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جلد اول 


اشاره 


یشم اللّه امن الرجیم 


پیشگفتار گزیده تفسیر نمونه! عسسعد ص : 19 


بزرگترین سرمایه ما مسلمانان قرآن مجید است. معارف. احکام, برنامه 
زندگی» سیاست اسلامی, راه به سوی قرب خدا, همه و همه را در این 
کتاب بزرگ آسمانی می‌پاييم. 
روز به روز آشناتر شود این از یکسو 
از سوی دیگر آوازه اسلام که بر اآثر بیداری مسلمین؛ در عصر ما؛ و 
بخصوص بعد از انقلاب ی در سراسر جهان پیچیده است. حس 
کنجکاوی مردم غير مسلمان جهان را برای اشنایی بیشتر به این کتاب 
اسمانی برانگیخته است., به همین دلیل در حال حاضر از همه جا تقاضای 
ترجمه و تفسیر قران به زبانهای زنده دنیا می‌رسد, هر چند متاسفانه 
جوابگویی کافی برای این تقاضاها نیست. ولی به هر حال باید تلاش کرد و 
خوشبختانه حضور قرآن ۳ ب«۳ 0 جهان و بخصوص در محیط 
کشور ما روز به روز افزایش پید | می کند, قاریان ۳ حافظان ارجمند, 
مفسران آگاه در جامعه اهزور ها تخفد. لاد کم نیستند, رشته تخصصی 
تفسیر در حوزه علمیه قم به صورت یکی از رشته‌های تخصصی مهم 
درامده و متقاضیان بسیاری دارد, درس تفسیر نیز از دروس رسمی 
حوزه‌ها و از مواد امتحانی است, و در همین راستا «تفسیر نمونه» نوشته 
شد, که تفسیری است سلیس و روان و در عین حال پرمحتوا برگزیده 
تفسیر نمونه, ح1, ص: 20 
«تفسیر نمونه» نوشته شد, که تفسیری است سلیس و روان و در عین 
حال پرمحتوا و ناظر ؛ ی نت 
گرچه برای ت تهیه این تا تفسیر به اتفاق گروهی از فضلای رای حوزه علمیه 
قم (دانشمندان و حجج اسلام آقایان: محمد رضا آشتیانی- محمد جعفر 
امامی- داود الهامی اسد اللّه ایمانی- عبد الرسول حسنی- سید حسن 
شجاعی- سید تون اه طباطبائی- محمود عبد اللهی- محسن قرائتی و 
محمد محمدی اشتهاردی) در مدت پانزده سال زحمات زیادی کشیده شد. 
ولی با توجه به استقبال فوق العاده‌ای که از سویر تمام قشرها و حتی 
پرادران اهل تسنن از آن به عمل اش تمام خفست کی تهیه آن برطرف 
و این امید در دل دوستان بوجود آمد که ان شاء الله اثری است 
مقبول 9 خدا. ۱ 
متن فارسی این تفسیر دهها بار چاپ و منتشر شده, و ترجمه کامل ان به 


زبان «اردو» در (27) جلد نیز بارها به چاپ رسیده است. و ترجمه کامل 
آن هه تیان «اعریین 4 خی به تام تفسیر «الأمنل» اخیرا در بیروت به چاپ 
رسید و در نقاط مختلف کشورهای اسلامی انتشار یافت. 

ترجمه آن به زبان «انگلیسی» هم اکنون در دبتتت تهیه است که امیدواریم 
آن هم به زودی در افق مطبوعات اسلامی ظاهر گردد. 

بعد از انتشار تفسیر نمونه گروه کثیری خواهان نشر «خلاصه» آن شدند. 
چرا که مایل بودند بتوانند در وقت کوتاهتر و با هزینه کمتر به محتوای 
اجمالی آیات رو شرح فشرده‌ای آشنا شوند. و در بعضی از کلاسهای درسی 
که تفسیر قرآن مورد توجه است به عنوان متن درسی از آن بهره گیری 
شود. 

این درخواست مکزر, ما را بر آن داشت که به فکر تلخیص تمام دوره 
(27 جلدی تفسیر نمونه, در پنج جلد بیفتیم ولی این کاز اسان نبود, مدنی 
در باره آن مطالعه و برنامه ریزی شد و بررسیهای لازم به عمل آمد 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 21 

تا اين که فاضل محترم جناب آقای احمد- علی بابایی که سابقه فعالیت و 
پشتکار و حسن سلیقه ایشان در تهیه «فهرست موضوعی تفسیر نمونه» 
بر ما روشن سل ام بود عهده‌دار انجام این مهم گردید و در مدت دو سال 
کار مستمر شبانه روزی این مهم به وسیله ایشان انجام گردید. 

اینجانب نیز با فکر قاصر خود کرارا بر نوشته‌های ایشان نظارت کردم و در 
مواردی که نیاز به راهنمایی بود به اندازه توانایی مسائل لا زم را تذکر 
دادم, و در مجموع فکر می‌کنم بحمد الله اثری ارزنده و پربار به وجود 
آمده که هم قرآن با ترجمه سلیس را در بر دارد و هم تفسیر فشرده و 
آگاه شونده مب باشتد. 

وتنام آن نز کربده تفنتیر اتجهونه نهاده شد. 

و من به نوبه خود از زحمات بی‌دریغ ایشان تشکر و قدردانی می‌کنم, 
امیدوارم این خلاصه و فشرده که گزیده‌ای است از قسمتهای حساس,: و 
حدیث مجملی از آن مفصل, نیز مورد قبول اهل نظر و عموم قشرهای 
علاقه‌مند به قرآن گردد و ذخیره‌ای برای همه ما در «یوم الجزاء» باشد. 
قم- حوزه علمیه ناصر مکارم شیرازی 13 رجب 114 روز میلاد مسعود 
امیر مومنان حضرت علی علیه السلام مطابق با 6/ 10/ 1372 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1: ص: 23 


آقاه خاع الق انم متع بیت خی 23 


سوره فاتحة الکتاب (حمد) 


اشاره 


‌ ظ 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای هفت ایه است» 


ویژگیهای سوره حمد: متم ض 6 23 


- این سوره اساسا با سوره‌های دیگر قران از نظر لحن و آهنگ فرق 
و نز 
به. شد کایش آموخته است. ان این شوه با مد وه سانش برفند از 
شروع و با ابراز ایمان به مبدء و معاد (خداشناسی و ایمان به رستاخیز) 
ادامه و با تقاضاها و نیازهای بندگان پایان می‌گیرد. 

2- سوره حمد؛ اساس قرآن است, در حدیثی از پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه 
و اله می‌خوانیم که: «الحمد ام القرآن» و اين به هنگامی بود که «جابر بن 

عید اللّه انصاری» خدمت پیامبر صلی اللّه علیه و اله رسید, پیامبر صلی 
الیو اله نف اه فرهود <انا برترین شفره‌ای را کهخدا در کنایش از 
کردم خم و تفلیش کنی ».سای عرص کرد اری, بوز و ماورض ه قدایت باد, به 
فن تفایم. که امه ضلی الله علیتو الح سهر ه حمد که ام الکات. انیت نه 
او آموخت. 

سپس اضافه فرمود: «اين سوره شفای هر دردی است مگر مرگ». 

«اممْ» به معنی اساس و ريشه است. 

شاید به همین دلیل «ابن عباس» مفسر معروف می‌گوید: «هر چیزی 
اساس و شالوده‌ای داردجی.ه اساس و زیر بنای فران: سوره حمد است». 

3 در آیات قرآن سوره حمد به عنوان یک موهبت بزرگ : بش نس اضا 
له علیه و اله برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 24 

معرفی شده, و در برابر کل قرآن قرار گرفته است. آتجا که. می‌فرها ید 
«ما به تو سوره حمد که هفت آیه است و دوبار نازل شده دادیم همچنین 


قرآن بزرگ بخشیدیم» «<1» 


محتوای سوره حمد: کی + 2 


از یک نظر این سوره به دو بخش تقسیم می‌شود, بخشی از حمد و ثنای 
خدا سخن می‌گوید و بخشی از نیازهای بنده. 

در دی آن تام صلی الا علوه الم می‌خوانیوه کداونه مصال کین 
فرموده: «من سوره حمد را میان خود و بنده‌ام تقسیم کردم نیمی از آن 
برای من و نیمی از آن برای بنده من است. و بنده من حق دارد هر چه را 
می‌خواهد از من بخواهد <2». 


ان یار ضلی الله. غلیه .و ال نقل, فده( -«هر مصلماتی ,موره: خمد را 
ِِ پاداش او باندازه کسی است که دور سوم قرآن را خوانده (و طبق 
نقل دیگری باداش کسی است: که تمام فران را خوانده باشد) و گوتی به 
هر فردی از مردان و زنان مومن هدیه‌ای فرستاده است». 
همچنین در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: «شیطان چهار بار 
فریاد کشید و ناله سر داد نخستین بار روزی بود که از درگاه خداوند رانده 
شد, سپس هنگامی بود که از بهشت به زمین تنزل یافت. سومین بار هنگام 
بعثت محمد صلی الله علیه و اله بعد از فترت پیامبران بود و اخرین بار 
زمانی بود که سوره «حمد» نازل شد»! 


چرا نام این سوره فاتحة الکتاب است؟ ی ص : 24 


«فاتحة الکتاب» به معنی آغاز گر کتاب (قرآن) است, و از روایات استفاده 
می‌شود که این سوره در زمان خود پیامبر صلی الله علیه و اله نیز به 
همین نام شناخته می‌ شده است. 

از اینجا دریچه‌ای به سوی ففیتااه مهمّی از مسائل اسلامی گشوده می‌شود 
و آن اینکه بر خلاف آنچه در میان گروهی مشهور است که قرآن در عصر 
پیامیر خلن الله علیهو له صورت پراکنده بود, بعد در زمان ابو بکر یا 
عمر يا عثمان جمع آوری شد, قرآن در زمان خود فاد ای ال ان 
اله به همین صورت امروز جمع اوری شده بود 


(1) رجوع کنید به «تفسیر نمونه» جلد یازدهم, ذیل آیه 87 سوره «حجر». 
(2) نقل از «تفسیر المیزان» جلد اول صفحه 37, البته به خاطر طولانی 
بودن خدیت قسمتی از آن کر شد. 

برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 25 

و سر آغازش همین سوره حمد بوده است. مدارک متعددی در دست است 
که قرآن به صورت مجموعه‌ای که در دست ماست کر تن با سین له 
االمعلية و الم یه فرمان آی عم آوری شده بود «علی بن ابراهیم» از 
امام صادق علیه السّلام نقل کرده که رسول خدا صلّی اللّه هر 
علی علیه السّلام فرمود: «قرآن در قطعات حریر و کاغذ و امثال آن 
تراکنده است: آن را جمع آوری کنید». 

سیس اضافه می کند: علی علیه السلام از آن مجلس برخاست و آن را در 
پارچه زرد رنگی ص( آوری نمود سپس بر آن مهر زد. 

به علاوه حدیث مشهور «ثقلین» که شیعه و تخد آن را نقل کرده‌اند که 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود من از میان شما می‌روم و دو چیز 
گرانبها را به یادگار می‌گذارم «کتاب 1 و «خاندانم» خود نشان می‌دهد 
که قرآن به صورت یک کتاب جمع آوری شده بود. 

و در پاسخ این سوال که در میان گروهی از دانشمندان معروف است که 
ار شده (به وسیله علی علیه السلام يا کسان 
دیگر) باید گفت: 

قرآنی که علی علیه السْلام جمع‌آوری کرد تنها خود قرآن نبود بلکه 
مجموعه‌ای بود از قرآن و تفسیر و شان نزول آیات و مانند آن. 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 


سورة الفاخفة 21 | 


اشاره 


(آیه 1)- میان سعه ۳۵ ۴۳۰ جهان رسم است که هر کار مهم و پر ارزشی را 
بة تاضبفر کی از بر کان آغاز می کنه:یعتی آن کارا با ان شخضیت موزد 
نظر از آغاز ارتباط می‌د هند. ولی آیا بهنر نیست که برای پاینده بودن یک 
برنامه و جاوید ماندن یک تشکیلات. ان را به موجود پایدار و جاویدانی 
ارشاط دهم که فا ور دات امساه‌خضارم اور مان ام مدا آنکه ارت 
و ابدی است تنها ذات پاک خداست و به همین دلیل باید همه چیز و هر کار 
را با نام او آغاز کرد و از او استمداد نمود لذا در نخستین آیه قرآن 
می‌گویم: «بنام خداوند بخشنده بخشایشگر» (یسم الله الرّحمن الرَّجیم). 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 26 

و در حدیت معروفی از بتامتر ضلین االه غلنه ج اه می‌خوانیم: کل امر ذی 
بال لم یذکر فیه اسم الله فهو ابتر: «هر کار مهمی که بدون نام خدا شروء 
شود بی فرجام است». 

و نیز امام باقر علیه السْلام می‌فرماید: «سزاوار است هنگامی که کاری را 
شروع می‌کنیم, چه بزرگ باشد چه کوچک, بسم اللّه بگوئیم تا پر برکت و 
میمون باشد». 

کوتاه سخن اینکه: پایداری و بقاء عمل بسته به ارتباطی است که با خدا 
دارد به همین مناسبت خداوند به پیامبر دستور می‌دهد که در آغاز شروع 
لیم اسلام. این فظعتة خطیر را با نام دا شرهع کنده افرا‌باسم ریک 
(سوره علق آیه 1), و می‌بينيم حضرت نوح در آن طوفان سخت و عجیب 
هنگام سوار شدن بر کشتی برای پیروزی بر مشکلات به یاران خود دستور 
می‌دهد که در هنگام حرکت و در موقع توقف کشتی «بسم الله» بگویند 
(سوره هود آیه 41 و 48). 

ار اا می رووی ص سس کی 
ورنیز سلیمان در نامه‌ای که به ملکه سبا می‌نویسد سر آغاز آن را «بسم 
اللّه» قرار می‌دهد (سوره نحل آیه 30). 

روی همین اصل, تمام سوره‌های قرآن- با نسم اللّه آغاز می‌ شود تا هدف 
اصلن از از تا انجام با موفعیت و وف دون -شکست اسام فنود.و 
تنها سور ه 9 است که بسم اللّه در آغاز آن نمی‌بینیم چرا که سوره ِ- 
با اغلان جح بم.جاسکار ان مکه همان شکنان آغان ایدم و اعلام جنک را 
توصیف خداوند به «رحمان و رحیم» سازگار نیست. 





1 آبا پستم الله خر سوره ابتیع؟ 9 ضرن 7 2 


ذز فیان دانشمندان .و علفاء نیعم اختلافن سر که,بسم آلاه سره سورد 
حمد و همه سوره‌های قرآن است. اصولا ثبت «بسم اللّه» در آغاز همه 
سوره‌ها؛ , خود گواه زنده این امر است.؛ زیر می‌دانیم شور تن کر ان چیزی 
اضافه نوشته نشده است, و ذکر «بسم الله» در آغاز سوره‌ها از زمان 
پیامبر صلّی اللّه علیه و اله تاکنون معمول بوده است. به علاوه سیره 
مسلمین همواره بر این بوده که هنگام تلاوت قرآن بسم اللّه را در آغاز هر 
سوره‌ای می‌خواندند, و متواترا| نیز ثابت برگزیده تفسیر نمونه, 17 ص 

27 

شده که پیامیر صلّی اللّه علیه و اله آن را تلاوت می‌فرمود, چگونه ممکن 
است چیزی جزء۶ قرآن نباشد و پیامبر و مسلمانان همواره آن را ضمن 
فران بخ اند ویر آن عدادهت کت 

به هر حال ها آنقدر روشن است که می‌گویند: یک روز معاویه در 
دوران حکومتش در نماز جماعت بسم الله را نگفت, بعد از نماز جمعی از 
ات ی 
فراموش کردی! 


۶ الا جامعترین نام خداست: ها گر 2 27 


زیرا بررسی نامهای خدا| که در قرآن مجید و با سایر منابع استلامی استه 
نشان می‌دهد که هر کدام از آن یک بخش خاص از صفات خدا را منعکس 
می‌سازد, تنها نامی که جامع صفات جلال و جمال است همان «الله» 
می‌باشد. به همین دلیل اسماء دیگر خداوند غالبا به عنوان صفت برای 
کلمه «اللّه» گفته می‌شود به عنوان پمونه: : «غفور» و «رحیم» که به جنبه 
آمزخ نا خداوند اشاره قق کند (قَانٌ ال عَفورٌ رحیمّ)- سوره بقروم ات 66 2. 

«سمیع» اشاره به آگاهی او از مسموعات., و «علیم» اشاره به آگاهی او از 
همه چیز است (قَاِنّ ال سمیغ عَلیم)- بقره: ۰ 227 

وٍ در یک آیه بسیاری از اين اسماء. وصف «اللّه» قرار می‌گیرند. هه َو ال 
الذی لا له | و الک العْخُوسٌ السلام موم 5 العزیژ تاد 
| دشر . 

0 اللّه که معبودی جز وی نیست؛ اوست حاکم مطلق, منزه از 
تا ار مسا مسا ای بت انش کت ۱ 
و شکست نایذیر, قاهر بر همه موجودات, و با عظمت». 

نکن از نوا هد حانعیت ایام آن است که اران اسان ختوصه یا 
جفله ا اله.اا الم می‌توان کرد 


3- رحمت عام و خاص خدا: او ص : 27 


مشهور در میان کزو‌هن از مفسران این است که صفت «رحمان» اشاره 
به رحمت عام خداست که شامل دوست و دشمن, مومن و کافر و نیکوکار 
و بدکار می‌باشد, زیرا «باران رحجمت بی‌حسابش همه را رسیده» و خوان 
نعمت بی‌دریفش همه جا کشیده». 

ولی «رحیم>»* اشاره به رحجمت خاص پروردگار است که ویژه بندگان مطیع 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 29 

و.صالخ و گرماشرداز اشت. و کها کژی که همکن است اشارم ید ای 
مطلب باشد آن است که «الرَحَمنِ» دز همه :جا دز فران به صورت مطلق 
آمده است که نشانه ِِِ آن است, در حالی که «الرحیم» گاهی به 
صورت مقید ذکر شده که دلیل بر خصوصیت آن است مانند (و کان 
تال نید یه ) «خداوند نسبت به مقمنان رحیم است» (احزاب: 43). 

در روایتی نیز از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: «خداوند معبود همه 
جیز است, نسبت به تمام مخلوقاتش رحمان؛ و نست به خصوص مومنان 
رحیم است» 


4- چرا صفات ویکز خدا در «بسم الله» نیامده است؟ ۰ ص‌ 9۵ 


و تنها روی صفت «رحمانیت و رحیمیت» او تکیه می‌شود. اما با توجه به 
یک نکته, پاسخ این سوال روشن می‌شود و آن اینکه در اغاز هر کار لازم 
است از صفتی استمداد کنیم که اثارش بر سراسر جهان پرتوافکن است. 
همه موجودات را فرا گرفته و گرفتاران را در لحظات بحرانی نجات 
بخشیده است. 

بهتر است این حقیقت را از زبان قرآن بشنوید آنجا که می‌گوید: و رَحَمَتی 
سعتث کل شی ء «رحمت من همه چیز را فرا گرفته است» (اعراف- 
156). 

از سوی دیگر می‌بینیم پیامبران برای نجات خود از چنگال حوادت سخت و 
دشمنان خطرناک دست به دامن رحمت خدا می‌زدند, در مورد «هود» و 
پیروانش می‌خوانیم: قََنجیْناه الذین مَعَهٌ برَحْمَة منّا: «هود و پیروانش ر 
به وله وت وین زار ککال شمان ) رهاتی, بخضبدیم» (اعراف 
72 

چنانکه در دعا می‌خوانیم: يا من سبقت رحمته غضبه «ای خدائی که 
اساس و پایه کار را بر رحمت و محبت قرار دهند و توسل به خشونت را 
برای مواقع ضرورت بگذارند. 


سورة الفاتحة (1): آیة 2] پم ی 8 28 


(آیه 2)- بعد از «بسم اللّه» که آغازگر سوره بود, نخستین وظیفه بندگان 
ان است که به باد مبدء وج عالم هستی و نعمتهای بی‌پایآنش بیفتند, 
همان نعمتهای فراوانی که راهنمای ما در شناخت پروردگار و انگیزه مادر 
راه ۳ است. برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: : 29 
اينکه مق که تیم انگیزه, به خاطر 1 است که هر انسانی به هنگامی که 
نعمتی به او می‌ر سد فورا می‌خواهد, بخشنده نعمت را بشناسد, و طبق 
فرمان فطرت به سیاسگزاری برخیزد و حق شکر او را ادا کند به همین 
جهت علمای علم کلام (عقائد) در نخستین بحث این علم «وجوب شکر 
منعم» را که یک فرمان فطری و عقلی است به عنوان انگیزه خداشناسی. 
ناد آون اغی‌ ند 
و اینکه می‌گوئیم: راهنمای ما در شناخت پروردگار نعمتهای اوست., زیرا 
بهترین و جامعترین راه برای شناخت مبدء مطالعه در اسرار افرینش و 
رازهای خلقت و مخصوصا وجود نعمتها در رابطه با زندگی انسانها است. 
به این دو دلیل سوره فاتحة الکتاب با این جمله شروع می‌شود, «حمد 9 
ستایش مخصوص خداوندی است که ترفرد کار جهانیان است » (الحمد ( 
رب الیت ‏ 
«حمد» در لغت به معنی ستايش کردن در برابر کار يا صفت نیک اختیاری 
است. 
1- هر انسانی که سر چشمه خیر و برکتی است و هر پیامبر و رهبر الهی 
که نور هدایت در دلها می‌پاشد. هر شخص سخاوتمندی که بخشش چم 
و هر طبیبی که مرهمی بر زخم جانکاهی می‌نهد, ستایش آنها از ستایش 
خدا سر چشمه می‌گیرد, چرا که همه این مواهب در اصل از ناحیه ذات 
پاک او است.؛ و نیز اگر خورشید نورافشانی و ناه ابرها باران می‌بارند, و 
ین و را به ما تحویل می‌دهد, همه از ناحیه او است. 
2- جالب اینکه «حمد» تنها در آغاز کار نیست. بلکه پایان کارها نیز چنانکه 
قران به ما تعلیم می‌دهد با حمد خواهد بود, در مورد بهشتیان می‌خوانیم: 
«سخن آنها در بهشت نخست منزه شمردن خداوند از هر عیب و نقص و 
تحیت آنها سلام. و آخرین سخنشان الْحَمَذدٌ لله رب العالمین است». 
(یونس: 10) 3- اما کلمه «رت» در اصل به معنی مالک و صاحب چیزی 
است که به. تزبیت و اضلاح آن می‌بر دازد. 9۳ 1 ص 
30 
4- کلمه «العالمین» جمع «عالم» است و عالم به معنی مجموعه‌ای است 
از موجودات مختلف و هنگامی که به صورت «عالمین» جمع بسته می‌شود 


اشاره به تمام مجموعه‌های این جهان است. 

در روايتي از علي علیه السّلام چنین می‌خوانيم که در ضمن تفسیر آیه 
«الحَمَذٌ لله رب العالمین» فرمود: «رَبٌ العالمیت اشاره به مجموع همه 
مخلوقات است اعم از موجودات بیجان و جاندار». 


(آیه 3)- «خداوندی که بخشنده و بخشایشگر است» و رحجمت عام و 
خاصش همه را رسیده. (الرَحمن , ال جیم): 

معنی «رحمن» و «رحیم» و هدین اوه میا این دو کلمت وا دز نهر 
«بسم الله» خواندیم. نکته‌ای که باید اضافه کنیم این است که این دو 
صفت در نمازهای روزانه ما حد اقل 30 بار تکرار می‌شوند (در هر یک از 
دو رکعت اول نماز دوازده بار) و به این ترتیب 60 مرتبه خدا را به صفت 
رحمتش می‌ستائیم. و این درسی است برای همه انسانها که خود را در 
زندگی بیش از هر چیز به این اخلاق الهی متخلق کنند. 

به علاوه اشاره‌ای است به این واقعیت که اگر ما خود را عبد و بنده خدا 
می‌دانيم مبادا رفتار مالکان بی‌رحم نسبت به بردگانشان در نظرها تداعی 


و مک ۵ 

نکته دیگر اینکه «رحمان و رحیم» بعد از «رب العالمین» اشاره به این 
است که ما در عین قدرت نسبت به بندگان خویش, با مهربانی و لطف 
رفتار می‌کنیم 
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(آیه 4)- دومین اصل مهم اسلام یعنی قیامت و رستاخیز: «خداوندی که 
مالک روز جزاست» (مالك یَوّم الدین). 

در اینجا تعبیر به «مالکیت خداوند» شده است, که نهایت سیطره و نفوذ او 
را بر همه چیز و همه کس در آن روز مشخص می‌کند. روزی که همه 
انساتها در آن دادگاه بزرگ برای حساب. حاضر می‌شوند و در برابر مالک 
حقیقی خود قرار می‌گیرند, تمام گفته‌ها و کارها و حتی اندیشه‌های خود را 
حاضر می‌بینند, هیچ چیز حتی به اندازه سر سوزنی نابود نشده و به دست 
فراموشی نیفتاده است. نز کسام تفسیر نمونه, ج1, ص: 31 

و اکنون این انسان است که باید بار همه مسئولیتهای اعمال خود را 
بردوش کشدا حتی, در انجا. که. بنیانگزار سنت. و برنامه‌ای است. باز باید 
سهم خویش را از مسئولیت بیذیرد! بدون شک مالکیت خداوند نسبت به 
را رات بات ابا ی ای با ۳ 
نسبت به آنچه در این جهان ملک ما است. 

و به تعبیر دیگر این مالکیت نتیجه خالقیت و ربوبیت است. آنکس که 
موجودات را آفریده و لحظه به لحظه فیض وجود هستی به آنها می ‌بخشد, 
مالک حقیقی موجودات است. 

و در پاسخ این سوال که مگر خداوند مالک تمام این جهان نیست که ما از 
او تعبیر به «مالک روز جزا» می‌کنیم؟ باید بگوئیم: مالکیت خداوند گر چه 
شامل «هر دو جهان» مي‌باشد., اما بروز و ظهور اين مالکیت در قیامت 
بیشتر است, چر| که در آن روز همه پیوندهای مادی و مالکیتهای اعتباری 
بریده می‌شود, و هیچ کس در آنجا چیری از خود نذارده خی اگر شفاعتی 
صورت گیرد باز به فرمان خداست. 

اعتقاد به روز رستاخیز, اثر فوق العاده نیرومندی در کنترل انسان در برابر 
اعمال نادرست و ناشایست دارد و یکی از علل جلوگیری کردن نماز از 
که از همه کار او با خبر است و هم به یاد دادگاه بزرگ عدل خدا. 

در حدیثی از امام سجاد علیه السْلام می‌خوانیم: هنگامی که به آیه «مالِک 
یوم الذین» می‌رسید, انقدر آن را تکرار می‌کرد که نزدیک بود روح از 
بدنش پرواز کند. 

اما کلمه «یوم الذین»: در قرآن در تمام موارد به معنلی قیامت آمده است., 
و اینکه چرا آن روز, روز دین معرفی شده؟ به خاطر این است که آن روز 
روز جزا است و «دین» در لفت به معنی «جزا» می‌باشد, و روشنترین 


است. 
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(آیه 5)- انسان در پیشگاه خدا: از اینجا گوئی «بنده» پروردگار خود را 
و کمکهای او سخن می‌گوید: «تنها تو را می‌پرستم و تنها از تو یاری 
می‌جویم» (ایّاک تَعَبْدٌ و ایاک تستعین). 

در واقع آیات گذشته سخن از توحید ذات و صفات می‌گفت و در اینجا 
سخن از توحید عبادت. و توحید افعال است. توحید عبادت آن است که هی 
کس و هیچ چیز را شایسته پرستش جز ذات خدا ندانیم تنها به فرمان او 
گردن نهیم, داز نند کی و تسلیم در برابر غیر ذات او بپرهيزیم. توحید افعال 
ات ها مهار اما فا نت 
نرویم بلکه معتقد باشیم هر سببی هر تاثیری دارد به فرمان خداست. این 
تفکر و اعتقاد انسان را از همه کس و همه موجودات بریده و تنها به خدا 


(ایة )ها را به رآن:راست هدایت فرما» (اهفنا الص اط ااعتتفیه 

پس از اظهار تسلیم در برابر پروردگار و وصول بر مرحله عبودیت و 
استمداد از ذات پاک او نخستین تقاضای بنده این است که او را به راه 
راست., راه پاکی و نیکی, راه عدل و داد, و راه ایمان و عمل صالح هدایت 
فرماید. در اینجا این سوال که چرا ما همواره درخواست هدایت به صراط 
مستقیم از خدا می‌کنيم مگر ما کمراهیم! مطرح می‌شود. وانگهی این 
سخن از پیامبر و امامان که نمونه انسان کامل بودند چه معنی دارد؟! در 
پاسخ هی کونیم: انسان در مسیر هدایت هر لحظه بیم لغزش و انحراف در 
باره او می‌رود, به همین دلیل باید خود را در اختیار پروردگار بگذارد و 
تقاضا کند که او را بر راه راست ثابت نگهدارد. دوم اینکه. هدایت 7 
پیمودن طریق تکامل است که انسان تدریجا مراحل نقصان را پشت سر 
بگذارد و به مراحل بالاتر برسد. بنابراین جای تعجب نیست که حتی 
پیامبران و امامان از خدا تقاضای هدایت «صراط مستقیم» کنند, چه اینکه 
کمال مطلق تنها خدا است. و همه بدون استثناء در مسیر تکاملند, چه 
مانعی دارد که آنها نیز تقاضای درجات بالاتری را از خدا بنمایند. 

اقام ضاد ق. غلیه السلاض در کفتسیر آبزن. انة ی فر مایت «خداونداا ها را یز 
راهی که به برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 33 

محبت تو می‌رسد و به بهشت واصل می‌گردد, و مانع از پیروی هوسهای 
کشنده و اراء انحرافی و هلاک کننده است ثابت بدار». 

صراط مستقیم چیست؟ «صراط مستقیم» همان تین خدا پرستی و دین 
حق و پایبند بودن به دستورات خداست. چنانکه در سوره انعام آیه 161 
می‌خوانیم : «بگو؛ خداوند مرا به صراط مستقفیم هدایت کرده, به دین 
استوار ا ابراهیم که هرگز به خدا شرک نورزید» 
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اشاره 


که خظ اتخراکیا مرا نه راح کسانتی فایت. تا که ای را خشحو 
انواع نعمتهای خود قرار دادی (نعمت هدایت, نعمت توفیق , نعمت رهبری 
مردان حق و نعمت علم و عمل و جهاد و شهادت) : نه آنها که بر اثر اعمال 
ی ۱ را 
رها کرده و در بیراهه‌ها گمراه و سرگردان شده» (صراط الذین انَعفت 
َلنهم غَیّر الَْعْضوب عَلَیهم و لا الصّالین). 

در حقیقت خدا به ما دستور می‌دهد طریق و خط پیامبران و نیکوکاران و 
آنها که ال نعمت و الطاف او شده‌اند را بخواهیم و به ما هشدار 
مي‌دهد که در برابر شما همپشه دو خط انحرافی قرار دارد. خط 
«المعْصّوب عَليهم» و خط «الصالین». 


1- «الذِینَ آخفت عَلَْهمٌ» کیانند؟ ض ۶ 33 


سوره نساء آیه 609 این گروه را تفسیر کرده است: «کسانی که دستورات 
خدا و پیامبر را اطاعت کنند, خدا آنها را با کسانی قرار می‌دهد که مشمول 
نعمت خود ساخته, از پیامبران و رهبران صادق و راستین و جانبازان و 
شهیدان راه خدا و افراد صالح, و اینان رفیقان خوبی هستند». بنابراین ما 
در سوره حمد از خدا می‌خواهیم که در خط این چهار گروه قرار گیریم که 
در هر مقطع زمانی باید در یکی از این خطوط, انجام وظیفه کنیم و 
رسالت خویش را ادا نمائیم. 


سکوب هم » و «الصّالین» کیانند؟ افو 2 33 


از موارد استعمال این دو کلمه در قرآین مجید چنین استفاده می‌شود که 
«الصَالين» گمراهان عادی هستند, و «المَفْصُوبِ عَلهمٌ» گمراهان لجوح و 
منافق, به همین دلیل در بسیاری از موارد, رت ی 1 ص 

34 

غضب و لعن خداوند در مورد آنها ذکر شده. 

در آیه 6 سوره فتح آمده است : «خداوند مردان و زنان منافق و مردان و 
زنان مشرک و آنها را که در باره خدا گمان بد می‌برند مورد غضب خویش 
قرار می‌دهد, و انها را لعن می‌کند, و از رحمت خویش دور می‌سازد, و 
جهنم را برای آنان آماده ساخته ۳۳ 

بههر جال <ااع ون عَلَیهِمٌ» آنها هستند که علاوه بر کفر, راه لجاجت و 
عناد و دشمنی با حق را می‌پیمایند و حتّی از اذیت و آزار رهبران الهی و 
پیامبران در صورت امکان فرو گذار نمی‌کنند. 

پایان سوره حمد 

برگزیده تفسیر نمونه, 1: ص: 35 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و 26060 ۷ است 


محتوا و فضیلت سوره بقره: تین ری از نک 


جامعیت این سوره از نظر اصول اعتقادی اسلام و بسیاری از مسائل 
لت عادعه اماعی: تسام م اقصازی ‏ فای. انکار سست سم انکه 
در این سوره. 1- بحثهائی پیرامون توحید و شناسائی خدا| تمحر از 
طریق مطالعه اسرار آفرینش آمده است. 2- بحثهائی در زمینه معاد و 
زنده شدن مرغها و داستان عزیر 3- بحثهائی در زمینه اعجاز قران و 
اهمیت این کتاب اسمانی. 4- بحثهائتی بسیا ر مفصل در باره یهود و منافقان 
و موضع‌گیریهای خاص آنها در برابر اسلام و قرآن, و انواع کارشکنیهای آنان 
در این رابطه. 5- بحثهائی در زمینه تاریخ پیامبران بزرگ مخصوصا ابراهیم 
۵ ی ایا اه تا سر منم امس ی ای ۱ 
جمله نماز, روزه. جهاد, حجّْ و تغییر قبله, ازدواج و طلاق, احکام تجارت, و 
قسمت مهمی از احکام ربا و مخصوصا بحثهائی در زمینه انفاق در راه خدا, 
و همچنین مسأله قصاص و تحریم قسمتی از گوشتهای حرام و قمار و 
شراب و بخشی از احکام وصیّت و مانند آن. 


از امتر آکرم صلی الله غلیه و اله بزهندنده «کداسک از سوره‌های فران 
برتر است؟ فرمود: سوره بقره, عرض کردند کدام ایه از ایات سوره بقره 
افضل است؟ فرمود: «اية الکرسی». 

برگزیده تفسیر نمونه, 1, ص: 36 

بسم الله الحمن الژحیم 


سورة البقرة (2) ؛ ] 


اشاره 


(آیه 1- تحقیق در باره حروف مقطعه قرآن: «الم» (الم). در آغاز 29 
سوره از قرآن با حروف مقطعه برخورد می‌کنیم. و این حروف هميشه جزء 
کلمات اسرار آمیز قرآن محسوب می‌شده. و با گذشت زمان و تحقیقات 
جدید دانشمندان, تفسیرهای تازه‌ای برای 1 تفا موی محالی که 
در هیچ یک از تواریخ ندیده‌ايم که عرب جاهلی و مشرکان وجود حروف 
مقطعه را در آغاز بسیاری از سوره‌های قرآن بر پیغمبر صلی اللّه علیه و 
اله خرده بگیرند, و آن را وسیله‌ای برای استهزاء و سخریه قرار دهند و این 
می‌رساند که کویا آنها. تیز از اسراز وجود حروف مقطعه کاملا بی‌خبر 
نبوده‌اند. به هر حال چند تقسیر که هماهنگ با آخرین تحقیقاتی است که در 
این زمینه به عمل آمده, و ما آنها را به تدریج در آغاز این سوره, و 
سوره‌های «ال عمران» و «اعراف» بیان خواهیم کرد, اکنون به مهمترین 
انها می‌پردازیم: ۳ ۳ 

این حروف اشاره به این است که این کتاب اسمانی با ان عظمت و 
اهمیتی که تمام سخنوران عرب و غير عرب را متحیر ساخته, و دانشمندان 
را از معارضه با آن عاجز نموده است. از نمونه همین حروفی است که در 
اختیار همگان قرار دارد در عین اينکه قرآن از همان حروف «الف باء» و 
کلمات معمولی ترکیب یافته به قدری کلمات آن موزون است ی 
بزرگی دربردارد. که در اعماق دل و جان انسان نفوذ می‌کند. روح را مملو 
از اعجاب و تحسین می‌سازد. و افکار و عقول را در برابر خود وادار به 
و هم نطو که خداوند بزرگ از خای, موجوداتی همچون انسان, با آن 
ساختمان شگفت انگیز, و انواع پرندگان زیبا, و جانداران متنوع, و گیاهان و 
اه تفاس مها ان کاس که سا اس ات 
همچنین خداوند از حروف الفبا و کلمات معمولی؛ مطالب و معانی بلند را 
قزر لها ظرا کات ین دم ای ۳ هی ای 
برده» آری همین حروف در اختیار انسانها نیز هست ولی توانائتی ندارند که 
تست تا بندیهاثی بسان قرآن ابداع کنند. برگزیده تفسیر نمونه, ج1, 
ص: 


عصر طلائی ادبیات عرب: تیه ری ۶ 27 


عصر جاهلیت یک عصر طلائی از نظر ادبیات بود. همان اعراب بادیه‌نشین, 
همان پا برهنه‌ها با تمام محرومیتهای اقتصادی و اجتماعی دلهائی سرشار 
از ذوق ادبی و سخن سنجی داشتند. عربها در زمان جاهلیت یک بازار بزرگ 
سال به نام «بازار عکاظ» داشتند که در عین حال یک «مجمع مهم ادبی» و 
کنگره سیاسی و قضائی نیز محسوب می‌ شد . در این بازار علاوه بر 
فعالیتهای اقتصادی عالیترین نمونه‌های نظم و نثر عربی از طرف شعراء و 
تننختسر آیان قوآنا. در این کنکزه: غرضه: هی کردیدر .و بهترین. انها به. عتوان 
«شعر سال» انتخاب می‌ شد, و البته موفقیت در این مسابقه و ادبی 
افتخار بزرگی برای سراینده آن شعر و قبیله‌اش بود. 

در چنین عصری قرآن آنها را دعوت به مقابله به مثل کرد و همه از آوردن 
مانند ان اظهار عجز کردند, و در برابر ان زانو زدند, گواه زنده این تفسیر 
حدیثی است که از امام سجاد علیه السلام رسیده آنجا که می‌فرماید: 
«قریش و بهود به قرآن نسبت ناروا دادند گفتند: قرآن سحر است. آن را 
خودش ساخته و به خدا نسبت داده است. خداوند به آنها اعلام فرمود: 
«الم ذلک الکتاب» یعنی: ای محشد! کتابی که بر تو فرو فرستادیم از همین 
عرت ماه ات مه سا اس بر ماع سا 
شما است. 


سورة البقرة (2) ؛ ] 


اشاره 


(آیه 2- بعد از بیان حروف مقطعه, قرآن اشاره به عظمت این کتاب 
آتضاتین کرده ی کوتلا: «اين همان کتاب با عظمت است که هینج گونه 
تردید در آن وجود ندارد» (ذلک الکتاث لا ریب فیه). 

اينکه می‌گوید هیچ گونه شک و تردید در آن وجود ندارد این یک ادعا نیست 
بلکه آنچنان آثار صدق و عظمت و انسجام و استحکام و عمق معانی و 
شیرینی و فصاحت لغات و تعبیرات در آن نمایان است که هر گونه وسوسه 
ار ون ور ی کی ای ار تس ماه ی رات 
را نمی‌کاهد بلکه هر قدر علم به سوی تکامل پیش می‌رود درخشش این 
آیات بیشتر می‌ شود سپس در ادامه می‌افزاید: این کتاب «مأیه هدایت 
پرهیز کاران است» (هدح این برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: : 38 





کلمه «هدایت» در قرآن به دو معنی بازگشت می‌کند: 3۱ 


1- «هدایت تکوینی» میظع ۱ 3 


و منظور از ان رهبری موجودات به وسیله پروردکار زیر پوشش نظام 
افرینش و قانونمندی‌های حساب شده جهان هستی است. 


2 «هدایت تشریعی» ی 3 


تربیت آنها در مسیر تکامل پیش می‌روند. 


چرا هدایت قرآن ویژه پرهیزکاران است؟ 3 


مسلما قرآن برای هدایت همه جهانیان نازل شده, ولی چرا در آیه فوق 
هدایت قرآن مخصوص پرهیز کاران معرفی گردیده؟ علت آن این است که 
تا مرحله‌ای از تقوا در وجود انسان نباشد (مرحله تسلیم در مقابل حق و 
پذیرش آنچه هماهنگ با عقل و فطرت است) محال است انسان از هدایت 
کتابهای آسمانی و دعوت انبیاء بهره بگیرد. «زمین شوره‌زار هرگز سنبل 
برنیارد, اگر چه هزاران مر نبه باران بر از ببارد». سرزمین وجود انسانی 
نیز ۳ از لجاجت و عناد و تعصضب پاک نشود, بذر هدایت را نمی‌پذیرد, و لذ| 
خداوند می‌فرماید: «قران هادی و راهنمای متقیان است». 


سورة البقرة ( 2 ارف 3 ۲ 2 رز ۶ 39 


(آیه 3)- آثار تقوا در روع و جسم انسان! قرآن در آغاز این سوره, مردم را 
فان تا ما اه ان امه رمع ات تشن مه کی ۰1 
«متقین» (پرهیز کاران) که اسلام را در تمام ابعادش پذیر| کته اند 2- 
ما قرار گرفته و به کفر خود معترفند. 
- «منافقان» که دارای دو چهره‌اند, با مسلمانان ظاهرا مسلمان و با 
گروه مخالف, مخالف اسلامند, البته چهره اصلی آنها همان چهره کفر 
اسف دون شی زبان این کروه بران. اسلاح‌سن از کرفه.دفم است وه 
همین سبب قرآن با آنها برخورد شدیدتری دارد. 
در اين آیه سخن از گروه اوّل ۳ ویژگیهای آنها را از نظر ایمان و عمل 
در پنج عنوان مطرح می‌کند, 1- ایمان ربه غیب: نخست مین کوند: «آنها 
کسانی هستند که ایمان به غیب دارند» (الذِين یُْمنونَ بالْعَیّب). 
«غیب و شهود» دو نقطه مقابل یکدیگرند, عالم شهود عالم محسوسات 
است, و جهان غیب, ماوراء حسن, زیرا| «غیب» در لغت بمعنی چیزی است 
که برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 39 
پوشیده 9 پنهان است و چون عالم ماوراء محسوسات از حسن ما پوشیده 
است به آن غیب گفته می‌ شود ایمان به غیب درست نخستین نقطه‌ای 
ات هم فا اکتا ناهن ای سار 
برایر منکران خدا| و وحی و قیامت قرار می‌دهد و به همین دلیل نخستین 
یر که پرهی زکاران ایمان به غیب ذکر شده است. 
«موشان: به غیب »۰۷ عفیدم وارندم ساز تدم این غالم آفرتشن: علم و قدرتی 
بی‌انتها, و عظمت و ادراکی بی‌نهایت دارد, او ازلی و ابدی است, ورگ 
۱ 
پهناورتر, در حالی که یک فرد ماذی معتقد است جهان هستی محدود است 
به آنچه ما می‌بینیم و قوانین طبیعت بدون هیچ گونه نقشه و برنامه‌ای بدید 
آورنده اين جهان است, و پس از مرگ همه چیز پایان می‌گیرد. 
آیا این دو انسان با هم قابل مقایسه‌اند؟! اولی نمی‌تواند از حق و عدالت و 
خیر خواهی و کمک به دیگران صرف نظر کند, و دومی دلیلی برای هیچ 
گونه از این امور نمی‌بیند, به همین دلیل در دنیای مومنان راستین برادری 
است و تفاهم, پاکی است و تعاون, اما در دنیای ماذیگری استعمار است و 
استثمار, خونریزی است و غارت و چپاول و این سیر قهقهرائی را تمدّن و 
پیشرفت و ترقی نام می‌نهند! و اگر می‌بينیم قرآن نقطه شروع تقوی را در 
آبه فو ق. ایمان به غیب دانسته دلیلش همین است. 
«غیب» در این جا دارای مفهوم وسیع کلمه می‌باشد و اگر در بعضی 


روایات غیب در آیه فوق تفسیر به امام غاب حضرت مهدی (عج) شده در 
حقیقت می‌خواهد وسعت معنی ایمان به غیب را حتّی نسبت به امام غاثب 
یرتم کنو ی انکفرنه ان مصداق محدود باشد. 

+ ااظ با خداه و کسویک موه وان اره اک ای وا متا 
9 (3 یِقیمَون الصَلاة). «نماز» که رمز ارتباط با خداست. مومنانی 
را که به جهان ماوراء طبیعت راه یافته‌اند در یک رابطه دائمی و همیشگی 
پا آن مبدء بزرگ برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 40 
آفرینش نگه می‌دارد, آنها تنها در برایر خدا سر تعظیم خم می‌کنند. چنین 
انسانی احساس می‌کند از تمام مخلوقات دیگر فراتر رفته, و ارزش آن را 
پیدا کرده که با خدا سخن بگوید, و این بزرگترین عامل تربیت او است. 

3- ارتباط با انسانها: آنها علاوه بر ارتباط دائم با پروردگار رابطه نزدیک و 
مستمری با خلق خدا دارند. و به همین دلیل سومین کی انها راگزان 
چنین بیان می کند: و از تمام مواهبی که به آنها روزی داده‌ایم انفاق 
می‌کنند» (و ممّا رَرَقناهم لْْمَونَ). 
وه قرآن نمی‌گوید: من اموالهم ینفقون (از اموالشان انفاق 
می‌کنند) بلکه می‌گوید: «متّا ترَفناقق» (از آنچه به آنها روزی داده‌ایم) و 
ای زر نی مسا اد «انفاق» را آنچنان تعمیم می‌دهد که تمام مواهب 
مادی و معنوی را در بر می‌گیرد. 
بنابراین مردم پرهیزگار انها هستند که نه تنها از اموال خود, بلکه از علم و 
عقل و دانش و نیروهای جسمانی و مقام و موقعیت اجتماعی خود. و 
خلاصه از تمام سرمایه‌های خویش به آنها که نیاز دارند می بخشند, نف نگ 
انتظار پاداشی داشته باشند. 


سورة البقرة ( 2 ار 3 3 ص : 40 


(آیه 4)- ویژگی چهارم پرهیزکاران ایمان به تمام پیامبران و برنامه‌های 
الهی است. قرآن می‌گوید: «آنها کسانی هستند که به آنچه پر تو نازل پشده 
و آنچه پیش از نو نازل گردیده ایمان دارند» (5 الذین یَوْمنَونَ بما ائرل 
اللی قها انرل من فیلی |: 

1 عم اسان رشان صففی ات مور این ناه از ات 
برای پرهیزکاران بیان شده است «آنها به آخرت قطعا ایمان دارند» (و 
بالاجرزة هم توفنون): آنها یقین:دارند کن انسان عبث و بی‌هدف آفریده 
نشده, آفرینش برای او خط سیری تعیین کرده است که با هر هرگز 
پایان نمی‌گیرد. او اعتراف دارد که عدالت مطلق پروردگار در انتظار 
کنات ان سس که اقسال مار ات انس ای ان 
ناشد. این اعاو به او آرامتن کته از فشاوهانی که دزن ظریو: انسام 
مسئولیتها بر او وارد یوت 1 نه تنها ریج نمی برد بلکه از آن استقبال 
بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص ۰ 

| 
مرگ به جهانی وسیعتر که خالی از هر گونه ظلم و ستم است انتقال 
می‌یابد و از رحمت وسیع و الطاف پروردگار بزرگ بهره‌مند می‌شود. 

ایمان به رستاخیز اثر عمیقی در تربیت انسانها دارد. , به آنها شهامت و 
تخا کت مشش زیر بر اتاس آنه اون افعار در رندکی این خیان, 
«شهادت» در راه یک هدف مقدس الهی است که اغازی است برای یک 
زندگی ابدی و جاودانی. و ایمان به قیامت انسان را در برابر گناه کنترل 
وکا و ی 


سرخ الیقر (2): ای دا سض :21 


اشاره 


(آیه 5)- اين آیه, اشاره‌ای است به نتیجه و پایان کار مومنانی که صفات 
پنجگانه فوق را در خو جمع کرده‌اند, می‌گوید: «اینها بر مسیر هدایت 
پروردگارشان هستند > (اولنی ۳۹ هد من رَبهمّ). و اینها رستگارانند» 
( ولیک ظه المتلخون). در حقیفقت هدایت آنهز و همچنین رستگاریشان از 
سوی 9 تضمین شده است. جالب اینکه من کوند: «علی هدع من رَبهمْ» 
اشاره به اينکه هدایت الهی همچون مر کب راهواری است که آنها ان 
سوارند, و به کمک این مرکب به سوی رستگاری و سعادت پیش می‌روند. 


حقیقت تقوا چیست؟ موی رم 2 ۸1 


«تقوا» در اصل بمعنی نگهداری يا خویشتن داری است و به تعبیر دیگر یک 
ق که اف سا ایا کی ات 
می‌کند, و در واقع نقش ترمز نیرومندی را دارد که ماشین وجود انسان را 
در ها هار رهاظ را عنها رم ادلی 
افتخار انسان و مقیاس سنجش شخصیت او در اسلام محسوب می‌شود 7 
آنجا که عمله هان آکرفکم عند الاه اتعاکم» به صورت یک: شعار حاوداتن 
سای اه ات 

ضمنا باید توجه داشت که تقوا دارای شاخه‌ها و شعبی است. تقوای مالی و 
اقتصادی, تقوای جنسی, و اجتماعی, و تقوای سیاسی و مانند اینها. 


سورة البقرة ( 2 ای 6] ی ص : 41 


(آیه 6)- گروه دوم» کافران لجوج و سرسخت ! این گروه درست در نقطه 
مقابل متقین و پرهیزکاران قرار دارند و صفات آنها در این آیهٌ و آیه بعد 
بطور فشرده بر گزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 42 

بیان شده است. در این آیه می‌گوید «انها که کافر شدند (و در کفز و 
بی‌انمانی شنت و احوجتد | بزای آنها قفاوت نمی کند. که نان را ار غقذاب 
الهی بترسانی با نترسانی ایمان نخواهند آورد» (ِنَ الذین کفرّوا سَواء 
عَلیهِمٌ | دهم ام لَم ئْذِرْهَمْ لا بُوْمِنُونَ). این دسته چنان در گمراهی خود 
سرسختند که هر چند حق بر آنان روشن شود حاضر به پذیرش نیستند و 
ِ آمادگی روحی برای پیروی از حق و تسلیم شدن در برابر آن را 
ندارند 


سورة البقرة (2) ؛ ] 


اشاره 


(آیه 7)- اين آیه اشاره به دلیل این تعصب و لجاجت می‌کند و می‌گوید: آنها 
چنان در کفر و عناد فرو رفته‌اند که حس تشخیص را از دست داده‌اند ِِ 
بر دلها و گوشها یشان مهر نهاده و بر چشمهاشان پرده افکنده شده» (خَتَم 
ال علی فْلَویهغ و غلی هم و علی اتصارهخ عُشاو4) به همین دلیل 
نتیجه کارشان این شده است که «برای آنها ۳ نزز نی آنست»:(5 لهج 
عذات عَظیم ). مسلما انسان تا به اين مرحله نرسیده باشد قابل هدایت 
است, هر چند گمراه باشد, اما به هنگامی که حس تشخیص را بر اثر 
اعمال زشت خود از دست داد دیگر راه نجاتی برای او نیست. چرا که ابزار 
شناخت ندارد و طبیعی است که عذاب عظیم در انتظار او باشد. 





1 ابا شلب: فذره هن : <د لبیل بر خر تیه ؟ ی ص : 42 


اگر طبق آیه فوق خداوند بر دلها و گوشهای این گروه مهر نهاده, و بر 
چشمهایشان پرده افکنده. انها مجبورند در کفر باقی بمانند, ایا اين جبر 
نیست؟ پاسخ این سوال را خود قرآن در اینجا و آیات دیگر داده است و آن 
اینکه: اصرار و لجاجت آنها در برابر حق, تکبر و ادامه به ظلم و ستم و 
بیدادگری و کفر و پیروی از هوسهای سرکش سبب می‌شود که پرده‌ای بر 
حسٌ تشخیص آنها بیفتد, که در واقع ی 
اعمال خود انسان است نه چیز دیگر. 


2 مهر نهادن بر دلها! 9 ص : 42 


در آیات فوق و بسیاری دیگر از آیات قرآن برای بیان سلب حسْ تشخیص 
و درک واقعی از افراد, تعبیر به «ختم» شده است. و احیانا تعبیر به 
«طیع» و «رین». اين معنی از آنجا گرفته شده است که در میان مردم 
رسم بر اين بوده هنگامی که اشیائی را در کیسه‌ها یا ظرفهای مخصوصی 
قرار می‌دادند, و پا برگزیده تفسیر نمونه, ج1» ص: 13 

نامه‌های مهمي را در پاکت می‌گذاردند, برای آنکه کسی سر آن را نگشاید 
ق نت چه. آن. نان ان وا هی‌ستند هکره هی ند سر رم مار 
می‌نهادند. امروز نیز معمول است کیسه‌های پستی را اک و مهر می‌کنند 
در لغت عرب برای این معنی کلمه «ختم» به کار می‌رود, البته این تعبیر 
در باره افراد تی اتفان و لجوجی است که , بر اثر گناهان بسیار در برابر 
عوامل هدایت نفوذ ناپذیر شده‌اند, ۵ ات و عناد در برابر مردان حق در 
دل آنان چنان رسوخ کرده که درست همانند همان بسته و کیسه سر به 
مهر هستند که دیگر هیچ گونه تصرّفی در آن نمی‌توان کرد. و به اصطلاح 
قلب آنها لاک و مهر شده است. و ی ی ی 
است ن «رین» به معنی زنگار یا غبار : یا لایه کثیفی است که بر اشیاء 
و ار 2 1 
است که انسان مراقب بااشد اگر خدای ناکرده کناه: از او سر می‌زند ل 
فاصله نزدیک آن را با آب توبه و عمل صالح بشوید, تا مبادا به صورت رنگ 


تاش یرای فلت دود ید و بو ان عفر نفد 


3- مقصود از «قلب» در قرآن: وی وم + 9 


«قلب» در قرآن به معانی گوناگونی آمده است. از جمله: 1- به معنی 
عقل و درک چنانکه در آیه 7 سورمه «ق» می‌خوانيم 

ان فی ذلک آذکری لِمَنْ کان له قَلنْ: «در این مطالب تذکر و یادآوری 
آست برای آنان که نیروی عقل و درک داشته باشند». 2- به معنی روح و 
جان چنانکه در سوره احزاب آیه 10 آمده است: نا مین که چشمها از 
وحشت فرو مانده و جانها به لب رسیده بود» 3- به معنی مرکز عواطف. 
1 12 سوره انفال شاهد این معلی است: 

«بزودی در دل کافران ترس ایجاد می‌کنم». 

توضیح اینکه: در وجود انسان دو مرکز نیرومند به چشم می‌خورد: 1- مرکز 
ادراکات که همان «مغز و دستگاه اعصاب است» 2- مرکز عواطف که 
عبارت است از همان قلب صنوبری که در بخش چب سینه قرار دارد و 
مسائل عاطفی در مرحله اول زو قمین. مر کر آتر.می کذارد: ما بالوجدان 
هنگامی که با مصیبتی رو برو می‌شویم فشار آن را روی همین قلب 
صنوبری احساس می‌کنيم. و همچنان وقتی که برگزیده تفسیر نمونه, ح1, 
ص : 44 

به مطلب سرورانگیزی بر می‌خوریم فرح و انبساط را در همین مرکز 
احساس مي‌کنيم, نتیجه اینکه اگر در قرآن مسائل عاطفی به قلب (همین 
عضو مخصوص) و مسائل عقلی به قلب (به معنی عقل یا مغز) نسبت داده 
شده, دلیل آن همان است که گفته شد و سخنی به گزاف نرفته است. 


سورة البقرة ( 2 ۱ ی ص : 44 


(ایت اه کون سوم (ساففان ناسا ری بطم عام تارشی خهو ‏ 
حرف رو برو شد که نه اخلاص و شهامت برای ایمان آوردن داشتند و نه 
قدرت و جرأت بر مخالفت صریح, این گروه که قرآن از آنها به عنوان 
«منافقین» «1» یاد می‌کند و ما در فارسی از ان تعبیر به دورن یا «دو 
جچهره» می کنیم,؛ در صفوف با واقعی نفود کرده بودند» و از آنجا که 
ظاهر اسلامی داشتند. غالبا شناخت آنها مشکل بود ولی قرآن نشانه‌های 
دقیق و زنده‌ای برای آنها بیان می‌کند که خط باطنی آنها را مشخص 
می‌سازد و الگوئی در این زمینه به دست مسلمانان برای همه قرون و 
اعضار می‌دهد. تست تفسری ار خوه تفای «ارد می‌کوید* «یعضی ار 
مردم هستند که می‌گویند به ج و روز قیامت لیمان آورده‌ایم در حالی ِ 
ایمان نذارنه». (و من اللاس من تقول آمتا بالله و.بالتوم لاخر 5 ما هم 
بِمَوْمینَ). 


سورة البقرة ( 2 : آية 9] ی ص : 44 


(آیه 9)- آنها این عمل عمل را یک نوع زرنگی و به اصطلاح تاکتیک جالب, حساب 
مي‌کنند: «آنها با این عمل می‌خواهند خدا| و مقمنان را بفریبند» (یخادغون 
ال 5 الذین أمَنوا). «در چالی که تنها خودشان را فریب می‌دهند, اما 
نمی‌فهمند» (و ما یْحْدَعَونَ 1 لفُسَهُمْ و ما یسْعُرُونَ). 


سورة البقرة ( 2 ای ۱10 ی ص : 44 


(آیه 0)- سیس قرآن به این واقعیت اشاره می کند که نفاق در واقع یک 
ِِ بیماری است می‌گوید: «در دلهای آنها بیماری خاصی است» (فی 
ْلويهمٌ مَرَضّ). امّا از آنجا که در نظام آفرینش, هر کس در مسیری قرار 
0 آن را فراهم ساخت در همان مسیر, رو به جلو می‌رود 
قرآن اضافه می‌کند: «خداوند هم بر بیماری آنها می‌افزاید» (قَرادَهُمٌ 2 ال 
مَرضا). 


(1) «منافق» از ماده «نفق» به معنی کانالها و نقب‌هاتی است که زیر 
زمین می‌زنند تا برای استتار یا فرار از آن استفاده کنند. 

برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص : 45 

و از آنجا که سرمایه اصلی منافقان دروغ است., تا بتوانند تناقضها را که در 
زندگیشان دندم فی‌شنود. با ار توخیه: کتند: پایان: آبه می‌فرماید: «برای 
آنها عذاب الیمی ات حاطن دروماشی. که من فده رو یم عوات: از 
بما کاها ند ون ا: 


سورة البقرة ( 2 ای 1 ۱1 7 ص :۰ 45 


(آیه 1)- سپس به ویژگیهای آنها اشاره می‌کند که نخستین آنها داعیه 
اصلاح طلبی است در حالی که مفسد واقعی همانها هستند: «هنگامی که 
ی ِ 
و میم (و اذا قیل لهْم لا ثفْسدُوز فی الأرض قالوا نما تَحَنْ 
مَصلِحون). ما ات جز اصلاح در تمام زندگی خود نداشته‌ایم و نداریم! 


سورة البقرة (2) : آية 12] مق 1 025 


(آیه 12)- قرآن اضافه می‌کند: «بدانید اينها همان مفسدانند ,و برنامه‌ای 
جز فساد ندارند ولی خودشان هم نمی‌فهمند»! (آلا الم ده هم الْمُعُسِدُونَ 0 
لکِن لا یسْعَرُونَ). بلکه اصرار و پافشاری آنها در راه 0 با 
این بخامت‌های رشت وه کین سب ند که توریجا کمان کنند این برنامه‌ها 
مفید و سازنده و اصلاح طلبانه است. 


سورة البقرة ( تا 9 3 ۱1 7 ص :۰ 45 


(آیه 13)- نشانه دیگر اینکه: آنها خود را عاقل و هوشیار و موّمنان دا سفیه 
و ساده‌لوح و خوش باور می‌پندارند, آن چنانکه فران می‌گوید: راشف که 

به آنها گفته می‌شود ایمان بیاورید اک که توده‌های مردم ایمان 
آورده‌اند. می‌گویند: آیا ما همچون این سفیهان ایمان بیاوریم»؟! ( |ٍذا قیل 
لقم آمنوا کیا او الاته فالوا | زین کما آهن الستهاء هش این تیب 
اقراد باکدل وسق طلب ه حقیفت جو را که با عشاهده آار خقائفت در 
دعوت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و محتوای تعلیمات او, سر تعظیم فرو 
آورده‌اند به سفاهت متهم می‌کنند لذا قرآن در پاسخ آنها مي‌گوید: «بدانید 
سفیهان تواقعی اینها هستذ اما بیدا( اهر هم السهاء ۶ لیم زا 
-10] و ن). 

آبا این سفاهت نیست که انسان خط زندگی خود را مشخص نکند و در 
میان هر گروهی به رنگ آن گروه درآید, استعداد و نیروی خود را در طریق 
شیطنت و توطثه و تخریب به کار گیرد, و در عین حال خود را عاقل 
بشمرد؟! 


سورة البقرة ( 2 ارف 1 ] 7 ص :۰ 45 


(آیه 4)- سومین نشانه آنها آن است که هر روز به رنگی نز هت انا و در 
برگزیده تیان موه > لمض 6 

«هنگلمی که افراد با ایمان را ملاقات کنند 2 ایمان 9 (و زد 
لفُوا الذین آَمَنوا قالوا آَمتَّا). 
ما از شما هستیم و پیرو یک مکتبیم, از جان و دل اسلام را پذیرا گشتیم و 
با شما هی فرقی نداریم! « اما فافت: که با دوستان شیطان صفت خود 
به خلوتگاه می‌روند می‌گویند ما با شمائیم»! (و |ذا حَلَوّا الی شَياطِينهم 
قالوا ٍت مَعَکُمْ). «و اگر می‌بینید ما در برابر ممنان اظهار آیمان می‌کنيم 
ما وه ان می‌کنیم»! (اٍنما تَحَنْ مُسْتَهزوّن). 


سورة البقرة (2) : آية 15] چم ی 3 26 


(آیه 15)- سپس قرآن با یک لحن کوبنده و قاطع میت ود «خد| آنها را 
مسخره می‌کند» (اللَهْ یَستَهٌِْ بهمْ). «و خدا آنها را در طغیانشان نگه 
او تاو و م02 رو یعمَهُون). 


فی‌دارد عا به: کلی, فنتر کردان شوند» (و بَمَدْفَمٌ فی طعْیانهم ‏ 


سورة البقرة (2) : آية 16] 


اشاره 


(آبه 16)- این ۳ سرنوشت نهائی آنها را که سرنوشتی است بسیار غم 
انگیز و شوم و تاریک چنین بیان می‌کند: «آنها کسانی هستند که در 
۲ این جهان, هدایت را با گمراهی معاوضه کرده‌اند» (أولیِک الذین 
اشترغا الطّلالة بالهّدی). . و به همین دلیل بت آنها سودی نداشته» بلکه 
1 نیز از کف داده‌اند (قما بت یَجارَیهْمْ). «و هرگز روی هدایت 
را ندیده‌اند» (و ما کائوا مَهْتَدینَ). 

۱ برون و درون که صفت بارز منافقان 
است پدیده‌های گوناگونی در عمل و گفتار و رفتار فردی و اجتماعی آنها 
دارد که به خوبی می‌توان آن را شناخت. 


گرچه نفاق به مفهوم خاصش. صفت افراد بی‌ایمانی است که ظاهر | در 
و ایا ار و و ری ان دش ی 
دارد که هر گونه دو کانکن ظاهر و باطن, گفتار و عمل را شامل می‌ شود 
هر چند در افراد مومن باشد که ما از آن به عنوان «رگه‌های نفاق» نام 
می‌بریم مثلا در حدیثی می‌خوانیم: سه صفت است که در هر کس باشد 
منافق است هر چند روزه بگیرد و نماز بخواند و خود را مسلمان بداند: 
کسی که در امانت خیانت شاف کند: و کسی که بر گزیده تفسیر نمونه, ج1, 
272 

به هنگام سخن گفتن دروغ می‌گوید, و کسی که وعده می‌دهد و خلف وعده 
می کند». مسلما این گونه افراد رگه‌هائی از نفاق در وجود آنها هست,: 
مخصوصا در باره ریاکاران از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که فرمود: 
«ریا و ظاهر سازی, درخت (شوم و تلخی) است که میوه‌ای جز شرک 
خی ماس مت ان ای اس 


فریب دادن وجدان- وی رن 5 37 


آیه فوق, اشاره روشنی به مسأله فریب وجدان دارد و اينکه بسیار می‌شود 
که انسان منحرف و الوده, برای رهائي از سرزنش و مجازات وجدان, کم 
کم برای خود این باور را به وجود می‌اورد که این عمل من نه تنها زشت و 
انحرافی نیست بلکه اصلاح است و مبارزه با فساد (ِنما تَحَن مَصْلِحونَ). تا 
ان اس ی اف 


سورة البقرة (2) : آية 17] ی از 2 


(آیه 17)- دو مثال جالب برای ترسیم حال منافقان.. ‏ .. 

- در مثال اول می‌گوید: «آنها مانند کسی هستند که آتشی (در شب 
۹ افروخته» تا در پرتورنور آن راه را از بیراهه بشناسد و به منزل 
مقصود برسد» (مَلَهُمْ کمتل الذی اسَتَو وقَد ناراٌ) «ولی همین که این شعله 
آتش اطراف آنها را روشن ساخت. خداوند آن را خاموش می‌ازد, و در 
ظلمات رهاشان ضف کنده به گونه‌ای ,که جیزی را نبینند >> (فلقّا آضاعت ما 
حَوَلَةْ ده اللَه بلوزهم چ بر کقم فی‌طافات. ۱ یرون ]. 

آنها فکر می‌کردند با اين آتش مختصر و نور آن می‌توانند با ظلمتها : به پیکار 
برخیزند, اما ناگهان بادی سخت بر می‌خیزد و يا باران درشتی فرو 
می‌ریزد, و يا بر اثر پایان گرفتن مواد آتش افروز, آتش به سردی و 
خاموشی می‌گراید و بار دیگر در تاریکی وحشتزا سرگردان می‌شوند. این 
نور مختصر, یا اشاره به فروغ وجدان و فطرت توحیدی است و يا اشاره به 
ایمان نخستین انهاست که بعدا بر اثر تقلیدهای کورکورانه و تعصبهای غلط 
و لجاجتها و عداوتها پرده‌های ظلمانی و تاریک بر ان می‌افتد. 


سورة البقرة (2) : آية 18] ی 3 237 


(آیه 18)- سپس اضافه و «آنها کر هستند و گنگ و نابینا, , و چون 

نک از فنساتل ار 
کم برگزیده تفسیر نمونه, ج1. ص: 48 

عَمی فَهْمْ لا برجعون) 

. به هر ۳۳۰ تشبیه در حقیقت, یک واقعیت را در زمینه نفاق روشن 
می‌سازد, و آن اینکه نفاق و دوروئی برای مدت طولانی نمی‌تواند موثر 
ای نی اس هن سا ی موی افیا و نان 
تاریک و ظلمانی در معرض وزش طوفانهاست دیری نمی‌پاید. و سر انجام 
چهره واقعی آتها آشکار می گردد. 


سورة البقرة (2) : آية 19] ی 


(آیه 19)- در مثال دوم قرآن صحنه زندگی آنها را به شکل دیگری ترسیم 
هی‌نضاید؟! شبی است تاریک و ظلمانی پرخوف خر باران به شدت 
می‌بارد, از کرانه‌های افق برق پر نوری می‌جهد, صدای غرش وحشتزا و 

مهیب رعد. نزدیک است پرده‌های گوش را پاره کند, انسانی 1 
این دشت وسیع و ظلمانی, حیران و سرگردان مانده است. باران پرپشت.؛ 
بدان او را مرطوب ساخته. نه پناهگاه مورد اطمینانی وجود دارد که به آن 
پناه برد و نه ظلمت اجازه می‌دهد گامی به سوی مقصد بردارد. فران زر 
یک عبارت کوتاه, حال چنین مسافر سرگردانی را بازگو می‌کند: «یا همانند 
بارانی که در شب تاریک, توأم با رعد و برق و صاعقه (بر سر رهگذرانی) 
ببارد» (أو کضَیّب من السّماء فیه ظلماث و رَغَذ و برق). 

سپس اضافه می‌کند: «آنها از ترس مرگ انگشتها را در گویش خود 
می‌گذارند تا صدای وحشت انگیز صاعقه‌ها را نشنوند» (یجَعَلون اضایعزد عهّه 
فی آذانهم من الطَواعق حَدَرّ المَوّت). و در بایان آیه می‌فرماید: 0 
بع کافرآن اجاطه دارد» و آنها هر کجا بروند در قبضه قدرت او هستند (و 
له مجیط یالکافرین). 


سورة البقرة (2) : آية 20] 


اشاره 


(ایه 20)- برقها پی‌دریی بر صفحه اسمان تاریک جستن می‌کند: «نور برق 
آنچنان خیره کننده است که نزدیک است چشمهای آنها را برباید» (یکاد 
الیو بط اضار ها 
«هر زمان که برق می‌زند و صفحه بیابان تاریک, روشن می‌شود, چند گامی 
در پرتو آن راه می‌روند, ولی بلافاصله ظلمت بر آنها مسلط مي‌شود و آنها 
در جای خود متوقف می‌گردند» (کلما آضاء لَهمْ مَشْوّا فیه و |ذا أظلَمّ عَلَیهم 
قامُوا). 
نها خر احظه خر راور براید کید اخسامن ی کته جرا که ور ول اه 
بیابان برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 19 
نه کوهی به چشم می‌خورد, و نه درختی تا از خطر رعد و برق و صاعقه 
جلوگیری کند, هد ان همکن است هدف صاعقه‌ای قرار گیرند و در یک 
لحظه خاکستر شوند! حتّی این خطر وجود دارد که غرش رعد, گوش آنها را 
پاره و نور خیره‌کننده برق چشمشان را نابینا کند, آری «اگر خدا بخواهد 
کوش و چشم آنها را از میان میربرد چرا که دا به هر چیزی توا است» 
(و لو شاء اه لَذَهبِ بسَمعه و أبَصارِهِم ان ال علی کل شیء قدیژ). 
افسوس که به پناهگاه مطمئن نان پنأه نبرده‌اند ۳ از شر صاعقه‌های 
مزر کبار معا ات المی وخهاد فساها نه مان عات باشد: 


لزوم شناخت منافقین در هر جامعه: ۰ص 49 


اک که فان غرول این اباتم عتاففان عضر پیات خلی ال غليه .و اد 
شتا وه و تدای درس صو و اس نوا خ 
انقلابهای راستین وجود داشته و دارد به منافقان همه اعصار و قرون 
گسترش می‌یاید, و ما با چشم خود تمام این نشانه‌ها را یک به یک و مو به 
مو در مورد منافقان عصر خویش می‌يابیم. سرگردانی آنها, وحشت و 
اضطرابشان و خلاصه بی‌پناهی و بدبختی و سیه روزی و رسوائی آنها را 
درست همانند همان مسافری که قران به روشنترین وجهی حال او را 
تر سیم کرده است مشاهده می کنيم. 


سورة البقرة (2) : آية 21] هن 4 9زا 


(آیه 1- اینچنین خدائی را بپرستید! بعد از بیان حال سه دسته 
(ترهنر کاران. کافر ان و صافعان اه ات خط سعادت و.تجات با که 
پیوستن به گروه اول است مشخص ساخته می‌گوید: «ای مردم 
پروردگارتان را پرستش کنید که هم شماٍ و هم پشینیان را آفرید تا 
پرهپزکار ۳ (يا أحجَا التاسه ۳ سکم الّذٍی ح الذین من قَبلِکَم 
خطاب «یا ]ما التاسْ» (ای مردم) که در قرآن حدود بیست بار تکرار شده 
و یک خطاب جامع و عمومی است نشان می‌دهد که قران مخصوص نزژاد و 
قبیله و طایفه و قشر خاصی نیست., بلکه همگان را در اين دعوت عام 
۱ 00۷ ۷ ۳ 9۳ 
شرک و انحراف از خط توحید می‌کند. 

بر کر بده تفسیر تموانفه ۱1 اضر 50 


سورة البقرة (2) ؛ ] 


اشاره 


(آیه 22)- نعمت زمین و آسمان: در این آیه به قسمت دیگری از نعمتهای 
بزرگ خدا که می‌تواند انگیزه شکر گزاری باشد اشاره 9 نخست از 
آفرینش زمین سخن می‌گوید: «همان خدائي که زمین را بستر استراحت 
شما قرار داد» (الّذٍی جَعَل لک الأرَضَ فراشا). 

این مرکب راهواری که شما را بر پشت خود سوار کرده و با سرعت 
سرسام آوری در این فضا به حرکات مختلف خود ادامه می د هد؛ نف اه 
کمترین لرزشی بر وجود شما وارد کند, یکی از نعمتهای بزرگ او است. 
تفرمی خاحداش که مسا احارن کر کت و اسر اعت و« ساصن اه لاد 
و تهیه باغها و زراعتها و انواع وسائل زندکی می‌دهد, لعمت دیگری است, 
هیچ فکر کرده‌اید که اگر جاذبه زمین نبود در یک چشم بر هم زدن همه ما و 
وسائل زندگیمان بر اثر حرکت دورانی زمین به فضا پرتاپ و در فضا 
سرگردان هی‌شد! سبتین به. نعفت آسمان می‌بردازد و هی کویند* 

«آسمان را همچون سقفی بر بالای سر شما قرار داد» (و السَماء بناء). 
کلمه «سماء» که در این یه به آن اشاره شده است همان جو زمین است, 
یعنی قشر هوای متراکمی که دور تا دور کره زمین را پوشانده, و طبق 
نظریه دانشمندان ضخامت ان, چند صد کیلومتر است. ار این قشر 
مخضوضن هرا که فمخیین نی مرن آطرای مارا احاطه کرده نود 
زمین دائما در معرض رگبار سنگهای پراکنده اسمانی بود و عملا ارامش از 
مردم جهان سلب می‌شند. 

بعداز آن به‌شسمت باران پر داخته می وت از اسمان آبی‌خازل کرد (و 
امن الشماء‌ماء. انا چه اب حباتیکش: و نند کی آفرین: ورمانهققه 
آبادیها و شالوده همه تخمتا تن مادی. 

قرآن سیس به انواع میوه‌هائی که از برکت باران و روزیهاتی که نصیب 
انسانها می‌ شود اشاره کرده چنین می‌گوید: «خداوند به وپسیله ِِ 
میوه‌هائی را به عنوان روزی شما از زمین خارج ساخت» (قأَحْرَ یه 
الْمراتِ رژفاً َکمَ). 

آنزه برنامه الم از بکتنته: رحمت وسیع و گسترده خدا را بر همه بندگان 
مشخص کی و از سوی دیگر بیانگر قدرت او است که چگونه از آت 
بی‌رنگ 1 نمونه, ج1, ص: 31 

صد هتاران رکه ار مبوه‌ها و داه‌های افیا تتاصی ستفاوت براه 
انسانها, و همچنین جانداران دیگر افریده, انم از زنده‌ترین دلائثل وجود او 
است. زا ۲ اضاه اضانه. هب کت داوم کم ی استه سرا دا 


شریکهائی قرار ندهید در حالی که می‌دانید» (قلا تجْعَلوا للّه آئداداً و أنمْ 
تعلمون). 


«آنداد»,جفع صنت» یه معنی-خیار ی اشت. که او نظر. کوهر هو دات شرنی .۵ 
شبیه چیز دیگری باشد. 


بت پرستی در شکلهای مختلف تچ رن .51 


- بطور کلی هر چه را در ردیف خدا در زندگی موثر دانستن یک نوع شرک 
است. ابن عباس مفسر معروف ذر اینجا تعبیو حالبی دازد می کوند* «انداق, 
همان شرک است که گاهی پنهان‌تر است از حرکت مورچه بر سنگ سیاه 
در شب تاریک, از جمله اينکه انسان بگوید: به خدا سوگند. به جان تو 
سوگند, به جان خودم سوگند . . (یعنی خدا و جان دوستش را در یک ردیف 
قرار بدهد) و بگوید این سگ اگر دیشب نبود دزدان آمده بودند! (پس نجات 
دهنده ما از دزدان این سک است) پا به دوستش بگوید: هر چه خدا| بخواهد 
و تو بخواهی, همه اینها بوئی از شرک می‌دهد». 
در تعبیرات عامیانه روزمره نیز بسیار می‌گویند: «اول خدا, دوم تو»! باید 
قبول کرد که این گونه تعبیرات نیز مناسب یک انسان موحد کامل نیست. 


سورة البقرة (2) : آية 23] تب 5۶ 


(آیه 23)- قرآن معجزه جاویدان: از آنجا که نفاق و کفر گاهی از عدم درک 
محتوای نبوت و اعجاز پیامبر صلّی اللّه علیه و اله سر چشمه می‌گیرد. در 
اینجا انگشت روی معجزه جاویدان «قرآن» می‌گذارد می‌گوید: «اگر در 
باره آنچه بر بنده خود نازل کرده‌ایم, شک و تردید دارید لا اقلي سوره‌ای 
همانند آن بیاورید» (و ان کلم فی ریب فا ترّلنا علی عَبُدنا قأوا بشورج 
من مِثله). 

و به اين ترتیب قرآن همه منکران را دعوت به مبارزه با قرآن و همانند یک 
سوم مات انس تا که ایلیا رون بو اصالت یتوس 
آسمانی در رسالت الهی آورنده آن, سپس می‌گوید: تنها خودتان به اين کار 
قیام نکنید بلکه «تمام گواهان خود را جز خدا دعوت کنید (تا شما را در این 
کا ریاری کنند) اگر در برگزیدهم تفسیر نمونه, ج1, ص: 52 

اذعای خور صادقید که این قرآن از طرف خدا نیست» (5 اذغوا شهداءَکم 
من دون اللّه ان کم صاد قین). 

کلمه «شْهّداء» در اینجا اشاره به گواهانی است که آنها را در نفی رسالت 
پیامبر صلّی اللّه علیه و اله کمک می‌کردند. و جمله «مِن دون اللْو» اشاره 
به این است که حتی اگر همه انسانها جز «الله» دست به دست هم بدهند, 
برای اينکه یک سوره همانند سوره‌های قرآن بیاورند قادر نخواهند بود. 


اشاره 


(آیه 24)- در این آیه, می‌گوید: «اگر شما این کار را انجام ندادید- و هرگز 
انجام نخواهید داد- از آتشی بترسید که هیزم آن ِِ دم ربی‌ایمان و 
همچنین سنگها است»! (قَاِن لَم تفعلوا و لن تفعلوا قَائّفوا الا الْتی وَقَودُها 
التّاسنْ 5 الججارَخ). ,«آتشی, که هم اکنون برای کافران ت شده است» و 
چیه نسیه ندارد! (أَعدّت للکافرین). 

«وفَود» به معنی «آتشگیره» است یعنی ماده قابل اشتعال مانند هیزم. و 
در اینکه منظور از «الْحجارخ» چیست؟ آنچه با ظاهر آیات فوق, سازگارتر 
به نظر می‌رسد این است که آتیفن دوزج از درون خود انسانها, و سنگها؛ 
شعله‌ور می‌ شود و با توجه به این حقیقت که امروز ثابت شده همه اجسام 
جهان در درون تخود اننتی عظیم نهفته دارند. درک این معنی مشکل 
نیست.. در آیه 6 و 7 سوره همزه می‌خوانیم ان شور آن ترهرد اون که 
از درون دلها سر چشمه می‌گیرد و بر قلبها سایه می‌افکند, و از درون به 
برون سرایت می‌کند» (به عکس اتشهای این جهان که از بیرون به درون 
می‌رسد) 


چرا پیامبران به معجزه نیاز دارند؟ خ رز 7 9 


هنانظور کماز اماروسخره» پيدانشت, بانج سامیر قورت. بر اتخام اغبال, 
خارق العاده‌ای داشته باشد کمدیگر ان ان اسام آن عار»اشنه: میرح 
که دارای معجزه است لا زم است مردم را به «مقابله , به مثل» دعوت کند, 
او باید علامت و نشانه درستی گفتار خود را معجزه خویش معرفی نماید تا 
اگر دیگران می‌توانند همانند آن را بياورند. و اين کار را در اصطلاح 
«تحدی» گویند. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 53 


قر ای مق م خانتاتی نامز استم صلی الم لیم و ال بو ی 59 


آزمنان. زاب و فاری عاواتی کم از امین استلام صلی الاه علیم و ال 
صادر شده قرآن برترین سند زنده حقانیت او است. علت آن این است که 
قرآن معجزه‌ای است «گویا», «جاودانی». «جهانی» و «روحانی» پیامبران 
پیشین می‌بایست همراه معجزات خود باشند در حقیقت معجزات ت آنها خود 
زبان نداشت و گفتار پیامبران, آن را تکمیل می‌ کرد ولی قرآن یک معجزه 
گویاست., نیازی به معرفی ندارد خودش به سوی خود دعوت می‌کند, 
مخالفانی را به مبارزه می‌خواند محکوم می‌سازد, و از میدان مبارزه. پیروز 
ی را را مت یا ارو ار امس ی اس و اه 
همانند زمان حیات اوء به دعوت خود ادامه می‌دهد, هم دین است و هم 
معجزه, هم قانون است و هم سند قانون. 


جاودانی و جهانی بودن: خی زج ۶ 2 


قرآن مرز «زمان و مکان» را در هم شکسته و همچنان به همان قیافه‌ای 
که 1400 ما وس رسای و آخزوه ها تخل 
می کند, پیداست هر چه رنگ زمان و مکان به خود نگیرد تا ابد و در سراسر 
جهان پیش خواهد رفت. بدیهی است که یک دین جهانی و جاودانی باید یک 
سند حقاأنیت جهانی و جاودانی هم در اختیار داشته باشد اما «روحانی بودن 
قرآن» امور خارق العاده‌ای که از پیامبران پیشین به عنوان گواه صدق 
گفتار آنها دیده شده معمولا جنبه جسمانی داشته زنده کردن مردگان, 
سخن گفتن کودک نوزاد در گاهواره. و ۰ همه جنبه جسمی دارند و چشم و 
گوش انسان را تسخیر می‌کنند. ولی و الفبا 
و کلمات معمولی ترکیب يافته در اعمال دل و جان انسان نفوذ می‌کند, 
افکار و عقول را در برابر خود وادار به تعظیم می‌نماید معجزه‌ای که تنها با 
مغزها و اندیشه‌ها و ارواح انسانها سر و کار دارد. برتری چنین معجزه‌ای 
بر معجزات جسمانی احتیاج به توضیح ندارد. 


سورة البقرة (2) ؛ ] 


اشاره 


(آیه 25)- ویژگی نعمتهای بهشتی! از آنجا که در آیه قبل, کافران و منکران 
قران به عذاب دردناکی تهدید شدند, در این ایه سرنوشت موّمنان را بیان 
هی کید گنفت عی کستت یت آشا کف اسان امد وعصل ضااد ام 
داده‌اند بشارت ده که برای آنها باغهائی از بهشت است که نهرها از زیر 
درختانش جریان دارد» (و بَشر برگزیده تفسیر نمونه» ح1» ص: 54 

الذین آمَنُوا و عملوا الصّالحات آأنْ لَهمْ جات تجری من تخنها الأنهاژ) 
:می‌دانيم با هانت که آبدانم فدارند .هید کاهاه از خار ات بزاق آنها 
بیاورند, طراوت زیادی نخواهند داشت, طراوت از آن ناگون است که 
همیشته اب در اعتیار دار آبهائی که متعلق به خود آن است و هرگز قطع 
نمی‌ شود, خشکسالی و کمبود آب آن را ی نمی کند و چنین است باغهای 
بهشت. سپس ضمن اشاره به میوه‌های گوناگون اين باغها می‌گوید: «هر 
زمان از این باغها میوه‌ای به آنها داده می‌شود می‌گویند: اين همان است 
که از قبل به ما داده شده است» (کلما رزِفُوا مثها من تَمَرّخ ررفاً قالوا هذا 
الذی ژرفنا من قبل). سپس اضافه می‌کند: «و میوه‌هائی برای آنها 
می‌آوزند. که: با یکدیکر شبعنه» (و آنوا بت متشایهاا, بعنی همه از نظر 
خوبی و زیبائی همانندند, آنچنان در درجه اعلا قرار دارند که نمی‌شود یکی 
را بر دیگری ترجیح داد, یک از یک خوشبوتر, یک از یک شیرینتر و یک از یک 
ال سای ای اس ی اه 
شده همسران پاک و پاکیزه است می‌فرماید: «برای آنها در بهشت 
همسران مطهر و باکی است» (و لَهْمٌ فیها رواخ مْطَعَرَهْ). پاک از همه 
آلود گیهایی که در این جهان ممکن است داشته باشند, پاک از نظر روج و 
قلب و پاک از نظر جسم و تن. و در پایان ايه می‌فرماید: «مومنان جاودانه 
در آن باغهای بهشت خواهند بود» (و هم فیها خالدُونَ). 


همسران پاک: وی رن 5 


جالب اينکه تنها وصفی که برای همسران بهشتی در این ان بیان شده 
وصف «مَطیرَه» (یاک و پاکیزه) است و این اشاره‌ای است به اینکه: اولین 
و مهمترین شرط همسر, پاکی و پاکیزگی است. و غیر از آن همه تحت 
الشعاع آن قرار دارد حدیث معروفی که از پیامبر صلّی اللّه علیه و اله 
نقل شده نیز این حفیقت را روشن می کند آنجا که می‌فرماید: «از گیاهان 
سر سبزی که بر مزیله‌ها می‌روید بپرهیزید! عرض کردند: ای پیامبر! 
منظور شما از این گیاهان چیست؟ فرمود: زن زیبائی است که در خانواده 
آلوده‌ای پرورش یافته». 


نعمتهای مادی و معنوی در بهشت- شید ری ۶ ۳ 


گر چه در بسیاری از آیات قرآن, سخن از نعمتهای مادی بهشت است ولی 
در کنار این نعمتها اشاره به نعمتهای برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 55 
معنوی مهمنری یز شده است. مثلا در آبه 72 سوره توبه می‌خوانیم: 
«خداوند به مردان و زنان با ایمان, باغهائی از بهشت وعده داده که از زیر 
درختانش نهرها جاری است, جاودانه در ان خواهند بود, و مسکن‌های 
پاکیزه در این بهشت جاودان دارند, همچنین خشنودی پروردگار که از همه 
اینها بالاتر است و این است رستگاری بزرگ» 


سورة البقرة (2) : آية 26] 


اشاره 


ای 226 فان تدول* شکامی. که در آیات. قران. عظلهاتی: به. «الذبات* 
(مگس) و «عنکبوت» نازل گردید. جمعی از مشرکان این موضوع را بهانه 
قرار داده زبان به انتقاد گشودند و مسخره کردند که این چگونه وحی 
آسمانی است که سخن از «عنکبوت» و «مگس» می‌گوید؟ آیه نازل شد و 
با تعبیراتی زنده به آنها جواب داد. 





اشاره 


آنا :خدا. شم ما می: ند تخنت می‌گوید: «خداوند از اینکه به موجودات 
ظاهرار کوچکی مانند پشه و یا بالاتر از آن مثال بزند هرگز شرم نمی کند» 
(اِنّ ال لا بَستخیی أنْ يَضْربِ مثلا ما بعَوضَة قما قَوَقَها). مثال وسیله‌ای 
اسست بزای تعسم عفیعت: اهی که کوتدم نز صقام تخفیر وبان .صعت 
مدعیان است بلاغت سخن ایجاب می‌کند که برای نشان دادن ضعف آنها, 
موجود ضعيفي را برای مثال انتخاب کند. مثلا در آیه 73 سوره حجٌ 
می‌خوا: نیم: «انها که مورد پرستش شما هستند هرگز نمی‌توانند «مگسی» 
بیافرینند اگر چه دست به دست هم بدهند, حتی اگر مگس چیزی از آنها 
برباید آنها قدرت پس گرفتن آن را ندارند, هم طلب کننده ضعیف است و 
هم طلب شونده». 

در اينکه منظور از «فما فوقها» (پشه با بالاتر از آن) چیست؟ مفسران دو 
گونه تفسیر کرده‌اند: گروهی ان «بالاتر از آن در کوچکی» است, زیرا| 
مقام, مقام بیان کوچکی مثال است, و برتری نیز از اين نظر می‌باشد, این 
دارست. به آن می‌هاند که. گام به کسنی بکونيم تو.جز | بزای یک تومان آنتهمه 
زحمت می‌کشی شرم نمی‌کنی؟ 

اق هی کوید شرمی ندارد من برای بالاتر از آن هم زحمت می‌کشم حتی 
برای یک ریال! بعضی دیگر گفته‌اند: مراد «بالاتر از نظر بزرگی» است. 
یعنی خداوند هم مثالهای کوچک را مطرح می‌کند و هم مثالهای بزرگ را"- 
ولی تفسیر اول مناسبتر بر گزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 56 

بنظر می‌رسد- سیس در دنبال این سخن می‌فرماید: «اما کسانی که ایمان 
آورده‌اند می‌دانند که آن مطلب حقی است از سوی پروردگارشان» راما 
الذین آمَئوا قِعْلَمُون أنَه الْحقٌ من َیهمْ). آنها در پرتو ایمان و تقوا از 
لجاجت و عناد و کینه توزی با حق دورند. «ولی آنها که کافرند می‌گویند: 
خدا چه منظوری از اين مثال داشته که مایه تفرقه و اختلاف شده, گروهی 
را به وسیله آن هداپت کرده,ر و گروهی را گمراه»؟! (و ما الذین کفرّوا 
قیقولوت ما دا آراة ال بهدا قتلا بل به گثیرا و یَُدی به کثیرآ). 

ولی خداوند به آنها پاسخ می‌گوید که «تنها فاسقان و گنهکارانی را که 
دشمن حقند, به وسیله آن گمراه می‌سازد». (و ما یْضل به الا اف سقین). 
ور را سم ایح مار همم عت وت کن ‏ 
بیرون نهاده‌اند زیرا| «فسق» از نظر لغت به معنی خارج شدن هسته از 
درون خرما است سپس در این معنی توسعه داده شده و به کسانی که از 
جاده بندگی خداوند بیرون می‌روند اطلاق شده است. 


فدانت: ب افلال. ایض 56 


> قدایت و طلالت ور . فرآن ده معتی. اخبار بر انقخان راهن فرتنت. با غلط 
نیست, بلکه به شهادت آیات متعددی از خود قرآن «هدایت» به معنی 
فراهم آوزذن تال سعادت و «اضلال» به معلی از بین بردن زمینه‌های 
مساعد است, بدون اینکه جنبه اجباری به خود ب حون 


سورة البقرة (2) ؛ ] 


اشاره 


(آیه 27)- زیانکاران واقعی! از آنجا که در آیه قبل. سخن از اضلال فاسقان 
بود در این آنة پا ذکر سه صفت فاسقان را معرفی می‌کند: 1- «فاسقان 
کسانی هستند که پیمان خدا را پس از آنکه محکم ساختند می‌شکنند» 
(الذین یبْقَصُون عَهّدّ الله من بَعد میثاقه). انسانها در واقع پیمانهای مختلفی 
با خدا بسته‌اند, پیمان توحید و خداشناسی, پیمان عدم تبعیت از شیطان و 
هوای نفس, فاسقان همه این پیمانها را شکسته. و از خواسته‌های دل و 
شیطان پیروی می‌کنند. 


اين پیمان کجا و چگونه بسته شد؟ یسفن 5 56 


در واقع خداوند هر موهبتی به انسان ارزانی می‌دارد, همراه آن عملا 
پیمانی با زبان افرینش از او می‌گیرد, به او چشم می‌دهد, یعنی ب این 
چشم حقایق را ببین. گوش می‌دهد یعنی صدای حق را بشنو ... برگزیده 
تفسیر نمونه, ح1, ص: 537 

و به این ترتیب هر گاه انسان از آنچه در درون فطرت او است بهره نگیرد 
و يا از نیروهای خداداد در مسیر خطا استفاده کند. پیمان خدا را شکسته 
است. آری فاسقان, همه یا قسمتی از اين پیمانهای فطری الهی را زیر پا 
قف دذازتد: 

2- سپس به دومین نشانه آنها اشاره کرده می‌گوید: «آنها پیوندهاتی را که 
خدا دستور داده برقرار سازند قطع می‌کنند» (و یَقَطَعَون ما أمَرَ اللغ به أَنْ 
یوضَل). این پیوندها شامل پیوند خویشاوندی. پیوند دوستی, 7 
اجتماعی, پیوند و ارتباط با رهبران الهی و پیوند و رابطه با خداست. 

3- نشانه دیگر فاسقان, فساد در روي زمین است می‌فرماید: «آنها فساد 
در زمین می‌کنند» و یُفْسدُون, فی الأْض). و در پایان ان می‌گوید: «آنها 
همان زیانکارانند» (اولنک هم الخاسپون)" چه زیانی از این برتر که انسان 
همه سرمایه‌های مادی و معنوی خود را در طریق فنا و نیستی و بدبختی و 
سیه روزی خود به کار برد؟ 


اهمیت صله رحم در اسلام رد فز. 1 27 


- گر چه آیه فوق از احترام به همه پیوندهای الهی سخن می‌گفت. ولی 
پيوند خویشاوندی یک مصداق روشن ان است. اسلام نسبت به صله رحم و 
کمک و حمایت و محبت نسبت به خویشاوندان اهمیت فوق العاده‌ای قائل 
ای هی وا ار ار را یو 
نهی کرده است, زشتی و گناه قطع رحم به حدی است که امام سچاد علیه 
السّلام به فرزند خود نصیحت می‌کند که از مصاحبت با پنج طایفه بپرهیزد, 
کف از 9 پیج گروه کسانی هستند که قطع رحم کرده‌اند: «بیر هیز از 
معاشرت با کسی که قطع رحم کرده که قرآن او را ملعون و دور از 


رجمت خدا| شمرده است». 


سورة البقرة (2) : آية 28] 


اشاره 


(آیه 28) 


نعمت اسرارآمیز حیات! تشه کی 2 ۲7 


قرآن دلائلی را که در گذشته (آیه 21 و 22 همین سوره) در زمینه شناخت 
خدا ذکر کرده بود تکمیل می‌کند و در اینجا برای اثبات وجود خدا از 
نقطه‌ای شروع کرده که برای احدی جای انکار باقی تمی‌گذازد:و ان فنشاله 
پیچیده حیات و زندگی است. نخست می گوید" «چگونه خدا| را انکار ضت کننذ 
در حالی که اجسام بی‌روحی بودید و او شما را زنده کرد و لباس بر گزیده 
تفسیر نمونه, ح1, ص: 58 

حیات بر تنتان پوشانید» رکفت تون بالله 5 َد ۳ انا َأحیاکم). 
و ۱۳ ۱۳ 
موجودات بی‌جان مرده بودید, و نسیم حیات اصلا در کوی شما نوزیده بود. 
ولی اکنون دارای نعمت حیات و هسبی می‌باشید, اعضاء و دستگاههای 
مختلف, حواس و ادراک به شما داده شده, و این 1۳۳ آنقدر اسرار آمیز 
است که افکار میلیونها دانشمند و کوششهایشانتاکتون از درک ان عاجز 
مانده! ایا هیچ کس می‌تواند چنین امر فوق العاده دقیق و ظریف را که 
نیازمند به یک علم و قدرت فوق العاده است به طبیعت بی‌شعور که خود 
فاقد حیات بوده است نسبت دهد! اینجاست که می‌گوئيم پدیده حیات در 
جهان طبیعت بزرگترین سند اثبات وجود خدا| است. پس از یادآوری این 
نعمت, دلیل آشکار دیگری را یادآور می‌شود و آن مساله «مرگ» است 
می‌گوید: «سپس خداوند شما را می‌میراند» ( ۱ 

آری آفریننده حیات همان آفریننده مر گ است, چنانکه ی 
می‌خوانیم: «آو خدائی است که حیات و مرگ را آفریده که شما را در 
1 بیازماید». 

قرآن یس از ذکر این دو دلیل روشن بر وجود خدا| به ذکر مسأله معاد و 
زنده شدن پس از مرگ پرداخته, می‌گوید: «سپس بار دیگر شما را زنده 
هی‌کند» ( نم یُعْییکمّ). البته این زندگی پس از مرگ به هیچ وجه جای تعجب 
نیست, ۲ توجچه به دلیل اول یعنی اعطای حیات به موجود بت ار 
پذیرفتن اعطای حیات پس از متلاشی شدن بدن, نه تنها کار مشکلی 
نیست بلکه از نخستین بار آسانتر است (هر چند آسان و مشکل برای 
وجودی که قدرتش بی‌انتهاست مفهومی ندارد!). و در بایان آیه. هی گوید؛ 
«سپس به سوی او باز گشت می‌کنید» 11 اه ترجه جَعونَ). مقصود از رجوع 
به سوی پروردگار بازگشت به سوی نعمتهای ِ می‌باشد, یعنی در 
قیامت و روز رستاخیز به نعمتهای خداوند بازگشت می‌کنید. 


سور هة البقرة (2) * ید ۱29 


اشاره 


آبه 29)- شین از دک مت یات و اشارم به فسا له موه و این نف یکی 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 59 

دیگر از نعمتهای گسترده خداوند اشاره کرده مي‌گوید: «او خدائی است که 
آنچه _روی زمین است برای شما آفریده» (هُوَ الذٍی خَلَقَ لَکَمّ ما فی الأّرض 
جَمیعا). 


و به اين ترتیب ارزش وجودی انسانها و سروری آنان را نسبت به همه 
موجودات زمینی مشخص ی گنه اری او عالیترین موجود در این صحنه 
پهناور است و از تمامی آنها ار زشمندتر. 

تنها این آیه نیست که مقام والای انسان, را یادآور می‌شود بلکه در قرآن 
ایا فراوانی می‌يأبیم که انسان را هدف نهائی آفریتننن کل موجودات 
جهان معرفی می‌کند <1». 

بار دیگر به دلائل توحید بازگشته می‌گوید: سپس خداوند به آسمان 
پرداخت و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود. دا هر چیز آگاه 
است» (یّمّ استوی ای السّماء قَسَوّاهن سَبْعَّ سماواتِ و هو یکل شمعء 
عَلِیمْ) جمله «استّوی» از ماده «استواء» در ۳۲ بف. نی ِِ و احاطه 
کامل و قدرت بر خلقت و تدبیر است. 


در اينکه مقصود از آسمانهای هفتگانه چیست؟ 

آنچه صحیحتر به نظر می‌رسد, این است که مقصود همان معنی واقعی 
آسمانهای هفتکانه است و از آیات قرآن چنین استفاده می‌شود که تمام 
کرات و ثوابت و سیاراتی را که ما می‌بینیم همه جزء آسمان اول است, و 
شش عالم دیگر وجود دارد که از دسترس دید ما و ابزارهای علمی امروز 
ما بیرون است و مجموعا هفت عالم را به عنوان هفت آسمان تشکیل 
فی‌دهند. -شاهد. اين. یخن اينکه. فران. من کوید: «ما آاسمان بانین. را با 
چراغهای ستارگان زینت دادیم». (فصلت: 12). 

ات اک کفتيم. فیس اسمان نکن براه ها محهول امت: ۵ سکن است 
علوم از روی آن در آینده پرده بردارد, به اين دلیل است که علوم ناقص 
بشر به هر نسبت که پیش می‌رود از عجائب افرینش تازه‌هائی را به دست 
می‌اورد. 


تور ه التقزغ (2) اية 30] مک ۶ 59 
(آیه 0- انسان نماینده خدا در زمین! در آیات گذشته خواندیم که 


(1) برای توضیح بیشتر رجوع کنید به «تفسیر نمونه» جلد دهم صفحه 120 
و 349. 

برگزیده تفسیر نمونه» 1, ص: 600 

خدا همه نوآهب رمنن. را ترای,انسان آفرنده آست هدر این ساسته آبات 
که از آیه 30 شروع و به آیه 39 پایان می‌یابد سه مطلب اساسی مطرح 
شده است: 

1- خبر دادن پروردگار به فرشتگان راجع به خلافت و سرپرستی انسان در 
زمین. 

2- دستور خضوع و تعظیم فرشتگان در برابر نخستین انسان. 

3- تشریح وضع آدم و زندگی او در بهشت و حوادثی که منجر به خروج او 
از بهشت گردید و سپس توبه آدم, و زندگی او و فرزندانش در زمین. 

این آیه از نخستین مرحله سخن می‌گوید, خواست خداوند چنین بود که در 
روی زمین موجودی بیافریند که نماینده او باشد. صفاتش پرتوی از صفات 
پروردگار, و مقام و شخصیتش برتر از فرشتگان. ۲ 

لذ| نخست می‌گوید: «بخاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان 
گفت من در روي زمین جانشینی قرار خواهم داد» (و لد قال ریک للمَلایْكَة 
تّی جاعلٌ فی الا حَلیقة). 

«خلیفه» به معنی " جانشین است.- همانگونه که بسیاری از محققان 
پذیرفته‌آند- منظور خلافت آلهی و تضاشد کف خدا| در زمین است, زیرا| 
سوالی. که فان آين فرش ان فی کند ص کستد سل ادم معکن است 
مبدء فساد و خونریزی شود و ما تسبیح و تقدیس تو می‌کنیم متناسب همین 
معنی است. چرا که نمایندگی خدا در زمین با اين کارها سازگار نیست. 

به هر حال خدا می‌خواست موجودی بیافریند که گل سرسبد عالم هستی 
باشد و شایسته, مقام خلافت الهی و نماینده «اللّه» در زمین گردد. 

سپس در این آیه اضافه می کند: فرشتگان به عنوان سوال برای درک 
حقیقت و نه به عنوان اعتراض ی «عرض کردند: آیا در زمین کسی را قرار 
میدهی هفساء کنو وهوها برزه ۱ (قالرا | ععل قما میتی فیها و 


تشفی الدماء). 
«در حالی که ما تو را عبادت می‌کنیم تسبیح و حمدت بجا می‌آوریم و تو را 
از آنچه شایسته ذات پاکت نیست پاک می‌شمریم» (و ‏ تک مه با 2 بحمقدک و 


نقدس لیا برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 601 


ولی خداوند ذر ایتجا باشخ شتر بستم به انهاداد که توضیحتشن در فراحل بعد 
آشکار گردید 0 : من چیزهائی می‌دانم که شما نمی‌دانید»! (قال نی 

أَعْلَم ما لا تَعْلَمون). ۲ 

آنها فکز ی کردند اگر هدف عبودیت و بندگی است که ما مصداق کامل آن 
هستیم, همواره غرق در عبادتیم و از همه کس سزاوارتر به خلافت! بی‌خبر 
از این که عبادت انها با توجه به این که شهوت و غضب و خواستهای 
گوناگون در وجودشان راه ندارد با عبادت و بندگی این انسان که امیال و 
شهوات ت آو را احاطه کرده و شیطان از هر سو او را وسوسه می‌کند تفاوت 
فراوانی دارد. اطاعت و فرمانبرداری این موجود طوفان زده کجا, و عبادت 
آن ساحل نشینان آرام و سبکبار کجا؟! آنها چه می‌دانستند که 9 این 
آدم پیامبرانی همچون محمد و ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و امامانی 
همچون ائمه اهل بیت علیهم السْلام و بندگان صالح و شهیدان جانباز و 
مردان و زنانی که همه هستی خود را عاشقانه در راه خدا می‌دهند قدم به 
عرصه وجود خواهند گذاشت, افرادی که گاه فقط یک ساعت تفکر نها 


سورة البقرة (2) ؛ ] 


اشاره 


(آیه 31) 


فرشتگان در بوته آزمایش! تم رن ۶ 9 


آدم به لطف پروردگار دارای استعداد فوق العاده‌ای برای درک حقایق 
هستی بود. خداوند این استعداد او را به فعلیت رسانید و به گفته قرأن «به 
آیم همه اسماء (حقایق و اسرار عالم هستی) را تعلیم داد» (5 عاح دم 
الأْسْماء کلها). 
البته اين آگاهی از علوم مربوط به جهان آفرینش و اسرار و خواص مختلف 
موجودات عالم هستی, افتخار بل برای آدم بود. ۱ 
در حدیثی داریم که از امام صادق علیه السلام پیرامون این ایه سوال 
کردند, فرمود: 
«منظور زمینها, کوهها, دژه‌ها و بستر رودخانه‌ها (و خلاصه تمامی 
موجودات) می‌باشد, سپس امام علیه السلام به فرشی که زیر پایش 
گسترده بود نظری افکند فرمود: حتی این فرش هم از اموری بوده که خدا 
به آدم تعلیم داد»! همچنین استعداد نام‌گذاری اشیاء را به او ارزانی داشت 
تا بتواند اشیاء را برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 62 
نام گذاری کند و در مورد احتیاج با ذکر نام ۳ را بخواند و این خود نعمتی 
است پزر ۱6 « سپس خداوند به فرشتگان فر مود: اگر راست می‌گوئید 
اسماء اشیاء و موجوداتی را که مشاهده می‌کنید و اسرار و چگونگی آنها را 
تقتر هید :۰ نم که ور ۴ لین المَلایکة فقال ا نوی باسماء هوّلاء ان ۳7 
صاد قین). 


سورة البقرة ( 2 ای 32 ۳ ص : 62 


(آیه 32)- ولی فرشتگان که دارای چنان احاطه علمی نبودند در برابر اين 
آزمایش فرو ماندند لذا در پاسخ «گفتند: خداوندا! منزهی تو, جز را 1 به 
ما تعلیم داده‌ای چیزی نمی نیم »۱ (قالوا شبحاتک لا علَم نا الا ما علتا | 
«تو خود عالم و حکیمی» (انّک گت لیم الحکیم). 


سورة البقرة (2) : آية 33] شک ۶ 62 


(آیه 33)- در اینجا نوبت به آدم رسید که در حضور فرشتگان اسماء 
موجودات و اسرار آنها را شرح دهد. «خداوند فرمود: ت آدم ۳ را 
از اسماء و اسرار این موجودات با خبر کن»! (قال يا دم أئببْهُمْ باسْمایَهم). 

«هنگامی که آدم آنها را از این اسماء آگاه ساخت 9 فرمود: به شما 
نگفتم که من از غیب آسمانها, و ز مین مین آگاهم, و آنچه را که شما آشکار پا 
پنهان می‌کنید می‌دانم» (قلِمّا آتباهم ياسْمایيُهم قال أُ لَم أَفْل آکم نی علة 
السشماوات و الّض و عم ما ؟ تون 5 ما تنم تختشون)؛ 

در اینجا فرشتگان در برابر ففلومات وسیع و دانش فراوان این انسان سر 
تسلیم فرود آوردند, و بر آنها آشکار شد که لایق خلافت زمین تنها او 


است!. 


سورة البقرة (2) ؛ ] 


اشاره 


(آیه 34)- آدم در بهشت- قرآن در تعقیب بحثهای کته پیرامون مقام و 
عظمت انسان به فصل دیگری از اين بحث پرداخته, نخست چنین می‌گوید: 
«بخاطر بیاورید هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده و خضوع 
کنید» (و از قلنا للْمَلایْکة اسَجٌذوا لادَمّ). «آنها همگیٍ سجده کردند جز 
آپلیمن که سس باز رده تک فررنیه (کشجووا الا السن ات دای 
آری او استکبار کرد «و بخاطر همین استکبار و نافرمانی از کافران شد» 
(و کان من الکافرین). 

به راستی کسی که لایق مقام خلافت الهی و نمایندگی او در زمین است. 
برگزیده تفسیر نمونه, 1, ص: 63 

را 0 ۳/۳ ۳ 
با آن معلومات سرشا ر از جهان هستی! 


1- چرا ابلیس مخالفت کرد؟ و ص : 63 


می‌دانيم «شیطان» اسم جنس است شامل نخستین شیطان و همه 
شیطانها می‌ شود ولی «ابلیس» اسم خاص است و اشاره به همان 
شیطانی است که اغواگر آدم شد, او طبق صریحم 1 قرآن از جنس 
فرشتگان نبود, بلکه در صف آنها قرار داشت او از طابفه جِن بود که 
مخلوق مادی است. 

انگیزه او در این مخالفت کبر و غرور و تعصب خاصی بود که بر فکر او 
چیره شد, او چنین می‌پنداشت که از ادم برتر است «1» و علت کفر او نیز 
همین بود که فرمان حکیمانه پروردگار را نادرست شمرد. 

نه تنها عملا عصیان کرد از نظر اعتقاد نیز معترض بود, و به این ترتیب 
خودبینی و خودخواهی, محصول یک عمر ایمان و عبادت او را بر باد داد, و 
آتش به خرمن هستی او افکند, و کبر و غرور از اين اثار بسیار دارد! 


آبا سجده باون خدا بود پا آدم؟ سید کل ۰ 63 


شک نیست که «سجده» به معنی «پرستش» برای خداست. و معنی توحید 
عبادت همین است که غیر از خدا را پرستش نکنیم. بنابراین جای تردید 
نخواهد بود که فرشتگان برای آدم «سجده پرستش» نکردند, بلکه سجده 
برای خدا| بود ولی بخاطر آفرینش چنین موجود شگرفی, و با اینکه سجده 
برای. اد کردند. آما شنجده به. معنی «خضوع» نه پرستش: در خدیتی از 
امام «علی بن موسی الرضا» علیه السلام می‌خوانیم : «سجده فرشتگان 
پرستش خداوند از یک سو, و اکرام و احترام آدم از سوی دیگر بود. چرا که 
ما در صلب آدم بودیم»! 


سورة البقرة (2) : آية 35] خن 62 


(آیه 35)- به هر حال بعد از این ماجرا و ماجرای ِِ فرشتگان به آدم 


دستور داده شد او و همسرش دز تمشنت. سکتی. . کر بنور ختانکه قران 

می‌گوید: 

«به آدم گفتیم تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و هر چه می‌خواهید از 
تما 


(1) برای شرح بیشتر از معنی رجوع کنید به «تفسیر نمونه» ذیل آیه 12 


سوره اعراف. 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص ۹ ۳ ۳ 
آن گوار! بخورید»! (2 نا با ام اشکن آلت و روک الْجتة و لا منها رعدا 
حبِثْ شتئما). 


«ولی به این 0 مخصوص نزدیک نشوید که از ظالمان خواهید شد» (5 
لا تقربا هذه السْجَرَة فتکُونا من الظالمین). 

از آیات قرآن استفاده می‌شود که آدم برای زندگی در روی زمین. همین 
زمین مفهولی افو ند ند توق ول دز. آاغاز خداوتة اذرا سناکن بهشنت: که 
ی ای ما و 

شاید علت این جریان آن بوده که آدم با زندگی کردن روی زمین هیچ گونه 
اشنا تی نداشت, و تحمل زحمتهای آن: ندون: سقندمه:,براق, آو. مشکل بود,. و 
ای ای را 
محیط می‌بایست تا حدی پخته شور و بداند ۰ روی زمین 73 با 
3 ۱۳ ی اری 
این خود یک سلسله تعلیمات لازم بود که می‌بایست فرا گیرد. و با داشتن 
این امادگی به روی زمین قدم بگذارد. 


سورة البقرة (2) : آية 36] 


اشاره 


(آیه 36)- در اینجا «آدم» خود را در برابر فرمان الهی در باره خودداری از 
درخت ممنوع دید, ولی شیطان اغواگر که سوگند یاد کرده بود که دست از 
گمراه کردن آدم و فرزندانش برندارد به وسوسه‌گری مشغول شد, چنانکه 
قرآن می‌گوید: 

« سر انجام شیطان آن _دو را به لغزش واداشت و از آنچه در آن بودند 
(بهشت) بیرون کرد» (قَرَْ السَیّْطانْ ۰ قأَحْرَجَهّما متّا کانا فیه). 

آری از بهشتی که کانون آرامش و آسایش و دور از درد و رنج بود بر اثر 
فریب شیطان اخراج شدند. 

و چنانکه قرآن می‌گوید: «ما به آنها دستور دادیم که به زمین فرود آئید در 
حالی که دشمن یکدیگر خوا هید بود» آدم و حوا از یکسو و شیطان از سوی 
دیگر (چ قلتا امبطوا بَعَضُکم لبَقض عَذْوْ). منظور از هبوط و نزول آدم به 
زمین نزول مقامی است نه مکانی یعنی از مقام ارجمند خود و از آن 
بهشت سر سبز باتین. آمد: برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 605 

«و برای شما تا مدت معینی در زمین قرارگاه و وسیله بهره‌برداری است» 
(و لَکَمٌ فی الأرَض مُستقرٌ و متاغ |لی چین). 

اینجا بود که آدم متوجه شد راستی به خویشتن ستم کرده و از محیط آرام 
و پرنعمت بهشت بخاطر تسلیم شدن در برابر وسوسه‌های شیطان بیرون 
رانده شده, درست است که ادم پیامبر بود و معصوم از گناه ولی؛ هرگاه 
گناهی که از افراد غادی سر بزند و این جریمه شنکیتی بود که آذم در برایز 


1- بهشت آدم کدام بهشت بود؟ ویر : 65 


در پاسخ این پرسش باید توجه داشت که بهشت موعود نیکان و پاکان نبود. 
بلکه یکی از باغهای پرنعمت و روح‌افزای یکی از مناطق سرسبز زمین 
بوده است. 

زیرا: بهشت موعود قیاأمت؛ نعمت جاودانی است که در آیات بسیاری از 
قرآن به این جاودانگی بودنش اشاره شده؛ و بیرون رفتن از ان ممکن 
بیست و دوم این که ابلیس آلوده و بی‌ایمان را ق آن تفشت :راهن نخواهد 
بود. 

سوم این که در روایاتی که از طرق اهل بیت علیهم السّلام به ما رسیده 
این موضوع صریحا آمده است. یکی از ۳۳ حدیبت فق کوید از امام 
صادق علیه السلام راجع به بهشت آدم پر سبدم امام علیه السلام در جواب ب‌ 
فرمود: «باغی از باغهای دنیا بود که خورشید و ماه بر آن می‌تابید. و اگر 
بهشت جاودان بود هرگز آدم از آن بیرون رانده نمی‌ شد»؟. 


2 خدا چرا شیطان را آفرید؟ 03 


بسیاری می‌پرسند شیطان که موجود اغواگری است اصلا چرا آفریده شد و 
فلسفه وجود او چیست؟ در پاسخ هی ونیم 

خداوند شیطان را شیطان نیافرید, به این دلیل که سالها همنشین 
فرشتگان و بر فطرت پاک بود, ولی بعد از آزادی خود سوء استفاده کرد و 
بنای طغیان و سرکشی گذارد. 

دوم اینکه: از نظر سازمان افرینش وجود شیطان برای افراد با ایمان و 
آنها که می‌خواهند راه حق را بپویند زیانبخش نیست. بلکه وسیله پیشرفت 
و تکامل آنها برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 66 

است. چه اینکه پیشرفت و ترقی و تکامل. همواره در میان تضادها صورت 


ق یوت 


سورة البقرة (2) : آية 37] بتم کی 2 66 


(آیه 7)- بازگشت آدم به سوی خد|! بعد از ماجرای وسوسه ابلیس و 
دستور خروج ادم از بهشت. ادم متوجه شد راستی به خویشتن ستم کرده. 
در اینجا به فکر جبران خطای خویش افتاد و با تمام جان و دل متوجه 
فرمرزد کار شد؛ توجهی تن با کوهی از ندامت و حسرت! لطف خدا| نیز 
در این موقع به یاری او شتافت و چنانکه قرآن در اين آیه می‌گوید: 

«آدم از پروردگار خود کلماتی دریافت داشت. سخنانی موّثر و دگرگون 

کننده, و با آن توبه کرد و خدا نیز توبه او را پذیرفت» (فَتلَفّی دم من ربه 
کلماتِ وتات عَلیّه) «1». 

«چرا که او تذاب و رحیم است» ((3 هو القان الجیغ). 

۹/9 در اصل به معنی «بازگشت» است. و در لسان قرآن به معنی 
باز گشت از گناه ی رد زیرا| هر گنه کاری در حقیقت از پروردگارش فرار 

کرده, هنگامی که توبه می‌کند به سوی او باز می‌گردد. 

خداوند نیز در حالت عصیان بندگان گوئی از آنها روی گردان می‌ شود, 
ات و کت سای 1 نآزا باز می‌گرداند. 


سورة البقرة (2) : آية 38] شک 2 66 


(آیه 38)- با اينکه توبه آدم پذیرفته گردید, ولی اثر وضعی کار او که هبوط 
به زمین بود تغییر نیافت. و چنانکه قرآن می‌گوید: «ما به آنها گفتیم: همگی 
(آدم و حوّا) به زمین فرود آئید, هر گاه از جانب ما هدایتی بزای ما آید 
کسانی که از آن پیرویر کنند, نو ترسی , دارند و نه اندوهگین خواهند شد» 
(فتا اقبطوا ملها جمیعا قاقا باکر مت خدة قمن تیع دات قلا وف 
عنم و لا هم بَخْزئون). 


سورة البقرة (2) : آية 39] شک 2 66 


(آیه 9- «ولی آنان که کافر شوند و آیات ما را تکذیب کننم برای هميشه 
در آتش دوزخ خواهند ماند» (و الذین کقرژوا و کذُبوا بایاینا ولیک أصَحاتٌ 
الثار هم فیها خالدُون). 


(1) در این که «کلمات» و سخنانی که خدا برای توبه به ادم تعلیم داد چه 
سخنانی بوده است به «تفسیر نمونه» جلد اول ذیل همین آنة مراجعه 
فرمائيد. 

بر کر بده کفتشیر. تضونه: 1 رض* 67 


سورة البقرة (2) : آية 40] 


اشاره 


(آیه 0 - یاد نعمتهای خدا! از انجا که داستان تجات بنی اسرائیل از چنگال 
فرعونیان و خلافت انها در زمین, سپس فراموش کردن پیمان الهی و 
کرفعار شدن آنها در چنگال رنج و بدبختی شباهت زیادی به داستان آدم 
دارده خداوند در این ابه روی خن را به بتی امتر ائیل. کرده چتین هی کوید: 
«ای بنی اسرائیل ! به خاطر بیاورید نعمتهای مرا که به شما بخشیدم, و به 
عهد من وفا کنید تا من نیز به عهد شما وفا کنم, و تنها از من,بترسید» (یا 
بنی اسرائیل ادْکرّوا نِعمتِی الیی آئعمث عَلَیْکم و َوفُوا دی أوف بعهَدکم 
5 ایّای فاژهبون) «<1». 

در جقیفت‌ این.سه دستوز اسان تمام برنامه‌های آلفی. را تشکیل می‌دهد: 


خرا نهودیان را بنی اسر اثیل هی کوبید؟ پم کی 2 657 


«اسرائیل» یکی از نامهای یعقوب. پدر یوسف می‌باشد, در علت نامگذاری 
پعقوب به این نام مورخان غیر مسلمان مطالبی گفته‌اند که با خرافات 
آشتخته آاشسنت: 

چنانکه «قاموس کتاب مقذس» می‌نویسد: «اسرائیل به معنی کسی است 
که بر خدا مظفر گشت»! وی اضافه می‌کند که «اين کلمه لقب یعقوب بن 
اسحاق است که در هنگام مصارعه (کشتی گرفتن) با فرشته خدا به: آن 
ملقب گردید»! ولی دانشمندان ما مانند مفسر معروف: دزی 0 در 
«مجمع البیان» د‌ ر این باره چنین می‌نویسد. : «اسرائیل همان یعقوب فرزند 
اسحاق پسر ابراهیم (ع) است» ... او می‌گوید, «اسر» به معنی (عبد) و 
«ثیل» به معنی (الله) است. فا کلمه مجموعا معنی «عبد الله» را 
می‌بخشد. 

بدیهی است داستان کشتی گرفتن اسرائیل با فرشته خداوند و با با خود 
خداوند که در تورات تحریف یافته کنونی دیده می‌شود یک داستان ساختگی 
و کود کاته: است, که اد شان یک کاب آسحاتیءبه کلی تور اشت و این خود 
یکی از مدارک تحریف تورات کنونی است. 


سورة البقرة (2) ؛ ] 


اشاره 


آبه 41 


فنان تذول: ی رن 6 
از امام باقر علیه السلام چنین نقل شده که: «حیی بن اخطب» 


(1) در اینکه «عهد و پیمان خدا با بهود چه بوده» رجوع کنید به «تفسیر 
نمونه» ذیل آیه 83 ۵ هون تفر و یه 12 سورع ماندم. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 09 

و «کعب ابن اشرف» و جمعی دیگر از بهود, هر سال مجلس میهمانی (پر 
زونه برفی از طظرف هودیان. سای آنما ترخیب دانه خی‌شه: آنها حتی 
راضی نبودند که این منفعت کوچک به خاطر قیام پيامبر اسلام صلی اللّه 
علیه و اله از میان برود, به ان یل هلال ین آات توراترا که در 
زمینه اوصاف اضر ای اللّه علیه و اله بود تحریف کردند, این همان 
«ثمن قلیل» و بهای کم است که قرآن در آين آية به آن اشارة می‌کند. 


سودپرسنی بهود- نخست می‌فر ماید: «به اناتفت که بر پیامبر اسلام 9 
ال علیه و اله نازل شده ایمان بياورید, آیاتی که هماهنگ با اوصافی است 
که نز تورات ما آفده است» زو ایا سا ارت ها اما ععر 
اکنون که می بینید صفات این ۳9 و ویژگیهای قرآن کاملا منطبق بر 
بشاراتی است که در کتب آسمانی شما آمده و هماهنگی همه جانبه با آن 
دارد چرا به آن ایمان نمی‌آورید؟ 

سیس یه «شما نخستین کسی ,نباشید به این کتاب اشتضاتی کفر 
می‌ورزید 1۳ را انکار می‌کنید» (ج لا تک نها ول کافر به). 

یعنی اگر مشرکان 4 بت‌پرستان عرب» ِ شوند زیاد عجیب نیست, 
این همه بشارات در باره مور جنین پیامبری داده شدم! اری! 7 از 
یهودیان اصولا مردمی لجوجند, و اگر این لجاجت نبود باید آنها خیلی زودتر 
از دیکر ان ایمان آوردج باشند. 

در سومین جمله می‌گوید: «شما آیات مرا به بهای اندکی نفروشید» و آن 
را با یک میهمانی سالیانه معاوضه نکنید (و لا تسْتژوا پآیاتی تقناً یلا 

و در چهارمین دستور می‌گوید: تنها از من بپرهیزید» (و بای قالْمون) از این 
نترسید که روزی شما قطع شود و از اين نترسید که جمعی از متعصیان 


سورة البقرة (2) : آية 42] من 5 6۳ 


(آیه 42)- در پنجمین دستور می‌فرماید: «حق را با باطل نیامیزید» تا مردم 
به اشتباه بیفتند (5 ولا تسوا لح بالباطل) 

و در ششمین دستور از کتمان حق نهی کر می‌گوید: «حق را مکتون 
ندارید برگزیده تفسیر نمونه, م1 ص : 69 

در حالی که شما می‌دانید و آگاهید» و تقو الحهت 5 که عم علمون ]: 


سورة البقرة ( 2 ای ۱43 ۳ ص : 69 


(آیه 43)- و بالاخره هفتمین و هشتمین و نهمین دستور را به این صورت 
باز که فی کند: «نماز را به پا دارید, رکات" را ادا کنید, و (عبادت دستجمعی 
را فراموش ننمایید) با رکوع کنندگان رکوع نمایید» (و آقیوا الطَّلاء و آئوا 
ال كا و ازکغوا مَع التاکعین). ۲ 
خالب این که مان بضه‌آننده باکه می کویده اقیعها الا( نماز را 
به پا دارید) یعنی تنها خودتان نماز خوان نباشید, بلکه چنان کنید که آیین 
نماز در جامعه انسانی بر پا شود, و مردم با عشق و علاقه به سوی ان 
بيایند. 
در حقیقت در این سه دستور اخیر. نخست پیوند فرد با خالق (نماز) بیان 
شده, و سیس پیوند با مخلوق (رکات) و سر انجام پیوند دستجمعی همه 
مردم با هم در راه خدا! 


سورة البقرة ( 2 ار 42 ۳ ص : 69 


(آیه 4)- به دیگران توصیه می‌کنید اما خودتان چرا؟! علماء و دانشمندان 
بهود قبل از بعثت محمد صلی الله علیه و اله مردم را به ایمان به وی 
دعوت می‌کردند و بعضی از علمای بهود به بستگان خود ز اسلام آورده 
بودند توصیه می‌کردند به آیمان خویش باقی و ثابت بمانند ولی خودشان 
ایمان تمی‌آهردتده لذا فران, اتها را بر انن کار صدفت کرد می کوید؛ «آیا 
مهردم را به نیکی, دعوت می‌کنید ۳ خودتان را فراموش می‌نمایید» ( 
اون التّاسَ بالیط تنسون أنفْیسَکَم), «با ,این که کتاب, آشتماتی. ز| 
قف‌خوانید ایا حیج فکر نمی کنید* (2 2 چم تون الکتات قلا تَعقلون)ر 

علمای یهود از این می‌ترسیدند که اگر به رسالت پیامبر اسلام صلی اللّه 
علیه و اله اعتراف کنند کاخ ریاستشان فرو ریزد و عوام بهود به آنها اعتنا 
نکنند. لذا صفات پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله را که در تورات امده 
بود دگرگون جلوه دادند. 

اصولا یک برنامه اساسی مخصوصا برای علماء و مبلبیت غین و داعیان راه 
حق این است که بیش از سخن. مردم را با عمل خود تبلیغ کنند همان گونه 
که در حدیت معروف از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: «مردم را با 
عمل خود به نیکیها دعوت کنید نه با زبان خود». 

بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 70 


سورة البقرة (2) : آية 45] ی 710 


زایه کف فرا وسرای‌این کم اسان سا نویر امبال و خواشه‌های دل شور 
گردد و حتٍ جاه و مقام را ازشند رون کته خر ات آنه.خنیزه می کوند؛ «از 
صبر و نماز یاری جویید» و با استقامت و کنترل خویشتن بر هوسهای 
درونی پیروز شوید (5 اسْتعیتوا یالصَبرٍ و5 الصّلاة). سپس اضافه می کند: 
«اين کار جز برای خاشعان سنگین ۵ کران است » (و نها لکبيرةه 1 ۹ 


الخاشعین). 


سورة البقرة (2) : آية 46] 


اشاره 


(آبه 46)- در این ان خاشعان را چنین معرفی هت کنخ «همانها که می‌دانند 
پروردگار خود را ملاقات خواهند کرد و به سوی او باز می‌گردند» (الْذٍین 
بظون اقم ملانها رمع و اهم الیدر اجعون): 


1- «لقاء اللّه» چیست؟ تست کی 2 70 


تعبیر به «لقاء الله» در قرآن مجید کرارا آمده است. و همه به معنی 
حضور در صحنه «قیامت» می‌باشد. بدیهی است منظور از «لقاء» و 
ملاقات خداوند ملاقات حسی, مانند ملاقات افراد بشر با یکدیگر نیست, 
چه این که خداوند نه جسم است و نه رنگ و مکان دارد که با چشم ظاهر 
دیده شود, بلکه منظور یا مشاهده آثار قدرت او در صحنه قیامت و پاداشها 
و کیفرها و نعمتها و عذابهای او است يا به معنی یک نوع شهود باطنی و 
قلبی است, زیرا انسان گاه به جایی می‌رسد که گویی خدا را با چشم دل 
در برابر خود مشاهده می‌کند, بطوری که هیچ گونه شک و تردیدی برای او 
باقی نمی‌ماند. 


2 راه پیروزی بر مشکلات! هم ص : 70 


برای پیشرفت و پیروزی بر مشکلات دو رکن اساسی لازم است, یکی 
پایگاه نیرومند درونی و دیگر تکیه‌گاه محکم برونی. در آیات فوق به اين دو 
رکن. اساسی. با تعتیر «ضبر»۵۰:«صلام»: اشاره ده است* صبر ان: حالت 
استقامت و شکیبایی و ایستادگی در جبهه مشکلات است. و نماز پیوندی 
است با خدا و وسیله ارتباطی است با این تکیه‌گاه محکم. در حدیثی از 
امام صادق علیه السلام نقل شده که فر مود: «هنگامی که با عغمی از 
غمهای دنیا رو برو می‌شوید وضو گرفته. به مسجد بروید, نماز بخوانید و 
دعا کنید. زیرا خداوند دستور داده (و اسْتَعیئوا بالصَبر و الصَلاة). 

برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 71 


سورة البقرة (2) : آية 47] شک ۶ 71 


(آیه 47)- خیالهای باطل بهود. در این آیه بار دیگر خداوند روی سخن را به 
مارا وی عم ترا ۳ ون وی و ۳ 
بنی اسرائیل نعمتهایی م را که به رز ۳ شما دادم به خاطر بیاورید» (یا بنی 
اشرائیل کرو نغمتی الْتی أََعمث عَیکم). ۱ 
ای نعمتها دامنه گسترده‌ای دارد, از نعمت هدایت و ایمان گرفته تا رهایی 
از چنگال فرعونیان و بازیافتن عظمت و استقلال همه را شامل می‌شود. 
سپس از میان این نعمتها به نعمت فضیلت و برتری یافتن بر مردم زمان 
خود که ترکیبی از نعمتهای مختلفب است اشاره کرده, می‌گوید: «من شما 
را بر جهانیان برتری بخشیدم» (و ای قصَلنکَم علی العالمین). 


سورة البقرة (2) : آية 48] 


اشاره 


(آیه 8)- دز انن آیفه فزان خط بطلانی بر خیالهای باطل یهود می‌کشد, 
زیرا آنها معتقد بودند که چون نیاکان و اجدادشان پیامبران خدا بودند آنها را 
شفاعت خواهند کرد و یا گمان می‌کردند می‌توان برای گناهان فدیه و بدل 
3397 همان گونه که در اين جهان متوسل به رشوه می‌شدند. 

قرآن می‌گوید: «از آن رون بر سید که هیچ کس از دیگری دفاع نمی‌کند» 
(و اقُوا یوّما لا تجزی تفسن عَن تفس شَیْنا). , 

«و. که ستفاغتی. ربی‌آذن. پووزدای) پدیدفته فی‌شون: (1۰8 بمتل. عنها 
سفاعة). 

«و نه غرامت و بدلی قبول خواهد شد» (و لا بوْحَذٌ مها عَذ 

«و نه کسی برای یاری انسان به پا می‌خیزد» [و ۷ هم 0 

خلاصه حاکم و قاضی ان صحنه کسی است که جز عمل پای را قبول 
در حقیقت آیه فوق اشاره به این است که در این دنیا چنین معمول است 
که برای نجات مجرمان از مجازات از طرق مختلفی وارد می‌شوند: گاه 
یک نفر جریمه دیگری را پذیرا می‌شود و ان را اداء می‌کند. اگر این معنی 
مین تباید متوزیل :۱ زا ی یر سب سب زور 
خود را و برگزیده تفسیر نمونه, 1, ص: 72 

اینها طرق مختلف فرار از مجازات در دنیا است. ولی قرآن مت کوندا: 
اصول حاکم بر مجازاتها در ات بکلی از این امور جداست. و هیچ یک از 
ان اقورردر اه کر تاره عاح ماه برووس ماه اسان و 
تقوا است و استمداد از لطف پروردگار. 

بررسی عقاید بت پرستان يا منحرفین اهل کتاب نشان می‌دهد که این 
گونه افکار خرافی در میان انها کم نبوده, مثلا در حالات بهود می‌خوانیم که 
آنها برای کفاره گناهانشان قربانی می‌کردند. اگر دسترسی به قربانی 
بزرگ نداشتند یک جفت کبوتر قربانی می‌کردند. 


قران و ما له فرخاقیت تیه ری 2 2 7 


«1* 
بدون شک مجازاتهای الهی چه در این جهان و چه در قیامت جنبه انتقامی 
ندارد, بلکه همه آنها در حقیقت ضامن اجرا برای اطاعت از قوانین و در 
نتیجه پیشرفت و تکامل انسانهاست, بنابراين هر چیز که اين ضامن اجرا را 
عی ای ار ان اراد شا صرا و سا شا اه بر هرد 

پیدا نشود. 

از نی دیگر تایه راخ‌بار کشت و اضااع.را بکلی,ر روی کناهکاران شست 
بلکه باید به انها امکان داد که خود را اصلاح کنند و به سوی خدا و پاکی 
تقوا باز گردند. 

«شفاعت» در معنی صحیحش برای حفظ همین تعادل است. و وسیله‌ای 
است برای بازگشت گناهکاران و آلودگان, و رفس الط و سادر من 
نوتاه سس | از هم کرک 
نکرده‌انة کام‌یکلی مگ ماه شفاعت شده, آن را با توصیه و پارتی بازی 


در برابر 


(1) کلمه «شفاعت» از ريشه «شفع» به معنی (جفت) و «ضمٌ الشیء الی 
منله» گرفته شدم:ه نقطه. مقایل آن «وتز»-به. فعتی تک واتتها است, " سپس 
به ضمیمه شدن فرد برتر و قویتر برای کمک به فرد ضعیفتر اطلاق گردیده 
است. 

برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 73 ۱ 

ها ای سای مسا اما ونان دص اه 
می‌گوید: «و لا یقْبِل مها سَفاعة» در قیامت از کسی شفاعت پذیرفته 
ثمی‌شود بدون توچه به. آیات: ذیگر دستاویز قراز داده و بکلی شفاعت را 
انکار کرده‌اند. 


2 شرایط گوناگون شفاعت. وت 72 


آبات: شتفاعت. به: خویی, نشان. می‌دهد که فساله.صفاعت. از نظر متطق 
اسلام یک موضوع بی‌قید و شرط نیست بلکه قیود و شرایطی, از نظر 
جرمی که در باره آن شفاعت می‌ شود از یکسو, شخص شفاعت شونده از 
سوی دیکز و شخص شفاعت کننده از سوی سوم دارد که چهره اصلی 
شعاعت و خلسفه آن را روش می‌ساری فلا کناهانی انوم و ستم 
«شفیع مطاعی» ندارندز_ از طرف دیگر طبق ایه 28 سوره انبیاء تنها 
کسانی مشمول بخشودگی از طریق شفاعت می‌ شوند که به مقام 
«ارتضاء» رسیده‌اند و طبق آیه 7 سوره مریم دارای «عهد الهی» هستند. 
اين دو عنوان همان گونه که از مفهوم لغوی آنهاء و از روایاتی که در تفسیر 
انن. آیات: وارد نتندم. استفاده می‌شود.به معنی, آیفان بة, خدا و خساب و 
میزان و پاداش و کیفر و اعتراف به حسنات و سیثات- نیکی اعمال نیک و 
بدی اعمال بد- و گواهی به درستی تمام مقرراتی است که از سوی خدا 
نازل شندمر انمانی. که در فکر وشنیس در زندکی. آدفی. انعکاس. بان و 

نشانه اش این است که خود را از صف ظالمان طغیانگر که ۳ 
فقدسی زا به رضمیت نمی‌شناستد بیرون. آورد و به تجدید ار در 
برنامه‌های خود وا دارد. 

و در مورد شفاعت کنندگان : نیز این شرط را ذکر کرده که باید گواه بر حق 
باشند «الا من شهد بالحق» (زخرف: 97). 

و به این ترتیب شفاعت شونده باید یک نوع ارتباط و پیوند با شفاعت کننده 
برقرار سازد, پیوندی از طریق توجه به حقّ و گواهی قولی و فعلی به آن, 
ی ی دیگری برای سازندگی و بسیج نیروها در مسیر حق 
ست 


سورة البقرة (2) : آية 49] 


اشاره 


(آیه 49)- نعمت آزادی! قرآن در اين آیه به یکی دیگر از نعمتهای تزز جک 
که به قوم بنی اسرائیل ارزانی داشته اشاره می‌کند و آن نعمت آزادی از 
خنکال شتنکا ان است که از بش ریت متا دا اتمه تشه آها: با اور 
«به خاطر بپاورید زمانی را که شما را از دست فرعونیان نجات بخشیدیم» 
(و اد کیناکم من آل فْرَعَوّنَ). «همانها که دائما شما را به شدیدترین 
وجهی آزار 0 (یسوه و سوء العذاب). «پسرانتان را سر 
می‌بریدند, و زنان شما را برای کنیزی و خدمت, زنده نگه می‌داشتند» 
(یدَبخو ن یناکم و یستحخیون تساء کم ) ۰ و در این ماجرا آزمایش سختی از 
سوی پروردگارتان برای شما بود» (و فی ذلِکَمّ بلاء من رَبکَمْ عَظیمٌ). 

قران. این جربان. را یک آزمایش. شخت. و عظیم: ۳9 شقی. اسراتیلن 
می‌ شمرد- یکی از معانی «بلاع» آزماینشن است- و به راستی تحمل این 
همه ناملایمات؛ ازمایش سختی بوده است. 


بردگی دختران در آن روز و امروز- و ص :۰ 74 


قرآن زنده گذاردن دختران و سر بریدن پسران بدی اسرائیل را عذاب 
می‌خواند, و آزادی از این شکنجه را نعمت خویش می‌شمارد. گویا 
می‌خواهد ۳ دهد که انسانها بایست سعی کنند ازادی صحیح خویش را 
به هر قیمت که هست به دست آورند و حفظ نمایند. 

چنانکه علی علیه السلام به این مطلب در گفتار خود اشاره می‌فرماید: 
«زنده بودن و زیر دست بودن برای شما مرگ است, و مرگ برای شما در 
راه به دست آوردن آزادی زد کرت است ». ٍ 

دنیای امروز با گذشته اين فرق را دارد که در آن زمان فرعون با استبداد 
مخصوص خود پسران و مردان را از جمعیت مخالفش می‌گرفت, و دختران 
آنها را آزاد می‌گذارد. ولی در دنیای امروز تحت عناوین دیگری روح 
مردانگی در افراد کشته می‌شود و دختران به اسارت شهوات افراد آلوده 


در می‌ایند. 


سورة البقرة ( 2 ار 0 5] ۳ ص : 74 


(آیه 50)- نجات از چنگال فرعونیان! از آنجا که در آیه قبل اشاره اجمالی 
به نجات بنی اسرائیل از چنگال فرعونیان شد, این آیه در حقیقت توضیحی 
بر برگزیده تفسیر نمونه» ج1, ص : 75 

حکونکی این خحات ات 0 «به خاطر بیاورید هنگامی را که دریا را 
برای شما شکافتیم» (5 از قَرّقنا 9 الْبَحُرَ). «و شما را نجات دادیم و 
فرعونیان را غرق کردیم رال که تماشا می‌کردید» (قَأَنجَیْناكَم و أغَرَفنا 
آل فزغون و نم تنظژون). 

ماجرای غرق شدن فرعونیان در دریا و نجات بنی اسرائیل از چنگال آنها در 
سوره‌های متعددی از قرآن آمده است. از جمله سوره اعراف. آبه 6 1- 
انفال, آیه 4 5- اسراء آیه 03- شعراء آیه 63 و 66- زخرف. آیة 55 و 
دخان, ایه 17 به بعد. 

در این سوره‌ها تقریبا همه جزئیات این ماجرا شرح داده شده, ولی در این 
آنت: تنها اشاره‌ای از نظر نعمت و لطف خداوند به بلی اسرائیل شده, تا 
آنها را به پذیرش اسلام, آیین نجات بخش جدید, تشویق کند. 

در من این ای فرشی اس بای اساها که اکر در زتد کی به ها بکیه 
کننده به آن تترفق بی‌ژوال, اغعماد داشته باشتده و در خسیر صخیه اد هید 
گونه کوشش و تلاش باز نایستند, در سخت‌ترین دقایق, خداوند یار و 
مددکار اقا ارست. 


سورة البقرة (2) : آية 51] ی 7۳ 


انحراف : بلی اسرائیل در ۳3 ۳ زندگیشان سخن 9 و9 و آن 
«به ۳ بیاورید زمانی را که با موسی چهل شب وعده گذاشتیم» (و اد 
واعذنا موسی اژتعین لیلق) 
هنگامی که او از شما جدا شد., و میعاد سی شبه او به چهل شب تمدید 
گردید «شما گوساله را بعد از او به عنوان معبود انتخاب کردید, در حالی 
که با این عمل: به خود ستم می‌کردید» ( نم انحَدئم الععل من بعده 2 
ظالِمَون) «<1». 


سورة البقرة (2) : آية 52] تفت 7۳ 


(آیه 52)- در این ند خداوند می‌گوید: «با این گناه قزر پاز شما را عفو 
کردیم شاپد شکر نعمتهای ما را بجا آورید» 11 عقا یم خن من به بعد ذدلک 
لعلْکم تشکرون). 


(1) شرح این ماجرا| در سوره اعراف از ایه 142 به بعد؛, و در سوره طه 
انا هد 


برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 76 


سورة البقرة (2) : آية 53] کی 7۶ 


(آیه 53)- در ادامه ان قبل می‌فرماید: «به خاطر بیاورید هنگامی را که به 
موسی کتاب و وسیله تشخیص حق از باطلی 
شوید» (و لا نا مُوسی الکتات و الفْرقان للم هت 


سورة البقرة (2) ؛ ] 


اشاره 


(آبه 4)- سپس در زمینه تعلیم توبه از این گناه هی کوند «به خاطر 
پیاورید هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: ای جمعیت شما با انتخاب 
گوساله به خود ستّم کردید» (و اد قالَ موسی لقَوّمه با قوّم انم طلَقثم 
سکم باتخاذكَم الْعجْلَّ). 

«اکنون که چنین است توبه کنید و به سوی آفریدگارتان باز گردید» (قتوبوا 
الیٍ باریْکِمٌ). «توبه شما باید به این گونه که یکدیگر را به قتل برسانید»! 
(قافئلوا لفْسَکَم). «اين کار بزای شنما در پیشگاه: حالفتان مر انست» 
(ذ[ 2 کم ح لکد لد بارتکم). «#و به دنبال این ماجرا خداوند توبه شما را 
پذیرفت ۹ او تّاب رحیم است» (قتاتِ عَلَیکَمْ له هو اللوَاتْ الَجیغ). 


مشاهده ان همه ایات خدا و معجزات ِ را 
فراموش کنند و با یک غیبت کوتاه پیامبرشان بکلی اصل اساسی توحید و 
آیین خدا را زیر پا گذارده بت‌پرست شوند. اگر این موضوع برای همیشه از 
مغز آنها ريشه کن نشود وضع خطرناکی بوچود خواهد آمد, و اعد از هر 
از نزو مسرت این اد بای اف له ربا شوی از 
طرف خداوند, صادر شد؛ و آنر ان کت ضمن 9( توبه و بازگشت به 
توحید» فرمان اعدام دستجمعی گروه کثیری از گنهکاران به دست خودشان 
صادر شد. ۱ 
این فرمان به نحو خاصی می‌بایست اجرا شود. یعنی خود آنها باید شمشیر 
به دست گیرند و اقدام به قتل یکدیگر کنند که هم کشته شدنش عذاب 
است و هم کشتن دوستان و اشتتایان: 
طبق نقل بعضی از روایات موسی (ع) دستور داد در یکی شب تاریک تمام 
کسانی که گوساله پرستی کرده بودند غسل کنند و کفن بیوشند و صف 
کشیده برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 77 
شمشیر در میان یکدیگر نهند! ممکن است چنین تصور شود که این توبه 
گرا یا اس ت اها سا سکن وه ان مه اه 
خونریزی قبول فرماید؟ 
پاسخ به این سوال از سخنان بالا روشن می‌ شود زیرا| شیاه انحراف از 
اصل توحید و گرایش به بت‌پرستی مسا ساده‌ای نبود. 
در حقیقت همه اصول ادیان اتتتاب: را می‌توان در توحید و یگانه پرستی 
خلاصه کرد, تزلزل اين اصل معادل است با از میان رفتن تمام مبانی دین, 
اگر ص ان گوساله پرسنی ساده تلقی می‌ شند؛ شاید سنبی برای آیندگان 
می‌گشت, لذا باید چنان گوشمالی به آنها داد که خاطره آن در تمام قرون 
ارام اه کف سای اس کرت فری تن 


سورة البقرة (2) : آية 55] مت کی 77 


(آیه 55)- تقاضای عجیب! این آیه نشان می‌دهد چگونه بنی اسرائیل 
مردمی لجوج و بهانه‌گیر بودند و چگونه مجازات سخت الهی دامانشان را 
گرفت. نخست می‌گوید, «به خاطر ماوت هنگامی را که گفتید, ای 
موسی! ما هرگز به تو ایمان تخواهیم آورد. مکر این. که. خذ| را آشکارا با 
چشم خود ببینیم»! (و ٩|‏ فْنْْ یا موسی لن نون آک عّی تزی اللّه جَهَرَة) 
این درخواست ممکن است به خاطر جهل آنها بوده, چرا که درک افراد 
نادان فراتر از محسوساتشان نیست. حتی می‌خواهند خدا| را با چشم خود 
لجاجت و بهانه جویی بوده است که یکی از ویژگیهای 
این قوم بوده! به هر حال در اینجا چاره‌ای جز این نبود که یکی از مخلوقات 
خدا که آنها تاب مشاهده آن را ندارند ببینند» و بدانند چشم ظاهر ناتوانتر از 
این است که حتی بسیاری از مخلوقات خدا را ببیند, تا چه رسد به ذات پاک 
پروردگار, صاعقه‌ای فرود آمد و بر کوه خورد, برق خیره کننده و صدای 
رعب انگیز و زلزله‌ای که همراه داشت آن چنان همه را در وحشت فرو 
برد که بی‌جان به روی زمین افتادند. 
چنانکه قرآن به دنبال جمله فوق می‌گوید: : «سپس در همین حال صاعقه 
2 شما را گرفت در حالی که نگاه می‌کردید» (فأحَدَتكمّ الصَاعقَه و 2 
تلظرون). 


برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 78 


سورة البقرة (2) : آية 56] تشن 2 79 


(آیه 6- موسی از این ماجرا سخت ناراحت شد. چرا که از بین رفتن 
هفتاد نفر از سران بنی اسرائیل در اين ماجرا بهانه بسیار مهمّی به دست 
ماجرا جویان بنی اسرائیل می‌داد که زندگی را بر او تیره و تار کند. لذا از 
خدا تقاضای بازگشت آنها 0 تقاضای او پذیرفته شد. 
خنانکه. فران من خوند: «سپس شما را بعد از مرگتان حیات نوین بخشیدیم 


شاید شکر نعمت خدا را بجا آورید» ان بعتباکم .غن ده نکم اعایم 
تشکرون) «<1». 


سورة البقرة (2) ؛ ] 


اشاره 


(آیه 7- نعمتهای گوناگون! آن گونه که از آیات (20 تا 22) سوره مائده 
بز ضی‌آید پس از آن که بتی اسرائیل از چنکال. فرغونیان تجات افتند: 
خداوند به آنها فرمان داد که به سوی سرزمین مقذس فلسطین حرکت 
کنند و در آن وارد شوند., اما بنی اسرائیل زیر بار اين فرمان نرفتند و 
و تا ستمکاران (قوم عمالقه) از آنجا بیرون نروند ما وارد این سرزمین 
نخواهیم_ شد؛ به اين هم اکتفا نکردند, بلکه به موسی ند «تو و خدایت 
به جنگ آنها بروید پس از آن که پیروز شدید ما وارد خواهیم شد»! موسی 
از این سخن سخت ناراحت گشت و به پیشگاه خداوند شکایت کرد. 
سر انجام چنین مقژر شد که بنی اسرائیل مدّت چهل سال در بیابان 
(صحرای سینا) سر‌گردان بمانند. 
گروهی از آنها از کار خود سخت پشیمان شدند و به درگاه خدا روی 
آوردند, خدا بار دیگر بنی اسرائیل را مشمول نعمتهای خود قرار داد که به 
قشتمتی از ان دررراین آیه اشاره هی کقد: «ما ابر را بر سر شما سایبان 
قرار دادیم» (و ظللنا علیک الما 
پیدا است مسافری که روز از صبح تا غروب در بیابان. در دل آفتاب, 
راهپیمایی می‌کند از یک سایه گوارا (همچون سایه ابر که نه فضا را بر 
انسان محجدود می کند و نه مانع نور و وزش نسیم است) چقدر لذْت 
می‌برد. . ر ۲ 
از دیگر رهروان اين بیابان خشک و سوزان. ان هم برای مدت 
نی 


(1) توضیح بیشتر این سرگذشت عجیب و نکته‌های آموزنده آن را در 
«نفسیر نمونه» ذیل آیه 155 سوره اعراف مطالعه فرمایید. 

بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 79 

چهل ساله نیاز به مواد غذایی کافی دارند. این مشکل را نیز خداوند برای 
آنها حل کرد چنانکه در دنباله همین آیه می‌قرماید: «مایمن و سلوی 9 
غذایی لذیذ و نیروبخش بود) بر شما نازل کردیم» (و لا عَلیکمْ الم و 
السلوی). 

«از اين خوراکهای پاکیزه‌ای که به شما روزی دادیم بخورید 9۰ از فرمان 
خدا سرپیچی نکنید و شکر نعمتش را بگذارید» (کلوا من طیباتِ ما 
ررَفْناکم). ۱ ِ 0 

ولی باز هم انها از در سپاسگزاری وارد نشدند «انها به ما ظلم و ستم 


یکردند بلکه تنها به خویشتن ستم می‌کردند» (و ما ظلمونا ع لکن کائوا 
ایح سَمّم بظله ن). 


«من» و «سلوی» چیست؟ ۱ 


بعضی از مفسران احتمال داده‌اند که «من؟ یک نوع عسل طبیعی بوده که 
بدی اسرائیل در طول ۳ ح در آن بیابان به مخازنی از آن 
داشته که نمونه‌های فراوانی از عسل طبیعی در ان به چشم می‌خورده 
است. 
این تفسیر به وسیله تفسیری که بر عهدین (تورات و انجیل) نوشته شده 
تایت خی‌نشون آنها که مب‌خرانيمه <اراصی عق میهد کبرت انواغ کلما :و 
شکوفه‌ها معروف است, و بدین لحاظ است که جماعت زنبوران همواره 
در شکاف سنگها و شاخ درختان و خانه‌های مردم می‌نشینند, بطوری که 
فقیرترین مردم عسل را می‌توانند خورد» <1». 
در مورد «سلوی» بعضی مفسران ان را یک نوع پرنده دانسته‌اند, که از 
اطراف بطور فراوان در آن سرزمین هی مذن: در تفسیری که بعضی از 
مسیحیان به عهدین نوشته‌اند تأیید اين نظریّه را می‌بینیم آنجا که می‌گوید: 
بدان که «سلوی» از آفریقا بطور زیاد حرکت کرده به شمال می‌ر وند که 
در جزیره کایری. 160 هزار از انها را در یک فصل صید نمودند ۵ این مرغ 
از راه دریای قلزم امده, خلیج عقبه و سوئز را قطع نموده, در شبه جزیره 
سینا داخل می‌شود., و از کثرت تعب و زحمتی که در بین راه کشیده است 
بط اسانین با دست گرفته 


(1) قاموس کتاب مقذس. ص 6۵12. 

برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 890 

می‌شود, و چون پرواز نماید غالبا نزدیک زمین است <1». 

از این نوشته نیز استفاده می‌شود که مقصود از «سلوی» همان پرنده 
مخصوص پرگوشتی است که شبیه و اندازه کبوتر است. 


سورة البقرة (2) : آية 58] ی 


(آیه 58)- لجاجت شدید بنی اسرائیل! در اینجا به فراز دیگری از زندگی 

ِ اسرائیل برخورد می‌کنیم که مربوط به ورودشان در سرزمین مقدذس 

ست. 

نخست ی 5 وید «به خاطر بیاورید زمانیم را که به آنها ,گفتیم داخل این 

قربه (یعنی سرزمین قدس) شوید» (و از فلا ۱ دخْلوا هذه ۱ 

«قریه» گر چه در زبان روزمره ما به معنی روستا است. ولی در قرآن و 

ی 7 کب 

شهرهای بز رگ باشد یا روستاها, در اینجا و منظور در اینجا بیت المقدس و 

اراضی قدس است. 

سیس اضافه هی کند؛ «از نعمتهای آ بطور فراوان هر چه می‌خواهید 

بخهرید (قکلها علها عبت شنم وعداا: 

س از در (بیت المقدس) با خضوع و تواضع وارد شوید» و اوحْلَوا بات 
دا و مه «خواو یدای کتاهان: ماش برین» رو ول ا ای 

«تا خطاهای شما را ببخشیم و به نیکوکاران- علاوه بر مغعفرت و بخستن 

گناهان- پاداش بیشتری خواهیم داد» (تقفژ لک حطایاکُمٌ و ستزیة 

الخکستن . 

باید توجه داشت که «حطّْة» از نظر لفت به معتی زیزش و.بایین: آوردن 

اسهد دور اشحا ی انا ات صداا ار نم قعاعای و 

گناهان خود را داریم». 


سورة البقرة ( 2)- آیة 59] ری ص : 80 


رای اه انم واه ات و سس سرا رال 
اطلاع داریم. عده‌ای از انها حتی از گفتن این جمله نیز امتناع کردند و به 
جای آن کلمه نامناسبی بطور استهزاء گفتند لذا قرآن می‌گوید: «اما آنها 
که ستم کرده پودند اين سخن را بم غیر آنچه به آنها گفته شده بود نغییر 
دادند» (فبدل الذین طلْموا فلا غَیر الذٍی قیل لَهُم). ۱ 

«ما تقتبن آین تک ان بفحاظر فبع.ه کنا سا ر: عذابی از اسمان فرو 


ی 91 
فرستادیم» (فََنرّلنا علی الذين ظَلَعُوا رچزاً من السماء بما کائوا یَفْسُفُونَ). 


سورة البقرة (2) : آية 60] شور کی ۱16 


(آیه 60)- جوشیدن چشمه آب در بیابان! باز در اين آیه خداوند به یکی 
دیگر از نعمتهای مهمی که به بنی اسرائیل ارزانی داشت اشاره کرده 
می‌گوید: ۳ 

«به خاطر بیاورید هنگامی که موسی (در آن بیابان خشک و سوزان که بنی 
اسرائیل از جهت آب سخت در مضیقه قرار داشتند) از خداوند خود برای 
قومش تقاضای نت کرد» (5 ذ اشتسشقی موسی لِقَوّمه). 

و خدا این تقاضا را قبول فرمود, چنانکه قرآن 0 «ما به او دستور 
دادیم که عصای خود را بر آن سنگ مخصوص بزن» (َفْلتا اصَرب بعصاک 
الحجرا. .. . ۱ ۱ 

«ناگهان اب از آن جوشیدن گرفت و دوازده چشمه اب (درست به تعداد 
قبائل بنی اسرائیل) از آن با سرعت و شدّت جاری شد» (قَاْفَجَرَت له 
انتتا عشره سا هر یک از این چشمه‌ها به سوی طابفه‌ای سرازیر گردید, 
به گونه‌ای که اسباط و قبایل, بنی اسرائیل هر کدام به خوبی چلتیمه خود 
را می‌شناختند» (قذ عَلم کل آناس ج مسر هم ). 

در اين که اين سنگ چگونه سنگی بوده. بعضی از مفسران گفته‌اند: اين 
سنگ صخره‌ای بوده است در یک قسمت کوهستانی مشرف بر ان بیابان؛ 
و تعبیر به «قَائْبَجَسَتَ» که در آیه 0 سوره اعراف آمده نشان می‌دهد 
که آنت در آغاز به صورت کم از ان نی بیرون آنة: سیس فزونی گرفت 
به حدّی که هر یک از قبایل بنی اسرائیل و حیوانی که همراهشان بود از آن 
سیراب ب گشتند, و جای تعجّب نیست که از قطعه سنگی در کوهستان چنین 
1 جاری شود, ولی قنف آ ها همه اینها با یک نحوه «اعجاز» آمیخته بود. 

به هر حال خداوند از یکسو بر آنها من و سلوی نازل کرد, و از سوی دیگر 
۳11 بقدر کافی در اختیارشان گذاشت.؛ و به آنها فرمود: «از روژی ۹ 
بخورید و بنوشید اما فساد و خرابی در زمین نکنید» (کلْوا و اسْرَبُوا من 
ررّق اللّه و لا توا فی الأرَض مُفسدین). 

در حقیقت به آنها گوشزد می‌کند که حد اقل به عنوان سیاسگزاری در 
برابر برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 82 ۲ 

اين نعمتهای بزرگ هم که باشد لجاجت و خیره سری و ازار پیامبران را 
کنار بگذارید. 


سورة البقرة (2) : آية 61] میورن شت 2 32 


بنی اسرائیل ارزانی داشت, دو. آنزن. افف: چگونگی کفران و ناسپاسی آنها را 
در برا, بر اين نعمتهای بزرگ منعکس می‌کند و نشان می‌دهد که آنها چگونه 
مردم 0 بوده‌اند که شاید در تمام تاریخ دیده نشده است. نخست 


ی وید «و به خاطر بیاورید زمانی را که 1 ای موسی! ما هر کر 


نمی‌توانیم به یک نوع غذا قناعت کنیم» 7 
است, اما ما غذای متنقع می‌خواهیم (و 1 ثم ی موسی لنْ تصبر عَلی 
طعام واجد). 


«بنایراین آز خدایت بخواه تا از آنچه از زمین مي‌روید برای ما قرار دهد از 
سبزیها, یار سیر عدس و پیاز» (قادْخٌ لنا یک ؛ بکرخ لنا ما نیت الاراض 
من ؛ و قتائها و فومها و عسها و بَصلها). 
است انتخاب می‌کنید» ؟ (قالَ 1 دون ۳ هو ِِِ باق هو حِ 
«اکنون که چنین است از اين بیابانِ بیرون روید و کوشش کنید وارد شهری 
شوید. زیرا آنچه می‌خواهید در آنجا است» (افْیطوا مضراً قاِنّ لک ما 
سَالتمٌ). 
سپس قرآن اضافه می‌کند: «خداوند ققی دار و ققز را بر بیشانی آنها زد 
(و ریت عنم ال و المسَکت). 
و باز دیکرربة عضب الهی کرفتار شندنده (و با بقصب من الل). 
«اين به خاطر آن بود که آنها آیات الهی را انکار می‌کردند و پیامبران را 
بناحق می کشتند» (ذلک تا کائو ۱ تک ون بایات اللّه 5 , ۳ ن الَبیینَ بغیر 
الْحق). 

و «اين به خاطر آن بو که آنها گناه می‌کردند.و تعذی و تجاوز داشتند» 
(ذیک بما عضو و کائوا , یعتدون). 
آپا شوم ظایی خر ایست اسان نیست؟ بدون شک؛ تنوع از لوازم ی 
و جزء خواسته‌های بشر است. کاملا طبیعی است که انسان پس از مذتی 
از غذای بکنو م۳0 ۲ خسته ات این 7 خلافی نیست پس چگونه بلنی 
درخواست تنوع مورد سرزنش قرار گرفتند؟ ۲ ۱ 
پاسخ این سوّال با ذکر یک نکته روشن می‌شود و آن این که در زندگی بشر 
حقایقی وجود دارد که اساس زند کی او را تشکیل می‌دهد و نباید فدای 
خورد و خواب و لذائذ متنقع گردد. زمانهایی پیش می‌آید که توجه به اين 
امور انسان را از هدف اضلی: از ایمان و پاکی و تقوی, از آزادگی و حژیت 


باز می‌دارد, در اینجاست که باید به همه آنها پشت پا بزند. 
1 تنقع طلبی در حقیقت دام بزرگی است از سوی استعمارگران دیروز و 
۳ استفاده از آن؛ افراد آزاده یم بای ِِِ ۰ و 


سورة البقرة (2) : آية 62] تور نی 2 95 


(آیه 2- قانون کلی نجات! در تعقیب بحثهای مربوط به بنی اسرائیل در 
اینجا قرآن به یک اصل کم و عمومی؛, اشاره کرده مق گوید: آنچه ارزش 
دارد واقعیت و حقیقت است. نه تظاهر و ظاهر سازی, در پیشگاه خداوند 
بزرگ ایمان خالص و عمل صالح پذیرفته می‌شود «کسانی که (به پیامبر 
اسلام ضلی الله علیه و اله) ایمان آورده‌اند و همچنین یهودیان و نصاری و 
صابتئان (پیروان یحیی يا نوح يا ابراهیم)_ آنها که ایمان به خدا و روز قیامت 
آورند, و عمل صالح انجام دهند پاداش آنها نز پروردگارشان ثابت است» 
(اِن الذین منوا و الذین هاذوا 1 و الصَابیّین مَن من بالله و الوم 


لاجر و عمل صالحاً قلََمْ أجْرَهم عنْد زبهم) 15 
۵اه ام اب ی ۳۳ لا وف عَلَیهم 
و لا هم یِخْرَتونَ). 


یک سوّال مهم: بعضی از بهانه جویان آیه فوق را دستاویزی برای افکار 
نادرستی از قبیل صلح کلی و این که پیروان هر مذهبی باید به مذهب خود 
عمل کنند قرار داده‌اند, انها می‌گویند بنابراین ایه لازم نیست بهود و نصاری 
و پیروان 


(1) در اين که «صابتان» چه کسانی هستند و عقاید آنها چیست؟ رجوع 
کنید به «تفسیر نمونه» جلد اول, ذیل همین آیه. 

برگزیده تفسیر نمونه, 1» ص: 84 ۱ 

ادیان دیگر اسلام را پذیرا شوند. همین قدر که به خدا و اخرت ایمان داشته 
باشند و عمل صالح انجام دهند کافی است. 

پاسخ: به خوبی می‌دانیم که آیات قرآن یکدیگر را تفسیر مي کنند, قران ژر 
آیه 85 سوره آل عمران می‌گوید: و من یَبْتغ عیرّ الاسّلام دینا قلن یقبل مئة: 
«هر کس دینی غیر از اسلام برای خود انتخاب کند پذیرفته نخواهد شد». 
به علاوه آیات قرآن پر است از دعوت بهود و نصاری و پیروان سایر ادیان 
به سوی این آیین جدید اگر تفسیر فوق صحیح باشد با بخش عظیمی از 
آیات قرآن تضاد صریح دارد, بنابراین باید به دنبال معنی واقعی آیه رفت. 
در اینجا دو تفسیر از همه روشنتر و مناسبتر بنظر می‌رسد. 

[- اگر بهود و نصاری و مانند آنها به محتوای کتب خود عمل کنند مسلما به 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله ایمان می‌اورند چرا که بشارت ظهور او 
با ذکر صفات و علایم مختلف در این کتب آسمانی آمده است. 

2- اين آیه ناظر به سوالی است که برای بسیاری از مسلمانان در آغاز 
اسلام مطرح بوده؛ آنها در فکر بودند که اگر راه حق و نجات تنها اسلام 


استرهن کلف فاکان وق پذرانتها مشود ابا آها چم خاظن اعوم 
درک زمان پیامبر اسلام و ایمان نیاوردن به او مجازات خواهند شد؟ 

در اینجا آیه فوق نازل گردید و اعلام داشت هر کسی که در عصر خود به 
پیامبر بر حق و کتاب آنقدها نف زمان خویش ایمان آورده و عمل صالح کرده 
است اهل نجات است. و جای هیچ گونه نگرانی نیست. 

بنابراین یهودیان مومن و صالح العمل قبل از ظهور مسیح, اهل نجاتند, 
همان گونه مسپحیان مومن قبل از ظهور پیامبر اسلام 

این معنی از شان نزولی که برای ابه فوق ذکر شده نیز استفاده می‌شود. 
شرح این شان نزول را در «تفسیر نمونه» جلد اول ذیل همین ایه مطالعه 
کنید. 


سورة البقرة ( 2 ای ۱63 ۳ ص : 84 


(آیه 63)- آیات خدا را با قوت بگیرید! در این ای مسا له پیمان گرفتن از 
بنی اسرائیل. برای عمل به محتویات تورات و سپس تعاف آنقا. از تن 
پیمان اشاره برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص ۰ 

شده است, نخیست می‌گوید: «به 2 زمانی را که از شما پیمان 
گرفتیم» (و اد آحَذنا میثاقکم). 

9 طور رٍ آلای سر شما قرار دادیم» (و رَفعنا قَوَقَكَم الطو). 

«و گفتیم_ آنچه را از آیات الهی به شما داده‌ايم با قدرت و قوت بگیرید» 
(حذُوا ما اتتتاکم بِقَوّة). 

«و آنچه را در آن است دقیقا به به خاطر داشته باشید (و.به آن. عمل کنید) تا 
پرهیزکار شوید» (و ادْکُرُوا ما فیه لعَلْکَم تتَفُونَ). 


سورة البقرة (2) ؛ ] 


اشاره 


(آیه 4 ولی شما پیمان خود را به دست فراموشی سپردید «و بعد از 
این ماجرا, روی گردان شدید» (یَمّ تَوَلیتَمْ من بعد ذلک). 

و اگرٍ فضل سس خدا| بر رشما نبود, از زیانکاران بودید» (قلة لا قصّل 
ال کر و رکه تکم من الخاسرین) 


1- چگونه کوه بالای سر بنی اسرائیل قرار گرفت؟ یدز 2 5 


مفسر بزرگ اسلام مرحوم طبرسی از قول «آبن زید» چنین نقل می‌کند: 
هنگامی که موسی (ع) از کوه طور بازگشت و تورات را با خود آورد, به 
قوم خویش اعلام کرد کتاب افتخانت آورده‌ام که حاوی دستورات دینی و 
حلال و حرام است., دستوراتی که خداوند برنامه کار شما قرار داده, آن را 
تکنوند مه اخکام آن عم کند: 

بهود به بهانه اين که تکالیف مشکلی برای آنان آورده, بنای نافرمانی و 
سرکشی گذاشتند. خدا هم فرشتگان را عاموه کنو تا قطعه عظیمی از 
کوه طور را بالای سر آنها قرار دهند. 

در این هنگام موسی (ع( اعلام کرد چنانچه پیمان ببندید و به دستورات خدا| 
عمل کنید و از سرکشی و تمد توبه نمایید اين عذاب و کیفر از شما بر 
طرف می‌شود و گر نه همه هلاک خواهید شد. 

آنها تسلیم شدند و تهرات: را پذیرا کشتند.و براق خدا سجده تمودنهه دز 
خالی. که لخد سار صخمط کوع را سر تشر هقی کی ود 
برکت توبه برگزیده تفسیر نمونه» ج1, ص: 96 

شیر آخام این غنات ای از اما دنه ده 

ها ی رای رن کصا ی اس ره اس اسان محص 
داد که سوه عظیضی ار کقم: به فرسان دار اتر علر له » انم سوه 
از جا کنده شد. و از بالای سر آنها گذشت بطوری که چند لحظه, آن را بر 
فراز سر خود دیدند و تصوّر کردند که بر انها فرو خواهد افتاد. 


2- پیمان اجباری چه سودی دارد؟ تنج رن :۰ 5 


در پاسخ این سوال می‌توان گفت: هیچ مانعی ندارد که افراد متملژد و 
سرکش را با تهدید به مجازات در برابر حق تسلیم کنند. اين تهدید و فشار 
که جنبه موقتی دارد, غرور آنها را در هم می‌شکند و آنها را وادار به انديشه 
و تفکر صحیح می‌کند و در ادامه راه با اراده و اختیار به وظایف خویش 
عمل. می کند: ۱ 

و به هر حال, اين پیمان, بیشتر مربوط به جنبه‌های عملی ان بوده است و 
گر نه اعتقاد را نمی‌توان با اکراه تغییر داد. 


سورة البقرة (2) : آية 65] مت ی 2 5 


(ابه 65)- عصیانگران روز شنبه! این ایه به روح عصیانگری و نافرمانی 
حاکم بر بهود و علاقه شدید آنها به امور ماذی آشاره می‌کند. نخست 
می دوید. 

«قطعا حال کسانی را که از مان شما در روز شنیه ناقرمانی و گناهکردند 
دانستید» (و مد عَلمَتَم الذین ۶۱ عُتَدوّا ملکُمْ فی 

و نیز دانستید که «ما به آنها ؟ تیم : به ور ۳ ۱ طرد شده‌ای 
درآیید و آنها چنین شدند» (فَقّلنا هم کوئوا قَرَدة خاسیین). 


سورة البقرة (2) : آية 66] تون کی 2 35 


(آیه 66)- «ما این امر را کیفر و عبرتی برای مردم آن زمان و زمانهای بعد 
قرار دادیم» (قَجعلناها تکالا لما بین بدیها و ما خلفها). 

«و همچنین پند و اندرزی برای ۱ (3 موْعطه لِلْمْتَفینَ). 

شرح این ماجرا ذیل آیات (163 تا 166) سوره اعراف خواهد آمد. 

و خلاصه آن چنین است: «خداوند به بهود دستور داده بود, روز «شنبه» را 
تعطیل کنند, گروهی از آنان که در کنار دریا ۱ به عنوان آزمانشن 
دستور یافتند از دریا در آن روز ماهی نگيرند, ولی از قضا روزهای شنبه که 
می‌شدر ماهیان فراوانی بر برگزیده تفسیر نمونه. 1 ص. : 87 

صفحه آب ظاهر می‌شدند, آنها به فکر حیله‌گری افتادند و با یک نوع کلاه 
شرع و و۶ تیه از آن ماهی گرفتند, خداوند آنان را به جر این نافرمانی 
مجازات کرد و چهره‌شان را از صورت انسان به حیوان دگرگون ساخت» 


سورة البقرة (2) : آية 67] موم کی 2 35 


حال در سوره بقره پیرامون بلی اسرائیل_ خوانده‌ایم که همه بطور فشرده 
و خلاصه بود؛ ماجرایی به صورت مشروح آمده: 

ماخرا ان کوته که ار قر آن:و تقاشیر بر می‌آبد) تین بود که یکفر آز بنی 
اسرائیل به طرز مرموزی کشته می‌شود, در حالی که قاتل به هیچ وجه 
تفلوم تست 

در میان قبایل و اسباط بنی اسرائیل نزاع درگیر می‌شود, داوری را برای 
فصل خصومت نزد موسی (ع) می‌برند و حل مشکل را از او خواستار 
می‌شوند. ۳ 3 

مونمی. (ع) با استمداد از لطف تروزد کار از طظریق اعخاز آمتزی بة حل این 
مشکل چنانکه در تفسیر ایات می‌خوآنید می‌پردازد. 

نخست می‌گوید: «به خاطر بیاورید هنگامی را که موسی به قوم نود پنفت 
باید گاوی را سر ببرید» (و اد قال موسی لقَوْمه ان ال یَامْرْکَمْ آن تدْبَخُوا 
بَقَرهّ). 

آنها از روی تعجب «گفتند: آیا ما را به مسخره گرفته‌ای»؟! (قالوا أ تَخذٌنا 

هروا). «موسی در پاسخ آنان گفت: به خدا| پناه می‌برم که از ِ 
باشم» (قال آَعُودٌ بالله أَنْ أَکون من الجاهلین). 

یعنی استهز | نمودن و مسخره کردن؛ کار افراد نادان و جاهل است. و 
سارک سین سعست. 


سورة البقرة ( 2 : آية 68] ۳ ضن :87 


(آیه. 68)- پس از آن که آنها اطمینان پیدا کردند استهزایی در کار نیست و 
فتضا ام جدی می‌باشد فد اکنونر که چنین است از پر وردگارت بخواه 
برای ما مشخص کند که این چگونه گاوی باید باشد»؟! (قالوا اغ لنا ریک 
بين لنا ما هی). 

به هر حال, موسی در پاسخ آنها «گفت: خداوند می‌فرماید باید ماده گاوی 
پانشند کب به بر واز در کیوه و به بکر و جوا که مات این دیاش 
(قال اه یه یِفول ائها بقَرَه لا فارض و لا یک عَوانْ ین ذلک). برگزیده تفسیر 
تفه 1ص 99 

و برای اين که آنها بیش از این مسأله را کش ندهند. و با بهانه تراشی 
فرمان خدا را بث این نوا ز ند در پایان سخن خود اضافه کرد: «آنچه به 
شما دستور داده شده است انجام دهید» (قافعلوا ما تُوْمَرُونَ). 


سورة البقرة ( 2)- ایة 69] ۳ :99 


(آیه 69)- ولی از آنه دست از پرگویی و لجاجت برنداشتنر و «گفتند: از 

پروردگارت بخواه که برای ما روشن کند که رنگ آن باید چگونه باشد» ؟! 

(قالوا ااغ لنا ربتک یبین نا ما لَوئها). 

ِِ (ع) در پاسخ « «گفت: خدا می‌فرماید: گاو ماده‌ای باشد زرد یکدست 
که رنگ آن بینندگان, را شاد و مسرور سازد» (قال له بل نها بَفَرَه 

صفراء فاقغ نها تشر التّاظرین). 

عجب این است که باز هم به اين مقدار اکتفا نکردند و هر بار با بهانه 

جویی کار خود را مشکلتر ساخته. و دایره وجود چنان گاوی را تنگتر نمودند. 


سورة البقرة (2) : آية 70] و ۳۱ 


(آیه 70)- باز «گفتند: از پروردگارت بخواه, برای 0 
گاوی باید باشد»؟ از نظر نوع کار کردن (قالوا ااع لنا بک يبین لنا ما هی). 
«چرا که اين گاو برای ما مبهم شده» (نّ البق کشا علینا) " 

«و اگر خدا بخواهد ما هدایت خواهیم شد» ! (5 1 شاء اللَة لمهتذون 


جوا 


سورة البقرة (2) : آية 71] ی 


(آیه 1)- مجددا| «موسی گفت: خدا| می‌فر ماید: گاوی 
زدن» رام تشده. و برای زراعت آیکشی تکند» (قال له ول [ بِقرَةه لا 
دلول تیژ الارض و لا تشفی الْحَرّت). 

«و از هر عیبی بر کنار باشد» (مُسَلْمَه). 

و حتی «هیچ گونه رنگ دیگری در آن نباشد» ( ۱ شية فیها). 

در اینجا که گویا سوال مه ی نداشتند «گفتند: حالا حق 
مطلب را ادا کردی»! (قالوا الا جنثت بالحق). 

سیس گاو را با هر زحمتی بود به دست ؛ آوردند «و آن را سر بریدند, ولی 
مایل نبودند این کار را انجام دهند»! (قدّبخوها و ما کادوا و 


سورة البقرة (2) : آية 72] رن ۶ 59 


(آیه 72)- قرآن بعد از ذکر ریزه کاریهای این ماجرا, باز آن را بصورت 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 99 

خلاصه و کلی در این آیه و آیه بعد چنین مطرح می‌کند: «به خاطر بیاورید 
هنگامی که انسانی را کشتید, سپس در باره قاتل آن به نزاع پرداختید و 
خداوند (با دستو ی که در آیات, با آمد) آنچه 7 مخفی داشتمٍ نودید آشکار 


ساخت» (و اژ تلم تفساً ارام فیها و ال مرخ ما کم تکَْمُونَ). 


سورة البقرة (2) : آية 73] ان 2 30 


(آیه 73)- «سپس گفتیم قسمتی از گاو را به مقتول بزنید» تا زنده شود و 
قاتل خود را معژفی کند (ققلنا اصْربُوة بعضها) 

۰«آری! خدا این گونه مود کازن وا یدح می‌کند» (کذلک ید 2 المَوّتی) 
.«و این گونه آیات خود را به ال 
آبانه لَعَلَکَم تغفلون) 


سورة البقرة (2) ؛ ] 


اشاره 


(ایه )هدر این آنهبه ما له قسامت ۵ دی ی اسر اتیل, پرواشنه 

می‌گوید: « بعد از این ماجراها و دیدن این گونه آیات و معجزات و دم 

تسلیم در پرابر آنها دلهای شما سخت شد_همچون نبینک: با نسختتر» (نم 
کت ملوبکم مس ب> بقد ذِلک قهی کالْججارة َو آشذٌ قَسْو سُوه). 

چرا که «پاره‌ای سنگها مي‌شکافد و از آن نهرها جاری می‌شود» (و ان 

من الججارة لما بتقجزر من من الائهاژ. ۲ 

با ۷ اقل رتعضت: ی از آنها شکا ف می‌خورد رو قطرات آب از آن تراوش 

می‌نماید» (و ان منها لما سفق فبِحْرُخْ م مِنَهْ الماغ). 

و گاه «پاره‌ای از آنها (از فراز کوه) از خوف خدا فرو می‌افتد» (و ان منها 

ما ۳ من حَشْية الله). 

اما دلهای شما از اين سنگها نیز سخت‌تر است, نه چشمه عواطف و علمی 

از آن می‌جوشد و نه قطرات محبتی از آن تراوش وه و هر نز آز: 

و در آخرین ۳۳ ها «خداوند از آنچه انجام می‌دهید غافل نیست» 

و ما ال یغافل عقّا تفعلون). 

و اين تهدیدی است سر بسته برای اين جمعیّت بنی اسرائیل و تمام 

کسانی که خط نها را ادامه می‌دهند. برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 90 


نکات آقوز نوخ اين داستان- ۰ ص‌ : 90 


کت رز انیت دلیلی , بر مساله معاد نیز می‌باشد. 
0 
بقایای فکر گوساله پرستی و بت‌پرستی را از مغز آنها بیرون براند. 


سورة البقرة ( ۵ یط ۱75 ۰ ص‌ : 90 


(آیه 75)- انتظار بیجا! در این آیه قرآن, ماجرای بنی اسرائیل را رها کرده, 
رو سخن را به مسلمانان نموده و نتیجه گیری آموزنده‌ای ضی کته 
می هن «شما چگونه انتظار دارید که این قوم به دستورات ایین شما 
ایمان بیاورند, با اين که گروهی از آنان سخنان خدا را می‌شنیدند و پس از 
فهم و درک آن را تحریف می‌کردند, در حالی که علم و اطلاع داشتند»؟! 0 
تطمَعُون آن منوا لکُمْ و قَدٌ کان قریق مهم یَسْمفون کلام اللّه ثم 


بُحَرّْفوتَهٌ من بَعّد ما عَقَلوه و هح به هم یِعلْمَون). 


سورة البقرة (2) : آية 76] ی 9 


(ایه 6)- شان نزول: در 9 نزول این ایه و ایه بعد از امام باقر علیه 
السّلام چنین نقل کرده‌اند: «گروهی از یهود که دشمنی با حق نداشتند 
هنکامی که مسلمانان "را ملاقات می‌کردند از آنچه در تورات پیرامون 
صفات پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله آمده بود به آنها خبر می‌دادند, 
بزرگان بهود از اين امر آگاه و را از اين کار نهی کردند, و گفتند 
شما صفات محمد صلی اللّه علیه و اله را که در تورات آمده برای آنها 
بازگو نکنید تا در پیشگاه خدا دلیلی بر ضدٌ شما نداشته باشند, این ده ایة 
نازل شد و به آنها پاسخ گفت». 
تفسیر: این آیه پرده از روی حقیقت تلخ دیگری پیرامون_ قوم بهود, این 
جمعیت حیله‌گر و منافق بر می‌دارد و می‌گوید: «پاکدلان آنها هنگامی که 
مقمنان را ملاقات می‌کنند اظهار ایمان_ می‌نهایند» و صفات پیامبر را که در 
کتبشان آمده است خبر می‌دهند ( |ذا لَقَوا الذین منوا قالوا آمَتّا). 
«اما در پنهانی و خلوت. جمعی از آنها .ضن کونتد؛ «چرا مطالبی را که 
خداوند در تورات برای_شما بیان ِِ به مسلمانان می‌گویید»؟ (و اذا خلا 
بَعضْهُمٌ اٍلی بَعض قالوا أُ تَحَدئَوتَهْم بما و َتح اللَه عَلَیْکَمٌ). 
اک ۱ به: ان اشتدلال. کنتده ایا بر کزیدم 
تفسیر نمونه, ج1, ص: 91 
نمی‌فهمید»؟ (یحاخوکم پهعند و بکم اقلا لوق ). 
از این 1 به خوبی ان می‌ شود که ایمان این گروه منافق دا باره خدا| 
ار قدر ضعیف بود که او را همچون انسانهای عادی می‌پند اشتند و تصور 
می‌کردند اگر حقیقتی را از مسلمانان کتمان کنند از خدا نیز مکتوم خواهد 
ماند! 


سورة البقرة (2) : آية 77] ی ۴ 90 


ی نی اس رات ی دا 
اسرار درون و برونشان آگاه است» ۱ لا یِعلمُون 


و ما بْعلِتونَ). 


سفق الیفرخ 2۱ < یات 28 الن 7۵] 


اشاره 


(آیه 78 و 79) 


فنان تذول: رت فرن. 2 91 


کففی آ وان ستد افصافی را هراق امسر انتتلام ضلی الم ناه 
و اله در تورات آمده بود تغییر دادند و این تغییر به خاطر حفظ موقعیت 
خود و منافعی بود که همه سال از ناحیه عوام به آنها می‌رسید. 

هنکامی که پیامبر اسلام صلی الله علیة و اله مبعوت شد. و اوضاف او زا با 
آنچه در تورات آمده بود مطابق دیدند ترسیدند که در صورت روشن شدن 
اين واقعیّت منافع آنها در خطر قرار گیرد. لذا بجای اوصاف واقعی مذکور 
در تورات. صفاتی بر ضد آن نوشتند. 

عوام یهود که تا ان زمان کم و بیش صفات واقعی او را شنیده بودند, از 
علمای خود می‌پرسیدند: ایا اين همان پیامبر موعود نیست که بشارت 
ظهور او را می‌دادید؟ 

آنها ایات. تحزبفت شده تور ات را بر انها می‌خهواندند تا به این .وسیاه فانع 
شوند. 


نقشه‌های بهود برای استثمار عوام! در تعقیب آیات گذشته پیرامون 
خلافکاریهای یهود, در اینجا جمعیت آنها را به دو گروه مشخص تقسیم 
می‌کند, «عوام» و «دانشمندان حیله‌گر» می‌گوید: «گروهی از آنها افرادی 
هستند که از داتش بهره‌ای ندارند, و از کتاب و 
آرزوها نمی‌دانند, ,و تنها به پندارهایشان دل بسته‌اند» (5 منهَم من لا 
َعْلَون اکتا الا آمانت و ان هم الا بَظُْونَ). 


سورة البقرة (2) : آية 79] بمس ض : 91 


(آیه 79)- دسته‌ای دیگر دانشمندان آنها بودند که حقایق را به سود خود 
تحریف می‌کردند چنانکه قرآن می‌گوید: «وای بر آنها که مطالب خود را به 
دست خود می‌نویسند, و می‌گویند اینها از سوی خداست» (فَوَْل للذین 
7 الکتاب بایديهم ز تنم تفه ون هذا| من عند الله). بر گزیده تفسیر نمونه, 
1 ص: 92 

و هدفشان این است که با این کار, بهای کف به دست آورند» (لیشتروا 
به تَمَناً قلیلا). «وای بر آنها از آنچه با دست خود می‌نویسند» (فَوَبْل هم 
مسا کت یدِیهمٌ). 

«و واق بر آنها از آنچه با این خیانتها به دست می‌آورند» (و ویل لَهْمْ متا 
تکسیُون). 

از جمله‌های اخیر این نت بخوبی استفاده می‌ شود که آنها هم وسیله 


نامقدسی داشتند, و هم نتیجه نادرستی می‌گرفتند. 


سورة البقرة (2) : آية 80] رت 32 


(ایه 80)- بلند پروازی و اذعاهای توخالی! قران در ایتجا به یکی از 
گفته‌های تا بهود که آنان را به خود مغرور ساخته و سر چشمه 
قسمتی از انحرافات آنها شده بود آشاره کرده و به ان پاسخ قی کون 
نخست می‌فرماید: «آنها گفتند: هرگز, آتش دوزخ, جز چند روزی به ما 
نخواهد رسید» (5 قالوا لن تَمسّتا التَارٌ الا آبّاما مَعَدُودَةَ). 
«بکه آيا بیماتت تزد خدا بسته‌این که هرگز خداوند از پیمانش تخلف نخو 
کر يا این که چیزی را به چدا نسبتِ می‌دهید که نمي‌دانید»؟! (قَل 
ند الله عَهّداً قلن یُحْلِفَ اللَهْ عَهَدهْ أَمْ تفولون عَلّی ال ما لا تعْلَمُون). 
اعتقاد به برتری نژادی ملت بهود و این که آنها تافته‌ای جدا| 0 
گنهکارانشان فقط چند روزی کیفر و مجازات می‌بینند. سپس بهشت ی 
برای ابد در اختیار آنان. است. این امتیاز طلبی با هیچ ات ساز گار 
را وی ها 
گفتار شما از دو حال خارج نیست: يا باید عهد و پیمان خاضی از خدا در این 
زمینه گرفته باشید- که نگرفته‌اید- و یا دروغ و تهمت به خدا می‌بندید! 


سورة البقرة (2) : آية 81] شون 2 32 


(آیه 81)- در اين آیه یک قانون کلی و عمومی را که از هر نظر منطقی 
است بیان ضفت کت هی کون «اری! کسانی که تحصیل گناه کنند و آثار گناه 
سراسر وجودشان را بپوشاند آنها اهل دوز خند» ور هميشه در آن خواهند 
بود» (بلی مَن کسب سیّة و آحاطّث به حَطِيتنة قأولیک أَضحاب التار هم 
فیها خالون)." ۱ ۱ 

صففمم اخاطه اه ایث اشت که آنسان آن قدر در اه قرو رود که رندانت 
بزای خوذ بسازد.زندانی که ساقد آن:بمته: باشد: 

زیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 93 


سورة البقرة (2) ؛ ] 


اشاره 


(آبه 2)- و اما در مورد مومنان پرهیز گار, نیز یک قانون کلی و همگانی 
وجود دارد. چنانکه قرآن می‌گوید: «کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل چالح 
انجام داده‌اند آنها اصحاب بهسیتند و جاودانه در آن خواهند بود» (5 الذین 
منوا > عملها السالعات املتی اخعات الی هد هد ما حالذمن . 


- از این آیات استفاده می‌شود که روح تبعیض نژادی یهود که امروز نیز در 
دنیا سر چشمه بدبختیهای فراوان شده, از ان زمان در بهود بوده است؛ و 
امتیازات موهومی برای نژاد بنی اسرائیل قائل بوده‌اند. و متاسفانه بعد از 
گذشتن هزاران سال هنوز هم آن روحیه بر آنها حاکم است. و در واقع 


سورة البقرة (2) : آية 83] تور نی ۶ 95 


(آیه 83)- پیمان شکنان! در آیات گذشته نامی از پیمان بنی اسرائیل به 
میان امد. در اینجا, قران مجید یهود را شدیدا مورد سرزنش قرار می‌دهد 
کم خرا ان ,ماه را شکسته و آها زا چز براتر این تعض, بیضان ند 
رسوایی در این جهان و کیفر شدید در ان جهان تهدید می‌کند. 

سس پیمان بدی اسرائیل این مطالب امده است: 1- توحید و پرستش خداوند 
یگانه, چنانکه نخستین جمله آیه می‌گوید: «به باد آورید زمانی را که از بنی 
اسرائیل فان کرفتيم خن لاه (خداوند یگانه) را پرستش نکنید» و در برابر 
۳ سر تعظیم فرود نیاورید (و اد آَحَدُنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدذون 
مساو تسیت رب در ومد تیکی کنیهه (وبالوالکی آخسایا 

3- «نسیت به خوپشاوندان, و یتیمان 1 نیز به یکی رفتار نمایید» 
(و ذدی 0 الیتامی و الْمَساکین). 

4- «و با سخنان نیکو با مردم سخن گویید» (5 فُولوا لاس ۱۳ 

3- «نماز را بر پا دارید» و در همه حال به خدا توجه داشته باشید (و أَقیمُوا 
الصَلاّ). 

6- «در ادای زکات و حق محرومان, کوتاهی روا مدارید» ( آئُوا الرْکاةَ). 
«اما شما جز گروه اندکی سرپیچی کردید. و از وفای به پیمان خود, 
برگزیده تفسیر نمونه, ج لم ص: 94 

روی گردان شدید» (ْ تلْثم الا قلبلا مِکُمْ و أمْ مُفرصُون). 


سورة البقرة (2) : آية 84] ج ض : 94 


(آیه 4)- هفت : ۳ یاد اریز «هنگامی که از شما ,پیمان گرفتیم خون 
یکدیگر را نریزید» (و اد أَحَدُنا فتفاقکم لا تشفکون دماءَکمٌ). 

8- «یکدیگر را از خانه‌ها و کاشانه‌های خود بیرون نکنید» (و لا تخرجُونَ 
ااقتعکم حن دبا کم : 

9- چنانچه کسی در ضمن جنگ از شما اسیر شد, همه برای آزادي او کمک 
کنید, قدیه دهید و او را آزاد سازید- این ماده از پیمان ۱ 1 ن 
ببعض الکتاب تکفرُون ببعض که بعدا خواهد آمد استفاده و 2 

«شما به همه اين مواد اقرار کردید و بر اين پیمان گواه بودید» (یْمّ أَفْرَرَنْمْ 


 ٍپ‎ 1 


شم تشْهَدُونَ). 


سورة البقرة (2) : آية 85] ۰ص :94 


(آیه 85)- ولی شما بسیاری از مواد اين میثاق الهی را زیر پا گذاشتید 
«شما همانها بودید که یکدیگر را به قتل می‌رساندید و جمعي از خود را از 
شترز فیتشان آوارخ هی کزردید» (نم اسهم هولاء ون افسکم و کر حون 
قریقا منک من دیارِهمّ). 
در انجام این گناه و تجاوز به یکدیگر کمک می‌کنید» (تظاهژون عَلیهم 
الثم 5 الْعَدوان). اينها همه بر ضدذ پیمانی بود که با خدا بسته بودید. 
یر و و ی ی و نزد شما 
بيایند فدیه می‌دهید و آنها را ازاد می‌سازید» (و ان یانَوکمٌ ۳۳۳9 
تفادَوهمّ). 
در حالی که بیرون ساختن آنها ۳ ۵ کاشا ان در آغان بر شما جر ام 
بود» (و هو مَحَرَم علیکر احراجَهُمٌ). 
و عجب این که شما در دادن_ فدا| ۳۳ ساختن اسیران به حکم تورات و 
پیمان الهی استناد می‌کنید «آیا به بعضی از دستورات کتاب الهپ ایمان 
می‌آورید و نسبت به بعضی کافر می‌ شوید» ؟ ! ( قیوْمنّون ببعض الکتاب و5 


تکفْرون بتقض). 

«جزای کسی از شما که چنین تبعیضی را در مورد احکامٍ الهی رو ِِ 
چیزی چز رسوایی در زندگی این دنیا نخواهد بود» (قما جزاء من یَفعل ذلک 
منم الا ری برگزیده نفسیر نمونه. ج1» ص: 95 

فی الحَیاة الخئیا). ۲ 

ود لور رستاخیز به اش عذاب باز می‌گردند» (و یوم القیا مَة یرون الی 
اش العذاب). 


«و خداوند از اعمال شما غافل نیست» (و ما ال بغافل عَقّا تعْمَلونَ) 
و همه آن را دقیقا اصا هآ ها را که 


سورة البقرة (2) : آية 86] 9 


(آیه 86)- این آیهٍ در حقیقت انگیزه اصلی این اعمال ضد و نقیض را بیان 
کرده می‌گوید: «آنها کسانی هستند که زندگی دنیا را به قیمت از دست 
دادن آخرت خریداری کردند» (آولتک الذین اشترخ | الحياة الصّیا بالاخرة). 

و به همین دلیل «عذاب آنها تخفیف داده نمی و ق کی انا را باری: 
نخواهد کرد» (قلا بْحَفَفَ عََْمْ العذاث و لا هم ینْضَرون). 


سورة البقرة (2) ؛ ] 


اشاره 


(آبه 7)- دلهایی که در غلاف است ! باز روی سخن در این ۳1 و آیه بعد به 
بنی اسرائیل است. هر چند مفاهیم و معیارهای آن عمومیت دارد و همگان 
را در بر می‌گیرد. 7 ۳ 
نخست می‌گوید «ما به موسی کتاب اسمانی (تورات) دادیم» (و لقَذ اتینا 
موسّی الکتات). 

9 بعد از او پیامبرانی پشت سر یکدیگر فرستادیم» (و قَفْیْنا من بَعده 
سل 

پیامبرانی همچون داود و سلیمان و یوشع و زکریا و یحیی و .. 

«و به عیسی بن مریم دلایل روشن دادیم, و او را به وسیله روح القدس 
تأیید نمودیم» (5 نا عیسی اب مریم الَبینات 5 انا بژوح الْقَذُس). 

و ان ترا با او ها و در دام ال 
خلاف هوای _نفس شما آورد, در برایر او استکبار نمودید وتات 
تزفنیه ۱۹۰ ۱۱ فعلما.جاءکم زتشول نما لا توق تشم اسْتبرنمْ). 
ات وی سا ۱ 
را برگزیده تفسیر نمونه» 1 ص: 96 ۳ 
تکذیب کردید و گروهی را به قتل رساندید» (ققریقاً ک 2 و قریقاً 
تقثلون). ۱ 

اگر تکذیب شما موتر می‌افتاد و منظورتان عملی می‌شد شاید به همان 
اکتفا می‌کردید و اگر نه دست به خون پیامبران الهی آغشته می‌ساختید! 


روح القدس چیست؟ 2 ص : 96 


مفسران در باره روح القدس, تفسیرهای گوناگونی دارند: 

1- برخی گفته‌اند منظور جبرئیل است, بنابراین معنی آیه فوق چنین خواهد 
بود «خداوند عیسی را به وسیله جبرئیل کمک و تایید کرد». 

اما جبرئیل را, روح القدس می‌گویند به خاطر این که جنبه روحانیت در 
فرشتگان مسأله روشنی است و اطلاق کلمه «روح» بر آنها کاملا صحیح 
است, و اضافه کردن آن به «القدس» اشاره به پاکی و قداست فوق 
العاده اين فرشته است. 

2- بعضی دیگر معتقدند «روح القدس» همان نیروی غیبی است که عیسی 
علیه السلام را کایتد می کرو و همان تروق مرمور الق هرد کان | بة 
فرمان خدا زنده می‌نمود. 


سورة البقرة (2) : آية 88] 


اشاره 


(آیه 88)- این آیه می‌گوید: «آنها در برابر دعوت انبیاء یا دعوت تو- از روی 
استهزاء گفتند: دلهای ما در غلاف است» و ما از این سخنان چیزی درک 
نمی کنیم (5 قالوا قلوبنا ۱2۹ 

آری! همین طور است. «خداوند آنها را به خاطر کفرشان لعنت کرده و از 
رحمت خویش دور ساخته است (به همین دلیل _چیزی درک نمی‌کنند) و 
کمتر ایمان می‌آورند» (بلٍ لَعتهم اللهةٌ یكفُرهم ققلیلا ما تون از 

کین 1 چنان از درگاه خدا 0 می‌ شود و بر "۷ ۳ می‌افتد 
که حقیقت کمتر به: ان راه می‌پابد. 


دلهای بی‌خبر و مستور! ی ص : 96 


تمد در فده در برانر لیهات رس لا گرم صلی الله هو آلد ایسان کی 
به خرج می‌دادند. و از پذیرفتن دعوت او امتناع می‌ور زیدند, هر زمانی 
شاتهای فر ای شاه خالی کردن رویز بارد وت یاضر لین ال ایو له 
می‌تراشیدند که در ۳ فوق به تکوم از سخنان آنها اشاره شده است. 
پرگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 97 

اه واه ی مر ی می‌خوانی ما 
نمی‌فهمیم! مسلما انها اين گفته را از روی استهزاء و سخریه می‌گفتند, اما 
قرآن می‌فرماید: مطلب همان است که آنها می‌گویند, زیرا به واسطه کفر 
و نفاق دلهای آنها در حجابهایی از ظلمت و گناه و کفر قرار گرفته و خداوند 
آنها را از رحمت خود دور داشته است. و به همین دلیل بسیار کم ایمان 


می‌آورند. 
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اشاره 


آیه 89 و 90 


فنان تذوالن: تیب ظرم 2 97 


از امام صادق علیه السْلام ذیل این دو آیه چنین نقل شده که: یهود در 
کتابهای خویش دیده بودند هجرتگاه پیامبر اسلام بین کوه «عیر» و کوه 
«احد» (دو کوه در دو طرف مدینه) خواهد بود, بهود از سرزمین خویش 
بیرون آمدند و در جستجوی سرزمین مهاجرت رسول اکرم صلی الله علیه 
و اله پرداختند, در این میان به کوهی به نام «حداد» آرسیدند, گفتند: 
«حداد» همان «احد» است در همانجا متفژذق شدند و هر گروهی در جایی 
مسکن گزیدند. بعضی در سرزمین «تیما» و بعضی دیگر در «فدک» و 
عده‌ای در «خیبر». 
آنان که در «تیما» بودند میل دیدار برادران خویش نمود ند در این آثنا 
عربی عبور می‌کرد مرکبی را از او کرایه کردند, وی گفت من شما را از 
میان کوه «عیر» و «احد» خواهم برد. به او گفتند: هنگامی بین این دو 
کوه رسیدی ما را آگاه نما 
مرد عرب فتحاضی که به سرزمین مدینه رسیرر اعلام کرد که اینجا همان 
سرزمین است که بین دو کوه عیر واحد قرار گرفته است. سیس اشاره 
کرد و گفت این عیر است و آن هم احد, یهود از مرکب پیاده شدند و گفتند: 
ما به مقصود رسیدیم دیگر احتیاج به مرکب تو نیست., و هر جا می‌خواهی 
برو. 
انها در سرزمین مدینه ماندند و اموال فراوانی کسب نمودند این خبر به 
سلطانی به نام «تبع» رسید با آنها جنگید. بهود در قلعه‌های خویش متحضُن 
شدند, وی آنها را محاصره کرد و سپس به آنها امان داد, آنها به نزد سلطان 
آمدند. تبع گفت: 

من این سرزمین را پسندیده‌ام و در این سرزمین خواهم ماند, در پاسخ وی 


و شند؛ زیرا| این سرزمین هجرتگاه پیامبری است که جز او 
کسی برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 99 

نمی‌تواند به عنوان ریاست در این سرزمین بماند. 

قع کارا مس ادا سس سای اور اشها قراس اه تاه 
تا آن زمانی که پیامبر موعود بياید وی را یاری نمایند, لذا او دو قبیله 
معروف اوس و خزرج را در آن مکان ساکن نمود. 

این دو قبیله هنگامی که جمعیت فراوانی پید | کردند بو اموال بهود تجاوز 
نمودند, بهودیان به آنها قف کفتند. خی ۱ ن الله علیه و اله 
مبعوث گردد شما را از سرزمین ما بیرون خواهد کرد! هنگامی که محمد 


صلی الله علیه و اله مبعوت شد؛ اوس و خزرج که به نام انصار معروف 
شدند به او ایمان اوردند و یهود وی را انکار نمودند. این است معنی ایه «و 
کائوا من قبلْ یسیون عَلی الْذین کُژوا» 


خود با بوده خود کافر شدند! یهود با عشق و علاقه مخصوصی برای 
ایمان به رسولخدا صلّی اللّه علیه و اله در سرزمین مدینه سکنی گزیده 
بودند و با بی‌صبری در انتظار ظهورش بودند «ولی هنگامی که از طرف 
جداوند کنانی (فران) به آنها رسد که ممافق‌تشانه‌هایی بود که,بهور با خوه 
داشتویا این که پیش آز آنن حرنان ود را به هور این پیامتر صلی, ۱۱ 
علیه و اله نوید می‌دادند و با ظهور اين پيامبر صلّی اللّه علیه و اله امید فتح 
بر فشمتنان. داش اریا هکامی که این کناب و پیامبیی را که از فل 
شناخته بودند, نزدشان آمد نسبت به او کافر شدند» (و لمّا حاعَمٌ کناب 
من عِند الله ة مُصَدّق ما عم و کائوا من بل یَسْتَفیخون عَلّی الذین کمَرُوا 
لا جاعقَمٌ ما عَرَفْوا کقژوا به). 

«اعفنت بر کافران باد» (فلَْتَه الله عَلّی الکافرین). 

رها گام اسان شاه وال یی می‌دو ی بهکامی که بخ ان 
زسید 5 آن.-را مخالف منافع شخصی خود دید. بر اثر هوی‌پرزستی. به آن 
پشت پا می‌زند. 
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(آیه 0)- اما در حقیقت بهود معامله زیان‌آوری انجام داده‌اند, لذ| قرآن 
می‌گوید: «آنها در برابر چه بهای بدی خود را فروختند»؟ (بتُسَما اشترةا به 
النسهخ). 

«آنها به آنچه خداوند نازل کرده بود به خاطر حسد کافر شدند. و معترض 
بودند چرا خداوند آیات خود را بر هر کس از بندگان خود بخواهد به فضل 


خویش برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص ۰ 909 
نازل مي‌کند» (أنْ توا یم ال له فا آن بت ال من قَضله علی 
یشاء من عباده). 


و در پایان ایه می‌گوید: «لذا شعله‌های خشم خداوند یکی بش از دیگری 
آنها اب فرو گرفت ین عدات به ِِ خوار کننده‌ای است» (فقباوٌ 


سورة البقرة (2) : آية 91] بص :99 


(آیه 1- تعصبهای نژادی بهود! در تفسیر آیات کته خواندیم که بهود به 
حاظ ان کسای ماه ارس وال تست ها نم خصی. ها را چ 
خظر می‌اندازد از اطاعت.وامانبه اوشر باز ژدند 

در تعقیب آن در این آیه به جنبه تعضبات نژادی یهود که در تمام دنیا به آن 
معروفند اشاره کرده, چنین نی کهید* تصحافی که به آنها کته شود به 
آنچه خداوند نازل فر موده ایمان بیاورید, می‌گویند: ما به چیزی ایمان 
می‌اوریم که بر خود ما نازل شده باشد (نه بر اقوام دیگر) و به غیر آن 
کافر می‌شوند» (و |ذا قیل له آمئوا یما أنرْلَ ال قالوا تُوْمنْ یما آنزٍل 
نا و یکفُژون یما وراعخ). 

آنها نه به انجیل ایمان آوردند و نه به قرآن, بلکه تنها جنبه‌های نژادی و 
منافع خویش را در نظر می‌گرفتند «در حالی که این قرآن حق است و 
منطبق, بر نشانه‌های و علامتهایی است که در کتاب خویش خوانده بودند» 
(و هو لو مُضدقاً ما مَعَهم). 

بسن از آن پرده از روی دروغ آنان, برداشته و می کوید: اگر بهانه عدم ایمان 
شما اين است که محمد صلّی اللّه علیه و اله از شما نیست پس چرا به 
پیامبران خودتان در گذشته ایمان نیاوردید؟ «بگو: پس چرا آنها را کشتید 
اگر راست می‌گویید و ایمان دارید»؟! (فْلْ قلم تلو آيياء اللّه من بل 
ان نتم مُوْمیین). 
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(آیه 92)- اگر به راستی آنها به تورات ایمان داشتند, توراتی که قتل نفس 
را گناه بزرگی می‌شمرد نمی‌بایست پیامبران بزرگ خدا را به قتل برسانند. 
قرآن برای روشنتر ساختن دروغ و کذب آنها, سند دیگری را بر ضدٌ آنها 
افشا می‌کند و می‌گوید: «موسی آن همه معجزات و دلایل روشن را برای 
شما آورن, ولی شما بعد از آن گوساله را نتخاب کردید ‏ با ان ک الم ده 
ستمگر بودید»! (و لد برگزیده تفیسیر نمونه, ج1, ص: 100 

جاءكم قوسی یالبَات نم الحَُمْ الْعجْل من بَغده و لثم طالغون) 

.اگر تقنما راست می‌گویید و به پیامبر خودتان ایمان دارید پس این 
گوساله‌پرستی بعد. از آن همه دلایل روشن توحیدی چه بود؟ 
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(آیه 93)- این آیه سند دیگری بر بطلان این اذعا به میان می‌کشد و 
هق کون «ما از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالاای سرتان قرار دادیم 
و به شما گفتیم دستوراتی را که می‌دهیم محکم بگیرید و درست بشنوید. 


ما آنما کفتند: 
شنیدیم و مخالفت کردیم» (و از أَحَدْنا میناقکُمْ و رقغنا قوَقَکَم الط حذُوا 
ما اتیتاکم بق8ة 8 اد یا فلا ۱ و عَصینا). 


«آری! دلهاي, آنها به خاطر کفرشان با محبت گوساله آبیاری شده بود»! (5 
آشرئوا فی فْلویهمْ العِجْل یکفرِهِمْ) 

شتا این سوه ایمانی, انست: که قم با کشتن ساسران غدا مسا ند .و 
هم گوساله‌پرستی را اجازه می‌دهد, و هم میثاقهای محکم الهی را به دست 
فراموشی می‌سپرد! ‏ آري «اگر شما مومنید ایمانتان بد دستورآتی به شما 
می‌د هد >> (قل بئُسَما تا کم به ِیمائْکمٌ ان تٍِِ_ِ موّمنین ). 
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(آیه 4)- گروه از خود راضی! ۰ ژتذ ی بهور- علاوه بر آیات مختلف 
قرآن مجید- چنین بر می‌آید که انها خود را یک نژاد برتر می‌دانستند, و 
معتقد بودند گل "سر سبد جامعه انسانیتند. بهشت به خاطر آنها آفریده 
شده! و آتش جهئم با آنها چندان کاری ندارد! آنها فرزندان خدا و دوستان 
خاص او هستند, و خلاصه آنچه خوبان همه دارند آنها تنها دارند! قرآن مجید 
در این ۳1 و دو آیه بعد به اين پندارهای موهوم پاسخ دندانشکنی می‌دهد 
می‌گوید: «اگر (آنچنان که شما ِِ هستید) سرای آخرت نزد خدا 
مخصوص شما است نه سایر مردم پس آرزوي مرگ کنید اگر راست 
0 (فْل ار نت لک الا لاخ ند اللّه خالِصَة من ون التّاس 
متا الْمَوّت ۵ گم صادقین) برگزیده ی و 0 
مش ان ۱ دزد کنند کنند. ولی قرآن پرده از روی دروعغ 
و تزویر آنان بر می‌دارد, زیرا آنها به هیچ وجه حاضر به ترک ز ند کی وا 


سس 
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(آیه 95)- در اين آیه, قرآن اضافه می‌کند: «آنها هرگز تمتای مرگ نخواهند 
ِ به خاطر اعمال بدی که پیش ان شون فرشستادند» هلق نموه آندا بما 
هنت ایدنغم ). 

۳ خداوند از ستمگران, آگاه است» (و ال عَلِيمٌ باتحالمیه): 

آری! آنها می‌دانستند در پرونده اعمالشان چه نقطه‌های سیاه و تاریک 
وجود دارد, آنها ۳ اعمال زشت و ننگین خود مطلع بودند. خدا نیز از اعمال 
این ستمگران آگاه است. بنابراین سرای م۳ برای آنها سرای عذاب و 
شکنجه ور سوایی است. وبه ههین دلیل خواهان آن نیستند: 
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(آیه 6- این آیه از حرص شدید آنها , به ماذیات چنین سخن می‌گوید: «تو 
آنها 2 حریصترین مردم بر زندگی می‌بینی» (و لتجِدَلَهْم أَحْرَصّ التاس عَلی 
حیاة 
«حتی حربصتر از مشرکان» (و من الذین آشرکوا). 
حریص در اندوختن مال و ثروت, حریص در قبضه کردن دنیا, حریص در 
انحصارطلبی, آن چنان علاقه به دنیا دارند که: «هر یک از آنها دوست دارد 
هزار سال عمر کند». (یوه أَحَذهم لو بعَقَر آلفت سَتة). 
برای جمع تروت بیشتر یا به 7 ی از مجازات! آری! هر یک تمنای 
عمر هزار ساله دارد «ولی این عمر طولانی او 7 از عذاب خداوند باز 
نخواهد داشت» (5 و ما هو بمُرَحْزِجهٍ من العذاب ان بعمُر). 
و اگر گمان کنند که خداوند از اعمالشان آگاه نیست. اشتباه می‌کنند «و 
2۳ نسبت: به اغمال انها بصیر و بینا است» 1 بَصیر بما عون | 
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اشاره 


(آیه 97) 


فنان تذول: یی رم :1 10 


شکامی. که سامیر ضلی ال غلیه.و الم سم هوینه آموم رفزی ان صورنا 
(یکی از علمای یهود) با جمعی از بهود فدک نزد پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و اله آمتن و سوالات برگزیده تفسیر نمونه, ح4, ص. : 102 

گونا گونی از حضرتش کردند, و نشانه‌هایی را که گواه نبقت و رسالت او 
بود جستجو نمودند, از جمله گفتند: ای محمد! خواب تو چگونه است؟ زیرا 
به ما اطلاعاتی در باره خواب ب پیأمبر موعود داده شده است. فر مود: تنام 
عینای و قلبی بقظان! «چشم من به خواب می‌رود اما قلبم بیدار است» 
گفتند: راست گفتی ای محمد! و پس از سوالات متعدد دیگر, ابن صوریا 
گفت: یک سوال باقی مانده که اگر آن را صحیح جواب دهی به تو ایمان 
می‌اوریم و از تو پیروی خواهیم کرد, نام آن فرشته‌ای که بر تو نازل 
می‌شود چیست؟ فرمود: جبرئیل است. 

«ابن صوریا» گفت: او دشمن ما است. دستورهای مشکل در باره جهار و 
جنگ می‌آورد, اما میکائیل هميشه دستورهای ساده و راحت آورده, اگر 
فرشته وحی تو میکائیل بود به تو ایمان می‌آوردیم! 


تفسیر: ۲ 1 


ملت بهانه جو! بررسی شان نزول این ایه, انسان را بار دیگر به یاد 

بهانه‌جوییهای ملت بهود می‌اندازد که از زمان پیامبر بزرگوار موسی (ع) 

تاکنون این برنامه را دنبال کرده‌اند در اینجا تنها بهانه این است که چون 

جبرئیل فرشته وحی تو است و تکالیف سنگین خدا را ابلاغ می‌کند ما ایمان 

نمی‌آوریم. 

از اینان باید پرسید مگر فرشتگان الهی با یکدیگر از نظر انجام وظیفه فرق 

دارند؟ اصولا مکز انها طبق.خواسته خودشان: عمل فی‌کنند. با از بیشن خود 

چیزی می‌گویند؟ 

به هر حال قرآن در پاسخ این بهانه جوییها چنین می‌گوید: «به آنها بگو: هر 

ی تین باشد (در حقیقت دشمن خداست) چرا که او یه فرمان 

خدا قرآن را بر قلب تو نازل کرده است» (قَل من کان عَذةّا لجبریل اه 
ترّلةْ علی قلیک ادن ال 

«فرآنی که کتب | 9 ِِِ را تصدیق می‌کند» و هماهنگ با نشانه‌های 


آنها ات( قض ها لها کین بد: 
«قرآنی که ِِ 0 برای مقمنان است » (5 هد 6 سرخ 
لِلْمَومنیَ). 


بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 103 
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(آیه 8)- اين آیه موضوع فوق را با تأکید بیشتر توأم با تهدید بیان می‌کند و 
می‌گوید: «هر کس دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئیل و 
میکائیل باشد خداوند دشمن اوست. خدا دشمن کافران, است» (مَنْ کان 
عَذوّا لله و ملانکیه و ره و جنریل و میکال قانّ ال ده للکافرین)." 

اشاره به این. که. اینها قابل. عفکیک. نیستند؛ ال فرشتکان آو, فرستادکان 
او, جبرئیل, میکائیل و هر فرشته دیگر, و در حقیقت دشمنی با یکی دشمنی 


سورة البقرة (2) : آية 99] یفن 3 103 


اشاره 


(آیه 99) 


فنان تذول: یب فزم : 1093 


«آبن عباس مفسر معروف, نقل مي‌کند: «ابن صوریا» دانشمند یهودی از 
وی لجع وه غاد بسسامیز اساای ضلی الله علیه و ال کفت: تو چیزی که 
برای ما مفهوم باشد نیاورده‌ای! و خداوند نشانه روشنی بر تو نازل نکرده 
تا ما از تو تبعیت کنیم, آیه نازل شد و به او صریحا پاسخ گفت. 


تفسیر: ۳ ولا 


پیمان شکنان بهور- بخست قرآن به این حفیقت اشاره هف کنند که دلاپل 
کافی, و ,تشانه‌های زوشن و آیات بات دز اختیار پيامبر اسلام, ضلی. الله 
علیع و اله فرار دارد.ه نها کف«انکان می کته در عقیعت, بهم به ارت 
دعوت او برده و به خاطر اغراض خاصی به مخالفت برخاسته‌اند, می‌گوید: 
«ما بر تو آیات پیات نازل کردیم و جز فاسقان_کسی به آنها کفر 
نمی‌ورزد» (و لقَذ أنرلنا (لیک آیات بات و ما یف بها الا الفاسفون). 


سورة البقرة (2) : آية 100] ت ی 103 


(آیه 0 )- سیس به یکی از اوصاف بسیار بد حجمعی از بهود؛ یعنی پیمان 
شکت: که وبا با تاریخ آها همراه است اقاره کردمد هن کیرد «آیا هن با 
آنان پیمانی با خدا و پیامبم بستن("جمعی از آنها آن را دور نیفکندند و با آن 
مخالفت نکردند»؟! ( و کلما عاهَذ وا عَهد تیه حمیق منهُمّ). 

آری! «اکثرشان ایمان 0 1 أَکتَرَهم لا بومتون). 

خداوند از آنها در کوه طور پیمان گرفت که به فرمانهای تورات عمل کنند 
ولی سر انجام اين پیمان را شکستند و فرمان او را زیر پا گذاردند. 

و از آنها بجمان گوفته شده‌بوه کم به مامیرهوعود (ییامیر اتاام که 
بشارت امدنش در تورات داده شده بود) ایمان بیاورند به اين پیمان نیز 
عمل نکردند. 

نثر کر نوم تفتتیر نو تغی زر رک ۱۱0۸ 


سورة البقرة (2) : آية 101] برض + 10 


(آیه 101 )- ِ این ۳ تأکید صربحتر و گویاتری روی همین موضوع دارد 
هی کون و که فرستاده‌ای از سوی خدا| به سراغ آنها آهد و با 
نشانه‌هایی که نزد آنها بود مطابقت داشت, حمعی از آنان که داراي کتاب 
پودند کتاب الهی را پشت سر افکندند. آن چنانکه گویی اصلا از آن خبر 


ندارند» (و لمّا جاعهم سول من عند ال مصَدّق لما مَعَهْم تبذ فریق من 
الذین آونوا العتات کنات الله وراءتاهورهم کا یم لا علفون. 


سورة البقرة (2) : آية 102] برض 10۰ 


(آیه 2 )- سلیمان و ساحران بابل ! از احادیث چنین بر می‌آید که در زمان 
سلیمان پیامبر گروهی در کشور او به عمل سحر و جادوگری پرداختند, 
سلیمان دستور داد تمام نوشته‌ها و اوراق آنها را جمع آوری کرده در محل 
مخصوصی نگهداری کنند. 

پس از وفات سلیمان گروهی آنها را بیرون آورده و شروع به اشاعه و 
تعلیم سحر کردند. بعضی از این موقعیت ا ستفاده کرده و گفتند: سلیمان 
اصلا پیامبر نبود, گروهی از بنی اسرائیل هم از آنها تبعیت کردند و سخت 
به جادوگری دل بستند, تا آنجا که دست از تورات نیز برداشتند. 

صامت که اهر اسلاخ‌صلی ال غله و اله ظیور کرد :من ایات وان 
اعلام نمود سلیمان از پیامبران خدا| بوده است. بعضی از احبار و علمای 
بهود گفتند: از محمد تعجب نمی‌کنید که می‌گوید سلیمان پیامبر است؟ 
این گفتار یهود علاوه بر این که تهمت و افترای بزرگی نسبت به اين پیامبر 
لهی محسوب می‌شد لازمه‌ اش تکفیر سلیمان (ع) بود. 

به هر حال اين ایه فصل دیگری از زشتکاریهای یهود را معژفی می‌کند که 
پیامبر بزرگ خدا سلیمان را به سحر و جادوگری متهم ساختند. می‌گوید: 
«آنها از آنچه شیاطین در عصر سلیمان بر مردم می‌خواندند پیروی کردند» 
(و ال وا ما توا السْیاطین علی ملک سیْمان). سپس قرآن به دنبال اين 
«سلیمان هرگز کافر نشد» (و ما گقر ما ن). 

او هرگز به سحر توسل نجست, و از جادوگری برای پیشبرد اهداف خود 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 105 

استفاده نکرد, «ولی شیاطین کافر شدند, و به مردم تعلیم سحر دادند» (و 
لك الشّباطین روا بُعَلَمُونَ الّاسّ السَجر) «<1». 

«آنها (بهود) همچنین از آنچه بر دو فرشته بابل, هاروت و ماروت نازل 
گردید پیروی کردند» (و ما أزِلَ عَلی الْمَلَکَیْن یبابل هاژوت و ماژوت). 

«در حالی که دو فرشته الهی (تنها هدفشان این بود که مردم را به طریق 
ابطال سحر ساحران آشنا سازند) و لذا «به هیچ کس چیزی اد نمی‌دادند, 
مگر این که قبلا به او می‌گفتند: ما وسیله آزمایش تو هیستیم, کافر نشو»! 
و از اين تعلیمات سوء استفاده مکن (و ما یمان من أحد ی بقولا تما 
تَجن لته قلا تکَفه). ۱ 

0 این دو فرشته زمانی به میان مردم امدند که بازار سحر داغ بود و 
مردم گرفتار چنگال ساحران, آنها مردم را به طرز ابطال سحر ساحران 
اشنا ساختند ولی از انجا که خنتی کردن یک مطلب (همانند خنثتی کردن یک 


بمب) فرع بر این است که انسان نخست از خود آن مطلب آگاه باشد و 
بعد طرز خنثی کردن ان را یاد بگیرد. ناچار بودند فوت و فن سحر را قبلا 
شرح دهند. 

ولی سوء استفاده کنندگان یهود همین را وسیله قرار دادند برای اشاعه هر 
هت میحر وا آنخادیس رد ک ماهر پورگ آلمیه نان را بر 
متهم ساختند که ار عوامل طبیعی به فرمان او است يا جن و انس از او 
فرمان می‌برند همه مولود سحر است. آری! این است راه و رسم بدکاران 
که هميشه برای توجیه مکتب خود, بزرگان را متهم به پیروی از آن می‌کنند. 
به هر حال آنها از اين آزمايش الهی پیروز بیرون نيامدند «از آن دو فرشته 
مطالبی را می‌آموختند که بتوانند به وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی 
بیفکنند» (قیتَعَلمُون مِنهُما ما بُفَرّفَونَ یه ین المَرّء و رَوجه). 

ولی قدرت خداوند مافوق همه این قدرتها است. «آنها هرگز نمی‌توانند 
بدون فرمان خدا به احدی ضرر برسانند» (قها هم نضار ین به .من آخد 1 
بلدّن الله). 


)1( «سحر» نوعی اعمال خارق العاده است که آثاری از خود در وجود 
انسانها به جا می‌گذارد و گاهی یک نوع چشم بندی و تردستی است, و گاه 
تنها جنبه روانی و خیالی دارد. ۱ ۰ [ 

برگزیده تفسیر نمونه, 1 لا : : 1006 

«اها مها رایاه مت کرفته که بای یشان ور تفت دوه 
نداشت» (و ِتَقَلمُون ما يَضُرَّهْمْ و لا بِنمَْهُمْ). ۱ 
اریز انا اس نامه شا مایا ریت شام اک ان 
عنوان وسیله اصلاح و مبارزه با سحر استفاده کنند, آن را وسیله فساد 
قرار دادند «با این که می‌دانستند هر کسی خریدار این گونه متاع باشد 
بهره‌ای س آخرت نخواهد داشت» (و لقَدّ عَلمّوا لَمن اشتراخ ما له فی 
«چه زشت و تاپسند بود آنچه خود ر به آن فروختند اگر علم و دانشی 
می‌داشتند» (و لیس ما شَرَفا به موم لو کانوا عون 0 


سورة البقرة (2) : آية 103] برض : 106 


اشاره 


(آیه 103)- آنها آگاهانه به سعادت و خوشبختی خود پشت پا زدند و در 

گرداب کفر و گناه غوطه‌ور شدند «د ر حالی که اگر ایمان قف اور ند و تقوا 

پيشه می‌کردند پاداشی که نزد خدا بود ۰ آنان از همه این لمور بهتر 

اگر توجه داشتند» (و لو آتَهْمْ آمئوا چ اقا لمئوبه من عند اللّه حَیرّ لو 
کاثوا تلَمون). 


هیچ کس بدون اذن خدا قادر بر کاری نیست- ند کنخ 9 


در ایات: قوق خوانخيم که ساخرآن نمی‌تواتشتند.بدون ادن بروردکار بة 
کسی ژیان برسانند این به آن معنی ئیست که جبر و اجبازی در کار باشد: 
بلکه اشاره به یکی از اصول اساسی توحید است که همه قدرتها در این 
جهان از قدرت پروردگار سر چشمه می‌گیرد. حتی سوزندگی آتش و 
ب ند کوت شمشیر بی‌اذن و فرمان او نمی‌باشد, چنان بیست که ساحر بتواند 
بر خلاف اراده خدا در عالم آفرینش دخالت کند و چنین نیست که خدا را در 
قلمرو حکومتش محدود نماید بلکه اینها خواص و اثاری است که او در 
موجودات مختلف قرار داده, بعضی از ان حسن استفاده می‌کنند و بعضی 
سوء استفاده, و این آزادی و اختیار که خدا به انسانها داده نیز وسیله‌ای 
است برای ازمودن و تکامل ۳ 


سورة البقرة (2) : آية 104] دض : 106 


اشاره 


آیه 104 


فنان تذول: یب رم :1009 


داین غناسن» اقلن می کید مستمانان ضدر اسام شکامی. که تامیر خای 
اللّه علیه و اله مشغول سخن گفتن بود و بیان آیات و احکام الهی می‌کرد 
گاهی از او می‌خواستند کمی با تأثثی سخن بگوید تا بتوانند مطالب را خوب 
درک بر گزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 107 

کنند, و سوالات و خواسته‌های خود را نیز مطرح نمایند. برای این 
درخواست جمله «راعنا» که از ماده «الرعی» به معنی مهلت دادن است 
به کار می‌بردند. 

ولی یهود همین کلمه «راعنا» را از ماده «الرعونه» که به معنی کودنی و 
ما مهلت بده» ولی در صورت دوم این است که «ما را تحمیق کن»!). 

در اینجا برای بهود دستاویزی پیدا شده بود که با استفاده از همان جمله‌ای 
که نها نان هی دنه فیا مت با مسلمانان را استهز اء کنند, آیه نازل شد و 
برای جلوگیری از اپن سوء استفاده به موّمنان دستور داد به جای جمله 
«راعنا», جمله «انظزنا» را به کار برند که همان مفهوم را می‌رساند, و 
دستاویزی برای دشمن لجوج نیست. 


تفسیر: ۳ ض : 107 


دستاویز به دشمن ندهید؟ با توجه به آنچه در شأّن نزول گفته شد, نخست 
آیه می‌گوید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید (هنگامی که از پیامبر تقاضای 
مهلت برای ذرک ایات. قران می کنید) نخویية راغنا بلکه بگویید انظرنا چرا 
که همان مفهوم را دارد و دستاویزی برای دشمن نیست (یا ایها الذین منوا 
لا تقولوا راعنا 5 قولوا ایْظرّنا). «و آنچه به شما دستور داده می‌شود 
بشنوید و مبرای کافران 1 استهز |ء کنندگان عذاب دردناکی است » (5 
اسَمعوا و لِلکافرین عذابٌٍ لیم). 

از ۳ آیه به خوبی استفاده می‌شود که مسلمانان باید در برنامه‌های خود 
مراقب باشند که هرگز بهانه به دست دشمن ندهند, حتی از یک جمله کوتاه 
که ممکن است سوژه‌ای برای سوء استفاده دشمنان گردد احتراز جویند. 

از اینجا تکلیف مسلمانان در مسائل بزرگتر و بزرگتر روشن می‌شود, هم 
اکنون گاهی اعمالی از ما سر می‌زند که از سوی دشمنان داخلی. , 
او ای مس را و و رما سا ات 
انان می‌شود. وظیفه ما این است که از این کارها جدا بپرهيزيم و بی‌جهت 
بهانه به دست این مفسدان داخلی و خارجی ندهیم. 


سورة البقرة (2) : آية 105] برض 5 ۲07 


(آیه 105 )- این ۳ پرده از روی کینه توزی و عداوت گروه مشرکان و 
گروه اهل کتاب بیست به مقمنان برداشته, هف گوید" «کافران اهل کتاب و 
همچنین برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 109 

شرکان دوست ۰ از سوی خدا بر شما نازل گردد» (ما 
وه لوین گفزوا ین لالب و و 
رَیکمٌ) 
ولی این تنها آرزویی بیش نیست زیرا: «خداوند رسفت و کین و برکت 
خویش را به هر کس بخواهد اختصاص می‌دهد» (و اللَة بَخْتصٌ برَجمیه من 
پشاء). 
«و خداوند دارای بخشش و فضل عظیم است» (و ال دُو القَضْل العَظیم). 
آری! دشمنان از شدات کینه نوزی و حسادت حاضر نبودند این افتخار و 
موهبت را بر مسلمانان ببینند که پیامبری بزرگ, ای 
با عظمت از سوی خداوند بر آنها مبعوث گردد. ولی مگر می‌توان جلو 
فضل و رحمت خدا را گرفت؟ 


سورة البقرة (2) : آية 106] برض : 08 


(آیه 106)- هدف از نسخ «1» باز در اين آیه سخن از تبلیغات سوء بهود بر 
ضد مسلمانان است. 
آنها گاه به مسلمانان می‌گفتند: دین: دین بهود است و قبله.. قبله بهود, و 
لذا پیامبر شما به سوی قبله ما (بیت المقدس) نماز می‌خواند اما هنگامی 
که حکم قبله تغییر بافت و طبق ابه 4 همین سوره مسلمانان موظف 
شنذند بم سوق کعبه تماز یبکذار ند این دستاه‌یز از نهود گر فته شند, آنها تقمه 
تازه‌ای ساز کردند و گفتند: 
اگر قبله اولی صحیح بود پس دستور دوم چیست؟ و اگر دستور دوم صحیح 
است اعمال گذشته شما باطل است؟ 
قرآن به ایرادهای آنها پاسخ می‌گوید و قلوب موّمنان را روشن می‌سازد. 
می‌گوید: «هیچ حکمی را نسخ نمی‌کنیم, و يا نسخ آن را به تأخیر 
نمی‌اندازیم مگر بهتر از آن پا همانندش را اش آن می‌سازیم» (ما 
شتخ من یه او تسه تأِ بحیّر مئها و منلها). 

و این برای خداوند آسپان است «آیا نمی‌دانی که خدا بر همه چیز قادر 


است» ( لَم تلم أرّ ال علی کل شم ء قدیژ) 


(1) «نسخ» از نظر لفت به معنی از بین بردن و زائل نمودن است, و در 
منطق شرع. تغییر دادن حکمی و جانشین ساختن حکم دیگر , به جای آن 


است. 


سورة البقرة (2) : آية 107] برض : 109 


(آیه 107)- «آیا نمی‌دانی حکومت آسمانها و زمین از آن خدا است» (ا َمْ 
تقلخ أنّ ال لة مُلک السّماوات و الأرْض). 

او حق دارد هر گونه تغییر و تبدیلی در احکامش طبق مصالح بدهد, و او 
نسبت به مصالح بندگانش از همه اگاهتر و بصیرتر است. 

«و آیا نمی‌داني که جز خدا سرپرست و یاوری برای شما نیست» ؟ (و ما 
لکْم من دون الله من وَلیٌ و لا تصیر). 


سورة البقرة (2) : آية 108] برض :109 


اشاره 


آیه 108 


فنان تخولن: یب ری : 109 


از ابن عباس نقل شده که: «وهب بن زید» و «رافع بن حرمله» نزد 
رسولخدا صلی الله علیه و اله آمدند و گفتند: از سوی خدا نامه‌ای به 
عنوان ما بیاور تا آن را قرائت کنیم و سپس ایمان بیاوریم! و يا نهرهایی 
ترای ما چاری قرما تا از تو بیروی کتیم! آیه تازل شند و به آنها پاسخ گفت: 


تفسیر: ۳ صي 2 19 


بهانه‌های بی‌اساس- شاید پس از ماجرای تغییر قبله بود که جمعی از 
مسلمانان و مشرکان بر اثر وسوسه بهود, تقاضاهای بی‌مورد و نابجایی از 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله کردند. ۱ 
خداوند بزرگ آنها را از چنین پرسشهایی نهی کرده می‌فرماید: «آیا شما 
می‌خواهید از پیامبرتان همان تقاضاهای نامعقول را بکنید که پیش از این از 
موسی کردند», و با اين بهانه جوییها شانه از زیر بار ایضان خالی. کنید (ام 
تریذون أن تَسئلوا رَسُولْكَمٌ ما سیْل موسی من قَبْلَ). 

و از آنجا که اين کار یک نوع مبادله «ایمان» با «کفر» است. در پایان آیه 
اضافه قف کلنا: « کسی که کفر را به چای ایمان بپذیرد» از راه مستقیم 
گمراه شده است» (و من یتبدّلِ الْکْفْرّ بالایمان 9 ققَدٌ صَل سواء السَییل). 

در واقع قرآن می‌خواهد به مردم هشدار دهد که اگر تما وتبال. تین 
تقاضاهای نامعقول بروید. بر سرتان همان خواهد آمد که بر سر قوم 
موسی امد. 

اشتباه نشود اسلام هرگز از پرسشهای علمی و سوالات منطقی و همچنین 
تقاضای معجزه برای پی بردن به حقانیّت دعوت پیامبر صلی الله علیه و اله 
جلوگیری نمی‌کند چرا که راه درک و فهم و ایمان همینها است. 

بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 110 


سورة البقرة (2) : آية 109] برض ۱۱0 


(آیه 109)- حسودان لجوج! بسیاری از اهل کتاب مخصوصا بهود بودند که 
خاشتند که مقمتان نر از ایجاتشان.یار کودندر قران جه انکیره آناض خر این 
امر اشاره کرده قق کوید: 

«بسیاری از اهل کتاب به خاطر حسد دوست داشتند شما را بعد از اسلام 
و ایمان به کفر باز گردانید با اين که حق برای آنها کاملا آشکار شده 
است» ود کنر .هن افل اکتا از کر دوتکم من بَعْدٍ ایمانِکمْ کقّارا حسداً 
من عند ألَفُسِهمْ من بعد ما تن لَهمْ الْحوّ). 

در اینجا قرآن به مسلمانان دستور می‌دهد که در برابر این تلاشهای 
اتحرافی و ویر اتکر «شما آنها را.ععه کنید و گذشت نمایید تا خدا فرمان 
خودش ۳ بفروستد چرٍ که خداوند بر هر جیزی توانا است» (قاغفوا و 
اضقخوا حلّی یَأیِی اللَةْ بأثره ان ال علی کل شیءء قدیژ). 


سورة البقرة (2) : آية 110] برض ۱۱0۶ 


(ایه 110)- این آبه دو دستور سازنده مهم به مومتان. می‌دهد یکی در مورد 
نماز که رابطه محکمی میان انسان و خدا ایجاد می‌کند و دیگری در مورد 
زکات که رمز همبستگی‌های اجتماعی است و این هر دو برای پیروزی بر 
دشمن لا زم است, قن کوند: «نماز را بر پا دارید و زکلت را ادا کنید» و با 
این دو وسیله روج و جسم خود را نیرو مند سازید ر افیوا الصَّلاة و آئوا 
ال کام). 

اموالی را که در راه خدا| انفاق می کتید از بین می رود نه «انچه از نیکیها 1 
پیش مي‌فرستید آنها را نزد خدا (دپ سرای دیگر) خواهید یافت» ( ما 

ره َقَدَمّوا لا سکم من خیر تجدوة عَلْد الله). 

«خداوند به تمام اعمال شما بصيیر است » (ِنَ ال بما تَعْمَلونَ بتصیر). او 
بطور دقیق می‌داند کدام عمل را به خاطر او انجام داده‌اید و کدام یک را 


سورة البقرة (2) : آية 111] برض ۱۱ 


(آیه 111 )- انحصار طلبان بهشت ؛ | قرآن در این ۳ اشاره به یکی کر از 
ادعاهای یوج و نابجای گروهی از بهودیان و مسیحیان کرده و سپس پاسخ 
دندان شکن به آنها می‌گوید: «آنها گفتند: هیچ کس جز یهود و نصاری داخل 
بهشت نو وه تفسیر نمونه, ح 4 طاد 1 1 

نخواهد شد» (و قالوا لن بَوْحْل الْحَلَةَ الا من کان هوداً َو تصاری). 

در پاسخ ابتدا می‌فر ماید: _«اين تنها ری آفبت که وا نو و هرگز به این 
آرژه تتواهته ومد نی مان 

بعد روی سخن را به پیامبر صلی اللّه علیه و اله کرده می‌گوید: «به آنها 
بگو هر اذعایی ِ می‌خو هد چنانچه در اين ادعا صادق هستید دلیل خود 
را بیاورید» (قْلَ هائوا بُرْهاتكمٌ اٍن ثم صادقین). 


سورة البقرة (2) : آية 112] ۱۱۱ 


(آیه 112)- پس از اثبات این واقعیّت که آنها هیچ دلیلی بر این مذعی 
ندارند و ادعای انحصاری بودن بهشت. تنها خواب و خیالی ۳۹| 
می‌پرورانند, معیار اصلی و اساسی ورود در بهشت را به صورت یک قانون 
کلی بیان کرده, می‌گوید: آری! کسی که در برابر خداوند تسلیم گردد و 
نیکوکار باشد پاداش او نزد پروردگارش تانت ات۰ بل هن الم وه 
له و هو مُحَسنْ له أجْرُه عنْدَ زبه). 

چنین کسانی نیکوکاری وصف آنها شده و در عمق جانشان نفوذ کرده 
است. و بنابراین , «چنین کسانی نه ترسی خواهند داشت و نه غمگین 
می‌شوند» (و لاحَوّف عَلَیِهمْ و لا هم یَحْرَثونَ). ۱ 

نفی خوف و غم از پیروان خط توحید, دلیلش روشن است, چرا که آنها تنها 
از خدا می‌تر سند, و از هیچ چیز دیگر وحشت ندارند, ولی مشرکان خرافی 
از همه چیز ترس دارند. از گفته‌های این و ان, از فال بد زدن, از سنتهای 
خرافی و از بسیاری چیزهای دیگر. 


سورة البقرة (2) : آية 113] ی ۰ ۱۱ 


اشاره 


آیه 113 


فان تخوال ۱ ۱۷ ۱ 


جمعی از مفسران از ابن عباس چنین نقل کرده‌اند: 

هنگامي که گروهی از مسیحیان «نجران» خدمت رسولخدا صلّی اللّه علیه 
و اله آمدند, عده‌ای از علمای بهود نیز در انجا حضور بافتند: بین اتفار 6 
مسیحیان در محضر پیامبر صلی اللّه علیه و اله نزاع و مشاجره در گرفت, 
«رافع بن حرمله» (یکی از یهودیان) رو به جمعیت مسیحیان کرد و گفت: 
آیین شما پایه و اساسی ندارد و نبوّت عیسی و کتاب او انجیل را انکار کرد, 
مردی از مسیحیان نجران نیز عین این جمله را در پاسخ آن بهودی تکرار 
نمود و گفت: ابین. بهود بایه و اساسی تدذارده در این هنکام ایه تازل 
نز کر ند تتتدیر نهه نف 1ص 112 

شد و هر دو دسته را به خاطر گفتا ر نادرستشان ملامت نمود. 


تفسیر: ین قع ۱۵( 


تضادهای ناشی از انحصار طلبی- در آیات گذشته گوشه‌ای از اژعاهای 
بی‌دلیل جمعی از بهود و نصاری را دیدیم آیه مورد بحث نشان می‌دهد که 
وقتی پای ادعای بی دلیل به میان آید نتیجه‌اش انحصار طلبی و سپس تضاد 
است. 

می‌گوید: «یهودیان گفتند: مسیحیان هیچ موقعیتی نزد خدا ندارند. و 
مسیحیان نیز گفتند: یهودیان هی موقعیتی ندارند و بر باطلند»! (5 ٍِِ 
آکیوهد نت التصاری علیت سوه فالت الضاری, افتته القور علی 

شی عء). 

سپس اضافه فن کند: «آنها این سخنان را می‌گویند در حالی که کتاب 
آفتضا ی را می‌خوانند» ! (5 هم یتلون الکتاب). بعنلی با در دست داشتن 
کتابهای الهی که می‌تواند راهگشای آنها در این مسائل باشد این گونه 
است. 

سیس قرآن اضافه می کند: «مشرکان نادان نیز همان چیزی را هی 3920 
که اینها مي‌گویند» با اين که اینها اهل کتابند و آنها بت‌پرست (گُذلک قال 
الذين لا یَعَلَمُون متل قَولهمَ). 

در پایان اب آمده (ست «خداوند ِِ این اختلاف را در قیامت به عهده 
خواهد گرفت) (قاللة یَحْكَم بيتهَم یوم القيامة فیما کائوا فبه بحْتِفُونَ). 
آنجاست که حقایق روشنتر تب و اسناد و مدارک هر چیز آشکار است, 
کسی نمی‌تواند حق را منکر شود. 


سورة البقرة (2) : آية 114] ی ۱ ۱ 


اشاره 


آیه 114 


فان تخوال ری ۲.۱۶ 


شأن نزولهایی برای اين آیه نقل شده, از جمله: در روایتی از امام صادق 
علیه السلام می‌خوانیم که این ابه در مورد فریش نازل گردید, در ان هنگام 
ی هه وا رد و ار 
جلوگیری می‌کردند. 


تفسیر: ی قع ۳۱۵ 


ستمکارترین مردم- بررسی شأن نزولهای آیه نشان می‌دهد که روی سخن 

در آیه با سه گروه, بهود و نصاری و مشرکان است. 

قرآن در برا,؛ بر این سه گروه و تمام کسانی که در راهی مشابه آنها گام بر 

می‌دارند می‌گوید: «چه کسی ستمکارتر است از آنها که از بردن نام خدا| 

در مساجد برگزیده تفسیر نمونه, ج1. ص: 113 

الهی جلوگيري می‌کنند و سعی در ویرانی آنها دارند»! (و من ظْلَمْ من 
یَع قساجد الله أنْ یُذکَر فیها اسَمَةٌ و سعی فی خرایها). 

۱۹ انن. ابة مي‌گوید: «شایسته نیست آنها چز با ترس و وحشت 

وارد این اماکن شوند» (أولیّک ما کان لَقْمْ آن یَوخْلوها الا خائفین). 

تفی‌تمساما ای مان واه اند اسان محر باستر که دشت. ان 

ستمگران از اين اماکن مقدس کوتاه گردد. 

و در پایان ایه مجازات دنیا و آخرت این ستمکاران را با تعبیر تکان دهنده‌ای 

بیان کرده, می‌گوید: «برای آنها در دنیا رسوایی است و در آخرت عذاب 

عظیم» (لمم فی الذنبا حزی و لقم فی ااخره عدات عطیم ]. 

در حقیقت هر عملی که نتیجه آن تخریب مساجد و از رونق افتادن آن 


سورة البقرة (2) : آية 115] شصضی ۶ 113 


اشاره 


آیه 115 


فان تذوال ی قطن 13( 


ابن عباس می‌گوید: این آیه مربوط به تغییر قبله است. هنگامی که قبله 
مسلمانان از بیت المقدس به کعبه تغییر یافت بهود در مقام انکار برآمدند 
وه مها نان آبزاه کردته که مرس سوه فیله زا یر داد اه ارس 
و به آنها پاسخ داد که شرق و غرب جهان از آن خدا است. 


تفسیر: ۳ 1 


به هر سو رو کنید خدا آنجاست! در آیه قبل سخن از ستمگرانی بود که 

مانع از مساجد الهی. می‌شدند, و در تخریب. آن می‌ کوشیدند اين آیه دنباله 

همین سخن است., می‌گوید: «مشرق, و مغرب از و 

۰« خدا انجاست» (و 1 المشرق و الَفرت فا یتما تولوا فَتَمٌ 
جَهْ الل). 

ون از مشرق و مغرب در آیه فوق اشاره به دو سمت خاص نیست بلکه 

این تعبیر کنایه از تمام جهات است. 

چنین نیست که اگر شما را از رفتن به مساجد و پایگاههای توحید مانع 

شوند, راه بندگی خدا بسته شود, مگر جایی هست که از خدا خالی باشد, 

اصولا خدا مکان ندارد. و لذا در پایان آیه می‌فرماید: «خداوند نامحدود و 

بی‌نیاز و دانا است» (ِنَ ال واسع عَلیم). 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 114 


سورة البقرة (2) : آية 116] پر 1۰ ۱ 


(آیه 116 )- خرافات بهود و نصاری و مشرکان! این عقیده خرافی که 
خداوند دارای فرزندی است هم مورد قبول مسیحیان است. هم گروهی از 
بهود, 9 هم مشرکان آیه شریفه برای کوبیدن این خرافه چنین می‌گوید: 
«آنها گفتند: 

خداوند فرزندی براي خود انتخاب کرده است. پاک و منژه است او از این 
نسبتهای ناروا» ( قالوا اند اللَه ولدا سْبْحاتَهٌ). 
اک 
احتیاح به کمک دارد؟ احتیاح به بقاء نسل دارد؟ «یرای او است آنچه در 
آسمانها و زمین است» (بل له ما في السماواتِ و5 لأض). 

«و همگان در برا؛ بر او خاضعند» (کل له قانیو نَ). 


سورة البقرة (2) : آية 117] هی ۱۱۰ 


اشاره 


کننذن همه ۳ و زمین اوست» (تدیخ الما ات 5 لرض 

و حتی بدون نقشه قبلی و بدون احتیاح به وجود ماده, همه آنها را ابداع 
فرموده است. 

او چه نیازی به فرزند دارد در حالی که: «هر گاه فرمان وجود چیزی را 
صادر کنر به او می‌گوید: موجور باش؛: و آن فور| موجود می‌ شود » ! (5 ]ذا 
قضی آمراً تما یِمول له کن قَیکُونْ). , 

این جمله از حاکفیت خداوند در امر خلقت سخن می‌گوید. 


دلایل نفی فرزند- ی 11 


این سخن که خداوند فرزندی دارد بدون شک زاییده افکار ناتوان 
انسانهایی است که خدا را در همه چیز با وجود محدود خودشان مقایسه 
می‌کردند. 

انسان به دلایل مختلفی نیاز به وجود فرزند دارد: از یکسو عمرش محدود 
است و برای ادامه نسل تولد فرزند لازم است. 

از سوی دیگر قدرت او محدود است. و مخصوصا به هنگام پیری و ناتوانی 
نیاز به معاونی دارد که به او در کارهايیش کمک کند. 

از سوی ۴9 جنبه‌های عاطفی, و روحیه انس طلبی, ایجاب می کند که 
انسان برگزیده تفسیر نمونه. ج1, ص. : 115 

مونسی در محیط زندگی خود داشته باشد که آن هم به وسیله فرزندان 
ان طی کرده: 

بدیهی است هیچ یک از این امور در مورد خداوندی که آفریننده عالم 
هستی و قادر بر همه چیز و ازلی و ابدی است مفهوم ندارد. . 

به علاوه داشتن فرزند لازمه‌اش جسم بودن است که خدا از ان نیز منژه 


سورة البقرة (2) : آية 116] رف 115 


(آیه 118)- بهانه دیگر: چرا خدا با ما سخن نمی‌گوید؟! به تناسب بهانه 
جوییهای بهود, در این ایه سخن از گروه دیگری از بهانه جویان است که 
ظاهر | همان مشرکان عرب بودند, می‌گوید: «افراد بی‌اطلاع گفتند: چرا 
خدا با ما سخن نمی‌گوید؟ و چرا آیه و نشانوای بر خود ما نازل نمی‌شود»؟ 
(و قال الذین لبون تو لا بکلتا ال او تانینا آبق 

قرآن در پاسخ اين ادْعاهای لجوجانه و خودخواهانه می‌گوید: «پیشینیان آنها 
نیز همین گونه سخنان داشتند, دلها و افکارشان مشابه است. ولی ما آیات 
شیارا اه دید ٍکافوی) برای آنها که حقیقت جو و اهل بقین هستند 
روشن ساختیم» (گذلک قال الذین من قَبْهمْ مثل قَولهمْ تشابهت فُلويهُمْ قَذ 
نا یاب لَوّم پُوقئون). ۱ 

اگر به راستی منظور آنها درک حقیقت و واقعیت است. همین ایات را که 
فر سار اسا فص الوم ها رو اه ری بر دق 
گفتار او است.؛ جه لزومی دارد که بر هر یک یک از افراد مستقیما و 
فا نا از شودد م سم هی وا که سین اضرا کنم باند وا 


سورة البقرة (2) : آية 119] برض 1۱5 


ات 119 )ور این آنهرحی نکن رابه پنامیر کرده و وطیقه اوآ در چرانر 
دموا تست معجزات اقتراحی و تاه جوییهای دیگر مشخص هقف کن3 
می‌گوید: 

«ما,تو رایبه حق برای بشارت و انذار (مردم جهان) فرستادیم» (0 
ناک بالْحَو* تشیرا و تذیر» 

ی ار یا ۲ رات سوم بای کی شععنای راد 
آنها نشان دهی و حقایق را با منطق تبیین نمایی, باس ری 
تشویق برگزیده تفسیر نمونه, 1, ص: 116 

نیکوکاران, و بیم دادن بدکاران, باشد این وظیفه تو است. 

اما اکر گروهن از اما بعد از انمام این رسالت مان تاوروند و ممتوول 
گمراهی دوزخیان نیستی» (و لا تشتل عْ آضحاب الجَجیم). 


سورة البقرة (2) : آية 120] برض ۱۱ 


اشاره 


آیه 120 


فنان تخول ری ضری :119۰ 


از ابن عباس نقل شده که: بهود مدینه و نصارای نجران انتظار داشتند که 
پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و اله همواره در قبله با آنها موافقت کند. 
هنگامی که خداوند قبله مسلمانان را از بیت المقدس به سوی کعبه 
گردانید آنها از تفر ای اللّه علیه و اله مایوس شدند (و شاید ۳ 
میان بعضی از طوایف مسلمانان ایراد می‌کردند که نباید کاری کرد که 
باعث رنجش بهود و نصاری گردد). 

ایه نازل شد و به پیامبر اعلام کرد که این گروه از یهود و نصاری نه با 
هماهنگی در قبله و نه با چیز دیگر از تو راضی نخواهند شد, جز این که 


تفسیر: ۳ قي ‏ 19 


جلب رضایت این گروه ممکن نیست- از آنجا که در آیه قبل سلب 
مسشقولت ار شاسر صلی الله. علبهه. الم دز ی 
فان جر انامه مت شا سر اسام‌ضی: الم عایه و الم من که 
اصرار بر جلب رضایت بهود و نصاری نداشته باش, چه اين که «آنها هرگز 
از تو راضی نخواهند شد مگر اين که بطور کامل تسلیم خواسته‌های آ 


2 
: 

ند 
32 
ط 
ک 


- 


پیرو آیینشان شوی» (و لَن ت[ضی لک الیَهُودٌ و لا الصاری حتّی کلی تليع 
مهم تو وظیفه داري «به آنها بگویی که هدایت, تنها هدایت الهی است 

(فْل ان هی اللّه هو الْهٌدی). 

هدایتی که آمیخته با خرافات و افکار منحط افراد نادان نشده است. 

سپس اضافه می‌کند: «اگر تسلیم تعصبها و هوسها و افکار کوتاه آنها شوی 
بعد از آن که در پرتو وحی الهی حقایق برای تو روشن شده, هیچ 
سرپرست و ریاوری از ناحیه خدا برای نو نخواهد بود» (5 لین اتفت 
أَمَواعَهَم بَقْد الذی جاک ه من الْلّم ما لک من الله من وی و لا تصیر). 


فک 


سورة البقرة (2) : آية 121] برض ۱۱6۶ 


اشاره 


آیه 121 


فنان تذوال: شیب ری :1۱9۰ 


بعضی از مفسران معتقدند که اين آیه در باره افرادی که با «جعفر بن آبی 
طالب» از خبشه آمدند ,و از کسانی بودند که در انجا به او پیوستند نازل 
مایا ره ی و ات ار ها 
شام برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص ۱ 

که «بحیرا» راهب معروف یت نع | نان بو 

بعضی دیگر معتقدند که آیه در باره افرادی از یهود همانند «عبد اللّه بن 
سلام» و «سعید بن عمرو» و «تمام بن بهودا» و امثال آنها نازل شده که 
اسلام 9 پذیرفتند و به راستی موّمن شدند. 


1 





اشاره 


از آنجا که جمعی از حق طلبان یهود و نصاری, دعوت پیامبر اسلام صلّی 
الم یه و ال وا ی ها اس فا را مین از مت 
گروه سابق از اینها به نیکی باد می‌کند و می‌گوید: «کسانی که کتاب 
آنتماتی ۱ به آنها دادیم و از زوی ذقت آن را تلاوت کرده و حق تلاوتش را 
(که تفکر و انديشه و سپس عمل است) ادا کردند به پیامبر اسلام 

الله علیه و اله, ایمان» من اوزتت» (الخین اتتاهم الکتات بسلونه جی ناوید 
اولنی , تن به). و آنها که نسبت به آن کافر شدند به خودشان ظلم 
کرد نم همان :زبانکارآنتد (وج تک به.عاولتک هم الخاس ون ). 


1- جلب رضایت دشمن, حسابی دارد- ۱ ۳ 


و ی و 
۳ گند, ولی این در مقابل افراد انعطاف‌پذیر است. اما کسانی که 

هرگز تسلیم حرف حق نيستند, نباید در فکر جلب رضایت آنها بود. اینجا 
است که اگر ایمان نیاوردند باید گفت: به جهنم! و بیهوده نباید وقت صرف 


آها کرد 


2 حق تلاوت چیست؟ ۰ص -. 117 


این تعبیر پر معنابی است. در حدینی از امام صادق علیه السلام در تفسیر 
انن ایه هم‌خوایيم که فرنود سیر این اسنته که آبات ان را با دوه 
بخوانند فحقا یو ِ را درک کنند و به احکام آن عمل بنمایند, به وعده‌های 
ان آهتذه‌ار: و از وعیدهای آن ترسان باشتد: از داستانهای ان غبرت؛ گیرتده: 

به اوامرش کردن نهند و نواهی آن را بپذیرند» به خدا| سو گند منظور حفظ 
کردن: آپات و خواندن حروف و تلاوت سوره‌ها و یاد گرفتن اعشار و اخماس 
«1» آن نیست- آنها حروف قرآن 


(1) منظور از «اعشار» و «اخماس» تقسیماتی که در قرآن می‌شود مانند: 
تقسیم به سی جزء و یا هر جزء به چهار حزب و امثال آن است. 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج 1 ص. : 118 

را حفظ کردند اما حدود آن را ضایع ساختند. منظور تنها این است که در 
آیات قرآن بیندیشند ۳ به احکامش عمل کنند, کاه ۰ می‌فرماید: 


سورة البقرة (2) : آية 122] هی ۰ 1۱8 


(آیه 2)- بار دیگر خداوند روی سخن را به بلی اسرائیل کرده 
می‌فرماید: 

«ای بنی اسرائیل به خاطر بیاورید نعمتهایی را که به شما ارزانی داشتم و 
نیز به خاطر پیاورید که من شما را بر جهانیان (بر تمام مردمي که در آن 
زمانٍ ژد کی مي‌کردند) برتري بخشیدم»_ (یا بنی اسْرائّیل اژکروا نعمتی 


ای أَتعمث عَلَیْکَم و آثی قَصْلْكَم علّی العالمین). 


سورة البقرة (2) : آية 123] هی ۶ ۱۱ 


(آیه 123)- ولی از آنجا که هیچ نعمتی بدون مسقولیت نخواهد بود, بلکه 
خداوند در برابر بخشیدن هر موهبتی تکلیف و تعهدی بر دوش انسان 
می‌ددارة دز ایق آنه: نه انما-فشدار ف‌ذهه و می‌گوید: «از آن روز بترسید 
که هیچ کس از دیگری دفاع نمی کند» (و ایَفُوا وماً لا تجزی تفس عَن تقس 
سَیْنا). 
«و چیزی به عنوان غرامت و يا فدیه که بلاگردان آنها باشد پذیرفته 
نمی‌شود» (و لا یْفْبل مئها عَدّل 

«و هیچ شفاعتی (جز به اذن پروردگار) او را سود ندهد» (و لا تنْمَعَها 
شَفاعة). 

و اکر فکر می کنید کسنی در. انجاءجز خداد می‌نواند. انسان زا کمی کند 
اشتباه است چرا که «هیچ کس در آنجا یاری نمی‌شود» (و لا هم ینَْرّونَ). 


سورة البقرة (2) : آية 124] پزسضی ۰ 1۱ 


اشاره 


(آیه 124)- «امامت» اوج افتخار ابراهیم (ع). از این آیات به بعد سخن از 
ابراهیم قهرمان توحید و بنای خانه کعبه و اهمیت این کانون توحید و عبادت 
است که ضمن هیجده آیه این مسائل را بر شمرده است. 
هدف از این آیات ۳ واقع سه چیز است: نخست این که مقدمه‌ای برای 
مت[ تغییر قبله است, و دیگر اين که بهود و نصاری ادعا می‌کردند ما 
وارثان ابراهیم و آيین او هستیم و اين آیات مشخص می‌سازد که آنها تا چه 
خار تست ار ان 
سوم این که مشرکان عرب نیز پیوند تا نی میان خود و ابراهیم قائل 
برگزیدم تفسیر نمونه, 1 ص. : 119 
بودند, باید به آنها نیز فهمانده شود که برنامه شما هیچ ارتباطی با برنامه 
این ی ان دا ری 
در اين آیه به مهمترین فرازهای زندگی ابراهیم ءع( اشاره کرده, می‌گوید: 
«به خاطر بیاورید هنگامی را که خداوند ابراهیم را با وسایل گوناگون آزمود 
ها ام ۱ ۱ اه ره ان 
9 تَفَهّنَ). 
خداوند می‌باید جایزه‌ای به او بدهد «فرمود: من تو را امام و رهبر و 
تیشوای:مردم قرار دادم» (فال ان:جاعلی للاش اماها. 
«ابراهیم تقاضا کرد که از دودمان من نیز ات ترا ده» تا این رشته 
نبلات و امامت قطع نشود و قائم به شخص من نباشد (قال و مر ذریتی). 
اما خداوند در پاسخ او «فر مود: پیمان من بعلی مقام امامت؛ به ظالمان 
هرگز نخواهد رسید» (قال لا ینال عَهّدی الظالمین). 
ای را ری تا سا و کو ومع 
باشند شایسته این مقامند! از ابه فوق اجمالا چنین استفاده می‌شود: مقام 
امامتی که به ابراهیم بعد از پیروزی در همه اين ازمونها بخشیده شد. فوق 
مقام نبقت و رسالت بود. این حقیفقت اجمالا در حدبت پر معنی و جالبی از 
اسام فا واه الم تقد انا کی تا 
«خداوند ابراهیم را بنده خاص خود قرار داد پیش از آن که پیامبرش قرار 
دهد و خداوند او را به عنوان نبی انتخاب کرد پیش از آن که او را رسول 
خود سازد, و او را رسول خود انتخاب کرد پیش از آن که او را به عنوان 
۱0۳ كِِ وا ام فرار دای عم اه اه که ادا اما 
قرار دهد, ای مقامات را جمع کرد فرمود: : من تو را امام 
مردم قرار دادم, اين مقام به قدری در نظر ابراهیم بزرگ جلوه کرد که 


عرض نمود: خداوندا! از دودمان من نیز امامانی انتخاب کن, فرمود: پیمان 
من به ستمکاران انها نمی‌رسد ... یعنی شخص سفیه هرگز امام افراد با 
تقوا نخواهد شد»». برگزیده تفسیر نمونه, ح1, ص: 120 





1- منظور از «کلمات» چیست؟ رم ۱:2 زر 


ات فزونتی. ایات. فران چنین استفاده می‌شود که مقصود از «کلمات» 
ای سا ارام اه ار ساسا سس رن 
و مشکل بوده که خدا بر دوش راهم گذارده بود. ۱ 

این دستورات عبارت بودند از: بردن فرزند به قربانگاه و آمادگی جذی 
برای قربانی او به فرمان خدا! بردن زن و فرزند و گذاشتن آنها در 
سرزمین خشک نی ان و گیاه مکها! قیام در برابر بت‌پرستان بابل ۲ 
شکستن بتها و دفاع بسیار شجاعانه در آن محاکمه تاریخی و قرار گرفتن 
در دل آتش ! مهاجرت از سرزمین بت‌پرستان و پشت پا زدن کی 
خود, و مانند اینها که هر یک آزمایشی بسیار سنگین بود, اما او با قدرت و 
نیروی ایمان از عهده همه آنها باه و اثبات کرد با ی مقام 


«امامت» را دارد. 


2 فرق نبوت و امامت و رسالت: یه رن ۱0 ۱2 


اشاره 


تور که ان آباتد واخاویت فر مب اند کسانی, که از ظرف. خدا ما شذرست 
داشتند دارای مقامات مختلفی بودند: 


یعنی دریافت وحی از خداوند, بنابراین «نبی» کسی است که وحی بر او 


یعنی مقام ابلاغ وحی و تبلیغ و نشر احکام خداوند و تربیت نفوس از طریق 
مه ی سا وا ی ی ی ات 
حوزه ماموریت خود به تلاش و کوشش برخیزد. و برای یک انقلاب فرهنگی 
و فکری و عقیدتی تلاش نماید. 


نغنی زهبرخ. فر توا می خلق: هر عاقع امام کسی آشعت: که با تشکیل یک 
حکومت الهی سعی می کند احکام خدا را عملا اجرا و پیاده نماید. 

به عبارت دیگر وظیفه امام اجرای دستورات الهی است در حالی که وظیفه 
زشتول ابلاغ این دفتور ات یبا ند 


- امامت يا آخرین سیر تکاملی ابراهیم- 0 ص : 120 


مقام امامت. مقامی است بالاتر و حتی برتر از نبوت و رسالت. اين مقام 


نیازمند شایستگی فراوان در جمیع جهات برگزیده تفسیر نمونه. 15 ص 
1921 


اه ی ار 
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(آیه 125)- عظمت خانه خدا! بعد از اشاره به مقام والای ابراهیم در آیه 
قبل, در آیزن. ایه به بیان عظمت خانه کعبه که به دست ابراهیم ساخته و 
آماده شد پرداخته, می‌فرماید: «به خاطر بیاورید هنگامی را که خانه کعبه 
را «منابة» (محل بازگشت و توجه) مردم قرار دادیم و مرکز امن و امان» 
(و لا جَعلتا ابیت منثاء لاس و أمْنا). 

از آنجا که خانه کعبه مرکزی بوده و برای موحدان که همه سال به 
سوی آن رو می‌آوردند, نه تنها از نظر جسمانی که از نظر روحانی نیز 
بازگشت به توحید و فطرت نخستین می‌کردند, از اين رو به عنوان 7( 
معرفی شده, اما اين که خانه کعبه از طرف پروردگار به عنوان یک پناهگاه 
و کانون امن و امان اعلام شده, می‌دانیم: در اسلام مقررات شدیدی برای 
اجتناب از هر گونه نزاع و کشمکش و جنگ و خونریزی در این سرزمین 
عفن وه شم اس میم که سا اناد اسان بان کوابات ر 
پرندگان نیز در آنجا در امن و امان به سر می‌برند و این در حقیقت اجابت 
یکی از درخواستهایی است که ابراهیم از خداوند کرد. 

سپس اضافه می‌کند: «از مقام ایراهیم نمازگاهی برای خود انتخاب کنید» 
(5 اتخذوا من مقام ابراهیم مُصلی). و آن همان مقام معروف ابراهیم 
ات ای و حجاج بعد از انجام طواف به 
نزدیک ان می‌ر وند ۲ نماز طواف بجا می‌آورند. 

سپس اشاره به پیمانی که از ابراهیم و فرزندش اسماعیل در باره طهارت 
امر کردیم که خانه مرا برای ای ام 
سجده کنندگان (نماز گزلران) پاکیزه دارند» (و عهدُنا الی ایراهيم و 
ٍشماعیل آن طهّرا یی للطائفین و العاکفین و الرْکعٍ السُجُود). 

منظور از طهارت و پاکیزگی در اینجا پاک ساختن ظاهری و معنوی این خانه 
برگزیده تفسیر نمونهر ج1, ص. : 122 

تا هر ها کی ارت 

چرا خانه خدا! در آیه فوق از خانه کعبه به عنوان «بَیِتِی» (خانه من) تعبیر 
شده در حالی که روشن است خداوند نه جسم است و نه نیاز به خانه دارد, 
تام از این آضانه همان اصات شیم اتمه این ی که جرا 
بیان شرافت و عظمت چیزی آن را به خدا نسبت می‌دهند, ماه رمضان را 
«شهر الله» و خانه کعبه را «بیت الله» می‌گویند. 


سورة البقرة (2) : آية 126] تم ی 2[ 


(آیه 126)- خواسته‌های ابراهیم از پیشگاه پروردگار! در اين آیه ابراهیم دو 
درخواست مهم از پروردگار برای ساکنان این سرزمین مقدس می‌کند که 
به یکی از آنها در آیه قبل نیز اشاره شد. 

قرآن می‌گوید: «به خاطر بیاورید هنگامی که ابراهیم عرض کرد پروردگار!! 
این سرزمین را شهر امنی قرار ده» (و اد قال ابُراهيم رَبّ اجْعَل هذا بلدا 


دومین ن تقاضایش این است که: «اهل این سرزمین را- آنها که به خدا ویروز 

بازپسین ایمان آورده اند- 1 مرا گوناگون روزی ببخش» (5 و اررْق هل 
من العرات‌من امن. مهم بالله و الیقم اایزا 

۳۳ این که ار نخست تقاضای «امنیت» و سپس درخواست 

«مواهب اقتصادی» می‌کند. و این خود اشاره‌ای است به این حقیقت که : 

امنیت در شهر یا کشوری 9 نباشد فراهم ِِ یک اقتصاد سالم 
که راه کفز ۱ ده ند تن ۳ (از این ثمرات ؛ به آنها ۳۳ داد» و 

بطور کامل محروم نخواهم کرد! (قال و من کَقر فاَمَتْمَ قلیلا) 

اما در سرای آخرت «آنها را به عذاب آتش ,می‌کشانم و چه بد سر انجامی 

دارند» (بّمَ طخ الی عذاب الثّار و ینس اه آ: 


سورة البقرة (2) : آية 127] ی 29[ 


(آیه 127)- ابراهیم خانه کعبه را بنا می‌کند! از آیات مختلف قرآن و 
احادیث و تواریخ اسلامی بخوبی استفاده می‌شود که خانه کعبه پیش از 
ابراهیم, حتی از زمان آدم بر پا شده بود. سپس در طوفان نوح فرو ربخت 
و بعد به دست برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 123 
ابراهیم و فرزندش اسماعیل تجدید بنا گردید. اتفاقا تعبیری که در این آیه 
به چشم می‌خورد نیز همین معلی را می‌رساند آنجا که قی گاید : «بیاد 
آورید هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل پایه‌های خانه (کعبه) را بالا 
میب ۲ ,رو می‌گفتند: پروردگارا! از ما ۳ 39 و دانایی» (و اد یر فع 
ابراهيم الَقَواعد من ات اسماعیل ر بنا تَقَبّل ما اک ات ال تمرم 
ات 
این تعبیر می‌رساند که شالوده‌های خانه کعبه وجود داشته و ابراهیم و 
اسماعیل پایه‌ها را بالا بردند. 
در دو آیه بعد ابراهیم و فرزندش اسماعیل, پنج تقاضای مهم از خداوند 
جهان می‌کنند. 


سورة البقرة (2) : آية 128] برض : 7 12 


(آیه 8 - نخست عرضه می‌دارند: پروردگارا! ما را تسلیم فرمان 
خودت قرار ده» (رَبْنا و اجْقلنا مُسْلِمَیّن لک 

بعد تقاضا می کنند: «از دودمان ما نیز ۳ مسلمان ۲ تسلیم در برابر 
فرفائت, قرار ده» (و مر درا اه مسلمه لی | 

سیس تقاضا می کنند: «طرز پرستش و عبادت خودت را ؛ به ما نشان د۵» 
مارا از آن آگاه ساز» (و آرنا مناسگنا). 

تا بتوانیم آن گونه که شایسته مقام تو است عبادتت کنیم. 

بعد از خدا تقاضای توبه کرده, ی ک وین ِِِ ما را نید یز و مت را 
متوجّه ما کرد که تو تواب و رحیمی» (5 لت ۳۷3 الک اتت اللَوَاب 
الرَحِيمّ). 


سورة البقرة (2) : آية 129] برض * 7 2 


اشاره 


را 128 سنمی‌ضفاضای ابا این است دصر اسان ]با 
پیامبری از خودشان مبعوث کن» (رَبْنا و اَعَتْ فيهمٌ رسولا هم 

«ا آیات نع راربن آنها بوانه.و کیای هکت به آنان بیاموزت ف انا زا 
پاکیزه کند» تلو لبم آبایک و یله الْناب و لحم و بزکهة). 

«چرا که تو توانا هستی و بر تمام این کارها قدرت داری» ((تک آئت العزیژ 


الحکیخ) 


پیامبری از میان خود آنها- تن قرن 7 23 1 


این تعبیر که رهبران و مربیان انسان باید از نوع برگزیده تفسیر نمونه, 
ج1, ص: 124 

خود او باشند, با همان صفات و غرایز بشری, تا بتوأنند از نظر جنبه‌های 
عملی: سرمشقهای شایسته‌ای باشند, بدیهی است اگر از غیر جنس بشر 
باشند نه آنها می‌توانند دردها, نیازها, مشکلات و گرفتاریهای مختلف 
اتاغعا اور که کنند وه تساه می اند ار اما سومشی رنه 


سورة البقرة (2) : آية 130] بر کی 12-4 


(ایس ات اتراهم اسان متا در انات کته ی از خدمات راهم 
و خواسته‌ها و تقاضاهای او که جامع جنبه‌های مادی و معنوی بود مورد 
بررسی 9 

از مجموع این بحثها به خوبی استفاده شد که مکتب این پیامبر بزرگ 
می‌تواند به عنوان یک مکتب انسان ساز مورد استفاده همگان قرار گیرد. 
بر اساس همین مطلب در اين آیه چنین می‌گوید: «چه کسی جز افرادی که 
خود را به سفاهت رافکنده‌اند از آ تیه پاک ابراهیم روی گردان خواهد شد» 
او ان وله اراهم ای سی سس 

بای صعافت عست که اسان ای راد هم آخرتسور آن آست: دهم 
دنیا, رها کرده و به سراغ برنامه‌هایی برود که دشمن خرد و مخالف فطرت 
و تیاه کننده دین و دنیا است! سپس اضافه می‌کند: «ما ابراهیم را (بخاطر 
اين امتیازات بزرگش) برگزيديم و او در جهان دیگر از صالحان است» (و 
َقدٍ اصَطَعَیناة فی الکّیا و اه فی الأجرَة لین الصالجین). 


سورة البقرة (2) : آية 131] ین 12۰۱ 


(آیه 131 )- این آیه به عنوان تأکید نه: کف نک از ویژگیهای برگزیده 
ابراهیم که در واقع ريشه بقیه صفات او است اشاره کرده می‌گوید: «ره 
خاطر بیاورید هنگامی را که پروردگار به او گفت: در برابر فرمان من 
تسلیم باش. او گفت: در برایر پروردگار جهانیان تسلیم شدم » (اد قال له 
رح اس قاز اشلَعث رن | لعالمین). 


سورة البقرة (2) : آية 132] ترصن 2۰۴ 


(آیه 392 وصیت و سفارشی که در آخرین ایام عمر خود به فرزندانش 
نمود آن نیز نمونه بود, چنانکه قران می‌گوید: «ابراهیم و یعقوب فرزندان 
خود را در باز پسین لحظات عمر به این آیین باک توحیدی وضیت کردند» (و 
وصّی بها برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 125 
ابراهيم بنیه ۲ یَعْفونُ) 

.هر کدام به فرزندان خود گفتند: « فرز: ندان ن من! 1 
برای شما برگزیده است» (يا بیس ان ال 09 الخین). 

«بنابراین جز بر این آیین رهسپار نشویج و جز با قلبی مملو از ایمان و 
تسلیم جهان را وداع نگویید» (قلا تمُوثقّ الا و نم مُسْلِمون). 


سورة البقرة (2) : آية 133] کی 5 2 


اشاره 


آیه 133 


تارج نزول: رس ۰ 12 


اعتقاد جمعی از یهود این بود که «یعقوب» به هنگام مرگ, فرزندان خویش 
را به دینی که هم اکنون یهود به آن معتقدند (با تمام تحریفاتش) توصیه 
کرد خداوند در رد اعتقاد انان این ایه را نازل فر مود. 


تفسیر: ۳ قوي < د فد 


1 به یعقوب پیامیر خدا نسبت می‌دادند 
قرآن برای رد اين ادعای بی‌دلیل می‌گوید: «مگر شما به هنگامی که مرد 
توب فرا 1 توصیه‌ای را نة فررندانتش کرد ( (ام 
کِ شهّداء اد حَصَر یَعْفَوبِ المَوَثْ) 

آری! انچه ض به او سبت می‌دهید نبود, آنچه بود این بود که: 2 آن 
هنگام از فرزندان خود پرسید, بعد از من چه چیه را می‌پرستید» ؟ (د قال 
لبنیه ما تعْبدذوت من بعدی). 

آنها در باوخ گفتند: «خدای بر و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و 
اسحای.را مت‌پرستیه خداونه: بکانهیکتا» (قالها کید الیک و ال آباتی 
اراهيع و اسماعیل و اسْحاق الهاً واجدا). 

«و ما در برابر فرمان او تسلیم هستیم» (و تن لد مُسْلمون). 


۱ 


سورة البقرة (2) : آية 134] شرف 5 2 


(آیه 134)- اين آیه گویا پاسخ به يكي از اشتباهات بهود است. چرا که آنها 
تسار رخ مصااف تا کان. و انار ابا مان جرد ششگام دا که 
می‌کردند. 

قران ی کهیدد «انها افتی. بفدند. که در گذشتند, و اعمالشان ,مربوط به 
خودشان است. و اعمال شما نیز مربوط به خود شما است» (تلک اد قذ 
حَلث لها ما سَبث و کم ما کَستئم). برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 126 
و شما هرگز مسوول اعمال آنها نخواهید بود» همان گونه که آنها مسوول 
اعمال شما نیستند (و لامشتلون عَقّا کابوا بَعَمَلونَ). 

بنابراین به جای این که تمام هم خود ۳ مصروف به تحقیق و مباهات و 
انتان شنت تفت نان هه دور اصلام عفیدم سففل خفن یه 


سورة البقرة (2) : آية 135] بر کی 126 


اشاره 


آیه 135 


فنان تذولن: سب فرزم ( 29[ 


در شأن نزول اين آیه و دو آیه بعد از ان عباس چنین نقل شده که: چند 
نفر از علمای یهود و مسیحیان نجران با مسلمان بحث و گفتگو داشتند. هر 
یک از اين دو گروه خود را اولی و سزاوارتر به آیین حق می‌دانست و 
دیگری را نفی می‌کرد. بهودیان می‌گفتند: موشن ی مبزما از شمه پیامبران 
مسیحیان داشتند که مسیح بهترین راهنما و انجیل برترین کتب اسمانی 
است., و هر یک از پیروان این دو مذهب مسلمانان را به مذهب خویش 
دعوت می کردنده این شه آبه نازل. شد و به آنها باسخ گفت: 


تفسیر: ۳ ض < واه( 


تنها ما بر حقیم! خودیرستی و خودمحوری معمولا سبب می‌شود که انسان 
حق را در خودش منحصر بداند, همه را بر باطل بشمرد و سعی کند 
دیگران را به رنگ خود در اورد چنانکه قران در این ایه می‌گوید: «اهل 
کتاب گفتند: 

یبهودی یا مسیحی شوید تا هدایت یابید»! (5 قالوا کوت هودا أ تصاری 
تَهْتذوا). 

۳۱ تحریف یافته هر کر تضف نها ند موجب هدایت بشر گردد «بلکه 
پپرو آیین خالص ابراهیم گردید تا هدایت,شوید و او هرگز از مشرکان نبود» 
(قل بل ملة [: بتراهیم حنیفاً ها کان جرخ الغسر کین ). 


سورة البقرة (2) : آية 136] رف 126 


(آیه 6 1)- این آیه به مسلمانان دستور می‌دهد که به مخالفان خود 
«بگویید: ما به خدا| اتضان آورته‌ان و به آنچه از ناحیه او بر ما نازل شده و 
به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران اسباط بدی 
اسرائیل نازل گردید و همچنین به آنچه به موسی و عیسی و پیامبران دیگر 
از ناحیه پروردگارشان داده شده ایمان داریم» (فولوا نا یله ما ائزٍل 
لیْنا و ما رل اٍلی ابراهيق و ٍشماعپل و اٍسَحاق و یَعْفُوبَ و الاأشباط 5 ما 
كث مٌوسی و عیسی و ما وت توت مِنْ ربهمٌ). برگزیده تفسیر نمونه, 
ج ی 127 
«ما هیچ فرقي میان آنها نمی‌گذاریم و در برابر فرمان حق تسلیم هستیم» 
(لا توق بیّن أحد مهم و تن له مُسْلمُون). هدف همه آنها یک چیز بیشتر 
نبود و آن هدایت بشر در پرتو توحید خالص و حق و عدالت, هر چند هر یک 
از آنها در مقطعهای خاص زمانی خود وظایف و ویژگیهایی داشتند. 


سورة البقرة (2) : آية 137] ۰ 7 2 


(آیه 7 )- سیس اضافه ین کنو «اگر آنها بو همین امور که شما ایمان 


آورده ید ایمان بیاورند هدایت یافته‌اند» (فاِنْ | منوا بمثل ما 1 به فقد 
اهتَدوا). , 

«و اگر سرپیچی کنند از حق جدا شد‌اند» (و ان تولوا قاتّما هم فی 

شقاق). ۲ 


و در بایان آنه. جه. لها نا ره دلحرنی می‌دهد که از توطته‌های دشمنان 


نهر اسند.می کوید؟ «خداوند دفم شر آنها را از شما فی‌کند و او شنونده و 
دانا است» سخنانشان را می‌ شنود و از توطئه‌هاشان آگاه است 


( قَسَبكفيكمَم اللَه و هو السمیع الْعلیم). 


سورة البقرة (2) : آية 138] برض 5 7 2 


(ایه 139)- رنگهای غیر خدایی را بشوییدا به دثبال دعوتی که در آیات 
سابق از عموم پیروان ادیان, دائر به تبعیت از برنامه‌های همه انبیاء شده 
بود, در این ۳ به همه آنها فرمان می‌د هد که «تنها رنگ خدایبی را 
بپذیرید» که همان رنگ ایمان و توحید خالص است (صبعة الله). 

و به این ترتیب قرآن فرمان می‌دهد همه رنگهای نژادی و قبیلگی و ساير 
رنگهای تفرقه‌انداز را از میان بردارند و همگی به رنگ الهی درآیند. 

سپس اضافه می‌ کند: «چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما منحصرا 
او را پرستش می‌کنیم» (و من أَجْسَنْ من الله صِبَعَءٌ و تن ل عابذذون). 


سورة البقرة (2) : آية 139] برض : 7 12 


(آیه 139)- و از آنجا که بهود و غیر آنها گاه با مسلمانان به محاجه و گفتگو 
بر می‌خاستند و می‌گفتند: تمام پیامبران از میان جمعیت ما برخاسته, و 
دین ما قدیمی‌ترین ادیان و کتاب ما کهنترین کتب آسمانی است. اگر محمد 
نیز پیامبر بود باید از میان ما مبعوث شده باشد! قرآن خط بطلان به روی 
همه این پندارها کشیده, لخست به پیامبر می‌گوید: 

«به آنها و آنا کر ار داهند سا ما کفتام مو کت فز حالن که آو 
پروردگار ما برگزیده تفسیر : نمونه, 1 ص: 128 

و پروردگار شما است» (فْل آ تَحَاجُوتنا فی اللّه و هو رب و کم 
با 0 
خود» و هیچ امتيازي برای هیچ کس جز در پرتو اعمالش نمی‌باشد) (و لنا 
آَغمالنا و کم مالک ) 

لین تفاوت که «ما با اخلاص او زا پرستش مي‌کنيم و موجد خالصیم» اما 
بسیاری از شما توحید را به شرک آلوده کرده‌اند (و تن له مُحْلِضَونَ) 


سورة البقرة (2) : آية 140] برض : 120 


(آیه 140)- اين آیه به قسمت دیگری از اين ادعاهای بی‌اساس پاسخ گفته 
می‌فرماید: «آیا شما می‌گویید: ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و 
اسباط همگی بهودی با نصراني بوده‌اند»)؟ (َمْ تقولون ان ابُراهيم و 
اسماعیل و اسُحاق و یعَفُوبِ 5 الاسَباط کاتو هودٍ او تصاری). 

«آيا شما بهتر می‌دانید یا خدا»؟! (فْل أ تم أعْلَمْ آم اللْ). 

خدا| بهتر از همه کس می‌داند که آنهاء نه بهودی بودند, و نه نصرانی. 
1 ,. چنین نسبتی 
به آنها دادن تهمت است و گناه, و کتمان حقیقت «و چه کسی ستمکارتر 
ن کسی است که شهادت الهي را که نزد او است کتمان کند»؟ (و من 


7 
۹ ق ما رش مق الا 


سورة البقرة (2) : آية 141] برض : 120 


(آیه 11)- در این آیه به گونه دیگری به آنها پاسخ می‌گوید, می‌فرماید: به 
فرض این که همه این ادعاها درست باشد «آنها گروهی بودند که در 
حر تن و پرونده اعمالشان بسته شد., و دورانشان سپری گشت و 
اعمالشان متعلق به خودشان است» (تلک قذ خلت آها ما کسَبّت). 

«و شما هم مسوول اعمال خویش هستید و هیچ گونه مسوولیتی در برابر 
اعمال آها تذارند» ال ها کب 2 و لا شون عا کاها ان 


بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 1209 


آغاز جر ووم فرآن چیه ی ض 129 


ادامه سوره بقره 


سورة البقرة (2) : آية 142] برض :29 


مهم تاریخ او 

توضیح این که: تاه ام ای له اه و میت شوه سا شم رن 
بعثت در مکه. و چند ماه بعد از هجرت در مدینه به امر خدا به سوی «بیت 
المقدس» نماز می‌خواند, ولی بعد از آن قبله تغییر یافت و مسلمانان 
حاموز نت دنه هناهد «کعبه» نماز بگذارند. 

بهود از این ماجرا سخت ناراحت شدند و طبق شیوه وت خود به 
بهانه‌جویی و ایرادگیری پرداختندر چنانکه قرآن در این آیه ی کمن «بزودی 
بعضی از سبک مغزان مردم می‌گویند چه چیز آنها (مسلمانان) را از قبله‌ای 
که بر آن بودند برگردانید»؟ ( رن تتعول السَمَهاءٌ من الاس ما ولاهْم عْن 
بلتم الْنی کا وا عَلیها). ۲ 

اگر قبله اول صحیح بود این تغییر چه معنی دارد؟ و اگر دومی صحیح است 
چرا سیزده سال و چند ماه به سوی بیت المقدس نماز خواندید؟! خداوند 
به پیامبرش دستور می‌دهد: «به آنها بگو شرق و غرب عالم 
هر کس را بخواهد به راه راست هدایت من‌کند» (فل لله المقشرق و 
فرب بهُدی ج من یشاء الی صراط مُسَتَقیم . 

اين یک دلیل قاطع و روشن در برابر بهانه جویان بود که بیت المقدس و 
و ی 
که تسلیم فرمان او باشید. و تغییر قبله در حقیقت مراحل فخقلف آزرمایش 
و تکامل است و هر یک مصداقی است از هدایت الهی. 


سورة البقرة (2) : آية 143] برض 1293 


اشاره 


(آبه 143)- افمّت وسط: در این ۳۹1 به قسمتی از فلسفه و اسرار تغییر 
قبله اشاره شده است. نخست می‌گوید: «همان گونه ( که قبله شما یک 
قبله میانه است) شما را نیز یک امت میانه قرار دادیم» (و کذلک جعلنا کم 
1 وسطاً). برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص. .1 

قبله مسلمانان. قبله میانه است زیرا مسیحیان برای ایستادن به سوی 
محل تولد عیسی که در بیت المقدس بود ناچار بودند به سمت مشرق 
بایستند. ۱ 

ولی یهود که بیشتر در شامات و بابل و مانند آن به سر می‌بردند رو به 
سوی بیت المقدس که برای انان تقریبا در سمت غرب بود می‌ایستادند. 

اضا «صفیت. که. تست به. خصاهانان. ان زو (مسهانان فچسته) در اسخه 
جالب این که توجه خاص مسلمانان به تعیین سمت کعبه سبب شد که علم 
هیئت و جغرافیا در اغاز اسلام در میان مسلمانان به سرعت رشد کند, زیرا| 
علوم امکان نداشت. 

سپس اضافه می کند: «هدف این بود که شما گواه بر مردم باشید و پیامپر 
هم گواه بر شما باشد» (تکُوئُوا شهداء عَلّی التّاس و یَکُونّ الَسُول عَلَْکَم 
شهیدا). 

تا وا اس ها نی ای ام مین متیر که 
پیامبر در میان شما یک فرد نمونه است. ۱ 
سپس به کف دیگر از اسرار تغییر قبله اشاره کرده ای گنها «ما ان 
قبله‌ای را که قبلا بر آن بودی (بیت المقدس) تنها برای این قرار دادیم که 
افرادی که از رشواخد پیرفی من کنند از آنها که نه حاهلیت: باز هی کردند 
باز شناخته شوند» (و ما جقلنا ال ای کت علنه الا للم من به 
الرَسول من تنعل علی عقبیه). 

شسبسن. اضافه. می‌کتو: «اکر چه این کاز. جزیبزای. کنتائیه که خذاوند 
هدایتشان کرده دشوار بود» (و | کاتث لَکبیرَ الا علی الْذین هدی ال 
آری! تا هدایت الهی نباشد, آن روح تسلیم مطلق در برابر فرمان او فراهم 
نمی‌شود. و از آنجا که دشمنان وسوسه‌گر یا دوستان نادان,. فکر می‌کردند 
با تغیبر قبله ممکن است اعمال و عبادات سابق ما پاطل باشد. و اجر ما 
بر باد رود, در آخر آیه اضافه می‌کند: «خدا هرگز ایمان (نماز) شما ۳ 
نمی‌گرداند, زیرا خداوند نسبت به همه مردم رحیم و مهربان است» ( ما 


واه تفع اسانیر ان المیالایی لررف ی ار رواد فنص توا 
۰ 131 

دستورهای او همچون نسخه‌های طبیب است یک روز این نسخه نجاتبخش 
او ی وب هز کدام دررجای خود تیکو اشت» و ضامن 
1[ ۵ ادا کذشته با آبنده تاه تماید که همه آنبا شخ 


بوده و هست. 


از آنجا که خانه کعبه در آن زمان کانون بتهای مشرکان بود, دستور داده 
شد مسلمانان موقتا به سوی بیت المقدس نماز بخوانند و به اين ترتیب 
صفوف خود را از مشرکان جدا کنند. 

اما هنگامی که به مدینه هجرت کردند و تشکیل حکومت و ملتی دادند و 
صفوف آنها از دیگران کاملا مشخص شد؛ دیگر ادامه این وضع ضرورت 
نداشت در این هنگام به سوی کعبه قدیمی‌ترین مرکز نوحید و 
پرسابقه‌ترین کانون انبیاء باز گشتند. 

بدیهی است هم نماز خواندن به سوی بیت المقدس برای آنها که خانه کعبه 
را سرمایه معنوی نژاد خود می‌دانستند مشکل بود, و هم بازگشت به سوی 
کعبه بعد از بیت المقدس بعد از عادت کردن به قبله نخست. 

مسلمانان به این وسیله در بوته آزماینتن قرار گرفتند, تا آنچه از آثار شرک 
در وجودشان است در این کوره داغ بسوزد. و پیوندهای خود را از گذشته 
بت ببرند و روح تسلیم مطلق در برابر فرمان حق در وجودشان 
پیدا کردد. 
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(آیه 144)- همه جا رو به سوی کعبه کنید! در اين آیه که فرمان تغییر قبله 
در آن صادر گردیده نخست می‌فرماید: «ما نگاههای انتظار امیز تو, را به 
آسضان (ه رکز پرولوحی )مش 8 فره خلت یی عی الما 
«اکنون تو را به سوی قبله‌ای که از آن راضی خواهی بود باز می‌گردانیم» 
(قلیولنک فِلَة ترضاها). 

«هم اکنون صورت خود را به سوی مسجد الحرام و خانه کعبه باز گردان» 
(قول وَجْمک شطر المسْجد الحرام). 

نه تنها در مدینه, «هر جا باشید, روی خود را به سوی مسجد الحرام کنید» 
بر گزیده مر تم 1 صن: ۳ 

(و حَیِثْ ما کم قولوا وْجُوهَکُمْ شَطرَه). 

جالفب انن که تغییر قبله یکی از تشانه‌های پیامیر اسلام.ضلی الله غلیه: و 
اله در کتب پیشین ذکر شده بود, چه. این که آنها خوانده بودند. که او. به 
سوی دو قبله نماز می‌خواند «یصلی الی القبلتین». 

لذا قران اضافه می‌کنه: «کسان که کناب اسمانی,به آنها دادهاشته است: 
می‌دانند این فرهان حفي است م ناحیه پروردگارشان» (5 نّ الذین آوتو| 
الکتاب لیَعلَمون 2 الحو" من زبهة 

ود بایان اصاقه. هی کید ِِِ از اعمال آنها غافل نیست» (و ما ال 
بغافل عقا بعملون). 

بقی .| ما به جای این که این تغییر قبله را به عنوان یک نشانه صدق او که 
کر کف ستی امه وی که , کتمان کرده و به عکس روی آن جنجال 
به راه انداختند, خداء هم از اعمالشان اگاه است. و هم از نیاتشان. 
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(ایه 145)- انها به هیچ قیمت راضی نمی شوند! ! در تفسیر ایه قبل خواندیم 
که اهل, کتاب می‌داستند تعییر فیله از ببت الحقدسن به سبوی که نه. نها 
ایرادی بر پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و اله نیست, بلکه از جمله 
نشانه‌های حقانیت او است, ولی تعصبها نگذاشت آنها حق را بپذيرند. 

لذ| قرآن در این آینه با قاطعیت هش کوید: «سوگند که اگر هر گونه آیه و 
نشانه و دلیلی برای ,(اين بگروه, راز) اهل کتاب ,بیاوری قبله تو پیروی 
نخواهند کرد» (و لین نیت الذی آوئوا الکتاب یکل آیَةٍ ما تیقوا قبلَنک). 
ی ۱ و ی 
بتایع قَبلتَهَمٌ). 

یعنی اگر آنها تصور می‌کنند با اين قال و غوغاها بار دیگر قبله مسلمانان 
تغییر خواهد کرد کور خوانده‌اند, این قبله نی و نهایی مسلمین است. 
نس می اف ایجه و آنها نیز نان در طفنتم قود ند که هی کم 
آنها ۳ نیست» (5 بَعضصَمده بعصَهَمٌ بتایع قبَلةَ بُعض). برگزیده 
1 

هید از له خاری ری هی کندو تب تضاوی از فلم بوود. 

و باز برای تأکید و قاطعیت بیشتر به پیامبر اخطار می‌کند که «اگر پس از 
این آگاهی که از ۳۳ خدا| به نو رسیده تسلیم هوسهای آنان ِ 
پیروی کنی مسلما از ستمگران خواهی بود» (و لین الَبَعَت ت أَهواءَهم 

ما جاعک من العلم نک ادا من الظالهین). 
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(آیه 146)- آنها به خوبی او را می‌شناسند! در تعقیب بحثهای گذشته 
پیرامون لجاجت و تعصب گروهی از اهل کتاب؛ اين آیه می‌گوید: «علمای 
اهل کتاب پیامپر اسلام را به خوبی ,همچون فرزندان خود می‌شناسند» 
(الذین آتیناهم الکتاب یر فُوتَهة کما یَعرفُونَ ین ءهم). 

و نام و نشان و مشخصات او را در کتب مذهبی خود خوانده‌اند. ۱ 
«ولی گروهی از آنان سعی دارند آگاهانه حق را کتمان کنند» (5 و ان قریقاً 
هم لَیَْمُونَ الق و هم بعلَمُونَ). 


سورة البقرة (2) : آية 147] ی 31 


رای 147 هنیس به غتوان. تاکید نها گذشته پیر آمون. تغبیر یلهد با 
احکام اسلام بطور کلی می‌فرماید: «اين فرمان حقی است که از سوی 
پروردگار تِ است و هرگز از تردید کنندگان نباش» (الَحو من زبک قلا 
تکوتنّ من المَمَتَرِینَ). 

وبا این جفله پيامبر را دلداری مي‌دهد و تأکید می‌کند در برا؛ بر سمیاشیهای 
دشمنان ذره‌ای تردید, چه در مسأله تغییر قبله و چه در غیر آن به خود راه 
ند هد. 


سورة البقرة (2) : آية 148] ۱ 


(آیه 8 - هر امّتی قبله‌ای دارد! این آیه در حقیقت پاسخی به قوم بهود 
است که دیدیم سر و صدای زیادی پیرامون موضوع تغییر قبله به راه 
انداخته بودند, می‌گوید: «هر گروه و طایفه‌ای قبله‌ای دارد که خداوند آن را 
تعیین کرده است» لکل وجِهَةٌ هو مُولیها) 
.در طول تاریخ انبیاء قبله‌های مختلفی بوده, قبله همانند اصول دین نیست 
که تغییر نایذیر باشد., بنابراین زیاد در باره قبله گفتگو نکنید و به جای آن 
«در اعمال خیر و نیکیها بر یکدیگر سبقت جویید» اسْتَبَوا الحبرات) 
ِ این مضمون دز. انه 177 همین سوره تیز. آمکه است. برگزیده تفسیر 
نمونه, ج1, ص: 134 
سیس به عنوان یک هشدار به خرده گیران؛ و تشویق نیکوکاران 
می‌فرماید: «هر جا باشید خداوند همه شما را حاضر خواهد کردين ما 
تکُوئوا یات یک ال جمیعا) 
.در آن دادگاه بزرگ رستاخیز که صحنه نهایی پاداش و کیفر است. 

ار ادا کي معتن ات درا سید اس مار ی ترس 
۱ ذرات خاکهای پراکنده انسانها را هر جا که باشد جمع‌آوری می‌کند و 
لباس حیات نوینی بر آنها می‌پوشاند؟ بلافاصله می‌گوید: «و خداوند بر هر 
کار در دا رن الله غلی کل شق ء قورد) 
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(آیه 9 تنها از خدا بترس! این آبهو اف عد.هتنان: مس له تعیر قرآی و 

پی‌آمدهای آن را دنبال می 

نخست روی سخن را , فا ان اه ی ام 

فرمان موکد فی کوید ؛ 

«از هر جا (و از هر شهر و دیار) خارج شدی (به هنگام نماز) روي خود را به 

سید الحرام کن» (و من حَیْتْ خَرَجت قوّل ویک شطر العشجد 
م( 

و باز به عنوان تأکید بیشتر اضافه می کند: «اين فرمان دستور حقی است 

از سوی پروردگارت» (و اه لح من زبک). 

و در پایان این آیه به عنوان تنهدیدی نسبت به توطثه گران و هشداری به 

مقمنان می‌گوپد: و خدا| از آنچه انجام می‌د هید غافل نیست >> (5 ما الَد 

بغافل کا تعسانن ۱ 
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(آیه 50 1)- در اين آیه, حکم عمومی توجه به مسجد الحرام را در هر مکان 
و هر نقطه‌ای تکرار می‌کند, می‌گوید: «از هر جا خارج شدی و به هر نقطه 
روی آوردی, صورت خود را به هنگام نماز متوجه مسجد الحرام کن» (و من 
حَیِث خَرَجّت فوّل وجهک شَطرّ الَعشجد الحرام). 

کرسیت. استه. که رم فتن ور آو. عله د باس خلت الله شاه واه 
است ولی مسلما منظور عموم نماززگزاران می‌باشد. ولی در جمله بعد 
برای تاکید و تصریح اضافه می‌کند: «و هر جا شما بوده باشید روی خود را 
به سوی آن کنید» (ع خی ما نم قولوا وْجُوهَکم سَطرَخ). برگزیده تفسیر 
نمونه, ج1, ص: 135 

سپس در ذیل همین آیه به سه نکته مهم اشاره می‌کند: 

1- - کوتاه شدن زبان مخالفان ! می کوید: «اين تغییر قیله بخاطر آن صورت 
گرقت که سردم ححتی.بر ضد شا نداشته باشتد» (لللا عکون 1 لاس لیم 


ء لنل چٍ 
حجه 


هر کا اين تغییر قبله صور ۳ نمی‌گرفت از یکسو زبان یهود به روی 
مسلمانان باز می‌شد و می‌گفتند: ما در کتب خود خوانده‌ايم که نشانه 
پیامبر موعود این است که به سوی دو قبله نماز می‌خواند و این نشانه در 
محمد صلی الله علیه و اله نیست. و از سوی دیگر مشرکان ایراد 
می‌کردند که او مدعی است برای »0 ابراهیم آمده, پس چرا خانه 
کعبه را, که پایه گزارش ابراهیم است فراموش نموده, اما حکم تغییر قبله 
موقت به قبله دائمی, زبان هر دو گروه را بست. 
با س«_«_«_ث«ث«حىث«ثشصح«ح«ظ_ 
منطقی تسلیم نمی‌شوند, استثنایی برایر این موضوع قائل ِ ان 
«مگر کسانی از آنها که ستم کرده‌اند» (الا الذیت" طلعوا مق مد 

اين بهانه جویان به حق شایسته نام ستمگر و ظالمند, نب 
ستم می‌کنند و هم بر مردم که سد راه هدایت آنها می‌شوند. 

2- از آنجا که عنوان کردن این گروه لجوج را با نام «ستمگر» ممکن بود در 
بعضی تولید و طتتتت کند می‌گوید: «از آنها هرگز نترسید, و تنها از من 
بترسید» (قلا تشوَهم و احشَونی). 

این یکی از اصول کلی و اساسی تربیت توحیدی اسلامی است که از هیچ 
چیزی و هیچ کس جز خدا نباید ترس داشت. 

3- تکمیل نعمت خداوند به عنوان اخرین هدف برای تغییر قبله ذکر شده, 
می‌فرماید: این بخاطر ان بود که شما را تکامل بخشم و از قید تعصب 


عءِ 


۳1 


برهانم «و نعمت خود را بر شما تمام کنم تا هدایت شوید» (5 لاتم نِغمیی 


عَلَبَکُمٌ و لَعَلْکَم تْتذون). 


سورة البقرة (2) : آية 151] رف 3 135 


(آیه 151)- برنامه‌های رسول اللّه! خداوند در آخرین جمله از آیه قبل یکی 
از دلایل تغییر قبله را تکمیل نعمت خود بر مردم و هدایت انان بیان کرد, در 
این آیه با ذکر کلمه «کما» اشاره به این حقیقت می‌کند که تغییر قبله تنها 
۰ 9 9 برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 136 

, بلکه نعمتهای فراوان دیگری به شما داده است «همان گونه که 
#1 در میان شما از نوع خودتان فرستادیم» (کما أَوسَلنا فیکم سول 
مِلکم). 
او از نوع بشر است و تنها بشر می‌تواند مربی و رهبر و سرمشق انسانها 
گردد و از دردها و تیازها و مسائل او آگاه باشد که این خود تعمت بزرگی 
است. 
مسلمین شد 5 اب 
1- «آیات ما را بر شما می‌خواند» (یتلوا علیکد آباتتا: 

2- و شما 1 پرورش می‌دهد» و بر کمالات معنوی و مادی شما 


3- «و کتاب و حکمت به شماأ قی موه (و بعکم الکتات 5 الْجکُمَة). 
گر چه «تعلیم» ۱ مقدم بر «تربیت» است. اما قرآن مجید برای 
اثبات این حقیقت که هدف نهایی «تربیت» است غالبا آن را مقدم بر تعلیم 


آورده است. 


4- «و آنچه را نمی‌دانستید به شما یاد می‌دهد» ار ما لَمْ تکوئوا 


1 ‌ ن). 


سورة البقرة (2) : آية 152] برض 5 1306 


اشاره 


(آیه 2)- این آیه به مردم اعلام می‌کند که جا دارد شکر این نعمتهای 
بزر کدرا بخ آوزشد و با مقره وی ضحم از این تعمتهار خق شکر او را اد 
کنند, می‌فرماید: «مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکر مرا : تسا اودیده 
کفران نکنید» (قادکزویی آز کر کم و اشکزوا لی و لا تکفزون). 

خمله: سفدا با کید تاشها ,رانیاد کم اضارهتهیی. اصل ترنیتی: اسف 
تق اد مق زا ی ای اه ای که یر وه هام میاه تا 
افته خر حصنها ند نوات ای شفا مار ایا مدرم مسر 
نیرومندتر, و متحدتر می‌سازد. ۲ ۱ 

همان گونه که منظور از «شکر‌گزاری و عدم کفران» ان است که هر 
نعمتی را درست به جای خود مصرف کنید و در راه همان هدفی که برای 
1 آفریده شده‌آید به کار گیرید. برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 137 


ذکر خدا چیست؟- یط > 17 


مسلم اسعت متظور از در خدا نها باداوری به .ربان خشست. که وبان 
ترجمان قلب است. به همین دلیل در احادیث متعددی از پیشوایان اسلام 
نقل شدم است که منظور از ذکر خدا یاداوری عملی است. در حدیثی از 
پیامبر صلی الله علیه و اله می‌خوانيم که به علی علیه السلام وصیت 
فرمود و از ز جمله وصایايیش این بود. 

«سه کار است که این امت توانایی انجام آن را (بطور کامل) ندارند, 
مواسات و برابری با برادر دینی در مال. و ادای حق مردم با قضاوت 
عادلانه نسبت به خود. و دیگران, و خدا را در هر حال یاد کردن, منظور 
1 و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر نیست, بلکه منظور این 
است هنگامی که کار حرامی در مقابل او قرار می‌گیرد از خدا بترسد و آن 
را ترک گوید». 


سورة البقرة (2) : آية 153] برض 5 137 


(آیه 3- استقامت و توجه به خد|! در آیات گذشته سخن از تعلیم و 
تربیت و ذکر و شکر بود و در اين آیه سخن از صبر و پایداری که بدون ِ 
مفاهیم گذاشته هرگز تحفق نخواهد پافت. لخست می‌گوید: «ای کسانی که 
ایشان آوزده‌ايق از روهار ی یگیریه: با الدیه اموا انوا 
بالطَبّر و الطّلاة). 

و با آين دو نیرو (استقامت و توجه به خدا) به جنگ مشکلات و حوادث 
۳ ِِ ِ پیروزی از آن شماست «زیرا خداوند با صابران است» 
۳ 
و تن دادن به ذلت و تسلیم در برابر عوامل شکست نیست. بلکه صبر و 
شکیبایی به معنی پایداری و استقامت در برابر هر مشکل و هر حادثه 
است. 

موضوع دیگری که در آیه بالا به عنوان یک تکیه‌گاه مهم در کنار صبر» 
معرفی شده «صلاة» (نماز) است. لذا در احادیث اسلامی می‌خوانیم: 
«هنگامی که علی علیه السّلام با مشکلی رو برو می‌شد به نماز 
ریخست و بسن از تمار بهوتبال حل مشکل عو رقت و نس را خلاوت 
می‌فر مود: «و استعیتو| بالصَبر و الصّلاة 7 

بنابراین 1 فوق در حقیفقت به دو اصلٍ توصیه می کند تک اتکای به خداوند 
که نماز مظهر آن است, و ذیگری عشاله جوذبازی و انگای به: نفتتن که ره 
عنوان صبر از آن یاد شده است. 

بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 1380 


سورة البقرة (2) : آية 154] ب ی < 13 


اشاره 


آیه 154 


فان تذوال: یی ری 139 


از ابن عباس نقل شده که این اه در باره کشته شدگان میدان جنگ بدر 
تازل. گردید. آنقا چهارده تن بودند, شش نفر از مهاجران. و هشت نفر از 
انصار, بعد از پایان جنگ عده‌ای تعبیر می‌کردند فلان کس مرد, آیه نازل 
شد و با صراحت آنها را از اطلاق کلمه «میت» بر شهیدان نهی کرد. 


تفسیر: ۳ ط : 129 


شهیدان زنده‌اند ...! به دنبال مسأله صبر و استقامت در اين آیه. سخن از 
حیات جاویدان شهیدان می‌گوید که پیوند نزدیکی با استقامت و صبرشان 
دارد. 

نخست می‌گوید: «هرگز ( 
شهادت می‌نوشند مرده عکوبی (و لا تقولوا لِمَن بفتل فی سبیل الله 
اموات) 

سیس برای تأکید بیشتر اضافه فی کند: «بلکه آنها زندگانند, اما شما درک 
ی کنید ۱ بل اعبا و لعِنْ لا تَشغرون). 

اصولا در هر نهضتی گروهی راحت طلب و ترسو خود را کنار می‌کشند و 
علاوه بر این که خودشان کاری انجام نمی‌دهند سعی در دلسرد کردن 
دیگران دارند. 

گروهی از این قماش مردم در آغاز اسلام بودند که هر گاه کنات از 
مسلمانان در میدان جهاد به افتخار شهادت نانل قف اه می ففتوه فلاتی 
مرد! و با اظهار تأسف از مردنش, دیگران را "مضطرب می‌ساختند. خداوند 
در پاسخ این گفته‌های مسموم با صراحت می‌گوید: شما حق ندارید کسانی 
را که در راه خدا| جان می‌دهند مرده بخوانید انها زنده‌آند, زنده جاویدان و 
از روزیهای معنوی در پیشگاه خدا بهره می‌گیرند. اما شما که در چهار 
دیواری محدود عالم ماده محبوس و زندانی هستید این حقایق را نمی‌توانید 
درک کنید. ۳ 

ضمنا از اين ایه موضوع بقای روح و زندگی برزخی انسانها (زندگی پس از 
مرگ و قبل از رستاخیز) به روشنی اثبات می‌شود. 

شرح بیشتر در باره این موضوع و همچنین 1۳۳ حیات جاویدان شهیدان و 
پاداش مهم و مقام والای کشتگان راه خدا در سوره آل عمران ذیل آیه 
1069 1 


سورة البقرة (2) : آية 155] ی : 13 


(آیه 155)- جهان صحنه آزمایش الهی است! بعد از ذکر مسأله شهادت در 
راه خدا؛ و زندگی جاویدان شهیدان,؛ در این آنه به مس اد «آزهاینشن و 
چهره‌های برگزیده تفسیر نمونه, ح1, ص: 139 

گوناگون آن اشاره می کند می‌فرماید: «بطور مسلم ما همه شما را با 
اموری همچون ترس و گرسنگی و زیان مالی و جاني و کمبود میوه‌ها 
آزمایش مي‌کنیم» (و لبلولکمُ یِشَیءٍ من الحَوّفِ و الْجُوع و تفص من 
الموال و الألْفْسٍ و اللَمَراتِ). 

ارآ کف مور این امتطانانی کر ور ساب سفاستو اند ارف مک 
نیست در پایان ار می‌فر ماید: و بشارت ده صابران و پایداران را» (5 
سر الصّابرٍین). 

آنها هستند که از عهده این آزمایشهای سخت به خوبی بر می‌آیند و بشارت 
پیروزی متعلق , به آنها است. اما سست عهدان بی‌استقامت از بوته این 
آزمایشها سیه روق درز می‌آیند. 


سورة البقرة (2) : آية 156] برض : 139 


(آیه 56 1)- این آیه صابران را معرفی کرده می‌گوید: «آنها کسانی هستند 
که هر گاه مصیبتي به آنها رسد می‌گویند ما از آن خدا هستیم و به سوی او 
باز می‌گردیم» (الذین اذا اضانتقم فضیره قالوا 9" له 5 9 الیّه راجعون). 
ای ی را و به ما می‌دهد که از 
زوال نعمتها هرگز ناراحت نشویم, چرا که همه این مواهب بلکه خود ما 
تعلق به او داریم. یک روز می‌بخشد و روز دیگر از ما باز می‌گیرد و هر دو 
ضلاح‌ها آسچت. 

و توجه به این واقعیت که ما همه به سوی او باز می‌گردیم به ما اعلام 
می‌کند که اینجا سرای جاویدان نیست. زوال نعمتها و کمبود مواهب و یا 
کثرت و وفور انها همه زود گذر است. و همه اینها وسیله‌ای است برای 
پیمودن مراحل تکامل, توجه به این دو اصل اساسی اثر عمیقی در ایجاد 
روح استقامت و صبر دارد. 

بدیهی است منظور از گفتن جمله | له و زا اه راجغون تنها ذکر زیانی 
آن نیست. بلکه توجه به حقیقت و روح آن است که یک دنیا توحید و ایمان 


سورة البقرة (2) : آية 157] برض : 139 


اشاره 


(آیه 157)- در اين آیه الطاف بزرگ الهی را برای صابران و سخت کوشان 
که از عهده این امتحانات تراک نز امنده اند با ز گو می‌کند و می‌گوید: «اینها 
کسانی هستند که لطف و رحمت خدا و درود الهی بر آنها استتت» و اوانی 
عَليهمٌ صلواث برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 140 

من رَبهمْ و رَحْمَهُ) 

,اين الطاف و رحمتها آنها را نیرو می‌بخشد که در اين راه پر خوف و خطر 
گرفتار اشتباه و انحراف نشونج, لذا ت 0 آیه می‌فرماید: «و آنها هستند 
هدایت یافتگان» (و اولنک هم الْفْتذون 





1- چرا خدا مردم را آزمایش می‌کند؟ دض : 190 


دز عفته مساله, ازمایش آلهین. بعت فر اوان. است؛ تخستين ستخالی. که نه 
چیزهایی مبهم و ناشناخته را بشناسیم و از میزان جهل و نادانی خود 
بکاهیم؟ اگر چنین است خداوندی که علمش به همه چیز احاطه دارد و از 
اسرار درون و برون همه کس و همه چیز اکاه است, غیب اسمان و زمین 
را با علم بی‌پایانش می‌داند, چرا امتحان می‌کند؟ مکر چیزی بر او مخفی 
است. 

در پاسخ این سوال باید گفت: مفهوم از قاینشی و امتحان در مورد خداوند با 
ات اس ارات ات 

آزمایشهای ما برای شناخت بیشتر و رفع ابهام و جهل است. اما آزمایش 
الهی در واقع همان «پرورش و تربیت» است. همان گونه که فولاد را برای 
استحکام بیشتر در کوره می‌گدازند تا به اصطلاح آندنده شنوو. ادفی را ند 

در کوره حوادت سخت پرورش می‌دهد تا مقاوم گردد. 

سربازان را برای اين که از نظر جنگی نیرومند و فوی شوند به مانورها و 
جنگهای مصنوعی می‌برند و در برابر انواع مشکلات تشنگی, کرسنکی: 
گرما و سرما؛ حوادثت دشوار, 0۹ سخت, قرار می‌د هند ۳ ورزیده و 
ابدیده شوند. 


هنن اس رم اراشای ای 


2 ارفا تن خدا اتف است- مه اه : 140 


ها ام ات بر بان ی اه ال سوستن اتب 

ِِ موجودات زنده مسیر تکامل را می‌پیمایند, همه مردم از انبیاء گرفته 
تا دیگران طبق این قانون عمومی می‌باییست آزمایتشن شوند برگزیده 

مه ۱ 

و استعدادات خود را شکوفا سازند. 

گر چه امتحانات الهی متفاوت است, حاهوت با وفور نعمت و کامیابیها و گاه 

انها نیز با هم فرق دارد, اما به هر حال ازمايش برای همه هست. 


3- رمز پیروزی در امتحان- ی رن 1 ۶ 


حال که همه انسانها در یک امتحان گسترده الهی شرکت دارند. راه 
موفقیت در این آزمایشها چیست؟ در پاسخ باید بگوییم: 

نخستین و مهمترین گام برای پیروزی همان است که در جمله کوتاه و پر 
معنی و5 بشر الصّابرین در آبه فوق آمده است.؛ این جمله با صراحت 
می‌گوید: رمز پیروزی در اين راه. صبر و پایداری است و به همین دلیل 
3 صابران و افراد با استقامت می‌دهد. 

دیگر این که توجه به گذرا بودن حوادث این جهان و سختیها و مشکلاتش و 
این که این جهان گذرگاهی بیش , نیست عامل دیگری برای پیروزی 
محسوب می‌شود که در جمله لا له و ات له راجفون (ما از آن خدا 
هستیم و به سوی خدا ی 0 


سورة البقرة (2) : آية 158] دض 3 1۸1 


اشاره 


آیه 158 


فنان تذوال: قیقر ۹۱( 


در بسیاری از روایات که از طرق شیعه و اهل تسنن امده, چنین می‌خوانیم 
که: در عصر جاهلیت مشرکان در بالای کوه «صفا» بتی نصب کرده بودند 
به نام «اساف» و بر کوه «مروه» بت دیگر به نام «نائله» و به هنگام سعی 
از این دو کوه بالا می‌رفتند و آن دو بت را به عنوان تبرک با دست خود 
مسح می کردند, مسلمانان بخاطر این موضوع از سعی میان صفا و مروه 
کراهت داشتند و فکر می‌کردند در اين شرایط سعی صفا و مروه کار 
و ی کی ی ی ی ی 
شعائر خداوند است اگر مردم نادان آنها را آلوده کرده‌اند دلیل بر 

نیست که مسلمانان فریضه سعی را ترک کنند. 





اشاره 


اعمال جاهلان نباید مانع کار مثبت گردد- اين آیه با توجه به شرایط خاص 
روانی که در شان نزول گفته شد نخست به مسلمانان خبر می‌دهد که: 
0 و رمروه 1 شعاتر و نشانه‌های ی (ِنَ الصّفا الم وء من 
و از آین مقدمه چنین نتیجه‌گیری می‌کند: «کسی که حوّ خانه خدا با مره 
را بجا آورد گناهی بر او نیسست که به اين دو طواف کند» (قَمَن حَدّ البیت 
و اعتعر قلا جناح عّه آن بَطوّف بهما. 

هرید شاید اعمالن ره شیر کان که این شهار الفی رای ها آلووه کرده 
بودند از اهمیت این دو مکان مقدس بکاهد. 

و در بایان آبة می‌فر ماید: «کسانی که کا ر نیک به عنوان اطاعت خدا| انجام 
دهند خداوند شاکر و علیم است» (و من تطَوّع یر قٍنّ ال شاک علیث). 
در برابر اطاعت و انجام کار نیک به وسیله پاداش نیک از اعمال بندگان 
تشنکر می‌کنه, و از نتهای: آنهاءنه خویی آگام است: می‌داند چه کسانین یه 
بتها علاقه‌مندند و چه کسانی. از ان بیزار:. 


«صفا» و «مروه» نام دو کوه کوچک در مکه است که امروز بر اثر توسعه 
مسجد الحرام در ضلع شرقی مسجد در سمتی که حجر الاسود و مقام 
حضرت ابراهیم قرار دارد. می‌باشد. 

و در لغت. صفا به معنی سنگ محکم و صافی است که با خاک و شن 
آميخته نباشد و مروه به معنی سنگ محکم و خشن است. 

«شعائر الله» علامتهایی است که انسان را به یاد خدا می‌اندازد و 
خاطره‌ای از خاطرات مقدس را در نظرها تجدید می‌کند. 


2 جنبه تاریخی صفا و مروه- 9 ص : 142 


ای که راهم و نس ی رصن دای رن ی ات | 
درخواست اولاد نمود. در همان سن پیری از کنیزش هاجر فرزندی به او 
عطا شد که نام وی را «اسماعیل» گذارد. 

قفسو اول. آه. سار #۵ تاقست تحمل. کند که اتراهم از یر آه وت 
داشته باشد خداوند به ابراهیم دستور داد تا مادر و فرزند را به مکه که در 
آن زمان بیابانی بی‌آب و علف بود ببرد و سکنی دهد. 

ابراهیم فرمان خدا را امتثال کرد و آنها را به سرزمین مکه برد. همین که 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 143 

خواست تنها از آنجا برگردد همسرش شروع به گریه کرد که یک زن و یک 
ار هر اسان اه ار 

اشکهای سوزان او که با اشک کودک شیر خوار آمیخته می‌شد قلب ابراهیم 
را تکان راد دست به دعاأ برداشت و گفت: «خداوندا! من بخاطر فرمان 
توء همسر و کودکم را در اين بیابان سوزان و بدون آب و گیاه تنها 
می‌گذارم. تا نام تو بلند و خانه تو آباد گردد» اين را گفت و با آنها در میان 
اندوه و عشقی عمیق وداع گفت. 

طولی نکشید گذا و ات ذخیره مادر تمام شد و شیر در پستان او خشکید, 
بی‌تابی کودک شیر خوار و نگاههای تضرع آمیز آو, مادر را آنچنان مضطرب 
ساخت که تشنگی خود را فراموش کرد و برای به دست آوردن آب: به 
تلاش و کوشش برخاست. نخست به کنار کوه «صفا» اش اثری از ات در 
آنجا ندید, برق سرابی از طرف کوه «مروه» نظر او را جلب کرد و به 
گمان آب به سوی آن شتافت و در آنجا نیز خبری از آب نبود, از آنجا همین 
برق را بر کوه «صفا» دید و به سوی آن باز ز گشت و هفت بار این تلاش و 
کوشش برای ادامه حیات و مبارزه با مرگ تکرار شد, در آخرین لحظات که 
طفل شیر خوار شاید آخرین دقایق عمرش را طی می‌کرد از نزدیک پای 
او- با نهایت تعجب- چشمه زمزم جوشیدن گرفت! مادر و کودک از آن 
نوشیدند و از مرگ حتمی نجات يافتند. 

کوه صفا و مروه به ما درسی می‌دهد که: برای احیای نام حق و به دست 
آوردن عظمت آیین او همه حتی کودک شیر خوار باید تا پای جان بايستند. 
سعی صفا و مروه به ما می‌آموزد در نوميدیها بسی امیدهاست. 

سعی صفا و مروه به ما می‌گوید: قدر این از و فر کر مود را بدانید, 
اقرادی هو چا تا لب شام مر موصاندند تا این هر کر تفه زا ارو 
برای شما حفظ کردند. 

به همین دلیل خداوند بر هر فردی از زاثران خانه‌اش واجب کرده با لباس و 
وضع مخصوص و عاری از هر گونه امتیاز و تشخص هفت مرتبه برای تجدید 


آن خاطره‌ها بین این دو کوه را بییماید. برگزیده تفسیر نمونه, ح1, ص: 
134 

کسانی که در آثر کبر و غرور حاضر نبودند حتی در معابر عمومی قدم 
بردارند و ممکن نبود در خیابانها به سرعت راه بروند در انجا باید بخاطر 
امتثال فرمان خدا گاهی آهسته و زمانی «هروله‌کنان» با سرعت پیش 
بروند و بنا به روایات متعدد, اینجا مکانی است که دستورآاتش برای بیدار 


کرد کر ان ات 


سورة البقرة (2) : آية 159] برض :14 


اشاره 


آبه 15 


فنان تذول: ۰ ص :1114۹ 


از ابن عباس چنین نقل شده که: چند نفر از مسلمانان همچون «معاذ بن 
جبل» و «سعد بن معاذ» و «خارجة بن زید» سوالاتی از دانشمندان بهود 
9 مطالبی از تورات (که ارتباط با تفر یر ای ۱ علیه و آله 
داشت) کردند, آنها واقع مطلب را کتمان کرده و از توضیح خودداری 
کردند. اين آیه در باره آنها نازل شد. و مسقولیت کتمان حق را به آنها 
گوشزد کرد. 


تفسیر: ۳۹ ص : 144 


کتمان حق ممنوع! گر چه روی سخن در اين آیه طبق شان نزول, به علمای 
بهود است, ولی این معنی مفهوم ایه را که یک حکم کلی در باره 
کتمان کنندگان حق بیان می‌کند محدود نخواهد کرد. 

نت شریفه؛ این افراد را با شدیدترین لحنی مورد سرزنش قرار داده 
می‌گوید: 

«کسانی که دلایل روشن و وسائل هدایت را که نازل کرده‌ایم بعد از بیان 
آن توای رده دن کاب اس نید عرص وا ای را امن من قر 
(نه فقط خدا) بلکه همه لعنت کنندگان نیز آنها را لعن می‌کنند» (نّ ۳7 
دون ها ازرلنا 2 من البَمات و الَهُدی من بَعْد ما ییا لاس فی الکتاب 
اولنک تم ال ولمم اللاعنون) 

در حقیقت «کتمان حق» عملی است که خشم همه طرفداران حق را بر 
فی‌انجیز 3 و مسلما منحصر به کتمان ایات خدا و نشانه‌های نبوت نیست, 
بلکه اخفاه" هر چیزی که مردم را می‌تواند به واقعیتی برساند در مفهوم 
وسیع این کلمه درج است, حتی گاهی سکوت در جایی که باید سخن گفت 
و افشاگری کرد. مصداق کتمان حق می‌شود. 


سورة البقرة (2) : آية 160] بت ی + 14 


اشاره 


(آیه 0 )- و از آنجا که قرآن به عنوان یک کتاب هدایت هیچ گاه روزنه 
امید و راه بازگشت را به روی مردم نمی‌بندد و آنها را هر قدر آلوده به 
گناه باشند از رحمت خدا مأیوس نمی‌کند, در اين آیه راه نجات و جبران در 
برا, بر این گناه بزرگ را برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 145 

چنین بیان می‌کند: «مگر آنها که توبه کنند و به سوی خدا باز گردند و در 
مقام جبران و اصلاح اعمال خود برآیند, و حقایقی را که پنهان کرده بودند 
برای مردم آشکار سازند من این گونه افراد را می‌بخشم و رحمت خود را 
که از آنها قطع کرده بودم تجدید می‌کنم, چرا که من باز گشت کننده و 
مهربانم» (الا الذین تابوا و اضلخوا و ینوا قاولنک آئوت هم و آتا الوَابْ 

الحیخ 

ی 

«شما باز گردید من نیز باز می‌گردم» و این دلالت بر نهایت محبت و کمال 
مهربانی پروردگار نسبت به توبه‌کاران فقت کللا: 


کتمان حق در احادیث اسلامی- ص‌ دی ۱ 


در احادیث اسلامی نیز شدیدترین حملات ر متوجچه دانشمندان کتمان کننده 
حقایق شده, از جمله پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله می‌فرماید: «هرگاه 
از دانشمندی چیزی را که می‌داند سوّال کنند و او کتمان نماید روز قیامت 
افساری از آتش بر دهان او می‌زنند»! در حدیث دیگری می‌خوانيم که از 
امیر مقمنان علی علیه السلام پرسیدند: «بدترین خلق خدا| بعد از ۷ و 
فرعون ... کیست؟». 

امام در با فرمود: «آنها دانشمندان فاسدند که باطل را اظهار و حق را 
کتمان می‌کنند و همانها هستند که خداوند بزرگ در باره آنها فرموده: لعن 
خدا| و لعن همه لعنت کنندگان بر آنها خواهد بود»! 


سورة البقرة (2) : آية 161] بر کی : 1۸5 


زاب و1 ادها کف کاقرمی‌میریدا در آیات کنشتنهر. تیه کتمان حق را 
دیبدیم» این آیه ۵ اه بعد در تکمیل 1 اشاره به افراد کافری می‌کند که به 
اجابت و کتمان و کفر و تکذیب حق تا هنگام مرگ ادامه می‌دهند, نخست 
فی کواند : 

«کسانی که کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند, 
و همه مردم بر آنها خواهد بود» (اب الذین کفَرّوا و مائوا 5 هم کفارژٌ اولّک 
لیم لَْتَهُ ال و الَْلایْکَةٍ و الّاس أَجُمَعینَ). 

اين گروه نیز همانند کتمان کنندگان حق گرفتار لعن خدا و فرشتگان و 
مردم می‌شوند با این تفاوت که چون تا آخر عمر بر کفر, اصرار ورزیده‌اند 
طبعا راه برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 146 

, بازگشتی برایشان باقی نمی‌ماند. 


سورة البقرة (2) : آية 162] بر خی ۶ 146 


(آیه 162)- سپس اضافه می‌کند: «آنها جاودانه در اين لعنت الهی و لعنت 
فرشتگان, و مردم خواهند بود, بی‌آن که عذاب خدا از ز آنها تخفیف یابد وب 
مهلت و تأخیری به آنها داده شود» (خالدین فیها لا بح تسف عنم الغدات. ۶ ۱ 
هم ینْظرّون). 


سورة البقرة (2) : آية 163] پر کی ۶ 16 


(آیه 163)- و از آنجا که اصل توحید به همه اين بدبختیها پایان می‌دهد در 
این ۳1 می‌گوید: «معبود شما خداوند نکاته است » (5 الم الهة واحذ). 

باز برای تأکید بیشتر اضافه کر «هیی معیودی جز او نیست» و هیچ 
کس غير او شایسته پرستش نمی‌باشد» ( لا الة 1 هع). 

و در آخرین جمله. به عنوان دلیل هی «او خداوند بخشنده مهربان 
است» (الرحْمنْ لح 

آری! کسی که از یکسو رحمت عامش همگان را فرا گرفته و از دیگر سو 
برای مومنان رحمت ویژه‌ای قرار داده. شایسته عبودیت است نه انها که 
سر تا پا نیازند و محتاج. 


سورة البقرة (2) : آية 164] پ فن ۶ 196 


(آیه 164)- جلوه‌های ذات پاک او در پهنه هستی! از آنجا که در آیه قبل 
سخن از توحید تفن کار مه میا آهد این آیه شریفه در واقع دلیلی است 
بر .شضتر تا له | ترا وجود خدا| و توحید و یگانگی ذات پاک آو. 
مقدمتا باید به این نکته توجه داشت که همه جا «نظم و انسجام» دلیل بر 
وجود علم و دانش است. و همه جا «هماهنگی» دلیل بر وحدت و یکانگی 
ست. 
روی اين اصل, ما به هنگام برخورد به مظاهر نظم در جهان هستی از 
یکسو, و هماهنگی و وحدت عمل این دستگاههای منظم از سوی دیگر, 
منوجه مبدء علم و قدرت یگانه و یکتایی می‌شویم که این همه آوازه‌ها از 
ا زوس 
در اين آیه به شش بخش از آثار نظم در جهان هستی که هر کدام آیت و 
نشانه‌ای از آن مبدء بزرگ است اشاره شده: 
[- «در آفرینش اشضان و زمين . تک (انَ فی حَلْق السّماواتِ و الأرّضٍ . 0( 
امروز دانشمندان به ما 0 هزآران هزار کهکشان در عالم بالا وجود 
بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 147 
دارد که منظومه شمسی ما جزئی از یکی از این کهکشانها است. تنها در 
کهکشان ما صدها میلیون خورشید و ستاره درخشان وجود دارد که روی 
فحانسیاته «انشفتذان. در معا آنها ,منلیوها سارم مسکویی: اسنت, با 
میلیاردها موجود زنده!, وه چه عظمت و چه ِِ 2- «و نیز در امد و 
شد شب و روز .. » (و احتلاف الیل و الّهار ... 
آری! اين گرگونی شب و روز, و این آمد و ۳2 روشنایی و تاریکی با آن 
خاص و تدریجیش که دائما از یکی کاسته و بر دیگری افزوده می‌شود, 
و به کمک آن فصول چهار گانه بوجود و نفد و درختان و گیاهان و 
موجودات زنده مراحل تکاملی خود را در پرتو اين تغییرات تدریجی, , گام به 
کام :صلی هی کنتده آیتها شا نت دیکری از ذات و صفات: عتعالی او خی 
3-,«و کشتیهایی که در دریاها ین به حرکت در می‌آیند ...» (و 
ْفل ای تخری فی الب یما مغ الّاس ها 
آریا نانوی وله مان در گنه کرحت ضعته اقا تسوا هخا ها زا 
می‌نوردد, و به این وسیله به نقاط مختلف زمین, برای انجام مقاصد خود 
سفر می کند. 
4- و ان که خداوند از آسمان فرو فرستاده 1 به وسیله : كت 
ِِ ر زنده کرده و انواع جنیندگان رٍ در آن گسترده است ...» (5 
بل الله.من السهاء من.هاع فاحیا : 0 


داب ...). 

آری! دانه‌های حیاتبخش باران و قطرات پرطراوت و با برکت که با نظام 

خاصی ریزش می کند و آن همه موجودات و چنبدگانی که از این مایع 

بی‌جان: جان می‌گیرند همه پیام اور قدرت و عظمت 1 

5- «و حرکت دادن و وزش منظم بادها ۰ (و تطریف الریاح .. 

که نه تنها بر دریاها می‌وزند و کشتیها را حرکت می‌دهند, گاهی 

گرده‌های نر را بر قسمتهای ماده گیاهان می‌افشانند و به تلقیح و باروری 

آنها کمک می‌کنند. بذرهای گوناگون را می‌گسترانند. و میوه‌ها به ما هدیه 

می کنند. و زمانی با جابه‌جا کردن هوای مسموم و فاقد اکسیژن شهرها به 

بیابانها و جنگلها, وسائل برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 1419 

تصفیه و تهویه را برای بشر فراهم می‌سازند. ۲ 

آری! وزش بادها با این همه فواید و برکات؛ نشانه دیگری از حکمت و 

لطف ی‌پانان او اشت: . 

«و ابرهایی که در میان زمین و آسمان معلقند ۰ (و السٌحاب المُسَخر 
ین السّماء و الارض ...). ۱ 

ابرهای متراکم که بالای سر ما در گردشند و میلیاردها تن اب را بر 

خلاف قانون جاذبه در میان زمین و اسمان. معلق نگاه داشته, خود 

نشانه‌ای از عظمت اویند. 

آری! همه اینها «نشانه‌ها و علامات ذات پاک او هستند اما برای مردمی که 

عقل و هوش دارند و می‌اندیشند» (لأیاتِ لِقَوّم یلو 


ضرف آخیی کر ان یمه مهار ار سرت و کشواران کر 


سورة البقرة (2) : آية 165] برض 148 


(آیه 165)- بیزاری پیشوایان کفر از پیروان خود! در این آیه روی سخن 
متوجه کسانی است که از دلایل وجود خدا چشم پوشیده و در راه شرک و 
بت‌پرستی و تعدد خدایان گام نهاده‌اند. سخن از کسانی است که در مقابل 
این معبودان پوشالی سر تعظیم فرود اورده و به آنها عشق می‌ورزند؛ 
عشقی که تنها شایسته خداوند است که منبع همه کمالات و بخشنده همه 


تقترا آ روک 
نخست می‌گوید: ی از مردم معبودهايي غیر خدا| برای خود انتخاب 
می‌کنند» (و من التّاس مر تخد من دون اللّه آئدادا). 


نه فقط بتها را معبود خود انتخاب کرده‌اند بلکه «آنچنان به آنها عشق 
می‌ورزند که گویی به خدا عشق می‌ورزند» (بُ< و کب لاد 

«اما کسانی که ایمان بو خدا| آورده‌اند عشق و ۰ علاقه بیشتری به او دارند» 
(و الذین آمَئوا َسَذ خْبَ لله). 

عشق مقمنان از عقل و علم معرفت سر چشمه می‌گیيرد. اما عشق 
کافران از جهل و خرافه و خیال! به همین دلیل ثبات و دوامی ندارد. 

ایا اه اه م‌فر اه سای ها اس کات شیب دا 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص : 149 

مشاهده می‌کنند و قت دا ند که تمام قدرتها به دست خدا استٍ 1 لو دارای 
مجازات_شدید است» (و لو یی الذین ظلمّوا لا یرون العذاب أَنّ الْقَوَء یله 
جمیعا و آأنٌ اللة شدیدذ العذاب). 


سورة البقرة (2) : آية 166] ۰ص :119 


(ایه 66 )- در این هنگام پرده‌های جهل و غرور و غفلت از مقابل 
چشمانشان کنار می‌رود و به اشتباه خود پی می‌برند و اعتراف می‌کنند که 
انسانهای منحرفی بوده‌اند, ولی از آنجا که هیچ تکیه‌گاه و پناهگاهی ندارند 
از شدت بیچارگی بی‌اختیار دست به دامن معبودان و رهبران خود می‌زنند 
اما «در این هنگام رهبران گمراه آنها دست 4د به سینه نات می‌کوبند و از 
پیروان خود تبری می‌جویند» (دْ با الذی ابعُوا من الْذین ابَعُوا). منظور 
از معبودها در اینجا انسانهای جبار و خود ک مد و شیاطینی هستند که این 
مشرکان؛ خود را دربست در اختیارشان گذاردند. 

«و در همین حال عذاب الهی را با چشم خود مي‌بینند و دستشان از همه جا 
کوتاه می‌ شود » (5 راما نات ب و تقطقت یه 2 به و 


سورة البقرة (2) : آية 167] ۰ص 11 


و ات آنن سر‌آن رات سای جنران شوه سا حفن 
اشکارا می‌بینند برای تسلی دل خویشتن می‌گویند: «ای کاش ما بار دیگر 
به دنیا باز می‌گشتیم تاباز آنها تبری جوییم. همان گونه که آن امروز از ما 
تبری جستند»! (و قال الذین ام وا لو آن نا کر فَتتبرا منم کها تب زا ما 
اما چه سود که کار از کا ر و و کی به وی دیا نیت 

و در بایان اند می‌فرماید: آری! «اين چنین خداوند. اعمالشان را به 0 
مابه حسرت به آنها نشان می‌د هد > (کذلک برِيهم اللَه اعمالفم عتر 

َلیهِمٌ). 

اما حسرتی بیهوده, چرا که نه موقفع عمل است و نه جای جبران! «و آنها 
هرگز از آتش دوزخ خارج نخواهند شد» (و ما هم بخارجین من الثار). 


سورة البقرة (2) : آية 168] ۰ص :11 


اشاره 


آیه 168 


فنان تذولن: سیب فرم : 139 


از ابن عباس نقل شده که: بعضی از طوایف عرب همانند «ثقیف» و 
«خزاعه» .و غیر آنها قسمتی از انواع زراغت و خیوانات را ندون دلیل بر 
خود خر ام کردم بودند (ختی. تخريم آن را به خدا نسنبت. می‌دادند) آیه تازل 
واه اس مارا با ات 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 150 


تفسیر: ۳ ی لاب( 


گامهای شیطان! در آیات گذشته نکوهش شدیدی از شرک و بت پرستی 
ند فده یکی از انهاغ ری این است کمه,اتشان عیر خدا را قانونکداز 
بداند, ایه شریفه این عمل را یک کار شیطانی معرفی کرده, پا 
«ای مردم ازر آنچه در _زمیرر است حلال و پاکیزه بخورید» (یا ۳۷ الا 

کلوا ممّا فی الا ض علالا طَیا). 

و از گامهای شیطان پیروی , نکنید, که او دشمن آشکار شما است» (ج لا 
تبعُوا حطواتِ الشَیّطان له کم عَذْوٌ میین). 


سورة البقرة (2) : آية 169] بر کی :150 


اشاره 


(ایه 9)- این ایه دلیل روشنی بر دشمنی سرسختانه شیطان که جز 
بدبختی و شقاوت انسان هدفی ندارد بیان کرده, می‌گوید: ۰«او شما را 
فقط به انواع بدیها و زشتیها دستور می‌دهد» (اٍنما با که بالشس و 5 
القعشاء). 

«فحشا» به معنی هب است که از حد اعتدال خارج گردد و صورت 
«فاحش» به خود بگیرد, بنا 1 براین شامل تفافمقن منکرات و قبایح واضح و 
آشکار می‌گردد. 

و نیز شما را وادار ضقن کند که به خدا افترا, _ بیند ید و چیزهایی را که 
تقد انز نبه اه تست دهد رو آن تقملها غلی الله ها لا ادن 0 


انحرافات تدریجی- یه ری ۶ رای 1 


جمله «خطوات الشیطان» (گامهای شیطان) گویا اشاره به یک مسأله 
دقیق تربیتی دارد, و آن این که انحرافها و تبهکاربها غالبا بطور تدریج در 
انسان نفوذ می‌کند. وسوسه‌های شیطان معمولا, انسان را قدم به قدم و 
تدریجا در پشت سر خود به سوی پرتگاه می کشاند, این موضوع منحصر به 
شیطان اصلی نیست. بلکه تمام دستگاههای شیطانی و آلوده برای پیاده 


کردن نقشه‌های شوم خود از همین روش «حْطوات» (گام به گام) استفاده 
مق کنتد: لذ| قرآن قی کوید: از همان گام اول باید به هوش بود و با شیطان 
همراه نشد! 


سورة البقرة (2) : آية 170] برض 150 


(آیه 170)- تقلید کورکورانه از نیاکان! در این جا اشاره به منطق سست 
مشرکان در مساله تحریم بی‌دلیل غذاهای حلال, و يا بت پرستی, کرده 
می‌گوید: 

«هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل کرد زوین کنید فی کویند 
ما از آنچه پدران و نپاکان خود را بر آن پافتیم پيروي می‌کنیم» (و اذا قیل 
لَهُمْ ائبعوا ما أیرَل الله قالوا بل نیع فا | عَلَیّهٍ آباءنا). برگزیده تفسیر 
ره ۱۳ 

قرآن بلافا صله اين منطق خرافی و تقلید کورکورانه از نیاکان را با اين 
عبارت کوتاه و رسا محکوم می‌کند: «آیا نه اين است که پد ران آنها چیزی 
نمی‌فهمیدند و هدایت نیافتند»؟! ( 3 لو کان آباذهم لا بعقلون شینا و لا 
َهْتَدونَ). 

عنی, اخر تیاکان. آنما دانشمندان صاحب نظر و افراد هدایت یافته‌ای بودند 
جای این بود که از آنها تبعیت شود, اما پیشینیان آنها نه خود مردی آگاه 
بودند, نه رهبر و هدایت کننده‌ای آگاه داشتند. و می‌دانیم تقلیدی که خلق ر 
بر باد می‌دهد همین تقلید نادان از نادان است که «ای دو صد لعنت بر این 
تقلید باد»! 


سورة البقرة (2) : آية 171] برض :1۱5۱۰ 


(آیه 171)- در این آیه به بیان این مطلب می‌پردازد که چرا این گروه در 
برابر ان دلایل روشن انعطافی نشان نمی‌دهند؟ و همچنان بر گمراهی و 
کفر اصرار می‌ورزند؟ می‌گوید: «مثال تو در دعوت این قوم بی‌ایمان به 
سوی ایمان و شکستن سد تقلیدهای کور کورانه همچون کسی است که 
و بر و 
و صدا چیزی را درک نمی‌کنند» (و مت الذین گقژوا کم الذی یمق پما لا 
پسه بَسَمع الا ذعاء و نداع), 

0 آیه برای تأکید و توضیح بیشتر اضافه می‌کند: «آنها کر و لال و 
نابینا هستند و لذا چیزی درک نمی‌کنند»! (ضَم بُکمْ غی قَهْم لا یَغفلون). 

و به همین دلیل آنها تنها به سنتهای غلط و خرافی پدران خود چسبیده‌اند و 
از هر دعوت سازنده‌ای رویگردانند! 


سورة البقرة (2) : آية 172] برض :151 


(آیه 172 بات و باتفا از آنعا که فر ان فر منود انخراقات هداز 
از روش تأکید و تکرار در لباسهای مختلف استفاده لژ در نزن نف انه 
بعد بار دیگر نم تسا له تحریم بی‌دلیل پاره‌ای از غذاهای حلال و سالم در 
کف ها به اه مت کاس تحص ی ری هکنآ تا 
به مومنان می‌کند. می‌فرماید: «ای افراد با ایمان از نعمتهای پاکیزه که به 
شما روزی داده‌ايم بخورید» (یا آَهّا الذین اعئوا کُلوا من طیباتِ ما 


9 


ِ‌ 


زر 

«و شکر خدا را بجا آورید اگر او را می‌پر ستید»؟ (و اشکُوا له ان کم لا 
تَعبدون). برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 152 

ای ری او نو مات قطیت تا 
انسانی است برای شما افریده شده است چرا از ان استفاده نکنید؟ 


سورة البقرة (2) : آية 173] برض ۰ 152 


(آیه 173)- در اين آیه برای روشن ساختن غذاهای حرام و ممنوع و قطع 
کردن هر گونه بهانه چنین می‌گوید: «خداوند تنها گوشت مردار, خون, 
گوشت خوک, و گوشت هر حیوانی را که به هنگام ذیح نام غیرٍ خدا بر آن 
گفتهرشود تحریم کرده است» (لما حَرَم عَیُْمْ الَیتةَ و الم و لحم الْختُزٍیر 
و ما هل به لِعَیِرٍ الله). 

و از آنجا که کال تضرورتهایی شش من‌آید که انشان :یرای حفظ جان خویش 
مجبور به استفاده از بعضی غذاهای حرام می‌ شود قرآن در ذیل آیه آن را 
استثنا کرده 1 می‌گوید: «ولی کسی که مجبور شود (برای نجات جان 
خویش از مرگ) از آنها بخورد گناهی بر او نیست, به شرط این که ستمگر 
و متجاوز نباشد»! (قمَن اصَطة عبر باغ و لاعاد قلا ام عَلَ). 

به این تبرتیب برای این که اضطرار بهانه و دستاویزی برای زیاده روی در 
خوردن غذاهای حرام نشود با دو کلمه «عَیرَ باغ» (یعنی طلب لذت کردن) 
و «لا عادٍ» (یعنی متجاوز از حد ضرورت) گوشزد می‌کند که اين اجازه تنها 
برای کسانی است که خواهان لذت از خوردن این محرمات نباشند و از 
مقدار لازم که برای نجات از مرگ ضروری است تجاوز نکنند. 

و در پایان آیه می‌فرماید: «خداوند غفور و رحیم است » (ِنَ ال عَفْورٌ 
رَجیم). 

همان خداوندی که این گوشتها را تحریم کرده با رحمت خاصش در موارد 
ضرورت اجازه استفاده از آن را داده است <1» 


سورة البقرة (2) : آية 174] برض : 152 


اشاره 


آیه 174 


نار نزول: و ری ی ۱ 


به اتفاق همه مفسران ان انة وه انط بعو کر فه(3 اهل کتاب نازل شده 
است, و به گفته بسیاری مخصوضا به علمای بهود نظر دارد که پیش از 
ظهور پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله صفات و نشانه‌های او را مطابق 
آنچه در کتب خود پافته بودند ترا مردم باز کو صی گردند: ولی. بسن از 
فا ات صای اه و مشاهده 


(1) پیرامون «فلسفه تحریم گوشتهای حرام» به بحث جالبی که در «تفسیر 
نمونه» جلد اول ذیل همین آنم: آمندم است رجوع کنید. 

برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 193 

گرایش مردم به او ترسیدند که اگر همان ِِ سابق را ادامه دهند منافع 
آنها , به خطر بیفتد و هدایا و ميهمانيهایی که برای انها ترتیب می‌دادند از 
دست برود!, لذا اوصاف پیامند صلی اللت عایه و اه را که در تورات نازل 
شدم,بود کتمان کردندر این شسه آبه نازل شد و سحت آنها را تکوهش کرد. 


تفسیر: ۳ صم ‏ 1 


باز هم نکوهش از کتمان حق- اين آیه تأکیدی است بر آنچه در آیه ِ 
همین سوره در زمینه کتمان حق گذ شنت بخست می‌گوید: «عسانی که 
کتمان می‌کنند کتابی را که خدا| نازل کرده و آن را بر بهای , کضین 
می‌فر وشند آنها در حقیقت جز آتش چیزی نمی‌خور نب : ! (نّ الذین تفن 
ها انرل الا من الکا ند وت ون سر تما قلیا اولنک ما یاکلون فی 
بطونهغ الا الای). ۱ 

ار هدیاه اموالن را که از اس نام حصنل مم‌ که آشیای سر ان 
است که در درون وجود آنان وارد می‌شود. 

سپس به یک مجازات مهم معنوی انها که از مجازات مادی بسیار دردناکتر 
است پرداخته. می‌گوید: «خداوند روز قیامت با آنها سخن نمی‌گوید, ورآنان 
رٍ پاکیزه نمی‌کند. و عیذاب دردناکی در انتظارشان است»! (و لا یمهم 
له یوم القيامة و لایرَکيهم و لهُمْ دا آلیم). 

یکی از بزرگترین مواهب الهی در جهان دیگر اين است که خدا با مردم با 
ایمان از طریق لطف سخن می‌گوید. یعنی با قدرت بی‌پایانش امواج 
صوتی را در فضا می‌آفریند به گونه‌ای که قابل درک و شنیدن باشد و يا از 
ییامام ما ای کاس ان خاصش تن ی وه 


سورة البقرة (2) : آية 175] برض :1۱53 


(آیه 175 )- این آ نت وضع این گروه رز مشخص‌تر می‌سازد و نتیجه کارشان 
را در این معامله زیانبار چنین باز گو می‌کند: «اینها کسانی, هستند که 
گمراهی را با هدایت و عذاب را پا آمرزش مبادله کرده‌اند» (ولیّکَ الذین 
اشترَوا الصَلالة بالُدی و العذات بالمَعفر). 

0 ترتیب از دو سو گرفتار زیان خسران شده‌اند. 

لذ| در پایان ايه اضافه می کند, راستی عجیب است که «چقدر در برابر 
اتترن برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 154 

خی مش ها و مت ۱ تسا ات هم عَلی الا ر). 


سورة البقرة (2) : آية 176] برض :۱5 


(آیه 6 1)- در این آنة هقی گوید «اين تهدیدها و وعده‌های عذاب که برای 
کتمان کنندگان حق بیان شده است به خاطر این است که خداوند کتاب 
آستضانی قرآن را به حق 2 با دلایل روشن نازل کرده 9 جای هیچ گونه 
شبهه و ایهامی برای کسی باقی نماند» (ذلک با للع ترّل الکِتابَ یالحق). 
با این حال گروهی بخاطر حفظ منافع کثیف خویش دست به توجیه و 
تحریف می ز نند و در کتاب اتتحمای اختلافها بوجود مق اون 

«چجنین کسانی که اختلاف در کتاب تس می ‌کنند بسیار از حقیقت 
دورند» (5 نَّ الذین احتَلفوا فی الکتات لفی شفقاق بعید). 


سورة البقرة (2) : آية 177] برض :154 


آیه 177- شأن نزول: چون تغییر قبله سر و صدای زیادی در میان مردم 
بخصوص بهود و نصاری به راه انداخت, یهود که بزرگترین سند افتخار خود 
(پیروی مسلمین از قبله آنان) را از دست ِِ بودند زبان به اعتراض 
گشودند, که قرآن در آیه 142 با جمله (سَیفُولٌ السُقَهاء) به آن اشاره 
کرده است. اين آیه نازل گردید و تأیید کرد که اين همه گفتگو در مسأله 
قبله صحیح نیست بلکه مهم‌تر از قبله مسائل دیگری است که معیار ارزش 
اما اه با و ی ما ات ات رن 


است. 


تفسیر: ی ص : 154 


ريشه و اساس همه نیکیها- در تفسیر آیات تغییر قبله گذشت که مخالفین 
اسلام از یک سو و تازه مسلمانان از سوی دیگر چه سر و ضدایی پیرآمون 
تغییر قبله به راه انداختند. 


اين آیه روی سخن را ی ی و «نیکی تنها این نیست 


که به گام .مار ضورت حوو را به وف یر و غرب کنید و تمام وقت 
خود را صرف این مسأله نمایید» (َیْسَ الب ن ۱ فکم قتل العشرق 
و الَمَغُرب). 


قرآن سپس به بیان مهمترین اصول نیکیها در ناحیه ایمان و اخلاق و عمل 
ضمن بیان شش عنوان پرداخته چنین می‌گوید: «بلکه نیکی (نیکوکار) 
کسانی هستند که به خدا و روز آخر و فرشتگان و کتابهای آسمانی و 
پیامبران ایمان برگزیده تفسیر سس ح كي ص . : دد1 

آورده‌اند» (و لکِنّ الب من آمن باللّه و الَْوْم الأَخْرٍ و الَْلایکَةٍ و الکِتاب و 
الییین). 


پس از ایمان به مسأله انفاق و ایثار و بخششهای مالی اشاره می‌کند. 
ای نو «مال خود را با تمام علاقه‌ای که به آن دارند به خویشاوندان 
پتیمان و مستمندان و واماندگان در راه, و سائلان و بردگان می‌د هند >> (5 
آتی المال علی خبْهٍ وی الْفْبی و الیتامی و المَساکین و اب السَبیلِ و 
السٌایّلینَ فی الرقاب). بدون شک گذشتن از مال و ثروت" 2 
کار اشاتی. تینتنت: خرا .که حب ان تقرییا در همه دلها اشتر وه کفییو علی 
جخْبه نیز اشاره به همین حقیقت است که آنها در برابر این خواسته دل برای 
رضای خدا| مقأومت قف کتند: ۲ 
سومین اصل از اصول نیکپها را برپا داشتن نماز می‌شمرد و می‌گوید: «آنها 
چهارمین برنامه آنها را ادای زکات و حقوق واجب مالی ذکر کرده, 
می‌گوید: ح 
«انها زکات را می‌پردازند» (و اتی الز کاة). 
بسیارند افرادی که در پاره‌ای از موارد حاضرند به مستمندان کمک کنند اما 
در ادای حقوق واجب سهل‌انگار می‌باشند, و به عکس گروهی غیر از ادای 
حقوق واجب به هیچ گونه کمک دیگری تن در نمی‌دهند, آیه فوق نیکوکار را 
کسی می‌داند که در هر دو میدان انجام وظیفه کند. 
پنجمین ویژگی آنها را وفای به عهد می‌ شمرد, وی کوب" «کسانی هستند 
که به عهد خویش به هنگامی که پیمان می بند ند وفا می‌کنند» (5 الموفون 
بعقَدِهم |ذا عاهوا). 


ما ما 


چرا که سرمایه زندگی اجتماعی اعتماد متقابل افراد جامعه است, لذا در 
مورد همه انجام دهند, خواه طرف مقابل. مسلمان باشد يا کافر, نیکوکار 
باشد يا بدکار, و آن سه عبارتند از: وفاق به عهد, ادای امانت و احترام به 
پدر و مادر. 

و بالاخره ششمین و آخرین برنامه اين گروه نیکوکار را چنین شرح می‌دهد: 
«کسانی هستند که در هنگام محرومیت و فقر, و به هنگام بیماری و درد و 
همچنین برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 156 

در موقع جنگ با دشمن, صبر و استقامتوبه خرج می‌دهند, و در پرابر این 
حوادث زانو نمی‌زنند» (و الطَابرینَ فی الباساء الصّّاء و جین لس 

و در پایان آیه به عنوان جمع بندی و تأکید بر شش صفت عالی گذشته 
می‌گوید: «آنها کسانی, 0 که راست می‌گویند و آنان پرهیز کارانند» 
(آولٌک الذ ذین ضَدَفوا و أولک ه هُمْ اون َ). 

راستگویی آنها از اینجا روشن می‌شود که اعمال و رفتارشان از هر نظر با 
اعتقاد و ایمانشان هماهنگ است, و تقوا و پرهی زکاریشان از اینجا معلوم 
می‌شود که انها هم وظیفه خود را در برابر «الله» و هم در برابر نیازمندان 
و محرومان و کل جامعه انسانی و هم در برابر خویشتن خویش انجام 
می‌دهند. 

جالب این که شش صفت برجسته فوق هم شامل اصول اعتقادی و اخلاقی 


سورة البقرة (2) : آية 178] برض : 156 


اشاره 


آیه 178 


فنان تذول یی فرم :90( 


عادت عرب جاهلی پر اين بود که اگر کسی از قبیله آنها کشته می‌شد 
ها ۱ و این فکر تا 
آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند بخاطر کشته شدن یک فرد تمام طایفه 
فان را نانود کشند این ای‌نارل شه وحکم عادلانه قضاضی را ببان کرد ر 
این حکم اسلامی, در واقع حد وسطی بود میان دو حکم مختلف که ان 
دسا مد خاشی. عضی. فضاض. را ارم م‌داشند ی قها کیه را 
لازم می‌شمردند, اسلام قصاص را در صورت عدم رضایت اولیای مقتول, ۰ و 
دیه را به هنگام رضایت طرفین قرار داد. 


تفسیر: ۳ ی ای( 


قصاص مایه حیات شماست! از اين آیه به بعد یک سلسله از احکام 
اسلامی مطرح می‌شود نخست از مساله حفظ احترام خونها اغاز می‌کند. و 
خط بطلان بر آداب و سنن جاهلی می‌کشد, مومنان را مخاطب قرار داده 
«ای کسانی ِ" ایمان, آورده‌اید_ حکم ,قصاص ,در ,مورد کشتگان بر شما 
نوشته شده است» (یا ۳۹ الذین آمئوا کیت عَلعْم اتقصاصم فی الققلت) 
انتخاب واژه «قصاص» نشان می‌د هد که اولیاء مقتول حق دارند تسبت به 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 127 
قاتل همان را انجام دهند که او مرتکب شده. 
ولی به این مقدار قناعت نکردهر در دتبالة آبه. مساله مساوات را با 
بر ای رز سارت می‌کند و می‌گوید: ٍ «آزاد در برایٍ آزاد, پرده در برابر 
برده, و زن در برایر زن» ار بر والعتا بالَعبّد و الائنی ۳۹ 
البته این مساله دلیل. نز برتری خفن مرو نت بو رن تست ۵ مضه [ن 
خواهد آمد. 
م و ماس توا ام اولیای مقتول 
ببخشند و خونبها بگیرند. یا اصلا -- هم نگیرند, اضافه می‌کند: «اگر 
کسی از ناحیه برادر دینی خود مورد عفو قرار گیرد (و حکم قصاص با 
رضایت طرفین تبدیل به خونبها گردد) باید از روش پسندیده‌ای پیروی کند 
(و برای پرداخت دیه طرف را در فشار نگذارد) و او,هم در پرداختن دیه 
که‌ناسی نکند» (فق عفی اه مر آخبه شهء مایا غ بالقهتذوف آداء الیْه 
پاخسان). 
در پایان آیه برای تأکید و توجه دادن به اين امر که تجاوز از حد از ناحیه هر 
کس بوده باشد مجازات شدید دارد می‌گوید: «اين تخفیف و رحمتی است 
از ناحیه پروردگارتان. و کسی که بعد از آن از حد خود تجاوز کند عذاب 
دردناکی در انتظار او است» (ذلک تخفیف من تیک و رَحْمَءهٌ فمن اعْتّدی 
تعد دلک فله غذات آلیغ). 
این دستور عادلانه «قصاص» و «عفو» از یکسو روش فاسد عصر جاهلیت 
را که همچون دژخیمان عصر فضا,؛ گاه در برابر یک نفر صدها نفر را به 
خاک و خون می کشیدند محکوم می‌کند. 

و از سوی دیگر راه عفو را به روی مردم نمی‌بندد, و از سوی سوم 
ه ااه ‏ ه حص ۱ 


ندارند. بر خلاف اقوام جاهلی که اولیای مقتول گاهی بعد از عفو و حتی 
گرفتن خونبها قاتل را می‌کشتند! اما جنایتکارانی که به جنایت خود افتخار 
می‌کنند و از ان ندامت و پشیمانی ندارند نه شایسته نام برادرند و نه 
مستحق عفو و گذشت! 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 158 


سورة البقرة (2) : آية 179] برض + 159 


اشاره 


(آیه 179)- این آیه با یک عبارت کوتاه و بسیار پرمعنی پاسخ بسیاری از 
سوالات را در زمینه 1۳ قصاص باز گو ی کت و فن کوند: «ای 
خردمندان! قصاص براي شما مایه حیلت و زندگی است, باشد که تقوا 
پیشه کنید» (و کم فی القصاص حَیاهٌ يا آولی الألباب لَعَلکم تَفُونَ). 

این آیه آن»جنان. جالب: اشت که به ضورت. یک. شعار. اسلاهی. در آذهان 
همگان نقش بسته, و به خوبی نشان می‌دهد که قصاص اسلامی به هیچ 
وجه جنبه انتقامجویی ندارد. از یکسو ضامن حیات جامعه است. زیرا اگر 
حکم قصاص به هیچ وجه وجود نداشت و افراد سنگدل احساس امنیت 
می‌کردند. جان مردم بی‌گناه به خطر می‌افناد. همان گونه که در 
کشورهایی که حکم قصاص به کلی لغو شده امار قتل و جنایت به سرعت 
بالا رفته است. 

و از سوی دیگر مایه حیات قاتل است. چرا که او را از فکر آدمکشی تا حد 
زیادی باز می‌دارد و کنترل می‌کند. 


ابا خفن عروز نکر ات۲ ود قرع ای( 


ممکن است بعضی اراد کنند که در آیات قصاص دستور داده شده که نباید 
ی نا بخاطر قتل «زن» مورد قصاص قرار گیرد. مگر خون مرد از خون 
زر رنگین‌تر است؟ در پاسخ باید گفت: مفهوم آیه این نیست که مرد نباید 
در برابر زن قصاص شود, بلکه اولیای زن مقتول می‌توانند مرد جنایتکار را 
نف فصاض برسانتد به شرط آن که تضف مباع دیه:را ببردازند: 

توضیح این که: مردان غالبا در خانواده عضو موّثر اقتصادی هسند و مخارج 
خانواده را متحمل می‌شوند. بنابراین تفاوت میان از بين رفتن «مرد» و 
«زن» از نظر اقتصادی و جنبه‌های مالی بر کسی پوشیده نیست. لذا اسلام 
با قانون پرداخت نصف مبلغ دیه در مورد قصاص مرد. رعایت حقوق همه 
افراد را کرده و از این خلاء اقتصادی و ضرربه نابخشودنی, که به یک 
خانواده می‌خورد جلوگیری نموده است. 

اسلام هرگز اجازه نمی‌دهد که به بهانه لفظ «تساوی» حقوق افراد دیگری 
مانند فرزندان شخصی که مورد قصاص قرار گرفته پایمال گردد. 


سورة البقرة (2) : آية 180] برض + 158 


ای اد معا فاشتها در ابا کته ی از مسا سای 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 159 

ی ی و ی 
که ارتباط با مسائل مالی دارد می‌پردازد و به عنوان یک حکم الزامی 
ی ود «بر شما نوشته شده هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد اگر 
چیز خوبی (مالی) از خود بجای گذارده ۳ بطور شایسته برای پدر و 
مادر و نزدیکان کند» کیب علیکُمْ اذا حضَر أحَدَکُمْ الْمَوَتْ ان تک خیرا 
الوَصتَه للوالدیّن 5 الأْفَرَبینَ بالمَعژوف). 

هدر بایان آیه اصانه می‌کد <این حفی استسر مه برد کاران»*(حد 
عَلّی الْفَْفینَ). , 

جالب این که در اینجا به جای کلمه «مال» کلمه «خیر» گفته شده است. 
این تعبیر نشان می‌دهد که اسلام روت و سرمایه‌ای را که از طریق 
مشروع به دست امده باشد و در مسیر سود و منفعت اجتماع بکار گرفته 
شود خیر و برکت می‌داند و بر افکار نادرست نها که ذات ثروت را چیز 
بدی می‌دانند خط بطلان می‌ کشد. 

ضمانا این تعبیر اشاره لطیفی به مشروع بودن تروت است. زیرا| اموال 
نامشروعی که انسان از خود به یاد کار هی نآرد خیر نیست بلکه شر و 
نکبت است. 


سورة البقرة (2) : آية 181] برض :159 


(آیه 11 )- هنگامی که که وصیت جامع تمام ویژگیهای بالا باشد, از هر نظر 
محترم و مقدس است. و هر گونه تغییر و تبدیل در آن ممنوع و حرام 
است, لذا این ن تا ود : «کسی که وصیت را بعد از شنیدنش 9 
گناهش بر کسانی است که آن را تغییر می‌دهند» (قَمَن فص ترا وه 
قاّما امد عَلی الذین یَبحَوتخ). 

دا ات کنند که خداوند از توطیّه‌هایشان خبر ندارد سخت در اشتباهند. 
«خداوند شنوا و دانا است» (لّ اللَة سمیغ عَلیغْ). 
ان فوق اشاره به این حقیقت تک کم خلافکاریهای «وصی»؟ (کسی که 
عهده دار انجام وصایا است) هرگز اجر و پاداش وصیت کننده را از بین 
نمی‌برد. او به اجر خود رسیده, تنها گناه بر گردن وصی ای 
کست با کت ما اصل وت: راما ست. 


سورة البقرة (2) : آية 182] برض :159 


اشاره 


بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 160 

و تبدیل در وصیتها به هر صورت و به هر مقدار باشد گناه است, اما از آنجا 
که هر قانونی استثنایی دارد, در این آیه هت کوید: هر گاه وصی بیم 
انحرافی در وصیت کننده داشته باشد- خواه این انحراف نااگاهانه باشد پا 
عمدی و آگاهانه- و آن را اصلاح کند گناهی بر او نیست (و مشمول قانون 
تبدیل وصیت نمي‌بایشد) خداوند آمرزنده و مهریان است» (فمَن خاف من 
مّوص جتفا و اما قاضلح هم قلا نم عَلَیّه اِنّ ال عَفُور رَجیغ). 


اس 


1- فلسفه وصیت: کن : 160 


از قانون ارت تنها یک عده از بستگان ان هم روی حساب معینی بهره مند 
می‌شوند در حالی که شاید عده دیگری از فامیل, و احیانا بعضی از دوستان 
و اتایان فک نان‌میرمیبه میاه مالی دنه او 

و نیز در مورد بعضی از وارثان گاه مبلغ ارث پاسخگوی نیاز آنها نیست., لذا 
در کنار قانون ارت قانون وصیت را قرار داده و به مسلمانان اجازه می‌د هد 
نسبت به یک سوم از اموال خود (برای بعد از مرگ) خویش تصمیم بگیرند. 
از اینها گذشته گاه انسان مایل است کارهای خیری انجام دهد, اما در زمان 
حیاتش به دلایلی موفق نشده, منطق عقل ایجاب می کند برای انجام این 
کارهای خیر لا اقل برای بعد از مرگش محروم نماند. مجموع اين امور 
موجب شده است که قانون وصیت در اسلام تشریع گردد. 

در روایات اسلامی تأکیدهای فراوانی در زمینه وصیت شده از جمله, در 
حدیثی از پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله می‌خوانیم: «کسی که بدون 
وصیت از دنیا برود مرگ او مرگ جاهلیت است». 


2 عدالت در وصیت: ود کی ۶ 19 


در روایات اسلامی تأکیدهای فراوانی روی «عدم جور» و «عدم ضرار» در 
وصیت دیده می‌شود که از مجموع آن استفاده می‌شود همان اندازه که 
وصیت کار شایسته و خوبی است نعدی در ان مذموم و از گناهان کبیره 
است در حدیتئی از امام باقر علیه السلام می‌خوانیم که فرمود: «کسی که 
در وصیتش عدالت را رعایت کند همانند این است که همان اموال را در 
حیات خود در راه خدا برگزیده تفسیر نمونه. ج1, ص: 161 

داده باشد. و کسی که در وصیتش تعدی کند نظر لطف پروردگار در قیامت 
از او بر گرفته خواهد شد». 


سورة البقرة (2) : آية 183] برض 1۳1 


(آیه 183)- روزه سر چشمه تقوا- به دنبال چند حکم مهم اسلامی در اینجا 
به بیان یکی دیگر از اين احکام که از مهمترین عبادات محسوب می‌شود 
می‌پردازد و آن روزه است, و با همان لحن تأکید آمیز گذشته می‌گوید: 
«ای کسانی که ایمان آوردهاید روزه بر شما نوشته شده است آن گونه که 
بر امتهایی که قبل از شما بودند, نوشته شده بود» (يا آیُا الذین منوا کت 
لو الصْيامْ کما کتت علی الذین من قتلکُم) 
و بلافاصله فلسفه این عبادت انسان ساز و تربیت آفرین را در یک جهله 
کوتاه اما بسیار پر محتوا| چنین بیان می‌کند: «شاید پرهیز کار شوید» (لَقَلْکَم 


پللا ‏ مب 


سقون). 


سورة البقرة (2) : آية 184] برض 1۳1 


(آیه 4)- در این انة برای این که باز از سنگینی روزه کاسته شود چند 
دستور دیگر را در اين زمینه بیان _می‌فرماید. نخست می‌گوید: «چند روز 
معدودی راید روز بداسد» نها مَعدودات). 
دیگر این که: «کسانی که از شما بیمار يا مسافر باشند و روزه گرفتن 
برای آنها مشقت داشته باشد از این حکم معافند و باید روزهای دیگر را 
و 
هب 

: «کسانی که با نهایت زحمت باید روزه بگیرند (مانند پیرمردان و 
وین مزمن که بهبودی برای آنها نیست) لازم نیست 9 
روزه پگيرند. بلکه باید بجای آن کفاره بدهند, مسکینی را اطعام کنند» (و 
کل آلذین تطفوته ره طعام متکین). 
بو آن کس که مایل باشد بیش از لین در راه خدا اطعام کند برای او بهتر 
است» (فمَن تطوّع خیرا فهَو حَیر له). 
و بالاخره در پایان آیه اين واقعیت را بازگو مي‌کند که: «روزه گرفتن برای 
شما بهتر است اگر بدانید» (و أَنْ تضوقوا حَیّر لک ٍن کم تقَلَمُون). 
و اين جمله تأکید دیگری بر فلسفه روزه است. 
برگزیده تفسیر نمونه, 1, ص: 162 


سورة البقرة (2) : آية 185] برض : 62 


اشاره 


(انذ 185)- این آنة زمان روزه 9 قسمتی از احکام و فلسفه‌های آن را 

شرح می‌دهد, نخست.: می‌گوید؛ «آن چند زوز مغدود را که باید زوزه بدارید 

ماه رمضان است» (سَهْرٌ رمضان). 

«همان ماهی که قرآن در آن نازل شد» (الّذی رل فیه الَفْرَنْ). 

«همان قزاتن که مایه هدایت مردم. و دارای نشانه‌های هدایت, و 

معیارهای سنجش حق و باطل است» (هدع لاس و بیناتِ من القدی و 5 

الْفْوقان). 

سپس بار دیگر حکم مسافران و بیماران را به عنوان تأکید بازگو کرده, 

می‌گوید: «کسانی که در ماه رمضان در حضر باشند باید روزه بگیرند. اما 

آنها که بپمار با مسافرند روزهای دیگر را بجاي آن روزه می‌گیرند» (فَمَنْ 
هد متْکم السْعر قَلبضَمة و من کان مریضا َو علی سقر فده من ایام 

ح 

در قسمت آخر آیه بار دیگر به فلسفه تشریع روزه پرداخته. می‌گوید: ۳ 

«خدا وند راحتی شما را می‌خواهد و زحمت شما را نمی‌خواهد» (پرید ال 

کم اسر و لا رید یم العْشت). 

سپس اضافه ,می‌کند: ِِ« آن است که شما تعداد این روزها را کامل 

کنید» (و لثْکملَوا امد 

و در آخرین جمله ۳ «تا خدا را بخاطر این که شما را هدایت کرده 

بزرگ بشمرید, و شاید شکر نعمتهای او را تخدآزید» (8 انکیر وا ال علی ما 

هدام و للم تسشکُرُونَ). 





۳ 


اشاره 


اه قواندهمم رفتم انم ات که رمع اسان ۱ اف مرادن اسان 
را «قوی», و غرایز او را «تعدیل» می‌کند. ۱ 
روزه‌دار باید در حال روزه با وجود گرسنگی و تشنگی از غذا| و اب و 
همچنین لذت جنسی چشم بپوشد, و عملا ثابت کند که او همچون حیوان در 
بند اصطبل و علف نیست., او می‌تواند زمام نفس سرکش را به دست 
گیرد؛ و بر هوسها و شهوات خود مسلط گردد. برگزیده تفسیر نمونه, ج1, 
ص: 163 ٍ 

در حقیقت بزرگترین فلسفه روزه همین اثر روحانی و معنوی ان است. 
خلاصه روزه انسان را از زٍ عالم حیوانیت ترقی داده و به جهان فرشتگان 
صعود ی حول «للَة 31 تتقون» (باشد که پرهی ز کار شوید) اشاره به 
9 نیز حدیت معروف الصوم جدة من النار: «روزه سیری است در برابر 
آتش دوزخ>» اشارم به همین موضوع است. 

و نیز در حدیت دیگری از بیامیر صلی الله علیه. و آله. می‌خواتیم «بهشت 
دری دارد به نام «ریان» (سیراب شده) که تنها روزه داران 1 1 وارد 


اثر اجتماعی روزه- خی رد1 


بر کسی پوشیده نیست روزه یک درس مساوات و برابری در میان سس 
اجتماع است. در حدیث معروفی از امام صادق علیه السلام نقل شده که 
«هشام بن حکم» از علت تشریع روزه پرسید. امام علیه السّلام فرمود: 
«روزه به اين دلیل واجب شده که میان فقیر و غنی مساوات برقرار گردد, 
و این بخاطر آن است که غنی طعم گرسنگی را بچشد و نسبت به فقیر 
ادای حق کند. چرا که اغنیاء معمولا هر چه را بخواهند برای آنها فراهم 
است. خدا می‌خواهد میان بندگان خود مساوات باشد, و طعم گرسنگی و 
درد و رنج را به اغنیاء بچشاند تا به ضعیفان و گرسنگان رحم کنند». 


اثر بهداشتی و درمانی روزه- ۰ص ۱ 163 


در طب امروز و همچنین طب قدیم, اثر معجزه‌آسای «امساک» در درمان 
انواع بیماریها به ثبوت رسیده, زیرا می‌دانیم: عامل بسیاری از بیماریها, 
زیاده‌روی در خوردن غذاهای مختلف است., چون مواد اضافی, جذب نشده 
به صورت چربیهای مزاحم در نقاط مختلف بدن, يا چربی و قند اضافی در 
خون باقی می‌ماند. این مواد اضافی در لابلای عضلات بدن در واقع 
لجنزارهای متعفنی برای پرورش انواع میکروبهای بیماریهای عفونی است, 
و در اين حال بهترین راه برای مبارزه با اين بیماریها نابود کردن این 
لجنزارها از طریق امساک و روزه است! روزه زباله‌ها و مواد اضافی و 
جذب نشده بدن را می‌سوزاند. و در واقع بدن را «خانه‌تکانی» می‌کند. 
بر گزیده تفسیر نمونه, 1 کي . : 1964 

در حدبت معروفی پیغعمبر صلی ال علیه و آله اسلام می‌فر ماید: «صوموا 
تصحُوا»: «روزه بگیرید تا سالم شوید». 

و در حدیث معروف دیگر نیز از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله رسیده است 
(المعدة بیت 11 داء و الحمية ۲ گ. دواء): «معده خانه تمام دردها 
است و امساک بالاترین داروها» 


2 روزه در اقتهای پیشین- ..... ص : 164 


از تورات و انجیل فعلی نیز بر می‌آید که روزه در میان یهود و نصاری بوده 
و اقوام و ملل دیگر هنگام مواجه شدن با عم و اندوه روزه می‌گر فته‌اند, و 
نیز از تورات ریت ند که موسی (ع( چهل روز روزه داشته است, و 
ی ۱ ۱۱ و 00۱ ۲ 70۳۳ 
حضرت مسیح نیز چنانکه از «انجیل» استفاده می شود چهل روز روزه 


داشته. 


به این ریت کر فان مت مه کم هن الذین من قَبلِکمٌ» (همان 
کون که بر پیشینیان نوشته شد) شواهد تاریخی فراوانی دارد که در منابع 


مه حتی بعد از تحریف- به چشم می‌خورد. 


3- امتیاز ماه مبارک رمضان- ۰ ص‌ : 164 


این که ماه رمضان برای روزه گرفتن انتخاب شده در آیه مورد بحث نکته 
بر ری ان چنین بیان شده که قرآن در این ماه نازل گردیده, و در روایات 
اسلامی نیز چنین آمده است که همه کتابهای بزرگ آسمانی «تورات». 
«انجیل». «زبور». «صحف » و «قرآن» همه در این ماه نازل شده‌اند. 
امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «تورات» در ششم ماه مبارک رمضان. 
«انجیل» در دوازدهم و «زبور» در هیجدهم و «قرآن مجید» در شب قدر 
نازل گردیده است. 

به این ترتیب ماه رمضان همواره ماه نزول کتابهای بر نت آسمانی و ماه 
بخ و رت بوده است. برنامه تربینی روزه نیز باید با آگاهی هر چه 
بیشتر و عمیقتر از تعلیمات آسمانی هماهنگ گردد, تا جسم و جان آدمی را 
از آلودگی گناه شستشو دهد. 


سورة البقرة (2) : آية 186] برض :16 


اشاره 


آیه 186 


فنان تذول: دی صرم : 164 


یآ سافیت صای اه تاه و الم مه او سا یی است ۲ 
آخستتقیا اد ضاخات کی خر است ابا ضدای بلند اما بخوانیم اه 
نازل شد (و به آنها پاسخ داد که خدا به بندگانش نزدیک است). 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 165 


تفسیر: ۳ قع ‏ و1 


سلاخی: به تام دعا و نبایش- از آنجا که یکی از وسائل ارشاظ بندکان با خذا 
فسات صا شا ام ات اضف سای سا سم ساخت کرو 
می‌گوید: 

«هنگامی که بندگانم از تو در باره من سوال کنند بگو من نزدیکم» (و |ذا 
سالک عبادی کی قانی قریب). 
نزدیکتر از آنچه تصور کنید, نزدیکتر از شما به خودتان, و نزدیکتر از شریان 
گردنهایتان, صیا یک در جای دیگر می‌خوانیم: و تن فرب الب م ۲ من حبل 
آ و شوه ق, 1 16). 

سیس اضافه می‌بکندز بصن دعای دعا کننده را ؛ نف هتحامین که مرا می‌خواند 
اجابت می‌کنم» (أجیث دعوَ الداع |ذا عان). 
«بنابراین باید ری من 93 ۳ بپذیرند» (9 
«و به من ایمان آورند» (5 ۳۹ بی). 

«باشد که راه خود را پیدا کنند و به مقصد برسند» (لعلَقم بوشذون). 

جالب این که در این آیه خداوند هفت مرتبه به ذات پاک خود اشاره کرده و 
هفت بار به بندگان! و از اين نهایت پیوستگی و قرب و ارتباط, , محبت خود 
را نسبت به تا مجسم ساخته است! «دعا» یک نوع خود آگاهی و بیداری 
دل و انديشه و پیوند باطنی با مبدء همه نیکیها و خوبیهاست. 

«دعا» یک نوع عبادت و خضوع و ند کون است, و انسان به وسیله آن توجه 
تدای ره ات اما موی کی ‌همانط ور کم‌هحن عارات یر نوی 
دارد «دعا» هم دارای چنین اثری خواهد بود. 

و این که می‌گویند: «دعا فضولی در کار خداست! و خدا هر چه مصلحت 
باشد انجام می‌دهد» توجه ندارند که مواهب الهی بر حسب استعدادها و 
بیشتری از آن مواهب نصیب انسان می‌گردد. 7 

لذا می‌بينيم امام صادق علیه السّلام می‌فرماید: ان عند اللّه عرٌ و جل 
الق لا تنال الاتر کریده تفسیر نمونه, 1 ص: 106 

بمساألة: «در نزد خداوند مقاماتی است که بدون دعا کسی به 
نمی‌رسد»! دانشمندی می‌گوید: «وقتی که ما نیایش می‌کنيم خود را به 
می‌سازیم» 


تجیبوا لِی). 





سورة البقرة (2) : آية 187] سفن 106 


اشاره 


آیه 187 


فنان تذول: سب فرم : 69 


آز نات انتلاسی: تین اتفاده جی‌شیه کب در آغار ترول خکم بروده: 
مسلمانان نها حق واشته فیل از خواب انا بخورن عتانچه: کسی 
در شب به خواب می‌رفت سپس بیدار می‌شد خوردن و اشامیدن بر او 
حرام بود. 

نیز «ذز أآن زمان آفت تن تا متیر ان خر وه هش خاه رمضان مطلقا 
تحریم شده بود. 

یکی از یاران پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به نام «مطعم بن جبیر» که مرد 
ضعیفی بود با این حال روزه می‌داشت,: هنگام افطار وارد خانه شد؛ 
همسرش رفت برای افطار او غذا حاضر کند بخاطر خستگی خواب او را 
ربود. وقتی بیدار شد گفت من دیگر حق افطار ندارم. با همان حال شب را 
خوابید و صبح در حالی که روزه دار بود برای حفر خندق (ذز استتاتهخی 
احزاب) سس اطراف مد ینه حاضر شد؛ در اثناء تلاش و کوشش به واسطه 
ضعف و گرسنگی مفرط بیهوش شد. پیامبر بالای سرش آمد و از مشاهده 
حال او متأثر گشت. 

و نیز جمعی از جوانان مسلمان که قدرت کنترل خویشتن را نداشتند 
در این هنگام ایه نازل شد و به مسلمانان اجازه داد که در تمام طول شب 


ژ" ۰ بیر: ۷۹۹ ص 5 166 





اشاره 


توسعه‌ای در حکم روزه- چنانکه در شان نزول خواندیم در اغاز اسلام 

امیزش با همسران در شب و روز ماه رمضان مطلقا ممنوع بود, و همچنین 

خوردن و اشامیدن پس از خواب و این شاید ازمایشی بود براي مسلمین و 

هم برای اماده ساختن انها نسبت به پذیرش احکام روزه. این ایه که شامل 

چهار حکم اسلامی دن زمیته روزه و اعتکاف است نخست در قسمت اول 

می‌گوید: «در شبهای برگزیده تفسیر نمونه, ج1. ص: 167 

ماه روزه ار ۳ 9 با همسرانتان برای شما حلال شده است» رح 

کم یل الصیام الرّقث الی نسایِکُمٌ). 

سپس به فلسفه این موض ور پرداخته. می‌گوید: «زنان لباس شما هستند و 

شما لباس آنها» (هّ لباسن لکَمْ و أئنمْ لب سس له ). 

لباس از یکسو انسان را از سرما و گرما و خطر بر خورد اشیا به بدن حفظ 

می‌کند, و از سوی دیگر عیوب او را مي‌پوشاند. و از سوی سوم زینتی 

است برای تن ادص این تشبیه که در ابه فوق امده اشاره به همه این 

نکات است. 

سبتشن. قران علت. اين, تغییر فانون الفی. زا بیان. کرد می کوید: «خداوند 

می‌دانست که شما به خویشتن خیانت می‌کردید (و این عمل را که ممنوع 
بود یعضا انجام می‌دادید) خدا بر شما توبه کرد, و شما را بخشید» (علم 

0 لحم کت تختائون لفْسَکم قتاب عَلیکمْ و فا علْکم). 

آری! برای این که شما آلوده گناه بیشتر نشوید خدا به لطف و رحمتش این 

برنامه را بر شما آسان ساخت و از مدت معدودیت آن کاست. 

اکنون که چنین است با آنها آمیزش کنید و آنچه را خداوند بر شما مقرر 

داشته طلب نمایید» (قالان بَاشروم و اتفوا ما گنت اللةْ لکَمّ). 

سپس به بیان دومین حکم می‌پردازد و می‌گوید: «بخورید و بیاشامید تا 

رشته سیپید صبح از رشته سیاه شب برا ای شما _ آشکار گردد» (و کلوا و 

اشریوا حتّی تن کم الحَبط الا یضْ من الط سود من الْقجر). 

بعد به بیان سومین حکم پرداخته می‌گوید: سپس روزه را ۳ شب تکمیل 

کنید» (يْ آیعُوا الصیام ای اللیْل). 

این جمله تاک شنت بر ممنوع بودن خوردن و نوشیدن ای تشن ختشیی 

در روزها برای روزه‌داران؛ و نیز نشان دهنده آغاز و انجام روزه است که 

از طلوع فجر شروع و به شب ختم می‌شود. , , 

سر انجام به چهارمین و آخرین حکم پرداخته می‌گوید: «هنگامی که در 

مساجد مشغول اعتکاف هستید با زنان آمیزش نکنید» (و لا ثباشژوهن و 
تم برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 168 

ِِ ها 


اعتکاف که حد اقل مدت آن سه روز است روزه می‌گیرند اما در اين مدت 
نه در روز حق آمیزش جنسی با زنان دارند و نه در شب. 

در پایان آنه: اشاره به تمام احکام گذشته کرده چیین می‌گوید: «اینها 
مرزهای الهی است به آن نزدیک نشوید» لک حُدُودٌ ال قلا تفر زبوها). 
زیرا نزدیک شدن به ۳ و سوسه انگیز است. و گاه سب می‌شود که 
انسان از مرز بگذرد و در گناه بیفتد. 

آری! این چنین خداوند آیات خود را برای مردم روشن می‌سازد, شاید 
پرهی ز کاری پیشه کنند» (کذلک بر 1 یبین الله آیاته لاس لعلهم , 1 بِتقون). 


آغاون و پایان؛ تقواست- ۰ص : 168 


جالب این که در نخستین آیه مربوط به احکام روزه خواندیم که هدف نهایی 
از آن تقوا است. همین تعبیر عینا در پایان آخرین آیه نیز آمده است (لَهم 
موف ) و این نشان می د هد که تمام این برنامه‌ها وسیله‌ای هستند برای 


پرورش روح تقوا و خویشتنداری و ملکه پرهیز از گناه و احساس مسوولیت 
در انسانها! 
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اشاره 


تمام مسائل اقتصادی حاکم است, و به یک معنی می‌ شود تمام ابواب فقه 
اسلامی را در بخش اقتصاد زیر پوشش آن قرار داد, نخست می‌فرهاید: 
«اموال یکدیگر را در میان خود به باطل و ناحق نخورید» (و لا تاکلو 
1 تالم کم بالباطل) «1» مفهوم آیه فوق عمومیت دارد و هر گونه 
تصرف در اموال دیگران از غیر طریق صحیح و به ناحق مشمول این نهی 
الهی است. و تمام معاملاتی که هدف صحیحی را تعقیب نمی‌کند و پایه و 
اساس عقلایی ندارد مشمول این ان ات 

جالب این که قرار گرفتن آیه مورد بحث بعد از آیات روزه (182- 187) 
نشانه 


(1) «باطل» به معنی زایل و از بین رونده است. 

برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 1609 ٍ 

یک توغ همیستتکی در میان اين دو اسشت:/ در آتجا تهی از خوردن وه انشامیدن 
بخاطر انجام یک عبادت الهی می‌کند و در اینجا نهی از خوردن اموال مردم 
به ناحق (که این هم نوع دیگری از روزه و رباضت نفوس است) و در واقع 
هر دو شاخه‌هایی از تقوا محسوب می‌ شود همان تقوایی که به عنوان 
هدف نهایی روزه معرفی شده است. 

سین .در ذیل.. آبفه. آیکشنت روی یک نمونه بارز «اکل مال به باطل» 
(خوردن اموال مردم به ناحق) گذاشته که بعضی از مزدم آن را حق خود 
فف‌ تفر نت بق. حهان. آیزم. که به: خئم. قاضت: آن وا به. خی آورده‌اند, 
می‌فرماید: «برای خوردن قسمتی از اموال مردم به گناه و پخشی اف آن 
را به قضات ندهید در حالی که می‌دانید» (5 جوْلوا بها ای الخکام تاک 
قريقاً من أَموالِ الّاس بالائم و أثمْ تقْلَمُونَ). 


رشوه‌خواری بلای بزرگ جامعه‌ها! رم ص : 169 


یکی از بلاهای بزرگی که از قدیمترین زمانها دامنگیر بشر شده و امروز با 
شدت بیشتر ادامه دارد بلای رشوه خواری است که یکی از بزرگترین 
موانع اجرای عدالت اجتماعی بوده و هست. و سبب می‌شود قوانین نین 
قاعدتا باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشد, به سود مظالم طبقات 
تیر‌وفتد که باید فانون انهارا مخدود کند به. کار یفتد. 

بدیهی است که اگر باب رشوه گشوده شود قوانین درست نتیجه معکوس 
خواهد داد و قوانین بازیچه‌ای در دست اقویا برای ادامه ظلم و ستم و 
تجاوز به حقوق ضعفا خواهد شد. لذا در اسلام رشوه خواری یکی از گناهان 
کبیره محسوب می‌شود. 

ولی قابل توجه است که زشتی رشوه سبب می‌شود که این هدف شوم در 
لابلای عبارات و عناوین فریبنده دیگر انجام گیرد و رشوه خوار و رشوه 
دهنده از نامهایی مانند هدبه» تعارف؛ حق الزحمه و انعام استفاده کنند. 
ولی این تغییر نامها به هیچ وجه تغییری در ماهیت ان نمی‌دهد و در هر 
صورت پولی که از این طریق گرفته می‌شود حرام و نامشروع است. 

در نهح البلاغه در داستان هدیه اوردن «اشعت بن قیس» می‌خوانیم که: او 
برای پیروزی بر طرف دعوای خود در محکمه عدل علی علیه السلام 
متوسل به رشوه شد و انب و دود بر ان علوای: لدید بت ان جایه *لي 
علیه السلام آورد و نام آن زا هدیه گذاشت برگزیده تفسیر نمونه, 1, ص 
170 

علی علیه السْلام برآشفت و فرمود: «سوگواران بر عزایت ت اشک بریزند, 
آیا با این عنوان آمده‌ای که مرا فریب دهی و از آیین حق باز داری؟ . ۰ به 
خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهای آنها است به من 
دهند که پوست جوی را از دهان مورچه‌ای به ظلم بگیرم هرگز نخواهم 
کرد, دنیای شما از برگ جویده‌ای در دهان ملخ برای من کم ارزشتر است 
علی را با نعمتهای فانی و لذتهای زود گذر چه کار؟ ...» 

اسلام رشوه رادر هر شکل و قیافه‌ای محکوم کرده است, در تاریخ زندگی 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه 9 اله می‌خوانيم که: به او خبر دادند یکی از 
۳ و او در پاسخ با معذرت‌خواهی گفت: 
«آنچه گرفتم هدیه‌ای بود ای پیامبر خدا» پیامبر ۳/1 اللّه علیه و آله 
فرمود: «اگر شما در خانه بنشینید و از طرف من فرماندار محلی نباشید 


ابا رده بشما هدیه. می‌دهند ۱ تن دوز دادهديه زا حرفتتد درز 
بیت المال قرار دادند و وی را از کار بر کنار کرد». 

چه خوبست مسلمانان از کتاب آسمانی خود الهام بگیرند و همه چیز را پای 
بت رشوه خواری قربانی نکنند. 
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اشاره 


آیه 189 


فنان تون : فرع : 170 


جمعی از بهود از رسول خدا ضلی الله علیه و آله پرسیدند هلال ماه برای 
چیست؟ و چه فایده دارد؟ آیه نازل شد- و فواید مادی و معنوی آن را در 
نظام زندگی انسانها بیان کرد. 





اشاره 


همان طور که در شأن نزول آمده است گروهی در مورد هلال ماه از 
نآ گرم ای لاه لته و اه رسای دا فان وال سا ر اه 
این صورت منعکس ‏ کرده است, رمی‌فرماید: «در باره هلالهای ماه ۳ 
سوال می‌کنند» (یسْتلوتک غن الاْهلة). 

سیس می‌فرماید: «بگو: اینها بیان اوقات (طبیعی) برای مردم و حج 
است» (فْل هی مواقیث لاس 5 الحَجٌ). 

هم دی زند کی رفزانه از. ان استفادم. می کنتد و هم در غبادتهایی. که. وفت 
معینی در سال دارد, در حقیقت ماه یک تقویم طبیعی برای افراد بشر 
محسوب می‌شود. که مردم اعم از باسواد و بی‌سواد در هر نقطه‌ای از 
جهان باشند می‌توانند از این تقویم برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 171 
طبیعی استفاده کنند, و اصولا یکی از امتیازات قوانین اسلام اين است که 
دستورات ان بر مقیاسهای طبیعی قرار داده شده است. زیرا 
مقیاسهای طبیعی وسیله‌ای است که در اختیار همگان قرار دارد و گذشت 
زمان اثری بر آن نمی‌گذارد. 

یا ی اس ی کارت ون ی وا 
هلال ماه در آغاز آیه آضقه به یکی از عادات و رسوم خرافی جاهلیت در 
مورد حج اشاره نموده و مردم را از ان نهی می‌کند و می‌فرماید: «کار نیک 
آن سس که | سس ها واه شود انم تک آن اسیت تفا سنه 
کنید و از در خانه‌ها وارد شوید و از خدا بپرهیزید تا رستگار پشوید» (و لیس 
له بان تاو اللبوت من ظهّورها و لعِنّ ابر مَنِ اثفی و ائوا البیْوت مِن 
آبُوایها ایفوا ال لَعلْکم تفیحُوَ) 

اين آیه مفهوم گسترده‌ای ۱ می‌توان پیوند میان آغاز و 
پایان آیه را پیدا کرد و آن این که برای اقدام در هر کار خواه دینی باشد پا 
غیر دینی باید از طریق صحیح وارد شد و نه از طرق انحرافی و وارونه و 
عبادتی همچون حح نیز باید در وقت مقرر که در هلال ماه تعیین می‌شود 
انجام گیرد. 

جمله لیس الیّ . .. ممکن است اشاره به نکته لطیف دیگری نیز باشد, که 
سوال شما از اهله ماه به جای سوّال از معارف دینی همانند عمل کسی 
است که راه اصلی خانه را گذاشته و از سوراخی که پشت در خانه زده 
وارد می‌شود چه کار نازیبایی! 


سوالات مختلف از شخص پیامبر- بشید ی 2 ۳ 


در پانزده مورد از آیات قرآن جمله یَسْتلونک آمده که نشان, می د هد مردم 
کزاوا تبقالات فتافی ور مسانل کون نون از بفختن اگرض‌های الاه علیه و 
آلم-داشتند.ه خالت این. که یامتر قه ها تاراحت:می‌شد بلکه یا آغخش یار 
انان تیال می کرد واز یت ایات فرانببه اشفا با نسه حی‌داد: 

سوال کردن یکی از حقوق مردم در برابر رهبران است. سوال کلید حل 
متکلات: است: سوال فرمحه علوم. است: وال متسه اقا لوا توا زروت: 
اصولا طرح سوالات مختلف در هر جامعه نشانه جنب و جوش افکار و 
بیداری انديشه‌ها است و وجود این همه سوال در عصر پیامبر نشانه تکان 
خوردن افکار مردم آن محیط در پرتو قرآن و اسلام است. 

بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 172 
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اشاره 


آیه 190 


فنان تذول: ۵ ۳ ۱ 


این آیه اولین_ آیه‌ای بود که در پاره چنگ با دشمنان اسلام نازل شد و پس 
از ترول این اب بیقفیر اکرق صلی اللة غایه و آلفبا انها کف از فر بیکار در 
آمدند, پ پیکار کرد و نسبت په آنان که پیکار نداشتند خودداری می‌کرد. و این 
ادامه داشت تا دستور قَافْلوا المْسْرِکینَ که اجازه پیکار با همه مشرکان را 
می‌داد نازل گشت. 


تفسیر: ۳ قع < 2( 


در این ایه قران دستور مقاتله و مبارزه با کسانی که شمشیر به روی 
مسلمانان می‌کشند صادر کرده مي‌فرماید: «با _کسانی که ,با شما 
می‌جنگند در راه خدا پیکار کنید» (و قاتلوا فی سبیل اللّه الذین تفانله تک 
تعبیر به فی سَبیل اللَو, هدف اصلی جنگهای اسلامی را روشن می‌سازد که 
جنگ در منطق اسلام هرگز بخاطر انتقامجویی یا جاه طلبی یا کشورگشایی 
پا به دست آوردن غنایم بیست. همین هدف دز تمام ابعاد جنگ آثر 
می‌گذارد, کمیت و _کیفیت چنگ, نوع سلاحها, چگونگی رفتار با اسیران, را 
ی 

سیس قرآن توصیه به رعایت عدالت. حتی در میدان جنگ و در برابر 
دشمنان کرده می‌فرماید: «از حد تجاوز نکنید» (و لاتعتدوا). , 

«چرا که خداوند, تجاوزکاران را دوست نمی‌دارد» (ِنَ اللة لا خت 
الْمْعْتدِین). 

آری! فنحاخی که رین برای خدا| و در راه خدا| باشد, هی گونه تعدی و 
تجاوز, نباید دٍ آن باشد. ۱ به 0 دلیل است که در جنگهای 
شده ات مثلا افرادی که سلاح به زمین بگذارند, و کسانی که توا نابی 
جنگ را از دست داده‌اند. يا اصولا قدرت بر جنگ ندارند, همچون مجروحان, 
پیرمردان. زنان و کودکان نباید مورد تعدی قرار بگیرند, باغستانها و گیاهان 
و زراعتها را نباید از بین ببرند, و از مواد سمی برای زهر آلود کردن آبهای 
آشامیدنی دشمن (جنگ شیمیایی و میکروبی) نباید استفاده کنند. 
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(آیه 191)- اين آیه که دستور آیه قبل را تکمیل می‌کند, با صراحت بیشتری 
سخن قف کون می‌فر ماید: «آنها (همان مشر کانی که از هی گونه ضر به 
زدن به مسلمین خودداری نمی‌کردند) را هر کجا بيابید به قتل برسانید و از 
آنجا که شما را برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 173 
بیرون ساختند (مکه) آنها را بیرون کنید» چرا| که این یک دفاع عادلانه و 
مقابله به مثل منطقی است. ( افلَوهَم حیر ثْ تقفتموهم أَحُرجُوهَمْ من 
یت أحْرَجُوکُم). 
میسن ی افزایده «فتنه از کفخار هم پذتر انست» زو الفته اش مخ الیل ): 
«فتنه» به معنی قرار دادن طلا در آتتتن: برای ظاهر شدن میزان خوبی آن 
از بدی است. 
از آنجا که آیین بت پرستی و فسادهای گوناگون فردی 9 اجتماعی مولود 
آن, در سرزمین مکه رایج شده بود, و حرم امن خدا را آلوده کرده بود, و 
فساد آن از قنل و کشتار هم بیلشتر بود آیه مورد بجت وید «بخاطر 
ترس از خونریزی, دست از پیکار با بت پرستی بر ندارید که بت پرستی از 
قتل. بدتر است». 
سپس قرآن به مسأله دیگری در همین رابطه اشاره, کرده می‌فرماید: 
«مسلغانان باید اخترام مسنجد الخرام. با نکقدار نی این حرم امن. المن 
باید هميشه محترم شمرده شود و لذ| « با آنها (مشرکان) مسجد 
الحرام پیکار نکنید. مگر آن که آنها در آنجا با شما بجنگند» (و لا لوق 
عند الَمَسجد الحرام حتّی یقایلوکَم فیه). 
"۳ اگر آنها با شما در آنجا جنگ کردند, آنها را به قتل برسانید, چنین 
است جزای کافران» (َاِنْ قاتلوکَم قَافْلَوهَم گذیک جزاء الکافرین). 
چرا که وقتی آنها حرمت این حرم امن را پتشکننن. دیکر. سکوت در برابر 
آنان جایز بیست. و باید پاسخ محکم ان داده شود تا از قداست و 
احترام حرم امن خدا هر کر نو ع تفا نکنند. 
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(آیه 92 ولی از آنجا که اسلام هميشه تیش و نوش و انذار و بشارت را 
8 باز گنت را به 9 آنها کنوم: می‌فر ماید: «اگر (دست از 1 
بردارند) و از جنگ خودداری کنند. خداوند غفور و مهربان است» (قان 
توا قاِنْ ال عَمُوژ رجیغ). 
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اشاره 


(آیه 193 )- از این ان به هدف جهاد در اسلام اشاره جرد ۰ «با 
آنها پیکار کنید تا فتنه از میان برود» (و قاتلُوهم چَتّی لاتکُون 

«و دین مخصوص خدا| باشد» (5 و الدت ً 9 تفسیر نمونه, 
۱ 

سپس اضافه مي‌کند: «اگر آنها (از اعتقاد و اعمال نادرست خود) دست 
بردارند (مزاحم آنان نشوید, زیرا) تعدی جز بر ستمکاران روا نیست >> (قان 
َو قلا وان الا علی الظالمین). 

ی ۲ برای جهاد در این آیه ذکر شده, از میان بردن فتنه‌ها و 
محو شرک و بت‌پرستی, و جلوگیری از ظلم و ستم. 


بس( 


اشاره 


از انجا که هميشه افراد زورمند و خودکامه و فرعونها و نمرودها و قارونها 
اهداف انبیاء را مزاحم خویش می‌دیده‌اند در برابر ان ایستاده و جز به محو 
دین و ایین خدا| راضی نبودند. از طرفی دینداران راستین در عین تکیه بر 
عقل و منطق و اخلاق باید در مقابل این گردنکشان ظالم و ستمگر بایستند 
و راه خود را با مبارزه و در هم کوبیدن انان به سوی جلو باز کنند. 

اصولا جهاد یک قانون عمومی در عالم حیات است. و تمام موجودات زنده 
برای بقای خود, با عوامل نابودی خود در حال مبارزه‌اند. به هر حال یکی از 
افتخارات ما مسلمانان اميخته بودن دین با مساله حکومت و داشتن دستور 
جهاد در برنامه‌های دینی است. منتهی جهاد اسلامی اهدافی را تعقیب 
می‌کند و آنچه ما را از دیگران جدا می‌سازد همین است. چنانکه در آیات 
فوق خواندیم جهاد در اسلام برای چند هدف مجاز شمرده شده است. 


1- جهاد برای خاموش کردن فتنه‌ها- ۱ 


و به تعبیر دیگر جهاد ابتدایی آزادیبخش. می‌دانیم: خداوند دستورها و 
برنامه‌هایی برای سعادت و آزادی و تکامل ۵ خوشیختی و سانش تساه 
طرح کرده است. و پیامبران خود را موظف ساخته که این دستورها را به 
مردم ابلاغ کنند, حال اگر فرد یا جمعیتی ابلاغ این فرمانها را مزاحم منافع 
پست خود ببیند و بر سر راه دعوت انبیاء موانعی ایجاد نماید انها حق دارند 
نخست از طریق مسالمت آمیز و اگر ممکن نشد با توسل به زور این 
موانع را از سر راه دعوت خود بردارند و آزادی تبلیغ را برای خود کسب 
کنند. قا مردم از کید اسارت و بردئی فکزی و اختفاعی ازاد کردند. 


2 جهاد دفاعی- تقو ری ۲ ۳( 


تمام قوانین آسمانی و بشری به شخص يا جمعیتی که برگزیده تفسیر 
نمونه, 1 ص: 175 ۱ 
مورد هجوم واقع شده حق می‌دهد برای دفاع از خویشتن به پا خیزد و آنچه 
در قدرت دارد به کار برد, و از هر گونه اقدام منطقی برای حفظ موجودیت 
خویش فروگذار نکند این نوع جهاد را, جهاد دفاعی می‌نامند. 

جنگهایی مانند جنگ احزاب واحد و موته و تبوک و حنین و بعضی دیگر از 
غزوات اسلامی جز۶ این بخش از جهاد بوده و جنبه دفاعی داشته است. 


3- جهاد برای محو شرک و بت پرستی- ۳ رم 9 1 


اسلام در عین اين که آزادی عقیده را محترم می‌شمرد هیچ کس را با اجبار 
دعوت به سوی این آیین نمی کند, به همین دلیل , ۱ 
بپذیرند. و اگر پذیرفتن با آنها به صورت یک «اقلیت» هم پیمان (اهل ذمه) 
ف و ای ی ی ۱ 
پر سنی, , سختگیر است. زیرا, شنز ک و. بت پرستی. نه.زین. است: و نةه آبین: 
بلکه یک خرافه است و انحراف و حماقت و در واقع یک نوع بیماری فکری 
و اخلاقی که باید به هر قیمت ممکن آن را ريشه کن ساخت. 

از آنچه تاکنون گفتیم روشن می‌شود که اسلام جهاد را با اصول صحیح و 
منطق عقل هماهنگ ساخته است. ولی می‌دانیم دشمنان اسلام- مخصوصا 
ارباب کلیسا و مستشرقان مغرض- با تحریف حقایق, سخنان زیادی بر ضد 
فتسا[د جهاد اسلامی ایراد کرده‌اند. و به این قانون الهی سخت هجوم 
برده‌اند, بنظر می‌رسد وحشت آنها از پیشرفت اسلام در جهان, بخاطر 
معارف قوی و برنامه‌های حساب شده,. سیب شده که از اسلام جهره 
دروغین وحشتناکی بسازند, تا جلو پیشرفت اسلام را در جهان بگيرند. 


4- جهاد برای حمایت از مظلومان- ۱ 


حمایت از مظلومان در مقابل ظالمان در اسلام یک اصل است که باید 


مراعات شود. حتی اگر به جهاد منتهی گردد. اسلام اجازه نمی‌دهد 
ار جهاد وارد می‌شود بی‌تفاوت 
باشند, و این دستور دی از ارزشمندترین دستورات اسلامی برگزیده 


تفسیر نمونه, ج1, ص: : 176 
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(آیه 4- مشرکان که من آفشتتد که نی در ماههای حرام (ذی القعده 
اه هم ی اه ی 
نظر داشتند مسلمانان را غافلگیر ساخته و در ماههای حرام به انها حمله‌ور 
شوند و شاید گمانشان این بود. که اگر آنها احترام ماههای حرام را نادیده 
بگیرند مسلمانان به مقابله برنمی‌خیزند ارت مورد بحت به این پندارها 
پایان داد و نقشه‌های احتمالی آنها را نقش بر آب کرد, و دستور داد اگر آنها 
در ماههای حرام دست به اسلحه ببرند, مسلمانان در مقابلي آنها بایستند, 
1 «ماه رامق .در برایر ماه.خزام است» (الشق الر ام بالشهّر 
الخرام). 

و اخترام آن.را شکشتند و در آن با شما پیکار کردند, شما 
نیز حق دارید مقابله , به مثل کنید زیرا : «حرمات, قصاص دارد» (و الْحْرّماث 
قصاص). ۲ 

این در واقع یک نوع قصاص است تا هرگز مشرکان به فکر سوء استفاده از 
احترام ماه حرام یا سرزمین محترم مکه نیفتند.  .‏ 

و وی و ی وی توس ای ها «هر کس به شماأ 
تجافر کندر.به مانتد ان بر اه تجاوز کنید ولی از خدا بپرهیزید (و زیاده روی 
نکنید) و بدانید خدا با پرهیز کاران آنشت 4 (قَمن اغتدی لیم قاعتذ وا عَلیه 
تمتل قا اعتدی غلیکم و | وا ال و اعلَمُوا ان لد جع هقی 

اسلام بر خلاف: فسوخیت. کنونی که می‌گوید: ». 1 
راست تو طیانچه زند رخساره دیگر را به سوی او بگردان» «1» چنین 
دستوری نمی‌دهد, چرا که این دستور انحرافی باعث جرات و جسارت 
ظالم و تجاوزگر است. حتی مسیحیان جهان امروز نیز هرگز به چنین 
دستوری عمل نمی‌کنند و کمترین تجاوزی زا با پاسنخی: شدیدتر که آن: هم 
بر خلاف دستور اسلام است جواب می‌گویند. 

اسلام به هر کس حق می‌دهد که اگر به به او تعدی شود به همان مقدار 
مقابله کند, تسلیم در برابر متجاوز مساوی است با مرگ و مقأاومت 
مساوی است 


(1) اتحیل مت بات بجم: شماره 39 

بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 177 

با حیات: این است: فتظق اسلا م 

انم کف ی وتو دا و است: آشارهبه این است. که انها ۱ 
در مشکلات تنها نمی‌گذارد و پاری می‌دهد. 
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اشاره 


(آبه 195 )- این آبنة تکمیلی است بر آیات جهاد, زیرا| جهاد به همان اندازه 

که به مردان با اخلاص و کار ازموده نیا زمند است به اموال و تروت نیز 
احتیاج دارد. 

زیرا از سربازان که عامل تعیین کننده سرنوشت جنگ هستند بدون وسائل 
و تجهیزات کافی (اعم از سلاح. مهمات. وسیله نقل و انتقال, مواد غذایی, 
وسائل درمانی) کاری ساخته نیست. 

لذا در اسلام تامین وسائل جهاد با دشمنان از واجبات شمرده شده در 
آیه با صراحت دستور می‌دهد و می‌فرماید: «در راه خدا انفاق کنید و خو 
را به دست خود به هلاکت نیفکنید» (و آأففّوا فی سبیل الله و لا و 
تادنکم الی الَمَلکة). 

در آخر آیه دستور به نیکوکاری داده, می‌فرماید: «نیکی کنید که خداوند 
نیکوکاران را دوست می‌دارد» (5 | یرت ان للع یْجب ال کشت 


انفاق سبب پیشگیری از هلاکت جامعه است!- یر ۶ کوج ۶ 7 


اين آیه گر چه در ذیل آیات جهاد آمده است ولی بیانگر یک حقیقت کلی و 
اجتماعی است و آن اين که انفاق بطور کلی سبب نجات جامعه‌ها از 
مفاسد کشنده است, زیرا هنگامی که مسا اد انفاق به فراموشی سیرده 
شود, و ثروتها در دست گروهی معدود جمع گردد و در برابر آنان اکثریتی 
محروم و بینوا وجود داشته باشد دیری نخواهد گذشت که انفجار عظیمی 
در جامعه بوجود خی امه که نفوس و اموال ثروتمندان هم در آففشن آن 
خواهد سوخت., بنابراین انفاق, قبل از آن که به حال محرومان مفید باشد 
به نفع ثروتمندان است., زیرا تعدیل ثروت حافظ ثروت است. 

امیر مومنان علی علیه السلام در یکی از لمات قصارش می‌فرماید: 
حضنوا اموالکم بالرژکاة: «اموال خویش را با دادن زکات حفظ کنید». 
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اشاره 


(آیه 6- قسمتی از احکام مهم ححّ! در این آ نت احکام زیادی بیان شده 
است. بر گزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 178 

1- در ابتدا یک دستور کلی برای انجام فریضه حقّ و عمره بطور کامل و 
برای اطاعت فرمان, خدا داده, و «ححٌّ و عمره را برای خدا به 
اتمام برسانید» رو اد و العف له 
ص19 
می‌کند که جز انگیزه الهی و قصد تقرب به ذات پاک او, چیز دیگری در کار 
2- سپس به سراغ کسانی می‌رود که بعد از بستن احرام بخاطر وجود 
مانعی مانند بیماری شدید و ترس از دشمن, موفق به انجام حجّ عمره 
نمی‌شوند. می‌فرماید: «اگر محصور شدید (و موانعی به شما اجازه نداد 
که پس از احرام بستن وارد مکه ,شوید) آنچه 3 قربانی فراهم شود» ذبح 
کنید و از احرام خارج شوید (فاِن اک ند 2۹ استیسر من الهّذی). 

3- سپس به دستور دیگری ار ۳ می‌فرماید: «سرهای خود را 
نتراشید تا قربانی به محلش برسد» و در قربانگاه ذیح شود (ع لا تَعْلقوا 
روْسَکَم حتّی یلع الهدَحْ مَجله). 

4- سپس می‌فرماید: «اگر کسی از شما بیمار بود و یا ناراحتی در سر 
داشت (و به هر حال ناچار بود سر خود را قبل از آن موقع بتراشد) باید 
فدیه (کفاره‌اي) از قبیل, روزه یا صدقه یا گوسفندی بدهد» (فمَن کا ص 
قریضا) َو به زج من تأیه قفدذیة من صیام َو ضَدقة آو تسک). 

در واقع شخص مخیر در میان این سه کفاره (روزه- صدقه- ذیح گوسفند) 
5- سپس و «و هنگامی که که (از بیماری و دشمن در امان بودید) از 
کسانی که عمره را تمام کرده و حجّ را آغاز می‌کنند, آنچه میسر از قربانی 
است» ذیح کنند. (فاذا امتیم فقر نع العف (لی الحح فمّا استیسر من 
لهوی). 

اشاره به اين که در حخّ تمتع. قربانی کردن لازم است و فرق نمی‌کند این 
قزبانی شیر باشد یا کاو یا کوشفند: و بدون آن از. اخرام خارخ تمی‌ننبهد. 
6- سپس به بیان حکم کسانی می‌پردازد که در حال حج تمتع قادر به 
قربانی برگزیده تفسیر نمونه, ج1: ص: 179 

بیستند, می‌فرماید: «کسی که (قربانی) ندارد, باید سه روز در ایام ححجْ» و 
هفت روز به هنگام بازگشت, , روزه بدارد, این ده روز کامل است» (فجه 


2 يِجذٌ فصیامٌ تلاتة ایام فی الححٌ و سبعة |ذا وخعتم بلین عشو دز کامام): 
تا اگر قربانی پید] نشود, پا وضع فالت انسان اجازه ندهد جبران آن 
ده روز روزه است. 

7- بعد به بیان حکم دیگری پرداخته. می‌گوید: «اين برنامه حح تمتع برای 
کسی است که خانوادو او نزد مسجد الحرام نباشد» (ذلک لِمَن لَم تک 
له حاضری الْمَسْچد الحرام). 

وظیفه آنها حغٌْ قران يا افراد است- که شرح - و ِِِ فقهی 
آمده است. ۳ 

بعد از بیان این احکام هفتگانه در پایان ایه دستور به تقوا می‌دهد و 
می‌فرماید: «از خدا بپرهیزید ورتقوا پیشه کنید و بدانید خداوند عقاب و 
کیفرش شدید است». (و ائّفُوا ال و اعَْمُوا أنٌ اللَ شدیذ العقاپ). 

این تأکند شاید یه این.جهت است که مسلیابان دن هیچ یک از جزبات این 
عباوت ,موم اسلامی کویاهی تکتوعرا که کیب هی در ان کاهی سیب فتداه 
حجٌ و از بین رفتن برکات مهم آن می‌شود. 


رت هر هراشا یش ۱۵ 


از مرن دای اس کر ام یم اه 
برکات فراوان و بیشماری است. حج مراسمی است که پشت دشمنان را 
می‌لرزاند و هر سال خون تازه‌ای در عروق مسلمانان جاری می‌سازد. 

حجْ عبادتی است که امیر مومنان ان را «پرچم» و «شعار مهم» اسلام 
نامیده و در وصیت خویش در اخرین ساعت عمرش فر موده: «خد| را خدا| 
که اگر خالی گذارده شود مهلت داده نمی‌شوید». (و بلای الهی شما را فرا 
خواهد گرفت). 


فقهای بزرگ ما با ابهام از آیات قرآن و سنت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و 
اتمه برگزیده تفسیر نمونه, ح1, ص. : 180 

اهل بیت علیهم السلام حح را به سه قسم تقسیم کرده‌اند: حح تمتع, حح 
قران و افراد. 

حخّْ تمتع مخصوص کسانی است که فاصله آنها از مکه 48 میل يا بیشتر 
باشد (حدود 6 کیلومتر) و حح ح قران و افراد, مربوط , به کسانی است که 
در کمتر از اين فاصله زندگی می‌کنند. ۱ 
در حچ تمتع, نخست عمره را بجا می‌اورند, سپس از احرام بیرون می‌ایند, 
بعدا مراسم حعٌ را در ایام مخصوصش آنجام می‌دهند. ولی در حجٌ قران و 
افراد, اول مراسم حجّ بجا می‌اورده می‌شود, و بعد از پایان ان مراسم 
عمره, با اين تفاوت که در حجّ قران, قربانی به همراه می‌اورند و در حج 
افراد این قربانی نیست. 


سورة البقرة (2) : آية 197] برض ۱۳0۰۶ 


(آیه 7)- قرآن در این ره احکام جح را تعقیب می‌کند و دستورات 
جدیدی می‌دهد. 
1- نخست می‌فرماید: «حح در ماههای معینی است » (الخ آ 
ملوعات ]. منظور از این ماهها, ماههای شوال, ذی القعده و ذی الححه 
است. 
2- سپس به دستور دیگری: در مورد کسانی که با احرام بستن شروع به 
مناسک حح می‌کنند. اشاره کرده می‌فرماید: «آنها که ححّ را بر خود فرض 
کرده‌اند (و احرام بسته‌اند باید بدانند) در حج خٌ آمیزش جنسی, و گناه و جدال 
نیست >> (قمن قرض فیهق الحَعٌ قلا رقت و لا فشوق و لا جدال فی اه 
گفتگوهای ق‌کاندم و توا و کشمکشهای بیهوده ك باشد, ۳ 
محیطی است که روح انسان باید از آن تنوو یبرد و کارم. از خهان هادم 
جدا شود, و به عالم ماوراء ماده راه یابد, و در عین حال رشته الفت و 
اتحاد و اتفاق و برادری در میان مسلمانان محکم گردد و هر کاری که با 
این امور منافات دارد ممنوع است. 
3- در مرحله بعد به مسائل معنوی حخّ, و آنچه مربوط به اخلاص است 
اشاره کرده, می‌فرماید: «آنچه را از کارهای خیر انجام می‌دهید خدا 
می‌داند» (5 ما | مه ؟ خد خر تفه اللَذْ). 

و این تا لذتبخش ۰ که اعمال خیر در محضر او انجام می‌شود. 
۳ تفسیر نمونه, 1 ص. : 181 
و در ادامه همین مطلب می‌فرماید: «زاد و توشه تهیه کنید که بهترین زاد و 
ِِ پرهیزکاری است و از هن بپرهيزید ای صاحبان عقل» (و ترَوَدُوا 

و خَیْر الرّاد اللَفْوی و الْفُون با امای الألباب). 
ِ جام ممکن است اشاره لطیفی به ان حقیقت بوده بااشد که در سفر 
حجْ موارد فراوانی برای تهیه زادهای معنوی وجود دارد که باید از ان غفلت 
نکنید, در آنجا تاریخ مجسم اسلام است و صحنه‌های زنده فداکاری ابراهیم 
(ع) و جلوه‌های خاصی از مظاهر قرب پروردگار دیده می‌شود آنها که 
روهی بیدار و اندیشه‌ای زنده دارند می‌توانند برای یک عمر از این سفر 
بی‌نظیر روحانی توشه معنوی فراهم سازند. 


سورة البقرة (2) : آية 198] برض ۱1 


(آیه 198)- در اين آیه به رفع پاره‌ای از اشتباهات در زمینه مسأله حجْ 
پرداخته می‌فرماید: «گناهی بر شما نیست که از فضلٍ پروردگارتان (و 
منافع اقتصادی در ایام حخجّْ) بر خوردار شوید» (ليْسَ عَلَیْکَم ناخ از نوا 
قصْلا من رَیکغْ). ‏ ر , 

در زمان جاهلیت هنگام مراسم حجٌّ هر گونه معامله و تجارت و بارکشی و 
مسافربری را گناه می‌دانستند و حجّْ کسانی را که چنین می‌کردند باطل 
می‌شمردند ایه فوق این حکم جاهلی را بی‌ارزش و باطل اعلام کرد و 
فرمود هیچ مانعی ندارد که در موسم حج از معامله سا و 
ار ۱ ر کنید و از دست 
رنج خود استفاده کنید, علاوه بر این. مسافرت مسلمانان از نقاط مختلف 
به سوی خانه خدا می‌تواند پایه و اساسی برای یک جهش اقتصادی عمومی 
در جوامع اسلامی گردد. 

سپس در ادامه همین ایه عطف توجه به مناسک حجّ کرده می‌فرماید: 
«هنگامی که از عرفات کوج کردید خدا را در نزد مشعر الحرام یاد کنید» 
(قاذا أَقَصَنمٌ منم من عرفات قرو اللة عِة امسر ارام 

ی 
گمراهان بودید» (و ارو گما هداکَمْ و ان ثم من قَبّله من الصَالینَ). 


سورة البقرة (2) : آية 199] برض ۱1 


اشاره 


(آیه 9 )- باز در ادامه همین معلی می‌فرماید: «سیس از آنجا که مردم 
کوج می‌کنند (از مشعر الحرام به سوی سرزمین منی) کوج کنید» (بَم 
افیطوا من برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 182 
آفاض التّاسن) 

.در روایات آمده است که قبیله قریش در جاهلیت امتیازات نادرستی برای 
خود قائّل بودند از جمله این که می‌گفتند: ما نباید در مراسم حج به عرفات 
برویم زیرا عرفات از حرم مکه بیرون است. قران در ايه فوق خط بطلان 
بر این اوهام کشید و به مسلمانان دستور داد همه با هم در عرفات وقوف 
کنند و از آنجا همگی به سوی مشعر الحرام و از آنجا به سوی منی کوچ 
کنند. 


و در پایان دستور به استغفار و توبه می‌دهد می‌فرماید: «از خدا| طلب 
آمرزش کنید که خداوند آمرزنده و مهربان است» (5 انب ئ ستعُفژوا ال ان ال 
عْفَور رَجیمْ). 

و طلب آمرزش کنید از آن افکار و خیالات جاهلی که مخالف روح مساوات 
و برابری حجّ است. 

در این بخش از ایات به سه موقف جح اشاره شده, عرفات که محلی در 
0 کیلومتری مکه است سپس وقوف در مشعر الحرام- يا مزدلفه- و سوم 
سرزمین منی که محل قربانی و رمی جمرات و پایان داده به احرام و 





1- نخستین موقف حخْ- و ضز.: 182 


زائران خانه خدا بعد از انجام مراسم عمره راهی مراسم حعّ می‌شوند و 
نخستین مرحله همان وقوف در عرفات است- در نامگذاری سرزمین 
عرفات به این نام ممکن است اشاره به این حقیقت باشد که این سرزمین 
محیط بسیار آماده‌ای برای معرفت پروردگار و شناسایی ذات پاک اوست و 
به.راشتتی, آن جذنه معنوی و زوحانی. که انسان به تکام ورود خر عرفات 
پیدا می‌کند با هیچ بیان و سخنی قابل توصیف نیست تنها باید رفت و 
مشاهده کرد- همه یکنواخت, همه بیابان نشین. همه از هیاهوی دنیای مادی 
و زرق و برقش فرار کرده در زیر آن آسمان نیلی و در آن هوای ت ِ 
آلودگی گناه, در آنجا که از لابلای نسیمش صدای زمزمه جبرئیل و 
مردانه ابراهیم خلیل و طنین حیاتبخش صدای پیامبر اسلام صلّی ال ِ 
و آله شنیده می‌شود در این سرزمین خاطره‌انگیز که گویا دریچه‌ای به 
جهان ماورای طبیعت در آن گشوده شده انسان نه تنها از نشئه عرفان 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 193 
پروردگار سرمست می‌ شود و لحظه‌ای با زمزمه تسبیح عمومی خلقت 
نگ می‌گردد بلکه در درون وجود خود. خودش را هم که عمری است 
گم کرده و به دنبالش می‌گردد پیدا می‌کند و به حال خویشتن نیز عارف 
می کزدد. اریا این هرفن زا <«غرفات» .صی‌نامته کم اسم حالب. 2 
مناسبی! 


2 مشعر الحرام: دومین موقف حخْ- دص : 183 


«مشعر» از ماده «شعور» است در آن شب تاریخی (شب دهم ذی الحجه) 
که زاثران خانه خدا پس از طی دوران تربیت خود در عرفات به انجا کوج 
می‌کنند و شبی را تا به صبح روی ماسه‌های نرم در زیر اسمان پرستاره در 
سرزمینی که نمونه کوچکی از محشر کبری و پرده‌ای از رستاخیز بزرگ 
قیامت است. اری! در چنان محیط بی‌الایش و با صفا و تکان دهنده در 
درون جامه معصومانه احرام و روی ان ماسه‌های نرم انسان جوشش 
چشمه‌های تازه‌ای از انديشه و فکر و شعور در درون خود احساس می‌کند 
و صدای ریزش آن را در اعماق قلب خود به روشنی می‌ شنود آنجا را 
«مشعر» ضف تامتد! 


سورة البقرة (2) : آية 200] شرف 3 17 1۱ 


اشاره 


آبه 200 


فان توا تسیب فزی ۶ 13 


در حدیثی از امام باقر علیه السلام می‌خوانیم که: در ایام جاهلیت هنگامی 
کم از هراس .هار مو‌شستند در آنما اما می‌کردند م افتخارات 
نیاکان خود را بر می‌شمردند (و افتخارات موهومی برای خود بر 
می‌شمردند) ایه نازل شد و به انها دستور داد که به جای این کار 
(نادرست) ذکر خدا| گویند و از نعمتهای بی‌دربغ خداوند و مواهب او باد 


تفسیر: ۳ ص : 183 


این آیه همچنان ادامه بحثهای مربوط به جح است نخست مف گوید" 
«هنگامی که مناسک (حجٌّ) خود را انجام دادید ذکر خدا گویید همان گونه که 
پدران و نیاکانتان رل یاد می‌کردید پلکه از آن بپشتر و برتر» (قاذا قَصَیَنم 
متا سک قاروا اللة کذکر کم آباءکم آو شَ؟ ذکرا). 

تور ار. این تنعییر این تیستت؛ که.هم تباکاتان را دکر کنید و هم خدا را 
بلکه اشاره‌ای است به این واقعیت که اگر آنها بخاطر پاره‌ای از مواهب 
لایق یاداوری هستند پس چرا به سراغ خدا نمی‌روید که تمام عالم هستی و 
تمام نعمتهای جهان از ناحیه اوست صاحب صفات جلال و جمال و ولی 
تعصت همان است: برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 194 

«ذکر خدا» در این جا تمام اذکار الهی بعد از مراسم را شامل می‌شود. 

در اینجا مردم را به دو گروه تقسیم می‌کند می‌فرماید: «گروهی از مردم 
می‌گویند خداوندا! و دنیا به ما نیکی عطا فرما ولی در آخرت بهره‌ای 
ندازند» (فمن الاسن فن یفول ربا انا قی آلدییا مالغ فی الاخرة من 
خلاق). 


سورة البقرة (2) : آية 201] برض ۱۳۶ 


یه 1- «و گروهی می‌گویند پروردگارا! به ما نیکی عطا کن و در 
خرت نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاهدار» (و مهم مَنْ 
ِِ نا آنا فی الگیا حَسَتةٌ و فی اچرَة حَستة و قنا عذات الا 
در حقیقت این قسمت از آیات اشاره به خواسته‌های مردم و اهداف آنها در 
اين عبادت بزرگ است. زیرا گروهی هم مواهب مادی دنیا را می‌خواهند و 
هم مواهب معنوی را بلکه زندگی دنیا را نیز به عنوان مقدمه تکامل معنوی 
می‌طلبند! در این که منظور از «عَسَتَة» در آیه چیست؟ در حدیثی از پیامبر 
اکرم این الله علیمه الم وا نیم: «کسی که خدا به او قلبی شاکر و 
زبان مشغول به ذکر حق, ۱۳۰ و آخرت 
یاری کند ببخشد. نیکی دنیا و آخرت را به او داده و از عذاب آتش باز 
داشته شده». 
البته «حسنه» به معنی هر گونه خیر و خوبی ات 
گسترده‌ای دارد که تمام مواهب مادی و معنوی را شامل می‌شود, بنابراین 
آنچه در روایت فوق آمده بیان مصداق روشن آن است. 


سورة البقرة (2) : آية 202] برض ۱۶ 


(آیه 2)- در این آیه اشاره به گروه دوم کرده (همان کروهی که حسنه 
دنیا و آخرت را از خدا می‌طلبند) می‌فرماید: «آنهل نصیب و بهره‌ای از 
کست خور دارند 1 خداوند سریع الحساب است » (افانکی لفق ۶ تصیب متا 
کپوا اللة رن الخساب 

فا ایا ای ات را و 
اول آمد که می‌فرماید: «آنها نصیبی در آخرت ندارند». 


سورة البقرة (2) : آية 203] برض ۱۳۶ 


(آیه 203)- اين آیه آخرین آیه است که در اینجا در باره مراسم حخْ. سخن 
0 
و گذشتگان در هم می‌شکند و به آنها توصیه می‌کند که (بعد از مراسم 
عید) به یاد خدا باشند برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: د9ِ1 ۱ 
می‌فرماید: «خدا را در روزهای معینی یاد کنید» (5 ارکرُوا اللة فی یام 
مَعذودات). 

در این که منظور از این اذکار چیست؟ در احادیث اسلامی به این صورت 
تعیین شده که بعد از پانزده تفاز. که آغازیشن نماز ظهر روز عید قربان» و 
پایانش نماز روز سیزدهم است, جمله‌های الهام‌بخش زير تکرار گردد: ال 
اکبر اللّه اکبر لا اله الا اللّه و اللّه اکبر و للّه الحمد اللّه اکبر علی ما هدانا 
الله اک علن ها را من.معه آلاتهام: 

سپس در دنبال این دستور می‌افزاید: «کسانی که تعجیل کنند و (ذکر خدا 
را( در دو روز انجام دهند گناهی بر آنان نیلست؛ کسای. که تاخیر کنیودر و 
سه روز انجام دهند نیز) گناهی بر آنها تیلست ؛ برای کسانی که تقوا پيشه 
کنند» (قَمَن تَقجّل فی بوَمیّن قلا انم عَلَیه و مَن تاحر قلا انم عَلَیّه لِمن 
افی). 

این تعبیر در حقیقت؛ اشاره به نوعی تخییر در اداء ذکر خدا, میان دو روز و 
سه روز می‌باشد. 

و در بایان آيه, یک دستور کلی به تقوا داده می‌فر ماید: «تقوای الهی پیشه 
کنید و بدانید شما به سوی او محشور خواهید شد» (و ایْفْوا الق و اعلفه۱ 
نکم له نز رُونَ). 

این جمله می‌تواند اشاره به این باشد که مراسم روحانی حح, گناهان 
گذشته شما را پاک کرده, و همچون فرزندی که از مادر متولد شده است 
پاک از این فراسم باز مق کردیده اما فز اقب باشنه.بعدا خود را آلودهنکنید. 


سورة البقرة (2) : آية 204] برض : 185 


اشاره 


آبه 204 


فنان تذول: ی فنم : 18 


در مورد نزول این آیه و دو آیه بعد گفته‌اند؛ این آیات در باره «اخنس بن 
شریق» نازل شده که مردی زیبا و خوش زبان بود و تظاهر به دوستی 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله می‌کرد و خود را مسلمان جلوه می‌داد. و 
سوگند مي‌خورد که آن حضرت را دوست دارد و به خدا ایمان آورده, با 
هم که مأمور به ظاهر بود با او گرم می‌گرفت. ولی او در باطن مرد 
منافقی بود, در یک ماجرا تراعت: نعضی. ار مسلمایان را انش زد جط 
چهارپایان انان را کشت. 


این سه ایه نازل شد و به این ترتیب پرده از روی کار او برداشته شد. 


تفسیر: ۳ ظری : 199 


۳ این ان اشاره سر بسته‌ای بةه بعضی از منافقان کرده, می‌فرماید: 

برگزیده تفسیر نمونه, 1, ص: 196 

«و بعضی از مردم چنین هستند که گفتار او در زندگی دنیا مایه اعجاب تو 

می‌شود (ولی. در باطن خنین تبتیت) و خداهند بر آنحه در قلب او است 
گواه می‌بایشد. و | سرسخت‌ترپن دشمنان است» (و من الناس مَن بعجبک 

وله فی الْحیاة الصّیا و ُشهذ ال علی ما فی قَلیه و و الذٌ الَخصام). 


سورة البقرة (2) : آية 205] بر خی ۶ 166 


(آیه 5- سپس می‌افزاید: «نشانه دشمنی باطنی او این است که وقتی 
روی بر می‌گرداند و از نزد تو خاژمی‌شود. کوشش می‌کند که در زمين, 
فساد به راه بیندازد, و زراعت و چهارپایان را نابود کند با اين که می‌داند 
خدا فساد را دوست ندارد» ( اذا ۷۳ سَعی فی الأَرْض لیْفسدة فیها و 
هِک الحرّت + و الْسل و ال لاجْجب الَْساد). 

آری! اگر اینها در اظهار دوستی و محبت به پیامبر اسلام و پیروان او صادق 
بودنة هرز کر دقییت بهقساد. و ربب نمی تون ظاهر نان دفستی: خالضانه 
است, اما در باطن؛ , بی‌ رحم ترین؛ و سرسخت‌ترین دشمنانند. 


سورة البقرة (2) : آية 206] سکن ۶ 166 


راید 206 ور انس اش عیاقو اند هام که اما ار آنوه فمل نت نمی 
کنند «و به او گفته شود از خدا بترس (اتتتن لجاجت در درونش شعله‌ور 
می کرد و لجاج و تعصب, او را نف کناه می‌ کشاند» (5 ]ذا قیل له اق ( 
دنه الْعرُّ یالانم). 

5 به انار تاضحان: گوش فرا می‌دهد, و نه به هشدارهای الهی بلکه 
پیوسته با غرور و نخوت مخصوص به خود, بر خلاف کاریهایش می‌افزاید 
چنین کسی را جز آتش دوزخ رام نمی‌کند, و لذا در پایان آیه می‌فرماید: 


«آتش دوزخ ها ای ها اه اه 
۵ ار الما 


سورة البقرة (2) : آية 207] برض ۶ 16 


اشاره 


ان 2007 


فنان تذوال: سیب فرم : 160 


مفسر معروف اهل تسنن «تعلبی» می‌گوید: فتکاحی که پیغعمبر اسلام 
صلی. لاه علیهی آله تصمیم کرفت مواخرت. کفة: و مشرکان اطراف خانه 
او را برای حمله به او, محاصره کرده بودند دستور داد علی علیه السلام در 
بستر او بخوابد و پارچه سبز رنگی که مخصوص به خود پیغمبر بود روی 
خود بکشد. 

در اين هنگام خداوند به «جبرئیل» ۰ وحی فرستاد که من بین 
شما برادری ایجاد کردم و عمر بکی از شما را طولانی‌تر قرار دادم 
کدامیک از شما حاضر برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 187 

است ایثار به نفس کند؟ هیچ کدام حاضر نشدند به آنها وحی شد اکنون 
علی علیه السلام در بستر پیغمبر خوابیده و اماده شده جان خویش را 
فدای او سازد به زمین بروید و حافظ و نگهبان او باشید هنگامی که جبرئیل 
بالای سر و میکائیل پایین پای علی علیه السْلام نشسته بودند جبرثئیل 
هقف کفت: «به به آفرین به تو ای علی خداوند به واسطه تو بر فرشتگان 
مباهات می‌کند»! در این هنگام آیه نازل گردید و به همین دلیل آن شب 
تاریخی به نام «لیلة المبیت» نامیده شده است. 


تفسیر: ۳ ص : 186 


گر چه این آیه در مورد هجرت پیغمبر و فداکاری علی علیه السلام نازل 
شده. ولی مفهوم و محتوای کلی و عمومی دارد. و در واقع نقطه مقابل 
چیزی است که در ایات قبل در مورد منافقان وارد شده بود, می‌فرماید: 
«از میان مردم کسانی هستند که جان خود را در برابر خشنودی خدا 
می‌فروشند, و خداوند نسبت به بندگانش مهربان است» (5 من النّاس من 
یشری تَفْسّة ابْتغاء مَرّضاتِ اللّه و اللَه روف بالعباد). 

جمله (و اللة روف بالعباد) ففکن. اشت. اشاره.به این باشد که خداونن در 
عین این که بخشنده جان به انسان است همان را خریداری می کند و 
مارا ای اس ساسا ی را ات 
این که فروشنده «انسان» و خریدار «خدا» و متاع «جان» و بهای معامله 
خشنودی ذات پاک اوست. در حالی که در موارد دیگر بهای این گونه 
معاملات را بهشت جاویدان و نجات از دوزج ذکر کرده است. 

به هر حال آیه فوق با توجه به شأن نزول یکی از بزرگترین فضائل علی 
علیه السْلام است که در اکثر منابع اسلامی ذکر شده است. 


سورة البقرة (2) : آية 208] برض : ۱7 


(آیه 8 )- صلح جهانی تنها در سایه ایمان ! بعد از اشاره به دو گروه 
(گروه مقمنان بسیار خالص و منافقان مفسد) در آیات گذشنه: همه 
مقمنان را در اين آیه مخاطب ساخته می‌فرماید: ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید همگی در صلح و آشتی درآیید» (یا ۳۹ الذین منوا اوِجْلوا فی 
السْلّم کافة). 

از مفهوم اين آیه چنین استفاده می‌شود که صلح و آرامش تنها در پرتو 
ایمان برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص . : 1868 

امکان پذیر است. اصولا در مقابل عوامل پراکندگی (زبان و نژاد و ...) یک 
خافه. میم اتصال در مان قلمت: بر ارم ات این خلقه اتسال. ما 
ایمان به خدا است که مافوق اين اختلافات است. 

سیس ِِ «از گامهایٍ شیطان پیرو ی نکنید که او دشمن آشکا ر شما 
است» (و لا تبغوا حطواتِ الشَبّطان اه 2 لک َو یی ۲ 

در اینجا : نیز این حقیقت تکرار شده گه انحراف از صلح و عدالت و تسلیم 
شدن در رای آ رها دشمنی و عداوت و جنگ و خونریزی از مراحل 
ساده و کوچک شروع می‌شود و به مراحل حاد و خطرناک منتهی می‌گردد. 
جمله ای لَکَمْ عَذْدٌ مَبینْ متضمن استدلال زنده و روشنی است. می‌گوید 
دشمنی شیطان با 0 و پوشیده نیست؛ او از آغاز آفرینش 
آدم برای دشمنی با او کمر تست ؛ با این حال چگونه تسلیم وسوسه‌های او 


سورة البقرة (2) : آية 209] برض ۱۳ 


(ایف 2209 در ابر انه به قمه مقمتان هشدار می‌دهد کف ها کر بعد ار زاین 
همه) نشانه‌ها و برنامه‌های روشن که به سراغ شما آموه لغزش کنید و 
تسلیم وسوسه‌های شیطان شوید ۵ کافی بر خلاف صلح و سلام ۳ 
بدانید (از پنجه عدالت خداوند فرار نتوانید کرد) چرا که خداوند توانا و 
شکست ناپذیر یبرچ و حکیم است » (فاِنْ رللتمٌ مه من بعد ما جاءتکم الْبَان 
فاعلفوا آن اللة عزیر حکیم: 

برنامه روشن, راه روشن و مقصد هم معلوم است با اين حال جایی برای 
لغزش و قبول وسوسه‌های شیطانی نیست! اگر منحرف شوید قطعا مقصر 
خود شمایید و بدانید خداوند قادر حکیم شما را مجازات عادلانه خواهد کرد. 


سورة البقرة (2) : آية 210] برض ۶ ۱۳ 


اشاره 


(آیه 0 )- اين [۳۳ ۳ چه از آیات پیچیده قرآن بنظر می‌رسد لکن دقت 
روی تعییرات ت آن ابهام را بر طرف می‌سازد, در اینجا روی سخن به پیامبر 
صلّی اه علیه و آله است, می‌فرماید: «آیا آنها انتظار دارند که خداوند و 
فرشتگان در سایه‌های ابرها به سوی آنها بیایند» و دلایل دیگری در 
اختیارشان بگذارند با اين که چنین چیزی محلل است و به فرض که محال 
نباشد چه ضرورتی دارد (َل ینْظَرُونَ الا آن یم ال فی ظلِل من العمام 
و المَلائْکَه).» درو خالی که کاربانان کر فقه است» (و فُضی الا مَرّ). برگزیده 
تقتیر تقوا تفج 1و 1092 
در این که منظور از پایان گرفتن کار چیست؟ آنچه به نظر می‌رسد این 
است که اشاره به نزول عذاب الهی , بخ کافراق لخفع بانشم دیر) ظاهر اه 
مس من ان سم 
وردر پایان آبه می‌فر ماید: «#و همه کارها به سوی خدا| باز می‌گردد» (5 ای 
له وحم الْمود). 
امور ِِِ به ارسال پیامبران و نزول کتابهای آسمانی و تبیین حقایق 
باز گشت به او می‌کند همان گونه که امر حساب و مجازات و کیفر و پاداش 
به او باز ی کر 


بی‌ شک مشاهده حلسی تنها در مورد اجسامی صورت قف کیرد که دارای 
رنگ و مکان و محل است بنابراین» در مورد ذات خداوند که مافوق زمان و 
مکان است معنی ندارد ذات پاک او نه در دنیا با این چشم دیده می‌شود و 
نه در آخرت دلایل عقلی این مسأله به قدری روشن است که ما را ۳ 
از شرح و بسط می کند. 

البته مشاهده خداوند با چشم دل هم در این جهان ممکن است و هم در 
جهان دیگر و مسلما در قیامت که ذات پاک او ظهور و بروز قوی‌تری دارد 
این مشاهده قوی‌تر خواهد بود <1». 


سورة البقرة (2) : آية 211] برض 189 


(آیه 211)- این آیه در حقیقت, یکی از مصادیق آیات گذشته است, چرا که 
در آیات کته سخن از مقمنان و کافران و منافقان بود, کافرانی که بر 
ار . لجاخته بات ود دلایل. رشن وا ادیفت کته یف همانه هی 
می‌پرداختند. و بنی اسرائیل یکی از مصادیق واضح این معنی هستند 
می‌فرماید: «از بنی اسرائیل بپرس, چه نشانه‌های روشنی به انها دادیم ؟» 
فلف نها این فشانه‌هاع ر وشن را تانیده گرفتند. و نعمتهای الهی را در راه 
علظ ضرف کودنه انقل ی اسراقیل کم اساهم‌هن آنه سس 

سیس می‌افزاید: «کسی که نعمت خدا را بعد از آن که به سراغ او آمد 
تیدیل کند (و از ان نسوع اسضاون تماید کرفار,عداب کید المی خواهد 


(1) برای شرح بیشتر رجوع کنید به «تفسیر نمونه» ذیل آیه 103 سوره 
انعام و «پیام قرآن» جلد 4, صفحه 221 تا 250. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1: ص: 190 ۳ 
شدید العقاب است» (و من یبدل نِعمة اه من بعد ما جاعئهة فان اللة 
شدید العقاب). ۲ 
منظور از 1 نعمت این است که انسان امکانات و منابع مادی و معنوی 
را که در اختیار دارد, در مسیرهای انحرافی و گناه به کار گیرد. مسأله 
تبدیل نعمت» و سرنوشت دردناک ناشی از آن متجصل به بلی اسرائیل 
تساه هم اک دیاح .ی کرفتار این نی برری ات تراسا آنه 
که 9ج مواهب و نعمتها و امکاناتی در اختیار انسان امروز قرار داده که 
در هیچ دورانی از تاريخ سابقه نداشته, ولی بخاطر دوری از تعلیمات الهی 
پیامبران گرفتار تبدیل نعمت شده و آنها را به صورت وحشتناکی در راه فنا 
و نیستی خود به کار گرفته و از آن مخربترین سلاحها, برای ویرانی جهان 
ساخته و یا از قدرت مادی خویش برای توسعه ظلم و استعمار و استثمار 
تقده کرفتصی سا رنه خایگاهی امن ار هر تر صدل کوده آاست. 


سورة البقرة (2) : آية 212] بیرض 19015 


اشاره 


آیه 212 


فنان تذوان: سب فرم : 19 


ابن عباس مفسر معروف می‌گوید: اين آیه در باره اقلیت اشرافی و 
رسای قریش نازل شد که زندگی بسیار مرفهی داشتند, و جمعی از 
مومنان ثابت قدم که از نظر زندگی مادی فقیر و تهیدست بودند را به باد 
استهزاء می‌گرفتند و می‌گفتند: اگر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله شخصیتی 
داشت و از طرف خدا بود. اشراف زر کان از آو بیروی هی کردند: آبه: تاز [ل 
شد و به سخنان بی‌اساس آنها پاسخ داد. 


تفسیر: ۳ قوم ۶ لا 1 


شأن نزول این آیه مانع از آن نیست که یک قاعده کلی و عمومی از آن 
استفاده کرده یا آن را مکمل آیه پیشین در باره بهود بدانیم آیه می‌گوید: 
«زندگی دنیا برای کافران زینت داده شده است » زر لین کقرّوا الحَبام 
الدنیا). 

دا از باه غرور سرمست- سدح هو افراد با انعان رز که احبانا دستسان 
تهی است به باد مسخره می‌گیرند» (و یَسَخَرُون من الذین آمَئُوا). 

این.در خالی ابتت که جاين افراه با اسان :توا در قامت برفر ان آنا 
هستند» آنها در اعلی علیین بهشتند و اینها در درکات جهنم (و الْذین اقا 
قَوَقَهْم یوم الْقیاهة). , 

زیرا در آن.خهان مقامات معنوی صنور بت کین یه 39 می‌گیرد و مومنان در 
دا ای ارو ی اس را ایام 
در حالی بر گزیده تفسیر نمونه, ج1. ص: 191 

که اینها در اعماق زمین می‌روند و اين جای تعجب, نیست «زیرا خداوند هر 
کس را بخواهد بی‌حساب روزی می‌دهد» (و ال یرق من یشاء بعَیْرِ 
جچساب). 

اینها در حقیقت بشارت و آرامشی است برای مومنان فقیر و هشدار و 
تهدیدی است برای ثروتمندان مغرور و بی‌ایمان. 

بی‌حساب بودن روزی خداوند نسبت به افراد با ایمان اشاره به این است 
که هیک بااشها ق مواهت الم نم انوا اعمال ما نت باکر ما 


وا یواست مس کات ره کر کر دص ود ار 


سورة البقرة (2) : آية 213] برض 3 191 


(آیه 213)- بعد از بیان حال مقمنان و متافقان و کفار در ایات؛ بيشین:. در 
این ایه به سراغ یک بحث اصولی و کلی و جامع در مورد پیدایش دین و 
مذهب و اهداف و مراحل مختلف آنَ می‌رود پخست می‌فرماید: «انسانها 
(در آغاز) همه امت واحدی بودند» (کان التاس 22 واجدَه). 

وردز آن روز تضادی در صبان: آنها وجود نداشت. زندگی بشر و اجتماع او 
ساده بود, فطرتها دست نخورده. و انگیزه‌های هوی و هوس و اختلاف و 
کشمکش در میان. آنها تاجیز بود. (این: مرجله اول زندگی انسانها بود) 
سیس زندگی انسانها شکل اجتماعی به خود گرفت زیرا انسان برای 
تکامل آفریده شده و تکامل او تنها در دل اجتماع تا میم می‌گردد (و این 
مرحله دوم زندگی انسانها بود) ولی به هنگام ظهور اجتماع, اختلافها و 
تضادها به وجود امد چه از نظر ایمان و عقیده, و چه از نظر عمل و تعیین 
حق و حقوق هر کس و هر گروه در اجتماع, و اینجا بشر تشنه قوانین و 
تعلیمات انبیاء و هدایتهای آنها می‌گردد تا به اختلافات او در جنبه‌های 
مختلف پایان دهد (و این مرحله سوم بود) در اینجا «خداوند پیامبران را 
برانگیخت تا مردم را بشارت دهند و انذار کنند» (قبِعت ال النَبیینَ 
مَبَشرین و مَلَذرینَ). و این مرحله چهارم بود. 

در اینجا انسانها با هشدارهای انبیاء و توجه به مبدء و معاد و جهان دیگر که 
در آنجا پاداش و کیفر اعمال خویش را در می‌یابند برای گرفتن احکام و 
قوانین الهی آمادگی پیدا کردند و لذا می‌فرماید: «خداوند با آنها کتاب 
آسمانی به حق نازل کرد تا برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: ۳ 

در میان مردم در آنچه اختلاف داشتند حکومت کند» (ع أیْرّل م مَعَمْمْ الکنات 
بالق آتعکم یم لاس فیما احْتَلفُوا فیه). 

و به اين ترتیب ایمان به انبیاء و تمسک به تعلیمات انها .۵ کب اسفانی: 
آبی بر آتش اختلافات فرو ریخت و آن را خاموش ساخت- و این مرحله 
پنجم بود. 

این وضع مدبی ادامه پافت ولی کم کم وسوسه‌های شیطانی و امواج 
خروشان هوای نفس, , کار خود را در میان گروهی کرد لذا آیه می‌فرماید: 
«در آن اختلاف. نکردند مگر کسانن. که کتاب اسماتی را دریافت داشته 
بودند و بینات و نشانه‌های روشن به آنها رسیده بود. آری! آنها, بچاطر 
انحراف از حق و ستمگری در آن اختلاف کردند» (؟ و ما اتف فیه الا الذِی 
آو تون من بعد ما جاءَنَهَم البسناث تفا یتَهْم ). و این مرحله ششم بود. 

در اینجا مردم به 0 تقسیم شدند مومنان راستین که در برابر حق 
تسلیم بودند آنها برای پایان دادن به اختلافات جدید به کتب آسمانی و 


تعلیمات انبیاء باز گشتند و به حق رسیدند و لذا می‌فرماید: «خداوند 
مقمنان از آنها را به حقیقت آنچه در آن اختلاف داشتند به فرمان خود 
هدایت فرمود» در حالی که افراد بی‌ایمان و ستمگر خود خواه همچنان در 
گمراهی و اختلاف باقی ماندند (قهّدی ال الْذین توا لمَا اْتَفُوا فیه من 
ان بلذنه). و این مرحله هفتم بود. 

و در پایان آیه می‌فرماید: «چداوند هر که را بخواهد و لایق ببیند به راه 
مستفیم هدایت می‌کند» (5 له بهدی من یشاء الی صراط مستة مستقیم). 

اشاره به اين که مشیت الهی که آمیخته با حکمت او است گزاف و 
بی‌حساب نیست و از هر گونه تنبعیض ناروا بر کنار است. تمام کسانی که 
دارای نیت پاک و روح تسلیم در برابر حقند ۳۹۹ هدایتهای او می‌شوند, 
اشتباهات عقیدتی انها اصلاح می‌گردد و از روشن بینیهای مخصوصی بر 
خوردار می‌شوند و انها را از اختلافات و مشاجرات دنیا پرستان بی‌ایمان بر 
کنار می‌دارد و ارامش روح و اطمینان خاطر و سلامت جسم و جان به آنها 
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اشاره 


آیه 214 


فنان تذول: یی فرم ؟ 192 


ص: 193 

احزاب ترس و خوف و شدت بر مسلمانان غالب شد و در محاصره قرار 
گرفتند اين آیه نازل شد و آنان را به صبر و استقامت دعوت نمود و یاری 
نت اراد 


تفسیر: ۳ صع 2 3 1 


از این ابه چنین. بر می‌اید که جمعی از مومنان می‌پنداشتند که عامل اصلی 
ورود در بهشت تنها اظهار ایمان به خدا| است ار کم تلاش و کوششی به 
خرج دهند, قرآن در برابر این تفکر نادرنست. می‌فرهایدد <ابا کمان کردید 
داخل بهشت می‌شوید ِ جوادئي همچون حوادث سخت گذشتگان به به 
شما برسد» (مْ حسببتَمْ ان تَوجْلوا الحتَة ل2ّا با مَتَل الذین خَلوّا من 
یک 

«همانها که شداید و زیانهای فراوان به آنها رسید و آنچنان ناراحت و 
متزلزل شدند که پیامبر الهی ووافرادی که ایمان, 1 وردم بودند گفتند: پس 
پاری خدا کجاست!» (مستَهم هم الباساء و الطْرَاء و لو حَنّی یِفول الرَسول 
و الذین منوا مَعَة متی 7 الله): 

البته انها این جفمله را بهة 17-7 اعتراض و ایراد نمی‌گفتند بلکه به عنوان 
تقاضا و انتظار مطرح می‌ کردند. و جون انها نهایت استقامت خود را در 
برابر این حوادث به خرج دادند و دست به دامن الطاف الهی زدتد به. آنها 
اک باشید یاری خدا نزدیی است» (آلا ان تَصْر الله قریب). 

در حقیقت این آیه به نففن از سنن الهی که در همه اقوام جاری بوده است 
اشاره می‌کند و به مقمنان در همه قرون و اعصار هشدار می‌دهد که برای 
پیروزی و موفقیت و نایل شدن به مواهب بهشتی, باید به استقبال 
مشکلات بروند و فداکاری کنند و این ازمونی است که مقمنان را پرورش 
می د هد. 
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اشاره 


آبه 215 


فنان ول : یب فزم : 193 


«عمرو بن جموح» پیرمردی بزرگ و ثروتمند بود به پیامبر صلی الله علیه و 
اله عرض کرد از چه چیز صدقه بدهم و به چه کسانی؟ این ایه نازل شد و 


تفسیر: ۳ صع : 3 13 


در قرآن مجید آیات فراوانی در باره انفاق و بخشش در راه خدا آمده 
است همین امر سبب می‌شد که در باره جزئیات از پیامبر صلی الله علیه و 
آله سوال کنند لذا در آیه +مورد بحت می‌فرماید: «از تو سوال می‌کنند چه 
چیز را انفاق کنند» ی ما ذا , تفه بنفقون). برگزیده تفسیر نمونه, ج1, 
ص: 194 
سپس می‌افزاید: «بگو هر خیر و نیکی (و هر گونه سرمایه سودمند مادی و 
معنوی) که انفاق می‌کنید برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان 
و واماندگان در راه, باید باشد» (فْل ما 2 نفقتم من خر لِلوالدیّن 5 الأفْرَبینَ 
و الیتامي و القساکین و ان سل 

مسلما ذکر اين پنج طایفه به عنوآن بیان مصداقهای روشن است و گر نه 
و 7 پایان آیه رها و کب هر کار خیری انجام می‌د هید خداوند از آن 
آگاه است» (و ما تفقلوا من خَیّر ان اللة به عَلیمْ). 
لزومی ندارد اهر و ۳ از کار شویتشس آگاه سازید, جه بهتر که 
ترا اغلان بر اصاضهاي ون را یمان تایه شرا کسی. که باد ات 
می‌دهد از همه چیز با خبر است و کسی که جزا به دست اوست حساب 
همه نزد او است , 
جمله 5 ما تفعلوا» معنی وسیعی دارد که تمام اعمال خیر را شامل 
می‌ شود. 
ماه جوا اتقفم من خی (آنچه از نها اشای میک نمی نویه انفاق 
از هر هو خوبی می‌تواند باشد, و تمام نیکیها را شامل می‌شود از 
اموال تاشجیا خوماتم, اد س‌ضوعات مادم باس با معنوی: 
در 7 تعبیر به «خیر؟ نشان می‌دهد که مال و ثروت ذاتا چیز بدی 
از 7 0 شود. 
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از انفاق جانها در راه خدا است و این هر دو در میدان فداکاری دوش به 
دوش یکدیگر قرار دارند. می‌فرماید: «جنگ (با ,دشهن], بر شما مقرر شده 
است در حالی که از آن اکراه دارید» ریب عَلبْکَمْ القتال و هو کوخ ۳4 
تعبیر به «کتَتِ» (نوشته شده) اشاره به حنمی بودن و قطعی بودن این 
فرمان الهی است. 

راه خدا خوشایند نیست زیرا در جنگ هم تلف اموال و هم نفوس و هم 
جراحتها برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 195 

و مشقتها است البته برای عاشقان شهادت در راه حق و کسانی که در 
سطح بالایی از معرفت قرار دارند جنگ با دشمنان حق شربت کوارایی 
است که همچون تشنه کامان به دنبال آن می‌روند و مسلما حساب آنها از 
حساب توده مردم جدا است. 

سپس به یک قانون کلی و اصل اساسی که حاکم بر قوانین تکوینی و 
تشریعی خداوند است اشاره می‌کند. می‌فرماید: «چه بسا شما از چیزی 
اکراه داشته باشید در حالی که برای شما خیر است و مایه سعادت و 
خوشبختی» (و عسی ان تکرَهوا شَیتاً و هو خی لَکمْ). 

به عکس کناره‌گیری از جنگ و عافیت طلبی ممکن است خوشایند شما 
نباشد در حالی که واقعا چنین نیست «چه بسا چیزی را دوست داشته 
باشنده آن بزای‌شما شر آست» (و عسی آن تسوا شتا و قوش کم 

و در ِ می‌فر ماید: و خدا| می‌داند و شما نمی‌دانید» (5 اللهٌ یعلمٌ ٩‏ 2 
لا تعَلَمُون) 

پروردگار جهان با اين لحن قاطع می‌گوید که افراد بشر نباید تشخیص 
خودشان را در مسائل مربوط به سرنوشتشان حاکم سازند چرا که علم 
انها از هر نظر محدود و ناچیز است و معلوماتشان در برابر مجهولات 
همچون قطره‌ای در برابر دریا است. انها با توجه به علم محدود خود نباید 
در برابر احکام الهی روی در هم کشند. باید بطور قطع بدانند که خداوند 
اگر جهاد و روزه ِِ را تشریع کرده همه به سود انها است, توجه به این 
حقیقت روح انضباط و تسلیم در برابر قوانین الهی را در انسان پرورش 
می‌دهد, ی او را از محیطهای محدود فراتر می‌برد و به نامحدود 
یعنی علم بی‌پایان خدا پیوند می‌دهد. 
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اشاره 


ان 17 2 


فنان تذوال: تسیب کم : 93[ 


پیتشن از ی یی بناسیر اسلام ضلی. الله یه اله. ید آاله. مه 
جحش» را طلبید و نامه‌ای به او داد به اه فزمان داد پس از آن که دو روز 
راه پیمود. نامه را بگشاید و طبق آن عمل کند. او پس از دو روز طی 
طریق نامه را کشود و چنین یافت: «پس از ان که نامه را باز کردی تا 
«نخله» (زمینی که بین مکه و طاثف است) پیش برو و در انجا وضع قریش 
را زیر نظر بگیر». برگزیده تفسیر نمونه, 1, ص: 196 

هنگامی که به «نخله» رسیدند به قافله‌ای از قریش بر خورد کردند به آنها 
حمله کردند «عمر و بن حضرمی» را کشتند و قافله را با دو نفر نزد پیامبر 
صلی الله علیه و اله اوردند. پیغمبر به انان فرمود: من به شما دستور 
نداده بودم که در ماههاي حرام نبرد کنید. مشرکان نیز زبان به طعن 
گشودند که محمد صلی الله علیه و آله جنگ و خونریزی را در ماههای حرام 
حلال شمرده, ۳ مورد بجعت نازل شد و سپس «عبد ا اه بو وب بو 
همراهانش اظهار کردند که در این راه برای دری ثواب جهاد کوشش 
کرده‌اند و از پیامبر پرسیدند که آپا اجر مجاهدان را دارند با نق؟ آنه: قد 


(آیه 218) نازل گردید. 


تفسیر: ۳ ص : 196 


این آنه. در ضندد پاسخ کوبی به پارم‌اق از سوالات در باره جهاد و استثناهای 
آن است, نخست مي‌فرماید: «از تو در باره جنگ کردن در ماههای حرام 
سوال می‌کنند» (ر بستلوتک غَن الشْهر الْحرام قتال فیه). 
سپس می‌افز اید: «انه آنها بکو؛ خنی ذر آن.(کناه) بزرکی اشت* (فل .قیال 
فیه کییژ). 
و به اين ترتیب سنتی را که از زمانهای قدیم و اعصار انبیای پیشین در 
میان عرب در مورد تحریم پیکار در ماههای حرام (رجب, ذی القعده, ذی 
الحجه و محرم) وجود داشته با قاطعیت امضا می‌کند. 
سپس می‌فرماید: چنین نیست که این قانون استثنایی نداشته باشد, نباید 
اجازه داد گروهی فاسد و مفسد زیر چتر اين قانون هر ظلم و فساد و 
گناهی را مرتکب شوند درست است که جهاد در ماه حرام مهم است 
«ولی جلوگیری از راه خدا و کفر ورزیدن نسبت به او و هتک احترام مسجد 
الحرام, و خارح کردن و تبعید نمودن ساکنان از یزد خداوند از آن 2 
است» (و چَذ عَن سبیل الله و کف به و العسجد الحرام و اِحراجْ أهَله مه 
أَکبَرٌ عند الله). 
سپس می‌افزاید: «اپجاد فتنه (و منحرف ساختن مردم از دین خدا) از قتل 
هم بالاتر و ۰ کب م من القثْل). 
ارات انسان:. و بعد چنین ادامة فی‌دهد که ۳ نباید تحت تأثیر 
تبلیغات برگزیده تفسیر نمونه, ۰1 ص: 197 
انحرافی مشرکان قرار گيرند, زیرا «آنها دائما با شما می‌جنگند تا اگر 
شما را از دینتان باز گردانند» و در واقع به کمتر از اين قانع نیستند 
لا تزالون بوتکم ی روک عَن دییِکم ان اشتطاغوا). 
ِِِ محکم در برابر ۷ بایستید: و به. وسوعه‌هاق, آنها دز زمتته: ماه 
خر آممشنر آن اعتا بح ود عمما ان در رتسا کشت از سک 
هشدار جدی داده می‌گوید: «هر کس از شما مرتد شود و از دینش برگردد, 
و در حال کفر بمیرد. تمام اعمال نیک او در دنیا و آخرت بر باد می‌رود و 
آنها اهل دوزخند و جیاودانه در آن می‌مانند» (5 3 قلل پزندد نکم عر, دینه 
یت و هو کافژ قأولیک حبطّث مهم فی الذثی ۱ اولیّک 
َصحات الثار ه هم فیها خالدْون). 
چه مجازاتی 6 این سخت‌تر و وحشتناکتر که تمام اعمال نیک انسان نابود 
شود. 
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(آیه 8 2)- در این ۳ به نقطه مقابل ِ گروه اشاره کرده و می‌فرماید: 
«کمانی. که ایمان آوزدند و کشساتی که. هجرت: تمودند و.در راه خدا جهاد 
کردند (و بر ایمان خود استوار ماندند) [نها امید به رچمت پروردگار دارند و 
خداوند آمرزندو و مهربان است» (ار الذین منوا و5 الذین هاجّر وا و جاهذوا 
فی سبیل الله ولیک یرَجُونَ رَحمت اللّه و اللَهْ عَفْوٌ رَجیف). , 
آری! این گروه در پرتو این سه ِ بزرگٍ (ایمان. 9 و جهاد) اگر 


گردند. 
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اشاره 


آبه 219 


فنان تذوال: و کی ۶ 197 


در ضورد ول این آبه اند کروهی ازربازان سامسر صنی الزه غایم و اد 
خدمتش امدند و عرض کردند حکم شراب و قمار, که عقل را زایل و مال 
وا بات می کتقمان فرما ابه تال شدو وم آنها باسخداد. 


تفسیر: ۳ ض. : 197 


اين ایه از یک سوال در باره شراب و قمار شروع می‌شود می‌فرماید: 

«از تو در پاره شراب و قمار سوال می‌کنند» توت عَن الق و 
تسیر 

«خمر» در اصطلاح شرع به معنی هر مایع مست کننده است هر چند در 
لفغت برای هر یک از انواع مشروبات الکلی_ اسمی قرار داده شده است. 
«میسر» به معنی سهل و آسان است و از آنجا که قمار در نظر بعضی از 
مردم وسیله اساتی برای نیل به برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 198 

مال و ثروت است به آن میسر گفته شده است. 

سیس در جواب می‌فرماید: «بگو در این دوه گناه زر کین است و منافعی 
(از نظر ظاهر و جنبه مادی) برای مردم ولی گناه آنها از نفعشان بیشتر 
است» (فْل فیهما انم کبیژ و منافغ لاس و اْمُهُما کر من تفجهما). 

با ای ای ار ور 
نمی د هد. 

دومین سوالی که در این آیه مطرح است., سوال در باره انفاق است. 
می‌فرماید: «از تو سوال می‌کنند چه چیز انفاق کنند» (5 7 ما ذا 
وه طفشون). 

ِِ از مازاد نیازمندیهایتان» (قّلِ الْعَفع). 

«عفو» به معنی از بین بردن اثر. حد وسط و میانه هر چیز و مقدار اضافی 
چیزی, و بهترین قسمت مال آمده است و ممکن است در اینجا به معنی 
مغفرت و گذشت از لغزش دیگران باشد, و مطابق این معلی تفتنتیر آیة 
چنین می‌شود: «بگو: ِ 

بهترین انفاق, انفاق عفو و گذشت است». 

با توجه به اوضاع اجتماعی عرب جاهلی و محل نزول قرآن. مخصوصا مکه 
و مدینه که از نظر دشمنی و کینه توزی, و عدم گذشت در حد اعلا بودند, 
فنچ ماعن تایه که ابا سنال از اسای اما تور ول شا فده 
انفاق عفو, سبب شود که قرآن آنچه را لازمتر است, در پاسخ بیان کند و 
این یکی از شوّون فصاحت و بلاغت است که گوینده پاسخ طرف را رها 
کرده و به مهمتر از ان می‌پردازد. ۳ 

و بالاخره در بایان آبه می‌فرماید: «خداوند اپات خود رارچنین بیان می‌کند 


شاید تفکر و انديشه کنید» (گذلک یبن تشم ال خ کم لیات لَعَلکم تتقکژون). 


سورة البقرة (2) : آية 220] ررض + 19 


اشاره 


آبه 220 


فنان تذول: یی ضرم :199 


پس از نزول آیاتی «1» که در آن از نزدیک شدن به اموال و دارایی یتیمان 
و نیز از خوردن اموال انها نهی شده مردمی که یبتیمی در خانه داشتند, از 
کفالت وی فاصله گرفتند و حتی گروهی آنان را از خانه خود بیرون کردند و 
یا در خانه برای انان وضعی به وجود اورده بودند که کمتر از بیرون کردن 
نبود, این عمل هم برای سرپرستان و هم برای یتیمان مشکلات فراوانی به 
بار می‌اورد, 


(1) ۳۹ 4د, سوره اسراء و آیه ۷۹9 سوره نساء. 
خدمت پیامبر رسیده و از اين طرز عمل سوال کردند در پاسخ انها اين ایه 
نازل شد. 


تفسیر: ۳ ص : 199 


در این آیه مرکز اصلی فکر و اندیشه را چنین بیان می‌کند: «در دنیا و 
آخرت» (فی الحیبا 5 الاخرخ). 
در حقیقت با این که انسان ضا عون بات در راید و پیامبران وی تسلیم 
باشد. در عین حال موظف است که این اطاعت فرمان را با فکر و انديشه 
انجام دهد, نه این که کورکورانه پیروی کند. و به عبارت روشنتر, باید از 
اسرار احکام الهی اگاه گردد, و با درک صحیح انها را انجام دهد. 
سپس به پاسخ سومین سوال, می‌پردازد, و می‌فرماید: «از تو در باره 
یتیمان سوال می‌کنند» (و و غن الْیتامی). «بگو: اصلاح کار آنان 
بهتر است» (قل اصلاح هم حَیر). «و اگر زندگي خود را با آنان بيامیزید 
(مانعی ندارد) آنها" برادر شما هستند» (و ان تَخالْطوهم )< خوانکه): 

به این ترتیب قرآن, به مسلمانان گوشزد می کند که شانه خالی کردن از 
زیر بار مصوولیت سر پزستی بتیمان: و نها را به حال خود واگذاردن: کار 
درستبی نیست.. 
سپس اضافه می‌کند که «خداوند مفسد را از مصلح می‌شناسد» (و ال 
یلم ااخینه من الَمصلح). 
آری! 2 شما آگاه است و آنها را که قصد سوء استفاده از 
اموال یتیمان دازنده و با آمیختن اموال آنها با آموال خود. به خیف ومیل 
اموال بتیمان می‌پردازند, از دلسوزان پاکدل واقعی می‌شناسد. 
و ور بایان آبة ۰ «خداوند اگر بخواهد می‌تواند کار را بر شما 
سخت بگیرد و شما را به زحمت اندازد (و در عین دستور دادن به 
سرپرستی اه دستور دهد که اموال آنها را به کلی از اموال خود جدا 
سازید, ولی خدا هرگز چنین نمی‌کند) زیرا او توانا و حکیم است». (وَ لو 
شاء ال لاعْسَکَم رن اللة غعزیز حکیمّ). 


سورة البقرة (2) : آية 221] برض 1995 


اشاره 


آبه 221 


فنان تذول: فری ‏ 199 


تقتخضی یه تام «مرتده از طرف سقمین اکرق صلی آلله غلبه.و آلهمانور 
شد, که از مدینه به مکه برود, وی به قصد انجام فرمان رسولخدا رین 
للّه علیه و آله وارد مکه شد, و در آنجا با زن زیبایی به نام «عناق» که در 
زمان جاهلیت او را می‌شناخت برخورد برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص 
200 

تمود آن رن او را مانند گذشته به گناه دعوت کرد, اما «مرند» که مسلمان 
شده بود تسلیم خواسته او نشد, آن زن تقاضای ازدواج نمود, «مرند» 
جریان را به اطلاع پیقمبر صلی الله علیه و اله رساند, اين آیه نازل شد و 
بیان داشت که زنان مشرک و بت پرست شایسته همسری و ازدواج با 
مردان مسلمان نیستند. 


تفسیر: ۳ ص : 200 


مطابق شان نزول, این آیه در واقع پاسخ به سوال دیگری در باره ازدواج با 
مشرکان است. می‌فرماید: «با زنان همشرک ی مادام که ایمان 
نیاروده‌اند ازدواج نکنید» (و لا تلکخوا الشرکات بُوْمنَّ). 

سپس در یک مقایسه 2 «کنیزان با انهان ۳ آزاد بت پرست 
بهترند, هر چند زیبایی او شما را به اعجاب وا دارد» رو او وم خر هط 
مُشر که و لو عجَستکغ). 

بنابراین, هدف از ازدواج تنها کامجویی جنسی نیست, زن شریک عمر 
انسان و مربی فرزندان اوست نیمی از شخصیت او را تشکیل می‌دهد, با 
اين حال چگونه می‌توان شرک و عواقب شوم آن را با زیبایی ظاهری و 
مقداری مال و ثروت, مبادله کرد. 

سپس به بخش دیگری 1 می‌فرماید: «دختران خود را نیز نیز 
به مردان بت پرست مادامی که ایمان نیاورده‌اند ندهید (هر چند ناجاه 
شوید آنها را به همسری غلامان با ایمان درآورید زیرا) یک غلام با ایمان از 
یک مرد آزاد بت پرست بهتر است؛ هر ی 
شما را به اعجاب آورد» (و لاخ الغشرکین ی لب موم 
خی من مُشري و َو أعْجَبکْمٌ). 

۳۳۹ ازدواج ۳ 1 زنان مومنه نیز ممنوع است تاک ماه 
در این بخش از حکم, سخت‌تر و مشکلتر است, چرا که تأثیر شوهر بر زن 
معمولا از تأثیر زن بر شوهر بیشتر است. 

در پایان آيه نیز دلیل این جکم الهی,. زا برای به کار آنداختن آندیشه‌ها بیان 
ضیف کد: می‌فرماید: «آنها- بعنی مشرکان- به سوی آتشن دعوت صقن کسند: , در 
حالی که خدا (و مومنانی که مطبع فرمان او هستند) دعوت به بهشت و 
آمرزش بم فرمانش برگزیده تفسیر ز نمونه, ح 1 ص: 201 , 

فی‌کند» ااولنی بز کون ال الار و اللة بدا الن العدو الععفوه بادید): 
سپس می‌افزاید: «و آیات خود ۳ برلی ۳ رف مت‌سانهه شاد مدرک 
شوند» (5 1 بر نا نت لاس لعلهَم بِتذ ذ 

ای را اسر اش رورش نموده‌اند و آن این که آیه 
مورد بحث و 21 آیه دیگر که به دنبال آن می‌آید احکام مربوط به تشکیل 
خانواده را در ابعاد. مختلف بیان من کند و ذر این ایات: دوازده ۳ در این 
رابطه بیان شده است: 1- حکم ازدواج با مشرکان 2- تحریم نزدیکی در 
حال حیض 3- حکم قسم به عنوان مقدمه‌ای بر مساأاله ایلاء (منظور از ایلاء 
آن است که کسی سوگند یاد کند با همسرش نزدیکی نکند) 4- حکم ایلاء و 


به دنبال آن طلاق 5- علذه نگهداشتن زنان مطلقه, عدد طلاقها 7- 
نگهداشتن زن با نیکی يا رها کردن با نیکی 8- حکم شیر دادن نوزادان 9- 
عذّه زنی که شوهرش وفات کرده 10- خواستکاری زن قبل از تمام شدن 
عذّه او 11- مهر زنان مطلقه قبل از دخول 12- حکم متعه, و این احکام با 
تذکرات اخلاقی و تعبیراتی که نشان می‌دهد مساله تشکیل خانواده نوعی 
عبادت پروردگار است. باید همراه با فکر و انديشه باشد امیخته شده 


است. 


سورة البقرة (2) : آية 222] ی 2013 


اشاره 


(آیه 222) 


فنان تذول: تس ری 01.۶ 2 


زنان در هر ماه به مدت, حد اقل سه روز و حد اکثر ده روز, قاعده 
می‌شوند, و آن عبارت از خونی است که با اوصاف خاصی که در کتب فقه 
آمده از رحم زن خارج می‌گردد, زن را در چنین حال «حائض» و آن خون را 
خون حیض می‌گویند. 

جمعی از یهود می‌گویند معاشرت مردان با این گونه زنان مطلفا و 
است., و لو این که به صورت غذا خوردن سر یک سفره و يا زندگی در یک 
اتاق باشد. 

در مقابل این گروه, نصاری می‌گویند: هیچ گونه فرقی ضبان حالت حیض 
زن و غیر حیض نیست. همه گونه معاشرت حتی آمیزش جنسی با آنان 
بی‌مانع می‌باشد! مشرکین عرب. کم و بیش به خلق و خوی بهود انس 
2 بودند و با زنان حاثْض مانند بهود رفتار می‌کردند. همین اختلاف در 
آیین و افراط و تفریطهای غیر قابل گذشت, سبب شد که بعضی از 
ی اين باره برگزیده تفسیر 
نمونه, ح1, ص: 202 

سوال کنند, در پاسخ آنان این آیة نازل گردید. 


تفسیر: ۳ ص : 202 


در این ایه به سوال دیگری برخورد می کنیم و ان در باره عادت ماهیانه 
زنان است, می‌فرماید: «از نو در باه (خون) حیض سوال می‌کنند بگو چیز 
زیان آوری است » (5 لک غن المجیض فل هو آذح). 

و بلافاصله می‌افزاید: حال که چنین است «از زنان در حالت قاعدگی کناره 
گیری نمایید, و با آنها آمیزش جنسی سس تا پاک شوند» (قاغترلوا التساء 
فی المجیض و لا تَفْرَُوهْن حتّی یَطَْرّنَ) 

زیرا آميزش جچیسی در چنین حالتی, علاوه بزن این که تنفرآور است, زیانهای 
تسشراری: بش بان فی‌آمرن ح.ظت ایور نت انیا اننات. کردم از جماه 
احتمال عفیم شدن مرد و زن» و ایجاد یک محیط مساعد برای پرورش 
میکرب بیماریهای امیزشی (مانند: سفلیس و سوزاک) و نیز التهاب اعضاء 
تناسلی زن و وارد شدن خون آلوده به داخل عضو تناسلی مرد. لذا 
«ولی هگامی که بای شون از طریقی که خدا , به ها فرعان خادت با نی 
آمیزش کنید که خداوند توبه کنندگان و پاکان را دوست دارد» (فاذا تطعّرّنَ 
َئومُنَ من حَیّث أَمركُمْ ال رن ال بُجبٌ التّوّايین و بُجٌِ الْمْتطهْرینَ). 


سورة البقرة (2) : آية 223] تمسرص < 202 


(آیه 3 2)- در این آیه اشاره زیبایی به هدف نهایی آفت نش جنسی کرده 
می‌فرماید: «همسران شما محل بذرافشانی شما هستند > (نسامٌ؟ 2 حَر ث 


َکُمْ) 

«بنابراین مان میا اه 
ی شِئنْمْ). 

در اینجا زنان تشبیه به مزرعه شد‌اند, و این تشبیه ممکن است برای 


ار ی 
کرو ات درالم که یکی ور این عنشنه یه اسر در میت 
قرآن می‌خواهد ضرورت وجود زن را در اجتماع انسانی نشان دهد که زن 
وسیله اطفاء شهوت و هوسرانی مردان نیست؛ بلکه وسیله‌ای است برای 
سم حیات نوع بشر, این سخن در برابر برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص 
آنها که نسبت به جنس زن همچون یک بازیچه یا وسیله هوسبازی 
مینز ند: هشداری محسوب می‌شود. 

سپس در ادامه آیه می‌افزاید: «با اعمال صالح و پرورش فرزندان صالح, 
آثار نیکی برای خود از پیش بفرستید» (و قَدْمْو سک 

ار ی ای ون 
کرد و آن را به عنوان یک ذخیره معنوی برای فردای قیامت از پیش 
عرش رسای و ور اب هس بای ریا رت که که بان 
مارا اف دور توا ی دهد مس فرسانکه وهای النی مه کته 
و بدانید او را ِِ خواهید کرد, و به ِِِ بشارت د هید بشا رت 
رحمت الهي و سعادت و تجات در سایه تقوا (و الوا ال و اعلَقوا 2 
َلاقوة و بر لَموَمنیت) 


سورة البقرة (2) : آية 224] خی 2037 


اشاره 


(آیه 224) 


فنان تذول: تم ری ۶ 03 ۶ 


میان داماد و دختر یکی از یاران پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به نام عبد اللّه 
پن رواحه اختلافی روی داد. او سوگند یاد کرد که برای اصلاح کار آنها هیچ 
گونه دخالتی نکند و در این راه کامود بر ندارد آیه نازل شد و این گونه 
سوگندها را ممنوع و بی‌اساس قلمداد کرد. 


تفسیر: ۳ ص ‏ 2 


اين آیه و آیه بعد ناظر به سوء استفاده از مسأله سوگند است. و مقدمه‌ای 
محسوب می‌شود برای بحث آیات آینده که سخن از «ایلاء» و سوگند در 
مورد ترک آقیز نت حلللسی با همسران نی که نگ: بخست می‌فرماید: 
«خداوند را در معرض سوگندهای خود برای ترک نیکی و تقوا و اصلاح در 
میان مردم قرار ندهید و ( (بدانید) خدا شنوا و داناست» سخنان شما را 
می‌شنود و از نیات شما آگاه است ‏ (و لا تلو ال عرص ریما نک آن 
جوا و توا و ُضلخوا ین الّاس و ال سَمیغ عَلیخْ). 

به این ترتیب سوگند یاد کردن جز در مواردی که هدف مهمی در کار باشد 


۷" اما است 


سورة البقرة (2) : آية 225] بش کی + 203 


(آیه 225)- در این آیه برای تکمیل این مطلب مهم که قسم نباید مانع 
کارهای خیر شود, می‌فرماید: «خداوند شما را بخاطر سوگندهایی که بدون 
تنوجچه برگزیده تفسیر نمونه, 17 ص : 204 

یاد می‌کنید مواخذه نخواهد کرد» 1 یوَاِدُکُمْ ال باللغو فی أَبْمایِکم). 

اما به آنچه دلهای شما کسب کرده (و سوگندهایی که از رف ارادم و 
اختیار باد می‌کنید) مواخذه می‌کند و خداوند آهززنده و دارای حلم است» 
(و لک بُوَاجِد کم یما کسَبث فُلْوبْكَمْ و ال عَفُور حلیخ). 

در این آیه خداوند به دو نوع سوگند اشاره کرده, نوع اول قسم‌های لغو 
است که هیع کوته اتری ندارد.و تباید به آن اعتناً کرد و مخالفت آن کفاره 
ندارد زیرا| از روی اراده و تصمیم نیست. نوع دوم سوگندهایی است که از 
روی اراده و تصمیم انجام قق یز < و به تعبیر قرآن قلب انسان آن را 
کسب می‌کند, این کوتة قسسم معتیر است و باید به آن باییتد.بوده و مخالفت 
با آن, هم گناه دارد, و هم موجب کفاره می‌شود. 


سورة البقرة (2) : آية 226] کل 2001-71 


(آیه 226)- در دوران جاهلیت زن هیچ گونه ارزش و مقامی در جامعه 
ی 
ن. طرق زشتی وجود داشت که یکی از آنها «ایلاء» بود به اين ترتیب که 
0 مردی از همسر خود متنفر می‌شد, سوگند باد می‌کرد که با او 
همبستر نگردد و با این راه غیر انسانی همسر خود را در تنگنای شدیدی 
قرار می‌داد, نه او را رسما طلاق می‌داد و نه بعد از اين سوگندها حاضر 
می‌شند. آشنتی کند و زندگی مطلوبی داشته باشد. البته مردان غالبا تحت 
فشار قرار نمی‌گرفتند. چون همسران متعتادی داشتند. آبه .فورزد بخمگ با 
باتوی و طریق گشودن این سوگند را بیان می کند, 
می‌فرماید: «کسانی که از زنان خود ایلاء می‌کنند (سوگند پبرایٍ ترک 
آمیزش جنسی می‌خورند) حق دارند چهار ماه انتظار کشند» لِلذِینَ ولو 
من نسایَهم تربّص أربعة آشهر). 
اين چهار ماه مهلت برای این است که وضع خویش را با همسر خود روشن 
کنند و زن را از این نابسامانی, نجات دهند. . سپس می‌افزاید: «اگر (در این 
فرصت) تچمیم به بازگشت گرفتند, خداوند آمرزنده و مهربان است» (َاِنْ 
فا قَاِنّ اللةَ عفوژ رَجیم). 
آری! خذاوند ندسته اه را در این مشاه و تین شکیتن. تس کنو را بر اه 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 205 
می‌بخشد- هر چند کفاره آن چنانکه خواهیم گفت به وقت خود باقی است. 


سورة البقرة (2) : آية 227] کی 2055 


(آیه 7 )- «و اگر تصمیم به جدایی گرفتند (آن هم , با شرایطش مانعی 
بدا داد شتا رانا اهت» رع ان ما الطاق فان لاد مه 
و هر گاه مرد هیچ یک از اين دو راه را انتخاب نکند, نه به زندگی سالم 
رتاضشویی ماد رده وه ام ابا طلای مها ساره جر انقضا خاکم صوع وتات 
می‌کند و مرد را به زندان می‌اندازد و بر او سخت هی کیرد که بعد از 
کت یار ماه عون نود کی ار وم رام را انجاب کده شرا ارعال 
بلاتکلیفی در اورد. 


سورة البقرة (2) : آية 228] توت کی 5 205 


(آیه 8)- در ۷ قبل سخن از طلاق بود و در این از بخشی از احکام 
طلاق و آنچه مربوط , به آن است بیان می‌شود و در مچموع پنج حکم در آن 
بیان شده. نخست در باره عذه می‌فرماید: «زنان مطلْقه بای به مدت سه 
بار پاک شدن را انتظار بکشند» (5 وا پنر بتربصحن بأْفُسهن تلا 
فزوع). 
«قروء» در ان فوق به معنی ایام پاکی زن می‌باشد, و از آنجا که طلاق 
باید در حال پاکی که با شوهر خود آميزش جنسی ب باشد انجام گیرد 
این پاکی یک مرتبه محسوب می‌شود. و هنگامی که بعد از آن دو بار عادت 
ببیند و پاک شود, به محض این که پاکی سوم به اتمام رسید و لحظه‌ای 
عادت شد عذه تمام شده و ازدواج او در همان حال جایز است. 
دومین حکم, این است که «برای آنها حلال نیست که آنچه را در رحم آنان 
آفریده شده کتمان کنند, اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دار ند» (و لا یل 
َفق آن تفن ما َلَق ال فی َرحامهن ان کق من اه و ام الأخر). 
قابل توجه این که مسأله آغازر و پایان ایام عدذه را که معمولا خود زن 
می‌فهمد, نه دیگری بر عهده او گذارده و گفتار او را سند قرار داده است. 
سومین حکمی که از آبه استفاده می‌ شود این است که شوهر در عدذه 
طلاق رجعی, حق رجوع دارد می‌فرماید: «همسران آنها برای رجوع به آنها 
(و از سر گرفتن زندجی عونت و این مدتٍ عده (از ) 
سزاوارترند هرگاه خواهان اصلاح باشند» (و بُعَُْْ آَحوٌ رن فی ذیک 
ان اراذوا اصلاحا). برگزیده تفسیر نمونه, ی ص: 206 
در واقع در موقعی که زن در عذه طلاق رجعی است. شوهر می‌تواند بدون 
هیچ گونه تشریفات, زندگی زناشویی را از سر گیرد, با هر سخن و یا عملی 
که به قصد بازگشت باشد این معنی حاصل می‌شود. 
سپس به بیان چهارمین حکم پرداخته می‌فرماید: «و برای زنان همانند 
وظایفی که بر دوش آنها است حقوق شایسته‌اعر قرار داده شده و مردان 
ان برتری دارند» (8 لقن مثل الذی عَلَْهنَ بالعتژوف و للرجال عَلیْهنَ 
درجش). 
قا یرای همانطور که برای مرد حقوقی بر عهده زنان گذارده شده, همچنین 
زنان حقوقی بر مردان دارند که انها موظف به رعایت انند. 
با توجه به اختلاف دامنه داری که بین نیروهای جسمی و روحی ژزن 9 صر 3 
وجود دارد مدیریت خانواده بر عهده مرد و معاونت ان نز هدن زن گذارده 
شده است و این تفاوت مانع از آن نخواهد بود که از نظر مقامات معنوی و 
دانش و تقوی گروهی از زنان از بسیاری از مردان پیشرفته‌تر باشند. 


واژه «معروف» که به معنی کار نیک و معقول و منطقی است, در این 
آیات دوازده بار تکرار شده تا هشداری به مردان و زنان باشد که هرگز از 
حق خود سوء استفاده نکنند بلکه با احترام به حقوق متقابل یکدیگر در 
تحکیم پیوند زناشویی و جلب رضای الهی بکوشند. 

و بالاخره در پایان آیه می‌خوانیم: «خداوند توانا و حکیم است » (5 اه عزیژ 
حکيم). ۰ و این اشاره‌ای است به این که حکمت و تدبیر الهی, ایجاب شت کند 
که هر کس در جامعه به وظایفی بیردازد که قانون افرینش برای او تعیین 
کرده است. و با ساختمان جسم و جان او هماهنگ است. حکمت خداوند 
ایجاب می‌کند که در برابر وظایفی که بر عهده زنان گذارده, حقوق 
مسلمی قرار گیرد. تا تعادلی میان وظیفه حق برقرار شود. 


سورة البقرة (2) : آية 229] تون کی 2061 


اشاره 


(آیه 229) 


فنان تذوال: تم قزر + وال 


زنی خدمت یکی از همسران پیامبر صلی الله علیه و اله رسید و از 
شوهرش شکایت کرد که او پیوسته وی را طلاق می‌دهد و سپس رجوع 
می‌کند تا به اين وسیله به زیان و ضرر افتد و در جاهلیت چنین بود که مرد 
حق داشت همسرش برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 207 

را هزار بار طلاق بدهد و رجوع کند و حدی بر آن نبود, هنگامی که این 
تک ۱۳۳ 
حد طلاق را سه بار قرار داد. 


تفسیر: ۳ ص : 207 


در آیه قبل به اینجا رسیدیم که قانون «عده» و «رجوع» برای اصلاح وضع 
خانواده و جلوگیری از جدایی و تفرقه است, ولی بعضی از تازه مسلمانان 
مطابق دوران جاهلیت, از ان سو۶ استفاده می‌کردند, و برای این که 
همسر خود را تحت فشار قرار دهند پی در پی او را طلاق داده و رجوع 
می کر دند. این آبه: تازل شد و از این.عمل. زشت و ناجوانمردانه جلوگیری 
کرد, می‌فرماید: «طلاق (منظور طلاقی است که رجوع و بازگشت دارد) 
دو مر نبه است » (الطلاق مَرّتان). 

البته باید در جلسات متعدد واقع شود و در یک مجلس انجام نمی‌شود. 
سپس می‌افزاید: «در هر یک از این بار باید همسر خود را بطور 
شایسته تگاهداری کند و آشتی نماید. با با نیکی او را رها سازد و برای 
هميشه از او جدا شود» (قامساک بمَعروف تسریح باخسان). 

بنابراین طلاق سوم. رجوع و بازگشتی نداردر و هنگامی که دو نوبت 
۰ ۱ انجام گرفت. باید کار را یکسره 
منظور از خدا شیدن با اخسان و تیکی این است که خقوق آن:زن.را ببردازد 
ی و 2 
او بدبین نسازد, و امکان ازدواج را از او نگیرد. بنابراین جدایی نیز باید توام 
با احسان گردد. 

و لذا در ادامه آیه می‌فرماید: «برای شما حلالي نیست که چیزی را از آنچه 
به آنها داده‌اید پس بگیرید» (و لا یجل لک آن تأَحْذُوا ما اتبتموهن شسَینا). 
بنابراین, شوهر نمی‌تواند هنگام جدایی چیزی را که به عنوان مهر به زن 

داده است باز پس گیرد. 

در ادامه آیه به مسأله طلاق خلع اشاره کرده می‌گوید: تنها در یک فرض باز 
پس گرفتن مهر مانعی ندارد و آن در صورتی است که زن تمایل به ادامه 
زندگی زناشویی نداشته باشد, و «دو همسر از این بترسند که ۲ ادامه 
زندگی زناشویی حدود الهی را بر ندارند» (1 آن بخافا لا یقیما خدود 
الله). برگزیده تفسیر نمونه. 1 ص: 209 

سپس می‌افزاید: «اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند, هي بر ان 
دو نیس که زن فدیه (عوضی) بپردازد» و طلاق بگیرد (قاِنٌ خفتم آلا یُقیما 
حَدُود اللّه قلا جُناح عَلیُهما فیما افْتَدت یه). 

در حقیقت در اینجا سر چشمه جدایی, زن است. و او باید غرامت ت این کار 
را بپردازد و به مردی که مایل است, با او زندگی کند اجازه دهد با همان 


مهر, همسر دیگری انتخاب کند. 

وحن بایان اجه به تفا اخکامی کمن این ای بان شده: آشارم کزده 

می‌فر ماید: 

«اینها حدود و مرزهای الهی است از آن تجاوز نکنید و آنها که از آن تجاوز 

می‌کنند ستمگرانند» (تلک خَدُود الله فلا وه 7 من یتعد حذود الله 
ولیک هَمْ الظألْمُونَ). 


سورة البقرة (2) : آية 230] ض 5 200 


اشاره 


(آیه 230) 


فنان تذولن : مقر 2 ۱09 7 


در نی امد است رن خدست: سای اکرض لیر آلل غايه و اه 
رسید و عرض کرد: من همسر پسر عمویم بودم او سه بار مرا طلاق داد, 
پس از او با مردی ازدواج کردم, اتفاقا او هم مرا طلاق داد, آیا می‌توانم به 
شوهر اولم باز گردم؟ ۱ 
حضرت فرمود: نه, تنها در صورتی می‌توانی که با همسر دوم امیزش 
جنسی کرده باشی, در این هنگام ایه نازل شد. 


تفسیر: ۳ ص : 208 


اين آیه در حقیقت حکم تبصره‌ای دارد که به حکم سابق ملحق می‌شود 
می‌فرماید: «اگر (بعد از دو طلاق ق زو بار دیگر) او را زا طلاق داد, زن بر 
او بعد از آن حلال نخواهد شد مگر اين که همسر دیگری (به ازدواج 
دائمی) انتخاب کند (و با او آميزش جنسی نماید در اين صورت اگر همسر 
دوم) او را طلاق داد. گناهی ندارد که آن دو بازگشت کنند, (و آن زن با 
همسر اولش بار دیگر ازدواج نماید) مشروط بر این که ,امید داشته باشد 
که حدود [لهی را محترم می‌شمرند» (قَاِنْ طلْتها قلا تجلٌ له من َعْذ حلی 
کح رَوجاً عیرَة قان طلْقها قلا جُناح عَلیُهما آن بتراجعا ان ظنا آن بُقیما 
دود ال 

و در پایان اکن می‌کند «اینها جدود الهی است که برای افرادی که آگاهند 
بیان می‌کند» (و یلک حَذود اه ها لِقَوّم یعْلَمُونَ). 


سورة البقرة (2) : آية 231] بس ی 3 200 


(آیه 231)- باز هم محدودیتهای دیگر طلاق! به دنبال آیات گذشته این 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 209 
آیه نیز اشاره به محدودیتهای دیگری در امر طلاق می‌کند تا از نادیده 
گرفتن حقوق زنر جلوگیری کند ۳ آغاز می‌گوید: «هنگامی که زنان را 
طلاق دادید و به آخرین روزهای دم رسیدند. (باز .فی‌تواتید با آتها اشتی 
کنید) با به طرز پسندیده‌ای آنها را نگاه دیرید, و یا به طرز پسندیده‌ای رها 
سازید» (و اذا طای م2 التساء قبلَغن اجَلَهّنَ قأمیکوهنت بمَعژوف او 
سَرَحْوفْنّ یمَعْوف). 
یا صمیمانه تصمیم به ادامه زندگی زناشویی بگیرید و يا اگر زمینه را 
مساعد نمی‌بینید با نیکی از هم جدا شوید. 
سیس به مفهوم مقابل آن اشاره کرده می‌فرماید: «هرگز بخاطر ضرر 
زدن و تعدی کردن آنها را نگه ندارید» (و لائمُسکوهنٌ ضرارا لتَعْتَدُوا). 
این جمله تفسیر کلمه «معروف» است. زیرا در جاهلیت گاه بازگشت به 
زناشویی را وسیله انتقامجویی قرار می‌دادند, لذا با لحن قاطعی می‌گوید: 
«هرگز نباید چنین فکری در سر بیرورانید». 
«چرا که هر کس چنین کند به خویشتن ظلم و ستم کرده» (و مَن یفْعل 
ذلک قَقَدٌ ظلم 7 1 تفسه). 
سپس به همگان هشدار ۰ ,9 می‌فرماید: «آیات خدا| را , به استهز|ء 
نگیرید» (و لا تتَجذوا آیات اللّه هروا). 
بنابراین ِا با چشم پوشی از روح احکام الهی و چسبیدن به ظواهر 
خشک و قالبهای بی روح, ایات الهی را بازیچه و ملعبه خود قرار داد که 
گناه این کار شدیدتره و مجازاتش دردناکتر است. سپس می‌افزاید: 
«نعمت خدا را بر خود به یاد آورید و آنچه از کتاب ی 
تازل کرده و شما را با آن بید می‌دهده (و ادا : تعفت: ۱اه ارم 2 

کزل غلیکم هن الکتاب 5 الحکمة بعظکم به). 

تقوای الهي پیشه کنید و بدانید خداوند به هر چیزی داناست» (5 ائْفُوا 
ال و اعْلَمُوا أ اللة 71 شی ء علیم). 
جمله فوق. هشدار می‌دهد که در مورد حقوق زنان, از موقعیت خود سوء 
استفاده نکنند و بدانند که خداوند حتی از نیات آنها آگاه است. 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 210 


سورة البقرة (2) : آية 232] کین 210-1 


اشاره 


(آیه 232) 


فنان تذول: تم قزر ۶ لابل 2 


بایان باس یعس ههام مان شا واه 
به نام جملاء داشت که از همسرش طلاق گرفته بود, بعد از پایان عده 
مایل بود بار دیگر به عقد همسرش درآید, ولی برادرش از این کار مانع 


تفسیر: ۳ کم : ۲۵ 2 


شکستن یکی دیگر از زنجیرهای اسارت- در زمان جاهلیت زنان در زنجیر 

اسارت مردان بودند و مجبور بودند زندگی خود را طبق تمایلات مردان 

خودکامه تنظیم کنند. 

از جمله در انتخاب همسر به خواسته و میل زن هیچ گونه اهمیتی داده 

نمی‌شد, حتی اگر زن با اجازه ولی, ازدواج می‌کرد سپس از همسرش جدا 

بسیار می‌شد با این که زن و شوهر بعد از جدایی علاقه به باز گشت 

داشتند مردان خویشاوند روی پندارها و موهوماتی مانع می‌شدند. قرآن 

صریحا این + روش را محکوم کرده می‌گوید: 

«هنگامی که زنان را طلاق دادید و عذه خود را به پایان رسانیدند, مانع آنها 
نشوید که با همسران (سابق) خویش ازدواح کنند اگر در میان آنها رضایت 

به ۳ پسندیده‌ای ِ شود» (و |ذا طلفْئْم النساء فبلَغن اجلَهّنَ قلا 

تَعصلوهل أُ نْ ینکخن ارواجَهُنّ اذا تراضعا : بیتهه تم بالم وف ): 

شین در ادامه آنه, ِ و هشدار مد هد و می‌فرماید: «اين دستوری 

است که تنها افرادی از نها که ابهن یه 3 ووز ایام دار از ان بند 

می‌گیرند» (ذلک بوعّظ به من کان مِنکم یِوَمنْ بالله و الیو الاخر). 

و باز برای تأکید بیشتر مي‌گوید: «اين ترا بان و نمو 8 (خانواده‌های شما) 

موّثرتر و برای پشستن , آلودگیها مفیدتر است و خدا می‌داند و شما 

نمی‌دانید» (ذلکم ار کف لحم و أَطهَر و ال یم و نم لا تَعْلَمون). 

این بخش از آ وف در واقع می‌گوید: این احکام همه به نفع شما بیان شده 

منتهی کسانی قی‌وانند از.ان بهره گیرند که سرمایه ایمان به مبدء و معاد 

را داشته باشند, و بتوانند تمایلات خود را کنترل کنند. 
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(آیه 233)- هفت دستور در باره شیر دادن نوزادان ! این آیه که در واقع 
ادامه بحثهای مربوط,ٍ به مسائل ازدواج و زناشویی است,: به سراغ یک 
فتناله. مهم جعتی. مشاله طرضاع» (شیر دادن ) ر فته و یات آن را باز که 
می‌کند. 

1- نخست می‌گوید: «مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر می‌دهند» 
(و الوالداث برَضعن أَولادَهت حَوَلَین کاملین). , 

بنابراین, هر ند ولایت بر اطفال که به عهده پدر گذاشته شده است اما 
حق شیر دادن در دو سال شیر خوارگی به مادر داده شده و او است که 
می‌تواند در این مدت از فرزند خود نگاهداری کند و به اصطلاح حق 
حضانت در این مدت از آن مادر است. و این یک حق ۷۳ است که هم 
برای رعایت حال فرزند است و هم رعایت عواطف مادر. 

2- سیس می‌افزاید: رٍ «این برای کسی ِ که بخواهد دوران شیر خوار گی 
را کامل کند» (لقن اراد ان دم الرَضاعة 

یعنی مدت شیر دادن طفل لازم نیست.؛ ۳ دو سال باشد, دو سال 
برای کسی است که می‌خواهد شیر دادن را کامل کند. ولی مادران حق 
دارند با توجه به وضع و رعایت سلامت او این مدت را کمتر کنند. 

3- هزینه زندگی مادر از نظر غذا و لباس در دوران شیر دادن بر عهده پدر 
نوزاد است تا ۳ خاطری آسوده بتواند فرزند را شیر دهد. لذا در ادامه 
یه فرزند برای او متولد شده (پدر) لازم, است: وزرا 9 
پوشاک مادران را بطور شایسته بپردازد» (و عَلّی الَمَةٍلُود له ررَفهُنَ 5 
کسو ئهّنت تالحفر وف ً 

در اینجا تعبیر به «الْمَةلود لَهْ» (کسی که فرزند برای او متولد شده) به 
جای تعبیر به «اب» (پدر) قابل توجه است. گویی می‌خواهد عواطف پدر ۲ 
در راه انجام وظیفه هر تور بسیج کند. یعنی اگر هزینه کودک و مادرش در 
میوه دل اوست؛ نه یک فرد بیکانه. 

توصیف به «معروف» (بطور شایسته) نشان می‌دهد که پدران در مورد 
لباس و غذای مادر, باید آنچه شایسته و متعارف و مناسب حال او است را 
در نظر برگزیدم تفسیر نمونه, ج1, ص: 212 

بگیرند, نه سختگیری کنند و نه اسراف. 

و برای توضیح بیشتر می‌فرماید: «هیج کسي موظف نیست بیش از مقدار 
توانایی خود را انجام دهد» (لا تلف تفس الا وسْعها). 


4- سپس به بیان حکم مهم دیگری پرداخته. می‌فرماید: «زه مادر (بخاطر 
اختلاف با پدر) حق دارد به کودک سر زند, و نه پدر (بخاطر اختلاف با 
مادر)» (لا تصَارّ والِدَه بلدها 5 لا مَوَلْوذ له بولدو). 
یعنی هیچ یک از این دو حق ندارند سرنوشت کودی را مال المصالحه 
اختلاف خویش قرار دهند و بر جسم و روح نوزاد, ضربه وارد کنند. 
5- سپس به حکم دیگری مربوط به بعد از مرگ پدر می‌پردازد می‌فرماید: 
«و بر وارث او نیز لازم است این کار را انجام دهد» (و عَلی الواِثِ مت 
ذلک). 

نعتی: آها باید باتهای عادر راون خورانی که نم کود کین ادها مین 
6 در ادامه آیه. سخن از مسأله باز داشتن کودک از شیر به میان آمده 
اختیار آن را به پدر و مادر واگذاشته. هر چند در جمله‌های سابق, زمانی 
برای شیر دادن کودک تعیین شده بود ولی پدر و مادر با توجه به وضع 
جسمی و روحی او, و توافق با یکدیگر می‌توانند کودک را در هر موقع 
مناسب از شیر باز دارند, می‌فرماید: «اگر ان دو با رضایت و مشورت 
یکدیگر بخواهند کودک را و بیست و یک ماه) از شیر باز 
گیرند گناهی بر آنها نیست» (فاِنّ ارادا فصالا عَنْ تراض نها و تشاور فلا 
جُناح عَلیْهما). 
7- گاه می‌شود که مادر از حق خود در مورد شیر دادن و حضانت و 
نگاهداری فرزند خودداری می‌کند و يا به راستی مانعی برای او پیش 
می‌اید. در این صورت باید راه چاره‌ای اندیشید و لذا در ادامه ایه 
می‌فرماید: «اگر (با عدم توانایی یا عدم موافقت مادر) خواستید دایه‌ای 
برای فرزندان خود بگیرید. گناهی بر شما نیست. هر گاه حق گذشته مادر 
رز بطور شاپسته بپردازید» (5 ان آروئم ان تست ضعوا ولا کم فلا جناح 
عَلَیِکَم اذا سَلفَتة ما ات المع روف | برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 9 21 
تن انتخاب دایه به جای مادر, بی‌مانع است مشروط , بر این که این 
امر سبب از بین رفتن حقوق مادر, نسبت به گذشته نشود. 
و در پایان آیه به همگان هشدار می دهد که «تقواعم الهی پيشه _ کنید 97 
بدانید خدا ؛ ِ انجام می‌دهید بیناست» (و الوا ال اعْلَمُوا أَنّ اللَة 
نما عفلون ؛: 
مبادا کته کی ح ره نز مر تا موی را ور نما شنم نوم 
سرنوشت یکدیگر و یا کودکان مظلوم را به خطر اندازد. همه باید بدانند 
خدا دقیقا مراقب آنها است. 
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(آیه 234)- خرافاتی که زنان را بیچاره می‌کرد! یکی از مسائل و مشکلات 
اساسی زنان ازدواج بعد از مرگ شوهر است. از طرفی رعایت حریم 

زند حاتف زناشویی حتی بعد از مرگ همسر موضوعی است فطری و لذا 
هميیشه در قبایل مختلف آداب و رسوم گوناگونی برای این منظور بوده 
است گر چه گاهی در اين رسوم آن چنان افراط می‌کردند که عملا زنان را 
قو یسیو سارت رای ات ب اف ات مس کانها افو 
شوهر, زن را اتش زده و يا بعضی او را با مرد دفن می‌کردند. برخی زن را 
برای هميشه از ازدواج مجدد محروم ساخته و گوشه‌نشین می‌کردند و در 
پاره‌ای از قبایل زنها موظف بودند مدتی کنار قبر شوهر زیر خیمه سیاه و 
چرکین با لباسهای مندرس و کثیف دور از هر گونه آرایش و زیور و حنی 
شستشو به سر برده و بدین وضع شب و روز خود را بگذرانند. اين آیه بر 
تمام این خرافات و جنایات خط بطلان کشیده و به زنان بیوه اجازه می د هد 
بعد از نگاهداری عدّه و حفظ حریم زوجیت گذشته اقدام به ازدواح کنند, 
می‌فرماید: «کسانی که از شما می میر ند و همسرآنی از خود باقی گذارند, 
آنها باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند و هنگامی که مذتشان سر آمد, 
گناهی بر شم نیست که هر چه می‌خواهند در باره خودشان بطور شایسته 
انجام دهند» _9 با مرد پلخواه ود ازدواح کنند. (و الذین یتَووفوّن کم و5 


درون أرواجاً بترطن بانفییهن ربق آشهر و عشرا قاذا بلفْنَ أجلهْن قلا 
ی فی یهن بالعفژوق) برگزیده تفسیر نمونه, ح1, 
ص‌ 


و از آنجا که گاه اولیاء و بستگان زن» دخالتهای بی مورد در کار او می‌کنند و 
یا مناقع خویش: را در ازدواج آینده زن در نظر می‌گیرند: در بایان یه 
خداوند به همه هشدار می‌دهد و می‌فرماید: «خداوند از هر کاری که انجام 
می‌دهید آگاه است» ِِِِ را به جزای اعمال نیک و بد خود می‌رساند 
(و اللَة بما عون خبیز خبیز 
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(آیه 35 2)- در این آیه به تج از احکام مهم زنانی که در عذه هستند (به 
تناسب بحثی که در باره عذه وفات گذشت) اشاره کرده, می‌فرماید: 
«گناهی بر شما نیست که از روی کنایه (از زنانی که در عذّه وفات هستند) 
خواستگاری کنید. و يا در دل تصمیم داشته باشید. خدا می‌دانست شما به 
یاد آنها خواهید افتاد, ولی با آنها در تنهایی با صراحت وعده ازدواج نگذارید, 
مگر این که به طرز شایسته‌ای (با کنایه) اظهار کنید» (و لا جناح عَلَیکَم 
فیما عَرَصنْمْ به من خَطتَة الّساء أوٍ أَكتَمْ فی ألْفسِکَم علم ال أنکم 
سَتَدْکُرُوتَهنَ و لک لائواعُوهََ سا ّ آن تفولوا ولا مَعروفا). 
9 این یک امر طبیعی است که با فوت شوهر, زن به سرنوشت 
اینده خود فکر می‌کند و مردانی نیز ممکن است- بخاطر شرایط سهلتر که 
زنان بیوه دارند- در فکر ازدواج با آنان باشند. 
سپس در ادامه آیه می‌فرماید: « (ولی در هر حال), عقد نکاح را نبندید تا 
عذه آنها به سر آید» (چ لا تعزِمَوا عفد النکاح حرّ حبی بلع الکتات جَلَةَ). 
و بطور مسلم اگر کسی در عذه, عقد 0 ببندد باطل است. بلکه اگر 
آگاهانه این کار را انجام دهد سبب می‌شود که آن زن برای هميشه نسبت 
به او حرام گردد 
فنه دتیال ان ی «بدانید خداوند آنچه را در دل دارید می‌داند, از 
مخالفت او بپرهیزید و بدانید که خداوند آمرزنده و دارای است» و در 
مجازات بندگان عجله ‏ نمی کند (و اغلموا آأنّ اللة یَعَلمْ ما قر اک 
قَاحْذَروة و اعْلَموا أ اللَة عَفورّ حَلیم). 
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(آیه 6 )- باز در ادامه احکام طلاق در این آیه ۳۳ بعد احکام دیگری 

بز ربوم شید تصوتهی خ ار ۴ 15 2 

بیان شده است نخست می‌فرماید: «گناهی بر شما نیست اگر زنان را قبل 

از اين که با آنها تماس پیدا کنید (و آمیزش چنسی انجام دهید) و تعیین مهر 

نمایید. طلاق دهید» (لا جناح عَلیْکمٌ اِنْ طلفه النساع ها لو تعسو اد 

تفُرضُوا لَهْنّ قَرِبحَة). 

البته اين در صورتی است که مرد یا زن و مرد بعد از عقد ازدواج و پیش از 

عمل زناشویی, منوجه شوند که به جهاتی نمی‌توانند با هم زندگی کنند, چه 

بهتر که در این موقع با طلاق از هم جدا شوند, زیرا در مراحل بعد کار 
می‌شود. 

سپس به بیان حکم دیگری در اين رایطه می‌پردازد و می‌فرماید: «در چنین 

خالت باید ابا را اه ماس یرخفتدساریده و وی : 

ولی در پرداخت این هد به؛ قدرت و توانایی 2 در نظر گرفته 

شود, و لذا در دنباله آیه می‌گوید: «بر آن: کسی که توانایین دارد به آندازه 

تواناییش, و ند ان کس که تلطذ ریت است به اندازه خودش 9 

شایسته‌ای لازم ۱۳9 و این حقی است بر , نیکوکاران» (عَلی الْمُوسع قدره 

و علّی الْمَفیرِ قَدره متاعاً بالععژوف حقا علّی المْحَسنین). 

توانگران باند به اندازه خود و تنگدستان نیز در خور تواناییشان این هد به را 

بپردازند از آنجا که اين هدیه اثر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از حس 

انتقامجویی و رهایی زن از عقده‌هایی که ممکن است., , بر اثر گسستن 

پیوند زناشویی حاصل شود در ایه فوق ان را وابسته به روحیه نیکوکاری و 

احسان کرده و می‌گوید: «اين عمل بر نیکوکاران لازم است» یعنی باید 

اميخته با روح نیکوکاری و مسالمت باشد. 
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شده 0 ولی قبل" 0 و عاروزداین: ۳ و می‌فرماب «اگر 
آنها را طلاق دهید پیش از آن که با آنان تماس پیدا کنید (و آمیزش انجام 
شود) در حالی که مهری برای آنها تعیین کرده‌اید, لا زم است نصف آنچه را 


ِ- 


تعیین کرده‌اید به آنها بدهید» (و ان طلتْموه من قَبّل آن تمَسَوهن و فد 
قر ووه ]و 2 ). 


صُنمْ هن فَريضَء قیصْفٌ ما فرصنم 
اف ور را 
ندهن کم و کاست: ید .هر خند آهیذدشی حاصضل تفنده باشد. بر پزیدم 
قزر قمو ن علبص ۲ 216 
ولی بعد به سراغ جنبه های ی می‌رود و می‌فرماید: «مگر 
این که آنها حق سود را تشد (ویا ا کر ضفیر ود سفیه هشتندم ولی آنها 
9 
َو یه یَعْفْوّا الذدی بیده عُفَدَهْ التکاح 
م۱ بعد می‌گوید: و کت شما (و پرداختن تمام مهر) به 
پرهیزکاری نزدیکتر است و گذشت و نیکوکاری را در میان خود فر فراموش 
ِ که خداوند به آنچه انجام می‌د هید و (5 آن م نع تعفوا| أَفْرَن [" ی 
وا ال بیتکم ان اللة بما تعْمَلون 
۰ آیةم. بر اصل انتناسنی 0 0 ر این مسائل 
تاک میکد که ی طلا ووجدایی امه با براع و کشسکش وعجویک 
روح انتقامجویی نباشد بلکه بر اساس بزرگواری و احسان و عفو و گذشت, 
قرار گیرد. 
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اشاره 


(آیه 238) 


فنان تذوالن: تم یی ۶ وال ۶ 


جمعی از منافقان گرمی هوا را بهانه برای ایجاد تفرقه در صفوف مسلمین 
قرار داده بودند و در نماز جماعت شرکت نمی‌کردند. و به دنبال انها بعضی 
از مومنین نیز از شرکت در جمات خودداری کرده بودند, پیغمبر اکرم صلی 
اه علیه و آله از این جهت ناراحت بود حتی آنها را تهدید به مجازات شدید 
کرد. لذا در حدیثی نقل شده که پیامبر در گرمای فوق العاده نیمروز 
تابستان نماز (ظهر) را با جماعت می‌گذارد و این نماز پرای اصحاب و 
باراق کت رن سای پخس‌ظفری که پشت: سر باهنر فان اللّه علیه و 
آلة. یک ضق. با ده.ضقف. پشتر تبوده در آیتجا فرمود؛ من تصمیم گرفته‌ام 
خانه کسانی که در نماز ما شرکت نمی‌کنند بسوزانم, [۳۳ نازل شد و 
اهمیت نماز ظهر را (با جماعت) تاکید کرد. 


تفسیر: ۳ ص : 216 


اهمیت نماز, مخصوصا نماز وسطی- از آنجا که نماز موّترترین رابطه 
انسان با خداست. در آیات قرآن تأکید فراوانی روی آن شده, از جمله در 
آیه مورد بحث می‌فرماید: «در انجام همه نمازها مخصوصا نماز وسطی, 
مداومت کنید و در حفظ آن کوشا باشید» (حافظوا عَلّی الصْلوات و الصّلاة 
الْوَسّطی). 

«و با خضوع و خشوع و توجه کامل, ترا وا با زیت» زج فوقها نام 
بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 217 

قانتین) 

.مبادا گرما و سرما گرفتاریهای دنیا و پرداختن به مال و همسر و فرزند, 
شما را از اين امر مهم باز دارد. منظور از «صلاة وسطی» (نماز میانه) 
همان نماز ظهر است. 

تاکید روی این نماز بخاطر این بوده که بر اثر گرمی هوای نیمروز تابستان 
یا گرفتاریهای شدید کسب و کاند سیت بو آن فصن آ میت ید رنه 


سورة البقرة (2) : آية 239] ی + 217 


(آیه 239)- در اين آیه تأکید می‌کند که در سخت‌ترین شرایط حتی در 
صحنه جنگ نباید نماز فراموش شود. منتها در چنین وضعی, بسیاری از 
شرایط نماز همچون رو به قبله بودن و انجام رکوع و سجود بطور متعارف, 
لذا می‌فرماید: «و اگر (بخاطر جنگ يا خطر دیگری) بترسید باید (نماز را) 
دز ال بیاده با قواره اعام دهد و روج و سجوو راب ابماء و اتتازه یج 
آورید (قَان خِفئَم م قرجالا رکبانا). 
بنابراین, محافظت بر نمازهاء, تنها در حال امنیت نیست., بلکه در همه حال 
2 
«اما به هنگامی که امنیت خود را باز يافتید, خدا را یاد کنید, آن چنانکه به 
شما؛ چیزهابی را تعلیم داد که نمی‌دانستید» و نماز را در اين حال به 
لی و با تمام آداب و شرایط انجام دهید (فلذا امد قاژ کرو 
اه کما عم ما له تک وا تَعلَمُون). 
روشن است شکرانه این تعلیم الهی که طرز نماز خواندن در حالت امن و 
خوق را به اتسانها آموخته: همان عمل کردن بر طبق آن است:. 
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(آیه 0 )- قرآن بار دیگر , نف ماد ازدواج و طلاق و اموری در این رابطه 
بازگشته و نخست در باره شوهرانی سخن می‌گوید که در آستانه مرگ 
قرار گرفته و همسرانی از خود بجای می‌گذارند, می‌فرماید: «و کسانی که 
از شما می میرند- یعنی در آستانه مرگ قرار می‌گیرند- و همسرانی از خود 
باقی می‌گذارند باید برای همسران خود وصیت کنند که تا یک سال آنها را 
بهره‌مند سازند, و از خانه بیرون نکنند» در خانه شوهر باقی بمانند و هزینه 
زندگی آنها پرداخت شود ( الذين برگزیده تفسیر نمونه» ج 1 ص: 218 
تقو مِْکُم و دون آرواجاً وَصبْة لرُواجهم عتاعاً ی الْحوّلِ عَبْرَ اخراج) 
.البته اين در صورتی است که آنها از خانه شوه بیرون نروند «و اگر 
بیرون روند (حقی در هزینه و سکنی ندارند ولی) گناهی بر شما نیست, 
نسبت به آنچه در باره خود از کار شایسته [مانند انتخاب شوهر مجدد بعد 
از رتمام شدن عدذه) انجام می‌دهند » (فاِنْ حَرَجن فلا جناح علیکم فی ما 
قعلن فی أْفُسهنّ من مَعْروف). 

در پایان آیه, گویا برای این که چنین زنانی از آینده خود نگران نباشند آنها را 
دلداری داده می‌فرماید: خداوند قادر است که راه دیگری بعد از فقدان 
شوهر پیشین در برابر آنها بکتتا یه ۵ ار منت به: آنها رسیده حتما 
حکمتی در آن بوده است.؛ زیرا 1 توانا و حکیم است» (و ال عزیژ 
حَکِیمٌ). 

اگر از روی حکمتش دری را ببندد, به لطفش در دیگری را خواهد گشود و 
جای نگرانی نیست. 

بسیاری از مفسران معتقدند که اين آیه به وسیله آیه 234 همین سوره که 
قبلا گذشت و در آن, عذه وفات چهار ماه و ده روز تعیین شده بود نسخ 
شده است و مقدم بودن آن ایه بر این ایه از نظر ترتیب و تنظیم قرانی 
دلیل بر این نیست که قبلا نازل شده است. 


سورة البقرة (2) : آية 241] تشن ی ۱ 21 


(آیه 41 2)- در اين آیه به یکی دیگر از احکام طلاق پرداخته می‌فرماید: 
«برای هدبه شایسته‌ای این چقی است بر پرهی زکاران» که از 
طرف شوهر پرداخته می‌ شود (5 للْفْطلقات متاع بااععر وف فا لین 
الَضَْفین). 

حکم در این آیه به قرینه ۳1 236 کف کیت در مورد زنانی است که 
مهری برای آنها به هنگام عقد قرار داده تشنده و فیل. از آمپزشن ختسی: 
فان دادم خی تقو ند 


سورة البقرة (2) : آية 242] بش ض * 2110 


(آیه 2)- در این آیه که آخرین آیه مربوط , به طلاق است, می‌فرماید: 
«اين چنین خداوند آیات خود را برای شما شرح می‌دهد شاید اندیشه کنید» 
(گذلک بت ال لک آیانه لَعلَکم تففلون). 

بدیهی است که منظور از انديشه کردن و تعقل؛ آن است که مبدء حرکت 
به سوی قمل باشد, و کز نه اندیشه تنها در باره احکام نتیجه‌ای نخواهد 


سورة البقرة (2) : آية 243] ی 3 210 


اشاره 


(آیه 243) 


فنان تذول: تس یی را نب 


در یکی از شهرهای شام بیماری طاعون راه یافت و مردم یکی پس از 

دیگری از دنیا می‌رفتند در این میان عده بسیاری به این امید که شاید از 

چنکال مر ی رهایی بایتد آن محیط ودیار را تزرک کفتند از انجا که بش از 

نموده و با نادیده گرفتن اراده الهی و چشم دوختن به عوامل طبیعی دچار 

ِ شدند پروردگار آنها را نیز در همان بیابان به همان بیماری نابود 
جت. 


تفسیر: ۳ هي 2 3 2 


این آیه اشاره سر بسته. و در عین حال آموزنده‌ای است. به سرگذشت 
عجیب یکی از اقوام پیشین, که بیماری مسری وحشتناکی در محیط آنها 
ظاهر گشت, و هزاران نفر, از آن منطقه فرار کردند, می‌فرماید: «آیا 
ندیدی کسانی را که این خود از ترس مرگ فرار کردند در حالی که 
هزاران نفر بودند» ( لمْ تر ٍلی الذین خَرَجُوا من دیارِهم و هَمْ آلوف حَدَرَ 
الَمَوّت). 

سپس به عاقبت کا ر آنها اشاره کرده می‌فر ماید: «خداوند به آنها فر مود: 
بهیرید» و به آن. بیماری که آن را بهاته. قرار داده بودند مزدند (فقال لهْم 
اللَه مُوئوا). 

۳ خداوند آنها را زنده کرد» تا ماجخزای زندگی آنان درشتن غبرتین: بزای 
دیگران باشد (یْ2ّ أمْیاهَم). 

این امر تکوینی, همانند امری است که در آیه 92 ِِِِ بیس آستگه: آنجا که 
می‌فرماید: «امر او تنها اين است که هنگامی که چیزی را اراده کند 
می‌گوید: ایجاد شو و فورا موجود می‌شود»! جمله «نَمّ أَحْیاهمٌ» اشاره به 
زنده شدن آن جمعیت است که به دعای حزقیل پیامبر, صورت گرفت و از 
آنجا که بازگشت آنان به حیات, یکی از نعمتهای روشن الهی بود, (هم از 
نظر خودشان, و هم از نظر عبرت مردم) در‌بایان آبه می‌فرماید: 

«خداوند نسبت به بندگان جود احسان می کند, ولی بیشتر مردم؛ شکر او 7 
بجا ,نمی‌آورند» (ِنّ ال لَذُو قصْل علی التّاس و لک آکتر الّاس لا 


یِشکرون). 

نه تنها این گروه, بلکه همه انسانها مشمول الطاف و عنایات و نعمتهای 
اویند. ۳ ِ 
دانشمند معروف شیعه مرحوم صدوق- ره- به به این یه برای امکان مساله 


بر گزیده تفسیر نمونه, 1 صن من 

«رجعت» استدلال کرده و می‌گوید: یکی از عقاید ما اعتقاد به رجعت است 
(که گروهی از انسانهای پیشین بار دیگر در همین دنیا به زندگی باز 
می‌گردند). 

و نیز می‌تواند این آیة ستدی برای مسأله معاد و احیای مردگان در قیامت 
باشد. 


سورة البقرة (2) : آية 244] بو کی 2201 


(آیه 244)- از اینجا آیات جهاد شروع می‌شود, نخست می‌فرماید: «در راه 
خدا پیکار کنید, و بدانید خداوند شنوا و داناست» سخنان شما را می‌شنود و 
از دروني شما و نیانتان در امر چهاد آگاه است (و قالوا فی 
شبیل الله.ع اغلفوا آن الله سمیع علیم): 


سورة البقرة (2) : آية 245] کین 22001 


اشاره 


(آیه 245) 


فان تذول: ی رن 2 لا 


چنین نقل شده که روزی پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هر کس 
صدقه‌ای بدهد دو برابر ان در بهشت خواهد داشت., ابو الدحداح انصاری 
عرض کرد ای رسول خدا من دو باغ دارم اگر یکی از انها را به عنوان 
صد قه بدهم دو ترایز .ان در بهشت خواهم داشت, فر مود: : آری! سیس او 
باغی را که بهتر بود به عنوان صدقه به پیامبر صلی الّه علیه و آله داد آیه 
«أصعافاً کیرنٌ». 


تفسیر: ۳ گرم( لا ام 


در این آبه می‌فرماید: «کیست که به خدا وام تیکوبی دهد (و از اموالی که 
او بخشیده است در طریق جهاد و در طریق حمایت مستمندان, انفاق کند) 
تا خداوند آن را 0 اور چندین برابر کند» (مَن دا الذٍی فرص ال قرَضاً 
حسنا قَبَضاعقة له آضعافا کنیرَ). 

بنابراین وام دادن به خداوند به معنی انفاقهایی است که در راه جهاد 
می‌ شود. 

و در پایان آیه می‌فرماید: «خداوند (روزی بندگان, را) محدود و گسترده 
می کته همه شما به سنوی آو باز می‌کردیه» (و الق بقیض و بط و 2 


- و 


ترجعون). 

زیرا گسترش و محدودیت روز شما به دست خداست. 

چرا تعبیر به قرض؟ در چندین آیه از فزان: مخید در مورد انفاق در راه خدا 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص. * ۸21 

تعبیر به قرض و وام دادن به پروردگار آمده است. و این نهایت لطف 
هت ی او 
سوی دیگر می‌رساند, در نهج البلاغه علی علیه السْلام می‌فرماید: «خداوند 
از, تتتها «رخدایست: قورض کردم در خالی که تفای شمان و رمین از آن 
اوست و بی‌نیاز و ستوده (آری, اینها نه از جهت نیاز اوست) بلکه می‌خواهد 
شما را بیازماید که کدامیک نیکوکارترید». 
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(آیه 246)- یک ماجرای عبرت انگیز! قوم یهود که در زیر سلطه فرعونیان 
ضعیف و ناتوان شده بودند بر اثر رهبریهای خردمندانه موسی (ع) از ان 
برکت این پیامبر نعمتهای فراوانی به انها بخشیده که از جمله صندوق عهد 
«» بود. 

ولی همین پیروزیها و نعمتها کم کم باعث غرور آنها شد و تن به قانون 
شکنی دادند. سر انجام به دست فلسطینیان شکست خورده و قدرت و 
نفوذ خویش را همراه صندوق عهد از دست دادند اين وضع سالها ادامه 
داشت تا آن که خداوند پیامبری به نام «اشموئیل» را برای نجات و ارشاد 
انها برانگیخت انها گرد او اجتماع کردند و از او خواستند رهبر و امیری 
برای انها انتخاب کند تا همگی تحت فرمان او با دشمن نبرد کنند تا عزت از 
دست رفته را باز يابند. ۳ 

«اشموئیل» به درگاه خداوند روی اورده و خواسته قوم را به پیشگاه وی 
عرضه داشت به او وحی شد که «طالوت» را بر پادشاهی ایشان برگزیدم. 
در این آبهء روی سخن را به پیامبر اکرم ۳۳ اللّه علیه و آله کرده 
می‌فرماید: «آیا ندیدی جمعی از اشراف 


(1) «صندوق عهد» یا «تابوت» همان صندوقی بود که مادر موسی او را در 
آن نهاد و به دریا افکند و هنگامی که به وسیله عمّال فرعون از درا گرفته 
شد و موسی را از آن بیرون آوردند همچنان در دستگاه فرعون نگاهداری 
می‌شد و سپس به دست بنی آسرائیل افتاد. بنی اسرائیل اين صندوق 
خاطره انگیز را محترم می‌شمردند و به آن تبژک می‌جستند, موسی در 
واپسین روزهای عمر خود الواح مقدّس را که احکام خدا بر آن نوشته شده 
بوذ به؛ ضفیمه. زرم خود: و یاد کار‌های دیحری, دز آن نهاد, و به وصی خویش 
«یوشع بن نون» سپرد به این بر تیب اهمیت این صندوق در نظر بنی 
اسرائیل بیشتر شد, و لذا در جنگها آن را با خود می‌بردند و اثر روانی و 
معنوی خاضٌی در آنها می‌گذارد ولی تدریجا مبانی دین آنها ضعیف شد, و 
دشمنان , بر آنها چیره شذند و آن صندوق را از آنها گرفتند اما «اشموئیل» 
به آنها وعده داد که صندوق عهد به به عنوان یک نشانه بر صدق گفتار او به 
آنها باز خواهد گشت. 
برگزیده تفسیر نمونه, 1, ص: 222 
نی .اسرائیل را و از موفتی (ع) کته سامتر کود کشتج زمامداری: یرای 
ما انتخاب کن تا (تحت فرماندهی او) در راه خدا پیکار کنیم» (ا لَمْ تر ی 


ک. 


الما من بني اسْرائیل من بَعد موسی لد قالوا لتبیٌ لهُمْ ابَعثْ لنا مک ُقاتل 

فی سبیل الله). 

فایل وحه این کف سا تام ان ارو افیا للم رس واه 

گداروند از این عبر روشن می‌شود که آنچه به ارادیو تقات انسانقا از 

اسارت و رفع ظلم کمک کند فی سبیل اللّه محسوب می‌شود. به هر حال 

پیامبرشان که از وضع آنان نگران بود, و آنها را ثابت قدم در عهد 3 

نمی‌دید به آنها «گفت: اگر دستور پیکا به شما داده شود شاید (پسر 

کنید وا دراه کدا بان بکنید» (قال هل عشیم رن کیت لیم اقا 1۳ 

تفایلوا). 

اا را وی و تیا ام ها سا دک اه 

که از خانه و فرزندانمان رانده شدیم» ! و شهرهای ما به وسیله دشمن 

اشغال و فرزندانمان اسیر شده‌اند (قالوا و ما نا لا بل فی سَییل اللّه و 
قَذ آخرجْنا من دیارنا و بنایْنا). 

اما هیچ یک از اينها نتوانست جلو پیمان شکنی آنها را بگیرد, و لذا در ادامه 

آنة می‌خوانیم : «هنگامی که دستور پیکار به آنها داده شد جز عده کمن 

همگی سر پیچی کردند و خداوند ستمکاران پا مي‌داند» 3 می‌شناید و به 

آنها کیفر می‌دهد الما کیب هم تال ولو الا کیان منقم ع الله لیم 

بالظالمین). 

بعضی عده ِِِ را 313 نفر نوشته‌اند, همانند سربازان وفادار اسلام 

در جنگ بد 
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رای 27 .ون هن ضورت تامبرشان:. طیق عظتقدای که.داشته بخ 
درخواست انها پاسخ گفت, و طالوت را به فرمان خدا برای زمامداری انان 
بر کزید «و به آنها گفت: خداوند ِِِ را برای زمامداری شما برانگیخته 
است» (و قال لَهُم تیهُمْ اٍقّ ال قد بَعت لَكُمْ طالوت تَیکا). 
از تعبیر ملکا چنین ۳ طالوت, تنها فرمانده لشگر نبود بلکه 
زمامدار کشور هم بود. از اینجا مخالفت شروع شد؛ گروهی و «چگونه 
او بر ما حکومت بر گزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 223 
پاشته باشد با اپن که ما از او شایسته‌تريم, و او ثروت زیادی ندارد» (قالوا 
کی له الک 1۶ و تن آحو بالْملی مه و لم بات سَعة من 
تیان 
دزن وأقع آنها به انتخاب خداوند اعتراض کردند- طالوت جوانی از یک قبیله 
گمنام بلی اسرائیل و از نظر مالی یک کشاورز ساده بور- ولی قرآن پاسخ 
فا کی وا که ار سامتر نت مراهان عم رال دای سس ار وی که 
«گفت: 
خداوند او را بر شما برگزیده و علم و (قدرت). چسم او را وسعت 
بخشیده» (ن للع اضطفاه لیم و زادة بَسَطءّ فی الم و الَجسم). 
نخست: این که این گزینش خداوند حکیم است و دوم این که شما سخت 
ات وت ابط اسایس مصت را تاه مرو ار قستکالرد. ده 
ثروت, هیچ امتیازی برای رهبری نیست. 
سپس می‌افزاید: «خداوند ملک خود را به هر کس بخواهد می‌بخشد 
خداوند (احسانش) وسیع و گسترده و دانا (به لیاقت و قفا تفت کی ِِ 
است» (و اللَةْ بوْتی مُلْکَة من بشاء و اللَهْ واسغ علیخ). ۲ 
ان ی ون 
فراهم شدن امکانات و وسایل مختلف از سوی خداست. 
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(آیه 248)- این آیه نشان می‌دهد که گویا بنی اسرائیل هتوز به مأموریت 
طالوت از سوی خداوند حتی با تصریح پیامبرشان اشموئیل. اطمینان پیدا 
نکرده بودند و از او خواهان نشانه و دلیل شدند, «پیامبر آنها به آنها گفت: 
نش نما حکومت آو این است که ضکدوق عهد به: سوی.نقنما خواهد امد کم ور 
یادگارهای خاندان موسی و هارون در ان است., در حالی که فرشتگان ان 
را حمل می‌کنند, در اين موضوع. نشانه رون و ی ی 
داشته باشید» (و قال ۱ ان اي مُلکه آن نکم الَابوث فیه شکینهة 

هاژون تخملة المَلایکَة ان فی 


1 


سیم 


5 9 ر 
ذلک لاب کم ان کم مَوْمنینَ). 
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(آیه 249)- سر انجام به رهبری و فرماندهی طالوت تن در دادند و او 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 224 
لشگرهای فراوانی را بسیج کرد و به راه افتاد, و در اینجا بود که بنی 
اسرائیل در برابر آزمون عجیبی قرار گرفتند بهتر است این سخن را از 
زبان قران بشنویم, می‌فرماید: ۱ 
یشان وا با خود بیرون برد به آنها گفت: خداوند شما را با یک نهر آب 
امتحان می‌کند, آنها که از آن بنوشند از من نیستند و آنها که جز ,یک پیمانه 
با دست خود, بیشتر از آن نچشند از منند» (قلَمّا قصَلّ طالوث لو قول 
لب ال مُبتلیکَم بتقر قَمَن شرت له فلس منی و من لَم بَطعمة له 
لا من اعْترّفَ ده 
در اینجا لشگریان طالوت در برا؛ بر آزمون بزرگی قرار گرفتند, وان فتاه 
مقاومت شدید در برا, بر تشنگی, و چنین آزمونی برای این لشگر- مخصوصا 
با سابقه بدی که بنی اسرائیل در بعضی جنگها داشتند- ضرورت داشت. 
ولیٍ اکثریت آنها از بوته این امتحان سالم بیرونر نيامدند. چنانکه قرآن 
ِِ «آنها همگی- جز عده کمی از آنها, از آن آب نوشیدند» (قشّربوا 
مِلْهٌ الا قلیلا منهُمّ). 
سپس می‌افزاید: «هنگامی که او (طالوت) و افرادی که به وی ایمان 
آورده بودند (و از بوته آزمایش سالم به. دز ۳۴ از آن نهر گذشتند, 
گفتند: 7 اين جمعیت اندک) توانایی مقایله با جالوت و سپاهیان 
او را نداریم» (فقلْقّا جاورَه هو و الذین منوا مَعَهْ قالوا لا طاقءة لا الوم 
بجالوت و جَنُوده). ۱ 
و در ادامه می‌فرماید: «انها که می‌دانستند خدا را ملاقات خواهند کرد (و 
به رستاخیز و وعده‌های الهی ایمان داشتند) گفتند: چه بسیار گروههای 
کوچکی که به فرمان خدا بر گروههای عظیمی پیروز شدند و خداوند با 
صابران ز(و استقامت کنندگان) همراه است» (قال الذین و اد 
مُلاقوا اللّه ه کم من فنة قلیاة عبت ف فتَع کثیرة ادن اللّه و ال مع السّایرین)" 
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(ایه 250)- در این ابه مساله رویارویی دو لشگر مطرح می شود 
می‌فرماید: «هنگامی که آنها (لشکر طالوت و بنی اسرائیل) در برابر 
جالوت و سپاهیان او قرار گرفتند گفتند: پروردگارا! صبر و استقامت را بر 

ما فرو ریز گامهای برگزیده تفسیر نمونه» ج1, ص: 225 

ما را استوار بدار, و ما را ره کافران پیروز, گردان» (و لَمَّا برژوا 
لجالوت و جتوده قالوا نا آفرخ عَلیْنا صَبرا و تبث آَقد اهنا انضرتا علی 
الوم الکافرین). 

در حقیقت طالوت و سپاه او سه چیز طلب کردند. نخست صبر و 
استقامت. دومین ۳ آنها از خدا این بود که گامهای ما را استوار آ 
تا از جا کنده نشود و فرار نکنیم در واقع دعای اول جنبه باطنی و درونی 
داشت و این دعا جنبه ظاهری و برونی دارد و مسلما ثبات قدم از نتایج 
روح استقامت و صبر است. سومین تقاضای انها این بود که «ما را بر این 
قوم کافر یاری فرما و پیروز کن» که نتیجه نهایی صبر و استقامت و ثبات 
قدم است. 
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(آیه 251)- به یقین خداوند چنین بندگانی را تنها نخواهد گذاشت هر چند 
عدد آنها کم و-عدد دشمن. زیاد. باشده لذا در این. آبه می‌فرماند: «انها ه 
فرمان خدا سیپاو دشمن را شکست دادند و به هزیمت واداشتند» 
(قَهَرَمَوهم بلان اللهٍ). 

«و (جوان کم سن و سال و نیرومند شجاعی که در لشگر طالوت بود) 
جالوت را کشت » (5 قتل داد جالوت). 

این جوان با فلاخنی که در دست داشت. یکی دو ی آن چنان ماهرانه 
پرتاب. کرد که درست: بر بیشانی, و.سر جالفت. کوبیده شتد و ور آن. فرو 
نشست و فریادی کشید و فرو افتاد. و ترس و وحشت تمام سپاه او را فرا 
گرفت و به سرعت فرار کردند, گوبا خداوند می‌خواست قدرت خویش ر 
ها یا 
وسیله نوجوان تازه به میدان آمده‌ای آن هم با یک سلاح ظاه را بی‌ارزش. 
از پای در می‌آید! سپس می‌افزاید: «خداوند حکومت, و داش را به او 
بخشید قاری یواست ار ی اوه ها اه ایا 
و عَلَمَه ممّا تا 

کر چة در آین. آبه تضرنه نشده که این <داود همان داوده بيامیز بزرک بتین 
اسرائیل. پدر سلیمان است ولی جمله فوق نشان می‌دهد که او به مقام 
نبوت رسیدر ۳ ۳ 

و در پایان ایه به یک قانون کلی اشاره فرموده می‌ گوید: و اگر خداوند 
بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نکند سراسر روی زمین فاسد 
می‌ شود ولی برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص . : 226 

خداوند نسبت به تمام جهانیان. لطف لطف و اجسان دارد» (و َو / دقع ال 
لاس جَقَصَهِع یتقص آلقسدت الاَضْ و لکِنٌ اللَة ذُو قصْل علّی العالمین). 

این آیات, بشارت است برای موّمنان که در مواقعی که در فشار شدید از 
سوی طاغوتها و جباران قرار می‌گیرند در انتظار نصرت و پیروزی الهی 


باشند. 
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(آیه 2- این آیه اشاره به داستانهای متعددی است که در بات گذاشته 
در باره بدی اسرائیل بیان شده است که هر کدام نشانه‌ای از قدرت و 
عظمت پروردگار است و پاک از هر گونه خرافه و افسانه و اساطیر بر 
پیامبر نازل گردیده و در آن می‌فرماید: «اینها آیاتٍ خداست که به حق بر 
تو می‌خوانيم و تو از رسولان هستی >> (تلک آیاث اللّه تتلوها علیک بالق و 5 
ای لچن الخرسلین). 
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ادامه سوره بقره 
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(آیه 253)- نقش پیامبران در زندگی انسانها! اين آیه اشاره‌ای به درجات 
انیا و اتب اما ۵ کوشدای از رشالت انها.در سامت انشانی. می کند: 
نخست می‌فرماید: «آن رتنولان. را بعفضی: بر بعصی بزتری دادی» (تلک 
سل قصْلنا تَعََهة علی تقض) 

ان و هه اه 
الهی با این که از نظر نبوت و رسالت, همانند بودند از جهت مقام بکسان 
نبودند. 

سپس به ویژگی ِِ از آنان پرداخته می‌فر ماید: «#بعضی از آنان را خدا| 
با او سخن گفت» (ملَهْمْ من کلم اللةَ). 

و منظور از آن موسی  ِ‏ است که به «کلیم الله» معروف شده است. 
سپس می‌افزاید: «و درجات بعضی را بالا برد» (و رفع بَعصَهَمْ درجات). که 
تمونه کامل, ان یاضر کراعف اسلام است که اش کاماترین و اخرین 
آیینها بود و یا متظور از آن بخضن از بیاغبران پیشین ماتتد ابراهیم و امثال 
آدننست 

سپس به سراغ امتیاز حضرت مسیح ءع( رفته می‌فرماید: «ما به عیسی 
بن مریم نشانه‌های روشن دادیم, و او را با روح القدس تأیید کردیم» (5 
آتیْنا عیسی اب برگزیده ور و 227 

مریم الَبَسات و5 آتوناخ بژوح الْفدْس) 

.نشانه‌های روشن؛ , اشاره به معجزاتی مانند شفای بیماران غیر قابل علاح 
و احیای مردگان؛ و معارف عالی دینی است. و منظور از روح القدس پیک 
وحی خداوند یعنی جبرئیل, يا نیروی مرموز معنوی خاصی است که در 
اولیاء ال با تفاوتهایی وجود 3 

ور آذافه: ایه-اشاره به مضه احتها لفات انا فد از اتبباع کرژه 
می‌فرماید: ۳ ٍ ٍ 

«اگر خدا| می‌خواست کسانی که بعد از انان بودند, پس از ان که ان همه 
نشانه‌های رپوشن برای آنان آضلاء به رین و سنیز با یکدیگر نمی‌پرداختند» 
(و لو شاء اللَهْ ما اقتتلَ الذین من بَعْدهم من بَعد ما جاعََهْم البیْناثْ). 

تعتی انز شرا عمگواشت: فورت: داست که اما رات اصسار از وس 
باز دارد, ولی سنت الهی بر این بوده و هست که مردم را در انتخاب راه 
آزاد گذارد. 

ولی آنها از آزادی خود سوء استفاده کردند «و راه اختلاف پیمودند» (و لکن 
اخاهواا در حقیعت اقلا مات میان بیروان زاسمن و یفن مذاشقتب نبورد 
بلکه «میان» پیروان و «مخالفان» مذهب صورت گرفته است. «پس 


مِنهّمٌ من | 


بعضی از آنها ایمان آوردند و بعضی کافر شدند» (قَمَهْم اه 
من کقر). 

بار دیگر تأکید می‌کند که اين کار برای خدا آسان بود که به حکم اجبار جلو 
اختلافات آنها را بگیرد, زیرا «اگر.خدا من‌خواست. هر کز آنها با یکذیکر جنگ 
نمی‌کردند ولی خداوند آن را که اراده کرده (و بر طبق حکمت ک 
هدف آفرینش انسان پاست و آن آزادی | رٍاده و مختار بودن ۳ ۳ 
می‌آورد» (و لو شاة له ما افتتلْوا و لک ال بقل ما ترذ 

بدون شک گروهی از این اراد که متفی.می کیر ند ولی در مهو ع: اجوو 
آزادی: از مهمنزین. ارکان: تکامل انشسان. است. زیرا تکامل اجبازی تکامل 
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(آیه 4 2)- انفاق تش از مهمنترین اسباب نجات در قیامت ! در این نت روی 
سخن را به مسلمانان کرده و به یکی از وظایفی که سبب بر گزیده تفسیر 
تمه ررض 5 22 

وحدت جامعه و تقویت حکومت و بنیه دفاعی و جهاد می‌شود اشاره می‌کند 
و می‌فرماید: «لٍي کسانی که ایمان آورده‌اید از | آنچه به شما روژی داده‌ايم 
انفاق کنید» (یا أنهّا الذین مَئوا أثفقوا مقّا ررَقناکم). 

از تهدیدی که در ذیل آیه آمده استفاده می‌شود منظور, انفاق واجب یعنی 
زکات است. 

سپس می‌افزاید: امروز که توانایی دارید انفاق کنید «پیش از آن که روزی 
فرا رسد که نه خرید بو فروش در آن است و نه رابطه دوستی و نه 
شفاعت» (من قَبّل آن بای یوم لاببَغْ فیه و لاله و لا شفاعغ), 

و در پایان آیه مب فرفا ید «کافران همان ظالمانند» (5 الکافژون هم 
الظالِمَونَ). 

اشاره به اين که آنها که انفاق و زکات را ترک می‌کنند هم به خویشتن ستم 
روا می‌دارند و هم به دیگران. ِ 

«کفر» در اینجا به معنی سر پیچی و گناه و تخلف از دستور خداست. 
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اشاره 


(ایه 255)- «اية الکرشی» یکی از مهمترین آیات قرآن! در اهمیت و 
فضیلت این آیه همین بس که از پیامیر گرامی اسلام صلی ال علیه و آله 
آیة کناب الله اسشت؟ عرض کرد ال لا اله الا و الْحم الیو , پیامبر صلّی 
اللم غلیه.و الفحنعت تن فستة آه زد هفر مود دانش بر تو گوارا باد, سو گند 
به کسی که جان محمد صلی الله علیه و آله در دست اوست این آیه دارای 
دو زبان و دو لب است که در پایه عرش الهی تسبیح و تقدیس خدا 
در حدیث دیگری از امام باقر علیه السْلام آمده است: «هر کس آية 
الکرسی را یکبار بخواند, خداوند هزار امر ناخوشایند از امور ناخوشایند 
دنیا, و هزار امر ناخوشایند از آخرت را از او برطرف مت کند که آسانتزین 
ناخوشایند دنیا, فقر, و آسانترین ناخوشایند آخرت. عذاب قبر است» 


تفسیر: ۳ ص : 228 


انقدا از دات. آقسن المی و,مساله خوخید و اسماء خن صقات. او ش ریخ 
می‌کند می‌فرماید: «خداوند هیچ معبودی جز او نیست» ال لا الة 1 هق). 
«اللْذْ» نام مخصوص خداوند و به معنی ذاتی است که جامع همه صفات 
کمال برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 229 

و جلال و جمال است. 

سپس می‌افزاید: «خداوندی که زنده و قائم به ِ« خویش است و 
ایا ی ۰ 

بدیهی است که حیات در خداوند حیات حقیقی است ۳ که حیاتش عین 
ذات و مجموعه علم و قدرت اوست نه همچون موجودات زنده در عالم 
قات سا ار استه الا خی وا اما و 
خداوند چنین نیست چنانکه در آیه 8 سوره فرقان می‌خوانیم: «توکل بر 
ذات زنده‌ای کن که هر گز نمی‌میرد». 

سپس در ادامه آیه می‌افزاید: «هیچ گاه خواب سبک و سنگین او را فرا 
نمی‌گیرد» و لحظه‌ای از ند بیر جهان غافل نمی شود (۱ حدم ستة 5 لا ر توَم). 
«ستة» خوابی است که به چشم عارض می‌ شود اما وقتی عمیقتر شد و 
به قلب عارض شد «تَوَمْ» گفته می‌شود. این جمله اشاره به این حقیقت 
ات که ی و ات وس ان دای ات ماخ ناه 
تضی کزدن. 

سپس به مالکیت ماه خداوند اشاره کرده می‌فرماید: «برای اوست 
آنچه در آسمانها و زمین است» (لهْ ما فی السَماواتِ و ما فی ااَرَض). 
وایم‌بخمین وصی ار اعضاف الهی است کوور این اه اتمه زرا عل اد 
آن اشاره به توحید و حیْ و قیوم بودن, و عدم غلبه خواب بر ذات پاک او 
شده است. 

ناگفته پیداست توجه به این صفت که همه چیز مال خداست اثر تربیتی 
مهمی در انسانها دارد زیرا هنگامی که بدانند آنچه دارند از خودشان نیست 
و چند روزی به عنوان عاریت يا امانت به دست آنها سیرده شده این عقیده 
بطور مسلم انسان را از تجاوز به حقوق دیگران و استثمار و استعمار و 
احتکار و حرص و بخل و طمع باز می‌دارد. 

در ششمین توصیف می فرماید: «کیست که در نزد او جز به فرمانش 
شفاعت کند» (مَنْ دا الذٍی یِشْمَع علده [ بلنه). 

در واقع با یک استفهام انکاری می‌گوید هیچ کس بدون فرمان خدا 
نمی‌تواند در پیشگاه او شفاعت کند. برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: : 230 


در باره «شفاعت» در ذیل آبه 418 سوره بفره بحث کردیم. 

در هفتمین توصیف می‌فرماید: «آنچه را پیش روی آنها (بندگان) و پشت 
سر آنهاست می‌داند و از کدرتته و استه آنان آگاه است » (بَعَلَمٌ و 

ندیه و ما خَلقَْم). 

و به اين ترتیب پهنه زمان و مکان. همه در پیشگاه علم او روشن است 

پس هر کار- حتی شفاعت- باید به اذن او باشد. 

در هشتمین توصیف., می‌فرماید: «انها جز به مقداری که او بخواهد احاطه 

به علم او ندارند» و تنها بخش کوچکی از علوم را که مصلحت دانسته در 

اختیار دیگران گذارده است. (و لا یُجیطون بشی ء من غامد [ بما شاء). 

و به این ترتیب علم و دانش محدود دیگران, پرتوی از علم ات 

از جمله فوق دو نکته دیگر نیز استفاده می‌شود: نخست این که هیچ کس 

از خود علمی ندارد و تمام علوم و دانشهای بشری از ناحیه خداست. 

کر اش کف تداه و مسکن استسعضی اسامم ان شیر ار ی وا نهر 

اختیار کسانی که می‌خواهد قرار دهد. ۱ 

در نهمین و دهمین توصیف می‌فرماید: «کرسی (حکومت) او اسمانها و 

زمین را دربرگرفته و حفظ و نگاهداری آسمان و زمین برای او گران 

نیست >> (وسع ورن 2 السّماوات 5 لارّضَ 5 لا بوذ جفْظهّما). 

به این ترتیب حکومت و قدرت پروردگار همه آسمانها و زمین را فرا گرفته 

و کرسی علم و دانش او به همه این عوالم احاطه دارد و چیزی از قلمرو 

حکومت و نفوذ علم او بیرون نیست. 

ی اه اسان یات مادم مود که کزیی رنه رات ان استاضا 

و زمین وسیعتر است چنانکه از امام صادق علیه السّلام نقل شده که 

فرمود: «آسمانها و زمین در برابر کرسی همچون حلقه انگشتری است در 

وسط یک بیابان و کرسی در برابر عرش همچون حلقه‌ای است در وسط 

یک بیابان». 

البته هبوز علم و دانش بشر نتوانسته است از این معنی پرده بردارد. 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 231 

و در یازدهمین و دوازدهمین, توصیف هی خود: و اوست بلند مقام و با 

عظمت» (و هو العلمهٌ لعَظیم). 

و خداوندی که عظیم زو 5 است و بی‌نهایت هیچ کاری برای او مشکل 

نیست و هیچ گاه از اداره و تدبیر جهان هستی خسته و ناتوان و غافل و 

بی‌خبر نمی گردد و علم او به همه چیز احاطه دارد. 

قابل توجه ان که اب کرت بر خلاف آنچه مشهور و معروف است همین 

یک آیه بیشتر نیست. 
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اشاره 


(آیه 256) 


فنان تذوال: مقر 1.2 3 ۶ 


مردی از اهل مد بنه به نام «ابو حصین» دو پسر داشت برخی از بازرگانانی 
که به مدینه کالا وارد می‌کردند هنگام برخورد با این دو پسر آنان را به 
عفیدهدو آینن.مسیم د غوت کردنم. آنها هم سخت تخت تابر فرار کرفنند: 
«ابو حصین» از اين جریان سخت ناراحت شد و به پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله اطلاع داد و از حضرت خواست که آنان را به مذهب خود برگرداند و 
و اه ار هم وا 
نازل شد و اين حقیقت را بیان داشت که: 

«در گرایش به مذهب اجبار و اکراهی نیست». 


تفسیر: ۳ 1 2 


آبة الکرسی در واقع مجموعه‌ای از توحید و صفات جمال و جلال خدا| بود 
که اساس دین را تشکیل می‌دهد. و چون در تمام مراحل با دلیل عقل قابل 
استدلال است و نیازی به اجبار و اکراه نیست در این ایه می‌فرماید: «در 
قبول دین هیچ اکراهی نیست (زیرار راه درپست از بیراهه آشکار شده 
است» (لا اکراة فی الذین قَذ تَبِیّنَ الرّشْدذ و 

این آیه پاسخ دندانشکنی است به آنها که تصور می کنند اشلام در بعضی از 
موارد جنبه تحمیلی و اجباری داشته و با زور و شمشیر و قدرت نظامی 
سپس به عنوان یک نتیجه گیری از جمله گذشته می‌افزاید: «پس کسی که 
به طاغوت (بت و شیطان و انسانهای طغیانگر) کافر شود و به خدا ایمان 
آخرتی بد دستگیره مچکمی دست زد _است که گسستن ببرای آن 
ندارد (قَمَن کف بالطغُوتِ یَوْمنَ بالله فقد استَمسک بالعروة الوْنْفی لا 
انفصام لها). برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص + ی 2 ۳ 

و در پایان می‌فرماید: «خداوند شنوا ۴ (5 له وه سَمیع عَلیمّ). 

ای اه اب بت ای 
زیرا خداوند سخنان همه را اعم از آنچه آشکارا می‌گویند یا در جلسات 
خصوصی و نهانی, همه را می‌شنود. 
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(آیه 257)- با اشاره‌ای که در مسأله ایمان و کفر در آبه قبل آمده بود در 
اینجا وضع موّمنان و کافران را از نظر راهنما و رهبر مشخص می‌کند, 
می‌فر ماید: 

«خداوند ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آورده‌اند» (الَد ور 
الذین مَنُوا). ۱ 

و در پرتو این ولایت و رهبری «انها را از ظلمتها به سوی نور خارج 
می‌سازد» (یَخرجهُمٌ جُهْمْ من الظلماتِ الی النّور). 

سیس می‌اف آید" «اما کسانی که کافر شد ند اولیاء آنها طاغوت (بت و 
شیطان و افراد جبار و منحرف) هستند که آنها را از نور به سوی .ظلمتها 
بیرون می‌برند» (5 الذین کَفَروا أَولیاوُهْمْ الطاغوث بُحْرِجُوَهُمْ من النُور ی 
الظلمات). 

یه همین دلیلٍ «آنها اهل آتشند و برای هميشه در آن خواهند بود» (أَولیک 
أَصَحاتِ الثار < هم فیها خالدُون). 
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(آیه 258)- ابراهیم در برابر طاغوت زمان خود نمرود! به دتبال آیه قبل که 
از هدایت موّمنان در پرتو ولایت و راهنمایی پروردگار و گمراهی کافران بر 
اثر پیروی از طاغوت سخن می‌گفت خداوند چند نمونه ذکر می‌کند که یکی 
از ز آنها نمونه روشنی است که در اين آیه آمده و آن گفتگو و محاجّه ابراهیم 
قهرمان بت شکن با جبار زمان خود, نمرود است. می‌فرماید: «آيا ندیدی 
(آگاهی نداری) از کسی که با ابراهیم در باره پروردگارش محاجّه و گفتگو 
کرت( لذ ن2 الن الذٍی حاجٌ اُراهيم فی رَبه). 
بح ای بت ۳ اصلی این محاجه می‌کند و می‌گوید: 
«بخاطر این بود که خداوند به او حکومتٍ داده بود» و پر آثر کمی ظرفیت 
از باوخ کو وعرفن سر مست ده مد زان ام الق ای 
و چه بسیارند کسانی که در حال عادی, انسانهای معتدل. سربه راه. مومن 
و بیدارند اما هنگامی که به مال و مقام و نوایی برسند همه چیز را به 
دست فراموشی برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص. ۲ ود 7 
می‌سپارند و مهمترین مقدسات را زير پا می‌نهند! و در ادامه می‌افزاید: در 
آن هنگام که از ابراهیم (ع) پرسید خدای تو کیست که به سوی او دعوت 
هی کت ؟ «ابراهیم گفت: همان کسی که زنده می‌کند و می‌میراند» (د 
قال ا؛ براهِیمٌ ی الذی یخی و بُمیتُ). 
در حقیقت ابراهیم (ع) بزرگترین شاهکار آفرینش یعنی قانون حیات و مرگ 
وق 
ولی نمرود جبار, راه تزویر و سفسطه را پیش گرفت و برای اغفال مردم 
و اطرافیان خود «گفت من من نیز زنده مر و هم رادم و قانون حیات و 
مرگ در دست من است (قال آتا آجیی و أَمیث). 
ولی ابراهیم (ع) برای خنثی کردن این توطئه. دست به استدلال دیگری زد 
که دشمن نتواند در برابر ساده لوحان در مورد آن مغالطه کند, «ابراهیم 
گفت: خداوند خورشید را (از افق مشرق) خف اهر (اگر تو راست ی دومن 
که حاکم بر جهان هستی می‌باشی) خورشید را ازو طرف مغرب بیاور»! 
(قال تراهيم قالّ ال یَأٌتی یالسُمُس من المسرق قأتِ بها هن المَفرب). 
اینجا بود که «آن مرد کافر, مبهوت و وامانده شد» (قبهت الذی کفر). 
آری! «خداوند قوم ظالم را هدایت نمی‌کند» (5 ال لا بهّدی الوم 
الظالمین). 
و به اين ترتیب آن مرد مست و مغرور سلطنت و مقام, خاموش و مبهوت 
و ناتوان گشت و نتوانست در برابر منطق زنده ابراهیم (ع) سخنی بگوید. 


سورة البقرة (2) : آية 259] کی ۱ 211 


اایه جر این آیهتسر دنت کی کر از سا شش نان فده که 
مشتمل بر شواهد زنده‌ای بر مسائل معاد است. 
آیه اشاره به سرگذشت کسی می‌کند که در اثنای سفر خود در حالی که بر 
مرکبی تواز نود و فقدارزی. آشامیدتی و خوراکی مر ام داشت از کنار یک 
آبادی گذشت در حالی که به شکل وحشتناكي در هم ریخته و ویران شده 
بود و اجساد و استخوانهای پوسیده ساکنان ان به چشم می‌خورد انیت 
که این منظره وحشتز | را دید گفت چگونه خداوند این فرد کان را زنده 
می‌کند؟ شرح بیشتر این ماجرا را از برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 234 
زبان قرآن بشنویم. می‌فرماید: «یا همانند. کسشی که از کنار یک ابادی عبور 
می‌کرد در حالی که دیوارهای آن به روی سقفها فرو ريخته بود, (و اجساد و 
استخوانهای اهل آن در هر سو پراکنده بود. او از روی تعجب با خود) گفت: 
چگوته خدا انتها راد از هزی رنده می‌کند»۱ (او کالدی مر علی فزید و 
هت خاویه غلی غروها فال اس بعبی هدو الاه ید قوها: 
در ادامه می‌فرماید: «خداوند او را یکصد سال میراند. سپس او را زنده 
کرد و به او گفت: چقدر درنگ کردی؟ گفت: ی 
فرمود (نه) بلکه یکصد سال درنگ کردی» (قأماتة اللةْ مِائّة عام نم بت 
قال کم لبنت قال لیلث یوماً أو بَقَضَ وم قال بل لبنت مائّة عام). 
فا ان ار آظمتنان بيشتری به این مشاه بیدا کنو جه 
او دستور داده شد که به غذا و نوشیدنی و همچنین مرکب سواریش که 
همراه داشته, نگاهی پیفکند که اولی کاملا سالم مانده بود و دومی به کلی 
متلاشی شده بود, تا هم گذشت زمان را مشاهده کند, و هم قدرت خدا را 
بر نگهداری هر چه اراده داشته باشد, می‌فرماید: به او گفته شد «پس حالا 
نگاه کن به غذا و نوشیدنیت (که همراه داشتی ببین که با گذشت سالها) 
هیچ گونه تغییر نیافته» (قاْظَرّ الی طعامک و شرایک لم تسه سَه) 
بنابراین, خدایی که می‌تواند غذا و نوشیدنی تو را که قاعدتا 0 زود فاسد 
گردد, به حال اول نگهدارد, زنده کردن مردگان برای او مشکل نیست, زیرا 
ادامه حیات چنین غذای فاسد شدنی که عمر آن معمولا بسیار کوتاه است. 
در این مدت طولانی ساده‌تر از زنده کردن مردگان نیست. 
سپس می‌افزاید: «ولی نگاه به الا خود کن (که چگونه از هم متلاشی 
شده برای این که اطمینان به زندگی پس از مرگ پیدا کنی) و تو را 
نشانه‌ای برای مردم قرار دهیم» آن را زنده می‌سازیم (و اثْظرّ ٍلی چما رک 
و لِتجْعلک اي لِنّاس). 
1 ۰ می‌افزاید: «به استخوانها نگاه کن (که 


از مرکب سواریت باقی مانده) و ببین چگونه آنها را بر می‌داریم و به هم 


پیوند می‌دهیم برگزیده تفسیر نمونه, ح1, ص: 235 ۱ 
و گوشت ترزا رن هی تسا تیم 2 اه ای العظام کف تنشر‌ها نم کرو ها 
لخما). 


و در 0 2 می‌فرماید: «هنگامی که با مشاهده این نشانه‌های واضح 
(همه چیز) برای او روشن شد گفت: می‌دانم که خدا| بر هر کاری قادر 
است» (قلْقا تن له قالّ أَعلَم أَنْ ال علی کل شرعء قدید). 

در باره این کدامیک از پیامبران بوده مشهور و معروف این است که 
«عزیر» بوده و در حدیثی از امام صادق علیه السْلام این موضوع تایید شده 


۱ ت‌. 
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(آیه 260)- صحنه دیگری از معاد در این دنیا! به دنبال داستان عزیر در 
من داستان دیگری از ابراهیم (ع) در اینجا مطرح شده است. و آن 
یبن 

روزی ابراهیم (ع) از کنار دریایی می‌گذشت مرداری را دید که در کنار دریا 
افتاده, در حالی که مقداری از آن داخل آب و مقداری دیگر در خشکی 
قرار داشت و پرندگان و حیوانات دریا و خشکی از دو سو آن را طعمه خود 
قرار داده‌اند, این منظره ابراهیم را به فکر ی دا انداخت که همه 
می‌خواهند چگونگی آن را بدانند و آن کشت زنده شدن فزد حان پس از 
مرگ است. چنانکه قرآن می‌گوید: «بخاطر بیاور, امین را که ابراهیم 
(ع) گفت: خدایا!ٍ به من نشان دو چگونه مردگان را زنده می‌کنی» (و 7 
قال ابراهيم رب آرنی کیت کیف 2 تگي الْمَوّتی). 

او می‌خواست با ریت و شهود. ایمان خود را قویتر کند, به همین دلیل در 
ادامه این سخن, هنگامی که خداوند «فرمود: آیا ایمان نیاورده‌ای؟» (قال آ 
و لَمْ ثُوْمِنْ). ۲ ۲ ۲ 

و در جواب عرض کرد «آری یمان آوردم ولی می‌خواهم قلیم آرامش 
یابد» (قال بلی و لکن لِبَطمَیْنٌ قلبی). 

در اینجا به ابراهیم دستور داده می‌شود که برای رسیدن به مطلوبش 
دست به اقدام عجیبی بزند؛ آن گونه که قرآن در ادامه این آیه بیان کردم 
هو زد «خداوند فرمود: حال که چنین است چهار نوع از مرغان را 
انتخاب کن و آنها را (پس از ذیح کردن) قطعه قطعه کن (و در هم بیامیز) 
سپس بر هر کوهی قسمتی از آن را قرار بده, بعد آنها را بخوان به سرعت 
به سوی نو ضت رشن (قال قخذ اه من الطیّر فصو هن برگزیده تفسیر 
نمونه, 1 ص: 230 , , 

الیک تم اجْقل غلی کل جَبل مهن جزء نم ااغهق باتک سقیا) 

.آابراهیم (ع) این کار را کرد: و آنها را صدا زد, در این هنگام اجزای پراکنده 
هر یک از مرغان, جدا و جمع شده و به هم آمیختند و زندگی را از سر 
گرفتند و این موضوع به ابراهیم نشان داد, که همین صحنه در مقیاس 
بسیار وسیعتر» در رستاخیز انجام خواهد شد. 

و در پایانٍ آیه می فرماید: این را ببین «و بدان خداوند توانا و حکیم است » 
(5 اعلم ن ال عزیز حعيم). تمام ذرات بدن هد کان را بخوبی 
می‌شنا سد, و هم ی بر جمع آنها دارد. 


سورة البقرة (2) : آية 261] کل 73 36 2 


اشاره 


(آیه 261)- آغاز آیات انفاق! مسأله انفاق يكي از مهمترین مسائلی است 
که اسلام روی آن تاکید داروخ شاید ذکر اباث آن پشت سر آیات مربوط به 
شعاد اد ایق طن بانشد کی ار مممری اساب اور فامت: اما ق ه 
بخشش در راه خداست. 

نخست می‌فرماید: «مثل عسانی که اموال خود را در راو خدا انفاق 
هی کنند همانند بدرعر است که هت وت برویاند» رل الذین یِنففون 
امَوالَهْمٌ فی سییل الله کمتل حَبّةٍ آئبتث سَبْعَ سَنایل). «و در هر خوشه‌اي 
تکضد دراه نانشند» که معا از یک 0 هت زان بر یخی د (فی کل 
سنباة ماه حبة). 

تازه پاداش آنما متحصر به این نیست؛ بلکه: «خداوند آن را برای هر کس 
بخواهد (و شایستگی در آنها و انفاق آنهاباز نظر نیت و اخلاص و کیفیت و 
کمیت ببیند) دو يا چند برابر می‌کند» (و ال یضاعف لِمَن یشاء). 

و این همه پاداش از سوی خدا عجیب نیست«چرا که او (از نظر رحمت و 
عذرتا سم از همه جر آاه امت» (الت ات علخ 


انفاق یکی از مهمترین طرق حل مشکل فاصله طبقاتی تم کر 230 


با دقت در آیات قرآن مجید آشکار می‌شود که یکی از اهداف اسلام این 
است که اختلافات غیر عادلانه‌ای که در اثر بی‌عدالتیهای اجتماعی در ِ 
طبقه غنی و ضعیف پیدا می‌شود از بين برود و سطح زندگی کسانی که 
نمی‌توانند نیازمندیهای زندگیشان را بدون کمک دیگران رفع کنند بالا بياید و 
حد اقل لوازم زندگی را داشته برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 237 

باشند, اسلام برای رسیدن به این هدف برنامه وسیعی در نظر گرفته 
است- تحریم ربا خواری بطور مطلق, و وجوب پرداخت مالیاتهای اسلامی 
از قبیل زکات و خمس و صدقات و مانند انها و تشویق به انفاق- وقف و 
قرض الحسنه و کمکهای مختلف مالی قسمتی از این برنامه را تشکیل 
می‌دهد, و از همه مهمتر زنده کردن روح یمان و برادری انسانی در میان 
مسلمانان است. 


سورة البقرة (2) : آية 262] کی 1 2177 


(آیه 262)- چه انفاقی با ارزش است؟ در آیه قبل اهمیت انفاق در راه خدا 
بطفر کلم بان شور ولی در انفم اه بعضتی از شوایط آن دک مینهد: 
می‌فر ماید: 
«کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند سپس به دنبال انفاقی 
که کرده‌اند منت نمي گذارند و آزاری نمی‌رسانند پاداش آنها. نزد 
پروردگا رشان است» (الذین بِْفة لفمون أَمَوالََم فی سییل اللّه تم لا یثیعُو ن ما 
نققوا ما و لا آذی هم أَحرْهم علد ربهم). 
ِ ای تر نیس آنها است و نه غمگین می‌شوند» (و لا حَوَفَ 
له و لا هم یَحْرَئُونَ). 
بنابراین کسانی که در راه خدا بذل مال می‌کنند ولی به دنبال آن منت 
می‌گذارند یا کاری که موجب آزار و رنجش است می‌کنند در حقیقت با این 
عمل نایسند اجر و پاداش خود را از بین می‌برند, بلکه می‌توان گفت چنین 
افراد در »بتنیاری از موارد بدهکارند ته طلبکار! زیرا ابروی انشسان و 
هت روانی و اجتماعی او به مراتب برتر و بالاتر از ثروت و مال 
جمله «لَهْمْ رهم علد رَبهمٌ» به انفاق کنندگان اطمینان می‌دهد که 
پاداششان نزد پروردگار محفوظ است تا با اطمینان خاطر در این راه گام 
بردارند بلکه تعبیر «رَبهم» (پروردگارشان) اشاره به این است که خداوند 
انها را پرورش می‌دهد و بر آن می‌افزاید. 


سورة البقرة (2) : آية 263] کی 4 2177 


(آیه 263- این آیه در حقیقت تکمیلی است نسبت به آیه قبل, ۰ 
تری.متت. 6 زاره هنگام انفاق, می‌فرماید: «گفتار پسندیده (در برابر 
ارباب حاجت) و عفو و گذشت (از خشونتهای آنان) از بخششی که آزاری 
به دنبال آن باشد برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 8 رٍِ 

بهتر است» (قول د مَعروف و مَعفرةه حَیْرٌ من صَد 2 3 یتبعها آذج). 

این زا نیز بدانید که: آنچه در راه خدا انفاق ی ‌کنید دز وافع: برای. تخات 
خویشتن ذخیره می‌نمایید, «و خداوند (از ان) بی‌نیاز و (در برابر خشونت و 
ناسپاسی شما) بردبار است» (و اللة عَنِیٌْ حلیمٌ). 

پیامبر اکرم ضلی ال علیه و اله در حدیثی گوشه‌ای از آداب انفاق را 
روشن ساخته می‌فرماید: 7 

«هنگامی که حاجتمندی از شما چیزی بخواهد گفتار او را قطع نکنید تا تمام 
1 را شرح دهد, سپس با وقار و ادب و ملایمت به او پاسخ 
بگویید, يا چیزی که در قدرت دارید در اختیارش بگذارید و يا به طرز 
شایسته‌ای, او را باز گردانید زیرا ممکن است سوال کننده «فرشته‌ای» 
باشد که مأمور آزمایش شما است تا ببیند در برابر نعمتهایی که خداوند به 
شما ارزانی داشته چگونه عمل می‌کنید»! 


سورة البقرة (2) : آية 264] تک : 31 2 


(آیه 4)- دو مثال جالب در باره انگیزه‌های انفا ق! در این آیه و ای بعد, 
نخست اشاره به این حقیقت شده که افراد با ایمان نباید انفاقهای خود را 
به خاطر منت و آژار, باطل و بی‌اثر سازند. سپس دو مثال جالب برای 
انفاقهای آمیخته با منت و آزار و ریاکاری و خودنمایی و همچنین انفاقهایی 
که از ريشه اخلاص و عواطف دینی و انسانی سر چشمه گرفته, بیان 
می‌کند. 

می‌فرماید: «ای کساني کم ایمان آورده‌اید, بخششهای خود را بلرمنت و 
آزار باطل نسازید» (با ها الذِین مَبُوا لا تطو ایک یال و الأذی). 
ی 
است می‌کند می‌فرماید: «اين همانند کسی است که مال خود را برای 
نشان دادن به مردم انفاق می کند و ایمان به خدا و روز رستاخیز ندارد» 
(کالذی یْفِقْ ماه رٍثاء الّاس و لابُومنْ باللّه و الوم لأأحر). 

1( « (کار او) همچون قطعه سنگ صافی است که بر آن 
(قشر نازکی از) خاک باشد (و بذرهایی در آن افشانده شود) و باران 
درشت به آن بر سد, (و خاکها و بذرها را بشوید) و آن را صاف رها سازد 
آنها از کاری که انجام داده‌اند چیزی به دست نمی‌آورند» (فقمتَله کمتل 
صفوان عَلیه راب قأَصابة وابل قترکة برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص 
239 

دا لا یَفدژون علی شعء متا کَسنوا) 

.این گونه است اعمال ریاکارانه و انفاقهای آمیخته با منت و آزار که از 
دلهای سخت و قساوتمند سر چشمه می‌گیرد و صاحبانش هیچ بهره‌ای از 
آن نمی‌برند و تمام زحماتشان بر باد می رود. 

ودر پایان آبه می‌فرماید: و خداوند گروه کافران را هدایت نضف کنر # (5 
ال لا دی الْقَوْم الکافرین). 

انشانه به ایرد کهحداوت. توفیق هدافته را از آنها خی کیره جرا که با بای 
خود, راه کفر و ریا و منت ۵ آزار.:ا پویید ند و چنین کسانی شایسته هدایت 


سورة البقرة (2) : آية 265] ی 2301 


(آیه 265)- در این آیه مثال زیبای دیگری برای نقطه مقابل این گروه بیان 
مف‌گنن. اس کشانی تشد که در راه ها اسوفی اسانواحلاضی. مان 
می کنند می‌فرماید: «و مثل کسانی که اموال خود را برای خشنودی خدا| و 
استوار کردن (ملکات عالی انسانی) در روح خود انفاق می‌کنند. همچون 
باغی است که در نقطه بلندی باشد, و بارانهای درشت و پی در پی به آن 
تا (و به خاطر بلند بودن مکان, از هوای آزاد و نور آفتاب به حد کافی 
بهره گیرد و آن چنان رشد و نمو کند که) هیوه خود را  ِ‏ دهد» (و 
متل الذین ییون أَمو الم ابتغاء ‏ رضات ام اه ای 2 
رَبوَة آصابها وایل قاتث آکلها عقیّن 

سیسش می‌افزاید: جوا کر ۱ ۳ بر ان اری لا اف باناهای رن ی 
شبنم بر آن می‌بارد» و باز هم میوه و تمر می‌دهد و شاداب و باطراوت 
است (فان لم نضیما وابل قطل). 

و در پاپان نت «خداوند به آنچه انجام می‌د هید آگاه است » (5 اد 
فا 

آدشت‌ات با ۳ انکنته المت خاروس سا کار اه است: امه منت 
آزار انتت با محینت ه اخترام. 


سورة البقرة (2) : آية 266] ت ض ‏ :239 


(آیه 266)- یک مثال جالب دیگر! در اين آیه مثال گویای دیگری, برای 
مسأله انفاق آميخته با ریا کاری و منت و آزار و اين که چگونه اين کارهای 
نکوهیده بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 240 
آنات از را از بین می‌برد بیان شده است. می‌فرماید: «آیا هیچ یک از شما 
دوست دارد که باغی از درختان خرما و انواع انگور داشته باشد که از زیر 
و ۱ ۳۳۳/۳ 
موجود باشد. و در حالی که به سن پیری رسیده و فرزندانی |خرد سال و) 
ضعیف دارد, ناگهان در این هنگام گردبادی شدید که ,در آن آتفدن بش _سوزانی 
مه ان ورن بو عون ۱٩‏ و مس ۵ ۱ بو 5 کم آن تون 
له جله ین تفیل و غناب تجُری من تختها الائهاز لة فیها من کل الْمرات و 
بة ابر و له مه صَعَفاء فأصابها اعصاژ فیه ناژ قاترقت). 
زرحمت هِ« ۳ کشیده‌اند, و در آن_ روز که نیاز به نتیجه آن دارند, 
همته..(| خاکستر می‌بتند. خرا که خردیاد انشیار وبا و .منت ود.ازان آن را 
سوزانده است. 
ور بایان هشال ین ال رطشی کوباه مت فرحایده این کوته خداوید 
آیات خود را برای شما بیان می‌کند, شاید بی دیشید» و راه حق را از باطل 
تشخیص دهد ( کدلک ن الب لکم الابات آعلکم رون | 
آری! سر چشمه ۳ انسان مخصوصا کارهای ابلاه‌ای همچون منت 
گذاردن و ریا که سودش ناچیز و زیانش سریع و عظیم است ترک اندیشه 
و تفکر است. و خداوند همگان را به اندیشه و تفکر دعوت می‌کند. 


سورة البقرة (2) : آية 267] دج خی : 240 


اشاره 


(آیه 267) 


فنان تذوان: دعب فر ۶ 2 


از امام صادق علیه السّلام نقل شده که این آیه در باره جمعی نازل شد که 
ثروتهایی از طریق رباخواری در زمان جاهلیت جمع آوری کرده بودند و از 
آن در رام خدا انفا ق فی کر دتدر حداوند آنها را از این کار تهی کرن, و دستور 
داد از اموال پاک و حلال در راه خدا انفاق کنند. 


تفسیر: ۳ ص : 240 


از چه اموالی باید انفاق کرد؟ در این آبه که ششمین آنت: از سلسله آیات 
در باره انفاق است. سخن از چگونگی اموالی است که باید انفاق گردد. 
نخست می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید از اموال پاکیزه‌ای که 
(از طریق تجارت) به دست آورده‌اید و از آنچه از زمین برای شما خارج 
کرده‌ايم (از منایع و معادن زیر زمینی و از کشاورزی و زراعت و باغ) 
انفاق, کنید» (پا ایا الذین برگزیده تفسیر نمونه, » 1 ص: 41 

آمنوا اره وا من طیباتِ ما کُسبنُم و متّا نا کم من الض) 

.در واقع قرآن می‌گوید, ما منایع اینها را در اختیار شما گذآشتیم بنابراین 
نباید از انفاق کردن بخشی از طیبات و پاکیزه‌ها و «سر گل» آن در راه 
خدا دربغ کنید. 

سیس برای تأکید هر چه بیشتر می‌افزاید: «به سراغ قسمتهای ناپاک نروید 
تا از آن انفاق کنید در حالی که خود شما حاضر نیستید آنها را بپذیرید. مگر 
از روی اغماض و کراهت» (و لا تَیمَموا الخبیت مِنْةٌْ تلْفِفّون 5 لستم باخذیه 
الا آنْ تُعْمصُوا فیه). 

آز آنجا که بعضی از مردم عادت دارند همیشه از اموال بی‌ارزش و آنچه 
تقریبا از مصرف افتاده و قابل استفاده خودشان نیست انفاق کنند این 
تا را و 

۳ حقیقت, ایه به نکته لطیفی اشاره می‌کند که انفاق در راه خدا, یک 
طرفش مقمنان نیازمندند, و طرف دیگر خدا و با اين حال اگر عمدا اموال 
پست و بی‌ارزش انتخاب شود از یک سو تحقیری است نسبت به 
نیازمندان که ممکن است علی رغم تهید ستی مقام بلندی از نظر ایمان و 
۱ داشته باشند و روحشانِ ِ شود و از سوی دیگر سوء ادبی 
و در بابازار آبه ۰ و ۳ بی‌نیاز و شایسته ستایش است » 
(و اعَلَمُوا نَ اللة عْنوٌ حمیذ). 

یعنی نه تنها نیازی به انفاق شما ندارد, و از هر نظر غنی است. بلکه تمام 
نعمتها را او در اختیار شما گذارده و لذا حمید و شایسته ستایش است. 
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(آیه 8)- مبارزه با موانع انفاق! در ادامه آیات انفاق در اینجا به یکی از 
موانع مهم آن برخورد می‌کنیم و ان وسوسه‌های شیطانی در زمینه انفاق 
است, در این راستا می‌فرماید: «شیطان (به هنگام انفاق) به شما شما وعده 
فقر و تهیدستی می‌دهد» (الشْیّطان ‏ دک القَفر). 

و می‌گوید: تأمین آینده خود و فرزندانتان را فراموش نکنید و از امروز فردا 
را ببینید و آنچه بر خویشتن رواست بر دیگری روا نیست و امثال این 
وسوسه‌های برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 242 

گمراه کننده به علاوه «او شما را وادار به معصیت و گناه می‌کند» (5 
یأمْركم یاْقحشاء) «ولی خداوند_ به شما وعده امرزش و فزونی می‌د هد > 
(و اللهْ ٍ بعکم صعفو و ملذ 5 فصلاا: زیرا انفاق اگر چه به ظاهر, چیزی از 
شما کم می‌کند در واقع چیزهایی بر سرمایه شم می‌افزاید. هم از نظر 
معنوی و هم از نظر مادی, چنانکه در حدیثی از امام صادق علیه السلام 
نقل شده که فرمود: هنگام انفاق دو چیز از طرف خداست و دو چیز از 
ناحیه شیطان آنچه از جانب خداست یکی «افزتن گناهان» و دیگری 
«وسعت و افزونی اموال» و آنچه از طرف شیطان است یکی «وعده فقر 
و تهیدستی» و دیگری «امر به فحشاء» است. 

و در پایان آیه می‌فرماید: «و خداوند قدرتش وسیع و (به هر چیز) 
داناست» به همین دلیل به وعده خود وفا می‌کند (و اللةّ واسع عَلیم). 

در واقع اشاره به این حقیقت شده که جون خداوند قدرتی وسیع و 
بی‌پایان دارد می‌تواند به وعده خویش عمل کند بنابراین, باید به وعدهم او 
دلگرم بود نه وعده شیطان «فریبکار» و «ناتوان» که انسان را به گناه 
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(آیه 269)- برترین نعمت الهی! با توجه به آنچه در آیه قبل گذشت, که به 
هنگام انفاق,. وسوسه‌های شا رش دایر به فقر و جذبه‌های رحمانی در باره 
مغفرت و فضل الهی آدمی را به اين سو و آن سو می‌کشد, در آیه مورد 
بحث سخن از حکمت و معرفت و دانش می‌گوید. چرا که تنها حکمت است 
که می‌تواند بین این دو کشش الهی و شیطانی فرق بگذارد, و انسان را به 
وادی مغفرت و فضل بکشاند و از وسوسه‌های گمراه کننده ترس ۳ 
برهاند, می‌فرماید: ۰ دانش را به هر کس بخواهد (و شایسته بداند) 
می‌د هد > ( نو تفه الَجکمَة مر پشاء). 

«حکمت» معنی وسیعی 91 که «معرفت و شناخت اسرار جهان هستی» 
و «آگاهی از حقایق قرآن» و «رسیدن به حق از نظر گفتار و عمل» حتی 
مرا تا مر 

سیس می‌فر ماید: «و هر کس که به لو دانشٍ دده شده است خیر فراوانی 
داده شده است » (5 من یوت الَحكمَة فقد اتف ۳ کثیرا). برگزیده 
تفسیر نمونه, ج1, ص: 243 

و به گفته آن حکیم: «هر کس را که عقل دادی چه ندادی و هر کس را که 
عقل ندادی چه دادی!» و در پایان آیه می‌فرماید: «تنها خردمندان متذکر 
می‌ شوند» (و فا بدکه الا ۳۳ الألباب). 

منظور از «اولوا الالباب» (صاحبان عقل و خرد) آنهایی هستند که عقل و 
خرد خود را به کار می‌گیرند و در پرتو اين چراغ پرفروغ. راه زندگی و 
سعادت را ض با شد: 
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(آیه 0- چگونگی انفاقها! ذر این ايه و ابه بعد سخن از چگونگی انفاقها 

و علم خداوند نسبت به آن است. نخست می‌فر ماید: «آنچه را که انفاق 

می‌کنید یا نذرهایی که ,(در این زمینم کرده‌اید) خداوند همه نز را می‌داند» 

رها انوم نتم من تَفقة ده مق تذر قَاِنّ اللة یِعَلَمَه). 

کم باشد یا زیاد. خوب باشد یا بد, از طریق حلال تهیه شده باشد يا حرام. 

همراه با منت و آزار باشد یا بدون آن خدا از تفاه جر تیات: ان آگاو است. 

و در پایان آیه می‌فرماید: «و ظالمان یاوری ندارند» (و ما ام 

آتصار). 

«ظالمان» در اینجا اشاره به ثروت اندوزان بخیل و انفاق‌کنندگان ریاکار, و 
منت گذاران و مردم آزاران اننت: که خداوند انها زا باری تمی‌کند. و 

انفاقشان نیز در دنیا و آخرت یاورشان نخواهد بود. 

آری! آنها نه در دنیا یار و یاوری دارند و نه در قیامت شفاعت کننده‌ای و 

ات 

ضمنا این ایه دلالت بر مشروعیت نذر می 
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(آیه 271)- در اين آیه سخن از چگونگی انفاق از نظر آشکار و پنهان بودن 
است می‌فرماید: «اگر انفاقها را آشکار کنید. چیز خوبی است. و اگر آنها 
ما مخفی ساخته و به نیامندان بدهیدبرای شما بهتر است» ( تبذو| 
الصَدقاتِ قَنهمّا هی و ان تحفو ها و توْئُوها الفْقراء فَهَو حَبَر لکم). 

در بعضی احادیث تصریح شده که انفاقهای واجب بهتر است اظهار گردد 
ثر کر نژ تفستیر تصوتهر جح 1.ضر* 244 

و اما انفاقهای مستحب. بهتر است مخفیانه انجام گیرد. «و بخشی از 
گناهان شما را می‌پوشاند (و در پر تو این کا ر بخشوده خواهید شد) و 
خداوند به آنچه انجام می د هید آگاه است » (5 کر ی ضر ام 2 
له بما تلو ییژ). 
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اشاره 


(آیه 272) 


فنان تون تم رن < 24 


از ابن عباس نقل شده که: مسلمانان حاضر نبودند به غیر مسلمین انفاق 
کنتد. آية ار ند یه آها اجانم داد کم‌نفر مواقه لرهم این کار .را آنجام 
دهند. 


تفسیر: ۳ ص : 244 


انفاق بر غیر مسلمانان؟- در این آینة سخن از جواز انفاق به غیر مسلمانان 
ِِ می‌فرماید: «هدایت آنها (بطور اجبار) بر تو نیست» (لس علیک 
هم). 

ِ ترک انفاق بر آنها برای اجبار آنها به اسلام صحیح نمی‌باشد. این 

ار ساب سا ارس یواست ای در 

واقع همه مسلمانان را شامل می‌ شود. 

سیس می‌افزاید: «ولی خداوند هر که را بخواهد (و شایسته بداند) هدایت 

می‌کند» (و لک ال دی مَن شا 

و بعد از این یاد را به ۳ بحث فواید انفاق در راه خدا ِ و 

می‌گوید: «آنچه پا از خوبیها انفاق کنید برای خودتان است» 2 ما توا 

من یر قلایْفُسکم). «ولی جز برای خدا انفاق نکنید» (و ما نون الا 

5 وَجه الله). 

و .در آخرین جمله باز به عنوان تا کید بیشتر می‌فرماید: «و آنچه را از خوبٍ 

انفاق می کنید به شماأ تحوبل داده می‌ شود و هرگز ستمی بر شما نخواهد 

شد» (و ما فقو من خر یوف 7 ایک 5 2 لا تظلمَون). 

یعنی گمان نکنید که از انفاق خود سود مختصري می‌برید: بلکة تمام. آتچه 

انفاق می‌کنید بطور کامل به شما باز می‌گرداند, آن هم در روزی: که ندید 
به آن نیازمندید, بنابراین هميشه در انفاقهای خود کاملا دست و دل باز 

باشید. 

البته نباید تصور کرد که سود انفاق تنها جنبه اخروی دارد, بلکه از نظر این 

دنیا نیز به سود شماست هم از جنبه مادی و هم از جنبه معنوی! 
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اشاره 


(آیه 273) 


فنان تذوال: مس ضر ؟ 23 


از امام باقر علیه السلام نقل شده است که: «اين آیه در باره برگزیده 
تفسیر نمونه, 1 ص: 245 

اصحاب «صفه» نازل شده است (اصحاب صفه در حدود چهار صد نفر از 
فتضاما نان مکه و اطراف مدینه بودند که هیچ منزلگاهی برای سکونت 
نداشتند از اين جهت در مسجد پیامبر سکنی گزیده بودند) ولی چون اقامت 
آنها در فستنحد با شوون. هشسنخد. سار کار نیون دنستهور دادم شند به. .ضمه 
(سکوی بزرگ و وسیع) که در بیرون مسجد قرار داشت منتقل شوند. آیه 
نازل شد و به مردم دستور داد که به این دسته از برادران خود از کمکهای 





اشاره 


بهترین مورد انفاق- در این آیه بهترین مواردی که انفاق در آنجا باید صورت 
رن بیان شده است, و آن کسانی هستند که دارای صفات سه گانه‌ای که 
در این 1 ادخ است باشند در بیان اولین صفت می‌فر ماید: انفاق شما 
مخصوصا «بایرٍ برای کسانی باشد که در راه خدا, محصور شده‌اند» 
(لْفْقَراء الذین أَحصرٌ وا فی سبیل الله). 

یعنی کسانی که به خاطر اشتفال به مسأله جهاد در راه خدا و نبرد با 
دشمن و یادگیری فنون جنگی از تلاش برای معاش و تأمین هزینه زندگی 
بازمانده‌اند. 

سپس ترای:. تا کی می‌افزاید: «همانها که نمی‌توانند سفری کنند» و 
سرمایه‌ای به دست آورند (لا یِستَطيعون صّباً فی الأض). 

و در دومین توصیف از آنان می‌فر ماید: «کسانی که افراد نادان "۳ بی‌اطلاع 
آنها ,را از شدت عفاف, غنی می‌پندارند» (یِحستهَم الجاهل آغنیاء من 
العف ). 

ولی این سخن به آن مفهوم نیست که این نیازمندان با شخصیت قابل 
شناخت نیستند. لذا می‌افزاید: <انها را از چهره‌هایشان: .می‌شناسی» 
(تَعرِفهَمٌ یسیماهمٌ). 

یعنی در چهره‌هایشان نشانه‌هایی از رنجهای درونی وجود دارد که برای 
افراد فهمیده آشکار است. آری! «رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر 
درون». 

ور متومین وضيفت, می‌فرفاید: آنها جتان بوزگوارید که هگن بچیوی:ا 
اصرار از مردم نمی‌خواهند» (لا تاو التّاسَ الحافا). 

معمول نیا زمندان غادی اضرار در سوال است ولی آنها یک نیازمند عادی 
نیستند. برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 26 

و در بایان آیه:.باز همگان را به انفاق از هر گونه خیرات خصوصا به افرادی 
که دارای عزت نفس و طبع بلندند تشویق کرده, می‌فرماید: و هل جباز 
خوبی در راه خدا انفاق کنید خداوند از آن آگاه است» (5 ما تفقّوا من یر 
قَاِنَ اللد , به عَلیم). 


سوال کردن بدون حاجت حرام است- و ری : 246 


فک از گناهان نزو ک تکدی و سوال و تقاضای از مردم بدون نیاز است. و 
در روایات متعددی از اين کار نکوهش شده. در حدیثی از پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و آله می‌خوانیم: لا تحل الضدقة لغنیه: 

«صدقات برای افراد بی‌نیاز حرام است». 


سوره البقرة )12 ۲ ان ۱214 ۰ ص‌ : 246 





اشاره 


(آیه 274) 


تفای خر یت رن وا 2 


در احادیث بسیاری ادخ است که این آیه در باره گرم علیه السلام نازل 
شده است زیر| آن حضرت چهار درهم داشت, درهمی را در شب و درهمی 
را در روز و درهمی را آشکارا وه ذرهفی. را نهان انفاق کرد و این آیه نازل 
شد. 


تفسیر: 5 ص : 246 


انفاق به هر شکل و صورت- باز در این ایه سخن از مساله دیگری در 
ارتباط با انفاق در راه خداست و ان کیفیات مختلف و متنوع انفاق است. 
می‌فرماید: «آنها که اموال خود را در شب و بروز پنهان و آشکار, انفاق 
می‌کنند پاداششان نزد پروردگارشان است» (الذین بلْفِفّون او تاه 
و التهار سِرّا و عَلانيةٌ فلهُمْ أَجْرْهَمْ عند ربهمٌ). 

ناگفته ان انتخاب اين روشهای مختلف؛ رعایت شرایط بهتر برای 
انفاق است. یعنی انفاق کنندگان باید در انفاق خود به هنگام شب پا روز» 
بهان با اشکار: جوات اخلاقی و اجتماعی را ذر نظر بکیرند. _ 

ممکن است مقدم داشتن شب بر روز و پنهان بر اشکار (در ایه) اشاره به 
این باشد که مخفی بودن انفاق بهتر است. هر چند در همه حال و به هر 
شکل, نباید انفاق فراموش شود. 

مسلما چیزی که نزد پروردگار است چیز کم يا کم‌ارزشی نخواهد بود, و 
تناسب با الطاف و عنایات پروردگار خواهد داشت. 

سپس می‌افزاید: «نه ترسی بر آنها است و نه غمگین می‌شوند» (و لا 
حوف عَليهم و لا ه هم یحرَتون). برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 247 

زیرا می‌دآنند در مقابل چیزی که از دست داده‌اند به مراتب بیشتر از فضل 
پروردگار و از برکات فردی و اجتماعی آن در اين جهان و آن جهان بهره‌مند 
خواهند شند. 
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(آیه 75- بلای رباخواری! به دنبال بحت در باره انفاق در راه خدا| و بذل 
خال زا ات تا ار ای عم ما ی اس ساسا 
که درست بر ضد انفاق و یکی از عوامل مهم زندگی طبقاتی و طغیان 
رای ده ی فیس سک کر ۶ تاه گیب ۵ وتا ح ال 
رباخواران رز مجلسم می‌سازد, می‌فرماید: «کسانی که ربا می‌خورند» بر 
نمی‌خیز ند مگر مانند کسی که بر آثر تماس شیطان با او دیوانه شدم» و 
نمی‌توانه تعادل خود ۳ حفظ کندم گاه به مین رمی‌خورد و گاه بر می‌یزد 
(الذین َاکلون اللّبا لا یَُومُون الا کما یفُومْ الْذی بَتحَبّطه السَیّطانْ من 


العسر ). 
آری! رباخواران که قیامشان در دنیا بی‌رویه و عیر ۳ و آميخته با 
«تروت اندوزی جنون اصیز* است. در جهان دیگر ن نیز بسان دیوانگان 


محشور می‌شوند. 

سیس به گوشه‌ای از منطق رباخواران اشاره کرده می‌فرماید: «اين به 

خاطر آن است که آنها گفتند: بیع هم مانند ربا است» و تفاوتی میان اين دو 

نیست. (ذلک باأگجد تم قالوا اما ال 7 الذبا)" 

یعنی: ۳ 7 ارات است که با رضایت طرفین انجام می‌ شود ولی 

قرآن در پاسخ آنها هن گوند: چگونه این دو ممکن است یکسان پاشد «حال 

ان کات ای کرو ایا اه ها اه ان 2 

الرّبا). 

مسلما این تفاوت, دلیل و فلسفه‌ای داشته که خداوند حکیم به خاطر آن 

چنین حکمی را صادر کرده است, و عدم توضیح بیشتر قران در اين باره 

شاید به خاطر وضوح ان بوده است. 

سپس راه را به روی توبه‌کاران باز گشوده, می‌فر ماید: «هر کس اندرز 

الیت به آممشه ی ار ری دای وددایم. کنده ردان وی ان 

(قبل از حکم تحریم ربا) به دست آورده مال او است و کار او به خدا 

واگذار ۳ و گذشته و را خدا| خواهد بخشید (فمَن جاءه مَوعظه من 

وه امین له ما سَلف و مره اٍلی الله). برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص 

28 

«اما کسانی که (به خیره سری ادامه دهند و) باز گردند (و این گناه را 

همچنان ادامه دهند) آنها اهل دوزخند و جاودانه در آن (5 من عاد 
توت اخعای رالان هم قیها رون به آیق رف رباخواری مسر ج 


دائم سب می‌ شود که آنها بدون ایمان از دنا بروند و عاقبتشان تیره و تار 


گردد. 


سورة البقرة (2) : آية 276] نمض + 248 


(آیه 6 )- در این ارت مقایسه‌ای بین ربا و انفاق در راه خدا می‌کند, 
می‌فرماید: «خداوند ربا را نابود قف کند و صدقات را افزایش می‌د هد > 
(یقحق اللة الربا و یربی الصَدَقاتِ). 

سپس می‌افزاید: «و خداوند هیچ انسان بسیار ناسپاس گنهکار را (که آن 
همه برکات انفاق را فراموش, کرده و به سراغ آتش سوزان رباخواری 
می‌رود) دوست نمی‌دارد» (5 الله لابْحجتٌ کل کفار آثیم). 

جمله فوق فی گوید: رباخواران نه تنها با ترک آنفاق" و قرض الحسنه و 
صرف مال در راه نیازمندیهای عمومی شکر نعمتی که خداوند به 7 
ارزانی داشته به جای تضی آور ند بلکة آن را وسیله هر گونه ظلم و ستم و 
گناه و فساد قرار می‌دهند و طبیعی است که خدا چنین کسانی را دوست 


نمی‌دارد. 


سورة البقرة (2) : آية 277] تجی ض ‏ 248 


(آیه 7)- در این آیه سخن از گروه با ایمانی می‌گوید که درست نقطه 
فا سا وا ار رات سا کل انعاه ا رده و سمل اه 
انجام دادند و زکات را پرداختند اجر و پاداششان نزد خداست, نه نرسی بر 
آنان است و نه ِ می‌ شوند» (انّ الذین منوا 5 کماه الطَالْحاتٍِ و 


آقانموا السَلاة و آتوا الأَكاة له أَرْهم علد رهم و لا حوف هم 5 لا هم 
یَحَرَّنُونَ). 


در برابر رباخواران ناسپاس و گنهکار, کسانی که در پرتو ایمان, خود 
پرستی را ترک گفته و عواطف فطری خود را زنده کرده و علاوه بر ارتباط 
با پروردگار و بریاداشتن نماز, به کمک و حمایت نیازمندان می‌شتابند و از 
این راه از تراکم ثروت و به وجود ۰ اختلافات طبقاتی و به دنبال آن 
هزار گونه جنایت جلوگیری می‌کنند پاداش خود را نزد پروردگار خواهند 
داشت و در هر دو جهان از نتیجه عمل نیک خود بهره‌مند می‌شوند. بر گزیده 
تفسیر نمونه, ج 1 ص: 249 

طبیعی است دیگر, عوامل اضطراب و دلهره برای این دسته به وجود 
نمی‌اید خطری که در راه سرمایه‌داران مفت‌خوار بود و لعن و نفرینهایی 
که به دنبال آن نثار انها می‌شد برای این دسته نیست. 


سورة البقرة 2 ۲ آیة 278 ۰ص : 249 





اشاره 


(آیه 278) 


شا رن وی ی او 


نن آن تزول. اه وبا فخالد ین ولیده خدمت بیامیر ارم صلی لاه علنه و 
اله حاضر شده عرضه داشت: پدرم چون با «طائفه ثقیف» معاملات ربوی 
داشت و مطالباتش را وصول نکرده بود وصیت کرده است مبلغی از 
سودهای اموال او که هنوز پرداخت نشده است تحویل بگیرم ایا اين عمل 
برای من جائز است؟ این ایه و سه ایه بعد از ان نازل شد و مردم را به 
شدت از این کار نهی کرد. 


تفسیر: 5 ص : 249 


رباخواری یک گناه بی‌نظیر- در این آیه خداوند افراد با ایمان را مخاطب 
قرار داده و برای تأکید بیشتر در مسأله تحریم ربا می‌فرماید: «ای کسانی 
که ایمان آورده‌اید از خدا , بپرهيزید و آنچه از ربا باقی مانده رها کنید اگر 
ایمان دارید» (یا ۳۹ الذین أمَئوا ا؟ تقما الق روا ها بقع مق الربا ان کم 
مَوْمنی). 

جالب این که: آیه فوق هم با ایمان به خدا شروع شده و هم با ایمان ختم 
شده است و در واقع تأکیدی است بر این معنی که رباخواری با روح ایمان 
ساز گار نیست. 


سورة البقرة (2) : آية 279] ۰ص :249 


(آیه 09 )- در این یه لحن سخن را تغییر داده و بسن از آندرزهایی که در 
آیات پیشین گذشت با شدت با رباخواران برخورد کرده هشدار می‌دهد که 
ار , به کار خود همچنان ادامه دهند و در برابر حق و عدالت تسلیم نشوند و 
به مکیدن خون مردم محروم مشغول باشند, پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
اله ناچار است با توسل به جنگ جلو آنها را بگیرد. می‌فرماید: «اگر چنین 
نمي‌کنیم بدانید با جنگ بل خدا و رسول او رو برو خواهید بود» (فاِنْ لم 
تفعلوا قادَئوا بحژب من اللّهِ و رَسُوله). 

ايين همان جنگی است که طبق قانون قَقایلوا ای تبفی علّی تفیء الی أَمر 
الله «1» «با گروهی که متجاوز است پیکار کنید تا به فرمان خدا گردن 
نهد» انجام مي‌گیرد. ۲ 

در هر حال از ایه بالا برمی‌اید که حکومت اسلامی می‌تواند با توسل به زور 


(1) سوره حجرات آیه 9. 

برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 250 

حاورا خهاری را کیرد شنص مق ‌افزانده آکر قوب کنخ سرمانه‌های ما آز 

آن, شما است نه ستم می‌کنيد. ۱ 
َمْ رون أَمُوالِكُم لا َظلمُون و لائظلَمون) 

ی ار و ی هی یا ای اوح اس اس تا 

اصلی خود را که در دست مردم دارید (به استثنای سود) از آنها جمع آوری 

کنید و اين قانون کاملا عادلانه است زیرا که هم از ستم کردن شما بر 

1۳ جلوگیری می‌کند و هم از ستم وارد شدن بر شماء, و در اين صورت 

نه ظالم خواهید بود و نه مظلوم. 

جمله لا تَظلِمُون و لا تَظلمون در حقیقت یک شعار وسیع پرمایه اسلامی 

است که می‌گوید: به همان نسبت که مسلمانان باید از ستمگری بپرهیزند 

از تن دادن به ظلم و ستم نیز باید اجتناب کنند اصولا اگر ستمکش نباشد 

ستمگر کمتر پیدا می‌شود! 


سورة البقرة (2) : آية 280] سکن ۰ 250 


(آیه 280)- در این آیه می‌فرماید: «اگر (بدهکار) دارای سختی و گرفتاری 
بااشد او را تا هنگام توانایی مهلت دهید» (و ان کان دو عُسَر: قَتَظرَه الی 


0 


مس 


میسرخ). 9 

در این جا یکی از حقوق بدهکاران را بیان می‌فرماید که ار انها از پرداختن 
اصل بدهی خود (نه سود) نیز عاجز باشند, نه تنها نباید به رسم جاهلیت 
سود مضاعفی بر آنها بست و آنها را تحت فشار قرار داد, بلکه باید برای 
پرداختن اصل بدهی نیز به انها مهلت داده شود و این یک قانون کلی در 
باره تمام بدهکاران است. 

و در پایان آیة می‌فرماید: «و (چنانچه قدرت پرداخت ندارند) ِِ برای 
و اب ی و و و یر کم ان تم تلَمون 3 

انسانی است که 7 حقوقی سابق را تکمیل من و احساس کینه 
توزی و انتقام را به محبت و صمیمیت مبدل می‌سازد. 


سورة البقرة (2) : آية 281] بسک + 250 


رای 91 2 جر این آنه با یک فشدار دیور مالض ریا رز بایان می‌دهد و 
می‌فرماید: «از روزی بپرهیزید که در آن به سنوی خدا باز می‌کردید» (و 
ائفُوا تما ترَجَعَون فیه اٍلی الله). «سپس به هر کس آنچه را انجام داده باز 
پسٍ دادم می‌شود» رتم بر کزیده تقسیر تجوته: خ 1ص 21 

توَفی کل تفس ما کسیت) 

. «و به آنها ستمی نخواهد شد» بلکه هر چه می‌بینند نتیجه اعمال خودشان 
است (و هم لا اهر 

جالب توجه این که در تفاسیر نقل شده که این آیه آخرین آیه‌ای است که 
بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نازل شده است و با توجه به مضمون 
آن این موضوع هیچ بعید به نظر نمی‌رسد: ۱ 
«رباخواری» از نظر اخلاقی اثر فوق العاده بدی در روحیه وام گیرنده به جا 
مت گذارد و کینه او را در دل خودش می‌یابد و پیوند تعاون و همکاری 
اجتماعی را بین افراد و ملتها سست می کند. 

در روایات اسلامی در مورد تحریم ربا می‌خوانیم : هشام بن سالم می‌گوید, 
امام صادق علیه السلام فرمودند: ائما حرژم له ع و جل المّبوا لکیلا یمتنع 
اللاس من اصطناع المعروف: «خداوند ربا را حرام کرده تا مردم 1 
نیک امتناع نورزند» <1». 


سورة البقرة (2) : آية 282] ی :251 


(آیه 282)- تنظیم اسناد تجاری در طولانی‌ترین آیه قرآن. 

بعد از بیان احکامی که مربوط به انفاق در راه خدا و همشتین. متماله 
رباخواری بود در این ان که هاو لا نی تر بر ار قرآن است, احکام و مقررات 
دقیقی برای امور تجاری و اقتصادی بیان کرده تا سرمایه‌ها هر چه بیشتر 
رشد طبیعی خود را پیدا کنند و بن بست و اختلاف و نزاعی در میان مردم 
رخ ندهد. 

در این ایه نوزده دستور مهم در مورد داد و ستد مالی به ترتیب ذیل بیان 
شده است. 1- در نخستین حکم می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید 
هنگامی که بدهی مدت دا ری (به خاطر وام دادن يا معامله) به یکدیگر پیدا 
کنید آن را بتویشید»* (یا 3 الذین َو اذا تداینتم یدین ان أجل ختش ی 
َا کب 

ضمنا از اين تعبیر. هم مسأله مجاز بودن قرض و وام روشن می‌شود و هم 
تعیین مدت برای وامها. همچنین آیه مورد بحث شامل عموم بدهیهایی 
می‌شود که در معاملات وجود دارد مانند سلف و نسیه, در عین این که 
قرض را هم شامل می‌شود. 


(1) برای شرح بیشتر در بارو زیانهای رباخواری به کتاب «خطوط اساسی 
اقتصاد اسلامی» نوشته اية الله مکارم شیرازی مراجعه فرمائید. 

بر در بژه تفسیر تصوتف. خر * 252 

2 و 3- سپس برای این که جلب اطمینان بیشتری شود, و قرار داد از 
مداخلات احتمالی طرفین سالم بماند, مي‌افزاید: «باید نویسنده‌ای از روی 
عدالت (سند بدهکاری را) بنویسد» ( کت بتکم کایَبٌ بالعل). 

بنابراین این قرار داد باید به وسیله تک یه ین تیم کردد و ان شخص 
عادل باشد. 

4- «کسی که قدرت بر نویسندگی دارد نباید از نوشتن خووداری کند و 
همانطور که خدا به او تعلیم داده است باید بنویسد» (و لا بات کات 7 
تکیت کما عاقه 211 قت 

یعنی به پاس این موهبتی که خدا| به او داده نباید از نوشتن قرار داد شانه 
خالی کند, ناکم بایه طرفین ععاساه را در این اضر خهم کمک ماد 

5- «و آن کس که حق بر ذمه اوست باید املاء کند» (2 ال الذی عَلیه 
الحق). 

6- «بدهکار باید از خدا بپرهیزد و چیزی را فرو گذار نکند» (و لبق ال رد 

و لا ککس وله سَتنا). 


7- «هر گاه کسی که حق بر ذمه اوست (بدهکار) سفیه پا (از نظر عقل) 

ضعیف (و مجنون) و يا (به خاطر لا بودن) توانایی بر املاء کردن ندارد, 

باید ول او املاء کند» (فاٍن «کان الذٍی عَلبّه الحه" تققیهاً صعیفاً 1 

یستطیع ان بمل ة هو قَیْمیل" ولِتهْ). 

بنابراین در مورد سه طایفه, «ولی» , باید املاء کند. کسانی که سفیه‌اند و 

نمی‌توانند ضرر و نفع خویش را تشخیص دهند و امور مالی خویش را سر و 

سامان بخشند (هر چند دیوانه نباشند) و کسانی که دیوانه‌اند پا از نظر 

فکری ضعیفند و کم عقل مانند کودکان کم سن و سال و پیران فرتوت و 

کم هوشر و افراد گنگ و لال. و یا کسانی که توانایی املاء کردن را ندارند 

هر چند گنگ نباشند. 

از این جمله احکام دیگری نیز بطور ضمدی استفاده می‌ شود از جمله 

ممنوع بودن تصرفات مالی سفیهان و ضعیف العقل‌ها و همچنین جواز 

دخالت ولیخ در این گونه امور. برگزیده تفسیر نمونه, ج1. ص: 253 

8- «ولی» نیز باید در املاء و اعتراف به بدهی کسانی ی تحت ولایت او 

هستند «عدالت را رعایت کند» (بالعذل). 

و پمیس. اضافه می کند: «علاوم بر این و شاهد رید (و استه ستشهدوا 

شهیدین). 

0 و 11- این دو شاهد باید «از مردان شما باشد» (من رجالکم). 

یعنلی هم بالیغ, هم مسلمان باشند. 

2- «و اگر دو مرد نباشند کافي است یک مرد و دو زن شهادت دهند» 

(قَاِن لغْ یکونا رجَْْنِ فَرَجُل و امُرأتان). 

13- «از سای که مورد رضایت و اطمینان شما باشند» (ممن ترَضَوّن 

من الشهداء). 

1 این جمله مسأله عادل بودن و مورد اعتماد و اطمینان بودن شهود, 

استفاده می‌شود. 

ته در صورتی که شهود مرکب از دو مرد باشند هر کدام می‌توانند 
شهادت بدهند اما در صورتی که یک مرد و دو زن باشند, باید ان دو 

زن به اتفاق یکدیگر اداء شهادت کنند «تا, اگر یکی انچرافی یافت, دیگری 

به او یادآوری کند» (أَنْ تضل اخداهما نکر اخداهما الاخری). 

زیرا زنان به خاطر عواطف قوی ممکن 9 تحت تاثیر واقع شوند» و به 

هنگام اداء شهادت به خاطر فراموشی يا جهات دیگر. مسیر صحیح را طی 

نکنند. 


5- یکی دیگر از احکام اين باب این است که «هرگاه, شهود را (برای 
تحمل شهادت) دعوت کنند, خودداری ننمایند» (5 ات الشهداء آذا ما 


بنابراین تحمل شهادت به هنگام دعوت برای این کار, واجب است. 


6- بدهی کم باشد یا زیاد باید آن را نوشت چرا که سلامت روابط 
اقتصادی که مورد نظر اسلام است ایجاب می‌کند که در قراردادهای 
مربوط به بدهکاریهای کوچک نیز از نوشتن سند کوتاهی نشود, و لذا در 
جمله بعد می‌فرماید: 

«و از نوشتن (بدهی) کوچک پا تدر کت که‌تدار ای مدت است ملول و خسته 
نشوید» بر نزیده تفسیر نمونهر ج1, ص. : 4 

الا ستتما ان نون حفیرا ار کشا الی اجلت: 

سیس می‌افزاید: «اين در نزد خدا به عدالت نزدیکتر و براي شهادت 
میستقی‌تر, و برای جلوگیری از شک و تردید بهتر است» (ذلِکم افسط علد 
اللّه و أَفوَمْ لِلسَهادخ و آانی لا توتائوا). 

در واقع این جمله اشاره به فلسفه احکام فوق در مورد نوشتن اسناد 
معاملاتی است و به خوبی نشان می‌دهد که اسناد تنظیم شده می‌تواند به 
عنوان شاهد و مدرک مورد توجه قضات قرار گیرد. 

17- سیس یک مورد را از این حکم استثناء کرده می‌فرماید: «مگر این که 
داد و ستد نقدی باشد که (جنس و قیمت را) در میان خود دست په دست 
کنید, ور ان صورت گناهي بر شما نیست که آ را ,ننویسید» (1 آن و 
تجارة حاضر تدیژوتها ینم لیس عَلَیْکَمْ جناخ آلا شوه 

18- - در معامله نقدی گر چه تنظیم سند و نوشتن آن لازم نیست ولی شاهد 
گرفتن برای آن بهتر است, زیرا جلو اختلافات احتمالی آینده را می‌گیرد لذا 
می‌فرماید: «هنگامی که خرید و فروش (نقدی) می‌کنید. شاهد بگیرید» (و 
آشهدُوا اذا تبایعتم). 

9- در آخرین حکمی که در این آیه ذکر شده می‌فرماید: «هیچ گاه نباید 
تویسیدع سند و شهود (به خاطر ادای حق و عدالت) مورد ضرق و آزان قرار 
گیرند» (و لا بصَا" ایب و لا شهیذ). 

« که اگر چنین کنید از فرمان خدا خارج شدید» (قانه فسوق 2 

و در پایان اند بعد از ذکر آن همه احکام, مردم را دعوت به تقوا و 
پرهی زکاری و امتثال اوامر خداوند می کند (و ائفُوا اللَ). 

و سپس یاد آوری می‌تهاید که «خداوند. انچه مورد نیاز شما در زندگی 
مادی و معنوی است به شما تعلیم می د هد > (و تعلمکم اللة). 

قرار گرفتن دو جمله فوق در کنار یکدیگر این مفهوم را می‌رساند که تقوا 
و پرهیزگاری و خدا پرستی اثر عمیقی در آگاهی و روشن بینی و فزونی 
علم و دانش دارد. برگزیده تفسیر نمونه, ج1» ص: 255 

«و او از همه مصالح و مفاسد مردم آگاه است و آنچه خیر و صلاح آنهاست 
برای آنها مقرر می‌دارد» (و اه یل شَیء عَلِیخ). 
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(آیه 283)- تکمیلی بر بحث گذشته. اين آیه در حقیقت با ذکر چند 
دیگر در رابطه با مسأله تنظیم اسناد تجاری مکمل آیه قبل است. و آنها 
عبارتند از: 1- «هر گاه در سفر بودید و نوبسنده‌ای نيافتید (تا اسناد معامله 
را برای شما تنظیم کند و قرار داد را بنویسد) گروگان بگیرید» (و | کم 
علی سَقر و لمْ تجدُوا اتب قرهان مَقَبُوصَه). 

البته در وطن نیز اگر دسترسی به تنظیم‌کننده سند نباشد اکتفا کردن به 
گروگان مانعی ندارد. 

2 گروگان حتما باید قبض شود و در اختیار طلبکار قرار گیرد تا اثر 
اطمینان‌بخشی را داشته باشد, لذا می‌فرماید: فرهان مَفْبوصَءهٌ گروگان 
گرفته شده. 

3- سپس به عنوان یک استثناء در احکام فوق می‌فرماید: «اگر بعضی از 
شما نست به بعضی دیگر اطمینان داشته بااشد (می‌تواند بدون نوشتن 
سند و رهن با او معامله کند و امانت خویش را به او بسپارد) در این 
صورت کسی که امین شمرده شده است باید امانت (و بدهی خود رابه 
موقع) بپردازرد و از خدایی که پروردگار ِ بپرهیزد» (فاِنْ امن فص 
بعضاً قلیوّد الذی ازتمن آماتتة و لیتق الله ربذ) 

قابل توجه این که در ۰ طلب طلبکار به عنوان یک امانت, ذکر شده که 
خیانت در آن, گناه بزرگی است. 

4- سپس همه مردم را مخاطب ساخته و یک دستور جامع در زمینه شهادت 
بیان می‌کند و می‌فرماید: «شهادت را کتمان نکنید و هر کس آن را کتمان 
ِ لین گناهکار است» (و لا تکنوا الشْهادة و من 2 اه ه ائُ یم قبْ). 
ادای شهادت آن زا کتمان نکنند. 

و از آنجا که کتمان شهادت و خودداری از اظهار آن, به وسیله دل و روح 
انجام می‌ شود نت 7 به عنوان یک کتاه قلبی معرفی کرده و هی وید 
«کسی که چنین برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 256 

کند قلب او گناهکار است» و باز در پایان آیه برای تاکن و توجه بیشتر 
نسبت به حفظ امانت و ادای حقوق یکدیگر و عدم کتمان شهادت هشدار 
داده می‌فر ماید: 

«خداوند نسبت به آنچه انجام می‌دهید داناست» (و ال ها لو عَلِيم ). 
ممکن است مردم نداننداحه. کسن قادن به ادام شهادت است ۱ 
تست و نیز ممکن است مردم ندانند در آن جا که استاد و حرو کانن وجود 


2 


ندارد, چه کسی طلبکار و چه کسی بدهکار است, ولی خداوند همه اینها را 
می‌داند و هر کس را طبق اعمالش جزا می‌دهد. 
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(آیه 4)- همه چیز از آن اوست! این آیه در حقیقت آنچه را که در جمله 
آخر آیه قبل آمد تکمیل می‌کند می‌گوید: «آنچه در آسمانها و زمین است از 
آن خداست و (به همین دلیل) اگر آنچه را در دل دارید آشکار سازید یا 
پنهان کنید خداوند شما را مطابق آن مچاسبه می‌کند» (لِله ما فی 
الیتّماواتِ و ما فی الاَض و ان تبْدُوا ما فی سکم َو تحْفُو بخاشتکم نه 
اللْدْ). 

«سپس هر کس را که بخواهد (و شایسته بداند) می‌بخشد و هر کس را 
بخواهد (و مسنحق ببیند) مجازات می‌کند» (قیِعفر لِمنْ پشاء 5 یِعَدّت من 
پشاء). 

یعنی تصور نکنید اعمالی همچون کتمان شهادت و گناهان قلیی دیکر بر اه 
مخفی می‌ماند کسی که حاکم بر جهان هستی و زمین و اسمان است, هیچ 
چیز بر او مخفی نخواهد بود. 

و در پایان آیه می‌فرماید: «و خداوند بر هر چیز قادر است» (و ال علی 
کل شی ء قدیزژ). 

هم آگاهی دارد نسبت به همه چیز این جهان و هم قادر است لیاقتها و 
شایستگیها را مشخص کند و هم متخلفان را کیفر دهد. 
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اشاره 


(آیه 285) 


فنان تذوال: ری ۶ 0( 7 


هنگامی که آیه سابق نازل شد که اگر چیزی در دل پنهان دارید يا آشکار 
کنید خداوند حساب آن را می‌ر سد, گروهی از اصحاب ترسان شد ند (و 
می‌گفتند: هیچ کس از ما خالی از وسوسه‌هاي باطنی و خطورات قلبی 
نیست و همین معنی را خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله عرض 
کردند). آیه نازل شد و راه برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 257 

و رسم ایمان و تضرع به درگاه خداوند و اطاعت و تسلیم را , ار 


آموخت. 


تفسیر: ۳ هي 2 207 


راه و رسم ایمان- سوره بقره با بیان بخشی از معارف و اعتقادات حق 
آغاز شد و با همین معنی که در این آیه و آیه بعد می‌باشد نیز پایان می‌یابد 
بت این ترتیت آغازویایان آن هماهی انست 

به هر حال قرآن می‌فرماید: «پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به آنچه از طرف 
7 نازل شده است ایمان آورده» رح هگ ال سول ۳ آترل الیْه من 


و و این امتیازات انبیای الهی است که عموما به مرام و مکتب خویش ایمان 
قاطع داشته و هیچ گونه تزلزلی در اعتقاد خود نداشته‌اند. قبل از همه 
خودشان مقمن بودند, و بیش از همه استقامت و پایمردی داشتند. 

سیس می‌افزاید: «مومنان نیز به خدا| و فرشتگان او و کتابها و فرستادگان 
وی همگی ایمان آورده‌اند (و می‌گویند) ما در میان پیامبراي, او هی گونه 
فرکی نمی گذاریم»ه وه همکن آنفان داریم (و آلتزمنون کل امن باالم ۶ 
ملایکیه و کبه و ژشله لائقدق ین أَحدٍ من ژشله). 

سپس می‌افزاید که مومنان علاوه بر ۳ ایمان راسخ و جامع. در مقام 
عم نیز «گفتند: ما شنیدیم (و فهمیدیم) و اطاعت کردیم پروردگار!! 
(انتظار) آمرزش تو را (داریم) و بازگشت (همه ما) به سوی توست»؟ (5 
قالوا سَمعنا و َطغنا غفرانک نا و الک الْعصیژ). 

به این ترتیب ایمان به مبدء و معاد و رسولان الهی با التزام عملی , به تمام 
دستورات الهی همراه و هماهنگ می‌گردد. 
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(آیه 6 )- این ان مي‌گوید: «خداوند هی کس را جز به اندازه توانائییش 
تکلیف نمی‌کند» (لایْکلْفَ اللةْ تفساً الا وَسْعَها). 

نصا ایام تا اه تس مس مت ددم میم کی کب ححت 
قدرت انسان است اختصاص می‌پابد. 

سیس می‌افزاید: «هر کار (نیکی) انجام دهد برای خود انجام داده و هر کار 
(بدی) کند به زیان خود کرده است» (لها ما کسبث و علیها ما اکتَسبتث). 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص : 258 

آیه فوق با اين بیان مردم 1 به مسوّولیت خود و عواقب کار خویش متوجه 
می‌سازد و بر افسانه جبر و اقبال و طالع و موهومات دیگر از اين قبیل 
خط بطلان می کشد. 

و به دنبال این دو اصل اساسی (تکلیف به مقدار قدرت است و هر کس 
مسوول اعمال خویش است) از زبان مومنان هفت درخواست از درگاه 
پروردگار بیان ضقن کند که در وافع آمو: نتن است برای همگان که جه 
بگویند و چه بخواهند نخست می‌گوید: «پروردگارا! اگر ما فراٍموش کردیم 
یا خطا نمودیم ما را ۵ مکن» (رَیّنا لا توَاخدنا أِنّ تسینا او آخطانا). 
بنابراین فراموشکاریهایی که زاییده سهل‌انگاری است قابل مجازات است. 
انها چون می‌دانند مسوول اعمال خویشند لذا با تضرعی مخصوص. خدا را 
1 «رب» و کسی که لطف خاصی در پرورش انان دارد می‌خوانند و 


می‌گویند 
زندگی به هر حال خالی از فراموشی و خطا و اشتباه نیست ما می‌کوشیم 
به سراغ گناه عمدی نرویم, اما خطاها و لغزشها را تو بر ما ببخش! سپس 
به بیان دومین درخواست آنان. برد اختة ۰ «پروردگارا! بار سنگین بر 
دوش ما قرار مده آن چنانکه بر کسانی که پیش از ما بودند (به کیفر 
گناهان و طغیانشان) قرار 0 (زینا 6 لا تحمل علینا اضرا کما حَمَلْتَه 
علی الذین من قتلنا) 
در سومین ضو هه «پروردگارا! مجازاتهایی که طاقت تحمل 
آن را نداریم برای ما مقرر مدار» (رَیّنا و لا تُحَمّلنا ما لا طاقة آنا به). 
این جمله ممکن است اشاره به آتاتا طاقت فرسا با مجاد اقا 
سنگین دنیا و اخرت ویا هر دو باشند: 
و در چهارمین و پنجمین و ششمین تقاضا می‌گویند: «ما را بپخش و گناهان 
ما را بپیوشان و مشمول رحمت خود قرار ده» (و اغف عتّا 5 اعفه .2 
ارَحمنا). 
و بالأخره در هفتمین و آخرین درخواست می‌گویند: «تو مولی و سرپرست 


مائی, پس ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان» (آئت قَلانا قائضنا علی 
موم الکافرین). ۱ 

و به این ترتیب تقاضاهای آنان شامل دنیا و اخرت و پیروزیهای فردی و 
اجتماعی و عفو و بخشش و رحمت الهی 0 و این تقاضابی است 
با سامم. 

پایان سوره بقره 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 2509 


تننوره ال عمران 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و دارای 200 آیه است 


محتوای سوره: ۰ص : 2509 


[- بخش مهمی از این سوره از توحید و صفات خداوند و معاد و معارف 
2 بخش دیگری پیرامون جهاد و دستورات مهم آن و حیات جاویدان 
شهیدان راه خدا همچنین درسهای عبرتی که در دو غزوه بدر و احد بود 


3- و ی سای 
وحدت صفوف مسلمین و نه کعبه و فریضه حح و امر بمعروف و نهی از 


ب «ح«ح«ِ امانت, و انفاق در راه خدا, ز نرک دروغ و 

مقاومت و پایمردی در مقابل دشمن و صبر و شکیبایی در مقابل مشکلات 

شده است. ۲ 

را ان ار ی ارت اتتاعا ام در موم و 

ابراهیم و موسی و عیسی و سایر انبیاء علیهم السّلام و داستان مریم و 

مقامات این زن بزرگ نیز ذکر شده است. 

در مورد فضیلت این سوره در حدیثی از پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله 

ای وا او ۱ ها تا او سر 
1 جهنم: «هر کس شنوره ال عمران را بخواند به تعداد آیات 7 امانی بر پل 

دوزخ به آو می‌دهند». 


ان دول ی و 7 زر 2 


بعضی از مفسران می‌گویند: هشتاد و چند آبه از این سوره در باره 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 26۷0 

فرستادگان و مسیحیان نجران نازل شده است. 

فرستادگان شصت نفر بودند که چهارده نفر آنان از اشراف و برجستگان 
نجران محسوب می‌ شد ند؛ سه نفر از این چهارده نفر سمت ریاست 
داشتند و مسیحیان ان سامان در کارها و مشعلات خود به ان سه نفر 
مراجعه می‌کردند. 5 

این گروه شصت نفري در لباس مردان قبیله بنی کعب به مدینه آمدند و به 
مسجد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله وارد شدند, موقعی که آنها وارد مسجد 
شدند. هنگام نمازشان بود. طبق مراسم خود, ناقوس را نواختند و مشغول 
نماز شدند. پس از نماز «عاقب» و «سید» که اولی امیر و رئیس قوم خود 
محسوب می‌شد و دیگری سرپرست تشریفات و تنظیم برنامه سفر و مورد 
اعتماد مسیحیان بود خدمت پیامبر رسیدند و با او آغاز سخن کردند پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله به آنها پيشنهاد کرد: به ایین اسلام در آیید و در پیشگاه 
خداوند تسلیم گردید. 

عاقب و ,سید گفتند: ما پیش از تو اسلام آورده و تسلیم خداوند شده‌ایم! 
تا سررحلی لاه له و له فرمود سا ونم بش این خی منوا که 
اعمالتان حاکی از این است که تسلیم خداوند نیستید, چه اینکه برای خدا| 
فرزند قائلید و عیسی را پسر خدا می‌دانید, و صلیب را عبادت و پرستش 
است ! عاقب و سید گفتند: اگر عیسی پسر خدا بیست. پس پدرش که بوده 
است؟ 

ها ای ات هه اه وود الا ها و ین که سر یوت 
شباهتی به پدر خود دارد؟ 

گفتند آری. فرمود: آپا اینطور نیست که خدای ما به هر چیزی, احاطه دارد 
و قیوم است و روزی موجودات پا اوست, گفتند: آری, همین طور است. 
ورمنود: ۲ 

ایا عیسی این اوصاف را داشت, گفتند: نه. فرمود: ایا چنین نیست که 
عیسی را مادرش مانند سایر کودکان در رحم حمل کرد. و بعد همچون 
مادرهای دیگر, او را به دنیا آفرد و کیسنی پس از ولادت؛ چون اطفال 
دیگر غذا می‌خورد! گفتند: 

اری چنین بود. فرمود: پس چگونه عیسی پسر خداست با این که هیچ گونه 


سخن که به اینجا رسید. همگی خاموش شدند. در این هنگام. هشتاد و چند 
بسم الله الژحمن الرحیم 


تفسیر: ۳ قي .291 


باز در آغاز این سوره به حروف مقطعه برخورد می‌کنیم (الم) در باره 
حروف مقطعه قران در اول سوره بقره, توضیحات لا زم گفته شد که 
نیازی به تکرار ان نیست. 


تور ع ال عمران(3): آية 2] ی کی 3 01 2 


(آیه 2)- در این آیه می‌فرماید: «خداوند تنها معبود یگانه یکتای جاویدان و 
یوار | »۳ که همه چیز به وجود او بستگی دارد» (اللة لا الة 1 هو اجه 
ای 


- شرح و تفسیر این آیه در سوره بقره آیه 255 گذشت. 


سور ه آل عمران(3): ایةٌ ۱3 ۰ص : 261 


(آیه 3)-:در این آبه خظطاب به,پیامبز اسلام صلی آلله غلیه و آله می‌فزماید؛ 
خداوندی ن پاینده و قیوم است «قرآن را بر تو فرستاد که با نشانه‌های 
پسش از فران برای راهشای و هایت بش بازل کرد یرل علیک اکتا 
بالحق مُضَذقا ما بین بدیّه و رل التَوراة و الائجیل من قَبْلَ دی ِلّاس). 


سورة آل عمران(3): آية 4] کی ( ۳01 2 


(آیه 4)- سپس می‌افزاید: «همچنین قرآن را که حق را از باطل جدا 
عی ار 0 کرد» (و رل الْفْوقان). . ۱ 
سیس می‌افزاید: بعد از اتمام حجت و نزول ایات از سوی خداوند و گواهی 
فطرت و عقل بر صدق دعوت پیامبران راهی جز مجازات نیست, و لذا در 
آیه مورد بحث به دنبال بحثی که در باره حقانیت پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله و قرآن مجید گذشت می‌فرماید: «کساني که به آیات خدا کافر شدند 
کیفر شدیدی دارند» (اِنّ الذین کفَرّوا بایات الله هم عذابٍ شدیذ). 

و برای روشن ساختن" این که و تابن خداوند بر تحقق بخشیدن تهدیداتش 
جای تردید نیست. می‌افزاید: «خداوند توانا و صاحب انتقام است» (و اللهٌ 
عزیژ و اتنقام). 

نش نوم تفسیر نمونه, 1 ص. : 262 


نشور ال عمران(3): آية:5] ی ۲ 62 2 


(آیه 5)- این آیه در حقیقت, تکمیل آیات قبل است, می‌فرماید: هیچ چیز 
در زمین و آسمان بر خدا مخفی نمی‌ماند» (ِنَ ال لا بَحفی عابه شعهء 
فی الأرض و لا فی السَماء). 

چگونه ممکن است چیزی بر او مخفی بماند در حالی که او در همه جا 
حاضر و ناظر است و به حکم این که وجودش از هر نظر بی‌پایان و 
نامحدود است جایی از او خالی نیست و به ما از خود ما نزدیکتر است. 
بنابراین در عین اين که محل و مکانی ندارد به همه چیز احاطه دارد. و اين 
احاطه به معنی علم و اگاهی او بر همه چیز است. 


سور ه آل عمران(3): آیة ۱6 ۰ص : 262 


(ایه 6)- سپس به گوشه‌ای از علم و قدرت خود که در حقیقت یکی از 
ماهارهای الم ارس وا مطافر ها کلم فورت خواست اسان 
کرده است می‌فرماید: «او کسی است که شما را در رحم (هادران) آن 
گونه که می‌خواهد تصویر می‌کند» (مُو اذی بضَوَرْكُمْ هی الاژحام کی 
یشاء). «آری! هیچ معبودی جز ان خداوند توانا و حکیم نیست >> ( ۱ ال الا هو 
العزیژ الحَکیمْ). 

صورتبندی انشان.خی نکم فاد .و تفتیم بد اب کون کر ان محیط تاریک 
ظلمانی آن هم نقشهای بدیع و عجیب و پی در پی, راستی شگفت آور 
است, مخصوصا با آن همه تنوعی که از نظر شکل و صورت و جنسیت و 
انواع استعدادهای متفاوت و صفات مختلف وجود دارد و اگر می‌بینیم 
معبودی جز او بیست به خاطر همین است, که شایسته عبودیت جز ذات 


اشاره 


(آیه 7) 


فنان تذول: ری ری ۰۶( کر 


در حدیثی از امام باقر علیه السْلام نقل شده که: چند نفر از یهود به اتفاق 
«حی بن اخطب» و برادرش خدمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله 
آمدند و حروف مقطعه «الم» را دستاویز خود قرار داده گفتند: طبق 
حساب ابجد الف مساوی یک و لام مساوی لاد و میم مساوی 410 می‌باشد 
و به این ترتیب خبر داده‌ای که, دوران بقای امت تو بیش از هفتاد و یک 
سال نیست!. 

اضر ای اللّه علیه و آله برای جلوگیری از سوء استفاده آنها فرمود: 
شما چرا تنها «الم» را محاسبه کرده‌اید مگر در قرآن «المص و الر» و 
سایر حروف مقطعه نیست., اگر این برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: وم 
حروف اشاره به مدت بقاء امت من باشد چرا همه را محاسبه نمی‌کنید؟! 
(در صورتی که منظور از این حروف چیز دیگری است) سپس آیه مورد 
بحث نازل شد. 


تفسیر: ۳ صرع 2 وا 2 


محکم و متشابه در قرآن- در آیات پیشین سخن از نزول قرآن به عنوان 
یکی از دلایل آشکار نبوت پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله به میان آمده 
بود, و در این آیه يكي از ویژگیهای قرآن و چگونگی بیان مطلب در اين 
کتاب بزرگ اسمانی امده است, بخست 2 «او کسی ار که 
ار ۳ و شالوده این کتاب است 0 پیچیده دیگر را تفسیر 
می‌کند) و بخشی از آن متشابه است» آیاتی که به خاطر, بالا یپودن سطح 
مطلب يا جهات دیگر, در آغاز, پیچیده بنظر می‌رسد (هَو الذی یرل عَلَیک 
الکتات من آیاث مُخکماث هن أمّ الکتاب و أحَرٌ متشایهاث). 

انن. ابات: فتشا بت مکی است برای ارمایش افزاد که عالهان زاستین:: 
فتنه گران لجوج را از هم جدا تب لذا به دنیال آن می‌فرماید: «اما 
ما را 
نمی‌دانید» (فا ما الذین بفی فلوبهم ریغ قَيتبعَون ما تشابه منة ابتغاء الفکتة 5 
بِْغاء تأوبله و ما یَعْلَمْ تاوبلة الا له و الّاسخُون فی العلم). 

سیس می‌افزاید: آنها هستند که بر اثر درک صحیح معنی محکمات و 
متشابهات «می‌گویند ما به همه آنها ایمان آورده‌ایم (چرا که) همه از سوی 
پروردگار ما است» ماو ۳ ثت کل سر وه با 

آری! «جز صاحبان فکر و خردمندان, متذکر نمی‌شوند» (و ما یََر ‏ ولو 
الالباب). 

از آیه. فوق چنین استفاده می‌شود که: آیات قرآن بر دو دسته هستند مفهوم 
قسمتی از آیات آن چنان روشن است که جای هیچ گونه انکار و توجیه و 
سو ۶ استفاده در آن نبیست, و آنها را «محکمات» گویند و قسمتی به خاطر 
بالا بودن برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 264 

اه 
عالم غیب, و جهان رستاخیز و صفات خدا, چنان هستند که معنی نهایی و 
اسرار و کنه حقیقت آنها نیاز به سرمایه خاص علمی دارد که آنها را 
«متشابهات» گویند. 

افراد منحرف معمولا می‌کوشند این آیات را دستاویز قرار داده و تفسیری 
بر خلاف حق برای آنها درست کنند, تا در میان مردم. فتنه انگیزی نمایند, و 
آنها را از راه حق گمراه سازند, اما خداوند و راسخان در علم, اترار ین 


ایات را می‌دانند و برای مردم تشریح می‌کنند. 

البته آنها که از نظر علم و دانش در ردیف اولند (همچون پیامبر و ائمه 
هدی) از همه اشزار آن» اکاهند,در خالی کم دیکرآن :هن یی :یه انداره دانش 
خود از آن چیزی می‌فهمند, و مین حقیعت: آسنت: که مردم حتی :دا نشمتد ان 
را به دنبال معلمان الهی برای درک اسرار قرآن می‌فرستد. 


سور ه آل عمران(3): ای ۱9 ص‌ : 264 


(آیه 8)- رهایی از لغز شها! از آنجا که آیات متشابه و اسرار نهاتی آن 
ممکن است لغزشگاهی برای افراد گردد, و از کوره اين امتحان, سیه روی 
در آیند راسخون در علم و اندیشمندان با ایمان, علاوه بر به کار گرفتن 
سرمایه‌های علمی خود در فهم معنی این آیات به پروردگار خویش پناه 
می‌برند و اين ایه و ایه بعد که از زبان راسخون در علم می‌باشد روشنگر 
این حقیقت است آنها می‌گویند: «پروردگارا! دلهای ما را بعد از آن که ما 
را هدایت نمودی, منحرف وم , سوی خون رحمتی بر ما ببخش 
زیرا ‏ 3 برع قلوتا بَعد 7 هدیتنا و هب لنا من 
دنک رحْتَة الک آلت اوقت 


سور ه آل عمران(3): آیة ۱9 ص‌ : 264 


(آیه 9)- و از آنجا که عقیده به معاد و توجه به روز رستاخیز از هر چیز 
برای کنترل امیال و هوسها موثرتر است, راسخون در علم, به یاد ان روز 
می‌افتند, و می‌گویند: #بروردگار! تو مردم را در آن روزی که تردیدی در 
آن نیست جمع خواهی کرد زیر | خداوند از وعده خود تخلف نمی‌کند» ( رین 
اک جامع الاس ليَوّم لارَّبِ فیه ان ال لا یحْلِفْ المیعاد). 

و به این ترتیب از هوی و هوسها و احساسات افراطی که موجب لغزش 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 265 

می کرد خود. را بر کنار می‌دارند و می‌نوانند ایات خدا را انخناتکه..هست 
بفهمند! 


سورخ آل عمران(3): آية 10] پیت هن 5 2109 


(آیه 10)- در آیات گذشته وضع مومنان و غیر مومنان در برابر آیات محکم 
و متشابه بیان شده بود, در ادامه این بحت از وضع دردناک کافران در روز 
قیامت پرده بر می‌دارد و عواقب شوم اعمالشان را برای انها مجسم 
می‌سازد, می‌فرماید: 

«کسانی که کافر شدند اموال و ثروتها و فرزندانشان آنها را از خداوند 
بی‌نیاز نمی‌کند (و در پرابر عذاب الهی , به آنان کمک نمی‌نماید) و آنها 
آتشگیره دوزخند» (انّ الذین کقژوا لن ئغنی عَنَهْمٌ اعدا لا أَوْلادْهَم من 
له شتا و آولنک هم وَفود التار ر). 


تفر ة آل غعمران(3): اي 11] شوم هی 6 2109 


(آیه 1)- سپس به یک نمونه روشن از اقوامی که دارای ثروت و نفرات 
فراوان بودند ولی به هنگام نزول عذاب. این امور نتوانست مانع نابودی 
آنان کردد انتتاره کررن می‌فرماید: «وضع اینها همچون وضع ِ" فرعون و 
کسانی است که قبل از آنها بودند, آیات ما را تکذیب کردند (و به فزونی 
اموال و نفرات و فرزندان مغرور شدند) چداوند آنها را به کیفر گناهانشان 
گرفت و خدا وند کیفریش شدید است» (کذأپ آل فرَعَون و الْذین من تلهم 
کرو أ بآیاینا ۳۹۳ اللَه يِدْنُوبهِمٌ 5 له شدید العقاب). 


اشاره 


(آیه 12) 


فنان تذول: تس ری ۱ ۶ 


پس از جنگ «بدر» و پیروزی مسلمانان جمعی از بهود گفتند: آن پیامبر که 
ما وصف او را در کتاب دینی خود (تورات) خوانده‌ايم که در جنگ مغفلوب 
نمی‌شود همین پیغمبر است, بعضی دیگر گفتند: عجله و شتاب نکنید تا نبرد 
دیگری واقع شود هنگامی که جنگ احد پیش آمد و ظاهرا به شکست 
مسلمانان پایان یافت گفتند: نه به خدا سوگند آن پیامبری که در کتاب ما 
بشارت به آن داده شده این نیست در این هنگام آیه نازل شد و پاسخ 
دندانشکتی , به نها هرا بای ار ات کف ماد ین 


تفسیر: ی قرع < و 2 


با توجه به شان نزول فوق معلوم می‌شود کفاری که به اموال و ثروتها و 
فرزندان مغرور بودند انتظار شکست اسلام را داشتند, قران روی سخن را 
به پیامبر کرده, می‌فرماید: «به کافران بگو: به زودی مغلوب خواهید شد 
(در این دنیا خوار و بی‌مقدار و در قیامت) به سوی جهنم محشور و ِِ 
خواهید شد و چه بد جایگاهی است دوزحع» (قَل للذین کفرّوا سَتعلبُون و 
حون الی جَهِتم و يس الْمهاد). برگزیده تفسیر نمونه, 1, ص: 266 
در قرآن مجید اخبار غیبی فراوانی است که از ادله عظمت و اعجاز قرآن 
می‌باشد و یک نمونه آن آیه فوق است که خداوند صریحا به پیامبر خود 
بشارت پیروزی بر همه دشمنان را می‌دهد. 

طرلی کید که مصمون آبمه کحعق یاف وان یه (بتن. قوبظه: د 
بنی نضیر) در هم شکسته شدند و در غزوه خیبر مهمترین مرکز قدرت انان 
از هم متلاشی شد و مشرکان نیز در فتح مکه برای هميشه مغلوب گشتند. 


تفر ه ال عمران(3): آية 13] 


اشاره 


(آیه 13) 


فنان تذول: تس رم ۶ وازا2 


اين آیه گوشه‌ای از ماجرای بدر را بازگو می‌کند. در جنگ بدر تعداد 
مسلمانان (313) نفر بود (77) نفر انها را مهاجران و (236) نفر آنها از 
انصار بودند پرجم مهاجران به دست علی علیه السلام و سعد بن عباده 
پرچمدار انصار بود آنان تنها با داشتن هفتاد شتر و دو اسب و شش زره و 
هشت شمشیر در این نبرد شرکت کرده بودند با این که سپاه دشمن بیش 
از هزار نفر با اسلحه و تجهیزات کافی بودند مسلمانان بر آنها غالب شدند 
و با پیروزی کامل به مدینه مراجعت کردند. 


تفسیر: ۳ ص : 2606 


این آیه در حقیقت بیان نمونه‌ای است از آنچه در آیات قبل گذشت و به 
کافران هشدار می‌دهد که به اموال و ثروت و کثرت نفرات مغرور نشوند 
که سودی به حالشان ندارد یک شاهد زنده این موضوع جنگ بدر است., 
می‌فررماید: 

«در آن دو جمعیت (که در میدان جنگ بدر) با هم رو پرو شدند نشانه و 
درس عبرتی برای شما بود» (قدٌ کان لکَمٌ یه هی فِتَتیّن التَفَتا). 

«یک گروه در راه خدا نبرد مي‌کرم و گروه دیگر کافر بود» و در راه شیطان 
و بت (فنه تقایل فی سییل اللْهِ و آخری کافرَة). 

سپس می‌افزاید: «آنها (مشرکان) اين گروه (مومنانپ) را با چشم خود دو 
بتز این آنخه بودند مشاهده می‌کردند» (يِرَ روم مهم رای العیّن). 

خدا| می‌خواست قبل از شروع جنگ تعداد مسلمانان در نظر آنان کم جلوه 
که مار ص فلت وار خن ونم اجه وق اس مرن انتال, 
بدان اشاره شده است- و پس از شروع جنگ, دو برابر جلوه کند تا وحشت 
و اضطراب, آنها را فرا گیرد و منتهی به شکست آنان گردد ولی به عکس 
خداوند عدد دشمنان را در برگزیده تفسیر نمونه. 1 ص: 267 

نظر مسلمانان, کم جلوه داد تا بر قدرت و قوت روحیه انها بیفزاید. 

سيس می‌اف زاید. هر کس را بخواهد با یاری خود تقویت می‌کند» 
(5 اللهٌ 1 بتطرو من پشاء). در پایان ای می‌فرماید: 5 این عبرتی 
است برای صاحبان چشم و بینش» (اِنّ فی ذلک لعبَرة لاولی الابصار). 
آری! آنها که چشم بصیرت دارند, و حقیقت را آنچنان که هست می‌بینند از 
این پیروزی همه جانبه افراد با ایمان درس عبرت می‌گیرند و می‌دانند 
سا یس سا است ار 
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(آیه 14)- در آیات گذشته سخن از کسانی بود که تکیه بر اموال و 
فرزتداتشان در زندعی دتیا داشتند و به. آن. مغرور شدند و خود را از خدا 
بی‌نیاز دانستند, این آیه در حقیقت تکمیلی است ند ان سخن» می‌فرماید: 
«امور مورد علاقه. از جمله زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره 
و اسبهای ممتاز و چهار پایان و زراعت و کشاورزی در نظر ۰ و جلوه 
شده است» ۳ به وسیله آن آزمایش شوند (رْينَ للتّاس, ت > الشهوات 
من الساء و این القناطیر الْفْقَنّطِرَةِ من الذقب و آلْفِضَة و الحَیل 
الَمْسَع ۹ و الاتعام و الحرت): 
در تفسیر آیه آنچه صحیح بنظر می‌ر سد این است که زینت دهنده خداوند 
است زیرا| اوست که عشق به فرزندان و مال و تروت را در نهاد ادمی 
ایجاد کرده تا او را ازمايش کند و در مسیر تکامل و تربیت به پیش ببرد. 
«ولی اینها سرمایه‌های ند کی دنیا است. (و هرگز نباید هدف اصلی انسان 
را تشکیل دهد) و سر انجام نیک ( و زندگی جاویدان) نزد خداست» (ذلک 
تا الحیاة الصا 5 له علده حخسر جُسشن الْعاب) 
درست است که بدون این 3 تمی تون ژتدکن کرد, و حبنی پیمودن 
زام-مفتویت وسخادت بر دون وسایل مارییو معکن اشست: اما استاده 
کردن از انها در اين مسیر مطلبی است, و دلبستگی فوق العاده و پرستش 
انها و هدف نهایی بودن مطلب دیگر- دقت کنید. 
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(آیه 15)- با توجه به آنچه در ان قبل در باره اشیاء مورد علاقه انسان در 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 268 

زندگی مادی دنیا آمده بود در اینجا در یک مقایسه. اشاره به مواهب فوق 
العاده 9 در جهان آخرت و بالاخره قوس صعودی تکامل انسان کرده 
«بگو: آپا شما را از چیزی آگاه کنم که از این (سرمایه‌های مادی) بهتر 
است» (فْل آ نکم بخیر من ذلِکم). 

سپس به شرح ۳11 پر داخنة می‌افزاید: «برای کسانی که تقوا پیشه کرده‌اند 
در نزد پروردگارشان باغهایی از بهشت است که نهرها از زیر درختانش 
جاری است همیشه در آن خواهند بود, و همسرانی پاکیزه و (از همه بالاتر) 
خوشنودی خداوند نصیب آنها می‌شود؛ ,و خدا به بندگان بینا است» (ِلذِین 
توا علد رتیغ جتاث تجری من تختها اهاز حالدین فمها و آزواغ فطهرهُ و 
رِصُوان من الله و اللة ‏ تصیژ بالعباد). 

فان مجند در ای 09 به به آفراد با ایمان اعلام می‌کند که اگر به زندگی 
حلال دنیا قناعت کنند و از لذات نامشروع و هوسهای سرکش و ظلم و 
ستم به دیگران بپرهیزند, خداوند لذاتی برتر و بالاتر در جهت مادی و 
معنوی که از هر گونه عیب و نقص پاک و پاکیزه است نصیب آنها خواهد 
کرد. 
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(آیه 6)- در این آنه. اب معرقین بندگان پرهیزکار که در آیه قبل , ب رن 
اشاره شده بود پرداخته و شش صفت ممتاز برای آنها بر می‌شمرد. 

1- نخست این که: آنان با تمام دل و جان منوجه پروردگار خویشند و ایمان 
قلب آنها را روشن ساخته و به همین دلیل در برابر اعمال خویش به شدت 
احساس مسقولیت می‌کنند؛ می‌فرماید: «همان کسانی که می‌گویند 
پروردگارا! ما ایمان آورده‌ايم. گناهان ما را بخش و ما را از عذاب آتش 
نگاهدار» (الذین و یتنا [تنا آمتا افو لا دَئوبنا و قنا عذابِ الثّار). 

2- «آنها که صبر و استقامت زارنده (الصّابرین). 

و در برابر حوادث سخت که 1 مسیر اطاعت پروردگار پیش ی آنه و 
همچنین در برابر گناهان و به هنگام پیش اما شداید و گرفتاریهای _ 
و اجتماعی, و و انشتاد کن به خرج می‌دهند. برگزیده تفسیر نمونه, 
1 ص: 269 

3- «آنها که راستگو و درست‌کردارند» و آنچه در باطن به آن معتقدند در 
ظاهر به آن عمل می‌کنند و از نفاق و دروغ و تقلب و خیانت دورند (و 
الصَادقین). 

4 «آنها که خاضع و فروتن هستند» و در طریق بندگی و عبودیت خدا بر 
کار مداومت دارند (و القانتین). 

5- «آنها که در راه خدا انفاق می‌کنند» نه تنها از اموال, بلکه از تمام 
مواهب مادی و معنوی که در اختیار دارند به نیازمندان می‌ بخشند (5 
لعْفقین). ۱ 

6- «و آنها که سحرگاهان, استغفار و طلب آمرزش می‌کنند» (و 
الْْشْتعغُفرین یالأْشُحار). 

در آن هنگام که چشمهای غافلان و بی‌خبران در خواب است و غوغاهای 
عمان مادی فرن کته وه هنن دلیل حالت حصور فلت توحه اه به 
ارزشهای اصیل در قلب مردان خدا زنده می‌شود به پا می‌خیزند و در 
پیشگاه با عظمتش سجده می‌کنند و از گناهان خود امرزش می‌طلبند و 
ححوآنوارحلال کبزانی ]و می‌ شون ۱ 

در حدیئی از امام صادق علیه السْلام در تفسیر این ایه می‌خوانيم که 
فرمود: «هر کس در نماز وتر (آخرین رکعت نماز شب) هفتاد بار بگوید 
(استغفر الله ربی و آتوب الیه) و تا یک ,سال این عملٍ را ادامه دهد خداوند 
او را از استغفار کنندگان در سحر «و الفْسشتغفرین بالأسُحار» قرار می‌دهد 
و او را مشمول عفو و رحمت خود می‌سازد» 
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(آیه 8)- به دنبال بحثی که در باره مقمنان راستین در آیات قبل آمده بود 
در این ایه اشاره به گوشه‌ای از دلایل توحید و خداشناسی و بیان روشنی 
اين راه پرداخته می‌گوید: «خداوند (با ایجاد نظام شگرف عالم هستی) 
گواهی می‌دهد که معبودی جز او نیست» (شهد اللَة اه لا الع 1 هو). 

«و نیز فرشتگان 9 صاحبان علم و داتشمتدان (هر کوام به گونه‌ای و ب 
استناد به دلیل و آیه‌ای) , به این امر گواهی می‌د هند > (5 الملان؟ ۹ 5 اولوا 
الْلم). 

«اين در حالی ِِِ- که خداوند قیام به عدالت در چهان هستی فرموده» که 
این عدالت : نیز نشانه بارز وجود اوست (قایئما بالقشط). برگزیده تفسیر 
و 270 

آری! با اين اوصاف که گفته شد «هیچ معبودی جز او نیست که هم توانا و 
هم حکیم است» (لا الة الا هو الْعزیژ الحکی). 

بنابراین شما هم با دا ند و فرشتگان و دانشمندان همصد | شوید و نعمه 
توحید سر دهید. 

این انه از آبانی است. که همواره مورد توجه رس آرخضای سیم 
آله بوده و کرارا در مواقع مختلف آن را تلاوت می‌فرمود. زبیر_بن عوام 
0 را ها را 
شنیدم که مکر را این آیه را می‌خواند». 
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(آیه 9)- رو) دین همان تسلیم در برابر حق است ! بعد از بیان بحاتکی 
معبود به یگانگی ردین پرداخته می‌فرماید: «دین در نزد خدا, اسلام است» 
(اِنّ الکین عِند ال الاسلا). 

یعتی, آیین حقیقی ذر بپیشگاه خدا همان تسلیم در برابر فرمان اوست؛ و در 
واقع روح دین در هر عصر و زمان چیزی جز تسلیم در برابر حق نبوده و 
نخواهد بود. 

سپس به بیان سر چشمه اختلافهای مذهبی که علی رغم وحدت حقیقی 
دین الهی به وجود آشتژن می‌پردازد و می‌فرماید: «آنها که کتاب آتتها یه به 
آنها داده شده بود در آن اختلاف نکردند مگر بعد از آن که آگاهی ِ«ِِ به 
سراغشان آمد و این اختلاف به خاطر ظلم و ستج در میان آن 5 
اختلف الذین آویوا الکنات الا من بغد ما جاعقم العلخ فا ستقم 
ای آگاهی 0 ۳ ۳ 
طفیان و ظلم و حسد نداشت. 

۶ بامینر الم لیام یه و آله مور مترات: اتکا ارو له 
قرآن مجید و دلایل روشنی که در متن این آیین آمده, اوصاف و 
مشخصاتش در کتب آسمانی پیشین که بخشهایی از آن در دست بهود و 
نصاری وجود داشت بیان شده بود و به همین دلیل دانشمندان آنها قبل از 
ظهور او بشارت ظهورش را با شوق و تاکید فراوان می‌دادند, اما همین که 
مبعوث شد چون منافع خود را در خطر می‌دیدند از روی طغیان و ظلم و 
حسد همه را نادیده گرفتند. به همین دلیل در پایان آیه سرنوشت آنها و 
امثال آنها برگزیده تفسیر نمونه, ص 2 بل 2 
ای خدا کفر ورزد (خدا حساپ او را 
مي‌رسد زیرا) خداوند حسابش سریع است» (و من کف پایات الله فلت 
الم شرت الاب 

ایک سای که انات الیی تشه سای شوه راز وهتور شم کار 
خود را در دنیا و آخرت می‌بینند. 
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(آیه ۷0- به دنبال بیان سر چشمه اختلافات دینی به گوشه‌ای, از اپن 

الا که همانرحت مدا فده صارع با افو اساه صای اد 

علیه و آله بود در اين آیه اشاره می کند می‌فرماید: «اگر با نو به گفتگو و 

ستیز برخیزند (با آنها) مجادله نکن و بگو: من و پپروانم در برابر خداوند, 

تسلیم شده‌ایم» (قَاِن حاخُوک قَقلْ أُسْلَعَتْ وَجْهی بل و من البَن). 

خداوند در این آیه به پیامبرش دستور می‌دهد که از بحث و مجادله با آنها 

دوری کن و به جای آن برای راهنمایی و قطع مخاصمه «بگو: به آنها که 

اهل کتاب هستند (یهود و نصاری) و همچنین درس نخوانده‌ها (مشرکان) آا 

شما هم (همچون من, که تیبیلیم فرمان حقم) تسلیم شده‌اید»؟ (و قل 

یلذین آوئوا الْکتابِ و امین آ أَسلَمتْم) 

«اگر براستی تسلیم شوند هدایت ۳۳۲ و آکز روی گردان شوند و 
سرپیچی کنند بر تو ابلاغ (رسالت) است» و تو مسول اعمال آنها نیستی 

(قانْ َسَلفوا قَقد اهْتَدوا و ان توَلْوا قاتما یک البلاغْ) 

بدیهی است منظور یلیم زبانی و ادعانی تیلست بلکه منظور تسلیم 

حقیقی و عملی در برابر حق است. 

و در_پایان 1 می‌فرماید: «خداوند به اعمال و افکار بندگان خود بیناست» 

(و له تَصیر بالعباد). 

از اين 0 و ید نم مه سامت هی ام انم اه 

هرگز تحمیل فکر و عقیده نبوده است. بلکه کوشش و مجاهدت داشته که 

حقایق بر مردم روشن شود و سپس آنان را به حال خود وا می‌گذاشته که 

خودشان تصمیم لازم را در پیروی از حق بگیرند. 

برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص. * 2 27 
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(ایت. 21 در تعقیب آیه قبل که بطور ضمنی نشان می‌داد بهود و نصاری و 
متیر کانی. که. با سناهتن: اسلا ضلی الاه غليه و آله عف کفتکم هر تصیر 
برخاسته بودند تسلیم حق نبودند در این آیه به بعضی از نشانه‌های این 
شتیا خ اشاره می کند می‌فر ماید: «کسانی که به آیات خدا| کافر می‌شوند و 
پیامبران را به ناحق می‌کشند و (همچنین) کسانی را ی 
عدل و داد می‌کنند ربه قتل, می‌رسانند, آنها را به مجازات دردناک (الهی) 
بشارت یده» ط(أنَّ الذین یَکفرُون بایات الله و 19 ن الثبیینَ بقیُر حق و 
7 الذین یمرو بالقسط من الّاس قَبَسْرَهَم بعذاب آلیم). 

در اين آیه به سه گناه بزرگ آنها اشاره شده که ثابت می‌گند آنها تسلیم 
فرمان حق نیستند, بلکه صدای حق گویان را در گلو خفه می‌کنند. 
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(آیه 22)- در آیه قبل , به یک کیقز آنها (عذاب الیم) اشاره شد, و در اين آیه 
به دو کیفر دیگر_ آنها اشاره می‌فرماید: «آنها کسانی هستند که اعمال 
نیکشان در دنیا و آخرت نابود گشته» و اگر اعمال نیکی انجام داده‌اند تحت 
تأثیر گناهان بزرگ آنان اثر خود زا از دشت: دادم انشته (اولنک الذین 
حبطتث أاغمالهَمٌ فی الصا الاخرة). 

دیگر اين که «آنها در برابر مجازاتهای سخت الهی هیچ یار و یاور (و 
شفاعت کننده‌ای) ندارند» ِ ما لهَمّ من ناصرین). 


تفر و ال عمران(3): ایق 23] 


اشاره 


(آیه 23) 


فنان تذوال: | 


ان ای غنانین عا فده کت در عضر باس ی آللم غیضو آلم. رن 
مردی از بهود مرتکب زنای محصنه شدند با این که در تورات دستور 
مجازات سنگباران در باره این چنین اشخاص داده شده بود, چون آنها از 
طبقه اشراف بودند بزرگان یهود از اجرای این دستور در مورد آنها سر باز 
تون مان سد که به پراحس اساام‌ضای الله علیه و الم مراحفد. کرد 
داوری طلیند. 

تعهیر .صلی الله علیه: ق آله فرمند؛ ,همین تورات فعلی میان من و شما 
داوری می‌کند آنها پذیرفتند. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دستور داد قسمتی 
از تورات را که آیه «رجم» (سنگباران) در آن بود پیش روی دانشمند یهود 
«ابن صوریا» بگذارند. او که قبلا از جریان آگاه شده بود هنحامتن که به این 
آیه رسید دست روی آن گذاشت و جمله‌های بعد را خواند «عبد ال نزن 
سلام» که نخست از دانشمندان بهود بود و سیس اسلام اختیار کرده بود 
بر ربوم شیر تصونهر زک ۳ ۰ 27 

فورا متوجه پرده‌پوشی «ابن صوریا» شد و برخاست و دست او را از روی 
این جمله برداشت و آن را از متن تورات قرائت کرد سپس پیامبر صلی 
الله علیه و آله دستور داد مجازات مزبور طبق آیین آنها در مورد این دو 
مجرم اجرا شود. جمعی از بهود خشمناک شدند و اين آیه در باره وضع آنها 


نازل گردید. 


تفسیر: ۳ ق ( ۵ از 2 


به دنبال آیات گذشته که سخن از محاجّه و بحث و گفتگوهای لجوجانه 
گروهی از اهل کتاب به میان آورد, در اینجا روشن می‌سازد که آنها تسلیم 
پیشنهادهای منطقی نبودند و انگیزه‌های این عمل و نتایج آن را نیز با زگو 
می کند. 
آیه نخست می‌فرماید: «آیا مشاهده نکردی کسانی را که بهره‌ای از کتاب 
اسمانی داشتند و دعوت به سوی کتاب الهی شندند تا در میان آنها داوری 
کند ولی عده‌ای از آنها روی گرداندند و از قبول حق اعراض نمودند» این 
در حالی بود که کتاب آسما: نی آنها چکم الهی را بازگو کرده بود و آنها از آن 
آگاهی داشتند. ۳ لَم 1 ای الذین آوئوا تضنیبا من الکتاب یَذِعَوّن الی کتاب 
له لتشکم هم نق بتولی قریق ملهم و هم مفرطون). 
از جمله «اوتوا من اکتا بر مت ان که تورات 9 انجیلی که در 
دست بهود و نصاری در آن عصر بود, تنها قسمتی از آن بود و احتمالا 
قسمت بیشتر از اين دو کتاب اتتمانت: از میان رفته یا تحریف شده بود. 
آری! آنها به همان حکم موجود در کتاب مذهبی خویش نیز گردن ننهادند و 
با جات ی و مطالب بی‌اساس از اجرای حدود الهی سرپیچی کردند. 


سورخ آل عمران(3): آية 24] تیم رن 4 273 


(آیه 24)- در اين آیه دلیل مخالفت و سرپیچی آنها را شرح می‌دهد که آنها 
بر اساس یک فکر باطل معتقد بودند از نژاد ممتازی هستند (همان گونه که 
امروز نیز چنین فکر می‌کنند) به همین دلیل برای خود مصونیتی در مقابل 
مجازات الهی قائل بودند. لذا قرآن می‌گوید: اين اعمال و رفتار به خاطر 
آن است که «گفتند: جز چند روزی آتش دوزخ به ما ,نمی‌رسد» و اگر 
مجازاتی داشته باشیم بسیار محدود است (ذلک بامم قالوا لن #۳ الا 
1 آتاما مَعدّودات). 
سپس می‌افزاید: آنها این امتیازات دروغین را به.خدا نسبت. می‌دادند و 
این برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 274 
افتراء و دروغی را که به خدا بسته بودند آنها را در دینشان مغرور ساخته 
بود» (و عَرّهَمْ فی دِينهمٌ ما کائوا یفْتژون). 


شور خ آل غعمران(3): اي 25] تیم خر 4 27۸ 


(آیه 25)- در اين آیه, خط بطلان بر تمام اين ادعاهای واهی و خیالات باطل 
می‌کشد و می‌گوید: «پس چگونه خواهد بود هنگامی که آنها را در روزی که 
در آن شکی نیست جمع کنیم, و به هر کس آنچه را به دست آورده, داده 
شرود ۳ په انها ستم نخواهد تن (قکیفت اذا جمعناه هم لیوّم لا ریب فیه و 
ِ یت کل تلس ما مت و هَم لا بْظلَمُونَ). ۲ 

اری! در آن روز همه در دادگاه عدل الهی حاضر خواهند شد, و هر کس 
نتیجه کشته خود را درو می‌کند, ان فز اسنتت: که می‌فهفند. هبح امتیادی 
بر دیگران ندارند. 


نشور و ال عمران(3): آية 26] 


اشاره 


(آیه 26) 


فنان تذوان: رو قاس 3 19 7 2 


فتاه که. شیر آکیم ضلی الله. غله و الم مکه. دراه مود ند 
مسلمانان نوید داد که به زودی کشور ایران و روم نیز زیر پرچم اسلام 
قرار خواهد گرفت. منافقان که دلهایشان به نور ایمان روشن نشده بود و 
روح اسلام را درک نکرده بودند, این مطلب را اغراق امیز تلقی کرده و با 
تعجب گفتند: محمد صلی الله علیه و آله به مدینه و مکه قانع نیست و 
طمع در فتح ایران و روم دارد, در اين هنگام آیه نازل شد. 


تفسیر: ۳ ص : 274 


همه چیز به دست اوست- در آیات قبل سخن از امتیازاتی بود که اهل 
کتاب (یهود و نصاری) برای خود قائل بودند و خود را از خاضٌان خداوند 
هی تا یا و ان اد ماع و ما ها اسان 
جالب. , رد می کند می‌فر ماید: «بگو: بار الها! مالک ملکها توبی, و ین 
به هر کس بخواهی و شایسته بدانی حکومت می‌پخشی 1 از, هر کس 
بخواهی حکومت را جدا می‌سازی» (فْل اللهْم مایک ملک وی المْلکَ من 
تشاء و تترغ امک یقن تشاغ). 

«هر کس را بخواهی بر تخت عزت می‌نشانی. و هر کس را اراده کنی بر 
خاک مذلت قرار می‌دهی» (و تعر من کشاء و تذل من تشاء). 

و در یک جمله «کلید تمام خوبیها به دست توانای توست, زیرا تو به هر چیز 
توانایی» (بیدٍ ک الحَیرٌ تک علوع کل شی ء قدیر). 

ناگفته پیداست که منظور از اراده و مشیت الهی در اين آیه این نیست که 
بدون برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 275 

حساب و بی‌دلیل چیزی را ۲۳ 
مشیت او از روی حکمت و مراعات نظام و مصلحت و حکمت جهان 
را و وا ۱ 
است, و گاه حکومت ظالمان فصاهنی تا امش کی امتهاست. 

خلاصه اینکه خواست خداوند همان است که در عالم اسباب آفریده تا 
ح کیت ها اه الم انسات اسفاون کنیم 


سورخ آل عمران(3): آية 27] تشن 27 


(آیه 7- در این آیه برای تکمیل معنی فوق و نشان دادن حاکمیت خداوند 
بر تمام عالم هستی می‌افزاید: «شب را در روز داخل می‌کنی و روز را در 
شب و موجود زنده را از مرده خارج می‌سازی و مرده را از زنده, و به هر 
کس اراده کنی بدون حساب روزی می‌پخشی» (تَولخٌ ال فی اب 
تولخ التهاز في ال و رخ الَتّ من اعَّتِ و 9 تخر الْمّت من اٌ 
تژرْق مَنْ تشاء یر چساب). 

و اينها نشانه بارزی از قدرت مطلقه اوست. 

منظور از دخول شب در روز و روز در شب همان تغییر محسوسی است 
که در شب و روز در طول سال مشاهده می‌کنيم, اين تغییر بر اثر انحراف 
محور کره زمین نسبت به مدار آن که کمی بیش از 23 درجه است, و 
تفاوت زاویه تابش خورشید می‌باشد و این تدریجی بودن تغییر شب و روز 
آثار سودمندی در زندگانی انسان و موجودات کره زمین داردٍ زیرا پرورش 
گیاهان و بسیاری از جانداران در پرتو نور و حرارت تدریجی آفتاب ۳2 
هی کیرد 

تور از رون افتفن «زنده» از «مرده» همان پیدایش حیات از 
موجودات بی‌جان است. زیرا| می‌دانیم آن روز که زمین آماده پذیرش حیات 
شد موجودات زنده از مواد بی‌جان به وجود آمدند, از این گذشته دائما در 
بدن ما و همه موجودات زنده عالم, مواد بی‌جان. جزو سلولها شده, تبدیل 
به موجودات زنده ی کز دنت 

پیدایش هرد کان از موجودات زنده, نیز دائما در مقابل جچشم ما مجسم 


است. 


-ِ 


سورخ آل عمران(3): آية 28] هرن 27 


(آیه 28)- پیوند پا بیگانگان ممنوع! در آیات ده سخن از این بود که 
عزت و ذلت و تمام خیرات به دست خداست و در این آیه به همین 
مناسبت 0 تفسیر نمونه, 1 ص. : 276 

مومنان را از دوستی با کافران شدیدا نهی می‌کند. می‌فرماید: «افراد با 
ایمان نباید غیر از مومنان (یعنی) کافران را 0 و ولی و حامی خود 
انتخاب کنند» (لا ی بخ الم ون الکافرین ج أَوَلیاء من دون الموّمنین). 

«و هر کس چنین کند در هیچ چیز از خداوند نیست» و رابطه خود را بکلی 
از پروردگارش گسسته است (و من فعل دلی فایشره سن الم فیشن ع] 
این ان در واقع یک درس مهم سیاسی- اجتماعی به مسلمانان می د هد که 
بیگانگان را به عنوان دوست و حامی و یار و پاور هرگز نپذیرند. 

سپس به عنوان یک استئنا از این قانون کلی می‌فرماید: «مگر این که از 
آنها بیرهیزید و تقیه کنین» (ل ان نود ا مهم تقاة). 

همان تقیه‌ای که برای حفظ نیروها 0 از هدر رفتن قوا و امکانات 
و سر انجام پیروزی بر دشمن است. 

مساله تقیه در جای خود یی حعم قاطع عقلی و موافق فطرت انسانی 
است. 

و در پایان آیه. هشداری به همه مسلمانان داده می‌فرماید: «خداوند شما 
را از (نافرمانی) خود پر ِِ می‌دارد, و بازگشت (همه شما) به سوی 
خداست» (5 ُحَذرکمٌْ االه ند تفنشته و الی اللّه ۱۳ 

دو جمله قو یرب ما له تخزیم دوستی با دششان خدا ‏ کضعت نید از یک 
سو می‌گوید از مجازات و خشم و غضب خداوند بپرهيزید. و از سوی دیگر 
می‌فرماید: «اگر مخالفت کنید باز گشت همه شما به سوی اوست و نتیجه 
اعمال خود را خواهید گرفت». 


سورخ آل عمران(3): آية 29] تم کین 3 276 


(آیه 29)- ذو. ای قبل, دوستی و همکاری با کافران و دشمنان خدا شدیدا| 
مورد نهی واقع شده, در این اه به کسانی که ممکن است از حکم تقیه 
سوء استفاده کنند, هشدار داده می‌فرماید: «بگو: اگر آنچه را در ِِِ 
شماست. پنهان سازید يا آشکار کنید. خداوند آن را می‌داند» (قْلَ ان تُحْمُو 
ما فی ضَدور کم اد و بقلم ال 

نه تنها اسرار درون شما را می‌داند بلکه «آنچه را که در آسمانها و آنچه را 
در برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 277 

زمین است (نیز) می‌داند (و علاوه بر اين آگاهی ,وسیع) خداوند بر هر چیزی 
تواناست» (و بِعَلَمّ ما فی السْماوات و ما فی الأْرَض و اللَهْ علی کل شمه ء 
قدیژ). 


شور ة آل غمران(3): اي 30] ت کین 3 7 27 


(آیه 30)- این ۳ تکمیلی است بر آنچه و یه یل آهد: و9 از حضور اعمال 
نیک و بد در قیامت پرده بر می‌دارد, می‌فرماید: «به یاد آورید روزی را که 
هر کس آنچه را از کار نیک انجام داده,حاضر می‌بیند و همچنین آنچه را از 
کار بد, انجام داده است» (یة م تجدٌ کل تفس ما عَملت من خی مُحْصَرا و 

ما عملث من شوع). 

«در حالی که دوست می‌دارخ میان او و آن اعمال بد فاصله زمانی زیادی 
باشد» (توز آو ان بیتها و بیتهُ مدا بعیدا). 

در مایان ‏ ایه: باز. برای ان بیشتر می‌فرماید: «خداوند شما را از 
(نافرمانی) خویش بر حذر مي‌دارد ک عین, حال خدام نسبت به همه 
نتدکان مهریان است» (ه بحد؛ کم الله نهد و ال ر وف بالعباد). 

ار ات هر و یر 
می‌کند و هشدار می‌دهد. از سوی دیگر بندگان را به لطفش امیدوار 

می‌سازد تا تعادلی میان خوف و رجا که غامل.ممم فرست انهام ات 
برقرار شود. 


تفر ه ال غموان(3): اي 31] 


اشاره 


(آیه 31) 


فنان ول تمه ی 7 77 


کففی در حضور یشم خلی له عایسن لد ادعای محبت پروردگار کردند, 
در حالی که «عمل» به برنامه‌های الهی در آنها کمتر دیده می‌شد. اين آیه و 
آیه بعد نازل شد و به آنها پاسخ گفت. 


تفسیر: ۳ هی < 27 


محبت واقعی این آیة مفهوم دوستی واقعی را تبیین می‌کند,. نخست 
می‌فرماید: «بگو: اگر خدا| را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا 
1 
(فْل اِنْ کم " تجبون اللة فائبعونی بُحبتکمْ اللَه عم ور 
عْفُورٌ رَجیمٌ). , 

بعنی محبت یک علاقه قلبی ضعیف و خالی از هر گونه اثر نیست, بلکه باید 
آثار آن, در عمل انسان منعکس باشد. 

و ی ی 
آله پاسخ مي‌گوید, بلکه یک اصل کلی در منطق اسلام برای همه اعصار و 
قرون است آنها که شب برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 278 

و روز دم از عشق پروردگار یا عشق و محبت پیشوایان اسلام و مجاهدان 
ندارند, مدعیان دروغینی بیش نیستند. 


شور خ آل غعمران(3): ای 32] کی 2793 


(آیه 32)- در اين آیه بحجث را ادلمه داده می‌فرماید: «بگو: اطاعت کنید خدا 
و فرستاده او را» (فْلّ آطیعّوا اللة الرَسُول). 

چون 2 مدعی محبت 1 هستید باید با اطاعت از فرمان او و 
تفن مت‌اطز اند ,«اکر آنها سرپیچی کنند, خداوند کافران را دوست ندارد» 
(فاِنْ تولوا قَانٌ ال لایْجتٌ الکافرین). 

سریپیچی آنهاً نشان می‌دهد که محبت خدا را ندارند. بنابراین, خدا هم آنها 
را دوست ندارد زیرا محبت یکطرفه بی‌معنی است. 


سورخ آل عمران(3): اية 33] مر کین 2753 


(آیه 33)- اين آیه سرآغازی است برای بیان سرگذشت مریم و اشاره‌ای به 
مقامات اجداد او و نمونه بارزی است از محبت واقعی به پرورد؟ کار و ظهور 
آبار این منت در عفن: که در آیات گذشته به آن اشاره شده بود, نخست 
می‌فرماید: 

«خداوند آدم ور نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر عالمیان 
پرگزید» (ِنَ ال اصطفی دم و توحا و ال ابراهیم و آل عمران .ین 
العالمین). 

ان ار ۳ ۳ 
آفرینش ممتاز با اراده و اختیار خود راه حق را پیمودند. سپس به خاطر 
اطاعت فرمان خدا و کوشش در راه هدایت انسانها, امتیازهای جدیدی 
کسب کردند که با امتیاز ذاتی آنها آميخته شد. 


سورخ آل عمران(3): آية 34] بصن 3 279 


(آیه 34)- در اين آیه می‌افزاید: «آنها فرزندان و ِِِ بودند که بعضی 
از بعضی دیگر گرفته شده بودند» (دربّة بعَصُها من 

این بررگزیدگان الهی از نظر اسلام و پاکی ۳ 0 برای راهنمایی 
بشر همانند. یکدیگر بودند. برگزیده ۳ ص: 279 

و در پایان آیه اشاره به این حقیقت می‌کند که خداوند مراقب کوششها و 
تلاشهای آنها بوده. و سخنانشان را شنیده است د از اعمالشان آگاه است 
می‌فرماید: «خداوند شنوا و داناست» (و ال رت سمیع عَلیمّ). 

در آیات فوق علاوه بر آدم, به تمام پیامبران اولوا ۱ اشاره شده است. 
نام نوح صریحا آمدو, و آل ابراهیم هم خود او و هم موسی و عیسی و 
پیامیه اسلام‌ضلی الیو ی اهر شامل می‌شود. 


سورخ آل عمران(3): آية 35] متیر کی 3 9 7 2 


(آیه 35)- به دنبال اشاره‌ای که به عظمت آل عمران در آیات قبل آمده 
بود در اینجا, سخن از عمران و دخترش مریم به میان می‌آورد و بطور 
فشرده چگونگی تولد و پرورش و بعضی از حوادث مهم زندگی این بانوی 
بزرگ را بیان می 

از بعضی با استفاده می‌شود که خداوند به عمران وحی فرستاده بود 
که پسری به او خواهد داد که به عنوان پیامبر به سوی بنی اسرائیل 
فرستاده می‌شود. او این جریان را با همسر خود «حثه» در میان گذاشت 
لذا هنگامی که او باردار شد تصور کرد فرزند مزبور همان است که در 
رحم دارد بی‌خبر از اين که کسی که در رحم اوست مادر آن فرزند (مریم) 
می‌باشد و به همین دلیل نذر کرد که پسر را خدمتگزار خانه خدا «بیت 
المقدس» نماید, اما به هنگام تولد مشاهده کرد که دختر است. 

دز این آیدمت فوماید؛ به یاد آرید «هنگامی را که همسر عمران گفت: 
خداوندا! آنچه را در رحم دارم برای تو نذر کردم که محژر (و آزاد برای 
خدمت خانه تو) باشد آن را از من بپذیر که تو شنوا و دانایی» (اذ قالتِ 
ارات قفوان نب ان رت لی ما ی تطیی زرا تفل عین ای ات 
السفیه العلیم . 


سورخ آل عمران(3): آية 36] کین 3 279 


(آیه 6)- سپس می‌افزاید: «هنگامی که فرزند خود را به دنیا آورد (او را 
دختر یافت) گفت: پروزد کار |! من او را دختر آوردم» (قلتّا وَصعَ قالبك 


0و 


رب ب انوز و انتی).. «البنه 1۳ از آنچه او به دنیا آورده بود آگاهتر بود» 
(و اللة عم بما صَعَت ). سپس افزود: «تو می‌دانی که دختر و پسر (برای 
هدفی که من نذر کرده‌ام) بکسان نیستند >> رو لیتتن الدَکَر کالانی). 

دختر پس از بلوغ, عادت ماهانه دارد و نمی‌تواند در مسجد بماند, به علاوه 
بر گزیده تفسیر نمونه؛ 1 ص. : 280 

نیروی جسمی آنها یکسان نیست و نیز مسائل مربوط به حجاب و بارداری 
و وضع حمل, ادامه این خدمت را برای دختر مشکل می‌سازد و لذا هميشه 
پسران را نذر می‌کردند. , 

سپس افزود: «من او را مریم نام گذاردم و او و فرزندانش را از 
(وسوسه‌های) شیطان رجیم و راندهم شده (از درگاه خدا) در پناه تو قرار 

می‌دهم »> (5 نی سَمیتها مریم و نی أَعیدٌها بک 5 ذربتها من الشیّطان 
الژچیم). , ۲ 

مریم در لغت. زن عبادتکار و خدمتگزار است و از انجا که اين نامگذاری به 
وسیله مادرش بعد از وضع حمل انجام شد, نهایت عشق و علاقه این مادر 
با ایمان را برای وقف فرزندش در مسير بندگی و عبادت خدا نشان 
می د هد. 


هر خ آل عمران(3): اية 37] شوم ی ۶ 2۳0 


(آیه 7)- این آیه ادامه بجت آیه قبل در باره سر‌گذشت مریم است, 
می‌فرماید: «پروردگارش او را به طرز نیکویی پذیرفت و ۳ ی 
(گیاه وجود) او را رویانید و پرورش داد» (فَتَقبْلها رَبها بقبُو و آئبتها 
تباتاً حَنا). ۱ 
جمله اخیر اشاره به نکته لطیفی دارد و آن اینکه کار و انبات و 
رویانیدن است یعنی همان گونه که در درون بذر کلها و کیاهان 
استعدادهایی نهفته است. در درون وجود ادمی و اعماق روح و فطرت او 
نیز همه گونه استعدادهای عالی نهفته شده است که اگر انسان خود را 
مصا ای ای ای نان سا زار ی 
سرعت پرورش می‌یابد و آن استعدادهای خداداد آشکار می‌شود. 
سیس می‌افزاید: «خداوند زکریا را سرپرست و کفیل او قرار داد» (5 
کقلها رکریّا). 
هر چه بر سن مریم افزوده می‌شد, آثار عظمت و جلال در وی نمایانتر 
طی نت و به جایی رسید که قرآن در ادامه این 1 در باره او می‌گوید: 
«#هر زمان زکریا وارد محراب او می‌ شد غذای جالب خاصی نزد او 
می‌یافت» (کلّما دَحَلَ علها ربا المخراب وجد عندها رژفا. 
زکریا از روی تعجب, روزی «به او گفت این غذا را از کجا آوردی» ! (قال با 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص. + 261 

مریم ی تک هذا) 
.مریم در جواب « گفت: این از طرف خداست و اوست که هر کس ر 
بخواهد بی‌حساب روزی می‌دهد» (قالت هو من علّ له 3 ال یرَرقْ من 
پشاء بقیر چساب). 
از 29 متعددی استفاده می‌شود که آن غذا یک نوع میوه بهشتی بوده 
که در غیر فصل, در کنار محراب مریم به فرمان پروردگار حاضر می‌شده 
چنین پذیرایی کند! 


سورخ آل عمران(3): آية 38] و کی 3 ۱ 28 


رابت ود از این یه نهد کشهای ازتند نی سافتر آلفت:: گرا راو ارشاه 
با داستان مریم بیان می‌کند. 

همسر زکریا و مادر مریم خواهر یکدیگر بودند و اتفاقا هر دو در آغاز, نازا و 

عقیم بودند. با این که سالیان درازی از عمر زکریا ۷ و ۲۲ ۲۱۷ ۶ 
نظر معیارهای طبیعی بسیار بعید به نظر می‌رسید که صاحب فرزندی 
شود با ایمان به قدرت پروردگار و مشاهده وجود میوه‌های تازه در غیر 
فصل. قلب او لبریز از امید گشت که شاید در فصل پیری. میوه فرزند بر 
شاخسار وجودش آشکار شود به همین دلیل هنگامی که مشغول نیایش 
بود از خداوند تقاضای فرزند کرد, آن گونه که قرآن در این آیه مق کون 
ال اين هنگام زکریا پروردگار خویش را خواند و گفت: 

پروردگارا! فرزند پاکیزه‌ای از سوی خودت به من (نیز) عطا فرما که تو دعا 
را می‌شنوی» و اجایت می‌کنی (فْنالک ذعا رکریا ره قال رَبٌ هِب لی من 
لدنک درية طیبعٌ اک سمیع الُعاء). 


سورخ آل عمران(3): آية 39] تم کین 3 ۱ 28 


(آیه 39)- «در این موقع فرشتگان به هنگامی که او در محراب ایستاده و 
مشغول نیایش بود, وی را صدا| زدنی که خداونه و را نف کیت ارت 
میهد خسحالی که کلمه قدا (خضرت فستع | را تضدیق, می کند.و فا« 
رهبر خواهد بود, از هوی و هویین بر کنار و پیامبری از زب است» 
(قنادئة الْمَلائْکَه و هو قائمْ یضلی في الهغراب ان ال رن نی 
مصنقاً بكلِمَة من الله و سَیداً و حضورا و تبیا من الصَالِحینَ). 

نه تنها خداوند اجابت دعای 1 فر ان سر تا که 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 292 

وصف از اوصاف این فرزند پاکیزه را بیان داشت. 


سورخ آل عمران(3): آية 40] تم کین 3 292 


(آیه  -)40‏ زکربا از شنیدن این بشارت. غرق شادی و سرور شد و در عین 
حال نتوانست شگفتی خود را از چنین موضوعی پنهان کند. «عرض کرد 
پروردگارا! چگونه ممکن است فرزندی برایی من باشد در حالی که پیری به 
من رسیده و همسرم ناز است» (قال رب آتّی یَکُون لی عُلامْ و قَذ بل 
ار و امرأیی عاقژ). 

در اینجا خداوند به او پاسخ داد و «فرمود: اين گونه خداوند هر کاری را که 
بخواهد انجام می‌هد» (قال کذلک اللَه تفغل. ها تشاء). 

و با این پاسخ کوتاه که تکیه بر نفوذ اراده و مشیت الهی داشت., ز کریا قانع 


سورخ آل عمران(3): آية 41] یتیک ۲ 92 2 


(آیه 41)- در اینجا زکریا تقاضای نشانه‌ای بر این بشارت می‌کند, تا قلبش 
هالامال از اطمینان. شود همان کوته. که ابراهیم. خلیل. فقاضاق: مشاهده 
صحنه معاد برای آرامش هر چه بیشتر قلب می‌نمود زکریا کت داشت: 
«پروردگارا! نشانه‌ای برای من قرار ده» (قال رب اجْعل ی یه 

در پاسخ خداوند به او «گفت: ی ۱۳۳ 
اشاره و رمز سخن نخواهی گفت» و زبان تو بدون ,هیچ عیب و علت براي 
کفتگوی با مردام از کار می‌افتد. (فال ای از تکلم الا ثئلائة آیّام الا 


رمزا). 

«ولی پروردگار خود را (به شکرانه این نعمت) بسیار پاد کن و هنگام شب 
و صبحگاهان او را تسییح گوی» (و اک ریک کییرا و سَبخ یالعشم( و 

تکار 


به این ترتیب خداوند درخواست زکریا را پذیرفت و سه شبانه‌روز زبان او 
بدون هیچ عامل طبیعی از سخن گفتن با مردم باز ماند در حالی که به ذکر 
خدا| مترنم بود, این وضع عجیب نشانه‌ای از قدرت پروردگار بر همه چیز 
بود, خدایی که می‌تواند زبان بسته را به هنگام ذکرش بگشاید. قادر است 
از مش عقیم و بسته, فرزندی با ایمان که مظهر یاد پروردگار باشد به 
وجود اورد. 


سور ة آل عمران(3): اي 42] تم 3 22 


(ایه 2)- قرآن بار دیگر به داستان مریم باز قی کر 53 و از دوران 
شکوفایی او سخن می‌گوید و مقامات والای او را برمی‌ شمرد. ٍ 
نخست از گفتگوی فرشتگان با مریم » بحث می‌کند, می‌فرماید: به یاد اور 
برگزیده تفسیر نمونه, ج 1 ص: 283 

«هنگامی را که فرشتگان گفتند: ای مریم! خدا تو را برگزیده و پاک ساخته 
وربر تمام زنان جهان برتری داده است» (5 7 قالت الَمَلایکةٌ پا مریم أن 
ال اصطفا و هي و اصَطفاي عَلی نساء آلعالمین). 

و اين برگزیدگی و برتری مریم بر تمام زنان جهان, نبود جز در سایه تقوا و 
پرهیزگاری آری او برگزیده شده تا پیامبری همچون ۰ 
آورد. 


سور ة آل عمران(3): اي 43] جمسمم کی ۲ 283 


(آیه 43)- در این آیه سخن از خطاب دیگری از فرشتگان به مریم است, 
می‌گویند: «ای مریم! (به شکرانه این نعمتهای بزرگ) برای پروردگارت 
سجده کن و همراه رکوع کنندگان رکوع نما» (يا مَرَیمْ افْنی رب و 
اسْجّدی و اژکعی مَع الرّاکعین). 


سورخ آل عمران(3): آية 44] مت کی ۲ 283 


ای اه این به فد یم زر دسا مر متی ند ده 
می‌گوید: 

«آنچه را در باره سر گذشت مریم و زکریا برای تو بیان کردیم از خبرهای 
عیبی است که به تو وحی می‌کنیم» (ذلک من اثباء العیب زر نوجبه الیک). 

زیرا این داستانها به این صورت (صحیح و خالی از هر گونه خرآفه) در هیچ 
یک از کتب پینشین که تحریف یافته است: وجود ندارد.و سند آن تنها وحی 
یی ات ۱ ۲ 

سپس در ادامه این سخن قنف گوند «در ان هنگام که انها قلمهای خود را 
برای (قرعه کشی و) تعیین سرپرستی مریم در آب می‌افکندند, تو حاضر 
نبودی و نیز به هنگامی که (علمای بنی اسرائیل برای کسب افتخار 
سرپرستی ۱ و ما همه اینها را از 
طریق وحی به تو گفتیم (و ما نت لَذيهِم اد یفن َقلامَم بم کل هرت 
رها نادیم تون ): 

از این آیه و آیاتی که در سوره صافات در باره یونس آمده استفاده 
کار به بن بست کامل می‌رسد و هیچ راهی برای پایان دادن به نزاع دیده 
نمی‌شود می‌توان از «قرعه» استمداد جست. 


سور ة آل عمران(3): ایة 45] کی ۲ 283 


(آیه. 45)« از این آبه. بت جهن به-بخشن دیحری. از زند می: هریم ععتی هر بان 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 294 

تولد فرزندش حضرت مسیح (ع) می‌پردازد. نخست می‌فرماید: «به یاد 
آوز؛ هنگامی را که فرشتگان گفتند: ای مریم! خداوند تو را به کلمه‌ای 
(وجود با عظمتی) از سوی خودش بشارت می‌دهد که بنامش مسیح, عیسی 
(ع) پسر مریم است» (ذ قالتِ المَلائِکَهٌ یا مَرَيِمّ ان الله ينشري بکلمة منَهُ 
اه السین یی ۱ ۳ 

«در حالی که هم در اين جهان و هم در جهان دیگر, آبرومند و با شخصیت و 
از مقربان (درگاه خدا) خواهد بود»؟ (وجیهاً فی الدییا و الاختة و من 


المَقَرّبینَ). 


سور ة آل عمران(3): ای 46] مک 6 284 


(ایه 46)- در اين ایه به یکی از فضایل و معجزات حضرت مسیح (ع) اشاره 
می‌کند می‌گوید: «او با مردم در گهواره, و در حال کهولت (میانسال شدن) 
سخن خواهد گفت و او از صالحان است» (و بُکَلمْ التّاس فی الْمَقد و کملا و 
من الصَالِحینَ). 

ذکر «فی المهد» و «کهلا» ممکن است اشاره به این باشد که او در گهواره 
همان گونه سخن می‌گفت که در موقع رسیدن به کمال عمر, سخنانی 
سنجیده و پرمحتوا و حساب‌شده, نه سخنانی کودکانه! 


سورخ آل عمران(3): آية 47] مک ۲ 284 


(آیه 7.- باز در این آیه داستان مریم ادامه می‌یابد, او فحاهیت که ارت 
تولد عیسی (ع) را شنید, چنین «گفت: پروردگارا! چگونه فرزندی برای من 
اه اه ای اه 
نداشته‌ام. (قالث رب نی تکون نز 2 م یِمسسنی بشَز). 

ولی خداوند به این شگفتی حضرت مریم پاپان داد و «فرمود: این گونه خدا 
هر چه را بخواهد می‌آفریند» (قال کذلي له یخْلَقَ ما یشاء). 

سپس برای تکمیل این سخن می‌فرماید: «هنگا می که چیزی را مقرر کند 
(و فرمان وجود آن را صادر نماید) تنها به آن می‌گوید: موجود ناشن آن. تب 
فورا موجود می‌شود» (ذا فضی آخرا اّما یفّول لَة کن قبکون). 


سورخ آل عمران(3): آية 48] مک ۲ 284 


وال ات یساس رات ترا رت سرت 
(ع) بیان شده بود (آبروفتد در دتیادو آخرت بودن: از مقربان بودن, و سخن 
گفتن در گاهواره و از صالحان بودن) به دو وصف دیگر ان پیامبر برر ک 
اشاره ضف کند: 

نخست می‌فرماید: «خداوند به او کتاب و دانش و تورات و انجیل 
می‌آموزد؛ برگزیده ,تفسیر نمونه؛ ج1, ص. : 2865 

(و بقلم الکتاب و الْکُمَة و التَوراة و الاْجیل). 

ار ی 
دو مصداق روشن این کتاب و حکمت. یعنی تورات و انجیل را بیان 
می‌نماید. 


سورخ آل عمران(3): آية 49] م ص 8 85 2 


(آیه 49)- در این آیه به معجزات حضرت مسیح اشاره کرده می‌فرماید: 

و (خداوند) او را رسول و فرستاده به سوی بنی اسرائیل قرار می‌د هد > 

رو توا المی رای . 

سپس می‌افزاید: او مأمور بود آنها بگوید: «من نشانه‌ای از سوی 

پروردگارتان برای شما آورده‌ام» ۳ فد جتکمٌ بأیَة من ۶ کم 

نه یک نشانه بلکه نشانه‌های متعدد! «من از گل چیزی به شکل پرنده 

می ساز زم. سپس,در آن می‌دهم و به فرمان خدا پرنده‌ای می‌گردد» (آشی 

آخله لکد من الطین کیَِة الطیْر فان فیه قَبَکونْ طیْرا بان اللّه). 

سپس به بیان دومین معجزه یعنی درمان بیماریهای صعب العلاح پا غیر 

قابل علاج از طریق عادی پرداخته می‌گوید: «من مادر زاد و مبتلا به 

برص (پیسی) را 0 بم ی ۱ (3 ری لأکْمَة لَرص). _ 

زمان صقر ات غیر فایل نگاو بوده ات 

در سومین مرحله, اشاره به معجزه دیگرری مي‌کند و آن این که: «من 

فردگان را به فرمان خدا زندخ‌می کنم» (ق اک العتم بادن الله): 

جیزی, که در هر عضر و زمانی جزء معخر ات.و کار‌های. خارق العادة آشت: 

و در مرحله چهارم موضوعات ی دادن از اسرار نهانی مردم را مطرح 

۰ زیرا هر کس , معمولا در زندگی هت وس 2 
که دیگران از آن آگاه نیستند مسیح می‌گوید: «من شما را از 

می‌خورید و در خانه‌ها ذخیره می‌کنید خبر می‌دهم» (5 5 اتسکم بما ی 

ما تدَخْرُون فی بیُونکْمٌ). 

و در پایان به تمام این ۳ معجزه اشاره کرده می‌گوید: «مسلما در اینها 

بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 286 

نشانه‌ای است برای شما اگر ایمان داشته باشید» و در جستجوی حقیقت 

باشید (اِنْ فی ذلک لاب کم ان کتثم موّمنین). 

از مفاد آیه فوق و آیات فتضا ید آن استفاده می‌ شود که بط و اولیای 

خدا به اذن او می‌توانند به هنگام لزوم در جهان تکوین و آفربنش تصرف 

کنند و بر خلاف عادت و جریان طبیعی حوادثی به وجود آورند و این چیزی 

است بالاتر از ولایت تشریعی یعنی سرپرستی مردم که نام آن ولایت 
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(آیه 50)- این ۳ نیز ادامه سخنان حضرت مشیج است, و در واقع بخشی 

از اهداف بعئت خود را شرج می د هد فی کواند: «من آمدوام تورات را 

۳ آن را تحکیم بخشم» (و مُصَفقاً لما ین ید 
را ۱6۵ 

و نیز امده‌ام ۳ پاره‌ای از چیزهایی که (بر اثر ظلم و گناه) بر شما تحریم 

شده بود (مانند ممنوع بودن گوشت شتر و پاره‌ای از زر چربیهای حیوانات و 

بعضی از پرندگان و ماهیها) بر شما حلال کنم» (5 ال اک بتعض الذزی 

حَرم 

سیس می‌افزاید؛ «من نشانه‌ای از سوی روز کار نان برای شما آورده‌ام» 

(و کم بأیةٍ من رَبکْمٌ). 

و در پایان آیه چنین نتیجه گیری می‌کند: «بنابراین, از (مخالفت) خداوند 

بترسید و مرا اطاعت کنید» (قانْفُوا اللَة و آطیعون). 


سور ة آل عمران(3): اية 1 5] نمض 5 296 


(آیه 1)- در اين آیه. از زبان حضرت مسیح برای رفع هر گونه ابهام و 
اشتباه و برای این که تولد استثنایی او را دستاویزی برای الوهیت او قرار 
ندهند چنین نقل می‌کند: «مسلما خداوند پروردگار من و فز ورد کار 
شماست, ٍ پس او را پرستش کنید (نه من و نه چیز دیگر را) این راه 
مستقیم است» رام توحید و یکتاب پرسنی نه راه ,شرک و دوگانه و 
چندگانه‌پرستی (اِنّ اللةَ یی و ریک قَاعْبدُوةُ هذا صراط مُستقیم). 

در آیات دیگر قرآن نیز کرارا می‌خوانه نیم که حضرت مسیح (ع) روی مسأله 
عبودیت و بندگی خود در پیشگاه ت تکیه: می‌فرمود: و ید خلاف انچه دز 
انجیلهای تحریف يافته کنونی که از زبان مسیح (ع) نقل شده که او غالبا 
کلمه پدر را در باره خدا به کار می‌برد قرآن مجید کلمه «رب» (پروردگار) 
ها ارآ ها مر ی تس تم سا یا 297 

می‌کند که دلیلی است بر نهایت توجه او نسبت به مبارزه با شرک, و با 
دعوی آلوهیت حضرت مسیح و لذا تا زمانی که حضرت مسیح (ع) در میان 
مردم بود هیچ کس جرات پیدا نکرد او را یکی از خدایان معرفی کند بلکه 
به اعتراف مار سای ماه تثلیث و اعتقاد به خدایان سه گانه از 
قرن سوم میلادی پیدا شد. 


تفر ة ال عمران (3): ای 52] مک ٩‏ 287 


(ایه 2- مطابق پیشگویی و بشارت موسی (ع) جصعیت بهوو قبل از 
آمدن عیسی (ع) منتظر ظهور او بودند اما هنگامی که ظاهر گشت و منافع 
نامشروع جمعی از منحرفان بنی اسرائیل به خطر افتاد, تنها گروه 
محدودی ۳ مسیح (ع) را گرفتند اند می‌گوید: «هنگامی که عیسی (ع) 
احساس کفر (و مخالفت) از آنها کرد گفت: چه کسانی باور من په سوی 
خدا .(برای تبلیغ آیپن او) خواهند بود؟» (فَلمَا اکیر عیسی ملهه منم الْکْفْرَ قال 
مَن أتصاری الی للم 

در اینجا تنهاً گروه اندکی به این دعوت پاسخ مثبت دادند, قرآن از این 
افراد پاک به عنوان «حواریون» نام برده است «حواریون (شاگردان ویژه 
منسیخ) 1 ما یاوران (آیین) خدا| هستیم, به او ایمان آوردیم و تو گواه 
پاش کم ما | اسلام آورده و تسلیم آیین حق شده‌ایم» (قال الخواریون تج 
أتْصاژٌ الله متا بالله و اشْهّذ باتا مُشلضون) 

حواریون برای اثبات اخلاص خود در ِِ 0 ما یاوران خداییم و آییرم او 
را یاری می‌کنیم و نگفتند ما یاور توایم! 


سورخ آل عمران(3): اية 53] مک ٩‏ 287 


ای اه ای وی سا بات رده افلاص 
حواریون است آنها ایمان خویش را به پیشگاه خداوند چنین عرضه داشتند 
و گفتند؛ «پروردگارا! ما , به آنچه نازل کرده‌ای ایمان آوردیم و از فرستاده 


(تو حضرت مسیح) پیروی نمودیم» پس ما را در زمره گواهان بنویس» (ربنا 
تا بما اتدلت و ائبغتا السول قاْنا ع السّاهدین). 


سورخ آل عمران(3): آية 54] سک ٩‏ 287 


(آیه 54)- پس از شرح ایمان حواریون, در این آیه اشاره به نقشه‌های 
شیطانی بهود کرده می‌گوید: «آنها (یهود و سایر دشمنان مسیح برای 
نابودی او و آئینش) نقشه کشیدند و خداوند (برای حفظ او و انشتتن ) 
چاره‌جویی کرد, برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص . : 2889 

بهترین چاره‌جویان است» (و مئیوا و مر ال 5 و ال حَیز 
ی 
بدیهی ۳ نقشه‌های خدا بر نقشه‌های همه پیشی می‌گیرد, چرا که آنها 
معلوماتی اندی و قدرتی محدود دارند و علم و قدرت خداوند بی‌پایان 
است. 


هر ة آل غعمران (3)* ای 5 5] ببس کی ۶ 288 


(آیه 55)- این ۳ همچنان ادامه آیات مربوط به زندگی حضرت مسیح ‌ع( 
است. معروف در میان مفسران اسلام, به استناد آیه 17 سوره نساء, 
این است که مسیح (ع) هرگز کشته نشد و خداوند او را به آسمان برد آیه 
مورد بحجّت ناظر به همین معنی است, می‌فرماید: به باد آورید! «هنگامی 
را که خدابه عیسی گفت من تو را بر می‌گیرم و به سوی خود بالا می‌برم» 
۱ قال الما عتی افو و راخیی زلت اس ی افرایی جر نو 
را از کسانی که کافر شدند پاک می‌سازم» (و مُطَهُُّک من الْذِینَ کْقَروا). 
فتطور از این ناکنز کیه با بات اه اش جکال افراه بلید و بن‌ایعاق است:ه 
یا از تهمتهای ناروا و توطثه‌های ناجوانمردانه. که در سایه پیروزی ایین او 
حاصل شد. 

سپس می‌افزاید: «ما پیروان تو را تا روز رستاخیز بر کافران برتری 
می‌د هیم »> (و جاعل الذین انبعّوک فوق الذین کفَرّوا الی یوم القیامة). 

۳ ات او ما رش سا اس تا اس که 
می‌گوید پیروان مسیح همواره بر بهود که مخالف مسیح بودند برتری 
خواهند داشت. 

در بایان آیة می‌فرماید: « سپس بازگشت همه شما به سوی من است, و 
مين در میان شما در آنچه اختلاف داشتید داوری می‌کنم» ( ال مه کر 
فاعکم سکم فیما کم فیه تفتلفون). 

یعنی آنچه از پیروزیها گفته شد مربوط به اين جهان است محاکمه نهایی و 
گرفتن نتیجه اعمال چیزی است که در آخرت خواهد آمد. 
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(آیه 56)- اين آیه و آیه بعد خطاب به حضرت مسیح (ع) است می‌فرماید: 
بعد از آن که مردم به سوی خدا باز گشتند و او در میان آنان داوری کرد, 
ایا ای پا 
انکار کردند) انها را مجازات شدیدی در دنیا و اخوت خواهم کر ده باهراتن 
ندارند» (قَامَا الذین کقروا برگزيدم تفسیر نمونه, ج1, ص. : 2860 

دهم غداباً شدیداً فی ایا و الأخْرّة و ما لَهُمْ من ناصرین) 


هر ة آل عمران(3): اي 57] ۰ص :289 


(آیه 7)- به گروه دوم اشاره کرده می‌فرماید: «اما کسانی که 
ایمان آ و د: و 1۳۳۳ صالح انجام دادند, خداوند پاد اش آنها, را بطور کامل 
خواهد داد» (و آّا الذین منوا 5 عَملوا الصَالحاتِ فيِوَفيهم أَجُوَهُم). و باز 
تأکید می‌کند «خداوند هرگز ستمگران را دوست ندارد» (و الله لا یحت 
الظالمین). 

نخواهد کرد و اجر انها را بطور کامل خواهد داد. 
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(آیه 58)- پس از شرح داستان مسیح (ع), ۰ در این نت روی سخن را به 
پنامفن اسلا صلی: الله علیه و ال کر غی کمید خاننها زا که بر ند 
می‌خوانیم نیم از نشانه‌های حقاأنیت تو و یادآوری حکیمانه است» که به صورت 
آیات قرآن بر تو نازل گردیده و خالی از هر گونه باطل و خرافه است (ذلْک 
تتلوة عَلیِکَ من الایاتِ و الذکُرٍ الحکیم). 

این در حالی است که دیگران سرگذشت این پیامبر بزرگ را به هزار گونه 
افسانه دروغین و خرافات و بدعتها آلوده‌اند. 


نشور ه ال غمران(3): اية 59] 


اشاره 


(آیه 59) 


فنان تخول: تفر 5 2 


قبلا گفتیم مقدار زیادی از آیات این سوره در پاسخ گفتگوهای مسیحیان 
نجران نازل شده است, آتها در یک هیأّت شصت نفری برای گفتگو با پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله به مدینه وارد شده بودند. از جمله مسائلی که در این 
گفتگو مطرح شد این بود که آنها از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 
پرسیدند ما را به چه چیز دعوت می‌کنی, پیامبر صلی الله علیه و اله 
فرمود: به سوی خداوند یگانه و این که مسیح بنده‌ای از بندگان اوست و 
حالات بشری داشت.؛ آنها این سخن را نپذیرفتند و به ولادت عیسی (ع) 
بدون پدر اشاره کرده و آن را دلیل بر الوهیت او خواندند آیه نازل شد و به 
ایا ی ی ای و سا 
کرد. 


تفسیر: ۳ ص : 289 


آیه ناظر به کسانی است که ولادت حضرت مسیح (ع) را بدون پدر, دلیل 
بر فرزندی او ننست به خدا, و يا الوهیتش می‌گرفتند, ۳۳1 هقف کوند: «مثل 
عیسی نزد خدا همچون مثل آدم است که او را از خاک آفرید. سپس به او 


فرمود: 
۳ ۰ او نیز بلافاصله موجود شد» (ِنَ مَتل عیسی ند ال کمتل 
دم حَلقَهٌ برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 290 


من ثراب تم قال له کن فَیکُونْ) 

.بنا براین, اگر مسیح بدون پدر به دنیا [۳ جای تعجب نیست, زیرا| موضوع 
آدم ع( از این هم شگفت‌انگی زتر بود, او بدون پدر و مادر به دنیا ده 
تیش یف عافلانمی‌فهماند که هن کاریصر شا آراده حفق: سهلن. ۵ اسان 
است تنها کافی است بفرماید: موجود باش آن هم موجود می‌شود! 
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(آیه 60)- در اين آیه برای تأکید آنچه در آیات قبل آمد, می‌فرماید: «اینها 
را ( که در باره حضرت ملسیح ءع( و چگونگی ولادت او و مقاماتش) 9 


می‌خوانيم حقی است از سوي بروردگایت, و چون حق است, هرگز از 
تردید کنند کان در آن میاش»* الخف من وبی فلا ۱ من ال تترین): 


تفر و ال غمران(3): اي 612] 


اشاره 


(آیه 61) 


فان تذوال: دی ری + 90 ۶ 


اين آیه و دو آیه قبل از آن در باره هیأأت نجرانی نازل شده است. آنها 
خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسیدند و عرض کردند: آیا هرگز دیده‌ای 
فرزندی بدون پدر متولد شود؟ در ان شتگام آبه آن هل غعنسی عنواله. 

ایا رای وی ۰ ۳ به مباهله «1» 
دعوت کرد آنها تا فردای آن روز از حضرتش مهلت خواستند. فردا که شد 
پیامبر صلی الله علیه و اله امد در حالی که دست علی بن ابی طالب علیه 
٩۵‏ میج ین وه 2 ی پم زوی آویزاه 
می‌رفتند و فاطمه علیها السْلام پشت سرش بو 

در روایتی آمده است اسقف ان با «من صورتهایی را 
می‌بینم که اگر از خداوند تقاضا کنند کوهها را از جا برکند چنین خواهد کرد 
هرگز با آنها مباهله نکنید که هلاک خواهید شد, و یک نصرانی تا روز قیامت 
بر صفحه زمین نخواهد ماند. 


تفسیر: ۳ ص : 290 


انز انم نت رال آیات قبل و استدلالی که در آنها بر نفی خدا بودن مسیح 
(ع) شده بود, به شیر صای اللّه علیه و آله دستور می‌دهد: «هر گاه بعد 
از علم و دانشی که (در باره مسیح) بزای و اهده ز(باز) کنفای با تو. در آن 
به محاجّه و ستیز برخاستند, به 


(1) به معنی نفرین کردن دو نفر به یکدیگر است بدین ترتیب که افرادی 
که با هم گفتگو در باره یک مسأله مهم مذهبی دارند در یک جا جمع شوند و 
به درگاه خدا تضرع کنند و از او بخواهند که دروغگو را رسوا سازد و 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 21 

آنها بکو: بیاید ما فر:ندان خود را دعوت می ‌کنیم و.شما هم فززندان خود 
راء ما زنان خویش را دعوت می‌نماييم. شما هم زنان خود را, ما از نفوس 
خود (کسانی که به منزله جان ما هستند) دعوت می‌کنیم, شما هم از 
نفوس خود دعوت کنید. سپس مباهله می‌کنیم و لعنت خدا را بر بروغگویان 
قرار می‌دهیم» «ل». (قمَن حاجّک فیه من بعّدٍ ما جاءک من العلم فقل 
تعالوا نع آبُناعنا اناء نم و تشاعا قیساء کر ع الفسا 5 انفت کر : نم تبتهل 
قَتَجْعَل لَغتت الله عَلی الکاذبین). 
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(آیه 62)- پس از شرح زندگی مسیح در اين آیه به عنوان تأکید هر چه 
بیشتر ی «اینها سر ‌گذشت واقعی (مسیح) است» نه ادعاهایی 
همچون الوهیت مسیح یا فرزند خدا بودنش (نّ هد هو اْقَصص الْحَو 

نه مدعیان خدایی او سخن حقی می‌گفتند و نه آنهایی که العیاذ باللّه فرزند 
نامشروعش می‌خوانند. حق آن است که : ته آوردی وه فتی آو نتده‌نکد | و 
پیامبر بود که با یک معجزه الهی از مادری پاک بدون پدر تولد یافت. 

باز برای تأکید بیشتر می‌افزاید: «و هیچ معبودی جز خداوند یگانه نیست». 
(و ما من له الا ال 

«و خداوند یگانه قدرتمند و توانا و حکیم است» و تولد فرزندی بدون پدر 
در تزانی قدرتتن هساله صهمی تیتفت (و ان له هو الْعزیژ الحکیخ) 

آری! چنین کسی سزاوار پرستش است نه غیر او. 


سورخ آل عمران(3): آية 63] تم کین 8 2911 


ان اه ماس ارت سای ری 
مورد تهدید قرار داده می‌فرماید: «اگر (با اين همه دلایل و شواهد روشن 
باز هم) روی بگردانند (بدان که در جستجوی حق نپستند و فاسد و 
مفسدند) زیرا خداوند از مفسدان آگاه است» (فاِن تَوَلوّا قاِنَ اللة عَلِيمٌ 
پالسدین . 


سورخ آل عمران(3): آية 64] تم خی 8 291 


(آیه 64)- دعوت به سوی وحدت ! در آیات کته دعوت به سوی اسلام با 
تمام خصوصیات بود ولی در این یه دعوت به نقطه‌های مشترک میان 
«بکو: ای اهل 


(1) شرح جامع پیرامون «آیه مباهله» را در «تفسیر نمونه» ذیل همین آیه 
مطالعه فرمایید. 

برگزیده تعشتین تقونهارج 1باص : 202 

۳ اه را نیر ستیم و چیزی ۳ 0 ۳ از ما 
بعضی دیگر را غیر از خداوند یگانه سبه خدايي نیذیرد» (قَل پا هل الکتاب 
تعالَوا الی کلِمَة پتواء بیْتنا و تیم آلا تَعبد الا ال و لا تُشرک , بخ سا ۶ 
تخد بعصّنا بعضا آژبابا من دون الله). 

با ایت .طر اتصدلال به ها می‌آمفند. ار کسانی. حاضن ننودتد در کمام 
اهداف مقدس با شما همکاری کنند بکوشید لا اقل در اهداف مهم مشترک 
همکاری انها را جلب کنید و آن را پایه‌ای برای پیشبرد اهداف مقدستان 
قرار دهید. 

سپس در پایان آیه می‌فرماید: «اگر آنها (بعد از اين دعوت منطقی به 
سوی نقطه مشترک توحید باز) سر تابند و روی‌گردان شوند بگویید گواه 
باشید که ما مسلمانیم» و تسلیم حق هستیم و شما نیستید (فاِن تَوَلوا 
تمواه اشهَوا ۲ مُسْلْمُون). , 

بنابراین دوری شما از حق در روح ما کمترین اثری نمی‌گذارد و ما همچون 
به راه خود یعنی راه اسلام ادامه خواهیم داد تنها خدا| را می‌پر ستیم و تنها 
قوانین او را به رسمیت می‌شناسیم و بشرپرستی به هر شکل و صورت در 
میان ما نخواهد بود. 


تفر و ال غمران(3): ایق 65] 


اشاره 


(آیه 65) 


فنان تذول: ری ری 92 کی 


در اعبار اسلامن امد انست: که ,دانشمندان: نهود ی تضارای, تجران. انزه 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به گفتگو و نزاع در باره حضرت ابراهیم 
برخاستند, بهود و کی : او تنها بهودی بود و نصاری ی هن او فقط 
نصرانی بود (به اين ترتیب هر کدام مدعی بودند که او از ما است) این آیه 
سه. آبه بعد از ان بارل شد.و انها راصر ای ادعاهای ی اسان تکرب 


کرد. 


تفسیر: ۳ هر( رل 2 


در ادامه بحثهای مربوط به اهل کتاب در اين آیه روی سخن را به آنها کرده 
می‌فرما دام اه کاب خر در این ا راهم یه ی را می دار ند 
(و هر کدام او را از خود می‌دانید) در حالی که تورات و انجیل بعد از او 

نازل شده (و دوران او قبل از موسی و مسیح بود) آیا انديشه نمی‌کنید ؟» 
(یا فل الکتاب لِم تحاجُون فی ُراهبع و ما أنزّتِ اللَقرا و الائجیل الا من 
بَعْده آ قلا تْقلون). 


سورة آل عمران(3): آية 66] کین 3 292 


(آیه 66)- در این ۳ از طریق دیگری آنها را مورد سرزنش قرارر داده 
می‌فرماید: «شما کسانی هستید که در باره آنچه سبت به آن آگاهی 
داشتید بحث برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 293 

و گفتگو کردید ولی چرا در باره انچه به آن آگاهی ندارید, بحجت و گفتگو 
می‌کنید»؟ 

(ها أثمْ هوّلاء حاجَجِثمٌ فیما لکَمْ به عِلَمْ قلِم تُحَاجُونَ فیما لیس لَکُمْ به 
علْم) 

یعنی شما در مسائل مربوط به مذهب خودتان که از آن آخاهی. داشتید 
بحث و گفتگو کردید و دیدید که حتی در این مباحث گرفتار چه اشتباهات 
بزرگی شده‌اید و چه اندازه از حقیقت دور افتاده‌اید (و در واقع علم شما 
ها ی ی قنر تا بوخ و توس 
00 

«خد| ف‌داند و شما نمی‌دانید» (قاات ام انم نم لا تعَلَمُون). 

آری: اه می‌داند که در چه تاربخی آیین خود را 


سورخ آل عمران(3): آية 67] مت کی ۲ 293 


(آیه 67)- سپس با صراحت تمام به این مدعیان پاسخ می‌گوید که: 
«ابراهیم نه بهودی بود و نه نصرانی, بلکه موحد خالص و مسلمان (پاک 
نهادی) بود» (ما کان ابراهیم هو دب و لا تطرانه و لعِنْ کان با 
«او هرگز از مشرکان نبود» (5 ما ان من امش رکین). 

تا هر کوته ارتباطی میان. آبرآاهیم و بت برستان عرب را نفی کند, 


سورخ آل عمران(3): آية 68] مر کی ۴ 293 


(آیه 68)- بنابر آنچه گفته شد معلوم شد که ابراهیم پیرو هیچ یک از این 
آیینها نبوده, تنها چیزی که در اینجا باقی خی فاند این است که چگونه 
می‌توان خود را پیرو این پیامبر بزرگ که همه پیروان ادیان الهی برای او 
عظمت قائل هستند دانست! در آیه مورد بحث به این معنی پرداخته و 
می‌گوید: «سزاوارترین مردم به ابراهیم آنها هستند که از او پیروی کردند 
و این پیامبر (پیامیر اسلام) و کسانی که به او ایمان آورده‌اند می‌باشند» 
ان آولی التاس باتراهيق للذین اوه و هةا اللییه و الذین آمنوا). 

احل کاب با ما ید شرک ای خود که اساسی‌ترین اصل دعوت ابراهیم (ع) 
یعنی توحید را زیر پاگذارده‌اند, و یا بت‌پرستان عرب که درست در نقطه 
مقابل آیین ابراهیم (ع) قرار گرفته‌اند چگونه می‌توانند خود را پیرو ابراهیم 
و در خط او بدانند! برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص : 294 

و در پایان آیه به آنها که پیر و واقعی مکتب پیامبران 9 خد! بودند 
پشارت می‌د هد که «خداوند ولیث و سرپرست مقمنان است» (5 ال ولرش 


المُوْمنینَ). 


نشور ه ال عمران(3): آية 68] 


اشاره 


(آیه 69) 


فنان تذول: یفن ۶ 94 4 


جمعی از یهود کوشش داشتند افراد سرشناس و مبارزی از مسلمانان 
پاکدل چون «معاذ» و «عمار» و بعضی دیگر را به سوی آیین خود دعوت 
کنند و با وسوسه‌های شیطانی از اسلام باز گردانند. آنه ان شد و به همه 
مسلمانان در این زمینه اخطار کرد! 


تفسیر: ۳ ص : 294 


این آیه ضمن افشای نقشه دشمنان اسلام برای دور ساختن تازه مسلمانان 
از اشلام. به آنها یاد آور می‌شود که دست. از کوشش بیهوده خود بردارند. 
می‌فرماید: «جمعی از اهل کتاب دوست داشتند شما را گمراه کنند» (ورّت 
طایْفَةٌ من هل الکتاب لو بضلو نیم ). 

غافل از اين که تربیت مسلمانان در مکتب پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به 
اندازه‌ای حساب شده و آگاهانه بود که احتمال باز گشت وجود نداشت. آنها 
اسلام را با تمام هستی خود دریافته بودند بنابراین دشمنان نمی‌توانستند 
آنها را گمراه سازند, بلکه به گفته قرآن در ادامه این آیه «آنها تنها خودشان 
کر ی اه ورقمت موه (و ما بُصِلون لا ألفُسَهُم و ما یشْعَرون). 
زیرا آنها با القاء شبهات و نسبت دادن خلافهاً فاسا سماص ان 2۱۱ 
علیه و آله روح بدبینی را در روح خود پرورش می‌دادند. 


سورخ آل عمران(3): اية 70] سک ۶ 294 


(آیه ۱0- در ادامه گفتگو در باره فعالیتهای تخریبی اهل کتاب در اين آیه و 
آیه بعد روی سخن را به آنها کردم و به خاطر کتضان حق و غام خسلیم ذر 
ترایر آن.. آنها را شدیدا مورد سرزنش قرار می‌دهد. می‌فرماید: «ای اهل 
کتاب چرا به آیات خدا کافر می‌شوید در حالی که (به صّت و صدق آن) 
گواهی ده (یا هل الکتاب لِم تکْفُرونَ بایات اللّه 5 2 تشهَذون). 

شما نشانه‌های پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله را در تورات و انجیل 
ای و ناسمه راما وس ی نس 


سورخ آل عمران(3): آية 71] سک ۲ 294 


زایه 1 )در این ایق‌ماز یر اما را عخاطب. ساخته می کب دای احل 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 295 

کتاب ! چرا حق را پا باطل می‌آمیزید و مشتبه می کنید ( تا مردم را به 
ای ها و 
در حالی که می‌دانید»! (يا أَل الکتاب لِم تلبشُون الحَوٌ بالباطِل و تکنْمَونَ 
الحَو چ نم تفه ن). 


اشاره 


(آیه 72) 


فنان تذوان : یی ال کر 


نقل شده که: دوازده نفر از یهود با یکدیگر تبانی کردند که صبحگاهان 
خدمت پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله برسند و ظاهرا ایمان بیاورند و 
مسلمان شوند, ولی در آخر روز از این آیین برگردند و هنگامی که از آنها 
سوال شود چرا چنین کرده‌اند بگویند: ما صفات محمد صلی اللّه علیه و آله 
را از نزدیک مشاهده کردیم و دیدیم صفات و روش او با آنچه در کتب ما 
متزلزل می‌گردند. 


تفسیر: ۳ ری < 0 2 


بهود برای متزلزل ساختن ایمان مسلمانان از هر وسیله‌ای استفاده 
می‌کردند, تهاجم نظامی, سیاسی و اقتصادی این ایه اشاره به بخشی از 
تهاجم فرهنگی انها دارد. می‌فرماید: «گروهی از اهل کتاب گفتند: (بروید و 
ظاهرا) به آنچه بر مومنان نازل شده در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان 
روز کافر شوید (و کفر خود را آشکار سازید) شاید آنها (مقمنان) نیز 
متزلزل شده باز گردند» (و قالت طایْفَهٌ من اهل ِ آمئّوا بالذی ازل 
عَلی الذین مَتوا وَجْه التّهار و اکفْژوا آخرَخ لَعَلْم بَرَجعو 

این توطئه در افراد ضعیف النفس اثر قابل 9 "۳ داشت به 
خصوص این که عده مزبور از دانشمندان یهود بودند, و همه می‌دانستند که 
آنها نسبت به کتب افتضا نی و نشانه‌های آخرین پیامبر, آشنایی کامل دارند و 
این امر لا اقل بایه‌های ایمان تازه مسلمانان را متزلزل می‌سازد. 


سور خ آل عمران(3): اي 73] مب هی ۲ 295 


(ابه 73 ول برای این که پیروان ودرا ار دست تذهن <ا کرد کردند که 
ایمان شما باید تنها جنبه صوری داشته و کاملا محرمانه باشد «شما جز 

کسی که از آیینتان پیروی می‌کند (واقعا) ایمان نیاورید» (و لا و 1 
لِمَنْ تيع دینکمّ). 

سپس در یک جمله معترضه که از کلام خداوند است. می‌فرماید: «به آنها 
بگو: هدایت تنها هدایت الهی است» و این توطئه‌های شما در برابر آن 
بی‌آثر است برگزیده تفعسیر نمونه, ج1, ص. : 2096 

(فل 1 ان الهُدی هی اللّه). 

بار دیگر به ادامه سخنان بهود باز می‌گردد, و می‌فرماید: آنها گفتند «هرگز 
باور کرد به کسی همانند شما (کتاب آسمانی) داده شود, (بلکه نبوت 
مخصوص ششاست) و همچنین تصور نکنید آنها می‌توانند درر ِ 
پروردگارتان با شما بحث و گفتگو کنند» (أنْ بوْتی اد مِثْلّ ما اوت م31 
اوقم عند نکم ۳ 

به اين ترتیب روشن می‌شود که انها گرفتار خود برتربینی عجیبی بودند خود 
را بهترین نژادهای جهان می‌پنداشتند و هميشه در این فکر بودند که برای 
خود مزیتی بر دیگران قائل شوند. 

در بایان آيه خداوند جواپ محکمی به آنها می‌دهد وبا بی‌اعتنایی به آنها 
روی سخن را به باقن ای اللّه هه ان رود می‌فرماید: «بگو: فضل 
۱ کار و ی ی ی ی 
خداوند واسع (دارای مواهب گسترده) و آگاه (از موارد شایسته) می‌باشد» 
(قَل ان الْعَصْل ید الله بانیه مر بضاء و الله واسع عَلِيم). 

یعنی بگو مواهب الهی اعم از مقام والای نبوت و همچنین موهبت عقل و 
منطق و افتخارات دیگر همه از ناحیه اوست؛ و به شایستگان می ‌بخشد. 


اشاره 


(ایه 74 )ندز این آبه برای. فا کنخ بیشتر می‌اف ایدة «عدا هر کس را بخواهد 
(و شایسته بداند) ویژه رحمت خود می‌کند و خداوند دارای فضل عظیم 
است» وهی کیس نمی‌تواند مواهب او را محجد ود سازد [تضر برحخمته من 
یشاء و ال دُو الق العظیم). 

بنابراین, اگر فضل و موهبت آلهی شامل بعضی می‌شود نه بعضی دیگر, به 
خاطر محد ود بودن آن بیست بلکه , به خاطر تفاوت شایستگیهاست. 


توطئه‌های کهن! یه ظز 200 


آنات فوق که از آیات اعخاز امد قرآن بوده و پرده از روی اسرار بهود و 
فان اسلا شمن‌داشت افرور. هم به مها اور تزرایه اس حیان 
مجهز ترین وسایل تبلیغاتی جهان است در این جهت به کار گرفته شده که 
عقاید اسلامی را در افکار بر گزیده تفسیر نمونه؛ 1 ص . : 297 

مسلمین مخصوصا نسل جوان ویران سازند آنها در این راه از هر وسیله و 
هر کس در ِِ_ِ «دانشمند, خاورشناس, مورج و روزنامه‌نگار و حبنی 

بازیگران سینما و .۰ 

استفاده می‌کنند | مکتوم نمی‌دارند که هدفشان این بیست 
که. مشسلمانان به. آینن. مسیح یا بهود درآیند بلکه هدف آنها ویرانی افکار و 
بی علاقه ساختن جوانان نسبت به مفاخر آیین و سنتشان است ! 


اشاره 


(آیه 75) 


فنان تذول: ی ری ۰2 97 کر 


این آیه در باره دو نفر از بهود نازل گردیده که کی امین و درستکار و 
دیگری خائن و پست بود نفر اول «عبد الله بن سلام» بود که مرد 
ثروتمندی 1200 اوقیه «1» طلا نزد او به امانت گذارد. عبد اللّه همه آن 
را به موقع به صاحبش رد کرد و به واسطه امانت‌داری خداوند او را در آیه 
مورد بجت می‌ستاأید. 

نفر دوم «فنحاص» است که مردی از قریش یک دینار به او امانت سپرد 
«فنحاص» در آن خیانت کرد خداوند او را بواسطه خیانت در امانت 


خائنان و امینان- جمعی از یهود عقیده داشتند که مسوول حفظ امانتهای 
دیگران نیستند, منطق آنها این بود که می‌گفتند ما اهل کتابیم! و پیامبر 
الهی و کتاب آتنتضانی او در میان ما بوده است, ولی در مقابل اینها کروهی 
از آنان خود را موظف به پرداخت حقوق دیگران می‌دانستند. 
در این [۳ قرآن به هر دو گروه اشاره کرده حق هر کدام را ادا می کند, 
می‌فرماید: «در میان اهل کتاب کسانی هستند که اگر ثروت زیادی به 
رسم امانت به آنها بسپاری به تو باز می‌گردانند (و به عکس) کسانی 
هستند که اگر یک دینار به عنوان امانت به انها بسپاری به تو باز 
نمی گردانند مگر تا زمانی 5 بالایه سر آنها ایستاده (و بر آنها مسلط ) 
باشی» ( من هل الکتاب من ان ۷ بقلطار بُوّدذه الیک و مِنَهْمٌ من ان 
امه یوت رلا وگو [لتک الا ما ْقت ی عَلیّه قایْما). 
بط این ترتیب قرآن مجید به خاطر غلط کاری گروهی از آنها, همه آنها را 
محکوم نمی‌کند و این یک درس مهم اخلاقی به همه مسلمین است. 
متا نشان می‌دهد ان کروهی. که هو وا در تضر کف هضیب احفال در ان 


(1) «اوقیه» یک دوازدهم رطل, معادل هفت مثقال است. 

برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 298 

فیار و عازون می‌دانستند هی منطقی جز منطق زور و سلطه را پذیرا 
بنستند و تقونه آن را بطور گسترده در دنیای امروز در صهبونیستها 
مشاهده می‌کنيم و اين در حقیقت از مسائل جالبی است که در قرآن مجید 
در اه فوق پیشگویی شده, و به همین دلیل مسلمانان برای استیفای حقوق 
خود از آنان هیچ راهی جز کسب قدرت ندارند. 

سیس در ادامه آیه منطق این گروه را در مورد عصب اموال دیگران بیان 
هی کنده می‌فزمایدة هاین به خاطر آن است که. نها می کونند ما در برانر 
«اِمَیین» (غیر اهل کتاب) مسقول نیستیم» (ذلک با هم قالوا لیشن علینا قین 
امین سییل). 

آری! ی! آنها با این خود برتربینی و امتیاز دروغین به خود حق می‌دادند که 
اموال ان را هر اسم ان ای تفق این صطی از اصل 
خیانت آنها در امانت؛ به مراتب بدتر و خطرناکتر بود. 

قرآن مجید در پاسخ آنها در پایان همین آیه با صراحت ِ بد: «آنها به 
خدا دروغ می‌بندند در حالی که می‌دانند» (5 و الله الکذب و هم 
یَعْلمُونَ). 


آنها به خوبی می‌دانستند که در کتب آسمانیشان به هی وجه اجازه خیانت 
در امانتهای دیگران به آنان داده نشده, در حالی که آنها برای توجیه اعمال 
ننگین خویش چنین دروغهایی را می‌ساختند و به خدا نسبت می‌دادند. 
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(آیه 6 )- این آیه ضمن نفی کلام اهل کنات که فت ند خوردن اموال 
غیر اهل کتاب برای ما حرام نیست! و به همین دلیل برای خود آزادی عمل 
قائل بودند همان آزادی که امروز هم در اعمال تسیاری از انها می‌بينيم که 
هر گونه نعدی و تجاوز به حقوق دیگران را برای خود مجاز می‌دانند, 
می‌فرماید: «اری, کسی که به پیمان خود وفا کند و پرهیز کاری پیشه نماید 
(خدا او را دوست دارد زیرا) خداوند پرهیزکاران را دوست می‌دارد» (بلی 
من آوفی بعهده و اّفی قَاِنَ اللة بُجب المتّفین). 

ی و وفای به عهد 
و عدم خیانت در امانت و تقوا و پرهیزکاری به طور عام است. 


اشاره 


(آیه 77) 


فان تذوالن: ری ری 0 قر 


جمعی از دانشمندان یهود به هنگامی که موقعیت برگزیده تفسیر نمونه, 
1 ص: 299 

اجتماعی خود را در میان یهود در خطر دیدند کوشش کردند که نشانه‌هایی 
که در تورات در بارو آخرین پیامبر وجود داشت و شخصا در نسخی از 
تورات با دست خود نگاشته بودند تحریف نمایند و حتی سوگند یاد کنند که 


آن جمله‌های تحریف شده از ناحیه خداست ! آیه نازل شد و شدیدا , به آنها 
اخطار کرد. 


تفسیر: ۳ هر لت 2 


در این آیخ به بخش فیکرین از خلافعاریهای بهود و اهل کتاب اشاره شده 
می‌فرماید: «کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را (به نام ِِ ۱ و 
با بهای کهین معاملهٍ_ فی کنند بهره‌اي در آخرت نخواهند داشت» (أن 
بَشتزون عقّد ال و آتمانهم تعنا قلبلا آولیک لا خلاق له فی اجره" 
البته آیه به صورت کلی ذکر شده هر چند شأن تزول آن گروهی از علمای 
اهل کتاب است و قرآن در اين آیه, پنج مجازات برای آنها ذکر می‌کند 
تخت ان کف آها ارخوا شمان عالم یر رای ناهد دا کرت 
چنانکه در بالا ذکر شد. 
دیگر این که «خداوند در قیامت با آنها سخن نخواهد گفت» (و تلهم 
الق بو نب «تظر اف حور ر در آن ی و اه 
ی نوت و لا یِنْظر ایهم یوم الْقیا 
اکن ی 
زیرا خداوند از جسم و جسمانیات پاک و منزه است بلکه منظور سخن 
کنتن از طوتی المام فلین .نا ایعاد امدامضوی. در .فضا ات شمانند 
سخنانی که موسی (ع) از شجره طور شنید. و همچنین نظر کردن خداوند 
به آنان اشاره به 9 و عنایت خاص اوست نه نگاه با جچشم جسمانی- 
آنچنان که بعضی فآ کاهان. تداشتهاند. 
و بالاخره مجازات چهارم و پنجم آنان اين است ۱ آنان را (از گناه) 
پاک نمی‌کند و برای آنها عذاب دردناکی است» (5 در 
لِیمْ). 
و از اینجا روشن می‌شود که گناه پنهان ساختن آیات الهی و شکستن عهد و 
پیمان او و استفاده از سوگندهای دروغین تا چه حد سنگین است که تهدید 
به این همه مجازاتهای روحانی و جسمانی و محرومیت کامل از الطاف و 
ات ام نم استه 
کر کونته یر موم 300 


و 
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اشاره 


(آیه 78) 


فنان تذولن: ی 21۳0 


این آیه نیز در باره دوهی از علماء بهود نازل شده که با دست خود 
چيزهايي بر خلاف آنچه در تورات آخقه بود در باره صفات پیامبر اسلام 
نان الله یه ده الم هو و آن وا به خدا تست می‌داویه ره با زبان 
خود حقایق تورات را تحریف می‌کردند). 


تفسیر: ۳ ص : 300 


باز در این آیه سخن از بخش دیگری از خلافکاریهای بعضی از علمای اهل 
کتاب است می‌فر ماید: «#بعضی از آنها زبان خود را به هنگام تلاوت کتاب 
خدا چنان می‌پیچند و منحرف می‌کنند که گمان کنید آنچه را می‌خوانید از 
کتاب خداست در حالی که از کتاب الهی بیست >> (3 ان 1 مِلْهْمْ لریقاً 
آلستتهم بالکتاب لحسَبوة من الکتاب و ما فُو من انب" *۲ 

آنها به این کار نیز قناعت نمی‌کردند بلکه صریحا «می‌گفتند اين از سوی 
خدا نازل شده جر حالی که از سوی خدا نبود» (و بَفُولون هو من علّد اللهٍ و 
ما هو من ند له 

گرفتار اشتباهی رز ,شده «به خدا وزدوع می‌بندند در حالی > که عالم 
و آگاهنت» (و تقولون غلی الله الکفت و هم تعلعون). 

ها از آنن آنهب اناتتفل ار عفم اه اند ان تصرف مرآ 
یک امت و ملت روشن می‌شود. 
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اشاره 


(آیه 79) 


فنان تذولن: ت قی 2 21۳0 


در باره شآن نزول این آیه و آیه بعد نقل شده که: کسی نزد پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آله آمد و اظهار داشت ما به تو همانند دیگران «سلام» 
هی تم ساب مار فا رای اس تست ای «اریم رد 
ما اجازه دهی امتیازی برایت قاثل شویم و تو را سجده کنیم! پیامبر فرمود: 
«سجده برای غير خدا جایز نیست, پیامبر خود را تنها به عنوان یک بشر 
احترام کنید ولی حق او را بشناسید و از او پیروی نمایید»! 


تفسیر: ۳ ص : 300 


اين آیه همچنان افکار باطل گروهی از اهل کتاب را نفی و اصلاح می‌کند. 
مخصوصا , به مسیحیان گوشزد هی تضاند که هرگز مسیح ءع( ادعای الوهیت 
بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 3001 
نکرد و نیز به درخواست کسانی که می‌خواستند این گونه ادعاها را در باره 
پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله تکرار کنند صریحا پاسخ ی کون 
می‌فر ماید: «برای هیچ بشری سزاوار بیست که خداوند کتاب استجاتف و 
و نبوت به او دهد سپس و به مردم بگوید غیر از خدا مرا پرستش 
کنید» (ما کان لِیشر آنْ بو ۳ تب اللَه الکتاب و الْحْکم چ امعم نم یِقَول لاس 
کو نو عبادا لی من دون ال 
نه پیامبر اسلام و نه هیچ پیغمبر دیگری حق ندارد چنین سخنی را بگوید و 
این گونه نسبتها که به انبیاء داده شده همه ساخته و پرداخته افراد ناآگاه و 
دور از تعلیمات آنهاست. 
سپس می‌افزاید: «بلکه (سزاوار مقام او اين است که بگوید) افرادی 
باشید الهی آنگونه که تعلیم کتاب الهی به شما داده شده و درس 
خوانده‌اید» و هرگز غیر خدا را پرستش نکنید (و لك کوئُوا زاین بما کم 
علمون الْکتابِ و یما نم تدرُسُون). 
آری! فزنهادکان آلهن .هه اه از مرعله بندکی ورعیودنت اور تکردند هد 
هميشه بیش از هر کس در برابر خداوند خاضع بودند. 
از جمله مزبور استفاده می‌شود که هدف انبیاء تنها پرورش افراد نبوده, 
بلکه هدف تربیت عالمان ربانی و مصلحان اجتماعی و افراد دانشمند بوده 
تا بتوانند محیطی را با علم و ایمان خود روشن سازند. 
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همانطور 1۳ مردم ۳ به پرستش خویش دعوت ۱ به 
پرستش فرشتگان و سایر پیامبران هم دعوت نمی ‌نمودند می‌فر ماید: و 
سزاوار نیست این که بم شما دستور دهد فرشتگان و پیامبران را پروردگار 
خود انتخاب کنید» (و لایَأمُرَکُمْ آن تنخِدُوا المَلایكَة و الب آربابا) 
اه اه ای ام ار ره 
خدا می‌پنداشتند و نوعی ربوبیت برای آنها قائل بودند و با این حال خود را 
پیرو آیین ابراهیم معرفی می‌کردند. برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 302 

و از سوی دیگر پاسخی است به صابتان که خود را پیرو یحیی ءع( 
و ی ام 
و نیز پاسخی است به بهود و نصارا که عزیز يا مسیح (ع) را فرزند خدا 
معرفی می‌کردند. 
و دز پابان آبه: ترا تاکند مر می‌افزاند: «ایا شما را به کف ,دعوت 
هی ‌کند بسیر از آن که (تسلیم فرمان حق‌ گشته و( وی یا و شدید» 7 
یمرک بالکقر بعد ا ثم مُسْلمون). 
یعنی؛ ۱ ۳ 17 ایمان و 
توحید دعوت کند سپس راه شری را , به انها نشان دهد! ایه ضمنا اشاره 


سر بسته‌ای به معصوم بودن پیامبران دام انحراف آنها از مسیر فرمان 
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(آیه 1)- پیمان مقدس ! به دنبال اشاراتی که در آیات پیشین در باره وجود 
نشانه‌های روشن پیامبر اسلام در کتب انبیاء قبل آمده بود در اینجا اشاره 
به یک اصل کلی در این رابطه می‌کند و می‌فرماید: «و (به خاطر بیاورید) 
هافی را که خداونه شمان فوکد ان بیافیران (وتووان آنها کرخت که 
هرگاه کتاب و دانش به شما دادم سیس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه 
را با شما است بت تصدیق فی‌کند رو شان‌های ان مفافی خنوع اشت: که با 
شما است) حتما به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید» ( لا أحدّ ال 
مئاق این لما نفک من کناب و حکمه ل جاعقم زشول مسق لم 
َعَکم وم به و لْضولة). 

در آیات قرآن" ۳1۳1 اشاره به وحدت هدف پیغمبران خدا شده است و این 
آیه نمونه زنده‌ای از آن می‌باشد. 

سپس برای تأکید می‌افزاید: خداوند به آنها فرمود: «آیا اقرار به اين 
موضوع دارید؟ و پیمان هو کت هافر ان گرفتید؟ گفتند: آری, اقرار داریم 
و بر اين پیمان گواه باشید و من هم با شما گواهم» (قال ا آفْرَرنْمْ و 
احَیمٌ علی ذلِكَمٌ اضری قالوا آفْرنا قال قَاسْهَدُوا و آتا معَكَمٌ من 
السشاهدین). 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 303 
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(آیه 82)- در این آیه قرآن مجید پیمان شکنان را مورد مذمت و تهدید قرار 
می‌دهد و می‌گوید: «پس هر کس (بعد از اين همه پیمانهای موّکد و 
میثاقهای محکم) سرپیچی کند و روی گرداند (و به پیامبری همچون پیامبر 
اسلام که بشارات ظهورش همراه نشانه‌های او در کتب پیشیرم امده ایمان 
نیاورد) فاسق و خارج از اطاعت فرمان خداست» من تولی َعدَ ذلک 
قاولیّک ه هم الفاسفون | 
2 که خداوند این گونه فاسقان لجوح و منتعصب را هدایت نمی کند- 
همان گونه که در آیه 80 سوره توبه آمده است- 0 
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(آیه 83)- برترین یز الهی! تن اینجا بجت در باره اسلام آغاز می‌ شود و 
تنوجچه اهل کتاب و پیروان ادیان ده را بق آن خات: مش کند: 

نخست می‌فرماید: «آیا آنها غیر اه اشفا حاس نت ۱ این آب همه 
اسلام است (| قَعَیرّ دین الله یبَعَون). . 

سیس می‌افزاید: «تمام کسانی که در اسمانها و زمینند چه از روی اختیار 
پا اجیار اسلام آورده‌اند (و در برابر فرمان او تسلیمند) و همه به سوی او 


بازگردانده می‌شوند» بنابراین, اسلام آیین همه جهان هستی عالم 
آفرستتن است: ۱ 2 اطله مر فی السمادات ۱۱۶ ارض طوعاً و گزها و الب 
یرجَفُونَ). 


در اینجا قرآن مجید «اسلام» را به معنی وسیعی تفسیر کرده و می‌گوید: 
تمام کسانی که در اسمان و زمینند و تمام موجوداتی که در انها وجود دارند 
مسلمانند. 

یعنلی در برابر فرمان او تسلیمند زیراء ۰ روج اسلام همان تسلیم در برابر 
حق است منتهی گروهی از روی اختیار (طوعا) در برابر «قوانین تشریعی» 
او تسلیمند و گروهی بی‌اختیار (کرها) در برابر «قوانین تکوینی» او. 
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ی ای هخا وا صای له ات ما هه رن 
او) دستور می‌دهد که نسبت به همه تعلیمات انبیاء و پیامبران پیشین» 
علاوه بر آنچه بر پیغعمبر اسلام نازل شده ایمان داشته باشند می‌فرماید: 
«بگو؛ انمان به. خدا آورديم.و به انخه بر.ها و بر ابراهیم و بر اسماعیل و 
اسحاق و یعقوب و اسباط (پیامبران تیره‌های 2 تفسیر نمونه, 1 
ص: 304 

بنی اسرائیل) نازل شده و آنچه به موسی و عیسی و همه پیامبران از 
سوی پروردگارشان داده شده است نیز ایمان آورده‌ایم ما در میان 1 
فرقی نمی‌گذاریم و ما در برابر او (خداوند) تسلیم هستیم» (فْل ما له 
_ما اثرل عَلیْنا و ما آئزل عَلی ابراهیم و اسماعیل و اسحا 3 و فقوت 
الاسباط و ما آوتت مُوسی و عیسی و ایکون من ی لا توق 7 بن 1< 


مِنْهْمْ و تحْن له مُسَلِمُون). 


۱ ها 


"۱ 


سورخ آل عمران(3): آية 85] ۶ 304 


(آیه 85)- و بالاخره در اين آیه به عنوان یک نتیجه گیری کا می‌فر ماید: 

«هر کیر: عیر از اسلام آییتین برای خود انتخاب کند از او پذیرفتهر نخواهد 

شد و در آخرت از زیانکاران است» (و من ینغ عَیر الاٍسّلام دینا قلن بْفْبلَ 
مت و و فی الأخْرّة من الخاسرین). 


نشور ه ال غمران(3): آية 86] 


اشاره 


(آیه 86) 


فنان تذوال: دس ضن ۶ 304 


یکی از انصار (مسلمانان مدبنه) دستش, به خون بی‌گناهی آلوده گشت ت و از 
ترس مجازات از اسلام.یر کشت و به مکه فرار کرد (ویازجه تفر از پیروان 
او که مسلمان شده بودند نیز مرتد شدند) پس از ورود به مکه از ز کار خود 
سخت پشیمان گشت, یک نفر را به سوی خویشان خود به مدینه فرستاد تا 
از فخمه صلی اه عاه و له سوالن ند ابا را ام را ی موه 
دارد يا نه؟ 

تال ند عفن لی کونه ام را کر ابطظ ای اعلام دا فت: 


تفسیر: ۳ ص : 304 


در آیات گذشته سخن از آیین اسلام بود که تنها آیین مقبول الهی است در 
اینجا سخن از کسانی است که اسلام را پذیرفته و سیس از آن بز گشته‌اند 
که در اصطلاح «مرتد» نامیده می‌شوند. 

می‌فرماید: «چگونه خداوند جمعینی را هدایت می کند که بعد از ایمان و 
گواهی به حقانیت رسول, و آمدن نشانه‌های روشن براه,آنها کافر شدند و 
خدا جمعیت ستمکاران را هدایت نمی‌کند» (کیف : دی الله قَوّما کفژوا 
ايمانهم و شهذوا أنّ سول َو و جاعَمم الا و ال لا یی ۳ 
الطالّمین) 

چرا خدامید نبا را هدایت نمی‌کند؟ دلیل آن روشن استته آنقا پیامبر را با 
نشانه‌های روشن شناخته‌اند و به رسالت او گواهی داده‌اند بنابراین در 
باز گشت و عدول از اسلام در واقع ظالم و ستمگرند و کسی که آگاهانه 
ظلم و ستم می‌کند برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 305 

لایق هدایت الهی نیست او زمینه‌های هدایت را در وجود خود از میان برده 
است. 


سورخ آل عمران(3): آية 87] تم ی 3 305 


(آیه 7)- سیس می‌افزاید: «آنها کیفرشان اين است 
فرشتگان و همه _مردم بر آنهاست» (اوانی جزاوهم ان 
المَلایْکَ و الّاس آخعون ‏ 


و 


اما 


۱ 


ح‌ 


عَلیهه ۱ 


تور ال عمران(3): ای 55] شم ی ۶ 205 


(آیه 88)- در این آیه می‌افزاید: «اين در حالی است که آنها همواره در این 
لعن و طرد و نفرت می‌مانند و مجازات آنها تخفیف نمی‌یاید و به آنها مهلت 
داده نمی‌شود» (خالدین فیها لا بُحَفّفٌ عتعم القذات و لا هم یِنظرّون). 

در واقع اگر این لعن و طرد جاودانی نبود و يا جاودانی بود و تدریجا تخفیف 
می‌یافت و يا حد اقل مهلتی به. آنما دادم نید تخملتنم آساتر. بو ولی 
هیچ یک از اینها در باره آنها تینشت. عذایسآن دردناک و جاودانی و غير قابل 
تخفیف و بدون هیچ گونه مهلت است. 


تنتور ‏ آل عمران(3): ای 59] و کی ۶ 209 


(آیه 9)- در این آیه راه باز گشت را به روی این افراد هی شا ند و به اتان 
اجازه توبه می‌دهد چرا که هدف قران در همه جا اصلاح و تربیت است. 
می‌فرماید: «مگر کسانی که بعد از آن توبه کنند و اصلاح نمایند و در مقام 
جبران بر ایند (که پوبه آنان پذیرفته می‌شیود) زیرا| خدوند آمرزنده و 
مهربان است» (الا الذین تابوا من بَعْد ذلک و أصْلَجوا فان ال مود تجیم). 
از این تعبیر استفاده می‌شود که گناه نقصی در ایمان انسان ایجاد می‌کند 
که بعد از توبه باید تجدید ایمان کند تا این نقص بر طرف گردد. 


نشور ه ال عمران(3): آية 90] 


اشاره 


(آیه 90) 


فنان تون مق ۶ زاو 


بعضی کفتهاند آنن آبه. کر مورت آهل کناب که خل از بعت نامیرن اشلام 
ی ای امه اساس م روص ات بسن رصع اه کر 


ورزیدند نازل شده است. 


تفسیر: ۳ قم 7 فلا 


توبه بی‌فایدم- در آیات قبل شخن از کسانی در میان بود که از راه اتخرافی 
خود پشیمان شده و توبه حقیقی نموده بودند و لذا توبه آنها قبول شد ولی 
در این أنة سخن از کسانی است که توبه آنها پذیرفته نیلست؛ می‌فرماید: 
«کسانی که بعد از ایمان آوردن کافر شدند سیس بر کفر خود اقزودند (و 
در اين راه اصرار برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 3206 

ورزیدند) هیچ گاه توبه آنان قبول نمی‌شود (چرا که از روی ناچاری صورت 
قق کیزد) و آنها گمراهانند؟, چرا که هم راه خدا را, گم کرده‌اند و هم راه 
قوبه را (ِنّ الذین کقروا بَعدّ ايمانَهم تم اردادوا کفرا لن تفیل تونمر .و 
ولیک هَم الصَالونَ). 

توبه نها ظاهری است چرا که وقتی پیروزی طرفداران حق را ببینند از 
روی ناچاری اظهار پشیمانی و توبه می‌کنند و طبیعی است که چنین توبه‌ای 
پذیرفته نشود. 


سورخ آل عمران(3): آية 91] نوم هن 3 306 


(آیه 91)- در این آیه به دنبال آشاره‌ای که در آیه قبل به توبه‌های بیهوده 
شد سخن از کفاره پیهوده می‌گوید, می‌فرماید: «کسانی که کافر شدند و 
در حال کفر از دنی۸رفتند اگر تمام روی زمین پر از طلا باشد و آن را به 
عنوان «فدیه» (و کفاره لعمال زشت خویش) بپردازند هرگز از نا 
پذیرفته نخواهد شد» (انَ الزین کقژوا و مائوا و هم کفاء ژ قلن بفبِل من 
أحدهم مِلء الّّض دَقباً و لو افتدی به). 

روشن است کف مام. اعمال تیک انسان را براد فی‌دهو و انز تمام رزوی 
زمین پر از طلا باشد و در راه خدا انفاق کنند پذیرفته نخواهد شد و صد 
البته اگر چنین چیزی در قیامت در اختیا ر آنها باشد و بدهند پذیرفته نیست. 
و در پایان آنة به نکته دیگری اشاره فرموده, می گوید: «آنها کسانی هستند 
که مجازات دردناک دارند و یاوری ندارند» (أولیک هم عذات الزخ و ما لَهْم 
مِنْ ناصرین). 

یعنی؛ نه تنها فدیه و انفاق به حال آنها سودی ندارد بلکه شفاعت شفاعت 
کنندگان نیز شامل حال نها تمی‌شود زیرا شفاعت شرایطی <دارد که یکی 
از مهمترین انها ایمان به خداست و اصولا شفاعت به اذن خدا است. 

لازم دارد چرا که اآذن الهی شامل افراد نالایق نمی‌شود. 


آغاز جزء چهارم قرآن مجید ..... ص : 306 


ادامه سوره آل عمران 


نشور ه ال عمران(3): آية 92] 


اشاره 


(آبه 92- در این آنة به یک نشانه ایمان اشاره کرده, هن کوید «شما هرگز 
به حقیقت بر و نیکی شقی سید فکر این که از آنجه تست می‌داز یه در آه 
خدا| برگزیده تفسیر نمونه؛ 1 ص : 3007 

انفاق کنید» (لم تنالوا الب علی وا ممّا ُجتون). 

«بژ» معنی وسیعی دارد که به تما سکیا عم اد آنانه اعصالای که 
می‌ شود, چنانکه از آیه 17 سوره بقره استفاده می‌ شود که «ایمان به 
خدا, و روز جزا, و پیامبران, و کمک به نیازمندان, و نماز و روزه, وفای به 
عهد, و استقامت در برابر مشکلات و حوادت» همه از شعب «بژ» 
پنابراین رسیدن به مقام نیکوکاران واقعی, شرایط زیادی دارد که یکی از 
ها ای کین ار ای اس اه مورو ها مه اسان اس این ان 
انفاق مقیاسی است برای سنجش ایمان و شخصیت! در پایان آیه برای 
جلب توجه انفاق‌کنندگان می‌فرماید: «آنچه در راه خدا انفاق می‌کنید (کم 
تراد ار اموال-تورد عافد اس مور عطاقم آز‌هیه آنها آگاه است» (2 
ما ثفقَوا من شیء ان ال به عَلیِمُْ). 

وان هر کم تاه اف مت ی ان تشر ام مخفی وا هد مات 


نفوذ آیات قرآن در دلهای مسلمانان- 6 


نفود آیات قرآن در دلهای مسلمانان به قدری سریع و عمیق بود که 
بلافاصله بعد از نزول آیات اثر آن ظاهر ه کت : به عنوان نمونه در 
تواریخ و تفاسیر اسلامی در مورد آیه فوق چنین می‌خوانیم 

تم اا صا اه را ام ری 
مدینه نخلستان و باغی زیبا و پر در آمد داشت. پس از نزول آیه فوق به 
خدمت پیامبر صلی الله علیه و اله رسید و عرض کرد: می‌دانی که 
مرن وال ی سین 2 ( آن را در راه خدا 
انفاق کنم تا ذخیره‌ای برای رستاخیز من باشد, پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
فرمود: بخ بخ ذلک مال رایح لک: آفرین بر تو, آفرین بر تو, این ثروتی 
است که برای تو سودمند خواهد بود, سپس فرمود: من صلاح می‌دانم که 
آن را به خویشاوندان نیازمند خود بدهی, ابو طلحه دستور پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله را عمل کرد و آن را در میان بستگان خود تقسیم کرد. 

2- زییده همسر هارون آلرشید قرآنی بسیار گرانقیمت داشت که آن را با 
زر بر گزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 209 

و ژیور و جواهرات تزیین کرده بود و علاقه فراوانی به آن چاشت, یک روز 
هنگامی که از همان قرآن تلاوت می‌کرد به آیه لن تنالوا الب حّی فقو 
۱ ۳9 ۳77 
متل این قرآن نزد من محیوب نبست و باید آن را در راه خدا انفاق کنم: 
کسیه را به ال خواهر فروشانق فرساد رات و جاهرانت. ان را 
بفروخت و بهای نت ِ در بیابانهای حجاز برای تهیه آت مورد نیاز بادبه 
تشینان مضرف. کرد که می کویتد آهروز هم بقایاق آن عام‌ها وخود دازد و 
به نام او نامیده می‌ شود. 


نشور ه ال غمران(3): آية 93] 


اشاره 


(آیه 93) 


فنان تذوال: ی کب 5 32105 


در مورد نزول اين آیه و دو آیه بعد از روایات استفاده می‌شود که بهود, دو 
ایراد در گفتگوهای خود به پیامبر صلی اللّه علیه و آله کردند, نخست این 
که چگونه پیامبر اسلام گوشت و شیر شتر را حلال می‌داند با اين که در 
آیین ابراهیم (ع) حرام بوده, و به همین دلیل یهود هم به پیروی از ابراهیم 
آنها را بر خور حرام می‌دانند, نه تنها ابراهیم, بلکه نوح هم اینها را تحریم 
کرده بود با اين حال چگونه کسی که آنها را حرام نمی‌داند دم از آیین 
ابراهیم می‌زند؟! دیگر اين که چگونه پیامبر اسلام خود را وفادار به آیین 
پیامبران بزرگ خدا مخصوصا ابراهیم ءع( می‌داند در حالی که تمام 
پیامبرانی که از دودمان اسحاق فرزند ابراهیم بودند «بیت المقدس» را 
محترم می‌شمردند, و.به سوی, آن نماز می‌خواندند, ولی پیامبر اسلام از آن 
قبله روی گردانده و کعبه را قبله‌گاه خود انتخاب کرده است؟! آیه مورد 
بحجّت به ایراد اول پاسخ گفته و دروعغ آنها را روشن می‌سازد, و آیات آنتدخ 
یه ایراد دوم پاسخ می‌گوید. 


تفسیر: ۳ ص : 308 


تهمت بهود بر پیغمبر خدا- همان گونه که در شأن نزول خواندیم یهود حلال 
شخ وت و شیر ی تا از ظرق ساهنر. اسلم ضلی: الاه علیهه اه 
منکر شده بودند. 

قرآن با صراحت تمام تهمتهای بهود در مورد تحریم پاره‌ای از غذاهای پاک- 
مانند شیر و گوشت شتر- را رد می‌کند و می‌گوید: «در آغاز, تمام این 
غذاها برای بنی اسرائیل حلال بود, جز آنچه اسرائیل (یعقوب) پیش از 
نزول تورات بر خود برگزیده تفسیر نمونه, ح1, ص: 309 

تحریم کرده بود» (کل الطعام کان جلا لبنی اسْرائیل [ ما حرَم اسْرائیل 
علی تفْسه من قَبْلِ آن تنل البَوراهْ). 

ذر بارخ این که اسر ائیل (اسرائیل نام دیگر یعقوب است) چه نوع غذایی دا 
بر خود تحریم کرده بود؟ از روایات: آسلاهن. برمی‌اید که »هنحامی: که 
یعقوب گوشت شتر می‌خورد بیماری عرق النساء «1» بر او شدت 
می‌گرفت و لذا تصمیم گرفت که از خوردن آن برای هميشه خودداری کند, 
پیروان او هم در این قسمت به او اقتدا کردند, و تدریجا امر بر بعضی 
مشتبه شد, و تصور کردند آين یک تحریم الهی است و آن را به خدا نسسنت 
دادند. قران در ایه فوق نسبت دادن این موضوع به خداوند را یک تهمت 
می‌شمارد. 

در جمله بعد خداوند به پیامبرش دستور می‌دهد که از بهود دعوت کند 
همان تورات موجود نزد آنها را بیاورند و آن را بخوانند تا معلوم شود که 
ادعای آنها در مورد تحریم غذاها نادرست است. تب «بگو: اگر 
راست می‌گویید تورات را بیاورید و بخوانید» این نسبتهایی که وبه پیامبران 
پیشین می‌دهید حنی در تورات تحریف شده شما بیست (قَل وا بالوراة 
قائلُوها ان ک صادفین ): 

ولی آنها حاضر به چنین کاری نشدند, چون می‌دانستند در تورات چنین 
چیزی وجود ندارد. 


سورخ آل عمران(3): آية 94] میس کی 3 9 30 


(آیه 94)- در این آیه می‌گوید, اکنون که آنها حاضر به. آوردن قوز ات نتند ند 

و افترا , بستن آنها بر خدا مسلم شد باید بدانند: «آنها که بعد از این به خدا 
دروع می‌بندند ستمگرند» زیرا از روی علم و عمد چنین می‌کنند (قمن 
اتری: علیت اللّه الَکَذتِ من بعد ذلک فاولیّک ه هم الظالمُون) 


تور ۵ ال مرن( )2 ابة 95] تم کی 2 3019 


(آیه 95)- در این ۳1 روی سخن را به پیامبر کرده ی کوایذ: «بگو: خدا| 

راست گفته (و اینها در ۳ پاک ابراهیم نبوده است) بنابراین, از آیین 

تمس ٍپیروی کنید که به حق گرایش داشت و از شیر کان نبود» (قل 
ق ال قاثبغوا ملة [تراهيع عنیفاً و ما کان من ۱ 


(1) عرق. النساء:یک توع.: بیمار عضبی. است که اهر وز به آن. «سیاتیک» 
می‌گویند. 1 سل [ 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 210 ِ 

اکنون که می‌بینید من در دعوت خود صادق و راستگویم. پس از آیین من 
که همان ایین پاک و بی‌الايیش ابراهیم است پیروی کنید. او هرئکز از 
فثتر کان: تنود. و این که متتتر کان عرب. خود را بز آیین: آو. هن‌دانند کاملا 
بی‌معنی است., «بت پرست» کجا و «بت شکن» کّا! 
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(آیه 6)- نخستین خانه مردم! این انة و آیه بعد به پاسخ دومین ایراد بهود 
که در باره فضیلت بیت المقدس و برتبری آن بر کعبه بوده می‌پردازد. 
نخست می‌فرماید: «نخستین خانه‌ای که برای مردم (و نیایش خداوند) 
قرار داده شده همان است که در سرزمین مکّه است که پر برکت و مایه 
هدایت جهانیان است » (ِنّ ول بت وضع لاس للذی شک قبا کاً 5 هد 
للعالیین). . ر 

بد این تر تنب آکر کفبه به غقوان فیات مها نان اعاب فده ات ماه 
تعجب نیست. زیرا نخستین خانه توحید است. 
تاریخ و منابع اسلامی هم به ما می‌گوید که خانه کعبه به دست آدم (ع) 
ساخته شد و سپس در توفان نوح آسیب دید و به وسیله ابراهیم خلیل 
تجدید بنا شد. 
جالب انن. که زو ایه فوق خانه کعبه به عنوان خانه مردم معرفی شده و این 
صا زر نحص مت که یواست وک 
مردم و بندگان او باشد, و آنچه در خدمت مردم و بندگان خداست برای 
خدا| محسوب می‌ شود. 
قابل ترجه این که در این آیه برای کعبه علاوه بر امتیاز «نخستین 
پرستشگاه بودن» به دو امتیاز «مبارک» و «مایه هدایت جهانیان» بودن آن 


نیز اشاره شده است. 
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(آیه 7)- در این آیه به دو امتیاز ایک آن اشاره کرده می‌فرماید: «در 1 
نشانه‌های روشن (از جمله) مقام ابراهیم است» (فیه ایاثك 21 ث مَقامٌ 
ابراهیم). 

و نشانه دیگر آن آز افتتن و امنیت حاکم بر این شهر است چنانکه قرآن 
می‌گوید: «و هر کس داخل آن شود در امان خواهد بود» (و مَن دَحْلةٌ کان 
آمنا). 

با بعد دستور ح به همه مردم داده می‌گوید: «و برای خدا بر مردم 
اپست که آهنگ خانه (او) کنند آنها که توانایی رفتن به سوی آن دارند» (5 
له عَلی پرگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 311 

الباتین حه امن استطا الم سب 

از این تور تعیر به‌یک ده ودین آلهی فنده کت پر که موم مروم 
می‌باشد, زیرا فرموده است «و له عَلی الّاسٍ» «برای خدا بر مردم است 
>> 

فریضه حجٌّ از زمان ادم (ع) تشریع شده بود, ولی رسمیت یافتن آن بیشتر 
مربوطربه زمان ایزاهیم (ع) است: 

تنها شرطی که در ان برای وجوب جح ذکر شده تساه استطاعت و 
توانایی است که از جمله داشتن زاد و توشه و مرکب؛ ۳0 
ضمنا از ایه فوق استفاده می‌ شود که این قانون مانند سایر قوانین اسلامی 
اختصاص به مسلمانان ندارد, بلکه همه موظفند آن را انجام ندهند. 

در پایان ۳ برای تأکید و بیان اهمیت تالحم عی‌فر ماید؛ «و هر کس 
کفر بورزد (و حح را ترک کند به خود زپان رسانیدم زیرا) خداوند از همه 
جهانیان بی‌نیاز است» (و مَن کقر قَاِنّ ال غنیه عن العالمین). 

واژه «کفر» د‌ ر اصل بةه معنی پوشانیدن است و از نظر اصطلاح دینی 
معنی وسیعی ۳۳ و هر گونه مخالفت با حق, چه در مرحله عقاید و چه در 
مرحله دستورات فرعی را شامل می‌شود. لذا در ایه فوق در مورد «ترک 
حجّْ» به کار رفته است. 

در باره اهمیت فوق العاده حجٌ در حدیثی از پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و 
له ی انیم کف چه علین. غليم لام رود ای لیا کش حه.عمر۱ 
ترک کند با این که توانایی دارد کافر محسوب می‌شود. زیرا خداوند 
می‌فرماید: بر مردمی که استطاعت دارند به سوی خانه خدا بروند لا زم 
است حج به جا بیاورند و کسی که کفر بورزد (آن را ترک کند) به خود زیان 
فشاندم استم: اند ار ان بیهار است, ای علیا کی که راد 


تاخین بیاندازد تا این که از دنیا برود خداوند او را در قیامت بهودی پا 


تشورة ال مرا 3 ایة ۲98 


اشاره 


(آیه 98) 


فنان تذول: مس ی ۶ 1 31 


در مورد نزول این آیه و سه آیه بعد از مجموع آنچه در کتب شیعه و اهل 
تسنن نقل شده چنین استفاده می‌شود که: یکی از یهودیان به نام برگزیده 
تفسیر نمونه, 1 ص: 312 

«شاس بن قیس» که پیرمردی تاریک‌دل و در کفر و عناد کم نظیر بود, 
روزی از کنار مجمع مسلمانان می‌گذشت. دید جمعی از طایفه «اوس» و 

«خزرج» که سالها با هم جنگهای خونینی داشتند, ها 
آفرده‌انم با خود کفت ایرداتها عت رهری‌, مد خلی الله علبه واه اد 
همین راه پیش روند موجودیت یهود بکلی در خطر می‌افتد در این حال یکی 
از جوانان بهودی را دستور داد که به جمع آنها بپیوندد. و حوادث خونین 
«بغاث» (محلی که جنگ شدید اوس و خزرج در آن نقطه واقع شد) را به 

باد انها یا درد 

اتفاقا این نقشه, موّثر واقع گردید و جمعی از مسلمانان از شنیدن این 
جریان به گفتگو پرداختند, چیزی نمانده بود که آتش خاموش شده دیرین بار 
دیگر شعله‌ور گردد. 

کر اهر صلی الله علیمی الم ره قهرا با کممی از مهاخرین. بد 
سراغ آنها آفده و با آنذرزهاه موتو و سختان تکان دهنده خود آنها را بیدار 
ساخت. مم ‌ ‌ 

جمعیت چون سخنان آرام بخش پیامبر صلی الله علیه و آله را شنیدند, 
سلاحها را بر زمین گذاشته, و دانستند این از نقشه‌های دشمنان اسلام بوده 
است, و صلح و صفا ضفا و اشتتی بار دیحز کیته‌هایی را که فی‌خواست. زنده 
شود شستشو داد. 

در این هنگام چهار آیه نازل شد که در و یه نخست, یهودیان اغواکننده را 
نکوهش می‌کند, و در دو ایه بعد به مسلمانان هشدار می‌دهد. 


تفسیر: ۳ ضن < قاو 


نفاق‌افکنان- در اين آیه نخست روی سخن را به اهل کتاب (بهود) نموده و 
خداوند به پیغمبرش فرمان می د هد که با زبان ملامت و سرزنش از آنها 
بپر سد انگیزه انها در کفر ورزیدن به ایات خدا چیست؟ در حالی که 
می‌دانند خداوند از اعمال آنان آگاه است. می‌فرماید: «بگو: ای اهل کتاب! 
چرا به آیات خدا کفر می‌ورزید با آن که خدا گواه است بر,اعمالی که انجام 
می‌دهید» (فْل یا أَهْلَ الکتاب لم نمرون باياتِ اللّه و ال هید علی ما 
تَعْمَلْون). 
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(آیه 99)- در اين آیه آنها را ملامت می‌کند و می‌فرماید: «بگو: ای اهل 
کتابا جرا افرادی وا که. ایمان: اوزده‌اند از اه خدا باز می‌دارید و 
می‌خواهید برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 31 

این رام برا کج سازید در حالی که شما (به ردرستی این راه) گواه هستید» 
(قَل يا أَهْلَ الکتاب لِم 7 تضدون عن یل الله عن امن تبغوتها عوجا و نتم 
شهداء). 

دوش می‌کشید؟ در حالی که شما باید نخستین دسته‌ای باشید که این 
منادی الهی را «لبیک» گوییدر_ زیرا بشارت ظهور اين پیامبر قبلا در کتب 
شما دادم شدم و شما کواه بر انید. 

و بایان ایه آنها را تهدید می‌کن که: «خداوند هرگز از اعمال شما غافل 
نیست» (5 مَا اللَه بغافل عَتّا تعْمَلون). 


سورخ آل عمران(3): آية 100] وف 313 


(آیه 0 )- در این نف روی سخن را به مسلمانان اعفال شده کرده 
قق گوید: 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر از جمعی از اهل کتاب (که کارشان 
نفاق افکنی و شعله‌ور ساختن آتش کینه و عداوت در میان شماست) 
اطاعت کنید شما را پس از ایمان آوردنٍ به کفر باز مي‌گردانند» (پا یه 
الذین منوا ٍ نْ تطیعوا قریقاً من الذین اوئوا الکتاب 39 بَعد بَْدّ ایمانِکم 
کافرین). ۱ 

بنابراین به وسوسه‌های انها ترتیب اثر ندهید و اجازه ندهید در میان شما 
نفوذ کنند. 
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(آیه 101)- در این آیه به صورت تعجب از مومنان سوال می‌کند: «و 
چگونه ممکن است شما کافر شوید با این که (در دامان وحی قرار 
گرفته‌اید) و آیات خدا بر شما خوانده می‌شود و پيامبر او در میان 
شماست» (و کیْف تَکفْرُونَ و نتم ثثلی عم آباث اللّه و فیکة سول 
بنابراین. اگر دیگران گمراه شوند زیاد جای تعجب نیست. تعجب در این 
است افرادی که پیامبر را در میان خود می‌بینند و دائما با عالم وحی در 
تماس هستند چگونه ممکن است گمراه گردند و مسلما اگر چنین اشخاصی 
گمراه شوند مقصر اصلی خود آنها هستند و مجازاتشان بسیار دردناک 
خواهد بود 

در پایان آیه به مسلمانان توصیه می‌کند که برای نجات خود از وسوسه‌های 
دشمنان. و برای هدایت یافتن به صراط مستقیم. دست به دامن لطف 
پروردگار برگزیده تفسیر نمونه, ج1. ص: 314 

بزنند, و به ذات پاک او و ایات قران مجید متمسک شوند؛ می‌فرماید: «و 
۵ تمسک جوید به راه مستقیم هدایت شده است » (5 من 
یِعْتَصم بالله قَقَذٌ هدی الی صراط مَسْتَه مُستَفیم). 


فرع ال غمران( 2 ۶ ایغ 102] 


اشاره 


(آیه 102) 


فنان تذوال: مس فن : 314 


در شأن نزول این آیه و آیه بعد گفته‌اند: روزی دو نفر از قبیله «اوس» و 
«خرزج» به نام «ثعلبة بن غنم» و «اسعد بن زراره» در برابر یکدیگر قرار 
گرفتند, و هر کدام و وی ی بت ِِِ 
بر می‌شمرد. «ثعلبه» گفت: خزيمة بن ثابت (ذو الشهادتین) و حنظله 
رعش الما که کد.شر کوام.ار افتغار ات مسلمانانتد. از ما نو و 
همچنین عاصم بن ثابت, و سعد بن معاذ از ما می‌باشند. 
در برابر او «اسعد بن زراره» که از طایفه ۴ بود گفت: چهار نفر از 
قبیله ما در راه نشر و تعلیم قرآن خدمت بزرگی انجام دادند: ابی بن کعب, 
و معاذ بن جبل, و زید بن ثابت. و آنو ربق به علاوه «سعد بن عباده» رئیس 
و خطیب مردم مدینه از ماست. 
کم کم کار به جای باریک کشید. و قبیله دو طرف از جریان آگاه شدند. و 
دست به اسلحه کرده, در برا, پر یکدیگر قرار گرفتند. بیم آن می‌رقت که بار 
دیگر آتش جنگ بین آنها شعله‌ور گردد و زمین از خون آنها رنگین شود! خبر 
| به محل حادثه آمد, و با بیان و تدبیر خاص خود 
به آن وضع خطرناک پایان داد. و صلح و صفا را در میان آنها برقرار نمود. 
یه نازل گردید و به صورت یک حکم عمومی همه مسلمانان را با بیان موّثر 
و موکدی دعوت به اتحاد نمود. 


تفسیر: ۳ ص : 314 


دعوت به تقوی- در این آنه نخست دعوت به تقوی شده است تا مقدمه‌ای 
برای دعوت به سوی اتحاد باشد, در حقیقت دعوت به اتحاد بدون استمداد 
ار هه یه ار مر او ات 
دلیل دز این آیه کوشش شده است تا تا عوامل ایجاد کننده اختلاف و 
پراکندگی در پرنو ایمان و تقوی تضعیف دنو لذ| افراد با ایمان را 
مخاطب ساخته, می‌گوید: برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 315 

«ای کسانی که ایمان , آورده‌اید! آن گونه که حقِ تقوی و پرهیزکاری است 
از خدا بپرهیزید» (یا نها الذٍین آمثوا الفُوا ال عَو تقانه). 

«حق تقوی» آخرین و عالیترین درجه پرهیزکاری است, که پرهیز از هر 
گونه گناه و عصیان و تعدی و انحراف از حق و نیز اطاعت از فرمان 
خداوند و شکر نعمتهای او را شامل می‌ شود. 

در پایان آیه به طایفه اوس و خزرح ِِ مسلمانان جهان هشدار می‌د هد 
که هنن بازتوم ۲ غانت بایان کان اما ی بکوایه لا با باه 
می‌فر ماید: 

«و از دنیا نروید مگر این که مسلمان باشید» باید گوهر ایمان را تا پایان 
قمرحفط کنید (و ا تکمین الاو انم کون ): 
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(آیه 103)- دعوت به سوی اتحاد! در اين آیه بحت نهایی که همان «مسااه 
اتحاد و مبارزه با هر گونه تفرقه » باشد مطرح شده, می‌فرماید: «و همگی 
بو ریسمان الهی چنگ بزنید, و از هم پراکنده نشوید» (5 اعتصهوا بحبل 
له حصیعا لا ر تقرَُوا). 

در باره «یحتّل اللْه» (ریسمان الهی) مفسران احتمالات مختلفی ذکر 
کرده‌اند و در روایات اسلامی نیز تعبیرات گوناگونی دیده می‌شود ولی هیچ 
کدام با یکدیگر اختلاف ندارند زیرا منظور از «ریسمان الهی» هر گونه 
وسیله ارتباط با ذات پاک خداوند است, خواه این وسیله اسلام باشد, یا 
قرآن, یا پیامبر و اهل بیت او. 

سیس قرآن به نعمت بزرگ اتحاد و برادري اشاره کرده و مسلمانان را به 
تفکر در وضع اندوهبار گذشته, و مقایسه آن «پراکندگی» با این «وحدت» 
دعوت می کند, می‌گوید: «و تعمت.: (بزری) خدا را بر خود به یاد اریة که 
چگونه دشمن یکدیگر بودید و او در میان دلهای شها الفت ایجاد «کرد, و به 
بییکت_ نعمت او برادر شدید» (و ادِکروا ز نغمت. الله کم 7 کم آغداء 
قالف بر ی ق صبحتَم بنعمته اجوانا). 

در اینجا 0 تالف ِ مومنان را به خود نسبت داده می‌گوید: «خدا 
در میان دلهای شما الفت ایجاد کرد» با اين تعبیر, اشاره به یک معجزه 
اجتماعی اسلام نموده, زیرا اگر سابقه دشمنی و عداوت پیشین عرب را 
درست بررسی کنیم برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص : 316 

خواهیم دید که چگونه یک موضوع جزئی و ساده کافی بود آنتن خی و تین 
در میان آنها بیفروزد و ثابت می‌گردد که از طرق عادی امکان پذیر تبود که 
از چنان ملت پراکنده و نادان و بی‌خبر. ملتی واحد و متحد و برادر بسازند. 
اهمیت وحدت و برادری در میان قبایل کینه‌توز عرب حتی از رح 
دانشمندان و موژخان غیر مسلمان مخفی نمانده و همگی با اعجاب 
فراوان از آن یاد کرده‌اند! سپس قرآن می‌افزاید: «شما در گذشته در لبه 
گودالی از آتش بودید که هر آن ممکن بود در آن سقوط کنید و همه چیز 
شما خاکستر گردد» (و کم علی شَفا حُفْرّة من ال وکا که مها 

اما خداوند شما را نجات داد و از اين پرتگاه به نقطه امن و امانی که همان 
نقطه «برادری و محبت>؟ بود رهنمون ساخت. 

«نار» (آتش) در آیه فوق کنایه از جنگها و نزاعهایی بوده که هر لحظه در 
دوران جاهلیت به بهانه‌ای در میان اعراب ب شعله‌ور می‌شد. 

در پایان ان "۳ تاکید بیشتر قف وید «خداوند این چنین آیات < [9 ۳ بر 
شما زوشتن. می‌شنازد فتاید فبول هدایت کتید» (کدلی. ببیر 2 کم آیاته 


- 


لعَلکم تَهْتَذُونَ). «. 
اهمیت فراوان دهبد. 
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(آیه 104)- دعوت به حق و مبارزه با فساد! در اين آیه دستور داده شده 
که: «همواره در میان شما مسلمانان باید امتی باشند که این دو وظیفه 
بزرگ اجتماعی را انجام دهند: مردم را به نیکیهایدعوت کنند, و از بدیها باز 
دارنج» (و لتکن ملکم مه پاغون اٍلی الکتر و باون بالقعژوف و یعون 
عَن الْمَنکُر). 

در پاین آیه تصریح می‌کند که قلح و رستگایی ننا از اين راه ممکن 
است «و آنها همان رستگارانند» 3 و آولیک ؟ هم المفْلِحُونَ) 

پيامبر گرامی اسلام صلی اللّه علید و آله در ضمن یک مثال جالب, منطقی 
بودن وظیفه امر برگزیده تفسیر نمونه. ج1, ص: 317 

به معروف و نهی از منکر را مجسم ساخته و حق نظارت فرد بر اجتماع را 
یک حق طبیعی که ناشی از پیوند سرنوشتهاست., بر شمرده و می‌فرماید: 
«یک فرد گنهکار, 2 میان مردم همانند کسی است که با جمعی سوار 
کشتی شود و هنگامی که در وسط دریا قرار گیرد تبری برداشته و به 
سوراخ کردن موضعی که در آن نشسته است بپردازد, و هر گاه به او 
اعتراض کنند, در جواب بگوید من در سهم خود تصرف می‌کنم! اگر دیگران 
اسزا از ایت عمل خظر با کیان نداوند طولی نمی کته که آت ذریا به داحل 
کشتی نفوذ کرده و یکباره همگی در دریا غرق می‌شوند». 


سورخ آل عمران(3): آية 105] وت 317 


رابت 105 اد ور این آیة: مجددا میرامفن مشاه انحاد و برش آز فقرفه و 
نفاق بحث می‌کند, می‌فرماید: «و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و 
اختلاف کردند» (5 و لا تکوئوا کالذین تَقرّفُوا و اخْتَلَفوا). 

اصرار قرآن در این آیات در باره اجتناب از تفرقه و نفاق, اشاره به این 
است که این حادثه در آینده در اجتماع آنها وقوع خواهد یافت زیرا هر کجا 
قرآن دز نوی تون از چیزی زیاد اصرار نموده اشاره به وقوع و نیدایشن آن 
لذا در بایان آنه می‌فرمایدة::<کساتن: که: با بودن ادله روشن در دین چنان 
اختلاف , کنند به بعذاب عظیم و دردناکی گرفتار می‌گردند» (من بعد ما 
جاءهم البناث 5 اوانی هم عذات عَظَیم). 

جامعه‌ای که اساس قدرت و ارکان همبستگیهای آنان با تیشه‌های تفرقه در 
هم کوبیده شود ر سرزمین آنان برای هميیشه جولانگام بیگانگان و قلمرو 
حکومت استعمار گران خواهد بود, راستی چه عذاب بزرگی است! 
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(آیه 6 1)- چهره‌های نورانی و تاریک! به دنبال هشداری که در آیات سابق 
در باره تفرقه و نفاق و بازگشت به آثار دوران کفر و جاهلیت داده شد در 
ار اه ام تس اس انم ی اس تن ار موخت و 
سیاهی و اسلام, و ایمان موجب رو سفیدی است, می‌فرماید: «در روز 
رستاخیز چهره‌هایی سفید و نورانی و چهره‌هایی تاریک و سیاه خواهد بود» 
(بوَم تبیض وَجوةْ و تسْوَذ وْجَوه). 

سین می‌فرماید: به آنها که چهره‌های سیاه و تاریک دارند گفته می‌ شود : 
بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 319 

«چرا بعد از ایمان. راه کفر را پیمودید (؟) و چرا بعد از اتحاد در پرتو 
اسلام, راه نفاق, و جاهلیت را پیش گرفتید»؟ راما الذین اسَودت وَجَوههَم | 

0 مد ابید بَعْدّ اٍیمانکم). 

در ِا آنة به دراو که در ات آنهاست اشاره کرده, می‌گوید: «پس 
(اکنون) بچشید عذاب را در برابر آنچه کفر ورزیدید» (فَدُوفوا العذابِ بما 


تم تکفژون). 
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(آیه 7 ولی در مقابل ممنان متحد غرق در دریای رحمت الهی خواهند 
بود و او در آن ند کف آرام‌بخش به سر می‌برند چنانکه قرآن 
0 

«و اما آنها که چهره‌هایشان_ , سفید شده در رحمت خداوند خواهند بود. و 


جاودانه در آن می‌مانند» ( آمّا الذین المّست وَجوْة قفی رجْمت الله هم 
فیها خالذُون). 
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(آیه 8 )- این آیه اشاره به بحثهای مختلف در باره اتحاد و اتفاق و 
ایمان و کفر و امر به معروف و نهی از منکر و نتایج و عواقب انها کرده 
می‌فرماید: 

«اینها آپات خداست که به حق بر تو می‌خوانیم» (تلک آیاث ال لها 
عَلیک بالو). 

شبن می‌آفراید: آنچه بر اثر تخلف از این دستورات دامنگیر افراد 
می‌ شود شنجه. اعمال خود آنهاست «و خداونج ۳ گاه) ستمی برای 
(احدی از) جهانیان نمی‌خواهد» (و ما اللْدْ بر پزید ها یلعالمین). 

بلکه این آثار شوم, ات ات را 
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(آیه 109)- این آیه مشتمل دلیل بر عدم صدور ظلم و ستم از ناحیه 
خداست, می‌فرماید: و (چگونه ممکن است خدا ستم کند در حالی که) 
آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از اوست و همه کارها به سوی 
او باز می‌گردد» و + به فرمان او است (وٍ [ لله ما فی السماوات و5 ما فی 
الأرٍض و ای اللّه ترَجَعٌ اأْمُور). 
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(آیه. 0 1)- باز هم مبارزه با فساد و دعوت به حق: ! در این ۳ بار دیگر به 
مسأله امر به معروف و نهی از منکر و ایمان به خدا باز گشته و 
می‌فرماید: <«شما بهترین امتی بودید که به سود انسانها آفریده. شدید (چه 
این که) اهر به معروف می‌کنید و نهی از منکر, و به خدا| ایمان دارید» 
(کتثم خر یر مهو آخرجت للتّاس تأمُرُون برگزیده تفسیر نمونه, ح1, ص: 319 
لوف و هون عم الْمْنکر و توْمتُونَ بالله) 

.جالب این که دلیل بهترین اقت بودن مسلمانان «امر به معروف و نهی از 
منکر کردن, و ایمان بخدا داشتن» ذکر گردیده. و این می‌رساند که اصلاح 
جامعه بشری بدون ایمان و دعوت به حق و مبارزه با فساد ممکن نیست. 
به علاوه انجام این دو فریضه, ضامن گسترش ایمان و اجرای همه قوانین 
فردی و اجتماعی می‌باشد و ضامن اجرا عملا بر خود قانون مقدم است. 
سپس اشاره فف کند که مذهبی به این ِِ و قوانینی با این عظمت 
ما شرآ هه کسن کایل ارس یرای کار ال کاب مود ن 
تصاوی انار وی وان اس ِ متأسفانه تنها) اقلیتی از 
آنها پشت پا به تعصبهای جاهلانه زده‌اند و اسلام را با آغونتن باز پذیرفته اند 
درحالی که اکتریت آنها از تحت فرمان پروردگار خارج شده‌اند» (و لو من 
ال الْکتاب تکان حبرا له ملفخ اون و اترمم الفاسفون). 


قرع ال غمران( 2 ۶ اي 111 


اشاره 


(آیه 111) 


فاقوا مرف 319 


در شان نزول این ایه و ایه بعد نقل شده: هنگامی که بعضی از بزرگان 
روشن ضمیر یهود همچون عبد الله بن سلام با پاران خود آیین پیشین را 
ها اس وا ها وا 
و زبان به سرزنش و ملامت آنان گشودند و حتی آنها را تهدید کردند که 
چرا ان پدران و نیاکان خود را ترک گفته و اسلام آورده‌اند؟ آیه به عنوان 
دلداری و بشارت به آنها و سایر مسلمانان نازل گردید. 


تفسیر: ۳ ص و 


اين آیه و آیه بعد در حقیقت متضمن چند پیشگویی, و بشارت مهم به 
لها ان ات که و اما ار اس اک اه عم اه 
عملی گردید: 

[- «اهل کتاب هیج هیج گاه نمی‌توانند ضرر مهمی به شما (مسلمانان) 
برسانند, و زیانهای آنها جزتی و زود گذر است» (لن مضفوکم |[ اذج). 

2- صر ار ی تا وم سر ها ار رون 
پیروزی نهایی از آن شما (مسلمانان) است و کسی به حمایت از آنان بر 
نخواهد خاست» (و ان فلوم تولویم الأذبار ب لا نلصژون) 

برگزیده تتیر نوبز ج ار 290 
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(آیه 2)- سوم . : آنهز هی گاه روی پای خود نمی‌ایستند, و همواره ذلیل و 

بیچاره خواهند بود, مگر اين که در برنامه خود تجدید نظر کنند و راه خدا 

و از نیروی آنها استفاده کنند 

رتت هم الب ما تعَمُوا). 

ِ نکشید. که این نننة. وغده و بشارت اسمانی در زمان خود بیامبر 

اسازم ضلی االعله و العف ناف 

سپس در ذیل این جمله می‌فرماید: تنها در دو صورت است که می‌توانند 

این مهر ذلت را از پیشانی خود پاک کنند. ُخست «بازگشت و پیوند با خدا 

و ایمان به آیین راستین او» (الا یحبّل من اللَه). 

«و یا وابستگی به مردم و اتکاء به دیگران» (و حبّلٍ من التّاس). 

بنابراین, يا باید در برنامه زندگی خود تخدید نار کنند و به سح دا باز 

گردند و خاطره خیال شیطنت و کینه‌توزی رآ از افکار خود بشویند, و یا از 

طریق وابستگی به اين و آن به زندگی نفاق آلود خود ادامه دهند. 

سپس قرآن به ذلْتی که بهود بدان گرفتار آمده اشاره کرده, می‌گوید: ۷ 

دز ونم خد! مسکن گزیده‌اند, ,و مهر بیچارگی , بر آنها زده شده» (و 
بقضب من الله و ُریت عَلَبَهمْ الَمَسْکنة). 

۳ ترتیب یهود بر اثر خلافکاریها نخست از طرف دیگران مطرود شدند 

و به خشم خداوند گرفتار آمدند و سپس تدریجا اين موضوع به صورت یک 

صفت ذاتی «احساس حقارت» در آمد. 

در پایان آیه دلیل این سرنوشت شوم یهودیان را بیان می کند, می‌فرماید: 

اگر آنها به چنین سرنوشتی گرفتار شدند, نه به خاطر نژاد و یا خصوصیات 

دیگر آنهاست, بلکه به خاطر اعمالی است که مرتکب می‌شدند, «چرا که 

آما یه ادا کفر هروه رای بای ایا تک ات ال 

و دوم اين که: اصرار در کشتن را ی سا او 

دهندگان بشر یعنی انبیای پروردگار داشتند «و پیامبران را به ناحق 

مي کشتند» (و یلو برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 31 

ییا بقه بقثر حو) ۱ 

زود هم این که: آلوده به انواع گناهان مخصوصا ظلم و ستم و تعدی به 

حقوق دیگران و تجاوز بو منافع سایر مردم بوده‌اند و اگر چنین ذلیل شدند 

«#به خاطر آن است که گناه کردند و به حقوق دیکر آن تجاوز می‌نمودند » 

(ذلک بما عضو و کائوا بیع یعتَدُون). 

لها هی توح سای مارا نی مالیا وروی ساره 

انها خواهند دآنشت. 


اشاره 


(آیه 113) 


فنان تذول ی ی 2 بل 2 


در ان تنل این ابه و دور آیه بعد, گویند هنگامی که «عبد آلله بق لام 
که از دانشمندان یهود بود با جمع دیگری از آنها اسلام آوردند با 
مخصوصا بژر کان آنها از انن خادته بسیار تاراحت شندندر و در خضدد برآمدند 
که آنها را متهم به شرارت سازند تا در انظار یهودیان پست جلوه کنند, و 
عمل آنها سر مشقی برای دیگران نشود, لذا علمای بهود این اشعار را در 
میان آنها پخش کردند که تنها جمعی از اشرار ما به اسلام گرویده‌اند! اگر 
آنها افراد درستی بودند آیین نیاکان خود را کرک تفی کفتتد .۵ به مات مود 
خیانت تمی کردند, آیه. تازل شد و از این دسته دقاع کرد. 


تفسیر: ۳ قي ‏ وی 


روح حق جویی اسلام- به دنبال مذمتهای شدیدی که در ایات گذشته از قوم 
بهود به عمل آ مت قرآن در این اه برای رعایت عدالت و احترام به حقوق 
افر او شاه ه اغلام این یت که همة آها بامی‌تان بای حشس اه 
کزد . طی که ید «اهل کتاب همه یکسان نیستند, و در برابر افراد تبهکار, 
کسانی در میان آنها یافت می‌ شوند رکه درباطاعت خداوند و قیام بر ایمان 
ثابت قدمند» (لَیْسُوا سواء من أَهل الکتاب َة قَایْمَه). 

صفت رگ آنها این ات که: «پیوسته در دل شب آیات خد| را تلاوت 
می‌کنند» (سلون آیات ال آناء اللیل). 

و در پایان آیه از خضوع آنها یاد می‌کند و می‌فرماید: «و در برایر عظمت 
پروردگار به سجده می‌افتند» (و هم پسجد ش< جَد ون ). 

بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص. 3222 
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(آیه 4)- در این ان اضافه کرد «بره خدا| و روز رستاخیز ایمان دارند» 
(یْوْمنُونَ باللّه و الیو الأخ). 

«و به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر قیام می‌کنند» (5 رون 
بالمعژوف و یَهَوّنَ عن الْمْنکر). 

و در کارهای نیک نز بگنگر.: سبقت هن کیراند (5 پسارغون فی الحیرات). 
ها ما ها و 
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(آیه 115 )- در این ان که در حقیقت مکمل آیانت قبل است. به عاقبت 
افراد صالح و با ایمان اشاره کرده و می‌فرماید: «و (اين دسته از اهل 
کتاب) آنچه از اعمال نیک انجام می‌دهند ,هرگز کفران نخواهد ِ و 
پاداش شایسته همه آن را می‌بینند (و ما یَفْعَلوا من حَ خر قلن مرو 

یعنی: : هر چند در گذشته مرتکب خلافهایی شده 0 ۱ 
خود تجدید نظر به عمل آورده‌اند و در صف متقین و پرهیزکاران قرار 
گرفته‌اند, تیجه. اعمال نیک ود را خواهند دید و هرگز از خدا, ناسپاسی 
نمی‌بینند! با این که خداوند به همه چیز آگاهی دارد در بایان آبه می‌فر ماید: 
«خداوند از پرهی زکاران آگاه است» (و اللَة عَلیم بالخنمین ]. 

ناتراین آعمال تیک آنها: کم باشندیا زیاده هر کز ضایع نفی‌شود. 


سورخ آل عمران(3): آية 116] من 2 32 


(آیه 6 نقطه مقابل افراد با ایمان و حق جویی که وصف آنها در آیه 
قبل آمد افراذ بی‌ایمان و ستمگری هستند که در این آیه و آبه بعد توضصیف 
شده‌اند. ۱ 

نخست می‌فرماید: «آنها که راه کفر را پیش گرفتند هرگز نمی‌توانند در 
پیاه ثروت و فرزندان متعدد خویش ار مجارات خدا در امان بمانند» (ِنَ 
الذین کَفژوا آن تفی عَهم آمقو الم لا أولادهم 2 مق الله شتنا. 

در این که از امکانات مادی تنها اشاره به تروت و فرزندان شده, به خاطر 
ان است که مهمترین سرمایه‌های مادی. یکی نیروی انسانی است که به 
عنوان فرزندان ذکر شده است و دیگری سرمایه‌های اقتصادی می‌باشد و 
بقیه امکانات مادی از این دو سر چشمه می‌گیرد. برگزیده تفسیر نمونه, 
1 ص: 323 

ان رای کید آعام ی در کرت سس: به توا 
نمی‌تواند در برابر خداوند, امتیازی محسوب شود, و تکیه کردن بر آنها 
اشتباه است, مگر هنگامی که در پرتو ایمان و نیت پاک در مسیرهای صحیح 
به کار گرفته شوند, در غیر این صورت «آنها (صاحبان اموال) اصحاب 
دوزخند و جاودانه در آن خواهند بود» (أآولنک اشخارن الثار 5 هم فیها 
خالذُون). 


سورخ آل عمران(3): آية 117] ی 32 


(آیه 7 - در این آیه اشاره به وضع بذل و بخششها و انفاقهای ریاکارانه 
آنها نموده و ضمن یک مثال جالب سرنوشت آن را تشریح می‌کند و 
می‌کوید: «انچة آنها در این زندگی دنیا انفاق می‌کنند. همانند باد سوزاتی 
است که به زراعت قومی که بر خود ستم کرده‌اند (و در غیر محل یا وقت 
مناسب کشت نموده‌اند) بوزد و آن را نابود سازد‌تل ما بلْفِفونَ_فی هذه 
الحیاة التبا کمتل ریح فیها ۱ حرّت قوّمٍ طافها میم هم قَأَهْلَکنة) 
.افراد بی‌ایمان و آلوده چون انگیزه صحیحی در انفاق خود ۳۵ روح 
خودنمایی و ریاکاری همچون باد سوزان و خشک‌کننده‌ای بر مزرعه انفاق 
آنها می‌وزد و آن را بی‌اثر می‌سازد. 
در پایان می‌فرماید: «خداوند به آنها سنمی, نکرده, ِ آنها خودشان ستم 
به خویشتن کرده‌اند» ما ظلْمَهُمٌ اللَه 5 لکق امعم باون ) 

به این ترتیب سرمایه‌های خود را بیهوده از بین مر زیرا عمل فاسد 
جز اثر فاسد چه نتیجه‌ای می‌تواند داشته باشد؟ 


شور ال غمران( 3 ایغ 18 1] 


اشاره 


(آیه 118) 


فان تخوال تم ری + 2 2 3 


از ابن عباس نقل شده این آیه زو ای بعد افلحا ی : نازل شد که عده‌ای از 
ای او یت یا ها دا 
پیماتی: که پیش از. اسلام بستته بودتن. خونستی داشتتد و. یه قدرق با آنها 
صمیمی بودند که اسرار مسلمانان را به آنان اف نژ بدین وسیله قوم 
یهود که دشمن سرسخت اسلام و مسلمین بودند و به ظاهر خود را دوست 
مسلمانان قلمداد می‌کردند, از اسرار مسلمانان مطلع می‌شدند, آیه نازل 
شد و به آن.غده. از مسلمانان هشدار داد که چون آنها .در دین.شما نید 
نباید آنان را محرم اسرار خود قرار دهید. 

بر کونذم: تفسیر نضونه: 1 اض * 324 


تفسیر: ۳ ص : 324 


بیگانگان را محرم اسرار خود نسازید- این آیه به دنبال آیاتی که مناسبات 
مسلمانان را با کفار بیان کرد به یکی از مسائل حساس اشاره کرده و 
ضمن تشبیه لطیفی به موّمنان هشدار می‌دهد, می‌گوید: «ای کسانی که 
ایمان اورده‌اید! غیر از هم مسلکان خود برای خود. دوست و همرازی 
انتخاب نکنید, و بیگانگان, را از اسرار و راژهای ورونی خود با خبر نسازید» 
(یا [1 الذین َمَنُوا لا تتَخدوا بطانةً من وک 7 خبالا). 

هر کر صوانن وی ورفافت آها با شما انم ار آن تست که مه عاظر 
جدایی در مذهب و مسلکی آرزوی زحمت و زیان شما را در دل خود 
نپرورانند, بلکه « وه علاقه انها این است که شما در رنج و زحجمت 
باشید» (وَدوا ما عَْتم ). 

آنها برای این که شما از مکنونات ضمیرشان آگاه نشوید, و رازشان فاش 
تخر رو معمولا در سخنان و رفتار خود مراقبت می‌کنند. و با احتیاط و دقت 
حرف می ز نند» ولی با وجود ,این «آثار عداوت و دشمنی از لابلاای سخنان 
آنها آشکار است» (قد بَدّتِ البَعْضاءٌ من أفواههم). 

خلاصه این که خداوند بدین وسیله طریقه شناسایی باطن دشمنان را نشان 
داده, و از ضمیر باطن و راز درونیشان خبر می‌دهد و می‌فرماید: «انچه از 
عداوت و دشمنی در دل خود پنهان کرده‌اند به مراتب از انچه بر زبان 
می‌آورند بزرگتر است» (و ما تُحْفی ضَدُورُهَم أکبژ). كثِ_ِ 
سپس اضافه نموده. : «ماأ برای شما این آیات را بیان کردیم, که اگر در ان 
تدبر کنید» به وسیله آن می‌توانید دوست خود را, از دشمن تمیز دهید, و 
راه نجات را از شرژ دشمنان پیدا کنید (قَذ بیْتا لک الایات ان نتم تعقلون). 


سورخ آل عمران(3): آية 119] مم ض: ۶ 324 


(آیه 9- در این آنة می‌فرماید: «شما ای جمعیت مسلمانان آنان را 
روی خویشاوندی و يا همجواری و يا به علل دیگر دوست می‌دارید. غافل ِ 
این که انها شما را دوست نمی‌دارند, در حالی که شما به تمام کتابهایی که 

از طرف خداوند نازل شده (اعم از کتاب خودتان و کتابهای آسمانی آنها) 
ایمان دارید,. ولی آنان به کتاب. انتمائی شما ایمان ندارند» (ها ا اولاء 


و ه 


تحبوَهَم لا یحبوتکُمٌ بر کزیدم تفسیر نمونه, ج1, ص: 225 

و توْمِنُون بالکتاب کله) 

۱ چهره اصلی آنها را معرفی کرده. می‌گوید: «اين دسته از اهل 

کتاب منافق هستند, چون با شما ملاقات کنند,. می‌گویند ما ایمان داریم و 

ِ شما را تصدیق می کنیم,؛ ولی چون تنها شوند, از شدت کینه 8 
ی نگشتان جود را به دندان می‌گیرند» (5 ]ذا آعو کر قالوا متا و 

[ذ َو عضوا خلیکم الأنامل من القبْظ). 

۳ 0 «بگو: با همین خشمی که دارید. بمیرید» و این غضّه تا روز 

هر تن وتا از تشم برنخواهد داشت (فل مو نوا بعیض کم 

شما از وضع آنها آگاه نبودید. و خدا آکاه 9 خخافند از اسآ 

درون سینه‌ها باخبر است» (اٍنّ اللة عَلیمُْ بذاتِ الصَدُور). 


سورخ آل عمران(3): آية 120] ار 3 


(آیه 120)- در این آیه یکی از نشانه‌های کینه و عداوت آنها بازگو شده 
است که «اگر فتح و ۵ و پیشامد خوبی برای شما رخ دهد, آنها 
ناراحت می‌شوند, و چنانچه حادثه ناگواری براي شم دهد خوشحال 
می‌شوند» (اِنْ که حسنه َسْوَّهَمٌ و و له پفرخوا بها). 

«اما اگر در برابر کینه‌توزیهای آنها استقامت کنید, و 79 و خویشتن 
دار باشید. آنان نمی‌توانند به وسیله نقشه‌های خائنانه خود به شما لطمه‌ای 
وارد کنند, زیرا خداوند به آنچه می‌کنید کاملا احاطه دارد» (و اِنْ تَصبرّوا و 
3 تموالا عض کم کید هد ۳ شتا آن الله نها عقاو تلا 


سورخ آل عمران(3): آية 121] ی 3 


(آیه 11 )- از این به بعد انا شروع می‌ شود که در باره یک حادثه مهم و 
پردامنه اسلامی یعنی جنگ «احد» نازل شده. 

در آغاز اشاره به بیرون آمدن پیامبر از مدینه برای انتخاب لشکرگاه در 
دامنه احد کرده و می‌گوید: «به خاطر بیاور ای پیامبر! آن روز را که 
صبحگاهان از مدینه از میان تکار و اهل خود بیرون امدی تا برای 
مومنان پایگاههایی برای نیرد با دشمن آماده سازی و خداوند, شنوا و 
داناست» (5 از عدوت من أَهْلک بو 2 و المَوّمنینَ 7 مقاعد تال و الَه سمیع 
عَلِيمّ). برگزیده تفسیر نمونه. 1 2 ص. : 326 

سیس به گوشه دیگری از این ماجرا اشاره کرده می‌فرماید: «در آن هنگام 
دو طایفه از مسلمانان (که طبق نقل تواریخ «بنو سلمه» از قبیله اوس و 
«بنو حارثه» از قبیله خزرح بودند) تصمیم گرفتند که سستي به خرح دهند و 
از وسط راه به مدینه باز گردند» (اد هَفر همّت طایقتنان مِنکَم آن تفشّلا). 

علت این تصمیم شاید این بود که آنها از طرفداران نظریه «جنگ در شهر» 
بودند و پیامبر با نظر آنها مخالفت کرده بود, اما چنانکه از ذیل آیه استفاده 
می‌ شود 1 دو طایفه به زودی از تصمیم خود با ند و به همکاری با 
مسلمانان ادامه دادند, لذا قرآن هی کون : «خداوند پا ور و پشتیبان این دو 
طایفه بود و افراد با ایمان و 1 
یت کل امه ن) «1». 


سورخ آل عمران(3): آية 123] 3 


(آیه 123)- از اینجا به بعد آیاتی است که برای تقویت روحیه, 
شکست‌خورده مسلمانان در یک حالت بحرانی نازل گردید, نخست در آن 
اشاره به پیروزی چشمگیر مسلمانان در میدان بدر شده تا با یادآوری آن 
خاطره, به آینده خویش دلگرم شوند و لذا می‌فر‌هاید: «خدآوند ما را دز 
بدر پیروزی داد در حالی که نسبت به دشمن ضعیف, و از نظر,عده و 
تجهیزات قابل مقایسه با آنها نبودید» (و لَقَد 7 تض کش 311 بر و شم أدل). 
عدد شما 313 نفر با تجهیزات کم, و مشرکان بیش از هزار نفر و با 
«حال که چنین است. از خدا بپر هیزید, و از تکرار مخالفت فرمان پیشوای 
خود. یعنی پیامبرم اجتناب کنید تا شکر نعمتهای گوناگون او را بچای آورده 
باشید» (قَاتَفُوا ال 1 ۲ 


سورخ آل عمران(3): آية 124] 3 


(آیه 4 - سپس خاطره پاری مسلمانان را در میدان بدر به وسیله 
فرشتگان پادآوری کرده و می‌گوید: «در آن هنگام که نو به مقمنان 
هقف کی آپا کافی نیست پروردگارتان شما را به سه هزار نفر از 
فرشتگان که (از آسمان) فرود آرتذ 


(1) مشروح ماجرای احد را ذیل همین آیه در «تفسیر نمونه» مطالعه 
فرمایید. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 327 

کند» ! ( 1 وه لِلَمَوْمنین ‏ لن بکُفیکم آن بتکم رنکم بتلاته آلاف من 
المَلایْکة قیر لین ): 


سورخ آل عمران(3): آية 125] 3 7 3 


(آیه 125)- «آری! امروز هم اگر استقامت به خرج دهید و به استقبال 
سپاه قریش بشتابید, و تقوا را پیشه کنید, و مانند روز گذشته, با فرمان 
پیامبر مخالفت ننمایید, اگر در این حال مشرکان به سرعت به سوی شما 
برگردند. خداوند به وسیله پنج هزار نفر از فرشتگان که همگی دارای 
نشانه‌هاي مخصوصی هستند شما را پاری خواهد کرد» (تلی ان تضِیرُوا و 

تتْفُوا 5 7 من فورهم هذا و تک بحمسة آلاف من الملازکد 
مَسومین). 


مس 


سورخ آل عمران(3): آية 126] 3 7 3 


(آیه 16)- «|ما نوجه داشته باشید که آمدن فرشتگان به یاری شما, تنها 
برای تشویق و بشارت و اطمینان خاطر و تقویت روحیه شماست. و گر نه 
پیروزی تنها از ناحیه خداوندی است که بر همه چیز قادر و در همه کار 
حکیم است» هم راه پیروزی را می‌داند و هم قدرت برٍ اجرای آن دارد !3 
ما جَعلة اللة الا بشری لکم و ! مین فُلوبْکَمٌ به و ما اضر الا من عئد الله 
العزیز الَحکیم). 


سورخ آل عمران(3): آية 127] رت 3 7 32 


(آیه 7 1)- در اين آیه خداوند می‌فرماید: «اين که به شما وعده داده شده 
است که فرشتگان را در برخورد جدید با دشمن به یاری شما بفرستد, 
برای این است که قسمتی از پیکر لشکر مشرکان را قطع کند., و آنها را با 
ذلت و رسوایی باز گرداند» (لیفْطع طرّفا من الذین کقژوا و 9 
قیلقلتوا خائیین). 


نشور ال غمران( 3 اية 128 


اشاره 


(آیه 128) 


فنان تذول: مقر 32 


پس از آن که دندان و پیشانی پیامیر لین الله علیه و له در جنگ «احد» 
شکست و آن همه ضربات سخت بر پیکر مسلمین وارد شد, پیامبر از آینده 
مشرکان نگران گردید و پیش خود فکر می‌کرد چگونهم این جمعیت قابل 
هدایت خواهند بود و فرمود: «چگونه چنین جمعیتی رستگار خواهند شد که 
با پیامبر خود چنین رفتار می‌کنند در حالی که وی آنها را به سوی خدا دعوت 
می‌کند». 

آیه نازل شد و به پیامبر دلداری داد که نو مسوول هدایت. آنها تیستی بلکه 
تنها موظف به تبلیغ انها می‌باشی. 


تفسیر: ۳ هی ۶ 7 قق 


در تفسیر این آیه سخن بسیار رفته است ولی این موضوع مسلم است 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 228 

که پس از جنگ احد نازل شده و مربوط به حوادث آن است. 

به هر حال آیه می‌گوید: «در باره سرنوشت (کافران يا مقمنان فراری از 
جنگ) کاری از دست تو ساخته نیست مگر این که خدا بخواهد آنها را 
ببخشد یا به خاطر ستّمی که کرده‌اند مجازاتشان کند» (َْسنَ لک من الأمَر 
شی ء ]8 و یوب عَلَيْهمْ أَو يَعَذبَهم قاَهْمْ ظالِمُون). 


سورة آل عمران(3): آية 129] تفن 1 32 


(آیه 129)- این آیه در حقیقت تأکیدی است برای آیه قبل, می‌گوید: 

«و انچه در اسمانها و زمین است از ان خداست. هر کس را بخواهد (و 
شایسته بداند) می‌بخشد و هر کس را بخواهد مجازات می‌کند» (و له ما 
فی التتعاهاتتقما فی ار ض قفر له یشاء و بُعَذّت مر پشاء). 

سپس می‌افزاید: در عین حال که مجازات ت آو شدید استٍ «او آمزژنده و 
مهربان است» و رحمت او بر غضب او پیشی می‌گیرد (و اللَغْ عَفُوژ رجیخ). 


سورخ آل عمران(3): آية 130] تفن 6 5 32 


(آیه 130)- تحریم رباخواری! این آیه و هشت آیه بعد از آن محتوی یک 
سلسله برنامه‌های اقتصادی, اجتماعی و تربیتی است. در این ایه روی 
سخن را به مقمنان کرده, می‌فر ماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! ربا 
(ففیود پول) را چند برار تخورند» زا اما الدین آمنوا ا خاکلوا التا 
آَصْعافاً مُضاعَقَة). 

عرب در زمان جاهلیت آلودگی شدیدی به رباخواری داشت. به همین دلیل 
قران برای ریشه‌کن ساختن رباخواری حکم تحریم را تدریجا و در چهار 
و ان و 

ِ در آیه 39 سوره روم در باره «ربا» به یک پند اخلاقی قناعت شده. 

ال آیه 1061 سوره نساء «ربا» به عنوان یک عادت زشت یهود مورد 
سرزنش قرار گرفته است. ۲ 

دور ات 2 ۱۹۲ 2 موم گرم فد هر کته را خواری رصع مود 
کج با خدا ز کر نموده است: 

4- و بالاخره در ایه مورد بحت, حکم تحریم ربا صریحا ذکر شده, اما تنها به 
یک نوع از انواع ربا که نوع شدید و فاحش أنْ است اشاره شده است. 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 3209 

منظور از «ربا فاحش» این است که سرمایه به شکل تصاعدی در مسیر 
ربا سیر کند یعنی سود در مرحله نخستین با اصل سرمایه ضمیمه شود و 
مجموعا مورد ربا قرار گيرند. 

در پایان ۳7 می‌فرماید: «اگر می‌خواهید رستگار شوید باید تقوی را پیشه 
کنید و از این گناه بپرهیزید» (و اقا ال لعَلَکم تفْلِخُونَ). 


سورخ آل عمران(3): آية 131] و ی ۶ 3929 


(ایه 11 )وی این اند مدا روی سکم تقو تاکید کردم هی فر ماید: 

«و انر آتشی بپرهيزید, که برای کافران آماده شده است» (و الوا الا 
التی أعدّت للکافرین). 

از تعبیر «کافرین» استفاده می‌شود که اصولا رباخواری با روح ایمان 
ساز کار نیست و رباخواران از اتشی. که در انتظار کافران است سهمی 
دارند. 


سورخ آل عمران(3): آية 132] مخ ین ۶ 3929 


(آیه 132)- تهدید آیه قبل با تشویقی که در این آیه برای مطیعان و 
فرمانبرداران ذکر شده تکمیل می‌گردد., می‌فرماید: «فرمان خدا و پیامبر 
را اطاعت کنید و رباخواری را 0 تا مشمول رحمت الهی شوید» 


راطفا اللهع ال سول اعلک زر حفون 


سورة آل عمران(3): آية 133] موف ۶ 3929 


(آیه 133)- مسابقه در مسیر سعادت! به دنبال آیات گذشته که بدکاران را 

تهدید به مجازات انش و نیکوکاران را تشویق به رحمت الهی می‌کرد, ِ 

اين ایه کوشش و تلاش نیکوکاران را تشبیه به یک مسابقه معنوی کرده که 

هدف نهایی آن آمرزش الهی و نعمتهای جاویدان بهشت است, می‌فرماید: 

«برای رسیدن, به آمرزش الهی بر یکدیگر سبقت بگیرید» (و سارُوا ٍلی 

مَعْفرة من ر 

از آنجا که سور به هر مقام معنوی بدون مر نان و شستشوی از گناه 
لیست,؛ هدف این مسابقه ِِِ_ در درجه اول مغفرتر و دومین 

هدف آن بهشت قرار داده شده «, تي, که وسعت أز پهنه آسمانها و 

زمین است» (و جَتَةٍ عَوَضْهَا السماواث و الارَض). 

در پایان ارت تصریح می کند بکه: «اپن بهشت,؛ با آن عظمت, برای 

پرهیزکاران آماده شده است » (اعتت لِلَمَْفِینَ). 

پر دی ی که هی 310 


سورخ آل عمران(3): آية 134] ی 330 


(آیه 4- سیمای پرهی ز کاران! از آنجا که در آیه قبل وعده بهشت 
جاویدان به پرهیز کاران داده شده در این ایه پرهی زکاران را معرفی فن کند 
فسج صعت ار اوعای الیو انسا ی رای آها ز کر موه آزشت 
[- «آنها در همه حال انفاق می‌کنند چه موقعي که در راحتی و وسعنند و 
0« که در پریشانی و محرومیتند» (الذین یِنففون فی اسر اء و 
سر اء) 
جالب توجه این که در اینجا نخستین صفت برجسته پرهیز کاران «انفاق» 
ذکر شده, زیرا اين آیات نقطه مقابل صفاتی را که در باره رباخواران و 
استثمار گران در ایات قبل ذکر شد., بیان می‌کند. به علاوه گذشت از مال و 
ثروت آن هم در حال خوشیو تنگوستی»رورهتربن قشا نم خغام تقواست. 
2- «آنها بر خشم خود مسلطند» (و الکاظمین القیظ). 
3- «آنها از خطای مردم کرت (5 العافین غن التّاس). 
ف تن کم سار کم ات اب اس کانی سفت و سس ی 
ات یه ات ۱۱ تب انا رتیه ی ام با را 
بایان دادن به حالت. عداوت باند. «کطم غیظ»:با «عفو و. بخششضن * توام 
دد. 
کر 
4 ابا رید ج عدایته شکیکاران وا عیشت ودره او آلله کح 
تست 
فر اشعا اشارن مفی حام غانسر ار هت که اسان باسگی کرو در 
ترایز ند (آنجا که.شايسته. اسست) رنشه ذشمتی را در دل‌طرفت. پسوز اند 
و قلب او را نسبت به خویش مهربان گرداند. 


تور ال غمران( ۱3 اب۱135 تشون 7 330 


(آیه 135)- پنجم: «و آنها که وقتی مرتکب عمل زشتی شوند یا به خود 
ستم, کنند به 9 خدا می‌افتند و برای گناهان خود طلب آ زش می‌کنند» 
(و الذین اذا ققلوا فاجشَة و طلَموا أْفُسَهُمْ دکژوا ال قَاسْتَعقژوا 
لِذْنوبهمٌ). 

از آیه فوق استفاده می‌ شود که انسان ۳ به پاد خداست مرتکب گناه 
نمی شود, اما این فراموشکاری و غفلت در افراد پرهیز کار دیری نمی‌پاید, 
به ژودی به یاد خدا می‌افتند و گذشته را جبران می‌کنند «و کیست جز خدا 
که گناهان را برگزیده تفسیر نمونهم ج1» ص: 331 


ه -9 


ببخشد»؟ (5 من یعفز الذْتُوبِ [[ اللْهْ). 
در پایان آیه برای تأکید می‌گوید: «آنها هرگز با علم 0 
اصرار نمی ‌ورزند و تکرار گناه نمی کنند» ای لش بخرت 


یِعْلَمُون) 


۲ 
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(آیه 16)- در این آیه پاداش پرهیز کارانی که صفات آنها در و آبه که 
آمد توضتح: دادن مق کهید: «انها باداششان آمززش پروردگار و بهشتهایی 
ات که.از برد درختانش نهرها جاری است (و لحظه‌ای آپ از آنها قطع 
نمی‌شود) بهشرتی که بطور جاودان در ان خواهند بود» (اوانی زاو هم 
مَعْفرة من رهم و جلاُ تجری من تختها الألْهار خالدین فیها). 

و در پایان آیه می‌گوید: «اين چه پاداش نیکی است برای آنها که اهل عمل 
هنستید» (و روم |* خر العاملین). 

نه افراد واداده و تنبل که هميشه از تعهدات و مسوولیتهای خویش 
می‌گریزند. 


سورخ آل عمران(3): آية 137] ون ۶ 331 


(ایه 137)- بررسی تاریخ گذشتگان! قرآن مجید پیوند فکری و فرهنگی 
نسل حاضر با گذشتگان برای درک حقایق, لازم و ضروری ضف‌داندء زیرا از 
ارتباط و گره خوردن اين دو زمان (گذشته و حاضر) وظیفه و مسژولیت 
آیندگان روشن می‌شود., در 1 مورد بجت می‌فر ماید: «خداوند سنتهایی در 
اقوام کر ره داشته که این سنن هرگز جنبه اختصاصی ندارد و به_ صورت 
یک , سلسله قوانین خاتی. بد ارم همان اخرا عی‌ضشوهه فد خلت مد 
در این سنن پیشرفت و تعالی افراد با ایمان و مجاهد و متحد و بیدار پیش 
بینی شده و شکست و نابودی ملتهای پراکنده و تفن انصان و آلوده به گناه 
نیز پیش‌بینی گردیده که در تاریخ بشریت ثبت است. 
روی اين جهت قرآن مجید به مسلمانان دستور می‌دهد «بروید در روی 
زمین بگردید و در آثار پیشینیان و ملتهای گذشته و زمامداران و فراعنه 
کردتکشی هبار دفت کفیده ۵ کرت بایان کار ۳ که کافر شدند: .و 
پیامبران خدا را تکذیب کردند و بنیان ظلم و فساد را در زمین گذاردند, 
نه بود؟ و سر انجام کار آنها: به کجا رسید»؟ (قسیژوا فی الأْض 
قائظروا یف کان عاقبهٌ المْگذبین). 
بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 332 


سورخ آل عمران(3): آية 138] و ۶ 3392 


(آیه 138)- در این آیه می‌گوید: «آنچه در آیات فوق گفته شد بیانیه روشنی 
است برای همه انسانها و وسیله با است برای همه 
پرهیز کاران» (هذا بیان لاس و هدع و مَو ۶ عِظَه ِلَْْفیَ) 

یعنی در عین این که این بیانات چنبه همگانی و مردمی دارد تنها 
پرهیز کاران و افراد با هدف از آن الهام فش کیو نا و هدایت می‌ شوند. 


سورخ آل عمران(3): ایة 139] شم ی ۶ 2 3 


اشاره 


(آیه 139) 


فنان تذول: وق ۶ 2 3 3 


در مورد تزول آین. آنه و چهار آیه بعد از آن روایات متعددی وارد شده که 
از آنها استفاده می‌شود این چند آیه دنباله آیاتی است. که در باره جنگ احد 
داشتیم, و این آیات تجزیه و تحلیلی است روی نتایج جنگ احد. زیرا 
همانطور که گفتیم جنگ احد بر اثر نافرمانی و عدم انضباط نظامی جمعی 
از سربازان اسلام, در پایان به شکست انجامید و جمعی از شخصیتها و 
چهره‌های برجسته اسلام از جمله «حمزه» عموی پیامبر, در این میدان 
شربت شهادت نوشیدند. 

پیامبر همان شب با یاران خود به میان کشتگان رفت و برای بزرگداشت 
ار مس وتان 
امرزش می‌نمود, و سیس اجساد همه انها در دامنه کوه احد در میان اندوه 
فراوان به خاک سیرده شد؛, در این لحظات حساس که مسلمانان نیاز 
شدید به تقویت روحی و هم استفاده معنوی از نتایج شکست داشتند این 
آیات نازل گردید. 


تفسیر: ۳ 2 حل و 


نتایج جنگ احد- در این آیه به مسلمانان هشدار داده, می‌گوید افراد بیدار 
در پرتو آن 2 را که یه کیت 7 شده, پیدا می‌کنند و با 
می‌فرماید: «و سست نشوید. و مگردید شما برترید اگر ۳9 
داشته باشید» (و لا تهتوا و لا تجرَئوا و ایض الأْعْلَوّنَ ان خوهتره )نی : 
۱ و ۱ نز ۱۲0۳ 


سورخ آل عمران(3): آية 140] ۶ 332 


(ابه 0 - در این ایه درس دیگری برای رسیدن به پیروزی نهایی به 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 333 

مسلمانان داده شده است که: «اگر بهم شما جراحتی ,.رسید به آ: 
جراحتی همانند آن رسید» (ان یَمُسَسْکم قَرَخْ قرخ 85 قَقَه مسر الوم وخ م لا 
بنابراین, سستی و اندوه شما برای 0 سس اشاره به یکی و رت 
الهی شده است که در زندگی بشر حوادث تلخ و شیرین رخ می‌دهد که 
هی کدام پایدار نیست, و «خداوند این ایام را در میان مردم بطور مدلوم 
گردش مي‌دهد» تا سنت تکامل از لابلای این حوادث آشکار شود (و تلک 
لبم تداولها بَیْن التّاس). 

و سیس اشاره به نتیجه این حوادت ناگوار کرده, می‌فرماید: «اینها به 
خاطر آن است که افراد با ایمان, از مدعیان ایمان شناخته شوند» (و للم 
له الذین آمَئوا). 

«و یکی از نتایج این شکست دردناک اين بود که شما شهیدان و قربانیانی, 
در راه اسلام بدهید» (و تخد 7 مد شهداء). ۱ 
اصولا ملتی که قربانی ۳ راه اهداف مقدس خود ندهد همیشه انها را 
کوچک می‌ شمرد اما به هنگامی که قربانی داد هم خود اوء و هم نسلهای 
آبنده اوء به دیده عظمت ب [ ۸ می‌نگرند. 

در پایان, آبة ِِ «خداوند ستمگران را دوست نمی‌دارد» (و ال لا 
ی< ُجبٌ الظالمین) و بنابراین از آنها حمایت نخواهد کرد. 


سورخ آل عمران(3): آية 141] مش ین 7 33 


(آیه 141)- در اين آیه به یکی دیگر از نتایج طبیعی شکست جنگ احد 
اشاره شده است و آن این که این گونه شکستها نقاط ضعف و عیوب 
جمعیتها را اشکار می‌سازد و وسیله موثری است برای شستشوی این 
عیوب, قران می‌گوید: 7 ۱ 
ای ارس ان اه را تا راد 
عاط مسا زاب آها نسان هو کافران را نان ساروه ( 
لیْمحّصّ اللةٌ الذین أمَنُوا و یَمَحَقَ الکافرین). 


سورخ آل عمران(3): آية 142] ین 7 33 


(آیه 2)- در این 1 قرآن با استفاده از حادثه احد برای تبصحیم یک 
اشتباه فکری مسلمانان اقدام مین کند و هی گوید" «آپا شما چنین پنداشتید 
که بدون برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 334 

جهاد و استقامت در راه خدا می‌توانید در بهشت برین جای گیرید (شما 
گمان کردید داخل شدن در آن سعادت معنوی تنها با انتخاب نام مسلمان و 
پا عقیده بدون عمل ممکن است ؟) در حالی که هنوز ِِ مجاهدان 
شما و صایران را مشخص نساخته است» (مْ حسبتَمٌ آن تدخْلوا الجنة 
ما تقلم اللة الذین جاهذوا ِِ بعلَم الصّابرین). 


سورخ آل عمران(3): آية 143] مخت رن 6 33 


(آیه 143)- بعد از جنگ بدر و شهادت پرافتخار جمعی از مسلمانان عده‌ای 
در حلسات می‌تشستند و پیوسته ارزوی شهادت می‌کردند که ای کانرن این 
افتخار در میدان بدر نصیب ما نیز شده بود. مطابق معمول در میان آنها 
جمعی صادق بودند و عده‌ای متظاهر و دروغگو, اما چیزی طول نکشید که 
جنگ وحشتنا ک احد پیش ات مجاهدان راستین با شهامت جنگیدند و 
شربت شهادت توشیدند و به آززوی خود رسیدتد. آما جمعی از درو‌عخویان 
هفنحاهی. که آنا ر شکست را در ارتش اسلام مشاهده کردند از ترس کشته 
شدن فرار کردند, این ایه انها را سرزنش می‌کند, می‌گوید: «و شما تمنای 
مرگ (و شهادت در راه خدا) را پیش از آن که با آن رو برو شوید 
فی کردیده شنیشن آن را با چشم ۳ دیدید در حالی که به آن نگاه 
می‌کردید» و حاضر نبودید به آن تن در دهید, چقدر میان , گفتار و کردار شما 
فاصله است! (و لقَدٌ کم تمتون المَوّت ه من قَبّل آن تلقَوَة ققة رَایتَمَوه و 
ثم تلْظروت). 


نشور آل غمران(3): ایغ 184 


اشاره 


(آیه 144) 


فنان تذول: شم فر ۶ 334 


همان حال که آتش جنگ میان مسلمانان و بت‌پرستان به شدت شعله‌ور 
"۳ ۱ 


جمعی که اکثریت را تشکیل می‌دادند به دست و پا افتاده و از میدان جنگ 
به سرعت خارج می‌شدند, اما دز مقابل آنها اقلیتی فداکار و پایدار همچون 
عم یه الساام و اب حانج و طاحه هم فضی: ویر بودید. که هر به 
استقامت دعوت می‌کردند. 

آیه در اين مورد نازل گردید و دسته اول را سخت نکوهش کرد. 

برگزیده تفسیر نمونه. ج1. ص: 335 


تفسیر: ۳ 3 


فرد پرستی ممنوع- مسأله فرد پرستی یکی از بزرگترین خطراتی است که 
مبارزات هدفی را تهدید می‌کند, وابستگی به شخص معین اگر چه پیامبر 
خاتم باشد مفهومش پایان یافتن کوشش و تلاش برای پیشرفت, به هنگام 
از.ذشت رفتن آن: شحص استت. و این وایشتصی یکی از تشانه‌های بازز عدم 
رشد اجتماعی است. 

فران کر اه مور بحث با صراحت ی که زد «محمّد تنها فرستاده خداست. 
ی ی سل ی ی ی 
شود باید شما سیر قهقرایی کنید؟ و به آیین بت پرستی باز گردید»؟ (و ما 

مُحَمَدُْ الا سول قَد خلت م من قَبله الدْسْلّ آ قَاِنْ مات او فُتِلْ الْقلُمْ علی 
عَْایکم). 

سپس می‌فرماید: «آنها که عقب‌گرد کنند و به دوران کفر و بت پرستی باز 
گردند نها به خود زیان می‌رسانند نه به خدا» (و من یبْقَلِبٌ علی عَفبیّه قَلن 
یِضْرّ اللة سَیتا). 

زیرا با این عمل نه تنها چرخهای سعادت خود را متوقف می‌سازند بلکه 
انچه را به دست اورده‌اند نیز به سرعت از دست خواهند داد. 

در پایان آیه به اقلیتی که در جنگ احد علی رغم همه مشکلات و انتشار خبر 
شهادت پیغمبر. دست از جهاد برنداشتند اشاره کرده و کوششهای نها را 
می‌ستاید و آنها را به عنوان شاکران و کسانی که از نعمتها در راه خدا 
استفاده کردند معرفی مي‌کند _می‌گوید: «خداوند این شاکران را پاداش 
نیک می‌دهد» (5 سید ستجری ال السَاکرین). 


سورة آل عمران(3): آية 145] ان 3395 


(آیه 145)- همان طور که گفتیم شایعه بی‌اساس شهادت پیامبر در احد 
عده زیادی از مسلمانان را به وحشت افکند تا آنجا که از میدان جنگ فرار 
کردند و حتی بعضی می‌خواستند از اسلام هم برگردند, در اين آیه مجددا 
برای تنبیه و بیداری این دسنه می‌فرماید: «مرگ به دست خدا و فرمان 
اوست و برای هر کس اجلی مقزر شد است که نمی‌تواند از آن فرار 
کند» (و ما کان لِتفْس آن تموت الا بلدن الله کتاباً مُوَحلا). 

نابراین اگر پیامبر در این ی شربت شهادت می‌نوشید چیزی جز انجام 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 336 

یافتن یک سنت الهی نبود. 

از سوی دیگر فرار از میدان جنگ نمی‌تواند از فرا رسیدن اجل جلوگیری 
کند همان‌طور که شرکت در میدان جهاد نیز اجل انسان را جلو نمی‌اندازد. 
در پایان آنه می‌فرماید: سعی و کوشش انسان هی گاه ضایع نمی‌ شود 
«اگر هدف کسی تنها نتیجه‌های مادی و دنیوی باشد (و همانند بعضی از 
رزمندگان_ احد تنها به خاطر غنیمت تلاش کند) بالاخره بهره‌ای از ان به 
دست قآ رن اما اگر هدف عالیتر بود, و کوششها در مسیر حیات جاویدان 
و فضایلٍ انسانی به کار افتاد. از به به هدف خود خواهد رسید» (و من یر 
توابِ الذلیا نویه منها و مَن برد تواب الاخرة نوْته متها). 

واه حالا که وش تا با ق دا مه ی کر اس 
پس چرا انسان سرمایه‌های وجودی خود را در مسیر دوم که یک مسیر 
عالی و پایدار است به کار نیندازد؟ 

یت بار دیگر تا کی می‌کند که «یاداش شاکران را به زودی خواهیم داد» 
(و ستجْزی الشاکرین). 


سورخ آل عمران(3): آية 146] و 331 


(آیه 6- مجاهدان پیشین! به دنبال حوادث احد با یادآوری شجاعت و 
ایمان و استقامت مجاهدان و ياران پیامبران گذشته مسلمانان را به 
شجاعت و فداکاری و بایداری تشویق می‌کند و در ضمن آن دسته‌ای را که 
از میدان احد فرار کردند سرزنش می‌نماید و ضو و «پیامبران بسیاری 
بودند که خدا پرستان مبارزی در صف یاران آنها قرار داشتند, آنها هیچ گاه 
در برایر انخه. راز تلفات سنگین و جراحات سخت) در راه خدا به آنان 
می‌رسید سست نشدند و ناتوان نگردیدند و تن به تسلیم ندادند» (و کین 
تب قاتل مه ععد راون کر فا و هنوا لما اضایقم فن تسیل الاه ۳۳ 
و 9 ما ۳ 
«بدیهی است خداوند همم چنین, افرادی ۳ دوست دارد که دست از 
مقاومت برنمی‌دارند» (5 اللَه بَحجب ب الصّابرین 


سورخ آل عمران(3): آية 147] ی 3 331 


(آیه 147)- آنها به هنگامی که احیانا بر اثر اشتباهات يا سستی‌ها, با 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 237 

لغزشهایی گرفتار مشکلاتی در برابر دشمن می‌شدند. به جای این که 
میدان را به او بسپارند و يا تسلیم شوند و یا فکر ارتداد و بازگشت به کفر 
در مغز آنها پید | شود, روی به درگاه خدا می‌آوردند و «گفتار آنها فقط این 
تون که رو ایا کاهان هار | خن و از تندرویهای ما در کارها صرف 
نظر کن؛ قدمهای ما را استوار بدار, و ما را بر جمعیت کافران پیروز 
گردان»! (3ما کان قولهم الا آن 3 ربا اف گنا ون و اسْرافنا فی 
آمرنا و تبث آقدامنا و ا تضَزنا عی القَوّم الکافرین). 


سورخ آل عمران(3): آية 148] 3 317 


(آیه 148)- آنها با این طرز تفکر و عمل به زودی پاداش خود را از خدا 


می‌گر فتند «لذا خداوند هم پاداش این کی ۱ پیروز ِ بود 
و هم پاداش نیک آن جهان را به آنها داد» (فَاتاهمٌ م اد توات ب الدئیا و 
تواب لاجرخ). 


و در پایان آیه آنها را جزء نیکوکاران شمرده و می‌فرماید: «خدا| نیکوکاران 
را دوست دارد» (و اللةٌ بت ۱ المحخسنین). 


سورة آل عمران(3): آية 149] رن 3 337 


(آیه 149)- اخطارهای مکرر! بعد از پایان جنگ احد دشمنان اسلام با یک 
سلسله تبلیغات مسموم کننده در لباس نصیحت و دلسوزی تخم تفرقه در 
میان مسلمانان می‌پا شیدند و انها را نلست به اسلام بدبین می کردند در 
این ایه به مسلمانان اخطار می‌کند و از پیروی انها بر حذر می‌دارد و 
می‌گوید: «ای کسانی که ایمان اورده‌اید! ار از کفار پیروی کنید شما را 
به عقب رن مت حرتا تقد (و پس از پیمودن راه پرافتخار تکامل معنوی و 
مادی در پرتو تعلیمات اسلام) به نقطه اول که نقطه کفر و فساد بود 
سقوط مي‌دهند و در این موقع بزرگتپین ار ات 
شد» (با ۳۹ الذین منوا ان تطیغوا الذین کقروا بر و کم علی أَعقَابکم 
فتتقلبوا خاسرین). 

چه زیانی از این بالاتر که انسان اسلام را با کفر. و سعادت را با شقاوت. و 
حقیقت را با باطل معاوضه کند. 


سورخ آل عمران(3): آية 150] و ی 5 317 


(آیه 10)- در این آبه تأکید می کند که «خدا پشتیبان, و سر پرست 
شماست و او بهترین یاوران است» (بل الَد مَولاکم و هو ۶ حَیْرّ التّاصرین). 
یاوری است که هرگز مغلوب نمی‌شود و هیچ قدرتی با قدرت او برابری 


برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 339 
ندارد در حالی که یاوران دیگر ممکن است گرفتار شکست و نابودی شوند. 


در این آیه اشاره به نجات معجزه آسای مسلمانان بعد از جنگ احد می‌کند 
و می‌فرماید: «ما به زودی در دل کفار رعب و وحشت می‌افکنیم» یعنی؛ 
هما پ‌طور که در پایان جنگ احد افکندیم و نمونه آن را با چشم خود دیدید 
(ستلقی فی فلوب الدین کقوها الرْغت). 

و در جمله بعد, علت افکندن رعب و ترس را در دلهای آنها چنین بیان 
می‌کند: «به این جهت که آنها چیزهایی رام بدون دلیل شریک خدا قرار داده 
بودند» (بما آشر کوا بالله ما لَمْ یِترل , به ْلطانا). 

در پایان 1" به سرنوشت این افراد آشاره کرده, می‌فرماید: این افراد به 
خود و اجتماع خورٍ ستم کرده‌اند ۸ بنابراین , جایگاهی جز آتش نخواهند 
داشت و چه بد جایگاهی است » (5 مَاواهمٌ ار 5 ینس نوی الظالمین). 


سورخ آل عمران(3): آية 152] خفن 339 


(آیه 152)- شکست پس از پیروزی! در ماجرای جنگ احد گفتیم: 

مسلمانان در آغاز جنگ با اتحاد و شجاعت خاصی جنگیدند, و به زودی 

پیروز شدند, ولی ناقرمانی جمعی از تیراندازان که سنگر خود را رها کردند 

و به جمع آوری غنایم مشغول شدند سبب شد که ورق برگردد و 

سختی به لشگر اسلام وارد گردد. هنگامی که مسلمانان با دادن تلفات و 
خسارات سنگینی به مدینه باز می‌گشتند با یکدیگر می‌گفتند مگر خداوند به 

ما وعده فتح و پیروزی نداده بود؟ 

پس چرا در این جنگ شکست خوردیم؟ 

ز این به بعد قران ضمن پاسخ آنها, علل شکست را توضیح می‌دهد, 
1 یت خدا| در باره پیروزی شما کاملا درست بود و به همین 
دلیل. در آغاز جنگ بیروز شدید و به. فرمان خدا دشمنان را به قتل 
می‌رساندید و این وعده تا زمانی که دست از استقامت و پیروی فرمان 
پیغمبر برنداشته بودید ادامه داشت. شکست از آن زمان شروع شد که 
سستی و نافرمانی شما ها فرا گرفت» (و لَقو ضقَکم اللهٌ ده 7 
تحسَوَهم م بلانه حَتّی اذا قَسْلنمّ). 

ار ور ره که وی و قادوم خط بح سک در 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 39 
اشتباه بوده‌اید تمام وعده‌های پیروزی مشروط به پیروی از فرمان 
خداست. 
سپس قرآن می‌گوید: «پس از مشاهده آن پیروزی چشم گیر که مورد 
علاقه شما بود راه عصیان پیش گرفتید و (بر سر رها _کردن سنگرها) به 
نزاع پرداختید» (و تنار عم فی الاقر و عصتم من تقد ما آراکم ما مج چبون). 
سیس می‌افزاید: «در این موقع جمعی از شما خواستار دنیا و جمع غنایم 
بودید در حالی که جمعی دیگر ثابت قدم و خواستار آخرت و پاداشهای الهی 
بودند» (مِنْکُمْ من بر ید الحّیا و م 1 کم مَن رید الأجَرّة). 
در اینجا ورق برگشت «و خداوند پیروزی شما را به, شکست تبدیلل کرد تا 
شما را بیازماید و تنبیه کند و پرورش دهد» (ْم ضَرَفَكُم عَهمْ لنبتیکم). 
«سپس خداوند همه این نافرمانیها کی را 
سزاوار مجازات بودید) زیرا خداوند سیبت به موّمنان از هر گونه نعمتی 
فرو گذار نمی‌کند» (5 و له عفا کم و ال و قطل عَلی الوّمنین بن). 


تور ال عمران( ۵ ابق ۲153 تو ی ۶ 330 


(آیه 153)- در این آیه صحنه پایان احد را به مسلمانان یادآوری می‌کند و 
موف قفومان «ب‌ سار سوریو سا مرا سوه هر رف را کم هی شوه 
و فرار می‌کردید و هیچ گاه به عقب سر نمی‌کردید که سایر برادران شما 
در چه حالند در حالی که پیامبر از پشت سر شما را صدا می‌زد» (د 
ضْهدُون و لا ئلَوونَ علی أحدٍ و الرْسُول یَدعُوكَمْ فی آَحْراکْمٌ). 

فریاد می‌زد که: «بندگان خدا! به سوی من باز گردید. به سوی من باز 
گردید. من رسول خدایم». 

ولی هی یک از شما , به سخنان او توجه نداشتید «در این ض غم و اندوه 
یکی پس از دیگری به سوی شما رو آورد» (هَأَابَکمٌ عَمَّا بعم 

هجوم سیل غم و آندوه به سوی شما «برای این بود که گر به خاطر از 
دست رفتن غنایم جنگی غمگین نشوید و از جراحاتی که در میدان جنگ در 
راه پیروزی به شما می‌رسد تخران نباشید و خداوند از آنچه انچام 0 
آگام است» (لکیْلا تَجْرَئوا علی ما فاتکم لا ما اضانکم ال خبیرّ بما 
تفملون). 


سورخ آل عمران(3): آية 154] موف ۶ 330 


(آیه 154)- شب بعد از جنگ احد, شب دردناک و پر اضطرابی بود, 
مسلمانان پیش بینی می‌کردند که سربازان فاتح قریش بار دیگر به مدینه 
باز گردند. در این میان مجاهدان راستین و توبه کنندگانی که از فرار احد 
پشیمان شده بودند. به لطف پروردگار اعتماد داشتند و به وعده‌های پیغمبر 
دلگرم بودند آیه مورد بحث ماجرای آن شب را تشریح می‌کند و می‌گوید: 
«سپس بعد با زوز آخد, ا رامش را بر شما نازل. کرو 
الزل یک من تشد ام مه ۱ 

«اين آرامش همان خواب | 
کی ور توت کت فا : اصثپثح«ثحثحثح«ح«(ثشىثصىح«ث«ح«ِ«ِ_ 
خویش نمی‌آنديشدند و به همین جهت آرامپش را یکلی از دست داده 
بودند» (تعاساً ۳۳ طائفة طایْفَةهٌ قد و هتم اه نَفسَُهْم ). 

سپس به تشریح گفتگوها و افکار منافقان ۳ سست 0 ۲ 
شب بیدار ماندند پرداخته می‌گوید: «آنها در باره خدا گمانهای نادرست 
همانند گمانهای دوران جاهلیت و قبل از اسلام داشتند و در افکار خود 
احتمال دروغ بودن وعده‌های پیامبر را می‌دادند» (یَظنون بالله عبر |لج و" 
ظّ الجاهلیَة). 

و به یکدیگر و یا خویشتن 1 «آيا ممکن است با اين وضع دلخراشی 
که می‌بينیم پیروزی نصیب ما بشود»؟ (مَل نا من الأمرِ من شیع). 
یعنی؛ بسیار بعید و پا غیر ممکن است, قرآن در جواب آنها می‌گوید: «بگو: 
آری! پیروزی به دست خداست و اگرراو پخواهد و شما را شایسته ببیند 
نصیب شما خواهد شد» (قَل ان مر کلة لله). 

«آنها در دل خود اموری را پنهان و که ترا تو. اشکار تفی‌شازند» 
(یُحْمُونَ فی أنفْسهم ما لایُْذْونَ لک). ٍ 
کویا انها چنین. می‌بنذاشتند. که. شکنتعت احد تضشانه. تادرست. بودن آیین 
اسلام است و لذا «می‌گفتند: اگر ما بر حق بودیم و و سهمی از پیروزی 
داشتیم ِ اینجا این همه کشته نمی‌دادیم» (یِفَولون لو کان لزا من الأمر 
شی ء ما فْتلنا هاهنا). 

خداوند در پاسخ آنها به دو مطلب اشاره می‌کند. می‌فرماید: «بگو: اگر هم 
برگزیده تفسیر نمونه, ح1» ص. : 341 

در خانه‌های خود بودید آنهایی که کشته شدن بر آنها مقرر شده بود قطعا 
په سوی آرامگام خود پیرون, می‌آمدند» و آنها را به قتل می‌رساندند (قل لو 
کم فی بوتکم لبرر الذین کیت علنهم لت الی مضاجعهم). 

دیگر ین که «باید این حوادت پیش بیاید که خداوند آنچه در دل دارید 


بیازماید و صفوف مشخص گردد (و به علاوه افراد تدریجا پرورش یابند) و 

4 آنها خالص و ایمان آنها محکم و قلوب آنها پاک شود» (و لت له ما 
دور کم و لْمَحَصَ ما فی قلَویکمَ). 

۳ 1 نان می‌گوید: «خداوند اسرار درون سینه‌ها را می‌داند» (5 ال 

عَليمٌ بذاتِ الصَدُور). 

هب همین ذلیل تنم به اعمال مردم نگاه نمی‌کند بلکه می‌خواهد قلوب آنها 

را نیز بیازماید و از هر گونه آلودگی به شرک و نفاق و شک و تردید پاک 

سازد. 


شور خ آل عمران(3): اي 155] پم ی 6 301 


(آیه 55 1)- گناه سر چشمه گناه دیگر است! این آیه که باز ناظر به ِِ 
جنگ احد است حقیقت دیگری را باز که فی کند و آن این که: لغزشهایی که 
بر اثر وسوسه‌های شیطانی به انسان دست می‌دهد بر اثر گناهان پیشین 
در انسان فراهم شده. و گر نه وسوسه‌های شیطانی در دلهای پاک که آثار 
گناهان سابق در آن بیست اثری در آن نمی‌گذارد و لذ| فاد فا رگ «آنهایی 
ی احد فرار کردند شیطان آنان را به سب پاره‌ای از اعمالشان 
زش انداخت, اما خدا آنها را بخشید, خداوند آمرزندو و حلیم است» 
7 الذین تولوا مثکَمْ یوم التقی الْجَمعان الما اسَترَلَهْمْ السَبّطان ببتَغض ما 


1 


1( و له عقا له عم ان له عَفود ۳۹ 


سورخ آل عمران(3): آية 156] ۱ 3 


(آیه 56 1)- بهره‌برداری منافقان ! حادثه احد زمینه را برای سمپاشی 
دشمنان و منافقان اماده ساخت. به همین دلیل ایات زیادی برای خنتی 
کردن اين سمپاشیها نازل گردید در اين آیه نیز به منظور درهم کوبیدن 
فعالیتهای تخریبی منافقان و هشدار به مسلمانان, نخست به مقمنان 
خطاب کرده. می‌گوید: «ای کسانی که ایمان اورده‌اید! شما همانند کافران 
نباشید که هنگامی که که برادرانشان (در راه خدا) به مسافرتی می‌روند و يا 
در صف مجاهدان قرار می‌گیرند و کشته می‌ شوند برگزیده تفسیر نمونه, 
جظر ص: 342 

می‌گویند: افسوس اگر نزد ما بودند نمی‌مردند و کشته نمی‌شدند» (یا ۳1 
الذین توا لا تکوئوا گالذین کتزو و قالوا اخوانهم |ٍذا صَرَبوا فی ال أَو 
اگر شما موّمنان تچ نبحت رن ِِ ی آنان قوار کبرید و همان 
خرنها را تگرار کفند نها روحبه شما تفت تفه و از رف نف مندان 
جهاد و سفر در راه خدا خودداری خواهید کرد و آنها" به هدف خود نائل 
می‌ شوند, ولی شما این گونه سخنان را نگویید ۳ حدا این حسرت را بر 
دل آنها (کافران) بگذارد» (یَجْعَل اللهْ ذیک حَسرَة فی فُلَوبهمّ). 

سپس قرآن به سمپاشی آنها سه پاسخ منطقی می‌دهد: 

1- مرگ و حیات در هر حال به دست خداست (و مسافرت و يا حضور در 
میدان جنگ نمی‌تواند مسیر قطعی آن را تغییر دهد) و خداوند زنده می‌کند 
ورمی‌میراند ۰ ِِ انجام می‌د هید بیناست » (5 اللَه بحخیی و5 یمیت 5 


له بما تْمَلُون 


سورخ آل عمران(3): آية 157] ات 2 33 


(آیه 7)- دوم: : «تازه اگر در راه خدا| بمیرید پا کشته شوید (و به گمان 
منافقان قزر کت زودرس دامن شما را بگیرد چیزی از دست نداده‌اید) زیرا 
آمرزش و رحمت پروردگار از تمام اموالی که شما یا منافقان با ادامه 
حپات برای خود جمع آویری می‌کنید بالاتر است» ( لیر فدلتم افی:.شبیل 
الله او مَتَمّ لمَعْفرة من الله و رَحْمَء حَیْرّ ممّا یِجَمَعون). 


سورخ آل عمران(3): آية 158] توف 5 3312 


(آیه 158)- سوم . : از همه گذشته مرگ به معنی فنا و نابودی نیست که این 
قدر از آن وحشت دارید بلکه دریچه‌ای است به سوی زندگانی دیگری در 

بسیار وسیعتر و آميخته با ابدیت «و اگر : بمپرید و يا کشته شوید به 
سوی خدا| باز هی کردید» (و له مر مه ثم آو فینم لائی اه * 1 تحشرون). 


سورة آل عمران(3): آية 159] موف 5 332 


زیرا بعد از مراجعت مسلمانان از احد, کسانی که از جنگ فرار کرده 
بودند, اطراف پیامبر را گرفته و ضمن اظهار ندامت, تقاضای عفو و 
بخشش می کردند. برگزیده تفسپر نمونه, ج1, ص: 343 

خداو‌ند دز این ایهم عنه عمفعی آنها را صادد کزد مسامتر صلی الله علیه و 
آله.با اون بان خطاکاران کوبه کار زا پذیرفت. 

نخست اشاره به یکی از مزایای فوق العاده اخلاقی پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله کرده, می‌فرماید: «در پرتو رحمت و لطف پروردگار, تو با مردم مهربان 
شدی در حالی که اگر خشن و تندخو و سنگدل بودي از اطواف تو پرفنده 
می‌شدند» (فیما رَحمة من اللّه لِنت لهْمٌ و لو کت فظا غلیظ القلب 
اتقضواه من حَوَلِکَ). ۱ ۱ 

سپس دستور می‌دهد که «از تقصیر آنان بگذر, و آنها را مشمول عفو خود 
گردان و برای آنها طلب آمرزش کن» (فاغف عََهْمْ و اسْتَغفرّ لهَمْ). 

بعد از فرمان عفو عمومی. برای نا 
حیات فکری و روحی آنان دستور می‌دهد که باز هم در کارها با آنها 
مشورت کن و ری و نظر آنها را بخواه» (5 شاورْمٌ فی لام 

سپس قرآن در ادامه می‌افزاید: «اما هنگامی که تصمیم گرفتی (قاطع 
باش و( بر خدا توکل کن. پزیرا خداوند متوکلان را دوست دارد» (فاذا 
غعَْرفت َتوکل عَلّی اللّو ان ال بُحتٌ الْمْتَکلین). 

همان اندازه که به هنگام مشورت باید, نرمش و انعطاف به خرج داد, در 
موقع اتخاذ تصمیم نهایی باید قاطع بود. بنابراین. پس از برگزاری مشاوره 
و روشن شدن نتیجه مشورت. باید هر گونه تردید و دو دلی و آراء پراکنده 
را کنار زد و با قاطعیت تصمیم گرفت و این همان چیزی است که در آیه 
فوق از آن تعبیر به «عزم» شده است و آن تصمیم قاطع می‌باشد. 

ضمنا از این ایه استفاده می‌شود که توکل باید حتما بعد از مشورت و 
استفاده از همه امکاناتی که انسان در اختیار دارد قرار گیرد. 


سورخ آل عمران(3): آية 160] تم ین 5 333 


(آیه 160)- نتیجه توکل! در اين آیه که مکمل آیه قبل است, نکته توکل بر 
خداوند بیان شده است و آن این که: قدرت او بالاترین قدرتهاست و «اگر 
خداوند شما را پاری کند هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد., و اگر دست 
از یی پاری کند» (ان تم 9 
له قلا عالت لک و یلم برگزیده تفسیر نمونه 16 ص: 244 
قمن دا الذٍی ینْضْرٌکمّ من 
ی ۱ ۱ب 779۳ 
دلت وا می‌داد, اما در این آیه روی سخن به همه مقمنان است و به آنها 
هی کوخ همانیه اما نوریو خاک ها یه کم و لد در بایان اند 
می‌خوانيم: ِ مقمنان تنها بر ذات خذاونن باید توکل 7۳ (و عَلّی الله 
قلیتوکل الْمْوْمنُونَ). 


سورخ آل عمران(3): آية 161] + صن : 344 


(آیه 161)- هر گونه خیانتی ممنوع! هنگامی که بعضی از تیراندازان احد 
می‌خواستند سنگر خود را برای جمع آوری غنیمت تخلیه کنند. امیر آنان, 
دستور داد از جای خود حرکت نکنید رسول خدا شما را از غنیمت محروم 
نخواهد کرد. 

ولی آن دنیاپرستان برای پنهان ساختن چهره واقعی خود گفتند: ما 
می‌ترسیم پیغمبر در تقسیم غنایم ما را از نظر دور دارد. 

قرآن در پاسخ آنها می‌گوید: آیا شا چنین عذاننتید که. پیشضیر «صلی. 2۱۱ 
علیه و آله به شما خیانت خواهد کرد «در حالی که هیچ پیغمبری ممکن 
نیست, خیانت کند» (و ما کان لب آن یَعْل). 

البته روشن است خیانت برای هیچ کس مجاز نیست خواه پیامبر باشد یا 
غیر پیامبر. ولی از آنجا که گفتگوی عذرتراشان جنگ «احد» در باره پیامبر 
صلی الله علیه و آله بود آیه نیز نخست سخن از پیامبران می‌گوید و سپس 
اضافه می‌نماید: «هر کس خیانت کند, روز رستاخیز آنچه را در آن خیانت 
کرده, به عنوان مدرک جنایت بر دوش خویش حمل می‌کند و يا همراه خود 
با ترتیب, در برابر همگان رسوا می‌ شود 
(و مَن یغْلل یات بماغل یو 

کی کی رح ِِ ۳ آورده, داده می‌شود ِ 
باره هیچ کس ظلم و ستمی نمی‌شود» (تَمّ تُوَفْی کل تفس ما کُسَبَت و 

لا یِظلمَون). 


سورخ آل عمران(3): آية 162] + ص : 344 


(آیه 162)- آنها که در جهاد شرکت نکردند! در آیات گذشته در جوانب 
مختلف جنگ احد و نتایج آن بحت شد. 

اکنون تسوت منافقان و مومنان سست ایمانی است که به پیروی از آنها در 
میدان جنگ حضور نیافتند, آ مورد بجعت سرنوشت آنها را تنشریح قف کتند 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 245 

و می‌گوید: «آیا کسانی که فرمان خدا را اطاعت کردند و از خشنودی او 
پیروی نمودند. همانند کسانی هستند که به سوی خشم خدا باز گشتند و 
چایگاه آنها جهنم و بازگشت و پایان کار آنها, زشت و ناراحت کننده است» 
( من ائبع رضُوان اللّه کَمَن باء بسخط من اللّه و مَأُواه جَهَتَمُ و نس 
الَمصیرّ). 


سورخ آل عمران(3): آية 163] فص 335-3 


(آیه 163)- در اين آیه می‌فرماید: «هر یک از آنها (منافقان و مجاهدان) 


برای خود درجه و موقعیتی در پیشگاه خدا| دارند» (همٌ درجاث عند عنْدّ الله). 
و در پایان آیه مي‌فرماید: «خداوند نسبت به اعمال همه آنها ارت (5 
اه > بَصیرّ بما یَعمَلون). 


ون توف فی؟ اند هر کنتن طیق بت و مان عم وه تاه کدامین 


درجه است. 


سورخ آل عمران(3): آية 164] خفن 335-5 


(آیه 4)- نژر حتر نت نعمت خداوند! در این ۳ سخن از رین نعمت 
الهی یعنی نعمت «بعثت پیامبر اسلام» به میان آمده است و در حقیقت؛ 
پاسخی است به سوالاتی که در ذهن بعضی از تازه مسلمانان, بعد از جنگ 
احد خطور می‌کرد, که چرا ما این همه گرفتار مشکلات و مصائب شویم؟ 
قرآن به آنها می‌گوید: «خداوند بر مومنان منت گذارد (نعمت رٍبزرگی 
پخشید) هنگامی که در میان آنها پیامبری برانگیخت» (َقَدٌ مَنّ اللّهْ عَلّی 
الْمَوْمنین ا تعت فیهم رسولا). 

ین هی رات یکی از مزایای این پیامبر اين است که: «او از جنس 
خود آنها و از نوع بشر است» (من أنْفُسهمٌ). 

سپس می‌گوید: اين پیامبر سه برنامه مهم را در باره آنها اجرا می‌کند 
نخست این که «آیات پروردگار را بر آنها بخواند و (دیگر اين که) آنان را 
ناک کند و کنات و خکمت 1 آن در گمراهی آشکار 
بودند» تلو عَلَیهمٌ آیانه و بُرَكيهمٌ و بعَلفَهْمْ اکتا و الْجکْمَة و ان کائوا 
من فل آفی صلال خر ). 

تعلیم, یعنی وارد ساختن حقایق دین در درون جان آنها و به دنبال آن تزکیه 
مسر و ترست عاکات. اعلامی و اساین: و از آها کمهدی اصامیوتهایی 
تربیت است در آیه, قبل از تعلیم ذکر شده, در حالی که از نظر ترتیب 
طبیعی, تعلیم بر برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 36 

تربیت مقدم است. 

مردم دنیا بویژه مردم جزيرة العرب در زمان بعثت پیامبر اسلام صلّی اللّه 
علیه و آله در ضلالت و گمراهی روشنی بودند, سیه روزی و بدبختی, جهل 
و نادانی, و آلودگیهای گوناگون معنوی در آن عصر, تمام نقاط جهان را فرا 
گرفته بود, و اين وضع نابسامان بر کسی پوشیده نبود. 


سورخ آل عمران(3): آية 165] مخمو ض 5 330 


(آیه 165)- بررسی دیگری روی جنگ احد! جمعی از مسلمانان از نتایج 
دردناک جنگ, عمکین. و نحران بودندر خداوند در این ابة: سه. نکته را به آنها 
گوشزد می‌کند. ث" 

[- شما نباید از نتیجه یک جنگ نگران باشید. بلکه همه برخوردهای خود را 
با دشمن روی هم محاسبه کنید «اگر , به شما در اين میدان. مصیبتی رسید 
در میدان یر دور انز ان تایه دشفن وارد صاختی» ( 
و لَمّا َصابتَکم مصببَهٌ قا صَبئْمْ منلیها). 

را را یا شم کون رای مه انس 
نگرفتند ولی شما در بدر هفتاد تفر از انها را به. قتل رساندید و هفتاد تفر را 
اسیر کردید. 

2- «شما می‌گویید: اين مصیبت از کجا دامنگیرتان شد» (فلَنم آی هذا). 
ولی «ای پیامبر! نه انها بکد" اين مصیبت از وجود خود شما سر چشمه 
گرفته و عوامل شکست را باید در خودتان جستجو کنید» (فْل هو من عنّد 
أَْفُسکم). ۱ , 

3- شما نباید از اینده, نگران باشید «زیرا خداوند بر همه چیز قادر و 
تواناست» و اگر نقاط ضعف خود را جبران کنید, مشمول حمایت او 
ی ۱ 


سورة آل عمران(3): آية 166] تخت رن 5 330 


(آیه 6 - باید صفوف مشخص شود! آیه مورد بحث این نکته را 
۳ 
اهان را انس تا سا ترا یواست |[ 


ایه می‌فرماید: «انچه در روز احد ان روز که جمعیت مسلمانان با 
بت‌پرستان به هم در اویختند بر شما وارد شد به برگزیده تفسیر نمونه, 
ج1 ص: 347 


فرمان خدا| م بود و طبق خولست و اراده او صورت گرفت» (و ما اضا که 
یوم التَفّی الجَمعان قبلان الله). 

0" از «اذن الله» ([فرمان خدا) همان اراده و مشیت اوست که به 
صورت قانون علیت در عالم هستی منعکس شده است. 

و در پایان آیه می‌فرماید: وخ یکی ذیکز. ان اناد این جنگ, این بود که: «صفوف 
مومنان و منافقان از هم مشخص شود و افراد با ایمان از سست ایمان 
شناخته گردند» (و لِیِعَلَم الخ نیت 


سورخ آل عمران(3): آية 167] مخ :2 307 


(آیه 7 )- در این آنة به اثر دیگری اشاره کرده. می‌فرماید: «نا کسانی 

که نفاق ورزیدنر شناخته شوند» (و لیِعَلَم الذین ناققوا). 

سیس قرآن کفتگوین که میان بعضی, از فسلمانان و منافقین: قبل از جنگ 

رد و بدل شد به این صورت بیان می‌کند: بعضی از مسلمانان (که طبو 

نقل ابن عباس «عبد اللّه بن عمر بن حزام» بوده است) هنگامی که دید 

«عبد اه بن ابی سلول» با یارانش خود را از لشکر اسلام کنار کشیده و 

تصمیم بازگشت به مدینه دارند «گفت: بیایید يا به خاطر خدا و در راه او 

پیکار کنید و يا لا اقل در برابر خطری که وطن و خویشان شما را تهدید 

می‌کند دفاع نمایید» (و قیل لهُمٌ تعالوا قانلوا فی سبیل اللّه آو اوقَعوا). 

ولی. آنها به: یک نهاتة واهین دست زدند و «گفتند: ما اگر مي‌دانستيم جنگ 

می‌شود ان از شما پیروی می‌کردیم» (قالوا لو تَعلمٌ قتالا لائْبَعنا کمّ). 

اینها بهانه‌ای بیش 2 هم وقوع جنگ حتمی بود و هم مسلمانان در آغاز 

پیروز شد ند و اگر شکستی دامنگیرشان_ شد؛ بر اثر اشتباهات ۲ 

خلافکاریهای خودشان بود, خداوند می‌گوید: آنها دروغ می‌گفتند: «آنها در 

و به کفر نزدیکتر از ایمان بودند» (هم للکفر ؛ ِوَمَیّذ زا 0 ۳-۶ 
‌ 

از جمله فوق استفاده می‌شور که کفر و ایمان دارای درجاتی است که به 

عقیده و طرز عمل انسان بستگی دارد. 

«آنها به زبان چیزی می‌گویند که در و ندارند» ( ان بأفُواههم ما لیس 

فی قَلَویهمٌ). برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 348 

آنها به خاطر لجاجت روی پيشنهاد خود, داثر به جنگ کردن در خود مدینه, و 

با ترس از ضربات دشمن و يا بی‌علاقگی , به اسلام از شرکت در میدان 

جنگ خودداری کزدند: 

«ولیٍ ِ به آنچه منافقان کتمان می‌کنند آگاهتر است» (و ال أَغَْ 

فا کتو ۱ 

هم در اين جهان پرده از چهره آنان برداشته و قیافه آنها را به مسلمانان 

نشان می‌دهد و هم در آخرت به حساب آنها رسبد کرت خواهد کرخ. 


سورخ آل عمران(3): آية 168] +ج ص ۶ 348 


(آیه 168)- گفته‌های بی‌اساس منافقان! منافقان علاوه بر این که خودشان 
از جنگ احد کناره‌گیری کردند به هنگام بازگشت مجاهدان زبان به سرزنش 
آنها گشودند قرآن در این ۳۹1 به گفتار بی اساس آنها پاسخ می‌دهد و 
می‌گوید: «آنها که از جنگ کناره گیری کردند و در باره برادران خود گفتند 
اگر از ما اطاعت کرده بودند هیچ گاه کشته نمی‌شدند. به آنها بکو؛ اگر 
قادر به پیش بینی حوادث آینده هستید مرگ را از خودتان دور ساز ید اگرٍ 
راست می‌گویید» (الذین تلو لاحخوانهم قَعَدُوا لو آطاغونا ما تلو قل 
قاروا عن انفسکر المدت ن کم صادقین). 


سورخ آل عمران(3): آية 169] +ج ص. ۶ 348 


(آبه 169)- ند کان جاوید! این اف و دو آیه بعد از ره بعد از حادثه احد 
نازل شده است. اما مضمون و محتوای آن تعمیم دارد و همه شهدا حتی 
شهدای بدر را که چهارده نفر بودند شامل می‌شود و در آن مقام شامخ و 
بلند شهیدان را یاد کرده و می‌گوید: «ای پیامیر! هرگز گمان مبر آنها که در 
راه خدا کشته شدند مرده‌اند» (و لا تحسبنٌ خی ادن یلوا فی سبیل اللّه 
آمواناً). 

در اینجا روی سخن فقط , به پیامبر است تا دیگران حساب خود را بکنند, 
«بلکه آنها زنده‌اند. و تزد پروردکارشان دزی داوممی‌شونه ۱ ( یل آعیا 


7 0 و م #۶ 


علند رَبهمٌ یرَرَفون). ‏ ۱ 

منظور از حیات و زندگی در اینجا همان حیات و زندگی برزخی است که 
ارواح در عالم یس از قزر ی دارند و این اختصاصی به شهیدان ندارد, ولی 
از آنجا که شهیدان به قدری غعرق مواهب حیات معنوی هستند که گوبا 
دک ساير برزخیان زیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 29 

در مقابل انها چیزی نیست., تنها از انها نام برده شده است. 


سورخ آل عمران(3): اية 170] خفن 2 339 


(ایه 70 1)- در این ابه به گوشه‌ای از مزایا و برکات فراوان ند کی برزخی 
شهیدان اشاره کرده و می‌فرماید: «آنها به خاطر نعمتهای فراوانی 
خداوند از فضل خود به آنها بخشیده است خوشحالند» (فرجین بما آتاهم 
ال من قَصْله). ۲ ۱ 
خوشحالی دیگرشان به خاطر برادران مجاهد انهاست؛ همان‌طور که قران 
می‌گوید: 9 به خاطر کسانی که هنوز به آنها ملحق نشده‌اند (مجاهدان و 
شهیدان آینده. نیز) شادمانند (زیرا مقامات برجسته آنها را در آن تا 
می بینند و می‌دانند) که نه ترسی بر آنهاست و نه غمی» ۳ 
حوادث وحشتناک آن (و بَستبُشژون بالذین لمّ بلْحَفُوا هم من حلنهم لا 


0 7 


حَوّف عَليهمْ و لا هم یَحْرَنُونَ). 


سورخ آل عمران(3): آية 171] موف 5 339 


(آیه 171)- این آیه در حقیقت تأکید و توضیح بیشتری در باره بشارتهایی 
است که شهیدان بعد از کشته شدن دریافت می‌کنند «آنها از دو جهت 
خوشحال و مسرور می‌شوند: نخست از این جهت که نعمتهای خداوند را 
دریافت می‌دارند, نه تنها نعمتهای او بلکه فضل او (که همان افزایش و 
تکرار نعمت است) نیز شامل حال آنها می‌شود» (یستبشژون بیِعمّة من 
اللّه و فصّل). 

ذییر این که نها می‌بینند کم خدا باداش موضان وا ضایع من کی زه 
پاد اش شهیدان و به پاداش مجاهدان راستینی که شربت شهادت ننوشیدند 
(و أنّ ال لا بُضبعٌ جر الَمُوْمنِینَ). 


سورخ آل عمران(3): آية 172] تفن 2 339 


یه 172 فوون خمراع:الاسده کفتیم فر بایان نی احم. اشکر قاتم آبو 
سفیان, پس از پیروزی به سرعت راه مکه را پیش گرفتند. هنگامی که به 
سرزمین «روحاء» رسیدند از کار خود سخت پشیمان شدند و تصمیم به 
مراجعت به مدینه و نابود کردن باقيمانده مسلمانان گرفتند, این خبر به 
پیامبر رسید, فورا دستور داد لشکر احد خود را برای شرکت در جنگ 
دیگری آماده کنند این خبر به لشکر قریش رسید و از اين مقاومت عجیب 
به وحشت افتادند! در این موقع جریان دیگری روحیه آنها را ضعیفتر 
ساخت.. و آن: این که یکی از مشرکان به نام «معبد الخزاعی» مشاهده 
وضع پیامبر و یارانش او را په سختی برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 3500 
تکان داد و به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله گفت: مشاهده وضع شما برای ما 
تسار نایار افت. این مظن را کنت داز نها کشت مقر شیر عفن 
«روحاء» به لشکر ابو سفیان رسید» ابو ۳ از او در باره پیامبر اسلام 
سوال کرد, او در جواب گفت: محمد را دیدم با لشکری انبوه در تعقیب 
شما هستند! آبو سفیان و یاران او تصمیم به عقب نشینی گرفتند. و از 
عضفی: آز فبیله. غبة القس که از انها ی گذشتد خهاهش کردند که به 
پیامبر اسلام خبر برسانند که ابو سفیان و بت‌پرستان قریش با لشکر 
انبوهی به سوی مدینه می‌آیند تا بقیه یاران پیامبر را از پای در آورند. 
هنگامی که این خبر به پیامبر و مسلمانان رسید, گفتند: سا الل ک: زوم 
الع کیل خضدا ما وا کافی اش وه مرن مدافع‌ها آنستنه: 
اما هر چه انتظار کشیدند خبری از لشکر دشمن نشد, لذا پس از سه روز 
توقف, به مدینه باز گشتند. این آه و دو ایض بعد, اشاره به این ماجرا 
می‌کند, وم ولو 
«آنها که دعوت خدا و پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را اجابت کردند و بعد از 
آن همه جراحاتی که روز احد پیدا نمودند (آماده شرکت در جنگ دیگری با 
دشمن شدند) از میان این افراد برای آنها که تیکی کردند و تفوا پیش 
گرفتند (یعنی با نیت پاک و اخلاص کامل در میدان شرکت کردند) پاداش 
بزرگی خواهد بود» (الذین اسَتجابُوا لِلْهٍ و الرَسول من بَعْدٍ ما َصاَهم امرخ 
بن أَحْسَُوا ملمم و الْقَةّا مد عظیخ). 


سورخ آل عمران(3): آية 173] تشم فا 350 


(آیه 73.- در این ۳ یکی از نشانه‌های زنده پایمردی و استقامت آنها را 
به این صورت بیان می‌کند «اینها همان کسانی بودند که جمعی از مردم 
(اشاره به کاروان عبد القیس و به روایتی اشاره به تعیم بن مسعود است 
که آورنده این خبر بودند) به آنها کفتند؛ لشکر دشمن اجتماع کرده و آماده 
حمله‌اند, از آنها بترسید اما آنها نترسیدند: بلکه :بعکشن بر ایمان آنها افزوده 
شد و گفتند: خدا ما را کافی است و او بهترین حامی است» (الذین قال 
هم التّاسنْ ان ی قذ جَمعوا کم قاحشَوهم قزادَهم ایمانا 5 قالوا حسبتا 
اللةٌ و عم الَوَکیل 


سورخ آل عمران(3): آية 174] خفن 350 


ی ال انوا از سگرن بر این اد تسه 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 351 

عمل آنها را بیان کرده, چنین می‌گوید: «آنها از اين میدان, با نعمت و فضل 
پروردگار برگشتند» (قائقلبوا یِعمة من اللّه 5 فقصّل). 

سپس به عنوان تأکید می‌فرماید: «آنها در این جر رازن کوچکترین ناراحتی 
ندیدند» (لَمْ بَْسَسَهَمٌ شوء). با این که «خشنودی خدا را به دست آوردند و 
از فرمان او متابعت کردند» (و ابعُوا رٍضوان اللَ. «و خداوند. فضل و 
انعام بزرگی دارد که در انتظار مقمنان واقعی و مجاهدان راستین است» 


(و ال دُو قصْل عظیم). 


سورخ آل عمران(3): آية 175] مخت ین 351 


(آیه 175)- این آیه دنباله آیاتی است که در باره غزوه «حمراء الاسد» نازل 
کردند ادن آن می‌فرماید: «اين فقط شیطان است که پیروان خود را (با 
سخنان و شایعات بی‌اساس) مي‌ترساند از آنها نترسید و تنها از من بترسید 
ا کر ایمان دارید» (ائما ذلکمْ السَیّطانْ بُحَوّف أولیاءخ قلا تخافوهم و خافون 
ان کم موْمنینَ). 

زرا تعنم ین وه و يا کاروان عبد القیس به شیطان يا به خاطر این 
است که عمل انها به راستی عمل شیطانی بود و یا منظور از شیطان. خود 
این اشخاص می‌باشند و این از مواردی است که شیطان بر مصداق 
انسانی آن گفتهٍ شده. 

بنابراین: معتی. ابه چنین اسنتت؛ عمل نع نعیم بن مسعود و يا کاروان عبد 
القیس فقط یک عمل شیطانی است تن 1 ترساندن دوستان شیطان 
صورت گرفته. 


سورخ آل عمران(3): آية 176] خفن ۶ 351 


(ایه 176))- تتسلیت به پیامبر ضلی اللم علیه و آله در آين آیه زوق تنتخن به 

پیامبر است و به دنبال حادثه دردنای احد خداوند او را تسلیت داده, 

می‌گوید: «ای پیامبر! از این که می‌بینی جمعی در راه کفر بر یکدیگر 

پیشی می‌گیرند, و گوبا با هم مسایبقه گذاشته‌اند. هیچ گاه غمگین مباش» 

(و لا یْحرُنک الذین یُسارغون فی الْکفَر). 

«زیرا, آنها هرگز هیچ گونه ات نمی‌رسانند» ام قم لر بت دا 

اللة شَینا). 

اصولا نفع و ضرر برای موجوداتی است که وجودشان از خودشان بیست 

اما خداوند ازلی و ابدی که از هر جهت بی‌نیاز است کفر و ایمان مردم 

کوششها و تلاشهای انها در این راه چه اثری برای خداوند می‌تواند داشته 

باشد؟ 

و اکر میتی آنها به. ارادم خود رام کفر را ذر بیش می گیرتد. «خدا 

می‌خواهد برگزیده تفسیر نمونه. ج1, ص. : 352 

(آنها را در این راهر آزاد بگذارد و چنان به سرعت راه کفر را بپویند) که 
بن بهره‌اي دپ آخرت نداشتم باشندر بلکه عذاب عظیم در انتظار آنها 

باشد» (ُریه ال بَعَْل له حظا فی اجره و له عدات عظیخ). 


سورخ آل عمران(3): آية 177] تختو ضر ۶ 392 


(آیه 177))- در اين آیه مطلب را بطور وسیعتر, عنوان کرده و می‌فرماید: 
نه تنها افرادی که به سرعت در راه کفر, پیش می‌روند چنین هستند «بلکه 
تمام کسانی که به نوعی راه کفر را پیش گرفته‌اند و ایمان را از دست 
داده و در مقابل آن کفر خریداری نموده‌اند, هرگز به خدا زیان 
نمی‌رسانند» ۳ زیان, آن؛ دامنگیر خودشان می‌شود (ِنَ دی اشتر و ۱ الکَفْر 
بالائمان لز وا اللة سَیْنا). ۱ 

هدز بایان ۳ می‌فرماید: «آنها عذاب دردناکی دارند» (و لَهْمْ عذاب الیم). 


سورخ آل عمران(3): آية 178] مخ 3 392 


راب 5 17))* تین مرها این آیه نز بختهای. حوبوط جف خافته احد و 

حوادث بعد از آن را تکمیل می‌کند زیرا, یک جا روی سخن را به پیامبر و در 

جای دیگر به مومنان و در اینجا روی سخن به مشرکان ارت و در باره 

سرنوشت شومی که در پیش دارند سخن قی نگ و می‌فرماید: «گمان 

نکنند آنهایی که کاقر شدند, مهلتی که به ایشان مي‌دهیم برای آنها خوب 

ات( ات النن کضها آنما علی ای ی ی 

سپس مها «بلکه مهلت می‌دهیم تا به گناه و طغیان خود بیفزایند» 

(ا ما لیام لردادوا الما 

و و بایان آیه به سرنوشت آنها اشاره کرده می‌فرماید: «و برای آنها عذاب 

خوار کننده‌ای است» (چ لَهَمٌ عذات مَهینْ). 

آیه فوق به آنها اخطار می‌کند که هرگز نباید امکاناتی را که خدا در 

اختیارشان گذاشته و پیروزیهایی که گاهگاه نصیبشان می‌ شود و آزادی 

عملی که دارند دلیل ی 

نشانه‌ای از خشنودی خدا بسک وا نگ که 

ضمنا, آیه فوق به این سوّال که در ذهن بسیاری وجود دارد, پاسخ می‌گوید 

که چرا جمعی از ستمگران و افراد گنهکار و آلوده این همه غرق نعمتند و 

مجازات بر گزیده تفسیر نمونه» 1 ص: 33 

تفی‌شتی کزان مت ست اقا اصای بر عایل اصلاعی تست کم طرق 

سنت آفرینش و اصل آزادی اراده و اختیار به حال خود واگذار شده‌اند, تا 
به آخرین مرحله سقوط برسند و مستحق حد اکثر مجازات شوند. 
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«منافقان» زیاد مطرح نبود, اما بعد از شکست احد و آماده شدن زميینه 

برای فعالیت منافقان. مسلمانان فهمیدند دشمنانی خطرناکتر دارند و این 

یکی از نتایج حادثه احد بود. 

ورد نک ای بات اس کر شا راو نو بت هو که 

این حقیقت را به صورت یک قانون کلی بیان نموده و می‌گوید: «چنین نبود 

که خداوند مومنان را به همان صورت که شما هستید واگذارد (و آنها را 

تصعیم نکند) مگر آن که ناپاک را ایباک متمایز و جدا سازد» (ما کان ال 

ند لامش علی‌ما ات غیه ی پیز العییت من الط : 

ین یک حکم عمومی است که هر کس آدعای ایمان کن به حال خود رها 

نمی‌شود بلکه , با آزمایشهای پی در پی خداوند, بالاخره اسرار درون او 

قانش .هی کرد 

فر اتجا همکن نود صوالی مرخ و آن ات که که کد ار اسر ار فروه 

همه کس آگاه است چه مانعی دارد که مردم را از وضع آنها آگاه کند و از 

طربق علم غیب. مومن از منافق شناخته شود. 

قسمت دوم آیه به این سوالات پاسخ می‌گوید که: «هیی گاه خداوند اسرار 

پتهاتی وعلم غیب,را در اختبارتشما تخواهد گذارده (و ماکان الله بعکم 

عَلّی الْقَیّب). 

ای را ای کت مافرات متص تا کی کو وراتض 

از هم پاشیدن پیوندهای اجتماعی و از بین رفتن تلاش و کوشش در میان 

ت مر هقی کر دق 

2 همه مهمتر اين که باید ارزش اشخاص از طریق اعمال آنها روشن 
دد. 

سار ای کر تاه رده وم رها وت ابید سر 

زمان بخواهد از میان پیامبرانش, کسانی را انتخاب می‌کند و گوشه‌ای از 

«علم غیب» برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 354 ۱ 

بی‌پایان خود و اسرار درون مردم را که شناخت آن,برای تکمیل رهبری آنها 

ارم در اختیار آنان قرار می‌دهد» (و لکِرّ ال بتبی من ژشله مَن 
۶ 

منظور از «مشیت» و خواست خدا, همان «اراده آمیخته با حکمت» است 

پعنی خدا هر کس را شایسته ببیند و حکمتش اقتضا کند, , به اسرار غیب 

آگاه می‌سازد. ٍ 

در پایان آیه, خاطر نشان می‌سازد, اکنون که میدان زندگی میدان آزمایش 


۷ 
از این بو ته آزمانیش: , خوب به دواد «به خدا| و پیامبران او ایمان آوزید» 
زوا الا 

ی آوردن اکتفا نمی‌کند و می‌فرماید «اگر ایمان بیاورید و 
تقوا پیشه کنید, اجر و پاداش زار در انتظار شماست » (5 ان تومنوا 5 


تَمُوا فلکم آَجْرٌ عَظی). 
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(آیه 0).- طوق سنگین ِا این نت سرنوشت بخیلان را در روز 
رستاخیز, توضیح می‌دهد, همانها که در جمع آوری و حفظ ثروت می‌کوشند 
و از انفاق کردن در راه بندگان خداء خود داری می‌کنند. 

گر چه در [ ناف از زکات و حقوق واجب مالی برده نشده, ولی در 
روایات اهل بیت علیهم السلام و گفتار مفسران, آیه به مانعان زکات 
تخصیص داده شده است. 

آیه می‌گوید: «افرادی که بخل می‌ورزند و از آنچه خداوند از فضل خود به 
آنها داده در راه او نمی‌دهند, تصور نکنند به سود آنهاست, بلکه این کار به 
زیان آنها تمام می‌شود» (و لا یحسبن تخس الذیة یِبْحَلون بما تاهَم اه من فصله 
وراه ۱ . 

«بلکه [یر خلاف تصور آنها) اين کار به زیان آنها تمام می‌شود» لَ هو شَر 
له 

سپس سرنوشت آنها را در رستاخیز, چنین توصیف می‌کند: «به زودی در 
روز قیامت آنچه (اموالی) را کم نسبت بم آن بخل ورزیدند. همانند طوقی 

در گردنشان می‌افکنند» (سَبطءٍّ فقو قون ما تا به رب یوم القیامة). 

از این جمله استفاده می‌شود, اموالی که ک واجب آن, پرداخت نشده 
برگزیده تفسیر نمونه, ح 1, ص" 3 

و اجتماع از آن بهره‌ای نگرفته است و تنها در مسیر هوسهای فردی و 
گاهی مصارف جنون آمیز به کار گرفته شده و یا بی‌دلیل روی هم انباشته 
گردیده, همانند ساير اعمال زشت انسان, در روز رستاخیز طبق قانون 
«تجسم اعمال» تجسم می‌ابد. و به صورت غذاب دردناکی در خواهد آمد. 
سیس آنة اشاره به یک نکته دیگر می‌کند, و اضف کونژا این اموال چه در راه 
خدا| و بندگان او انفاق شود پا نشود بالاخره از صاحبان آن جدا| خواهد 7 
«و خداوند وایث همه میرائهای زمین و آسمان خواهد بود» (و لِله ميراثٌ 
السماوات و الاض). 
اکنون که چنین است چه بهتر که پیش از جدا شدن از آنها از برکات 
معنوی ان بهره‌مند گردند, نه تنها | از حسرت و مسوولیت ان ! و در پایان آیه 
می‌فرماید: «خدا از اعمال شما آگاه است» (و اللَه بما تعملون خبیر). 
بنابراین, اگر بخل بورزید فموداند وه اش اه نمی به جامعه انسانی از 
آن استفاده کنید آن را نیز می‌داند و به هر کس پاداش ی خواهد داد. 
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اشاره 


(آیه 181)) 


فنان تذولن: یقن 3 


این آیه و آیه بعد در باره توبیخ و سرزنش بهود نازل شده است. پیامبر 
ایام ما سا ی ام یی نا 
را به انجام نماز و پرداخت زکات, و دادن قرض به خدا (منظور از این 
ما را هه برای ار ای ها 
چنین تعبیر شده است) دعوت نمود. 

ای سار ای اد ی آله باداش که زک خذرتو صاشس 
یهودیان بود و بیت المدارس نام داشت وارد شد, و نامه را به دست 
«فنحاص» دانشمند نزو ک بهود داد, او پس از مطالعه نامه, با لحن استهز | 
آمیزی گفت: اگر سخنان شما راست باشد, باید گفت: خدا فقیر است و ما 
غنی و بی‌نیاز!, زیرا اگر او فقیر نبود. از ما قرض نمی‌خواست! به علاوه 
مکی صلی الم له و نو امس ها شمسا رین 
کرده, در برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ۳ : 356 

حالی که خود او در برابر انفاقها به شما وعده ربا و فزونی می‌دهد! ولی 
بعد| «فنحاص» انکار کرد چنین 9 را گفته باشد در این موقع این دو 
اه تال کشت 


تفسیر: ۳ ص : 356 


در این آنة مق گوند: «خد| سخن کفرآمیز آنان (یهود) را که ۳991 

خداوند فقیر است و ما غنی هستیم شنید» (لقَدٌ سمع ال قوْلَ الذین قالوا 
ان الله ققیژ و تخن عُنیاغ). 

تایه ایکا آنما عون آشت: سشن عی کت نما ان آعا را 
می‌شنویم «بلکه همه آنها را خواهیم نوشت (همچنین) به قتلي 9۰ 
پیامبران را به ناحق» می‌نویسیم (سَتَکنْبْ ما قالوا و قَلهْمْ الأنبیاء 
حق). 

تس اعمال آنها برای این است که روز رستاخیز آن را در برا؛ ۳ 
قرار می‌دهیم «و می‌گوییم اکنون نتیجه اعمال خود را به صورت عذاب 
سوزان بچشید» (5 9 دُوفُوا عذاب الحریق). 
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(آیه 12))- در این آیه می‌افزاید: «اين عذاب دردناک (که هم اکنون: 

تلخی ان را می‌چشید) نتیجه اعمال خود شماست., این شما بودید که به 
خود, ستم کردید, خدا هرگز په کسی ستم نخواهد کرد» (ذلک بما قَدَمَت 

تدم وان ال لتس بظلام للَعبید). 

اصولا اگر امثال شما جنایتکاران, مجازات اعمال خود را نبینید و در ردیف 

نیکوکاران قرار گیرید. اين نهایت ظلم است و اگر خداء چنین نکند «بظلام» 

(بسیار ظلم کننده) خواهد بود. 
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اشاره 


(آیه 183) 


فنان تذولن: ی قن ۶ 39 


در مورد پنزول اين آیه و آیه بعد نقل شده: جمعی از بزرگان یهود به حضور 
شاسر لین الم علیه ه الم زسفنه ه کستد تم اوضا عی کی که داتفه 
را به سوی ما فرستاده و کتابی هم بر تو نازل کرده است, در حالی که 
خداوند در تورات از ما پیمان گرفته است به کسی که ادعای نبوت کند, 
ایمان نياوریم مگر اين که پرای ما حیوانی را قربانی کند ۵ آقتشن 
(ضاععه‌ای از استان ایو آن را شیور اند کته شز چتین کنن ما به نو 
ایمان خواهیم آورد, اين دو آیه نازل شد و به آنها پاسخ گفت. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 357 


تفسیر: ۳ هي 7و 


بهانه جویی بهود- بهود. برای اين که از قبول اسلام. سر باز زنند, بهانه‌های 
عجیبی می‌اوردند از جمله همان است که در شان نزول, به ان اشاره شد؛ 
انها ضع فاد «خداوند از ما پیمان گرفته که دعوت هیچ پیامبری را 
نپذیریم, تا برای ما قربانی بیاورد که آتش, آن وا بخورد» (الذین قالوا ان 
ال عهد این 1 من سول حتّی این بقربان تاکلةٌ الا 

سپس می‌افزاید: در پاسخ اين بهانه جوییها به آنها «بگو: گروهی از 
پیامبران بنی اسرائیل پیش از من آمدند و نشانه‌های روشنی با خود آوردند 
و حتی چنین قربانی برای شما آوردند اگر راست می‌گویید چرا به آنها 
ایمان تیاور دید و چرا آنها را کشتتید» اشاره به زکریا یا 
از پیامبران بنی اسرائیل است که به دست خود آ: ۱ (قَل 
ق جاک را من قتلی بالتتاب 5 بالذی ثم قلم فتاوقد ن کتثم 
صاد قین). 
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(آیه 184))- در این آیه خداوند پیامبر خود را دلداری می‌دهد, می‌فرماید: 
«پس اگر (اين بهانه جویان) تو را تکذیب کنند (چیز تازه ای ,نیست) رسولان 
بعش از نو (تبز) تکزیب شدنه».(فان ک وی فقه جدت بقل من فبلی). 
«در حالی که آن پیامبران, هم نشانه‌های زونتن ومع رات ت اشکار با خود 
داشتند» (جاوٌ بالبیناتِ). 9 هم نوشته‌های متین و محکم و کتاب روشنی 
بخش آورده بودند» (5 ار 5 الکتاب التتر): 
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(آیه 5))- قانون عمومی هر ۳5 این ۳ بخست اشاره به قانونی می کند 
که حاکم بر تمام موجودات زنده جهان است رو می‌گوید: «تمام ژتدکان 
خواه و ناخواه روزی مرگ را خواهند چشید» (کُل تمس ذایْقَةٌ لَمَوّت). 

گر چه بسیاری از مردم مایلند, که فناپذیر بودن خود ر فراموش کنند., ولی 
ی ی با ار 
نخواهد کرد. 

سیس می‌گوید: بعد از زندگی این جهان. مرحله پاداش و کیفر اعمال 
شروع می‌شود ِ شما,پاداش خود را بطور کامل در روز قیامت خواهید 
ِِِ ما توَفُوّنَ أَجُورَکَمْ یَوْمّ القیامة). برگزیده تفسیر نمونه, ج1, 
ضص 

سیس اضافه می‌کند: «کسانی که از تحت ۳ جاذبه آتش دوزخ دور شوند 
و داخل در بهشت کز دنه نجات ,یافته. ,و محبوب و مطلوب خود را پیدا 
کرده‌اند» (قَمَن رَخْرِح عن التّار و أدحِلّ الحتة ققَذُ فاز). 

گوبا دوزج با ِ فدزتش انسانها را به سوی خود جذب صفته کند: و راستی 
عواملی که انسان را به سوی آن می کشاند جاذبه عجیبی دارند ه آپا 
هوسهای زود گذر, لذات جنسی نامشروع, مقامها و ثروتهای غیر مباح, 
برای هر انسانی جاذبه ندارد؟! در جمله بعد بحت گذشته را تکمیل می‌کند, 
می‌گوید: 1 زندگی دنیل چیزی جز تمتع و بهره‌برداری غرورآمیز نیست» (و 
ما الحیامُ الصّیا الا تا الَعْرُور). 

مهم این ات کزان ماده و لذات آن هدف نهایی انسان قرار تخیر تیه 
گر نه استفاده از جهان ماده و مواهب آن به عنوان یک وسیله ۲ 9 
تکامل انسانی, نه تنها نکوهیده نیست, بلکه لازم و ضروری می‌باشد. 
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اشاره 


(آیه 186) 


فنان تخوان: تس ی ۶ 99 3 


فکاضی که مسمانان ی از فکمه موینه مواخرت مود و از انم و وید کی 
خود دوز شدند مثترکان دست تجاوز به اموال آنها دراز کرده و به تصرف 
خود در او گت 

و به هنگامی که به مدینه آمدند, در آنجا گرفتار بدگویی و آزار بهودیان 
مدینه شدند, مخصوصا کف از انان به نام ععب بن اشرف شاعری بدزبان 
و کینه‌توز بود که پیوسته پیامبر و مسلمانان را به وسیله اشعار خود هجو 
می‌کرد, حتی زنان و دختران مسلمان را موضوع غزلسرایی و عشفقبازی 
که رارصا اه ارات را ات که اسر ضای ار 
ماهتا مر مرا کر هس و 


لنند. 


تفسیر: ۳ کر : 39 


از مقاومت خسته نشوید- این آنة در حقیقت هشدار و آماده بااشی است به 
همه مسلمانان که گمان نکنند حوادث سخت زندگی آنها, پایان یافته و یا 
مثلا با کشته شدن کعب , بخ ارف« شاگر بدربان: و شوت طلتب: درک 
ناراحتی و زخم زبان از دشمن نخواهند دید, نخست می‌فرماید: «شما در 
جان و مالتان برگزیده تفسیر نمونه. ج ص. ورد 
مورد آزمایش قرار خواهید گرفت» لبون فی اَموالكُم و أنفُسِکْمَ). 
در جمله بعد می‌گوید: «بطور مسلم در آینده از اهل کتاب (یهود و نصاری) 
و مشرکان سخنان ناراحت کننده فراواني خواهید شنید» (5 هی من 
الذین آوتُوا الکتات من فلکم و من الذین آشر کوا ای کنیرا). 
سپس قرآن به وظیفه‌ای که مسلمانان در برا, بر این گونه حوادث سخت و 
دردناک دارند اشاره کرده و می‌گوید: تک به خرج دهید, شکیبا 
باشید, و تقوی و پرهی زکاری پیشه کنید. این از کارهایی است که (نتیجه آن 
روشن است ۱ عاقلی باید تصمیم انجام آن را بگیرد» (و و ان 
تطبژوا و توا قَِنَ دک من عَرم مور 
تقارن «صبر» و «تقوا» در آیه گویا اشاره به این است که بعضی افراد در 
عین استقامت و شکیبایی, زبان به ناشکری و شکایت باز می‌کنند,. ولی 
مومنان واقعی صبر و استقامت را همواره با تقوا می‌امیزند, و از اين امور 
دورند. 
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(آیه 187))- به دنبال ذکر پاره‌ای از خلافکاریهای اهل کتاب, اين آیه به یکی 
دیگر از اعمال زشت آنها که مکتوم ساختن حقایق بوده اشاره می‌کند,. و 
0 

«به یاد آور زمانی را که خداوند از اهل کتاب پیمان گرفت که آیات کتاب را 
پرای ات نکنید» (و اد َحَد ال میناق 
الذیض آونها الکتات بت لاس لا ک وا 

اما با اين همه در اين پیمان محکم الهی خیانت کردند و حقایق کتب 
انتضا نی را کتمان نمودید و لذ| می‌گوید: «آنها کتاب خدا| را پشت سر 
انداختند» (قتَبدوه ور اء ظَهُورهم). 

در جمله بعد اشاره به دنیا پرستی شدید و انحطاط فکری آنها می‌کند و 
می‌گوید: «آنها با اين کار تنها بهای ناچیزی به دست آوردند و چه بد متاعی 
خریدند» (و اشتروا به تمنا قلیلا یس ما شتژون). 

آیه فوق گر چه در ارت دانشمندان اهل کتاب (یهود و نصاری) وارد شده 
ولی در حقیقت اخطاری به تمام دانشمندان و علمای مدهبی است که آنها 
موظفند در برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 360 

تبیین_ و روشن ساختن فرمانهای الهی و معارف دینی بکوشند و خداوند از 
همه آنها پیمان موّکدی در اين زمینه گرفته است. 


سورة آل عمران(3): آية 188] تم ی 300 


اشاره 


آیه 188 


فنان تون 2110 


نقل کرده‌اند: جمعی از یهود به هشکاضی که آیات کتب اتتا ات خویش را 
تحریف و کتمان می‌ کردند, از این عمل خود بسیار شاد و مسرور بودند, و 
در عین حال دوست می‌داشتند که مردم انها را عالم و دانشمند و حامی 
فص ان ی ها سار تسه 


تفسیر: ۳ ص : 360 


از خود راضیها- اين آیه در پاسخ جمعی از دانشمندان بهود که آیات خدا را 
خوشحالند. و دوست دارند, در برابر کار (نیکی) که انجام نداده‌اند, از آنها 
تقدیر شود تفا مبر که ایشان از عذاب پروردگار بدورند و نجات خواهند 
یافت» بلکه نجات "برای کسانی استٍ که از کار بد خود شرمنده‌اند (ل 
تَحسبن الذین یِفرخون بما ۳ 5 خن ن یحَمذوا بما لم 1 فلا 
تحسبتهم یمفازو من العذاب). 

در پایان آنه ی کون زه م۱ این گونه اشخاص از خود راضی و مغرور اهل 
نجات نیستند, بلکه «عذاب دردناکی در انتظار آنهاست» (چ لَهْمْ غذاث 


تور آل غمران(3): ای 189] تفن ۲ 360 


(آیه 189))- در این آیه که بشارتی است برای مومنان و تهدیدی است 

تسبت به کافران می‌فر ماید: و حکومیت آسمانها و زمین از آن خداست, 

و خداوند بر همه چیز قادر است » (5 ۳1 ملک السماوات 5 الأَرْض و اللَة 
شی ء قدیژ). 

یعنی, دلیلی ندارد که مومنان برای پیشرفت خود از راههای انحرافی وارد 

شوند., انها می‌توانند در پرتو قدرت خداوند با استفاده از طرق مشروع و 

صحیح به پیشروی خود ادامه دهند. 


تور ال عمران(3): ای ۲1590 تفن ۲ 360 


(آیه 90))- روشن‌ترین راه خداشناسی ! آیات قرآن تنها برای خواندن 
نیست. بلکه برای فهم و درک مردم نازل شده و تلاوت و خواندن آیات 
مقدمه‌ای است, برای اندیشیدن, لذ| در 1 مورد بحجت اشاره به عظمت 
آفرینش آسمان و زمین کرده و می‌گوید: «در آفرینش آسمانها و زمین و 
امد و شدرر شب و روز نشانه‌های روشنی برای صاحبان خرد و اندیشمندان 
است» (ِنَ فی خلق, السماواتِ برگزیده تفسیر نمونه؛ ج1, ص. : 3061 

5 الأَرَض و5 اختلاف الیل 5 التهار لایات ۸ لاولی الالباب) 


سورخ آل عمران(3): آية 191] ی 6 391 


(آیه 191))- نقشه دلربا و شگفت انگیز این جهان آنچنان قلوب صاحبان 
خرد را به خود جذب می‌کند که در جمیع حالات به یاد پدید اوردنده این 
نظام و اسرار شگرف آن می‌باشند لذ| آیه شریفه می‌فرماید: «خردمندان 
آنها هستند که خدا را در حال ایستادن و نشستن و آنگاه که بر پهلو 
خوابیده‌اند, یاد می‌کنند و در اسرار آفرینش آسمانها و زمین می‌آندیشند» 
(الذین یَدْکُرُون اللَةّ قیاماً و فُغودا و علی جُثْوبهمْ و یِتقکرون فی خَلّق 
السماواتِ 5 الاْض). 

لذا خردمندان, با توجه به این حقیقت, این زمزمه را سر می‌دهند که: 
«خداوندا! این (دستگاه با عظمت) را بیهوده. نیافریده‌ای» و همه روی 
حکمت و هدف صحیحی آفریده شده (رَبّنا ما حَلَفّت هذا باطلا). 

در این موقع متوجه مسوولیتهای خود می‌شوند. و از خدا تقاضای توفیق 
انجام آنها را می‌طلبند. تا از کیفر او در امان ۳ ۵ لا هی کوتند: 
«خداوندا! تو منزه و پاکی ما را از عذاب آتش نگاهدار» (سْتَحاتک ققنا 
عذاب التّار). 


سورخ آل عمران(3): آية 192] ی 361 


(آیه 192))- «بار الها! هر که را تو (بر اثر اعمالش) به دوزخ افکنی او را 

خوار و رسوا ساخته‌ای. و براي افراد ستمگر, یاوری نیست» (ربْنا الک من 
تخل التَار قَقَذ احْرَیتَه و ما للظالمین من ائصار). 

ار این ِ می‌ شود که در دناکتربن.عد اب رستاخیز, همان زشواین 

در پیشگاه خدا و بندگان خداست. 


سورة آل عمران(3): آية 193] 6 391 


(آیه 193 )- صاحبان عقل و خرد, پس از دریافت هدف آفرینش, این نکته را 
۳ متوجه می‌شوند, که این راه پرفراز و نشیب را بدون رهبران الهی, 
هرگز نمی‌توانند بپیمایند. لذ| همواره منتظر شنیدن صدای منادیان ایمان 
هستند و تا نخستین ندای آنها را ؛ بشنوند به سرعت به سوی آنها می‌شتابند, 
و با تمام وجود ایمان قن‌آوز قا و به پیشگاه پروردگار خود عرض می کنند: 
«با ر الها! ما صدای منادی توحیدٍ را شنیدیم که ما را دعوت به سوی ایمان 
به پروردگارمان می‌کرد, و به برگزیده تفسیر نمونه» ۰1 صر 22 

ال آن اسان اور را زا ها ماما اوق فان آن اما شم 
قامتَا). 

بار الها! اکنون ما با تمام وجود خود ایمان آوردیم, اما از آنجا که در معرض 
وزش توفانهای شدید غرایز گوناگون قرار داریم. گاهی لغزشهایی از ما سر 
می ز ند و مرتکب کنا حا تفت می‌ شوبم؛ «خداوندا! ما را ببخش و گناهان ما را 
بیامرز و لغزشهای ما را پوشیده دار و ما را با نیکان و در باه و رسم آنان, 
بمیران» (ریّنا قاغفر آنا ذئوبنا 5 کف ۳۴ تشرتا تا و توفنا مَع الابرار). 


سورخ آل عمران(3): آية 194] مخ اف 5 362 


(ایه 194)- انها در اخرین مرحله و پس از پیمودن راه توحید و ایمان به 
رستاخیز و اجابت دعوت پیامبران و انجام وظایف و مسوولیتهای خویش از 
خدای خود تقاضا می‌کنند و می‌گویند اکنون که ما به پیمان خویش وفا 
کردیم «بار الها! آنچه را تو به وسیله پیامبرانت به ما وعده فرمودی (و 
مژده دادی) به به ما مرحمت کن, و ما را در روز رستاخیز رٍسوا مگردان, زبر 
تو هر چه را وعده دهی تخلف‌ناپذیر است» (ربنا ع آینا ما وغَذتنا علی 
رلک و لائخزنا یم الْقيامة تک لا ئحْلِفْ الْمیعاة). 

پنج آیه فوق از فرازهای تکان دهنده قرآن است که مجموعه‌ای از معارف 
دینی آميخته با لحن لطیف مناجات و نیایش. در شکل یک نقمه آسمانی 
می‌باشد, و در روایات اهل بیت علیهم السلام نیز دستور داده شده که هر 
کس برای نماز شب بر می‌خیزد این ایات را تلاوت کند. 


شور ال هرن( 3 اية 195] 


اشاره 


(آیه 195) 


فان دون سیب رن( 32 


این ید لد آرا سین فانصا یل عضو وت تما نا 
می‌باشد و در مورد نزول آن نقل, شده که: «ام سلمه» (یکی از همسران 
ولا خضمت با سر صای له عبه و اله عرص کرت در فران آرسراو 
و هجرت و فداکاری مردان, فراوان بحث شده آیا زنان هم در این قسمت 
تم هت ان تال او ان 


تفسیر: ۳ هزم < ۵ 3 


نتیجه برنامه خردمندان- در پنج آیه گذشته, فشرده‌ای از ایمان و برنامه‌های 
عملی و درخواستهای صاحبان فکر و خرد و نیایشهای آنها بیان شد در این 
آیه می‌فزماید: «پروردگارشان و بلافاصله درخواستهای آنها را اجابت 
می‌کند» (فاسشتجات هم ۱0 برگزیده تفسیر نمونه, جح ص: : 363 
و برای این که اشتباه نشود و ارتباط پیروزی و نجات آتفت با اعمال و 
کردار او قطع نگردد بلافاصله می‌فرماید: «من هرگز عمل هیچ 
عمل کننده‌ای از شما را ضایع نمی‌کنم» (آنّی لا أَضیعٌ عَمَل عامل 1 
سپس برای این که تصور نشود که این وعده الهی اختضاهرببه دسته: فعفتن 
دارد صریحا می‌فرماید: «اين عمل‌کننده خواه مرد باشد يا زن, تفاوتی 
نمی‌کند» (مِن دکر او ثثی). 
از اینجا روشن می‌شود این که پاره‌ای از افراد بی‌اطلاع گاهی اسلام را 
منهم فین کنتد که اسلام دین مردهاست نه زنهاء, چه اندازه از حقیقت دور 
است ! زیرا شمه تفا در آفزیتنن به مکدیگر یی :دا رید «بعضی 
از بعض دیگر تولد یافته‌اید» زنان از مردان و مردان از زنان کف 
بتعض). 
در جمله بعد چنین نتیجه‌گیری می‌کند. می‌فرماید: «آنها که در راه خدا 
هجرت کردند, و از خانه‌های خود بیرون رانده شدند, و در راه من آزار 
دیدند, و جنگ و کشته شدند, بع پقین گناهانشان را می بخشم» 
(قادیت اج هاجژوا 5 واه مرو من دیارهم و آودُوا فی سبیلی و قاتلوا و فتِلوا 
سپس می‌فرماید: علاوه بر اين که گناهان آنها را می‌بخشم, بطور مسلم 
«انها را در بهشتی جای می‌دهم که از زیر درختان ان, نهرها در جریان 
ثست و مملو از اناع نعمتیاست» ( لْ جات نی مق تکت 
۳ 
«اين پاداشی است که به پاس فداکاری آنها از ناحیه خداوند, به آنها داده 
مي‌شود., و بهترین پاداشها و ِ در نزد پروردگار است» (تواباً من عند 
الله و اه عنده خرس شُنْ التواب 
اشاره به این که پاداشهای" ۳ برای مردم این جهان بطور کامل قابل 


توصیف نیست همین اندازه باید بدانند که از هر پاداشی بالاتر است. 


سورة آل عمران(3): آية 196] ی 36317 


اشاره 


(آیه 196) 


فنان تذولن : ی 


بسیاری از مشرکان مکه و یهودیان مدینه تجارت پيشه بودند. و در ناز و 
نعمت به سر می‌بردند در حالی که مسلمانان در آن زمان به خاطر شرایط 
خاص زند کی و از جمله ۳ مهاجرت از مکه به مدینه و محاصره 
برگزیده تفسیر نمونه, 1: ص: 204 

اقتصادی از ناحیه دشمنان نیرومند, از نظر وضع مادی بسیار در زجمت 
بودند. و به عسرت زندگی می‌کردند. مقایسه این دو حالت این سوال را 
برای بعضی طرح کرده بود که چرا افراد بی‌ایمان این چنین در ناز و 
نعمتند, اما افراد با ایمان در رلجح و عذاب و فقر و پریشانی کی 
می‌کنند؟ آیه نازل شد و به اين سوال پاسخ گفت. 


تفسیر: ۳ ص : 364 


ین ال تا اخت ‌کینوم» توالت که در شان. ول الا برای. خی از 
مسلمانان عصر پیامبر. مطرح بود یک سوّال عمومی و همگانی برای 
بسیاری از مردم در هر عصر و زمان است. آنها غالبا زندگی مرفه و پرناز و 

نعمت گردنکشان فراعنه و افراد بی‌بندوبار راء بافند کین پرمشقت جمعی 
ات اقراد با انمان مقاشنه مین ‌کننده و کافی ای موضوع در آفراخستینت 
ایمان ایجاد شک و تردید می‌کند. 

این سوال اگر به دقت بررسی شود پاسخهای روشنی دارد که آیه مورد 
بحجت به بعضی از آنها اشاره کرده است, می‌گوید: «رفت و آمد 
پیرروزمندانه کافران در شهرهای مختلف هرگز تو را نفرییبد» ( ۱ یغْنک 
تقلب الذین کَقژوا فی البلاد). 


سورخ آل عمران(3): آية 197] برض 2 304 


(آیه 197)- در این آیه می‌فرماید: «اين پیروزیها, و در آمدهای مادی بی‌قید 
و شرط, پیروزیهای زود گذر و اندکند» (متاغ قلیل). 

یعنی: پیروزیهای طغیانگران و ستمکاران ابعاد محدودی دارد. همانطور که 
محرومیتها و ناراحتیهای بسیاری از افراد با ایمان نیز محدود است. 

سپس اضافه می‌کند: «به دنبال اين پیروزیها عواقب شوم و مسوولیتهای 
آن دامان آنها را خواهد گرفت 9 جایگاهشان دوزخ است چه جایگاه بد و 
آرامگاه نامناسبی» (ن ماواهم جَهَنمٌ جهنم و5 بسن المهاذ). 

بنابراین نمی‌توان حال این دو را با هم مقایسه کرد, زیرا افراد بی‌ایمان از 
هر طریقی خواه مشروع يا نامشروع و حتی با مکیدن خون بی‌نوایان برای 
خود تروت اندوزی قف کنتد در حالی که مقمنان برای رعایت اصول حق و 
عدالت محدودیتهایی دارند و باید هم داشته باشند. 


سورخ آل عمران(3): آية 198] رین ی 2 304 


(آیه 99)- خر ایغ قبل سر انجام افراد بی‌ایمان تشریح شده بود, و در این 
آیه پایان کار پرهیزکاران بیان ۱ می‌فرماید: «ولی آنها که 
پرهیز کاری پيشه برگزیده تفسیر نمونه, ج1. ص: 205 

کردند (و برای رسیدن به سرمایه‌های مادی موازین حق و عدالت را در 
نظر گرفتند, و يا به خاطر ایمان به خدا از وطنهای خود آواره شدند و در 
محاصره اجتماعی و اقتصادی قرار گرفتند) در برابر این مشکلات. خداوند 
باغهانی از بغت در اخبار آنانمی تاره کد 0 آب 1 ی درختان ار 
ِ است و جاودانه در آن می‌مانند» (لکن الذین 1 7 شم لیم حتَان 
تجری من تختها انار خالدین فیها). 

۷۳ «باغهای بهشت با آن همه مولهب مادی نخستین وسیله 
پذیرایی از پرهیز کاران می‌باشد» (نرّلا من عند الله). 

و اما پذیرایی مهم و عالیتر همان نعمتهای روحانی و معنوی است که در 
پایان آیه به آن اشا ره تست می‌فرماید: «آنچه نزد خداست برای نیکان بهتر 
است» (و ما عد الله یز را 


شتوره آل عمران( 12 اب 199] بیرض 2 365 


اشاره 


(آیه 199) 


قای فر تن ریت کی زوا 


در سال نهم هجری در ماه رجب نجاشی وفات یافت. خبر درگذشت او با 
یک الهام در همان روز به پیامبر رسید. پیامبر به مسلمانان فرمود: حاضر 
شوید پد تا به پاس خدماتی که در حق مسلمانان کرده است بر او نماز 
حذارنه: آنگاه به قبرستان بقیع آمد و از دور بر او نماز گذاشت. بعضی از 
منافقان گفتند: محمد صلّی اللّه علیه و آله بر مردی کافری که هرگز او را 
ندیده است نماز می‌گذارد, و حال آن که آیین او را نپذیرفته است آیه نازل 
شد و به آنها پاسخ گفت. 


تفسیر: 5 ص : 365 


این آیه در باره مقمنان اهل کتاب است, و سخن از اقلیتی به میان قف اهر 
که دعوت پیغمبر را اجابت کردند, و برای آنها پنج صفت ممتاز بیان می کند: 
1- «و از اهل کتابٍ کسانی هستند که (از جان و دل) به خدا ایمان 
قی‌آوزند» (و آن من اهل الکتاب امن ,ومخ خ باله) 

2- «آنها به قرٍن و آنچه بر شما ممطماتان نازل شده است., ایمان 
0 (و ما انز یکم). 

- ایمان آنها به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در حقیقت از ایمان 
ِِ به کتاب اسان خودشان 9 بشاراتی که در آن امه است سر 
چشمه می‌گیرد بنابراین: «آنها به: آنچه بر خوذشان, نازل شده نیز ایمان 
دارند (5 ما اترل الَیهمٌ). کر نوم تفسیر نمونه, 1 ص: : 360 

4- «آنها در برابر فرمان خدا تسلیم و خاضعند» (خاشعيین لِل). 

و همین خضوع آنهاست که انگیزه ایمان واقعی شده و میان آنها و تعصبهای 
جاهلانه, جدایی افکنده است. ۱ 

5 «آنها هرگز آیات الهی را به بهای ناچیز نمی‌فروشند» (لایَسْتَرُون یایات 
اللّه تمَناً قلیلا). 

با داشتن آن را روشن و زندم و صفات عالی انسانی «اینها پاداش خود 
را نزد پروردگار خواهند داشت» (أولیک لَهُمْ رهم عنْد رَبهم). 

در پایان آیه می‌فرماید: , «خداوند به سرعت حساب بندگان را رسیدگی 
می‌کند» (انّ اللةَ سَریخْ الچساپ). 

تابراین: نه نیکوکاران برای دزیافت باداش خود گزفتار.مشکلی من‌تشنوند و 
نه مجازات بدکاران به تاخیر می‌افتد. 


تفر آل کمران (3): اية 200] نی ی 2 306 


(آیه 200)- اين آیه آخرین آیه سوره آل عمران و محتوی یک برنامه جامع 
چهار ماده‌ای که ضامن سر بلندی و پیروزی مسلمین است, می‌باشد. 

1- نخست روی سخن را به همه مقمنان کرده و به اولین ماده این برنامه 
اشاره می‌کند و می‌فرماید: «ای کسانی ایمان آوزده‌ایدا در برابر 
حوادث ایستادگی کنید» (يا أبا لین آمَنُوا اطیژوا). 

صبر و استقامت در برابر خشکلات. ۵ هوشما و حوادث, در حقیقت ریشه 
اصلی هر گونه پیروزی مادی و معنوی را تشکیل می‌دهد. 

2 در مرحله دوم قران به افراد با ایمان دستور به استقامت در برابر 
دشمن می‌دهد و می‌فرماید: «و در برابر دشمنان نیز استقامت به خرج 
دهید>> (5 صابروا). 

3- دز جهله بعد به-مستمانان نشور آماده باش در برابر دشمن و مراقبت 
دائم از مرزها و سرحدات کشورهای اسلامی می‌دهد و می‌فر ماید: «از 
مرزهای خود, مراقبت به عمل آورید» (و رایطوا). 

این تور بهحاطر آن اتنت که مسلمانان هرز گرفتاز خملات غا فاگ رنه 
دشمن نشوند. و در برابر حملات شیطان و هوسهای بر کت هميشه: آماده 
و مراقب باشند. برگزیده تفسیر نمونه, 1, ص: 37 

4- بالاخره در آخرین دستور که همچون چتری بر همه بستورهای سابق 
سایه می‌افکند. می‌فرماید: «و از خدا بپرهپزید» (و اثفُوا ال 

سیس می‌گوید: «شاید رستگار شوید» (لعَلکم تفْلحون ۱ 

یعنی شما در سایه به کار بستن این چهار دستور, می‌توانید رستگار شوید و 
با تخلف از آنها راهی به سوی رستگاری نخواهید داشت. 

به هر حال اگر روح استقامت و پایمردی در مسلمانان زنده شود, اگر در 
برابر افزایش تلاش و کوشش دشمنان, مسلمانان تلاش و کوشش بیشتری 
از خود نشان دهند و پیوسته از مرزهای جغرافیایی و عقیده‌ای خود مراقبت 
نمایند و علاوه بر همه اینها با تقوای فردی و اجتماعی, گناه و فساد را از 
جامعه خود دور کنند پیروزی انها تضمین خواهد شد. 

پایان سوره آل عمران 

پر گریده متیر تمونه ع صرت 209 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و 176 آیه است. 

سوره نساء از نظر ترتیب نزول, بعد از سوره «ممتحنه» قرار دارد. 

زیرا می‌دانیم ترتیب کنونی سوره‌های قران مطابق ترتیب نزول سوره‌ها 
همچنین از نظر تعداد کلمات و حروف, این سوره طولانی‌ترین سوره‌های 
قرآن بعد از سوره «بقره» می‌باشد و نظر به اين که بحثهای فراوانی در 
مورد احکام و حقوق زنان در ان امده. به سوره «نساء» نامیده شده است. 


محتوای سوره. ۰ص : 30609 


بحثهای مختلف این سور ه عبارتند از: 

1- - دعوت به آیمان و عدالت و قطع رابطه دوستانه با دشمنان سرسخت. 
2- قسمتی از سر‌گذشت پیشینیان برای آشنایی به سرنوشت جامعه‌های 
اینالم 

3- حمایت از نیازمندان, مانند یتیمان. 

4 فانون ان بر اشاس یی رون طییعی ی عادلانه. 

6 قواتین کلی برای خفط اهوال عصومی. ۱ 
نان امه اس مه درا یه مها ان کر رای شا 
8- حکومت اسلامی و لزوم اطاعت از رهبر چنین حکومتی. 

9- اهمیت هجرت و موارد لزوم ان. 


فضیلت تلاوت این سوره: نی ظن :2 واگ 


یاف اسلام خلی. آلله علیه و اله طیق رواتی فرمود: «هر کس برگزیده 
تفسیر نمونه, ح1, ص: 370 

سوره نساء را بخواند, گویا به اندازه هر مسلمانی که طبق مفاد این سوره 
ارث می‌برد, در راه خدا انفاق کرده است و همچنین پاداش کسی را که 
برده‌ای را آزاد کرده به او می‌دهند». 

بدیهی است در این روایت و در تمام روایات مشابه آن, منظور تنها خواندن 
آیات بیست بلکه خواندن, مقدمه‌ای است برای فهم و درک ون نیز به 
نوبه خود مقدمه‌ای است برای پیاده ساختن آن در زندگی فردی و 
اجتماعي. 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 


تبورخ تسیا (۲)4 ایغ ۲1 وش 371 


(ایه 1)- مبارزه با تبعیضها! روی سخن در نخستین ابه این سوره به تمام 
افراد انسان است و آنها را دعوت به تقوی و, پرهیزکاری, می‌کند و 
می‌فرماید: «ای مردم از پروردگارتان بیرهیزید» (یا ۳ الناین ۱۱ کر 
سپس برای معرفی خدایی که نظارت بر تمام اعمال انسان دارد به یکی 
از صفات او اشاره می‌کند که ريشه وحدت اجتماعی بشر است «آن 
خدایی: که. همه تشما را از یک اتسان. بدید آورد» (الذی حَلقَعم من تفس 
واجدغ). 

«تقس واجدخ» اشاره به نخستین انسانی است که قرآن او را به نام آدم 
پدر انسانهای امروز معرفی کرده و تعبیر *«بنلی آدم» در آیات قرآن نیز 
اشاره به همین است. 

سپس در جمله بعد می‌گوید: «همسر آدم را از او آفرید» (و خَلق مها 
روجها). " ۱ 

و معنی آن این است که همسر ادم را از جنس او قرار داد نه از اعضای 
بدن او و طبق روایتی از امام باقر علیه السْلام. خلقت حوا از یکی از 
دنده‌های آدم شدیدا تکذیب شده و تصریح شده که حوا از باقیمانده خاک 
آدم آفریده شده است. 

سپس در جمله بعد می‌فرماید: «خداوند از آدم و همسرش, مردان و زنان 
فراوانی به وجود آورد» (و بت مِنهُما رجالا کثیرا و نساء). 

از این تعبیر استفاده ۳ ۷ آدم تنها از طریق آدم 
و همسرش صورت گرفته است و موجود دیگری در آن دخالت نداشته 
است. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 371 

مجددا در ذیل آیه مردم را به پرهی زکاری و تقوا دعوت می‌کند و می‌فرماید: 
«از خدایی بپرهيزید که در نظر شما عظمت دارد و به هنگامی, که 
می‌خواهید چیزی از دیگری طلب کنید نام او را می‌برید» (و انقوا اللة الذٍی 
کتبالون به). 

و اضافه طن کنو «از خویشاوندان خود و (قطع پیوند آنها) بیر هیزید»؟ (5 
الارحام). 

ذکر این موضوع در اینجا نشانه اهمیت فوق العاده‌ای است که قرآن برای 
صله رحم قائل است. 

در پایان آیه می‌افزاید: «خداوند مراقب شماست» (ِنَ ال کان 2 


رقیبا). 
و تمام اعمال و نیات شما را می‌بیند و در ضمن نگهبان شما در برابر 


حهادت اعنت: 


سوره نساء (4): آية 2] ..... « 


اشاره 


(آیه 2) 


شا رن ی 2و 


شخصی از قبیله «بنی غطفان» برادر ثروتمندی داشت که از دنیا رفت, و 
او به ٍِِ سرپرستی از پتیمان برادر, اموال او را به تصرف در اورد, و 
هنگامی که برادرزاده به حدذ رشد ر سید از دادن حق او امتناع ورزید» 
موضوع را به خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کردند, آیه نازل 
ِِ 4 آن توبه و اموال را ؛ 0 
آلوده به گناه 0 ی 


تفسیر: 5 ص : 371 


خیانت در اموال یتیمان ممنوع- در هر اجتماعی بر اثر حوادث گوناگون 
پدرانی از دنیا می‌روند و فرزندان صغیری از انها باقی می‌مانند. 

در این ایه سه دستور مهم در باره اموال یتیمان داده شده تا 

[- نخست دستور می‌دهد که: «اموال یتیمان را (به فتاه که رشد پید | 
کنند) به آنها بدهید» (و توا الیتامی أَمَوالَهُم). 

یعنی, تصرف شما در این اموال تنها به عنوان امین و ناظر است نه مالک. 
2 دستور بعد برای جلوگیری از حیف و میلهایی است. که گاهی 
و را وک ول ۲ ال تن تم ات 
تفاوتی با هم نداردر و یا اگر بماند ضایع می‌ شود اموال خوب و زبده پتیمان 
را بر می‌داشتند بر گزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 372 

و اموال بد و نامرغوب خود را به جای آن قف ند نشف قرآن هی کوید 1 
هیچ گام اموال پاکیزه آنها را با اس ناپاک و پست خود تبدیل نکنید» (و لا 
تتبدلوا الخبیت بالطیب). 

3- «و افدال نها عا با اموال.شود نخهریده» (2 لا و وال الی 
اه ُوالکم). 

یعنی, اموال یتیمان را با اموال خود مخلوط نکنید بطوری که نتیجه اش 
0 باشد, و يا اين که اموال بد خود را با اموال خوب آنها مخلوط 
نسازید که نتیجه‌اش پایمال شدن حق یتیمان باشد. 
ذر بایان ایهء بزای تاکن و اثبات اهمیت موضوع می‌فرماید: «اين گونه 
۱۱ 


اشاره 


(آیه 3) 


تفای گر پوت رم 2 27 


قیل از اتبلام صمول نود که مستاری از سرژم اور متوان شم را ند 
عنوان تکقل و سرپرستی به خانه خود می‌بردند, و بعد با آنها 0 
اموال آنها را هم تملک می‌ کردند, و چون همه کار دست آنها بود حبنی 
ههره انها زا کر افو فراز مدا ههام که کمترین نا راختی 
از اما ارضی کوشه آندانن آنها زا رها می‌ساستند. 

در اين هنگام آیه نازل شد و به سرپرستان ایتام دستور داد در صورتی با 
دحتران تمه ازدها کنند. که قدالت را هر کامل دز باه آنما رعات 
نمایند. 


تفسیر: 5 ضرع 2 37 


در این آیه اشاره به یکی دیگر از حقوق یتیمان می‌کند و می‌فرماید: 

«اگر می‌ترسید به هنگام ازدواج با دختران تیم رعایت حق و عدالت را در 

باره حقوق زوجیت و اموال آنان ننمایید ,از ازدولح با آنها چشم ؛ بپوشید و به 

سراغ زنان دیگر بروید» (و ان خفن میم لا ففتطاها قی. الماشی: قانکخوا ما 

طاب لکم من النساءع). 

سپس می‌فرماید: «از آنها دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر به همسری خود 

انتخاب کنید» (قتنی 5 ثلات و ژباع). 

سپس بلافاصله می‌گوید: این در صورت حفظ عدالت کامل است «اما اگر 

می‌ترسید عدالت را (در مورد همسران متعدد) رعایت ننمایید تنها به یک 

همیسر اکتفا کنید» تا از ظلم و ستم بر دیگران بر کنار باشید (فاِنْ خِفنْم لا 
تمدلوا فواحدةَ). بر کر ده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 373 

«و يا (به جای انتخاب همسر دوم) از کنیزی که مال شما است استفاده 

کنید» زیرا| شرایط آنها سبکتر است, اگر چه آنها نیز باید از حقوق حقه خود 

پزخوزدار. بانشند (۱ ما علیت انمانکم | 

«اين کار (انتخاب یک همسر و یا انتخاب کنین از ظلم و ستم و انحراف از 

عدالت, بهتر جلوگیری می‌کند» (ذلک ادنی الا 7 تقولوا) 

در باره عدالت همسران, آنچه مرد موظف به آن است رعایت عدالت در 

جنبه‌های عملی و خارجی اجه این که عدالت در محبتهای قلبی خارج 

از قدرت انسان است <1». 


شور تاه( آیهگا برض 1 373 


اشاره 


(آیه 4)- مهر زنان! به دنبال بحثی که در آیه گذشته در باره انتخاب همسر 
بود, ذز این آبه: اشارخ به: یکی از حفوق مسام نان قت کند .ها کب می‌نماید 
که غهر: ونان ,زا.طور کامل. به عنوان یک قطیه (الهی) بیردازیت»(ه آنوا 
النْساء ضَدْقاتَهّ نجْلَة). 

سپس در ذیل آیه برای احترام گذاردن به احساسات طرفین و محکم شدن 
پیوندهای قلبی و جلب عواطف می‌گوید: «اگر زنان با رضایت کامل 
خواستند مقداری از مهر خود را ببخشند ِ ِ حلال و گواراست» 
(قانْ طبْنَ لَکَمْ عَن شیء هم هن سا کلم هنیا < 

و ای اه 
اک ارات ان اه مس ی رها اند 


«مهر» یک پشتوانه اجتماعی برای زن- یمقر 22 7 


در عصر جاهلیت نظر به اين که برای زنان ارزشی قائل نبودند, غالبا مهر 
را که حق مسلم زن بود در اختیار اولیای او قرار می‌دادند, و ان را ملک 
مسلم انها می‌دانستند, گاهی نیز مهر یک زن را ازدواج زن دیگری قرار 
می‌دادند, اسلام بر تمام این رسوم ظالمانه خط بطلان کشید و مهر را به 
عنوان یک حق مسلم به زن اختصاص داد. ۲ 

و اگر بعضی برای «مهر» تفسیر غلطی کرده‌اند و آن را یک نوع «بهای 
زن» پنداشته‌اند ارتباط به قوانین اسلام ندارد, زیرا در اسلام «مهر» به 
هیچ وجه جنبه بها 


(1) بحث جالبی که پیرامون «تعذد همسر» در ذیل همین آیه در «تفسیر 
نمونه» آمده, مطالعه فرمایید. 

بر حوبدم تفتبتیر تضوتهن 1ص 3712 

و قیمت کالا ندارد, و بهترین دلیل آن همان صیغه ازدواج است که دز ان 
رسما «مرد» و «زن» به عنوان دو رکن اساسی پیمان ازدواج به حساب 
آمده‌اند و مهر یک چیز اضافی و در حاشیه قرار گرفته است به همین دلیل 
اگر در صیغه عقد اسمی از مهر نبرند, عقد باطل نیست, در حالی که اگر 
در خرید و فروش و معاملات اسمی از قیمت برده نشود مسلما باطل 
خواهد بود. 


(آیه 5)- سفیه کیست؟ به دنبال بحثی که در آیات پیش در باره یتیمان 
گذشت این ایه و ایه بعد, ان را تکمیل می‌کند. و می‌فرماید: «اموال و 
ثُروتهای خود را به دست افراد سفیه نسیارید» (و لا نوْئّوا السَقَهاء 
اعوالکم و بگذارید در مسائل اقتصادی رشد پیدا کنند تا اموال شما در 
معرض مخاطره و تلف قرار نگیرد. 

منظور از «سفاهت» در این جمله, عدم رشد کافی در خصوص امور مالی 
است بطوری که شخص نتواند سرپرستی اموال خود را به عهده گیرد و در 
مبادلات, منافع خود را تامین نماید 

در جمله بعد قرآن تعییر حالو.< در باره اموال و ثروتها کرده قف ند 
«اين سرمایه‌های شما که قوام زندگانی و اجتماع شما به. آن است و بدون 
آن نمی‌توانید کمر راست کنید» به دست سفیهان و ابزتر اککار از نسیارید 
(التی جحَعل له ۹۹ قیاما). 

از این تعبیر به خوبی اهمیتی را که اسلام برای مسائل مالی و اقتصادی 
قائل است روشن می‌شود. و به عکس انچه در انجیل کنونی +1« 
می‌خوانیم که «شخص پولدار هرگز وارد ملکوت آسمانها نمی‌ شود » اسلام 
ای اد واه ی و ی 
است که آنها با آن تعلیمات غلط به کجا رسیده‌اند و ما با این تعلیمات 
عالی در چه مرحله‌ای سیر می‌کنیم! در پایان ایه دو دستور مهم در باره 
پتیمان می‌د هد نخست این که وت آنها را از طریق اموالشان 
تأمین کنید» (و ارَرُفُوهَم فیها و اكسَوهَمٌ 

تا با آبرومندی ی ۱۳| 

دیگر این که: «با یتیمان بطور شایسته سخن گویید» (5 فُولوا 1 ولا 
مَعرُوفا). 


(1) اک عبات ۱5 تایه << 

برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 275 ٍ 
یعنی؛ با عبارات و سخنان دلنشین و شایسته هم کمبود روانی انها را 
رت ها مه ی 
رشد عقلی کافی برخوردار باشند, و به این تبرتیب برنامه سازندگی 
شخصیت آنها نیز جزء وظایف سرپرستان خواهد بود. 


(آیه 6)- در این آیه دستور دیگری در باره یتیمان و سرنوشت اموال آنها 
داده و_می‌فرماید: «یتیمان را بیازمایید تا هنگامی که به حد بلوغ برسند» (و 
توا اْبنامی حلّی |ذا بو التکاج). 

9 موقع در آنها رشد (کافی) برای اداره اموال خود یافتید. 
اموالشان را به آنها بازگردانید» (قَانْ نسم مهم رشدا فاقوا النهغ 
أمُوالَهمٌ). 

سپس بار دیگر به سرپرستان تأکید شف کته و «وو پیش از آن که 
بزرگٍ شوند اموالشان را از روی اسراف نخورید» (ج لا تأکلوها اسّرافاً و 


پداراً نما 
و دیگر این که: «سرپرستان ایتام اگر متمکن و ثروتمندند نباید به هیچ 
عنوانی از آموال ایتام استفاده کنند و اگر ققیر و نادار باشند نها می‌توانند 


عدالت و انصاف, حق الزحمه ,خود و ااموال اما جردازتی وی ان ۱ 
قیستففف و عم کات ققیرا قلیا کل بالْمَعژوف). 

سپس به آخرین حکم در باره اولیاء ایتام آاشاره کرده, می‌فرماید: «هنگامی 
که می‌خواهید اموال آنها را به دست آنها بسپاری. گوام بگیرید» تا جای 
اتهام و نزاع و گفتگو باقی نماند» (قذا دقَعثْمْ ایهم أَمُوالَْمْ قأشهذوا 
عل: 


در پایان ان می‌فرماید: اما بدانید که حساب کننده واقعی خداست و مهمتر 
از هر چیز این است که حساب شما نزد او روشن باشد, اوست که اگر 
خیانتی از شما سر زند و بر گواهان مخفی بماند به حساپ آن رسیدگی 
خواهد کرد «و خداوند برای محاسبه کافی است» (و کفی باللْه خسیبا). 


شوه باق اه ای | دش 375 


اشاره 


(آیه 7) 


شا رن ینت ان ۳ 27 


در عصر جاهلیت عرب. رسم چنین بود که تنها مردان را وارث می‌شناختند, 
و زنان و کودکان را 9 مجروم می‌ساختند و ثروت میت را برگزیده 
۲۳ که نبود) در میان مردان دورتر قسمت می‌کردند, 
تا این که کت از انصار به نام «اوس بن ثابت» از دنیا رفت؛ عموزاده‌های 
وی اموال او را میان خود تقسیم کر‌دند, ,و به همسر و فرزندان خردسال او 
جیزی تعسو آهمه‌ساضر صلی الله علید و اله شعایت کرد. 

در این موقع ایه نازل شد و پیامبر آنها را خواست و دستور داد در اموال 
مزبور, هیچ گونه دخالت نکنند و آن را برای بازماندگان درجه اول او 
بگذارند. 


تفسیر: 5 ص : 376 


گام دیگری برای حفظ حقوق زن- اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که 
داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق ارت محروم می‌ساختند, ایه 
مورد بحت روی این قانون غلط خط بطلان کشیده, می‌فرماید: «مردان از 
اموالی که پدر و مادر و نزدیکان به جای می‌گذارند سهمی دارند و زنان نیز 
از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان می‌گذارند سهمی, خواه آن مال کم باشد 
1 یا زیام» (للرجال یَصیتٌ 0 تري الوالدان و قرو سا کیت ۱ 
ترک الوالدان و اأَفْربُوتَ مِمَّا قَل م فله اد کر سایزاین. هیچ ییحی قدوا رد 
سهم دیگری را غصب کند. 

سپس در پایان نت برای تأکید مطلب می‌فرماید: «اين سهمی است تعیین 
شده و لازم الاداء» تا هیچ گونه تردید در این بحث باقی نماند (تصیباً 
مَفرّوضا). 


(آبه 8- یک حکم اخلاقی ا! اين آیه مسلما بعد از قانون تقسیم ارث؛ نازل 
شده, زیرا| می‌گوید: «هرگاه در مجلس تقسیم ارث؛ خویشاوندان 9 پتیمان 
و ,مستمندان حاضر شد ند , چیزی از آن به آنها ند هید >> (5 ]ذا حضر لَفسمة 
الوا لْْرّبی و الْیتامی و الساکین قَاررُفُوهْمٌ منهْ). 

کلمه «یتامی» و «مساکین» اگر چه بطور مطلق ذکر شده ولی منظور از 
ان ایتام و نیازمندان فامیل است. 

در پایان آیه دستور می‌دهد که «په این دسته از محرومان, با زبان خوب و 
رن شاشنه صضصت ده( فولها ایم فلا وا 


(آبه 9)- جلب عواطف به سوی پتیمان ! قرآن برای برانگیختن عواطف 
مردم در برابر وضع بتیمان اشاره به حقیقتی ضن کند که. کاهن مردم از آن 
غافل برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص . : 377 
می شوند؛ می‌فرماید: «کسانی که اگر فرزندان ناتوانی از خود به یادگار 
بگذارند از آینده آنان می‌ترسند باید, (از ستم در باره. ینیمان مردم) 
بترسند» (و لش الذین لَو ترَکوا من حَلفهم درب ضعافا خاقوا عَلَيْهمٌ). 
اصولا مسائل اجتماعی همواره به شکل یک سنت از امروز به فردا, و از 
فردا به آینده دوردست سرایت می‌کند. بنابراین, آنها که اساس ظلم و 
ستم بر ایتام را در اجتماع می‌گذارند بالاخره روزی این بدعت غلط, دامان 
فرزندان خود آنها را خواهد گرفت. 
در پایان آیه می‌فرماید: «اکنون که چنین است باید سرپرستان ایتام, از 
مخالفت با احکام خدا بپرهیزند و با پتیمان, با زبان ب ملایم و عباراتی سرشار 
از عواطف انسانی سخن بگویند» (فلیتَفوا اللة 5 و ولو قَوّلا سدیدا). 
ار ا خی توف ور خعهای تلف ها به ان میاه لام اند 
اين دستور عالی اسلامی اشاره به یک نکته روانی در مورد پرورش یتیمان 
ِِ و ان این که: نیازمندی کودک ینیم » منحصر به خوراک و پوشاک 
, بلکه باید علاوه بر مراقبتهای حجلسمی از نظر تماپلات روانی نیز 
17 شود و گر : نه کودکی سنگدل, شکست خورده, فاقد شخصیت و 
قطر با تیه عمل خواهد اند 


شوه بسیاع (8: ایغ ۲10 تیه 2 2377 


(آبه 10)- چهره باطنی اعمال ما در آغاز این سوره تعبیر شدیدی پیرامون 
تصرفهای ناروا در اموال پتیمان دیده می‌ شود که صریحترین آنها آیه مورد 
بحث است. می‌گوید: «کسانی که اموال یتیمان را به ناحق تصرف مي‌کنند 
(در حقیقت) در شیکمشان تنها آتش مي‌خورند» (انْ الْذین یاون أموال 
الیتامی ظلماً تما یلو فی بطم نارآ 

سپس در بایان آیه فف گوید علاوه بر این که آنها در همین جهان در واقع 
آتش می‌خورند «به زودی در جهان دیگر داخل در آتش برافروخته‌ای 
می‌شوند» که آنها را به شدت می‌سوزاند (و سَیصلون سعیرا). 

از اين آیه استفاده می‌شود که اعمال ما علاوه بر چهره ظاهری خود, یک 
چهره واقعی نیز دارد که در اين جهان از نظر ما پنهان است اما این 
چهره‌های درونی در جهان دیگر ظاهر می‌شوند مسا له «تجسم اعمال» را 
تشکیل می د هند. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 279 


سوره نساء (4): آية 11] ..... ص : 378 


اشاره 


آیه 11) 


شا گر تفت 2 2370 


در مورد تژول. انن. ایه:.5 بعد, از «چابر بن عبد اللّه» نقل شده که 
می‌گوید: بیمار شده بودم, ببا شیر اون اللّه علیه و آله از من عیادت کرد, 
من بی‌هوش بودم, ی ای اس | مقداری از 
آن وضو گرفت, و بقیه را بر من پاشید, من به هوش آمدم, عرض کردم ای 
رسولخدا! تکلیف اموال من بعد از من چه خواهد شد؟ پیامبر ضلی, اد 
دز ان تعیین شد. 


تفسیر: 5 ص : 378 


اشاره 


سهام ارث- در اين ایه حکم طبقه اول وارثان (فرزندان و پدران و مادران) 
بیان شده است. 
در جمله نخست می‌گوید: «خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش 
می‌کند که برای پسران دو پرابر سهم دختران قائل شوید» ایک اللَه 
فی آولاد کم للدکر مثل حظ 3 نتیین). 

و اين یک نوع تأکید روی ارث بردن دختران و مبارزه با سنتهای جاهلی 
۱ انها را بکلی محروم می‌کردند. 
سپس می‌فرماید: «اگر فرزندان میت: منحصر | دو دختر با بیشتر باشند دو 
ثلت مال از آن آنهاست» (قاِنْ کن نساء قوّق انْتتّن قله نا ماترک). 
«ولی. کر تنها یک دختر بوده باشد نصف مجموع مال از آن اوست» (و ان 
کاتثك واجدَه قَلعّا النصضف). ۳ 
اما میراث پدران و مادران که انها نیز جزء طبقه اول و هم ردیف فرزندان 
می‌باشند, سه حالت دارد. 
حالت اول: «شخص متوفی, فرزند پا فرزندانی داشته باشد که در این 
تا است» 2 یه لکل 
واجد مِنهّمَا السٌدَسٌ ممّا ترک ان کان له وَلذ). 
حالت دوم: «فرزندی در میان نباشد و وارث, تنها پدر و مادر او باشند در 
این صورت سهم مادر یک سوم تممی مال و بقیه از آن پدر است» (فاٍن 


- 


1 کر له َلذ و وَرِتَهُ أبواه قلامّه الثْلَتُ). برگزیده تفسیر نمونه؛ 1 ص 
279 


حالت سوم: این است که وارث تنها پدر و مادر باشند و فرزندی در کار 
یکی رای ار تس تباصا او سار 
بفر داش باشتردن این ضورت شهم ماو اریی شوم ند یک من [ 
می‌یابد و پیج ششم باقيمانده برای پدر است » (فاِن کان لَ اِحَوَهُ قلامه 
السّدْسَ). 

رات سا این کم ات یتفر حانه قفا اسافی ات ماو 
می‌شوند و به همین جهت آنها را «حاجب» می‌نامند. 

سیس قرآن قی که‌ند: «همه اینها بعد از انجام وصیتی است که او (میت) 
کرده است و بعد از ادای دین است » بنابراین, اگر وصیبی کرده پا دیونبی 
دارد باید نخست به آنها عمل کرد (من بَعد وَصیّةٍ بُوصی بها أَو دیّن). 

الیه اسان فقط فی‌هانه در باره ی »شم از عالخود وصبت کنورو آکر 
بیش از آن .وضیت کند ضخیه نیست: مکر این که ور ته اجازه دهند. 

و در جمله بعد می‌فرماید: «شما نمی‌دانید ,پدران 1 فرزندانتان کدامیک 
بیشتر به نفع شما هستند» (آباةْ کم 5 انناه کم لا تذژون ایهم فرب کم 


تفعا). 

و در پایان آ رت می‌فرماید: «اين قانونی است که ان طرف _ خدا فر ‏ 
واجب شدم و اودانا و سکیم انست» (فریضة مق الله. ان للع کای ‏ 
خکیما). ۱ 

این جمله برای تأکید مطالب گذشته است, تا جای هیچ گونه چانه زدن برای 
مردم در باره قوانین مربوط به سهام ارث باقی نماند. 


چرا ارث مرد دو برابر زن می‌باشد؟ 9 ق ۰ 9 3 


اغاز اسلام در اذهان مردم بوده و گاه‌بیگاه از پیشوایان اسلام در این زمینه 
پرسشهایی می‌کردند از جمله از امام علی بن موسی الرضا علیه السّلام 
نقل شده که در پاسخ این سوال فرمود: «, ین که سهم زنان از میراث 
ها ار اس م2 
می‌کند چیزی (مهر) می‌گیرد و مرد ناچار است چیزی بدهد, به علاوه هزینه 
ند کی زنان بر دوش ردان استت: در عالی, که زر دز ترآ شوه زند چی 
مرد و خودش مسوولیتی ندارد». 


شوره تیا [ ۱2 ایغ ۱12 یه ضز) 2 3719 


(آبه 12)- سهم ارت همسران از یکدیگر! در این آیه چگونگی ارت ژزن 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 30 

و شوهر از یکدیگر توضیح داذته شنده. آیه..می گوید" «و, برایٍ شما نصف 

خی زنانتان است اگر فرزندی نداشته باشند» (5 کم ۸ نْصف ما ترک 
رواجْکُم ان لَم یکن هن ولد 

«ولی اگر فرزند و يا فرزندانی برای آنها باشد (حتی اگر از شوهر دیگری 

باشد) تنها یک چهارم از آن شماست» (َانْ کان لهُنّ ولو فلکم البْبْعْ متا 

ترکن). 

البته این تقسیم تین 294۰ از پرداخت بدهیهای همسر و انجام وصیتهای مالی 

اوست» (مِن بعد وَصبة بتوصین بها او دَین). 

«و برای زنان شما یک چهارم میراث دا تودشت اگر فرزندی نداشته باشید» 

(و لَهْنّ الرَبع غ ممّا رکنم اِنْ لم ین لکُمْ ولذ). 

«و اگر برای شما فرزندی باشد (اگر چه این فرزند از همسر دیگری باشد) 

سهم زنان به یک هشتم می‌رسد» (فاِنْ کان کم ول قلهَ الم ما 

تک 

این تقسیم نیز همانند تقسیم سابق «بعد از انجام وصیتی که کرده‌اید و 

ادای دین» است (من بعدٍ وَصيِّة تُوضُون بها أَو دیّن). 

سیس حکم ارث خواهران و برادران را ببان .هو هه مت وید «اگر مردی 

از دنیا برود و برادران و خواهران از او ارت ببرند» پا زنی از دنیا برود و 

برادر و یا خواهری داشته باشد هر یک از آنها یک شیم مال را به ارث 


م‌برنده [3 و کان رَجْل یور کلالة آو امْرَأه و لغ أخْ و أَخْث قِکل واجد 


«کلالة» به خواهران و برادران مادری که از شخص متوفی ارث می‌برند 
گفته می‌شود. این در صورتی است که از شخص متوفی یک برادر و یک 
خواهر (مادری) باقی بماند «اما اگر بیش از یکی باشند مجموعا یک سوم 
هی‌برند» يعني, باید ثلث مال را در میان خودشان تقسیم کنند (فَاِنْ کائوا 
کت من ذلک قَمْ هم شُرکاء فی اللْت) 

سیس اضافه «اين 3 صوریٍ است که وصیت قبلا انجام و 
دیون از آن خارج شود» (من بَعْدٍ وَصِيَةٍ بُوصی بها َو دَین). 

«بره شرط ره که (از طریق وصیت و اقرار به دین) : به آنها (ورثه) ضرر 
نزند» (غیر مَصَّا 1 برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 391 

و در پایان ابه برای تاکید می‌فرماید: «اين سفارش خداست, و خدا دانا و 


بردبار است» (وَصّةّ من الله 5 اللْهْ لیم حلیض). 

بعنی؛ این توصیه‌ای است الهی که باید آن را محترم بشمرید, زیرا خداوند 
به منافع و مصالح شما آگاه است که اين احکام را مقرر داشته و نیز از 
نیات وصیت کنندگان آگاه می‌باشد, در عین حال حلیم است و کسانی را که 


شوره تسیا (2: ابة ۱13 میه ق 12 35 


(آیه 13)- به دنبال بحثی که در آیات گذشته در باره قوانین ارت گذشت در 
ابتن ایة از این قوانین به عنوان حدود الهی یاد کرده 0 «اینها حدود 
و مرزهای الهی است» (نلک حذود الله). 

که عبور و تجاوز از آنها ممنوع است, و آنها که از حریم آن بگذرند و تجاوز 
کنتهر گناهکار ه محرم شتاخته می‌شوند. 

سیس می‌فرماید: «کسانی که خداوند و پیامبر را اطاعت کنند (و این 
مرزها را محترم شمارند) بطور جاودان در باغهایی از بهشت خواهند بود, 
که آب از پای درختان آنها قطع نمی‌گردد» (و مَنْ یبطع اللة و رسولة یوَخلة 
جات تجری من تخنها نها خالدین فیها). 

ور پایان 11 می‌فر ماید: «اين رستگاری و پیروزی رگن است » (5 ذلک 


الَْوَرٌ العَظیخ). 


شبوره تیا [ 228 ایغ ۱14 یه ضو ج 1 35 


(آیه 4)- در این آیه به نقطه مقابل کسانی که در اجه قبل بیان شد اشاره 
کرده, می‌فر ماید: «آنها که نافرمانی خدا| و پیامبر کنند و از مرزها تجاوز 
نمایند جاودانه در آتش خواهند بود» (5 من یعص اللَح رَسولة و بتعد 
وا نازرا خالا فتما, 

و در پایان آیه به سر انجام آنها اشاره کرده, می‌فرماید: «آنها عذاب 
خوارکننده و ام و با توهیبی دارند» (5 لح عذات مَهینْ). 

در جمله قبل جنبه جسمانی مجا رات الهن مشعکسن سدم بودر وی آين راد 
که اه اهانت به میان ادخ بة جنبه روحانی آن اشاره فش کند: 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 392 


شوره تسیاع (2: ایغ ۲1۳5 ضو) 2 2۳2 


(آبه 15)- این آیه اشاره به مجازات زنان شوهرداری است که آلوده 
«فحشاء» می‌شوند. نخست می‌فرماید: «و کسانی از زنان (همسران) 
شما که مرتکپ زنا شوند چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها 
بطلبید» (و اللایی بَأیَینَ الْفاجَءة من یسایِكُمٌ قاستشهذوا علَیهنٌ أرَْعَة 
مِنْکُمٌ). 

سپس می‌فرماید: «اگر اين چهار نفر به موضوع (زنا) ۳ دآند. نها را 
در خانه‌های (خود) محبوس سازید, ‌ آنها فرا رسد» (فاِنْ شهدوا 
َمسِکوهٌ فی البِیّوتِ حتّی بِتَوفَاهّ المَوَنْ) ۱ 

تا ارات ما ام ان ای انآ 
ابد» تعیین شده است. 

ولی بلافاصله می‌گوید: و پا این که خداوند راهی برای آنها قرار بدهد؟ 
راو بقل اللة ان سبلا): 

از تعبیر فوق استفاده می‌شود که این حکم:؛ یک حکم موقت بوده است. 


شوه تسیا [ 12 ایغ ۲16 تیه ظو) 2 3۳2 


(آیه 16)- در اين آیه حکم زنا و عمل منافی عفت «غیر محصنه» را بیان 

ِِ و می‌فرماید: «مرد و زنی که (همسر ندارند و( اقدام به ۱ رتکاب 
بن عمل زشت می‌کنند. آنها را آزار (و مجازات) کنید» (و الذان ات نها 

ِ قاَدوهما). ۲ ۳ 

ارات مه و وان اس ارات کی ات مات ورن کر کر 

حد زنا را یکصد تازیانه برای هر یک از طرفین بیان کرده می‌تواند. تفسیر و 

توضیحی برای این ات بودم باشد. 

در پایان امه اشاره به مشاه توبه و عفو و بخشش از این گونه گناهکاران 

کرده, و می‌فرماید: «اگر آنها به راستی توبه کنند و خود را اصلاح نمایند و 

به چبران گذشته بیردازند, از مجازات آنها صرف نظر کنید, زیرا خداوند 

توبه پذیر و مهربان است» (فاِن تابا أَْلحا قاغرضُو ۱ عَنهّما نّ ال کان 

دابا رجیماً) 
ار این حکم ضمنا استفاده می‌شود که هرگز نباید افرادی را که توبه 
کرده‌اند در برابر گناهان سابق مورد ملامت قرار داد. 


شیوره تیا [ ۱2 ایغ ۲17 ه ظو) ۶ 2۳2 


تایه خر اه فل مساات معط وم ارات هرس اعمال اف 
مر گنوی نی تمه 39 
عفت در پرتو توبه صریحا بیان شد, ک این ام پاره‌ای از شرایط آن را بیان 
می‌کند و می‌فرماید: «پذیرش توبه از سوی خدا تنها برای کسانی است که 
کار بدی (گناهی) را از روی جهالت انجام می‌دهند» (اتمَا الب عَلی اللّه 
للذین بَعْمَلونَ السُوء بجهالخ). 
منظور از «جهالت» در آیه فوق طغیان غرایز و تسلط هوسهای سرکش و 
چیره شدن آنهز بر نیروی عقل و ایمان است. و در این حالت؛ علم و دانش 
انسان به گناه گر چه از بین نمی‌ر ود اما عخت خانیر آن.غر آبز تس کنر فز او 
و هنگامی که علم اثر خود را از دست داد, 
هر وم بعد ۳ به یکی دیگر اس توبه اشاره کرده, می‌فرماید: 
«سپس به زودی توبه می‌کنند» (تَم یثُوبُونَ من قریب). 
یعنی, به زودی از کار خود پشیمان شوند و به سوی خدا باز گردند, زیرا| 
ی بطور کلی از روح و جان 
9 
پس ی ذکر شرایط توبه در پایان ان می‌فرماید: «خداوند و چن 
اشخاصی را می‌پذیرد و خداوند دانا و حکیم است » (قأولیک یوب اللهٌ 
عَلیهمْ و کان ال علیماً حکیماً). 


شور شاه اه ارم اب هن +2959 


(آیه 18)- در این آیه اشاره به کسانی که توبه آنها پذیرفته نمی‌ شود نموده, 
می‌فرماید: «کسانی که در استانه مرز ی قرار هی کزان و می‌گویند اکنون از 
گناه » خود 293 کردیم توبه آنان پذیرفته نخواهد شد» 5 لَیْسَتِ التوبهُ للذین 
عْملون السَْات علّی |ذا حضر َحدَمَمْ المَوْْ قال |تي تب الن). 

دسته دوم, از کسانی ۳1 توبه آنها پذیرفته نمی‌شود آنها هستند که در حال 
کفر از جهان می‌روند, در آیه مورد بحث در باره آنها چنین ,می‌فرماید: 9 
آنها که در حال کفر می‌میرند توبه برای آنها نیست >> (و لا الذین یِموئّون 5 
۶ 0 هم کفا ). 

در حقیقت آیه می‌گوید: کسانی که از گناهان خود در حال صحت و سلامت 
او مر را ای ی 
در بایان آیه می‌فرماید: «اینها (هر دوه دسته)" کسانی. هستند که عذاب 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 94 ۲ و 

دردناکی,بزای آنان ههیا کرده‌ایم» (اولقک آففنا لقق غذابا آلنما 


اشاره 


(آیه 19) 


تفای خرن ی 9 9 


از امام باقر علیه السّلام نقل شده که: اين آیه در باره کسانی نازل گردیده 


که ههسران ود زا تدون این که همجون. یک متسر با آنها زفتار کنند, نکد 
قی‌داشتند, به اتظار این که آنها تضرنهه وافوالشان راشای کت 


تفسیر: ی ص : 384 


باز هم دفاع از حقوق زنان- در این آیه به دو عادت نایسند دوران جاهلیت 
اشاره گردیده و به مقمنان هشدار داده شده که آلوده [۳ نشوند. 
1- آیه می‌گوید: «ای افراد با ایمان! برای شما حلال نیست که از زنان از 
روي اکرلو (و ,ایجاد, ناراحتی برای آنها) ارت ببرید» (یا ۳۷ الذین ج امَنوا لا 
تول نکم ان توا التشاء کر ها . 
2- , یکی دیگر آز عادات نکوهیده آنها این بود که زنان را با وسایل گوناگون, 
تحت فشار می‌گذاشتند تا مهر خود را ببخشند و طلاق گيرند, آیت. هو 5 
بحث این کار را ممنوع ساخته, می‌فرماید: «آنها را تحت فشار قرار ندهید 
به خاطر اين که قسمتی از آنچه را به آنها داده‌اید (از مهر) تملک کنید» (و 
لا تعَصْلوهنت لِتذهبوا ببَقّض ما نیو هّ). 
ولی این حکم. استثنایی دارد که در جمله بعد به آن اشاره شده و آن این 
ی وی اه و و 
فشار قرار دهند, تا مهر خود را حلال کرده و طلاق بگيرند. همان طون که 
آیه می‌گوید: #مکر این که-عمل.۶شت اشکاری انجام دهند» (الا ان یاتین 
جسّة مَبینة 
ور از معا مَبَینْة» (عمل زشت آشکار) در آیه فوق هر گونه 
مخاافت نود رنه افرماتی.ه تاساز کاری: اه | شامل می‌ننمج. 
سپس دستور معاشرت شایسته و رفتار انسانی مناسب با زنان را صادر 
مي‌کند, می‌فرماید: و با انها بطور شایسته معاشرت کنید» (؟5 عاشژوهن 
یالمعژوف). 
و به دنبال ان اضافه می‌کند, حتی «اگر , به جهانی از همسران خود رضایت 
کامل نداشته باشید و بر آثر اموری آنها در نظر نیما ناخوشایند باشند (فورا| 
تصمیم به جدایی نگیرید و تا آنجا که قدرت دارید مدارا کنید, زیرا ممکن 
است شما در برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 395 
تشخیص خود گرفتان اشتبام شده باشید) و. ای بسا آنجه را تهی‌پستدید 
خداوند در آن خیر و,برکت و سود فراوانی قرار دادم باشد» (فاِن 
کرهتَمُو هل ققسی آن تکرهوا شَتنا چ یجْعَل اللَةْ فیه خَیْراً کثیر). 


اشاره 


(آیه 20) 


تقای فرن نت نز 399 


پیش از اسلام رسم بر اين بود که اگر می‌خواستند همسر سایق را طلاق 
گویند و ازدواج جدیدی کنند برای فرار از پرداخت مهر, همسر خود را به 
اعمال منافی عفت متهم می‌کردند, و بر او سخت می‌گرفتند, تا حاضر شود 
مهر خویش را که معمولا قبلا دریافت می‌شد بپردازد. و طلاق گیرد. و 
همان مهر را برای همسر دوم قرار می‌دادند. 

ایه نازل شد و این کار زشت را مورد نکوهش قرار داد. 


تفسیر: 5 ص : 385 


اين ایه نیز برای حفظ قسمت دیگری از حقوق زنان نازل گردیده و 
می‌گوید: «و اکر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای همسر خود 
انتخاب کنید و مال فراوانی (به عنوان مهر) به او پرداخته‌اید, چیزی از آن 
با نگیرید» (و ان ارَدتَمٌ استبدال رفح مکان روج و نم اخداه هر قنثطارا قلا 
تج و مِنْةٌ شَینا). 

یت اش رخ مب رز عمل دوران جاهلیت در این باره که همسر خود را 
متهم به اعمال منافی عفت می‌کردند نموده, می‌فرماید: «آیا برای باز پیس 
گرفتن (مهر) زنان متوسل به تهمت و گناه می‌شوید» (أ تأَحْذُوتَة بُهْتاناً و 
اتما مبینا). 

ای تا ظلم است و گناه. و متوسل شدن به یک وسیله 
ناجوانمردانه و غلط, گناه آشکار دیگری است. 


سوره نساء (4): آیة ۱21 ۰ص 295 


(آیه 21)- در اين آیه مجددا برای تحریک عواطف انسانی مردان اضافه 
می‌کند که شما و همسرانتان مدتها در خلوت و تنهایی با هم بوده‌اید همانند 
یک روح در دو بدن «چگونه آن (مهر) را باز پس می‌گیرید در حالی که با 
یکدیگر تماس و اصف تین کامل داشته‌اید» و همچون بیگانه‌ها و ِِِِِ با 
یکدیگر رفتار _می کنید, ۳ حقونق. مسلم. انها را بایمال. می‌تماییدا (و 
او و5 قد ر ان بعکم الی بَعض). ِ 
سپس می‌فرماید: از این گذشته "«همسران شما پیمان محکمی به هنگام 
عقد ازدواج از شما گرفته‌اند» چگونه این پیمان مقدس و محکم ۲ نادیده 
قف یر ید نز گنود تفسیر نمونه, ج1, ص: 380 

۵ اقدام تما ن‌شکتی اسکار می کف هایس متا ها غلضا: 


تیه اه اه اه 386 


اشاره 


(آیه 22) 


فنان تذول: ۲ 2۳6 


پس از اسلام, حادثه‌ای برای یکی از مسلمانان پیش ات و آن این که: یکی 
از انصار به نام «ابو قیس» از دنیا رفت. فرزندش به نامادری خود پیشنهاد 
ازدواج نمود, آن زن گفت: من تو را فرزند خود می‌دانم و چنین کاری را 
شایسته می‌تم ولی با این:حال از پعمسر‌صلی الله علیه. و له کرت 
تکلیف می کم میس موضوع را خدنت امین صلی آآله غلته. و الم عررض 
کرد و کسب تکلیف نمود؛, آیه نازل شد و از این کار (که در زمان جاهلیت 
معمول بود) به شدت نهی کرد. 


تفسیر: ۳ ص : 386 


همان طور که در شأن نزول نیز اشاره شد, آیه خط بطلان به یکی از 
اعمال نایسند دوران جاهلیت می کشد و امی گوید: «با زنانی که پدران شما 
با ِ ازدواح کرده‌اند هرگز ازدواج نکنید» (و لا تنیجُوا ما تکح آباةْکمٌ من 
النسا 


اما ِ آنجا که هیج قانونی معمولا شامل کته نمی شود, اضافه 
می‌فرماید: 
کم ازدواجهایی که (پیش از نزول این حکم) انجام شده است » 1 ما قذ 


سپس و تأکید مطلب, سه تعبیر شدید در باره اين نوع ازدواج بیان 
کرده, می‌گوید: «زیر| این کار, عمل زشتی است » (انهة کان فاحشَه). 

و بعد اضافه می‌کند: هلو است که ء موجب تنفر» در افکار مردم است 
یعنی طبع بشر آن را نمی‌پسندد (5 ۱9 

و در پایان می‌فر ماید: «روش بآ است » (5 ساء تیا 

حتی در تاریخ می‌خوانيم که مردم جاهلی : ثر این نوع ازدواج را «مقت» 
تنفرآمیز) و فرز ندانی. که تهره: آن. بو‌دند «مقیت» (فرزندان مورد تنفر) 
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(آیه 23- تجریم ازدواج با محارم ! در این آیه به محارم یعنی زنانی که 
او ات اوه ری ساسا ان و ار هرا 
ممکن است پید | شود: 

-.ولادنته که از آن تعبیر به-<«ار تباظط تشبی* می‌ شود 
َ از طریق ازدواج که به. ان «ارتباط سببی >> قق بهتته: 

از طریق شیر خوار گی که به ن «ارتباط رضاعی» گفته می‌ شود. 
ِِ تفسیر نمونه, 1 ص. : 387 
نخست اشاره به محارم نسبی که هفت دسته هستند کرده و می‌فرماید: 
«مادران شما و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌ها و خاله‌هایتان, و ,دختران 
برادر و دختران خواهرانتان بر شما حرام شده‌آند» (ختمش عنک ات ۹ 
و بَناثکمٌ و أَحوائکمْ و عَمَائکم و خالائکُمْ و بناث الاخ و بتناث الأحْت). 
باید توجه داشت که منظور از مادر 1 آن زنی که انسان بلاواسطه از او 
متولد شده نیست, بلکه جده و مادر جدذه و مادر پدر و مانند ان را شامل 
خی شود همان طور که مور از و تا ی ا اسهم تست اک 
دختر و دختر پسر و دختر دختر و فرزندان آنها را نیز در بر می‌گیرد و 
همچنین در مورد پنج دسته دیگر. 
سیس به محارم رضاعی اشاره کرده و می‌فرماید: «و مادرانی که شعا را 
شیر داده‌اند, و خواهران رضاعی شما؛ بر شما حرامند» (5 اتما 2 اللاتی 
أرَصَعْتَكم و أَحَوائْکَم من الَضاعت). 
و در آخرین مرحله اشاره به دسته سوم از محارم کرده و آنها را تحت چند 
عنوان بیان می کند. 
1- «و مادران همسرانتان» (و أثهاث یساکع . 
یعنی, به مجرد این که زنی به ازدواج مردی درامد و صیغه عقد. جاری 
گشت مادر اوء و مادر مادر او, و هر چه بالاتر روند بر او حرام ابدی 
2 «و دختران همسرتان که در دامان شما قرار دارند بو شرط این که ,با 
آن همسر آمپزش جنیسی پیدا کرده باشید» (و باتک اللاتی فی خجور کم 
مِنْ نسائْکمْ اللاتی دَحَلنمْ بهِنَ), 
به دنبال اين قسمت برای تأکید مطلب اضافه می‌کند که: «اگر با آنها 
اون جنسی نداشته‌اید دخترانشان بر شما حرام نیستند» (فَاِنُ لم ۳ 
دحلنْمْ بهق قلا جُناح عَیکُم). 
3-«و همسران ار سا شا 

من أَْلایکم). 


در حقیقت تعبیر «من أَصلایکمٌ» (فرزندانی که از نسل شما باشند) برای 
است که روی یکی از رسوم غلط دوران جاهلیت (و آن فرزند خواندگی و 
احکام آن است) خط بطلان کشیده شود. 
۳ «و برای شما جمع در میان دو خواهر ممنوع است» (5 آن تجمعوا بٍ 
الأحْتین). 
او آنجا کهتزر مان جاهلیت ازدواج با محارم و جمع میان دو خواهر رایج 
بود, و افرادی مرتکب چنین ازدواجهایی شده بودند قرآن بعد از جمله فوق 
می‌گوید: «مگر آنچه در گذشته واقع شده» (1 هاافد تلف 

یعنی, اگر کسانی قبل از نزول این قانون. چنین ازدواجی انجام داده‌اند, 
ره مجازاتی ندارند, اگر چه اکنون تاید یکی از ان دی زا انتخاب کرده و 
دیگری رارها کنند. 
در پایان آیه می‌فرماید: «خداوند آهزر نده و مهربان است» (اِنّ ال کان 
عْفُورا رجیما). 


بين 
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ادامه سوره نساء 


سوره نساء (4): | ۱24 


اشاره 


(آبه 24)- این ]نف بحجت آیه گذشته را در باره زنانی که ازدواج با آنها حرام 
است دنبال می کند و اضافه مي‌نماید که: «ازدواج اه نی جنلسی با زنان 
شوهردار نیز حرام است » (5 المُعضناث من النساء). 

تنها استثنایی که به این حکم خورده است در مورد زنان غیر مسلمانی 
است که به اسارت مسلمانان در جنکها. در. می‌اینده همان کوته که آیه 
می‌فرماید: ,«مگر آنها را که (از طریق اسارت) مالک شده‌اید» (1 ما 
ملک آیماتکغ). 

زیرا اسارت آنها به حکم طلاق است و اسلام اجازه می‌دهد بعد از تمام 
شدن عدّه با آنان ازدواج کنند و يا همچون یک کنیز با آنان رفتار شود. 
سیس برای تأکید احکام گذشته که در مورد محارم و مانند آن وارد شده 
می‌فرماید: «اینها احکامی است که خداوند برای شما مقرر داشته و نوشته 
است» (کتاب الله عَلیْکم). بنابراین, به هیچ وجه قابل تغییر و عدول نیست. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 389 

سیس می‌گوید: غیر از این چند طایفه «زنان دیگر غیر از اینها (که گفته 
شد) برای شما حلال است, که با اموال خود آنان را اختیا ر کنید,در حالی که 
پاکدامن باشنده از زنا کفدداری کنند» (و اخل کر ما وراء ذلِکم ان ها 
یموالکَم مُحصنین یر مُسافچین). 

جمله آن برد توا باعوالکم. آساره بة ان اشست که واه ناشویی با ایو نه 
شکل ازدواج با پرداخت مهر و يا به شکل مالک شدن کنیز با پرداخت 
قیمت باشد. 

در قسمت بعد؛ اشاره به مسأله ازدواج موقت و به اصطلاح «متعه» کرده, 
می‌گوید: «زنانی را که متعه می‌کنید مهر, آنها را به عنوان یک واجب باید 
بپردازید» (فما اسْتَمَتَعتَمٌ به مِنهّنّ فائوهنّ اجُورَهن فریصَه). 

بعد از ذکر لزوم پرداخت مهر اشاره به این مطلب می‌فرماید که: «اگر 
طرفین عقد, با رضایت خود مقدار مهر را بعدا کم و زیاد کنند مانعی 
ندارد» (و لاخناع علیکم قیما کراصیتم به من بعد القریضد). 

اخکافی. که خر ابه. به. ان. آشازه نشند, احکامی است که متضمن خیر و 
سعادت افراد بشر است زیرا: «خداوند از _مصالحر نندکان آکاه و در 
قانونگذاری خود حکیم است» (ِنّ اللة کان عَلیما حکیما). 

قابل ذکر است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر 
قطعی است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادی در باره نسخ شدن آن در 


دست لنیست. 


ازدواج موقفت یک ضرورت اجتماعی- ۰ ص‌‌ : 389 


این موضوع را نمی‌توان انکار کرد که غریزه جنسی یکی از نیرومندترین 
غرایز انسانی است, تا آنجا که پاره‌ای از روانکاوان آن را تنها غریزه اصیل 
اسان می‌دانتد و ام غر انز دیکر راب ان با فی کردانند. 

این موضوع مخصوصا در عصر ما که سن ازدواج بر بر اثر طولانی شدن دوره 
تحصیل و مسائل پیچیده اجتماعی بالا رفته. و کمتر جوانی می‌تواند در 
سنین پایین یعنی در داغ‌ترین دوران غربزه جنلسی اقدام به ازدواج کند, 
شکل حادٌتری به خود گرفته است. 

بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 390 


ی و یه و ص390 


پا باید «فحشاء» را مجاز بدانیم (همان طور که دنیای مادی امروز عملا بر 
آن صحه گذارده و آن را به رسمیت شناخته) و يا طرح ازدواج موقت را 
بپذیریم, معلوم نیست آنها که با ازدواج موقت و فحشاء مخالفند چه چوابی 
برای این سوّال فکر کرده‌اند؟! در حالی که طرح ازدواج موقت, نه شرایط 
نشنکین ارذهاح دائم را دارو. که‌با عدم: هکره ال با اتغالات. تحضیلی. .و 
مانند ان تسار د. و نه زیانهای فجایع خنتسی, و فحشاء را در بر دار 
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راب 25اب آنووا تا کند انا در تب ای روط نها جوا ان یه 
را یا ۱ ار وا ان سین یت سا ری 2 
قدرت تدارند که با زنان.(ازاد) پاکدامن با ایمان. اتوواح کنند.فی‌توانند.با 
کنیزان با ایمان ازدواج نمایند» که مهر و سایر مخارج آن معمولا سبکتر و 
سهلتر است (و من لَم بَسْتطع منم ولا آن یلح الُْحَصَناتِ لیات 
قمن ما کت آنمانکة من قَیانِکم الَفومنات). 
سپس مین کوند: شما ۳ تشخیص ایمان آنها مأمور به ظاهر اظهارات 
انان هستید, و اما در باره باطن و اسرار 0 آنان «خداوند به ایمان و 
عقیده شما آگاهتر است» (و اللةٌ أَعلَمْ بایمانِکم). 

و از ها و هر ی با ار رات ی خر 
می‌گوید: 
شما همه از یک پدر و مادر به وجود آمده‌اید «و بعضی از بعض دیگرید» 
ای فص ار سایرایم اند اد اتوهاع با آما کراهتداسته اش 
سیس به ۷ از شرایط اين ازدواج اشاره کرده, می‌فرماید: «اين ازدواج 
باید به اجازه مالک صورت گیرد» و بدون اجازه او باطل است (قانکخوهن ِ 
بادّن أَهلهنَ). 
در جمله بعد می‌فرماید: «و مهرشان را به خودشان بدهید» (5 ئوهَتَ 
اجُورَمّ بالمَعژوف). 
از این اه اسان می نود که باید مور عتافتب تا ها سای زرا 
قرار برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 391 
داد و آن را به خود آنان داد. همچنین استفاده می‌ شود که بردگان نیز 
می‌توانند مالک اموالی گردند که از طرق مشروع به آن دست یافته‌اند. 
یکی فیگر اد قرایط این زوا ان است. که کنر اتی انتخاب موتد «که 
پاعاسن: باستی نه مرب زا ططر اشکار. ویو تضنات. مر 
مُسافحاتِ). ۱ 
«و نه دوست پنهانی بگیرند» (چ لا 4 متخذات اخدان). 
در جمله بعد به تناسب احکامی که در باره ازدواج با کنیزان و حمایت از 
حقوق آنها گفته شد بحثي در باره مجازات آنها به هنگام انحراف از جاده 
غفت هه صنان اقده: قرای ات که ار فرکت عم سافی ات وود 
لصف مجازات زنان آزاد در باره آنان, جاری می‌شود» یعنی تنها پنجاه 
تازیانه باید به آنها زد (قلا أَخصنّ قاِن ی بفاجشّة قَعَلَیْهنَ نِصّف ما عَلّی 
الَمُحَصَناتِ من العذاب). 
مخز می میت هاین ازدهانا کزان برای کسانی آاست که ار نار غرشه 


جنسی شدیدا در فشار قرار گرفته‌اند, و قادر به ازدواج ,با زنان ,آزاد 
ید4 با براین بر ایس آنها مجاز نیست (ذلک لِمَنْ حشی العتت هلک 

اما بعد می‌فرماید: «خودداری کردن از ازدواج با کتتران (تاانجا که توانایی 

۰ باشید, و دامان شما آلوده گناه نگردد) به سود شماست» (و أن 

9 تصبر ج ی خی لَکم). 

در ِِ 1 می‌فرماید: «و خداوند (نسبت به آنچه در گذشته بر اثر بی 
خبری انجام داده‌اید) آمرزنده و مهربان است » (5 اللَه عَفْورٌ رحیم). 


تور تبتاع (4): ای 26] یی کی 7 391 


(آیه 6- این محدودیتها برای چیست؟ به دنبال احکام مختلف در زمینه 
ازدواج که در آیات پیش بیان شد ممکن است این سوال پیش آید که 
منظور از این همه محدودیتها و قید و بندهای قانونی چیست؟ در این آیه و 
دو آیه بعد پاسخ به این سوالات می‌دهد, و می‌گوید: «خداوند می‌خواهد (با 
این دستورات راههای خوشبختی و سعادت را) برای شما آشکار سازد» 
(بریذ ال ی لَکم). 

وانگهی شما در این برنامه تنها نیستید «و (خداوند می‌خواهد شما را) به 
سنتهای (صحیح) پیشینیان رهبری کند» (و بَهُدِیَکمْ ستَنَ الذین من َبْلِکمْ). 
علاوه بر این «توبه شما را بپذیرد» (و یوب عَلیکم). بر گزیده تفسیر نمونه, 
1 ص: 392 

و بر اثر انحرافات شما قطع شده بار دیگر , به شما باز 
وا رک | از آن واهیای انحرافی که ور مان 
جاهلیت و قبل از اسلام داشتید, باز گردید. 

در بایان آیة می‌فرماید: «خداوند دانا و حکیم است» (5 ال عَلِيمٌ حکیم). 

از اسرار احکام خود آگاه. و روی حکمت خود آنها را برای شما تشریع کرده 


۱ ت‌. 


تور تتتتاع (4): آية 27] تب کی ۲ 392 


(آیه 27)- در این آیه مجددا تأکید می‌کند. که «خدا می‌خواهد شما را 
بیخشد (و از آلودگی پاک نماید) و نعمتها و برکات را به شما بازگرداند» (و 
الق رد ان یت اک 

9 شهوت‌پرستانی که در امواج گناهان غعرق هستند؛ می‌خواهند شما از 
طریق سعادت بکلی منحرف شوید» و همانند آنپا از فرق تا قدم آلوده 
انواع گناهان گردید (و رید الذین یعون السْهوات أن تهیلوا متا عظیما). 
اکنون شما فکر کنید, آپا آن محد ود بت آمتخته با سعادت و افتخار برای 
شما بهنر است, پا این آزادی ۲ بی‌بندوباری هام با آلودگی ۲ نکبت و 
اتحظاط ۱ این آیات در صحفت به افرادی. که در صره مان ها زر یه 
قوانین مذهبی مخصوصا در زمینه مسائل حللسی ایراد ضقن کنتد: پاسخ 
می‌گوید, که این آزادیهای بی‌قید و شرط سرابی بیش نیست و ننیجه آن 
گزفتار شدن: در بیراهه‌ها و برتگاههاست که نموته‌های زیادی از .آن. را با 
چشم خودمان به شکل متلاشی شدن خانواده‌ها, انواع جنایات جنسی و 
فرزندان نامشروع جنایت پيشه مشاهده می‌کنیم. 


تور تسا (4): آیة 28] تس کی ۲ 392 


(آیه 8- در این ]نت می‌گوید: «خدا می‌خواهد (با دستورها مر ط به 
ازدواج با کنیزان و مانند آن) کار را بر شما سبک کند» (یْرِیدٌ ال أنْ بحَفَفَ 
و در بیان علت آن می‌فرماید: «زیرا انسان. ضعیف افریده شده» (و خلق 
الالسان صَعیفا). 

و در برابر توفان غرایز گوناگون که از هر سو به او حمله‌ور می‌شود باید 
طرق مشروعی برای ارضای غرایز به او ارائه شود تا بتواند خود را از 
انحراف حفظ کند. 


۲ 


سوره نساء (4): آية 29] نب کی ۲ 392 


با 2اه تشک ات اما به صلاست افتصادا. این انز باقع 
یمقر مج 393 
زیر بنای قوانین اسلامی را در مسائل مربوط به «معاملات و مبادلات 
مالی» تشکیل می‌دهد, و به همین دلیل فقهای اسلام در تمام ابواب 
معاملات به از استدلال می‌کنند, آیه خطاب به افراد با ایمان کرده و 
می‌گوید: «ای کسانی که ایمان آوردماید! اموال یکدیگر را به باطل (و از 
طرق نامشروع) نخورید» (یا ما الذین آمَبُوا لا تاأکلوا أموالکم بتکم 
لباطل). 
ِِ هر گونه تجاوز, تقلب. غش,: معاملات ربوی, معاملاتی که حد و 
حد ود آن کاملا مشخص نباشد, خرید و فروش اجناسی که فایده منطقی و 
غقلابی در آن تیاده خرید و فروش: هسایل فساد و کنامه همه در تخت این 
قانون کلی قرار دارد. ۲ 
در جمله بعد به عنوان یک استثناء می‌فرماید: «مگر این که (تصرف شما 
در اموال دیگران, از طریق) تجارتی باشد که با رضایت شما انجام 
می‌گیرد» ( آن تکُون تجارة غْن تراض دک 
در پایان آیه, مردم را از قتل نفس باز می‌دارد و ظاهر آن به قرینه آخرین 
جمله آیه نهی از خودکشی و انتحار است., می‌فرهاید: «و خودیشی نکنید, 
خداوند نسبت به شم مهربان است» (چ لا تقْلوا لمکم ان اللة کان یکم 
ی 
در حقیقت قرآن با ذکر این دو حکم پشت سر هم اشاره به یک نکته مهم 
ای استه اه ار وا سا ی اس ات 
استوار نباشد و اقتصاد جامعه به صورت سالم پیش نرود و در اموال 
تکویر. بد. خاخی. قصر فد کنندم. خامقه: ترفار یی نع خور کش ج. اقحار 
خواهد شد. و علاوه بر اين که انتحارهای شخصی افزايیش خواهد یافت. 
اتسار احتجاعی هم از انار ضعتی ان انست. 


سوره قشاع ( 1 ایغ ۱30 ۰ ص‌ : 393 


ون ام آنهمفتانای کصانی کی ار فراشن الفی رفح که 
اشاره کرده و ِِِِ «و هر کس این عمل ۳ ااز روی تجاوز و ستم 
انجام د هد (و خود را آلوده خوردن اموال دیگران به ناحق سازد و پا دست 
به انتحار و خودکشی زند, نه تنها بخ اش ات جهان ی ون - بلکه) در آتش 
و غضب پروردگار (نیز) خواهد سوخت »> (و مَن یفعل ذلک غووانا و 
ظلماً قسَوّف تصلیه نارا). برگزیده تفسیر نمونه, جح ص: 394 
در پایان آیه می‌فرماید: «و اين کار برای خدا آسان است» (و کان ذلک 
کی الله عهرا. 


تور تشاع (4): اية 31] ۰ص : 394 


(آیه 1)- گناهان کبیره و صغیره ا! این آیه با صراحت می‌گوید: «اگر ِ 
می‌بخشیم و در جایگاه نیکویی شما, وارد مي‌کنیم» ( تتننوا کبائد ۳ 
تلهون عله نکر علکم سینایکم و تاخلکم مه ۲ 
از این تعبیر استفاده می‌ شود که گناهان بر دو ۳ دسته‌ای که قران 
نام آنها را «کبیره» و دسته‌ای که نام آنها را «سینة» گذاشته است, و در 
آنة 322 سوره نجم به جای «سینة» تعبیر به «لمم» نموده است, و در آنه 
19 سوره کهف در برابر کبیره, «صفغیره» را ذکر فرموده است. 

«کبیره» هر گناهی است که از نظر اسلام بزرگ و پراهمیت است. و نشانه 
اهمیت آن می‌تواند اين باشد که در قرآن مجید, تنها به نهی از آن قناعت 
نشندم. بلکه به دنبال آن تهدیدر به عذاب دوزخ گردیده است. مانند قتل 
نفس و رباخواری و زنا و امثال آنها. 

البته گناهان «صفغیره» در صورتی صفغیره هستند که تکرار نشوند و علاوه 
بر آن به عنوان بی‌اعتنایی و يا غرور و طفغیان و کوچک شمردن گناه انجام 


بر ند. 


سوره نساء (4): آية 32] ۰ص : 394 


اشاره 


(آیه 32) 


فنان تذوالن: مسفن ۶ 394 


قر مرو رون کم ند نع سم وه از تاکن از فمستران 
مامیر) بق اسر صلی الم علیه و آله غرض کرو جرا عردان جه دیا 
می‌روند و زنان جهاد نمی کنند؟ و چرا برای ما نصف میراث انها مقرر 
شده؟ ای کاش ما هم مرد بودیم و همانند انها به جهاد می‌رفتیم, و موقعیت 
اجتماعی آنها را داشتیم». 

آیه نازل گردید و به این سوالات و مانند آن پاسخ گفت. 


تفسیر: ۳ ص : 394 


تفاوت سهم ارت مردان و زنان برای حجمعی از مسلمانان به صورت یک 

سوال درآمده بود, آنها گویا توجه نداشتند که اين تفاوت به خاطر آن است 

که هزینه و عموما بر دوش مردان می‌باشد, و زنان ان ان معافند, به 

علاوه هزینه خود آنها نیز بر دوش مردان است. و همان طور که سابقا 

اشاره شد سهمیه زنان عملا برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 395 

دو برابر مردان خواهد بود, لذ| ند شریفه می‌گوید: «برتریهایی را که 

خداوند برای بعضی از شما 9« شده هر در اوه 

نکنید» (و لا توا ما قطّلّ ال به بعکم علی 27 

ترا انن تفاوها هر کدام آشرازی دارة که از 7 ۳ نوی نت 

1 نباید اشتباه کرد که ۳1 اشاره به تفاوتهای واقعی و طبیعی ضف کند نه 
تفاوتهای ساختگی که بر اثر «استعمار» و «استنمار» طبقاتی به وجود 

مق اند 

لذا بلاقاصله می‌فرماید: «مردان و زنان هر کدام پهره‌ای از کوششها و 

تلاشها و موقعیت خود دارند» (یلرژجال تصبت مقّا اکتَسَبُوا و للنساء تصیث 

فا اک را 

خواه موقعیت طبیعی باشد (مانند تفاوت دو جنس مرد و زن با یکدیگر) و یا 

تفاوت به خاطر تلاشها و کوششهای اختیاری. 

می‌فرماید: «به جای ارزو کردن این گونه زره تفاوتها, از فضل خدا| و 

لطف و کرم او تمنا کنید که به شما از نعمتهای مختلف و موقعیتها و 

ناداتهای سک ردان دار توا الاه مه فصادا. ۵ در فعه اترافد. 

خوشبخت و سعادتمند باشید. 

و در پایان می‌فرماید: «چون خداوند به همه چیز داناست» (ِنّ ال کان 

بکل شیی ء علیما). 

مان برا ظام اخضاعی ها این ار نظر .ی و با قرف 

لازم است, و نیز از اسرار درون مردم باخبر است و می‌داند چه افرادی 

آرزوهای نادرست در دل می‌پرورانند و چه افرآزن به انجه نت وه ار نذم 

است می‌آنديشند. 


سوره قشاع [ 1 ار ۱33 ۰ ص‌ : 395 


(آیه 33)- بار دیگر قرآن ذو این ابة به مسائل ارت باز گشته و 
«برای هر کس (اعم از زن و مرد) وارثاني قرار ۰ ت از میرات پدر و 
مادر و نزدیکان ارت ببرند» (5 لکل جَعلنا موالی مها ترک الوالدان و 


الْفرَبونَ). 
سیس اضافه می کند: «یسانی که با آنها پیمان بسته‌آید, نصیب و سهم آنها 
را از ارت بپردازید» (و الْذِينَ عَقَدّت آبمانکم فَائوهَم هم ر تَصیَهَمّ). 


در باره «هم‌پیمانها» بی که باید سهم ارت آنها را 2 آنچه به مفهوم 
آیه نزدیکتر است همان پیمان «ضمان جریره» می‌باشد که قبل از اسلام 
وجود داشت. برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: : 396 

و آن چنین بود که: «دو نفر با هم قرار می‌گذاشتند که در کارها «برادروار» 
به یکدیگر کمک کنند, و در برابر مشکلات. یکدیگر را یاری نمایند و به 
هنگامی که یکی از انها از دنیا برود. شخصی که بازمانده از وی ارث ببرد 
اسلام این «پیمان دوستی» و برادری را به رسمیت شناخت. ولی تاکید کرد 
که ارث بردن چنین هم پیمانی منحصرا در زمانی است که خویشاوندی 
برای میت وجود نداشته باشد. 

سپس در پایان آیه می‌فرماید: اگر در دادن سهام صاحبان ارت کوتاهی 
کنید و يا حق آنها را کاملا ادا نمایید در هر حال خدا آگاه است «زیرا خداوند 
شاف ما یه ی اه ج علی کل شعء 
شهیدا). 


تشقوم فتاه (9 و آیه ی ] بیرض 2 296 


(آیه 34)- سرپرستی در نظام خانواده. خانواده یک واحد کوچک اجتماعی 
است و همانند یک اجتماع بزرگ باید رهبر و سر پرست واحدی داشته 
باشد, زیرا رهبری و سرپرستی دسته جمعی که زن و مرد مشتر کا ان را به 
عهده بگیرند مفهومی ندارد در نتیجه مرد يا زن یکی باید «رئیس» 7 
و دیگری «معاون» و تحت نظارت او باشد, قرآن در اینجا تصریح می‌کند 
که مقام سرپرستی باید به مرد داده شود. می‌گوید: «مردان سرپرست و 
نگهبان زنانند» (الرّجال قَوَامُونَ عَلی النساع). 

البته مقصود از این تعبیر استبداد و اجحاف و تعدی نیست., بلکه منظور 
رهبری واحد منظم با توجه به مسووليتها و مشورتهای لازم است. 

2 بعد که دو بخش است در قسمت اول می‌فرماید: «اين سرپرستی به 
خاطر برتریهایی است که (از نظر نظام اجتماع) خداوند برای بعضی نسبت 
به بعضی دیکزن قرار داده است» (بما قصْل ال بَعصَهَم میم کلف بعض). 

و در قسمت دوم می‌فر‌ماید: ی ۱ ۱۲ ۱۳۲۳ 
که مریانٍ ِ مورد پرداختهای مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند» 
(و بما امه مِنْ امَوالهمّ). 

سیس 0 که زنان در برابر وظایفی که در خانواده به عهده 
دارند به دو دسته‌اند: برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 397 

دسته اول: «و زنان صالح, زنانی هستند که متواضعند و در غیاب (همسر 
خود) حفظ اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقی که خدا برلی آنان قرار 
داده, می‌کنند» (فالصَالحاث قانتاثك حافظاثك الویت بما حفظ اللْذْ). 

بعتی:ر تکب کنات که از نار هال صسحه از عظر تامونن هکم او نار وا 
شخصیت شوهر و اسرار خانواده در غیاب او نمی‌شوند. و وظایف و 
مسوولیتهای خود را به خوبی انجام می‌دهند. 

دسته دوم: زنانی هستند که از وظایف خود سرپیچی می‌کنند و نشانه‌های 
ناسا زگاری در آنها دیده می‌شود, مردان در مقابل این گونه زنان وظایفی 
دارند که باید مرحله به مرحله اجرا کرد در مرحله اول می‌فرماید: 
«زنانی را که از طغیان 0 آنها می‌ترنسید بند و اندرد دهید» (و 
اللایی تخافون تُشُورَهُن قَعِظَوهنَ 

در مرحله دوم می‌فرماید: دز صورتی که اندرزهای شما سودی نداد, در 
بستر از آنها دوری کنید» (و اهجْروهن فی الَمضاجع). 

تب سوم: ار سرکشی و پشت پا زدن به وظایف و 
مسوولیتها از و بگذرد و همچنان ۳ راه قانون‌شکنی با لجاجت و 
سرسختی گام بردارند, نه اندرزها ی اه و نه جدا| شدن در بستر» و کم 


اعتنایی نفعی: تبخشد: و زاهی جر «نقدت؛ غمل» بافی نماند «انها. را تنبیه 
بدنی کنید» ( اطربوَن). 

مسلم است که اگر یکی از این مراحل موثر واقع شود و زن به انجام 
وظیفه خود اقدام کند مرد حق ندارد بهانه‌گیری کرده, در صدد ازار زن 
برآید. لذا به دنبال این جمله می‌فرماید: «پس اگر آنها از شما اطاعت 
کردند, راهی برای تعذی بر آنها مجویید» (فاِن أطعتکم قلا تب تبغو| عَلَْهنَ 
سبیلا). 

و در پایان اه مجدد| به مردان هشدار می د هد که از موقعیت 0 
خود در خانواده سوء استفاده نکنند و به قدرت خدا که بالاتر از همه 

قدر تهاست بینديیشند «زیر| خداوند بلند مرتبه و زر است» (ِنّ اللهَ کان 


علباً کبیرا): 


نوزم تتتتاع (4): اية 35] پیج کی :1 397 


(آیه 35)- محکمه صلح خانوادگی! در اين آیه اشاره به مسأله بروز اختلاف 
و نزاع میان دو همسر کرده, می‌گوید: «و اگر از جدایی و شکاف میان آنان 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 398 

(دو همسر) بیم داشته باشید یی داور از خانواده شوهر, و داوری از خانواده 
زن انتخاب کنید» ۳ به کار آنان ,رسیدگی کنند (5 ان جِفتَم شقاق بینهما 
قابعتّوا حکماً من أهْله ٍ حکماً من آهْلها). 

سپس می‌فرماید: «اکز این و داور (با حسن نیت و دلسوزی وارد کار 
شوند و) هدفشان اصلاح میان دو همسر بوده باشد, خداوند کمک می‌کند, و 
به وسیله آنان میان دو همسر الفت می‌دهد» (ِنّ پریدا اصلاحاً ُوفْق اللَه 
۱۱۳۳ 

وترای این که به داوران هشدار دهد که حسن نیت به خرج دهند در پایان 
آیه می‌فرماید: «خداوند (از نیت آنها) با خبر و آگاه است» (اِنّ 5 کان 
علیماً خییرآ) 

مجکمه صلح خانوادگی که در اب فوق به آن اشاره شده یکی از 
شاهکارهای اسلام است. این محکمه امتیازاتی دارد که ساير محاکم فاقد 
آن هستند, از جمله: 

- در محیط خانواده نمی‌توان تنها با مقیاس خشک قانون و مقررات 
بی‌روح گام برداشت. لذا دستور می‌دهد که داوران اين محکمه کسانی 
باشند که پيوند خویشاوندی به دو همسر دارند و می‌توانند عواطف آنها را 
ای تحریک کنند. 

- در محاکم عادی قضایی طرفین دعوا مجبورند برای دفاع از خود, هر 
اسراری که دارند فاش سازند. مسلم است که اگر زن و مرد در 
برابر افراد بیگانه و اجنبی اسرار زناشویی خود را فاش سازند احساسات 
ایا ی ی ۳ به اجبار به منزل و خانه باز 
گردند, دیگر از آن صمیمیت و محبت دای و نخواهد بود. 

3- داوران در محاکم معمولی, در جریان اختلافات غالبا بی‌تفاوتند در حالی 
که در محکمه صلح فامیلی حکمین نهایت کوشش را به خرح می‌دهند که 
صلح و صمیمیت در میان این دو برقرار شود و به اصطلاح آب رفته, به 
جوی باز گردد! 4- از همه اینها گذشته چنین محکمه‌ای هیچ یک از مشکلات 
و هزینه‌های سرسام‌آور و سرگردانی محاکم معمولی را ندارد. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 399 


سوره فقسباع 1 ارخ ۱36 ۰ ص‌ : 3909 


هراس ام ماه ار مان رات 
معاشرت با مردم بیان شده است. و روی هم رفته ده دستور از ان 
استفاده می‌شود. 

[- و مر و ی 
توخیز ها پرستی روج را پاک و نیت را خالص, و اراده ۳ قوی» و 
ی ی 
بیان یک رشته از حقوق ۱ 0 ۱ ۳ 1۳۸ 
بر مردم کرده, می‌گوید: 9 خدا را ِِ و هیچ چیز را شریک او قرار 
ندهید» (5 اعْبدُوا اللة ولا کسیر کها به 

2 ِ کنید» (و بالوالکن اسان 

حق پدر و مادر از مسائلی است که در قرآن مجید زیاد رهی آن تکیه: ند 
و کمتر موضوعی است که این قدر مورد تأکید واقع شده باشد, و در چهار 
مورد از قرآن, بعد از توحید قرار گرفته است. 

3- «همچنین به خویشاوندان» نیکی کنید (و بذٍيی 1 

این مو و نیز از مسائلی است که در قرآن تأکید فراوان در باره 311 شده 
است., گاهی به عنوان «صله رحم», و گاهی به عنوان «احسان و نیکی به 
خویشاوندان». 

4- سپس اشاره به حقوق «ایتام» کرده, و افراد با ایمان را توصیه به نیکی 
در حق «یتیمان» می‌کند (و الیتامی). زیرا در هر اجتماعی بر اثر حوادت 
گوناگون هميشه کودکان یبتیمی وجود دارند که فراموش کردن انها نه فقط 
وضع آنان را هط ی فک پاک وضن اختهاع با ببر ه خطر مت نذا 
5- بعد از آن حقوق «مستمندان» را باد آوری می کند (و الَمَساکین). 

زیرا در هر اجتماعی افرادی معلول و از کار افتاده و مانند آن وجود دارند 
که فراموش کردن آنها بر خلاف تمام اصول انسانی است. 

6- سپس توصیه به نیکی در حق «همسایگان نزدیک» می کند (5 الجار دی 
انیا برگزیده تفسیر و9 1 ص. : 400 

7- سیس در باره «همسایگان دور »> سفارش هی کند (5 الجار التت | 

«حق همسایگی» در اسلام به قدری اهمیت دارد که در وصایای" معروف 
امیر مومنان تن السلام می‌خوانیم: ما زال (رسول الله) یوصی بهم حلی 
تا آنه مه #نوم 

۱ له علیه و آله در باره آنها سفارش کرد, که ما فکر 
کردیم شاید دستور دهد همسایگان از یکدیگر ارث ببرند». 


در عدیت ذیگری از پیافین صلی الله غلیه و اله: فقل شدم که.در, یکی از 
روزها سه بار فرمود: 
و الله لا یوّمن: «به خدا| سوگند چنین کسی ایمان ندارد 
۱ ۱ الق لا ماش 
جاره بوائقه: «کسی که همسایه او از مزاحمت او در امان نیست » ! 8- 
سیس قرآن در باره کسانی که با انسان دوسنی و مصاحبت دارند, توصیه 
کرده, می‌فرماید: «و به دوست و همنشین» نیکی کنید (و الصَاجب 
بالجتب). 
آلبته «صاحب بالجنب» معنایی وسیعتر از دوست و رفیق دارد, به به این 
ترتیب آیه یک دستور جامع و کلی برای حسن معاشرت نسبت به تمام 
کسانی که با انسان ارتباط دارند می‌باشد. اعم از دوستان واقعی, و 
همکاران؛ و همسفران, و مراجعان, و شاگردان, و مشاوران؛ و 
خدمتگزاران. ۲ 
9- دسته دیگری که در اینجا در باره آنها سفارش شده, کسانی هستند که 
در سفر و بلاد غربت احتیاج پیدا می‌کنند و با این که ممکن است در شهر 
خود افراد متمکنی باشند, در سفر به علتی وا می‌مانند می‌فرماید: «و 
واماندگان» (5 ان السَّبیل). 
0- در آخریر: مرحله توصیه به نیکی کردن نسبت بو بردگان کرده, 
می‌فر ماید: 9 برد کانی که مالک آنها هسنید > (و ما مَلکت یْمانکم). 
در حقیقت آیه با حق خدا شروع شده و با حقوق بردگان ختم مي‌گردد و تنها 
این آیه نیست که در آن در باره بردگان توصیه شده, بلکه در آیات مختلف 
دیگر نیز در این زمینه بحث شده است. 
در پایان آیه هشدار می‌دهد و می‌گوید: «خداوند افراد متکبر و فخر فروش 
را برگزیده تفسیر نمونهٍ ج1, ص: 401 ۱ ی 
دوست نمی‌دارد» (أِن اللة لا یِجب من کان مُختالا قجُورا). 

به این کین ار تا دا سرپیچی کند و به خاطر تکبر, از 
رعایت حقوق خویشاوندان, پدر و مادر, یتیمان. مسکینان, اين السبیل و 
دوستان سر باز زند محبوب خدا و مورد لطف او نیست. و هر کس که 


تور تتتاع (4): اية 37] ض ۶ 401 


(آید. 7 اتقافیای رای و آلنی؟ این آیه در حقفته باه انا تن و 
اشاره به افراد متکبر و خودخواه است «آنها کسانی هستند که (نه تنها 
خودشان از نیکی کردن به مردم) پخل می‌ورزند, بلکه مردم را نیز به بخل 
دعوت می‌کنند» (الذین بْحَلونَ اون نات بالبُْل). 

علاوه بر این سعی دارند «آنچه را که خداوند از فضل (و رحمت) خود به 
آنان داده کتمان کنند» مبادا افراد اجتماع از آنها توقعی پیدا کنند (و : کون 
ما أتاهم مْ اللَة من فصله). 

سپس سر انجام و عاقبت کار آنها را چنین بیان می‌کند که: «ما برای 
کافران عذاب خوارکننده‌ای مهیا ساخته‌ایم» (و آغتدّنا للکافرین عذابا 
مهینا). 

شاید سم تعییر یه «کافرین» آن باشد که «بخل» غالبا از کقر سر چشمه 
می‌گیرد, زیرا افراد بخیل, در واقع ایمان کامل به مواهب بی‌بایان پروردگار 
نسبت به نیکوکاران ندارند, و این که می‌گوید: «عذاب انها خوارکننده 
است» برای این است که جزای «تعبر» و «خود برتربینی» را از این راه 
بنینند. 


سوره قشاع ( ۱4 ارچ ۱39 ۰ ص‌ : 401 


(آیه 8)- در این آیه نف دیگر از صفات متکبران خود خواه اشاره 
کرده, می‌فر ماید: و انها کسانی هستند که اموال خود را برای نشان دادن 
به مردم (و کسب شیهرت "و مقام) انفاق می‌کنند و ایمان به خدا و روز 
ریستا< ز ندارند» (5 الذین یلفقون َو الَهْم رئاء الاس و5 لا بر بَوْمنَونَ بالله 5 لا 
الوم الأخر). 

و از آنجا که هدف آنها جلب رضایت خالق نیست بلکه خدمت به خلق 
۰ دائما در این فکرند که چگونه انفاق کنند تا بیشتر بتوانند از آن 
بهره‌برداری به سود خود نموده, و موقعیت خود را تثبیت کنند. برگزیده 
تسیر تمونه. 1 مر» ۸02 
آنها شیطان را دوست و رفیق خود انتخاب کردند «و کسی که شیطان 
قرین اوست بد قرینی برای خود انتخاب کرده» و سرنوشتی بهتر از این 
نخواهد داشت (و من یکُن السّبّطانْ له قریناً فساء قرینا). 
از این آیه استفاده می‌شود که رابطه «متکبران» با «شیطان و اعمال 
شیطانی» یک رابطه مستمر است نه موقت و گاهگاهی. 


سوره قشاع [ 4 ار ۱39 ۰ ص‌ : 402 


اشاره 


(آیه 39)- در اين آیه به عنوان اظهار تأسف به حال این عده می‌فرماید: 
«چه می‌شد اگر آنها (از این بیر اهه‌ها باز فیک ند و( ایمان به خدا| و روز 
تخیر قآ ور دنه از مواهبی که خداوند در اختیار آنها گذاشته با اخلاص 
نیت و فکر پاک به بندگان خدا می‌دادند» و از این راه برای خود کسب 
سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت می‌کردند (و یا ذً عَلیهم لو منوا بالله و 
َو الاخر و آلققوا ما رَرَققم ال 

9 در هر حال خداوند از نیات و اعمال آنها باخبر است» و بر طبق آن به 
آنها جزا و کیفر می‌دهد» (5 و کان اللة بهم علیما). 

( (40)- این آیه به افراد بی‌ایمان و بخیل که حال آنها در آیات قبل گذشت 
مي‌گوید: «خداوند حتی به اندازه تن تین ذره‌ای ستم نمی‌کند» (ِنَ ال لا 
یلم مثفال درّة). 

«ذژه» در اصل به معنی مورچه‌های بسیار کوچکی است که به زحمت دیده 
می‌شود, ولی تدریجا به هر چیز کوچکی ذژه گفته شده است, و امروز به 
«آتم» که کوچکترین جزء اجسام است نیز ذژه گفته می‌شود. و از آنجا که 
«مثقال» به معنی «سنگینی» است., تعبیر «منقال ذرْة» به معنی سن 

یک جلسم فوق العاده کوچک می‌باشد. 

سپس اضافه می‌کند. خداوند تنها ستم نمی‌کند, بلکه «اگر کار نیکی انجام 
شود آن را مضاعف می‌نماید, و پاداش عظیم 0 خود ور تزانز. آن 
می‌د هد > (5 أ 9 حسر؟ٌ حسنهة یضاعفها و یوت من ۶ لَدید آجر | عظیما). 


!لا 
ک. 


چرا خداوند ظلم نمی‌کند؟! ..... ص : 402 


از آنجا که ظلم و ستم معمولا یا بر اثر جهل است و یا احتیاج و یا کمبودهای 
روانی: کسی که نسبت به همه چیز و همه کس بر گزیده تفسیر نمونه, ج1, 
ص: 403 

عالم و از همه بی‌نیاز و هیچ کمبودی در ذات مقدس او نیست. ظلم کردن 
در باره او ممکن نیست نه این که نمی‌تواند ظلم کند, بلکه در عین توانایی 
به خاطر این که حکیم و عالم است از ظلم کردن, خودداری می‌نماید. 


تنوره تتتاع (4): آية 41] یو ری 7 703 


(آیه 41)- در تعقیب آیات گذشته که در مورد مجازاتها و پاداشهای بدکاران 
و نیکوکاران سخن می‌گفت. اين آیه اشاره به مسأله شهود و گواهان 
رستاخیز کرده, می‌گوید: «حال این افراد چگونه خواهد بود آن روز که برای 
هر امتی گواهی بر اعمال آنها می‌آوریم و تو را گواه بر آنان خواهیم آورد» 
(قکیْف |ذا جنا من کُل أمَة بشهید و جلنا یک علی هوّلاء شهیدا). 

و به این ترتیب علاوه بر گواهی اعضای پیکر آدمی, و گوآهی زمینی که بر 
آن زیست کرده, و گواهی فرشتگان خدا بر اعمال او, هر پیامبری نیز گواه 
اعمال امت خویش است, و بدکاران با وجود این همه گواه چگونه می‌توانند 
حقیقتی را انکار کنند و خود را از کیفر اعمال خویش دور دارند. 


تور تبتاع (4): آید 42] بجر ی ۶ 403 


(آیه 42)- ۳ این آیه به ننیجه اعمال آنها اشاره کرده, ود «در آن 
روز انها که کافر شدند. و با فرستاده پروردگار به مخالفت برخاستند 
(دادگاه عدل خدا را می‌بینند و شهود و گواهان غير قابل انکاری در این 
دادگاه مشاهده می کنند, آن چنان از کار خود پشیمان می‌ شوند که) آز زو 
مي کنند ای کاش خاک بودند و با خاکهای زمین بکسان می‌شدند» (يوَمَیْذ 
یود الذین کَقروا و عضوا الرّسُول لو تسَوّی بهمٌ الأَْضْ). «و در آن روز لبا 
آن همه گواهان) سخنی را نمی‌توانند از خدا| پنهان کنند» (5 لا کون ال 
خدینا). 


سوره قیاع ( 1 ار ۱43 ۰ ص‌ : 403 


اشاره 


(آبه 43)- چند حکم فقهی ! از این آنة چند حکم اسلامی استفاده می‌ شود : 


1- باطل بودن نماز در حال مستی: متفر ۰ 103 


۳1 شریفه می‌فر ماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در حال مستی به 
نماز نزدیک نشوید, تا بدانید چه می‌گویید» (یا ایا الذين منوا لا تفربوا 
الصَّلاة و أنْم شکاری حنّی تَعلمُوا ما تفولون). 

فلسفه آن هم روشن است. زیرا نماز گفتگوی بنده و راز و نیاز او با 
خداست برگزیده تفسیر نمونه, ح ص : 404 

و باید در نهایت هوشیاری انجام گردد و افراد مست از این مرحله دور و 
بیکانه اند 


2 باطل بودن نماز در حال جنابت: ۰ص 1۱04 


همان گونه که قرآن می‌گوید: 

«و همچنین هنگامی که جنب هستید» به نماز نزدیک نشوید (و لاجْتبا). 
سپس استثنایی برای این حکم بیان فرموده, مي‌گوید: «مگر این که مسافر 
باشید» و در مسافرت گرفتار توب ری شوید (۷۱۱ عابری سبیل). که در این 
حال نماز خواندن به شرط تتصض که در دیا انة خواهد امد جایز آننیت: 


3- سپس در مورد جواز نماز خواندن و یا عبور از مسجد می‌فرماید: و ص : 404 


صاغسل کیت ای اور تْتسلوا). 


4- تیمم برای معذورین- و ص : 404 


در جمله بعد که در حقیقت تمام موارد تشریع تیمم جمع است, نخست به 
موردی که آب رای بدن ضرر داشته باشد اشاره کرده و می‌فرماید: «و اگر 
بیمار باشید و یا در سفر» (و ان کم مَرّضی آو علی سَقر). 

و يا «هنگامی که یکی از شماً از قضای چاجت پرگشت و یا با زنان آمیزش 
جنسی داشته‌اید» (أَو جاء أَحذ منم من الْغایّط أو لامَسنْم النلساء). 

«و در این حال آب برای وضو يا غسل نیابید» (قَلَمٌ تَجدُوا ماء). 

«در این موقع با خاک پاکیزه‌ای تیمم کنید» (فتَیِقَمُو اخفیدا طیا). 

در جمله بعد طرز تیمم را بیان فرموده, ,می‌گوید: «سپس صورت و 
دستهای خود را مسح کنید» (قامُسَجُوا یوَجُوهکم و أیْدِیکَمٌ). 

در پایان آیه اشاره به این حقیقت می‌کند که دستور مزبور. یک نوع تسهیل 
و تخفیف برای_شماست «چون خداوند بخشنده و آمرزنده است» (ِنَ اللة 
کان عَفْوّا عَفُورا). 


سور تساع (4): آید 44] «بی ضری 5 4204 


(آیه 44)- در این آیه خداوند با تعبیری حاکی از تعجب به پیامبر خود, 
خطاب ضی کند کم ۱۶ ندیدی جمعیتی که بهره‌ای از کنات اشفانی را در 
اختیار داشتند, (اما به جای این که با آن, هدایت و سعادت برای خود و 
توکران پخرند) هم برای خود گمراهی خریدند هم می‌خواهند _شما گمراه 
و ( لَمْ ترز ال الذین اوتتا تصتباً من الکتاب پشتژون الصلالةَ 5 پریدذون 
تضاه! السّبیل). برگزیده تفسیر نمونه, جح ص. : 405 

و به این ترتیب آنچه وسیله هدایت خود و دیگران بود بر اثر سوء نیانشان 
تبدیل به متا سرام شدن و گمراه کردن گشت. چرا که آنها هیج گاه 
دنبال حقیقت نبودند, بلکه به همه چیز با عینک سیاه نفاق و حسد و 
مادیگری می‌نگریستند. 


تور تساع (4): آیة 45] بی ضی ۶ 405 


(آیه 45)- در اين آیه می‌فرماید: اینها اگر چه در لباس دوست,؛ خود را اجلوه 
می‌دهند, دشمنان واقعی شما هستند «و خداوند از دشمنان شما آگاهتر 
است» (5 لد أَعْلَم با عدانکم: 

چه دشمنی از آن بالاتر که با سعادت و هدایت شما مخالفند, گاهی به زبان 
خیرخواهی و گاهی از طریق بدگویی و هر زمان به شکلی به دنبال تحقق 
بخشیدن به اهداف شوم خود هستند. 

ولی شما هرگز از عداوت آنها وحشت نکنید, شما تنها نیستید «همین قدر 
کافی است که خداوند رهبرٍ و ولی شهما باشرٍ و کافی است که خدا یاور 
شما باشد» (و گفی باللّه ول و کفی باللّه تصیرآ). 


سور تسا (4): آیة 46] تبجی ضی. 2 2105 


(آیه 46)- گوشه دیگری از اعمال یهود! اين آیه به دنبال آیات قبل, صفات 
خففت. از اسان اسلا را تشر مق کی هه سای .اه اعمال. آ 
و 

یکی از کارهای انها, تحریف حقایق و تغییر چهره دستورهای خداوند بوده 
است, ۳ می‌فرهاید: و از ب بهودیان سخنان را از محل خود تحریف 
می‌نمایند» (من الذین هاژوا یْحَرْفونَ الم عَنْ مواضعه). 

این تحریف ممکن است جنبه لفظی داشته باشد و يا جنبه معنوی و عملی, 
اما جمله‌های بعد می‌رساند که منظور از تحریف در اینجا همان تحریف 
لفظی و تعییر عبارت است زیرا| آنها می کویتر «ما شنیدیم و مخالفت 
کردیم»! (و یَفُولوَ سَمئنا و عَصینا). 

یعنی, به جای این که 9 سمعنا و اطعنا «شنیدیم و فرمانبرداریم» 
می‌گویند شنیدیم و مخالفیم. 

و بعد اشاره به قسمت دیگری از سخنان عداوت آمیز و آميخته با جسارت 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 06 

و بی‌ادبی آنها کرده. می‌گوید: آنها می‌گویند؛ «بشنو که هرگز نشنوی» (و 
تب علاوه بر اين از روی سخریه می‌گفتند: (راعنا)ر 

توضیح این که متشلمانان راستین در آغاز دعوت پیامبر صلی اللّه علیه و 
آلم براي اين که بهتر سخنان او را بشنوند و به دل بسپارند در برا؛ بر پیامبر 
صای رام و اد مات وا مت بر 

راعنا یعنی, ما را مراعات کن و به ما مهلت بده! ولی این دسته از یهود این 
جمله را دستاویز قرار داده و آن را مقابل حضرت تکرار می‌کردند و 

ی ما ور و 
معنی دیگر عربی آن را یعنی «ما را تحمیق کن»! اراده می‌کردند. 

تمام اینها به منظور آن بود که «با زیان خود حقایق را از محور اصلی 
بگردانند و در آیین حق طعن زنند» (لی اسهم و طَفْناً فی الینِ). 

اما اگر آنها ۱ ۱۳7 
زامراستترا اس هن کرفتند وامی مین «ما کلام خدا را شنیدیم و از در 
اطاعت در آمدیم, سخنان ما را بشنو و ما را مراعات کن و به ما مهلت بده 
(تا حقایق را کاملا درک کنیم) به نفع آنها بود و با عدالت و منطق و ادب 
کاملا تطبیق داشت» (و لو هم قالْوا سَمغنا و نا و اسَمَعٌ و انْظرّنا لکان 
َیُرا هم و أَفْوَمَ). 

«اما آنها بر اثر کفر و سرکشی و طغیان از رحمت خدا به دور افتاده‌اند (و 
دلهای انها آن چنان مرده است که به این زودی در برابر حق, زنده و بیدار 


نمی‌گردد) فقط دسته کوچکی از آنها افراد پاکدلی هستند که آماد کت 
پذیرش حقایق را دارند و سخنان چق را می‌شنوند و یمان می‌اورند» (5 
لکن لَعتهم ال یرهم قلا بُوْئونَ الا قلبلا) 


تور تتتتاع (4): آية 47] تبوطر ۶ 206 


(آیه 7)- سرنوشت افراد لجوج! در دنبال بحئی که در آیات سابق در باره 
اهل کتاب یودهم ایتحا رفی سکن را بهخوه آنها کردم می‌فرماند: «ای 
کسانی که کتاب آسمانی به شما داده شده است ایمان بیاورید به آنچه 
نازل کردیم (آیات قرآن مجید) که هماهنگ اس با تشانه‌هایی که در کتب 
شما در باره آن وارد شده است» (با یا الَذٍین آوئُوا الکتاب منوا یما لت 
مصَدقاً لما معکم). برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص : 407 
و مسلما شما با داشتن این همه نشانه‌ها از دیگران سزاوارترید که به این 
را رید ۱ 
سپس آنها را تهدید می‌کند که سعی کنید پیش از آن که گرفتار یکی از دو 
عقوبت شوید در برابر حق تسلیم گردید. نخست این که: «صورتهای شما 
زایصه کرو سصات اصانی وسه سصا ار ان را تون 
می‌شنوید و درک می‌کنید .از مپان برده) سپس صورتهاي شما را به پشت 
یر باز کردانیم» (من قبل آن تطیس وخوها فترهها علی آذبارها): 
و اما مجازات دوم که به آن تهدید 1 این است که: «آنها را از رحمت 
خود دور.می‌سازیم همان طور که اصحاب سبت را دور ساختیم» (او مه 
کما لا اضهانت السبت) <1». 
به این ترتیب اهل کتاب با اصرار و پافشاری در مخالفت با حق عقب‌گرد و 
سقوط می‌کنند و با نابود می‌ شوند؛ منظور از «طمس و مجو و با زگرداندن 
به عقب» در آیه ۳ و روحی و عقب گرد معنوی است. 
دو .بایان آیة برای تاکید این تهدیدها می‌فرماید: «فرمان خدا در هر حلل 
انجام می‌شود» و هیچ قدرتی مانع از آن نخواهد بود (و کان أمَةٌ الله 
. 


و و ۴ 


مععو 


سوره نساء (4): آية 48] تیور ی ۶ 7 130 


اشاره 


(آیه 48)- امیدبخش‌ترین آیات قرآن! این آیه صریحا اعلام می‌کند که همه 
گناهان ممکن است مورد عفو و بخشش واقع شوند, ولی «خداوند (هرگز) 
شرک را نمی‌بخشد و پاپین‌تر از آن را برای هر کس بخواهد (و شایسته 
بداند) می‌بخشد» (ِنَ اللة لا بَْفِرْ آن یشرک به و یَعْرّ ما دون ذلک لِمَن 
پشاء). 

ارتباط این آبه با آیباتسایق از این تظر است که بهود صاوخ ,هن بک یه 
نوعی مشرک بودند, و قران به وسیله این ایه به انها اعلام خطر می‌کند که 
این عقیده را ترک گویند که گناهی است غير قابل بخشش؛ , سپس در پایان 
آنق لین این موضوع را بیان کرده می‌فر ماید: «کسی که براي خدا شریکی 
قائل شود _گناه زر و اهر تک شده است » (و من ُشرک بالله فد افتری 
ئماً عظیما). 


(1) شرح سرگذشت «اصحاب سبت» در سوره اعراف ذیل آیه 163 
خواهد 0 

برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 408 

طبق روایتی که از امیر مومنان علی علیه الشلام نقل شده این آیه 
امیدبخش‌ترین آیات قرآن است و افراد موحد را به لطف و رحمت 
پروردگار دلگرم می‌سازد, زیرا ر‌ ر این آیه خداوند امکان بخشش همه 
ار ای 


شاب میدن کاطاوت ,برض +208 


از آیات قرآن استفاده می‌ شود که وسائل اون و بخشودگی گناه متعدد 
1- توبه و بازگشت به سوی خدا که توأم با پشیمانی از گناهان گذشته و 
تصمیم بر اجتناب از کنام. دز. ایئده و خبران عملی. اعمال بد به وسیله 
اعمال نیک بوده باشد. 

2- کارهای نیک فوق العاده‌ای که سبب آمرزش اعمال زشت می‌گردد. 

3- شفاعت که شرح آن در ذیل آیه 48 سوره بقره گذشت. 

4- پرهیز از گناهان «کبیره» که موجب بخشش گناهان «صغیره» می‌باشد. 
5- عفو الهی که شامل افرادی می‌شود که شایستگی آن را دارند. 


سوره فقتاع [ 1 ایغ 49 ۰ ص‌ : 408 


اشاره 


(آیه 49) 


فنان تذوان: ۰ص :4089 


بهود و نصاری برای خود امتیازاتی قائل بودند و همان طور که در آیات 
قران نقل شده گاهی می‌گفتند: «ما فرزندان خداییم» (مائده: 8) و گاهی 
و «بهشتر مخصوص ماست و غیر از ما؛ در آن راهی ندارد». 
(بقره: 111) اين آیه و آیه بعد نازل شد و به این پندارهای باطل پاسخ 


تفسیر: ۳ ص : 408 


خودستایی- در این ۳1 نف کف از صفات نکوهیده اشاره شده که گریبانگیر 
بسیاری از افراد و ملتها می‌ شود 3۳ خودستایی و خویشتن را پاک نشان 
دادن و فضیلت برای خود ساختن (ست., مي‌گوید. «آیا ندیدی کسانی را که 
خودستایی می‌کنند» (ا لم تر (لی الذین کون أَلَمُسَهْم). ۱ 
سپس می‌فرماید: 0۳9۳ هر که را بخواهد می‌ستاید» (بل ال یکی من 
پشاء). 

و تنها اوست که از روی حکمت و مشیت بالغه بدون کم و زیاد. افراد را 
طبق شایستگیهایی که دارند, مدح و ستایش می‌کند «و هرگز به هیچ کس, 
سر سوزنی ستم نخواهد شد» (و لا یُظلَمُون قَیلّا). برگزیده تفسیر نمونه, 
1 ص: 409 ۱ ۱ 
در حقیقت فضیلت چیزی است که خداوند ان را فضیلت بداند نه انچه 
خودستایان برای خود از روی خودخواهی قائل می‌شوند و به خویش و 


سوره قشاع [ ۱۵ ار 50 ۰ ص‌ : 409 


(آیه 50)- در این آیه برتری طلبيها را یک نوع افترا و دروغ به خدا بستن و 
گناه رو اه اشکاد. هتقو قمع هی کید می‌فرماید: «یبین این جمعیت چگونه با 
ساختن فضائل دروغین و نسبت دادن آنها به خدا, به پروردگار خویش دروعغ 
می بند ند؛ آنها اگر گناهی جز همین گنام نداشته باشند, برایٍ مجازات آنان 
کافی است» (الظَر کی یَفْتژون عَلی الله الَكَذِب و گفی به اما مبینا). 


سوره نساء (4): 9 1 


اشاره 


(آیه 51) 


فنان تذول؛ ۰ ص :409 


بعد از حادثه «احد» یکی از بزرگان یهود به نام «کعب بن اشرف» به اهل 
مکه پیشنهاد کر کی ای کنار خانه کعبه 
برویم و شکمهای خود را بر دیوار خانه کعبه بگذاریم و با پروردگار کعبه 
عهد کنیم که در نبرد با محمد کوتاهی نکنیم, اين برنامه انجام شد, و پس از 
پایان ان, ابو سفیان رو به «کعب» کرده, گفت: تو مرد دانشمندی هستی و 
ما بیسواد و درس نخوانده! به عقیده تو, «ما» و «محمد» کدام به حق 
نزديکتريم. کعب گفت: ايین خود را برای من کاملا تشریح کن. ابو سفیان 
گفت: ما برای حاجیان, شتران و قربانی می کنیم, و به آنها آ 
می‌دهیم, میهمان را گرامی می‌داريم, و اسیران را آزاد کرده, و صله رحم 
به‌جا تیآ و نض: خانه پروردگار خود را آباد نگه می‌داریم, قز کنق ان طواف 
می‌کنيم. و ما اهل حرم خدا سرزمین مکه‌ایم! ولی محمد قطع پیوند 
خویشاوندی کرده, و از حرم خدا و آیین کهن ما بیرون رفته و آیین محمد 
ای اه کف ح دا 1 
بهتر است! در این هنگام آیه نازل شد و به آنها پاسخ گفت. 


تفسیر: ۳ ص : 409 


سازشکاران- این آنه یکی دیگر از صفات ناپسند بهود را منعکس می‌کند که 
انها برای پیشبرد اهدافشان ان چنان سازشکاری با هر جمعیتی نشان 
می‌دادند که حتی برای جلب نظر بت‌پرستان در برابر بتهای انها, سجده 
می‌کردند و آنچه را که در باره عظمت اسلام و صفات پیامبر صلی الله 
علیه و آله دیده یا خوانده بودند زیر پا برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: ِِ 
می‌گذاشتند, و حتی برای خوشایند بت‌پرستان ایین خرافی و مملو از ننگ 

انها را بر اسلام ترجیح می‌دادند. با این که اهل کتاب بودند و قدر 
مشترکشان با اسلام به مراتب بیش از بت‌پرستان بود, لذ| آیه به عنوان 
تعجب قی گوبد" «آپا ندیدی کسانی را که سهمی از کتاب خدا داشتند, 
در برابر بت سجده کردنم و به طغیانگران , اظهار ایهان تون (۱ بر 2۶ 
ای الذین آونها تیبا من الکتاب + یوَْمنُون بالجتئت 5 الطَعُوتِ). 

به اين هم قناعت نکردند «و در باره مشرکان می‌گویند: آنان از چسانی که 
ایمان آورده‌اند هدایت‌یافته‌ترند»! (5 یِقولون للذین کفرّوا هوّلاء آمٌدی من 
الدیت منوا سَبیلا). 


تور تتتاع (4): ایو 52] تب ی 2 410 


ابص انآ مت ای و سای بان ره 
می‌فرماید: « ناک کسانی هستند که خدا انان را از رحمت خود دور ساخته و 
کسی که خدا او را از رحمت خویش دور کند, هیچ یاوری برای او نخواهی 
یافت» (أولیک الْذین لَعتهم ال و من یقن له قلنْ تجد لَة تصیرآ. 


سوره فقشبااع 1 ار 53 ۰ ص‌ : 410 


(آیه 53)- در تفسیر دو آیه قبل گفته شد که بهود به خاطر جلب توجه 
بت‌پرستان جک گواهی دادند که بت‌پرستی قریش از خدا پرستی 
مسلمانان بهتر است! و حتی خود آنان در مقابل بتها سجده کردند! در این 
آیه و آیه بعد اين نکته یادآوری شده که قضاوت آنان به دو دلیل فاقد ارزش 
و اعتبار است: 

1- «آیا آنها (یهود) سهمی در حکومت دارند (که بخواهند چنین داوری 
ما هی با مت ی تیا و 
چیز را در انحصار خود می‌گرفتند (َمْ لَهَمْ تصیبٌ من المّلي قاذا لا بُوْونَ 
النّاسَ تقیرا). 


تور تتتتاع (4): آیة 54] نیج ی 2 410 


(ایه 54)- دوم این که: انها بر اثر ظلم و ستم و کفران نعمت. مقام نبوت و 
حکومت را از دست دادند, و به همین جهت مایل نیستند این موقعیت الهی 
به دست هیچ کس سپرده شود «یا این که نسبت به مردم (پیامبر و 
خاندانش) در برابر آنچه خدا| از فضلش به آنان بخشیده, حسد 0 
و با آن گونه قضا قضاوتهای بی‌اساس می‌خواهند آیی بر شعله‌ های آنتفن حسد 
خویش بپاشند رام یِحْسْدُون التّاسَ علی ما َتَاهَم اللةٌ من فصله). برگزیده 
تفسیر نمونه, ج1, ص: 411 
سپس می‌فرماید: چرا از اعطای چنین منصبی به پیامبر اسلام صای: 1 
علیه و آله و خاندان بنی هاشم تعجب و وحشت می‌کنید و حسد می‌ورزید 
ور خالی که «ما به آل ابراهیم (که یهود از خاندان او هستند نیز) کتاب و 
حکمت دادیم و حکومت عظیمی در اختیارشان (پیامبران بنی اسرائیل) 
قرار دادیم» (قَقَذ آتیّنا ال ابراهیم الکتات 5 الجکمَءة آتیناه هم ملک عظیما). 
اما متاتدخاند شما مردم نأاخلف آن سرمایه‌های معنوی ۳ پرارزش را 
بر اثر شرارت و قساوت از دست دادید. ۱ 
در روایتی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که در باره این ابه سوال 
کردند, فرمود: 
نحن المحسودون: یعنی «ماییم که مورد حسد دشمنان قرار گرفته‌ایم». 
زیانهای معنوی و مادی. فردی و اجتماعی «حسد» فوق العاده زیاد است 
که در روایات پیشوایان اسلام به آن اشاره شده, از جمله در حدیتی از 
ِ" صادق علیه السلام می‌خوانیم که فرمود: «حسد و بدخواهی از تاریکی 
قلب و کوردلی اراس ۱ به افراد سر چشمه می‌گیرد, 
۳ دو (کوردلی و ایراد بر بخشش خدا) دو بال کفر هستند. به سبب 
حسد بود که فرزند آدم در یک حسرت جاودانی فرو رفت و به هلاکتی افتاد 
که هرگز از آن رهایی نمی‌یابد». 


تور تتتتاع (4) ایة 55] دی ض ۶ 411 


(آیه 5)- در این آیه هی وید «حجمعی از مردم آن زمان به کتاب انتشانف 
جهن ابراهیم نازل شده بود ایمان آوردند و بعضی دیگر (نه تنها ایمان 

نیاوردند بلکه) در راه پیشرفت آن ایجاد مانع کردند و شعله فروزان آتتشن 

دوزخ برای آنها کافی است» (قَمَهُمْ مَن من به و منْهْمْ مَنْ صَد عَنهْ و کفی 

ِجَهَنم سَعیرا). 

همچنین کسانی که به اين کتاب آسمانی که بر پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه 

له ار کرونوه کومی‌ ند په‌همان سر وس ار خوا خیو خفن 


تور بیاغ (4): ایة 56] ی ض 2 411 


(آیه 56)- در این آیه و آیه بعد سرنوشت افراد با ایمان و بی‌ایمان تشریح 
شده است., در این ۳ هت کوند: «کسانی که به آیات ما کافر شدند به 
زودی آنها زا در آتشی وارد می‌کنیم که هر گاه پوستهای تنشان. (دز آن) 
بریان گردد (و بسوزد) پوستهای دیگری را به جای آن قرار می‌دهیم تا کیفر 
(الهی) را بچشند» (انّ آلذین 9 تفسیر نمونه, ج1, ص: 412 

روا باپاینا سَوّف نطلیهم نار کلما تصجت جْلوَمم نام جُلودا عترها 
لت مها ااعرات) 

.البته پوستهای جدید از همان مواد پوستهای پیشین تشکیل می‌گردد. و این 
نتیجه اصرار در زیر پا گذاشتن حق و عدالت و انحراف از فرمان خداست. 
و در پایان آنه می‌فر ماید: «خداوند (نسبت به انجام این گونه مجازانها) هم 
قادر رو توانا و هم حکیم است» و روی حساب کیفر می‌د هد (نّ اللع کان 
زیزاً حکیما). 


سور تتتاع (4): اية 57] تب ی 2 12 


(آیه 57)- در آیات گذشته سخن از مجازات کافران بود, در اين آیه به 
باداشن. فان اشاره کرژه: ضی‌فزماید: <ه کشسانی که آنمان. افردنه < 
کارهای شایسته انجام دادند به زودی انها را در باغهایی از بهشت وارد 
می‌کنیم که نهرها از زیر درختانش جاری است, هميشه در آن خواهند ماتد: 
و همشرانی پاکیزه برای آتها خواهد بود, و آنان را در سایه‌های گسترده (و 
فرحبخش) جای مي‌دهد» (و الْذین آمَبُوا و عملوا الصَالحات سندجلهم جات 

تجری من تخنها الأهاژ خالدین فیها بدا لَُمْ فیها آژواخ مَطهَرَهْ و تلهم 
ظلاً ظلیلا). 


سوره نساء (4): آية 58] ی ی 2 12 


اشاره 


(آیه 58) 


فان تخول: وی ری 3 


این آیه زماني نازل گردید که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله با پیروزی کامل 
وارد شهر مکه گردید, عثمان بن طلحه را که کلیددار خانه کعبه بود احضار 
کرد و کلید را از او گرفت, تا درون خانه کعبه را از وجود بتها پاک سازد. 
عنان. موی اضر ضلن الله علبه ی له ین از اتجام .این مقصود تقاها 
کرد. کة:پيامیر.ضلی الله علیه, و الة با تخویل کلید خانه: خدا بیم: آونشقام 
کلیدذارق. ثفت الله.را کچ میان» غرب یک مقام ترجه و شام وود یه 
اه ستایی علی ار صلی الله غایه ی اف بر ماک هفاضا ین ار 
تطهیر خانه کعبه از لوث بتها در خانه را بست و کلید را به «عثمان بن 
طلحه» تحویل داد, در حالی که ایه مورد بحث را تلاوت می‌نمود. 


تفسیر: ۳ ص : 412 


امانت و عدالت در اسلام- این آیه که یک حکم عمومی و همگانی از آن 
استفاده می‌ شود صریحا می‌گوید: «خداوند به شما فرمان , می د هد که 
آمانتها راز به صاحبانش بدهید» (ِنّ اللة 7 و آن نود وا الأمانات الی 
آهلها). ۱7 تفسیر نمونه, ج1, ص . : 413 

در قسمت دوم آیه, اشاره به دستور مهم دیگری شده و آن مسأله «عدالت 
در حکومت» است 

آنه: قتف کوید: ۳9 نیز به شما فرمان داده که: «به هنگامی که میان 
مردم داوری, می‌کنید, از روی عدالت حکم کنید» (و |ذا حَكمنم بین بیْنَ الّاس 
آن تک بالعَدّل). 

سپس برای تأکید اين دو فرمان مهم مي‌گوید: «خداوند پند و اندرزهای 
خوبي به شما می‌د هد > (ِنّ اللهَ نعمّا بعظَکم به). 

باز تأکید می کند وهی گوید* «در هر حال خدا| (مراقب اعمال پشماست) هم 
سخنان شما را می‌شنود و هم کارهای شما را می‌بیند > (ِنّ اللة کان سَمیعً 
بصیرا). ۳ 

روشن است «امانت» معنی وسیعی دارد و هر گونه سرمایه مادی و 
معنوی را شامل می‌شود و هر مسلمانی طبق صریح این ایه وظیفه دارد 
که در هیچ امانتی نسبت به هیچ کس خیانت نکند, خواه صاحب امانت؛ 
مسلمان باشد پا غیر مسلمان. و این در واقع یکی از مواد «اعلامیه حقوق 
بشر در اسلام» است. 

حتی دانشمندان در جامعه. امانت‌دارانی هستند که موظفند حقایق را 
کتمان نکنند. فرزندان انسان نیز امانتهای الهی هستند که نباید در تعلیم و 
تربیت آنان کوتاهی شود و از آن بالاتر 299 و هستی خود انسان و تمام 
نیروهایی که خدا به او داده امانت پروردگارند که انسان موظف است در 
حفظ آنها بکوشد. 

در روایتی از امام صادق علیه السلام در باره اهمیت «امانت» می‌خوانیم 
که به یکی از دوستان خود فرمود: «اگر قاتل علی علیه السْلام امانتی پیش 
من مي‌گذاشت و پا از من نصیحتی می‌خواست و پا با من مشورتی می‌کرد 
و من امادگی خود را برای این امور اعلام می‌داشتم. قطعا حق امانت را 
ادا می‌نمودم». 


سوره فقشباع ۱ ارخ 59 ۰ ص‌ : 413 


اشاره 


(آیه 59)- اين آیه و چند آیه بعد, در باره یکی از مهمترین مسائل اسلامی, 
بعلی مساله رهبری بحجت هن کلد و مراجع واقعی مسلمین را در مسائل 
نخست به مردم با ایمان دستور می‌دهد, هی وی «ای کسانی که ایمان 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 14 ۳ 

ارات اصاعت کتوسا ۱۱۱۳ اف سا اطعا الا 
تدش سرا رها ای هه اه ها تون تا 
منتهی شود, و هر گونه رهبری باید از ذات پاک او سر چشمه گیرد, و طبق 
فرمان او باشد, زیرا حاکم و مالک تکوینی جهان هستی اوست. و هر گونه 
تا وا را 

در مت بعد می‌فر ماید: و اطاعت کنید پیامبر خدا| را» (5 ان 
لول ۱ ۱ 
پیامبری که معصوم است و هرگز از روی هوی و هوس, سخن نمی‌گوید, 
پیامبری که نماینده خدا در میان مردم است و سخن او سخن خداست. و 
این ملنصب و موقعیت را خداوند به او داده است. 

1 مرحله سوم می‌فرماید: اطاعت کنید «اولی الامر (اوصیای پیامبر) را» 
وال ار را کمار فن امعه انا میترحاسته وا فظ دیرن و 
دنیای مردمند. 

سپس می‌فرماید: «اگر در چیزی اختلاف کردید 11 را به خدا ماه ای 
اللّه علیه و آله ارجاع دهید اگر ایمان به وود کار زور باز پسین دارید, 
این برای شما بهتر و پایان و عاقبتش نیکوتر اسپت» (قان تنارَعْثَم فی شَی ء 
فزدوة ی اللّه و الَسول ان کنثمْ توْمِنونَ بالله و الیَوّم لأخرٍ ذلک حَیَر و 
أَحَسَن تأویلا). 


«اولی الامر» چه کسانی هستند؟ ۰ ص 414۰ 


همه مفسران شیعه در این زمینه اتفاق نظر دارند که منظور از «اولی 
الامر» امامان معصوم می‌باشند که رهبری مادی و معنوور جامعه اسلامی, 
در تمام شوون زندگی از ظرف: خداوند 6 يامتن صلی. الله علیه و آله: زد 
آنها سپرده شده است., و غیر آنها را شامل نمی‌شود. 

و البته کسانی که از طرف آنها به مقامی منصوب شوند و پستی را در 
حاسه ارم می‌ه غرص ت تقی با فوط خی اطاعت آها انم رنه 
بصحاظر این که ایلی الافر نم که به خاطر این که‌صاش ان ادلی الفز, 


سوره نساء (4): آية 60] تیه رن 2 91 


اشاره 


(آیه 60) 


فان تخوال ۰ص :14 


یکی از بهودیان مدینه با یکی از مسلمانان منافق اختلافی داشت. نبنا 
گذاشتند یک نفر را به عنوان داور در میان خود انتخاب کنند, مرد بهودی 
چون به عدالت و بی‌نظری پیامبر اسلام ای ۱ علیه و آله اطمینان 
داشت گفت: من به برگزیده تفسیر نمونه, ج1. ص: 415 

داوری پیامبر شما راضیم ولی مرد منافق ِ از بزرگان یهود به نام 
«کعب بن اشرف» را انتخاب کرد و به این ترتیب با داوری پیامبر اسلام 
نات ال علیه و آله مخالفت کرد. 

آیه شریفه نازل شد و چنین افرادی را شدیدا سرزنش کرد 


تفسیر: ۳ ص : 415 


حکومت طاغوت- این آیه در واقع مکمل آیه قبل است. زیرا در آنجاء 
مقمنان را ؛ به اطاعت فرمان خدا و پیامبر و اولو الأْمر و به داوری طلبیدن 

کتاب و سنت دعوت نمود و این [ ۳ از اطاعت و پیروی و داوری طاغوت: 
بهی می‌نماید. 

قرآن مسلمانانی را که برای داوری به نزد حکام جور می‌رفتند ملامت 
می‌کند, قی گید «آپا ندیدی کسانی را که طمان می‌کنند , به آنچه (از کتب 
انتفانت) سین نو و بر پیشینیان نازل شده ایمان آورده‌اند. ولی می‌خواهند 
طاغوت و حَام باطل را پم داوری بطلبند با اين که به آنها دستور داده شده 
به طاغونر کافر شوند» / 0 تر ای الذین یعون ام آمئوا پما أنزٍل 
الک و ما آئزل من قَتلک پُریدون ان یتحاکَوا (لی الطاغوت و قَد آمژوا آن 
تکفژوا بو). 

سیس اضافه فش کنو «مراجعه به طاغوت یک دام شیطانی است و شیطان 
می‌خواهد, آنان را گمراه کند _ و به بیراهه‌های دوردستی بیفکند» (5 پرید 
السَتطان آن بضلَعَم صلالا تعیدآ) 


تور تتتاع (4): ایة 61] بو ی ۶ 915 


(آیه 1- نتیجه داوری طاغوت. به دنبال نهی شدید از مراجعه به طاغوت؛ 
و داوران جور, نتایج اين گونه داوریها و دستاویزهایی که منافقان برای 
توجیه کار خود به ز متشبت می‌شدند, در این ایه و دو ایه بعد مورد 
بررسی قرار گرفته است. 

در آیه مورد بخت می‌فرماید؛ این گونه مسلمان‌نماها نه تنها برای داوری به 
سراغ طاغوت میر وند بلکه فحاهف: که به آنها گفته شود به سوی آنچه 
خداوند نازل کرده, و به سوی پیامبر بياپید, منافقان را ها ی که از (قبول 
دعوت) تو اعراض می‌کنند» و با اصرار روی این 0 می‌ایستند 3 ]ذا قیل 
له تعالوا زلی ما أثرَلّ ال و ی الْسول رَأیّت الغنافقین : بَضذون عنک 
صَذودا). 

یعلی. : مقاومت و اصرار آنها در این کار رنشان دهنده روع نفاق و ضعف 
ایمان آنهاست, و گر نه با دعوت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بیدار می‌شدند 
و به اشتباه خود معترف ق کرد 

بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 416 


تور تساع (4): آیة 62] تج ری 2 16 


آیه 62)- باز در اين آیه روی سخن به پیامبر صلّی له علیه و آله است, 
ی شوت تشن یه سیر من اش ۱ زک ]ذا آصا مر 2 مصیبهٌ بما قد 
ایديهم تم جاوٌ ک). 

و در این موقع «سو گند باد می‌کنند که منظور و هدف ما (از بردن داوری 
نزد دیگران) جز نیکی کردن و ایجاد توافق در ‌میان (طرفین نزاع) نبوده 
است» من بالله ان آرونا لا اخسانا و توفیفا) 


سوره فقشیااغ 1۵ ار 63 ۰ ص‌ : 416 


(آیه 63)- ولی خدا| در این آیه نقاب از چهره آنها کنار می ز ند و این گونه 
تظاهرات دروغین را ابطال می‌کند, و می‌فرماید: «اپنها کسانی هستند که 
خداوند اشترار درون دلهای. آنها زا می‌داند» (اولنی الذین بَعَلم اللَة ما فی 
فلویهم). 


هم 
ولی در عین ,حال به پیامبر خود دستور می‌دهد که: «از مجازات آنها صرف 
نظر کن» (فأغرض عَهُم). 
و پیامبر صلّی اللّه علیه و آله همواره با منافقان به خاطر اظهار اسلام تا 
آنجا که ممکن بود مدارا می‌کرد. زیرا فا نورب ای هه و جز در موارد 
استثنایی انها را مجازات نمی کرد. 
سپس دستور می‌دهد که: «اآنها را موعظه کن و اندرز ده و با بیانی رسا 
(که در دل, و جان آنها نفوذ کند) نتایج اعمالشان را ؛ به آنها گوشزد کن» (و 
عم و قْلْ لَهُمْ فی مهم قَوّلا بلیفا). 


تور تسا (4): آیة 64] تج ری 7 16 


(آیه 4)- قرآن در آیات گذشته مراجعه به داوران جور را شدید | محکوم 
نمود, در این آیه به عنوان تأکید می‌گوید. 

«ما هی پیامبری را نفرستادیم مگر برای این منظور که به فرمان خدا 1 
وی اطاعت شود» دق هی گونه مخالفتی نسبت به آنها انجام نگردد (و ما 
سنا من سول الالبّطاع بادن اللْهٍ). 

زیرا آنها هم رسول و فرستاده خدا بوده‌اند و هم رئیس حکومت الهی, 
بنابراین. مردم موظف بوده‌اند هم از نظر بیان احکام خداوند و هم از نظر 
چگونگی اجرای آن از آنها پیروی کنند, و تنها به ادعای ایمان قناعت نکنند. 
بسن در دتباله آیه راه باز گشت را وروی کتافاران و آما کشبه ارت 
نز کر مدق یی تجوتهی او * 211 

مراجعه کردند. و يا به نحوی از انحاء مرتکب گناهی شدند, گشوده و 
می‌فرماید: 

«اگر آنها فنکامی که به خویش ستم کردند, به سوی تو می‌آمدند و از خدا| 
طلب آز تشن می‌نمودند و پیامبر هم برای آنها طلب آمرزش می‌نمود, خدا| 
را توبه‌پذیر بو مهربان می‌یافتند» (و لو أَهُمْ لد ظلَمُوا أْفُسَهْمٌ جاوْک 
قاسَتَعُقوا الل و استَغقر لَمْمْ السول لوجَذُوا له ابا ۳ 

اتتارجبه ایو که فابده اضاعته فرمان. خدا ود سافتر ضلی الم غلیه ی ال 
متوجه خود شما می‌شود و مخالفت با آن یک نوع ستم به خویشتن است 
زیرا زندگی مادی شما را به هم می‌ریزد و از نظر معنوی مایه عقب‌گرد 
از این ايه ضمنا پاسخ کسانی که توسل جستن به پیامبر و یا امام را یک نوع 
شرک می‌پندارند روشن می‌شود., زبزا این آبه صریحا ضی کفید کم آمدن: به 
سراغ پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و او را بر درگاه خدا شفیع قرار دادن, و 
وساطت و استغفار او برای گنهکاران موثر است, و موجب پذیرش توبه, و 
رحفت الهی انشت: 


سوره نساء (4): آية 65] ی ی 2 917 


اشاره 


(آیه 65) 


فنان تذوال: ی 7 #1 


«زبیر بن عوام» که از مهاجران بود با یکی از انصار (مسلمانان مدینه) بر 
سر آبیاری نخلستانهای خود که در کنار هم قرار داشتند, اختلافی پیدا کرده 
بودند, هر دو برای حل اختلاف خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسیدند, 
پیامبر نیز در میان آنها داوری کرد. 

اما این مرد انصاری به ظاهر مسلمان. از داوری عادلانه تدامتر ضای اللّه 
علیه و آله ناراحت شد و گفت: آبا این قضاوت به خاطر آن بود که زبیر, 
عمه زاده توست ؟! پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از این سخن بسیار ناراحت 
شذ به خدی که رنگ رخسار او دگرگون گردید, در این موقع آیه نازل شد و 
به مسلمانان هشدار داد. 


تفسیر: نم ص :۰ 417 


تسلیم در برابر حق- این آبه.مکهل. بخت. ابات فیل. آرست قافن آن خداوند 
سوگند یاد کرده که: «به پروردگارت سوگند که آنها مّمن نخواهند بود مگر 
این کت قه زا در اختلاهات خود م اور مین و به تیکانکان اجه 
ننمایند (قلا و ریک لا وتو ی یْحَکموک فیما مج َیتهم)._ 

شبیتین می فر فاید* تم فقط. داورق, را بة نزد تو آورند بلکه سنحافی که‌تفه در 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 418 ۱ 

میان انها حکمی کردی, خواه به سود انها باشد يا به زیان انهاء علاوه بر این 
که اعتراض نکنند «در دل خود از داوری تو احساس ناراحتی, تما و کاملا 
۰ یم لا یجذوا فی أنْفُسهمّ حرجا مقّا قَصیّت و بسَلْمُوا 


ات انم ی می‌شود: 

1- پیامبر صلّی اللّه علیه و آله معصوم است, زیرا در آن دستور بع تسلیم 
مطلق از نظر گفتار و کردار در برابر همه فرمانهای پیامبر صلی الله علیه 
و آله داده شده. 

2- هر گونه اجتهاد در مقابل نص پیامبر صلی اللّه علیه و آله و اظهار عقیده 
دز هواردی. که.حکم. صویح: از طرفع.خدا و پیامیر ضلی الله علبه و آلة در 
باره ان رستتم باشد ممنوع است. 


سوره قشاع 14 ارخ ۱066 ۰ ص‌ : 418 


(آیه 6- در اینجا برای تکمیل بحث گذشته در باره کسانی که از داوریهای 
عادلانه تام ای اللّه علیه و آله گاهی احساس ناراحتی می‌کردند اشاره 
به پاره‌ای از تکالیف طاقت فرسای امم پیشین کرده و می‌گوید: ما تکلیف 
شاق و مشکلی بر دوش اینها نگذاشتیم, اگر همانند بعضی از امم پیشین 
(مانند بهود که پس از بت پرستی و گوساله پرستی به انها دستور داده شد 
که یکدیگر را : به کفاره این گناه بزرگ به قتل برسانند و یا از وطن مورد 
علاقه خود بیرون روند) به اینها نیز چنین دستور سنگین و سختی را 
می‌دادیم, چگونه در برابر انخام 1 طاقت می‌آورند, اینها که در باره آبیاری 
کردن یک نخلستان و داوری پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نسیت به آن, 
تسلیم نیستند, چگونه می‌توانند از عهده آزمایشهای دیگر در آیند «مسلما 
اک ۱ و خانه خود 
خارج رح شوید., تنها عدم کهی از آنها آن را انجام مي‌دادند» (5 لو اک 
1 آن ن افثْلَوا اعتت کم آو احْرَجُوا من دیا رک ما قعلوخ الا قلیل مِنهّم). 
سیس به دو فایده انجام دستورات الهی اشاره کرده, را «اگر آنها 
اندرزهای خدا هساشن خی اللّه علیه و آله را بپذیرند هم به سودشان 
است, و هم باعت تقویتٍ ایمان آنهاست» (5 و ره قعَلّوا ما پوعظون به 
لکان خیرا ل و اند شَد تثبیتا). 

از فرمانها و احکام ۳ تعبیر به موعظه و اندرز شده؛ اشاره به اين که 
این احکام چیزی نیست که به سود فرمان‌دهنده (خدا) بوده باشد, بلکه 
اندرزهایی برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص .۰ : 410 

است که به سود خود شماست. 

بردارد ثبات و استقامت او بیشتر می‌شود» در واقع اطاعت فرمان خدا یک 
نوع ورزش روحی برای انسان است. 


تنوره تتتتاع (4): آية 67] نی ی : 419 


(آیه 67)- در اين آیه سومین فایده تسلیم و اطاعت در برابر خدا را بیان 
کرده, هی که ند «در این هنگام (علاوه بر آنچه گفته شد)ٍ پاداش عظیمی از 
ناحیه خود نیز به آنها خواهیم داد» (5 ذا لا تبناهم هم من لذتا جرا عظیما). 


سوره قشاع 108 ان 069 ۰ ص‌ : 410 


(آیه 68)- و در این آیه به چهارمین نتیجه اشاره کرده, می‌فرماید: «و ما 
آنها را به راه راست هدایت می‌کنیم» (5 لَدبناهم م2 صراطا مُسْتقیما). 
منظور از این هدایت, الطاف تازه‌ای است که از طرف خداوند به صورت 
هدایت ثانوی و به عنوان پاداشی به این گونه افراد شایسته داده می‌شود 


سوره قشاع 1 ار 09 ۰ ص‌ : 410 


اشاره 


آیه 69 


فنان تذوالن: تمی ص ۶ 419 


دنفرت تون آبن آیفی یه سح قل رتنوهت یکی. ار ماه تام صلن ۱۱ 
علیه و آله به نام «ثوبان» که نسبت به آن حضرت, مجبت و علاقه شدیدی 
۱ ۱ ۳ ۳( ۳ 
سبب ناراحتی او سوّال نمود, در جواب عرض کرد: امروز در اين فکر فرو 
رفته بودم که فردای قیامت اکر من اهل بهشت باشم. مسلما در مقام 
جایگاه شما نخواهم بود, و اگر اهل بهشت نباشم که تکلیفم روشن است؛ و 
ای و اس اس هد 
افسرده نباشم؟! این دو آیه نازل شد و به اين گونه اشخاص بشارت داد که 
افراد مطیع پروردگار در بهشت نیز همنشین پیامبران و برگزیدگان خدا| 
خواهند بود. سپس یامیر صلی له علیه و آلهفرمود به خدا سوگند, ایمان 
مسلمانی کامل نمی‌شود مگر این که مرا از خود و پدر و مادر و همه 
بستگان بیشتر دوست دارد, و در برابر گفتار من تسلیم باشد. 


تفسیر: ۳ ص : 419 


دوستان بهشتی- در آیات قبل امتیازات مطیعان فرمان خدا را می‌شمرد 
اسآ ارس یل هی رای وه کیک ها با را ات 
کند, (در روز رستاخیز) همنشین کسانی خواهد بود که خداوند نعمت خود را 
بر آنها برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: لد 4 

تمام کرده» (و مَن بطع اللَ و الرٍسول ولیک مع الذین أَْعم ال علَهغ). 
ما ار در سوره حمد؛ بیان شده است کنیا که مشمول این 
نعمتند , همواره در جاده مستقیم گام برمی‌دارند و کوچکترین انحراف و 
ک وق ندارند. 

سیس در توضیم این جمله اشاره به چهار طایفه کرده, می‌فرماید: «از 
سرا ار ی وا ۱ ها ۱ 
و الصَالِجینَ). , , , 

1- «انبیاء» و فرستادگان مخصوص پروردگار که نخستین گام را برای 
هدایت و رهبری مردم و دعوت به صراط مستقیم برمی‌دارند. 

2- «راستگویان» کسانی که هم در سخن راست می‌گویند و هم با عمل و 
کردار صدق گفتار خود را اثبات می‌کنند و نشان می‌دهند که مدعی ایمان 
۳ ۷7 

3- «شهدا» و کشته شدگان در راه هدف و عقیده پاک الهی, و يا افراد 
0[ 

4 «صالحان» و افراد شایسته و برجسته‌ای که با انجام کارهای مثبت و 
سازنده و مفید و پیروی از اوامر انبیاء به مقامات برجسته‌اي نائثل شده‌اند. 
در پایان می‌فرماید: «آنها رفیقهای خوبی هستند»؟ ( خسن ادلی فیقاً). 

از ۳1 فوق این حقیقت به روشنی استفاده می‌ شود که موضوع معاشران 
خوب و همنشینهای با ارزش به قدری اهمیت دارد که حتی در عالم اخرت 
برای تکمیل نعمتهای بهشتی این نعمت بزرگ به «مطیعان» ارزانی 
مق کرد 


سوره قشاع [ 1 ار ۱70 ۰ ص‌ : 420 


و «اين موهبتی از 7 است که ۳۳ از حال 


بنرگان و نیات و شایستگیهای آنها) آگاه است» (ذلک الْقَصْلٌ من الله و گفی 
باللّه عَلیماً). 


تور بیاغ (4): اية 71] تب ی 7 420 


(آیه 1)- آماده باش دائمی ا در این آیه قرآن خطاب به عموم مسلمانان 
کرده و دو دستور مهم , برای حفوظ موجودیت اجتماعشان به آنها می د هد. 
نخست می‌گوید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! با کمال دقت مراقب 
دشمن برگزیده تفسیر نمونه. ج1, ص. : 421 

پاشید مبادا غافلگیر شوید و از ناحیه آنها خطری به شما برسد» (یا ی 
اله ایا اه ی 

سپس و مقابله با دشمن از روشها و تاکتیکهای 
مختلف استفاده کنید و «در دسته‌های متعدد اب به_ صورت اجتماع, برای دفع 
دشمن حرکت کنید» (قانفژوا بات آو انفژوا جمیعا). 

این آبة دستور جامع و همه جانبه‌ای به تمام مسلمانان در همه قرون و 
اعصار, می‌دهد که برای حفظ امنیت خود و دفاع از مرزهای خویلش؛ دائما 
مراقب باشند, و یک نوع اماده باش مادی و معنوی بطور دائم بر اجتماع 
آما حکوضت کند. 


تور تتتتاع (4): ایو 72] ض 1 221 


(آیه 2.- به دنبال فرمان عمومی خهاد و آماده ناش ذر برایز ختتمن که در 
ایه قبل بیان شد در این ایه اشاره به حال جمعی از منافقان کرده 
می‌فرماید: «اين افراد دو چهره که در میان شما هستند با اصرار 
می‌کوشند از شرکت در صفوف مجاهدان راه خدا خودداری کنند» (و ان 
نکم لَمن لَینَطننَ). 
ِ هنگامی که مجاهدان از میدان خری باز فی کر دنه و پا اخبار میدان 
به آنها می‌زرنسد: در صورتی که شکست و پا شهادتی نصیب آنها شده 
اینها با خوشحالی می‌گویند چه نعمت 0 خداوند به ما داد که 
مراع آنها نبودیم تا شاهد رچنان صحنه‌های دلخراشی بشویم» (فاِنْ 
صاب کر فص یب قال قَذ آئعم له َلمة لا مک مَعَهَم شهیدا). 


تور تتتتاع (4): ای 73] یوضر ۶ 321 


(ایه 3 7)- ولی ۳1 باخبر شوند که مقمنان واقعی پیروز شده‌اند, و طبعا به 
غنائمی دست یافته‌اند اینها همانند پیگانه‌ای که گویا هیچ ارتباطی در میان 
آنها ه مفضتان بر قوار ننوده آز-رفی تاسیو حشرت می کویند «ای کاش ما 
هم با مجاهدان بودیم و سهم بزرگی عاید ما می‌شد»! (و لین صاتک فطل 
من الله لیفولوَ کان لم تکن نکم و جستة مود با آنتبی کلب مَعَمم ور 
قوزا عظیما). 

روشن است کسی که شهادت در راه خدا را یک نوع بلا می‌شمرد, و دم 
درک شهادت را یک نعمت الهی می‌پندارد, پیروزی و فوز عظیم و رستگاری 
بزرگ از نظر او چیزی جز پیروزی مادی و غنایم جنگی نخواهد بود. 

بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 422 


تنوره تتبتاع (4): آیة 74] ی ۶ 222 


(آیه 74)- آماده ساختن مومنان برای جهاد. در این آیه و چند آبه بعد از آن 
افراد با ایمان با منطق موّثر و هیجان‌انگیزی دعوت به جهاد در راه خدا 
شده‌اند, در آغاز آیه. می‌فرماید؛ «انقایی. باید. عز. راه خدا بیکار کنند. که 
آماده‌اند زندگی پست جهان ماده را با زندگی ابدی و چاویدان سرای دیگر 
هبادلة.تمایتی4 (فلیفانل فی سبیل اللّه ات یِشرّون الحياة الکیا بالاخرة). 
یعنی تنها کسانی می‌توانند جزء مجاهدان واقعی باشند که آماده چنین 
معامله‌ای گردند. 

سیس در ذیل ابه می‌فرماید: «سرنوشت چنین مجاهدانی کاملا روشن 
است, زیرا از دو حال خارج نیست يا شهید می‌شوند و یا دشمن را در هم 
می‌کوبند و بر او پیروز می‌گردند, در هر صورت پاداش بزرگی ؛ به_ آنها 
خواهیم داد» (و مَن بُقاتل فی سبیل الله قَیْفْتل او یَفْلِب قسوف اد تئیه آحرا 
۳ چنین سربازانی با چنین روحیه‌ای شکست در قاموسشان وجود 
ندارد و در هر دو صورت خود را پیروز می‌بینند. حتی دانشمندان بپگانه‌ای 
که در باره اسلام و پیروزیهای سریع مسلمین, در زمان پیامبر صلّی له 
علية و الة .و بعد. از ان, بحت. کرده‌انده این منطق. را یعن از عوامل موتز 
پیشرفت آنها دانسته‌اند. 


تور تباع (4): اي 75] دی ی .2 922 


رات اشستاه ار ای اسان ور آنه قل از مفتات وعوسه یه 
جهاد شده, ولی روی ایمان به خدا و رستاخیز, و استدلال سود و زیان تکیه 
شده است. اما این ایه دعوت به سوی جهاد بر اساس تحریک عواطف 
انسانی فقف کته وگو «چرا| شما 7 راه خدا| و در راه مردان و زنان و 
کودکان مظلوم و بی‌دفاعی ِ در چنگال ستمگران گرفتار ۳ عبارزه 
صحنه‌های رقت‌بار را تماشا کنید»؟ (و ما لکَمْ لا مفایلون فی سییل اللَهٍ و 
الَمُسْتطعفین من ال#جال و اكُساء و الْولدان). 

سیس برای شعله‌ور ساختن عواطف اتتاتی مقمنان هی گوید: «اين 
مستضعفان همانها هستند که مي‌گویند خدایا! ما را از اين شهر (مکه) که 
اهلیش پستمگرند بیرون ببر» (الذین 0 نا آخرجْنا من هذه الق بة 
الظام هه 

و نیز آز خدای خود تقاضا می‌کنند که «ولی و سریرستی برای حمایت ما از 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ض: : 423 

طرف خود قرار بده» (و اجعل لنا من لدْنَکَ وله «و برای ما از طرف خود 
یار و یاوری تعیین فرما» (و اجْعَل نا هن لذنی تنیز [): 

در حقیقت آیه فوق اشاره به اين است که خداوند دعای آنها را مستجاب 
کرده و این رسالت رف انسانی را بر عهده شما کذاشته: 1 شما «ولی» و 
«نصیری» هستید که از طرف خداوند برای حمایت و نجات انها تعیین 
شده‌اید. 


سوره قشاع 14 ار 76 ۰ص : 423 


(آیه 76)- در این آیة برای تشجیع مجاهدان و ترغیب آنها , به مبارزه با 
دشمن و مشخص ساختن صفوف و اهداف مجاهدان, چنین می‌فرماید: 
«افراد با ایمان در راه خدا| و آنچه به سود نند این خداست پیکلر می‌کنند, 
ولی افراد بی‌ایمان در راه طاغوت يعني قدرتهای ویرانگر» (الْذینَ منوا 
تقایلون فی یبیل الله. و الذین کقروا یقاتلون فی سبیل الطاغوتِ). 

ی رتسا سا را هس سا ی در مر کم و 
جمعی در مسیر باطل و شیطان پیکار دارند. ۱ 

و به دنبال آن می‌گوید: «با یاپان شیطان پیکار کنید و از انها وحشت 
نداشته باشید» (ققایلوا أَولیء السْبّطانَ). 

طاغوت و قدرتهای طغیانگر و ظالم هر چند به ظاهر بزرگ و قوی جلوه 
کنند, اما از درون زبون و ناتوانند, از ظاهر مجهز و آراسته آنها نهراسید, 
زیرا درون انها خالی است و «نقشه‌های انها همانند قدرتهایشان سست و 
ضعیف است» چون متکی به نیروی لایزال الهی نیست. بلکه متکی به 
نیروهای شیطانی می‌باشد (ِنّ کید الشَیّطان کان صَعیفا). 


سوره نساء (4): آية 77] 


اشاره 


(آیه 77) 


فنان تذولن: یه رن ۶ 3423 


از ابن عباس نقل شده که: جمعی از مسلمانان هنگامی که در مکه بودند, 
و تحت فشار و ازار شدید مشرکان قرار داشتند. خدمت پیامبر صلی الله 
علیه و آله رسیدند و گفتند: ما قبل از اسلام عزیز و محترم بودیم. اما ان 
عزت و احترام را از دست دادیم, و همواره مورد آزار دشمنان قرار داریم, 
اگرٍ اجازه دهید با دشمن می‌جنگیم تا عزت خود را باز یابیم آن روز پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: من فعلا مأمور به مبارزه نیستم- ولی هنگامی 
که دستور جهاد نازل کردید بعضی از آن افراد داغ و آتشین بر گزیده تفسیز 
تقو تم 1ص 128 

برای شرکت در میدان جهاد مسامحه می‌کردند. آیه نازل شد و به عنوان 
تنشجیع مسلمانان و ملامت از افراد مسامحه کا ر حقایقی را بیان نمود. 


تفسیر: ۳ ص : 424 


آنها که مرد سخنند- قرآن در اینجا ین ود «راستی شگفت انگیز است 
حال جمعیتی که در یک موقعیت نامناسب با حرارت و شور عجیبی تقاضا 
می‌کردند که به آنها اجازه جهاد داده شود, و به آنها دستور داده شد که فعلا 
خودداری کنید و به ِِِِ و انجام نماز و تقویت نفرات خود و ادای 
زکات بپردازید, اما هنگامی که زمینه از هر جهت آماده شد و دستور جهاد 
نازل گردید. ترس و وحشت یکباره ۳ آنها را فرا گرفت, و زبان ,به 
اعتراض در برابر این دستور گشودند» (ٍ ۳۹ الذین قیل هم کقوا 
ایدیکم و أفیمُوا السّلا و انوا الرّكاة قَلقا و عم القتال اذا فریق مِنهّم 
بخشو ن التّاسَ کحَشية الله او اس حَشْیِهّ). 
آنها ۱ خود صریحا «می گفتند: ی چرا به این زودی دستور جهاد 
را نازل کردی؟ چه خوب بود این دستور مدتی به تخیر می‌افتاد!» و يا این 
که اب ین رسالت به عهده نسلهای آینده واگذار می‌شد! (5 و قالوا نا لِ کتبت 
نا القتال لو لا حون الی أجّلِ قریب). 
قرآن به این گونه افراد دو جواپ می‌دهد: لخست جوابی است که لابلای 
عبارت: یخشون الثاس کخشية اللّه او اشد خشية. گذشت یعنی آنها به جای 
این که از خدای قادر قاهر بترسند از بشر ضعیف و ناتوان وحشت دارند. 
بلکه وحشتشان از چنین بشری بیش از خداست! دیگر این که به چنین 
افراد باید گفته شود به فرض این که با ترک جهاد چند روزی آرام زندگی 
کنید, بالاخره «اين زتد تن فانی و بی‌ارزش است. ولی جهان ابدی برای 
پرهیزکاران با و به خصوص این که پاداش ِ را 0 
لا خر < خر لِن الفی و لا یْظْلَمُونَ قتیلا). 


تور تتاع (4): ایة 78 ] ی ی 2 424 


۱ 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 925 

جای گرفته بودند, آنها از شرکت در میدان جهاد وحشت داشتند و هنگامی 
که دستور جهاد صادر گردید ناراحت شدند, قرآن به آنها در برابر این طرز 
تفکر دو پاسخ می‌گوید: قل متاع الیا قلیلٌ و ادخ عبز یمن الفی. 

پاسخ دوم همان است که در اين آیه می‌خوانيم و آن این که فرار از مرگ 
چه سودی می‌تواند برای شما داشته باشد! «در حالی که در هر کجا باشید 
مرگ به دنبال شما می‌شتابد و بالاخره روزی شما را در کام خود فرو 
خواهد برد حتی اگر در برجهای محکم باشید» (آیتما تکوئوا یدرم المَوْتُ 
و لو کم فی بُروح مُسَیْدَة). , 

درست است که قلعه‌های محکم گاهی جلو مرگهای غیر طبیعی را 
می‌گیرند ولی بالاخره چه سود؟ مرگ را بطور کلی نمی‌توانند از بین ببرند, 
چند روز دیگر مرگ طبیعی به سراغ آدمی خواهد آمد. پس چه بهتر که این 
مرگ حتمی و اجتناب نایذیر در یک مسیر سازنده و صحیح همچون جهاد 
صورت گیرد, نه بیهوده و بی‌اثر. 

قرآن در ذیل همین آیه به یکی دیگر از سخنان بی‌ اساس و پندارهای باطل 
منافقان اشاره کرده می‌گوید: «انها هر کاه به پیروزی برشتد. و نیکها و 
حسیناتی به دست آورند ون کون از طرف خداست» (و ان تصبهَم حستهة 
فا هذو من عند الله). یعنی ما شایسته بوده‌ایم که خدا چنین مواهبی را 
به ما داده! ولی هنگامی که شکستی دامنگیر آنها شود و یا در میدان جنگ 
آسیبی ببینند می‌گویند: «اینها بر اثر سوء تدبیر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
و عدم کفایت نقشه‌های نظامی او بوده است » (و ان تصبهَمٌ سِینَهُ ۳ 
هذو من عندک). 

قرآن به آنها پاسخ می‌گوید که از نظر یک موحد و خداپرست تیزبین «همه 
این حوادث و پیروزیها و شکستها از ناحیه خداست» که بر طبق لیاقتها و 
ارزشهای وجودی مردم به آنها داده می‌ شود (قل کل من عند الله). 

و در پایان آیه به عنوان اعتراض به عدم تفکر و تعمق آنها در موضوعات 
مختلف زندگی می‌گوید: «پس چرا اینها حاضر نیستند حقایق را درک کنند» 
(قما لهوّلاء موم لا یکادذون یَفْقَهُون حدیثا). 


سوره نساء (4): آية 79] ی ی 5 725 


(آیه 79)- سپس در این ایه چنین می‌فر ماید: «تمام نیکیها و پیروزیها 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 426 

دا مات وا وا اسان 
دامنگیر تو می‌شور از ناحیه خود توست»! (ما آضایی من تب 

قمن له و ما آصاتک من سَیٌة قمن تیک). 

7 

علیه و آله نسبت می‌دادند و به اصطلاح اثر قدم پیامبر صلّی اللّه علیه و 

اله می‌دانستند پاسخ می‌گوید که: «ما تو را فرستاده خود به سوی مردم 

توا با سا ی سا اس 


_- 


(و أرسَلناک لاس رسولا و کفی بالله شهیدا). 


سوره قشاع ( ۰8 ار ۱90 ۰ ص‌ : 426 


(آبه 0)- سنت پیامبر همچون وحی الهی است ! در این اف موقعیت پیامبر 
خی |ام علیه و اله در برابر مردم و «حسننات» و «سیثات» آنان, بیان 
شده است. 

خیرم نشف فر مارد «هر کس اطاعت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کند 
اطاعت خدا کرده است» (مَن بطع الرَسولٍ قَقَد طاع اللَْ). 

بنابراین اطاعت خدا از اطاعت پیامبر صلی الله علیه و آله نمی‌تواند جدا 
بابرا بیاخبر ضلی الله علیه و آله هه کاهی نو خلان خرازست خداویه 
برنمی‌دارد. 

سپس می‌فرماید: «اگر کسانی سرپیچی کنند و با دستورات تو به مخالفت 
برخیزند مسوولیتی در برابر اعمال انها نداری و موظف نیستی که به حکم 
اجبار آنها را از هر خلافکاری بازداری, وظیفه تو تبلیغ رسالت و امر به 
معهروف و نهي از منکر و راهنمایی افراد 0 و بی‌خبر ات (و من 
تولی قما آسَلناک عَليَهمْ عفیظا). 

باید توجه داشت که این آیه یکی از روشنترین آیات قرآن است که دلیل بر 
حجیت سلت پیامبر صلی الله علیه و اله و قبول احادیث او می‌باشد, و 
قافن که فمسته سا مترصای اه علنه.ه ال یی عوست عایم؛ 0 
احادیث اهل بت علیهم السلام را سند و عمجت شمرده است استفاده 
فد کنيم: کم. اطاعت: از فرمان اه ست. بو از اطاعت فرمات شرا جوا 


تور تباع (4): اية. 51] ی 2 426 


(آیه 81)- در این آیه اشاره به وضع جمعی از منافقان و يا افراد ضعیف 
الایمان کرده و می‌گوید: انها ن- ای که در صف مسلمانان در کنار 
پیغمبر صلّی له علیه و آله قرار می‌گیرند برای حفظ منافع و یا دقع ضرر 
صا ها رات سا اس خی ۱ علیه و آله می‌کنند 
«و می‌گویند با جان و دل حاضریم از او پیروی کنیم» (و یِقولونَ طاعَمْ). 

هاها تهامی. که مود ار خومت ماه صای الاب عامبن الم خاره رن 
آن دسته از منافقان و افراد ضعیف الایمان گفته‌ها (و پیمانهای خویش را به به 
دست فراموشي می‌سپارند) و در جلسات شبانه تصمیمهایی بر ضد سخنان 
پیغمبر صلی الله علیه و آله کی کیز ند و آنچه ر در این جلسات 
می‌گویند می‌نویسد» (قذا یروا من علدک بَبّت طایّقَهٌ مهم عَیْر الدی تقول 
5 اه 0 ما یببا بِبیتون). ۲ 

ولی خداوند به پیغمبرش دستور می‌دهد که «از انها روی بگردان و از 
نقشه‌های انها وحشت نکن و هیچ گاه انها را تکیه‌گاه در برنامه‌های خود 
قرار مدهر تنها بر خدا تکیو کن خداپی که بهترين یار و مددکار و مدافع 
است» (قأغرض عَلهُم و کل علی اللّه و گفی باللهِ وَکیلا). 


تور تستاع (4): آیة 52] ی 3 327 


(آیه 2)- سند زنده‌ای بر اعجاز قرآن! به دنبال نکوهشهایی که در آیات 
فیل از تافعان, نه عمل آمجندو ایتجا به آنها و همه کسانین. که‌ذر خعانوت 
قرآن مجید شک و تردید دارند اشاره کرده می‌فرماید: «آيا آنها در باره 
ان ایآ که واه آن را شررتصی تفی‌تمایند. آیره 
قرآن اگر از ناحیه غیر خدا| نازل شده بود حتماأ تناقض‌ها و اختلافهای 
فراوانی در آن می‌بافتند, اکنون که در آن هی گونه اف و ۰ بیست 
باید بدانند که از طرف خداوند نازل شده است» (ا قلا یِتدبْرُونّ الْفْرّانَ و 
لو کان من علند عَیّر الله لََجَدُوا فیه اتلافاً کیرا). 

بنابراین, مردم موظفند که در باره اصول دین و مسائلی همانند صدق 
وکو بیافیر صلی اه علیه و اله و عفایت فران مطااعه تردرسین کنید و 
از تقلید و قضاوتهای کور کورانه بپرهیزند! 


سوره نساء (4): آية 83] یی ط ۶ 227 


اشاره 


(آیه 83)- پخش شایعات! در اين آیه به یکی دیگر از اعمال نادرست 
منافغان ها افراد ضعی الایمان اشارم کردمسی فرماید «انا کماتن 
هستند که هنگامی که اخباری مربوط به پیروزی و يا شکست مسلمانان به 
آنان بپرسد. بوونٍ تحقیق, , آن را همه جاأ پخش می‌کنند» ِ (ذ جاءهم اف 
9 بتس ار مت که ان اخبار, ۳ بوده و 1 #1 دشمنان به 
منظورهای خاصی جعل شده و اشاعه ان به زیان مسلمانان تمام ضت کرد 
«در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان- که قدرت حبص کافی 
دارند- بازگردانند, از ,پیشه‌های مسائل آگاه خواهند شد» (و لو ردوة ای 
الا سل وان اولف نهیم لعلعه آلرین سوه و 

و بدون جهت نه ۵ ن‌ 1 گرفتار عرافت غرور ناشی از پیروزیهای 
خیالی می‌کردند و نه روحیه آنها را به خاطر شایعات دروغین مربوط به 
شکست تضعیف می‌نمودند. 


ا تا خر هرارش و تفر انامه ی رس توف 


از بلاهای بزرگی که دامنگیر جوامع مختلف می‌شود و روح اجتماعی و 
ای ه ا نصا ها سم کی سس اه اس سا هد در 
شایعات است: ور که اه یک کف ضاحی مطلت ]ا ورستی حعل ی ند 
و آن را به چند نفر می‌گوید, و افرادی بدون تحقیق در نشر آن می‌ کوشند, 
و شاید شاخ و بر گهایی هم از خودشان به آن می‌افززایند, و بر اثر آن 
اضطراب فنگرانن در مردم ایجاد قف کت 

گر چه اجتماعاتی که در فشار و خفقان قرار دارند گاهی شایعه‌سازی و 
تشر طنایعات‌ را به غتوان یک نوع,ضارزه وبا انتمانجویی تخنیب: می کنته 
تم رای هه سای یا ایا فا بان ماه 

به همین دلیل اسلام صریحا هم با «شایعه‌سازی» مبارزه کرده و جعل و 
دروغ و تهمت را ممنوع می‌شمارد و هم با نشر شایعات. و ایه فوق 
نمونه‌ای از ان است. 

سیس در پایان آیه اشاره به این حقیقت می کند که «اگر فضل وی 
الهی شامل حال شما نمی‌شد (و به وسیله راهنماییهای پروردگار از چنگال 
این کوفه شایغاتي عوافت, ونیم آختعات هو اند ) ساره از شا در 
راههای شیطانی گام می‌نهادید و تنها عده کمی بودند که می‌توانستند خود 
را از پروی صیطان. بر کنار دارنه: و لو لا فصل الله علیکم وه خوهه 
لاگبعئغ الشیّطان الا قلیلا), 

تا ار ی اه یال و اه قظر ان و فاتشهند نع 
شکاف و باریک بینند که بر گزیده ی 929 

می‌توانند خود را از وساوس شایعات و شایعه‌سازان برکنار دارند, و اما 
اکثریت اجتماع اگر از رهبری صحیحی محروم بمانند گرفتار عواقب دردناک 
شایعه‌سازی و نشر شایعات خواهند شد. 


سوره نساء (4): آية 84] پی ضی ۶ 229 


اشاره 


(آیه 84) 


فنان تذول: تمی ص : 4219 


هنگامی که ابو سفیان ,و لشکر قریش پیروزمندانه از میدان احد باز گشتند 
اشفا ۱ مان ضص اه عله و اه کار ات نهر موم خر 
صغری (یعنی با القعده در سرزمین بدر تشکیل می‌شد) 
بار دیگر رو برو شوند, هنگامی که موعد مقرر فرا رسید, پیامبر صلّی ال 
علیه و آله مسلمانان را دعوت به حرکت به محل مزبور کرد ولی جمعی از 
مسلمانان که خاطره تلخ شکست احد را فراموش نکرده بودند شدیدا از 
حرکت خودداری می‌نمودند. 

این آیه تال ند امن صلی للم قایرم اه مسلمانان را فجدرا دعوت 
به حرکت کرد, در این موقع تنها هفتاد نفر در رکاب پیغمبر صلی الله علیه 
و اله در محل مزبور حاض لداشدند, ولی ابو سفیان (بر اثر وحشتی که از 
رو برو شدن با سپاه اسلام داشت) از حضور در آنجا خودداری کرد و پیامبر 
صلی الله علیه و آله با همراهان سالم به مدینه بازگشتند. 


تفسیر: ۳ ص : 429 


هر کس مسقول وظیفه خویش است- به ,دنبالر آیات مربوط به جهاد, 
دستور فوق‌العاده‌ای در این آیه به پیامبر صلی الله علیه و آله داده شده 
است, می‌فر ماید: «در راه خد | پیکار کن؛ تنها مسوول وظیفه خود هستی, و 
مومنان را (بر لین کار) تشویق نما» ما فی شییل اللّه لا تلف الا 
تفسک و خرّض الْمْوْمنینَ). 

در حقیقت آیه, یک دستور مهم اجتماعی را مخصوصا در باره رهبران در بر 
دارد, و آن اين که آنها باید آنقدر در کار خود مصمم و ثابت قدم و قاطع 
باشند که حتی اگر هیچ کس دعوت آنها را «لبیک» نگویدر دست از تعقیب 
هدف. مقدنین خویشن. برندارند و .هت رهبری تا چتنین. آماد کی تداشته باشد 
قادر به انجام رهبری و پیشبرد اهداف خود نیست مخصوصا رهبران الهی 
که تکیه گاه اصلی آنها خداست خدایی که سر چشمه تمام نیروها و 
و لذا به دنبال این دستور می‌فرماید: «امید است خداوند با کوششها و 
تلاشهای تو حتی اگر تنها بوده باشی, قدرت و نیروی دشمنان را در هم 
بشکند, برگزیده تفسیر نمونه» ج1, ص: 130 

زیرا قدرت او مافوق قدرتها و مچازاتم او مافوق مجازاتهاست» (عسی 
ال آن بکْفت باس الذین کقوا و ال أشَد باشا ۶ انتت تکیا . 


سوره قشاع [ 1۸ ار 95 ۰ ص‌ : 430 


(آیه 85)- تشویق کار نیک یا بد! همانطور که در تفسیر آیه قبل اشاره شد. 
قرآن قق کون هر کسی در درجه اول مسقول کار خویش است., نه 
ول ار 2 
7 

9 است که هر کسی مسوول کارهای خود می‌باشد ولی هر انسانی 
ات اما ای ات ون سب 


دیگری را به کار بدی دعوت کند بهره‌ای از آن خواهد داشت» (مَنْ ] بشفع 
سَفاعَة رن ب مد و مر جطْعَة شَفاعة سک تن له عقل 
منها). 


بنابراین, مسوولیت هر کس در برابر اعمال خویش به فقفیی نیست که 
از دعوت ذیکر ان به سوی حقر و مبارزه با فساد چشم بیوشد و روح 
اجتماعی اسلام را تبدیل به فردگرایی و بیگانگی از اجتماع کند, و در لاک 
خود فرو رود. 

در پایان ابه می‌فرماید: «خداوند تواناست و اعمال شما را حفظ و محاأ 
کرده فیدر برابر حسنات و سیئّات پاداش مناسب خواهد داد» (و کان اللهٌ 
علی کل شیی ء میت 


سوره فقسباع [ 1 ارخ ۱96 ۰ ص‌ : 430 


(آایه 86)- هر گونه محبتی را پاسخ گویید! این ایه یک حکم کلی و عمومی 
است در زمینه تمام تحیتها و اظهار محبتهایی که از طرف افراد مختلف 
می‌شود: در آغاز می‌گوید: «هنکامی که کسی به شما تخیت کوید پاسخ آن 
را به 0 ۰ و یا لااقل بطور ۷ پاسخ گویید» (و اذا خییئم 
ِتجية قحیوا یا عسخ مها اد ژدُوها). 

«تحیت» در یت ۳ ماده «حیات» و به معنی دعا برای حیات دیگری کردن 
است, ولی معمولا اين کلمه هر نوع اظهار محبتی را که افراد به وسیله 
سخن يا عمل, با یکدیگر می‌کنند شامل می‌شود که روشنترین مصداق آن 
همان موضوع سلام کردن است. 

و در پایان آیه برای این که مردم بدانند چگونگی «تحیتها» و «یاسخها» 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 431 

و برتری یا مساوات آنها, در هر حد و مرحله‌ای, بر خداوند پوشیده و پنهان 
نیست می‌فرماید: «خداوند حساب همه چیز را دارد» (ِنَّ ال کان عَلی 
کل شم ء حسیبا). 


تور تستاع (4): آية 57] ی 3 431 


(آیه 7)- اين آبه تکمیلی برای آیات قبل و مقدمه برای آیات بعد است 
زیرا در آیه قبل پس از دستور به «رد تحیت» فرمود: خداوند حساب همه 
اعضال شما زا دار در این آنه اشاره به مسأله رستاخیز و دادگاه عمومی 
بندگان در روز قیامت کرده و آن را با مسأله توحید و یگانگی خدا که رکن 
دیگری از ایمان است می‌آمیزد. و می‌فرماید: «خداوند. معبودی چز او 
ها ی 
همان روز قیامتی که هیچ شک و تردیدی در آن نیست» (اللةّ لا ال الا هو 
لیَجْمع کم الی نم القباقه لا رب فید 

و در پایان برا برای تا کین مطلب می‌فرماید: «کیست که راستگوتر از خدا 
باشد» (و من | دق من اللّه حدینا). 

بنابراین, هر گونه وعده‌ای در باره روز قیامت و غیر آن می د هد نباید جای 
تردید باشد, زیرا دروغ يا از جهل سر چشمه می‌گیرد یا از ضعف و نیاز, اما 
خداوندی که از همه آگاهتر و از همگان بی‌نیاز است. از هر کس راستگوتر 
است و اصولا دروغ برای او مفهومی ندارد. 


سوره فقتتااع [ ۱۸ ارچ 99 ۰ ص .۰ 131 


اشاره 


(آیه 88) 


مطابق نقل جمعی از مفسران از ابن عباس, عده‌ای از مردم مکه ظاهرا 
مسلمان شده بودند, ولی در واقع در صف منافقان قرار داشتند, به همین 
دلیل حاضر به مهاجرت به مدینه نشدند, اما سر انجام مجبور شدند از مکه 
خارج شوند (و شاید هم به خاطر موقعیت ویژه‌ای که داشتند برای هدف 
جاسوسی این عمل را انجام دادند). 

مسلمانان از جریان آگاه شدند. ولی به زودی در باره چگونگی برخورد با 
این جمع در میان مسلمین اختلاف افتاد. عده‌ای معتقد بودند که باید این 
عده را طرد کرد. زیرا در واقع پشتیبان دشمنان اسلامند. ولی بعضی از 
افراد ظاهربین و ساده دل با این طرح 9 کردند, و گفتند: عجبا! ما 
داده‌اند تخر گرم ؟ برگزیده تفسیر نمونه, 2۳ ص؛: : 432 

ایه نازل شد و دسته دوم را در برابر این اشتباه ملامت و سیس راهنمایی 


کرد. 


تفسیر: ۳ ص : 432 


با توجه به شأن تزول بالا پیوند اين آیه و آیات بعد از آن با آیاتی که قبلا در 
باره منافقان بود کاملا روشن است. 

ذر آغاز آبة می‌فرماید: «چرا در مورد منافقان دو دسته شده‌اید و هر کدام 
طوری قضاوت می‌کنید» (قما کم فی الْمنافقین فِتنین). ۳ 
سیس می‌فر ماید: «اين عده از منافقان به ِِِ اعمال زشت و ننگینی که 
انجام داده‌اند خداوند توفیق و خماینت. خفیسش. را از انها بنداشنته. .و 
افکارشان را به کلی واژگونه 9 همانند کسی که به جای ایستادن به 
روی پاء با سر بایستد» (و الله آ رکسَهُمٌ بما کسبوا). 

و در پایان آیه خطاب به افراد ساده‌دلی که حمایت از این د سته منافقان 
می‌نمودند کرده, می‌فرماید: «آیا شما می‌خواهید کسانی را که خدا بر اثر 
اعمال زشتشان از هدایت محر وم ساخته هدایت کنید ِ حالی, که 0 
را خداوند گمراه کند راهی برای او نخواهي یافت» ( تریدُون آن تهُذوا من 
أَصَل اللّهْ و من بل اللة قَلن تجد لَ سییلا). 

زیراء این یک نسبتت فتانا نذیر آلهی است که اثر اعمال هیچ کس از او جدا 
نمی ‌ شود چگونه می‌توانید انتظار داشته باشید افرادی که فکرشان آلوده و 
قلبشان مملو از نفاق و عملشان حمایت از دشمنان خداست مشمول 
هدایت شوند؟ این یک انتظار بی‌دلیل و نابجاست! 


سوره قشاع ۱۸ ایغ ۱99 ۰ص : 432 


(آیه 9)- در تعقیب اه قبل در باره منافقانی که بعضی از مسلمانان 
ساده‌دل به حمایت از آنها برخاسته و از آنها شتفاعت. می کردتد ع. قران 
بیگانگی آنها را از اسلام بیان داشنت در این آیه می‌فرماید: تاریکی درون 
آنها به قدری است که نه تنها خودشان کافرندر بلکه «دوست می‌دار ند که 
شما هم همانند آنان کافر شوید و مساوی یکدیگر گردید» (وُوا لو تکفرژون 
گما قَرّوا قتکوئون سواء). 
بنابراین. آنها از کافران عادی نیز بدترند زیرا کفار معمولی دزد و غارتگر 
عقاید دیگران نیستند اما اینها هستند, و فعالیتهای پی‌گیری برای تخریب 
عقاید دیگران دارند. برگزیده تفسیر نمونه, ج1» ص: 433 
اکنون که انها چنین هستند «هرگز نید شما مسلمانان. دوستانی از میان 
آنه انتخاب کنید» (قلا تتَجذُوا منم أولیاء). 
ی ار کر اهر 
بردارند و نشانه آن این است که از مرکز کفر و نفاق به مرکز اسلام) در 
راه خدا مهاجرت نمایند» (حتّی یهاجروا فی سبیل الله). 
«اما اگر آنها حاضر به مهاجرت نشدند (یدانید که ذدست از کفر وتفاق ود 
برنداشته‌اند و اظهار اسلام آنها فقط به خاطر اغراض جاسوسی و تخریبی 
هر و ی ی ند کر ۲ بر آنها دست یافتید, آنها را اسیر 
کنید و پا در صورت لزوم به قتل و (فاِنْ ولو قَحْدوهم افبْلوهَم 
هم). 


ِ نمو 
و در پایان آنة بار دیگر تأکید می کند که هیچ گاه دوست و یار و یاوری از 
میان آنها انتخاب نکنید» (ج لا تتَخذُوا منهم م وَلبا لا تصیرا). 

نجات و ای اد ما از 
ال همان توت ها و ساسوسان ها کر راهی که این نت عم 


ندارد. 


سوره قشاع ۱8 ایغ ۱90 ۰ ص‌ : 433 


اشاره 


(آیه 90) 


فنان تذولن: ری 2 933 


اد زهانات مختلفی که در شان ترول آبه وارد شده تین استفا دم می‌ یود 
هر مان ای و هام ی هی او 
داشتند که قبیله اول با مسلمانان پیمان ترک تعرض بسته بودند و طایفه 
اشجع نیز با بنی ضمره هم پیمان بودند. 

بعضی از مسلمانان از قدرت طایفه بنی ضمره و پیمان شکنی آنها بیمناک 
بودند. لذا به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله پیشنهاد کردند که پیش از 
آن که آنها حمله را آغاز ز کنند مسلمانان به آنها حمله‌ور شوند. 

مت ای للع له مه 21 فرمود؛ «نه: هر گز چتین کاری نکنيد: زیرا آنها 
در میان تمام طوایف عرب نسبت به پدر و مادر خود نیکوکارترند, و از همه 
نسبت به اقوام و بستگان مهربانتر. و به عهد و پیمان خود از همه 
پایبندترند»! پس از مدتی مسلمانان باخبر شدند که طایفه اشجع به 
سرکردگی «مسعود بن رجیله» که هفتصد نفر بودند به نزدیکی مدینه 
آهنده ند بیافیر خی الله علیه و آله تصانته حاتین نزد برگزیده تفسیر نمونه, 
1 ص: 434 

آنها فرسفاد ها از قدت مساقرشقان مطلع کردم انیا اظار داتشیف سا 
یک طرف توانایی مبارزه با دشمنان شما را نداریم. چون عدد ما کم است. 
ال ار سار ها ها وگ 
است لذا آمده‌ایم با شما پیمان ترک تعرْض ببندیم. 

در این هنگام ایه نازل شد و دستورهای لا زم را در این زمینه به مسلمانان 
داد. 


تفسیر: ۳ ص : 434 


استقبال از پيشنهاد صلح- به دنبال دستور به شدت عمل در برابر منافقانی 
که با دشمنان اسلام همکاری نزدیک داشتند, در این ایه دستور می‌دهد که 
دو دسته از این قانون مستئنا هستند : 
[- «آنها که با یکی از هم پیمانان شضا ارقباظ دارتد و یمان »سای (۱ 
این تخلون الی قوم سکم چبمم عناق 
2- «کسانی که 2 خاص خود در شرایطی قرار دارند که نه 
قدرت مبارزه با شما را در خود می‌پینند؛ ِ توانایی همکاری با شما 9 
مبا رزه با قبیله خود دارند» راو خار کم حصرّتث صذوژهم آن قاتا کم 1 
عایلوا قومهخ). ۱ 
سپس برای این که مسلمانان در برابر اين پیروزیهای چشمگیر مغرور 
نشوند و ان را مرهون قدرت نظامی و ابتکار خود ندانند و نیز برای این که 
اس سای اعا ی ات ای نع ار سا که 
می‌فرماید: «اگر خداوند بخواهد می‌تواند آن (جمعیت_ضعیف) را بر شما 
مسلط , گرداند تا تا با شما پیکار کنند» (و لو شاء ال لسَلطَفم عم 
لفات وکم). 
بنابراین, همواره تب پیروزیها به باد خدا| باشید و هی گاه به بیروی خود 
مغرور نشوید و نیز گذشت از ضعیفان را برای خود خسارتی نشمرید. 
در پایان آیه بار دیگر نسبت به دسته اخیر تأکید کرده و با توضیح بیشتری 
چنین می‌فرماید: «اگر آنها از پیکار با شماً کناره‌گیری کتند و پيشنهاد صلح 
ِِِ خداوند به شما اجازه تعزض نسبت به آنها را نمی‌دهد؟»؛ و موظفید 
ستي ,را که به منظور صلح به و ی 
رلوک قلو تلو و لوا کم السّلَم قما جَقلّ ال لک هم 


سب تفسیر نمونه, 1 ص. : 435 


سوره نساء (4): ۳ ۱91 


اشاره 


آیه 91 


قنان عفواد رن 23392 


نقل شده: جمعی از مردم مکُه به خدمت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
فی‌آمدند و از روی خدعه. و تیز نگ اظهار اسلام می‌کردند, اما همین که در 
برابر قریش و بتهای آنها قرار می‌گرفتند و به نیایش و عبادت تما 
می‌پرداختند, و به این ترتیب می‌خواستند از ناحیه اسلام و قریش هر دو 
اسوده خاطر باشند, از هر دو طرف سود ببرند و از هیچ یک زیان نبینند, و 
به اصطلاح در میان این دو دسته دو دوزه‌بازی کنند آیه نازل شد و دستور 
داد مسلمانان در برابر این دسته شدت عمل به خرج دهند. 


تفسیر: ۳ ص : 435 


سزای آنها که دو دوزه بازی می‌کنند! در اینجا با دسته دیگری رو برو 
هی‌شویم. که درست. در مقابل.دسته‌اق. قراز دارند که در آبه پیشن دستور 
صلح نسبت به آنها داده شده بود, آنها کسانی هستند که می‌خواهند برای 
حفظ منافع خود در میان مسلمانان و مشرکان آزادی عمل داشته باشند و 
برای تاضتت ان قظرء راه خیانت و نیرنگ پیش گرفته, با هر دو دسته اظهار 
همکاری و همفکری می‌کنند. می‌فرماید: «به زودی جمعیت دیگری را 
می‌یابید که می‌خواهند هم از ناحیه شما و هم از نلحیه قوم خودییان در 
امان باشند» (سَتَجدُون آخرین یُرِیدُونَ آن وک و یأمَوا قَومَهُمْ) 
و به همین دلیل «هنگامی که میدان فتنه‌جویی و بت‌پرستی پیش آید همه 
برنامه‌ها آنها وارونه می‌شود و با سر در آن فرو می‌روند»! (کلما رَدُوا ی 
الفتته ار کسوا فیهاا: اینها درست بر ضد دسته سابقند. ۲ 
سپس در جمله بعد سه تفاوت برای آنها می‌ شمرد؛, می‌فرماید: «اگر آنها از 
درگیری با شما کنار نرفتند و, پيشنهاد صلح نکردند و دست از شما 
برنداشتند» (فان لم بِعة ت رلوک و و یک السّلم و 9 ایدم 
«هر کجا آنان را بافتید آسیر کنید و در صورت اه را 
(فَحْدُوهَم و افتلوهم 2 نقفتَمَوهم). 
اک این 
و از آنجا که به اندازه کافی نسبت به آنها اتمام حجت شده در پایان ۹ 
0 تفسیر نمونه, ج1, ص: 136 
می‌فرماید: «آنان کساني هستند که ما تسلط آشکاری پرای شما نسبت به 
آنها قرار دادیم» (و أولً کم جقلنا لکَمْ عَلَیَهمْ شْلطانا مَبینا). 
این تساط می‌بهاند ار نظر منطفی بوده باشدخه این که مق ممفا نان 
بر مشرکان کاملا پیروز بود و یا از نظر ظاهری و خارجی, زیرا در زمانی 
این ایات نازل شد که مسلمین به قدر کافی نیرومند شده بودند. 


سوره نساء (4): آية 92] یط 2 436 


اشاره 


(آیه 92) 


فنان تذوالن: دض ۶ 430 


یکی از بت‌پرستان فکه به نام «حارت-بن بزید» با دستباری «ان جهل» 
مسلمانی را به نام «عیاش بن ابی ربیعه» به جرم گرایش به اسلام مدتها 
شکنجه می‌داد. پس از هجرت مسلمانان به مدینه, «عیاش» نیز به مدینه 
هجرت کرد. 

اتفاقا روزی در یکی از محله‌های اطراف مدینه با شکنجه دهنده خود حارت 
بن یزید رو برو شد؛ و از فرصت استفاده کرده, او را به قتل رسانید, به 
مان این که دم 1 از بای خرآوزده افته در ال که توحه ند اشت که 
«حارت» توبه کرده و مسلمان شده به سوی وا عبر ای ات تا و اد 
هب کر ان فا ماس ضای لاه شاه مر الم عرص رده اه و 
حکم فتلی را که آوروی اشته‌وخطا باق شدم‌بیان کرد. 


تفسیر: ۳ ص : 436 


احکام قتل خطا- چون در یات کذدشتته بم مسلمانان آزادی عمل برای در 
هم کوبیدن منافقان و دشمنان خطرناک داخلی داده شده, برای این که 
مبادا کسانی از این قانون سوء استفاده کنند و با افرادی که دشمنی دارند 
به نام منافق بودن تصفیه حساب خصوصی نمایند در این ایه و ایه بعد 
احکام قتل خطا و قتل عمد بیان شده است. نخست در این ایه می‌فرماید: 
«برای هیچ مومنی مجاز نیست که فرد با لیمانی را جز از روی خطا , به قتل 
برساند» (و ما کان لمْوّمن آن بقل موّمناً الا حطا) 
ار ی 
صورت نخست این که فرد بیگناهی که از روی اشتباه کشته شده متعلق به 
خانواده مسلمانی باشد که در این صورت. قاتل باید دو کار کند. یکی این 
که برده مسلمانی را ازاد نماید و دیکر این که خونبهای مقتول را به 
صاحبان خون بیردازد, ایه شریفه می‌فرماید: «کسی که مومنی را از روی 
خطا به قتل رساند, باید یک برده برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 137 
مومن را آزاد کند و خونبهایی, به کسان او بپردازد» (و من قتل مُوّمناً حَطا 
قتخریر َقبة مَوْمتَةٍ و یه مُسَلْمَهُ الی أَهله). فد 
«مگر این که خاندان مقتول با رضایت خاطر از دیه بگذرند» )1 ان 
وا 
صورت دوم این که «مقتول موّمن وابسته به خاندانی باشد که با مسلمانان 
خصومت و دشمنی دارند. در این صورت کفاره قتل خطا تنها آزاد نمودن 
ده مسلمان است» (قاِنْ کان من قَوّم عَذُوٌ لک و هو مُوْمنْ قتجخریژ رَقَبة 
مومت 
پرداخت دیه به جمعیتی که تقویت بثبة فالی: انان خطری برای مسلمانان 
محسوب خواهد شد ضرورت ندارد, به علاوه اسلام ارتباط این فرد را با 
خانواده خود که همگی از دشمنان اسلامند بریده است و بنابراین, جایی 
صورت سوم این که: «خاندان مقتول از کفاری باشند ۱ مسلمانان 
هم‌پيمانند, در این صورت برای احترام به پیمان باید علاوه بر ازاد کردن یک 
برده مسلمان خونبهای او رابه بازماندگانش بیردازند» (ق ان کان من قَوّمٍ 
که 2 میثاق فده مُسَلْمَة الی أَهله تخریر رَقبة مَوْمتة). 
ظاهر | منظور از مقتول در اینجا «مقتول مومن» است. 
و ذر بایان آبه در مورد کسانی که دسترسی به ازاد کردن برده‌ای ندارند 
یعنی قدرت مالی ندارند و يا برده‌ای برای ازاد کردن نمی‌يابند می‌فرماید: 


لا ۲ 


«و آن کس که دسترسی (به آزاد کردن برده) ندارد, دو ماه یی در یی 
روزه می‌گیرد» (قمَن لم یَجدٌ فصيام شَهَرَین مَتتابعَین). 

0 پایان می‌گوید: «اين (تبدیل شدن آزاد کردن برده به دو ماه روزه 
گرفتن یک نوع تخفیف و توبه الهی است, يا اين که آنچه در آیه به عنوان 
کفارم فتل.خطا کفه‌ ند همکی )یرای اتخام یک توبه الم اشت و خدآوند 
همواره از هر چپز باخبر و همه دستوراتش بر طبق حکمت است» نویه 
من الله ع کان الله عَلیما حکیما). 


سوره فقتتاع 1 ار ۱93 ۰ ص‌ : 437 


اشاره 


(آیه 93) 


فنان تذولن؛ تم طر 2 943 


«مقیس بن صبابه کنانی» که یکی از مسلمانان بود, کشته برادر خود 
«هشام» را در محله «بنی النجار» پیدا کرد. جریان را به عرض برگزیده 
تفسیر نمونه, ج1, ص: 438 

پیامبر صلی اللّه علیه و آله رسانید. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله او را به 

اتفاق «قیس بن هلال» نزد بزرگان «بنی النجار» فرستاد و دستور داد که 
اگر قاتل «هشام» را می‌شناسند, او را تسلیم نمایند و اگر نمی‌شناسند, 
خونبها و دیه او را بیردازند. انان هم چون قاتل را نمی‌شناختند, دیه را به 
صاحب خون پرداختند و او هم تحویل گرفت و به اتفاق «قیس بن هلال» به 
طرف مدینه حرکت کردند, در بین راه بقایای افکار جاهلیت «مقیس» را 
تحریک نمود و با خود گفت: قبول دیه موجب سرشکستگی و ذلت است. 
لذا همسفر خود را که از قبیله «بنی النجار» بود به انتقام خون برادر کشت 
و به طرف مکه فرار نمود و از اسلام نیز کناره‌گیری کرد. 

پنامیز صلی اللة ,علیه.و الک هم در ععایل انن خیانت شون آورا شاح مود و 

آبه مور 3 بت به همین مناسیت: نار لش که مار ات ی بل در 2۶ 


شده است. 


تفسیر: ۳ ص : 438 


مجازات قتل عمد- بعد از بیان حکم قتل خطا در اینجا به مجازات کسی که 
فردسا آیغانی را از روخ مد بقل پزشساند اشارم کردمد و جهاز مجازات و 
و اخروی (علاوه بر مساله قصاص که مجازات دنیوی ات ذکر 
اساتی.را کب ت او 
دوزحخ است که برای هميشه در ان می‌ماند» (5 مر من یِفتّل مهو مدا 
فَجراوْه جهَتمْ خالدا فیها). 
2- «و خداوند بر او غضب می‌کند» (و غْضتبٍ ال عَلیّه). 
3- «و از رحمتش او را دور می‌سازد» (و لَعتَة). ۱ 
4- و عذاب عظیمی برای او آمادهو ساخته است» رو آعة قد لو عذابا یا 
از انجا که آدمکشی یکی از بزرگترین جنایات و گناهان خطرناک است و 
اگر با آن مبارزه نشود, امنیت که یکی از مهمترین شرایط یک اجتماع سالم 
است به کلی از بین می‌رود. قران قتل بی‌دلیل یک انسان را همانند کشتن 
تمام مردم روی زمین معرفی می‌کند انسانی را بدون اين که قاتل باشد و 
يا در زمین فساد کند بکشد, گویا همه مردم را کشته است». 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 139 


سوره نساء (4): آية 94] دج ض : 439 


اشاره 


(آیه 94) 


فنان تذولن: نمی ص : 439 


.دم که پیاعیر ضلی: آلاه. غلید و اله بعد از بار نت ار خن شیر 
«اسامة بن زید» را با جمعی از مسلمانان به سوی یهودیانی که در یکی از 
روستاهای «فدک» زندگی می‌کردند فرستاد, تا آنها را به سوی اسلام و یا 
قبول شرایط مه دعوت کنند. 

کف از یهودیان به نام «مرداس» که از اد سیاه اسلام باخبر شده بود به 
استقال مسلمانان شتافت: در عالی: که سیگا کی دا و توت تام هی 
اللّه علیه و آله گواهی می‌داد. 

اسامة بن زید به مان این که مرد یهودی از ترس جان و برای حفظ مال 
اه ام ی بت تر اس سا مست را ما تم 


قافن که شیر ع سار خی الا غلیه ‏ الم ره شت: ار آیه هر بان 
ناراحت شد و فرمود: تو مسلمانی را کشتی, «اسامتة» ناراحت شد و 
عرض کرد این مرد از ترس جان و برای حفظ مالش اظهار اسلام کرد. 
پیامبر صلی 1 علیه و آله فرمود: تو که از درون او آگاه نبودی. چه 
می‌دانی؟ شاید به راستی مسلمان شده است:؛ در این موقع آیه نا نازل شند. 


تفسیر: ۳ ص : 439 


قزر ان اه نک سوه اخضاظی. باه حقط‌عان افراد سای که ممکن 
است مورد اتهام قرار زد بیان می‌کند و می‌فر ماید: «ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید هنگامی که در راه جهاد گام برمی‌دارید, تحقیق و جستچو 
کنید و به کسانی که اظهار اسلام مي‌کنند تکویی مسلمان نیستید» (یا ۳1 
الرین اعتها ادا صتتم فی یل الله خمیها و ولما لعن آلمی رام 
السّلام تست موْمنا). 

سپس اضافه می‌کند که «مبادا به خاطر نعمتهای ناپایدار اين جهان افرادی 
را که اظهار اسلام می‌کنند متهم کرده و آنها را به عنوان یک دشمن به قتل 
برسانید و اموال آنها را به غنیمت بگیرید» بتَعَونَ غَرّضَ الحیاة الکئیل). 
«در حالی که غنیمتهای جاودانی و ارزنده در پیشگاه خداست» (قعند اللّه 
مَغانم کثیرخ). «گر چه در گذشته چنین, بودید و در دوران جاهلیت جنگهای 
شما انگیزه غارتگری داشت» (گذلک نتم من قَبْلْ). «ولی اکنون در پرتو 
اسلام و فلیتی که خداوند بر شما نهاده رت (از وضع نجات یافته‌اید, 
بنابراین به شکرانه این نعمت بزرگ) لازم است بر گزیده تفسیر نمونه, ج1, 
ص : 440 

که در کارها تحقیق کنید» (فمنَ ال عَلیِکَم ۳۳ فیییتوا) «و این را ِِ 
خداوند از اعمال و نیت شما آگاه است» (اِنّ اللَة کان یما تعْمَلْونَ 

جهاد یک قانون عمومی در عالم آفرن است و همه سار رش ۳۳ ۳ 
ا ات فا هه دار ار تم ی و 
بتوانند به کمالات مطلوب خود برسند. 

البته باید توجه داشت که جهاد علاوه بر نبردهای دفاعی و گاهی تهاجمی, 
مبارزات علمی, اقتصادی, فرهنگی و سیاسی را نیز دربرمی‌گیرد. 


سوره قشاع ( ۸ ار ۱95 ۰ ص‌ : 440 


(آیه 95)- در آیات گذشته سخن از جهاد در میان بود, این آیه مقایسه‌ای در 
میان مجاهدان و غیر مجاهدان به عمل آورده, می‌گوید: «افراد با ایمانی 
که از شرکت در میدان جهاد خودداری می‌کنند, و بیماری خاصی که آنها را 
از شرکت در این میدان مانع شود ندارند, 9 مجاهدانی که در راه خدا 
و اعلای ,کلمه حق با مال و جان خود جهاد می‌کنند یکسان نیستند» (لا 
یسٌتوی اْقاعذون ِنٍّ المَوْمنِینَ عَیْرُ آولی الصَرَرٍ و الْمُجاهدُون فی سبیل 
اللّه اَمُوالهم و انفسهم 

سپس برتری مجاهدان را بار دیگر به صورت صریحتر و آشکارتر بیان 
کرده. می‌فرماید: «خداوند مجاهدانی را که با مال و جان خود در راهش 
پیکار می‌کنند بر خودداری‌کنندگان, از شرکتٍ در میدان جهاد برتری 
بخشیده» (قصْلّ اللهّ المٌجاهدین أمُوالهمٌ نسم ی القاعدین درَجَةَ). 
ولی چون نقطه مقابل این دسته از مجاهدان ۳ هستند که جهاد برای 
آنها واجب عینی نبوده و يا اين که به خاطر بیماری و ناتوانی و علل دیگر 
قادر به شرکت در میدان جنگ نبوده اند لذا برای این که پاداش نیت صالح و 
ایمان و سایر اعمال نیک آنها نادیده گرفته نشود به آنها نیز وعده نیک ۳ 
می‌فرماید :, پ«به هر ردو دسته (مجاهدان و غير مجاهدان) وعده نیک داده 
است» (و کلا و الله الشتی | 

ار ایح بت اش زر 
دیگر به سراغ مجاهدان رفته و تأکید می‌کند که «خراوند, مجاهدان را بر 
قاعدان اجر _ عظيمي بخشیده است» (ع قَصّل ال المْجاهدین عَل 
القاعدین آجرا عظیما). 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 441 


سوره نساء (4): آية 96] دی ی 2 1 424 


(آیه 6- این اجر عظیم در اين آیه چنین تفسیر شده: «درجات مهمی از 
طرف خداوند و آمرزش و رحمت او» (درجاتِ مِنَةٌ و مَْْرَّ و رَحْمَدَ). 

و در .بایان یه می‌فرماید: اگر در اين میان افرادی ضمن انجام وظیفه 
خویش مرتکب لغزشهایی شده‌اند و از کرده خویش پشیمانند خدا به به آنها 
نیز وعده آمرزش داده «زیرا خداوند آمرزنده و هو 0 است» (5 کان اللة 
عْفُور از 


سوره نساء (4): آية 97] ی : 441 


اشاره 


(آیه 97) 


فنان تذول: ری 2 31 


قبل از آغاز جنگ بدر سران قریش اخطار کردند که همه افراد ساکن مکه 
که آمادگی برای شرکت در میدان جنگ دارند. باید برای نبرد با مسلمانان 
حرکت کنند و هر کس مخالفت کند خانه او ویران و اموالش مصادره 
می‌شود, به دنبال این تهدید, عده‌ای از افرادی که ظاهر | اسلام اورده 
بودند ولی , به خاطر علاقه شدید به خانه و ز ند کف و اموال خود حاضر به 
مهاجرت نشده بودند, نیز با بت‌پرستان به سوی میدان جنگ حرکت کردند, 
و در میدان در صفوف مشرکان ایستادند و از کمی نفرات ت مسلمانان به 
شک و تردید افتادند و سر انجام در این میدان کشته شدند. ایه نازل گردید 
و سرنوشت شوم نها را شرح داد. 


تفسیر: 2 ص : 441 


در تعقیب بحثهای مربوط به جهاد, کر آجزن انة اشاره به سرنوشت شوم 
کسانی می‌شود که دم از اسلام می زدند ولی برنامه مهم اسلامی یعنی 
«هجرت» را عفلن. تماختند.. قرآن می‌گوید: «کسانی که فرشتگان قبض 
روح. روح آنها را گرفتند در حالی که به خود ستم کرده بودند. و از آنها 
پرسیدند (شما اگر مسلمان بودید) پس چرا در صفوف کفار قرار 0 و 
با مسلمانان جنگیدید»؟ 

(ٍنّ الذین توَفَاهَمْ الَْلایْكَة طالمی میم قالوا فیم کنمْ) 

از جمله فوق استفاده می‌شود که گرفتن ارواج به دست 9 
(فرشته نز ک) سبت # شده ۳ را اب فرشتگان 
عاهور فنض ارو ات 

آنها در باسخ به عنوان عذرخواهی می گویند: «ما در محیط خود تحت, ی 
بودیم و به همین_جهت توانایی بر اجرای فرمان خدا| نداشتیم» (قالوا کت 
مستصعفیرد فی الأرْض). برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 12 

اما این اعتذار از آناز. پذیرفته نمی‌شود و به زودی «از فرشتگان خدا پاسخ 
می‌شنوند که: مگر سررمين پروردگار وسیع و پهناور نبود که مهاجرت, کنید 
وود را از آن فحیط آلوده. و خفمان بار برهانید۲ (قالوا | لم تکن از 
ال واسقة قثهاجژوا فیها). 

و در پایان به سرنوشت آنان اشاره کرده, می‌فرماید: «اين گونه اشخاص) 
که با عذرهای واهی و مصلحت اندیشی‌های شخصی شانه از زیر بار 
هجرت خالی کردند و زندگی در محیط آلوده و خفقلن‌بار راء بر آن ِ 
دادند) جایگاهشان دوزخ و بد سر انجامی دارند» (قأولتک کاماهه خف 

ساعث مصیرا). 


سور تسا (4): آیة 98] دی ی 2 4242 


(ایه 98)- در این ایه مستضعفان و ناتوانهای واقعی (نه مستضعفان 
دروغین) را استثناء کرده, می‌فرماید: «مردان و زنان و کودکانی که هیم 
چاره‌ای برای هجرت و هی طریقی برای نجات از ار محیط آلوده 
نمی‌یابند, از این حکم 9( هستند» زیرا واقعا اين دسته معذورند و 
خدایوک سس اهاز اک ۱ اس وا ار 
الساء و الولدان لا تشتطیقون بل و لابَهُتٍون سییلا). 


سوره نساء (4): آية 99] یی ی ۶ 242 


اشاره 


(آیه 99)- در اين آیه می‌فرماید: «ممکن است اینها مشهول عفو خداوند 
ی و خداوند همواره بخشنده و آمرزنده بوده است» (قأولیک عسی اللهٌ 
ان بَعْفْوٍ عمج و کان له عَفْوّا عَفورا). 


مستضعف کیست؟ و ص : 442 


از بررسی ایات قران و روایات استفاده می‌شود افرادی که از نظر فکری 
تا ۳۱ 
نشوند, و يا این که با تشخیص عقیده صحیح بر اثر ناتوانی جسمی يا ضعف 
صالن هیا فجدوتغایی: که ضحیطظ یز آنقا تحمیل کرده قادر به انجام وظایف 
خود بطور کامل نباشند و نتوانند مهاجرت کنند آنها را مستضعف می‌گویند. 
هستند؟ امام در پاسخ این سوال نوشتند: «مستضعف کسی است که 
جع و ی هک 
و 

بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 133 


تور تستاع (4): آیة 100] یمقر 2 3 42 


(آیه 0- هجرت یک دستور سازنده اسلامی! به دنبال بحث در باره 
افرادی که بر اثر کوتاهی در انجام فریضه مهاجرت., به انواع ذلتها و 
بدبختیها تن در می‌دهند, در این ایه با قاطعیت تمام در باره اهمیت هجرت 
در دو قسمت بحت شده است: نخست اشاره به آثار و برکات هجرت در 
ژد کی این جهان کرده, می‌فر ماید: «و کسانی که در راه خدا| و برای خدا| 
مهاجرت کنند, در این جهان پهناور خدا, نقاط امن فراوان و وسیع پیدا 
می‌کنند» که می‌توانند حق را در آنجا اجرا کنند و بینی مخالفان را رها 
بمالند (و مَن بُهاجرّ فی سبیل اللّه یج فی الا ض مُراعماً گتیراً و سَعة). 
سپس به جنبه معنوی و اخروی مهاجرت اشا ره کرده می‌فر ماید: «اگر 
کسانی از خانه و وطن خود به قصد مهاجرت به سوی خدا و پیامبر صلّی 
اللّه علیه و آله خارج شوند و پیش از رسیدن به هجرتگاه. مرگ آنها را فرا 
گیرد, اجر و پاداششان بر خداست. و خداوند آمززتده و مهربان است» و 
گناهان آنها را می‌بخشد (و من یَحْدْخْ من / یه _مُهاجراً ٍلی اللّه و رشوله نم 
بُدرکة المَقث قَقذ وقع أره علی الله و کان اللة عَمُوراً رجیما). 

بنابراین مهاجران در هر دو صورت به پیروزی نائل می‌گردند. 

جالب این است که هجرت- آن هم نه برای حفظ خود, بلکه برای حفظ آیین 
اسلام- مبد ۶ تاریخ مسلمانان می‌باشد, و زیر بنای همه حوادثت سیاسی: 
تبلیغی و اجتماعی ما را تشکیل می‌دهد, و در هر عصر و زمان و مکانی اگر 
همان شرایط پیش اید. مسلمانان موظف به هجرتند! 


تور تسا (4): اية 101] مقر 2 3 42 


(آیه 101)- نماز مسافر. در تعقیب آیات گذشته که در باره «جهاد» و 
«حصرت #6 تخت می کرد در این. اه به مساله ها مسافر» آاشاره کردم 
می‌فرماید: 

«هنگامی که مسافرت کنید مانعی ندارد که نماز را کوتاه کنید اگر از 
خطرات کافران بترسید, زیرا کافران ,دشمن آشکار شما هستند» (و |ذا 
صَرَلْمْ هی الأرْض لیس عَلَیکَم جُناخ أنْ تفضژوا من الصَّلاة ان خیم أن 
َقیَتکُمْ الذین کَفژوا ان الکافرین کائوا لکَمْ عَذ عَذوّا مُبینا). 

ال ار سای ای ات روهار 

بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 4ِ 


سوره نساء (4): آية 102] ..... ص : 444 


اشاره 


(آیه 102)- هنگامی که این صای اللّه علیه و آله با عده‌ای از مسلمانان 
به عزم «مکه» وارد سرزمین «حدیبیه» شدند و جریان به گوش قریش 
رسید, خالد بن ولید به سرپرستی یک گروه دویست نفری برای جلوگیری 
از پیشروی مسلمانان به سوی مکه, در کوههاي نزدیک مکه مستقر شد, 
هنگام ظهر «بلال» اذان گفت سا ای الله علیه و آله با مسلمانان 

نماز ظهر را بای ۱ تا ام مع ور 
رفت و به نفرات خود گفت در موقع نماز عصر باید از فرصت استفاده کرد 
و در حال نماز کار مسلمانان را یکسره ساخت در این هنگام آیه نازل شد و 
دستور نماز خوف را به مسلمانان داد. و این خود یکی از نکات اعجاز قرآن 
انتجت که قیل ار آقداضوشصره. نقشه‌های آنها زا تقش بر اب کرد. 


تفسیر: ۳۳ ص : 444 


در تعقیب آیات مربوط به جهاد, اين آیه کیفیت نماز خوف را که به هنگام 
جنگ باید خوانده شود به مسلمانان تعلیم می‌د هد آیه خطاب به پیامبر 
ضلی الم غلیه و ال کردم می‌فر ماید: «هنگامی که در میان آنها هستی و 
برای آنها نماز جماعت بر پا می‌داری باید مسلمانان به دو گروه تقسیم 


فگه 


ِِ _نخست عده‌ای با حمل اسلحه با تو به نمازو بایستد» (و اذا کت 
فيهم فا قمت لَهْمْ الطّلا قلتَفمّ طایْعَدٌ منم معک و لیأحْدُوا أسْلِحَتهُم). 
صپصحچح«ح«پ«ح«ح«ثح«ح«ح«ح«ح«ح«ح9ح 
تو در جای خود توقف می‌کنی) و آنها با سرعت رکعت دوم را تمام نموده و 
به میدان نبرد باز می‌گردند و در برابر دشمن می‌ایستند و گروه دوم که 
نماز نخوانده‌اند, جای گرو 0 اوله را می بیررند و با تو نصاز مي گزرارند» (فاذا 
سَجوا وتو من وراک لتات طایقل آخری له تضلوا قلیضلما غعک). 
«گروه دوم نیز باید, وسایل دفاعی و اسلحه را با خود داشته باشند و بر 
زمین نگذارند» (5 لیخد رهم 5 اسِْحتهم). 
.۳ دشمن همواره سا استفاده کند و دوست 
می‌دارد که_شما از سلاج و متاع خود غافل شوید و یکباره به شما حمله‌ور 
شود» رود الذین کمَژوا لو برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 445 
تعفلون عن أسْلحتَکم 1[ قیمیلون عَلیِکم مَبلةّ واحدَةّ) 
.ولی از آنجا که ممکن است ضرورتهایی پیش بیاید که حمل سلاح و وسایل 
دفاعی هر دو با هم به هنگام نماز مشکل باشد, در پایان ایه چنین دستور 
می‌د هد . 
«و گناهی بر شما نیست اگر از باران ناراحت باشید و پا بیمار شوید که در 
این حال سلاج خود را بر مین بگذارید» (و لا جناح کم ان کان یک آذ 
من مَطر و کم مر ضی ان تضعوا اساخیکر ار 
«ولی در هر صورت و داشتن وسایل محافظتی و ایمنی (مانند زره 
و خود و امتال آن) غفلت نکنید و حتی در حال عذر, حتما آنها را با خود 
داشته باشید» که اگر احیانا دشمن حمله کند بتوانید تا رسیدن کمک, خود 
را حفظ کنید (و خُدُوا جِدرکم). 
شما این دستورات را به کار بندید و مطمئن باشید پیروزی با شماست 
«زیزا خداوند برای کافران مجازات خوار کننده‌ای آماذة کرده است » (ِنَ 
اللة اعد عَه للکافرین: عذایا قهینا). 


تور تباع (4): اية 103] هر 425 


راب ۶۱102 اقفیت فریضه ما زا به وال خنستور مار خوت ور آبه فیل. و 

لزوم بپاداشتن نماز حتی در حال جنگ در اين آیه می‌فرماید: «پس از اتمام 

نماز یاد خدا را فراموش نکنید, و در حال ایستادن و نشستن و زمانی که بر 
خوابیده‌اید به باد خدا باشید و از او کمک بجویید» (فاذا قصینه قَصَيتَمّ الصّلاة 

قااکُروا للع قیاماً و قَعُوداً و علی جتْویکم). 

منظور از یاد خدا در حال قیام و قعود و بر پهلو خوابیدن. ممکن است 

همان تفت مختلف جنگی که سربازان گاهی در حال ایستادن و زمانی 

۱ را نم کار رد وی باشد. 

آیه فوق در حقیقت اشاره به یک دستور مهم اسلامی است., که معنی نماز 

خواندن در اوقات معین این نیست که در سایر حالات انسان از خدا غافل 

بماند. 

سپس قرآن هو ود دستور نماز خوف یک دستور استثنایی است و «به 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 446 

مجرد این که حالت, خوف زائل گشت, باید نماز را به همان طرز عادی 

انجام دهید» (قَادّا اطمَأَتَسْم قَأَقیموا ال۲َلاة). 

و در پایان 2 و دقت را ی نماز چنین بیان می‌دارد: 

«زیرا .نماز وظیفع ثابت 1 معینی برای مقمنان است » (ِنّ الصّلاة کاتتث 

عَلی الْمْوْمِیَ کتاباً مَوْفُونا) 


سوره نساء (4): آية 104] ی 3 2016 


اشاره 


(آیه 104) 


فنان تذولن: ۰ص ۱6 


از ابن عیاس چنین نقل شده که: پس از حوادت دردناک جنگ احد پیامبر 
اسلام صلّی اللّه علیه و آله بر فراز کوه احد رفت و آبو سفیان نیز بر کوه 
احد قرار گرفت و با لحنی فاتحانه فریاد زد. «ای محمد! یک روز پیروز 
شدیم و روز دیگر شما» یعنی این پیروزی ما در برابر شکستی که در بدر 
داشتیم, پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به مسلمانان فرمود: فورا به او پاسخ 
گویید, مسلمانان گفتند: هرگ عضع.ها با نها کیان نیست, شهیدان ما 
در بهشتند و کشتگان شما در دوزخ». 

ابو سفیان فریاد زد: «لنا العژی و لا عرّی لکم ما دارای بت بزرگ «عری» 
هستیم و شما ندارید. 

پیامبر ضلی الله علیه و اله فز مود: شما هم در برابر شعار آنها بگویید: اللّه 
مولینز و لا مولی لکم سرپرست و تکیه گاه ما خداست و شما سرپرست و 
تکیه گاهی ندارید. 

ابو سفیان که خود را در مقابل این شعار زنده اسلامی ناتوان دید. دست از 
بت «عرژی» برداشت و به دامن بت «هبل» درآویخت و فریاد زد: اعل 
هبل! سر بلند باد هبل. 

پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داد که اپن شعار جاهلی را نیز با شعاری 
نیرومندتر و محکم‌تر بکوبند و بگویند: اللّه اعلی و اجلٌ! خداوند برتر و 
بالاتر است. 

ابو سفیان که از این شعارهای گوناگون خود بهره‌ای نگرفت فریاد زد: 
میعادگاه ما سرزمین بدر صغری است. 

مسلمانان از میدان جنگ بازگشتند در حالی که از حوادت دردناک احد 
سخت ناراحت بودند در این هنگام آیه نازل شد و به آنها هشدار داد که در 
تعقیب مشرکان کوتاهی نکنند و از این حوادث دردنای ناراحت نشوند. 
این شان نزول به ما می‌اموزد که مسلمانان باید هیچ یک از تاکتیکهای 
دشمن را از نظر دور ندارند در برابر منطق دشمنان, منطقهای نیرومندتر 
و در برابر سلاحهای انها سلاحهای برتر و گر نه حوادث به نفع دشمن تغییر 
شکل خواهد داد. 

و بنابراین, در عصری همچون عصر ما باید به جای تاشتفت خوزردز: در برابر 
حوادث دردناک و مفاسد وحشتناکی که مسلمانان را از هر سو احاطه کرده 
بطور فعالانه دست به کار شوند, در برابر کتابها و مطبوعات ناسالم. کتب 
و مطبوعات سالم فراهم کنند, و در مقابل وسایل تبلیغاتی مجهز دشمنان 


از مجهزترین وسایل تبلیغاتی روز استفاده کنند, و در مقابل طرحها و تزها 
و دکترین‌هایی که مکتبهای مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ارائه 
می‌دهند طرحهای جامع اسلامی را به شکل روز در اختیار همگان قرار 
دهند, تنها با استفاده از این روش است که می‌توانند موجودیت خود را 
حفظ کرده و به صورت یک گروه پیشرو در جهان درآیند. 


تفسیر: ۳ ص ۰ 447 


به دنبال آیات مربوط به جهاد و هجرت, اين آیخ برای زنده کردن روح 

فداکاری در مسلمانان چنین, می‌گوید: «هرگز از تعقیب دشمن سست 
نشوید» (5 لا تهئوا فی ایتَغاء القَوّم). 

و توارط 

کنید زیرا از نظر روانی اثر فوق العاده‌ای در کوبیدن روحیه دشمنِ دارد. 

سپس استدلال زنده و روشنی برای این حکم بیان می‌کند و می‌گوید: چرا 

شما سستی به خرج دهید «در حالی که اگر شما در جهاد گرفتار درد و رنج 

می‌شوید دشمنان شما نیز از این ناراحتیها سهمی دارند, با اين تفاوت که 

شما امید به: کمک ور ززخمتن وسیع پروردکار عالم دارپد و آنها فاقد چنین 

امیدی هستند» (اِنْ ۳-۹ تالمون قانمْ بح بان فا العون هجو مره 

اللّه ما لا بوخ جُون). 

و در 2 برای تأکید بیشتر می‌فر ماید: «فرآموش نکنید که تمام این 

ناراحتیها و رنجها و تلاشها و کوششها و احیانا سستی‌ها و مسامحه کاریهای 

شما از دیدگاه علم خدا مخفی نیست» (و کان ال علیماً حکیما) 

و بنابراین, نتیجه همه آنها را خواهید دید. 

برگزیده تفسیر نمونه, 1: ص: 39 


سوره نساء (4): آية 105] ی 3 220 


اشاره 


(آیه 105) 


فنان تذول : ۰ص ۱۹9" 


در شأن نزول این آیه و آیه بعد نقل شده که: طایفه بنی ابیرق طایفه‌ای 
نسبتا معروف بودند سه برادر از این طایفه به نام «بشر» و «بشیر» و 
«مبشر» نام داشتند, «بشیر» به خانه مسلمانی به نام «رفاعه» دستبرد زد 
و شمشیر و زره و مقداری از مواد غذایی را به سرقت برد, فرزند برادر او 
به نام «قتاده» که از مجاهدان بدر بود جریان رابه خدمت پیامبر صلی الله 
هر 

برادران سارق وقتی باخبر شدند. یکی از سخنوران قبیله خود را دیدند که 
اس نش مت سای صای او ال رو ما تا و نم 
جانب سارق را,تبرئه کنند, و قتاده را به تهمت ناروا زدن متهم سازند. 
پیامبر صلی الله علیه و آله طبق وظیفه «عمل به ظاهر» شهادت این 
جمعیت را پذیرفت و قتاده را مورد سرزنش قرار داد. قتاده که بیگناه بود 
از این جریان بسیار ناراحت شد و به سوی عموی خود بازگشت و جریان را 
باااظیار حافتت تراهان مان رن سس مرا ول ای اوه کفت: نگران 
مباش خداوند پشتیبان ما است. 

این آیه و آیه بعد نازل شد و این مرد بیگناه را تبرثه کرد و خائنان واقعی را 
مورد سرزنش شدید قرار داد. 


تفسیر: 2 ص : 448 


ارسخاتا نت حمایت. زکننه در این آبه خداونخ تسه یام صلی: ال عاه 
و. آله. توضیه: هی ‌کند. که هدف. از فرستادن این کتاب آشمانی این اشت که 
اصول حق و عدالت در میان مردم اجرا شود. می‌فرماید: «ما اين کتاب را 
به حق بر تو فرستادیم تا به آنچم خداوند به تو آموخته است در میان مردم 
قضاوت کنی» (0 آیرّلنا ایک الکتات بالکه" لِتحکم بین ین التاس بما اراک 
اللَذْ). 

سپس به ۰ اللّه علیه و آله هشدار ی می‌گوید: «هرگز از 
ی اه و 
نیست که این حکم یک حکم عمومی نسبت به تمام قضات و داوران 
می‌باشد, و به همین دلیل چنین خطابی مفهومش این نیست که ممکن 
اننت شین کارت اد بیافین ضلی ال علية و الم سر ند 


تور تساع (4): آیة 106] بر ضی ۲ 4217 


ایو تور این آنهته سا صای اه لصو تور مش هه کررده 
از پیشگاه خداوند برگزیده تعسیي نمونه, 1 ص: : 4409 

لت آمر تاش نما» (و اسشتغفر اللة). 

«زیر| خداوند آخرژانزم صقر بان است» (نَ ال کان ۳ خحیهاا 


تور تساع (4): آية 107] ۰ص :449 


(آیه 7)- به دنبال دستورهای گذشته در باره عدم حمایت از خائنان, 
قرآن چنین ادامه می‌د هد که: هی گاه از خائنان و آنها که به خود خیانت 
کردند, حمایت نکن» (و لا تجادل عّن الذین : تون آنفسمش) 
مب که خداوند. خیانت کتندگان گنهکار را دوست نمی‌دارد» (رّ ال لا 
مر کان خوّانا آنیماً) 


سور تبتاع (4): آیة 108] ۰ص :449 


(آیه 8)- سپس این گونه خائنان را مورد سرزنش قرار داده, فی گونن: 
«آنها شرم دارند که باطن اعمالشان برای مزدم روشن, شود ولی از خدا, 
شرم ندارند!» (یَسْتَحْفُونَ من اللّاس و لایَسْتحْفُونَ من اللّه 

«خداوندی که همه جا با آنهاست., و در آن هنگام که در دل شب, نقشه‌های 
خیانت را طرح می‌کنتد و سکانی. که خوا از آن راضی نبود مت کفتتما آنیا 
ان ی ی مَعَهُم اذ ببیا ببیئون ما لا برْضی من 
الْقَوّلِ و کان اللَهْ بما یَعمَلُونَ مُجیطاً) 


سوره نساء (4): آية 109] ۰ص :449 


کردند نموده, می‌گوید: ی که 75 در هگ این ِ ۳ آنها 2۳9 
کنید ولی کیست که در روز قیامت بتواند از آنها دفاع نماید و يا به عنوان و 
کیل کارهای آنها را سامان بخشد, و گرفتاریهای آنها را برطرف بل 
(ها أَم هوّلاء جادلثمْ عم فی الحباة الکْیا قعَن بجادل الله عتمم بو 
یامه أ هن تکون علیم بوک 

.بنابراین دفاع شما از آنهز بسیار کم‌اثر است. زیرا| در ند کت جاویدان آن 
هم در برابر خداوند, هیچ گونه مدافعی برای آنها نیست. در حقیقت در سه 
آیه.قمی: نت مشجامس اسلاه صلی الله عايه و آله.ه .هه فاضیارم ره 
حق توصیه شده که کاملا مراقب باشند, افرادی با صحنه‌سازی و شاهدهای 
دروغین حقوق دیگران را پایمال نکنند. ۲ 

سیس به افراد خیانتکار, و بعد به مدافعان انها هشدار داده شده که 
مراقب نتایج سوء اعمال خود در این جهان و جهان دیگر باشند. 


سور تباع (4): ایة 110] ۰ص :449 


(آیه 0 1)- قرآن در تعقیب بحثهای مربوط به خیانت و تهمت که در آیات 
قبل گذشت سه حکم کلی بیان می‌کند: بر کون رف رک 
150 

[- نخست اشاره به این حقیقت می‌کند که راه توبه, به روی افراد بدکار به 
هر حال باز است و «کسی که به خود يا دیگری ستم کند و بعد حقیقتا 
پشیمان شود و از خداوند طلب آمرزش کند و در مقام چچران برآید خدا را 
اهر زر ند و مهربان خواهر یافت» (5 مر خر حول شوءعً آه 3 یَظلم 2 ِ 
بستغفر ال یجد ال عَفُورا رَجیماً) 

.از جمله فوق استفاده می‌شود که توبه حقیقی آنچنان اثر دارد که انسان 
در درون جان خود نتیجه آن را می‌یابد. 


تور تبتاع (8): اية. 111] بیقر ۲ 450 


(آیه 1 )- دوم . : این آیه توضیح همان حقیقی است که اجمال آن در آیات 

قبل بیان شد. و. ان آین. که» «هر گناهی که انسان مرتکب می‌شود نهایتا و 
در نتیجه به خود ضرر زده و به زیان خود گام برداشته است» (و مَنْ یَکستبٌٍ 

۳ فانها تکنسیة علی تفشته) 

رب آیزن کرتیب کاهان اک چه ون ظاهر خشتافند: ولی آار سهء آن فبل از 

همه در روج و جان خود شخص ظاهر می‌شود. , 

ِ پایان ایه می‌فرماید: «خداوند هم عالم است و از اعمال بندگان باخبر, 

هم حکیم است» و هر کس را طبق استحقاق خود مجازات می‌کند (و 
ک نله خلیما عکیما) 


سوره نساء (4): آية 112] ره 5 351 


اشاره 


(آیه 2)- سوم در این آنة اشاره به اهمیت گناه تهمت زدن نسبت به 
افراد بیگناه کرده, می‌فرماید: «هر کس خطا یا گناهی مرتکب شود و آن را 
به گردن بیگناهی بیفکند, بهتان و گناه آشکاری انجام داده است» (5 من 
تکشت خطیتة او الما نم بزمبة ترینا ققد اختفل تقتانا و نما قبیتا) 


تهمت زدن به بیگناه از زشت‌ترین کارهایی است که اسلام آن را به شدت 
محکوم ساخته است. 

از پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله نقل شده که فرمود: «کسی که به 
مرد یا زن با ایمان تهمت بزند و پا در باره او چیزی بگوید که در او نیست, 
خداوند در روز قیامت او را بر تلی از آتش قرار می‌دهد تا از مسوولیت 
آنچه گفته است در آید». 

در حقیقت رواج این کار ناجوانمردانه در یک محیط, ۰ سیب به هم ریختن 
نظام و عدالت اجتماعی و آلوده شدن حق به باطل و گرفتار شدن 4 
تبرئه گنهکار برگزیده تفسیر نمونه, ج1» ص: 451 

و از میان رفتن اعتماد عمومی می‌شود. 


تور تتبتاع (4): ای 113] ضر 451۲ 


(آیه 113)- اين آیه اشاره به گوشه دیگری از حادثه بنی ابیرق است که در 
چند آیه قبل تحت عنوان شأن نزول به آن اشاره شد, آنه خفنره صی کو نو 
«اکر فضل ,و وجفت برورد کار شامل‌حال تو‌نبود خعن از فافع نبا مانتد 
آنها تضمیم داشتتند تو را از خستر حق و عدالت, منحرف سازند,,ولی لطف 
الهی شامل حال تو شد و تو را حفظ کرد» (و لو لا قَصْلّ اللّه عَلَیِکَ و 
رَخمثه لهقت طایعَة مهم أن تصلوک) 
.آنها مي‌خواستند با متهم ساختن یک فرد بیگناه و سپس کشیدن پیامبر 
اه ها ۱ هم ضربه‌ای به شخصیت اجتماعی و 
معنوی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بزنند و هم اغراض سوء خود را در باره 
یک مسلمان بیگناه عملی سازند, ولی أِِِ پیامبر خویش 
است, نقشه‌های آنها را نقش بر آب کرد! سیس. قرآن قف ند ِ 
فقط خود را گمراه می‌کنند و هیچ گونه زیان به تو نمی‌رسانند» (و ما 
بُصلون الا ألفْسَهم و ما بَسژوتک من شم ع) 
.سر انجام علت مصونیت پیامبر صلی اللّه علیه و آله را از گمراهی و خطا 
و گناه. چنین بیان می‌کند که «خدا, کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را 
نمی‌دانستی به تو آموخت» (و أرل ال لک اکتا و الحكْمَة و عَلمَکَ ما 
لم تک تَعْلَمْ) 
ِ پایان آبه می‌فرماید: «فضل خداوند بر تو بسیار شروک بوده است » (5 
ن قَصْل اللّه لک عظیما) 
ِِ قون سکن از دلایل: اساشن عتمالت قصمت موز اجمال آمده 
است و آن اين که خداوند علوم و دانشهایی به پیامبر آموخته که در پرتو آن 
در براء 9 زیرا علم و دانش (در مرحله نهایی) 


تور تتتتاع (4): ایو 114] قر ۳ 251 


(آیه 114)- سخنان در گوشی! در آیات گذشته اشاره‌ای به جلسات 
مخفیانه شبانه و شیطنت آمیز بعضی از منافقان:یا مانند آنها ده نود در 
این ایة بطور مشروحتر از آن تحت عنوان نجوی بحت می‌شود. 


_‌ 


«نجوی» تنها به معنی سخنان در گوشی نیست., بلکه هر گونه جلسات 
سرژی و مخفیانه را نیز شامل می‌شود. برگزیده تفسیر نمونه. 1 ص: 
4152 
11 ی یذ «در غالب جلسات محرمانه و مخفیانه آنها, که بر اساس 
نقشه‌های شیطنت آمیز بنا شده خیر و سودی نیست» (لا حَیْر فی کثیر من 
تجواهم). 
وان نشود هر گونه نجوی و سخن در گوشی یا 
جلسات سزی مذموم و ممنوع است, چند مورد را به صورت استثناء در 
ذیل آبه ذکر کرده می‌فرماید: «مگر این که کسی در نجوای خود, توصیه به 
صدقه و کمک به دیگران, یا انجام کار نیک و یا اصلاح در میان مردم 
می‌نماید» (الا ‏ مَن أمَر بضد 2 ة و مَعژوف او اصلاح ین التّاس). 
| اگر به خاطر تظاهر و ریاکاری نباشد بلکه منظور از آن 
۱ رضای بروردگام بوده باشد, خداوند پاداش و برای ۳1 مقرر 
خواهد فرمود, آیه می‌گوید: «و هر کس برای خشنودی پروردگار چنین کند, 
پاداش بزرگی به او خواهیم داد» ( مَن یِفْعَل ذلک ابيْفاء مَرّضاتِ الله 
قسَقف نوْییه آغرا عظیما). ۲ 
اصولا نجوی و سخنان در گوشی و تشکیل جلسات سرژّی در قرآن به عنوان 
یک عمل شیطانی معرفی شده است. در آیه 10 سوره مجادله می‌فرماید: 
ائمَا التَجُوی من الشْیّطان نجوی از شیطان است. 
تا نت نجوی اگر در حضور جمعیت انجام پذیرد سوء ظن افراد را 
برمی‌انگیزد. و گاهی حتی در میان دوستان ایجاد بدبینی می‌کند, به همین 
دلیل بهتر است که جز در موارد ضرورت از این موضوع استفاده نشود و 
فلسفه حکم مزبور در قرآن نیز همین است. 


سوره نساء (4): آية 115] هی 3 252 


اشاره 


(آیه 115) 


فنان تذولن: تم ض ۶ 2 45 


در شان نزول ایات سابق گفتیم که بشیر بن ابیرق. پس از سرقت از 

نیع شخص بیکناهی را متهم ساخت و با صحنه‌سازی ون حصون 
ی هو ور ره کر رای و ات 
رسوا شد, و به دنبال آن رسوایی به جای این که توبه کند, راه کفر را پیش 
گرفت و رسما از زمره مسلمانان خارج گردید, آیه نازل شد و ضمن اشاره 
به این موضوع, یک حکم کلی و عمومی را بیان ساخت. 


تفسیر: ۳ ص : 452 


شتحافی که انسان مرتکب خلافی می‌ شود پس از آگاهی دو راه در 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 453 

پیش .دارده رام باز خشت. و توبة. که اثر آن در شستشوی کنام در چتد آیه 
پیش بیان گردید راه دیگر, راه لجاجت و عناد است که به نتیجه شوم آن در 
این آیه اشاره شده می‌فرماید: «کسي که بعد از آشکار شدن حق از در 
ات هساو سس اه ی و مر اه را یا 
مقمنان انتخاب نماید, 9 او را به همان راه که می‌ر ود می کشأنیم و در 
قیامت به دوزج می‌فر ستیم او چه چایگاه بدی در انتظار |وست» (ق مَنْ 
بُشاقق الرَسْول من بعْد ما تین له الهُدی و یتيع غَبْرَ سبیل المْوْمنِین نله ما 
تولی و تضله جَهتم و ساعت مصیرا). 


تور تبتاع (4): ایة 116] ی هر 253 


(آیه 116)- شرک گناه نابخشودنی! در اینجا بار دیگر به دنبال بحثهای 
مربوط به منافقان و مرتذان یعنی کسانی که بعد از قبول اسلام به سوی 
کفر باز می‌گردند. اشاره به اهمیت گناه شرک می‌کند که گناهی است غیر 
قابل عفو و بخشش و هیچ گناهی بالاتر از آن متصور نیست. نخست 
می‌فرماید: «خداوند شرک به او را نمی‌آمرزد (ولی) کمتر از آن را برای 
هر کس بخواهد ( و شایسته بیند) می‌آمرزد» (اِنّ ال لایر آن یسرک به 
عفر ما دون ذلک لِمَن پشاء). 

این مضمون در آیه 48 همین سوره گذشت. منتها ذیل دو آیه با هم تفاوت 
مختصری دارد, در اینجا می‌فرماید: «هر کس برای خدا شریکی قائل شود 
در گمراهی دوری گرفتار شده» (و من بُشُرک بالله ققَدٌ صَل صلالا بعیدا). 
ولی در گذشته فرمود: و مَن یسرک بالله ققد افتری اما عَظیماً «کسی 
که برای خدا شریک قائل شود دروغ و افترای بزرگی زده است». 

در حقیقت در آنجا اشاره به مفسده بزرگ شرک از جنبه الهی و شناسایی 
خدا شده و در اینجا زیانهای غیر قابل جبران آن برای خود مردم بیان 
گردیده است. 


تور تساع (4): اية 117] فر 2 4253 


(آیفه ۱ 1 شه‌های سیطان این آبه تحضمحن ازست براف‌هال مشرکان. 
که در آیه قبل به سرنوشت شوم آنها اشاره شد و در حقیقت علت 
گمراهی شدید آنها را بیان می‌کند و می‌گوید: آنها به قدری کوتاه فکرند که 
خالق و آفریدگار جهان پهناور هستی را رها کرده و در برابر موجوداتی سر 
نعظیم 9 می‌آورند که کمترین 9 9 و «آنچه غیر ِِ خدا 
54 

هیچ اُری ندارد و (یا) شیطان سرکش و ویرانگر است» (ِنْ یَدْغُونَ من 
جُونه الا انا و ان بذغون الا شَیّطاناً قریدا). 

قابل : تنوجچه این کف" ۱ فشتر کان در آیزم ابه متخضر به دو جیر. شتاخته 
شده «اناث» و «شیطان مرید». 

«انات» جمع «انثی» به معنی موجود نرم و قابل انعطاف است. 

یعنی آنها معبودهایی را می‌پرستیدند که مخلوق ضعیفی بیش نبودند و به 
آشانی: جر دست. ادفی: به .هر شک درز می آمدنته خمام وخودشان 7 
«انعطاف پذیری» و تسلیم در برابر حوادثت بود, و به عبارت روشنتر, 
موجودهایی که هیچ گونه اراده و اختیاری از خود نداشتند و سر چشمه سود 
و زیان نبودند. 

اما «شیطان مرید» یعنی شیطانی که تمام صفات فضیلت از شاخسار 
وجودش فرو ریخته و چیزی از نقاط قوت در او باقی نمانده است. 


سور تسا (4): ای 118] قی ۲ 454 


(آیه 18)- سیس در ابا بعد اشاره به صفات شیطان و اهداف او و 
کات ای کر ایا ای مه ام ی 
برنامه‌های او را شرح می‌دهد و قبل از هر چیز می‌فرماید: «خداوند او را 
از رحمت خویش دور ساخته» (لَعتَهْ اللْذْ). و در حقیقت ریشه تمام بدبختیها 
و ویرانگریهای آو همین دوری از رحمت خداست که بر اثر کبر و نخوت 
دامنش را گرفت 

سپس می‌فرماید: شیطان سوگند یاد کرده که چند برنامه را اجرا کند: 

1- «و گفت: از بندگان تو نصیب معینی خواهم گرفت» ( قال خن من 
عبادٍ ک تصیباً 2 مَفْرُوضا). 

او می‌داند قدرت بر گمراه ساختن همه بندگان خدا را ندارد, و تنها افراد 
هوسباز و ضعیف الایمان و ضعیف الاراده هستند که در برابر او تسلیم 


تسوره تسا (4): آية 119] اضر ۲ 95 


(آیه 119)- دوم: «آنها را گمراه می‌کنم» (و للم 

3 «با آرزوهای دور و دراز و رنگارنگ آنها را سرگرم می‌سازم» (و 
هم 

4- آنها را یه اعمال خراقی دعوت می‌کنم, از جمله «فرمان مي‌دهم که 
گوشهای چهارپایان را بشکافند و یا قطع کنند» (و مهم لین آذان 
ها ای تا ان ها ای کی اس ان 
رانج بود که کون بعضی. ار خهار بایان 1 :10 به کلی قطع 
می‌کردند و سوار شدن بر آن را ممنوع می‌دانستند و هی گونه از آن 
استفده نمی‌نمودند. 

- «آنها را وادار می‌سازم که آفرینش پاک خدایی را تغییر دهند» (و 
1 دیسررس فانل خر اش است که تفظا 
بر ۷9 0 انسان می‌زند. 

این جمله اشاره به آن است که خداوند در نهاد اولی انسان توحید و 
یکتاپرستی و هر گونه صفت و خوی پسندیده‌ای را قرار داده است ولی 
وسوسه‌های شیطانی و هوی و هوسها انسان را از اين مسیر صحیح 
هدر بایان یی اضل کلیرا سان کردم. می‌فرمانوه سضر کس شیطان را ند 
جای خداوند به عنوان ولوث و سرپرست جود انتخاب کند زیان اشکاری 


لا 


کردم (و ق بخد الستطان ول من دون اللم فقه حسه خسشرانا مبا). 





تور تسا (4): آیة 120] کر 455 


(آیه 0)- در این آیه چند نکته که به منزله دلیل برای مطلب سابق است 
بیان شده: «شیطان پیوسته به انها وعده‌های دروغین می‌دهد, و به 
آرزوهای دورو دراز سرگرم می‌کند ولی جز , فریب و خدعه, کاری برای آنها 
انجام نمی د هد > (بعذهم 5 يُمَنيهمٌ مْ ‏ ما به بعدُهمٌ الشیطان 1 ۳ 


تور تلتتاع (8): اية 121] ی هرن 955 


(آیه 1 1)- در این ۳ سرنوشت نهایی پیروان شیطان چنین بیان شدو: 
«آنها جایگاهشان دوز است و هیق راه فراری از آن ندارند» (امانگ 
مأْواهَم جَهتمْ و لا یَجدُون نها مجیصا). 


تور تسا (4): ایو 122] رن ۲ 0255 


(آية. 2122 در آبات. گذشته چنین خواندیم- کساتی که شیظان را ولقود 
انتخاب کنند, در زیان اشکاری هستند, شیطان به انها وعده دروغین می‌دهد 
و : آرزوها سرگرم می‌سازد, و وعده شیطان جز فریب و مکر نیست., در 
بر اما ترا اهر شام کار ایام اسان را سای رو می‌قوعاند 
۳ آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند به زودی در باغهایی از 
بهشت وارد می‌شوند که نهرها از برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 450 
زیر درختان آن می‌گذرد» (و الْذِین موا و عملوا الصَالحاتِ سندَلَهُمْ جَتّات 
ص ها الما ار ان تساو ههام ات متا رید در و 
ناپایدایر نیست, بلکه «مقمنان برای همیشه در آز خواهند ماند» 
فیها اند این وعده همانند وعده‌های دروعین شیطان نیست. بلکه 
«وعده‌ای است حقیقی و از ناحیه خدا» (وع3 الله حقّا). بدیهی است «هیچ 
کپس نمی‌تواند صاد ق‌تر از خدا| وعده‌ها و سخنانش باشد» (5 من ء أاصدق من 
له قیلا). زیرا تخلف از وعده, یا به خاطر ناتوانی است, یا جهل و نیاز, که 
تمام اینها از ساحت مقذس او دور است. 


سوره نساء (4): آية 123] رن 2 #756 


اشاره 


(آیه 123) 


فنان تذوان: تفر ۶ 456 


نقل شده که: مسلمانان و اهل کتاب هر کدام بر دیگری افتخار می‌کردند, 
کتاب شما سایقم آرتر ۳ و مسلمانان می‌گفتند: پیامبر ما خاتم 
پیامبران است. و کتابش آخرین و کاملترین کتب آشحاتی انبعت, سایرانن دا 
بن تما اشتیار دارنهم این اید و ایند نار ار شید هیر این آدغاها قلم 11 
کشید, و ارزش هر کس را به اعمالش معرفی کرد. 


تفسیر: ۳ ص : 456 


امتیازات واقعی و دروغین- در این ایه و ایه بعد کت از اساسی‌ترین 
پایه‌های اسلام بیان شده است. که ارزش وجودی اشخاص و پاداش و کیفر 
آنها هیچ گونه ربطی به ادعاها و آرزوهای آنها ندارد, بلکه تنها بستگی به 
عمل و ایمان دارد, ار اصلی است ثابت و سنتی تغییر ناپذیر, و قأنونی 
است که تمام ملتها در برابر آن یکسانند لذا نخست می‌فرماید: ِِ 
اهل کتاب نیست >> (لیسَ باها کر 3 
نی أهل الکتاب). 

سپس اضافهمی کنو خر کس عمل نف اتحامق دهد کیفز خفن زا گر برانر 
آن خواهد گرفت و هیچ کس را جز خدا ولی و یاور خویش نمی‌یابد» (مَنْ 
بل شوءا یُجْرَ به و لا یَجِدٌ له من دون الله ولا لا تصیرا). 


تور تشاع (4): ایو 124] 92565 


(آیه 12 )دای هم سین کشاتی که.غمل الم بم‌جا آورندوبا ایمان باشند 
اعم از مرد و زن آنها وارد بهشت خواهند شد و کمترین ستمی بو آنها 
زوا ۱ (و من بقل من الصالحات من ذکر او نی و هو مد موّمن قاولیّک 
ی ِ تر ناه تتسد نو له رای صر 7« 

تون ۲ ۲ 

.و به و ِِ قران به تعبیر ساده معمولی به اصطلاح «اب پاک» به 
روی دست همه ریخته است و وابستگیهای ادعایی و خیالی و اجتماعی و 
نژادی و مانند آن را نسبت به یک مذهب به تنهایی بی‌فایده می‌شمرد. و 
اساس را ایمان به مبانی آن. فعتب. و کمل .به: پرنامه‌ها آن معرفی 


می 


نوزم تباع (4): اي 125] هر 2 457 


(آیه 125)- در آیه قبل. سخن از تأثیر ایمان و عمل بود و اين که انتساب 
به هیچ مذهب و آیینی, به تنهایی اثری ندارد, در عین حال در اين آیه برای 
این که سوء تفاهمی از بحث گذشته پیدا نشود, برع آیین اسلام را بر 
تمام آیینها به این تعبیر بیان کرده است: «چه آیینی بهتر است از 
که با تمام وجود خود, در برابر خدا تسلیم شده. و دست از نیکوکاری 
پرنمی‌دارد و پیرو آیین پاک خالص اپراهیم است» (و مَن أحسَن دیناً مِمَنَ 
اسَلَم وَْهَة له و هو مُخسن و البع ملة [تراهیم عنیفا). 

در اين آیه سه چیز مقیاس بهترین آیین شمرده شده: 

نخست تسلیم مطلق در برابر خدا «اسلم وجهه للّه», دیگری نیکوکاری «و 
هو محسن» منظور از نیکوکاری در اینجا هر گونه نیکی با قلب و زبان و 
عمل است. , 
ودیکری روت از آمخ‌ناک ابراهیم است‌و انم ماه راهم یا » 

در پایان آیه دلیل تکیه کردن روی ۳ ابراهیم راچنین بیان می‌کند که 
«خداوند ابراهیم را به عنوان خلیل و دوست خود انتخاب کرد» (و ائَحَدٌ 5 ال 
ابُراهیم خلیلا). 


تنوره تسا (4): ای 126] کی 5 457 


(آیه 16)- در این آبه اشاره به مالکیت مطلقه پروردگار و احاطه او به 
همه اشیاء ضف کند و می‌فر ماید: «آنچه در آسمانها و زمین است ملک 
خداست, زیر| خداوند به همه چیز احاطهٍ دارد» (5 لله ما فی السماوات و 
ما فی الأرّضٍ و کان اللَْ کل شیء مُجیطا). 

اشاره به این که اگر خداوند ابراهیم را دوست خود انتخاب کرد نه به خاطر 
0 او 3 زیرا 9 از همگان ِِ است بلکه به خاطر سجایا و 
مس را 


تور تسا (4): اية 127] یحو ۴ 4517 


(آیه 7)- باز هم حقوق زنان ! این آیه به پاره‌ای از سوالات و پرسشهایی 
پاسخ می‌گوید, می‌فر ماید: «ای پیامبر ! از نو در باره احکام مربوط به 
حقوق زنان؛ سوالاتی قف دتفا بگو: خداوند در این , زمینه به شما فتوا و 
پاسم-فی‌دهد (و سوک فی الساء فل الله بسکم عیه ]: 

شسبس اضافه. می‌کند: «و آنچه دز قرآن مجید در باره دختران یتیمی که 
حقوقشان را نمی د هید و می‌خواهید با انها ازدواج کنید, به قسمتی دیگر از 
سوالات شما پاسخ می‌دهد» و زشتی این عمل ظالمانه را آشکار می‌سازد 
(5 ما لب کش فب الکتاب ب تاعی التساء اللاتی لا بوئْوتَ تا کون 
هن و ترَعَبُون آأن تلکِخوهنَ 

سیس در باره پسران ۳ طبق رسم جاهلیت از ارت ممنوع بودند 
توصیه کرده و می‌فرماید: «خداوند به شما توصیه می‌کند که حقوق کودکان 
ضعیف را رعایت کنید» (و الَفْسْتَصْعَفِین من الولدان). 

تا رن بارق حقون مان نطو کلی. تا کند. کرد و هی کوید؛ «و خدا به 
شما توصیه می‌کند که در مورد پتیمان به عدالت رفتار کنید» (و أنْ وضو 
تاه با لفط | 

و در پایان به این فقا لت توجه می‌د هد که «هر گونه عمل یه (مخصوصا 
در باره یتیمان و افراد ضعیف ) از شما سر زند از دیدگاه علم ۰ 
مخفی, نمی‌ماند» و پاداش مناسب 1 را خواهید بافت (5 ما را 

قاِنْ ال کان به عَلیما). 


سوره نساء (4): آية 128] ی 


اشاره 


(آیه 128) 


فنان تذول: نمی ص :۰ 458 


نقل شده که: رافع بن خدیج دو همسر داشت یکی مسن و دیگری جوان 
(بر اثر اختلافی) ی وی خود را طلاق داد, و هنوز مدت عده, تمام 
تیوه یآ فت ار ال انا یات حیسم ول اند کر 
همسر دیگرم را بر تو مقدم داشتم صبر کنی و اگر مایل باشی صبر می‌کنم 
مدت عذه تمام شود و از هم جدا شویم. زن پيشنهاد اول را قبول کرد و با 
هم اشتی کردند. 

آیه شریفه نازل شد و حکم اين کار را بیان داشت. 

برگزیده تفسیر نمونه, 1, ص: 41_59 


تفسیر: ۳ ص : 459 


صلح بهتر است! در آیه 34 و 35 همین سوره احکام مربوط به نشوز زن 
بیان شده بود, ولی در اینجا اشاره‌ای به مساله نشوز مرد کرده و 
می‌فرماید: 

«هر گاه زنی احساس کند که شوهرش بنای سرکشی و اعراض دارد, 
مانعی ندارد که برای حفظ حریم زوجیت, از پاره‌ای از حقوق خود صرف 
نظر کند, ال ۴ لها تشهرا اد 


اغراضاً قلا نا عأنهما آن تضحا تتتقما لح 
سپس برای تأکید موضوع می‌فرماید: «به ۳ صلح کردن بهتر است» 
(و | لصْلْح خیز). 


این جمله کوتاه و پرمعنی گر چه در مورد اختلافات خانوادگی در آیه فوق 
ی ی ای ی و ی 
می‌کند که در همه جا اصل نخستین, صلح و صفا و دوستی و سازش است, 
و نزاع و کشمکش و جدایی بر خلاف طبع سلیم انسان و زندگی آرام بخش 
او است, 1 لذ| جز در موارد ضرورت و استثنایی نباید به ان متوسل شد! و 
به دنبال آن اشاره به سر چشمه بسیاری از نزاعها و عدم گذشتها کرده 
می‌فرماید: «هردم ذاتا و طبق غریزه حب ذات, در امواج بخل قرار دارند» 
6 ارت اس لس .و هر کسن یج کند تفام وی حون را 
بی‌کم و کاست دریافت دارد. و همین سر چشمه نزاعها و کشمکشهاست. 
بنابراین اگر زن و مرد به اين حقیقت توجه کنند که سر چشمه بسیاری از 
اختلافات بخل است. سپس در اصلاح خود بکوشند و گذشت پیشه کنند, نه 
تنها ريشه اختلافات خانوادگی از بین می‌رود, بلکه بسیاری از کشمکشهای 
احداعی :توبانان ی کرد 

ولی در عین حال برای این که مردان از حکم فوق سوء استفاده نکنند, در 
پایان آیه روي سخن را به آنها کرده و توصیه به نیکوکاری و پرهیزکاری 
نموده و به آنان کت می کند که «اگر مراقب اعمال و کارهای خود 
باشید و از مسر حق و عدالت منحرف نشوید, خداوند از همه اعمال شما 
آگاه است » و پاداش شایسته بر برگزیده تفسیر تمونه؛ 17 ص 0 
به شما خواهد داد (و ان تحسئوا| تما قاِنَ ال کان بما تون 


( 


سوره نساء (4): آية 129] شن ض 2 #60 


(آیه 129)- عدالت شرط تعدّد همسر! از جمله‌ای که در پایان آیه قبل 
گذشت و در آن دستور به احسان و تقوی و پرهی زکاری داده شده بود. یک 
نوع: تهدید در مورد شوهران. استفاده می‌شود. که آنها باید مراقب. باشند 
کمترین انحرافی از مسیر عدالت در مورد همسران خود پیدا نکنند. 
اینجاست که این توهم پیش می‌آید که مراعات عدالت حتی در مورد محبت 
و علاقه قلبی امکان پذیر نیست. بنابراین در برابر همسران متعدد چه باید 
کرد؟ 

این آیه به این سوال پاسخ من کوید که «عدالت از نظر محبت, در میان 
همسران لٍمکان و نیست, هر 7 در این زمینه کوشش شود» (و لن 
روا ان تقد لوا بسن التساعء لو خرصیز) 

در عین حال برای این که مردان از ی ِِ , سوء استفاده نکنند به دنبال 
این جمله می‌فرماید: «اکنون که نمی‌توانید مساوات کامل را از نظر 
محبت. میان همسران خود, رعایت کنید لااقل تمام تمایل قلبی خود را 
متوجه یکی از آنان نسازید, که دپگری به صورت بلاتکلیف درآید و حقوق او 
نیز عملا ضایع شود» (قلا تمیلوا کل المَیل فتَدَرّوها کَالْعْقلقد). 

4 ف‌بابان آبه به کسانی که تن از توول ایم حکم, در رعایت عدالت میان 
همسران خود کوتاهی کرده‌اند هشدار می‌دهد که «اگر راه اصلاح و تقوا 
پیش گیرید و گذشته را جبران کنید خداوند شما را ل رحمت و 
بخشش خود قرار خواهد داد» (و ان تصلخوا ع تَقوا فان اللة کان غفورا 
۳ 2 


تور تبتاع (4): آیة 130] هر ۶ 7160 


اس تاد نی ت این انم این بخ آص حضعت می کته اک انامه 
همسری برای طرفین طاقت‌فرساست. و جهاتی پیش آمده که افق زندگی 
برای آنها تيره و تار است و به هیچ وجه اصلاح پذیر نیست. آنها مجبور 
نیستند چنان ازدواجی را ادامه دهند, و تا پایان عمر با تلخ کامی در چنین 
زندگی خانوادگی زندانی باشند بلکه می‌توانند از هم جدا شوند و در این 
موقع باید شجاعانه تصمیم بگیرند و از آینده وحشت نکنند, زیرا «اگر با 
چنین شرایطی از هم جدا شوند خداوند بزرگ هر دو را با برگزیده تفسیر 
نمونه, ج1, ص: 461 

که هت و از ک واه ره هامید اس هم روز 
زندگانی روشنتری در انتظار آنها باشد» (و ان یتقرّقا یُفْن ال کل من 

1 سعته). «زیرا خداوند فضل و رحمت وسیع 0 
اللة-وانتعا حکنما). 


3 


تور تتباع (4): ای 131] خر ۳ 461 


(آیه 31 1)- قی آبة قبل به این حقیقت اشاره شد که اگر ضرورتی ایجاب 
کند کف دو همسی از هم رجا شوند, و چاره‌ای از آن نباشد, اقدام بر این کار 
بی‌مانع است و از آینده ننر سند؛ زیرا خداوند آنها را از فضل و کرم خود 
بی‌تیاز خواهد کرد, در این آیه اضافه می‌کند: ما قدرت بی‌تیاز تمودن آنها را 
داریم زیرا «آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ملک خداست» (و له 
ها قی النتهاوات ها قف ارض 
کسی که چنین ملک بی‌انتها و قدرت, بی‌پایان دارد از بی‌نیاز ساختن بندگان 
خود عاجز نخواهد بود. سپس برای با زد در باره پرهیز کاری در اين مورد و 
هر مورد دیگر, می‌فرماید: «به بهود و نصارا و کسانی که قبل از شما 
ِ کتاب آشتتضا نت بودند ۳  ِِِ‏ به شا سفارش کرده‌ایم 
هیزکاری, زاء پنشه کنید»(3 لقد وصینا الدین: آوئوا الکتات عفن ۰ ۲ 
ام آن ا وا اللَ). 
بعنذ رزوی خن | به مسلمانان کرده, می‌گوید: اجرای دستور تقوا به سود 
خود شماست., و خدا نیازی به آن ندارد و اگر سرپیچی کنید و راه طغیان 
و نافرمانی پیش گیرید. زیانی به خدا نمی‌رسد, انچه در اسمانها و انچه در 
زمین است از آن اوست؛ و او بی‌نیاز و ,در خور ستاییش است» (و ان 
تکَفژوا قاِن له ما هی السّماوات و ما یی الرَضٍ و کان اللة نا حمیدا. 


تور تتاع (4]: ایو 132] رن 5 461 


(آیه 2)- در اين آیه برای سومین ط روی این جمله تکیه می‌کند که: 
«آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ملک خداست و خدا آنها را 
محافظت و نگهپانی و اداره می‌کند» (5 له ما فی السماوات ما فی 
لارْض و گفی باللّه وکیلا. 


تور تباع (4): اية 133] خرن 461۴ 


(ایه 133)- سپس می‌فرماید: «برای خدا هیچ مانعی ندارد که شما را از 
بین ببرد» و جمعیتی اماده‌تر و مصمم‌تر جانشین شما کند, که در رام 
اطاعت_ او کوشاتر باشند و خداوند توانلپی بر اين کار را دارد» (اِنْ بسا 
هکم ها لتاسن و بت بآخرین و کان اللَهْ غلی دلک قدیرآ). 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1: ص: 462 


سور تشاع (4): ایو 134] کر 2 #62 


(آیه 4)- در این ۳ سخن از کسانی به ضبان آفتخ که دم از ایمان به 
خدا می‌زنند, و در میدانهای جهاد شرکت می‌کنند و دستورات اسلام را به 
کار می‌بندند. بدون این که هدف الهی داشته باشند, بلکه منظورشان به 
دست آوردن نتایج مادی همانند غنایم جنگی و مانند آن است؛ می‌فرماید: 
«کسانی که تنها پاداش دنیا می‌طلبند (در اشتباهند) زیرا در نزد پروردگار 
پاداش دنیا و آخرت, هر دو می‌باشد» (مَْ کان رید توا الذلیا فد له 
توابٌ التبا 5 الآخرن) پس چرا به دنبال هر دو ۱ «و خداوند از نیات 
فان آگاه است و هر صدایی را می‌ شنود. و هر صحنه‌اي را می‌بیند و از 
اعمال منافق صفتان اطلاع دارد» (5 و کان الَذ سَمیعاً تضیر [): 


تور تتتتاع (4): ایة 135] رن 2 #62 


(آیه 5)- عدالت اجتماعی! به تناسب دستورهایی که در آیات گذشته در 
باره اجرای عدالت در مورد یتیمان. و همسران داده شده, در این ایه یک 
اصل اساسی و یک قانون کلی در باره اجرای عدالت در همه موارد بدون 
استثناء ذکر می کند و هی‌فر‌ماید: «ای کسانی که ایمان ,آورده‌اید کاملا قیام 
ند حالس کنیو» با آ سا نی آهوا کمتما کتافین. لفط بعتیر باید 
آنختان عدالت را آجرا کیة که کمترین اتحرافی به هچ طرف بیدا بکتیه 
سیس برای تأکید مطلب مها «شهادت» را عنوان کرده, مین هرا رو به 
خصوص در مورد شهادت باید همه ملاحظات را کنار بگذارید «و فقط به 
خاطر خدا شهادت به حق دهید, اگررچه به زیان شخص شما با بدر ِ 
با نزدیکان تمام شود» (شهداء لِلّهٍ و لو علی سکم آو الوایِتین 
الْفَْبینَ). ٍِ 

ان ای حسله ات دم موی گس ساوسو با حفط او توالت 
به سود يا به زیان یکدیگر شهادت دهند. 

سپس به قسمت دیگری از عوامل انحراف از اصل عدالت اشاره کرده 
می‌فرماید: «نه ملاحظه روت ثروتمندان باید مانع شهادت به حق گردد و 
نه عواطف ناشی از ملاحظه فقر فقیران زیر| «اگر آن کس که شهادت به 
حق به زیان او تمام می شود تروتمند پا فقیر باشد, خداوند نسبت به حال 
آنها آگاهتر است» نه صاحبان زر و زور می‌توانند در برابر حمایت پروردگار, 
زیانی به شاهدان بر حق برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص 

سانت ون نیوا آحرا ی خوالت رمیات ان بکن عنع و ققیرا 


قالله الی بهما). 
باز برای تأکید دستور می‌دهد که «از هوی ,و هوس پیروی نکنید تا مانعی در 
راه اجزای عدالت ایجاه گردد» (قلا وا الوی آن تغرلو) 


اس ی ها رو , هوی 
پرستی است و اگر اجتماعی هوی پرست نباشد, ظلم و ستم در آن راه 
بخواهد داشت! بار دییر به«خاطر اهمیتی که.موضوع اخرای: عدالت دارد: 
روی این دستور تکیه کوده می‌فرماید: «اگر مانع رسیدن حق به حقدار 
شوید و یا حق را تحریف نمایید و يا پس از آشکار شدن حق از آن اعراض 
کنید, خداوند از اعمال شما آگاه است» (و ان تلَوّوا و تعْرضُوا قَاِنّ ال 
کان بما تعْملونَ خییرا). 

آیه فوق توجه فوق العاده اسلام را به مسأله عدالت اجتماعی در هر شعل 
و هر صورت کاملا روشن می‌سازد و انواع تأکیداتی که در اين چند جمله به 
کار رفته است نشان می‌دهد که اسلام تا چه اندازه در اين مسأله مهم 


انسانی و اجتماعی, حساسیت دارد, اگر چه با نهایت تأسف میان عمل 
مسلمانان. و این دستور عالی اسلامی, فاصله از زمین تا آسمان است!, و 
همین یکی از اسرار عقب ماندکی انهاسنت: 


سوره نساء (4): آية 136] رن 6 


اشاره 


(آیه 136) 


فنان تذوان: دمص : 403 


از «ابن عباس» نقل شده که این ارت در باره جمعی از بزرگان اهل کتاب 
نازل گردید مانند عبد ال بن سلام و اسد بن کعب و برادرش اسید بن 
کعب و جمعی دیگر یا ی ۱ 
رسیدند و گفتند: ما به تو و کتاب آسمانی تو و موسی و تورات و عزیر 
یا هه و ان 


نداریم. ۲ 
ایه نازل شد و به انها تعلیم داد که باید به همه ایمان داشته باشید. 


تفسیر: ۳ ص : 463 


با توجه به شأن نزول, زواق: نستخون. در آيم به. خفغی: از مقفتان: اهل. کنات 
است که آنها پس از قبول اسلام روی تعصبهای خاصی تنها اظهار ایمان به 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 1904 

مذهب سابق خود و این اسلام می‌ کردند, اما قرآن به آنها توصیه می کند 
که تمام پیامبران 0 را به رسمیت بشناسند, زیرا همه از 
طرف یک مبدء مبعوت شده‌اند. بنابراین. معنی ندارد که بعضی از انها را 
بپذیرند و بعضی را نپذیرند, مگر یک حقیقت واحد تبعیض‌بردار است؟ و 
مگر تعصبها می‌توانذ جلو واقعیات را بگیرد؟ لذا آیه می‌گوید: «ای کساثئی 
که ایمان آورده‌اید به خدا و پیامبرش (پیامبر اسلام) و كتابي که پر او نازل 


شده, و کتب آسمانی پیشین, همگی ایمان بیاورید» (با یا این منوا 
او ال شن اه و الکتاب النی رل علن تسملة ع یاب الزی ال 
من قَبْلَ). 


و در پایان آیه سرنوشت کسانی را که از این واقعیتها غافل بشوند بیان 
کرده, چنین می‌فرماید: «کسی که به خدا| و فرشتگان, و کتب الهی, و 
فرستادگان او, و روز بازپسین, گر ۰ در گمراهی ,دور و‌درازی افتاده 
است» (و من یَکَفْرّ بالله و ملایکته و که و رشْله و العْم لاجر فق؟ صل 
صٍَلالا بعید). ۱ 

در حقیقت ایمان به پنج اصل در این ایه لازم شمرده شده, یعنی علاوه بر 
آنمان به مداد اسان ید کنب اسمانی و اساغه فرتان فیر ارم 


است. 


نوزم تتتتاع (4]: ای 137] ۰ص :164 


(آیه 7)- سرنوشت منافقان لجوج! به تناسب بپحثی که در ۳1 قبل در 
باره کافران و گمراهی دور و دراز آنها بود در اینجا قرآن اشاره به حالت 
جمغی از انان کرده کة هر روز شکل تازه‌ای به خود می‌کیرند. روز دز 
صف مومنان, و روز دیگر در صف کفار, و باز در صف مومنان و سپس در 
صفوف کافران متعصب و خطرناک قرار می‌گیرند خلاصه همچون بت 
عیار» هر لمحه به شکلی و هر روز به رنگی در می‌آیند و سر انجام در حال 
کفر و تا ساره جان می‌دهند! این ۳1 در باره سرنوشت چنین کسانی 
می‌گوید: «آنها که ایمان آوردند سپس کافر شدند باز ایمان آوردند و بار 
دیگر راه کفر پیش گرفتند و سپس بر کفر خود افزودند. هرگز خداوند آنها 
را نمی‌آمرزد و به راه راست هدایت نمي‌کند» (ِنّ الذین وا نم کفزما نم 
آمئوا تم کقژوا نم ارداژوا کر لَم یَکن ال تفر هم و لا دهم سییلا 


برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 465 


تور تساع (4): آیة 138] ی 5 465 


(آیه 18)- در این ۳1 هی کون «ره این دسته از زٍ منافقان بشارت بده که 


۳ 


عذاب دردناکی برای آنها است» (بَشّر الْمْنافقین با هم غذاباً آلیما). 


تور تسا (4): ایغ 139] خی ۶ 465 


(آیه 9 )- و در این ۹ این دسنه از منافقان چنین توصیف شده‌آند: «آنها 
کافران راٍ به جای مژمنان ۳۹۹ خود انتخاب می‌کنند» (الذین تَخذُون 
الکافرین أَوْلیاء من دُونِ الْمْوْمنینَ). سپس می‌گوید: هدف آنها از این 
انتخاب چیست؟ «آپا راستي می‌خواهند آیرو و حیئیتی از طریق این دوستی 
برای خود کسب کنند»؟! ‌ یعون عند عَلنْدَهَم العِرّةَ). «در حالی که تمام عزتها 
مخصوص خداست» (فاِنٌ العرَة لله ۳ زیرا عزت همواره از «علم» و 
«قدرت» سر چشمه می‌گیرد و اينها که قدرت و علمشان ناچیز 
کاری از دستشان ساخته نیست که بتوانند منشا عزتی باشند. 

اين آیه به همه مسلمانان هشدار می‌دهد که عزت خود را در همه شوّون 
زندگی اعم از شون اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و مانند آن: در ذونستی 
با دشمنان اسلام نجویند, هر روز که منافع آنها اقتضا کند فورا 
صمیمی‌ترین متحدان خود را رها کرده و به سراغ کار خویش می‌روند که 
کویی هر گز با هم آشنایی تداشتند: چنانکه تارنخ معاضر شاهد بسیار کویای 
این واقعیت است! 


سوره نساء (4): آية 140] 1 ۲ 2 


اشاره 


(آیه 140) 


فنان تون نمض ۶ 405 


از آبن عباس نقل شده که: جمعی از منافقان در جلسات دانشمندان بهود 
می‌ نلشستند, خلساتن: کم خر آن سبت به آیات قرآن استهز|ء می لشند؛ ۳1 
نازل گشت و عاقبت شوم این عمل را روشن ساخت. 


تفسیر: ۳ ص : 465 


در مجلس گناه ننشینید- در سوره انعام آیه 68 صریحا به پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله دستور داده است که: «اگر مشاهده کنی کسانی نسبت به آیات 
قرآن استهزاء: قی کنتد و سخنان ناروا می‌گویند, از آنها اعراض کن». 

اين آیه بار دیگر اين حکم اسلامی را تأکید می‌کند و به مسلمانان هشدار 
می‌دهد که: «در قرآن به شما قبلا دستور داده شده که هنگامی بشنوید 
افرادی نسبت به آیات قزان. کفر. من‌وررند و استهزاء قی‌ کش سا آنفا 
ننشینید تا از این کار صرف نظر کرده, ۱ دیگری بپردازند» (و قه 


بل این کف الاب ان ازا شعتم اباب لام تر کریده فیین مونهه ۱ 
: 466 ۱ 
یکقژ یها و یُسْتَهراً بها قلا تفُغذُوا مَقهُم حتّی یَحوضُوا فی حدیت عَیْره) 


با ۳ نو مه تاکز شفا در این کهنه 
مجالس شرکت کردید همانند آنها خواهید بود> و سرنوشتتان, سرنوشت 
آنهاست (ِتَکم اذاً منَهُْ). 

با راهان ات ام من هش کت ی این کنات اه 
روح نفاق است «و خداوند همه منافقان و کافران را در دوزخ جمع 
می‌کند» (ِلّ ال جامغ الْمُنافقین و الکافرین فی جَهَتَم جهیعا). 


تور تساع (4): اية 141] ۰ص :466 


(آیه 141 )- صفات منافقان ! این اند و آیات بعد قسمتی دیگر از صفات 
منافقان و اندیشه‌های پریشان آنها را بازگو می‌کند. می‌گوید: «منافقان 
کسانی هستند که هميشه می‌خواهند از هر پیشامدی به نفع خود 
بهره‌برداری کنند, اگر پیروزی نصیب شما شود فورا خود را در صف موّمنان 
جا زنهه هی کونند. آبا ما با میما توذیه و ابا کمکهای ار ندم ها موتر ور غلنه 
و پیروزی شما نبود؟ بنابراین, ما هم در 0 این موفقیتها و نتایج معنوی,و 


مادی آن شریک و,سهیمیم» (الذِین یِترَبَضُون یم قَِنْ کان لَكَمْ قتّخْ من اللّه 
قالوا أً لم تن مَعکُمْ). 

اما اگر بهره‌ای از این پیروزی لصیب دشمنان اسلام شود فور| خود را به 
ی ی مرت ام ی ها ار ی ار 


می‌گویند: «اين ما بودیم که شما را تشویق به مبارزه با مسلمانان و عدم 
تسلیم در برا بر آنها کردیم بنایراین, ما هم در اين پیروزیها سهمی داریم»! 
و ِ للَکافرین تصیبٌ قالوا آ لَمّ تسْتَحودٌ عَلَیْکمٌ و تَمَتَعَکمٌ من 
به این ترتیب این دسته با فرصت طلبی مخصوص خود, گاهی «رفیق 
قافله» اند و گاهی «شریک دزد» و عمری را با این دو دوزه بازی کردن 
می‌گذرانند! ولی قرآن سر انجام آنها را با یک جمله کوتاه بیان می‌کند و 
می‌گوید: بالاخره روزی فرا می‌رسد که پرده‌ها بالا می‌رود و نقاب از چهره 
زشت آنان برداشته می‌شود. آری! «در روز قیامت خداوند در میان شما 
قضاوت هی کند» (قاللَه 2 تِِ_ِ_ِ ۱ پوم م القیامَة). برگزیده تفسیر نمونه, 
1 ص: 467 

و برای این که مقمنان واقعی مرعوب آنان نشوند در پایان آیه اضافه 
می‌کند: 

«هیچ گاه خداوند راهی برلی پپروزی و تسلط کافران اف قرار 

نداده است» (و لن یعْعَلّ اللَة للکافرین کین ای یره تیا 

ی 
۳ و اقتصادی و خلاصه از هیچ نظر بر افراد با ایمان,. چیره نخواهند 


و ار پیروزی آنها را بر مسلمانان در میدانهای مختلف با چشم خود 
می‌بينيم. به خاطر آن است که بسیاری از مسلمانان مومنان واقعی نیستند: 
نه ری از آتجاده اخفته اسلامین دز صان اان است,ه به عم ز آکاهی 
لازم که اسلام آن را از لحظه تولد تا لحظه مرگ بر همه لازم شمرده است 
دارند, و چون چنانند طبعا چنینند! 


تور تبتاع (4): ایو 142] ی ضی ۴ 7 46 


(آیه 2)- در این آیه و آیه بعد پنج صفت دیگر از صفات منافقان در 
عبارات کوتاهی آمده است: 

[- آنها برای رسیدن به اهداف شوم خود از راه خدعه و نیرنگ وارد 
می‌شوند و حتی می‌خواهند: به خدا خدعه و نیرنگ زنند در حالی که در 
همان لحظات که در صدد چنین کاری هستند در یک نوع خدعه واقع 
شده‌اند, زیرا برای به دست اوردن سرمایه‌های ناچیزی سرمایه‌های بزرگ 
وجود خود را از دست می‌دهند بطوری که آیه می‌گوید: «منافقان 
می‌خواهند خدا را فریب دهند در حالی که او آنها را فریب می‌دهد» (ِنَ 
المْنافقین یخادغون اللة و هو خادِعَهْمّ) 

.2 نها از خدا دورند و از راز و نیز با او لذت نمی‌برند و به همین دلیل: 
«هنگامی په نماز برخیزند سر تا پای آنها غرق کسالت و بی‌حالی است» 
,.3- انم 0 پزز تن اه ایفان ندارند, «اگر عبادت یا عمل 
ِِ انجام دهند آن نیز از روی ریاست نه به خاطر خدا»! (ير اون التّاسَ) 
4- «آنها گاهی ذکری هم بگویند و یادی از خدا کنند از صمیم دل و از روی 
او ی ار باشد بسیار کم است» (چ لا یذ کون اللح 
قلیلا) 


اعد 


تور تتتاع (4): اية 143] ۰ص :467 


(آیه 143)- پنجم: «آنها افراد سرگردان و بی‌هدف و فاقد برنامه و مسیر 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 09 

مشخص‌اند, نه جزء۶ موّمنانند و نه در صف کافران»! (مَدّبدّبین ین ذلک لا 
الی هوّلاء و لا الی هوّلاء). 

و در پایان آیه سرنوشت آنها را چنین بیان می‌کند آنها افرادی هستند که بر 
اثر اعمالشان خدا| حمابتش را از آنان برداشته و در بیراهه‌ها گمراهشان 
ساخته «و هر کس را خدا گمراه کند هیچ گاه راه نجاتی برای آنان نخواهی 
یافت» (و من یْصْلِل اللَهْ قَلن تجد له سییلا). 


سور تساع (4): ایو 144] ۰ص :4689 


(آیه 4)- در آیات کد ره اشاره به گوشه‌ای از صفات منافقان و کافران 
شد و در این آیه نخست می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! 
کافران (و منافقان) تا به جای مومنان تکیه گاه و ولی جود انتخاب نکنید» 
(یا ها الذین آمئوا لا تخِدُّوا الکافرین أَوْلياء من دون الْْوْمنینَ). 

چرا که این عمل یک جرم و قانون‌شکنی آشکار و شرک به خداوند است و 
با توجه به قانون عدالت پروردگار موجب استحقاق مجازات شدیدی است 
لذا به دنبال آن می‌فرماید: «آیا می‌خواهید ‏ دلیل روشني بر ضد خود در 
شاه پرفرد کار درست کنیه» (۱ کریجون ان علوا للم علییم مسلطانا 
مسا 


ع‌ِ 


تور تسا (4): آية 145] ۰ص :468 


(آیه 145)- در این آیه برای روشن ساختن حال منافقانی که این دسته از 
مسلمانان غافل. طوق دوستی آنان را بر خرن می نهند, می‌فرماید: 
«منافقان در پایین‌ترین و نازلترین مراحل دوزخ قرار دارند و هیچ 
یاوری برای آنها ِ یافت» (ِنَّ المْنافقین فی الدريِ الأسمل من الا 

و لن تجد له تصیر 

از اون آنة به ی 0 می‌ شود که از نظر اسلام نفاق بدترین انواع 
کفر, و منافقان دورترین مردم از خدا هستند, و به همین دلیل جایگاه انها 
بدترین و پست‌ترین نقطه دوزخ است. 


تور تسا (4): آیة 146] هی ۶ 465 


(آیه 146)- اما برای اين که روشن شود حتی این افراد فوق العاده آلوده, 
رام بازگشت به سوی خدا| و اصلاح موقعیت خویشتن دارند, اضافه طف گنه 
«مگر آنها که توبه کرده و اعمال خود را اصلاح نمایند (و گذشته را جبران 
کنند) و به دامن لجلف پروردگا ر چنگ بزنند و دین و ایمان خود را برای خدا 
خچالص گردانند» ٩(‏ برگزیده تفعسیر نمویهر 1 ص: : 49 

الذین تابوا و أصْلَخُوا و اعْتَضَموا بالله و آخْلَضوا دیتقْم لِله) 

. «چنین کسانی (سر انجام اهل نجات خواهند شد) و با مقمنان قرین 
هی ردنی: فاوایی 2 مغ الوْمنیج). «و خداوند پاداش عظیمي به همه افراد 
با ایمان خواهد داد» ۳ قرف بات الله ال تین آعرا عطظیما ‏ 


تور تسا (4): آية 147] ۰ص :469 


رای ها ای سس این اه یه نک رات 
مهم» اشاره می‌شود و آن این که مجازاتهای دردناک الهی نه به خاطر آن 
است که خداوند بخواهد از بندگان عاصی «انتقام» بگیرد و يا «قدرت 
نمایی» کند, و يا زیانی که از رهگذر عصیان آنها بدو رسیده است «جبران» 
نماید, زیرا همه اینها لازمه نقایص و کمبودهاست که ذات پاک از انها 
مب" اسشت: بلکه این مجازاتها همکی بازنابها ه تام سوء اعمال و غقاید ود 
انسانهاست. 
و لذا آیه می‌فرماید: «خدا چه نیازی به مجازات شما دارد اگر شما ِ 
گزاری کنید و ایمان بباوریده ؟ و (ما بَفْعَل اللَة بعذابکة ان شَكرَئم 
آمنم) 

یعنی, اگر شما ایمان و عمل صالحی داشته باشید و از مواهب آلهی سو ۶ 
ان بدون شک کمترین مجازاتی دامن شما را نخواهد گرفت. 
2 برای تأکید این موضوع اضافه می‌کند: «خداوند هم از اعمال و نیات شما 
آگاه اپپبت و هم در برابر اعمال نیک شما شاکر و پاداش‌دهنده است» (5 
کان اللَه شاکرا علیما) 
در 51 فوق موضوع 0 بر «ایمان» مقدم شده است و این به 
خاطر ان است که تا انسان نعمتها و مواهب خدا را نشناسد و به مقام 
شکر گزاری نرسد, نمی‌تواند خود او را بشناسد- دقت کنید. 


آغاز خر ۶ ششم قرآن خی مب ص : 469 


ادامه سوره نساء 


سور تساع (4): آیة 148] ۰ص :169 


(آیه 8)- در این ۳ ۵ ای بعد اشاره به بخشی از دستورات اخلاقی 
اسلام شده, نخست می‌فرماید: «خدا دوست نمی‌دارد که بدگویی شوج و یا 
ب و اعمال زشت اشخاص با سخن برملا شود» (لا یِجبُ اه اج 
تال هت من الَْوْلِ). برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 470 
زیرا ۳۹ گونه که خداوند «ستار العیوب» است. دوست ندارد که افراد 
بشر پرده‌دری کنند و عیوب مردم را سازنر و آبروی آنها را ببرند. 
سپس به بعضی از امور کو مجوز این گونه بدگوییها 3 پرده‌دریها و 
اشاره کرده. می‌فرماید: «مگر کسی که مظلوم واقع شده» (ل من ظلم). 
چنین افراد برای دفاع از خویشتن در برابر ظلم ظالم حق دآرند اقدام به 
شکایت کنند و يا از مظالم و ستمگریها آشکارا مذمت و انتقاد و غیبت 
نمایند و تا حق خود را نگیرند و دفع ستم ننمایند از پای ننشینند. 
و در پایان آیه- همان طور که روش قرآن است- برای این که افرادی از 
این استثناء نیز سوء۶ استفاده نکنند و به بهانه این که مظلوم واقع شده‌اند 
عیوب مردم را بدون جهت آشکار نسازند می‌فرماید: «خداوند سخنان را 
ی وه ها ات اه اس وکا اجه لها 


سوره نساء (4): آية 149] رن #7۳0 


(آیه 09)- در این آنخ: به نقطه مقابل این حکم اشاره کرده, می‌فر‌ماید: 
«اگر نیکیهای افراد را اظهار کنید و یا مخفی نمایید مانعی ندارد (به خلاف 
بدیها که مطلقا جز در مواردی استثنایی باید کتمان شود) و نیز اگر در برابر 
بدیهایی که افراد به شما کرده‌اند راه عفو و بخشش را پیش گیرید بهتر 
است زیرا اين کار در حقیقت یک نوع کار الهی است که با داشتن قدرت بر 
هر گونه نه انتقام بندگان شایسته خود را مورد عفو قرار می‌دهد؟ )1 ن توا 
یر و ثحْوةْ او تعْفُوا عَن شوء قَاِنّ ال کان عَفْوّا قدیرا). 


تور تتبتاع (4): آیة 150] را 
! در اين آیه و آیه بعد توصیفی از 
خال جففی از کافران و هوفنان ه سر نوشت. آنفا آمده است و آیات گذشته 
را که در باره منافقان بود تکمیل می‌کند. 
نخست به کسانی که میان پیامبران الهی فرق گذاشته. بعضی را بر حق و 
بعضی را بر باطل می‌دانند اشاره کرده, می‌فرماید: «آنها که به خدا| و 
پیامبر انش کافر می‌شوند و می‌خواهند میان خدا و پیامبران تفرقه بیندازند 
و اظهار می‌دارند که ما نسبت به بعضی از آنها ایمان داریم اگر چه بعضی 
تابر .12 به رسمیت نمی‌شناسیم, و به گمان خود می‌خواهند در این میان 
راهی پیدا کنند . تک ان اْذین برگزیده تفسیر نمونه, ج1» ص: 71 
یکُفْرُونَ باللّه و ## و بُریدُون أَنْ یُقرَفْوا ین ال و ره و یَفُولون نُوْمنْ 
تَعّض و تفر ببعض و یرِیدون آن یتَحدُوا یی د1 د سبیلا). 
در حقیقت این جمله حال بهودیان و مسیحیان را روشن می‌سازد که 
بهودیان مسیح را به رسمیت نمی‌شناختند, و هر دوه پیامیو. اسلام‌.ضلی االه 
علیه ه ال زار من عالی که طتت. کت اسان اما تفت ای امین بر 
ایشان ثابت شده بود. ۱ 
تتایر ار اسان ها خی کر فوار وه که تست بخ ار اظان امان ضی کانن: 
بی‌ارزش قلمداد شده است. چرا که از روح حق‌جویی سر چشمه 


تففی کیزد: 


ایا اد ان ساسران وک نوت 


تور تتتاع (8): ایة 151] رن 6 #471 


(آیه 151)- در این آیه هاهیت اينم افراد را بیان کرده. می‌فرماید: «آنها 
کافران واقعی نیت( آولنی هم الکافژون حَقا). 

و ذز بایان انها زا هدید کرده می‌گوید: «ما پرای کافران عذاب توهین آمیز 
۵ خواز کننذه‌ اش فراهم ساختهایم» (و اعتویا للکافرین غذاباً مهینا). 


تور تتتتاع (4): ایة 152] رن .971 


(آیه 2)- در این آیه به وضع مقمنان و سرنوشت آنها اشاره کرده و 
می‌گوید: «کسانی که ایمان به خدا| و همه پیامبران او آورده‌اند و در میان 
هیچ یک از آنها تفرقه نینداختند (و با اين کار, «تسلیم و اخلاص» خود در 
برابر حق, و مبارزه با هر گونه «تعصب» نابجا را اثبات نمودند) به زودی 
خداوند پاداشهای آنها رام به آنها خواهر, داد» ,(و الذین آَمَنوا بالله و رسله 5 
آم یُقَوْفوا ین آخد مهم آولیک سَوف نوْتهم أَجُورَهُمٌ). 

و در پایان آیه به این مطلب اشاره می‌شود که اگر این دسته از مقمنان در 
گذشته مرتکب چنان تعصبها و تفرقه‌ها و گناهان دیگر شدند اگر ایمان خود 
را خالص کرده و به سوی خدا باز گردند خداوند آنها را می‌بخشد «و خداوند 
همواره آمززتذم و مهربان بوده و هست»؟ (و کان اللةْ عَمُوراً ر7جیما). 


سوره نساء (4): آية 153] و 47۱ 


اشاره 


(آیه 153) 


فنان ول ری 13 ۸37 


جمعی از بهود نزد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آمدند و گفتند: آ تیاعر 
تورات اه تانتته کفت: 


تفسیر: نم ص : 471 


بهانه جویی یهود- رد ر این نم نخست اشاره به درخواست اهل برگزیده 
ی 472 
کتاب (یهود) می‌کند و می‌گوید: «اهل کتاپ از تو تقاضا می‌کنند که کتابی 
از اشمان. (یکجا) بر آنها تازل کنی» (قفلی آهل الکتاب آن رل علنمم 
کتاباً من السماء). 
شک نیست که آنها در این تقاضای خود حسن نیت نداشتند, زیرا هدف از 
نزول کتاب آسمانی همان ارشاد و هدایت و تربیت است. کته این هدف 
با نزول کتاب آسمانی یکجا تأمین می‌شود, و کاهن تدربحن هدن آن به این 
لذا به دنبال این تقاضا ح به عدم حسن نیت انها اشاره کرده, و ضمن 
دلداری به پیامبرش, سابقه لجاجت و عناد و بهانه‌جویی یهود را در برابر 
پیامبر بزرگشان موسی بن عمران بازگو می‌کند. 
نخست می‌گوید: «اینها از موسی چیزهایی بزرگتر و عجیبتر از این خواستند 
و گفتند: خدا را آشکارا به ما نشان بده»! (قَقَدٌ سألوا مُوسی اکتر هن دی 
ققالوا آرتا ال جَهرَة). 
این 0[ عجیب و غیر منطقی که نوعی از عقیده بت‌پرستان را 
می‌ساخت و خدا را جسم و محدود معرفی می‌کرد و بدون شک از 
لجاجت و عناد سر چشمه گرفته بود. سبپ شد که «صاعقه [سمانی به 
خاطر این ظلم و ستم آنها را فرا گرفت» (فََحَدََهُمْ السَاعِقَهٌ بظلْمهم). 
سپس به نی دیگر از اعمال زرشت آنها که 1۳9 «گوساله پرستی» بود, 


اشاره می‌کند و می‌گوید: «آنها پس از مشاهده آن همه معجزات و دلایل 
روشن, . گوساله رایه عنوان معبود خود انتخاب کردند»! (تّ2ّ اد وا الیل 
من بعد ما جاعَئَهُمٌ لْبیناث). 


ول با ای همه سرام این که تهدزاه با کروند ها ما را کشوم و به 
موسی برتری و حکومت آشکاری دادیم» و بساط رسواي سامري و 
کوساله برستان را پرحیویمتعموا غن جلک و سا هفتسی هلطا نا عبا): 


سور تساع (4): ایو 154] خر #772 


(آیه 154)- باز آنها از خواب غفلت بیدار نشدند و از مرکب غرور و لجاجت 
پایین نيامدند, به همین جهت «ما کوه طور را بر بالای سر انها به حرکت 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 173 

درآوردیم. و در همان حال از آنها پیمان گرفتیم و به آنها گفتیم که به عنوان 
توبه از ز گناهانتان از در بیت المقدس با خضوع و خشوع وارد شوید, و نیز به 
آنها تأکید کردیم که در روز شنبه دست از کسب و کار بکشید و راه تعدی و 
تجاوز را پیش نگیرید (و از ماهیان دریا که در آن روز صیدش حرام نود 
استفاده نکنید) و در برابر همه اینها پیمان شدید 9« گرفتهم» اما آنها به 
هیچ یک از این پیمانهای موکد وفا نکردند! (5 هم الطور یمیناقهم 5 
فلنا لَقَمْ اوحْلوا البات سَجْدا و فلنا لهُم لا ِ فی ی شنت أخذنا ممم 
میثاقا علیظا). 


تور تشاع (4): ایة 155] رک 2 


(آیه 155)- گوشه دیگری از خلافکاریهای بهود! در اینجا قرآن به قسمتهای 
کی از خلامانهای ی اصرال و کارشکنها ۵ شام آنا با 
پیامبران خدا| اشاره کرده است. ۳ 
نخست. به پیمان‌شکنی و کفر جمعی از انها و قتل پیامبران به دست انان 
اشاره کرده چنین می‌فرماید: «ما آنها را به خاطر پیمان شکنی» از رحمت 
خود دور ساختیم يا قسمتی از نعمتهای پاکیزه را بر آنان تحریم نمودیم 
(قبما تفْضهق میناققة). 

آها ید دبال این بسا شکتی». «ابات برفودگار وا آنکار کزدند و واه 
مخالعت سس کرفشه» (و کفرهم بابات اه 

و به این نیز قناعت. نکردتند, «بلکه دست. به خنایت بزر ک دیگری که قتل, و 
کشتن راهنمایان و هادیان راه چق یعنی پیامبران زدند و بدون هیچ مجوزی 
آنها را از بين بردند» (و قلهِمْ الائبیاء بقیّر حق). 

آنها به قدری در اعمال خلاف جسور و بی‌باک بودند که گفتا ر پیامبران را به 
باد. اشتتقزاء هی گر فتند و-ضریحا. به انها « گفتند؛ بر دلهای ما پردی افکنده 
شده که مانع شنیدن و پذیرش دعوت شماست» ! (5 قوَلهم قَلوبنا عْلفَ). 

در اینجا قرآن اضافه می‌کند: دلهای آنها به کلی مهر شده و هیچ گونه حقی 
در آن نفوذ نمی‌کند ولی عامل آن کفر و بی‌ایمانی, خود آنها هستند و به 
همین لیلج اسان کی که خود را رین ینت اخاخها سر کار دانت اند 
یشان تمی آوزنذ, ۵« «آری! خداوند به علت کفرشان, بر دلهای آنها 
مهر زده, که جز عده کمی برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 474 ۳ 

( که راه حقِ می‌پوبند و لجاج ندارند) ایمان اور نن* رل طبع ال عَلیْها 
يکَفْرِهم قلا یُوْمنُوَ 1 قلبلا). 


تور تساع (4): ای 156] خی ۶ 474 


(آیه 16 )- «آنها در راه کفر آن چنان سریع تاختند که به مریم پاکدامن؛ 
مادر پیامبر شزو خدا که به فرمان الهی بدون همسر باردار شده بود 
تهمت بزرگی زدند» (و َِفَرِمِمْ و قوّلهم عَلی مَرْيِم بُهْتانا عظیما). 


تور تساع (4): آية 157] ی ۶ #74 


(ابه- 157 )2 ی. آنها به کشتن سامیرآن: افتتار من کروند و می کفتند. ما 

مسیح عیسی بن مریم رسولکدا را کشته‌ایم» (و قوَلهم ایا قتلتا الَمسیح 

عیسّی ابن مَرْيم سول الله). و شاید تعبیر به رسول له را در مورد 

متخ از رمی اش عم هرمن دهد 

در حالی که در اين ادعای خود نیز کاذتبه بودند, «اآنها هر کز مسیه را تکشتند 

و.نه به دار آویختند: بلکه دیگری-را که.شاهت به او داشت آشتباها به دار 

زدند» (5 و ما قتلوغ و ما صََبوة و لکن شُبَة لَهُم). 

سیس قرآن مت گنز «آنها که در باره مسیح اختلاف کردند, خودشان در 

شک بودند و هیچ یک به به گفته خود ایمان نداشتند و تنها از تخمین و گمان 
بپروی می‌کردند» (و اِنّ الذین اْتلمُوا فیه آفی شک مه ما لهُمٌ به من علْمٍ 

لا نباع الط 

آنگاه قرآن به عنوان تاکن فلت نی کوند: «و قطعا او را نکشتند» (5 

قتلوة بقینا). 


تور تباع (4): آیة 158] ی ۶ #474 


(آیه 18)- «بلکه خداوند او را بو سوی خود برد و خداوند قادر و حکیم 
است» (بل رَقعة اللَه الب و کان اللّه عزیزاً حکِیما). 1 

ار قرآن تون | روی فتضآوت نشدن مسیح ع( تکیه کرده, به 
خاطر این است که عقیده خراقی فداء و بازخرید گناهان امت را به شدت 
بکوبد, ۳ مسیحیان نجات را در گروه اعمال خویش ببینند, نه در پناه بردن 


تور تساع (4): آیة 159] ی ۶ #774 


(آیه 159)- در تفسیر این آیه دو احتمال است که هر یک به جهاتی قابل 
ملاحظه است: 
ای مق کر مان «هیچ کس از اهل کتاب نیست مگر اين که به مسیح (ع) 
پیش از مرگ خود ایمان می‌آورد» (و اٍنْ من أمْلِ الکتاب الا لوْمِتنَ به قبّ 
مَوّنه). برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص : 475 
فان این | او با 
این جهان ضعیف و با جهان بعد از مرگ قوی می‌گردد, پرده‌ها از برابر 
چشم او کنار می‌رود و بسیاری از حقایق را می‌بیند. در اين موقع است که 
چشم حقیقت بین او مقام مسیح را مشاهده می‌کند و در برابر او تسلیم 
هی کردد. آنها که.مشتکن او شنند به. اه مومن می‌شوند. و آنها. که آو را خدا 
دانستند به اشتباه خود یی می‌برند در حالی که این ایمان هیچ گونه سودی 
برای آنها ندارد- پس چه بهتر اکنون که ایمان مفید است مومن شوند! 2- 
منظور این است که تمام اهل کتاب به حضرت مسیح (ع) پیش از «مرگ 
او» ایمان می‌آوردند ِِ او 9 به نبوت ان و مسیحیان دست از 
اسلامی در موقع ِ" حضرت مهدی (عج) از ات فرود ی 
پشت سر او نماز می‌گذارد و بهود و نصارا : 0 
مهدی (عج) ایمان می‌آورند, و روشن اه مسیح به حکم این که 
آیینش مربوط به گذشته بوده وظیفه دارد در این زمان از آیین موجود بعتین 
آیین اسلام که مهدی (عج) مجری آن است پیروی کند. 
و در پایان آیه مي‌فرماید: نت مسیح گواه بر آنها خواهد بود» 
(و یوم الْقيامة یکون هم شهید 
۱ انق ات شاه ماه هدند که انم 
رسالت کرده و آنها را هیچ گاه به خدایی و الوهیت خود دعوت ننموده بلکه 
به ربوبیت پروردگار دعوت کرده است. 


سور تساع (4): آیة 160] ی 


(آیه 160)- سرنوشت صالحان و ناصالحان بهود! در آیات گذشته به چند 
نمونه از خلافکاریهای بهود اشاره شد, در این ایه و دو ایه بعد نیز پس از 
ذکر چند قسمت دیگر از اعمال ناشایست آنهاء کیفرهایی را که بر اثر اين 
اعمال در دنیا 7 .0 ی 
نخست می‌فرماید: «به خاطر ظلم و ستمی که بهود کردند. و به خاطر 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1: ص: 476 

باز داشتن مردم از راه خداء قسمتی از چیزهای پاک و پاکیزه را که بر آنها 
حلالر, بود تحرربم کردیم» و آنان را از استفاده کردن ۱ محروم بوا خنم 
(بظلّم من الذین هاژوا حَرْمنا لیم طَیاتِ أجلت هم و بصَدهم عَنْ سبیل 


۱-3 


اللّه ه کثیرا) <1» 


تور تباع (4): ایغ 1 16] صر 2 276 


(آیه 161)- و نیز به خاطر این که «رباخواری می‌کردند با اين که از آن نهی 
شده بودند, یب اموال مردم را به ناحق می‌خوردند, همه و 
پشد که گرفتار آن محرومیت شوند» (و أَحْذِهمٌ الرْبوا و قَدٌ وا عَلَْ و هم 
أموال الاس بالباطل). 

گذشته ای وت ما را به کیفرهای اخروی گرفتار خواهیم 
ساخت 2 برای کافران آنها. غذافب دردناکی آمادن کردهانی» رو اه 
لِلکافرین مِهْمْ غذابا ألیما). 


تور تباع (4): آیة 162] و ۶ 776 


(آیه 2)- در این آیه به واقعیت مهمی اشاره شده که قرآن کرارا| به 
تکیه کرده است و ان این که مذمت و نکوهش قران از یهود به هیچ وجه 
جنبه مبارزه نژادی و طائفه‌ای ندارد, اسلام هیچ نژادی را به عنوان «نژاد» 
مذمت نمی‌کند بلکه نکوهشها و حملات آن تنها متوجه آلودگان و منحرفان 
است, لذا در این آیه افراد با ایمان و پاکدامن بهود را استثناء کرده, و مورد 
ستایش قزار دادم و باداش بزر کی به انها نوند. می‌دهده و صی کوید: <«ولی 
آن دسته از بهود که در علم و دانش ات و مومنان (از دست اسلام) به 
آنچه بر تو نازل شده و انح بر پیامبران پیشین نازل گردیده ۳ 
می‌آورند (همچنین) تماز کر اران وِ زکات‌دهندگان و ایمان‌آورندگان به خدا| و 
روز قیامت به زودی پاداش بزرگی به آنها خواهیم داد» ب(لکن الراسخون 
فی الْعلّم مهم و المُومنونَ بو یما انزل التک, و ما أئزِل من قَیلک و 
المقیمین الطّلاة 5 المَوْتونَ الرکاة 5 الق من نَ بل و الوم لاخر آولنک 
سَنْوْتيهم جرا عظیما). 

رم که یار تن موم میور تا 
اسلام 9 اللّه علیه و آله و مشاهده دلایل حقانیت او به اسلام گرویدند و 
با جان و دل او آن 


(1) در مور تحریم طیبات رجوع کنید به سوره انعام (6) آیه 146. 


بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص: / 
ات و سا ار ایا اه سار سا 


بودند. 


سور تتاع (4): اية 163] و 977 


(آیه 3.- در آیات گذشته خواندیم که بهود در میان پیامبران خدا تفرقه 
می‌افکندند تعضی, را تضندیف و بعضی, را انکار. می‌کردند در این ابهر.بار 
دیگر به آنها پاسخ می‌گوید که: «ما بر تو وحی فرستادیم همانطور که بر 
نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستاديم و همانطور که بر ابراهیم و 
عیسی و ۳ 0 و هارون و سلیمان وحی نمودیم ‏ و به داود کتاب 
زبور دادیم» (نا حینا ایک کما اوحینا لی نوی 5 التبیین من بتعده و أوَحینا 
الی ابراهیم 9 و اشحای و و 9 


ک 


پوس 5 هاژو ن تیان و نا داد رهز 


سور تسا (4): آیة 164] و 977 


(آیه 164)- در آنزخ ابه اضافه می‌کند پیامبرانی که وحی بر آنان نازل گردید 
منحصر به اینها نبودند بلکه «پیامبران دیگری که قبلا سرگذشت آنها را 
برای تو بیان کرده‌ایم و پیامبرانی را که هنوز سرگذشت آنها را شرح 
تذاهوانم هگن هسن ماموریت را اسنده جع الهی بو آنها نار کردیه 
(5 رَسْلا قَدٌ قصَصناهَم عَلیک من قبْل 5 مایت ۳ و از این 
0 7 7 ۱ کلم لاد زونتین 1 


سور تباع (4): آیة 165] و 3 9777 


(آیه 65 1)- بنابراین, رشته وحی همیشه در میان بشر بوده است و چگونه 
محکم است ها ات اواسان راو راما هرتسگ رام فورعس ال 
براق آنها متوولیت و تکلیف فاتل شویم؟ لذا «فا این بیاهبران را 
بشارت‌دهنده ۰ قرار دادیم تا به رحمت و پاداش الهی, , مردم را 
امیدوار سازند و از کیفرهای ِ بیم دهند تا اتمام حجت بر آنها شود, و 
بهانه‌ای 2 (ا هرق مر ین نا تون لاس علّی اللّه 
حَجْه ید الوْسْلِ). 

خداونج برنامه ارسال آنن رهزان را حقیها سیم و اعزا سوه خراجنن 
نباشد با اين که: «او بر همه چیز توانا و حکیم است» (و کان اللَه ِِ 
خکیما). 

حفت ات هت که که ای اد سای ی رت او مرا مار 
می‌سازد. 

پر کدیده تسیر تموته 1ص 178 


سور تسا (4): ایغ 166] ی 


(آیه 6)- و در این ۳ به پیامبر دلداری و قوت قلب می‌بخشد که اک 
اين جمعیت نبوت و رسالت تو را انکار کردند اهمیتی ندارد, زیرا: «خداوند 
که ریات که سر و ار یا اه ی ها 1 
الیک). 

اب مات اوسصی ساب ی اک ای ات را 
روی به لیاقت و شایستگی تو برای عاهورنت: نازل کرده است » 
نله بعلمه). 

دبای اساقم م کید کم ازه خب خذاوند کواهی یر حفاتیی نو موه 
بلکه «فرشتگان پروردگار نیز گواهی, می‌دهند اگر چه گواهی خدا کافی 
است » (5 الَمَلایکةٌ پشهدون گفی بالله شهیدا). 


تور تباع (4): اية 167] خر 2 #770 


(آیه 167)- در آیات گذشته بحثهایی در باره افراد بی‌ایمان و با ایمان ذکر 
شده بود, در این آیه اشاره به دسته‌ای دیگر می‌کند که بدترین نوع کفر را 
انتخاب کردند, آنها کسانی هستند که علاوه بر گمراهی خود, کوشش برای 
گمراه ساختن دیگران می‌کنند. نه خود راه هدایت را پیمودند و نه 
می‌گذارند دیگران اين راه را بپیمایند 1 می‌فرماید: «کسانی که کافر 
شدند و مردم را از گام گذاشتن در راه خدا مانع گشتند, در گمراهی دور و 
درازی گرفتار شده‌اند» (اِنّ الذین روا و ضَذوا عَن سبیل الله قَدٌ صَلوا 
صَلالا بعیدا). 


سور تساع (4): آیة 168] هر 2 770 


(آیه 168)- در این آیه اضافه می‌فرماید: «آنها که کافر شدند و ستم کردند 
(هم ستم به حق کردند که آنچه شایسته آن بود انجام ندادند و هم ستم به 
خویش که خود را از سعادت محروم ساختند و در دژه ضلالت سقوط کردند 
و هم به دیگران ستم کردند که آنها را از راه حق بازداشتند) چنین افرادی 
هرگز مشمول آمرزش پروردگار نخواهند شد و خداو ند آنها را به هیچ راهی 
هدایت نمی‌کند» (نّ ال کقروا و طلْموا لَم تکن اللهْ لیغفر لَهَمٌ ع لا 
يدهم طریقا). 


سوره نساء (4): آية 169] ی 


(آبه ۹ «مگر به سوی دوزخ! و آنها براق هميشه در دوزخ می‌مانند» 
(ا طریق جهَتم خایدین فیها أبدا). 

آنها ناند 1 که این نهدید الهی صورت می‌پذیرد» زیرا: «اين کار برای 
خدا آسان است و قدرت بر آندازت» (و کان ذلک عَلی الله ی[ 

بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 79 


تور تباع (4): ایة 170] خی 6 ۳9 4 


(آیه 170)- در آیات ده سرنوشت افراد بی‌ایمان بیان شند؛ و در این 
آبه: دکوتا بط: توق ایمان آميخته با ذکر نتیجه آن می‌کند, و با تعبیرات 
مختلفی که شوق و علاقه انسان را برمی‌انگیزد همه مردم را به اين هدف 
عالی تشویق می‌نماید. 

نخست می‌گوید: «ای مردم همان پیامبری که در انتظار او بودید و در کتب 
آسمانی پیشین به او اشاره شده بود با آیین حق به سوی شما آمده است» 
(یا نما رس الاشول بالکی).. سنسن. می‌فرماید: «ابن. بیامتز از 
طرف آن کس که پرزورش و تربیت شمسا راب عهده: دارد آمده است» (من 


ربکم). 
بعد اضافه قف کند: «اگر ایمان بیاورید به سود شماست» به دیگری خدمت 
نکرده‌اید, بلکه به خودتان خدمت نموده‌اید (قأمئوا خیرا لکم). 


و در پایان می‌فرماید: «فکر نکنید اگر شما 7 ۱[ به خدا 
زیانی می‌رسد چنین نیست , زیرا چداوند مالک آنچه در آسمانها و زمین 
است می‌باشد» (و ان تکُفْژُوا ان له ما فی السَماواتِ و الَرض). 

به علاوه چون «خدآوند, عالم و حکیم است» (5 کان اللَه علیماً ِِ 
دستورهایی را که به شما داده و برنامه‌هایی را که تنظیم کرده همگی روی 
فلسفه و مصالحی بوده و به سود شماست. 


تور تتبتاع (4): ایة 1 17] ی 6 ۳9 4 


(آیه 11 )- تثلیث موهوم است ! در این ۳ و آیه بعد به تناسب بحثهایی که 

در باره اهل کتاب و کفار بود به یکی از مهمترین انحرافات جامعه 

مسیحیت یعنی «مسأله تثلیثت و خدایان سه‌گانه» اشاره کرده و با جمله‌ای 

کوتاه و مستدل آنها را از اين انحراف بزرگ برحذر می‌دارد. 

نخست به آنان اخطار می‌کند که: «ای اهل کتاب! ؛ در دین خود 0 

نیوپید و جز حق, در باره خدا نگویید» (یا أَهْلَ الکتاب لا تغلوا فی دینکم و 

ولو علی اللّه 1 اه 

فتنضا له «علق» در باره پیشوایان,. یکی از مهمترین سر چشمه‌های انحراف 

در ادیان تاه بوده است؛ به همین جهت اسلام در باره غلات سختگیری 

شدیدی کرده و در کتب «عقاید» و «فقه» غلات از بدترین کفار معرفی 

شده‌اند! برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 480 

سس هی لته که مر کرام بر کم دای بر اطال شایقره ترشیت 

ات ان میک 

1- «عیسی فقط فرزند مریم بود» (اما العسیخ عیسی انق قزر مریم ). 

این تعبیر خاطرنشان می‌سازد که مسیح همچون 7 ۱ در رحم 

۰ و دوران جنینی را گذراند و همانند ساير افراد بشر متولد 
, شیر خورد و در آغوش مادر پرورش یافت یعنی, تمام صفات بشری در 

کی ی ۱ ۳۰۹۹۱۳۹ ۱3۳ طبیعت 

و تغییرات جهان ماده است خداوندی ازلی و ابدی باشد. 

2- «عیسی فرستاده خدا| بود» رتسول الله)- این موقعیت نیز تناسبی با 

الوهیت او ندارد. 

3- «عیشتی. کامه شتا بو که به‌مریم القا هد( کل الفاها الن غریم مَ). 

این تعبیر به خاطر آن است که اشاره به مخلوق بودن مسیح کند, همانطور 

که «کلمات» مخلوق ما است. موجودات عالم آفرینش هم مخلوق خدا 

هستند. ۲ 

4- «عیسی روحی است که از طرف خدا افریده شد» (و روخ مِنه). 

این تعبیر که در مورد افرینش ادم و به یک معنی افرینش تمام بشر نیز در 

قران امده است اشاره به عظمت ان روحی است که خدا افرید و در وجود 

انسانها عموما و مسیح و پیامبران خصوصا قرار داد. 

سپس قرآن به دنبال این بیان می‌گوید: «اکنون که چنین است به خدای 

یگانه و 9 او ایمان بیاورید و نگویید خداپان سه‌گانه‌اند و اگرٍ از این 

زید, به سود شماست » (قَأمئوا ۱ 5 ژزسله 5 لا تقولوا تلازه 
انتغ اتقو کر حیرا لک 


ِ- 
1 


بار دیگر تأکید می‌کند که: «تنها خداوند معبود یگانه است» (اتَمَا لد ال 
واجذ). 
یعنی. شما قبول دارید که در عین تثلیث. خدا یگانه است در حالی که اگر 
فرزندی داشته باشد شبیه او خواهد بود و با این حال یگانگی معنی ندارد. 
«چگونه ممکن است خداوند فرزندی داشته باشد در حالی که او از نقیصه 
احتیاج برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 481 

0 و نفیصه جسماأنیت و عوارض جسم بودن مبژاست» 
(سْبْحاتة آن یَکونَ له وَلَذ). ۲ 
به علاوه «او مالک آنچه در آسمانها و زمین است می‌باشد. همگی مخلوق 
اویند و او خالق آنهاست, 9 مسیح بیز تکو از این مخلوقات اوست» (لَه ما 
فی السماواتِ ماأ فی الاَرض). ٍ 
چگونه می‌توان یک حالت استثنایی برای وی قائل شد؟ آیا مملوک ۰ 
می‌تواند فرزند مالک و خالق خود باشد؟ خداوند نه تنها خالق و 
آنهاست ۷ آنها ۰ 
تدبیر و سریرستی آنها خداوند کافی است » (و کفی بالله و کیلا). 
اصولا خدایی که ازلی و ابدی است. و سرپرستی همه موجودات را از ازل 
تا ابد بر عهده دارد چه نیازی به فرزند دارد. مگر او همانند ما است که 
فرزندی برای چاتشین بعد از مرگ خود بخواهد؟! 


سوره نساء (4): آية 172] تفر 301۱ 


اشاره 


(آیه 172) 


فنان تذول: شم قری 4۳1۶ 


روایت شده که: طایفه‌ای از مسیحیان نجران خدمت پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و آله رسیدند و عرض کردند: چرا نسبت به پیشوای ما خرده 
می‌گیری؟ 

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: من چه عیبی بر او گذاشتم؟ گفتند: تو 
هی کویف او بنده خدا و پیامبر او بوده است. آیه نازل شد و به آنها پاسخ 


تفسیر: ۳ ص : 481 


مشیح بندة خدا بوده پیوند و ارتباط این آبه یا آیات گذشته که در باره ثفی 
آلزیت عنسته و ابطال 1۳۳ تثلیث بود آشکار است. 

خست با بان ری مساله الوهت مشسته را اظال. فی کته و من کونه 
شما چگونه معتقد به الوهیت عیسی هستید در حالی که «نه مسیح 
استنکاف از عبودیت و بند کین پروردگار داشت,ٍ 1 نه فرشتگان, مقرب 


پروردگار, ۰ دارند»*نْ بَستلکفت المسیح آن تکن 5 ا 
الْمَلایْکَهٌ الَمْعَةَّبونَ 9 
نت ۳ خود عبادت کننده است معنی ندارد که معبود 


دزی می‌گهانم کم اما علی بو حوسی الرضا غایه التلان مرا 
محکوم ساختن مسیحیان منحرف که مدعی الوهیت او بودند به «جاثلیق» 
بزرگ مسیحیان فرمود: برگزیده تفسیر نمونه, ج1: ص: 192 

عیسی (ع) همه چیزش خوب بود تنها یک عیب داشت و آن اين که عبادت 
چندانی نداشت, مرد مسیحی برآشفت و به امام گفت چه اشتباه و 
می‌کنی؟ 

اتفاقا او از عابدترین مردم بود, امام فورا فرمود: او چه کسی را عبادت 
می‌کرد؟ 

مخلوق و عبادت کننده خدا بود, نه معبود و خدا, مرد مسیحی خاموش شد 
و پاسخی نداشت ! سیس قرآن اضافه قی ند « کسانی که از عبادت و 
بندگی پروردگار امتناع ورزند و اين امتناع از تکبر و خودبینی سر چشمه 
بگیرد. خداوند همه آنها را در روز رستاخیز حاضر خواهد ساخت» و به هر 
کدام کیفر مناسب خواهد دا من یستنکف عَن عبادته و سیر 


ره و 


قسيِحشْرُّهم الَیه جمیعا) 


نوزم تباع (4): اي 173] خر ۶ 702 


(آیه 173)- «در آن روز آنها که دارای ایمان و عمل صالح بوده‌اند 
پاداششان را بطور کامل خواهد داد, و از فضل و رحمت خدا بر آن خواهد 
افزود. آنها که از بندگی خدا امتناع ورزیدند و راه تکبر را پیش گرفتند به 
عذاب تخواهی هن ال ۱ و مه 3 


9 استلکفوا, و اش شتکبه وا 2 


اما 
۵ ۳ 
19 
فک 
۲ 
ها 
و 


تور تسا (4): آیة 174] بتم ضر ۲ 402 


(آیه 174)- نور آشکار! در تعقیب بحثهایی که در باره انحرافات اهل کتاب 
از اصل توحید و اصول تعلیمات انبیاء در آیات سابق گذشت در این آیه و 
آیه بعد سخن نهایی گفته شده و راه نجات مشخص گردیده است, نخست 
عموم مردم جهان را مخاطب ساخته, می‌گوید: «ای مردم از طرف 
پروردگار شما پیامبری آمده است که براهین و دلایل آشکار دارد و همچنین 
نور آشکاری بو ,نام قرآن با او فرستاده شده که و روشنگم راه سعادت 
شماست» (یا ۳۷ التاسن قَذ جاءَکم ها من ۶بکم و ائرّلنا لیم تور 
۳ 

مور از «برهان» شخص پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله است و 
منظور از «نور» قرآن مجید برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 483 

اسنتت که در آبات ذبکر نید از آن عفتیر .یه تور شنده است: 


سور تشاع (4): ایق 175] تفر ۳ 403 


(آیه 175 )- در این آیه ننیجه پیروی از این برهان و نور را چنین شرح 
هیده فا اما را که خدا اسان آورونه هرنه ایت. کابه اشعمانی هی 
زدند به زودی در رحمت واسعه خود وارد خواهد کرد. و از فضل و رحمت 
خویش بر پاداش آنها _ خواهد افزود و به صراط مستفیم و رام راست 
هداینشان می‌کند» (قأقّا الذین آمَثوا بالله و اغتضفوا به مَسَیْدْخِلَهُمْ فی 
رحمَة ملة و فطل و تهدیهق یه صراطاً مُشتقیما) 


سوره نساء (4): آية 176] 03 


اشاره 


(آیه 176) 


فنان تذولن: تفر ۶ 483 


ان خایز نزن عیم الم اتضاری» ین نقل کردو‌آند که .هی گفنوة من ونوا 
پیمار بودم. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به عیادت من آمد و در آنجا وضو 
کرفت واز آب فصو کووین من باشیدر هن که در انفیخه مر ک بودم و 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله عرض کردم: وارث من فقط خواهران منند, 
رات ات عاست؟ 

این آیه که آیه فراّض نام دارد نازل شد و میراث ت آنها را روشن ساخت. 

و به عقبده بعضی این آخرین آیه‌ای است که در باره احکام اسلام بر پیامبر 
شا لاه خلضو الم ارل شده. 


تفسیر: ۳ ص : 483 


این آیه مقدار ارت برادران و خواهران را بیان می‌کند, و همان‌طور که در 
اوایل این سوره داز نتسیز آنه 12 گفتیم در باره ارت خواهران و برادران؛ 
دو آیه در قرار از ن شده است یکی همان آیه 2 که ناظر به برادران و 
خواهران «مادری» است. و دیگر آیه مورد بجت که در باره خواهران و 
برادران «پدری و مادری» یا «پدری تنها» سخن می‌گوید, می‌فرماید: «از 
ای ار ال ی ی 
خداوند حکم کلاله (, برادران و خواهران را) برای شما بیان می‌کند» 
(یستَفئّوتک قلِ اه تتیکد فی الکلالة). 
سپس به چندین حکم اشاره می‌تضاید؛ 
1- «هر گاه مردی از دنیا برود و فرزندی نداشته باشد و یک خواهر داشته 
باشد نصف میرات ۳ ال یک خواهر می‌رسد» (ن امْروْ هلک لیس له 
ی : نْصف ما ترک). ۷ 194 
هد اکن وت از دنیا برود «و فرزندی نداشته باشد و یک برادر (برادر پدر 
هك یا پدری تنها) از خود به یادگار بگذارد تمام ارث او به یک برادر 
0 (و هُو برنها ان لَم یَکن لها وَلَذ). , 
3- «اگر کسی اژ دنیً برود و دو خواهر از او‌به یادگار بماند دو ثلث از 
میراث او را می‌برند» (فاِن کانتا انتتَین قَلهُما ان ممّا ترک). 
4- «اگر ورئه شخص متوفی, چند ۳ و خواهر باشند (از دو نفر بیشتر) 
تمام میراث او را در میان خود تقسیم می‌کنند بطوری که سنهم هر برادر دوٍ 
ای سهم یک خواهر شود» (و ان کائوا اجه رجالا و نساء قللذکر مثل حخظ 
نتیین). 

در ۳13 ۳۹1 می‌فرماید: «خداوند این حقایق را برای شما بیان می کند تا 
گمراه نشوید و راه سعادت را بيابید ( و حتما راهی را که خدا نشان می‌دهد 
رام صحیح و واقعی است) زیرا به هر چیزی دانا است» (یبینْ الله اک ان 
تَضلوا و ال یکل شَیء عَلِيمّ). 
پایان سور ه نساء 
بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 485 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و 120 آیه است. 


محتوای سوره: ۰ص : 485 


این سوره محتوی یک سلسله از معارف و عقاید اسلامی و یک سلسله از 
احکام و وظایف دینلی است. 

در قسمت اول بهصضاات دا بت و ورد آد نامر خی اه لیم اه 
و انامه این فسات هم فز یامه از مسائل مربوط به قیامت و 
رستأخیز و بازخواست از انبیاء در مورد امتهایشان اشاره شده است. 

و در قسمت دوم. مساله وفای به پیمانها, عدالت اجتماعی. شهادت به 
عدل و تحریم قتل ی آن داستان فرزندان ادم و قتل هابیل 
مر از احکام و ام ات 

و نامگذاری آن به «سوره مائده» به خاطر این است که داستان نزول 
مائده «1» برای یاران مسیح در 71 114 این سوره ذکر شده است. 

بسم الله الرحمن الرحیم 


(آیه 1)- لزوم وفا به عهد و پیمان! بطوری که از روایات اسلامی و سخنان 


مفسران تذر ک استفاده می‌شود: این سور ه آخرین سور ه (و یا از آخرین 
تنتفرخ هایس ) اسنت که بر باه صای اه له الم باال شوم امک 


(1) «مائده» در اصل به طبقی گویند که در آن غذا باشد. 

برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 196 

دا ار هن مات تا ناولم ضقان 
اسلامی و آخرین برنامه‌های یت 6 سا رهبری امت و جانشینی پیامبر 
له الله عانه و الم‌نشدم. است و ایک ند همین خفت: است: که با مسااة 


لزوم وفای به عهد و پیمان شروع شده, و در نخستین چمله می‌فرماید: 
«أی افراد با ایمان به عهد و پیمان خود وقا کنید» (یا یا الذین آمَوا أَوَفُوا 
بالعمود). 


تا به این وسیله افراد با ایمان را ملزم به پیمانهایی که در گذشته با خدا 
بسته‌اند و با در این سوره به آن اشاره شده است بنماید. 
جمله فوق دلیل بر وجوب وفا به تمام پیمانهایی است که میان افراد انسان 
با یکدیگر, و يا افراد انسان با خداء بطور محکم بسته می‌شود. و به این 
ترتیب تمام پیمانهای الهی و انسانی و پیمانهای سیاسی و اقتصادی و 
اجتماعی و تجاری و زناشویی و مانند آن را در بر می‌گیرد و یک مفهوم 
کاملا وسیع دارد. حتی عهد و پیمانهایی را که مسلمانان با 
می‌بندند نیز شامل می‌شود. 
در اهمیت وفای به عهد در نهح البلاغه در فرمان مالک اشتر چنین 
«در میان واجبات آلهی هیچ موضوعی همانند وفای به عهد در میان مردم 
جهان- با تمام اختلافاتی که دارند- مورد اتفاق نیست به همین جهت 
بت‌پرستان زمان جاهلیت نیز پیمانها را در میان خود محترم می‌شمردند 
زیرا عواقب دردنای پیمان شکنی را دریافته بودند». 
سپس به دنبال دستور وفای به پیمانها که تمام احکام و پیمانهای الهی را 
شامل می‌شود یک سلسله از احکام اسلام را بیان کرده, که نخستین آن 
حلال بودن گوشت پاره‌ای از حیوانات پاست. می‌فرماید . «چهارپایان (یا 
جنین آنها) برای شما حلال شده است» (احلث لک بَهیمَه الاتعام) «1». 
سیس در دیل. ابة ده مهرد زا از حکم حلال بودن کوو شنت چهارپایان استثناء 
کرده, می‌فرماید: «به استثنای گوشتهایی که تحریم آن به زودی برای شما 
بیان می‌شود» رل ها او ی 


(1) «انعام» جمع «نعم» به معنی شتر و گاو و گوسفند است. 

برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 487 

«و به استثنای حال احرام (برای انجام مناسک جخ يا انجام_مناسک عمره) 
که در این حال صید کردن حرام است» (عَیّر مُجلی الصَیّد و ام حَرَم). 
وردر پاپان می‌فرماید: «خداوند هر حکمی را بخواهد 0 می‌کند» (نَ 
الله بحکم ما پویدا: یعنی؛ چون آگاه از همه چیز و مالک همه چیز می‌باشد 
هر حکمی را که به صلاح و مصلحت بندگان باشد و حکمت اقتضا کند 
تشریع می‌نماید. 


سوره مائده(5): ۷ 2 رصع : 487 


(آیه 2- هشت دستور در یک آیه! در این آیه چند دشتور مهم اسلامی از 
آخرین دستوراتی که پر سامتر صلی اللق علیه و الق تازل شدم است بیان 
گردیده که همه با اقلب آنها مربوط به حق و زبارت خانه خداستٍ 
1- نخست خطاب به افراد 1 با ایمان کرده, می‌فرماید: «ای کسانی که 
ایملن آورده‌اید! شعائر للهی را نقَضي نکنید و حریم آنها را حلال نشمرید» 
(یا ایها الذین ِ- تُجلوا شَعایر الله). منظور از «شعائر اللّه» مناسک و 

- «احترام ماسهای حرام را نگاه دارید و از جنگ کردن در این ماهها 
0 کنید» (و لا الشهْر الحرام). 

3- «قربانیانی. را که برای جح می‌آورند. اعم از این که بی‌نشان باشتد- 
هدی- و یا نشان داشته باشند- قلائد- حلال, نشمرید رو بگذارید که به 
قربانگاه برسند و در آنجا قربانی شوند» (و لا هی و لا الْقَلائْد). 

4- تمام زاثران خانه خدا باید از آزادی کامل در این مراسم بزرگ اسلامی 

بهره مند باشند و هیچ گونه امتیازی در این قسمت در میان قبایل و افراد و 
نژادها و زبانها نیست بنابراین «نباید کسانی را که برای خشنودی پزوزد کار 
و جلب رضای او و حتی به دست آوردن سود تجاری به قصد زیارت خانه 
خدا حرکت می‌کنند مزاحمت کنید خواه با شما دوست باشند با بسن 
همین اندازه که مسلمانند و زاثر خانه خدا مصونیت دارند» (و لا امین 
لت الحرام یبتغُو ن قطلا من رهم رضُوانا). 

5- تحریم صید محدود به زمان احرام آست. بنابراین «هنگامی که از احرام 
(حح پا عمره) بیرون آمدیده ضید کردن 2 (و اذا حللنم 
و بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 199 

۱ 6- اگر جمعی از بت‌پرستان در دوران جاهلیت (در جریان حدیبیه) مزاحم 
زیارت شما از خانه خدا شدند و نگذاشتند مناسک زیارت خانه خدا را انجام 
دهید, «نباید این جریان سبب شود که بعد از اسلام آنها, کینه‌های دیرینه را 
زنده کنید و مانع آنها از زیارت خانه خدا شوید» (و لا یَجْرمکم شتن قوّمٍ 
آن دوکر عن لعتخد العرام آن تعتذوا). 
از جمله فوق یک قانون کلی استفاده می‌شود و آن اين که مسلمانان هرگز 
نباید «کینه‌توز» باشند و در صدد انتقام حوادثی که در زمانهای گذشته واقع 
شده بو اش 
7- سپس برای تکمیل تحت فد تترتهة می‌فرماید: شما بجای این که دست به 
هم بدهید تا از دشمنان سابق و دوستان امروز خود انتقام بگیرید «باید 
دست اتحاد در راه نیکیها و تقوا , به یکدیگر بدهید نه اين که تعاون و 


5 ری بر گناه و تعدی نمایید» (و تعاوئوا عَلی البرٌ و الفُوی و لا تعاوئوا 
ی الم و دون 

۳ پایان ایه برای تحکیم هت کرد احکام گذشته می‌فرماید: «پرهی زکاری 
را پيشه کنید و از مخالفت فرملن خدا بپرهيزید که مجازات و کیفرهای خدا 


شدید است» (و انوا ال ان الل شدیذ العقاب). 


0 


0 


اشاره 


(آیه داد در آغاز اين سوره اشاره به حلال بودن گوشت چهارپایان به 
استثنای آنچه بعدا| خواهد آمد شده این آنة در حقیقت همان استثناهایی 
است که وعده داده شد, در اینجا حکم به تحریم یازده چیز شده است. 5 
نخست می‌فرماید: «مردار بر شما حرام شده است» (حرَمت عَلیکم 
اه 

«و همچنین خون» (و الدّمْ) «و گوشت خوک» (و لَجْمْ الْختزیر). «و 
حیواناتی که طبق سنت, جاهلیت به نام بتها و اصولا به غیر نام خدا ذیح 
شوند» (و ها افل لِغیر اللّه به). 

«و نیز حیواناتی که خفه شده باشند حرامند» (5 العْْحَیقَة). 

خواه بخودی خود و يا بوسیله دام و خواه بوسیله انسان این کار انجام گردد 
چنانکه در زمان جاهلیت معمول بوده گاهی حیوان را در میان دو چوب یا در 
میان دو شاخه درخت سخت می‌فشردند تا بمیرد و از گوشتش استفاده 
کنند «و حیواناتی که با شکنجه و ضرب, جان ۳ از دنیا 
بروند» (5 الق فوده): برگزیده تفسیر نمونه, ح1, ص: : 480 

در تفسیر قرطبی نقل شده که در میان عرب معمول بوده که بعضی از 
حیوانات را به خاطر بتها انقدر می‌زدند تا بمیرد و ان را یک نوع عبادت 
می‌دانستند! و حیواناتی که بر اثر پرت شدن از بلندی بمیر‌ند» (5 
المْترصجه). 

«و حیواناتی که به ضرب شاخ مرده باشند» ( اللطیحَةّ). 

و حیواناتی که بوسیله حمله درندگان کشته شوند» (و ما أَکل السَیع). 
سیس به دنبال تحریم موارد فوق می‌فرماید: «اگر قبل از آن که این 
حیوانات جان بسپرند به آنها برسند و با آداب اسلامی نها را سر ببرند و 
خون بقدر کافی از آنها بیرون بریزد, حلال خواهد بود» ([ ما و 

در زمان جاهلیت بت‌پرستان سنگهایی در اطراف کعبه نصب کرده بودند که 
شکل و صورت خاصی نداشت. آنها را «نصب» می‌نامیدند در مقابل آنها 
قربانی می‌کردند و خون. قربانی زا به آنها می‌هالیدنده و قرق آنها با بت 
همان بود که بتها همواره دارای اشکال و صور خاصی بودند اما «نصب» 
چنین نبودند» اسلام در آیه مورد بحجت این گونه گوشتها را تحریم ت .۳ 
می‌گوید: «حیوانهایی که روی بتها پا در برابر آنها ذیح شوند همگی بر شما 
حرام است» (و ما دح عَلی اللضت). 

پوشین است که ریم آین نوع خوشت یه آغلافی ن موی دار نب نی 
مادی و جسمانی. 


نوع دیگری از حیواناتی که تحریم آن در آیه آمده آنهاست که بصورت 
9 دیحو تفسیم افی گردیدم: و آن«چتیرن. بودم که هتفر با هم 
شرط بندی می‌کردند و حیوانی را خریداری و ذیجح نموده سپس ده چوبه 
تیر. که روی هفت عدد از انها عنوان «برنده» و سه عدد عنوان «بازنده» 
ثبت شده بود در کیسه مخصوصی می‌ریختند و به صورت قرعه کشی آنها 
را نم نام نی یک از ان ره نفر بیرون می‌آوردند, هفت چوبه برنده به نام هر 
کس می‌افتاد سهمی از گوشت برمی‌داشت؛ و چیزی در برابر آن 
نمی‌پرداخت. ولی آن سه نفر که تیرهای بازنده را دریافت داشته بودند, 
باید هر کدام یک سوم قیمت حیوان را بیردازند, بدون این که سهمی از 
گوشت داشته باشند, این چوبه‌های نیر را «ازلام» می‌ناميدند, اسلام 
بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 4190 
خوردن این گوشتها را تحریم کرد, نه به خاطر این که اصل گوشت حرام 
بوده باشد, بلکه به خاطر این که جنبه قمار و بخت‌ازمایی دارد و 
می‌فرماید: و (همچنین) قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله چوبه‌های 
تیر ۳ بخت‌آزمایی» بر شما حرام شده است (5 آن تَسْتَفسموا| 
بالازلام). 
که تحریم قمار و مانند آن اختصاص به گوشت حیوانات ندارد. 
بلکه در هر چیز انجام گیرد ممنوع است و تمام زیانهای «فعالیتهای حساب 
نشده اجتماعی» و برنامه‌های خرافی در ان جمع می‌باشد. 
و در پایان برای تاکید بیشتر روی تحریم آنها 0 «تمام این اعمال 
فسق است و خروج از اطاعت پروردگار» (دیکم فسق 


اعتدال در استفاده از گوشت- ده اکن : 490 


آنچه از مجموع بحثهای فوق و سایر منابع اسلامی استفاده می‌شود این 
است که روش اسلام در مورد بهره‌برداری از گوشتها- همانند ساير 
دستورهایش- یک روش کاملا اعتدالی است. یعنی نه همانند مردم زمان 
جاهلیت که از گوشت سوسمار و مردار و خون و امثال آن می‌خوردندر و یا 
همانند بسیاری از غربیهای امروز که حتی از خوردن گوشت خرچنگ و 
کرمها چشم پوشی نمی کنند, , و نه مانند هندوها که مطلقا خوردن گوشت را 
ممنوع می‌دانند, بلکه گوشت حیواناتی که دارای تغذیه پاک بوده و مورد 
تنفر نباشد حلال کرده و روی روشهای افراطی و تفریطی خط بطلان 
کشیده و برای استفاده از گوشتها شرایطی مقرر داشته است. 
بعد از بیان احکام فوق دو جمله پرمعنی در ایه مورد بحتث به چشم 
می‌خورد نخست می‌گوید: «امروز کافران از دین شما ها نش شدند 
شابراین: از آها عرسنبد وتها از (محالفت) من فرسید» انوم عس الذیج 
کقرژوا من دیيْكم قلا تَحشْوَهم و احشَون). 
و سپس می‌گوید: ها دین و آیین شما را کامل کردم و نعمت خود را 
+ بر شما ,تمام نمودم و اسلام را به عنوان ایین شما پذیرفتم» (الیم اکملث 
لک دیتکم برگزیده تفسیر نمونه, ج1».ص: 491 

و ان َممّث عَلیْکَمْ نمی و َضیث کم الاشلام دینا). 


روز اکمال دین کدام روز است- ۰ص : 491 


منظور از «الیوم» (امروز) که در دو جمله بالا تکرار شده چیست؟ آنچه 
تمام مفسران شیعه آن را در کتب خود آورده‌اند و روایات متعددی از طرق 
معروف اهل تسنن و شیعه آن را تأیید می‌کند و با محتویات آیه کاملا 
سازگار, است این که: منظور روز غدیر خم است. روزی که پیامبر اسلام 
ایا ار ها 
ود جفسن کرو آن رفت‌بوو که ایب اسلام بهتکامل وایی شور رشتنم و کفار 
در میان امواج یأاس فرو رفتند, , زیر| انتظار داشتند که آیین اسلام قائم به 
شخص باشد. و با از میان رفتن پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله اوضاع به حال 
سایق برگردد, و اسلام تدریجا برچیده شود, اما هنگامی که مشاهده کردند 
مردی که از نظر علم و تقوا و قدرت و عدالت بعد از پیامبر صلی اللّه علیه 
ق الم ور فان مساما انس یر مه وان سات م ساسیر صلی: الم 
علیه و آله انتخاب و از مردم برای او بیعت گرفته شد بان و توفینوخ 
نسبت به آینده اسلام آنها را فرا گرفت و فهمیدند که آیینی است ریشه‌دار 
و پایدار. 

نکته جالبی که باید در اینجا به آن توجه کرد اين است که قرآن در سوره 
نوز. آية 55 خنین. هی کوید: «خداوند به آنهایی که از شما ایمان آوردند و 
عمل صالح انجام داده‌اند وعده داده است که آنها را خلیفه در روی زمین 
قرار دهد همان طور که پیشینیان انا را چنین کرد و نیز وعده دافه انش 
را که برای آنان پسندیده است مستقر و مستحکم گرداند و بعد از ترس به 
آنها آرامش بخشد». 

ذر این آبه. خداوتد می‌فرماید* اینتی را که براق انها «بستدیده»: در ,روی 
زمین مستقر می‌سازد, با توجه به این که سوره توز فیل از سوره مائده 
نازل شده است و با توجه به جمله «#رضیت لکم الاسلام دینا» که در آیه 
مورد بحث., در باره ولایت علی علیه السلام نازل شده. چنین نتیجه 
می‌گیریم که اسلام در صورتی در روی زمین مستحکم و ریشه‌دار خواهد 
کی اقا سا اس او تا ان ات الاح امس ند دا 
«پسندیده» و وعده استقرار ۳ استحکامش را داده است, و به عبارت 
روشن‌تر اسلام در صورتی عالمگیر می‌شود که از مسأله ولایت اهل بیت 
جدا نگردد. برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص : 492 

مطلب دیگری که از ضمیمه کردن «آیه سوره نور» با آیه مورد بجعت 
استفاده می‌ شود این است که در آیه سوره نور سه وعده به افراد با ایمان 
داده شده است نخست خلافت در روی زمین» و یر اضتبت .ود آزاهنشن 


برای پرستش پروردگار. و سوم استقرار آیینی که مورد رضایت خداست. 
ات سیم وه در روز دیرخ با ول ابم «القی احعل: لک دسکم 6 
جامه عمل بخود پوشید زیرا نمونه کامل فرد با ایمان و عمل صالح, بعتی 
کی له ای با با سای و رف 
مضمون جمله الوم یس الذین کَقروا من دینکُمْ مسلمانان در آرامش و 
امنیت نسبی قرار گرفتند و نیز به مضمون و رضیت لکم الاسلام دینا آیین 
مورد رضایت پروردگار در میان مسلمانان استقرار یافت. 

در پایان آیه بار دیگر به مسائل مربوط به گوشتهای حرام برگشته, و حکم 
صورت اضطرار را سان هی کدی هرد «کسانی که به هنگام گرسنگی 
ناگزیر از خوردن گوشتهای حرام شوند در حالی که تمایل به گناه نداشته 
باشند خمردن. ان برای آنها-حلال امست زیزا ,خداوند آمررنده و مهربان 
است» و به هنگام ضرورت بندگان خود را به مشقت نمی‌افکند و آنها را 
کیفر نمی‌دهد (فمن اصطت فی مَحمَصة عَیْر مَتجانفب لاتم قانَ ار عَفْورٌ 
رَحیم). 


سوره فاتدهز ۱5 ای 4 


اشاره 


(آیه 4) 


فنان تذول: تمی ص ۶ 492 


در باره اين آیه شأن نزولهایی ذکر کرده‌اند که متاسبتر از همه این است: 
«زید الخیر» و «عدی بن حاتم» که دو نفر از یاران پیامبر صلی الله علیه و 
آله بودند خدمتش رسیدند و عرض کردند: ما جمعیتی هستیم که با سگها و 
بازهای شکاری صید می‌کنیم, و سگهای شکاری ما حیوانات وحشی حلال 
گوشت را می‌گیرند, بعضی از آنها زنده به دست ما می‌رسد و آن را سر 

می بربم؛ ولن بعضی: ۱ آنها بوسیله سگها کشته می‌شوند, و ما ی 
آنها زا بیدا نمی‌کنیم و با اين که می‌دانیم خدا گوشت مردار را بر ما حرام 
کرده: لیف ها خیست : آیه از ل. فده به آها باسه کفت: 


تفسیر: ۳ ص : 492 


صید حلال- به دنبال احکامی که در باره گوشتهای حلال و حرام در دو آیه 
گذشته بیان شد در این آیه نیز به قسمتی دیگر از آنها اشاره کرده و به 
عنوان برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 193 

پاسخ سوالی که در این زمینه شده است, چنین مي‌فرماید: «از تو در باره 
غذاهای حلال سوال می‌کنند» (یَسْئلْونکَ ما ذا أجل لهْمْ). 

سپس به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دستور مي‌دهد که نخست به آنها 
«بگو: هر چیز پاکیزه‌ای برای شما حلال است» (فْل أِلّ لک الطّاْ). 
یعنی تمام آنچه را اسلام تحریم کرده در زمره خبائث و نایاکها است و هیچ 
گاه قوانین الهی, موجود پاکیزه‌ای که طبعا برای استفاده و انتفاع بشر 
آ ان 

سپس به سراغ صیدها رفته, و « صبید حیوانات صیاد که تحت تعلیم 
شما قرار گرفته‌اند. یعنی از آنچه خداوند به شما تعلیم داده به رآنها 
آموخته‌اید. براي شما حلال است» (و ما علفثْمٌ من الجوایح مُکلیین 
نعَلموتَهن ما عَلمَکُم ال 

حیوانی را که سگها شکار می‌کنند اگر زنده به دست آید, باید طبق آداب 
اسلامی ذیح شود ولی اگر پیش از آن که به آن بر سند جان دهد حلال 
است, اگر چه ذیح نشده باشد. 

سیس: در ذیل آیه آشاره به دو شرط دیگر از شرایط حلیت چنین صیدی 
کرده, می‌فرماید: «از صیدی که سگهای شکاری برای شما نگاه داشته‌اند 
بخورید» (قکلوا ما اش کم ۱۳۹۹ 

بنابراین, اگر سگهای شکاری عادت داشته باشند قسمتی از صید خود را 
بخورند و قسمتی را واگذارند. چنان صیدی حلال نیست و در حقیقت چنین 
و ام اه اه و و ما اور 
(برای شما) می‌باشد, بلکه برای خود صید کرده است. 

دیگر این که «به هنگامی که سگ شکاری رها می‌شود, نام خدا را ببرید» 
(و ادَکرُوا اسم اللّه عَلیّه). 

و در پایان برای رعایت تمام این دستورات, می‌فرماید: «از خدا بپرهيزید, 
زیرا خداوند. سریع الحساب است» (و افُوا ال اِنْ ال سَریغ الجساب). 


سوره مائده(5): ار 5 


اشاره 


(آیه 5)- خوردن غذای اهل کتاب و ازدواج با آنان! در این آیه که مکمل 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 494 

آیات قبل است. نخست می‌فرماید: «امروز آنچه پاکیزه است برای شما 
حلال شده و غذاهاي اهل, کتاب برای شما حلال و مذاهاي شما برای, آنها 
حلال است» (اليوَم أحل 1 الطیباث و طعام الذین آوئوا الکتاب جل لک 5 
طعاکة جل له ۱ ۱ 

منظور از «طعام اهل کتاب» غير از گوشتهایی است که ذبیحه انها باشد. 

و در حدیثی از امام صادق علیه السْلام نقل شده که, در تفسیر آیه چنین 
فرمود: 

«منظور از طعام اهل کتاب حبوبات و میوه‌هاست, نه ذبیحه‌های آنها, زیرا 
هنگام ذیح کردن نام خدا را نمی‌برند» 


ازدواح با زنان غیر مسلمان- ۰ص "۱-294" 


بعد از بیان حلیت طعام اهل کتاب, این آیه در باره ازدواج با زنان پاکدامن 
از مسلمانان و اهل کتاب سخن می‌گوید و می‌فرماید: 
وتان باکدامن از مملمانان وان اهل کاب برای. شا علال هبتته و 
می‌توانید با آنها ازدواج کنید به شرط این که بمهر آنها را بپردازید» (و 
الْعْحضناث من الْقَوْمناتِ و الَعْْضناث من الذین آوئوا الکِتاب من قَبلِکُمْ [ذا 
ََثفوهن أجُورَفْنّ) ۲ 
«به شرط این که از طریق ازدواج مشروع باشد نه به صورت زنای اشکار, 
۳ نه بصیورت دوست پنهانی انتخاب کردن» (محصنین غَیر مسافجین و لا 
متخذی آخدان). 
در حقیقت این قسمت از آیه نیز محدودیتهایی را که در مورد ازدواج 
مسلمانان با غیر مسلمانان بوده تقلیل می‌دهد و ازدواج آنها را با زنان اهل 
کتاب با شرایطی تجویز می‌نماید- شرح بیشتر در این باره باید از کتب 
فقهی مطالعه شود. 
اکفتم:تماند. که در دنبای آمژوز کم سار از رسوم حافلی. .در ااشکال 
مختلف زنده شده است این تفکر نیز به وجود آمده که انتخاب دوست زن 
یا مرد برای افراد مجرد بی‌مانع است نه تنها به شکل پنهانی, آن‌گونه که در 
زمان جاهلیت قبل از اسلام وجود داشت, بلکه به شکل آشکار نیز هم! در 
حقیقت دنیای امروز در آلودگی و بی‌بندوباری جنسی از زمان جاهلیت پا را 
فراتر نهاده, زیر ار در آن زمان تنها انتخاب دوست پنهانی را مجاز 
می‌دانستند, اینها آشکارش را نیز بی‌مانع می‌دانند و حبنی با نهایت وقاحت 
به ان افتخار می کنند, برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص . : 405 
ان رسم ننگین که یک فحشای آشکار و رسوا محسوب می‌ شود از 
سوغاتهای شومی است که از غرب به شرق انتقال یافته و سر چشمه 
بسیاری از بدبختيها و جنایات شده است. 
از آنجا که تسهیلات فوق در باره معاشرت با اهل کتاب و ازدواج با زنان 
آنها ممکن است مورد سوء استفاده بعضی قرار گیرد. و آگاهانه يا غیر 
آگاهانه به سوی آنها کشیده شوند در پایان آیه به مسلمانان هشدار داده, 
یت ون «کسی که نسبت به آنچه باید به آن ایمان بیاورد کفر بورزد و راه 
مومنان را رها کرده, در راه کافران قرار گیرد. اعمال او بر یاد می‌رود و 
در آخرت در زمره زیانکاران خواهد بود» (و مَنْ ۹ بالایمان ققَدٌ خبط 
عَمَلْهْ و هو فی الاخِرَة من الخاسرین). 
اشاره به این که تسهیلات متفر علاون بر این که کشایشی در زند کی شتضا 


ایجاد می‌کند باید سپب نفوذ و توسعه اسلام در میان بیگانگان گردد, نه این 


که‌ شتا کت خا یر آا قرار گیرید, و دست از آیین خود بردارید که در اين 
صورت مجازات شما بسیار سخت و سنگین خواهد بود. 


(آیه 6)- پاک سازی جسم و جان! در آیات سابق, بحثهای گوناگونی در باره 
«طیبات جسمی و مواهب مادی» مطرح شد, در این ایه به «طیبات روح» 
و آنچه باعث باییز کن جان انسان خت زود اشاره شده است و قسمت 
قابل ملاحظه‌ای از احکام وضو و غسل و تیمم که موجب صفای روح است. 
تشریح گردیده, نخست خطاب به افراد با ایمان کرده, احکام وضو را به 
این ترتیب بیان قت کند: «ای کسانی که ایمان اورده‌اید فحاحف که که برای 
نماز بپا خاستید صورت و دستهای خود را تا آرنج بشویید و قسمتی از ز سر و 
همچنین پا را تا مفصل (يا برآمدگی پشت پا) مسج کنید» (با ایا الذین 
ِ آذا هتم ای ۱ لطلا ة ایلوا وجوه 5 آیدتکم ای الرافق و 
مُسَخوا یرَوْسكم و أَرجْلَکَمْ ٍلی کش 
1 از دست که باید شنسته شود در آیه ذکر شدهء و آما 
کیفیت آن در سنت پیامبر که بوسیله اهل بیت علیهم السّلام به ما رسیده 
آمده افت: و آن ششست ارنه امستتة طر ی ور اسان بر گزیده تفسیر 
نمونه, ج1, ص: 496 
سپس به توضیح حکم غسیل پرداخته. می‌فرماید: «و اگر جنب باشید غسل 
کنید» (و ان کم جُثباً قَاطعرو ا. 
روشن ازسیت که مراد از جمله «فاطیُروا» شستن تمام بدن می‌باشد. 
«جنب» همان طور که در ذیل آیه 43 سوره نساء گذشت به معنی «دور 
شونده» است. و اگر شخص «جنب» به این عنوان نامیده می‌شود به خاطر 
آن است که باید در آن حال, از نماز و توقف در مسجد و مانند آن دوری 
کند. 
ضمنا از اين که قرآن در آیه فوق می‌گوید به هنگام نماز اگر جنب هستید 
غسل کنید استفاده می‌شود که غسل جنابت جانشین وضو نیز می‌گردد. 
سپس به بیان حکم تیمم پرداخته وهی کون «و اگر از خواب برخاسته‌اید و 
قصد نماز دارید و بیمار پا مسافر باشید و در یا اگر از قضای حاجت 
برگشته‌اید و يا آمیزش جنسی با زنان کرده‌اید و دسترسی به آب ۰ 
خاک پاکی تیمم کنید» (و ان کم مَرضی او علی سقر او جاء أحَد 2 
الغاتط 1 لاقسته خشتم التشاء فلم تجذوا ماء فَتَیمَه قَتَبمَمُوا صعیداً طیباً). 
سس سا اجمالا بیان ِِ 0 «بوسیله آن صورت و 
دستهای خود را مسح کنید» (فامسَخو جُومکَم و یدیم مِنَهٌ) «<1». 
و در پایان [7۳ برای و با سختگیری در دستورات 
گذشته در کار نبوده بلکه همه آنها به خاطر مصالح قابل توجهی تنشریع 
شده است., می‌فرماید: «خداوند نمی‌خواهد شما را به زحمت بیفکند, بلکه 


می‌خواهد شما را پاکیزه سازد و نچمت خود را بر شما تمام کند تا سیاس 

نعمتهای او را بگویید» (ما برد ال لیجْعَل عَیْکمْ من حرج و لکن بُرٍید 

هکم و لیم نغمتهة له کم لمکم تسشْکرون). 

در حقیقت 9 فوق بار دیگر این واقعیت را تا کرد می‌کند که تمام 

1 الهی و برنامه‌های اسلامی به خاطر مردم و برای حفظ منافع 
فرار 


(1) پیرامون «فلسفه وضو تیمم و غسل» بحث جالبی که در «تفسیر 
نمونه» ذیل همین آیه آمده, مطالعه فرمایید. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 497 

داده شده و به هیچ وجه هدف دیگری در کار نبوده است, خداوند می‌خواهد 
با این دستورها هم طهارت معنوی و هم جسمانی برای مردم فراهم شود. 
حماه ایند الم ال فلکم من رم این فاین کی را مان خی که ند 
احکام الهی در هیچ مورد به صورت تکلیف شاق و طاقت فرسا نیست. 


(آیه 7- پیمانهای القت! .ذز. این ای بار دیگر مسلمانان را به اهمیت 

نعمتهای بی‌پایان خداوند که. مهمترین. انها تعمت. ایمان وه هدایت است, 

توجه داده می‌فرماید: «نعمتهای خدا بر خودتان را به یاد بیاورید» (و اژْکرُوا 

تم[ عَلَیکُم). 

چه نعمتی از آن بالاتر که در سایه اسلام, همه گونه مواهب و افتخارات و 

امکانات نصیب مسلمانان شد و جمعیتی که قبلا کاملا پراکنده و جاهل و 

گمراه و خونخوار و فاسد و مفسد بودند به صورت جمعیتی متشکل و متحد 

و دانا با امکانات مادی و معنوی فراوان درآمدند. 

سیس پیمانی را که با خدا| بسته‌آند, یاذآور شده هی گواندا: «پیمانی را که 

بطور محکم خدا با شما بست فراموش نکنید, ,آن زمان که گفتید شنیدیم و 

اطاعت کردیم» (و میثاقة الذی واتقَکم به و اد فلَنم سمعنا و5 َطْغُنا). 

ِ 1 می‌تواند اشاره یه تمام بتمانه‌ای تکوینی #- تشریعی (پیمانهایی که 
به حکم فطرت گرفته و يا پیامبر صلی اللّه غلیه .ق. آله وی نموه اح 

از مسلمانان گرفته) باشد. 

و ذر بایان آبه. برای. تاکید این معنی می‌فرماید: «پرهیز کاری پیشه کنید 

خداوند از اسرار درون سینه‌هاأ آگاه است » (5 افو اللهَ نَّ اللهَ عَليمٌ بذاتِ 

الطَدُورٍ). 


(آیه 8)- دعوت اکید به عدالت ! این آیه دعوت به قیام به عدالت می کند و 
نخست خطاب به افراد با ایمان کرده. می‌گوید: «ای کسانی که ایمان 
آوردواید هموارهم قیام برای خدا کنید و به حق و عدالت گواهی دهید» (یا 
ایا الذین آمَتوا کوئوا امین لله شهداء بالفشط). 

سیس 4 یکی از عوامل انحراف از عدالت اشاره نموده, به مسلمانان 
چنین بر گزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 99 

هشدار می‌د هد که: «نیاید کینه‌ها و عداوتهای قومی و تصفیه حسابهای 
شخصی مانع از اجرای عدالت و موجب تجا وز به حقوق دیگران گردد, زیرا 
عدالت از همه اینها بالاتر است» (و لا جرک شتآن قوّم علی آلا تغدلوا). 
بار دیگر به خاطر اهمیت موضوع روی نا ند عدالت تکیه کرده, 
می‌فر ماید: 

«عدالت. پيشه کنید که به.برهید کاری: تودیکتر است (اغدلها هه اقفر 


نب 9 


للتقفوی 
و از آنجا که عدالت مهمترین رکن تقوا و پرهیزکاری است. برای سومین 
بار به عنوانر تأکید اضافه می‌کند: «از خدا بپرهيزید, زیرا خداوند از تمام 
اعمال شما آگاه است» (و ائّفُوا اللة ان اللة خبیر بما تعملون). 


(ایه 9)- سپس در این ایه- طبق سنت قران- که پس از احکام خاصی برای 
تأکید و تکمیل آن اشاره به قواتین و اصول کلی می‌کند در اینجا نیز برای 
اه اه رح ی و و وی 
کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل صالج انجام می‌دهند, و عنم | مرا زش و 
پاداش عظیم داده است» (وعَة ال الذین آمقئوا و یلوا الصالحات له 
معفر خ ع اک عَظَیم). 


راب10 )در حعانل:-«کشانی کشا را انکار کته و ابا رکفت 
جاند ار اصعاب تورخنه» ۳( الق کقهی ۶ کا بابایا آولک آشحات 
الْجَجیم). ۱ ۱ 

قایل ترحه این که آمرریان و اسر يم به وان یک وعده آلفت در آنه د کر 
شده و فرموده: وعد الله ولی کیفر دوزخ به صورت نتیجه عمل بیان 
شده و می‌فرماید: « کسا: نی که دارای چنین اعمالی باشند, چنان سرنوشتی 
خواهند داشت» و این در حقیقت اشاره به و |[ فضل و رحجمت خدا| در 
مورد باداتهای سر ای کر است. که هه فعه سابریا اععال ناخید 
اتاه توا ساسا که راهان اسان که ام دا یر 
نتیجه اعمال خود اند است. 


سوره مائده(5): ارگ 1 لزع : 498 


(آیه 11)- به دنبال یادآوری نعمتهای الهی در چند آیه قبل, در اين آیه روی 
سخن را بار دیگر , به مسلمانان کرده و قسمتی دیگر از نعمتهای خود را به 
یاد انها می‌آورد تا به شکرانه آن در اطاعت فرمان خدا و اجرای 1 
عدالت بکوشند, بر یه تفسیر نمونه, 1, ص: 199 

می‌گوید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! نعمت خدا را بر خودتان به یاد 
آفرید در آن.زمان که جمعتی تضمنم. گرفته بودند, دست به سوی 

دراز کنند و شها را از میان, بردارند. ولیي خداوند شرّ آنها را از شما دفع 
کرد» (یا 7 الذین آمَنُوا ادکَرُوا ز یغمت اللّه عَلبْکَمْ اد هم قَوَم آن 1۳ 
ایک ید هم قکّف ید در کر 

در حقیقت این آیه مسلمانان را متوجه خطراتی که ممکن بود برای هميشه 
نامشان را از -ضفحه روز کار براندازد. مق‌کنده وبه آنها هشداز می‌دهد که 
به پاس این نعمتها «تقوا را پیشه کنید و مومنان باید تنها بر خدا توکل کنند» 
و بدانید اگر پرهی کار باشید. در زندگی تنها نخواهید ماند و آن دست غیبی 
که همیشه حافظر شما بوده. و 
و علی ال قلتوکل وتو 


سوره مائده(5): ات 12 تزع : 499 


(آیه 12)- در این سوره از آغاز اشاره به ای وفای به عهد شده, و شاید 
فلسفه این همه تأکید برای اهمیت دادن به مسأله پیمان غدیر است که در 
آیه 07 همین سوره خواهد آمد. 
آیه می‌فرماید: «ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که به دستورات 
ما عمل کنند و به دنبال این پیمان دوازده زهتن .و تبرت برای آنها 
برگزیدیم» تا هر یک سرپرستی یکی از طوایف دوازده‌گانه بنی اسرائیل را 
بز عمده کنزد:(و لقه اک الله مساق ی اسرائیل و تا میم انین عفر 
تقیباً). 


سپس وعده خدا| را به بنی اسرائیل چنین تشریح می‌کند که خداوند به آنها 
گفت: «من با شما خواهم بود و از شما حمایت می‌کنم» (و قال اللة نی 
عکْ) 

اما به چند شر ط: 

1- «به شرط این که نماز را بر پا دارید» (لَیّنَ 1 قمَتَمّ الصّلاةَ). 

2- «و زکات خود را بپردازید» (ع نیتم الرکاة). ۲ 

3- «به پیامبران من ایمان بیاورید و ۳۳9 را یاری کنید» (و امَنْتْمْ برَسْلی و 
9 9 

71 ۱ از انفاقهای مستحب که یک نوع قرض الحسنه با خداست 
خودداری ننمایید» (و أَفْرَصمْ شم لاه قرَضا حسنا). برگزیده تفسیر نمونه, ج1, 
ص: : 500 

«اگر به اين, پیمان عمل کنید, من سیثات و گناهان گذشته شما را 
مات رخ (لأْکفرن عم تشیبارکم ): 

«و شم را در باغهای بهشت که از زیر درختان آن نهرها جاری است داخل 
می‌کنم» (و لوخِلنکمْ جات تجرٍی من تحنها الأهاژ). 

«ولی آنها که راه کفر و انکار و عصیان را پیش گیرند مسلما از طریق 
مستقیم گمراه شده‌اند» (قَمَن کف بعد دلک فنکم 55 صَل سواء السّبیل). 


(آیه 13)- در تعقیب بحثی که در باره پیمان خدا با بنی اسرائیل در آیه قبل 
گذشت., در این آیه اشاره به پیمان شکنی آنها و عواقب این پیمان شکنی 
می‌کند و می‌فرماید: «چون آنها پیمان خود را نقض کردند ما آنها را ِ 
کردیم و از رحمت خود دور ساختیم و دلهای آنها را سخت و سن 
نمودیم» (قیما تقضهم ماقم م2 لاه هم و جَعلنا فلوبمم سیة). 

دز خقیقت: آنمادنة جرم ۲ 
رحمت خدا دور شدند, و هم افکار و قلوب آنها متحجر و غير قابل انعطاف 


شد. 

سیس آثار این قساوت را چبین چنین شرح می‌د هد . «آنها کلمات را تحریف 
می کنند را بیرون می‌برند» (بْحَرْفْون الکلم عَن 
مواضعه). 


و نیز «قسمتهای قابل ملاحظه‌ای از آنچه په آنها گفته شده بود به دست 
فراموشی می‌سیارند» (و تسوا حظا مقا ژکژوا به). 

بعید نیست قسمتی را که آنها به دست فراموشی سپردند, همان نشانه‌ها 
و آثا تاو ایا یا ما را 
اشاره شده است., و نیز ممکن است این جمله اشاره به آن باشد که 
می‌دانیم تورات در طول تاریخ مفقود شده. سپس جمعی از دانشمندان 
یهود به نوشتن آن مبادرت کردند و طبعا قسمتهای فراوانی از میان رفت و 
قسمتی تحریف پا به دست فراموشی سپرده شد. و آنچه به دست آنها آمد 
بخشی از کتاب واقعی موسی (ع) بود که با خرافات زیادی آمیخته شده بود 
و انها همین بخش را تیز کاهی بهدست فراموشی سیردند. برگزیده تفسیر 
نمونه, ح1, ص: 501 ۱ 

سپس اضافه می‌فرماید: «هر روز به خیانت تازه‌ای از انها پی می‌بری, 
مگر دسته‌ای از آنها که از این جنایتها بز کنارند. و.ذر اقلیتعد» (و لا تزال 
تطلغٌ علی خاء تتة منم الا قلیلا مِنهَمٌ). 
4 
نظر کن و چشم بپوش. زیر | خداوند نیکوکاران را دوست دارد» (فقاغف 
عَنهْمّ و اصَفح ان له بت المخسنین). 

اک ای ات سس ابر 
رسانیدند نه در مسائل هدفی و اصولی اسلام که در آنها گذشت معنی 


ندارد. 


سوره مائده(5)؛ آية 14 یه ی + 501 


(آیه 14)- دشمنان جاویدان! در آیه قبل سخن از پیمان شکنی بنی اسرائیل 
در میان بود و در این ایه به پیمان شکنی نصاری اشاره کرده. می‌فرماید: 
«جمعی از کسانی که ادعای نصرانیت می‌کنند, با اين که از آنها پیمان 
وفاداری گرفته بودیم, دست به پیمان‌شکنی زدند و قسمتی از دستوراتی 
را که به آنها داده شده بود به دست فراموشی سیردند»؟ (3 من الذین قالوا 
ِا تصاری احَذُنا ميناقَهَمٌ 2 فتتوا خطا فا نوا جدا. 

آری! آنها نیز با خدا 0 ۱ توحید منحرف نشوند و 
دستورات الهی رابه دست فراموشی نسپارند و نشانه‌های آخرین پیامبر را 
کتمان نکنند, ولی. آتها نیز به همان سرنوشت بهود گرفتار شدند. 

باید توجه داشت «نصاری» جمع «نصرانی» است و نامگذاری مسیحیان به 
اين اسم ممکن است به خاطر آن باشد که هنگامی که مسیح ناصران و 
یارانی از مردم طلبید, آنها دعوت او را اجابت کردند همان‌طور که قرآن 
می‌گوید: کما قال عیسّی این مریم للخواریین من آتصاری ای اللّه قال 
الحواریُو تن أنصاژ الله: 

«همان گونه که عیسی بن مریم به حواریون گفت: چه کسانی در راه خدا| 
یاوران من هستند؟ 

حواریون ی ما یاوران خدا| هستیم ؟. (صف: 14) سیس قرآن نتیجه 
اعمال مسیحیان را چنین شرح می‌دهد که: «به جرم برگزیده تفسیر نمونه, 
1 ص: 502 

اعمالشان تا دامنه قیامت در میان آنها عداوت و دشمنی افکندیم» (قأغْرینا 
بییمه تسد القداعه 7 الَبعضاء الی یوم القیامة). 

0 اشاره شده این است که 
«در آینده خداوند نتایج اعمال آنها را به آنها خبر خواهد داد و عملا با چشم 
خود خواهند دید» (و سَوّف 0 ال بما کائوا یَصَتعون). 


سوره مائده(5): ایک 13 ین ازع : 502 


(آیه 5)- در تعقیب آیاتی که در باره بهود و نصاری و پیمان شکنیهای آنها 
بحث می‌کرد. اين آیه اهل کتاب را بطور کلی مخاطب قرار داده و از آنها 
دعوت به سوی اسلام کرده,. نخست می‌گوید: «ای اهل کتاب فرستاده ما 
ب۵ تسوی تسا آمم. اس تفای ساسا | ک تسا ان 
کرده بودید آشکار سازد, و در عین حال از بسیاری از آنها (که نیازی به ذکر 
نبوده و مربوط به دورانهای گذشته است) , صرف نظر می‌کند» (یا هل 
الکتاب قَذ جاک رشولنا بت کم کثیراً ما تم نقفون من الکتاب و توا 
عَن کثیر). 

سپس آشاره به اهمیت و عظمت قرآن مجید و اثرات عمیق آن در هدایت 
و تربیت بشر کرده می‌گوید: «از طرف خداوند نور و کتاب آشکاری به 
سوی شما ام (قد جاءَکَم من الله تور و کناب مَبینْ). 


(آیه 16 )- «همان نوری که خداوند بوسیله آن کسانی را که دررپی کسب 
خشنودی او باشند به طرق سلامت هدایت می‌کند» (یقّدی به اللهٌ من الْبِع 
رصُواتة سْبل السّلام). 

و علاوه بر اين «آنها را از انواع ظلمتها و تاریکیها (طلمت شرک, ظلمت 
جهل, ظلمت پراکندگی و نفا ق ور...) به سوی نور توحید, علم و اتحاد 
ور ی کید( کر رم من الطْماب 0 
۷ را به جاده مستقیم که هیچ گونه کجی در آن از نظر 
اعتقاد و برنامه عملی نیست هدایت می‌نماید» (و بهديهم الی صراط 
ی مُستقیم). 8 


سوره مائده(5): یگ 7 تزع : 502 


(آیه 17)- چگونه ممکن است مسیح. خدا باشد! برای تکمیل بحثهای 
گذشته در این آیه شدیدا به ادعای الوهیت مسیح (ع) حمله شده و آن را 
یک کفر برگزیده تفسیر نمونه» 17 ص : 503 

اشکار. شضو ده ۵ ی دورو 1۳ بن هریم 
خدا است تکافر شدند بآ« را انکار کرده‌اند» (لقه کتر الرد 
قالوا نَّ اللة هو امس ابن مریم 

برای روشن شدن مفهوم و ۲۳ بدانیم که مسیحیان چند ادعای 
بی‌اساس در مورد خدا دارند نخست این که: عقیده به خدایان سه‌گانه 
دارند, ی ی ی ی و اس ی 

دیگر این که: آنها خدای آفریننده عالم هستی را یکی از خدایان سه‌گانه 
می‌شمر ند و به آو‌خدای نذر می‌گویند, قران. این عفیده وا نیز در آیه 73 
همین سوره ابطال می‌کن ۱ 

دیگر این که خدایان سه‌کانه در عین تعدد حقیقی, یکی هستند که گاهی از 
آن تعبیر به وحدت در تثلیت می‌شود, و این همان چیزی است که در ایه 
ان 
بن مریم همان خدا است! و این دو با روح القدس یک واحد حقیقی و در 
عین حال سه ذات متعدد را تشکیل می‌دهند! سپس برای ابطال عفیده 
اله‌هفیت مستیح قر آن نیز هی کونده «اگر خدا بخواهد مسیح و مادرش مریم 
و 
جلو آن را بگیرد» (قل قَمَن یِمَلک من الله شین | ن اراد ان یلک المسیح 
ان مَرْيم و أمَه و مَنّ فی الازْض جمیعا). 

اشاره به اين که مسیح مانند مادرش مریم و مانند همه افراد بشر انسانی 
بیش نبود و به همین دلیل فنا و نیستی در ذأت او راه دارد و چنین چیزی, 
چگونه ِِ است خداوند ازلی و ابدی باشد! و در پایان آیه به گفتار 
آنهایی که تولد مسیح را بدون پدر دلیلی بر الوهیت او می‌گیرند پاسخ داده, 
هی کونند:؛ «خداوند حکومت آسمانها و زمین و آنچه را میان این دو است در 
اختیار دارد هر گونه مخلوقی بخواهد می‌آفریند (خواه انسانی بدون پدر و 
مادر مانند آدم. و خواه انسانی از پدر و مادر مانند انسانهای برگزیده 
تفسیر نمونه, ج1, ص: 5004 

معمولی؛ و خواه فقط از مادر مانند مسیح, این تنوع خلقت دلیل بر قدرت 
اوست و دلیل بر هی چیز دیگر نیست) و خداوند بر هر چیزی تواناست» (5 
له ملک السّماواتِ و الأَرْض و ما بیتهُما یحْلّقّ ما یشاء و ال علی کل شم ء 


قدیر). 


(آیه 18)- در این آ نت به کف از ادعاهای بی‌اساس و امتیازات موهومی که 
یهود و نصاری داشتند اشاره کرده می‌گوید: «یهود و نصاری گفتند: ما 
فررزندان خدا| و دوستان او هستیم» ! (5 قالت لبود 5 التصاری تج نا 
الله ع أجِبَامْْ)! اما می‌دانيم که قرآن با تمام اين امتیازات موهوم مبارزه 
می‌کند و امتیاز هر انسانی را تنها در ایمان و عمل صالح و پرهیزکاری او 
می‌شمرد, لذا دز ادامه آیه برای ابطال این ادعا چنین می‌گوید: «بگو: پس 
چرا شما را در مقابل گناهانتان مجازات می‌کند»؟ (قل قلم یْعَذ 
بوک 

آين مجازات گناهکاران نشانه آن است که ادعای ارتباط فوق العاده با 
خدا! تا آنجا که خود را دوستان, بلکه فرزندان خدا می‌شمارید. ادعایی 
بی‌اساس است. 

به علاوه تاریخ شما نشان می‌دهد که گرفتار یک سلسله مجازاتها و 
کیفرهای الهی در همین دنیا نیز شده‌اید و اين دلیل دیگری بر بطلان ادعای 
شماست. 

سپس برای تأکید مطلب اضافه می‌کند: «شما بشری هستید از مخلوقات 
خدا ما نند سار اتسانما 4 یل انم بسه من حای). 

و این یک قانون عمومی و را بخواهد (و شایسته ببیند) 
می‌بخشد و هر که را بخواهد (و مستحق ببیند) کیفر می‌دهد» (يَعفِرّ لِمَنْ 
پشاء 5 من * تشباء). 

از این و « همه مخلوق خدا| هستند و بنده و مولورم او, بنابراین ۰ 
فرزند خدا بر کسی گذاشتن منطقی نیست» (ج [ بل :اک السماوات 
الرْض و ما بیتهُما). 

«و سر انجام هم تمام مخلوقات به سوی او باز می‌گردند» (و الیّه 
الحضیز). 


روا 


(آیه 19)- باز در اين آیه روی سخن به اهل کتاب است: «ای اهل کتاب 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 505 ۱ 

و ای یهود و نصاری پیامبر ما به سوی شما امد و در عصری که میان 
پیامبران الهی فترت و فاصله‌ای واقع شده بود حقایق را برای شما بیان 
کرد مبادا بگویید از طرف خدا ,بشارت‌دهنده و بیم‌دهنده به سوی ما در 
(با اخل الکتاب: قد جاءکم شلاب لکم علی فتزه من الرشل آن وله 
ما جاءنا من بشیر و لا تذیر). 


ِ 


آری! <«تشیر» و «تذیر».یعنن: پيامیز اسلام صلی الله غلیه .ع الم ( که افر اد 
با ایمان و نیکوکار را به رحمت و پاداش الهی بشارت داده و افراد بی‌ایمان 
و گنهکار و آلوده را از کیفرهای الهی بیم می‌دهد به سوی شما آمد» (فَقَد 
جاءکمٌ بشیر و تذیژ). 

و دز بایان آبة می‌فرماید: «خداوند بر هر چیز تواناست» (و له لک 
شی ء قدیژ). یعنی مبعوث ساختن پیامبران و برانگیختن جانشینان آنها برای 
نشر دعوت حق در برابر قدرت او ساده و آسان است. 


(ایه 20)- بای اسرائیل و سرزمین مقدس ! از این به بعد قران برای زنده 
کردن روح حق شناسی در بهود, و بیدار کردن وجدان انها در برابر 
خطاهایی که در گذشته مرتکب شدند, تا به فکر جبران بیفتند, نخست چنین 
قف حوافد: به خاطر بیاورید «زمانی را که موسی به پیروان خود گفت: ای 
بثی اسرائیل نعمتهایی را که خدا به شما ارزانی داشته است بیاد آوزید» 
(و اد قال مُوسی لقَوّمه یا قوّم ادْکرُوا نققت ال َیِکُمْ) 
سیس به سه نعمت مهم اشاره کرده, نخست ۳ «هنگامی که در 
3 تنامتراتی فرار خاهتو زیر فزعونی را شکست. (۱. حعل. فنکم 
سس پر نو این نعمت بود که از دره هولناک شرک و بت‌پرستی و 
گوساله‌پرستی رهایی یافتند, و اين بزرگترین نعمت معنوی در حق آنها بود. 
سیس به بزرگترین موهبت مادی که به نوبه خود مقدمه مواهب معنوی نیز 
می‌باشد اشاره کرده می‌فرماید: «شما را صاحب اختیار جان و مال و 
زندگی خود قرار داد» (و حَعَلَکَم او کا): ۲ 
زیرا بنی اسرائیل سالیان دراز در زنجیر اسارت و بردگی فرعون و 
فرعونیان بودند و هیچ گونه «اختیاری» از خود نداشتند, خداوند به برکت 
قیام موسی آنها را برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 506 
صاحب اختیار هستی و زندگی خود ساخت. 
و در آخر آیه بطور کلی به نعمتهای مهم و برجسته‌ای که در آن زمان به 
احدی داده نشده بود اشاره فرموده, می‌گوید بد: «به شما چیزهایی داده که 
به احدی از عالمیان نداد» (و آتاکَمْ ما لَم وت أحدا من العالمین). 
این نعمتهای متنوع, فراوان بودند» که شرح ان در آیه 57 سوره بقره 


سوره مائده(5): ۷ 21 ازع : 506 


راب هت ور این آیه‌صریا زود بنی اهز ال زا هتشر ده مفدنن خن 
نان .هن کید «موسی به قوم خود گفت: شما به سرزمین مقدسی که 
خداوند برایتان مقرر داشته است وارد شوید, و برای ورود به آن از 
مشکلات نترسید و از فداکاری, مضایقه نکنید, اگر بم اين 1 
زیان خواهید دید» (یا قَوّم اوْحْلُوا الَوضَ الْمْقََسَة الّنی کت ال کم و 
تژتوا علی أَدبارکُمْ قتلَْلیُوا خاسرین). 





سوره مائده(5): ۷ 22 ازع : 506 


(ایه 22)- اما بنی اسرائّیل در برابر این پيشنهاد موسی- همانطور که روش 
افراد ضعیف و ترسو و بی‌اطلاع است که مایلند همه پیروزیها در سایه 
تصادفها و يا معجزات برای آنها فراهم شود و به اصطلاح لقمه را بگیرند و 
در دهانشان بگذارند «به او گفتند: ای موسی! تو که می‌دانی در این 
سرزمین جمعیتی جبار و زورمند زندگی می‌کنند و ما هرگز در آن گام 
با این سرزمین ون روند. هنگامی 
که آنها خارجخ شوند ما فرمان تو را اطاعت خواهیم کرد و گام در اين 
سرزمین مقدس خواهیم گذاشت» (قالوا یا مُوسی ان ,فیها قَوّماً جبارین و 
تاکن توخلها حتّی یَحْرُجُوا ملها قاِن بَحْرْجُوا منها قاتا داجلون). 
آين پاسخ بنی اسرائیل به خوبی نشان مي‌دهد که استعمار فرعونی در 
۳ سالیان دراز چه اثر شومی روی نسل انها گذارده بود. 


(آیه 3)- سپس قرآن می‌گوید: «در این هنگام دو نفر از مردان با ایمان 
که ترس از خدا در دل انها جای داشت و به همین دلیل مشمول نعمتهای 
بزرگ او شده بودندر (و روح استقامت و شهامت را با دوراندیشی و اگاهی 
اجتماعی و نظامی آمیخته بودند برای بت از پیشتهاد موسی بیا خاستند و 
از دروازه شهر وارد بشوید, هنگامی که که وارد شدید (و (و آنها را «ر برابر عمل 
انجام شده قرار دادید) پیروز خواهید شد» (قال رَجلان من لذین یخافون 
ارم بعم 211 عَلَیَهمَا اوِحْلوا لبم البات ]ذا تاه قکمْ غالبون) 

ِِ باید در هر صورت از روج ایمان استمداد کنید و بر خدا تکیه نمایید تا 
به این هدف برسید» (و عّلی الله َتَوکلوا ان کتثم مَوّمنین). 


سوره فادها وا ای 24 لزع : 507 


(ایه 24)- ولی بنی اسرائیل هیچ یک از این پيشنهادها را نپذیرفتند و به 
2 
خطاب کرده, گفتند: «ما تا آنها در اين سرزمینند هرگز و ابدا وارد آن 
نخواهیم شد تو و پروردگارت که به تو وعده پیروزی داده است بروید و با 
عمالقه بجنگید, هنگامی که پیروز شدید. ما را خبر کنید ما در اینجا 
نشسته‌ایم» (قالوا با توتنی تا لن تَدجْلها آبداً ما داموا فیها قَاذهت نت و 
0 ققاتلا تا هاهنا قاعدُون). 

یا تا یو که یت آسر ال ارت را متا سا توس 
حد اکثر رسانیده بودند. 


سوره فادها و ا* ای 2 لزع : 507 


(آیه 25)- در این آیه می‌خوانیم که موسی بکلی از جمعیت مأیوس گشت و 
دست به دعا برداشت و جدایی خود را از انها با اين عبارت تقاضا کرد: 
«پروردگارا! من تنها اختیاردار خود و برادرم هستم؛ , خداوندا! میان ما و 
جمعیت فاسقان و متمردان چدایی بیفکن» تا نتیجه اعمال خود را ببینند و 
اصلاح شوند (قال رَبٌ انّی لا آملک الا تفسی و آخچی قافژق بیتنا و ین المَوّم 
الفاسقین). 

البته کاری که بنی اسرائیل کردند یعنی رد صریح فرمان پیامبرشان در سر 
حد کفر بود و از فی‌ستنیم قرآن لقب «فاسق» به آنها داده است به خاطر 
ان است که فاسق معنی وسیعی دارد و هر نوع خروج از رسم عبودیت و 
بندگی خدا را شامل می‌شود. 


(آیه 26)- سر انجام دعای موسی به اجابت رسید و بنی اسرائیل نتیجه 
شوم اعمال خود را گرفتند زیرا از طرف خداوند به موسی چنین وحی 
فرستاده شد که: «آين جمعیت از ورود در این سرزمین مقدس که مملو از 
انواع مواهب برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: : 508 

مادی و معنوی بود تا چهل سال محروم خواهند ماند» (قال قائها مُحَرّ مخ مه 
عَلَْهم ازبعین سنه). «به علاوه در این چهل سال باید در بیابانهاً کرو 
باشند» هون فی الأرْض). 

سپس به موسی می‌گوید: هر چه بر سر جمعیت این سرزمین در اين مدت 
بياید به جا لست » گاه , در باره فاسقان از این سرنوشت ء 
مباش» ( فلا تأسن ِ"ِ الْقوّم الفاتتکین : 


سوره مائده(5): ای 27 ازع : 508 


(آیه 27)- نخستین قتل در روی زمین! از اين آیه به بعد داستان فرزند آدم, 
و قتل یکی به وسیله دیگری, شرح داده شده است و شاید ارتباط آن با 
آیات سابق- که در باره بنی اسرائیل بود- این باشد که انگیزه بسیاری از 
خلافکاریهای بنی اسرائیل مسئله «حسد» بود, و خداوند در اینجا به آنها 
گوشزد می‌کند که سر انجام حسد چگونه ناگوار و مرگبار می‌باشد که حتی 
به خاطر آن برادر دست به خون برادر خود می‌آلاید! نخست می‌وفر فرماید: 
«ای پیامبر! داستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان» (و ال علیهِم تب 
ابتی دم بالحق). 
ذکر کلمه «بالحق» ممکن است اشاره به این باشد که سرگذشت مزبور 
در «عهد قدیم» (تورات) با خرافاتی آمیخته شده است, اما آنچه در قرآن 
امده عین واقعیتی است که روی داده است. 
سیس به شرح داستان می‌پردازد و ام کو ید «در هنگام که هر کدام 
کاری برای تقرب به پروردگار انجام دادند. اما از یکی پذیرفته شد و از 
دیگری پذیرفته نشد» (اد قرب ُوباناً قفش من آخدهما و لَمْ یتَقَبّل من 
الاأحر). 
و همین موضوع سبب شد برادری که عملش قبول نشده بود دیگری را 
تهدید به قتل کند, و «سوگند یاد نماید که تو را خواهم کشت»! (قالَ 
تفلک ۱ 
اما برادر دوم او را نصیحت کرد که اگر چنین جریانی پیش آمده گناه من 
نیست بلکه ایراد متوجه خود تو است که عملت با تقوا و پرهیزکاری همراه 
کوده است و «گفت: خدا تنها از پرهیزکاران می‌پذیرد» (قالَ نما 11 
من الَضقین). 


ِِِ تفسیر نمونه, 1 ص: 52۱09 


(آیه 28)- سپس اضافه کرد حتی «اگر 9 به تهدیدت جامه عمل بیوشانی 
و دست به کشتن من دراز کنی, من هرگز مقابله به به مثل نخواهم کرد و 
دشت اب کشتن ته دراز نمی‌کنم* (لنق تطت. الیه دک لتفلیی ما آنا 


ت 


بباسط دی ایک لافتلک). 


«چرا, که من از خدا,می‌ترسم» و هرگز دست به چنین گناهی نمی‌آلایم» 
(انی آخاف اللَة رب العالمیه . 


(آیه 209)- به علاوه من نمی‌خواهم با ر گناه دیگری را به دوش پکشم «بلکه 
می‌خواهم تو بار گناه من و خویش 1 به دوش بکشی» (اٍنّی | 
تالمن وانیک :واه با قاول: ان مسوهایت در هار ن ی تا 
بو و همین است جزای ستمکاران» (قتکون مر اصَحاب الا ذلک جزاء 
الظالْمینَ). 


(ایه 30)- بزده پوشی بر -جنایت! در این آیه و آیه بعد دنباله ماجرای 
فرزندان آدم تعقیب شده, نخست هی گوید: «سر انجام, نفس سرکش 
قابیل او را مصمم به کشتن برادر کرد و او را کشت» (قطوّعث له تَفسة 
َل آخیه فَقتَهْ). ۱ 

سیس می‌گوید: «و بر اثر اين عمل زیانکار شد» فا صبحَ من الخاسرین). 
ار ای ما ان ارات الیی و نام ننگین را تا 
دامنه قیاأمت برای خود خرید. 


تقو فا تده دا ایک 31 تور ی 509 


(آیه 1)- در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده, هنگامی که 
قابیل برادر خود را کشت. او را در بیابان افکنده بود, ۳ 
کند! چیزی نگذشت که درندگان به سوی جسد هابیل زک آور تدم کر این 
موقع همانطور که قرآن می‌گوید: 

«خداوند زاغی را فرستاد که خاکهای زمین را کنار بزند (و با پنهان کردن 
جسد بی‌جان زاغ دیگر, و يا با پنهان کردن قسمتی از طعمه خود, آنچنان 
که عادت زاغ است) به قابیل نشان دهد که چگونه جسد برادر خویش را به 
خاک بسپارد» (قبعت ال ابا یبْحَتُ فی الأْض لِيرية کیف کیف بواری فا 
آخیه). 

سپس قرآن اضافه می‌کند در این موقع قابیل از غفلت و بی‌خبری خود 
ناراحت شد و «فریاد برآورد که ای وای بر من! آیا من باید از اين زاغ 
ناتوانتر پاشم و نتوانم همانند او جسد برادرم را دفن کنم» (قال يا ویلتی | 
عَجَرْت ان اکون مل مدا بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 5210 

الغُراب فاواری سَواة اخی) 

.اما به هرز حالن «سر انجام از کرده خود نادم و پشیمان شد» (قأصَیَح من 
التادمین). البته اين ندامت دلپل بر توبه او از گناه نخواهد ب[۹ 

در حدیثی از پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله نقل شده که فرمود: «خون 
هیچ انسانی به ناحق ریخته نمی‌شود مگر این که سهمی از مسوولیت آن 
بر عهده قابیل است که این سنت شوم ادمکشی را در دنیا بنا نهاد». 


سوره مائده(5)؛ آية 32 ی رن ۶ 5 


اس ناهام مس از کر اسان فان ارم نت کیره 
کلی و انسانی دز انز انه شده است. نخست می‌فرماید: «به خاطر همین 
موضوع بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر گاه کسی انسانی را بدون 
ارتکاب قتل, و بدون فساد در روی زمین به قتل برساند. چنان است که 
گویا همه انسانها را کشته است و کسی که انسانی را از مرگ نجات دهد 
گویا همه انسانها را از مرگ نجات داده است» (مِن آجْل ذلک کنینا غلی 
تنی |ٍسرائیل أنُ من قتل تفس بقثر ت نقس و قساد فِی الاض عانتما قتل 
النّاس جَمیعا و مَن آخیاها قکائما ۳۹ ۳ سس جمیعا). 

بات هر 
مساوی با نجات همه اسان 

تربینی را باز کف یت کنح زیرا: کسی که دست به خون انسان تنکنا هی 
می‌آلاید در حقیقت چنین آمادگی را دارد که انسانهای بیگناه دیگری را به 
قتل برساند, او در حقیقت یک قاتل است و طعمه او انسان بیگناه, و 
می‌دانیم تفاوتی در ضیازخ انسانهای یکاخ از اين نظر نیست,ر 
که به خاطر نوع دوستی و عاطفه انسانی, دیگری را از مرگ نجات بخشد 
ان 
دهد و با توجه به اين که قرآن می‌گوید: «فکایما . 

استفاده می‌شود که مرگ ی 
اجتماع نیست اما شباهتی ۳ دارد. برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 511 
فا تسه این کم کست از ایام ضادق. که الا سر انم انش را 
پرسید, امام فرمود: منظور از «کشتن» و «نجات از مرگ» که در آیه آمده 
ی اب یت ی ی یب بت ای 
بعد فرمود: تأویل اعظم و مفهوم بزرگتر آیه این است که دیگری را دعوت 
به سوی راه حق يا باطل کند و او دعوتش را بپذیرد. 

در پایان ایه اشاره به قانون‌شکنی بنی اسرائیل کرده می‌فرماید: «پیامبران 
ما با دلایل روشن برای ارشاد آنها آمدند ولی بسیاری از آنها قوانین آلهی را 
در هم شکستند و راه اسزاف را دز پیش گرفتند» (و له جاعتمم شا 
بالات نم ان گنیر مهم بَعْد ذیک فی الأرَض لَمُسَرفون). 

«اسراف» در لغت, معنی. وسیعی. دارد که هر گوته تجاوز و تعدی از حد را 
شامل می‌شود اگر چه غالبا در مورد بخششها و هزینه‌ها و مخارج به کار 


می ر ود. 


اشاره 


(آیه 33) 


فان تخوال: قیقر .211 


نقل شده که: جمعی از مشرکان خدمت پیامبر آمدند و مسلمان شدند اما 
آب ب و هوای مدینه به آنها نساخت. رنگ آنها زرد و بدنشان بیمار شد, پیامبر 
صلی الله علیه و آله برای بهبودی آنها دستور داد به خارج مدینه, در نقطه 
خوش آب و هوایی از صحرا که شتران زکات را در آنجا به چر| می‌بردند 
بروند و ضمن استفاده از اب و هوای انجا از شیر تازه شتران به حد کافی 
استفاده کنند, آنها چنین کردند و بهبود یافتند اما به جای تشکر از پیامبر 
صلی الله علیه و آله چویانهای مسلمان را دست و پا بریده و چشمان آنها 
را از بین بردند و سپس دست به کشتار آنها زدند و از اسلام بیرون رفتند. 
بیاهتر صلی. اللة علیه و ال وستون داد آنها زا دستکیر رود و همان کار 
که با چوپانها انجام داده بودند به عنوان مجازات در باره آنها انجام یافت, 
آیه در باره این گونه اشخاص نازل گردید و قانون اسلام را در مورد انها 
شرح داد. 


تفسیر: نم رو 11 9 


کیفر انها که به جان و مال مردم حمله می‌برند- این ایه در حقیقت بحثی را 
که در مورد قتل نفس در آیات سابق بیان شد تکمیل می‌کند و جزای افراد 
متجاوزی را که اسلحه به روی مسلمانان می‌کشند و با تهدید به مرگ و 
حتی کشتن؛ اموالشان را به غارت می بر ند با شدت هر چه تمامتر بیان 
یت کند: وهی گو زد «کیفر برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 212 
کسانی که با خدا و پیامبر به جنگ برمی‌خیزند و در روی زمین دست به 
فساد می‌زنند اين است که (یکی از چهار مجازات در مورد آنها اجرا شود. 
نخست:) این که کشته شوند, (دیگر) انش که بد دار اه شوند. (سوم) 
این که دست و پای آنها بطور مخالف (دست راست با پای چپ) بریده شود 
(چهارم) این که از زمینی که در آن اند کون می‌کنند تبعید گردندٍ » (انّما | جراء 
الذپن تحا روت ال و رَسولة و یَسْعَوّنَ فی الارض قسادا أن قام| او 
بصلیوا | و فطع آندیهغ و رهم من خلاف او یثْفَوّا من الاْض). 
دربایان. اب می‌فرماید: ای 2 آنها در دنیا است: و (تما 
به این مجازات قناعت نخواهد شد بلکه) در آخرت نیز کیفر سخت و 
نمی خو اهنت داشت» (ذلک لهْمّ خی فی الدئیا لهّه هی الا خرن عذات 
عطیخ) 
مانع از کیفرهای آخرت نخواهد گردید. 


سوره فاتذه 5 ار 34 تزع 9 


(ایه 34)- سپس برای اين که راه بازگشت را حتی به روی این گونه جانیان 
خطرناک نبندد, می‌گوید: «مگر کسانی که پیش از دسترسی به آنها توبه و 
بازگشت کنند که مشمول عفو خداون خواهند شد و بدانید خداوند.غفور و 
رحیم است» (|لا الْذين تابوا من قَبّلِ أن ه تفدژوا عَلیْهمْ قَاعْلَمّوا ان ال فقو 
رَجِیم). 

النته توبه. انها: قفا یر در سا قما شدن حق اللّه و مجازات محارب دارد و 
اما حق الناس بدون رضایت صاحب حق. ساقط نخواهد شد- دقت کنید. 


سوره فده 5): ای 35 تزع 2 


(آیه 35)- حقیقت توسل ! در این آیه روی سخن به افراد با ایمان است و 
به آنها سه دستور برای رستگار شدن داده شده. 
نخست مي‌گوید: «ای کسانی کم ایمان آورده‌اید! تقوا و پرهیز کاری پنشه 
کنید» (یا أجّا الذین آمَیُوا الوا الل). . سپس دستور می‌دهد که: «وسیله‌ای 
برای فرب اه رو اتنوا الم ااعساا شیر اتحام 
«دستور به جهاد در راه خدا می‌دهد» (و ۳۳ فی سییله). ,و نتیجه همه 
آنها اين است که «در مسیر رستگاری قرار گیرید» کم ئُفلخُونَ) 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص. ولو 
«وسیله» در آیه فوق معنی بسیار وسیعی دارد و هر کار و هر چیزی را که 
باعث نزدیک شدن به پیشگاه مقدس پروردگار می‌شود شامل می‌گردد که 
مهمترین آنها را علی علیه السّلام در «نهج البلاغه» این چنین برمی‌شمرد: 
«بهترین چیزی که به وسیله آن می‌توان به خدا نزدیک شد ایمان به خدا و 
پیامبر او و جهاد در راه خداست که قله کوهسار اسلام است. و همچنین 
جمله اخلاص (لا اله الا اللْه) که همان قطرت توحید است. و بر پاداشتن 
نماز که آیین اسلام است. و زکوة که فریضه واجبه است, و روزه ماه 
رمضان که سیری است در برا, بر گناه و کیفرهای الهی, و حج و عمره که 
فقر و پریشانی را دور می‌کنند و گناهان را می‌شوید. و صله رحم که ثروت 
را زیاد و عمر را طولانی می‌کند. انفاقهای پنهانی که جبران گناهان 
می‌نماید و انفاق اشکار که مرگهای ناگوار و بد را دور می‌سازد و کارهای 
تیک که اسان زا ار توا ات مدید 
و نیز شفاعت پیامبران و امامان و بندگان صالح خدا که طبق صریح قرآن 
باعث تقرب به پروردگار می‌گردد, در مفهوم وسیع توسل داخل است. 
لازم به تذکر است که هرگز منظور از «توسل» این نیست چیزی را از 
فص سار با آمام مسا قاضا کنو باکه مت آیی آشت با اعطال 
صالح پا پیروی از پیامبر و اماأم, یا شفاعت آنان و پا سوگند دادن دون به به 
ها ۱۱ یسیع ارام امن وت را 
نوع عبادت است) از خداوند چیزی را بخواهند و این معنی» نه بوی شرک 
می‌دهد و نه بر خلاف آیات دیگر قرآن است و نه از عموم آیه فوق بیرون 
می‌باشد- دقت کنید. 


(آیه 36)- در تعقیب آیه قبل که به مومنان دستور تقوا و جهاد و تهیه وسیله 
می‌داد, در این أیة به عنوان بیان علت دستور سابق به سرنوشت افراد 
بی‌ایمان و آلوده اشاره کرده, می‌فرماید: «افرادی که کافر شدند اگر تمام 
آنچه روی زمین اسشت و همانند آن را داشته باشند تا برای تجات: از 
مجازات روز قیامت بدهند از آنها پذیرفته نخواهم_شد و عذاب دردناکی 
خواهند داشت» (ِنَّ الذین کفَرّ وا لو آن لهْمْ ما فی الأرْض جَمیعً مِثلَة مَعه 
لیفتدوا به من عذاب یوم اقیاقة ما تفیل برگزیده تفسیر نمونه, 17 ص 
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منم و لهْمْ عَذابٌ الیمْ) 


تنها در پرتو ایمان و تقوا و جهاد و عمل می‌توان رهایی یافت. 


سوره مائده(5)؛ آية 37 ی ی 51 


(آیه 7)- سپس به دوام این کیفر اشاره کرده, می‌گوید: < 
می‌خواهند از آتش دوزخ خارج شوند ولی توانایی بر آن را ند 
آنها تابت و برگران جواهد بو (یریدون أن یَخْرْجُوا من 1 
بخارجین مها و لهُمْ عَذابٌ مُفیمٌ). 


۳ 


(آیه 38)- مجازات دزدان! در چند آیه قبل احکام «محارب» بیان شد, در 
این ایه, به همین تناسب حکم دزد یعنی کسی که بطور پنهانی و مخفیانه 
اموال مردم را می‌برد بیان گردیده است. نخست می‌فر فرماید: «دست مرد 
و زن سارق را ِ کنند» (و السارق و السّارقة قَافْطعوا ید دبَهّما). 

از روایات اهل بیت علیه السّلام استفاده می‌شود که تنها چهار انگشت از 
دست راست بریده می‌شود, نه بیشتر, اگر چه فقهای اهل تسنن بیش از 
ان گفته‌اند! در اینجا مرد دزد بر زن دزد مقدم داشته شده در حالی که در 
آیه حدذ زناکار. زن زانیه بر مرد زانی مقدم ذکر شده است. این تفاوت 
شاید به خاطر آن باشد که در مورد دزدی عامل اصلی بیشتر مرداننر و در 
مورد ارتکاب زنا عامل و محرک مهمتر زنان بی‌بندوبار! سپس می‌گوید: 
«اين کیفری است در برابر اعمالی که انجام داده‌اند و مجازاتی است از 
طرف خداوند» (جزاء بما کصا تکالا مخ الله). 

و در پایان آرة برای رفع این نو هم که مجازات مزیور عادلانه بیست 
می‌فرماید: «خداوند توانا (قدرتمند) و حکیم است» (5 له عزیژ حکیم). 
بنابز این دلیلی ندارد که از کسی انتقام بکیرد و کسی را بن‌عساتب مجازات 
کند. 


(آیه 39)- در اين آیه راه بازگشت را به روی آنها گشوده و می‌فرماید: 
«کسی که بعد از این ستم توبه کند و در مقام اصلاح و جبران براید خداوند 
او را تت بخشید زیرا خداوند آمز قده و مهربان است » (فقمَنْ تاب من 
بعد ظلمه و اضلِح قاِن برگزیده تفسیر نمونه, 1» ص: 515 

ال یثُو توب عَلیْه ان 1 عَفَور رَجیمٌ) 

.یا ِِِ توبه تنها گناه او بخشوده می‌ شود و پا این که جد سرقت 
(بریدن دست) نیز ساقط خواهد شد؟ 

معروف در میان فقهای ما این است که: اگر قبل از ثبوت سرقت در 
ایا اشانی یه و ی ی رآ دا مس ناد 
ها و ار طر ی نوی سس ای یا ی اه 
نمی ود. 


(آیه 40)- به دنبال حکم توبه سارقان روی سخن را به پیامبر بزرگ اسلام 
ضزای الله علیه و آله کرده, می‌فرماید: «آپا دی که خداوند مالک 
تما و زمین است (و هر گونه صلاح بداند در آنها تصرف می‌کند) هر 
ی ی 7 را که شاپسته 
شش ببیند, می‌بخشد و او بر هر جیز تواناست» ‌ لم تقل ار ال 
ملک السّماوات و الارّض بُعذت من تشاء و یر من بشاء و ال علی 


شی ء قدیژ). 


۷۳ 


له 


3 


سوره مائده(5): ار 11 


اشاره 


(آیه 41) 


فان تخوال: ی قی ۲ و21 


آزر اضام باق علیه الا مق شوم که کی ان اش رآ مد خر کم دا ناه 
همسر بود, با زن شوهرداری که او هم از خانواده‌های سرشناس خیبر 
محسوب می‌شد عمل منافی عفت انجام داد. یهودیان از اجرای حکم 
رات اسکهار کردن) قو یت آنما تاراخته بهرندن این مق که به. هد 
مسلکان خود در مدینه پیغام فرستادند که حکم این حادثه را از پیامبر اسلام 
ضلی, اه عله و الق پپرستم با اکن کو اساام عکم تفیکتری ,یود آن. 
انتخاب کنند و در غیر این صورت آن را نیز به دست ,فراموشی بسپارند و 
شاید اد ان ری می‌حواسند عوحه سامید استلام ضلی الله یو آلهیرا 
ی ی و هی سس 

در اين موقع حکم سنگباران کردن کسانی که مرتکب زنای محصنه می‌شود 
تارل کردید علی آنها از پذیزفتن ایو عکم شاه حالی. کروندا پیامبر صلّی 
اللّه علیه و آله اضافه کرد: ای تسی و شما یر 
آمده, آیا موافقید که یکی از شما را به داوری بطلبم و هر چه او از زبان 


" ای ی 
پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: ابن صوریا که در فدک زندگی می‌کند 
چگونه عالمی است؟ 
گفتند: او 9 بهود به تورات آشناتز است, به دنبال او فرستادند و 
هنگامی کچ تن مار صای له علیهری ال امد بق اه فرمود ابا عم 
سنگباران کردن در چنین موردی در تورات بر شما نازل شده است يا نه؟ 
او در پاسخ گفت: آری! چنین حکمی در تورات آمده است. 
پیامبر .ضلی الله علیه و اله کفت: جرا از اجزای این کم سربیچی 
می‌کنید؟ 
او در جواب گفت: حقیقت این است که ما در گذشته این حد را در باره 
افراد عادی اجرا می کردیم, ولی در مورد ثروتمندان و اشراف خودداری 
می‌نمودیم» این بود که گناه مزبور در طبقات مرفه جامعه ما رواج یافت. 
به همین جهت ما قانونی سپکتر از قانون سنگسار کردن تصویب نمودیم. 
در اين هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داد که آن مرد و زن را در 
مقابل مسجد سنگسار کنند. 
و فرمود: ی هک را نی او دار 
آن که بهود آن را از بین بردند. 
در اين هنگام آیه نازل شد و جریان مزبور را بطور فشرده بیان کرد. 


تفسیر: ۳ ص : 516 


داوری میان دوست و دشمن- از اين آیه و چند آیه بعد از آن استفاده 
می‌شود که قضات اسلام حق دارند با شرایط خاصی در باره جرایم و 
جنایات غیر مسلمانان نیز قضاوت کنند. 

آیه مورد بحث با خطاب (با ۳4 الَسَولَّ) «ای فرستاده!» آغاز شده, گوبا 
به خاطر اهمیت موضوع می‌خواهد حس مسوولیت را فراضی ای الله 
علیه و آله بیشتر تحریک کند و اراده او را تقویت نماید. 

سپس به دلداری پیامبر صلی الله علیه و آله به عنوان مقدمه‌ای برای حکم 
بعد پرداخته و می‌فرماید: «آنها که با زبان؛ مدعی ایمانند و قلب آنها هر کر 
ایمان نیاورده و در کفر بر یکدیگر سبقت می‌جویند هرگز نباید مایه اندوه تو 
شوند» زیرا این وضع تازگی برگزیده تیان نمونه, ح1, ص: 17 

ندارد (لا یرک الذین یُسارعون فی الکفر من الذین قالوا مت بأفواههِم و 


و9 ۳۹۳ 


توَمنْ 
بعد از ذکر کارشکنیهای منافقان و دشمنان داخلی به وضع دشمنان خارجی 
و بهود پرداخته 5 هی گوید: «همچنین کساني که از بهود ۹( نیز این مسیر را 
می‌پیمایند نباید مایه اندوه تو شوند» (و من الذین هادوا). 
بعد اشاره به پاره‌ای از اعمال نفاق‌آلود کرده, هن کون «آنها زیاد به 
سخنان تو گوش می‌دهند) اما این گوش دادن برای درک و اطاعت نیست.؛ 
بلکه برای این است) که دستاویزی برای تکذیب و افترا بر تو پیدا کنند» 
(سَمّاغون لاک تب 
اين جمله تفسیر دیگری نیز دارد؛ <اآنها به دروغهای پیشنوایان خود فراوان 
گوش مي‌دهند. ولی حاضر به پذیرش سخن حق نیستند». 
صفت دیگر آنها این است که نه تنها برای دروغ بستن به مجلس شما حاضر 
می‌شوند, بلکه «در عین حال جاسوسهای دیگران که نزد تو نیامده‌اند نیز 
می‌باشند» (سَمّاغون لقَوّم آخرین َمْ ین وکَ). 
کی کر از ضفقات اما این اه که سکان: کت وا حرش مس که 
(خواه تحریف لفظی و يا تحریف معنوی هر حکمی را بر خلاف منافع و 
هو ود تشخیص دهند) آن را توجیمو تین وبا بکلی رو هیکت 
(یْحَرْفْونَ للم من بَعد مواضعه). 
عجب‌تر این که آنها پیش از آن که نزد تو بیایند تصمیم خود را گرفته‌اند, 
«بزرگان آنها به آنان دستور داده‌اند که اگر محمد حکمی موافق خواست 
ما گفت, بپذیرید و اگر بر خلاف خواست ما بود از آن دوری کنید» اه 
ان 0 هذا| فجْذوه 5 ان 1 وه فاحدَرژوا». 


اينها در گمراهی فرو رفته‌اند و به این ترنیب. افیدی به هدایت آنها نینت: 
و خدا می‌خواهد به این وسیله آنها را مجازات کرده و رسوا کند «و کسی 
که خدا اراده مجازات و رسوایی او را کرده است هرگز تو قادر بر دفاع از 
او نیستی» (و مَن یرد اللَه فتتة قلن شلک له من الله شَینا). برگزیده 
تشر توت لس 510 

آنها به قدری آلوده‌اند که قابل شستشو نمی‌باشند به همين, دلیل «آنها 
کسانی هسیید که خدا 9 قلب آنها را شستشو دهد»؟ (أولیک الذین 
له برد الله ان تفر فلوییم 

در پایان آیه می‌فرماید: 1۳ هم در این دنیا رسوا و خوار خواهند شد و هم 
پر آخرت کیفر عظیمی خواهند داشت» (لَمّ فی التّیا خر و لَهَمّ فی 
جرخ غذاث عظیغ). 


سوره فادها وا ای 2 مس ضن 19 


(آیه 2)- در این ان بار دیگر قرآن تأکید می کند که «آنها گوش شنوا برای 
شنیدن سخنان تو و تکذیب آن دارنج» و پا گوش شنوایی برای شنیدن 
دروغهای بزرگانشان دارند (سمّاغون للکذب 
این مه به وان تیوه انبات اين.صعت. دشت راخ آها کگران شده 
است. 
علاوه بر اين «آنها زیاد اموال حرام و ناحق و رشوه می‌خورند» کون 
لِلسٌحّتِ). سپس به پیامبر صلی اللّه علیه و آله اختیار می‌دهد که «هرگاه 
این گونه اشخاص برای داوری به تو مراجعه کردند می‌توانی در میان آنها 
داوری به احکام اسلام کنی و می‌توانی از آنها روی گردانی» (َِنْ جاک 
قاحکم بَيتَهْمْ او اغرض عْهم)., 
و برای تقویت روح پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله اضافه می‌کند: «اگر صلاح 
:۳ که از آنها روی بگردانی هیچ زیانی نمی‌توانند به تو برسانند» (5 ان 
ضّ عَلْهْمْ قلن یَصْدّوک شَیْنا). «و اگر خواستی در میان آنها داوری کنی 
۳9 ۹ اصول عدالت را رعایت نمایی, زیرا خداوند افراد دادگر ,و 
عدالت‌پیشه را دوست دارد» (و ان حگشت قاکه < وم تا عمط ان اد 
بعف ای 


(آبه 43)- اين آیه بحث در باره یهود را در مورد داوری خواستن از پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله که در آیه قبل آمده بود تعقیب می‌کند و از روی 
تعجب می‌گوید: «چگونه اینها تو را به داوری می‌طلبند در حالی که تورات 
نزد, آنهاست و حکم خدا در آن امده لست و به آن ایمان دارند»! (و کَیّفَ 
یْحکموتک و عنْدَهم اللوراة فیها حکم اللْه). 

باید دانست که حکم مزبور یعنی (حکم سنگسار کردن زن و مردی که زنای 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 519 ۱ 
محصنه کرده‌اند) در تورات کنونی در فصل بیست و دوم از سفر تثنیه امده 
است. 

عجب این که «بعد از انتخاب تو برای داوری, حکم تو را که موافق حکم 
تورات است چون بر خلاف میل آنهاست نمی‌پذیرند» نم یِتوَلَوَ من بَعد 
ذلی). 

«حفیفقت این است که نها اصولا ایمان ندارند» و و نه با احکام خدا چنین 
بازی نمی‌کردند» (و ما ادلی بالمَوّمنین). 
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(آیه 4 )- این آیه و آیه بعد, بحت کته را تکمیل کرده, و اهمیت کتاب 
اسمانی موسی, یعنی تورات را چنین شرح می‌دهد: ی تورات ر ِ 
کردیم که در آن هدایت و نور بود» هدایت به سوی حق و نور و رون 

برای برطرف ساختن تاریکیهای جهل و نادانی (تّا أ گر لت لفراة فیها مدع 5 
ِ 0۳0 

ی و الهی که در برابر فرمان خدا تسلیم بودند و بعد از 
نزول تورات ۰ وی کار آمدند همگی بر طبق آن برای بهود, حکم می‌کردند» 
(َعْكَمْ بها لو الذین أَسْلَمَوا لین هادُوا). 

نه تنها آنها چنین می‌کردند بلکه «علمای بزرگ یهود و دانشمندان با ایمان و 
اه ری ی اه شا ۱ ره ور هه 
گواه بودند داوری می‌کردند» (و اللَبَاییُونَ و ابا یمّا اسْتحْفظوا من کتاب 
اللّه و کائوا َلیّه شهّداء). 

در اینجا روی سخن رز ند آن دسته از دانشمتدان هل کناب که دز آنعصر 
می ز یسنند کرده, 3 «از مردم نترسید (و احکام واقعی خدا| را بیان 
کنید) بلکه از مخالفت من بترسید» که اگر حق را کتمان کنید مجازات 
خواهید شد (فلا تَحشَوغ| التاس و5 احخشون). ۰ 9 همچنین «آیات خدا| را به بهای 
کف نفروشید» (ج لا تست وا بآیاتی تمَناً قلیلا). 

در حقیقت سر چشمه کتمان حق و احکام خدا يا ترس از مردم و 
عوامزدگی است و يا جلب منافع شخصی و هر کدام باشد نشانه ضعف 
ایمان و سقوط شخصیت است, و در جمله‌های بالا به هر دو اشاره شده 
است. 

و در پایان آیه, حکم قاطعی در باره اين گونه افراد که بر خلاف حکم خدا 
بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 520 

داوری می‌کنند صادر کرده, می‌فرماید: «آنها رکه پر طبق احکام خدا داوری 
نمی‌کنند, کافرند» (و من لَم یَحْکُمْ بما أَرّلَ اللةْ قاولنک هم الکافژون). 
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(آیه 45)- قصاص و گذشت! این آیه قسمت دیگری از احکام جنایی و حدود 
الهی تورات را شرح می‌دهد, و می‌فرماید: «ما در تورات قانون قصاص را 
مقرر داشتیم که اگر کسی عمدا بیگناهی را : به قتل برساند اولیای مقتول 
می‌توانند قاتل را در مقابل اعدام نمایند» (و کتبّنا عَلیهمٌ قیها آن تفت 
باللفس). 

«و اگر کسی آسیب به چشم دیگری پرساند. و آن را از بین ببرد او نیز 
می‌تواند, جچشم او را از بین ببرد» ( الْعیْن بالعیّن). ر «و همچنین در مقابل 
بریدن بینی, جایز است بینی جانی بریده شود» (و الائگفت بالاْف). « 92 نیز در 
مقابل بریدن گوش: بریدن گوش طرف. مجاز است» (و الأْذْنَ بالأدّن). و 
اک کفی دنتان وی زا نشکند ام می‌تواند فان خانی وا «ر .ال 
بشکند» (و السَّ یالسشٌَ). «و بطور کلی هر کس جراحتی و زخمی به 
دیگری بزند, در مقابل می‌توان قصاص کرد» (و الْجْرُوح قصاص). 

بنابراین. حکم قصاص بطور عادلانه و بدون هیچ گونه تفاوت از نظر نژاد و 
طبقه اجتماعی و طایفه و شخصیت اجرا صف کرد 

ولی برای آن که این توهم پینش. نياید که خداوند قصاض کردن را الزامی 
شمرده و دعوت به مقابله به مثل نموده است. به دنبال این حکم 
می‌فرماید: «اگر کسی از حق خود بگذرد و عفو و بخشش کند, کفاره‌ای 
برای گناهان او محسوب می‌شود, و به همان نسبت که گذشت به خرح 
داده خداوند از او گذشت می‌کند» (فمَنْ تصدّق به قَهْو کفارهٌ لَذ). 

و در پایان آیه می‌فرماید: «کسانی که بر, برٍ طبق حکم خداوند, داوری نکنند 
ستمگرند» (و من یَحَکمْ یما آ ترل ال قاولیک هم الظالغون). 

چه ظلمی از این بالاتر که ما گرفتار احساسات و عواطف کاذبی شده و از 
شخص قاتل به بهانه این که خون را با خون نباید شست بکلی صرف نظر 
کنیم! 


(آیه 6)- در تعقیب آیات مربوط به تورات؛ در این آیه اشاره به وضع 
بر نوم تسیر تخوتهن 1و 521 

انجیل کرده, می‌گوید: «پس از رهبران و پیامبران پیشین, مسیح را مبعوث 
کردیم, در حالی که (به حقانیت تورات اعتراف داشت و) نشانه‌های او 
کاملا با بر که تورات داده بود تطبیق می‌کرد» (چ فا علی آثارهم 
بعیسی ابن مر بم یم مصَذقاً لما ین یدب من النَوّراة). 

نی 0 «انجیل را در اختیار او گذاشتیم که در آن هدایت و نور 
بود» (5 باه الیل فیه هد و تو). 

اطلاق نور به این دو کتاب در قرآن, ناظر به تورات و انجیل اصلی است. 
با قیکر به عنوان تا کید: روی این مطلب تکیه می‌کند که «نه تنها عیسی 
بن مریم » تورات را بر می کرد بلکه انجیل کتاب آوتضا خ او نیز گواه 
صدق تورات بود» (5 مُحصَدقاً لما بَين یدیبه من التَقراة). 

و در پایان می‌فرماید: «أين کتاب آتتض اتف مایه هدایت و اندرز پرهیز کاران 


بود» (5 هد 5 مَوعظهٌ للََتقین). 
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راب )ند آنها. کف.نه فانون. دا خکم. ثمی‌کنندا سین از آشاره به تزیل 
انجیل در آیات گذشته, در اين آیه می‌فرماید: «ما به اهل انجیل ,دستور 
دادیم که به آنچه چدا در آن نازل کرده است, داوری کنند» ( ليم هل 
الاتجیل بما رل ال فیه). 

مور این است. که ما پس از نزول انجیل بر عیسی (ع) به پیروان او 
دستور دادیم که نة آن عمل کنند و طبق آن داوری نمایند. 

و در پایان آيه: بار دیگر تأکید می‌کند: «کسانی که بر طبق حکم خدا| داوری 
بکنند فاسفید»»(ه ع لم بتکم سا رل اللة فاولتی هم الماستون : 


(آیه 8)- در این آیه اشاره به موقعیت قرآن بعد از ذکر کتب پیشین انبیاء 
شده است. نخست می‌فرماید: «ما این کتاب اسمانی را به حق بر تو نازل 
کردیم در حالی که کتب پیشین را تصدیق کرده (و نشانه‌های آن, بر آنچه 
اه دق هی و نگاهبان آنهاست» (و أیرلنا 
لک الکتات یالکو" ۶ مْضَذقا لما بین یدیه من | لکتاب و مَهَیْهناً عَلیّه). برگزیده 
تفسیر نمونه, ج1, ص: 522 
اساسا تمام. کتابهای آسمانی: در اضول. مسائل هماهنگی دارند و هدف 
واحد یعنی, 0 7 
سپس دستور می‌دهد که چون چنین است «طبق اجکامی که بر تو نازل 
شده است در میان آنها داوری کن» (قَاحکَم بیتمم هم بما 3 ترل اللَغْ). 
بعد اضافه می‌کند: «از هوی و هوسهای آنها | رکه ماناند احکام الهی را بر 
امیال و هوسهای خود تطبیق دهند) پیروی مکن و از آنچه به حق بر تو تازل 
شده است روی مگردان» (و لا تیغ أهُواعَهم م عَقّا جاءک من الْحو). 
و برای تکمیل این بحث می‌گوید: «براٍی هر کدام از شما آیین و شریعت و 
ظزیقه و زاه روشتی قوار دادیم»:(لکل قعلنا منک شر عم هو متهاجا). 
سپس می‌فرماید: «خداوند می‌توانست همه مردم را امت واحدی قرار 
دهد و همه را پیرو یک آیین سازد ولی خدا می‌خواهد شما را در آنچه به 
شما بخشیده بیازرماید» و استعدادهای مختلف شما را پرورش دهد (و لو 
شاء ال لحقلکم و اعد 8و لکن لبله کم فی ها آناکم): 
سر انجام, همه اقوام و ملل را مخاطب ساخته و آنها را دعوت می‌کند که 
به جای صرف نیروهای خود در اختلاف و مشاجره «در نیکیها بر یکدیگر 
پیشی بگیرید» (قاستة سا الخیرات): 
زیرا «بازگشت همه شما به سوی خداست و اوست که شما را از آنچه در 
آن ان می‌کنید. دز روز آگاه خواهد ساخت» (الی اللّه مَرَجعَکم 


اشاره 


(آیه 49) 


فان تذولن سی فرز ؟ ده 


از ابن عیاس نقل شده: جمعی از بزرگان بهود توطئه کردند و گفتند: نزد 
محمد صلّی اللّه علیه و آله می‌رویم شاید بتوانیم او را از آیین خود منحرف 
سازیم. پس از اين تبانی, نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند: ما 
دانشمندان و اشراف بهودیم و اگر ما از تو پیروی کنیم سایر یهودیان نیز به 
ما اقتدا می‌کنند ولی در میان ما و جمعیتی, نزاعی است (در مورد یک قتل 
پا چیز دیگر) اگر در این نزاع به نفع ما داوری کنی ما به تو ایمان خواهیم 
اور تا صی اللّه علیه و آله از چنین قضاوتی (که عادلانه برگزیده 
تفسیر نمونه, ح1, ص: ۵323 

نبود) خودداری کرد و این ایه نازل شد. 


تفسیر: ۳ قم ۵ و 


در این آیه بار دیگر خداوند به پیامبر خود تأکید می‌کند که «در میان اهل 
کتاب بر طبق حکم خداوند داوری کن و تسلیم هوی و هوسهای آنها نشو» 
رو ان اعکم هم با اترل الاة و لا عم ِ 

مس به سار علی: الله غلیه و الق دار موه که اش اند 
کرده‌اند تو را از بعض احکامي که خدا بر تو نازل کرده منجرف سازند 
مراقب آنها باش» (و احذَرْمُمْ آن یوک عن بَعض ما رل اللةْ ِلیِکَ). «و 
اگر اهل کتاب در برابر داوری 1۳ سیم تون بدان این شانه ,ان 
است که (گناهان آنها دامانشان را گرفته است و توفیق را از آنها سلب 
کرده) و خدا می‌خواهد آنها پا به خاطر بعضی از گناهانشان مجازات کند» 
(قان تولوا قَاغلَم أنّما بُرِیدة ال آن بْصیَهَمٌ ببَعّض دُتُوهمٌ). 

و در پایان آیه می‌فرماید: اگر آنها در راه باطل این همه پافشاری می‌کنند, 
نگران مباش «زیرا بسیاری از مردم فاسقند» (و ان کییراً من النّاس 
لفاسقون). 


(آیه 50)- در این ۳۷ به عنوان استفهام انکاری می‌فر ماید: + آپا اینها که 

مدعی پیروی از کتب آسمانی هستند «انتظار دارند با احکام جاهلی, و 
قضاوتهای آمیخته با انواع تبعیضات در میان آنها داوری کنی» ‌ وف 

الجاهلة یه ببغون). 

«در حالی که هیچ داوری برای قومی, که اه یقین هستند, بالاتر و بهتر از 

حکم خدا نیست» (و من أَحُسَنْ من اللّه حکُماً لمَوّم بُوقْون). 
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اشاره 


(آیه 51) 


فنان تذول: یی فرع داد 


در مورد نزول این آیه و دو آیه بعد نقل کرده‌اند که: بعد از جنگ بدر, عبادة 
بن صامت خزرجی خدمت پیامبر رسید و گفت: من هم پیمانانی از بهود 
دارم که از نظر عدد زیاد و از نظر قدرت نیر و مند ند اکنون که آنها ما را 
تهدید به جنگ می‌کنند و حساب مسلمانان از غیر مسلمانان جدا شده است 
من از دوستی و هم مان با آنان برائت می‌جویم, هم پیمان من تنها خدا و 
امبر اوست: 
۱۳۳ وت از 7 نیازمندم. بر گزیده تفسیر نمونه, ح1, 
ص: 524 
ماس عم الا هم الم : به. اه فرمود؛ اآنچه در مورد دوستی با بهود بر 
عباده می‌ترسیدیم, بر تو نیز می‌ترسم (و خطر این دوستی و هم پیمانی 
برای تو از او بیشتر است) عبد اللّه گفت: چون چنین است من هم 
مر وا ام ام را مس ما اد مهار 
پیمانی با بهود و نصاری بر حذر داشت. 


تفسیر: ۳ ص : 524 


قرآن, مسلمانان را از همکاری با بهود و نصاری بشدت برحذر می‌دارد., 
نخست می‌گوید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید, بهود و نصاری را تکیه گاه 
و هم پیمان خود قرار ندهید» (یا ۳ الذين آمَئوا لا تَتَجذُوا الیو اللصاری 
اوْلیاء). ٍ 
ای ات ها تخاب ی وه خاطی لب ات او زا 
همکاری نکنید. 

سپس با یک جمله کوتاه, دلیل این نهی را بیان کرده, می‌گوید: «هر یک از 
آن دو طایفه, دوست و همپیمان هم‌مسلکان خود هستند» (بَعَضُهْمٌ سم ۱ ولیاء 
بَعض). 

یعنی» تا زمانی که منافع خودشان و دوستانشان مطرح است. هرگز به 
شما نمی‌پردازند. ۱ 

روی این جهت, «هر کس از شما طرح دوستی و پیمان با انها بریزد. از 
نظر تقسیم بندی اجتماعی و مذهبی جزء آنها محسوب خواهد شد» ( مَنْ مر 
تلهم مِلکُم قَاله ایا ۱ 
که به خود و برادران و خواهران مسلمان خور خپانت کرده و بر 
دشمنانشان تکیه می‌کنند, هدایت نخواهد کرد» (نَ اللة لا بهّدی لو 
الظالمین). 
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(آیه 52)- در این آیه اشاره به عذرتراشیهایی می‌کند که افراد بیمار گونه 
برای توجیه ارتباطهای نامشروع خود با بیگانگان, انتخاب می‌کنند. و 


می دوید. 

«انهایی که در دلهایشان بیماری است. اصرار دارند که آنان را تکیه‌گاه و 
هم‌پیمان خود انتخاب کنند, و عذرشان این است که می‌گویند: ها می‌ترسیم 
قدرت به دست آنها بیفتد و گرفتار شویم» (قتری الْذین فی هم مرَض 


یسارعون فیهم یِقولون تین ان تصیبنا دایْرَه). برگزیده تفسیر نمونه, ج1, 
ص: 525 


قرآن در پاسخ آنها می‌گوید: همانطور که آنها احتمال می‌دهند روزی قدرت 
به دست یهود و نصاری بیفتد. این احتمال را نیز باید بدهند که «ممکن 
0 خداوند مسلمانان را پیروز کند و قدرت به دست آنها بیفتد 

این منافقان, از آنچه در دل خود پنهان ساختند. پشیمان گردند» (فعسی 
له أن بای بالقلج او آقر من عنده قتضیخوا علی ما | سَرّوا فی أئفسهم 
نادمین). 


(آیه 53)- در اين آیه به سر انجام کار منافقان اشاره کرده می‌گوید: در آن 
هنگام که فتح و پیروزی نصیب مسلمانان راستین شود, و کا ر منافقان برملا 
گردد «مومنان از روی تعجب می‌گویند آیا این افراد منافق, همانها هستند 
که اين همه ادعا داشتند و با نهایت تأکید قسم یاد مي‌کردند که با ما 
هستند, چرا سر نجام کارشان به اینجا رسید» (و یِقول الذین آمتها | هوْلاء 
آلزی آفسیه مها بالاه خید انمانف امه هم لمَعَکُم). 

0 ۱ 
و خالص سر چشمه نگرفته بود, اک 
جهان و هم در جهان دیگر (حبطث اَغمالهْم قاط صْبحوا خاسرین). 


سوره مائده(5)؛ آية 54 و رن :525 


(آیه 54)- یس از بجت در باره منافقان, سخنر از مرتدانی که طبق پیش 

بتتی قر ان بضدها اه آیز آنبخ.مقدنن رزوی برمی‌گرداندند به میان هی اهر و 

به عنوان یک قانون وه به همه مسلمانان اخطار می کند: «اکر کسانی از 

شما از دین خود بیرونر روند (زیانی به خدا ۵ او و جامعه مسلمین و 
سریع پیشرفت آنها نمی‌رسانند) زیر خداوند در آینده وا 

برای حمایت از اپن آیین برمی‌انگیزد» (یا یا الذین آمئوا من یرد منم 

غْن دینه فسَوف بات اللهٌ بقوّم م). 

سیس صفات کسانی که باید آین رسالت رز کر انجام دهند, چنین شرح 

می‌د هد . 

1- آنها به خدا عشق می‌ورزند و جز به خشنودی او نمی‌اندیشند «هم خدا 

آنها را دوست دارد و هم آنها خدا را دوست دارند» (يْجبهَم و" 

2 و 3- «در برابر مقمنان خاضع و مهربان هر ابر آیر دشمناه و ستمکاران, 

نز کریده تخس تمونه: 1۴.ص 520 

سرسخت و خشن و پرقدرتند» ده ی اون ج أعِلرّة علی الکافرین). 

4- «جهاد در راه خدا بطور مستمر از تزنافه‌های آنهاست» (یجاهدُون فی 

سییل ال 

فرمان ۳ و دفاع از حق, از ملامت هیچ 3 ی تخود ان (5 

لا بخافون لَومَة لاُم). ٍ 

و در پایان قتی کوبد: «به دست اوردن این امتیازات (علاوه بر کوشش 

انسان) مرهون فضل رالهی است که هر کس بخواهد و شایسته ببیند 

می‌د هد > (ذلک فظل الله ‏ بوْنیه من پشاء). و خداوند دایره فضل و کرمش,: 

وسیع و به آنها که شاشتنکن دارند آگاه است » (5 له واسع عَلِيم). 


سوره مائده(5): ار دا 


اشاره 


(آیه 55) 


آبة ولابت* در مورد تزول. این ابه. از «غید. آلله» بن عباس» نقل شده که: 
روزی در کنار چاه زمزم نشسته بود و برای مردم م از قول پیامبر صلّی ال 
علیه و آله حدیث نقل می‌کرد, ناگهان مردی که عمامه‌ای بر سر داشت و 
صورت خود را پوشانیده بود نزدیک آمد و هر مرتبه که ابن عباس از پیغمبر 
اسلام صلی اللّه علیه و آله حدیث نقل می‌کرد او نیز با جمله «قال رسول 
الله» خ رای امش یا اه ال سل می مود 

ابن عباس او را قسم داد تا خود را معرفی کند, او صورت خود را گشود و 

صدا زد ای مردم! هر کس مرا ها ره ۱ 
این گوشهای خودم از رسولخدا صلی الله علیه و اله شنیدم, و اگر دروغ 
می‌گویم هر دو گوشم کر باد, و با چشمان خود این چریان را دیدم و اگر 
توت مت مش هر ده تمس که اور کف ما ضت‌ضای الله اه ها رید 
علیت قائد البررة و قاتل الکفرة منصور من نصره مخذول من خذله «علی 
علیه السلام پیشوای نیکان است. و کشنده کافران. هر کس او را یاری 
کند, خدا پاریش خواهد کرد. و هر کس دست از پاریش بردارد. خدا دست 
از یاری او برخواهد داشت». 

سپس آبو ذر اضافه کرد: ای مردم! روزی اه خوزها با رسذاخدا خضلی, 21۱۱ 
علیه و آله در مسجد نماز می‌خواندم, سائلی وارد مسجد شد و از مردم 
تقاضای کمک کرد, ولی. کنسن. یز کزیده تفسیر نمونه, ح1, ص: 2۱927 

چیزی به او نداد, او دست خود را به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا تو 
شاهد رل و وم ولی کسی 
جواب ب مساعد به من نداد, در همین حال علی علیه السشلام که در حال رکوع 
بود با انگشت کوچک دست راست خود اشاره کرد. سائل ترذیی اهد .د 
انخشترز را از دست ان حضرت: بیر ون آورد: با 
در حال نماز بود جریان را مشاهده کرد, هنگامی که از نماز فارغ شد, 

به سوی 1 بلند کرد و جبیر- چنین گفت: «خداوندا! برادرم موسی از تو نو 
تقاضا کرد که روح او را 0 و کارها را : بر او آسان سازی و گره 
از زبان او بگشایی تا مردم گفتارش را درک کنند, و نیز موسی درخواست 
کرد هارون را که برادرش بود وزیر و یاورش قرار دهی و بوسیله او 
نیرویش را زیاد کنی و در کارهایش شریک سازی. 

خداوندا! من محمد پیامبر و برگزیده توام, سینه مرا گشاده کن و کارها را 
بر. من. آشان از از خاندانم علی علیه السلام را وزیر من گردان تا 
بوسیله او, پشتم قوی و محکم گردد». 


ان کن قی کوید قتور ای امس ضلی له یه ی ال بایان شفنب ود که 
جپرئیل نازل شد و به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله گفت: بخوان! پیامبر صلّی 
الله علبه و ال فزمود چه بخوانم؟ کفت: بخوان آنما ولیکم اللة و زسوله و 
ادن آمتوا 


تفسیر: ۳ قن ‏ 7 2ص 


این انه با کلم «انماه که در لفت: غرب: به ففتی: اتخصار می‌آنة شتروع 
شده و می‌گوید: «ولیٌ و سرپرست و متصرف در امور شما سه کس 
است : خدا| و پیامبر و کسانی که ایمان, و نهماز را برپا می‌دارند و 
در حال رکوع زکات می‌دهند» (اتم وَلكمْ ال رَسولهُ و الذین وا الذین 
يقَيمُون الصَّلاة و یُوْنونَ الرّكاة و هم راکِعُونَ). 

منظور از «ولیْ» در آیه فوق ولایت به معنی, سرپرستی و تصرف و رهبری 
مادی وم معنوی است. بخصوص این که این ولایت در ردیف ولایت پیامبر 
ای ای را اه 
است. 

۷ این ترتیب, ان از اناتت است که به عنوان یک تر فز ای دلالت بر 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 528 

دنت مامت علی علیم السلام هی کقد: 


راب 9و این اه تکسیلی بر آ مضمون آنه فش است و هد ان زا با کید 
و تعقیب می‌کند, و به مسلمانان اعلام می‌دارد که: «عسانی که ولایت و 
شتریرعتی اه رکذ و بناهتز ضلی الله غلیه و آلج و افراد با ایمانی را 
که: در آیة. قبل. به آنها آاشاره تشد بنذیر ند ۱ شد, زیرا آنها در 
چزب خدا خواهند بود و جزب خدا پیروز است» (و مَنْ بَتَوَل اللَةَ و سول و 
الذین منوا قاِنَ جزت اللّه هم الَغالبُون). 

دز آیزخ آبه کریته دیگری بر معنی ولایت که در آیه پیش اشاره شد دیده 
می‌شود, زیرا تعبیر به «حزب اللّه» و «غلبه آن» مربوط به حکومت 
اسلامی است, نه یک دوستی ساده و عادی و این خود می‌رساند که ولایت 
در آیه به معنی سرپرستی و حکومت و زمامداری اسلام و مسلمین است, 
را تن هی خرس ی قوع تک وه ین ۶ احساع براحه خی 
اهداف مشترک افتاده است. 


سوره مائده(5): ار 7 


اشاره 


(آیه 57) 


فنان تذوال یر 220 


در مورد نزول این ایه, مفسران نقل کرده‌اند که: دو نفر از مشرکان به نام 
«رفاعه» و «سوید» اظهار اسلام کردند و سپس جزء دار و دسته منافقان 
شدند, بعضی از مسلمانان با اين دو نفر رفت و آمد داشتند و اظهار 
دوشتتی. فی‌کردندم. آبه. تازل تشند و به. انها اخطار کرد که. از این :عمل 


تفسیر: ۳ هی ۵ و 


دز این ابه.باز دیکز خداوند به مومنان دستور می‌دهد که از انتخاب منافقان 
و دشمنان به عنوان دوست بر هيزید, منتها برای تحریک عواطف انها و 
توجه دادن به فلسفه این حکم, چنین می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان 
ایوجهایها ابا که این شمارا میاه اس راع‌ره بای ی رتصکه ما 
که از اهل کتابند و چه آنها که از مشرکان و منافقانند. هیچ یک از آنان را به 
عنوان فتت ان اس کی ۱ ۲ آمَبُوا لا تدم الذین اتفوا 
م هروا 3 لعبا مق الذین آوتوا الکتاب من فلکم و الَکَفَا اولیاء). 

وق بایان انه این جوضم را ناکید می‌کند که طرم دوسکی با آنانر با تفا و 
ایمان سا زگار نیست رین از حها تفرسیه آگر اسان رده رو انوا 
۰ 


نز کز ده 0 ۳۷ ص. : 5209 


اشاره 


(آیه 58) 


فنان تذوالن؛ ی قطری : 22 


در مورد نزول این آیه که دنباله آیه قبل است نقل شده که: جمعی از یهود 
و بعضی از نصاری صدای موّذن را که می‌شنیدند و یا قیام مسلمانان را به 
نماز می‌دیدند شروع به مسخره و استهز |ء می‌کردند, قران مسلمانان را 
از طرح دوستی با این گونه افراد برحذر داشت. 


تفسیر: ۳ هزم 2 سب و 


در اين آیه در تعقیب بحث گذشته در مورد نهی از دوستی با منافقان و 
جمعی از اهل کتاب که احکام اسلام را به باد استهزاء می‌گرفتند, ۰ 
نکن از اعفال. آها به.-ضقنوان شاهد و وان کردم سب وید سافی. کد 
(اذان فت کونید و مسلمانا ند را( به سوی نماز دعوت قت گنز آن را به باد 
استهزاء و بازی می‌گیرند» (و [ذا نایم الی السّلاه اتخدوها منوا و لعبا). 
قایل دکر این که همانطیر که در ۳9 اهل بیت علیه السّلام شده 
را 
سپس علت عمل آنها را چنین بیان می‌کند: «اين به خاطر آن ایست که آنها 
جمعیت نادانی می‌باشند و از درک حقایق بدورند» (ذلک هم قفوم لا 


یَعْمَلونَ). 


اشاره 


(آیه 59) 


فنان تذولن: ی ضرع : 22 


در مورد نزول اين آیه و آیه بعد از ابن عباس نقل شده که: جمعی از بهود 
نزد پیامبر صلی الله علیه و اله امدند و درخواست کردند عقاید خود را 
برای آنها شرح دهد. پیامبر صلّی ال علیه و آله فرمود: من به خدای بزرگ 
و یگانه ایمان دارم و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و 
موسی و عیسی و همه پیامبران الهی نازل شده حق می‌دانم, و در میان 
ی و ما هیچ آیینی تیا اس تفاس اع تداریه! 
اه 


تفسیر: ۳ هزم 2 سب وی 


در اين آیه, خداوند به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دستور می‌دهد که از اهل 
کتاب سوال کن و «بگو: چه کار خلافی از ما سر زده که شما از ما عیب 
می‌گیرید و انتقاد می‌کنید؟ جز این که ما به خدای نکانه ایمان آورده‌ایم و 
در برابر آنچه بر ما و برانییاء پیشین_نازل شده تسلیم هستیم» (قل يا ال 
الکتاب هل تثقمون متا الا آن آمتَا بالله و ما ائزل الیْنا و ما ائزل من قبل). 
پر گزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 530 

و در پایان آیه جمله‌ای می‌بینیم که در حقیقت بیان علت جمله قبل است. 
می‌گوید: اگر شما توحید خالص و تسلیم در برابر تمام کتب اسمانی را بر 
ما ایراد می‌گیرید به خاطر آن است که بیشتر شما فاسق و آلوده به گناه 
شده‌اید» چون خود شما آلوده و_منچرفید اگر کسانی پاک و بر جاده حق 
باشند در نار شما غیب است (و ان اکتو کر فاسعون). 


(آیه 060)- در این آیه عقاید تحریف شده و اعمال نادرست اهل کتاب و 
کیفرهایی که دامنگیر انها گردیده است با وضع مقمنان راستین و مسلمان. 
مقایسه گردیده, تا معلوم شود کدامیک از این دو دسته در خور انتقاد و 
سرزنش هستند و این یک پاسخ منطقی است که برای متوجه ساختن افراد 
و متعصاب به کار می‌رود, در این مقایسه چنین می‌گوید: ای پیامبر ! 
شرا و 
ان وم کت سا را خر موش و ای 
است, یا اعمال ناروای کسانی که گرفتار آن همه مجازات الهی شدند «به 
آنها بگو: آیا شما را آگاه کنم از کسانی که پاداش کارشان در پیشگاه خدا 
از اين بدتر است» (فُل لاتم یشَدٌ من ذلک وه عنة اللم) 
سیس به تنشریح این مطلب پرداخته و می‌گوید: «آنها که , بر اثر اعمالشان 
مورد لعن و غضب پروردگار واقع شدند و آنان را به صورت «میمون» و 
یس مسج کرد و انها که پرستش طاغوت و بت نمودند, مسلما این 
چنین افراد, موقعیتشان در این دنیا و محل و جایگاهشان در روز قیامت 
1 بود, و ات 0 و جاده مستقیم گمراهترند» (مَرٍ أَعَتخٌ ال 
و عَضِب عَلیْه و جِقل مهم القَردة و الحنازیر و عَبد الطاغوت ‏ اولیک سر 


0 


مکانا و الک شواء الیل 


تنووه فا تدم دا ای 61 اه 


(آیه 61)- در اين آیه- برای تکمیل بحث در باره منافقان اهل کتاب- پرده از 
ِ نفاق درونیر آنها برداشته و به مسلمانان جنین اعلام ضقت کید «هنگامی 

که نزد شما اند می‌گویند ایمان ۳۳ در حالی که با قلبی مملو از 
کفر داخل می‌شوند و به همان حال نیز از نزد شما بیرون می‌روند و منطق 
و استدلای و سخنان شما در قلب آنها کمترین اثری نمی بخشد» (5 زذ 
جاک قالوا آ و فد ژکلوا بالکفر و هم ترگریتم تفستیر تقونه: ج1:.ص 
قذ خرجوا به). 
و در پایان آیه به آنها اخطار م می‌کند که «با تمام این پردوپوشها, خداوند از 
آنچه آنها کتمان می‌کنند,. آگاه و باخبر است» (و ال عم یما کائوا 
تک هون 
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(آیه 2 در اين آیه نشانه‌های دیگری از نفاق آنها را بازگو می‌کند. از 
جمله این که‌م نویه ساری از آمارا عویی هدر سر کاوسم 
و خوردن اموال حرام بر یکدیگر سبقت می‌جویند» (و تری کثیرا مهد 
۱ فی الائم و العدُوان و أکلهِمْ السُحت). 

, آنچنان آنها در راه گناه و ستم گام برمی‌دارند که گویا به سوی 
اوای افتخارآمیزی پیش می‌روند, و بدون هیچ گونه شرم و حیا, سعی 
او ی 

و در پایان آیه برای تأکید زشتی اعمال آنها می‌گوید: «چه عمل زشت و 
ها ی هس ات اد ی با ۱ 
یَعمَلون). 


(آیه 63)- سپس در این آیه, حمله را متوجه دانشمندان آنها کرده که با 
سکوت خود آنان را به گناه, تشویق می‌نمودند و می‌گوید: «چرا دانشمندان 
مسیحی و علمای بهود. آنها را از سخنان گناو آلود و خوردن اموالٍ نامشروع 
باز نمی‌دارند» لو لا یلهاهُمْ الرََُونَ و ابا عَن قولهم انم و كلم 
السحت). 

بعنی؛ دانشمندان برای اصلاح یک اجتماع فاسد, نخست باید افکار و 
اعتقادات نادرست آنها را تغییر دهند, و به این ترتیب آبه: راه اصلاح جامعه 
فاسد را که باید از انقلاب فکری شروع شود به دانشمندان نشان می‌دهد. 
و در پایان آیه, قرآن به همان شکل که گناهکاران اصلی را مذمت نمود, 
دانشمندان ساکت و ترک کننده امر به معروف و نهی از منکر را مورد 
مذمت قرار داده, می‌گوید: «چه زشت است کاری که آنها انجام می‌دهند» 
(لبنْسّ ما کائوا یَصَتَعون). , 

و به این ترتیب روشن می‌شود که سرنوشت کسانی که وظیفه بزرگ امر 
به معروف و : نهی از منکر را ترک می‌کنند- بخصوص اگر از دانشمندان و 
ی 5۱32 5 
باشند- سرنوشت همان گناهکاران است و در حقیقت شریک جرم انها 
از ابن عباس مفسر معروف نقل شده که قف کف این ابه شدیدترین 
آیه‌ای است که دانشمندان وظیفه نشناس و ساکت را توبیخ و مذمت 
می‌کند. 

بدیهی است این حکم اختصاصی به علمای خاموش و ساکت یهود و نصاری 
ندارد, و تمام رهبران فکری و دانشمندانی که به هنگام آلوده شدن مردم 
به گناه و سرعت گرفتن در راه ظلم و فساد, خاموش می‌نشینند در بر 
هی کبرق: زیرا| حکم خدا, , در باره همان یکسان است ! در حدیتی از امیر 
مقمنان علی علیه السْلام می‌خوانیم: که در خطبه‌ای فرمود: «اقوام گذشته 
به این جهت هلاک و نابود گشتند که مرتکب گناهان می‌شدند و 
دانشمندانشان سکوت می‌کردند, و نهی از منکر نمی‌نمودند. در این هنگام 
بلاها و کیفرهای الهی بر آنها فرود می‌آمد. پس شما ای مردم! امر به 
معروف کنید و نهی از منکر نمایید, تا به سرنوشت آنها دچار نشوید». 
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(ایه 64)- در این آیه یکین از 0 روشن سخنان ناروا و گفتار 
گناه آلود یهود که در آیه قبل بطور کلی به آن اشاره شد, آمده است. 
توضیح این که: تاریخ نشان می‌دهد که یهود زمانی در اوج قدرت 
می‌زیستند, و بر قسمت مهمی از دنیای اباد ان زمان حکومت داشتند, که 
زمان داود و سلیمان بن داود را به عنوان نمونه می‌توان یاداور شد؛ و در 
اعصار بعد نیز, قدرت آنها با نوسانهایی ادامه داشت, ولی با ظهور اسلام, 
مخصوصا در محیط حجاز سای قورت آ نها افول, کرو مار ۶ه امین صخلی 
اللّه علیه و آله با بهود «بنی النضیر» و «بنی قریظه» و «یهود خیبر» موجب 
نهایت تضعیف آنها گردید در این م سضی | با در نظر گرفتن 
قدرت و عظمت پیشین از روی استهزاء گفتند: دست خدا به زنجیر بسته 
شده و به ما بخششی نمی کند! و از آنجا که بقیه نیز به گفتار او راضی 
بودتد. قرآن این سخن را به. همه آنها تسیتت دادم. می‌کوید: «بهود گفتند: 
دست خدا به زنجیر بسته شده» | ( و قالتِ برگزیده تفسیر نمونه, 17 ص 
33د 
ی ال معْللَ) 
,خدآوند در پاسخ آنها نخست به عنوان نکوهش و مذمت از این عقیده ناروا 
می‌گوید: «دست آنها در زنجیر پاد. و به خاطر این سخن ناروا از رحمت 
خدا بدور گردند» (عْلْک ايدِيهم ۳۹۳ بما قالوا). 
سپس برای ابطال این ععیده. ناروا می‌کوید: فهر دوه .دست دا کشاده 
است,: و ِ گونه بخواهد و به هر کس بخواهد می ‌ بخشد » (بل بداه 
مبُسُوطتان لفق کیف پشاء). 

نه اجباری ۳ 1 او هست, نه محکوم جبر عوامل طبیعی و جبر تاریخ 
می‌باشد, بلکه اراده او بالاتر از هر چیز و نافذ در همه چیز است. 
بغند می ‌کوید: «حتی این آیات: که پرده از روی گفتار و عقاید نان بزمی‌ذآود 
به جای اين که اثر مثبت در آنها بگذارد و از راه غلط بازگرداند, بسیاری از 
آنها را روی دنده لجاچت می‌افکند و طغیان و کفیر آنها بیشتر می‌شود» (و 
لیریدَن کیرا تم ما آنرل الیک من ریک طفیانا و کفرا 
اما در مقابل این گفته‌ها و اعتقادات ناروا و لجاجت و یکدندگی در طریق 
طغیان و کفر, خداوند مجازات ۱ برای آنها قائل شده, 
می‌فرماید: 9 در میاین آنها عداوت و دشمنی تا روز قیامت افکندیم» (5 
الا بییقه سم العداوه 3 البعضاء الی یوم القیامَة). 
و در قسمت اخیر آیه اشاره یه کونتها و تلاشهای بهودر برای برافروختن 
آتش جنگها و لطف خدا در مورد رهایی مسلمانان از این آتشهای نابود کنند 


کرده, می‌فرماید: «هر زمان آتشی برای کیک افروختند, خداوند آن را 
خاموش ساخت و شما را از آن حفظ کرد» (کلما أوَقذوا نار لِلحَوّب 
مها الل). 


تایه وه کی اه اسان میور ند کت یا هر ای الم انم 
آله است. 
قرآن اضافه می‌کند: «آنها برای پاشیدن بذر فسیاد در روی_زمین تلاش و 
کوشش لق کنر و مداومی دارند» (5 بَسعون فی الارض قسادا). 
در حالی که خداوند مفسدان را دوست نمی‌دارد» (و ال لا تت 
الْمَفسدٍینَ). 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 534 
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(آیه 65)- به دنبال انتقادات گذشته از برنامه و روش اهل کتاب, در اين آیه 
و آیه بعد آنچنان که اصول تربینی اقتضا قف کند: قرآن برای بازگرداندن 
منحرفان اهل کتاب به راه راست, و تقدیر از اقلیتی که با اعمال خلاف آنها 
همگام نبود, نخست چنین می‌گوید: «اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و 
پرهیزکاری پیشه کنند, گناهان گذشته آنها را می‌پوشانیم و از آن 0 
نظر می‌کنیم» (و لو أنّ هل الکتاب آمئوا و ۱" لوا لکنزنا عم سَشانهخ). نه 
تنها گناهان آنها را می‌بخشیم «بلکه که در باغهای بهشت که کانون انواع ۳ 
است آنها را وارد می‌کنیم» (و لأحلْناهمْ جَنَاتِ التّعیم). 


این در زمینه وی 


(آیه 66)- سپس به اثر عمیق ایمان و تقوا حتی در ز ند جی مادی انسانها, 
اشاره کرده می‌گوید: «اگر آنها تورات و اتخیل را بربا داوند (و آن با 
عنوان یک دستور العمل زندگی در برابر چشم خود قرار دهند) و بطور کلی 
به همه آنچه از طرف پروردگارشان بر آنها نازل شده اعم از کتب آسمانی 
۳ از آسمان و 
مین, : تهای الهی آنها را فرا خواهد گرفت» (و لو هم أَقامُوا الَوراة و 
الاتجیل و ما آئزِل الم من رَبهم لاکلوا من قَوفَهم من تخت أرْجْلهمٌ). 
1 نیست که منظور از برپاداشتن تورات و انجیل, آن فسنضت از تورات. 5 
انجیل واقعی است که در آن زمان در دست آنها بود. 
در حقیقت آیه فوق یکبار دیگر, این اصل اساسی را مورد تأکید قرار 
می‌د هد که پیروی از تعلیمات آنتفاند. انبیا ء تنها برای سر و سامان دادن به 
زندگی پس از مرگ نیست. بلکه بازتاب گسترده‌ای در سرتاسر زندگی 
مادی انسانها نیز دارد. جمعیتها را قوی,. و صفوف را فشرده» و نیروها را 
متراکم, و نعمتها را پربرکت, و امکانات را وسیع, و زندگی را مرفه, و امن 
و امان می‌سازد. 
نظری به ثروتهای عظیم مادی و نیروهای فراوان انسانی که امروز در 
دنیای بشریت بر آثر انحراف از اين تعلیمات نابود می‌گردد. دلیل زنده این 
حقیقت است. برگزیده تفسیر نمونه, ج1: ص: 35 
امروز مغزهای متفکری که برای تکمیل و توسعه و تولید سلاحهای مرگبار و 
ی استعماری کار می‌کند. قسمت مهمی از نیروهای ارزنده 
انسانی را تشکیل می‌دهد, و چقدر نوع بشر, به این نوع سرمایه‌ها و این 
مغزهایی که بیهوده از بین می‌رود, برای رفع نیازمنديهایش محتاج است, و 
چقدر چهره دنیا زیبا و خواستنی و جالب بود اگر همه اینها در راه ابادی به 
کار گرفته می‌شدند! در پایان آیه, اشاره به اقلیت صالح این جمعیت کرده. 
یت وه «با این که بسیاری از انها بدکارند ولی جمعیتی معتدل [ میانه‌رو 
در میان آنها وجود دارد» که حسابشان با حساب دیگران در پیشگاه خدا و 
در نظر خلق خدا جداست (منهْمٌ م أَمَهُ مُفْتَصِدة و کنیژ ها او 
نظیر این تعبیر در باره اقلیت صالح اهل کتاب, در آیه 159 سوره اعراف و 
ابه. 73 ال هر آن. تیر. دیده می نهر 
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اشاره 


راب 207 انتخا حانفون خقطه بایان وسالت 1 زر این آبه رمن خن فقظ 
به پیامبر است, و تنها وظیفه او را بیان می‌کند, با خطاب «ای پیامبر!» (یا 

یا الرَسَولّْ). شروع شده و با صراحت و تأکید دستور می‌دهد, که «آنچه 
را از طرف بروردگارت بر تو نازل شده است (به مردم) برسان» (جلحْ ما 
ا ا 

سیس برای تأاکید بیلشتر به او اخطار می‌کند که: «اگر از این کار خودداری 
کنی (که هرگز خودداری نمی‌کرد) رسالت خدا را تبلیغ نکرده‌ای»! (و ان لم 
تفقل قما بلَعت رسالتة)ر 

سپس به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله که گویا از واقعه خاصی اضطراب و 
نگرانی داشته, دلداری و تافین می‌دهد و به او می‌گوید: از مردم در ادای 
این رسالت وحشتی, نداشته باش» زیرا خداوند تو را از خطرات آنها نگاه 
خواهد داشت» (و اللةْ بعَصمَک من الّاس). 

و در پایان آیه به عنوان یک تهدید و مجازات, به نف آتقایی که این رسالت 
مخصوص را انکار کنند و در برابر آن از روی لجاجت کفر بورزند؛ می‌گوید: 
«خداوند کافران لجوج را هدایت نمی‌کند» (اِنّ اللة لا یهّدی الوم 
الکافرین). برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص. : 536 

زاسی که مسالد-مقمی دز این آخین ماههای. عمر پیامسو ضلی الاه عاید 
و آله مطرح بوده که در آیه فوق عدم تبليت ان مساوی با عدم تبلیغ رسالت 
شمرده شده است. 

در کتابهای مختلف دانشمندان شیعه و اهل تسنن روایات زیادی دیده 
مي‌شود که با صراحت می‌گوید آیه فوق در باره تعیین جانشین برای پیامبر 
ضلی. الله علبه و اله و تستر توشنت. آیندم. اسلام. ه. مسامین در غذیر عم تال 


شده است. 


در آخرین سال عمر پیامبر مراسم حجْة الوداع, با شکوه هر چه تمامتر در 
خصوو سا مین صلی الله غلبم ه الق بو بابان بسن 
ری هن اب عفن تام ضای اب ایض ال را هس ای 
می‌کردند بلکه, مسلمانان نقاط مختلف جزیره عربستان نیز برای کسب 
نک آفخاو تارخی زر مرا ساصرضلی لام علیه و آله ودند: 
آفتاب حجاز آتش بر کوهها و دژه‌ها می‌پاشید., اما شیرینی این سفر روحانی 
بی‌نظیر, همه چیز را آسان می‌کرد, ظهر نزدیک شده بود, کم‌کم سرزمین 
جحفه و سیس بیابانهای خشی و سوزان «غدیر خم» از دور نمایان می‌شد. 
روز پنج شنبه سال دهم هجرت بود, و درست هشت روز از عید قربان 
می‌گذشت. ناگهان دستور توقف از طرف پیامبر صلی الله علیه و آله به 
همراهان داده شد. 
فودن پیامتش‌ضلی ال علیه و الدبا ضدای الله ابر فردم وا : به نماز ظهر 
دعوت کرد. مردم بسرعت آماده نماز می‌شدند. اما هوا بقدری داغ بود که 
بعضی مجبور بودند, قسمتی از عبای خود را به زیر پا و طرف دیگر آن را 
9 

از ظهر تمام شد. مسلمانن تصمیم داشتندفورا بههمه‌های کوچکی کم 
با خود حمل می‌کردند پناهنده شوند, ولی مات صان اللّه علیه و آله به آنها 
اطلاع داد که همه باید برای شنیدن یک پیام تازه الهی که در ضمن خطبه 
مفصلی بیان می‌شد خود را اماده کنند. کسانی که از پیامبر صلی الله علیه 
و آله فاصله داشتند قیافه ملکوتی او را در لابلای جمعیت نمی‌توانستند 
مشاهده کنند. 
لذا منبری از جهاز شتران ترتیب داده شد و پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بر 
فراز آن قرار گرفت و نخست حمد و سپاس پروردگار بجا آورد و خود را به 
خدا سپرد. سپس مردم را برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 537 
مخاطب ساخت و چنین فرمود: «من به همین زودی دعوت خدا را اجابت 
کرده, از میان شما می‌روم, من مسوولم. شما هم مسوولید. شما در باره 
من چگونه شهادت می‌دهید»؟ 
مردم صدا بلند کردند و گفتند: تفنود آنک. قد ماعت: ۵ قضعتا هجوت 
فجرای اللد خیرا: «ما گواهی می‌دهیم تو وظیفه رسالت را ابلاغ کردی و 
شرط خیرخواهی را انجام دادی و آخرین تلاش و کوشش را در راه هدایت 
ما نمودی. خداوند تو را جزای خیر دهد». 
سپس فرمود: «آیا شما گواهی به یگانگی خدا و رسالت من و حقانیت روز 


رستاخیز ورب انکیختم فتدن: مزد کان .در آن روز نمی ‌دهید» ۱۱ هفه. کفنند: 
«آری! گواهی می‌دهیم» فرمود: خداوندا! گواه 0 

بار دیگر فرمود: ای مردم! آیا ِِ- مر( هت ود و فتاه آرح زج 
بدنبال آن؛ سکوت سراسر بیاپان 2 ری 1 
چیزی شنیده نمی‌شد. ام صا ال هر ال هر ۱ . اکنون بنگرید 
با این دو چیز گرانمایه و گرانقدر که در میان شما به یادگار می‌گذارم چه 
خواهید کرد؟ 

یکی از مپان چمعیت صدا زد, کدام دو چیز گرانمایه یا رسول اللّه؟!. 

پیامبر صلّي اللّه علیه و آله بلافاصله گفت: اول ثقل اکبر, کتاب خداست که 
یک سوی آن به دست پروردگار و سوی دیگرش در دست شماست, دست 
اد تاه ان پرتدارند نا مزا شویده ده اما جممین بادکار گرانقدر من 
خاندان منند و خداوند لطیف خبیر به من خبر داده که اين دو هرگز از هم 
جدا نشوند, تا در بهشت به من بپیوندند. از این دو پیشی نگیرید که هلاک 
می‌شوید و عقب نیفتید که باز ز هلاک خواهید شد. 

ناگهان مردم دیدند تا اللّه علیه و آله به اطراف خود نگاه کرد 
گویا کسی را جستجو می‌کند و همین که چشمش به علی علیه السّلام 
افتاد, خم شد و دست او را گرفت و بلند کرد, آنچنان که سفیدی زیر بغل 
هر دو نمایان شد و همه مردم او را دیدند و شناختند که او همان افسر 
شکست ناپذیر اسلام علی علیه السْلام است, در اینجا صدای هی 
اللّه علیه و آله رساتر و بلندتر شد و فرمود: ایها اللاس من اولی الثاس 
بالمومنین من برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 538 ۱ 
انفسهم: «چه کسی از همه مردم نسبت به مسلمانان از خود انها 
سزاوارتر است؟!». 

گفتند: خراه شام ای اللم علی ال ات شین لیا لاه 2 یهن 
آله گفت: خدا, مولی و رهبر من است. و من مولی و رهبر مومنانم و 
نسبت به آنها از خودشان: سراوارترم (و ارادم :ین ارادة آنها هقدم) 
سپس فرمود: فمن کنت مولاه فعلی مولاه: «هر کس من مولا و رهبر او 
هستم علی مولا و رهبر اوست» و این سخن را سه بار و به گفته بعضی از 
راویان حدیت. چهار بار تکرار کرد. 

ه ندال ان سر بهسوی آنستمان بو داي عرص کرد لا ال ماه 
و عاد من عاداه و احبٍ من احبه و ابفض من ابغضه و انصر من نصره و 
اخذدل من خذله و ادر الحق معه حبت دار: «خداوندا! دوستان او را دوست 
بدار و دشمنان او را دشمن بدار. محبوب بدار ان کس که او را محبوب 
دارد, و مبفوض بدار آن کس که او را مبغوض دارد, یارانش را یاری کن و 
انها را که ترک یاریش کنند, از یاری خویش محروم ساز, و حق را همراه او 
بدار و او را از حق جدا مکن». 


سپس فرمود: الا فلیبلغ الشاهد الغائب: «آگاه باشید, همه حاضران وظیفه 
دارند این خبر را به غایبان برسانند». 

خطیه بیامیر ضان الله علیه وال به‌بابان ست ری از سی وروی سامتد 
صلّی اللّه علیه و آله و علی علیه السّلام و مردم فرو می‌ریخت, و هنوز 
صفوف جمعیت از هم متفرق نشده بود که امین وحی خدا نازل شد و این 
اراس شاته صلی اه علنفرو الم‌کانه انوم ام کم نکم و 
عم عَلَکم نعمتی ... «امروز آیین شما را کامل و نعمت خود را بر شما 
را رها 
اکمال الدّین و اتمام اللعمة و رضی الربٌ برسالتی و الولاية لعليَ من 
بعدی: «خداوند بزرگ است. خداوند بزرگ است همان ۳ که آیین خود 
را کامل و نعمت خود را بر ما تمام کرد. و از نبوت و رسالت من و ولایت 
علی علیه السُلام پس از من راضی و خشنود گشت». 

در اين هنگام شور و غوغایی در میان مردم افتاد و به علی علیه السّلام اپن 
موقعیت را تبریک می‌گفتند و از افراد سرشناسی که به او تبریک گفتند, اد 
ی 
ای اب ای وا وا مرا و «آفرین بر 
تو باد. آفرین بر تو باد. ای فرزند آبو طالب! تو مولا و رهبر من و تمام 
مردان و زنان با ایمان شدی». 

این بود خلاصه‌ای از حدیت معروف غدیر که در کتب دانشمندان اهل تسنن 
و شیعه امده است. 


اشاره 


(آیه 68) 


فنان تذوان: تس یی ۶ روط 


نقل شده که جمعی از یهود خدمت پیافتن ای الله علیهبی الق انوفه: 
نخست پرسیدند آیا تو اقرار نداری که تورات از طرف خداست؟ 

پیغمبر صلی الله علیه و آله جواب مثبت داد: 

آنها گفتند: 2 را قبول ِِ ولی به غیر آن آیمان نداریم (در 
تنها شما ور جوا 
سکیم ایه خر له به آها باشسه کفت.: 


تفسیر: ۳ 2 3 5 


اين آیه به گوشه دیگری از کارشکنیها و ایرادهای اهل کتاب (بهود و 
نصاری) اشاره می‌کند و و «بگو: ای اهل کتاب شما هی موقعیتی 
نخواهید داشت مگر آن زمانی که تورات و انجیل و تمام کتب آسمانی را 
که بر شما نازل شده بدون تبعیصضص و تفاوت برپا دارید» رف پا هل الکتاب 
لثم علی شَمهع عثّی ُقیوا الَوراة و الیل و ما آنزل الَبْم من رَیکُ). 
زیرا اين کتابها همه از یک مبدء صادر شده, و اصول اساسی آنها یکی است 
اگر چه آخرین کتاب اسمانی, کاملترین و جامع‌ترین انهاست و به همین 
دلیل لازم العمل است. 

ولی قرآن بار دیگرِ اشاره به وضع اکثریت آنها کرده, می‌گوید: «بسیاری از 
آنها : نه تنها از این آیات پند نمی‌گیرند و هدایت نمی‌شوند بلکه به یر رف 
لجاجت بر طغیان و, کفرشای, افزوده می‌شود» (و لیَرِیدَنَ کثیراً مِلهُم 
ائزل الک من یک طفیانا و کترآ: 

و کر را بر مار ردان ات مسرت 
دلداری برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 540 

می‌دهد و می‌گوید: «از مخالفتهای این جمعیت کافر غمگین مباش» (قلا 
تأس عَلی الوم الکافرین). 

زیرا زیان آن متوجه خود آنها خواهد شد و به تو ضرری نمی‌رساند! بدیهی 
است محتوای این آیه اختصاص به قوم بهود ندارد, مسلمانان نیز اگر تنها به 
ادعای اسلام قناعت کنند. و اصول تعلیمات انبیاء و مخصوصا کتاب آسمانی 
حو را برپا ندارند, هیچ گونه موقعیت و ارزشی نه در پیشگاه خدا, , و نه در 
ژد کی فردی و اجتماعی نخواهند داشت, و هميیشه زبون و زیر دست و 
شکست‌خورده خواهند بود. 


راب 09 دوه این آیه وضو قوی را فوره تاکید قرار دآدهن من وید ختضام 
اقوام و ملتها و پیروان همه مذاهب بدون استنناء اعم از مسلمانان و 
یهودیان و صابتان و مسیحیان در صوربنی اهل نجات خواهند بود, و از اینده 
خود وحشتی و از گذشته غمی نخواهند داشت که ایمان به خدا و روز جزا 
داشته باشند و عمل ص انجام دهند» (نَ بالّذین آمَئوا 5 الَذین هادوا 5 
الصَایتونَ 3 اللصاری من من بالله و الوم الاخچر و عمل صالحا قلا حَوَف 
هم و لا هم یَحْرَونَ). 

تن اه پاسخ دندانشکنی است به کسانی که نجات را در پناه ملیت خاصی 
می‌دانند و میل دارند میان دستورات انبیاء تبعیض قائل شوند, و دعوتهای 
۹ ۳ 


(آیه 70)- در سوره بقره و اوایل همین سوره اشاره به پیمان موکدی که 
خداوند از بنی اسرائیل گرفته بود شده است. در این آنه بان ویر ان 
پیمان را یاداوری کرده می‌فرماید: «ما پیمان (عمل به آنچه نازل کردیم) از 
بنی اسرائیل گرفتیم و پیامبرانی برای_هدایت آنها ۵ ها[ وفای یه آپن 
پیمان. به سوی آنان فرستادیم» له آحٌَنا میثاق بنی اسْرائّیل و آرسَلنا 
ایهم رسْلا). 

سپس اضافه می کند: آتها : نه تنها به این پیمان عمل نکردند, بلکه «هر زمان 
پیامبری دستوری بر خلاف تمایلات و هوی و هوسهای آنها می‌آورد (به 
شدیدترین مبارزم بر ضد او دست می‌زدند) جمعی را تکذیب می‌کردند و 
جمعی را که با برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص : 541 

تکذیب نمی‌توانستند از نفوذشان 0 1 (کلّما 
جاءهم سول .ها لا تتمق: ۱۱ نکمم فریعا کدنوا و فرها بسلو) 
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(اب. 71 در اين آیه اشاره به غرور نایجای آنها در برا؛ بر این همه طغیان و 
جنایات کرده می‌فرماید: «با این حال آنها گمان می‌کردند که بلا و مجازاتی 
دامنشان را نخواهد گرفت» (5 حسبوا| الا شکون فننة). 
ات شده, خود را یک نژاد برتر می‌پنداشتند 
به عنوان فرزندان خدا از خود یاد می کردند! سر انجام این غرور 
خطرناک و خود برتربینی همانند پرده‌ای بر چشم و گوش آنها افتاد و به 
2 4 ٍِ دیدن آیات خدا نابینا و از شنیدن کلمات حق, کر شدند»! 
ما به ای ۲ نمونه‌هایی از مجازاتهای الهی و سر انجام شوم اعمال 
جوو را مشاهده کردند, پشیمان گشتند و توبه کردند و متوجه شدند که 
تهدیدهای الهی جدی است و آنها هرگز یک نژاد برتر نیستند «خداوند نیز 
توبه آنها را پذیرفت» (یَ2ّ تابِ الله عَلَیهِمٌ). 
ولی این بیداری و ندامت و پشیمانی دیری نیایید باز طغیان و سرکشی و 
پشت پا زدن به حق و عدالت شروع شد, و دیگر بار پرده‌های غفلت که از 
آناز فرو رفتن در گناه است بر چشم و گوش آنها افکنده شد «و باز از 
دیدن آیات حق نابینا و از شنیدن سخنان حق کر شدند و اين حالت, بسیاری 
از آنها را فرا گرفت» نم عَمُوا و ضَمٌّوا کنیژ ملهم) ۳ 
و در پایان ]نف با یک جمله کوتاه و پر معنی ۰ «خداوند هیچ گاه از 
اعمال انها غافل نبوده و تمام کارهایی را که انجام می‌دهند می‌بیند» (و 
ال > تفر نضا تون 
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(آیه 2- در تعقیب بحثهایی که در مورد انحرافات بهود, در آیات قبل, 

گذشت., این آیه و آیات بعد, از انحرافات, مسیحیان سخن می‌گوید نخست 

از مهمترین انحراف مسیحیت یعنی فتستأله «الوهیت مسیح؟» بجّت کرده 
می دوید. 

«بطور مسلم آنها که گفته‌اند خدا همان مسیح بن مریم است. کافر شدند» 
فد کقر برگزیده 1 542 

الذین قالوا اِنْ اللة هو السیخ اب مَرَیمَ) 

وه را ی یرال تا «خداوند یگانه‌ای 
را پرستش کنید رکه پروردگار من و شماست» ( قال العست یا تن 
اسرائیل اعْبدُوا هی و 

ی ای وا اند 
5 
کر 

«هر کس شریکی برای خدا قرار دهد خداوند بهشت را , بر او حرام کرده و 

جایگاه او آتش است» (انْهْ مَن یب بشرک بالله فَقَدٌ حرّم له علقّه له 5 

ماواة الا . 

9 ٩ 
وجود نخواهد داشت» (5 ما للظالمین من آثصار).‎ 

آنچه در آیه فوق در مورد پافشاری مسیح (ع) روی مسأله توحید دیده 
می‌شود مطلبی است که با منابع موجود مسیحیت نیز هماهنگ است و از 
دلایل عظمت قران محسوب می‌شود. 


(آیه 73)- باید توجه داشت که آنچه در آیه قبل آفد تساه غلو و وحدت 
مسیح با خدا بود, ولی در این آیة اشاره به تساه «تعداد خدایان» از نظر 
مسیحیان یعنی «تثلیث در توحید» کرده می‌گوید: «آنها که گفته‌اند خداوند 
سومین اقنوم از زراقانیم تتنه کاتة است بطور مسلم کافر شده‌اند» رل کقَر 
الذین قالوا ان ال ثالث ئلائة). 

قران بطور قاطع در پاسخ آنها می‌گوید: «هیچ معبودی جز معبود یگانه 
نیست» (و ما من اله الا ال واجذ). 

ار ی ی 
عقیده برندارند عذاب دردناکی در انتظار «کسانی که پر این کفر باقی 
بمانند خواهد بود» (و ان لمْ ینتهُوا عَتّا تون یمس 0 کقرّوا منم 
کات ای 
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(آیه 4 7)- در این [ از آنها دعوت ضق کند که از این عقیده کفرآمیز توبه 
کنند تا خداوند آنها را مشمول عفو و بخشش خود قرار دهد لذا می‌گوید: 
«آیا بعد از اين همه, آنها به سوی خدای یگانه بازنمی‌گردند و از اين شرک 
۵ کف طلتب آمرزشن فر ریدم متیر تصوکهر ی ی 43 

نمی‌کنند با این که خداوند عقور ورحيم است»۱ ( فلا بتوون الن الط ۶ 
که و ال موه ری 
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(آیه 5- در این آیه با دلایل روشنی در چند جمله کوتاه اعتقاد مسیحیان 
به الوهیت مسیح را ابطال شف کند: بخست هی کونده «جه تفاوتی در میان 
و و سایر پیامبران بود که عقیده به الوهیت او پیدا کرده‌اید, مسی 
پسر مریم نیز فرستاده خدا بود و پیش از آن رسولان و فرستادگان دیگری 
از طرف خدا آمدند» (مَا الَمَسیخٌ ابِنْ مریم الا زشول قذ خلت من قبله 
الرَسْل). 
اگر رسالت از ناحیه خدا دلیل بر الوهیت و شرک است پس چرا در باره 
ساير پیامبران این مطلب را فان نمی‌شوید؟ 
سپس برای ۳ این سخن می‌گوید: «مادر او. زن بسیار راستگویی بود» 
(و أَحه صدذی4). 
اشاره به این که کسی که دارای مادر است و در رحم زنی پرورش پید | 
می کند چگونه می‌تواند خدا باشد؟ 
و دوم اين که اگر مادر او محترم است به خاطر این است که او هم در 
مسیر رسالت مسیح با او هماهنگ بود و از رسالتش پشتیبانی می‌کرد. ِ به 
این ترتیب بنده خاص خدا بود و نباید او را همچون یک معبود همانطور که 
در میان مسیحیان رایج است که در برابر مجسمه او تا سر حد پرستش 
خضوع می‌کنند, عبادت کرد. 
بعد به کف دیگر از دلایل نفی ربوبییر مسیح اشاره کرده, هی کوید: «او و 
مادرش هر دو غذا می‌خوردند» (کانا أکلان الطعام). 
و در پایان آیه اشاره به روشنی این دلایل از یک طرف و سرسکتیر و 
ناداتی. انا نو مرایز ای دلایلن آشکار از طرف دیگر کرده, می‌گوید: «بنگر 
دلایل را به روشنی برای آنها شرح مي‌دهيم و سپس بنگرٍ چگونه 
اینها از قبول, حق بازگردانده می‌شوند» (ائظّ کف بن ام الاپات 9 
ان انم بو 3 


(آیه 76)- در این آیه برای تکمیل استدلال گذشته می‌گوید: شما می‌دانید 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 24 

که مسیح خود سر تا پا نیازهای بشری داشت و مالک سود و زیان خویش 
هم نبود تا چه رسد به این که مالک سود و زیان شما باشد «بگو: آیا چیزی 
پا پرستش می‌کنید,که نه مالک, زیان شماست., و نه مالک سود شما» (قْل 

تْبُدُوَ من دون اللّه ما لایَْلِک لکَم صَرّا لا تفعا). 

ها ناوتان کرفار 
شدند و اگر لطف خدا شامل حال او نبود هیچ گامی نمی‌توانست بردارد. 

و در پایان به آنها اخطار می‌کند که گمان نکنید خداوند سخنان ناروای شما 
را نمی‌شنود و يا از درون شما آگاه نیست «خداوند هم شنواست و هم 


دانا» (و ال هو السَمیعٌ الْعَلِیمْ). 


سوره مائده(5)؛ آية 77 سید ی 5 580 


ای ]ور این این ند ساسر خلینااه غلیه.ف له تور قی دهد که ره 
دنبال روشن شدن اشتباه اهل کتاب در زمینه غلو در باره پیامبران الهی با 
استدلالات روشن از انا دعوت کند که از این راه رما باز کردند ه 
ضف کوند: «بگوز ای اهل کتاب! در دین خود, عِلوّ و تجاوز از حد پکنید و غیر 
از ی عیفی. م هنن (فل با احل الکتاب تغْلوا فی دبیِکم هو 

البته غلو نصاری روشن است و اما در مره کل سود کم‌سطابه. ۱ اهل 
الکتاب» شامل آنها نیز می‌شود بعید نیست که اشاره به سخنی باشد که در 
باره عزیر پیغمبر خدا می‌گفتند و او را فرزند خدا می‌دانستند. 

و از آنجا که سر چشمه غلو غالبا پیروی از هوی و هوس گمراهان است؛ 
نك تکمیل این سخن می‌گوید: «از هوسهای اقوامی که پیش از شما 
گمراه شدند و بسیاری را نیز گمراه کردند و پاز راه مستقیم بمنحرف 
گشتند, پیروی نکنید» (و لاتیعُوا أَمواء قَوّم فد صَلوا من قَبْل و آَصَلوا کثیرا 
وصلوا عن سواء السیل). 
این جمله اشاره به چیزی است که در تاریخ مسیحیت نیز منعکس است که 
مسأله تثلیث و غلوٌ در باره مسیح (ع) در قرون نخستین مسیحیت در میان 
آنها وجود نداشت بلکه هنگامی که بت‌پرستان هندی و مانند آنها به آیین 
مسیح پیوستند: جیزی از بقایای آیین سابق را که لته و تفر ک: بود به 
مسیحیت افزودند. 
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(آیه 78)- در اين آیه و دو آیه بعد برای اين که از تقلیدهای کورکورانه اهل 
کتاب از پیشینیانشان جلوگیری کند اشاره به سرنوشت شوم آنها کرده و 
هی گوید: 

«کافران از بنی اسرائیل بر زبان داود و عیسی بن مریم, لعن شدند و این 
درو پیاهبر بر 5 از خدا خواستند که آنها را از رحمت خویش دور سازد» 
(لین الْذین کَقژوا من بیی |ٍسْرائیل علی لسان داود و عیسی اي مَرْیم). 
آیه فوق اشاره به این است که بودن جزء نژاد بنی اسرائیل و یا جزء اتباع 
مسیح. مادام که هماهنگی با برنامه‌های آنها نبوده باشد باعث نجات کسی 
تخو اهد. شفد بلکه شود انن سناصیر ان از این کونه افران ابرات ختفر هر رخا 
کرده‌اند. ٍ ۲ 

جمله آخر آیه نیز اين مطلب را تأکید می‌کند و می‌گوید: «اين اعلام تنفر و 
بیزاری به خاطر آن بود که آنها گناهکار و متجاوز بودند» (ذلک ما عَضوا و 
کائو یعْتدُونَ) 


(آیه 79)- به علاوه آنها به هیچ وجه مسوولیت اجتماعی برای خود قائل 
نبودند و «یکدیگر را از کار خلاف نهی نمی‌کردند, و حتی جمعی از نیکان 
آنها با سکوت و,سازشکاری. افراد. کناهکان را غملا تقویق می‌کردند» 
(کائوا لایتناهون عَن مَنگر قَعَلوة). 5 

و به این ترتیب «برنامه اعمال آنها بسیار زشت و ناپسند بود» (لبنْس ما 


کائّوا یفعلون). 


(آیه 0)- در این آیه ف.- اتکو: دیگر از اعمال خلاف آنها اشاره کرده, 

می‌گوید: «بسیاری از آنان را 0 دوستی و محبت با کافران 

می‌ریزند» (تری گییرا مِلهُمْ یِتولَوّن الذین گقژوا). 

بدیهی است که دوستی نها تا نبود, بلکه دوستی آميخته با انواع گناه و 

تشویق آنان به اعمال و افکا ر غلط بود, و لذا در آخر آیه می‌فرماید: «چه 

بد اعمالی از پیش برای معاد خود فرستادند, اعمالی که نتیجه آن, خشم 9 
غضب الهی بود و در عذاب الهی جاودانه خواهند ماند» (لبنْسَ ما قدمتث 

ی اشنم شم آن تتخص. اللَة عَلیهم فی العذاب هم خالدُون). 
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(آیه 81)- اين آیه راه نجات از اين برنامه غلط و نادرست را به آنها نشان 
می‌دهد که «اگر راستی ایمان به خدا و پیامبر و آنچه بر او تارل شوه آشست 
می‌داشتند هیچ گاه تن به دوستی بیگانگان و دشمنان خدا س نمی‌دآدند رو 
آنان را به عنوان تکیه گاه خود انتخاب نمی‌کردند» (و لو کائوا تومون بالله 
و الب و ما أَثْزل الَیّه مَا ا" َحَذوهم أَوَلباء). 

ولی متأسفانه در میان آنها کسانی که مطیع فرمان الهی باشند کمند «و 
بسیاری از آنها از دایره فرمان خدا| خارج شده؛ راه فسق را پیش 
گرفته‌اند» (و لكِنّ کثیرا منم فاسقون). 


سوره مائده(5): ۷ 92 


اشاره 


(آیه 82) 


فنان تذول: سیفن : 240 


نخستین مهاجران اسلام! در شأن نزول سلسله آیات 2 تا 86- نقل 
کرده‌اند که _ اين آیات در باره نجاشی مدای نت در تا ادص 
الله علیه و آله و یاران او نازل شده است. 

آنچه در پاره این موضوع نقل شده. چنین است: در سالهای نخستین بعئت 
باکت صلی الله علیه و آله و دعوت عمومی او, مسلمانان در اقلیت 
شدیدی قرار داشتند, قریش به قبائل عرپ توصیه کرده بود که هر کدام, 
تاه انش و وا که اضر ضلی اه هه ال اضا نم دون ات 
تحت فشار شدید قرار دهند و به این ترتیب هر یک از مسلمانان از طرف 
قوم و قبیله خود سخت تحت فشار قرار داشت. 

آن روز تعداد مسلمانان برای دست زدن به یک «جهاد آزادیبخش» کافی 
نبود. پیامبر صلی الله علیه و آله برای حفظ این دسته کوچک, و تهیه 
پایگاهی برای مسلمانان در بیرون حجاز, به آنها دستور مهاجرت به حبشه 
داد. 

یازده مرد و چهار زن از مسلمانان راه حبشه را پیش گرفتند, و این در ماه 
رجب سال پنجم بعثت بود, و اين مهاجرت, مهاجرت اول نام گرفت. 

چیزی نگذشت که «جعفر بن آبو طالب» و جمعی دیگر از مسلمانان به 
ره ای و ها که 
مرد و عذه قابل ملاحظه‌ای زن و کودک تشکیل می‌شد بوجود آوردند. 

طرح این مهاجرت برای بت‌پرستان سخت دردناک بود, و برای به هم زدن 
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این موقعیت دست به کار شدند, و دو نفر از جوانان با هوش و حیله‌گر و 
پشت هم‌انداز یعنی «عمرو عاص» و «عمارة بن ولید» را انتخاب کردند و 
با هدایای فراوانی به حبشه فرستادند, این دو نفر با مقدماتی به حضور 
نجاشی بار یافتند. ۱ 
«عمرو عاص» با نجاشی چنین گفت: «ما فرستادگان بزرگان مکه‌ایم, 
تعدادی از جوانان سبک مغز در میان ما پرچم مخالفت برافراشته‌اند و از 
آنین تياکان خود بر کشتته و به ند کویی از خدایان ما پرداختهه شوب و فتته 
به پا کرده و از موقعیت سرزمین شما سوء استفاده کرده و به اینجا پناه 
آوردند. ما از آن می‌ترسیم که در اینجا اک زنند, بهتر 
اين است که آنها را به ما بسپارید تا به محل خود بازگردانیم . 

اين را گفتند و هدایایی را که با خود آویدهسووند ندیم اند 

نجاشی گفت: تا من با نمایندگان این پناهندگان به کشورم تماس نگیرم 


نمی‌توانم در این زمینه سخن بگویم! روز دیگری در یک جلسه مهم که 
اطرا فان ای محمفی ات را وان مشیم عفر ات ادن 
عنوان نمایندگی مسلمانان» و نمایندگان قریش, حضور داشتند, نجاشی 
که نظر خود را در این زمینه بیان کند. 0 

«جعفر پس از ادای احترام چنین گفت: نخست از اینها بپر سید ایا ما جزء 
بردگان فراری این جمعیتیم؟ 

عمرو گفت: نه شما آزادید. ۲ ۱ 
می‌طلبند ؟ 

عمرو- نه ما هیچ گونه مطالبه‌ای از شما نداریم. 

جع ابا خی اه ماس کم را ار ما شاه 

عمرو- نه چنین چیزی در کار نیست. 

سپس جعفر رو به نجاشی کرد و گفت: ما جمعی نادان بودیم, بت‌پرستی 
می‌ کردیم,؛ گوشت مردار می‌خوردیم ؛ اتواع کارهای زرشت و ننگین انجام 
می‌دادیم. برگزیده تفسیر نمونه, ۰1 ص 

قطع رحم ۱ ۱ خویش بدرفتاری داشتیم, و 
نیرومندان ما حق ضعیفان را می‌خوردند! ولی خداوند پیامبری در میان ما 
مبعوث کرد که به ما دستور داده است هر گونه شبیه و شریک را از خدا 
دور سازیم و فحشاء و منکرات و ظلم و ستم و قمار را ترک گوییم, به ما 
دستور داده نماز بخوانيم, زکات بدهیم, عدالت و احسان پیشه کنیم و 
رت کار مورا کی ماس 

نجاشی گفت: عیسای مسیع نیز برای همین مبعوت شده بود! سپس از 
جعفر پرسید: ایا چیزی از ایاتی که بر پیامبر شما نازل شده است حفظ 
داری؟ 

جعفر گفت: اری! و سپس شروع به خواندن سوره «مریم» کرد. 

حسن انتخاب جعفر, در مورد ایات تکان دهنده این سوره که مسیح و 
مادرش را از هر گونه تهمتهای ناروا پاک می‌سازد, اثر عجیبی گذاشت تا 
انجا که قطره‌های اشک شوق, از دیدگان دانشمندان مسیحی سرازیر 
گشت., و نجاشی صدا زد به خدا سوگند نشانه‌های حقیقت در اين آیات 
نمایان ۳۳ هنگامی که «عمرو» خواست در اینجا سخنی بگوید و تقاضای 
سپردن مسلمانان را به دست وی کند, نجاشی دست بلند کرد, و محکم بر 
صورت عمرو کوبید و گفت: خاموش باش به خدا سوگند اگر بیش از این 
سخنی در مدمن این ر حمعیت بگویی تو را مجازات خواهم کرد! سالها 
گذشت,بيامیر ضلی الله :علیه و اله هجرت کرد و کار اسلام بالا کرفت..و 
عهدنامه «حدیبیه» امضا شد و پیامبر صل اللّه علیه و آله متوجه فتح 


«خیبر» گشت, در آن روز که مسلمانان از فرط شادی به خاطر در هم 
شکستن بزر کترین کانون خطر بهود در پوست ات تاو از ون شاهد 
حرکت دسته جمعی عده‌ای به سوی سپاه اسلام بودند. چیزی نگذشت که 
معلوم شد این جمعیت همان مهاجران حبشه‌اند که به و وطن باز 
مس کر ما یی ال ای با اه «ف رسفا کزان 
حبشه, این جمله تاریخی را فرمود: 

لا ادری آنا بفتح خیبر اسر ام بقدوم جعفر؟!: «نمی‌دانم از پیروزی خیبر 
خوشحالتر برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 39 

باشم يا از بازگشت جعفر ۹ 

می‌گویند, علاوه بر مسلمانان هشت نفر از شامیان که در میان آنها یک 
راهب مسیحی بود و تمایل شدید به اسلام پیدا کرده بود, خدمت پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله رسیدتد و پس از شنیدن آیات سوره پس به گریه 
افتادند و مسلمان شدند و گفتند: چقدر این آیات به تعلیمات راستین مسیح 
شباهت دارد آیات 82 تا 86- نازل شد و از این موّمنان تجلیل کرد. 


تفسیر: ۳ ص : 549 


کیته توزی. بهود و ترهش تضارق! آذر سلمبله آیات 2 تا 86- مقایسه‌ای 
میان بهودیان و مستخیانی که معاضر پیامبز اسلام صلی الله علیه و آله 
بوده‌اند شده است., نخست ایه یهود و مشرکان را در یک صف و مسیحیان 
را در صف دیگر قرار داده, می‌گوید: «بطور مسلم سرسخت‌ترین دشمنان 
مقمنان را بهود و مشرکان خواهی پیافت. و با محبت برین آنها سیبت به 
مومنان مدعیان سس با » (لتجدَن 7 5 النّاس جداوة للذِین مَُوا ال ۶ 5 
الذین آشر کوا و لتَجدَنَ مور ی منوا الذین قالوا ایا تصاری). 
تاریخ اسلام به خومی گواه ِ است., زیرا ۱ از صحنه‌های 
نبرد ضد اسلامی؛ بهود بطور مستقیم پا غیر مستقیم دخالت داشتند. 

در حالی که در غزوات اسلامی, کمتر مسلمانان را مواجه با مسیحیان 
می بینیم »؛ , سپس قران دلیل این تفاوت روحیه و خط مشی اجتماعی را طی 
چند جمله بیان کرده. می‌گوید: مسیحیان معاصر پیامبر صلی الله علیه و آله 
امتیازاتی داشتند. که. در بهود نبود. تخست.: این. که: «در میان. نها جمعی 
دانشمند بودند که به اندازه دانشمندان دنیاپرست یهود در کتمان حقیقت 
کوشش نداشتند» (ذلک بان هد مِنْهْمْ قسیسین). 

و نیز در میان آنها جمعی قاری دنیا بودند» که درست در نقطه مقابل 
حریصان بهود گام برمی‌داشتند (ع ژهبانا). «و بسیاری از آنها در برابر 
پذیرش حق خاضع بودند, و تکبری از خودشان نمی‌دادند» (و اَنهْمّ لا 
یَستکبرون). 

در حالی که اکثریت بهود به خاطر این که خود را نژاد برتر می‌دانستند, از 
قبول آیین اسلام که از نژاد یهود برنخاسته بود سر باز می‌زدند. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 550 


ادامه سوره مائده 


0 حبشه » هنگامی که آیات ۱ 8 می‌ شنید ند اشک نوی 1 
دیرگانشان به خاطر دست یافتن به حق سرازیری می‌شد» (و اذا سَمعوا 
ما الزل الی العشول تری أعستَِم تفیض من الدْمع مقا عرفوا من آلکو). 
ال صد| می زدند. ۳ ما ایمان 
آوردیم, ما را از گواهان حق و همراهان مخهند ضلی الله علیه و آله باران 
او قرار ده» (یقولون تبّنا متا قاکْبْنا مَع الساهدین). 


سوره ماتذه(5): آية 84 و ری 20 


رابت 292 آنها دزی تحت تاثیر آبات تکان دهده ان کتاب. آسماتن. قرار 
می‌گرفتند که می‌گفتند: «چگونه ممکن است ما به خداوند یگانه و حقایقی 
که از طرف او امده است ایمان نیاوریم در حالی که انتظار داریم ما را در 
زمره جمعیت صالحان قرار دهد» (و ما لنا ا توَمنْ بالله و ما جاءعنا من 
الحق و تطمع ان یُذخلنا زبنا مَع القَوّم الصَالِجِینَ). 


سوره هاتذم( 25 آید 85 و و ۶ 0 22 


(آیه 5)- دز این اجه و آیه بعد به سرنوشت این دو طایفه و پاداش و کیفر 
آنها آشاره:شده: تخسنت می‌گوید: «آنها که در برابر افراد با یمان مخیت 
تتبان دادنده و در مقایل ایات الهی .سر تسلیم. فرود آوردند, و با صراحت 
ایمان خود را اظهار داشتند, خداوند دز برانر این به آنها باغهای بهشت را 
پاداش می‌ دهد که از زیر درختان آن نهرها 9۹ است و تَر ِ 
می‌مانند واين است جزای نیکوکاران» (قََاهْم اللهُ یما قالوا نات 

ّ من تخنها لها خالدین فیها و ذلک جزاء الْمْحسنین). 


(آیه 6)- و در مقابل «آنها که راه دشمني را پیمود ند 4 شدند و آیات 
خدا را تکدیت کرد اهل دورخته» رو آلخیس کنروا ۶ کوا بایان أولتک 
َضحاث الججیم). 


سوره مائده(5): ارت 97 


اشاره 


(آیه 87) 


فنان تذوالن: ی فرع : ارو 


در مورد نزول این آیه و دو آیه بعد نقل شده است: برگزیده تفسیر نمونه, 
ج1, ص: 551 

روزی پیامبر صلّی الله عنم هه اد در باره رستاخیز و وضع مردم دز آن 
دادگاه بزرگ الهی بیاناتی فرمود, این بیانات مردم را تکان داد و جمعی 
گریستند, به دنبال آن جمعی از یاران پیامبر صلّی اللّه علیه و آله تصمیم 
گرفتند, پاره‌ای از لذائذ و راحتیها راید شود خخریم کزنه و به حاق ان به 
عبادت پردازند. 

روزی همسر «عثمان بن مظعون» نزد عاینتته: امد او زن جوان و صاحب 
جمالی بود, عاپشه از وضع او متعجب شد و گفت: چرا به خودت 
نمی‌رسی؛ و زیت نهی کنی ؟۲! در پاسخ گفت: برای چه کسی زینت کنم؟ 
همسرم مدتی است که مرا ترک گفته و رهبانیت پیش گرفته است, این 
سخن به گوش پیامبر صلی الله علیه و آله رسید, فرمان داد همه 
مسا نان نم مستحد ایسته سای که مراکم در مسجد اجتماع کردند, بالای 
ی پس از حمد و ثنای پروردگار گفت: من سنت خود را 


برای شما ۳ بازگو می‌کنم هر کس از آن روی گرداند از من نیست» من 
قسمتی از شب را می‌خوابم و با همسرانم آمیزش دارم و همه روزها را 
روزه نمی‌گیرم. 


آگاه باشید! من هرگز , به شما دستور نمی‌دهم که مانند کشیشان مسیحی و 
رهبانها ثر ک ونیا کونید ویر این گونه مسائل_ و همچنین دیرنشینی در آیین 
من نیست.: رهبانیت امت من در جهاد است. آنها که سوگند یاد کرده بودند, 
برخاستند و گفتند: ای پیامبر! ما در این راه سوگند یاد کرده‌ایم وظیفه ما 
در برایر شوگندمان چیست ۱ آیه نازل شد و به انها پاسخ گفت. 


تفسیر: ام ظر 1.۶ 9و 


ا ها تراسا اه و کر سم اخکام سم اما مه 
مطرح شده است. 

مین توس آعا را ای رای ان ار یی که وهی دی 
کسانی که ایمان آورده‌اید «طیبات» و امور پاکیزه‌ای را که خداوند برای 
شما جلالي کرده بر خود حرام مکنید» (یا یا الذین آمئوا لا تحَتْمُوا یات 
ما أَحَلٌ ال لَکم). 

بای ای ام سره سای کی را ار شام مهاشت و 3 
دنیا برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 552 

آن چنان که مسیحیان و مرتاضان دارند اعلام داشته است. 

سپس برای تأکید این موضوع می‌گوید: «از حد و مرزها فراتر نروید, ی 
خداوند تجاوزکنندگان را دوست ندارد» (و لا تفْتَدوا ار اللة لا بْجِتٌ 
الَمْعتدین). 


(آیه 88)- در این آیه نیز مجددا روی فطالب ۲ کرد کرده. فنتها در آبه گذشته 
نهی از تحریم بود و در اين آیه امر به بهره گرفتن مشروع از مواهب الهی 
کرده, می‌فرماید: «از آنچه خداوند به شما روزی داده است حلال و پاکیزه 
بخورید» (و لوا مقّا تَرَقکُمْ ال حلالا طَیبا). 
تنها شرط آن این 1 که «از (مخالفت) خداوندی که به او ایمان دارید 
موی ۲ (5 ائفُوا ال الذزی اد به مَوْمنّون). 

, ایمان شما به خدا ایجاب می‌کند که همه دستورات او را محترم 
هم در بهره گرفتن از مواهب الهی و هم رعایت اعتدال و تقوی. 


(آیه 9)- سوگند و کفاره سوگند! در این ۳ در باره سوگندهایی که در 
زمینه تحریم حلال و غير ان خورده می‌شود, بطور کلی بحث کرده و قسمها 
را به دو قسمت تقسیم فن کید 

نخست می‌گوید: «خداوند شما را در برابر قسمهای لفو موّاخذه و مجازات 
نمی‌کند» (لا بَُاحذکُم ال افو فی ماک 

ای تک را ان وا امس ماس اس که 
دارای هدف مشخص نیست و از روی اراده و تصمیم سرنمی‌زند. 

قسم دوم از سوگندها, سو گندهایی است که از روی اراده و تصمیم و بطور 
جدی اد می‌شود, در باره این نوع قسمها؛ قران در ادامه ایه چنین 
می‌گوید: «خداوند شما را در برابر چنین سوگندهایی که گره ان را محکم 
کرده‌اید مواخده می‌کند و شما را موظف به عمل کردن به آن می‌سازد» 
(و لکن اد کم بما + نم الابمان). 

البته جدی بودن تفت کرد به تنهایی برای صحجت آن کافی بیست بلکه باید 
محتوای سوگند لااقل یک امر مباح بوده باشد و باید دانست که سوگند جز 
مس برگزیده تفسیر نمونه, 1, ص: ود 

عمل کند و اکر آن را شکست کفاره در وم کار چنین سوگندی ریک 


ِ- 
0 


و نخست) اطعام ده نفر مسکین» (قکفارثة اطعامٌ عشرن 
مساکین). 

هی تن از هر نوع ِ پست ۳9 بر وا استفاده 0 
تصریح می‌کند که «اين غذا باید لااقل یک غذای حد ِِِ بوده باشد که 
معمولا در خانواده خود از 1 تغذیه می‌کنید» (منْ اوسشط ما عون 
هلیم ). 

دوم: «پوشاندن لباس, بر ده نفر نیازمند» (أو کسومْم). 

آا ای ات اسب اس و ات اور موزل ۳ 
در اين که آیا از نظر کیفیت حد اقل کافی است و یا در اینجا نیز باید حد 
وسط مراعات شود به مقتضای اطلاق آیه هر گونه لباس کافی است. 

سوم . : «آزاد کردن یک برده» راو تخریژ رقبة). 

اما مشکن. است کسانتین بانشتند که فررت بر هیچ یک از اینها نداشته باشند و 
لذ| بعد از بیان این دون می‌فر ماید: «آنهایی که دسترسی به هی یک 
ندارند باید سه روز, روزه بگیرند» (فمَنْ 2 يِجدٌ فصیامٌ تلائة آیّام). 


سپس برای تأکیدٍ می‌گوید: «کفاره سوگندهای شما این ات که گفته 
شد» (ذلک کفارهٌ یْمایِکَم | ذا حلفتَم). 

ولی برای این که کسی نصور نکند با دادن کفاره, شکستن سوگندهای 
صحیح حرام نیست می‌گوید: «سوگندهای خود را حفظ کنید» (؟ اجقظوا 


فش کنن: تاشکر ونوا بجدارید هن بوا: 1 
سعادت و سلامتٍ فرد و اجتماع است, او را سپاس گویید» (کذلک ب 2 یببین اللة 
کم آیایه لعَلْکَمْ تشکرون). 


اشاره 


(آیه 90) 


فان تذولن: ی قر ۲ 2292 


در تفاسیر شیعه و اهل تسنن شان نزولهای مختلفی در برگزیده تفسیر 
نمونه, ح1, ص: 954 

باره این آیه ذکر شده است که تقریبا با یکدیگر شباهت دارند از جمله این 
که در «مسند احمد» و «سنن ۳۳ داود» و «نساتی» و «ترمذی» چنین نقل 
شده است که: 

مر و یی یه فمخلل لد وی صنی ۱ سا 
شدیدی به نوشیدن شراب داشت) دعا می‌کرد. و می‌ گفت: خدایا بیان 
روشنی در مورد خمر پرای ما تا هنگامی که آیه 219, سوره بقره 
وی عّن لیر و ۳۱۰ 

ی نت کرد ولی او باز 
به دعای خود ادامه می‌داد, و می‌گفت: خدایا ,بیان روشنتری در این زمینه 
پفرماء تا این که آیه 43 سوره نساء (با اش الذین منوا لا تَفَربوا الصَّلا و 
اه شکاری) نازل شد, تعاحر فا اللّه علیه و آله آن را نیز بر او خواند, 
۳ به دعای خود ادامه می‌داد! تا اين که آیه مورد بحث که صراحت فوق 
العاده‌ای در این موضوع دارد, تازلِ گردید. هنگامی که پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله آیه را بر او خواند. گفت: انتهینا انتهینا! «از نوشیدن شراب 
خودداری می‌کنیم, 3 9 


تفسیر: ۳ ص : 554 


حکم قطعی در باره شراب و مراحل تدریجی آن- همانطور که در ذیل آیه 
43 سوره نساء اشاره کردیم, شرابخوری و میگساری در زمان جاهلیت و 
قبل از ظهور اسلام فوق العاده رواج داشت و به صورت یک بلاای عمومی 
درامده بود, تا آنجا که بعضی از موژخان می‌گویند عشق عرب جاهلی در 
سه چیز خلاصه می‌شد: شعر و شراب و جنگ! روشن است که اگر اسلام 
می‌خواست بدون رعایت اصول روانی و اجتماعی با این بلای بزرگ 
عمومی به مبارزه برخیزد ممکن نبود, و لذا از روش تحریم تدریجی و آماده 
ساختن افکار و اذهان برای ریشه‌کن کردن میکساری که به صورت یک 
عادت ثانوی در رگ و پوست آنها نفوذ کرده بود, استفاده کرد, به این ترتیب 
که بخست در بعضی از سوره‌های_ مکی اشاراتی یه زشتی این کار نمود, 
ولی عادت زشت شرابخواری از ان ریشه‌دارتر بود. که با این اشاره‌ها 
ریشه‌کن شود. لذا هنگامی که مسلمانان به مدینه منتقل شدند و نخستین 
حکومت اسلامی تشکیل شد, دومین دستور- ایه 19 2, سوره بقره- در 
زمینه ِِ شرابخواری به صورت قاطع‌تری نازل برگزیده تفسیر نمونه, 
#1 
ی اتتایف مسلمانان به احکام اسلام سبب شد که دستور نهایی- همین 
آیه مورد بحثْ- با صراحت کامل و بیان قاطع که حتی بهانه‌جویان نیز نتوانند 
به آن ایراد کیر ند نازل گردد. 
در آین آبه با تغبیر ات ت گوناگون ممنوعیت این کار مورد تأکید قرار گرفته, تا 
جایی که شرابخواری در ردیف بت‌پرستی و قمار و ازلام و از اعمال 
شیطانی و پلید قلمداد شده است می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان 
آورهان شراب و ار و ها هد ارام ای توع تخت ارماین دنه ار 
عمل شیطانند از آنها دوری کنید تا رستگار شوید» (با اما الذین منوا لا 
الْچَمٌ و5 ار 5 چ الاصات 5 ار لام رحس من عَمَل الشیّطان قاختیبوخ 
للم تُلِحُونَ). 
«انصاب» بتهایی که شکل مخصوصی نداشتند و تنها قطعه سنگی بودند و 
قرار گرفتن شراب و قمار هم ردیف آن نشانگر خطر بسیار زیاد شراب و 
قمار است به. همین. دلیل در روایتی. از پیافبر ضلی الله علیه. و اله 
می‌خوانیم: شارب الخمر کعابد الوئن: 
«شرابخور همانند بت‌پرست است». 


نسوره فا ندمز 5 : ای 91 ی 555 


(آیه 1- در این آیه به پاره‌ای از زیانهای آشکار شراب و قمار پرداخته 
نخست می‌گوید: «شیطان می‌خواهد از طریق شراب و قمار در میان ِ 
تخم عداوت و دشمني بياشد و از رنماز و ذکر خدا باز دارد» (اتما ‏ 
السیّطانْ نْ یوقع ۹ الْعداوة 5 البَعَضاء فی الحَمر 5 و اآخ شیر و 7 9 
غّن دکر ال و غن الصّلاة). ٍ 

در پایان این آیه به عنوان یک استفهام تقریری, می‌گوید: «پا شما 
خودداری خواهید کرد؟» (فقّل ۱ 

یعنی پس از این همه تاکیج باز ۳9 بهانه جویی يا شک و تردید در مورد 
ترک این دو گناه بزرگ باقی مانده است؟! و لذا می‌بینیم که حتی «عمر» 
که تعبیرات ه آیات گذشته را به خاطر علاقه‌ای که (طبق تصریح مفسران 
عامه) به شراب داشت ۷ نمی‌دانست پس از نزول این آزه گفت که 
این تعبیر کافی و قانع‌کننده است. 


سوره مائده(5): آیة 92 مه و : دود 


(آیه 92)- و در این آیه به عنوان تأکید این حکم نخست به مسلمانان دستور 
پر گنه تفر کم توص 0 55 

می‌دهد که «خدا و پیامبرش را اطاعت کنید و از مخالفت او بپرهیزید» (و 
أآطیعُوا ال و أطیفُوا الَشول و امتروا). 

و سپس مخالفان را تهدید می‌کند که: «اگر از اطاعت فرمان + ,پروردگار 
سرباز زنید. مستحق کیفر و مجازات خواهید بود و پیامبر صلی الله علیه و 
له ۳ جز ابلاغ آشکار ندارد» (قَاٍن توَلیثم قَاعلَموا نما علی سُولتا 

ات 


اشاره 


(آیه 93) 


فنان تذولن: ی قرع :220 


در تفاسیر چنین آمده است که, ینس از نزول آیه تحریم شراب و قمار, 
بعضی از یاران پیامبر صلّی اللّه علیه و آله گفتند: اگر اين دو کار این همه 
گناه دارد پس تکلیف برادران مسلمان ما که پیش از نزول این آبة از :دتنا 
رفته‌اند و هنوز این دو کار را تک نکرده بودند خه می‌شود؟ آیه نازل شد و 


تفسیر: ۳ ص : 556 


فز‌این آیه دز باسح کسانی که تست به وضع گذشگان قل. از ترول 
تحریم شراب و قمار و یا نسبت به وضع کسانی که اين حکم هنوز به گوش 
آنها نرسیده, و در نقاط دور دست زندگی داشتند. سوّال می‌کردند, 
می‌گوید: «آنهایی که ایمان و عمل صالح داشته‌اند و اين حکم به آنها 
نرسیده بودهر اگر شرابی, نوشیده‌اند و یا,از درآمد قمار خورده‌اند گناهی بر 
ماس( ای ال واه ها لطالحات کناع مسا ماهتا 
سپس این حکم را مشروط به این می‌کند که «آنها تقوا را پيشه کنند و 
ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند» (اذا ما الوا و آمَئوا و عَملوا 
الصَالحات) بار دیگر همین موضوع را تکرار کرده, و « سپس تقوا 
پيشه کنند و ایمان بیاورند» (نمّ امه مَتوا). 
و برای سومین بار با کمی تفاوت همین موضوع را تکرار نموده, می‌گوید: 
9 تقوا پیشه ۳ و نیکی نمایند» نم نما أَحُسَنُوا). 

پایان |۳۹ می‌فرماید: «خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد» (5 ال 


کر از ان فحه کقوار. آشاره نع سردا از. احسانن. فلت 5 


سوره مائده(5): ارت 94 


اشاره 


(آیه 94) 


فنان تذولن: ی فرع 2 


ان نوم اس که میامیر اسلام صلی. اه له و الم هسام نان در 

سال حدیبیه برای عمره با حال احرام حرکت کردند. در وسط راه با 

حیوانات وحشی فراوانی رو برو شدند؛ بطوری که می‌توانستند انها را با 

دست و نیزه‌ها صید کنند! این شکارها بقدری زیاد بودند که بعضی 

نوشته‌اند دوش به دوش مرکبها و از نزدیک خیمه‌ها رفت و آمد می‌کردند. 

اين آیه و دو آیه بعد نازل شد و مسلمانان را از صید آنها برحذر داشت., و 
به آنها اخطار کرد که این نوع امتحان برای آنها محسوب می‌شود. 


تفسیر: ۳ ری 2 ی 


احکام صید در حال احرام- این ان و دو آنة بعد ناظر به کیت از احکام عمره 
وج یعنی: فساله شکار .جیوانات صحرای. و درباین جز -حال. احرام 
می‌باستی تخت آشاین به: جرباتت. که مسلمانان در سال <«حفییه 6 ار 
رو برو بودند کرده, می‌گوید: «ای کسانی که ایمان اورده‌اید! خداوند شما 
را با چیزی از شکار می‌ازماید. شکارهایی که بقدری به شما نزدیک 
می‌شوند که حتي با نیزه و دست می‌توانید آنها را شکار کنید» (یا یا الذین 
اما لاه حم له یسیع من السیه تاه اردیکم و رماحْکغ). 

سپس به عنوان تأکید می‌فر ماید: «اين جریان برای آن بوده است که 
افرادی که از خدا| با اپمان به غیب می‌تر سند, از دیگران شناخته شوند» 
(لیَعَلم اه من بخافة ۱ 

و در پایان 1 کی کر ید «پس هر کس بعد از آن تچاوز کند مجازات 
دردناکی خواهد داشت» (فْمَن اغتدی بَعد ذلک قَلَه عذاث لیم). 


نسنوزه عاندم 5 ای 95 ی 33 


(ایه 95)- در این ایه با صراحت و قاطعیت بیشتر و بطور عموم فرمان 
تحریم صید را در حال احرام صادر کرده. ,می‌گوید: «ای کساني که ایمان 
آورده‌اید! در حال احرام شکار نکنید» (یا ۳۹ الذین منوا لا تقثلوا الصَید و 
آفه خی از 

سیس به کفاره صید در حال احرام اشاره کرده, هی ود «کسی که عمدا| 
صیدی ر به قتل برساند, باید کفاره‌ای همانند آن از چهارپایان بدهد» یعنی, 
آن را برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 59د 

قربانی کرده و گوشت آن را به مستمندان بدهد (و مَن قَتلَهُ مِکَمٌ مََُمّدا 
قجزاء مت ما قَتل من الَعم). 

در اینجا منظور از «مثل» همانندی در شکل و اندازه حیوان است به این 
معنی که مثلا اگر کسی حیوان وحشی بزرگی را همانند شترمرغ صید کند, 
باید کفاره آن را شتر انتخاب کند و يا اگر آهو صید کند باید گوسفند که 
تقریبا به اندازه آن است قرباني نماید. 

ی 
واقع شود قرآن در این زمینه دستور داده است که «باید این موصو [ 
نظر دو نفر از افراد مطلع و عادل انجام پذیرد» (بَحکم به دوا عَذّل که 
فد تاره این که این کمارن در ها ناید دی ده دور مفی‌دهد که .یه 
صورت «قربانی و «هدی» اهداء به کعبه شود و به سرزمین کعبه برسد» 
(هدیاً بالغ الکعبة). 

سیس اضافه می‌کند که, لازم نیست حتما کفاره به صورت قربانی باشد, 
بلکه دو چیز دیگر نیز هر یک می‌توانند جانشین آن شوند, نخست این که 
«معادل پول آن را در راه اطعام مساکین مصرف کند» (أو کار طعامٌ 
هساکین) ۱ 

«و یا معادل آن روزه بگیرد» (أو عه غَدّل ذلک صیاما). 

«اين_کفارات به خاطر آن است که کیفر کار خلاف خود را ببیند» یوق 
وبال مُره). , 

که «حد[. از تخلفاتی که در این زمینه ۹ داده‌اید, و 
است » (عفا اللَه 2 شاف ]: «و هر گاه کسی به این اخطارهای مکرر و 
حکم کفاره اعتنا نکند و باز هم مرتکب صید در حال احرام شود. خداوند از 
چنین کسی انتقام خواهد و خداوند تواناست, و به موقع انتقام 
می‌گیرد» (و مَن عاد ینتم الله مه و ال عزیژ ذو اننقام). 


اشاره 


(آیه 96)- در اين آیه پیرامون صیدهای دریا سخن به میان آورده, مي‌گوید: 

«صید دریا و طعام آن برای شما (در حال احرام) حلال است» (أجل کم 

صَیْد برگزیده ۰( 59< 

البَحَرِ و 

:متظور از ۳/۹ خوراکی است که از ماهیان صید شده ترتیب 

داده می‌شود, زیرا ایه می‌خواهد دو چیز را مجاز کند نخست صید کردن و 

دیگر خوردن غذای صید شده. 

سپس به فلسفه این حکم اشاره کرده می‌گوید: «اين به خاطر این است 

که شما و مسافران بتوانید بهره ببرید» (متاعاً لکم و لِلسَبّارة). 

یعنی به خاطر این که در حال احرام برای تغذیه به زحمت نیفتید و بتوانید 

از یک نوع صید بهره‌مند شوید, این اجازه در مورد صید دریا به شما داده 

شده است. 

بار دیگر به عنوان تأکید به حکم سابق باز گشته. می‌گوید: «مادام که در 

حال احرام سوت صیدهای صحرایی بر شما حرام است» (5 حرم ك 
ضید الب ما 0 خرما). 

و ۳ پایان اه برای تا گرد تمام احکامی که ذکر شد می‌فرماید: «از 

خداوندی که در قیامت در پیشگاه او محشور خواهید شد بیرهیزید» و با 

فزمان اه فعالفت تضایید (و انقها اللة الذٍی له ز تَحسشْرون). 


فلسفه تحریم صید در حال احرام- هد و ۵ 2 


می‌دانيم, حح و عمره از عباداتی است که انسان را از جهان ماده جدا کرده 
و در محیطی مملو از معنویت فرو می‌برد. تعینات زندگی مادی, جنگ و 
جدالها, خصومتها, هوسهای جنسی, لذات مادی, در مراسم حخ و عمره 
و به نظر می‌رسد که تحریم صید در حال احرام نیز به همین منظور است. 
از این گذشته اگر صید کردن برای زوار خانه خدا کار مشروعی بود, با 
توجه به این همه رفت و آمدی که هر سال در این سرزمینهای مقدس 
مي‌شود, نسل بسیاری از حیواتات در آن متطقه که به حکم خشکي و 
که در غیر حال احرام نیز صید حرام, برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 560 
و همچنین کندن درختان و گیاهان آن ممنوع است, روشن می‌شود که این 
دستور ارتباط نزدیکی با مسأله حفظ محیط زیست و نگهداری گیاهان و 
خهانات آن امه ار فناه یخی دار 


تنوره عاتدهز ها ای 97 مد ی 2 550 


(آیه 97)- در تعقیب آیات گذشته که در زمینه تحریم صید در حال احرام, 
بجعت می‌کرد, در این آیه به اهمیت «مکه» و آثر آن در سازمان کت 
اا ی او اه رد «خداوند کعبه, بیت 
الحرام ,را وسیله‌ای براي اقامه امر مردم قرار داده است» (جَعَلّ ال 
کب ابیت الحرام قباماً ِتّاس). 

ها انا کو این مره ار ی انم مان ار ی کشک 
نزاع ضفرت برد اشارم به. ان ماههای رام (ماههایی. که جنک:جطاها در 
1 هی است) در این موضوع کرده, می‌فرماید: «#و همچنین ماه حرام» 
(و السَهْرّ الحرا). 

و نیز نظر به این که وجود «قربانیهای بی‌نشان- هدی- و قربانیهای نشاندار- 
قلائد» که تغذیه مردم را در ایامی که اشتغال به مراسم حج و عمره ت 
رنه و فکر آنها را از اين جهت آسوده مي‌کند, تأثیری در تکمیل | ین 
برنامه دارد نه آنها تیز آشاره کرده می‌گوید: (و الهّوی و الْقلاید). 

در‌پایان اب جنین می‌گوند: «خداوند این بزنامه‌های متظم را به خاطز آین 
قران جاه ا دنه علض اه به انداره اش سم است. که آنسه در اسضانما ‏ 
زمین است قف دا ند و از همه چیز- مخصوصا نیازمندیهای روهحی و جسمی 
بندگانش- باخبر است» (ذلک لَِعَْمُوا أنّ ال یَعْلَمُ ما فی السَماواتِ و ما 
فی الأرَض و أَنَ ال بکل شم ء علیض). 


(آیه 8)- در این ان برای تأکید دستورات ده و تشویق مردم به ن 
آنها و تهدید مخالفان و معصیت‌کاران, می‌فرماید: «بدانید خدا شدید | 

و نیز غفور و رحیم است» (اعْلَمّوا نَ ال شدید ذ العقاب 5 نَ ال َو 
رجیم). 


(ایه 99)- و باز براي تأکید بیشتر می‌گوید: مسوول اعمال شما خودتان 
هستید و «پیامبر صلی الله علیه و آله مسووليتي جز ابلاغ رسالت و 
رساندن دستورات خدا ندارد» (ما عَلی الرَسول الا البلاعٌ). «و در عین حال 
خداوند از نیات شما,؛ و أز ز کارهای برگزیده تفسیر نمونه, ج 1 ص. : 561 
آشکار و پنهانی قشکیت آگاه و باخبر است » (5 ال یَعلم ما تبون 5 ما 


بو و ژ 


سوره مائده(5): آية 100 پم ی * 561 


(آیه 100)- اکثریت دلیل «پاکی» نیست! در آیات گذشته سخن از تحریم 
مشروبات الکلی و قمار و انصاب و ازلام و صید کردن در حال احرام بود, 
ارات تسیا ام ارات ان ای ام ی وا تس 
اکثریت را در پاره‌ای از محیطها دستاویز قرار دهند. 

خداوند یک قاعده کلی و اساسی را در یک عبارت کوتاه بیان کرده, 
می‌فرماید: «بگو ای پیامبر! هیچ گاه ۰ یکسان نخواهد بود, اک 
چه فزونی ناپاک و کثرت آلوده‌ها تو را به شگفتی فرو برد»! (فْل لا تشتوی 
الحبیتٌ و الط و لو آعجبک ره الَحییت). 

تا ی شیر اه ی سر کف ری ای و نایاک اعم از 
غذاها و افکار است. 

و در پایان آنت: اندیشمندان را مخاطب ساخته و می‌گوید: «از (مخالفت) 
خدا بپرهیزید ای صاحبان خرد, تا رستگار شوید» (قَالْفُوا ال یا أولی الألباب 


لا و 


للم تفَلْحونَ). 


سوره مائده(5): ار 101 


اشاره 


(آیه 101) 


فنان تذول: یی ری :2۳01 


در مورد نزول اين آیه و آیه بعد, از علی بن آبی طالب علیه السّلام نقل 
شده است که: عتع اد خی اه له وال ای خوا من سور 
خدا را در باره حج بیان کرد. شخصی به نام عکاشه- و به روایتی سراقه- 
گفت: آیا این دستور برای هر سال است. و همه سال باید حج به چا 
بیاوریم؟ 

تاحیر خی اه عایه اه تفت اما یت ولي او لجاجت کرد. و 
دوبار, و يا سه بار. سوال خود را تکرار نمود, نیمز صلّی نله علیه و اه 
فرمود: وای بر تو, چرا این همه اصرار می‌کنی اگر در جواب تو بگویم بلی 
را مها 
باشد توانایی انجام آن را نخواهید داشت و اگر با آن مخالفت کنید گناهکار 
خواهید بود, بنابراین, مادام که جیزی به شما نگفته‌ام روی ان اصرار 
نورزید. 

آیه نازل شد و آنها را از اين کا ر بازداشت. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1: ص: 522 


تفسیر: ۳ قرم < 9۵2 


سوالات بیجا! شک نیست که سوال کردن. کلید فهم حقایق است. و در 
آیات و روایات اسلامی نیز به مسلمانان دستور اکید داده شده است که هر 
خه. را تفی‌داننة ببرستدم.ولی از انجا که هر فائفنی معمولا استتایی دارد, 
انن. اضل اساسی تعلیم و تربیت نیز استتنایی دارد و آن این که گاهی 
پاره‌ای از مسائل پنهان بودنش برای حفظ نظام اجتماع و تامین مصالح 
افراد بهتر است در این گونه موارد جستجوها و پرسشهای پی در پی. برای 
پرده برداشتن؛ از روی واقعیت؛ نه تنها فضیلتی نیست بلکه مذموم و 
نایسند نیز می‌باشد. 
قرآن در این ان به این موضوع اشاره کرده, صریحا من گناد «ای کسانی 
که ایمان آورده‌اید از اموري که افشای آنها باعت ناراحتيٍ و دردسر شما 
می‌شود پرسش نکنید» (یا ۳4 الذین مَتوا لا تستَلوا عن آشْياء ان تبد 9 
۳ تشه کم 
ولی از آنجا که سوالات پی در پی از ناحیه افراد و پاسخ نگفتن : به آنها 
ممکن است موجب شک و تردیدٍ برای دیگران گردد و مفاسد بیشتری ببار 
آورد اضافه می‌کند» اگر در این گونه موارد زیاد اصرار کنید به وسیله آیات 
قرآن بر شما افشاء می‌شود» و به زحجمت خواهید افتاد (و ان تفت عنها 
ت کین[ القعانٌ چه - بد لکم | ۱ 
سیس اضافه تک تصور نکنید اگر خداوند از بیان پاره‌ای از مسائل 
سکوت کرده است از آن غفلت داشته, بلکه می‌خواسته است شما را در 
توسعه, قرار دهد و «آنها را بخشوده است, و خداوند بخشنده حلیم است» 
(عقا ال نها و ال عَفُور حلیخ). 
در حدیثی از علی علیه السّلام می‌خوانیم: «خداوند واجباتی برای شما قرار 
داده انها را ضایع مکنید, و حدود و مرزهایی تعیین کرده از انها تجاوز ننمایید 
و از اموری نهی کردهر در براند آنها پرده‌دری نکنید, و از اموری ساکت 
شده و صلاح 9 کتمان آن دیده و هی گاه این کتمان 1 روی نسیان نبوده, 
در برابر اين گونه امور. اصراری در افشاء نداشته باشید». 


سوره مائده(5): ارگ 102 مظن : 562 


(آیه 102)- در اين آیه برای تأکید مطلب می‌گوید: «بعضی از اقوام پیشین, 
این گونه سوالات را داشتند و به دنبال پاسخ آنها به مخالفت و عصیان 
برخاستند»_ برگزیده تفسیر تهویی. 1 ص: 563 

(قدٌ سالها قَوَمْ من نلک تم َضْبخوا بها کافرین). 

و در پایان 71 بحجت ذکر این نکته نکته را لا زم عی‌دآتیم که انه‌هاش فوق به هی 
وجه راه سوالات منطقی 0 و سازنده را به روی مردم نمی‌بندد, 
بلکه منحصر | مربوط به سوالات نابجا و جستجو از اموری است که نه تنها 
مورد نیاز نیست بلکه مکتوم ماندن آن بهتر و حتی گاهی لازم است. 


سوره فاتده( 5): اب 103 کم ۶ ری 


(آیه 103)- در این ان اشاره به چهار «#بدعت »> نابجا شده که در میان 

عرب جاهلی معمول بود آنها بر پاره‌ای از حیوانات به جهنی از جهات 

علامت و نامی گذارده و خوردن گوشت [ را ممنوع می‌ساختند و یا حتی 

خوردن شیر و چیدن پشم و سوار شدن بر پشت آنها را مجاز نمی‌شمردند., 

یعنی عملا حیوان را بلااستفاده و بیهوده رها می‌ ساختند. 

قرآن مجید می‌گوید: «خداوند هیچ یک از اين احکام را به رسمیت 

نمی‌شناسد, نه بحیرقای قرار داده و نه سائبة و به وصيلة و نه حام (ما 

جعَلّ ال من بَِیرَخ و لا سای و لا وصیّة و لا حام). 

و اما توضیح این چهار نوع حیوان: 

[- بحیره به حیوانی می‌گفتند که پنج بار زاییده بود و پنجمین آنها ماده و به 

روایتی بر بود, گوش چنین حیوانی ر شکاف وسیعی می‌دادند و ار را به 

حال خود آزاد ضن دذاشتند و آز کشتن ان صرف نظر می‌کردند. 

2- سائبه شتری بوده که دوازده- و به روایتی ده- بچه می‌آورد, آن را آزاد 

می‌شاختنه و تن کشسشی دار مر آن. ممشته نها حاهی از شت ار 

می‌دوشیدند و به میهمان می‌دادند. 

3- وصیله به گوسفندی می‌گفتند که هفت بار فرزند می‌آورد و به روایتی 

به کو نوی می‌گفتند: که دوقلو می‌زایید. کشتن چنان گوسفندی را نیز 

حرام می‌دانستند. 

4 حام به حیوان نری می‌گفتند که ده بار از آن برای تلقیح حیوانات ماده 

استفاده. می کر دند. و هر بار فرزندی, از تطفه. آن به وجود می‌آهد. بر گزیدح 

تفلشین موه ,هر 564 

کفتاهستن این که موز وانانی بووه که در ماقم خدفات. ف آوان. ه 

مکرری به صاحبان خود از طریق «انتاج» می‌کردند, و انها هم در مقابل یک 

تمغ ارامره ار ادهشر نی خواات فا تنل می‌تندند. 

سیس می‌فرماید: «افراد کافر و بت‌پرست اینها را به خدا سبت می‌دادند 

و می‌گفتند: قانون الهی است » (5 لکنَ الذین کفَرّوا یِفتژون علی ال 

الکذب). 

۱ در این باره کمترین فکر و اندیشه‌ای نمی‌کردند و عقلی خود را 
کار نمی کر فنند» باکه کور کورانه از دیکران تعلید می‌موونه (ع ات مد زا 

ون . 


سوره مائده(5): آية 104 فصن ۶ 564 


(آیه 104)- در اين آیه اشاره به دلیل و منطق آنها در این تحریمهای نابجا و 
بی‌مورد کرده, قی کوندا: «هنگاه می که به آنها گفته شود به سوی آنچه خدا| 
نازل کرده و به سوی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بيایید. آنها از اين کار سر 
باز زده» می‌گویند همان رسوم و آداب نیاکان ما.؛ ما را بس است»! ( اذا 
قیل لهْمْ تعالوّا الی ما أ ترل اه و الی الرَسُول قالوا حَسبُنا ما حون 16 
آباءنا). ۱ 

در حقیقت خلافکاريها و بت‌پرستیهای انها از یک نوع بت‌پرستی دیگر یعنی 
تسلیم بدون قید و شرط در برابر آداب و رسوم خرافی نیاکان سر چشمه 
می‌گرفت قرآن صریحا به آنها پاسخ هن کونذ که «مگر : نه این است که 
پدران آنها دانشی نداشتته.د قهدانت نیافته بودند» (أ و لو کان آباْهم لا 
یه هون سا و لا یهْتَذون). 

بنابراین, کار 1۷ مصداق روشن تقلید «جاهل» از «جاهل» است که در 
میزان عقل و خرد بسیار ناپسند می‌باشد؟ 


سور قاتفه دا ایک 05( رن 5 504 


(ایه 105 )- هر کس مسقول کار خویش است ! در ایه قبل سخن از تقلید 
کور کورانه مردم عصر جاهلیت از نیاکان گمراه, به میان آمد و قرآن به آنها 
صریحا اخطار کرد که چنین تقلیدی, با عقل و منطق سازگار نیست, به 
دنبال این موضوع طیعا این سوال در ذهن آنها می‌آمد که اکر ما حشایمان 
از با اسان در انکونه خسانل عدا کم. پم سر‌تخشت نها که و اد 
شد, به علاوه اگر ما دست از چنان تقلیدی برداریم سرنوشت بسیاری 
مردم که تحت تأثیر چنین تقالیدی هستند. چه می‌شود, آیه شریفه در پاسخ 
ج1, ص: 565 

آورده‌اید شما مسوول خويشتنید, اگر شما هدایت پافتید گمراهی دیگران 
(اعم از نياکان و پا دوستان و بستگان هم عصر شما) لطمه‌ای به,شما 
نخواهد زد» (یا آهّا الذین منوا عَلَیکَمْ سکم لا یَصْوْکم من صلّ [ذا 

افیا 

سپس اشاره به موضوع رستاخیز و حساب و رسیدگی به اعمال هر کس 
کرده, می‌گوید: «بازگشت همه شما به سوی خداست., و به حساب هر یک 
از شما جداگانه رسیدگی ,می‌کند, و شما را از آنچه انجام می‌دادید آگاه 
می‌سازد» (اٍلی الله مر 2 کم جمیعاً قَْکُم بما کت تقملون ۲ 


سوره مائده(5): ار 106 


اشاره 


(آیه 106) 


فنان تذوال ی فرزی ۲ وا 


در مورد نزول اين آیه و دو آیه بعد نقل شده که: یک نفر از مسلمانان به 
نام «ابن ابی ماریه» به اتفاق دو نفر از مسیحیان عرب به نام «تمیم» و 
«عدی» که دو برادر بودند به قصد تجارت از مدینه خارج شدند در اثنای 
راه «ابن ماریه» که مسلمان بود بیمار شد, وصیت‌نامه‌ای نوشت و ان را 
در میان اثات خود مخفی کرد. و اموال خویش را به دست دو همسفر 
دراه ۱ به خانواده او برسانند, و از دنیا رفت, 
همسفران متاع او را گشودند و چیزهای گرانقیمت و جالب آن را برداشتند 
و بقیه را به ورثه بازگرداندند. 

ورثه هنگامی که متاع را گشودند. قسمتی از اموالی که ابن ابی ماریه با 
خود برده بود ذو. آن نيافتند, ناگاه چشمان آنها به وصیت نامه افتاد, دیدند, 
صورت تمام اموال مسروقه در ان ثبت است. مطلب را با ان دو نفر 
مسیحی همسفر در میان گذاشتند آنها انکار کرده و گفتند: هر چه به ما 
داده بود به شما تحویل داده‌ایم! ناچار به پیامبر ضلی. اااة علیه. و ال 
شکایت کردند. آیه نازل شد و حکم آن را بیان کرد. 


تفسیر: ۳ فنم < وا 


اموال مردم و بطور کلی اجرای عدالت اجتماعی است. 

نخست برای این که حقوق ورثه در اموال میت از میان نرود و حق 
ازمندگان و تام و صفار پمال نشود به اراد با مان دستور می‌دهد و 
می‌گوید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که مرگ یکی از شما 

فرا رسد باید به هنگام وصیت کردن دو نفر از افراد عادل مسلمان را به 
گواهی بطلبید و اموال خود را به عنوان برگزیده تفسیر نمونه. ۰15 ص 


26 
امانت برای تحویل دادن به ورته به آنها بسپارید» (یا ما الْذین منوا شهادةه 
کم ٍذا حضر احدکُم الْمَوْتْ چین الوصیّة اثنان دوا عَدّل مِتْکُمٌ). 


البته شهادت 270 تام با وصایت است, یعنی این دو نفر هم «وصیند»؟ 9 
هم «گواه». سپس اضافه می‌کند: «اگر در مسافرتی باشید و مصیبت مرگ 
برا شما فرا رسد (و از مسلمانان وصی و شاهدی پید | نکنید) دو نفر از 
غیر مسلمانها رابیرای این متطون ان تس نمایید» (أو اخران عرکم ان 
اند تم صَ نم فی الأض قأصابتکم د می لضدت | 
7 از غیر مسلمانان تنها اهل کتاب یعنی, یهود و نصاری می‌باشد زیرا 
اسلام برای مشرکان و بت‌پرستان در هیچ مورد اهمیتی قائل نشده است. 
سپس دستور می‌دهد که: «اگر به هنگام ادای شهادت در صدق انها شک 
کزدید. آنها را سبغد از تماز تحاه. می‌ذارید-ع وادار کنید تا و کند بان کنند. (و 
شهادت دهند) که ما حاضر نیستیم حق را به چیزی (منافع مادی) بفروشیم 
(و به ناحق گواهی دهیم) اگر چه در مورد خویشاوندان ما باشد» 
(تحبسوتهّما من ب> بد الصَّلاة قَیْفّسمان بالله آن ارتبته تبثم لا تشتری به تقناً لو 
کان ذا فربی). 
«و ما هیچ گاه شهادت الهی, را کتمان نمی‌کنيم که در این صورت از 
گناهکاران خواهیم بود» (و لا ِِ شهاد ۱۳۰ 7 ذا لمن الانْمین). 


سوره مائده(5): آية 107 مش ض, * 566 


(آیه 107)- در این آیه سخن از مواردی بهة میان. آمنده که ثابت شود, دو 
شاهد مرتکب خیانت و گواهی بر ضد حق شد‌اند- همانطور که در شأن 
نزول آیه آمده بود- در چنین موردی دستور می‌دهد که: «اگر اطلاعاتی 
حاصل شود که آن دو نفر مرتکب گناه و جرم و تعدی شده‌اند و حق را 
پایمال کرده‌اند. دو نفر دیگر از کسانی که گواهان نخست. به آنها ستم 
کرده‌اند (یعنی ورثه میت) ؛ به جای آنها قرار گرفته و برای احقاق حق خود 
شهادت و گواهی مي‌دهند» (فانْ عَر علی اما اشتدها ائماً قاخران 
یمقومان مقامَهّما من الذین استخة" ستحقٌ عَلبَهم لأوَلیان). 

و در ذیل آیه را قی کند که نها باند جه بخ 
سوگند یاد کنند که گواهی ما از گواهی دو نفر اول شایسته‌تر و به حق 
نزدیکتر برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 567 

است و ما مرتکب تجاوز و ستمی نشده‌آیم و اگر چنین کرده پاشیم از 
ظالمان و ستمگران خواهیم بود؟ (قیْفُسمان بالله لشهادئنا آخوه من 
شهاذتهما ما اعتدب 9 ذا لمن الظالمین). 


سوره مائده(5): آية 108 پیش :2 567 


(آیه 8 - این آیه در حقیقت فلسفه احکامی را که در زمینه شهادت در 
آبات یل تیان می‌ کته که گر طیی وربا عمل شود زر 
دو شاهد را بعد از نماز و در حضور جمع به گواهی بطلبند, و در صورت 
بروز خیانت انها, افراد دیگری از ورثه جای انها را بگیرند و حق را اشکار 
سازند) این برنامه سبب می‌شود که شهود در امر شهادت دقت به خرج 
دهند و آن را بر طبق واقع- به خاطر ترس از خدا يا به خاطر ترس از خلق 
خدا- انجام دهند مبادا سوگندهايي جای , سوگندهای آنها را پگیرد» (ذلک 
۳ ۰ توا بالشْهادة ع علی وَجهها 1 بخاقوا ان ۱ ایمان بعد بعْد أیمانهم). 

در حقیقت ۳ اکثر ترس ۱ در ونر 
خدا و یا بندگان خدا در آنها بیدار گردد و از محور حق منحرف نشوند. 

و در آخر اند برای تاکید روی تمام احکام کته دستور می‌دهد. 
«پرهی زکاری پيشه کنید و گوش به فرمان خد | فرا رد هید و بدأنید خداوند 
جمعیت فاسقان را هدایت نخواهد کرد» (و افو ال اسْمعوا و اللَه لا 
بهدی اف ان 


سوره مائده(5): آية 109 شین ۶ 567 


(آیه 109)- اين آیه در حقیقت مکملی برای آیات قبل است, زیرا در ذیل 
آیات گذشته که مربوط نت رضاح شهادت حق و باطل بود دستور به تقوا و 
ترس از مخالفت صاخ خدا داده شده, در این آیه قف کویذ: «از آن روز 
بترسید که خداوند پیامبران را جمع می‌کند و از آنها در باره رسالت و 
مأموریتشان سوال می‌کند و می‌گوید مردم درر برایر دعوت شما جچه 
پاسخی گفتند» (بوم بخ ال الیل قتفول ها دا احتم. 

آنها از خود نفی علم کرده و همه حقایق را موکول به علم پروردگار کرده 
هی کهیند «خداوندا! ما علم و دانشی نداریم. نو آگاه بر تمام غیوب و 
پنهانیها هستی» (قالوا لا عم نا تک آئت علامْ الْْیُوب). برگزیده تفسیر 
نمونه, ج1, ص: 568 

و به این ترتیب سر و کار شما با چنین خداوند علام الغیوب و با چنین 
دادگاهی است؛ بنابراین در گواهیهای خود مراقب حق و عدالت باشید. 


سوره مائده(5): آية 110 مش کی 56 


(آیه 0 )- مواهب الهی بر مسیح! این آبه و آیات بعد تا آخر سوره مائده 
مربوط به سرگذشت حضرت مسیح و مواهبی است که به او و امتش 
یاه کم سار هد اکای مسا ور اس ها تس اس 
نخست می‌گوید: «به باد بیاور هنگامی را که خداوند به عیسی بن مریم 
فر مود. «نعمتی را که بل تقرق کی ماد ارزانی داشتم متذکر باش» (د 
قال ال با عیسی این مریم کر نقمیی علیک و علی والدیک). 

سپس به ذکر 1 خود پرداخته, نخست می‌گوید «تو را با روح القدس 
تقویت کردم» (ذ اناتک بژوح الَفدْس) 1 

دیگر از مواهب الهی بر تو آين اتتت. کف «ایه: ۶ا بین روح ,القدس با مردم در 
گهواره و به هنگام بزرگی و پختگی سخن می‌گفتی» کلم لاس فی المَهّد 
و کّلا). 

اشاره به این که سخنان تو در گاهواره همانند سخنان تو در بزرگی, پخته و 
حساب شده بود, نه سخنان کودکانه و بی‌ارزش. 

دیگر این که «کتاب و حکمت و تورات و انجیل را به تو تعلیم دادم» (5 و اد 
لک الکتاب و الکَمة و التوراة و الاْجیل). 

دیگر از مواهب این که از «گل به فرمان من چیزی شبیه پرنده می‌ساختی 
سپس در آن مي‌دمیدی و به اذن من پرنده زندوایٍ می‌شد» (5 اد دود من 
الطین کته الطیر تاد نی و قتنفح فیها قتکون طیرا تاد نی ]: 

دیگر این 1 به بیماری پیسی بود به اذن 
من شفا می‌دادی» (و رز تبر ی الاْکمَه 5 الارّص » تا 

«و نیز ِِ واه ان هن زگ نت حروی »۰ (2 7 تخرخٌ خْ الَمَوّتی بلانی). 

و بالاخره یکی دیگر از مواهب من بر تو این بود که «ینی اسرائیل را از 
دنت رساندن به تو باز داشتم کنر ان هنگام که کافران آنها در برابر دلایل 
روشن تو به پا 


(1) در باره معنی «روح القدس» رجوع کنید به «تفسیر نمونه» جلد اول. 
ذیل ۳۳1 7 سوره بقره. 

برگزیده تفسیر نمونه. ج1, ص: 569 

خاستند و آنها را سحر آشكاري معرفی کردند» (و اذ کف 2 بِی اسرائّیل 
عَنک اذ حتو بالات فمال الذین کقوا مهم ان هذا لا سخز قیین) من 
را ۳ ۳0/۳۳ 
دعوت خود را پیش ببری. _ 

قابلتوحه این که.در این نت خهاز بار کلبه بای (نهفرمانمن) گرا 


نماند, او بنده‌ای بود سر بر فرمان خدا و هر چه داشت از طریق استمداد 
ال ی 


سوره مائده(5)؛ آية 111 نفد ضن 5 569 


(آیه 1 )- داستان نزول مائده بر حواریون! به دنبال بحتی که در باره 
مواهب ات در باره مسیح و مادرشن در آیه قبل بیان شتد.در آیات بعد به 
موهبتهایی که به حواریون یعنی یاران نزدیک مسیح بخشید, اشاره می کند: 
نخست می‌فر ماید: 

«به خاطر بیاور زمانی را که بر حواریین وحی فرستادم که به من . و 
فرستاده‌ام مسیح ایمان بیاورید و آنها دعوت مرا اجابت کردند و گفتند: 
ایمان آوردیم, خداوندا گواه باش که ما مسمانان و در برابر فرمان تو 
تسلیم هستیم» (3 [ افحیت الی الکوار ین آن امتوا بت 2 پر شولی قالو 
آمتّا و اشهْ بأتنا مُضلمون). 


سوره مائده(5)؛ آية 112 فنص : 569 


(آیه 2)- سپس اشاره به جریان معروف نزول مائده انتشاتفی کرده, 
می‌گوید: «یاران خاص ملسیح به عیسی گفتند: آیا پروردگار نو می‌تواند 
غذایی از آسمان پرای ما بفرستد»؟ (د قال الخواربُون یا عیسی ابن مریم 
هل ی وی ان برل ایا عا ند من الا ۱ ۱ ۱ 
مسیح از این تقاضا که بوی شک و تردید می‌داد پس از اوردن ان همه ایات 
و نشانه‌های دیگر نگران شد و به به آنها هشدار داد و گفت: «از خدا بترسید 
اگر ایمان دارید» (قال ائقوا ال ان کتثم مد 2 منین). 


سوره مائده(5)؛ آية 113 ی ضن 2 569 


(آیه 113)- ولی به ژزودی به اطلاع عیسی رسانیدند که ما هدف نادرستی 
از این پيشنهاد نداریم. و غرض ما لجاجت‌ورزی نیست بلکه «گفتند: 
غذای سای در قلب ما پید| می‌شود, زیرا تغذیه ۱ ِِِ ی روح 
انسان موّثر است) قلب ما اطفتتان برگزیده تفسیر نمونه, ح1, ص. : 570 

و آرامش پیدا کند و با مشاهده اين معجزه بزرگ به سر حد عین الیقین 
برسیم و بدانیم انچه و ما گفته‌ای راست بوده و بتوانیم بر ان گواهی 
دهیم» (قالوا تُریژ د آن تاک متها ‏ تَطمَین قْلونا و تلم آن قَو صدفتنا 5 
تکُون عَلیْها من آلسَاهدین). 


سوره مائده(5): آية 114 یو ی 5 570 


(آیه 114)- هنگامی که عیسی از حسن نیت آنها در اين تقاضا آگاه شد, 
خواسته آنها را به پیشگاه پروردگار به این صورت منعکس کرد: «خداوندا! 
مائده‌ای از اسمان برای ما بفرست که عیدی برای اول و اخر ما باشد, و 
نشانه‌ای از ناحیه تو محسوب شود و به ما روزی ده, نو بهترین روزی 
دهندگان هستی» (قال عیسی این مریم َم الَهَ ربْنا ائزل لین مایْدةٌ من 
السماء کون آنا عیدا لا3ّلنا و آخرنا" ۱ مک 5 ار فنا 5 انت حیر 
الا زقین). 


سوره مائده(5)؛ آية 115 بیصن ۶ 5710 


(آیه 5 - خداوند این دعایی را که از روی حسن نیت و اخلاص صادر 
شده بود اجابت کرد, و به آنها «فرمود: من چنین مائده‌ای را بر شما نازل 
می کنم؛ ولی تنوجچه داشته باشید, بعد از نزول این مائده صف وت شما 
بسیار سنگین‌تر می‌شود و با مشاهده چنین معجزه آشکاری هر کس بعد از 
آن, راه کفر را بپوید او را چنان مجازاتی خواهم کرد که اجدی از جهانیان را 
چنین مجازاتی نکرده بانیم»! (قال ال تّی مترلها لیم قمَن یف ید 
ماکم دای اعَضَة عذابا امه آحدا من العالمین) 


سوره مائده(5): آية 116 مشی صن ۶ 570 


(ایه 16 1)- بیزاری مسیح از شرک پیروانش! این ابه و دو ایه بعد پیرامون 

گفتگوی خداوند با حضرت مسیح ۸ع) در روز رستأخیز بحث می‌کند, 

می‌گوید ۹ ۱ 

«خداوند در روز قیامت به عیسی می‌گوید: ایا تو به مردم گفتی که من و 

مادرم را علاوه بر خداوند معبوم خویش قرار دهید, , و پرستدنلي کنید» ؟ (و 1 

قال اللة‌با عیشی انن مریم آ آنت فلت للانتن الخدونی و ان الهین .عن 

دون اللْه). 

مسیح با نهایت احترام در برابر اين سقال چند جمله در پاسخ می‌گوید: 

1- نخست زبان به تسبیح خداوند از هر گونه شریک و شبیه گشوده و 

می‌گوید: «خداوندا! پاک و منزهی از هر گونه شریک» (قال سبحاتی). 

2- «چگونه ممکن است چیزی را که شایسته من نیست بگویم» (ما تکون 
لی برگزیده توت وی ۹ 271 

آن آفول ما لیس لی بحق 

| بلکه می‌گوید 

اساسا من چنین حقی را ندارم و چنین گفتاری با مقام و موقعیت من هرگز 

ساز گار نیست. 

3- سپس استناد به علم بی‌پایان پروردگار کرده» می‌گوید: «گواه من این 

است که اگر چنین می‌گفتم می‌دانستی, زیرا تو از آنچه در درون روح و 

جان من است آگاهی, در حالی که ما توست بی‌خبرم, 

زیرا تو علام الغیوب و باخبر از تمام رازه و پنهانیها هستی» (اِن کت لته 

قَقَةٌ عِفتة تلم ما فی تلیی و ا أعْلَُ ما قی تفسک تک آئت علام 

الغبوب). 


سوره مائده(5)؛ آية 117 و ی ۴ 57 


(آیه 117)- چهار: «تنها چیزی که من به آنها گفتم, همان ۳ است که به 
من مامورننت دادی که آنها را دعوت به عبادت تو کنم و بگویم خداوند 
یگانه‌ای را که پروردگار مهن و شما است, پرستش نکنید» (ما قلث لَهُم الا 
ما آمرته نع آن ا ها الله ری هر کم 

5- «و تا آن زمان که در میانشان بودم ِِِ و گواه آنها بودم و نگذاشتم 
راه شرک را پیش گيرند. اما به هنگامی که مرا از میان آنها برگرفتی تو 
مراقب و نگاهبان آنها بودی, و تو گواه بر هر چیزی هستی» (و کت علیهه 
شهیداً ما دعث فيهق قَلقّا توفبتیی کنّت آنت الرقيت عَلَیْهمْ و نت علی کل 
0 


سوره مائده(5): آية 118 وتو ۴ 57 


(آیه 8)- ششم: و با این همه باز امر, امر تو و خواست. خواست توست 
«اگر آنها را در برابر اين انحراف بزرگ مجازات کنی بندگان تواند (و قادر 
به فرار از زیر بار اين مجازات نخواهند بود. و این حق برای تو در برابر 
بتدکان تافرمانت تانت اشت) و اکر آنها را ببخصی. و از کناهاتشان ضرف 
نظر کنی, توانا و حکیم هستی» نه بخشش : تو نشانه ضعف است, و نه 
مجازاتت خالی از حکمت و حساب (اِنْ 7 تم فاته عبادذک و ان تغفر لَهْمْ 
قانک ات العزیژ الحکیم). 


ک. 


سوره مائده(5): آية 119 و ی ۴ ۳ 57 


(آیه 9)- رستگاری 9 در تعقیب ذکر گفتگوی خداوند با حضرت 
ملسیج»؛ در این آیه می‌خوانیم : «خداوند پس از این گفتگو, می‌فرماید: 
امروز برگزیده تفسیر نمونه, ج1 ص: 372 

روزی است که راستی راستگویان به آن سود می‌بخشد » (قال اه هذا| 
یوم رو + و لقع الصّادقین صدفَهُم ). 

ِِِ 0 صادفان‌برا کین بیان می کته «برای. اه باغیایی؛ از نموت 
است که از زیر درختان آن نهرها جاری است, و جاودانه و برای هميشه در 
آن خواهند ماند» (لَهُمْ جَتَاثْ تجری من تَختها انار خایدین فیها بدا 

و از این نعمت مادی فآ است که « هم خداوند ِ ِ است 
و هم آنها از خداوند راضی و خشنودند» (زضی ال عَنهَم و صُوا عَنه). 
هک 7 ۳ ۳۳ 
است رستگاری بزرگ محسوب می‌شود» (ذلک اور العَظیم). 


سوره فا توا و ای 120 مدشن ض : 572 


(آیه 120)- در این آیه اشاره به مالکیت و حکومت خداوند کرده, می‌گوید: 
«حکومت آسمانها و زمین, و آنچه در آنهابیت, از آن خداست و او بر هر 
چیزی تواناست» ( ملک السماوات و الأَرْض 5 ما فیهنٌ 8 وی کل 
شعی ء قدیرژ). 

پایان تفسیر سوره مائده 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 573 


اشاره 


سوره مبارزه با انواع شرک و بت‌پرستی این سوره در «مکه» نازل شده و 
5 ایه است. 


محتوای سوره. ۰ص + 3 57 


پیامیز تارل گردیه و از روایات اهل بت علیه السام. استفاده می‌ننود که 
تمام آیاتش یکجا نازل شده است و هدف اساسی این سور ه» همانند سایر 
تمنو رها هکی: دعوت به اصول سه‌گانه «توحید», «نبوت» و «معاد» 
است, ولی بیش از همه روی ما[ بکانة پرستی و مبارزه با شرک و 
بت‌پرستی دور می‌زند. 

دقت در آیات این سوره می‌تواند روح نفاق و پراکندگی را از میان 
مسلمانان برچیند. و گوشها را شنوا, و چشمها را بینا و دلها را دانا سازد. 

به خاطر همین موضوع است که در روایاتی که پیرامون فضیلت این سوره 
وارد شده می‌خوانیم: «#سوره انعام را هفتاد هزار فرشته, به هنگام نزول 
بدرقه کردند, و کسی که آن را بخواند (و در پرتو آن روح و جانش از سر 
چشمه توحید سیر اه ها ۳ ۲ 
ولی عجیب این ات که بعضی از این سور ه, تنها به خواندن الفا ظ آ 
قناعت دا و جلسات عربض و طویلی برای «ختم انعام» و حل 
مشکلات شخصی و خصوصی خود با تشریفات ویژه‌ای تشکیل می‌دهند که 
به نام جلسات ختم انعام نامیده می‌ شود مسلما اگر در این جلسات به 
محتوای سوره دقت شود, نه تنها مشکلات شخصی, بلکه مشکلات عمومی 
مسلمانان نیز حل خواهد شد, اما برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 574 
افسوس که بسیاری از مردم به قرآن به عنوان یک سلسله «اوراد» که 
ارات فاص هرتور بسانم ای مر مسر مساو انا سار 
نمی‌آنديشند, در حالی که قرآن سراسر درس است و مکتب؛ برنامه است 
و بیداری, رسالت است و آگاهی. 

بسم الله الرُحمن الرحیم 


سوره انعام (6): ای 1 ۰ص 9 


(آیه 1- این سور ه با حمد و ستایش برفرد کار اغاز شده است. بخست از 
طریق آفرینش عالم کبیر (آسمان و زمین) و نظامات آنها, و سپس از 
طریق آفرینش «عالم صغیر یعنی انسان», مردم را متوجه اصل توحید 
می‌سازد , مي‌گوید:, «حهد و سپاس برای خداييٍ است که آسمانها و زمین 
را افرید» (العمد له الذزی حَلقَ السماواتِ 5 الأرَضَ). «خداوندی که مبد ۶ 
نور و ظلمت (و بر خلاف عقیده دو گانه‌پرستان) آفریننده همه چیز است» 
(و جَعَلّ الظْلّماتِ و التُور). 

«اما مشرکان و کافران به جای اين که از اين نظام واحد پرس توحید 
بیاموزند پرای پروردگار خود شریک و شبیه می‌سازند» (بَم الذین کقروا 


را من 


رهم بَقدلون). 

کلمه «نْم» بیانگر اين حقیقت است که در آغاز, توحید به عنوان یک اصل 
فطری و عقیده عمومی و همگانی بشر بوده است و شرک بعدا به صورت 
یک انحراف از این اصل فطری به وجود آمده. 


سوره انعام (6): - 2 ۰ص : 574 


(آیه 2)- و در اين آیه توجه به عالم صفير یعنی انسان می‌دهد و در اين 


مورد به شگفت انگیزترین مسأله یعنی, آفرینش او از خاک و گل اشاره 
کرده و می‌فرماید: «اوست خدایی که شماٌ را از گل آفرید» (مُوَ الذٍی 
حَلَمَکُمٌ من طین). 


اه آنجا که آفرستنن انسان تخسنین از حاکن کل بودهه درست: انیت که به 
ما نیز چنین خطابی بشود. ۱ 
سپس به مراحل تکاملی عمر انسان اشاره کرده می‌گوید: «#پس از ان 
مدتی را مقرر ساخت که لین اين مدت انسان در روی زمین پرورش و 
تکامل پیدا کند» (یَم قضی آجَلا). 

سپس برای تکمیل این بحث می‌گوید: «اجل مسقی در نزد خداست» 
برگزیده ۱ ج1, ص. ۳ ۵۵ ۵ 

(و أجل خ 7 مسمّی علندخ). 

و بعد می‌گوید: «شما افراد مشرک (در باره آفریننده‌ای که انسان را از 
این اصل بی‌ارزش, یعنی گل آفریده و از اين مراحل چیرت‌انگیز و حیرت‌زا 
گذرانده است) شیک و تردید به خود دراه می‌د هید > 2 اد تمَتَرُونَ). 
موجودات بی‌ارزشی همچون بتها را در ردیف او قرار داده, يا در قدرت 
پروردگار بر رستاخیز و زنده کردن مردگان شک و تردید دارید. 

در این که منظور از «اجل مسشی» و «اجلا» در آیه چیست؟ آنچه از آیات 
قرآن و روایات اهل بیت علیه السلام استفاده می‌ شود این است که 
«اجل» به تنهایی به معنی عمر و وقت و مدت غير حتمی, و «اجل مسمی» 
به معنی عمر و مدت حتمی است. و به عبارت دیگر «اجل مسقی» مرگ 
طبیعی و «اجل» مرگ زودرس است. ولی به هر حال هر دو اجل از ناحیه 
خداوند تعیین می‌شود. 


۳ ۳ قائلند و 0 ِ باران: ِ جچنگ, ۳ ِ 
خدای آسمان و مانند آن «1» چنین می‌گوید: «اوست خداوندی که بر تمام 
آسمانها و زمین حکومت صی کنذ 4 (و هو اللهٌ فی السماوات قفی الأض). 
بدیهی است کسی که در همه جا حکومت می‌کند و تدبیر همه چیز به دست 
او است و در همه جا حضور دارد. تمام اسرار و نهانها را می‌داند, و لذا در 
بعد هی گهند: «جنین پروردگاری پنهان و آشکار شما را می‌داند و نیز 
از آنچه انجام می ز هید و به دست قف | مود باخبر است » (یِعلم سر کم 5 


هکم و یلم ما تبون 


سوره انعام (6): آیة 4 ۰ص ۳ 2۵۵ 


(ایه 4)- گفتیم در سوره انعام روی سخن بیشتر با مشرکان است, و قرآن 

بخ انهاغفسانل بر آق بیدارخ..ع اکاقی آنما سل فی‌ نود ور ای آنه به 
ی لجاجت و بی‌اعتنایی و تکبر مشرکان در برابر حق و نشانه‌های خدا| 
اشاره کرده, می‌گوید: «آنها چنان لجوج و بی‌اعتنا هستند که هر نشانه ایی از 
نشانه‌های پروردگار را رمی بینند» فور| از 2 روی برمی‌گردانند» (و ما تأنیهم 
من آیَة من آیاتِ رهم الا کائوا نها مُعْرضینَ). 


(1). و این همان عقیده ارباب انواع می‌باشد که در پونان قدیم نیز وجود 

داشته است. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 576 

این روحیه منحصر به دوران جاهلیت و مشرکان عرب نبوده. الان هم 
یاری را می‌بينيم که در یک عمر شصت ساله حتی, زحمت یک ساعت 

تخفیق و خستجو در باون خدا و مهن نود تمی‌دهنم سهل است اگر 

کتاب و نوشته‌ای در اين زمینه به دست آنها بیفتد به آن نگاه نمی‌کنند, و 

اگر کسی با آنها در اين باره سخن گوید. گوش فرا نمی‌دهند, اینها جاهلان 

لجوج و بی‌خبری هستند که ممکن است گاهی در کسوت دانشمند ظاهر 

شوند! 


وا یالکو لا جاعف ی 

در حالی که او در آیات و نشانه‌های پروردگارت دقت می‌نمودند, حق را 
به خوبی می‌دیدند و می‌شناختند و باور می‌کردند. 

«و نتیجه این تکذیب را به زودی دریافت خواهند دایشت, و خبر آنچه را به 
باد ۰ گرفتند به آنها می‌ر سد»؟ (قسَوف انیم آیباء ما کائوا به 
یِسْتَهَزوّن). 

1۳ 
مرحله تشدید می‌گردد. نخست مرحله اعراض و روی گردانیدن. سپس 
فرخاه تکاس ها مرحم اسعیا و مین وین خفای واات ی 


(آیه 6)- سرنوشت طغیانگران! از اين آیه به بعد, قرآن یک برنامه تربیتی 

انگیزه‌های مختلف شرک و بت‌پرستی- عرضه می کند. 

نخست برای کوبیدن عامل غرور که یکی از عوامل مهم طغیان و سرکشی 
و انحراف است, دست به کار شده و با یادآوری وضع اقوام که و سر 

انجام درونای آنها, به این افراد, که پرده غرور بر چشمانشان افتاده است 

هشدار می‌دهد و کر «آپا اینها مشاهده نکردند چه اقوامی رز پیش از 

آنها هلاک کردیم, اقوامی که امکاناتی در روی زمین, در اختیا ر آنها گذاشتیم 


که در اختیار_ شما نگذاشتیم» (ا له رها 25 أَمَلکنا من یلید من قَرن 
مکناهم فی الأرْض ما لَمْ برگزیده ۹ 77:< 
تک لک) 


. از ز جمله این که «بارانهای پربرکت و پشت سر هم برای آنها فرستادیم» 
(و سل السَماء له ۳۳ 
«و دیگر اين که نهرهای آپ جاری را از زیر آبادیهای آنها و در دسترس آنها 
جاری ساختیم» (و جعلا لها تجری من تَحتهمّ). 
اما به هنگامی که راه طفیان را پیش گرفتند, هیچ یک از اين امکانات 
نتوانست آنها را از کیفر الهی بر کنار دارد «و ما آنها | به خاطر گناهانشان 
نابود کردیم» (قَاهلَکناهم یدئویهم). «و بعد از آنها اقوام دیگری روی کار 
آوردیم» (و آنْشأنا من بَعْدِهِم قَرّناً آخرین). 


سوره انعام (6): ایغ 7 ۰ص 2/۳ 


(آیه 7)- آخرین درجه لجاجت! قرآن در اینجا اشاره به تقاضای جمعی از 
بت‌پرستان کرده و می‌گوید: «اگر همانطور که انها تقاضا کردند, نوشته‌ای 
بر صفحه‌ای از کاغذ و مانند آن بر تو نازل کنیم, و علاوه بر مشاهده کردن, 
با دست خود نیز آن را لمس کنند باز می‌گویند: این یک سحر آشکار 
است»! (5 و_ترّلنا عَلیک کتابا فی قرّطاس فلمشوهة بأیّدیهم لقال الذین 
گقژوا ان هدا [لا سخد مت 

تغلی. و ایزج احاخت ۱ توسعه یافته که روشنترین محسوسات را 
اتکار مق کنقد و به بقانه تخد .ار خسانم دنو برآند آن راد ی ند 


ره بهانه جویوا یکی کر ان‌شوامل کفر و آنکاره بهانه خوبی انفت ار 
حطلق ها خوساین. که متفر ان در براش بباشر خی الم علیه: مه ال 
داشتند و در چندین ارت از قرآن به آن اشاره شده و در این آیه نیز 
این است که آنها می‌گفتند: چرا پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به تنهایی به 
این مأموریت بزرگ دست زده است؟ «چرا موجودی ِ بشر و از 
چنس فرشتگان او را در اين مأموریت همراهی نمی‌کند»؟ ( و قالوا له لا 
۹۳ ۱ 1۳7۳ 
بار رسالت را بر دوش کشد؟ 
قرانبا خوحمه کم‌هر کدام اتشلالی را چربردا دید ابا باسغمی گوید 
نخست این که «اگر فرشته‌ای نازل شودر و سپس آنها ایمان نیاورند, به 
ِ همه آنان خاتمه داده خواهد شد و دیگر به آنها مهلت داده نمی‌شود» 
(و لو آنرلنا ملکا برگزیده تقد فصو ی ی 5279 
لَعْضی لام ب2 لا تْظیون) 


(آیه 9)- لذا قرآن در جواب ی می‌گوید «اگر ما او را فرشته قرار 

می‌دادیم و به پیشنهاد انها عمل می‌کردیم. باز لازم بود تمام صفات انسان 

ر در او ایجاد کنیم, و او را به صورت و سیرت مردی قرار دهیم» (و لو 
ناغ مَلَکا لَجَعلْناه رجْلا). 

ی ششه مس رت کت :| اپن حال همان ایرادات سابق را بر ما تکرار 

می‌کردند که چرا د قوی یر يو وین عیفر بر 

ما پوشانیده‌ای» (و سنا هم ما بلیسُونَ) 


(آیه 10 )- در این [ خداوند به پیامبرش دلداری می‌دهد و هت وی از 
مخالف و لجاجت و سرسختی آنها تحران نباش, زیرا| «جمعی از پیامبران 
تشن از ترا نیو بهباد استهراء وخمفرج گرفتد اما سی‌انجام ان را 
مسخره می‌کردند, دامانشان را گرفت و عذاب الهی بر آنها نازل شد» (5 
لَقد اب شتهزی بژشل من قتیک قحاق بالذین سَخژوا ملَهمْ ما کائوا به 
بستَقْر ون ِ 

ی ات اس دراه ای اب 
و آله و هم تهدیدی است برای مخالفان لجوج که به عواقب شوم و دردناک 


کار خود بينديشند. 


سوره انعام (6): ای 1 ۰ ص‌‌ : 578 


رابت 1 قران ور انتضا براق. یوار مار این افراد وه و خووخواه از 
راهم دیگری وارد شده و به پیامبر دستور می‌دهد که به آنها سفارش کن 
«بگو؛ در زمین به سیر و سیاحت بیردازید و عواقب کسانی که حقایق ر 
ِ کردند با چشم خود ببینید, شاید بیدار شوید» (قل سیژوا فی لأرَض 
2 الظَوُوا کیت کان عاقتٌَ الَمْکَذبینَ). 

۱ ر گذشتگان و اقوامی که : بر اثر پشت پا زدن به 
حفایقرام قنا و تایووق را پمودنه: تانبرس بسیار پیسکر ار مطالعه تاره 
اما بر ها ات وی او ار حفت با سس و ال آص نس 
می‌سازد. 


سوره انعام (6): ای 12 ۰ ص‌‌ : 578 


(آیهم 2- در ادامه بحث با مشرکان, در اين آیه با اشاره به اصل توحید, 
مسأله رستاخیز و معاد از طریق جالبی تعقیب می‌گردد. 

1- نخست می‌گوید: «بگو؛ آنچه در آسمانها و زمین است برای کیست»؟ 
(قل لِمَْ ما فی السْماواتِ و الض). و پلافاضاه. به دتیال آن می کوید: 
خودت از زبان برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 279 

فطرت و جان آنها پاسخ بده «بگو: برای خدا» (قَل للها: 

2- پروردگار عالم سر چشمه تمام رحمتهاست «اوست که رحمت را بر 
عهده خویش قرار داده» و مواهب بی‌شمار, به همه ارزانی می‌دارد (کتب 
علی تفسه الرَحمَةَ). 

همین رحمت ایجاب می‌کند انسان را که استعداد بقاء و زندگی جاودانی 
دارد پس از مرگ در لباس حیاتی نوین و در عالمی وسیعتر درآورد و در این 
سیر ابدی تکامل دست رحمتش پشت سر او باشد. 

لذ| به دنبال این دو مقدمه می‌گوید: «بطور مسلم همه شم را در روز 
رستاخیز, روزی که هیچ گونه شک و تردیدی در آن نیست جمع خواهد کرد» 
(لَیجَمَعَنکمٌِ الی بر پوم القیاقة لا ریب فیه). 

در پایان ۳ به سرنوشت و عاقبت کار مشرکان لجوج اشاره کرده 
می‌گوید: 

«آنها که در بازار تجارت زندگي, سرماأیه وچود خود را از دست داده‌اند به 
ایق خقایق انمان تمن‌آوزند»(الدنن خس ها اسهم فهم لا بومنون). 


(آیه 13)- در 11 قبل اشاره به مالکیت خداوند نسبت به همه موجودات از 
طریق قرار گرفتن آنها در افق «مکان» شده بود؛ و این آیه اشاره به 
مالکیت او از طریق قرار گرفتن در افق و بهنه «زمان» کرده, می‌گوید: «و 
از آن اوست آنچه در شب و روز قرار گرفته است» (و له ما سَکن فی 
اللیل و النهار). 

و در پایان آیه پس از ذکر توحید اشاره به دو صفت بارز خداوند کرده 
قو کمبده « است شنونده دایات ره وفع الشسمی العلید. 

اشاره به این که وسعت جهان هستی و موجوداتی که در افق زمان و مکان 
قرار گرفته‌اند هیچ گاه مانع از آن نیست که خدا از اسرا ر آنها آگاه باشد. 


سوره انعام (6): آیة 14 ۰ص : 5709 


(آیه 4- بناهگاهی غیر از خدا نیست! در این آیه نیز هدف, آثبات توحید و 
مبارزه با شرک و بت‌پرستی است, مشرکان با اين که افرینش جهان را 
مخصوص زذات خداوند می‌دانستند بتها را به عنوان تکیه‌گاه و پناهگاه برای 
خود انتخاب کرده بودند. برگزیده تفسیر نمونه. ج1,.ص: 380 

قرآن برای از بین بردن اين پندار غلط به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله چنین 
دستور می‌دهد. «به آنها بگو: با عبر خدا را ولی و سرپرست و پناهگاه خود 
انتخاب کنم! وز خالی, که اف فربتنده اشمانما ۵ مین ۶ و روزق دهنده همه 
موجودات است بدون اين که خود _نیازی به روزی داشته, باشد» (فْل آأ عبر 
الله أَچِذ ول فاطر السّماواتِ و اللّرْض و هو بَطَعمْ و لابْطْعَمْ). 

قابل توجه این که: دز هیان ضفات خدا در ایتجا تنها روی. اطعام: تندگان و 
روزی دادن آنها تکیه شده است این تعبیر شاید به خاطر آن است که 
بیشتر وابستگیها در زندگی مادی بشر بر اثر همین نیاز مادی است. همین 
به اصطلاح «خوردن یک لقمه نان» است که افراد را به خضوع در برابر 
اربابان زر و زور وامی‌دارد, و گاهی تا سر حد پرستش در مقابل آنها 
کرنش می‌کنند. 

قرآن در اي فوق می‌گوید: روزی شما به دست اوست نه به دست این 
گونه افراد. 

سپس برای پاسخ گفتن به پيشنهاد کسانی که از او دعوت می‌کردند به 
این شرک؛ بپيوندد ی ود علاوه بر اين که عقل به من فرمان می د هد 
که تفا ککبه بر کش کتم که آفرسندم آسمان و زر میرن حی‌باشد یکی وهی 
ی ی ی ۱ و کب 
در صف مشرکان قرار نگیرم» (فْل ای آمرّث آن کون ول مَنْ أَسلَم و لا 
تکوتنّ من المُشُرکین). 


سوره انعام (6): یذ و ۰ ص‌‌ : 580 


به هیچ وجه مستتنا نیستم, 9 من نیز 5 از دستور ۰ منحرف 
شوم و راه سازشکاری با مشرکان را بییمایم و عصیان و نافرمانی او کنم 
از ز مجازات آن روز بزرگ- روز رستاخیز- ترسان و خائفم» (قل اٍنّی اخاف 
ار عصیث 7 عذاب یوم , ظیم) 


رابت 16 در این ایهبرای این که ات تومیر صلی اللم لین ال زرد 
بدون تکیه بر لطف و رحمت خدا کاری نمی‌تواند بکند و هر چه هست به 
و یر هی ام بر ی را 
رجصت بی‌پایان پروردگار دوخته و نجات و پیروزی خود را از او می‌طلید 
می‌گوید: «هر کس در آن روز بزرگ از مجازات برگزیده تفسیر نمونه, ج1, 
ص: 581 

پروردگار رهایی یابد مشمول رحمت خدا شده است و این یک موفقیت و 
پپروزی آشکار است» (مَن یرف عَنهٌ یومَیْذ ققَد رَحِمَه و ذلک او 


المَبینْ). 


سوره انعام (6): ای 17 ۰ص : 581 


(آیه 7)- قدرت قاهره پروردگار! گفتیم هدف این سوره در درجه اول 
ريشه کن ساختن عوامل شرک و بت‌پرستی است. 

در این آیه و آیه بعد نیز همین حقیقت تعقیب شده است. نخست می‌گوید: 
چرا شما به غیر خدا توجه می‌کنيد. و برای حل مشکلات و دفع زیان و ضرر 
و جلب منفعت به معبودهای ساختگی پناه می‌برید با اين که «اگر کمترین 
زیانی, به قه پر سح پرطظرف کنتدهة انز کسین. خر خدا تخهوآهد نود و اگر خیر و 
برکت و پیروزی و سعادتی نصیب تو شود از پرتو قدرت اوست, زیرا او بر 
همه چیز تواناست» (و ان یَْسَشک الَةْ ِضْرٌ قلا کاشف له الا هو و ان 
یِمَسسک 9 بخیر فهْوٍ غعلی کل شی ء قدیز). 

قر ات تم به وس کدا به خاطر این است که آنها را سر چشمه خیرات 
و یا برط رف کنتدم مصضاتت: و مق کات عی‌دانتد: 


(آیه 18)- در اين آیه برای تکمیل بحث فوق می‌گوید: «اوست که بر تمام 
بندگان قاهر و مسلط است» (و هو القاهر قوّق عباده). 

اما برای این که این توهم پیش نیاید که خداوند مانند بعضی از صاحبان 
قدرت ممکن است کمترین سوء استفاده‌ای از قدرت نامحدود خود کند در 
پایان ایه می‌فرماید: و با این حال او حکیم است و همه کارش روی 
حساب. و خبیرٍ و آگاه است و کمترین اشتباه و خطا در اعمال قدرت 
ندارد» (و هو الحكِيم الحَبیژ). 


(آیه 19)- بالاترین شاهد! عده‌ای از مشرکان ۳ نزد پیامبر اند و گفتند: 
تو چگونه پیامبری هستی که احدی را با تو موافق نمی‌بينيم حتی از بهود و 
نصاری در باره تو تحقیق کردیم آنها نیز گواهی و شهادتی به حقانیت ِ 
اساس محتویات تورات و انجیل ندادند. لااقل کسی را به ما نشان ده 
تس 

در مقابل این مخالفان لجوج که چشم بر هم نهاده, و اين همه نشانه‌های 
حقانیت وت او را نادیده گرفته بودند و باز هم مطالبه گواه و شاهد 
قف کر دنق بر خویگه ین تمونه؛ ح1؛ ص: : 582 

خداوند به پیامبر دستور, می‌دهد ۰ «بگو: به بپ شما بالاترین شهادت. 
ات را ۱ 

غیر از این است که بالاترین شهادت؛ . پروردگار است ؟ «بگو:, 

خداوند بزرگ گواه میان من و شما است» (قلِ ال شهیذ بیبی و بیتکَمٌ). 

چ بهترین دلیل آن این است که: «اين قرآن بر من وحی شده است» (5 
آوچی ال هدا الفْرَانْ) 

قرآنی که ممکن نیست ساخته فکر بشری آن هم در آن عصر و زمان و در 
آن محیط و مکان بوده باشد قرآنی که محتوای انواع شواهد اعجاز 
سپس به هدف نزول قرآن پرداخته و می‌گوید: «اين قرآن به این جهت بر 
من نازل شده است که شما و تمام کسانی را که سخنان من در طول 
تاریخ بشر و پهنه زمان و در تمام نقاط جهان به گوش آنها می‌رسد از 
مچالفت فرمان خدا بترسانم و به عواقب دردناک این مخالفت توجه دهم» 
(لأذِرکُم بو و من بل 

سپس به دنبال این سخن به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دستور می‌دهد که 
از آتها سوال کند «آیا به راستي شما گواهی می‌دهید که خدایان دیگری با 
خداست»؟ ( اک لَتشْهدُون آنّ مع ال ال آخری). بعد می‌گوید: «با 
صراحت به آنها که من هرگز چنین گواهی نمی دهم بگو؛ ۱ وست خداوند 
پگانه و هن از انجه شا برای او شریک » قرار داده‌اید تیزارم۰(فل لا آشعد 
قل انما هو الهة واحذ و ای بتریء ممَّا ثشر کوت). 


سوره انعام (6): 3 20 ۰ ص‌‌ : 582 


(آیه 20)- در این آیه به آنها که فد گت بودند اهل کتاب هیچ گونه گواهی 7 
باره پیامبر اسلام نمی‌دهند صریحا پاسخ می‌دهد و می‌گوید: «آنهایی که 
کتاب آسمانی بر آنها نازل کردیم به خوپی پیامبر را می‌شناسند همان گونه 
که فرزندان خود را می‌شناسند»! (الذین اتیِناهمٌ الکتابِ یعرفوتة کما 
قرِفُون َبْناعهَم). 

ر نان آیه به عنوان یک نتیجه نهایی اعلام می‌دارد: «تنها کسانی به این 
پیامبر (با این همه نشانه‌های روشن) ایمان نمی‌اورند که در بازار تجارت 
زندگی همه چیز خود 2 از دست داده و سرمایه وجود خود را باخته‌اند» 
(الذین حَسر وا اف مه قهَم لا یَوْمِنُونَ). 

بر گزیده تفسیر نمونه, 7 ص: 583 


سوره انعام (6): آیة 21 ۰ ص‌‌ : 583 


(آیه 1 )- بر کتربن ظلم! در تعقیب برنامه کوبیدن همه جانبه ۰« 


بت‌پرستی» در این اند با صراحت ی کون «چه کسی ستمکارتر از 
شیر "نی است: کم ین جدا درف هو ری برای او قرار داده و یا آیات 
او را تکذیب شوده‌ان» اج ن اطلم ستن اثتری علی الله کربا اء کت 
بایاته). 


در حقیقت جمله اول اشاره به انکار توحید است. و جمله دوم اشاره به 
انکار نبوت. و به راستی ظلمی از این بالاتر نمی‌شود که انسان جماد. 
بی‌ارزش و پا انسان ناتوانی را همتای وجود نامحدودی قرار دهد که بر 
سراسر جهان هستی حکومت می‌کند. 

«مسلما هیچ ِِ روک سعادت و رستگاری نخواهد دید» ان همیخ 


سوره انعام (6): ان 22 ۰ص : 583 


(آیه 22- در این 11 پیرامون سرنوشت مشرکان در رستاخیز بجت 
می‌شود, تا روشن گردد آنها با اتکاء به مخلوقات ضعیفی همچون بتها نه 
آرامشی برای خود در این جهان فراهم ساختند و نه در جهان دیگر, 
می‌گوید: «آن روز که همه اینها را یکجا مبعوت می‌کنيم به مشرکان 
می‌گویيم معبودهای ساختگی شما که آنها را شریک خدا می‌پنداشتید کجا 
و( (5 یوم تحسرَهم جمیعاً نم تقول یلذین آشْرکوا ین شُرَکاوْكُم 

بخ کتتم نز 4 عَمونَ). چرا به پاری شما نمی‌شتابند؟ چرا هیچ گونه اثری از 
ِِ تفای آنها در این عرصه وحشتناک دیده نمی‌شود؟ 


(آیه 23)- آنها در بهت و حیرت و وحشت عجیبی فرو می‌روند «سپس 
باسحی جو بر این سفال بدارته جن این که سوگندیاد کنید وگو مه 
خداوندی که پروردگار ماست قسم, ما هیچ گاه مشرک نیودیم؟ به گمان 
این که در آنجا یز می‌توان حقایق را انکار کرد» يم لمْ تن فثتثمم الا أن 
قالوا و اه رما ما کتا مُشرکین). 
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(آیه 24)- در این آنة برای این که مردم از سرنوشت رسوای این افراد 
عبرت گيرند می‌گوید: «درست توجه کن ببین اینها کارشان به کجا می‌رسد 
وی ی ابر انکار می‌کنند و 
حنی به خودشان ِِِ می‌گویند» (انظر کیّفت کذبوا کل الفُسهم). و 
تمام تکیه گاههایی که برای خود برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 5194 

انتخاب کرده بودند و آنها را شریک خدا مي‌پنداشتند همه را از دست 
می‌د هند و دستشان به جایی نمی‌رسد»؟ (و صَل عَلهْم ما کائوا یِفترژون). 
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(ایه. 25)- نقوذ تابذیران! در این یه اشاره به وضع رواتی. بعضی, از 
مشرکان شده که در برابر شنیدن حقایق کمترین انعطاف از خود نشان 
نمی د هند - سهل است- به دشمنی با آن نیز برمی‌خیزند و با 1 
تهمت, خود و دیگران را از ان دوز نخاخ می‌دارند, قرآن در باره اینها چنین 
می‌گوید: «بعضی از آنان به سوی تو گوش می‌دهند ولی بر دلهای آنم 
پرده‌هایی افکنده ایم تا آن را درک نکنند و در گوشهای آنها سنگینی ایجاد 
کرده‌ايم تا آن را نشنوند»! (و ملَهَمْ مَنْ بستمع الیک و جَقلّنا علی فلوم 
کت آن َفقَهُوه ۶ و فی آذانهم وف ا). 

البته اگر اپن گونه مسائل به خدا نسبت داده می‌شود در حقیقت اشاره به 
قانون «علیت» و خاصیت «عمل» است., یعنی استمرار در کجروی و 
اصرار در لجاجت ائزنش این اسنت که روح و روان ادمی را به شکل. خود 
دی اور 

تجربه این حقیقت را ثابت کرده است که افراد بدکار و گناهکار در آغاز از 
کار خود احساس ناراحتی می‌کنند, اما تدریجا 99 
فرا رسد که اعمال زشت خود را واجت .و لازم بشمر ند لذ| ی کوید. کا 
اینها به جایی رسیده است که «اگر تمام آیات و نشانه‌های خدا را ببینند 7 
فان تفی‌آوزند» (و ان تفا کل آیة یَوْمنوا بها). 

و از این ااتر «هنگامی که به نزد تو بیایند هدفی جز مجادله و پرخاشگری 
و خرده‌گیری ندارند» (حتّی |ذا جاوٌّک بجادلوتک | 

به جای این که گوش جان را به سخنان تو متوجه سازند و حد اقل به 
صورت یک جستجو گر, به احتمال یافتن حقیفتی پیرامون آن بينديشند, با 
روح و فکر منفی در برابر تو ظاهر می‌شوند. آنها با شنیدن سخنان تو که از 
سر چشمه وحی تراوش کرده و بر زبان حقگوی تو جاری شده است 
متوسل به ضربه تهمت شده, می‌گویند: 

«اینها چیزی جز افسانه‌ها و داییتانهای شاختکی پیشیتیان تیست»۲ (یقول 
الذین کفَروا أنّ هذا الا آساطیژ الا وَلینَ). 


بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 585 


رو ایو انم من ید اه ان دار و ای نمی کنو معا اد 
پر اين که خود گمراهند پیوسته تلاش می‌کنند افراد حق‌طلب را با 

اما ای او ای را 

شدن به پیامبر نهی می‌کنند» (و هم یلََوّنَ عَیِةْ). 

«و خودشان نیز از او فاصله می‌گیرند» (و باون علذ). 

و ی و زده و سر انجام 

طبق سنت افرینش, حق با ِِ که دارد پیروز خواهد شد. 

خود را هلاک نمی‌کنند. ولی 0 بر درک این حقیقت 0 (5 5 

لکوت / لْفُسَهُمٌ و ما یَشْعُرُون). 
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(آیه 7)- بیداری زود گذر و بی‌اثر ! در دو ند 3 به قسمتی از اعمال 
لجوجانه مشرکان اشاره شد, در اين آیه و آیه بعد صحنه‌ای از نتایج اعمال 
آنها مچنتم. گردیده اشت. تا بدانند چه سرنوشت شومی در پیش دارند و 
با و مه وت 
«اگر حال آنها را به که در روز رستاخیز در برابر اتش دون قرار 
گرفته‌اند ببینی بضند ری 9 کرد که به چه عاقبت دردناکی گرفتار 
شده‌اند» (و لو تری از وففُوا عَلّی التّار). 

آنها دا آن حالت زان منقلب می‌ شوند که «فریاد برمی کشند ای کاش 
برای نجات از اين سرنوشت شوم و جبران کارهای زشت گذشته بار دیگر 
به دنا باز می‌ گشتیم, و در آنجا آیانت پروردگار خود ,را تکذیپ نمی کردیم و 
نا لا برد ولا تک باباشه نا و 
تکون من المُوْمنینَ). 


(آیه. 28)- در این ایه. اضاقه می‌کند که این آرزوی دروغینی بیش تیست: 
بلکه به خاطر آن است که در آن جهان «آنچه را از عقاید و نیات و اعمال 
شوم خویش مخفی ِِِِ همه برای آنها آشکار گردیده» و موقتا بیدار 
شنده‌اند (بل بدا لقم ما کانوا بخفون مر قبل). بز کزیدم تفسیر تمونه, 1 
ص: 586 
ولی این بیداری. بیداری پایدار و پابرجا نیست, و به خاطر شرایط و اوضاع 
خاص و رو برو شدن با مجازاتهای عینی پدید آشتخ است, و لذا «اگر به 
فرض محال بار دیگر به اين جهان برگردند به سراغ همان کارهایی مي‌روند 
که از آن نهی شده بودند» (5 لو روا لعادوا لما تهّوا عَنهٌ عَنهٌ). بنابراین «آنها در 
آرزو و ادعای خویش صادق نیستند و دروغ می‌گویند» (و الم لکاذبُونَ). 


(آیه 29)- این آیه دنباله سخنان مشرکان لجوح و سرسخت است که به 
هنگام مشاهده صحنه‌های رستاخیز, آرزو می‌کنند بار دیگر به دنیا بازگردند 
و جبران کنند. ولی قرآن می‌گوید اگر اينها بازگردند نه تنها به فکر جبران 
نخواهند بود و به کارهای خود ادامه «خواهند داد, بلکه ان رستاخیز و 
قیامت را هم انکار خواهند کرد, و با نهایت تعجب خواهند گفت: زندگی تنها 
همین زندگی دنیاست و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد»! (و قالوا ان هی 
1 حَیائْتا الصا و ما تَحَنْ بمبعوئین). 


(آیه 30)- در این آیه قرآن به سرنوشت آنها در روز رستاخیز اشاره کرده, 
می‌گوید: «اگر آنها را مشاهده کی در آن هنگام که در پیشگاه 
پروردگارشان ایستاده‌اند و به آ | گفته می‌شود, آپا اين حق نیست»؟ (5 و لو 
تری لد وَفَفُوا علی رهم قال أ لیس هذا بالحقّ). «آنها در پاسخ خواهند 
گفت: آری, سوگند به پروردگار ماء اين حق آست»! (قالوا تلی و َسا). 

بار دیگر «به آنها گفته می‌شود پس بچشید مجازات را به اک 
را انکار می‌کردید و کفر می‌ورزیدید»! (قال قَدُوقوا الْعَذاب یما تنم 
تکْفْرُونَ). , 

مسلما منظور از «وقوف در برابر پروردگار» این نیست که خداوند مکانی 
داشته باشد, بلکه به معلی ایستادن در برابر صحنه‌های مجازات اوست- 
همانطور که بعضی از مفسران گفته‌اند- و پا کنابه از حضور در دادگاه الهی 
است., همانطور که انسان به هنگام نماز فی گوید من در برابر خداوند 
ایستاده‌ام. 


سوره انعام (6): ای 31 ۰ص : 586 


(آیه 1)- در این آیه اشاره به خسران و زیان منکران معاد و رستاخیز 
کرده می‌فرماید: «آنها که ملاقات پروردگار را انکار کردند مسلما گرفتار 
ِ شدند» (قد حخسرز الذین کدیوا| بلقاء الله). بر گزیده تفسیر نمونه, ج1, 
: 3897 
3 از «ملاقات پروردگار» يا ملاقات معنوی و ایمان شهودی است. 
(شهود باطنی) و یا ملاقات صحنه‌های رستاخیز و پاداش و جزای او 
سیس می‌گوید: این انکار برای هميشه ادامهٍ نخواهد یافت, و تا زمانی 
ها ی وا را و تا مس رای انس ها 
وحشتناک قرار گیرند و نتایج اعمال خود را با چشم خود ببینند, در این موقع 
فریاد آنها بلند و ای وای بر ما چقدر کوتأهی در باره چپین روزی 
کردیم» (حتّی |ذا جاعَلَعْمْ السَاعَه بت قالوا با حسرئنا علی ما قدطنا فیها). 
منظور از «ساعة» روز ۳ است و «بغتة» به معنی این است که بطور 
ناگهانی و جهش آسا که هیچ کس جز خدا وقت آن را نمی‌داند واقع 
می‌ شود. 
سپس قرآن می‌گوید: "«آنها بار گناهانشان را بر دوش دارند» (5 هم 
یحْملون او ارم علی ظَهُورهمٌ). 
و در بایان ایه می‌فرماید: «چه بد باری بز ذوش. می‌کشتد» لا ساء ما 
يزژون). 
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ِ 2)- در اين آیه برای بیان موقعیت زندگی دنیا در برابر زندگی ِِ 
می‌گوید: «زندگی دنیا چیزی جز بازی و سرگرمی نیست» (و 

الحياة الا الا لمث و لهو). 

تشبیه زندگی دنیا به بازی و سرگرمی از اين نظر است که بازیها و 

سرگرمیها معمولا کارهای توخالی و بی‌اساس هستند که از متن زندگی 

حقیقی دورند. 

بسیار دیده می‌ شود که کودکان دور هم می‌نشینند و بازی را شروع 

می‌کنند. یکی را «امیر» و دیگری را «وزیر», و یکی را «دزد» و دیگری را 

«قافله» اما ساعتی نمی‌گذرد که نه خبری از ز امیر است و نه وزیر, و نه 

دزد و نه قافله, و پا ی نمایشنامه‌هایی کم به منظور نیز گرهقی انجام 

می‌ شود صحنه‌ ها یی از جنگ پا ِِ پا عداوت مجسم مت کز دز اما پس از 

ساعتی خبری از هیچ کدام 

سپس زندگانی سرای دیگر تر را" با آن مقایسه کرده می‌فرماید: «سرای 

آخرت برای,افراد با تقوا بهتر است آیا انديشه و تعقل نمی‌کنید» (و للدَار 

اجره حَیْر یلذین ِِ« تفسیر نمونه, ج1, ص: 588 

لا و بو 1 قلا تعقلون) 

.زیرا حیاتی است جاویدان و فناناپذیر در جهانی وسیعتر و سطح بسیار 

ارت فص و کارا نت ارس وهای فا مات 

است نه خیال. 
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(آبه و 9 همواره در راه مصلحان مشکلات بوده! شک نیست که پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله در گفتگوهای منطقی و مبارزات فکری که با مشرکان 
لجوج و سرسخت داشت گاهی از شدت لجاجت آنها و عدم تأثیر سخن در 
روح آنان و گاهی از نسبتهای ناروایی که به او می‌دادند غمگین و اندوهناک 
می‌شد, خداوند بارها در قران مجید پیامبرش را در این مواقع دلداری 
می‌داد, تا با دلگرمی و استقامت بیشتر, برنامه خویش را تعقیب کند, , در 
این آیه نیز می‌فر ماید: «ما می‌دانیم که سخنان آنها تو را محزون و 
اندوهگین می‌کند» (قذ عم 1 یرتک الذی ۱ ٍ 

«ولی بدان که آنها تو را ۳۳ نمی کنند و در جقیفت آباث ها را انکار 
می‌کنند و بنابراین طرف آنها در حقیقت ما هستیم نه تو» ام 2 لا یکذبه‌تک 
۶ لک الطالمین بابات هت و 

و نظیر این سخن در گفتگوهای رایج میان ما نیز دیده می‌شود که گاهی 
شخص «برتر؟» به هنگام ناراحت شدن نماینده اش به او ی وان غمگین 
مباش طرف آنها در واقع منم و اگر مشکلی ایجاد شود برای من است نه 
مه ار ماه نات سا ناوریا ان ی اد 
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(آیه 34)- " در اين ایه: برای تکمیل این دلداری: به: وضع انبیای پیشین اشاره 
کرده می‌گوید: این ی ری ی زا است «رسولان پیش از تو 
نیز تکذیب شدند» (5 لَقَدٌ کَذبت سل من قبلک). «اما آنها در برابر تکذیبها 
7 استقامت وریاری ما به سراشان آمد و سر 
۳ پیروز شدند» (َصَیَُوا غلی ما کُذبُوا و آوژوا حتّی أناهمٌ تطژنا). 
این یک سنت الهی ات ۱ را 
بل لکلماتِ اللْه). ۱ 
بنابراین, تو هم در برابر تکذیبها و ازارها و حملات دشمنان لجوح و 
را ای ی 
۱ ۱ 
امدادهای الهی و الطاف بی‌کران پروردگار به سراغ تو خواهد امد, و سر 
انجام بر تمام آنها پیروز خواهی شد دو اخباری که از پیامبران پیشین به تو 
رسیده است که چگونه در برابر مخالفتها و شداید استقامت کردند و پیروز 
شدند گواه روشنی برای نو است » (5 له جاءعک من تبا | الفُرسلین). 
اه 
رهبران صالح اجتماع که برای هدایت توده‌های مردم به وسیله ارائه مکتب 
و طرحهای سازنده با افکار منحط و خرافات و سنن غلط جامعه به پا 
می‌خاستند با مخالفت سرسختانه جمعی سودجو و زورگو که با پر و بال 
گرفتن مکتب جدید, منافعشان به خطر می‌افتاد. رو برو می‌شدند. اما شک 
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(آیه 35)- مردگان زنده‌نما! این آیه و ایه بعد دثباله دلداری و تسلی دادن 
تیاضر آننی که در آیانت:فیل گدشت: 
اک سا که تکرش سار سای الم انم و آله از مراب تحاخت 
مشرکان زیاد ناراحت و پریشان بود, و علاقه داشت با هر وسیله‌ای که 
نشیده آنها را به. ضف مومنان بکشا ند خد اون می فرماید؛ «اکر اعراض وازه 
کرذاتن زیاد آنها یت وی اه بتوانی اعماق زمین را 
بشکافی و در آن نقبی بزنی و جستجو کنی و : پا نردبانی به آسمان بگذاری 
هیا اس اما را بسح کی و یمه شات یس سرام ا تا تور 
چنین کن» ولی بدان آنان به قدری لجوجند که ِ ایمان نخواهند, آورد (و 
ان کان کنر علیک ِعراصْهَمٌ قَاٍن استطغت آن تبْتفت تقفاً فی الارَض او 
سلما فی السماء فتاتيهه يم بایة). 
دب با نوفیا که هم کای ی ور 
تعلیمات و دعوت و تلاش و کوشش تو نیست. بلکه نقص از ناحیه آنها 
است, آنها تصمیم گرفته‌اند حق را نیذیرند. لذ| هی گونه کوششی اثر 
نمی بخشد, نگران مباش ! ولی برای این که تین نو هم نکند که خداوند 
قادر نیست آنها را وادار به تسلیم کند. بلافاصله می‌فرماید: «اگر خدا 
بخواهد می‌تواند همه آنها را بر هدایت برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص 
590 
مجتمع کند» یعنی وادار به تسلیم در پرابر دعوت تو و اعتراف به حق و 
ایمان کند (و و شاء ال َجَمَعَهْم عَلی المّدی). ۱ 
ولی روشن است که این چنین ایمان اجباری بیهوده است, آفرینش بشر 
برای تعامل بر اساس اختیار و ازادی اراده می‌باشد., تنها در صورت ازادی 
اراده است که ارزش «مقمن» از «کافر» و «نیکان» از «بدان» شناخته 
می‌ شود. 
سپس می‌گوید: «اینها را برای این گفتیم که ز نو از جاهلان نباشی» ( فلا 
توت من الجاهلین). 
ِِ 7 اما نف مکن ور و اس ات را از دست مده و بیش از اندازه خود 
ار رن ها تحص ات کم 
یی. 
شک نیست که پیامبر از این حقایق باخبر بود, اما خداوند اینها را به عنوان 
با امه ار هساو از ی که 


(آبه 6)- در این_ آیه برای تکمیل این موضوع و دلداری بیشتر به پیامبر 
صلی. الله ,یه و له مق گویفه «نتها کسانی که کوش شنوا دارند دعوت» نو 
را اجابت می‌کنند و می‌پذیرند» (اتما يِسُتجیبٌٍ الذین یِسُمعون). 9 اما آنها 
که عملا در صف مردگانند ایمان نمی‌آورند, تا زمانی که خداوند آنها را در 
روز قیامت برانگیزند و به سوی او بازگشت کنند» (و الَمَوّتی تیم اهب 
الیّه یرَجَعونَ). 

ار روز است که پا مشاهده صحنه‌های رستاخیز ایمان و ولی 


ایمانشان هم سودی ندارد ۰ 
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آیه 37)- در اين آیه یکی از بهانه جوییهای مشرکان مطرح شده 
بطوری که در بعضی از روایات آمتخ حمعی از رسای «قریش فتحامی که 

از معارضه و مقابله با قرآن عاجز ماندند به پیامبر صلّی الله علیه و آله 
ید اسا ایجه تدارد اکر وانست. غو کی سح انت. هفانتد خصاع 
موسی, , و ناقه صالح, برای ما بیاور. 

قرآن در این باره می‌گوید: «انها گفتند: چرا آیه و معجزه‌ایٍ از_ طرف 
پروردگار ند این سامیر ار ,فده است»۱۱ رو قال ار لایر اند ام 
زبه). 

روشن است که آنها اين پيشنهاد را از روی حقیقت‌جویی نمی‌گفتند, زیرا 
برگزیده تفسیر نمونه, ح1؛ ص. : 591 

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به اندازه کافی برای آنها معجزه آورده بود. 

لذا قرآن در پاسخ آنها می‌گوید: «به آنها بگو: خداوند قادر است آیه, 
معجزه‌ای (که شما پیشنهاد می‌کنید) , بر پیامبر خود نازل کند» (قَل ِنّ اللد لله 
فاد علی آن بترل ایة): 

ولی این کار یکت اشکال داد که عالب ما از آن ی‌خرید وان ایو که اک 
به این 7 تقاضاها که از ِِ ِ هی کلتند ترتیب اثر داده شود سیس 
ِ نیاورید همگی گرفتار مجا ت الهی شده, نابود خواهید گشت, زیرا| 
این نهایت بی‌حرمتی نسبت به ِِِ مقدس پروردگار و فرستاده او و 
آیات و معجزات اوست, لد در تابانر آبف. می‌فرهاید. «فلی آکتز آنما 
نمی‌دانند» (و لكن اکترهم لا یعَلَمُون). 


اشاره 


(آیه 8)- این آیه به دنبال آیات گذشته که در باره مشرکان بحث می‌ کرد و 
آنها :را به. تنترنوشتی. که. در قیافت دارند متوخه می‌ساخت. سخن از 
«حشر» و رستاخیز عمومی تمام موجودات زنده, و تمام انواع حیوانات به 
میان آورده. نخست می‌گوید: «هیچ جنبنده‌ای در زمین. و هیچ پرنده‌ای که 
با دو بال خود پرواز می‌کند نیست مگر اين که امتهایی همانند شما هستند» 
(و ما من دَابْةٍ فی الأْض و لا طایر بَطیرٌ بجناحیه الا اه ۱۹ 
ار هی 
همانند اتسانها یعتی: آنها ثیز در عالم. خود. دارای علم و شعور و ادرای 
هستند, خدا را می‌شناسند و به اندازه توانایی خود او را تسبیح و تقدیس 
می‌گویند, اگر چه فکر آنها در سطحی پایین: تر از فکر و فهم انسانهاست. 
سپس در جمله, بعد مي‌گوید: «ما در اين کتاب هیچ چیز را فروگذار 
نکردیم» (ما قَرَطنا فی الکتاب من ی ع). 

و در بایان آیه می‌کوید فتمام آنها به منوی خدا در رستاخیز خمع می‌شون» 
نم الی رهم بُخْسَرّون). 

روی این جهت آیه به مشرکان اخطار می‌کند خداوندی که تمام اصناف 
حیوانات راز آفریده. و نیازمندیهای آنها را تا موز کرده, و مراقب تمام افعال 
آنهاست برگزیده تفسیر نمونه, ح1, ص: 292 

و برای همه رستاخیزی قرار داده, چگونه ممکن است برای شما حشر و 
رستاخیزی قرار ندهد و به گفته بعضی از مشرکان چیزی جز زندگی دنیا و 
حیات و مرگ آن در کار نباشد. 
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شک نیست که نخستین شرط حساب و جزا مسأله عقل و شعور و به دنبال 
آن تکلیف و مسوولیت است, طرفداران این عقیده می‌گویند: زد دون 
بسیاری از حیوانات آمیخته با نظام جالب و شگفت‌انگیزی است که 
روشنگر سطح عالی فهم و شعور آنهاست, 9 که در باره مورچگان و 
زنبور عسل و تمدن عجیب آنها و نظام شگفت انگیز لانه و کندو, سخنانی 
تم در وه متام ازست آنها تاه آسانی تم وان ناش ار غرس 
دانست, زیرا غربزه ما رک نف کا تا یکنواخت و مستمر است.؛ 
اما اعمالی که در شر ایط خاصی که قابل پیش بینی نبوده به عنوان عکس 
العمل انجام می‌گردد, به فهم و شعور شبیه‌تر است تا به غربزه. 

مثلا گوسفندی که در عمر خود گرگ را ندیده برای نخستین بار که آن را 
می‌بیند به خوبی خطرناک بودن این دشمن را تشخیص داده و به هر وسیله 
که بتواند برای دفاع از خود و نجات از خطر متوسل می‌ شود. 

از همه اینها گذشته, در ایات متعددی از قران. مطالبی دیده می‌شود که 
دلیل قابل ملاحظه‌ای برای فهم و شعور بعضی از حیوانات محسوب 
می‌ شود داستان فرار کردن مورچگان از برابر لشکر سلیمان. و داستان 
آوند وخ هدهد به منطقه «سبا و یمن» ون خبرهای هیجان انگیز برای 
تا ی تا هم این مات 

در روایات اسلامی نیز احادیث متعددی در زمینه رستاخیز حیوانات دیده 
مي‌شود. از جمله: 0 ذر نقل شده که می‌گوید: ما خدمت پیامبر 

اه علیه و آله بودیم که در پیش روی ما دو بز به یکدیگر شاخ زدند. پیغمبر 
صلمم ات اف ال کرو میاه هرا ایا بت که کر سا رن 
حاضران: فرص کرفنهه جمه پیامتر ضلی. الله. علنه و له فرمود ولیر دا 
می‌داند چرا؟ و به زودی در میان آنها داوری خواهد کرد. 


سوره انعام (6): ای 39 ۰ ص‌‌ : 592 


(آیه 39)- کر و لالها! بار دیگر قرآن به بحث از منکران لجوج می‌پردازد, 

برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 593 

ها «و آنها که آیات ما با تکذیب کردند کر و لال,هستند, وردر ظلمت 

و تاریکی قرار گرفته‌اند» (و الذین کذبوا بایاتنا ضم و یم فی الظلّماتِ). 
نه گوش شنوایی دارند که حقایق را کر 

حقیقتی را درک کردند برای دیگران باز گو کنند. 

و به دنبال آن می‌فر ماید: «خداوند هر کس را بخواهد گمرله می‌کند و هر 

کسي را بخواهد بر جاده مستقیم قرار می‌دهد» (مَنْ ۴ تا اللة یله قه 

يِشَا یجْعَلة غلی صراط مُسْتَقیم . 

گاهی اعمال فوق العاده زشتی از انسان سر می‌زند که بر اثر تاریکی 

وحشتناکی روح او را ا تاه خواهد کرو ان حقعت ون از او کنر 

می‌ شود و گوش او صدای حق را نمی‌شنود. و زبان او از گفتن حق باز 

قف‌قانن: 

اما به عکس گاهی چنان کارهای نیک فراوان از او سر می‌زند که یک دنیا 

نور و روشنایی به روج او می‌پاشد. دید و درک او وسیعتر و فکر او 

پرفروغتر و زبان او در گفتن حق, گویاتر می‌شود, این است معنی هدایت و 

ضلالت که به اراده خدا نسبت داده می‌شود. 
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(آیه 40)- توحید فطری! بار دیگر روی سخن را به مشرکان کرده و از راه 
دیگری برای توحید و یگانه‌پرستی, در برابر آنها, استدلال قف کند: به این 
طریق که لحظات فوق العاده سخت 0 اند کی | تن اضا آنها 
قت اور و از وجدان آنها استمداد می‌کند که در این گونه لحظات که همه 
چیز را به دست فراموشی می‌سپارند آیا پناهگاهی جز «خدا» برای 
خودشان فکر می‌کنند! «ای پیامبر! به آنها بگو: اگر عذاب دردناک خداوند 
به سراغ شما بیاید و یا قیامت با آن همه هول و هیجان و حوادث وحشتناک 
برپا شود راست بگویید آیا غیر خدا را براي برطرف ساختن شداید خود 
ی (قل | 2 کم ان اک عذابٍ الله او اتتکم السَاعء | عغیر الله 
غون ان کم صادقین). 7 

بروز شداید مر اد سخت. , قابل #9 است.؛ ف است در حال 9 و 
در برگزیده تفسیر نمونه. ج1, ص: 594 

حوادث کوچک انسان به غیر خدا متوسل گردد, اما هنگامی که حادثه فوق 
العاده شدید باشد انسان همه چیز را فراموش می‌کند ولی در همین حال 
در اعماق دل خود یک نوع امیدواری به نجات که از منبع قدرت مرموز و 
مت ی ات 
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(آیه 41)- در اين آیه می‌فرماید: «بلکه تنها او را می‌خوانید. او هم اگر 
کرن نودند قمة را فراموش ,می‌کنید» بل لیا تذنغون فک ها ۶ عون 
الیه ان شاء و تنسَون ما ثش رکون). 
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(آیه. 42)- سر انجام زتدکی اندرز تایذیران! قران همچتان گفتگو. با 
گمراهان و مشرکان را ادامه می‌دهد و از راه دیگری برای بیدار ساختن 
آنها موضوع را تعقیب می‌کند. یعنی دست آنها را گرفته و به قرون و 
زمانهای گذشته می‌برد. 

نخست می‌گوید: «ما پیامبرانی به سوی امم پیشین فرستادیم و چون اعتنا 
نکردتد آنفا را به منظور بیداری و تربیت با مشکلات و حوادث سخت. با 
فقر و خشکسالی و قحطی با بیماری و درد و رنج و بآساء و ضرّاء «1» 
مواچه ساختیم شاید متوجه شوند و به سوی خوا با زگردند» (و لَقَة آرسَلنا 
اٍلی آمم من قَبلِک فا< حَذُناهم بالباساء و الصّرّاء لَعلهُمْ یِتَضَرَعُون). 
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(آیه 43)- در اين آیه می‌گوید: «چرا آنها از اين عوامل دردناک و بیدارکننده 
پند و اندرز نگرفتند و بیدار نشدند و به سوی خدا بازنگشتند» (فَلَة لا 7 
جاءَهَم بأسْنا تضّ؟ عُوا). 

در حقیقت علت عدم بیداری آنها دو چیز بود. نخست این که «بر اثر زیادی 
گناه و لجاجت در شرک, و ات اد تن نوی 
شده بود» (و لک قست فلوهُمٌ) 


(1) «یاساء» در اصل به معنی شدت و رنج است و به معنی جنگ نیز به 
کار می‌رود. همچنین در قحطی و خشکسالی و فقر و مانند اینها, ولی 
«ضزاء» به معنی ناراحتی روحی است مانند غم و اندوه و جهل و نادانی و 
یا ناراحتیهایی که از بیماری و از دست دادن مقام و مال و ثروت پیدا 
می‌ شود. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 595 ۱ 

دیگر این که «شیطان (با استفاده از روج هوی پرستی انها) اعمالشان را 
در نظرشان ژزینت داده بود و هر عملٍ زشتی را انجام می‌دادند زیبا و هر 
کار خلاعیس | صوات مینست ور لفم السان ما کاا وه . 
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(آیه 4 - در این آیه اضافه می‌کند: هنگامی که سختگیریها و گوشمالیها در 
انها ی ی از راه لطف و محبت وارد شدیم «و به هنگامی که درسهای 
نخست را فراموش کردند, درس دوم را برای آنها آغاز کردیم و درهای 
انواع نعمتها را بر آنها گشودیم» شاید بیدار شوند و به آفریننده و بخشنده 
1 ن تما توجد رک و راه راست را بازیابند» (قلَقّا تسوا ما ذکژوا به قَتَحُنا 
عَليهمْ وا بت کل شَی ء). 

ذلی اوه هه مت در مأقع خاضبت خو عانبه دا شت هم آنراز سح برای 
بیداری بود و هم مقدمه‌ای برای عذاب دردناک در صورتی که بیدار نشوند. 
لذا می‌گوید «آنقدر به آنها نعمت دادیم تا کاملا خوشحال شدند اما بیدار 
نشندنده. لذا تاخام آنها .را گرفتیم و مجازات کردیم. و تمام درهای امید به 
روی آنها بسته: شد» (حتّی اذا فرخوا بما اوتها آخدناهم بعْتَهٌ قاذا هم 


مَبلِسُون). 
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(آیه 45)- «و به اين ترتیب جمعیت ستمکاران ريشه کن شد, و نسل 
ديگري از آنها به پا نخاست» (قَفطع دایژ الوم الذینَ ظلَموا). 

و از آنجا که خداوند در به کار گرفتن عوامل تربیت در مورد آنها هیچ گونه 
ور 9 نکرده, در بایان انة می‌فرماید: «ستایش و حمد مخصوص خداوندی 
است که پروردگار و مربی همه جهانیان است » (5 العمد لله رت 
الالیین) ‏ 

که بتواند این کار را ادامه دهد, به قدری اهمیت دارد که جای شکر و 
ای ای 

در حدیثی از امام صادق علیه السْلام می‌خوانیم: «هر کس بقای ستمگران 
را دوست دارد, مفهومش این است که دوست می‌دارد معصیت خد| شود 
(موضوع ظلم به اندازه‌ای مهم است که) خداوند تبارک و تعالی در برابر 
نابود ساختن ظالمان خود را حمد و ستايش کرده است و فرموده: دنباله 
قفوم ستمگر بریده شد و سپاس مخصوص خداوند پرورد نار جهانیان است». 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 596 
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(آیه 46)- بخشنده نعمتها را بشناسید! روی سخن همچنان با مشرکان 
است. نخست می‌گوید: «اگر خداوند نعمتهای گرانبهایش را همچون گوش 
و چشم از شما بگیرد. و بر دلهایتان مهر بگذارد بطوری که نتوانید میان 
زک ی ری 
به شما بازگرداند»؟! (فْل أ مایم ان أحَدّ ال سَعکم و أبْصارکم و ختم 
علی فلَویکمْ من الة یر ال یم بو). 

در حفیفت. مشر کان نیز قبول داشتند که خالق و.روزی دفندم خد است: < 
بتها را به عنوان شفیعان در پیشگاه خدا| می‌برسنیدند. 

سپس می‌گوید: «ببین چگونه آیات و دلایل را به گونه‌های مختلف برای آنها 
شرح می‌دهیم, ولی باز آنها از حق روی برمی‌گردانند» (اظرّ کیّف تصَرّف 
الایات 3 هم یَصدفون). 


سوره انعام (6): ایغ 7 ۰ ص‌‌ : 596 


(آیه 7)- در این ۳ به دنبال ذکر این سه نعمت رو الهی (چشم و 
گوش و فهم) که سر چشمه تمام نعمتهای دنیا و اخرت است اشاره به 
امکان سلب همه نعمتها بطور کلی کرده, هی کوید: «به آنما بکو: اکر عذاب 
خداوند ناگهانی و بدون مقدمه, و یا آشکار أ ی ود 
آیا جز ستمکاران نابود می‌شوند»! (فْل أ رَْتکمْ ٍنْ ناکم عَذابٍ الله بت 
او جَهرة هل یَهْلک الا القوَمْ الظالمون). 

94 ات تا کی که فا اضعا ان کرفتم خعمم اورت 
خداست. و بتها هیچ نقشی در این میان ندارند. 

تام یرگ داملیند رد کیت آنما ماخسوند: 


سوره انعام (6): ان 18 ۰ ص‌‌ : 596 


(آیه 8)- در این آیه به وضع پیامبران الهی اشاره کرده, ین کید «ره تنها 
تا ار ار سا سشت اسای تشر رصان ی بر 
کاری جز ابلاغ رسالت, و بشارت و انذار, و تشویق و تهدید ندارند, و هر 
عمتی هست به فرمان دا و از تاحبه اوست و نها هم هر چه بخواهند از 
او می‌خواهند» (و ما سل الْمْرْسَلِین لا مُتشرین و منذرین). 

سیس فی کونة «راه نجات مر ور ۳ آنها" که ایمان بیاورند و 
خویشتن را اصلاح کنند (و عمل صالح انجام دهند) نه ترسی از مجازاتهای 
الهی برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 97 6 ۳ 

دارند, و نه عم و اندوهی از اعمال گذشته خود» (فمَنْ امن و5 اصلح فلا 
حَوّف عَليَهمْ و لا هم یَحْرَنُونَ). 


(آیه 9)- «و در مقابل, کسناتی که. ایانت .ها را تکذیب کنند. در برا, بر این 


فسق و نافرمانی گرفتار مجازات الهی خواهند شد» (و الذین کذبُوا بایان 
وا یو ]۱ 


(آیه 50)- آگاهی از غیب! این آیه دنباله پاسخگویی به اعتراضات گوناگون 
کفار و مشرکان است و به سه قسمت از ایرادهای انها در جمله‌های کوتاه 
پاسخ داده شده است: 

نخست این که آنها , به سا مر ‌ضلی آلله غلیه و اله تن سنج ات غصیب رو 
غریبی می‌کردند. و هر یک به میل خود پیشنهادی داشتند, حتی به مشاهده 
معجزات مورد درخواست 9 نیز قانع نبودند گاهی خانه‌هایی از طلاء و 
گاهی نزول فرشتگان, و زماني تبدیل سرزمین خشک و سوزان مکه به یک 
باغتنتتان بر اب .و میوح! گوبا آنها با اين تقاضاهای عجیپ و غریب یک نوع 
شفام آلحفت: و سالکت سوم اسان فرا سامت ضلی الله علیه ماه 
انتظار داشتند. 

لذا خداونر در پاسخ این افراد, به پیامبر ضای 2۱ غلیه و اله: داستور 
می‌دهد «بگو: ,من هرگز ادعا نمی‌کنم که خزائن الهی به دست من است» 
(قْل لا آقول لَکمّ عنّدی حَزایْن الله). 

«خزائن» جمع «خزینه» به معنی منبع و مرکز هر چیزی است و به این 
توریب خفانن الا منبع همه چیز را دربرمی‌گیرد که از ذات بی‌انتهای او که 
سر چشمه جمیع کمالات و قدرتهاست. می‌باشد. 

سپس در برابر افرادی که انتظار داشتند پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آنها را 
از تمام اسرار آینده و گذشته آکام از دم و عتی به انها بکوید-در ایتده چه 
حوادثی مربوط به زندگی آنها روی می‌دهد, تا برای دفع ضرر ات 
منفعت بپا خیزند, ی گوایند _«من هرگز ادعا نمی‌کنم که از همه امور پنهانی 
و انز از یب | حاهم» (و لا أَعْلَمّ الْعَیّب). 

و در جمله سوم به پاسخ ایراد کسانی که انتظار داشتند خود تامتر خی 
اللّه علیه و آله فرشته برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 298 

باشد, و یا فرشته‌ای همراه او باشد, و هیچ گونه عوارض بشری از خوردن 
غذا و راه رفتن در کوچه و باار دز او دیده نشود می‌گوید: «و من هرگز 
ادعا نمی کنم فرشته‌ام» (و لا آقول اک نی قلی | 

بلکه «من تنها از دستورات و تعلیماتی پیروی می‌کنم که از طریق وحی از 
ناحیه پروردگار به من می‌رسد» (اِنْ 2 الا ما وحی |لی). 

و در پایان آیه به پیامبر صلی الله ان ۳ دستور داده می‌شود که: «بگو؛ 
آیا افراد تابیتا و بینا همانتدند؟ و آنها که چشم و اندیشه و عقلشان بسته 
ای ای فا راب و و درک مي‌کنند برابرند؟ آیا 
فکر نمی‌کنید» (قل هل یس بشتوی الْعّمی و الَصبز آ قلا تتقَکُرون). 


سوره انعام (6): ایغ 51 ۰ص : 598 


(آیه 51)- در پایان آیه قبل فرمود که نابینا و بینا یکسان نیستند, و به دنبال 
ای ات اه اس کی لاه و آله دون می هه اه دص رونت 
قرآن کسانی را انذار و بیدار کن که از روز رستاخیز بیم دارند» (و أذرٌ به 
الذین تخافون آن بُحَسَرُوا (لی ربهج). ِ 

بعی کسای. که ۲ این آنداره حضم قلف انا ده است. که احتفال 
می‌د هند حساب و کتابی در کار باشد, در پرنو این احتمال, و ترس از 
مسوولیت؛ امادگی برای پذیرش حق یافته‌اند. 

سپس می‌گوید: اين گونه افراد بیدار دل از آن روز می‌ترسند که «جز خدا 
پناهگاه و شفاعت کننده‌ای وجود ندارد» (ليسَ لَهْمْ من ژونه ولو و لا 
شفیغ). 

آری! این گونه افراد را انذار کن و دعوت به سوی حق بنما «زیرا امید تقوا 
و پرهیزکاری در باره آنها هست» (لْعلَهُمْ یتَفُونَ). 


سوره انعام (6): ای 52 


اشاره 


(آیه 52) 


فنان تذوال: ی ضرع :299 


در مورد پزول این آیه و آیه بعد نقل شده: جمعی از قریش از ز کنار مجلس 
پیامبر ضلی: الله علیه و اله گذشتند در حالی که «صهیب» و «عمار». 
«بلال» و «خباب» و امثال آنها از مسلمانان کم‌بضاعت و کارگر, در خدمت 
پیامبر صلی الله علیه و آله بودند. 

آنها از مشاهده اين صحنه تعجب کردند. 

گفتند: ای محمد! آیا به همین افراد از جمعیت قناعت کرده‌ای؟ اینها هستند 
که خداوند از میان ما انتخاب کرده! ما پیرو اینها بوده باشیم؟ هر چه زودتر 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 599 

آنها را از اطراف خود دور کن, شاید ما به تو نزدیک شویم و از تو پیروی 


ایه نازل شد و این پيشنهاد را به شدت رد کرد. 

بعضی از مفسران اهل تسنن مانند نویسنده «المنار» حدیثی شبیه به این 
شأن نزول نقل کرده و سپس اضافه می کند: «عمر , بن خطاب» در آنجا 
حاضر بود. و به پیامبر پيشنهاد کرد چه مانعی دارد 3 پيشنهاد آنها را 
بپذیریم؟ و ما ببینیم اینها چه می‌کنند. 

ایات فوق پيشنهاد او را نیز رد کرد. 





اشاره 


مبارزه با فکر طبقاتی- در این 1 به کی دیگر از بهانه‌جویپهای مشرکان 
اشاره تمه آن این کف آما اسر داتتد اضر ضلی الله علنه. و لد 
امتیازاتی برای ثروتمندان نسبت به طبقه فقیر قائل شود بی‌خبر از اين که 
اسلام آضده تا به این گونه امتیازات یوج ,9 بی‌اساس پایان دهد لز | آنها روی 
این ماد اضوار داشت که پیامیر صلی الاب علبه و ال این فنته‌را از 
خود براند. اما قران صریحا و با ذکر دلایل زنده پیشنهاد آنها را نفی می‌کند, 
نخست می‌گوید: «کسانی را که صبح و شام پروردگار خود را مي‌خوانند و 
ك_ ذات پاک او نظری, ندارند, هرگز از خود دور مکن» (و لا تطرّد الذین 
یدَعُون رهم یالعداة و العشی بُریدُون وَجُه). 

در حقیقت آتا روی یک سنت دیرین غلط امتیاز افراد را به تروت آنها 
می‌دانستند, و معتقد بودند باید طبقات اجتماع که بر اساس ثروت به وجود 
آضکه همواره محفوظ بماند, و هر آیین و دعوتی بخواهد نا کون طبقاتی را 
بر هم زند, و اين امتیاز را نادیده بگیرد, در نظر آنها مطرود و غیر قابل 
در جمله بعد می‌فرماید: «دلیلی ندارد که این گونه اشخاص با ایمان را از 
خود دور سازی, برای اين که نه حساب انها بر توست و نه حساب تو بر 
آنها» (ما عَلیک من حسا: هم مِنْ شی ء و ما من جسایک عَلََهمْ من سَیء). 
«با اين حال اگر ای ۰ ۶ 
تتکون من الظالمین). 

قرآن پاسخ می‌دهد به فرض این که آنها چنین بوده باشند, ولی حسابشان با 
خداست. همین اندازه که ایمان .اهزده‌اند و در ضف. مسلمین قرار 
گرفته‌اند, به برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص . : 600 

هی قیمتی نباید رانده شود و به این ترتیب جلو بهانه‌جوییهای اشراف 
قریش را می‌گیرد. 


یک امتیاز بزرگ اسلام- 3 ص : 600 


می‌دانیم در مسیحیت کنونی دایره اختیارات رسای مذهبی به طرز 
فضخکی تونعة يافته ا آنجا که آنقا بدای خود خق. بخشیدن کنام قائل 
هستند, و به همین جهت می‌توانند کسانی را با کوچکترین چیزی طرد و 
تکفیر کنند, و يا بپذيرند. 

قرآن در آ نت فوق و آیات دیگر صریحا یادآور می‌شود که نه ِ علمای 
خ نیز با که تحص بر مد صای ال اه له حفوود کی دا هد 
اظهار ایمان می‌کند, و کاری که موجب خروح از اسلام بشود, انجام نداده, 
ندارد. آمرزش, کناه و حساب و کتاب بندگان تنها به دست خداست. و هی 
کس جز او حق دخالت در چنین کاری ندارد. 


سوره انعام (6): - 53 ۰ص :600 


(آیه 53)- در اين آیه به ثروتمندان بی‌ایمان هشدار می‌دهد که این جریانات 
آزمایشهایی است برای آنهاء و اگر از کوره این آزمایشها نادرست بیرون 
آیند, باید عواقب دردناک 1 را تحمل کنند, می گوید: «اين چنین, بعضی از 
آنها را با بعض دیگر آزمودیم» (و گذلک قتتّا بَعَْهْمْ بمْض). 
«فتنه» دز اینجا به معنی آزماینشن است: 
سیس اضافه هی کند: کار این توانگران به جایی می‌ رسد که با نگاه 
تخفیز امد به مومنان راستین نگریسته ما وه «آپا اینها هستند که 
خداوند از میان ما برگزیده, و نعمت ایمان و اسلام را به آنها ارزانی داشته 
است» آیا اینها قابل چنین حرفهایی هستند! (یفُولُوا آ هوّلاء مَنّ ال عم 
ننا). 
1 باشح می‌گوید که این اقراد‌با. انسان مزدمی: همتنه که شکر 
نعمت علم و تشخیص را به به جا آورده و آن را به به کار بسته‌اند, و هم چنین 
شکر نعمت دعوت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را به جا آورده و از او پذیرا 
شده‌اند. چه نعمتی از آن بزرگتر و چه شکری از آن بالاتر و به خاطر همین, 
خداوند ایمان را در قلوب آنها راسخ گردانیده است «آیا خداوند شاکران را 
بهتر نمی‌شناسد»! ( لیس ال باغلم بالشاکرین). 


سوره انعام (6): آیة 54 ۰ص :600 


(آیه 54)- اين آیه به صورت یک قانون کلی به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
دستور می‌دهد که برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 001 

تمام افراد با ایمان را هر چند گناهکار باشند, نه تنها طرد نکند, بلکه به 
خوبی بپذیرد, چنین می‌گوید: «هر گاه کسانی که به آیات ما ایهان آورده‌اند 
به سراغ تو بيایند, به آنها بگو: سلام بر شما» (و ٍذا جاعک الذین یُوْمنُوَ 
بآیاینا َقَل سَلام عَلیِکْ). 

آين سلام ممکن است از ناحیه خدا و به وسیله پيامبر صلّی اللّه علیه و آله 
بودمباشد. و با هستقیما از تاخیه-خود پيامنز ضلی الله علیه و آله و در هز 
حال دلیل بر پذیرا شدن و استقبال کردن و تفاهم و دوستی با آنهاست. 

در جمله دوم اضافه, می‌کند, 1 رحمت را بر خود فرض 
کردم است» ( کت کم غلی تفه اار خم 

نا ی یت ای ارس | 
تعبیری محبت آمیز چنین می‌گوید: «هر کس از شما کاری از روی جهالت 
انجام دهد سپس توبه کند سود و جبران نماید, خداوند آمرزنده و 
مهربان است » را ال کر شوءا بجهالة تم تابِ من بعده و لح 
اه عَموژ رَجیم). 

منظور از «جهالت» در اين گونه موارد, همان غلبه و طغیان شهوت است و 
مسلما چنین کسی در برا, بر گناه خود مسقول است. 


سوره انعام (6): ان رد رد ۰ص :6001 


رابت هقی این انه جر ام تا کی مطالتب مب ‌فرمایه: سا ابات و تشانه‌ها و 
دستورات خود را این چنین روشنر و مشخص می‌کنيم, تا هم راه حق‌جویان 
و مطیعان آشکار گردد و هم راه و لجوج و دشمنان حق »> (و کذلک 
فطل الأیات 5 ! تستبیرد سییل الْمَجُرِمینَ 

منظور از «مجرم» با گناهکاران ۳ و سرسختی است که با هیچ 
وسیله تسلیم حق نمی‌ شوند. ۲ 

پعنی بعد از این دعوت عمومی و همگانی به سوی حق, حتی دعوت از 
گناهکارانی که از کار خود پشیمانند. راه و رسم مجرمان لجوج و غیر قابل 
انعطاف کاملا شناخته خواهد شد. 





سوره انعام (6): 7 56 ۰ص :6001 


(آیه 56)- اصرار بیجا! در این [ و دو آن بعد همچنان روی سخن به 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 6002 ٍ 

مشرکان و بت‌پرستان لجوج است- همانطور که بیشتر ایات این سوره نیز 
همین بحث را دنبال می‌کند- لحن اين آیات چنان است که گویا آنها از پیامبر 
دعوت کرده بودند به آثینشان گرایش پیدا کند. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
مأمور می‌شود که به آنها "«بگو: من از پٍ ۳ 
مي‌خوانید نهی شد‌ام» (قل نی هیث ان اعْبد الذین تَدْغعْون من دون 
الله). ۲ 

سپس می‌فرماید: «بگو: اي پیامبر! من پیروی از هوی و هوسهای شما 
نمی کنم» (قل لا 3 أَهواءکم). و این پاسخ روشنی به پیشنهاد بی اساس 
وا ی ی ی ار 

و در آخرین جمله برای تأکید بیشتر می‌گوید: «اگر من چنین کاری را کنم 
مسلما گمراه شده‌ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود» (ق صَللتْ اذاً و ما 
آتا من الَمْفتدین). 


سوره انعام (6): آیة 27 ۰ص :6002 


(آیه 7)- در این ۳ پاسخ دیگری به آنها می‌دهد و آن این که «من بینه و 
دلیل روشنی از طرف پروردگارم دارم ,اگر چم شما آن را نپذیرفته و 
تکذیب کرده‌اید» (قْل انی عَلی بينق من زبی و کَذبم مٌ به). 

خلاضه‌قر این یه بر پنامن ضلی الله علیه و آلسمامور اشت روش این نگنه 
تکیه کند که مدرک من در مسأله خدایرستی و مبارزه با بت کاملا روشن و 
آشکان می‌ناشة و انکار و تکذیب شما چبزی از اضمیت ان تمی کاسهد. . 
سپس به یکی از بهانه جوییهای آنها اشاره می‌کند و آن اين که آنها 
زودتر ره تا صای اه نو خر ماه ی «آنچه را 
شما در باره آن عجله دارید به دست من نیست» (ما عندی ما تسْتعجلون 


1 
«تمام کارها و فرمانها همه به دست خداست» (ان الحْکم 1 ۱۳ 

یعنی: هر گونه فرمان در عالم آفرینش و تکوین وگن اعالم احکام دینی 
ای ی و ی ان رف .و 
9 و حکمیت ؛ به کسی سپرده شده است آن هم از ناحیه تزورد کاز 
فاتقد به غتوان کید خی گوند: ق ز سس دوم 
همست خذا کید کان تج ان باطل است 4 رفص حه هه حر الما ضایف ). 
زیرا کسی که علمش از همه بیشتر و قدرت کافی برای اعمال علم و 
دانش خود نیز داشته باشد او بهترین جداکنندگان حق از باطل است. 


سوره انعام (6): 7 58 ۰ص :603 


(آیه 58)- در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد که در برابر مطالبه عذاب و 
کفر ریسفت سی اران و ها مسا اهنا کشا نا 
عجله از من می‌طلبید در قبضه قدرت من بود و من به درخواست شما 
ترتیب راثر می‌دادم کار من با شما پایان گرفته بود» (قل لو أنٌ علدی ما 
تستقَجلونَ به ی لاف یی و بتکم ). 

اما برای این که تصور نکنند مجازات آنها په دست فراموشی سپرده شده 
در پایان می‌گوید: «خداوند از همه کس بهتر ستهکاران و ظالمان را 
می‌شناسد و به موقع آنها را کیفر خواهد 5 (5 ال أَعَلَمٌ بالظالمین). 


سوره انعام (6): آیخ 59 ۰ ص‌‌ :603 


(آیه 59)- اسرار غیب! در آیات کته سخن از علم و قدرت خدا| و وسعت 
دایره حکم و فرمان او در میان بود, از اين به بعد آنچه در آیات قبل اجمالا 
بیان شد؛ مشروحا توضیح داده می‌شود. نخست به موضوع علم خدا| 
پرداخته, می‌گوید: «کلیدهای غیب (یا خزانه‌های,غیب) همه در نزد خداست. 
و جز او کسی آنها را نمی‌داند» (و عندة مفاتخ الْیّب لابَعلفْها الا هو). 
سپس برای توضیح و تأکید بیشتر می‌گوید: «آنچه در بر و بحر است خدا 
می‌داند» (5 بَعلم ما فی ال و البَخر). 

«بز» به معنی مکان وسیع است.: و معمولا به خشکیها گفته می‌ شود و 
«بحر» نیز در اصل به معنی محل وسیعی است که آب زیاد در آن مجتمع 
باشد. و معمولا به درياها و گاهی به نهرهای عظیم نیز گفته می‌شود. 
ی ی ابا 
علم او بر همه چیز است. 

یعنی؛ او از جنبش میلیاردها موجود زنده, کوچک و بزرگ, در اعماق دریاهاء 
بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 604 

از شماره واقعی سلولهای بدن هر انسان و گلبولهای خونها. از ِِ 
مرصور تام الکر ها در حل انما. ماگنه اد عمام. اتفسههایی کم 
لابلای پرده‌های مغز ما می‌گذرد, و تا اعماق روح ما نفوذ می‌کند .. 

اری! از هتة ایها بطون بکتان باخیر اسست: 

باز در جمله بعد برای تأکید احاطه علمی خداوند, اشاره بخصوص در این 
مورد کرده و می‌فرماید: وت برگی از درختی جدا| نمی شود, مگر این که 
آن‌رافی‌داند» ما تسنط من ورقد ۱ تعلیا 

0 و لحظه جدا شدنشان از شاخه‌ها و گردش آنها در 
وسط هوا و لحظه قرار گرفتنشان روی زمین همه اینها در پیشگاه علم او 
روشن ۳ «و هم چنین هیچ دانه‌ای در مخفیگاه زمیل, قرار نهی‌گیرد» 
هکر این کهتمام خضوضیات ان رامی‌داند (ولاعدفی طلمات الارض. 

در حقیقت دست روی دو نقطه حساس گذارده شده است. که برای هیچ 
انسانی هر چند میلیونها سال از عمر او بگذرد, و دستگاههای صنعتی تکامل 
کت اس سا صه ام ی وش سوت 

چه کسی می‌داند بادها در هر شبانه روز در سرتاسر کره زمین چه 
بذرهایی را از گیاهان جدا| کرده و به چه نقطه‌ای می‌پاشد, کدام مغز 
الکترونیکی می‌تواند, تعداد برگهایی که در یک روز از شاخه درختان جنگلها 
چدا می‌شود حساب کند؟! نگاه به منظره یک جنگل مخصوصا در فصل 
پاییز, و ه بدیعی که سقوط پی‌درپی برگها پیدا می‌کند. به خوبی این 


حقیقت را ثابت می‌کند, که اين گونه علوم هیچ گاه ممکن نیست در 
دسترس انسان قرار گیرد. ۲ 
در واقع سقوط برگها لحظه مرگ آنهاست, و سقوط دانه‌ها در مخفیگاه 
زمین گامهای نخستین حیات و زندگی آنهاست, اوست که از نظام این مرگ 
و از ند کش باخبر است. 
بیان این موضوع یک اثر «فلسفی» دارد و یک اثر «تربیتی». اما اثر 
فلسفی آن این است که پندار کسانی را که علم خدا را منحصر به کلیات 
می‌دانند, و معتقدند که زیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 605 
خدا از جزئیات این جهان آگاهی ندارد. نفی می‌کند, و صریحا می‌گوید که 
خدا| از همه کلیات و جزئیات آگاهی کامل دارد. 
و اما اثر تربیتی آن روشن است., زیرا ایمان به 0 علم وسیع پهناور به 
انسان قش کواید تمام اسرار وجود نو اعمال و گفتار نو نیات و افکار نو 
همگی برای ذات پای او آشکار است با چنین ایمانی چگونه ممکن است 
1 مراقب حال خویش نباشد و اعمال و گفتار و نیت خود را کنترل 
د 
تن ابا اب هی فر ها رد و سر بروی سین 
مبین (و در مقام علم پروردگار) ثبت است» (و لا رَطْب و لا یاٍپس [/ فی 
کتاب مُبینِ). ۱ 


سوره انعام (6): ای 60 ۰ص :605 


(آیه 60)- در این آیه بحث را به احاطه علم خداوند به اعمال انسان که 
هدف اصلی است., کشانیده و قدرت قاهره خدا را نیز مشخص می‌سازد, تا 
مردم از مجموع این بحث نتایج تربیتی لازم را بگیرند 

نخست می‌گوید «او کسی است که روح شما را در شب قبض می‌کند. و 


از آنچه در روز انجام هی و به دست هی آ هرید آگاه است » (5 هو الذزی 
یتوفْاكَم باللیلِ و یَعَْمْ ما جرَحْنمّ بالتّهار). 

بسن قی وید ایو نظام ِِ و بیداری تکرار. می‌قود: شب می‌خوابید 
و روز شما را بیدار می‌کند و این وضع هم چنان ادامه دارد تا پایان کی 
ها فراارشتد» رنه بعکم : فنه: یفن اخل مس 

فنز انحام نتبجه تهاین تخت را چنین بیان هف کند؛ «سپس بازگشت همه به 
سوی خداست 1 شما ,را از آنچه انجام داده‌اید آگاه می‌سازد» ( الیّه 


مد جعکم 7 ۲ 


سوره انعام(6): آیة 601 ۰ص :605 


(آیه 61)- در این آیه باز برای توضیح بیشتر روی احاطه علمی خداوند 
نسبت به اعمال بندگان, و نگاهداری دقیق حساب آنها برای روز رستاخیز 
چنین می‌گوید: «او تسلط کامل بر بندگان خود دارد و حافظان و مراقبانی 
بر شما می‌فرستد که حساب اعمالتان را دقیقا نگاهداری کنند» (و هو 
لقاجژ فوق عباده ِ« تفسیر نمونه, ج1, ص: 606 

سل عَلیِکُمْ حقظ 
9 می‌فرماید: هنگاهداری این حساب تا لجظه پایان ناکین و فرا 
رسیدن مرگ ادامه, دارد» (حتّی |ذا جاء حدم المَوْتْ). «و در این هنگام 
فرستادگان ما که عافد قبض ازه اند روج او را می‌گیرند» (توفثة رسْلنا). 
و در پایان اضافه ضیف کت که «اين فرشتگان به هی 9 در انجام ۱9 
خود کوتاهی و قصور و تفریط ندارند, نه لحظه‌ای گرفتن روح را مقدم 
می‌دارند, و نه لحظه‌ای موّخر» (و هم لا یِفرطون). 


سوره انعام (6): ان 602 ۰ ص‌‌ :606 


(آیه 02)- در این آیه اشاره به آخرین مرحله کار انسان کرده, می‌گوید: 
«افراد بشر پس از طی دوران خود با این پرونده‌های تنظیم شده که همه 
چیز در آنها ثبت است, در روز رستاخیز_ به سوی پروردگاری که مولای 
حفیفی آنپاشت باز جب گزدیه» انز زوا الیالله مهم الحی .و ور آن 
دادگاه, «دادرسی و حکم و قضاوت مخصوص زذات 9 خداست» (لا له 
الحْکُمْ). 

و با آن همه اعمال و پرونده‌هایی که افراد پشر در طول تاریخ پرغوغای 
خود داشته‌اند «به سرعت به تمام حسابهای آنها زستنید کن می‌کند» (5 هو 
سَتَغْ الحایبین). 

با تا کی ی ار تواات ما شوم | تساه :سم ارم 
علی مقدار حلب شاة!: «خداوند حساب تمام بندگان را در زمان کوتاهی به 
اندازه دوشیدن یک گوسفند, رسیدگی می‌کند»! 


سوره انعام (6): - 603 ۰ص :606 


(آیه 63)- نوری که در تاریکی می‌درخشد! بار دیگر قرآن دست مشرکان 
را گرفتة و.به درون فطرتشان می‌برد دز آن مخفیگاه اسرار امیز نور 
توحید و یکتا پرستی را به آنها نشان می‌دهد و به پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله دستور می‌دهد به آنها «بگون چه کسي شما پا از تاریکیهای بر و بحر 
رهایی می‌بخشد»! (فْل من یتجُیکُمُ من ظلْمات الب البخر). 
ظلمت و تاریکی گاهی جنبه حسی دارد و گاهی جنبه معنوی: ظلمت حسی 
آن است که نور بکلی قطع شود یا آن چنان ضعیف شود که انسان جایی را 
نبیند پا به (حمت ببیند, و ظلمت معنوی همان مشکلات, گرفتاریها و 
است که عاقبت آنها تاریک و ناپیداست. 
اکراس ییا ات ای اه وی طلاسامو درک رم 
دریایی «شب تاریک و بیم موج و گردابی حائل» محاصره شود وحشت آن 
به درجات بیش از مشکلاتی است که به هنگام روز یدید | نا در چنین 
لحظاتی است که انسان همه چیز را به دست فراموشی می‌سیپارد و جز 
خودش و نور تابناکی که در اعماق جانش می‌درخشد و او را بسوی مبدئی 
می‌خواند که تنها اوست که می‌تواند چنان مشکلاتی را حل کند., از یاد 
می بر د. 
ا در ام هد مق کنو هر سکن ال شها ار ات بایان و 
استمداد می‌کنید گاهی آشکارا و با تضرع و خضوع و گاهی پنهانی و در 
درون دل و جان؛ او را می‌خوانید» دوه تصَر 7 سا عاأ و خْفیِهٌ). ِ 
ای ی روا 
از کام خطر برهاند بطور قطع, ,ٍ شکر نعمتهای او را انجام خواهیم داد, و جز 
به او دل نخواهیم بست» رن آنعانا هن فده آنکون ست:۲ لشاکرین). 


سوره انعام(6): ای 64 ۰ص :6007 


(آیه 64)- «ولی ای پیامبر به آنها بگو: خداوند شما را از اين تاریکیها و از 
هر گونه غم و اندوه دیگر نجات می‌دهد (و بارها نجات دادم است) ,ولی پس 
از رهاپی باز ز همان راه شرک و کفر را می‌پویید » (قل ال تک ماه 
من کل کرّب نم ثم ثد نش ر کون). 


سوره انعام (6): آیة 65 ۰ص :6007 


(ایه 65 غذایهای رکارنگا در این اه باق تکمیل.ظرق مختلف فریتی: 
تکیه روی مساله تهدید به عذاب و مجازات الهی شده, یعنی همانطور که 
خداوند ارحم الراحمین و پناه دهنده بی‌پناهان است همچنین در برابر 
طفیانگران و سرکشان, قهار و منتقم نیز می‌باشد. 

کر نت ان ساسد ی اه ای الم حور انش ات کر 
مجرمان را به سه نوع مجازات تهدید کند: عذابهایی از طرف بالا و پایین و 
مجازات اختلاف کلمه و بروز جنگ و خونریزی, لذا می‌گوید: «بگو: خداوند 
قادر است که مجازاتی از طرف بالا برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 905 
یا از طرف پایین پر شما بفرستد», (قل هو القادِر علی آن یِبَعت عَلَیْکم 
غداباً من قَوقَم َو من تخت أرَجْلِکُمْ). «و یا اين که شما را به صورت 
و سا و و و خونریزی را به 
بعضی به وسیله بعضی دیگر بچشاند» (او یلیسَكم ش فا 
منم اختلاف کلمه و پراکندگی در میان جمعیت به قدری خطرناک است 
ای سا مصا ها تا اد ی اسر 
زاسی ی ی که اه سرا رس تا اک ی 
درجات بیشتر از ویرانیهای ناشی از صاعقه‌ها و زلزله‌هاست., کرارا دیده 
شده است کشورهای اباد در سایه شوم نفاق و تفرقه به نابودی مطلق 
کشیده شده است و این جمله هشداری است به همه مسلمانان جهان! و 
در پایان آیه اضافه می کند: «بنگر که چگونه نشانه‌ها و دلایل مختلف / 
برای آنها بازگو می‌کنیم, شاید درک کنند و به سوی حق بازگردند» (ایْظ 
کف تصرف لایات ام سوه ن). 


سوره انعام (6): ای 66 ۰ ص‌‌ :6009 


دعوت به سوق خدا و معاد و حقایق اسلام و ترس أر مجازات الهی در ایات 
تست میگ وود «قوم و جمعیت تو یعنی قریش و مردم مکه تعلیمات تو 
را تکذیب کردند در حالی که همه حق است» و دلایل گوناگونی از طریق 
عقلن فطرت وحن آنها وا تیه ی کته ره کب قویی و هو الجو . 
ترا ی ای ات اه اس اه تا می اه هر و 
محالفان هفران زان ساشنه. 

سپس دستور می‌د هد که «ره آنها بگو: وظیفه من تنها ابلاغ رسالت است, و 
من ضامن قبول شما نیستم» (قْل لسّث عََیْکَمْ بکیل). 

منظور از «و کیل» کسی است که مسقول هدایت عملی و ضامن دیگران 


بوده باشد. 


سوره انعام (6): آیة 607 ۰ص :6009 


(آیه 67)- در این آیه با یک جمله کوتاه و پرمعتی به آنها هشدار می د هد 
نز کرنوم تقشتر تصوته ررض 609 

و به دقت کردن در انتخاب راه صحیح دعوت می‌کند, و می‌گوید: 
خبری که خدا و پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 0 
جهان يا جهان دیگر قرارگاهی دارد, و بالاخره در موعد مقرر انجام خواهد 


0 . نن 


یافت. , و به زودی باخبر خواهید شد» (لکل تبا مُسْتَقَرٌ و سوف تَعْلَمُون). 


سوره انعام (6): ۷ 608 


اشاره 


(آیه 68) 


فنان تذوال: مسق ۶ 509 


از امام باقر علیه السّلام نقل شده که: چون این آیه نازل گردید و 
مسلمانان از مجالست با کفار و استهزاکنندگان آیات الهی نهی. شیدند 
جمعی از مسلمانان گفتند: اگر بخواهیم در همه جا به این دستور عمل کنیم 
باید هرگز به مسجد الحرام نرویم,. طواف خانه خدا نکنیم (زیرا آتها در 
گوشه و کنار مسجد پراکنده‌اند و به سخنان باطل پیرآمون ایات. الفی 
مشغولند و در هر گوشه‌ای از مسجد الحرام ما مختصر توقفی کنیم ممکن 
است سخنان آنها به گوش ما برسد) در این موقع آیه بعد (69) نازل شد و 
شمسا ان تیدا مور اس وسهوات اعا را نت کیزه و تا آنجا 
که در قدرت دارند به. آزشاد و راهتماینی آنها بیزدازند: 


تفسیر: ۳ ص : 609 


دوری از مجالس اهل باطل! از آنجا که بحثهای این سوره بیشتر ناظر به 
در اسان امه و انی. یم آس سرد ی ی ار 
مسائل مربوط به آنها اشاره می‌شود, نخست به پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله می‌گوید: و امین که مخالفان لجوج و بی‌منطق را مشاهده کنی که 
آیات خدا را استهزاء می‌کنند. از آنها روی بگردان ,تا از این کار صرف نظر 
کرده به سخنان دیگری بپردازند» (و اذا ریت الذین یخوضون فی. آیائنا 
قأغْرض عََهم نی یَخوضُوا فی حدیت عَیْره). 

سپس اضافه می کند این موضوع به آندازه‌ای اهمیت دارد که «اگر شیطان 
تو را به فراموشی افکند و با اين گونه اشخاص سهوا همنشین شدی به 
مجرد اين که متوجه موضوع گشتی فورا از آن مجلس رت 
ستمکاران منشین» (5 امّا تنسینی الستطان فلا 7 بَعد الگری د مع المَوّم 
الظالمین). 

فا رهم ات سا یر ماع مسا رو ماع تفر آعوشی 
او شود؟ 

در پاسخ این سوال می‌توان گفت که روی سخن در آیه گر چه به پیامبر 
است,؛ برگزیده تفسیر تنمونه؛ ج1, ص. : 610 

اما در حقیقت منظور پیروان او هستند که اگر گرفتار فراموشکاری شدند 
و در جلسات آميخته به گناه کفار شرکت کردند به محض این که متوجه 
شوند باید از آنجا برخیزند و بیرون روند, و نظیر این بحث در گفتگوهای 
روزانه ما در ادبیات زبانهای مختلف دیده می‌شود که انسان روی سخن را 
به کسی می کند اما هدفش این است که دیگران بشنوند. 


سوره انعام(6): ای 609 ۰ص :6010 


(آیه 69)- در اين آیه یک مورد استثناء کرده و می‌گوید: «اگر افراد با تقوا 
برای نهی از منکر در جلسات آنها شرکت کنند و به امید پرهیزکاری و 
با زگشت آنها از گناه, آنان ر متذکر سازند مانعی ندارد و گناهان آنها را بر 


وظیفه بوده است» (و ما علّی لین ون ین جسابهق ین شمدء و لکم 
ذکری لعلهَم یِنْقون). 


باید توجه داشت تنها کسانی می‌توانند از اين استثناء استفاده کنند که طبق 
تعبیر ایه دارای مقام تقوا و پرهیزکاری باشند و نه تنها تحت تاثیر انها واقع 
نشوند, بلکه بتوانند انها را تحت تاثیر خود قرار دهند. 


سوره انعام (6): ان 70 ۰ص :6010 


(آیه 70)- آنها که دین حق را به بازی گرفته‌اند! اين آیه در حقیقت بحث آیه 
قبل را تکمیل می‌کند و به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دستور می‌دهد «از 
کسانی که دین و آیین خود را به شوخی گرفته‌اند و یک مشت بازی و 
تز کرمین: | به حساب دین می‌گذارند و زندگی دنیا و امکانات هادی آنها را 
مغرور ساخته. اعراض کن ,و آنها را به حال خود واگذار» (و در الذین 7 تحَذُوا 
دیتهم لعباً و لوا و عم الحَیاهُ الکیا) 

دز حضفت انم کون اشایی بای اس که این نما از نظر محتوا پوچ و 
واهی است و نام دین را ؛ بر یک مشت اعمالی که به کارهای کودکان و 
سرگرمیهای بزرگسالان شبیه تر است گذارده‌اند, این چنین افراد قابل بحجّت 
و گفتگو نیستند و لذا دستور می‌دهد از آنها روی بگردان و به آنها و مذهب 
توخالیشان اعتنا 

ا و حای ام هه او مر یم ان در ! 
اين اعمال هشدار بده که روزی قرا می‌رسد که هر کسی تسلیم ‏ 
خویش است و راهی برای فرار از چنگال آن ندارد» (و کر به أن ‏ 
تفس بما کسَبَت). مر آردیور عر وا توس کرو تفس و سر 
011 

خاهو و یاوری دارد و نه شفاعت کننده‌ای» (لنسر امن کون ال ولد و لا 
شفیع). 

کار آنها در آن روز به قدری سخت و دردناک است و چنان در زنجیر اعمال 
خود گرفتارند که «هر گونه غرامت و جریمه آن را (فرضا داشته باشند و) 
بپردازند کم خود را 1 ات نجات دهند از آنها پذیرفته نخواهد شد» (5 
ان تعدل کل عذل لا نود ولها). چرا که «آنها گرفتار اعمال خویش 
سومان (أولک الذین تسوا بما کشبوا). نه راه جبران در آن روز باز 
ات هه مان تفای خوبه اسنت: نه همین -دلیل ر آم تجاتی براق. آنها تور 
نمی‌شود. ۱ 

سیس به گوشه‌ای از مجازاتهای دردناک انها اشاره کرده, می‌گوید: 
«نوشابه‌ای دارند از آنه داغ و سوزان به همراه عذاب دردناک پر برابر 
پشت پا زدنشان به حق و حقیقت» (لَهُمْ شراب مِن حمیم و عَذابٍ یم بما 
کائوا یِکْفْرُونَ). ۱ ۱ 

آنها از درون به وسیله آب سوزان می‌سوزند و از برون به وسیله آتش! 


۱2 
اب 


سوره انعام(6): ای 7 ۰ ص‌‌ :6011 


(آیه 1)- این انة :دز ترا بر اصراری که مشرکان برای دعوت مسلمانان به 
مس سای اس ریا اس ل رست ۱ 
یک دلیل دندانشکن به نها پاسخ بده و «بکو: آیا شما می‌کویید ما چیزی را 
شریک خدا قرار دهیم که نه سودی به حال ما دارد که به خاطر سودش به 
سوی لو برویم و نه زیانی دارد که از زیان او بترسیم»؟! (فْل آ تدْعُوا من 
ون اللّه ما لاینْمعّنا و لا بَصَدّنا). 

ار است که معمولا کارهای انسان از یکی 
از دو سر چشمه ناشی می‌شود, يا به خاطر جلب منفعت است و يا به 
خاطر دفع ضرر سپس به استدلال دیگری در برابر مشرکان دست می‌زند 
و می‌گوید: «اگر ما به سوی بت‌پرستی بازگردیم و پس از هدایت الهی در 
راه شرک گام نهیم به عقب بازگردانده شده‌ایم» این پر خلافٍ قانون تکامل 
است که قانون عمومی عالم حیات می‌باشد (و بر کل اعا ۲ بَعد اد 
قداتا اللَذّ). 

و بعد با یک مثال. مطلب را روشنتر می‌سازد و می‌گوید بازگشت از توحید 
به. شتر ک اند ان است که کسی , بر اثر وسوسه‌های شیطان (یا غولهای 
بیابانی, به پندار عرب جاهلیت که تصور می‌کردند در راهها کمین کرده‌اند و 
مسافران را به برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص : 612 

قراههها مکش رام مق را کم کرجه و حران وسرگردان در بان 
مانده است» (کالذی اسَتَهْونهٌ الشیاطینْ فی الاض حیران). 

«در حالی که یارانی 3 که او را به سوی, هدایت و شاهراه دعوت 
می‌کنند و فریاد می‌زنند به سوی ما پیا راد اضعاب. ید عورم الی الْهْدی 
انتتاا علی. انخنان. خیزران. وه سرگردان ۳ که. کویی: سخنان. آنان. زا 
نمی‌شنود و یا قادر بر تصمیم گرفتن نیست 

هر ی هر 
«هدایت. تنها هدایت خداست ۴ ما ماموریت داریم , که فقط در برابر 
بروردکار عالمیان تسلیم شویم» (قَل ان هدّی الله هو الَفّدی 3 اف نا تسام 
رب العالمین). 

ين جمله در حقیقت دلیل دیگری بر نفي مذهب مشرکان است زیر ها در 
نه بتها که هیچ و این جهان ندارند. 


سوره انعام (6): ای 72 ۰ ص‌‌ :6012 


اور اش ام واه مت اآمی زان ور میتی کی ی و 
توحید به ما دستور داده شده: «نماز را بر پا دارید و از او بپرهیزید و 
اوست که به سوی او محشور خواهید شد» (و آن اقیمَوا الصّلاة و5 اوه و5 
و الْذٍی له تُحَشَرون). 


سوره انعام (6): ۳ 73 ۰ ص‌‌ :6012 


(آیه 3 7)- این آیه در حقیقت دلیلی است بر مظالتب ابة فیل. و دلیلق است 
بر لزوم تسلیم در برابر پروردگار و پیروی از رهبری او, لذا نخست 
می‌گوید: «او خدایی است که آسمانها و زمین را به حق آفریده است» (و 
- الذٍی حَلَق السّماوات و الرَضَ الْق). 

افریده است. 

سیس می‌فر ماید: نه تنها مبدء عالم هستی اوست, بلکه رستاخیز و قیامت 
نیز به فرمان او صورت می‌گیرد «و آن روز که ,فرمان می‌د هد رستاخیز برپا 
شود فورا بر پا خواهد شد» (و یوم یَقَول کُن قیِکونْ). برگزیده تفسیر 
نم نم ۲.1 615 

بعد اضافه می‌کند که «گفتار خداوند حق است» (قولَة الخو: 

یعنی همانطور که آغاز آفرینش بر اساس هدف و نتیجه و مصلحت بود. 
رستاخیز نیز همان گونه خواهد بود. 

«و در آن زوز که دز صور دمیده ۰ پ می‌گردد. حکومت و 
مالکیت محصوضن دات.با ک آوشت» ۱و 2 النلی بوم بش قی الصور. 
درست است که مکی و حکومت خداوند 9 عالم هستی از آغاز 
جهان: بوده و تا پانان جهان و در عالم قیامت ادامه خواهد ذاشت: ولی: از 
انجا که در اين جهان یک سلسله عوامل و اسباب در پیشبرد هدفها و انجام 
کاها هد راست هی این ال ماسات اشان را از سر اوه که سیف 
الاساب است خافل می‌کنه اما دز آن, روز که همه این انشا از کار 


می‌افتد, مالکیت و حکومت او از هر زمان آشکارتر و روشنتر می‌گردد. 
و در پایان آیه اشاره به سه صفت از ز صفات خدا کرده, هی گوید: «خداوند 


از پنهان و آشکار باخبر است» (عالمْ لْقبّب و السَهادَة). «و کارهای او همه 
از روی حکمت می‌باشد. و از همه چیز آگاه است» (و هُوَ الحَكيمْالَْییر). 
ار تا ام صا سا ی متا همست 
قدرت و حکمتش به هر کس جزای مناسب می‌دهد. 


سوره انعام (6): ان 74 ۰ ص‌‌ :6013 


(آیه 74)- از آنجا که این سوره جنبه مبارزه با شرک و بت‌پرستی دارد, در 
اینجا به گوشه‌ای از سر‌گذشت ابراهیم قهرمان بت‌شکن اشاره کرده, 
می‌گوید: ِ 
ابراهیم پدر (عموی) خود را مورد سرزنش قرار داد و به او چنین «گفت: 
آیا این بتهای بی‌ارزش و موجوداتٍ بی‌جاٍن را خدایان خود انتخاب 
کرده‌ای»؟! (5 اد قال ابراهيم لأْبیه ارت | تخد اضناما اعدا 

«بدون شک من, تو و جمعیت پیروان و هم مسلکان تو را در گمراهی 
آشکاری می‌بینم * (اِنی اراک قَوَمک فی صَّلال مین ). 

چه گمراهی از اين آشکارتر که انسان مخلوق خود را معبود خود قرار دهد 
و موجود بی‌جان و بی‌شعوری را پناهگاه خود بیندارد و حل مشکلات خود را 
از برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص .۰ : 614 

آنها بخواهد. ۱ 

جمعی از مفسران ستی. ازر را پدر واقعی ابراهیم می‌دانند. در حالی که 
تمام مفسران و دانشمندان شیعه معتقدند ازر پدر ابراهیم نبود,. بعضی او 
را پدر مادر و بسیاری او را عموی ابراهیم دانسته‌اند. 


سوره انعام (6): ۷ 73 ۰ ص‌‌ :6014 


(آیه 5)- دلایل توحید در آسمانها! در تعقیب نکوهشی که ابراهیم از بتها 
داشت. قران به مبارزات منطقی ابراهیم با گروههای مختلف بت‌پرستان 
اشاره می‌کند نخست می‌گوید: «همانطور که ابراهیم را از زیانهای 
بت‌پرسنی آگاه ساختیم همچنین مالکیت مطلقه و تسلط پروردگار را بر 
تمام آسمان ‌ زمین به او نشان دادیم» (5 گذلک تری ابراهیم 2 
السّماوات و الأْض). 

و در پایان آیه رمی‌فرماید: و هدف ما این بود که ابراهیم اهل یقین گردد» 
(و لیکو من الْمُوفنین). 

شک نحست که ابر آهنم نفین اتفدلالی و قظرخ به بکانکن سا خاشت. آا 
با مطالعه در اسرار آفرینش این یقین به سر حد کمال رسید. 


سوره انعام (6): ای 76 ۰ص :6014 


(ایه 76)- از این به بعد موضوع فوق را بطور مشروح بیان کرده و استدلال 
ابراهیم را از افول و غروب ستاره و خورشید بر عدم الوهیت انها روشن 
می‌سازد. 

می‌گوید: «هنگامی که که پرده تاریک شب جهان را در زیر پوشش خود قرار 
داد ستاره‌ای در برابر دیدگان او خودنمایی کرد. ابراهیم صدا زد این خدای 
من است! اما به هنگامی که غروب کرد با قاطعیت تمام گفت: من هیچ گاه 
غروب کنندگان را دوست نمی‌دارم» و آنها را شایسته 3 و ربوبیت 
پسپدايم قفا جق کته ال رای وکا فان هداس قلقّا أَقل قال لا 
اجب الافلین). 


سوره انعام (6): اند 7 ۰ص :6014 


(آیه 7)- بار دیگر چشم بر صفحه آسمان دوخت, این بار فرص سیم گون 
ماه با فروغ و درخشش دلیذیر خود بر صفحه اسمان ظاهر شده بود 
«هنگامی که ابراهیم ماه را دید, صدا زد این است پروردگار من! اما سر 
انجام ماه به سرنوشت همان ستاره گرفتار شد و چهره خود را در پرده 
افق فرو کشید, ابراهیم جستجوگر گفت: اگر پروردگار من, مرا به سوی 
خود رهنمون نشود در صف گمراهان قرار برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص 
015 

خواهم گرفتِ» (فَلمّا ری القَمَرّربازغا قالَ هذا ری قَلقّا أَقلّ قال آنن آَم 
یهّدنی زبی کون من الوم السالین) 


سوره انعام(6): آیة 798 ۰ص :5 601 


(آیه 78)- در این هنگام شب به پایان زد بود و پرده‌های تاریک خود را 
جمع کرده و از صحنه آنیتفان می گریخت: خورشید از افق مشرق 
سربرآورده و نور زیبا و لطیف خود را همچون یک پارچه زر بافت بر کوه و 
یت ور انا چبی کنمترد: «همین که چشم حقیقت‌بین ابراهیم بر نور 
خیره‌کننده آن افتاد صدا زد خدای من این است؟! این که از همه بزرگتر و 
پرفروغتر است!, اما با غروب آفتاب و فرو رفتن قرص خورشید (در دهان 
هیولای شب, ابراهیم آخرین سخن خویش را ادا کرد و) گفت: ای جمعیت, 

من از همه این معبودهای ساختگی, که شریک خدا قرار داده‌اید بیزارم» 
(قلّا ری السَهَس بازعةّ قال هذا ری هدا أَکبر قلَمّا فلت قال يا قوّم ای 
بریء ما تُشرکوت). 
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(آیه 79)- اکنون که فهمیدم در ماورای این مخلوقات متغیر و محدود و 
اشیر عتکال قوانین طنیست: خدایی استاد رو خحا کم مر نطام کاثتایت «<من 
روی خود را به سوی کسی می‌کنم که آسمانها و زمین را آفرید و در اين 
عفیده خود کمترین شرک راه نمی‌دهم, من موحد خالصم و از مشرکان 
[ سنا رات وَجْهّت وجهی للذی قطر السماوات 5 الارَضَ ۳۹ ما ََا من 
الخشر کین . ۳ 

دز آنن که 0 ابراهیم موحد و یکتایرست. به ستاره اسمان اشاره کرده 
و می‌گوید: «هذا ربی» (اين خدای من است) باید بگوییم ابراهیم (ع) این 
را به عنوان یک خبر قطعی نگفت. بلکه به عنوان یک فرض و احتمال برای 
تفکر و اندیشیدن, این سخن را بر زبان جاری کرد. 

و یا مفهوم ان این است که «به اعتقاد شما این خدای من است». 
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(آیه 0)- قرآن در باره ادامه گفتگوی ابراهیم با قوم و جمعیت بت پرست 
می‌گوید: «قوم ابراهیم با او به گفتگو و محاجه پرداختند» (و حاحْة قَوَمَهٌ). 

ابراهیم در پاسخ آنها گفت: «چرا در باره خداوند یگانه با من گفتگو و 
مخالفت می‌کنید, در حالی که خداوند مرا در پرتو دلایل منطقی و روشن به 
راه برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص : 616 ۳ 

توحید هدایت کرده است»؟ (قاز آ محاتو ً نی فی الله و قَذ هدان) از آنوه انهة 
به خوبی استفاده می‌شود که جمعیت بت‌پرست قوم ابراهیم تلاش و 
کوشش داشتند که به هر قیمتی که ممکن است او را از عقیده خود 
بازدارند. 

لذ| او را تهدید به کیفر و خشم خدایان و بتها کردند, و او را از مخالفت آنان 
۱ زیرا وق اس ارو «من هرگز از 
بتهای شما 1 نمی‌ترسم زیر | آنها قدرتی ندارند که به کسی زیان برسانند 
مگر اين که خدا چیزی را بخواهد» (و لا آخاف ما تشر ن به الا آنْ یشاء 
رف شتا 

گویز ابراهیم با اين جمله می‌خواهد یک پیشگیری احتمالی کند و بگوید اگر 
در گیرودار این مبارزه‌ها فرضا حادثه‌ای هم برای من پیش بیاید هیچ گونه 
ارتباطی به بتها ندارد, بلکه مربوط به خواست پروردگار است. 

سپس می‌گوید: «علم و دانش پروردگار من آن چنان گسترده و وسیع 
است که همه چیز را دربرمی‌گیرد» (وسع زبی کل شی ۶ علما). 

و سر انجام بتراق تحزیی فکر و آنذيشه. آنان را مخاطب اجه می‌گوید: 
«آیا با این همه باز متذکر و بیدار نمی‌شوید»؟ 0 قلا تتدکژون). 
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رام نات کر آنن اه ییالال که را ات ای ام سان هی کید که 

به جمعیت بت‌پرست می‌گوید: «چگونه ممکن است من از بتها بترسم و در 

برابر تهدیدهای شما وحشتی به خود راه دهم با این که هیچ گونه نشانه‌ای 

از عقل و شعور و قدرت در اين بتها نمی‌بینم. اما شما با اين که به وجود 

خدا| ایمان دارید و قدرت و علم او را می‌دانید, و هیچ گونه دستوری به شما 

در باره ِِ بتها نازل نکرده است. با ايین همه از خشم او نمی‌ترسید 
من چگونه 3 و کف آخاف ما أَشْرَكنم لا تخافون 

1۳ اه به کم شلطانا» 

ها و را ی تسا و خدابرستان) 

پشایسته‌تر به ایمنی (از مجازات) هستند اگر می‌دانید» ! (فا مه الْقریقیّن 

َو بان ان کم تعلَمُون). 

در بر وق ی ایزاشتم دد اشطا نکمم عفلی بر آساین. ان خاقعیت 

است برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص . : 617 

که شما مرا تهدید به خشم بتها می‌کنید در حالی که تأثیر وجودی آنها 

موهوم است, ولی از خشم خداوند بزرگ که من و شما هر دو او را 

پذیرفته‌ایم- و هیچ گونه دستوری از طرف او در باره پرستش بتها نرسیده- 

ترس و وحشتی ندارید. 
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(آیه 2)- در این وت پاسخی از زبان ابراهیم به سوالی که خودش در آیه 
هر اس ما ات ور ات ان امن 
خودش بلافاصله به پاسخ آن می‌پردازد اشاره به این که مطلب به قدری 
روشن است که هر کس پاسخ آن را باید بداند. 

صن کویند: «آنها که ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلم و ستم نیامیختند 
انیت برای اهاست: و هدایت.محصوص آنان» (الذیق امها و نم پلینشوا 
ايماتَهم بطم آولیک لَهُمْ الأْمَنْ و هم مهْتَدُونَ). 
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(آیه 83)- این یه به تمام بحثهای 7 که در زمینه توحید و مبارزه با 
شرک از ابراهیم نقل شد اشاره کرده, می‌گوید: «اینها دلایلی بود که ما به 
ابراهیم در برابر قوم و جمعیتش دادیم» (5 تلک خختنا اتبّناها ابراهیم علی 
قَوّمه). 

سپس برای تکمیل این بحث می‌فرماید: «درجات هر کس را بخواهیم بلند 
می‌کنیم» (تَرّقَعٌ دَرجاتِ من تشاء). 

اما برای این که اشتباهی پیش نیاید که گمان کنند خداوند در این ترفیع 
درجه تبعیصضی قائل می‌ شود می‌فر ماید: «پروردگار نو حکیم و عالم است » 
(اِن یک حَكيم عَلیمٌ). 

و دزجاتی را که می‌دهد روی آگاهی به شایستگی آنها و موافق موازین 
حکمت است و تا کسی شایسته نباشد از آن برخوردار نخواهد شد. 
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(آیه 4)- از این به بعد به قسمتی از مواهبی که خداوند به ابراهیم داده 
است اشاره شده, و آن مواهب فرزندان صالح و نسل لایق و برومند است 
که یکی از بزرگترین مواهب الهی محسوب می‌شود. 

نخست می‌گوید: «ما به ابراهیم. اسحاق و یعقوب (فرزندان اسحاق) را 
بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 019 

بخشیدیم» (5 وهبنا له اسُحاق و بَعَفَوب). 

سس برای این که افتخار این دو تنها در جنبه پیغمبرزاد گی نبود, بلکه 
شخصا در پرتو فکر صحیح و عمل صالح نور هدایت را در قلب خود جای 
داده بودند, می‌گوید: «هر یک از آنها را هدایت کردیم» (کلا هَدیْنا). 

و به دنبال آن برای این که تصور نشود, در دورانهای قبل از ابراهیم., 
پرچمدارانی برای توحید نبودند, و این موضوع از زمان او شروع شده 
اضافه من «نوح را نیز پیش از آن هدایت و رهبری کردیم» (و ئوحا 
هدینا من قبل). 

و و رورت با اشاره به موقعیت نوح که از اجداد ابراهیم است و موقعیت 
جمعی از پیامبران که از دودمان و فرزندان او هستند. موقعیت ممتاز 
ابراهیم را از نظر «ورائت و ریشه» و «ثمره» وجودی مشخص می‌سازد. 

و در تعقیب آن نام جمع کثیری از پیامبران را که از دودمان ابراهیم بودند 
می‌برد. نخست می‌گوید: «از دودمان ابراهیم, داود و سلیمان و ایوب و 
پوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم» (و من دزی داقد و سْلیْمان و 
ایوتِ و پوسشف و موسی و هارژون). 

و در پایان آبه می‌فرماید: «اين چنین نیکوکاران را پاداش می‌د هیم »> (5 
کذلک ر نجز تجزی المْخسنین). به این ترتیب روشن می‌کند که مقام و موقعیت 
آنان در پزتو اعضال و کردار آنها بود. 
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زآبه د9اه وور این آبه اعاکه مب کته «و(مجین از گرا و یو غشی 
و الیاس هر کدام از صالحان بودند» (و رَکَرِبّا و َکیی و عیسی و الیاسن کل 
ین الصَالحین). بعنی, مقامات آنها جنبه تشریفاتی و اجباری نداشت بلکه 
در پرتو عمل صالح در یه پیشگاه خدا شخصیت و عظمت يافتند. 
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(آیه 86)- در اين آیه نیز نام چهار نفر دیگر از پیامبران و رهبران الهی را 
ِ می‌فرماید: «و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط و هر کدام را 
م_عصر خود برتری بخشیدیم» (و اسْماعیل و الیَسَع و وئس و لوط 
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(آیه 7)- ودر این ایة یی اشاره کلی, به بدران و فرزندان و برادران صالح 

برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 6109 

تباسران. تامتردن که بطوفر حفضیل اسم انها.شر انتطا نامه ات کرده: 

می‌گوید: «از میان پدران آنها و فرزندانشان و برادرانشان, افرادی را 

فضیلت دادیم ور کز ندیم و به راه راست هدایت کردیم» (3 من آبائهم و 
راهم و |ٍخوانهم و امْتَبیناهْمٌ و هَدیْناهمٌ ٍلی صراط مُشتقیم). 
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رابت )تسه استاز فهما به فتال ذکر تام کروههای مخافی از بامدران 
الهی در آیات گذشته, در اینجا اشاره یه خطوط کلی و اصلي زندگانی آنها 
شده, نخست می‌فرماید: «اين هدایت خداست که به -وسیلم آن هر کس از 
بندگانش را بخواهد هدایت و رهبری می‌کند» (ذلک مَدّی اللّه یهدٍی به من 
یشاء من عبادو). 

یس برای این که کشسی تصور تکتد انا به اجبار در این راه گام گذاشتند و 
همچنین کسی تصور نکند که خداوند نظر خاص و استثنایی و بی‌دلیل در 
مورد آنها داشته است. می‌فرماید: «اگر فرضا این پیامبران با آن همه مقام 
1 موفعیتی که داشتند مشرک می‌شد ند؛ تمام اعمالشان بر باد می‌رفت» 

(و لو آسْرَکُوا خبط عَنهُمْ ما کائوا یَعْمَلونَ). 

عتی. اما بر مصهول مان فواسن المی ند کم ور ایو کزان ایا 
می‌گردد و تبعیضی در کار نیست. 
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(آیه 9)- در این آیه به سه امتیاز مهم که پایه همه امتیازات انبیاء بوده 
اشاره کرده, می‌فر ماید: «اینها کسانی ربودند که هم کتاب آسمانی بع آنان 
داده‌ایم و ظم ضقام حکم و هم تنوت» (اولنک الذین آتیناهم الکتات 5 الحْکم 
و او 
«حکم» در اصل به معنی منع و جلوگیری است, و از آنجا که عقل جلو 
اشتباهات و خلافکاریها را من کیرد همچنین قضاوت" ۳ مانع از ظلم و 
ستم است., و حکومت عادل جلو حکومتهای ناروای دیگران را می‌گیرد, 3 
هر یک از این سه معنی استعمال می‌شود. 
سیس می‌فرماید: «اگر این جمعیت- سقی اضر کان و اهل فکه و مانند 
آنها- این حقایق را نپذیرند. دعوت تو بدون پاسخ نمی‌ماند, زیرا ما جمعیتی 
را امه رونت داده‌ایم که نه تنها ان را بیذیرند بلکه ان را محافظت و 
بانی کنند جمعیتی که در برگزیده تفسیر نمونه, ج1 ص: 020 
راو کفر گام برنمی‌دارند و در برابر حق تسلیمند» (فاِن یکفز فا هوّلاء ققَة 
وکلنا بها قَوّماً لیَسُوا بها یکافرین). 
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ها 0 
«اینها کساني هستند که مشمول هدایت الهی شده‌اند, پس به هدایت آنها 
اقتدا کن» (آولتک الذین هی ال قيهْداهمٌ افْتَة). 

ای ار کر اد یک که وت مه ساسران اس کی 
ات رم سای ام ار اسات ره است: 

«هدایت» مفهوم وسیعی دارد که هم توحید و سایر اصول اعتقادی را 
شامل می‌شود و هم صبر و استقامت, و هم سایر اصول اخلاق و تعلیم و 
تربیت. 

سپس به پیامبر ۳۳ اللّه علیه و آله دستور داده می‌ شود که «به مردم 
بگو؛ من هیچ گونه اجر و پاداشی در برابر رسالت خود از شما تقاضا 
9 همانطور که پیامبران پیشین چنین درخواستی نکردند, من هم از 
ایر تست هت کی پنامیوان پیروی. کردم قبه آنها اقتدا مت کم رگن ز 
سکم عَلبه آخرآ) 

«به علاوه این قرآن, و پسالت ۵ هدایت یک بیدار باش و یادآوری به همه 
جهانیان است » (اِنْ هو 1 ذکری للْعالمین). 

و چنین نعمت عمومی و سکاف همانند نور آفتاب و امواج هوا و بارش 
باران است که جنبه عمومی و جهانی دارد. و هیچ گاه خرید و فروش 
نمی‌ شود و کت دز برابر ان اخر ۶ باذاشتی لت کیرد 


سوره انعام (6): ۷ 91 


اشاره 


(آیه 91) 


فنان نون مب فر ۶ 02 


نقل شده که حمعی از یهودیان گفتند؛ ای محمد! آپا راستی خداوند کتابی 
بر تو فرستاده است؟! پیامبر فرمود: اری! انها کشتنن: به خدا سوگند که 
خداوند هیچ کتابی از اسمان فرو نفرستاده است! 


تفسیر: ۳ ص : 620 


خدانشناسان ! از شان نزول فوق و لحن ایه در می‌یا بیم این ایه در باره 
بهود است نه مشرکان؛ از طرفی بعضی معتقد نج که این ۳۹1 استتنائا در 
مدینه نازل شده است و به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله به تناسب 
خاصی در وسط این سوره مکی برگزیده تفسیر نمونه, ح1, ص: 621 
قرار گرفته و اين موضوع در قرآن نمونه‌های فراوانی دارد. 

اکنون می‌پردازیم به تفسیر آنت: نخست قف کید «آنها خدا| را آن چنانکه 
شایسته است نشناختند زیرا _گفتند: خدا| هیچ کتابی بر هیچ [نسانی نازل 
نکرده است»! (و ما فد وا اللة حَق قذُره اد قالوا ما آرل اه علی بشر 

من شی ء). ِ 

خداوند به پیامبرش دستور می‌دهد که در جواب آنها «بکو: چه کسی کتابی 
را که موسی آورد و نور و هدایت برای مردم بود نازل گردانید»؟ (فْلْ من 
نَرّلَ الکِتابِ الْذی جاء به مُوسی تورا و هد للتّاس). 

«همان کتابی که آن را به صفحات پراکنده‌ای تبدیل کرده‌اید. بعضی را که 
به سود شماست آشکار می‌کنید و بسیاری ر که به زبان خود می‌دانید 
پنهان می‌دارید» (َجْعَلَوتَهُ قراطیس ئبْذُوتها و تحْفُونَ کثیرٌ.. «و در این 
کتاب آسمانی مطالبی , ای و نا 
آن باخبر نیودید و بدون تعلیم الهی نمی‌توانستید باخبر شوید» (5 کلم ما 
َم تعْلَمُوا نم و لا آباوکش). ر 

ذر پایان آنة به پیامیر ضلی الله-علية .و له دستور می‌دهد که «تنها خدا را 
یاد کن و آنها را در اباطیل و لجاجت و بازیگری خود رها ساز» تس انها 
جمعیتی هستند که ,کتاب الهی و آیات او را به بازی گرفته‌اند (قَل اللة تم 


۲ 


دهم فی حَوَضهم پلعبون). 
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اشاره 


(ایه: 92) در فقنب بحتی که. در باره کناب اسمانی: ننود ذر ایه. خذشته 
عنوان: شند در اینجا به. فران. که. یک کناب دیکر اسفانی است اآشاره 
می‌شود, و در حقیقت ذکر تورات مقدمه‌ای است برای ذکر قران تا تعجب 
و وحشتی از نزول یک کتاب آسمانی, بر یک بشر, نکنند. 
نخیست می‌گوید: «اين کتابی است که ما آن را نازل کردیم» (و هذا کتاث 
یر لناخ). «کتابی است بسیار پربرکت, زیرا سر چشمه انواع خیرات و نیکیها 
و پیروزیها است » (قباز ی «به چلاوه کتبی را که پیش از آن نازل شده‌آند 
تصدیق می‌کند» (مْصدذق الذزی بین یدیه). 
منظور از اين که قرآن کتب مقدسه پیشین را تصدیق می‌کند آن است که 
تمام نشانه‌هایی که در آنها اوه است بر آن تطبیق هی تضا ند: برگزیده 
تفسیر نمونه, 1 ص: 622 
بنابراین. هم 7۳ و هم از نظر اسناد و مداری تاریخی نشانه‌های 
حقانیت در آن آشکار است. 
سپس هدف نزول قرآن را چنین توضیح می‌دهد که «آن را فرستادیم تا ام 
القری (مکه) و تمام آنها که در گرد آن هستند, انذار کنی» و به مسوولیتها 
و وظایفشان آگاه سازی (و لثنذِرَ الفری و مَن حَولها). 
اکر به خکه دام الفری» می کویند. بم. خاطر این است: که اضل بو اغاز 
تقدآ نش تمام خشکیهای روی زمین است در روایات متعددی می‌خوانیم, 
خشکنهاق زمین از زیر خانه: کفبه کسترده شدند و از آن به نام. «دجو 
الارض» (گسترش زمین) یاد شده است. بنابراین «و من حولها» (کسانی 
که پیرامون آن هستند) تمام مردم روی زمین را شامل می‌شود. 
و در پایان ]نت می‌گوید: «کسانی که به روز رستأخیز و حساب پاداش 
اعمال ایمان دارند به این کتاب ایمان خواهند 9 مراقب نمازهای خود 
خواهند بود» (و الذین یُوْمنْونَ بالاخْرة بوْمنُونَ به و شم عَلی صَلاهمٌ 


یِحافظون). 


در آیه فوق از میان تمام دستورات دینی» تنها اشاره به نماز شده است و 
همانطور که می‌دانیم نماز مظهر پیوند با خدا و ارتباط با اوست و به همین 
وا و ی 
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اشاره 


(آیه 93) 


فنان تذولن: تسیب ری : 922 


این آنه دز مووه شخصی بم تام «عید الله-بن شعد» که از کاتیان وحی: نود 
و سپس خیانت کرد و پیفمبر صلّی اللّه علیه و آله او را طرد نمود و پس از 
آن ادعا کرد که من می‌توانم همانند آیات قرآن بیاورم نازل گردیده. 

جمعی از مفسران نیز گفته‌اند که آیه یا قسمتی از آن در باره «مسیلمه 
کذاب» که از مدعیان دروغین نبوت بود نازل گردیده است. 

و در هر حال آیه همانند سایر آیات قرآن که در شرایط خاصی نازل شده 
مضمون و محتوای آن کلی و عمومی است و همه مدعیان نبوت و مانند 
انها زا شامل فی‌ننود:. 


تفسیر: ۳ هر( رها 


به دنبال آیات گذشته که اشاره به گفتار بهود در باره نفی نزول کتاب 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 023 
آسمانی بر هیچ کس نبوده نود در آين آبه نستخن از گناهکاران دیگری است 
که در نقطه مقابل آنها قرار دارند و ادعای تزول وخی آسمانتین بر خود 
خی کنو در حالی که دروغ می‌گویند. و در حقیقت به سه دسته از اين گونه 
افراد در آیه مورد بحت اشاره شده است. نخست می‌گوید: «چه کسی 
ستمکارتر است از کسانی که بر خدا دروغ می‌بندند و آیه‌ای را تحریف, و 
سخنی از سخنان خدا را تغییر می‌دهند» (و من أظلم و مِمّن افتری ی الله 
کذیا): 
دسته دوم «آنها که ادعای نبوت و وحی می کنند, , در حالی که نه پيامبرند و 
نه وحی بر آنها نازل شده است» (أو قال آوجی ال و لَمْ بو الیْه شی ۶). 
دسته سوم آنها که به عنوان انکار نبوت پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله 
پا از روی استهز |ء «می‌گویند ما هم می‌توانیم همانند این آنات نازل کنیم» 
د‌ ر حالی که درو می‌گویند و کمترین قدرتی بر اين کار ندارند ( مَنّ قال 
سانزل میل ها از رل اللَذْ). 
آری! همه اینها ستمگرند و کسی ستمکارتر از آنها نیست هم خود گمراهند 
و هم دیگران را به گمراهی می‌کشانند. چه ظلمی از این بالاتر که افرادی 
که صلاحیت رهبری ندارند. ادعای رهبری کنند آن هم رهبری الهی و 
اسمانی. 
سیس مجازات دردناک این گونه افراد را چنین بیان می‌کند: «اگر تو ای 
پیامبر! این ستمکاران را به هنگامی که در شداید مرگ و جان دادن فرو 
رفته‌اند مشاهده کنی, در حالی که فرشتگان قبض ارواح دست گشوده‌اند 
به. آنها قی کوینند؛ جان خود را خارج سازید. خواهی دید که وضع آنها بسیار 
دروناک و اسفبار است» (3 لو تری اذ الظالْمُون فی عَمَراتِ الموّتِ و 
المَلائْکَة باشطها آندیو آخُر وا اش 
در این حال فرشتگان 7 به آنها 7 «امروز گرفتار مجازات 
خوارکننده‌ای خواهید شد به خاطر دو کار: نخست این که بر خدا بروغ 
بستید و دیگر لپن که در برابر آیات او سر تسلیم فرود نیاوردید» (الیوَم 
جْرَوّن عَذاب الْهُونِ بما کنتم تفولون عَلّی اللّه عَيْرّ الحق و نم عَن آیانه 
تستکبون). 
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اشاره 


(آیه 94) 


فنان تذولن: شم ق ۶ 323 


یکی از مشرکان به نام «نضرین حارت» گفت: «لات» و «عزی» ۳ 
۱ ۱۹۱۱۳۲ ۲۱۷ ۳0۱ اه بر 5 
تخس تهویم حاص 021 

نازل شد و به او و امثال او پاسخ گفت. 


تفسیر: ۳ ص : 624 


گمشده‌ها- در آیه گذشته به قسمتی از حالات ظالمان در اتتتانه ار ی 
اشاره شد در اين آیه گفتاری که خداوند به هنگام مرگ یا به هنگام ورود در 
صحنه قیامت به آنها می‌گوید, منعکس شده است. 
در آغاز می‌فرماید: «امروز همه به صورت تنها, همان گونه که روز اول 
شما را آفریدیم, به سوی ما بازگشت نمودید» (و لَقَدٌ < حتف‌نا فرادی. کما 
خَلَفْناکم أوّل مَدّق). 
«و اموالی که به شما بخشیده بودیم و تکپه گاه شما در زندگی بود, همه را 
پشت .سر گذاردید» و با دست خالی آمدید (و کم ما حَوّلنا کم ور اء 
۹9 ۱ 
همچنین «بتهایی که انها را شفیع خود می‌پنداشتید. و شریک رت 
سرنوشت خود تصور می‌کردید هیچ کدام را با شما نمی‌بینیم» (و ما تری 
۹ شقعاءعکمٌ الدین عم ۳ نکم شر کاء). در حقیقت «جمع شما به 
پراکندگی گرایید و تمام پیوندها 0 بریده شد» فد تقطع بَیْتکمْ). 
«تمام پندارها . 7 که فکر می‌کردید نابود گشتند و گم شدند» (و 
صَكّ کم ما بو و ۶ و 
ی ِِ روی سه چیز تکیه داشتند: «قبیله و عشیره» 
که به آن وابسته بودند, و «اموال و روتهایی» که برای خود گرد آورده 
بودند, و <بتهایی» که آنها " شریک خدا در تعیین سرنوشت انسان و شفیع 
در پیشگاه او می‌پنداشتند, در هر یک از سه جمله آط: به کی از این سه 
موضوع اشاره شده که چگونه به هنگام ۳ همه آنها با انسان وداع 
می‌گویند, و او را تک و تنها به خود وامی‌گذارند. 
در آن روز بطور کلی تمام پیوندها و علائثق مادی و همه تکیه گاهها و 
معبودهای خیالی و ساختگی از او جدا| می‌ شود او ضف ما ند و اعمالش.: , و به 
تعبیر قرآن گم می‌شوند, یعنی آنچنان حقیر و پست و ناشناس خواهند بود 
که به چشم نمی‌آیند! 
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(آیه 5- شکافنده صبح ! بار دیگر روی سخن را به مشرکان کرده و دلایل 
توحید را در ضمن عبارات جالب و نمونه‌های زنده‌ای از اسرار مشرکان و 
نظام آفر نی و شگفتیهای خلقت. شرح می‌دهد. فز کرنژه تفسیر نمونه, 
1 ص: 625 

در این ارم به سه قسمت از این شگفتیها که در زمین است اشاره شده, 
نپخست می‌گوید: «خداوند شکافنده دانه و هسته است» (ِنَ اللة فالق 
الکت و اللمی). ۲ ۱ 

جالب این که دانه و هسته کیاهان غالبا بسیار محکمند. یک نگاه به هسته 
خرما و میوه‌هایی مانند هلو و شفتالو و دانه‌های محکم بعضی از حبوبات 
و ی و 
کوچکی است در دژی فوق العاده محکم محاصره شده است. ولی دستگا 
آفرتتفن آنچنان خاصیت تسلیم و نرمش به این دز نفود ناپذیر, و ۳ 
قدرت و نیرو به ان جوانه بسیار لطیف و ظریفی که در درون هسته و دانه 
پرورش می‌پابد, می د هد که بتواند دیواره آن را بشکافد و از میان آن قد 
برافرازد. 

به راستی این حادثه در جهان گیاهان حادثه شگرفی است که قرآن به 
عنوان یک نشانه توحید انگشت روی ان جداته است. 

سپس می‌گوید: «موجود زنده را از مرده بیرون می‌فرستد, و موجودات 
مرده را از زنده» ریرح ال من الْمَّتِ و مُحرخْ الب من الْحی). 

و این ۰ یکی نظام تاتفی و توف ۱ 7 است یا ام حیات و 
0 موجودات زنده از پیچیده‌ترین مسائلی است که هنوز علم و دانش 
بشر نتوانسته است پرده از روی اسرار آن بردارد و به مخفیگاه آن گام 
دا وه اضر ای وا الا تس ی ندیچ 
یک موجود زنده می‌شوند. 
لذا می‌بينيم قرآن برای اثبات وجود خدا بارها روی اين مسأله تکیه کرده 
است. و پیامبران بزرگی همچون ابراهیم و موسی در برابر گردنکشانی 
همچون نمرود و فرعون, به وسیله پدیده حیات و حکایت آن از وجود مبدء 
قادر و حکیم جهان استدلال می‌ کردند. 

و در پایان ایه به عنوان تاکید و تحکیم مطلب می‌فرماید: «اين است خدای 
شما و اين است آثار قدرت و علم بی‌پایان اوء باباين حال چگونه از حق 
منحرف, و به راه باطل کشانده می‌ شوید» (ذلْکم اللَه قأتی نو ئ ن). 


سوره انعام (6): 7 96 ۰ ص‌‌ :6025 


اایه 96 در آنن اه به تیه تعمته اد تیاه وی ه اسعاتی ارم فده 
برگزیده تفسیر نمونه» 1 ص. : 626 
است. نخست می‌گوید: «خداوند شکافنده صبح است» (فالق الاصباح). 
قرآن در اینجا روی مسأله صبح تکیه می‌کند که یکی از تعمتهای ی 
پروردگار است زیرا| می‌دانیم این پدیده انتتهانن ننیجه وجود جو زمین 
(یعنی قشر ضخیم هوا که دور تا دور این کره را پوشانیده) هف ‌ناشتاه اک 
اطراف کره زمین همانند کره ماه جوی وجود نداشت نه بین الطلوعین و 
فلق وجود داشت و نه سپیدی آغاز شب و شفق, اما وجود جوّ زمین و 
فاصله‌ای که در میان تاریکی شب, و روشنایی روز به هنگام طلوع و غروب 
اختاب فراو‌داره انسان وا تقویجا برای ندرا شدن هر یک از این دوریدیده 
اهامای خیسا ه و تال ار سر یو ار ات یم کووم نم 
صورت تدریجی و ملایم و کاملا مطبوع و قابل تحمل انجام ق کر و 
ولی برای این که تصور نشود شکافتن صبح دلیل این است که تاریکی و 
ظلمت شب. چیز نامطلوب و یا مجازات و سلب نعمت است بلافاصله 
هی فو‌فاید: خذاوند هشب را مابه رامش قزار داد»۳(و ععل الایل.سکا). 
این موضوع مسلم است که انسان در برابر نور و روشنایی تمایل به تلاش 
و کوشش دارد, جریان خون متوجه سطح بدن می‌شود. و تمام سلولها 
ان فعالیت می‌گردند. و به همین دلیل خواب در برابر نور چندان 
آرامنگتفم تست ۱ 
ولی هر قدر محیط تاریک بوده باشد خواب عمیقتر و ارام بخش‌تر ِِ 
زیرا در تاریکی, خون متوجه درون بدن می‌گردد و بطور کلی سلولها دنریگ 
آرامی و استراحت فرو می‌روند, به همین دلیل در جهان طبیعت : نه تنها 
حیوانات, بلکه گیاهان نیز به هنگام تاریکی شب به خواب فرو می‌روند و با 
خسن اشعه حاهان. تب ۵ جوش. ۵ فعالیت را روم می‌ ند به 
عکس دنیای ماشینی که شب را تا بعد از نیمه بیدار می‌مانند, و روز را تا 
مدت زیادی بعد از طلوع افتاب در خواب فرو می‌روند, و نشاط و سلامت 
خود را از دست می‌دهند. 
سیس اشاره به سومین نعمت و نشانه عظمت خود کرده, می‌گوید: و 
خورشید و ماه را وسیله حساب در زندگی شما قرار داد» (و الشفس و 
الققر خشبانا: 
این موضوع بسیار جالب توجه است که میلیونها سال کره زمین به دور 
بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 627 
خورشید., و ماه به دور زمین گردش می‌کند, و این گردش به قدری حساب 


شده است که حتی لحظه‌ای پس و پیش نمی‌شود, و این ممکن نیست مگر 
در سایه یک علم و قدرت بی‌انتها که هم طرح آن را بریزد و هم آن را دقیقا 
اجرا کند. 

و لذا در پایان آیه می‌گوید: «اين اندازه‌گیری خداوندی است که هم توانا 
است و هم دانا» (ذلک تقدیژ العزیز الْعلِیم). 
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(آیه 97)- در تعقیب آیه قبل که اشاره به نظام گردش آفتاب و ماه شده 
بود, در اینجا به یکی دیگر از نعمتهای پروردگار اشاره کرده و می‌گوید: «او 
کسی است که ستارگان را بزای شما قرار داد تا در پرتو آنها راه خود را در 
۳ ریکی صحرا| و دریاء در شبهای ظلمانی, بیابید» (و هو الذی جَعَل کید 
الوم لِتهَتدوا بها فی ظلْماتِ الب و البَحر). 

و در پایان 1 می‌فرماید: «نشانه‌ها و دلایل خود راو برای ی 
فکر و فهم و اندیشه‌اند روشن ساختیم» (قذ فصَّلتا الایات لعَوّم یعْلَمُونَ) 
انسان هزاران شبال است که با تسار کان استمان و. تنظام آنها آشنا ره 
لذ| برای جهت یابی در سفرهای دریایی و خشکی بهترین وسیله اوء همین 
ستارگان بودند. 

مخصوصا در اقیانوسهای وسیع که هیچ نشانه‌ای برای پیدا کردن راه مقصد 
در دست نیست و در آن زمان دستگاه قطب‌نما نیز اختراع نشده بود 
وسیله مطمئنی جز ستارگان آسمان وجود نداشت. همانها بودند که میلیونها 
بشر را از گمراهی و غرقاب نجات می‌دادند و به سر منزل مقصود 
می‌ر ساأنیدند. 
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(آیه 8)- در این آیه نیز دلایل توحید و خداشناسی تعقیب شده است. زیرا 
قرآن برای این هدف گاهی انسان را در آفاق و جهانهای دور دست سبر 
می‌دهد. و گاهی او را به سیر در درون وجود خویش دعوت می‌نماید, 
نخست می‌گوید: «او کسی است که شما را از یک انسان آفرید» (و هو 
الذٍی شا کم من تفس واجدخ). 

یعنی, شما با اين همه چهره‌های گوناگون, ذوقها و افکار متفاوت, و تنوع 
وسیع در تمام جنبه‌های وجودی, همه از یک فرد آفریده شده‌اید. و این 
نهایت عظمت خالق و آفریدگار را می‌رساند که چگونه از یک مبدء این همه 
چهره‌های برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 628 

متفاوت آفریده است؟ 

سپس می‌فرماید: «جمعی از افراد بشر مستقر هستند و جمعی مستودع» 
(قممتقدة جح و موش _ 5 مُشتودعغ). ۱ 

«مستقژ» به معنی ناپایدار می‌اید, و «مستودع» به معنی ناپایدار. 

احتمال دارد دو تعبیر فوق, اشاره به اجزای اولیه تشکیل دهنده نطفه 
«اوول» (نطفه ماده) و دیگری «اسپرم» (نطفه نر) تشکیل شده است؛ 
نطفه ماده در رحم تقریبا ثابت و مستقر است. ولی نطفه‌های نر به صورت 
جانداران متحرک به سوی او با سرعت حرکت ضی کنتد و نخستین فرد 
«اسیرم* که به «اوول» می‌رسد با او فی‌آمیزد و بقیهة را عفب می‌راند و 
تخمه اولی انسان را تشکیل می‌د هد. 

ذر بایان آبه: با دیکر ی کوید؛ «ما نشانه‌های خود را برشمردیم تا آنها که 
دارای فهم و درکند بیندیشند» (قَ9 قصَلتا لیات لقَوّمٍ یَفْقَهُونَ). 
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(آیه 9- این آبه, آخرین آیه‌ای است که در این سلسله بحثها ما را به 
شگفتیهای خهان افریتش. و شتا سانی خداوند از طریق آن دعوت می کند. 
ی آغاز به یکی از مهمترین و اساسی‌ترین نعمتهای پروردگار که می‌توان 
آن زا ريشه و مادر سایر نعمتها دانست اشاره می‌کند و آن پید ایش و رشد 
9 نمو گیاهان و درختان در پرنو آن است؛ و مي‌گوید: «او کسی است که از 
آتتمان: آنف (برای شما) فرستاد» (و هو الذی 1 من السماء ماع). 

این که می‌گوید از طرف آسمان به خاطر آن است که تمام منابع آب روی 
زمین اعم از چشمه‌ها و نهرها و قناتها و چاههای عمیق به آب باران منتهی 
می‌گردد لذا کمبود باران در همه آنها اثر می‌گذارد و اگر خشکسالی ادامه 
یابد همگی خشک می‌شوند. 

سپس به اثر بارز نزول باران اشاره کرده, می‌گوید: «به واسطه آن 
ِ را از همه نوع از زمین خارج ساختیم» (قأَحْر نا به تبات کل 
شی ۶ 

جالب این که خداوند از یک زمین و یک آب, غذای مورد نیاز همه جانداران 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 6209 

را تامین کرده است و جالبتر اين که نه تنها گیاهان صحرا و خشکیها از 
برکت آب باران پرورش می‌بابتد: بلکة گیاهان بسیار کوچکی که در لابلای 
امواح آب دریاها می‌رویند و خوراک عمده ماهیان دریاست از پرتو نور 
افتاب و دانه‌های باران رشد هی کته سپس به شرح این جمله پرداخته و 
موارد مهمی را از گیاهان و درختان که به وسیله اب باران پرورش می‌یابند 
خاطرنشان می‌سازد. 

نخست هی گه‌ند: «ما به وسیله آن ساقه‌های سبز گیاهان و نباتات را از 
زمین خارج ساختیم» و از دانه کوچک و خشک ساقه‌ای با طرلوت و 
ی لطافت 0 آن چشم را خیره می کند آفریدیم» (قارعنا 
9 حِ حخضرا). 

‌ از ۳ #۳ سبز, دانه‌های روی هم چیده شده, (همانند خوشه گندم و 
ذرت) پر رن | ی دزم (ئخرخ ملة حَبا مُتراکبا). 

«همچنین به وسیله [ از درختان نخل خوشه سر بسته‌ای بیرون فرستادیم 
که پس از شکافته شدن رشته‌های باریک و زیبایی که دانه‌های خرما را بر 
دوش خود حمل می‌کنند و از سنگینی ی 
می‌گردد» (و من الخُلِ من طلعها قتوان دانِیة). «همچنین باغهایی از انگور 
و زیتون و انار پرورش دادیم» (و جات من آغناب و لین و الرْمَانَ). 
سپس اشاره به ق دیگر از ۱ آفز ینش در این درختان ۳ 


0 «هم با یکدیگر شباهت دارند و هم ندارند» (قشتبهاً و عیْرَ 
و زینون و انار از نظر شکل ظاهری و ساختمان شاخه‌ها و برگها 
شباهت زیادی به هم دارند, در حالی که از نظر میوه و طعم و خاصیت ان 
بسیار با هم متفاوتند. 

یکی دارای ماده چربی موّثر و نیرومند, و دیگری دارای ماده اسیدی و یا 
قندی است, که با یکدیگر کاملا متفأوتند, به علاوه این دو درخت گاهی 
درست در یک زمین پرورش می‌پابند و از یک اب مشروب می‌شوند یعنی, 
هم با یکدیگر تفاوت زیاد دارند و هم شباهت. 

سپس از میان تمام اعضای پیکر درخت بحث را روی میوه برده می‌گوید: 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 630 

«نگاهی به ساختمان میوه آن به هنگامی که به ثمر می‌نشیند و همچنین 
نگاهی به چگونگی رسیدن میوه‌ها کنید که در اینها نشانه‌های روشبی است 
از قدرت, و حکمت خدا برای افرادی که اهل ایمان هستند» (انظَرُوا الی 
تقره اذا مر و ینعه ان فی ذلْکَم لیات لقَوّمٍ یوْمتُونَ). 

با تنوجچه یه آنچه ازور در گیاه‌شناسی از چگونگی پیدایش میوه‌ها و رسیدن 
آنها می‌خوانیم نکته این اهمیت خاص که قرآن برای میوه قائل شده است 
روشن می‌شود, زیرا پیدایش میوه‌ها درست همانند تولد فرزند در جهان 
حیوانات است. نطفه‌های نر با وسایل مخصوصی (وزش باد یا حشرات و 
مانند انها) از کیسه‌های مخصوص جدا می‌شوند, و روی قسمت مادگی گیاه 
قرار می‌گیرند. پس از انجام عمل لقاح و ترکیب شدن با یکدیگر, نخستین 
تخم و بذر تشکیل می‌گردد, و در اطرافش انواع مواد غذایی همانند 
گوشتی آن را دربرمی‌گیرند.. 

خواص غذابی و طبی فوق العاده متفاأوتند, گاهی یک میوه (مانند انار و 
انگور) دارای صدها دانه است که هر دانه‌ای از انها خود جنین و بذر درختی 
محسوب می‌شود و ساختمانی بسیار پیچیده و تو در تو دارد. ِ 

این از یک سو, از سوی دیگر مراحل مختلفی را که یی میوه از هنگامی که 
نارس است تا موقعی که کاملا رسیده می‌شود, می‌پيماید, بسیار قابل 
ملاحظه است زیرا لابراتوارهای درونی مبوه دائما مشغول کارند, و مرتبا 
ترکیب شیمیایی آن را تغییر می‌دهند, تاشحامن. کهءبه آخرتن: مرحله بر زود 
۵ وضع سشاختمها ن سشیصابی .ان نییبت رده ۳ 

هر یک از این مراحل خود نشانه‌ای از عظمت و قدرت افریننده است. 

وی ام تححه است که هر فران نها افراه با مان ی آفتاه 
حق‌بین و جستجوگران حقیقت, این مسائل را می‌بینند و گر نه با چشم عناد 


و لجاج و یا با بی‌اعتنایی و سهل‌انگاری ممکن نیست هیچ یک از اين حقایق 
| ببینیم. 
زرا ببییيم 
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(آیه 0)- خالق همه اشیاء اوست! در این ۳۹1 و آیات بعد به گوشه‌ای از 
برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 631 

عقاید نادرست و خرافات مشرکان و صاحبان مذاهب باطله و جواب 
منطقی آنها اشاره شده است. 

نخست, می‌گوید: «آنها شریکهایی برای خداوند از جن قائل شدند» (5 
عَلوا له شُرکاء الْجقّ). 

تیه ار ای ای اه نم ها ای کت را 
(یعنی جن را) افریده است» (و حَلْقَهَمٌ). 

بعنی؛, چگونه ممکن است مخلوق کسی شریک او بوده باشد, زیرا شرکت 
نشانه سنخیت و هم افق بودن است در حالی که مخلوق هرگز در افق 
خالق نخواهد بود. 

خرافه دیگر این که «آنها برای خدا پسران و دخترانی از روی نادانی قائل 
شدند» (و حرَفْوا له بنین و بَناتِ َیّرٍ علّم). 

و در حقیقت بهترین دلیل باطل بودن این گونه عقاید خرافی همان است که 
از جمله «بغیر علم» استفاده می‌ شود یعنی هیچ گونه دلیل و نشانه‌ای 
برای این موهومات در دست نداشتند. 

انا ان کح رای ابقر کی فا لوصو رای تام وی طا نف را 
در آپات دیگر برده است یکی مسیحیان که عقیده داشتند عیسی پسر 
خدانست: . دیحر تقو که زیت وا فرزند او می‌دانستتد. ولی. از اب 30 
سوره توبه, استفاده می‌ شود که اعتقاد به وجود فرزند پسر برای خدا| 
منحصر به مسیحیان و یهود نبوده. بلکه در میان مذاهب خرافی پیشین نیز 
وجود داشته است. 

اما در مورد اعتقاد به وجود دختران برای خدا, خود قرآن در سوره زخرف, 
آیه 19 می‌فر ماید: «آنها (مشرکان) فرشتگان را که بندگان خدا هستند, 
دختران قرار دادند». 

ولی در پایان این ایه قلم سرخ بر تمام اين مطالب خرافی و پندارهای 
موهوم و بی‌اساس کشیده و با جمله رسا و بیدار کننده‌ای همه این اباطیل 
را نفی می کند و می‌گوید: «منزه است خداوند و برتر و بالاتر است از این 
اوصافی که برای او برگزیده سیر تمونه: ج1, ص. : 632 

می‌گویند» (سبحاتة له 5 تعالی 9 بَصفَون). 
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(آیه 101)- در اين آیه به پاسخ این عقاید خرافی پرداخته نخست می‌گوید: 
«خداوند کسي است که آسمانها و زمین را ابداع و ایجاد کرد» (بدیغ 
السَّماواتِ و الا ض). 

«بدیع» به معنی وجود آورنده چیزی بدون سابقه است یعنی, خداوند 
آسمان و زمین را بدون هیچ ماده و يا طرح و نقشه قبلی ایجاد کرده است. 
به علاوه ی باشد در حالی که همسری 
ندارد» (آآی کون له ولد 5 5 تن له صا حبه). 

۱ وانگهی 2 چه کسی ممکن است همسر او 
بار دیگر مقام خالقیت او را نسبت به همه چیز و همه کس و احاطه علمی 
او را نسبت به تمام آنها تأکند کرده, می‌گوید: «همه چیز را آفرید و او به 
هر چیزی داناست» (و خَلَق کل شیء و هو بکل شیء علیش). 
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(آیه 02)- در اين آيةه پس از دکر خالقیت, تسبت به همه چیز و ابداع و 
ایجاد آسمانها و زمین و منزه بودن او از عوارض جسم و جسمانی و همسر 
و فرزند و احاطه علمی او به هر کار و هر چیز, چنین نتیجه می‌گیرد: 
«خداوند روز کار شما چنین کسی است (و چون هیچ کس دارای چنین 
صفات نیست) هی ک‌گغیر او نیز شایسته عبودیت نخواهد بود, بر وازاد کاو. 
اوست و آفریدگار هم ,اوسیت (بنابراین معبود هم تنها او می‌تواند باشد) 
پس او را بپرستید» (ذِکمْ ال یم لا ال الا هو خالِق کل شیء قَاعْبْدو) 

و در پایان آیه برای اين که هر گونه امیدی را به غیر خدا قطع کند و ريشه 
هر گونه شرک و بطور کلی تکیه به غیر خدا را پسوزاند, می‌گوید: «حافوظ 
ی ۱ ی 
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اشاره 


(آیه 3)- در آیه برای اثبات حاکمیت و نگاهبانی او نسبت به همه چیز و 
همچنین برای اثبات تفاوت او با همه موجودات می‌گوید: «چشمها او را 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 633 

نمی بینند, اما او همه چشمها رز ادراک می‌کند و او بخشنده انواع نعمتها و 
با خبر از تمام ریزه‌کاریها و آگاه از همه چیز است» مصالح بندگان را 
می‌داند و از نیازهای آنها باخبر است و به مقتضلی لطفش با آنها رفتار 
می‌کند (لا ثذْرِکة الصا و هو یدرک الصا و هو اللطیف الحَییژ). 

و ی بر ان 
وا اند 


فسفا دا را یی سا ون 1 693 


دلایل عقلی گواهی می‌دهد که خداوند هرگز با چشم دیده نخواهد شد, زیرا 
چشم تنها اجسام یا صحیحتر بعضی از کیفیات انها را می‌بیند و چیزی که 
جسم نیست و کیفیت جسم هم نمی‌باشد, هرگز با چشم مشاهده نخواهد 
شد و به تعبیر دیگر, اگر چیزی با چشم دیده شود. حتما باید دارای مکان و 
جهت و ماده باشد., در حالی که او برتر از همه اینهاست., او وجودی است 
نامحدود و به همین دلیل بالاتر از جهان ماده است. زیرا در جهان ماده همه 
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(آیه 4)- وظیفه تو اجبار کردن نیست ! از این به بعد قرآن یک نوع 
خلاصه و نتیجه گیری از آیات کته هن 3 نبخست می‌گوید: «دلایل و 
نشانه‌های روشن در زمینه توحید و خداشناسی و نفی هرگونه شرک که 
مایه بصیرت و بینایی است برای شما آمد» (قَ جاعکَم بَصایْرٌ من زبکش). 
سپس برای این که روشن سازد این دلایل به قدر کافی حقیقت را آشکار 
می‌سازد و جنبه منطقی دارد, می‌گوید: «انهایی که به وسیله این دلایل 
چهره حقیقت را بنگرند به سود خود گام برداشته‌اند, و آنها که همچون 
نابینایان مشاهده آن خود را محروم سازند به زیان خود عمل کرده‌اند» 
(قمن اضر قلتقسه و من عم ققلنها) 

فذرجابان آیه از ریان تیعمتر صلی آللت عایهی الم من ویو شین نک هبان:و 
حافظ شما نیستم» (و ما أتا عَبَکَمْ بکفیظ). 
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(اجه 5( ادص ای انم برای اکیه این مه‌ضوع که میم تعابی در اتشان 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 634 

راه حق و باطل با خود مردم است. ضقن کوید «اين چنین ما آیات 9 
۳ یت گوناگون و قیافه‌های مختلف بیان کردیم» (و کذلک نصَر 

ولی جمعی به مخالفت برخاستند و بدون مطالعه و هیچ گونه دلیل, گفتند: 
«اين درسها را از دیگران (از بهود و نصاری و کتابهای آنها) فرا گرفته‌ای» 
(و لیِقُولوا درشت). ولی «هدف ما این است که آن ۳ برای کسانی که علم 
و آگاهی دارند روشن سازیم» (و لته لقَوّمٍ یعْلَمُونَ). 


سوره انعام (6): ۷ 106 ۰ ص‌ :6034 


(اب 106)- جر انتجا وظیقه ,پيامتر صلی الله غلبه و له زا دز برایز لحاجتها 
و کینه‌توزیها و تهمتهای مخالفان. مشخص ساخته, می‌گوید: «وظیفه تو آن 
است که از آنچه از طرف پروردگار بر نو وی وی پیروی کنی, 
خداین که هم مغبودی جر آویست» انبم سا آوجت ای موی ۱ |21 ۱ 
هو). 

و نیز «وظیفه نز نو این است_ که به مشرکان و نسبتهای ناروا و سخنان 
۳ نکنی» (و ررض غن الَفُشرکین). 

در حقیقت این آیه یک نوع دلداری و تقوبت روحیه نسبت به پیامبر صلّی 
للّه علیه و آله است, که در برابر ین ند الا سور قراس و 


سوره انعام(6): ای 107 ۰ ص‌ :6034 


(آیه 107)- در اين آیه, بار دیگر اين حقیقت را تأیید می‌کند که خداوند 
نمی‌خواهد انها را به به اجبار وادار به ایمان سازد و «اگر مي‌خواست همگی 
ایمان می‌آوردند و هیچ کس مشرک نمی‌شد» (و لو شا اللَهْ ما آَشتکُوا). 
تأکید می کند: «و ما تو را مسوول (اعمال) آنها قرار ندادیم» (و ما 
جقلْناک عَلیهمْ حفیظا). همانطور که «تو وظیفه نداری آنها را , به اجبار (به 
ایمان) دعوت کنی» (و ما ات عل 2 بوکیل). 
لحن این آیات از اين نظر بسیار قابل ملاحظه است که ایمان به خدا و 
قباتی اسلام هی گونه حنبه تحمیلی نمی‌تواند داشته باشد, بلکه از طریق 
منطق و استدلال و نفوذ در فکر و روح افراد باید پیشروی کند. زیرا ایمان 
اجباری ارزشی ندارد. مهم این است که مردم حقایق را درک کنند و با 
اراده و اختیار خویش آن ۳ بپذیرند. 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 635 


سوره انعام (6): ای 109 ۰ ص‌ :635 


(آیه 8 )- به دنبال بحتی که در باره منطقی بودن تعلیمات اسلام و لزوم 
دعوت از راه استدلال, نه از راه اجبار, در آیات قبل گذشت. در این آیه 
تا کید می‌کند که «هیچ گاه بتها و معبودهای مشرکان را دشنام ندهید, زیرا 
ات گفل سیب فی‌سود که آها نیز نسبت به ساحت قدس خداوند همین 
کار را از روی ظلم و ستم و جهل و_نادانی انجام دهند» (و لا تسبوا الذین 
یَدْعْونَ من دون ال یِسَبُوا اللَة عَدوا بقیّرٍ علْم). 

بطوری که ۳ بعضی 0 استفاده می‌شودر جمعی از مقمنان بر اثر 
ناراحتی شدید که از مساله بت‌پرستی داشتند, گاهی بتهای مشرکان را به 
باد ناسز| گرفته و به آنها دشنام میدادند, قرآن صریحا از این موضوع. نهی 
کرد و رعایت اصول ادب و عفت و نزاکت در بیان را, حتی در برابر 
خرافی‌ترین و بدترین ادیان, لازم می‌شمرد. زیرا با دشنام و ناسزا 
نمی‌توان کسی را از مسیر غلط باز داشت چرا که هر گروه و ملتی نسبت 
به عقاید و اعمال خود, تعصب دارد. همانطور که قران در جمله بعد 
می‌گوبد: ٍ«ما این چنین برای هر جمعیتی عملشان را زینت دادیم» (کذلک 


ربا یکل أَمَة عَمَلَهْمْ). 
و در پایان آبه می‌فرماید: «بازگشت همه آنها به سوی خداست, و به آنها 


> وء لو 0 


خبر می‌دهد ,که چه اعمالی انجام داده‌اند» (نَمّ الی رهم مَرَجعَهُم فیتبلَهَمٌ 
بما کائوا یِعمَلون). 


سوره انعام(6): آية 109 


اشاره 


(آیه 109) 


فنان تذوال شقن ۶ ۵ 953 


نقل کرده‌اند که: عده‌ای از قریش خدمت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
رسیدند و گفتند: تو برای موسی و عیسی, خارق عادات و معجزات مهمی 
نقل می‌کنی, و همچنین در باره انبیای دیگر, تو نیز امثال این کارها را برای 
شا ام وق ها اهان آمرد پیامبر صلّی الّه علیه و له تسد ها یذ 
برای شما چه کار کنم؟ گفتند: از خدا بخواه کوه صفا را تبدیل به طلا کند و 
بعضی از مردگان پیشین ما زنده شوند و از آنها در باره حقانیت دعوت تو 
سوال کنیم, و نیز فرشتگان را به ما نشان بده که در باره تو گواهی دهند, 
و یا خداوند و فرشتگان را دسته جمعی با خود بیاور!. 

پیامبر صلّي ال علیه و آله که سا ره 
ایمان قاری ؟ برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص . : 630 

گفتند: بةه خدا سوگند چنین خواهیم. کرده همین که پیامبر صلی الله علیه و 
آله آماده دعا کردن شد. که بعضی از این پيشنهادها را از خدا بخواهد (زیرا 
بعضی از آنها نامعقول و محال بود) پیک وحی خدا نازل شد, چنین پیام آورد 
که اگر بخواهی دعوت تو اجابت می‌شود, ولی در این صورت (چون از هر 
۱ و ۳0 70۱ 
گرفت) اگر ایمان نیاورند همگی سخت کیفر می‌بینند (و نابود خواهند شد) 
اما اگر به خواسته آنها ترتیب اثر داده نشود و آنها را به حال خود واگذاری, 
ممکن است بعضي از آنها در آینده توبه کنند و راه حق را پیش گیرند پیامبر 
شلت اللن له ه یرس یهار رود 


تفسیر: ۳ ص : 636 


در ایات کذشته.دلایل متطفی متعفددی در زمیته خوحیدر. دک شند که بزای 
اثبات یگانگی خدا و نفی شرک و بت‌پرستی کافی بود, اما با اين حال 
جمعی از مشرکان لجوج و متعصب, تسلیم نشدند و شروع به بهانه‌جویی 


کردند. 
قرآن در اين آیه وضع آنها را چنین نقل می‌کند: «با نهایت اصراٍرٍ سوگند باد 
کردند که اگر معجزه‌ای برای آنها بياید ایمان خواهند آورد» (و اد فش | باه 


جَهْد آبمانهم لین جاعَهْم آیه لیم بها). 

قرآن در پاسخ آنها دو حقیقت را بازگو می‌کند: تست بهیامیر له 
علیه و آله اعلام می‌کند که به آنها بگوید اين کار در اختیار من نیست که هر 
پیشنهادی بکنید انجام دهم «بگو: معجزات ت تنها از ناحیه خداست و به 
فرمان اوست» (قل نما الایاث عِئد الله). 

سپس روی سخن را به مسلمانان ساده‌دلی که تحت تأثیر سوگندهای غلیظ 
و شدید مشرکان قرار گرفته بودند. کردم. ضی کوید: «شما تمی‌دانید. که 
اینها دروعغ می‌گویند و اگر این معجزات و نشانه‌های رمورد درخواست آنها 


انجام شود باز ایمان نخواهند آورد» (و ما بُسْعرْکُمْ ها |ذا جاعث لا 


وه و 


یِوْمنون). 
اع اف وت تاش صلی ام ام میا اما ام ی 


حقیقت است که این دسته در جسنجوی حق ببودند, بلکه هدفشان این بود 


که با بهانه‌جوییها مردم را سرگرم ساخته و بذر شک و تردید در دلها بپاشند. 
بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 6037 


سوره انعام (6): ۷ 1110 ۰ ص‌ :6037 


(آیه 0)- در این آنة علت لجاجت آنها چنین توضیح داده شده است که 
نها بر اثر اصرار در کجروی و تعصبهای جاهلانه و عدم تسلیم در مقابل 
حق, درک و دید سالم را از دست داده‌اند, و گیج و گمراه در سرگردانی به 
سر می‌برند, و چنین می‌گوید: «ما دلها و چشمهای انها را وارونه و دگرگون 
می‌نماییم»ٍ آنچنان که در آغاز 1 ابتدای دعوت ایمان نیاوردند» (5 تقلت 
فيْدتهم و أبَصارَهم کما لم بُوْمنوا به اوَل مَرّ). 

و در پایان آیه می‌فرماید: ها آنها را در ال طفیان و سرکشی به به حال 


7ه و 


خود وا ی ح دا ریم تا سر گردان شوند» (5 تَدَرَهم فی طعيانهم و[ 





سوره انعام (6): ای ۳ ۰ ص‌ :6037 


رای را افراد لحو مه واه کم اسف این نها آبات فتل فرظ 
است, هدف این چند آیه این است که روشن سازد جمعی از تقاضا کنندگان 
پذیرش خق. تفی‌باشد, لذا بعضی از خواسته‌هاق آنها (متل آمدن خدا دز 
برایز آنان!) اضوا محال انننت: 
قرآن در این آیه با صراحت می‌گوید: «اگر ما (آنطور که درخواست کرده 
بودند) فرشتگان را بر آنها نازل می‌کردیم و مردگان_ قف آفند ند و با آنها 
هی ند 0 هر چم می‌خواستته در برانر آنها کرد ۷ 
باز ایمان نمی‌آوردند» (و لو نا تن لته الاك و کلمقَم الموّتی 7 
حسَّنا عَلبهمْ کل شم ء قبلا ما کائوا وم 
اس ها وی که ضورت سکن آرسنت 
ایمان بیاورند و آن.ايین که خداوند با مشیت اجباری خود آنها را وادارب ۳" 
ای کال ی اس ما اسان سح 
فایده تربینی و اثر تکاملن نخواهد داشت. 
و در پایان آیه اضافه می‌کند که «بیشتر آنها جاهل و بی‌خبرند» (و لکِنّ 
پرگزیده تفسیر نمونه, ج1» ص: 638 


اکترهم یجَهلون). 


سوره انعام (6): ان 112 ۰ ص‌ :6038 


(آیه لب ادن آیات ۰ قبل گفتیم وجود دشمنان سرسخت و لجوح در برابر 
شامیز ایام صای الله غلیه الم ححضر به آن مور این آ یم سومان 
«اين چنین در برابر ‏ 9 پیامبری دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم» 
ِِ جعلْنا یِکل تبیحٌ عَذُوّا شیاطین الائس و الجٌ). 

ر آنها اين بوده که 1 فریبنده‌آی برای اغفال یکدیگر بطور اسرار 
یز و احیانا در گوشی به هم می‌گفتند» (یُوچی بَفَْهُمٌ ٍلی بَفْض رَحْرّفَ 
لول عُرُورا). ۲ 
ولی اشتباه نشود «اگر خداوند ۰ می‌توانست به اجبار جلو همه 
آنها زا بگیرد»* (و لو شاء رک ما قَقَلوخ). 
ولی خداوند این کار را نکرد. زیرا ۱ مردم آزاد باشند تا میدانی 
برای آزمایش و تکامل و پرورش آنها وجود داشته باشد. 
لذ| در پایان آیند به پیامبرش دستور می‌دهد که به هی 3 به این گونه 
شیطنتها اعتنا نکند «و آنها و تهمتهایشان را به حال خود واگذارد» (قَدَرْهْمْ ‏ 
ما یِفتژون). 


سوره انعام(6): 1 113 ۰ ص‌ :6038 


زا در نم هه ات اقا فرستده سای را سین 

با کمن کند. که: سر اتجام کان آنقا .این خواشد شد که افراد بی ا یمان 
یعنی آنها که به روز رستاخیز عقیده ندارند به سخنان آنها گوش فرا دهند و 
دلهایشان به آن متمایل گردد» (5 لِتَصفی الیّه فده الذین لا یَوْمنُونَ 
بالاخة). 

سیس می‌فر ماید: «سر انجام این تمایل. رضایت کامل به برنامه‌های 
شیطانی خواهد شد» (و ( یِرَضصَوه). 

ویانان هه آها اریکاب اماع کاهان و اعمال زشت و ناپسند خواهد بود 
«و هر گناهی که بخواهند انجام دهند» (و لیِفْترفُوا ما هَمْ مُفْترفُونَ). 


سوره انعام (6): ان 114 ۰ ص‌ :6038 


(آیه 114)- اين آیه در حقیقت نتیجه آیات قبل است, و می‌گوید: با اين همه 
آیات: زوشتی. که در #تهیته: توحید. کذشت. خه. کشتی را باید عه. داوری 
پذیرفت؟ 

«آیا غیر خدا را به داوری بیذیرم» 1 ق لاه آشفن ما برگزیده تفسیر 
نمونه, ج1, ص: 639 ۱ 

«با این که اوست که این کتاب بزرگ آسمانی را که تمام نیازمندیهای 
تین اسان در ان افته مان خق .با نور و ظلمت, کفر و ایمان. 
چدایی افکنده به سوی شما نازل کرده است » (5 هو الذزی ۳ ایک 
الکتات ۱0 

سپس مین دود نه تنها تو و مسلمانان می‌دانید که این کتاب از طرف خدا| 
است بلکه «اهل کتاب (یهود و نصاری) که نشانه‌های این کتاب آسمانی را 
در کتب خود دیده‌اند می‌دانند از سوی پروردگار تو به حق نازل شده 
است» (و الذین آَتَبْناهم اکتا بصن 2 مَترّل من زبک بالْحَة). 

بنابراین, ی ۳ زج پیامبر هرگز 
در آن تردید مکن» (قلا تکُوتنّ من الْمْمترِینَ). 


سوره انعام (6): ای و ۰ ص‌ :6039 


(آیه 115)- در این آیه می‌فرماید: «کلام پروردگار تو با صدق و عدل تکمیل 
یت و ی و وی 2 ین سازد و او شنونده و 
داناست» (5 مت کلمَهة #نک صلقاً و مد خندل لکلماته و هو السمیع 
الْعلیخ). ۱ ۱ ۱ 

منظور از «کلمه» در ایه فوق, قران است زرا در ایات قبل نیز سخن از 
«قرآن» در میان بوده است. 

در حقیقت آیه می‌گوید: به هیچ وجه قرآن جای تردید و شک نیست, زیرا| از 
هر نظر کامل و بی‌عیب است, تواریخ و اخبار آن. همه صدق و احکام و 
قوانین ان همه عدل است. 

| 
قرآن کرده‌اند, زیرا جمله «لا مبدذل لکلماته» اشاره به این است که هیچ 
کس نمی‌تواند تغییر و تبدیلی نه از نظر لفظ و نه از نظر اخبار و نه از نظر 
احکام در قرآن ایجاد کند, و هميشه این کتاب آسمانی که باید تا آخر دنیا 
راهنمای جهانیان باشد از دستبرد خائنان و تحریف کنندگان مصون و 
محفوظ خواهد بود. 


سوره انعام (6): ایح 116 ۰ ص‌ :6039 


(آیه 6 )- می‌دانیم آیات این 9( در ۳ نازل شد و در آن زمان 
ای فا ور ای ای ات تام اس اه 
بت‌پرستان و مخالفان اسلام, ممکن بود اين توهم را برای بعضی ایجاد کند 
اط سای سسعا ود رم مار ماس خیم عرا ان 
قدر کم هستیم ؟! در این ایه برای دفع این نو هم پیامبر خود را مخاطب 
ساخته, می‌گوید: «اگر از اکثر مردمی که در روی زمین هستنر دود ۳ 
جر از راو حق گمراه و منحرف خواهند ساخت»! (و ان نطع أکتر من 
لارض یْضلوک عَن سبیل اللّه). 

۳ این موضوع را بیان می‌کند و می‌گوید: «علت نْ این 
که ای ای ارو ی ار و را 
مشت گمانهای آلوده به _هوی و هوس و یک مشت دروغ و فریب و تخمین 


لا ‌ِ ۳ 


است» (اِنْ ینبعون 1 الظٌ 5 ان هم الا یَحْرْضُونَ). 


سوره انعام (6): 7 117 ۰ ص‌ :6040 


نمی‌تواند راه حق را نشان دهد نتیجه ان, این می‌شود که راه حق را ننها 
باید از خداوند گرفت هر چند طرفداران راه حق در اقلیت بوده باشند. 

لذ| در اين آیه دلیل اين موضوء را روشن می‌سازد که: «پروردگارت که از 
همه چیز باخبر و آگاه است و در علم بی, بایان او کمترین اشتباه راه ندارد, 
بهتر می‌داند راه ضلالت و هدایت ت کدام ات و گهراهان و طدایت یافتگان 
را بهتر می‌شناسد» (ِنّ ریک هو اَعْلَمْ مَن یضل عَن سبیله و هو اعلم 
تالففتدی: 
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(آیه 118)- تمام آثار شرک باید برچیده شود! در آیات گذشته با بیانات 
گوناگونی حقیقت توحید, اثبات و بطلان شرک و بت‌پرستی آشکار گردید. 
یکی از نتایج این هفسا له آن است که مسلمانان باید از خوردن گوشت 
حیواناتی که به نام «بتها» ذیح می‌شد خودداری کنند. و تنها از گوشت 
حیواناتی که به نام خدا ذیح می‌گردید استفاده نماید, لذا نخست می‌گوید: 
«از چیزهایی بخورید که نام خدا بر آن برده شده است. اکز نف آباتنشن 
ایمان دارید» (قکلوا ممّا دی اسْمٌ مٌ الله عَلیْه ان کنثم بایاته هت 

یعنی؛ ایمان تنها ادعا و گفتار و عقیده نیست بلکه باید در لابلای عمل نیز 
آشکار گردد. کسی کهه. به: خداقی یکتا ایمان. دارد تنها از این گوشتها 
می‌خورد. 

بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 641 
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(آیه 119)- در این آیه همین موضوع به عبارت دیگری که توآم با استدلال 
بیشتری است امده, می‌فرماید: «چرا از حیواناتی نمی‌خورید که نام خدا بر 
آنها گفته شده؟ در حالي که آنچه را بر شما حرام است خداوند شرح داده 
است» (و ما لکُمْ الا تاکلوا مقا کر اسَمْ اللّه عَلیّه و قَذ قصَل لَکُمْ ما حَّم 
لیم 

سپس یک صورت را استثناء نموده, ود مت کوند: «مگر در صورتی که ناچار 
شوید» ٩(‏ م اصَط رم م الیه). 

خواه این اضطرا ر بخاطر گرفتاری در بیابان و گرسنگی شدید بوده باشد و 
یا گرفتار شدن در چنگال مشرکان و اجبار کردن آنها به این موضوع. 

بعد اضافه می‌کند که «بسیاری از مردم, دیگران پرا از روی جهل و نادانی و 
هوی و هوسها گمراه می‌سازند» (و ان گثیراً لْضلونَ باهواُهم یر علم). 

در پایان آیه می‌فرماید: «پروردگار تو نسبت به آنها که تجاوزکارند آگاهتر 
است » (ِنَ ریبک هو أَعَلَمٌ تال نیت 

همانها که با دلایل واهی نه تنها از راه حق منحرف می‌شوند بلکه سعی 
دارند دیگران را نیز منحرف سازند. 
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(آیه 120)- و از آنجا که ممکن است بعضی این کار حرام را در پنهانی 
مرتکب شوند در تعقیب آن, در اين آیه به عنوان یک قانون کلی می‌گوید: 
«گناه آشکار و پنهان را رها سازید» (و درا ظاهر الانّم و باطِتة). 

می‌گویند: در زمان جاهلیت عده‌ای عقیده داشتند که عمل منافی عفت 
(رنا) اگر دز بتهانی باشد عیبی ندارد نها اگر آشکارا باشد گنام. است! دم 
اکنون نیز عملا عده‌ای این منطق جاهلی را پذیرفته و تنها از گناهان آشکار 
دکست. «ارندد آفا کناهان: پهاتی -را دون احساس. تاراضی: .چریکب 
می‌شوند! آیه فوق به شدت این منطق را محکوم می‌سازد. 

سپس به عنوان یادآوری و تهدید گناهکاران به سرنوشت شومی که در 
انتظار آنهاست چنین می‌گوید: «آنها که تجصیل گناه کنند به زودی تکفیر 
اعمبل خود را خواهند دید» (اِن الذین دیون النم سَیجرَون بما کائوا 
یقت فُون). 

وه تفسیر نمونه, 1 ص. : 642 
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(آیه 11)- در آیات گذشته روی جنبه مثبت مسأله, یعنی خوردن از 
گوشتهای حلال تکیه شده بود, ولی. در آنن: ایف- بر اق تأکید هر چه بیشتر- 
روی جنبه منفی و مفهوم آن تکیه نموده و می‌گوید: «از بگوشتهایی که نام 
خدا , به_هنگام ذیح بر آنها برده نشده است نخورید» (و لا تاکلوا مِقّا لَم یُذَگر 
اسم ال عَلیه). 

فا ۳ مجددا این عمل را محکوم کرده می‌گوید: «اين 
کار فسق و گناه و خروج از راه و رسم 71 
(و اه لفسْق). 

و براک این که بعضی از مسلمانان ساده دل تحت انز وسوسه‌های 
شیطانی آنها قرار نگیرند اضافه می‌کند: «شیاطین مطالب وسوسه انگیزی 
بطور مخفیانه به دوستان خود القا می‌کنند, تا با شما , به مجادله برخیزند» 
(و ان السّیاطین یوحن الی أَولانهم لیجادلوکم). 

ولی به هوش باشید «اگر تسلیم وسوسه‌های آنها ,شوید, شما هم در صف 
مشرکان قرار خواهید گرفت» (و ان اتمه دم 2 کم فش رکون). 

این مجادله و وسوسه شاید اشاره به همان هتصاقی: باشند که مشر کان به 
یکدیگر القا می کردند (و بعضی گفته‌اند مشرکان عرب آن را از مجوسیان 
آموخته بودند) که اگر ما گوشت حیوان مرده را می‌خوريم به خاطر آن 
است که خدا آن را کشته یعنی نخوردن مردار یک نوع بی‌اعتنایی به کار 
خداست! غافل از ان که انجه ,یه .مر ین ظییقی: رم یرد علاوه بر اين که 
غالبا بیمار است. سر بریده نیست و خونهای کثیف در لابلای گوشتهای آن 
قی اند و فاسد می‌ شود و گوشت را هم آلوده و فاسد قف کندن: 
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اشاره 


(آیه 122) 


فنان تذول: تم ضر : ۵82 


نقل شده است: «آبو جهل» که از دشمنان سرسخت اسلام تسامش خی 
الله غلية و ال مبود روزی سخت آن حضرت را آزاد داد, «حمزه» عموی 
شجاع بیافیر ضلی آلله علیه و آلة که با ان رون اسلامرا تیذیرفته نود.ه 
همچنان در باره آییزخ او مطالعه و انديشه می‌کرد, و در آن روز از جریان 
کار آبو جهل و برادرزاده خویش پاخیر. شنده شنخت. بر اشفت و یکسترهم به 
سراغ ابو جهل رفت و چنان بر سر- یا بینی او- کوفت که خون جاری شد, 
ولی آبو جهل با تمام نفوذی که داشت, به ملاحظه شجاعت بر گزیده تفسیر 
نمونه, 1 ص: 643 

فوق العاده حمزه از نشان دادن عکس العمل خودداری کرد. 

سپس حمزه به سراغ پیامبر صلی الله غلیه و آله آمد. و اسلام.را پذیرفت و 
تا وایسین دم عمره از این آیین اتححا دفاع می‌کرد. 

اجه در بارم انن, اوه از حرفیت همم آیمان جما مخ وس افشارت. این حول 
را در کفر و فساد مشخص ساخت. 

از بعضی روایات نیز استفاده می‌شود که آیه: دز خورد. ایمان آوردن.عمار 
بات و آضرار انهحیل در کر رل حردیده است. 


تفسیر: ۳ ص : 643 


ایمان و روشن بینی- ارتباط اين آیه و آیه بعد با آیات قبل از اين نظر است 
که در آیات گذشته اشاره به دو دسته موّمن خالص و کافر لجوج شده بود؛ 
در اینجا نیز با ذکر دو مثال جالب و روشن وضع این دو طایفه مجسم 
گردیده است. 
نخست این که افرادی را که در گمراهی بودند. سپس با پذیرش حق و 
ایمان تغییر مسیر دادواند تشبیه به مرده‌ای می‌کند که به اراده و فرمان 
خدا زئده شده, است, ۳ و هن کان میا فاعبیناة). 
ایمان افراد را دگرگون می‌سازد ودر سرآشر :زندکی. آنها. آثر می -ذارد. و 
آنا رحیات را در تمام شوّون آنها آشکار. می‌نماید. 
سپس می‌گوید: «ما برای چنین افراد نوری قرار دادیم که با آن در میان 
مردم راه بروند» (و جَعَلنا له ثورا یِمشی به فی الناس)ر 
منظور از این «نور» تنها قرآان و تعلیمات تا ی اللّه علیه و آله 
نیست. بلکه علاوه بر این, ایمان به خدا, بینش و درک تازه‌ای به انسان 
می‌بخشد افق دید او را از زندگی محدود مادی و چهار دیوار عالم ماده 
فراتر برده و در عالمی فوق العاده وسیع فرو می‌برد. 
در پرتو اين نور می‌تواند راه زندگی خود را در میان مردم پیدا کند, و از 
بسیاری اشتباهات که دیگران به خاطر از و طمع, و به علت تفکر محدود 
مادی, و يا غلبه خودخواهی و هوی و هوس, گرفتار آن می‌شوند مصون و 
محفوظ بماند. ۱ 

و این که در روایات اسلامی می‌خوانیم: المومن ینظر بنور الله «انسان 
با تفسیر نمونه» 1 ص. : 644 
با ایمان با نور خدا نگاه می‌کند» اشاره به همین حقیقت است. 
سپس چنین فرد زنده ی را با افراد بی‌ایمان لجوج 
مقایسه کرده, می‌گوید: «آیا چنین کسی همانند شخصی است که در امواج 
ظلمتهای و تاریکیها فرو رفته و هرگز از آن خارج نمی‌گردد»؟! (گمَنّ مه 
فی الظلماتِ لیس بخارج منها). 
از هستی و وجود این گونه افراد در حقیقت چیزی جز یک شبح. یک قالب, 
یک مثال و یک مجسمه باقی مانده است. هیکلی دارند بی‌روج و مغز و 
فکری از کار افتاده! و در پایان آیه اشاره به علت این سرنوشت شوم 
کرده, می‌گوید: « ین چنین اعمال کافران در نظرشان جلوه داده شده 
است » (کذلک رز رن للکافرین ما کائوا یْعمَلون). 
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(آیه 123)- و از آنجا که قهرمان این ماجرا در جهت نفی «ابو جهل» بود, و 
او از سردمداران مشرکان ۳ و قریش محسوب می‌شد در این آبد 
اشاره به وضع این رهبران گمراه و زعمای کفر و فساد کرده می‌فرماید: 
«اين چنین قرار دادیم در هر شهر و آبادی بزرگانی را که طریق ق گناه پیش 
گرفتند و با مکر و فریب و نیرنگ مردم را از راه منحرف ساختند» (و کذلک 
جعلّنا هی کل قَرْیةٍ آکایر مُجرمیها لیَمکُرُوا فیها). 

یعنی؛ | 
بندگان خدا را از راه منحرف ساختند. 

و در پایان آبه می هنز «آنها جز به خودشان نیرنگ نمیز نند ولی 
نمی‌فهمند و متوجه نیستند» (5 و ما تون 1 بانسهم و ما تَشْعَژون) 

از این ای به خوبی استفاده ۳0 0 که دامن 
اجتماعات را می‌گیرد از بزرگترها و سردمداران اقوام سر چشمه می‌گیرد 
و آنها هستند که با انواع حیله و نیرنگ راه خدا را دگرگون ساخته و چهره 
حق را بر مردم می‌پوشانند. 


سوره انعام (6): ایح 124 


اشاره 


(آیه 124) 


فنان تذولن: ۰ ص "6۰-4 


نقل شده که: این آیه در باره ولید بن مغیره (که از سران برگزیده تفسیر 
نمونه, ج1, ص: 645 

معروف بت‌پرستان بود و به اصطلاح مغز متفکر_ آنها موب می‌شد) 
نازل گردیده است, او به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله می‌گفت: اگر نبوت 
راست باشد من به احراز اين مقام از تو سزاوارترم. زیرا هم سئم از تو 
بیشتر است و هم مالم! 


تفسیر: ۳ ص : 645 


انتخاب پیامبر به دست خداست- در این آیه اشاره‌ای کوتاه و پرمعنی به 
طرز تفکر و ادعاهای مضحک این سردمداران باطل و «اکابر مجرمیها» 
کرده می‌گوید: «هنگامی که آیه‌ای از طرف خدا برای هدایت آنها فرستاده 
می‌ شد می‌گفتند: ما هرگز ایمان تضی وود ضدر آنن که به ها ثنة .ان 
مقامات و آیاتی که به فرستادگان خدا اعطا شده است داده شود» (و ذا 
جاءیَهْم یه قالوا لن زر وم خن ری عتل ,ها ات سل الله). 

قرآن ن پاسخ روشنی به آنها می‌دهد و می‌گوید لازم نیست شما به خدا درس 
ندهید که چگونه پیامبران و رسولان خویش را اعزام دارد و از میان چه 
افرادی انتخاب کند! زیرا «خداوند از همه بهتر می‌داند رسالت خود را در 
کجا قرار دهد» (اللة اععتخیت بععل رسالتَةٌ). 

روشن توص العن که ارقاظی به سین ومال ها درو یه موکعت قبابل, 
بلکه شرط آن قبل از هر چیز آمادگی روحی, پاکی ضمیر. سجایای اصیل 
انسانی, فکر بلند و اندیشه قوی, و بالاخره تقوی و پرهیزکاری فوق 
العاده‌ای در مرحله عصمت است. و وجود این صفات مخصوصا آمادگی 
برای مقام عصمت چیزی است که جز خدا نمی‌داند, و چقدر فرق است 
میان این شرایط و میان آنچه آنها فکر می‌کردند. 

اس ها واه اوه 
جز وحی و تشریع, دارد یعنی هم حافظ شرع و شریعت است و هم پاسدار 
مکتب و قوانین ن او و هم رهبر معنوی و مادی مردم, لذا باید او هم دارای 
اه ۱ و گناه باشد تا بتواند رسالت خویش را به 
ثمر برساند و رهبری مطاع و سرمشقی مورد اعتماد گردد. 

و به همین دلیل انتخاب او نیز به دست خداست نه از طریق انتخاب مردم 
برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 640 

و شوری و خدا می‌داند اين مقام را در چه جایی قرار دهد نه خلق خدا! و 
در آخر آیه سرنوشتی را که در انتظار این گونه مجرمان و رهبران پر 
ادعای باطل است بیان کرده, می‌گوید: «به زودی اين گنهکاران به خاطر 
مکر و فریبی که برای گمراه ساختن مردم به کار زدند, گرفتار کوچکی و 
حقارت در پیشگاه خدا و عذاب شدید خواهند شد» (سَیصیبٌ الذین أجْرَمُوا 
صغار عند الله و عذاب شَدیذ بما کائوا کر ون 

این خودخواهان می‌خواستند با کارهای خلاف خود موقعیت و بزرگی خویش 
را حفظ کنند. ولی خدا انها را انچنان «تحقیر» خواهد کرد که دردناکترین 
شکنجه‌های روحی را احساس کنند. 
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(آیه 125)- امدادهای الهی! در تعقیب آیات گذشته که در زمینه مقمنان 
راستین و کافران لجوج. بحث می‌کرد در اینجا مواهب بزرگی را که در 
انتظار دسته اول, و بی‌توفیقیهایی را که دامنگیر دسته دوم می‌شود شرح 
می د هد. 
نخست می‌گوید: «هر کس را خدا بخواهد هدایت کند سینه‌اش را برای 
پذیرش حق گشاده می‌سازد و آن کس را که بخواهد گمراه سازد سینه اش 
زا آن چنان نگ و محدود می‌کند که گویا می‌خواهد به آسمان اه رود» 
(قمَنْ یرد اللَه ان هُديِه شرع صَدره للاسّلام و من یرد أن بَضله یِجعَل 
صَدرَخ ضَیفاً حرجا کائما :ٍ بِصَعدٌ فی السماء). 
و برای تأکید این متام اضافه ظق کنف: «خداوند این چنین؛ , پلیدی و رجس 
را بر افراد بی‌ایمان قرار مي‌دهد» و سراپای آنها را نکبت و سلب توفیق 
فرا خواهد گرفت (گذلک یَجْعل اللَة الرْجَس عَلّی الذین لا جمنون) 
کرارا گفته‌ايم که منظور از «هدایت» و «اضلال» الهی فراهم ساختن پا از 
میان بردن مقدمات هدایت در مورد کسانی است که امادگی و عدم 
آمادگی خود را برای پذیرش حق با اعمال و کردار خویش اثبات کرده‌اند. 
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(آیه 126)- در اين آیه به عنوان تأکید بحث گذشته می‌گوید: «اين مطلب 
(که مددهای الهی شامل حال حق طلبان می‌گردد و سلب موفقیت به 
سراغ دشمنان برگزیده تفسیر نمونه, ج1. ص: 647 

حق می‌رود) یک سنت مستقیم و ثابت و دگرگونی‌ناپذیر الهی است» (و 
هذا صراط زبک مُْسَتقیما). 

در پایان آیه باز تاکید ضف کزد که: «ما نشانه‌ها و آیات خود را برای آنها که 
دلي پذیرا و گوشی شنوا دارند شرح دادیم» (قد فصلتا الایات لِقَوّم 
یدکژون). ۲ 
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(آیه 127)- در اين آیه دو قسمت از بزرگترین موهبتهایی را که به افراد 
بیدار و حق‌طلب می‌دهد بیان می‌کند. نخست این که: «برای آنها خانه امن 
3 امان نزد پروردگارشان است» (َهمْ داز السّلام عند سبهمٌ). و دیگر اين 
که: «ولی و سرپرست و حافظ و ناصر آ خداست» (و هو ولُمْ). 
تعام. اینها بة حاطر اعمال شکین است. که اشام می‌دادت» نما کاس 
و 
چه افتخاری از این بالاتر که سرپرستی و کفالت امور انسان را خداوند بر 
وه کیرد واه حافظا ی 
و چه موهبتی از این عظیمتر که «دار السْلام» یعنی محلی که در آن نه 
جنگ است نه خونریزی, نه خشونت است و نه رقابتهای کشنده و 
طاقت فرسا,؛ نه تصادم منافع است و نه دروغ و افترا و تهمت و حسد و 
ای ار هر ار رن اراس اسر ای سا 


باشد. 
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(آیه 8- در این آیه مجددا قرآن به سرنوشت مجرمان گمراه و 
گمراه‌کننده باز می‌گردد و بحثهای ایات گذشته را با ان تکمیل می‌کند. 

آنها را به یاد روزی می‌اندازد که رو در روی شیاطینی که از آنها الهام 
گرفته‌اند می‌ایستند. و از این پیروان و آن پیشوایان سوال می‌ شود. 

نخست می‌گوید: «آن روز که خداوند همه را جمع و محشور می‌سازد. ابتدا 
می‌گوید: ای جمعیت جن و شیاطین اقواگر شما افراد زیادی از انسانها ر 
گمراه ساختید» (و یوم یْحْشْرّهَم جَهیعاً يا مَعْسَر الجن قد اس م من 
الائس). 

منظور از کلمه «جن» در اینجا همان شیاطین است., زیرا جن در اصل به 
معنی هر موجود ناپیدا می‌باشد و در آبه 0 سوره کهف در باره رئیس 
شیاطین «ابلیس» می‌خوانیم: کان مِنّ الْجن یعنی او از جن بود. برگزیده 
هن 4 رصز : 648 

می‌کنند, ولی «پیروان آنها از بشر چنین #۲ 1۳ آنها از ما 
پهره گرفتند و ما هم از آنها, تا زمانی که اجل ما پایان, گرفت» (و قال 
اولاةْهم من الانس ربتا استمتع بعصٌنا ببعض بلعنا آجلتا الذٍی أگلت لنا). 
منظور از «اجل» در این آیه ۳ زندگی است. زیرا اجل به اين معنی در 
بسیاری از آیات قرآن به کار رفته است. 

اما خداوند همه این پیشوایان و پیروان مفسد و فاسد را مخاطب ساخته 
می‌گوید: «جایگاه همه شم آتش, است و جاودانه در آن خواهید ماند مگر 
آنچه خدا بخواهد» (قال التَارٌ مَواکَم خالدین فیها 1 ما شاء اللةَ). 

و در پایان آیه می‌فرماید: «پروردگار تو حکیم و داناست» (اِنّ ربتک حَكيمٌ 
عَلیمٌ). 

هم کیفرش روی حساب است و هم عفو و بخشش, و به خوبی از موارد 
انها اگاه می‌باشد. 
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(آیه 9)- در این آیة اشاره به یک قانون فتنشکی الهی در مورد این 
گونه اشخاص کرده می‌گوید: ستمگران و طاغیان در اين دنیا حامی و 
پشتیبان یکدیگر و رهبر و راهنمای هم بودند و در مسیرهای غلط فتکاری 
نزدیک ذاشتتند «همان: طور که قزر جهان دیحر. نیزر انها را بذ. یکذیگر 
وامی گذاريم 7 این به خاطر اعمالی است که در جهان انجام دادند» (5 
گذلک توَلی بَعضَ الظالمین بَعضاً بما کائوا یِکسبون) 

تعبیر «بما کانوا یکسبون» نشان می‌دهد که ان سیه روزی و بدبختی به 
خاطر اعمال خودشان است و این یک سنت الهی و قانون افرینش است 
که رهسپران راههای تاریک جز سقوط در چاه و دژه بدبختی فرجامی 
نخواهند داشت. 
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(آیه 0 - اتمام حجت! در آیات گذشته سرنوشت شیطان صفتان ستمگر 
در روز رستاخیز بیان شده, برای این که تصور نشود انها در حال غفلت 
دست به چنین اعمالی زدند در این ایه و دو ایه بعد روشن می‌سازد که به 
اندازه برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 649 
کافی هشدار به آنها داده شده و اتمام حجت گردیده است. 
لذا خداوند در روز قیامت به آنها می‌گوید: «ای جمعیت جن و انس آیا 
رسولانی از شما به سوی شما نیامدند و آیات مرا بازگو نکردنج و 
صلاقات چنین روزی بهِ_ شما اخطار ننمودند»| مَعشر الجنٌ و الانئس 2 
یک رُسْل مِنکم یفطون عََیْکَمْ آیاتی و بوتکم لقاء بَوَمکَمْ هذا) 

. سپس می‌گوید: از انجا که روز رستاخیز روز کتمان نیست و نشانه‌های 
همه چیز آشکار است و هیچ کس نمی‌تواند چیزی را پنهان دارد, «همگی در 
برابر اين پرستش الهی, اظهار می‌دارند: ما بر ضد خود گواهی می‌دهیم و 
ات می‌کنیم» که چنین رسولانی آمدند و پیامهای تو زا به ما رسانیدند 
اما مخالفت کردیم الوا مهد علت افیا 

.آری! دلایل کافی از طرف پرهزدکاز در اختیار آنها بود.و آنها راه ۳ از چاه 
می‌شناختند «ولی زندگی فربینده دنیا و زرق و برق ۷ ن, آنها 
را فریب داد» غرم ات الحّبا) 

. بار دیگر قرآن تأکید می کند که «آنها با صراحت به زبان خود گواهی 
می‌د هند که س کفر پوییدند و در صف منکران حق قرار گرفتند» شهذوا 
کل امد ۳ هم کاتئوا کافرین) 


سوره انعام (6): ای 11 ۰ ص‌ :6049 


(آیه 131)- در این آیه همان مضمون آیه گذشته را, اما به صورت یک 
قانون کلی و سنت همیشگی الهی, بازگو می‌کند که «اين به خاطر آن 
است که پروردگار تو هیچ گاه مردم شهرها و آبادیها ط به خاطر 
ستمگریهایشان, در حالی که ِ هلاک نمی‌کند» مگر اين که رسولانی 
به سوی آنها بفرستد و آنها ر را متوجه زشتي نی اعمالشان سازد و گفتنیها را 
بگوید (دیک أن لم تک ریک مُهّیک الفُری بظلّم و مها غافلون). 

ممکن است کلمه «بظلم» به این معنی باشد که خدا افراد غافل را از 
روی ظلم و ستم کیفر نمی‌دهد زیرا کیفر دادن انها در اين حال, ظلم و 
ستم اسنت و خذآوند بزتر از این است که در بارم کسی ستم کند, 


سوره انعام (6): ایغ 132 ۰ ص‌ :6049 


(آیه 2 )- و سر انجام آنها را دور این آنة خلاصه کرده, چنین می‌گوید: «#هر 
یک از اين دسته‌ها (نیکوکار و بدکار, فرمانبردار و قانون شکن. حق طلب و 
ستمگر) بر گزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 650 ۲ , 
درجات و مراتبی بر طبق اعمال خود در آنجا دارند و پروردگارت هیچ گاه از 
( 
می‌دهد» (و لکل دَرجاث ما لوا و ماک بغافل عَمّا تفعاون | 

این آیه بار دیگر بر این حقیقت تأکید می‌کند که تمام مقامها و «درجات» و 
«درکات» زاییده اعمال خود آدمی است و نه چیز دیگر. 


سوره انعام (6): ای 133 ۰ ص‌ :650 


(آیه 133)- اين آیه در واقع استدلالی است برای انچه در ایات بیش در 
زمینه عدم ظلم پروردگار بیان شد, ,.می‌گوید: «پروردگار توء هم بی‌نیاز 
است, و هم رحیم و مهربان» (و ریک الْعَیِیٌ دُو الرَحْمَة). 

بنابراین, دلیلی ندارد که بر کسی کوچکترین ستم روا دارد. زیرا کسی ستم 
می‌کند که يا نیازمند باشد یا خشن و سنگدل به علاوه نه نیازی به اطاعت 
شما دارد و نه بیمی از گناهانتان, زیرا داکر بخهآهد همه.شما .را ی 
به جای شما کسان دیگری را که بخواهد جانشین می‌سازد همان طور که 
شما را از دودمان انسسانهای دیگری که در بسیاری از صفات با شما هتفاوت 
دنر آفرید» (ان بسا بْذْهبْکَمْ و بستخلف و من دک ما شاء کما شاد 
من ده قوم آخرین). 

بنابراین, او هم بی‌نیاز و هم مهربان و هم قادر بر هر چیز است با این حال 
تصور ظلم در باره او ممکن نیست. 
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(آیه 4 1)- و با توجه به قدرت بی‌پایان او روشن است که: : «آنچه به شما 


در زمینه رستاخیز و پاداش و کیفر وعده داده خواهد ات و کف بخ اف 
در آن نیست>»> (ِنّ ما توغذون لاتِ). و شما هرگز نمی‌توانید از 9 


و 0 


حکومت او خارج شوید و از پنجه عدالت او فرار کنید» (5 ما نتم 
بِمَعجزین). 


_- 
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(آیه 5)- سیس به پیامبر دستور می‌دهد که «آنها را تهدید کن و بگو؛ ای 
قوم من! هر کار از دستتان ساخته است انجام دهید من هم انچه خدا به 
من دستور داده انجام خواهم داد, اما به زودی خواهید دانست سر انجام 
نیک و پیروزی نهایی با کیست اما بطور مسلم ظالمان و ستمگران پیروز 
نخواهند شد و روی سعادت را و دید» (قل یا قوّم اعْمَلُوا علی 
قعا کم نی عامل فسَوف تعلمون مر و بر گزیده تفسیر نمونه, ج1, 
ص: 651 

عاقبَه الّار ات لایخ الظَلِعُونَ). 
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کار برات رو سای انار سس ترا مد 
ذکر عقاید و رسوم و اداب و عبادات خرافی مشرکان پرداخته و با بیان 
رسا خرافی بودن آنها را روشن می‌سازد. 

نخست ی گوید: «کفار ۷0 و سایر مشرکان سهمی از زراعت و 
چهارپایان خود را برای خدا و سهمی نیز برای بتها قرار می‌دادند. و 
می‌کشنده این قشم مال. عداستر و این هم. مال تفر کاق ماء بسن 
بتهاست» رو جعلوا له ما دراه من الْحَرّتِ و الائعام تصیباً ققالوا هذا له 
برَعْمههم و هذا لش کاینا). 

سپس اشاره به داوری عجیب آنها در این باره کرده, می‌گوید: «#سهمی را 
که برای بتها قرار داده بودند هرگز به خدا نمی‌رسید و اما سهمی را که 
برای خدا قرار دادو بودند به بتها می‌رسید» (فما کان لش ركاهمٌ قلا صل 
ای الله ما کان له قَهْو بَصِلّ الی شْرکاد تُهم ). 

هر گاه بر اثر حادثه‌ای قسمتی از سهمی که برای خدا| ازر زراعت و 
چهارپایان قرار داده بودند آسیب می‌دید و نابود می‌شد می‌گفتند: مهم 
نیست خداوند بی‌نیاز است. اما اگر از سهم بتها از بین می‌رفت سهم خدا 
را به جای آن قرار می‌دادند و می‌گفتند: بتها نیاز بیشتری دارند. 

در پایان آیه با یک جمله کوتاه این عقیده «خرافی را محکوم می‌سازد و 
می‌گوید: ین (ساء ما یَعَکُمونَ) 

۳۳ اه آیا انحطاط ۳ از 
این بالاتر تصور می‌شود؟! 


سوره انعام (6): ای 137 ۰ ص‌ :651 


هر زرد این کید افاری نم کی گر از زشتکا رای بتم زان 

و جنایتهای شرم اور انها کرده می‌گوید: «همان طور (که تقسیم انها در 

مورد خداوند و بتها در نظرشان جلوه داشت و این عمل زشت و خرافی و 

حتی مضحک را کاری پسندیده می‌پنداشتند) همچنین شرکای آنها قتل 

فرزندان را دز خی بتساوی از بت‌پرستان برگزیده تفسیر نمونه. ج1, ص 

652 

جلوه داده بود» (و کذلک رز تن لکثیر من الَفُشرکین قللّ ألادهم شر کاوهم). 

ار 

می‌داشتند. 

منظور از «شر کاء» در اینجا بتها هستند که به خاطر آنان گاهی فرزندان 

خود را قربانی می‌نمودند و یا نذر می‌کردند که اگر فرزندی نصیب آنها شد 

آن, را بزای بت قربانی کنند, .همان طور که در تايه بت‌برستان قدیم گفته 

شده است. 

و بنابراین نسبت «تزیین» به بتها به خاطر آن است که علاقه و عشق به 
بت آنها را وادار به این عمل جنایت بار می‌کرد. 

سیس قرآن قی کوند: «نتیجه این گونه اعمال زشت این بود که «بتها و 

خدمه آن, مشرکان را : هد 
و آنها را از رسیدن به یک آیین پاک محروم نمایند» دمم و للیسوا 

هم دبتهج) 

قرآن می‌گوید: «اما با این همه اگر خدا می‌خواست می‌تواننست به اجبار 

جلو آنها را بگیرد» (5 لو شاء اللَدْ ما فَعَلْوخْ). 

ولی اجبار بر خلاف سنت خداست. ۳۳ خواسته بندکان. ازاد باشتند تا 

راه تربیت و تکامل هموار گردد زیرا در اجبار نه تربیت است و نه تکامل. 

و در پایان می‌فرماید: اکنون که چنین است و آنها در میان یک چنین اعمال 

خرافی زشت و ننگینی غوطه‌ورند و حتی قبح آن را درک نمی‌کنند, و از 

همه بذتر ان که گاهی آن را هخد نیز تست می‌دهند«آها و تمتایشان 

به حال خود واگذار» و به تربیت دلهای آماده و مستعد بپرداز (قَدَرَهم و 
ونَ). 
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ور ات نی اات سوه سعته مت از اار اف 

بت‌پرستان که حکایت از کوتاهی سطح فکر آنها می‌کند اشاره شده است. 

نخست سای من می‌گفتند: «اين قسمت ۰ 0 

اویش که ۳ ِا و به » پندار آنها ِِ این دسته حلال بود 

نه بر دیگران» (و قالوا هذه آلعام و حَوث جر لا بَطعیْها الا من کشا 

ِرَعَمهمّ). 

و منظورشان همان خد مه و متولیان بت و بتخانه بود تنها این دسته بودند 
که برگزیده تفسیر نمونه, ح1, ص: 653 

به پندار آنها حق داشتند از سهم بتها بخورند. 

سپس آشاره به دومین چیزی هی کند که آنها تخریم کردم بودند و می‌گوید: 

آنها معتقد بودند که «قسمتی, 1 چهارپایان هستند که سوار شدن بر آنها 

حرام است» (5 أتعام خَرْمت ژها). 

نا ناروای آنها را بیان کرده می‌گوید: «نام خدا را 

بر قسمتی از چهارپایان نمی بردند» (5 أتعام لا ی کون اسُم اللّه عَلیهّا). 

این خمله مد است اشارخ یه ناتیاه کید هگام ذیم تما نام بت 

را بر انها می‌بردند و يا حیواناتی بوده است که سوار شدن بر انها را برای 

حج تحریم کرده بودند. 

عجیب این است که به این احکام خرافی قناعت نمی‌کردند, بلکه «به خدا 

افترا می‌بستند و آن را به او تسبت می‌دادن» (افتراء ء عَلَیه). 

در پایان آبه: بشن. از ذکر این احکام ساختگی می‌گوید: «خداوند به زودی 

کیفر آنها را در برابر اين افترائات خواهد داد» (سَتَجْزيهمْ یما کائوا 

یفْتژون). 


سوره انعام (6): ای 139 ۰ ص‌ :653 


(آیه 139)- در اين آیه نیز به یکی دیگر از احکام خرافی بت‌پرستان در 
را وا و رات ای ی ای ور 
شکم این حیوانات است مخصوص مردان ما است, و بر همسران ما حرام 
است ولی اکر مرده متولد شود همگی در آنٍ شریکند» (5 قالوا ما فی 
بَطون هذه انعم خالصة لذکورنا مَحَرَم علی آواجنا 3 ان بک هه مب فهَم 


فیه سر کاء). 

قرآن به دنبال این حکم جاهلی, با اين جمله مطلب را تمام کرده و 
می‌گوید: ِ ٍِ 

«به زودی خداوند کیفر اين گونه توصیفات انها را می‌دهد» (سَيَجَرَيهمٌ 
و هم ). 


و در پایان آیه می‌فرماید: «او حکیم و داناست» (َدْ حکیم عَلی). 
هم از اعمال و گفتار و تهمتهای ناروای آنان باخبر است و هم روی حساب, 
آنها را شعازات می‌کند. 


سوره انعام(6): ای 140 ۰ ص‌ :653 


(آیه 140)- در تعقیب چند آیه گذشته که سخن از قسمتی از احکام خرافی 
و آداب زشت و ننگین عصر جاهلیت عرب به میان آورخ در این آیه به 
شدت همه برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص. : 654 

این اعمال و احکام را محکوم کرده و با «هفت تعبیر مختلف» در 
جد تفاس کوتاه ار سا ای هیا تن سا 
نخست می‌گوید: «کسانی 1 خود ر از روی سفاهت و جهل 
کشتند, زیان کردند» (ق حَسر الذین قتلوا أَوْلادَهم سَقهاً یر علم). 

هم از نظر انسانی و اخلاقی, و هم از نظر عاطفی, و هم از نظر اجتماعی 
گرفتار خسارت و زیان گشتند و از همه بالاتر خسارت معنوی در جهان 
دیگر! هر یک از این تعبیرهای ره برای معرفی زشتی عمل 
آنها کافی است. کدام علم و دانش اجازه می‌دهد که انسان چنین عملی را 
ی ی ۱ قانون و9 بیذیرد؟! ایتجاست که به یاد 
ای ایام ایا اه ای ای ری ات ی 
بخواند. 

سیس قرآن می‌گوید: «اینان آنچه را خدا| به آنان روزی داده بود و مباح و 
حلال ساخته بود, بر خود تحریم کردند و به خدا افترا زدند که خدا آنها 1 
حرام کرده است» (و حَرَمُوا ما رَرَقَهُم ال افتراء ی ال ۱ 
در این حملت سا دو شیر کر اعمال آنها معکوم شدم امیش زرا آنبا 
نعمتی را که خدا به آنان «روزی» داده بود و حتی برای ادامه حیاتشان لا زم 
و ضروری بود بر خود تحریم کردند و قانون خدا را زیر پا گذاشتند و دیگر 
این که به خدا «افترا» بستند که او چنین دستوری داده است. با ان که آبدا 
چنین نبود. 

و در پایان آیه با دو تعبیر دیگر آنان را مچکوم می‌سازد, نخست می‌گوید: 
«اآنها نطور مفتم کفراه شوند»۰ 3 لوا 


سپس اضافه می‌کند «آنها هیچ گاه در مسیر هدایت نبوده‌اند» (و ما کائوا 


و و مَهْتّدینَ). 


سوره انعام(6): آية 141 من کر 6545 


(آیه 11 )- یک درس یشوگ توحید! در این 1 به چند "موضوع اشاره شده 

است که هر کدام در حقیفقت نتیجه دیگری است. برگزیده تفسیر نمونه, 

ج1, ص: 655 

نخست می‌گوید: «خداوند همان کسی است که انواع باغها و زراعتها ۱ 

درختان گوناگون آفریده است که بعضی روی داربستها قرار گرفته (و با 

منظره بدیع و دل‌انگیز خود چشمها را متوجه خویش می‌سازند, و با 

میوه‌های لذیذ و پربرکت کام انسان را شیرین می‌کنند) و بعضی بدون 

احتیاج به داربست بر سر پا ایستاده و سایه بر سر آدمیان , گستریه, و با 

میوه‌های گوناگون به تغذیه انسان کمک می‌کنند» (5 هو اآذی کشا جات 

مَعروشاتِ و عَیر مَعوشاتِ). 

سیس اشاره به دو قسمت از باغها و جنات کرده, ی هد «#و همچنین 

درختان تخل و زراعت را آفرید» (و اللَحْلّ و الوع). 

بعد اضافه می‌کند که: «اين درختان از نظر میوه و طعم با هم متفاوتند» 

(مُحْتفاً الَهْ). یعنی با اين که از زمین واحدی می‌رویند هر کدام طعم و 

عطر و خاصیتی مخصوص به خود دارند, که در دیگری دیده نمی‌شود. 

سیس اشاره به دو قسمت دیگر از میوه‌هایی هش کند که فوق العاده مفید و 

دارای ارزش حیاتی هستند, و می‌گوید: «همچنین زیتون و انار» را آفرید (و 

الرَینُونَ و الرّمَانَ). 

ان ی عا صت ی ان است که آنن وه مر نی این که 

از نظر ظاهر با هم شباهت دارند. از نظر میوه و خاصیت غذایی بسیار با 

هم متفاوتند. 

لذا بلافاصله می‌فرماید «هم با یکدیگر شبیهند و هم غیر شبیه» رمتشایها 2 

غیر مُتشابه). 

پس از ذکر اين همه نعمتهای گوناگون پروردگار, می‌گوید: «از میوه آنها به 
می که به ثمر نشست, بخورید ولی فراموش نکنید که به هنگام چیدن, 

حق أن را باید ادا کنید» (کلَوا من نمره اذا ان و نو حَفة یوم حصاده). 

و در پایان. فرمان می‌د هد که «اسراف نکنید, زیرا| خداوند مسرفان را 

دوست نمی‌دارد» (و لا تُسّر فوا له لا یِجب اون | 


سوره انعام (6): ۱ 142 ۰ ص‌ :655 


(آیه 2)- در اين آبه و دو آیه بعد در باره حیوانات حلال گوشت و خدمات 
آنها سخن می‌گوید. برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 656 

نخست می‌گوید: خداوند کسی است که از چهارپایان برای شما حیوانات 
بزرگ و باربر و حیوانات کوچک آفرید» (و من الأئعام حَمُولةٌ و قرشا). 
«فرش» به همان معنی معروف است. ولی در اینجا به معنی گوسفند و 
نظیر آن از حیوانات کوچک تفسیر شده است. ۱ 
سپس چنین نتيجه می‌گیرد, اکنون که همه اینها مخلوق خداست و حعم ان 
به دست اوست, به شما اجازه می‌دهد که «از آنچه خدا به شما روزی داده 
است بخورید» (کلّوا مِقّا رَرَقَكم اللْذْ). 

و برای تاکید این سخن و ابطال احکام خرافی مشرکان. می‌فرماید: «از 
گامهای شیطان پیروی نکنید, که او دشمن آشکا ر شماست» دشمنی که از 


آغاز ( است (و لا بو | حُطواتِ السّیّطان 
که کم عَدوٌ شیین). 


سوره انعام (6): ۳ 143 ۰ ص‌ 6561 


(ایه 143)- در این ایه به عنوان توضیح, قسمتی از حیوانات حلال گوشت و 
قسمتی از حیواناتی را که هم باربرند و هم برای تغذیه انسان قابل 
استفاده‌اند. شرح می‌دهد و می‌گوید: «خداوند هشت جفت از چهارپایان را 
موی هم ابا و وی بز یک جفت 
(نر و ماده)» (تمانیة اژواح من الصَان انتن و من المعز ۳ 

پس از ذکر این چهار زوج بلافاصله به پیامبرش دستور ِ که «از آنها 
صریحا بپرس:, آیا خداوند نرهای آنها را حرام کرده يا ماده‌ها را»؟ (قَل 
آلذکرین رحرّم آم آلاشتن ]: «يا حیواناتی که در شکم میشها یا بزهای ماده 
است» (أّا اشتمقلت علیه َو حام الائتّیین). 

بعد اضافه می‌کند: «اگر راست می‌گویید و بر تحریم هر یک از اپن حیوانات 
از روی علم و دانش دلیلی دارید به من خبر دهید» (تبنویی بعلم ان کم 
صاد قین). 


سوره انعام (6): ای 144 ۰ ص‌ 6561 


(آیه 4 - در این آیه, چهار زو دیگر را بیان می‌کند و می‌فرماید: «از 

شتر, دو زوح (نر و ماده) و از گاو هم دو زوج (نر و ماده) قرار دادیم, بگو: 

را وا وا ار ها هط وا 

ی ت بِِ_ 
گاوهای ماده است»؟ (و من الاب این و من ابقر ائیّن فْلْ آلگرین عرّ 

آم این ما اشتملت یه وحم الأتیّن). 

حکم 1 بودن یا حرام بودن این حیوانات تنها به دست خداوندی است 

کت آخریشنده آنها و آفریدگار بشر و تمام جهان هستی است. 

در آیه قبل تصریح شده بود که هیچ گونه دلیل علمی و عقلی برای تحریم 

این حیوانات در اختیار مشرکان نبود, و چون آنها ادعای نبوت و وحی نیز 

نداشتند, بنابراین, احتمال سوم باقی می‌ماند که ادعا کنند , به هنگام صد ور 

این فرمان از پیامبران الهی, حاضر و گواه بوده‌اند. 

لذا می‌فرماید: «آیا شما شاهد و گواه این مطلب بودید, هنگامي که خداوند 

شما را به این موضوع توصیه کرد» (أم نتم شهداء اد وصَاکَم اللهَ بهذا). 

و چون جواب این سوال نیز متفی بوده, ثابت می‌شود که آنها جز تهمت و 

افتراء در این باره سرمایه‌ای نداشتند. 

لذا در پایان آیه اضافه می‌کند: «چه کسی ستمکارتر است از آنها که بر 

خدا| دروغ می‌بندند تا مردم را آز روخ جهل گمرام سازند مسلما خداوند 

هیچ گام ستمگران را هدایت نخواهد کرد» (قمَن طلمْ مِمَن افتری عَلی 

الله ذبا لیْضِل التّاس بعیُر علّم. ان ال لا دی الْقَوَم الطلمین). 

از انة فوق استفاده می‌شود که دروغ بستن به خدا یکی از بزرگترین ستمها 

است, ستم به مقام مقدس پروردگار, و ستم به بندگان خدا, و ستم به 


سوره انعام(6): آية 145 ند کر 6575 


(آیه 145)- بخشی از حیوانات حرام. برای روشن ساختن محرمات الهی از 
بدعتهایی که مشرکان در ای حق گذاشته بودند, در این آنةٌ به پیامبر 
ال اه اس مک اهامای اه رعن فحی 
شده هیچ غذای حرامی ,را برای هیچ کس (اعم از زن و مر گوچک و 
بزرگ) نمی‌یابم» (فْلْ لا أجدٌ فی ما آوچی العت ه مُحتّماً علی طاعم بَطْعَم). 
مگر چند جیز «نخست این که مردار باشد» (1 آن یکون مَینَهٌ). 
«پا خونی که از بدن حیوان بیرون می‌ریزد» (آو دما منشفوجا): برگزیده 
شیر حون ررض 6592 
نه خونهایی که پس از بریدن رگهای حیوان و خارج شدن مقدار زیادی از 
خون در لابلای رگهای مویین در وسط گوشتها باقی می‌ماند «یا گوشت 
خوک» (أو لحم خنزٍیر). زیرا «همه اینها رجس و پلیدی است» و مایه تنفر 
طیع سالم آدمی و منیع انواع آلودگیها و سر چشمه زیانهای مختلف ( اه 
رجس). 
سپس به نوع چهارم اشاره کرده مي‌گوید: با حیواناتی, که هنگام ذیح نام 
غیر خدا بر آنها برده شده است» (او فسقاً ملٌ لِعیْرٍ له به). که از نظر 
اخلاقی و معنوی نشانه بیگانگی از خدا و دوری از مکتب توحید است. 
بنابراین شرایط ذیح اسلامی, بر دو گونه است. بعضی مانند بریدن رگهای 
چهارگانه و بیرون ریختن حول حیوان, جنبه بهداشتی دارد, و بعضی مانند رو 
به قبله بودن و گفتن «بسم الله» و دذیح به وسیله مسلمان. جنبه معنوی. 
در پایان آیه کسانی را که از روک ناچاری اضطر ار تا فتن. هم دای 
دیگر برای حفظ جان خویش, از اين گوشتهای حرام استفاده می‌کنند. 
استثناء کرده و می‌گوید: «کسانی که اضطرار پیدا کنند. گتاهی بر آنها 
با حلال شمردن سا اش و نه زیاد از < حد.؛ منم دو این صورت 
پروردگار آمرزندم مهربان, آنها را معاف خواهد ساخت» (فقمن اضَطرّ عغَیر 
باع لا عاد قَاِنَ ربک عَفوژ رَجیم). 
در حقیقت اين دو شرط برای آن است که افرادی اضطرار را دستاویز 
برای تجاوز به حریم قوانین الهی نسازند. 


سوره انعام (6): ان 146 ۰ ص‌ :658 


(آیه 16)- محرمات بر بهود. در این آیه اشاره به قسمتی از محرمات بر 
بهود می کند ۳ روشن شود که احکام مجعول و خرافی بت‌پرستان نه با 
آیین اسلام سازگار است و نه با آیین یهود, (و نه با آيین مسیح که معمولا 
در احکامش از آنین بهود پیروی می کند). لذ| نخست قی ود «بر بهودیان, 
هر حیوان ناخن‌داری را حرام کردیم» (و عَلّی الذِينَ هادوا حَلْنا کل ذٍی 
ظَفْر). 


بنابراین, تمام حیواناتی که «سم چاک» نیستند اعم از چهارپایان یا پرندگان, 
بر یهود تحریم شده بود. برگزیده تفسیر نمونه, ع1, ص: 659 

سپس می‌فرماید: «پیه و چربی موجود در بدن گاو ی را نیز بر آنها 
حرام کرده بودیم» (و من البقَرٍ و العَتَم حَرّمنا لبم شحومهّما). 

و به. دتیال: ارن؛ سه مورد را استثناء می‌کند, نخست «جرییهایی که در پشت 
این دو حیوان قرار دارد (ل ما حَمَلبت ژهما). و5 چربیهایی که در 
پهلوها و لابلای امعاء قرار گرفته» (و الحوایا). «و چربیهایی که با استخوان 
آضیشته شده است» (آو ما اعتلط ۳ 

ولی: دز بایان انة تصریحم ضق کنخ که. اینما در حقیقت بر بهود حرام نبود, «|ما 
به خاطر ظلم و ستمی که می‌کردند, از اين گونه گوشتها و چربیها که مورد 
علاقه آنها بود به حکم خدا محروم شدند» (ذلک جَرَیناهم ببَغيهم). 

و برای تأکید اضافه ی کند: «, 9 : 0۳ می‌گوییم » 
(و || لصادِقون). 


سوره انعام (6): ایغ 147 ۰ ص‌ :659 


(آیه 7)- از آنجا که لجاجت بهود و مشرکان روشن بوده و امکان داشته 
بافشاری کر وسامین ضلی. ال علصتی له وا کدی ماینم کر ینآ آیه 
خداوند به 9 دستور می‌دهد که «اگر نو را تکذیب کنند کنند به آنها بگو 
پروردگارتان رحمت وسیع و پهناوری دارد» (فان کد کد بوک قَفْل ریک و 
رحمَة واسعة). 

وا را زووشخاوانت قمی‌ گنه بلکه فیلت می‌دهو عناید از اشفاهاب عود 
0 و از کرده خود پشیمان شوید و به سوی خدا باز ایید. 
ولی اگر از مهلت الهی باز هم سوء استفاده کنید. و به تهمتهای ناروای خود 
ادامه دهید, بدانید کیفر خداوند قطعی است. و سر انجام دامان شما را 
خواهد یگرفت, زپرا «مجازات او از جمعیت مجرمان دفع شدنی نیست» (و 
ابر بأسْة غن القَوّم الَعْجرمین). 
اين آیه به خوبی عظمت تعلیمات قرآن را روشن می‌سازد که بعد از شرح 
این همه خلاقکاریهای بهود و مشرکان, باز آنها را فورا تهدید به عذاب 
نمی‌کند بلکه نخست با تعبیرهای آکنده از محبت راه ار ۲ 
آنها گشوده, تا تشویق شوند و به سوی حق بازگردند, اما برای اين که 
رجمت پهناور الهی باعث جرأت برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: : 6060 

و جسارت و طغیان آنان نگردد, و دست از لجاجت بردارند در آخرین جمله 
ارات متا ات صاعن مه نو 


سوره انعام (6): ان 1498 ۰ ص‌ :660 


(آیه 8)- فرار از مسوولیت , به بهانه «جبر»! به دنبال سخنانی که از 
مشرکان در آیات سابق کد سنستم. قزر این ابة اشاره به پاره‌ای از استدلالات 
واهی و پاسخ آن شده است, نخست می‌گوید: «به زودی مشرکان (در 
پاسخ ایرادات تو در زمینه شرک و تحریم روزیهای حلال) چنین می‌گویند که 
اک خداوند می‌خواست نه ما مشرک می‌ شدیم و نه نیاکان ما بت بر 299۵۷ 
بودند, و نه چیزی را تحریم می‌کردیم», پس آنچه ما کرده‌ايم و مي‌گویيم 
همه خواست اوست (سَیِفُولَ الذین آشر کوا آو شاء اللهّ ما سر کنا و لا 
آباوّنا و لا حرَمُنا من شَیء). 

0 مانند بسیاری از گناهکاران می‌خواستند با استتار تحت عنوان جبر 
از مسقولیت خلافکاریهای خود فرار کنند. در حقیقت انها مدعی بوده‌اند 
رضایت اوست زرا ار راضی نبود می‌بایست به نوعی ما را از این کار 
بازدارد. 

اما قرآن در پاسخ آنها به طرز قاطعی بحث کرده. نخست می‌گوید: تنها 
اینها نیستند که چنین در وغهایی را بر خدا می‌بندند «بلکه جمعی از اقوام 
گذشته نیز همین دروغها را می‌گفتند ولی سر انجام گرفتار و یو ۴ 
اعمالشان شدند و طعم مجازات ما را چشیدند» (کذلک کذّبِ الذین من 
قبلهم حتّی ذاقوا باسَنا). 

آنهاً در حقیقت با اين گفته‌های خود, هم دروغ می‌گفتند و هم انبیاء را 
تکذیب می‌کردند. اگر او به اين اعمال راضی بود چگونه پیامبران خود را 
برای دعوت به توحید می‌فرستاد, اصولا دعوت انبیاء خود مهمترین دلیل 
برای آزادی اراده و اختیار انسان است. 

سیس می‌گوید: «به آنها نک آپا راستی دلیل قطعی و مسلمی بر این ادعا 
دارید اگر دازید چرا تشان نمی‌دهید» (قل هل ءتکة من علْمٍ قنخر جوهٌ 
لنا). 

و سر انجام اضافه می‌کند که «شما بطور قطع هیچ دلیلی , بر این ادعاها 
ندارید, تنها از پندارها و خیالات خام پیروی می‌کنید» (ان تثبغون الظٌ 5 
ان اند ی 001 

/ تخژضون). 


سوره انعام (6): 7 149 ۰ ص‌ :661 


(آیه 149)- در این آیه برای ابطال ادعای مشرکان دلیل دیگری ذکر 
می‌کند, و می‌گوید: «بگو خداوند دلایل صحیح و روشن در زمینه توحید و 
تحانکین خویش و همچنین احکام حلال و حرام اقامه کرده است » هم به 
وسیله پیامبران خود و هم از طریق عقل, بطوری که هیچ گونه عذری برای 
هیچ کس باقی نماند (قَل له الححَهٌ البالعَه). 

بنابراین. آنها هر کر تمی‌توانتد ادعا کنند که خدا با سکوت خویش: عفاید و 
اعمال ناروایشان را امضا کرده است., و نیز نمی‌توانند ادعا کنند که در 
اعمالشان مجبورند, زیرا اگر مجبور بودند, اقامه دلیل و فرستادن پیامبران 
و دعوت و تبلیغ آنان بیهوده بود, اقامه دلیل, دلیل بر آزادی اراده است. 

و ون بایان اط می‌فرماید: «خداوند. اگرِ ِِِ همه شما را از طریق اجبار 
هدایت خواهد کرد» (قلو شاء لَعَداکَم أَجْمَعینَ ۱ 

ولی نه چنان ایمانی ارزش خواهد داشت و نه "۳ که در پرتو آن انجام 
ی مرن بلکه فضیلت و تکامل انسان در آن است که راه هدایت و 
پرهیزکاری را با پای خود و به اراده و اختیار خویش بپيماید. 

از امام کاظم علیه السلام چنین نقل شده است که فرمود: «خداوند بر 
مردم دو حجت دارد. حجت آشکار و حجت پنهان, حجت آشکار. رسولان و 
انبیاء و امامانند,. و حجت باطنه, عقول و افکارند». 


سوره انعام (6): ۷ 150 ۰ ص‌ :661 


(ایه 150)- در این ایه برای این که بطلان سخنان آنها روشنتر شود و نیز 
اصول صحیم قضاوت و داوری رعایت گردد, از انها دعوت می‌کند که اگر 
شهود معتبری دارند. که خداوند حیوانات و زراعتهایی را که انها مذعی 
تحریم آن هستند. 

تحریم کرده, اقامه کنند. ۱ 

لذا می‌گوید: «ای پیامبر! به ء آنها بگو: گواهان رخود در که گواهی [ 
اینها می‌دهند بیاورید». (قَل هل شهداءکم الذین یشهذون نَ اللة حرّ 
هذا). 

برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 662 

(و قطعا پیدا نمی‌کنند) «و تنها به گواهی و ادعای خویش قناعت نمودند, تو 
ظ 2 با آنها هم صدا نشو و مطابق شهادت و ادعای انان کواهین مده؟ 
ِِ شهدوا قلا تشهّد مَعَهَم). 

قرائن گواهی می‌دهد که این احکام ساختگی, صرفا از هوی و هوس و 
تقلیدهای کورکورانه سر چشمه گرفته. چه این که هیچ سند و مدرکی از 
انبیای الهی و کتب اشفا ام بر نحریم این ندارند. 

لذا در جمله بعد می‌گوید: «از هوی و هوسهای_ کسانی که آیات ما را 
تکذیب کردند و آنها که به آخرت ایمان ندارن و آنها, که برای خدارشریک 
قائل شدواند, پیروی مکن» (و لا ر نیع اهواء الذین کدیوا بایاتنا و الذین 
ُوْمنُونَ بالاجرة و هم برَبهم م بعدلون). 

بعنی؛ بت‌پرستی آنها و انکار قیامت و رستاخیز و خرافات و هوی‌پرسنی 
آنان گواه زنده‌ای است, که این احکام آنان نیز ساختگی است و ادعایشان 
در مورد تحریم این موضوعات از طرف خداء, بی‌اساس و بی‌ارزش است. 


سوره انعام(6): ای 1۳ ۰ ص‌ :60602 


(آیه 51 1)- فرمانهای دهگانه! پس از نفی احکام تا کون مشرکان که در 
آیات قبل گذشت. این آیه .و انه نعد اشاره به اصول محرمات در اسلام 
کرده و گناهان کبیره ردیف اول را ضمن بیان کوتاه و پر مغز و جالبی در ده 
قسمت بیان می‌کند, نخست می‌گوید: «به آنها بگو: بیایید تا آنچه را خدا بر 
۰ کرده است بخوانم و برشمرم» (فْلْ تعالوا آثلّ ما حرَمَ ریم 
1- «اين که هیچ چیز را شریک و همتای خدا قرار ندهید» رل تشر گوا به 
شَینا). 

2 «نسبت به پدر و مادر نیکی کنید» (و بالْوالدین اخسانا). 

3- «فرزندان خود را به خاطر تنگدستی و فقر نکشید» (و لا تیاه لادم 
من املاق). «زیرا روزی شما ی 
روزی می‌دهیم» (تَخْنْ تَرْرْفکمْ و ۹1 

4- «به اعمال زشت و قبیح ِ# ِ خواه آشکار باشد, خواه پنهان» 
برگزیده تفسپر نمونه, 15, ص: 663 

(و لا تفرربُوا القواچش ما هر ولا و ما بَطن). 

یعنی, نه تنها انجام ندهید, بلکه نف آن نز دیی. قتر افتتتو رگ 

5- ا.ِِ_ بی‌گناهان تیالایید و تطوین و و محترم قانون 
الهی اجازه قتل آنهاداده شده باشد» مثل این که قاتل باشند (و لا تلو 
اللفسَ الیّی عم اللّهْ الا بالْع). و به دنبال اين پنج قسمت برای تأکید 
بیشتر را «اینه اموری است که خداوند بو شما توصیه کرده, تا تا 
دریابید و از ارتکاب آنها خودداری نمایید» (ذلِکم کر بة. کم تعقلون). 


سوره انعام (6): ان 152 ۰ ص‌ :663 


(آیه 2 )- شلشم : «هیی گاه جز به قصد اصلاح نزدیک مال 
تا هنگامی کم به حدٌ بلوغ برسند» (و لا تفْربوا مال التتیم الا یالْتی 


ک 


هی 


احسن حتی ببلع اشده) 
وا و وا 
الیل و المیزان بالقسط) 

و از آنجا که هر قدر انسان دقت در پیمانه و وزن کند باز ممکن است.؛ 
ره و زیادی صورت گیرد که سنجش آن با پیمانه‌ها و ترازوهای 
معمولی امکان پذیر نیست., به دنبال اين جمله اضافهٍ می کند: «هیی کس 
را جز به اندازه توانایی تکلیف نمی‌کنیم» (لا کلف تَفُسا الا وْسَع ( 

۰- «هر گاه به هنگام داوری يا شهادت و يا در مورد دیگر سخنی می‌گویید 
عدالت را رعایت کنید و از مسیر حق منحرف نشوید, هر چند در مورد 
خویشا وندان شما باشد و داوری و شهادت به حق به زیان آنها تمام گردد» 
(و اذا ۳۳ قاغدلوا و و کان دا قربی) 

,0- «به عهد الهی وفا کنید و آن را نشکنید» (و بعهّد الله َوفُوا) 

.منظور از «عهد الهی» همه پیمانهای الهی اعم از پیمانهای «تکوینی» و 
«تشریعی» و تکالیف الهی و هر گونه عهد و نذر و قسم است. 

حه برای تأاکید در پایان این چهار قسمت, می‌فرماید: «اینها اموری است 

که برگزیده تفسیر نمونه, 1 ص: 04 
خداوند به شما توصیه می‌کند, تا متذکر شوید» (ذلِکَم کم به لَعَلْکَمٌ 
تدکُرون) 


سوره انعام (6): ای 153 


اشاره 


(آبه 153)- دهم : «اين راه مستقیم من؛ راه توحید, راه حق و عدالت؛ راه 
پاکی و تقواست. از آن پیروی کنید و هرگز در راههای انحرافی و پراکنده 
گام ننهید که شما را از راه خدا منحرف و پراکنده می‌کند و تخم نفاق و 
اختلاف را در میان شما می‌پاشد» (و ی هذا صراطی مُستقیماً قَانیعْوه و ا 
تیغوا ال ء فتقرّق بِکمّ عَنْ سییله). 

خ در بابان برای تسومین باز تاکید می‌کتة که <انتها آموری است که 
1 (دلکم وصایم , به لَعلْكَم تْمْون 


| یت خی یک ی فا ی صقن 


ذکر نیکی به پدر و مادر, بلافاصله بعد از مبارزه با شرک, و قبل از 
دستورهای مهمی همانند تحریم قنل نفس» و اجرای اصول عدالت. دلیل بر 
اهمیت فوق العاده حق پدر و مادر در دستورهای اسلامی است. _ 

این موضوع وقتی روشنتر می‌شود که توجه کنیم به جای «تحریم ازار پدر و 
مادر» که هماهنگ با سایر تحریمهای این ایه است. موضوع احسان و نیکی 
کردن, ذکر شده است, یعنی نه تنها ایجاد ناراحتی برای انها حرام است 
بلکه علاوه بر ان احسان و نیکی در مورد انان نیز لازم و ضروری است. 

و جالبتر اين که کلمه «احسان» را به وسیله «ب» متعدی ساخته و فرموده 
است «و بالوالدین احسانا» بنابراین, آنه تا کی می‌کند که موضوع نیکی به 
پدر و مادر را باید آنقدر اهمیت داد که شخصا و بدون واسطه به آن اقدام 
نمود. 


2 قتل فرزندان به خاطر گرسنگی! ی ص : 664 


از اين آیات برمی‌آید که عربهای دوران جاهلی : نم تن وان و باه 
خاطر ۳ ی ار ۲ یه سس ی ۲ 
بزرگی در جامعه آن روز محسوب می‌شد. نیز از ترس فقر و تنگدستی به 
قتل می‌رسانيدند. 

با تهایت تأسف این عمل جاهلی در عصر و زمان ما در شکل دیگری تکرار 
می‌ شود و به عنوان کمبود احتمالی مواد غذابی روی زمین» , کودکان تی کناح 
در عالم برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 665 

حین: از طریق «کورتاژ» به قتل می‌رسند. 7 

گر چه امروز برای سقط جنین دلایل بی‌اساس دیگری نیز ذکر می‌کنند, 
ولی مساله فقر و کمبود مواد غذایی یکی از دلایل عمده ان است. 

اینها و مسائل دیگری شبیه به آن. نشان می‌دهد که عصر جاهلیت در زمان 
ما به شکل دیگری تکرار می‌شود و «جاهلیت قرن بیستم» حتی در جهاتی 
فا ار وک ونر از عاخاست فیل ار آسلاه ارس 


سوره انعام(6): ای 154 ۰ ص‌ :665 


(ایه 194ات باس فاظم به جنر ایات فبل: سکن ار ند کم 
اساسی و اصولی در هیا بود, که نه تنها در اسلام بلکه در ۳9 ادیان بوده 
است. به دنبال آن در این ات می‌گوید: «سپس به موسی؛, , کتاب اتتما نی 
دادیم و نعمت خود را 7 و آنها که تسلیم فرمان ما و پیرو 
حق بودند کامل ۷ (ممّ آئبنا موی الکتات تضاها علی الف آختشد ا. 
«و در آن هر چیز را که مورد نیاز بود, و در مسیر تکامل انسان اثر داشت, 

بازگو کردیم» (و تفصیل لکل ی ع). «و نیز اين کتاب, که بر موسی نازل 
شد؛ ماأیه 0 و رحجمت بود» (5 هد 5 و رح «تمام این برنامه‌ها به 
خاطر آن بود که به روز رستاخیز و لقای پروردگار ایمان بیاورند» و با ایمان 
به معاد, افکار و گفتار و رفتارشان پاک شود (لَعَلهْمْ بلقاء َبهمٌ بُوْمُِوَ). 


سوره انعام (6): 3 و ۰ ص‌ :665 


(آیه 155)- دور این آنه: اشاره به نزول قرآن و تعلیمات آن کرده و بحث آیه 
کته دا سمل مم‌فاند مدمی کوک ای کانی. است که سا ار 
کرده‌ایم. کتابی است با عظمت و پربرکت و سر چشمه انواع خیرات و 
سکها» (قهدا کات ای لاه مباری). و «جفن ین انبت بطور کافل از آن 
پیروی کنید, و پرهیزکاری پيشه نمایید و از مخالفت با آن بیر هیز ید شاید 
مصمول رخست: دا رید (فایعوه ها تعلکم ترحفه ن). 


سوره انعام (6): ی 156 ۰ ص‌ :665 


(ایه 156)- در اين ایه, تمام راههای فرار و بهانه‌جویيها را به روی مشرکان 
بسته._ تلخست به انها می گوید: «ما این کتاب اسمانی را با این امتیازات 
نازل کردیم تا نگویید که تنها بر دو طایفه پیشین (بهود و نصاری) کتاب 
آسمانی نازل شده, و ما از برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 066 
بحث و بررسی و مطالعه آنها غافل بوده‌ایم, و اگر از فرمان تو سرپیچی 
کردیم به خاطر این بوده است که فرمان تو در دست دیگران بود و به 
دست ما نرسید» (آن تقولوا (ئما نز الْکتان علی طایْقتیّن من قَبلنا و ان 
کا عن دزاشتمم لعافلین). ۱ 


سوره انعام (6): ایغ 157 ۰ ص‌ 666۱ 


(آیه 7 - در این آیه همان بهانه به صورت دامنه‌دارتر و آمیخته با ادعا و 
غرور بیشتر از آنها نقل شده است, و آن این که, اگر قران بر آنها نازل 
نمی‌شد, ممکن بود ادعا کنند ما بقدری برای انجام فرمان الهی امادگی 
داشتیم که هیچ ملتی به انداده ما آماد کین نداشت, آیه می‌فر ماید: تا نگویید 
«اگر کتاب التتما تن بر ما نازلر ی شد. ما م از پوس ۲ آ[نها پذیراتر و 
هدایت‌یافته‌تر 0( تقولوا لو انا ایرل ۳1 الکتاث کت آهدی مَهُمٌ). 
قرآن در برابر اين ادعاها می‌گوید: خداوند تمام راههای بهانه جویی را بر 
شما بسته است زیرا «آیات و دلایل روشن از طرف پروردگار برای ۳۳ 
آمد. آ رن با هدایت الهی و رحجمت پروردگار» (فقد جاء کم ند من کم 
و هدی و رَحمَه). 

«با این حال آبا کسی شتمکار تر از آنها که تکذیب آیات خدا می‌کنند و از آن 


اعراض می‌نمایند پیدا می‌شود؟» (فمَنْ اه هر کرت بایات الله 5 
صَدّف عنها). 

اشاره به اين که آنها : نه تنها از آیات خدا روی گردانیدند بلکه با شدت از آن 
فاصله گرفتند. 


ذر بایان ایف: مجازات دردناک این گونه افراد لجوج و بی‌فکری را که 
مطالعه نکرده حقایق را به شدت انکار می‌کنند و از آن می‌گریزند حتی سد 
راه دیگران می‌شوند, در یک جمله کوتاه و رسا بیان کرده می‌گوید: «به 
زودی کسانی را که از آیات ما روی می‌گردانند. گرفتار مجازاتهای شدید 
خواهیم کرد و اين, به خاطر همان اعراض بی ر وبه و بی‌دلیل آنهاست» 
(ستد گرم ال یصدفون عغن آیاتنا بوع العدات بما عانها : بصدقون). 


سوره انعام (6): اند 159 ۰ ص‌ 666۱ 


(آیه 158)- انتظارات بیجا و محال! در آیات گذشته این حقیقت بیان شد که 

ما حجحجت رآ بر مشرکان 7 کردیم و کتاب اشفا بعنلی قرآن را برای 

هدایت همان فرساديم. این آبه می‌کهید؟ آمااین افراد لخوع به آندازه‌ای 

در کار خود برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 667 

سر سختند, که این برنامه روشن نیز در آنها تأثیر نی کنزه گوبا انتظار 

نابودی خویش, يا از میان رفتن آخرین فرصت., و يا انتظار امور محالی را 

می کشند. 

نخست می‌گوید: «آپا آنها جز لا پن انتظار دارند که فرشتگان مرگ به 

سراغشان بیایند»! (قل یرون الا دأن نم الْمَلائْکَة). 

«یا اپن که پروردگارت به سراغ آنها 29 و او را ببینند, و ایمان بیاورند!! 

(او یت زیک). در حقیقت آنها انتظار امر محالی را می کشند. 

سپس هی گوید «یا این که بعضی از آیات و نشانه‌های پروردگار (که در 

آتتعانه رستاخیز و پایان جهان, واقع هی 92 د؛ و به دنبال آن درهای توبه 

بسنه خواهد شد) انجام گیرد» (و یاتی بَعض خ آیات ییآ 

وربه دنال: ان اضافم می‌کند: «آن: زوز که چنین آبات. ضوزت نذبرد: آیسان 

آوردن افرادی که قبلا ایمان, نیاورده اند و آنها که عمل نیکی انجام نداده‌اند, 

ِِِ نخواهد شد» یوم بأتی تَعض خ آیات یی لا بنفقع بقع عضا ایماتها لم تک 
من قَبْلْ َو کَسَبت فی ایمانها خی را). و ترهاه ی 

می‌شودر زیرا توبه و ایمان در آن هنگام, صورت اجباری و اضطراری به 

خود می‌گپرد, و ارزش ایمان و توبه اختیاری را نخواهد داشت. 

فر بایان ایهما لخی تمدید امنر ب این امراد لیع هی کوبته ها نون که 

شما چنین انتظاری را دارید در انتظار خویش بمانید, ما هم در انتظار (کیفر 

دردناک شما) خواهیم بود» (قَلِ انتظژوا انا مُنْتَظرّونَ). 

از نکات جالبی که از ایة فوق استفاده می‌نشنود این است که راه نجات را 

در ایمان, آن هم ایمانی که در پرنو 1 اکتساب خیری شود و اعمال نیک 

انجام کیرد خطرفی مت کنخ, 


سوره انعام(6): ۷ 159 ۰ ص‌ :60607 


(آیه 9 - بیگانگی از نفاق‌افکنان! در تعقیب دستورات دهگانه‌ای که در 
آیات قبل گذشت وق آخز ,ان فرمان به پیروی از «صراط مستقیم خدا» و 
مبارزه با هر گونه نفاق و اختلاف داده شده بود, این آیه در حقیفعت تاکن و 
تفسیری روی همین مطلب است. نخست می‌فرماید: «آنها که آیین و 
مذهب خود را پراکنده کردند برگزیده تفسیر نمونه. _ح1. ص: 668 

و به دسته‌های مختلف تقسیم شدند, در هیچ چیز پا آنها ارتباط نداری و آنها 
تب شیم" کویه. ارتباطن با عکتت و تداره» رن الذین قر نوا دییم ۶ کانا 
شیعاً 1 تِِ منم فی ی عء). 

را 
سپس به عنوان تهدید و توبیح این گونه افراد تفرقه‌انداز, من وید «کار 
اينها واگذار په خداست. و آنها را از اعمالشان آگاه خواهد ساخت» (ما 
مهم الی الله نم تسد هم بما ها عون | 

۱ و همگانی در باره تمام افراد 
قرععادار اسک.: کسا ابجاد تفا دا ضان نان دا سیر سای و 
اختلاف می‌پاشند اعم از آنها که در امتهای پیشین بودند, پا آنها که در این 
امتند. 

اين آیه بار دیگر, اين حقیقت را که اسلام آیین وجدت و یگانگی است و از 
را اک اه وت ها و مرا هن 


سوره انعام (6): ایح 160 ۰ ص‌ :60689 


(آیه 160)- پاداش بیشتر. مجازات کمتر: در اين آیه, اشاره به رحمت و 
پاداش وسیع خداوند که در انتظار افراد نیکوکار است, کرده و تهدیدهای 
آیه را با اين تشویقها تکمیل می‌کند و می‌گوید: ۱ به جاأ 
آورد, ده برابر به او پاداش داده می‌شود» (مَن جاء بالحسَتة فله عَشْر 
آمتالها) 

«و هر کس کار بدی انجام دهد, جز به همان مقدار. کیفر داده نمی‌شود» 
(و مَن جاء بالسَية فلا ؛ بجزی الا منلها). 

و برای تأکید اين جمله را نیز اضافه می‌کند که «به آنها هیچ گونه ستمی 
نخواهد شد» و تنها به مقدار عملشان کیفر می بینند (3 هم 2 لا یْطلمُوت) 
منظور از «حسنة» و «سیئة» در آیه فوق, هر گونه «کار نیک و فکر نیک و 
عقیده نیک و يا بد» است. 


سوره انعام (6): ای 1061 ۰ ص‌ 60689۱ 


(آیه 1 )- این است راه مستقیم من ! این آیه و آیات بعد از آن سوره 
انعام با آن پایان می‌پذیرد در حقیقت خلاصه‌ای است از بحثهای این سوره 
که در نز کریزم تفسیر نمونه, ج1, ص: 6009 

زمینه مبارزه با شرک و بت‌پرستی بیان شده. نخست در برابر عقاید و 
ادعاهای دور از منطق مشرکان و بت‌پرستان, خداوند به ۳۹ دستور 
می‌دهد که «بگو: 

پروردگار من! مرا به راه, راست که نزدیکترین راههاست هدایت کرده 
است» (فل ای هدانی زبی الی ضراط فتتمیم) این.زاة راشت همان 
جاده توحید و یکتاپرستی و درهم کوبیدن آیین شرک و بت‌پرستی است. 
سپس «صراط مستقیم» را در اين آبة. و ده آبة بعد توضیح می‌دهد: نخست 
مف که ند اتف است مستقیم در نهایت راستی و درستی, , ابدی و جاویدان 
و قائم به امور دین و دنیا و جسم و جان» (دیناً قیما). 

و از آنجا که عربها علاقه خاصی به ابراهیم نشان می‌دادند و حتی آیین خود 
را به عنوان آیین ابراهیم معرفی می‌کردند, اضافه صو کند که «آیین واقعی 
ابراهیم همین است که من به سوی آن دعوت می‌کنم» نه آنچه شما : به آو 
بسته‌اید (ملة ابراهیم). 

همان ابراهیمی که «از آیین خرافی زمان و محیط, اعراض کرد, و به حق 
بعنلی آیین یکتاپرستی روی آوردی (حنیفا). 

۰ که آیین نیاکان عرب 94 نکوهش 0 ار در باسخ نها 
سپس 9 تأکید می‌افزاید که 0 گاه از 0 و نبود» 
(و ما کان من العشر کین). 

۳ بت‌شکن و مبارز پویا و پی‌گیر با آيین شرک بود. 


سوره انعام (6): ۱ 102 ۰ ص‌ :6069 


(آیه 2 )- در این آیه اشاره به این فی کت که تا (نه تنها از نظر عقیده 
من موخد و یکتاپرستم بلکه از نظر عمل, هر کار نیکی که می‌کنم) نماز من 
و تمام عبادات من و حتی مرگ و حیات من همه برای_ ,پروردگار جهانیان 
است» اف ان صلاتی و تشکی و مخياح و عماّی له رب العالمین). 
نز کزیدن تفتسیر تموتهر جخارص : 6070 

برای او زنده‌ام به خاطر او می‌میرم و در راه او هر چه دارم فدا می‌کنم 
تمام هدف من و تمام عشق من و تمام هستی من اوست! 


سوره انعام (6): یذ 163 ۰ ص‌ :6070 


ور ات آسسای اوه اا هی اه تن کر مت رو 
اضافه قف کند «پروردگاری که هی شریک و شبیهی برای او بیست >> ( ۱ 
شریک لذ). 

سر انجام می‌فرماید: «و به این موضوع, من دستور یافته‌ام و من اولین 
مسلمانم» (5 بذلک آمف یت 5 آتّ ول المْسلهین). 

ای صاان عم اس ابا سضی ال اه مالیا اتنطر کته 
ات اما م‌است: مزا مر کلم ش اسلاه افیا در ار وه تا هو 
اس و ماس ما وا اس 


سوره انعام (6): ای 164 ۰ ص‌ :6070 


(آیه 164)- در این آیه از طریق دیگری منطق مشرکان را مورد انتقاد قرار 
می‌دهد و می‌گوید: «به آنها بگو: و از آنها پرس آیا سزاوار است غیر از 
خداوند بحانة را پروردگار خود بدانم؛ در حالی که او مالک و مربی و 


پروردگار همه چیزٍ است» و حکم و فرمان او در تمام ذرات این جهان 
چاری است! (قل اعت اللّه آتفی با و قو رت کل معا 
یا تا ای 
آله رسیدند و 

«تو از آیین ما پیروی کن, اگر بر خطا باشد, گناه تو به گردن ما» پاسخ 
می‌گوید: 

«هیچ کسی جز برای خود عملی انجام نمی‌,دهد و هیچ گنهکار گنا 


بار گناه 
دیگری را به دوش نمی کشد» (و لاتکسبٌ کل تفس الا عَیها و لا ترژ وازرةُ 
ور آخری). 
و «سر انجام. همه شما به سوی خدا بازمي‌گردید, نها زا یه چه 
اختلاف داشتید, آگاه می‌سازد» (یَمّ الی رَبکم مر وق نما نم فیه 
تختلفون). 


سوره انعام (6): ای 165 


اشاره 


(آیه 165 )- در این آیه که آخرین 1 سوره انعام است به اهمیت مقام 
انسان و موقعیت او در جهان هستی اشاره می‌کند تا بحثهای گدشته در 
زمینه تقویت پایه‌های توحید و مبارزه با شرک, تکمیل گردد. 

لذا در جمله نخست می‌فرماید: «او کسی است که شما را جانشینان (و 
نمایندگان خود) در روی زمین قرار داد» (و هو اْذی جَقَلکُمْ حلایّت الأرَض). 
بر گزیده تفسیر نمونه, 1 ص. : 671 

انسانی که نماینده خدا در روی زمین است. و تمام منابع این جهان در 
اختیار او گذارده شده, و فرمان فرمانرواییش بر تمام این موجودات از 
طرف پروردگار صادر شده است, نباید آنچنان خود را سقوط دهد که از 
جمادی هم پست‌تر گردد و در برابر آن سجده کند. 

سیس اشاره به اختلاف استعدادها و تفاوت مواهب جسمانی و روحی 
مردم و هدف از این اختلاف و تفاوت 0 می‌گوید: «و بعضی از شما را 
بر بعض دیگر درجاتی برتری داد تا به وسیله این مواهب و امکانات که در 
اختیارتان ,قرار داده است شما را بیازماید» (و رفع تعکر فوّق بَعض 
درجات لنلْوَکَةْ فی ما آناکمْ). 

و در پایان آیه ضمن اشاره به آزادی انسان در انتخاب راه خوشبختی و 
بدبختی نتیجه این آزمایشها را چنین بیان قف کند «پروردگار تو (در برابر 
آنها) که از بوته اين آزمایشها سیه روی بیرون می‌آیند «سریع العقاب» و 
در برابر آنها که در صدد اصلاح و جبران اشتباهات خویش ترآیند 7 
مهربان است» (اِنّ ریک سَریغٌ الهقاب و اند خ لعَفوژ زجیض). 


عفالست: تن مایق انا ال ها نی روص وم 


شک نیست که در میان افراد بشر یک سلسله تفاوتهای مصنوعی وجود 
دارد که نتیجه مظالم و ستمگری بعضی از انسانها نسبت به بعض دیگر 
است, مثلا حجمعی مالک روتهای بی‌حسأبند, و جمعی بر خاک سیاه 
انم عوای ساطر کمنمن هو عدان ال سای یل و 
بیمارند, در حالی که عده دیگری بر اثر فراهم بودن همه گونه امکانات, در 
این گونه اختلافها: ثروت و فقر, علم و جهل. و سلامت و بیماری, غالبا 
زاییده استعمار و استثمار و اشکال مختلف بردگی و ظلمهای اشکار و 
تست 

مسلما اینها زا به خضاب دشستگاه افربنش. تمی‌توان کدارد: و دلیلی تدارد 
که از وجود این گونه اختلافات بی‌دلیل دفاع کنیم. 

افراد انسان روی هم رفته نیز یک درخت بزرگ و بارور را تشکیل می‌دهند 
که هر دسته بلکه هر فردی رسالت خاصی در این پیکر بزرگ بر عهده دارد, 
و متناسب برگزیده تفسیر نمونه, ج1, ص: 672 

ان ساختمان مخصوص به خود., و این است که قرآن قی کید این تفا تفاوتها 
وسیله آزفانشن شماست زیرا 10۳ در مورد برنامه‌های الهی به 
معنی «تربیت و پرورش» است. 


خلافت انسان در روی زمین: ۰ ص‌ 2 6072 


قرآن کرارا انسان را به عنوان «خلیفه» و «نماینده خدا در روی زمین» 
معرفی کرده است. این تعبیر ضمن روشن ساختن مقام بشر, این حقیقت 
انسان داده, در حقیقت مالک اصلیش اوست. و انسان تنها نماینده و مجاز 
و ماذون از طرف او می‌باشد و بدیهی است که هر نماینده‌ای در تصرفات 
خود استقلال ندارد بلکه باید تصرفاتش در حدود اجازه و اذن صاحب اصلی 
باشد و از اینجا روشن می‌شود که مثلا در مساأله مالکیت, اسلام هم از 
اردوگاه «کمونیسم» فاصله می‌گیرد و هم از اردوگاه «کاپیتالیسم» و 
سرمایه‌داری. 

اسلام مین کود مالکیت نه برای فرد است و نه برای اجتماع, بلکه در واقع 
برای خداست. و انسانها و کیل و نماینده اویند و به همین دلیل اسلام, هم 

در طرز درآمد افراد نظارت می‌کند. و هم در چگونگی مصرف: 0 
دو قیود و شروطی قائل شده است که اقتصاد اسلامی را به عنوان یک 
مکتب مشخص در برا بر مکاتب دیگر قرار می‌دهد. 

پایان سوره انعام و جلد اول برگزیده تفسیر نمونه و آخر دعوانا ان الحمد 
له رب العالمین 


جلد دوم 


اشاره 


یشم ال الرَحْمنِ الرّجیم 


پیشگفتار گزیده تفسیر نمونه! عسسعد ص : 19 


بزرگترین سرمایه ما مسلمانان قرآن مجید است. معارف. احکام, برنامه 
زندگی» سیاست اسلامی, راه به سوی قرب خدا, همه و همه را در این 
کتاب بزرگ آسمانی می‌پایيم. 

روز به روز آشناتر شود این ۳۳ 

از سوی دبک آوازه اسلام که بر اثر بیداری مسلمین در عصر ما.؛ و 
بخصوص بعد از انقلاب اسلامی در سراسر جهان پیچیده است. حس 
کنجکاوی مردم غير مسلمان جهان را برای اشنایی بیشتر به این کتاب 
اسمانی برانگیخته است., به همین دلیل در حال حاضر از همه جا تقاضای 
ترجمه و تفسیر قران به زبانهای زنده دنیا می‌رسد. هر چند متاسفانه 
جوابگویی کافی برای این تقاضاها نیست, ولی به هر حال باید تلاش کرد و 
خوشبختانه حضور قرآن ۳ 09 0 جهان و بخصوص در محیط 
کشور ما روز به روز افزايش پید | ین ند قاریان بر حافظان ارجمند, 
مفسران [؟ گاه برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 20 

در جامعه امروز ما بحمد الله کم نیستند, رشته تخصصی تفسیر در حوزه 
علمیه قم به صورت تفه از رشته‌های تخصصی مهم درامده و متقاضیان 
بسیاری دارد, درس تفسیر نیز از دروس رسمی حوزه‌ها و از مواد امتحانی 
است, و در همین راستا «تفسیر نمونه» نوشته شد, که تفسیری است 
سلیس و روان و در عين حال پر محتوا و ناظر به مسائل روز و نیازهای 
زمان. و شاید ی از دلایل گسترش سریع از همین اقبال عمومی مردم 
به قرآن مجید است. 

گرچه برای تهیه این تفسیر به اتفاق گروهی از فضلای گرامی حوزه علمیه 
قم (دانشمندان و حجح اسلام آقایان: محمد رضا آشتیانی- محمد جعفر 
امامی- داود الهامی اسد اللّه ایمانی- عبد الرسول حسنی- سید حسن 
شجاعی- سید تفر االه طباطبائی- محمود عبد اللهی- محسن قرائتی و 
محمد محمدی اشتهاردی) در مدت پانزده سال زحمات زیادی کشیده شد. 
ولی با توجه به استقبال فوق العاده‌ای که از سویر تمام قشرها و حتی 
برادران اهل تسنن از آن به عمل امد تمام خی تهیه آن برطرف 
گشت و این امید در دل دوستان بوجود آمد که ان شاء اللّه اثری است 
مقبول 0 خدا. ۱ 
متن فارسی این تفسیر دهها بار چاپ و منتشر شده, و ترجمه کامل ان به 
زبان «اردو» در (27) جلد نیز بارها به چاپ رسیده است, و ترجمه کامل 


آن.به زان «عویی* تیر به ناض تقسیر «الامل » آخیرا در دوه اتب 
رسید و در نقاط مختلف کشورهای اسلامی انتشار یافت. 

ترجمه آن به زبان «انگلیسی» هم اکنون در دس تهیه است که امیدواریم 
آن هم به زودی در افق مطبوعات اسلامی ظاهر گردد. 

بعد از انتشار تفسیر نمونه گروه کثیری خواهان نشر «خلاصه» آن شدند. 
چرا که مایل بودند بتوانند در وقت کوتاهتر و با هزینه کمتر به محتوای 
اجمالی آیات: و شرح فشرده‌ای آشنا شوند. و در بعضی از کلاسهای درسی 
که تفسیر قرآن مورد توجه است به عنوان متن درسی از آن بهره‌گیری 
شود. 0 3 21 

این درخواست مکزر, ما را , ان داشت که به فکر تلخیص تمام دوره 
(27 جلدی تفسیر نمونه, در پنج جلد بیفتیم ولی این کار اه نبود, مدتی 
در باره ان مطالعه و برنامه‌ریزی شد و بررسیهای لازم به عمل امد تا این 
که فاضل محترم جناب مستطاب اقای احمد- علی بابایی که سابقه فعالیت 
و پشتکار و حسن سلیقه ایشان در تهیه «فهرست موضوعی تفسیر نمونه» 
بر ما روشن اد بود عهده‌دار انجام اين مهم گردید و در مدت دو سال 
کار مستمر شبانه‌روزی این مهم به وسیله ایشان انجام گردید. 

اینجانب نیز با فکر قاصر خود کرارا بر نوشته‌های ایشان نظارت کردم و در 
مواردی که نیاز به راهنمایی بود به اندازه توانایی مسائل لا زم را تذکر 
دادم, و در مجموع فکر می‌کنم بحمد الله اثری ارزنده و پربار به وجود 
آمده که هم قرآن با ترجمه سلیس را در بر دارد و هم تفسیر فشرده و 
هه شوند: می‌باشد. 

و نام ان برگزیده تفسیر نمونه نهاده شد. 

و من به نوبه خود از زحمات بی‌دریغ ایشان تشکر و قدردانی می‌کنم, 
امیدوارم این خلاصه و فشرده که گزیده‌ای است از قسمتهای حساس,: و 
حدیث مجملی از آن مفصل, , نیز مورد قبول اهل نظر و عموم قشرهای 
علاقه‌مند به قرآن گردد و ذخیره‌ای برای همه ما در «یوم الجزاء» باشد. 

قم- حوزه علمیه ناصر مکارم شیرازی 13 رجب 114 روز میلاد مسعود 
امیر مومنان حضرت علی علیه السلام مطابق با 6/ 10/ 1372 

برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 23 


ادامه جزء هشتم ..... ص : 23 





سوره اعراف [7] 


اشاره 


این سوره در «مکه» نازل شده و 206 آیه دارد 


محتوای سوره. ۰ص 23 


دز اعاز اشاره کوتان.ه خوبایی به.ششاله. میهة و معا 4 کرده سس بر اف 
احیای شخصیت انسان, داستان آفرینش آدم را با اهمیت فراوان شرح 
می‌دهد. بعد پیمانهایی را که خدا از فرزندان ادم در مسیر هدایت و صلاح 
سپس برای نشان دادن شکست و ناکامی اقوامی که از مسیر توحید و 
عدالت و پرهیزکاری منحرف می‌شوند. و هم برای نشان دادن پیروزی 
موّمنان راستین. سرگذشت بسیاری از اقوام پیشین و انبیای گذشته مانند 
«نوح» و «لوط» و «شعیب» را بیان کرده, و با سرگذشت مشروح بنی 
اسراتیل" و مبارزه *موسی > با فرعون این بخش را پایان می‌د هد . 

در آخر سوره بار دیگر ؛ پم -مساله مبدعه ضعادباز می کردق و انجام و آغاز را 
بدین وسیله تکمیل ی کید 


فضیلت تلاوت این سوره: یک ی که 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «هر کس سوره اعراف را 
در هر ماه بخواند در روز قیامت. از کسانی خواهد بودٍ که نه ترسی بر 
آنهاست و نه غمی دارند (من الذین قلا وف عَلَیهم و لاه هم یَحْرْنُْونَ) و اگر 
در هر جمعه بخواند, در روز قیامت از کسانی می‌باشد که بدون حساب به 
بهشت می‌رود». 
و نیز فرمود: «در اين سوره آیات محکمه‌ای است, «قرائت» و «تلاوت» 
برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 24 

و «قیام به آنها» را فراموش نکنید, زیرا اینها روز رستاخیز در پیشگاه خدا 
برای کسانی که آنها را خوانده‌اند گواهی می‌دهند». 
بسم اللّه الحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سور ة الاعراف7(۳): ایغ 1 ۳ 


(آیه 1)- در آغاز این سوره بار دیگر به «حروف مقطعه» برخورد می‌کنیم 
که در اینجا چهار حرف: «الف, لام, میم و صاد» است (المص). 

ممکن است.؛ یکی از اهداف این حروف؛: جلب توجه شنوندگان, و ِِِ 
آنها به سکوت. و اشتماع بوده باشد, زیرا ذکر این حرفوف. در آغاز سخن 
مطلب عجیب و نوظهوری در نظر عرب بود. و حس کنجکاوی آنها ۳۹ 
برمی انگیخت, و در نلیجه به دنباله آن نیز گوش فرا می‌دادند. 


سورع الاعراف(7): آیة 2 2 


(آیه 2(- در این آبه می‌فرماید: «اين کنایفی است که بر تو نازل شده است, 
و نباید از ناحیه, آن ه‌ِ گونه ِ وا زاحي به خود راه د هی >> (کتاتٌ 
اه ی و و آله دلداری می‌دهد, که چون این آیات 
از ناحیه خداست., نباید هی گونه وانی به خود راه دهد, نه نگرانی از 
جهت عکس العملی که دشمنان لجوج و سرسخت در برابر آن نشان 
خواهند داد, و نه نگرانی از ناحیه نتیجه و برداشتی که از تبلیغ این رسالت 
انتظار می ر ود. 

و در جمله بعد اضافه می‌کند: «هدف از نزول این کتاب انذار و بیم دادن 
مردم (از عواقب شوم افکار و اعمالشان است) و همچنین تذکر و یادآوری 
برای موّمنان راستین» رِثنذرَ به و ذکری للْمْوْمنِینَ). 


تفر ۵ | غزاف ۱۱7 ایغ 3 یی کی 23-1 


(آیه 3)- سپس روی سخن را به عموم مردم کرده, می‌گوید: «از آنچه از 
ف پروردگارتان بر شم نازل شده است, پیروی کنید» (انبعُوا ما أ نزل 

1 و اس سار 

با و رسالت او شروع می‌شود و به وظیفه مردم منتهی می‌گردد. 

و برای تاکید اضافه می‌کند: «از فرمان غیر خداوند پیروی نکنید و از 

انتخاب برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص. : 25 

ول و سرپرستی جز او خودداری نمایید» (و لائتّیعُوا من دُونه أَقیاع). 

اما چون آنها که به تمام معنی در برابر حق تسلیمند و از تذکرات, متذکر 

مي‌گردند کمند. در پایان آیه می‌گوید: «کمتر متذکر می‌شوید» (قلیلا ما 

تدَکرون). 

از این ایه ضمنا استفاده می‌شود که انسان بر سر دو راهی است. با 

پذیرش ولایت و رهبری خداوند, و یا داخل شدن در (ولایت) دیگران, ۳1 

مسیر اول را قبول کند, (ولیْ) او تنها خداست. اما اگر تحت ولایت دیگران 

قرار گیرد. هر روز باید بار کسی را بر دوش گیرد و ارباب تازه‌ای انتخاب 

کند. 


سورة الأعراف(7): آية 4 ۲ 25 


(آیه 4)- اقوامی که نابود شدند! اين آیه و آیه بعد در واقع «فهرستی» 
است. اجمالی از سرگذشت اقوام متعددی همچون قوم نوح و فرعون و 
عاد و مود و لوط که بعدا خواهد امد 

قرآن در اینجا , به آنهایی که از تعلیمات انبیاء سرپیچی می‌کنند و به جای 
اصلاح خویش و دیگران بذر فساد می‌پاشند. شدیدا اخطار می‌کند که 
تکاهیبه زتد فاتن اقوام پیشین بیفکنید و ببینید «چقدر از شهرها و آبادیها 
را ویران کردیم» و مردم فاسد آنها را به نابودی کشانیدیم! (و کم من قَریِة 
اهلکناها). ۱ 

سپس چگونگی هلاکت انها را چنین تشریح می‌کند: «عذاب دردناک ما, در 
دل شب (در ساعاتی که در ارامش فرو رفته بودند) يا در وسط روز به 
هنگامی که پس ازٍ فعاليتهاي روزانه به استراحت پرداخته بودند به سراغ 
آنها آمد» (قجاءها باسْنا بیانا أه هه هم قایئلون). 


تور ة الاعراف7۱): ای 5 نوی و1 9 2 


(آیه 5)- در این آنة سخن را چنین ادامه می‌د هد . «آنها نله هتگاهفی که در 

گرداب بلا گرفتار می‌شدند و توفان مجازات. زندگیشان را درهم می کوبید 

(از مرکب غرور و نخوت پیاده شده) فریاد می زدند. ما ستمگر بودیم» و 

اعتراف می‌کردند که طلم و ستمهایشان دامانشان را گرفته است ! (قما 

کان دَعُواهم اد جاءهم 2 اشنا ۷ آن قالوا 9" کت ظالمین). 

ولی اعترافی که سودی ال آنها ند انیت زیرا یک نوع اعتراف «اجباری 
و اضطراری» بود که حتی مغرورترین افراد خود را از آن ناگزیر می‌بینند, و 

کمترین برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 26 

نشانه‌ای از انقلاب روهی در آن نیست. 

قابل ذکر است که این گونه آیات اخطارهای کوبنده‌ای است برای امروز و 

برای فردا, برای ما و همه اقوام اینده, زیرا در سئت و قانون الهی تبعیض 

مفهوم ندارد. 

هم اکنون. انسان صنعتی با تمام قدرتی که پیدا کرده است. در مقابل یک 

زلزله. یک توفان, یک باران شدید و مانند اینها به همان اندازه ضعیف و 

ناتوان است که انسانهای قبل از تاریخ ناتوان بودند, بنابراین همان عواقب 

شوم و دردناکی که ستمکاران اقوام گذشته و انسانهای مست غرور و 

شهوت و افراد سرکش و الوده پیدا کردند, از انسانهای امروز دور نیست. 


تفر ها غراف ۱7 ایه اش ۶ 26 


(آیه 6)- بازیرسی عمومی! در [ قبل سخن از مجازات دنیوی ستمکاران 
در میان بود, در اين آیه و سه آیه بعد از مجازات اخروی آنها بحث می‌کند و 
به این ترتیب پیوندی روشن دارند. 

نخست به عنوان یک قانون عمومی می‌فرماید: «از تمام کسانی که 
پیامبران به سوی انها فریستاده شدند, بطور قطع در روز قیامت سوال 
می‌کنیم» (فْلتَسْتلن الذین ارسل الیهمٌ). 

نه تنها از آنها سوّال می‌کنيم «از : پیامبرانشان نیز می‌پرسیم» که رسالت 
خویش را چگونه انجام دادند (و لَتسْتل الَمْرسلین). 

بنابراین. هم رهبران مسوولند و هم پیروان, هم پیشوایان و هم تابعان, 
منتها چگونگی مسوولیتهای این دو گروه متفاوت است. 


تور ة الاعراف7۱): آية 7 نی رم 1 0 2 


(ایه 7)- در این ایه برای این که کسی تصور نکند که سوال از امتها و 
پیامبرانشان دلیل بر این است که چیزی از علم خدا مخفی می‌ماند, با 
صر احت و تاکید ۱ «ما با علم و دانش خویش تمام 
اعمالشان را برای آنها شرخ می‌دهیم: زیدا ما هرگز از آنها غایب ِ 
همه جا با آنها بودیم و در هر حال همراهشان (فَلتَفصَنّ لبم بعلم و ما 
این 

سوال برای چیست؟ ما می‌دانيم خدا همه چیز را می‌داند و اصولا در 
برگزیده تفسیر نمونه» 2 ص: 27 

همه جا حاضر و ناظر است. با این حال چه نیازی به سوال دارد که انبیاء و 
امتها را عموما و بدون استثناء مورد بازیرسی قرار دهد؟! پاسخ این که: 
اگر سوال برای استعلام و درک واقعیت چیزی باشد, در مورد کسی که 
عالم است معنی ندارد ولی اکر منظور توجه دادن خود شخص و اتمام 
حجت به او و امثال آن بوده باشد, هیچ مانعی ندارد. درست مثل این که ما 
به شخص فراموشکاری خدمتهای زیاد کرده‌ايم, و او به جای خدمت مرتکب 
خیانتهایی شده و همه این مسائل پیش ما روشن است. او را مورد 
تو حق این خدمات را ادا کردی؟ این سوال برای کسب علم نیست بلکه 
برای تفهیم طرف است. 


تفر ۵ | غزاف ۰۱7 ایخ.8 وی ی .7 2 


(آیه 8)- در اين آیه برای تکمیل بحث رستاخیز, اشاره به مسأله «سنجش 
اعمال» می‌کند که نظیر آن در سوره‌های دیگر قرآن از جمله در سوره 
مومنون آیه 102 و 103 و سوره قارعه آیه 6 و 8 آضده است. 

نخست مي‌گوید: 1 توزین اعمال در 1 روز حق است» (5 ورن 
تومیذ لح 

انجت ستلم, است این است: که تر روز رسای اعمال اسان با واه 
خاصی سنجیده می‌شود نه با ترازوهایی همانند ترازوهای دنیا, و چه بسا ان 
وسیله همان وجود انبیاء و امامان و افراد صالح بوده باشد, و در روایاتی که 
از طرق اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده است این مطلب به خوبی 
دیده می‌شود. 

حتی در این جهان نیز دوستان خدا مقیاس سنجشند, ولی از آنجا که 
بسیاری از حقایق در لپن عالم در‌پرده ابهام می‌ماند و در روز قیامت که- 
به مقتضای و پرژوا لِله الواجد اقا (ابراهیم/ 48)- روز بروز و ظهور 
است این واقعیتها آشکار فد کر وی 

در پایان آیه می‌فرماید: «کسانی که میزانهای (عمل) آنها سنگین است. 
همان رستگارانند» (فقمَنْ تَفَلب موازيثة ولیک خ هم الَمْفْلِحُونَ). 
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زاب 2)9 ضه کسانی. که مد انهای (غفل) آنها سی. استه اقر آدعن .هوشتد 
برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص: 28 
که سرمایه وجود خود راء به خاطر ظلم و ستمی که نسبت به آیات ما 
می کردند, از دست داده‌اند» (و من حَفت موازيته قأولتک الذین حسا وا 
العشیم بما کانها باباتا تون | 
بدیهی تا منظور از سبکی و سنگینی میزان اعمال. سبکی و سنگینی 
خود میزان نیست بلکه ارزش و وزن چیزهایی است که با میزان سنجیده 
۰ 

تعبیر «ظلم به آیات» اشاره به این است که این گونه اشخاص نه تنها به 
و ستم مت کف و بلکه به برنامه‌های هدایت الهی نیز ستم کرده‌اند, 9 
این برنامه‌ها 0 وسیله هدایت و ِِ گرد و اگر به 


سورة الأعراف(7): آية 10 تیم و2 20 


(ایه 10 سقام با عظمت اسان در جمان فستیابه یال آباتین که اشارة 
به مبدء و معاد در آنها شده بود در این آیه و آیات بعد, «انسان» و عظمت 
و اهمیت مقام او و چگونگی آفر ینیشن او و افتخاراتی که خداوند به او داده, 
مورد بحجّت قرار داده, می‌فرماید: «ها مالکیت و حکومت؛ و تسلط شما را 
بر زمین, مقرر داشتیم» (و لَقَد مَاکم فی الا ض). 

و انا ,هسایل زو ی زا ترا شا در آن‌فرا داممهو فلا اک فا 
هعایش). «اما با اس روا ی رت ۱ ان 
مه اور ( قلبلا ما کشک ون از 
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(آیه 1)- ماجرای سرکشی و عصیان آبلیس! در هفت سوره از سوره‌های 
قرآن اشاره به آفرینش انسان و چگونگی خلقت او شده است. 

در ۳1 مورد بحجت, خداوند می‌گوید: «ما شما را آفریدیم, و سیس صورت 
بندی کردیم, بعد از آن به فرشتگان (و از جمله ابلیس که در صف آنها قرار 
داشت اگرچه جزء آنها نیود) فرمان دادیم براعر آدم (جذ نخستین شما) 
سجده کنند» (5 و لَقه حلفناکم د صَوَوّناکم ثم قلنا لِلمَلایكَة اسَجْذُوا لادَمّ). 
«همگی (اين فرمان را 1 و دل پذیرفتند و) برای آدم سجده کردند, 
مگر ابلیس که از سجده کنندگان نبود» (قَسَجذدُوا الا یلیس لم یَکُنْ من 
الساجدین). برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 29 

سجده فرشتگان برای آدم به معلی «سجده پرستش» نبوده است, زیرا 
پرستش مخصوص خداست, بلکه سجده در اینجا به معنی خضوع و تواضع 


است. 
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(آیه 12)- در این آنة می‌گوید: خداوند «ابلیس» را به خاطر سرکشی و 
طغیانگری موّاخذه کرد. فرمود: «در آن هنگام که_به تو فرمان دادم. چه 
و ها ی مس سب 2 (قال ما متعک لا تسد لد آمرنک). 

او 3 به یک عذر ناموجه متوسل ۳ «گفت: فن. از او ِِِ به 
دلیل اين که مرا از آتش آفریده‌ای و او را از خاک و گل»! (قال آتا حتو 
حَلفْتیی من نار و خلقتة من طین). 

شتا هات ا ان بود, شاید هم ۳ 0 و به 9 ِِ. و 
خودپسندی دروغ هی کفتتد 

اس اعتانه اس و ان ود ک‌اان‌است: ساسا اسلی ان ها 
«روح انسانیت» و مقام خلافت و نمایندگی پرورد کار بوده است. 

در استجا یک وال بافی میماند و آناین که وه شیظان, ,اد خن 
گفت. هحر وخی بر او نازل می‌شده است؟ 

پاسخ این سوال این است که: هیچ مانعی ندارد که خداوند با شخص 
دیگری نه به عنوان وحی و رسالت. بلکه از طریق الهام درونی, يا به 
وسیله بعضی از فرشتگان سخن بگوید, خواه این شخص از صالحان و 
پاکان باشد, همانند مریم و مادر موسی يا از ناصالحان باشد مانند شیطان! 
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(آیه 13)- از آنجا که امتناع شیطان از سجده کردن؛ برای آدم ءع( یک 
امتناع ساده و معمولی نبود و نه یک گناه عادی محسوب می‌شد, بلکه یک 
سرکشی و تمزد آ خی به اعتراض و انکار مقام پروردگار بود. به به این 
جهت, , مخالفت او سر از کفر و انکار علم و حکمت خدا درآورد و به همین 
جهت؛ می‌بایست تمام مقامها و موقعیتهای خویش را در درگاه الهی از 
دست بدهد, به همین سیب خداوند او را از آن مقام برجسته و موقعیتی که 
در صفوف فرشتگان پیدا کرده بود بیرون کرد و به او برگزیده تفسیر 
نمونه, ج2, ص: 30 

«فرمود: از این مقام و مرتبه, فرود آی» (قال قَافبط ئها). 

سپس سر چشمه این سقوط و تنل را با اين جمله, برای او شرح می‌دهد 
که:_«تو حق نداری در این مقام و مرتبه, راه تکبر, پیش گیری» (قما کون 
تک آن تنکیَر فیها). 

و باز به عنوان تأکید بیشتر, اضافه می‌فر ماید: «بیرون‌رو که از افراد پست 
و ذلیل هستی» (قَاخْرُخ اک من الصَاغرین). یعنی, نه تنها با این عمل بزرگ 
وا هس ی ۲ سیم 

از اين جمله به خوبی روشن می‌شود که تمام بدبختی شیطان, مولود تکبر 
او بود. 

از امام ضادی یه الشلام فر تعل شوه که فرمووه طاصول وهای 
کفر و عصیان. سه چیز است. حرص و تکبر و حسد, اما حرص سبب شد که 
ادم از درخت ممنوع بخورد. و تکبر سبب شد که ابلیس از فرمان خدا 
سرپیچی کند, و حسد سبب شد که یکی از فرزندان آدم دیگری را به قتل 
رساند»! 
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(آیه 4)- اما داستان شیطان به همین جا پایان نیافت. او به هنگامی که 
خود را مطرود دستگاه خداوند دید, طغیان و لجاجت را بیشتر کرد و به جای 
توبه و بازگشت به سوی خدا و اعتراف به اشتباه, تنها چیزی که از خدا 
تقاضا کرد این بود که گفت: «خدایا! مرا تا پایان دنیا مهلت ده, و زنده 
بگذار» (قال آنظو نی الی یوم بیعنون ): 
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(آیه 5- این تقاضای او به اجابت رسید و خداوند «فرمود: تو از مهلت 
داده شدگانی» (قال اک من الْمْظرینَ). 
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(ای کنات ولی. آه تمی‌گداست شاخ خیران کذشته رنده مان و قصر 
۲ بلکه هدف خود را از این عمر طولانی چنین «بیان کرد: اکنون 

که مرا گمراه ساختی! بر سر راه مستقیم تو کمین می‌کنم و آنها را از راه 
به در ِ« «.ِ (قال قیما اعوَبْتیی فد هم صراطک المُسَتَقیم). تا 
همانطور که صفر کصرام‌صتفضه آنما بر یه کعر آهی سعن ۱ 
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(آیه 7)- سیس شیطان, برای تأیید و تکمیل گفتار خود, اضافه کرد که نه 
برگزیده تفسیر نمونه, 2, ص: 31 

تنها بر سر راه آنها کمین می‌کنم بلکه «از پیش رو و از پشت سر و از 
طرف راست. و از طرف چپ (از چهار طرف) به سراغ آنها می‌روم» و 
اکثر آنها را شکرگزار نخواهی یافت» انم هم من بَيْن ایهم و من 
حَلَفِهخ و عَن یْمانهم و عَن شمائلهم و لاتجذ رهم شاکرین). 

در روایتی که از آمام باقر علیه الینلام نقل شده, تفسیر عمیقی برای این 
چهار جهت دیده می‌شود, آنجا که می‌فرماید: «منظور از آمدن شیطان به 
سراغ انسان از «پیش رو» این است که آخرت و جهانی را که در پیش 
دارد در نظر او سبک و ساده جلوه می‌دهد, و منظور از «پشت سر» این 
است که آنها را : ۳ اموال و تجمع ثروت ح بخل از پرداخت حقوق 
واجب به خاطر فرزندان و وارثان دعوت می‌کند, و منظور از «طرف 
راست» این است که امور معنوی را به وسیله شبهات و ایجاد شک و 
تردید, ضایع می‌سازد, و منظور از «طرف چپ» این است که لذات مادی 
و شهوات را در نظر انها جلوه می‌دهد. 


تتر ها را اه ایو ی 315 


(آیه 18)- در اين آیه بار دیگر فرمان بیرون رفتن ابلیس از حریم قرب خدا 
و مقام و منزلت رفیع صادر می‌شود, با این تفاوت که در اینجا حکم طرد او 
به صورت تحقیر امیز و شدیدتر صادر شده است و شاید به خاطر لجاجتی 
بود که شیطان در مورد اصرار در وسوسه افراد انسان به خرج داد و گناه 
بزرگ دیگری بر گناه خود افزود به او فرمود: «از این مقام با بدترین ننگ و 
عار بیرون رو و باخواری و ذلت فرود آی»! (قال اخْثخْ نها مَدوّما 
مَدّخورا). 

«و سوگند یاد می‌کنم که هر, کس از نو پیروی کند, جهنم را از تو و آنها پر 
ساز م» (لفر تبعک له منقْم لاملا جَهَنْم فلکم اجمعین). 

شغال" بعد از ۳ ۰ مرتکب چنان گناه بزرگی شد. چرا خداوند 
تقاضای او را مبدی بر ادامه حیات او پذیرفت؟ 

پاسخ که ادامه حیات او به عنوان وجود یک نقطه منفی برای تقویت 
شیطان؛ در درون خود ما ۳ ز مختلفی وجود دارد. که چون در برابر 
نیروهای عقلانی برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 322 

و روحانی قراز کیرد یک میدان تضاد را تشکیل می‌دهند که در این میدان 
پیشرفت و تکامل و پرورش وجود انسان صورت می‌گیرد. ۱ 
باید توجه داشت که خداوند اگرچه شیطان را در انجام وسوسه‌هایش ازاد 
کداشتته ولی انسان را در برابر او بی‌دفاع قرار نداده است., زیرا| نبیروی 
عقل و خرد به او بخشیده که می‌تواند سذ نیرومندی در مقابل وسوسه‌های 
شیطان به وود اورد. 

و از سوی دیگر فطرت پاک و عشق به تکامل را در درون وجود انسان به 
عنوان یک عامل سعادت قرار داده و از سوی سوم فرشتگانی که الهام 
بخش نیکیها هستند, به کمک انسانهایی که می‌خواهند از وسوسه‌های 


تفر ها غراف ۱۱7 آیه تب ی 7 32 


(آیه 19)- وسوسه‌های شیطانی در لباسهای دلپذیر! از این به بعد فصل 

دیگری از سر گذشت آدم را بیان تفت گنه نخست خداوند به آدم و همسرش 

دستور می‌دهد که: و ای آدم ! نو و همسرت (حوا) در بهشت سکونت 

اختیار کنید» (و یا آَدمْ اکن لت و رَوَجْک الْجتَة). 

از #۷ جمله چنین ۳ می‌شود که آدم و حلا در بدو خلقت در بهشت 

نبودند سیس به سوی بهشت راهنمایی شدند. 

در این هنگام. نخستین تکلیف و امر و نهی پروردگار به این صورت, صادر 
شد: «شما از هر نقطه‌ای و از هر درختی از درختان بهشت که می‌خواهید 
تناول کنید, اما به این درخت معین نزدیک نشوید که از ستمگران خواهید 

بود» (قکلا من حبّث شیْما و لا تَفّْبا هذه السْجَرَة فَتکونا من الظالمین). 
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(آیه 0- سپس شیطان که بر اثر سجده نکردن رانده درگاه خدا شده بود 
و تصمیم قاطع داشت ۳ آنجا که می‌تواند از آدم و فرزندانش انتقام بگیرد 
«به وسوسه کردن آنان مشغول شد, تا لباسهای اطاعت و ند کف خدا| را از 
تن آنان بیرون کند, و عورت آنها را که پنهان بود آشکار سازد» (قَوَسُوَسَ 
آهُما السَبّطان لیبدی لهُما ما وری عَلَهُما من سَوآتهما). 

و برای رسیدن به این هدف, از عشق 0 ۳۳ انسان به تکامل و 
ترقی برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 3 

و «زندگی جاویدان», استفاده کرد. 

لذا نخست به آدم و همسرش گفت: «خداوند شما را از این جهت نبهی 
نکرده جز اين که اگر از آن بخورید یا فرشته خواهید شد و پا عمر جا ویدان 
پیدا ,می‌کنید» (و قال ما تهاکما ریما عَنْ هذه السْجرّة الا آن تکونا مین 
از تکوتا هن الخالدیه ). ۱ 

هه این زر منت فرمان‌شدا رای نظر انانه کته رخ خاین واه 


اسه آوص شین این سس ور کر قرو رفعه آها قیطان برا آن 
که پنجه‌های وسوسه خود را بیشتر و محکمتر در جان ادم و حوّا فرو برد 
«سوگندهای شدیدی برای انها یاد کرد, که من خیرخواه شما هستم»! (و 
قاسَتَهّما ای لکْما من التّاصحین). 


اشاره 


(آیه 22)- آدم که هنوز تجربم کافی در زندگی نداشت., و گرفتار دامهای 
شیطان و خدعه و دروغ و نیرنگ نشده بود. سر انجام تسلیم فریب شیطان 
شدء و به این ترتیب: «شیطان» آنها را با قریب (از مقامشان) فرود آورد» 
(قدلاهما یغژور). 

«همین که آدم و همسرش از آن درخت ممنوع چشیدند., بلافاصله 
لباسهایشان از تنشان فرو ریخت اتذافشان (عورتشان) اشکار کشت» 
(قلقّا ذاقا السْجرة بدت لهّما سَواَنَهما). 

و در حقیقت از لباس بهشتی که لباس کرامت و احترام خدا بود برهنه 
شدند. 

قرآن سیس می‌گوید: هشکانی که آدم و حوا| چنین دیدند ِِ از 
برگهای درختان بهشتی براي پوشیدن اندام خود, استفاده کردند» (و طفقا 
بخصفان عَلیهما من 0 الجَنْة). «و در این موقع از طرف خدآوند ندا 
رسید که مگر من شما را از آن درخت نهی نکردم, مگر ؛ به شما نگفتم که 
شیطان دشمن آشکار و سرسخت شماست » چرا مرو مرا به دست 
فراموشی سپردید و در این گرداب سقوط کردید؟» ( ناداهما ۶ مها | 
آلهکُما عَن تلْکمّا السْجرَه و آفل لکما ان السَیّْطان لکُما عَذْوٌ میین). 

از مقایسه تعبیر اين آیه با نخستین آیه‌ای که به آدم و حوّا اجازه سکونت در 
برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 34 

بهشت را قف داز به خوبی استفاده می‌ شود که آنها پس از این نافرمانی, 
چه اندازه از مقام قرب پروردگار دور شدند. 


1- شجره ممنوعه چه درختی بوده است؟ ری( 3 


در متانع اسلامی ده توع تفستن براي ان انته استت:.یکی تفسیر «مادی* 
که طبق معروف در روایات. «گندم» بوده است و دیگری تفسیر «معنوی» 
که در روایات از آن تعبیر به «شجره حسد» شده است., زیرا طبق ب 
روایات؛ ادم پس از ملاحظه مقام و موقعیت خود چنین تصور کرد که 
مقامی بالاتر از مقام او وجود نخواهد داشت, ولی خداوند او را به مقام 
جمعی از اولیا از فرزندان او (پیامبر اسلام و خاندانش) آشنا ساخت, او 
حالتی شبیه به حسد پیدا کرد. و همین شجره ممنوعه بود که آدم مأمور بود 
به آن نزدیک نشود. 
در اس .ات روایات؛ آدم از دو درخت تناول کرد که یکی از مقام او 
پایین‌تر بود و او را به سوی جهان ماده می‌کشید و آن گندم بود. و دیگری 
درخت معنوی مقام حجمعی از اولیاء خدا| بود که از مقام و موقعیت او بالاتر 
قرار داشت و چون از دو جنبه از حد خود تجاوز کرد به ان سرنوشت 
گرفتار شد. 
اما باید توجه داشت که این حسد از نوع حسد حرام نبوده و تنها یک 
احساس نفسانی بوده است, نک کمترین کاضف بر طبق 1 بردارد. 


2 آیا آدم گناه کرد؟ هه ص : 34 


مدارک اسلامی به ما می‌گوید: هی پیامبری مرتکب گناه نمی شود, و مقام 
پیشوایی خلق به شخص گناهکار, واگذار نخواهد شند؛ و می‌دانیم که آدم از 
پیامبران الفی بود: نایز این. آتحه در پاره‌ای از تعبیرات در باره پیامبران در 
قرآن آهذه است که نسبت عصیان به آنها داده شده, وه به معلی 
«عصیان نسبی» و «ترک اولی» است. نه گناه مطلق. 

توضیح این که: گناه بر دو گونه است. «گناه مطلق» و «گناه نسبی», گناه 
مطلق همان مخالفت نهی تحریمی و مخالفت با فرمان قطعی خداوند 
است و هرگونه ترک واجب و انجام حرام را شامل می‌شود. ‏ ر 

اما «گناه نسبی» آن است که عمل غیر حرامی از شخص بزرگی سر زند. 
که با برگزیده تفسیر نمونه, حص ص: 35 

فی المثل نمازی که ممکن است از یی فرد عادی. نماز ممتازی باشد برای 
اولیاء حق, گناه محسوب شود. ۱ 
سایر اعمال آنها غیر از عبادات نیز چنین است, و با توجه به موقعیت آنها 
سنجیده می‌شود, به همین دلیل اگر یک «ترک اولی» از آنها سر زند, مورد 
عتاب و سرزنش پروردگار قرار می‌گیرند- منظور از ترک اولی این است 
که انسان کار بهتر را رها کند و سراغ کار خوب یا مباحی برود. 

نهی آدم از «شجره ممنوعه» نیز یک نهی تحریمی نبود بلکه با توجه به 
موقعیت آدم با اهمیت تلقی شد و مخالفت با اين نهی- هر چند نهی 
کراهتی بود- موجب چنان مواخذه و مجازاتی از طرف خداوند گردید. 


ره ۱ را را آیق ی ی 39 


(آیه 23)- بازگشت آدم به سوی خدا! سر انجام فنحاضی. کد. آزم و حوا, به 
نقشه شیطانی ابلیس واقف شدند و نتیجه کار خلاف خود را دیدند به فکر 
جبران گذشته افتادند و نخستین گام را اعتراف به ظلم و ستم بر خویشتن, 
در پیشگاه خدا قرار دادند و «گفتند: پروردگار! ما بر خویشتن ستم کردیم» 
(قالا ساظلیا ازمیسا): 

«و اگر ما را نیامرزی و رحمت خود را شامل حال, ما نکنی, از زیانکاران 
خواهیم بود» (و ان لَمْ تفر آنا و ترحَمنا لَتکُوتنَ من الخاسرین). 


سور ه الأعراف( 7 ة 24 ۰ ص‌ رها دا 


(آیه 24)- گرچه توبه خالصانه آدم و همسرش در پیشگاه خدا پذیرفته شد 
ولی به هر حال اثر وضعی آن عمل. دامانشان را گرفت؛ و دستور خارج 
شدن از بهشت از سوی خداوند به آنها داده شد, «فرمود: فرود آیید در 
حالي که شما با ِ (انسان و شیطان) دشمن خواهید بود» (قال 
اقبطوا بَعصُکَم لبعض 

9 زمینم ۳ مدت معینی ۳ و وسیله بهره‌گیری شما خواهد بود» (5 
کم فی الارْض مُسْتَقرٌ و متاغ الی چین). 


(آیه 25)- و «نیز به آنها گوشزد کرد, که هم در زمین زندگی می‌کنید و هم 
در آن می‌میرید, و از همان برای حساب در روز رستاخیز, برانگيخته خواهید 
شد» (قال برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 36 

فیها تین و فیها تمقوئو و نها تخرجون) 


سورة الأعراف(7): آية 26 


اشاره 


(آیه 26)- اخطار به همه فرزندان آدم! خداوند از اين جا به بعد یک سلسله 
دستورات و برنامه‌های سازنده, برای همه فرزندان ادم, بیان می‌کند, که 
در حقیقت دنباله‌ای است از برنامه‌های آدم در بهشت. 

تخست به همان الم لباس و پوشانیدن بدن که در سرگذشت آدم نقش 
مهمی داشت اشاره کرده, می‌فرماید: «ای فرزندان آدم ! ما لباسی بر 
شما فرو فرستادیم, که (اندامٍ شما را ,می‌پوشاند و( زشتیهای بدنتان را 
پنهان می‌سازد» (یا بَیِی آدم قَ1 آیرلنا عیکم باس پواری بر ایک : 

ولی فایده این لباس که برای شما فر ستاده یم تنها پوشانیدن تن و مستور 
ساختن زشتیها نیست بلکه «مایه زینت شماست» (و رٍیشا). لباس تجمل و 
زینت که اندام شما را زیباتر از انچه هست نشان می‌دهد. 

به دنبال اين جمله که در بارهم لباس ظاهری سخن گفته است. قرآن بحت 
را به لباس معنوی کشانده و آن چنان که سیره قرآن در بسیاری از موارد 
است, هر دو جنبه را به هم می‌آمیزد و می‌گوید: «لباس پرهیزکاری و تقوا 
از 1 هم بهتر است» (5 لباس اللّفُوی ذلک حَیز). 

تشبیه تقوی و پرهیزکاری به لباس, تشبیه بسیار رسا و گویایی است. زیرا 
همانطور که لباس هم بدن انسان را از سرما و گرما حفظ می‌کند, و هم 
سپری است در برابر بسیاری از خطرها, و هم عیوب جسمانی را 
می‌پوشاند و هم زینتی است برای انسان, روح تقوی و پرهیزکاری نیز 
علاوه بر پوشانیدن بشر از زشتی گناهان و حفظ از بسیاری از خطرات 
فردی و اجتماعی, زینت بسیار بزرگی برای او محسوب می‌شود زینتی 
است چشمگیر که بر شخصیت او می‌افزاید. 

منظور از لباس تقوا همان «روج تقوا و پرهی زکاری» است, که جان انسان 
را حفظ می‌کند و معنی «حیاء» و «عمل صالح» و امثال آن در آن جمع 
است. 

ذر بایان آنه می‌فرماید: «اين (لباسهایی که خدا برای شما قرار داده اعم 
از لباس مادی و معنوی, لباس جسمانی و لباس تقوا) همگی از آیات و 
نشانه‌های خداست برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 37 

تا پندگان متذکر تعمتهای بروردکار شوند» (ذلی مر. یات ال هم 
بدکرون). 


لباس در گذشته و حال- کی 2 3 


تا آنجا که تاریخ نشان می‌دهد هميشه انسان لباس می‌پوشیده است., ولی 
وسایل تولید لباس در عصر ما به قدری متنوع شده و توسعه یافته است که 
با گذشته اصلا قابل مقایسه نیست. 

داتفا نده سنبه ها ری نی اون و ده لبات ان ترش 
یافته که فلسفه اصلی لباس را دارد تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. 

لباس عاملی شده برای انواع تجمل پرستیها, توسعه فساد. تحریک شهوات. 
خودنمایی و تکبر و اسراف و تبذیر و امثال آن. حتی گاه لباسهایی در میان 
جمعی از مردم بخصوص «جوانان غربزده» دیده می‌ شود که جنبه جنون 
آمیز آن بر جنبه عقلانیش برتری دارد و به همه چیز شباهت دارد جز به 


سوت یلاس نع کها کرومات وامی با بن کام کید قرو 
می‌کشد., بلکه دة قسمت مهمی از وقتها و نیروهای انسانی را نیز بر باد 
می د هد. 
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(آیه 27)- در این آیه خداوند به همه افراد بشر و فرزندان آدم, هشدار 
می‌دهد که مراقب فریبکاری شیطان باشند زیرا| شیطان سابقه دشمنی 
خود را با پدر و مادر آنها نشان داده و همانطور که لباس بهشتی را : بر اثر 
وسوسه‌ها از اندام آنان بیرون کرد. ممکن است لباس 0 
ایشان بیرون نماید. لذا می‌گوید: «ای فرزندان آدم! شیطان شما را 
نفریبد, ان چنانکه پدر و مادر شما را از بهشت بیرون ساخت و لباس آنان 
را از اندامیشان بیرون کرد تا عورتشان را به آنها نشان دهد» (یا یی 3 م لا 
سکم السْیَّطان خ کما آقرح بوتکم من لته برغ عَنهما لباسَهما یرما 
سَوآتهما). 
سیس تأکید فف ند که حساب شیطان و همکارانش از سایر دشمنان 
جداست, «او و همکارانش شما را می‌بینند در حالی که شما آنها را 
مشاهده نمی کنید» و از چنین دشمنی باید سخت برحذر بود! ره تراک هو 
و یله من حبْتْ لاتروتهم). 
و در پایان آیه جمله‌ای بیان می‌کند که در حقیقت پاسخی است به یک ایراد 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 39 
مهم و آن این که اگر کسی بگوید: چگونه خداوند دادگر و مهربان دشمنی 
را با این قدرت بر انسان مسلط ساخته. دشمنی که هیچ گونه موازنه قوا 
با او ندارد, به هر کجا بخواهد می‌رود, بدون این که حتف حضورش را 
احساس کند, حتی طبق بعضی از روایات در درون وجود انسان همجون 
خسان. حون ور رها حرکت ممکتدا آیا امن با عدالت برمرد کار عار کار 
است؟ 
آیه در پاسخ این سوال احتمالی: می‌گوید: «ما شیاطین, را اولیاء و 
سرپرستان آفراد بی‌ایمان قرار دادیم» (ن جََلنا السَّیاطین أولیاء ِلْذِین لا 
یُوْمِنُونَ). 
یعنی؛ تنها یس از موافقت خود انسان است که شیطان می‌تواند از 
مرزهای روح او بگذرد. 


سورة الأعراف(7): آية 28 توی ی 3 320 


(آیه 28)- در اين آیه اشاره به یکی از وسوسه‌های مهم شیطانی می‌کند که 
و ی ی ی یت را 
«هنگامی که عمل زشت و قبیحی را انجام می‌دهند (اگر از دلیل آن سوّال 
شود. در پاسخ) می‌گویند: اين راه و رسمی است که نیاکان خود ونر ان 
یافته ایم خداوند هم ما را, به آن دستور داده است» (و آذا فعلوا فاجشَةءة 
قالوا 5 جَذنا عَلیها آباءنا و ال أ مَرنا بها). 

3 ۷ که قران دز باسخ آنها اعتنایی به. دلیل اول. یعتی. بیروق 
کور کورانه از نباکان نمی کند و تنها به پاسخ دلیل دوم قناعت کرده, 
ی وید «بگو: خداوند هرگز به کارهای زشت, و قبیح فرمان نمی د هد > 
زیرا حکم او از فرمان عقل جدا نیست (قَل اِنّ اللة لا یام ژ بالفقخشاء). 
سیس با این جمله ان ختم هی شود که: ِ به خدا| تیم ای می‌دهید که 
نمی‌دانید» (ا تقولون عَلّی اللّه ما لا تعْلَمُون) 

منظور از «فاجشَةّ» در اینجا هر گونه کار ار زشت و قبیحی است که مسأله 
«طواف عریان» و «پیروی از پیشوایان ظلم و ستم» از مصادیق روشن آن 
محسوب ضت درو 


تفر ه غراف ۱۱7 ای تب ی 7 38 


(آیه 29)- ذرااین اب به اصول دستورات پروردگار در زمینه وظایف عملی 
در یک جمله کوتاه اشاره, شده و سیس اصول عقاید دینی یعنی» مبدء و 
0 39 
فشرده بیان می‌کند نخست می‌گوید :_ ای پیامبر «به آنان بگو: پزوزد کار 
من به عدالت دستور دادن است»* (فل اهر زبی بالقسط). 
سپس دستور به یکتاپرستی و مبارزه پا 1 شرک داده, می‌فرماید: 
«توجه قلب خویش را 1 پاک او به سوی 
دیگر منحرف نشوید (و أقیمّوا وجُوهَكَم عنْدَ کل مسجدا) 
۳ را بخوانید و دين و آیین خود را تاص و و مخصوص او قرار دهید» (و 
عَوخ مُحْلصین له الدین). 
ی 
«همان گونه که شما را در آغاز آفزید: دگر بار در قیامت باز می‌گردید» 
(گما بدأکم ۲ تعودون). 
آیه فوق یکی از کوتاهترین و جالبترین تعبیرات را در زمینه معاد جسمانی 
بازگو می‌کند, ای 5و نگاهی به آغاز آفرینش خود کنید ببینید همین 
جسم شما که از مقدار زیادی آب و مقدار کمتری مواد مختلف, فلزات و 
شبه فلزات ترکیب شده است در آغاز کجا بود؟ آبهایی: که در شاختمان 
جسم شما به کار رفته هر قطره‌ای از آن احتمالا در یکی از اقیانوسهای 
روی زمین سرگردان بود و سپس تبخیر گردید و تبدیل به ابرها و به شکل 
قطرات باران بر زمینها فرو ریختند. و ذراتی که هم اکنون از مواد جامد 
زمین در ساختمان جسم شما به کار رفته, روزی به صورت دانه گندم یا 
میوه درخت. يا سبزیهای مختلف بود که از نقاط پراکنده زمین گردآوری 
شد. 
بنابراین چه جای تعجب که پس از متلاشی شدن و بازگشت به حال 
نخستين, باز همان ذرات جمع آوری گردد و به هم پیوندند و اندام نخستین 
را تشکیل دهند؟ 
و اگر چنین چیزی محال بود چرا در آغاز افریتش انجام. شد؟ بنابراین 
«همان گونه که در آغازن خدا شما را آفریده ۳[ 
می‌گرداند». 
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(آیه 30)- در این آیه چگونگی عکس العملهای مردم را در برا؛ بر این دعوت 
(دعوت به سوی نیکیها و توحید و معاد) بیان کرده, طف کود «جمعی را 
هدایت کرده و جمعی (که شایستکین نداشته‌اند) گمراهی بر آنها ۳ 
شده است » (قریفا برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: : 40 

هدی و قريفاً حَقّ عَلَیهمْ الَلالَه) 

و برای این که کر تصور نکند بدون جهت خداوند, طایفه‌ای را هدایت 
می‌کند و جمع دیگری را گمراه. در جمله بعد اضافه می‌کند: «گروه 
گمراهان همانها بودند که شیاطین را اولیای خود انتخاب کرده بودند, و به 
جای ولایت پروردگار ولایت شیطان را پذیرفتند» (انَهْم 12 تَحَذُوا الشیاطین 
الباءمن دون 1 

یافتگان واقعی آنها هستند» و تون هم مَهْتَذونَ). 

این حالت مخصوص کسانی است که در طفغیان و گناه فرو روند و در این 
حال درهای هدایت بکلی به روی انها مسدود خواهد شد, و این همان چیزی 
است که خودشان برای خویشتن فراهم ساخته‌اند. 


سورخ الاعراف(7): آية 31 ۰ ص :۱0 


(آیه 1)- در این آیه به عنوان یک قانون همیشگی که شامل تمام اعصار و 
قرون می‌ شود دستور می‌دهد که, «ای فرزندان آدم ! + ریت خود را به به هنگام 
رفتن به مسجد با خود داشته باشید» (يا بنی ادَم خذُوا 9 کل 


این جمله می‌تواند هم اشاره به «زینتهای جسمانی» باشد که شامل 
پوشیدن لباسهای مرتب و پاک و تمیز, و شانه زدن موهاء و به کار بردن 
عطر و مانند آن می‌شود. و هم شامل «زینتهای معنوی». یعنی صفات 
انسانی و ملکات اخلاقی و پاکی نیت و اخلاص. 

در جمله بعد اشاره به مواهب دیگر یعنی خوردنیها و آشامیدنیهای پاک و 
پاکیزه می‌کند. می‌گوید از آنها «بخورید و بنوشید» (و کل و اشرَبوا). 

اما چون طبع زیاده طلب انسان. ممکن است از این دو دستور سوء 
صحیح, راه تجمل پرستی و اسراف و تبذیر را پیش گیرد. بلافاصله ٍِِ 
می‌کند: «ولی اسراف نکنید که خدا مسرفان را دوست نمی‌دارد» (و لا 
ثسرفوا ائَه لابْجت > افتترفین ]. 

کاشنة «اسراف» کلمه تسیار جاضعی است که هر گونه زیاده‌روی در کمیت و 
کیفیت: و بیهوده‌گرایی و اتلاف. و مانتد. آن. زا شامل. می‌شود. بر گزیدم 
تفسیر نمونه, چ 2 ص: 41 

جمله کلوا اسْربوا و لا تُسْرفُوا بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید, کن انة 
فوق آمده, گرچه بسیار ساده به نظر می‌رسد., اما امروز ثابت شده است 
که فک از مهمنترین دستورات بهداشتی همین است, زیرا تحقیقات 
دانشمندان به این نتیجه رسیده که سر چشمه بسیاری از , بیماریها, غذاهای 
اضافی است که به صورت جذب نشده در بدن انسان باقی می‌ماند, این 
مواد اضافی هم بار سنگینی است برای قلب و سایر دستگاههای بدن و هم 
منبع آماده‌ای است برای انواع عفونتها و بیماریها! عامل اصلی تشکیل این 
مواد مزاحم. اسراف و زیاده‌روی در تغذیه و به اصطلاح «پرخوری» است. 
و راهی برای جلوگیری از آن جز رعایت اعتدال در غذا نیست, کسانی که 
این فستور راسادم فکر می کنند خوب آنتخت در زند ی خود آن: را نبازهاشد 
تا اهمیت رعایت این دستور را در سلامت جسم و تن خود ببینند. 


تفه الاغرافت7): ابة 32 رم رن 1 41 


(ایه 32)- در این آبه با لحن تندتری به باسخ آنها که کمان می‌برندء تحریم 
زینتها و پرهیز از غذاها و روزیهای پاک و حلال, نشانه زهد و پارسایی و 
مایه قرب به پروردگار است پرداخته, ۳ ای پیامبر! «بگو: چه کسی 
زینتهای الهی را که برای بندگانش آفریده و همچنین مواهب و روزیهای 
پاکیزه را تحریم کرده است» (قل ه من حَرَم زيتة اللّه ای أحْرَح لعباده و 
الطیباِ من الیژق). 

سپس برای تأکید اضافه می‌کند: به آنها «بگو: اين نعمتها و موهبتها برای 
افراد با ایمان در این ری دا آفریده شده (اگرچه دیگران نیز بدون 
داشتن ۱ از آن استفاده می کنند) ولی در روز قیامت و نج 
عالیتر (که صفوف کاملا از هم مشخص می‌شوند) اینها همه در اختیا ر افراد 
با ایمان و درستکار قرار می‌گیرد» و دیگران بکلي از آن محروم می‌شوند! 
(فْلْ هی للذین منوا في الْحياة الیا خالَْة وم الْقِیامَة). 

در پایان آیه به عنوان تأکید هی کوید: «اين چنین آیات و احکام خود را برای 
3 آگاهند و می‌فهمند نشریح می‌کنیم» (کذلک تفصل الایات لقَوّمٍ 
در مورد استفاده از انواع زینتها, اسلام مانند تمام موارد, حدذ اعتدال را 
برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص: 2 

انتخاب کرده است و استفاده کردن از زیباییهای طبیعت. لباسهای زیبا و 
متناسب, به کار بردن انواع عطرها؛ و امثال ان, نه تنها مجاز شمرده شده 
بلکه به ان توصیه و سفارش نیز شده است. 


تور ع الاعراف7۲): آية 33 یو رن ۳ 242 


(آیه 33)- محرمات الهی! بارها دیده‌ایم که قرآن مجید هرگاه سخن از امر 
میاح یا لازمی به میان می‌آورد, بلافاصله از نقطه مقابل آن یعنی زشتیها و 
محرمات سخن می‌گوید, تا هر دو بحث, یکدیگر را تکمیل کنند. در اینجا نیز 
به دنبال اجازه استفاده از مواهب الهی و زینتها و نفی تحریم آنهاء سخن از 
محرمات به میان آورده و بطور عموم, و سپس بطور خصوص انگشت روی 
چند نقطه مهم می‌گذارد. 

در آغاز از تحریم فواحش سخن می‌گوید, می‌فرماید: ای پیامبر! «بگو: 
پروردگار من تنها اعمال زشت و قبی را حرام کرده است., اعم از این که 
آشکا ر باشد یا پنهان» (قْل تما رم رب الْمَواجشّ ما ظَهَرَ نها و ما بَطن). 
سیس موضوع را تعمیم داده, هی کوید: و (همچنین) گناه و ستم به ناحق 
را» (و انم 

بار دیگر آنگشت روی چند قسمت از بزرگترین گناهان گذاشته, می‌گوید: 
«و هرگونه ستم و تجاوز به ناحق به حقوق دیگران» (و البِعُی یر الَحَقَ). 
سین ِ 9 مسأله شرک کرده, می‌گوید: و نیز پوورد کار : من, حرام 
کرده «اين که _چیزی را که چداوند دلیلی برای آن نازل نکرده, شریک او 
قرار دهید» (و آن شرگوا بالله ما لَمْ یتژل ب, به سْلطانا). 

آخرین حشم را کید وان محرمات رف ان کی هی کند: قرینبت: :دادن 
چیزی به خدا بدون علم و آگاهی اپست؛ می‌فرمایدر و این که به خدا 
قطایین تفیت: دهد که نمن‌دا هه رو ان فیلما علی. الله فا ا عاگون ). 


تشخزه الاغرافت۱ 7): ابة 34 یر رک 239 


(آیه 34)- هر جمعیتی سر انجامی دارد! در این امه خداوند به تفن از 
قوانین آفرینش یعنی فنا و نیستی ملتها, اشاره می‌کند و بحثهای مربوط به 
زندگی فرزندان آدم در روی زمین و سر انجام و سرنوشت گنهکاران که در 
آیات قبل گفته شد با این بحث روشنتر می‌شود نخست می‌گوید: «برای هر 
امتی زمان و مدت معيني برگزیده تفسیر نمونه, ج2: ص: 43 

وجود دارد» (5 لکل مه آَجل). 

«و به هنگامی که اين اجل فرا رسد, نه لحظه‌ای تأخیر,خواهند کرد و نه 
لحظه‌ای بر آن پیشی می‌گیرند» (فاذا جاء أَجلَمْم ۷ خاش ون ساعءةّ و لا 
یستَقدمون). 5 

یعنی. ملتهای جهان همانند افراد. دارای مرگ و حیاتند, ملتهایی از صفحه 
زمین برچیده می‌شوند, و به جای آنها ملتهای ِ قرار می‌گيرند, ِ 
مرگ و حیات مخصوص افراد انسان قت و۳ 1 
جامعه‌ها را نیز در بر می‌گیرد با اين تفاوت که مرگ ملتها غالبا بر اثر 
انحراف از مسیر حق و عدالت و روی اوردن به ظلم و ستم و غرق شدن 
در دریای شهوات و فرو رفتن در امواج تجمل پرسنی و تن‌پروری می‌باشد. 
هنگامی که ملتهای جهانِ در چنین مسیرهایی گام بگذارند, و از قوانین 
مسلم آفربتش منحرف ند سرمایه‌های هستی خود را ۳ پس ۳1 
دیگری از دست خواهند داد و سر انجام سقوط می‌کنند. 


سورخ الأعراف(7): آية 35 ,۰ص 43 


(آیه 5)- دستور دیگری به همه فرزتدان آدم! بار دیگر خداوند فرزندان 
آدم را مخاطب ساخته, ه ک ود «اي فرزندان آدم ! اگر رسولانی از 
خودتان (از طرف من) به سوی شما آمدند که آیات مرا به شما عرضه 
می‌دارند (از آنها سرفی کشا رس آنا که برس کاری بشته کنند ور اصلا< 
خویشتن و دیگران بکوشند نه وجشتی از مجازات آلهی خواهند داشت و نه 
ی لد م اقا یتسم سل منکم یَفصون عَلَیْکمْ آیانی قمن 

و أَضلَحَ قلا خوف عَلهم و لا هم بقرئون). ۲ 


شفز ‏ الاغراف 7): اب 0ب ضن.: 25 


(ابة 36)- وخ این آیه: اضافة می‌کند: ضاما آنها که ابات مارا تکفیت کننه و 


در پرابر آن تکبر ورزند آنهار اصحاب بوزخند ۳ مت آن خواهند ماند» 
(والدین کموا بابانا واشتی ها ها آولنک اماب الار هم ها خاندون]. 


سورخ الاعراف(7): آية 37 تیه ی 2 43 


(آیه 37)- از این آیه به بعد قسمتهای مختلف از سرنوشت شومی که در 
انتظار افترا گویان و تکذیب کنندگان آیات خداست., بیان شده, نخست 
می گوید: 

«چه کسی ستمکارتر است از آنها که بر خدا دروع هخ‌بتدند وبا آیات او را 
تکذیب برگزیده تسیر نمونه؛ج2, ص: 4ِ ص 
می‌کنند»؟ (قَمَن اأظلَمٌ مِمّن افتری علیالله کذبا اة کرت اه 
سپس وضع آنها را به هنگام مرگ چنین توصیف می‌کند: «آنان چند روزی 
بهره خود را از آ ید برایشان مقدر شده است می‌برند و 25 نعمتهای 
مختلف سهم خود را می‌گیرند, تا (پیمانه عمرشان لبریز گردد و به اجل 
نهایی برسد) در اين هنگام فرشتگان ما که مأمور گرفتن ارواحند به سراغ 
آنها می‌آیند تا جانشان زا بکیرند»* (اولنک 7 تصيبهَمٌ من الکتاب حتّی آذا 
جاعءَنهَم سنا لو خ فوتَهَمٌ). ٩‏ 
190 از لحظه مرگ مجازاتهای آنها شروع می‌شود, نخستین بار با 
توبیخ و سرزنش فرشتگان پروردگار که مأمور گرفتن جانشان هستند رو 
برو می‌شوند, «آنها می‌پرسند کجا هستند معبودهایی که غیر از خدا| 
می‌پرستیدید» و یک عمر از ز آنها دم می‌زدید و همه چیز خود را نابخردانه در 
پای آنها می‌ریختید؟ (قالوا ۳ خ فا کننم ز تدعُون من دون الله). 

آنها چون دست خود را ۱۳ 
معبودهای ساختگی داشتند همچون نقش برآب مشاهده مي‌کنند. در پاسخ 
می کویند: «آنها هفه کم شدند و از ما دور گشتند» (قالوا صلوا عنا). 

اثری از آنها نمی بینیم و هیچ گونه قدرتی بر دفاع از ما ندارند, ۳ تمام 
عبادات ما برای آنها بیهوده بود, «و به این ترتیب خودشان بر ضد خود 
گواهی می‌دهند که کافر بودند» (و شهذوا علی انفسهم انهَمْ کائوا کافرین). 
در حالی که راه بازگشت به روی آنها شتفقه آسنت 0 نخنستین. تازیانه 
آتشین مجازات الهی است که بر روح آنها نواخته می‌شود. 


سور ة الاعراف(7): ای 38..:»: ض : 44 


(آیه 38)- درگیری پیشوایان و پیروان گمرام در دوزخ! در آیات کته 
صحنه‌ای که به هنگام هر و بازیرسی فرشتگان قبض ارواح رخ می د هد 
ترسیم شده بود و در اینجا صحنه برخورد گروههای اغوا کننده و اغوز شونده 
را در قیامت شرح می‌دهد: «در روز رستاخیز خداوند به آنها می‌گوید در 
صف گروههای مشابه خود از جن و انس,که پیش از شما و و 
و در آتش داخل شوید» (قال اوحَلَوا فی أَمَمٍ قَو خلت من من الجن و 
الائس فی التّار). برگزیده تفسیر نمونه, ج2: ص: 45 

هنگامی که همگی در آتش داخل شدند برخوردشان با هم مسلکهایشان 
شروع می‌شود, برخوردی عجیب و عبرت انگیز, «هر دسته‌ای که وارد 
دوزخ می‌شوند به دیگری لعن و نفرین می‌کند» و او را مسوول بدبختی 
خمیش فی‌داند ( کلها دحا ار ج لعتت آختها). 

مطلب به همین جا پایان نمی‌پذیرد, «هنگامی که همگی با ذلت و خواری در 
محیط شرر بار دوزخ قرار می‌گیرند. (شکایت آنها. به. پیشگاه پروردکار از 
یکدیگر شروع می‌شود) بخست فریب گور رات عرضه می‌دارند: 
پروردگارا! اين اغواگران بودند که ما را گمراه ساختند, خدایا عذاب و کیفر 
آنها را مضاعف کن» کیفری به خاطر گمراهیشان, ورکیفری به خاطر گمراه 

کردن ما (حتّی ادا ادارَکوا فیها جمیعاً قالث أحْراهم لاولاهَم رنا هوّلاء أصَلونا 
قاَتَهم عذاباً ضعفاً من التثّار). 

ولی عجیب این است که خداوند در پاسخ آنها «می‌فرماید: برای هر کدام 
(از شما) عذاب مضاعف است ولی نمی‌دانید!» چرا که پیروان اگر گرد 
پیشوایان گمراه را نگرفته بودند, قدرتی بر اغوای مردم نداشتند (قال لکل 


ضعّف و لكِنْ لاتَعلَمُون). 


سورة الأعراف(7): آية 39 ۰ص 45 


(آیه 39)- در اين آیه پاسخ پیشوایان گمراه را چنین نقل می‌کند که: «آنها 
به پیروان خود می‌گویند شما هیق تفاوت و برتری بر ما ندارید, (یعنی اگر 
0 
نمودیم شما یار و مددکار ما بودید) بناپراین شیما هم در مقابل اعمالتان 
عذاب دردناک الهي را بچشید» (قالث أولاهمْ لأحراهمٌ قما کان کم لین 
من قصل قَدُوفوا العذاب بما کم تکْسِبُون أ. 


سوه الاغراف7(۳): ای 40.:»: ض ۶ 45 


(آیه 0)- بار دیگر قرآن به سراغ سرنوشت افراد متکبر و لجوج یعنی آنها 

که زیر بار آیات پروردگار نمی‌روند و در برابر حق تسلیم نیستند رفته, 

می کوید 

«کسانی که آپات ما را تکذیب کنند و بر برا برآن تکبر ورزند د رهای آسمان 

به روی آنان گشوده نمی‌شود» (ِن الذین که وا بآباّنا 5 اشتکنتژوا نها لا 

متخ لَهْم آبوان السماع). 

۱( آمام باقر علیه السّلام چنین می‌خوانیم: «اما مومنان, اعمال و 

ارواحشان برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 46 

به سوی آسمانها برده می‌ شود و درهای اتتصان به روی آنها گشوده خواهد 

شد, اما کافر روح و عملش را نالا می‌توته باه استفان برسد در این هنگام 
صدا| می‌زند آن را به سوی سچّین (دوزخ) پایین ببرید». 

سیس اضافه ۱ «آنها ورد بهشت نخواهند , نت تا زمانی که شتر از 

سوراخ سوزن بگذرد»! (و لا یدْحْلونَ اجه حتّی یلح الْجَمَل فی سم 

الخیاط). 

ان تعبیز کنايه لظیفی از محال بفدن این آمر آسته که رآهی.برای: ورود 

افراد بی‌ایمان متکبر در بهشت مطلقا موجود نیست! در پایان ایه برای 

تأکید و توضیح پیسیدز اضافه می‌کند. «و اين چنین گنهکاران را کیفر 

می‌دهیم» (و کذلک تجّزی ات 


سورة الأعراف(7): آية 41 بت ی .1 40 


(آیه 41)- در اين آیه, به قسمتی دیگر از مجازات دردناک آنها اشاره کرده, 
می‌گوید: «برای اين گونه افراد, بسترهایی از جهنم و آتش سوزان است و 
رو آنها پوششهایی از همان آتش سوزان قرار دارد» (لَهْمْ من جهن مها 

من فوَقَهمٌ عواش). 

وان ترای. تا نید آضافه می‌کند: «اين چنین ظالمان و ستمگران را کیفر 
می‌د هیم »> (5 کذلک تجزی الظالمین). 


سورة الأعراف(7): آية 42 با ی .1 40 


(آیه 42)- آرامش کامل و سعادت جاویدان! در آیات گذشته بحث از 
مروت مرن آیاته دا و ان طالمان ی در شا آکد روشن 
افراد با ایمان بان شمیت «کسا که اسان ارت هد عصل صاا 
انجام دهند» ۲ 
اهل. فشتد. مب خاموانه در آن خواهتد مانه ‏ النیه واه عیا 
الصَالِحاتِ ... 

اولتک أَضحاث الْحََة هم فیها خالذون). 

دم ور یا ِ یک جمله معترضه که اشاره به پاسخ بسیاری از 
سوالات است بیان کردو, می‌گوید: «ما هیی کس را جز به اندازه توانائییش 
تکلیف نمی کنیم» (لا کلف تفسا الا 3سعها) 

.اشاره به این که کسی تصور نکند که قرار گرفتن در صف افراد با ایمان و 
انجام عمل صالح در دسترس همه کس نیست, زیرا| تکالیف کر 
اندازه قدرت بر گزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص: 7 

افراد است. 

این آیه مانند بسیاری دیگر از آیات قرآن, وسیله نجات و سعادت جاویدان 
را منحصرا ایمان و عمل شایسته معرفی می‌کند و به این ترتیب به عقیده 
خرافی مسیحیان امروز که وسیله تجات را قریانی شدن مسیح در برایر 
گناهان بشریت می‌دانند, خط بطلان می‌کشد. اصرار قرآن روی بسا 
اا سا اس سای مس سای سس ساسا 


است. 


سورع الاعراف(7): ایغ 25 را 37 


(آیه 43)- در این آیه به کت از مهمنرین_ نعمتهایی که خدا| به بهشتیان 

ارراتی ست ارهو‌هاه ارام روم وان آپاست آشاره کروهه می وید 

«کینه‌ها و حسدها و دشمنیها را از دل آنها برمی‌کنیم» (و ترَغنا ما فی 

صَدور هم من غل). 

فش تست کین نو وس اراهای اساها کر نی شا که سس 

چلتیمه پیکارهای وسیع اختصاعی می‌شود و علاوه بر خسارتهای ۳ 

جانی و مالی آرامش روح را بکلی بر هم می‌زند, همین «کینه توزی» و 

«حسد» است. 

بهشتیان بکلی از بدبختیهای ناشی از این گونه صفات و عواقب آن 

برکنارند, آنها با هم در تهایت دوستی و مخبت. و ضفا و ضمیمیت: و آز امش 

زندگی می‌کنند, و همه از وضع خود راضیند. 

قرآن پس از ذکر این نعمت روحاني, اشاره به نعمت مادی و جسمانی آنها 

کرده» مي‌گوید: «از زیر قصرهای آنها نهرهای آب جریان دارد» (تجری من 
نکتهخ الا 

کش هن کنند که آنها «می‌گویند: حمد و سپاس مخصوص خداوندی است 

سل تن ی موو سم پی ‏ ق ی و 

هرگز, هدایت نمی‌یافتیم» (و قالوا الحَمَدٌ له الّذی قدانا لهذا و 

لتهْتدی لو لا آن قداتا اللَذْ). 

این توفیق او بود که دست ما را گرفت و از ؟ گذر گاههای زندگی عبور داد و 

به سر منزل سعادت رسانید. «مسلما فرستادگان پروردگار ماء حق را 

آوردند! ۳ آنها راست می‌گفتند و ما با چشم خود درستی گفتارشان را هم 

اکنون مک (لَقَد برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 48 

جاعت رل با بالحو) 

۰«در این هنگام ندایی برمی‌خیزد, و این جمله را در گوش جان آنها سر 

مي‌دهد که این بهشت را به به خاطر اعمال تاکان نه اوت رت( رها ان 


کم الْحتَه اور تشوها بما کم تفْمَلّون). 


سورة الأعراف(7): آیة 44 ,۰ ص :48 


(آیه 44)- از این آیه استفاده می‌شود که بهشتیان و دوزخیان از جایگاه خود 
می‌توانند با یکدیکز. سخن بگویند نخست می‌گوید: «بهشتیان دوزخیان را 
مخاطب ساخته و صدا می‌زنند که ما وعده پروردگار خویش را حق یافتیم, 
آیا شما هم به آنچه خدا به وسیله فرستاد گانش وعده داده بود, رسیدید؟» 
(و نادی أضْحابٌٍ الجَتّة اخحات الثار .ان فد وجدنا ما غعوز را حَقا فَمّل 
وَجَدمْ ما وعَد ریک حمَ) 

در پاسخ «می‌گویند: آری» همه را عین حقیقت دیدیم (قالوا تم تَعَمٌ) 

سیس اضافه می‌کند: «در این هنگام ندا دهنده‌ای در ام ندا در 
می‌دهد (انچتان که صدای 1 به گوش همگان می‌رسید) که: لعنت خدا بر 
ستمگران باد» (قأَدّنَ مَوَّذن تن ان اه اللّه علن الطا مین 


سورة الأعراف(7): آية 45 ۰ ص :48 


(آیه 45)- سیس ستمگران را چنین معرفی ف کنده «همانها که مردم را از 
راه راست باز می‌داشتند (و با تبلیغات مسموم و زهرآگین خود, ایجاد شک 
و تردید در ریشه‌های عقاید مردم می‌کردند) و جاده مستقیم [لهی را کچ 9 
معوج نشان, می‌دادند, و به سرای دیگر نیز ایمان نداشتند» (الذین یَضدون 
عَنّْ شبیل اللّه و یبغُوتها عوجاً و هم بالأْرة کافژون). 

این مودّن در روایات اسلامی, غالبا به امیر مومنان علی علیه السلام تفسیر 

شده است. 

حاکم «ابو القاسم حسکانی» که از دانشمندان اهل سئت است به سند 
خود از «محمد بن حنفیه» از «علی» علیه السْلام نقل می‌کند که فرمود: 
انا ذلک المقذن: «آن که این ندا| را سر می‌دهد منم * و همچنین به سند خود 
از ابن عباس نقل می‌کند که علی علیه السلام در قرآن نامهایی ,دارد که 
مردم آنها را تمی‌ذانند. از خمله خ«مودن* در آیة تشریفه فان حون 

علی علیه السّلام است که این ندا را سر .قی‌دهد و من کهید؛ الا لعنة الله 
علی الذین برگزیده و ِ- ِِ ۳ 


کردند و حق مرا کوچک شمردند». 


سورة الأعراف(7): آبة 46 ۰ص ۷٩9:‏ 


(آیه 46)- اعراف گذرگاه مهمی به سوی بهشت ! در تعقیب بیان 
سرگذشت بهشتیان و دوزخیان این آیه و سه آیه بعد از آن در باره 
«اعراف» که منطقه‌ای است حد فاصل میان بهشت و دوزج؛ با ویژگیهایی 
که دارد سخن می‌گوید. 

نخست به حجابی که در میان بهشتیان و دوزخیان کشیده شده است اشاره 
کرده, می‌گوید: «میان این دو گروه حجابی قرار دارد» (و بَیْتُما حجابْ). 

از آیات بعد چنین استفاده می‌شود که حجاب مزبور همان «اعراف» است 
که مکان مرتفعی است ِ میان این دو گروه, که مانع از مشاهده یکدیگر 
می‌شود., البته کسانی که بر اعراف یعنی قسمتهای بالای این مانع مرتفع 
قرار دارند, هر دو گروه را ۷۳ ببينند. 

سیس قرآن ین گناد «بر اعراف مردانی قرار دارند که هر یک از جهنمیان 
و دوزخيان را (در جایگاه خود مي‌پینند و) از سیهایشان انها را می‌شتناستد» 
(و عغلی الاغراف رجال یعَرِفون کلا بسیماهم). 

سپس قی دون مردانی کعسر اغرات فزار مارد شتا ن ررض می زنند 
و می‌گویند: درود بر شما باد. اما خودشان وارد بهشت نشده‌اند, ِِ 
بسیار تمایل دارند» (و نادوا آضحاب الْجَتَه آن سلام عَلَیِکَم 2 بة یوج 5 
یَطمَعُون). 


سورة الأعراف(7): آية 47 ۰ص :۷9 


(آیه 7)- «|ما ته تا هی که به سوی دیگر نگاه می‌کنند و دوزخیان را در 

دوزخ می‌بینند 2 درگاه خدا راز و نیاز می‌کنند و می‌گویند: پروردگارا! ما 

۳ با چمعیت ستمگران قرار مده» (و ذا ضُرقث بْصارْهَم تلقاء أَصُحاب 
لتار قالوا نا لاتجْقلنا ع الَْوّم الالمینَ). 


سورة الأعراف(7): آية 48..... ص : 49 


(آیه 48)- در این آیه اضافه می‌کند که: «و اصحاب اعراف مردانی از 
دوزخیان را که از چهره و سیمایشان می‌شناسند صدا می‌زنند (و مورد 
ملامت و سرزنش قرار می‌دهند که دیدید عاقبت) گرداوری اموال و نفرت 
در دنیا و تکبرٍ ورزیدن از قبول حق» به شما سودی نداد» چه شد آن مالها؟ 
و کجا رفتند ار بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 50 

نفرات؟ 0 نتیجه‌ای گرفتید از آن همه م کبر و خودپرستی؟ (و ِ 
آضحات الاغراف رجالا قفوم یماقم فالوا ها اعتی. عم حور 
نم تستکیرون). 


سورة الأعراف(7): آية 49 


اشاره 


(آیه 09)- بار دیگر با همان زبان ملامت و سرزنش در حالی که اشاره به 
جمعی از ضعفای مومنان که بر اعراف قرار گرفته‌اند می‌کنند. می‌گویند: 
«آیا اینها همان کسانی هستند که شما سوگند یاچ کردید هیچ گاه خداوند 
آنان را مشمول رحمت خود قرار نخواهد داد» (أ هوّلاء الذین احتت نم لا 
الم اه برَحمَة). 

سر انجام رحمت الهی شامل حال این دسته از ضعفای مومنان شده و به 
آنها خطاب می‌شود که: ۷ بر شماست و نه در 
آنجاغم و اندوهی دارید» (اوِحْلَوا الجتَة لاخد م2 لا اه رون 


«اصحاب اعراف» چه کسانی هستند؟ تا فا 


از مجموع آیات و روایات چنین استفاده می‌شود که «اعراف» گذرگاه 
سخت و صعب العبوری بر سر راه بهشت سعادت جاویدان است. طبیعی 
است که افراد نیرومند و قوی بعنی صالحان و پاکان با سرعت از این 
گذرگاه عبور می‌کنند اما افرادی که خوبی و بدی را به هم آمیختند در این 
مسیر وا می‌مانند. 

همچنین طبیعی است که سرپرستان حمعیت و پیشوایان_ قوم در 
گذرگاههای سخت همانند فرماندهانی که در ابتخ. گوته موارد.در آخر لشتکر 
راه می‌روند تا همه سپاهیان بگذرند. در آنجا توقف می‌کنند تا به کمک 
ضعفای مقمنان. بشتایند و آنها که شایستکی تجات را دارند در پرتو 
امدادشان رهایی یابند. 

بنابراین در اعراف, دو گروه وجود دارند. ضعیفان و آلودگانی که در رحمتند 
و پیشوایان بزرگ (یعنی انبیاءء امامان و صالحان) که در همه حال پار و 
یاور ضعیفانند. 


نتفر ها غراف زد ایک او ی 50 


(آیه 50)- نعمتهای بهشتی بر دوزخیان حرام است! پس از آن که بهشتیان 
و دوزخیان هر کدام در محل مناسب خود مستقر شدند گفتگوهایی در میان 
نها رد و بدل می‌ شود که ننیجه أنْ مجازات و کیفری است روحانی و 
معنوی برای دوزخیان. نخست می‌فرماید: «دوزخیان. بهشتیان را صدا 
می‌زنند که (محبت کنید) برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 51 
و مقداری آب پا از آنچه خدا , به شما روزی داده, به ما ببخشید» تا عطش 
پسوزان خود را تیسکین دهیم و از, آلام بکاهیم (ورنادی أَصَحات الثّار 
اصحات الْحَتَ آن فیضُوا علیْنا من الماء أَو مقّا ررکم ال 
ولی تلافاصله بهشتیان دنست رد بر سینه آنها بزده» و «می‌گویند: ِ 
نا زا بو کافرای ریت کردم تست ۰:۷ :۱:۱ ار ال حَرَمَهُما علی 
لکافرین). 
جمله «مقّا رَرَقَكُمْ اللَ» (از آنچه خدا به به شما روزی داده) که تعبیری 
ات ی مت متام بایی مع ام و ی ی که ام مب ان 
نمی‌توانند از ماهیت و انواع نعمتهای بهشتی آگاه شوند. 
2- جمله «اِنّ للع حرَمَهُما عَلی الکافرین» (خداوند آنها را بر کافران حرام 
کرده) اشاره به این است که تفشتیا رن مضایقه‌ای از بخشیدن این نعمتها 
ندارند زیرا نه چیزی از آنها کم می‌شود و نه در درون سینه, کینه‌ای نسبت 
به کسی دارند, ولی وضع دوزخیان آنچنان است که نمی‌توانند از نعمتهای 
بهشتی بهره گيرند. این تحریم در حقیقت یک تور یم تکوینی» است؛ 
همانند محرومیت بسیاری از بیماران از غذاهای لذیذ و رنگارنگ. 


سورخ الاعراف(7): آية 51 ۳ 


(آیه 1)- در این آیه سبب محرومیت آنها را نشریح نکن و با ذکر صفات 
دوزخیان روشن می‌سازد که این سرنوشت شوم را خودشان برای خویشتن 
فراهم ساخته‌اند نخست می‌گوید: «آنها کسانی ِِ که دین و مذهب 
قوو را بکرم وباري کرفتتو6 (الدیخ ایجدوا دسی لقوا ء ابا 

«و زندگی دنیا آنها را فریب داد و مغرور ساخت» و احَاء لیا 
ِِ اموز سبب شد که آنها در لجنزار شهوات فرو روند وم نیت 
انکار 1 تن امروز هم ما آنها را 
فراموش خواهیم کرد همان گونه که آنها لقای چنین دونی را فراموش 
گردند شمان کته که یات ها را کار یفام سای کما تس 
لقاء وَمهِمٌ هذا و ما کائوا بایان یِجَحَدُون). 

ضمنا از اين آیه استفاده می‌شود که نخستین مرحله گمراهی و انحراف آن 
برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 52 ۳ ۳ 
ات که اس مسا سس سار خوو راک تسه ها ساره 
عنوان یک سرگرمی و بازیچه رفتار کند 


سورخ الأعراف(7): آية 52 واه قرن 2 9 


(آیه 52)- اين آیه اشاره به اين است که محرومیت کفار و سرنوشت 
شه‌مشان حم ها ردص اسان اش مر کر نم از با 
خداوند هیچ گونه کوتاهی در هدایت و رهبری و ابلاغ آیات و بیان درسهای 
تربینی نشده است لذ| می‌گوید : ما در هدایت و راهنمایی آنها چیزی 
فروگذار نکردیم «کتابی برای آنها فرستادیم که تمام اسرار و رموز آن را با 
آگاهی کامل تشریح کردیم» (و لد جنامُم یکتاب فَصَْناةُ علی علم). 

«کتابی که مایه هدایت و موجب رحمت 29 ارفا آورندگان بود» اگرچه 
افراد لجوج و خودخواه از آن بی‌ بهره می‌مانند (هدح و رَحمة لِقَوّم بُوْمُِونَ). 


سورخ الأعراف(7): آية 53 بش قرری 2 عط 


(آیه 53)- و در این آیه اشاره به طرز تفکر غلط تبهکاران و منحرفان در 
زمینه هدایتهای الهی کرده. می‌گوید: «آیا آنها چز لنتظا و تاویل: آباث زره فد 
رسیدن تهدیدهای الهی) دارند»( (هل و الا تَأْوبلَة). 
اما چه انتظار نابجایی, زیرا هنگامی که نتایج و سر انجام این وعده‌های 
الهی را مشاهده کنند, کار از کار گذشته و راهی برای بازگشت باقی 
نمانده است: ان عون که تامیل. آما فرا رسدر کسانی که قبلا آن را 
فراموش کرده بودند می‌گویند: فرستاه‌گان پروردگار ما حق را آوردند» و 
زان بز همه جی وه ابرم بانب وله : بقل الذین تَسَوة من فَبْل قَذ 
جاعث سل ربا بالحَق). 
اما در اين هنگام در وحشت و اضطراب فرو می‌روند, و به فکر چاره‌جویی 
می‌افتند و می‌گویند: « پا (امروز) شفیعانی پافت می‌ شوند که برای ما 
شفاعت کنند»؟ (قهّل لنا من شفعاء فَیِسشْمعوا لنا). 

و «یا (اگر شفیعانی برای ما در کار بیست و اصولا شایسته شفاعت 
0 آیا ممکن است به عقب باز گردیم اعمالی نج انجام دادیم 
انجام دهیم» و تسلیم حق و حقیقت باشیم (او نُرَد فَتَعمل غیر. الدی. کل 
تعْمَل). 
ولی افسوس! این بیداری بسیار دیر است., نه راه بازگشتی وجود دارد و نه 
برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 3 
شایستگی شفاعت دارند, زیرا «آنها سرمایه‌های وجود خود را از دست 
داده و گرفتار خسران, و زیانی شده‌اند که تمام وجودشان را در بر 
می‌گیرد» (قد خت ها | نَفْسَهْم). ۲ ۲ 

و بر آنها ات وا سای ان سرام که 
نقشی ندارد «و معبودهایی را که به دروغ ساخته بودند همگی از نظرشان 
گم می‌شوند» (و صَل عَلْهْمٌ ما کائوا یَفْترُونَ). 

از این آیه استفاده می‌شود که اسان در اعتفال خوذ مختار و آزاد است و 
الا تقاضای بازگشت به دنیا نمی‌کرد تا اعمال بد خود را جبران کند. و نیز 
استفاده می‌شود که جهان دیگر جای انجام عمل و کسب فضیلت و نجات 


اشاره 


(آیه 54)- اين آیه معبود حقیقی و واقعی را با ذکر صفات خاصش معرفی 
می کند, تا آنها که حقیقت جو هستند قبل از فرا رسیدن رستاخیز در همین 
جهان او را به روشنی بشناسند. نخست می‌گوید: «معبود و پروردگار شها 
آپن کس است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید» (ِنّ کم ال 
الذٍی حلق السَماوات 5 الارّضَ فی سئة آیّام). یعنی «معبود» کسی جز 
«آفریدگار» نمی‌تواند باشد. 


آیا جهان دز لش روز ایدم شده؟ اک ۳ 


با توجه به مفهوم وسیع کلمه «ایّام» (روزها) و معادل آن در زبانهای دیگر, 
پاسخ این سوال روشن است. زیرا بسیار می‌شود که «ایام» به معنی 
«دورانها» به کار می‌رود. ۲ ۲ 
بنابراین خداوند مجموعه زمین و اسمان را در شش دوران متوالی افریده 
است, هر چند اين دورانها گاهی به میلیونها یا میلیاردها سال بالغ شده 
است و علم امروز هیچ گونه مطلبی را که مخالف این موضوع باشد بیان 
نکرده است. 
سپس قرآن می‌گوید: «خداوند. 0 از آفرینش آسمان و زمین, زمام 
رهبری آنها را به دست گرفت» (نَم شتوی علی العرّش). 
یعنی, نه تنها آفرینش از اوست که اداره و رهبری جهان نیز با او 
می‌باشد. 
و این پاسخی است به آنها که جهان را ذو آفریتنشن نیازمند به خدا می‌دانند 
ی تفسیر نمونه, 2 ص: 54 

ر بقأ و ادامه هستی. 


«عرش» چیست؟ ۰ص :<< 


عرش در لفت معانی متعددی دارد از جمله: به معنی سقف يا چیزی است 
که دارای سفف بوده باشد, و گاهی به معنی تختهای بلند همانند تخت 
سلاطین نیز امده است. 

ولی هنگامی که در مورد خداوند به کار می‌رود و گفته می‌ شود «عرش 
خدا» منظور از ان مجموعه جهان هستی است که در حقیقت تخت حکومت 
پروردگار محسوب می‌ شود. ِ 

بتابر این خر آبه مورد بحث جمله «استوی علی الْعزش» کنایه از احاطه 
کامل پروردگار و تسلط او بر تدبیر امور اسمانها و زمین بعد از خلقت 
مات 

سپس می‌فر ماید: «اوست که شب را همچون پوششی بر روز می‌افکند و 
روشنایی روز را پا پرده‌های ظلمانی شب می‌پوشاند» (بتغشی الیل 
النهار). 

بعد ,راز آن اضافه می کند: «شب با سرعت به دنبال روز در حرکت است » 
(ساة حفینا). همانند طلبکاری که با سرعت به دنبال بدهکار می‌دود. 

سیس می‌افزاید: «اوست که خورشید و ماه و ستارگان را .آفریده است, 
در حالی که همه سر بر فرمان او هستند» (و الشقس الْقَمَرَ و البْجُومَ 
مسَخراتِ بأْمره). 

پس از ذکر آفرینش جهان هستی و نظام شب و روز و آفرینش ماه و 
خورشید و ستاررگان به عنوان تاکید می‌گوید: «آگاه باشید ِِ« و اداره 
امور جهان هستي تنها به دست اوست» 1۱ له الخلهد 5 لام 

منظور از «الحَلقَ» آفرینش نخستین, و منظور از دز قوانین و 
نظاماتی است که به فرمان پروردگار بر عالم هستی حکومت نی کتف فد آنما 
را در مسیر خود رهبری می‌نماید. 

به عبارت دیگر: همان طور که جهان در حد وش نیازمند به اوست در ندبیر 
مات شا و اراس بش فاص او ماش وراه تدای اما 
خدا| از آن گرفته شود نظامش بکلی از هم گسسته و نابود می‌گردد. 

و در بایان آبه: می‌فرهاید: «بر بر کت است خدآوندی که بروردعار غالمیان 
برگزیده تفسیر نهونه؛ 2 ص: 55 

است» (تبازک اللّهْ رب العالهین). 

این جمله بعد از ذکر آفرینش و تدبیر جهان هستی یک نوع ستایش از مقام 
مقدس پروردگار است که وجودی مبارک, ازلی, ابدی و سر چشمه همه 


سورخ الاعراف(7): آية 55 رن زگ 


(آیه 55)- شرایط اجابت دعا: آیه قبل با ذکر دلایل روشن این حقیقت را 
اثبات کرد که شایسته عبودیت و بندگی تنها خداست و به دنبال آن در اینجا 
دستور می‌دهد که «دعا و نیایش» که جان و روح عبادت است باید در برابر 
خدا انجام گیر, نخست می‌گوید: «پروردگار خود را از روی تضرع و در 
پنهانی بخوانید» (ااغوا ركش تضَذْعا و خفبة). 

این که در آبه قوق دستور 0 شده که خدا را در «خفیه» و مهانی بخوانید 
برای این است که از «ریا» دورتر, و به اخلاص نزدیکتر, و توام با تمرکز 
فکر و حضور قلب باشد. 

و در پایان, آبه می‌فرماید: «او (خداوند) تجاو زکاران را دوست نمی‌دارد» 
رات لا بِجتب المْمتد ین). 

و اين جمله معنی وسیعی دارد که هرگونه تجاوز را, اعم از فریاد کشیدن 
به هنگام دعا؛ و یا تظاهر و ریاکاری, و يا توجه به غیر خدا را, به هنگام دعا؛ 
شامل می‌ شود. 


سورة الأعراف(7): آیة 56 وه رن 9۳ 


(آیه 6)- در این آیه اشاره به حکمی شده است که در واقع تفن از 
شر ایط خایر ,نع است.: می‌فرماید: : «در روی زمین فساد مکنید بعد از آن 
که اصلاح شده است» (و لائُفْسدُوا فی الأرض بعْد اظلاجها). بنابراین هیچ 
گاه دعای افراد مفسد و تبهکار به جایی نخواهد رسید. 
در روایتی از امام باقر علیه السْلام می‌خوانیم: «زمین فاسد بود و خداوند 
به وسیله پیامبر اسلام آن را اصلاح کرد». 
باز دیگر به. فسا آه دعا می‌پردازد و یکی دیکر از شرایط ان را با زگو 
می‌کند, می‌گوید: «و خدا را با ترس و امید بخوانید» (و اوغوخ خوفا و 
طمعا). برگزیده تفسیر نمونه» 2 ص: 56 

نه آن چنان از اعمال خود راضی باشید که گمان کنید هیچ نقطه تاریکی در 
زندگی شما نیست که این خود عامل عقبگرد و سقوط است. و نه آن چنان 
مانوس تیه که و را شایسه عم خدا و اخابت جع تدانی, بلکه با ده 
بال «بیم» و «امید» به سوی او پرواز کنید, امید به رحمتش و بیم از 
مسوولیتها و لغزشهای خود. 
و در پایان آیه برای تا کید سفتر. روت اسباب امیدواری به رحهتٍ خدا, 
می‌گوید: «#رحجمت خدا , به نیکوکاران نزدیک آکی (ِنّ رَجهت اللّه قريبٌ 

هن تشن 
و این دو 1 اشاره به پیج قسمت از شر ایط قبولی دعا شده است : 
نخست این که از روی تضرع و در پنهانی باشد, دیگر اين که از حدٌ اعتدال 
تجاوز نکند, سوم این که با تولید فساد و تبهکاری همراه نگردد, چهارم اين 
تام با مضه اه موانن رت کم ایس ها فا تماق ردو 


سور ه الأعراف( 7 ای 57 ۰ص : 56 


(آیه 57)- در آیات گذشته اشاره‌های مکرر به مسأله «مبدء» یعني توحید و 
شناسایی پروردگار از روی اسرار جهان آفرینش شد., و در این آیه اشاره 
یف مشاه «هعاده» و رستاخیز .می‌شودم تا این: ده بضت: یکدیکر. را تکمیل 
کنند, و اين سیره قرآن است که در بسیاری از موارد «مبدء» و «معاد» را 
با هم قرین می‌سازد. نخست می‌گوید: «او کسی است که بادها را 
پیشاپیش باران رحمتش همچون بشارتٍ دهنده‌ایٍ ( که از مدوم مسافر 
کرت ق. خبر.می‌دهد) قی فرته»: (و هو اوق پرعل الرباح پسرا شن ند 
رَحخمته). 
«یادهایی که از اقیانوسها پرخاسته و ایرهای سنگین بار و پر آب را با خود 
حمل می‌کند» (حنی آذا اقلت سَحاباً ثقالا). 
«در اين موقع آنها را به سوی سرزمینهای مرده و خشک و سوزان 
می‌رانیم» و ماموریت آبیاری این تشنگان را به عهده آنها می نهیم (سفناه 
لد میت 
«و یه دنت ۳ آت حیات بخش را در همه جاأ فرو می‌فرستیم» (قأئر 

بو الماع). «سپس به کمک این آب انواع میوه‌ها را از خاک تیره بیرون 
مي‌آوریم» برگزیدم تفسیر نمونه, 2, ص: 57 
(قَأَخْرَجْنا یه من کل النَمَراتِ). 
و به دنبال آن اضافه می ‌کند: «, ین چنین مردگان را از زمین بیرون 
می‌اوربم» و لباس حیات را در می‌پوشانیم (کذلک تخرخ 
ِ 
افو ال روا ان آمرونی که وه ای را اس فا که هم مان 
بر برایر چشم شما تکرار می‌شود به شما نشان دهیم «تا شاید متذکر گردید» 
للم تدکژون). 


سورخ الأعراف(7): آية 58 بجی هرن 3 57 


(آیه 8- در این آیه برای این که کهان نشود یکنواخت بودن باران دلیل آن 

است که همه سرزمینها یکسان زنده شوند, و برای این که روشن گردد, 

استعدادها و آمادگیهای متفاوت سبب استفاده‌های مختلف از مواهب الهی 

می‌ شود قف کوید: 

«سرزمین شیرین و پاکیزه گیاهان بپربرکت و مفید و سودمند به اذن 

پروردگار, از آن می‌روید» (و البلَد الطیب رخ + تبانة ادن و 

«اما زمینهای شوره‌زارٍ و خبیث و 0 جچیزی جز گیاهان ناچیز و کم 

ارزش نمی‌رویاند» (و الذٍی خَبّت لاب الا تکدا). 

۵ در بایان آیم فی‌فرمایر این ین آبات زاسا کصانیت کمک کز رد 

(و از آنر استفاده می‌کنند و راه هدایت را می‌پویند) بیان می‌کنیم» (کذلک 
تصرف لیات لِقَوّم بشکرون). 

اه و را ات که سا 

«فاعلیت فاعل» برای به ثمر رسیدن یک موضوع, کافی نیست بلکه 

استعداد و «قابلیت قابل» نیز شرط است. 


سورة الأعراف(7): آية 59 بو ون 3 57 


(آیه 59)- رسالت نوح نخستین پیامبر اولوا العزم: سرگذشت نوح در 
سوره‌های مختلفی از قران مانند سوره هود, انبیاء مومنون. شعراء و نوح 
مشروحا آمده است. اما در اینجا تنها فهرستی از ان در شش آیه. آمده, 
نخست می‌فرماید: «ما نوح را به سوی قومش فرستادیم» (لقَد سنا 
| یادآورٍ شد, همان توجه به حقیقت توحید و نفی 
هرگونه بت پرستی بود, «پس به آنها گفت: ای قوم من! 7 ۷ 
هیچ برگزیده تفسیر نمونه, 2, ص: 58 

معبودی جز او برای شما نیست» (ققال یا قَوّم اعْبُدُوا ال ما لکُمْ من له 
عَیْرْ). 

نوح پس از بیدار کردن فطرتهای خفته, آنان را از سر انجام بت پرستی بر 
جذر داشته و گفت: «من از عذاب روزی ی بر شم می‌ترسم »> (انی 
آخاف عَلَیْکُمْ غذاب یَوْم عظیم) 

منظور از مجازات «روز بزرگ» ممکن است همان توفان معروف نوح یا 
مجازات الهی در روز رستاخیز باشد. 


سورة الأعراف(7): آية 60 موی هون 2 50 


1 ِ ۰ قوم نوج به جای این 5 از 9 این پیامبر رگ 
دست 0 ستم و فساد بردارند. «جمعی از اشراف ی قوم او (که 
منافع خود را با بیداری مردم در خطر می‌دیدند. و مذهب او را مانعی بر 
سر راه هوسرانیها و هوسبازیهای خویش مشاهده می‌کردند) بصریحا در 

جواب نوح گفتند: ما تة را دز حمراهین. اشکاز می‌ببتیم» (قال الما من قَوّمه 
1 لترای فی صَلال مَبین). 


نتفر ۵ اااغزافط 7 ۱< ای 61 0 ض : 29 


(آیه 61)- «نوح» در برابر توهین و خشونت آنها با همان لحن آرام و متين و 
محبت‌آمیز خود در پاسخ آنها «گفت: (من نه تنها گمراه نیستم بلکه) هیچ 
گونه نشانه‌ای از گمراهی در من وجود ندارد, ولی من فرستاده پرورگ 
جهانيانم» (قالْ یا قَوّم لس بی صَلالَةٌ و لکنّی سول من رَبّ العالمین). 
اشاره به این که خدآیان پراکنده‌ای که شما قائل شده‌اید همه بی اساس 
است, پرورد ثار ‏ و رب همه جهانیان تنها خداوند تاه یکتاست که خالق 


سور ه الأعراف( 7 7 602 ۰ص : 59 


(آیه 02)- هدف من این است که ,رسالت پروردگار را انجام داده و 
دستورات او را به شماأ برسانم» (بلعْکم رسالاتِ بی 

«و در اين راه از هیچ گونه خیرخواهی فروگذاری نمی کنم» (3 سم َکُمْ) 

و در پایان اچافه می‌کند: «من چیزهایی از خداوند می‌دانم که شما 
نمی‌دانید» (و أَعْلَمْ من الله ما لا تعلمُون 3 

این جمله ممکن است جنبه تهدید در برابر مخالفتهای آنها داشته باشد که 
من مجازاتهای دردناکی از خداوند در تبهکاران سراغ دارم که شما 
هنوز برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 59 

از آن بی‌خبرید, و يا اشاره به لطف و رحمت پروردگار باشد که اگر در 
فستیر اطاعتن کام ی رید برکات و باداشهایی از اوسراع داوم که شتا 


سورخ الأعراف(7): آية 63 ب ضی 5 59 


(آیه 63)- ذر این ایة گفتار دیگری را از نوح می‌خوانیم که در برابر اظهار 
تعجب قوم خود از این که چگونه ممکن است عهده‌دار 9 
پروردگار گردد. بیان کرده است: «آیا تعجب کرده‌اید که انسانی مآمور. 
ابلاغ رسالت پرفرد ان نود و دستورات بیدار کننده او , بر این انسان نازل 
شود تا شما را از عواقب سوء اعمالتان ان پرهیز کاری 
دعوت کند و تا مشمول رحمت الهی شویده ( وج آن جاعکم دنز ین 
ریک علی رجل ملک للذرکت و توا و لک نز ترَحمَو 


یعنی» این موضوع چه جای تعجب است؟ زیرا یک ِِ شایسته, استعداد 
تا این رسالت را بهتر از هر موجود دیگر دارد. 


سورة الأعراف(7): آية 64 0 ص : 59 


(ایه 64)- ولی به جای این که دعوت چنین رهبر دلسوز و خیرخواه و آگاهی 
را بپذیرند. «همه گفته‌های او را تکذیب کردند (و در برابر دعوتش سر 
تسلیم فرود نیاوردند. هر چه نوح بیشتر تبلیغ می‌کرد, آنها بر لجاجت و 
سرسختی خود می‌افزودند) و همین سبب شد که ما نوح و انها که با او در 
کشتی بودند نجات داده و تکذیپ کنندگان, به آیاتش را #رفتار غرقاب 
ساخته و هلاک کنیم» (قکََُوهُ قاجتناة و الذین ج مَعَهٌ فی الفل و آعغرفتا 
الذین کذْبُوا بایاتنا). 
در پایان ابقر دلیل این کیفر سخت را چنین بیان می‌کند که «آنها جمعیت 
نابینایی بودند» یعنی مردمی بودند کور دل و کورباطن که از مشاهده چهره 
حقیقت محروم بودند (انَهْم کائوا قَوّماً عمین). 

و این کوردلی نتیجه اعمال شوم و لجاجتهای مستمر خودشان بود, زیرا 
چشم پوشی مستمر از حقایق, تدریجا چشم تیزیین عقل را ضعیف کرده و 
سر انجام نابینا می‌کند. 


سورخ الأعراف(7): آية 65 رن 9 


(آیه 65)- گوشه‌ای از سر‌گذشت قوم هود. در تعقیب ذکر رسالت نوج 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 60 

و درسهای عبرتی که در آن نهفته بود, به سرگذشت یکی دیگر از پیامبران 
بزرگ یعنی هود و درگیریهای او با قوم و ملتش می‌پردازد. نخست 
می‌فرماید: «ما به سوی جمعیت عاد, ۲ هود را فرستادیم» (و الی 
عاد أَخَاهْمٌ قودا). 

فوم 1 مردمی بودند که در سرزمین «یمن» زندگی می‌کردند, از نظر 
قدرت جسمانی و روت هلت نیرومند و قوی بودند, ولی انحرافات 
عقیده‌ای مخصوصا بت پرستی و مفاسد اخلاقی در میان آنها غوغا می کرد. 

سپس می‌گوید: هود دعوت خود را از مسأله توحید و مبارزه با شرک و بت 
پرستی شروع کرد و «به آنها گفت: ای قوم من! خداوند یگانه را بیرستید 
که هیچ معبودی برای شما غیر او نیست, آیا پرهیزگاری را پيشه نمی‌کنید»! 
(قال یا قوّم اعْبُدُوا ال ما کم من اله عَیْرهْ آ قلا تتفُون). 


سورة الأعراف(7): آیة 66 مه ی 901 


(آیه 66)- ولی ثروتمندان از خود راضی (الملا یعنی کسانی که ظاهر آنها 
چشم پرکن بود, به هود همان گفتند: که قوم نوح به نوح گفته بودند, بلکه 
نسبت سفاهت نیز به او دادند, «اشراف کافر قوم او گفتند ما تو را در 
سفاهت ور سیک مغزی می‌بینیم و گمان می‌کنیم تو از دروغگویان باشی»! 
(قال الملا الذین کقژوا من قومه ابا لتراک فی سَفاهة و ات تک من 
الکاذبین). 


سور ه الأعراف( 7 ای 607 ۰ص : 60 


(آیه 67)- اما هود با وقار و ادبی که مخصوص پیامبران و رهبران راستین و 
پاک است. بی‌آنکه از گفته آنان عصبانی و پا دلسرد و مأیوس گردد. «گفت: 
ای خمفیت. مر: !۱ هیچ گونه سفاهتی در من نیست و وضع رفتار و گفتار من 
بهترین دلیل بر سرمایه‌های عقلانی من است, من فرستاده پروردگار 
جهانيانم» (قال يا قَوّم لس بی سَفاهَهٌ و لکنی سول من رب | لعالمین). 


سورة الأعراف(7): آية 68 بر 60-5 


(آیه 68)- هود اضافه کرد: «رسالتهای پروردگارم را به به 
هن خیرخواه امینی برای شما هستم» (ا: 
آمین). 


سل 


هکم ر ات ی 


11 
1 
ِ 


سورة الأعراف(7): آية 69 ما ی 001 


(آیه 9- سس هود در برابر افرادی که از بعئت یک انسان به عنوان 
ای مه ی ای ای و ایس 
فوم خود گفته بود برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 61 

و آن این که <ابا تعجب می‌کنید که از طرف برورد کار بة. فزدی از شا 
وحی شود تا شما را از کیفرهایی که به خاطر اعمالتان در پیش دارید بیم 
دهد!» ( و عَجَتْمْ أَنْ جاءکم ذکر من ریم لی رَجْل مِنْکَم لیذ رکم). 
سیس برای تحریک عواطف خفته آنها و براتگیختن حس شک گزاری در 
درون خانتشان. فسفتی, اد تعمتهای. بپروردکار راء بزای آنان: شرح فی‌دهد: 
می‌ گوید: 

«به خاطر بیاورید که خداوند شما را جانشینان قوم نوح قرار داد» (و 
ارکروا اد جعَلْکمّ خلفاء من بَعدٍ قوم توح). و هکاعی که انیا بر ار 
طغیانشان به وسیله توفان نابود شدند. سرزمینهای وسیع و گسترده آنان 
را با تمام نعمتهایی که داشتند در اختیا ر شما قرار داد. 

به علاوه «و شما را از جهت خلقت (جسمانی) گسترش (و قدرت) داد» (5 
زادکَمْ فی الحَلق بَصَطءَ). 


سورة الاعراف(7): آية 70 رن 91۲ 


رایع 20 اما در فقایل ای آتورها ور ایهای تظفی: .و ار آوزت 
نعمتهای الهی انها که منافع مادی خود را در خطر می‌دیدند و قبول دعوت 
او را مانع هوسبازیهای خویش می‌دانستند, # مقام مخالفت برآمده و 
« گفتند؛ آپا به سراغ ما آمده‌ای که تنها خدای بحاتة را بیر ستیم, , و آنچه را 
پد ران ‏ ما می‌پرر سید ند؛ رها کنیم»؟ نه هرگز چنین چیزی, ممکن نیست 
(قالوا ‏ جنا لد ال وخ و تکر ما کان تب آباوْنا" 

و سر انجام برای اين که امید «هود» را بکلی از خود قطع کنند و به 
ا اج خر خر اه ده اه تا کر واسته می فص و 
عذابها و مجازاتهایی را که به ما وعده می‌دهی حقیقت دارد) هر چه زودتر 
آنها 0 71 (قأینا بما تعذنا ان 
نت ین السادفین). 


سورة الأعراف(7): آية 71 من ی 616 


(آیه 1)- هنگامی که سخن به اینجا رسید و آخرین حرف خود را که نشانه 
امتناع کامل از قبول دعوت هود بود زدند و او بکلی از هدایت آنان شا نون 
شد, «به آنها گفت: اکنون که چنین است بدانید عذاب و کیفر خشم خدا بر 
شما مسلما واقع برگزیده ی ی و 02 

خواهد شد» (قال قدٌ وقع غلبم من ریم ِجُسنْ و عَصَبٌ). 

سیس برای این که گفتار آنها در باره بتها بدون پاسخ نماند, اضافه طی کنو 
خایا شماربا هن در شفنه چیزهایی که از آلوهت: جر تام بیان فذارند < 
شما و پدرانتان اسم خدا| بر آنها گذارده‌اید و به دروع ابا و خاصیتهایی 
برای آنها قائل شده‌اید, به مجادله برخاسته‌اید, در حالي که هیچ گونه 
فرمان و ججتی خدا| در اين باره بازل نکرده اسست» 0 تُجادلوتیی فی آسماء 
شیقوها ام ع آباه کر‌ها ترل الله بهاهن شاطان): 

و ۱ ۱۳ اتقحار بعانید خن هم با دا 
انتظار می‌کشم» (قائْتظژوا ای مَعکُمْ من الختتظرین). تقتضا در ایرد س_ 
باشند که‌شها نارشان کند رم من در اتطارم که عد اب دردنا ک آلهی مر ها 
فرود آید آینده نشان خواهد داد کدامیک از اين دو انتظار به حقیقت نزدیکتر 


سورة الاعراف(7): آية 72 من قرو 2 92 


(آیه 72)- در این آیه سر انجام کار اين قوم لجوج در عبارت کوتاهی چنین 
بیان شده است: «ما هود و کسانی را که با او بودند به لطف و رحمت 
خود, رهایی بخشیدیم, ودیشه کساتی. که ابات.ها را تکذیب کردند و چاضر 
نبودند در برابر حق_ تسلیم شوند. فطع و نابود ساختیم» (قأکحنام و5 الذین 
َعَهٌ برَجْمَة وا و ققطغنا دابة الذین کَنْبوا بآیاتنا و ما کائوا مُوْمنین). 


سورة الأعراف(7): آية 73 بخ 92 


(آیه 73)- سر‌گذشت عبرت انگیز قوم تمود! از این به بعد به قیام «صالح» 
پیامبر بزرگ خدا در میان قوم «نمود» که در یک منطقه کوهستانی میان 
حجاز و شام زندگی می‌کردند اشاره شده, نخست می‌گوید: «ما به سوی 
قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم» (و الی تَمَود ام صالحا). 

پیامبر آنان صالح نیز همانند سایر پیامبران, نخستین گام را در راه 1 
آنها از شقسا آخ توحید و یکتاپرستی برداشت و به آنها «گفت: ای قوم من 
خداوند یگانه را پرستش کنید که معبودی جز او ندارید» (قال یا قوّم ی 
ال ما لک 8 الو غَیرّه). 

سپس اضافه ز نمود: من بدون دلیل چیزی نمی‌گویم, «بیّنه و دلیل روشن از 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 03 

طرف پروردگارتان برای شما آمده است و این همان شتری است که 


لب و 


خداونر برای معجزه قرار داده است» (قد جاءَلکم بیدة من 9 هذه 


ناه الله کم آیةّ) 
سیس به آنها ۳ «او را به حال خود واگذارید و بگذارید در زمین خدا| 
به چرا بپردازد. و به او آزار مرسانید که عذاب دردناکی شمارا فرا خواهد 


گرفت» (َدَروها تاکْل فی آض اللّه و لا تمسٌوها بشوء حدم عَذاٌ 
لیم). 


سور ه الأعراف( 7 ار 74 ۰ص : 63 


(آیه 4 7)- در این آیه ق دون «ره خاطر داشته باشید که خداوند شما را 
جانشپنان در روي زمین بعد از قوم عاد قر ار داد, و.در آن مستقر ساخت» 
(و اْکرُوا ی 
پعنی از یک سو نعمتهای فراوان الهی را فراموش نکنید و از سوی دیگر 
توجچه داشته باشید که پیش از شما اقوام طغیانگری مانند قوم عاد بودند که 
بر اثر مخالفتهایشان به عذاب الهی گرفتار شدند و نابود گردیدند. 
سپس روی بعضی از نعمتها و امکانات خداداد قوم مود تکیه کرده, 
می‌گوید: شما در سرزمینی زندگی دارید که هم دشتهای مسطح با خاکهای 
مساعد و آماده که «در دشتهایش قصرها برای خود, بنا مي کنید و در کوهها 
ِ خود.خانه‌ها فی‌تر اشید» ( تخد ون مر سهملها فظهرا و تون الجبال 
و در پایان آیه می‌گوید: «اين همه نعمتهای فراوان خدا را پادآور شوید و در 
زمین فساد نکنید و کفران نعمت ننمایید» (قاز کرو آلاء اللّه و لا تعتَوا فی 
الاٍض مُفسدین). 


سورة الاعراف(7): آية 75 شم فقو 93 


۳0 
همان طور که قرآن می‌گوید: «اين جمعیت اشرافی و متکبر از قوم صالح 
به افرادی از مستضعفان که ایمان اورده بودند گفتند: ایا به راستی شما 
و که صالح از طرف خداوند برای راهنمایی ما ِِ شده است>ء 
(قال اقلا الدین اسْتْیتژوا من ققیه لد استطعفوا یمن آمن مهم | 
تَعْلَمُون أنّ صالحا مُرسَل من زبه). 
ولی به زودی با پاسخ قاطع آنان که حکایت از تصمیم و اراده قوی می‌کرد 
برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 604 
رو برو شدند و این پاسخ را از آنان شنیدند که «گفتند: ما : نه تنها می‌دانیم 
صالح فرستاده خداست بلکه) ما به آنچه او مأموریت دارد, و دعوت به 
سوی آن می کند, ایمان آورده‌ایم» (قالوا 9 بما ارف به موْمنئون). 


سورة الأعراف(7): آية 76 تن ی 60:5 


(آیه 76)- «اين مفروران متکبر (دست از کار خود برنداشته و مجدد| برای 
تضعیف روحیه جمعیت موّمنان) گفتند: ما به. آنچه فتما یمان آورده‌اید 
کافریم» (قال الذین اسْتکْبُوا || بالذی ثم به کافژون). 


سورة الاعراف(7): آية 77 ۰ ص 624 


(آیه 77)- هنگامی که که ثروتمندان متکبر و خودخواه از ایجاد تزلزل در 
پایه‌های ایمان توده‌های مردم با ایمان مأیوس شدند, و از سوی دیگر 
می‌دیدند با وجود «ناقه» که معجزه صالح محسوب می‌شد, سمپاشیهای 
آنها ؛ به جایی نمی‌رسد, تصمیم به نابود کردن ناقه گرفتند, و قبل از هر چیز 
«آن را پي کردند و کشتند و از فرمان خدا سر برتافتند» (قعقژوا الَاقة و 
عَتوّا عَن أمُرٍ رَبهمٌ). 

و به اين نیز قناعت نکردند بلکه به سراغ صالح آمدند و صریحا , به آو 
«گ 

۳ اگر تو فرستاده خدا هستی هر چه زودتر عذاپ الهی را به سراغ 
ما بفرست» (و قالوا یا صالخ انا یما تَذنا اژ کت من المُرْسَلینَ). 
ا ‏ ص ‏ ار ره 
برای تضعیف روحیه «صالح» و موّمنان بود. 


تور الاغراف( 7): ای 78 


اشاره 


(آیه 78)- هنگامی که آنها ستیزه‌جویی و طغیانگری را به آخر رساندند و 
آخرین بارقه آمادگی ایمان را در وجود خود خاموش ساختند. مجازات الهی 
که طبق قانون انتخاب اصلح و از میان بردن موجودات فاسد و مفسد 
صورت هن کیزرد به سراغ آنها ۳ و «آن چنان زمین لرزه‌ای قصرها و 
خانه‌های مستحکمشان را تکان داد و فرو ریخت (و زندگی پرزرق و برق 
آنها را در هم کوبید) که ی جسم بی‌جان آنها در خانه‌هایشان 
باقی مانده بود» (قأَحَدَمْم الرَجَفْةٌ قاصَبخوا فی دارهم جائمین). 


قوم ثمود به چه وسیله نابود شدند؟ ی ص : 64 


از آنة فوق استفاده می‌ شود که برگزیده تفسیر نمونه؛ 2 ص. : 65 

وسیله نابودی این قوم سرکش. زلزله بودر اما ان 13 سوره فصلت بر 
می‌آید که صاعقه آنها را تابود کرد و در آیه 5 سوره حاقه می‌خوانیم به 
وعاه.ک عامل ویر انگر (طاغه) از هیان رفتند. باید بگميم این هر سس 
عامل به یک چیز بازگشت می‌کنند. یعنی نخست صاعقه تولید می‌شود و به 
دنبال ان زمین لرزه به وجود می‌اید. و اما «طاغیه» به معنی موجودی 
ات و ارس او و ما ها هس ار اس 
صاعقه, بنابراین تضادی ۳ 


سورة الأعراف(7): آية 79 ب کی 5 65 


(آیه 79)- در اين آیه می‌گوید: «بعد از اين جریان صالح از آنها روی برتافت 
و به آنها گفت: من حق رسالت پروردگارم را ادا کردم و آنچه گفتنی بود به 
شما گفتم و از نصیحت و خیرخواهی کوتاهی نکردم, لکن,شما خیرخواهان 
را دوست ندارید» (قتولی یم و قال با وم لعَدٌ بتکم رشالة زبس و 
تحَکث لک و لکن لا« تجبون الناصحین 


سورة الأعراف(7): آية 80 مقر ۲ 93 


(آیه 0)- سرنوشت دردناک قوم لوط: قرآن. صحنه عبرت انگیز دیگری از 
سرگذشت پیامبران را بازگو می‌کند و هدف آیات پیشین را تعقیب و تکمیل 
می‌نماید, و آن سر گذشت پیامبر بزرگ خدا «لوط» و قوم اوست. 

نخست می‌گوید: «به خاطر بیاورید لوط پیامبر را هنگامی که به قوم خود 
گفت: آیا شما عمل زشت و ننگینی انجام می‌دهید که اجدی از جهانیان 
تاکنون مرتکب آن نشده است»؟ (و لوطاً اد قال لِقَوّمه أ تأئون الفاجشة ما 


شتقکم بها من آجد من العالمین): 


سور ه الأعراف( 7 ۷ 91 ۰ص : 65 


(آیه 1)- در اين آیه گناهی را که در آیه قبل بطور سر بسته ذکر شده بود, 
تشریح می‌کند و می‌گوید: «شما از روی شهوت به سرا مردان می‌روید, 
و از زنان صرف نظر می‌کنید» کم اون الرجال سَهوة من دون النساء). 
چه انحرافی از اين بدتر و بالاتر که وسیله تولید نسل را که آمیزش زن و 
مرد است و خداوند ان را بطور غریزی در هر انسانی قرار داده, رها کنند. 
و سراغ «جنس موافق» بروند کاری که اصولا برخلاف فطرت و ساختمان 
جسم و رو( انسان و غریزه تحریف نایافته اوست. و دز بایان آیة: به 
عون تأکید ق ود «بلکه برگزیده ری و۱ ج2, ص: : 66 
شما جمعیت اسراف کارید» بل انم فد سر ون ار نی اد حدورٍ الهی 
9 و در سنگلاخ انحراف و تجاوز از مرز فطرت سر گردان 
ده اید. 


سور ه الأعراف( 7 ۳ 92 ۰ص : 66 


(آیه 2)- 9 این ۳1 اشاره به جواب لجوجانه و غیر منطقی قوم لوط 
کرده, می‌گوید: «از آنها هیچ گونه جوابی در برابر دعوت این پیامبر 
خیرخواه و دلسوز و مصلح نداشتند جز این که با خشم و عصبانیت گفتند: 
لوط و پیروان او را از شهر خور بیرون کنید (گناهشان چیست؟ ِ- 
این است) که مردمی پاکند و گناه نمی‌کنند»! و نه تنها با ما هم 
نمی‌شوند. بلکه مزراحم ماء نیز ۳۳۹ ( ما کان جَوابِ قویه الا ۵ 1 
أَحرجُوهَم من تیک هم آناس یرو نً ۳ 

اين احتمال نیز در ۵ص «نَهْمْ انار یِتَطهْرُون» وجود دارد, که قوم 
مارا را در اه ند 


سورخ الأعراف(7): آية 83 بر 59 


(آیه 3- با توجه به آنچه در سه آیه فوق بیان شد؛ هر داور منصفی 
می‌تواند حکم محکومیت چنین قوم و ملتی را صادر کند. 

ار ای ماو سس رها یت کار بت انا مسم خا اس و 
پیروان واقعی و خاندانش را که پاکدامن بودند, نجات بخشیدیم جز 
همسرش که او را در میان قوم تبهکار رها_ساختیم» زیرا او هم از نظر 
عقیده و آیین.و مذهت با آنان هماهی بو (فانخیناه و اهلة زا انوانه کات 
من الغایرین). 


سورة الأعراف(7): آیة 84 2 ص : 66 


(آیه 4)- در این ۹ اشاره بسیار کوتاه و پرمعنی به مجازات شدید و 
وحشتناک این قوم کرده, می‌گوید: «ما بارانی بر آنها فرستادیم» اما چه 
پایای ایا ی کت اما کل هم ی کیت اه نود من کرد و 
أَمطزنا غلبم مطرا). 

«أاکنون تمأشا کن ِ سر انجام کار مجرمان به کجا کشید» (قائظر کیت 
کان عافبَهٌ الْمْجرمین 

گرچه روی ۳ به پیامبر است اما پیداست که هدف عبرت 
گرفتن همه افراد با ایمان می‌باشد. 


سورة الأعراف(7): آية 85 بر 99 


(آیه 85)- رسالت شعیب در مدین: شعیب که نسبش طبق تواریخ با چندین 
واسطه به «ابراهیم» می‌رسید, به سوی اهل مدین مبعوث گردید. «مدین» 
از برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص : 607 ٍ 
شهرهای شام بود و مردمی ۳ پيشه و مرفه داشت, که در میان انها 
بت پرستی و همچنین تقلب و کم فروشی در معامله کاملا رایج بود- شرح 
درگیری این پیامبر تزرگ پا اهل «مدین» در سوره‌های متعددی از قرآن 
مخصوصا سوره «هود» و «شعرا» آمده است. 

در این آیه خداوند می‌فرماید: «ما به سوی مردم مدین, برادر آنها شعیب 
را فرستادیم» (و اٍلی مَذین أَخاهم شعیبا). 

سیس اضافه قفت کرت که شعیب دعوت خود را همانند پیامبران دیکز. از 
فهسأله توحید شروع کرد و «صدا زد ای قوم من! خداوند یگانه را بپرستید 
را وا ال ما کم 
من الو عَیرُهْ). 

و گفت این حکم علاوه بر این که فرمان عقل است به وسیله «دلاپل 
روشنی که از طرف خداوند برای شما آمده» نیز اثبات شده است (قذ 
جاعتْكم بَیته من رَبکم). 

پس از دعوت به توحید به مبارزه پا مفاسد اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی 
آنها برخاسته نخست آتان را که آلوده کم فروشی و تقلب و تزویر در 
ماه وه اراس ادا مه هعیش ای ات اه 
شما آشکار پشده «حق پیمانه و وزن را ادا کنید و از جفوق مردم چیزی کم 
نگذارید» (فََوْقوا الیل و المیزان و لا تبُکشوا التّاسنَ آَشیاعَهْم). 

سپس به یکی دیگر از کارهای خلاف آنها اشاره کرده, می‌گوید: «در روی 
زمین بعد از آن که (در پرتو ایهان و کوششهای انبیاع) اصلاح شده است, 
فساد نکنید» ( لا یفُسدُوا فی الارض بعدّ اصّلاجها). 

مسلم است که از تولید فساد. اعم از فساد اخلاقی یا بی‌ایمانی یا ناامنی, 
هی کس بهره‌ای تفن کین لذ| در آخر آیه اضافه می‌کندن «اين به سود 
شماست اگر ایمان داشته باشید» (ذلِکم بر لَکمْ ان کلم موْمنین). 


سورة الأعراف(7): آية 86 بیقر 67 


(ایه 06 )وی آین آیه بم چهارهین, فضیحت: شعیب: اقاره ده است؛ آندا 
که می‌گوید: «شما بر سر راه مردم با ایمان ننشینید و آنها را تهدید نکنید و 

مانع راه برگزیده تفسیر نمونه, ۸2 ص: 09 

خدا نشوید و با القای شبهات, راه مستقیم حق را در نظر آنها کج و معوج 

نشان ندهید؟>> (چ لا َفْعْدُوا بل صراط توعدّون و تضدون عَنْ سبیل الله مَنْ 

َمَن به و تبعُوتها عوجا). 

و در پایان آیه پنجمین نصیحت شعیب که یادآوری نعمتهای پروردگار برای 

تحریک حسن شکر گزاری آنهاست آفنده «و به خاطر بیاورید هنحاخی: که 

افراد کمی بودید سپس خداوند جمعیت شما را زیاد کرد و نیروی انسانی 

شما را فزونتر ساخت» (و ادْکَرُوا اد کم قلیلا قکنْرَکمٌ). 

از جمله فوق استفاده می‌ شود که در اکثر موارد ۳ نفرات؛ می‌تواند 

سر چشمه قدرت و عظمت و پیشرفت جامعه باشد. 

«و نیز خوب بنگرید که سر انجام کار مفسدان به کجا منتهی شد» و به 

تفبال آنها کام نوریو( انوا کف کان عافی تفه 


سور ه الأعراف( 7 ای 97 ۰ص : 68 


(آیه 7)- در این ۳ که در واقع پاسخی است به بعضی از گفته‌های 
مقمنان و کافران, شعیب می وید «اگر طایفه‌ای از شما به آنچه من 
مبعوث شده‌ام ایمان آورده و جمعیت دیگری ایمان نیاورده‌اند ( تباید موجب 
کر کافران باس هس سس ود ی میان ما چکم 
کند رکه او بهترین حاکمان است » (5 ان کان نکم منوا بالذی 
ارسلث به 5 طاِقة لَمْ بومئوا قاضیوواً عّی جشکُم ال با و هو یر 


الحاکمین). یعنی, اینده نشان خواهد داد, چه کسانی بر حق 9 و چه 
کسانی بر باطل. 


آغاز جزء نهم قرآن مجید ..... ص : 68 


ادامه سوره اعراف 
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(آیه 8- در این آیه و ای بعد عکس العمل قوم مستکبر شعیب در برابر 
سخنان منطقی این پیامبر تور تن بیان شده است. 

قران ی کید «اشراف ژور مند و متکبر قوم شعیب به او گفتند سوگند یاد 
می کنیم که قطعا, ۰ هم خودت و هم کسانی را که به تو ایمان آورده‌اند, از 
محیط خود بیرورد خواهیم ران, مگر این که هر چه زودتر به آیین ما باز 
گردید» (قال الما برگزیدم تفسیر نمونه, ج 2 ص: 69 


لَذِینَ استکبژوا ین قوّمه لنْخرجنک پا حر سشعیت و الذین منوا مَعک من قرّیتنا 
و لَتَعَودنٌ فی ملینا) 


< 

پاسخی که شعیب در برا, بر این همه تهدید و خشونت به آنها داد خیلی ساده 
و ملایم و منطقی بود, «گفت: آپا  ِِ‏ ما را به آیین خودتان 
بازگردانید) اگر چه مایل نباشیم» (قال آ و لو کتّا کارهین). 


سورة الأعراف(7): آية 89 تجممم فق 091 


(آیه 9)- در اين اش شعیب چنین ادامه می‌د هد . «اگر ما به ین بت 
پرستی شما باز گردیم, و بعد از آن که خدا ما را نجات دابه خود را به اين 
پرتگاه بيفکنيم, بر خدا لفترا بسته‌ایم» (قد اه فترینا علی الله کذباً ان عَذنا 
فی ملیکم بَعدَ ا اه اللهمما 

سپس اضافه می‌کند: : «ممکن نیست ما بو آیین شما پازگرديم مگر اين که 
خدا بخواهد» (و ما یَکونْ لنا آن تعود فیها الا ان یشاء اللةٌ ربنا). 

و بلافاصله اضافه می‌کند که خداوند نیز چنین دستوری نخواهد داد, «چرا 
که او از همه چیز آگاه است و به همه چیز احاطه علمی دارد» (وسع ربا 
کل شم ء علما). , 

بنابراین هرگز ممکن نیست او از دستوری که داده باز گردد. زیرا کسی که 
از دستورش برمی‌گردد. که علمش محدود باشد و اشتباه کند و از دستور 
خود پشیمان گردد, اما آن کس که احاطه علمی به همه چیز دارد, تجدید 
نظر بزای او ضمکن تیست: 

جاٍی خود انستاده ارت فن گوند 1 و ۳ ما تنها به خداست» (علّی 
اللّه توکلنا). 

و سر انجام برای این که حسن نیت خود را ثابت کند و چهره حقیقت طلبی 
و مسالمت جویی خویش را اشکار سازد, تا دشمنانش او را متهم به 
ماجراجویی و غوغا طلبی نکنند. می‌گوید: «پروردگارا! میان ما و جمعیت ما 
به حق 


(1) البته مخالفان تهدیدهای دیگری نیز داشته‌اند که در سایر آیات مربوط 
به شعیب بحث خواهد شد. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص : 70 

و داوری کن, و مشکلات و گرفتاربهای مارا برطرف ساز, و درهای رحمتت 
را به به سوی ی ما بگشا که بهترین گشایندگانی» (ربتا افتخ ح بیتنا و بین قومنا 
بالکه" نت خی الفاتجین). 


سورة الأعراف(7): آية 90 1 


(آیه 90)- در این 1 از تبلیغاتی که مخالفان شعیب در برابر تابعان او 
می‌کردند سخن به میان آورده, می‌گوید: «اشراف و متعبران خودخواهی 
که از قوم شعیپ راه کفر را پیش گرفته بودند (به کسانی که احتمال 
می‌دادند تحت تأثیر دعوت شعیب واقع شوند) می‌گفتند: اگرٍ از شعیب 
پیروی کنید بطور مسلّم از زپانکاران خواهید بود» (و قال الْلا الذین کَفَرُوا 
من قَوّمه لین البْنْمْ شُعیبا انم اٍذاً لخاسژون). 

و منظورشان 3۳۹ خسارتهای مادی بود که دامنگیر مومنان به دعوت 
شعیب می‌شد., زیرا آنها مسلما بازگشت , بة آیین بت پرنتن تم کر دنر و 
بنابراین می‌بایست به زور از آن شهر و دیار اخراج شوند و املاک و 
خانه‌های خود را بگذارند و بروند. 


سورة الأعراف(7): آية 91 و رن 0 7 


(آیه 91)- هنگامی که کارشان به اینجا رسید و علاوه بر گمراهی خویش در 
گمراه ساختن دیگران نیز اصرار ورزیدند, و هیج گونه امیدی به ایمان 
آوردن آنها نبود, مجازات الهی , به حکم قانون قطع ريشه فساد به سراغ آنها 
آمد, «#پس زلزله سخت و وحشتنا کی آنها را فراگرفت. آنچنان که 
صبحگاهان همگی به 9 اجساد بی‌جانی در درون خانه‌هایشان افتاده 
بودند» (فاحَدَتْهُمّ الرَجْفَةٌ قاصْبَحوا فی دارهم جایمین). 


سورخ الأعراف(7): آية 92 ری 0 7 


(آیه 92)- سپس ابعاد وحشتناک این زلزله عجیب را با این جمله تشریح 
کرده, می‌گوید: «آنها. که شعیب را تکذیب سدنج آنچنان نابوٍ شدند که 
گویا هرگز در این خانه‌ها سکنی نداشتند»! (الذین کذ بوا شیب کأن لم بَْتوا 
فیها). 

و در پایان آیه ی «آنها که شعیب را تکذیب کردند, زیانکار بودند» 
نه مومنان (الذین کد بوا شعئبا کائوا ه هُم الخاسرین). 


سورة الأعراف(7): آية 93 تن قرو 7105 


(آیه 93)- در این آیه آخرین گفتار شعیب را می‌خوانيم که: «او از قوم 
گنهکار برگزیده تفسیر نمونه, 2, ص: 71 

روی برگردانید و ِ رسالات پروردگارم را ابلاغ کردم, و به مقدار 
کافی نصیحت نمودم و از هیچ گونه خیرخواهی فروگذار نکردم» (توَلّی 
عتر و قاز با ققم لقه الک رسالاب بل و تسخت کم 

«با اين خال عکمنه به سال. این جمفیت کافر اسف بجور م0 (فکیف. آسی 
علی قوّم کافرین). 

زیرا آخرین تلاش و کوشش برای هدایت آنها به عمل آمد ولی در برابر حق 


سر تسلیم فرود نیاوردند, و می‌بایست چنین سرنوشت شومی را داشته 
باشند. 


سورة الأعراف(7): آیة 94 بت ری ۲ 7 


ان 4 2 ی وم موسی بن 
عمران آمده, اشاره به چند اصل کلی است که در همه ماجراها حکومت 
وه بخست می‌گوید: «و ما در هیچ شهر و آبادی, پیامبری نفرستادیم 
مگر اين که اهل آن را به ناراحتیها و خسارتها گرفتار ساختیم شاید (به خود 
آیند, _و به سوی خدل)م بازگردند و تضرّع کنند»! ( ما سنا فی قَوبة من 
تیم الا آَحَذنا أمَلها بالباساء و الطّّاء لعَلَهم بَطَّغون). 

و این به خاطر آن است که مردم تا در ناز و نعمتند کمتر گوش شنوا و 
آمادگی برای پذیرش حق دارند اما هنگامی که در تنگنای مشکلات قرار 
هف کیرند و تور فطرت و توحید آشکارتر طقف کرو بی‌اختیار به باد خدا| 
می‌افتند و دلهایشان آماده: بذیرش می‌گردد, ولی این بیداری که در همه 
یکسان است در بسیاری از افراد زود گذر و ناپایدار است و به مج رد 
برطرف شدن مشکلات بار دیگر در خواب ب غفلت فرو می‌روند ولی برای 
جمعی نقطه عطفی در زندگی محسوب می‌شود و برای هميشه, به سوی 
حق باز می‌گردند. 


سورة الأعراف(7): آية 95 بنه رن ۲ 7 


(آیه 95)- لذا در اين آیه می‌گوید: هنگامی که آنها در زیر ضربات حوادث و 
فشار مشکلات تغییر مسیر ندادند و همچنان در گمراهی خود باقی ماندند 
«سپس ما مشکلات را از آنها برداشتیم و به جای آن گشایش و نعمت قرار 
دادیم, تا آنجا که (بار دیگر زندگانی آنها رونق گرفت و کمبودها به فزونی 
تبدیل شد و) مال و نفرات برگزیده تفسیر پمونه, ج2, ص: 72 
آنها فراوان گردید» (یَ 1 هکان السَینة الحستة حتّی عَقَها). 
ار ان هه و 
که «نعمت» و «نقمت» به دست خداست و رو به سوی او آورند, برای 
اغفال خود به اين منطق متشبث شدند, که اگر برای ما مصائب و 
گرفتاریهایی پیش آمد, چیز تازه‌ای نیست «و گفتند: پدران ما نیز گرفتار 
چنین مصائب و مشکلاتی شدند» (و قالوا قذ مس آباءتا الصََّاء و السَّاء). 
دنیا فراز و نشیب دارد و برای هر کس دوران راحتی و سختی بوده است, 
سختیها امواجی ناپایدار و زود گذرند. 
در بایان قران می‌گوید: هنگامی که کار به اینجا رسید و از عوامل تربیت 
کمترین بهره‌ای نگرفتند, بلکه بر غرور خود افزودند, «ناگاه آنها را به 
مجازات خود گرفتیم, در حالی که آنها هیچ خبر نداشتند و غافلگیر شدند» و 
به همین جهت مجازات برای 0 0 ۷ 5 5 هم 
لا بِسْعَرّون). 


سورة الأعراف(7): آية 96 ۳ 


(آیه 96)- عمران و آبادی در سایه ایمان و تقوا: در اين آیه و آیات بعد 
برای نتیجه‌گیری از آیات ف‌ قبل می‌گوید: «اگر مردمی که در این آبادیها و 
نقاط دیگر روی زمین تقد ات داشته و دارند (بهٍ جای طغیان و سرکشی و 
تکذیب آیات پروردگار و ظلم و فساد) ایمان می‌آوردندر و در ِ تقوا و 


پرهیزکاری پیشه می‌کردند (نه تنها مورد خشم پروردگار و مجا #0(« 
واقع نمی شد ند بلکه) ,درهاي برکات آسمان و زمین را به آنها 
می‌گشودیم» (و َو أَنّ أهَل الفری آمئوا و الوا لفَتجْنا عَلیهمْ برکاتِ من 
السماء و الوض) 


منظور از برکات زمین ۵ انتتضان نزول باران و روییدن گیاهان می‌باشد. 

تلو سا ابا سا فص که اه ات مت ی ۰ وتان 
امنیت بود رها ساختند, «و پیامبران خدا را تکذیب کردند (و برنامه‌های 
اصلاحی آنها را زیر پاگذاشتند) ما هم یه جرم اعمالتان, اتا یا کر 
دادیم» (5 لیر گذبوا قأحَدناهم بما کائوا بکسبون) 


سورة الأعراف(7): آیة 97 رب 


که قانون فوق : مخصوص اقوام پر پیشین نبوده بلکه امروز و 1 را کی دز یز 
می‌گیرد, برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 73 

می‌گوید: «آیا اهل آبادیهاء خود را از مجازاتهای ما در امان می‌دانند که شب 
هنگام در موقعی که در خواب خوش آرمیده‌اند (بم صورت ها هه :و 
ِ 4 آن) نو انفا فره رنه ۱ فافت اه الفری آن تام تاشنا 
یات و هُمّ نائْمُون). 


سورة الأعراف(7): آية 98 هوک 3 7 


(آیه 9)- و پا اين که مجازاتهای ما به هنگام روز در موقعی که عرق 
اوع بازیها _و سرگرمپها هستند دامان اهل ِ آبادیها را بگیرد» 7 آمن 
هل هل الفری آن یأيهْم باسْنا ض صْکی و هم یلعبون) 

یعنی, آنها در همه حال در روز و شب. در موب و بیداری, در ساعات 
خوشی و ناخوشی همه در دست قدرت خدا قرار دارند, و با یک فرمان 
می‌تواند همه زندگی انها را در هم بپیچد, اری تنها در یک لحظه و بدون هیچ 
مقدمه ممکن است انواع بلاها بر سر این انسان بی‌خبر فرود اید. 


سورة الأعراف(7): آية 99 رن کر ز 


(آیه 99)- در اين آیه باز به شکل دیگر و به بیان تازه‌ای این حقیقت را تأکید 
هن کتند 5 هی کوید: یا اين مجرمان از مکر الهی ایمنند؟ در چالي که 

کس جز بزیانکاران خود ,را از مکر خداوند در آمان تمی‌داننه» ( قأمئُوا مک 
اللّه قلا امد م ی الا [[ الوم الخاسرون). 

منظور #۳ «مکر الهی» آن است که خداوند, مجرمان را با نقشه‌های قاطع 
و شکست ناپذیر بدون اختیار خودشان از زتدکاتی مرفه و هدفهای 
خوشگذرانی باز می‌دارد, و این اشاره به همان کیفرها و بلاهای ناگهانی و 
بیچاره کننده است. 


سورة الأعراف(7): آية 100 تقو 3 2 7 


(آیه 100)- در این آیه بار دیگر برای بیدار ساختن اندیشه‌های خفته اقوام 
موجود و توجه دادن آنازن مه ِِ غیرتی. که .زر ند حانی پیشینیان بوده 
است ی ود «آپا کسانی که وارت روی زمین بعد از صاحبان آن 
می‌شوند, از مطالعه حال پیشینیان متنبه نشدند: که اگر ما بخواهیم 
می‌توانیم آنها را نیز به خاطر گناهانشان هلاک کنیم» و به همان ار 
مجرمان گذیشته گرفتا ر سازیم (ا و لَم ید ِلذِینَ یرون الرْضَ من بغد آْلها 
ان اد تتتاء أَصَناهَمٌ بِدْویهِمٌ)ر 

و نیز می‌توانیم آنها را زنده بگذاریم, ولی به خاطر غوطه‌ور شدن 3 گناه و 
فساد «بر دلهایشان مهر می‌نهیم (درک و شعور و حس تشخیص را از آنها 
می‌گیریم) بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 74 

آنچنان که هیج حقیقتی را نشنوند» و هیچ ۰ نپذیرند نز زندگن 


حیران و سرگردان شوند (و تطَْعْ علی فُلوبهِم یُسْمَعون). 


سورة الأعراف(7): آية 101 کی 3 74 


(آیه 101 )- در این آیه ۵ ایه بعد باز هم تکیه روی عبرتهایی است که از 
بیان سرگذشتهای اقوام پیشین گرفته می‌ شود ولی روی سخن در اینجا به 
پيامبر صلّی اللّه علیه و آله است اگرچه هدف در واقع همه هستند. 

نخست می‌گوید: «اینها آبادیها و شهرها و اقوامي هستند که اخبار و 
پسرگذشت آنها را برای تو بیان می‌کنیم» (تلک القّری عَلیک من 
ثبانها). ۱ 

0 می‌گوید: چنان نبود که انها بدون اتمام حمجت؛ هلاک و نابود شوند, 
ٍ 1 بلکه, «بطور مسلم پیامبرانشان با دلایل روشن» به سراغ آنها آمدند» و 
نهایت تلاش و کوشش را در هدایت آنها کردند (و لقَّ جاعتَهم رُسَْهْم 
بالبینات). 

«اما آنها (در برابر تبلیغات مستمر, و دعوت پی‌گیر انبیا ء مقأاومت به خرح 
دادن و ۱ | و) حاضر نبودند آنچه را قبلا تکذیب کردند 
بپذیرند و به آن ایمان بیاورند» (قما کائوا لیْوْمتّوا بما کَدْبُوا من قَبْل). 
۱ ی ۱ ۱ «اين چنین 
خداوند بر دلهای کافران نقش پی‌ایمانی و انحراف را تر سیم می‌کند و بر 
قلوبشان مهر می‌نهد» (گذلک بَطْیَْ له علی قُلوب الکافرین). 

یعنی, کسانی که در مسیرهای غلط گام بر می‌دارند, بر اثر تکرار و ادامه 
کل تایه کم هه ای ان بر لها فا شیم ری که 
همچون نقش سکه ثابت می‌ماند و این از قبیل اثر و خاصیت عمل است 


که به خداوند نسبت داده شده, زیرا| مسبب تمام اسباب: اوست. 


سورة الأعراف(7): آية 102 تقو 3 72 


(آیه 2- در اين آیه دو قسمت دیگر از نقطه‌های ضعف اخلاقی این 

جمعیتها که سبب گمراهی و نابودی آنها گردیده, ِ شده است. 

نخست می‌گوید آنها افراد نا «و ما برای اکثریت آنها عهد 

و پیمان ثابتی نيافتیم» (و ما وَجَذُنا لأکتَرِهمٌ من عَهد). 

این عهد و پیمان ممکن است اشاره بم اعد و پیمان فطری» باشد که 

بر گزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 75 

خداوند به حکم آفرینش و فطرت از همه بندگان خود گرفته است. 

و يا عهد و پیمانهایی که پیامبران الهی از مردم می‌گرفتند, بسیاری از مردم 

را می‌پذیر فتند و سپس می ل 

و یا اشاره به همه پیمانها اعم از «ارت 6 و «تشریعی» بوده باشد. 

روح پیمان شکنی یکی از عوامل مخالفت با پیامبران و اصرار در پوییدن 

راه کفر و نفاق و گرفتار شدن به عواقب شوم آن است. 

سپس به عامل دیگر اشاره کرده, مي‌گوید: «اکثر آنها را فاسد و خارج از 

اطاعت فرمان یافتیم» (5 ان وَجدنا أَکتَرَهم لفاسقین). 

یعنی روح تمد و قانون شکنی و خروج از نظامات آفرینش و قوانین الهی 
یکی دیگر از عوامل ایستادگی و پافشاری آنها در کفر و بی‌ایمانی بود. 


سورع الاعراف( 7): آیة 103 کی 3 75 


(آیه 103 )- خاطره درگیریهای موسی و فرعون! در این آیه و آنات فراوان 
دیگری که بعد از آن عف ان داستان موسی بنر عمران و سر گذشت 
ِ او با فرعون و فرعونیان و سر انجام کار آنها بیان شده است. 
بطور کلی زندگی این پیامبر بزرگ یعنی موسی بن عمران را در پنج دوره 
عوو انا ند کرو 

1- - دوران تولد و حوادثی که بر او گذشت. 

2- دوران فرار او از مصر 8 او در سرزمین «مدین؟. 

3 دوران بعئثت و درگیریهای فراوانی که با فرعون و دستگاه او داشت. 

4- دوران نجات او و بنی اسرائیل از چنگال فرعونیان. 

5- دوران ذر گنزبهای موضی: با بتی. اسرائیل! در این ابه: می ‌فرماید: «بعد از 
اقوام گذشته (یعنی قوم نوح, هود. صالح و مانند آنها) موسی را با آیات 
خود به سوی فرعون و فرعونیان مبعوث کردیم» (یَمّ بَقنا من بعدهمٌ 
شوسی بآیاتنا (لی فرعَون و مَلایّه). 

۰ اسم عام است که به تمام سلاطین فضر خر آن زمان گفته 


سپس و «آنها نسبت به آیات الهی ظلم و ستم کردند» (قَظلْوا 
ِِ برگزیده تفسیر نمونه» ج2, ۰ص : 76 

ر پایان اضافه می‌کند: «بنگر سر انجام کار مفسدان چگونه بود»؟! 
(قانطر کلف کان عاقْبَهُ الَغفْسدین). 
جمله فوق یک اشاره اجمالی به نابودی فرعون و قوم سرکش اوست که 
شرح آن بعدا خواهد آمد. 


سورة الأعراف(7): آية 104 کی 3 76 


(آیه 4)- 1 قبل اشاره بسیار کوتاهی به مجموع برنامه رسالت موسی 
و درگیریهای او با فرعون و عاقبت کار آنها بود, اما در آیات بعد همین 
موضوع بطور مشروحتر ِِ- بررسی قرار گرفته, نخست می‌گوید: 9 
موسی گفت: ای فرعون! من فرستاده پروردگار جهانيانم» (و قال موسی 
یا فرَعَوَنْ ی سول من رَبّ الْعالمین). 


۰ برخورد موسی با فرعون و چهره‌ای از درگیری «حق» و 
۳ » است 


سورع الاغراف( 7): ای 105 کی 3 76 


(آیه 105)- در این آیه می‌خوانيم که موسی به دنبال دعوی رسالت 
پروردگار ضف کوید" اکنون که من فرستاده او هستم «سزاوار است که در 
باره خداوند جز حق نگویم» زیرا فرستاده ۳ کمٍ از همه عیوب, پای 
وموه است»ممکن مت روگ باشد. ( عم علی آن ۱ اقول عی اه 
الا الحف") سیس برای تشیت دعوی نبوت خویش اضافه می‌کند: چنان بیست 
که اين ادعا را بدون دلیل گفته باششم «من از پروردگار ۵ شما؛, دلیل روشن و 
اشکاری پا خود اورده‌ام» (قد 0 ببیدة من 11 

اکتون. که عنین. است.دیتی: آتمرائیل را.با من ۳ (قأَرسل معی بنی 
[سّرائیل). 


سورة الأعراف(7): آية 106 تیصو 3 76 


(آیه 6 )- فرعونر با شنیدن این جمله که «من دلیل روشنی با خود دارم», 
بلافاصله «گفت: اگر راست می‌گویی و نشانه‌ای از طرف خداوند با خود 
داری آن را بیاور» (قال ان کت جنّت بایَة قأتِ بها ان کت من الصادفین). 


سورة الأعراف(7): آية 107 و 3 79 


(آیه 107)- بلافاصله موسی دو معجزه بزرگ خود را که یکی مظهر «بیم» 
و دیگری مظهر «امید» بود, و مقام «انذار» و «بشارت» او را تکمیل 
می‌کرد. نشان داد: برگزیده تفسیر نمونه, ج2. ص: 77 

نخیست. «عصای خود را انداخت و به صورت ازدهای آشکاری درآمد» 
(قَالفی عصاه فاذا هی تغبان فبین ): 


سورة الأعراف(7): آية 108 و 3 7 7 


(آیه 8)- این ۷ اشاره به دومین اعجاز موسی که حجنبه امید و بشارت 
دارد کرده. می‌فرماید: «موسی دست خود را از گریبان خارج کرد. ناگهان 
سفید و درخشنده در برابر بینندگان بود» (و ترَع ده قاذا هی بیضاء 


لّاظرین). 


سورة الأعراف(7): آية 109 کون 3 7 7 


(آیه 109)- مبارزه شروع می‌شود! از اين بعد سخن از نخستین واکنشهای 
فرعون و دستگاه او در برابر دعوت موسی و معجزاتش به میان آمده 
است, می‌فر ماید: «اطرافیان فرعون (با مشاهده اعمال خارق العاده 
موسی فور| وصله سحر به و بستند و) گفتند : اين ساحر دانا و کهنه کار و 
آزموده‌ای است»! (قال الما من قَوّم فرعون اِنّ هدا لساجز علیخ). 


سورع الاغزاف( 7):. ای 110 ۰3 7 7 


(آیه 10 )- سیس افزودند: «هدف این مرد این و شما را از 
سرزمین و وطنتان بیرون براند» (یرِیدٌ أنْ یُحُرِجَكَمْ من أَرَضکَمٌ). 

یعنی, او نظری جز استعمار و استثمار و حکومت بر مردم و توسعه طلبی 
و غصب سرزمین دیگران ندارد و این کارهای خارق العاده و ادعای نبوت 
همه برای وصول به این هدف است. 
و بعد رد «با موجه به این اوضاع و احوال عفیده شما در باره او 
چیست ؟» (فما ذا تامُرُونَ). 


سورة الأعراف(7): آية 111 ۲ 


(آیه 111 )- به هر حال نظر همگي بر این قرار گرفت که به فرعون 
«کفتته ( کارا امن بر آدرتن ره ۳ اتذانه خفه آوری کتر کارا جه 
همه شهرها بهرست ‏ >« 

(قالوا اْجة و خاة و أََسلٌ فی الْمدایّن حاشرین). 


سورة الأعراف(7): آية 112 ۲ 


(آیه 2 )- «تا همه ساحران ورویبده 9 ی ززموده و دانا را به سوی تو 
فراخوانند و به محضر تو بیاورند» (یائوک یکل ساچجر علیم). 

از آنجا که عجله در کشتن موسی و هارون با توجه به و معجزه عجیبش 
باعث گرایش عده زیادی به او می‌شد و چهره «نبوت» او با چهره 
«مظلومیت و شهادت» آمیخته شده, جاذبه بیشتری به خود می‌گرفت. 
نخست به اين فکر بر گزیده تفسیر نمونه, ج2: ص: 79 5 
افتاوند که عمل اه زا با اعفال.خارق العاده-ساحران ختتی کنتد و اویش 
را بریزند سپس او را به قتل برسانند تا داستان موسی و هارون برای 
هميشه از نظرها فراموش گردد! 


سورع الاغراف۴ 7): ایغ 113 ون 3 7 


درگیری موسی (ع) با ساحران و سر انجام کار او در اين مبارزه به میان 
امده است. 

آیه قت کون «ساحران به دعوت فرعون به سراغ او شتافتند و نخستین 
خیزی که با اه در هیان گذاشتند این بود که آبا ما اجر و پاداش فراوانی 2 
صورت ت غلبه بر دشمن خواهیم داشت» (چ جاء السَحره فزغون قالوا أنّ لنا 


۳ 


جرا اٍن کتّا تن الغالبین). 


سورة الأعراف(7): آية 114 کون 5 7 


(آیه 4)- فرعون نیز بلافاصله وعده مساعد به آنها داد و گفت: «آری (نه 
تنها اجر و پاداش مادی خواهید داشت) بلکه از مقربان درگاه من نیز 
خواهید شد»! (قال تَعَم 5 نکم لمن الَمْقرَّیین). 


و به این ترتیب هم وعده «مال» به انها داد و هم وعده «مقام بزرگ». 


شور الاغزاف۳ 7): آبة 11۳5 وک 7 


(آیه 115)- سر انجام موعد معینی برای مقابله موسی (ع) با ساحران 
تعیین شد و از همه مردم برای مشاهده این ماجرا دعوت به عمل امد. 
روز موعود فرا رسید و ساحران همه مقدمات کار خود را فراهم ساخته 
بودند. یک مشت ریسمان و عصا که درون انها گویا مواد شیمیایی 
مخصوصی قرار داده شده بود تهیه کردند که در برابر تابش افتاب به 
صورت گازهای سبکی در می‌امد و آن طنابها و عصاهای تو خالی را به 
حرکت درمی‌اورد. 

صحنه عجیبی بود, موسی (ع) تک و تنها- فقط برادرش با او بود- در برابر 
انبوه جمعیت ساحران و مردم «گفتند: ای موسی! يا (تو شروع به کار کن 
و وسائل سحرت را( بیفکن بو با ما آغاز ,ٍ می کنیم و وسائل خود را 
می‌افکنیم» الوا با توشیاعا آن هن انا ان تکون تخن العلمیو]. 


شور الاغراف( 7): آیة:116 و 3 7 


(آیه 116)- موسی با خونسردی مخصوصی در باسخ «گفت: (شما قبلا 
شروع کنید) شما وسائل خود را بیفکنید»! (قال لَفُوا). برگزیده تفسیر 
نمونه, ج 2 ص : 79 

«هنگامی که ساحران طنابها و ریسمانها را به وسط میدان افکندند, مردم 
را چشم بندی کرده و (با اعمال و گفتارهای اغراق آمیز خود) هول و 
وحشتي در دل مردم افکندند و سحر عظیمی در برابر آنها انجام دادند» 
(لَمّا اقا سَحژوا أغیَْ التّاس و ان سترْقَوفة و جااً بسخر عظیم). 

کلمه «سحر» به معنی خدعه و نیرنگ و شعبده و تردستی است, گاهي نیز 
به معنی هر چیزی که عامل و انگیزه آن نامرئی و مرموز باشد, آهده 


است. 


سورة الأعراف(7): آية 117 کی 3 79 


(آیه 7)- در این هنگام که همه مردم به جنب و جوش افتاده بودند و 
غریو شادی از هر سو بلند بود و فرعون و اطرافیانش تبسم رضایت بخشی 
بر لب داشتند و برق شادی از چشمانشان می‌درخشید, وحی الهی به سراغ 
موسی (ع) آمد و او را فرمان به انداختن عصا داد, ناگهان صحنه بکلی 
دگرگون شد و رنگ از چهره‌ها پرید و تزلزل بر ارکان فرعون و یارانش 
افتاد, چنانکه قرآن می‌گوید: «و ما وحی به موسی کردیم که عصایت را 
بیفکن ناگهان (به صورت اژدهایی درآمد و) با دٍقت و سرعت. مارهای 
دروغین و وسائل قلابی سپاحران را جمع کرد» (5 اویّنا زلی موسی آن آلْق 
قصاک قاذا هی تلْقّفْ ما یأَفکُون). 


سور ة الاغراف( 7): آیة 118 ۳ 


(آیه 118)- «در اين هنگام حق آشکارٍ شد و اعمال آنها که بی‌اساس و 
نادرست بود, باطل گردید» (فوَقع ۳ و بل ما کاد نها ععلون): 

زیرا کار موسی یک واقعیت بود و اعمال آنها یک مشت تقلب و تزویر و 
چشم بندی و اغفال. ۲ 

و این نخستین ضربتی بود که بر پایه قدرت فرعون جبار فرود امد. 


سورة الأعراف(7): آیة 119 صو 79-3 


(آیه 9 )- در این آیة فن کوند: «ره این ترتیب آبار شکست در آنها نمایان 
شد و همگی خوار و کوچک و ناتوان شدند» (قعلبوا هنالک ائقَلبوا 


سورخ الاعراف( 7): آية 120 تیصو 79-3 


(آیه 10)- ضر به مهمتر آنگاه واقع شد که صحنه مبارزه ساحران با موسی 
(ع) بکلی تغییر شکل داد, ناگهان,«همه ساحران به زمین افتادند و برای 
عظمت خداوند سجده کردند» (5 آلفی السَحرةٌ ساجدین). 


سورة الأعراف(7): آية 121 صی 793 


(آیه 121)- «و فریاد زدند ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم» (قالوا متا 
۳2 ه تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 80 


لعالمین) 


سورة الأعراف(7): آية 122 ضرع 3 80 


(آیه 122)- «همان پروردگار موسی و هارون» (رب موسی هاژون). 
و این چیزی بود که به هیچ وجه برای فرعون و دستگاه او قابل پیش بینی 
نبود. 


سورة الأعراف(7): آية 123 هر 3 90 


(آیه 123)- تهدیدهای بیهوده! هنگامی که ضربه تازه‌ای با پیروزی موسی 
(ع) بر ساحران و ایمان اوردن انها به موسی (ع) بر ارکان قدرت فرعون 
فرود امد. فرعون بسیار متوحش و دستیاچه شد, لذا بلافاصله دست به دو 
ابتکار زد: 

نخست اتهامی که شاید عوام پسند هم بود به ساحران بست. سپس با 
شدیدترین تهدید انها را مورد حمله قرار داد. ولی بر خلاف انتظار فرعون 
ساحران انچنان مقاومتی در برابر این دو صحنه از خود نشان دادند که 
ضر به سومی بر پایه‌های کورت لزران او کرو آفت: 

چنانکه قرآن هی وی «فرعون به ساحران گفت: آپا بیش ات که به 
شما اجازه دهم به او (موسی) ایمان آوردید»؟! (قال عون به قَبِل 
آن آن لکمٌ). ۱ , 

جتی ۱ 
این همان برنامه‌ای است که در «استعمار نو» نیز دنبال می‌شود. 

سپس فرعون اضافه کرد: «اين توطئه و نقشه‌ای است که شما در این 
شهر (و دیاد), کشیده‌اید ۳ به وسیله آن اهل آن را بیرون کنید» (ِنَ هذا 
ایک کر موم قی العدد ار خها مها اهلهاا 

این تهمت به قدری بی‌اساس و رسوا بود که جز عوام التاس و افراد کاملا 
بی‌اطلاع نمی‌توانستند آن را بپذيرند. ۱ 

سپس فرعون بطور سر بسته اما شدید ۳ آنها را تهدید کرد و گفت: 
«اما به زودی خواهید فهمید»! (قسَوف تعْلَمون) 


سورة الأعراف(7): آية 124 صی 3 80 


(آیه 4)- در این آیه تهدید سر بسته‌ای را که در جمله قبل به آن اشاره 
شد بطور وضوح بیان می‌کند, می‌گوید: «سوگند یاد می‌کنم که دستها و 
پاهای شما را بطور مخالف (دست راست و پای جب و دست چپ و پای 
راست راز قطع می‌کنم برگزیده تفسیر نمونه, چاو صاخ ك9ِ 

سپس .همگی, شما را به دار خواهم آویخت» (لاقَطَعَن أَبْدیِکة و أَرَجْلَکَم من 
خلاف لاصَلبلَکم أممَعین). 

روا ای کسوس آیبان 
اورده بودند. یک برنامه عمومی در مبارزات ناجوانمردانه جباران با 
طرفداران حق است که از یکسو از حربه تهمت استفاده می‌کنند, تا 
موقعیت حق طلبان را در افکار عمومی تضعیف کنند و از سوی دیگر تکیه 
بر زور و قدرت و تهدید به قتل و نابودی می‌نمایند تا اراده انها را درهم 


سورة الأعراف(7): آية 125 قر 5 ۳۱ 


(آیه 15 )- ساحران در برابر هیچ یک از دو حربه فرعون از میدان در 
نرفتند, , یکدل و یکجان در پاسخ ِِ« ما به سوی پروردگار خود باز 
می‌گردیم» (قالوا انا الی وبا فنقلیون) 

ای ای و سر ار ی ای کی 
شربت شهادت خواهیم نوشید, و اين نه تنها به ما زیانی نمی‌رساند و از ما 
چیزی نمی کاهد, بلکه سعادت و افتخار بزرگی برای ما محسوب می‌شود. 


سورة الأعراف(7): آية 126 رن 5 ۳۱ 


(آیه 16)- سپس برای این که پاسخی به تهمت فرعون داده باشند و 
حقیقت امر را بر انبوه مردمی که تماشاچی این صحنه بودند, روشن سازند 
و بی‌گناهی خویش را ثابت کنند, چنین گفتند: «انتقام تو از ما تنها به خاطر 
این است که ما بخ ارات پر و وردگار خود هنگاهی که به سراغ ما آوه ایمان 
آورده‌ایم» (و ما تقد تلفم متّا الا آن متا بایات زبنا لَمّا جاعثنا). 

سپس روی از فرعون برتافتند و متوجه درگاه پروردگار شدند و از او 
تقاضای صبر و استقامت کردند. زیرا می‌دانستند بدون حمایت و اوء 
توانایی مقابله با اين تهدیدهای سنگین را ندارند, لذا گفتند: بار الها! صبر و 
استقامت بر ما فرو ریز! (و آخرین درچه شکیبایی رل به به ما مرحمت فرما!) 
و ما را مسلمان بمیران!» (ربنا افرغ عَلیْنا صَبرا و 7 توَقنا مُشلمین). 

و سر انجام چنانکه در روایات و تواریخ آمده 0 ندز در این راه 
ایستادگی به خرج دادند که فرعون, تهدید خود را عملی ساخت, و بدنهای 
مثله برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 92 

شنده:آنان را.فر کنار رٍ رود نیل بر شاخه‌های ذرختان بلند تخل اویزان نمود. 
آری! اگر ایمان با آگاهی کامل توا گردد. از چنین قتففی: سر بر قق‌آور 
که این گونه ایستادگیها و فداکاریها در راه آن شگفت انگیز نیست. 


سورة الأعراف(7): آية 127 ضر 5 92 


ای 9 سای فران ضعته کترم ما از کقکس فرعهن و اطرافیا ترش 
پیرامون وضع موسی (ع) بیان می‌کند. 
در این آیه می‌گوید: «جمعیت اشراف و اطرافیان فرعون به عنوان 
اعتراض به او گفتند: ۳ به حال خود رها می‌کنی که در 
زمین فساد کنند, و تو و خدایانت را رها پپبازند»؟! (5 قال الما من قوّم 
فزعَون آ ندز موسی و قَوّمَة لیْفْسدُوا فی الأَض و یَدَرک و آهَتک). 
از این تعبیر استفاده می‌شود که فرعون بعد آز شکست در ۳۳ موسی 
(ع) نی آمونی اسرایل وا آزاه گداوده آها بز, بنکار جنشستند وبه 
تبلیغ ایین موی (ع) پرداختند و نیز فرعون هم برای خود بتها و معبودها و 
فرعون با اخطار اطرافیان به شدت عمل در برابر بنی اسرائیل تشویق 
شد و در پاسخ هواخواهانش چنین «گفت: به زودی پسران آنها را به قنل 
0 و نابود می کنیم و زنانشان را (برای خدمت) زنده مقف دایم ۰ 9 
بر آنها تسلط کامل داریم» (قال سَْقت أبناعقم و تشتکیی نِساعفم و لا 
قهَمْ قاهرژوت). 


سورة الأعراف(7): آية 128 ی 


(آیه 18)- این آیه در حقیقت» نقشه و برنامه‌ای است که موسی ءع( به 
ها ی ی ی و اه 
برنامه را عملی کنند, قطعا بر دشمن پیروز خواهند شد. «موسی به قوم 
خود گفت: از خدا یاری جویید» (قال مُوسی لقَوّمه استَعییئوا بالله). 
دیگر این که: «استقامت و پایداری پیشه کنید» (و ایژوا) . و از تهدیدها و 
حملات دشمن نهراسید و از میدان بیرون نروید. 
فا ات ها ی کر وس سر 
از آز خداست (و مالک و فرضانووای مطلق اوسیت) ۳ به هر کس از 
بندگانش بخواهد آن را منتقل می‌سازد» (ّ الرضَ له بُورئُها من بشاء من 
عباده). هه 

و آخرین شرط این است که تقوا را پیلشه کنید, زیرا «عاقبت (نیک و 
این سه شرط تنها شرط پیروزی قوم بنی اسرائیل بر دشمن نبود, بلکه هر 
قوم و ملتی بخواهند بر دشمنانشان پیروز شوند, بدون داشتن این برنامه 
سه ماده‌ای امکان ندارد. 


سورة الأعراف(7): آية 129 اضر 3 ۴3 


(آیه 129)- اين آیه شکوه و گله‌های بنی اسرائیل را از مشکلاتی که بعد از 
قیام موسی (ع) با آن دست به گریبان بودند. منعکس می‌سازد و هی کوند: 
«آنها به موسی گفتند: : پیش از .ان که تو بیایی ما آذاز می‌دیدیم اکنون هم 
که آمده‌ای باز آزاز می‌بينيمی» کی این آزارها سر خواهد اد و گشایشی در 
کار ما پیدا می‌شود؟ (قالوا آوذینا من بل آن نا و من بَعْدٍ ما جتتنا). 
ی سای ها مایا ها ام مر 
(ع) یک شبه همه کارها رو به راه شود. 

یموس هه نا مات ای که سر انعم دروکا نوم ]1 
راه درازی در پیش دارند. و این پیروزی طبق سنت الهی در سایه 
استقامت و کوشش و تلاش به دست خواهد امد, همانطور که ان مورد 
بحث می‌گوید: «موسی گفت امید است پروردگار شما دشمنتان,را نابود 
کند و شما را جانشینان آنها در زمین قرار دهد» (قالَ عسی ریک أنْ هِک 
دوک و بَستَطلِعَكُم فی الارض). 

و در بایان اب می‌فرماید: خدآوند این نعمتها را به شما خواهد داد و آزادی 
از دست رفته را به شما بر می‌گرداند. «تا بشید خونه عمل خوا هید کرز» 
(قینْطر کف تقمَلُونَ). 


سورة الأعراف(7): آية 130 قر ۳36 


(آیه 130)- مجازاتهای بیدار کننده! همانطور که در تفسیر آیه 94 از همین 
سوره گذشت. یک قانون کلی الهی در مورد تمام پیامبران این بوده است. 
که به هنگامی که با مخالفتها رو برو می‌شدند. خداوند برای تنبه و بیداری 
اقوام سر کم آنها را تفای مسکلات هار آخنها می‌ساه ها در خوو 
سار ند 

در آیه مورد بحت, اشاره به همین مطلب در مورد پیروان فرعون می کند 
برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 94 

و می‌گوید: «فا ال فر عون را بة قحطی و خشکسالیهای متوالی ,و کمبود 
میوه‌ها گرفتار ساختیم, شاید متذکر گردند و پدار شوند» ( لَقَد آجَذُنا آلَ 
فرَعَوّن بالسنْین و تقّص من النْمراتِ للم یَذُکرُونَ). 


سورة الأعراف(7): آية 131 صی 5 82 


لاس تاد اطا اه نی کی تال سوت از اس رما نی که 
بگیرند, و از خواب خر‌گوشی بیدار شوند, از این موقعیت ی ِ 
کرده 9 حوادث را به میل خود تفسیر می‌کردند. «پس هنگامی که 
نیکی به آنها می‌رسید (و اوضاع بر وفق مراد آنها بود, و در آرامش و 
رای بودند) وی که این وضع به خاطر, لیاقت ماست!» در حقیقت 
شایسته چنین موفعیتی بوده‌ایم ( فاذا جاءَنَهَمٌ الحستة قالوا آنا هذه). 
«|ما هنگامی که گرفتار بدی 1 (فور| به موسی و کسانی که با 
او بودند, می‌بستند و نف گنه این از شر قدم موسی و کسان اوست» 
(و ان تصتم سس بط یروا بقوسی و مَنّ مَعَه). 
ولی قرآن در پاسخ آنها می‌گوید: «بدانید که سر چشمه شومیها و 
ناراحتیهایی که دامان آنها را می‌گرفت: نزد پروردگار است (خدا 
می‌خواسته است که آنها را گرفتار نقیجه شوم اعمالشان بکند) ولی اکثر 
آنها نمی‌دانند» (آلا الما طایرَْهَم عید اللّه و لک أکْتَرَمَم لابعْلَمون). 
شاید هميیشه در متا انسانها و اقوام مختلف, فال نیک و بد رواج داشته 
است. این دو گرچه اثر طبیعی ندارند. ولی بدون تردید اثر روانی می‌توانند 
داشته بافتن, فال کی غالا مایم افتدواری و خرکت: است: ولی: فال بد 
موجب یاس و نومیدی و سستی و ناتوانی است. 
شاید به خاطر همین موضع است که در روایات اسلامی از فال نیک نهی 
نشده, اما فال بد به شدت محکوم گردیده است. 


سورة الأعراف(7): آية 132 م ض : 84 


(آیه 2- بلاهای پی‌دریی و رنگارنگ! در این [ به مرحله دیگری از 
بلاهای پی‌درپی و درسهای بیدار کننده‌ای که خدا به قوم فرعون داد. اشاره 
شده است. ۲ 

نخست به عنوان مقدمه‌ای برای نزول این بلاها می‌گوید: انها همچنان در 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: ِ ِ 
انکار دعوت موسی (ع)؛ مقاومت به خرح دادند, و گفتند: هر گاه ایتی 
برای ما بیاوری که بخواهی ما را با آن سحر کنی, ما به تو ایمان نخواهیم 
اورد» (و قالوا مهم تاتنا به من ایة لِتَسحر نا بها فما تحن لک بمَوّمیینَ). 
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(آیه 133)- ولی از آنجا که خداوند بدون اتمام حجت کافی, هیچ جمعیتی را 
کیفر نمی‌دهد در این آیه می‌فرماید که ما چندین بلا بر آنهاٍ ِِ کردیم 
شاید بیدار شوند, نخست «توفان را بر آنها فرستادیم» (قأر سّلنا عَلیهم 
الطوفان). 

سپس «ملخ را» بر زراعتها و درختان آنها, مسلط ساختیم (و الْجَراة). 
9 بلایی فرا می‌رسید. دست به دامن موسی می‌زدند, تا از خدا 
بخواهد رفع بلا کند. بعد از طوفان و ملخ خوارگی نیز همین تقاضا را کردند, 
و موسی (ع) پذیرفت و بلا برطرف شد, ولی باز دست از لجاجت خویش 
برنداشتند, بار سوم «فل :را بر آما مسلط شاختیه زو اامعل 1 
«الْفْمَل» یک نوع آفت نباتی بود که به غلات آنها افتاد, و همه را فاسد کرد. 
هنگامی که امواج این بلا فرو نشست و باز ایمان نیاوردند. بار دیگر 
خداوند, «نسل قورباغه را» آنچنان افزایش داد که به صورت یک بلا زندگی 
آنها را فرا گرفت (و الصْفادع). ولی باز در برابر حق زانو نزدند و تسلیم 
در این هنگام خداوند «خون را» بر آنها مسلط ساخت ( الدَمَ). 
و در پایان می‌فرماید: «اين آیات و معجزات ت آشکار و9 نشانه‌های حقاأنیت 
موسی که از هم جدا بودند را به آنها نشان دادیم, اما آنها در بزایز ان تکتر 
ورزیدند ۰ از قبول حچق سر باز زدنر و جمعیت مجرم و گنهکاری بودند» 
(آیات مه تِ قاسَتکبرٌ وا و کائوا قَوّماً مُجرمین). 
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(آیه 134)- پیمان شکنیهای مکژر! در این [ واکنش فرعونیان در برابر 
بلاهای آموزنده و بیدار کننده پروردگار بیان شده است. 

نخست می‌خوا: ای انا تا مه ق فده ای 

موسی؛, 1 

دعایت را در حق ما مستجاب نماید» (5 لمّا وقع لبم الرجز قالوا با 

مُوسی اد نا ریک برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 96 

بما عهد عنک) 

کر و ات با از ما برطرف سازی, سوگند یاد می‌کنيم که قطعا هم 
ی و ای و 
قی‌فرشتتم * .(لین. کشفت. عا الرحر لنومتگ و یرس معک بنی 
اسّرائیل). 


سورة الأعراف(7): آية 135 ضرع 89 


رابت 135 ۲ گر این آبه. اشاوم به یمان شکنی. آها کردم اضی کویند «بنین 
هنکاعی که,بلا رانش از مدت تین شده‌ای: که.به آن می‌زسنده آز آنوا 
برمی‌داشتیم, پیمان خود را می‌شکستند» نه خودشان ایفان: می‌آفردند وراه 
بنی اسرائیل را از زنجیر اسارت رها می‌ساختند (قلمّا کسَفنا عم الرَجْرَ 
الی أجل هَمّبالِعُوة اذا هم یِثکْنونَ). 

0 اجل» انتتاوه به این است که موسی, شون ؟ نت در فلان وقت؛ 
این ۱ بلا برطرف خواهد شد, برای اين که کاملا روشن شود این دگرگونی 
تصادفی نبوده. 
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(آیه 16)- این آبه, سر انجام این همه خیره سری و سرکشی و پیمان 
شکنی را در دو جمله کوتاه بیان می‌کند, نخست به صورت سر بسته 
می‌گوید: «پس ما از آنها انتقام گرفتیم» (قانتقمنا منهْمٌ). 

سپس این تا را شرح می‌دهد و می‌گوید: «آنها را در دریا رف ِ 
زیرا [نها آیات ما را تکذیب کردند, و از آن غافل بودند» (قََعْرَفْناهم 

الیم یام که بوا بآباتنا و کائوا عنها 4 

فتضاوز ۲ نم الهی آن است که خداوند جمعیت فاسد و غیر قابل اصلاح 
را که در نظام آفرینش حق حیات ندارند, نابود سازد. 


سورة الأعراف(7): آية 137 ضرع 5 89 


(آیه 137)- سر انجام دردناک قوم فرعون! پس از نابودی قوم فرعون و در 
هم شکستن قدرت آنها, بنی اسرائیل وارث سرزمینهای پهناور آنها شدند, 
آیة مورد بحجّت به همین معنی اشاره کرده, فی گوید: «مشرقها و مغربهای 
پربرکت زمین رل در اختیار جمعیت مستضعف و استعمار شده قرار داد؛ 

(و آورئتا الوم الذین کائوا بُشْتَعَمُون قشارق الأرَض و تغاربها ای با 
فیها). 

یعنی, حکومت بنی اسرائیل بر سراسر سرزمین فراعنه گسترده شد. 
بر گزیده سین تقونهاع 2 97 

سپس می‌گوید: «وعده نیک پروردگار تو در زمینه پیروزی بنی اسرائیل- به 
رف ای ای و ۳ ۳ 9۰۱۱ تحقق یافت» (و تقّث کلِمث زبک 
الکتی لین اش رال ارو 

و در پایان آیه اضافه می‌کند که: «ما قصرهای زیبای فرعون و فرعونیان و 
کاخهای مجلل و بناهای پرزرق و برق و جالب آنها و همچنان باعات 
پرشکوهشان را نابود ساختیم» (و دَمَرُنا ما کان یَصَتَعٌ فِرَعَوَن و قَوّمَهٌ و ما 
کائوا یعرِشون). 


سورة الأعراف(7): آية 138 مقر 5 97 


(آیه 8 )- پیشنهاد بت سازی به موسی! در اینجا به قسمت حساس 
دیگری از سرگذشت بنی اسرائیل که به دنبال پیروزی آنها بر فرعونیان 
واقع شد. اشاره شده است, نخست می‌گوید: «ما بني اسرائیل را از دریا 
(رود عظیم نیل) عبور دادیم» (و جاوزنا ببنی اسرائیل البَحرَ). 

«اما در مسیر خود به قومی برخورد کردند که با خضوع و تواضع, اطراف 
بتهای خود را گرفته بودند» (فَأتوا علی قَوّم یَعَْفونَ علی آضنام لَهْمْ). 

افراد جاهل و بیخبر آنچنان قحت تأثیر این ضحنه قرار گرفتند که بلافاصله 


نز فوسین آسدند وج کنده ای موسی! توء برای ما معبودی قرار بده 
همانطور که آنها معبودانی دارند»! (قالوا با مُوسی اجْعل نا الهاً کما لَهَمْ 
لچَه). 


موسی ءع( از اين پیشنهاد جاهلانه و نابخردانه, بسیار ناراحت شد, به آنها 

7 و «گفت: شما جمعیت جاهل و بی‌خبری هستید»! (قالَ نکم قوَم 
۳ 

را که تمه بت مرت حول سا دای سم ات 


سورة الأعراف(7): آية 139 ی 


(ایه 139)- در اين ایه می‌خوانيم که موسی (ع) برای تکمیل سخن خود به 
بنی اسرائیل گفت: «اين جمعیت بت پرست را که می بینید, کارشان به 
هلا کت میا جامد و فان با طل مین آساس است» زان وا با 
هم فیه و باطِل ما کائوا یَعْمَلونَ). 

ی هر و مان مه ارت و وس نتاس 
قوم بت پرست و مشرک, به هلاکت و نابودی می‌کشد. 


سورة الأعراف(7): آية 140 اضر 3 97 


(آیه 140)- و باز برای تأکید اضافه کرد: «آبا غیر از خدا معبودی برای شما 
برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 99 

بطلبم! 0 عصر خود) برتری داد» 
(قال | عبر الله أُغیکَمٌ الهاً و هو قصَلکم عَلی العالمین). 


سورة الأعراف(7): آية 141 مر 3۱ 


(آیه 1)- در انن. ایه. خداه‌ند بکی. ار تخمتمای بزرگ خود را به بنی 
اسرائیل, یادآور می‌شود, تا با توجه به این نعمت بزرگ حس شکر‌گزاری 
ذر آنها تحریک کردد: و بدانتد شایسته بپرستش و خضوع و عبادت: نها ذات 
پاک اوست. 

نخست می‌گوید: «به خاطر بیاورید هنگامی که شما را از چنگال آل فرعون 
نجات دادیم آنها که مرتبا شما را شکنجه مي‌دادند و مجازات می‌کردند» (و 
اد أجبْناکمْ من آل فرعَون بَسُو مُوتَکَمٌ شوء العذاب). 

۱9 
شما ر به قتل می‌رسانیدند, و زنان و دخترانتان را (برای خدمتگزاری و 
۰ ژنذه نگه می‌داشتند» (بیون یناکم و بِستحیون نساعکم). 

3 در این آزمایش. بزرکی از ناخیه خداوند برای شما بود» زو فی وله 


بلاء و مر عَظيم). 
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اشاره 


(آبه 2 )- وعده‌گاه تزز ین در این آیه اشاره به اتکی دیگر از صحنه‌های 
زندگی ببی اسرائیل و درگیری موتنبی با انها شده است و ان جریان رفتن 
موسی به میعادگاه پروردکار و گرفتن تورات از طریق وحی و تکلم با خدا 
میاه کش وال ار ای ان تساه ی سرا مارا ار 
مسیر توحیر ذکر شده است. 

نخست می‌گوید: «ما با موسی ءع( سی شب وعده گذاشتیم, , سیس با ده 
زود دیکر آن را کامل ساختیم, و وعده خدا با او در چهل شپ پایان یافت» 
( واعذّنا مُوسی تلائین یل و أمَمُناها یعشر 5 ق یقاب یم ار بعين لیات 
اين چهل روز از آغاز ذیقعده شروع, و به دهم ذیحجه (عید قربان) ختم 
گردیده است. 

سپس چنین نقل می‌کند که: «موسی به برادرش هارون گفت: در میان 
قوم من جانشین من باش و در راه اصلاح آنها بکوش و هیچ گاه از طریق 
همفسدان پیروی مکن» (و قال موسی لاجبه هاژون اخلقنی فی قوّمی و 
َصلخ ق لا تئیع برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 99 

شبیل الَمْفسدین) 


حدیث «منزلت»: وت کر ۱ 5۱ 


حدیث معروف منزلت کرده‌اند, با این تفاوت که مفسران شیعه ان را به 
عنوان یکی از اسناد زنده خلافت بلافصل علي علیه السّلام گرفته, ولی 
تعصب آمیزی به شیعه دارند. 
متن این حدیث چنین است: عده زیادی از صحابه تا خی امعم 5 
وا را 
#تامیر خلی الله علیه و آلهبه سوی وک جر کنت کره .و علی هلیة آلشلام 
را به جای خود قرار داد. علی علیه السلام عرض کرد آبا مرا در میان 
کودکان و زنان می‌گذاری (و اجازه نمی‌دهی با تو به میدان جهاد بیایم) 
سافم همم ری آیا راضی نیستی که نسبت به من 
همانند هارون نسبت به موسی (ع) باشی جز این که پیامبری بعد از من 
نخواهد بود». 
و پیامبر صلّی اللّه علیه و آله این سخن را تنها در جنگ تبوک نفرمود, بلکه 
در چندین مورد دیگر نیز این جمله از او شنیده شده است. از جمله این که: 
1- پیامبر روزی به «ام سلیم» فرمود: ای ام سلیم! «علی گوشتش از 
شت من, و خونش از خون من, و او نسبت به من همانند هارون است 
نسبت به موسی؟». 
2- آبن عباس می‌گوید: روزی عمر بن خطاب گفت: من و ابو یکر و جمعی 
ازراضحات مامیز ضلی الله علیه و الم نزی آو‌ودیم و با سر صلی الله نیم 
و اله تکیه بر علی علیه السْلام کرده بود. دست بر شانه او زد سپس 
فرمود: «ای علی! تو نخستین مردی هستی که به خدا ایمان اوردی و 
نخستین کسی هستی که اسلام را پذیرفتی. تو نسبت به من همانند هارون 
به موسی هستی؟. 
هر ال ار با ری کت یی رس کم ان انیت 
استفاده می‌شود که علی علیه السلام تمام مناصبی را که هارون نسبت به 
موسی (ع) و در میان بنی اسرائیل داشت- به جز نبوت- داشته است. 


سورة الأعراف(7): آية 143 


اشاره 


(آیه 143)- تقاضای مشاهده پروردگار! در این آیه و آیات بعد صحنه 
برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 90 

عبرت انگیز دیگری از صحنه‌های زندگی بنی اسرائیل نشان داده شده 
است, و آن اين که جمعی از بنی اسرائیل با اصرار و تاکید از موسی (ع) 
خواستند که خدا را مشاهده کنند کنند و اگر او را مشاهده نکنند, هرگز ایمان 
نخواهند آورد, موسی (ع( از میان 7 هفتاد نفر را انتخاب کرد و همراه 
خود به میعادگاه پروردگار برد, در آنجا تقاضای آنها را به درگاه الهی عرضه 
داشت, پاسخی شنید که همه چیز را برای بای اسرائیل در این زمینه 
روشن کرد. 

نخست می‌گوید: «هنگامی که موسی ءع( به میعاد گاه ما اد و پروردگارش 
با او سخن گفت, عرض کرد: پروردگارا! خود را به من نشان و ده تا به تو 
بنگرم» (و لا جاء مُوسی لمیقاینا و لمَةٌ رب قال رب آربی انظر الیک). 
ولی به زودی این پاسخ زا از پیشام پرهوردکان شنید که < کفت: هر کر .مرا 
نخواهی دید» (قال لَن ترانی). 

«ولیٍ به کوه بنگر, اگر , به جای خود ایستاد مرا خواهی دید»! (و لکن اظط 
الف الحبل فان اشم مکانة قوف ترانی): 

«هنگامی که خداٍوند پر کوه جلوه کردپآن را محو و نابود و همسان با زمین 
نمود»! (قلقَا تجلّی رب لِلجَتل جعَلة دکا). 

موسی (ع( از ۹۳9 این صحنه هول انگیز چنان وحشت زده شده که 
«مدهوش به روی زمین افتاد» (و خر مُوسی صَعفا). 

«و هنگامی که به هوش اد عرضه داشت: نزفردکار|۱ منژزهی تو, من به 
سوی تو باز می‌گردم و توبه می‌کنم و من نخستین مومنانم» (قلمّا آفاق 
قال شْبُحانک ثچث الیک و آنا ول الََوْمنینَ). 


با مشاهده خدا امکان پذیر است؟ کج ری : 90 


در آیه فوق می‌خوانیم که خداوند به موسی (ع) می‌گوید: «به کوه بنگر اگر 
در جای خود باقی ماند مرا خواهی دید» ایا مفهوم این سخن این است که 
به راستی 9 قابل مشاهده 1 

تفت ههانند خماه. <" حتّی بلح الْجَمَل فی سم * الخیاط 0 در بهشت 
نمی‌روند برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 91 ۳ 

مگر آن که شتر از سوراخ سوزن بگذرد (اعراف/ 40) و از انجا که معلوم 
بوده کوه در برابر جلوه خداوند محال است پایدار بماند. چنین تعبیری ذکر 
شده است. ۲ , 

همان گونه که قبل از آن نیز فرمود: «لن ترانی) یعنی. هرگز مرا نخواهی 
دید نه در دنیا و نه در اخرت. 
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(آیه 4)- الواح تورات! سر انجام ذز آن میعادگاه نز ی خداوند, شرایع و 
قوانین ایین خود را بر موسی (ع) نازل کرد. نخست به او «فرمود: ای 
موسی! من تو را با رسالتهای خویش, و با سخن گفتنم (با تو) بر مردم 
برتری دادم و برگزیدم» (قال پا مُوسی سی ائی اصطفیتی علی التاس 
مربسالاقی .2 یکلامی). 

اکنون که چنین است «آنچه را به تو دستور داده‌ام بگیر و در برا؛ بر این همه 
موهبت از شکرگزاران باش» (قحْذٌ ما ینک و کنْ من الشاکرین). 

هدف آنه بیان دو امتیاز رک موسی (ع( بر توده مردم اتذنت. تفه دریافت 
رسالات خدا, و دیگری گفتگوی با پروردگار که هر دو مقام رهبری او را در 
میان امت خویش تثبیت می کرد. 
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(آیه 5- سیس اضافه می‌کند که: «در الواحی که بر موسی (ع) نازل 
کردیم. از هر موضوعی پند و اندرز کافی و شرح و بیان مسائل موردٍ نیاز 
در آمور دین و دنیا و فردٍ و اجتماع برای او نوشتیم» (و کتبنا له فی الالواح 
من ۶ کل شی ء مَوعظهٌ و5 تفصیلا لکل شی عء). 
سپس به اور دستور دادیم که: «با نهایت جدیت و قوت اراده این فرمانها را 
برگیر» (قَحْذُها بقَوّة). 
ان گوس ها شا ی ۱ مر قوَمک 
باه باحسنها). 
و نیز به آنها اخطار کن که مخالفت با اين فرمانها و فرار از زیر بار 
مسوولیتها ط#- وظائف؛ نتیجه دردناکی دارد, و پایانش دوزج اسپت, و «به 
زودی جایگاه فاسقان را به شما نشان خواهم داد» (ساریکم داز 
از تعنیز ر «من ک شی ء مَوعظَةّ» چنین استفاده می‌شود که همه مواعظ 
برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 92 5 
و اندرزها و مسائل لازم در الواح موسی (ع) نبود, زیرا در آن زمان به 
مقدار ا مردم. احکام الهی نازل گشت. ولی هنگامی که مردم جهان 
به آخرین مرحله از تعلیمات انبیاء رسیدند, آخرین دستور که شامل همه 
نیا زمندیهای مادی و معنوی مردم بود بر پیامبر صلی اللّه علیه و آله نازل 
گردید. 
ظاهر جمله «سَاریکم داز الفاسقین» (به زودی خانه فاسقان را به شما 
نشان می‌دهم) ای است که منظور از أ نم دوزج می‌باشد, که قرارگاه 
کسانی است که از اطاعت فرمان خدا| و انجام وظائف خویش خارج 


شده‌اند. 
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(آیه 16 )- سرنوشت متکبران- بحئی که از این آیه و یه بعد آمده است 
در حقیقت یک نوع نتیجه گیری از آیات گذشته در زمینه سرنوشت فرعون 
و فرعونیان و سرکشان بلی اسرائیل است, نخست می‌فرماید: «به زودی 
کسانی را که در زمین. به غیر جق تکبرٍ ورزیدند از آیات خود, منصرف 
می‌سازیم» (سَأَصرِف عَن آیاتت الْذین یرو فی الأرْض یر الحَقَ). 
سپس به سه قسمت از صفات این گونه افراد «متگبر و سرکش» و 
چگونگی «سلب توفیق حق پذیری» از آنها اشاره کرده, می‌فرماید: «و آنها 
اکر تام بات وتشاه‌های لمی راسته مان من ها ما نا کر 
۲ 1 ۳ ۳ بها). 

و راست و طریق 0 را مشاهده کنند, انتخاب نخواهند 
کرد» (5 ان یروا سبیل ال ند / یتخذدوه خْ سَبیلا). 

و به عکس «اگر راه منحرف و نادرست را ببینند, آن را راه خود انتخاب 
می‌کنند» (و ان یروا سبیل القم بتخْدُو سییلا). 

بعد از دک این صفات:سه کانه که همکی: حکایت از انعطاف نایذیریشان در 
برابر حق می‌باشد, اشاره به دلیل, ان کرده/ هی گوید؛ «اینها همه به خاطر 
آن است که آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند» (ذلک تا 
وا بآیاتنا و کائوا علها غافلین). 
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(آیه 147)- این آیه کیفر چنین اشخاصی را بیان کرده, می‌گوید: «آنها که 
آیات ما را تکذیب کنند و لقای رستاخیز را منکر شوند اعمالشان بکلی حبط 
و نابود زیده تفسیر : نمونه, 2 ص: 23 

می‌گردد» (و الذین کد: بوا بایاتنا و لقاء الاخرَة حبطت اعفالع زر 

و دز پایان آیه چنین اضافه می‌کند: این سرنوشت برای آنها, جنبه انتقامی 
ندارد, این نتیجه اعمال خود آنهاست. بلکه عین اعمال آنهاست که در 
برابرشان مجسمٍ شده, «آیا آنها جز اعمالی را که انجام می‌دادند, جزا داده 
0 (هل بجر ن الا ما کائوا عون | 

این آیه: , کر ِ ۳ است که دلیل بر تجسم اعمال, و حضور خود 
اعمال نیک و بد در قیامت می‌باشد 
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(آیه 148)- آغاز گوساله پرنستی, بهود؛ در این ایات: یکی از خوادت اسفنا ک 

و در عین حال تعجب آوری بود که بعد از رفتن_ موسی (ع) به میقات در 

میان بنی اسرائیل رخ داد. بازگو شده است و آن جریان 1 پرستی 

آنهاست که به دست شخصی به نام «سامری» و با استفاده از زیور آلات 

اه 

نخست چنین می‌گوید: ِِِ موسی (ع) بعد از رفتن او به میقات, از ژینت 

ور نجاب کردند»(و ال فقو موسی ین تقده ین خیم ما خمسندا 21 
خوارٌ). 

سپس قرآن به عنوان سرزنش آنها هی کونذ: «آپا آنها نمی د بدند که (آن 

گوساله)ٍ با آنان رسخن و به راه زاست. راهمانیشان نمن کند؟! ( 

َم یروا نَهُ لایُکلمْهُمٌ و لا يَهُدیهم سبیلا). 

یعنی, یک معبود ِ حد اقل باید نیک و بد را بفهمد و توانایی بر 

راهنمایی و هدایت پیروان خود داشته باشد. با عبادت کنندگان خویش؛ 

سخن بگوید و آنها را به راه راست هدایت کند و طریقه عبادت را به آنها 

بیاموزد. 

آنها در حقیقت به خودشان ظلم و ستم کردند, لذا در پایان آیه می‌فرماید: 

«گوساله را معبود خود انتخاب کردند و ظالم و ستمگر بودند» (ائَحَدُوةْ و 
وا ظالمین). 


برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 94 


سورة الأعراف(7): آية 149 ۰ص :94 


(آیه 9)- ولی با مراجعت موسی, بنی اسرائیل به اشتیاه خود پی بردند 
«و هنگامی که حقیقت به دستشان افتاد, و دیدند گمراه شدند گفتند: اگر 
پروردگار ما به ما رحم نکند و ما را نبخشد بطور مسلم از زیانکاران 
خواهیم بود» (و لا شْقط فی آندییغ و رأوا ام ق٩‏ صلوا قالوا لین لَ 
یرَحمنا رین و یف آنا لکوت من الخأسرین). 

جگونه گوساله طلایی صدا کرد؟ جمعی از مفسران معتقدند که سامری با 
اطلاعاتی که داشت, لوله‌های مخصوصی در درون سینه گوساله طلابی کار 
گذاشته بود که هوای فشرده از آن خارج می‌ شد و از دهان گوساله, صدایی 
تشببه صدای گاو بیرون تقو اه 
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(آیه 150)- عکس العمل شدید در برابر گوساله پرستان ! در این آیه و آیه 
بعد ماجرای درگیری موسی (ع) با گوساله پرستان به هنگام باز گشت از 
میعادگاه. که در آیه قبل تنها اشاره‌ای به آن شده بود تشریح گردیده. 
نخست می‌گوید: «هنگامی که موسی خشمناک و اندوهگین به سوی قوم 
خود بازگشت (و صحنه زننده و نفرت انگیز گوساله پرستی را مشاهده 
نمود) به آنها گفت بد جانشینانی برای من بودید و آیین مرا ضایع کردید» (5 
ما جع قوسی الی قومه عطبان آسفاً قال بنسما حَلَفْْمُونی من بَعدی). 
سپس موسیم [ع) به آنها گفت: «آپا در فرمان پروردگار خود, عجله 
تمودیدة (۱ عحایم اعر تیک 

منظور این است که شما در برابر فرمان خدا نسبت به تمدید مدت سی 
شب به چهل شب., عجله به خرج دادید و در قضاوت شتاب نمودید, نیامدن 
مرا دلیل: بر غر ک و يا خلف وعده گرفتید. ۲ 

موسی (ع) در اینجا باید خشم شدید خود را اشکار سازد, در غير این 
صورت باز کشت انها به. اساتن.ممکن تنود: 

قرآن عکس العمل شدید موسی (ع) را در برابر اين صحنه و در این 
لحظات بحرانی و توفانی چنین بازگو می‌کند: «موسی بی‌درنگ الواح 
تورات را از دست برگزیده تفسیر نمونه» ۸2 ص: 95 

خود بیفکند (و به سراغ برادرش هارون رفت),و سر و ریش او را گرفت و 
به سوی خود کشید»! (و القّی الوا و أحَد براس آخیه بحْتخ ِجْرْهْ الیه). 

در حقیقت این واکنش از یک سو روشنگر حال درونی موسی (ع) و التهاب 
و بی‌قراری و ناراحتی شدید او در برابر بت پرستی و انحراف آنها بود. و از 
سوی دیگر وسیله موثری برای تکان دادن مغزهای خفته بنی اسرائیل و 
توجچه دادن آنها به زشتی فوق العاده اعمالشان. 

سپس قرآن می‌گوید: هارون برای برانگیختن عواطف موسی (ع) و بیان 
بی‌گناهی خود «گفت: بق ‏ مادرم! این جمعیت نادان مرا در ضعف و 
بی گناهم ۱ در 
ردیف این جمعیت ظالم و ستمگر قرار مدو» (قال ابن ام ن القَوَم 
اسْتَضْعَفُونی و کاذوا بَفئلوتیی ة تُشمت بی الأغداء و لاتعْعَلّیی 7 مَع الْقَوّم 
الظألِمین). 
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(ایه 51 1)- اتش خشم موسی کین قرو نشست و به درگاه پزورد کار 
یت و *عرض بروردگا را من و برآدرم را بیامرز, قرع را 
و و ایا فی عم ان اوه انا 

تماضای بخشس و آمررتن برای: خود و برآدرشن نه به خاطر آن است که 
کناهی از آنها سرزده بلکه یک نوع خضوع به در گاه پزوردکار و باز کشت: به 
سوی او و ابراز تنفر از اعمال زشت بت پرستان و همچنین سرمشقی 
ات ترا نصا یر کر سای موس مس اون که اعراری سا 
نکرده بودند چنین تقاضایی از پیشگاه خدا کنند. دیگران باید حساب خود را 


بر سند. 
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(ابة 152)< هاکتتین شدید نوسی: (2)صز اتعام کار خوو را کرفنه کفسالد 
پرستان بنی اسرائیل که اکثریت قوم را تشکیل می‌دادند از کار خود 
پشیمان شدند ولی برای این که تصور نشود تنها این ندامت و پشیمانی 
برای توبه آنها از چنین گناه عظیمی کافی تودع است, قرآن چنین 9 
می‌کند: «کسانی که گوساله را معبود خود برگزیده تفسیر نمونه, ۰2 ص 


96 
انتخاب کردند 9 ی خشم پروردگار و ذلت درندگی این جهان به آنها 
خواهد رسید» (اٍن الذین ایَخحَذُوا المع سَبنالهْمْ عَضّث من رهم و ذلءٌ فی 

الحیاة الخئّیا). 


و نیز برای این که تصور نشود این قانون اختصاصی به آنها دارد, اضافه 
می‌کند: «همه کسانی را که افترا (بر خدا) می‌بندند اين چنین کیفر 
می‌دهیم» (و کذلک تجزی الخفترین). 
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(آیه 153)- در اين آیه این موضوع را تکمیل کرده, و به صورت یک قانون 
کلی چنین می‌گوید: «اما انها که اعمال بدی انجام دهند, سپس توبه کنند (و 

شرایط توبه طفکن انجام گیرد) و ایمان خود را به خدا| تجدید نمایند و از 
هرگونه شرک و نافرمانی بازگردند, پروردگار تو بعد از آن (آنها را 
می بخشد, او) بخشنده و مهربان است » (5 الذین ۳۳ السیئات 7 تم تابوا 
من بعدها و منوا ان ریک من بعدها لَعَفور رجیم). 
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(آیه 154)- در اين آیه می‌گوید: «هنگامی که آتش خشم موسی فرو 
نشست (و آن نتیجه‌ای را که انتظار داشت گرفت) دست کرد و الواح 
تورات را از زمین برداشت, الواحی که نوشته‌های آن سراسر ۱ و 
رحجمت بود (اما هدایت و رحمت) برای کسانی که احساس 
می‌کردند و از خدا , می‌ترسیدند و در برابر فرمانش تسلیم بودندء (و لها 
1 ات احد الالواح فی ُسْختها هدی رَحُمَه للذين هم 


مرو 


رهم یرَهبُون) 
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(آیه 155)- نمایندگان بنی اسرائیل در میعادگاه خدا! در اين آیه و آیه بعد 

بار دیگر قرآن به جریان رفتن موسی (ع( به میعادگاه «طور» با جمعی از 
بنی اسرائیل باز گشت نموده و قسمت زیگری از همان حادثه را با ز گو 

که 

نخست می‌گوید: «موسی (ع) هفتاد نفر از قوم خود را برای میعاد ما 

انتخاب کرد» (و اختاز مُوسی قوَمَةٌ سبعین رجْلا لمیقان تنا). 

ولی بلنی اسرائیل چون کلام خدا| را شنید ند از موسی ‌ع( تقاضا کردند از 

او بخواهد خود را نشان دهد «در این هنگام زلزله عظیمی درگرفت (و 

جمعیت هلاک شدند و موسی ءع( مدهوش بر زمین افتاد, هنگامی که به 

هوش آمد) عرض کرد: برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 97 

پروردگارا! اگر تو ۳ می‌توانستی آنها و مرا پیش از اين هلاک 


کنی» (قلمَا هم امه قال رت لو شنت أَهلََُهمُ من قبل و ابا). 
۱ ما 
است. 


سپس گفت: پروردگارا! اين درخواست نابه‌جا تنها کار جمعی از سفهای ما 
بود, «آیا ما را به خاطر کار سفیهانمان هلاک می‌کنی؟» ( ۹ بما فعل 
السُمَهاء متّا). 

سپس موسی (ع) به دنبال این تضرع و تقاضا از پیشگاه خدا| عرضه 
می‌دارد: 

«اين جز آزمایش تو چیز دیگری نیست که هر که را بخواهی (و مستحق 
بیینی) با آن گمراه مي‌کنی و هر کس را بخواهی (و شایسته بدانی) هدایت 
می‌نمایی» (ِنّ هی الا فثنتک مضل بها من تشاء و تهدی وه مر تشاء). 

و در پایان آیه, موسی (ع) عرض می‌کند: بار الها! «تنها تو ول و سرپرست 
مایی, ما را ببخش, و مشمول نز تو ریق اوه ند اوه 
(آنت ولا قاغفز لنا و | رَحَمنا و انت حَیر الغافرین 

از مجموع آیات و روایات استفاده می‌شود که سر انجام هلاک شدگان بار 
دیگر زندگی را از سر گرفتند و به اتفاق موسی (ع) به سوی بنی اسرائیل 
بازگشتند, و انچه را دیده. بودند براق آنها باز که تمودند.و به عبلیغ و ارشاد 
آن مردم بی‌خبر پرداختند. 
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راب 156 قزر این آیه ونناله. تقاضای مونسی. (۶) آن بزورد کار هکل 
فتاه توبه که در آیات قبل به آن اشاره شد چنین آمده است. 

خداوندا! «در این جهان و در سراي دیگر نیکی برای ما مقرر بدار» (و 
اتب نا فی هذه الا جسره و فی اجره 

سیس دلیل این تقاضا را چنین بیان می کند: «ما به سوی تو باز گشت 
کرده‌ایم» (َّا هدن ْک). و از سخنانی که سفیهان ما گفته‌اند که شایسته 
ِ#« قطظمتت: تو: نود پوزش طلبید وآیم. برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص 
سر انجام خداوند دعای موسی ءع( را به اجابت می‌رساند و توبه او را 
می‌پذیرد. ولی نه بدون قید و شرط, که با شر ایطی که در ذیل ایة آمده 
است, و «خداوند فر مود: عذاب, و کیفرم را به هر کس بخواهم (و 
مصتحق سی می‌رسانم) ( تال ات اصم یه را 

سپس اضافه مي کند: «اما رحجمت من ففف حیر | در برگرفته است » (5 
7جقتی:وسنقیت کل شین ء). 

ولی برای این که کسانی خیال نکنند, پذیرش توبه و يا وسعت رحمت 
پروردگار و عمومیت ۳ بی‌قید و شرط و بدون حساب و کتاب است. در 
پایان آیه اضافه ین کند؛ ۳ رحمنم را برای (کسانی که سه کار 
را انجام می‌دهند) می‌نويسم, آنها که تقوا پیشه می‌کنند, و نها که زکات 
ِ هانفا که به بات شا اسان می‌اورن فا ها ااره نو 
نون الرَكاة و الذین هَم بآیاننا بوْمنْون). 
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اشاره 


(آیه 7)- از چنین پیامبری پیروی کنید: این آیه در حقیقت. مکمل آیه 
گذشنته در باره صفات کسانی است که مشمول رحمت واسعه پروردگار 
هستند, یعنی پس از ذکر صفات سه گانه تقوا و اداء زکات و ایمان به آیات 
پروردگار, در اين آیه صفات ديگري به عنوان توضیح برای آنها ذکر می‌کند و 
آن پیروی از بیامتر اشاام صلن ال که الب ی سرا ایا ار 
ایمان به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و پیروی از مکتبش جدایی ناپذیر 
است, لذا هی گوید: «کسانی مشمول این رجمت می‌ شوند که از فرستاده 
پروردگار پیروی کنند» (الْذِينَ یثبقون الرَْسُول). 

سپس برای این رسول, شش صفت علاوه بر مقام رسالت بیان می کند: 

1- او «پیامبر خداست» (النبیتَ). 

«نبی» به کسی گفته مي‌ شود که پیام خدا| را بیان قف 1 و به اوء وحی 
نازل می‌شود- هر چند مأمور به دعوت و تبلیغ نباشد- اما «رسول» کسی 
است که علاوه بر مقام نبوت؛ مامور به دعوت و تبلیغ به سوی ایین خدا| و 
ِ در این مسیر می‌باشد. برگزیده تفقسیر نمونه, ج 2 ص: : 90 

۳ «پیامبری که درس نخوانده و از میان نوده جمعیت برخاسته, | 
ی ار ان اضای دای کرد ات 

3- «پیامبری که صفات و علامات و نشانه‌ها و دلائل حقانیت او را در (کتب 
و پیشین) تورات و انجیل مشاهده می‌کنند» (الذی یَجذوتة عجتوبا 

هم فی الَوراة و الائجیل). 

4 با که محتوای دعوت او با فرمان عقل کاملا سا زگار است «به 
نیکیها و آنچه خرد آن را می‌شناسد و نزدش معروف است. دعوت می‌کند, 
وراز بدیها و زشتیها و آنچه نزد خرد ناشناس است, نبهی می‌نماید» (باید هم 
یالمَعْرّوف و یهام عَن الْمْنکر). 

5- محتوای دعوت او با فطرت سلیم هماهنگ است. «طیبات و آنچه را طبع 
سلیم می‌پسندد. برای آنها حلال می‌شمرد. و آنچه خبیث و تنفر آمیز باشد 

بو نما تحر شم که ۱8و بح افو اایاته بح ریم کات 

6- او بسان مدعیان دروغین نبوت و رسالت که هدفشان به زنجیر کشیدن 
توده‌های مردم و استعمار و استثمار انهاست.؛ نیست نه تنها بندی بر بر انها 
تضق طذارج بلکه «بارها را از دوش آنان بر می‌دارد, وغل و زنجیرهایی را 
که بر دستٍِ و پا و گردنشان سنگینی می‌کرد. می‌شکند» (و بصع عَنْهْمْ 
اصَرَهم 5 و الأَعْلالَ الَی کاتت عَلَیهمْ). 

ی 


صفت می‌شود, روی هم رفته نشانه روشن و دلیل اشکاری بر صدق دعوت 

اوست اضافه می‌کند: «پس کسانی که به او ایمان بیاورند و مقامش را 

بزرگ بشمرند و او را در ابلاغ رسالتش پاری کنند, و از نور اشکاری که با 
و نازل شده (پعنی قرآن مجید) پیروی کنند. بدون شک , چنین افرادی 

رن (قالذین آمنوا به و عَرَرُوةْ و تصرّوة و ابعُوا اللُور الذی آثزٍل 
0 لک هم اون خر ک ریک تفسیر نمونه, ج 2 ص . : 100 





1- پنج دلیل برای ثبوت در یک آیه! یت 100 


نخست این که او «ام ی * بود و درس نخوانده, اما پا این حال کتابی آورد 
که ته تما سر توشت مردم حجار را دک کمن ساخت: بلکه: نقطه: با ز کشت 
مهمی در وتایخ بشریت بود. ۳ 
دوم اين که: دلایل نبوت او با تعبیرات مختلف در کتب اسمانی پیشین وجود 
دارد آنچنان که انسان را به حقانیت او مطمئن می‌سازد. 
سوم این که: محتویاأت دعوت او با عقل و خرد سازگار است. 
چهارم: محتویات دعوت او با طبع سلیم و فطرت هماهنگ است. 

پنجم: اگر او از طرف خدا نبود, حتما به خاطر منافع خویش دست به چنین 
کاری می‌زد و در اين صورت نه تنها نیاید غل و زنجیرها را از مردم بگشاید 
بلکه باید آنها را همچنان در جهل و بی‌خبری نگهدارد تا بهتر بتواند آنها را 
استثمار کند. در حالی که می‌بینیم او زنجیرهای گران را از دست و پای 
بشریت گشود. 
زنجیر جهل و نادانی از طریق دعوت پی‌گیر و مستمر به علم و دانش. 
زنجیر انواع تبعیضات و زندگی طبقاتی! و زنجیرهای دیگر, هر یک از اینها 
به تنهایی دلیلی است بر حقانیت دعوت او و مجموع آنها دلیلی روشنتر. 


2 بشارت ظهور پیامبر در کتب عهدین: م ‏ ضص‌‌ ۱ 100 


گرچه شواهد قطعی تاریخی و همچلنین محتویات کتب مقدسه بهود 
نصاری (تورات و انا جیل) نشان می‌دهد که اینها کتابهای آسمانی نازل 
شده بر موسی و عیسی (ع) نیستند و دست تحریف به سوی آنها دراز 
شده است بلکه بعضی از میان رفته‌اند و انچه امروز به نام کتب مقدسه 
در میان آنهاست مخلوطی است از زائیده‌های افکار بشری و قسمتی از 
تعلیماتی که بر موسی (ع) و عیسی (ع) نازل گردیده و در دست شاگردان 
بوده, ولی با این حال در همین کتب تحریف یافته عباراتی دیده می‌ شود که 
اشارات فایل خاخهه ای .بت ظهوز این با یو بت زارد 
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(آیه 158)- دعوت جهانی پیامبر: در حدیثی از امام مجتبی علیه الشلام 
چنین بر گزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 101 

می‌خوانیم: عده‌ای از بهود نزد در رن اللّه غلیه و اله آمدند ه کفتنده 
ای محمد تویی که گمان می‌بری فرستادم خدایی و همانند موسی (ع) بر تو 
وحی فرستاده می‌شود؟! پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کمی سکوت کرد 
سپس فرمود: آری منم سیّد فرزندان آدم و به این افتخار نمی‌کنم, من 
خاتم پیامبران و پیشوای پرهیز کاران و فرستاده پروردگار جهانیانم. 

آنها سوّال کردند به سوی چه کسی؟ به سوی عرب يا عجم پا ما؟ 

خداوند آیه مورد بحث را نازل کرد و رسالت اد و اه یه وا له ۱ 
به تمام جهانیان با صراحت در ضمن آن شرح داد. 

نخست به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دستور می‌دهد: «بگو: ای مردم! 
فرستاده خدا به سوی همه شما هستم» (قل با ۳1 التّاسنْ نی ایبول ۷ 
اک ها 

آین ند همانند آیات بسیار دیگری از قرآن مجید؛ دلیل روشنی بر جهانی 
بودن دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله است. 

سپس خدایی را که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به سوی او دعوت می‌کند با 
سه صفت, معرفی فی مي‌کند: «خداوندي که حکومت آسمانها و زمین از آن 
اوست» (الذٍی له ملک السّماواتِ و الارْض). 

خداوندی که «معبودی شایسته پرستش, جز او وجود ندارد» (ا الة ار هو). 
خداوندی که «زنده می‌کند و می‌میراند» و نظام حیات به فرمان 
1 

و در پایان از همه مردم جهان دعوت می‌کند که «به خدا| و فرستاده او 
پیامبر درس نخوانده و قیام کننده از میان توده‌های جمعیت, ایمان بیاورید» 
(فامئوا بالله و رَشولو التبی لاد می). 

یا مرت که (تنها دیگران را دعوت به این حقایق نمی‌کند, بلکه در درجه 
اول خودیش به آنچه می‌گوید, بعنی) به خدا| و سخنان او ایمان دارد» (الذی 
بِوَمنْ خ بالله کلماته). 

نه تنها 7 را که بر خودش نازل شده می‌پذیرد؛ بلکه تمام کتب راستین 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 102 

انبیاء پیشین را نیز می‌پذیرد. 

تمام تاریخ ابر صلی اللت علیه و آله یه آین خقیقت: کواینی می‌دهد, که او 
پیش از همه به تعلیمات خویش و آیات قرآن پای بند بود و ایمان داشت. 
اری! از چنین پیامبری باید پیروی کنید, تا نور هدایت در قلب شما بتابد و 


در مسیر سعادت قرار کیزرند: می‌فرماید: «و از او پیروی کنید تا هدایت 
یابید» (و ائبعوه لعَلکم تَهْتَدُونَ). 
اشاره به این که ایمان به تنهایی کافی نیلست؛ بلکه در صورتی مفید خواهد 


بود که با پیروی عملی تکمیل گردد. 
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(آیه 159)- در این ۳1 باز سخن پیرامون بلی اسرائیل و سرنوشت و 
رویدادهای تاریخ آنهاست, نخست اشاره به واقعیتی قق کنر که شبیه آن را 
در قرآن بسیار دیده‌ایم واقعیتی که حکایت از روح حق طلبی قرآن دارد, و 
آن احترام به موقعیت اقلیتهای صالح است یعنی. چنان نبود که بدی 
اسرائیل یکپارچه فاسد و مفسد باشند و این نژاد عموما مردمی گمراه و 
سرکش معرفی شوند, بلکه در برابر اکثریت مفسده جو, اقلیتی وجود 
داشتند صالح و ناهماهنگ با کارهای اکثریت. قران برای این اقلیت صالح 
اهمیت خاصی قائل شده است. 

می‌گوید: «از قوم موسی (ع) گروهی هستند که دعوت به سوي حق 
می‌کنند و حاکم به حق و عدالتند» (و من قوّم مُوسی امه یَهَدُونَ بلح و 5 
به تَفْدلوت). 

و یا گروههای صالح دیگری که بعد از موسی (ع) به روی کار امدند. 
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(ایصل1ا کنشهای ار شضیای دا ی سرا تور انس آبه انشا رود 
چند قسم از نعمتهای خدا| بر بنی اسرائیل ففت کند: بخست ی کون" «ما 
آنها را به دوازده گروه- که هر یک شاخه‌ای (از دودمان اسرائیل) بود- 
تقسیم کردیم» ۳ نظمی عاچلانه و در از برخورد دهای خشونت آمیز در 
میانشان حکومت کند (و قصْعناممْ اثتن تشز آشباطاً أمما). برگزیده 
تفسیر نمونه, ج2, ص: 103 

نعمت تیگر و ای که قفوم موسی (در بیابان سوزان؛ به سوی بیت 
المقدس در حرکت بودند و گرفتار عطش سوزان و تشتنحین خطرناکی 
شدند) و از او تقاضای [۳ کردند, به به او وهی فرستادیم که عصایت_را بر 
سنگ بزن و او چنین کرد, ِِِ دوازده چشمه از سنگ جوشید» ( وا 
الی فوسی از اسَتَسْفا قَوَفْه آن اطرث یعصاک الْحَجَر قَالبَجست مه انا 
فان ان ها در مان اتاعسن ور هکرس امه تور 
چشمه خود را می‌شناختند» (قد عَلم کل آناس مَسْرهَم). 

نعمت دیگر این که, در آن بیابان سوزان که پناهگاهی وجود نداشت «ابر را 
بز سر آنها سایه افکن سافت» (و طا عامم القمام: 

بالاخره چهارمین نعمت این بود که «من و سیلوی را (به عنوان دو غذای 
لذیذ و نیروبخش) بر آنها فرو فرستادیم» (و آثرَلنا له المَنَّ و السّلوی) 
»1 

وربه آنها ِِ ی پاکیزه‌ای که در اختیا ر شما گذارده‌ایم بخورید» 
(کلیا مد ما زر فا کی اه فرمان خدا را به کار نید 

اما با رود 17 و ناسپاسی کردند. آنها 1 ستم نکردند بلکه به 
خودشان ستم روا داشتند» (و ما ظلمونا و لکن کائوا انفسَمهُم یِظلمُون). 
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(آیه 1- در تعقیب آیات گذشته در این ۳ و آیه بعد به قسمت دیگری 
از مواهب پروردگار به بنی اسرائیل و طغیانگری آنان در برایر اين مواهب 
اشاره شده است. نخست می‌گوید: «و (به خاطر بیاورید) هنگامی را که به 
آنها گفته شد در این سرزمین (بیت المقدس) ساکن گردید و از نعمتهای 
فراوان ان در ,هر نقطه, و هرگونه که می‌خواهید بخورید» و بهره گیرید (5 
(؟ قیل هم اشَکتو هذو لت و کلوا حَبِثْ شنم ). 

«و بگویید: خداوندا! گناهان ما را بریز و از در بیت المقدس با خضوع و 


تعظیم وارد شوید» (5 فُولوا ماه اوخْلوا الیات رسد 
که اک این برنامه را انجام دهید «خطاهایی را که مرتکب شد‌اید 


(1) در باره «منْ» و «سلوی» ذیل آیه 57 سوره بقره بحث کردیم. 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 104 

و به نیکوکاران پاداش بیشتر و بهتر خواهیم داد» (تغفر اک حطیثاتکم 
ستزید الَمْحسیینَ). 

«حطه» به معنی نزول چیزی از طرف بالاست و این کلمه در واقع شعار 
انها به هنگام ورود به بیت المقدس بود, بعنی «تقاضای ما ریزش گناهانمان 
و یا ریزش باران عفو و رحمتت بر ماست». 


سورة الأعراف(7): آية 162 ی ۱ ۱ 


(آیه 162)- ولی با این که درهای رحمت به روی آنها گشوده بود. و اگر از 
فترضتت. استفادن می کر دنه می‌تها تستتد. گذشتته و آیتده. خود 1 اصلاح 3 
«|ما ستمکاران بای اسرائیل (نه تنها استفاده نکردند بلکه) 
پروردگار را بر خلاف [نچه به آنها گفته شده بود عمل کردند» (فَبَدّلَ 
ظلموا منهّه مِنْهْمْ قَوّلا عَیر الذی قیل لَهُم). 

هرا نافرمانی و طغیان و ظلم ۳ و بر 
دیگران) عذابی ِِ بر آنها نازل: کردیم» (قاو سشلنا لبم رجزا من 
السماء بما کائوا یَظلمون) 


سورة الأعراف(7): آية 163 


اشاره 


(آیه 3)- یک سرگذشت عبرت انگیز! در اینجا صحنه دیگری از تاریخ 
پرماجرای بنی اسرائیل که مربوط به جمعی از انهاست که در ساحل 
دریایی زندگیر می‌کردند, آمده است. منتها روی تفخرن. در آن به: پیامتر 
اسلام صلی الله علیه و آله است, و به او می‌گوید: «از قوم بهود معاصر 
خویش ماجر‌ای شهری را که در کنار دریا قرار داشت سوال کن» (و نشتایم 
عَن القَرْية ای کاتث حاضرة البَحر). 

طبق روایات این «قریه» بندری به نام «ایله» بوده که امروز به نام بندر 
اپلات معروف است. 

و به یاد انها بیاور «زمانی را که در روز شنبه (از قانون پروردگار) تجاوز 
می‌کردند» (د بُعذون فی السبت). 

زیرا روز شنبه تعطیل انها بود و وظیفه داشتند. دست از کار و کسب و 
صید ماهی بکشند و به مراسم عبادت آن روز بیردازند, اما انها این دستور 
را زیر پا گذاردند. برگزیده تفسیر نمونه» ج2, ص: 105 

سپس قران انچه را در جمله قبل سر بسته بیان کرده بود, چنین شرح 
می‌د هد . 

به خاطر آنها بیاور «آن هنگام را که ماهیان در روز شنبه در روی آب آشکار 
می‌شدند و در غير روز شنبه ماهیان کمتر به سراغ آنها می‌آمدند» (د 
تأیه حِیتاهُم یوم سَبْتَهم شرع و یوم لا یسیون لا تأتیهم). 

این موضوع خواه جنبه طبیعی داشته, و یا جنبه فوق العاده و الهی, 
وسیله‌ای بود برای امتحان و آزفایشن این جمعیت, لذ| قرآن می‌گوید: «ما 
این چنین آنها را بر ی که در برابر آن مخالفت می کردند ازمایش 
می‌کردیم» (کذلک تبلَوهم مْ بما کائوا ٍ 3 یِفسْقون). 


چگونه دست به گناه زدند؟ ۰ص * 105 


این جمعیت., قانون شکنی را به این ترتیب شروع کردند که در اغاز از 
طریق حیله به اصطلاح شرعی- به وسیله کندن حوضجه‌ها و يا انداختن 
قلابها- کار خود را شروع کردند. اين کار, گناه را در نظر آنها کوچک و آنان 
را در برابر شکستن احترام روز شنبه جسور ساخت. کم‌کم روزهای شنبه 
بطور علنی و بی‌پروا به صید ماهی مشغول شدند و از اين راه مال و 


سورة الأعراف(7): آية 164 ص ۶ ۱۱05 


(آیه 164)- این جمعیت از بنی اسرائیل در برابر اين آزمایش بزرگ که با 
زندگی آنان کاملا آميخته بود به سه گروه تقسیم شدند: 
ی ۱۲۲ 
برخاستند. 

«گروه دوم »> که قأعدتا اقلیت کوچکی بودند و در برابر گروه اول به وظیفه 
امر به معروف و نهی از منکر قیام کردند. , , 

ره سوم ساکان و سی‌ظیهای عم که هگا با کتایا ان 
داشتند و نه وظیفه نهی از منکر را انجام می‌دادند. 

در آ مورد بجت, گفتگوی این گروه را با نبهی کنندگان شرح می د هد 
می‌گوید: و (به خاطر بیاور) هنگامی که جمعی از آنها به جمع دیگری 
گفتند: چرا قومی را اندرز می‌دهید که خداوند سر انجام آنها را هلاک 
می کند و يا به عذاب برگزیده تفسیر : نمونهي ج2, ص: 1060 

و _ کیفر خواهد داد» (و اد قالگ: ان فنمم ام خرن قَوماً ال 
مهم اه عدیر عداباستدا 

« گفتند؛ (اين ۳/9 برای اعتنذار و رفع مسوولیت در پیشگاه پزورد از 
شماست به علاوه شاید آنها بپذيرند و 3 کنام باه ايستند, و تقو پيشه 
کنند»! (قالوا معْذرج الی 7 کم و للم بْفْونَ). 

از جمله بالا چنین استفاده می‌شود که: گاهی بیان حقایق و وظایف الهی 
بدونر احتمال تأثیر نی واجب می‌ شود و آن در موردی است که اگر حکم 
خدا گفته نشود و از گناه انتقاد نگردد کم‌کم به دست فراموشی سیرده 
می‌ شود و ۳-9 جان می‌گیرند و سکوت دلیل بر رضایت و موافقت 
محسوب می‌شود, در اين گونه و ار ات خر و ار ا زا 
در همه جا گفته شود هر چند اثری در گنهکاران نگذارد. 


سورة الأعراف(7): آية 165 


اشاره 


(آیه 165)- در این آیه می‌فرماید: سر انجام دنیاپرستی بر آنان غلبه کرد و 
فرمان خدا را به دست فراموشی سیپردند «اما هنگامی که تذکراتی را که 
به آنها داده شده بود فراموش کردند (لحظه عذاب فرا رسید. و) نهی 
کنندگان از بدی را رهایی بخشیدیم و کسانی را که ستم کردند, بم خاطر 
۰ به عذاب شدیدی گرفتار رساختیم» (قلَقّا تسوا ما ٍ 
أَنجَبتا الذین ینهَوّن عن السّوء و آحَذتا الذین ظلموا یعذاب بیس بما کاوا 
تفشفون). 


چه کسانی رهایی یافتند؟ مت نی ۱00 


از آن سه گروه (گنهکاران. ساکتان و اندرزدهندگان) تنها گروه سوم از 
مجازات الهی مصون ماندند و بطوری که در روایات آتاه است آنها 
هنگامی که دیدند اندرزهایشان موثر واقع نمی‌شود ناراحت شدند و گفتند: 
ما از شهر بیرون می روبم؛ شب هنگام به بیابان رفتند و اتفاقا در همان 


شب کیفر الهی دامان دو گروه دیگر را گرفت. 


سورة الأعراف(7): آیة 166 رصن ۸ ۱07 


(آیه 6)- در اين آیه مجازات آنها را چنین شرح می‌دهد: «هنگامی که در 
برایر آنچه از آن نهی شده بودند. سرکشی کردند به آنها گفتیم به شکل 
میمونهای طرد شده درآیید» (قلَمّا عَتوا عن ما نها عَلة فلنا هم کور نوا قردة 
خاسیّین). برگزیده تذ نمونه, ۰2 ص : 1007 

روشن است که امر «کُوئُوا» (بوده در اینجا یک فرمان تکوینی 
است, یعنی آنها فور | به شکل میمون دز ضف آهذنة ی 
قح ان نها ند رور ی رتکو ی مان نج و یی ازجا آفی و فتند ونسای. | زژ 
آنها نه عفد تفی‌آهد. 


سورة الأعراف(7): آية 167 صن ۸ ۱7 


(آیه 7)- پراکندگی بهود! انش اجه ۳ بعد اشاره به قسمتی از کیفرهای 
دنیوی آن جمع از بهود است که در برابر فرمانهای الهی قد علم کردند و 
حق و عدالت و درستی را زیر پا گذاردند. 
نخست می‌گوید: به خاطر بیاور «زمانی که پروردگار تو اعلام داشت که بر 
ام ی ار وا را سا روص ها ای 
قیامت آنها را در ناراحتی و عذاب قرار دهند» (و لو تن ریک لت هم 
الی بر بوم القيامة من بَسومَهم سوء العذاب). 
آز آبرم ای استفاده فف‌ننود کة آنن. کروه سرکشم هرگز روی ارات کافان 
نخواهند دید, هر چند برای خود حکومت و دولتی تاسیس کنند. 
و در پایان آیه اضافه می‌کند که: «پروردگار تو هم مجازاتش برای 
قان. سریع است., و هم (نسبت به خطاکاران توبه‌کار) امرزنده و 

مهربان است» (ِنَ یک لسریغ العقاب و ائَه َو رجیم). 

و این جمله نشان می‌دهد که خدآوند راه بازگشت را به روی آنان 
بازگذارده نا کسی گمان نبرد که سرنوشت اجباری توأم با بدیختی و کیفر 


سورة الأعراف(7): آیة 168 رصن ٩‏ ۱7 


(آیه 8)- در این ای به. پراکتدگی یهود در جهان اشاره کرده. می‌گوید: 
«ما آنها را در زمین متفرق ساختیم به گروههای مختلفی تقسیم شدند, 
بعضی از آنها صالح بودند (به همین دلیل هنگامی که فرمان حق و دعوت 
تا اقا ما اه کات ات۱ شنیدند, ایمان آوردند) و جمعی دیگر 
ناصالح بودند» و حق را پشت سر انداختند و برای تأمین زندگی مادی خود 
از هیچ کاری فروگذار نکردند (و قطعنا قَطعْناهم فی الأَض أمما مِنقَمٌ الصَالِخَون 
و مهم دون ذلک). 

باز در اين آیه اين حقیقت تجلی می‌کند که اسلام هیچ گونه خصومتی با نژاد 
برگزیده تفسیر نمونه» 2 ص: 109 ۳ 
بهود ندارد و به عنوان پیروان یک مکتب و يا وابستگان به یک نژاد, آنها را 
محکوم نمی‌نماید بلکه مقیاس و معیار سنجش را اعمال انها قرار می‌دهد. 
سیس اضافه می‌کند: «ما آنها را با وسائل گوناگون, نیکیها و ندیها آزموديم 
شاید باز گردند» (و بلوناهم 2 بالحسَنات لیات هلیم بر حعون . 

گاهی آنها را تشویق کردیم و در رفاه و نعمت قرار دادیم تا حس 
شکرگزاری در آنها برانگیخته شود و به سوی حق بازآیند, و گاهی به عکس 
آنها را در شدائد و سختیها و مصائب فرو بردیم, تا از مرکب غرور و 
خودپرستی و تکبر فرود آیند و به ناتوانی خویش پی برند, شاید بیدار شوند 
و به سوی خدا بازگردند. و هدف در هر دو حال مسأله تربیت و هدایت و 
باز گشت به سوی حق بوده است. 


سورة الأعراف(7): آیة 169 مت ی 3 108 


(آیه 9)- در آیات ده سخن از نیاکان یهود بود» ولی در این ۳ بجت 
از فرزندان و اخلاف آنها به میان آمده است. 

نخست بادآ ور مشود کب «یسن از آنهاء فرزندانی جای آنها را گرفتند که 
وارث کتاب (آسمانی تورات) شدند اما با این حال متاع این دنياي پست ,را 
گرفته» وبر اطاعت خدا تیسيح می‌د هند (قحَلَفَ و من بعد هم ت ورتئوا 
الکتات بأحْدُونَ غرّضَ هد الادذنی). 

سپس اضافه قف گناد امین که آنها در کشمکش وجدان از یک سو و 
منافع مادی از سوی دیگر قرار می‌گیرند. دست به دامن امیدهای کاذب 
زده, «و می‌گویند (ما این منفعت نقد را مشروع يا نامشروع , به چنگ 
می‌آوریم, خداوند رحیم و مهربان است) و به زودی ما مورد بخشش قرار 
خواهیم گرفت» (و بفُولونَ سَیْعْقرٌ نا 

این جمله نشان می‌دهد که آنها بعد از انجام چنین کاری یک نوع پشیمانی 
زود گذر و حالت توبه ظاهری به خود می‌گرفتند. ولی بطوری که قرآن 
می دوید. 

این ندامت و پشیمانی آنها به هیچ وجه ريشه نداشت به همین دلیل «اگر 
سوم مادی دیگریٍ همانند آن بة دستشان می‌آمور ان را نیز می کر ید4 (و 
ان أتهم غرّ ض له یاخدوخ). برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص: : 109 

در هر حال اين جمله اشاره به رشوه خواریهای جمعی از بهود, و تحریف 
ایات اسمانی به خاطر ان, و فراموش کردن احکام پروردگار به خاطر تضاد 
لذا به دنبال آن می‌فرماید: «آیا اينها به وسیله کتاب آسمانیشان (تورات) 
پیمان نبسته بودند که بر خدا (دروغ نبندند و احکام او را تحریف نکنند و) 
جز حق چیزی نگویند؟!» (ا م بُوْحَد عم میثاق الکتاب أَنْ لا یَفولُوا علی 
الله 1 الْحقَ). 

شبس می گوید؛ آکر آنها از ایات آلهی آگاهی تذاشتند و دست به این اغمال 
خلاف می‌زدند ممکن بود برای خودشان عذری بسازند. ولی اشکال کار این 
است که: «انها کرارا محتویات تورات را دیده و فهمیده بودند» (و درسوا 
ما فیه). در عین حال آن را ضایع ساختند و فرمانش را پشت سر انداختند. 
سر انجام می‌فرماید: اینها اشتباه می‌کنند, و این اعمال و متاعها سودی 
برای آنها نخواهد داشت. بلکه «سرای آخرت ترا را آن بهتر است» 
(و الا اجره حَیِر لین یتَفُونَ). 

دابا شا حصایتی سرا مه این مت در کی کت | کل تون 


شور الاغراف۳ 7): آية 170 ی ۱09 


(آیه 70 )- در این | در برابر گروه فوق اشاره به گروه دیگر می‌کند که 
آنها نه تنها از هرگونه تحریف و کنمان آیات الهی برکنار بودند, بلکه به آن 
جسته و موبه‌مو آنها را اجرا کردند, قرآن این جمعیت را «مصلحان 
جهان» نام نهاده و اجر و پاداش مهمی برای آنها قائل شده و در باره آنها 
چنین می‌گوید: «کسانی که تمسک به کتاب پروردگار جویند و نماز را برپا 
دارند (یاداش بزرگیر خواهند راشت) زیرا ما پاداش مصلحان ر ضایع 
نخواهیم ساخت» (و الذین بُمَسْکُونَ بالکتاب و آقاموا الطَلاة |تا لا ضیغ جر 
الْمْصلجین). 
آیه فوق به خوبی نشان می‌دهد که اصلاح واقعی در روی زمین بدون 
تمسک به کتب اتستضات و فرمانهای الهی امکان پذیر نمی‌باشد, و این تعبیر 
بانسکر این عصفت را عاکند مم‌کد که چن و هت ها زک برنامه 
مربوط به جهان ماوراء طبیعت و يا سرای آخرت نیست., بلکه آیینی است 
در متن زندگی انسانها, بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 110 
و در طریق حفظ منافع تمام افراد بشر و اجرای اصول عدالت و صلح و 
رفاه و اسایش و بالاخره هر مفهومی که در معنی وسیع «اصلاح» جمع 


است. 


سورة الأعراف(7): آية 171 3 ۱۱0 


(آیه 11 )- آخرین سخن در باره قوم بهود. : این آیه آخرین آیه‌ای است که 
۳ این سبورظ پیرامون زندگی ببی اسرائیل سخن می‌گوید و 2 آن 
سر‌گذشت دیگری را به جمعیت بهود یادآوری کنزء سرگذشتی که هم 
درس ی است و هم دلیل بر سیردن یک پیمان. می‌گوید: به خاطر 
تیاورید «هنگامی که. کوه را بالای ستر آنها قرار, .دادیم آنچنان که گویی 
سایبانی بر سر آنها بود» (و ذٌ تتفتا الْجبل فوفَهَم کانَهُ له 
«و آنجان که آشا کمان برد ند بر عرخان ِِِ خواهد کرد» (و ظَنوا ان 
وافق یِهمٌ). وحشت و اضطراب سراسر وجودشان را گرفت. و به تضرع 
دند. 
در همان حال به آنها گفتیم. «آنچه را از احکام به شما داده‌ایم با جدیت و 
توت بگیرید» (خذوا ما آتیْنا کم بِقوّة). 
آنچه در آن مانده است به خاطر داشته باشید تا پرهی ز کار شوید» (و 
او ما فیه تعلکق تفه ن0). از کیفر خدا بترسید و به 7 
از شما گرفته‌ايم عمل کنید. 
یعنی, تمام رسالت موسی (ع) و سایر انبیاء و مبارزات درگیریهای مستمر 
و سخت آنان: فارانها و ند آید‌طافت فرسایی کم به آن دادن همه 
برای آن بوده است که فرمان خدا و اصول حق و عدالت و پاکی و تقوا در 
میان همه بطور کامل اجرا گردد. 


سورة الأعراف(7): آية 172 فص 3 ۱0 1 


(آیه 2 پیمان نخستین و عالم ذر: این آیه اشاره‌ای به «توحید فطری» 
و وجود ایمان به خدا در اعماق روح ادمی است و به همین جهت بحثهایی 
را که در آیات گذشته این سوره در زمینه «توحید استدلالی» بوده است 
تکمیل می‌کند. 

خداوند روی سخن را در اين آیه به پیامبر کرده, نخست چنین می‌گوید: 

به خاطر بیاور «موقعی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذربه آنها 
را برگرفت و آشکار ساخت و آنها را گواه بر خویشتن نمود (و از آنها 
پرسید:) آیا من پروردگار برگزیده تفسیر نمونه» ج2, ص: 11 

شما ۹ آنها همگی گفتند: آری! گواهی می‌د هیم» ‏ (3 اد که زیک مِنْ 
یی آدم من طَهُورهم دیبَهُمْ و أسْهدهَمٌ علی ألفْسهم آً لسٌث برَيکُمْ فالوا 
بلی شَهذنا). , 

سپس آشاره به هدف نهایی اين سوال و جواب و گرفتن پیمان از فرزندان 
ادم در مساله توحید نموده, می‌فرماید: این کار را خداوند به این جهت 
انجام داد «که در روز قیاهمت نگویید ما از این موضوع ( توحید و شناساپی 
خدا) غافل بودیم» (أنْ تقولوا یوم القيامة نا کا عَنْ هذا غافلین). 


شور الاغراف( 7): ایغ 173 ۱۰ 3 : 


(آیه 173)- در این ۳ اشاره به هدف دیگر این پیمان کرده, فن کوند" این 
پیمان را به خاطر آن گرفتیم که «نگویید: پدران ما پیش از ما بت پرست 
بوکند ۱2.۵ هم فرزندانی بعد از آنها بودیم (و چاره‌ای جز تبعیت از آنها 
نداشتیم) آیا ما را به گناو افراد بیهوده کار مجازات می‌کنی» (أو تفُولْوا تما 
آشرک آباوٌنا من قَبلّ و کتا تا ده من بقدهع أ قَلکنا بما قَقَلٌ العتّطلون) 


سورة الأعراف(7): آية 174 ی ۱۱ 


(آیه 4)- آری «اين گونه ما آیاجت را توضیح می‌دهیم و روشن می‌سازیم 
( تا بدانند نور ی از آغاز در روج آنها بوده) شاید با توجه به این حقایق به 
شوی حور بار کرو (و گزای فصل لابات و آعاهد ۶رمفون: 

منظور از این عالم و این پیمان همان «عالم استعدادها» و «پیمان فطرت» 
و عکوین و آفربنشن است. به این ۳ فرزندان آدم به 
صورت «نطفه» از صلب پدران به رحم مادران که در آن هنگام ذراتی 
بیش نیستند خداوند استعداد و آمادگی برای حقیقت توحید به آنها داده 
است, هم در نهاد و فطرتشان این سر الهی به صورت یک حس درون ذاتی 
به ودیعه گذارده شده است و هم در عقل و خردشان به صورت یک حقیقت 
خودآگاه! بنابراین همه افراد تشر دارای روح توحیدند و سوالی که خداوند 
از انا کردم به ژبان تکوین و افرینش است و پاسخی که آنها داده‌اند نیز به 
همین زبان است. 


سره الاغراف( 7): ای 175 ۷ : 


(آیه 5.- دانشمندی که در خدمت فراعنه در آنده در اینجا اشاره به یکی 
دیگر از داستانهای بنی اسرائیل شده است. برگزیده تفسیر نمونه, ج2, 
ص: 112 ۱ 
نخست روی سخن را به پیامبر کرده, هی گوید: و , بو آنها بخوان وتان ان 
کس را که آیات خود را به او دادیم ولی سر انجام خود را از آن تهی ساخت 

و گرفتار وسوسه‌های رقتتطا رم گشت و از گمراهان گردید» (و ائل ليم تب 
الذی ناخ آباتنا قاسلع متها فقأتَعة الستّطان قکان من الغاوین). 


۴ 


سورة الأعراف(7): آية 176 


اشاره 


(آبه 6))- در این امه این موضوع را چنین تکمیل ضیف کنز که و اکز 
می‌خواستیم (می‌توانستیم او را در همان مسیر حق, به اجبار نگاه داریم) و 
به وسیله آن آیات و ِِِ مقام والا بدهیم» (و لو شِْنا لرَفَعْناة بها). 

ولی مسلّم است که نگاهداری اجباری افراد در مسیر حق با سئت 
بت ار چ آا ع را اش سا ناه ی ام 
شخصیت و عظمت کسی نخواهد بود, لذا بلافاصله اضافه می‌کند: 

0 حال خودٍ رها کردیم «و او به پستی گرایید و از هوای نفس 
پیروی کرد» (5 لته آخلد ال الأرْضٍ ائبِع هواخ). 

سیتن این شخص را تیه به یگی می‌کند که همیشه زین خود ما همان 
حیوانات تشنه بیرون آورده, هی گوید: «او همانند سگ است که اگر به 
حمله کنی دهانش باز و زباتش بیرون است و اگر او را به جال < 
واگذاری باز چنین است» (هََتلَ کمتلِ الکلب ان تشمل له تلم او 3 
یلهَت). 

او بر اثر شدت هوی پرستی و چسبیدن به لذات جهان ماده, یک حال 
عطش نامحدود و پایان ناپذیر به خود گرفته که همواره دنبال دنیایرستی 
می‌ر ود همچون یک «سگ هار» که بر اثر بیماری هاری حالت عطش کاذب 
به او دست می‌دهد و در هیچ حال ات نمی‌شود. 

سیس اضافه ون ند که: «اين مثل (مخصوص به این شخص معین نیست؛ 
بلکه) مثالی است پرای همه جمعیتهایی که آیات خدا را تکذیب کنند» (ذلِک 
مَتل الْقَوّم الذین کََبُوا پآیاتنا) 

«اين داستان را برای آنها بازگو کن, شاید در باره آن بیندیشند» و مسیر 
صحیحی را پید| کنند (قافصص ا له ۳ که بز کیک تفسیر 
تقو نت منت نی * 113 


بعلم باعورا دانشمند دنیاپرست و منحرف- ین قع ۶ را 


از بسیاری از روایات و کلمات مفسران می‌شود که متظور از این شخص 
مردی به نام «بلعم باعورا» بوده, که در عصر موسی زندگی می‌کرد و از 
از وجود او به عنوان یک مبلغ نیرومند استفاده می‌کرد, و کارش در این راه 


آن قدر بالا گرفت که دعایش در پیشگاه خدا| به اجابت می‌ر سید ولی بر 
اثر تمایل به فرعون و وعد و وعیدهای او از راه حق منحرف شد و همه 
مقامات خود را از دست داد, تا انجا که در صف مخالفان موسی قرار 


گرفت. 


سورة الأعراف(7): آية 177 رن 3 


(آیه 177))- در این آیه و آیه بعد در واقع یک نتیجه کلی 9 عمومی از 
سرگذشت «بلعم» و علمای دنیاپرست گرفته, نخست می‌گوید: «چه بد 
هه دارند آنها که ۷ ما را تکذیب و انکاٍ کردند» و چه بد ات و 
سرنوشتی در انتظار آنهاست (ساء متا لْفْوْ الذین کَوا بآیاینا) 

ولی آنها به ما ظلم و ستم نمی‌کردند. بلکه «بر خویشتن ستم روا 
می‌داشتند» (و یه سمّه نَفسَهّم کائوا ایو 

چه ستمی از این بالاتر که سرمایه‌های معنوی علوم و دانشهای خویش را 
که می‌تواند باعث سر بلندی خود انها و جامعه‌هایشان گردد در اختیار 
صاحبان «زر» و «زور» می‌گذارند و به بهای ناچیز می‌فروشند. 


سورخ الاعراف( 7): آیة 178 ۱ 


رایع 7۵ )4 اما به: هون باشبه که برهایی از این کته لغرشیا و.دامهای 
شیطانی: بدون توفیق و هدایت الهی ممکن بیست «آن کس را که خدا 
هدایت کنر (و توفیق را رفیق راهش سازد) هدایت یافته واقعی اوست» 
(ع نهذ اللة قهو الفْْتدی). 

«و کسانی را که خداوند گمراه سازد (و بر اثر اعمالشان به حال خود رها 
سازد پا وسائل پیروزی و موفقیت را در برابر وسوسه‌های شیطانی انان 
بگیرد) زیانکار واقعی همانها هستند >> (5 مر ک صا قأولیک هم الخانته من | 


سورة الأعراف(7): آية 179 ص ۵ 


(آیه 9 نشانه‌های دوزخیان: در این آبه و دو [ بعد ۳ به دو گروه 

تقسیم شده‌اند و صفات هر کدام توضیح داده شده: «گروه دوزخیان و 

گروه بهشتیان». برگزیده تفسیر نمونه» ج 2 ص: : 114 

نخست در باره دوزخیان با سوگند و تاکید چنیرن می‌گوید: «ما بسیاری 7 

3 و انس را برای دوزخ آفریدیم» (و لقَدٌ دنا لِجَهَنم گثیراً من الْجِنٌ و 
نس). 

7 خداوند همه را پاک آفریده. ولی گروهی با اعمال خویش خود 2 

نامزد دوزخ می‌کنند و سر انجامشان شوم و تاریک است و گروهی با 

اعمال خود, خود را نامزد بهشت می‌سازند و عاقبت کارشان خوشبختی و 

سعادت است. 

سپس صفات گروه دوزخی را در سه جمله خلاصه می‌کند: نخست این که: 

9 قلبهایی دارند که با آن درک و اندیشه نمی‌کنند» (لَهْمْ فلوت 

ن بها). 

1 «چشمهای روشن و حقیقت بین دارندر اما با آن چهرم حقایق 

را ِِِِ ۵ فنحفق اسایان اد کار ان عی دنم (رق.امم ای ار 

مت ‌ نَ [ 

سوم این که: «با داشتن گوش سالم, سخنان حق را نمی‌شنوند» و همچون 

کران خود را از شنیدن حرف حق محروم می‌سازند (و هم اذان لا يَسُمَعَون 

«اینها در حقیقت همچون چهارپایانند» ( ولیک کالأْتعام). چرا که امتیاز آدمی 

از چهارپایان در فکر بیدار و چشم بینا و گوش شنواست که ها نیدها ره آنها 

همه را از دست دادواند «بلکه آنها از جهاربایان خمراهتر و پنست‌تر 

می‌باشند» (بل ۵ هم أصَل). 

چرا که 9 دارای این استعدادها و امکانات نیستند. ولی آنها با 

داشتن عقل سالم و چشم بینا و گوش شنوا امکان همه گونه ترقی و تکامل 

را دارند, اما بر اثر هوی پرستی و گرایش به پستیها این استعدادها را 

بلااستفاده فف بذارند: 

«آنها افراد غافل_و بیخیری, هستند» و به همین جهت در بیراهه‌های زندگی 

سرگردانند (اولتی هم القافل رن 

خشمه اب خیات. کنار ندستشان, ولی از تشنگی فریاد می‌کشند, درهای 

سعادت در برابر رویشان باز است؛ اما حتی به آن نگاه نمی کنند. 


سورة الأعراف(7): آیة 180 ضر ۱ ۱ 


(آیه 0))- در این اس اشاره به وضع گروه بهشتی کرده, صفات ان را 
بیان می‌کند, نخست برای بیرون امدن از صف دوزخیان مردم را به توجه 
عمیق به اسماء حسنای خدا دعوت نمودو, مي‌فرماید: «برای خدا نامهای 
نیکی است, خدا را به آنها بخوانید» (و ام الأسَماءٌ ا لخن قَاَعغوة بها). 
ند ریدم خقتیتیر اتمه تهن 2 2ض 11۱ 
منظور از «اسماء حسنی». صفات مختلف پروردگار است که همگی نیک و 
همگی «حسنی» است. 
و منظور از خواندن خدا به اسماء حسنی تنها این نیست که الفاظ را بر 
زبان جاری کنیم و مثلا بگوبیم یا عالم, یا قادر, یا ارحم الژاحمین, بلکه در 
واقع این است که این صفات را در وجود خودمان به مقدار امکان پیاده 
کنیم, و به تعبیر دیگر متصف به اوصاف او و متخلق به اخلاقش گردیم, و 
نیز اگز دز شعضی روایات مانند روایتی که از امام تا علیه السلام 5 
0 ایه نقل شده می‌خوانیم: نجن و اللّه الاسماء الحسنی به خدا| 
سوگند ما اسماء حسنای خدا| هستیم», اشاره به ان است که پرتو نیرومندی 
از آن صفات الهی در وجود ما منعکس شده و شناخت ما به شناخت ذات 
کی ور 
سین مردم را از این نکته برحذر می‌دارد که اسامی خدا| را تحریف نکنند 
۵ هی کوید؛ «آنها که اسماء خدا را تحریف کرده‌اند رها سازید, آنها به زودی 
یه جزای اعمال خویش گرفتار خواهند شد» (5 روا الذین یِلجدُون فی 
انتمازة سیجرون ما کائوا اس 
تور از ز الحاه در اسماء خدا این است که الفاظ و مفاهیم آن را تحریف 
مسیحیان که قائل به تثلیث و خدایان سه گانه شده‌اند. و يا این که صفات 
او را بر مخلوقاتش تطبیق نماییم. 


سورة الأعراف(7): آية 181 صر ۵ 9 


(آیه 1))- این ات به دو قسمت که اساسی‌ترین صفات گروه بهشتیان 
است اشاره هی کنگ می‌فر ماید: «و از کسانی که آقوندی: امت و گروهی 
هستنج که مردم را به حق هدایت می‌کنند و به آن حکم می‌کنند» (و مِمَنْ 

خلفا اه نیون بالعی وبه عدلون): 

در واقع آنها دو برنامه ممتاز دارند, فکر, هدف, دعوت و فرهنگشان حق و 
به سوی حق است, و نیز عمل و برنامه‌ها و حکومتشان بر اساس حق و 


حقیقت می‌باشد. 


سورة الأعراف(7): آية 182 ۵ و[ 


(آیه 182)- مجازات استدراج: در اين آیه و آیه بعد یکی از مجازاتهای الهی 
که به صورت یک سّت در باره بسیاری از گنهکاران سرکش اجرا می‌شود, 
بیان شده و ان «عذاب استدراج» است. 

استدراج در دو مورد از قرآن مجید آمده است. یکی در آیه مورد بحث و 
دیگری در آیه 44 سوره قلم و هر دو مورد در باره انکار کنندگان آیات الهی 


است. 

خداوند در این آیه می‌فرماید: «آنها که ایانخ ما را تکذیب و انکار کردند 
تدریجا, مرحله به مرحله, از راهی که نمی‌دانند, در دام مجازات 
کرفارشان هی کنیمه و رت کی آها را درهم می‌بيچيم (و الذیی کنوا با انا 
شتستد رجَهُمْ من حَیْتْ لایعَلَمَون ِِ 


سورة الأعراف(7): آية 183 صر 2 و 


(آیه 183))- در اين آیه همان مطلب را به اين صورت تأکید می‌کند: چنان 
سس کاس رصن سای رای ارات کس ام چه نا 
مهلت و فرصت کافی (برای تنبه رو بیداری) می‌دهم» و هنگامی که بیدار 
تشذنوه کرفتا رشان مم‌سازم و اعلی آقم .زبزا کسانی شعاب: و عدام 
می‌کنند که قدرت کافی ندارند و می‌ترسند فرصت از دستشان برود «ولی 
نقشه من و مجازاتهايم آنچنان قوی و حساب شده است» که هیچ کس را 
قدرت فرار از آن نیست (اِنّ کیّدی مَتَینْ). 

اين آیه به همه گنهکاران هشدار می‌دهد که تأخیر کیفر الهی را دلیل بر 
پاکی و درستی خود, و يا ضعیف و ناتوانی پروردگار. نگیرند. و ناز و 
نعمتهایی را که در آن غرقند نشانه تقربشان به خدا ندانند, چه بسا این 
پیروزیها و نعمتهایی که به انها می ر لسد مقدمه مجازات استدراجی 
ی خدا آنها را غرق نعمت می‌کند و به آنها مهلت می‌دهد و بالا 
و بالاتر می‌برد, اما سر انجام چنان بر زمین می‌کوید که اثری از آنها باقی 
نماند و تمام هستی و تاریخشان را درهم می‌پیچد. 

از امام صادق علیه السْلام و تفشنی : ابه فوق چنین نقل شده که فرمود: 
«منظور از این آیه بنده گنهکاری است که پس از انجام کناه: خداوند او را 
مشمول نعمتی قرار می د هد ولی او نعمت را به حساب خوبی خودش 
گداشته وان اسهار ووهرای گام عفن می‌شارزن: 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 117 


سورة الأعراف(7): آية 184 


اشاره 


(آیه 184) 


فان تذوال هو یی ار( 


مفسران اسلامی چنین نقل کرده‌اند: پیامبر صلی اللّه علیه و آله هنگامی 
که در مکه بود, شبی بر کوه صفا برامد و مردم را به سوی توحید و 
یکتایرستی دعوت نمود, مخصوصا تمامی طوائثف قریش را صدا زد و آنها 
را از مجازات آلهی برحذر داشت, تا مقدار زیادی از شب گذشت. بت 
پرستان مکه کتند ۰ «رفیق ما دیوانه شده, از شب ۳ صبح نعره 
ار موی دا ۱ 


دندانشکنی داد 


تفسیر: ۳ ی 117 


تهمتها و بهانه‌ها- در | ين آیه نخست خداوند به گفتار بی‌اساس بت پرستان 
ی ی وا و و «آیا آنها فکر 
و اندیشه خود را به کا ر نینداختند که بدانند همنشین آنها (پیامبر) هیچ گونه 
آثاری از جنون ندارد» 0 و لَمْ بَتفکژوا ما بصاحبهم من جنخ). 

بیش از چهل سال در میان آنها رفت و آمد داشته, و همواره فکر, عقل و 
تدبیرش را دیده‌اند, چگونه یکباره چنین وصله‌ای را به وی چسباندند, و به 
دنبال این جمله می‌گوید: «او فقط بیم دهنده آشکاری 0 
خویش را از خطراتی که با آن رو برو است برحذر می‌دارد (نْ هو الا تذ 
مَبینْ). 


سورة الاعراف( 7): آية 185 1۱ 


(آیه 5 - در این آیه برای تکمیل این بیان آنها را به مطالعه عالم هستی. 
آسمانها و زمین, دعوت می‌کند و می‌گوید: «آیا در حکومت آسمانها و زمین 
و مخلوقاتی که خدا آفریده از پوی دقت و فکر نظر نیفکندند» (۱ و لم 
ینْظَرُوا فی مَلَکوتِ السَماواتِ و الأرَض و ما حَلَق اللَهْ من شی ع). 

تا بدانند اين عالم وسیع آقر بتتش با ین نظام حیرت, انگیز بیهوده آفریده 
نشده و هدفی برای نت بوده است, و دعوت ار ضلی الله یه و الهش 
حقیقت دنباله همان هدف ور یعنی تکامل و تربیت انسان است. 
سین برای این که انها را از خواب غفلت بیدار سازده می‌فرهایدد آیا دز 
این موضوع نیز آنذيشه نکردند که* .ممکن است بایان زتدکی آنها تزدیک 
شده باشد, (اگر ۳ ایمان نیاورند, و دعوت این پیامبر را نپذیرند, و 
قرانی را که بر نازل شده است با اين همه نشانه‌های روشن قبول 
نکنند) به کدام بر 4 بعد از آن ایمان برگزیده تفسیر نمونه.پج ۰2 ص: : 116 
خهاهند. امد ؟ رو ان عست .ان تون قد اقَتَربِ أَجلَمْم قباه* خدیت بعده 


وه و 


یِوْمنون). 


سورة الأعراف(7): آية 186 هر 1[ 


(آیه 186))- سر انجام در اين آیه سخن را با آنها چنین پایان می‌دهد که 
«هر کس را خداوند (به خاطر اعمال زشت و مستمرش) گمراه سازد, هیچ 
هدایت کننده‌ای ندارد, و خداوند آنها را همچنان در_طغیان و سرکشیٍ ره 
می‌سیازد تا حیران و سرگردان شوند» (من بَصٌ ي ال قلا هادٍی له و ید پذژهم 
فی طَعْيانهم یَعمَهُونَ). 

این گونه تعبیرات مخصوص به گروهی است که آن چنان در برا؛ بر حقایق, 
لجوج و متعصب و معاندند که گویی پرده بر چشم و گوش و قلبشان افتاده, 
پرده‌های تاریکی که نتیجه اعمال خود آنهاست., و منظور از «اضلال الهی» 


سورة الأعراف(7): آية 187 


اشاره 


(آیه 187)- 


فان تذولن: یی ری :19( 


طایفه قریش به چند نفر مأموریت دادند که به نجران سفر کنند, و از 
دانشمندان یهود که (علاوه بر مسیحیان) در آنجا ساکن بودند ,مسایل 
پیچیده‌ای را سوال کنند. و در بازگشت آنها را در برابر پیامبر صلّی اللّه 
کلیم و ال مظرج سا نو (ید. کمان: ی 9 آنها عاجز 
می‌ماند) از جمله سوالات این بود که در جه زمانی قیامت برپا می‌ شود 
هنگامی که آنها اين پرسش را از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کردند, آیه 
مورد بحث نازل شد و به آنها پاسخ گفت. 


تفسیر: ۳ ظري ۶ 119 


کی قیامت بریا می‌شود؟ با اين که برای آیه شأن نزول خاصی ذکر شده در 
کین حال پیوند روشنیر نیز با آپات قبل دارد, زیرا| در آیات قبل اشاره به 
تساج قیامت و لزوم آمادگی برای چنین روزی شده بود طبعا به دنبال 
چنین بحثی این سوال برای بسیاری از مردم پیش می‌آید که قیامت کی 
برپا خواهد شند؛ لذ| قرآن می‌گوید: «از تو در باره ساعت (روز رستاخیز) 
می‌پرسند. که در چه زمانی وقوع می‌یابد»؟ وک عّن السَاعة آبّان 
مُرّساها). 
شیسن اضاقت می‌کند. که ای سامیرا خر باس این سوال صریعا خیکود ای 
علم تنها نزد پروردگار من است, و هیچ کس جز او نهی‌تواند وقت آن را 
آشکار سازد» (قَلّ اما علمها عِند ربی لا بُجلیها لوَفْتها الا هُع). 
ولی دو نشانه تتر تیه برای, آن بیان قی کنتم بخست ی ود «قیام 
بیاعت در آسمانها و زمین» متضااد ننک تون است» (تقلت فی السَماوات و 
الاژْض). برگزیده تفسیر نمونه, 2, . : 119 
چه حآدثه‌ای ممکن است از اين سنگین‌تر بوده باشد. در حالی که در آستانه 
قیافت: همه کرات آسمانی به هم می‌ريزند, افتات خاموش؛ ماه تاریک, 
ستارگان بی‌فروغ و اتمها متلاشی می‌گردند, و از بقایای آنها جهانی نو با 
طرحی تازه ريخته می‌ شود. 
دیگر اينکه قیام ساعت, بدون مقدمات تدریجی, و به شیکل انقلابی, تحقق 
می‌یابد «و جز بطور ناگهانی به سراغ شما نمی‌آید» (ا تأتَیکم |لا و 
بار دیگر می‌گوید: «چنان از تو سوال, می‌کنند که گویی تو از زمان وقوع 
قيیامت با خبری»! رای اک جد حَفیٌ عَنها). 
بعد اضافه می‌کند که در جواب آنها «بگو: این علم تنها نزد خداست ولی 
بیشتر مردم از این حقیقت آگاهی ندارند» که چبین علمی و ذات 
پاک اوست. لذا پیدریی از آن فی‌پرستد (فل اما علقها عند الله و اکن 
کت الّاس لا بعْلَمُونَ) 


سورة الأعراف(7): آية 188 


اشاره 


(آبه 188)) 


فنان وال یی ری :9 11 


اهل مکّه به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله گفتند: تو اگر با خدا ارتباط داری آیا 
پوفرد کار نو را ار کرانی و ارژانی احناسن .دی ایندم.با ختر تمی‌شازد که از 
این طریق بتوانی آنچه به سود و منفعت است تهیه کنی و آنچه به زیان 
است کار دای با شش سای ها ساسا ات اسان 
تا به موقع از مناطق خشک به سرزمینهای پربرکت کوج کنی؟! در این 
هنگام آیه نازل شد و به آنها پاسخ گفت. 


تفسیر: ۳ هی 2 1 


اسرار نهان را فقط خدا می‌داند- در آیه قبل عدم آگاهی هیچ کس جز خدا 

نسبت به زمان قیام «قیامت» مورد بحّت بود و در این آیه سخن از نفی 

علم غیب بطور کلی در میان است. 

در نخستین جمله, به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله می‌گوید: «به آنها بگو: من 

مالک و صاحب اختیار هیچ گونه سود و زیانی در باره خوییش نیستم ‏ 

0 بخواهد» (فْلْ لا ملک لِتفیبی تفعاً و لاصتا الا ما شاء اللّْ). 

انسان در کارهای خود, قدرت و نیرویی از خویش 0 بلکه همه قدرتها از 

اه خداست و آوسته که این ابا زار اعای‌اسات ناه است: 

برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص. : 120 

پس از بیان این موضوع. اشاره به مت الم مهم دیگری می‌کند که مورد 

سوال گروهی بود و آن اینکه به پیامبرش می‌گوید به آنها بگو: من از غیب 
و اسرار نهان آگاه نیستم «زیرا اگر از اسرار نهان آگاهی داشتم منافع 

۳( را برای خودم می‌ساختم و هیچ گونه زیانی به من نمی‌رسید» (5 

لو کنث عم الْقیّت لاستکترت من الحتر و ما 2 مسب السُوءْ). 

سپس مقام واقعی و رسالت خویش را در یک جمله کوتاه و صریح بیان 

کرده می‌گوید: «من فقط یم دهنده و بشارت دهنده برای افرادی که 

ایمان می‌آورند هستم» (ٍن آتا الا تذیژ و بشیژ لقَوّم بُوْمُِونَ). 


سورة الأعراف(7): آية 189 ص 1210 


(آیه 189))- کفران یک نعمت بزرگ! در اینجا به گوشه دیگری از حالات 
مشرکان و طرز تفکر آنها اننه به اش ها سا اشاره شده است و از 
آنجا که آیه قبل اشاره به توحید افعالی خدا بود, آیات بعد مکمل آنها 
محسوب می‌شود. 

نخست می‌گوید: «او کسی است که (همه) شما را از یک فرد آفرید و 
همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا در کنار او بیاساید» (هو الذی 
حلَقکُمْ من تفس واجدة و جَقَل منها روجها لیسکن الها). 

این دو در کنار هم زندکی ارام بخشی داشتند. <اها ضحاهی. که زوح با 
هیر خن آ هیر شش خنانیی. کر و: باری سبک برداشت (به گونه‌ای که در آغاز 
کا ر اين حمل برای او مشکلی ایجاد نمی‌کرد, و با داشتن حمل) به کارهای 
خود همچنان ادامه می‌داد» (قلْمّا تقشاها حملبت حملا خفیفاً قمرّبِ به). 

اما با گذشت شب و روز, حمل او کم‌کم سنگین شد «و چون سنگین شد» 
(فلَمّا أنْقَلّتَ). در اين هنگام دو همسر, انتظار فرزندی را می‌کشیدند و 
آزژو داشتتد خداوند فرزند صالحی به آنها مرحمت کند, لذا «متوجه درگاه 
خدا شدند و پروردگار خوبش را چنین خواندند: بار الها! اگر به ما فرزند 
صالحی عطا کنی از شکرگزاران خواهیم بود» (دعوَ] اللة تْهُما لین یتنا 
صاحاً لتکوتنَ من الشاکرین). 


سورة الأعراف(7): آیة 190 ص 2 1210 


(آیه 190))- «ولی هنگامی که خداوند فرزندی سالم با تناسب اندام و 
شایستگی کامل به آنها داد, آنها برای خدا در این نعمت ترو شرکایی 
شدند. اما خداوند برتر و بالاتر از شرک آنهاست» (قلَقّا آتاهما صالحا جقلا 
لة شرکاء فیما آتاهما قتعالی ال عمّا بُشرکون). 


سورة الأعراف(7): آية 191 مر 3 1 ۱2 


اس ابقر ان از کی ریمعت را 
با بیان روشن و کوبنده‌ای محکوم می‌کند, و می‌گوید: «ایا اینها موجوداتی 
را شریک خدا قرار مي‌دهند که قادر بر آفرینش چیزی نیستند. بلکه 
خودشان مخلوق اویند» ) یُشرکون ما لایَحْلق شینا و هم یْحْلْفَونَ). 


سورة الأعراف(7): آية 192 مقر 3 1 12 


ای وان مسا تا ی و هه تک مصلاتا 
قادر نیستند پرستش کنندگان خود را یاری کنند, و حتی قادر نیستند خود را 
نیز (در برابر مشکلات) یاری دهند» (و لا بَسْتَطیعون لَهُمْ ترا و لا أنْفُسَهْم 


۵2 _ و و 


یِنْصَرّون). 


سورة الأعراف(7): آیة 193 3 121 


(آیه 193)- این معبودها آنچنان هستند که «اگر شما بخواهید آنها را هدایت 
ِِ از شما پیروی نخواهند کرد» و خی عقل و شغور. آن را ندارند (و ان 
ویر الب لیا فک 

19 2 چنین هستند و ندای هادیان را نمی‌شنوند. چگونه می‌توانند دیگران 
را هدایت کنند؟ 

به هر حال «برای شما مساوی است. خواه آنها را,؛ دعوت به سوی حق 
کنید و پا در برابرشان خاموش باشید» دل هر دو صورت.؛ ایر بن گروه بت 
پرستان لجوج. دست بردار نیستند (سواء عَلَیکَم أُ دعَونْمَو و ام انم 
صامئّون). 


سورة الأعراف(7): آية 194 ری 3 121 


ی اسان سای دسا اش را 

ادامه می‌دهد, و پرستش غیر خدا را عملی سفیهانه و دور از منطق و عقل 

معرفی می‌نماید و با چهار دلیل, منطق بت پرستان را ابطال می‌کند. 

نخست می‌گوید: «آنهایی را که شما جز خدا می‌خوانید (و عبادت می‌کنید و 

از آنان پاری می‌طلبید) بندگانی همچون خود شما هستند»! (ِنَ الذین 

تَدْعْونَ من دون اللّه عباد منالَکَم). 

بنابراین معنی ندارد که انسان در مقابل چیزی که مثل خود او محکوم 

قوانین طبیعت است., به سجده بیفتد و دست نیاز به سوی او دراز کند و 

مقدرات برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 122 

و سرنوشتش را در دست او بداند. 

سپس اضافه می کند: اگر فکر می‌کنید آنها قدرت و شعوری دارند «آنها ر 

بخوانید باید جواب شما را بدهند اگر راست می‌گویید» (فَارِعْوهم 
تجیبُوا لکَمْ اِنْ کم صادفین). 

۱ است که برای ابطال منطق آنها بیان شده. 





سور الاعراف( 7): آیة 195 رن ٩‏ 22 


(ایه 195)- در سومین بیان روشن می‌سازد که انها حتی از بندگان خود 
پست‌تر و ناتوانترند: خوب بنگرید «آیا آنها لا اقل همانند شما پاهایی دارند 
که با آن راه بروند» ( لهُمْ أرَجْل یَمَشو ن بها). ِ 
«یا دستهایی دارند که با آن چیزی را بگیرند و کاری ی و 
ید یبَطشون بها). «یا چشمهایی دارند که با آن ببینند» (اَمْ لَهْم آَعَیْنْ 
ُبْصِرُون بها). 
«یا گوشهایی دارند که با ان پشتتون3؟ ( هم آذان یسم بشمقون بها). 
شما دانید ِِ دفاع ان ام ون ط خود, ۳[ 
سر انجام در بایان آبه. ضَمن تعبیر دیگری که در حکم چهارمین استدلال 
است می‌گوید: ای پیامبر ! «بگو: این معبودهایی را که شما شریک خدا| 
قرار داده‌اید بر ضد من بخوانید و همگی دست به دست هم دهید و برای 
چ ۲ آها که میوات نقشه رسد .۶ دز ان ره کوش سس روا 
مدارید» ببینیم با این حال کاری از همه شما ساخته است؟ (قَل ارعُو 
شُرکاءکم ‏ تم کون فلا ثظرون). 

یعنی اگر من دروغ می‌گویم و آنها مقربان خدا هستند و من به حریم 
ار 


سورة الأعراف(7): آية 196 صر ٩‏ 22 


(آیه 196)- معبودهای بی‌ارزش: در تعقیب آیه گذشت که به مشرکان 
می‌گفت: شما و بتهایتان نمی‌توانید کوچکترین زیانی به من برسانید, در این 
آیه به دلیل آن اشاره کرده, می‌گوید: «ولیث و سرپرست و تکیه گاه من 
خدايي است که این کتاب آسمانی را بر من نازل کرده است» (انْ ولیت 
اللة الذی تژل الکتاب). 

نه تنها من؛ «او همه صالحان و شایستگان را حمایت و سرپرستی می کند 
برگزیده تفسیر نمونه, تج 2 ص. ۱۹۳/2 

و مشمول لطف و عنابتش قرار می‌دهد» (و هو بِتوَلّی الصَالچین). 


سورة الأعراف(7): آية 197 رن 5 12 


(آیه 197)- سپس بار دیگر به تأکید روی دلایل بطلان بت پرستی پرداخته, 
مهف که ند «معبودهایی را که غیر از خدا می‌خوانید کار از آنها ساخته 


نیست, نمی‌توانند شما را یاری کنند و نه خودشان را» (و الذین تدعون من 
دونه لا یِستطیعون تصر ار رون از 


سورة الأعراف(7): آیة 198 ۱ 


(آیه 8)- و از اين بالاتر «اگر از آنها هدایت خویشتن را در مشکلات 
بخواهید, آنها حتی حرف شما را نمی‌شنوند»! (و ان تدعَوهم ای الَهٌدی ۷ 


یسمعوا). 
و حتی «آنها را می‌بیلی که (با چشمهای مصنوعیشان) گویا به و2 نگاه 
هت کتتد: ولی در حقیقت نمی‌بینند» (5 تراهم ار ور الیک و لا 
ببصرّون). 


مضمون دو آ رخ اخیر در آیات گذشته تیر اضده بود. و این تکرار به خاطر 
تاکید هر چه بیشتر روی مساله مبارزه با بت پرستی و ريشه کن کردن 
نفوذ آن در روح و فکر مشرکان از طریق تلقین مکرر است. 


سورة الأعراف(7): آية 199 هن 3 123 


(ایه 199)- وسوسه‌های شیطان: در اینجا شرایط تبلیغ و رهبری و پیشوایی 
مردم را , به طرز بسیار جالب و فشرده بیان می‌کند و با آیات گذشته که 
اشاره بة. .شا اه تبلیغ مشرکان داشت نیز تناسب دارد. نخست ,به سه 
قسمت از وظایف رهبران و مبلفان به صورت خطاب به پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله شده, در آغاز می‌گوید در طرز رفتار با مردم سختگیر مباش: 
عذرشان را بیذیر, و بیش از آنچه قدرت دارند از آنها مخواه و به هر حال 
«با آنها مدارا کن» (خْذ العفع). 

سپس دومین دستور را به اين صورت می‌دهد: «مردم را به کارهای نیک و 
آنچه را عقل ورخرد, مشایتگه می‌شاسه و حداونه آنزرا یی‌هعرنی کرده: 
دستور ده» (و أَمْرٌ بالغژف). 

در مرحله سوم دستور به تحمل و بردباری در برابرٍ جاهلان داده, می‌گوید: 
«از جاهلان روی بگردان و با آنها سنیزه مکن» (و آقرض عن الجاهلین). 
رهبران و مبلغان در مسیر خود با افراد متعصب. لجوج, جاهل و بی‌خبر, 
برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص: 124 

و افرادی که سطح فکر و اخلاق آنها بسیار پایین است, رو برو می‌شوند, از 
آنها دشنام می‌ شنوند, هدف تهمتشان قرار هی کر ند سنگ در راهشان 
میا 

راه پیروزی بر اين مشکل گلاویز شدن با جاهلان نیست. بلکه بهترین راه 
تحمل و حوصله, نادیده گرفتن و نشنیده گرفتن این گونه کارهاست., و 
تجربه نشان می‌دهد برای بیدار ساختن جاهلان و خاموش کردن اتش خشم 
و حسد و تعصبشان, این بهترین راه است. 


سورة الأعراف(7): آية 200 فر 2 121 


(آیه 200)- در این آیه دستور دیگری می‌دهد که در حقیقت چهارمین وظیفه 
رهبران و مبلفان را تشکیل. می‌دهد .و آن: این. که.بز شتر رام انها. هضواره 
وسوسه‌های شیطانی در شکل مقام. مال, شهوت و امثال اينها خودنمایی 
می 

قرآن دستور می‌دهد که: و هر گاه وسوسه‌ای از شیطان به 9 رسد تن 


خدا پناه بو که ِ ین و داناست»! (5 امّا نرغْنَک من الشیّطان تزع 
شید تالله اه سیت علیم). 


سورة الاعراف(7): آية 201 ضی : 12 


(آیه 201)- در این آیه راه غلبه و پیروزی بر وسوسه‌های شیطان را, به این 
صورت بیان می کند که: «پرهیز کاران هنگامی که وسوسه‌های شیطانی, 
آنها را احاطه می‌کند به یاد خدا (و نعمتهای بی‌پایانش, به یاد عواقب شوم 
گناه و مجازات دردناک خدا) می‌افتند, در این هنگام (ابرهای تیره و تار 
وسوسه از طرف قلب آنها کنار می‌رود و) راه حق را به روشنی می‌بینند و 
انتخاب می‌کنند» (اِنّ الذین امه اذا مَسَهْمٌ طایْف من السّبّطان تو رها 
فاذا هم مَبصرّون). 30 
اصولا هر کس در هر مرحله‌ای از ایمان و در هر سن و سال گهگاه گرفتار 
وسوسه‌های شیطانی می‌گردد, و گاه در خود احساس می‌کند که نیروی 
محرک شدیدی در درون جانش ِِ شده و او را به سوی گناه تا 
تنها راه از الودگی. نخست فراهم ساختن 0 «تقوا» اب که 
در آیه فوق به آن اشاره شده, و سپس «مراقبت» و سر انجام توجه به 
خویشتن و پناه بردن به خدا, یاد الطاف و نعمتهای او, و مجازاتهای دردناک 
خطاکاران است. 

نز کر ده کفتیر تضو نهر 2رض 125 


سورة الاعراف(7): آية 202 ص 125 


ذکر خدا از چنگال وسوسه‌های شیطانی رهایی می‌یابند, و این در حا 
در این باره چنین می‌گوید: «و (ناپرهیزکاران را) برادرانشان (از شیاطین) 
پیوسته در گمراهی پیش می‌برند. و باز نمی‌ایستند»! بلکه پی‌رحمانه 
حملات خود را بطور مداوم بر آنها ادامه می‌دهند (و احْوانهم يَمَدوتَهَمْ فی 
القی نَمّ لا بفَصرُونَ). 


سوه الاعراف( 7): ای 203 صر 4 125 


(آیه 3- سپس حال جمعی از مشرکان و گنهکاران دور از منطق را 
شرح می‌دهد و می‌گوید هنگامی که آیات قرآن را ترای. انها بخواتی. آن..را 
تکذیب می کنند ِِ» فنحافی که آبه ای برای آنها نیاوری (و در نزول وحی 
تخیر افتد) می‌گویند: (یس این آیات چه شد؟) چرا از پیش خوود آنها را 
تنظیم نمی‌کنی»؟ مگر همه اینها وحی آتحانی نیست؟ (و ذا تأتهم بایِة 
قالوا لو لا اجتبیتها). 

اما «به آنها بگو: من تنها از آنچه به سویم وحي می‌شود پیروی می‌کنم, و 
جز آنچه خدا نازل می‌کند, چیزی نمی‌گویم» (فْل ائّما أتبع ما بوحی ال من 
ربی). 

«اين قرآن و آیات نورانیش وسیله بیداری و بینایی از طرف پروردگار 
است» که به هر انسان اماده‌ای دید و روشنایی و نور می‌دهد (هذا بَصایْرُ 
من رَبکمٌ). 

«و مایه هدایت و رحمت برای افراد با ایمان و آنها که در برابر حق 
تسلیمند می‌باشد» (و هد و رَحْمَهٌ لِقَوّم یُوْمِنُونَ). 


سورة الأعراف(7): آیة 204 125 


(آیه 4)- به هنگام شنیدن تلاوت قرآن خاموش باشید: این سوره (سوره 
اعراف) با بیان عظمت قرآن آغاز شده, و با آن پایان می‌پذیرد, در اين آیه 
دستور می‌دهد. «هنگامی که قرآن تلاوت می‌شود, با توجه, به آن گوش 

دهید و ساکت پاشید, شاید مشمول رحمت خدا گردید» (و اذا فر ی 5 الق آنْ 
قاستمغوا له و اتصئوا لعلکم ترجمون). 

اد ای اه اس ای سس وه این مر موی رصق ان انم و 
مخصوص به حال معینی نیست یعنی, شایسته و مستحب است که در هر 
کجا و در هر حال کسی قرآن را تلاوت کند, دیگران به احترام قرآن سکوت 
کنند و گوش برگزیده تفسیر نمونه, 2, ص: 126 ۳ 5 

جان فرا دهند و پیام خدا را بشنوند و در زندگی خود از آن الهام گيرند, زیرا 
قرآن تنها کتاب قرائت نیست., بلکه کتاب فهم و درک و سپس عمل است. 

تنها موردی که این حکم الهی شکل وجوب به خود می‌گیرد موقع نماز 
جماعت است که مأموم به هنگام شنیدن قرائت ت امام باید سکوت کند و 
گوش فرا دهد. 


سور ة الاعراف( 7): ای 205 ی 1202 


(ایه 5)- سیس در این ایه برای تکمیل دستور فوق به پیامبر صلی الله 

علیه و آله دستور می‌دهد- و البته یک حکم عمومی است اگرچه روی سخن 

در آن به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله شده همانند بسیاری دیگر از تعبیرات 
قرآن- که: «پروردگارت را در دل خود از روی تضرع و خوف یاد کن» (و 

ااکر کاقی نس تص عا و خیفت. 

سپس اضافه ضق کند: و آهسته و آرام نام او را بر زبان بیاور» (5 دون 

اجه من الْقَوّل). 

و اين کار را همواره «صبحگاهان و شامگاهان تکرار کن» (بالْفْدْوٌ و 

لا صال). 

«و هرگز از غافلان و بی‌خبران از یاد خدا مباش» (و لاتکُنْ من الغافلین). 

یاد خدا همچون باران بهاری است که چون بر دل ببارد گلهای بیداری, 

توجه» احساس مسوولیت؛ , روشن‌بینی و هرگونه عمل مثبت و سازنده‌ای را 

می‌روياند. 


سورة الأعراف(7): آية 206 ی 1202 


(آیه 206)- سپس با این سخن سوره را پایان می‌دهد که نه تنها شما باید 
در همه حال به یاد خدا| باشید, فرشتگان مقرب تزفرد کار و <انها که در 
مقام قرب.: نزد پروردگار تواند هیچ گاه از عبادت او تکبر نمی‌ورزند, و 
همواره تسبیح او می‌گویند و ذات پاکش را از آنچه شایسته مقام او نیست 
منزم می‌شمارند و در پیشگاه او سجده می‌نمایند» (ِنَ الذین عِند یی لا 
فس رون عر تا دنه و بشی هو لز ی ور 

«پایان سوره اعراف» 

برگزیده تفسیر نمونه» 2 ص: 127 


سوره انفال [8] ۰ ص‌ یا 


اشاره 


از سوره‌های «مدنی>> و دارای 75 آیه است 


دورنما و فشرده مباحث این سوره: 3 رم 7 12 


نخست اشاره به بخش مهمی از مسائل مالی اسلام از جمله «انفال» و 
«غنائم» و «خمس» که پشتوانه مهمی برای «بیت المال» محسوب 
می‌گردد, شده است. 

تن مباحث دیگری مانند: صفات و امتیازات مقمنان واقعی؛ و داستان 
جنگ بدر. یعنی نخستین برخورد متساحا نه خس لها نان با دشستانه 

قسمت قابل ملاحظه‌ای از احکام جهاد و وظائف مسلمانان در برابر حملات 
پی‌گیر دشمن و لزوم آمادگی دائمي برای جهاد, و حکم ۳ و طرز 
رقتاربا نما جریان سحزت‌ یاضر ضلی ال عضو ال و داستان.آن یی 
تاریحی (لبلة المییت... . 

وضع مشرکان و خرافات آنها قبل از اسلام چگونگی ضعف و ناتوانی 
مسلمانان در آغاز ز کار و سپس تقویت آنها در پرتو اسلام 

مبارزه و درگیری با منافقان و راه شناخت آنها ماه مسا 
اخلاقی و اجتماعی سازنده دیگر. 

به همین دلیل در فضیلت تلاوت این سوره در روایتی از امام صادق علیه 
السْلام می‌خوانيم که فرمود: «کسی که سوره «انفال» و «برائت» را در 
هر ماه بخوا ند هرگز روح نفاق در وجود او وارد نخواهد شد و از پیروان 
خواهد بود و در روز رستاخیز از مائده‌های بهشتی با انها بهره ۳ تا 
مردم از حساب خویش فارغ شوند». 

یسم ال الرَحَمن الرَجیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الأنفال(8): آية 1 


اشاره 


(آیه 1)- 


فنان تخوال: ی فرم 129 


از «اين عباس» چنین نقل شده که: پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در روز 
جنگ «بدر »> برای تشویق جنگجویان اسلام جوایزی برای آنها نعیین کرد, 
هنگامی که جنگ «بدر» پایان پذیرفت؛: جوانان برای گرفتن پاداش 
اشحارامت ود قدست سامت ضلی الا غلبم و آله بات در اين موقع 
میان دو نفر از انصار مشاجره لفظی پیدا شد و راجع به غنائم جنگ با 
بکدیگر گفتگو کردند. آیه نازل شد و صریحا غنائم را متعلق به پیغمبر صلّی 
الله غلیمج الم معرفی کرد که‌هر کو مه بخ آهدبا ان رخا کند. 


تفسیر: ۳ صظ : ۸8( 


1 پیرامون غنائم جنگی صحبت می‌کند و به صورت قانون کلی, یک حکم 
وسیع اسلامی را بیان می‌دارد. خطاب به پیامبر صلّی ال علیه و آله 
می‌گوید: «از تو در باره انفال سوال می‌کنند» (یسْلُوتکَ عن الألْفال). 
«یگو: انفال مخصوص خدا و پیامبر (صلّی اللّه علیه و آله) است» (قّلِ 
فا له و الرسول). 
بنابراین «تقوا را یسب کید و در میان خود اصلاح کنید و برادرانی را که با 
هم ستیزه کرده‌اند آشتی دهید» (قانقوا ال و آَصْلخوا ذات بِْکمٌ) 
«و اطاعت خدا و پیامبرش کنید, اگر ایمان دارید» (و َطِیغُوا ال و رَسُولة 
ٍنْ کنثمْ مُوْمنینَ). 
بعنی؛ تنها ایمان با سخن نیست, بلکه جلوه‌گاه ایمان, اطاعت بی‌قیدرٍ و 
ری همه الم زدکی ار فرما نا مسا صلی الم اه و انم 
است. 
تال مت ؟ موی ای ال ما ار یگمه اخیالی ۱ 
که مالک خصوصی ندارد- مثل بیشه‌زارها؛ جنگلها, دژه‌ها و سرزمینهای 
است با« عموم مسلمین مصرف می‌گردد. برگزیده تفسیر 
ِِِِ / ۱ 

نکته دیگر که در شأن نزول خواندیم در میان بعضی از مسلمانان 
مشاجره‌ای در مورد غنائم جنگی واقع شد و برای قطع این مشاجره 
نخست ریشه آن که مسأله غنیمت بود زده شد و بطور دربست در اختیار 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله قرار گرفت, سپس دستور اصلاح میان 
مسلمانان و افرادی که با هم مشاجره کردند, به دیگران داد. 
اصولا «اصلاح ذات البین» و ایجاد تفأآهم و زدودن کدورتها و دشمنیها و 
تبدیل آن به صمیمیت و دوستی؛ یکی از مهمترین برنامه‌های اسلامی 
است. 
و در تعلیمات اسلامی به اندازه‌ای به این موضوع اهمیت داده شده که به 
عنوان یکی از برترین عبادات معرفی گردیده است. 
امیر مومنان علی علیه السّلام در آخرین وصایايش به هنگامی کم در بستر 
شهادت بود به فرزندانش فرمود: «من از جذ شما پیامبر صلی الله علیه و 
اله شنیدم که می‌فرمود: اصلاح رابطه میان مردم از انواع نماز و روزه 


سورة الأنفال(8): آية 2 مت ی ۶ 1290 


(آیه 2( پنج صفت ویژه مقمنان: در آیه 2 به تناسب گفتگویی که در 
امر غنایم میان بعضی از مسلمانان روی داده بود سخن از تقوا و 
پرهیزکاری و ایمان به میان امد, برای تکمیل این موضوع به پنج قسمت از 
صفات برجسته مقمنان اشاره کرده که سه قسمت ان جنبه معنوی و 
باطنی دارد و دو قسمت آن جنبه عملی و خارجی, سه قسمت اول عبارتند 
از «احساس مسوولیت» و «تکامل ایمان» و «توکل» و دو قسمت دیگر 
عبارتند از «ارتباط با 0 و «ارتباط و پیوند 1 خلق خدا». 

نخست می‌گوید: «مقمنان تنها کسانی هستند که هر وقت نام خدا| برده 
شود, دلهای آنها (به خاطر درک عظمت او و احساس مسولیت در 
پیشگاهش) ترسان می‌گردد» (انمَا اون الذین اذا ذکر اللهٌ وَجلّت 


و 


قلوبهُمٌ). 
سپس دومین صفت آنها را چنین بیان می‌کند: آنها همواره در مسیر تکامل 
پیش می‌روند و لحظه‌ای آرام ندارند و فا هی که آیات خدا , بر آنها 


خوانده شود بر ایمانشان افزوده می‌شود» (و اذا تِیت لبم یاه : رام 
آنها فان مد کار زنده نما در ۳ نمی‌زنند و در یک حال رکود و 
یکنواختی مرگبار نیستند, هر روز که نو می‌شود فکر و ایمان و صفات آنها 


هم نو می‌شود. 
سومین صفت بارز این است که: «تنها بر پروردگار خویش تکیه و توکل 
ی کتند ( و علی: ۶ و اون 


مفهوم توکل ها و بلند نظری و عدم وابستگی به اين و آن و ژرف 
اه ار ام سس وان ات مسا 
خداست.؛ زیرا هر تأثیری در این اسباب است به ۳ خدا| و طبق اراده 
ات 


(آیه 3)- پس از ذکر این سه قسمت, از صفات روحانی و نفسانی مومنان 
راستین می‌گوید: آنها در پرتو احساس مسقولیت و درک عظمت پروردگار 
و همچنین ایمان فزاینده و بلندنگری توکل. از نظر عمل دارای دو پیوند 
کمند, پیوند و رابطه نیرومندی با خدا و پیوند و رابطه نیرومندی با 
پندگان خدا «آنها کسانی هستند که نماز را (که مظهر رابطه با خداست) 
برپا می‌دارند و از آنچه به آنها روزی داده‌ایم در راه نذا خدا انفاق 
می‌کنند» (الذین ب بقیمَون الصّلاة و ممّا ناهد یِلفقَون). 
تعبیر به «اقامه نماز» (به جای خواندن نماز) اشاره به این است که نه تنها 
خودشان نماز می‌خوانند بلکه کاری می‌کنند که این رابطه محکم با 
پروردگار هميشه و در همه جا برپا باشد. 


سورة الأنفال(8): آیة 4 ی ی ۶ 130 


(آیه 4)- در این ۷ موقعیت و مقام والا 9 پاداشهای فراوان این گونه 
مقمنان راستین 7 بیان ِِِِ ۳ ی گهند: «مومنان حقیقی تنها آ: 
هستتند» (اوانک < هم الَوْمئُو 

7 
پروردگارشان دارند» (لَهْمْ درجاث عند و هم ). 

درجاتی که میزان و مقدار ان تعیین نشده, و همین ابهام دلالت بر فوق 
العادگی آن دارد. برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 131 

به علاوه آنها «مشمول مغفرت (و رحجمت و آمرزش) او خواهند شد» (5 
َعْفْرَه). «و روزیهای کریم (یعنی مواهب بزرگ و مستمر و همیشگی ِ 
تقضر. و .یی .در آن راه ندارد و حد و حسابی برای 1 نیست) در 
انتظارشان می‌باشد» (و رژق گریخ). 


سورة الأنفال(8): آية 5 هی ۱۱ 


رابت )در آیه اول این سورن خوانديم کف‌پاره‌ای ابتسلمانان نازخ کار از 
چگونگی تقسیم غنائم «بدر» تا حدی ناراضی بودند, در این ایه خداوند به 
آنفا عی کوید این تاز کف ندارد که چیزی ناخوشایند شما باشد در حالی که 
صلاخان در آن امش همان کفته که اضل حکگ بهر, که فلا کفکو بر بند. 
غنائم آن است برای بعضی ناخوشایند بود و دیدید سر انجام چه نتایج 
درخشانی برای مسلمانان دربرداشت. 

آیه می‌گوید: این ناخشنودی پاره‌ای از افراد از طرز تقسیم غنائم بدر 
«همانند آن است که خداوند تو را به حق از خانه و جایگاهت در مد بنه 
بیرون فرستاد در حالی که بعضی ازر مومنان کراهت داشتند» (کما احْرجک 
زبک من بَیْیِک بالق و ان قریفاً من الْمْوْمنِی لکارهون). 


سورة الاأنفال(8): آية 6 ی ۱ 


(آیه 6)- این گروه ظاهربین و کم حوصله در مسیر راه به سوی بدر «مرتا 
با تو مجادله و گفتگو در این فرمان حق داشتند. و با این که این واقعیت را 
دریافته بودند» که این فرما خداست. ولی باز دست از اعتراض خویش 
برنمی‌داشتند (بجادلوتک فی الحق بعد ما تبین). 

و آنچنان ترس و وحشت سراسر وجود آنها را فراگرفته بود که «گویی به 
سوی مرگ رانده می‌شوند و منز تن و نابودی خویش را با چشم خود 
می‌بینند > (کاتما بُساقون ال الْمَوّتِ و هم یِلْظرون). 

ولی حوادت بعد نشان داد که آنها چقدر گرفتار اشتباه و ترس و وحشت 
بی‌دلیل بودند, و این جنگ چه پیروزیهای درخشانی برای مسلمانان به بار 
آفردم..با دیدن جنین صحنه‌ای چرا بعد از جنگ بدر, در مورد غنائم زبان به 
اعتراض ی فا رت 

برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 132 


سورة الأنفال(8): آية 7 


اشاره 


(ایت: 7 ]- غزوه بدر نخستین درگیری مسلحانه اسلام و کفر: ِ 
چون در آیات گذشته اشاره‌ای به جنگ بدر شد, قرآن مجید بحث را: به جنگ 
بدر کشانده و فرازهای حساسی از آن را تشریح می‌کند. 

برای روشن شدن تفسیر این آیات و آیات آینده قبلا باید فشرده‌ای ۰ 
جریان این جهاد اسلامی را از نظر بگذرانیم. تا ریزه کاریها و اشاراتی که 
در این آیات هست کاملا روشن گردد. 

غرهم ند ان انا آغاز ند که <ایه فان مزر تم کم زر اس یک 
کاروان نسبتا مهم تجارتی که از چهل نفر با 50 هزار دینار,مال التجاره 
تشکیل می‌شد از شام به سوی مدینه باز می‌گشت, براعیز اصلین اه 
و آله به یاران خود دستور داد آماده حرکت با اين کاروان 
بزرگ که قسمت مهمی از سرمایه دشمن را با خود حمل می‌کرد بشتابند و 
با مصادره کردن این سرمایه, ضربه سختی بر قدرت اقتصادی و در نتیجه 
بر قدرت نظامی دشمن وارد کنند. 

ابو سفیان از یک سو به وسیله دوستان خود در مدینه از اين تصمیم پیامبر 
صلی الله علیه و آله آگاه شد و از سوی دیگر چون موقعی که اين کاروان 
برای آوردن مال التجاره به سوی شام می‌رفت نیز مورد چنین تعرض 
احتمالی قرار گرفته بود, قاصدی را به سرعت به مکه فرستاد, قاصد در 
حالی که طبق توصیه ابو سفیان بینی و گوش شتر خود را دریده و خون به 
طرز هیجان انگیزی از شتر می‌ربخت و پیراهن خود را از دو طرف پاره 
کرده و وارونه سوار بر شتر نشسته بود تا توجه همه مردم را به سوی خود 
جلب کند, وارد مکه شد, و فریاد براورد: «ای مردم پیروزمند! کاروان خود 
زا دزيابنت کاروان خود را دریابید»! و از انجا که بسیاری از مزدم مکه در 
این کاروان سهمی داشتند مردم به سرعت بسیچ شدند و حدود 950 نفر 
مرد جنگی که جمعی از آنها بزرگان و سرشناسان مگه بودند با هفتصد شتر 
6 تکصد زان اسب بم خر کت در آمدفق. 6 فتمانذشیت: سر به هم اند 
جهل» بود. 

پیامیر اسلام ضلین, الله علیه و له با 913 لقز کهفریبا محمع مسلمانان 
مبارز اسلام را در آن روز تشکیل می‌دادند به نزدیکی سرزمین بدر, بین 
راه مکه و مدینه رسیده بود که بر گزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 133 

خبر حرکت سپاه قریش به او رسید. 

در اين هنگام با یاران خود مشورت کرد که آیا به تعقیب کاروان ابو سفیان 
و مصادره اموال کاروان بیردازد و يا برای مقابله با سیاه اماده شود جمعی 


مقابله با سپام دشمن را ترجیح دادند ولی گروهی از این کار اکراه داشتند, 
ولی پتاحشی: ضلی: الله عانت » اه نظر گروه اول را پسندید. و دستور داد 
آماده حمله به سیاه دشمن شوند. 

از طرفی جمعی از مسلمانان در وحشت و ترس فرو رفته بودند, و اصرار 
داشتند که مبارزه با اين گروه عظیم که هیچ گونه موازنه‌ای با آنها ندارد 
ردص ۰ یه واه ان وه للهی اور 
دلگرم ساخت و گفت: «خداوند به من وعده داده که بر یکی از دو گروه 
پیروز خواهید شند؛ پا بر کاروان قربش پا بر لشکرشان؛ و وعده خداوند 
تخلف ناپذیر است». 

سپس به مسلمانان دستور داد که در کنار چاه ندز وود اند 

در این گیر و دار ابو سفیان توانست خود را با قافله از منطقه خطر رهایی 
بخشد, و از طریق ساحل دریا (دریای احمر) از بر آهه تیه توق مکه: یا 
عجله ی و به وسیله قاصدی به لشکر پیفام فرستاد که خدا کاروان 
شما را رهایی بخشید, من فکر می‌کنم مبارزه با محمد در اين شرایط لزوم 
ندارد ولی رئیس لشکر ابو جهل به بتهای بزرگ «لات» و «عزی» قسم یاد 
کت کف فا تما اما مار مت کی که ار داخلن مدفه ایا زا ععت 
خواهیم کرد. 

سر انجام لشکر قریش نیز وارد سرزمین بدر شد؛ و غلامان خود را برای 
آوردن آب به سوی چاه فرستادند, یاران پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آنها را 
گرفته و برای بازجویی به خدمت پیامبر صلی الله علیه و اله اوردند, 
حضرت از آنها پرسید شما کیستید؟ گفتند: غلامان قريشیم. فرمود: تعداد 
لشکر چند نفر است. گفتند: اطلاعی از این موضوع نداریم. 

فرمود: هر روز چند شتر برای غذا می‌کشند, گفتند: نه تا ده شتر. 

ِِ جمعیت انها از نهصد تا هزار نفر است (هر شتر خوراک یکصد مرد 
محیط, محیط رعب‌آور و به راستی وحشتناکی بود, لشکر قریش که با ساز 
بر گزیده تفسیر نمونه» ج2, ص: 34 1 

و برگ جنگی فراوان و نیرو و غذای کافی و حتی زنان خواننده و نوازنده 
برای تهییج یا سرگرمی لشکر قدم به میدان گذارده بودند. خود را با حریفی 
رو برو می‌دیدند که باورشان نی اه فا ان شرایط قدم به میدان جنگ 
بگذارند. ۱ 

مشکل دیگری که جنگجویان از ان وحشت داشتند, وضع میدان بدر بود که 
از شنهای نرم که پاها در آن فرو می‌رفت پوشیده بود. در آن شب باران 
جالبی بارید, هم توانستند با اب آن وضو بسازند. خود را شستشو و صفا 
دهند و هم زمین زير پای انها سفت و محکم شد, و عجب این که اين رکبار 
در سمت دشمن بطور شدید بود که انها را ناراحت ساخت. 


خبر تازه‌ای که به وسیله گزارشگران مخفی لشکر اسلام دریافت شد و 
بسرعت در میان مسلمانان انعکاس یافت این بود که آنها گزارش دادند, 
که لشکر قریش با آن همه امکانات سخت بیمناکند گویی خداوند لشکری 
از وحشت در سرزمین قلب انها فرو ریخته است. 

فردا صبح لشکر کوچک اسلام با روحیه‌ای نیرومند در برابر دشمن صف 
کون لاسام صلی ال اند وراه به آنها پیشنهاد ۱9 
بهانه‌ای باقی نماند. 

بعضی از سران قریش نیز مایل بودند صلح کنند, ولی باز ابو جهل مانع 
شد. 

سر اتحام انش خی له ون کروید هه عمون ,پيامتو صلی: الله: علیه 
و آله و «علی» علیه السّلام که جوانترین افراد لشکر بودند و جمعی دیگر 
از جنگجویان شجاع اسلام در جنگهای تن_به تن که سئّت آن روز بود, 
ضربات شديدي بر پیکر حریفان خود زدند و آنها را از پای درآوردند. 

پیامبر صلی الله علیه و اله دست به سوی اسمان برداشت و عرض کرد: با 
رپ ان تهلک هذه العصابة, لم تعبد: «اگر این گروه کشته شوند کسی تو را 
پرستش خراه کرو 
باد بشدت به سوی لشکر قریش می‌وزید و مسلمانان پشت به باد به انها 
حمله می کردند. ۲ 

در نتیجه هفتاد نفر از سیاه دشمن که ابو جهل در میان انها بود, کشته 
ان 
نزن ند ۰ 9 لف: بر کر بده تفسیر نمونه, 2 ص: 135 

مسلمانان تعداد کمی کشته بیشتر نداشتند و به این ترتیب نخستین پیکار 
مسلحانه مسلمانان با دشمن نیرومندشان با پیروزی غیر منتظره‌ای پایان 
گرفت. 


اکتفن یار کوفید ب تسیر ای مس قرع ز و[ 


در این آیه نخست اشاره به وعده پیروزی اجمالی خداوند در جریان جنگ 
بدر شده, و می‌گوید: «به یاد بیاورید هنگامی را که خداوند به شما وعده 
داد که یکی از دو گروه (کاروان تچاری قریش یا لشکر آنها) در اختیار شما 
قرار خواهد گرفت» (و اد بعد کم اه اخدّی الطاء نف یر ما لکم). 

اما شما برای ار رسای و تلفات و تاراختیهای ناشی از آن 
«دوستٍ می‌داشتید کاروان در اختیارتان فرار بگیرد, نه لشکر قریش» (و 
تَوَدون نَ یر ذات الشوکة کون لک 

یعنی؛ عوهت از شما روی حس ۷ طلبی پا علاقه به منافع مادی, 
ترجیح می‌دادند که با مال التجاره دشمن رو برو شوند, نه با سربازان 
مسلح, در حالی که پایان جنگ نشان داد, صلاح و مصلحت قطعی آنها در 
این بود که قدرت نظامی دشمن را درهم بکوبند, تا راه برای پیروزیهای 
بزرگ اینده هموار گردد. 

لذا به دنبال آن می‌گوید: «خدا| می‌خواهد به این وسیله حق را با کلمات 
خود تثبیت کند (و آء بین اسلام را تقویت نماید) و پيشه کافران را قطع کند» 
رو بزید الاة آن بو الحوٌ یکلماته و تمصع دایز الکافرین). 

اين تنها درسی خر مسلمان آن روز نبود, بلکه. فسلمانان: افروه یر بای 
از اين تعلیم آسمانی الهام بگیرند, هرگز به خاطر مشکلات و ناراحتیها و 
زحمات طاقت فرسا از برنامه‌های آحته ای جچشم نپوشند و به ۱ 
برنامه‌های غیر اصولی و ساده و کم زحمت نروند. 


سورة الأنفال(8): آية 8 کی 5 25 1 


(ایه 8)- در این ایه باز هم بطور اشکارتر پرده از روی مطلب بر می‌دارد 
که هدف اصلی این برنامه (درگیری مسلمانان با لشکر دشمن در میدان 
بدر) این بود که حق (یعنی توحید و اسلام و عدالت و آزادی بشر از چنگال 
خرافات و اسارتها و مظالم) تثبیت و جای گیر شود و باطل (یعنی شرک و 
کفر و بی‌ایمانی و ظلم برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 136 

و فساد) ابطال گردد و از میان 1 کراهت داشته 
باشند» (لیِحجف" الحف"ت 0 #طل الباطل 5 و کر ااترهو 


سورة الأنفال(8): آية 9 تفی ی 5 136 


(آیه 9)- درسهای آموزنده در میدان بدر: نخست به یاری فرشتگان اشاره 
کرده: ِِِ «ره ۰ بیأورید زمانی را ۳ شدت وحشت و 
شما بیتتن. آنده سس ۳ پناه بردید و دست #۳ 2 اه دراز 
کردید و از وی تقاضای کمک نمودید» (اد تستفیتّون َتکْم). 

در پاره‌ای ار مایت امدم که بیامبز صلی آلله علیه و له ند با مسلمانها در 
استغاثه و یاری طلبیدن از خداوند هم صدا بود, دست خود را به سوی 
آسمان بلند کرده بود و عرضه می‌داشت: آلایم انجزلی ما وعدتنی؛ اللهم 
ان تهلک هده العصابة لا تعبد فی الارض: «خداوندا! وعده‌ای را که به من 
داده‌ای تحقق بخش, پروردگارا! اگر اين گروه مومنان نابود شوند پرستش 
تو از زمین برچیده خواهد شد »> و آن کشا ضایف اه کل الت به ای 
استغاثه و دعا ادامه داد که عبا از دوشش بر زمین افتاد. 

در این هنگام «خداوند تقاضای شما را پذیرفت و فرمود: من شما را با یک 
هزار نفر از فرشتگان که پشت سر هم فرود می‌آیند. کمک و یاری 
می‌کنم» (فاستجاتب کر بالف من القلانکة مردفین). 


سورة الأنفال(8): آية 10 فی ۴ 130 


(آیه 10)- سپس برای این که کسی خیال نکند پیروزی به دست فرشتگان 
و فانند. انفاست. من کوید۰ «خداوند این کار را قرار نداد مگر پراي بشارت 
و اطمینان قلب شما» (و ما جعَلهٌ ال الا 1 سره اطع به داو یک از 

«و گر نه پیروزی جز از ناحیه خداوند نیست؟ و مافوق همه این اسباب 
ظاهری و باطنی اراده و مشیت اوست (و ما اضر ال خن آلله): 

زیرا هیچ کس ۳ و یاری خود را جز 
در مورد افرلاد شایسته قرار نخواهد داد «چرا که خداوند توانا و حکیم 
است» (ِنّ ال عزیژ ز حکعیم). 


سورة الأنفال(8): آية 11 سفن ۶ 3[ 


(آبه 11)* سبتتن دومین تعست:خود را به مقمان یادآوز می‌شنوده هی کوید؛ 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 137 

«به خاطر بیاورید هنگامی را که شما را در خواب سبکی فرو برد که ماپه 
آرامش و امنیت روح و جسم شما از ناحیه خداوند گردید» (لد بُعَسْیکم 
التّعاس أَمَتَدَ مِلذ). 

و به این ترتیب مسلمانان در آن شب پراضطراب, از اين نعمت بزرگی که 
فردای آن روز در میدان مبارزه به آنها کمک فراوانی کرد بهره گرفتند. 
سومین موهبتی را که در آن میدان به شما ارزانی داشت این بود «که آبی 
از آسمان برای شما فرو فرستاد» (و یرل عَلَْکَمْ من السَّماء ماء). 

«تا به وسیله آن شما رآ پاک و پاکیزه کندٍ و پلیدی شیطان را از شما دور 
سازد» (لبطهر کم به و یَذهِبِ کر السَبّطان). 

به علاوه «خدا می‌خواست با این 0 شما را محکم دارد» (5 
لِیرّیط علی فلَویکم). و نیز «می‌خواست (در آن شن‌زار که پای شما فرو 
می‌رفت؛ ۰ و لزنده بود) به وسیله ریزش باران گامهای شما را محکم کند» 


(چ یتبت به الأْفْدام). 


سورخ الاتغال(6): ای 12 ت قی ۶ 117 


(ایه 2)- دیگر از نعمتهای پروردگار بر مجاهدان جنگ بدر, ترس و وحشتی 
بود که در دل دشمنان افکند و روحیه آنها را سخت متزلزل ساخت در این 
باره می‌فرماید: «ره خاطر بیاور فتحامی را که پروردگار تو به فرشتگان 
وحی فرستاد, من با شما هستم و شما افراد با ایمان را تقویت کنید و ثابت 
قدم بدارید» (اد بوجی یک الی القلايكة آنن تعکر قتبلّوا الذین ایو 

«و به زودی در دلهای کافران ترس و وحشت می‌افکنم» (سالقی فی 
فلون الذین کقژوا ال#غب). 

و این راستی عجیب بود که ارتش نیرومند قریش در برابر سپاه کوچک 
۹ آنچنان: روخیه. خود زا باخته بود. که جمعی از در کیر شندن, با 
مسلمانان بسیار وحشت داشتند. 
سپس فرمانی را که در میدان بدر به وسیله پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به 
مسلمانان. دادم بوق. به. .یاد آنها می‌اورد و آن این بود که هنگام نبرد با 
مشرکان از ضربه‌های غیر کاری بپرهيزید و نیروی خود را در آن صرف 
نکنید, بلکه ضربه‌های کاری بر پیکر دشمن فرود آرید «ضربه بر بالاتر از 
گردن, (بر مغزها و سرهای آنها) فرود آرید» (فَاصْرِیوا برگزیده تفسیر 
نمونه‌ی 2 ص: 138 
قوق الأغْناق) 

.«و دست و پای آنها را از کار بیندازید» (و اصّربوا ملق فم کل بنان). 


سورخ الاتقال(6): اب 13 ی ۶ 3( 


دستورات قاطع و کوبنده را بر خلاف ایین جوانمردی و رحم و انصاف تصور 
نکند. می‌فرماید: اينها استحقاق چنین چیزی را دارند «زیرا آنان از در 
عداوت و دشمنی و عصیان و گردنکشی در برابر خدا و پیامبرش 
درآمدند» لک بات تَهْمْ شاقوا ال 5 رسْوله) 

گفته می‌شود. «و هر کس از در مخالفت و دشمنی با خدا و یامپرش 


دراید (گرفتار مجازات دردنای در دنیا و اخرت خواهد شد) زیرا خداوند 


(همان گونه که رحمتش وسیع و ی‌انتهاست) مجازاتش شدید و دردناک 
است» من بشاقق ال و نو له قاِن اللة شدید ذ العقاب) 


سورة الأنفال(8): آية 14 ی ۶ 3 


(آیه 4- سپس برای تأکید این موضوع می‌گوید: «اين مجازات دنیا را 

بچشید (مجازات ضربه‌های سخت در میدان جنگ و کشته شدن و اسارت و 
0 و ناکامی و در انتظا ر مجازات سرای دیگر باشید) زیرا عذاب آتدفن 
در انتظا ۳ است» (دلکة قدوقوه و ان للکافرین عَذابِ التّار). 


سورخ الاتغال(6): ایغ 15 یی فی ۶ 33 


(آیه 15)- فرار از جهاد ممنوع! اين آیه روی سخن را به مومتان کرده و یک 
دستون کلم جنگی را به آنها توصیه و تاکید قض کنگه هی که ند «ای کسانی 
که ایمان آورده‌اید! شنکاهن که با کافران در میدان جهاد رو برو شدید به 
آنها پشت مکنید و فرار اختبار نتمایید» (ا أها الذین آقئوا |ذا سم الذین 
۳3 فا قلا لوف م الأوبات). 


سورة الأنفال(8): آية 16 یف ۶ 13 


(آیه 16)- اصولا فرار از جنگ یکی از بزرگترین گناهان در اسلام محسوب 
می‌شود به همین جهت در این آیه مجازات دردناک فرار کنندگان از میدان 
جهاد را با ذکر استثناهای آن شرح می‌دهد, می‌فرماید: «هر کس که به 
هنگام مبارزه با دشمن پشت به آنها کند (مگر در صورتی که هدف 
کناره‌گیری از میدان برای انتخاب یک روش جنگی بوده باشد و یا به قصد 
پیوستن به گروهی از مسلمانان و حمله برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص 
هد ی و یا کز تن ای پروردگار خواهد شد» ی یوَمَیْذ 
بر الا مُتَحرّفا لقتال او و مُتَحَیْرا ٍلی فّة قَقَدٌ باء بعقصب من الله). 
همان گونه که 0 می‌کنیم در این آیه دو صورت از مسا له فرار, 
استثناء شده که در ظاهر شکل فرار دارد اما در باطن شکل مبارزه و جهاد. 
و در پایان آیه می‌فرماید: نه تنها فرارکنندگان گرفتار خشم خدا| می شوند؛ 
پلکه «جایگاه آنها دوزج و چه بد جایگاهی است » (5 ماواخ جمَتَمْ و نس 
الَعصیژ). 
در میان امتیازات فراوانی که علي علیه السّلام داشت و گاهی خودش به 
عنوان سرمشق برای دیگران به آن اشاره می‌کند همین مسأله عدم فرار 
از میدان جهاد است انجا که می‌فرماید: «فائی لم اف من الرُحف قط و لم 
پبارزنی احد الا سقیت الارض من دمه»!: «من هیچ گاه از برابر انبوه 
دشمن فرار نکردم (با این که در طول عمرم در میدانهای زیاد شرکت 
جستم) و هیچ کس در میدان جنگ با من رو برو نشد مگر این که زمین را 
از خونش سیراب کردم». 


سورخ الاتغال(8): اب 17 فی ۲ 139 


(ایه 17)- سپس برای این که مسلمانان از پیروزی بدر مغرور نشوند و تنها 
بر نیروی جسمانی خودشان تکیه نکنند بلکه همواره دل و جان خود را به یاد 
خدا و مددهای او گرم و روشن نگاه دارند می‌گوید: «اين شما نبودید که 
دشمنان را در مپدان_ بذر. کشتید: بلکة خدافند آنها رابه. فعل رشاند* (فلم 
تقثلَوهم و لکِنّ اللة قَتلَهْم). 

«و تو ای پیامبر! نیز خاک و ریگ در صورت آنها نپاشیدی بلکه خدا پاشید» 
(و ما رَمیّت اد َمیّت و لكِنّ ال زمی). 

در دنباله آیه اشاره به نکته مهم دیگری می‌کند و آن این که: میدان بدر یک 
میدان آزمایش برای مسلمانان بود «و خدا| می‌خواست موّمنان را از سوی 
ِِ وسیله این پیروزی امتحان خوبی کند» (و لیبلِی الْمَوّمنینَ مه بلاء 
۳ این 0 را تمام می‌کند که «خداوند هم شنوا و هم داناست» (ِنَ 
۱ 
آنها آگاه و با خبر بود, و به همین دلیل همگی را مشمول لطف قرار داد و 
بر دشمن برگزیده تفسیر نمونه, ج ۰2 ص : 140 


پیروز ساخت. و در اینده نیز خدا بر 3 نیات و میزان اخلاص و اندازه 
پایمردی و استقامت مسلمانان با انها رفتار خواهد کرد. 


سورة الأنفال(8): آية 18 بش ی ۴ 1۱0 


رای 218 در ای ای تاه نید مه میم این ضوع گر مارد 
«سرنوشت مقمنان و کافران و عاقبت کارشان همان بود که شنیدید» 
(ذلْکمٌ). 

سپس به عنوان ذکر علت می‌گوید: «خداوند نقشه‌های کافران را (در برابر 
مومنان) ضعیف و سست می‌کند» تا نتوانند آشنیی به آنها و برنامه‌هایشان 
برسانند (5 نَ اللة موهن کید الکافرین). 


سورة الأنفال(8): آية 19 ی فی ۶ 140 


(آیه 19)- بعد از پایان جنگ بدر آیه نازل شد و به مومنان چنین گفت: «اگر 
شما فتح و پیروزی می‌خواهید, پیروزی به سراغ شما آمد و اگر (از 
مخالفت) خودداری کنید, برای شما بهتر است و اگر بازگردید, 5 ۳ باز 
خواهیم گشت» (اِنْ نستَفْیخوا قَقَد 5 جاءکمْ الق و ان تنتقوا فقو حَیر لکم و 
ِنْ تعُودوا و از 

«و جمعیت شما هر چند زیاد باشد, نز شما را (از یاری, خدا) بی‌نیاز نخواهد 
کرد و خداوند با مومتان است» ! (و لن به تفن نکم فتکم شا و لو ریت2 
آن له م المومنینَ) 

بعد 0 بدر- چنانکه رورم ح بعصی 0 ضعیف الایمان بر 
سر تقسیم غنائم جنگی گفتگو واقع شد ایات اغاز سوره نازل گردید و آنها 
را توبیخ کرد و غنایم را دربست در اختیار پیامبر گذارد, و او هم بطور 
7 ای رن اد یی سس مومنان 
حوادث جنی:بذر را به باد انها آورد. کم خخونه خداوند آنها را در بزابر یک 
گروه نیرومند پیروز کرد. 

این آیه نیز همان مطلب را دنبال می‌کند که اگر شما مسلمانان از خداوند 
تقاضای فتح و پیروزی کردید خدا دعای شما را مستجاب کرد و پیروز 
شدید. 

و اگر از اعتراض و گفتگو در برابر پیامبر صلی الله علیه و آله خودداری 
کنید به سود شماست. ۱ 

و اگر به همان روش اعتراض آمیز خود باز گردید ما هم باز می‌گردیم و 
اک اما اه را بر 
باشد بدون برگزیده تفسیر نمونه, ج2. ص: 141 
یاری خدا کاری از پیش نخواهید برد و خداوند با مومنان راستین و مطیع 
فرمان او و پیامبرش می‌باشد. 


سورة الأنفال(8): آية 20 مس فی ۶ 11 


(آیه 20)- شنوندگان ناشنوا! این آبه در زمینه دعوت مسلمانان به اطاعت 
کامل از پیامبر اسلام در جنگ و صلح و در همه برنامه‌ها چنین _می‌گوید: 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت خدا و پیامبرش کنید» (یا ایا الذین 
منوا آطیعوا, ال 5 و رسوله). 

و باز برای تا کید 79 می‌کند: «هیچ گاه از اطاعت فرمان او روی گران 
نشوید در حالی که سخنان او و اوامر و نواهیش را می‌شنوید» (و لا ولو 
عَلةٌ و ۳11 تَسُمعون). 

لحن, ايه: تشان می‌دهد که: بعضی از فومتان از ,وظیقه خود در این زمیته 
کوتاهی کرده بودند. 


تشفزخ ااتقال ۱0۱ ابو 21 تیف ۶ 11 


(آیه 21)- در اين آیه بار دیگر روی همین تالم تکیه کرده. می‌گوید: 
«همانند کسانی نباشید که می گفتند شنیدیم ولی در حقیقت نمی‌شنیدند» 


(چ لا تکُوئُوا کالّذین قالوا سَمغنا و هم لا یَسُمَعُون). 


سورة الأنفال(8): آية 22 ی ۶ 1۳1 


(آیه 22)- از آنجا که گفتار بدون عمل و شنیدن بدون ترتیب اثر یکی از 
بزرگترین بلاهای جوامع انسانی و سر چشمه انواع بدبختیهاست بار دیگر در 
اين آیه روی همین مسأله تکیه کرده و با بیان زیبای دیگر بحث را ادامه 
داده, می‌گوید: 

«بدترین جنبندگان نزد خدا افرادی هستند که نه گوش شنوا دارند و نه زبان 
گوپاء و نه عقل و درک» کر و لال و بی‌عقلند» (اِنّ شَتّ الدَوَابٌ عند ال 
الصیٌ لبم الذین لا یفن ) 

از آنجا که قرآن کتاب عمل است نه یک کتاب تشریفاتی همه جا روی نتایج 
تکیه می‌کند, در اين آیه نیز کسانی که ظاهرا گوشهای سالم دارند ولی در 
مسیر شنیدن آیات خدا ی یز و برنامه‌های سعادت بخش نیستند, 
آنها را فاقد گوش می‌داند و کسانی که زبان سالمی دارند اما مهر سکویت 
بر لب زده نه دفاعی از حق می‌کنند و نه مبارزه‌ای با ظلم و فساد نه 
ارشاد جاهل و نه امر به معروف و نه برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 142 
نهی از منکر و نه دعوت به راه حق بلکه این نعمت بزرگ خدا را در مسیر 
بیهوده گویی یا تملق و چاپلوسی در برابر صاحبان زر و زور و يا تحریف 
حق و تقویت باطل 6 ۱ جر ی 2۳۳ 2۳ 
که از تعمت: هوش و عقل بهره‌مندند اما درست نمی‌اندیشند همچون 
دیوانگان می‌شمرد! 


نسوز ‏ الاتفال(8): آبة 23 + فی ۶ 12 


(آیه 3- در روایات آشده است که جمعی از بت پرستان لجوج نزد پیامبر 
امده, گفتند: اگر جدٌ بزرگ ما «قصی بن کلاب» را زنده کني و گواهی به 
ی آیه نازل شد و به آنها پاسخ داد. 
ایه می‌گوید: خداوند هیچ گونه مضایقه در دعوت آنها به سوی حق ندارد 
اگر آنها آمادگی می‌داشتند و «خدا از اين آنظر خیر و نیکی در آنها می‌دید 
حرف حق را به هر صورت بود به گوش آنها می‌رسانید» رو لو عم ال 
فيهم حَیْرا لاسْمَعَهُمٌ). ولی آنها دروغ می‌گویند و بهانه می‌گیرند و هدفشان 
۷ 
«و اگر با اين حال (خداوند خواسته آنها را بپذیرد و) سخنان حق را بیش از 
اين به گوش آنها بخواند (و يا جدٌشان قصی بن کلاب را زنده کند و گواهی 
او را بشنوند) باز رو گردان می‌شوند و اعراض می‌کنند» (و لو أسَْمَعَهمٌ 
لتولوا و هُمْ هُعرِضُونَ). 
آ را یت سخنان حق را شنیده‌اند و آیات 
روج یزور قران به کوشن آنها رسیده و محتوای عالی آن را فهمیده‌اند ولی 
باز بر اثر تعصّب و لجاجت در مقام انکار بر آمدند. 
این ایه جواب دندان شکنی است برای پیروان مکتب جبر, و نشان می د هد 
که سر چشمه همه سعادتها از خود انسان شروع می‌شود. 


سورة الأنفال(8): آية 24 موی ی ۶ 122 


میا ان ۱ 

همان هدف از راه دیگری دنبال می‌شود. 

ِِ می‌گوید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اجابت کنید دعوت خدا و 
مير را به هنگامی که شما را به چیزی می‌خواند که شما را زنده می‌کند» 

۳ ۳11 الْذین آمَئوا اشتچوا له و سول |ذا َعاکُم لما بُکُییکم). برگزیده 

تفسیر نمونه, 2 ص: 143 

آیه فوق با صراحت می‌گوید که دعوت اسلام, دعوت به سوی حیات و 

زندگی در تمام زمینه‌هاست و مردم عصر جاهلیت تنها از حیات مادی و 

حیوانی برخوردار بودند. 

سپس هی کوند: و بدانید که خداوند میان انسان و قلب او حائل مي ل 

و این که هچه شما زد و در قیامت اجتماع خواهید کرد» (و اعَْمْوا ال 

حول بین المَوء و قلیه و آئة له مکش تون ). 

خداوند در همه ۳ جاختر و ناظر و به همه موجودات احاطه دارد. در عین 

اين که با موجودات این جهان یکی نیست از آنها جدا و بیگانه هم نمی‌باشد, 

مرن و حیات, علم و قدرت؛ ار افش .و امنیت: توفیق: و سفادت ههه در 

د ست ۱ اوست و به همین دلیل انسان نه چیزی را می‌تواند از 

اس او وه رس ها هو ات 

غیر او روی اورد و از غیر او تقاضا کند, چرا که او مالک همه چیز و 


به نمام وجود انسان است ! 


سورخ الاتفال(0): آبة 25 فی ۶ 1۸3 


(آیه 25)- سپس اشاره به ی شوم عدم پذیرش دعوت حیات بخش 
خدا و پیامبر می‌کند و می‌گوید: «از فتنه‌ای بپرهیزید که تنها دامن 
ستمکا ران شما را ۱ فرا خواهد گرفت (و انَفُوا فئْنَةّ لا 
صیت الذین لها میور ام 

در در یه مورد بحث «فتنه» به 9 بلاها و مصائب اجتماعی است که دامن 
همه را هت کین و مفهوم ان این است: افراد جامعه نه تنها موظفند 
وظایف خود را انجام دهند بلکه موظفند دیگران را هم به انجام وظیفه وا 
دارند زیرا اختلاف و پراکندگی و ناهماهنگی در مسائل اجتماعی موجب 
شکست برنامه‌ها خواهد شد و دود آن در چشم همه می‌رود. 

دز بانان. ایة با زیان تهدیدآمیز می‌گوید: «بدانید خداوند مجازاتش شدید 
است» (و اعْلَموا أنْ ال شَدیذ العقاب). 


سورة الأنفال(8): آية 26 یی فی ۴ 1۸3 


(آیه 6)- بار دیگر قرآن دست مسلمانان را گرفته و به گذشته تاریخشان 
باز می‌گرداند و به آنها حالی می‌کند که در چه پایه‌ای بودید و اکنون در چه 
مرحله‌ای برگزیده تفسیر نمونه؛ ج 2 ِ : 144 

قرار دارید تا درسی را که در آیات قبل قبل به به آنها آموخت به خوبی درک کنند. 
ی ود «به خاطر بیاورید ان زمان را که شما گروهی کوچک و ناتوان 
بودید و در چنگال دشمنان گرفتار, و آنها شما را یه ضعف و ناتوانی کشانده 
بودند»! (و لیوا 7 انیم فایل قتصع مور وی الْض 

«آن چنان که می ز ی ِِِِ و مخالفان شماً را بسرعت بربایند» 
(تخاغون آن بتحط کم ال ۱ 

ور 9 نفرات مسلمانان را در مک قبل از هجرت 
در برابر مشرکان نیرومند و با بعد از همجرت در مقابل قدرتهای بزرگ ان 
روز همانند ایران و روم آشکار می‌سازد. 

«ولی خداوند شما را پناه داد» (قَأواکَمٌ) 

وبا بازی خوو تما زا | تقویب برد( کم بتطره). 

«و از روزیهای پاکیزه شما را بهره‌مند ساخت» (5 ررَقکُمٌ من لطات). 
#شاید شکر تعمت آمرا بد‌ها ارتده (لعلی سر ون ): 


سورة الأنفال(8): آية 27 


اشاره 


(آیه 27)- 


فنان تذول: ۰ ص :11914 


نقل شد. که پیامبر دستور داد بهود «بنی قریظه» را محاصره کنند این 
محاصره 21 شب ادامه یافت لذا ناچار شدند پيشنهاد صلحی همانند صلحی 
که برادرانشان از طائفه «بنی نضیر» کرده بودند بکنند به این ترتیب که از 
سرزمین مدینه کوج کرده و به سوی شام بروند. 

پیامبر از این پيشنهاد امتناع کرد و فرمود: تنها باید حکمیت «سعد بن معاذ» 
را بپذیرید آنها تقاضا کردند که پیامیر <«ابه لیابه» را نزد آنها بفرستد و «ابو 
لبابه» با آنها سابقه دوستی داشت و خانواده و فرزندان و اموالش نزد آنها 


بو د. ‌ ‌ عم عم عم 

پیاهتر صای الله غلیه ق آله انو بابرا نزو آنها فرستاد اها با هانه تایه 
مشورت کردند که ایا صلاح است حکمیت «سعد بن معاذ» را بپذیرند؟ ابو 
لبابه اشاره به گلوی خود کرد یعنی اگر بپذیرید کشته خواهید شد. 

پیک وحی خدا جبرئیل این موضوع را به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله خبر داد. 
ابو لبابه می‌گوید: هنوز گام برنداشته بودم متوجه شدم که من به خدا و 
خیانت کردم- این آیه و آیه بعد در باره او نازل شد. 

در اين هنگام «ابو لبابه» سخت پریشان گشت بطوری که خود را با طنابی 
به یکی از ستونهای مسجد پیامبر بست. هفت شبانه روز گذشت نه غذا 
خورد و نه اب نوشید ان چنان که بی‌هوش به روی زمین افتاد خداوند توبه 
او را پذیرفت. 


تفسیر: ۳۳ ص : 145 


نخست خداوند روی سخن را به مومنان کرده و مي‌گوپد: «ای کسانی که 

اجان آورده‌اید! به خدا و پیامبر خیانت نکنید» (یا ایا الذین آَمَتوا لا تَحْوئوا 
الرَسُول). ۱ 

ِِ به خدا و پیامبر آن است که اسرار نظامی مسلمانان را در اختیار 

دیگران بگذارند, و یا دشمنان را در مبارزه خود تقویت کنند. 

سپس می‌گوید: «در امانات خود نیز خیانت پکنید در حالی که می‌دانید» این 

کار گناه بزرگی است! (و تجوئوا افاتا 2 و نم تْلَمُون ۳ 

۰ به معنای خودداری از پرداخت حقّی است که انسان پرداختن آن 

را تعهد کرده و امانت گرچه معمولا به امانتهای مالی گفته می‌شود ولی در 

منطق قرآن مفهوم وسیعیر دارد که تمام شوون زندگی اجتماعی و 

سیاسی و اخلاقی را در برمی‌گیرد. 


سورة الأنفال(8): آية 28 بی فی ۶ 195 


(آیه 8- در این آیه به مسلمانان هشدار می‌دهد که مواظب باشند علاقه 
به امور مادی و منافع زود گذر شخصی پرده بر چشم و گوش انها نیفکند و 

مرتکب خیانتهایی که سرنوشت جامعه آنها را به خطر می‌افکند نشوند, 

ق ند و بدانید اموال, و اولاد شما وسیله آزهات و امتحان شما 

هستند» ( 5 (و اغلموا ما امواکم أولاکم فد 

باید اگر یک روز لغزشی از ما سر زد «ابو ۳۹ وار در مقام جبران لغزش 

براییم و حتی اموالی که سبب چنین لفزشی شده است در این راه قربانی 


ان اش ایا کار ان دوسهای اتحان مسرت رات 

بشارت می‌دهد که: بدانید «پاداش بزرگ نزد پروردگار است» (و أَنْ اللَة 
عدم آده جر عظیخ) 

.هر قدر عشق به فرزند بزرگ جلوه کند, و هر اندازه اموالی که مورد نظر 

برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 1416 ٍ 

است زیاد و مهم و جالب باشد, باز اجر و پاداش پروردگار از آنها برتر و 

عالی‌تر و بزرگتر است. 


سورة الأنفال(8): آية 29 بت فی ۲ 16 


(آیه 9- ایمان و روشن بینی: در آیات ده یک سلسله دستورات حیات 
بپخش که ضامن سعادت مادی و معنوی بود بیان شد ولی به کار بستن آنها 
جز در سایه تقوا میشر نیست., لذا در اين ایه به چهار نتيجه و ثمره برای 
تقوا و پرهیز کاری اشاره شده است. نخست می‌فرماید: «ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید! اگر تقوا پیشه کنید و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید به 
شما نورانیت و روشن بینی خاٍصی می‌بخشد که بتوانید حق را از باطل به 
خوبی تشخیص دهید» (يا یهّا الذین اَمَنُوا ان تَتَفُوا ال یَجعَل ۳4 فوقانا). 

لذ| در حالات مردان و زنان 0 ۳ مشاهده می‌کنیم که 
هرگز از طریق علم و دانش معمولی قابل درک نیست, آنها بسیاری از 
حوادت را که در لابلاای آشوبهای اجتماعی ریشه آن ناشناخته است به 
خوبی می‌شناسند و چهره‌های منفور دشمنان حق را از پشت هزاران پرده 
فریبنده می بینند. 

از سوی دیگر به کار افتادن نیروها و انرژیها و هدر رفتن این سرمایه‌ها در 
راه گناه موجب می‌شود که مردم از نظر درک و اطلاع, در سطحی پایین 
قرار گیرند و افکار منحطی داشته باشند هر چند در صنایع و زندگی مادی 
پیشروی کنند. 

سپس 2 علاوه بر تشخیص حق از باطل نتیجه پرهیزکاری این است 
که «خداوند گناهان شما را ,می‌پوشاند و آثار آن را از وجود شما 
برمی‌دارد» (و بَُفٌَ عََْمْ سَینایکم). 

به علاوه «شما را مشمول آمرزش خود قرار می‌دهد» (و عفر لَکُمْ) 

و پاداشهای فراوان دیگری در انتظار شماست که جز خدا نمی‌داند زیرا 
«خداوند صاحب فضل و بخشش عظیم است» (5 اللَة دو الْعصّل الْعَظِیم). 
این چهار اثر, میوه‌های درخت تقوا و پرهیزکاری هستند و وجود رابطه 
طبیعی در میان تقوا و بازه‌ای از این آتار ماتعی از آن تمن‌شود که همه آنها 
را به خدا برگزیده ۷ 147 

سبت بد هیم. 

«تکفیر شینات» اشاره به: آناز زوانی. و اختماعی کناهان دارد که در پرتو 
تقوا و پرهیزکاری از میان می‌رود, و «غفران» اشاره به مساله عفو و 


تضهرخ التقال8۱): ای 50 


اشاره 


(آیه 30) 


فنان تذول: تیب ری ۳ 


گروهی از قریش و اشراف که از قبایل مختلف در «دار الندوه» (محل 
انعقاد جلسات مشورتی بزرگان مکه) اجتماع کردند تا در باره خطری که از 
ناحیه پیامبر صلی الله علیه و اله انها را تهدید می‌کرد بينديشند. 

(هی ‌گویند) در اثناء راه پیرمرد خوش. ظاهری. به. آنها برخورد کرد که. دز 
واقع همان شیطان بود (یا انسانی که دارای روح و فکر شیطانی) از او 
پرسیدند کیستی؟ گفت: پیرمردی از اهل نجد هستم خواستم خیرخواهی 
خود را از شما دربغ ندارم. 

گفتند: بسیار خوب داخل ۳ او هم همراه آنها به دار الندوه وارد شد. 

یکی از حاضران رو به جمعیت کرد و گفت: در باره این مرد (اشاره به 
پیامبر اسلام) باید فکری کنید, زرا به خدا سوگند بیم آن می‌رود که بر شا 
پیروز گردد. یکی پيشنهاد کرد او را «حبس» کنید تا در زندان جان بدهد . 

پیر مرد نجدی این نظر را رد کرد. 

دیگری گفت: او را از میان خود بیرون کنید تا از دست او راحت شوید. 
پیرمرد نجدی گفت: به خدا سوگند این هم عقیده درستی نیست. 

«آبو جهل» گفت: من عقیده‌ای دارم که غیر از آن را صحیح نمی‌دانم! 
گفتند: چه عقیده‌ای؟ گفت: از هر قبیله‌ای جوانی شجاع و شمشیر زن را 
انتخاب می‌کنیم و به دست هر یک شمشیر برنده‌ای می‌دهیم تا در فرصتی 
مناسب دسته جمعی به او حمله کنند. 

پیرمرد نجدی (با خوشحالی) گفت: به خدا رأی صحیح همین است و این 
پیشنهاد به اتفاق عموم پذیرفته شد. 

جبرئیل فرود آمد و به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دستور داد که شب را در 
بستر خویش نخوابد. برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص . : 148 

پیامبر شبانه به سوی غار (ثور) حرکت کرد و سفارش نمود علی علیه 
السلام در بستر آو بخوابد- تا کسانی که 0 بستر پیامبر 
ای اه اه ات ی را سر ال اه و تا صبح مهلت دهند 
و او از منطقه خطر دور شود. 

هنگامی که صبح شد و به خانه ریختند و جستجو کردند علی علیه السّلام را 
در بستر پیامبر صلی الله علیه و اله دیدند و به این ترتیب خداوند نقشه‌های 
انا را نف بر اب کرد 

پیامبر سه روز در غار ماند- و هنگامی که دشمنان همه بیابانهای مکه را 
حفنحه کروند.م خه و مایوس باز کتنه اه که سوت موه خر کت کرد 


تفسیر: ۳ ص : 148 


سر آغاز هجرت- این آیه اگرچه اشاره به جریان هجرت دارد ولی مسلما در 
مدینه نازل شده است. 

نخست هی گوید: «به خاطر بیاور زمانی را که مشرکان ۳ نقشه 
می‌کشیدند که و را یا به زندان بیفکنند و یا به قتل رسانند و یا تبعید کنند» 
روا ری النین رها نی و از ری اه عرخو | 

سیسش اضافة می کندة <اآنها تقشه می کشند و.جازم و و خداوند 
هم چاره جوپی و تدبیر می‌کند و خداونج بهترین چاره جویان و مدبران 
است» (5 یِمکرون و یِمَکر اللة و اللة خر حَیر الماکرین). 

آنها حد اکثر نپروی فکری و جسمانی خویش را برای نابود کردن پیامبر 
اسلاش.هی الله ایو و الم ند کار روص موی ید سر که ور ار وود 
سرمایه عظیمی بود برای یافتن پیامبر جایزه تعیین کردند و افراد بسیاری 
کوهها و بیابانهای اطراف مک زا زیر با کذاردندد وختی تا دمندر غار آمندند 
ولی خداوند با یک وسیله بسیار ساده و کوچک- چند تار عنکبوت- همه این 
عوجر را نقش بر آب کرد. و با توجه به اين که مساله هجرت سر آغاز 
مرحله نوینی از تاریخ اسلام بلکه تاریخ بشریت بود نتیجه می‌گیریم که 
خداوند به وسیله چند تار عنکبوت مسیر تاریخ بشریت را تغییر داد! این 
منحصر به جریان هجرت نیست بلکه تاریخ انبیاء نشان می‌دهد که همواره 
خداوند برای درهم کوبیدن گردنکشان از ساده‌ترین وسائل استفاده 
می‌کرده نو کر تاه تفسیر نمونه, ج2, ص: 149 

گاهی از وزش باد, و زمانی از انبوه پشه‌ها, و گاهی از پرنده کوچک ابابیل, 
مانتم مار ۲ا ضفی ه تاعوانی شین ها ور سار رسی‌ااسن سا 
تسا هواس اک اه و کساه دار 


سور ة الاتفال(8): اج 31 ۰ص :119 


(آیه 1)- بیهوده گویان! در آیه کذرته نمونه‌ای از منطق عملی 
«مشرکان» حرافی مکه بیان شد..دن اتجا قموته‌اق: از منطو فکری. آنها 
منعکس شده است تا روشن شود که آنها نه دارای سلامت فکر بودند و نه 
درستی عمل؛ بلکه همه ی بی اساس و ابلهانه_ بود! نخست 
می‌گوید: «هنگامی که آیات ما بر آنها خوانده شود می‌گویند آن را شنیدیم 
اقا جنر عیتی عیشت ار بخواهیم. مثل آن را می‌گوییم»! (و |ذا تثلی 
َلیهمْ آیائنا قالوا قذ سَمغنا لو تشاء نا مت هذا). 

«اینها (که محتوای مهمی ندارد) همان افسانه‌های پیشینیان است » ! (اِنْ 
هذا الا آساطیر الأقلِینَ). 

این سخن را در حالی می‌گفتند که بارها به فکر مبارزه با قرآن افتاده. و از 
آن عاجز کشته بودند و به خوبی هید آنتستنة که توانایی: بر معادخه. با قران 
ندارند. 


تشفز خ الاتقالن۱ )1 ابة 32 ۰ص :119 


(آیه 32)- در این آیه منطق عجیب دیگری را بازگو می‌کند, می‌گوید: 

به خاطر بیاور «هنگامی را که (دست به دعا برمی‌داشتند و) ۳ 
خداوندا! اکر این (آیین و این قرآن) حق ,و از ناحیه توست بارانی ,از شنک 
از آسماین بر سر ما فرود آورد»! (و اد قالوا الم ان کان هذا هو الحف من 
عنّدک قامطر عَلیْنا ججارة من السماء 

«یا به عذاب ۰ (دیگری) ما 7 گرفتار کن» (آو نا ۰ لیم 

۹ که آیین اسلام صد در صد ان است گر زا ۰ که 
احتمال حقانیت آن را می‌دهد چنین نفرینی به خود نمی‌کند. 


سورة الأنفال(8): آية 33 ۰ص :119 


(آیه 33)- در آیات گذشته دو ایراد از ناحیه مخالفان به پیامبر صلّی اللّه 
یت و : باطل بودنش واضح بوده, لذا قرآن به پاسخ 
آن نپرداختهر و آن این که بر گزیده تفسیر نمونه, 2 ص .۰ : 150 

گفتند: «ما اگر بخواهیم می‌توانیم مثل قرآن را بیاوریم». 

ایراد دوم آنها این بود که اگر این آیات حق است و از طرف خداست پس 
باید ما را مجازات کند و بلا بر ما فرود آرد قرآن در اینجا به آنها چنین پاسخ 
می‌د هد . 

«هیچ گاه خداوند آنها را مچازات نخواهد کرد در حالی که تو در میان آنها 
هی ۰( ما کان اللة لیعدیقم و نت فیهم). 

سیس اضافه می کند: «همچنین خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد در 
حالی که استغفا و کنتته از او تهاضای عفو تمایند (و ما کان الاة معد مر و 
هم یِسْتَعْهْرُّونَ). 

مفهوم اند اختصاص به مردم عصر پیامبر ندارد بلکه یی قانون کلی در باره 
همه مردم است. لذا در حدیت معروفی از حضرت علی علیه السلام 
می‌خوانیم: «در روی زمین دو وسیله امنیت از عذاب الهی بود یکی از آنها 
(که وجود پیامبر بود) برداشته شد. هم اکنون به دومی (یعنی استغفار) 
تمسک جویید سپس ایه فوق را تلاوت فرمود». 


سورة الأنفال(8): آية 34 بس ضی ۶ 150 


(ایه 34 جر ای آبه می کفید آنها اسسقاق غذات المی, راز ازنده جرا 


خداوند آنها را عذاب نک وال ی ی ی سید 
الحرام می‌شوند» (و ما هم آلا بُعَبَهم ال و هم یَصخون عَن الَسَجد 
ات 


این اشارم به مانی است که.مساایان دن مک ند مق ناوت 
آزادانه در کنار خانه خدا نماز جماعت اقامه کنند و يا اشاره به ممانعتهایی 
است که بعدا از انجام مراسم حخج و عمره نسبت به مومنان به عمل 
ی اور ون 

عجیب این که این مشرکان آلوده خود را صاحب اختیار و سرپرست این 
کانون بزرگ عبادت می‌پند اشتند ولی قرآن اضافه می‌کند: «آنها هر 
سرپرستان اين مرکز مقدّس نبودند» (و ما کائوا أولياعة 1 

«تنها کساني حق اين سرپرستی را دارند که موخد و پرهیزکار باشند» (لِنْ 
أَولياوة الا الْمَتَفُونَ ۲ ۱ 

«ولی غالب آنها از اين واقعیت بی‌خبرند» (و لک أکْتَرَهَم لا یِعلمَون). 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. ۳ 2 1 

گرچه این حکم در باره مسجد الحرام گفته شده است. ولی در واقع شامل 
همه کانونهای دینی و مساجد و مراکز مذهبی می‌شود که «متولیان» و 
«متصدیان» آنها باید از پاکترین و پرهیزکارترین و فعالترین مردم باشند که 
اين کانونها را پاک و زنده و مرکز تعلیم و تربیت و بیداری و آگاهی قرار 
دهند. 


نسوز ة الاتفال(8): آبة 35 مت فی ۸ 1/51 


(ایه. 35)- عجیتتر این که. آنها مدفی بودتد که تماز .و,عبادتی دارتد و بة 
کارهای احمقانه خود, نعره زدنها و کف زدنها در اطراف خانه خداء نام نماز 
می‌گذاشتند. لذا قرآن اضافه می‌کند: «نماز آنها در کنار خانه خدا (کعبم) 
چیزی جز سوت کشیدن و کف زدن نبود» ( ما کان صلائتهم ۳ لد ابیت الا 
معاء و تصد بة). 

در تاریخ می‌خوانیم که گروهی از اعراب در زمان جاهلیت به هنگام طواف 
خانه کعبه لخت مادرزاد می‌ شدند, و سوت می کشید ند و کف می‌زدند و نام 
ادا ای ۱ 

در تعقیب این جمله ضت کفیت: اکتون که همه کارهای شما حتی نماز و 
عبادتتان این چنین ابلهانه و زشت و شرم‌ آور است وی مجازاتید 
تجشید غذاب المن.راسة خاظر این کبران» ق نها العدات ما کم 
تکْفْرُونَ). 


نشور خ الاتقال81): آیة 36 


اشاره 


(آیه 36) 


تارج نزول: ری 1۵۱ 


اين آیه و آیه بعد در مورد جنگ بدر و کمکهای مالی مردم مکه نازل شده 
است, زیرا هنگامی که مشرکان مکه به وسیله قاصد ابو سفیان از جریان 
آگاه شدند اموال فراوانی جمع و جور کردند تا به جنگجویان خود کمک 
کنند, اما سر انجام شکست خوردند و کشته شدند و به سوی اتش دوزخ 
شتافتند و آنچه را در این راه مصرف کرده بودند مایه حسرت و اندوهشان 


شند. 


تفسیر: ۳ 1 


مفهوم آیه یک مفهوم جامع است که تمام کمکهای مالی دشمنان حق و 
عدالت را برای پیشرفت مقاصد شومشان در همه زمانها دی ری نز 
نخست می‌گوید: «کافران و دشمنان حق اموالشان را انفاق می‌کنند تا 
مردم را از راه خدا باز دارند» (الّ الذین توا مففون مواقم لوا عن 
سییل اللْه). ۲ ۲ 

اما این صرف اموال هیچ گاه پیروزی برای آنها نمی‌آفریند «به زودی این 
اموال را انقاق مي‌کنند اما سر انجام مایه حسرت و اندوهشان خواهد بود» 
1 ه قسیتففوتها ا ۰« تفسیر نمونه, ج2, ص: 132 

۳۳ 0 (لرفداران حق) می‌شوند» (نَمّ یُعْلْبُونَ). 

نه تنها در زندگی این جهان گرفتار حسرت و شکست می‌شوند بلکه در 
سرای دیگر نیز این «کافران دسنه جمعی به سوی دوزج می‌روند» (5 
الذین کَقَروا الی جَهَنْم بُحْسَرُونَ). 


نسوزة الاتفال(8): آية 37 بت ی ۶ 152 


(آیه 7- پس از آن که در آیه قبل سه نتیجه شوم انفاقهای مالی دشمنان 
حق باز گو شد؛ در این ینت می‌فر ماید: این حسرت و شکست و بدبختی 
«برای آن است که خداوند مي‌خواهد ناپاک را از پاک (در این جهان و جهان 
دیگر) جدا سازد» (لیمیر اه الخبیت من الطیب). 

این یک شفت. المت. است که بر ام همه بای میمصت .و 
«ریاکار» «مجاهد راستین» و «دروغین» «کارهای" الهی» و «شیطانی» 
«برنامه‌های انسانی» و «ضد انسانی» ناشناخته نمی‌مانند, بلکه سر انجام 
صفوف از یکدیگر مشخص می‌گردد, و حق جلوه خود را نشان خواهد داد. 
سپس اضافه می‌کند: «تا خداوند نایاکها را به یکدیگر ضمیمه کند و همه را 
متراکم سبازد. با قرار دهد» ( تحعل ااخیت:: بعصَه غعلی 
۱7| 
خواهند داشت. و پایان کار همه آنها زیان و خسران خواهد چنانکه قرآن 
می‌گوید: 


«آنها زیانکارانند» (آولیک هم الخاسیژون). 


سورة الأنفال(8): آية 38 فی ۶ 152 


(آیه 38)- می‌دانیم روش فان انم آاشت کارت هم اندار رانا هم ترا 
می‌کند یعنی همان گونه که دشمنان حق‌ را تهدید به مجازاتهای سخت و 
دردناک می‌نماید, راه باز گشت را نیز به روی انها باز ضق گذارد. 

این ابه همین روش را تعقفیب شون کتخ: و به پیامبر دستور می‌دهد. «به 
افرادی که کافر شده‌اند بگو: اگر (از مخالفت و لجاجت _و طغیان و 
سرکشی) باز ایستند و به سوی آیین حق 0 گذشته آنها بخشوده 
خواهد ‏ شد» (قل للذین کفَرّوا ان هو | بععه عفر یم ما قذ 3 سَلَف). برگزیده 
از آن آیه ان می‌ شود که با قبول اسلام, کته هر چه باشد مورد 
عفو قرار می‌گیرد. ۱ 

سیس اضافه می‌کند: اما «اگر (از روش نادرست خود باز نایستند) و به 
اعمال سابق بازگردند سنت خداوند در مورد پیشتییان: در بارم آنها نیز اتجام 
می‌شود» (و ان بَعُودُوا ققٌَ مصت شتث الاوّلین). 

منظور از این سئثت همان سرنوشتی است که دشمنان حق در برابر انبیاء 
هقی شود متیر کان .هک ور دایز سامیر خر نون به آن کر ار سوند: 


سورة الأنفال(8): آية 39 بت فی ۶ 7 15 


(آیه 39)- از آنجا که در آیه قبل دشمنان را برای بازگشت به سوی حق 
دعوت کرده بود. و این دعوت ممکن بود این فکر را برای مسلمانان ایجاد 
که کر ماو تیان اه شم راهن کر اطای سور کر 
پیش نیست؛ برای رفع این اشتباه اضافه ف کنخ «با این دشمنان 
سرسخت مبارزه کنید و پیکار را همچنان ادامه دهید تا فتنه برچیده شود و 
دین پکپارچه برای خدا باشد» (5 قاتَلوهَم و حی لا تکون فتتة و بکُون الدین 
کل یل 
در ذیل آیه بار دیگر در برابر شدت عمل دست دوستی و محبت را به سوی 
آنها دراز می‌کند و می‌گوید: «اگر از راه و روش خود دست بردارند خداوند 
به آنچه عمل می‌کنند آگاه است » و با لطف ور 
رفتار خواهد کرد (قان انتهوا قارٌ ال بما تَعَمَلون 
۱ اف ۱ 
چنین نقل شده که فرمود: «تأویل و تفسیر نهایی اين آیه هنوز فر نرسیده 
است, و هنگامی که قائم ما قیام کند کسانی که زمان آو زا در ک کنند تاو ل 
این آیه را خواهنة دیده به خدا سوکند که.در آرخ موقع دین محمد صلی الله 
قاه ه الم مها ای که زار سس و وس آن 
ِِِ خواهد رسید تا در سراسر روی زمین مشرک و بت پرستی 9 
نماند؟». 


سورة الأنفال(8): آية 40 ب ی ۶ 153 


(آیه 40)- «اما اگر باز به سرپیچی خود ادامه دهند و در برابر دعوت حق 
تسلیم نشوند بدانید پیروزی برای شما و شکست در انتظار آنهاست. زیرا 
خداوند برگزیده تفسیر نمونه, ۰,2 ص: 154 

مولی و سرپرست شماست» (و ان ولو قاعْلموا 2 ال مولاکم). 

«او بهترین مولی و رهبر و بهترین یار و یاور است» عم المَوّلی 5 


اللصیر). 





آغاز جزء دهم قرآن مجید 


ات سنوی انفاان 


سورة الأنفال(8): آية 41 


اشاره 


(آبه 41)- خمس یک دستور مهم اسلامی: در آغاز این سوره دیدیم که 
پاره‌ای از مسلمانان بعد از جنگ بدر بر سر تقسیم غنائم جنگی مشاجره 

دند. 
کر 
اين آیه در حقیقت بازگشت به همان مسأله غنائم است. 
در آغاز یه می‌فرماید: «و بدانید هرگونه غنیمتی نصیب شما ۰ ۵ یک 
پتجم آن: از آن خدا و پیامبر و ذی القربی (امامان اهل بیت) و یتیمان 
مسکینان و واماندگان در راه (از خاندان پیامبر) می‌باشد» (وَ اعَلْمَوا انما 
عَيفثْم من شیء قأَنّ له حُمَسَة و بلرَسُول و یذی الْفْرّبی و الیتامی و 
القساکین و انن السِیل). 
و برای تأکید اضافه می‌کند: که «اگر شما به خدا و آنچه بر بنده خود در 
(روز جنگ بدر) دور جدایی حق از باطل, روزی که دو گروه موّمن و کافر 
در مقابل هم قرار گرفتند, نازل کردیم ایمان آورده‌اید» پاید به لٍين, دستور 
عمل کنید و در برابر ان تسلیم باشید (ان کتنم آمتئم بالله ما آئرّلنا علی 
عبدنا یوم الفرقان وم ای الجَمعان). 
و در 1۳ آیه اشاره به قدرت نامچدود الهی کرده. می‌گوید: «و خدا بر 
همه چیز قادر است» (و اللَه علی کل شیی ء قدیرژ). 

بعنی با این که در میدان بدر از هر نظر شما در اقلیت قرار داشتید و 

»2 ظاهرا از هر نظر برتری چشمگیری داشت خداوند قادر توانا آنها ر 
شکست داد و شما را یاری کرد تا پیروز شدید. 
این آیه گرچه در ضمن آیات جهاد وارد شده ولی مفهوم وسیعی دارد و 
می‌گوید: هر درآمدی از هر موردی عاید شما شود که یکی از انها غنایم 
خنحی اشت خسن آن:۱ بیردازید. 


8 


منظور از سهم خدا چیست؟ ی ص : 154 


ذکر سهمی برای خدا به عنوان «لله» برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 155 
به خاطر اهمیت بیشتر روی اصل مساله خمس و تاکید و تثبیت ولایت و 
حاکمیت پیامبر و رهبر حکومت اسلامی است, یعنی همان گونه که خداوند 
سهمی برای خویش قرار داده و خود را سزاوارتر به تصرف در ان دانسته 
است پیامبر و امام را نیز به همان گونه, حق ولایت و سرپرستی و تصرف 
داده, و گر نه سهم خدا در اختیار پیامبر قرار خواهد داشت و در مصارفی 
که پیامبر پا امام صلاح مداد صرف قفی کرو و خداوند نیاز به سهمی 
ندارد 
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(آیه 2)- قرآن به تناسب سخنی که از ور ِِ (روز جنگ بدر) در 
آیه قبل آمده بود جزئیات دیگری از این جنگ را به خاطر مسلمانان قف مود 
تا به اهمیت این نعمت پیروزی یشتر واقف شون 

بخست می‌گوید: «آن روز شما در طرف پایین و (نزدیک مدینه) , قرار 
داشتید و آنها در طرف بالا و دورتر» (اد بالعذوة الصا 5 هم بالعدوة 
الَفْصوی). 

در این میدان مسلمانان در سمت شمالی که نزدیکتر به مدینه است قرار 
داشتند, و دشمنان در سمت جنوبی که دورتر است. 

سپس هون کوب : «کاروانی را که شما در تعقیب آن بودید (کاروان تچارتی 
قریض و آنه فتقدان) دی خقظه باتوی گرای داشیت» رو الا کت استل 
ملکم 


از همه اینها گذشته تعداد نفرات و امکانات جنگی مسلمانان در مقابل 
دشمن از هر نظر کمتر و ضعیفتر بود و در سطح پایین‌تری قرار داشتند و 
دشمن در سطح بالاتر, لذ| قران اضافه می کند: «شرایط چنان بود که اگر 
از قبل آگاهی داشتید ۳ می‌خواستید در این زمینه با یکدیگر وعده و 
قراردادی بگذارید حتما گرفتار اختلاف در این میعاد می‌شدید» (و لو 
تواعَوِتْمْ لاحْتلْفَمْ فی المیعاد), 

زیرا 9 از شما تحت تأثیر وضع ظاهری و موقعیت ضعیف خود در 
مقابل دشمن قرار می‌ گرفتید و با چنین جنگی اصولا مخالفت می‌کردید. 
ولی خداوند شما را در مقابل یک عمل انجام شده قرار داد «تا کاری را که 
می‌بایست انجام گیرد تحقق بخشد» (و لکن لیِفْضی اللة مرا کان مَفعولا). 
تا در پرتو این پیروزی غیر منتظره و معجزآسا حق از باطل شناخته شود 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 136 

«و آنها که گمراه می‌شوند با اتمام حجت باشد و آنها که راه حق را 
می‌پذیرند با آگاهی و دلیل آشکار» هلک من قلک عنْ بو و بَقبی مَّ 
حول عَن بَینة). 

و در پایان «خداوند شنوا و داناست» (5 ان ال لسَميع علیم). 
فریاد استغاثه شما را شنید و از نیاتتان با خبر بود و به همین دلیل شما را 
یاری کرد تا بر دشمن پیروز شدید. 
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راب 2)43 یام صلی الله.غلية و اله فبلا تدای از کیرد را ور قواتب وید 
که تعداد کمی از و دشمنان در مقابل مسلمانان حاضر شد‌اند, این خواب 
را برای سا و موجب تقویت روحیه و اراده آنها در پیشروی 
به سوی میدان بدر 

در این ۳1 ات وم یی کت و از این طریق 
به مسلمانان ارزانی داشت می‌کند. می‌گوید: «در آن زمان خداوند در 
خواب عدد دشمنان را به تو کم نشان داد و اگرٍ آنها را زیاد نشان می‌داد 
مسلما به : سستي می‌گرائیدید» (د پر يريكهَمٌ اللةٌ فی منامک قلبلا لو 
ازاکیم کثیر[ القشلند) 

و نه تنها سست می‌شدید بلکه «کارتان به اختلاف می‌کشید» و_گروهی 
موافق رفتن به میدان و گروهی مخالف می‌شدید (و لَنارَعْثَمٌ في ثرا 
«ولی خداوند (شما را از این شنستی و اختلاف. کلمه و ازع و اشفتحی با 
اين خوابی که چهره باطنی را نشان می‌داد نه ظاهری را) رهایی بخشید و 
سالم نگهداشت» (و لکِنّ ال سَلمَ) 

چرا که خداوند از روحیه ما تقو ان اف از که دز ترفن 
سینه‌هاست باخبر است» (اِتَهْ عَلیمُْ بذاتِ الصَدُور). 
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(آیه 44)- در این آیه مرحله دیگری از مراحل جنگ بدر را یادآور می‌شود 
که با مرحله قبل تفاوت بسیار دارد, در این مرحله مسلمانان در پرنو 
بیانات گرم پیامبر صلی اللّه علیه و آله و توجه به وعده‌های الهی, 
مشاهده حوادثی از قبیل باران به موقع, برای رفع تشنگی, ۱ 
شنهای روان در میدان نبرد. روحیه تازه‌ای پیدا کردند آن چنان که انبوه 
لشکر دشمن در نظر آنها کم جلوه کرد لذا مف حون «و در آن هنگام 
خداوند آنها را به هنگام آغاز نبرد در نظر شما کم جلوه داد» (و لد 

رِیکمَوهَمٌ برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 157 ۲ 
اذ الم فی آعتیکم قیبل 
.ولی دشمن چون از روحیه و این موقعیت مسلمانان آگاه نبود به همین 
دلیل ی ی ری ی ی 
کمتر,از آنچه بودند ۳ فف گوید: «و شما را در تظر آنها کم جلوه ف 
(و عم فی آعننهد 

و این دو موضنوع ِ عمیقی در پیروزی مسلمانان داشت., لذا قرآن به 
11 جمله‌های فوق می‌گوید: «همه اینها به خاطر آن بود که خداوند 
موضوعی را که در هر حال می‌بایست تحقق یابد انجام دهد» (لیفَضی اللهٌ 
أقراً کان مَفعَولا). 
نه تنها ۲ خداوند می‌خواست پایان گرفت, «همه کارها و 
همه چیز در این عالم به فیمان و خواست او بر می‌گردد» و اراده او در 
همه چیز نفوذ دارد (و ای الله تَرَجَع الامور). 
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(آیه 5- شش دستور دیگر در زمینه جهاد! در این ان اب بعد شش 
دستور مهم به مسلمانان داده شده است: 

1- نخست می‌گوید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که گروهی از 
دشمنان را در برابر ك در میدان نبرد ببینید ثابت قدم باشید» (یا ایا 
الذین آمَئوا |ذا لَقیئم فتَةّ قانبئوا), یعنی دیگر از نشانه‌های بارز ایمان ثابت 
7 ر با دشمنان حق است. 

2 «خدا را فراوان یاد کنید تا رستگار و پیروز شوید» (و ارکروا ال کثیراً 
َعَلکُمْ تفلِخُون). 

شک نیست که منظور از یاد خدا تنها ذکر لفظی نیست., بلکه خدا را در 
درون جان حاضر دیدن است. این توجه به خدا روحیه سرباز مجاهد را 
تقویت می کند و در پرتو آن احساس می‌نماید که در میدان مبارزه تنها 
نیست. تکیه‌گاه نیرومندی دارد که هیج قدرتی: ذر بزانر. آن مقاوفت 
نمی کند ۱ ۱۳۳۲ 


ر سبده است. 
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زاب 20 وم تک یر اد رین برتا مها ما رز وج یه مسا لد 
رهبری و اطاعت از دستور پیشوا و رهبر است همان دستوری که اگر انجام 
برگزیده تفسیر نمونه. ج2, ص. : 158 

نمی‌گرفت جنگ بدر به شکست کامل مسلمانان منتهی می‌شد, لذ| در این 
آیه می‌گوید «ه فومان خدا وماهیرش‌ زا اطاعت غمابید» (2 اظیغوا الله و 
رسُولة). 

4- 9 از پراکندگی و نزاع بپرهیزید تا سست نشوید» (و لا تنارغوا 
قتفسَلوا). 

زیرا کشمکش و نزاع و اختلاف مجاهدان در برابر دشمن نخستین انرش 
سستی و ناتوانی و ضعف در مبارزه است. 

«و نتیجه این سستی و فتور از میان رفتن قدرت و قوّت و هیبت و عظمت 
شماست» (و تذُهبِ ریحخکُم). 

5- سپس دستور به استقامت در برابر دشمنان و در مقابل حوادث سخت 
ات می‌گوید: «استقامت کنید که خداوند با استقامت کنندگان است» (و 
اضبژوا ان المع الطابزیخ). 

تفاوت میان ثبات قدم (دستور اول) و استقامت و صبر (دستور پنجم) از 
این نظر است که ثبات قدم بیشتر جنبه جسمانی و ظاهری دارد, در حالی 
که استقامت و صبر بیشتر جنبه‌های روانی باطنی را شامل می‌شود. 
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(آیه 7)- ششم: در اين آیه مسلمانان را از پیروی کارهای ابلهانه و اعمال 
غرورآمیز و بی‌محتوا و سر و صداهای توخالی و بی‌معنی باز می‌دارد. و با 
اشاره به جریان کار ابو جهل و طرز افکار او و ادیانش می‌فرماید: «و 
مانند کسانی نباشید که از سرزمین خود از روی غرور و هوی پرستی و خود 
نمایی در برابر مردم (بسوی میدان بدر) خارج شدند» (و لا تکوئوا کالذین 
حَرَجُوا من دبارِهم بطرا و ر تاء الاس). 

«همانها که (مردم را( اژ راه بخذا: باز می‌داشتند» و سر انجام شکست 
خوردند (5 یَصَدون عّن سبیل الله). هم هدفشان نامقدذس بود و هم وسایل 
رسیدنشان به این هدف. 

«خداوند به کارهایی که این گونه افراد انجام می‌دهند محیط است و از 
اعمالشان باخبر» (و اللَة بما یعمَلون ی 


سورة الأنفال(8): آية 48 


اشاره 


(آبه 48)- مشرکان و منافقان و وسوسه‌های شیطانی: در اینجا صحنه 
دیگری از جنگ بدر ترسیم شده است. برگزیده تفسیر نمونه. ۰:2 ص 
159 

نخست و «و در آن روز شیطان اعمال آنها را در برابرشان آرایش 
و زینت داد» تا به کرده‌های خود خوشبین و دلگرم و امیدوار باشند (و 7 
رین هم السْیَّطانْ أعْمالعق). 

تزیین و آرایش شیطان این چنین است که از طریق تحریک شهوات و 
هوسها و صفات زشت و ناپسند انسان چهره عملش را در نظرش ان چنان 
جلوه می‌د هد که سخت مجذوب آن می‌ شود. 

«و به آنها چنین می‌فهماند که (با داشتن این همه نفرات و ساز و برگ 
جنگی) هیچ کس از مردم امروز بر شما غالب نخواهد شد» و شم ارتشی 
شکست ناپذیرید (و قال لاغالتِ لَکَمْ الوم من الّاس). 

به علاوه «من نیز همسایه شما و در کنار شما هستم» و همچون یک 
همسایه وفادار و دلسوز به موقع لزوم از هیچ گونه حمایتی دریغ ندارم (5 
ائی جاژ لَکم). 

«اما , به. نکافی که دو لشکر با هم در آویختند (و فرشتحان به خمایت لشکر 
توحید برخاستند نیروی ایمان و پایمردی مسلمانان را مشاهده کرد) به 
عقب باز گشت و صدا زد من از شما [مشرکان] بیزارم» (فلّا تراءعت 
الْفتَنانِ تکص علی یه یه و فال ثی بتری؛ متکق). ۳ 

و بز ای این: عفبکرد وحشتناک خویش دو دلیل آورد: نخست این که: «گفت: 
من چیزی می‌بینم که شما نمی‌بینید» (انی اری ما لا ترون). 

من به خوبی آثار پیروزی را دزن چهره‌های مسلمانان با ایمان می‌نگرم, و 
ارات ای دار ان اس عاعاهم مت مر 

دا «من از مجازات دردناک پروردگار در این صحنه می‌ترسم» و 
آن را به خوبی نزدیک می‌بینم * ( نت آخاف اللَد). 

مجازات خداوند هم چیز ساده‌ای نیست که بتوان در براپرش مقاومت کرد 
بلکه «کیفر خداوند شدید و سخت است» (5 اللهةٌ شدید العقاب). 


ابا قطان از ریق متسه یا از ری کل طاک قفا پییی 159 


ی ی 
بر آنها آشکار گردید. برگزیده تفسیر نمونه» ج 2 ص: 160 

۳ می‌خوانیم : قریش به هنگامی که تصمیم راسخ برای حرکت به 
سوی میدان بدر گرفت ابلیس در چهره «سراقة بن مالک» که از 
شبر شتاسهای قببله بنی کناته نود به سراغشان: امد و به آنها اطمینان داد که 
با شما موافق و هماهنگم و کسی بر شما غالب نخواهد شد و در میدان بدر 
شرکت کرد. 

تظیر. آن را نید در اسان فخرت. جاغیر ضلن الله غلیه و الم و امیذن 
پیرمردی در شکل مردی از «نجد» در «دار الندوه» قبلا خواندیم. 
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(آیه 9)- در این آیه اشاره به روبه جمعی از طرفداران لشکر شرک و 
بت پرستی در صحنه بدر می‌کند و می‌گوید: «در آن هنگام منافقان و 
آتهانی هدز ز: آنها بيماري بود می‌گفتند: این مسلمانان را دینشان 1 
ساخته است» (اد یِقَول المُنافقون و الذین فی فلَویهم مر ض غٍّ هوّلاء 
دیلَهُم). 

ولی آنها بر اثر عدم ایمان و عدم آگاهی از الطاف پروردگار و امدادهای 
1 آکاهی تدارند که هر کت بر عدا تدکل کته ( من 
از بسیج تمام نیروهایش خود را یت یی او 
ندارد, و حکیمی است که ممکن هر و مجاهداٍن ِِ را تنها 
بگذارد) چرا که خداوند قدرتمند و حکیم است» (و من بِتوکُل عَلی الله ان 
الا بر ز حکعیم). ۱ 

«منافقان» و «بیمار دلان» اشاره به گروه منافقان مد بنه است. پا 
منافقانی که در مدینه به صفوف مسلمانان پیوسته بودند و يا آنها که در 
مکه ظاهرا ایمان آورده‌اند, ولی از همجرت به مدینه سرباز زدند و در میدان 
بدر به صفوف مشرکان پیوسته, و به هنگامی که کمی نفرات ت مسلمانان را 
در برابر لشکر کفر دیدند و گفتند این جمعیت مسلمانان فریب دین و آیین 
خود را خوردند و به اين میدان گام گذاردند. 


سورة الأنفال(8): آية 50 ی فی ۶ 10 


(آیه 50)- این 1 صحنه هرن کفار و پایان زندگی شومشان را مجسم 
می‌کند, نخست روی سخن را به پیامبر کرده. می‌گوید: «و اگر ببینی 9 
عبرت انگیز کفار را ته گام که فرنش ان مرک یه ور و و پشت آنها 
می‌زنند و به آنها گویند عذاب سوزنده‌ای را بچشید» به حال ۳1 خاستفی 
خواهی خورد (و لو تری برگزیده سییر 9 ج2 ص: 161 

اد وی الذین کفرّوا المَلائکةٌ یَطربون جوههَم 5 بارهم و دوقوا عذاب 
آلحریق). 

آیه فوق اشاره به فرشتگان مرگ, و لحظه قبض روح و مجازات دردناکی 
ات و این اا سر ها تس هگا اس اسان دا وج ناه 


نسوزة الاتفال(8): آبة 51 ی ی ۶ 11 


(آیه 1)- سپس می‌گوید به آنها گفته می‌ شود : «اين مجازات دردناک (که 
هم اکنون می‌چشید) به خاطر اموری است که دستهایتان پیش از شما 

ساخته و به این جهان فرستاده است» (ذلک بما قدمتك أیْدیکم). 

و در آخر آبة اضافه می کند: «خداوند هی گاه ظلم و ستم به بندگانش روا 

نمی‌دارد» و هرگونه مجازات و بفر در آين جهان و جهان دیگر دامان آنها 

را بگیرد از ناحیه خود آنهاست و أنّ ال لس یظلام للْعیید). 


نسوز ة الاتفال(8): آبة 52 تسف ۶ 11 


(آیه 52)- یک سنت تغییر نایذیر: در این آیه و دو آیه بعد به یک «#سنت 
همیشگی الهی» در باره اقوام و ملتها اشاره شده. 

نخست می‌گوید: چگونگی حال مشرکان قریش «همانند حال رنزدیکان 
ها و آنها که پیش از او بودند می‌باشد» (کدآب آل فرزغون 5 الذین من 
«آنها آیات خدل را 1 کردند خداوند آنها را به گناهانشان کیفر داد» 
(کقَروا بآیاتِ اللّه قأَحَدَهَم ال یدثُوبهِمٌ). 

«زیرا خداوند قوی و ۳1 قدرت است و کیفرش شدید است » (اِنّ ال قوی 
شدید العقاب). 

بنابراین تنها. قربش و مشرکان 8 ۳2۷ پرستان ۳ نبودند که با انکار آیات 
الهی و لجاجت در برابر حق و درگیری با رهبران راستین انسانیت گرفتار 
کیفر گناهانشان شد ند این یک قانون جاودانی و عمومی است. 


نورق الاتفال(8): ابة 53 ی ۶ 101 


(آیه 53)- سیس این موضوع را با ذکر ريشه اساسی میات روشنتر 
می‌سازد 9 «اینها همه به خاطر آن است که خداوند هر نعمت و 
موهبتی را به قوم و ملتی ببخشد هیچ گاه آن را دگرگون نمی‌سازد مگر این 
که خود آن چمعیت دگرگون, شوند و تغییر یابند و خداوند شنوا ۳ 
(ذلک بات ال لَمْ یک مقر نَعمة آنعمها برگزیده تفسیر نمونه, ج2: ص 
102 

علی قَوم حتّی بُعَیرُوا ما بأفْسهم و أنّ ال سمیغ علیخ) 

.به تعبیر دیگر فیض رحمت خدا بیکران و عمومی و همگانی است ولی به 
تناشتب: شایستکها و لیاعتها به هردم می‌رشسد. جانچه تعمتهاق. آلهمی..را 
وسیله‌ای برای تکامل خویش ساختند. و شکر آن و کت رس ص 
است به جاأ اور ژد نعمتش را پایدار بلکه افزون می‌سازد اما هنگامی که 
این مواهب وسیله‌ای برای طغیان و ظلم و ناسپاسی و آلودگی گردد در 
اين هنگام نعمتها را می‌گیرد و يا آن را تبدیل به بلا و مصیبت می‌کند, 
بنابراین دگرگونه ما از ایح عاست هه کر هس ات الم ال 


نسوزة الاتفال(8): آبة 54 ی فی ۴ 12 


(آیه 54)- در تعقیب این هدف بار قبکز قرآن اشاره به حال قدرتمندانی 
همانند فرعونیان و گروهی دیگر از اقوام پیشین می‌کند و می‌گوید: وضع 
حال و عادت بت پرستان در مورد سلب نعمتها و گرفتاری در چنگال 
کیفی‌های سخت «همچون وضع و حالت فرعونیان و اقوام پیشین بود» 
(کد اب الن. فرَعَوّن و الذین من قَتلهم). 

«آنها نیز آپات پروردگارشان را (که به منظور هدایت 9 تقفویت ۳ سعادت 
آنان نازل شده بود) تکذیب کرده و زیر پا گذاشتند» رذب پیات ریهخ). 

«ما هم به خاطر گناهانشان هلاکشان کردیم» (فَمَْكناهم یدئُویهم). 

«و فرعونیان را در میان امواج غرق ساختیم» ( َعُرَفْنا 3" فرَعَوّن). 

و تمام این اقوام و افرادشان ظالم و ستمگر بودند» هم نسبت به 
خویشتن و هم نسبت به دیگران (و کل کائوا ظالمین). 


نسوزة الاتفال(8): آبة 55 بت فی ۶ 162 


(آیه. 55)- شدت؛ عمل. دز برابر بیمان شکنان: در اینجا به گروه دیگری_ از 
دشمنان اسلام که در طول پر ماجرای پیامبر صلی الله علیه و آله 
ضریات: سختی. بز متنلمین وارد کردند و شر اتجام نتیجه دردنای آن..را 
چشیدند اشاره می‌کند. 

این کرو ان مود 4 مه مودنه که کرو با شامید ضلی له غلیهنه اله 
پیمان بستند و پیمان خویش را ناجوانمردانه شکستند. 

نخست نها را بی‌آرزش‌ترین موجودات زنده این جهان معرفی کرده, 
می‌گوید: «بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که راه کفر پیش 
گرفتند برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 163 

و همچنان به بآن, ادامه می‌دهند و به هیچ رو ایمان تعی‌آور ند (انَّ سر 
الدَوَاب عنْدّ اللّه الذین روا قَهْمّ لا بوْمتُون). 


سورة الأنفال(8): آية 56 بی فی 13 


(آیه 56)- سپس هی کوید «اینها همان کسانی بودند که پا آنها عهد و پیمان 
فقی (کف لااخل می‌طر نی را رعانت کنو مور خده ارازشاماان و کی 
به دشمنان اسلام نباشند) ولی آنها هر بار رن خود را می‌شکستند » 
(الذین عاهدّت مِنَهْم تم یْفْضُون عَهَدَهَمْ فی کل مت 

نه از خدا شرم می‌کردند «و نه از مخالفت ما ۲ پرهیز داشتند» و نه 
ار ان او سا را وی و و 


شفز ها فان )1 ابة ۶7 جع ضی ۴ 163 


(ایه 57)- در این ایه طرز برخورد با اپن گروه پیمان شکن و بی‌ایمان و 
لجوج. زا چنین. بیان می‌کند که: «اگر آنها را در (میدان) جنگ بیابی (و 
اسلحه به دست گيرند و در برابر تو بایستند) آن چنان به آنها حمله کن که 
جمعیتهایی که پشت سر آنها قرار دارند (عبرت گیرند و) پراکنده شوند» 
(قامّا تلققتهم فی الحرب سود بهم من حلفَهْمْ) 

این دستور به خاطر آن است که دشمنان دیگر و حتی دشمنان آینده عبرت 
گیرند؛ و از دست زدن به جنگ خودداری کنند, و همچنین آنها که با 
۱ پیمانی دارند و پا در اینده پیمانی خواهند بست از نقض پیمان 
خودداری کنند «شاید همگی متذکر شوند» (لَعلمَم دیون ۱ 


سورة الأنفال(8): آية 58 پم ضی 163 


(آیه 58)- «و اگر آنها (در برابر تو در میدان حاضر نشدند ولی قرائن و 
نشاه‌هایین از آنها ظاهر شده است که در ضدو یمان فکنی, هستند وا سیم 
ان می‌رود که دست به خیانت بزنند و پیمان خود را بدون اعلام قبلی یک 
جانبه نقض کنند, تو پیشدستی کن, و به آنها اعلام نما که پیمانشان لغو 
شده است » (5 اما تخافن من قَوّمٍ خیانة قائبد البهم طا سَواء). 

مباد| بدون اعلام الغفاء ان به آنها خماه ۳۹ «زیر| خدآوند خائنان و 
کسانی را که در پیمان خویش راه خیانت در پیش می‌گیرند 0 
نمی‌دارد» (ِنّ اللّة لا یُجبٌ الْخائنی). 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 164 


سورة الأنفال(8): آية 59 بیصن ۶ 164 


(آیه 59)- در اين آیه روی سخن را به اين گروه پیمان شکن کرده به آنها 
هشدار داده, می‌گوید: «مبادا آنها که راه کفر پیش گرفته‌اند تصور کنند با 
اعمال خیانت آمیز خود پیروز شده‌اند» و از قلمرو قدرت و کیفر ما بیرون 
رفته‌اند (و لا ٍ ری بِحسبن الذین کفَرّوا سَبفُوا). 

واه را رت اور او 
رفت (ٍْهْمّ لا یعجژون). 


سورة الأنفال(8): آیة 60 بد ی ۶ 1 


(آیه 060)- افزایش قدرت جنگی و هدف آن: به تناسب دستورات گذشته در 
زمینه جهاد اسلامی, در این ایه به یک اصل حیاتی که در عصر و زمان باید 
مورد توجه مسلمانان بااشد اشاره جازم و ان لزوم اما کف رزمی کافی 
در برابر دشمنان است. 
نخست هي وید «در برابر دشمنان هر قدر توانايي دارید از نیرو و قدرت 
و اسبهای ورزیدو برای میدان آماده سازید» (ع آعدوا لَهْم ما اسَتَطِعَتْم من 

َو و من رباط الحَیِّ). 
ی ی ی 
0 داشته باشید. 
ی وزعان و مان اه تطیق 
می کند و آحز این دستور بزرگ اسلامی ص وا هم ما اسْتَطعنم من 
قوّن» به عنوان یک شعار همکاتن در همه جاأ تبلیغ شود و مسلمانان 1 
کوچک و بزرگ, عالم و غیر عالم, نویسنده و گوینده. سرباز و افسر, 
کشاورز و بازرگان, در زندگی خود آن را : به کار بندند, برای جبران عقب 
اند کار" کافی است. 

نجرت سل سامین صلی الله علبه و آله و سوایان خزر ی اسلام یر خشان 
۳ برای مقابله با دشمن از هیچ فرصتی غفلت نمی‌کردند, در 
تهیه سلاح و نفرات؛ تقویت روحبه سربازان انتخاب محل اردوگاه, و 
انتخاب زمان مناسب برای حمله به دشمن و به کار بستن هرگونه تاکتیک 
جنگی: هیچ مطلب کوچک و بزرگی را از نظر دور نمی‌داشتند. 
سپس قرآن به دنبال این دستور اشاره به هدف منطقی و انسانی این 
موضوع برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 165 
می‌کند و می‌گوید هدف این نیست که مردم جهان و حتی ملت خود را با 
انواع سلاحهای مخرب و ویرانگر درو کنید, آبادیها و زمینها را به ویرانی 
بکشانيد, سرزمینها و اموال دیگران را تصاحب کنید. اصول بردگی و 
استعمار را در جهان گسترش دهید. بلکه هدف این است ,که «با این 99 
دشمن خدا و دشمن خود را توا نید ( رون برع ده اللم و ۳۹۹ 
زیرا غالب دشمنان گوششان بدهکار حرف حساب و منطق و اصول 
انسانی نیست., انها چیزی جز منطق زور نمی‌فهمند! سپس اضافه می‌کند, 
علاوه بر این دشمنانی که می‌شناسید «دشمنان دیکری غیر از اینها نیز 
دارید که آنها را نمی‌شناسید ولی خدا می‌شناسد» و با افزایش آهاد کی 
جنگی شما آنها نیز می‌ترسند و بر سر جای خود می‌نشینند (و آخرین من 


ی له ی 
این تعبیر منضمن دسنوری برای امروز مسلمانان نیز هست و آن اين که 
تنها نباید روی دشمنان شناخته شده خود تکیه کنند و آمادگی خویش را در 
سر حد مبارزه با آنها محدود سازند بلکه دشمنان احتمالی و بالقوه را نیز 
باید در نظر بگیرند و حد اکثر نیرو و قدرت لازم را فراهم کنند, 

و در پایان اين آیه اشاره به موضوع مهم دیگری می‌کند و آن اينکه تهیه 
نیرو و قوه کافی و ابزار و اسلحه جنگی, و وسایل مختلف دفاعی, نیاز به 
سرمایه مالی دارد, لذا به مسلمانان دستور می‌دهد که باید با همکاری 
عمومی این سرمایه را فراهم سازید. و بدانید هر چه در این راه بدهید در 
راه خدا داده‌اید و هرگز گم نخواهد شد «و آنچه در راه خدا انفاق, کنید به 
شما پس داده خواهد شد» (و ما تْفْفُوا من شمءٍ فی سبیل اللهٍ بُوفَ 
لک ۲ 

و تمام آن و بیشتر از آپن به شما می‌رسد «و هیچ گونه ستمی بر شما وارد 


نمی‌گردد» (5 ات2 لا تظلمَون). 


نسوزة الاتفال(8): آبة 61 یف 15 


روشن‌ترٍ و و «و اگر نها" تمایل : ۳ 5 دادند تو نیز 
(دست آنها بر گزیده تهسین نموت 0۰26 166 

را عقب نزن) و تمایل نشان ده» (و ان جتجوا لِلسّلّم قَاجتخٌ لها). 

و از آنجا که به هنگام امضای بتفان ضاح:() افراد, کرختار تردندطا و دو 
دلیها می‌ شوند به پیامبر دسئور می‌دهد در قبول پیشنهاد صلح تردیدی به 
خود راه مده و چنانچه شرایط ی یه باشد نا 
بپذیر «و بر خدا توکل کن زیرا خداوند هم گفتگوهای شما را می‌شنود و هم 
از نیات شما آگاه است» (و توکُل عَلّی اللّه | هو السَمیع الَِْیمٌ). 


نسوز ة الاتفال(8): آية 62 ی ص ۶ 166 


وی این ان بو سار ماما نات هار سوه ک سار 
بخواهند تو را فریب دهند (و صلح را مقدمه‌ای برای ضربه غافلگیرانه‌ای 
قرار دهند یا هدفشان تأخیر جنگ برای فراهم کردن نیروی بیشتر باشد از 
این موضوع نگرانی به خود راه مده) زیرا خداوند کفایت کار تو را می‌کند و 
در همه حال پشتیبان توست» (و ان بُریدُوا آن یجدغوک فان حشیک ال 

شنانقه. زقذ نی خه نیز کوام بر آين خقیفت است و[ «آوست که تو را با 
بایری خود و به وسیله مومنان پاکدل تقویت کرد» (هو الْذٍی ید یک بتصره و 
بالمَوّمنین). 


سورة الأنفال(8): آية 63 بصن 2 166 


(آیه 63- به علاوه این مقمنان مخلصی که کید تو را گرفته‌اند 9 از هیچ 
گونه فداکاری مضایقه ندارند قبلا مردمی از هم پراکنده و با یکدیگر دشمن 
بودند خدلوند نور , هدایت بر آنها پاشید «و در میان دلهای آنها الفت ایجاد 
کرد» (و لفَ بَيْنَ فْلْویهِْ). 

سالیان دراز در میان طایفه اوس و خزرج در مدینه جنگ و خونریزی بود و 
هیچ کس باور نمی‌کرد روزی آنها دست دوستی و محبت به سوی هم دراز 
کنند ولی خداوند قادر متعال این کار را در پرتو اسلام و در سایه نزول 
قران انجام داد. 

سپس اضافه می‌کند فراهم ساختن این الفت و پیوند دلها از طرق مادی و 
عادی امکان پذیر نبود «اگر تمام آنچه را که در روی زمین است فرح 
می‌کردی هیچ گاه نمی‌توانستيٍ در میان, دلهایشان الفت ایجاد کنی» (لوّ 
لت ما فی الأْض جمیعاً ما لت بَیْنَ فلویهم). 

«ولي این خدا بود که در میان آنها به وسیله آیمان الفت ایجاد کرد» (و لک 
اللة الفَ بَيتَهُمٌ ). برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص: : 167 

و در پایان آیه اضافه می‌کند: «او توانا و حکیم است» (انّهْ غزیژ حکیض). 
عژت او ایجاب می‌کند که هیچ کس را پارای 9( 
حکمتش سبب می‌شود که همه کارهایش روی حساب باشد و لذا با برنامه 
حساب شده‌ای دلهای پراکنده را متحد ساخت و در اختیار پیامبرش گذاشت 
تا نور هدایت اسلام را به وسیله آنها در همه جهان پخش کند. 


سورة الأنفال(8): آية 64 بت ی 2 1۳7 


(آیه 64)- در این آیه برای تقویت روحیه پاک پیامبر صلی الله علیه و آله 
روی سخن را به او کرده, مف کوید" «ای پیامبر ! خداوند و این مومنانی که 
از تو پیروی می‌کنند برای حمایت, تو کافی هستند» و پا کمک آنها می‌توانی 
په هدف خود نائل شوی (یا آیهّا لین حسَبُک اللةْ و من اَبِعک من 
المَوْمِینَ). 


سورة الأنفال(8): آية 65 + ضی ۶ 167 


(آیه 65)- منتظر برابری قوا نباشید: در این ۳ ۵ ایهٌ بعد نیز دستورات 
نطاهیت اعکام جوا اسلا می تعلیت می‌شو تخسنت به ورستول کرم صلّی 
له علیه و آله دستور می‌دهد که «ای پیامبر! مومنان را به جنگ (با 
دشمن) تشویق کن»! (یا یا ال حرّض اَمْوْمنی علی الفتال 

آیه فوق اهمیت تبلیغ و تقویت هر چه بیشتر روحیه سربازان را به عنوان 
یک دستور اسلامی روشن می‌سازد. 

و به دنبال آن دستور دومی می‌دهد و هی کوند: «اگر از شما بیست ِ 
سرباز با استقامت باشند بر دویست نفر غلبه خواهند کرد و اگر از شما 

صد نفر باشند بر هزار نفر از کافران غلبه می‌کننچ» (ِنْ تَکنْ منم عسژون 
صایژون یلوا مالتین و ان یک منم ماه توا آلفاً من الذین گقژوا). 
2 2 خکی ] 
دشمن در یک سطح مساوی قرار گیرند بلکه حتی اگر عدد آنها یک دهم 
نفرات دشمن باشد باز وظیفه جهاد بر آنها فرض است. 

سیس اشاره به علت این حکم کرده, قی کوید «اين به خاطر ان است که 
دشمنان بی‌ایمان شما جمعیتی هستند که نمی‌فهمند» ۳ قَوَم لا 
یَفْقَهَّونَ). برگزیده تفسیر نو 9 2 ص .۰ : 1068 

این تعلیل در آغاز عجیب و شگفت‌آور به نظر می‌رسد که چه ارتباطی میان 
«آگاهی» و «پیروزی» يا «عدم آگاهی» و «شکست وجود ِِ ولی در 
تا 
راه خود را به خوبی می‌شناسند. 

این مسیر روشن و اين آگاهی, به آنان صبر و استقامت و پایمردی 
می‌بخشد. 

تنها روی یک عادت تقلید کورکورانه و یا تعصب خشک و بی‌منطق به دنبال 
این عکتب. افازه‌اند ع این باریعی ,رام و تا کاهی: ار هدت, اغضاب. انیا را 
سست قف کنت: و توان و استقامتشان را من گبر ز: و از انها موجودی ضعیف 
می‌سازد. 
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(آیه 66)- اما به دنبال دستور سنگین فو ق, خداوند 1 را چند درجه تخفیف 


مه و هی نگ «هم اکنون خداوند به شما تخفیف داد و دانست در 
اج( 


سپس ود «در این حال اگر از شما صد نفر سرباز با استقامت 
باشند, بر دویست نفر غلبه می‌کنند و اگر هزار نفر باشند بر دو هزار نفر به 
فرمان خد پیروز می‌ شوند» (فاِنْ جک 9 مار صابرةه یِعْلبوا مانتین و ان 
یک 9 الف یغلبوا لین بلدن الله). ۲ 
ولی در هر کاز فراموش نکنید که «خداوند با صابران است» (و ال مَع 
الصا برٍین). 

بعتی .هنگاهن که خسلیانان کرقار ضعف و سشستی شوند و در مباق آنا 
افراد تازه کار و ناآزموده و ساخته نشده, بوده باشند مقیاس سنجش همان 
نسبت دو برابر است.؛ ولی به قنا فقو که افراد ساخته شده و ورزیده و 
قوی الایمان همانند بسیاری از رزمندگان بدر بوده باشند این نسبت تا ده 
برابر ترقی می‌کند. ۱ ۲ 

هر یک از اين دو حکم مذکور در دو ایه, مربوط به دو گروه مختلف و در 
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(آیه 67)- اسیران و در آیات کته قسمتهای مهمی از احکام جهاد 
برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 1069 
و درگیری با دشمنان بیان شد, در اینجا با ذکر قسمتی از احکام اسرای 
این بحث تکمیل می‌ شود. 
نخستین مطلب مهمی را که در اين زمینه بیان می‌کند. این است که 
می‌گوید: 
«هیچ پیامبری حق ندارد اسیران جنگی داشته باشد, تا به اندازه کافی جای 
پای خود را در زمین محکم کند و ضریه‌های کاری و اطمینان بخش ,یر پیکر 
دشمن وارد سازد» (ما کا ن ابیت آن یکُون له آشری حتّی ینْخْنَّ فی الأرْض). 
بنابراین گرفتن اسیر تنها در صورتی مجاز است که اطمینان کامل از 
پیروزی بر دشمن حاصل شود در غیر این صورت باید با ضربات قاطع و 
بنده و پی‌درپی قدرت و نیروی دشمن مهاجم را از کار بیاندازند. اما به 
فعض حصمل. اطفیای. از این محضوی سوق اسانی ایحاب می کند. که 
دست از کشتن بر دارند و به اسیر کردن قناعت کنند. 
سپس آن گروه را که بر خلاف این دستور رفتار کردند مورد ملامت قرار 
داده و می‌گوید: «شما تنها ؛ به فکر جنبه‌های مادی هستید و متاع ناپایدار 
را می‌خواهید, در حالی که داد سرای جاویدان ق سعادت همیشگی را 
براق شما می‌خواهد» (تریفون عورض ایا و اللة برید لاحره). 
بنابراین نباید به خاطر منافع آنی و زود گذر, منافع مستمر آینده را ؛ به خطر 
افکند! و در پایان آیه می‌فرماید: دستور فوق در واقع آمیخته‌ای از عرّت و 
پیروزی و حکمت و تدبیر (ست, چون از ناحیه خداوند صادر شده «و خداوند 
عزیز و حکیم است» (و ال عزیژ حَکِیمّ). 


سورة الأنفال(8): آية 68 مم صی 2 1639 


(آیه 68)- در اين آیه بار دیگر به ملامت و توبیخ کسانی که برای تأمین 
منافع زود گذر مادذی مصالح مهم اجتماعی را ؛ به خطر افکندند, پرداخته, 
موی اد «اگر فرمان سابق خدا| نبود عذاب کف بزرگی به خاطر 
اسیرانی که گرفتید به شما می‌رسید» (َوّ لا کِتابُ من ال ستّق لمَسَکُم 
فیما أحَدْمْ عَذاب عظی). ۱ 

ولی 9 گونه که در ایات دیگر قران تصریح شده؛ سئت پروردگار این 
بو کر بذه شیر تخونه:: 2 اضر * 170 
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اور اس ات آ دار هکس راز مارا و 
فتینالة گرفتن «فداء» شده است. ۱ 
بعد از پایان جنگ بدر و گرفتن اسیران جنگی گروه انصار به پیغمبر صلی 
هه و هفتاد نفر را اسیر 
کردیم و اینها از قبیله تو و اسیران تواند, آنها را ِ ببخش تا در برابر 
آزادی آنها «قداء» بگیریم (پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در انتظار نزول وحی 
آسفای در ان رود اه ارل شون آخاره کزفن «مدای» در تال 
آزادی اسیران داد. 

به هر حال ایه مورد بحت به مسلمانان اجازه می‌دهد که از این عنیمت 
یا را ی را اسان ی ی ام که 
و می‌گوید: ,۰ «از آنچه به غنیمت گرفته‌اید, حلال و پاکیزه بخورید و بهره 
گیرید» (قکلَوا ها اقلا طیا 

این جمله ممکن است معنی وسیعی داشته باشد, و علاوه بر موضوع 
«فداء» سایر غنایم را نیز شامل شود. 

سیس به آتها دستور می‌دهد که: «تقوا را پیشه کنید و از مخالفت فرمان 
خدا بپرهیزید» رو اتقو اللَدَ). 

اشاره به این که مباح بودن این گونه غنایم نباید سبب شود که هدف 
مجاهدین در میدان جهاد جمع غنیمت و يا گرفتن اسیر به خاطر «فداء» 
باشد. و اگر در گذشته چنین نیات زشتی در دل داشتند, بیرون کنند. 

در پایان آیه نسبت به گذشته وگدم 7 و ان داده, می‌گوید: «خداوند 
آفزز تدة و مهربان است» (ِنّ ال عَفْورٌ رحیم). 
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(ایه 0۵ ).شتا لد مهمی که در مورد اسیران جنگی وجود دارد موضوع 
اصلاح و تربیت و هدایت آنهاست. 

لذ| در این آية به. پیامبر ضلی الله غلیه و اله دستور می‌دهد که اسیران, زا 
با بیان دلگرم کننده‌ای به سوی ایمان و اصلاح روش خود دعوت و تشویق 
کند. می‌گوید: «ای پیامبر! به اسیرانی که در دست شما هستند بگو: اگر 
خداوند در دلهای شما خیر و نیکی بداند برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص 
171 

۷ ال ی فل من 
فی َبُدیکَمٌ من الأسری ان بِعلم ال فی فْلْوبکَمْ حَیرا یونم < 0 
منظور از کلمه «حَیر]» در جمله اول همان ایمان و پذیرش اسلام است و 
منظور از آن در جمله بعد پاداشهای مادی و معنوی است که در سایه 
اشلام و ایمان عاید انها می‌نشنود: 

علاوه بر این پاداشها لطف دیگری نیز در باره شما کرده «و گناهانی را که 
در سابق و قبل از پذیرش ۳ مرتکب شدید, می‌بخشد. و خداوند 


- 


آمرزنده و مهربان است» (و یَعْفرّ لکم و ال غَفوژ رَجیم). 
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(ایه 71)- و از انجا که ممکن نود بعضی از اسیران از این برنافه شوء 
استفاده کنند و با اظهار اسلام به قصد خیانت و انتقامجویی در صفوف 
مسلمانان در آینده, در این آیه هم به آنها اخطار می‌کند, و هم به مسلمانان 
هشدار می‌دهد و می‌گوید: 

«و اگر بخواهند به تو خیانت کنند چیز تازه‌ای نیست, آنها پیش از این هم به 
خدا خیانت کردند» (و ان پریذوا خیاتتک فقذ خائوا اللة من قَبْلَ). 
۳۳ ۳۳[ نشنیده گرفته و حکم عقل را 
پشت سر انداختند, و برای خدا شریک و شبیه قائل شدند. 

ولی اینها نباید فراموش کنند که: «خداوند تو و یارانت را , بر آنها پیروز 
کرد» (قامَکن ملهُم). 

وی نات رسد 

خداوند از نیات آنها آگاه است و دستوراتی را که در باره اسیران داده 
است بر طبق حکمت می‌باشد. زیرا| «خداوند علیم و حکیم است» (و اللَة 


سورة الأنفال(8): آية 72 ی ی ۶ 7 


(آیه 72)- چهار گروه مختلف: سلسله آیات (72- 75) که آخرین فصل 
سوره انفال است بحثی را در باره «مهاجرین» و «انصار» و گروههای دیگر 
مسلمین و ارزش وجودی هر یک از آنان, مطرح کرده و بحثهای گذشته 
پیرامون جهاد و مجاهدان ر بدین وسیله تکمیل می‌کند. 

در اين آیات سخن از پنج گروه که چهار گروه آن از مسلمانان و یک گروه 
از پر خویده تفسیر نمونه, 22 ص. : 172 

غير مسلمانانند به میان آمده است: آن چهار گروه عبارتند از: 

ار اران سته: 

3- آنها که ایمان آوردند ولی مهاجرت نکردند. 

4- آنها که بعدا ایمان آوردند و به مهاجران پیو ستند. 

ذر این ابه هی خوید: <«عسباتن, که آیمان آوردند و مهاجرت: کردند. وبا اموال 
و جانهای خود در راه خدا جهاد نمودند و کساني که پناه دادند و پاری کردند 
اولیاء و هم پیمان و مدافعان یکدیگرند» (اِنَ الذین مَنُوارو هاجر وا و جاهذوا 
یامُوالهم و أنفُسهمٌ فی سبیل اللّه و الذین" اج و تضرّوا| ادلنک ‏ بَعصَمه تحصوم اولبا 
نع 

برای 9 نخست چهار صفت بیان کرده اول ایمان. دوم هجرت و سوم 
جهاد مالی و اقتصادی و چهارم جهاد با خون و جان خویش در راه خدا و در 
مورد «انصار» دو صفت ذکر شده نخست «ایواء» (یناه دادن) دوم یاری 
کردن. 

در حقیقت این دو گروه در بافت جامعه اسلامی یکی به منزله «تار» و 
دیگری به منزله «پود» بود و هیچ کدام از دیگری بی‌نیاز نبود. 

سپس به گروه سوم اشاره کرده, می‌گوید: و آنها که ایمان آوردند و 
مهاجرت نکردند (و به جامعه نوین شما نپیوستند) هیچ گونه ولایت و تعهد و 
مسوولیتی در برا, بر آنها نداریم تا اقدام به هچرت کنند» (5 الذین منوا و لَمٌ 
هاجژوا ما لکَمْ من وَلایتهم من شی ء حنّی یُهاجروا). 

و در جمله بعد تنها یک نوع حمایت و مسوولیت را استثنا کرده و آن را در 
باره این کی اثبات فی کنذ و می‌گوید: «هرگاه این گروه (مقمنان غیر 
هماحر از تن بم.خامار خفط ف و اتضار اند اعی نت 
فشار شدید دشمنان قرار گیرند) بر شما لام است که به پاری آنها 
بشتابید» (و |ٍن اسْتلْضَروکُمْ فی الدین فیک اللَر). 

«مگر ژهانی ۳3 مخالفان آنها جمعیتی باشند که میان شما و آنان پیمان 
ترک مخاصمه بسته شده» (1 ۹ قوم ر بتکم 5 بیتمه هم میناق). برگزیده 


تفسیر نمونه, ج 2, ص: : 173 

و در پایان آیه برای رعایت حد ود این مسوولیتها و دقت در انجام این 
مقررات با ی 9 به آنچه انجام می‌د هید بصیير و بیناست» (5 
الله با عحلون ص 

ها ایا وک ش شا .مسا فان اخسامت 
متتو‌ولفها اکام. است: همتین. از بی‌اعتنایی و سستی و تنبلی و عدم 
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(آیه 73)- در این آیه به نقطه مقابل جامعه اسلامی, یعنی جامعه کفر و 
دشمنان اسلام اشاره کرده و می‌گوید: «آنها که کافر شدند بعضی 7 
بعضی دیگرند» (و الذین کَقژوا بعضُهّمْ اوَلیاء بَعَض). 

بعتی. بیوند. آنها تنها با خودشان ۰ و شما خق ندارید با آنها پیوندی 
داشته باشید, و از آنها حمایت کنید و یا آنها رل به حمایت خود دعوت نمایید. 
سپس به مسلمانان هشدار می د هد که: «اگر این دستور مهم را نادیده 
بگیرید, فتنه و فساد عظیمی در زمیب و در محیط جامعه شما به وجود 
خواهد آمد» الا تلو تک فتتی فی: لا مرو قفا کیبر ]: 

چه فتنه و فسادی از این بالاتر کو خطوط پیروزی شما محو می‌گردد و 
دساکتنن دشمنان در جامعه شما کار گر می‌شود. 
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(آیه 4- در این آیه بار دیگر روی اهمیت مقام مهاجران و انصار و 
موقعیت و تأثیر و نفوذ آنها در پیشبرد اهداف جامعه اسلامی تکیه کرده و 
از آنها به این گونه تقدیر می‌کند: «آنها که ایمان آوردند و هجچرت کردند و 
در راه خدا جهاد نمودند و آنها که پناه دادند و یاری کردند, مومنان حقیقی و 
راستین هستند»؟ (5 الذین ِ و هنزو جاهذوا فی سبیل الله و5 الذیت 
آووّا و تضژوا ولیک هم الْمَوْمتو 
زیرا در روزهای سخت و ۳ ر9 ایام غربت و تنهایی اسلام هر یک به 
تا رس اسآ ان 

و «آنها (ٍبه خاطر این فداکاریهای بزرگ) آمرزش و روزی شایسته‌ای 
خواهند داشت» (َهْم مَعفره و رژق کریم). برگزیده تفسیر نمونه, ج2. ص 
174 
هم در پیشگاه خدا و جهان دیگر از مواهب بزرگی برخوردارند و هم بهره‌ای 
شتا موه از.عظمت و امنیت و آرامشن در اين جهان خواهند داشت. 


سورة الأنفال(8): آية 5 7 ممی ین ۶ ۱7۳۸ 


(آیه 75)- در این ارم به چهارمین گروه مسلمانان یعنی «مهاجران بعدی >> 
اشاره کرده, هی ند «آنها که بعد از اين ایمان بیاویند و هجرت کنن و با 
شما در جهاد شرکت جویند آنها نیز از شمایند» (و الذین امَتوا من بَعَذٌ و 
هاجّر وا جاهَذوا حِِ قاولتّک کر 
یعنی جامعه اسلامی یک جامعه مدار بسته و انحصاری نیست, بلکه 
درهایش به سوی همه مومنان و مهاجران و مجاهدان آينده نیز گشوده 
است. 
و در پایان 1 اشاره به ولایت و اولویت خویشاوندان نسبت به بکژنجو. 
کرده, می‌گوید: «خویشاوندان (نیز) سبت به یکدیگر, و دپ احکامی که 
ِِ بر بندگانش مقرر داشته اولویت دارند» (و اولدا الارحام بَعَصَهُم 
در حقیقت " در نات سخن از ولایت و اولویت عمومی مسلمانان 
تسش بخ رتکد یر نود وی آنن. آبه تا کید هی کید که این ولانت:ت اولویت در 
مورد خویشاوندان به صورت قویتر و جامعتری است., زیرا خویشاوندان 
ن علاوه بر ولایت ایمان و هجچرت, ولایت خویشاوندی نیز دارند. 
و در آخرین جمله اين آیه که آخرین جهله سوره انفال است می‌فرماید: 
«خداوند به هر چیزی داناست» (ِنّ اللَح ِ شی ء عَلیمٌ). 
و تمامی احکامی را که در زمینه «انفال» و «غنائم جنگی» و «نظام جهاد» 
و «صلح» و «احکام اسیران جنگی» و مسائّل مربوط به «هجرت» و مانند 
0 سوره نازل کرده است همه را روی حساب و برنامه دقیقی بیان 
نموده که با روح جامعه انسانی و عواطف بشری و مصالح همه جانبه انها 
کاملا منطبق است «پایان سوره انفال» 
نش ده کش نطو هر 22ص 5 17 


سوره توبه [9] 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و 129 آیه است. 


توجه به این نکات قبل از تفسیر سوره لازم است: کر ۱ 17 


1- نامهای این سوره: ۰ ص‌ ۷ 


مفسران برای این سوره نامهای زیادی که بالغ بر ده نام می‌شود ذکر 
کرده‌اند, که از همه معروفتر «برائت» و «توبه» و «فاضحه» است. 


2 تاریخچه نزول سوره: ض کب 


این سور ه آخرین سور ه پا از آخرین سوره‌هایی_ است که بر ناسین کل 
الله علیه و آله در مدینه نازل گردید, آغاز نزول آن و در سال نهم هجرت 
هی دانتدء و قسمتی از آن پیش از جنگ تبو ک, و قسمتی به هنگام آمادگی 
برای جنگ, و بخش دیگری از آن پس از مراجعت از جنگ نازل شده است. 
آیات آغاز اين سوره که پیرامون وضع باقیمانده مشر کان بود در مراسم حج 
به وسیله امیر موّمنان علی علیه السلام به مردم ابلاغ شد. 


3- محتوای سور ه: ۰ص : 175 


قسمت مهمی از این سوره پیرامون باقیمانده مشرکان و بت پرستان و 
قطع رابطه با آنها, و الغاء پیمانهایی است که با مسلمانان داشتند. 

قسمت مهم دیگری از این سوره از منافقان و سرنوشت آنان سخن 
می‌گوید. و به مسلمانان شدیدا هشدار می‌دهد و نشانه‌های منافقان را بر 
می‌شمرد. 

بخش دیگری از این سوره پیرامون اهمیت جهاد در راه خدا و اتحاد صفوف 
است. برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 176 

بخش مهم دیگری از این سوره به عنوان تکمیل بحثهای گذشته از انحراف 
اهل کتاب (یهود و نصاری) از حفیقت توحید» و انحراف دانشمندانشان از 
وظیفه رهبری و روشنگری سخن می‌گوید. 

و از آنجا که جامعه اسلامی در آن روز نیازهای مختلفی پیدا کرده بود. که 
تراکم و کنز ثروت. و لزوم تحصیل علم. و وجوب تعلیم افراد نادان را 
یادآور می‌شود. 

علاوه بر مباحث فوق, مباحث دیگری مانند داستان هجرت تشر ام اللّه 
علیه و آله, مسأله ماههای حرام که جنگ در آن ممنوع است, موضوع 
گرفتن جزیه از اقلیتهای دینی و امثال آن به تناسب مطرح گردیده است. 
اهمیت نکات مختلفی که در این سوره به آن اشاره شده به قدری زیاد 
صف از صفوف ملائکه بر من نازل گردید و هر کدام اهمیت این دو سوره 
را توصیه می‌کردند! 


4- چرا این سوره «بسم الله» ندارد؟ یت ض 2 1 


پاسخ این سوال را چگونگی شروع این سوره به ما می‌دهد, زیرا این سوره 
در واقع با اعلان جنگ به دشمنان پیمان شکن. و اظهار برائت و بیزاری و 
پیش گرفتن یک روش محکم و سخت در مقابل آنان آغاز شده است, و 

روشنگر خشم خداوند نسبت به اين گروه است و با «بسم اللّه من 
الجیم» که نشانه صلح و دوستی و محبت و بیان کننده صفت رحمانیت و 
رحیمیت خداست. تناسب ندارد. 


سورخ التویق(9]: اي 1 دض + 177 


(آیه 1)- پیمانهای مشرکان الغاء می‌شود! در محیط دعوت اسلام گروههای 
مختلفی وجود داشتند. گروهی با پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ گونه 
پیمانی نداشتند, و پیامبر صلی الله علیه و اله در مقابل آنها نیز هیچ گونه 
تعهدی نداشت. 

گروههاي دیگری در «حدیبیه» و مانند آن پیمان ترک مخاصمه با رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بسته بودند. در این میان بعضی از طوائفی که با 
نامر ضلي الله غلیه و اله مان بسته هدن یک انیم و جکون مشچ 
مجوزی پیمانشان را به به خاطر همکاری آشکار با دشمنان اسلام شکستند, و 
پا در صدد از میان بردن رسول خدا صلی الله علیه و آله برآمدند. برگزیده 
تمیسن تطوزه: ۳ كٍِ : 177 

ها ان داشته‌اند, ۱ شند؛ و 0 اعلام ِِ و ۱ 
خداوند و پیامبرش از مشرکانی که با آنها عهد بسته‌اید, می‌باشد» (براعه 
مر الله > و شوه [لی الْذین انم من من المُشرکین). 

از ۳۳ استلا کت استفاده می‌ شود که لو ان السلام حواد: شد در آن 
روز چهار موضوع را به مردم ابلاغ کند: 

1- الغای پیمان مشرکان. ۱ 

2- عدم حق شرکت آنها در مراسم حخجّْ در سال اینده._ _ 

3- ممنوع بودن طواف افراد عریان و برهنه که تا ان زمان در میان 
مشرکان رائج بود. 

4- ممنوع بودن ورود مشرکان در خانه خدا. 


سورة التوبغ(9): آية 2 ت فرع ۲ 177 


(ایه 2)(- سپس برای انها یک مهلت چهار ماهه قائل می‌ شود که در این 
مدت بيانديشند, و وضع خود را روشن سازند. و پس از انقضای چهار ماه یا 
بای دست. از این بت پرستی. بکشتد و .یا آماده. پیکار گردند, می‌گوید: 
«چهار ماه در زمین آزادانة به هر کجا می‌خواهید بروید» (قسیخوا فی 
لازض أرْتعة آشهر). 

ولی بعد از چهار ماه وضع دگرگون خواهد شد «اما بدانید که شما 
نمی‌توانید خداوند را ناتواي سازید, و از قلمرو قدرت او بیرون روید» (و 
اعْلَموا کم عَیَدُ مُعجزی الله). 

۹ «خدآوند کاقران. مشرک و بت پرست را سر انجام خوار و 
رسوا خواهد ساخت» (و أنْ اللة مُحزی الکافرین). 


سورة التوبة(9): آية 3 ی ۶ 7 17 


(آیه 3)- آنها که پیمانشان محترم است: قرآن بار دیگر موضوع الفای 
پیمانهای مشرکان را با تأکید بیشتری عنوان کرده و حتی تاریخ اعلام آن زا 
نعیین می کند و هی اند «اين اعلامی است از طرف خدا| و پیامبرش به 
عموم مردم 4 روز حچ اکبر (روز عید قربان) که خداوند و فرستایم او .از 
مشرکان, بیزارند» (و اذان من الله رشوله ال التاس یوم الحج الأکتر نَ 
ال ری ۶ و من ااخسر کین و رسولة): برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 178 
ای ی ی کم 
در آن روز بزرگ راههای بهانه جویی دشمن را ببندد و زبان بدگویان را 
قطع کند تا نگویند ما را غافلگیر ساختند و ناجوانمردانه به ما حمله کردند. 
سپس روی سخن را به خود مشرکان کرده و از طریق تشویق و تهدید 
برای هدایت انها کوشش می‌کند, بخست هی گوید: «اگر توبه کنید (و به 
سوی خدا باز گردید ,و دست از آیین بت برستی بردازند) به نقم قفانست » 
(قاِن تبنم قهو یر کم ۱ 

یعنی قبول آیین توحید به نفع شما و جامعه شما و دنیا و اخرت خودتان 
است و اگر نیک بينديشید همه ۱ در پرنو آن؛ ان می‌پابد, 
نه این که سودی برای خدا و پیامبر در برداشته باشد. 

بعد به مخالفان متعصب و لجوج هشدار می‌دهد که: «اگر (از این فرمان 
که ضامن سعادت خودتان است) سرپیچی کنید بدانید هرگز نمی‌توانید 
خداوند را ناتوان سازید» و از قلمرو قدرت او بیرون روید (و ان تَوَلیبَم 
قَاعْلَمّوا اتکم یر عیر مُعجزی الله). 

و در پایان مت ۰ با سرسختی مقاومت می‌کنند اعلام خطر 
می‌نماید رو می‌گوید: «کافران بت پرست را به عذاب دردناک بشارت ده» 
(وتتر آلرنه کفروا یعذاب لیم). 


سورة التوبة(9): آية 4 تشه ظرح : 170 


(ابه 2 این الفای.یک جانیه پمانهاهن مض کان..مخصوض کساتی ود که 
نشانه‌هایی بر آماد کی ترا نیمان شکتی از آنها ظاهر شده بود, لذا در این 
آیه یک کروه را استثنا کرده, می‌گوید: «مگر آن دسته از مشرکین که با آنها 
پیمان بسته‌آید و هیچ گاه بر خلاف شر ایط پیمان گام برنداشتند و کم و 
کسری در آن ایجاد نکردند, و نه اجدی " بر ضد شما تقویت نمودند» (لا 
الذیت عاهَدئْمٌ من الَمشرکین تم للم بنه بلعضه کم شا و لَم بظاهئوا عَلَیکم 
ح 
9 مورد این گروه ۳ پایان مدت به عهد و پیمانشان وفادار باشید» (قََیِمُوا 
هم هد َهْدَهَمٌ اٍلی مَدْتَهمٌ) «زیرا خداوند پرهیزکاران (و آنها را که از هرگونه 
پیمان ِِِ" و تجاوز اجتناب می‌کنند) دوست می‌دارد» (اِنّ اللحَ یَجب 
لین 


سورة التوبع(9): آية 5 ضرع : 179 


رابت واه دتم توا با غرمیتت در اشجا وظیفه موتاها بان یس ادیایان 

مدت مهلت مشرکان. یعنی چهار ماه بیان شده است و شدیدترین دستور 

را در باره آنها صادر کرده, می‌گوید: «هنگامی که ماههای حرام (مهلت 

چهار ماچه) پایان گیرد بت پرستان را هر کجا یافتید به قتل برسانید» (قلذ 

اسَلخ الا هر الخدم قافثلوا افش رکین حَیْ وجَدْمُوهَم). 

سپس می‌گوید: «آنها را بگیرید و اسیر کنید» (و حذْوهَمٌ). 

و آنها را در حلقه محاصره قرار دهید> (5 احضَروهمّ). 

«و در کمین آنها در هر نقطه‌ای بنشینید و راهها را یز آنما ببندید»؟ (و افْعذوا 

هم کل مَرضَد). 

این تحت عمل به,خاظر ان: اسنت که برنامة اسلام ريشه کن.ساختن بت 

پرستی از روی کره زمین بوده, زیرا بت پرستی مذهب و آیین نیست که 

محترم شمرده شود. ۳ 

ولی این شدت و خشونت نه به مفهوم این است که راه بازگشت به روی 

انها بسته شده باشد, بلکه در هر جا و در هر لحظه بخواهند می‌توانند جهت 

خود. زا تغبیر دهند. لذا بلافاصله اضافه می‌کند: «اگر آنها قویه کنید:و به 

سوی حق بازگردند و نماز را برپا دارند و زکات را ادا کنند, آنها را رها 

سازید» و مزاحمشان نشوید (قَاِنْ تابُوا و أََامُوا الطَلاء و آتوا لاه قحلوا 
تفای از 

«زیرا خداوند آمرزنده بو مهربان است». و کسی را که به سوی او با زگردد, 

از خود نمی‌راند (ِنَ ال عْفوژ رجیم). 


سورة التوبة(9): آية 6 تسه ضرع : 179 


(آیه 6)- سپس این موضوع را با دستور دیگری تکمیل می‌کند تا تردیدی 
است, نه استعمار و استثمار و قبضه کردن اموال یا سرزمینهای دیگران: 
می‌گوید: «اگر یکی از بت پرستان از تو درخواست پناهندگی کند به او پناه 
ده تا سخن خدا را بشنود» (و ان أَحَدٌ من المشرکین اسشتجارک قأجوخ عتّی و 
بسمع بِسَمع کلام اللهٍ). 

بعتی دز نعایت ارافش نا آه رفتار کن: و مجال اندیشه و تفکر را به او بده 
تا آزادانه به بررسی محتوای دعوت تو بپردازد. و اگر نور هدایت ند او 
تابید آن را بپذبرد: بر گزیده تفسیر نموته, 2 ض: 180 

تقد اضاهه می ند کت «اهزایس ار بایان منت تطالعه به‌حایگاه امن 
امانش برسان» تا کسی در آثناء راه مزاحم او نگردد رن أنفة ما مَتَه). 

و سر انجام علت این دستور سازنده را چنین ۰ «اين به خاطر 
آن است که آنها قومی بی‌اطلاع و ناآگاهند» (ذلک هم قَوَم لا یَْمُونَ). 
و 1 ات ی 
از بت پرستی که زاییده جهل و نادانی است خارج شوند, و به راه توحید و 
ای او بت اس اس 


سورة التوبة( * ان 7 و ص : 180 


(آیه 7- تجاو زکاران پیمان شکن! همان گونه که در آیاخت قبل دیدیم اسلام 
پيمانهاي مشرکان و بت پرستان را- مر گروه خاصی- لغو کرد. تنها چهار 
ماه به انها مهلت داد تا تصمیم خود را بگیرند, در اینجا دلیل و علت این کار 
را بیان فده کت نخست به صورت استفهام انکاری ی کوید «چگونه ممکن 
است مشرکان عهد و پیمانی نزد خدا و نزد پیامبرش داشته باشند»؟! 
(کّف یکُون لِلَمَشرکین عَهَذٌ ند اللّه و عنَد رسوله). 

تقتی. آنها با این 0 و اه همه کارهای خلافشان نباید انتظار داشته 
باشند که پیامبر صلی الله علیه و آله بطور یک جانبه به پیمانهای آنها وفادار 
باشد. 

بعد بلافاصله یک گروه را که در اعمال خلاف و پیمان شکنی با ساير 
مشرکان شریک نبودند استثنا کرده, می‌گوید: «مگر کسانی, که با آنها نزد 
مسجد الحرام پیمان بستید» (الا الذین عاهَدُئم عند المسْجد الحرام). 

«اين گروه مادام که به پیمانشان برابر شما وفادار باشند شما هم 
وفادار بمانید» (فمَا اسَتَقامَوا لک فاستَقیموا| هم 

«زیرا خداوند پرهیزکاران (و آنها دار که | که از هرگونه پیمان شکنی اجتناب 
می‌ورزند) دوست دارد» (اِنّ اللة یِجب اش فیت . 


سورة التوبة( : آبة 8 و ص : 180 


(آیه 8)- در اين آیه موضوع فوق با صراحت و تأکید بیشتری بیان شده 
است, و باز به صورت استفهام انکاری می‌گوید: «چگونه (ممکن است عهد 
و پیمان آنها را محترم شمرد) در حالی که اگر آنها : بر شما غالب شوند هیچ 
گاه نه برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 191 ِ 
مراعات خویشاوندی باٍ شما را می‌کنند و نه پیمان را» (کیّفَ و ان بَظهَروا 
لیم لایرَفَبوا یم الا و لاذِمَةَ). 
بعد قرآن اضافه ۰ هیچ گاه فریب سخنان دلنشین و الفاظ به 
ظاهر زییای آنها را نخورید زیرا: «آنها می‌خواهند شما را با دهانها (و 
و خود راضی کنند, , ولی ۳ آنها از این موضوع ابا دارد» 
ضوتکخ باقواهه و تابی فلوم 
9 آنة اشاره به ريیشه و این موصو) کرده, و «و بیشتر 
آنها فاسق و نافرمانبردارند» (و أَكتَثْهْم فاسقون) 


سورة التوبة(9): آية 9 ی 1813 


(ابه 9)-دز این آنه یکین از تشانه‌هان: قسق و تافرماتبرداری: آنها زاخنن 
توضیح می‌دهد. «آنها ایات خدا| را با بهای کمی معامله کردند, و به 
زود ۰ مادی و ناچیز وه مردم را از راه خدا باز داشتند» (اشترها 
7 ۳ عمل بدی آنها انجام می‌دادند» (انَهْم ساء ما کائوا 
یعمَلون). هم خود را از سعادت و هدایت و خوشبختی محروم 0 و 
هم سد راه دیگران می‌شدند, و چه عملی از این بدتر! 


(ابه 10 در این ابة کار چبکر کار سایق را تاکید می‌کند کم این 
مشرکان اگر دستشان برسد, در باره هیچ فرد با ایمانی کمترین ملاحظه 
خویشاوندی و عهد و پیمان را نخواهند کرد» (ا یرْفُْوَ فی موْمِنِ الا و لا 
د مه . ِ 

«جرا که انتها اضولا مردمی تجاود کارنده( ادلی هق اف من ]. 

نه تنها در باره شما, در مورد هر کس که توانایی داشته باشند دست به 
تجاوز می‌زنند. 


سورة التوبة(9): آية 11 ی کی 1۳1 


(آیه 11)- یکی از فنون فصاحت و بلاغت آن است که مطالب پر اهمیت را 
با تعبیرات گوناگون برای تأکید و جا افتادن مطلب تکرار کنند. و از آنجا که 
مسأله ضربه نهایی بر پیکر بت پرستی در محیط اسلام و برچیدن آخرین 
آثار آن: از فشاتل. بسیار .مهم بودم. اسنت:.بار دیکر قران. مجید. مطالب 
گذشته را با عبارات ناژه‌ای بیان می‌کند. 

نخست می‌گوید: «اگر مشرکان توبه کنند و نماز را برپا دارند و زکات را 
برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 192 


عم ک 


بپردازند برادر دینی شما هستند» (فاِن تابوا و آَقامُوا الطَلاة و انوا الژکاة 
قاحُوائْكم فی الدین): 
و در بایان انه اضافه می‌کند: «ما ِ خود را برای آنها که آگاهند شرح 


می‌د هیم »> (و تَقصل الایات لقَوّمٍ یَعْلْمُون) 


سورة التوبة(9): آية 12 ی ۴ 12 


(آیه 12)- «اما اگر آنها همچنان به پیمان شکنی خود ادامه دهند, و عهد 
خود را زیر پا بگذارند. و آيین شما را مورد مذمت قرار داده, و به تبلیغات 
سر خود ادامه ۳ شما با پیشوایان این گروه کافر پیکار کنید» (و ان 
تکیوا انماتیم هن فده 8 ساعنه فی کم ققاتلوا ايْمَةَ الکفر). 

1 و ظلم را ببندید. 

«چرا که عهد و پیمان آنها کمترین ارزشی ندارد» (َهْم ۱ ن لَهْم). 
درست است که آنها با شما پیمان ترک مخاصمه بسته‌اند. ولی این پیمان با 
قطی. نتندن: فکرر و آمادکی ,برای تقض در یتدم اضلا اعتبار .و ارززشی 
نخواهد داشت. 

«تا (با توجه به این شدت عمل و با توجه به این که راه بازگشت به روی 
آنها باز است) از کار خود پشیمان شوند و دست بردارند» (لَعلَعم بٍ ورتم بنتَهّون). 


سورة التوبة(9): آية 13 ۴ 12 


(ایه 13)- در این ابه برای تحریک مسلمانان و دور ساختن و 
و ترس و تردید در اين امر حیاتی از روح و فکر آنها, می‌گوید: «چگونه شما 
با گروهی پیکار نمی‌کنید که پیمانهایشان را شکستند, و تصمیم گرفتند 
پیامبر را از سرزمین خود خارج کنند» (أ لا جقاتلون تم تکتوا ایفانم 5 
وا باراج الرسُول). 
تما آعاز بر فبارژم لغو پیمان نبوده‌اید که نگران و ناراحت باشید, بلکه 
0 ِ پیمان شکنی در آغاز از آنها شروع شده است» (و هم بَدَوْکَم 
اوّل مر 

و آگر 7 بعضی از شما در پیکار با آنها به خاطر ترس است. این ترس 
کا ملا بی‌جاست, «آپا شما از این افراد تی‌انمان می‌تر سید در حالی که 
خداوند سزاوارتر است که از افو از اف الفتان فرمانش بتر سید آگر به 
راستی شما ایمان دارید» (1 تسه تم قاللة آح" آأن شوه ان کئثم 


سورة التوبة(9): آية 14 ۴ 12 


(آیه 4)- در این نت وعده پیروزی قطعی , به مسلمانان می د هد و هی کوید 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 183 

«با نها کار کنر کف-خفادنه آنها زا به خست. شما. عجازات. می‌کنهه 
(قایلوهم عنم اللَه بیدِیکُمٌ). 

نه فقط ۱ ق ان بلکه «خوار و,رسوایشان می‌سازد و شما را بر 
آنها پیروز می‌گرداند» (و یُحْزِهم و و بِلْصَرکم عَلبهِمٌ). 

و به این ار تیب «دلهای گروهی 0 (که تحت فشار و شکنجه 
سخت این گروه سنگدل قرار گرفته و در این راه قربانیهایی داده بودند) 
شفا می‌دهد» و بر جراحات قلب آنها از اين راه مرهم می‌نهد» (و یف 
دور قَوّم مُوْمنینَ). 


سورة التوبة(9): آية 15 نی کی 1۱۳ 


(آیه 15- در این [ اضافه قق ند که: خداوند در پرنو پیروزی شما و 
شکست آنها «خشم دلهای مومنان را فرو می‌نشاند» (و پذمت عمط 
فلَویهمٌ). 

و در پایان 1 می‌فرماید: «چخداوند توبه هر کسی را که بخواهد (و مصلحت 
بداند) می‌پذیرد» (و یوب 1 عَلیٍ هر یشاء). 

«و خداوند دنا و حکیم است» (و ال علیخر عکیش). ٍ 

از نیات توبه کنندگان آگاه و دستورهایی را که در باره انها و همچنین پیمان 
شکنان داده است حعیمانه می‌باشد. ۲ 

جمله‌های اخیر بشارتی است به این که چنین افرادی در اینده به سوی 
متتلمانها خواهند آمد. و توفیف الهی به:خاطر ماد کی روخیشان: شا حل:حال 
آنقا خما هبو 


سورة التوبة(9): آية 16 نم کی ۳ 1۳ 


(آیه 16)- در این آیه مسلمانان را از طریق دیگری تشویق به جهاد کرده, 
متوجه مسوولیت سنگین خود در این قسمت می‌کند که نباید تصور کنید, 
تنها با ادعای ایمان همه چیز درست خواهد شد, بلکه صدق نیت و درستی 
گفتار, و واقعیت ایمان شما در مبارزه با دشمنان, ان هم یک مبارزه 
خالصانه دوز از ه رگونه نفاق. روشن می‌شود. 

نخست می‌گوید: «آیا گمان کردید شما به حال خودتان رها می‌شوید؟ و در 
میدان ازمایش قرار تخواهید گرفت: در حالی که هنوز مجاهدین شماء و 
همچنین کسانی که جز خدا و پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و مومنان محرم 
اسراری برای خود انتخاب ِِ برگزیده تفسیر نمونه,ج م2 ص: 184 
مشخص نشد‌اند»؟ رام حسِبتْمْ آن ترکوا و لمّا یعْلّم اللَه الذین جاهَذ وا 
منم و لم یتَجْذُوا من دون ال و لا ۳ ول المَوْمنینَ وَلیجَة). 

| 1 ۱۷ و ید 
کر ای و تن ای رو 
نمی‌شود, بلکه با دو وسیله ازمایش, مردم آزمون می‌شوند. 

نخست جهاد در راه خداء و برای محو اثار شرک و بت پرستی و دوم ترک 
هر گونه رابطه و همکاری با منافقان و دشمنان. که اولی دشمنان خارجی 
را و و دومی دشمنان داخلی را. 

و در پایان آیه به عنوان اخطار و تأکید می‌فرماید: «خداوند از آنچه انجام 
می‌دهید آگاه است» (و اللَة حَبیرٌ بما ۲ 


سورة التوبة(9): آية 17 یی کی ۲ 1۳۵ 


صر مور ات همه کین خی وله سوت اس 
که بعد از لغو پیمان مشرکان و حکم جهاد با انان ممکن بود برای بعضی 
مطرح گردد. این بود که چرا ما اين گروه عظیم را از خود برانیم و اجازه 
ندهیم به مسجد الحرام برای مراسم حح قدم بگذارند, در حالی که شرکت 
آنان در این مراسم از هر نظر مابه آبادی است, هم آبادی بناء مسجد 
الحرام از طریق کمکهای مالی و هم آبادی معنوی از نظر افزايش جمعیت 
در اطراف خانه خدا! قرآن به این گونه افکار واهی و بی اساس پاسخ 
می‌گوید, و تصریح می‌کند: 
«مشرکان حق ندارند مساجد خدا را آباد کنند در حالی که صریحا به کفر 
خود گواهی می‌دهند» (ما کا لِْفْشرکینَ أنْ َْمرُوا قساجد ال شاهدین 
علی اتمنهخ الکتر. 
سیس به 1 و ۹9 این حکم اشاره کرده, می‌گوید: «اینها (به خاطر 
نداشتن ایمان) اعمالشان نابود می‌شود و پر باد می‌رود» و در پیشگاه خدا 
کمترین وزن و قیمتی ندارد (آولک خبطت أَعْمالَهَم). 
و به همین دلیل «انها جاودانه د‌ ۶ آندنن دوزج باقی می‌مانند» (5 فی الثّار 
هم خالدُون). برگزیده تفسیر نمونه, 2ص ص. : 185 
7 پاک و منزه است. و خانه او نیز باید پاک و پاکیزه باشد و دستهای 
ال کان اد تا ام مسا واه ی اه و 


اشاره 


(آیه 8)- در این آیه برای تکمیل این سخن شرایط آباد کنندگان مساجد و 
کانونهای پرستش و عبادت را ذکر می‌کند, و براي انها پنج شرط مهم ِ 
ق د ارو می کوید «تنها کسانی مساجد خدا را آیاد می‌سازند که ایمان 

خدا و روز رستاخیز دارند» (انما ٍ یِعمَرٌ مساجد ال کر اقه بالله و انوم 
الاخر). 

این آشاره به شرط اول و دوم است., که جنبه اعتقادی و زیر بنایی دارد. 
بعد به شرطهای سوم و چهارم اشاره کرده, می‌گوید: «و نماز را برپا دارند 
و زکات را بدهند > (5 آقام الصّلاة 5 9 الرکاةَ). 

بعتی. آیماسش به حدا جر روز رمساخین ها در مره آوطا تباشن نلکه با 
الا او ای کم و ها ی اه 
درستی انجام دهد. و هم پیوندش با خلق خدا, و زکات را بپردازد. 

سر انجام, دبه آخرین شرط اشاره کرده, هی تون «و جز از خدا نترسند»؟ (5 
لَم بَحَشَ الا اللَد). 

1 مملو از عشق به خداست و تنها احساس مسقولیت در برابر 
فرمان او می‌کنند بندگان ضعیف را کوچکتر از آن می‌شمرند که بتوانند در 
سرنوشت مسلمانان و در آبادی کانون عبادت آنان تأثیری داشته باشند. 

و دز بایان اضاقه می‌کند: «این کروه که دارای:چنین ضفانی هستنه ممکن 
است هدایت شوند» (قعسی اولیّک آن ۳ من من الْفْهْتدین). و به هدف 
خود برسند و در عمران و آبادی مساجد خدا بکوشند و از نتایج بزرگ آن 
بهره‌مند شوند. 


اهمیت بنای مساجد: مش ز 2 199 


در باره اهمیت بنای مسجد احادیث فراوانی از طرق اهل بیت علیهم 
السلام و اهل سنت رسیده است. 

از جمله, از پیامبر صلی الله علیه و آله چنین نقل شده که فرمود: «کسی 
که مسجدی بنا کند هر چند به اندازه لانه مرغی بوده باشد. خداوند خانه‌ای 
در بهشت برای او بنا خواهد ساخت». برگزیدم تفسیر نمونه, 2 ص: 196 
ولی امروز آنچه بیشتر اهمیت دارد. عمران و آبادی معنوی مساجد است. 

و باید مسجد, مرکزی برای جوانان با ایمان گردد, نه اين که تنها مرکز 
بازنشستگان و از کار افتادگان شود. 

مسجد باید کانونی برای فعالترین قشرهای اجتماع باشد, نه مرکز افراد 
بیکار, و بی‌حال و خواب الوده‌ها! 


اشاره 


(آیه 19) 


فنان تذول: ی فرع : 160 


در مورد نزول اين آیه و سه آیه بعد نقل شده که: «شیبه» و «عباس» هر 
کدام بر دیگری افتخار می‌کرد و در این باره مشغول به سخن بودند که 
علی علیه السلام از 3 کناز آنفا کذشت و بزمید: به چه چیز افتخار می‌کنید؟ 
«عباس» گفت: امتیازی به من داده شده که احدی تذاردد و آن ماج آت 
دادن به حجاج خانه خداست. 

«شبیه» گفت من تعمیر کننده مسجد الحرام (و کلیددار خانه کعبه) هستم. 
علی علیه السّلام فرمود: با اين که از شما حیا می‌کنم باید بگویم که با این 
سن کم افتخاری دارم که شما ندارید, آنها پرسیدند کدام افتخار؟! فرمود: 
من با شمشیر جهاد کردم تا شما ایمان به خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله 
آوردند. 

«عباس» خشمناک برخاست و دامن کشان به سراغ پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله آمد (و به عنوان شکایت) گفت: ابا یی ی وه تارفن سخره 
مق ون 

تتامتر ضلی له علبه له فر مود علی را صدا کنید, هنگامی که به خدمت 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آمد فرمود چرا این گونه با عمویت (عباس) 
سخن گفتی؟ 

علی علیه السْلام عرض کرد: ای رسول خدا! اگر من او را ناراحت ساختم 
با بیان حقیقتی بوده است. در برابر گفتار حق هر کس می‌خواهد ناراحت 
شود, و هر کس می‌خواهد خشنود! جبرئیل نازل شد و گفت: ای محمد! 
( بو آنها کدان | 


حعَاید سقایة 


تفسیر: ۳ ص : 186 


مقیاس افتخار و فضیلت ! همان گونه که در شان نزول خواندیم مطابق 
روایتی که در بسیاری از معروفترین کتب اهل سنت نقل شده این آیات 
برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 197 

در مورد علي علیه السّلام و بیان فضائل او نازل شده. و در عین حال 
مکمل بحت آیات گذشته است. 

آیه قی گهید: «آپا سیراب کردن حاجیان خانه خدا و عمران مسجد الحرام 
را همانند کا ر کسی قرار دادید که ایمان به خدا و روز قیامت دارد و در راه 
خدا جهاد کرده است؟ این دو هیچ گاه در نزد خدا یکسان نپستند و خداوند 
جمعیت ستمکار را هدایت نمی کنج» ( جعلنم سقایة الحاخ و عمارة 
نو الحرام کمن آن باللو و الوم لأر و جاهة فی سییل ال لا 
و عیو آلله ۸۱ ار رون قود الظالمین) 

از تواریخ چنین برمی‌آید که قبل از اسلام منصب «سقایة الحاجْ» در ردیف 
نصب کلیدداری خانه کعبه و از مهمترین مناصب محسوب می‌شد. 


سورة التوبغ(9): آية 20 بش کی 15 


(آیه 20)- در این آیه به عنوان تأکید و توضیح می‌فرماید: «کسانی که 
ایمان آوردنخ و هجرت نمودند, و در راه خدا با مال و چان خود جهاد کردند, 
اینها در پیشگاه خداوند مقامی برتر و بزرگتر دارند» (الذین َچُْوا و هاجر وا 
و جاهدُوا فی سبیل اللّه بأَموالهمٌ و مهم اعْظَمٌ در رجَةّ عند الله). 

«و ایتها به افتخار بززکی ناتل شده‌اند» 0 هم اف یُرُونَ). 


سورة التوبق(9): آية 21 کی ۲ 187 


(آیه 21)- در این آیه می‌گوید خداوند سه موهبت بزرگ در برابر این سه 
کار مهم (ایمان, هجرت و جهاد) , به آنها می‌بخشد: 
1- «پروردگارشان آنها را به رت گسترده خود بشارت می‌دهد» و از آن 
بهره‌مند می‌سازد (یَبَشْرُّهم رَبهَمْ بِرحمة مِنْهٌ). 
ِ «آنها را از رضایت و خشنودی خویش بهره‌مند می‌کند» (و رصوان). 

ِِ یگ باغهایی از بهشت در كِ_ِ آنها صف کذار که تقفتها بت #۰ و 
9 است» (و جَتَاتِ لَهُمْ فیها تَعیمٌ مَقیمٌ). 


سورة التوبع(9): آية 22 بت کی ۳ 187 


(آیه 22)- در اين آیه برای تأکید بیشتر اضافه می‌کند: «جاودانه در آن تا ابد 


خواهند ماند» (خالدین فیها بدا). «زیر| نزد خداوند 9 عظیم است» 
که در برابر اعمال بندگان به آنها می‌بخشد (اِنّ ال علَدة أجَرٌ عَظیم). 


سورة التوبع(9): آية 23 بت کی ۳ 187 


(آیه 23)- همه چیز فدای هدف و برای خد|! آخرین وسوسه و بهانه‌ای که 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2: ص: 189 
ممکن بود برای گروهی از مسلمانان در برابر دستور پیکار با بت پرستان 
پیدا شود- و طبق بعضی از تفاسیر پیدا شد- این بود که انها فکر می‌کردند 
که از یک سو در میان مشرکان و بت پرستان خویشاوندان و تقص ان 
نزدیک آنها وجود دارند و اگر بنا شود با همه مشرکان پیکار کنند باید از 
خویشاوندان و قبیله خود چشم بپوشند! از سوی درک سرمایه‌ها و تجارت 
۳ 2 نه مکه آن رآ 
رونق می‌بخشیدند. 
و از سوی سوم خانه‌های مر مهن تسا یادخ ور مکه اتید کهردر صورت 
درگیری با مشرکان ممکن بود به ویرانی بکشد. 
آنة شریفه با بیان قاطعی به این گونه اشخاص پاسخ صریح می‌د هد 
نخست می‌گوید: «ای کشانی که یمان آورده‌اید! پدران و برادران خود زا 
در صورتی که کفر را پر ایمان مقدم دارند یار و یاور و متحد و ولی خود 
قرار ندهید» (یا ایا الذین منوا لا تتَجذُوا آباءَکم و احْواتکمٌ أَوَلیاء آن 
ات ستحبوا| اف عَلَي الایمان). 
سیس به عنوان تأکید اضافه یت کد «کسانی که از شما آنها ِ به 9 
دویستی و ولایت برگزینند ستمگرند» (و من ولمم منم قا لک 
الطالفون). ۳ 
چه ظلمی از این بالاتر که انسان با پیوند دوستی با بیکانگان و دشمنان 
و مب خسن تم ند ود مب حاهفهای کدی : بل آن تاره و هم 
به فرستاده خدا! 


سورة التوبع(9): آية 24 مت کی ۲ 1۳8 


(آیه 4)- در این ۳۷ به خاطر اهمیت فوق العاده موضوع, همین مطلب با 
شرح و تأکید و تهدید بیشتری بیان می‌شود, روی سخن را به پیامبر کرده, 
می‌فرماید: «به آنها بگو: اگر پدران, و فرزندان و برادران و همسران و 
طایفه شما؛ و اموالی که به دست اورده‌اید, و تجارتی که از کساد ان بیم 
دارید و مساکن مرفهی که مورد رضایت و علاقه شماست., در نظرتان 
محبوبتر از خدا و پیامبر او و جهاد در راهش می‌باشد. در انتظار, باشید که 
مجازات و کیفر شدیدی از ناجیه خدا بر شما نازل گردد» (قلٍ, ن کان 
ابا کم و ناک و اِحْواثْکم و أَرُواجُكَمْ و عَشيرَْكُم و أَمُوال افْترفتموها و 
تجارة تَحْشَوّن کسادها و مساکن ترَصَونها أَحت تک من اللّه 0 5 
جهاد فی سبیله قتر تضوا جي بایج: له بافره): برگزیده تفسیر نمونه, ج 2, 
ص: 1869 
و از آنجا که ترجیح این امور بر رضای خدا و جهاد یک نوع نافرمانبرداری و 
فسق آشکار است و دلباختگان زرق و برق زندگی مادی شایستگی هدایت 
را ندارند در پایان آیه 9 می‌کند: «و خداوند گروه نافرمانبردار را 
هدایت نمی‌کند» (و اللة لا بهّدی الوم اه 
آنچه در آیات فوق می‌خوانيم مفهومش بریدن پیوندهای دوستی و محبت با 
خویشاوندان و نادیده گرفتن تمایه ۵ و ۳ و سوق دادن به ترک 
عشق زن و فرزند و مال و مقام و خانه و خانواده مانع از اجرای حکم خدا 
و گرایش به جهاد گردد و انسان را از هدف مقدسش باز دارد. 
لذ| اگر انسان بر سر دو راهی نباشد رعایت هر دو بر او لازم است. 
آیات فوق به عنوان یک شعار, باید به تمام فرزندان و جوانان مسلمانان 
تعلیم گردد تا روح فداکاری و سلخشوری و ایمان در آنها زنده. شود: و 
بتوانند دین خدا و میراثهای خود را پاسداری کنند. 


سورة التوبع(9): آية 25 تس کی ۲ 189 


(آیه 5- انبوه جمعیت به تنهایی کاری نمی کند: در آیات 7 دیدیم که 
خداوند مسلمانان را دعوت به فداکاری همه جانبه در مسیر جهاد و 
برانداختن ريشه شرک و بت پرستی می‌کند. و به انها که عشق زن و 
فرزند, اقوام و خویشاوندان, و مال و ثروت آن چنان روحشان را فراگرفته 
که حاضر به فداکاری, و جهاد نیستند, شدیدا اخطار فف کت 

به دنبال آن به 1 مهمی اشاره می‌کند که هر رهبری در لحظات 
حساس باید پیروان خود را به آن متوجه سازد, و آن این که: اگر عشق مال 
و فرزند گروهی از افراد ضعیف الایمان را از جهاد بزرگی که با مشرکان 
در پیش داشتند باز دارد, نباید گروه مومنان راستین از این موضوع نگرانی 
به خود راه دهند, برای این که خداوند نه در آن روزهایی که نفراتشان کم 
بود (مانند میدان جنگ بدر) آنها را تنها گذارد, و نه در آن روز که جمعیتشان 
چشم پر کن بود (مانند میدان جنگ حنین), انبوه جمعیت دردی را از آنها دوا 
کرد بلکه در هر حال یاری خدا و مددهای او بود که باعث پیروزیشان شد. 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 190 

لذ| نخست می‌گوید: «خداوند شما را در میدانهای بسیاری پاری کرد» (لَقَد 

تضرَکُمْ اللَهُ فی قواطن کنیرَخ). 

عدد میدانهای نبرد اسلام و کفر در زمان پیامبر به هشتاد می‌رسد. 

سپس اضافه می‌کند: «و در ِِ حنین شما را یاری نمود, در آن روز که 
فزونی جمعیتتان مایه اعجاب 1 شما بود ولی هیچ مشکلی را برای شما حل 
نکرد» (و یوم تین اد أعَجبتکَم ررکم قلَم تن , عم شَینا). 

تعداد لشکر اسلام را در این جنگ دوازده هزار نفر نوشته‌اند که در هیچ یک 
از جنگهای اسلامی تا آن روز اين عدد سابقه نداشت. آن چنانکه بعضی از 
مسلمانان مغرورانه گفتند: «لن نغلب الیوم» هیچ گاه با این همه جمعیت 
امروز شکست نخواهیم خورد! اما اين انبوه جمعیت که گروهی از آنها از 
افراد تازه مسلمان و ساخته نشده بودند, موجب فرار لشکر و شکست 
ابتدایی شدند. 

این شکست ابتدایی چنان بود که قرآن اضافع می‌کند: «و زمین با آن همه 
وسفتنشن, بر قنها تنی شد» (وضافت. علیکم الا ضّ پما ر حبِت). 

«سپس پشت به دشمن کرده و فرار نمودید» (لَمّ وف مَذّبرین). 


سورة التوبع(9): آية 26 بش کی 1۳0 


(آیه 6)- در این موقع که سیاه اسلام [5 ر‌اطراف سرزمین حنین پراکنده 
رده رود مر اه باق عانده مود 
۵ یعضیرهلی الله غلیه,و اله به خاظر فراز آما سدیدا تگران و ارات 
بود, «خداوند آرامش و اطمینان خویش را بر پیامبرش و بر مومنان 
فرستاد» (یْ2ّ آیرَلّ ال سَکیتتة علی رشوله و علّی الْوْمنینَ). 

«و هم چنین, لشکرياني_ که نمی د بدبد, (برای تقویت و پاریتان) فرو 
فرستاد» (و ثَرّل جُنُودا لَمْ تر 

و در پایان نتیجه نهایی ۷ ۳ را چنین, بیان می‌کند: «خداوند افراد 
بی‌ایمان و بت پرست را کیفر داد» (و عَذْبٍِ الذین کقروا). گروهی کشته و 
کروهین اسیر و جمعی پا به فرار گذاردند آن چنان که از دسترس ارتش 
اسلام خارج شدند. 

«و این است کیفر افراد بی‌ایمان»! (و ذلک جَزاء الکافرین). 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص: 11 


سور هة التوبة(9): ۱ 27 


اشاره 


(ایه 27)- ولی با این حال درهای توبه و بازگشت را به روی اسیران و 
فرارکنندگان از کفار باز ز گذارد که اگر مایل باشند به سوی خدا باز گردند و 
آنیت حق را بپذیرند» چنانکه قرآن هی گوید: «سیس خداوند بعد از این 
جریان توبه هر کس را بخواهد (و او را شایسته و آماده برای توبه واقعی 
بداند) می‌پذیرد»_ (نم یوب ال من بعد ذلک علي مر من پشاء). 

«چرا که خداوند آمرزنده و 0 انتعت* (5 اللة عَفور رجیم). 

و هیچ گاه درهای توبه را به روی کسی نمی‌بندد, و از رحمت گسترده خود 
کسی را نومید نمی‌سازد. 


غزوه عبرت‌انگیز حنین: مق ۶ 191 


در آخر ماه رمضان پا در ماه شوال سنه هشتم هجرت بود که رسای 
طایفه «هوازن» نزد «مالک بن عوف» جمع شدند و اموال و فرزندان و 
زنان خود را به همراه آوردند تا به هنگام درگیری با مسلمانان هیچ کس 
فکر فرار در سر نپروراند و به این ۳ وارد سرزمین «اوطاس» شدند. 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله پرچم بزرگ لشکر را بست و به دست علی 
علیه السلام داد. دو هزار نفر از مسلمانانی که در فتح ۳ اسلام را 
پذیرفته بودند به اضافه ده هزار نفر سربازان اسلام که همراه پیامبر برای 
فتح مکه آمده بودند برای میدان جنگ حرکت کردند. 

هنگامی که پیامبر نماز صبح را با یاران خواند فرمان داد به طرف سرزمین 
«حنین» سرازیر شدند, در این موقع بود که ناگهان لشکر «هوازن» از هر 
سو مسلمانان را زیر رگبار تیرهای خود قرار دادند. گروهی که در مقدمه 
لشکر قرار داشتند (و در میان آنها تازه مان هکم بودند) فرار کردند, 
و این امر سبب شد که باقیمانده لشکر به وحشت بیفتند و فرار کنند. 
خداوند در اینجا آنها را با دشمنان به حال خود واگذارد و موقتا دست از 
حمایت آنها برداشت زیرا به جمعیت انبوه خود مغرور بودند, و آثار شکست 
در آنان آشکار گشت. 

اما علی علیه السلام که پرچمدار لشکر بود با عده کمی در برابر دشمن 
ایستادند و همچنان به پیکار ادامه دادند. برگزیده تفسیر نمونه. ۰2 ص 
192 

در این شکام نامب ضلی الله غلیه و القابة غنانین: که ضدای: نان و زسامی 
داشت دستور داد فورا از تیه‌ای که در ان نزدیکی بود بالا رود و به 
مسلمانان فریاد زند: 

«ای گروه مهاجران و انصار! و ای یاراه سوره بقره! و ای اهل بیعت 
شجره! به کجا فرار می‌کنید؟ پیامبر صلی الله علیه و له اینجاست»! 
هنگامی که مسلمانان صدای عباس را شنیدند باز گشتند و گفتند: «لبیک, 
0 
یک صد نفر از سپاه دشمن کشته شد و اموالشان به غنیمت به دست 
مسلمانان افتاد و گروهی نیز اسیر شدند. 

پس از پایان جنگ نمایندگان و رئیس قبیله هوازن خدمت تناهنر. آمدند ه 
اشلام را پذیرفتند و پیامبر محبت زیاد به آنها کرد. 


سورة التوبغ(9): آية 28 تن کی ۴ 192 


(ایه 28)- مشرکان حق ورود به مسجد الحرام را ندارند! یکی از فرمانهای 
7 رگانه‌ای که علی علیه السلام در مراسم حج سال نهم هجرت. به مردم 
مکه ابلاغ کرد این بود که از سال اینده هیچ یک از مشرکان حق ورود به 
مسجد الحرام و طواف خانه کعبه را ندارد, اين آیه اشاره به این موضوع و 
فلسفه آن کرده, می‌گوید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! مشرکان آلوده 
و ناپاکند, بنابراین نباید بعد از امسال نزدیک مسجدالحرام شوند» (با ایا 
الَذین منوا ۷ المُشرکون تجسْ قلا یقربوا المسْجدة العرام بَعدّ عامهم 
هذا). 
سپس در پاسخ افراد کوته بینی که اظهار می‌داشتند اگر پای مشرکان از 
مسجد الحرام قطع 9 و کار و تجارت ما از رونق می‌افتد, و فقیر 
و بیچاره خواهیم شد, می‌گوید: «و اگر از فقر و احتیاج می‌ترسید, به زودی 
خداوند اگر بخواهد از فضلش شما را بی‌نیاز می‌سازد» (و ان خَفتَم عَبَهٌ 
فسَوف به م له من فَصْله ان شاء). 
همان ره که 9 وجهی بی‌نیاز ساخت. و با گسترش اسلام در 
عصر پیامبرٍ صلّی اللّه علیه و آله سیل زاثران خانه خدا به سوی مگ به 
حرکت در آمد, و اين موضوع تا به امروز ادامه دارد, و مه که در میان یک 
مشت کوههای خشک و سنگلاخهای برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 193 
بی‌آب و علف است, به صورت نک شقر تیار آیاد و یک کانون مهم داد و 
سند و تجارت درآمده است. 
و در پایان آیه اضافه می‌کند: «خداوند دانا و حکیم است» (اِنّ ال عَلِيمٌ 
حَکِیمْ). 
و هر دستوری می‌دهد بر طبق حکمت است و از نتائج آینده آن کاملا آگاه و 


اشاره 


(آیه 9- وظیفه ما در برابر اهل کتاب: در آیات گذشته سخن از وظیفه 
مسلمانان در برابر «بت پرستان» بود, این آیه و آیات آینده تکلیف مسلمین 
را با «اهل کتاب» روشن می‌سازد. _ 

در این ایات در حقیقت اسلام برای انها یک سلسله احکام حد وسط میان 
«مسلمین» و «مشرکین» قائل شده است. زیرا اهل کتاب از نظر پیروی 
از یک دین اسمانی شباهتی با مسلمانان دارند, ولی از جهتی نیز شبیه به 
مشرکان هستند, به همین دلیل اجازه کشتن انها را نمی‌دهد در حالی که 
این اجازه را در باره بت پرستانی که مقاومت به خرج می‌دادند. می‌داد, 
زیرا برنامه, برنامه ريشه کن ساختن بت پرستی از روی کره زمین بوده 
ست . 

ولی در صورتی اجازه کنار آمدن با اهل کتاب را می‌دهد که آنها حاضر 
شوند به صورت یک اقلیت سالم مذهبی با مسلمانان زندگی مسالمت آهیز: 
داشته باشند, اسلام را محترم بشمرند و دست به تحریکات بر ضد 
مسلمانان و تبلیغات مخالف اسلام نزنند, و یکی دیگر از نشانه‌های تسلیم 
آنها در برابر این ۳4 ی ی کی ری و۱ را که 
بیردازند. ۲ 

در غیر این صورت دستور مبارزه و پیکار با انها را صادر می‌کند. دلیل این 
شدت عمل را در لابلای سه جمله در ایه مورد بحث روشن می‌سازد. 
نخست مي‌گوید: «با کسانی کم ایمان به خدا ز و روز قیامت ندارند, پیکار 
کنید» (قاتلوا الذین لا یُوَّمتّونَ بالله و لا یوم الاخر). برگزیده تفسیر نمونه, 
ج2, ص: 194 

اما چگونه اهل کتاب مانند بهود و نصاری ایمان به خدا و روز رستاخیز 
ندارند, با این که به ظاهر می‌بينيم هم خدا را قبول دارند و هم معاد راء اين 
به خاطر ان است که ایمان انان اميخته به خرافات و مطالب بی‌اساس 
فراوانی است. 

سبین به دومین ضفت. آنها اشاره من کند که انها در برابر محر مات الهن 
تسلیم نبیستند «و آنچه را که خدا و پیامپرش تحریم کرده, حرام 
نمی‌شمرند» (و لا یحَرْمُونَ ما تم اللهْ 5 ۳ آلود کی بة شراب زباء 
خوردن گوشت خوک و ارتکاب بسیاری و و باریهای جنسی در میان 
آنها رواج دارد. ۱ ۳ ۱ 
بالاخره به سومین صفت انها اشاره کرده, می‌گوید: «آنها بطور کلی ایین 


حق را قبول ندارند» (و لا یدیئون دین الحق). 

تقبی آدیان آنها ان شیر اصلی: حرف دم سای اسان راارموفت 
فراموشی سیرده‌اند و انبوهی از خرافات را به جای ان نشانیده‌اند. 

پس از ذکر این اوصاف تن حانه. کط در حقیفقت مجوز مبارزه پا آنهایست 
می‌کویهد جاین. کم در جارن آنهاست. که اهل کناییه» من آلذین آوندا 
الکتاب). 

بعد تفاوتی را که آنها با مشرکان و بت پرستان دارند در ضمن یک جمله 
بیان کرده و می‌گوید: «اين ی ۳ ِ با دست 
خود با خضوع و تسلیم بپردازند» (حنّی بعطوا الجربة عَن ید و هم 
ص1اغرُون). 


جزیه چیست؟ ۱ 


«جزیه» یک نوع مالیات سرانه اسلامی است که به افراد تعلق می‌گیرد, نه 
شراوالنه اا عی م سم یو کر الا سس ان ات ارست. 

اس ات ای ات ار ی 

ات ی ای ار ان ور ها ی 

سا ای اس خی قام کم اه رس ار ال ور 

کسب و کار نتوانند در صف سربازان قرار گیرند وظیفه گروه دوم این 

است که هزینه جنگجویان و حافظان امنیت را به صورت یک مالیات سرانه 

۱ 

باراین ره توا نع نک سالی‌استه که از ظرف آهل کات زر 

برابر مسژولیتی که مسلمانان به منظور تأمین امنیت جان و مال آنها به 

عهده بر گزیده تفسیر نمونه. ج2, ص: : 195 

قی کیر نده پر داخت: می کردد: 
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(آیه 0دادبت پرستی احل کنات» جر آباته کذشته بسن از سحت بیرآهون 
مشرکان و لغو پیمانهای آنها و لزوم برچیده شدن آبیزخ نت پر ستی اشاره به 
وضع «اهل کتاب» شده بود. 
در اینجا وجه شباهت اهل کتاب- مخصوصا یهود و نصاری- را با مشرکان و 
بت پرستان بیان می‌کند تا روشن شود که اگر در مورد اهل کتاب نیز تا 
حدودی سختگیری. به. عمل: آمدم به خاطر انحرافشان از توخید و. کرانش 
آنها به نوعی از «شرک در عقیده» و «شرک در عبادت» است. 
نخست می‌گوید: «بهود گفتند: عزیر پسر خداست»! (و قالتِ لو ریز 
۳ «و مسیحیان نیز گفتند: مسیح پسر خداست»! (و قالت الّصاری 
لَمَییه ابِنْ الله). «اين سخنی است که آنها با زبان 9 و حقیقتی 
در آن نهفته نیست (ذلِک قوَلَمْم بأفُواههم). «اين گفتگوی آنها شبیه گفتار 
مشرکان پیشین است» که از آنان تقلید کرده‌اند (یضاهوّن قوّل الذین 
کقروا من قَبل). 
«خداوند آنها را بکشد و به لعن خود گرفتار و از رحمتش ردو سازد, چگونه 
دروغ می‌گویند و به انحراف کشانده می‌شوند» (قاتَلَهْمٌ اللَه ای کون 
عزیر کیست؟ «عزیر» در لفت عرب همان «عزرا» در لغت 1 0 که 
در تاریخ بهود موقعیت خاصی دارد تا آنجا که بعضی اساس ملیت و 
یت ی ی به او نسبت می‌دهند و در واقع او خدمت 
بر و به این آیین کرد, زیرا| هنگامی که به وسیله «بخت نطر» پادشاه 
«بابل» وضع بهود بکلی درهم ریخته شد. شهرهای آنها به دست سربازان 
افتاد و معبدشان ویران و کتاب انها تورات سوزانده شد. 
سپس هنگامی که «کوروش» پادشاه ایران «بابل» را فتح کرد, «عزرا» که 
یکی از بزرگان بهود در آن روز بود نزد وی آمد و برای آنها شفاعت کرد. 
در اين هنگام او طبق آنچه در خاطرش از گفته‌های پیشینیان یهود باقی 
مانده بود «تورات» را از نو نوشت. . برگزیده تفسیر نمونه, جح ص. : 196 
به همین دلیل بهود او را یکی از نجات دهندگان نم کنتد مان آیین خویشن 
می‌دانند و به همین جهت برای او فوق العاده احترام قائلند. 
این موضوع سبب شد که گروهی از یهود لقب «ابن اللّه» (فرزند خدا) را 
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(آیه 1)- در این آیه به شرک عملی آنان (در مقابل شرک اعتقادی) و پا به 
تعبیر دیگر «شرک در عبادت» اشاره کرده. می‌گوید: «یهود و نصاری 
دانشمنیان و راهبان ت راء خدایان خود, در برابر پروردگار قرار دادند» 
(ایحَذُوا أَحبارَهم رُباتَهَمْ آژباباً من دون الم 

و نیز «مسیح فرزند مریم را به الوهیت پذیرفتند» (و الَمَسِیخ این مَرْیمَ) 

شک تست که هون و تصاری. در مراید 0 
نمی‌کردند ولی از آنجا که خود را بدون قید و شرط در اطاعت آنان قرار 
9 بودند و حتی احکامی را که بر خلاف حکم خدا می‌گفتند واجب الاجرا 
رب» کرده است. 

در بایان آیه روی این مفختساله تا کید می‌کند که تمام این بشر پرستیها بد 

و از مسائل ساختگی است «هیچ گاه به آنها دستوری داده نشده ِِ 
بکتا را ره مها ایا الا لِیعبد وا الها واجدا). 

«معبودی که هی کس جز او رن پرستش نیست» ( ۱ الة ها , 
«معبودی, که منزه است از آنچه آنها شریک وی قرار می‌دهند» (سْبّحا 
عَمَا ببد بش رِکُون). 

قرآن مجید در آیه فوق درس بسیار پرارزشی به همه پیروان خود می‌دهد و 
یکی از عالیترین مفاهیم توحید را ضمن ان خاطر نشان می‌سازد. و 
می‌گوید: هیچ مسلمانی حق ندارد اطاعت بی‌قید و شرط انسانی را 
بپذیرد, زیرا این کار مساوی است با پرستش او همه اطاعتها باید در 
چارچوب اطاعت خدا در آید و پیروی از دستور انسانی تا آنجا مجاز است 
که با قوانین خدا مخالفت نداشته باشد این انسان هر کس و هر مقامی 
نو کو یدهم خفستیر تخونه: 2:ظ ۰ 197 


و 
نه 
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(آیه 2)- در این آنه تشبیه جالبی برای تلاشهای مذبوحانه و بی‌سرانجام 
بهود و نصاری و يا همه مخالفان اسلام حتی مشرکان کرده. می‌گوید: «اینها 
می‌خواهند نور خدا| را با دهان خود خاموش کنند ولی خداوند جز این 
نمی‌خواهد که این نور الهی را همچنان گسترده‌تر و کاملتر سازد ( تا همه 
جهان را فراگیرد, و تمام جهانیان از پرتو آن بهره گیرند) بهر چند ۳ را 
خوشایند نباشد» (یْرِیدُون ان تم + ور اللّه بافواههم و بَابی ال الا آن بت 
ورَة و و ُرٍة الْکافرُون). 

و برای مجلسم کردن حقارت تلاشهای آنها تعبیری از این رساتر به نظر 
نمی‌رسد و در واقع کوششهای یک مخلوق ناتوان در برابر اراده بی‌پایان و 
قدرت بی‌انتهای حق غیر از این نخواهد بود. 
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اشاره 


(آیه 33)- سر انجام در اين آیه بشارت عالمگیر شدن اسلام را به 
ماو و نا ان شاه و ما و اه 
مذبوحانه دشمنان اسلام به جاپی نمی رسد تکمیل هی دنا و با صراحت 
می‌گوید: «او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا 
او را بر تمام ادین پیروز و غالپ گرداند. هر چند مشرکان را خوشاوند 
نباشد» 5 الذي أَرسَل رَسولَه بالْهّدی و دین الْحَو لِْظهرَهْ عَلی الدین کله 

و لو کر الْعُشُرِکوت). 

متظور از «هدی» دائل روشن و براهین آشکاری انیت کهور آیین اسلام 
وجود دارد و منظور از «دین حق» همین آیینی است که اصولش حق و 
فروعش نیز حق و بالاخره تاریخ و مدارک و اسناد و ننیجه و برداشت آن 
نیز همه حق است و بدون شک آیینی که هم محتوای آن حق باشد و هم 
دلائل و مدارک و تاریخ آن روشن, باید سر انجام بر همه آیينها پیروز گردد. 

با گذشت زمان, و پیشرفت علم و دانش, و سهولت ارتباطات, واقعیتها 
چهره خود را از پشت پرده‌های تبلیغات مسموم, به در خواهد اورد و 
موانعی را که مخالفان حق بر سر راه ان قرار می‌دهند درهم کوبیده 
خواهد شد, و به این ترتیب ایین حق و حکومت حق همه جا را فرا خواهد 
گرفت هر چند دشمنان حق نخواهند و از هیچ گونه کارشکنی مضایقه نکنند, 
زیرا حرکت آنها حرکتی است بر خلاف برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص 
199 

مسیر تاریخ و بر ضد سنن افرینش! 


قرآن و قیام مهدی (عج): .... ص : 198 


1 فوق- که عینا و با همین الفا ظ در سوره «صف» ۳ 9 آمده است و با 
تفاوت مختصری در سوره «فتح» آیه 28 تکرار شده, خبر از واقعه مهمی 
می‌دهد که آهمیتش موجب این تکرار شده است- خبر از جهانی شدن 
اساام الم کین کستن این آنین مد ند 

زیرا مفهوم آیه پیروزی همه جانبه اسلام بر همه ادیان جهان است. و معنی 
این سخن آن است که سر انجام اسلام همه کره زمین را فرا خواهد گرفت 
و بر همه جهان پیروز خواهد گشت. 7 

از امام صادق علیه السلام_ در تفسیر این ایه چنین نقل شده: «به خدا 
سوگند هنوز محتوای این آیه تحقق نیافته است و تنها زمانی تحقق 
می‌پذیرد که «قائم» خروج کند و به هنگامی که او قیام کند کسی که خدا 
را انکار نماید در تمام جهان باقی نخواهد ماند». 

۳ امام باقر علیه السلام چنین نقل شده: ۰ ۲ 9ی عده‌ای که در این آیه 
است به هنگام ظهور مهدی از آل محمد صلی اللّه علیه و آله صورت 
می‌پذیرد, در آن روز هیچ کس در روی زمین نخواهد بود مگر اين که اقرار 
به حقانیت محمد صلی الله علیه و آله می‌کند». 
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اشاره 


(آیه 34)- کنز ممنوع است! در آیات گذشته سخن از اعمال شرک آمیز 
بهود و نصاری بود که برای دانشمندان خود یک نوع الوهیت قائل بودند, در 
این. ابه عت کوید: آنها ‏ نه تنها مقام الوهیت را ندارند بلکه صلاحیت رهبری 
خلق را نیز دارا نیستند, بهترین گواه این سخن خلافکاریهای گوناگون 
آنهاست, روی سخن را به مسلمانان کرده. می‌گوید: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! بسیاری از عاضاه اهل کتاب و راهبان لموال مردم را به باطل 
می‌خور ند, و خلق را از واه خالق باز می‌دارند»(یا ۳ الذین مَتوا ان کتیر| 
و اي 5 و الرّهْبانِ لیاکلُونَ أموالّ الا بالباطِل و یَضُدُون عَنْ سبیل 
آنها به صورتهای مختلفی اموال مردم را بدون مجوز و از طریق باطل 
می‌خور ند. برگزیده تفسیر نمونهر ج 2 ص. : 199 
یکی این که: حقایق تعلیمات آپین مسیح (ع) و موسی (ع) را کتمام 
می‌کردند تا مردم به آیین جدید (آیین اسلام) نگروند و منافع آنها به خطر 
نیفتد و هدایایشان قطع نشود. 
و دیگر این که: با گرفتن «رشوه» از مردم حق را باطل و باطل را حق 
و و به نفع زورمندان و اقویا حکم باطل می‌دادند. 
تکی. ذیکر از طرق نامشروع درآمدشان این بود که به نام «بهشت 
فروشی» و یا «گناه بخشی» مبالغ فنکفتی از مردم می‌گرفتند. 
و اما جلوگیری کردنشان از راه خدا روشن است زیرا آیات الهی را تحریف 
می‌کردند و يا به خاطر حفظ منافع خویش مکتوم می‌داشتند. 
سیس قزان بة: تناستب بحث دنیایرستی پیشوایان بهود و نصاری به ذکر یک 
قانون کلی در مورد ثروت اندوزان پرداخته, هو کوند" و کسانی که طلا و 
نقره را جمع‌آوری و گنجینه و پنهان می کنید و در راه خدا انفاق نمی‌نمایند 
آنها را به عذاب دردناکی بشارت دو> (و الَذِينَ یکنژون الدْهَتِ و الَفِطَة لا 
ونیا ی سمل آلله کیش ود بعذاب الیم). 
آنم فوق صریحا تروت ‌آندووی و گنجینه سازی اموال را تحریم کرده است و 
به مسلمانان دستور می‌دهد که اموال خویش را در راه خدا, و در طریق 
بهره‌گیری بندگان خدا به کار اندازند, و از اندوختن و ذخیره کردن و خارج 
ساختن. آنها. از کرش فا عات به شدت بیرهیزند, در غير این صورت باید 
منتظر عذاب دردناکی باشند. 
این عذاب دردناک تنها کیفر شدید روز رستاخیز نیست بلکه مجازاتهای 


سخت این دنیا را که بر اثر به هم خوردن موازنه اقتصادی و پید ایش 
اختلافات طبقاتی دامان فقیر و غنی را می‌گیرد نیز شامل می‌شود. 


جمع روت تا چه اندازه «کنز» محسوب می‌شود؟ .... ص : 199 


طبق بسیاری از روایات آنچه واجب است. پرداختن زکات سالانه است و نه 
غیر آن. بنابراین هرگاه انسان اموالی را جمع‌آوری کند و هر سال مرتبا 
مالیات اسلامی آن بعنی زکات را بیردازد مشمول 1 فوق نخواهد بود. 
برگزیده تفسیر نمونه» ج2, ص: 200 

از ز جمله در حدیثی از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله می‌خوانیم: هنگامی که آیه 
فوق نازل شد کار بر مسلمانان مشکل گردید و گفتند: با اين حکم هیچ یک 
از ما نمی‌تواند چیزی برای فرزندان خود ذخیره کند و ایندم انها را تامین 
نماید ... سر انجام از پیامبر سوال کردند. پیغمبر صلی الله علیه و 1 
فرمود: ۰ 0 را ان نکرده ۳ مگر به ۰ این که 
باره اموالی که بعد از شما می‌ماند قرار داده است» یعنی اکر گرداوری 
ولی روایات دیگری در منابع اسلامی مشاهده می‌ کنیم که مضمون ان با 
تفسیر فوق ظاهرا و در بدو نظر سازگار نیست, از جمله از علی علیه 
السلام نقل شده که فرمود: 

«هرچه از چهار هزار (درهم)- که ظاهرا اشاره به مخارج یک سال است- 
بیشتر باشد «کنز» است خواه زکاتش را بیردازند پا نه, و آنچه کمتر از آن 
باشد نفقه و هزینه زد کف محسوب می‌ شود بنابراین روت اندوزان را به 
عذاب دردناک بشارت ده». ۱ 

از بررسی مجموع احادیث به ضمیمه خود ایه می‌توان چنین نتیجه گرفت 
که در شرایط عادی و معمولی یعنی در مواقعی که جامعه در وضع ناگوار و 
خطرناکی بیست و مردم از زندگاتن عادی بهره مندند پرداختن زکات کافی 
است و باقیمانده کنز محسوب نمی‌شود. 

ایجاب کند حکومت اسلامی می‌تواند محدودیتی برای جمع‌اوری اموال قائل 
شود و يا بکلی همه اندوخته‌ها و ذخیره‌های مردم را برای حفظ موجودیت 
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(آیه 35)- کیفر ثروت اندوزان! در این آیه اشاره به یکی از مجازاتهای این 
گونه افراد در جهان دیگر کرده, می‌گوید: «روزی فرا خواهد رسید که (اين 
سکه‌ها) را در آتش سوزان دوزخ داغ و گداخته کرده و پیشانی و پهلو و 
پشتشان را با آن داغ می‌کنند» (یوَمَ یجمی علیّها فی نار < جَهَنم فتّکوی بها 
جباهَهْمْ و جُْوْهمْ و ظَهُورُهمٌ). برگزیده تفسیر نمونه, 2, ص: 201 

۳9 ح- فرشتگان عذاب به آنها می‌گویند: «اين همان جیزی است 
که برای خودتان اندوختید و به صور تٍ کنز در آوردید» و در راه خدا به 
محرومان انفاق نکردید (هذا ما کتَرْئْمٌ م2 لا شک 

«اکنون بچشید آنچه را پرای خود اندوخته بودید»؛ و عواقب شوم آن را 
دریابید (قَدُوقوا ما کم تَکیرُون. 

یه ار ۷ ی ۱ 2 ۳۷9 
نسان مجسم می‌شوند و مایه سرور و شادی و يا رنج و عذاب او 


هی کر دنن, 
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(آیه 36)- آتش بس اجباری! از آنجا که در اين سوره بحثهای مشروحی 
ا 1 آمده است در این آیه و آیه بعد اشاره به یکی از 
مقررات جنگ و جهاد اسلامی شده و آن احترام به ماههای حرام است. 
نخست هی رد «تعداد ماهها در نزد خدا در کتاب آفرینش از آن روز که 
آسمانها 9 زمین ر آفرید ِِ ماه (اٍن, عَذة 6 السْهُور عنْد الله ائّنا 
را اک تال 
ماه وجود داشت. سال عبارت از یک دوره کامل گردش زمین به دور 
خورشید., و ماه عبارت از یک دوره کامل گردش کره ماه به دور کره زمین 
است که در هر سال دوازده بار تکرار می‌شود. 

سپس اضافه می کند: «از این دوازده ماه چهار ماه, ماه حرام است» که 
هرگونه جنگ و نبرد در آن حرام است ( (متها ار خیم 

بعد برای تأکید ی کون «اين آیین ثابت و پابرجا و تغییر نایذیر است» نه 
رسم نادرستی که در میان رت بود که با میل و هوس خویش آنها را 
جابه‌جا می‌کردند (ذلک الدینْ ها 

از پاره‌ای از روایات ات می‌ شود که تجریم جنگ در این چهار ماه علاوه 
بر ايین ابراهیم در ايين یهود و مسیح و سایر ایینهای اسمانی نیز بوده 
است. بر‌گزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 2002 

سپس می‌گوید: «در این چهار ماه به خود ستم روا مدارید» با شکستن 
احترام آنها خویش را گرفتار کیفرهای دنیا و مجازاتهای آخرت نسازید (قلا 
تَظلموا| فیهن نَفَسَکم). 

ولی از آنجا که ممکن بود تحریم جهاد در اين چهار ماه وسیله‌ای برای سوء 
استفاده دشمنان بشود و انها را در حمله کردن به مسلمین جسور کند در 
جمله بعد اضافه می‌کند: «با مشرکان بطور دسته جمعی پیکار کنید همان 
گونه که آنها متفقا با شما می‌جنگند» (و قایلوا القشر کین کافٌ کما 
بوتکم كت 

است ولی با این کار در یک صف واحد با شما می‌جنگند. شما که موحدید 
و یکتاپرست سزاوارتر هستید که وحدت کلمه را برابر دشمن حفظ کنید و 
در یک صف همچون یک دیوار اهنین در مقابل دشمنان بایستید. 

سر انجام می‌گوید: «و بدانید (اگر پرهیز کار باشید و اصول تعلیمات اسلام 
را دقیقا اجرا کنید خداوند پپروزي شما م را تضمین می‌کند زیرا) خدا با 
پرهی زکاران است» (5 اعْلَمّوا ن ال د مَع الَْقین). 
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(ابه 37 .در این آنه آشاره به یی نت عاظ حاهلی بعتی مسا له تیه 
(تغییر دادن جای ماههای حرام) کزده, .هی کید «تغییر دادن ماههای حرام 
کفری است که بر کفر آنها افزوده می‌شود» (انمَا الّسیء ء زیادَةٌ فی 
الْکَفر). 

زیرا علاوه بر شرک و «کفر اعتقادی» با زیر پا گذاشتن این دستور مرتکب 
کفر عملی هم می‌شدند. 

«و با این عمل افراد بی‌ایمان در گمراهی بیشتر قرار می‌گیرند» 
الْذِین کقژوا). 

«آنها در یک سال ماهی را حلال می‌شمرند. و سال دیگر همان ماه را 
تحریم می‌کنند تایه گمان خود آن را با تعداد ماههایی که خدا تعپین کرده 
تطبیق دهند» (یِْلْوتَة عاما و یِحَرْمَوتَه عاما لواطوّا عذة ما حَرَم الذْ). 

ی ۱ ی ار به جای آن 
برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص: 203 

می‌گذارند تا عدد چهار ماه تکمیل شود! در حالی که با این عمل زشت و 
مسخره فلسفه تحریم ماههای حرام را بکلی از میان می‌بردند و حکم خدا 
را بازیچه هوسهای خویش می‌ساختند. و عجب این که از این کار خود بسیار 
خشنود و راضی هم بودند, زیرا| «اعمال زشتشان در نظرشان جلوه کرده 
9 (رْينَ هم شُوء ء آغملهم). 

و می‌گفتند: فاضله زیاد آتش‌بتین ورژید کی جنکی را کم می‌کند باید آنشنی 
به پا کرد. 

خدا نیز آن مردمی را که شایستگی هدایت ندارند به حال خود رها می‌کند 
و دست از هدایتشان مي کشمح زیرا: «خداوند گروه کافران را هدایت 
نمی‌کند» (5 اللَه لا بهّدی القَوَم الکافرین). 
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اشاره 


(آیه 38) 


قناخ عقول مره 2 203 


از «ابن عباس» و دیگران نقل شده که این آیه و آیه بعد در باره جنگ 
«تبوک» نازل گردیده است. 

در روایات اسلامی آمده است که پیامبر معمولا مقاصد جنگی و هدفهای 
نهایی خود را قبل از شروع جنگ برای مسلمانان روشن نمی‌ساخت تا 
اسرار نظامی اسلام به دست دشمنان نیفتد, ولی در مورد «تبوک» چون 
مسأله شکل دیگری داشت قبلا با صراحت اعلام نمود که ما به مبارزه با 
«رومیان» می‌رویم زیرا مبارزه با امپراتوری روم شرقی کار ساده‌ای نبود, 
و می‌بایست مسلمانان برای این درگیری بزرگ کاملا آماده شوند و 
خودسازی کنند. 

به علاوه فاصله میان مدینه و سرزمین رومیان بسیار زیاد بود, و از همه 
گذشته فصل تابستان و گرما و برداشت محصول غلات و میوه‌ها بود. 

همه این امور دست به دست هم داده و رفتن به سوی میدان جنگ را فوق 
العاده بر مسلمانان مشکل می‌ساخت. تا آنجا که بعضی در اجابت دعوت 
پیامبر صلی الله علیه و آله نردید و دو دلی نشان می‌دادند! این ده نها 
شد و با لحنی قاطع و کوبنده به مسلمانان هشدار داد و اعلام خطر کرد و 
آنها را آماده این نبرد بزرگ ساخت. 

بر گزیده تفسیر نمونه, ص ص. : 2004 


۰ گونه که در شأان نزول گفتیم, آیه فوق ناظر به جریان جنگ «تبوک» 
«تبوک» منطقه‌ای است میان «مدینه» و «شام» که اینک مرز کشور 
«عربستان سعودی» محسوب می‌شود. و در آن روز نزدیک سرزمین 
ِ در سال نهم هجری یعنی حدود یک سال بعد از جریان فتح مکه روی 
داد 

قرآن با شدت هر چه تمامتر مردم را : به جهاد دعوت می‌کند, گاهی به زبان 
تشویق, و گاهی به زبان ملامت و سرزنش, و گاهی به زبان تهدید, با آنها 
سخن می‌گوید و از هر دری برای آماده ساختن آنها وارد می‌شود. 

نخست می‌گوید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چرا هنگامی که به شما 
گفته می‌شود در راه خدا و به سوي میدان جهاد جرکت کنید سستی 
سنگینی به خرج می‌دهید» ؟ (يا اش الذین منوا ما اک اذا قیل اک ائفژوا 
فی سبیل الله اَاقَنم ای ال ض). 

سیس پا سخن ملامت آمیزی می‌گوید: «آپا به این ی دنیاء, این ود کی 
پست و زود گذر و ناپایدار, به جای ند کت وسیع و جاویدان آخرت راضی 
شدید» ؟ 

(| ریم ۶ سالخناه الصّیا من الاخرخ). «با این که فوائد و متا زندگی. دنیا در 
پرابر زندگی آخرت یک امر ناچیز بیش نیست» (قما متاع العياخ ایا فی 
لاخرة الا قلیل). 

چگونه یک انسان عاقل تن به چنین مبادله زیانباری ممکن است بدهد؟ 

و چگونه متاع فوق العاده گرانبها را به خاطر دستیابی به یک متاع ناچیز و 
کم ارزش از دست می‌دهد؟ 
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2 گر شم نه سوی میدن جنگ کت 
نکنید خداوند به عذاب دردناکی مجازاتتان خواهد کرد» (لا تلف 2 
غذابا النما) 

و اگر گمان می‌کنید با کنار رقتن شما و پشت کردنتان به میدان جهاد جرخ 
سخت در برگزیده تفسیر نمونه. ج2, ص: 205 

اشتباهید زیرا: «خداوند گروهی غیر از شما (از افراد با ایمان و مصمّم و 
مطیع فرمان خود را) به جای شما قرار خواهد داد» (و یَسَتَبّدِل وم 
یرک 

اراده و شهامت و فرمانبرداریشان غیر از شماست. 

بعضی از مفسران این جمله را اشاره به ایرانیان یا مردم من دانسته‌اند. 

«و از این رهگذر هیچ گونه زیانی نمی‌توانید بخ خدآوند. وه آنیرم پاک او وارد 
کنید» ۱و لا تص و6 شینا : 

این یک واقعیت است, نه یک گفتگوی خیالی پا آرزوی دور و دراز, چرا که 
«خداوند بر هر چیز تواناست» (و الله علی کل شی ء قدیژ). و هرگاه اراده 
پیزوزی آئین:باکنش را کند بدون کفتکو جامه عمل به آن خواهد پوشاند. 
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(آیه 40)- خداوند پیامبرش را در حساسترین لحظات تنها نگذارد! در آیات 
گذشته همان گونه که گفته شد روی مسأله جهاد در برابر دشمن از چند 
راه تأکید شده بود. از جمله این که گمان نکنید اگر شما خود را از جهاد و 
یاری پیامبر کنار بکشید کا ر او و اسلام. زمین می‌ماند. 

آنه مور د بح ایرنخ .فوضوع را تعقيب کردمد. می کوید: «اگر او را یاری نکنید, 
او ام را کرد و در مشکلترین ساعات, او را تنها نگذاشت (الا 
تلصَرّوة فقذ تصَره الله ۰ 

و آن: زماتی ۰ «مکه» توطثه خطرناکی برای نابود کردن 
پیامبر چیده بود تن و همان گونه که در ذیل آز 30 سوره «انفال» شرح آن 
گذشت. پیامبر صلی ال علیه بو آله به فرمان خدا از این خزیان آگاه شد و 
شبانه از مک به سوی مدینه حرکت کرد. دشمنان کوشش فراوانی برای 
باکت قافن خی اه طلص و الم کرفته دهاوش ۵ ومد با کفند و 
پیامبر بعد از چندین شبانه روز سالم به مدینه رسید و فصل نوینی در تاریخ 
اسلام آغار سید 

آیه اشاره به یکی از حساسترین لحظات این سفر تاریخی کرده, می‌گوید: 
خداوند پیامپرش را یاری کرد «در آن هنگام که کافران او را بیرون کردند» 
(اذ جر جَه الذین کَقَرّوا). برگزیده تفسیر نمونه؛ 2 ص: 206 

2 او از «مکه» نبود. بلکه, تصمیم به کشتن او 
تاشتتور,ولی‌جون نتیجه کازشان پیرون رفتق با هیر صلی الله علیه و ال ار 
مکه شد این نسبت به آنها داده شده است. 

سپس می‌گوید: «اين در حالی بود که او دومین نفر بود» (تاتوخ: | نتین). 
ای ای کر کی ی ام دا ما اه و ان 
سفر پر خطر نشان می‌دهد و همسفر او ابو بکر بود. 

«به هنگامی که دو نفری به غار, (ثور) پناه بردند» (دْ هُما فی الْغار). 

«در آن موقع (ترس و وحشت., يار و همسفر پیامبر را فرا گرفت و پیامبر 
او را دلداری می‌داد) و به همسفرش ی کفرس غم مخور خدا با ماست» 
(اژ یقول لصاجیه لا خرن اِنّ ال مَعنا). «در اين هنگام خداوند روح آرامش 
و اطمینان را (که در لحطات حساس و بر خر بر پامبرش نازل می‌کردا 
بر او فرستاد» (قأئرَل اللَه سکيتتة عَلیّه). ۳ او ۳ / با لشکرهایی که 
نمی‌توانستید آنها را مشاهده کنید, یاری کرد» (و أیدَه نود لمٌ تروها). 

«و گفتار و هدف کافران ۱ مه 
ساخت) و سخن خدا و آیین او بالا ۹ ۱92 
زوا السْلی و کَِعَ4 الم مب لیا 


اشاره به این که توطئه‌های آنها در هم فبکست:: آبین خرافیشان در هم 
پیجیده شد, و نور خدا همه جا آشکا ر گشت و پیروزی در تمام جهات نصیب 
پبامته اساام کی للم غله ی الم 

چرا چنین نشود در حالی که «خداوند هم قادر است و هم حکیم و دانا» (5 
اللة عزیژ حَعِیمٌ). با حکمتش راههای پیروزی را به پیامبرش نشان می‌دهد 
و با قدرتش او را یاری می‌کند. 
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(آیه 41)- تن پروران طماع! گفتیم جنگ «تبوک» یک وضع استثنایی داشت, 
و توام با مقدماتی کاملا مشکل و پیچیده بود. به همین جهت عده‌ای از 
افراد ضعیف الایمان و یا منافق از شرکت در این میدان تعلل می‌ورزیدند. 
در آیات برگزیده تفسیر نمونه, 27 ص . : 2007 

گذشته خداوند گروهی از مومنان را سرزنش کرد. ۳ 

به دنبال این سخن بار دیگر مومنان را با لحنی تشویق آمیز دعوت همه 
جانبه به سوی جهاد می‌کند و مسامحه کنندگان را مورد سرزنش قرار 
می د هد. 

نخست می‌گوید: «همگی به سوی میدان جهاد حرکت کنید, خواه سبکبار 
باشید يا سنگین بار» (انْفروا خفافا ع نقالا). 

سپس اضافه می‌کند: «در راه خدا ۳ اموال و جانها جهاد کنید» (5 جاهوا| 
باخوالک و تفیل آللت: یعنی جهادی همه جانبه و فراگیر. 

اما برای این که باز اشتباه برای کسی پیدا نشود که این فداکاریها به سود 
و سا ِِ- می‌گوید: «اين به نفع شماست اگر بدانید» (ذلِکم خیر 0 ان 
1 
ذلت است. 

و اگر بدانید که راه رسیدن به رضای خدا| و سعادت جاویدان و انواع نعمتها 
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(آیه 42)- سپس بحث را متوجه افراد تنبل و ضعیف الایمان که برای سرباز 
زدن از حضور در این میدان بزرگ ,: به انواع بهانه‌ها متشبث می‌شدند کرده, 
وتا فار ضس اه هی ام نم وید اک نت آمانه ری 
نزدیک بود به خاطر رسیدن به متاع دنیا دعوت تو را اجابت می‌کردند» و 
برای نشستن بر سر چنین سفره آماده‌ای می‌دویدند (لَو کان عَرَضاً قریباً و 
سَقراً قاصدا وک 

«لکن اکتون که راد تن آنها کف و و هی اسها ی می ورد ند ورماته 
قآ هو نو (و لک بَعدّت کلفر الزید ها 

عجب این که تنها به عذر و بهانه قناعت نمی‌کند بلکه: «به زودی نزد تو 
می‌آیند و قسم یاد می‌کنند که اگر ما قدرت داشتیم با شما خارج 
می‌شدیم» (و سَتَحِْفُونَ باه و اسَتَطْعُنا لَحرخنا مَقکْمْ) 

و اگر می‌بینید ما به این نذا تضی نی بر انم خاتوانی و گرفتاری و عدم 
1 برگزیده تفسیر نمونه, 2: ص: 209 

آنها با اين اعمال و اين دروغها در واقع «خود را هلاک می‌کنند» هون 
لفَسَهخ). 

«ولی خداوتد هی دانة انها ذروع می ‌کویند» (و له َعَلَمْ ائَهْمْ لکاذبتون). 

کاملا قدرت دارند اما جچون سقره جرب و ترمی نیست و برنامه شاق و 
پردرد سری در پیش است به قسمهای دروغ متشبث شو 
و 1 وه و 
نبود. در هر جامعه‌ای گروهی «تنبل» يا «منافق و طمَاع و فرصت طلب» 
39-9 دارند که هميشه منتظرند لحظات پیروزی و نتیجه گیری فرا رسد 
آنگاه خود را در صف اول جا بزنند. فریاد بکشند. گریبان چاک کنند و خود را 
نخستین مجاهد و برترین مبارز و دلسوزترین افراد معرفی کنند تا بدون 
زحمت از ثمرات پیروزی دیگران بهرٍه گیرند! ولی همین گروه مجاهد سینه 
چاک و مبارز دلسوز , به هنگام پیش آمدن حوادث مشکل هر کدام به سویی 
فرار می کنند و برای توجیه فرار خود عذرها و بهانه‌ها می‌ترآاشند. ند 
بیمار شده. دیگری فرزندش در بستر بیماری افتاده. سومی خانواده‌اش 
و وضع حملِ است. چهارمی چشمش دید کافی ندارد. پنجمی مشغول 
وی 1 و روشن لازم است که این گروه را از آغاز 
اه و اگر قابل اصلاح نیستند از صفوف خود برانند! 
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(آیه 43)- سعی کن منافقان را بشناسی: از لحن آیات استفاده می‌شود که 
گروهی از منافقان نزد پیامبر آمدند و پس از بیان عذرهای گوناگون و حبنی 
سوگند خوردن؛ اجازه خواستند که آنها را از شرکت در میدان «تبوک» 
معذور دارد, و پیامبر به این عده اجازه داد. 

خداوند در این اوه پیامبرش را مورد عتاب قرار می‌دهد و می‌گوید: 
«خداوند تو را بخشید, چرا به آنها اجازم دادی» که از شرکت در میدان 
جهاد خودداری کنند؟! (عَفَا ال غنک لم آأذئت لَهْمْ). 

«چرا نگذاشتی آنها که راست می‌گویند از آنها که دروغ می‌گویند شناخته 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 209 ۳ ِ 
شوند وبه مات آها بی بری۱4 ی ي کي الذین نوا ع ام 
الکاذیین). 

آپا عتاب و سرزنش فوق که ۲ اعلام عفو پروردگار توأم شده دلیل بر آن 
است که اجازه پیامبر صلّی ال علیه و آله کار خلافی بوده, يا تنها «ترک 
اولی» بوده؟ ممکن است گفته شود این عتاب و خطاب مزبور جنبه کنایی 
داشته و حتی ترک اولی نیز در کار نباشد. بلکه منظور بیان روح منافقگری 
0 با یک بیان لطیف و کنایه آمیز بوده است. 

۳ وی فرزند شما 0 2 دست ۳۳۳ 
هی کیره تتتها که مها از ابی کار ناراحت نمی شعنه نلکه خوشحال تیر مواهه 
شد, اما برای اثبات زشتی باطن طرف به صورت عتاب آمیز به دوستتان 
می‌گویید: «چرا نگذاشتی سیلی بزند تا همه مردم این سنگدل منافق را 
ات۱۱ و هوفتای از این بان سا اقاتسکدلی و تماق آوسنت کم ور 
لباس عتاب و سرزنش دوست مدافع ظاهر شده است. 
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(آیه 44)- به شرح یکی از نشانه‌های مومنان و منافقان پرداخته, 
موف که ند 1 که ایمان به خدا و سرای دیگر دارند هیچ گاه یز تو اچازه 
برای عدم_شرکت در جهاد با اموال و جانها, نمی‌خواهند» (لا بسا زک الذین 
نون بالله و الوم الاخر آن تُجاهذوا بأموالهم و أن نفسهم ). ۱ 
بلکه هنکامی که فرمان جهاد ضادر شد بدون تعلل و سستی. به دتبال آن 
می‌شتابند و همان ایمان به خدا و مسوليتهایشان در برابر او, و ایمان به 
دادگاه رستاخیز انان را به این راه دعوت هی ند و راه عذرتراشی و بهانه 
جویی را به رویشان می‌بندد. ٍ 
«خداوند به خوبی افراد پرهیز کار را می‌شناسد» و از نیت و اعمال آنها 
کاملا آگاه است (و اللَة عَلِيمّ بالمتقین). 
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(آیه 45)- سپس هن کوید: «تنها کسانی از تو اجازه (برای عدم شر کت دز 
هیدان جهاد) می‌طلبند که ایمان به خدا و روز جزا ندارند» (ِیّما یَستذئک 
الذین لا یُوْمنُونَ باللّه و الوم الأخر), برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 210 
سیس ۳ تأکید عدم انا و انها نی کوینذ آنها کسانی هستند که 
«دلهایشان مضطرب و آمیخته با شک و تردید است»! (و ارتابَت فلَوهُم) 
«به همین دلیل در این شیک و تردید گاهی قدم به پیش می‌گذارند ۹ 
باز می‌گردند و پیوسته در حیرت و سر گردانی به سر می‌برند» و هميشه 
منتظر پیدا کردن بهانه و کسب اجازه از پیامبرند (فهمْ فی ريبهم یترددُونَ). 
این دو نشانه مخصوص «مومنان» و «منافقان» صدر اسلام و میدان جنگ 
«تبوک» نبود, بلکه هم امروز نیز «مومنان راستین» را از «مدعیان 
دروغین» با اين دو صفت می‌توان شناخت. موّمن. شجاع و مصمم است و 
منافق بزدل و ترسو و متحیر و عذرتراش! 
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(آیه 46)- عدمشان, به ز وجود! در اینجا تا دیگر از نشانه‌های کذب و 
ان بیان کرده و در حقیقت بحثی را که در آیات قبل گذشت و 


و ال ی اش اد کل ممیکند و مت کمبنه ساشیا اکن ررآفست 
۳۳ و( 0 داشتند که (بسوی میدان جها د) خارج شوند وسیله‌ای 
برای آن فراهم می‌ساختند» در حالی که هیچ گونه آمادگی در آنها دیده 
نمی‌شود (و لو آراژوا الخْروح لوا لذ غد). 
آنها افراد تاریکدل بی‌آیمانی هستند که «عدا از شرکت آنما در میدان بر 
افتخار جهاد کراهت دارد لذا (توفیق خود را از آنها سلب کرده و) آنان را از 
حرکت پاز داشته است و به آنها گفته شد با قاعدین [کودکان و پیران و 

شمازان] شفینیه» (و لین کرة اللد انعانین فنطیم و فیل افو ۹ 
القاعدین]. 
انق ی کرمان کی است کار ناطن تاری: و آلوده انا برخافته و 
مقتضای عقیده فاسد و اعمال زرشت آنها از آیه فوق به خوبی استفاده 
می‌شود که هر عمل و نیتی اقتضایی دارد که خواه ناخواه دامان انسان را 
فت کیزر 5 و همه افراد نا نت ی و لیاقت 1 را ندارند که در کارهای بو کی 
و راه خدا| گام بردارند, این توفیق را خداوند نصیب کسانی می‌کند که پاکی 
نیت و آضاز کین و اخلاص در آنان سراغ دارد. 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص . : 211 
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(آیه 47)- در این آیه به این واقعیت اشاره می‌کند که عدم شرکت این 

گونه افراد در میدان جهاد نه تنها خاق. ناسف. نیست. بلکه شاید خای 

در حقیقت به شا یک درس بزرگ می‌دهد که هیچ گاه در فکر 

افزودن سیاهی لشکر و کمیت و تعداد نباشند, بلکه به فکر این باشند که 

افراد مخلص و با ایمان را انتخاب کنند هر چند نفراتشان کم باشد. 

نخست می‌گوید: 9 همراه شما به سوی میدان جهاد (تبوک) حرکت 

بر شم تم ار ود (لو خَرّجوا فیة ما راژوکم لا خبالا). 

یعنی حضور آنها با آن روحیه فاسد و توأم با تردید و نفاق و یزدلی اثری جز 

ایجاد تردید و شک و تولید فساد در میان سپاه اسلام ندارد. 

به علاوه «آنها با سرعت کوشش می‌کنند در میان نفرات کی و 
یه ایجاد نفاق و تفرقه و از هم گسستن پیوندهای اتحاد بپردازند» (و 

لاو ده صوا خلالعم تفوتکم لتق 

7 به مسلمانان اخطار ضف کند که: مراقب باشید «افراد ضعیف 

الایمانی در گوشه و کنار جمعیت شما وجود دارند که زود تحت تأثیر سخنان 

اين گروه منافق قرار می‌گیرند» (و فیکُمٌ سَمَاعُون لهُمْ). و یا اين که در 

میان شما افرادی هستند که برای منافقان جاسوسی می‌کنند. 

بنابراین وظیفه مسلمانان قوی الایمان آن است که مراقب این گروه 

ضعیف پا جاسوس باشند. 

و در پایان آنه می‌گوید: «خداوند همه ستمگران را می‌شناسد» (و ال 

ليم بالظالمین). آنها که آشکارا و نها که بنهانی. نتم به.: خویشن با بة 

ی ار 
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(آیه 48)- در اين آیه به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله هشدار می‌دهد که این 
اولین بار نیست که این گروه منافق به سمپاشی و تخریب مشغول 
می‌شهوتد, آنها در گذشته نیز مرتکب چنین کارهایی شدند., و ان نیز از هر 
فرصتی برای نیل به مقصود خود استفاده برگزیده تفسیر نمونه. 2 ص 
212 

قضی کند: و چنین می‌گوید: «اين گروه منافقان , قبلا هم می‌خواستند میان 
شما تفرقه و پراکندگی ایجاد کنند» (لَقَد ابتَعَةّا الفتتة من قبل). 

و اين اشاره به داستان «جنگ احد» اللّه بن ابیت» و یارانش 
از شمه رام بار کید منوت آسنانت اهر صضلی الله علیه ۵ ال بر داشتتم 
و يا اشاره به سایر مواردی است که توطته بر ضد شخص پیامبر و يا افراد 
مسلمین چیدند که تاریخ اسلام, آنها را ثبت کرده است. 

«و آنها کارها را برای تو دگرگون ساختند» (و قَلَبُوا تک الْمُو) نقشه‌ها 
کشیدند ا اوضاع مننلمانان را به. هم بریزئد و آنها را از جهاد باز دارند.و 
اطراف تو خالی شود. 

اما هیچ یک از این توطثه‌ها و تلاشها به جایی نرسید. و همه نقش بر آب 
شد و تیرشان به سنگ خورد. 

«تا آن که حق فرا رسید و فرمان خدا آشکار گشت» (حتّی جاء الَحَود و 
صافت. | ۳۱۳ 

«در حالی که آنها از پیشرفت و پیروزی تو ناراحت بودند» (و هم کارهون). 
اما خواست و اراده بندگان در برابر اراده و مشیت پروردگار کمترین اثری 
نمی‌تواند داشته باشد, خدا| می‌خواست نو را پیروز کند و آشتت را به 
سراسر جهان برساند و موانع را هر چه باشد از سر راه بر دارد و بالاخره 
این کار را کرد. 
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اشاره 


(آیه 49) 


فا و رشن 721۶ 


شنکاعن. که اسر ضلی الم لیخ و ال مستما بان را آمانه خی دی 
می‌ساخت و دعوت به حرکت می‌کرد یکی از رسای طایفه «بنی سلمه» 
به نام «جدٌ بن قیس» که در صف منافقان بود خدمت پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله آمد و عرض کرد اگر اجازه دهی من در اين میدان جنگ حاضر نشوم 
زیرا علاقه شدیدی به زنان دارم مخصوصا اگر چشمم را 
بیفتد ممکن است دل از دست بدهم و مفتون آنها شوم! پیامبر صلی الله 
علیه و آله یه او اجازه داد. 

در اين موقع آیه نازل شد و عمل آن شخص را محکوم ساخت. 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص: 213 


فافعان سناند. تراش! ان ترول. فوق نان می‌ذهد که انسان: هر گاه 
بخواهد ِ از زیر بار مسقولیتی خالی کند از هر وسیله‌ای برای خود 
به هر حال قرآن در اینجا روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کرده 
و در پاسخ اين گونه بهانه جویان رسوا هق کوید؛ «بعضی از نه می‌گویند به 
ما اجازه نده (که از حضور در میدان جهاد خودداری کنیم) و ما را مفتون و 
ِ (زنان و دختران زیبا روی رومی) مساز»! (و مِْهُمْ من یُِول الندَنْ 
لی و لا تَفْیَنی). 
اصولا منافقان برای اغفال افراد با ایمان غالبا به یک سلسله موضوعات 
جزئی و ناچیز و گاهی مضحک متشبث می‌شوند تا موضوعات مهم و کلی 
را نادیده بگيرند. 
ولی به هر حال قرآن در پاسخ او هی کویند: «آگاه باشید که اینها هم اکنون 
در میان فتنه و گناه و مخالفت فرمان خدا سقوط کرده‌اند و جهنم گرداگرد 
کافران را احاطه کرده است» (لا فی الْفْتة سَقطوا و ان هتم لَحیطهٌ 
یالکافرین). 
بعنی آنها به عذرهای واهی و اين که ممکن است بعد| آلوده به گناه بشوند 
هم اکنون در دل گناه قرار دارند و جهنم گرداگرد آنها را فرا گرفته است 
ی فرمان صریح خدا و پیامبرش ر در باره حرکت به سوی جهاد زیر پا 
فی کد از نز مبادا به به «شبهه شرعی» گرفتار شوند! 
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(آیه 50)- در این آیه به یکی دیگر از صفات منافقان و نشانه‌های آنها 
اشاره شده است و بحتی ِ در آیات گذشته و آینده پیرامون نشانه‌های 
منافقان می‌باشد تکمیل می‌کند 

تخشت می کته کر یکی به و رشید آنها را تاراعت مس کته زان سک 
حَسَتَهُ تَسُوْهَمّ). 

و اين ناراحتی دلیل عداوت باطنی و فقدان ایمان آنهاست «ولی در مقابل 
از قبل (پیش بینی چنین مسائلی ر 7 و تصمیم لازم را گرفتیم» و 
خود را از این پرتگاه رهایی بخشیدیم ! (و ان تصبک مَصیبَه یِمولوا انا 
آیونا هن فلا برگزیده تفسیر نمونه» ج2, ص: 214 

و به خانه‌های خود «باز می‌گردند در حالی که (از شکست با مصیبت با 
ناراحتی شما) خوشحالند» (و یتَوَلْوّا و هم قرِخون). 

این منافقان کوردل از هر فرصتی به نفع خود استفاده و لاف عقل و درایت 
می‌زنند که این عقل و تدبیر ما بود که موجب شد در فلان میدان شرکت 
ای ۱ ی که کار یر بویت 
نمی گنجند! 


سورة التوبع(9): آية 51 .... ص : 214 


(آیه 51)- اما تو ای پیامبر! به اينها از دو راه پاسخ گوی. پاسخی دندان 
شکن و منطقی. نخست «بگو: ی ی بر و ی انیت 
خداوند برای ما مقر داشته است همان خدایی که مولای ما» و سرپرست 
حکیم و مهربان ماست و جز خیر و صلاح ما را مقدر نمی‌دارد (قْل لن 
تصیتنا الا ما کتت ال نا و مَولانا). 

آری ِ با انفان باند قها بر دا توکل. کشت (و. ای ال یت کل 
اشامت 

تنها به ِ عشق می‌ورزند و از او پاری می‌طلبند و سر بر استان او 


سورة التوبع(9): آية 52 .... ص : 214 


(ایه 62و نو آی اضر ان باس رداق به این یکی کم ها خه ار 
را در باره ما می‌کشید جز اين که_به یکی از دو یکی و خیر و سعادت 
خواهیم رسید» (فْل هَل ترَبّضُون بنا الا ای الحسْتییّن). 

یا دشمنان را در هم می‌کوبیم و پیروز از میدان مبارزه باز می‌گردیم, و یا 
کشته می‌شویم و شربت شهادت را با افتخار می‌نوشیم, هر کدام پیش آید, 
خوش آید که مابه افتخار است و زوشتی خشم ما و به هن صورت شکستت 
اه وا وا 

اما به عکس «ما در مورد شما یکی از دو بدبختی, تیره روزی و بلا و 
مصیبت را انتظار می‌کشیم, یا در این جهان و جهان دیگر , به مجازات الهی 
گرفتار می‌شوید؛ و يا به دست ما خوار و نابود خواهید شد» (و تَحن تتز بصن 
ها 

«حال که چنین است شم انتظار بکشید. و ما هم با شما انتظار می‌کشیم» 
1 215 

(فترر بضّوا تا مَعَکَم مُتربضون ۳ 

و بر ۱۲ 


سورع التعنق( ۵ اي ده سسض : 215 


و انجام کا آن 0 ۳ و 0 کون ال آنها 
بی‌زو) و بی‌اثر است و هی گونه بهره‌ای از آن عایدشان نمی شود, و از 
آنجا که در میان اعمال نیک, انفاق در راه خدا و نماز (پیوند خلق با خالق) 
موقعیت خاصی دارد, مخصوصا انگشت روی این دو قسمت گذارده است. 
نخست می‌گوید: ای پیامبر ! «به آنها بگو: شما چه از روی اراده و اختیار در 
راه خدا انفاق کنید و چه از روی کراهت و اجبار (و ملاحظات شخصي ,و 
اجتماعی) در هر حال از شما پذیرفته نخواهد شد» (فُلْ وا طَوّعاً َو 
و 

سیس به دلیل آن اشاره کرده, می‌فرماید: «زیرا| شما گروه فاسقی بودید»؟ 
نکم کم قوّما فاسقین). نیتهایتان آلوده, و اعمالتان ناپاک : و قلبتان تاریک 
تقوا سر زند. 


نهر خ التمنع( ۱۱۵ ایغ 4 برض : 215 


(ایه 54)ور این آبه بار دیگر دلیل.غدم قبول اتفاقات. آنها را توضیم داده: 
می‌گوید: «و هیچ چیز مانع قبول انفاقات آنها نشده جز اين که آنها به خدا و 
پیامبرش کافر تشنده‌آند» .و هر قعلی توام سا ِِ با خدا و توحید نبوده 
پاشد در پیشگاه خدا مقبول نیست ( ما مَتَعَهَم آن تقبل منم تفقانهه هم الا 
َُمْ کقژوا بالله و برَسوله). 

پس از ذکر عدم قبول انفاقهای مالی آنها به وضع عبادات آنان اشاره کرده 
می‌گوید: «آنها هماز را به جا ینمی آورند مگر از روی کسالت و با ناراحتی و 
سنگینی» ( لبون الصّلاة الا ج هم کسالی). 

همان کت که دانناو 0 ان و اجبار» (و لا یِنففون 
[/ و هم کارهون). 

در حقیقت به دو دلیل انفاقهای آنها پذیرفته نمی‌شود یکی به دلیل آن که از 
روی کفر و عدم ایمان سر می‌زند, و دیگر اين که از روی کراهت و اجبار 
است. برگزیده تفسیر نمونه؛ ج2, ص. : 216 

همچنین به دو علت نماز آنها پذیرفته نیست نخست به علت کفر, و دیگر به 
خاحا اه ار تساه رات ام هی اه 


سورة التویع(9): آية 55 .... ص : 216 


(ایه 55)- در این ایه روی خر سخن را به پیامبر کرده, می‌گوید: «فزونی 
اموال و اولاد آنها ۰ 
که منافقند چگونه مشمول این همه مواهب الهی واقع شده‌اند (قلا تُعَجبّک 
مولعم و لا أَولاهَم). 

چرا که اینها به ظاهر برای آنها نعمت است اما در حقیقت «خدا می‌خواهد 
بعانن,فسته انایرآ در زند فا هقردب کنر وه حاطر دانهن کی فوق 
العاده بع اين امور در حال کفر و بی‌ایمانی بمیرند» (تما بُرِید ال دهم 
بها فی الحياة الدئیا و ترژهق اسهم و هم کافژون). 

در واقع آنها از دو راه به 2 این اموال 9 اولاد (نیروی اقتصادی و 
انسانی) معذب می‌شوند: نخست این که این گونه افراد معمولا فرزندانی 
ناصالح و اموالی بی‌برکت دارند که مایه درد و رنجشان در زندگی دنیاست. 
شب و روز باید برای فرزندانی که مایه ننگ و ناراحتی هستند, تلاش کنند, 
فا ارات که ارس رم ی ار هس ی وا 
طرف دیگر چون به اين اموال و فرزندان دلبستگی دارند و به سرای وسیع 
و پر نعمت آخرت و جهان پس از مرگ ایمان ندارند چشم پوشی از اين 
همم امه‌ال مرایشان مشکل است با انضا که انماشان رایمی آنها کداشه 
و با کفر از دنیا می‌روند, و به سخت‌ترین وضعی جان می‌دهند؟ 

مال و فرزند اگر پاک و صالح باشد موهبت است و سعادت و مایه رفاه و 
ایا صاصا ات ماس یه استه 


سورة التوبع(9): آية 56 .... ص : 216 


(آیه 56)- نشانه دیگری از منافقان! در اینجا بل دپگر از اعمال و حالات 
منافقان به روشنی تر سیم شده است می‌گوید: «آنها به خدا| سو گند باد 
می‌کنند که از شما هستند» (و یَحْلفُونَ بالله نَمْمْ لَمتکم). 

«در حالی که نه از شما هستند (و نه در چیزی با شما موافقند) بلکه آنها 
گروهی هستند که فوق العاده می‌ترسند» و از شدت ترس کفر را ِِ 
کرده اظهار ایمان می‌کنند مبادا ی (و ما هم مِتکم و لكلَهم قو 
یِفررفون). 

برگزیده تفسیر نمونه» 2 ص: 217 


سورة التوبع(9): آية 57 .... ص : 217 


(آیه 7)- در این 1 شدت بغعض و عداوت و نفرت آنها را از موّمنان در 
عبارتی کوتام اما بسیار رسا و گویا منعکس کرده, قف کویذ: «آنها چنان 
هستند که اگر پناهگاهی (همانند یک دژ محکم) بيابند. يا دسترسی به 
غارهایی در کوهها داشته باشند, پا بتوانند راهی در زیر زمین پیدا کنند, با 
سرعت هر چه بیشتر به سوی آن می‌شتابند» تا از ,شماٍ دور شوند پو بتوانند 
کیه و عدوات خود را آشکار سازند (لَو یَجدُونَ مَلجاً او مغاراتِ أو مدحلا 
َولوا ال و هم بَعْمَخون). 

این "۳ از رساترین تعبیراتی است که قران در باره ترس و وحشت 
منافقان و يا بفض و نفرت انان بیان کرده که انها ار در کوهها و حتی زير 
و روی زمین راه فراری پیدا کنند از ترس يا عداوت از شما دور می‌شوند 
ولی چون قوم و قبیله و اموال و ثروتی در محیط شما دارند مجبورند 
دندان بر جگر بگذارند و بمانند! 


سور هة التوبة(9): 1 58 ۰ ص‌ : 17 2 


اشاره 


(آیه 58) 


قنا عقوا برش 32 217 


تفن یف کید ماش حلم ام عضو اه تقو ی ا وا لیدا ار ات 
یا مانند آان) بود که یکی از طایفه «بنی تمیم» فرا رسید. صدا زد: ای 
رسول خدا! عدالت کن! پیامبر فرمود: وای بر تو اگر من عدالت نکنم چه 
کسی عدالت خواهد کرد؟! در این هنگام این [ و یه بعد نازل شد و به 
اين گونه افراد اندرز داد. 


خودخواهان بی‌منطق: در این آیه به یکی از حالات منافقان اشاره شده و 
آن این که آنها هرگز راضی به حق خود نیستند. 

هر کس جیب آنها را پر کند عادل است و از او راضی هستند و هر کس به 
خاطر رعایت عدالت حق دیگران را به آنها نبخشد ظالم و از او ناراضی 
می‌ شوند. 

لذا می‌گوید: «بعضی از آنها در تقسیم صدقات به- نو عغیب: .می کیرند» .5 
می‌گویند عدالت را رعایت نکردی (و مهم من یمرک فی الصَدَقاتِ). 

اما در حقیقت چنین است که آنها به منافع خویش می‌نگرند «اگر سهمی به 
آنها داده شود راضیند و خوشچال» و تو را مجری عدالت می‌دانند هر چند 
استحقاق نداشته باشند (فَاِنْ آغطوا منها رَصوا). 

«و اگر چیزی از آن به آنهاً داده نشود خشمگین می‌شوند» و تو را متهم به 
بی‌عدالتی می‌کنند (و ان لَم بُعطوّا مها (ذا هم یَسْحَطْونَ). 


برگزیده تفسیر نمونه, ج2 ص . : 218 


سورة التوبع(9): آية 59 .... ص : 218 


(آیه 59)- «ولی اگر آنها (به حق خود راضی باشند و) به آنچه خدا و 
پیامبرش در اختیار آنها گذارده رضایت دهند و بگویند همین برای ما کافی 
است و اگر هم نیاز بیشتری داریم خدا و پیامبر از فضل خود به زودی به ما 
دق و اس ۳ را از 
اموال مردم بی‌نیاز سازد. اگر آنها چنین کنند به سود آنهاست (و لو 
روا ما نام له و سول 5 قالوا تا ال سَیوْنیتا ال من قَصْله 5 
رَشولهة ۴ ی ال راعُْون). 


سورة التوبع(9): آية 60 .... ص : 218 


اشاره 


(ایه 60)- مصارف زکات و ریزه کاریهای ان: در تاریخ اسلام دو دوران 
مشخص دیده می‌شود, دوران مکه که همت پیامبر صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان در ان مصروف تعلیم و تربیت نفرات و اموزش و تبلیغ می‌شد, 
وا مد که عامسش ای الا عیرست بر سل 
«حکومت اسلامی» و پیاده کردن و اجرای تعلیمات اسلام, از طریق این 
حکومت صالح زد. 

بدون شک یکی از ابتدایی و ضروری‌نرین وه به هنگام تشکیل حکومت, 
تشکیل «بیت المال» است که به وسیله ار نیازهای اقتصادی حکومت 
ترآور دم شنود. 

به همین دلیل یکی از نخستین کارهایی که پیامبر صلّ ال علیه و آله در 
مدینه انجام داد تشکیل بیت المال بود که یکی از منابع آن را «زکات» 
تشکیل می‌داد, اه یش ان سا دوم هچرت ناخ صای 
الم علفق له سره فد 

به هر حال آیه مورد بحت به روشنی مصارف واقعی زکات را بیان کرده و 
ان را در هشت مصرف خلاصه می‌کند: 

1- «فقرا» نخست می‌گوید: «صدقات و زکات برای فقیران است» (نْمَا 
الصَدقاث للفْقراء), 

2- «مساکین» (5 الْساکین). 

3- «عاملان و جمع آوری کنندگان زکات» (5 العاملین عَلبها). 

این گروه در حقیقت کارمندان و کارکنانی هستند که برای جمع آوری زکات 
و اداره یت المال اسلام تلاش و کوشش می‌کنند. برگزیده تفسیر نمونه, 
ج2, ص: 219 

4- و کسانی که برای جلب محبتشان اقدام می‌ شود » (5 افو لقَة و 
آنها کسانی هستند که انگیزه معنوی نیرومندی برای پیشبرد اهداف اسلامی 
ندارند, و با تشویق مالی می‌توان_ تألیف قلب. و جلب محبت آنان نمود, و 
نک ی 
مسلمانان را شامل می‌شود. 

5- «در راه آزاد ساختن بردگان» (و فی الرقاب). 

یعنی سهمی از زکات؛ تخصیص به مبارزم با دی و پایان دادن به این 
موضوع ضد انسانی, و «آزادي تدریجی بردگان» داده می‌شود. 

6- «اداء دین بدهکاران» و آنها که پدون جرم و تقصیر زیر بار بدهکاری 
ماندهه ان ادای ان عاخد ۳ (و الْغارمین). 


7- «و در راه خدا» (و فی سبیل اللّه). 

8- «واماندگان در راه» (و این لسّبیل). 

یعنی مسافرانی که تا یف 
برای رسیدن به مقصد ندارند. هر چند افراد فقیر و بی‌بضاعتی نیستند. 

در پایان آیه به عنوان تأکید م روی مصارف گذشته, می‌فرماید: «اين فريیضه 
الهی است » (فریصَء من الله). 

و بدون شی این فربضه, حساب شده؛ و کاملا دقیق, و جامع مصلحت فرد 
اک 0 1 





1- فرق میان «فقیر» و « و یبن صرم + 19 2 


به نظر می‌رسد که «فقیر» به معنی کسی است که در زندگی خود کمبود 
مالی دارد, هر چند مشغول کسب و کاری باشد و هرگز از کسی سوال 
نکند, اما «مسکین» کسی است که نیازش شدیدتر است و دستش از کار 
کوتاه است. و به همین جهت از این و ان سوال می‌کند. 


2- تقسیم زکات به هشت قسمت مساوی: .... ص : 219 


اکتزبت. خاطم ققیا برانتند که استافت: هشتکاند. قوق. مواردی. اعت: که 
صرف زکات در آنها مجاز است, و تقسیم کردن در آن واجب نیست. 
برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 220 

اما چگونگی مصرف ا در این مصرف فشتکانه تفت کین به ضرورتهای 
اجتماعی از یکسو, و نظر حکومت اسلامی از سوی دیگر دارد. 


3- نقش زکات در اسلام: ۰ص 22003 


با توجه به این که اسلام به عنوان یک «آیین جامع» که تمام نیازمندیهای 
مادی و معنوی در آن پیش بینی شده, و از همان عصر پیامبر صلی الله 
علیه و آله, 1 
محرومان و مبارزه با فاصله طبقاتی دارد, روشن می‌ شود که نقش بیت 
المال. و زکات از مهمترین نقشهاست. 

شک نیست که هر جامعه‌ای دارای افرادی از کار افتاده, بیمار, یتیمان 
فلز بر تنبت معلولین و امثال آنها می‌باشد که باید مورد حمایت قرار 
9 


و نیز برای حفظ موجودیت خود در برابر هجوم دشمن, نیاز به سربازان 
مجاهدی دارد که هزینه آنها از طرف حکومت پرداخت می‌شود. 

به همین دلیل در اسلام مساله زکات که در حقیقت یک نوع «مالیات بر 
درامد و تولید» و «مالیات بر ثروت راکد» محسوب می‌شود, از اهمیت 
خاصی برخوردار است.؛ تا انجا که در ردیف مهمنترین عبادات قرار گرفته, و 
در بسیاری از موارد با نماز همراه ذکر شده. و حتی شرط قبولی نماز 


شمرده شده است! 


سورة التوبع(9): آية 61 .... ص : 220 


اشاره 


(آیه 61) 


قنایم خقوا برض 5 220 


شده, که دور هم نشسته بودند و سخنان ناهنجار, در باره پیامبر صلی الله 
علیه و آله می‌گفتند, یکی از آنان گفت: این کار را نکنید, زیراء می‌ترسیم 
به گوش محمّد برسد, و او به ما بد بگوید (و مردم را بر ضد ما بشوراند). 
یکی از آنان که نامش «جلاس» بود گفت: مهم نیست, ما هر چه بخواهیم 
می‌گوییم, و اگر به گوش او رسید نزد وی می‌رويم. و انکار می‌کنيم. و او 
ای ی ال یا ی 
است, و هر کس هر چه بگوید قبول می‌کند, در این هنگام آیه نازل شد و 
اک 


این حسن است نه عیب ! در ات انة همان گونه که از مضمون آن استفاده 
می‌شود سخن از فرد يا افرادی در میان است که پیامبر صلی الله علیه و 
آله را با گفته‌های برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 221 

خود آزار می‌دادند آیه مي‌گوید: «از آنها کسانی هستند که پیامبر را آزار 
می‌دهند و می‌گویند: او آدم خوش باوری است»! (و مِْهُمْ الذین یُودّوَ 
الب و بمولون هو أَدْنْ). 

اما حفیفت یی ار قاط فقوت یا مر ضلی الم علیه و آلف زا که وجوه 
آن در یک رهبر کاملا لازم است.؛ به عنوان نقطه ضعف نشان می‌دادند. 

لذا قرآن بلافاصله اضافه می‌کند که: «به آنها بگو: اگر پیامبر گوش به 
سخنان شما فرا می‌د هد (و عذرتان را مي‌پذیرد. وربه گمان شما یک آدم 
گوشی است) این به نفع شماست» ! (قل آَدْنْ ح خَیر لَکم). 

زرا از اه ری وی ما را عقط کردم مه سسصسان را ره موی کته 
عواطف شما را جریحه‌دار نمی‌سازد, و برای حفظ محبت و اتحاد و وحدت 
شما از این طرجی شش مت کته ثر حالی کهب اک ام قورا برنهها را از 
میزد. و دروغگویان را رسوا می‌کرد, دردسر فراوانی برای شما فراهم 
می امد . 

سپس برای این که عیب جویان از این سخن سوء۶ استفاده نکنند, و آن را 
دستاویز قرار ندهند, چنین اضافه می‌کند: «او به خدا و فرمانهای او ایمان 
دارد, و به سخنان مومنان راستین گوش ر مي‌دهد, وان را یبد برد واه 
آن ترتیب اثر می‌د هد >> يمن بالله 5 یِوْمنْ / منین). 

یعنی در واقع پیامبر صلّی اللّه علیه و اله دو گونه برنامه دارد: یکی برنامه 
حفظ ظاهر و جلوگیری از پرده‌دری, و دیگری در مرحله عمل, در مرحله 
اول به سخنان همه گوش فرا می‌دهد. و ظاهرا انکار نمی‌کند, ولی در 
عنات عم شیاه امه ایکا مضه دسسان مات 
راستین است, و یک رهبر واقع بین باید چنین باشد, 0 منافع جامعه 
جز از این راه ممکن ۳ لذ| بلافاصله می‌فر‌ماید: «او رحجمت برای 
مقمنان شماست» (5 رَحمه للذین منوا هکم 

تما جیزی کر ایا باقن می ‌باند این ات کف اند اقا کهییامتز ضلی 
ال ره الصا اس تا و ای یت وا ام کت حون 
می‌نمایند, تصور کنند که بدون مجازات خواهند ماند. 0 تفسیر نمونه, 
جر 2 22 

لذا در پایان آیه می‌فرماید: «آنها که به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 


ازار می‌رسانند عذابی دردناک دارند» (و الذین یُوْذْونَ شول الله لَمْمْ 


رای ال 
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اشاره 


(آیه 62) 


وشن 21 


جمعی از مفسران شأن نزولی برای اين آیه و آیه بعد نقل کرده‌اند و آن 
این که: هنگامی که در نکوهش تخلف کنندگان از غزوه تبوک آباتن نازل 
شد یکی از منافقان گفت: به خدا سوگند این گروه نیکان و اشراف ما 
هستند, اگر آنچه را «محشّد» در باره آنها می‌گوید راست باشد. اینها از 
چهارپایان هم بدترند. یکی از مسلمانان این سخن را شنید و گفت: به خدا 
آنچه او می‌گوید حق است. و تو از چهارپا بدتری! این سخن به گوش پیامبر 
ی و و ی ی 
ی ۰ حووت زانست و را صرق و و و | تکذیب فرما. 


قيافه حق به جانب منافقان! یکی از نشانه‌های منافقان و اعمال زشت و 
شوم آنها که قرآن کرارا , به آن اشاره کرده, این است که آنها برای 
پوشاندن +هره خود بسیاری از خلافکاریهای خود را انکار می‌کردند و با 
توسل به سوگندهای دروغین می‌خواستند مردم را فریب داده و از خود 
راضی کنند. در این آیه و آیه بعد قرآن مجید پردم از روی این عمل زشت 
پرخاشعه و سلمانان را ام می‌ساز که تحت ایو آین. کونه سب کند‌های 
دروغین قرار نگيرند. 

بخست می‌گوید: «آنها پرایٍ شما سوگند به خدا باد فقو کته تا شما را 
راضی کنند» (یحلِفُونَ بالله کم لصوم 

روشن اوستت. کب هدف آنها از این سوگندها, بیان حقیقت نیست. بلکه 
می‌خواهند با فریب و نیرنگ چهره واقعیات را در نظرتان دگرگون جلوه 
دهند, و به مقاصد خود برسند. لذا قرآن می‌گوید: «اگر آنها راست 
هی کویند و ایمان دارند شایسته‌تر این است که خدا| و پیامبرش را راضی 
کنند» ! (5 ال 5 و رسولة آخجو ان يوَصوه ان کائوا مومنین ). 

برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. 7 3 22 
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(آیه 63)- در این ایه این کوته آفراد مناقق. را شدیدا تهدید می‌کند: و 
هف که زد" «مگر نمی‌دانند کسی که با خدا و رسولش دشمنی و مخالفت 
تِ برای او آتش دوزخ لیست که ۰ در آن فی‌مان: ( لَم بِعلموا اه 
مَنْ یحادد ال و رَسوله قَأنَ له نار جَهَتَم خالدا فیها) 
برای تأکید اضافه می‌کند: «اين ات 2 هردلت بزرگی است» (ذلِک 
۹ العطیخ) 
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اشاره 


(آیه 64) 


قنایم خقوال رش :223 


در باره نزول این ایه و دو ایه بعد چنین نقل شده : حروفن از منافقان در 
یک جلسه سرّی, برای قتل پیامبر توطثه کردند که پس از مراجعت از جنگ 
تبوک در یکی از گردنه‌های سر راه به صورت ناشناس کمین کرده. شتر ۲ 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را رم دهند, و حضرت را به قتل برسانند. 
خداوند پیامبرش را از این نقشه آگاه ساخت. ۳ دستور داد جمعی از 
مسلمانان مراقب باشند, و انها را متفرق سازند. 


برنامه خطرناک دیگری از منافقان: از اين آیه چنین استفاده می‌شود که 
خداوند برای دفع خطر منافقان از پیامبر, گهگاه پرده از روی اسرار آنها 
برمی‌داشت, و آنان را به مسلمانان معرفی می‌کرد, تا به هوش باشند و 
ارف ای و سم تم روی اين جهت غالبا آنان در یک حالت 
ترس و وحشت به سر می‌بردند, قرآن به این وضع اشاره کرده, می‌گوید: 
«منافقان می‌ترسند که بر ضد آنها سوره‌ای نازل شود, و آنان را به آنچه 
در دل دارند آگاه سازد» (یِحْذَرّ المنافقون آن تنل لبم سَورهٌ ۳ تییوت ما 
فی قْلوبهمّ). 

ولی عجیب این که بر آثر شدت لجاجت و دشمنی باز هم دست از استهز|ء 
و تمسخر نسبت به کارهای پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بر نمی‌داشتند, لذا 
خداوند در پایان آیه به پیامبرش هی کوید: «به آنها بگو: هر چه می‌خواهید 
استهزاء کنید, اما بدانید خدا آنچه را را 0 اشکار ضی‌سازد4 و 
شما را رسوا می‌کند! (قْل اسَتع ستهروّا ان اللة مَحرِخٌ تَحَدَژون). 


سورة التوبع(9): آية 65 .... ص : 223 


ی اس ات خی آتانه‌هات فان اقا و 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 224 

و «اگر از آنها بپرسی (که چرا چنین سخن نادرستی را گفته‌اند, و یا 
چنین کار خلافی را انجام داده‌اند) می‌گویند: ما مزلج و شوخی می‌کردیم و 
جر اف قصد و غرضی نداشتیم»! (و لین سَأْلَهمْ لَفُولنَ تما کتّا تحوض 5 
منافقان امروز و منافقان هر زمان که برنامه‌های یکنواختی دارند از این 
روش بهره‌برداری فراوان قی کنند؛ حنی گاه می‌ شود جدی‌نرین مطالب را 
در لباس مزاحها و شوخیهای ساده مطرح کنند, اگر به هدفشان رسیدند چه 
وا ای کر مکی مورا ای ات کاس ادا رآ 
کنند. 


اما حران با تفر اطع و کردم یه نبا بای وم و اف هی 
له علیه و آله دستور می‌دهد که «به آنها بگو: آیا خدام و آیات اور و 

رسولش, ۱( 
رشوله کثمْ تَسْتهُروُنَ). 

یعنی آپا با همه چیز می‌توان شوخی کرد, حتي با خدا و پیامبر و آیات قرآن! 
او مت ی رای و 
خطرناک, چیزی است که بتوان زیر نقاب شوخی آن را پوشاند؟ 


سورة التوبع(9): آية 66 .... ص : 224 


(آیه 66)- سپس به پیامبر دستور می‌د هد صریحا به این منافقان بگو: 
«دست از این عذرهای واهی و دروغین بردارید» (لا تتذووا). 

چرا که «شما بعد از ایمان راه کفر پیش گرفتید» (قد كفَرَئم بَعد ایمانکم). 
اپن, تغبیر تشان می‌دهد که. کروه بالا از آغاز در ضق منافقان. نبودند,بلکه 
در صف مقمنان ضعیف الایمان بودند و پس از ماجرای فوق راه کفر پیش 
گرفتند. 

سر انجام, آیه را با این جمله پایان می‌دهد که: «اگر ما گروهی از شما را 
ببخشیم گروه دیگری را به خاطر این که مچرم بودند, مجازات خواهیم 
با 8 طایْفة مِنکم تَعَذْبٍ بح با هم کاتوا مُجرمینَ). 

این که می‌گوید گروهی را مجازات می‌کنیم به خاطر جرم و گناهشان, دلیل 
ن ۳ است که «گروه مورد عفو>» افرافی هشتتند که آنار حرم و گناه را با 
آب توبه از وجود خود شسته‌اند. 
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تفای مان در این اه هس کات یم که 

برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 225 

فا ای مه تسس حا سا سای اضر وی سا 

خودنمایی, روح نفاق در یک «مرد» با یک «زن» ممکن است متفاوت باشد, 

اما نباید فریب تغییر چهره‌های نفاق را در میان منافقان خورد. 

لذا می‌گوید: «مردان ِِ و زنان منافق همه از یک قماشند» (القنافقون 

و الَْنافقاث جَعَضُفَم من 

سیس به ذکر پنج صفت از ایصاف آنان می‌پردازد. 

ِ و دوم: «آنها مردم را بم منکرات تشویق, و از نیکیها باز می‌دارند» 
مَرُونَ بالمتکر و یَنَهَوّنَ غّن المَعْرُوفِ). 

یعنی درست نکن برنامه مقمنان راستین که دائما از طریق «امر به 

معروف» و «نهی از منکر» در اصلاح جامعه و پیراستن آن از آلودگی و 

فساد کو شش دارند, منافقان دائما سعی می‌کنند که فساد همه جا را 

بگیرد, و معروف و نیکی از جامعه برچیده شود. 

سوم . : آنها «دستهایشان را می‌بند ند > (5 یِفبصَّون هم ). نه در راه خدا| 

انفاق می‌کنند, نه به کمک محرومان می‌شتاأبند, و نه خویشاوند و آشنا را 

ها با مین چیه 

روشن است آنها چون ایمان به آخرت و نتایچ و پاداش «انفاق» ندارند, در 

تیال تم وس اند 

چهارم: تمام اعمال و گفتار و رفتارشان نشان می د هد که «آنها خدا| را 

فرآمونشن کزده‌اند (و نیز وضع زند کین آنها نشان می‌دهد که) خدا هم آنها را 

از برکات و توفیقات و مواهب خود فراموش نموده»؟ (تسوا للع 9 قتسیهْم). 

ی با آنها معاملة فرامحشیع کردم استو انار این خصفرا موی ور تام 

میدن آان اشا ات 

پجم: اين که «منافقان فاسقند و بیرون از دایره اطاعت فرمان خدا» (ٍَ 

المنافقین 5 هام ۲ 

و ۳ ی سب رب 1717 

زمانی دیبده می‌ شود. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 226 
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(آیه 8- در این آیه مجازات شدید و دردناک آنهاء بیان شده است. 
می‌فرماید: «خداوند مردان و زناي منافق و همه کفار و افراد بي‌ایمان را 
وعده آتش جهنم داده» (وعَذّ اللهْ المٌنافقین و المُنافقاتِ و الکفار نار 
همان اتش سوزانی که: «جاودانه در ان خواهند ماند» (خالدین فیها). 

و «همین یک مجازات (که تمام انواع عذابها و کیفرها را در بر دارد) برای 
آنها کافی است» (هی حسبهُم ). 

و به تعبیر دیگر آنها نیاز به هیچ مجازات دیگری ندارند, زیرا در دوزخ همه 
نوع عذاب جسمانی و روحانی وجود دارد. 

و در پایان آیه اضافه می‌کند: «خداوند آنها را از رجمت خود دور ساخته و 
عذاب همیشگی نصیبشان نموده است» (و لَعَتَهَمْ اللةٌ و لُمْ عَذات مُقیم). 
بلکه این دوری از خداوند, خود بزرگترین عذاب و دردناکترین کیفر برای 
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(آبه 9)- تکرار تاریخ و درس عبرت! این آنة برای بیدار ساختن اپن گروه 
از منافقان, آینه تاریخ را پیش روی آنها می‌گذارد, و با مقایسه زندگی آنان 
با منافقان و گردنکشان پیشین, عبرت انگیزترین درسها را نف آنفا کت‌دظد, 
و قی گید" «شما همانند منافقان پیشین هستید». و همان مسیر و برنامه و 
ی را سا کی کا شست ها ۱ 

«همانها که از نظر نیرو از شما قویتر, و از نظرِ اموال و فرزندان. از شما 
افزونتر بودند» (کائوا اشد 5 متعم فعع و آاکتر آموالً و اقلادا) 

«انها از تصیب: و تشر خود دز ذقياه دون طریق شمهوات و آلود کی و کناه.ه 
فساد و تبهکاری, بهره گرفتند, شما منافقان این امت نیز از نصیب و بهره 
خود همان گونه که منافقان پیشین بهره گرفته بودند, بهرو برداری کردید» 
(قاسْتَمتعوا بحلاقهم قَاسَتَمَتعَتم بخلاقکم کفا استفتع الدنت. مر فراکم 


یحَلاقهم). 
سپس می‌گوید: «شما در کفر و نفاق و سخریه و استهزاء موّمنان, فرو 
رفتید, , همان گونه که آنها در این امور فرو رفتند» (5 ۱ خصد لدم خاضوا). 


بر گزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص 

سر انجام پایان کار منافقان پیشین را برای هشدار به گروه منافقان 
و هر 
می 

این کم «آنها کسانی هستند که همه اعمالشان در دنیا و آخرت بر 
باد رفته و می‌رو ود و ,هی نبیجه مثبتی از أض عائدشان نمی‌گردد» (اولیّک 
حیطت أَغمالْهَم فی الذئیا و الأَحْرَه). 

دیگر اين که: «آنها زیانکاران حقیقی, و خسران یافتگان واقعی هستند» (و 
آولیک هم الخاسژون). ۳ 
آنها ممکن است استفاده‌های «موقت» و «محدودی» از اعمال نفاق امیز 
خود ببرند, ولی اگر درست بنگریم می بینیم نه در زندگی این دنیا از 
رهگذر طرفی می‌بندند, و نه در جهان دیگر بهره‌ای دارند. 
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(آیه 70)- در اين آیه روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کرده, به 
عنوان استفهام انکاری جنین هن «آپا این گروه منافق از سرنوشت 
امتهای پیشین, قوم نوح. و عاد, و ثمود, و قوم ابراهیم, و اصحاب مدین 
(قوم شعیب) و شهرهای ویران شده قوم لوط با خبر نشدند» (ا لَمْ تم 
۳ الذین من قَبلهِمٌ وم توح و عاد و تَمُود و قَوّم اُراهيم و َصُحاب مَذْينَ 5 
الْمْوْتفکات). 

اینها ماجراهای تکان دهنده‌ای است که مطالعه و بررسی آن هر انسانی را 
که کمترین احساس در قلب او باشد تکان می‌دهد. 

هر چند خداوند آنها را هیچ گاه از لطف خود محروم نساخت, «و 
پیامبرانشان با دلایل روش برای. هدایت. آنان.به وان امه راییم 
رسای بالات 

ولی. آنها بة: هه یک از مواعظ و انذرتهای. این مردان الهی گوش فرا 
ندادند و برای زحمات طاقت فرسایشان در راه روشنگری خلق خدا ارجی 
ننهادند. 

«بنابر این هر کز خداوند. به. آنها ستم نگرد. این خودشان بودند. که به 
 ِ‏ ستم روا داشتند»! (قما کا اللَه اتصال ۶ وک کاها امم ره 
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(آیه 71)- نشانه‌های مقمنان راستین: در آیات گذشته علائم و جهات 
مشتری مردان و زنان منافق در پنج قسمت مطرح گردید. برگزیده تفسیر 
نمونه, 2 ص: 228 
در آیه مورد بحث علائم و نشانه‌های مردان و زنان با ایمان بیان شده است 
که آن هم در پنج قسمت خلاصه می‌شود. 

آیه از اینجا شروع می‌شورر که می‌فرماید: «مردان و زنان با ایمان و مه 
و ولی و یار و یاور یکدیگرند» (و الَموْمنون و الَمَوْمناث بَعَضُْمْ لیا 
تعض). 
پس از بیان این اصل کلی به شرح جزئیات صفات مومنان می‌پردازد: 

1 تست تمی وید اما فزدم را به تیکی‌ها وعوت. می که باون 
بالمقژوف). 

2- «مردم را از زشتیها و بدیها و منکرات باز می‌دارند» (و بْهَوَّ عن 
نگ 

- آنها به عکس منافقان که خدا را فراموش کرده بودند «نماز را برپا 
می‌دارند» (5 یِقیمَون الصّلاة). و به یاد خدا هستند و با یاد و ذکر اوء دل را 
روشن؛ و عقل را بیدار و آگاه می‌دارند. 
4- انها بر خلاف منافقان که افرادی ممسک و بخیل هستند بخشی از اموال 
خویش را در راه خدا, و حمایت خلق خدا, و برای بازسازی جامعه, انفاق 
می‌نمایند «و زکات اموال خویش را می‌پردازد» (و بوْنُونَ الرکاة). 

5- منافقان فاسقند و سرکش, و خارج از تحت فرمان حق, اما مومنان 
«اطاعت فرمان خدا و پیامبر او می‌کنند» (و بطيعون ال 5 و رَسوله). 
در پایان این ان اشاره به نخستین امتیاز مقمنان از س نتیجه و پاداش 
کرده, 0 «خداوند آنها را به زودی مشمول رحمت خویش 
می‌گرداند» (أولیّک سیر حممه حووی الا 

۳۳ ۱ ۱۲ از طرف خداوند, از هر نظر قطعی 
و اطمینان بخش است, چرا که «خداوند توانا و حکیم است» (ان اللهَ عزیز 
حعیمْ). 

نه بدون علت وعده می‌دهد, و نه افیف که وعده داد, از انجام آن عاجز 
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(آیه 72)- این آیه قسمتی از این رحمت واسعه الهی را که شامل حال 
افراد با ایمان می‌شود, در دو جنبه «مادی» و «معنوی» شرح می‌دهد. 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 229 

نخست می‌فرماید: «خداوند به مردان و زنان با ایمان باغهایی از بهشت 
عده داده است که از زیر درختانش نهرها جریان دارد» (وعد اللَة 
المْوْینین و المَوْناِ جتَاتِ تجرٍی من تختها الالهاژ). 

از ویژگیهای این نعمت زر این اسنت که زوال. و خدایی در آن. زراه ندازد 
و «آنان جاودانه در آن می‌مانند» (خالدین فیها). 

دیگر از مواهب الهی به آنها این است که خداوند «مسکنهای پاکیزه و 
منزلگاههای مرقه در قلب بهشت عدن در اختیار آنها می‌گذارد» (و قساکِن 

ایرد فی جتّات عذن). 

از احادیث اسلامی چنین استفاده می‌شود که «جنات عدن» باغهای 
مخصوصی است از بهشت که پیامبر صلی الله علیه و آله و جمعی از 

خاصان پیزوان اه دز آنها مستقر خواهند شد. 

سپس اشاره به نعمت و پاداش معنوی آنها کرده. می‌فرماید: «رضایت و 
خشنودی خدا| (که نصیب این رموّمنان راستین می‌ شود) از همه برتر و 
بزرگتر است» (و وان من اللّه أکبر). 

او ار ات ی ماد تا وا ی کاب ود 

خاطر نوجه رضایت و خشنودی خدا| از اوء دست می دهد توصیف کند. 

و در بایان آبه اشاره به تمام این نعمتهای هادی و معنوی کرده, می‌گوید: 

«اين پیروزی بزرگی است» (ذلک هو القوَرٌ لَْظِیم). 
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(آیه 73)- پیکار با کفار و منافقان: سر انجام دز این آیه دستور به شدت 
عمل در برابر کفار و ,منافقان داده, .می‌گوید: «ای پیامبر ! با کافران و 
منافقان ِ کن» (یا ام الیو جاهد الکَفَاَ 5 الْمنافقین). 

«و در برابر آنها روش سخت و خشنی در پیش گیر» (و اعلظ عَلیهمَ). 

این مجازات آنها در دنیاست. و در آخرت «جایگاهشان دوزخ است که 
بدترین سرنوشت و جایگاه است» (و مَأواهُمْ جَهتَمُ و یس الَمَصیرٌ). 

البته طرز جهاد در برابر «کفار» جهاد همه جانبه, و مخصوصا جهاد مسلحانه 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 230 

است. و منظور از جهاد با منافقان انواع و اشکال دیگر مبارزه غیر از 
مبارزه مسلحانه است؛ مانند مذمت و توبیج و نهدید و رسوا ساختن انها؛ ۰ و 
شاید جمله «و اعْلظ عَلَیْهمٌ) اشاره به همین معنی باشد. 
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اشاره 


(آیه 74) 


قنام عقوا برض :210 


در باره شأن نزول این آیه روایات مختلفی نقل شده که همه آنها نشان 
مي‌د هد بعصضی از منافقان, مطالب زننده‌ای در باره اسلام و پیامبر صلّی 
اه علیه و آله گفته بودند و پس از فاش شدن اسرارشان سوگند دروغ یاد 
کردند که چیزی نگفته‌اند و همچنین توطه‌ای بر ضد پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله چیده بودند که خنثی گردید: 


توطئه خطرناک! در این آیه پرده از روی یکی شرکر از اعمال منافقان 
برداشته شده و آن این که: هنگامی که می‌بینند اسرارشان فاش شده 
دافغیات را انکارفی‌کنند صحتی رات شبات کار خهد ه فتماق دره رم 
متوسل می‌ شوند. 

نخست ضف کو ند «منافقان سوگند پاد می‌کنند که چنان مطالبی را در باره 
ام تایه اوق بالله ما قالما 

در حالي که: «اینها بطور مسلم سخنان کفرآمیزی گفته‌اند» (و لَقٌَ قالوا 
مه لر). و به اين جهت «پس از قبول و اظهار اسلام راه کفر را پیش 
گرفته‌اند» (و کقروا ب 5 بعدٌ اسْلامهم). 

البته آنان از آغاز مسلمان نبودند که کافر شوند بلکه ننها اظهار اسلام 
می‌کردند, بنابراین همین اسلام ظاهری و صوری را نیز با اظهار کفر درهم 
شکستند. 


و از آن پالاتر «آنها تصمیم خطرناکی داشتند که به آن نرسیدند» (5 و 
بضا لد الما 
و آن توطئّه برای نابودی پیامبر و پا فعالیتهایی است که برای به هم ریختن 
سارحان‌عاسعه امه و هید فساده سای شاف اسام مشاه که 
در جمله بعد برای این که زشتی و وقاحت فعالیتهای منافقان و نمک 
نشناسی آنها کاملا آشکار شود اضافه می‌کند: آنها در واقع خلافی از پیامبر 
ندیده بودند و هیچ لطمه‌ای از ناحیه اسلام بر آنان وارد نشده بود, بلکه به 
عکس در پرتو برگزیده تفسیر نمونه. ج2, ص: 231 
حکومت اسلام به انواع نعمتهای مادی و معنوی رسیده بودند. بنابراین «آنها 
در حقیفقت انتقام نعمتهایی را می‌گر فتند خدآوند و پیامیبن با فضل و بکرم 
خود تا سر حد استغنا به آنها داده بودند» (و ما تقَمّوا الا آن أعْنامم اللَةْ و 
رَسُولْة من قصْله). 
سین آنچنان که سیره قرآن است راه باز گشت را به روی آنان گشوده, 
می‌گوید: «اگر آنان توبه کنند برای آنها بهنر است » (فاِن یتوبوا ت خَیرا 
له 
و این نشانه واقع بینی اسلام و اهتمام به امر تربیت, و مبارزه با هر گونه 
لا 
منافقانی که توطثه برای نابودی پیامبر کردند و سخنان کفرآمیز و توهینهای 


زننده داشتند باز گذارده. 


هشدار می‌دهد که: دار به روش خود ادافه دهند, و از توبه روی 
بز گردانتد: خدوند در دنیا و آ< خرت آنان _رابه مجازان "۷ کیفر خواهد 
داد» (و ان بتولعا بعذبهم ال داب آلیماً فی الکبا 5 الاخرة). 

۵ آکز می‌نتدازند کشن ند بر انز مجازات الهی فمکن. استبه. کمک آنان 
1 سخت در اشتباهند, زیرا «آنها در سراسر روی زمین نه ولی و 
سرپرستی خواهند داشت و نه یار و یاوری» (و ما له فی الأَرَضٍ من وَلی 
لا تصیر). 
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اشاره 


(آیه 75) 


اف 231 


اين آیه و سه آیه بعد از آن در باره یکی از انصار به نام «ثعلبة بن جاطب» 
نازل شده اشت, اه که مزد فقیری بود و مزتب: به مسنجد پیافیز ای الاه 
علیه و آله می‌آمد اصرار داشت که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دعا کند تا 
خداوند مال فراوانی به او بدهد! پیغمبر به او فرمود: «قلیل توّذی شکره 
خير من کثیر لا تطیقه» «مقدار کمی که حقش را بتوانی ادا کنی, بهتر از 
مقدار زیادی است که توانایی ادا حقش را نداشته باشی». 

ول قافه دنت بردار مود هد سر اتهام بیامیر صلی الله قایهو له بر اقآ 
دعا کرد. 

چیزی نگذشت که طبق روایتی پسر عموی ثروتمندی داشت از دنیا رفت و 
ثروت سرشاری به او تن 

پس از مدتی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله مأمور جمع آوری زکات را نزد او 
فرستاد, تا زکات برگزیده تفسیر نمونه, 227 ص. 

اموال او را بگیرد, ولی این مرد کم ظرفیت و تازه به نوا رسیده و بخیل, از 
پرداخت حق الهی خودداری کرد, نه تنها خودداری کرد, بلکه به اصل تشریع 
این حکم نیز اعتراض نمود و گفت: ای ین حکم برادر «جزیه» است. 
تا 
پا وی تعلرة! پا ویحم تعلرة! «وای بر ثعلبه! ای وای بر ثعلبه»! و در این 
هام ابات خر یود نار نید 


منافقان کم ظرفیتند! قرآن در اینجا روی یکی دیگر از صفات زشت 
منافقان انگشت می‌گذارد و آن این که: به هنگام ضعف و ناتوانی و فقر و 
پریشانی, چنان دم از ایمان می‌زنند که هیچ کس باور نمی‌کند آنها روزی در 
صف منافقان قرار گیرند. 
اما همین که به توایی پرشه‌چتان وست وربای عود را کم کردم مقر 
دنیایرستی می‌شوند که همه عهد و پیمانهای خویش را با خدا به دست 
فراموشی می‌سپارند. 
نخست می‌گوید: «#بعضی از منافقان کسانی هستند که با خدا| پیمان 
ی ای بع نیازمندان 
کمک می‌کنيم و از نیکوکاران خواهیم بود» (و مِلَمْمْ مَن عاهة اللَد لین آتانا 
من قصله لتََقَن و لکوت من الصّالجین). 
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(آیه 76)- ولی این سخن را تنها زمانی می‌گفتند که دستشان از همه چیز 
تهی بود «و به هنگامی که خداوند از فضل و رحمتش 9 
داد, بخل, ورزیدند و سرپیچی کردند و رویگردان شدند» (فَلَمَّا اتاهم 


قصْله بَخْلوا به و تولوّا و هُمْ مُقرِصُون). 


سورة التوبة(9): آية 77 .... ص : 232 


(آیه 77)- «اين عمل و اين پیمان شکنی و بخل نتیجه‌اش این شد که روح 

نفاق بطور مستمر و پایدار در دل آنان ريشه کند و تا روز قیامت و هنگامی 

که خدا را ملاقات می‌کنند ادامه یابد» (قَْعْقَهْمْ نفاقاً فی فلویهغ الی یوم 
َه). 

اين «به خاطر آن است که از عهدی که با خدا بستند تخلف کردند. و به 

خاطر آن است که مرتبا دروغ می‌گفتند» (بما أحْلْمُوا ال ما وَعَذُوهْ و بما 

کانها ک. 


سورة التوبة(9): آية 78 .... ص : 232 


تسام اس اه موی مس سس اه موه 
که برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: دد 2 ٍ 
«آیا آنها نمی‌دانند خداوند اسرار درون آنها را می‌داند, و سخنان اهسته 


و 
در گوشی آنان را " می‌شنود, 97 خداوند تن ۱ و پنهانیها, با خبر 
است»؟! (أً لَمْ یِفْلَفُوا أَنّ اد یَعْلَمْ سر تجواهم چ آَّ ال لام 


وت 
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اشاره 


(آیه 79) 


قنا عقوال مرش 233 


روایات متعددی در شأن نزول این آیه و آیه پعد نقل شده, که از مجموع 
آنها چنین استفاده می‌شود که: پیامبر صلّی اللّه علیه و آله تصمیم داشت 
لشکر اسلام را برای مقابله با دشمن (احتمالا برای جنگ تبوک) آماده سازد, 
ی هنگامی که نظر خود را اظهار 
فرمود. کسانی که توانایی داشتند مقدار قابل ملاحظه‌ای به عنوان ز کات پا 
کمک بلاعوض به ارتش اسلام تقدیم کردند. 

ولی بعضی از کارگران کم درآمد مسلمان با تحمل کار اضافی و کشیدن 
آب در شب و تهیه مقداری خرما کمک ظاهرا ناچیزی به اين برنامه بزرگ 
اسلامی نمودند. 

ولی منافقان عیب‌جو به هر یک از اين دو گروه ایراد می‌گر فتند: گروه اول 
را به عنوان ریاکار معرفی می‌کردند, و کسانی را که مقدار ظاهرا ناچیزی 
کمک نموده بودند به باد مسخره و استهزاء می‌گرفتند. 

این آیه و آیه بعد نازل شد و شدیدا آنها را تهدید کرد و از عذاب خداوند بیم 
داد! 


کارشکنی منافقان: در اینجا اشاره به یکی دیگر از صفات عمومی منافقان 
شده است که آنها افرادی لجوج. بهانه‌جو, و ایرادگیر, و کارشکن هستند, 
هر کار مثبتی را, با وصله‌های نامناسبی تحقیر کرده. و بد جلوه می‌دهند. 
قرآن مجید شدیدا این روش غیر انسانی آنها را نکوهش می‌کند, و 
مسمانان زا از ان آگاه قی‌سارها قحت ابیز این کوثه القاتات سوء قرار 
نگیرند و هم منافقان_ بدانئد که حنای آنان در جامعه اسلامی رنگی ندارد! 
نخست می‌فرماید: «آنها که به افراد نیکوکار مومنین در ۳ صدقات و 
کمکهای صادقانه.: غعیب. می‌گیرند, و مخصوصا آنها که افراد با ایمان 
تنگدست را که دسترسی جز به کمکهای مختصر ندارند, مسخره می‌کنند, 
خداوند آنان را برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص . : 234 

مسچره می‌کند. ,و عذاب دردناک در انتظار آنهاست»! (الْذِين ۱ ۱ 
المْطوّین من لقمنین فی الصَدَقاتِ و _الذین لا یجذون الا جهدَهد 
قَبِسْحَرّون مِلنْهْمٌ سَخر اللة مهم و هم عَذاب ألِیمْ). 

منظور از جمله «سَچر ۳ ملَهْمٌ» (خداوند آنها را مسخره می‌کند) این 
1 به آنها خواهد داد. و يا آن چنان با آنها 
رفتار می‌کند که همجون استهز |ء شندکان تحقیر شوند! 


3 
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اشاره 


(آیه 80)- در اين آیه تأکید بیشتری روی مجازات این گروه از منافقان 
نموده و آخرین تهدید را ذکر می‌کند به اين ترتیب که روی سخن را به 
پیامبر صلی الله علیه و آله ضوده من کوید: «چه برایر آنها استغفار کنی و 
چه نکنی, تا ی ما بو ی بت ی ۲3 
خدا آنها را نمی‌بخشد» (استغفر هم او لا تَستغ: تستَغفر لهْمْ اِنْ تستغفر لهَم 
سَبْعین مره قلن یعْفر اللّهْ لَهم). 

«چرا که آنها خدا و پیامبرش را انکار کردند و راه کفر پیش گرفتند»,و 
همین کفر آما ره دنم های و ار شوم ان افمکدر زلی »با من کمز وا بالله 
و رَسْوله). 

و روشن است هدایت خدا شامل حال کسانی می‌شود که در طریق حق 
طلبی گام بر می‌دارند و جویای حفیفتند. ولی «خداونم افراد فاسق و 
گنهکار و منافق را هدایت نمی‌کند» (و اه لا یبهّدی الم الفاسفینت 


اهمیت به کیفیت کار است نه کمیت: .... ص : 234 


این حقیقت به خوبی از آیات قرآن به دست خفن که اسلام در هیچ 
موردی روی «کثرت مقدار عمل» تکیه نکرده. بلکه همه جا آهمیت به 
«کیفیت عمل» داده است. 

مهم این است که هیچ کسی از مقدار توانایی خود دریغ ندارد. سخن از 
بسیار و کم نیست. سخن از احساس مسوولیت و اخلاص است. 

از این موضوع اين حقیقت نیز روشن می‌شود که در یک جامعه سالم 
اسلامی به هنگام بروز مشکلات, همه باید احساس مسقولیت کنند, نباید 
همه باید در حفظ آن از جان و دل بکوشند. 

برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 235 
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(ایت ناق بارهم کارشکنی مافقان» در آین اب شر سکن مان یر آمون 
معرفی منافقان, به وسیله اعمال و رفتار و افکار آنهاست. 
نخست می‌فرماید: «آنها که در (تبوک) از شرکت در جهاد تخلف جستند, و 
با عذرهای واهی در خانه‌های خود نشستند (و به گمان خود سلامت را,بر 
خطرات میدان جنگ ترجیح دادند) از اين عملی کم بر ضد را 
اللّه علیمٍ و آله مرتکب شدند, خوشحالند» (قر قرح الْمْحَلْفُونَ بمَفعدهم خلاف 
شول اللْهِ). ۱ 
«و از اين که در راه خدا با مال و جان خود جهاد کنند (و به افتخارات بزرگ 
چجاهدان نائل گردند) کراهت داشتند» (و کرهوا أن بُجاهوا بأمْوالهم و 
لفُسهمٌ فی سّپیل اللّه). 
آنها به. تخلف: خودتفان از شتر کت در میدان جهاد قناغت نکردند, بلکه. زا 
مات مات شیطانی کوشش داشتند, دیگران را نیز دلسرد پا منصرف 
سازند «و به آنها گفتند: در اين گرمای سوزان تابستان به سوی میدان نبرد 
حرکت نکنید» (و قالوا توا فی الحَتّ]. 
سپس قرآن روی سخن را به پيامبر صلّی اللّه علیه و آله کرده و با لحن 
قاطع و کوبنده‌ایر به آنها چنین پاسخ می‌گوید: «به آنها بگو: آتش 0 
دوزخ از اين هم گرمتر و سوزانتر است اگر بفهمند»! (قْل ناژ جَهتم آشَدٌ 
جذا لو کائوا بَفْقَفُونَ). 
4 | و عدم درک کافی, توجه ندارند که چه 
آنتن ور انی: در انتظار آنباشت: آنضین که یک صرعه کچکشار افیا 
دنیا سوزنده‌تر است. 
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(آیه 2)- در این آیه اشاره به این می کند که آنها به گمان این که پیروزی 
به دست آورده‌اند و با تخلف از جهاد و دلسرد کردن بعضی از مجاهدان به 
هدفی رسیده‌اند. قهقهه سر می‌دهند و بسیار می‌خندند. همان گونه که 
همه منافقان در هر عصر و زمان چنینند. 

ولي قرآن به آنها اخطار می‌کند که «باید کم بخندند و بسیار بگریند» 
(قلیصْحکوا قلبلا و لب اکنیز ا): 

گریه برای آینده تاریکی که در پیش دارند, گریه به خاطر این که همه پلهای 
برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 2360 

باز گشت را پشت سر خود ویران ساخته‌اند, و بالاخره گریه برای اين که 
این همه استعداد و سرمایه عمر را از دست داده و رسوایی و تیره‌روزی و 
بدبختی برای خود خریده‌اند. 

و در آخر آیه می‌فرماید: «اين جزای اعمالی است که آنها انجام می‌دادند» 
(کزاء بضا کانوا بعسیون ): 
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(آیه 3)- در این آیه اشاره به که دیگر از روشهای حساب شده ۲ 
خطرنا ی .متافقان: هی‌کند. و آن این که آنها به..هنکامی, که کان خلافی, «ا 
آشکاا انحاه میهد ترا سر هوق ظاهر اور عفام یر ایو می‌آشرم.. 
این نوسانها و اعمال ضد و نقیض, چهره اصلی خود را پنهان می‌دارند. 

آیه می‌گوید: «هر گاه خداوند تو را به سوی روف از اینها باز گرداند و از 
تو اجازه بخواهند که در میدان جهاد دیگری شرکت کنند, به آنها بگو, هیچ 
ی 
نخواهید جنگید»! (قاِن رجقک اللَهْ ٍلی طاْقة مَهُمْ قاستادئوک لْحْرُوج قَفْل 
آن تکژخوا عم آبداو لن تعایلوا قهی عَدوا). 

یعنی پیامبر صلی اللّه علیه و آله باید آنها را برای همیشه مأْیوس کند و 
روشن سازد که دیگر کسی فریبشان را نخواهد خورد. 5 

جمله «طايْفة منهَمٌ 2 (گروهی از ایشان) نشان می‌دهد که همه آنان حاضر 
۳ از این طریق وارد شوند و پيشنهاد شرکت در جهاد دیگری را عرضه 
0 ۱ 

سپس دلیل عدم قبول پیشنهاد انان را چنین بیان فف کند: «شما برای 
نخستین بار راضی شدید که از میدان جهاد کناره‌گیری کنید و در خانه‌ها 
بنشینید؛ هم اکنون نیز به متخلفان بپیوندید و با آنها در خانه‌ها بنشینید» 


(الَکمْ ر : ریم با لمع ود اقَل مرخ قَافْعَدُوا 2 مَع الخالفین). 
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(آیه 84)- روش محکمتر در برابر منافقان: پس از آن که منافقان با تخلف 

صریح از شرکت در میدان جهاد پرده‌ها را دریدند و کارشان بر ملا شد. 

خداوند به پیامبرش دستور می‌دهد روش صریحتر و محکمتری در برابر آنها 

اتخاذ کند تا برای برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 237 

هميشه فکر نفاق و منافق‌ گری از مغزهای دیگران برچیده شود. 

لذ| می‌فرماید: «بر هیر یک از آنها (منافقان) که از دنیا می‌روند نماز 

مگزار»! (ج لا تصَل بل أَحَد 2 منم مات َبدآ). 

ال ۵ ۲ و استغفار نایست» (و لا تَقَم 

و 

در حقیقت این یک نوع مبارزه منفی, و در عین حال موثر, در برابر گروه 

منافقان است. ۱ 

و این یک برنامه مبارزه حساب شده در برابر گروه منافقان در آن زمان 

بود که امروز هم مسلمانان باید از روشهای مشابه ان استفاده کنند. 

در پایان ایه بار دیگر دلیل این دستور را روشن می‌سازد و می‌فرماید: «اين 

حکم , به خاطر آن است که آنها به خدا و پیامبرش کافر شدند» ( هم کفرّوا 

بالله 5 و رسوله). 

«و در حالی که فاسق و مخالف فرمان خدا بودند از دنیا رفتند» (و مائوا 
هم فاسقون). نه از کرده خود پشیمان شدند و نه با آب توبه لکه‌های گنا 

7 از دامان شستند. 


و 
0 
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سا معکی سوی ات نت ی سا مالسا تسام شوه 
که اگر منافقان به راستی این همه از رحمت خدا دورند پس چرا خداوند به 
آنها این همه محبت کرده و اين همه مال و فرزند (نیروی اقتصادی و 
انشانی) زا دز اختبازشان ار رت 

در آیه مورد بحث روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کرده و پاسخ 
این سوال را چنین چنین می‌دهد. -«اصوال 1 فرزندانشان هیج گاه نباید مایه 
اعجاب تو شود» (5 لا نی اقوالمم و أَوَلادهَم). 

چرا که به عکس آنچه مردم ظاهربین خیال می‌کنند, اين اموال و فرزندان 
نه تنها باعث خوشوقتی آنها لیست, بلکه «خداوند می‌خواهد آنان را به 
وسیله اینها در دنیا مجازات کند, و با حال کفر جان بدهند» (اٍنما پرید 4 ال 
آن بْعَذبهُة هم بها فی لدب برگزیده تفسیر نمونه, ۸2 ص: 239 

و ترهق تسم هم و هم کافژوت). 

ان ان 1۳ نم این وافحیته می‌کنی که. امکانات اقتصادی. و يروهای 
یتست ای اساسا سا ات اس مت رداک الط سا 
دردسر و بلا و بدبختی است., زیرا چنین اشخاصی نه اموال خود را به مورد. 
مصرف می‌کنند و نه فرزندان سر به راه و با ایمان و تربیت یافته‌ای دارند, 
با اما انمض رای ی اس 
فرزندانشان هم در خدمت ظالمان و فاسدان قرار می‌گيرند. 

منتها برای کساني که 9 و نیروی 0 7 اصیل می‌پند آرند و 
فرتمای له ار سار ۵ 
حقیقت نیز توجه کنیم که چگونگی بهره‌برداری از اين امکانات مطرح است 
تصدیق خواهیم کرد که هرگز افراد خوشبختی نیستند. 
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(آیه 86)- در این آیه و آیه بعد باز سخن در باره منافقان است. آیه 
می‌گوید: 

«هنگامی که سوره‌ای در باره جهاد نازل می‌شود و از مردم دعوت می‌کند 
که به خدا| ایمان بیاورید (بعنی بر ایمان خود ثابت قدم بمانند و آن را 
تقویت نمایند) و همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در راه او جهاد کنید, 
در این هنگام منافقان قدرتمند که توانایی کافی از نظر جسمی و مالی 
برای شرکت در میدان جنگ دارند از تو اجازه می‌خواهند که در میدان جهاد 
شرکت نکنند و, مي‌گویند بگذار ما با قاعدین (آنها که از جهاد معذورند) 
پاشیم» (و ذا آترگث ,سوره و آن آمئوا پالله جاهذوا مَع رشوله استادتک 
اولوا الطوّلِ مهم و قالوا درّنا تکن مَع اْقاعدین). 
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(آیه 87)- در اين آیه قرآن آنها را با اين جمله مورد ملامت و مذمت قرار 

می‌دهد که «آنها راضی شدند با متخلفان باقی بمانند» (رَضصُوا بأن توا 

مع الْحوالف). 

۹ اضافه می‌کند که «اینها بر اثر گناه و نفاق به مرحله‌ای رسیده‌اند که 
بر قلبهایشان مهر زده شده, به همین دلیل چیزی نمی‌فهمند» (و طبع علی 
بهم فهّم قَهْم برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص. + 230 

۰ 
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(آیه 8)- در اين آیه از گروهی که در نقطه مقابل این دسته قرار دارند و 
صفات و روحیات آنهاء و همچنین سر انجام کارشان درست به عکس 
آنهاست, سخن به میان اتجم: 

آیه چنین ی ود «اما پیامبر و آنها که با او ایمان آوردند با اموال و 
جانهای چود در راو خدا جهاد 0 (لکن التسْول ع الذین منوا مَعَةٌ 
جاهدُوا باموالِهم و چ ره نفسهم ). 

و سر انجام 0 ان شد که «همه نیکیها برای آنهاست» و خیرات مادی 
و معنوی در اين جهان و جهان دیگر نصیبشان است (و ولیک لَهُمْ الحَبُراث). 
«و گروه رستگاران همینها هستند» (و آولتک 5 هو ال تون 

از ز این آیه به خوبی استفاده می‌شود که اگر ۹ و «صعاده توام. گرد 
رو ها و جز در سایه این دو, 
نه راهی به سوی فلاح و رستگاری است., و نه نصیبی از خیرات و برکات 
مادی و معنوی. 
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(آیه 89)- در اين آیه به قسمتی از پاداشهای اخروی این گروه اشاره کرده. 
هقف گونند؛ «خداوند باغهایی از بهشت برای آنان فراهم ساخته که از زیر 
درختانش نهرها جریان دارد» (اعة اللَة هم جات تجری و من تحتها الأنهام). 

و تأکید می کند: این نعمت و موهبت عاریتی و فنآیذیر نیست بلکه «جاودانه 
در آن می‌مانند» (خالدین فیها). «و این پیروزی بزرگی است» (ذلک الْقَوَرٌ 
الْعَطیخ) 
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(آیه 90)- در این آیه به تناسب بحثهای ۱3 پیرامون منافقان بهانه‌جو و 
عذر تراش اشاره به وضع دو گروه از تخلف کنندگان از جهاد شده است. 
نخست هی گوید: «گروهی از اعراب بادیه نشین که از شرکت در میدان 
جهاد واقعا معذور بودند نزد تو آمده‌اند تا به آنها اجازه داده شود و معاف 
گردند» (و جاء الْمَعَدْرّون من الاغراب لیْوّدنَ لَهْمْ). 

و در مقابل «کسانی که به خدا و پیامبر دروغ گفتند. . بدون هیچ عذری در 
خانه خود نشستند» و به میدان نرفتند (5 قعد الذین کذبوا ال 5 رسْوله). 
برگزیده با ج 2 ص. : 240 

داژن پایان یه, گروه دوم را شدید | بهدید کرده, من ود «به زودی به آن 
دسته از ایشان که کافر شدند عذاب دردناکی خواهد رسید» (سَیَصيتٌٍ 


الذیش کفتها مد عقات ال ). 
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اشاره 


(آیه 91) 


قناخ عقوال رف 240 


چتین نقل شده که یکی از تارات با الا باس ضات اه انم مه 
عرض کرد: ای پیامبر خدا! من پیرمردی نابینا و ناتوانم, حتی کسی که 
دست مرا بگیرد و به: هیدان, جهاد بباوزده ندارم: ایا اکر در خهاد. شر کت 
نکنم معذورم؟ 

ار ی امس و سا ار ی ات و 
افراد اجازه داد. 


در این آیه و دو آیه بعد برای روشن ساختن وضع همه گروهها از نظر 
معذور بودن پا نبودن در زمینه شرکت در جهاد تقسیم بندی مشخصی شده 
است. 

نقص اعضا همچون فقدان بینایی) همچنین بیماران و انها که وسیله لازم 
برای شرکت در میدان جهاد در اختیار ندارند بر آنها ایرادی نیست که در 
این برنامه واجب اسلامی شر کنت. نکنند» (لیس علی الصْعفاء و لا عل 
الْمَرْضی و لا عّی الْذِینَ لابَجدون ما تون حَرَخْ). 

این سه گروه در هر قانونی معافند, و عقل و منطق نیز معاف بودن آنها را 
امضا می‌کند و مسلم است که قوانین اسلامی در هیچ مورد از منطق و 
عقل جدا نیست. ۱ 

سپس یک شرط مهم برای حکم معافی آنها بیان کرده, می‌گوید «اين در 
صورتی است که نها از هرگونم خیرخواهی مخلصانه در باره خدا و 
پیامبرش دریغ ندارند» (اذا تضهَخوا لله و زسوله). 

و با سخن و طرز رفتار خود ما را تشویق کنند و در تضعیف روحیه 
دشمن و فراهم آوردن مقدمات شکست آنها کوتاهی توا رز 2۲: 

بعد| برای بیان دلیل این موضوع می‌فر ماید: این گونه افراد مردان 
نیکوکاری هستند و «برای نیکوکاران هیچ راه ملامت و سرزنش و مجازات 

و مواخذه وجود ندارد» (ما علی المَحسنین من سبیل). 

و در پایان آیه خدا را با دو صفت از اوصاف بزرگش : به عنوان دلیل دیگری 
بر بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 21 

معاف بودن این گروههاي تیه گانه توصیف طی 31 و فجن گویاد: «خداوند 
غفور و رحیم است» (و اللةْ عَمَور رَجیمْ). 


سورة التوبع(9): آية 92 .... ص : 241 


اشاره 


(آیه 92) 


قنایخ عقول برض * 291 


در روایات می‌خوانیم که هفت نفر از فقرای انصار خدمت پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله رسیدند و تقاضا کردند وسیله‌ای پرای شرکت در جهاد در 
اختیارشان گذارده شود. اما چون پیامبر ای اللّه علیه و آله وسیله‌ای در 
اختیار نداشت. جواب منفی به آنها ‏ داد, آنها با نت پر از اشک از 
خدمتش خارج شدند و بعدا به نام «بکائون» مشهور 


معذورانی که از عشق 9 فی‌زیشتتد! در این ابه. نیرز هه گروه 
چهارمی اشاره می کند که آنها هم از شرکت در جهاد معاف شدند, 
می‌گوید: .  .‏ ۱ 

«همچنین بر آن گروه ایراد نیست که وقتی نزد تو امدند که مرکبی برای 
شرکت در میدان جهاد در اختیارشان بکزذازی. کفتن. .مر کیی در اختیار ندارم 
که شما را نز از فتوار کتم: ناچار از نزد تو خارج شدند در حالی که 
حفتیم وا شا رن اشکبار بود, و این اشک به خاطر اندوهی بود که ازرنداشتن 
و انفاق در راه خدا سر چشمه می‌گرفت» (؟ و لا عَلی الْذین |ذ 


3 


ما تک لتقيلهة فلت لا جذ ما یلم عله توا و تلهم تفمصن ین 
المع حرّنا آلا یجدُوا ما ینْفْفُونَ). 


سورة التوبع(9): آية 93 .... ص : 241 


(آیه 93)- در اين آیه, حال گروه پنجم را شرح می‌دهد یعنی آنها که به هیچ 
وجه در پیشگاه خد | معذور و9 و نخواهند بود, می‌فرماید: «راه مواخذه و 
مجازات تنها به روی کسانی گشوده است که از نو اجازه می‌خواهند در 
جهاد شرکت نکنند در حالی که امکانات كافي و وسایّل لازم برای اين کار 
۳ اختیار دارند و کاملا بی‌نیا زند» (انمَا السَبیل علی الذین تاد نوی و5 هم 
آغنباغ). 

سیس اضافه شیف 505 این نگ برای آنها بس است که «راضی شدند پا 
افراد ناتوان و بیمار وٍمعلول در مدینه بمانند» و از افتخار شرکت در جهاد 
محروم گردند (رضوا ین یَکُوئوا مق الْحوالف). 

و این کیفر : ی دا راک ار ابا 
ب 1 زشتشان گرفته «و بر دلهایشان مهر نهاده و به همین دلیل 
چیزی نمي‌دانند» برگزیدهم تفسیر نمونه, ج2, ص: 242 

(و طَبَع اللة علی قْلويهمٌ قَهَم لا بِعَلَمُون). 

از این آیه به خوبی روحیه قوی و عالی سربازان اسلام روشن می‌شود که 
چگونه افتخار جهاد و شهادت را بر هر افتخار دیگری مقدم می‌داشتند, و از 
همین جا یکی از عوامل مهم پیشرفت سریع اسلام در آن روز و عقب 
ماندگی امروز ما روشن می‌شود. 


آغاز جزء بازدفم قران مجید یب صی : 282 


ادامه سوره توبه .... ص : 242 


سورة التوبع(9): آية 94 .... ص : 242 


اشاره 


(آیه 94) 


رام و بش 1 2392 


بعضی از مفسران می‌گویند این آنة و دو ان بعد در باره رون از 
منافقان که تعدادشان بالغ بر هشتاد نفر می‌شد نازل گردید زیرا به 
هنگامی که پیامبر صلّی اه علیه و آله از تیوک بازگشت دستور داد هیچ 
کس با آنها مجالست نکند و سخن نگوید و آنها که خود را در فشار شدید 
اجتماعی دیدند در مقام عذرخواهی برآمدند, آیه نازل شد و وضع آنها را 
مشخص ساخت. 


نم عذرها مش کدهای کیان اقا نوا آرن‌سلسته از آبات شمان 
پیرامون اعمال شیطانی منافقان سخن ۱ نخست می‌فر ماید: 
«هنگامی که شما (از جنگ تبوکی) به مدینه باز مي‌گردید, منافقان به سراغ 
شم من آستة و عذرخواهی هی‌کنه» (یعترزون الیکم |دا رخعتم اسغ): 

در اینجا روی سخن را به پیامبرش به عنوان رهبر 9 کرده. می‌گوید: 
«به منافقان بگو: عذرخواهی مکنید. ما هرگز به سخنان شما ایمان 
نخواهیم آورد» (قْلْ لا تعْتَذژوا ن تون لَکْمٌ) 

«چرا که خداوند ما را از اخبار شما آگاه ساخته»>ٍ بنا؛ براین ما از نقشه‌های 
شیطانی شما به خوبی باخبریم! (قَد تأتا ال مر من آثبار) 

ولی در عین حال راه بازگشت و توب به سوی شما بز است, «و به زرودی 
خداوند و پیامبرش اعمال شما را می‌بینند > (5 سیری اللَه عَمَلَكم و 
رَسولة). 

بعد می‌فرماید: همه اعمال و نیات شما امروز ثبت و بایگانی می‌ شود 
«سیس به سوی کسی که اسرار پنهان و آشکار را می‌داند باز مق کردیدر و 
او شما را به برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 243 
اعمالتان آگاه می‌کند» و چزای آن را به شما خواهد داد نم تُرَدُونَ ٍلی 
غالم الغتب و الشهاده قشم نما کم تفملور): 


سورة التوبع(9): آية 95 .... ص : 243 


(آیه 5)- در این ۳ بار دیگر اشاره به سوگندهای دروغین منافقان کرده, 

می‌فرماید: «آنها برای فریب شما به زودی دست به دامن قسم می‌زنند, و 

هنگامی که. به سوی آنان باز کشتید. سوکند به خدا یاد می‌کنند که از آنها 
ف نظر کنید» و اگر خطایی کرده‌اند مشمول عفوشان سازید 

(سحلفون بالله لَکَمْ | دا الْقلبمْ البهمْ عضو ا عَلَهَمْ) 

در حقیقت آنها از هر دری وارد می‌ شوند؛ گاهی از طربق عذرخواهی 

می‌خواهند خود را بی‌گناه قلمداد کنند, و گاهی با اعتراف به گناه. تقاضای 

عفو و گذشت دارند, شاید بتوانند در دل شما : نفوذ کنند. 

وليی شما به هیچ وجه تحت تاثیر انان قرار نگیرید و «از آنها روی گردانید» 

(قاأغرضُوا هم اما به عنوان اعتراض و خشم و انکار! نه به عنوان عفو و 

بخشش و گذشت 

سپس به عنوان ۳ و توضیح و بیان دلیل می‌فر ماید: «چرا که آنها 

موجوداتی پلیدند» و باید از چنین موجودات پلیدی صرف نظر کرد (بَهْم 

رجس). 

و چون چنینند «جایگاهشان دوزخ است» (و واه جَهَتَمٌ ). 

زیرا بهشت جای نیکان و پاکان است, نه جایگاه پلیدان و آلودگان! اما 

«همه اينها نتیجه اعمالی است که خودشان انجام داده‌اند» (جراء بما کائوا 
ن). 


سورة التوبة(9): آية 96 .... ص : 243 


(آیه 96)- در اين آیه اشاره به یکی از سوگندهای آنها شده و آن این که: 

«با اصرار و سوگند از شما می‌خواهند که از آنها خشنود شوید» (یَحْلْفُون 
کم لِترَضَوا عَلهْمْ) 

جالب این که ۷۳ مورد خداوند نمی‌فرماید: از آنها راضی نشوید. بلکه با 
تعبیری که بوی بهدید از آن ند می‌فرماید: «اگر هم شما از آنها راضی 
شوید خدا هرگز از جمعیت فاسقان راضی نخواهد شد» (فاِن تَرْصَوّا عَنهْم 
قاِنْ اللَه لا برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص. : 244 

یرضی عن الْقَوّم الفاسقین) 

.دشک نیست آنهاً از نظر دینی و اخلاقی اهمیتی برای خشنودی مسلمانان 
قائّل نبودند. بلکه می‌خواستند از اين راه کدورتهای قلبی آنان را بشویند تا 
در اینده از عکس العملهای انان در امان بمانند. 


تور ع التون(9): ای 97 برض : 244 


(آیه 97)- بادیه نشینان سنگدل و با ایمان: در این آیه و دو آیه بعد به 

تناسب بحثهایی که در باره منافقان مدینه گذشت پیرامون حال منافقان 

بادیه نشین»؛ , و نشانه‌ها و افکار آنها, , و همچنین در باره مقمنان مخلاص و 

تن اه مس اس 

شاید به اين علت که به مسلمانان هشدار دهد چنین نپندارند که منافقان 

تنها همان کروهن هستند که در شهر ‌ند, بلکه منافقان بادیه نشین از انها 

خشن ترند. 

نخست می‌فرماید: «اعراب ِ نشین (به حکم دوریر از تعلیم و تربیت و 

نشنیدن آیات الهي و سخنان پپامپر صلی اللّه علیه و آله کفر و نفاقشان 

شدیدتر است» (الاغرابٌ اش کف را نفاقا). 

«و باز به همین دلیل, به جهل و بی‌خبری از حدود فرهانها و احکامی که خدا 
پر با میوش تازل کرده است سر اوارترنه (و اعد الا علتها خدووها رل 

ال و 

ئ پایان آیه می‌فرماید «خداوند دانا و حکیم است» (و اه عَلِيمْ حعیم). 

یعنی اگر در باره عریهای بادیه آنشین چنین داوری می‌کند روی تناسب 

ات کی ای ی 


سورة التوبة(9): [- 99 له رز : 244 


نشین, و يا همه بادیه نشینان, دارای چنین صفاتی هستند. در این آیة 
می‌گوید: 

«گروهی از این عربهای بادیه نشین کسانی هستند که (بر اثر نفاق پا 
ضعف ایمان) هنحامی. که چیزی را در راه خدا| انفاق کنند, آن را ضرر و 
زیان و غرامت ,محسوب می‌دارند» ن نه ۷ آموفقیت 2 پیروزی و تجارت 
پرسود. (ق مر الا رات هن بر ها ۲ لفق .ما ار بز کریدم. کفستیر. تضو نه: 
2 ص: 245 

دیگر از صفات آنها این است که: «همواره در انتظار این هستند که بلاها و 
ِ-.«ِ«ِ ِ ِ احاطه کند» و تیره‌روزی و ناکامی به سراغ شما بياید (و 
یر و الدوایر). در واقع آنها افرادی تنگ نظر و بخیل و حسودند. 
سپس اضافه قف کند: آنها نباید در انتظار بروز مشکلات و نزول بلاها بر 
شما باشند چرا که این مشکلات و ناکامیها و بدبختیها تنها به سراغ این 
گروه منافق بی‌ایمان و جاهل و نادان و تنگ نظر و حسود می‌رود «و 
حوادث دردناک برای خود انهاست» (عَليهم دايْرة السَوء). 

سر انجام آیه را با این جمله پایان می‌دهد که: «خداوند شنوا و داناست» 
(و اللَه سَمیغ عَلیغ). هم سخنان آنها را می‌شنود و هم از نیات و مکنون 
ضمیر آنها آگاه است. 


سورة التوبة(9): آية 99 .... ص : 245 


(آیه 9)- و در اين ۳۷ به کوردن دوم یعنی مقمنان با اخلاص بادبه نشین 
اشاره کرده, قف که‌ند؛ «گروهی از این عربهای باریه نشین کسانی هید 
که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند» (3 من الاغراب مَن یدمن بالله 5 
الوم الاخر). 
به همین دلیل هیچ گاه انفاق در راه خدا را غرامت و زیان,ر تضی‌دانند: بلکه 
با توجه به پاداشهای وسیع الهی در این جهان و سرای دیگر, «اين کار را 
وسیله نزدیکی به خدا و مایه توجه و دعای پیامبر صلی اللّه علیه و آلهٍ که 
و بو کی است ظف زانتد (و تخد ما لفق قرّبات عید اللّه 5 
صَلواتِ الرَسُول). 
در اینجا خداوند اين طرز فکر آنها را با تأکید فراوان تصدیق می‌کند و 
می‌گوید: «آگاه پاشید که این انفاقها بطور قطع مایه تقرب آنها در پیشگاه 
خداوند است» (لا ائها فَر قَرَبه لَهْمْ). 
و به همین دلیل «خدا| | آنان را به زودی در رحمت خود فرو می‌برد» 
(سَیْدْحِلَهمْ له فی رَخْمیه). 

وراکر لعرشهایی از آنها سززوه باشد به‌خاظر انمان و اغمال باکشان انم 
1 می‌بخشد «زیر| خداوند آمرزنده و مهربان است» (اِنْ ال عَفُور رحیم). 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 246 


سورة التویع(9): آية 100 .... ص : 246 


(آیه 100)- پیشگامان اسلام! به دنبال آیات گذشته که بیان حال کفار و 

منافقان را می‌نمود در این ۳۳ اشاره به یه وج مختلف از مسلمانان 

راستین شده است و آنها را در سه گروه مشخص می کند. 

1- «پیشگامان نخستین از مهاجرین» (و السَابقَونَ ون من الْمُهاجرین). 

یعتی آنها که در اسلام و هچرت پیشگام بوده‌اند. 

و نها که پیشگام در «نصرت و یاری پیامبر و یاران مهاجرش بودند» (و 

9 

3- «و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند» (و الذین او هد هم باخسان). 

وبا انجام اعمال نیک, و قبول اسلام, و هجچرت» و لصرت آیین ۳/9 

الق خاش ماه نف اما ند 

خی ات وه همه متفقا گفته‌اند نخستین کسي که از زنان. مسلمان 

زو تحص دار مدا ساسوصا لاه لته و الم تور انا 

از مردان؛ همه دانشمندان و مفسران شیعه به اتفاق گروه عظیمی از 

دانشمندان اه سنت «علی» علیه السّلام را نخستین کسی می‌دانند که 

دعوت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را پاسخ گفت. 

پس از ذکر این گروه سه گانه می‌فر ماید: «هم ِِِ 7 آنها راضی است 

و هم آنها از خدا راضی شده‌اند» (ضی ال عَلهْم و وا عَنْ). 

رضایت دا از اما جه‌خاطر انمان.ه ۳ که اتجام داد آند: 

و خشنودی آنان از خدا به خاطر پاداشهای گوناگون و فوق العاده و 

بر اهنت انتتنت که به آنان ار آکی دا شمه 

(مواهب مادی و معنوی, جسمانی و روحانی) ولی به عنوان تاکید و بیان 

«تفصیل» بعد از «اجمال» اضافه می‌کند: «و خداوند برای آنها انهاری از 

بهشت فراهم ساخته که از زیر درختانش نهرها جریان دارند» (و اعة لَهْم 

جنَاتِ تجری تختها اهاز 

1 افتیاز ات این نعمت آن است که جاودانی است و «همواره در آن خواهند 
ماند» (خالدین فیها آَبدآ). برگزیده تفیسیر نمونه, ج 2 ص: : 247 

«و این است پیروزی بزرگ» (ذیِک الْفَوَرٌ الْعَظیمٌ). 

چه پیروزی از اين برتر که انسان احساس کند آفریدگار و معبود و مولایش 

اراه ود ات و کارتاسه نی دسا اخضا کرده ؟ 
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(آیه 1 )- بار دیگر قرآن مجبد بحجت را منوجه اعمال منافقان و گروههای 
آنها کرده, می‌گوید: «در میان کسانی که در ار شهر شما (مدینه) 
هستند گروهی از مناققان وجود دارند» (و من حوَلَکم من الأغراب 
مَنافقون). , 

یعنی باید هشیار باشید منافقان بیرون را نیز زیر نظر بگیرید و مراقب 
فعالیتهای خطرناک انان باشید. 

سپس اضافه می‌کند: «در خود مدینه و از اهل این شهر نیز گروهی هستند 
که نفاق را تا سر حد سرکشی و طغیان رسانده و سخت به آن پایبندند و 
در آن صاحب تجربه‌اند»! (و من اهل المديتَة مَردُوا علی التفاق). 

این تفاوت در تعبیر که در باره منافقان «داخلی» و «خارجی» در آیه فوق 
دیده می‌شود گویا اشاره به اين نکته است که منافقان داخلی در کار خود 
مسلطتر و طبعا خطرناکترند. و مسلمانان باید شدیدا مراقب انها باشند, 
هر چند که منافقان خارجی را نیز باید از نظر دور ندارند. 

لذا بلافاصله بعد از آن می‌فرماید: «تو آنها را نمی‌شناسی ولی ما 
می‌شناسیم» (لا تَعلمَهُمْ تَحَنْ تَعلمَهمٌ). 

البته این اشاره به علم عادی و معمولی پیغمبر است, ولی هی منافات 
ندارد که او از طریق وحی و تعلیم الهی به اسرار آنان کاملا واقف گردد. 
در پایان آیه مجازات شدید این گروه را نز صورت بیان می‌کند که: «ما 
به زودیر آنها را دو بار مجازات خواهیم کرد. و پس اب آن به سوی عذاب 
بزرگ دیگری فرستاده خواهند شد» (سَتعذبهم مَرّتَین نم یردون الی عذاب 
«عذاب عظیم» اشاره به مجازاتهای روز قیامت است ولی در اين که, آن 
دو عذاب دیگر چه نوع عذابی است به نظر می‌رسد که یکی از این دو 
عذاب همان مجازات اجتماعی آنها به خاطر رسوائیشان و کشف اسرار 
درونیشان می‌باشد برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص : 248 

[ مجازات دوم آنان همان است که در آیه 0 سوره انفال اشارم شده, 
آنجا که می‌فرماید: «هرگاه کافران را : به هنگامی که فرشتگان مرگ جان 
آنها را خف کیو تقد ببینی که چگونه به صورت و پشت آنها می‌کوبند, و 
مجازات می‌کنند, به حال آنها تا توف خواهی خورد». 
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اشاره 


(آیه 102) 


قناخ عقوال مرش * 249 


در مورد نزول اين آیه روایاتی نقل شده که در بیشتر آنها به نام «ابو لبابه 
انصاری» برخورد می‌کنیم. طبق روایتی او با دو یا چند نفر دیگر از یاران 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از شرکت در جنگ «تبوک» خودداری کردند اما 
شام که آباتی را که در مذمت متخلفین وارد شده بود شنیدند بسیار 
ناراحت و پشیمان گشتند, خود را به ستونهای مسجد پیغمبر صلّی اللّه علیه 
و آله بستند و هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله بازگشت و از حال 
آنها خبر گرفت عرض کردند: آنها سوگند یاد کرده‌اند که خود را رن 
باز نکنند تا این که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله چنین کند. رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: من نیز سوگند یاد می‌کنم که چنین کاری نخواهم 
کرد مگر این که خداوند به من اجازه دهد. 

آیه نازل شد و خداوند توبه آنها را پذیرفت, #تاسر صای الم ليم واه 
آنها را از ستون مسجد باز کرد. 

آنها کر یم اند سحض هه وشوو هناسر ضلی الله: اند 
آلت خفد: داشتند. 

پیامبر صلّی له علیه و آله فرمود: هنوز دستوری در این باره بر من نازل 
نشده است, چیزی نگذشت که آیه بعد نازل شد و دستور داد که پیامبر 
ضای الا علیه و الم فستی از اموال اهاترا ین 


توبه کاران- پس از اشاره به وضع منافقان داخل و خارح مدینه در آیه قبل 
در اینجا با اشاره به وضع وهی از مسلمانان گناهکار که اقدام به توبه و 
جبران اعمال سوء خود کردند, می‌فرماید: «گروه دیگری از آنها به گناهان 
خود اعتراف کردند» (و آحزون اعترفو یویهم). ۱ 
«ِ اعمال صالح و ناصالح را به هم آویختند» (حَلَطوا عملا صالحا و آحَرَ 
سینا). 

سپس اضافه می‌کند: «امید می‌رود که خداوند توبه آنها را بپذیرد» و 
رخمت. خویش را به آنان بازگرداند (عسی ال آن یوب عَلیهِمْ). برگزیده 
تفسیر نمونه» ج2, ص: 249 

«زیرا خداوند آمرزند و مهربان است» و دارای رحمتی وسیع و گسترده 
(ِن ال غَفوژ رَجیم). 
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(آیه 103)- زکات عامل پاکی فرد و جامعه: در اين آیه به یکی از احکام 
مهم اسلامی یعبی مسأله زکات اشاره شده است, و به عنوان یک قانون 
کلی به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دستور می‌دهد که «از اموال آنها صدقه 
یعنی زکات بگیر» (خْذ من أَمَوالهم صد قه). 

دستور «خذ» (بگیر) دلیل_ روشنی است که رئیس حکومت اسلامی 
می‌تواند ز کات را از مردم بگیرد, نه این که منتظر بماند که اگر مایل بودند 
خودشان بیردازند و اگر نبودند نه! سپس به دو قسمت از فلسفه اخلاقی و 
روانی و اجتماعی زکات اشاره ِِ می فرهاند «تضیا این کان آنها را بای 
می‌کنی و نموّ می‌دهی» (یطهْرُهَمْ و ترَكيهمْ بها). 

آنها را از رذائل اخلاقی, از دنیا ۳9 ی ال روخ 
دوستی و سخاوت و توجه به حقوق دیگران را در آنها پرورش می‌دهی. 

از این کذشتهر مفاشد و آلود گبهایی که در جاسعه بم خاطر فقر و فاضكه 
طبقاتی و محرومیت گروهی از جامعه به 9 می‌آید با انجام این فريیضه 
الهی بر می‌چینی, و صحنه اجتماع را از اين آلودگیها پاک می‌سازی. 

سیس اضافه سی کید هنکامی که آنها رکات می‌پردارتد «براق نها دغا کن 
و به آنها درود بفرست» (و صل عَلَهِمَ). 

این نشان می د هد که حنی در برابر انجام وظائف واجب باید از مردم تشکر 
و تقدیر کرد, و مخصوصا از طریق معنوی و روانی آنها را تشویق نمود., 
همانطور که در روایات می‌خوانیم فنحام: که مصدگان زکات خور را خدمت 
پيامبر صلّی اللّه علیه و آله می‌آوردند پیامبر صلّی ال علیه و آله با جمله 
ال حل لیم نه انا تا می کرد ۱ ۱ 

بعد اضافه می‌کند که: «اين دعا و درود تو مایه آرامش خاطر آنهاست» 
(اِنْ ضلاتک سکن لَهْمٌ). 1 ۲ 
چرا که از پرتو این دعا رحمت الهی بر دل و جان آنها نازل می‌شود, آن 
گونه که آن را احساس کنند. ۱0 1097 2510 

و در پایان آیه به تناسب بحتی که گذشت طف گاید «خداوند شنوا و 
داناست» (و اللَهْ سچیغ عِیمْ). 

هم دعای پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را می‌شنود. و هم از نات زکات 
دهندگان آگاه است. 
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(آیه 4 - از آنجا که بعضی از گنهکاران مانند متخلفان جنگ تبوک به 
را هت اد اضزار داشتند که خوبه انها. را بیذیرد در این یه 
به این موضوع آشاره می‌کند که پذیرش توبه, کار پیامبر نیست. 

«آپا آنها نمي‌دانند که تنها خداوند توبه را از بندگانش می‌پذیرد» ‌ لَمٌ 
یَعْلَموا آ ال هو بِفَبل التَوَبةَ عَن عباده). 

نه تنها پذیرنده توبه اوست. بلکه «زکات و يا صدقات دیگری را ِ 
عنوان کفاره گناه و تقرب به پروردگار می‌دهند) نیز خدا می‌گیرد» (و : 
الطَدّقات). 

شک نیست که گیرنده زکات و صدقات يا پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و 
امام علیه السلام و پیشوای مسلمین است و يا افراد مستحق, ولی از آنجا 
رس 
خداوند این صدقات را می 

ای له یی له تقل شی رنه ان 
الضدقة تقع فی ید له قبل آن تصل الی ید السائل «صدقه پیش از آن که 
در دست نیازمند قرار بگیرد به دست خدا می‌رسد»! حتی در روایتی 
تصریح شده که همه اعمال آدمی را فرشتگان تحویل می‌گیرند جز صدقه 
که مستقیما به دست خدا می‌رسد. 

و در بایان ابه:بار ,دیگر به عنوان تأکید می‌فرماید: «و خداوند توبه پذیر و 
مهربان است» (و أنّ اللة هو الَوَابٌ الرَحیمٌ). 
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اشاره 


(آیه 15)- در اين آیه بحثهای گذشته را به شکل تازه‌ای تأکید می‌کند و به 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دستور می‌دهد که به همه مردم اين موضوع را 
ابلاغ کن «و بگو اعمال و وظائّف خود را انجام دهید, ان 
رسولش ,و ِ ِِ اعمال شما را خواهند دید» (5 قلِ اعقلوا قشییر: 

اللةُ َملْکُمٌ و و المُوْمنُونَ). 

نس عملی را 
برگزیده تفسیر تم 8 2 ص 7 2 

انجام می‌دهد از دیدگاه 7 خدا مخفی و پنهان می‌ماند, بلکه علاوه بر 
خداوند, پیامتر ضلی الله غلبه و اله ه.مغمتان تیز از آن اکاهند. 

این آگاهی مقدمه پاداش و پا کیفری است که در جهان دیگر در انتظار 
انسان است. لذا به دنبال این جمله می‌افزاید: و به زودی به سوی 

که آگاه از پنهان و آشکار است آباز می‌گردید. و شما را , به آنچه عمل 
کرده‌اید خیر می‌دهد», و بر طبق آن جزا خواهد داد (و سترگون الی عالّم 


لیب و السَهادة قیتس کم بما کنخ تقلون) 


الم عرص اعمال؟ بیرض 2 251 


در مان مان کی تست یی ای یه ار را ار 
عیضه له . احامان علهم لام ار اعحال هه امت آگاه مس نوت بعنی 
خداوند از طرق خاصی اعمال امت را بر انها عرضه می‌دارد. _ 

مساله عرض اعمال اثر تربیتی فوق العاده‌ای دزن معتقدان به ان دارد, زیرا 
هی ما سرا عم با اس سا ها 
علیه و آله و پیشوایان محبوب من همه روز يا همه هفته از هر عملی که 
انجام می‌د هم ؛ اعم از خوب و بد در هر نقطه و هر مکان اگاه می شوند؛ 
بدون شک بیشتر رعایت می‌کنم و مراقب اعمال خود خواهم بود. 
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اشاره 


(آیه 106) 


قنایم عقوال برض 5 251 


جمعی از مفسران گفته‌اند که این آیه در باره سه نفر از متخلفان جنگ 
تبوک به نام «هلال بن امیه» و «مرارة بن ربیع» و «کعب ين مالک» نازل 
شده است- شرح پشیمانی و چگونگی توبه انها در ذیل ايه 118 همین 
سوره به خواست خدا| خواهد امد. 


در ان ای اشاره به گروه دیگری از گنهکاران شده است که پایان کار آنها 
درست روشن نیست., نه چنانند که مستحق رحمت الهی باشند و نه چنانند 
که بتوان از آمرزش آنها بکلی مأیوس بود. 

لذ| قرآن در باره آنها مین ک نز «گروه دیگری کارشان متوقف بر فرمان 
غذاست. با آنها را مجارات می‌کند و یا توبه آنان را می‌پذیرد» (و آحَرُونَ 
مَرَجَوّنَ لأمر الله امّا + بعذ بهه هم و امّا لوب عَلَیهمٌ). برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 
2 

و در پایان آیه اضافه ین کند: خداوند بدون حساب با آنها رفتار تصی وتد: 
بلکه با علم خویش و به مقتضای حکمتش با انها رفتار خواهد نمود چرا که 
«خداوند دانا و حکیم است» (و اللهٌ عَلِيمٌ حعیم). 


سورة التویع(9): آية 107 .... ص : 252 


اشاره 


(آیه 107) 


قنام عقوال مسفن 1 252 


این آیه در باره گروهی دیگر از منافقان است که برای تحقق بخشیدن به 
نقشه‌های شوم خود اقدام به ساختن مسجدی در مدینه کردند که بعدا به 
نام مسجد «ضرار» معروف شد. 

خلاصه جریان چنین است: گروهی از منافقان نزد شاف ای اه کت ی 
آله آمدند و عرض کردند به ما اجازه ده مسجدی در میان قبیله بنی سالم 
(نزدیک مسجد قبا) بسازیم تا افراد ناتوان و بیمار و پیرمردان از کار افتاده 
در آن نماز بگزارند. و اين در موقعی بود که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
عازم جنگ تبوک بود. 

شانن ای اللّه علیه. و: الم نة آنها اجازه داد, ولی آنها اضافه کردند آبا 
همکن, ات شتصا ایو در آن تمار بکزارند؟ بیافتر ضلی الله عایه. و 
آله فرمود من فعلا عازم سفرم. 

هنگامی که پیامبر صلی اللّه علیه و آله از تبوک بازگشت نزد او آمدند و 
گفتند اکنون تقاضا داریم به مسجد ما بیایی و در آنجا نماز بگزاري, و از 
خدا بخواهی ما را برکت دهد, و این در حالی بود که هنوز پیافتر لت الاه 
علیه و آله وارد دروازه مدینه نشده بود. 

در این هنگام پیک وحی خدا نازل شد و سلسله آیات (107- 110) را آورد 
و پرده از اسرار کار آنها برداشت. 

و به دنبال آن پیامبر دستور داد مسجد مزبور را آتش زنند, و بقایای آن را 
ویران کنند, و جای آن را محل ریختن زباله‌های شهر سازند! 


بتخانه‌ای در چهرم تخد در این آبه به وضع گروه دیگری از مخالفان 
اشاره کرده. می‌گوید: «گروهی دیگر از آنها مسجدی در هدینه اختیار 
کردند» که هدفهای شومی زیر این نام مقدس داشتند (و الذین اتحَدُوا 
مسجدا). 

سپس هدفهای آنها را در چهار قسمت زیر خلاصه می‌کند: 

1- منظور آنهز این بود که با این عمل «ضرر و زیانی» به مسلمانان 
تزسانته ( صرارا). 

ِ- «تقوبت مبانی کفر» و بازگشت دادن مردم به وضع قبل از اسلام (5 
کَفرا). برگزیده تفسیر نمونه, ۸2 ص: 253 

3- «ایجاد تفرفه در میان صفوف مسلمانان» (5 تفریقاً ین الق اهتین): 

زیرا با اجتماع گروهی در این مسجد, مسجد «قبا» که نزدیک آن بود و یا 
مضنخد سامیر ضلی الله علیه. ج اله. که ان آن فاضله داشت. از روت 
سس ۳ یکدیگر ار ار 

4- آخرین هدف آنها این بود که: «مر ز و کانونی برای کسی که با خدا و 
پیامبرش از پیش مبارزه کرده بود (و سوابق سوئش بر همگان روشن بود) 
بسازند تا ازراین پایگاه نفاق» برنامه‌های خود را عملی سازند» (و اصاداً 
لِمَنْ حارت اللةَ و وله من قَبْلٌ). 

ولی عجب این است که تمام این اغراض سوء و اهداف شوم را در یک 
لباس زیبا و ظاهر فریب پیچیده بودند «و حتی سوگند ید .- مي‌کردند که ما 
جز نیکی قصد و نظر دیگری نداشتیم» (و لیحْلفٌْ ان آَر نا لا الخَسشتی). 
ولی قرآن اضافه می‌کند: «خداوندی (که از اسرار درون همه آگاه است و 
غیب ِ شهود برایش پکسان می‌باشد) گواهی می‌د هد که بطور مسلم آنها 
دروش کق هستند» (5 ال تمد ذ انْهَم تم لکاذبون). 


سورة التویع(9): آية 108 .... ص : 253 


(آیه 108)- خداوند در این ابش تا کی بیشتری روی این موضوع حیاتی کرده, 

به پیامبرش صریحا دستور می‌دهد که: «هرگز در این مسجد قیام به عبادت 

مکن» وتماز فعران (لا عم فیة آندا): 

بلکه به جای این مسجد «شایسته‌تر این است که در مسجدی قیام به 

عبادت کنی که بشالوده آن در روز نخیست بر اساس تقوا گذارده شده 

است» (لمسَجذ آبب سس غلن النقوق مز أوّل یوم آخوه آن تقوم فیه ). 
اد 

بی‌ دیدی و تفرقه بنا شده است. 

سپس قرآن اضافه می‌کند: علاوه بر بر این که این مسجد از اساس بر 

شالوده تقوا گذارده شده, «گروهی از مردان در آن به عبادت مشغولند که 

دوست می‌دارند برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 254 

خود را پاکیزه نگه دارند, رو خدا پاکیز گان را دوست دارد» (فیه رجال 9 

آن یِتطعَرُوا و اللة بت الْمّطّرٍین) 

پاکیزگی و طهارت در اینجا معنی وسیعی دارد که هرگونه پاکسازی روحانی 

ان آنای رکه کام. > خشمانی از آنار. آلیدکی جد. کنافات: زا شام 

می‌ شود. 


سورة التویة(9): آية 109 .... ص : 254 


ات انش اه ساسا ان دی فان که مواوم 
همحفن»مسشعد فا ار بایه تقو با .هیکت با متافعانی که‌شالوده کار 
خود را بر کفر و نفاق و تفرقه و فساد قرار می‌دهند به عمل آمده است. 
نخست می‌گوید: «ابا کسی: که بنای آن.فسجد را بر بان تقوا و برهیز از 
مخالفت فرمان خدا و جلب خشنودی او نهاده است بهتر است, يا کسی که 
شالوده ان را بر لبه پرتگاه سستی در کنار دوزخ نهاده که به زودی در آتش 
جهنم سقوط خواهد کرد»! ( قمن سس یلته علی تقوی من ال و 
رصوان حَیْرّ أم تست ان ام رها جَرّفِ هار قانهارز به فی نار 
جهَنمّ). ۲ 

تشبیه فوق با نهایت روشنی و وضوح بی‌ثباتی و سستی کار منافقان و 
استام وشای رال مان وهای تا را رون ساره 

ای و بای ی ی 
آخر آیه می‌فرماید: «خداوند ظالمان را هدایت نمی‌کند» (و اللَة لا یهد 


المَوْم الظالمین). 


سورة التویة(9): آية 110 .... ص : 254 


(آیه 110)- در این آیه اشاره به لجاجت و سرسختی منافقان کرده, 
می‌گوید ۱ 

آنها چنان در کار خود سرسختند و در نفاق سرگردان, و در تاریکی و ظلمت 
کفر حیرانند که حتی «بنایی را که خودشان بر پا کردند همواره به عنوان 
یک عامل شک و ِِ یا یک نتیجه شک و تردید- در قلوب انها باقی 
می‌ماند مگر این که دلهای ( (لا بزال 
یام الذی بتوا ره فی فَلْویهم الا آن تقطع فلهُم). 

و در را 1 ویک" و خداوند دانا و حکیم است» ۳ ال عَليمٌ حعيم). 
اگر به پیامبرش دستور مبارزه و درهم کوبیدن چنین بنای ظاهرا حق به 
جانبی برگزیده تفسیر نمونه, چ: ص. ۰ ها و 

مادص ار ای ات مها ان ای ی ات هه 
اس ی نت کت و ی ات و فا ال اف آشساام 


سورع التهنف(۵): ای 111 برض : 255 


(آیه 111 )- یک تجارت بی‌نظیر ! از آنجا که در آیات گذشته در باره متخلفان 
و جهاد سخن به میان آمد, در این آیه و آیه بعد مقام والای مجاهدان با 
ایمان, با ذکر مثال جالبی, بیان شده است. 

در این مثال خداوند خود را خریدار و مومنان را فروشنده معرفی کرده, و 
فی وید «خداوند از مقمنان جانها و اموالشان را خریداری می‌کند, و ِ 
پرابر اين متاع, بهشت را ه آنان می‌دهد» (ّ ال اشتری من الموّمنین 
ألقسَعَم و أَمَوالَقم بأنّ هم الْجتَة) 

و از ۵ که در هر معامله در حقیقت «ینج رکن اساسی» وجود دارد, در 
این اه ام انب ارکان قاری روم ازست, 

خودش را «خریدار» و مومنان را «فروشنده» و جانها و اموال را «متاع» و 
بهشت را «ثمن» (بها) برای این معامله قرار داده است. ۲ 

داه خد سار ی که ما خی را #ِ و تافو اشراه کشته 
می‌شوند» و شربت شهادت را می‌نوشند (یفاتلون فی سبیل اللّه قیفتلون 
یِفتلونَ). 

هه یال آن یه شاه معتیر هکم این امه که نی رگن آتست 
اشاره کرده, می‌فرماید: «اين وعده حقی است بر عهده خداوند که در سه 
کتاب آسمانی تورات, انجیل و قرآن آمده است» (وَعغْدا عَلیّه حفا فی 
التَوراة و الائجیل و الفْرَآَن). 

سپس برای تأکید روی این معامله بزرگ اضافه می کند: «چه کسی 
وفادارتر به عهدش از خداست»؟ (5 من اوفی بعقده من الله). 

یعنی گرچه بهای این معامله فور| 0 نمی شود, اما خطرات نسیه را 
در بر ندارند! چر| که خداوند به حکم قدرت و توانایی و بی‌نیازی, از هر 
کس نسبت به عهد و پیمانش وفادارتر است. برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 
ص: 256 

و از همه جالبتر این که پس از انجام مراسم این معامله, همان گونه که در 
میان تجارت کنندگان معمول است. به طرف مقابل تبریک گفته و معامله 
را معامله پرسودی برای او می‌خواهد و می‌گوید: «ابشارت باد شا به 
اين معامله‌ای که انجام دادید» (قَاسْتیْشرُوا بعکم الذٍی بایِعثم به) 

9 اين پیروزی و رستگاری بزرگی برای همه شماست» (و 1 هو مور 
لیم 


سورع التونف(۵): آیه 112 م.ض : 256 


(آیه 2)- همان گونه که روش قرآن مجید است که در آیه‌ای سخنی را 
به اجمال برگزار می‌کند و در آیه بعد به شرح و توخیم. آن: فی‌بزدازده در 

اب آیه مقمنان را که فروشندگان جان و مال به خدا هستند با نه صفت 

بارز معرفی می‌کند. ۲ 

1- «آنها توبه کارانند» (التیبوتَ). و دل و جان خود را به وسیله آب توبه از 

آلودگی گناه شستشو می‌دهند. 

2- «آنها عبادت کارانند» (العایذون). و در پرتو راز و نیاز با خدا| و پرستش 

ذات پاک او خودسازی می‌کنند». 

راید حسهای مات و معتوت,بردرتگان) نان من فد 

(الحامدُون). , ۱ 

4- «انها از یک کانون عبادت و پرستش به کانون دیگری رفت و امد دارند» 

(السَایْحَونَ). ۱ 

و به این ترتیب برنامه‌های خودسازی انان در پرتو عبادت. در محیط 

محدودی خلاصه نمی‌شود. و به افق خاصی تعلق ندارد. بلکه همه جا کانون 

عبودیت پروردگار و خودسازی و تربیت برای آنهاست. 

5- «آنها که در برابر عظمت خدا رکوع می‌کنند» (الرَّاکعون) 

6- «آنها که سر بر آستاتش می‌سایند و نشخده می‌آورند» (الساجذون). 

7- «آنها که مردم را به نیکیها دعوت می‌کنند» (الامژون بالمقژوف). 

8- «آنها که (تنها به وظیفه دعوت به نیکی قناعت نمی‌کنند بلکه) با هر 

گونه فساد و منکری م‌ گنه » (5 التّاهون غن الفتکز | برگزیده تفسیر 

نمونه, ج 2 ص: 257 

9- «و انها که (پس از ادای رسالت امر به معروف و نهی از منکر, به 

اخرین و مهمترین وظیفه اجتماعی خود یعنی) حفظ حدود الهی, و اچرای 

قوانین اوء و اقامه حق و عدالت قیام می‌کنند» (و الحافظون لخدود الله). 

پس از ذکر اين صفات نه گانه, خداوند بار دیگر چنین مقّمنان راستین و 

رت یافتگان مکتب ایمان و عمل را تشویقر می کند, و به 3 

می‌گوید: «اين مومنان را بشارت ده» (و بَشر الْمَوْمیِیَ). 


سره التمیق( ۵ ایغ 113 مسض : 257 


اشاره 


(آیه 113) 


فان قول مره 1 257 


در مورد نزول این یه و آیه بعد نقل شده است که گروهی از مسلمانان به 
پیات اسلام می‌کفتد با بزای بدران سا کم در عضو جاهلیت: دنا رفتد 
لب هرز هی کی آیات عریور تاو فد مه همه آما اخطار کر کد 
هیچ کس حق ندارد برای مشرکان استغفار نماید. 


آیه, نخست با تعبیری رسا و قاطع پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و موّمنان را 
از استغفار برای مشرکان نهی می کند ان هید «شایسته نیست که 
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و افراد با ایمان برای مشرکان طلب آمرزش 
کنند» (ما کان لِلّی و الذین آمئوا آن یتفن ژوا لِلمَشرکین). 
برأکرٍ تأکید و تعمیم اضافه می کند: «حنی اکر از تا دیکانشان باشند» 
(و لو کائوا آولی فْرّبی). ۱ 
بعدا دلیل این موضوع را ضمن جمله‌ای چنین توضیح می‌دهد: «بعد از ان 
که برای مسلمانان روشن شد که مشرکان اهل دوزخند» طلب آمرزش 
برای آنهامعتی تذاره امن عوما تن للم ام اشحات الکتیم) 
این کاری است بیهوده و آرزویی ات و قابل 
امرزش نیست. 


سورة التویع(9): آية 114 .... ص : 257 


اشاره 


ابر اشنم ۳۳ ِ استغفار 9 0 ۳ «و استغفار ابراهیم 
برای پدرش [عمویش از به خاطر وعده‌ای بود که به او داد, اما هنگامی 
که. برای او آشکار شد که وی دشمن خداست از او بیزاری جست» و 
برایش استغفار نکرد (و ما کان برگزیده تفسیر نمونه» ۰2 ص: ِِ 
7 لأبیه الا عن مَوَعدَة وعدها یاه قلقّا تبیّن له 2 کِ لله 
.در پایان آیه اضافه می‌کند: «ابراهیم (کسی بود که در پیشگاه خدا خاضع و 
از خشم و غضب ِِِ خائف و ترسان, و مردی بزرگوار و) مهربان و 
بردبار بود» (لِنْ ایُراهیم لاوَاةْ حَلِیمٌ). 


هر گونه پیوندی با دشمنان باید قطع شود: .... ص : 258 


از آیات متعددی از قرآن این موضوع به خوبی استفاده می‌ شود که هر گونه 
پیوند و همبستگی خویشاوندی و غير خویشاوندی باید تحت الشعاع 
پیوندهای مکتبی قرار گیرد و اين پیوند (ایمان به خدا و مبارزه با هرگونه 
شرک و بت پرستی) باید بر تمام روابط مسلمانان حاکم باشد. چرا که این 


سورخ التونع(9): اي 115 ....ض : 258 


اشاره 


(آیه 115) 


شنان عقول مرف :258 


گروهی از مسلمانان قبل از نزول فرائض و واجبات چشم از جهان بسته 
ی ای یا وا او و رت بت 
انها اظهار نکر اتف کردند, و چنین می‌پند اشتند که انها شاید گرفتار مجازات 
ای مت حاظر شم مان قراس اف آهتا دامع ۱ 
نفی کرد. 


مجازات پس از تبیین- اين آیه اشاره به یک قانون کلی و عمومی است, که 
عقل نیز آن را تایید می‌کند و ان اين که تکلیف و مسوولیت همواره بعد از 
شا ات هام سس اس مص ام او را سر بر 
قاعده «قبح عقاب بلا بیان» می‌شود. 

لذ| در آغاز می‌فرماید: «جنین نبوده که خداوند گروهی را پس از هدایت 
گمراه سازد تا اين که آنچه را که باید از آن بپرهیزند برای نها تبین کند» 


(و ما کان اللة لیْضل قوماً بعَد از هداهم عتّی یبیْن هم ما یتفون). , 
و در پایان [ ۳ می‌فرماید: و به ۳7 و داناست» اللَح 7 
شی ء عَلِيم). 


یعنی علم و دانایی خداوند ایجاب می‌کند که تا جیزی را برای بندگان بیان 
نکرده است. کسی را در برابر ان مسقول نداند و مواخذه نکند. 


سورة التویع(9): آية 116 .... ص : 259 


(آیه 116)- در این آیه روی اين مسأله تکیه و تأکید می‌کند کم: «حکومت 
آسمانها و زمین برای خداست» (ِنَ للع له فک السماوات 5 الا ض). 

و نظام حیات ور ین دور کفح قدرت اوست؛ اوست که «زنده می‌کند و 
می‌میر اند» (یخیی و5 یمیت ). 

و بنابراین «هیچ ولیْ و سرپرست و یاوری جز خدا ندارید» (و ما لک من 
دون الله من وَلِیْ و لا تصیر). 

اشاره به اين که, شما تباید بر غیر او تکیه کنید. و بیگانگان از خدا را 
تاهگام با مود خلافه خوه قراز دهد و ند ععت وس راجا ای 
دشفتان دا از ظرنم اتشتفای باشیر آن‌تر فرار هکم دار ید. 


سورة التویغ(9): آية 117 .... ص : 259 


اشاره 


(آیه 117) 


قناخ عقوال برش 1 259 


اين آیه در مورد غزوه تبوک و مشکلات طاقت فرسایی که به مسلمانان در 
این جنگ رسید نازل شده, این مشکلات به قدری بود که گروهی تصمیم به 
بازگشت گرفتند اما لطف و توفیق الهی شامل حالشان شد. و همچنان 
پابرجا ماندند. 


این آیه اشاره به شمول رحهمت بی‌پایان پزورد گاز سبت به پیامبر و 
مهاخرین و انضان جر, آن, لحظات. حساس, کرده. می کوید فرت. جوا 
شایل‌سال پام هی الم قاس آله ورخیا یرانت انار , همانها که در 
موقع شدت و سختی, از او پیروی کردند, شد» رل تاب ال عَلی التبو* و5 
المهاجرین عالانضار الذین ابو فی:ساعه العتیته]. 

سپس اضافه هی «اين شمول رحجمت الهی به هنگامی بود که بر اثر 
شدت حوادت و فشار ناراحتیها نزدیک بود دلهای گروهی از ان از 
جاده حق منحرف شود» و تصمیم به مراجعت از تبوک بگیرند (مِنْ بعد ما 
کاد بیغ فْلوبُ قریق مِنهْمٌ). 

دگر بار تأکید می‌کند که «بعد از این ماجرا, خداوند رحمت خود را شامل 
حال آنها ساخت, و توبه آنها را پذیرفت, زیرا او نسبت به مومنان مهربان و 
رحیم است» یم تاب عَلبْهم | له هم روف ۵ رَجيمّ). 

برگزیده ی 260 
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اشاره 


(آیه 118) 


قنایخ عقوا مش 1 260 


سه نفر از مسلمانان به نام «کعب بن مالک» و «مرارة بن ربیع» و «هلال 
بن امیه» از شرکت در جنگ تبوک, ۲ 
آله سرباز زدند, ولی این به خاطر آن نبود که جزء دار و دسته منافقان 
باشند, بلکه به خاطر سستي و تنبلی بود, چیزی نگذشت که پشیمان شدند. 
هکاضی که مامت صلی ال علبه و آله از صحته تیوه ه‌مدنه بار کشت 
خدمتش رسیدند و عذرخواهی کردند, اما تا صلی‌ لاصو تن 
یک جمله با آنها سخن نگفت و به مسلمانان نیز دستور داد که احدی با آنها 
سخن نگوید. 

آنها در یک محاصره عجیب اجتماعی قرار گرفتند, تطوری. که قضا دهد ای 
خواری ورفت ی 9 شهر را ترک گویند و به کوههای اطراف مدینه 
پناه ببرند. 

سر انجام پس از پنجاه روز _ و تضرع به پیشگاه خداوند, توبه آنان قبول 
فد و آیه در آنم فنته از ل. کردید, 


زندان محاضرزه اختماعن کتهکاران! ته خنها آن کروه عظیم مسلمانان را که 

در جهاد شرکت کرده بودند, مورد رحمت خویش قرار داد «بلکه آن سه 

۱ در چهاد تخلف ورزیده بودند و) جنگجویان آنها را 
پشت سر گذارشتند و رفتند, نیز مشمول لطف خود قرار داد» (و عَلی 

لتلاته الذین خلقوا) 

اما این لطف الهی به آسانی شامل حال آنها نشد, بلکه آن به هنگامی بود 

که آن شم نعر دی محاصره ضدید اخماعی فرار کر فنند: و مردم همگی با 

کشت 

شد» (حتّی لذا ضاقث علَیهمْ الأر ض حَبت ). 

و سینه آنها چنان از اندوه ۳ شد 5 گویی «جایی در وجود خویش برای 

خود نمی‌یافتند» (و ضاقت لبم افسیم ان ۶ انا که خود آعا تفر از 

یکدیگر قطع رابطه کردند. 

و به این ترتیب همه راهها به روی آنها بسته شد. «و یقین پیدا کردند که 

پناهگاهی از خشم خدا جز از طربق بازگشت به سوی او نیست» (و ظنئوا 

ان لا دا در کریهه تفس تصونض 22.ص 21 

من اللّه الا الْه). 

یار دیکر [رحمت خدا| به سراغ آنان [۹ ۹ و( توبه و بازگشت حقیقی و 

خالصانه را بر آنان آسان ساخت. تا توبه کنند» (ْمٌ تابَ هم ویو ا). 

چرا که «خداوند توبه پذیر و رحیم است» (ِنّ اللة هو الَاب الرَحیم). 
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(آیه 9 با صادقان باشید: در آیات گذشته. سخن در باره گروهی از 
متخلفان در میان بود, اما در ایه مورد بحث اشاره به نقطه مقابل انها کرده 
به همه مسلمانان دستور می‌دهد که رابطه خود را با راستگویان و آنها که 
بر سر پیمان خود ایستاده‌اند ِِ بدارید._ 

نخست می‌فرمایدر «ایر کساني که لپمان اورده‌اید! از مخالفت فرمان خدا 
بپرهیزید» (يا یا الذین أَمَنوا الفوا اللة). 

و برای این که بتوانید راه پر پیج و خم تقوا, را بدون اشتباه و انحراف 
بییمائید اضافه می‌کند: «با صادقان باشید» (و کونو| مع الصَادقین). 
«صادقین» آتهایی هستند که تعهدات خود را دون برابر ایمان به پروردگار به 
خوبی انجام می‌دهند, نه تردیدی به خود راه می‌دهند, نه عقب نشینی 
می‌کنند. نه از انبوه مشعلات می‌هراسند بلکه با انواع فداکاریها. صدق 
ایمان 9 3 ثابت ی 

علیهم السشّلام در 1 آن ۳ 1 و بعصی 39 در 0 
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یرآ عون سرزنش کسانی که نا ِِ 0 " تا به ِ 
ام اين آیه و آیه بعد به عنوان یک قانون کلی و همگانی, بحث نهایی را 
روی این موضوع می‌کند. 

بخست هی کواند: «مردم مدینه و بادیه نشینانی که در اطراف این شهر (که 
مرکز و > و کانون اشلام انست) زند کی می‌کنند حق ندارند. از رسول خدا صلّی 
الله علبة و له تخلق. جوسد» (ما کان ال المدیتة و هن عولهم هن 
الأغراب ان یِتَحَلْفوا عَن سول اللْو). | ت 
و نه حفقط جان. حود را رفظ حان ام مفدم دارند ( لا توا داوم 

عَنْ تفسه). چرا که او رهبر امت؛ و پیامبر خدا, و نهر اه ات وارت 
اسلام انست. 

این وظیفه همه مسلمانان در تمام قرون و اعصار است که رهبران خویش 
را همچون جان خویش, بلکه بیشتر گرامی دارند و در حفظ آنان بکوشند و 
آنها را ِ ترایز و۳9 سخت تنها نگذارند, چرا که خطر برای آنها خطر 
سپس به با مجاهدان که در برابر هر گونه مشکلی در راه جهاد 
نصیبشان می‌ شود اشاره کرده و روی هفت قسمت از این مشکلات و 
پاداش آن یت ی گذارذ و می‌گوید: ٍِ" به خاطر آن است که هی 
کونه. تشنکی. به. آنها تمی‌رسند» (ذلی با ۶ لا بیقر ظها ار ای هنع. رنه و 
خستگی پیدا نمی‌کنند» (و لا تَضَب). _ 

«و هیچ_گرسنگی در راه خدا دامن انها را تقی کبرد» 5 لا مَحْمَضصَء فی 
سبیل الله). «و در هیی نقطه خطرناک 1 میدان پرمخاطره‌ای که موجب 
خشم و ناراحتی کفار است قرار نمی‌گیرند» (و لا بَطوّن مَعطناً بفیظ 
الَکَا). 

«و هیچ ضریبه‌ای از دشمن بر آنها وارد نمی‌شود» (و لاینالون من عَذُوٌ تلا 
«مگر اين که در ارتباط با آن. عمل صالحی برای آنها ثبت می‌شود» (ا 
کت ار به عَمَل صالخْ). 

و مسلما پاداش یک به یک آنها را از خداوند بزرگ دریافت خواهند داشیت. 
«زیرا خدا پاداش نیکوکاران را هیچ گاه ضایع نمی‌کند» (اّ اللةَ لاَضیحٌ أَجْرَ 
المخسنین). 
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(آیه 121)- «همچنین هیچ مال کم يا زیادی را در مسیر جهاد, انفاق 
نمی‌کنند» (و لا بنفقون تفع صَفيرة و لا کبیرةَ). 

«و هی سرزمینی را (برای رسیدن به میدان ۵ به هنگام بازگشت) 
زیر پا نمی‌گذارند, مگر اين کم تمام این گامهاء و آن انفاقهاء برای آنها ثبت 
می‌شود» (2 لا تقظعون وادیا الا کتت لمع ). 

« تا سر انجام خداوند این اعمال را به عنوان بهنترین اعمالشان پاداش 
دهد >> برگزیده _تفسیر نمونه, ج2»,ص : 263 


(ِيجْريَهمْ ال أَحْسَن ما کائوا عون ) 
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اشاره 


(آیه 122) 


فاقوا مرف 233 


شکاسی میور خلت الله تیم و ال یه منوت مدای اور کت من کرد 
همه مسلمانان به استثنای منافقان و معذوران در خدمتش حرکت 
می‌کردند. حتی در جنگهایی که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله شخصا شرکت 
نمی‌کرد (سریه‌ها) همگی به سوی میدان می‌رفتند و پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله را تنها می‌گذاردند. 

ایه نازل شد و اعلام کرد که در غیر مورد ضرورت. شایسته نیست همه 
مسلمانان به سوی میدان جنگ بروند. 


جهاد با جهل و جهاد با دشمن- این آیه که با آیات گذشته در زمینه جهاد 
پیوند دارد. اشاره به واقعیتی می‌کند که برای مسلمانان جنبه حیاتی دارد و 
ان این که: گرچه جهاد بسیار پراهمیت است و تخلف از آن ننگ و گناه, 
ولی در مواردی که ضرورتی ایجاب نمی‌کند که همه موّمنان ی جهاد 
شرکت کنند, مخصوصا در مواقعی که پیامبر صلی الله علیه و آله شخصا 
در مدینه باقی مانده نباید همه به جهاد بروند بلکه لازم است هر جمعیتی از 
مسلمانان به دو گروه تقسیم شوند گروهی فریضه جهاد را انجام دهند, و 
گروه دیگری در مدینه بمانند و معارف و احکام اسلام را بیاموزند همان 
گونه که ند می‌فرماید: «شایسته بیست مقمنان یی به سوی میدان 
جهاد کوچ کنند چرا از هر گروهی از آنان, طایفه‌ای کوچ نمی‌کند (و 
طایفه‌ای در ,مدینه بماند) تا در دین و معارف و رو آگاهی یابند» 
(و ما کان الْوْمئون لینفژوا کافةّ لو لا تفر م ق کل ق فه فمر طانیه 
«و به قافن که 1 مجاهدشان از میدان باز گشتند احکام و فرمانهای 
ِِ را به به آنها تعلیم دهند و از مخالفت آن انذارشان نمایند» (و لینذژوا 
مهم اذا رز جَمَوا الَِهمٌ). 
۳ (که 1 برنامه موجب شود) که آنها از مخالفت فرمان خدا 
بپرهیزند» و وظایف خویش را انجام دهند (قَلَهُمٌ یَعْدَرُونَ). 
معسالد مهمی که از 9 می‌توان استفاده کرد, احترام و اهمیت خاصی 
است که اسلام برای مسأله «تعلیم» و «تعلم» قائل شده است, تا آنجا که 
برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص: 204 
مسلمانان را ملزم می‌سازد که همه در میدان جنگ شرکت نکنند. بلکه 
گروهی بمانند و معارف اسلام را بیاموزند. 
یعنی جهاد با جهل همانند جهاد با دشمن بر آنها فرض است. و اهمیت یکی 
کفتر از دیکری تست باکه با مسمانان. ور مساله»جواد با حول, پیروز 
نشوند در جهاد با دشمن پیروز نخواهند شد., زیرا یک ملت جاهل همواره 
محکوم به شکست است. 
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(ايه 123)- دشمنان نزدیکتر را دریابید! به تناسب بحتهایی که تاکتون 
پیرامون جهاد در این سوره ذکر شده در. این ابة به دی خستور دیکر, ور آژهیته 
این موضوع مهم اسلام اشاره گردیده است. 
نخست روی سخن را به ِِ کرده. می‌گوید: «ای کییانی, که ایمان 
آورده‌اید! با کفاری که ۳ شما نزدیکترند پیکار کنید» (یا ۳1 الذین منوا 
قاتلوا الذین یلوتکمٌّ من الک 
آیه فوق گرچه از 0 0 و از «فاصله مکانی» سخن می‌گوید, 
ولی بعید نیست که روح آیه در پیکارهای منطقی و فاصله‌های معنوی نیز 
حاکم باشد, به این معنی که مسلمانان به هنگام پرداختن به مبارزه منطقی 
ای او یا سای و ات 
جامعه اسلامی بیشتر و نزدیکتر است. مثلا در عصر ما که خطر الحاد و 
ماژیگری همه جوامع را تهدید می‌کند, باید مبارزه با آن را مقدم بر مبارزه 
با مذاهب باطله قرار داد, : نه این که آنها فر اموش شوند,.بلکه باید لبه تیز 
حمله منوجه گروه خطرناکتر رود پا مثلا مبارزه با استعمار فکری و 
سیاسی و اقتصادی باید در درجه اول قرار گیرد. 
دومین دستوری که در زفیته. جهاده در این آیه: می‌خوانيم. دستوو ضدت 
عمل است, آیه مي‌گوید: «دشمنان باید در شما یک نوع خشونت احساس 
کنند» ۳ لِیِجدوا فیکَم غلظَةّ). 
بنابراین تنهاء 9 39 قدرت کافی نیست؛ بلکه باید در برابر درشمن نمایش 
قدرت داد. برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 265 
و در بایان آیه به مسلمانان با این عبارت, نوید پپروزی می‌دهد که: «بدانید 
خدا با پرهی زکاران است» (5 اعْلَمّوا ان اللدَ ‏ مع الْضَْفینَ). 
ین تعیر ممکن آسست علاوه بر آنچه گفته شد, شارهبه این معنی نز بشد 
که تفسل: بت شوت ه شوت عمان بانق تام با هن باشد, و هیچ گاه از 
جد ود انسانی تجاأوز نکند. 
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(آیه 4)- تأثیر آیات قرآن بر دلهای آماده 9 آلوده: به تناسب بحثهایی که 

در باره منافقان و مومنان گذشت. در این آیه و آیه بعد اشاره به یکی از 
نشانه‌های بارز این دو گروه شده است. 

نخست می‌گوید: و هنگامی که سوره‌ای نازل می‌ شود بعضی از منافقان 
به یکدیگر می‌گویند: ایمان کدامیک از شما زا نزول این سوره افزون 
ساخت»؟ (و آذا ما آترگث سُورَه قَمهْمٌ مَن یِقو ل أَبْکمْ رادئَه هذه ایماناً). 

و با این سخن می‌خوآستند عدم تأثیر سوره‌های قرآن ون ات این خود را 
تست نم آنها سا کرید: 

اما قرآن با لحن قاطعی به آنها پاسخ می‌دهد و ضمن تقسیم مردم به دو 
گروه. می‌گوید: «اما ای که ایمان آورده‌اند! نزول این آیات بر 
ایمانشان افزوده و آنها به فضل و رحمت الهی خوشحالند» (قأمّا الذِین 
امَتوا قرادئَهم ایماناً و هم ۲ 
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(آیه 125)- «و اما آنها که در دلهایشان بیماری (نفاق و چهل رو عناد و 
حسد) است. پلیدی تازه‌اي بر پلیدیشان می‌افزاید»! (و ما الذین فی 
فلَوبهِم مَرَض فزادلَهْم م رخساً ای ر جَسهم). 

ضرا که در براتر هر فرمان تازه‌ای نافرمانی و عصیان جدیدی قی کت و در 
مقابل هر حقیقت لجاجت جدیدی, و این سبب تراکم عصیانها و لجاجتها, در 
وجودشان می‌شود, و چنان ریشه‌های این صفات زشت در روح آنان قوی 
می‌گردد «و سر انجام در حال کفر و بی‌ایمانی از دنیا خواهند رفت» (5 
مائوا و هم کافرژون). 

قرآن در دو آیه بالا بر این واقعیت تأکید می‌کند که تنها وجود برنامه‌ها 
برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص : 266 

و تعلیمات حیاتبخش برای 2 یک فرد, پا یک گروه کافی نیست, بلکه 
آمادگی زمینه‌ها نیز باید به عنوان یک شرط اساسی مورد توجه قرار گیرد. 
آیات قرآن مانند دانه‌های حیاتبخش باران است که می‌دانیم «در باغ, سبزه 
روید و در شوره‌زار خس!» 
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(آیه 126)- در این آیه و آیه بعد نیز سخن را در باره منافقان ادامه 
می‌دهد, و آنها را مورد سرزنش و اندرز قرار داده می‌گوید: «آیا آنها 
7 ,یک یا دو باب مورد آزمایش قرار می‌گیرند»۲ (۱ ۶ 

لا رون هم یُفْتَُوت فی کل عام مر أو مَرّتیْن). 

و عجب این که با این همه" آزمایشهای پی‌دربی «از راه خلاف باز 
نمي‌ایستند و توبه نمی‌کنند و متذکر نمی‌شوند» (نّمّ لا یثوبُونَ و لا هم 
دَکرون). 

از تعتید ایة چنین بر می‌آید که این آزماسنن یر آز ماس عمومی است 
که همه مردم در زندگی خود با آن رو برو می‌شوند. بلکه از آزمایشهایی 
تقوم سای با نوا ان رنه ول ای تن اعمال مان 
و ظاهر شدن باطنشان. 
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(آیه 127)- سپس اشاره به قیافه انکار آمیزی که آنها در برابر آیات الهی 
به خود می‌گر فتند کرده, می‌گوید: و ای که سوره‌ای از قرآن زا نازل 
می‌شود, بعضی از آنها با نظر تحقیر و انکار نسبت به آن سوره به بعض 
تیک نگاه می‌کنندی و با حرکات چشم, فراعت ترانمن شود را ظاهر 
می‌سازند (و |ذا ما آلزلت سورَهْ تظر بَعََهْمْ لی بَقض). 

اراخی و یر نس آضا اد اش ی است مسا ترمل آن وره: رسوایی 
جدیدی برایشان فراهم سازد. 

و به هر حال تصمیم بر اين می‌گیرند که از مجلس بیرون بروند, تا این 
نغمه‌های آسمانی را نشنوند, اما از اين بیم دارند که به هنگام خروج کسی 
آنها را ببیند. لذا آهسته از یکدیگر سوال می‌کنند: آیا کسی متوجه ما نیست 
«آيا کسی شما را می‌بیند»؟! (هَل هل بَراکَم من أحد). 

و همین که اطمینان پیدا می‌کنند جمعیت به سخنان پیامبر صلّی الّه علبه و 
و متوجه آنها نیستند «از مجلس بیرون 0 نم الْصرفوا). _ 

در پایان ایه, به ذکر علت این موضوع پرداخته و می‌گوید: «انها به 
جهت از شنیدن کلمات خدا ناراحت می‌شوند که «خداوند قلوبشان را ِ 
خاطر لجاجت و عناد و به خاطر گناهانشان) از حق منصرف ساخته (و یک 
حالت دشمنی و عداوت نسبت په حق پیدل کرده‌اند) چرا که آنها افرادی 
بی‌فکر و نفهم هستند» (ضرّف ال هم باَهُمْ وم لایفْقهُون). 


سورة التویع(9): آية 128 .... ص : 267 


(آیه 128)- آخرین آیات قرآن مجید: این آیه و آیه بعد که آخرین آیاتی 
انشکه که بر مامید صلیه الله علیمی آلد تال تیه ات ها ان سورد 
بدا بایان میب سر فافع سای اسب هام متسالی. که نو ایرد 
سوره گذشت. 

نخست روی سخن را به, مردم کرده, می‌گوید: «پیامبری از خودتان به 
سوی شما آمد»! (قَدٌ جاک رَسَول فد تعکر 

«مِن أَنفْسبکُمٌ» (از خودتان) اشاره به شدت ارتباط پیامبر صلّی اللّه علیه و 
و ای وس با‌ای از ان روص هروه امه ور شک ساعیر 
صضلی الله,علیه و آلة اهر شندم است: 

پس از ذکر اين صفت به چهار قسمت دیگر از صفات ممتاز پیامبر صلی 
اه علیه و آله که در تحریک عواطف مردم و جلب احساساتشان اثر عمیق 
دارد اشاره کرده, نخست می‌گوید: «هر گونه ناراحتی و زیان و ضرری به 
شما برسد برای او سخت ناراحت کننده است» (عزیرٌ له ما عَنِتمْ). 

و به شدت رنجهای شما رنج می‌برد. 

دیگر این که: «او سخت به هدایت شما علاقه‌مند است» و به آن عشق 
می‌ورزد (حریص عَلَیِکُمْ). 

سپس به سومین و چهارمین صفعت اشاره کرده, می‌گوید: «او نسبت به 
موّمنان رءوف و رحیم است» بالمَوینین روف رَجیم). 

بنابراین هر گونه دستور مشکل و طاقت فرسایی را می د هد - حتی گذشتن 
از بیابانهای طولانی و سوزان در فصل تابستان, با گرسنگی و تشنگی, برای 
مقابله با یک دشمن نیرومند در جنگ تبوک- آن هم یک نوع محبت و لطف از 
ناحیه او برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 29 


سورة التوبة(9): آية 129 .... ص : 268 


راب129 ات در این ابت که آخریم. ايه قفوره بت است, سافند خلت االه 
علیه و آله را دلداری می‌دهد که از سرکشیها و عصیانهای مردم. دلسرد و 
نگران نشود, می‌گوید: «اگر آنها روی از حق بگردانند (نگران نباش و) بگو: 
خدوند برای من کافی است» چرا که او بر هر چیزی تواناست (فاِنْ ول 
و ,ه کنخ 2 
«همان خداونپی که هیچ معبودی جز او نیست» و بنابراین تنها پناهگاه 
اوست (ا الة 1 هع). 
آری «من تنها بر چنین معبودی تکیه کرده‌ام. و یه او دلبسته‌ام و کارهایم را 
به او واگذارده‌ام» (علیه نو کلثٌ). 

«و او پروردگار عرش بزرگ است» (و هو رب الْعرّشٍ الْعظیم). 

بی که عرش و عالم بالا و جهان ماوراء طبیعت با آن همه عظمتی که 
دارد, در قبضه قدرت اوء و لحت حمایت و کفالت اوست؛ چگونه مرا تنها 
می‌گذارد و در برابر دشمن پاری نمی‌کند؟ مگر قدرتی در برابر قدرتش 
تاب مقاومت دارد؟ و يا رحمت و عطوفتی بالاتر از رحمت و عطوفت او 
تصور می‌شود؟ 
«پایان سوره توبه» 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 269 


سوره پونس [101] ۰ ص‌ : 269 


اشاره 


این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 109 آیه است. 


محتوا و فضیلت این سوره: .... ص : 269 


این سوره که به گفته بعضی از مفسران بعد از سوره اسراء و قبل از 

سوره هود نازل شده است روی چند مساله اصولی و زیر بنایی تکیه 
می‌کند, که از همه مهمتر مسأله «مبدا» و «معاد» است. 

منتها نخست از مسأله وحی و مقام پیامبر صلّی اللّه علیه و آله سخن 

فق کوند سیس به نشانه‌هایی از عظمت آفرینش می‌پردازد.ر بعد مردم را 

به ناپایداری زندگی مادی دنیا و لزوم توجه به سرای آخرت متوجه 

زد. 

ی ال قسمتهای مختلفی از زندگی پیامبران زر .۱ 

جمله نوح و موسی و یونس علیهم السّلام را بازگو می‌کند و به همین 

مناسبت نام سور ه پونس بر 1 گذارده شده است. 

و بالأخره برای تکمیل بحثهای فوق در هر مورد مناسبی از بشارت و انذار, 

ات میا ار 

و گردنکشان, استفاده می‌کند. 

لذا در روایتی از امام صادق علیه السْلام می‌خوانیم که فرمود: «کسی که 

سوره یونس را در هر دو یا سه ماه بخواند بیم ان نمی‌رود که از جاهلان و 

بی‌خبران باشد, و روز قیامت از مقربان خواهد بود».- و اين به خاطر ان 

است که ایات هشدار دهنده و بیدار کننده در این سوره فراوان است. 

برگزیدو تفسیر نمونه, 2 ص : 270 

یسم اللّه الرَّحمن الرّجیم به 3 خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورخ نون ۱۱0 یه 1 دض * 270 


(آیه 1)- در این سوره بار دیگر با «حروف مقطعه» قرآن رو برو می‌شویم 
که به صورت «الف- لام - راء» (الر). ذکر شده است. 

به م دنبال آن نخست اشاره به ۵ تیظمت آپات ِ کرده, قف وید «آنها آیات 
توصیف قرآن به 0 0 به 1 ِِ آیات قرآن دارای آن چنان 
استحکام و نظم و حسایی است که هرگونه باطل و خرافه و هزل را از 
خود دور می‌سازد, جز حق نمی‌گوید و جز به راه حق دعوت نمی‌کند. 


سورخ نوسن ۱۱0 اي 2 ید ی * 270 


(آیه 2)- رتسا نت نبا میرضلین آلله :غلبم ی | این آیه به تناسب اشاره‌ای که 
در آنه قبل به قرآن مجید و وحی آسمانی شده, تک از ایرادات رائح 
خشیرکان را.نسبت. چه. یاضر ضلی الله.علبه رو آله بان .مق کنو همان 
اشکالی که بطور مکرر در قرآن مجید آمده و آن این که چرا وحی آسمانی 
از ناحیه خدا بر انسانی نازل شده, چرا فرشته‌ای ماموریت این رسالت 
بزرگ را به عهده نگرفته است ؟! قرآن در پاسخ این گونه سوالات 
هی بو «آیا تعجبی برای _مردم دارد که ما وحی به مردی از آنان 
فرستادیم» (أ کان للتّاس عجباً أنْ آوحینا الی رَجّل مِنهُمٌ ). 

سپس به محتوای اين وحی اتعشا نت اشاره کوده: آن را در دو چیز خلاصه 
می کند: نخست این که به او وحی فرستادیم که: «مردم را انذار کن و از 
عواقب کفر و گناه بترسان» (آن آتذر التاس). 

دیگر این که: «به افراد با ایمان , بشارت ده که برای آنان در پیشگاه خدا| 
قدم صدق است» (5 بشر الذین منوا ان له قدَم صدق عند رَبهم). 

تعبیر «قدَم صدّق» يا اشاره به آن است که ایمان «سابقه فطری» دارد و 
پا اشاره به مسأله معاد و نعمتهای آخرت ه است و يا این که قدم به معنی 
پیشو| و رهبر است, بیعنلی برای مقمنان پیشو| و رهبری صادق فرستاده 
شده است. و ممکن است برگزیده تفسیر نمونه, ج2. ص: 271 

بشارت به همه این امور, هدف از تعبیر فوق بوده باشد. 

باژ در پایان آیه به یکی از اتهاماتی که مشرکان کرارا برای پیامبر صلّی 
الله علیه و آله ذکر می‌کردند اشاره کرده. می‌گوید: «کافران گفتند این 
مرد و است» (قال الکافژون نّ هذا لساچر م مبین). 

انن کوتن نعتر‌ها که از ,ناخبه. دششتان سامیر ضلی لد علم.و ال ضاور 
می‌شد خود دلیل روشنی است بر این که پیامبر صلی الله علیه و اله 
کارهای خارق العاده‌ای داشته که افکار و دلها را به سوی خود جذب 
می‌کرده است. مخصوصا تکیه کردن روی سحر در مورد قران مجید خود 
گواه زنده‌ای بر جاذبه فوق العاده این کتاب اسمانی است که انها برای 


نورق نوس )ابر دی ی * 271 


(آیه 3 خداشناسی و هفادة فر آن بش از اشاره:به مصاأله وحن و تبوت :در 

نخستین آیات این سوره. به سراغ دو اصل اساسی تعلیمات همه انبیاء 

یعنی «مبدا» و «معاد» می‌رود, و این دو اصل مهم را در ضمن عباراتی 

کوتاه و گویا 2 می کند. 

نخست می‌گوید: «پروردگار شما همان خداوندي است که آسمانها و زمین 

را در شش روز (دوران) آفرید» (ِنّ ِِِ ال الذی حلَق السماوات و 

الا رفن سئة ایام). 

ی بر تحت قدرت قرار گرفت, و به تدبیر کار جهان پرداخت» یم 
شتوی عَلی العَوش یدب الم 

پس از آن. که.روشن شد خالق و آفریدگار «الله» است و زمام اداره جهان 

هستی به دست اوست و ندبیر همه امور به فرمان او می‌باشد معلوم 

است که بتها این موجودات بی‌جان و عاجز و ناتوان هی گونه نقشی در 

سرنوشت انسانها نمی‌توانند داشته باشند لذا در جمله بعد می‌فرماید: 

«هیچ شفاعت کننده‌ای جز به اذن و فرمان او وجود ندارد» (ما من شفیع 

الا من بعد ادّنه). 

9 «اپن - چنین است ٍ"ِ پروردگار شماء او را پرستش کنید» نه غیر او 

(ذیکم اللة 7 قاعبَدّو 

«آيا با اين دلیل روشن ۳ نمی‌شوید ؟» ا قلا درون ). 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. * 272 


نسوز 8 بوتفتن ([10):اية 4 ب ض * 272 


(آیه 4)- سپس در این ]نا سخن از معاد می‌گوید و در جمله‌های کوتاهی 
هم اصل این مسأله و هم دلیل و هم هدف آن را بیان می‌دارد. 

نخست هی گهید «بازگشت همه شما به سوی خداست» (الیّه مَرَجعَکم 
جمیعا 1 

سیس روی این راتسا ان ی مهمر تأکید کرده, اضافه قن کند: «اين وعده قطعی 
خداوند است» (5ع3 اللّه حفا). 

بعد اشاره به دلیل آن کرده. می‌گوید: ِِ ادن زا آغان. کرن <د 
سپس تجدید می‌کند» (نَه پندوّا الحلق ‏ تم بعيدة 

آیات مربوط ی ی ۳ 
و مخالفان. ات بوده که در امکان چنین چیزی تردید داشته‌اند و با تعجب 
سوال می‌کردند آیا این استخوانهای پوسیده و خاک شده بار دیگر لباس 
حیات و زندگی در بر می‌کند و به شکل نخست باز می‌گردد؟ لذا قرآن 
می‌گوید: همان گونه که شما را در آغاز ایجاد کرد باز می‌گرداند. 

سیس سخن از هدف معاد به میان تقو اند که این برنامه «برای آن است 
که خداوند افرادی را که ایمان آورده 9 عمل صالح انجام داده‌اند به عدالت 
پاداش دهد» 1 الذٍين ما 5 یلوا الصّالْحاتِ پالقسط).. 

تفاند 

«و آنها که راه کفر و انکار پوییدند (و طبعا عمل صالحی نیز نداشتند زیرا 
ريشه عمل خوب اعتقاد خوب است مجازات دردناک» و( نوشیدنی ات اتب 
گرم و سوزان و عذاب الیم به خاطر کفرشان در انتظا رشان است» (5 
الذین کقروا لقَمْ شراب من حمیم و عَذابْ لیم یما کائوا یَکْفٌْون). 


نشور 8 فوتفتن [ 10 )ای گ یب فن * 272 


(آیه 5)- گوشه‌ای از آیات عظمت خدا: در آیات گذشته اشاره کوتاهی به 

مساله مبدا و معاد شده بود, ولی از این به بعد این دو مساله اصولی که 

مهمترین پایه دعوت انبیاء بوده است بطور مشروح مورد بحث قرار 

می نبیر د. 

کشت نایم مه فسضانی از اباته قظت: کا در حمای فرش کروم: 

برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 273 

می‌گوید: «او کسی است که خورشید را ضیاء و روشنی و قمر را نور قرار 

داد» (هَو الذی جَعَلّ السمَسَ ضباء و الَْمَرَ تورا). 

خورشید با نور عالمگیرش نه تنها بستر موجودات را گرم و روشن می‌سازد 

بلکه در تربیت گیاهان و پرورش حیوانات سهم عمده و اساسی دارد و اگر 

روزی این اشعه حیاتبخش از کره خاکی ما قطع شود در فاصله کوتاهی 

تاریکی و سکوت و مرگ همه جا را فرا خواهد گرفت. 

ماه با نور زیبایش چراغ شبهای تار ماست, و روشنایی ملائمش برای همه 

ساکنان. زمین.مایه ارامش و تشاط آبشت: 

سیس به تکوم دیگر از اثار مفید وجود ماه اشاره کرده, می‌گوید: «خداوند 

برای آن منزل‌گاههایی مقدر کرد تا شماره سالها و حساب ند کت و کار 

خویش را بدانید» (و ره قنازل لِتعْلَمُوا عَدَ5 السَیینَ و الجساب). 

یعنی بک تقویم بسیار دقیق و زنده طبیعی است که عالم و جاهل می‌توانند 

اقا اند سای باه رها اقور دی کود یا کندا ند و آنن 

اضافه بر نوری است که ماه به ما می‌بخشد. 

سپس اضافه می‌کند: اين آفرینش و اين گردش مهر و ماه سرسری و از 
بهر بازیگری نیست «خداوند آن را نیافریده است مگر به حق» (ما حَلَقَ 

1 ذیک الا بالَحفع). 

و در پایان آیه تأکید می‌کند که: «خدا آیات و نشانه‌های خود را پرای آنها که 

می‌فهمند و درک می‌کنند شرح می‌دهد» (یقصْل الایات لِقَوّم یِعلمُون). 

اما بی‌خبران بی‌بصر چه بسیار از کنار همه این آیات و نشائه‌های پروردگار 

می‌گذرند و کمترین چیزی از از درک صی کنتد. 


نورق نون (10 )یه 6 ی ض * 273 


(آیه 6)- در این آیه به قسمتی دیگر از نشانه‌ها و دلائل وجودش در آسمان 
و زمین پرداخته, می‌گوید: «درآمد و شد شب و روز و آنچه خداوند در 
آسمان و زمیی افریده است نشانه‌هاپی است برای گروه پرهی زکاران» (نَ 
فی اختلاف الیل التّهار و ما حَلّق اللَةٌ فی السْماوات و الأرّض لیات وم 
7 ینقون). تز کتنده تفسپر نمونه, ج 2 ص: 274 7 
یعنی تنها کسانی این آیات را درک می‌کنند که در پرتو تقوا و پرهیز از کناه, 
صفای روح و روشن بینی یافته‌اند اگر نور آفتاب یکنواخت و بطور مداوم بر 
زمین می‌تابید مسلما درجه حرارت در زمین به قدری بالا می‌رفت که قابل 
زندگی نبود و همچنین اگر شب بطور مستمر ادامه می‌یافت همه چیز از 
شدت سرما می‌خشکید ولی خداوند این دو را پشت سر یکدیگر قرار داده 
تا بستر حیات و زندگی را در کره زمین صادم: وه ههیا سازد. 


۲ ۱ 


(آیه 7)- بهشتیان و دوزخیان: از اين آیه به بعد نیز شرحی پیرامون معاد و 
سرنوشت مردم در جهان دیگر آمده است. 

نخست می‌فرماید: «کسانی که امید لقای ما را ندارند و به رستاخیز معتقد 
نیستند و به همیي دلیل تنها به زندگی دنیا خشنودند و به آناطمینان 
می‌کنند ...» (اِنْ الذین لابرجُون لقاءنا و رصُّوا بالحياة الذئیا و اطمائوا بها). 
«و همچنین آنها که از آیات ما غافلند و در آنها انديشه نمی‌کنند» تا قلبی 
بیدار و دلی مملو از احساس مسوولیت پیدا کنند . .. (و الذین ۶ هم عم آیاینا 
غافلونَ). 


سورة یونس(10):آية 8 .... ص : 274 


(آیه 8)- «اين هر د و گروه جایگاهشان آتش است؛ به خاطر اعمالی که 
اتحام هی دهد (آولتک ماواهم الا نما کانها بجسیون) 

ما تا ای 
محدود و مقامهای مادی و اطمینان و اتکاء به آن است. 

همچنین غفلت از آیات الهی, سر چشمه بیگانگی از خداء و بیگانگی از خدا 
سر چشمه عدم احساس مسوولیت. و آلودگی به ظلم و فساد و گناه 
است, و سر انجام آن چیزی جز آتش ۳۳ باشد. 


سورة یونس(10):آية 9 .... ص : 274 


(آیه 9)- سپس اشاره به حال گروه دیگری می‌کند که نقطه مقابل اين دو 
گروه می‌باشند. می‌گوید: «کسانی که ایمان آوردند و عمل, صالح ۱ 
دادند, ون به کم ایمانشان آنها را هدایت می‌کند» (ِنَ الذین منوا و 
نور 70 7 که نور ما سا سر چشمه هن یود تمام افق 
زندگانی برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص . 7۵5 

آنها را روشن می‌سازد, در پرتو اين نور آن چنان روشن بینی پیدا می‌کنند 
که جار و جنجالهای مکتبهای مادی. و وسوسه‌های شیطانی, و زرق و 
برقهای گناه و زر و زور, فکر آنها را نمی‌دزدد. و از راه به بیراهه گام 
نمی نهند. 

این حال دنیای آنان و در جهان دیگر خداوند قصرهایی به آنها می‌بخشد که 
«از زیر آنها در باغهای بهشت نهرها جاری است» (تجری من تَحتهم لها 
فی جات اللَعیم). 


نسوز 8 بوتفتن (10):اية 10 ببب ضی : 275 


(آیه 10)- آنها در محیطی مملو از صلح و صفا و عشق به پروردگار و انواع 
هر زمان که جذبه و و صفات خدا| وجودشان را روشن می‌سازدر «گفتار و 
دعای آنها در بهشت این است که: ٍپروردگارا! و 
و نقصی» (عواهْم فیها سیُحاتک الم ۱ 

و هر زمان به یکدیگر می‌رسند سخن از صلح و صفا می‌گویند: «و تحیت 
آنها در آنجا سلام است» (و تَحييهُم 0 فیها سلام). 

و سر انجام هرگاه از نعمتهای گوناگون خداوند در آنجا بهره قی کبر نا به 
شکر پرداخته «و آخرین سخنشان این است, که: حمد و سپاس مخصوص 
پروردگار عالمیان است» (و خر دَغوامْم آن الْحَمَذ له رب العالمین). 


سورة یونس(10):آية 11 .... ص : 275 


(ایه 11)- انسانهای خودرو! در این ایه نیز همچنان سخن پیرامون مساله 

پاداش و کیفر بدکاران است. 

نخست می‌گوید: «اگر خداوند مجازات مردم بدکار را سریعا و در این 

جهان انجام دهد و همان گونه که آنها در به دست آوردن نعمت و خیر و 

نیکی عجله دارند, در مجازاتشان تعجیل کند, عهر همگی به پایان می‌رسد 
و اثری از آنها باقي ,نمی‌ماند» (و لو بُعَجْلَ ال لا س الشْرٌ اسَتَعجالَهْم 

بالعتر لغضت لنهخ ال 

ولی از آنجا که لطف خداوند همه بندگان حتی بدکاران و کافران و 

مشرکان را نیز شامل می‌شود, در مجازاتشان عجله به خرج نمی‌دهد, 

شاید بیدار شوند و توبه برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 276 

کنند, و از بیراهه به راه باز گردند. 

و در پایان آیه می‌فرماید: مجازانشان همین بس که «افرادی را که ایمان 

به رستاخیز و لقای ما ندارند به حال خود رها می‌کنیم تا در طغیانشان 

حیران و سرگردان شوند», نه حق را از باطل بشناسند, و نه راه را از چاه 

(فتَدَر الذین لا یرَجَونَ لقاءنا فی طعيانهم یْعمَهُون). 


نسوز 8 بوتفتن(10)؛اية 12 .... ض, : 276 


(آیه 12)- آنگاه اشاره به وجود نور توحید در فطرت و عمق روح آدمی 
کرده. می‌گوید: «هنگامی که به انسان زیانی می‌رسد. و دستش از همه جا 
کوتاه می‌شود. دست به سوی ما دراز می‌کند و ما را (در همه حال) در 
جالی که بو پهلو خوابیده یا نشستو پا ایستاده می‌خواند» (5 اذا مس 
الائسان لته دعانا لِجثبه و قاعداً أو قایما). 

آری!_ خاصیت فلا و حوادت دردناک» کنار رفتن حجابها از روی فطرت 
پاک آدمی است. و برای مدتی, هر چند کوتاه درخشش این نور توحیدی 
آشکار می‌گردد. 

سپس ین کو ید اما اين افراد, چنان کم ظرفیت و بی‌خردند که «به مجرد 
این که بلا و ناراحتی آنها را تزظرف: می‌سازيم: آن چنان در غفلت فرو 
می‌روند که گویا هرگز از ما تقاضایی نداشتند» و ما تبن.به نها کمن 
نکردیم (قلّا کسشَفنا 1 عَنه صرّه ح کان 5 خدعت الی صرّ س سید 

«آری! این چنین اعمال ۰ در تظرشان 5 داده شده است» 
(گذلک رین ِلَمْسّرفین ما کائوا یَعْمَلُونَ). 

خداوند این خاصیت را در 1 زشت و آلوده آفریده که هر قدر انسان به 
آنها بیشتر آلوده شود, بیشتر خو می‌گیرد و نه تنها قبح و زشتی آنها تدریجا 
از میان می‌رود بلکه کم کم به صورت عملی شایسته در نظرش مجسم 
می‌گردد! و اما چرا در ایه فوق این گونه افراد به عنوان «مسرف» 
(اسرافکار) معرفی شده‌اند؟ به خاطر این است که چه اسرافی از این 
بالاتر که انسان مهمترین سرمایه وجور خود یعنی عمر و سلامت و جوانی و 
نیروها را بیهوده در راه فساد و گناه برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص 2777 
و عصیان و یا در مسیر به دست آوردن متاع بی‌ارزش و ناپایدار 1 دنیا به 
هدر دهد, و در برابر این سرمایه چیزی عاید او نشود. 


تسوز 8 توتفتن ( 10 )ای 13 بب هی : 277 


(آیه 13)- ستمگران پیشین و شا: در اين آیه نیز اشاره به مجازاتهای 
افراد ستمگر و مجرم در این جهان می‌کند و با توجه دادن مسلمانان به 
تاریخ گذشته به آنها گوشزد فی‌نضاید که اکر راه آنان را ببهیتد به همان 
سرنوشت گرفتار خواهند شند. 

نخست می‌گوید: «ما امتهای قبل از نز شما را هنگامی که دست به ستمگری 
زدند و با اين که پیامبران با دلائل و معجزات روشن برای هدایتٍ آنان 
آمدند هرگز به آنها ایمان نیاوردند. هلاک و نایود ساختیم» (و لَقَه ِ 
افو من تیک لمّا طلَمُوا و جاعتهم رُسَْهُمْ لیات و ما کائوا لبوْمتُو 

و در پایان آیه می‌افزاید: ای برنامه مخصوص -«-« 9« 
چنین مجرمان را کیفر می‌دهیم» (گَذلک تجْزی الْقَوَمّ الْمْجَرِمینَ). 


یور ۵ وی( ۱10 ایق ق مسق 2 277 


(آیه 14)- در اين ان مطلب را صریحتر بیان قف کت و قت وی «سپس 
شما را جانشین آنها در زمین ۹ نم 
علناکر خلانف فی الرض من بقدهم لتنظر کیت تفملون) 

ارجا و ان ودک اسان سارت اه سوه 
که دا ود ِِ« کروهی زا یه طا کت کیقر می‌دهد که امندی‌چه اسان آ ما 
دز آیتده تیر نباشده ودبه این تزتیب: آقوامی. که ذر ایندم ممکن است: انمان 
بیاورند مشمول چنین کیفرهایی نمی‌شوند. 


تشز ۵ مین[ 0 ای و ی ۶ 277 


اشاره 


(آیه 15) 


فا و رشن 277 


اين آیه و دو آیه بعچٍ از آن در باره چند نفر از بت پرستان نازل شده. چرا 
که خدمت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آمدند و گفتند: آنخه ذر این قرآن در 
باره ترک عبادت بتهای بزرگ ماء لات و عزی و منات و هبل و همچنین 
مذمت از آنان وارد شده برای ما قابل تحمل نیست. اکر .مف‌گهاهی ار تج 
پیروی کنیم, قرآن دیگری بیاور که اين ایراد در آن نباشد! و يا حد اقل این 
گونه مطالب را در قرآن کنونی تغییر ده! 


انتت. ایا ین در عقیب. یات که راون میدا وععادستن ثر کریده 

تفسیر نمونه, ج2: ص: 278 

می‌گوید, نخست به یکین از اشتباهات سوک بت پرستان اشاره کرده, 

می‌گوید: 

«هنگامی که آیات آشکار و روشن ما بر آنها خوانده می‌شود, آنها که به 

رستاخیز و لقای ما ایمان ندارند می‌گویند: قرآن دیگری غیر از اين پیاور و 

یا لااقل اين قرٍآن را, تغییر ده» (و ٍذا ثثلی عم آیثنا بات قال الْذِيَ لا 
بزجون لقاءتا انّت بفزآن غیر هذا أو بَجْذ). 

ات سای ص تاش فلت ات امه مر ات را سرا ری وه 

نمی‌خواستند, بلکه او را به پیروی از خرافات و اباطیل خویش دعوت 

می‌کردند. 

قرآن با صراحت آنها را از اين اشتباه بزرگ در می‌آورد. و به پیغمبر صلّی 

اللّه علیه و آله دستور می‌دهد که به آنها «بگو: برای من ممکن نیست که 

از پییش خود آن را تغییر دهم» (قْل ما یِکون لی آن آ بل من تلقاء تفْسی). 

سیس برای تأکید اضافه می‌کند: *من فقط پیروی از چیزی می‌کنم که بر 

من وحی می‌شود» (اِنْ نيع الا ما یوحی اٍلَو). 

نه تنها نمی‌توانم تغییر و ِِ در اين ۳ اسحانین بدهم, 1 بلکه «اگر 

کمترین تخلفی از فرمان, پروردگار بکنم, ز مجازات آن روز بزرگ 

(رستاخیز) می‌تر سم »> (انی آخاف أن عضَیثت عذابت یوم عظیم). 


سورة یونس(10):آية 16 .... ص : 278 


(آیه 16)- در این آیه به دلیل این موضوع می‌پردازد و می‌گوید به آنها بگو: 
من کمترین اراده‌ای از خودم در باره این کتاب: اشفانن. تدارم «و اگر خدا| 
می‌خواست این آیات راربر شما تلاوت نمی‌کردم و از آن آگاهتان 
نمی‌ساختم» (فل لع شاء ال ما نویه عله و لا أدُراکمٌ بو). 

و و ی 
فیکم عفر من قبله). و هرگز اين گونه سخنان را از من نشنیده‌اید, اگر 
۱ ی 
می‌شد و حد اقل گوشه‌ای از آن را بعضی از من شنیدم بودند. 


«ا فطلیی: رامع این زوشتی درک نمی کنید» (1 فلا ععلون). 


نسوز 8 بوتفتن(10)؛ايه 17 بب ضی : 278 


رل باه مرا کید آا هه می کید که هو به کی یانش تین 
انواع برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 279 

طلم و ستم آن است که کسی بر خدا افتراء بیندد «چه کسی ستمکارتر 
است از کسي که دروغی را به خدا نسبت بدهد» (قَمَن اظْلَمْ م ممّن افتری 
ی اللّه کذبا). 

را 
ستم است (أو کَذّب بآیایه) 


اک نقندا از عطعت ناه تکذیب و انکار آیات حق بی‌خبرید من بی‌خبر 
تا و «مجرمان هرگز 
رستگار نخواهند شد» (انَةْ لا یْفلخْ المَجْرِمُونَ 3 


سورة یونس(10):آية 18 .... ص : 279 


(آیه 18)- معبودهای بی‌خاصیت: در اين آیه نیز بحث «توحید», از طریق 
نفی الوهیت بتها, تعقیب شده است. و با دلیل روشنی بی‌ارزش بودن بتها 
آثبات گردیده: «انها غير از خدا معبودهایی را می‌پرستند که نه زیانی به 
انان می‌رساند (که از ترس زیانشان انها را بیرستند) و نه سودی 
می‌رساند» که به ات سودشان مورد, عبادت قرار دهند (و یعبدُون من 
کون االهها لاب هم لا ینْفعَهُم). 

سیس به ادعای و بت پرستان پرداخته, می‌گوید: «آنها می‌گویند این 
بتها شفیعان ما در پیشگاه خدا هستند» (5 بَقولون هوّلاء شععاو‌نا عند عیْد الله). 
یعنی می‌توانند از طریق شفاعت, منشاً سود و زیانی شوند, هر چند 
مستقلا از خودشان کاری ساخته نباشد. 

اعتقاد به شفاعت بتها یکی از انگیزه‌های بت پرستی بود. 

قرآن در پاسخ_ این. بتدان عن‌کوید: ایا شما خداوند را په چیزی خبر 
می‌دهید که در آ سمانها و زمین سراغ ندارد» (فْلْ أ تون الله یما عم 
فی السماوات و لا فی الاژض). 

کنایه از اين که اگر خدا چنین شفیعانی می‌داشت., در هر نقطه‌ای از زمین 
و آسمان که بودند. از وجودشان آگاه بود. 

و در پایان آیه برای تأکید می‌فرماید: #جد اون منزه» و برتر است از 
شریکهایی که برای او می‌سازند» (سْبحاتة و تعالی عَمَّا بر بش رکون). 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 280 


سورة یونس(10):آية 19 .... ص : 280 


(آیه 19)- اين آیه به تناسب بحثی که در آیه قبل در زمینه نفی شرک و بت 
پرستی گذشت اشاره به فطرت توحیدی همه انسانها کرده, می‌گوید: «در 
آغاز همه افراد بشر امت واحدی بودند» و جز توحید در میان آنها آیین 
دیگری نبود (و ما کان التّاسْ الا أمَةّ واحدَةّ). 

این فطرت توحیدی که در ابتدا دست نخورده بود با گذشت زمان بر اثر 
افکار کوتاه و گرایشهای شیطانی, دستخوش دگررگونی شد, گروهی از چاده 
توحید منحرف شدند و به شرک روی آوردند و طبعا «جامعه انسانی به دو 
گروه مختلف تقسیم شد» گروهی موحد و گروهی مشرک (قَاختلفوا). 
بنابراین شرک در واقع یک نوع بدعت و انحراف از فطرت است. انحرافی 
که از مشتی اوهام و پندارهای بی‌اساس سر چشمه گرفته است. 

در اینجا ممکن بود این سوال پیش بیاید که چرا خداوند این اختلاف را از 
طریق مجازات سریع مشرکان بر نمی‌چیند. 

قرآن بلافاصله برای پاسخ به این سوّال اضافه می‌کند: «و اگر فرمانی از 
طرف پروردگارت (در باره عدم مجازات سریع آنان) از قبل صادر نشده 
بود, در میان آنها در انچه اختلاف داشتند دآوری می‌شد» و سیس همگی به 
مجازات می‌ر سیدند (و لو لا لته تفت من 3ب لقضی بیتَهم فیما فیه 
یَخْتَلْفُونَ). 
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(آیه 0)- معجزات ت اقتراحی: دگر بار قرآن به بهانه جوییهای مشرکان به 
هنگام سرباز زدن از ایمان و اسلام پرداخته, می‌گوید: «مشرکان چنین 
می‌گویند که ,چرا معجزه‌ای از ناحیه خداوند بر پیامبر نازل نشده است» (و 
یفولون لو لا آْزل عََیّه آَه من ربه). 
البته منظور آنها اين بوده که هر وقت معجزه‌ای به میل خود پیشنهاد کنند 
فا اه را اسامجهدا لد بلاتاصاه ند ساصر هی الله غاه م الم خفو 
دستور داده می‌شود که «به آنها بکه: 

معجزه مخصوص خدا (و مربوط به جهان غیب و ماوراء طبیعت ) است » 
(قفل اما اه دم ی و سس 2۳1 
بنابراین چیزی نیست که در اختیار من باشد و من بر طبق هوسهای شما 
هر روز معجزه تازه‌ای انجام دهم, و بعدا هم با عذر و بهانه‌ای از ایمان 
آوردن خودداری کنید. 
و بایان اه باسانی مدید امید جع آنما هی کین داکنون که شما دست: از 
لجاجت پرنمیدارید در انتظار باشید, من هم با شما در انتظارم» (قائتَظروا 
المع فو اامتظر ین 
بشما دز اتطار شخاخات آامی‌اشيه مهن هون انتظان پیر وید 
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(آیه 1)- در این آیه باز سخن از عقاید و کارهای مشرکان است. 

نخست اشاره به یکی از نقشه‌های جاهلانه مشرکان کته هی ند 
«هنگامی که مردم (را برای بیداری و آگاهی, گرفتار مشکلات و زیانهایی 
می‌سازیم سپس آن را 0 آرامش و رجمت خود را به 
نیرنگٍ می‌کنند» و یا با توجیهات نادرست زر جقام انکاز آنها بر می ایند 7 
ادا أَدَفتا التاسن رَخمَء من بغد صلاء مهم اذا لَهْمْ مکر فی آیاینا). و مثلا 
بلاهاء | 
شفقت و محبت آنان می‌گیرند و يا بطور کلی همه را معلول یک مشت 
تصادف می‌شمرند اما خداوند به وسیله بیامترش نه.انها هشدار می‌دهد که 
«به آنها بگو: خدا| از هر کس,د ر چاره‌اندیشی و طرح نقشه‌های کوبنده 
قادرتر و سریعتر است» ال ال سرخ کر 

و به تعبیر دیگر او هر زمان آراده مجازات و تنبیه کسی کند بلافاصله تحقق 
می‌يابد. در حالی که دگران چنین نیستند. 

سپس آنها را تهدید می‌کند که گمان نبرید اين توطثه‌ها و نقشه‌ها فراموش 
قف روگ «فرستادگان ما (یعنی فرشتگان ثبت اعمال) تمام نقشه‌هایی را 
که (برای خاموش کردن نور حق) می کشید می‌نویسند»؟ (اِنّ انا تون 
ما تمکژون). 

و باید خود را برای پاسخگویی و مجازات, در سرای دیگر آماده کنید. 
برگزیده تفسیر نمونه» 2 ص: 292 
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(آیه 22)- در اين آیه دست به اعماق فطرت بشر انداخته و توحید فطری 
را برای آنه تشریح می‌کند که چگونه انسان در مشکلات بزرگ و به هنگام 
نخست می گوپد: «اوٍ خدایی ایست که 9 را در صحرا| و دریا سیر 
می‌دهد» (هو الذی پ کم فی الب ۱ و البَخر). 

«تا هنگامی که دز کشتی‌ها. قرار می‌گیرید و (کشتی‌ها) سرنشینان را به 
کمک بادهای موافق آرام آرام په سوی مقصد حرکت می‌دهند و همه 
شادمان و خوشحالند» رح اذا ثم فی الفْلک و جرین بهم بریج طیبة و 
فرخوا بها). 

«آما ناگهان طوفان شدید و کوبنده‌ای می‌وزد, و امواج از هر سو به طرف 
آنها ی مت اون آن چنان کم مر جرا با چسیم خود ی بر کار از 
زندگانی می‌شویند» (جاءئها ریخ عاصفٌ و جاعهَمّ الْمَفْغْ من کل تکان و 
طِ َهْم أجیط یهم). 

درست در چنین موقعی به باد خدا| می‌افتند و او را از روی اخلاص 
می‌خوانند و ایین خود را برای او ار هرگونه شرک و بت پرستی خالص 
می‌کنند»! (دَعَوّ] اللة مُخلصین له الدین). 

در این هنگام دست به دعا بر می‌دارند و می‌گویند: «خداوندا! اگر ما را از 
این مهلکه رهایی بخشی سپاسگزار تو خواهیم بود» نه ستم می‌کنیم و نه 
به غیر تو روی می‌آوریم (لیْنْ نْجبْتنا من هذهو لکوت من الشاکرین). 

با این که اين بیداری موقتی, , اثر تربینی در افراد فوق العاده آلوده ندارد 
خجت را بر آنها تما می‌کند, و دلیلی خواهد بود بر محکومیتشان. 

ولی افرادی که آلودگی مختصری دارند در اين گونه حوادث معمولا بیدار 
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(آیه 23)- «اما ای که خدا آنها را رهایی می‌بخشد و بو ساحل نجات 
ین ی شروع به ظلم و ستم در زمین می‌کنند» (قلَمّا َنْجاهم اذا هم 
یعون فی الأرَض بعَيّر الحق). برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 283 

ولی «ای مردم [بدانید) هرگونه ظلم و ستمی مرتکپ شوید و هر انحرافی 
از حق پیدا کنید زیانش متوجه خود شماست» (یا ۳1 التّاسنْ نما ۹۹ 
علی لس کم). 

آخرین کاری ۳ می‌توانید انجام دٍهید اين است که «چند روزی از متأع 
زندگی دنیا بهره‌مند شوید» (متاع الحیاه الذنیا). 

«سپس باز گشت شما به سوی ماست» نم الینا خه جف کم 

«آنگاه ما شما را از آنچه انجام می‌دادید آگاه خواهیم ات ( فلکم بما 
سم تعملون | 


نورق بونشن(10):آیه 24 بب. خن * 283 


(آیه 4- دورنمای ژد کت دنیا: در آیات گذشته اشاره‌ای به نایایداری 
زندگی دنیا شده بود, در این آيه این واقفیت ضمن متال جالبی تشریح شده 
تا پرده‌های غرور و غفلت را از مقابل دیده‌های غافلان و طغیانگران کنار 
زند. 

«مثل زندگی دنیا _همانند آبی است که از آسمان نازل کرده‌ایم» (اِنما مَتَل 
الحیاة الضّیا کماء ء أَرَ لاه من السماء). 

این دانه‌های حیاتبخش باران بر سرزمینهای آماده می‌ریزند, «و به وسیله 
آن گیاهان گوناگونی که بعضی قابل استفاده برای . و ربعضی برای 
جیوانات است. می‌رویند» (فَاحْتَلط به تباث الاض فا باکل لاش 2 
الاْئعا م). 

این گیاهان علاوه بر خاصیتهای غذایی که برای موجودات زنده دارند سطح 
زمین را می‌پوشانند و آن را زیت می بخشند, تا آنجا که «زمین بهبربن 
زیبایی خود را در پرتو آن: بیدا کرده و تزیین. می‌شود»* (خبی اذا احَدّتِ 
الارْض رُحْرْقَها و ارَیَْت). 

در این هنگام شکوفه‌ها. شاخساران را زینت داده و گلها می‌خندند, دانه‌های 
غذایی و میوه‌ها کم کم خود را نشان می‌دهند, و صحنه پرجوشی را از 
حیات و زندگی , به تمام معنی کلمه مجسم می‌کنند, که دلها را پر از امید و 
چشمها را پر از شادی و سرور می‌سازند, آن چنان که «اهل زمین مطمئن 
می‌ شوند, 1 می‌توانند از مواهب این گیاهان بهره گیرند» هم از میوه‌ها و 
هم از دانه‌های حیات بخششان (5 ظّ برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص 
294 

هلا [۳ هم قادژون علیها) 

۰«ما ناگوان فرمان ما فرز می‌ر سد (سرمای سخت و یا تخر شدید و یا 
طوفان درهم کوبنده‌ای بر آنها مسلط می‌گردد) و آنها را چنان درو مي‌کنیم 
که گوبا هرک نبوده ات۱۵ (آتاها ارفا لیا ار مارا قجَعلناها حصیدا کان لَم 
تَغن بالأس). 

در پایان آیه برای تأکید بیشتر می‌فرماید: «اين چنین آیات خود را برای 
افرادی که تفکر می‌کنند تشریح می‌کنیم» (کذلک نفقَصل الایات لِقَوّم 
یتَفکرون). 


تیور ۸ توتی ( ۱ ایک چاه رف ۶ 8و2 


(آیه 25)- این آیه با یک جمله کوتاه اشاره به نقطه مقابل این گونه 9 
کرده و می‌فرماید: «خداوند به دار السلام. خانه صلح و سلامت و امنیت 
قعت »و اه مه عها زلی زان السلام اه 

۱ اش مه از 
هه عفر اج احمقانه تروت اندوزان از خدا بی خبر» و نه جنگ و خونریزی و 
استعمار و استثمار. 
سپس اضافه می‌کند: «خدا هر کس را بخواهد (و شایسته و لایق ببیند) به 
سوی راه مستفیم (همان راهی که به دار السلام و مرکز امن و امان 
متتهی می‌نننود) دعوت می‌کند» (و بهذی عن بشاء [لی ضزاط قشتقیم). 
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(آیه 26)- رو سفیدان و رو سیاهان! در آیات گذشته اشاره به سرای آخرت 
و روز رستاخیز شده ِ به همين مناسبت, این ایه و ایه بعد سرنوشت 
نیکوکاران و آلودگان به گناه را در آنجا تشریح می‌کند. 

نخست می‌گوید: «کسانی که کار تیک انجام دهتد باداش تیک و ژيادم بر آن 
دارند» (لِلذٍین اخشم ۱ و زیادَه). 

منظور از 1 در این جمله ممکن است پاداشهای مضاعف و فراوانی 
باشد که گاهی ده برابر و گاهی هزاران بق اف یز ار افزوده می‌شود. 

سپس اضافه می کند: نیکوکاران در آن روز توت درخشانی دارند و 
9 و ذلت. صورت آنها را نمی‌پوشاند» (و لا بَرُهَقَ وَجْوهَهُمْ قَتر و لا 
د اه 

و در پایان آیه می‌فرماید: «اين گروه یاران بهشتند و جاودانه در آن خواهند 
برگزیدم تفسیر نمونه, ج2, ۹ 

مان امک اضحان الحه چم فا خالته‌ضا 
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(آیه 27)- در اين آیه تسخن از به میان می‌آید که.در تقطه. مقابل 
گروه اولند فف هید «کسانی که مرتکب گناهان می‌شوند جزای بدی به 
مقدار عملشان دارنده (و الذیخ کشتوا السعات جزاء هه بملما). 

در اینجا سخنی از «زیاده» در کار نیست., چرا که در پاداش, «زیاده» فضل 


نباشد. 

ولی آنها به عکس گروه ول چهره‌هایی تاریک دارند «و ذلت, صورت آنها را 
می‌پوشاند» (و ترهفهم ۹۳9 

و این خاصیت و اثر عمل است که از درون جان انسان به بیرون منعکس 
خف کرو 


نف هر ال فک است زان سای کشه باه یار ود نخان خباخه 
طاشت ها شماه طاند آا چت اند براشان ستاعت کنو اما هام فد 
صریحا می‌گوید: , 
سح کش و هخ ین تمی‌تواند آنها را ار مجازات الهب دور نکه دارخه (یا 
هم من الله من عاصم). 

تاریکی چهره‌های آنها به اندازه‌ای زیاد است که «گویی پاره‌هایی از شب 
تا ریک ظلمانی, پسر از دیگری بر صورت آنها افکنده شده است» 
(کائما آغشتّت محوفقم قطعاً من اللثل مطلما). ‏ , 
«آنها اشتحات ِِِ. و جاودانه در آن می‌مانند» (أولیک آضحا التّار 
فیها خالذون). 
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(آیه 28)- یک صحنه از رستاخیز بت پرستان! این آیه نیز بحثهای گذشته را 
در زمینه «مبدا» و «معاد» و وضع مشرکان دنبال می‌کند. 

بخست " به خاطر بیاورید «روزی را که همه بندگان را جمع و 
محشور می‌کنیم» (و یوم تَحْسشْرُْهَمٌ جمیعا). 

«سیس به مشرکان می‌گویيم, شما بو معبودهایتان در چای خود باشید» تا به 
حسابتان رسیدگی شود نم ول للذین آسْرکوا مکاتكُمْ أئثمْ و شُرَکاوکَم). 
برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 286 

سپس اضافه می کند: «ما این دو گروه (معبودان و عابدان) را از بکژری. 
جدا می‌کنیم» (َرَتنا تتهش). 

و از هر کدام خدا اد ]11 می‌نماییم- همان گونه که در تمام دادگاهها این 
مساأله معمول است که از هر کس جداگانه بازیرسی به عمل می‌آید. 

از بت پرستان سوّال می‌کنیم به چه دلیل این بتها را شریک خدا قرار دادید 
و عبادت کردید؟ و از معبودان نیز می‌پرسیم به چه سبب شما معبود واقع 
شدید و يا تن به این کار دادید؟ 

تن این هنگام شریکانی را که آنها ساخته بودند, به سخن هی و3 و 


می‌گویند: ‌ ۳ 
شما هرگز ما ما را پرستش نمی‌کردید» (و قال شُکايْهُم ما کم انا 
تَعبِدون). در حقیقت هوی و هوسها و اوهام و خیالات خویش را 


می‌پر ستیدید. 


سورة یونس(10):آية 29 .... ص : 286 


(آیه 29)- سپس برای تأکید بیشتر می‌گویند: «همین بس که خدا گواه میان 
ما و شماست که ما به ِ وجه از عبادات شما آگاه نبودیم>» (قکفی بالله 


ِِ 


شفیدا ‏ و کم اه کتَّا عَن عبادتَکم لغافلین). 


سبهید 
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(آیه 30)- به هر حال همان گونه که قرآن در این آیه هن کون «در آن 
هنگام هر کس اعمال خویش را که قبلا انجام داده است می‌آزماید» 
(هنالک تبلوا کل تقس ما أَسْلَفَت). 

و نتیجه بلکه خود آن را می‌بیند چه عبادت کنندگان و چه معبودهای گمراهی 
که مردم را به عبادت خویش دعوت می‌کردند. چه مشرکان و چه مومنان 
از هر گروه و از هر قبیل. 

«و در آن روز همگی به سوی «الله» که مولی و سرپرست حقیقی آنان 
است باز می‌گردند» و دادگاه ِِ پنشان می‌دهد که تنها حکومت به 
فرمان اوست (5 روا ای الله مه هُمْ الحق). 

«و سر انجام تمام بتها ۶ ۹ آنها را شریک خدا| 
قرار دادم نودندر کم.و نانود می‌شنوند» (و صل عقم ما کائوا ٍ یِعترژون). 

چرا که آنجا عرصه ظهور و بروز تمام اسرار مکتوم بندگان است و هیچ 
حقیقتی نمی‌ماند مگر این که خود را آشتکار فی‌نتنازند. 


نسوز 8 توتفتن(10)؛ایة: 31 بب. ضی : 286 


(آیه 1)- در این ان سخن از نشانه‌های وجود پروردگار و تتتاففتت ین او 

عبودیت است. 

نخست می‌فرماید: به مشرکان و بت پرستانی که در بیراهه سر گردانند 

«بگو؛ ۲ 

چه کسی ما را از آسمان و زمین روزی می‌دهد؟» (قَل من یِرَرْفْکمٌ من 

السّماء و الأَرْض). 

البته زمین تنها" به وسیله مواد غذایی خود ريشه گیاهان را تغذبه هی کند و 

شاید به همین دلیل است که در آیه فوق سخن از ارزاق اسمان و شیتین 

ارزاق زمین به میان آمده است (به تفاوت درجه اهمیت). 

سپس به دو قسمت از مهمترین حواس انسان که بدون آن دو, کسب علم 

و دانش برای بشر امکان پذیر نیست اشاره کرده, هش کوند: و بگو «چه 

کسی است که مالک و خالق گوش و چشم و قدرت دهنده اين دو حس 

آدمی است»؟ (آثن ملک السْمع و الصا 

بعد, از دو پدیده مرگ و حیات که عجیب‌ترین پدیده‌های عالم آفرینش است 

سخن بفیان آوز ده 0 ی را ۰ و مرده را از 

زنده خارج می‌کند» ؟ (5 من - بخرخْ الخءت من الَقبت و تحو العیت من 

الحی). 

اين همان موضوعی است که تاکنون عقل دانشمندان و علمای علوم 
و زیست شناسان در آن حیران مانده است که چگونه موجود زنده 

۷ 9 بی‌جان به وود آمده است؟ 

آیه. فوق. علاوم بز مرگ و حیات مادی مرگ و حیات معنوی را نیز شامل 

می‌شود, زیرا انسانهای هوشمند و پاکدامن وب ایمان را مي‌بینیم که گاهی 

از پدر و مادری الوده و بی‌ایمان متولد می‌شوند. عکس ان نیز مشاهده 

شده است. 

بعد اضافه می‌کند: «و چه کسی است که امور این جهان را تدبیر 

می‌کند» ؟ 5 

(و من یُدیرٌ الأمر). ۱ 

در حقیقت نخست سخن از افرینش مواهب. سپس سخن از حافظ و 

نگهبان و مدیر آنهاست. 

بعد از آن که قرآن این سوالات سه کانه را مطرح می کند بلافاصله 

می‌گوید: برگزیده تفسیر تصو 9 ج ص. : 288 

«انعا مه زمدی دراه خواهد سس ی او ار 


از این جمله به خوبی استفاده می‌ شود که حتی مشب کان و بت پرستان 
عصر جاهلیت خالق و رازق و حیاتبخش و مدبر امور جهان هستی را خدا 


می‌دانستند. 


و در آخر آیه به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دستور می‌دهد: «به آنها بگو: آیا 
با این‌خال تفا ره ده (فصل اقلا عون 
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(آیه 32)- پس از آن که نمونه‌هایی از آثار عظمت و تدبیر خداوند را در 
آسمان و زمین بیان کرد و وجدان و عقل مخالفان را به داوری طلبید و آنها 
به آن معترف گردیدند. در اين آیه با لچنی قاطع می‌فرماید: «اين است 
اللّه, پروردگار بر حق شما»! (قَذکُمْ ال ریم الحق). نه بتها, و نه سایر 
موجوداتی را که شریک خداوند در عبودیت قرار داده‌اید و در برابر انها 
سجده و تعظیم می‌کنید. 
سیس نتیجه گیری می‌کند: «اکنون (که حق را به روشنی اس 1 با بعد 
از حق چیزی جز ضلال و گمراهی وجود دارد»؟ (قما ذا بَعْد الحق | 
الصّلال). 
«با این حال چگونه از عبادت و پرستش دا روی گردان می‌شوید» با این 
که می‌دانید معبود حقی جز او نیست ؟! (قاتی + بو نون | ۲ 
اين آیه در حقیقت یک راه منطقی روشن را برای شناخت باطل و ترک آن 
پيشنهاد می‌کند, و آن اين که نخست باید از طریق وجدان و عقل برای 
شناخت حق گام برداشت, هنگامی که حق شناخته شد, هر چه غیر آن و 
مخالفت ان است باطل و کفد افی اسنت:ه باید کنار گداسته سرد 


۱۳ 


یور ۵( اوقت کچ فن 2 29 


(آیه 33)- در اين آیه برای بیان اين نکته که چرا آنها با وضوح مطلب و 
روشنایی حق به دنبال 1 نمی‌روند هی گو ند «اين گونه فرمان خدا| در باره 
اين افراد که (از روی علم و عمد برخلاف عقل و وجدان) سر از اطاعت 
پیچیده اند 0 شده ِ آنها ایمان نیاورند» (گذلک حقت کلمَة زبک عَلی 
قر وفع این ی 1 و و مستمر آنهاست که قلبشان را چنان 
تاریک و روحشان را چنان آلوده می‌کند که با وضو ح و روشنی حق [ را 
نمی بینند بر گزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 2809 

و به بیراهه می‌روند. 
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(آیه 34)- یکی از نشانه‌های حق و باطل: قرآن همچنان استدلالات مربوط 
به مبداً و معاد را تعقیب می‌کند نخست به پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
دستور می‌دهد «به آنها بگو: آیا هیچ یک از این معبودهایی کم شما شریک 
خدا قرار داده‌اید می‌تواند آفرر ینش را ِ کند و سبتن باز گرداند» (فقل 
هل من شُرَكایِكَم من ببْدوٌا الحلق نم بُییده) 

بعد اضافه می‌کند «بگو: او آفرینش را آغاز کرده و سپس باز 
می‌گرداند» (قَلِ اللَة بو الحَلّق " نم یعیده) 

«با این حال چرا از حق روی گردان (و ۴ بیراهه سرگردان) می‌شوید» 
(قَأنّی تُوْقکون). 
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(آیه 35)- بار دیگر به پیامبر صلی اللّه علیه و آله دستور می‌دهد «به آنها 
بگو: آیا هیچ یک از معبودهای ساختگي شما هدایت به سوی حق می‌کند»؟ 
(فْل هل من شْرَکایکُمْ من تقد دی اٍلی الحق). 

زیرا معبود باید رهبر عبادت کنندگان خود باشد, آن هم رهبری به سوی 
حق, در حالی که معبودهای مشرکان اعم از بتهای بی‌جان و جاندار هیج 
کدام قادر نیستند بدون هدایت الهی کسی را به سوی حق رهنمون گردند. 
لذا 0 اضافه می‌کند: «بگو تنها خداوند هدایت به سوی حق می‌کند» 
رل | ال دی للْحَقَ). 

تفر است با آن کس که خود "3 ۱ 
(آ من یهد دی الی الحق احق ن بتبع بیع أَمَنْ لا بهذی الا ان یهُدی). 
0 و «شما را چه 
می‌ شود ؟ چگونه قضاوت می‌کنید» ؟ (قما لکم کیف تمو را 
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(آیه 36)- و در اين آیه اشاره به سر چشمه و عامل اصلی انحرافات آنها, 
کردم ی کویو «اکتر آنما جز اومندار و کمان بچروی ی کننم در حالی که 
ایا هر را مان ای ار ار وی ده تا ۵ 
2 م َو برگزیده تسیر نمونه؛ 2 ص: 290 

الا ظتا ان الظنّ لا بغنی من الحق سین 

ی ی 17۳۲ 
منطق و حسابی نیستند می‌فرماید: «خداوند به آنچه آنها انجام می‌دهند 
عالم است» (ِنَ اللهَ عَليمٌ بما 
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(آیه 7)- عظمت و حقانیت دعوت قرآن: در اینجا قرآن به پاسخ قسمت 
دیگری از سخنان اسوات مشرکان می‌پردازد. چرا که آنها تنها در شناخت 
فیدا کرفتار اتحراف نودنه. باکة بهسامیر اسلام صلی الله علیه و الة تیر 
افترا می‌زدند, که قرآن را با فکر خود ساخته و به خدا نسبت داده است. 

آیه می‌گوید: «شایسته نیست که این فرآن 999 5 الهي به خدا نسبت 


داده شده باشد» (5 ما کان هد الْفْزان آن پفتری من دون الله). 
سپس به ذکر دلیل بر اصالت قرآن و وحی شمان بودنش پرداخته. 
قی کون 


«ولی این قران کتب اسمانی پیش از خود را تصدیق می‌کند» (و لکن 
تصدیق الذی بین یدیه). 

بعی: تعام ارات و شاته‌های عفاشی هدر کتب اسمانی شین آنده 
بر قران و آورنده قرآن کاملا منطبق است و این خود ثابت می کند که 
تهمت و افترا بر خدا نیست و واقعیت دارد. 

سپس دلیل دیگری بر اصالت این وحی آسمانی ذکر کرده. می‌گوید: «و این 
قران شرح کتب اصیل انبیاء پیشین و بیان احکام اساسی و عقائد اصولی 
آنها است و به همین دلیل شکی در آن نیست که از طرف پروردگار 
عالمیان است» (و تفصیل الکتاب لارَيْبِ فیه من رَبْ العالمین). 

و به تعبیر دیگر هیچ گونه تضادی با اصول برنامه اتبناع کذشتة ندارد, بلکه 
تکامل آن تعلیمات و برنامه‌ها فد آن یندم ی تون ان قران: محفو ل 
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(آیه 38)- در اين آیه دلیل سومی بر اصالت قرآن ذکر کرده. می‌گوید:؛ 
«آنها می‌گویند اين قرآن را پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به دروغ به خدا 
تتتسبت: دادم به آنها یک احر بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 291 

راست می‌گویید شما هم مثل یک سوره [ را بیاورید, و از هر کس 
میت اتید عید از دا برای‌مکاری وت کنید» ولی. .هر کر ان ان 
کار را نخواهید داشت, به ۰ همین دلیلِ ثابت می‌ شود که این وحی اتشضان 
است (َم بٍ یَفُلوَ افتراخ قل قائوا بسورق مدله 5 ادعوا من اسَتَطعنَم من 
دون | اللّه ان 3 صادقین). 

این آیه از جمله آباتف است که با صراحت اعجاز قرآن را بیان می‌کند نه 
تنها همه فزآن,.را تلکه‌ستی: اغجاز بی, شعفره یار و از همه خهانیان: بدون 

استتناع دغوت. فی کند. که: ا کر فعتمدید این ایات: از 0 خدا نیست همانند 
آن‌هبا ااعل اند یک سون آن ,را بباورید: 
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(آیه 39)- در این آیه اشاره به یکی از علل اساسی مخالفتهای مشرکان 
کرده, می‌گوید: آنها قرآن را به خاطر اشکالات و ایرادهایی انکار نمی‌کردند 
«بلکه تکذیب و انکارشان به, خاطر این بود که از محتوای آن آگاهی 
۱ وا پما لَمْ بُجیطوا بعلمه). 

دو-حقیفت؛ آنها فنص حوته: دلیلی مر تق.مندا و فاد تشد ها حمل.ه 
بی‌خبری ناشی از خرافات و عادت به مذهب نیاکان سد راهشان بود. 

و یا جهل به اسرار احکام, جهل به مفهوم بعضی از ایات متشابه, و جهل به 
در سهای رت آنکیزق کمهدف نهاین کر ارم شمان بوده ات 
مجموع این جهالتها و بی‌خبریها, آنها را وادار به انکار و تکذیب مي‌کرد. «در 
حالی که هنوز تأویل و تفسیر و واقعیت مسائل مجهول برای آنها روشن 
نشده بود» (5 و لمّا یأتَهم تا ف 

قرآن سیس اضافه و که که اين روش نادرست؛ تحص . به مشرکان 
عصر جاهلیت نیست بلکه «اقوام گمراه گذشته نیز (به همین گرفتاری مبتلا 
بودند, آنها نیز بدون این که تحقیق در شناخت واقعیتها بکنند و پا انتظار 
پرای : تحقق آنها بکشند) حقایق را انکار و تکذیب می‌کردند» (کذلک کَدّبتِ 
آلدین من قتلهم) 

در حالی که عقل و منطق حکم می‌کند که انسان چیزی را که نمی‌داند, 
9 , بلکه به جستجو و تحقیق بپردازد. برگزیده تفسیر نمونه, 
ج2 

1 به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کرده, می‌گوید: 
«پس بنگر عاقبت کاز این ستمکازان. به کجا کشید» (قانظه کیت کان 
عاقبَةٌ الظالمین). 

یعنی اینها نیز به همان سرنوشت گرفتار خواهند شد 
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(آیه 0)- در این آیه اشاره به دو گروه عظیم مشرکان کرده, هی کوید 
اینها همگی به این حال باقی نمی‌مانند بلکه «گروهی از آنان (که روح حق 
طلبی در وجودشان نمرده است سر انجام) , به این قرآن ایمان 0 
در حالی که گروهی دیگر (همچنان در جهل چ ان پافشاری کرده و) 
ایمان نخواهند آورد» (و مهم من بُوْمنْ به و مِْهُمْ مَنْ لابْوْمنْ به). 

روشن استت: که ایو کروه مردم, افراد فاد .و مفسیدی هستند ور بط طمین 
دلیل در پایان آیه می‌فرماید: «پروردگار تو مفسدان را بهتر می‌شناسد» (و 
#یی اقلم بالمقفسدین). 

اشاره به این که افرادی که زیر بار حق نمی‌روند. در فاسد کردن نظام 
جامعه نقش موتری دارند. 
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(آیه 41)- بحتی که در آیات کته در زمینه انکار و تکذیب لجوجانه 
مشرکان گذشت همچنان دنبال می‌ شود و در این آبه 0 جدیدی برای 
فیازره. به نایز صلی الله علیه و آله تعلیم.دامه, من کوید جاک آنها نو را 
تکذیب کنند به به آنان بگو عمل من برای من ,و عمل شما برای خودتان 
باقن وان کدوک ففل لین عضلی ,2 آکم عواکم ): 

«شما از آنچه من انجام می‌دحرر بیزارید, هم از اعمال شم بیزارم» 
(اشم تسین معا اعقل و انا تزی ء معا تععلون) 

ای یا ها ام اسان ام مخ 
0 ۲ ۲ ۱ ۱۳۳۲ 


خود را به محرومیت می‌کشانند و تنها به خویشتن ضرر می‌زنند. 
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(آیه 2)- کوران و کران! در این ۳ اشاره به دلیل انحراف و عدم تسلیم 
آنقا در برابر حق کرده. می‌گوید: برای هدایت یک انسان تنها تعلیمات 
صحیح و آیات برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 293 
تکان دهنده و اعجاز آمیز و دلائثل روشن کافی نیست,؛ بلکه آمادگی و 
استعداد پذیرش و شایستگی برای قبول حق نیز لازم است, همان گونه که 
برای تز فرش شبره و کل تنقا بذر آماده کافی تمی‌باشند: زمین مسنتعد نیز 
ات 
لذا نخست می‌گوید: «گروهی از آنها گوش به سوی تو فرا می‌د هند > اما 
ک و ی[ 
رال شنوایی ندارند «آا تو می‌توانی صدای س 
گوش کران برسانی هر چند درک نکنند» ( قالت تسم الصُْعّ و لَة کا 

( 


سورة یونس(10):آية 43 .... ص : 293 


(آیه 43)- «و گروهی دیگر از آنان چشم به تو می‌دوزند و اعمال تو را 
می‌نگرند» که هر یک نشانه‌ای از حقانیت و صدق گفتار تو را در بر دارد, 
اما ی وا ی ری 

«یا این خال ش‌ت اند ان اساان-را فنایت کی ظر خن قاقه 
بصیرت باشند» (أ قانت تقدی الَعْمی و لو کائوا لا ببصنون). 
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(آیه 4)- ولی این نارسایی فکر و ندیدن چهره حق و ناشنوایی در برابر 
گفتار خدا. , چیزی نیست که با خود از مادر به این جهان آورده باشند, و 
خداوند به آنها ستمی کرده باشد, بلکه این خود آنها بوده‌اند که با اعمال 
نادرستشان و دشمنی و عصیان در برابر حق روح خود را تاریک و چشم 
بصیرت و گوش شنوایشان را از کار انداختند «چرا که خداوند به هیچ کس 

از زٍ مردم رستم نمی کند, ولی مردمند که به خویشتن ستم روا می‌دارند» (ِن 


ال لا بط الّاس سنا و لک الّاس أنفسقم بَطلمُون). 


سور 6 پونن(10): آيه 45 ضی * 293 


(آیه 45)- به دنبال شرح بعضی از صفات مشرکان و ایات گذشته: در 
اینجا اشاره به وضع دردناکشان در قیامت کرده. می‌گوید: «به خاطر بیاور 
آن روز را که خداوند همه آنها را محشور و جمع می‌کند در حالی که چنان 
احساس می‌کنند که تمام عمرشان در این دنیا بیش از ساعتی از یک روز 
نبودو به همان مقدار که یکدیگر را ببینند و بشناسند» (و یوم یِخشرهم کان 
کم ار 1 ساعءةّ من التهار بتعاز فون بیتقم). بر گزیده تفسیر نمونه.. <2, 
ص: 294 

سیس اضافه فی کنده در آن روز به همه آنها ثابت می‌ شود «افرادی که روز 
رستاخیز و ملاقات پروردگار را تکذیب کردند. زیان بردند», و تمام 
سرمایه‌های وجود چود را از دست: دآدند بی‌آنکه تتیجه‌ای بکیر ند رم خسر 
الذین کذبوا بلقاء الله). 

«و اینها زب خاار این تکیت 9 انکار و اصرار بر گناه و لجاجت) آمادگی 
هدایت نداشتند» (5 ما کائوا ه مَهْتدینَ). 1۹ که قلبشان تاریک و روحشان 


سورة یونس(10):آية 46 .... ص : 294 


(آیه 46)- در اين آیه به عنوان تهدید کفار و تسلی خاطر پیامبر صلی ال 
علیه و آله چنین می‌گوید: «اگر ما قسمتی از مجازاتهایی را که به آنها 
وعده داده‌ایم به تو نشان دهیم (و در زمان حیات خود عذاب و مجازات آنها 
را ببینی) و یا اگر (پیش از آن که به چنین سرنوشتی گرفتار شوند) تو را از 
این دنیا ببریم به هر حال بازگشتشان به سوی ماست. سپس خداوند. شاهد 
و گواه اعمالی است که انچام می‌دادند» (و امّا ترینک بَفض الذی تَعذهم أو 
نو فیتکی قالَیْن جوم 2 21 شهید علی فا 


یور ۸ تون (10) ای 7 فش ۶ 298 


(آیه 7 در اپن آیه یک قانون کلی در باره همه پیامبران و از جمله پیامبر 
اسلام صلّی اللّه علیه و آله و همه امتها از جمله امتی که در عصر پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله می‌زیسته‌اند بیان کرده, می‌گوید: «هر امتی رسول و 
فرستاده‌ای از طرف خدا دارد» (و 711 مه رسول): 

«هنگامی که فرستاده آنها آمد (و ابلاغ رسالت کرد و گروهی در برابر حق 
تسلیم شدند و پذیرفتند و گروهی به مخالفت و تکذیب برخاستند) به 
عدالت در میان آنها داوری می‌شود و به هیچ کس سنمی 0 
مقمنان و نیکان می‌مانند و بدان و مخالفان پا نابود و و : محکوم به 
شکست (قاذا جاء رَسُولَهم فضی یله بالقشط و هم لابْظلَمون) 
ی 
چنین شد. 

بنابراین قضاوت و داوری که در این اوه ف | اشاره شده همان قضاوت 
تکوینی و اجرایی در این دنیاست. 

برگزیده تفسیر نمونه, 2: ص: 295 


سورة یونس(10):آية 48 .... ص : 295 


(آیه 48)- به دنبال تهدیدهایی که در آیات سابق راجع به عذاب و مجازات 
زک کر یاه کول اا خی ای من کی کماه وس 
استهز|ء و مسخره و انکار «می‌گویند: این وعده‌ای که در مورد نزول عذاب 
می‌دهی اک راست فت وی چه موقع است»؟! (5 تقو لو مَتی هد الوَغذ 
ان کنئم صادفین). 

#" اللّه 1 و آله ِ دهند. 


1۳ 


سورة یونس(10):آية 49 .... ص : 295 


(آیه 49)- مجازات الهی در دست من نیست! در برابر این سوال خداوند به 
پیامبرش دستور می‌دهد که از چند راه به آنها پاسخ گوید نخست این که 
می‌فرماید 

«به انها بگو: (وقت و موعد این کار در اختیار من نیست) من مالک سود و 
زیانی برای خود نیستم (تا چه ِ برای شما) مگر آنچه خدا بخواهد و 


اراده کند» (فْلْ لا آملک لِتفیبی صَّّا و لا تقعاً الا ما شاء ال 
من تنها پیامبر و فرستاده #۳ تعیین موعد نزول عذاب, تنها به دست 
اوست. 


ایزم خملة ذر خفیقت اشارم به توحید افعالن است که در این عالم .ضمة حید. 
به خدا باز قف کرد و هر کار از ناحیه اوست. اوست که با حکمتش 
مقمنان را پیروزی می‌دهد و اوست که با عدالتش منحرفان را مجازات 
می‌کند. 
بدیهی است این منافات با آن ندارد که خداوند به ما نیروها و قدرتهایی 
ی ی ی 
می‌توانیم رن باره سرنوشت خویش تصمیم 
سپس قرآن به پاسخ دیگری پرداخته, می‌گوید: «هر قوم و جمعیتی زمان و 
اجل معینی دارند. به هنگامی که اجل آنها فرا رسد نه پساعتی از آن تا خیز 
خواهند کرد و نه ساعتی پیشی خواهند گرفت» (لکل ام اجّل اذا جاء 
آجامه فلا یَستاخژون ساعةٌ و5 لا یستَقدمون). 
۳ واقع قرآن به مشرکان اخطار می کند که بی‌جهت عجله نکنند, به 
هنگامی که اجل آنها فرا برسد, لحظه‌ای این عذاب تاخیر و تقدیم نخواهد 
داشت. 


سورة یونس(10):آية 50 .... ص : 296 


(آیه 50)- در این 0 سومین پاسخ را مطرح کرده, هن کواید؟ «به آنها بگو: 

اگر عذاب پروردگار شب هنگام يا در روز به سراغ شما بیاید» امر غير 
نیست و آیا شما می‌توانید این عذاب ناگهانی را از خود دفع کنید؟ 

(قل أ ریم ان أتاکغ غدابة یات أو تهارا). 

«با این حال مجرمان : گنیکاران او خر یر ان ی ی ۱ 


م2 وه هروه 


نسوز 8 بوتفن(10)؛ایة: .51 بب. ض : 296 


(آیه 1- و در این آیه چهارمین پاسخ را به آنها چنین می‌گوید: «يا این که 
آنگاه که واقع شد, به نف ان ایمان می‌آورید» و گمان می‌کنید که ایمان شما 
تخدفته می‌ستق: این-شنال باظلی, است. (۱ ۶ تم اذا ما وَقَع امن به). 

چرا که پس از نزول عذاب, درهای توبه به روی شما بسته می‌شود و 
ایمان کمترین اثری ندارد, بلکه به شما گفته می‌شود: «حالا ایمان 
تیف آوو ند در چالی که قبلا (از روی استهزاء و انکار) برای عذاب عجله 
می‌کردید»؟ (آلأن و قَ کلم به تشتفجلون). 


سورة یونس(10):آية 52 .... ص : 296 


(آیه 52)- این مجازات دنیای آنهاست, «سیس در روز نت ز به 3 

که ستم کردند, گفته می‌شود بچشید عذاب ابدی را!» (نَمّ قیل للذ 

ظَلَموا دوقوا عذاب الحْلّدٍ). 7 

«یا جز بدانچه انجام دادید کیفر داده می‌شوید»؟ (هَل تَجْرَون الا بما کت 
بُونَ). 

ات در واقع اعمال خود شماست که دامانتان را گرفته است. همانهاست 

که در بزابر تان مجخسم شده و شما را برای هميشه ازار می‌دهد. 


سورة یونس(10):آية 53 .... ص : 296 


(آیه 53)- در مجازات الهی تردید نکنید! در آیات گذشته سخن از کیفر و 
مجازات و عداب مجرمان در این جهان و جهان دیکر..بود. این آنه. نیز 
موضوع را دنبال می کند. 
نخست می‌گوید: مجرمان و مشرکان از روی تعجب و استفهام «از تو 1 
سوال می‌کنند که آیا اين وعده مجازات الهی در این جهان و جهان 
حق است»؟ برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: : 297 
(و بستئبئوتک [ حود هو). ۱ 
خداوند به پیامبرش دستور می‌دهد که در برابر اين سوال با تاکید هر چه 
بیشتر «بگو: آری! به پروردگارم سوگند اين یک واقعیت است» و هیچ شک 
و تردیدی در آن نیست (قْل ای و ربی اه له ان 

و اگر فکر می‌کنيد, می‌توانید از چنگال مجازات ه الهی فرار کنید اشتباه 
۷ کرده‌اید, زیرا «هرگز شما نمی‌توانید (از آن جلوگیری کنید و) او را 


هو و 


با قدرت خود ناتوان سازید» (و ما بِمَعجزین). 


سورة یونس(10):آية 54 .... ص : 297 


(آیه 54)- در اين آیه روی عظمت این مجازات مخصوصا در قیامت تکیه 
کرده, ی گوند: آن چنان عذاب الهی وحشتنا ک و هول انگیز است که «اگر 
هر یک از ستمکاران مالک تمام ثروتهای روی زمین باشند, حاضرند همه آن 
را بدهند» تا از این کیفر سخت رهایی یابند (و لو أنَ کل تفس طلَمَتٌ ما 


- 


فی الأرْض لافتدی به). 

در واقع آنها حاضرند بزرگترین رشوه‌ای را که می‌توان تصور کرد برای 
وهاین از سنگال+غذاب آلهی بدهند ا سر سوزنین از مجازانسان کاسته 
شود اما کسی از انها نمی‌پذیرد. 

مخصوصا بعضی از این مجازاتها جنبه معنوی ۰ و آن این که: «آنها 
فنداهت. که دای را ببینند (پشیهان می‌ شوند اما) پشیهانی خود را کتمان 
می‌کنند» مبادا رسواتر شوند (5 آسوا السدامة 4 روا ات 

سپس تأکید می کند: « که با همه این احوال در میان آنها به عدالت داوری 
می‌شود, و ظلم و ستمی در باره آتان نخواهد شد» (چ قضی بت سر بالط 


و فم لا بْطلعون). 


سورة یونس(10):آية 55 .... ص : 297 


(آیه 55)- سیس برای این که مردم این وعده‌ها و تهدیدهای الهی را به 
شوخی نگیرند و فکر نکنند خداوند از انجام اینها عاجز ۱ 
می‌کند: «آگاه 0 آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست» و 
رت م جهان هستی را فرا گرفته و هیچ کس نمی‌تواند 
از کشور | و بیرون رود 51 ان له ما فی السماوات و الرض) برگزیده 
تفسیر نمونه, ج2, ص: 298 

و نیز «آگاه باشید وعده خداوند (در مورد مجازات مجرمان) حق است هر 
چند بسیاری از مردم ۳ سایه شوم _بر پر روانشان افکنده) این 
حقیقت را نمی‌دانند» (لا ال و الله حَودٌ و لکش رهم لابعْلَمون). 


تیور ۸ توی ( 0 ایقه 0 یو ی ۶ 298 


رای ها انیم ابة بر "کید محددم. زو هفین .حساله عباتن: استت. که 
می‌گوید: «خداوند است که زنده می‌کند, و اوست که می‌میراند» (هو 
یحیی و یمیث). , , ۱ 
بنابراین هم توانایی بر مرگ و میراندن بندگان دارد و هم زنده کردن آنها 
برای داد گاه رستاخیز. 

«و سر انجام همه شما به سوی او باز می‌گردید» (و الیّه ثرْجَعُونَ). 
فاص اما ور را اما 


سورة یونس(10):آية 57 .... ص : 298 


(آیه 7)- قرآن وی کر الهی! در قسمتی از آیات گذشته بحثهایی در 
زمینه قرآن امه و گوشه‌ای از مخالفتهای مشرکان ور آن منعکس گردیده 
بود, در این آیه به همین مناسبت سخن از قرآن به میان آضته تکیت یه 
عنوان یک پیام همگانی و جهانی, تمام انسانها را مخاطب ساخته, می‌گوید: 
«ای مردم! از سوی پروردگارتان, موعظه و اندرزی برای شما آمده» (یا 
یا التّاس خ قَ جاءَئْکم مَوَعظء من رب کِ 

«و کلامی که ماأیه 2 با دلهاست» (و شفاء لما فی الصّذُور). 

«و چیزی که مایه هدایت و راهنماییٍ است» (5 هدی). 

«و رحمت برای مومنان است» (و رَحْمَدٌ لْمُوْمنِینَ). 

در واقع آیه فوق چهار مرحله از مراحل تربیت و تکامل انسان را در سایه 
قران شرح می‌دهد. 

مرحله اول: مرحله «موعظه و اندرز» است. 

مرحاه دوف با کشازی روخ اسان از انوا دانل اطلافی ازست: 

و مرحله پنجم: مرحله‌ای است که انسان لیاقت آن را پیدا کرده است که 
برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 299 

مشمول رحمت و نعمت پروردگار شود. 


سورة یونس(10):آية 58 .... ص : 299 


(ایه 58)- در این آیه برای تکمیل این بحث و تأکید روی این نعمت بزرگ 
الهی تعتی. قزران مجید که از هر نعمتی برتر و بالاتر است, می‌فرماید: 
«بگو؛ ای پیامبر!ٍ این مردم به فضل پروردگار و به رحمت بی‌پایان او (و 
این کتاب بزرگ آسمانی که جامع همه نعمتهاست) باید خشنود بشوند» نه 
به حجم ثروتها ۰ و فزونی قوم و قبیله‌هاشان (فْلَ یِقصُل اللّه 
برَحْمَیه قبذلک قلیفرخوا) 

زیرا «اين سرمایه از تمام آنچه آنها برای خود گردآوری کرده‌اند بهتر و 
ان انسه مس ی ار ها کل اه ان سس اه ی و 


_ 0 


یجَمَعون). 


سورة یونس(10):آية 59 .... ص : 299 


(آیه 59)- در آیات گذشته سخن از قرآن و موعظه الهی و هدایت و رحجمتی 
که در این کتاب آسمانی است در میان بود, و در اين آیه به همین مناسبت 
از قوانین نبا خی و خرافی و احکام دروغین مشرکان سخن می‌گوید. 

| به بیافیر ضلی الله علیه و اله کرده. می‌فرماید: «ره 
اسان ات را که خداوند براي شما نازل کرده است بعضی 
را حرام و بعضی را حلال قرار داده‌اید»؟ (فْلْ أ رام ما أنرلَ ال کم من 
رژق فجعلنمٌ ه 41 مثه خراماً خلالا). 

و بر طبق سنن ترافی خود پاره‌ای از چهارپایان و همچنین قسمتی از 
زراعت و محصول کشاورزی خود را تحریم نموده‌اید. 

«بگو: یا خداوند به شما اجازه داده است (چنین قوانینی را وضع کنید) یا بر 
خدا افترا می‌بندید»؟ (فْلْ له آَذن کم أمْ عَلی اللّه تفْتژون). 


سورة یونس(10):آية 60 .... ص : 299 


(آیه 60)- اکنون که مسلم شد آنها با اين احکام خرافی و ساختگی خود 
علاوه بر محروم شدن از نعمتهای الهی تهمت و افترا به ساحت مقدس 
پروردگار بسته‌اند, اضافه می‌کند: «آنها که بر خدا دروغ می‌بندند, در باره 
مجازات روز قیامت چه می‌آندیشند» ؟ آپا تأمینی برای رهایی از این کیفر 
دردناک به درست آورده‌اند؟ 

(و ما ظردٌ الذین یَفْترّون ۹ ال الکذت ب یوم الَقیامَة). 

اما دا وت فضل و گسترده‌ای بر مردم دارد» (ِنَ ال لَذّو فصل 
ال ۱ رام ای اعمال زشتشان فورا کیفر نمی‌دهد. 
ولی آنها به جای این که از اين مهلت الهی استفاده کنند و عبرت گیرند و 
شکر آن ۳۲ به جأ آورند و به سوی خدا بازگردند ِ آنان (غافلند و) 
سپاس این نعمت بزرگ را به جا نمی‌آورند» (و لکِنّ أکترَهَمْ لایَشُکَرُونَ). 


سور ه ت 0 )۱ ای 601 ۰ص : 300 


(آیه 61)- و برای این که تصور نشود این مهلت الهی دلیل بر عدم احاطه 
علم پروردگار بر کارهای آنهاست, در این آنة اين حقیقت را به رساترین 
عبارت بیان می‌کند که او از تمام ذرات موجودات در پهنه اسمان و زمین و 
جزئیات اعمال بندگان آگاه و با خبر است, ی تاد «در هیي حالت و کار 
مهمی نمی‌باشی, و هیچ آیه‌ای از قرآن را تلاوت نمی‌کنی, و هیچ عملی را 
انجام نمی‌دهید مگر اين که ما شاهد و ناظر,بر شما هستیم در آن هنگام که 
وارد آن عمل می‌شوید» (و, ما تون فی شان و ما تلو من من فُزآن و ۱ 
تعمَلون من عمل الا کتا کم شهُود دا اد ثُفیصَون فیه). 

سپس با تاکید بیشتر این مساله را تعقیب کرده, می‌گوید: «کوچکترین 
چیزی در زمین و آسمان حتی به اندازه سنگینی ذره بی‌مقداری, از دیدگاه 
علم پروردگار تو مخفی و پنهان نمی‌ماند, و نه کوچکتر از اين و نه بزرگتر 
از اين مگر این که همه اینها در لوح محفوظ و کتاب آشکار علم خدا ثبت و 
ضیط است» (و ما یَعزب عم رک من یلقال نو فی الأرَض و لا فی 
السَماء و لا َقرَ من ذیک و لا أکْر لا فی کتاب مُیین). 

در آیه فوق درس بزرگی برای همه مسلمانان بیان شده است درسی که 
می‌تواند آنها را در مسیر حق به راه اندازد و از کجرویها و انحرافات باز 
دارد. و آن این که: به اين حقیقت توجه داشته باشیم که هر گامی بر 
ما و هر سخنی که می‌گوییم و هر اندیشه‌ای که در سر می‌پرورانیم, 
و اه ۰9 نگاه می کنیم, و در هر حالی هستیم, نه تنها ذات پاک خدا بلکه 
فرشتگان او نیز مراقب ما هستند و با تمام توجه ما را می‌نگرند. 

ش‌جهت بیست که آهام:ضادی علیه الشام می‌فزماید:«یامیر نام ضلی 
الله علیه و آله هر زمان اين برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 301 

آنة را تلاوت می کرد شدیدا گریه می‌نمود». 

کم که تام ماه قامو و ام هه ای مش کی ما 
حدمت به خی و عافت‌ یار کار کور کر سار علض خها رشان باه 
ال سای نک ماه است. 
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(آیه 62)- ار اشنتن روح در سایه ایمان! چون در آیات گذشته قسمتهایی از 
حات سیر ان وا هتسه وی اه وی رال 
مومنان مخلص و مجاهد و پرهیزکا ر که درست در نقطه مقابل هستند بیان 
گردیده, ۹ می‌گوید: «آگاه باشید که اولیای خدا| نه ترسی بر آنان است و 
نه غمی دارند» (ألا ان أولياء اه لاحَوف عََبهمْ و لاحم یَحْرَئُونَ). 

منظور غمهای مادی و ترسهای دنیوی است. و گر نه دوستان خدا وجودشان 
از خوف او مالامال است. ترس از عدم انجام وظایف و مسوولینها, ۰ و اندوه 
بر آنچه از موفقیتها ات انان فقوت شده, که این ترس و اندوه جنبه معنوی 
دارد و مایه تکامل وجود انسان و ترقی اوست به عکس ترس و اندوه‌های 
فاوی بات اسطاط مت ل است. 

اهلاخ خدا کسانی فسن. که‌عیان آنان مکدا او فاضله‌ای تتوت: 
حجابها از قلبشان کنار رفته, و در پرتو نور معرفت ۳ و عمل پاک 
خدا را با چشم دل چنان می‌بینند که هیچ گوته شک و تردیدی به دلهایشان 
راه نمی‌یابد,. و به خاطر همین اتتایت با خدا ماسوای خدا در نظرشان 
کوچک و کم ارزش و ناپایدار و بی‌مقدار است. 


یور ۵ توت 0 ای رس ی 2 301 


(آیه 63)- این آیه «اولیاء خدا» را معرفی کرده. می‌گوید: «آنها کسانی 
هستند که ایهان اورده‌اند و بطور مداوم تقوا و پرهیزکاری را پيشه خود 


۳ 


ساخته‌اند» (الذین توا و کائوا بَفونَ). 
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(آیه 64)- در این آیه روی ۳ عدم وجود ترس و عم و وحشت در اولیای 
حق با اين عبارت تأکید می‌کند که: «برای آنان در زندگی دنیا و در آخرت 
بشارت است» هم النْشری ص الدئیا و فی الاخرة) 

۰ برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 302 

باز برای تأکید اضافه کت «سخنان پروردگار و وعده‌های الهی تغییر و 
تبدیل ندارد» و خداوند به این وعده خود نسبت به دوستانش وفا می‌کند 
تبدیل لِکلمات اللّه) 

۰«و این پیروزی و سعادت بزرگی است» برای هر کس که نصیبش شودلک 


هو اور العظیم) 


شور 6 پونشن(10): آية 65 ضن ۶ 302 


(آیه 65)- و در اين آیه روی سخن را پستا عیر صلی لام لو اله که سر 
سلسله اولیاء و دوستان خداست کردن و به صورت دلداری و تسلی خاطر 
به او می‌گوید: 0 مخالفان و مشرکان غافل و بی‌خبر تو را 
غمگین نکند» (و لا یِحرژتک قولهَم). 

«چرا که تمام عزت و قدرت از آن خداست» و در برابر اراده حق از 
دشمنان کاری ساخته نیست (نّ العرّةَ لله جمیعا). 

او از تمام نقشه‌های آنها باخبر است «زیر| او شنوا و داناست» (هو السمیع 
العليمٌ). 


سورة یونس(10):آية 66 .... ص : 302 


(آیه 66)- قسمتی از آیاته عظمت خداوند؛ این آية بار ذیگر به مسأله 
توحید و شرک که یکی از مهمترین مباحث اسلام و مباحث این سوره است 
بازگشته, مشرکان را به محاکمه می‌کشد و ناتوانی آنها را به ثبوت 
می‌رساند. 

نخست می‌گوید: «آگاه باشید ۳ کسانی که در آسمانها و‌زمین هستند از 
آن خدا می‌باشند» (لا ان 1 ق فی السماهات: و فض قی الا ض). 

جایی که اشخاص ملک او 0 اشیایی که در این جهان مت ‌تاتته به 
طریق اولی از آن او هستند, بنابراین او مالک تمام عالم هستی است. 
سپس اضافه می‌کند: «و آنها که ۱ را همتای او می‌خوانند از دلیل 1 
منطقی پیروی نمی کنند» و هیچ سند و شاهدی بر گفتار خود ندارند (و ما 
ینیع الذین یعون من دون اللّه شر کاء). 

۳ از پندار (ها و گمانهای) بی‌اساس پیروی می‌کنند» (اِنْ یعون [ 
«بلکه آنها فقط با مقیاس حدس و تخمین سخن می‌گویند, و دروغ برگزیده 
تفسیر نمونه, ج 2 ص: :303 

می‌گویند»! (و ان هم الا بَْرَضُون). 

اصولا راستی و صدق براساس قطع و یقین استوار است و دروغ براساس 
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(آیه 67)- سیس برای تکمیل این بت و نشان دادن راه خداشناسی, و 
دوری از شرک و بت پرستی, به گوشه‌ای از مواهب الهی که نشانه 
عظمت و قدرت و حکمت «الله» است اشاره کرده, می‌گوید: «او کسی 
است, که شب را برای شما مایه از اختتن قرار داد 9 روشنی بخش» 
(هو الذی جعل لک الیل لِتشکئوا فیه و اللهار مُبّصر 

آری! «دز این تظام: حسات.شده آبات, و 99 (ارتواانی افرت کار 
است, اما) برای آنها که گوش شنوا دارند و حقایق را می‌شنوند» (ِنّ فی 
ذلک لایاتِ لِقَوّم یِسْمَعّون). آنها که می‌شنوند و درک می‌کنند, و آنها که پس 


از درک حقیقت؛ آن را به کار می‌بندند. 
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(آیه 8)- این آیه نیز همچنان بجت با مشرکان را ادامه داده کت از 
دروغها و تهمتهای آنها ۳ نسبت به ساحت مقدس خداوند بازگو می‌کند, 
نخست می‌گوید: «آنها گفتند: خداوند برای خود فرزندی اختیار کرده 
است»! (قالوا اتحَدّ اللهْ وَلدا). 

این سخن را در درجه اول مسیحیان در مورد ۳ «مسیج»» سس بت 
پرستان عصر جاهلی در مورد «فرشتگان» که آنها را دختران خدا 
می‌پنداشتند, و بهود در مورد «عزیر» می‌گفتند. 

قرآن از دو راه به آنها پاسخ می‌گوید نخست این که: «خداوند از هر عیب و 
نقص منزه است, و از همه چیز بی‌نیاز است» (سبحاتة نت هو العنو). 

اشاره به این که نیاز به فرزند يا به خاطر احتیاح جسمانی به نیرو, و کمک 
اوست. و يا به خاطر نیاز روحی و عاطفی, از آنجا که خداوند از هر عیب و 
نقصی و از هر کمبود و ضعفی منزه است و ذات پاکش یک پارچه غنا و 
بی‌نیازی است ممکن نیست برای خود فرزندی انتخاب کند. برگزیده تفسیر 
نمونه, ج2, ص: 304 

«او مالک همه موجوداتی است که در آسمانها و زمین است» (لدْ ما فی 
السماوات ما فی ۲ 

دومین پاسخی را که قرآن به آنها می‌گوید این است که: هر کس ادعایی 
دارد باید دلیل بر مدعای خود آقامه کند ابا شما بر این سخن. دلیلی 
نه, «هیچ دلیلی نزد شما برای این مدعا فص ندارد» (اِن کم هن 
سلطان بهذا). 

با آپن حال «آیٍ به خدا نسبتی می‌دهید که (حد اقل) از آن آگاهی ندارید» ‌ 
تقولون عَلی اللّهِ ما لا تعْلَمُونَ). 
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(آیه 69)- در این آیه سر انجام شوم افترا و تهمت بر خدا را بازگو می‌کند 
روی سخن را متوجه پیامبرش کرده و می‌گوید: «به آنها بگو: کسانی که بر 
خدا افترل می‌بندند و دروغ مي‌گویند هرگز روی رستگاری را نخواهند دید» 
(قَل ان الذین بَفْتژون علی اللّه الكَذِبِ لا یُمْلِحَونَ ۲ 


یور ۸ وی ( ۱0 ای ۵ نس ی :308 


(آیه 70)- فرضا که آنها بتوانند با دروغها و افتراهای خود چند صباحی به 

مال و منال دنیا برسند «اين تنها یک منتاع زود گذر این جهان است. سپس 

بازگشتشان به سوی ماست 2 ِِ شدید با در مقابل کفرشان به آنها 
وا یَْفْرُونَ). 


یور ۵ و( اف 7 موی ی 302۶ 


(آیه 71)- گوشه‌ای از مبارزات نوح: در این آبه خداوند به پیامبزش دستور 
می‌دهد گفتاری را که با مشرکان داشت با شرح تاریخ عبرت انگیز 
پیشینیان تکمیل کند. 

نخست سرگذشت «نوح» را عنوان کرده, تیف کوار دا «سرگذشت نوح را بر 
آنها تلاوت کن, هنگامی که به قومش گفت: ای قوم من! اگر توقفم در 
میان شما و یادآوری کردن آیات الهی برایتان سخت و غیر قابل تحمل 
است» هر کار از دستتان ساخته است انجام دهید و کوتاهی نکنید (و اثّل 
و ۷ ۵ج وح لد قال لقَوّمه يا قَوّم ان کان کبْر عَلَبْکَمْ مقامی و تذکیری 
«چرا که مر بش دا سییر ۳ و همین دلیل از غیر او نمی‌ترسم و 
سپس تأکید می‌کند: «اکنون که چنین است فکر خود را جمع کنید و از 
تهای خود نیز دعوت به عمل آورید» تا در تصمیم گیری به شما کمک کنند 
(قَاجْمعْوا أمُرَکُمْ و شرَکاءکم). 

«آن چنان که هیچ چیز بر شما مکتوم : نماند و غم و اندوهی از این نظر بر 
خاطر شما نباشد», بلکه با نهایت روشنی تصمیم خود را در باره من بگیرید 
تم لا یکن أَمْركُمْ عَلبْکُمْ غْمَد). 

سپس می‌گوید: اگر می‌توأنید «برخيزید, و به زندگی من پایان دهید. و 
لحظه‌ای مرا مهلت ندهید» (یَمّ افَصُوا ال و لا ئنْظرون). 

و ری ات با یا ای کب انبوه دشمنان 
0 0ب 
آنها را به میدان فرا خوانند. و قدرتشان را تحقیر کنند که این عامل مهمی 
برای تقویت روحی پیروان و شکست روحیه دشمنان خواهد بود. 


نورق نوشن( ۱10 آيه 72 نب خن * 305 


(آیه 72)- در اين آیه بیان دیگری از نوح برای اثبات حقانیت خویش نقل 
شده, آنجا که فق کوید: «اگر شما از دعوت من سرپیچی کنید (من زیانی 
نمي‌برم چرا که) من از شما اجر و پاداشی نخواستم» (اِنْ توَلیبْمٌ قما 
سَألْکَمْ من آجر). 

«چرا که ۳ و پاداش من تنها بر خداست» (ان جر الا عَّی الل). 

برای او کار می‌کنم و تنها از او پاداش می‌خواهم «و من, مأمورم که از 
مسلمین (تسلیم شدگان در برابر فرمان خدا) باشم» (5 و امرْث ان کون 

اه 


سورخ پونشن(10): آيه 73 ببب. ضی : 305 


(ایه 3 7)- در این ایه سر انجام کار دشمنان نوح و صدق پیشگوئیش را به 
این صورت بیان خی کند: «آنها نوح را تکذیب کردند ولی ما؛ 7 
کسانی را که با او در کشتی بودند نجات دادیم» (قکذبون قتجْیناه و مَن مَعهٌ 
فی الْفْل). 

نه فقط آنها را نجات دادیم بلکه: «آنها را جانشین قوم ستمگر ساختیم» (و 
خن هم خلایئْف). ۳ 
«و کسانی را که آیات ما را انکار کرده بودند غرق نمودیم» (و أعْرَفتا الذین 
کَذبُوا بآیاینا)؛ برگزیده تفسیر نمونه» 2, ص:,306 

و در پایان روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کرده, می‌گوید 
«اکنون بنگر عاقبت آن گروهی که انذار شدند (ولی تهدیدهای الهی را به 
جیزی نگرفتند) , به کجا کشید» (قَالّظه کیت کان عافه الفلذرین) 
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که رسای رد ایس ار تست ای رامین 
سر گذشت نوح, اشاره به پیامبران دیگری که بعد از نوح و قبل از موسی 
(مانند ابراهیم و هود و صالح و لوط و یوسف) برای هدایت مردم آمدند 
کرده. می‌گوید: 

«سپس بعد از نوح رسولانی به سوی قوم و جمعیتشان فرستادیم» للم 
بعنا من بَعده رُسْلا الی قَوَمهمّ). 

«آنها با دلائل روشن و آشکار به سوی قومشان آمدند» و مانند نوح با سلاح 
منطق و اعجا ز و برنامه‌های سازنده مجهز بودند (قجاوهم ۱ 

«ولی آنها 1 (راه عناد و لجاج را می‌پوییدند و جر کنته. به. تکذیت 
پیامبران پیشین برخاسته بودند (اين پیامیران را نیز تکذیب کردند و به آنها) 
ایمان نیاوردند» (قما کائوا لِیوْمتوا بما کذبُوا به من قبل). 

این به خاطر آن بود که بو-آنر عضان.ه کناه وبدشسستن باق بروم: بر دلهمای 
آنها افتاده 29 «آری! ان جنین بر دلهای متجاوزان مهر می‌زنیم» (کذلک 
تطیع علی قلوب المَعتدین 


نشور 8 وتفتن (10) دای 75 نب ضی : 306 


(ایه 5 7)- بخشی از مبارزات موسی و هارون: از اینجا به بحجت پیرامون 
موسی و هارون و مبارزات پیگیرشان با فرعون و فرعونیان می‌پردازد. 

آیه می‌گوید: «سپس بعد از رسولان پیشین. موسی و هارون را به سوی 
فرعون و ملاً او همراه با آیات و معجزات فرستادیم» نم تا ض: فده 
موسی و هارون الی فرَغون و مَلایه بآیاتنا). 

اما فرعون و فرعونیان از پذیرش دعوت موسی و هارون سر باز زدند, و از 
این که در برابر حق سر تسلیم فرود اوردند «تکبر ورزیدند» (فاسْتَکبرُوا). 
آنها به خاطر کبر و خود برتربینی و نداشتن روح تواضع, واقعیتهای روشن 
را در ذغوت موسی تادیده گرفتند چزا که: «انها گروهی مجرم بودند» 
برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 3007 

(و کائوا قَوماً مُجَرِمینَ). 


سورة یونس(10):آية 76 .... ص : 307 


(آیه 76)- در اینجا سخن از مبارزات چند مرحله‌ای فرعونیان با موسی و 
برادرش هارون است. 7 
قرآن می‌گوید: «هنگامی که حق از نزد ما به سوی آنها آمد (با اين که آن 
را از چهره‌اش شناختند) گفتند: اين سحر آشکاری است»! (فلَمّا جاَهُمٌ 
لو" من عندنا قالوا ان هذا َسخر مٌیین). 


نسوز 8 توتفتن(10 )اي 77 ببء ضی : 307 


(آیه 7- اما «موسی» (ع) در مقام دفاع از خویش بر آمد: با بیان دو دلیل 
پرده‌ها را کنار زده و دروعغ 0 ۱ آشکار ساخت «موسی گفت: آپا 
در باره حق؛ هنگامی که به سوی شما آمد. چنین می‌گویید؟ آیا اين سحر 
است»؟ (قال مّوسی | تقولون للخق لمّا جاعءکم أ سخر هذا). 

«در حالی که ساحران هرگز رستگار (و 9 نمی‌شوند» (و لا بلح 
السْاجرون). 


سورة یونس(10):آية 78 .... ص : 307 


(آیه 78)- سیس سیل تهمت خود را به سوی موسی ادامه دادند, و صریحا 
نب اه دنه آا نف ف‌خواهی سا ار از رام تم صام وتا ها ان 

مطتضیر 9 سازی»؟ 

(قالوا أُ جنَتنا لفتنا عَّا وِجذنا عَلیّه آباءنا). 

دم ین اکان» و عطلمت خنالی,و اقشباته‌ای آنها را شش 

کته ۲ افکار امه راسست موی ارو ی کی کار 

می‌خواهند با مقدسات جامعه و کشور شما بازی کنند. 

سپس ادامه دادند دعوت شما به دین و آیین خدا| دروغی بیش نیست.: ِ 

همه دام است, و نقشه‌های خائنانه برای اين که در این سرزمین 

کنید 9 ریادییت در روی زمین از آن شما دو تن باشد» (و کون ۳1 

الْکبُریاء فی الارّض 

در حقیفقت آنها چون هن هر تلاش و کوششی برای حکومت ظالمانه 

بر مردم بود, دیگران را نیز چنین می‌پنداشتند و تلاشهای مصلحان و 

ِ را هم, این گونه تفسیر می‌کردند. برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص 

اما بدانید «ما به شما دو نفر هرگز ایمان نمی‌آوریم > زیر دست شما را 

خوانده‌ایم و از نقشه‌های تخریبیتان آگاهیم (و ما تَحَنْ لکما , بِمَوّمنین). 

و این نخستین مرحله مبارزه آنها با موسی بود. 


سور ه ت ی( ۱0 ای 79 ۰ص : 308 


معجزات موسی مانند ید بیضاء و حمله مار عظیم را ملاحظه کرد و دید 

ادعای موی بدون دلیل بیست و این دلیل کم و بیش در جمع اطرافیان او 

و پا دیگران اثر خواهد گذاشت, به فکر پاسخ گویی عملی افتاد. چنانکه 

قرآن می‌گوید: «فرعون صدا زد تمام شاحران آگاه و دانشمند. را نزد من 

آورید»» زلیبه وسیله آنها زحمت موسی را از خود دفع کنم (و قال فرَعَون 
وی یل ساچر عَلیم). 


سورة یونس(10):آية 80 .... ص : 308 


(آیه 0)- سپس «هنگامی که ساحران (در روزی که برای این مبارزه 
تاریخی تعیین شده بود و دعوت عمومی نیز از مردم به عمل آمده بود) گرد 
آشوند: موسی رو به آنها کرد و گفت: نخست شما [نچه می‌توانید بيفکنيد, 
بیفکنید» (قَلَقّا جاء السَحَرَهُ قال اد کوتنیی امه ها ای ان 


سورة یونس(10):آية 81 .... ص : 308 


(آیه 81)- آنها آنچه را در توان داشتند بسیج کردند «و هنگامی که وسائلی 
را که با خود آوزده بودند به وسط میدان افکندند, موسی گفت: آنچه شما 
آوردید سجر است که خداوند به زژزودی آن, را ابطال می‌کند» (قلَمّا ما 
قال موسی ما جَْمّ به السْحْرٌ ان ال سَیْبْطلَةَ). 

شما افرادی فاسد و مفسدید چرا که در خدمت یک دستگاه جبار و ظالم و 
طاغی هستید و علم و دانش خود را برای تقویت پایه‌های این حکومت 
خودکامه, فروخته‌اید, و اين خود بهترین دلیل بر مفسد بودن شماست, ِِ 
«خداوند عمل 9 را اصلاح نمی‌کند» (ِنَ اللة لا بِصْلخح عمل 
ادیآ 


سورة یونس(10):آية 82 .... ص : 308 


(ایه 2- و در این ایه می‌فر ماید: موسی به آنها گفت در این درگیری و 
و 
را اشکار سازد (و به وسیله منطق کوبنده و معجزات ت قاهره پیامبر انش 
مفسدان و باطل گرایان را رسوا کند) هر چند مجرمان (همچون فرعون و 
ملأش) کراهت برگزیده تفسپر نمونه, ج2, ص: 209 

داشته باشند» (و یحو ال لو یکمایه و لو گرة الْمْْرمُو 


سورة یونس(10):آية 83 .... ص : 309 


(آیه 83)- سومین مرحلم مبارزه موسی با طاغوت مصر. در آغاز وضع 
نخستین گروه ایمان آوزند کانن به موسی را بیان می‌کند و می‌گوید: « بعد از 
اين (ماجرا) هیچ گروهی به_موسی ایمان نیاوردند مگر گروهی از فرزندان 
قوم او» (قما آ: من لموسی الا د ربه من قومه). 

این گروه کوچک" و اندک ۳ به مقتضای ظاهر کلمه «دربه» بیشتر از 
جوانان و نوجوانان تشکیل می‌ شدند, تحت فشار شدیدی از ناحیه فرعون و 
اطرافیانش قرار داشتند, و هر زمان «از این بیم داشتند که دستگاه 
فرعونی (با فشارهای شدیدی که روی مومنان وارد می‌کرد) آنان را وادار 
به ترک آیین و مذهب موسی کند» (علی حوّفی من فرَعَون و مهم آن 
تنیز 

چرا که «فرعون مردی بود که در آن سرزمین برتری جویی داشت» (و [ِنْ 
فرَعَون لعال فی الارض). 

اک وتا ورکاربو5) و هیچ حد و مرزی را به رسمیت نمی‌شناخت 


(و انه لمن المُسُرفین 


سورة یونس(10):آية 84 .... ص : 309 


(آیه 84)- به هر حال موسی برای آرامش فکر و روح آنها با لحنی 
محبت‌آمیز به آنان گفت : «ای قوم من ! اکن شما به خدا| ایمان آورده‌اید, و 
در گفتار خود و ایمان و اسلام خود صادقید, باید بر او توکل و تکیه کنید» و 
از امواح و طوفان بلا نهراسید, چرا که ایهان از توکل 1 
مُوسی پا قوّم ان نم ات بالله قعَلیه توکلَوا ان کت مَسلمین). 

حقیقت «توکل» واگذاری ۰ دیگری و اتتخات او به وکالت است. 

فقهوم توکل. اي تست که انسان وست او لاش و کوشس بزراره: بلکه 
مفهوم آن این است که هرگاه نهایت تلاش و کوشش خود را : به کار زد و 
نتوانست مشکل را حل کند, وحشتی به خود راه ندهد, و با اتکاء به لطف 
ار ناو ار ان و کت ان آوه انتاد ی کر 
دهد, و به جهاد پی‌گیر خود همچنان ادامه دهد. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 310 


سورة یونس(10):آية 85 .... ص : 310 


(آیه 85)- این مقمنان راستین دعوت موسی را ببه توکل اجابت کردند, و 
گفتند: ما تنها بر خدا توکل داریم» (ققالوا عَّی اللّه توِکلنا). 

سیس از ساحت مقدس خدا تقاضا کردند که از شر دشمنان و وسوسه‌ها و 
فشارهای آنان در امان باشند, و یر هه داشتند: «پروردگارا ما را ِ 
فتنه و تحت تأثیر و نفوذ ظالمان و ستمگران قرار مده» (َینا لا تَجعلنا فد 
لِلْقَوّم الظالمین). 


سورة یونس(10):آية 86 .... ص : 310 


(آیه 6)- «پروردگارا! ما را به رحمت خود از قوم بی‌ایمان رهایی بخش» 
(و تجْنا برَحمتک من الْقَوّم الکافرین). 


سورة یونس(10):آية 87 .... ص : 310 


(آیه 87)- مرحله چهارم, دوران سازندگی برای انقلاب: در اینجا مرحله 
دیگری از قیام و انقلاب موسی و هارون و بنی اسرائیل بر ضد فراعنه 
تشریح شده است. 

نخست که خداوند می‌فرماید: «ما به موسی و برادرش وحی 
فرستادیم که برای قوم خود خانه‌هایی در سرزمین مصر انتخاب کنید» (و 
اوَحینا الی مُوسی و5 آخیه آَن تبو ءا لقومکها بمص ۳ بت 

و مخصوصا «اين خانه‌ها را نزدیک , به بکدیگر و مقابل هم بسازید» (و 
اجْعلوا جُوتَکُم قتلعّ). 

پسپس به خودسازی معنوی و روحانی بپردازید «و نماز را بر پا دارید» (و 
اتتوا تا و از این-طریی ردان ود با اک ففی ماند. 

و برای این که آثار ترس و وحشت از دل آنها بیرون رود, و قدرت روحی و 
انقلابی را بازيابند «به مقمنان بشارت بده» بشارت به پیروزی و لطف و 
رحمت خدا| (5 توا 


سورة یونس(10):آية 88 .... ص : 310 


(ابه 88)- سپس به یکی از علل طغیان فرعون و فرعونیان اشاره کرده, 
چنین می‌گوید: *موسی گفت: پروردگارا! ثكٍِ فرعون و اطرافیانش را ِِِ 
و لموال در پزندگی دنیا بخشیدو‌ای» (5 قال موسی رن انک آتیّت فزعون 5 

اد زبنة 5 أَموالا فی الحیاة الحئیا). برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. و 
«پروردگارا! سر انجام این روت و تجملات و عاقبت کارشان این 7 
ما افت را ار واه و مریم تساه ۰ ایا ۶ 
سبیلک). 

سیس موسی (ع) از پیشگاه خدا تقاضا می‌کند و می‌گوید: «پروردگارا! 
اموال آنها را جحوهی‌اترشایه تا قواقد ار ان موه یرنه ( ۲ اصیسن 
علی أَموالهمٌ). 

بعد اضافه کرد: پروردگارا! «علاوه بر اين, قدرت تفکر و انديشه را نی نیز از 
آنان بخی ۰ (5 اشدد علی فلویهم). 

چه این که با از دست دادن آین دو سرمایه, آماده زوال_ و بیستی خواهند 
شد و راه ما به سوی انقلاب و وازد کردن رنه تیانی بر آنان بان می رود 
خداوندا! اگر من از تو در باره فرعونیان چنین می‌خواهم نه به خاطر روح 
انتقامجویی و کینه توزی آست, بلکه به خاطر اين است که آنها دیگر هیچ 
گونهٍ آمادگی برای ایمان ندارنم «و تا یعذاب الیم تو فرا نرسد ایمان 
تفی اور شد ( فلا یِوْمنُوا حض یرو| ااخذات اللِیمَ). 


سورة یونس(10):آية 89 .... ص : 311 


(آیه 89)- خداوند به مونیتی. و برآدرش «فرمودد (اکتون: که شما آماده 
تربیت و سازندگی جمعیت بنی باسرائیل شده‌اید) دعای شما (نسبت به 
دشمنانتان) اجابت شد» (قال قد ٩‏ جییتت بر عُوَیکما). 

پس محکم در راه خود بایستید و «استقامت به خرج دهید» و از انبوه 
مشکلات نهراسید و در کار خود قاطع باشید (فاستقیما). 

و هرگز در برابر پیشنهادهای افراد نادان و بی‌خبر تسلیم نشوید «و از راه و 
رسم کسانی که نمی‌دانند, تبعیت ۰ پلکه کاملا برنامه‌های 
انقلابی خود را ادامه دهید (و لا تتّبعان التهلا عافون) 


سورة یونس(10):آية 90 .... ص : 311 


(آیه 0)- آخرین فصل مبارزه با ستمگران: در اینجا آخرین مرحله مبارزه 
بیی. آستر اتیل با فر‌عونیان. ور سرتوشت: آنهان در عباراتی کوناه اما دقیق و 
روشن, ترسیم شده است. 
نخست می‌گوید: «ما بنی اسرائیل را (به هنگام مقابله با فرعونیان در 
حالی که تحت فشار و تعقیب آنه قرار گرفته بودند) از دریا (شط عظیم 
کلمه بحر بر آن اطلاق 1 ۳ دادیم» (و جاوژنا ببیی 
اشرانیت خر 
«فرعون و لشکرش برای کوبیدن بنی اسرائیل و ظلم و ستم و تجاوز بر 
آنان به تعقیب, آنها پرداختند» اما به زودي همگي در میان طوفان امواج نیل 
غرق شدند (قأَبعَهْم فرَعَوَن و جُنُوده بَعْیاً و عَدُوا). 
این جریان ادامه یافت «تا این که غرقاب دامن فرعون را فرو گرفت و او 
همچون پر کاهی بر روی امواج عظیم تنل فی‌شاشند, در این هنگام پرده‌های 
غرور و بی‌خبری از مقابل چشمان او کنار رفت, و نور توحید فطری 
درخشیدن گرفت) فریاد زد: من ایمان آوردم که معبودی جز آن کس که 
بنی اسرائیل به او ایمان آورده‌اند. وجود ندارد» (حتّی ]ذا اور کة القرة قال 
امتت اند ال 1 الذٍی آمتت به بنوا اسْرائّیل). 
نه تنم با 9 خود ایمان آوردم بلکه عملا هم «در برابر چنین توفزد کار 
توانایی تسلیمم» (5 ات من المَسلمین). 
در واقع هنگامی که پیشگوییهای موسی یکی پس از دیگری به وقوع 
پیوست و فرعون بیش از پیش از صدق گفتار اين یر بزرگ آگاه شد, و 
قدرت نمایی او را مشاهده کرد, ناچار اظهار ایمان نمود, به امید این که 
همان گونه که «خدای بنی اسرائیل» آنها را از اين امواج کوه پیکر رهایی 
بخشید, او را نیز رهایی بخشد. 
ولی بدیهی است چنین ایمانی که به هنگام نزول بلا و گرفتار شدن در 
چنگال مرگ اظهار می‌شود., در واقع یک نوع ایمان اضطراری است, که هر 
چانی و مجرم و کنهکاری از آن دم می‌ژند, بی‌انکه ارزشی داشتهباشد. 


یور ۸ تون( ای 1 یف ۶ 312 


(آیه 1- به همین جهت خداوند او را مخاطب ساخت و فرمود: «اکنون 
ایمان می‌آوری در حالی که قبل از اين طغیان و گردنکشی و عصیان 
نمودی, و در صف مفسدان فی الارض و تبهکاران قرار داشتی» (الان و قَذ 
عَضصَیّت قبل و کنّت من المفسدین). 


سورة یونس(10):آية 92 .... ص : 312 


(آیه 92)- ولی, امروز بدن تو را از امواج رهایی می‌بخشیم تا درس عبرتی 
برای آیندگان باشی» برای زمامداران مستکبر و برای همه ظالمان و 
مفسدان, و نیز برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 313 

برای گروههای مستضعف (قالیَوَم تحگ ببدّنک لِتکون لِمنْ خاعک 0 
را اس ایا اه ها ورس ار 
این همه درسهای عبرت که تاریخ بشر را پر کرده است, «بسیاری از مردم 
از آیات و نشانه‌های ما غافلند» (و ان گثیرا من الّاس عم آیانا لغافلون). 


سورة یونس(10):آية 93 .... ص : 313 


(ایه 93)- و در این ایه, پیروزی نهایی بنی اسرائیل و بازگشت به 
سرزمینهای مقدسه را پس از رهایی از چنگال فرعونیان چنین بیان می‌کند: 
«ما بنی اسرائیل زا جر مکانضدی و راستن مت لد اونضه و ای با 
اسْرائّیل مَبوّ صدق). 

تعبیر به «مبةاً صذق» (منزلگاه راستین) می‌تواند اشاره به سرزمین مصر 
وبا اراضی شام ور فاشسطین باشد: 

سپس قرآن اضافه می‌کند : «ما آنها را از روزیهای پاکیزه. بهره مند 
ساختیم» ( 2 فنا هم هر الطیبات). 

اها آنها قذر این تعمت را تدانستند وید لاف و زاغ با بکویکر برخارستد 
«و اختلاف ِِِِ مگر بعد از آن که علم و آگاهی به سراغشان آمد» (فقمَا 
اختلفوا حّی جاعهَم الْعلْمْ). 9۹ 

ولی ِ نو سر انجام در روز قیامت در میان انها در انچه اختلاف 
داشتند داوری می‌کند» و اگر آمروز مجازات اختلاف را نچشند, فردا 
خواهندجسید (ان ری بنضی هم تم العامه ها کانها فیه تون 


نا بنی 
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(آیه 94)- تردید به خود راه مده! چون در آیات گذشته قسمتهایی از 
سر گذشتهای انبیاء و اقوام پیشین ذکر شده بود و ممکن بود بعصضی از 
فشرکان. وه گرا دغوت ساهیر سل الاه ی وا رد 
کنند. قرآن از آنهز می‌خواهد که برای فهم صدق این گفته‌ها به اهل کتاب 
مراجعه کنند, و چگونگی را از آنها بخواهند, چرا که در کتب آنها بسیاری از 
این مسائل امده است. 

ولی به جای این که روی سخن را به مخالفان کند, پیامبر را مخاطب ساخته 
چنین می‌گوی «اگر از آنچه بر تو نازل کردیم در شک و تردید هستی از 
کسانی که بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 14 

کتب آسمانی, را قبل از تو می‌خوانند بپرس» (قَاِن کنّت فی شک مقر رَلنا 
الیک قشتل الذین بِقَروّن الکتاب من قَبلک). تا آز این طریق ثابت شود که 
«آنچه بر تو نازل شده حق است و از طرف پروردگار» (لقَه جاعک الحهه 
هل زر 

«بنابراین هیچ گونه شک و تردید هرگز به خود راه مده» (قلا توت من 
المَمَّترینَ) 
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(آیه 5- در این آیه اضافه می‌کند: اکنون که آیات پروردگار و حقانیت این 
دعوت: بر و اشکار شده است «در ضف کسانی که آیات الهی را تکذیب 
کرده‌اند مبان که از زیانکاران خواهی شد» (و لا تک من الذین 1 
بآیاتِ الْه قتکون من الخاسرین). 

در واقع, در آیه قبل می‌گوید اگر تردید داری, از آنها که آگاهی دارند بپرس, 
و در اين آیه می‌گوید اکنون که عوامل تردید برطرف شد باید در برابر این 
آیات تسنلیم باشی, ۵ ک نه مخالفت با حق, 7 
بر نخواهد داشت. 
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(آیه 96)- سپس به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله اعلام می‌کند که در میان 
مخالفان تو گروهی متعصب و لجوج هستند که انتظار ایمان آنها بیهوده 
است., آنها از نظر فکری چنان مسخ شده‌اند, و آنقدر در راه باطل گام 
برداشته‌اند که وجدان بیدار انسانی را بکلی از دست داده و به موجودی 
نفوذناپذیر تبدیل شده‌اند, منتها قرآن این موضوع را با این تعبیر بیان 
می کند: «کسانی که فرمان پروردگارت بر آنها ثابت و مسجل شده, ایمان 
نخواهند آورد» (ِنّ الذین مت عَلَي م کلمت کلمت زبک لا یْوْمِنُونَ). 


سورة یونس(10):آية 97 .... ص : 314 


(آیه 97)- «و حتی اگر تمام آیات و نشانه‌های پروردگار هراجا ند 
(ایمان نخواهند آورد) تا زمانی که عذاب الیم الهی را با چپشم نی - ببینند » 
که آن زمان ایمان برایشان اثری ندارد (5 لو جاءَئْهَم گ ابة خی برغ 
اعدا الا 
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(آیه 9)- تنها یک گروه به موفع ایمان آوردند! در آیات که در باره 
فرعون و فرعونیان خصوصا و دیگر اقوام پیشین عموما اين نکته ذکر شده 
بود که آنها از ایمان به خدا در حال اختیار و سلامت سر باز زدند, ولی به 
هنگام قرار گرفتن برگزیده تفسیر نمونه ج2, ص: 315 0 
در استانه. مزگ و کیفر الهی: اظهار ایمان کردتد: که برای آنها سودمتد 
نیفتاد. 
در اين آیه اين مسأله را به عنوان یک قانون کلی بیان می‌دارد و می‌گوید: 
«چرا اقوام گذشته به موقع ایمان نیاوردند تا ایمانشان سودمند باشد» 
(قلو لا کاتث قوبة مت فتفعها ایمائها). 
سپس قوم یونس (ع) را استثنا کرده, می‌گوید: «مگر قوم یونس که چون 
ایمان آوردند, مجازات رسوا کننده را در زندگی این دنیاٍ از آنها برطرف 
ساختیم» رل قعم پوئس لقَا آمئوا کشفنا عَنهْمّ غذاب الجری کت 
الذئیا) «و آنها را تا وقت معلومی (تا پایان عمرشان) بهره‌مند کردیم» (و 
نام الی جین). 
7۳ آیمان آوردن قوم یونس: هنگامی که یونس از ایمان آوردن قوم 
خود که در سرزمین «نینوا» (در عراق) زندگی می‌کردند مأیوس شد, به 
پيشنهاد عابدی که در میان آنها می‌زیست. تفرین. کرد ذر خالی: که..عالم 
دانشمندی نیز در میان آن گروه بود که به یونس پیشنهاد می کرد باز هم در 
ناره انان دغا کند و باز هم به ارشاد بیشتر بیردازد و مایوشن نگردد. 
ولی یونس پس از اين ماجرا از میان قوم خود بیرون رفت., آنها موقع را 
غنیمت شمرده و به رهبری عالم از شهر بیرون ريختند در حالی که دست 
به دعأ و تضرع برداشته و اظهار ایمان و توبه کردند. 
این توبه و ایمان و بازگشت به سوی پروردگا ر که به موقع انجام پافته بود 
و با آگاهی و اخلاص توأم بود کار خود را کرد نشانه‌های عذاب برطرف شد 
و آرافنتش به. سنوی آنها بازگشت, و هنگامی که پونس پس از ماجرای 
ها باز گشت, آو را از جان و دل پذیرا گشتند. 
داستان فوق نشان می‌دهد که نقش یک رهبر آگاه و دلسوز در میان یک 
فوم و ملت؛ تا چه اندازه موثر و حیاتبخش است, در صورتی که عابدی که 
ااتی کافی ندارد بیشتر روی خشنونت تکیه فن کند: و منطق اسلام در 
مقایسه میان عبادت ناآگاهانه, و علم ۳ با احساس مسوولیت نیز از این 
روایت مفهوم می‌شود. 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. 3 
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(آیه 99)- ایمان اجباری بیهوده است! در آیات گذشته خواندیم که ایمان 
اضطراری به هیچ دردی نمی‌خورد, به همین جهت در این آنه مق کوند؛ «احر. 
(ایمان اضطراری و اجباری به درد می‌خورد) و برورد کار تو اراده می‌کرد 
۳ ۳3 روی ایمان می‌آوردند» (و لو شاء ریک لامَن مَنْ فی 
۳9 از عدم ۳ گروهی از آنان دلگیر و ناراحت مباش, این لازمه 
اصل آزادی اراده و اختیار است که کروهی مومن و گروهی ثی‌انمان 
خواهند بود, «با این حال ی تو می‌خواهی مردم را اکراه کنی که ایمان 
بیاورند» ) قأئت نکر التانین ۳ کی کونه| موّمنین ). 

ات ند بار دیگر تهمت رویی ۳ دشمتان اسلام کرارا گفته ۲ می‌گویند 
طریق زور و اجبار بر مردم جهان تحمیل شده است. 

اصولا دین و ایمان چیزی است که از درون جان بر می‌خیزد. نه از برون و 
ایض ی تما سار صلی اه یه السها آی را« 
اجبار کردن مردم برای اسلام برحذر می‌دارد. 


سور 6 توتفتن(10 )ای 100 ب: ضی.* 316 


(آیه 0 - در عین حال در این ای این خقیفت را باداوز هی‌شنهود* در شتت 
انبت که اشانها مخار و آ راوید اما مه کس‌بی‌تواند یمان اور خر 
به فرمان خدا» و توفیق و پاری و هدایت او ( ما کان تفس آن من الا 


بان ا 
را در مسر حول ما وا وه سار هسام از 
سرمایه فکر و خرد خویش نباشند «خداوند رجس و پلیدی را بر بر آنها 


می‌نهد» آن چنان که موفق به ایمان نخواهند شد (و یَجْعَلّ الرِجُسَ عَلی 
الذین لا عفلون). 
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(آیه 101 )- فز پیت و آنددزه در آبات گذشته سکن از. این بود که ایمان باید 
حنبه اخباری دافتة با مد نه اصطراری و اخاری,جه همین مات در این 
آیه راه تحصیل ایمان اختیاری را نشان می‌دهد و به پیامبر صلّی ال علیه و 
آله می‌فرماید: «به آنها بگو: 

درست بنگرید و ببینید در آسمان و زمین چه نظام حیرت انگیز و شگرفی 
است» که هر گوشه‌ای از آن دلیلی , بر عظمت و قدرت و علم و حکمت 
آفریدگار است (قل برگزیده تفسیر نمونه؛ 2 ص. : 317 

اْظَرّوا ما ذا فی السَماوات و الاَض) 

.این جمله به روشنی فاد جبر و سلب آزادی اراده را نفی عف کند و 


سپس اضافه می‌کند ولی با اين همه آیات و نشانه‌های حق باز سا تهج 
نیست که گروهی ایمان نیاورند, چرا که آیات و نشانه‌ها و اخطارها و 
انذارها تنها به درد کسانی ی برای پذیرش حق دارند. 2 
اين آیات و انذارها به حال کسانی که به خاطر لجاجت ایمان نمی‌آورند 
مفید نخواهد بود»! (و ما تغنی الایاث و چ اد ز عَن قوم لا یَوْمنُونَ). 


سور 6 توتفن(10 )ای 102 ببء صی ۶ 317 


اتتنام 0 «آا (این گروه 2 ۲ ۰ جز این 9 که 
سرنوشتی همانند اقوام طغیانگر و گردنکش پیشین که گرفتار مجازات 


دردناک الهی شدند پیدا کنند» سر نوشتی همچون, فراعنه .و نمرودها و 
شداد‌ها و اعوان ع اتضارشانا (قا ینتظرژون 1 منل ایام الذین خَلوّا من 
قلخ 


و در پایان آبه به آنها اخطار قف اکن و می‌گوید: «ای پیامبر ! به آنها بگو: 
اکنون (که شما در چنین مسیری هستید و حاضر به تجدید نظر نیستید) شما 
در انتظار بمانید و من نیز با شما انتظار می‌ کشم» (قَل قانتظ وا ائی معكَم 
رح رون : 

شما در انتظار درهم شکستن دعوت حق, و ما در انتظار سرنوشت شوم و 
دردناکی برای شما. همچون سرنوشت اقوام مستعبر پیشین ! 


سور 6 توتفین(10) ای 103 ببب صضی ۶ 317 


۳ تر کشک را )4 ۳ 7 اضافه 0 ری هگا 
اماده شدن مقدمات مجازات ت اقوام گذشته) فرستادگان و کسانی را 
که به آنها ایمان هقف آفز 505 نجات و رهایی بخشیدیم» رن لح نتجی: رشن 5 
الّذین آمَتوا). 

و در پایان می‌گوید: این اختصاص به اقوام گذشته و رسولان و مومنان 
پیشین نداشته است «و همین گونه, پر ما حق است که موّمنان به تو را نیز 
رهایی بخشیم» (کذلک فا ۳۷9 1 تلج الْمْومنِین). 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. و9 
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(آیه 104)- قاطعیت در برابر مشرکان! اين آیه و چند آیه بعد که همگی در 
رابطه با مساله توحید و مبارزه با شرک و دعوت به سوی حق سخن 
می‌گوید. آخرین ایات این سوره است, و در واقع فهرست پا خلاصه‌ای 
است از بحثهای توحیدی این سور ه» و تاکیدی است بر مبارزه با بت پرستی 
هو آمن‌سفره کرارا بان نون است. 

لکن. اات:سان نهد که مر کان. کاهی. کرفتار ابرم هم مور که 
ضمکن: است پیامتر در اعتقاد‌خود پیزآمون بتها ترعش و انعطافن به خرچ 
دهد, و به نوعی انها را بیذیر د. 

قرآن با قاطعیت هرچه تمامتر به این نوهم بی اساس پایان می‌د هد و فکر 
آنها را برای هميشه راحت می‌کند که هیچ گونه سازش و‌نرمشی در برابر 
بت معنی ندارد. و جز «اللّه» معبودی نیست., تنها «الله» نه یک کلمه 
و هقی کرو 

نخست به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دستور می‌دهد که تمام مردم را 
مخاطب ساخته «بگو: 

ای مردم! اگر شما در اعتقاد من شک و تردیدی دارید (آگاه باشید که) من 
کسانی را که- غیر از چدا- پرستش می‌کنید. هرگز نمی‌پرستم» (قِل یا ۳1 
لاس ان کفغ قی شک هر دیتن فلا آعبد الذین دون من دون الله). 

شا ند نی معودهای ان فیاعت: تم کید ناکم سرا اکند یره خبام 
پرستش را برای خدا اثبات کرده, مي‌گوید: «ولی خدایی را می‌پرستم که 
شما را می‌میراند» (و لکن عتد ال الذی یِتَوَ فا کم ). 

و باز برای تأکید افزونتر می‌گوید: این تنها خواسته من بیست بلکه «اين 
فرمانی است که به هن ,داده شدم, است که از ایمان آورندگان (به ارم 
بوده باشم» (و مرت أنْ أکُونَّ من المْوْمنینَ). 
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(آیه 105)- پس از آن که اعتقاد خود را در باره نفنی شرک و بت پرستی با 
قاطعیت بیان کرده به بیان دلیل آن می‌پردازد, دلیلی از فطرت. و دلیلی از 
عقل و خرد. 

بگو: به من دستور داده شده که «روی خود را به آیین مستقیمی بدا ر که از 
برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 9 

هر نظر خالص و پاک است» (و آن آقم وک للدّین حنیفا). 

در اینجا نیز تنها به جنبه اثبات قناعت نکرده بلکه برای تاکید: و 
آن را نفی کرده, می‌گوید: «و هرگز و بطور قطع از مشرکان نباش»! (5 
تکوتَنّ من الْمُشرکین). 


سورة یونس(10):آية 106 .... ص : 319 


رابت 106) یش از اشانه به بطلان شرک زین قطرت آشازم نهک 
دلیل روشن عقلی می‌کند و می‌گوید دستور داده شده است که «غیر از 
خدا اشیایی را که نه سودی به تو می‌رساند, نه زیانی, پرستش مکن. چرا 
که اگر چنین کاری کردی, از ستمگران خواهی بود» هم به خویشتن ستم 
کرده‌ای و هم به جامعه‌اي که به آن تعلق داری (و لاتدْعٌْ من دون الله ما لا 
لقَفک و لابَُوک قان قعلت قاک |ذا من الطالمین). 
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(آیه 7 - در اینجا نیز تنها به جنبه نفی قناعت نمی‌کند, و علاوه بر جنبه 
نفی روی جنبه اثبات نیز تکیه کرده, می‌گوید: «و اگر ناراحتی و زیانی خدا| 
به تو رساند (خواه برای مجازات باشد و يا به خاطر آ زمایش) هیچ کس جز 
وی اند آن را رطرف‌سارته رون مشک ال بض قلا کاشف لد 
الا هع). 

همچنین «اگر خداوند اراده کند خیر و نیکی به تو برساند, هی کس توانایی 
ندارد که جلو فضل و رحمت او را بگیرد» (و ان برد ک یِحَیّرٍ قلا لا لقصله). 
«او هر کس از بندگانش را اراده کند (و تفا تودرانة بداند) به نیکی 
می‌رساند» (بصیتب به من ؟ پشاء من عباده). 

چرا که .آمرزش و رحمتش همگان را در بر می‌گیرد «و اوست غفور رحیم» 
(و هو الْعَفُور الرَحیمٌ). 


سورة یونس(10):آية 108 .... ص : 319 


(آیه 108)- آخرین سخن! اين آیه و آبه بعدٍ که یکی اندرزی است به عموم 
مردم» و دیگری به خصوص پیامد ضلی الله غلیه و آله جسجورهایی زا که 
خداوند در سراسر این سوره بیان داشه است. تکمیل می کند, و با آن 
سوره یونس پایان می‌یابد. 


خ قَذ جاءکم 


»ما 
3 
ات3 


بروردگارتان > حق به سوی شما آمده است» و آ شا 1 


رک 


. ان صایمات: آنن کای اسمانی: آنن باه وین نار همه خی ات 
نشانه‌های حق بودنش اشکار. 

و با توجه به این واقعیت «هر کس در پرتو این حق هدایت شود, به سود 
خود هدایت یافته, و هر کس پا عدم تسلیم در برایر آن راه گمراهی را 
برگزیند به زیان خود گام برداشته» (قمَن اهتدی قائما ؛ٍ َهْتدی لتفسه و مو 
صل قائما تضل علیها). 

صامر ی ی ها اس و 

یعنی نه وظیفه دارم که شما را به پذیرش حق مجبور کنم, ب ۳ 
پذیرش ایمان معنی ندارد, و نه ا کر نپذیرفتید می‌توانم شما را از مجازات 
الهی حفظ کنم, بلکه وظیفه من دعوت است و تبلیغ, 00 
رهبری! 


سورة یونس(10):آية 109 .... ص : 320 


(آیه 109)- سپس وظیفه پیامبر را در دو جمله : نعیین می‌کند, نخست اینکه 
«تنها از آنچه به تو وحی می‌شود پیروی کن» (و ائیع ئیع م یوحی الیک). 

مسیر راهت را خدا از طریق وحی تعیین کرده است و کمترین انحراف از 
آن برای تو مجاز نیست. 

دیگر این که در این راه مشکلات طاقت فرسا و ناراحتیهای فراوان در 
برابر تو است.؛ باید از انبوه مشکلات ترس و هراسی به خود راه ندهی؛ 
«صبر و استقامت و پایداری پيشه کن, تا خداوند حکم و فرمان خود را 
(برای پیروزی تو بر دشمنان) صادر کند» (5 اضبر حد عتّی یَحْكَم الل). 

«چرا که او بهترین حاکمان است» 9 حق‌ و حکمتش عدالت. و 
داش تحلی ایریر اف د الحاکس]. 

«پایان سوره یونس» 

برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 31 


سوره هود [11] ۰ ص‌ : 321 


اشاره 


این سوره در «مکه» نازل شده و 123 آیه است 


محتوای سوره: .... ص 32 


این سوره چهل و نهمین سوره‌ای است که بر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
نازل گردید و نیز در ار ای تا ی و ور 

مکه به سر می‌برد یعنی بعد از مرگ «ابو طالب» و «خدیجه» و طبعا در 

یکی از سخت‌ترین اما سا الله علیه و اله به همین 

جهت در آغاز انن تتوره: تغتیز امین که صنبه ولد ار وتان تست یه سامر 

صلی الله علیه و آله و مومنان دارد دیده می‌شود. 

قسمت عمده آیات سوره را سر‌گذشت پیامبران پیشین مخصوصا «نوحج>» 

که با وجود نفرات کم بر دشمنان بسیار پیروز شدند تشکیل می‌دهد. 

و به هر حال آیات این سور ه؛ همانند سایر سوره‌های هم اصول معارف 

اسلام مخصوصا «مبارزه با شرک و بت پرستی» و توجه به «معاد و جهان 

پس از مرگ» و «صدق دعوت پیامبر» را تشریح می‌کند. 

در اين سوره علاوه بر حالات نوح پیامبر به سرگذشت «هود» و «صالح» و 

«ابراهیم» و «لوط» و «موسی» و مبارزات دامنه دارشان بر ضد شرک و 


کفر و انحراف و ستمگری اشاره شده. 


این سوره مرا پیر کرد / 0 رز 3 1 2 


نات اس تمرم موی ان اضر را ات مس ند که مها ان ور بر 
تایه مه حاطر. کرت رسضان فان را خالی کم لک بایه هر وف بر 
«استقامت» خویش بیفز ایند. بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 7 ری 

به همین دلیل در حدیث معروفی می‌خوانیم که یخصیر آکرم صلی الم عانه 
و آله فرمود: 

شیبتنی سورة هود <سوره هود مرا پیر کرد»! این سوره آیات تکان 
دهنده‌ای مربوط به قیامت و بازیرسی در آن دادگاه عدل الهی و آیاتی 
پیرامون مجازات اقوام پیشین و دستوراتی در باره مبارزه با فساد دارد که 
ققیی مسوولیت آفرین است, و جای تعجب نیست که انديشه در این 
مسوولیتها آدمی را پیر می‌کند. 


۳ معنوی اين سوره: .... ص : 322 


اما در مورد فضیلت این سور ه؛ در حدیتی آز تیم اآکره ضلی الله غلیه .و 
آله آمده است: «کسی که این سوره را بخواند, پاداش و ثوابی به تعداد 
کت کت لاسام ان ها اه یه کاس کی تا او 
نمودند خواهد داشت. و روز قیامت در مقام شهدا قرار می‌گیرد, و حساب 
اسانی خواهد داشت. 

زوشین: است. که نها تلاوت خشی و خالی این اثر زا تذاود باکه تلاوت این 
سوره تام با انديشه, ی انسان را به مقمنان پیشین 
نزدیک, ,و از منکران پیامبران دور می‌سازد. 

بسم اللّه الژ[حمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


نسوز 8 هو( 1 1 )اي 1 ررض : 322 


(اسبا آتخهار اصل فهم دز عقوت ابا ای شوره با بان آهست آانن کنات 
تژو ی اشماتی نش وع می‌شودر با فردم به مصویات ان بیشتر توجه کنند. 
ذکر حروف مقطعه خود دلیلی است بر اهمیت این کتاب بزرگ آسمانی که 
با ماه اععار وعظفتش. ار خرخی مقطع‌ساده‌اي هیر اختار هفگان 
است همچون «الف, لام. راء» تشکیل شده است (الر). 
و به دنبال این حروف مقطعه یکی از ویژگیهای قران مجید را با دو جمله 
بیان می‌کند, , نچست این که: «کتابی است که تمام ایاتش متقن و مستحکم 
است» (کتاتبٌ کم آیابْة). 

و *سپس شرح و تفصیل (تمام نیازمندیهای انسان در زمینه رد ی فردی 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 323 
و اجتماعی, مادی و معنوی, در آن) بیان شده است » ( 2 فصلت ). 
این کتاب بزرگ با این ویژگی از سوی چه کسی نازل شده است؟ «از نزد 
خدایی که هم حکیم است و هم آگاه» (من لد حکیم خبیر). 


نسوز 6 هود( 1 1) اي 2 برض 5 323 


7 
که «جز خداوند یگانه یکتا را نیرستید» (ألا جوا ال الل). 

و دومین برنامه ,دعوتم این است که: «من ۳ شما از سوی او نذیر و 
بشیرم» (انّنی لکَمْ مثة تذیژ و تشیژ). 

در برابر نافرمانیها و ظلم و فساد و شرک و کفر. شما را بیم می‌دهم, و از 
عکس العمل کارهایتان و مجازات الهی بر حذر می‌دارم, و در برابر اطاعت 


نسوز 8 هو( 1 1)ايه 3 .برض : 323 


(آیه 3)- سومین دعوتم این است که: «از گناهان خویش استغفار کنید» و 
از آلودگیها خود را شستشو دهید (و آن اسَتَغفر وا یک 

و چهارمین دعوتم این است که: «به سوی او باز گردید» ریم تُوبُوا لَیْه). 

و پس از شستشوی از گناه و پاک شدن در سایه استغفار, خود را ؛ ۰ 
سپس نتیجه‌های عملی «موافقت» يا «مخالفت» با این چهار دستور را 
چنین بیان می کند: هرگاه به این برنامه‌ها جامه عمل بیوشانید خداوند «تا 
بایان عم ما زا از دای ساخن. انن. دما ورد ور منت 
می‌سازد» کم فتاعاً حسمناً الی آجل مُسَمّی 7 

تساه سس ار ان که سای اس او کت ای کم سرا 
دنیاست و از آن بالاتر اين که به هر کس , به اندازه کارش, بهره می‌دهد و 
تفاوت طردص وا در عحونحی: عفن نی ات چهار اصل به هیچ وجه نادیده 
نمی‌گیرد , بلکه «به هر صاحب فضیلتی به اندازه فضیلتش عطا می‌کند» (5 
وت کل ذی قَصْل قَصْله). برگزیده ری یر اهر ی 3224 

تصاضا ار راه اف را نش کسصو زو ترا بر اين دستورهای چهارگانه 
عقیدتی و عملی) سربیجی کنید, من از عذاب روز بزرگی بر شما پیمناکم» 
همان روز که در دادگاه بزرگ 1 الهی حضور می‌یابید (5 ان ول قانی 


اخاف عَلیْکمْ عذاب یوم گییر). 


تور شود( 1 1 )یه 4 ررض 2 323 


(آیه 4)- به هر حال بدانید که هر کس باشید, و در هر مقام و منزلتی قرار 
گیرید, سر انجام «بازگشت همه شم به سوی خداست» (الی الله 
ا صلم آشای مه ال پنجمی از اصول تفصیلی قرآن یعنی تستا لد 
معاد و رستاخیز است. 

اما هیچ گاه فکر نکنید که قدرت شما در برابر قدرت خدا اهمیتی دارد, پا 
می‌توانید از فرمان اوء و دادگاه عدالتش فرار کنید, و نیز تصور نکنید که او 
نمی‌تواند استخوانهای پوسیده شما را بعد از مرگ جمع‌آوری کند, و لباس 
حیات و زندگی نوینی, بر نز آن یا و 
تواناست» (و هو علی کل شی ء قدیز). 


سوزق هود(11):اية 5 .... ض : 324 


(آیه 5)- این آیه بطور کلی اشاره به یکی از کارهای احمقانه دشمنان 
اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله می‌کند که با استفاده از روش نفاق 
آمیز و دورکشی از حق می‌خواستند ماهیت خود را از نظرها پنهان سازند تا 
گفتار حق را 0 ۱ 

لذا می‌گوید: «اگاه باشید! انها (سرها را به هم نزدیک ساخته و) 
سینه‌هایشان را در کنار هم ا ‏ 1 را از او 
(پیامبر) پنهان دارند» (الا انهْمٌ تون صَدُورَهم [ یستَحْفوا مِنهٌ 

تعبیر «یتَنُونَ» ممکن است اشاره به اهر گوزد: «مخفی ّ ظاهری و 
باطنی دشمنان پیامبر صلّی اللّه علیه و آله باشد. 

لذا قرآن بلافاصله اضافه می‌کند: «آگاه باشید آنها هنگامی که خود را در 
جامه‌هایشان پنهان می‌دارند پروردگار تنهان. و اشکار انان را می‌داند» (لا 
چین یَسْتَعُشُون ایهم یَعْلمُ ما بُسِدّون و ما بُعِْنونَ). 

«چرا که او از انتزار درون سینه‌ها اگاه است» رنه عَليمٌ بذات الصَذُور). 

کر ده مر یج 2 3 32 





آغاز جزء دوازدهم قرآن مجید 


ادامه سوره هود .... ص و3 


سورخ هوو 1 1 )داي 6دبی ض 2 325 


اشاره 


(آیه 6)- همه میهمان اویند! در ای قبل اشاره‌ای بة و سعت علم پروردگار و 
اتاظة اش اسران ان ه تکار ی آن آ دو کففت ولیای بران 
آن متیو ۲ می‌ شود چرا که از روزی دادن خداوند به همه موجودات 
سخن می‌گوید, همان کاری که بدون احاطه علمی کامل به همه جهان 
امکان ِِ نیست ! نخست می‌گوید: «هیی جنبنده‌ای در روی زمین نیست 
مگر این که رزق و روزی آن بر خداست, و قرارگاه او را می‌داند, و از 
نقاطی که از قرارگاهش به آن منتقل می‌ شود (نیز) باخیر است» و در هر 
جا باشد روزیش را به او می‌رساند (و ما من دَابَةٍ فی الأرْض لا عَلی ال 
رژقها و بعْلَمْ مُسْتَقرّها و مُسْتَودعها). 

«تمام این حقایق 7 همه دود و در کتاب مبین و لوح محفو ظ 
علم خداوند ثبت است» (کل فی کتاب مین ). 


طرز روزی ِِِ خداوند به موجودات مختلف. راستی حیرت انگیز 
اس ی یو رها ار ی کر 
اعماق تاربک زمین و لانه‌های پرپیج و خم و در لابلای درختان و بر فراز 
کوهها و در قعر دره‌ها 9 دارند که از دیدگاه علم او هرگز مخفی و 
پنهان نبیسنند, و همانگونه که قرآن می‌گوید خداوند, هم جایگاه و ادن 
الب آها را یاوه سار آا اه شرا اند رشان 
رابت نان خواله مس کفد. 

ای اک رات مها از رو واران ت ما 
و جنبده شده است و این اشاره لطیفی به مساله رابطه «انرژی» و 
«حرکت» است. می‌دانيم هر جا حرکتی مود دارد نیازمند به ماده انرژی ز| 
است یعنی ماده‌ای که منشأً حرکت گردد. 

و در پاسخ اين سوال که آیا «روزی» هر کس از آغاز تا پایان عمر تعیین 
شده؛ و خواه ناخواه به او می‌رسد؟ باید بگوییم درست است که روزی هر 
کس مقدر بر گزیده تفسیر نمونه, ۸2 ص: 226 

و ثابت است. ولی در عین حال مشروط به سعی و تلاش و کوشش 
می‌باشد, و هرگاه این شرط حاصل نشود مشروط نیز از میان خواهد 
رفت. 

نکته مهم این است که آیات و روایات مربوط به معین بودن روزی در واقع 
ترمزی است روی افکار مردم حربص و دنیاپرست که برای تامین زند 

به هر در می‌زنند» و هر ظلم و جنایتی را مرتکب می‌شوند, به گمان این که 
اگر چنین نکنند زندگیشان نمی شود. 

ای ماس ام ای و وا ای هی هی کب تور 
دست و پا نکنند, همین اندازه که آنها در طریق مشروع گام بگذارند و 
تلاش و کوشش کنند مطمئن باشند خداوند از اين راه همه نیازمندیهای آنها 
۱ ۱ 

البته بعضی از روزیها مثل نور افتاب باران و هوا و عقل و هوش خدادادی 
چه انسان به دنبال آن برود, یا نرود. به سراغ اوح اشد. 

ولی اگر با تلاش و کوشش خود از همین مواهب نیز بطور صحیحی 
نمدذارق نکتیم آنها نیز از دست ما خواهد رفت.: , و یا بی‌اثر می‌ماند. 

ولی به هر حال نکته اساسی این است که تمام تعلیمات اسلامی به ما 
می‌گوید برای تاقیق زندگی بهتر چه مادی و چه معنوی, باید تلاش بیشتر 


کرد. 


سورة هود(11):آية 7 .... ص : 326 


(آیه 7)- هدف آفنر بترش * در این آنة از سه نکته اساسی بحجت شده است : 
نخست از افریتش جهان هستی و مخصوصا آغاز آفرینش که نشانه قدرت 
پروردگار و دلیل عظمت آو است, می‌فرماید: «او کسی است که > آسمانها 
و زمین را در شش روز آفرید» (و هو الذٍی حَلَق السّماواتِ و الأَرَضَ فی 
ستَة آبام). 

منظور ار «روز» دوران است, خواه این دوران کوتاه باشد و خواه بسیار 
ای هی مه دار رها شالت و سفن ود جل ات 1 دوه 
اعراف شرح آن گذشت نیازی به تکرار نیست. 

سپس اضافع ین کت «و عرش او (خداوند) بر آزخ قرار داشت» (5 کان 
عَرّشْة عَلی الماء). برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 327 

در آغاز ز آفرینش, جهان هستی به صورت مواد مذاب (یا گازهای فوق العاده 
فشرده که شکل مواد مذاب و مایع را داشت) بود. 

سپس در این توده آبگونه حرکات شدید و انفجارات عظیمی رخ داد, و 
پیوستگی به انفصال و جدایی گرایید, و کواکب و سیارات و منظومه‌ها یکی 
بعد از دیگری تشکیل پافتند. 

بنابراین. جهان هستی و پایه تخت قدرت خدا نخست بر این ماده عظیم 
آبگونه قزار داشت. ۲ ۱ ۱ 

دومیم فطایی که فر انم آنم نم آن ارم شوم هو آ فرش حفان هی 
است, همان هدفی که قسمت عمده‌اش به «گل سر سبد اين جهان» یعنی 
«انسان» باز می‌گردد. انسانی که باید در مسیر تعلیم و تربیت قرار گیرد و 
رام تکام را وید بو هو لحظه ید هد تزدیکتن شود می‌فزمایگ. ای 
آفرینش با عظمت را «به این خاطر قرار داد که شما را بیازماید تا کدامین 
بهتر عمل می‌کنید» (لیلوکم ام أحسَن عملا). 

سومینر مطلبی که در این آیه به آن 0 شده بتفوا له «معاد» است که 
پیوند ناگسستنی با مسأله آفرینش جهان و هدف خلقت دارد. 

لذ| عنی که ند «اگر , به آنها بگویی شما بعد از 3 برانگیخته ِِ 
کافران از روی تعجب می‌گویند: (اين باورکردنی نیست؛ این چقیقت قرد 
واقعیت ندارد, بلکه) این تنها یک سجر آشکار است» (5 ن فلت لت اتف 
متعولون من بَغد الَمَوّتِ لول الذین کَقروا ان هذا الا خر فیین). 


نسوز 8 هو( 1 1) اي 8ب ض : 327 


رابت 9 عمقمتان بر ار فیی و افراوه‌آنمان کم ‌ظرختط ,در سلسله بات 
اقا 11 کوشفهایی از حالات‌تزواتی ه قاط صعی الافی اقفر اه بی‌ایفان 
تشریح شده. همان نقاط ضعفی که انسان را به راههای تاریک و فساد 
نخستین صفتی که برای انها ذکر می‌کند, شوخی کردن با حقایق و مسخره 
نمودن مسائل سرنوشت ساز است. می‌فرماید: و اگر مجازات را تا 
زمان محدودی برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 328 

از آنها به تاخیر اندازیم, (از رمق اشهرا) می کونود چه خبز مانع. آن: شنده 
است»! چه, شد اين مجازات. کجا رفت اين کیفر؟ (و لین آخور عم 
ااعتات ال مد و مَعدودة یا ما پک بحبسة). 

این شیوه همه جاهلان مغرور و بی‌خبر است, که هر چه با تمایلات آنها 
ساز گار نباشد, در نظرشان مسخره است. 

اما قرآن با صراحت به آنها پاسخ می‌گوید: «آگاه باشید ان روز که (عذاب) 
به آید, از آنها بازگردانده نخواهد شد» و هیچ قدرتی مانع آن 
نخواهد 

(آلا یوم اتخ یس مَضروفاً عَلهُمْ). 

«و انچه. را مسخره می‌کردند بر آنان نازل می‌شود» و آنها زرا دهم 
می‌کوبد (و حاق بهمّ ما کائوا به یَستهْروّنَ). 

امت معدوده و یاران حضرت مهدی (عح): در روایات متعددی که از طرق 
اهل بیت علیهم السّلام به ما رسیده امت معدوده به معنی نفرات ت کم, و 
اشاره به یاران حضرت مهدی (عح) گرفته شده است, ولی همانگونه که 
گفتیم معنی ظاهر آیه این است که امت معدوده به معلی زمان معدود و 
معین است, و اتفاقا در روایتی که از امیر مومنان علی علیه السَلام در 
تفسیر آیه نقل شده «امت معدوده»> همین گونه تفسیر گردیده, بنابراین 
روایات مزبور ممکن است اشاره به معتنی دوم آبة و به اصطلاح #۳ 


ایه» بوده باشد. 


سورة هود(11):آية 9 .... ص : 328 


(آیه 9)- یکی دیگر از نقطه‌های ضعف آنان, کم ظرفیتی در برابر مشکلات 
و ناراحتیها و قطع برکات الهی است. چنان که قرآن می‌گوید: «و هرگاه 
نعمت و رحمتی به انسان بچشانیم و سپس آن را از او برگیریم او مأیوس 
و نومید ایو 2 و به کفرانٍ و ناسپاسی بر می‌خیزد» (و لین أَدَفْتا الائسان 
اوه نم ب قاها مت اه نوس کمور . 

کلمه «انسان» در این ند آیات اشاره به انسانهای تربیت نایافته و خودرو 
و بی‌ارزش است. 


سورة هود(11):آية 10 .... ص : 328 


(آیه 10 )+ سومین تقظه ضعف آها این است کدبه هنکامی که ور ناو و 
نعمت فرو می‌روند, چنان خودباختگی و غرور و تکبر بر آنها چیره می‌شود 
که همه چیز را برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 229 

فراموش می‌کنند, چنانکه قرآن می‌گوید: «و اگر بعد از شدت و رنجی که 
به او 9 نعمتهایی به او بچشانیم می‌گوید: مشکلات از من برطرف 
شد. و دیگر باز نخواهد گشت و غرق شادی و غفلت و فخر فروشی 
می‌شود» انچنان که از شکر نعمتهای پروردکار غافل می گردد ِ ادفناه 
تقماء تمد صزاء مغ لبون ذقب السَات عتی اَة آقرخ قخو" 


نسوز 6 هو( 1 1 )اي 11ص : 329 


(آیه 1)- سپس در این آیه اضافه می کند: «مگر آنها که (در سایه ایمان 
راستین) صبر و استقامت ورزیدند و کارهای شایسته انجام دادند» و در 
همه حال از اعمال صالج فروگذار نمی‌کنند, از تنگ نظریها و ناسپاسیها و 
غرور, و تکبر برکنارند (لا الذین 2( الصَالحات). 

آنها نه به هنگام وفور نعمت, مغرور می‌شوند و خدا را فراموش می‌کنند, و 
نه به هنگام شدت و مصیبت مأیوس می‌گردند و کفران می‌کنند. 

ور به همین ۰ این افراد 0 و پاداش بزاز کین خواهد بود» 


(آولیّک لهْمْ مَفْفر جر کبیژ). 


سورة هود(11):آية 12 .... ص : 329 


اشاره 


(آیه 12) 


قنان عقوال مرف :329 


برای این آیه و دو آیه بعد دو شأن نزول نقل شده: 

نخست این که گروهی از رسای کفار مکّه نزد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
براقما طلا کن! و دا فزشگانی,را بیاور که تبوت نویزا تصذیی کنند! یر 
آیه نازل شد و به آنها پاسخ گفت. 

فان ند ول دیگری, از آمام ضادق غلبه السلام نقل شده و آن این که بیامبر 
به علی علیه السلام فرمود: من از خدا خواسته‌ام که میان من و تو برادری 
برقرار سازد و این درخواست "۳ شد و نیز خواسته‌ام که تو را وصی من 
کند این درخواست نیز اجابت گردید, هنگامی که اين سخن به گوش بعضی 
از مخالفان رسید (از روی عداوت و دشمنی) گفتند به خدا سوگند یک من 
خرما در یک مشک خشکیده از آنچه محشد صلی اللّه علیه و آله از خدای 
خود خواسته بهتر است (اگر راست فت هید ) چر| از خدا| نخواست 
فرتهای-داي باری آه فد کشمتان تفرد سا کی که اه واار. ففر. 
نجات دهد. 

آیات مزبور نازل شد و به آنها پاسخ داد. 

برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 30 


قرآن معجزه جاویدان- از اين سلسله آیات بر می‌آید که گاهی تاعید لین 
الله علیه و آله به خاطر شدت مخالفت و لجاجت دشمنان ابلاغ بعضی از 
آیات را بت رن فرصت موکول 0 است. لذا خداوند در این آیه 
پیامبرش ۳ از این کار نهی می‌کند, می‌فرماید: «گوبا ابلاغ بعضی از آیاتی 
را که بر تو وحی می‌شود ترک می‌کنی و سینه تو از آن نظر تنگ و ناراحت 
می‌ شود » (قَلعلک تارک بَعض ما بوحی ایک ضایّق به صذرک). 

از این ناراحت فی‌ نوی کة فیادا .آنها. سفحر ات افتر اخن از که بخواهند ۵ 
«بگویند چرا گنچی بر او نازل نشده, و يا چرا فرشته‌ای همراه او نیامده»؟ 
(آن بِفولوا لو لا آئزل علیّه کنر َو جاء 2 ۱۹۹ 

لذا بلافاصله اضافه می‌کند: «تو تنها بیم دهنده و انذار کننده‌ای» (اٍنما آنّت 
تذیژ). 

یعنی؛ خواه آنها بپذیرند, یا نپذیرند و مسخره کنند و لجاجت به خرج دهند. 

و دررپایان آیه می‌گوید: «خداوند حافظ و نگاهبان و ناظر بر هر چیز است» 
(و ال قلی کل شمء وکیل). 

یعنی از ایمان و کفر آنها پروا مکن و این به تو مربوط نیست. وظیفه تو 
ابلاغ است خداوند خودش می‌داند با آنها چگونه رفتار کند. 


نسوز 6 هو( 1 1 )اي 13ص :330 


(آیه 13)- از آنجا که اين بهانه جوییها و ایراد تراشیها به خاطر آن بود که 
انا اضنلا محی افیا نکر ده فی‌کشده این. ابات از ظری. دا 
نیست, اینها جمله‌هایی است که «محمد» به دروغ بر خدا بسته, لذ| در این 
آیه به پاسخ این سخن با صراحت هر چه بیلدٌ پرداخته, می‌گوید: «آنها 
می‌گویند: او (پیامبر) آنها را به خدا| افترا| بسته >> (ام ات افتراخ). 

هیقر انها کی اکر .دانست. مت کفییه که ایا شاخته. و پرداخته مظر نز 
است) شما هم ده سوره همانند این سوره‌های دروعین بپاورید و ان هر 
کس می‌توآنید- جز خد|- برای این 5 ِِِ رکنید» (قل انوا بعشر سور 
مثْله مُفترياتِ و ادغوا من اسَتَطعَلْمْ من دون الله اٍن کلم صادقین). 

برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص. > بل دود 


شور ۵ هود(1 1 )ای 1 دص : 3391 


(آیه 14)- «اما اگر آنها دعوت شما مسلمانان را اجابت نکردند (و حاضر 
نشدند لااقل ده سوره همانند این سوره‌ها بیاورند) بدانید (اين ضعف, و 
ناتوانی نشانه آن است که قراً ن) تنها با علم الهی نازل شده» (قالَم 
یس تشتجیئوا لک قاغلقوا آئما اثرل بعلم ال 

۳ بدانید که) هیچ معبودی جز خدا نیست» و نزول این آیات معجز 
نشان دلیل بر اين حقیقت است (و أن لا الة الا هو). 

«آیا.با این حال در برابر قرمان الهی شما ای مخالفان تسلیم می‌شوید»؟ 
(قمّل ۳ ع ه | و ۱ 

آیا با اين که از شما دعوت به مبارزه کردیم و عجر و ناتوانیتان در برابر اين 
دعوت ثابت شد جای تردید می‌ماند که اين آیات از طرف خداست. 

ره فوق بار دیگر اعجاز قرآن را تأکید می کند و کف کید این یک سخن 
عادی نیست؛ بلکه وهی انسشتا نت است که از علم و قدرت بی‌پایان خداوند 
سر چشمه گرفته, و به همین جهت تحدی می‌کند و تمام جهانیان را به 
00[ 


تقو ۵ هو و ای دا دص :391 


(آیه 15)- آیات گذشته با ذکر «دلایل اعجاز قرآن» حجت را بر مشرکان و 
منکران تمام کرد و از انجا که پس از وضوح حق باز گروهی, تنها به خاطر 
حفظ منافع مادی خویش, از تسلیم خودداری می‌کنند در این آیه و بعد 
اشاره به سرنوشت این گونه افراد دنیاپرست کرده, فت وید « کسی که 
تنها هدفش زندگی دنیا و زرق و برق و زینت آن باشد در همین جهان نتیجه 
اعمالشان را بطور کامل به آنها می‌دهیم بی‌آ که چیزی از آن کم و کاست 
شود» (مَن کان پریذ الحياة الدنیا و زيتتها توف الیهم اعمالهمْ فیها و هم فیها 
لا یبحسّون). 

این آیه بیان یک سنت همیشگی الهی است که اعمال مثبت و موثر نتائج, 
آن از میان نمی‌رود, با این تفاوت که اگر هدف اصلی رسیدن نه. زاند کی 
مادی این جهان باشد ثمره آن چیزی جز آن نخواهد بود, و اما اگر هدف خدا 
و جلب رضای او باشد هم در اين جهان تأثیر خواهد بخشید و هم نتائج 
پرباری برای جهان دیگر خواهد داشت. برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص 
232 

نمونه این موضوع را امروز در اطراف خود به روشنی می‌يابيم, جهان غرب 
با تلاش پیگیر و منظم خود اسرار بسیاری از علوم و دانشها را شکافته, و 
دس ای وا سا وا یو ض ام 
استقامت در مقابل مشکلات و اتحاد و همبستگی, مواهب فراوانی فراهم 
نموده است. 

بنابراین جای گفتگو نیست که آنها نتائج اعمال و تلاشهای خود را خواهند 
گرفت و به پیروزیهای درخشانی ناثل خواهند شند؛ اما از آنجا که هدفشان 
تنها زندگی است., اثر طبیعی این اعمال چیزی جز فراهم شدن امکانات 
مادی آنان نخواهد بود. 


سورة هود(11):آية 16 .... ص : 332 


(آیه 16)- لذا در این آیه صریحا می‌گوید: «اين گونه افراد در سرای دیگر 
بهره‌ای جز آنتتن ندارند»! (آولنک الذین لیس هم فی لاجر الا التَا). 

«و تمام آنچه را در این جهان انجام داده‌اند در جهان دار محو و نابود 
می‌شود» و هیچ پاداشی در برابر آن دریافت نخواهند کرد (و خبط ما صَتَعُوا 
فیها). 

«و تمام اعمالی را که برای غیر خدا انجام داده‌اند باطل و نابود می‌گردد» 
(و باطِل ما کائوا بعْمَلُونَ) 


و۵ هو ول 1اه 7ص : و3 


(آیه 17)- در تفسیر این آیه نظرات گوناگونی وجود دارد ولی آنچه از همه 
روشنتر به نظر می‌رسد چنین است: 
در آغاز ایند می گوید: «آیا کسی که دلیل روشنی از پروردگار خویش در 
اختیار دارد, و به دنبال آن شاهد و گواهی از سوی خدا| آمده و قبل از آن 
کتاب موسی (تورات) به عنوان پیشو| ۵رحفت و بیانکر غظمت: آو آمده 
همانند کسی است که داراي این صفات و نشانه‌ها و دلائل روشن 
نیست (أ قَمَن کان علی بَینْةٍ من رَبّه و یله شاهذ مه و من قَبله کِتابٌ 
ی اهاها وم 
این شخص همان پیامبر صلّی اللّه علیه و آله است و «ییّنه» و دلیل روشن 
او قرآن مجید و شاهد و گواه صدق نبوتش موّمنان راستینی همچون علی 
یه ام مه که ی ار اس ها مه و در را نون 
است. 
به این ترتیپ از سه راه روشن حقانیت دعوتش به ثبوت رسیده است. 
نخنننت: قرآن. که بینه و دلیل روشنی است در دست او. برگزیده تفسیر 
نمونه, ج2, ص: 333 
دوم کلب آسمانی شین که شانه‌های آهراحقیفا بان کرت فسروان این 
کت کر خصت سا سر سای له یمه الم اه و وا 
سوم پیروان فداکار و موّمنان مخلص که بیانگر صدق دعوت او و گفتار او 
آیا با نخود این دلاتل دندهمی‌توان آو را با مدغیان ذیکر فیاس کرد هیا در 
صدق دعوتش تردید نمود؟ 
سپس به دنبال این سخن اشاره به افراد حق طلب و حقیقت جو کرده و از 
آنها دعمت-ضمنی به اسان میکنض و مق وی «آنها به جتن شامترق: ( که 
این همه دلیل وی در آختا راردا ایفان می‌آفزند* راولنی رد یَوْمتُونَ به). 
دما اه ای ار و هر کته 
از گروههای مختلف به به او کافر شود موعد و میعادش ار دوزج است » (5 
من کف يو من الأخزاب قالتا مَوَعدْة). 
و در پایان آیه ها قرآن در بسیاری از موارد است روی 
سخن را به پیامبر کرده, یک درس عمومی برای همه مردم بیان می‌کند و 
می‌گوید: «اکنون (که چنین است و این همه شاهد و گواه بر صدق دعوت 
تق وجود دارد) هرگز در آنچه بر تو نازل شده تردید به خود راه مده» (قلا 
فی مرّیة منة). 
«چرا که این سخن حقی است از سوی پروردگار تو» (َه الحَودٌ من زبک). 


«ولی بسیاری از مردم (بر اثر جهل و تعصب و خودخواهی) ایمان 
نمی‌اورند» (و لك اکتر اللاس لا بُوْمِنُونَ). ۱ 
شایرای ات اجه میات اسام ماه ان ای اما ده 
دلائثل محکم در انتخاب این مکتب است., و در نقطه مقابل سرنوشت شوم 
منکران مستعبر را نیز بیان کرده است. 


نسوز 8 هو( 1 1 ) :اي 18ص : 333 


(آیه 8)- زیانکارترین مردم . در تعقیب آیه قبل که سخن از قران و 
تال سار صلی الله علیه و آله به میان آمده, در سلسله آیات (18 تا 
22( سرنوشت منکران و نشانه‌ها, و پایان و عاقبت کارشان را تنشریح 
قی ولد برگزیده تفسیر نمونه, ۰2 ص : 334 

نخست می‌فرماید: «چه کسي ستمکارتر‌است از آن کس که بر خدا دروع 
فی‌بنده» (و من الم هن افتری غلی الله کذبا) 

تعتی نفی دعوت. پيامبز زاستین در واقع تفی سخنان خدا و آن: را به. ذروغ 
نسبت دادن است. اصولا تکذیب پیامبر. تکذیب خداست. 

سیس اینده شوم انها را در قیامت چنین بیان می‌کند که: «آنها دور آن روز 
به پیشگاه پروردگار (با تخاصف اٍعمال و کردارشان) مت می‌ شوند» و در 
دادگاه عدل او حضور می‌پابند (آولنک 4 یِعرضون عّلی ربهم). 

«در این هنگام شاهدان اعمال (گواهی می‌دهند و) می‌گویند: اينها همان 
کسانی هستند که 2 پروردگار بزرگ و مهریانا, و ولی نعمت خود دروغ 
ند ٩(‏ یفول الاْسْهاد هوّلاء الذین کدَبوا علی ربهم). 

یی با دای ی 
الله عَّی الطالمینَ) 


سورة هود(11):آية 19 .... ص : 334 


(آیه 9)- این آیه صفات این ظالمان را در ضمن سه جمله بیان ین کند: 
بخست فف ند «آنها کسانی هستند که (مردم را با انواع وسائل) از راه 
وا باز.ضی‌دارنجه زین بک ون عم سل اللد. 

اين کار از طریق القاء شبهه, و زمانی از طریق تهدید, و گاهی تطمیع, و 
مانند ار صورت فی کیرد که هدف همه آنها یکین استت:و آن بازداشتن از 
راه خداست. 

دیگر این که: «آنها مخصوصا سعی دارند راه مستقیم الهی را کج و معوح 
نشان دهند» (و ببغوتها ععوجا). یعنی با انواع تحریفها, کم و زیاد کردن, 
ی ی و ۱ مت ان ام 
به ِِ اصلیش در نظرها جلوه گر نشود, تا مردم نتوانند از این راه 


ِِِ اين که: «آنها به قیامت و روز رستاخیز ایمان ندارند» (و هُمّ بالأحْرَة 
هم کافرّون). و عدم ایمانشان به معاد سر چشمه سایر انحرافات و 
تبهکاریهای انان می‌شود. 


سورة هود(11):آية 20 .... ص : 334 


(آیه 20)- ولی در اين آیه می‌گوید: با اين همه «آنها هیچ گاه توانایی فرار 
در ذمينٍ را ندارند» تا از قلمرو قدرت پروردگار خارج شوند (ولِک َم 
یکوئوٍ معجزین برگزیده تفسیر نمونه, ج2. ص 

فی الاژض) 

۰ «همچنین آنها نمی‌توانند ولی بو حامي و پشتیبانی غیر از خدا برای خود 
بیابند» (5 ما کان لَهْم من دون اللّه من اولیاء). 

سر ۱ به مجازات سنگین آنها ۲ کرده, می‌گوید: «مجازات ب آنها 
مضاعف می‌گردد» (یضاعف لَهْم العذابٌ). 

چرا که هم خود گمراه و گناهکار و تبهکار بودند, و هم دیگران را به اين 
راهها می‌کشاندند, و به همین دلیل هم با ۱ ۱ 
ه هبار کناه‌دیگران را بی‌آنکه ار گناه دیگران چیزی کاسته شود: . 

در بایان آنه وه اضای دیص انا را ان که شرع مت ده ها و 
کون توا داشتند خ چم خسشم یبا (ها کایا سیون المع ها کات 
یبصرّون). 

در حقیفقت از کار انداختن این دو وسیله موثر برای درک حقایق سبب شد 
که هم خودشان به گمراهی بیفتند و هم دیگران را به گمراهی بکشانند. 


نشور 6 هو( 1 1 )ءابه 21ص :339 


(ایه 21)- این ایه محصول تمام تلاشها و کوششهای نادرست نها را در یک 
جمله بیان می‌کند. می‌گوید: «اینها همه کسانی هستند که سرمایه وجود 
خود را از دست داد و ورشکشت فدند* (اولنک الذین حسّوا أنْفَسَهُم) 

و این رو کترن خسارتی است که ممکن است دامنگیر انسانی شود که 
موجود یت انسانی خویش را از دست داده. 
سپس اضافه می‌کند: آنها به معبودهایی دروغین دل بسته بودند «اما سر 
انجام تمام این معبودهای ساختگی گم شدند و از نظرشان محو گشتند» (و 
صَّل عَلْهْمْ ما کائوا یَفْتژون) 


نسوز 8 هود( 1 1 )اب 22 مسرص 339 


(آیه 22- و در این آیه حکم نهایی سرنوشت آنها را به صورت قاطعی چنین 
بیان می‌کند: «لا چرم و به ناچار آنها در سرای آخرت زیانکارترین مردمند» 
(لا جَرم آَمْم فی الاخرن هم الا٩‏ حخسرّون). 

چرا که تمام سرمایه‌های انسانی وجود خویش را از دست دادند, و با این 
حال, هم بار مسوولیت خویش را بر دوش می‌کشند و هم بار مسوولیت 


دیگران را 


نسوز 6 هو( 1 1 )اية 23ص 7 339 


یه 3رد ور یب ات کته که خالن کرذهی از مان دی آلبی را 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 330 

تفتریح هی کرد این اند و اعد تاه حفایل. آها نی عال میات 
وا و را اس و 

نخست می‌گوید: «کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و در 
برابر خداوند خاضع و تسلیم و به وعده‌های او مطمیّن بودند, استت بو 
یاران بهشتند و جاودانه, در, آن خواهند ماند» (ان الذین منوا ۳9 
الصَالحاتِ و أَحتنوا الی رَبهم ولیک أَضحاث الجَتَه هم فیها خالدون). 


نسوز 8 هو( 1 1)؛ايه 24 .بباص : 336 


(آیه 4)- قی انش اجه خداوند حال این دو گروه را در ضمن یک مثال روشن 
و زنده بیان می‌کند بو می‌گوید: «حال این دو گروه, حال نابینا و کر و بینا و 
شنوا است» (تلْ المرِیقَینِ الأْعْمی و الاضَمٌ و البَصیرٍ و السّمیع). 

«آیا این دو گروه همانند بکدیگرند» (قل : یستویان تلا 

«آیا شما متذکر نمی‌شوید و ی رش ( قلا تَدکرون). 

آنها که بر اثر لجاجت و دشمنی با حق و گرفتار بودن در چنگال تعصب و 
خودخواهی و خودپرستی. چشم و گوش حقیقت بین را از دست داده‌اند 
۳ نمی‌توانند, حقایق مربوط به عالم غیب و اثرات ایمان و لذت عبادت 
ار هر ی مرا یا او را درک کنند, این گونه افراد به 
کوران و کرانی می‌مانند که در تاریکی مطلق ‌ سکوت مرگبار زندگی 
دارند, در حالی که مومنان راستین با چشم باز و گوش شنوا هر حرکتی را 
و ۱ ۱۱ ٩‏ ۱۰ 


نسوز 6 هو( 1 1 )اب 25 سرض : 336 


(آیه 25)- سر‌گذشت تکان دهنده نوح و قومش: همان گونه که در آغاز 
سوره بیان کردیم در این سور ه؛ قسمتهای قابل ملاحظه‌ای از تاریخ انبیاء 
پیشین بیان شده است : 

نخست از داستان «نوح» (ع) پیامبر اولو العزم شروع می‌کند و ضمن 26 
آزهٌ نقاط اساسی تاریخ او را به صورت تکان دهنده‌ای شرح می د هد. 

در این 1 نخستین مرحله این دعوت بزرگ را بیان کرده و می‌گوید: «ما 
نوح را به سوی قومش فرستادیم, (او به آنها اعلام کرد) که من بیم دهنده 
آشکاری او ِ 0 7 ِ تِ : 337 


نسوز 6 هود( 1 1 )ای 26 سیص : 337 


(آیه 26)- در اين آیه پس از ضربه نخستین, محتوای رسالت خود را در یک 
جمله خلاصه می‌کند و می‌گوید: رسالت من این است «که غیر از اللّه 
دیکری را ترستش بکتید» (آن لا یو الا لد 

و بلافاصله پشت سر آن همان مسأله انخاره اعلام خار ۱ | تکرار می‌کند و 
3 «من بر شما از عذاب روز دردناکی بیمناکم» (انی اخاف عَلَیْکَم 
عذابت یوم آلیم). 

در حقیقت توحید و پرستش ال (خدای یگانه یکتا) ريشه و اساس و زیر 
بنای تمام دعوت پیامبران است. 

اگر براستی همه افراد جامعه جز «اللّه» را پرستش نکنند و در مقابل انواع 
بتهای ساختگی اعم از بتهای برونی و درونی, خود خواهیها, هوی و هوسها., 
شهوتها, پول و مقام و جاه و جلال و زن و فرزند سر تعظیم فرود نیاورند, 
هیچ گونه نابسامانی در جوامع انسانی وجود نخواهد آمد. 


و۵ هو ول( ان 27 دص ۰ 337 


(ایه 27)- اکنون ببینیم نخستین عکس العمل طاغوتها و خودکامگان و 
صاحبان زر و زور آن عصر در برابر اين دعوت بزرگ و اعلام خطر اشکار 
چه بود؟ 

آنها فتهة باتنخ در ترابر دغوت توح دآزند: 

نخست «اشراف و ۰ کافر فرم ً انوج) گفتند: ما تو را جز 

[ ۳-5 مثلنا). 

رای که رساان الهی را باید فرشتگان بدوش کشند, به گمان این که 
مقام انسان از فرشته پایین‌تر است و یا درد انسان را فر شته بهنر از 
انسان می‌داند! دلیل دیگر انها این بود که گفتند: ای نوح! «ما در اطراف 
تو,ء و در میان انها که از تو پیروی کرده‌اند کسی جز یک مشت اراذل و 
نت و بی‌خبر که « 
نمی‌بینیم» (و ما تراک ائبعک ]1 الذین هم آراذلنا بای الرّای). 

بالاخره سوفین ایراد آتها این مد کی کت قتام فحار ارايم که تو انسان 
برگزیده تفسیر نمونه. ج2. ص: 338 

هستی نه فرشته, و علاوه بر اين که ایمان آورندگان به تو نشان می‌دهد که 
دعوتت محتوای صحیحی ندارد «اصولا ما هیچ گونه ِ برای شما بر 
خودمان نمی‌بينیم تا به خاطر آن از شما پیروی کنیم» (و ما تری لکُمْ عَلینا 
من فصّل). 

و شین حایل ا کار عم کم که ها درو و۰ بل روم 
کاذبین). 


نسوز 8 هو( 1 1 )اي 28 سیص : 338 


(ابه 26 )دز این آت,ماسگهای طقی نوج زا در برایر آین ماحراخویان 
بیان می کند «نوح گفت: ای قوم من! اگر من دارای 1 و معجزه آشکاری 
از سوی پروردگارم باشم, و مرا در انجام این رسالت مشمول رحمت خود 
ساخته باشد, و این موضوع بر اثر عدم 97 بر شما مخفي مانده باشد» آپا 
باز هم رسالت مرا انکار می‌کنید (قال یا وم أ ثم ان کت عَلی بَينَةٍ من 
بی و آتاني رَحْمَةٌ من عنده قغفیت عَلَیْکم). 

مدزاان اه من یت «ااسن سوام شهارا بر بو این نت روشن 
مجبور سازم در حالی که (خود شما آمادگی ندارید, و) از پذیرش و حتی 
تفکر و انديشه پیرامون آن کراهت دارید» )۱ پارم‌خوها 5 1 آها 
کارهون). 


سورة هود(11):آية 29 .... ص : 338 


آآیه 29 هن طنچ: فرد با اشانین وا ون کی کا این اب فد «ساله 

پاسخگویی به بهانه جوییهای قوم نوح است. 

نخست یکی از دلائل نبوت را که ی برای روشن ساختن قوم تاریکدل بیان 

کرده, بازگو می‌کند: «ای قوم من! | در برابر این د وت ت از شما مال و ثروت 
و اجر وبا اشی قطالیه تمی‌کتم» (و با قعم ! اشتلکم علیه مال): 

«اجر و پاداش من تنها بر خداست» (اٍن آجری الا علی اللْو). 

خدایی که مرا مبعوث به نبوت ساخته و مأمور به دعوت خلق کرده است. 
سا هت ان منت است سای ات رصان اس ار کرت 

۳ دروغین, که هر گامی را برمی‌دارند بطور مستقیم پا غیر مستقیم 

هدف مادی از آن دارند. 

سپس در پاسخ آنها که اصرار داشتند نوح ایمان آورندگان فقیر و يا کم سن 

و سال را از خود براند با قاطعیت می‌گوید: «من هرگز کسانی را که ایمان 

آورده‌اند بز گزیده تفسیر نمونه.رج2, ص: 339 

طردتمی کم (وها ابطره ندیه توا 

«چرا که آنها با پروردگار خویش ملاقات خواهند کرد» و در سرای دیگر 

خصم من در برایر او خواهند بود (اَهْمْ ملافوا َبهِمٌ). 

در پایان آیه به آنها اعلام می‌کند که: «من شما را مردمی جاهل می‌دانم» 

( لکنّی أراکم قوماً تجْهلون). 


سورة هود(11):آية 30 .... ص : 339 


(آیه 30)- در این نت برای توضیح بیشتر به آنها هن وید «ای قومر من ! اگر 
این گروه با ایمان را طرد کنم چه کسی در برابر خدا (در آن دادگاه بزرگ 
عدالت و حتی در ِ جهان) مرا یاری خواهد کرد»؟! (و يا قَوّم مَن ینْصٌرٌنی 
من اللهٍ ان طرَدَئْهُم). 
طرد افراد صالح و موّمن کار ساده‌ای تیلست آنها فردای قیامت دشمن من 
خواهند بود و هیچ کس نمی‌تواند در آنجا از من دفاع کند. و نیز ممکن است 
مجازات آلهی در این جهان دامن هرا بگیرد «آپا انديشه نمی‌کنید» تا بدانید 
آنچه می‌گویم عین حقیقت است 1 فلا تذکژون). 


سورة هود(11):آية 31 .... ص : 339 


(آیه 31)- آخرین سخنی که نوح در پاسخ ایرادهای واهی قوم به آنها 
هو یت سا را ام کم اه دهع ان بر 
از طریق وحی و اعجاز بر شما داشته باشم اآشتباه است. با صراحت باید 
بگویم که: «من نه به شما می‌گویم خزا تن الهی در اختیار من است» و نه 
هر کاری بخواهم می‌توانم انجام دهم (و لا ول لک عندی زاين اللّ). 
«و نه می‌گویم من فرشته‌ام» (و لا أفُول اٍنّی مَلک). 
این گونه ادعاهای بزرگ و دروغین مخصوص مذعیان کاذب است., و هیچ 
گاه یک پیامبر راستین چنین اذعاهایی نخواهد کرد. 
در پایان آیه بار دیگر به موضوع ایمان آوزتذ کان مستضعف پرداخته و تأکید 
ضف کتد که: «من هرگز نمی‌توانم در باره این افرادی که در چشم شما 
حقیرند بگویم: 
خداوند خیر و پاداش نیکی به آنها نخواهد داد» (و لا َفْول لین تزدّری 
ینم آن بُوَیَهُمْ ال حیُرا) بلکه به عکس خیر این جهان و آن جهان مال 
آنهاست, هر چند دستشان از برگزیده تفسیر نمونه. 2 ص: 340 
مال و ثروت تهی است. این شما هستید که بر اثر خیالات خام, خیر را در 
مال و مقام یا سن و سال منحصر ساخته‌اید و از حقیقت و معنی : 

بد. 
و به فرض که گفته شما راست باشد و آنها اراذل و اوباش باشند «خدا از 
درون جان آنها و نیاتشان آگاهتر است» (اللْ أعَْمْ بما فی آنفْسهم). 
ی و به همین دلیل وظیفه 
دارم آنان را بیذیرم, ضرق ها نهر بت اهر و ننده شناس خداست ! و اگر غیر 
از این کاری کنم «مسلما در این صورت از ستمکاران خواهم بود» (انی ذا 
من الظألْمینَ). 


تشوز ۵ هود(1 1 )اب 32 مسرص 340 


(ایه 32)- حرف بس است., مجازات کو؟ به دنبال گفتگوی نوح و قومش در 
این ایه از زبان قوم نوح چنین نقل می‌کند «انها گفتند: ای نوح این همه 
بحث و مجادله کردی بس است., تو بسیار با ما, سخن گفتی» دیگر جایی 
برای بحث باقی نمانده است (قالوا یا وخ قَدٌ جادلتنا قاکَرت جدالنا) 

«اگر راست می‌گویی, همان وعده‌های ی دردناکی راکه به ما می‌دهی در 
مورد عذابهای الهی تحقق بخش» (قأیِنا بما تعذُنا ان کت من الصّادقین). 
انتخاب این روش در برابر آن همه محبت و لطف پیامبران الهی و 
گفتارهایی که همچون رت زلال و گوارا بر دل می‌نشیند حکایت از نهایت 
لجاجت و تعصب و بی‌خبری می‌کند. 


سورة هود(11):اية 33 .... ص : 340 


(آیه 33)- نوج در برابر این بات نو لجاجت و خیره سری, با جمله 
کوتاهی چنین «پاسخ گفت: تنها اگر خدا لراده کند به اين تهدیدها و 
وعده‌های عذاب تحقق می‌بخشد» (قال اّما بانیم به ال ان شاء). 
یرهش کال ان اد سک هی ارم اس ور ار سم تست خر 
فرستاده اویم, و سر بر فرمانش دارم, بنابراین مجازات و عذاب را از من 
مخواهید. 

اما بدانید هنگامی که فرمان عذاب فرا رسد «شما نمی‌توانید از چنگال 


هو و 


قدرت او بگريزید, و به مأمن و پناهگاهی فرار کنید»! (و ما ثم بِمَعّجزین). 


شور هود(1 1 )ایک 34 ,برض :340 


(آیه 34)- سیس اضافه ی 3۵5 «اگر خداوند (به خاطر گناهان و آلودگیهای 
برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص: 1« 

ی اور و ی و و ی 
شما, سودی نخواهد بخشید هر چند بخواهم شما ر نصیحت, کنم» (5 
فك ضجی ان آرذث نع لک ان کان له بر دای کار 

چرا که «او پروردگار شماست و به سوی او باز می می‌گردید» و نام هستی 
ات و 


نسوز 8 هو( 1 1 )؛ایه: 35 +سبص + 341 


(آیه 35)- در اين آیه سخنی به عنوان یک جمله معترضه برای تأکید 
بحثهایی که در داستان نوح در آیات گذشته و آینده عنوان شده است 
می‌گوید: 

«دشمنان می‌گویند اين مطلب را او (محمد صلی الله علیه و آله) از پیش 
خود ساخته و به خدا| نسبت داده است» (مْ ار افتراخ). 

در پاسخ آنها «بگو: اگر من اینها را از پیش خود ساخته و به دروغ به خدا 
سبت داده‌ام گناهش بر عهده من اسیت» (قْل [آن افتربثة فلت اجرامی). 
«ولی من از گناهان شما بیزارم» (و آتا بتریء ما ثجُرِمُونَ). 


سورة هود(11):آية 6 .... ص : 341 


(آیه 6- تصفیه شروع می‌شود! آنچه در آیات قبل گذشت مرحله دعوت و 
تبلیغ پی‌گیر و مستمر نوح (ع) با نهایت جدیت, و با استفاده از تمام وسائل 
بود. 

در اینجا به مرحله دوم این مبارزه اشاره شده مرحله پایان یافتن دوران 
تبلیغ و اماده شدن برای تصفیه الهی! نخست می‌خوان تیم + ۶به نو وحی شد 
که جز افرادی که از قومت بو تو ایمان اورده‌اند ۳ هیچ کس ایمان 
نخواهد آورد» (5 آوجی الی توح 2 1 یُوّمنَ من قوّمک الا من قد آخ مَن). 
اشاره به این که صفوف بکلی از هم جدا شده, نا برای ایمان و 
اصلاح سودی ندارد, و باید آماده تصفیه و انقلاب نهایی شود. 

و در پایان آیة به / نوح دلداری داده, نی کوید" «اکنون که چنین است از 
کارهایی که اینها انجام. می‌دهند به هیچ وجه اندوهناک و محزون مباش» 
(قلا تس بما کائوا تلو 

ضمانا از این آیه استفاده می‌شود که خداوند قسمتهایی از علم اسرار غیب 
را برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 342 

در هر مورد که لازم باشد در اختیار پیامبرش می‌گذارد. 


شور هوو( 1 1 )داب 37 ,دص : 342 


(آیه 37)- به هر حال این گروه عصیانگر و لجوج باید مجازات شوند, 
مجازاتی که جهان را از لوث وجود انها پاک کند و مومنان را برای هميشه 
رشان را ساره 

نخست می‌فرماید: به نوح فرمان دادیم که «کشتی بساز, در حضور ما و 
طبق فرمان ما» ( ات الفلک یاغیینا و وخینا). 

در پایان رخ به نوح هشدار می‌دهد که از این به بعد «در باره ستمگران 
شفاعت و تقاضای عفو مکن چرا که آنها (محکوم به عذابند و) مسلما غرق 
خواهند شد (و لا خاطبینی فی الذین ظلموا هم مُعْرَفَونَ). ‏ 

اه ور ای تا ای ار هر وی 
موجود نباشد پیامبر خدا هم حق شفاعت و تقاضای عفو در مورد او را 
ندارد. 


سورة هود(11):اية 38 .... ص : 342 


یک لحظه با مساله دعوت نوح بطور جدی برخورد کنند و حد اقل احتمال 
دهند که ممکن است این همه اصرار نوح (ع) و دعوتهای مکررش از وحی 
ا ص ی سس ان این سار سار 
که عادت همه افراد مستکبر و مغرور است به استهزاء و مسخره ادامه 
دادند «او مشغول ساختن کشتی بود و هر زمان که گروهی از قومش از 
کنار او می‌گذشتند (و او و یارانش را سرگرم تلاش برای آماده ساختن 
چوبها و میخها و وسائل کشتی سازی می‌دیدند) او را مسخره می‌کردند» 
(و بصع الفلک و کلما عاية فلا هر قوهه سک وا مد 
1[ فوق العاده‌ای که زاییده ایمان است با جدیت فراوان 
به کار خود ادامه می‌داد, و بی‌اعتنا به گفته‌های بی اساس این کوردلان از 
خود راضی بسرعت پیشروی می‌کرد. و روز به روز اسکلت کشتی اماده‌تر 
یا ۳ ی 
به آنها «می گفت: اگر (امروز) ما را مسخره می‌کنید ما نیز شما را 
که (در آینده نزدیکی) مسخره خواهیم کرد»! (قال ان تس تسَخروا مثّا 
قاتا تیه تشر هنک کما ده تسخرون). برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 343 
آن روز که شما در میان طوفان سرگردان خواهید شد و سراسیمه به هر 
سو می‌دوید و هیچ پناهگاهی نخواهید داشت و از میان امواج فریاد 
می کشید و التماس می‌کنید که ما را نجات ده )۳ آن روز مقمنان بر 
افکا ر شما و غفلت و جهل و بی‌خبرتیان می‌خندند. 


سورة هود(11):اية 39 .... ص : 343 


(آیه 39)- «پس به زودی خواهید دانست چه کسی عذاب خوار کننده به 
سراغ او خواهد آمد و مجازات جاودان دامنش را خواهد گرفت» (قَسَوّفت 
اد ن من یأتیه عذاث بُخزیه و یجل عَلَیْه عذاب مَقیم ). 

در بعضی از روایات اسلامی آمده است که مدت چهل سال قبل از ظهور 
طوفان یک نوع بیماری به زنان قوم نوح دست داد که دیگر از اتان بچه‌ای 
متولد نشد و این در واقع مقدمه‌ای برای مجازات و عذاب انان بود. ‏ 
کشتی نوح- بدون شک کشتی نوح یک کشتی ساده‌ای نبود و ساخت ان با 
وسائل ان روز به اسانی و سهولت پایان نیافت. کشتی تور که بود که 
علاوه بر مومنان راستین یک جفت از نسل هر حیوانی را در خود جای 
می‌داد و آذوقه فراوانتی. که برای مدتها زند کی انسانها و حیوانهایی که در 
آن جای داشتند حمل می‌کرد: چنین کشتی, با چتان .ظر فیت ختما در آن روز 
بی‌سابقه بوده است, به خصوص که این کشتی باید از دریایی به وسعت 
این جهان با امواجی کوه پیکر سالم بگذرد و نابود نشود, لذا در بعضی از 
روایات مفسرین می‌خوانیم که این کشتی هزار و دویست ذراع طول و 
ششصد ذراع عرض داشت! (هر ذراع حدود نیم متر است). 


سور هود(1 1 )دای 20 دص :۰ 343 


(آیه 40)- طوفان شروع می‌شود! در آیات گذشته دیدیم که چگونه نوح و 
مومنان راستین دست به ساختن کشتی نجات زدند و تن به تمام مشکلات 
و سخریه‌های اکثریت بی‌ایمان مغرور دادند, و خود را برای طوفان اماده 
ساختند: 

در اینجا سومین فراز این سرگذشت یعنی چگونگی نزول عذاب را ؛ بر این 
قوم ستمگر به طرز گویایی تشریح می‌کند. 

نخست فف وید این وضع همچنان ادامه داشت :تا فرمان ما صادر شد (و 
طلایع عذاب آشکار گشت) و آب از درون تنور جوشیدن گرفت»! (حتّی |ذا 
چاء برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 344 
امدزا فا الْورّ) ۲ 

.شاید قوم غافل و بی‌خبر جوشیدن اب را از درون تلور خانه‌هایشان دیدند 
ولی مانند همیشه از کنار اين گونه اخطارهای پرمعنی الهی چشم و گوش 
بسته گذشتند. حتی برای یک لحظه نیز به خود اجازه تفکر ندادند که شاید 
حادثه‌ای در شرف تکوین باشد, شاید اخطارهای نوح واقعیت داشته باشد. 
در اين هنگام به نوح «فرمان دادیم که از هر نوعی از انواع حیوانات یک 
جفت (نر و ماده) بر کشتی سوار کن» تا در غرقاب. نسل آنها قطع نشود 
(فْلتا اخیل فیها من کل رَوجین اْتْنِ). 

«و همچنین خاندانت را جز آنها ِ قبلا ود دِ آنها داده ,رشده و نیز 
مومنان را بر کشتی سوار کن» (و اهلک الا 5 خت اه القور ع 
آَمَن). ۲ 

«اما جز افراد کمی به او ایمان نیاورده بودند» (و ما من مَعَة الا قلیل). 

این یه از یک سو اشاره به همسر بی‌ایمان وج و فرزندش «کنعان» 
می‌کند که بر اثر انحراف از مسیر ایمان و همکاری با گناهکاران رابطه و 
نفو ند کون وا ا از نوج پزبدند و.حق سواز شدن. بر آن کشتی, تجات.: نداشتند. 

و از سوی دیگر اشاره به این می‌کند که محصول سالیان بسیار دراز تلاش 
پیگیر نوح (ع) در راه تبلیغ آیین خویش چیزی جز گروهی اندک از مومنان 
نبود. 


سورة هود(11):آية 41 .... ص : 344 


(ایه 41 )- نوج بسرعت تفت ان و یاران با ایمان خود را جمع کرد و چون 
لحظه طوفان و فرا رسیدن مجازاتهای کوبنده الهی نزدیک فی‌شند به: آنها 
دستور داد که به نام خدا بر کشتی سوار شوید به هنگام حرکت و توقف 
کشتی نام خدا را بر زبان جاری سازید و به یاد او باشید» (و قال ارکبوا 
ی یسم اللّه مُراها و مُرساها). 

حرا ی مب ره ما اوراشه ار ام ماع و۱ 
«برای اين که پروردگار من آمرزنده مهربان است» (ِن ربی لعَفوژ رَجیمّ). 
نف معتضام. من آین ما را ار 
قرار داده و به مقتضای آمرزشش از لغزشهای شما می‌گذرد. 


شور هود(1 1 )ای 42 ,دص 3447 


(آیه 42)- سر انجام لحظه نهایی فرا رسید و فرمان مجازات این قوم 
سرکش برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 345 

صادر شد, ابرهای_ تبیره و تار همچون پاره‌های شب ظلمانی سراسر آسمان 
را فرا گرفت. و آنجنان دوهی هم راک حردید که تظیرنش "هیم. حام: دیدح 
نشده بود, صدای غرش رعد و پرتو خیره کننده برق پی‌درپی در فضای 
اسمان پخش می‌ شد و خبر از حادثه بسیار عظیم و وحشتناکی می‌داد. 
باران شروع شد, قطره‌ها درشت و درشت‌تر شد. از سوی دیگر سطح آب 
زیر زمینی آنقدر بالا آهد که از هر گوشه‌ای چشمه خروشانی جوشیدن 
گرفت. 

و به زودی سطح زمین به صورت اقیانوسی در آمد, وزش بادها امواج کوه 
پیکری روی این اقیانوس ترسیم می‌کرد و این امواج از سر و دوش هم بالا 
می‌رفتند و روی یکد یگر می‌غلتيدند. 

«و کشتی نوج با سرنشیناننش سینه امواج کوه بیکر را می‌شکافت و 
همچنان پیش می‌رفت» (و هی تجری يهمٌ فی مَوْح کالجبال). 

«نوح: فرز ندش را که در کناری جدا ازور قرار رف بود عتاتای ساخت 
و فریاد زد فرزندم! با ما سوار شو و با کافران مباش» که فنا و نابودی 
دامنتِ را خواهد گرفت (و نادی توخ این و کان فی مَعْزِل یا بت اک مَعنا 
و لا تکُن مع الکافرین). 

اما ات ره تاتیر همتتشتین ند بیش از ان بود که گفتار اين پدر دلسوز کار 
مایت توت 


سورة هود(11):آية 43 .... ص : 345 


اشاره 


۳ 9 ثِّ 2 # زد 0 ۳۳ من جوش "۷ به زودی 
به کوهی پناه می‌برم که (دست این سیلاب به دامنش هرگز نخواهد ر سید 
و) مرا در دامان خود پناه خواهد داد» (قال سأوی الی جَبلِ بِعصمّنی من 
الماء). 

توح باق ما نونتن: نشد. بار دیگر , به اندرز و نصیحت پرداخت. شاید فرزند 
کوتاه فکر از مرکب غرور و خیره سری فرود آید و راه حق پیش گیرد, به 
او «گفت: 

فرزندم ,امروز هیچ قدرتی در برابر فرمان خدا پناه نخواهد داد» (قال لا 
عاصم الیَوَم من امر الله). ب«تنها نخات. از. ان کسی: است. که مشمول 
رحمت خدا باشد و بس» (] من رَجم). برگزیده تفسیر نمونه. 25 ص 
216 

«در این هنگام موج (ی برخاست و فرزند نوح را همجون پر کاهی از جا کند 
و) در میان,آن دو حائل شح و او در زمره غرق شدگان قرار گرفت» (و 
حال تما مغ قکان من الَمُعْرَفینَ) 


تیم او تفای ین تانق و دش : 346 





اشاره 


همان گونه که می‌دانيم هدف اصلی قرآن از بیان سرگذشت پیشینیان بیان 
درسهای عبرت و نکات اموزنده و تربیتی است و در همین قسمت نکته‌های 


1- پاکسازی روی زمین: .... ص : 346 


درست است که خداوند, «رحیم» و مهربان است ولی نباید فراموش کرد 
که او در عین حال, «حکیم» نیز می‌باشد, به مقتضای حکمتش هرگاه وی اب 
ملتی فاسد شوند و دعوت ناصحان و مربیان الهی در آنها اثر نکند حق 
حیات برای آنها نیست. سر انجام از طریق انقلابهای اجتماعی و یا انقلابهای 
طبیعی, سازمان انها در هم کوبیده و نابود می‌شود. 

این نه منحصر به قوم نوح بوده است و نه به زمان و وقت معینی, یک 
سنت الهی است در همه اعصار و قرون و همه اقوام و ملتها و حتی در 
عصر و زمان ما! و چه بسا جنگهای جهانی اول و دوم اشکالی از این 
پاکسازی باشد. 


ارات با طفان خرا؟ چی ص 346 


درست است که یک قوم و ملت فاسد باید نابود شوند و وسیله نابودی آنها 
هر چه بااشد تفاوت نمی کند, ولی دقت در آیات قرآن نشان می د هد که 
بالاخره تناسبی میان نجوه مجازاتها و گناهان اقوام بوده و هست. 

فرعون تکیه گاه قدرتش را رود «عظیم نیل» و آبهای پربرکت آن قرار 
داده بود و جالب این که نابودی او هم به 0 همان شد! قوم نوح 
جمعیت کشاورز و دامدار بودند و چنین جمعیتی همه چیز خود را 7 
خاتخش باران انم آما سر انجام ففس‌باران اقا را از بسن برد 

و اگر می‌بینیم انسانهای طغیانگر عصر ما در جنگهای جهانی اول و دوم به 
وسیله مدرنترین سلاحهایشان در هم کوبیده شدند. نباید مایه تعجب ما 
باشد چرا که همین صنایع پیشرفته بود که تکیه گاه آنها در استعمار و 
استثمار خلقهای برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 347 

مستضعف جهان محسوب می‌شدا! 


3- پناهگاههای پوشالی: .... ص : 347 


معمولا هر کس در مشکلات زندگی به چیزی پناه می‌برد. گروهی به 
ثروتشان. گروهی به مقام و منصبشان. عده‌ای به قدرت جسمانیشان, و 
جمعی به نیروی فکریشان. ولی همان گونه که آیات فوق 82 ما می‌گوید, و 
تاریخ نشان داده, هی یک از اینها در برابر فرمان پروردگار کمترین # 
مقاومت ندارد, و همچون تارهای عنکبوت که در برابر وزش طوفان قرار 
گیرد بسرعت درهم می‌ریزد. 

فرزند نادان و خیره سر نوح پیامبر (ع) نیز در همین اشتباه بود. گمان 
می‌ کرد کوه می‌تواند در برابر طوفان خشم خدا به او پناه دهد, اما چه 
اشتباه بزرگی! حرکت یک موج کار او را فا و فاص تاو 


4- کشتی نجات: .... ص : 347 


دز وفآناتن. که ان پیامتر اکره ضلی الم علیه ی ال کر کتب شنعد .و ال 
قن ای ات اند ان ی آهامان فلت هو جاما تعیب اساام 
به عنوان «کشتی نجات» معرفی شده‌اند. یعنی, هنگامی که توفانهای 
فکری و عقیدتی و اجتماعی در جامعه اسلامی رح می‌دهد تنها راه نجات, 
تاه دنه سکب اهل مت علیمه الساام. آنسته 


شور هود(1 1 )ای 44 ,دص :۰ 347 


(آیه 4)- پایان یک ماجرا! نوج زمام کشتی را به دست خدا سیرده امواج, 

کشتی را به هر سو می‌برد. در روایات امده است که شش ماه تمام این 

کشتی سر‌گردان بود و نقاط مختلفی و حتی طبق پاره‌ای از روایات 

سرزمین مکه و اطراف خانه کعبه را سیر کرد. 

سر انجام فرمان پایان مجازات و بازگشت زمین به حالت عادی صادر شد. 

ان ابه«جکونکی این فزمان و جر تبات: و تتیحه آن را در غبار ات شا یار کوتاه 

و مختصر و در عین حال فوق العاده رسا و زیبا در ضمن شش جمله بیان 

می‌کند و می‌گوید: «به زمین دستور داده شد, ای زمین آبت را در کام فرو 

بر»! (و قیل یا از رض انافین ساءنا: 

9 (به اسان دستور داده شد) ای استضا نت دست نگهدار» (5 پا تما ء 

أفْلهی). 

«و آب فرو نشست» (و غیض الما). برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 348 

«و کار پایان یافت» (5 قضی ال مَر). ۱ 

«و کشتی بر دامنه کوه جودی پهلو گرفت» (و اسَتَوّت عَلی الجُودع). 

و آن کوه معروفی در ِ «موصل» می‌باشد. 

در اين هنگام گفته شد: دور باد قوم ستمگر»! (و قیل قیل بَعداً للَْوّم 

الظالمین). 

به گفته جمعی از دانشمندان عرب این آیه «فصیحترین و بلیغترین» آیات 

قران محسوب می‌ شود. 

شاهد گویای این سخن همان است که در روایات و تواریخ اسلامی 

می‌خوانیم 5 گروهی از ِِ گریش» 4 مبارزه ب قرآن ۳9 و تن 

روز بهترین غذاها و مشروبات مورد علاقه ا برایشان تدارک دیدند, مغز 

گندم خالص, گوشت گوسفند و شراب کهنه! تا با خیال راحت به ترکیب 

جمله‌هایی همانند قرآن بپردازند! اما ای که امد فوق رسیدند» چنان 

آنها را تکان داد که بعضی به بعض دیگر نگاه کردند و گفتند؛ این سخنی 

است که هیچ کلامی شبیه آن نیست, و اصولا شباهت به کلام مخلوقین 

ندارد, اين را گفتند و از تصمیم خود منصرف شدند و مایوسانه پراکنده 
۳ 


سورة هود(11):آية 45 .... ص : 348 


(آیه 45)- سرگذشت دردناک فرزند نوح: در آیات گذشته خواندیم که فرزند 
نوح. نصیحت و اندرز پدر را نشنید و تا اخرین نفس دست از لجاجت و 
نوح فرزند خود را در میان امواج دید, عاطفه پدری به جوش امد و به یاد 
وعده الهی در باره نجات خاندانش افتاد, رو به درگاه خدا کرد «و صدا زد 
پروردگارا! فرزندم از خاندان من است (و تو وعده فرمودی که خاندان مرا 
از طوفان و هلاکت رهایی بخشی) و وعده تو در مورد نجات خاندانم حق 
است. و تو از همه حکم کنندگان برتری» و در وفای به عهد از همه 
ثابت‌تری (و نادی توخ رَبة فقال رب ان ابنی من زیده تفسیر نمونه» ج2, 
ص: 349 

هی و ان وعدک الْحَودٌ و آنت کم الحاکمین) 

.این وعده اشاره به همان چیزی است که در آیه 0 همین سوره گذشت. 


سورة هود(11):آية 46 .... ص : 349 


(آیه ِ آما ب#جاصله پاسخ شنید, پاسخی تکان دهنده و روشنگر از یک 
۱ ۱ 

«خداوند گفت: ای نوح! او از اهل تو نیست»! (قال یا توخْ [ یس من 
أَهلِک). 

«بلکه او عملی است غیر صالح» (ایَذ عَمَل ع غَیرّ صالح). 

فرد ناشایسته‌ای است که بر او ول پیوند مکتبیش از نو پیوند 
خانواده‌گیش به چیزی شمرده نمی‌شود. 

«حال کم چنین است. چیزی را که به آن علم نداری از من تقاضا مکن» 
(قلا تسشتلن ما لین لک به خی «من به تو موعظه می‌کنم تا از جاهلان 
نباشی» ([نّی آعظک آن تکون هن الجاهلیت). 

از امام علّی بن موسی الرضا علیه السلام نقل شده که روزی از دوستان 
خود پرسید. 

مردم این ان را چگونه تفسیر می‌کنند «ِنْهْ عَمَل یر غیرّ صالح» تحت از 
اب از ۲۱ و ۳ ی 
(کنعان) فرزند حقیقی او نبود. امام فرمود: «نه چنین نیست. او به راستی 
فرزند نوح بود, اما هنگامی که گناه کرد و از جاده اطاعت فرمان خدا قدم 
بیرون گذاشت خداوند فرزندی او را نفی کرد. همچنین کسانی که از ما 
باشند ولی اطاعت خدا نکنند, از ما نیستند». 


سورة هود(11):آية 47 .... ص : 349 


(آیه 47)- به هر حال نوح دریافت که این تقاضا از پیشگاه پروردگار درست 
نبوده است و هرگز نباید نجات چنین فرزندی را مشمول وعده الهی دائر بر 
نجات خاندانش بداند, لذ| رو به درگاه پرورد کار کرد و گفت: رورا ۱ 
من به تو پناه می‌برم از ایک چیزی 0 آگاهی ندارم» 
(قال رب ای غود یک أن أستلک ما لیس ی به علخْ). 

«و اگر مرا نبخشی و مشمول رحجمنت قرار ندهی از زیانکاران خواهم بود» 
برگزیده تسین تموله: 2ص 30 

(و الا تفر ی و ترحفنی أَکنْ من الخاسرین). 
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(آیه 48)- نوح به سلامت فرود آمد! در این آیه اشاره به فرود آمدن نوح از 
کشتی و تجدید حیات و زندگی عادی بر روی زمین شده است. 

نخست می‌گوید: «به نوح خطاب شد که ای نوح! هنتف وا بر 7 
ناحیه ما بر تو و بر آنها که با تواند فرود آی» (قیل یا ُوخٌ امبط بسلام متا و 
کرکات ی وعلین اعم مِمَنْ مَعک). 

بدون شک «طوفان» همه آثار حیات را در هم کوبیده بود, و طبعا زمینهای 
آباد, مراتع سرسبز و باغهای خرم. همگی ویران شده بودند, و در این هنگام 
بیم آن می‌رفت که نوح و پارانش از نظر «زندگی» و «تغذیه» در مضیقه 
شدید قرار گيرند. اما خداوند به اين گروه موّمنان ات داد که درهای 
برکات الهی به روی شما گشوده خواهد شد و از نظر زندگی هیچ گونه 
نگرانی به خود راه ندهید که محیطی «سالم» و پربرکت برای شما فراهم 
است. 

سپس اضافه می‌کند: با این همه باز در آینده از نسل همین موّمنان 
«امتهایی به وجود اد که انواع نعمتها را , به آنها می‌بخشیم (ولی آنها در 
غرور و غفلت فرو می‌روند) سپس عذاب دردناکی از سوی ما به آنها 
فر 6 ی تس مر بر ی ها ان ی 


سورة هود(11):آية 49 .... ص : 350 


رای )در انم اه که بان اسان وخ ی ای صوره بانا نت ری 
اشاره کلی به تمام آنچه گذشت می‌کند و می‌فرماید: «لینها همه از اخبار 
غیت است که.به تو (ای تيامبز) وحی می‌کنیم»(تلک مق آنباع الغتب توجها 
الَیک). 

«هیچ گاه نه تو و نه قوم تو قبل از اين از آن آگاهی نداشتید» (ما کنّت 
تعْلَمَها نت و لا قَومک من قَبّلِ هذا). 

ار ی ی ور 


دعوتش با آن رو برو بود. و با اين حال استقامت ورزید «تو هم صبر و 
۱ را ام ۱ 
ان العاقتة لین 


آز این ار استفاده می‌ شود که , بر خلاف آنچه برخی می‌پندارند, پیامبران 
(از تر کر نوم تفسیر نمونه, ج 2 ص .۰ : 351 

علم غیب. آکاهی داشتند: مها این آگاهی از ظریق الهتنو به مقدازیت که 
خدا می‌خواست بود, نه این که از پیش خود چیزی بدانند. 

در اینجا داستان نوح را با تمام شگفتیها و عبرتهایش رها کرده و به سراغ 
پیامبر نو 5 دیگری یعنی هود که این سوره به نام او نامیده شده است 
صی زر و تور 


تور ۵ هو( ای تا دض 351 


(آیه 50)- بت شکن شجاءع ! نخست در مورد این ماجراٍ می‌فرماید: «ما به 
سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم» (و الی عاد آخاه هَمْ هودا). 

در اینجا از «هود» تعبیر به برادر می‌کند, این تعیود با ۱ است که 
عرب از تمام افراد قبیله تعبیر به برادر می‌کند. و يا اشاره به این است که 
رفتار هود مانند سایر انبیاء با قوم خود کاملا برادرانه بود, نه در شکل یک 
امیر و فرمانده, و يا حتی یک پدر نسبت به فرزندان. بلکه همچون یک 
برادر در برابر برادران دیگر بدون هر گونه امتیاز و برتری جویی. 

نخستین دعوت هود. همان دعوت تمام انبیاء بود, دعوت به سوی توحید و 
نفی هر گونه شرک: «هود به آنها گفت: ای قوم من! خدا را پرستش کنید» 
(قال يا قَوّم اعَبذُوا اللدَ). 

«چرا که هیچ اله و معبود شایسته‌ای جز او وجود ندارد» (ما ۹ من لو 


عَیرْهَ). 
«شما (در اعتقادی که به بتها دارید در اشتباهید و) فقط تهمت می‌زنید» و 
بتها را شریک او می‌خوانید (اٍن آن شم الا هُفتژون). 


ین بتانه شریگ او هستند و نه متا خیر و شر هیچ کاری از آنها ساخته 


تور ۵ هو و( ای ار دص :351 


(آیه 51)- سپس حضرت هود اضافه کرد: «ای قوم من! در دعوت خودم 
(هیج گونه چشمداشتي از شما ندارم) هم گونه پاداشی از شما 
نمی‌خواهم» (یا قوم لا سکم عَلیّه آجرا). تا گمان کنید فریاد و جوش و 
خروش من برای رسیدن به مال و مقام است, و یا شما به خاطر 

بار پاداشی که می‌خواهید برای من در نظر بگیرید تن تما ندهید. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 252 

«تنها اجر و پاداش من بر آن کسی است که مرا آفریده» (ان آ چری از 
عَلی الْذی قَطرّنی). به من روج و جسم بخشیده و در همه چیز مد پون أو 
هستم همان خالق و رازق من. 

اصولا من اکر گامی برای هدایت و سعادت شما بر می‌دارم به خاطر 
اطاعت فرمان اوست و بنابراین باید اجر و پاداش از او بخواهم نه از شما. 
به علاوه دی 
ناحیه او است «آیا نمی‌فهمید»؟ (ا قلا تلو 


سورخ هوو 1 1 )اب هظ سص : 352 


اشاره 


(آیه 52)- سر انجام برای تشویق آنها و استفاده از تمام وسائل ممکن 
برای بیدار ساختن روح حق طلبی این قوم گمراه. متوسل به بیان 
پاداشهای مادی مشروط می‌شود که خداوند در اختیار مقمنان در این جهان 
مف دار می‌گوید: «ای فومر من! از خدا به خاطر گناهانتان طلب بخشش 
کنید» (و يا قَوّم اسْتَعْفِرّوا رَبکمْ). 

«سپس توبه کنید و به سوی او باز گردید» (ئّ توبوا الَیّه). 

اک شما چنین کنید «به آسمان فرمان می‌د هد قطره‌های حیاتبخش باران 
را بر شما پی‌دربی فرو فرستد» ( پرسل السفاء نکم قیراوا. 

تا کشت و زرع و باغهای شما به کم آبی و بی آبی تهدید نشوند و همواره 
سرسبز و خرم باشند. به علاوه در سایه ایمان و تقوا و پرهیز از ,گناه و 
بازگشتٍ به سوی خدا| «نیرویی بر نیروی شما می‌افزاید» (5 0 قة 
الی فَوَنِکُمٌ). 

هرگز فکر نکنید که ایمان و تقوا از نیروی شما می‌کاهد, نه هرگز. 

بناپراین 1 9 حق روی بر نتابید و در جاده گناه قدم مگذارید» (و لا 


تتولوّا مج 


تاریخ انبیاء نشان می‌دهد که همه آنها دعوت خود را از توحید و نفی شرکت 
و هرگونه بت پرستی غاد کردندر و در واقع هیچ اصلاحی در جوامع انسانی 
بدون این دعوت میسر نیست؛ چرا که وحدت جامعه و همکاری و تعاون و 
ایثار و فداکاری همه اموری هستند که از ريشه توحید معبود سیراب 
می‌شوند. برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 353 

اما شرک سر چشمه هرگونه پراکندگی و تضاد و تعارض و خودکامگی و 
خود محوری و انحصار طلبی است., و پیوند این مفاهیم با شرک و بت 
پرستی به مفهوم وسیعش چندان مخفی نیست. 


نسوز 8 هو (11)اية 53ص : 353 


(ایه 53)- منطق نیرومند هود! حال ببینیم این قوم سرکش و مغرور یعنی 
عاد در برابر برادرشان هود (ع) و نصایح و اندرزها و راهنماییهای او چه 
واکنشی نشان دادند. 

ِ: گفتند: ای هود تو دلیل روشنی برای ما نیاورده‌ای» (قالوا یا هودّ ما 
جدنا جنتنا ببینة). «و ما هرگز ؛ به خاطر سخنان تو دست از دامن بتها و خدایانمان 
بر نمی‌داریم» (و ما تن بتارکی آهتنا عَنْ قوّلِک). 

«و ما هرگز به تو ایمان نخوآهیم آورد»! (و ما خن لک بمَوّمنینَ). 
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(آیه 54)- و پس از اين سه جمله غیر منطقی, اضافه کردند: «ما (در باره 

تو) فقط می‌گوییم: بعضی از خدایان ما به تو زیان رسانده (و عقلت را 

ربوده) اند» (ٍن تفول الا اغتراک بَعَضْ آلهینا بشوع). 

بدون شک هود- ههان وقف گاید وه ام را وان است- معجزه 

پا معجزآتی برای اثبات ات خویش به آنها عرضه داشته 9 ولی آنها 
دند. 

به هر حال هود می‌باید پاسخی دندان شکن به این قوم گمراه و لجوج 

بدهد, پاسخی که هم اميخته با منطق باشد. و هم از موضع قدرت ادا شود. 

قرآن می‌گوید: او در پاسخ انها اين چند جمله را بیان کرد: 

« گفت: من خدا را به شهادت می‌طلبم و همه شماارنیز شاهد باشید که من 

9 این بتها و خدایانتان بیز ارم» (قال نی آشهد ال اشهذُوا آنی بتری ۶ 

نش رکون). 
ِ به این که اگر این - قدرتی دارند از آنها بخواهید مرا از میان 
بردارنق هن که اشارا به خی آنها تسام مرا مزا نود تم یکت ۲۹ 
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(آیه 55)- سپس اضافه می‌کند: نه فقط کاری از آنها ساخته نیست. شما 
هم با این انبوه جمعیتتان قادر بر چیزی نیستید, «از انچه غیر او 
اب 
ضد من بکشید و لحظه‌ای مرا مهلت ندهید» اما بدانید کاری از دست شما 
ساکتد بت امن کته نی ما ۶ اون 


شور هود(1 1 )دای 6 دص 354 


(ایه 56)- اما هس و چرا کمترین 
اعتنایی به قوت و قدرت شما ندارم؟ شمایی که تشنه خون من هستید و 
همه گونه قدرت دارید. برای اين که من پشتیبانی دارم که قدرتش فوق 
۳ 
توَکلثٌ عَلی الله زبی و رَبکمٌ). 

و بعد ادامه داد نه تنها شما.؛ «هیی جنبنده‌ای در جهان نیست مگر این که در 
قبضه قدرت و فرمان خداست» و تا او نخواهد کاری از آنان ساخته نیست 
اش وا و الا و آخٌِ پناصتتها) 

ولی اين را نیز بدانید خدای من از آن قدرتمندانی نیست که قدرتش 
موجب خودکامگی و هوسبازی گردد و آن را در غیر حق به کار برد, بلکه 
«پروردگار من همواره بر صراط مستقیم و جاده عدل و داد می‌باشد» و 
کاری گر خلاف. حکمت و حماب انعام نمی‌دهد زان ری علی..صراط 


تشوز ۵ هوو(1 1 )اب 97 دص 3539 


(آیه 57)- سر انجام «هود» در آخرین سخن به آنها چنین می‌گوید: «اگر 
شما از راه حق روی برتابید (به من زیانی نمی‌رسد) چرا که من رسالت 
خویش را به شماأ ابلاغ کردم» (فاِنْ تَوَلو فقد ققَد بتکم ما او یت به به ۳۹ 
اشاره به این که کمان نکنید آگر دعوت من پذیرفته نشود رای من 
سا وظیفه کردم, انجام وظیفه, پیروزی است. 

سپس همان گونه که بت پرستان او را تهدید کرده بودند, او به طرز 
شدیدتری آنها را به مجازات الهی تهدید می‌کند و می‌گوید: اگر شما دعوت 
حق را نپذیرید 0 (شما را نابود کرده و) گروه دیگری را 
جانشین شما می‌کند و هیچ گونه زیانی به او نمی‌رسانید» (و یَسْتحْلِفَ زبی 
وم عبر و لا تطْرّوتَةُ شَیْناْ)._ 

اين قانون خلقت است. که هرگاه مردمی لیاقت پذیر| شدن نعمت هدایت 
و یا نعمتهای دیگر پروردگار را تذاشته باشتد. انها را از فیان برمی‌دارد و 
گروهی لایق برگزیده تفسیر نمونهء ج2, ص: 355 

به جای آنان می‌نشاند. 

این را هم بدانید که: «پروردگار من حافظ همه چیز و نگاهدارنده هر گونه 
نا 

ور ی ار ی ی 
و دوستان خود را به دست نسیان می‌سیارد, بلکه همه چیز را می‌داند و بر 
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7 2 ۱ 4 و 
سرکشان اشاره کرده, نخست می‌گوید: «و هنگامی که فرمان ما (دایر به 
مجازاتشان فرا رسید) هود و کسانی را که با او ایمان آورده بودند به خاطر 
رحمت و لطف خاصی که به آنان داشتیم رهایی بخشید» (و لمّا جاء مرن 
تخینا هودا 5 الذین آمَوا مَعَةٌ مَعَه بِرحمّة ها 

و باز برای تأکید بیشتر می‌فرماید: «و ما این قوم با ایمان را از عذاب 
شدید و غلیظ رهایی بخشیدیم» (و تعْیناهَمٌ من عذاب عَْلیظ). 
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(آیه 59)- در این ۳ گناهان قوم عاد را در سه موضوع خلاصه فف کنخ 
نخست می‌فرماید: و اين قوم عاد بود که آیات پروردگارشان را انکار 
کردند» و با لجاجت. هرگونه دلیل و مدرک روشنی را بر صدق دعوت 
پیامبرشان منکر شدند (و تلک عاد جَحذوا| بایات رَبهم). 

دیگر این که: آنها از نظر عمل نیز «به عصیان و سرکشی در برا؛ بر پیامبران 
برخاستند» (و عَضوا رَسله). 

سومین گناهشان این بود که فرمان خدا را رها کرده «و از فرمان هر جبار 
عنیدی پیروی می‌کردند» (5 ابعوا مر کل جَبّار گنید). 

که کناهی از این کناهان البرک اسان محالنت تسامیوازنن کرد تیاده 
بهفرمان جباران :غتیو: 

«جبار» به کسی می‌گویند که از روی خشم و غضب می‌زند و می‌کشد و 
نابود می‌کند, و پیرو فرمان عقل نیست و «عغنیدٍ» کسی است که با حق و 
حقیقت؛, برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 256 

فوق العاده مخالف است و هیچ گاه زیر بار حق نمی‌رود. 

این دو صفت. صفت بارز طاغوتها و مستکبران هر عصر و زمان است, که 
هرگز گوششان بدهکار حرف حق نیست., و با هر کس مخالف شدند با 
قساوت و بی‌رحمی, شکنجه می‌کنند و می‌کوبند و از میان می‌برند. 
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(آیه 60)- در اين آیه که داستان هود و قوم عاد در آن پایان می‌گیرد, نتیجه 
اعمال زشت و نادرست آنها را چنین بیان می‌کند: «آنها به خاطر اعمالشان 
در اين دنیا مورد لعن و نفرین وافع شدند, و بعد از مرگشان جز نام بد و 
تاریخ ننگین از آنها باقی نماند» (و اثبعوا فی هذو الذئیا لعنَةّ). 

و در روز رستاخیز گفته می‌شود: : «بدانید که قوم عاد پروردگارشان را انکار 
کردند» (و یوم القيامة آلا ان عاداً کفروا ر رَبهْمْ) 

«دور باد عاد, قوم هود از رحمت پروردگار» پر ۳ لعاد ٍ قَوّم هود). 

با اين که کلمه «عاد» برای معرفی اين گروه كافي آشست در آیه فوق بعد 
از ذکر عاد, قوم هود نیز ذکر شده است که هم تأکید را می‌رساند و هم 
اشاره به این است که این گروه همان کسانی هستند که پیامبر دلسوزشان 
هود را ان همه ناراحت و متهم ساختند, و به همین جهت از رحمت خداوند 
دورند. 
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(آیه 61)- آغاز سر ‌گذشت قوم تمود: سر‌گذشت قوم عاد با تمام درسهای 

عبرت انگيزش بطور فشرده پایان یافت و اکنون نوبت قوم ثمود است. 

همان جمعیتی که طبق نقل تواریخ در سرزمین «وادی القری» در میان 

مدینه و شام زندگی داشتند. 

باز در اینجا می‌بینیم که قرآن مجید هنگامی که سخن از پیامبر آنها «صالح» 

می‌گوید به عنوان «برادر» از او , یاد می‌کند برادری دلسوز و مهربان که جز 

خیرخواهی هدف دیگری ندارد آیه شریفه می‌فرماید: «ما به سوی قوم 

مود برادرشان صالح را فرستادیم» (و ٍلی تَمُود أَاهْمٌ صالحا). 

«گفت: ای قوم من! خدا را پرستش کنید که هیچ معبودی برای شما جز او 

نیست» (قالّ یا قَوّم اعْبُدوا ال ما لک من الو یر 

سپس برای تحریم حسن حق شناسی آنهاً به گوشه‌ای از نعمتهای مهم 

برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. 5 3 

پروردگار که سراسر وجودشان را فرا| گرفته اشاره کرده. می‌گوید: «او 

کسی است که شما را از زمین آفرید» (هو آْشَأکُمْ من الأرضِ). 

پس از اشاره به نعمت آفرینش, نعمتهای دیگری را که در زمین قرار داده 
ند این اسنانهای هر کتتن ادا وری هی کند آو کسی است کت مرا .و 

آیادی زمین را نه شما سیرد و قدرت. و وشائل ان را در اختیارتان قزار 

داد» (و اسب شتعمر کم قیوا 

قابل توجه این که قرآن نمی‌گوید خداوند زمین را آباد کرد و در اختیار شما 

ی و ی اس به شما تفویض کرد, اشاره 
نف این که وسانل: از هر نظر مادم است» آها شفا باید با کار و وشن 

زمین را آباد سازید و منابع آن را به دست آورید و بدون کار و کوشش 

سهمی ندارید. 

«اکنون که چنین است, از گناهان خود توبه کنید و به سوی خدا با زگردید که 

پروردگار من به بندگان خود نزدیک است و درخواست آنها را اجابت 

می‌کند» (فقاسْتَعُفرُوة تم وبوا یه ان ربی قَرِیبٍ مُجیبٌ). 


شوه هو( ات 02 مسص ۰ 357 


(آیه 62)- اکنون ببینیم مخالفان صالح در مقابل منطق زنده و حق طلبانه او 
چه پاسخی دادند؟ 

انها برای نفوذ در صالح و يا لااقل خنثی کردن نفوذ سخنانش در توده مردم 
از یک عامل روانی استفاده کردند, و به تعبیر عامیانه خواستند هندوانه زیر 
بغلش بگذارند, و «گفتند: ای صالح! تو پیش از این مایه امید ما بودی» 
(قالوا یا صالخ کلت فینا مها قل هدا) 

در مشکلات به تو پناه می‌بردیم و از تو مشورت می‌کردیم. و به عقل و 
هوش و درایت تو ایمان داشتیم. و در خیرخواهی و دلسوزی تو هرگز تردید 
به خورٍ راه نمی‌دادیم. 

افا-ماسفانه ادها وا بر جای داوقر با مخاافت با این بت ترستی. ج 
خدایان ما که راه و رسم نیاکان ما است و از افتخارات ت قوم ما محسوب 
می‌ شود نشان دادی که نه احترامی برای بر کان قائلی؛ نه به عقل و هوش 
ما ایمان داری, و به مدافع سنتهای ما هستی. برگزیده تفسیر نمونه, ۳4 
ص: 358 

«راستی _تو می‌خواهی ما را از پرستش آنچه پدران ما می‌پر ستيدند نهی 
کنی»؟ ( تنهانا آن تعبد ما یَعبذ آبانا). 

«حقیفت این است 9 نسبت به آیینی که تو به آن دعوت می‌کنی (یعنی 
ايین یکتاپرستی) در شک و تردیدیم, و نسبت به آن بدبین نیز هستیم» (و 
نا لهی شک متا تةغونا اه غریب). 
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رابت دما اما این سامتر نزری آلفی بدمن. از که اه ضدایت نها مانونن 
گردد, و يا این که سخنان پر تزویرشان در روح بزرگ او کمترین آثری 
بگذارد, با متانت خاص خودش چنین پاسخ «گفت: ای قوم من! ببینید اگر 
من دلیل اشکاری از پروردگارم داشته باشم, و رحمتی از جانب خود به من 
داده باشد» آیا می‌توانم_رسالت الهی را ابلاغ نکنم و با انحرافات و زشتیها 
نجنگم ؟! (قال یا قوّم ارام آن کنت علن هن زبی 5 اتاتف عته ‏ حقه). 

در این حال «اگر من تاطفقانی او کنم. چه کسی می‌تواند مرا در برابر وی 
یاری دهد»؟ (فمَن ینْضْرّنی من الله أِن ۶ عَصَیینَة). 

یس (است زره روش تاکان و این کون سختان) تمعن اطمنان یه 
زیانکار بودنتان چیزی بر من نمی‌افزاید»! (فما تزیدوتیی عَیر تخسیر). 
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(آیه 64)- بعد برای نشان دادن معجزه و نشانه‌ای بر حقاأنیت دعوتشر از 
طریق کارهایی که از قدرت انسان بیرون است و تنها به قدرت پروردگار 
متکی است وارد شد و به آنها گفت: «ای قوم من! این ِ بت 
شما,؛ ای و نشانه‌ای است » (5 پا قوّم هذه ناقة اللّه لکم ند 

جآن را 7( از مرانع و علفهای بیابان ۳۳ (قدّژوها 
کل فی آَرض اللّ). 

«و هرگز آزاری به آن نرسانید که اگر چنین کنید عذاب نزدیک الهی شما را 
فرا خواهد گرفت» (و لا تج تمسٌوها بشوء قیاحُدَکُمْ عَذابِ قریت). 


تور ۸ هو( 11 )یه 0ص : 356 


اشاره 


(آیه 65)- به هر حال با تمام تأکیدهایی که اين پیامبر بزرگ یعنی صالح در 
باره آن ناقه کرده بود آنها سر انجام تصمیم گرفتند, ناقه را از بین ببرند 
چرا که وجود برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 359 

آن با خارق عاداتی که داشت باعث بیدار شدن مردم و گرایش به صالح 
می‌شد, لذا گروهی از سرکشان قوم ثمود که نفوذ دعوت صالح را مزاحم 
منافع خویش می‌دیدند, و هرگز مایل به بیدار شدن مردم نبودند. چرا که با 
بیدار شدن خلق خدا| پایه‌های استعمار و استثمارشان فرو می‌ربخت. 
توطئه‌ای برای از ضبان بردن ناقه چیدند و گروهی برای این کار مأمور 
شدند و سر انجام یکی از آنها بر ناقه تاخت و با ضربه یا ضرباتی که بر آن 
وارد کرد «آن را از پای در آوردند» (قعقروها). 

در پایان آیه می‌خوانیم: صالح پس از سرکشی و عصیان قوم و از میان 
بسن نان به انا احطار کرد تفت مه رود تعام‌ور خانهها» حود او هر 
نعمتی می‌خواهید متلذذ و بهره‌مند شوید» و بدانید پس از این سه روز 
عذاب و مجازات الهی فرا خواهد رسید (ققال منوا فی دارم تلائة یام 

این را جدی بگیرید, دروغ ۱۳ و حقیقی است» 


(ذلک و و عذ ۷ عَْرٌ مَکذُوب). 


پیوند مکتبی- هت ضص 359 


اسلام رضایت باطنی بة یک آمر و.بیوتد مکتتبی با آن-را به متز له شیر کت در 
آن می‌داند, امير ضوستان علی علیه السلام می‌فرماید: «ناقه ثمود را یک 
نفر از پای درآ ورد اما خداوند همه آن قوم سرکش را مجازات کرد, چرا 
که شهج ان راضی بودند»؟. 

روایات متعدد دیگری به همین مضمون و یا مانند. آن از بناعتر تام صلی 
الله علیه و اله و ائمه اهل بیت علیهم السّلام نقل شده که اهمیت فوق 
العاده اسلام را به پیوند توف و برنامه‌های هماهنگ فکری, روشن 


می‌سازد. 
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(آیه 66)- سر انجام قوم نمود: در این ۳ چگونگی نزول عذاب را ؛ بر این 
قوم سرکش (قوم ثمود) بعد از پایان مدت سه روز تشریح می‌کند: «پس 
ق ای که وا ان مها این کی رارصا سا 
را که با لو ایمان آورده بودند در پرتو رحمت خویش رهایی بخشیدیم» 
(فلتّا جاء آمرّنا نا صالحا الذین منوا معه برَحْمَة متا). 

نه تنها ار جسمانی و مادی که «از رسوایی ۵ خوا ری هنن آ نت وین. که 
آن برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص: 300 

روز دامن این نوم سر کس را گرفت. تیق تجانشان تایه رو مق خر 
یِوَمیْذ). 

1 پروردگارت, قوی و قادر بر همه چیز و مسلط به هر کار است» 
(ٍنَ ریک هو الْقووٌ الْعٍَیر). هیچ چیز برای او محال نیست. و هیچ قدرتی 
توانایی مقابله با اراده او را تذارد این رحمت الهی است که ایجاب می کند: 
بی‌گناهان به آتش گنهکاران نسوزند. و مقمنان به خاطر افراد بی‌ایمان 
گرفتار نشوند. 


سورة هود(11):آية 67 .... ص : 360 


(آیه 7)- «ولی ظالمان را صیحه اتتضافف فرو گرفت, 9 آن چنان این 
صیحه سخت و سنگین و وحشتناک بود کم بر اثر آن همگی آنان در خانه‌های 
خود نف کمین افتاحند و مردنه* صاحة الذیت لها الصیخه فاخوا فی 
دیارهم جایمین). 


سورة هود(11):آية 68 .... ص : 360 


(آیه 8)- ان چنان مردند و نابود شدند و آثارشان بر باد رفقت که؛ « گویین 
هرگز در آن سرزمین ساکن نبودند» (کان لم یَعْتوا فیها). 

«بدانید قوم مود نسیت به پروردگار خود کفر ور ورزیدند و فرمانهای الهی را 
پشت سر انداختند» (آل۱ نَ تَمود 5 کفرّوا ر ۹ 

«دور باد قوم مود از لطف و رحمت ۱ و نفرین بر آنها» (آلا ‏ بدا 


لتَمَود). 


سورة هود(11):آية 69 .... ص : 360 


(آیه 69)- فرازی از زندگی بت شکن بزرگ! اکنون نوبت فرازی از 
زندگانی ابراهیم این قهرمان بت شکن است. البته در اینجا تنها یک قسمت 
از زندگانی او که مربوط به داستان قوم لوط و مجازات این گروه آلوده 
عصیانگر است, اشاره شده, نخست فت کون ای ما زد ابراهیم 
آمدند در حالی که حامل بشارتی بودند» (و لَقَد جاعث سنا ابراهیم 
بالُشری). 

این فرستادگان الهی همان فرشتگانی بودند که حافتن درهم کوبیدن 
ِِ: قوم لوط بودند. ولی قبلا برای دادن پیامی به ابراهیم (ع) نزد او 
مدند. 

در این که بشارتی که آنها حامل آن بودند چه بوده است, دو احتمال وجود 
دارد که جمع میان ان دو نیز بی‌مانع است: نخست بشارت به تولد 
اسماعیل و اسحاق است که بشارت تقو کی برای او محسوب می‌شد. 

دیگر اين که ابراهیم از فساد قوم لوط و عصیانگری آنها سخت ناراحت 
9 تز کریوه تفسیر نمونه؛ 4 ص. : 3061 

۱ 

به هر حال: «هنگامی که رسولان بر او وارد شدند سلام کردند» (قالوا 
سلاما). 

«او هم در پاسخ به آنها سلام گفت» (قالّ سَلامْ). 

«و عبر کشت که کوماله بریانی: رای اها مرها لبق ان باه 
بعجّل کنیذ). 

از این جمله استفاده: می‌شود که یکی از آذاپ مهفانداری آن انعت که‌غذا 
را هر چه زودتر برای او آماده کنند, چرا که میهمان وقتی از راه می ر لنند 
مخصوصا اگر مسافر باشد غالبا خسته و گرسنه است. هم نیاز به غذا دارد, 
و هم نیاز به استراحت. باید زودتر غذای او را آماده کنند تا بتواند استراحت 
کند. 


سورة هود(11):آية 70 .... ص : 361 


(آیه 70)- در این هنگام واقعه عجیبی اتفاق افتاد و آن این که ابراهیم 
مشاهده کرد که میهمانان ی وارد دست به سوی غذا دراز نمی‌کنند, اما 
«هنکامی که دید دست آنها به آن نمی‌زشسد (و از آن . نمی‌خورند کار) آنها را 
غیر عادی شورد و در دل احساس ترس نمود» (قلقا ای اَیْديهْم لا تصل 
یه رهم و أَوِجَسّ مِلْهْمْ جِیقة). 

آین موضوع از یک رسم و عادت دیرینه سر چشمه می‌گرفت. زیرا اگر 
کسی واقعا قصد سوئی نسبت به دیگری داشته باشد سعی می‌کند نان و 
نمک او را نخورد. روی این جهت ابراهیم از کار این میهمانان. نسبت به آنها 
بدگمان شد و فکر کرد ممکن است قصد سوئی داشته باشند. 

رسولان که به این مشاه پی برده بودند, به زودی ابراهیم را از این فکر 
بیرون آوردند و «به او گفتند: نترس ما به سوی قوم لوط فرستاده 
شده‌ایم» بعنی فرشته‌آیم و مامور عذاب ویک قوم ستمگر و فرشته غذا 
نمی‌خورد (قالوا لا تحَف تحف تا آرسآنا الی قَوّم لوط). 


تور ۵ هوو( 1 1 دای 71 دص :381 


(آیه 1 7)- «در این هنگام همسر ابراهیم (ساره) که در آنجا ایستاده بود 
خندید» (و امَرأَئَه قایْمَهٌ قصَحکت). 

این خنده ممکن است به خاطر آن باشد که او نیز از فجایع قوم لوط 
برگزیده تفسیر نمونه, 2: ص: 362 

به شدت ناراحت و نگران بود و اطلاع از نزدیک شدن مجازات آنها مایه 
خوشحالی و سرور او گشت. . _ 

سپس اضافه می‌کند: «به دنبال آن به او بشارت دادیم که اسحاق از او 
متولد خواهد شد و پس از اسحاق, یعقوب» از اسحاق متولد می‌گردد. 
(قتشزناها باشحاق و من وراء شحاق یَفوت). 

در حقیقت هم به او بشارت فرزند دادند, و هم «نوه». یکی اسحاق و 
دیگری یعقوب که هر دو از پیامبران خدا بودند. 


شور هود(1 1 )داب 72 ,دص :۰ 382 


(آیه 72)- همسر ابراهیم «ساره» که با توجه به سن زیاد خود و همسرش 
سخت از دارا شدن فرزند مایوس و نومید بود. با لحن بسیار تعجب امیزی 
«فریاد کشید که ای وای بر من! آیا من فرزند می‌آورم در حالی که پیرزنم, 
و شوهرم نیز پیر است. این متشاله بسیار عجیبی است»۱؟ (قالگ پا وف 


۶ 


لد و آتا عَجُورٌ و هذا بَغلی سَیْخاً ان هدا لش ء عجیث). 


نسوز 8 هود(1 1):اية 73 .ص : 362 


(آیه 3)- به هر حال رسولان پروردگار فورا او را از اين تخب در آوزذنده: 
و سوابق نعمتهای فوق العاده الهی را بر این خانواده و نجات معجز 
آسایشان را از چنگال حوادث باذاوز شدند و به او « فد را از فرمان 
خداونر تعجب می‌کنی؟ ‏ م 
(قالو | عبر من مر اللهٍ). 

خی که «رحمت خدا و برکاتش بر شما اهل بیت بوده و هست» 
(رگعت الله 5 ۳ 7 أَقل الَببّت). 
۱ ۱0 را از چنگال نمرود ستمگر رهایی بخشید, و در دل 
آتش سالم نگاه داشت. ۲ ِ 
این رحمت و برکت الهی ننها ان روز و ان زمان نبود بلکه در این خاندان 
همچنان ادامه داشته و دارد, چه برکتی بالاتر از وجود پیامبر اسلام رای 
اللّه علیه و آله و امامان معصوم که در این خاندان آشکار شده‌اند. 
و در پایان ۳۳ برای تأکید پیتسستر فرشتگان کفزن: «او (خدایی است) که 
حمید و مجید است» رنه حمیدذٌ مجید). 
بز جیوه نید تمو‌تهر مر سر : 363 


سورة هود(11):آية 74 .... ص : 363 


اابه ۸ رصان که مخت آراهم از نما دا تفر و زر طرفی 
بشارت فرزند و جانشین برومندی به او دادند, فورا به به فکر قوم لوط ( که 
آن رسولان_ شاههد: نابودی آنها بودند) افتاد و شروع به مجادله و گفتگو در 
اين باره با آنها کرد» (قلمّا دم عَن ابُراهیم لو و جاعتة التشری جادلنا 
فی قَوّم لُوط). 

در اینجاً اين سوال پیش می‌آید که چرا ابراهیم در باره یک قوم آلوده 
گنهکار به گفتگو برخاسته و با رسولان پروردگار که مأموربت آنها به فرمان 
خذایسست به. معادله برد اخته است. در حالی که این کار ار فانک امین 
ان هم پیامبری به عظمت ابراهیم دور است. 


شور ۵ هوو( 1 1 )دای 7 دص ۰ 303 


(آیه 75)- لذا قرآن بلافاصله می‌گوید: «ابراهیم, بردبار. بسیار مهربان, و 
متوکل بر خدا و بازگشت کننده به سوی او بود» (اِنْ ابراهیم لحَليم اوَاه 
در واقع با این سه وصف؛, پاسخ سر بسته و کوتاهی به این سوال داده 
شده است که: مجادله او مجادله ممدوحی بوده است, و این به خاطر آن 
است که برای ابراهیم روشن نبود که فرمان عذاب بطور قطع از ناحیه 
خداوند صادر شده, و احتمال بیدار شدن در باره انها می‌رود. و به همین 
دلیل هنوز جایی برای شفاعت وجود دارد. 


سورة هود(11):آية 76 .... ص : 363 


(آیه 76)- در این آیه می‌فرماید: «رسولان به زودی به ابراهیم گفتند: ای 
ابراهیم! از اين پیشنهاد صرف نظر کن» و شفاعت را کنار بگذار که جای 
آن نیست (یا ریم آغرِض عن هذا). ۱ 

«چرا که فرمان حتمی پروردگارت فرا رسیده» اه قد جاء ام زیک). 

«و عذاب خداوند بدون گفتگو به سراغ آنها خواهد آمد» (و ام آتيهم 
عذاب غَیرٌ مَرْدود). 


سورة هود(11):آية 77 .... ص : 363 


(آیه 7)- زتد کی ننگین قوم لوط : در آیانت سوره اعراف؛ اشاره به 
گوشه‌ای از سرنوشت قوم لوط شده, و تفسیر آن. را در آنجا دبدیم» اما در 
اینجا به تناسب شرح داستانهای پیامبران و اقوام آنهاء و به تناسب پیوندی 
که ات گذشته با سر‌گذشت لوط و قومش داشت پرده از روی قسمت 
دیگری از زندگاتی این قوم منحرف و گمراه بر می‌دارد, تا هدف اضلت ر 
که نجات و سعادت کل جامعه انسانی برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص 
204 

است از زاویه دیگری تعقیب کند. 

نخست می‌گوید: و تحاصی که رسولان ما به سراغ لوط آخدوتد او بسیار 
از امن آنها تراجت ند ق کدن و روخن پراکنده گشت و غم و اندوه تمام 
وجودش را فراگرفت» (و لا جاعث رُسلنا لوطاً سیء یهمٌ و ضاق هم 
دو 

در "۳ و تفاسیر اسلامی آمده است که لوط در آن هنگام در مزرعه 
خود کار می‌کرد ناگهان, عده‌ای از جوانان زیبا را دید که به سراغ آه هی ایند 
و مایلند میهمان او باشند. علاقه او به پذیرایی از میهمان از یک سو, و 
توجه به این واقعیت که حضور این جوانان زیبا, در شهری که غرق آلودگی 
اخرات‌ سین اس خصعت انا رشر و از آرمربنی ات | درا 
سخت در فشار قرار داد. ۱ 

این مسائل به صورت افکاری جانفرسا از مغفز او عبور کرد, و اهسته با خود 
«گفت: امروز روز سخت و وحشتناکی است» (و قال هذا یَوَمْ عصیبٌ). 

در پاره‌ای از روایات امده که لوط انقدر میهمانهای خود را معطل کرد تا 
شب فرا رسید شاید دور از چشم آن قوم شرور و الوده بتواند با حفظ 
یت و آیزواز نان پذیرایی کند. 

ولی چه می‌توان کرد. وقتی که انسان دشمنش 2 درون 99 بااشد! 
همسر لوط که زن بی‌ایمانی 39 و به اين قوم گنهکار کمک می‌کرد. از 
ورود اين میهمانان جوان و زیبا آگاه شد بر فراز بام رفت. نخست از طریق 
کف زدن, و سپس با روشن کردن آتش و برخاستن دود, گروهی از این 
قوم منحرف را آگاه کرد که طعمه چربی به دام افتاده! 


سورة هود(11):آية 78 .... ص : 364 


(آیه 78)- در اینجا قرآن می‌گوید: «قوم با سرعت و حرص و ولع برای 
رسیدن به مقصد خود به سوی لوط آمدند» (و جاعهٌ قَوَمَةُ بهَرَعْونِ اِلَیه). 
همان قوم و گروهی که صفحات زندگانیشان سیاه و ود به ِِ بود «و 
قبلا اعمال زشت و بدی انجام می‌دادند» (و من قبل یعملون 
السَیئات). 

لوط در اين هنگام حق داشت بر خود بلرزد و از شدت ناراحتی فریاد بکشد 
و به آنها «گفت: ای قوم من! اينها دختران منند (و من حتی حاضرم دختران 
خودم برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 365 

را به عقد شما درآورم اینها) برای شما پاکیزه‌ترند» (قال يا قوّم هو لاء 
بنانی هُّ أَطهرٌ لکْمٌ). 

تباید و از دا فر سید آبروی مرا نبرید» و با قصد سوء در مورد میهمانانم 
مرا رسوا مسازید» (قَالَفُوا ال و لائُحْرُونِ فی صَیْفی). 

ای وای «مگر در میان شما یک انسان رشید و عاقل و شایسته وجود 
ندارد» که شما را از این اعمال ننگین و بی‌شرمانه باز دارد 0 لمیر 
رَجْل رشیذ). ۳ 

این سخن «لوط» این حقیقت را بازگو می‌کند که حتی وجود یک مرد رشید 
در میان یک قوم و قبیله برای جلوگیری از اعمال ننگینشان کافی است 
یعنی, اکر یک انسان عاقل و صاحب رشد فکری در میان شما بود هرگز به 
سوی خانه من به قصد تجاوز به میهمانانم نمی‌امدید. 


سورة هود(11):آية 79 .... ص : 365 


(ایه 79)- ولی این قوم تبهکار در برابر اين همه بزرگواری لوط پیامبر 
بی‌شرمانه پاسخ, «گفتند: تو خود به خوبی می‌دانی که ما را در دختران تو 
حقی نیست» (قالُوا لقَدٌ عَلِمّت ما آنا فی بنانک من حو). 

و تو مسلما 0 ما چه چیز می‌خواهیم»! (و انک لتعلَم ما تریذ). 


سورة هود(11):آية 80 .... ص : 365 


(آیه 80)- در اینجا بود که پیامبر بزرگوار چنان خود را در محاصره حادثه دید 
و ناراحت شد که فریاد زده «گفت: (افسوس!) ای کاش در برابر شما 
قدرتی در خود داشتم» تا از ميهمانهایم دفاع کنم و شما خیره 9 را در 
هم بکوبم (قال لو أنْ لی کم فُوَّ). 

«یا تکیه گاه و پشتیبان محکمی (از قوم و عشیره و پیروان و هم پیمانهای 
قوی و نیرومند) در اختیار من بود» تا با کمک آنها بر شما منحرفان چیره 
شوم (او اوی الی رژکن شدید). 


سورة هود(11):آية 81 .... ص : 365 


(ایه 1)- پایان ند کین این کزوه ستمکار: سر انجام هنگامی که که رسولان 
پروردگار نگرانی شدید لوط را مشاهده کردند که در چه عذاب و شکنجه 
روحی گرفتار است, پرده از روی اسرار کار خود برداشتند و به او «گفتند: 
ات حا ِ شوو کار تام کر ان صات یدای که سا هر کر 
دسترسی به رز برگزیده تفسیر : نمونه, ج 2 3 
نخواهند ۳ ۳ با لوط اّا سل ِ آن بَصلوا البک). 
اين آگاهی لوط از وضع میهمآنان و مأموریتشان همچون آب سردی بود که 
بر قلب سوخته این پیامبر بزرگ ریخته شد و فهمید دوران اندوه و غم در 
سانش و مان صات ات رال ی فوم سس سای 
یر رنه ات ۱ میهمانان بلافاضاه این دس مر رس لمع وید که 
«تو همین امشب در دٍل تاریکی خانواده‌ات, را با خود بردار و از این 
سرزمین بیرون شو» (قَأسَرِ هلک بقطع من اللبْلٍ). 
بر 
تفت منکم آحه 
17 
گناهکار می‌ رسد گرفتار خواهد شد همسر معصیت کار توست»؟ رل امرأتک 
ا 2 ییا ها اضاتم 
سر انجام آخرین سخن را به لوط گفتند که: «لحظه نزول عذاب و میعاد 
آنها صبح است» و با نخستین شعاع صبحگاهی زندگی این قوم غروب 
خواهد کرد (انّ مَوَعدَهُمْ الصْیْخْ) 
اکنون برخيیزید و هر چه زودتر شهر را ترک گویید «مگر صبح نزدیک 
نیست » ( لیس الصَیْحٌ ب 3 بقریب). 
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(آیه 82)- سر انجام لحظه عذاب فرا رسید و به انتظار لوط پیامبر پایان 

داد, همان گونه که قرآن ی کون «هنگامی که فرمان ما فرا رسید آن 

سرزمین را زیر و رو کردیم, و بارانی از سنگ, .از گلهاي متحجر متراکم 2 

روی هم. بر سر آنها فرو ریختیم» (لَمّا جاء ا مَرّنا جقلنا عالیها سافلها و 

انط نا علنها خحازه من .سیل منضود). 

اینها که همه چیز را وارونه کرده بودند! باید شهرشان هم واژگونه شود! نه 

فقط زیر و رو شود که بارانی از سنگ, آخرین آثار حیات را در آنجا در هم 
د. 

بنابراین هر گروه منحرف و ملت ستم پیشه‌ای چنین سرنوشتی در انتظار 

اوست گاهی زیر باران سنگریزه‌ها و گاهی زیر ضربات بمبهای ای را و 

زمانی زیر برگزیده تفسیر نمونه» ۸2 ص: 37 

فشارهای اختلافات کشنده اجتماعی, و بالاخره هر کدام به شکلی و به 

صورنی. 
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(آیه 83)- ولی اين سنگها, سنگهای معمولی نبودند بلکه «سنگهایی بودند 
نشاندار, نزد پز ورد کار تو>»> (مَسَوَمة عند رد 

اما تصور نکنید که این سنگها مخصوص قوم لوط بودند «آنها از هیچ یم هیچ قوم و 
جمعیت و گروه ستمکار و ظالمی دور نیستند» ( ما هت من الظالمین 
این قوم منحرف هم بر خویش ستم کردند و هم بر جامعه‌شان. هم 
سرنوشت ملتشان را به بازی گرفتند و هم ایمان و اخلاق انسانی را. 
تحریم همجنس گرایی- همجنس گرایی چه در مردان باشد و چه در زنان 
در اسلام از گناهان بسیار بزرگ است و هر دو دارای حد شرعی است. 
روایاتی که در مذمت همجنس کزایت از پیشوایان اسلام نقل شده آنقدر 
زیاد و تکان دهنده است که با مطالعه آن هر کس احساس می‌کند که 
زشتی این کناه به اندازه‌ای است که کهتر کناهی در بابه آن قراز دارد. 
از خمله در جویتی. از افام صاوی علبة اللام می‌خوامم. که ساهعر ضلی 
الله هو اله فرمود هر کمن با توحیانن. آمیزنس خسی کند رو فراست 
تاباک ار خر موه اجان که هام اما خبان امش بای خواهه 
9 ۱۱۷۳۱ ۱ ۲۱( ۱ ۹ اه ۱ 1۳7 
را برای او آماده ساخته است و چه بد جایگاهی است » ۰ سپس فرمود: 
«هر حاه تسس مد کر با مذکر آمنزش کند .عرش خدآوند. به لرزه در می‌آید»: 
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(آیه 4)- مدین سرزمین شعیب: با پایان یافتن داستان عبرت انگیز قوم 
لوط نوبت به قوم «شعیب» و مردم «مدین» می‌رسد همان جمعیتی که 
راه توحید را رها کردند و در سنگلاخ شرک و بت پرستی سرگردان شدند, 
نه تنها بت که درهم و دینار و مال و ثروت خویش را می‌پرستيدند, و به 
خاطر ان کسب و تجار با رونق خویش را الوده به تقلب و کم فروشی و 
خلافکاریهای دیگر می‌کردند 

در آغاز می‌گوید: "5 به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم» (5 الی 
مَذین أخاه هم شعیبا). برگزیده تفسیر نمونه؛ ج2, ص. : 3068 

کلمه و (برادرشان) ؛ به خاطر آن است که نهایت محبت پیامبران را 
به قوم خود بازگو کند. 

«مدین» در مشرق «خلیج عقبه» قرار ِِ و مردم آن از فرزندان 
اسماعیل بودند و با مصر و لبنان و فلسطین تجا رت داشته‌اند. 

اس را رد ام میا ۰ ییاسران 
اغاز دعوت بود نخست نها را به اساسی‌ترین پایه‌های مذهب یعنی 
«توحید» دعوت کرد و «گفت: ای قوم من! خداوند, یگانه را بپرستید که جز 
او معبودی برای شما نیست» (قال یا قوّم اعْبد وا ال ما کم مِن الو عَیْرْ). 
آنگاه به یکی از مفاسد اقتصادی که از روح شرک و بت پرستی سر چشمه 
قف کیرد و در آن زمان در میان اهل «مدین »> سخت رایج بود و 
گفت: «به هنگام خرید و فروش, پیمانه و وزن اشیاء را کم نکنید» (5 
تلقصّوا المکُیال 5 المیدان ۱ 
این پیامبر بزرگ پس از این دستور بلافاصله اشاره به دو علت برای آن 
می 

نخست می‌گوید: قبول این اندرز سبب می‌شود که درهای خیرات به روی 
شما گشوده شود پیشرفت امر تجارت؛ پایین آمد نب سطح قیمتها, او اختتن 
جامعه. خلاصه «من خیرخواه شما هستم» (|نی اراک بخیر). و مطمئنم که 
این اندرز نیز سر چشمه خیر و برکت برای جامعه شما خواهد بود. 

اين احتمال نیز در تفسیر این جمله وجود دارد که شعیب می‌گوید: «من 
شما را دارای نعمت فراوان و خیر کثیری می‌بینم» بنابراین دلیلی ندارد 
حقوق ۰ را ضایع کنید 

دیگر این که: «من از آن می‌ترسم که (اصرار بر شرک و کفران نعهت و 
کم فروشی) عذاب روز فراگیر,. همه شما را فرو گیرد» (و ای آخاف 
علیکم عذاب ب یوم مجیط). 
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(آیه 85)- این آیه مجددا روی نظام اقتصادی آنها تأکید می‌کند و اگر قبلا 
شعیب قوم خود را از کم فروشی نهی کرده بود در اینجا 0 
حقوق مردم کرده, می‌گوید: «و ای قوم من! پیمانه و وزن را با قسط و 
عدل وفا کنیدء (5 پا برگزیده تفسیر نمونه» ج 2 ص: : 309 

قوّم آوفوا المکیال 5 ارات بالقشط) 

9۰ آين اصل یعنی «اقامه قسط و عدل» و دادن حق‌ هر کس , به او با ید بر 
سراسر جامعه شما حکومت کند. 

سپس قدم از آن فراتر نهاده, هی کون و بر اشیاء (و اجناس) مردم عیب 
نگذارید, و از حق آنان نکاهید» (و لا تبْحَسُوا التّاسَ آشیاءه هم). 

در پایان 1 باز هم از این فراتر رفته, می‌گوید: «و در روی زمین به فساد 
نکوشید» (و لا تعتَوّا فی الرْض مُفسدین). 

دو رت فوق این واقعیت را به خوبی منعکس می‌کند که بعد از وتا 
اعتقاد به توحید. یک اقتصاد سالم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است., و نیز 
نشان می‌دهد که به هم ریختگی نظام اقتصادی سر چشمه فساد وسیع در 
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(آیه 86)- سر انجام به آنها گوشزد کرد که افزایش ثروت- ثروتی که از راه 
ظلم و ستم و استثمار دیگران به دست آید- سبب بی‌نیازی شما نخواهد 
بود, بلکه «سرمایه حلالی که برای شما باقی می‌ماند (هر چند کم اج 
باشد) اگر ایمان به خدا| و دستوراتش داشته باشید بهنر است » (بقیثك اللْه 
یز خر کم ان کم مُوْمنینَ). 

سیس گفت: وظیفه من همین ابلاغ و انذار و هشدار بود که گفتم «و من 
مسوو ل اعمال شما ی این راه نیستم * 
(و ما ۳1 یم بحفه 

نکته: بارها گفته ایده ات قرآن هر چند در مورد خاصی نازل شده باشد 
مفاهیم جامعی دارد که می‌تواند در اعصار و قرون بعد بر مصداقهای 
کلی‌تر و وسیع‌تر, تطبیق شود. ۲ 
لذا در آیه مورد بحث, گرچه مخاطب قوم شعیبند. و منظور از «بَقیّتْ الله» 
سود و سرمایه حلال و با پاداش الهی است. ولی هر موجود نافع که از 
طرف خداوند برای بشر باقی مانده و مایه خیر و سعادت او گردد, «بِقیّتُ 
اللْوٍ» محسوب می‌ شود. ۲ 

و از آنجا که مهدی موعود (عج) آخرین پیشوا و بزرگترین رهبر انقلابی پس 
از قیام پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله است یکی از روشنترین مصادیق 
«بفیة الله» می‌باشد و از همه به برگزیده تفسیر نمونه, ۳ ص. : 370 

این لقب شایسته‌تر است. بخصوص که تنها باقيیمانده بعد از پیامبران و 
امامان است و در روایات متعددی به آن اشاره شده است. 


نسوز 8 هو( 1 1):اية 87 »..ص : 370 


(ایه ۱7)فقطاق سی‌اساسن اجیجان» اکتون یم آین قوم لجوه بر جرایر 
ادا ساسا ی کی ای تا اد 

آنها کف نا زا انار فاکان وهانه اصالت فرهی عویش مب ند اشتنه ودازر 
کم فروشی و تقلب در معامله سود کلانی می برد ند در برابر شعیب چنین 
«گفتند: ای شعیب! آیا اين نمازت به تو دستور می‌دهد که مل آنچه را 
پدرانمان می‌برستیدند ترک گوییم»؟! (قالوا یا شعیْبْ ‏ صلائک تأْمرک أَن 
تراک ها در آبا وْنا) 

و پا (آزادی خود را در اموال خوبش از دست دهیم و( نتوانیم به 
دلخواه‌مان در اموالمان تصرف کنیم»؟ (أو آن تفعل فی اموالنا ما تشوا). 
قوم شعیب گرفتار این اشتباه بودند که هی کس نمی‌تواند کمترین 
محدودیتی برای تصرف در اموال نسبت به مالکین قائل شود در حالی که 
همیشه امور مالی باید بحجت ضوابط اد و حساب شده‌ای که پیامبران 
ات مر مر کرووانه #رای کر و گر : نه جامعه به تباهی خواهد 


ِ آدم پردبار, ِِ و فهمیده‌ای», از نو چنین سخنانی بعید است ! 
((تک لائت الحلیخ الرشید 

شاید آنها دک مش کر درد ۳ این حرکات و اذکار چه اثری می‌تواند داشته 
باشد. در حالی که اگر آنها درست. انديشه می‌کردند: این. واقفیت. را 
درمی‌یافتند که نماز حس مسوولیت و تقوا و پرهیزکاری و خداترسی و حق 
شناسی را در انسان زنده می‌کند, او را به یاد خدا و به یاد دادگاه عدل او 
می‌اندازد. 

و به همین دلیل او را از شرک و بت پرستی و تقلید کورکورانه نیاکان و از 
کم فروشی و انواع تقلب باز می‌دارد. 
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انا شصسی ور اس ها که ماش زا سس ماهس ال 
بر بی‌خردی گرفته بودند «گفت: ای قوم من! (ای گروهی که شما از منید 
و من هم از شما,؛ و انچه را برای خود دوست می‌دارم برای شما هم 
می‌خواهم) هرگاه من دلیل پر کریدم تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 371 

آشکاری از پروردگارم داشته باشم و رزق و موهبت خوبی بو من داده 
باشد» آیا می‌توانم بر خلاف فرمان او رفتار کنم؟ (قال يا قوّم أ ریم ان 
کلث علی يت من نی و رزقیی له رژفا حسنا). ‏ 

شما ژ از آن آن با می‌دارم, خودم ۳ شوم»! ما آربه ان امالتکم الی 
ما أهاكم عَلَة 

۱77 و تقلب و غش در معامله روا مدارید, اما 
خودم با انجام اين اعمال ثروتی 1 از ات 
کنم اما خود در برابر آنها سر تعظیم فرود آورم, نه هرگز چنین 

سر انجام به آنها می‌گوید: «من یک هدف و 0 
جامعه شماست تا آنجا که در قدرت دارم» (ان آریذ الا الاضلاح نا 


۱ هِ 1 ك ). 

اصلاخ ععیدن. اضلا اشلاوم. اس غنل و اضلام. معانظ ج خطامات 
اجتماعی. 0 
و پرای رسیدن به این هدف «تنها از خدا توفیق می‌طلبم» (و ما تَوفية فیقی | 
بالله 


و به همین دلیل برای انجام رسالت خود. و رسیدن به اين هدف پزر؟ < ن 
پر او تکیه می‌کنم و در همه چیز به او باز می‌گردم» (عَلیه توَکلث و و الیه 

نیت ] 

برای حل مشکلات. با تکیه بر پاری او تلاش می کنم,؛ و برای تحمل شد 

این راه, به او باز می‌گردم. 


3 
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(آیه 89)- سپس آنها را متوجه یک نکته اخلاقی می‌کند و آن اين که بسیار 
اه و یا تعصب و 
لجاجت نسبت به چیزی, تمام مصالح خویش را نادیده می‌گیرد, 1 
خود را به دست فراموشی می‌سپارد. به آنها می‌گوید: «و ای قوم من! 
مبادا دشمنی و عداوت با من شما را به گناه و عصیان و سرکشی وا دارد» 
(و يا قوّم لابجُرِمَکُم شقاقی). 

«مبادا همان بلاها و مصائب و رنجها و مجازاتهایی که به قوم نوح یا قوم 
هود پا قوم صالح رسید به شما هم برسد» (آن بتک مثل ما آصات قوم 
توح او قَوْم هود او قَوْمَ صالح). برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 372 

«و قوم لوط (با آن بلای عظیم یعنی زیر و رو شدن 9 
سنگباران شدن) از شما چندان دور نیستند» (و ما قفوم لوط منم بتعید ببعید 
| 
گناهان شما از ز کناهان آنان دست کمی دارد. 
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(آیه 90)- و سر انجام دو دستور که در واقع ننیجه تمام تبلیغات پیشین او 
است به این قوم گمراه می‌د هد. 

نخست این که: «از جدا ود آمرزش بطلبیده (و اهنوا نکم 

تا از گناه پاک شوید. و از ر شرک و بت پرستی و خیانت در معاملات بر کنار 
ردنت 

«و پس از پاکی از گناه به سوی او بازگردید» (ْمّ تُوبُوا لیْه). 

که او پاک است و باید پاک شد و به سوی او رفت. 

در واقع استغفار, توقف در مسیر گناه و شستشوی خویشتن است و توبه 
باز گشت به سوی اوست که وجودی است بی‌انتها. 

و بدانید گناه شما هر قدر عظیم و سنگین باشد, راه بازگشت به روی شما 
باز است «چرا که پروردگار من, هم رحیم است و هم دوستدار بندگان» 
(اِن بی ریم وَدُوذ). 
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(آیه 91)- تهدیدهای متقابل شعیب و قومش: شعیب این پیامبر بزرگ که به 

خاطر سخنان حساب شده و رسا و دلنشین به عنوان خطیب الانبیاء لقب 

گرفته, گفتارش را با صبر و حوصله و متانت و دلسوزی تمام ایراد کرد. اما 
ببینیم این قوم گمراه چگونه به او پاسخ گفتند. 

ایا و اه یار هل ری 

جواب دادند. ی که ی از حرفهای تو 

۱ 

ساسا سحتان تو سر و ته ندردا و محتو و متطق با ارزشی در آن تیست 

که ما بخواهیم پیرامون آن بیندیشیم ! ! دیگر این که: «ما تو را در میان خود 

ضعیف و ناتوان می بینیم * (5 7 لترای برگزیده تفسیر نمونه, ۰2 ص 

373 

فینا صَعیفا) 

.گمان مکن اگر ما حساب تو را نمی‌رسیم به خاطر ترس از قدرت توست, 

«اگر ملاحظه قوم و قبیله‌ات (و احترامی که برای آنها قائل هستیم) نبود 

(تو را به بدترین صورنی به قتل می‌رساندیم یعنی) تو را سنگباران 

می‌کردیم»! (و لو لا رَفٌطک لرَجَمَناک). 

سر انجام گفتند: «تو برای ما فردی نیرومند و شکست ناپذیر نیستی» (5 

ما ائت علینا بعزیز). 


سورة هود(11):آية 92 .... ص : 373 


(آیه 92)- شعیب بدون این که از سخنان زننده و توهینهای آنها از جاأ در 

برود, با همان منطق شیوا و بیان رسا به آنها چنین پاسخ «گفت: ای قوم 
من! آیاٍ اين چند نفر قوم و یلم من نزد شما از خداوند عزیزترد»؟(فال 

با قذم | زقطی‌ ار نکم من ۱ 

۱791 

به خاطر «خدا» سخنانم را نمی‌پذیرید؟ 

آیا شما برای خدا احترام قائلید؟ «با ین که اس سای ار تا سر 

انداخته‌اید»؟ (و احَدْْمُوهٌ وراءكمٌ طهّر) 

هدر بایان هی کوید* فکر نکنید خداوند اعمال شما را نمی‌بیند و سخنانتان 

را نمی‌شنود, یقیر یقین بدانید که: «پروردگار ِِِ به ِ« اعمالی که انجام 

می‌دهید, احاطه ِ (اِنّ 5 بما تون 


سورة هود(11):آية 93 .... ص : 373 


(آیه 3)- از آنجا که مشرکان قوم شعیب در آخر سخنان خود, او را بهدید 
ضمنی به سنگسار کردن نمودند. شعیب موضع خویش را در برابر تهدید 
آنها چنین مشخص 2 «ای قوم من ! (هر چه در قدرت دارید مضایقه 
ننماید و) هر کاری از دستتان ساخته است انجام دهید» (و یا قوّم اغقلوا 
قلی مَکاتتکم). 

«من نیز کار خودم را می‌کنم» (انّی عامل). 

«اما به زودی خواهید فهمید چه کسی گرفتار عذاب خوارکننده ۰ 
(من يا شما) و چه کسی دروغگوست» من یا شما؟ ( سَوف تعْلمُون 
تفه بر کتنوه سیر تعوه ع مر 274 

ور ی 

۰«و حال که چنین است. شما در انتظار بمانید, من هم در انتظار» (و 
ار تقَبُوا نی َعَکُمْ رقیبْ). شما در انتظار این باشید که بتوانید با قدرت و 
وت مان سر وت ی ۳ ر این هستم 
که مجازات دردناک الهی به زودی دامان شما جمعیت گمراه را تکیرخ وه از 
صفحه گیتی براندازد! 


شور هود(1 1 )ایک 94 دص 3747 


(آیه 94)- پایان عمر تبهکاران مدین: سر انجام مرحله نهایی فرا| ر سید 
چنانکه قرآن می‌گوید: «هنگامی که فرمان ما (داثر به مجازات این قوم 
ی مس ی ی ار 
ایمان آورده بودند به برکت رحمت خود از آن سرزمین نجات دادیم» (و لا 
جاء مرا تجیْنا شعیباً و الذین َمثوا مَعة برخمة متا) 

«سپس فریاد آسمانی و صیحه عظیم مرگ آفرین, ظالمان و ستمگران را 
فرو گرفت» (و احَدّتِ الذین ظلموا الصَیِحة). 

و به دنبال آن می‌فر ماید: «قوم شعیب بر بر اثر این صیحه آتیتصاتت در 
خانه‌های خود به رو افتادند و مردند» و اجساد بی‌جانشان به عنوان 
درتهای عترتی تا هدتی در آنجا نود (قََصَبَخُوا فی دیارهم جائمین). 


شور هود( 1 1 )ای که دص 374 


(آیه 95)- آنچنان طومار زنرگی آنها در هم پیچیده شد که «گویا هرگز 
ساکن آن سرزمین نبودند» (أْنْ له یَعْتوّا فیها). 

سر انجام و قوم عاد و مود بیان شد, 
می‌فرماید: «دور باد سرزمین مدین از لطف و پروردگار همان گونه 
که قوم مود دور شدند» (لا بدا لِمَدِینَ کما بعدّت تَموذ). 


سورة هود(11):آية 96 .... ص : 374 


(آیه 6)- قهرمان مبارزه با فرعون! بعد از پایان داستان شعیب و اصحاب 
مدین اشاره به گوشه‌ای از سر‌گذشت «موسی بن عمران» و مبارزاتش با 
فرعون می‌کند و این هفتمین داستان پیامبران در این سوره است. 

سر گذشت موسی (ع) از تمام تباهید آن.ذر فران نیکتتر اضده است, زیرا در 
بیش از سی سوره بیش از صد بار به ماجرای موسی و فرعون و بنی 
اسرائیل اشاره شده است. برگزیده تفسیر تجو 9۳ 2 ص . ۳ 

ویژگی سرگذشت موسی نسبت به پیامبران دیگر اين است که آنها بر ضد 
اقوام گمراه, قیام کردند. ولی موسی علاوه بر اين در برابر حکومت 
خودکامه‌ای همچون دستگاه جبار فرعون قیام نمود. 

ولی باید توجه داشت که در اين قسمت از سرگذشت موسی, تنها یک 
گوشه را می‌خوانیم گوشه‌ای که در عین کوچکی, پیام بزرگی برای همه 
انسانها دارد. 

نخست آیه ی وود «ما موسی را با هی دادر از او گزان یم 
و منطقی قوی و نیرومند فرستادیم» (و لقَدٌ أَرْسَلنا مُوسی باأیاینا و ْلّطانِ 
میین). 


سورة هود(11):آية 97 .... ص : 375 


(آیه 97)- موسی را با آن معجزات ت کوبنده و آن منطق نیرومند «به سوی 
فرعون و ملأً او فرستادیم» (الی فرْعَوّن و مَلایه). 

اما اطرافیان فرعون که با قیام موسی, منافع نامشروع خود را در خطر 
می‌دیدند, حاضر نشدند در برابر او و معجزات و منطقش تسلیم گردند 
«لذا از فرمان فرعون پیروی کردند» (فَاَبَعُوا أَمرّ فرَعَون). 

«اما فرمان فرعون هرگز ضامن سعادت آنها و مایه رشد و نجات نبود» (و 
ما امَرٌ فرَغَوّن پرشید). 


سورة هود(11):آية 98 .... ص : 375 


(آیه 98)- از آنجا که روز رستاخیز هر قوم و ملت و گروهی با رهبر خویش,: 
وارد وم می‌شوند و پیشوایان این جهان؛ پیشوایان ان جهانند «فرعون 
(نیز که رصبر گمراهان عصر خود بود) در پیشاپیش قومش وارد این صحنه 
می‌ شود » (یَفدم قومَةه مه مه یوم القیامة). 

اما به جای این که این پیشوا پیروان خود را در آن گرمای سوزان به سوی 


چشمه گوارایی از آت زلال ببرد «آنها را ؛ هآ دوزج وارد می‌سازد» 
(قأَوردهم الات). 

9 چه بدآبشخوری است (آتش) که بر آن وارد می‌شوند» ! (5 ینس لور 
المَوْرُود) 


همان چیزی که به جای تسکین عطش, تمام وجود انسان را می‌سوزاند و 
در عوض سیراب بٍ کردن بر تشنگیش می‌افزاید. 
بر گزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 276 


سورة هود(11):آية 99 .... ص : 376 


(آیه 99)- سپس می‌گوید: «آنها در این جهان به لعنت خدا محلق گشتند (و 
به مجازات و کیفرهای سخت او گرفتار شدند و در ضیان امواج خروشان 
غرق گردیدند) و در روز رستاخیز نیز از رحمت خدا دور خواهند بود» (و 
أَتبعوا فی هذه 1 5 یوم القبا م2ة). 

نام ننگین آنها هميشه در صفحات تاریخ به عنوان یک قوم گمراه و جبار ثبت 
می‌گردد, بنابراین هم در این دنیا خسارت کردند و هم در جهان دیگر. 

«و چه بد عطایی است (لعن و دوری از رحجمت خدا) که نصیب آنان 
می‌ شود » (بمّسَ الرَفذ الْمَرَفَود). 


شور ۵ هود(1 1 )داي 100 برض : 376 


(آیه 0 )- در آیات این سوره سر‌گذشت هفت قوم از اقوام پیشین و 
گوشه‌ای از تاریخ پیامبرانشان بیان شد. 

در اینجا به تمام ان داستانها اشاره کرده. به صورت یک جمع بندی 
می‌فرماید: «اين ماجراها گوشه‌ای از اخبار شهرها و ابادیهاست که ما 
داستانش را برای تو بازگو می‌کنیم» (ذلک من آثباء الفری تَفصَه عَلیک). 
همان شهرها و ابادیهایی که «قسمتی از ان هنوز برپاست. و قسمتی 
همچون کشتزار درو شده بکلی ویران گشته است» (منها قایْمْ و حصیذ). 


سور 6 هود( 1 1 )ای 101 بیرض : 376 


(آیه 1- «اما ما به آنها ستم نکردیم بلکه آنها دب به خویشتن ستم 
زوا حاشتنه(وها طافا هق 8 لین طلموا فشک 

آنها 0 0 پناه بردند ۳ مجازات 
الهی فرا رسید, معبودانی را که غیر از خدا می‌خواندند آنها را یاری 
9« ات یر الم مر اش یَدْعْونَ من دون الله من شیء لمّا جاء 
و . ( 

آری! این خدایان قلابی «جز بر هلاکت آنها نیفزودند» (و ما راومه عَیْرَ 


۳ 
2 


سورة هود(11):آية 102 .... ص : 376 


(آیه 2)- آری «اين چنین بود مجازات پروردگار تو نسبت به شهرها و 
آیادیهایی که ستم مي‌کردند هنگامی که آنها را تسلیم هلاکت کرد» (وٍ کذلک 
أجذ ریک ]ذا أکد |۳۴ هی ظالمَه). برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص 
277 

«مسلما مج پروردگار 1 و شدید ات (ِن ده ی شدیذ). 
۱ و ۳۱ ۷ 0۳ 207 
فراتر نهند و به رهبری و راهنمایی و اندرزهای پیامبران خدا اعتنا ننمایند 
خداوند آنها را سر انجام سخت می‌گیرد و در پنجه عذاب می‌فشارد. 


نشور ۵ هو( 1 1 )اي 103 برض 377 


رن ده آز نصا که ای یک امن کلی.ه نمی است: باه اد 
می‌فرماید: «در این (سرگذشتهای عبرت انگیز و حوادث شوم و دردناکی 
که بر گذشتگان گذشت) علامت و نشانه‌ای است (برای یافتن راه حق) 
برای کسانی که از عذاب آخرت می‌ترسند» (ِنّ فی ذلک لا لِمَنْ خاف 
عذات الاجزن). 

چرا که دنیً در برابر سرای دیگر همه چیزش کوچک و ناچیز است حتی 
مجازاتها و عذابهایش و جهان دیگر از هر نظر وسیعتر می‌باشد, و آنها که 
ایمان به رستاخیز دارند با دیدن هر یک از این نمونه‌ها در دنیا تکان 


می‌خورند. 

در پایان ان اشاره به دو وصف از اوصاف روز قیامت کرده, می‌گوید: «آن 
روزی است که همه مردم برای 1 جمع می‌شوند» (ذلک یوم مَجموع له 
الناس). 


و آن روزی است ِِ تور همگان 9 (و ذلک یو و مسْهو3) 


شور هود(1 1)دایه 104 برض 377 


(آیه 104)- و از آنجا که ممکن است بعضی بگویند سخن از آن زو تیه 
است و معلوم نیست کی فرا می‌رسد. لذا قرآن بلافاصله ِ «و صا 
آن (مجازات) را جز تا زمان محدودی, تخیر نمی‌اندازیم» (5 ما توح 1 
لاجل معذدود). 

آن هم برای مصلحتی که روشن است تا مردم جهان میدانهای آزمایش و 
پرورش را ببینند. و آخرین برنامه انبیاء پیاده شود. 


سور 6 هود(1 1 )۰ايت 105 بب. ض.: 377 


(آیه 105)- سعادت و شقاوت! اس آیات گدشنه اشاره‌ای به مات قيیامت 
و اجتماع همه مردم در آن دادگاه بزرگ شده بود. در اینجا گوشه‌ای از 
سرنوشت مردم را در ان روز بیان کرده, نخست می‌گوید: «هنگامی که آن 
روز فرا رسد هی کس | جن به اراده پروردگار سخن نمی‌گوید» یوم یت / 
تکلم زر تفس الا باذنه). برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص. : 379 

مردم در ۹ روز مراحل مختلفی را می‌پیمایند که هر مرحله ویژگیهایی 
دارد, در پاره‌ای از مراحل هیچ گونه پرسش و سوالی از آنها نمی‌شود و 
حتی مهر بر دهانشان می‌نهند, فقط اعضای پیکرشان که آثار اعمال را ۳ 
خود حفظ کرده‌اند با زبان بی‌زبانی سخن می‌گویند. اما در مراحل دیگر 
قفل از زبانشان برداشته می‌ شود و به اذن خداوند به سخن فیت | نو و به 
گناهان خود اعتراف می‌کنند و خطاکاران یکدیگر را ملامت می‌نمایند بلکه 
سعی دارند گناه خویش را بر گردن دیکزق, تهند! به هر حال در بایان آبه 
اشاره به تقسیم همه مردم به دو گروه کرده, می‌گوید: 

«گروهی در آنجا شقی و گروهی سعیدند, گروهی خوشبخت و گروه دیگری 
بدبختند» (قمنهْم شقوا سَعیذ). 

این شقاوت و آن سعادت چیزی جز ننلیجه اعمال و کردار و گفتار و نیات 
وا کشت 


شور هو( 1 1 )دای 106 بوض + 378 


ان تسس الا شفا ان و سفاشتهان اور عارای شوه 
و گویایی چنین شرح می‌دهد: «اما آنها که شقاوتمند شدند در آتپش دوزخ 
«زفیر» و «شهیق» دارند و ناله و نعره و فریاد سر می‌دهند» (فامّا الذین 
شقوا قفی الثار لَهْمْ فیها رفیژ و شهیق). 

فا را و ان کار رای اه و 
ای ی ام 


سور 6 هود( 1 1 )اي 107 برض + 378 


(آیه 107)- و اضافه می‌کند: «آنها جادوانه در آتش خواهند ماند تا زمانی 
که آسمانها و زمین برپاست» (خالديچ فیها ما داهتِ التشماوات 8 الازض). 
«مگر آنچه پروردگارت اراده کند» (الا ما شاء رنگ). ار 
«چرا که خداوند هر کاری را اراده کند انجام می‌دهد» (اِنّ ریک قَعَال لما 
یُرِید). 


سورة هود(11):آية 108 .... ص : 378 


اشاره 


(آیه 8- «و اما آنها که سعادتمند شدند در بهشت جاودانه خواهند ماند, 
تا آسمانها و زمین برپاست» ( ما الذین سعدوا ففی الحَتَة خالدین فیها ما 
دامقت السماواث 5 الاز ض). برگزیده تفعسیر نموبه, 2 ص . : 3709 

«مگر آنچه پروردگار تو اراده کند» (ل ما شاء ریک). 

«این بخشش و عطیه‌ای است که هرگز از انا قطع نمی‌ شود » (عطاء عیر 


مَجْذُوذ). 


- سعادت که گم شده همه انسانهاست بطور خلاصه عبارتست از فراهم 
بودن اسباب تکامل برای یک فرد يا یک جامعه, و نقطه مقابل ان شقاوت و 
بدبختی است که عبارت از نامساعد بودن شرایط پیروزی و پیشرفت و 
ولی باید توجه داشت که پایه اصلی سعادت و شقاوت., اراده و خواست 
خود انسان است اوست که می‌تواند وسائل لازم را برای ساختن خویش و 
حتی جامعه‌اش فراهم سازد. و اوست که می‌تواند با عوامل بدبختی و 
شقاوت به مبارزه برخیزد و یا تسلیم ان شود. 

در منطق انبیاء سعادت و شقاوت چیزی نیست که در درون ذات انسان 
باشد, و حتی نارسائیهای محیط و خانوادگی و ورائت در برابر تصمیم و 
اراده خود انسان, قابل تغییر و دگرگونی است. مر این که ما اصل اراده و 
ازادی انسان را انکار کنیم و او را محکوم شرایط جبری بدانیم و سعادت و 
شقاوتش را ذاتی و يا مولود جبری محیط و مانند آن بدانیم که این نظر 
و ای ی و 

جالب اين که در روایاتی که از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و ائمه اهل بیت 
علیهم السلام نقل شده, انگشت روی مسائل مختلفی به عنوان اسباب 
سعادت يا اسباب شقاوت, گذارده شده که مطالعه آنها انسان را به طرز 
تفکر اسلامی در این سا له .هم آشنا می‌سازد و به جای انه کن برای 
رسیدن به سعادت و فرار از شقاوت به دنبال مسائل خرافی و پندارها و 
رفت. 

امام صادق علیه السّلام از جدش امپر مومنان علیه السّلام چنین نقل 
می‌کند: «حقیقت سعادت این است که آخرین مرحله زندگی انسان با عمل 
سعادتمندانه‌ای پایان برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 380 

پدیرد و حقیقت شقاوت این است که آخرین مرحله عمر با عمل 
شقاوتمندانه‌ای خاتمه یابد». 

و نیز پیامبر اسلام ۳ اللّه علیه و آله می‌فرماید: «چهار چیز از اسباب 
سعادت و چهار چیز از اسباب شقاوت است اما آن چهار چیز که از اسباب 
سعادت است: همسر صالح, خانه وسیع, همسایه شایسته و مرکب خوب 
است. 

و مرکب بد است». 


1 اسبابی را که برای سعادت و شقاوت در دو حدیث بالا ذکر شده با 
توجه بر عینیّت همه آنها و نقش موثرشان در زندگی بشر با اسباب و 
نشانه‌های خرافی که حتی در عصر ما.؛ عضصر انم و فضا گروه زیادی به آن 
پایبندند مقایسه کنیم به این واقعیت می‌رسیم که تعلیمات اسلام تا چه حد 
منطقی و حساب شده است. 
هنوز بسیارند کسانی که نعل اسب را سبب خوشبختی, روز سیزده را 
سبب بدبختی. پریدن از روی اتش را در بعضی از شبهای سال سبب 
خوشبختی, و اواز خواندن مرغ را سبب بدبختی. پاشیدن اب را پشت سر 
مسافر سبب خوشبختی و رد شدن زیر نردبان را سبب بدبختی, و حبنی 
ان کر میرم ی اه فساه مات ی سس و 
را نشانه بدبختی در انجام کار مورد نظر می‌دانند و امثال این 
رات کهدر لسن مرت دو بیان اقوام , عل ای فرا ان انست: 
حه شا اسانانی کسبن ان برفتار شوه اتت خر افات ار فهاست و 
زندگی بازمانده‌اند و گرفتار مصیبتهای فراوانی شده‌اند. 
اسلام بر تمام این پندارهای خرافی قلم سرخ کشیده و سعادت و شقاوت 
انسان را در فعالیتهای مثبت و منفی و نقاط قوت و ضعف اخلاقی و 
برنامه‌های عملی و طرز تفکر و عقیده هر کس می‌داند. 


سورة هود(11):آية 109 .... ص : 380 


(آیه 109)- یکی از نتائج مهمی که از شرح داستانهای اقوام پیشین گرفته 
می‌ شود همین است که پیامبر و به دنبال او مقمنان راستین از انبوه 
دشمنان نهراسند برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 381 

و دز .شکست: قفوم بت: پبرست و تتمگری که با آن. رو برع هستند شیک و 
تردیدی به خود راه ندهند و به امدادهای الهی مطمئن باشند. 

لذا به پیامبر خود. می‌فرماید: «شک و تردیدی در مورد چیزی که اینها 
پرستش می‌کنند به خود راه مده که اینها (هم از همان راهی می‌روند که 
روف ان یس ن راد وا پزسشی. آمی کند. مج چم را *وه ده با 
داشت (قلا تک قی ره ها هه هولاع ما و ن الا کما یعَبُد ایا هم هط 
قبل). 

و لذا بلا فاصله می‌گوید: «ما حتما نصیب و سهم آنها را بدون کم و کاست 
(از مجازات و عذاب) خواهیم داد» و چنانچه به راه حق باز گردند, نصیب 
آنها از پاداش ما محفوظ است (و ایا لَمَعَفوهم تَصيبعَم غَيْرّ مَْفوص). 

در حقیقت این آیه, اک ات سر اه ار 
اقوام پیشین خواندیم, اسطوره و افسانه نبود,. و نیز اختصاصی به 
گذشتگان نداشت. سنتی است ابدی و جاودانی و ِِ باره تمام انسانهای 
دیروز و امروز و فردا. گرچه به صورتهای مختلفی انجام می‌گیرد. 


و۵ هو و )ای تا ور 301 


(آیه 110)- باز برای تسلّی خاطر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله اضافه 
می‌کند: اگر قوم تو در باره کتاب آسمانیت یعنی قرآن اختلاف و بهانه 
جویی می‌کنند. ناراحت نباش زیرا «ما به موسی کتاب اسمانی (تورات) 
دادیم سپس در آن اختلاف شد» بعضی پذیرفتند و بعضی منکر شدند (5 
لقَو آئیْنا 2 موی العنات قفا حبلف. قیه از 

و کر هن‌نیتی در مجازات دشمنان تو تعجیل نمی کنیم, به خاطر این است 
ی الم ها ان ای ی 
«و اگر (اين مصلحت نبود و( برنامه‌ای که پروردگار تو از قبل در این زمینه 
مقرر فرموده ایجاب تاخیر نمی‌کرد, در میان آنها داوری لازم می‌شد و 
مجازات دامانشان را می‌گرفت» (و لو لا کلِمَهٌ سَبَقَب من زبک لقَضی 
«هر چند ها (ين حقیقت را هوز اور نکردند و همچنان) تسیت نسبت به ین د 
شک و تردیدند شکُی آمیخته با سوء ظن و بدبینی» (و | تچ آفی 0 
ات 
نق یذ تفسیر نمونه, 2 ص: 292 


222 
۱ 


تشوو ۵ هو و1 1 اوایق ‏ با مرک 392 


رای اور این یه سراف تا کید تشر اضافه ی کنف خو بر وزد کارت ظر 
یک از این دو گروه (مومنان و کافران) را به پاداش اعمالشان بطور کامل 
می‌رساند و اعمال آنها را بی کم و کاست به خودشان تحویل می‌د هد > (5 
ان کلا ما لته رک أغْمالهغ). 

ی برای خداوند ندارد «زیر| ِِِ 
چیز آگاه. ِ و( از هر کاری که انجام می‌د هند با خبر می‌باشد» (انه بما 1 
یِعمَلون حبیژ 

جالب ۰ ۱۳ ی( 
عبات تسم اما اشست, وان ماس و کسر در حضفت اخمال عور 
انسان است که تغییر شکل می‌یابد و به او می رز لسد. 


تور ق هودز 1 1 )ابة 112 یض : 382 


اشاره 


(آیه 112)- استقامت کن استقامت! پس از ذکر سرگذشت پیامبران و 

اقوام پیشین و رمز موفقیت و پیروزی انها و پس از دلداری و تقویت اراده 

پیامبر از این طریق در این آیه, مهمترین دستور را به پیغمبر اکرم صلّی 

اللخ علیه: و الغ می‌دهد و می‌گوید: 

«استقامت کن همان گونه که به تو دستور داده شده است» (فاستَقم مت نا 

امات ا. 

استقامت کن در راه تبلیغ و ارشاد, استقامت کن در طریق مبارزه و پیکار 

استقامت کن در انجام وظائف الهی و پیاده کردن تعلیمات قران. 

ولی این استقامت نه به خاطر خوشایند این و ان باشد و نه از روی تظاهر 

و ریاء و نه برای کسب عنوان قهرمانی و نه برای بدست آوردن_ مقام و 

ثروت و کسب موفقیت و قدرت., بلکه تنها , به خاطر فرمان خدا و آن گونه 

که به تو دستور داده شده است باید باشد. 

اما اين دستور تنها مربوط به تو نیست. هم تو باید استقامت کنی «و 

همچنین کسانی که با تو به سوی خدا آمده‌اند» باید استقامت کنند (و مَن 
ب مَعک). 

اشامت خالی از افراط و تفریط, و زیاده و نقصان «و طغیان نکنید» (و 

۷ تطْعَوْا). یعنی, استقامتی که در آن طغیان وجود نداشته ۰ 

«چرا که خداوند از اعمال شما آگاه است» (انَه بما تفهلون 

و هیچ حرکت و سکون و سخن و برنامه‌ای بر او مخفی و ۳ برگزیده 

تفسیر نمونه, 2 ص: 383 


نراقت شساا پر 289 


در حدیت معروفی از ابن عباس چبین می‌خوانیم : « هی آیه‌ای شدید و 
مشکلتر از این آبه بو بامیز ضلی الله. غلنه و اله نازل فد و لد هکامی. 
که اصحاب از آن حضرت پرسیدند چرا به این زودی موهای شما سفید 
شده و آثار پیری نمایان. گشته, , فرمود: مرا سوره هود و واقعه پیر کرد! و 

در روایت دیگری می‌خوانيم * هنکافی که ابه فوق نازل شد پيامبز فرمود: 

شمر وا, شمروا, فمارئی صاحکا: «دامن به کمر بزنید, دامن به کمر بزنید 
(که وقت کار و تلاش است) ق ان پس پیامبر هرگز خندان دیده نشد» ! 
دلیل آن هم روشن است, زیرا| چهار دستور مهم در این آیه وجود دارد که 
امروز هم مسوولیت مهم ما مسلمانان و مخصوصا رهبران اسلامی در این 
چهار جمله خلاصه می‌ شود استقامت, اخلاص,: رهبری مقمنان و عدم طفیان 
و تجاوز, و بدون به کار بستن این اصول, پیروزی بر دشمنانی که از هر سو 
از داخل و خارج ما را احاطه کرده‌اند و از تمام وسائل فرهنگی و سیاسی 
0 و اجتماعی و نظامی بر ضد ما بهره‌گیری فیف کتند امکان پذیر 


تور ق هودز 1 1 ):ابة 113 ی : 383 


اشاره 


برنامه‌های اجتماعی و سیاسی و نظامی و عقیدتی را بیان ض کنژه عموم 
شتا مر ات ای من وظیفه قوس و 
کشاتن که طلم وم کرخواند. یه کید (و لا رها الی الیین انا 
و اعتماد و اتکای کار شما بر اینها نباشد. 

«چرا که این آمز سیب می‌شود که :عذاب اتشن: دامان نها را بکیزد» 


(قتَمسَکم التاز). 5 
«و غیر از ۳1 ِ ولیْ و سرپرست و یاوری نخواهید داشت» (و ما لکمٌ 
من دون اللّه من اولیاء). 


با ایت-جال واضح است که هیچ کس شما را یاری نخواهد کرد «و یاری 
نمی‌ شوید» ( م2 لا تلضَرون). برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: : 394 


در چه اموری نباید به ظالمان تکیه کرد؟ ۰ ص‌ : 384 


بدیهی است_ که در درجه اول نباید در ظلمها و ستمگریهایشان شرکت 
جست و از آنها کمک گرفت, و در درجه بعد اتکاء بر آنها در انچه مایه 
ضعف و ناتوانی جامعه اسلامی و از دست دادن استقلال و خودکفایی و 
تبدیل شدن به یک عضو وابسته و ناتوان می‌گردد باید از میان برود که این 
داشت. 

ها ات کف ال سا ان امه متام حاط ای 
طلفی ده اش را ام اس سای امه سای 
داشته باشند, نه داخل در مفهوم رکون به ظالمین است و نه چیژی است 
یساس تدارا یم ۱ 
اله و اعصار بعد همواره چنین ارتباطاتی وجود داشته است. 


سورة هود(11):آية 114 .... ص : 384 


اشاره 


(آیه 114)- «نماز» و «صبر»: در اين آیه و آیه بعد انگشت روی دو دستور 
از مهمترین دستورات اسلامی که در واقع روح ایمان و پایه اسلام است 
گذارده شده نخست فرمان به اقامه نماز داده, می‌گوید: «نماز را در دو 
طرفء روز, و در اوائل شب برپا دار» (5 و َقم الطّلاة ۱ طرَقي الثهار و رف 
من اللیل). 

ظاهر تعبیر «طرَقي التّهار» (دو طرف روز) این است که نماز صبح و 
مغرب را بیان می‌کند, که در دو طرف روز قرار گرفته و «زلف» منطبق 
سیس برای ا تست ا ص سا و همه عبادات و طاعات و حسنات 
عموما جنین قای وید «حسنات, سیثات را از میان می‌برند» (اِنّ الحسنات 

هت الس ات : 

«و این تذکر و یادآوری است برای آنها که توجه دارند» (ذلک ذگری 
للذاکرین). 

آیه فوق همانند قسمتی دیگر از آیات قرآن تأثیر اعمال نیک را در از میان 
بردن آثار سوء اعمال بد بیان می‌کند. کار نیک که از انگیزه الهی سر 
چشمه گرفته به روح آدمی لطافتی می‌بخشد که آثار گناه را می‌تواند از آن 
بشوید و تیرگیهای گناه را به روشنایی فتندل سازد. 0 تفسیر نمونه, 
ج2, ص: 385 


اقبیت وق اعقاو از یی ی ود 


دز روابات غود که تنل آبم فحق ان ماحیر ضلی الله عابه و له و اعد 
معصومین علیهم السلام نقل شده تعبیراتی دیده می‌شود که از اهمیت 
فوق العاده نماز در مکتب اسلام پرده بر می‌دارد. 

از علی علیه السْلام نقل شده که می‌فرماید: با مصون دا ای اه ارم 
و آله در مسجد, در انتظار نماز بودیم که مردی برخاست و عرض کرد: ای 
رسول خدا! من گناهی کرده‌ام. 

پیامبر صلی الله علیه و آله روی از او برگرداند. هنگامی که نماز تمام شد 
همان مرد برخاست و سخن اول را تکرار کرد پیامبر صلی الله علیه و اله 
فرمود: آپا با ما این نماز را انجام ندادی؟ و برای آن به خوبی وضو 
نگرفتی؟ عرض کرد: آری! فرمود: اين کفاره گناه توست! نماز, انسان را 
در برابر گناه بیمه می‌کند. و نیز نماز زنگار گناه را از آیینه دل می‌زداید. 
نماز جوانه‌های ملکات عالی انسانی را رز اعماق جان بشر می‌روياند, نماز 
اراده را قوی و قلب را پاک و روح را تطهیر می‌کند, و به این ترتیب نماز 
در صورتی که به صورت جسم بی‌روح نباشد مکتب عالی تربیت است. 


تیوه هو و ی بورض < 395 


(آیه 115 )- به دنبال برنامه انسان ساز نماز و بیان تأثیری که حسنات در 
زدودن .شینات. دارد در این آیه. فرمان. به-«ضبن»*می‌دهد, 1 می‌گوید: «و 
شکیبا باش که خدا اجر نیکوکاران را ضایع نمی‌کند» (و اضیر قاِنّ ال لا 
1 ضِیعٌ أجْرَ المُحَسیینَ). بعک تک کاری ندون یر و ایساد کن میمر تست 

واه «صبر» هرگونه شکیبایی در برابر مشکلات. مخالفتها, آزارها, هیجانها, 

طغیانها و مصائب گوناگون را شامل می‌شود. ۳ 

«صبر» یک اصل کلی و اساسی است که در مواردی از قران همراه با نماز 
ذکر شده است شاید به این دلیل که نماز در انسان «حرکت» ضف فر ند و 
دستور صبر» مقاومت ایجاد ضت گنز ۰ و این دو یعنی «حرکت» و «مقاومت» 
فنگاهی. که دست به دست هم دهند عامل اصلی هر گونه پیروزی خواهند 


و۵ هوو 1 1 )ید 6 مورض ‏ 395 


(آیه 6 - عامل تباهی جامعه‌ها! برای تکمیل بحثهای گذشته در این آیه و 
ایه بعد یک اصل اساسی اجتماعی که ضامن نجات جامعه‌ها از تباهی است 
برگزیده تفسیر نمونه» 2 ص: 380 
مطرح شده است, و آن این که در هر جامعه‌ای تا زمانی که گروهی از 
اندیشمندان متعهد و مسقول وجود دارد که در برابر مفاسد ساکت 
نمی‌نشینند, و به مبارزه بر می‌خیزند, و رهبری فکری و مکتبی مردم را در 
اختیار دارند این جامعه به تباهی و نابودی کشیده نمی‌شود. 
اما ان زمان که بی‌تفاوتی و سکوت در تمام سطوح حعمفرما شد و جامعه 
در برابر عوامل فساد بی‌دفاع ماند. فساد و به دنبال آن نابودی حتمی 
لذ| ضمن اشاره به اقوام پیشین که گرفتار انواع بلاها شدند, می‌گوید: 
«چرا در قرون و امتها و اقوام قبل از شما نیکان و پاکان قدرتمند و صاحب 
فکری نبودند که از فساد در روی زميي جلوگیری, کنند» (فَلوّ لا کاق من 
رون من فلکم آولوا بَََةٍ یهَوَّ عَن الساد فی الأرْض). 
نقش «اولوا بقبة» ر‌ ر بقای جوامع آنقدر حساس است که باید گفت : بدون 
آنها حق حیات 1 سلب می‌شود و این همان چیزی است که آیه فوق 
به آن اشاره دارد. 
بعد به عنوان استئتاء می‌گوید: «مگر افراد اندکی از آنان که آنها را نجات 
8 (1 قلیلا ‏ ممَن أنجیّا منهَم). 
لوط و خانواده کوچکش و نوج و ایمان آورندگان محدودش و صالح و تعداد 
کته که از او پیروی کرده بودند» انچنان کم و اندک بودند که توفیق بر 
«و به هر حال ستمگران (که اکثریت این جامعه‌ها را تشکیل می‌دادند) به 
دنبال ناز و نعمت و عیش و نوش را ار ور و 
لذات شدند که) دست به انواع گناهان زدند» (و البع الذین طلْمّوا ما آثرفوا 
فیه و کائوا مَجَرِمِینَ). 
این تنعم و تلذذ بی‌قید و شرط سر چشمه انواع انحرافاتی است که در 
طبقات مرفه جامعه‌ها به وجود می‌آید, چرا که مستی شهوت., آنها را از 
پرداختن به ارزشهای اصیل انسانی و درک واقعیتهای اجتماعی باز می‌دارد 
و غرق عصیان و گناه می‌سازد. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 387 


و۵ هوو 1 1 )اب 17 ررض 387 


(آیه 117)- سپس برای تأکید این واقعیت. اضافه می‌فرماید: اين که 
می‌بینی خداوند اين اقوام را به دیار عدم فرستاد به خاطر آن بود که 
مصلحانی در میان آنها نبودند «و چنین نبود که پروردگارت آبادیها را , به ظلم 
ستم نابود, کند در چالی که اهلش در صدد اصلاح بوده باشند» (و ۳ کان 
نک هلک الفُری بظلم و أهلها مطلخون ۳ 
یعنی, هرگاه جامعه‌ای ظالم بود اما به خود آمده و در صدد اصلاح باشد 
چنین جامعه‌ای می‌ماند. ولی اگر ظالم بود و در مسیر اصلاح و پاکسازی 
نبود, نخواهد ماند. 


شور شود( 1 1 )داب 19 1 ررض 387 


(آیه 8 1)- دو این اجه تق یک از سنن آفرینش که در واقع زیر بنای سایر 
مسائل مربوط به انسان است اشاره شده و آن مسأله اختلاف و تفاوت در 
فا ره وی کر و ی سا ها و مسأله آزادی اراده 
و اختیار است. 

می‌فرماید: «اگر خدا می‌خواست. همه مردم را «امت واحده» قرار می‌داد 
(ولی خداوند چنین کاری رارنکرده) و همواره انسانها با هم اختلاف دارند» 
(و لو شاء ریک لَجَعَلّ التّاسَ مه واحدَةٍ و لا زاون 7 مُحْتلِفینَ). 

تا کسی تصور نکند تأکید و اصرار پروردگار در اطاعت فرمانش دلیل بر 
این است که او قادر بر ار 
برنامه معین قرار دهد. 

ولی نه چنین ایمانی فایده‌ای داشت, و نه چنان اتحاد و هماهنگی. ایما 
اجباری که از روی انگیزه‌های غیر ارادی برخیزد, نه دلیل بر شخصیت است 
و نه وسیله تکامل, و نه موجب پاداش و ثواب. 

اصولا ارزش و امتیاز انسان و مهمترین تفاوت او با موجودات دیگر داشتن 
همین موهبت ازادی اراده و اختیار است. همچنین داشتن ذوقها و سلیقه‌ها 
و اندیشه‌های گوناگون و متفاوت که هر کدام بخشی از جامعه را می‌سازد, 
و بعدی از ابعاد آن را تأمین می‌کند. 

از طرفی هنگامی که آزادی اراده آمد, اختلاف در انتخاب عقیده و مکتب, 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 388 


سور 6 هود( 1 1)+اية 119 برض : 288 


(آیه 119)- لذا ِ این انة می‌فرماید: مردم در پذیرش حق با هم اختلاف 
دارند «مگر, کسی را که پروردگارت رحم کند»! (الأ مَن رَجِم رَیک). 

ولی این رجمت الهی مخصوص گروه معینی نیست» همه می‌توانند- 5 
شرط این که بخواهند- از آن استفاده کنند «و (خداوند) برای همین پذیرش 
رحمت آنها را آفرید» (و لذلک حَلَقَهْ) 

آنها_ که بخواهند در زیر این چتر ۳ الهی جرا بگیرند راه برای آنها باز 
همه مردم افاضه ۹۳ است. 

و هرگاه از اين رحمت و موهبت استفاده کنند درهای بهشت و سعادت 
جاویدان به روی انها گشوده خواهد شد. 

در غیر این صورت «فرمان خدا صادر شده است که_جهنم را از سرکشان و 
طاغیان جن و انس پر می‌کنم» (و نت کلم رک لاملا جهتم من اجه و 
التّاس أَجْمَعینَ). 


سورة هود(11):آية 120 .... ص : 388 


(آیه 120)- مطالعه سرگذشت پیشینیان چهار اثر دارد: در اين آیه و آیات 
بعد که سوره هود با آن پایان می‌پذیرد یک نتیجه گیری کلی از مجموع 
بحثهای سوره بیان شده است و از آنجا که قسمت عمده این سوره 
داستانهای عبرت انگیز پیامبران و اقوام پیشین بود نخست نتائج گرانبهای 
ذکر این داستانها را در چهار موضوع خلاصه کرده, می‌گوید: «ما از هر یک 
از سرگذشتهای انبیاء برای تو بازگو کردیم تا به وسیله آن, قلبت را 0 
بخشیم» و اراده‌ات قوی گردد. (و کل تقص علیک ین آثباء الوْسَلٍ ما تبث 
به قَوّادک). 

سپس به دومین نتیجه بزرگ بیان اين داستانها اشاره کرده, می‌گوید: «و در 
این اخبار پیامبران, حقایق و واقعیتهای (مربوط به زندگی و حیات, پیروزی 
و شکست, عوامل موفقیت و تیره روزی) سکن برای تو آمده است» (5 
جاءک فی هذه الحوث). 

سومین و چهارمین اثر چشمگیر بیان این سرگذشتها آن است که: «برای 
مومنان موعظه و اندرز, تذکر و یادآوری است » (5 مَوعظه 5 ذدکری 
لا ضیت ک برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص: : 389 

این آیه بار دیگر تأکید می‌کند که تواریخ قرآن را نباید سر‌سری شمرد و یا 
به عنوان یک سر کرفین از آن برای شنوندگان استفاده کرد چرا که 
مجموعه‌ای است از بهترین درسهای زندگی در تمام زمینه‌ها و راهگشایی 
است برای همه انسانهای «امروز» و «فردا». 


شور هوو( 1 1 )داب 1 ها بیض < 3809 


(آیه 121)- سپس به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دستور می‌دهد که تو نیز 
در مقابل سرسختیها و لجاجتهای دشمن همان بگو که بعضی از پیامبران 
سین بهاین افزاد مین کت : «یه آنها که اسان نمی ورنج بکود شر چه در 
قدرت دارید انجام دهید (و از هیچ کاری فروگذار نکنید) ما هم آنچه در 
توان خاویم اتحام خواهم‌داد» (و فل للرین ۱ ,ومنون اععلوا علی انیم 
7 عاملون : 


تشور 6 هود(1 1 )اب همه مرض + 3809 


(آیه 122)- «و انتظار بکشید! ما هم منتظریم»! (و انتظژوا 9 مُنْتَظرُون). 
تا ببينیم کدامین پیروز می‌شوند و کدامین شکست می‌خورند. 

شما در انتظار خام شکست ما باشید و ما در انتظار واقعی عذاب الهی 
برای شما هستیم که يا از دست ما خواهید کشید و با مستقیما از طرف 


خد|! 


سور 6 هود( 1 1 )اي 123 برص + 389 


(آیه 123)- آخرین آیه اين سوره به بیان توحید (توحید علم و توحید افعال و 

توحید عبادت) می‌پردازد همان گونه که آیات آغاز اين سوره از علم توحید 

سخن قف فان ۲ ِ ۱ 

در حقیقت در این ایه انگشت روی سه شعبه از توحید گذاشته شده است. 

نخست به توحید گلفن پروردگار اشاره کرده, می‌گوید: «عغعیب اسمانها و 

مین حخوص خداست ».و او ات که از هبه اسزار اشکار وتهانباختر 

است (و لِلّه عَْتْ السَماواتِ و الأَض). 

و غیر او 6 مور محدود و در عین محدودیت از ناحیه تعلیم الهی است, 

بنابراین علم نامحدود, آن هم علم ذاتی, نسبت به تمام انچه در پهنه زمین 

و آسمان قرار دار مخصوص ذات پاک پروردگار است. 

و از سوی دیگر به توحید افعالی اشاره کرده, می‌گوید: زمام تمام کارها در 

کف فچرت اوست «و همه کارها به سوی او باز می‌گردد» (5 الیه ٍ بجع 

1 قد کلذ/. برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 290 

سیس نتیجه مت حیر 3 اکنون که آگاهی نامحدود و قدرت بی‌پایان؛ مخصوص 

ذات پاک اوست و باز گشت هر جچیز به سوی او می‌باشد, بنابراین «تنها او 

را پرستش کن» (فاعْیْدْه). , 

«و فقط عر اه توکل تماه (وتوکل علی): 

و این اه توحید عبادت است. 

و از آنچه نافرمانيی و سرکشی و طغیان و گناه است, ِِ ,چرا که: 

«پروردگارت از آنچه انجام می‌دهید غافل نیست» (و ما ریک بغافل عتّا 
ن). 

«پایان سوره هود» 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 391 


سوره یوسف [ 2 1] اک : 391 


اشاره 


انن,شتوره در ج«هکه#-بازل شدم و داراق. 1 11 آبه آندت 


محتوای سوره: .... ص : 391 


اشاره 


قبل از ورود در تفسیر آیات این سوره ذکر چند امر لا زم است: 


1- تمام آیات اين سوره جز چند آیه که در آخر آن آمده سرگذشت جالب و شیرین و عبرت انگیز 


و به همین دلیل این سوره به نام یوسف نامیده شده است و نیز به همین 
جهت از مجموع 27 بار ذکر نام یوسف در قرآن 25 مرتبه آن در این سوره 
است, و فقط دو مورد آن در سوره‌های ویر (سوره غافر ۳ 34 و آنعام 
آیه 94( می‌باشد. ٍ 
محتوای این سوره بر خلاف سوره‌های دیگر قران همگی به هم پیوسته و 
بیان فرازهای مختلف یک داستان است, که در بیش از ده بخش با بیان 
فوق العاده گویاء جذاب. فشرده, عمیق و مهیج آمده است. 
گرچه داستان پردازان بی‌هدف. و یا آنها که هدفهای پست و آلوده‌ای دارند 
سغی کرده‌اند از این نشر گذشت. آموزنده یک داستان عشقی محرک برای 
هوسبازان بسازند و چهره واقعی یوسف و سر‌گذشت او را مسخ کنند, و 
حتی در شکل یک فیلم عشقی به روی پرده سینما بیاورند ولی قران که 
همه چیزش الگو و «اسوه» است, در لابلاای این داستان عالیترین درسهای 
عفت و خویشتن داری و تقوا و ایمان و تسلط بر نفس را, متع کین ناج 
آنچنان که هر انسانی- هر چند» بارها آن را برگزیده تقسیر نمونه, ج2, ص 
292 
خوانده بااشد- باز به هنگام خواندنش بی‌اختیار نحجت تأثیر جذبه‌های 
؟ ۵« قرار می‌گیرد. 

به همین جهت قرآن نام زیبای «احسن القصص» (بهترین داستانها) را بر 
گذارده است. و در آن برای «اولو الالباب» (صاحبان مغز و 0 
عبرتها بیان کرده است. 


2 دقت در آیات این سوره این واقعیت را برای انسان روشنتر می‌سازد که قرآن در تمام ابعادش 
معحز ه است ۰ ص‌ : 392 


پنداری- هر کدام در نوع خود بی‌نظيرند. 

ابراهیم قهرمان بت شکن با ان روح بلند و سازش ناپذیر در برابر 
طاغوتیان. 

موسی آن قهرمان تربیت یک جمعیت لجوج در برابر یک طاغوت عصیانگر. 
یوسف آن قهرمان پاکی و پارسایی و تقواء در برابر یک زن زیبای هوسباز و 
حیله گر. 


و از این کذنشنته قدرت بیان وحی قرائن در این داستان آنچنان تجلی کرده 
که ان ها چه ح فا سا اسان اه مصوانم بر 
پاره‌ای از موارد به مسائل بسیار باریک عشقی منتهی می‌گردد, و قرآن 
سا اه ار ار اي ها 

کاريهايیش طوری بیان می‌کند که کمترین احساس منفی و نامطلوب در 
شنونده ایجاد نمی‌گردد. در متن تمام قضایا وارد می‌شود اما در همه جا 
ای نا ات 


3- داستان یوسف قبل از اسلام و بعد از آن- و رت اک 


بدون شک قبل از اسلام نیز داستان یوسف در میان مردم مشهور و 
معروف بوده است., چرا که در تورات در چهارده فصل از سفر پیدایش (از 
فصل 37 تا 5۸) این داستان مفصلا ذکر شده است. ۲ ۱ 
۰ مطالعه دقیق این چهارده فصل نشان می‌دهد که انچه در تورات امده 

نفاوتهای بسیاری با قرآن مجید دارد و مقایسه این : تفاوتها نشان می‌دهد که 
تا چه حد آنچه در قرآن آمده پیراسته و خالص و خالی از هر گونه خرافه 
می‌باشد. و این که قرآن به پیامبر می‌گوید: «پیش از این از آن غافل 
اشاره به ِ آگاهی پیامبر از برگزیده ی تا ج 2 ص: : 393 
به هر حال بعد از اسلام نیز ۳ داستان در ی مورخین شرق و 
غرب گاهی با شاخ و برگهای اضافی آمده است در شعر فارسی نخستین 
قصه یوسف و زلیخا را به فردوسی نسبت می‌دهند و پس از او یوسف و 
زلیخای شهاب الدین عمعق و مسعودی قمی است و بعد از اوء یوسف و 
زلیخای عبد الرحمن جامی شاعر معروف قرن نهم است. 


4- چرا , بر خلاف سر گذشتهای سایر انبیاء داستان یوسف یک جا بیان شده است؟ ۰ ص‌ : 393 


یکی از ویژگیهای داستان یوسف این است که همه آن یک جا بیان شده, به 
خلاف سر گذشت سایر پیامبران که به ور ۳ بخشهای جداگانه در 
سوره‌های مختلف قرآن پخش گردیده, این هنز کم به این دلیل است که 
تفکیک فرازهای این داستان با توجه به وضع خاصی که دارد پیوند اساسی 
4ب و ار بو ی ی 
یکی دیگر از ویژگیهای این سوره آن است که داستانهای سایر پیامبران که 
در قرآن آمده معمولا بیان شرح مبارزاتشان با اقوام سرکش و طغیانگر 
ست 
اما در داستان یوسف. سخنی از این موضوع به میان نیامده است بلکه 
بیشتر بیانگر زندگانی خود یوسف و عبور او از کورانهای سخت زندگانی 
است که سر انجام به حکومتی نیرومند تبدیل می‌شود که در نوع خود نمونه 
بوده است. 


5 فضیلت سوره یوسف- .... ص : 393 


کر توبات ام دای تلاوت ان سره فضایل. مخلفی. انوم ازست: آ 
جمله در حدیثئی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم : «هر کس سوره 
یوسف را در هر روز و يا هر شب بخواند, خداوند. را روز رستاخیز 
تزفی اتکیر د در حالی که زیبائیش همجون زیبایی یوسف است و هیچ گونه 
ناراحتی روز قیامت به او نمی‌رسد و از بندگان صالح خدا| خواهد بود»؟. 

بارها گفته‌ایم روایاتی که در بیان فضیلت سوره‌های قرآن آمده بةه معنی 
خواندن سطحی بدون تفکر و عمل نیست بلکه تلاوتی است مقدمه تفکر, 
و تفکری است سر آغاز ز عمل. 

برگزیدو تفسیر نمونه, ج2 ص. : 394 

بسشّم ال امن الرّحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


نشور ۵ توتنخف 12 )۱ ای 1 من 2 398 


(آیه 1)- احسن القصص در برابر تو است! این سوره نیز با حروف مقطعه 
«الف- لام - راء» (الر) آغاز شده است که نشانه‌ای از عظمت قرآن و 
ترکیب این آیات عمیق و پرمحتوا از ساده‌ترین اجزاء یعنی حروف الفا 
ضیف با شند. 

و شاید به همین دلیل است که بعد از ذکر حروف مقطعه بلافاصله اشاره 
به عظمت قرآن کرده, می کوید «اینها آیات کتاب مبین است» (تلک آیاث 
الکتاب الغبین). کتابی زوشنی بخش و آشکار کننده حق. از باطل و تشان 
دهنده ضر اط صشتقيم و رآ بیروزق ونجات: 


نشور ۵ بوتخف 12 )۱ ایک 2 من ی 2 393 


(آیه 2(- سپس هدف نزول این آیات را چنین بیان می‌کند: «ما آز قرآن 
عریی فرستادیم تا شما آن را به خوبی درک کنید» (تّا أنرَلناهُ فُرّآناً ریا 
اعاید عملمن ار . 
هدف نها قرانتت تلاوت ون ویرک با خواندن آیات آن ینت, بلکه 
هدف نهایی درک است., درک نیرومند و پرمایه که تمام وجود انسان را به 
سوی عمل دعوت کند. ۱ 

تعبیر به «عربی بودن» که در ده مورد از قران تکرار شده پاسخی است به 
آنها که سار را متمم من کردنه که اه این بات را .ایک فوخر عم باه 
ِ و محتوای قران یک فکر و ارادتی است و از نهاد وحی نجوشیده 
ضمنا اين تعبیرات پی در پی این وظیفه را برای همه مسلمانان به وجود 
می‌آورد که همگی باید بکوشند و زبان عربی را به عنوان زبان دوم خود به 
صورت همگانی بیاموزند از این نظر که زبان وحی و کلید فهم حقایق اسلام 


است. 


تشخ تسف( 12 )2 ایک دب ض 1 394 


اشاره 


(آیه 3)- سپس می‌فرماید: «ما نیکوترین قصه‌ها را از طریق وحی و 
فرستادن این قرآن برای تو بازگو می‌کنیم هر چند پیش از آن, از آن غافل 
بودی» (تجن تفص علیک أخسَن القضص ما آَوحَْنا ایک هذا ارآ و ان 
کت فق له لمن الفافلین و کزیده تفس نموت 2و 95و 
بعضی مفسران معتقدند که «احسن القصص» اشاره به مجموعه قرآن 
است. یعنی, خداوند مجموعه این قران که زیباترین شرح و بیان و 
فصیحترین و بلیغ‌ترین الفا ظ را با عالیترین و عمیقترین معانی آمیخته که از 
نظر ظاهر زیبا و فوق العاده شیرین و گوارا و از نظر باطن بسیار 
پرمحتواست «احسن القصص» نامیده. 

ولی پیوند آیات آینده که سررگذشت یوسف را بیان هی کند با آبه مورد بحجّت 
آنچنان است که دهن انسان بیشتر منوجه این معنی می‌ شود که خداوند 
داستان یوسف را «احسن العضدض؟ نامیده است. 

باشد, هم قران بطور عموم احسن ۳ 1 و هم داستان یوسف 
بطور خصوص. 


نقش داستان در زندگی انسانها- .... ص : 395 


با توجه به این که قسمت بسیار مهمی از قرآن به صورت سرگذشت اقوام 
پیشین و داستانهای خد کار بیان شده است. این سوال برای بعضصی پیش 
ص اد که چرا یک کتاب تربینی و انسان ساز این همه تاریخ و داستان 
دارد؟ 

ما توجه به چند نکته علت حقیقی این موضوع را روشن می‌سازد: 

1- تاریخ ازمایشگاه مسائل کوناگون زندگی بشر است., و انچه را که 
انسان در ذهن خود با دلائل عقلی ترسیم می‌کند در صفحات تاریخ به 
صورت عینی باز می‌يابد. 

2- از این گذشته تاریخ و داستان جاذبه مخصوصی دارد, و انسان در تمام 
ادوار عمر خود از سن کودکی تا پیری تحت تاثیر این جاذبه فوق العاده 
دلیل این موضوع شاید آن باشد که انسان قبل از آن که, عقلی باشد حسی 
است و بیش از انچه به مسائل فکری می‌اندیشد در مسائل حسی 
غوطه‌ور است. 

مسائل مختلف زندگی هر اندازه از میدان حس دور می‌شوند و جنبه تجرد 
عقلانی به خود می‌گیرند سنگین‌تر و دیر هضم‌تر می‌شوند. برگزیده تفسیر 
نمونه, 2 ص: 396 

و از این رو می‌بينيم هميشه برای جا افتادن استدلالات عقلی از مثالهای 
حلسی استمداد می‌ شود و گاهی ذکر یک مثال مناسب و به جاأ تأثیر استدلال 
را چندین برابر می‌کند و لذا دانشمندان موفق آنها هستند که تسلط 
بیشتری بر انتخاب بهترین مثالها دارند. 

3- داستان و تاریخ برای همه کس قابل فهم و درک است. به همین دلیل 
کتابی که جنبه عمومی و همگانی دارد و از عرب بیابانی بی‌سواد نیمه 
ما ار و | 
باید روی تاریخ و داستانها و مثالها تکیه نماید. 
مجموعه این جهات نشان می د هد که قران در بیان این همه تاریخ و داستان 
ار ام سا 


نشور ۵ بوتنخف 12 ): ای یبن ی : 396 


(آیه 4)- بارقه امید و آغاز مشکلات: قرآن داستان یوسف را از خواب 
عجیب و پرمعنی او اغاز می‌کند, زیرا این خواب در واقع نخستین فراز 
زندگی پرتلاطم یوسف محسوب می‌شود. 

او یک روز صبح هنکامی که بسیار کم سن و سال بود با هیجان و شوق به 
سراغ پدر امد و پرده از روی حادثه تازه‌ای برداشت که در ظاهر چندان 
مهم نبود. 

«هنگامی که یوسف به پدرش گفت: پدرم! من در خواب یازده ستاره دیدم 
(که از آسمان فرود آمدند) و خورشید و ماه نیز (آنها را همراهی می‌کردند) 
همگی را دیدم که در برایر من سجده مي‌کنند» (اذٌ قال یُوشْف لاأبیه يا أَبَتِ 
انی #ایت احد عشة وکا و السُْمَسّ و الَْمَر ریم پلی ساجدین). 

آن عباس مفسر معروف اسلامی ی گوند: یوسف این خواب را در شب 
جمعه که مصادف شب قدر. (شعب تعیین سرنوشتها و مقدرات بود) دید. 
البته روشن است که منظور از «سجده» در اینجا خضوع و تواضع می‌باشد 
و گر نه سجده به شکل سجده معمولی انسانها در مورد خورشید و ماه و 
ستارگان مفهوم ندارد. 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 397 


سورة یوسف(12): آية 5 .... ص : 397 


(ایه 5)- این خواب هیجان انگیز و معنی دار, یعقوب پیامبر را در فکر فرو 
برد. عورشیهومام و شار کان آشمان ؟ از هم بار مستارس ؟ فرود آمدند و 
در برابر فرزندم یوسف سجده کردند. چقدر پرمعنی است؟ حتما خورشید 
و ماه؛ من و مادرش (یا من 9 خاله‌اش) می‌باًشیم, و یازده ستاره, 
برادرانش؛ قدر و مقام فرزندم آنقدر بالا می‌رود که ستارگان آستمان و 
خورشید و ماه سر بر آستانش می‌سایند. آنقدر در پیشگاه خدا عزیز و 
آبرومند می‌ شود که آسمانیان در برابرش خضوع عی کنند: چه خواب 
پرشکوه و جالبی؟! لذا با لحن آميخته با نگرانی و اضطراب اما توأم با 
خوشحالی به فرزندش چنین «گفت: فرزندم! وا ان 
بازگو مکن» (قال يا بت لا تقصص رژوّیاک عَلی احوَتک). 

«چرا که آنها و (قیکیدوا لک کیدا). 
من می‌دانمٍ «شیطان برای انسان دشمن آشکاری است» (ِنّ الشیّطان 
للانسان عَذوٌ مَبینْ). 

او منتظر بهانه‌ای است که وسوسه‌های خود را آغاز کند, به آتش کینه و 
حسد دامن زند. و حتی برادران را به جان هم اندازد. 


سورة یوسف(12): ار و ین 397 


اشاره 


(آبه 6)- ولی این خواب تنها بیانگر عظمت مقام یوسف در آینده از نظر 
ظاهری و مادی نبود, بلکه نشان می‌داد که او به مقام نبوت نیز خواهد 
رسید, چرا که سجده آسمانیان دلیل بر بالا گرفتن مقام آسمانی اوست, و 
لذ| پدرش یعقوب اضافه کرد: «و این چنین پروردگارت تو را و 
او کدی بیس ریق ): 

و از تقییر جوا به نو تعلیم می د هد > (5 لک من م تأویل الاأحادیت). 

«و نعمتش را بر تو و آل یعقوب تکمیل می‌کند» (و یی نِعْمَتَهْ عَلَیکَ و علی 


آل بَعْفُو ب). 
«همان ی ابراهیم و اسحاق آن (نعمت) را 
تمام کزده (کما آنقها علی آنجی من قنل تراهم و اسحان): برگریده 


تفسیر نمونه, ج2, ص: 398 ۹ ۵. 

آری! «پروردگارت عالم است و از روی حکمت کار می‌کند» (نّ یک عليمٌ 
از درسهایی که این بخش از ایات به ما می‌دهد درس حفظ اسرار است. 
که گاهی حتی در مقابل برادران نیز باید عملی شود. هميشه در ود ی 
انسان اسراری وجود دارد که اگر فاش شود ممکن است آینده او یا 
جامعه‌اش را به خطر اندازد. خویشتن داری در حفظ این اسرار یکی از 
نشانه‌های وسعت روج و قدرت اراده است. 

در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: «اسرار تو همچون خون 
توست که باید تنها در عروق خودت جریان یابد». 


رویا و خواب دیدن- .... ص : 398 


خواب و رویا بر چند قسم است: _ ۱ 

1- خوابهای مربوط به گذشته زندگی و امیال و ارزوها که بخش مهمی از 
خوابهای اسان را تشکیل من‌دهد. ۱ 

2 خوابهای پریشان و نامفهوم که معلول فعالیت توهم و خیال است اگرچه 
ممکن است انگیزه‌های روانی داشته باشد. 

3- خوابهایی که مربوط نهآ نوج است 9 از آن گواهی می‌د هد. 

جالب این که در روایتی از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله چنین می‌خوانیم: 
«خواب و رقیا سه گونه است گاهی بشارتی از ناحیه خداوند است, گاه 
وسیله عم و اندوه از سوی شیطان؛ و گاه مسائلی است که انسان در فکر 
خود می‌پروراند و ان را در خواب می‌بیند». 

روشن است که خوابهای شیطانی چیزی نیست که تعبیر داشته باشد. اما 
خوابهای رحمانی که جنبه بشارت دارد حتما باید خوابی باشد که از حادثه 
مسرت بخش در اینده پرده بردارد. 


تور وتف 12 از ای 7 مرک 2 398 


هن شا مر رس درآ ساموت رون می شوه 

نخست اشاره به درسهای آموزنده فراوانی که در این داستان است کرده, 
اد «به یقین در سرگذشت اب و برادرانش, نشانه‌هایی برای 
سوال کنندگان بود» (لقَه کان فی پوشفت 5 اخوّته آیاثك للسائلین). 

چه درسیر از این نزتر که: حزوظهی از افراد نیرومند با نقشه‌های حساب 
شده‌ای برگزیده تفسیر نمونه, ج2. ص: 399 

که از حسادت سر چشمه گرفته برای نابودی یک فرد ظاهرا ضعیف و تنها, 
تمام کوشش خود را بغ: کار کیرند: اما به همین کار, بدون توجه او را بر 
تخت قدرت اند و فرمابروای کتوی متا ور کنند و در پایان همگی در 
برا, بر او سر تعظیم فرود آورند. اين نشان می‌دهد وقتی خدا کاری را اراده 
کند می‌تواند آن را, حتی به دست مخالفین آن کار, پیاده کند, تا روشن شود 
که یک انسان پاک و با ایمان تنها نیست و اگر تمام جهان به نابودی او کمر 
بندند تا خدا نخواهد تار مویی از سر او کم نخواهند کرد! 


نشور ۵ بوتتف 12 )۱ ایک 9 نف 3992 


(آیه 8)- یعقوب دوازده پسر داشت., که دو نفر از آنها «یوسف» و 
«بنيیامین» از یک مادر بودند. یعقوب نسبت به این دو پسر مخصوصا یوسف 
محبت بیشتری نشان می‌داد. زیرا کوچکترین فرزندان او محسوب 
می‌شدند و طبعا نیاز به حمایت و محبت بیشتری داشتند, دیگر این که 
طبق بعضی از روایات مادر آنها «راحیل» از دنیا رفته بود, و به این جهت 
نیز به محبت بیشتری ی محتاج بودند. از آن گذشته مخصوصا در یوسف. آثار 
نبوغ و فوق العادگی نمایان بود, مجموع این جهات سبب شد که یعقوب 
اشکارا نسبت به آنها ابراز علاقه بیشتری کند. 

برادران حسود بدون توجه به این جهات از این موضوع سخت ناراحت 
شدند» بخصوص که شاید بر اثر جدایی مادرها, رقابتی نیز در میانشان طبعا 
وجود داشت. لذا دور هم نشستند «و گفتند: یوسف و برادرش نز پدر از 
ما محبوبترند. با این که ما جمعیتی نیرومند و کارساز هستیم» و زندگی پدر 
را به خوبی اداره می‌کنیم, و به همین دلیل باید علاقه او به ما بیش از این 
فرزندان خردسال باشد که کاری از آنها ساخته نیست (لذ قالوا لیُوسُفتَ سف 5 
آَحُوم أَحبْ الی آیینا متّا و تن غَضیَهٌ). 

و به این ترتیب با قضاوت یک جانبه خود پدر را محکوم ساختند و گفتند: 
«بطور قطع پدر ما در گمراهی آشکاری است»! (ِنَ بان لفی صَلال مبین). 
البته منظور آنها گمراهی دی ۵ :قدهتی. نبود جرا که بات انندمنسان 
فف‌دهد. آنها به یزز کی و نبوت پدر اعتقاد داشتند و تنها در زمینه طرز 
معاشرت به او ایراد می‌گرفتند. 

برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 00 


شود 6 تولف 12 ٩)‏ اجک ی : 200 


(آیه 9- نقشه نهایی کشیده شد: حس حسادت. سر انجام برادران را به 
طرح نقشه‌ای وادار ساخت گرد هم جمع شدند و دو پيشنهاد را مطرح 
کردند و گفتند: «یا یوسف را بکشید و يا او را به سرزمین دور دستی 
و یکپارچه متوجه شما بشود»! (افْیْلوا یُوسٌت آو اطرخوخ 
آرضا تک کم وه آبیکق). 
درست است که با این کار احساس گناه و شرمندگی وجدان خواهید کرد 
چرا که با برادر کوچک خود این جنایت را روا داشته‌اید ولی جبران این گناه 
است, تِ خواهید کرد «و پس از آن حمعیت صالحی خواهید شد» ! 
(و تکوئوا من بَعده قَوما صالحین). 
اين جمله دلیل بر آن است که آنها با اين عمل احساس گناه می‌کردند و در 
اعماق دل خود کمی از خدا ترس داشتند. ولی فتساله. مهم ارتجاستت. که 
سخن از توبه قبل از انجام جرم در واقع یک نقشه شیطانی برای فریب 
ای ی بر پشیمانی و 


نشور ۵ بوشتق ([ 12): اب لاا مسصی, : 400 


اشاره 


(آیه 10)- ولی در میان برادران یک نفر بود که از همه باهوشتر, و یا 
باوجدانتر بود, به همین دلیل با طرح قتل یوسف مخالفت کرد و هم با طرح 
تبعید او در یک سرزمین دور دست که بیم هلاکت در آن بود, و طرح سومی 
را ارائه نمود یکی از آنها «گفت: اگر می‌خواهید کاری بکنید یوسف را 
نکشید, بلکه او را در نهانگاه چاه بیفکنید (به گونه‌ای که سالم بماند) تا 
بعضی از راهگذاران و قافله‌ها او را برگیرند و با خود ببرند» و از چشم ما 
و پدر دور شود (قال قایل مه لا تلو بو سف و ألقَوة فی عَیابتِ آلخت 
یلَقِط بَفَضْ الستارة ٍن کلم فاعلین). 


نقش ویرانگر حسد در ژ فاد کی انسانها- ۰ص : 400 


درس مهم دیگری که از این داستان می‌آموزيم این است که چگونه حسد 

می‌تواند آدمی را تا سر حد کشتن برادر و يا تولید دردسرهای خیلی شدید 

برای او پیش ببرد و چگونه اگر اين آتش درونی مهار نشود. هم دیگران را 
به انش من کشد و هم خود آتسان.ر | 

به همین دلیل در احادیث اسلامی برای مبارزه با این صفت رذیله تعبیرات 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 401 

تکان دهنده‌ای دیده می‌شود. 

به عنوان نمونه: ار نامر اکزم صلن الله غلیهم آله خقل ند که فنمود: 

خداوند موسی بن عمران را از حسد نهی کرد و به او فرمود: «شخص 

حسود نسبت به نعمتهای من بر بندگانم خشمناک است., و از قسمتهایی که 

میان بندگانم قائل شده‌ام ممانعت می‌کند. هر کس چنین باشد نه او از من 

است و نه من از اویم». 

و در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: «افراد با ایمان غبطه 

می‌خورند ولی حسد نمی‌ورزند, ولی مناق حسد می‌ورزد و غبطه 

نمی‌خورد؟. 

اين درس را نیز می‌توان از اين بخش از داستان فرا گرفت که پدر و مادر 

در ابراز محبت نسبت به فرزندان باید فوق العاده دقت به خرج دهند. 

زیراء گاه می‌ شود یک ابراز علاقه نسبت به یک فرزند, آنچنان عقده‌ای در 

دل فرزتد دیکر ایجاد می‌کند که.او را به همه کار وا می‌دارنر انجتان 

شخصیت خود را در هم شکسته می‌بیند که برای نابود کردن شخصیت 

برادرش, حد و مرزی نمی‌شناسد. 

حتی اکر نتواند عکس العملی از خود نشان بدهد از درون خود را می‌خورد 

و گاه گرفتار بیماری روانی می‌شود. 

سس احادیث اسلامی می‌خوانیم: روزی امام باقر علیه السلام فرمود: 

گاهی نسبت به بعضی از فرزندانم اظهار محبت می کنم و او را ۳ 

خود می‌نشانم و قلم گوسفند زا به او میدهم و شکر در دهانش می‌گذ ارم, 

در حالی که می‌دانم حق با گرم است, ولی این کار را به خاطر این 

می‌کنم تا بر ضد سار فرزندانم تحریک نشود و انچنان که برادران یوسف. 

به یوسف کردن نکند. 


یود وتف 12 ٩)‏ اسف 2:01 


ریواصت ار ان کس رت مایی ۱ 
برای انداختن یوسف به چاه تصویب کردند به اين فکر فرو رفتند که چگونه 
یوسف را از پدر جدا تس رن لذا طرح دیگری برای اين 9 و با 
نزد پدر آمدند و «گفتند: پدر (چرا تو هرگز یوسف ۳ از خود دوز نمی کلی: و 
به ما نمی‌سپاری؟) چرا ما را نسبت بر گزیده تفسیر نمونه, ۰2 ص: 02 
به برادرهان امین نمی‌دانی در حالی که ما مسلما خیرخواه او هستیم؟ 
(قالوا با آیانا سا ای تاضا علی بوعی وا لذ تاختون ]. 


تیور ۸ توتخف 1 12 )۰ ابش 12 من فر + 202 


(آیه 12)- بیا دست از این کار که ما را متهم می‌سازد بردار, به علاوه برادر 
ما, نوجوان است, او هم دل دارد. او هم نیاز به استفاده از هوای آزاد خارج 
شهر و سرگرمی مناسب دارد, زندانی کردن یت نیست؛ 
«فردا او را با ما بفرست (تا به خارج شهر آید, گردش کند) از میوه‌های 
برختان بخورد و بازی و سرگرمی داشته باشد» (ارسلة معنا دا نع 5 
تاعب ]: 

و اگر دکران سلامت او هستی «ما همه حافظ و نگاهبان برادرمان خواهیم 
و ها و 

این نقشه از یک طرف پدر را در بن‌بست قرار می‌داد که اگر یوسف را به 
ما نسیاری دلیل مار وا کر 
یوسف را برای استفاده از تفریح و سرگرمی و گردش در خارج شهر 
تحریک می کرد. 


تیور ۸ توتخف 1 ٩۱12‏ ای دم فش + 202 


(آیه 13)- یعقوب در مقابل اظهارات برادران بدون آن که آنها را متهم به 
قصد سوء کند «گفت: (اول این که) من از بردن آه غمکین می‌ شوم » (قال 
۳ لیخرّیی ان تذهبوا به). 

و دیگر اين که در بیابانهای اطراف ممکن است گرگان خونخواری باشند «و 
من می‌ترسم گرگ فرزند دلبندم را بخورد و شما (سرگرم بازی 9 ِ و 
کارهای خود باشید) و از او غافل بمانید» (و آخاف آأن باأکلَة الدتّب و نتم 


عَن عَلَهْ غافلون). 


تور ۸ بوتخف 1[ 12 )۰ ایق 14 مب ی + 402 


(آیه 4- البته برادران پاسخی برای دلیل اول پدر نداشتند. زیرا غم و 
اندوه جدایی یوسف چیزی نبود که بتوانند ان را جبران کنند. و حتی شاید 
این تعبیر آتش حتشد برادران را افروخته‌تر می‌ساخت: 

از سوی دیگر اين دلیل پدر از یک نظر پاسخی داشت که چندان نیاز به ذکر 
نداشت و آن این که بالاخره فرزند برای نمو و پرورش, خواه ناخواه از پدر 
جدا خواهد شد. 

لذا اصلا به پاسخ این استدلال نیرداختند, بلکه به سراغ دلیل دوم رفتند که 
از برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 403 

نظر آنها مهم و اساسی بود و «گفتند؛ با این که ما گروه نیرومندی هستیم 
اگر گرگ او را بخورد. ما از زیانکاران خواهیم بود» و هرگز چنین چیزی 
ممکن نیست (قالوا ین أَکلَه الذنبِ و تجح عصبهة تا اذاً لخاسرون). 

یعنی؛ یر ها مرده‌ایم که بنشینیم و تماشا کنیم گرگ برادرمان را بخورد. 
ار ال اه و را 
یوسف و تشویق او برای تفریح, توانستند پدر را وادار به تسلیم کنند, و 
موافقت او را به هر صورت نسبت به اين کار جلب نمایند. 

قابل تنوجچه این که همان گونه که برادران یوسف از علاقه انسان مخصوصا 
نوجوان به گردش و تفریح برای رسیدن به هدفشان سوء استفاده کردند در 
دنیای امروز نیز دستهای مرموز دشمنان حق و عدالت از مسأله ورزش و 
تفریح برای مسموم ساختن افکار نسل جوان سوء استفاده فراوان 
می‌کنند, باید به هوش بود که ابر قدرتهای گرگ صفت در لباس ورزش و 


تفریح, نقشه‌های شوم خود را میان جوانان به نام ورزش و مسابقات 
ارآ با ای سای که 


تیور ۸ خوتخف 12 ٩)‏ ایک 1 متفر 205 


(آیه 15)- دروغ رسوا! سر انجام برادران آن شب را با خیال خوش 
خوابیدند که فردا نقشه آنها در باره یوسف عملی خواهد شد. تنها نگرانی 
آنها این بود که مبادا پدر پشیمان گردد و از گفته خود منصرف شود. 
صبحگاه نزد پدر آمدند و او سفارشهای لازم را در حفظ و نگهداری یوسف 
تکرار کرد, آنها نیز اظهار اطاعت کردند. پیش روی پدر او را با احترام و 
محبت فراوان برداشتند و حرکت کردند. ۱ 

می‌گویند: ی را بدرقه کرد و آخرین بار یوسف را از 
آنها گرفت و به سینه خود چسبا 72 ند, قطره‌های اشک از چشمش سرازیر 
شد. سپس یوسف را به آنها و و از آنها جدا شد. اما چشم یعقوب 
ار را ری وا ها مها سم 
دست از نوازش و محبت یوسف برنداشتند, اما هنگامی که مطمئن شدند 
بذر آنها را تمی‌بیندر یک رتیه عقدم آنها تر کید و تمام کینه‌هایی را که بر آاثر 
جلنند؛ سالها روی هم انباشته بودند بر سر یوسف 0 71 
ج 2 ص : 404 

فرو ریختند. از اطراف شروع به زدن او کردند و او از یکی به دیگری پناه 
می‌برد. اما پناهش نمی‌دادند! در روایتی می‌خوانيم که در این طوفان بلا 
که یوسف اشک می‌ریخت و يا به هنگامی که او را می‌خواستند به چاه 
افکنند ناگهان یوسف شروع به خندیدن کرد برادران سخت در تعجب فرو 
رفتند که این چه جای خنده است, اما او پرده از راز این خنده برداشت و 
درس بزرگی به همه آموخت و گفت: «فراموش نمی‌کنم روزی به شما 
برادران نیرومند با آن بازوان فوی و قدرت فوق العاده جسمانی نظر 
افکندم و خوشحال شدم, با خود گفتم کسی که این همه یار و یاور نیرومند 
دارد چه غمی از حوادث سخت خواهد داشت ان روز بر شما تکیه کردم و 
به بازوان شما دل بستم, اکنون در چنگال شما گرفتارم و از شما به شما 
0 9 دا همادا دمص میاخت ۲ 
این درس را بیاموزم که به غیر آو- حتی به برادران- تکیه نکنم». 

به هر حال قرآن می‌گوید: «هنگامی که یوسف را با خود بردند و به اتفاق 
آرا تصمیم گرفتند که او را در مخفی گاه چاه قرار دهند» آنچه از ظلم و 
ستم ممکن بود برای این کار بر او روا داشتند (فَلَمّا دَبُوا یه و أَجْمَعُوا َن 
یِجْعَلو فی عَیابتِ الجب). 

سپس اضافه می‌کند: در این هنگام «ما به یوسف. وحی فرستاديم (و 
دلداریش دادیم و گفتیم غم مخور روزی فرا می‌رسد) که آنها را از همه 
این نقشه‌های شوم آگاه خواهی ساخت, در حالی که آنها تو را نمی‌شناسد» 


(و أَوحَینا لیْه لنتَستَهُمْ بأمرِهم هدا و هَمٌ لایسْعَرون). 

اين وحی الهی. وحی نبوت نبود بلکه الهامی بود به قلب یوسف برای این 
که بداند تنها نیست و حافظ و نگاهبانی دارد. این وحی نور امید بر قلب 
یوسف پاشید و ظلمات یاس و نومیدی را از روح و جان او بیرون کرد. 


تیور ۸ بوتخف 1[ 12 ٩)‏ ای 16 من فر 4208 


(آیه 16)- برادران یوسف نقشه‌ای را که برای او کشیده بودند, همان گونه 
ای باید فکری برای بازگشت کنند که 
پدر باور کند. برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 405 

طرحی که برای رسیدن به اين هدف ریختند اين بود. که درست از همان 
راهی که پدر از آن بیم داشت و پیش بینی می‌کرد وارد شوند. و ادعا کنند 
یوسف را گرگ خورده, و دلائل قلابی برای آن بسازند. 

قرآن هی گوید" ۰«شب هنگام برادران گریه کنان به سراغ پدر رفتند» (و جاو 
باه هم عشاء یبکون). گریه دروغین و قلابی؛ و این نشان می‌دهد که گریه 
قلابی هم ممکن است و نمی‌توان تنها فریب چشم گریان را خورد! 


تیور ۸ توف 1 ٩۱12‏ ایک 17 فرن < 205 


(ایه. 17)--یدز که بی‌ضبرانه. انتظار وود فرزند دلیتدش. یوسف. زا می کشید 
سخت تکان خورد. بر خود لرزید, و جویای حال شد «آنها گفتند: پدر جان ما 
رفتیم و مشغفول مسابقه (سواری, تیراندازی و مانند ان ) شدیم و یوسف را 
(که کوچک بود و توانایی مسابقه را با ما نداشت) نزد اثات خود گذاشتیم 
(ما آنچنان سرگرم این کار شدیم که همه چیز حتی برادرمان را فراموش 
کردیم) و در این هنگام گرگ و از راه رسید و او را درید»! (قالوا با 
ابانا ادها تسه تشتبق و ترکنا پوشف غند ععاعتا فاعلة الذنت): 

«ولی 2 تو هرگز سخنان ما را باور نخواهی کرد, هر چند راستگو 
باشیم» (5 ما آئت بِمَوّن آنا و لو کت صاد قین). چرا که خودت قبلا چنین 
پیش بینی را کرده بودی و این را بر بهانه, حمل خواهی کرد. 


تشون ۵ بوتق ( ۱12 اجك 1 سرصی < 405 


اشاره 


(آبه 8)- و برای اين که نشانه زنده‌ای نیز به دست پدر بدهند؛ «پیراهن او 
(یوسف) را با خونی دروغین (آغشته ساخته, نزد پدر) آوردند» خونی که از 
بزغاله پا بره يا آهو گرفته بودند (و جاوٌ علی قَمیصه یدم گذب). 
اما از آنجا که دروغگو حافظه ندارد, برادران از اين نکته عافل بودند که 
لااقل پتراهن, توسف, را از جتذجا باره کنند تاندکیل. حمله کرک ناش آنها 
پیراهن برادر را که صاف و سالم از تن او به در اورده بودند خون الود کرده 
نزد ند آوردند: پدر هوشیار پرتجربه همین که چشمش بر آن پیراهن افتاد, 
همه چیز را فهمید و گفت: 
شما دروعغ ۰ «بلکه هوسهای نفسانی شما این کار را برایتان 
آراسته» و این نقشه‌های شیطانی را کشیده است (یلْ سَوَّتْ لکُم أنفُسْکُم 
امراا: برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 06 
در بعضی از روایات می‌خوانیم او پیراهن را گرفت و پشت و رو کرد و صدا 
زد: و ۱ ۱ 
پیراهن را به صورت انداخت و فریاد کشید و اشک ریخت و گفت: این چه 
گرگ مهربانی بوده که فرزندم را خورده ولی به پیراهنش کمترین آسیبی 
نرسانده است. و سپس بی‌هوش شد و بسان یک قطعه چوب خشک به 
روی زمین افتاد ولی به هنگام وزش نسیم سرد سحرگاهی به صورتش به 
هوش آمد. ۱ 
و با این که قلبش آتش گرفته بود و جانش می‌سوخت اما هرگز سخنی که 
نشانه ناشکری و یاس و نومیدی و جزع و فزع باشد بر زبان جاری نکرد, 
بلکه گفت: ۲ 
«من صبر خواهم کرد, صبری جمیل و زیبا» شکیبایی توأم با شکرگزاری و 
دایص یا 
قلب مردان خدا| کانون عواطف است. جای تعجب نیست که در فراق 
فزرن آشمایشان:همجون لاب خاری شوم این یک امر غاطفی است: 
مهم آن است که کنترل خویشتن را از دست ندهند یعنی, سخن و حرکتی 
را 

سپس گفت: «من از خدا (در بزایر آنچه شمها می‌گویید) باری. می‌طلیم» 
رم ری ای ها ی اراد اه‌مان ای‌سام خی را 
کام من شیرین کند و به من تاب و توان بیشتر دهد تا در برابر اين طوفان 
عظیم, خویشتن داری را از دست ندهم و زبانم به سخن نادرستی الوده 
نشود. 





ی ی ی ی 
در مدینه بودم, نماز صبح را با امام سجاد علیه السْلام خواندم. هنگامی که 
امام از تماز و بت فراعت یاف یه وی متزل. جر کت کرو عن :با ۱و 
بودم» زنر خدمتکار را صدا زد. گفت: مواظب باش. هر سائل و نیازمندی از 
و به او بدهید, زیرا امروز روز جمعه است. 

۳ بر کز وه ی تفسیر نمونه, ج2, ص. : 407 

امام فرمود: درست است, ولی من از این می‌ترسم که در میان آنها افراد 
مستحقی باشند و ما به آنها غذا ندهیم و از در خانه خود برانیم. و بر سر 
خانواده ما همان آید که بر سر یعقوب و آل یعقوب آمد! یبن فرمود: به 
همه آنها غذا بدهید (مگر نشنیده‌اید) برای یعقوب هر روز گوسفندی ذیح 
می‌کردند. قسمتی را به مستحقان می‌داد و قسمتی را خود و فرزندانش 
می‌خورد. یک روز سال کننده موّمنی که روزه‌دار بود و نزد خدا منزلتی 
داشت, عبورش از آن شهر افتاد, شب جمعه بود ان دزن خانه یعقوب به 
هنگام افطار آمد و گفت: به میهمان مستمند غریب گرسنه از غذای اضافی 
خود کمک کنید., چند بار این سخن را تکرار کرد. آنها شنیدند و سخن او را 
باور نکردند, هنگامی که او مانوتنن: شد و تاریکی شب, همه جا را فرا 
گرفت برگشت, در حالی که چشمش گریان بود و از گرسنگی به خدا 
شکایت کرد, آن شب را گرسنه ماند و صبع همچنان ۱ در حالی 
که شکیبا بود و خدا را سپاس هی کفت: اما یعقوب و خانواده یعقوب, کاملا 
سیر شدند. و هنگام صبح مقداری از غذای آنها اضافه مانده بود! سپس 
امام اضافه فر مود: خداوند به یعقوب در همان صبح, وحی فرستاد که نو 
ای یعقوب بنده مرا خوار کردی و خشم مرا برافروختی, و مستوجب تادیب 
و نزول مجازات بر تو و فرزندانت شدی ... ای یعقوب من دوستانم را 
زودتر از دشمنانم توبیخ و مجازات می‌کنم و این به خاطر آن است که به 
آنها علاقه دارم»! قابل توجه این که به دنبال این حدیث می‌خوانيم که ابو 
حمزه می‌گوید از امام سجاد علیه السّلام پرسیدم: یوسف چه موقع آن 
خواب را دید؟ 

امام علیه السلام فرمود: «در همان شب». 

از این حدیت به خوبی استفاده می‌شود که یک لغزش کوچک و يا صریحتر 
یک «ترک اولی» که گناه و معصیتی هم محسوب نمی‌شد (چرا که حال آن 
سائل بر یعقوب روشن نبود) از پیامبران و اولیای حق چه بسا سبب 
می‌شود که خداوند, گوشمالی دردناکی ۱ بدهد, و این نیست مگر به 
خاطر این که مقام والای آنان ایجاب هه کند: که ۹ مراقب کوچکترین 


گفتار و رفتار خود باشند. 


2 دعای گیرای یوسف! .... ص : 408 


از امام ِ علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
فحافی. که یوسف را به چاه افکندند, جبرئیل نزد او آمد و گفت: کودک! 
شا ی ی نس ور شدای گفت: برادرانم مرا در چاه انداخته‌اند. 


گفت: دوست داری از جاه خارج شوی؟ گفت: با خداست اگر بخواهد مرا 
بیرون می‌آورد. گفت: خدای نو دشتور داده این دعا را تخوان تا بیرون: ایی: 
گفت: 


کدام دعا؟ گفت: بگو اللَهِغْ ائی اسئلک بان لک الحمد لا اله الا انت المتان. 
دی اس صوای سار الصا رها را ان ضلی عای ستتد و ال 
محمّد و آن تجعل لی مما انا فیه فرجا و مخرجا: 

«پروردگارا! من از تو تقاضا می‌کنم ای که حمد و ستایش برای تو است, 
معبودی جز تو بیست» بویی که بر بندگان نعمت می‌بخشی آفریننده 
آسمانها و زمینی؛ صاحب جلال و اکرامی, تقاضا می‌کنم که بر محمد و 
آلتتن درود بفر ستی و کشانش وتجاتی. اد آنجه دز ان هستم برای من فرار. 
دهی»؟. 

به هر حال با فرا رسیدن یک کاروان, یوسف از چاه نجات یافت. 
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(آیه 19)- به سوی سرزمین مصر. یوسف در تاریکی وحشتناک چاه که با 
تنهایی کشنده‌ای همراه بود. ساعات تلخی را گذراند اما ایمان به خدا و 
سکینه و ارامش حاصل از ایمان, نور امید 2[ او افکند و به او تب و 
توان داد که این تنهایی وحشتنای را تحمل کند و از کوره این ازمایش؛ 
پیروز به در اید. ۳ 

چند روز از اين ماجرا گذشت خدا می‌داند. به هر حال «کاروانی سر 
رسید؛> (5 جاءث سیار خ). 

و در آن ۳۹ منزل گزید, پیداست نخستین حاجت کاروان تاشین آب 
اسیت: لذا «کسی را که حاخوو آت آوردن بود به سراغ نت فرستادند» 
(قَرسلوا وارِدَهمّ). 

ها مک آب, دلو خود را در چاه افکند» (قأدلی دلَوَهْ). 

فا ار کر و در ی ی رای ی و 
دنبال آن, دلو و طناب زا دید که بسرعت بایین می‌آید: فرضت. را غنیمت 
شمرد و از این برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 09 

عطیه الهی بهره گرفت و بی‌درنگ : به آزن خسبید: 

مامنر آب احساس کرد دلوش بیش از اندازه سنگین شده, هنگامی که آن 
را با قوت بالا کشید, ناگهان چشمش به کودک خردسال ماه پیکری افتاد 
«فریاد زد: مژده باد, این کودکی است» به جای آب (قال يا بشری هذا 
ُلاخ) 

کم کم کرخهی اه کاوافان ات اس اهر آکاه وید ولی سای اس که در گرد 
باخبر نشوند و خودشان بتوانند این کودک زیبا را به عنوان یک غلام در مصر 
بفروشند, «اين امر را به عنوان یک سرمایه نفیس از دیگران مخفی 
داشتند» (5 اس روخ بضاعة). 

و گفتند: این مرا و است که صاحبان این چاه در اختیار ما خذارفته‌آ ند ۳ 
برای او در مصر بفروشیم. ۳ ۳ ِِ 

و در پایان ایه می‌خوانیم: و خداوند به انچه انها انجام می‌دادند اگاه بود» 


(و اللة عَلِيم یما یُعَمَلون). 
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(آیه 20)- ی سر انجام یوسف را به بهای کمی- چند درهم- فروختند» (5 
سَروه بتَمن بخس دراهم مَعَدُودخ). 

و این معمول است که هميشه دزدان و يا کسانی که به سرمایه مهمی 
ندفن زخفت: دست. می‌بابتد از ترس این.. که میادا دیخز ان نفهمتد آن را 
برای خود فراهم سازند. 

و دز .بایان آنه می‌فرماید: «آنها نسبت به (فروختن) یوسف, بی‌اعتنا بودند» 
( کائوا فیه من الرٌاهدین). 
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(آیه 21)- در کاخ عزیز مصر! داستان پرماجرای یوسف با برادران که 

منتهی به افکندن او در قعر چاه شد به هر صورت پایان پذیرفت, و فصل 

جدیدی در زندگانی این کودک خردسال در مصر شروع شد. 

به این ترتیب که یوسف را سر انجام به مصر اوردند, و در معرض فروش 

گذاردند و طبق معمول چون تحفه نفیسی بود نصیب «عزیز مصر» که در 

حقیقت مقام وزارت یا نخست وزیری فرعون را داشت کر دی برگزیده 

تفسیر نمونه, ج2, ص: 4110 

قرآن می‌گوید: «و آن کسی که او را از سرزمین مصر خرید [عزیز مصرا] 

به همسرش گفت: و وا ی 

نکن) تشاب بزای ما شودمند با شد وی ارات عنوان گرزنه اس اب ۲ 

( قال الذدی اشتراه من و مِصَر لامراته اکرمی توا عسی آ لقعنا اه 

تَخِدَخ ولدا). 

از این جمله چنین استفاده می‌شود که عزیز مصر فرزندی نداشت و در 

اشتیاق فرزند به سر می‌برد» هنگامی که چشمش به این کودک زیبا و 

برومند افتاد, دل به او بست که به جای فرزند برای او باشد. 

سیس اضافه می‌کند: «و اين چنین یوسفم راء دز ان سررمین؛ , متمکن و 

متنعم و صاحب آختیا ر ساختیم» (و کذلک مکتّا لس فی الاژض). 

بعد از آن اضافه می‌نماید که: «و ما این کار را کردیم تا ناویل احادیث را 
به او تعلیم دهیم» (و لنعَلْمَهٌ من تأویل الاحادیت). 

منطو از «تأویل احادیث» علم تعبیر خواب اتیته که پوشف از طرنق. ان 

می‌توانست به بخش مهمی از اسرار آینده ادن پیدا کند. 

دز بایان آیة می‌فرماید: «خداوند, بر کار خود, مسلط و غالپ است ولی 

بسیاری از مردم نمی‌دانند» (و اللَه الب علی آمقره و لک اکن التّاس لا 

یِعْلَمُونَ). 
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(آیه 2- یوسف در این محیط جدید که در حقیقت یکی از کانونهای مهم 
سیاسی مصر بود, با مسائل تازه‌ای رو برو شد, در یک طرف دستگاه خیره 
کننده کاخهای رویایی و ثروتهای بی‌کران طاغوتیان مصر را مشاهده 
می‌کرد, و در سوی دیگر منظره بازار برده فروشان در ذهن او مجسم 
می‌ شد؛ و از مقایسه این دو با هم, رنج و درد فراوانی را که اکثریت توده 
مردم متحمل می‌شدند بر روح یا و او در این 
دوران دائما مشغول به خودسازی. و تهذیب نفس بود. قران 0 «و 
هنگامی که او به مرحله بلوغ و تکامل جسم و جان رسید (و آمادگی برای 
پذیرش انوار وحي پیدا کرد) ها حکم و غلم به: اه دادیم ( و لماع اسد هم 
آتیّناخ خکما و علما). 
«و اين چنین نیکوکاران را پاداش می‌دهیم» (و کذلک تجّزی ات 
بز کز یندم تقسیز. تمونهم- 2 2 اس 11 ۳ 
منظور از «حکم و علم» که در آیه بالا می‌فرماید ما آن را پس از رسیدن 
یوسف به حذ بلوغ جسمی و روحی به او بخشیدیم, يا مقام وحی و نبوت 
است و یا این که منظور از «حکم». عقل و فهم و قدرت بر داوری صحیع 
که خالی از هوی پرستی و اشتباه باشد و منظور از «علم», آگاهی و 
دای است بد سهلی با ان هام تباشنه: و هر چه بود این «حکم و علم» دو 
بهره ممتاز و پرارزش الهی بود که خدا به یوسف بر اثر پاکی و تقوا و صبر 
و شکیبایی و توکل ۳ 
ِ که خداوند به بندگان مخلصی که در میدان جهاد نفس بر هوسهای 
: #دح می‌شوند موه از علوم و دانشها می‌بخشد که با هیچ 
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(ایه 23)- و عشق سوزان همسر عزیز مصرا! یوسف با ان چهره زیبا و 
ملکوتیش, نه 7 عزیز مصر را مجذوب خود کرد, بلکه قلب همسر عزیز 
را نیز بسرعت در تسخیر خود درآورد. و عشق او پنجه در اعماق جان او 
افکند و با گذشت زمان, این عشق, روز به روز داغتر و سوزانتر شد, اما 
یوسف پاک و پرهیزکار جز به خدا نمی‌اندیشید و قلبش تنها در گرو «عشق 
خدا» بود. 
امور دیگری نیز دست به دست هم داد و به غشق. اتشین همسر عزیز, 
دامن زد. 
نداشتن فرزند از یک سو, ب غوطه‌ور بودن در ؛ یک زندگی پرتجمل اشرافی از 
سوی دیگو: و نداشتن هی گونه گرفتاری در ژد کون داخلی- آنچنان که 
معمول اشراف و متنعمان است- از سوی سوم این زن را که از ایمان و 
تقوا نیز بهره‌ای نداشت در امواج وسوسه‌های شیطانی فرو برد. آنچنان که 
فده انجام تفیم کرفت‌ار او تقاضای کامتو‌تی کند: 
او از تمام وسائل و روشها برای رسیدن به مقصود خود در این راه استفاده 
کرفر با خواهش,و تمنا: کوشید درل او او کند اشان کف فرآنن می وید 
«آن زنر که پوسف در خانه او بود پی‌دربی از او تمنای کامجویی کرد» (5 
زاخد التی هو ی ماع نها بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 112 
سر انجام به نظرش رسید یک روز او را تنها در خلوتگاه خویش به دام 
تاره هام فان قعریی: اوسرا عراهم تمایه الترن لناسوا. هگن 
ارایشهاب-خوشب‌ترین عطرهان را به کار برد و ضحنه را آنان ببازاید که 
یوسف نیرومند را به زانو درآورد. 
قرآن می‌گوید: «او تمام درها را محکم بست و گفت: بیا که من در اختیار 
توام»! (و علقت الایهات و5 قالت هظ هیّت لک). 
شاید با این عمل می‌خواست به یوسف بفهماند که نگران از فاش شدن 
نتیجه کار نباشد چرا که هیچ کس را قدرت نفوذ به پشت این درهای بسته 
در این هنگام که یوسف همه جریانها را به سوی لغزش و گناه مشاهده 
کرد, و هیچ راهی از نظر ظاهر برای او باقی نمانده بود, در پاسچخ زلیخا به 
این جمله قناعت کرد و «گفت: پناه می‌برم به خدا» (قال مَعاد الله). 
ره هم بان ۶ از نظر عفیده و.هم از نظر 
سیس اضافه کرد: ص ‏ من چگونه می‌توانم تسلیم چنین 
خواسته‌ای بشوم, در حالی که در خانه عزیز مصر زندگی می‌کنم و در کنار 


سفره او هستم _«او صاحب نعمت من است و مقام مرا گرامی داشته 
اشت» (|نه زبی آخسمن مَنوای). 
نخواهند شد» (لَه لا یْْلحْ الظالِمون). 


تشون ۵ توتق 12 ۶۱ ایک اه ی : 212 


اشاره 


(آبه 24)- در اینجا کار یوسفر و همسر عزیز به باریکترین مرحله و 
حساسترین وضع می‌رسد., که قرآن با تعبیر پرمعنایی از آن سخن می‌گوید: 
«همسر عزیز مصر, قصد او را کرد و یوسف نیز, اگر برهان پروردگار را 
نمی‌دید, چنین قصدی می‌نمود»! (و لَقَذٌ هَمّث به و هم بها لو لا ان رای 
بُرهان زبه). 
همسر عزیز تصمیم بر کامجویی از یوسف داشت و نهایت کوشش خود را 
در اين راه به کار برد, یوسف هم به مقتضای طبع بشری و این که جوانی 
نوخواسته بود. برگزیده تفسیر نمونه. ج2: ص: 413 
و هنوز همسری نداشت, و در برابر هیجان انگیزترین صحنه‌های جنسی 
قرار گرفته بود. هرگاه برهان پروردگار یعنی روح ایمان و تقوا و تربیت 
نفس و بالاخره مقام «عصمت» در این وسط حائل نمی‌شد! چنین تصمیمی 
را می‌گرفت. 
این تفسیر در حدیتی از امام غلفی بن موسی الرضا علیه السلام در عبارت 
بسیار فشرده و کوتاهی بیان شده است آنجا که «مأمون» خلیفه عباسی از 
امام می‌پرسد: ؛ آیا شما نمی‌گویید پیامبران معصومند؟ فرمود: آری,ٍ ِ 
پس این آیه قرآن تفسیرش چیست؟ (و مد هَمّث به و هم بها لو لا آن 
توهان زر به. ۱ 
امام فرمود: «همسر عزیز تصمیم به کامجویی از یوسف گرفت. و یوسف 
نیز اگر برهان پروردگارش را نمی‌دید. همچون همسر عزیز مصر تصمیم 
با ولی او معصوم بود و معصوم هرگز قصد گناه نمی‌کند و به 
سراغ گناه هم نمی‌رود». 
مأمون (از اين پاسخ لذت برد) و گفت: آفرین بر تو ای ابو الحسن! اکنون 
به تفسیر بقیه آیه توجه کنید: 0 محجید می‌گوید: «ما این چنین (برهان 
خویش را به پوسسب نشان دادیم) ۳ بدی و فحشاء را از او دور سازیم» 
(کذلک لِتصرفَ عَنهٌ عَنْه السُوء و المَحُشاء). 
«چرا که او از بندگان برگزیده و با اخلاص ما بود» (نه من عبادتا 
الَمحْلَصینَ). ۳ 
اشاره به این که اگر ما امداد غیبی و کمک معنوی را به پاری او فرستادیم, 
تا از بدی و گناه رهایی يابد, بی‌دلیل نبود, او بنده‌ای بود که. با آکاهی و 
ایمان و پرهیزکاری و عمل پاک خود را ساخته بود. 
ذکر این دلیل نشان می‌دهد که این گونه امدادهای غیبی که در لحظات 
طوفانی و بحرانی به سراغ پیامبرانی همچون یوسف می‌شتافته, 


اختصاصی به آنها نداشته, هر کس در زمره بندگان خالص خدا| و «عباد الله 
المخلصین» وارد شود او هم لایق چنین مواهبی خواهد بود. 


متانت و عفت بیان- .... ص : 413 


از شگفتیهای قرآن که یکی از تشانه‌های اغجاز آن محسوب. می‌شود. این 
است که هیچ گونه تعییر زننده و رکیک و ناموزون و مبتذل و دور از عفت 
بیان: در آن وجود ندارد, و ابدا متناسب طرز تعبیرات یک فرد عادی 
برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 14 

درس نخوانده و پرورش يافته در محیط جهل و نادانی نیست. با این که 
سخنان هر کس متناسب و همرنگ افکار و محیط اوست. 

در میان تمام سرگذشتهایی که قران نقل کرده یک داستان واقعی عشقی, 
وجود دارد و آن داستان یوسف و همسر عزیز مصر است. 

داستانی که از عشق سوزان و آتشین یک زن زیبای هوس آلود, با جوانی 
ماهرو و پاکدل سخن می‌گوید. 

ولی قرآن در ترسیم صحنه‌های حساس این داستان به طرز شگفت انگیزی 
«دقت در بیان» را با «متانت و عفت» به هم آميخته و بدون اين که از ذکر 
وقایع چشم بپوشد و اظهار عجز کند, تمام اصول اخلاق و عفت را نیز به 


سورة یوسف(12): آية 25 .... ص : 414 


(آیه 25)- طشت رسوایی همسر عزیز از بام افتاد! مقأاومت سرسختانه 
یوسف. همسر عزیز را تقریبا مایوس کرد, ولی یوسف که در اين دور 
مبارزه در برابر آن زن عشوه‌گر و هوسهای سرکش نفس, پیروز شده بود 
احساس کرد که اگر بیش از اين در آن لغزشگاه بماند خطرناک است و 
باید خود را از آن محل دور سازد و لذا <«با سرعت به سوی در کاخ دوید, 
همسر عزیز نیز بی‌تفاوت نماند, چنانکه آیه می‌گوید: «و هر دو به سوی در 
دویدند (در حالی که همسر عزیز, یوسف را تعقیب می‌کرد) و پیراهن او را 
از پشت کشید و پاره کرد» (و اسْتبِقا البابِ و قَدث قميحَهة من دبر). 

ولی هر طور بود, یوسف خود را به در رسانید و در را گشود, ناگهان عزیز 
مصر را پشت در دیدند, بطوری که قرآن فن کوید؟ «آن دوه آقای آن زن را 
دم در یافتند» (5 آلقیا سَیدها لدی الباب). 

در اين هنگام که همسر عزیز از یک سو خود را در آستانه رسوایی دید و از 
سوی دیگر شعله انتقامجویی از درون جان او زبانه می‌کشید با قيافه حق 
به جانبی رو به سوی همسرش کرد و یوسف را با اين بیان متهم ساخت, 
«صدا زد: کیفر کسی که نسبت به اهل و همسر تو, اراده خیانت کند., ۰ جز 
زندان يا عذاپ الیم چه خواهد بود»؟ (قالث ما جزاء مَن آراد هِک شوءا 
الا آنْ سجن خ ردان لیر . 

۳ تفسیر نمونه, ج2, ص. : 415 
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پرده از روی راز عشق همسر عزیز برداشت و «گفت: او مرا با اصرار و 
التماس به سوی خود دعوت کرد» (قال هی راودئیی عَن تفسی). 
بدیهی است در چنین ماجرا هر کس در آغاز کار به زحمت می‌تواند باور 
کند که جوان نوخاسته برده‌ای بدون همسر» تب کناه باشد, و زن شوهردار 
ظاهرا با شخصیتی: کناهکار: بتابراین. شغله اتیام بیشتز دامن پونست را 
هی یا ی ری وا ملی ار ها که اه امس وتان 
اد اجازه نمی‌د هد این جوان پارسای مجاهد با نفس؛ در شعله‌های 
تهمت بسوزد, لذا قرآن می‌گوید: «در اين هنگام شاهدی از خاندان آن زن 
گواهی دار که رام بط رن میم آلیه از ادن سس ستاو 
کنید) اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده _باشد, آن زن» راستٍ می‌گوید و 
یوسف دروغگو است» (و شهد شاهذ من آهلها ان کان قَمیِضْهٌ قَدّ من بل 
قضصَدقث و هو من الکاذبین). 


2 
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(آیه 7)- و اگر پیراهنش از پشت سر پاره شده است, آن زن دروع 
می‌گوید و یوسف راستگوست» (و ٍنْ کان قمیضْه فد من دب قکَدَبَْ و هو 
من الصَادقین). 

شهادت دهنده, یکی از بستگان همسر عزیز مصر بود و کلمه «من لها » 
گواه بر این است,: و قاعدتا مرد حکیم و دانشمند و باهوشی بوده است و 
می‌گویند اين مرد از مشاوران عزیز مصر, و در آن ساعت. همراه او بوده 


است. 
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(آیه 28)- عزیز مصر, این داوری را که بسیار حساب شده بود پسندید, و 
در پیراهن یوسف خیره شد, «و هنگامی که دید پیراهنش آن بشت: باره 
شده (مخصوصا با توجه به این معنی که تا آن روز دروغی از یوسف نشنیده 
ی اين کار از مکر و فریب شما زنان است 

که مکر شما زنان, عظیم است» (قلمّا رای قميضَة قذ من ذبر قال ان ه من 
کیک ان کیدکن عطیخ). 


تشون ۵ توتخق ([ ۰۱12 اب 9 ی 5 215 


اشاره 


و ۳ ۱/۳ ی 
که سر و ته قضیه برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 1196 

را به هم آورده و بر آن سرپوش نهد, رو به یوسف کرد و گفت: «یوسف تو 
صرف نظر کن و دیگر از اين ماجرا چیزی مگو» (ُوسُفٌ اغرِض عَن هذا). 
سپس رو به همسرش کرد و گفت: «تو هم از گناه خود استغفار کن که از 
خطاکاران بودی» (و اشتففری لدب |تي کنْتِ من الخاطنین). 


حمایت خدا در لحظات بحرانی- .... ص : 416 


درس بزرگ دیگری که اين بخش از داستان یوسف به ما می‌دهد. همان 
حمایت وسیع پروردگار است که در بحرانی‌ترین حالات به یاری انسان 
می‌شتاید و به مقتضای «یجعل له مخرجا و پرزقه من حیث لا یحتسب» از 
طرقی که هی باور نمی‌کرد روزنه امید برای او پید | می‌ شود و شکاف 
پیراهنی سند پاکی و برائت ت او می‌گردد, همان بیر اهن جادنه سازی کیک 
روز برادران یوسف را در پیشگاه پدر به خاطر پاره نبودن رسوا می‌کند. و 
روز دیگر همسر هوسران عزیز مصر را به خاطر پاره بودن, و روز دیگر 
نور آفرین دیده‌های بی‌فروع یعقوب ۱۳۹ و بوی آشنای آن؛ همراه نسیم 
صبحگاهی از مصر به کنعان سفر می‌کند, و پیر کنعانی را بشارت به قدوم 
موکب بشیر ه می‌دهد! به هر حال خداوند الطاف خفیه‌ای دارد که هیچ کس 
از عمق آن آگاه نیست, و به هنگامی که نسیم این لطف می‌وزد, صحنه‌ها 
چنان دگرگون می‌شود که برای هیچ کس حتی هوشمندترین افراد قابل 


تور ۸ توتخف 1[ 12 ٩)‏ اب تا مب ف 216 


(آیه 30)- توطثه دیگر همسر عزیز مصر: هر چند مسأله اظهار عشق 

همسر عزیز, با آن داستانی که گذشت یک مسأله خصوصی بود که «عزیز» 

هم تا کید نر کتمانش داشت‌باها از آنحا که این کوته رازه تمعته تمن‌ماند 

مخصوصا در قصر شاهان و صاحبان زر و زور, که دیوارهای آنها گوشهای 

شنوایی دارد, سر انجام این راز از درون قصر به بیرون افتاد, و چنانکه 

قرآن می‌گوید: «گروهی از زنان شهر, این سخن را در میان خود گفتگو 

می‌کردند و نشر می‌دادند که همسر عزیز با غلامش سر و سژی پیدا کرده 
و او را به سوی خود دوت می‌کند» (5 قال سوه فی المدبتة امراث 

در تراوذ فتاها عْن تفسه). 

«و آنچنان عشق غلام بر او چیره شده که اعماق قلبش را تسخیر کرده 

است» برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 117 

(قذ شعقها خّ). 

ی را این له موه سرت فا و ام رات مرت 

آشکار می‌بینیم»! (ّا آتراها فی صَلال مُبین). 

آنقا که. این سکن را فی کفتند دشستته‌ای. از زنان اشرافی مضر بودند که. دز 

هوسرانی جچیزی از همسر عزیز کم نداشتند, چون دستشان به یوسف 

نرسیده بود به اصطلاح جانماز آب می‌کشیدند و همسر عزیز را : به خاطر 


این عشق در گمراهی آشکار می‌دیدند! 
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(آیه 1)- «هنگامی که همسر عزیز, از مکر زنان حیله گر مصر, آگاه شد 
(نخست ناراحت گشت, سپس چاره‌ای اندیشید و آن اين بود که) به 
سراغشان فرستاد و از آنها دعوت کرد و برای آنها پشتی (گرانبها 9 
باشکوهی) فراهم ساخت و به دست هر کدام چاقویی برای _ بریدن رمیوه 
داد» اما چاقوهای تیز, نیزتر از نیا بریدن میوه‌ها! (قَلَمَا بسمعت بمکرهت 
آرسلت یهن و آغتدت هن تک و آتث کل واجدة متَهْشٌ سکینا). 
و این کار خود دلیل بر این است که او از شوهر خود, حساب نمی برد و از 
رسوایی گذشته اش درسی نگرفته بود. 
«در این موقع (به یوسف) گفت: وارد مجلس آنان شو» ! تا زنان سرزنش 
گر, با دیدن جمال او, وی را در این عشقش ملامت نکنند (و قالت احْرْخْ 
هن 
زنان مصر که طبق بعضی از روایات ده نفر و يا بیشتر از آن بودند, 
هتحافی که آن. فافت. زبنا ه.خهره هر انی.را دیدنده و عشخشان به. ضورت 
دلربای یوسف افتاد. صورتی همچون خورشید که از پشت ابر ناگهان ظاهر 
شود و چشمها را خیره کند, در آن مجلس طلوع کرد چنان واله و حیران 
اک( 
به او افتاد. او را بسیار بزرگ و زیبا شمردند» (قَلّا رَأبْتة أکَْتة) 
و آنچنان از خود بی‌خود شدند که به جای ترنح «دستهایشان را 2 
قَطْعَن ید رم یهت ). برگزیده تفسیر نمونه, ۸2 ص: 119 
وش کاهی. که. دیدید برق حیا و عفت از چشمان جذاب او می‌درخشد و 
رخسار معصومش از شدت حیا و شرم گلگون شده, مکی فریاد 
برآوردند که نه, این جوان هرگز آلوده نیست, لو اصلا بشر نیست. او يي 
فرشته بزرگوار آسمانی است» (و فْلْنَ حاش للٍ ما هذا بَشَراً ان هذا ال 
رِیمٌ). 
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(آیه 2- در این هنگام زنان مصر, قافیه را بکلی باختند و با دستهای 
مجروح که از آن خود می‌چکید و در حالی پریشان همچون مجسمه‌ای 
بی‌روح در جای خود خشک شده بودند. نشان دادند که انها نیز دست کمی 
از همسر عزیز ندارند. 

او از این فرصت استفاده کرد و «گفت: اين, است آ کسی که مرا به 
خاطر عشقش سرزنش 0 (قالث قذلکت الذی میتی فیه). 

همسر عزیز که از موفقیت خود در طرحی که ریخته بود, احساس غرور و 
خوشحالی می‌کرد و عذر خود را موجه جلوه داده بود یکباره تمام پرده‌ها را 
کنار زد و با صراحت تمام به گناه خود اعتراف کرد و گفت: «آری من او را 
به کام گرفتن از خویش دعوت کردم ولی او خویشتن داری کرد» (و 
راودْثه عَنْ تفسه قَاسْتَمَضَم). ۲ 

سبسن. بی‌آنکه از این الودکی به خام اظهار تدافت کتد, و با لااقل در برابر 
یا ای 1 
از اراده قطعی او بود. صریحا اعلام داشت, «و اگر او (یوسف) آنچه را که 
من فرمان می‌دهم انجام ندهد (و در برابر عشق سوزان من تسلیم نگردد) 
بطور قطع به زندان خواهد افتاد» (و لین لمْ یفعل ما مره لَیِسَجتتَ). 

نه تنها به زندانش می‌افکنم بلکه در درون زندان 1 خوار و ذلیل 
خواهد شد» (و لیکونا من الَاعْرِینَ). 
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(آیه 33)- بعضی در اینجا روایت شگفت آوری نقل کرده‌اند و آن اين که 
گروهی از زنان مصر که در آن جلسه حضور داشتند به حمایت از همسر 
عزیز برخاستند و حق را به او دادند و دور یوسف را گرفتند, و هر یک برای 
تشویق یوسف برگزیده تفسیر نمونه, 2, ص: 119 

به تسلیم شدن یک نوع سخن گفتند: یکی گفت: ای جوان! این همه 
خویشتن داری و ناز برای چیست؟ چرا به اين عاشق دلداده, ترحم 
نمی‌کنی؟ مگر تو این جمال دل آرای خیره کننده را نمی‌بینی؟ . 
1 
او ای سرا وی و ای یت سا 
0« اتخایسه‌ی حطرا کی ات 

طوفان مشکلات از هر سو یوسف را احاطه کرده بود. اما او که از قبل 
خود را ساخته بود بی‌آنکه با زنان هوسباز و هوسران به گفتگو برخیزد رو به 
درگاه پروردگار آورد و این چنین به نیایش پرداخت: «گفت: بار الها! 
پروردگارا! زندان (با آ همه سختیهایش) در نظر من محبوبتر است از 
آنچه این زنان مرا به سوی آن می‌خوانند» (قال رب السَجْن آحبّ الیت مشّا 
یدعُوتبی الیْه). 

سپس از آنجا که می‌دانست در همه حال, مخصوصا در مواقع بحرانی, جز 
به اتکاء لطف پروردگار راه نجاتی نیست, خودش را با این سخن به خدا 
سبرد و از او کمک خواست.؛ پروردگار!! اک کید و مکر و نقشه‌های 
خطر ناک اتف ریا لفدرا ان منبای تگروانی: دلب عفن ند آه ال 
می‌گردد و از جاهلان خواهم بود» (و الا تطرف عَنّی یدمن أصَبٌ صب لیهنَ و 
اکن من الجاهلین). 
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(آیه 34)- و از آنجا که وعده الهی همیشه این بوده که جهاد کنقد کاخ 
مخلص را (چه با نفس و چه با دشمن) یاری بخشد., یوسف را در این حال 
تنها نگذاشت و لطف حق به یاریش شتافت. آنچنان که قرآن ِِِ 
«پروردگارش این دعای خالصانه او را اجابت کرد» (قاسشتجات له رَن). 

«و مکر و نقشه آنها را از او گرداند» (قصَرف عََة کیْدفنَ). 

فحرا کم اه توا و داناست» (۳ قع اسف . ااعلیه اب بر گرنژی سیر 
نمونه, 2 ص: 420 ۲ ۱ 

هم نیایشهای بندگان را می‌شنود و هم از اسرار درون آنها آگاه است؛ و هم 
وال اما رامی‌دانه. 
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(آیه 35)- زندان به جرم بی‌گناهی: جلسه عجیب زنان مصر با یوسف در 
قصر «عزیز» با آن شور و غوغا پایان یافت. بیم رسوایی و افتضاح جنسی 
خاندان «عزیز» در نظر توده مردم روز به روز بیشتر می‌شد, تنها چاره‌ای 
که برای این کار از طرف عزیز مصر و مشاورانش دیده شد این بود که 
یوسف را بکلی از صحنه خارج کنند, و بهترین راه برای اين کار, فرستادنش 
به سیاه چال زندان بود, که هم او را به فراموشی می‌سپرد و هم در میان 
مردم به این تفسیر می‌شد که مجرم اصلی, , یوسف بوده است! لذا قران 
می‌گوید: «بعد از آن که آنها آیات و نشانه‌هاي (پاکی یوسف) را دیدند 
تصمیم گرفتند که او را تا مدتی زندانی کنند» (تّمّ بدا لَهُمْ من بَفّد ما رأوا 
لیات اس یه تن چین). 

آری! در یک محیط آلوده, آزادی از آن آلودگان است, نه فقط آزادی که 
همه چیز متعلق به آنهاست, و افراد پاکدامن و با ارزشی همچون یوسف 
باید منزوی شوند, اما تا کی, آ برای همیشه؟ نه, مسلما نه! 


تیور ۸ بوتخف 12 ٩)‏ ایک 26 سب فر 420 


(آیه 6)- از جمله کسانی که با یوسف وارد زندان شدند, دو جوان بودند 
چنانکه آیه می‌فرماید: «و دو جوان, همراه او وارد زندان شدند» (و دَخَلَ 
و از انجا که وقتی انسان نتواند از طریق عادی و معمولی دسترسی به 
اخبار پیدا کند احساسات دیگر او به کار می‌افتد, تا مسیر حوادث را جستجو 
و پیش بینی کند خواب و روّیا هم برای او مطلبی می‌شود. 

از همین رو یک روز این دو جوان که گفته می‌شود یکی از آن دو مأمور 
«آبدار خانه شاه» و دیگری سرپرست غذا| و آشپزخانه بود, و به ِ 
سعایت دشمنان و اتهام به تصمیم بر مسموم نمودن شاه, به زندان افتاده 
بودندر تزد توسف. آمدند و هر کدام خوابی را که شب گذشته دیده بود و 
برایش عجیب و جالب برگزیده تفسیر نمونه, ج 2, ص: 421 

می‌نمود با زگو کرد. 

«یکی از آن دو گفت: من در عالم خواب چنین دیدم که انگور را برای 
شراب ساختن می‌فشارم»! (قال أَحَدْْما نی آرانی غصز حرا). 

«و دیگری گفت: من در خواب دیدم که مقداری نان روی و 

هی کنم. و پرندگان,(آسمان مي‌آیند ۳ از آن می‌خورند» (5 قال الاح 

آرانمه اخمل نی اشی را تاکل الم مئَذْ). 

سپس اضافه کردند: «ما پرا از تعبیر خوابمان آگاه ساز که تو را از 
نیکوکاران می‌بینیم * 137 بتأوبله 7 تراک من المتسنین). 


یود ۸ فوتخف 1 ۰۱12 ایک 7 2 نف 272۱۰ 


(یه ‏ ب هر صال هس که هه فوستی زا رشاو سای 
زندانیان از دست نمی‌داد. مراجعه این دو زندانی را برای تعبیر خواب 
صت صر دب ماه انم حفایم میتی را که راشای آشها و همه 
انسانها بود بیان داشت. 

نخست براي جلب اعتماد آنها در مورد آگاهی او بر تعبیر خواب که سخت 
مورد توجه آن .ده فنذانی بود چنین «گفت: من (به زودی قافن از آن که 
جیره غذايي شما فرا رسد شمارا از تعبیر خوابتان آگام خواهم ساخت» 
(قالّ لا باتیکما طعام بُررّقانه الا تابْکما بتاویله بل آن بَانیکُما). 

سپس یوسف با ایمان و خداً پرست که توحید با همه ابعادش در اعماق 
وجود او ريشه دوانده بود, برای اين که روشن سازد چیزی جز به فرمان 
پروردگار تحقق نمی‌پذیرد چنین ادامه داد: «اين علم و دانش و آگاهی من 
از تعبپر خواب از اموری است که پروردگارم به من آموخته است» (ذِکُما 
قّا عَلمنی بی). 

7 
اخرت کافرند. ِ اج 3 س تور 21 و نقوا بمرا یه جنین 
کافژون). 

ِ از اين قوم و جمعیت مردم بت پرست مصر يا بت پرستان کنعان 


تیور ۸ توف 1 12 ٩)‏ ایک و مت ض + 422 


(آیه 8)- من باید از این گونه عقاید جدا| شوم چرا که بر خلاف فطرت 
پاک انسانی است, و به علاوه من در خاندانی پرورش ۳ که خاندان 
وحی و نبوت است, «و من از آیين پدران و نیاکانم ابراهیم و اسحاق و 
یعقوب پیروی کردم» (و الَبِعث ملء آبائی |تراهیم و ا(سحاق و قفُوت). 

بعد به عنوان تأکید اضافه ی کند : «یرای ما شایسته نیست که چیزی را 
شریک خدا قرار دهیم» (ما کان آنا آنْ تشرک بالله من شیع). چرا که 
خاندان ما؛ خاندان توحید» خاندان ابراهیم بت شکن است. 

«اين از مواهب الهی , بر ما و بر همه مردم است » (دلک من قصل ال عَلینا 
علی التاس). 

«ولی (متأسفانه) اکثر مردم اين مواهب الهی را شکرگزاری نمی‌کنند» و 
از راه توحید و ایمان منحرف می‌شوند (و لک أکتر الّاس لایَشکرون). 


تور ۸ توف[ 12 ٩)‏ ابه 29 مب فرب ۰ 422 


(آیه 9- زندان یا کانون تربیت؟ هنگامی که یوسف با ذکر بحث گذشته, 
دلهای آن دو زندانی را آماده پذیرش حقیقت توخید کرد رو به: سنوی آنقا 
نمود و چنین گفت: «ای هم زندانهای من! آیا خدایان پراکنده و معبودهای 
متفرق پهترند يا خداوند یگانه یکتای قهار و مسلط بر هر چیز» (يا صاجبِي 
السَجْن | ارّبابٌ مُتَقرّفون حَیْر آم اللة الواجذ الْقَقَار). 

گویی یوسف می‌خواهد به آنها حالی کند که چرا شما آزادي را در خواب 
می‌بینید چرا در بیداری نمی‌بینید؟ چرا به دامن پرستش «الله واحد قهار» 
دست نمی‌زنید تا بتوانید اين خودکامگان ستمگر را که شما را بی‌گناه و به 
مجرد اتهام به زندان می‌افکنند از جامعه خود برانید. 


تیور ۸ توتخف 1 ۰۱12 ایک 40 مب ی 422 


(آیه 40)- سپس اضافه کرد: «اين معبودهایی که غیر از خدا می‌پرستید 
چیزی جز یک مشت اسمهای بی‌مسقا که شما و پدرانتان آنها را خدا| 
نامیده‌اید, نیست >> (ما تعبدون من ذونه الا آسماء تنطینه سَمییتمّوها ا سم و آباه کم ). 

اینها اموری است که «خداوند دلیل و من برای آن ۳۳۳ تفرموده ؟ بلکه 
ساخته و پرداخته مغزهای ناتوان تتقما نت (ما ۱" ترل اللَه بها من شلطان). 
برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص. : 423 

بدانید «حکومت جز برای خدا نیست» (ان الحکم 1 ِل) و به همین دلیل 
شما تباید در پرابر این بتها و طاغوتها و فرآعنه سر تعظیم فرود آورید. 

و باز برایٍ تأکید بیشتر اضافه می‌کند: «خداوند فرمان داده جز او را 
رید راحت لا تعبذوا| الا ایّاخ). 

و۱ و مستقیم» که هیچ گونه انحرافی در آن راه 
ندارد (ذلک الدین الْقبَمٌ). 

یعنی توحید در تمام ابعادش, در عبادت. در حکومت, در فرهنگ و در همه 
چیز, آیین مستقیم و پا بر جای الهی است. 

«ولی (چه می‌توان کرد) بیشتر مردم آگاهی تدارند» (و لک کت ارت س لا 
یعْلَمُونَ). ۳ , 

و به خاطر این عدم اگاهی در بیراهه‌های شرک سر‌گردان می‌ شوند و به 
حکومت غیر «الله» تن در می‌دهند و چه زجرها و زندانها و بدبختیها که از 
این رهگذر دامنشان را می‌گیرد. 


تور ۸ توف 1 12 )۰ ای 4ص 221 


(آیه 41)- سپس رو به سوی دو رفیق زندانی کرد و چنین گفت: «ای 
دوستتان زنداتی من! اما یکی. از شما (ازاد می‌شود, و) ساقی شراب برای 
ها وا ۱ صاحبي السجُن آمّا آ< خکُما قیشقی رَبّهْ حَفرا). 
«اما نفر دیگر به دار آویخته می‌ شود و (آنقدی, می‌ماند ِ پرندگان ات 
از سر او می‌خورند»! (و آمّا لأَحرٌ قیْسَلَبْ قَتأکّل الطیّرُْ من رأیه). 

تین ترا کید فا خوه اضاقه کرد «ایت آمرت را که شما در بارم آن 
از من سوال کردید و استفتاء نمودید حتمی و قطعی است» (فضی للم 
الذی فیه تَسْتَفتیان). 

اشاره به اين که آين یک تعبیر خواب ی 
ب انم آلفی اف ام ای وهای اه ور 


یور ۸ وتف 1 ۰۱12 ایک مرف 1 22 


(آیه 42)- اما در این هنگام که احساس می‌کرد این دو به زودی از او جدا 

خواهند شد, برای اين که روزنه‌ای به آزادی پیدا کند, و خود را از گناهی که 
به او برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 924 

نسبت داده بودند تبرئه نماید «به ِ از آن. ده رقيق. زندانی. که 

می‌دانست آزاد خواهد شد سفارش کرد که نزد مالک و صاحب اختیار خود 

(شاه) از من سخن بگو» تا تحقیق کند و بی‌گناهی من ثابت گردد ( قال 

للزی ظن أنَه ناج ملهما ازکژیی علَد زبک). 

اما این «غلام فراموشکار» آنچنان که راه و رسم افراد کم ظرفیت است 
چون به نعمتی برسند صاحب نعمت را به دست فراموشی می‌سپارند 

بکلی مساأله یوسف را فراموش کرد قراب ۰ می‌گوید: «شیطان یاداوری از 

کخا 0 ۱ ۱ 

و به این ترتیب, یوسف به دست فراموشی سپرده شد «و چند تال ور 

زندان باقی ماند» (قلبت فی السَجّنِ بصع سنین). 

در باره سالهای زندان یوسف گفتگوست ولی مشهور اين است که مجموع 

زندان یوسف 7 سال بوده. ولی بعضی گفته‌اند قبل از ماجرای خواب 

زندانیان 5 سال در زندان بود و بعد از آن هم هفت سال ادامه یافت. 

سالهایی پررنج و زحمت اما از نظر ارشاد و سازندگی پربار و پربرکت. 


یور ۸ بوتخف 1 12): ایک 43 سب ف + 4238 


اه مارا کات ان فص اس ایا سای اند 
ی ی اف اس ی کار اد اه 
و راهنمایی زندانیان بود. 

و اه سطانر س سرسشت را یر دا نب سنا 
سرنوشت او که سرنوشت تمام ملت مصر و اطراف ان را دگرگون 
ساخت. 

پادشاه مصر که می‌گویند نامش «ولید بن ریّان» بود- و عزیز مصر وزیر او 
محسوب می‌ شند- خواب ب ظاهر| پریشانی دید و صبحگاهان نعبر تعبیر کنندگان 
خواب و اطرافیان خود ۳ حاضر ساخت و چنین «گفت: : من ۱ دیدم 
که هفت گاو لاغر به هفت گاو چاق حمله کرد و آنها را می‌خورند, و نیز 
هو و و رل | بر گرد 
سبزها پیچدند و آنها را از میان بردند (و قال المَلِک [ و آری سَْع بَقراِ 
سمان ال سَبعّ عجاف و نیع سَبع شتتلات بز کزندن کقسیر تصونه: ج 2 ص 
25 

1 و گفت: «ای جمعیت اشراف!, در باره خواب من نظر 
دهید اگر قادربهتعبیر خواب هستید» (يا یا الا قبونی فی ای ان 


کت للر یا ع و ۳ 


شیور ۸ بونخف 1[ 12 ): ایق 44 ب ض : 425 


(آیه 4 ولی حواشی سلطان بلافاصله «اطهار داشتند که: انا خوابهای 
سْغاث آخلام و ما تکن بتاویل الأخلام بعالمی)*" 


تیور ۸ توف 1 12 ٩)‏ ایک رت ف ( 725 


(آیه 45)- در اینجا ساقی شاه که سالها قبل از زندان آزاد شده بود به یاد 
خاطره زندان و تعبیر خواب یوسف افتاد. 

همچنان که آیه مي‌گوید: و یکی از ان دی که تجات یاه بوده و بخد از 
مرا 7 سراغ استاد ماهر این کا و وت ونان آتینت) بفرستید» تا 
خبر رصحیح ,دست اول را پرای شما بیاورم (و قال الذی تجا منهُما و ار 
بَعد ند امد آتّ سکم بتاوبله ارْسلُونِ). 

7 0 0 این 0 
برود. 


یور ۸ توف[ 12): ایک 46 مب ض ۰ 426 


(آیه 6- ساقی به زندان و به سراغ دوست قدیمی خود یوسف آمد, 
همان دوستی که در حق او بی‌وفایی فراوان کرده بود اما شاید می‌دانست 
بزرگواری یوسف مانع از آن خواهد شد که سر گله باز کند. 

رو به یوسف کرد و چنین گفت: «یوسف! ای مرد بسیار راستگو( در باره 
اين خواب اظهار نظر کن که کسی در خواب دیده است که هفت گاو لاغر, 


هففت: کاد ای را می‌خور ند ۰ 2 
که دومی بر اولی پیچیده و لن را نابوده کرده است (یّو شف ها الصَد 
وت ب تیسار تالوت سة عجاف و شتع شتبلات ۰ 


«شاید من به سوي این مردم باز گردم. باشد که آنها از اسرار این خواب 
آگاه شوند» (لَقلی أرَجغٌ [لی التّاس لَعَلَهُمْ َعلَمُون). 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2 ص. : 426 


تیور ۸ توتخف 1 12): ایک 7 دص 226 


(آیه 47)- به هر حال یوسف بی‌آنکه هیچ قید و شرطی قائل شود و یا 
پاداشی بخواهد فورا خواب را ؛ به عالی‌ترین صورتی تعبیر کرد, تعبیری گویا 
و خالی از هرگونه پرده پوشی, و توأم ب راهنمایی و برنامه‌ریزی برای آینده 
تاریکی که در پیش داشتند. «او چنین گفت: هفت سال پی‌دریی باید با 
تخدبت وراغت کنید (غرا که‌در این سعت‌شنال بارت کی فرامان است وان 
انچه را درو می‌کنید به صورت همان خوشه در انبارها ذخیره کنید, , جز به 
مقدار کم و جیره‌بندی که برای خوردن نیاز دارید» (قال تژرغون سَبع سنین 
دآباً قما حَضَدنم قَدَروة فی نله الا قلیلا مقا تأکْلُونَ). 


یور ۸ بوتخف [ 12): ایک 40 ,دض 426 


(آیه 8)- «پس از آن, هفت سال سخت (و خشکی و قچطی) می‌آید, که 
آنچه را برایٍ آن سالها ذخیره کزده‌آیدر می‌خورند» (نم تا من بعد ذلک 
سَبْغْ شداذ تاکن ها قدنم لهُنٌ). 

ولی مراقب باشید در آن هفت سال خشک و قحطی نباید تمام موجودی 
انبارها را صرف تغذیه کنید, بلکه باید «مقدار کمی که (برای بذر) ذخیره 
خواهید کرد» برای زراعت سال بعد که سال خوبی خواهد بود نگهداری 
نمایید (|لا قلیلا مقا تحصلو حون ). 


یور ۸ بوتخف 1 12 )۰ ابیت 49 سب ض ‏ 426 


(آیه 49)- اگر با برنامه و نقشه حساب شده این هفت سال خشک و سخت 
را پشت سر بگذارید دیگر خطری شما را تهدید نمی کند, «سپس سالی فرا 
می‌رسد که باران فراوان نصیب مردم می‌ شود » 2 اتف هن عولک عامْ 
فیه یات النّاسَ). 
«و در آن سال (نه تنها کار زراعت خوب می‌شود بلکه) مردم عصاره 
(میوه‌ها و دانه‌های روغنی را) می‌گیرند» و سال پربرکتی است (و فیه 
یَعصوون). 
تعبیری که یوسف برای این خواب ب کرد چقدر حساب شده بود! در حقیقت 
یوسف یک معبر ساده خواب نبود. بلکه یک رهبر بود که از گوشه زندان 
برای آینده یک کشور برنامه‌ریزی می‌کرد و یک طرح چند ماده‌ای حد اقل 
پانزده ساله ۱ 229 
که هم مردم مصر از قحطی کشنده نجات یابند و هم یوسف از زندان و هم 
مت از دست خودکامگان! 
فز کزیده: تفستیر تجونه: 2 127 


تور ۸ توتخف 1 ٩۱12‏ ایق لاد بت صر 4227 


(آیه 50)- تبرئه یوسف از هر گونه اتهام ! تعبیری که یوسف برای خواب شاه 
مصر کرد اجمالا به او فهماند که این مرد یک غلام زندانی نیست بلکه 
شخص فوق العاده‌ای است که طی ماجرای مرموزی به زندان افتاده است 
لذا مشتاق دیدار او شد اما نه آنچنان که غرور و کبر سلطنت را کنار 
بگذارد و خود به دیدارر یوسف بشتابد بلکه «یادشاه گفت: او را نزد من 
آورید!» (و قال الَملک 1 تلُونی به). 

«ولی شتحامی که فرفشاده اه نزو یوسف آمد (به چای این که دست و پای 
خود را گم کند که بعد از سالها در سیاه چال زندان بودن اکنون نسیم 
آزادی می‌وزد به فرستاده شاه جواب منفی داد و) گفت: (من از زندان 
بیرون نمی آیم) به سوی صاحبت بازگرد و از او بپرس آن زنانی که (در 
فصر عزیز مصر وزیر تو) دستهای 9 ۳7 بریدند به چه دلیل بود»؟ (فلمّا 
جاعهٌ الر سول قال ارَجع الی ویک ففئله: ها بال النسوة اللاتی قطعن 
أیدیهْن). 

او نمی‌خواست ننگ عفو شاه را بپذیرد و پس از آزادی به صورت یک مجرم 


یا لااقل یک متهم که مشمول عفو شاه شده است زندگی کند. او 
می‌خواست نخست بی‌گناهی و پاکدامنیش کاملا به ثبوت رسد و سر بلند 
آزاد گردد. 


سپس اضافه نمود اگر توده مردم مصر و حتی دستگاه سلطنت ندانند 
نقشه زندانی شدن من چگونه و به وسیله چه کسانی طرح شد «اما 
پروردگار من از نیرنگ و نقشه 31 زنان آگاه است» (ِنَ ربی بکیّدِهن 


عَیمٌ). 
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(آیه 51)- فرستاده مخصوص به نزد شاه برگشت و پيشنهاد یوسف را بیان 
داشت, این پيشنهاد که با مناعت طبع و علوٌ همت همراه بود او را بیشتر 
تحت تأثیر عظمت و بزرگی یوسف قرار داد لذا فورا به سراغ زتانی که در 
این ماجرا شرکت داشتند فرستاد و آنها را احضار کرد رو به سوی آنها کرد 
و «گفت: بگویید ببینم در آن هنگام که شما تقاضای کامجویی از یوسف 
9 جریان کار شما چه بود»؟! (قال ما حَطبْکُنَ لد راودنْ پوشف عن 
تفقسه). 

در اینجا وجدانهای خفته آنها یک مرتبه در برابر این سوال بیدار شد و 
همگی متفقا به پاکی یوسف گواهی دادند و «گفتند: منزه است خداوند ما 
هیچ عیب برگزیده تفسیر نمونه, ج2..,ص: ۳-4 

و گناهی در پوسی سرا تواره» (فلن خایه له ما علض که من شوو]: 
همسر عزیز مصر که در اینجا حاضر بود احساس کرد موقع آن فرا رسیده 
است که سألها شرمندگی وجدان را با شهادت قاطعش به پاکی یوسف و 
گنهکاری ِِ جبران کند, بخصوص این که او بزرگواری بی‌نظیر یوسف 
را از پیامی که برای شاه فرستاده بود درک کرد چرا که در پیامش کمترین 
سخنی از وی به میان نیاورده و تنها از زنان مصر بطور سر بسته سخن 
گفته است. 

یک مرتبه. گویی انفجاری در درونش رخ داد. قران هت کوند: مسر غزیر: 
مصر فریاد زد. ان حق آشکار شد, من پیشنهاد کامجویی به او کردم او 
راستگو است»ٍ و من اگر سخنی در پاره او گفته‌ام دروع تِ» است دروغ! 
(قالت اما العزیز لان حضحص او آتا راوژئه عن تیه و له لین 
الصَادقین). 
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(آیه 2)- همسر عزیز در ادامه سخنان خود چنین گفت: «من این از 
صریح را به خاطر آن کردم که (یوسف) بداند در غیابش نسبت به او خیانت 
بکودم» ادلی لتعام انب لم اه بالفت . 

چرا که من بعد از گذشتن این مدت و تجربیاتی کم داشته ام فهمیده‌ام 
«خداوند نیرنگ و کید خائنان را هدایت نمی‌کند» (5 نَ ال لا ر بهدی کید 
الخائنین). 


آغاز جزء سیزدهم قرآن مجید .... ص : 428 


ادامه سوره یوسف .... ص : 428 


یور ۸ فوتخف 1 ۰۱12 ایک ده مس فر ۳ 220 


(آیه 53)- باز ادامه داد؛ «من هرگز نفس سر کش خویش را تبر تبر ثه نمي کنم 
چرا که (می‌دانم) این نفس اماره ما را به بدیها فرمان می‌دهد» (و ما ابر 
تَفقسی ان الفْسَ لأمَارة بالسوء). ِ 
«مگر آنچه پروردگارم رحم کند» و با حفظ و کمک او مصون بماأنیم (الا ما 
رَجم بی). 
و در هر حال در برابر این گناه از او امید عفو و بخشش دارم «چرا که 
پروردگارم غفور و رحیم است» (ِن زبی عَفوژ رَجیم). 

همسر عزیز مصر که نامش «زلیخا» يا «راعیل» بود در مسیر 
گناه برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 129 
باعث تنبه او گردید, و از کردار ناهنجار خود پشیمان گشت و روی به درگاه 
خدا آورد. 
و خوشبخت کسانی که از شکستها, پیروزی می‌سازند و از ناکامیها 
کامیابی. و از اشتباهات خود راههای صحیح زندگی را می‌یابند و در میان 
1 
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(ایه 54)- یوسف خزانه‌دار کشور مصر می‌شود! در شرح زندگی پرماجرای 
یو سف؛ اين پیامبر بزرگ الهی به اینجا رسیدیم که سر انجام پاکدامنی او بر 
همه ثابت شد و حتی دشمنانش به پاکیش شهادت دادند, و ثابت شد که 
تنها گناه او که به خاطر آن, وی را به زندان افکندند چیزی جز پاکدامنی و 
ها 1 
هوشیاری, و استعداد مدیریت در یک سطح بسیار عالی. ۲ 

در دنبال این ماجرا, قرآن می‌گوید: «و ملک دستور داد او را نزد من آورید, 
تا او را مشاور و نماینده مخصوص خود سازم» و از علم و دانش و مدیریت 
او برای حل مشکلاتم کمک گیرم (و قال امک ٩‏ وی به أستَحلِصَة 
لِتَفسی). 

نماینده ویژه «ملک» وارد زندان شد و به دیدار یوسف شتافت و اظهار 
داشت که او علاقه شدیدی به تو پیدا کرده است برخیز تا نزد 3 
یوسف به نزد ملک آمد و با او به گفتگو نشست «هنگامی که ملک با وق 
گفتگو کرد (و سخنان پرمغز و پرمایه یوسف را که از علم و هوش و درایت 
فوق العاده‌ای حکایت می‌کرد شنید. بیش از پیش شیفته و دلباخته او شد 
و( گفت: 

تو امروز نزد ما دارای منزلت عالی و اختیارات اک 
و وثوق ما خواهی بود» (قلَقَا مه قال |تّک البوَم آذینا گکیرن امین 
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(ایه 55)- تو باید امروز در این کشور. مصدر کارهای مهم باشی و بر 
اصلاح امور همت کنی, یوسف پيشنهاد کرد, خزانه‌دار کشور مصر باشد و 
«گفت: مرا در رآس خزانه‌داری این سرزمین قرار ده چرا که من هم 
حافظ و نگهدار خوبی هستم برگزیده تفسبر نمونه, ج 2 صوير 130 

و هم به اسرار این کار واقفم» (قال اخعانی علی زاین الرْض نی حفیظ 
علیمٌ). 

ستم در مسائل اقتصادیش نهفته است, اکنون که آنها به حکم اجبار به 
سراغ او امده‌اند, چه بهتر که نبض اقتصاد کشور مصر. مخصوصا مسائل 
کشاورزی را در دست گیرد و به یاری مستضعفان بشتابد, از تبعیضها تا 
انجا که قدرت دارد بکاهد, حق مظلومان را از ظالمان بگیرد. و به وضع 
بی‌سر و سامان آن کشور پهناور سامان بخشد. 

ضمنا تعبیر «اٍنی کفیظ عَلِيمٌ» دلیل بر اهمیت «مدیریت» در کنار «امانت» 
است و نشان می‌دهد که پاکی و امانت به تنهایی برای پذیرش یک پست 
حساس اجتماعی کافی نیست بلکه علاوه بر آن آگاهی و تخصص و مدیریت 
نیز لازم است. 


سورة یوسف(12): آية 56 .... ص : 430 


(آیه 56)- به هر حال حال, خداوند در اینجا می‌گوید: «و این چنین ما یوسف 
را بر سرزمین مصر, مسلط ساختیم که هرگونه می‌خواست در آن تصرف 
می‌کرد» (و گذلک مک لُوشٌف فی الارْض تا ملها عیث بشاغ). 
آری «ما رحمت خویش و نعمتهای مادی و معنوی را به هر کس بخواهیم و 
شایسته بدأنیم می‌ بخشیم » (لصیتٌ برَحمینا مَنْ تشاء). ۲ 
«و ما هرگز پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد» (و لا تضیع جر 
الَمُحُسیِینَ). 

و او هم به طول انجامد سر انجام آنچه را شایسته آن بوده‌اند به آنها 
0 داد که در پیشگاه ما هید کاز نیکن به دست فراموشی سپرده 


نمی‌ شود. 
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(آیه 7- ولی مهم این است که تنها به پاداش دنیا قناعت نخواهیم کرد «و 
پاداشی که در آخرت به آنها خواهد رسید بهنر و شایسته‌تر اپست برای 
کنسانین که ایمان آوردند و تقوا پيشه کردند» (و لاجو الا خرن خن دی مَتُوا 
کائوا یتْفونَ). 


سورة یوسف(12): آية 58 .... ص : 430 


(آیه 58)- پیشنهاد تازه یوسف به برادران: سر انجام همان گونه که پیش 
بینی می‌شد, هفت سال پی‌درپی وضع کشاورزی مصر بر اثر بارانهای 
پربرکت و فراوانی آب نیل کاملا رضایت بخش بود, و یوسف دستور داد 
مردم مقدار مورد نیاز خود را برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 431 
از محصول بردارند و بقیه را به حکومت بفروشند و به اين ترتیب, انبارها و 
مخازن از آذوقه بر شد: 
این هفت سال پربرکت و وفور نعمت گذشت. و قحطی و خشکسالی چهره 
عبوس خود را نشان داد, و آنچنان آسمان بر زمین بخیل شد که زرع و 
نخیل لب تر نکردند, و مردم از نظر اذوقه در مضیقه افتادند و یوسف نیز 
تحت برنامه و نظم خاصی که توأم با آینده نگری بود غله ؛ به آنها می‌فروخت 
اسان عضو رت عادلانها نامیرن می کرد 
خشکسالی منحصر به سرزمین مصر نبود, به کشورهای اطراف نیز 
پت کرد, و مردم «فلسطین» و سرزمین «کنعان» را که در شمال 
ِِ متعنلن. 1 داشتند فرا گرفت. و «خاندان یعقوبپ» که در این 
سرزمین زند گی می‌کردند نیز به مشکل کمبود آذوقه گرفتار شدند, و به 
همین دلیل یعقوب تصمیم گرفت؛ فرزندان خود را به استثنای «بنيامین» که 
به جای یوسف نزد پدر ماند راهی مصر 
الما با کاروافین کهبه حضو فی‌وفت به تینوی این سرزمین حرکت کردند و 
به گفته بعضی پس از 18 روز راهپیمایی وارد مصر شدند. 
طبق تواریخ. ِِ خارجی به هنگام ورود به مصر باید خود را معرفی 
می‌کردند تا تا مامورین به اطلاع یوسف برسانند, فنحافف که مأمورین 
گزارش کاروان فلسطین را دادند. یوسف در میان درخواست کنندگان 
غلات نام برادران خود را دید و آنها را شناخت و دستور داد, بدون آن که 
رارصا 
«و برادران یوسف آمدند و بر او وارد, شدند او آتها را 1 ولی آنها وی 
را نشناختند» (5 و جاء احُوَه بُوسَّفَ قَدَحَلوا عَلَیّه قعَرَقَهَم هم له مُنکرون). 
۳ 
روزی که او را در چاه انداخته بودند تا روزی که به مصر آمدند گذشته بود, 
و از سویی دیکر, آنها. هر کز چنین. اختمالی را نمی‌دادند که برادرشان عزیز 
مصر شده باشد. اصلا احتمال حیات یوسف پس از آن ماجرا در نظر آنها 
بسیار بعید بود. برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 132 
بهض حال اما له موردشاة مورا خر دار کردنه: 
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(آیه 59)- یوسف برادران را مورد لطف و محبت فراوان قرار داد, و در 
کفتکه را با انها باز کرد برادران کفتتد: ماء دم برادر از فرزتدان ِ 
هستیم, و او نیز فرزند زاده ابراهیم خلیل پیامبر بزرگ خداست. اگر پدر ما 
را می‌شناختی احترام بیشتری می‌کردی, ما پدر پیری داریم که از پیامبران 
الهی است, ولی اندوه عمیقی سراسر وجود او را در بر گرفته! یوسف 
فورا پرسید: اين همه اندوه چرا؟ 

کفد: او پسری داشت. که بسیار مورد علاقه اش بود و از نظر سن از ما 
کوچکتر بود, روزی همراه ما برای شکار و تفریح به صحرا آمد, و ما از او 
غافل ماندیم و گرگ او را درید! و از آن روز تاکنون, پدر برای او گریان 9 
غمگین است. 

بعضی از مفسران چنین نقل کرده‌اند که عادت یوسف این بود که به هر 
کس یک بار شتر غلّه بیشتر نمی‌فروخت, و چون برادران یوسف, ده نفر 
بودند, ده بار ۳ به آنها داد, آنها گفتند: ما پدر پیری داریم که به خاطر 
شدت ان نمی‌تواند مسافرت کند و برادر کوچکی که برای تا 
انس نزد او مانده است, سهمیه‌ای هم برای آن دو به ما مرحمت 

بوسف دستور داد وبار دیگر بر آن افزودند. سپس رو کره به نها و گفت: 
در سفر اینده برادر کوچک را به عنوان نشانه همراه خود بیاور ۰ 

در اینجا قرآن می‌گوید: «و هنگامی که (یوسف) بارهای نم را آماده 
ساخت به آنها گفت: 1( 
جَهُرَهمْ پچ هم قال انُونی باخ کم من یم 

0 ۳9| «آپا ِِِ 4 ادا می کنم, و من بهنرین 
میزبانها هستم»؟ 1 تون ای اوفی الیل و آتا حَبد حَیْرٌ الَمْرلِین). 
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(آیه 0)- و به دنبال این تشویق و اظهار محبت, پ ‏ #ی ‏ 
کرد که«ا کر ان براذر را نزد من نیاورید, نه کیل و مّله‌ای نزد من خواهید 
داشت, و نه اصلا به من 0 شوید» (فاِنْ لَمْ نف به فلا کیْل اک 
علدی و لا تفرَبُون). برگزیده تفسیر نمونه» ج2, ص: 433 

یوسف می‌خواست به هر ترتیبی. شندهم «بتيامین» را تزد خود آوزده کاهی از 
طریق اظهار محبت و گاهی از طریق تهدید وارد می‌شد, ضمنا از این 
تعبیرات روشن می‌شود که خرید و فروش غلات در مصر از طریق وزن 
نبود بلکه به وسیله پیمانه بود و نیز روشن می‌شود که یوسف به تمام 
معنی میهمان نواز بود. 


تیور وتف 1 ۱12 : ای 61 مر 4211 


(آیه 61)- برادران در پاسخ او «گفتند: ما با پدرنش گفتگو می‌کنیم (و سعی 
خواهیم کرد موافقت او را جلب کنیم) و ما اين کار را خواهیم کرد» (قالوا 
شتراود یه ابا ۳ لفاعلوت). 

آنها یقین داشتند, فد از این نظرر در بدر نفود کنند و موافقتش را 
جلب نمایند و باید چنین باشدر جایی که انها توانستند پوسف را با اصرار و 
الحاح از دست پدر دز آورند چگوته تمی‌توانند بنيامین را از او جدا سازند؟ 


تشون ۵ توتتق ٩۱12‏ ایک 62 سس ی 433 


اشاره 


(آیه 62)- در اینجا پوسف براي این که عواطف آنها را به سوی خود بیشتر 
جلپ کند و اطمینان کافی به آنها بدهد, «به کارگزارانش گفت: وجوهی را 
که آنها (برادران) در برابر غله پرداخته‌اند (دور از چشم آنها) دربارهایشان 
گذارید. بههنگامی که بهخانودهخودبزگشتند و بارها را گشودند) آن 
را بشناسند تا شاید بار دیگرٍ به با زگردند» (و قال لفتیانه ۳ 
يضاعتَهَم فی رحالهم اعلم م۶ بغر فوتها ادا دا الما الی مهم لعَلهْم برَجعو 


چرا یوسف خود را به برادران معرفی نکرد؟ .... ص : 433 


تسین شالت کی ارعاص ا ایا موی سب اند ان آنست کی ود 
یوسف خود را به برادران معرفی نکرد, ۳ زودتر او را بشناسد و به سوی 
پدر بازگردند, و او را از غم و اندوه جانکاه فراق یوسف درآورند؟ 

تسباری: از مخسزان به بافت ام سعال برداخه‌اند واخوابهایی کر کزروه اند 
که به نظر می‌رسد بهترین آنها اين است که یوسف چنین اجازه‌ای را از 
طرف, پزوردگار. نداشت: زیزا ماجراق. فراق بوسف گذشته از جهات: دیگر 
صحنه آزمایتشن ۲ میدان امتحانی بود برای یعقوب و می‌بایست دوران این 
آزمانشن به فرمان پروردگار به آخر بر سد, و قبل از آن یوسف مجاز نبود 
خبر دهد. برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص : 434 

به علاوه اگر یوسف بلافاصله خود را به برادران معرفی می‌کرد, ممکن بود 
عکس العملهای نامطلوبی داشته باشد از جمله اين که آنها چنان گرفتار 
وحشت شوند که دیگر به سوی او بازنگردند. به خاطر این که احتمال 
می‌دادند یوسف انتقام گذشته را از انها بگیرد. 


تیور ۸ وتف 1 ۰۱12 ای 63 صر 19 92 


(آیه 63)- سر انجام موافقت پدر جلب شد! برادران یوسف پا دست پر و 
خوشحالی فراوان به کنعان بازگشتند, ولی در فکر آینده بودند که اگر پدر 
با فرستادن برادر کوچک (بنيامین) موافقت نکند, عزیز مصر آنها را نخواهد 
پذیرفت و سهمیه‌ای به انها نخواهد داد. 

لذا قران می‌گوید: «هنگامی که آنها به سوی پدر باز گشتند گفتند: پدرا! 
دستور داده شده است که در آینده (سهميه‌اي به ها ندهند و), کیل و 
پیمانه‌ای برای ما نکنند» (قلقّا رَجَعّوا الی بيهم قالوا یا آیانا خنع وت ار 
«آکنون که چنین اپست برادرمان را با ما بفرست تا بتوانیم کیل و پیمانه‌ای 
دریافت داریم» (قَرسل مَعنا آخانا تعل). 

«و مطمئن باش که او را حفظ خواهیم کرد» رو ات له آحافظون). 


تور ۸ بوتخف 1[ 12): ایق 64 مب ضر + 433 


(آیه 64)- پدر که هرگز خاطره یوسف را فراموش نمی‌کرد از شنیدن این 
سخن ناراحت و نگران شد, رو به آنها کرده «گفت: آیا هرن تست نه: آین 
(برادر) به شما اطمینان کنم همان گونه که نسبت به بررادرش (یوسف) در 
کته به شما اظمیتان: کردم» (فال هل امنکم غلبه (ا کما امشکم علی 
آخیه من قَبْلّْ). 

سپس اضافه کرد: «در هر حال خداوند بهترین حافظ و ارحم الراحمین 
است» (قَاللَة حجٌ حافظاً و هو أَرَحَمْ الّاجمین). 


یور ۸ وتف 1 12 ٩)‏ ایک 0ب فرر + 13 3 


(آیه 65)- سپس برادرها «هنگامی که متاع خود را گشودند دیدند سرمایه 

آنها, ؛ به آنها بازگردانده شده» ! و تمام آنچه را به 4 بهای غله, به عزیز 

مصر پرداخته بودند, در درون بارهاست! (و لمّا فتخوا مَتَاعَهْمْ وَجدوا 

بضاعَتهة رت لنْهم). 

آنها که این موضوع را سندی قاطع بر گفتار خود می‌یافتند, نزد پدر آمدند 

برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص. : 435 

«گفتند: پدر جان! ما دیگر بیش از این چه می‌خواٍهیم ؟ این سرمایه ماست 

ِ به ما باز پس گردانده شده است» (قالوا پا آبانا ما تبفهی هده بضاعتنا 
ث الیْنا). 

۳۹ جان! دیگر جای درنگ نیست. برادرمان را با ما بفرست «ما برای 

خانواده خود مواد غذایی خواهیم آورد» رو نمیر + أهْلنا). 

«و در حفظ برادر خواهیم کوشید» (5 تحقظ آخانا). 

«و یک بار شتر هم (به خاطر او) خواهیم افزود» (و تَرُدادٌ یل بهیر). 

«و این کار (برای عزیز مصر, این مر بزرگوار و سخاوتمندی که ما دیدیم) 

کار ساده و آسانی است» (ذلک کل بَسیر). 


یور ۸ توتخف 1 ٩۱12‏ ای 66 بر #35 


اآبه 66 ولی.عقوتب شام اين اخوال. راضی به فرسادن فروتدش 
بنيامین با انها نبود. و از طرفی اصرار انها که با منطق روشنی همراه بود, 
او را وادار می‌کرد که در برابر این پیشنهاد تسلیم شود, سر انجام راه چاره 
را در این دید که تسبت به فرستادن فرز ند موافقت مشروط کند, لذا به 
آنها تن < کت ره رز اورا شا اف ترست ممات رم 
۳۰ ی پا 
عوامل دیگر) قجرت از شما سلب شود» (قال لن أرْسلَة مک نی نون 
َویفاً من اللهِ لتأثنیی به الا آن یُحاط یکُق). 
منظور از «مَوَیْفاً من الله» (وثیقه الهی) همان عهد و پیمان و سوگندی 
بوده که با نام خداوند همراه است. 
به هر حال برادران یوسف پيشنهاد پدر را پذیرفتند, , «و هنگامی که عهد و 
پیمان خود را در اختیار پدر گذاشتند (یعقوب) گفت: خداوند شاهد و ناظر و 
حافظ آن است که ما می‌گوییم» (قَلّا انوم مَوَْقَْمْ قالّ ال علی ما تَفول 
وَکیل). 


یور ۸ وتخف 1 ۰۱12 ایک 67 فر #35 


(آیه 67)- سر انجام برادران یوسف پس از جلب موافقت پدر» برادر 

کوچک را با خود همراه کردند و برای دومین بار اماده حرکت به سوی مصر 

شدند, در ایتجا بدز. تضیحت و سفارشی به آنها کرد «و کفت: فرزندانم! 

شیم ِ در وارد نشوید, بلکه از درهای مختلف وارد شوید» (و قال با 
توخْلوا من 8 باب واجدٍ و5 اَحْلوا من أواب متفر قة). تا مورد حسد و 

9 99 فوار نکترید. تر رید 0 36 

و اضافه کرد ِ با این دستور نمی‌توانم حادثه‌ای را که از سوی خدا 

حتمی است از ر شما برطرف سازم» (؟ و ما آغیی عَْکَمْ من اللَوٍ من شیع). 

و در پایان گفت: «حکم و فرمار ن از آن خداست» (ان الک الا لله). 

«بر او توکل کرده‌ام» (عَلَیْه و 

یت متوکلان باید بر او توکل, کنند» 4 و از او استمداد بجویند و کار خود را 


تم آوروا کار نة (و علیه مایه کل الوکلون |: 


تیور ۸ بوتخف 1[ 12): ایک 68 ب ضی 436 


(آیه 68)- برادران حرکت کردند و پس ۰ راه طولانی میان کنعان و 
مصرء وارد سرزمین مصر شدند «و هنگامی که طبق آنچه پدر به آنها امر 
کرده بود (از راههای مختلف) وارد مصر شدند این کار هیچ چادثه الهی را 
نمی‌توانست از آنها دور سازد» (5 4 دحَلوا من » یآ مرهم ا وود ما کان 
یی عَنَهْمْ من اللّه من سم ع). 

بلکه تنها فایده اش این بود « که حاجتی در دل یعقوب بود که از این طریق 
انجام می‌شد» (الا حاجَءّ فی تفس عقوت قضاها). 

اشاره به اين که تنها اثرش تسکین خاطر پدر و آرامش قلب او بود, چرا که 
او از همه  ِِ‏ خود دور بود. و شب و روز در فکر آنها و یوسف بود, و 
از گزند حوادث و حسد حسودان و بدخواهان: بر. آتها می‌ترشیده و هفین 
اندازه که اطمینان ذاشت آنها دستوراتش را به کار می‌بندند دلخونش بود. 
سپس قرآن یعقوب را با این جمله مدح و توصیف می‌کند که: «او از طریق 
تعلیمی که ما ۳ دادیم, علم و آگاهی داشت., در حالی که اکثر مردم 
نمی‌دانند» (و أنهٌ ة لذو علم لما عَلمْناة و لک کت | لاس لا بِعْلْمَونَ). 


ک. 


یور ۸ بوتخف 1[ 12): ابیت 69 مس فی 436 


(آیه 69)- طرحی برای نگهداری برادر: سر انجام برادران بر یوسف وارد 
شدند, و به او اعلام داشتند که دستور تو را به کار بستیم و با این که پدر 
در آغاز موافق فرستادن برادر کوچک., با ما نبود با اصرار او را راضی 
ساختیم, تا بدانی ما به گفته و عهد خود وفاداریم. 

یوسف, آنها را با احترام و اکرام تمام پذیرفت, و به میهمانی خویش دعوت 
کرد. دستور داد هر دو نفر در کنار سفره یا طبق غذا قرار گيرند. انها چنین 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 137 

کردند, در اين هنگام «بنيامین» که تنها مانده بود گریه را سر داد و گفت: 
اگر برادرم یوسف زنده بود, مرا با خود بر سر یک سفره می‌نشاند, چرا که 
از یک پدر و مادر بو 9 

پوسف رو به آنها کرد و گفت: مثل این که برادر کوچکتان تنها مانده است؟ 
من برای رفع تنهائیش او را با خودم بر سر یک سفره می‌نشانم! سپس 
دستور داد برای هر دو نفر یک اتاق خواب مهیا کردند, باز «بنيامین» تنها 
ماند, یوسف گفت: او را نزد من بفرستید, در اين هنگام یوسف برادرش را 
نزد خود جای داد, اما دید او بسیار ناراحت و نگران است و دائما به یاد 
برادر از دسته رفته‌اش یوسف می‌باشد., در اینجا پیمانه صبر یوسف لبریز 
شد و پرده از روی حقیقت برداشت. چنانکه قرآن طی گید «هنگامی که 
وارد بر یوسف شدند او برادرش را نزد خود جای داد و گفت: من همان 
برادرت پوسفم, , غم مخور و آندوه به خویش راه مده و از کارهایی که اینها 
می کنند نگران مباش»! (و ما دَحلوا عَلی یوسَف آوی الیّه آخاخ قال نی آتّ 
اجک قلا تبتُسْ بما کائوا یعمَلون). 

منظور از کارهای 1 که «بنيامین» را ناراحت می‌کرده است. 
بی‌ مهری‌ هایی است که نسبت به او و یوسف داشتند, و نقشه‌هایی که برای 
طرد آنها از خانواده کشیدند. 


تیور وتخف 1 ۱12 ای 70 مب رن 3217 


(ایه 70)- در اين هنگام طبق بعضی از روایات, یوسف به برادرش بنيامین 
گفت: آیا دوست داری نزد من بمانی؟ او گفت آری ولی برادرانم هرگز 
راضی نخواهند شد. یوسف گفت: غصه مخور من نقشه‌ای می‌کشم که آنها 
ناچار شوند تو را نزد من بگذارند, «سپس هنگامی که بارهای غلات را برای 
برادران آماده ساخت پیمانه گران قیمت مخصوص راء درون بار برادرش 
بنيامین گذاشت چون برای هر کدام باری از غله فی‌داد (قَلمّا جَهَرَّهم 
بجهازهِم جَعل السَقایة فی رَخْل آخِیو). 

آلبته این کار در خفا انجام گرفت, 6 این نایک تفر از مامفراند خن آن 
آن آگاه نشد, در این هنگام قامه‌دان. کیبل موه غذایی مشاهده کردند که 
آثری از پیمانه مخصوص و گران قیمت نیست, در حالی که قبلا در دست 
آنها بود: لذا همین که بر گزیده تفسیر نمونه, ۸2 ص: 1398 

قافله آماده حرکت شد, «ندا دهنده‌اي فریاد زد: : ای اهل قافله! شما سارق 
هستید»! (نَعَ 51 مود ات العیژ تک لسارقون). 

تراذرآن. یوسف: که این: جمله را شتیدند: مسنخت تکان خوردند. و وحشتت 
کردند, چرا که هرگز چنین احتمالی به ذهنشان راه نمی‌یافت که بعد از این 
همه احترام و اکرام, متهم به سرقت شوند! 


شیور ۸ فوتخف 1 12 ): ای 1 7 س ف ‏ 438 


(آیه 71)- لذا «رو به آنها کردند و گفتند: مگر چه چیز گم کرده‌اید»؟ (قالُوا 
افْبلوا لیم عَلَهمٌ ما ذا تَفقَدُون). 


تور ۸ وتخف 1 ٩۱12‏ اي 72 مسرص ۳ 438 


(آیه 2- «گفتند: ما پیمانه سلطان را گم کرده‌ايم» و نسبت به شما ظنین 
هستیم (قالوا تقد ضواع الْمَلِکِ). 

و از آنجا که پیمانه, کران قیمت و مورد علاقه ملک بوده است. «هر کس 
آن را بیابد اه و یک بار شتر به او جایزه خواهیم داد» (و لِمَنْ جاء به 
جِمل بَعبر). 

سپس دویتده این سخین برای تأکید بیشتر گفت: «و من شخصا این جایزه 
را تضمین می‌کنم» (و آتا یه رعیغ). 


تیور ۸ فوتخف 1 12 ۶ ایک 73 مس ف 4218 


(آیه 73)- برادران که سخت از شنیدن این سخن نگران و دستیاچه شد ند 
و نمی‌دانستند جریان چیست؟ رو به آنها کرده «گفتند: به خدا سوگند شما 
می‌دانید _ما نیامده‌ايم در اینجا فساد کنیم و ما ت۳9 گاه سارق نبوده‌ایم» 
(فالوا تالله لقد علفتم ها جتا لعسد فن الا رض و ما کنّا سارقین). 


شیور ۸ توتخف 1 12 ): ایک 7 ف ‏ 438 


(آیه 4 7)- در این هنگام مأموران رو به 


به آنها کرده «گفتند: اگر شما دروغ 
بگویید جزایش چیست؟» (قالوا قما جَراوْه ان 


كِ_ کاذبین). 


تیور ۸ وتف 1 12 ٩)‏ ایک در س ف 4230 


(آیه 75)- و آنها در پاسخ «گفتند: جزایش این است که هر کس پیمانه 
ملک در بار او پیدا شود خودش را.؛ , توقیف کنید و به جای آن بزدا رن 
(قالوا جزاوهُ من وِجد فی رخله هو جراوْه). 

«آری ما این چنین ستمکاران را کیفر می‌دهیم» (کذلک تجّزی الظالمین). 


یور ۸ وتف 1 ٩۱12‏ ایک و مس ف ‏ 4238 


(آیه 76)- در اين هنگام یوسف دستور داد که بارهای آنها را بگشایند و یک 
یک بازرسی کنند, منتها برای این که طرح و نقشه اصلی یوسف معلوم 
نشود, بر گزیده تفسیر نمونه. ج 2 ص. : 439 

«نخست بارهای دیگران را قبل از بار برادرش (بنيامین) بازرسی کرد و 
سپس پیمانه م و را از بار پرادرش بیرون آورد» (بَدَا باوَيَنَهمٌ ۶ بل 
وعاء آخیه تم اس 5 ستع خما من وعاء آخنه. 

همین که پمانه در باز بتیا مین پیدا شد, دهان برادران از تعجب باز ماند, 
کی ره اژ عم ۵ اندوه بر آنان فرود اضفنه از یک سو برادر آنها ظا هرا 
مرتکب چنین سرقتی شده و مایه سرشکستگی انهاست. و از سوی دیگر 
موقعیت آنها را نزد عزیز مصر به خطر می‌اندازد, و از همه اینها گذشته 
پاسخ پدر را چه بگویند؟ 

چگونه او باور می‌کند که برادران تقصیری در این زمینه نداشته‌اند؟ 

سیس قرآن چنین اضافه قافن کند که: «ما این گونه برای یو سف؛, طرح 
ریختیم» (کذلک کذنا لیْوشف). تا برادر خود را به گونه‌ای که برادران دیگر 
نتوانند و خود نگاه دارد. 

برادرش بنيامین رفتار کند می‌بایست او 0 2 و ۹9 زندان 
بیفکند. لذا قبلا از برادران اعتراف گرفت که اگر شما دست به سرقت زده 
باشید. کیفرش نزد. شما چیست؟ آنها هم طبق سنتی که داشتند پاسخ دادند 
که در محیط ما شخص سارق را در برابر سرقتی که کرده بر می‌دارند, و 
یوسف طبق همین برنامه با انها رفتار کرد, چرا که یکی از طرق کیفر 
مجرم آن است که او را طبق قانون و سنت خودش کیفر دهند. 

به همین جهت قرآن می‌گوید: «یوسف نمی‌توانست _برادرش را طبق آیین 
ملک مصر بر دارد» و نزد خود نگهدارد (ما کان لخد آخاة فی دین الْمَلک), 
سپس به عنوان یک استثناء می‌فر ماید: «مگر این که خداوند بخواهد: رل 
آن یشاء اللَذْ). 

اشاره به این که: این کاری که یوسف انجام داد و با برادران همانند سنت 
خودشان رفتار کرد طبق فرمان الهی بود, و نقشه‌ای بود برای حفظ برادر, 
و تکمیل آزمایش پدرش یعقوب, و آزمایش برادران دیگر! برگزیده تفسیر 
نمونه, ج2, ص: 440 

و در پایان اضافه ند «ما درجات هر کس را بخواهیم بالا می‌بریم »> 
تفع درجاتِ من تشاء). درجات کسانی که شایسته باشند و همچون 
یوسف از بوته امتحانات. سالم به در آیند. 


ت 
سس 


0( 
کل ذی علم عَلیم). 
و هم او بود که طرح این نة نقشه را به یوسف الهام کرده بود. 


یور ۸ توتخف 1 12): ایک 77 ب ف :3230 


(آیه 77)- برادران سر انجام باور کردند که برادرشان «بنيامین» دست به 
یب وه ی یم 
ب کرده است و لذا برای اين که خود را تبرئه کنند «گفتند: اگر او 
را 0 اه 1 
مرتکب دزدی شده است» که هر دو از یک پدر و مادرند و حساب آنها از ما 
اک( (قالوا ان بَسْرق قَقَدٌ سَرق آأخْ له من 
یوسف از شنیدن این سخن سخت ناراحت شد و «آن را در دل مکتوم 
داشت., و برای آنها آشکار نساخت» (قا سَتّها بوسشْف فی تفسه و لَم یبدها 
لَهُمٌ). 
چرا که او می‌دانست آنها با اين سخن, مرتکب تهمت بزرگی شده‌اند. ولی 
با پاسخ آنها نپرداخت. همین اندازه سر بسته به آنها «گفت: «شما (از 
دیدگاه من,) از نظر منزلت بدترین مردمید» (قال أئثم شَرٌ مکانا). 
س افزود: و اف از آنچه توصیف می کنید, اکاهتر است » (5 ال 
علخ یما تصفُو): ط 


یور 8 بوتخف 1[ 12)؛ ایک 79 بصن 440 


(آیه 78)- هنگامی که برادران دیدند برادر کوچکشان بنيامین طبق قانونی 
که خودشان ان را پذیرفته‌اند می‌بایست نزد عزیز مصر بماند و از سوی 
دیگر با پدر پیمان بسته‌اند که حد اکثر کوشش خود را در حفظ و 
بازگرداندن بنيامین به خرح دهند. رو به سوی یوسف که هنوز برای آنها 
ناشناخته بود کردند و «گفتند: ای عزیز مصر! و ای زمامدار بزرگوار, او 
پدری دارد پیر و سالخورده (که قدرت بر تحمل فراق او رز جب 
اصرار تو او را از پدر جدا کردیم و او از ما پیمان موّکد گرفته برگز 
تفسیر نمونه, ج2, ص: 441 

که به هر قیمتی هست., او را بازگردانیم, بیا بزرگواری کن) و یکی از ما 

به جای او بگیر» (قالوا یا یا العزیر ان له آباً شَیّخا کبیرا فِحْذٌ و 9 
«چرا که ما تو را از نیکوکاران می‌بینیم * (ی تراک من المجسنین). و این 
اولین بار نیست که نسبت به ما محبت فرمودی بیا و محبت خود را با این 


تیور ۸ موف 1 ۰۱12 ایک 7 س ف ۰ 3241 


(آیه 79)- یوسف این پيشنهاد را شدیدا نفی کرد و «گفت: پناه بر خدا 
اک اس ۱ ی اه ان ما و ار 
یافته‌ایم بگیریم »4 هرگز شنیده اید آدم ما انصافی, نش ات ۳ به جرم 
دیگری مجازات کند؟ (قال معاد ال آن 7 الا من ؛ وَجذنا متاعنا عنده). 
«اگر چنین کنیم مسلما ظالم خواهیم بود» (َا لذاً لظالِمُون). 

لصتم ات ک صفی کر ات کار و که رک توس فد 
برادر نمی‌دهد بلکه از او تعبیر می‌کند به کسی که متاع خود را ط. او 
یافته‌ايم, و اين دلیل بر آن است که او دقیقا توجه داشت که در زندگی 
0 


سورة یوسف(12): آية 80 .... ص : 441 


(آیه 80)- برادران سر افکنده به سوی پدر بازگشتند: برادران آخرین تلاش 
و کوشش خود را برای نجات بنيامین کردند. ولی تمام راهها را به روی خود 
بسته دیدند. 

لذا مأیوس شدند و تصمیم به مراجعت به کنعان و گفتن ماجرا برای پدر را 
گرفتند, قرآن می‌گوید: «هنگامی که آنها (از عزیز مصر پا از نجات برادر) 
مأیوس شدند به گوشه‌ای آمدند و خود را از دگران جدا ساختند و به نجوا و 
سخنان در گوشی پرداختند» (قلقّا استیسوا من حَلضوا تجبا). 

به هر حال, «برادر کت (در آ ست به اما کت و 
و ی سای لام یس و 
قیمتی که ممکن ایست بازگردانید (قال كبيرْهمٌ م | لمّ تعلموا ان اباکم قَذ احَد 
1 کم مَویْقاً من الله). 

و شما همان کسانی هستید که: «پیش از این نیز در باره یوسف, کوتاهی 
برگزیده تفسیر نمونه» 2 ص: 2 

کردید» و سابقه خود را نزد پدر بد نمودید ( مت فل.ما اطخ فی 
ع‌ِ پوشف). 

تن اس من از جای خود- يا از سرزمین مصر- حرکت نمی‌کنم 
(و به اصطلاح در اینجا متحصن می‌شوم) مگر این که پدرم به من اجازه 
دهد, و يا خدلوند فرمانی در باوه ِ ۳ 0 حاکمان 
است» (فلن یر الأِض ی یادن [ ای ی آو بعکم اللَه هو حَیرٌ 
الحاکمین). 

منظور از اين فرمان, يا فرمان مرگ است و يا راه چاره‌ای است که 
خداوند پیش بیاورد و یا عذر موجهی که نزد پدر بطور قطع پذیرفته باشد. 


سورة یوسف(12): آية 81 .... ص : 442 


(آیه 1)- سپس برادر بزرگتر , به سایر برادران دستور داد که «شما به 
سوي پدر با زگردید و بگویید: پدر! فرزندت دست به دزدی زد»! (ارّجعوا 
الی یک ققولوا یا آبانا ان تک سَرّق). 

«و این شهادتی را چه ما می‌دهیم به همان مقداری است که ما آگاه 
شدیم» (و ما شهدذنا الا یما عَلِمْنا). 

همین اندازه ما" دیدیبم پیمانه ملک را از بار برادرمان خارج ساختند, که 
نشان میداد او مرتکب سرقت شده است. و اما باطن امر با خداست. 
«وما از غیت خر تداششم» (وها کا للغیب حافطین . 


تون ۸ توف 1 ۰۱12 ایق 92 اسف ۰ 392 


(آیه 82)- سپس برای اینکه هرگونه سوء ظن را از پدر دور سازند و او را 

مطمتن کنند که جریان امر همین بوده, نه کم و نه زیاد, گفتند: 
تحقیق بیشتر از شهری که ما در آن بودیم سوال کن» (و شلل القرنة البی 

نا فیم) ۱ ۱ 

«و همچنین از قافله‌ای که با ان قافله به سوی تو امدیم» و طبعا افرادی 

از سرزمین کنعان و از کسانی که تو پشناسی ذز آن .هجو دارته هی ‌تواتی 

یقت حال,زا برس (و العیر التی اهنا فیوا) 

و به هر حال «مطمئن باش که ما در گفتار خود صادقیم و جز حقیقت چیزی 

نمی گوییم» رو تا لصادقون). 

از مجموع این سخن استفاده می‌شود که مسأله سرقت بنيامین در مصر 

پیچیده بوده که کاروانی از کنعان به آن سرزمین آمده و از میان آنها یک 

تفر فضتر بر کزایدم تمس تموانوه 2 2 رت 43 

داشه ات ماته .یز ابا قمد ببرد که ماحمران علی به موفم رده اند 

و پیمانه را گرفته و شخص او را بازداشت کرده‌اند. 


تون ۸ توتخف 1 ۰۱12 ایک 93 بسن فرر 3290 


(آیه 83)- برادران از مصر حرکت کردند در حالی که برادر بزرگتر و 
کوچکتر را در آنجا گذاردند, و با حال پریشان و نزار به کنعان بازگشتند و به 
خدمت پدر شتافتند, پدر که آثار غم و اندوه را در بازگشت از این سفر- به 
عکس سفر سابق- بر چهره‌های آنها مشاهده گرد فهمید آنها حامل خبر 
ناگواری هستند, بخصوص این که اثری از «بن یامین» و ِ بزرگتر در 
میان آنها نبود. و هنگامی که برادران جریان حادثه را بی‌کم و کاست. شرح 
دادند 9 برآشفت, رو به ی 

داده است»! (قال بل سوت کم سکم آعزا. 

سپس یعقوب به خویشتن بازگشت و گفت: من زمام صبر را از دست 
ی ی ی 
«امیدوارم خداوند همه آنها,ٍ (یوسف و بن پامین و فرزند بزرگم) را به من 
باز کردانه» ۲ عشین 21۱۱ نْ یَتبی بهم جمیعا). ۱ 

«چرا که او دانا و حکیم است» (ابه هو العَلِيم الحَکیمّ). 

ات درفن دل هه ام است و از همه جوادنی که کذشته: هی حذریبا کیر 
به علاوه او حکیم است و هیچ کاری را بدون حساب نمی کند. 


تیور ۸ بوتخف 1 12): ایک 94 مب ضر 445 


(آیه 84)- در این حال غم و اندوهی سراسر وجود یعقوب را فرا گرفت و 
جای خالی بن يامین همان فرزندی که مایه تسلی خاطر او بود, وی را به 

یاد یوسف عزیزش آفکند. به یاد دورانی که این فرزند برومند با ایمان 
باهویشن: زیبا در اغوشتنن بود و. استشمام بوق. آو هر لحظه :ند کن..و حیات 
تازه‌ای به پدر می‌بخشید. اما امروز نه تنها اثری از او نیست بلکه جانشین 
او بن يامین نیز بهم سرنوشت دردناک و مبهمی همانند او گرفتار شده 
است, «در این هنگام روی از فرزندان بن کت و گفت: و اسفا بر 


ی و ای سف). 
کوم تفسیر نمونه؛ 2 ص : 444 


جاری می‌ساخت تا آ ۳ او از این اندوه سفید و نابینا شد» 
(5 ایتصیگ * عیناه من ین الخْزّن). 

و اما با این حال سعی می‌کرد, خود را کنترل کند و خشم را فرو بنشاند و 
سخنتی برخلاف رضای حق نگوید «او مرد با حوصله و بر خشم خویش 
1 


سورة یوسف(12): آية 85 .... ص : 444 


(آیه 5)- برادران که از مجموع این جریانها, سخت ناراحت شده لور 24 از 
یک سو وجدانشان به خاطر داستان یوسف معذب بود, و از سوی یحو به 
خاطر بن یامین خود را در آستانه امتحان جدیدی می‌دیدند, و از سوی سوم 
نگرانی مضاعف پدر : بر آنها, سخت و سنگین بود, با ناراحتی و بی‌حو 

به پدر «گفتند: به خدا سوگند تو آنقدر یاد بوسف می‌کنی تا در آستانه مرگ 
قرار گیری يا هلاک گردی» (قالوا تالله تفْتوْا در ُوسٌف حلّی تون حرضا 
و تکون من الهالکین). 


سورة یوسف(12): آية 86 .... ص : 444 


(آیه 6- اما پیر کنعان آن پیامبر روشن ضمیر در پاسخ آنها «گفت: (من 
شکایتم را به شما نیاوردم که چنین می‌گویید) من عم ‌ اندوهم را نزد خدا 
می‌برم وابنه آو شکایت. می‌آورم» ال اما آشوا 7 بنی: 5 خر تفا الی اللّه) 

۰« از خدایم (لطف‌ها و کرامت‌ها و( چیزهایی سراغ دارم که شما 
ت‌ژاننته ا مت اللّه ما لا تعلمون) 


سورة یوسف(12): آية 87 .... ص : 444 


رایه. 97 نگوشید ومایوس تضوید که.یاس تشاته کفر است» فجطی: در 
مصر و اطرافش از جمله کنعان بیداد مي‌ کرد دگر بار یعقوب فرزندان را 
دستور به حرکت کردن به سوی مصر و تامین مواد غذایی می‌د هد ولی این 
بار در سرلوحه خواسته‌هایش جستجو از یوسف و برادرش بن امین را 
قرار می‌دهد و می‌گوید: 

«فرزندانم بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید» (یا بِنیتّ ادهَبُوا 
قَتحسُسّوا من پوشف و5 آخیه). 

و از آنجا که فرزندان تقریبا اطمینان داشتند که یوسفی در کار نمانده, و از 
این توصیه. ها کید پدر تعجب می‌کردند, یعقوب به آنها گوشزد ی کت «از 
رحمت برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 35 

الهی هیچ گاه مأیوس نشوید» که قدرت او مافوق همه مشکلات و 
سختیهاست (5 و لا تسوا من قح الله). 

«چرا که جز کافران بی‌ایهان (که از قچدرت خدا بی‌خبرند) از رحمتش 
ها بوننن نمی‌شوند» رنه تیا من 9 و اللْه 1 الوم الکافژون). 


سورة یوسف(12): آية 88 .... ص : 445 


(ایه 88)- به هر حال فرزندان یعقوب بارها را بستند و روانه مصر شدند و 
این سومین مرتبه است که انها به این سرزمین پرحادثه وارد می‌شوند. 

در این سفر بر خلاف سفرهای گذشته یک نوع احساس شرمندگی روح آنها 
را آزار می‌دهد, چرا که سابقه آنها در مصر و نزد عزیز, سخت آسیب دیده, 
وشناية تقضی آنها را بة وان < دروم سارقان کنعان» بشناسند. تنها چیزی 
که در میان انبوه این مشکلات و ناراحتیهای جانفرسا مایه تسلی خاطر 
آنهاست, همان جمله اخیر پدر است که می‌فر مود: از رحمت خدا| عانونتد 
نباشید که هر مشکلی برای او سهل و آسان است. 

«پس هنگامی که آنها وارد بر یوسف شدند, (با نهایت ناراحتی رو به سوی 
او کردند و) گفتند: ای عزیز ز! ما و خاندان مارا قحطی و ناراحتی و بلا 
فراگرفته است» (فلّا دخلوا له قاوا با با لیر مسا و أَمْلتّا الصَّ). 

«و تنها متاع کم و بی‌ارزشی همراه آورده‌ایم» (و جتّنا ببضاعة و مَرُجاخ). 

آما ۳ حال به کرم و بزرگواری تو تکیه کرده‌ايم «و انتظار داریم که 
پیمانه ما را نف کال وفا کنی» (قأوف تا الکیلَ). 

و در این کار «بر ما منت گذار و تصدق کن» (و تضَدّق عَلَیْنا). 

و پاداش خود را از ما مگیر, بلکه از خدایت بگیر «چرا که خداوند کریمان و 
متصدقان ۳۲ پاداش خیر می‌دهد» (ِنَ اللة یجّزی الْمْتصَدقین). 

جالب این که برادران یوسف, با اين که پدر تأکید داشت در باره یوسف و 
برادرش به جستجو برخیزید به اين گفتار چندان توجه نکردند. و نخست از 
عزیز مصر تقاضای مواد غذایی نمودند. شاید چندان امیدی به پیدا شدن 
یوسف نداشتند, و یا فکر کردند تقاضای آزاد ساختن برادر را تحت الشعاع 


تهاوند انس ابر کریوخ تفسیر نمونه, ج2, ص : 446 

بیشتری در عزیز مصر داشته باشد. 

در روایات می‌خوانيم که برادران حامل نامه‌ای از طرف پدر برای عزیز 
مصر بودند که در 1 نامه, یعقوب. ضمن تمجید از عدالت و دادگری و 
محبتهای عزیز مصر» نسبت به خاندانش, , و سپس معرفی خویش و خاندان 
نبوتش» , ناراحتیهای خود را به خاطر از دست دادن فرزندش یوسف و فرزند 
دیگرش بن يامین و گرفتاریهای ناشی از خشکسالی را برای عزیز مصر 
شرح داده بود. 

سرقت و مانند ان در خاندان ما نبوده و نخواهد بود. 

هنگامی که برادرها نامه پدر را به دست عزیز می‌دهند, نامه را گرفته و 


سور بونخف[12): ایة 99 برض + 446 


(آیه 9)- در این هنکام. که.خوران ازماشنن به: سر وفسیژح بود و یوسف نیز 
سخت, بی‌تاب و ناراحت به نظر می‌رسید, برای معرفی خوبش از اینجا 
سخن را آغاز نمود, رو به سوی برادران کرد «گفت: هیچ می‌دانید شما در 
آن هنگام که جاهل و نادان بودید به یوسف و برادرش چه کردید» (قال هل 
تم ما قعلمْ یو شف و آخیه لد نم حاهلون ). 

عزیز مصر» ۱0 ۱ این تبسم سبب شد دندانهای 
زیبای یوسف. در برابر برادران کاملا آشکار شود, خوب که دقت کردند 
دیدند عجب شباهتی با دندانهای برادرشان یوسف دارد. 


تور 8 بوتخف [ 12 )+ ایق ابص + 446 


(آیه 90)- مجموع این جهات, دست به دست هم داد, از یک سو می‌بینند 
عزیز مصر, از یوسف و بلاهایی که برادران بر سر او آوردند و هیچ کس جز 
آنها و یوسف از آن خبر نداشت سخن می‌گوید. 

از سوی دیگر نامه یعقوب, آنچنان او را هیجان زده فقت 318 که 4 
نزدیکترین رابطه را با او دارد. 

ات ی 
با براذرشان یوسف بیشتر می‌بینند, اما در عین حال نمی‌توانند باور کنند که 
یوسف بر مسند عزیز مصر تکیه زده است. او کجا و اینجا کچا؟! لذا با 
لحنی آميخته با تردید «گفتند: آیا تو خود یوسف ی (قالوا آ الک ات 
پوسشف) 

لحظه‌ها با سرعت می‌گذشت, ولی یوسف نگذارد اين زمان, زیاد طولانی 
شود به ناگاه پرده از چهره حقیقت برداشت, «گفت: آری منم یوسف! و 
این برادرم بن یامین است » ! (قال آتّ پوشف و هذا آخی). 

ولی برای این که شکر نعمت خدا را که اين همه موهبت به او ارزانی 
داشته به جا اورده باشد و ضمنا درس بزرگی به برداران بدهد اضافه کرد: 
«خداوند بر ما منت گذارده هر کس تقوا پيشه کند و شکیبایی داشته باشد 
(خداوند پاداش او را خواهد داد) چراٍ که خدا اجر تیکوکاران وا ضانع 
نمی‌کند» (ق3 مق 5 ال عَلْنا ات من یکی و یز قَالّ ال لا ُضیغ آمْ 


الَخسینین). 


تیور ۸ توتخف 12 ٩)‏ ایک 1 9ص 32347 


(آیه 91)- در این لحظات حساس برادران که خود را سخت شرمنده 
می‌بینند نمی‌توانند درست به صورت یوسف نگاه کنند. آنها در انتظار این 
هستند. که ببینند آیا گناه بزر کشان قابل افماض و بخشش اسشت يا نه, لذا 
رو به سوی برادر کرده «گفتند؛ به خدا| سو گند خداوند تو را بر ما مقدم 
داشته است» و از نظر علم و حلم و عقل و حکومت. فضیلت بخشیده 
(قالوا تالله لقَذ اترک الله علینا). 

«هر چند ما خطاکار و گنه‌کار بودیم» (و ان کت خاطئین). 


سورة یوسف(12): آية 92 .... ص : 447 


(آیه 92)- اما یوسف که حاضر نبود این حال شرمندگی برادران مخصوصا 
به هنگام پیروزیش ادامه یاید. بلافاصله با اين جمله به آنها آمنیت و آرامش 
خاطر داد و «گفت: امروز هیچ گونه سرزنش و توبیخی بر شما نخواهد 
بود» (قال 1 تثریتِ علیکم الِیوَم). 

فکرتان آسوده, و وجدانتان راحت باشد, و غم و اندوهی از که به خود 
رام هقی ی رای اس مس ها عاطر نان کرد که مسا سم اه 
بخشوده شده است. بلکه حق الهی نیز در این زمینه با این ندامت و 
پشیمانی قابل بخشش است. پر رید تفسیر نمونه, ۳ ص . : 448 

افزود: «خداوند شما را می‌بخشد, چرا که او ارحم الراحمین است» (یِعفر 

له لَکمْ و و أَرَحَمْ الراجمین). 

و این دلیل بر نهایت بزرگواری یوسف است که نه تنها از حق خود گذشت, 
بلکه اه نظر خم. الله. نید نه آنها اطمینان داد که خداوند غفور و بخشنده 


است. 


یور ۸ بوتخف 1 12): ایک 93 بن فص < 448 


(آیه 93)- در اینجا غم و اندوه دیگری بر دل برادران سنگینی می‌کرد و آن 
این که پدر , بر اثر فراق فرزندانش نابینا شده و ادامه این حالت, , رنلجی 
ٍِِ ِِ برای همه خانواده, به علاوه نت ِِِ 
مرا 2 و بر 3 پدرم بیفکنید تا بینا شود» (اژهتوا بقمیصی هذا 
«و سپس با تام 0 به 1 من بیایید» (5 آونی فلکم آجمعین). 

ور بارهای از شوایات امتق که مسق کت ان کسی که راهن شا شش 
من را نزد پدر می‌برد باید همان باشد که پیراهن خون آلود را نزد او برده 
بود لذا این کار به «یهودا» سپرده شد, زیرا او گفت من آن کسی بودم که 
پیراهن خونین را نزد پدر بردم و گفتم فرزندت را گرگ خورده. 

ضمنا آیات فوق این درس مهم اخلاقی و دستور اسلامی را به روشنترین 
ان پیروزی بر دشمن, انتقامجو و کینه‌توز 
شید 


همانطور که پامبر اسلام صلّی الّه علیه و آله بعد از قتح مک بف سک امن 
گفت: "من در باره شما همان می‌گویم که رم ی و با سا 
به هنگام پیروزی گفت: لا تثریب علیکم الیوم: «امروز روز سرزنش و 
ملامت و توبیح نیست» ! 


یور ۸ بوخف 1[ 12): ای 94 برض < 448 


(آیه 94)- سر انجام لطف خدا کار خود را کرد! فرزندان یعقوب در حالی 
که از خوشحالی در پوست نمی‌گنجيدند, پیراهن یوسف را با خود برداشته, 
همراه قافله از مصر حرکت کردند «هنگامی که کاروان (از سرزمین مصر) 
جدا| شد, پدرشان (یعقوب) گفت: من بوی یوسف را احساس می کنم,؛ او 
مرا به نادانی و کم عقلی نسبت ندهید» اما گمان نمی‌کنم شما این سخناٍن 
را باور کنید (و لقا قصلت الهیژ قال أَبُومْمْ انی لاد ريخ بُوسٌفت لو لا أن 
لقندُون). 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 99 


یور ۸ بوتخف 1[ 12 ٩)‏ ایک 9 بن فر ۰ 449 


(آیه 95)- اطرافیان یعقوب که قاعدتا نوه‌ها و همسران فرزندان او و مانند 
آنان بودند با کمال تعجب و گستاخی رو به سوی او کردند و با قاطعیت 
« گفتند: 

به خدا سوگند تو در همان گمراهی قدیمت هستی»! (قالوا ال اک لفی 
صَلالک القدیم). 

مصر کجا,؛ شام و کنعان کجا؟ آبا این دلیل بر آن نیست که تو همواره در 
عالم خیالات غوطه‌وری, و پندارهایت را واقعیت می‌پنداری, اين چه حرف 
عخیی است! اها این کفراهی تاز کن, نذاروم قبلا هم به فردندانت کفتن 
ج ی 9 . هار و از یوسفم جستجو کنید! و از اینجا روشن می‌شود که 
منظور از ۱۳ گمراهی در عقیده نبوده. بلکه گمراهی در تشخیص 
مسائل مربوط به یوسف بوده است. 


سور پوشف(12): ای 96 ص ۰ 449 


(آیه 6- بعد از چندین شبانه روز که معلوم نیست بر یعقوب چه اندازه 
گذشت, یک روز صدا بلند شد بیایید که کاروان کنعان از مصر آمده است؛ 
فرزندان یعقوب برخلاف گذشته شاد و خندان وارد شهر شدند, و با سرعت 
به سراغ خانه پدر رفتند و قبل از همه «بشیر»- همان بشارت دهنده وصال 
و حامل پیراهن ۳ ت بعقوب پیر امد و پیراهن را بر صورت 9 افکند, 
اندازه اتتاتی کرد کم هت آشنایی از آن به مشام جانش می‌رسد. 

هیجان عجیبی سر تا پای پیرمرد را فراگرفته است. ناگهان احساس کرد, 
چشمش روشن شد, همه جا را می‌بیند و دنیا با زیبائیهایش بار دیگر در 
برابر چشم او قرار گرفته‌اند چنانکه قرآن می‌گوید: «هنگامی که بشارت 
دهندو آمد آن (پیراهن) را بر صورت او افکند ناگهان بینا شد»! (قَلَمّا آن 
جاء البَشِیرٌ لْقاة علی وَجُهه قَارتَة تصیراً). 

برادران و اطرافیان, اشک شوق و شادی ریختند, و یعقوب با لحن قاطعی 
به آنها «گفت: آیا نگفتم من از خدا چیزهایی سراغ دارم که شما 
نمی‌دانید»؟! (قال 1 پرگزیده تفسیر نمونه» 2 ص: 450 


ال لَکْمْ ای أَغْلَمْ من الله ما لا تعْلَمُونَ) 


تیور ۸ بوتخف 1 12): ایک 97 مس فی 450 


(آیه 97)- این معجزه شگفت انگیز برادران را سخت در فکر فرو برد, 
لحظه‌ای به گذشته تاریک خود انديشیدند, و چه خوب است که انسان 
هنگامی که به اشتباه خود پی برد فورا به فکر اصلاح و جبران بیفتد, همان 
گونه که فرزندان یعقوب دست به دامن پدر زدند و «گفتند پد ر جان از خدا 
بخواه که گناهان و خطاهای ما را ببخشد» (قالوا پا بات استعفر آبا دتمبنا). 
«چرا که ما گناهکار و خطاکار بودیم» (0 کتّا خاطئین). 


نشور ۵ پوسق( 12 ): ایک 99 بصن :450۰ 


اشاره 


(آیه 98)- پیرمرد بزرگوار که روحی همچون اقیانوس وسیع و پرظرفیت 

داشت تش‌آنگه آنها را ملامت و سرزنش کند «به آنها وعده داد و «گفت: 

من به زودی برای شما از پروردگار مغفرت می‌طلبم» (قال ۲۰ 
زبی). 

در روایات وارد شده که هدفش این بوده است که انجام این تقاضا را به 

سحرگاهان شب جمعه که وقت مناسبتری برای اجابت دعا و پدذیرش توبه 

انست نه اعیر ان ارو 

و امیدوارم او توبه شما را بپخپرد و از گناهانتان صرف نظر کند «چرا که او 

غفور و رحیم است »> (انَه که وه الرَحيم ). 

اورا و اه فاد نید کر سا مفاهام اشفا از سیم 

تنها منافات با توحید ندارد, بلکه راهی است برای رسیدن به لطف 

پروردگار, کر نه چگونه ممکن بود یعقوب پیامبر, تقاضای فرزندان را داثر 

به امتغفار برای آنان بیذیرده و به توسل آنها پاسخ مثبت دهد. 


پایان شب سیه - .... ص : 450 


درس بزرگی که آیات فوق به ما می‌دهد این است که مشکلات و حوادث 
هر قدر سخت و دردناک باشد و اسباب و علل ظاهري هر قدر محدود و 
نارسا گردد و پیروزی و گشایش و فرج هر اندازه به تأخیر افتد. هیچ کدام 
از اینها نمی‌توانند مانع از امید به لطف پروردگار شوند همان خداوندی که 
چشم نابینا را با پیراهنی روشن می‌سازد و بوی پیراهنی را از فاصله دور به 
نقاط دیگر منتقل می‌کند, و عزیز گمشده‌ای را پس از سالیان دراز باز 
می‌گرداند, دلهای مجروح از برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 451 

فراق را مرهم می‌نهد. و دردهای جانکاه را شفا می‌بخشد. 

آری! در اين تاریخ و سرگذشت این درس بزرگ توحید و خداشناسی نهفته 
شده است که هیچ چیز در برابر اراده خدا مشکل و پیچیده نیست. 


یور ۸ بوشف[ 12 )۰ اب 99 مب ض 451 


(ایه 99)- سر انجام کار یوسف و یعقوب و برادران: با فرا رسیدن کاروان 

حامل بزرگترین بشارت از مصر به کنعان طبق توصیه یوسف باید این 

خانواده به سوی مصر حرکت کند, مقدمات سفر از هر نظر فراهم گشت. 

یعقوب را بر مرکب سوار کردند. در حالی که لبهای او به ذکر و شکر خدا 

مشغول بود. ِ ِ ۲ 

این سفر- برخلاف سفرهای گذشته- خالی از هرگونه دغدغه بود. و حتی اگر 

خود سفر رنجی می‌داشت., این رنج در برابر انچه در مقصد در انتظارشان 

بود قابل توجه نبود که: ۱ 

وصال کعبه چنان می‌دواندم بشتاب که خارهای مغیلان حریر می‌اید! هر چه 

بود گذشت. و آبادیهای مصر از دور نمایان ۱ 

اما همان گونه که روش قرآن است. این مقدمات را که با کمی انديشه و 

تفکر روشن می‌شود. حذف کرده و در اين مرحله چنین می‌گوید: «هنگامی 
+وارد بر یوسف شدند,. یوسف پدر و مادرش را در آغوش فشرد» (قَلَمَّا 

دحَلوا عَلی یُوشف آوی الیْه ابوّیه). 

سر انجام شیرین‌ترین لحظه زندگی یعقوب, تحقق یافت و در اين دیدار و 

وصال که بعد از سالها فراق. دست داده بود لحظاتی بر یعقوب و یوسف 

گذشت که جز خدا هیچ کس نمی‌داند آن دو چه احساساتی در این لحظات 

شیرین داشتند. 

سیس پوسف «به همگی گفت: در سرزمین مصر قدم, بگذارید که به 

خواست خدا همه, در امنیت کامل خواهید بود» (و قال ادَخْلوا مِصّر ان شاء 

ال امنین). 

چرا که مصر در حکومت یوسف امن و امان شده بود. 

از این جمله استفاده می‌شود که ِِ به استقبال پدر و مادر تا بیرون 

دروازه شهر آمده بود, و شاید از جمله «دخلوا علی یوسف» استفاده شود 

که دستور برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 452 

داده بود در آنجا خیمه‌ها برپا کنند و از پدر و مادر و برادران پذیرایی 


تور ۸ توف 1[ ۰۱12 ایق 0 مزر + 352 


(آیه 100)- هنگامی که که وارد بارگاه یوسف شدند, «او پدر و مادرش را بر 

تخت نشاند» (و رَقع نویه عَلی العش). 

عظمت این نعمت الهی و عمق این موهبت و لطف پروردگار, آنچنان 

برادران و پدر و مادر را تحت تاثیر قرار داد که «همگی در برابر او به 

سجده افتادند» (و خَدّوا له سْْدا). 

البته سجده به معنی پرستش و عبادت. مخصوص خداست لذا در بعضی از 

احادیث می‌خوانيم که: «سجود آنها به عنوان اطاعت و عبادت پروردگار و 

تحیت و احترام به یوسف بوده ای 

۳۹ هنگام یوسف, رو به سوی پدر کرد »2 عرض کرد: پدر جان! این 
تاویل خوابی است که از قیل (در آن هنگام که کودک خردسالی بیش 

گ_ دیدم» (و قال با بت هذا] تأویل ژعءیای من قبل). 

فجر ود این است که در خواب دیده بودم خورشید و ماه و یازده ستاره در 

برابر من سجده کردند. 

ببین همان گونه که تو پیش بینی می‌کردی «خداوند این خواب را به 

واقعیت مبدل ساخت» (قذ جعَلها حقا). 

«و (پروردگار) په من لطف و نیکی کرد. آن زمانی که مرا از زندان خارج 

ساخت» (و قد خسن بی اد أَخْرَچنی من السَجْن). 

خالت: این. که .در تاره کات زندگی خود فقط سخن از زندان مصر 

مق هید اما به خاطر برادران. سخنی از چاه کنعان نگفت! سپس اضافه 

رد خداوند چقدر به من لطف کرد که «شما را از آن بيابان کنعان به اینجا 

آورد بعد از آن که شیطان در میان_من و برادرانم فساد انگیزی نمود» (وّ 

جاء یم من الْبَدُو من بَعْدٍ آن تغ السَبْطانْ بیبی و ین اخوَتی). 

سر انجام مق ده ند ؛ همه این مواهب از ناحیه خز است. «چرا که پروردگارم 

برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 453 

کانون لطف است و هر چیز را بخواهد لطف می‌کند» (اِنّ بی لطیفٌ لما 

پشاء). 

کارهای بندگانش را تدبیر و مشکلاتشان را سهل ق آفتان می‌سازد. 

او می‌داند چه کسانی نیازمندند, و نیز چه کسانی شایسته‌اند, «چرا که او 


علیم و حکیم است» (الَة هو العَلِیمٌ الَحکیمْ). 


سورة یوسف(12): آية 101 .... ص : 453 


(آیه 101 )- سپس رو به درگاه مالک الملک حقیقی و ولی نعمت همیشگی 
نموده, به عنوان شکر و تقاضا می‌گوید: «پروردگارا! بخشی از یک حکومت 
وسیع به من مرحمت فرمودی» (رَب قَذ آئیْتفی من الْمْلي). 

«و از علم تعبیر خواب به من آموختی» (و عَلتیی من تأویل الأحادیت). 

٩‏ همین علم ظاهرا ساده چه دگرگونی در زندگانی من و جمع کثیری از 
بندگانت ایجاد کرد, و چه بربرکت. آسنت علم! «تویی که آسمانها و زمین را 
ابداع و ایجاد فرمودی» (فاطر السماوات و الرْض). 

و به همین دلیل, همه چیز در برابر قدرت تو خاضع و تسلیم است. 
پروردگارا! «تو ولی و ناصر و مدبر و حافظ من در دنیا و آخرتی» (ألّت 
ولیّی فی الضْا و الاخره). 

«مرا مسلمان و تسلیم در برابر فرمانت از اين جهان ببر» (توفْنی مُسْلما). 
«و مرا به صالحان ملحق کن» (و آلجقنی بالطالچین). 

ی خر فعام عا ی و بقاء حکومت و زندگی مادیم ۲ از تو تقاضا نمی کنم 
ک ‏ ۲ ک۱ 0 ۳۳۱۳۱0 55 
که عاقبت و پایان کارم به خیر باشد, و با ایمان و تسلیم و برای تو جان 
دهم, و در صف صالحان و شایستگان قرار گیرم. 


یود وتف ۱2 از ای ار موی 3 35 


(آیه 2 با پایان گرفتن داستان پوسف با آن همه درسهای عبرت و 
اموزنده, و آن نتائج گرانبها و پربارش ان هم خالي از هرگونه گزافه‌گویی و 
خرافات تاریخی, قرآن روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کرده و 
می‌گوید: ۰ از ِِ عیبی است تِ به تو وحی می رسیم ٩‏ (ذلک 
«تو گاه" نزد آنها نبودی ۳ آن هنگام که تصمیم گرفتند و نقشه 
می‌کشیدند» را | کت لحتهم اا أجمَغوا مره 
و هم ی یرون ۲ , 


تیور ۸ توتخف 1 12 ٩)‏ ایک وتا مر ۶ 8و3 


ان وا من ان سم ای وین 
اندرزهای الهی می‌بایست ایمان بیاورند و از راه خطا بازگردند. ولی ای 
پیامبر «هر چند تو اصرار داشته پاشی (بر این که آنها ایمان بیاورند) 
اکثرشان ایمان نمی‌آورند»! (و ما أَترٌ النّاس و َو حَضت بممُوّمنینَ). 


سورة یوسف(12): آية 104 .... ص : 454 


(آیه 104)- سپس اضافه می‌کند: اینها در واقع هیچ 2 غذر ۵ بهاته‌اق 
برای عدم پذیرش دعوت تو ندارند زیرا علاوه بر اين که نشانه‌های حق در 
آن روشن است. «تو هرگز از آنها اجر و پاداشی در پرابر آن نخواسته‌ای» 
که آن را بهانه مخالفت نمایند (و ما تسْتلَهُمْ عَلَیْهِ من أَجُرٍ). 

«اين دعوتی است عمومی و همگانی و تذکری است برای جهانیان» .9 
سفره گسترده‌ای است برای عام و خاص و تمام انسانها! (اِنْ هو 1 زک 
لعالمی). 


سورة یوسف(12): آية 105 .... ص : 454 


رای 105 آنما در واقع به ایس خاظر کمر اه شدند که چشم باز و بینا و 
گوش شنوا ندارند به ۳ جهت «بسیاری از آیات خدا دی آسمانها و زمین 
وجود دارد که آنها از کنا 9 آن میگذرند [ از آن روی می‌گردانند» (و کان 
من آيَةٍ فی السّماواتِ و الا[ض یَمَدّونَ عَلبْها و هُمْ عَلها مُعْرصُونَ). 

همین حوادئی را که همه روز با چشم خود می‌نگرند: آسرار این نظام 
شگرف, این طلوع و غروب خورشید, این غوغای حیات و زندگی در گیاهان, 
پرندگان, حشرات و انسانها, و این زمزمه جویباران, این همهمه نسیم و 
این همه نقش عجب که بر در و دیوار وجود است, به به اندازه‌ای آشکار 
می‌باشد که هر کس در آنها و خالقش نیندیشد. همچنان نقش بود بر دیوار! 


تور ۸ بوتخف 1[ ۰۱12 ای 06 مر هو 


(آیه 6 1)- در اين آیه اضافه 0 و تبشتر انا که مدعی ایمان به خدا| 
هستند, و و ایمانشان خالص نیست, بلکه آميخته با شرک است» 
(و ما یُوْمنْ أکنرْهْمٌ بالله لا و هم مُشُرِکون). برگزیده تفسیر نمونه, ج2, 
ص: 455 

ممکن است خودشان چنین تصور کنند که مومنان خالصی هستند. ولی 
رگه‌های شرک در افکار و کردارشان غالبا وجود دارد و لذا در روایتی از 
امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: «شرک در اعمال انسان مخفی‌تر 
است از حرکت مورچه». 

یک موحد خالص کسی است که غیر از خدا, معبودی به هیچ صورت در دل 
و جان او نباشد. گفتارش برای خداء, اعمالش برای خدا, و هر کارش برای 
او انجام پذیرد, قانونی جز قانون خدا را به رسمیت نشناسد. 


سورة یوسف(12): آية 107 .... ص : 455 


(آیه 7 )- در این آیه به آنها که ایمان نیاورده‌اند و از کنار آیات روشن 
الهی بی‌خبر می‌گذرند و در اعمال خود مشررکند, هشدار می‌دهد که: «آیا 
اینها خود را از این موضوع ایمن می‌دانند که عذاب فراگیر الهی (ناگهان و 
بدون مقدمه بر آنها نازل شنود» و.همة آنها را غر بر کیرد ( قأمئوا ان 
غاشیه من عذاب الله). 

و «یا این که قیامت ناگهان فرا رسد (و دادگاه بزرگ الهي تشکیل گردد و 
به ه حساب آنها برسند) در حالی که آنها بی‌خبر و غافلند» (او انیم تیم السَاعة 
بِعْتَةّ و هَمْ لا یِشْعَرُون). 


تور ۸ توتخف 1 12 ٩)‏ اک تا مور + و3 


(آیه 08)- در این آیه پیامبر اسلام ای اه علیه و آله مأموریت پید | 
می‌کند که آیین و روش و خط خود را مشخص کند. می‌فرماید: «بگو: راه و 
طربقه من این است که همگان رل به سوی اللّه (خداوند واحد یکتا) دعوت 
کنم» (قَل هذه سبیلی 1 عُوا ای الله). 

سپس اضافه می‌کند: من ۳ راه را بی‌اطلاع يا از روی تقلید نمی‌پيمايم. 
بلکه ِ روی آگاهی 8 39-۰ ,پیروانم» همه مردم جهان را به 
اس 
آله است باید با سخن و عملش دیگران را به راه «اللّه» دعوت کند. 

سپس برای تأکید, می‌گوید: «خداوند (یعنی همان کسی که من به سوی او 
دعوت می‌کنم) پاک و منزه است از هرگونه عیب و نقص و شبیه و شریک» 
(و سْبحان الله). 

باز هم برای تأکید بیشتر می‌گوید: و من از مشرکان نیستم» و هیچ گونه 
شریک برگزیده تفسیر نمونه, ۸2 ص: 0 

و شبیهی برای او قائل نخواهم بود (و ما آتا من الْمُشُرکین). 

در واقع این از وظایف یک رهبر راستین است که پا صراحت برنامه‌ها و 
اهداف خود را اعلام کند. 

قرار گرفتن این آیه به دنبال آیات «یوسف » اشاره‌ای است به این که راه 
و رسم من از راه و رسم یوسف پیامبر بزرگ الهی نیز جدا نیست, او هم 
همواره حتی در کنج زندان دعوت به «الله الواحد الققّار» می‌کرد, و غیر او 
را اسمهای بی‌مسمایی می‌ شمرد که از روی تقلید از جاهلانی به جاهلان 
دیگر رسیده است, آری! روش من و روش همه پیامبران نیز همین است. 


تور ۸ بوتخف 1 12 ٩)‏ ای 09 مرچ * 35 


(آیه 109)- و از آنجا که یک اشکال هميشگي اقوام گمراه و نادان به 
پيامبران اين بوده است که چرا آنها انسانند! قرآن مچید یک بار دیگر به این 
آیزاد بات می وید ها هم سا عبرم را فل ار جو تفرساديم حکر این کم 
آنها مردانی بودند که وحی به آنها مي‌فرستاديم. مردانی که از شهرهای 
آباد و مراکز جمعیت برخاستند» (و ما آرسَلنا من قَبیک الا رجالا وجی هم 
من أَهلِ الفری). 

آنها نیز در همین شهرها و آبادیها همچون سایر انسانها زندگی می‌کردند. و 
در میان فرذم رفت..و. امد ذاشتنة و از دردها و .نیاز ها ی 
خویی | فان بودند. 

سس اضانم من کفند مرا ایس کب آا انته سس انجام تیا شا 
دعوت تو که دعوت به سویر توحید است چه خواهد بود, خوب است بروند 
و انا پیشینیان را بنگرند «آیا آنها سیر در زمی_ نکردند تا ببینند عاقبت 
اقوام گذشته چگونه بود؟» )۱ قَلم ب بسی وا| فی الأرَْض قَیِنْظر وا کف کان 
عاقبَة الذین من قَثلهغ). ۱ 

که این «سیر در ارض» و گردش در روی زمین» , مشاهده اثار کذاشتکارت: 
ویرانی قصرها و آبادیهایی که در زیر ضربات عذاب الهی درهم کوبیده شد 
بهترین درس را به آنها می‌دهد, درسی زنده, و محسوس؛ و برای همگان 
قابل لمس ! و در پایان آیه می‌فرماید: 9# سرای آخرت برای پرهیز کاران 
مسلما بهتر است » (5 دا الاخرن حَیرْ للذین ائْقَوَا). بر گزیده تفسیر نمونه, 
ج2 ص: 457 

«آیا تعقل نمی ‌کنید و فکر و انديشه خویش را به کار نمی‌اندازید» 1 فلا 
طزری] ۳ ن). ۲ ٍ 

چرا که اینجا سرایی است ناپایدار و امیخته با انواع مصائب و الام و دردهاء 
اما آنجا سرایی است جاودانی و خالی از هرگونه رنج و ناراحتی. 


سورة یوسف(12): آية 110 .... ص : 457 


اه ور ان اه سک ار اس رس رای ترس اعفاات 
ند کی پیامبران کرده. هی کهو‌ند: پیامبران الهی در راه دعوت به سوی حق,؛ 
همچنان پافشاری داشتند و اقوام گمراه و سرکش همچنان به مخالفت خود 
ادامه می‌دادند «تا آنجا که پیامبران از آنها مأیوس شدند, و (مردم) گمان 
پردند که به آنها دروغ گفته شده است. در اين هنگام یاری ما به سراغ غ آنها 
آمد. آنان را که خواستیم نجات یافتند» (حّی [ذا ایس الرسْلْ و طَن 
هم قذ کَذبوا جاعفم تصرّنا قثجی من تشاغ). 

و در پایان آیه نك 0 و مجازات ما از قوم گنهکار و مجرم, 
بازگردانده نمی‌شود» (و لا برد ان عن الْمَوّم الْمُجرمین). 
ار اس سا را ار کار و 
تمام درهای هدایت به روی خویشتن و خلاصه پس از اتمام حجت؛ 
مجازاتهای الهی به سراغشان می‌اید و هیچ قدرتی قادر بر دفع آن نیست. 


یود 2 وتف 1 12 ٩)‏ ایق 1 ۱1 یر + 35 


(آیه 111)- آخرین آیه این سوره محتوای بسیار جامعی دارد, که تمام 
بحثهایی که در این سوره گذشت بطور فشرده در آن جمع است و آن این 
که «#در سر‌گذشت آنها (یوسف و برادرانش و انبیاء و رسولان کذنسته و 
اقوام موّمن و بی‌ایمان) درسهای ,بزرگم عبرت برای همه اندیشمندان 
است » له کان فی قضصهم عبر لاولف الأْلباب). 

آیینه‌ای است که می‌توانند در آن عوامل پیروزی و شکست, کامیابی و 
ناکامی,. خوشبختی و بدبختی, سر بلندی و ذلت و خلاصه آنچه در ##ِ ۳ 
اسان ارزش دارد.ع آنچه بی‌ارزشن استته 2 

ولی تنها «اولی الالباب» و صاحبان مغز و انديشه هستند که توانایی 
مشاهده برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 458 

اين نقوش عبرت را بر صفحه این آپینه عجیب دارند. 

و به «بال. آن اضانه ی‌کند «انچه کعته شد یک افسانه ساخنتی. و 
داستان خیالی و دروغین نبود» (ما کات حدیناً یفتری). 

این آیات که بر تو نازل شده و پرده از روی تاریخ صحیح گذشتگان 
برداشته, ساخته مغز و اندیشه تو نیست. «بلکه (یک وحی بزرگ اسمانی 
است. که) کتب اصیل انبیای پیشین را نیز تصدیق و گواهی می‌کند» (و لکِن 
تطدیق الذی بَينَ یدیه). 

به علاوه هر آنچه انسان به آن نیاز دارد, و شرح هر جیزی» که پایه 
سعادت انسان ارت در این آیات آمده است (5 تفیل کل شی عء). 

و به همین دلیل «مایه هدایت (جستجوگران) و مایه رحمت برای همه 
کسانی است که ایمان می‌آورند» (و هدي و رَحْمَة لِقَوّم بُوْمِنُونَ). 

«پایان سوره یوسف»؟ ۲ 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 459 


سوره رعد [13] ۰ ص‌ : 459 


اشاره 


این سوره در «مکه» نازل شده و 13 آیه است 


محتوای سوره رعد: .... ص : 459 


همان گونه که قبلا هم گفته‌ایم, سوره‌های ۳ چون در آغاز دعوت پیامبر 
ضای الله. علیه هو اله و به هنکام :در کیرق, شندید با مشرکان نازل شده است 
غالبا پیرامون مسائل عقیدتی مخصوصا دعوت به توحید و مبارزه با شرک و 
اثبات معاد سخن می‌گوید. در حالی که سوره‌های مدنی که پس از 
گسترش اسلام و تشکیل حکومت اسلامی نازل گردید, پیرامون احکام و 
ما اه ار 
این سوره که از سوره‌های دون است نیز همین برنامه را تعقیب کرده 
است و پس از اشاره به حقانیت و عظمت قران؛ به بیان ایات توحید و 
اسرار افرینش که نشانه‌های ذات پاک خدا هستند می‌پردازد. 
سپس به بحث معاد و زتدکین نوین انسان و دادگاه عدل پزفرد کار 
می‌پردازد. 

و این «مجموعه معرفی مبداً و معاد» راء با بیان مسقولیتهای مردم و 
وظائقشان کین 
دگر بار به مسأله توحید باز می‌گردد. سیس برای شناخت حق و باطل, 
مثال می‌زند, مثالهایی زنده و محسوس» و برای همه قابل درک. 
و از انجا که نمره نهایی ایمان به توحید و معاد, همان برنامه‌های سازنده و 
عملی است به دنبال این بحثها, مردم را به وفای به عهد و صله رحم و صبر 
و استقامت و انفاق در پنهان و آشکار و ترک انتقامجویی دعوت می کند. 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 460 
و مت ۷ انجام دست مردم را قف کیرد 5 به اعماق تاریخ می‌ کشاند و 
سر‌گذشت دردناک اقوام یاغی و سرکش گذشته را نشان می‌دهد. 
بنابراین سوره رعد, از عقاید و ایمان شروع می‌شود, و به اعمال و 
برنامه‌های انسان سازی پایان می‌یابد. 
بسم اللّه الحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


تور ع الرغد( 13 ابا مرک :260 


(آیه 1)- بار دیگر به حروف مقطعه برخورد می‌کنیم, منتها این سوره تنها 

سوره‌ای است که در اغاز «الف, لام میم, راء» (المر) دیده می‌شود. 

محتمل است این ترکیب اشاره به این بااشد که محتوای سوره «رعد» 

جامع محتوای هر دو گروه از سوره‌هایی است که با «الم» و «الر» آغاز 

می‌ شود. 

به هر حال نخستین آیه این سوره از عظمت قرآن سخن فنی کون «اینها 

آیات کتاب بزرگ آسمانی است» (تلک آیاث الکتاب). 

ِ آنچه از پرورد چارت بر تو نازل شده است حق است» (5 ال آثرل 
من زبک الحود). ۱ 

0 هیچ گونه ۳ و تردید در آن دیده نمی‌شود. چرا که بیان کننده 

حقایق عینی جهان افرینش و روابط آن با انسانها می‌باشد. 

«ولی بیشتر مردم ایمان نمی‌آورند» (و لكِنّ أَُتَر لاس لایُوْمُِونَ). 


تور 6 الرگد( 13 ایا 2 نصض :3260 


(آیه 2)- نشانه‌های خدا در آسمان و زمین و جهان گیاهان: بعد از بیان 
حروف مقطعه, به تشریح قسمت مهمی از دلائل توحید و نشانه‌های خدا در 
جهان آفرینش می‌پردازد. و چه زیبا هی گویدا: «خد| همان کسی است که 
آسمانها را چنانکه می‌بپنید_بدون ستون بریا داشت».یا انها را با ستونهای 
نامرئی برافراشت» (اللة الذی رفع السْماواتِ بغیر عَمَد تروتها). 

اين آیه پرده از روی یک حقیقت علمی برداشته که در زمان تون آیانت: بر 
کسن آشکار نبود, چرا که در ان زمان «هیئت بطلمیوس» بر محافل علمی 
جهان و بر افکار مردم حکومت می‌کرد. و طبق آن آسمانها به صورت 
کراتی تو در تو همانند بر گزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص: 061 

طبقات پیاز روی هم قرار داشتند ولی حدود هزار سال بعد از نزول این 
آیات؛ علم و دانش بشر به اینجا رسید که افلاک پوست پیازی. بکلی موهوم 
است و آنچه واقعیت دارد, این است که کرات ت آسمانی هر کدام در مدار و 
جایگاه خود, معلق و ثابتند, بی‌انکه تکیه گاهی داشته باشند, و تنها جیزی که 
آنها را در جای خود ثابت می‌دارد, تعادل قوه جاذبه و دافعه است. 

این تعادل جاذبه و دافعه به صورت یک ستون نامرئی, کرات آسمان را در 
جای خود نگه داشته است. ۲ ۲ 

سپس می‌فرماید: خداوند «بعد (از افرینش این اسمانهای بی‌ستون که 
نشانه بارز عظمت قدرت بی‌انتهای اوست) بر عرش, استیلا یافت » و زمام 
تدبیر جهان را در کف قدرت گرفت (ث استوی عَلّی العَرش). 

بعد از بیان آفرینش آسمانها و حکومت پروردگار بر آنهاء سخن از تسخیر 
خورشید و ماه می‌گوید: او کسی است که: «خورشید و ماه را مسخر و 
فرمانبردار و خدمتگذار ساخت» (و سر الشقس و الْقَمَرَ). 

اما این نظام جهان ماده #« و ابدی نیست. «و هر کدام (از این 
خورشید و ماه) تا سر آمد مشخصی که برای آنها تعیین شده است در 
مسیر خود به حرکت ادامه می‌دهند» (کل بَجُری لأجَل مُسَمَی ممی). 

۵ن تیال از هی افز این کد؛ این آمد و شدها 0 بی‌حساب و کتاب 
نیست و بدون نبیجه و فایده نمی‌باشد بلکه «اوست که همه کارها را ندبیر 
می‌کند» (یْدَبرٌ الأْمر). . و برای هر حرکتی حسابی, و برای هر حسابی هدفی 
در نظر گرفته است. 

«او آیات خویش را برای شما بر می‌شمرد و ریزه کاریهای آنها را شرح 
مي‌دهد تا به لقای پرورهگار و سرای دیگر ایمان پیدا کنید» (یْفَصُل الایات 
کم بلقاء ریک توقئون). 


تفر ۵ لد واه ای دض ۳ 2 


(آیه 3)- این آیه, آیات الهی را در عالم بالا نشان می‌دهد و انسان را به 
مطالعه زمین و کوهها و نهرها و انواع میوه‌ها و طلوع و غروب خورشید 
ِ برگزیده تفسیر نمونه, ظ ص: : 462 
می‌کند. کنید, می‌گوید. «و او کسی است که زمین را گسترش داد» (و هو الّذٍی 
مَدّ الأرَضَ). تا برای زندگی انسان و پرورش گیاهان و جانداران آماده باشد. 
پس از آن به نی پید ایش کوهها اشاره صفت کن3 و می‌فرماید: «خداوند در 
زمین کوهها قرار داد» (و جَعَل فیها رزواسی). 
همان کوههایی که در ایات دیگر قران «اوتاد» (میخهای) زمین معرفی 
شده شاید به دلیل این که کوهها از زیر به هم پنجه افکنده‌اند و همچون 
زرهی تمام سطح زمین را پوشانده که هم فشارهای داخلی را از درون 
خنثی کنند و هم نبیروی فوق العاده جاذبه ماه و جزر و مد را از بیرون, و به 
این ترتیب» تزلزل و اضطراب و زلزله‌های مداوم را از میان ببرند کره 
زمین را در آرامش برای زندگی انسانها نگه دارند. 
سپس بق.آنها د. تهزهایت. که. درد رهق زمین.. جریان .دارو. آشاره. کرده: 
می‌گوید: 
و در آن «نهرهایی» قرار دارد ( آتهارا). 
سیستم آبیاری زمین به وسیله کوهها, و ارتباط کوهها با نهرها, بسیار جالب 
است, زیرا بسیاری از کوههای روی زمين, ابهایی را که به صورت برف 
درامده در قله خود يا در شکافهای دره‌هایشان ذخیره می‌کنند که تدریجا 
آب می‌شوند و به حکم قانون جاذبه از مناطق مرتفعتر به سوی مناطق 
پست و گسترده روان قی ردند: 
بعد از آن به ذکر مواد غذایی فضتوه فان که ان ر تم واه نان آفتاب 
به وجود وا" ۲ بهترین وسیله برای تغدبه انسان است پرداخته, می‌گوید: 
«و از تمام میوه‌ها دو جفت در زمین قرار داد» (و من ؛ کل اللمراتِ جَعَلَ 
رَوجَیّن انتین). 
اشاره به آين که میوه‌ها موجودات زنده‌ای هستند که دارای نطفه‌های نر و 
ماده می‌باشند که از طریق تلقیح, بارور می‌شوند. 
اگر «لینه» دانشمند و گیاه شناس معروف سوئدی در اواسط قرن 18 
میلادی موفق به کشف زوجیت عمومی و همگانی در جهان گیاهان شد, 
قرآن مجید در یک هزار و چهار صد سال قبل از آن, اين حقیقت را فاش 
ساخت. و این خود یکی از معجزات ه علمی قرآن مجید است که بیانگر 
عظمت این کتاب ری اتتصانی ی با شند: برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص 
103 


و از آنجا که زد کف انسان و همه موجودات زنده و مخصوصا گیاهان و 
19۹ بدون نظام دقیق شب و روز امکان پذیر نیست در قسمت دیگر این 
۳1 از این موضوع سخن به میان آورده, می‌گوید: خداوند_ «به وسیله شب, 
روز را می‌پوشاند و پرده برٍ آن می‌افکند» (یْعْشی الیل النهار). 
چرا که اگر پرده تاریک آرآمبخشن شب ۳۳ نور مداوم آ فتاه همه 
گیاهان را می‌سوزاند و اثری از میوه‌ها و بطور کلی از موجودات زنده بر 
صفحه زمین باقی نمی‌ماند. 

و در پایان ابه می‌فرماید: «در این (موضوعات که گفته شد) آیات و 
نشانه‌هایی است برای آنهایی که تفکر می‌کنند» (ِن فی ذلک لیات لقَوّمٍ 
یتقکروت). ۱ ِِ» 

آری! آنها در این ایات. قدرت لایزال و حکمت بی‌پایان افریدگار را به 


روشنی می‌بینند. 


تور ع الرگد( 13 ایض .263 


(آیه 4)- در اين آیه به یک سلسله نکات جالب زمین شناسی و گیاه شناسی 
که هر کدام نشانه نظام حساب شده کرت است اشاره کرده, نخست 
می‌فر ماید: 

«و در زمین قطعات مختلفی وجود دارد که در کنار هم و در همسایگی 
یکدیگرند» (5 فی الأَرْض قطع مَتجاوراث). 

دیگر اين که: «در همین زمین باغهاً و درختانی 3 دارد از انواع انگور و 
زراعتها و نخلها» (و جََاْ من آغناب و رَرَغٌ و تخیل). 

و عجب اين که این درختان و اتواع فختاف آنها, «گاهی از یک پایه و ساقه 
می‌رویند و گاه از پایه‌های مختلف » (صنوان و عَیرٌ صنوان). 

ممکن است این جمله اشاره به مسأله استعداد درختان برای پیوند باشد 
که گاه بر یک پایه چند پیوند مختلف می‌زنند و هر کدام از اين پیوندها رشد 
کرده و نوع خاصی از میوه را , به ما تحویل می‌دهد. 

و عجیبتر اين که: «همه آنها از یک آب سیراب می‌شوند» (یسقی بماء 
واجد). 

و با این همه «بعضی از اين درختان را بر بعض دیگر از نظر میوه برتری 
برگزیده تقسیر نمونه, ج 2 ص. : 464 

می‌دهیم» (و تفص بَعصَها علی بَعّض فی الک 

آبا هن یک اند ات اشراره دلیل‌رین حور یک میوا حکنم و عالم که انم تام را 
رهبری کند نیست. ۲ 

اینجاست که در پایان ایه می‌فرماید: «در این امور نشانه‌هایی است (از 
عظمت خدا) برای انها که تعقل و انديشه می‌کنند» (ان فی لک لایات 
لِقَوّم بعفلون). 


تفر ۵ لد و اه ایق ک بخ ۰ 3604 


(آیه 5)- تعجب کفار از معاد! در اینجا قرآن به مسأله «معاد» می‌پردازد. و 
با ارتباط و پیوستگی خاصی که میان مسأله مبداً و معاد است. این ۳ 
تحکیم بخشیده, می‌گوید: ِ اگر (از چیزی) تعجب می‌کنی, عجیب گفتار 
انهانست. که من کویتدد ابا ضحافت که خاک شدیم بار بدیگر افرینش تازه‌ای 
پیدا خواهیم کرد»؟! (و ان تَعْجَت قعجّب قَوَلهُمٌ أ زذا کت ثراباً لا لفی حلق 
جدید). 

سپس وضع فعلی و سرنوشت آینده این گروه را در سه جمله بیان می‌کند: 
ایتدا مي‌گوید: «اینها ۰« هستند که به پروردگارشان کافر شدند» 
(آولیک ِا کقرژوا بر 

چرا که خداوند و ربوبیت 9 قبول داشتند. هرگز در قدرت آختون فالخ 
معاد و ِِ حیات انسان تردید نمی کردند. ۱ 

دیگر این که بر اثر کفر و بی‌ایمانی و خارج شدن از زیر پرچم ِِ 
توحیدی؛ هوی پر سنی؛, ماده پرستی و < 
خرافات را با دست خود بر گردن خویش نهاده‌اند همانطور که آیه 
می‌فرماید: «و آنان غل هر تخیر فا در کردنشان است» (و اولتی الاعلال .قن 
اعْناقهم). 

«#و چنین افرادی (با این وضع و این موقعیت) مسلما اصحاب دوزخند و 
جاودانه در آن خواهند ماند» و جز این ننیجه و انتظاری در باره آنان نیست 
(و ولیک آصحات الثار < هم فیها خالدُون). 


تفر ۵ لد و اه ای ی هی < 3024 


(ایه 6)- در این آیه به یکی دیگر از سخنان غیر منطقی مشرکان پرداخته و 
می‌گوید: «انها به جای این که از خداوند به وسیله تو تقاضای رحمت کنند» 
درخواست تعجیل عذاب و کیفر و مجازات 0 (5 شاوی 
بالسَینة برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص . : 465 

بل الحسَء ۳ 

.آیا آنها فکر می‌کنند مجازات الهی دروغ است؟ «با این که در گذشته 
عذابهایی (بر امتهای سرکش پیشین) نازل گردید» که اخبار آن بر صفحات 
تاریخ و در دل زمین ثبت است (و قَدٌ حَلت و من تلهم الْمثْلاتْ). 

سیس اضافه ۱ «پروردگار نو نسبت به مردم- با این که ظلم 
می‌کنند- دارای مغفرت است. و (در عین حال) پروردگارت_ دارای عذاب 
شدید است» ( ان رتک لَذُو مَعْفِرَّة لاس علی ظلیهم و ان ریک لشَدیدذ 
العقاب). 


تور ع الرگد( 13 ایا 7 ‌اض : 3265 


(آیه 7)- باز هم بهانه جویی! در اینجا به یکی از ایرادات مشرکان لجوج در 
زمینه «نبوت» پرداخته, می‌گوید: کشان که کافر شدند می‌گویند: چرا 
معجزه و نشانه‌ای از پروردگارش بر او نازل نشده است» (و بقل الذین 
کقژوا لو لا آئزل عَلَیّْه یه من زبه). 

واضح است که یکی از وظایف تفر ای اللهعلیه و الم ارائه معجزات 
به عنوان سند حقانیت و پیوندش با وحی الهی است. 

ولی مخالفان انبیاء همواره دارای حسن نیت نبودند یعنی, معجزات را 
برای یافتن حق نمی‌خواستند, بلکه به عنوان لجاجت و عدم تسلیم در برابر 
حق هر زمان پيشنهاد معجزه می‌کردند و خارق عادت عجیب و غریبی 
می‌کردند. 

در مقابل این گونه افراد, ی سا او 
خداست و به فرمان او انجام می‌گیرد و ما وظیفه تعلیم و تربیت مردم را 
داریم, دست رد د بر سینه این گونه ## می‌زدند. 

لذا قرآن به دنبال آن می‌افزاید: ای پیامبر! «تو فقط بیم دهنده‌ای و برای 
هر قوم و ملتی هادی و مایت هست» (اما ات ند کل قوّم هاد). 
در واقع قرآن می‌گوید: این کافران وظیفه اصلی پیامبر را ک رونت 
کرده‌اند کف مزا اه انذار و دعوت به سوی خداست و چنین پنداشته‌اند که 
وظیفه اصلی او اعجازگری است. 

قابل توجه این که تفاوت میان «انذار» و «هدایت» در این است که انذار 
برای برگزیدم تفسیر نمونه, 2 ص: ۳ 

آن است که گمراهان از بیراهه به راه ۰ و در متن صراط مستقیم جای 
گیرند ولی هدایت برای این است که مردم را پسن از. آمدن به رام به پیش 
بیرد. س ‏ تن 

لذا در روایات متعددی از پیامبر صلی الله علیه و آله در کتب شیعه و اهل 
تسنن نقل شده که, فرمود: «من منذرم و تو هادی ای علی! به وسیله تو 
هدایت یافته‌ گان هدایت می‌شوند». 


تفر ۵ لد واه ای تب ی < 369 


(آیه 8)- علم بی‌پایان ِ در این بخش سخن کی از غلم وس رون کار قام 
به نظام آفرینش و علم به عمال بند ِ یت ابا 
نخست می‌گوید 0« ۱ جنهیی هر زن- پا هر حیوان ماده- حمل 


می‌کند آگاه است» له تلم 99 ۳۹ 

نه تنها از جنسیت آن, بلکه از تمام مشخصات., استعدادها, ذوقها؛ و 
نیروهایی که بالقوه در آن نهفته شده آگاه است. 

«و (همچنین) آنچه را که رحمها کم می‌کنند و قبل از موعد مقرر بیرون 
می‌ریزند» هید ند (و ما تغیض ش الارَحامٌ). 

«و ِِِ_ از آنچه از موعد مقرر افزون نگاه می‌دارند» نیز باخبر است 
(و ما تزداد). 

سپس قرآن اضافه , هی ‌کند: «و هر چیز در نزد خدا به مقدار و میزان ثابت 
و معین است » (و کل شی ء علده یمقدار). 

تا تصور نشود که این کم و زیادها بی‌جساب و بی‌دلیل است: همان گونه که 
اجزای جنین و خون رحم, همه دارای حساب و کتاب است. 


تفر ۵ ایند و از ای ۲ می ی 366 


(آیه 9)- این آیه در حقیقت دلیلی است بر آنچه در آیه قبل بیان شد, 
می‌گوید: «او (خداوند) از غیب و شهود (ینهان و آشکار) آگاه است» (عالِمٌ 
القبب و السَهادة). 

و آگاهی او از غیب و شهود به اين دلیل است که: «او بزرگ و متعالی 
است» و مسلط بر همه چیز (الَْبیرٌ الْمْتَعالِ). ی 
حضور دارد, نی از دید ان غلم آو بتهان نیست. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 467 


سورة الرعد(13): آیة 10 .... ص : 467 


(آیه 10)- و برای تکمیل این بحث و تأکید بر علم بی‌پایان او اضافه می‌کند: 
«برای او (خداوند) یکسان است کسانی از شما که پنهانی بو تن بگویند. و 
پا آن را آشکار سازند» او همه را می‌داند و می‌شنود (سَواء مِنْكم من ۳۷ 
لول و من جَهَر بو). 

و _ سا 1 تفاوت تفن کند) کسانی که مخفیانه در دل شب و در میان 
پرده‌های ظلمت گام برمی‌دارند و آنها که آشکارا در روز روشن یه دنبال 
کار خویش می‌روند» (و مَنّ هو مُسْتَحَفِ باللّل سارِب ب بالتّهار). 


فرع الرعد(13): ای 11 مسمض < 467 


اشاره 


(آبه 1)- محافظان غیبی ! در آیه قبل خواندیم که خدا به حکم «عالم 
الغیب و الشهادة» بودن, از پنهان و اشکار مردم باخبر و همه جا حاضر و 
ناظر است. 

در این آیه اضافه می‌کند که خداوند علاوه بر این, حافظ و نگاهبان بندگان 
خود نیز می‌باشد: «برای انسان مامورانی است که پی‌درپی از پیش رو و 
و ت سر او قرار می‌گیرند. و او را ی خقظ می کنده۰ ۰۱ میات 
وتات ۳ 7 خود 7 به برنگاهها - 09 0 به ِِِ 
کاری بزند و یا مرتکب هرگونه گناهی که مستوجب مجازات و عذاب است 
بشود و باز انتظار داشته باشد که خدا و ماموران او حافظ وی باشند 
اضافه می‌کند که: «خداوند سرنوشت هیج قوم و هلتی را تغییر ی ی 
مگر این که آنها تغییراتی در خود ایجاد کنند»! (ِنَ اللة لا یِعیِرٌ ما بقَوّم حلی 
ا ها سس ۱ 

با ات ای این آ ام سم صان ک سا ود سا معوات نی که 
عهده‌دار حفظ انسان هستند, فیبا له ۱ و بلاهای الهی چه معنی دارد, 
در پایان له اضافه می کند که: 9 هرگاه خداوند به قوم و چمعینی ارادو 
سوء و بدی کند هیچ راه دفاع و بازگشت ندارد» (و ذا آراد ال بقَوّم سُوّءا 
فلا مَرّد 0 ِ 
وس ب سرپرستی نخواهند داشت » (و ما هم من ذونه من 8 وال). 

به همین دلیل تحاشیت که فرمان خدا| به عذاب و مجازات پا نابودی قوم 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 468 

و خلت هار سم حانطان و ای مور می‌شوند ۵ اسان را فساید 


همیشه تغییرات از خود ما است! .... ص : 468 


جمله «اِنْ ال لا یُعیرّ ما بِقوم حلّی بْعَیرُوا ما بائفسهم» که در دو مورد از 
قرآن با تفاوت مختصری آقده است. یک قانون کل و عمومی را بیان 
می 
این ۳ قرآنی که یکی از مهمترین برنامه‌های اجتماعی اسلام را بیان 
ضی کند : به ما می‌گوید هرگونه تغییرات برونی متکی به تغیبرات درونی ملتها 
و اقوام است, و هرگونه 0 و شکستی که به قومی رسید از همین جا 
سر چشمه می‌گیرد, بنا ین آنها که هميشه برای تبرئه خویش به دنبال 
«عوامل برونی» ۰ 9 و قدرتهای سلطه‌گر و استعمار کننده را 
همواره عامل بدبختی خود سخت 1 چرا که اگر این 
قدرتهای جهنمی پایگاهی در درون یک جامعه نداشته باشند, کاری از آنان 
خته نیست. 
این اضل قرانی, هی کویده برای بایان دادن به بدبختیها و ناکامیها باید دست 
به انقلابی از درون بزنیم» یک انقلاب فکری و فرهنگی, یک انقلاب ایمانی و 
اخلاقی, و به هنگام گرفتاری در چنگال بدبختیها باید فورا به جستجوی 
نقطه‌های ضعف خویشتن بپردازیم, و آنها را با آب توبه و بازگشت به سوی 
حق از دامان روج و جان خود بشوییم, تولدی تازه پیدا کنیم و نور و حرکتی 
جدید, تا در پرتو ان بتوانیم ناکامیها و شکستها را به پیروزی مبدل سازیم 


تور 6 الردر 13 یی ها رفن 3268 


(آیه 2- بخش دیگری از نشانه‌های عظمت او: قرآن در اینجا بار دیکز به 
ایات توحید و نشانه‌های عظمت خدا و اسرار افرینش می‌پردازد. 

نخست به برق (برقی که در میان قطعات ابر پید | می‌شود) اشاره کرده, 
قی وید «او کسی است که برق را که مایه ترس و طمع می‌باشد به شما 
ارائه می‌دهد» (هُو الذٍی یریم الَْوّقَ حَوفاً و طمعا). 

ازیک و شعاع توا تیا زا فیروب یک و شما را به وحشت 
می‌آندازد. بر گزیده تفسیر نمونه؛ 25 ص : 469 

اما از آنجا ی ب خی عفد وخشته. کامان 
به امید و طمع می‌کشاند, و در میان این بیم و امید, لحظات حساسی را 
می گذرانند. 

سپس اضافه می‌کند: «او کسی است که ابرهای سنگین و پربار ایجاد 
ی ند که قاور ی یبای نتفای عفد اه (۶ کش الشعات السال : 


سورة الرعد(13): آية 13 .... ص : 469 


(آیه 13)- این آیه به صدای «رعد» می‌پردازد که از برق هرگز جدا نیست, 
می‌فرماید: «و رعد تسبیح و حمد خدا می‌گوید» (و : بسَبح اعد بحمد 

آری! این صدای برطنین جهان ظبیعت. که؛توام: نا پیدیده 0[ ۳ 
دو در خدمت یک هدف هستند, عملا تسبیح خدا می‌گوید و به تعبیر دیگر: 
«رعد» زبان گویای «برق» است. که حکایت از نظام آفرینش و عظمت 
خالق می‌کند. 

نه تنهز صدای رعد و سایر اجزای جهان ماده. تسبیح او می‌گویند که «همگی 
فرشتگان نیز از ترس و خشیت خدا» به تسبیح او مشفغولند (و الَمَلایْکَه مر 
خیفته 

آنها از اين می‌ترسند که در انجام فرمان پروردگار و مسوولیتهایی که در 
نظام هستی بر عهده انها گذارده شده کوتاهی کنند و گرفتار مجازات الهی 
شوند, و می‌دانیم همیشه وظیفه‌ها و تکالیف برای انها که احساس 
فسة ولیت: هی کنند خرشن آفرین است, ترسی سازنده که شحض را : به تلاش 
و حرکت وا می‌دارد. 

و برای توضیح بیشتر در زمینه رعد و برق اشاره به صاعقه‌ها کرده, 
می‌فرماید 

«خداوند صاعقه‌ها را می‌فر ستد و به هر کس بخواهد به وسیله آن آ تخت 
می‌رساند» (5 یرس الصّواعق قَبّصيبٌ بها مَنْ یشاء). 

ی و با مشاهده آیات عظمت پروردگار و با کوچکی و حقارت 
قدرت انسان در برابر حوادث. حتی در برابر یک جرقه اتصانف باز هم 
«گروهی (از بی‌خبران) در باره خدا , 0 و ستیز برمی‌خیزند» (و هم 
یجادلون فی اللْه). 

«در حالی که خداوند قدرتی بی‌انتها, و مجازاتی دردنای و کیفری سخت 
دارد» (و هو شدیدذ المحال). 


تور 6 الرغدر ۰۱13 ایق شا مدرکن * 3269 


(آیه 4)- این آنة به دو مطلب اشاره فن کقد: بخست این که «دعوت حق 
از برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص. : 470 

آن او (خدا) است» (لهْ دعْوَه الحَقْ). یعنی هرگاه او را بخوانیم می‌شنود. و 
اجایت. ی کند: ی را 
خواسته‌های آنها. 

دیگر این که خواندن بتها و تقاضای از آنها دعوت و دعای باطل است. زیرا 
«کسانی را که مشرکان غیر از خداوند می‌خوانند (و برای انجام 
خواسته‌هایشان به آنها پناه می‌بر ند هرگز), به دعوت آنان پاسخ نمی‌گویند» 
و دعایشان را اجابت نمی‌کند (5 الذین یعون من ذونه / یستجیبون لَهْم 
بشی ع). 

سیس- همان گونه که روش قرآن است- برای مجسم ساختن این موضوع 
عقلانی مثال حسی زیبا و رسایی بیان می کند و" «آنها (که غیر خدا 
را می‌خوانند) همچون کسی هستند که کفهای (دست) خود پا به سوی آب 
می‌گیشاید تا آب به دهانش برسد, و هرگز نخواهد رسید»! (الا کباسط کفیّه 
ای الماء لت فاخ و ما هو ببالغه). 

اسان در کار امس موست مسق اب وراد کردضا اشانه: 
آب را به دهان فرستاد؟ آیا اين کار جز از یک اتسان ساده لوح و دیوائه سر 
وه 

در پایان آیه برای تأکید اين سخن می‌گوید: «و دعاي کافران (از بتها چیزی) 
جز (گام برداشتن) در گمراهی نیست» (و ما دُعاء الکافرین الا فی ضلال). 
۱ ات از ۱-۳ 
هر کر ام باه مضه مرس ده کار رده 


شفره الرغد 113 اب از سکن < 470 


اشاره 


(آیه 15)- در اين آیه برای این که نشان دهد بت پرستان چگونه از کاروان 
عالم هستی جدا گشته و تک و تنها در بیراهه‌ها سرگردان شده‌اند چنین 
می‌فرماید: ۳ 

«همه کسانی که در اسمانها و زمین هستند از روی اطاعت و تسلیم و يا از 
روی کراهت و همچنین سایه‌های آنها, هر صیح و شام, برای خدا سچده 
مي‌کنند» (5 له یَسَجْدٌ من فی السّماواتِ و الأرْض طَوعاً و رها و ظلالعْم 
بالعْدْوٌ و لأصال). 


منظور از سجده موجودات چیست؟ .... ص : 470 


سجده در اين گونه موارد به معنی خضوع و نهایت تواضع و تسلیم است, 
منتهی گروهی سجده و خضوعشان تنها جنبه تکوینی دارد, یعنی در برابر 
قوانین عالم هسنی و آفرینش خاضعند, ولی برگزیده تفسیر نمونه, 2 
2 

گروهی علاوه بر سجود تکوینی سجود تشریعی نیز دارند یعنی با میل و 
اراده خود در برابٍ خداوند سجده می‌کنند. 

و تعبیر به «طوعا و کژها» ممکن است اشاره به این باشد که مقمنان از 
روی میل و رغیت در پیشگاه پروردگار به سجده می‌افتند و خضوع می‌کنند, 
اما غیر مقمنان هر چند حاضر به چنین سجده‌ای نیستند تمام ذرات 
وجودشان از نظر قوانین آفریئنش تسلیم فرمان خداست چه بخواهند و چه 
نخواهند. 


سورة الرعد(13): آیة 16 .... ص : 471 


(آیه 6- بت پرستی چرا؟ از آنجا که در آیات گذشته بحثهای فراوانی در 
باره شناخت وجود خدا| بود در این آیه به بحجت پیرامون اشتباه مشرکان و 
بت پرستان می‌پردازد و از چند طریق این بحث را تعقیب می ک: 

نخست روی سخن را به پیامبر 9 می‌گوید: «از آنها بپرس گنه 
مدبر آسمانها و زمین ات (قل ج مَنْ رب ب السماوات 5 ار ض). 

ستییتر: ی آنکه پیافتر دز انتظار پاسخ آنها بشیند دستور می‌دهد که خود 
پانسخ این سوال زا پدیو هیک اللم» رفل ال . 

سپس آنها را با این جمله مورد سرزنش و ملامت قرار می‌دهد که: < 

آنها بگو: آیا غیر خدا را اولیاء و تکیه‌گاه و معبود خود قرار داده‌اید؟ با | این 
که این بتها حتی پسبت به یا ۶ مالک 9 و زیانی نیستند» ؟! (قل ۱ 
قَاتحَذْتم من ذونه اقلیاء لا بملکون لا تععیتمم تصعا و لا صَرا). 

سپس با ذکر دو مثال روشن و صریح وضع افراد «موحد» و «مشرک» را 
فدص دور تسکت چی کون فک یا بایشا سا یکسان اسست»۳ 1 
قل وی الا عضو التضی]. 

همان کون که. ناسنا و بینا یکسان نیست. همچنین کافر و موّمن. یکسان 
نیستند, تِِِ را 1 در کنار «اللّه» قرار داد. ۳ 

دیگر این که: «آیا ظلمات و نور یکسانند»!! 11 هل تستّوی الظلماث و 
الوژ). 

چگونه می‌توان بتها را که ظلمات محضند در کنار «خدا» که نور مطلق 
هستی است. قرار داد؟ 

سیس از راه دیگری بطلان عقیده مشرکان را موکدتر می‌سازد وق کتک 
«آیا آنها همتایانی برای خدا قرار دادند به خاطر این که آتانر همانند خدا 
آفرینشی داشتند, و این آفرینشها , بر آنها مشتبه شده است » (مْ جع له 
شرکاء لوا کحلقه قتشابه الحَلود علخ ۲ 

در حالی که بت پرستان نیز چنین عقیده‌ای در باره بتها ندارند, آنها نیز خدا 
می‌شمارند. 

و لذا بلافاصلمٍ می‌فرماید: «بگو: خدا| خالق همه چیز است و اوست بکاته و 
پیروز» (فل له خالو کل شنء و فقو الوا لها 

بطور دائم از طرف خدا ۳ می‌شود و هر موجودی لحظه به لحظه از 


همچون اغاز خلقت همه به دست خداست. 


شقره الرد زر و1 اد ار مش 272 


اشاره 


(ایه 7- ترسیم دقیقی از منظره حق و باطل: از انجا که روش قران؛ به 
عنوان یک کتاب تعلیم و تربیت. متکی , به مسائل عینی است., برای نزدیک 
ساختن مفاهیم پیچیده به ذهن؛ انگشت روی مثلهای حسی جالب و زیبا در 
زندگی 9 زو منز ۴۰ می‌گذارد, در اینجا نیز برای مجسم ساختن حقایقی 
که در آیات گذشته پیرامون توحید و شرک, ایمان و کفر, و حق و باطل 
ترشیت مثل بسیار رسایی بیان می‌کند. 

تم کونده «حداوند ار اسان ایرآ فره فرشفادم آشت» رال من 
السماء ماء). 

آبی حیاتبخش و زندگی آفرین, و سر چشمه نمو و حرکت! «و از هر دژه و 
رودخانه‌ای به اندازه آنها سیلابی جاری شد» (فسالث اَودية بقدّرها). 
جویبارهای کوچک دست به دست هم می‌دهند و نهرهایی به وجود هه اف نف 
نهرها به هم می‌پیوندند و سیلاب عظیمی از دامنه کوهسار سرازیر 
می‌گردد. آبها از سر و دوش هم بالا می‌روند و هر چه را بر سر راه خود 
ببینند برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 73 

برمی‌دارند و مرتبا بر بر یکدیگر کوبیده می‌شوند, در این هنگام کفها از لابلای 
امواج ظاهر می‌شوند, آنچنان که قرآن می‌گوید: «سیل بر روی خود کفی 
حمل کرد» (قاختمَل السیّل 1327 رابیا). 

پیدایش کفها منحصر به 1 باران نیست؛ و از آنچه (در کوره‌ها) برای 
به دست آوردن زیت آلات پا وسائل ی آتش روی 1 روشن ِِِِ 
(تا ذوب شود) نیز کفهایی مانند (کفهای روی آب) به. وخود آفی‌آید: (و: 3۵ 
یوقذون عَلیّه فی التّار ابتغاء 2 ة و هتاع ژزید ذ مثْلّْ). 

بعد از بیان این مثال به سراغ نتیجه گیری می‌رودر و چنین می‌فرهاید: «اين 
گونه خداوند برای حق و باطل, مثال می‌زند» (کذلک یَصّر َ ث اللَه الحو و 
لبط ۱ 

سپس به شرح آن می‌پردازد و می‌گوید: «اما کفها (ی بلند آواز و میان 
تهی) به کنار می‌روتد ور آبی که براي با مفید و سودمند است در زمين 
می‌ماند» (قاما الرْبَدٌ قیوعت جفاء و آّا ما لقع النّاس قَیَفکَتْ فی الارض). 
همچنبین حق» 2 
است اما باطل بی‌فایده و بیهوده است., ولی حق همیشه باید بجوشد و 
بخروشد تا باطل را از خود دور سازد. 

و در پایان ایه برای تاکید بیشتر و دعوت به مطالعه دقیقتر روی این مثال و 


دیگر متالهای قرآن, می‌فرماید: «اين چنین خداوند مثالهایی می‌زند» (کذلک 
يِصرب اللهٌ الامثال). 


_- 


از وا را انیم از ی دوم 


- بسیاری از مباحث علمی است که در شکل اصلیش تنها برای خواص قایل 

فهم است. و توده مردم استفاده چندانی از آن نمی‌برند. ولی هنگامی که با 
مثال آضشته: و به این وسیله قابل فهم گرد ِ در هر حد و پایه‌ای از 
علم و دانش باشند, از آن بهره قی کنو کدنا بن مثالها , به عنوان یک 
وسیله تعمیم علم و فرهنگ, اب 


سورة الرعد(13): آیة 18 .... ص : 474 


(آیه 18)- آنها که دعوت حق را اجابت کردند: پس از بیان چهره حق و 
باطل در ضمن یک مثال رسا و بلیغ در آیه گذشته, در اینجا اشاره به 
سرنوشت بر گزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 474 

کسانی می‌شود که دعوت حق را اجابت کردند نف آن؛ کره‌ندند دهم 
کسانی که از حق رو گردان شده, به باطل روی آوردند. 

نخست می‌گوید: «برای کسانی که اجابت دعوت پروردگارشان کردند, 
پاداش نیک و نتیجه سودمند و عاقبت محمود است» (للذین استجابو| لرَبهم 
آلختشتی ]: ۱ , 

سپس می‌افزاید: «و انها که اجابت این دعوت پروردکار را نکردند 
(سرنوشتشان به قدری شوم و رقت بار است که) اگر تمام روی زمین و 
حتی همانندش مال آنها باشد حاضرند همه اینها را برای نجات از آن 
سرنوشت شوم بد هید با اين, حال از آنها پذیرفته ِِ شد (5 الذین لَم 
یس تشتجییوا لغ لو ان لیم ما وی الارض‌جمیعا وله موه قتَدوا به). 

فا ترنسیم. عظمت عذاب: و کیفر آنها, ی 2 رساتر نمی‌شود که 
یک انسان مالک همه روی زمین, بلکه دو برابر ان باشد. و همه را بدهد تا 
خود را رهایی بخشد., و سودی نداشته باشد. 

این جمله در حقیقت اشاره به این اسشت که آخرین ارزو‌ی یک: انسان که 
برتر از آن تصور نمی‌شود., این است که مالک تمام روی زمین شود. ولی 
شدت مجازات ستمگران و مخالفان دعوت حق در آن حد و پایه است که 
حاضرند آین آخرین هدف دنیوی بلکه برتر و بالاتر از آن را هم فدا کنند و 
آزاد شوند. ۱ 

و به دنبال این بدبختی- عدم پذیرش همه انچم در زمین است در برابر 
نجات او- اشاره به بدیختی دیگر آنها کرده, می‌گوید: «آنها دارای حساب 
سخت و بدی هستند» (أولیک هم سوء الجساب). 

یعنی؛ هس رایس ره ۰ و هم 
در حال محاسبه مورد توبیخ و سرزنش قرار می‌گیرند و هم کیفر آنها بعد 
از حساب بدون کم و کاست به انان داده می‌شود. 

در پایان آیه به سومین مجازات و یا نتیجه نهایی ی 
می‌فرماید: «چایگاه آنان دوزخ است و چه بد خایگاهن است» (و مأواهم 
جَهَتَمْ و نس الْمهاذ). و به جای این که در بستر استراحت بیارمند ِِِ 
شعله‌های برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 4175 

آتش سوزان قرار گیرند! 


سورة الرعد(13): آیة 19 .... ص : 475 


(آیه 9.- برنامه اولو الالباب: در اینجا ترسیم و تجسشمی از جزئیات 
برنامه‌های سازنده طرفداران حق به چشم می‌خورد که بحث آیات گذشته 
را تکفیل می‌نماید تخست به ضورت یک. استعهام. آبکا ری می‌فرمایهه < را 
کسی که می‌داند آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده حق است. همانند 
کسی است که ناپیناست»؟ 

(ا فص ای نها اترل ال سک ای کمن هو ام 

این تعبیر اشاره لطیفی است به اين که ندانستن این واقعیت به هیچ وجه 
امکان پدیر نیست:هکر این که چشتم دل انسان یکلی از کاز افادم نا شد 

و لذا در پایان آیه اضافه می‌کند: «تنها کسانی متذکر می‌شوند که اولوا 
الالباب و صاحبان مغز و اندیشه‌اند» (اما یت ونوا الالباب). 


سورة الرعد ار اه .. ص : 475 


(آیه 20)- سپس به عنوان تفسیر «أولُو الاألباب» ریز برنامه‌های طرفداران 
حق را بیان کرده, و قبل از هر چیز انگشت روی مسأله وفای به عهد و 
ترک پیمان شکنی گذارده, مش کید «[نها کسانی هستند که به عهد الهی 
وفا می‌کنند و پیمان را نمی‌ شکنند» (الذین حون ید آللم ۶ لا عون 
المیثا قار 

«عهد الله» (عهد الهی) معنی وسیعی دارد که شامل عهدهای فطری و 
پفانهایی. که.خدا به عقتضای, قطرت. از انسان کرفته نی‌شود و .هم 
سا را ی نی هرا که اسان ری یر و یلعای 
کالم هی :و مدا ورمعاضدر هی که ما ها ریبعت آ تفا 
که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از موّمنان در رابطه با اطاعت فرمانهای 
خداوند و ترک معصیت و گناه. پیمان گرفته همه را شامل قی رف 


سورع الرعد(13): اي 21 ...ض, : 475 


(آیه 1)- «ومین ماده برنامه آنها, ۳ پیوندها و پاسداری از آنهاست, 
ایا اه مس 
اش ای ای را را ام 
انسانها اعم از دوست و همسایه و خویشاوند و برادران دینی و همنوعان 
دارد, و ارتباطی نیز با خودش. همه این پیوندها را باید محترم شمرد. 
33 تفسیر نمونه, ج2, ضص. + 6 47 

در حقیقت انسان یک موجود منزوی و جدا و بریده از عالم هستی نیست 
بلکه دنبای وجود آفترا یوندها و علافه‌ها و ازتاطها کل می‌دهد. 
سومین و چهارمین برنامه طرفداران حق ان است که: «انها از 
با خشیت دار ۳ از دی «حساب (در دادگاه قیامت) 
می‌تر سند » (و یِحْسَوّن ن ربمم و بخافون سوء الچساب). 


تور 6 الردر 13 از ایک 22 مرف 276 


را ۱ 

وجود دارد آن هم صبر و استقامتی برای جلب خشنودی و ۳ 
می‌فرماید: «آنها کسانی هستند کم به خاطر جلب رضایت, پرورد کازشان 
صبر و استقامت به خرح دادند» (5 الذین بر وا ابتغاء ِ ربهم). 

اين جمله دلیل روشنی است بر این که صبر و شکيبايي و بطور کلی 
هرگونه عمل جبر در صورتی ارزش درد که «َغء وه »و برای خدا 
پاشتدره آکر انکش‌های ری از قبیلریاکاری» خلت نوخه هزدم وبا ختین 
تزاق ارضای غرورخود کاریوا انجام و هدیا رشن است: 

ششمین برنامه آنها این است که «آنها نماز را بر پا می‌دارند» (و أَقامُوا 
الصلاة). 

چه چیز مهمتر از اين است که انسان هر صبح و شام رابطه و پیوند خود را 
با خدا تجدید کند, ی ی 
مسوولیتهای خویش بیفتد, و در پرتو این کار, گرد و غبار و زنگا ر گناه را از 
دل و جان بشوید. 

و به دنبال آن هفتمین برنامه حقجویان را با اين عبارت بیان می‌کند: آنها 
کسانی هستند که «از آنچه به آنان روزی داده‌ايم در بنهان و آشکار انفاق 
فت کتنه» (ه انوا ففاع کناه سا علان. 

نماز پیوند انسان را با «خدا» و زکوة پیوند او را با «خلق» محکم می‌کند. 
بالاخره هشتمین و آخرین برنامه آنها این است که: «آنها به وسیله حسنات, 
سیئات خود ر از میان می‌برند»؟ (و یدرون بالکنتتتد التبا . 

و هر اندازه گناه و لغزش آنها بزرگتر باشد به همان اندازه حسنات بیشتری 
برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 77 

انجام می‌دهند, تا وجود خود و جامعه را از لوث گناه با آب حسنات بشویند. 
این اختمال تیز در تقفیر آیه وجود دارد. که آنها بدی را با بدی تلافی 
ی یی یی درا کی تست نآ اس فرتتتر یا ایحا 
نیکی در حق وی, او را شرمنده و وادار به تجدید نظر کنند. 

و در پایان آنه. بتین از کر برتا مه‌های مختلف گذشته اشاره به عاقبت کار 
«اولوا الالباب» و اندیشمندان و طرفداران حق و عاملان به این برنامه‌ها 
کرده. می‌فرماید: «عاقبت نیی سرای دیگر برای انهاست» (اولیّک لهْم 
غْبی الدّار). 


سورة الرعد(13): آية 23 .... ص : 477 


(آیه 3- اين آیه در توضیح این سر انجام نیک و عاقبت خیر می‌گوید: ۲ 
سر انجام کار آنها «باغهای جاویدان بهشت است که هم خودشان ار 
می‌شوند و هم پدران 9 همسران و فرزندان صالح آنها» (جتَاث ۶ 
دحا تها و من لح من آبائهم و أَرُواجهم و ذرَبَاَهمْ). 

۱ نعمتهای بزرگ و بی‌پا یان را تکمیل می‌سا 
«فرشتگان از هر دری بر آنها وارد می‌شوند» (و الْمَلائگ 
من باب). 


زد, 
4 
4 


‌ِ 
خلون 2 


تن 


1 


شور الرغد(13): اب 24 ..ب.ض : 477 


یه 20ید آا می کوتهه فمنام بر شا به خاطر خر اسان 
(سَلامٌ عَلَیِکم ۳ صَبو تم ) 

آن صبرها ۰ شما در راه انجام وظائف و مسوولیتها و تحمل 
شدائد و مصائب بوده که این سلامت را به وجود اورد. در اینجا در نهایت 
و در پایان می‌فرماید: «چه پایان نیک و چه عاقبت خوبی»؟ (فَیِعمّ عْفبّی 
الدّان. 

از آیات قرآن و روایات به خوبی استفاده می‌شود که بهشت درهایی دارد 
که اشاره به اعمال و کارهایی است که سبب ورود به بهشت می‌شوند. و 
جالب این که در قرآن می‌خوانیم: جهنم «هفت» در دارد, و طبق روایات 
بهشت دارای «#هشت »> در است اشاره به این که طرق وصول , به سعادت و 
بهشت جاویدان از طرق وصول به جهنم بیشتر است. و رحمت خدا بر 
عضب او پیشی می‌گیرد. 

بر گزیده تفسیر نمونه, ص ص: 79 


سورة الرعد(13): آية 25 .... ص : 478 


(آیه 25)- دنیا پرستان تبهکار! از آنجا که نیک و بد همواره در مقایسه با 
یکدیگر به خوبی روشن فت کزردد پس از ذکر صفات «اولوا الالباب» در 
اینجا بخشی از صفات اصلی مفسدان و آنها که عقل و انديشه واقعی خود 
را از دست داده‌اند بیان فی‌دارد. هی کوید: <و آتها که عهد الهی را بعد از 
مخکم کردن می‌شکنند. و پیو‌ندهایی زا که خدا فرمان به برقرارق ان داده: 
قطع می‌کنند, و در روی زمین, افساد می‌نمایند, لعنت و مجازات سرای 
دیگر از آنهاست» (و الَذینَ فصن عََدٍ اللّه چن بعْدٍ میثاقه و یفْطعُونَ ما 
| له , به أنْ بُوضَلّ و بُفْسدُون فی الأَرض ولیک لَهُمْ الْعْتَهُ و لهُمْ سوء 
ال ر). 

در حقیقت تمام مفاسد عقیدتی و علمی آنها در سه جمله فوق, خلاصه 
شده است: 

بای اس صا بای ری مایت ی 
اه ورن مساق و 
رابطه با خویشتن. 

3- آخرین قسمت که ثمره دو قسمت قبل است. فساد در روی زمین 
است. 


سورة الرعد(13): آية 26 .... ص : 478 


(اية 26)- ذر این ایه. اشارن به. این می کند که روزی و زیادی و کمی آن::بة 
دست خداست: «خداوند روزی راپرای هر کس بخواهد وسیع, , و برای هر 
کس بخواهد تنگ قرار می‌دهد» (اللَْ ییَسَط الرَرْق من بشاء و یَفَدژ). 
اتباره؛به انم که آنها یم خاطر خلت ذر اه نیشتن :در رودای زفین. فساد 
قق کتند: پیه‌ندهای خدایی .را می‌برنده و عهد. آلفی را مق‌شکتند تا درامدتو 
بهره بیشتری از زندگی مادی پیدا کنند, توجه به این حقیقت ندارند که 
روزی و کم و زیاد ان به دست خداست. 

سپس اضافه می‌کند که: پیمان شکنان و مفسدان فی الارض «تنها به 
زندگی دنیا خشنود و خوشحالند در حالي که زندگی دنیا در برابر ,آخرت, 
متاع ناچیزی بیش نیست» (5 فرخوا بالحياة الصا و ما الحَیامٌ الا فی 
جرخ الا متاغ). 

و ار بدی تقتی هر 2 #79 


سورة الرعد(13): آية 27 .... ص : 479 


(آیه 27)- از آنجا که در اين سوره بسیاری از بحئها پیرامون توحید و معاد و 

رسالت, یاضر صلی الله. علیه و اه اشته این آیه بار دیکر به تراغ مساله 

و پیامبر اسلام می‌رود و یکی از ایرادات منکران لجوج را بیان کرده, 

می‌گوید: «و کافران می‌گویند: 

چرا معجزه‌ای از سوی پروردگارش بر او نازل نشده است» (و یَفُولْ الْذِین 

کقرژوا لو لا آتزل عَلیّه یه من زبه). 

آنها انتظار دآرند که پیامبر به صورت یک «خارق العاده‌گر» در گوشه‌ای 

بنشیند و هر یک از آنها از در وارد شوند, و هر معجزه‌ای مایل هستند 

پیشنهاد کنند او هم بلافاصله به آنها ارائه دهد, و تازه آنها اگر مایل نبودند 

ایمان نیاورند! قرآن در پاسخ آنها هی گویده آق. .بیامیر! به: آیتها «بگو: که 

خداوند هر که را و 2 

مشهول هدایتش قرار می‌دهد» (قل أن اللة ْضل من یشاء و بهّدی الیه 
رات 

اشاره به این که کمبود شما از ناحیه اعجاز نیست. بلکه کمبود شما از 

درون وجود خودتان است. لجاجتها, تعصبها, جهالتها, و گناهانی که سد راه 

توفیق می‌شود مانع از ایمان شماست. 

ال بار دار فان و پروه ولی غارره بتظان عا فظر قواتی کرد 


سورة الرعد(13): آية 28 .... ص : 479 


ای 22 قر این آبه: سیر سبار خلت از من ایا رآنها که به یوت 
خدا| باز گشته‌اند) بیان کرده, می‌فرماید: «اینان کسانی هستند که ایمان 
آورده‌اند. و دلهایشان سبه ذکر خدا| مطمئن و آرام است» (الذین مَنُوا و 
تطمَیرٌ قلعم بذکُر الل). 

و بعد به عنوان نک قاعده کلی 1 اصل چاویدان و فراگیر می‌فرماید: «آگاه 
باشید با یاد خدا دلها آز آمتشن می‌گیرد» (لا تذکر الله تطمتره القَلوبٌّ). 


شور الرغد(13): ای 29 سکن د 479 


اشاره 


ور ان هار سوت ای ارات مان سین 
ابات قتل بر اجنین تگمیل هی کت دماین که انهان آمنونق سل صاله 
انجام دادند بهترین زندگی برای آنهاست و سر انجام کارشان بهترین سر 
نجامی خواهد بود» (اْذین مت 5 عملو التالخات طحیی ای - که 


کفته‌اند. «ذکر ده کوته است: ذکر قلیی. و دکر زبانی و .هر یک از آنها ده 
گونه است یا پس از فراموشی است و یا بدون فراموشی». 

و به هر حال در آیه فوق منظور از ذکر خدا که مایه آرامش دلهاست تنها 
این نیست که نام او را بر زبان آورد و مکرر تسبیح و تهلیل و تکبیر گوید, 
پلکه منظور آن است که با تمام قلب متوجه او و عظمتش و علم و 
آگاهیش و حاضر و ناظر بودنش کرفد: و این 9 ۳ حرکت و فعالیت 
ی وا ها ۲ 
مستحکمی ایجاد کند, این است حقیقت «ذکر» که آن همه آثار و برکات در 
روایات اسلامی برای آن بیان شده است. 

ای کار ی ی ترا 
بود. 

«ای علی! سه کار است که این امت طاقت آن را ندارند (و از همه کس 
ساخته نیست) مواسات با برادران دینی در مال؛ و حق مردم را از خویشتن 
دادن, و پاد خدا در هر حال, ولی یاد خدا (تنها) سبحان الله و الحمد لله و لا 
لا ادن ال ابر پست, بلکه اوضا ار است که هگامی که انسان 
در برایر خر اهی فزار می‌ کیرد از خدا بترنید و ان را تری کوید»: 


سورع الرعد(13): ای 30 دض < 480 


اشاره 


آیه 30 


رام توص 9۳0 


فمکن: است این اية:.ز| پاسخ به گفتار مشرکان که در سوره فرقان آتاه 
است بدانیم که در برابر دعوت پیامبر صلی اللّه علیه و آله که می‌گفت: 
«برای رحمان سجده کنید, گفتند: رحمان کیست» ؟ ما رحمان را 
نمی‌شناسیم! اسَجُدُوا لِلَجْمن قالوا و ما الَحْمنْ (فرقان/ 60). 


هر کار کنی این لجوجان ایمان نمی‌آورند! بار دیگر قرآن به بحث نبوت باز 
می‌گردد. و قسمت دیگری از گفتگوهای مشرکان و پاسخ آنها را در زمینه 
نبوت بازگو می‌کند: 

نخست می‌گوید: «همان گونه (که پیامبران پیشین را برای هدایت اقوام 
گذشته فرستادیم) تو را نیز به هیان, امتی فرستادیم که قبل از آنها ِِ 
دیگری آمدند و رفتند» (کذلک اشنا ی فی ان قد خلت من قبلها مغ 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 91 ۳ ۳ 
«و هدف این بود که آنچه را بر تو وحی کرده‌ايم بر انها بخوانی» (لتتلوّا 
لیم الذی أوحینا الیک). 

«در حالی که آنها به رحمان کفر می‌ورزند؟ (و هم یکْفْرون بالرّحمن). 

به خداوندی که رحمتش همگان را در بر گرفته و فیض گسترده و عامش 
کافر و مومن و گیر و ترسا را شامل شده است. 

«بکو: (اگر نمی‌دانید) رحمان ان خداوندی که فیض و رحمتش عام است. 
پروردگار من است» (قل هو زبی). 

«هیج معبودی چز او نیست, من بر او توکل کردم و بازگشتم به سوی او 
است» (لا الة الا هو عَلَیّه تک و الیْه متاب). 


فرع الرعد( 13 ): ای 31 دض :481 


اشاره 


(آیه 31) 


نایم توص ۳ ]90 


بعضی از مفسران بزرگ گفته‌اند: این آیه در پاسخ جمعی از مشرکان 
«مکه» نازل شده است, که در پشت خانه کعبه نشسته بودند و به دنبال 
تتامر را فرم‌تادته بامو‌صای الیو له رهام هداب آان) 
نزد آنها آمد. عرض کردند: 

اگر دوست داری از تو پیروی کنیم این کوههای مکه را به وسیله قرآنت 
عقب بران تا کمی ۱ بر ی 0 ۲۳ 
خود کمتر از داود نیستی که خداوند کوهها را برای او مسچْر کرده بود, یا 
این که باد را مسچخر ما گردان, همان گونه که مسچخر سلیمان بود, و نیز 
جدت «قصی» (جد طایفه قریش) را زنده کن؛ , زیرا عيسي (ع) مردگان را 
زنده می‌کرد و تو کمتر از عیسی نیستی! در اين هنگام ایه نازل شد که 
شتضا همه انچه را می خونید از تبر. لجاخت اشت نه برای آجمان آوردن! 


همان گونه که در شأن نزول آمد, این آیه پاسخ به بهانه جویانی است که از 
سر لجاجت نه برای ایمان آوردن از پیامبر درخواست معجزات ه اقتراحی 
می‌کردند, می‌فرماید: «حتی اگر به وسیله قرآن کوهها به حرکت درآیند و 
زمینها, قطعه قطعه شوند, و به وسیله آن با مردگان صحیت شود» باز هم 
ایمان نخواهند آورد! (و لو آن قرّانا س سیر به الجبال او فطعث ؛ به الا و 
توت همه ۳۳ کارها ۳ اختیار ات و ۳۹ اندازه لازم بداند انجام 
می د هد (یل لله لام جمیعا). 
اما شما طالب حق نیستید و اگر بودید همان مقدار از نشانه‌های اعجاز که 
از پیامبر ی الله علیه و آله صادر شده برای ایمان آوردن کاملا کافی 
بود. 
سبننن اضافه می‌کند: «ایا کساتی که ایمان آورده‌اند نمی‌دانید که اگر خ‌دا 
بخواهد ههه مردم را بالاجبار هدایت مق کنو ( قَلمَ یس الذ, ین منوا آن 
لو پشاء اه لهدّی التّاسَ جَهیعا). 
ولی هرگز او چنین نخواهد کرد, چرا که اين گونه ایمان اجباری بی‌ارزش و 
فاقد معنویت و تکاملی است که انسان به ان نیاز دارد. 
بعد اضافه می‌کند: «در عین حال ِِ همواره مورد هجوم مصائب 
کوبنده‌ای به خاطر اعمالشان هستند» (و لا پزال الذین روا نصيبهَمٌ بما 
صَتعوا| قار عَه). که این مصائب به صورت 0 ۳ ۳ 
کوبنده مجاهدان اسلام بر آنها فرود ضی یگ 

و اگر این _مصائب در خانه آنان فرود نیاید «به نزدیکی خانه آنها وارد 
می‌شود» (َو تخل قریباً من دارِهم). تا عبرت بگیرند و تکانی بخورند و به 
سوی خدا باز گردند. 
و این هشدارها همچنان ادامه خواهد یافت «تا فرمان نهایی خدا فرا رسد» 
(حنّی بای وَعْذٌ ال 
این فرمان نهایی ممکن است اشاره به مرگ, یا روز قیامت باشد و يا به 
گفته بعضی «فتح مکه» که آخرین قدرت دشمن را درهم شکست. 
و به هر حال وعده خدا قطعی است, «و خداوند هیچ گاه از وعده خود 
تخلف نخواهد کرد» (ِنّ اللة لا بخلِف العتعادا: 


سورة الرعد(13): آية 32 .... ص : 482 


یه 2 در آین اند زو سکم را هسام خی الاه.عای و اه کرده, 
مق گوند: تنها نو بیستی که با تقاضاهای گوناگون و پیشنهاد معجزات 
اقتراحی از رقا و اس ها ور سره و شده‌ای, این 
یک سابقه طولانی در تاریخ انبیاء دارد برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: ِِ 
9 بسیاری از رسولان پیش از تو نیز مورد استهزاء واقع شدند» (و لقد 
اسْتهُزی برَسُل من قبلک). 

ولف ما این کافران را فورا مجاتانت گرم «یلکه به. آنها مهلت دادیم» 
(قالیث للذین روا ۱ 

شاید بیدار شوند و به راه حق بازگردند و يا حد اقل اتمام حجت کافی بر 
نها بشود. چرا که اگر آنها بدکار و گنهکارند مهربانی خداوند و لطف و کرم 
و حکس بای نی رنه اس ولن به هر حال این مات و تاخیر به آن 
معنی نیست که مجازات و کیفر انان فراموش شود لذ| «پس (از این 
مهلت) آنها را گرفتیم. دیدی مجازاٍت من چگونه بود»؟! این سرنوشت در 
انتظار قوم لجوج نو نیز هست ( 2 اخدوم قکیّفَ کان عقاب). 


سورة الرعد(13): آية 33 .... ص : 483 


(آیه 33)- چگونه خدا| را با بتها قرین می‌سازید؟! ‌ و این ای بار دیگر به 

بحث در باره توحید و شرک باز می‌گردد و مردم ۲ با این دلیل روشن 

اف مارد که ایا کستی که الا سر هحه اایم.ره خانظ.و 

نگهبان و مراقب همه است) و اعمال همه را تون سس ات 

که هیچ یک از اين صفات را ندارد؟ (أ قمَن هو قایْمْ علی کل تفس مما 

کسبت). 

سپس به عنوان تکمیل بحت گذشته و مقدمه‌ای برای بحث آینده, 

می‌فرماید: و آنها برای خدا| شریکهایی قرار دادند» (5 جعلوا ۳ شر کاء). 

بلافاصله از چند طریق به آنها پاسخ می‌دهد. 

نخست می‌گوید: «بگو: اين شریکها را نام ببرید» (قْل سَوهَمّ) 

یعنی چگونه یک عده موجودات بی‌نام و نشان و ار و انز را در 

ردیف پروردگار قادر متعال قرار می‌دهید؟ 

دوم اين که چگونه چنین شریکی وجود دارد که خداوند که به پندار شما 

شریک آنهاست از وجودشان هیني گونه اطلاعی ندارد با این که علمش همه 

جهان را داز برگرفته «آپا به او خبر می‌دهید از چیزی که وجود آن را ان 

زمین نمی‌داند» (أم برگزیده تفسیر نمونه, خ2 ص: : 484 

َسُوتَة یما لابَعلَمْ فی الأرّص) 

.سوم این که: خود شما هم در واقع در دل, ایمان به چنین چیزی ندارید, 

«تنها , به یک سخن ظاهری تو خالی» که در آن هیچ مفهوم صحیحی نهفته 

نیست قناعت کرده‌اید (أَمْ بظاهر من الْقَوْل). 

به همین دلیل این مشرکان هنگامی که در تنگناهای سخت زندگی قرار 

ضی گیز ند به سراغ «اللّه» می‌ر وند چرا که در دل می‌دانند کاری از بتها 

ساخته نیست. 

چهارم این که: این مشرکان درک صحیح و درستی ندارند, و چون پیرو هوی 

و هوس و تقلیدهای کور کورانه‌اند, قادر به قضاوت عاقلانه و صحیح 

نیستند, و به همین دلیل به این گمراهی و ضلالت کشیده شده‌اآند «بلکه در 

نظر کافران, دروغهایشان زینت داده شده (و بر اثر ناپاکی درون؛ چنین 

موب زارد که واقعیتی دارد) ,و آنها از راه (خدا) باز داشته شده‌اند» (بَل 
بن للذی کَقرژوا مکرَهَم و ضُدُوا عَن السّبیل). 

ی هر کس را خدا| گمراه سازد, زاحصایی برای او وجود نخواهد داشت» (5 

من بطْلل ال قما لَ من هاد). 

«اضلال آلهی» به معنی عکس العمل کارهای نادرست و غلط خود انسان 


اين گونه اعمال قرار داده, به خدا نسبت داده می‌شود. 


قرع الر در و یی ار رک ۰ 72۳۳ 


(آیه 34)- و در این آیه به مجازاتهای دردناک آنها دز دئبا و آخرت که طبعا 
شامل شکست و ناکامی و سیه روزی و آبروریزی و غیر آن می‌شود. 
اشاره کرده خنین. می کهید: «برای آنها ذر زندگی دنیا مجازاتی است و 
مجازاتم آخرت سخت‌تر و شدیدتر است» (لَهْمْ عَذابٍ فی ایا الایا ۶ 
لعذابٍ لاخرخ أَسَوة) 

,چرا که دائمی و همیشگی و جسمانی و روحانی هه با انواع ناراحتیها 
است: و اگر گمان کنند راه فرار و وسیله دفاعی در برابر آن دارند, سخت 
در اشتباهند چرا که: «هیه خبز .در برایر خداهتد تمی‌تواند از آنها دفاع کند» 
(و ما له من الله من واق) 

ار گزینده کفستیر تمونه: 2 ص. : 485 


تور 6 الرغد(13): اب 35 برض : 485 


(آیه 35)- بار دیگر در این ایه سخن از معاد و مخصوصا از نعمتهای بهشتی 
و کیفرهای دوزخی به میان آمده است. 

بخست می‌گوید: «توصیف بهشتی که به پرهیز کاران وه داده شیده (اين 
است که) نهرهای تب از ذیر ِِ جاری است» (قَتل الحتة التی وعد 
المتَفُونَ تجری من تخنها الأئهاژ) 

دومین وصف باغهای بهشت ۳9 است که: «میوه‌های آن دائمی و تقفبتتنکی 
است»* (کلها دایغ). 

نه همچون میوه‌های این جهان که فصلی است و هر کدام در فصل خاصی 
اتکار فی‌نود ملک ام بر آر افص وس شیم اشت مر رشان آضا 
نباشد. 

و همچنین «سایه آنها» ف یاست طاا ۱ 
از این جمله روشن می‌شود که باغهای بهشت خزان ندارند, و نیز از آن 
معلوم می‌شود که تابش نور افتاب یا همانند ان در بهشت هست. 

و در پایان آیه بعد از بیان این اوصاف سه 1 بهشت می‌گوید: «اين است 
بیبر انجام پرهی زکاران, ولی سر انجام کافران آتتفن است » ! (تلک و 
الذین الوا و عُمبی الکافرین الَار). 

در این تعبیر زیباء, نعمتهای بهشتی با لطافت و به تفصیل بیان شده, اما در 
مورد دوزخیان در یک جمله کوتاه, و خشک و خشن می‌گوید: «عاقبت 
کارشان جهنم است » ! 


تور الرغد(13): ای 26 برض : 485 


(ابه 36 خذا برسخان ی اخذات! ور آين آنه آشاره به عکس العمل تفا وت 
ِ ل برابر نزول آیات قرآن شده است که افراد حقیقت جو و حق 
طلب چکونه در برابر آنچه بز پیامبر نازل می‌شد تسلیم و خوشحال بودند و 
معاندان و افراد لجوج به مخالفت بر می‌خاستند. 
نخست می‌گوید: «آنها که کتاب آسمانی, در اختیارشان قرار داده‌ایم از 
آنچه بر تو نازل می‌ شود خوشحالند» ( الذین اتیناهمٌ مْ الکتاب یِفْرَخُونّ بما 
آئرل الیک). 
یعنی حق طلبان بهود و نصاری و مانند آنها از نزول اين آیات بر تو 
و خشنودند. چرا که از یک سو آن را هماهنگ با نشانه‌هایی که در دست 
دارند می‌بینند و از سوی دیگر مایه آزادی و نجات آنها از شر خرافات و 
عالم اه آنهاست که آنان را به قید و بند 
کشیده, و از ازادی فکری و تکامل انسانی محروم 0 ۹ 
نازل شده است انکار می‌کنند» (و من الأحْزاب جر نکر فد 
منظور از این گروه همان جمعیت از بهود ۳ بوده‌اند که تعصبهای 
قومی و مذهبی و مانند آن بر آنها غلبه داشته, و در برابر کنت: اسعای 
خودشان نیز تسلیم نبودند, آنها در حقیقت «احزاب» 2 بودند که 
تنها خط حزبی خودشان را دنبال می‌کردند. 
پا اشاره به مشرکان بوده باشد که ایین و مذهبی نداشتند بلکه احزاب و 
رها براکنه‌ای دید که سخا اف ۱ فرام و اسلاه آها وا هه 
تو2: عم ۳ ‌ عم 
در پایان ایه به پیامبر صلی الله علیه و اله دستور می‌دهد که, به مخالفت و 
لجاجت این و آن اعتنا مکن بلکه در خط اصیل و صراط مستقیم خود 
ار من تنها مأمورم که اللّه و خدای یگانه یکتا را بپرستم و هیچ 
شریکی برای او قائل نشوم, فقط به سوی او دعوت می‌کنم وبا زگشت 
من (و همگان) به سوی اوست» (قل اتّما آمرث آن أعد 5 الله و لا آشرک به 
له أَذْعُوا و له عآب). 
آشارن به. این. که: هموح راون و خدا پرست حقیقی جز تسلیم در برابر 
همه فرمانهای خدا هیچ خط و برنامه‌ای ندارد. 
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(ایه 7)- قران همچنان مسائل مربوط به نبوت را دنبال می کند, در این 

آیه می‌فر ماید: «همان گونه ( که , بر اهل کتاب و پیامبران پیشین کتاب 

آستحانی فرنساخیی این فرآن را یز بر نو ازل کردیم در چالی که مشتمل 

پر احکام روشن و آشکار است» (و گذلک أَْرَْناة خکماً عَری). 

منظور از توصیف قرآن به صفت «عربی» 1 است که احکامش واضح و 

اشکار و جای سوء۶ استفاده و تعبیرهای مختلف ندارد. برگزیده تفسیر 

نهر ج مر 187 

بعد با لحنی تهدید آمیز و قاطع, پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را مخاطب 

ساخته, می‌گوید: 

«و اگر از هوی و هوسهای آنها بعد از آن که آگاهی بر تو آمده پیروی کنی 

(به کیفر الهی مجازات خواهی شد و) هیچ کس در برایر خدا قدرت حمایت 

ان قرو گهداریت را نخواهد داشت» (و لین تفت أمُواعََم تقد ما جاعک 
من الهلم ما تک من اللّه من وَلمٌ و لا وان). 

گرچه احتمال انحراف, مسلما در پیامبر صلّی اللّه علیه و آله با آن مقام 

عصمت و معرفت و آگاهی وجود نداشته, اما این تعبیر روشن می‌سازد که 

خدا با هیچ کس ارتباط خصوصی و به اصطلاح خویشاوندی ندارد. و حتی 

اگر پیامبر. مقامش والا است به خاطر تسلیم و عبودیت و ایمان و 
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(آیه 36)- اين آیه در حقیقت پاسخی است به ایرادات مختلفی که دشمنان 
پتامیر .ضلی الله قلیه و الق ذاشند. آ۶ حفاه: انم که کرهفی مت کفتند مکر. 
پیامبر ممکن است از جنس بشر باشد, و همسر اختیار کند و فرزندانی 
داشته باشد, قرآن به آنها پاسخ مت کوید: 

این امر تازه‌ای بیست «ما پیش از تو پیامبران پسیار ی فر ستادیم و ری 
آنها همسران و فرزندان قرار دادیم» (و لَقَد أرسَلنا ژسلا من نلک و 

هم آرُواجاً و درب 

دیگر این که آنها انتظار دارند که هر معجزه‌ای را پیشنهاد می‌کنند و هر چه 
هوی و هوسشان اقتضا می کند انجام دهی- چه ایمان بیاورند پا نیاورند- 
ولی ۳ باید بدانند: « هی پیامپری , نمی‌تواند معجزم‌ای جز به فرمان 
خداوند بیاورد» (و ما کان سول آَنْ بای باَیة الا بان اللهٍ). 

سومین ایراد اين بود که پیامبر اا ای لا ای واه دوه امن 
از تورات یا انجیل را ذکر کون ساخته: 

آیه در آخرین جمله خود به آنها پاسخ فی وید که «برای هر زمانی حکم و 
قانونی مقرر شده» تا بشریت به مرحله بلوغ نهایی برسد و آخرین فرمان 
صادر شود (یِکُل آجل کتابٌ). 

بنابراین جای تعجب نیست که یک روز تورات را نازل کند, و روز دنر 
انجیل راء و بسن قرآن راء چرا که بشریت در زندگی متحول و متکعامل 
خود, نیاز به برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 199 

برنامه‌های متفاوت و کونا کوتف دارد. 


سورة الرعد(13): آية 39 .... ص : 488 


راب 9 این ان نف .مقر له با کید ق استلالی اسفت بر اجه فر یل ای فبل 
گفته شد و آن این که هر حادثه و هر حکم و فرمانی, زمان معینی دارد و 
اگر می‌بینی بعضی از کتاب آسمانی جای بعض دیگر را می‌گیرند به خاطر 
آن است که «خداوند هر چیزی را بخواهد محو می‌کند (همان گونه که به 
مقتضای اراده و حکمت خویش, اموری را اثبات می‌نمایدي و کتاب اصلی و 
ام الکتاب نزد اوست» (یه یقفا الله ما بشاعه بت و علنده ام الکتاب). 


سورة الرعد(13): آية 40 .... ص : 488 


اشاره 


(آبه 0)- سر انجام به عنوان تأکید بیشتر در مورد مجازاتهایی که پیامبر 
ح ال علیه و آله وعده می‌داد و آنها انتظارش را می کشیدند و حتی 
ایراد می‌کردندٍ_ که چرا اين وعده‌های نو تاه نمی‌ شود, می‌فرماید: و 
اگر پاره‌ای از آنچه را به آنها وعده دادیم (از پیروزی تو و شکست آنها و 
رهایی پیروان تو و اسارت پیروان آنها) در دوران حیاتت به تو نشان دهیم و 
یا تو را پیش از ان که این وعده‌ها تحقق پذیرد از دنیا ببریم در هر صورت 
وظیفه تو ابلاغ رسالت اسست و وطیفه ما گرفتن حساب از آنهاست» (و ان 


ک. 


ما تُریتک بَعض الذی تعِذْهم و تتوقیتک قالّما لک البلاغ و عَلیتا الجسات). 


جمله «یِق< توا لاه اکتا م۵ کت یک قانون کل راسان هی کنج که در 
منایع صخلی اسلافی. نید به. آن اشاره شده است, و آن این که: تحقق 
موجودات و حوادث مختلف جهان دو مرحله دارد: یکی مرحله قطعیت که 
هیچ گونه دوز کوقفه دز آن راه ندارد (و در آیه فوق از آن تعبیر به «ام 
الکتاب», کتاب مادر شده است) و دیگری مرحله غیر قطعی به تعبیر دیگر 
«مشروط» است که در اين مرحله دگر گونی در آن راه دارد, و از آن تعبیر 
به مرحله محو و آثبات می‌شود. 

گاهی نیز از اين دو, تعبیر به «لوح محفوظ» و «لوح محو و اثبات» 
می‌ شود گویی در یکی از این دو لوح, آنچه نوشته شده است به هیچ وجه 
دگرگونی در آن راه ندارد و کاملا محفوظ است و اما دیگری ممکن است, 
چیزی در آن نوشته شود برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 199 

و سپس محو گردد و به جای آن چیز دیگری نوشته شود. 

از امام باقر علیه السْلام چنین نقل شده که فرمود: «قسمتی از حوادت 
حتمی است که حتما تحقق می‌پذیرد. و قسمت دیگری مشروط به 
شرائطی است در نزد خدا که هر کدام را صلاح بداند مقدم می‌دارد و هر 
کدام را اراده کند محو می‌کند, و هر کدام را اراده کند اثبات می‌نماید». 
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(آیه 1)- انسانها و جامعه‌ها از میان می‌روند و خدا می‌ماند: از آنجا که در 
آبات هرن تس با جرا شالت امین ضلی. اه کلم وراه بو 
در اینجا نیز همان بحث تعقیب شده است. 

نخست می‌گوید: این مغروران لجوج «آیا ندیدند که ما ِ به سراغ 
زومین می‌آییم و از اطراف (و جوانب) آن کم می‌کنیم»؟! ( و لمْ یروا نا 
تانین. الا ض‌ تن من اطرافها). 

روشن 9 که منظور از «زمین» دز اینجا <«اهل, زمین» است., بعتی, آبا 
آنها به این واقعیت تقی ت ند که پیو سته اقوام و تمدنها و حکومتها در حال 
زوال و نابودی هستند؟ 

و اين هشداری است به همه مردم اعم از نیک و ید حتی علماء و 
دانشمندان که ارکان جوامع بشری هستند و با از میان رفتن یک : ۳ 
گاهی دنیایی به نقصان هی گراید, هشداری است گوبا و تکان دهندم! سپس 
اضافه می‌کند: "«حکومت و فرمان فان خداست و هیچ کس را یارای رد 
احکام او یا جلوگیری از فرمان او نیست» (و اللَهْ یَعْکَمْ لا مُعَنَبِ لخکمه). 
«و او سریع الحساب است » (و هو سربع عٌ الجساب). 


تقد 6 الردر ۱13 ای 2 برن ف ی 2۳9 


(آیه 42)- در این ند بحجت فوق را ادامه فی‌ دهد امن گید تنها ای ین گروه 
نیستند که با توطثه‌ها و مکرها به مبارزه با تو برخاسته‌اند بلکه «آنها که 
پیش از این گروه بودند نیز چنین توطئه‌ها و مکرها داشتند» (و قَذٌ مگ 
الذین من قبلهِمْ). ۱ 

۱ ۳ 
نقشه‌ها از ان 0 تفسپر نمونه, 2 ص. : 4090 

غذاست» (فلله امک مها ]. 

اوست که از کار و بار هر کس 1 اما نو هر کی ی کارت 
میکهه قلخ با عکست کل بر 

و سپس با لحنی تهدید گونه و۳ از پایان کارشان بر حذر می‌دارد و 
می‌گوید: 

«کافران به زودی خواهند دانست که بایان کار و سر انجام نیک و بد در 
رای دیگر از آن کیست»۱ (و سفلم انار لعن غی الدار: 


سورة الرعد(13): آية 43 .... ص : 490 


(آبه 43 )- در این آیه- همان گونه که این سوره در آغاز از نام قرآن و کتاب 
اللّه شروع کنخ نا کید بیشتری روی معجزه بودن قرآن, سوره رعد را 
پایان می د هد؛ می‌گوید: «اين کافران می‌گویند تو پیامبر نیستی >> (5 یَفّول 
الذین کقئژوا لشت مرسلا). 

هر روز بهانه‌ای می‌تراشند. هر زمان تقاضای معجزه‌ای دارند و آخر کار هم 
باز می‌گویند تو پیامبر نیستی! در پاسخ آنها «بگو: همین کافی است که دو 
مسب یور ات ی 
آگاهی از قران ترو انهاست»۱ افل کیت باه شمیدا .و سکم ون 
ده علْمْ الکتاب). 

هم خدا| می‌داند که من فرستاده اویم؛ و هم آنها که از این کتاب اشتتضا ی 
من یعنی قرآن آگاهی کافی دارند. 

این کید است مخدد بر اعهار بان از خیه‌های مات 

«پایان سوره رعد» 

برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 91 


سوره ابراهیم 141 ۰ص : 491 


اشاره 


این تور دار ای ۶2 اب اشته که در «محه» از ل فدممبه. اسفای ارات 
8 و 29, که طبق گفته بسیاری از مفسران در «مدینه» در باره کشتگان 
مشرکان در بدر نازل گردیده است. ِ 

محتوای سوره. چنانکه از نام سوره پید است. قسمتی از ان در باره 
قهرمان توحید ابراهیم بت شکن (بخش نیایشهای او) نازل گردیده است. 
بخش دیگری از این سوره اشاره به تاریخ انبیای پیشین همچون نو ج؛ 
موسی و قوم عاد و ثمود, و درسهای عبرتی که در آنها نهفته است 
خلاصه این سوره مجموعه‌ای است از بیان اعتقادات و اندرزها و موعظه‌ها 
و سرگذشتهای عبرت انگیز اقوام پیشین و بیان هدف رسالت پیامبران و 
نزول کتب اسمانی. 


فضیلت تلاوت این سوره: .... ص : 491 


اد بامیر ااگرم ضلن الله علیه و له تقل ده آاست: که فرهووه <« کین که 
سوره ابراهیم و حجر را بخواند, خداوند به تعداد هر یک از آنها که بت 
می‌پرستیدند و آنها که بت نمی‌پرستيدند, ده حسنه به او می‌بخشد». ۱ 
همان گونه که بارها گفته‌ایم پاداشهایی که در باره تلاوت سوره‌های تپ 
وارد شده پاداشی اش در بزابر گواندن توام با انديشه و سپس 

یسم اللّه الرحَمن الرّجیم به نام خداوند بخشنده بخشاین 


سورة ابراهیم(14): آية 1 .... ص : 491 


(ایه ,1 بتر ون آمدن از ظلمتها به تور؛ ابن.سورم همانند, بعضی: دیکر از 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 492 

سوره‌های قرآن با حروف مقطعه شروع شده است. نکته‌ای که تذکر آن را 
در اینجا لا زم می‌دانیم این است که از 29 سوره‌ای که با حروف مقطعه 
آغاز شده؛ درست در 24 مورد از آنها بلافاصله سخن از قرآن مجید به 
میان آمده است که نشان می‌دهد پیوندی میان این دو یعنی حروف مقطعه 
و قران پز گرا است: و ممکن است خداوند بخواهد با این ف روشن کند 
انسانها را به ۳ دارد از اد 9 به نام «حروف ِ تشکیل یافته 
و این نشانه اهمیت این اعجاز است. 

به هر حال بعد از ذکر حروف «الف, لام, راء» (الر). 

می‌فرماید: «اين کتابی است که بر تو نازل کردیم 4 ابر منظور که مردم 
را از گمراهیها به سوی نور خارج کنی» (کتابٍ ا نا الک لیْخرحَ الناس 
من الظلّمات ال النور). 

در حقیفقت تمام هدفهای تربینی و انسانی, معنوی و مادی نزول قرآن, در 
همین یک جمله جمع است: «بیرون ساختن از ظلمتها به نور»! از ظلمت 
جهل به نور دانش, از ظلمت کفر به نور ایمان. از ظلمت ستمگری و ظلم 
به نور عدالت, از ظلمت فساد به نور صلاح, از ظلمت گناه به نور پاکی و 
و از انجا که سر چشمه همه نیکیها, ذات پاک خداست. و شرط اساسی 
درک توحید, توجه به همین واقعیت است بلافاصله اضافه می‌کند: همه اینها 
«به اذن پروردگارشان (پروردگار مردم) می‌باشد» (بذن رَبهمٌ). 

سپس برای توضیح و تبیین بیشتر هدایت به سوی نور می‌فرماید: «به سوی 
راه خداوند عزیز و حمید» (اٍلی صراط الغزیز الحمید). 

خداوندی که عزتش دلیل قدرت اوست. و حمید بودنش نشانه مواهب و 
ی وت ان 


تفر ه ان اهب (4 از آیق 2 زر * 492 


(آیه 2(- در این ۷ به عنوان معرفی خداوند, درسی از توحید بیان کرده, 
گوید: «همان خداوندی که آنچه در آسمان و زمین است از آن اوست» 

(اللّه الذی برگزیده تفسیر نمونه» ج2, ص: 493 

ما فی السّماواتِ و ما فی الأَرْض) 

:و در بایان آبه توجه نغقس له معاد- بعد از توجه به مبدأ- داده, می‌گوید: 

«وای بر کافران از عذاب شدید» رستاخیز (5 بل للکافرین من عذاب 

شدید). 


سورة ابراهیم(14): آية 3 .... ص : 493 


(آیه 3- و در این یه بلا فاضله کاقران را معرفی هی کند. وبا دکرد یه 
قسمت از صفات آنها وضعشان را کاملا مشخص می‌سازد بطوری که هر 
کس در اولین برخورد بتواند آنها را بشناسد. 

نخست می‌گوید: «آنها کسانی هستند که زندگی, پست این جهان را بر 
زندگی آخرت مقدم می‌شمرند» (الذین یِستحبون الحیا الصا عن 
الاخچر خ). 

و همه چیز حتی ایمان و حق را فدای منافع پست و شهوات و هوسهای خود 
می‌ساز ند. 

سپس می‌گوید: آنها به این مقدار هم قانع نیستند بلکه علاوه بر گمراهی 
خودشان سعی دز کمرآه رساختن دیگران بهم دارند: «آنها (مردم را) از راه 
خدا| باز می‌دارند» (5 یصَدون غْن سبیل الله). 

بلکم علاوه بر آن «سعی می‌کنند آن" را در حون نشان دهند؟>> (5 یبعوتها 
عوّجا). 

در حقیقت انها هوسها را زینت می‌دهند. مردم را تشویق به گناه می‌نمایند, 
و از درستی و پاکی می‌ترسانند. و با تمام قوا می‌کوشند دیگران را همرنگ 
خود سازند و با افزودن خرافات. و انواع تحریفهاء و ایداع سنتهای زشت و 
روشن ۳ ] پن افراد (با داشتن این صفات و اعمال) در گمراهی بسیار 
دوری هستند» (اولتک فی صّلال بعید). 

همان گمراهی که با زگشتشان : به راه حق بر اثر بعد و «وری ی به 
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(آیه 4)- در آیات گذشته سخن از قرآن مجید و اثرات حیاتبخش نت بود, در 
این آیة همین موضوع در بعد خاصی تعقیب شده و آن وحدت لسان 
پیامبران و کتب آسمانی آنها با زبان نخستین قومی است که به سوی آنها 
مبعوث شده‌اند. برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 494 

می‌فرماید: و ما هیچ پیامبری را 9( مگر به زبان قوم خودش» (و 
ما أَرَسَلنا من رشول [لا بلسان ویو 

زیرا پا در درجه ال سا قوم خود, همان ملتی که از میان آنها 
برخاسته‌اند, تماس داشتند و نخستین شعاع وحی به وسیله پیامبران بر آنها 
می‌تأبید, و نخستین یاران و یاوران آنها از میان آنان برگزیده می‌ شد ند 
تا ماهر اس سای اما اش اس وی ها ان راد 
روشنی برای آنان آشکار سازد» یبن لَهْمٌّ)ر 

لذا دعوت پیامبران از طریق تبیین و روشنگری و تعلیم و تربیت با همان 
زبان معمولی و رایج صورت می‌گرفته است., نه از طریق یک اثر مرموز و 
ناشناخته در قلبها. 

سپس اضافه می‌کند: «بعد (از تبیین دعوت الهی برای آنها) ) خداوند هر 
کس را پخواهد گمراه می‌کند و هر کس را بخواهد هدایت می‌نماید» 
(قَیْضِل له من بشاء و بهدی من یشاء). 

آشاره به این که هدایت و ضلالت در نهایت امر, کار پیامبران نیست, کار 
اما الاو سیف است, این خواست کر اهتمانن مهداس تا قفی قد حانت 
را در دست دارد. 

ولی برای این که تصور نشود معنی این سخن جبر و الزام و سلب آزادی 
پشر است, بلافاصله اضافه می‌کند: «و او عزیز حکیم است» (و هو العزیژ 
الَحکِیمٌ). 

به مقتضای عزت و قدرتش. بر هر چیز تواناست. اما به مقتضای حکمتش 
بی‌جهت و بی‌دلیل کسی را هدایت و یا رت را کفراه نمی‌سازد, بلکه 
کامهاق تخستین با تقایت ارافق اراده دررام‌ یر الب الله: از تاحبه. بند ان 
برداشته می‌شود و سپس نور هدایت و فیض حق بر قلب آنها می‌تأبد. 
همچنین آنها که با لجاجت و تعصب و دشمنی با حق و غوطه‌ور شدن در 
شهوات و آلوده شدن به ظلم و ستم, ادا بش دی هدایت را از خود سلب 
کرده‌اند, از فیض هدایت محروم, و در وادی ضلالت. گمراه می‌شوند. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 495 

و به این ترتیب سر چشمه هدایت و ضلالت به دست خود ماست. 
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(آیه 5)- در این [ به تک از نمونه‌های ارسال پیامبران در مقابل 
طاغوتهای عصر خود به منظور خارج کردن آنان از ظلمتها به نور اشاره 
کرده, می‌فر ماید: و ما موسی را با آیات خود (معجزات گوناگون) 
فرستادیم و به او فرمان دادیم که قوم خویت را از ظلمات به‌ررسوی نور 
بیرون آر»! (و لقَةٍ آَرَسَلْنا موسی بآیاینا آن مرخ قَوِعک من الظْلْماتِ |لی 
النور). 
سپس به تکوم از فاهورتای بزرگ موسی اشارم کرده, می‌فرماید: «ایام 
الهی و روزهای خدا را به یاد قوم خود بیاور» (و دکرهم بأیّام الله). 
«یأیّام الله» تمام روزهایی است که دارای عظمتین در تاریخ زد و بشر 
است. 
هر روز که فصل تازه‌ای در زندگی انسانها گشوده, و درس عبرتی به آنها 
داده و ظهور و قیام پیامبری در آن بوده, يا طاغوت و فرعون گردنکشی در 
آن به قعر ده نیستی فرستاده شده, خلاصه هر روز که حق و عدالتی بر پا 
شده و ظلم و بدعتی خاموش گشته, همه آنها از ایام اللّه است. 
در حدینی از امام باقر علیه السلام می‌خوانیم که فرمود: «ایام الله, روز 
قیام مهدی موعود- عج- و روز رجعت و روز 0 ۱ 
در .بایان آیهد می‌قرماید: هدر انز سکن و جن مه ایام اللعم آباتم و 
نشانه‌هايي است پرای هر انسان شکیبا و پراستقامت و شکرگزار» (ِن 
بآ اه ۰ افراد با ۱ و روزهای سخت دست و پای 
خود رز گم می‌کنند, و تسلیم حوادث می‌شوند و نه در روزهای پیروزی و 
نعمت گرفتار غرور و غفلت می‌گردند. 
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(ایه 6)- در این ایه به یکی از ان ایام الله و روزهای درخشان و پرباری که 
در تاریخ بنی اسرائیل وجود داشته و ذکر آن تذکری برای مسلمانان است. 
اشاره کرده قف وید و (به خاطر بیاورید) شحانین را که موسی به قوم 
خود گفت: نعمت خدا را متذکر شوید آن زمان که شما را از چنگال ال 
فرعون رهایی بخشید» (و اد قال برگزیدو تفسیر نمونه. ج2, ص: 490 
موشی لعومه ا رها نقمه الله عاکم اد آتجا نم من آل ور عون" 

۰«همانها که شما را به بدترین وجهی عذاب یف کرد زر پسرانتان را سر 
می‌بریدند و زنانتان را (برای خدمت, و کنیزی) زنده نگه 7 
(یَسو مُوتَکمْ شُوء العذاب و بُذَبُخُونَ یناکم و بستحر نیون خنصاء کم 

1۳ تاریخ شیوه هر استعمارگری چنین بوده است که قسمتی از 
نیروهای فعال و پرخاشگر و پرمقاومت را نابود می‌کردند, پا با انواع 
اعتيادها و آلودگیها آنها را ِِ بی‌اثر می‌ساختند. و قسمت دیگری را 
اب و در مسیر منافع خود به کار می‌انداختند. 

«و در این آزمایش بزرگی از پروردگارتان برای شما بود» (و فی نکم بلاء 
مِن ریم عَظیمٌُ). 

نه تنها در مورد بنی اسرائیل که در مورد همه اقوام و ملتهاء. روز 
رسیدنشان به آزادی و استقلال و کوتاه شدن دست طاغوتها از «یام الله» 


است. 
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(آیه 7)- سپس اضافه می‌کند: «و (اين را هم به خاطر بیاورید) که 
پروردگار شما اعلام کرد اگر شکر نعمتهای مرا به جا آورید من بطور قطع 
نعمتهای شما را ۱ فزون مي‌کنم و اگر کفران کنید عذاب و مجازات من 
شدید است» (و اد تاذن سم آیرت تشک رم لازیتَکَم و لین رتم ان غذابی 
لَشدیذ). 

انن ابه. ممکن است. دتباله کلام. خوسی. به:بتی. اسزاتیل باشد و نیز ممکن 
است یک جمله مستقل و خطاب به مسلمانان بوده باشد, ولی به هر حال 
از نظر نتیجه چندان تفاوت ندارد و به عنوان درسی سازنده برای ما در 
قران مجید امده است. 

شکر مایه فزونی نعمت و کفر موجب فناست- بدون شک خداوند در برابر 
نعمتهایی که به ما می‌بخشد نیازی به شکر ما ندارد, و اکر دستور به 
شکر گزاری داده آن هم موجب نعمت دیگری بر ما و یک مکتب عالی 
تربیتی است. 

حقیقت شکر تنها تشکر زبانی نیست. بلکه شکر دارای سه مرحله است 
نخستین مرحله آن است که به دقت بیندیشیم که بخشنده نعمت کیست؟ 
این توجه و ایمان و آگاهی پایه اول شکر است.؛ و از ان کفیذ رنه مرحاه 
زبان فرا برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 97 

می‌رشد: ولی از آن. بالاتر مرحله عمل است» شکر عملی. آن. است.: که 
درست بیندیشیم که هر نعمتی برای چه هدفی به ما داده شده است آن را 
در مورد خودش صرف کنیم که اگر نکنیم کفران نعمت کرده‌ايم. 

و از اینجا رابطه میان «شکر» و «فزونی نعمت» روشن می‌شود, چرا که 
هرگاه انسانها نعمتهای خدا را درست در همان هدفهای واقعی نعمت 
صرف کردند, عملا ثابت کرده‌اند که شایسته و لایق‌اند و این لیاقت و 
شایستگی سبب فیض بیشتر و موهبت افزونتر می‌گردد. 
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(آیه 8)- اين آیه تأیید و تکمیلی است برای بحث شکرگزاری و کفران که 
در آیه قبل گذشت, و آن در ضمن سخنی از زبان موسی بن عمران نقل 
شده است, می‌فرماید: «و موسی به بنی اسرائیل یادآور شد که اگر شما 
و تمام مردم روی زمین کافر شوید (و نعمت خدا را کفران کنید هیچ زیانی 
ِِ او نمی رسانید) چراٍ که او بی‌نیاز و سنوده است » (5 قال مُوسی ان 
تکمژوا نتم و من فی الأرْض جمیعاً قاِنّ ال لیم حمیذ حمیذ). 

در حقیفقت شکر نعمت و آیمان افزدن به خدا| ماد ا خی نعمت شم و 
تکامل و افحار خوضان است و کر تم خداوند اسان س‌سان است که اکر 
تمام کاثئنات کافر گردند. بر دامان کبریایی او گردی نمی‌نشیند. 
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(آیه 9)- سپس به سرنوشت گروههایی از اقوام گذشته در طی چندین آیه 
می‌پردازد, همانها که در برابر نعمتهای الهی راه کفران را پیش گرفتند, و 
در برابر دعوت رهبران الهی به مخالفت و کفر برخاستند و منطق آنان و 
سر انجام کار آنها را شرح می‌دهدتا تاکیدی با 
شد, می‌فرماید: «آیا خبر کسانی که قبل از شما بودند به شما نرسیده»؟ 
الم ایک سا آلدین من فلکم ِِ 

این جمله مد است دنباله گفتار موسی بوده باشد که در ایه قبل امده, و 
ممکن است بیان مستقلی از ناحیه قرآن خطاب به مسلمانان باشد, و از 
نظر نتیجه تفاوت چندانی ندارد. 

سپس اضافه می‌کند: «اقوامی همچون قوم نوح و عاد و ثمود و آنها که بعد 
از برگزیده تسین نموه چم ۳ : 99 

آنان بودند» (قَوّم توح و عاد و تَمُود و الذین من بعدهم). 

«همانها که جز خدا آنٍن زا تمی‌شاسد» و ار اخبار انا کستی یر آو اداه 
نیست (لا یِعَلَمَهُم 1 اللَذْ). 

سپس به عنوان توضیحی در زمینه سرگذشت آنها مرن 5و «پیامبرانشان 
با دلائل روشن به سوی آنها آمدند ولی آنها (از سر تعجب و انکار) دست بر 
دهان گذاشتند و گفتند: ما به آنچه شما به خاطر آنِ فرستاده شد‌اید 
کافریم» (جاعَهم 2 بالات قریُوا یم فی افواههم قالوا 7 
کقژنا یما أَْسِلنم بو) 

را که ها در بارن آنچه شما ما را به سوی آن دعوت می‌کنيد, شک و 
تردید داریم» و با اين, شک و تردید چگونه امکان دارد. دعوت شما را 


۳ 


ره یی اه وتا ترس 
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(آیه 10)- آیا در خدا شک است؟ از آنجا که در آیه قبل گفتار مشرکان و 
کافران را در زمینه عدم ایمانشان که استناد به شک و تردید کرده بودند 
بیان شده, در این آیه بلافاصله با دلیل روشنی که در عبارت کوتاهی آمذة 
شک آنها را نفی می‌کند و چنین نت کوید: #بیامیز اتشان.به: نان کفتتد: آبا 
در وجود خدايي که آفریننده آسمانها و زمین است شکی است»؟! (قالث 
رَسْلَهُمٌ آ فی الله شک فاطر السّماواتِ و الأرض). 

ممکن است «فاطر» اشاره به شکافتن توده آبتدایی ماده جهان باشد که 
در علوم روز می‌خوانیم یک واحد به هم پیوسته بود 
هر قرآن 1 مانند غالب رن دپگر برای اثبات وجود خدا| و 
صفات او تکیه بر نظام عالم هستی و آفرینش آسمانها و زمین می‌کند. 
تشن نع بارن دومین ایراد منکران می‌پردازد که ایراد به مسأله رسالت 
پیامبران است, می‌فرماید: اين مسلم است که آفریدگار دانا و حکیم, هرگز 
بندگانش را بدون رهبر» رها نمی کنند, بلکه «از شما (با فرستادن پیامبران) 
دعوت, می‌کند تا از گناه و آلودگیها پاکتان سازد و گناهانتان را ببخشد» 
(یَدعُوکُم لیغفر کم من دتُوبکُمٌ). برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 99 
۷ از باقی گذارد»! تا راه تکامل خویش را ٍِِ« 
حد اکثر بهره لازم را از اين زندگی ببرید (و ئُوْخْرَُمٌ الی أجَلِ مُسَمَی) 

در حقیفت: .اغوت. پیاهبران برای ده .هد بودم: یکی. آمرزش گناهان 
دیگری ادامه حیات تا زمان مقرر که این دو در واقع علت و 1 
یکدیگرند, چه این که جامعه‌ای می‌تواند به حیات خود ادامه دهد که از گناه 
و ظلم پاک باشد. ۱ 

ک ۱ کر ۱ ۱7 
حق از آن می‌بارید, به پیامبران خود چنین «پاسخ گفتند: شما جز بشری 
فل ها ید۱ (فالم اِنْ انم مْ الا بَسَرّ مِثْلنا). 

به علاوه _«شما ,می‌خواهید ۳ ر از آنچه نياکان ما می‌پرستیدند بازدارید» 
(تریدذون ن تضْدُونا عَمّا کان یعبذ آباوٌنا). 

از همه اینها گذشته «شما دلیل روشنی برای ما بیاورید» (قأیُونا یِسْلّطان 
مُیین). 
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(آیه 1 - تنها بر خدا توکل کنید! در این آیه و آیه بعد پاسخ پیامبران را از 

بهانه جوییهای مخالفان لجوح که در آیات گدشته آفنده می‌خوانیم 

در مقابل ابراد آنها که می‌گفتند: چرا از جنس بشر هستید, ۱ 
به آنها گفتند: مسلما ما تنها بشری همانند شما هستیم, ولی خدا بر هر 

۳ از بندگانش بخواهد منت می‌گذارد» و موصیت رسالت را به آنها 

می‌بخشد (قالت هم رهم ٍن تخن لا بش متلکمْ و كي الله یفن غلی 

من پشاء من عبادو). 

سپس به پاسخ سوال نوم من بر دار و ی آنکه از ایراد دوم پاسخ گوید. 

حونت ایراد دوم آنها در زمینه استناد به سنت نیاکان آنقدر سست و 

بی‌اساس بوده که هر انسان عاقلی با کمترین تامّل جواب آن را می‌فهمد, 

به علاوه در آیات دیگر قرآن, پاسخ این سخن داده شده است. 

آری! در پاسخ سوّال سوم چنین می‌گوید که آوردن معجزات, کار ما نیست 

که به صورت یک خارق العاده‌گر, گوشه‌ای بنشینیم و هر کس , به میل 

خودش بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: ۵00 

معجزه‌ای پیشهاد کند.ه.مشاله خر ق غادت تبدیل به یک بازیچه بی‌ارزش 

شود. بلکه: «ما نمی‌تونیم معجزه‌ای جز به فرمان خدا بیاوریم» (و ما کان 

لنا ان تات 2 بسلطان الا ادن الله). 

به خ و ات حن بدون تقاضای مردم به اندازه کافی اعجاز نشان 

می‌دهد تا سند اثبات حقانیت او گردد. 

سپس برای این که پاسخ قطعی به تهدیدهای گوناگون بهانه جویان نیز 

بدهند با این جمله موضع خود را مشخص می‌ساختند و می‌گفتند: «همه 

هت ی ات 

قدرتش ناچیز و بی‌ارزش است (و عَّی اللّه قلیِتوَکل المُوْمنُو 


تور 6 ابر اهیه (۱14: اي 12 ببضن : 500 


(آیه 12)- بعد به استدلال روشنی برای مسأله توکل, پرداخته و می‌گفتند: 
«چرا ما بر «الله» و و و نبریم؟ چرا ما 
از قدرتهای پوشالی و تهدیدها بتیسیم ! در حالی, که او ما را به راههای 
سعادتمان هدایت کرده» (و ما لنا الا تتو کل علی اه و قَدٌ هدانا سَبلنا). 

و سیس چنین ادامه ره اکنون که تکیه گاه ما خداست, تکیه گاهی 
شکست ناپذیر مافوق همه چیز «بطور قطع, ما در برابر تمام _ آزار و 
اذیتهای شما ایستادگی و شکیبایی خواهیم کرد» (5 لتصبرت علی علی ما 
اد توا از 

0 گفتار خود, را با این سخن پایان می‌دادند که: «و, همه توکل 
کنندگان باید تنها بر الاد ته کل کنتد» ( 9 لی اللّه 1 ا لته کلون : 
منظور از «توکل» این است که در برابر عظمت مشکلات, انسان احساس 
حقارت و ضعف نکند. بلکه با اتکای بر قدرت بی‌پایان خداوند, خود را پیروز 
و فاتح بداند, و به این ترتیب توکل امید افرین, نیروبخش و تقویت کننده, و 
سبب فزونی پایداری و مقاومت است. 


نشور ابر اهیه (14): اي 13 ببء ض : 500 


(آیه 13)- برنامه و سرنوشت جباران عنید: همان گونه که راه و رسم افراد 
بی‌منطق است, هنگامی که به ضعف و ناتوانی گفتار و عقیده خود آگاه 
شدند, استدلال را رها کرده, و تکیه به زور و قدرت و قلدری می‌کنند در 
اینجا نیز برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص : 501 

می‌خوانیم ۱ ۳ ۲ که در آیات 
قبل رت بیان کردند. «کافران (لجوج و بهانه‌جو), به پیامبران خود 
گفتند: سوگند یاد می‌کنيم که شما را از سرزمینمان خارج می‌سازيم, مگر 
این که به آیین ما (و بت پرستی) با گردید»! ( و قال الذین کقَیٌوا لرسلهم 
نحْرجتَکم من آضنا و لَعُودن فی ملینا). 

این ۳9 بی‌خبر, گویی همه سرزمینها را مال خود می‌دانستند ۴ برای 
پناسرانشان تیه آندارم بکه شهروند خی کال فتودنوو زا ی کته 
«ارضنا» (سرزمین ما!) در حالی که خداوند زمین و تمام مواهبش را برای 
صالحان آفریده است. 

سپس اضافه می‌کند: «در این حال؛ تزفزد کار (به پیامبران دلداری و 
اطفینان خاطن میداد وا به. آما وحن 0 
می‌کنیم» (قأَوحی ليم ربهم لهلِکنّ الظالمین). 

بنابراین از اين تهدیدها 0 و کمترین سستی در ازاده آهتین. شما 
راه نیابد. 


سورة ابراهیم(14): آية 14 .... ص : 501 


(آیه 4- و از آنجا که منکران ستمگر, پیامبران را تهدید به تبعید از 
سرزمینشان می‌کردند خداوند در مقابل به انها چنین وعده می‌دهد که: «و 
شما را در زمین بعد از (نابودی) نها سکونت خواهیم داد» (و لتسکتنکه 
لَضَ من تَعدهم). 

«ولی این (موفقیت و پیروزی نصیب همه کس نمی‌شود بلکه) برای کسی 
است که از مقام (عدالت) من بترسد (و احساس مسوولیت کند) و از 
عذاب من بیمنا ی باشد» و ان را جدی تلقی کند (ذلی لِمَن خاف مقامی و 
خاف وعید). 


نشور 6 ابر اهیه (۱14): اي 15 برض : 501 


(آیه 15)- و در این هنگام که پیامبران کارد به استخوانشان رسیده بود و 

تمام وظیفه خود را در برابر قوم خویش انجام داده بودند و آنها که باید 

ایمان بیاورند ایمان آورده و بقیه در کفر پافشاری داشتند و مرتبا رسولان 

را تهدید می‌کردند, در اين موقع آنها از خداوند «تقاضای فتح و پیروزی (بر 
کفار) کردند» (و اسَتفتخوا). 

خداوند هم دعای این مجاهدان راستین را به هدف اجابت رسانید برگزیده 

تفسیر نمونه, ج 2, ص: : 502 

«و ای انجام) هر گردنکش منحرفی نومید و نابود شد» (و خابِ کر جبارِ 

عنید). 


تس 
2 


سورة ابراهیم(14): آية 16 .... ص : 502 


رابه. 16 شش به تتیجه کار آين خیاران فد از فظاز.عتا: ای جمان 
دیکر در منم ده آبة بهبتح موضوع آشاره: می کنده ٍ 
1- «به دنبال این نومیدی و خسران- و يا به دنبال چنین کسی- جهنم و اتش 
سوزان خواهد بود» (مِنْ وَرایّه جهَتْمٌ). 

2 «و از آب بدبوی متعقفنی نوشانده می‌شود» ! (و یِسقی من ماء صدید). 
«صدید» چرکی است که میان پوست و وحم من تاد تفت از رگ 
0 بدبوی متعفن بدمنظره همانند چرک و خون به او می‌نوشانند. 


نود انز اهته 18 ای 17 برض ۶ 502 


(آیه 17)- سوم . : این مجرم گناهکار و جبار عنید, هنگامی که خود را در برابر 
چنین نوشابه‌ای می‌بیند «به زحمت چرعه چرعه آن را سر می‌کشد, و 
هرگز مایل نیست آن را بیاشامد» بلکه , به اجبار در حلق او می‌ریزند 
(یِتَجَدَغة و لایکاد بُسیغة). 

4- انقدر وسائل عذاب و شکنجه و ناراحتی برای او فراهم می‌گردد که «از 
هر سو مرگ به سوی او می‌آید ولی با اين همه هرگز نمی‌میرد» تا مجازات 
نها اعسال‌کمی را سید ره تایه ام را و 0 
5- و با اين که تصور می‌شود مجازاتی برتر از اينها که گفته شد نیست, باز 
اضافه ی کید «و به دنبال ات عذاب شدیدی است » (5 من قرائه عذات 
علیظ). 

و به اين ترتیب آنچه از شدت مجازات و کیفر در فکر آدمی بگنجد و حتی 
آنچه تن ان در انتظار این ستمگران خودخواه و جباران بی‌ایمان و 
گنهکار است: و. ابتها تتنجه و 
تجسمی است از کارهای انان در سرای دیگر که هر عملی به صورت 
مناسب خود مجسم می‌شود. 


نشور ابراهیه (14): اية 18 بب. ض : 502 


(آیه 8)- خاکستری بر سینه تندباد! در این آیه مثل بسیار رسایی برای 
اعمال افراد بی‌ایمان بیان شده که بحث آیات کونتزنه را در زمینه عاقبت 
کی کفان کل کیتم مات ال ای که هر وس ارات 
کافر شدند همچون خاکسیتریر است در مقابل تندباد در یک روز توفانی»! 
(متل الذین کقژوا یرهم أَعَمالْهم کزمادٍ اشْتدّت یه الرَیخْ فی یوم عاصفی). 
بو 0 ص: 503 

منظور از «اَْمالهُمٌ» همه اعمال آنهاست حتی اعمال ظاهرا خوبشان که 
در باطن رنگ شرک و بت پرستی داشت. 

همان گونه که خاکستر در برابر تندباد, آن هم در یک روز طوفانی آنچنان 
را ند هه ی اور ری ی ها رن 
حو «توانایی. تذارتة که خر .از اعمالی, را که انحام نم کت 
آورند» و همگی بر باد می‌رود و دستهایشان خالی می‌ماند (لا یَقَدُِون ما 
کسبوا که شی عء). 

جو سای سراف ودره درا اس( وال اس 


نشور ابراهیه (14): اي 19 ,ب.. نض : 503 


طساو ات فا تنل بر اه کل و 
این که همچون خاکستر پراکنده و بی‌قرار است که دائما با وزش باد از 
نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل می‌شود, در این ایه سخن از حق و استقرار 
آن به میان آمده است. 

روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به عنوان الگویی برای همه 
حق طلبان جهان کرده, می‌گوید: «[یا ندیدی که خداوند آسمانها ,رو زمین را 
به حق آفریده است؟ ( لَمْ 7 ت آن اللة حلْق السماوات و الارَضَ بالحق). 
«حق» به معنی «مطابقت وِ هماهنگی» است. و در اینجا ساختمان عالم 
آفرینش, آسمان و زمین. همگی نشان می‌دهد که در آفرینش آنها, نظام و 
حساب و حکمت و هدفی بوده است, نه خداوند به آفر تن آنها نیاز 3 
و نه کمبودی را با ان می‌خواهد در ذات خود برطرف سازد چرا که او 
قفا ز از همه چیز است. 

سیس اضافه می کند دلیل بر این که نیازی به شما و ایمان آوردن شما 
ندارد اين است که: «اگر اراده کنه شما را می‌برد و خلق تازه‌ای (به جای 
شما) می‌آورد» (انْ شا سا هیک 5 یأّتِ بحلّق جدید). 

خلنی که همه آمان ده اند و معی. از کارهای نادرست شما را 
انجام ند هند. 


نشور ابراهیه (14): ايق 20 ضن : 503 


(آیه 20)- «و این کار برای خدا به هیچ وجه مشکل نیست» (و ما ذلک عَلّی 
الله بعزیز). 

۵ آین سخن آن که در سوره نساء [ ۳ 1- 133 می‌خوانیم: «اگر 

شما بر گزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 504 

کافر شوید (به خدا زیانی نمی‌رساند) چرا که آنچه در آسمانها و زمین 
است از آن خداست و خداوند بی‌نیاز و شایسته سناش است .. . هرگاه 
بخواهد شما را ای مردم می‌برد ۰ دیگری عی اور و خداوند بر این 
کار تواناست». 


سورع ابراهیه (۱14: اه 21 ,بب. ض : 504 


(آیه 21)- در چند آیه قبل اشاره‌ای به مجازات سخت و دردناک منحرفان 
لجوج و بی‌ایمان شده بود در اینجا همین معنی را تعقیب و تکمیل می‌کند. 
نخست می‌گوید: «و در قیامت همه آنها (جباران و ظالمان و کافران اعم 
از تابع و متبوع, پیرو و پیشوا) در پیشگاه خداوند ظاهر می‌شوند» (و برَرُوا 
لِله جَمیعا). 

و «در ی ی 
به وادی ضلالت افکندند) به مستکبران (و رهبران گمراه) می‌گویند: ما 
پیروان شما بودیم آیا (اکنون که به خاطر رهبری شما به این همه عذاب و 
بلا گرفتار شده‌ایم) ای وس ی و الهی را بپذیرید و از ما 
بردارید»؟ (فقال الصْعَفاءٌ للذین اتکی ها أ۱ 9 کنا لکم شا قهل نتم مغتّون 
نا من عذاب الله من ی ع). 

اما آنها بلافاصله می‌گویند: «اگر خدا ما را (به سوی نجات از ,این کیفر و 
عذاب) هدایت می‌کرد ما هم شما را راهنمایی می‌کردیم» (قالوا لو هداتا 
ال لَهَدبْناکَم). 

ولی افسوس که کار از این حرفها گذشته است., «بر ما یکسان است چه 
بی‌تابی و جزع کنیم و چه صبر و شکیبایی راه نجاتی برای ما وجود ندارد» 
(سواء عَلینا آ جزغنا أمْ صَبرّنا ما نا من مجیص). 


نشور ابراهیه (14): اي 22 ,بب. ض : 504 


(آیه 22- گفتگوی صریح شیطان و پیروانش! در این ند به صحنه دیگری 
از مجازاتهای روانی جباران و گنهکاران و پیروان شیاطین 9 و رستاخیز 
پرداخته چنین قو وید و شیطان تافو که کار حساب بندگان صالح و 
غير صالح پایان پذیرفت (و هر کدام به سرنوشت و پاداش و کیفر قطعی 
خود رسیدند) به پیروان خود چنین می‌گوید: خداوند به شما وعده حق داد و 
من نیز به شم وعده دادم (وعده‌ای پوج و بی‌ارزش چنانکه خودتان 
می‌دانسیتید) سپس از وعده‌های, خود تخلف جستم» (5 قال السَیّطان لا 
فقَضی الا ان اه وعَدکم وغد الحَق و وخ برگزیده تفسیر نمونه, ج2, 


0 
9 < 7 ِ( 
.و به این ترتیب شیطان نیز با سایر مستکبرانی که رهبران راه ضلالت 
بودند هم آواز شده و تیرهای ملامت و سرزنش خود را , به این پیروان 


بدبخت نشانه‌گیری می‌کند. 

و بعد اضافه قف کلند: «من بر شما تسلط و اجبار و الزامی نداشتیم, تنها 
این بود که از شما دعوت کردم, شما هم با میل و اراده خود پذیرفتید» (و 
ما کان لی عَلَیْکَم من سلطان الا آن دعوم فاسْتَجبتم لی). 

ِِِِ مرا هرگز , سرزنش نکنید, بلکه خویشتن را سرزنش کنید» ِ چرا 
۳۳ 

خودتان کردید که لعنت بر خودتان باد! به هر حال «نه من می‌توانم (در 
برابر حکم قطعی و مجازات پروردگار) به فریاد شیما برسم و نه شما 
می‌توانید فریادرس من باشید» (ما تا رک اه مر ): 

«من اکنون (اعلام می‌کنم که) از شرک شما در باره 9 از قبل داشتتید 
(و اين که اطاعت ا هم ردیف اطاعت خدا قرار دادید) بیزارم و کافرم» 
(انی کَقَرّث بما أَشْرَکنْمُون من قَبْلَ). 

اکنون: کهمندم که این «شرک در اطاعت» هم مرا بدبخت کرد و هم شما 
راء همان بدبختی و بیچارگی که راهی برای اصلاح و جبران آن وچود ندارد. 
بدانید «برای ستمکاران قطعا عذاب دردناکی است» (ِنَّ الظالمین هم 
عذابٌٍ ألیخ). 

از آیه به خوبی استفاده می‌شود که وسوسه‌های شیطان هرگز اختیار و 
ازادی اراده را از انسان نمی‌گیرد بلکه او یک دعوت کننده بیش نیست., و 
این انسانها هستند که با اراده خودشان دعوت او را می‌پذيرند. 


نشور ابر اهیه (14): اي 23 تفن : 505 


(آیه 23)- در این آیه به دنبال بیان حال جباران عنید و بی‌ایمان و سرنوشت 
دردناک آنها. به ذکر حال مومنان و سر انجام آنها پرداخته, می‌گوید: «و آنها 
ایمان آوردند و عمل صالح ژِ#" "۳ به باغهای بهشت وارد می‌کنند 
باغهایی که نهرها از زیر درختانش جاأ ری است » (5 ااخل الذین مَتَوا و5 
عَملوا الطَالحات جتَاتِ تگری من تکنها انا ژ. 

«جاودانه به اذن پزفرد کار شان در آن (باغهای بهشت) می‌مانند» (خالدین 
فیها بان رَبهمٌ). 


-ِِ_ ح.. سح" 


و( ۳ 4 (تَجيتَهم نهد یی 


سورة ابراهیم(14): آية 24 .... ص : 506 


(آیه 24)- شجره طیبه و شجره خبینه: در اینجا صحنه دیگری از تجسم خحوم 
وال کرو اسا وه بت و عبت راسعی ک سل سالب سا رحس 
و پرمعنی بیان کرده, و بحثهای ایات گذشته را که در این زمینه بود تکمیل 
می کند. 
نخست می‌فرماید: «آیا ندیدی چگونه خدا مثالی برای کلام پاکیزه زده»,و 
آن را به شجره طیبه و پاکی تشبیه کرده است»؟ ( لم تر کف صَرّبِ ره 
متا کلِمَة طیبَة کش طیبَة). 
ییتنن یه ویز کیهاک این شجره طیبه (درخت پاکیزه و پربرکت) می‌پردازد و 
به تمام ابعاد آن ضمن عبارا ت کوتاهی اشاره می کند. 
[- موجودی است دارای رشد و نمو «شجره» نه بی‌روج, و نه جامد و 
بی‌حر کت. 7 
2- این درخت پاک است و «طیب» از هر نظر, میوه‌اش شکوفه و گلشن و 
3- این شجره دارای نظام حساب شده‌ای است ریشه‌ای دارد و شاخه‌ها و 
ح ماموریت و وظیفه‌ای دارند. 

4- «اصل و ريشه آن ثابت و مستحکم است» بطوری که توفانها و تند بادها 
تقی‌تواند آن‌را از جا برکند (أَصَلها ثابث). 
5- شاخوها ی این هنن یه کر یک میت مه مجدوو سس لک رنه 
آسمان جایگاه اوست. این شاخه‌ها سینه هوا را شکافته و در آن فرو رفته, 
اری برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص: 207 
«شاخه‌هایش در آسمان است» ( قرَغْها فی السماء). 
روشن اشت هر قدر شاخه‌ها برافراشته‌تر باشند از آلودگی گرد و غبا 
زمین دورترند و میوه‌های پاکتری خواهند داشت. 


نشور 6 ابر افیه (۱14: ای 25 ,بت خن : 507 


(آیه 25)- ششم : : این شجره طیبه شجره‌ای پربار است نه همچون درختانی 
که میوه و تمری ندارند بنابراین مولد است و «میوه خود را می‌د هد > (یَوْتّی 


و 


ی کت فص باوه فساه بلکه در هر فصل. 1 
که دست به سوی شاخه‌هایش دراز کنی محروم بر نمی‌گردی (کل چین). 
8- میوه دادن او نیز بی‌حساب نیست بلکه مشمول قوانین آفرینش است و 
را سر به همگان ارزانی 
می‌دارد (بادن ربها). 

اکنون درست بیندیشیم و ببینیم این ویژگیها و برکات را در کجا پیدا 
می‌کنیم؟ ۲ 

مسلما در کلمه توحید و محتوای ان, و در یک انسان موحد و با معرفت. 
مردان بزرگ و با ایمان اين کلمات طیبه پروردگار, حیاتشان مایه برکت 
است. مر‌گشان موجب حرکت؛ آنا ر آنها و کلمات و سخنانشان و شاگردان 
و کتابهایشان و تاریخ پرافتخارشان. و حبنی قبرهای خاموششان کین 
الهام بخش است و سازنده و تربیت کننده. 

آری «خداوند برای هردم میلهایی می‌زند شاید متذکر شوند» (و یرب 
له الأْمنال یاس لَعَلَهم تدگژون). 


نشور ابراهیه (۱14: ایغ 26 بد. ضن : 507 


رابت 26 از آنجا کسیکی از هزین راهم یرای میم متتال. انتفاوم از 
روش مقابله و مقایسه است بلافاصله نقطه مقابل «شجره طیبه» را چنین 
بیان می‌کند: اما «مثل کلمه خبیثه و ناپاک همانند درخت خبیث و نایاک و 
بی‌ ريشه است که از روی زمین کنده شده (و در برابر طوفانها هر ِِ 3 
گوشه‌ای پرتاب می‌شود و( قرار و ثباتی برای آن نیست» (5 قل.: کا 
َییتَة کسَجَرخ حَبیلة ات من قوق الأرْض ما لها من قرار). 

جالب این که در وصف «شجره طیبه» قرآن با تفصیل سخن می‌گوید و اما 
به برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 508 

[۱ 

این یک نوع لطافت بیان است که انسان در مورد ذکر «محبوب» به همه 
خصوصیات بپردازد اما هنگامی که به ذکر «مبغوض» می‌رسد با یک جمله 
کوبنده از آن بخذر دا 


سورة ابراهیم(14): آية 27 .... ص : 508 


(آیه 27)- از آنجا که در آیات گذشته در دو مثال گویا, حال «ایمان» و 
«کفر» و «مومن» و «کافر» و بطور کلی «هر پاک» و «ناپاک» تجسم 
یافت, در این آیه به نتیجه کار و سرنوشت نهایی آنها می‌پردازد. 

نخست می‌گوید: «خداوند کسانی را که ایمان آورده‌اند به خاطر گفتار و 
اعتقاد ثابت و پایداریشان ثابت قدم می‌دارد هم در این جهان و هم ,در 
جهان, دیگر» و برزخ که امکان لغزش کم ,و بیش در آن وجود دارد (بتَبَت 
اللةّ الذین منوا بالقوّل التابتِ فی الحیاة الصا و فی الاخرة). 

را که انعان اات اتسار یی ریخست 
کاذب و متلون نبوده است. 

در اینجا در برایر مشکلات و وسوسه‌ها؛ ۸ در ایمان_ و پاکی ثابت می‌مانند ۲ 
دامانشان از ننگ آلودکیها مب خواهد بود. و در آنجا در تعمتهای بی‌بایان 
خدا جاودان خواهند ماند. 

سیس به نقطه مقابل آنها پرداخته, می‌گوید: و خداوندر ظالمان را گمراه 
می‌سازد و خدا هر چه بخواهد انجام می‌دهد» (5 بْضل لد الطالمین و 
یِفعل اللةٌ ما بشاء). 

بارها گفته‌ایم هر جا سخنی از هدایت و ضلالت است و به خدا نسبت داده 
می‌شود, گامهای نخستین آن از ناحیه خود انسان برداشته شده است. کار 
خدا همان تأثیری است که در هر عمل آفریده, و نیز کار خدا اعطاء مواهب 
و نعمتها يا سلب نعمتهاست که به مقتضای شایستگی و عدم شایستگی 
افراد مقرر می‌دارد. 


سورة ابراهیم(14): آية 28 .... ص : 508 


(آیه 28)- سر انجام کفران نعمتها: در اینجا روی سخن به پیامبر است و در 
حقیقت ترسیمی از یکی از موارد «شجره خبیثه» در آن به چشم می‌خورد. 
نز کرنده تفستر تموهیج 2.ضی: 509 

نخست می‌فرماید: «آیا ندیدی کسانی رل که نعمت خدا را تبدیل به کفران 
کردند» (اً لمْ تر ای لین لوا نقعت اللّه کفرا) 

«و سر انجام قوم خود را به دار البوار و سرزمین هلاکت و نیستی 
فرستادند» (5 آحلوا قوَمَهَم داز التشار 

او ی ی رای کفر اس شین 

گرچه مفسران گاهی اين نعمت را به وجود پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
تفسیر کرده‌اند, و گاهی به امه اهل , بیت علیهم السْلام و کفران کنر ان 
این نعمت را گاهی «بني امیه» اف مغیره» و گاهی همه کفار عصر 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله معرفی نموده‌اند. ولی مسلما مفهوم آیه وسیع 
ابجت ها نع وین ی رو قشع سا نی را که ی ار 
نعمتهای خدا را کفران کرده و از ان سوء استفاده کنند شامل می‌شود. 


سورة ابراهیم(14): آية 29 .... ص : 509 


(آیه 29)- قرآن سپس «دار البوار» را چنین تفسیر می‌کند: «جهنم است 
که در شعله‌های سوزانش فرو می‌روند و بدترین قرارگاههاست» (جهَنم 


یضلوتها و یس المَراژ). 


(آیه 30)- در این آیه به یکی از بدترین انواع کفران نعمت که آنها مرتکب 
می‌شدند اشاره کرده. می‌گوید: «و آنها برای خدا شریکهایی فرار دادند, تا 
(مردم را به اين وسیله) از راه او گمراه سازند» (و جَعَلوا له آندادا ان 
عَنْ سبیله). 

روزی در سایه این شرک و کفر و منحرف ساختن افکار مردم از 
ايين و طریق حق بهره‌ای از زندگی مادی و ریاست و حکومت بر مردم 


ببرند 
اب «به آنها بگو: (از اين زندگی دنیا و بی‌ارزش مادی) بهره بگیرید 
اما (بدانید) سر انجام کار شما به سوی آتش (دوزخ) است» (فْل توا 


قاس مَصیرکُمْ ی | لثار). ۳ 
با اين که نه این زندگی شما زندگی است که بدبختی است و نه این 


ریاست و حکومت شما ارزشی دارد که تبهکاری و دردسر و مصیبت است. 


سورع ابراهیم (14): ای 31 سب ضن + 509 


(آیه 1- عظمت انسان از دیدگاه قرآن: در تعقیب آیات گذشته. که از 
برنامه مشرکان و کسانی که کفران نعمتهای الهی کردند سخن می‌گفت: 
در اینجا برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 510 

سخن از برنامه بندگان راستین و نعمتهای بی‌انتهای اوست که بر مردم 
تال شنده: 

نخست می‌گوید: «به بندگان من که ایمان آورده‌اند بگو: نماز را بر پای 
دارند و پاز آنچه به آنها روزی داده‌ایم در پنهان و آشکار انفاق کنند» (فْل 
لعبادی الذین ات یِقیمَوا| الصّلاة 5 بتفقوا ممّا رَرفناهم سر و علانیهٌ). 
ایا و را ۱ اسان 
را از یک سو به خدا نزدیک کند و از سوی دیگر به بندگانش! «بیتتن. از آن 
که روزی فرا رسد که نه در آن خرید و فروش است و نه دوستی» نه با 
ال می‌توانند از کیفر خدا رهایی پابند و نه با پیوندهای مادی! (من قَبّل آأن 
ات یوم لابتغ فیه و لا جلال). 


نشور 6 ابر آفیه (۱14: اب 22 ی ضن : 510 


(ایه 32)- سپس به معرقفی خدا| از طریق نعمتهایش می‌پردازد. ان گونه 
معرفی که عشق او را در دلها زنده می‌کند, و انسان را به تعظیم در برابر 
تلاصا سار یا اس که او ری ات اسان 
نسبت به کسی که به او کمک کرده و لطف و رحمتش شامل اوست علاقه 
و عشق پیدا می‌کند و این موضوع را ضمن آیاتی چند چنین بیان می‌دارد: 
«خداوند همان كکسي اننتت که اسمانها و زمین را افریذه است» (اللَذ الذٍی 
حَلَقَ السّماوات و الارْضَ) 

«و از آسمان آبی فرستاد که به وسیله آن میوه‌های مختلف را خارج پساخت 
و از آنها به شما روزی داد» (و رل من السّماء ماء فا یه من مرا 
رژقا 

دو کش اسر صبا ماه وت و ی 

هم از نظر مواد ساختمانیش که در طبیعت آفریده است و هم از نظر 
دز ان کشتیها بر صفحه اقیانوسها به قرمان او یه حرکت در آبند» (لتگری 
فی الب بامقره). و سینه ابها را بشکافند و به سوی ساحل مقصود پیش 
روند, و آنسانها و وسائل مورد نیازشان را از نقطه‌ای به نقاط دیگر به 
آسانی حمل کنند. برگزیده تفسیر نمونه. 2» ص: 211 

همچنین «نهرها را در تسخیر شما درآورد» ( سَخر کم لها 

تا از آب حیاتبخش آنها زراعتهایتان را آبیاری کنید. و هم خود و دامهایتان 
سیراب شوید, و هم در بسیاری از اوقات؛ صفحه آنها را به عنوان یک جاده 
هموار مورد بهره‌برداری قرار داده, با کشتیها و قایقها از انها استفاده کنید, 
و هم از ماهیان انها و حتی از صدفهایی که در اعماقشان موجود است. 
۳9 


نشور ابر امه (۱14): اي 23 برض : 511 


(آیه 33)- نه تنها موجودات زمین را مسگر شما ساخت بلکه «خورشید و 
ماه را که دائما در کارند سرگشته فرمان شما قرار داد» (و سر لکم 
السْمْس و الَْمَر دایِیّن). 

نه فقط موجودات این جهان, بلکه حالات عارضی آنها را نیز به فرمان شما 
آورد, همان گونه که «شب و روز را مسچخر شما ساخت» (و سر لک 
الیل و التّهار). 

خلاصه انسان از دیدگاه قران آن قدر عظمت دارد که همه این موجودات 
به فرمان «اللّه» مسخر او گشته‌اند یعنی؛ پا زمام اختیارشان به دست 
انسان است, و یا در خدمت منافع انسان حرکت قف منت 


نشور ابر اهیم (14): اي 24 یب تض : 511 


(ایه 34)- و قسمتی از هر چیزی که از او تقاضا کردید و (از نظر جسم و 
جان فرد و اجتماع و سعادت ۳ به آن نیاز داشتید در اختیار شما 
قرارداد» (و تاک من کل ما سََلنْمُو) 

۷ «اگر نعمتهای الهی زا ود کر یوت امه 
شماره کنید» (و ان توا : نعمت الله لا تحص تحخضوها). 

چرا که نعمتهای مادی و معنوی پروردگار آنچنان سر تا پای وجود و محیط 
دی فتضا را قدای فته کم فایل احضا تمد 
9( 
کننده نعمت» (اِنّ الائسان لو 

نعمتهایی که از ند درستی از آنها 0 می‌ کرد می‌تواننست سراسر 
جهان را گلستان کند. 

در حقیقت قرآن هی گوند ای انسان! همه چیز به قدر کافی در اختیار 
توست,؛ برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 52:12 

اما جه سر طظ ابش که وم وه مار بامم وحن خوی قاغت کنی. و ند 
حقوق دیگران تجاوز ننمایی! 


نشور ابر میم (۱14: ای ود ب ض : 512 


(آیه 35)- دعاهای سازنده ابراهیم بت شکن: از آنجا که در آیات گذشته از 
یک سو بحت از مومنان راستین و شاکران در برابر نعمتهای خدا در میان 
بود, به دنبال آن در اینجا گوشه‌ای از دعاها و درخواستهای ابراهیم بنده 
مقاوم و شاکر خدا را بیان می‌کند تا سرمشق و الگویی باشد برای انها که 
می‌خواهند از نعمتهای الهی بهترین بهره را بگیرند. 

نخست هی هید و (به خاطر بیاورید) زمانی را که ابراهیم (به بد پیشگاه 
خدا) عرضه داشت. پروردگارا! این شهر «مکه» را سرزمین امن و امان 
قرار دم» (5 اد قال ابراهيم رب اجعل مدا بل آهنا). 

چرا که نعمت «امنیت» نخستین شرط برای زندگی و سکونت انسان در 
یک منطقه است. 


نشور ابر میم (14): اي 26 ببب. ض : 512 


انفت ۵ 1 چشم خود ای راه را دیده‌ام «یروردگا را 7 
بسیاری از مردم را گمراه ساخته‌اند» (رَبّ [َهْنّ أَصْللنَ کثیرا من التّاس). 
را هر و | 
در این راه باخته‌اند. 

خداوندا! من دعوت به توحید تو می‌کنم. و همه را به سوی تو می‌خوانم, 
«پس هر کس از من پیروی کند او از من است, و هر کس نافرمانی من 
کند (اگر قابل هدایت و بخشش است در باره او محبت کن چرا که) تو 
بخشنده و مهربانی» (قمَن تبعیی قَانّهُ منی و من قصانی قالک غَفُورْ رجمغ): 
در حقیقت ابراهیم با این تعبیر می‌خواهد به پیشگاه خداوند چنین عرض کند 
که حتی اگر فرزندان من از مسیر توحید منحرف گردند, و به بت توجه 

اه هی فستتد و اک سکایگان ور این خطباشند اماصمچن فرر دان و 
برادران منند. 

این دعای ابراهیم, همه موحدان و مبارزان راه توحید را شامل می‌شود. 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص: 513 


سورع ابر اهیه (14): اية 37 دض : 513 


(آیه 7)- سیس دعا و نیایش خود را این ِِ ادامه می‌د هد . «پروردگارا! 
من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی‌آب و علفی, در کنار خانه‌ای که 
حرم تو است ساکن ساختم ۷ 4 را بای دار رت انب اشکنت فر 
دی واه عترادق رزع.عله شنک المحرم رت لفخوا الطلاء): 

پس از آن که خداوند به ۳ , پسری 0 «هاجر» داد و نامش را 
تما گذاشت. 0 ۳ ی «ساره» شرٍ و 
۳۳ ۱ ۱ | 
این درخواست "۳۹۳ شد. 

اسماعیل و مادرش هاجر را به سرزمین مکه که در آن روز یک سرزمین 
خشک و خاموش و فاقد همه چیز بود آ وق و در آنجا حذاند و با آنها 
خداحاقظی کرد ورفت 

سیس ابراهیم دعای خودش را این چنین ادامه می‌د هد . 

خداوندا! اکنون که آنها در اين بیابان سوزان برای احترام خانه بزرگ تو 
مسکن گزیده‌اند «تو قلوب گروهی از مردم را به آنها متوجه ساز و مهر 
آنها را در دلهایشان بیفکن» (قَاجْقَل أفْیْدةَ من النّاس تهّوی لنْهمْ). 

«و آنها را از انواع میوه‌ها (ثمرات ت مادی و معنوی) بهره‌مند کن, شاید شکر 
نعمتهای تو را ادا کنند» (و اورْفَهُمٌ من اللَمراتِ لعَلْمْ بَشْکَرونَ). 


نشور ابراهیه (۱14): اية 38 یب ضص : 513 


(آیه 8)- و از آنجا که یک انسان موحد و آگاه می‌داند که علم او در برابر 
علم خداوند محدود است و مصالح او را تنها خدا می‌داند, و گاهی مطالبی 
در درون جان اوست که نمی‌تواند همه را بز زبان آورد, لذ| به دنبال 
تفاضاهای گدشنه چنین غرکن .هی کند: «پرورد کارا! نو آنچه را که ماتهان 
می‌داریم و یا آشکار می‌سازیم به خوبی می‌دانی» (رَیْنا اک َعَلَمْ ما تخُفی 
ما تعلن). 
«و هیچ چیز در زمین و آسمان بر خدا مخفی نمی‌ماند» (و ما یَحُفی عَلی 
اللّه من شَیّء فی الارْض و لا فی السَماع). برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص 
214 
اگر من از فراق فرزند و همسرم غمگین هستم تو می‌دانی, و اگر 
قطره‌های اشکم آشکارا از چشمم سرازیر می‌شود نو می‌بینی. 
و اگر : به هنگام جدایی از همسرم, به من مي‌گوید: الی من تکلنی «مرآ به 
که می‌سپاری»؟! تو از همه اینها آگاهی, و آینده این سرزمین و آینده آنها 
که سخت به هم گره خورده است همه در پیشگاه علمت روشن است. 


نشور ابراهیه (14): اية 39 ببب. ض : 514 


(ایه 39)- سیس به شکر نعمتهای خداوند که تک از مهمترین انها در حق 
ابراهیم همان صاحب دو فرزند برومند شدن به نام اسماعیل و اسحاق, ان 
هم در سن پیری بود. اشاره کرده. می‌گوید: «حمد و سپاس خدایی را که 
در پیری,, اسماعیل, و اسحاق را به من بخشید» و دعای مرا به اجابت 
رسانید (الحَمذ ۷ الذی وهب لی عَلی الکبر اشماعیل و اسْحاق). 


_- 


«آری! خدای من حتما دعاها را می‌ شنود» (نَ 7 لسَمیع الد عاء). 


سورع ابر اهیم (14): اية 40 :.. ضن : 514 


«پروردگارا! مرا برپا کننده نماز قرار ده و از فرزندان من نیز چنین کن» 
ای خدای من (رَب اجْقلیی مَفِیم الطّلاة و من ذرَیتی). 
«پروردگارا! و دعای ما را بپذیر» (ربنا ع تقبّل ذعاء). 


نشور 6 ابراهیه (14: ایغ 41 .:.. ض : 514 


(آیه 41)- و آخرین تقاضا و دعای ابراهیم در اینجا این است که: 
«پروردگارا! مرا و پدر و مادرم و همه موّمنان را در دوهی که حساب برپا 
كِِ و بیامرز» (ربتا اغَفر لی و توالدّ و لِلمَوّمنین یَوَم یفْومٌ 
۳ پایان می‌پذیرد. و جالب ان کف انم 1 ۳ برای خود توص 5 
که برای دیگران نیز همین تقاضاها را دارد, چرا که مردان خدا هرگز 
«انحصار طلب» نبوده و نخواهند بود! 


سورع ابر اهیه (14): اية 42 :.. تضن, : 514 


(آیه 42)- روزی که چشمها از حرکت باز می‌ایستد: از آنجا که در آیات 
کته سخن از «روز حساب» به میان مد به همین مناسبت در اینجا 
وضع ظالمان و ستمگران را در آن روز مجسم می‌سازد. برگزیده تفسیر 
نمفنمر 2 و 15 5 

ضمنا با بیان این بخش از مسائل معاد, بخشهای توحیدی گذشته تکمیل 
قق گردد. ۳ 

نخست با لحنی تهدید آمیز (تهدیدی نسبت به ظالمان و ستمگران) چنین 
آغاز می‌کند: ای پیامبر! گمان مبر که خداوند. از آنچه ظالمان انجام 
می‌دهند, غافل است» (و لا تحسبنَ ااام غافلا عَمّا بَعمَل الطالُون) 

انز خی .در ععیعت؛ بارسخی 3 ته تال کسانی. کم می دود کر آیوه 
عالم خدایی دارم خدایی.غادل و داد رپس خرا طالمان را به حخال. خود 
رها کرده است؟ 

فران دز مزایر این هوال من کوند: خدا هر کر غافل تیست.: آکر به قوریت 
آنها را ما ها ها ۱ 
آزفایتتن و پرورش انسانهاست, [ این هدف بدون آزادی ممکن نیست. 
سپس نف و ند «خدا| مجازات آنها را به روزی تخیر می‌اندازد که در آن 
روز, چشمها (از شدت ترس و وحشت) از ریت می‌ایسند و بوربت عطع 
دوخته شده, بی‌حرکت می‌مانند» (انئما يو بوخ هم لیوّمٍ تشدّص فیه الابَصاء ز). 


نشور 6 ابر امه (۱14): اي 43 ب ض : 515 


(آیه 43)- مجازاتهای آن روز آنقدر وحشتناک است که این ستمگران, از 
شدت هول «گردنهای خود را برافراشته. سر به آسمان بلند کرده, ۰ 
پلکهای چشمهاشان بی‌حرکت می‌ماند و دلهایشان (از ِ نگرانی 
پریشانی) یکلی تهی می‌شود» (مهَطعین مُفنهی رَوْسهم لا یژند لته 
طرَفَهَم و أَفْْدَْمُمْ هواءغ). 

آنها که خود را «عقل کل» می‌پنداشتند و دیگران رآ بی‌خرد می‌انگاشتند, 
آنچنان عقل و هوش جور را از دست می د هند که نگاهشان ۰ نگاه دیوانگان 
بلکه شزد کات است, نگاهی خشی, بی‌تفاوت؛ بی‌حر کت و پر از ترس و 
وحشت ! به راستی قرآن هنگامی که می‌خواهد منظره ای را مجسم نماید 
در کوتاهترین عبارت کاملترین ترسیم‌ها را فی ند که نمونه آن آیه کوتاه 


۳۳ ۱ 


سورع ابر اهیه (14): ایغ 44 :ب.. تض : 515 


(ایه 4)- سپس برای این که تصور نشود مجازاتهای الهی به گروه خاصی 

مربوط است به عنوان یک دستور کلی رس تا ود «همه مردم 

را از برگزیده تفسیر نمونه, 2, ص: 516 ۳ 

روزی که عذاب دردناک پروردگار به سراغشان می‌آید انذار کن (هنگامی 

که .ظالقان تانج وحشتای اعمعال شود را -فی برد پشیمان ن ی ده 

فکر جبران می‌افتند و عرض می‌کنند: پروردگارا! ما را تا مدت کوتاه 

دیگری مهلت ده» (و آلذر الّاسَ بو بأَنَيهمْ الْعذاب قیفول الذین طلَمُوا ربا 
حُرنا الی آجل قریب). 

1 ۱ از این طولت کوتاه استفاده کرده, ی تو را اجابت نماییم و از 

پیامبرانت پیروی کنیم» (یجِنْ دَغوتک و نیع الرسْلَ). 

منظور از این روز روز نزول پاره‌ای از بلاها و مجازاتهای دنیوی است, 

همانند عذابهایی که بر قوم لوط و قوم عاد و مود و قوم نوح و فرعونیان 

نازل گردید و از میان رفتند. ۲ 

اما فورا دست رد بر سینه آنها زده می‌شود و به آنها اين پیام تکان دهنده را 

می‌دهند: چنین چیزی محال است., دوران عمل پایان گرفت «آیا شماها 

نبودید که در گذشته سوگند یاد می‌گردید, هرگز زوال و فنایی برای حیات و 

قدرت شما نیست» (ا و م تکوئوا أَقُسَتْمْ من قبْلٌ ما لکْمّ من وال). 


نشور ابر امه (۱14): ای 45 ضن : 516 


ِِِ «شما همانها نبودید که در کاخها و منازل و مساکن کسانی که به 
ستم کرده بودند سکونت جستید» (و سَکنتمٌ فی مساکن الذین 

طلموا وا ام سَهْم) 

اس کاب 

آوردیم» (و تبیّنَ کم یف قعلنا یهم). 

7 برای شما هنالها (ی تکان دهنده از حالات امتهای پیشین) ذکر کردیم» 

صَرَنا لک الأْمْنالَ). 
| 
ننگین و ظلم و ستم خویش ادامه دادید. 


نشور ابر امیه (۱14): اي 46 ضن : 516 


(آیه 6)- توطته‌های ستمگران به جایی نمی‌رسد: در آپات گذشته به 
قسمتی از کیفرهای ظالمان اشاره شده, در اینجا نیز نخست اشاره به 
گوشه‌ای از کارهای آنها کرده, سیس قسمتی دیگر از کیفرهای سخت و 
دردناکشان را بیان برگزیده تفسیر نمونه. ح2. ص: 317 

می‌کتد می‌فرماید: <انها مکر خود را به کار زدند ۳ ات 
داشتند) به توطئه و شیطنت پرداختند» (و قدٌ مَکرّوا مرف 

خلاصه کاری نبود ک دشمنان تو برای مجو و نابودی اسلام, ۳ ندهند. _ 
«و همه مکرها (و توطئه‌هایشان) نزد خدا آشکار است» (و علندّ الله 
رهم ۱ ۱ 

به هر حال نگران مباش, این نیرنگها و نقشه‌ها بت انها اثری در تو 
ِِِ کرد «هر چند مکرشان چنان باشد که کوهها را از جا بر کند» (و ان 

ن مَكُرْهْمٌ لتژول مه الْجبالٌ) 


نورق ابر اهیه (14): اية 47 ض : 517 


(آیه 47)- بار دیگر روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کرده, به 
عنوان تهدید ظالمان و بدکاران می‌فرماید: «گمان مبر که خداوند وعده‌ای 
را که به پیامبران داده مخالفت می‌کند» (فلا تحجسیت اد مخلفت وغده 
رَسله). 

چرا که تخلف از کسی سر می‌زند که يا قادر و توانا نباشد, و يا کیفر و 
انتقام در قاموس او تیلست ؛ ولی «خداوند هم تواناست و هم ۰ 
انتقام» (ِّ ال غزیژ دُو انتقام). 

اين آیه در حقیقت مکثّل آیه‌ای است که قبلا داشتیم و لا تحت ال غافلا 
عَمّا یعْمَل الظالِمُون). 

یعنی اگر می‌بینی ظالمان و ستمگران, مهلتی یافته‌اند نه به خاطر غفلت 
پزوردکار از اعفال آنهاست و نو به خاطر آن است که از وعده خود تخلف 
ای هه هکس وا وا را ی کی او ۱ 
خواهد داد. 


نشور ابر امه (14): اية 48 :.. ضن : 517 


(آیه 48)- در این آیه اضافه می‌کند: این مجازات «در روزی خواهد بود که 
اين زمین بو زمین دیگری و آسمانها (به آسماتهای دیگری) مبدّل می‌شود» 
ریق یوم م تذل الاْض غیر الاض السماواث). 
در ر روز همه چیز پس از ویرانی, نو می‌شود, و انسان با شرایط تازه در 
ی گام می نهد عالفی که همه چیزش با این عالم متفاوت است, 
۳ نعمتها و کیفرهایش, و در آن روز هر کس هرچه دارد با تمام 
وجودش «در پیشگاه خداوند واحد قهار ظاهر می‌گردند»! (و برژوا له 
الواحد الققّار). بز کویژه تفسیر نمونه, 2 ص: 519 
«بروز» انسانها در برابر خداوند در قیامت به معنی ظهور تمام وجود 
انسان و درون و برونش در آن صحنه است. البته تعبیر بروز و ظهور در 
مقایسه با تفکر ما است., نه با مقایسه به علم خدا! به هر حال توصیف 
خداوند در این حال به «قهاریت» دلیل بر تسلط او بر همه چیز و سیطره 
او بر درون و برون همگان می‌باشد. 


سورة ابراهیم(14): آية 49 .... ص : 518 


(آیه 9)- در اين_ ۳ حال مجرمان را به نحجو دیگری تر سیم هی کتذ: 
می‌فرماید: «و در آن روز, مجرمان را با هم در غل و زنجیر می‌بینی» که 
دستها و گردنهایشان را به هم بسته است (و تری الَمُجْرمینَ بَوَمَیْذِ مُقَرّنینَ 
فی الأضفاد). 

این غل و زنجیرها تجسمی است از پیوند عملی و فکری این گنهکاران در 
این جهان که دست به دست هم می‌دادند, و به کمک هم می‌شتافتند و در 
طریق ظلم و فساد با یکدیگر رابطه و پیوند و همکاری داشتند و اين ارتباط 
در آنجا به صورت زنجیرهایی مجسم می‌شود که آنان را به یکدیگر مرتبط 
می‌سازد. 


نشور ابر اهیه (14): ايق 50 ببد. نض : 518 


(آیه 50)- سپس به بیان لباس آنها می‌پردازد که خود عذاب تور کی است 
برای آنان؛ و می‌گوید: «لباسهایشان از قطران [ماده چسبنده بد بوی قابل 
اشتعال] است و صورت آنها را (شعله‌های) آتش می‌پوشاند» (سَرابيلَهم 
من قطران و تغشی جوههَم الَا). 

به این ترتیب به جای لباس,: بدنهای آنها را از نوعی ماده سیاه رنگ بدبوی 
قابل اشتعال می‌پوشانند, لباسی که هم زشت و بدمنظر است و هم ند نو 
و هم خود قابل سوختن و شعله‌ور شدن و با داشتن این عیوب چهارگانه 
بدترین لباس محسوب می‌شود چرا که لباس را برای آن می‌پوشند که 
زینت باشد و هم انسان را از گرما و سرما حفظ کند, اين لباس به عکس 
همه لباسها هم زشت است و هم سوزاننده و آاتش زننده. 


نشور ابر اهیه (14: اي 51 ب. ضن : 518 


(آیه 51)- اينها برای آن است, «تا خداوند هر کس را, هر آنچه انجام داده, 

جزا دهد»! جر اللهْ کل تمس ما گسَبَت). 

جالب این که تضی کوید" «جزآی» اعمالشان را به آنها می‌دهد, بلکه 

می‌گوید: برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 319 

آنچه را انجام داده‌اند به عنوان جزا به آنها خواهند داد و اين آیه با اين تعبیر 

خاص دلیل دیگری بو حالف له ال است. 

لح پایان می‌فر ماید: «خداوند سریع الحساب است » (اِنّ ال سریع 
بِ ۰ 

کاملا روش آاست شاف که اعمال انشان ار فیان نرود وبا یر جوز 

به سراغ ار بیاید دیگر حسابی از آن سریعتر نخواهد بود, و در واقع 

حسابش همراه خودش است ! در بعضی از روایات می‌خوانیم: «خداوند به 

اندازه یک چشم بر هم زدن حساب همه خلایق را می‌ر سد؟»؟. 

اصولا محاسبه پروردگار نیاز به زمان ندارد و آنچه در روایت فوق آمده, در 

حقیقت برای اشاره به کوتاهترین زمان است. 


نشور ابر اهیم (14): اية 52 بب. ض : 518 


اشاره 


(آبه 52)- و از آنجا که آیات این سوره و همچنین تمامی این قرآن جنبه 

و هی ایا اخام ایب موه ار اما رسای ساسا 

دارد, در آخرین 1 این سور می‌فرماید: «اين (قرآن) ابلاغ عمومی برای 

همه مردم است» (هذا بلاغ للتّاس). 

« تا همه به وسیله آن انذار شوند» (5 لییدژوا به). 

«و بدانند او خدای یکتاست» (و لوا آثما و | واجذ). .. 

ق و این ااست کهحصاان مه ۵ ای پند گیرند» (و لیدکر آولوا 
الالباب). 


از وه خیم سوره ابراهیم- جع کي : 5109 


سوره «ابراهیم» همان گونه که دیدیم از بیان نقش حساس قرآن در خارج 
ساختن انسان از ظلمات جهل و شرک به نور علم و توحید, اغاز شد, و با 
بیان نفش قرآن در انذار همه توده‌ها و تعلیم نوحید و تذکر اولوا الالباب 
ای ود 

اين «آغاز» و «پایان» بیانگر این واقعیت است که همه آنچه را می‌خوانیم 
ده او کر اوه نامر 
القلب و ینابیع العلم «بهار برگزیده تفسیر نمونه» ج2, ص: : 520 

دلها و سر چشمه علوم و دانشها همه در قران است». 

و همچنین درمان همه بیماریهای فکری و اخلاقی و اجتماعی و سیاسی را 
باید در ان جست «فاستشفوه من ادوائکم». 

این بیان دلیل , بر این است که بر خلاف سیر ه بسیاری از مسلمانان امروز 

که به قرآن به عنوان یک کتاب 1 تنها برای خواندن و ثواب بردن 
نازل شده می‌نگرند کتابی است برای دستور العمل در سراسر زندگی 
انسانها. 

و بالاخره کتابی است که هم دانشمند را تذکر می‌دهد. و هم توده مردم از 
آن الهام می‌گيرند. 

فراموش کردن این کتاب بزرگ آسمانی و روی آوردن به مکتبهای انحرافی 
شرق و غرب فی از عوامل موثر عقب افتادگی و ضعف و ناتوانی 
مش ان ات 


«پایان سوره ابراهیم» «<1» 


بت پرستان و د مودان هجرت از بابل, و تلاش و کوشش در سرزمین مصر و 
فلسطین و مکه را در «تفسیر نمونه» ذیل آخرین ایه سوره ابراهیم 
ما امد فرمایید. 1 من [ 


برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ضص. 7 بل رظ 


آغاز جزء چهاردهم فرآن مچند:ب ص : 521 


سوره حجر [5 1] ۰ص 2 ظ 


اشاره 


س‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 99 ایه است 


محتوای سوره: .... ص 2 


در این سوره آهنگ و لحن سوره‌های هی کاملا منعکس است. لذا می‌توان 
محتوای این سوره را در هفت بخش خلاصه کرد: 

+ آبات مربوط بة. هید عالم. هستی ,و ایمان نه آواز طریق سطا له دز 
اسرار آفرینش. 
2 ایات مربوط به معاد و تفر بدکاران. 

4 داستان آفرینش آدم نت ای و 

5- اشاره به سر گذشت اقوامی همچون قوم لوط و صالح و شعیب. 
6- انذار و بشارت و اندرزهای موثر و تهدیدهای کوبنده و تشویقهای جالب. 
7- دعوت از پیامبر به مقأومت و دلداری او داز برابر بو ها 
پشم الله امن الرَجیمٍ به نام خداوند بخشنده بخشا, 


سورة الحجر(15): آية 1 .... ص : 521 


(آیه 1)- باز در آغاز: این سوره با حروف مقطعه «الف. لام , راء» (الر). 
تم مس کی سای کر رف ی کات ر ‏ اشمای راد شاه 
همه انا به سنوی ارت می‌ اه او روف اوه الضا ام کمن 
ماده خامی که برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 522 

در اختیار همه افراد بشر حتی کودکان دو سه ساله قرار دارد. و این نهاٍیت 


8 بلافاصله بعد از آن می‌گوید: «اینها آیات کتاب آسمانی و قرآن آشکار 
است» (تلک آیاثك الکتاب و فرآن مبین). که بیان کننده حقایق و روشنگر 
زا تال می اند 


سور ع الخخر(15): ای 2 برض : 522 


(آیه 2)- آرزوهای بیجا! سپس به آنها که در لجاجت و مخالفت با این آیات 
روشن الهی اصرار می‌ورزند هشدار می‌دهد روزی فرا می‌رسد که اینها از 
نتائج شوم کفر و تعصب کور کورانه و لجاجت خویش پشیمان خواهند شد 
و ««چه بسا این کافران آرزو ضی کنن3 که ای کاش مسلمان بودند» (ژبما 
بود *الذین کَقژوا لو کائو | مُسلمین). 

ممکن است آیه اشاره به پشیمانی گروههایی از ز کافران در آن جهان و این 
جهان باشد, در حالی که در آنجا قدرت باز گشت ندارند! و در اینجا نیز 
تعصبها و لجاجتها و پا منافع ماذی اجازه نمی‌دهد که دین اسلام را بیذیرند. 


سورع الخخر(15): ایه 3 .ض : 522 


(آیه 3)--سیتن با لختی بسیار کوبتده می‌گوید: اق پیامبر «اینه را به حال 
خود بگذار (تا همچون چهارپایان) بخورند, و از لذتهای این زندگی تانایدار 
هره گيرند. و آرزوها را از ین واقعیت بزرگ قافل سازدولببم زودی 
خواهند فهمید» (3َوهَم یأکلوا و 7 ِتمتَمُوا و بُلههمّ الأأمَل فَسَوّف یِعْلمون 

ان ان ۱ 
نمی‌فهمند و هر حرکتی دارند برای رسیدن به همین‌هاست. 

پرده‌های غرور و غفلت و آرزوهای دور و دراز ز چنان بر قلب آنها افتاده, و 
ی ساخته که دیگر توانایی درک واقعیتی را ندارند. 

اما آن گاه که پرده‌های غفلت و غرور از مقابل چشمانشان کنار رود. و خود 
وا در اشتانه»ضر ی و یا در عرصه قیامت ببینند. می‌فهمند که چه اندازه در 
غفلت ۳ 1 


سور ع الخخر(15): ایغ 4 .ض : 522 


اس اع رای اه سا ام ات خی اش 
برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 523 

بایان ناندیر استن اصانهمی نها یج گریضی وا خر هت‌شهر و ااده 
نابود نکردیم مگر این ن که آنهاء اجل ,معین و زمان تغییر ناپذیری داشتند» (و 
ما ملَکُنا من قرب ال و لها کناث لوغ 


سورة الحجر(15): آية 5 .... ص : 523 


(آیه 5)- و «هیچ امت و جمعیتی از اجل معین خود پیشی نمی‌گیرد. و هیچ 
یک نیز عقب نخواهد افتاد» (ما تسبق من 9 أجَلها ما یستأخژون). 
بای فا ام که کر روط 
بیداری و آگاهی بدهد, حوادث دردناک. و وسائل رحمت را یکی پس از 
دیگری می‌فرستد, تهدید می‌کند, تشویق می‌کند, اخطار می‌نماید تا حجت 
بر همه مردم تمام شود. 

ولی هنگامی که این مهلت به پایان رسید سرنوشت قطعی دامنشان را 
خواهد گرفت. 


سور ع الخخر(15): ای 6 :.:.ض : 523 


(آیه 6)- در اینجا نخست به موضع گیریهای خصمانه کفار در مقابل قرآن و 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله اشاره کرده, می‌گوید: «و آنها گفتند: ای کسی 
که قرآن ن بر تو پازل شده بطور قطع سوگند یاد می‌کنیم (که تو دیوانه‌ای»! 
(و قالوا یا یا الذی رل عَلَیّه لد تک لَمَجْتْونْ). 

و اين تعبیر نهایت گستاخی و جسارت آنها را در برابر پیامبر صلّی ال علیه 
انها مقیاس را عقل کوچک و ناتوان خودشان قرار می‌دهند و هر چه در این 
ففیاس ررض ظر آبا سعان هم اکن استا و ععت ان که آن 
نابخردان وصله‌هایی به رهبران الهی می‌چسباندند که گاهی کاملا با هم ضد 
و نقیض بود, گاهی آنها را «دیوانه» می‌خواندند و گاهی «ساحر», با اين که 
ساحر کسی است که باید از زیرکی و هوشیاری خاصی برخوردار باشد و 
درست در نقطه ضد دیوانه است. 


سورة الحجر(15): آية 7 .... ص : 523 


(آیه 7)- آنها نه تتها چنین نسبتهای نابخردانه‌ای به پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله می‌دادند بلکه برای بهانه جویی می‌گفتند: اگر از راستگویانی چرا 
فرشتگان را برای ما برگزیده تفسیر نمونه, 2, ص: 224 

نمی‌آوری»! تا تصدیق گفتار نو کنند و ما ایمان بیأوریم (لو ما تین 
بالْملایْكَة ان کت من الصادقین). 


سورة الحجر(15): آية 8 .... ص : 524 


رابت 26 خدآونه بت نها یی ماس هی ویو ها لا تک را هر پسق تال 
نمی کنیم» (ما بر المَلایَكَة الا بالحق). 

«و آنگاه (که فرشتگان نازل شوند و حقیقت برای آنها جنبه شهود د و حسی 
پیدا کند و بعد ایمان نیاورند) دیگر به آنها مهلت داده نخواهد شد» و به 
اف الهی نابود هقی کر نز (و ما کائوا ۱رد مُنّظرینَ). 

به:تعیر دیگر اعجاز باریجه:نیشت: باک برای انبات خق است: و آنن اضر به 
قدر کافی برای آنها که خواهان حقند ثابت شده, چرا که پیامبر اسلام صلّی 
الله لش له باورندست دس اس خر ان ه اقعارهای یر زصالنت کور 
را به تبوت رسانده است. 


سورة الحجر(15): آية 9 .... ص : 524 


(آیه 9)- حفظ قرآن از دست بردها: به دنبال بهانه جوییهای کفار و حتی 
استهزای آنها نسبت به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله اين آیه یک واقعیت 
بزرگ و پراهمیت را به عنوان دلداری به پيامبر از یک سو و اطمینان خاطر 
همه موّمنان راستین از سوی دیگر بیان می‌کند و آن این که: «ما این قران 
را (که مایه تذکر است) نازل کردیم, و ما بطور قطع آن را حفظ خواهیم 
کرد» (ّا تن ترّلتا الک و اّا ة لحافظون). 

این گروه دک و ناتوان ِ سهل است. اگر همه جباران و زورمندان و 
سیاستمداران ستمگر و اندیشمند منحرف و رزم آوران جهان دست به 
دست هم بدهند که نورش را خاموش کنند, توانایی نخواهند داشت.؛ چرا که 
خداوند حفظ و پاسداری از آن را به عهده گرفته است, محافظت از هر 
نظر: محافظت از هر گونه تحریف, محافظت از فنا و نابودی و محافظت 
از سفسطه‌های دشمنان وسوسه‌گر. 

معروف و مشهور در میان همه دانشمندان شیعه و اهل تسنن این است 
که: 


هیچ گونه تحریفی در قرآن روی نداده است, و قرآنی که امروز در دست 
ماست درست همان قرآنی است که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 


اک ۳۳ 7۳00 


سورة الحجر(15): آية 10 .... ص : 524 


0 اه ار ات ور اد ان ار اسر 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. ۲ و هط 

و ممنان در برابر مشکلاتی که در دعوت خود با آن مواجه بودند اشاره به 
انبیای پیشین و گرفتاریهای آنها در مقابل اقوام گمراه و متعصب 
می کند. 

نخست می‌گوید: «ما بیش از نو در میان امتهای نخستین نیز پیامبرانی 
فرستادیم» (ع لق؟ آ٩‏ تلا من قتلک فت شته اأولیت) 


سورع الخخر(15) یه 11 ترص : 525 


(آیه 11 )- ولی آنها چنان لجوج و سرسخت بودند که «#هر پیامبری به 

۱ ومد او را به باد استهزاء و سخریه می‌گرفتند» (و ما انیم 
من رشول الا کائوا به یَستَهْزوُن). 

ٍ 1 

یراق سکس ایست تیامیر ان وف قافن اف اه از کرد اان: 

- برای این که سرپوشی بر وجدان خفته خود بگذارد, مبادا بیدار شود. 

- و سر انجام برای این که می‌دیدند قبول دعوت پیامبران آنها را در برابر 

شهواتشان محدود می‌سازد و آزادیهای حیوانیشان را سلب می‌کند. 

از این جمله استفاده می‌ شود که وظیفه متام تنها این بیست که مسائلی 

برنامه‌های عملی؛ قصص, داستانها, ادبیات. شعر و هنر به معنی اصیل و 

سازنده استفاده کنند تا سخن حق را به دل انها نفوذ دهند. 


نسوز ع الخخر(15): ايق 12 رص + 525 


(آیه 12)- سپس می‌فرماید: آری «ما اين چنین آپات قرآن را به دلهای اين 
مجرمان می‌فرستیم» ! (رگذلک لک فی فلوت المخرمین). 


نسوز ع الخخر(15): ای 13 برض * 525 


راب حلاد اما با این .همه فلع و تا کید و بیان منطقی و ارائه معجزات باز 
هم این متعصبان استهز |ء کننده «به آن ایمان تخف آهر قز» (لا بر بُوْمنْونَ به). 


ولی این منحصر به آنها نیست «پیش از آنها سنت اقوام اولین نیرز عنین 
بود» (و قَد حَلب شستَهٌ الاوّلین). 


سورة الحجر(15): آية 14 .... ص : 525 


زا ات ها بر اش تنطظه‌ور شدن در شهوات و اصرار و لجاجت در 
باطل, کارشان به جایی رسیده که: «اگر دردی را از آسمان به روی آنها 
بگشاییم و آنها مرتبا به برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص : 526 

آسمان صعود و نژول کنند «(5 و لو فَتخنا له باب من السّماء قَظََوا فیه 


هو و 


سورة الحجر(15): آية 15 .... ص : 526 


(آیه 5- «باز می‌گویند ما را چشم بندی کرده‌اند» (لفالوا نما رف 
أبْصار نا). 

«بلکه ما گروهی هستیم که سر تا پا سحر شده‌ایم» و آنچه می بینیم ابدا 
واقعیت ندارد! (بل تج قَوَمْ مَسْخوژون). 

این جای تعجب نیست که انسان به چنین مرحله‌ای از عناد و لجاج برسد. 
برای این که روح پاک و فطرت دست نخورده انسان که قادر به درک 
حقایق و مشاهده چهره اصلی واقعیات است, بر اثر کتاج و جهل و دشمنی 
با حق تدریجا به تاریکی می‌گراید, البته در مراحل نخستین پاک کردن آن 
کاملا امکان پذیر است. اما اگر خدای نکرده این حالت در انسان راسخ 
شود و به صورت «ملکه» در آید دیگر , نش آنتتا نی نمی‌توان آن را شست؛, و 
در اینجاست که چهره حق در نظر اسان دکرگون. فی‌شود تا انجا. که 
محکمترین دلائل عقلی, و روشنترین دلائثل حسی, در دل او اثر تم کدار< و 
کار او به انکار معقولات و محسوسات., هر دو, می‌رسد. 


سورة الحجر(15): آية 16 .... ص : 526 


(آیه 6- شیاطین با شهاب رانده می‌شوندا این ایة به بعد. اشاره به 
گوشه‌ای از نظام آفرینش به عنوان دلیلی ی توحید 9 شناخت خداست و 
بحثهایی را که در زمینه قرآن و نبوت در آیات گذشته آمد تکمیل می‌کند. 
نخست می‌گوید: «ها در . اسمان پزجهایی: قرار.دادیم» (5 لَقد جعلنا فی 
السماء زر برژوجا). 

هنگامی که ما از کره زمین به ماه و خورشید نگاه می‌کنیم در هر فصل و 
موقعی از سال آنها را در مقابل یکی از صورتهای فلکی (صورتهای فلکی 
مجموعه ستار گانی است که شکل خاصی را به خود گرفته‌اند) می‌بینیم و 
می‌گوییم خورشید مثلا در برج حمل يا ثور يا میزان و عقرب و قوس است. 
سپس اضافه می‌کند: «ما آن (آسمان و اين صورتهای فلکی) را برای 
بینندگان زینت بخشیدیم» (و ریناها للناظرین). 


سورة الحجر(15): آية 17 .... ص : 526 


(آیه 7)- در این آیه اضافه قی کند: «ما این آتتفات را از هر شیطان رجیم 


برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 527 
و شوم و ملعون محفو ظ داشته‌ایم» (و حفظناها من ۶ کل شیطان زجیم). 


سور ق الخخر(15): اية 18 ب.ص + 527 


(آیه 8)- «مگر آن شیطانهایی که هوس استراق سمع و خبرگیری دزردکی 

کند که شهاب آشکار آنها ِ میت میور ی مرا ۱۱۰ 5 
شترق السْمَع فاثبَعة شهابٌ 

ِ از «آسمان» ی حق و حقیفت است. و شیاطین همان 

وسوسه‌گران هستند که می کوشند به این اسمان راه پابند و استراق سمع 

کنند و به اغوای مردم بیردازند, اما ستارگان و شهب یعنی, رهبران الهی و 


سورة الحجر(15): آية 19 .... ص : 527 


(آیه 19)- در اینجا به بخشی از آیات آفرینش, و نشانه‌های عظمت خدا در 
زمین. می‌پردازد تا بحث پیشین تکمیل گردد. 

نخست از خود زمین شروع کرده, می‌فرماید: «و ما زمین را گسترش 
دادیم» (و الا رت مَدذناها). 

و از آنجا که آفرینش کوهها با آن فوائد زیادی که دارند یکی از نشانه‌های 
توحید است. به ذکر آن پرداخته. اضافه می‌کند؛ و ما در زمین کوههای 
مستقر و ثابتی انداختیم» (5 لین فیها زواسی). 

اين کوهها علاوه بر این که از ريشه به هم پیوسته‌اند و همچون زرهی زمین 
را در برابر فشار درونی از لرزشها حفظ می‌کنند, و علاوه بر این که قدرت 
توفانها را در هم شکسته و وزش باد و نسیم را به دقت کنترل می‌نمایند, 
محل خوبی برای ذخیره آبها به صورت برف و يا چشمه‌ها می‌باشند. 

سیس به سراغ مهمترین عامل ی بشر و همه جاندارانر یعنی گیاهان 
می‌رود, می‌فرماید: «و ما در روی زمین از هر چیز (گیاه) موزون 
رویاندیم» (و نا فیها من کل شیء مَوَرُونِ). 

در کره زمین شاید صدها هزار نوع گیاه داریم با خواص مختلف و آثار متنوع 
و گوناگون که شناخت هر یک دریچه‌ای است برای شناخت تال و برگ 
هر کدام از آنها دفتری است از «معرفت کردگار». 

برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 528 


سورة الحجر(15): آية 20 .... ص : 528 


(آیه 20)- و از آنجا که وسائل زندگی انسان منحصر به گیاهان و معادن 

نیست در این آنة به تمام این مواهب اشاره کرده, هت کون 9 ما انواع 

ی را برای شما در زمین قرار دادیم» (و جَملنا لک فیها 
معایش 

نه تنها برای شما بلکه برای همه موجودات زنده, «و کسانی که شما روزی 

آنها را نمی‌دهید» و از دسترس شما خارجند (و مر من لسَتَمْ له برازقین). 

۳ 77 


سورة الحجر(15): آية 21 .... ص : 528 


(آیه 21)- این آیه در حقیقت به پاسخ سوالی می‌پردازد که برای بسیاری از 
مردم پیدا می‌شود و آن این که چرا| خداوند آنقدر از ارزاق و مواهب در 
اختیار انسانها نمی‌گذارد که بی‌نیاز از هر گونه تلاش و کوشش باشند. 
می‌فرماید: «خزائن و گنجینه‌های همه چیز تنها نزد مایست, ولی ما جز به 
اندازه_معین آن را نازل نمی‌کنیم» (و ان من شمء الا عندنا حَرائئنة و ما 
ره الا بقدر مَعلوم). 

تتا یش ابرم چنان نیست که قدرت ما محد ود باشد و از تمام شدن ارزاق 
وحشتی داشته باشیم, بلکه منبع و مخزن و سر چشمه همه چیز نزد 
ماست, ولی همه چیز این عالم حساب دارد و ارزاق و روزیها نیز به مقدار 
حساب شده‌ای از طرف خدا نازل می‌گردد. 

کاملا روشن است که تلاش و کوشش برای زندگی علاوه بر اين که تنبلی و 
سستی و دل مردگی را از انسانها دور می‌سازد و حرکت و نشاط 
اس بسا سار کی بر ال دام ام سین 
انهاست, و اگر چنین نبود و همه چیز بی‌حساب در اختیار انسان قرار 
داشت معلوم نبود دنیا چه منظره‌ای پیدا می‌کرد؟ 

به عبارت دیگر همان گونه که فقر و نیاز, انسان را به انحراف و بدبختی 
هف کشا ند شا نس از فش مسا کساد واه اشت. 


سورة الحجر(15): آية 22 .... ص : 528 


(آیه 22- نقش باد و باران: در تعقیب بیان قسمتی از اسرار آفرینش و 
نعمتهای . خدا در آیات. گذشته/.در این ابه به وزش بادها > تفش موتر آنها در 
نزول برگزیده تفسیر نمونه» ج2 ص: 329 

بارانها اشاره کرهه. هی وید «و‌ها ناوها وا فرستادنم در خالین که بارور 
کننده‌اند» و قطعات ابر را به هم می‌پیوندند و بارور می‌سازند (5 اسلا 
الرّیاح لواقح). 

«و به دنبال آن از آسمان آبی فرو فرستادیم» (قَأترنا من ماع). 

«و به وسیله آن همه شما را سیر اتب ب کردیم» (قَأْسْمیْناکمُوه) 

«در جالی که تشما خوانایی بر حفظ و تنگپدارع: آن نداشتید» (و ما أئْم له 
بخازنین). 

یعنی شما نمی‌توانید حتی بعد از نزول باران آن را به مقدار زیاد گردآوری 
و حفظ کنید, این خداست که از طریق منجمد ساختن آنها در قله کوهها به 
صورت برف و يخ. و يا فرستادن آنها به اعماق زمین که بعدا به صورت 
چشمه‌ها و کاریزها و چاهها ظاهر می‌شوند, آنها را گردآوری و ذخیره 


5 


سورة الحجر(15): آية 23 .... ص : 529 


(آیه 23)- سپس به دنبال ِِ توحیدی به معاد و مقدمات ان اشاره 
کردهر می‌گوید: «و مایم که زنده می‌کنیم و (مائیم که) می‌میرانیم» (و نا 
لخن یی 5 3 تمیثٌ). 

«و ۳ (همه روی زمین و تمام این جهان) مائیم» (و تن الْوارتُون). 
اشاره به مشساله حیات و هزی که در واقع فهضتر نزن و قطعی‌تر بن مسائل 
است هم می‌تواند مقدمه برای بحث معاد باشد و هم تکمیلی برای بحث 
توحید. 

از سوی دیگر وجود مرگ و زندگی خود دلیل بر این است که موجودات این 
عالم از خود چیزی ندارند و هر چه دارند ارتاه ات و سر انجام 
وارث همه آنها خداست! 


سورة الحجر(15): آية 24 .... ص : 529 


(ایة. 2)24.بعد اضافه. می کنوه ما هم تیان قما را دانشم و شم 
ماخوان وا واه تا السترمیق نکر وله عها العستا رین ). 
کلمه «مستقدمین» و امنستآخرین * معتی. وشیعین دار که هم شامل 
پیشگامان و متأخر ار در زمان می‌شود, و هم شامل پیشگامان در اعمال 
خیر, و يا جهاد و مبارزه با دشمنان حق, و يا حتی صفوف نماز جماعت. و 
مانند اینها. 

بنابراین هم خود آنها و هم اعمالشان در برابر علم ما روشن و آشکارند, و 
از برگزیده ی 2 ص: 30 


است. 


تور ۵ الخر اه آیه 2 سا 5305 


(آیه 5- و لذا بلافاصله به دنبال این سخن می‌گوید: «پروردگار تو بطور 
قطع همه آنها را (به زندگی جدید در رستاخیز باز می‌گرداند و) جمع و 
محشور می‌کند» (و ان رَبک هو یَعَسْرُْهَمّ). 
«چرا که او هم حکیم است و هم عالم» (َه حكيم عَلیمّ). 
«حکمت» او ایجاب می‌کند که مرگ پایان همه چیز نباشد, زیرا اکز زتذ کی 
منحصر به همین چند روز حیات این جهان بود آفرینش جهان بیهوده و 
بی‌نتیجه‌ای داشته باشد. 
و «علیم» بودنش سبب می‌شود که در امر معاد و حشر. مشکلی ایجاد 
نشود, هر ذره خاکی که از انسانی به گوشه‌ای پرتاب شده جمع‌آوری 
می‌کند و حیات جدید به آن می‌بخشد. و از سوی دیگر پرونده اعمال همگی 
هم در دل این جهان طبیعت و هم در درون جان انسانها ثبت است. و او از 
همه اینها آگاه است. 
بنابراین حکیم و علیم بودن خدا دلیل فشرده و پرمفزی پر ماه «حشر» 
و «معاد» محسوب می‌شود. 


تور ۵ الخخر ۱1 ای 26 سرص :5 530 


(آیه 26)- آفرینش انسان: به مناسبت آیات گذشته که قسمتهایی 
آفرینش خداوند و نظام هستی را بیان می‌کند, در اینجا , به شاهکار بزرگ 
خلقت یعنی «آفرینش انسان» پرداخته, و طی آیات متعدد و پرمحتوایی, 
بسیاری از جزئیات این آفربنش را با ز گو می‌کند. 

نخست می‌فرماید: «ما انسان را از گل خشکیده‌ای (همچون سفال) که از 
کل بدبوی (تیره رنگی) گرفته شده بود آفریدیم» (و لَقَ9 حَلَفتا الاْسان من 
صَلصالِ من حَا مَسئُون). 


نورق الخجر (طلا: ای 27 مسرض : 530 


(آیه 27)- «و جنْ را پیش از آن از آتش گرم و سوزان خلق کردیم» (و 
اجان حَلفْناة من بل من نار السَمُوم). 


تور ه الخخر ( 1 اية 28 دص : 530 


(آیه 28)- مجددا به آفرینش انسان باز می‌گردد و گفتگوی خداونر را با 
فرشتگان که قبل از آفرینش انسان روی داد, چنین بیان می کند: برگزیده 
تفسیر نمونه, ج 2, ص: : 931 

و به خاطر بیاور «هنگامی که پروردگارت به فرشتگان فرمود: من بشری 
را از گل خشکیده‌ای که از گل تیره بدبویی گرفته شده, "می‌آفرینم» 
(و اد قال زنک للملانکة ابی خالق بشر 1 من صلصال من حما ه مَسْتّون). 


تور ۵ الخخر ( 1 ای 29 سا :531 


(آیه 9)- «و هنگامی که خلقت آن را به پایان و کمال رساندم و از روح 
خود (یک روح شریف و پاک و با عظمت) در آن دمیدم همگی به خاطر آن 
سجده کنید» (فلذا سَوَیثَه و تخت فیه من ژوجی ققَعوا اه ا ریت 


تور ۵ الخر 1 ۱ ای تا :5511 


(آیه 30)- آفربتشن انسان پایان پذیرفت و آنچه شایسته اور و جان انسان 
بود به او داده شد و همه چیز انجام , پافت: و9 این هنگام همه فرشتگان 
بدون استثناء سجده کردند» (فسَجد 5 المَلایکَه كلَمْم َجْمَعَونَ). 


نشوز ع الخخر(15): ایغ 31.ص :531 


(آیه 31)- تنها کسی که اطاعت این فرمان را نکرد «ابلیس» بود. لذا 
اضافه ققش کف «به جز ابلیس که خوداری کرد از این که همراه سجده 
کنندگان باشد» ( 1 ابلیس ی 1 تکون مع الساجدین). 


هرق الخجر (طلا: ایق هت ررض :531 


(آیه 32)- اینجا بود که ابلیس مورد بازیرسی قرار گرفت و خداوند 
«فر مود: س 
اي ابلیس! چرا تو با سجده کنندگان نیستی»؟ (قال یا ابلیس ما لک آأ 
تکون مَع السٌاجدین). 


تور ۵ الخفر او ای وف 5531 


(آیه 3 ابلیس که غرق غرور و خودخواهی خویش بود آنچنان که عقل و 
هوش او را پوشانده بود گستاخانه در برابر پرسش پروردگار به پاسخ 
پرداخت و «گفت: من هرگز برای بشری که او را از خاک خشکیده‌ایٍ که 


از گل بدبویی گرفته شدم- آفریده‌ای سجده نخواهم کرد» (قال لَم آَکن 


۹ 


لاسَجْد لس حََفْتَةُ من صلصال من حَمَا مسنُونِ). 


سوزع الخخر(15): ایة 3ب ضن : 531 


(آیه 34)- او که از اسرار آفرینش بر اثر خودخواهی و غرور بی‌خبر مانده 
بود و ناگهان از اوج مقامی که داشت سقوط کرد دیگر شایسته نبود که او 
در صف فرشتگان باشد, لذ| بلافاصله «خدا , به او فرمود: از آن (بهشت پا 
از آسمانها و يا از دوع فرشتگان) بیرون رو که تو رجیم و رانده شده 
درگاه مایی» (قال قاحد حَرخ منها قانک رجیم ). 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 532 


سورع الخخر(15): آیة 35.ص + 532 


تو ۳ مس کرد. - رو دوری از رحمت خدا تا روز رستاخیز بر تو 
خواهد بود»! (5 ان علیک اللَعْتَة + الی یوم الذین). 


سورع الخخر(15): ایغ 96ص + 532 


(آیه 6)- ابلیس که در این هنگام خود را رانده درگاه خدا دید, و احساس 
کرد که آفرینش انسان سبب بدبختی_ او شد, آتنش. کیته. در دلنشن شعله‌ور 
گشت. تا انتقام خویش را از فرزندان آدم بگیرد. 

لذا «عرض کرد: پروردگارا! اکنون که چنین است مرا تا روز رستاخیز 
مهلت دم» | (قال رب قأنظرّنی الی یوم یبْعتونَ). 

نه برای این که توبه کند, یا از کرده خود پشیمان باشد و در مقام جبران 
بزایدء بلکه برای این که به لجاجت و عناد و دشمتی و خیره سری ادامه 
دهد! 


سورع الخخر(15): ايق 37ص + 532 


(آیه 37)- خداوند هم این خواسته او را پذیرفت و «فرمود: مسلما تو از 


مهلت یافتگانی» (قال قَانک من المَنْظَرِینَ). 


سورة الحجر(15): آية 38 .... ص : 532 


(آیه 38)- ولی نه تا روز مبعوت شدن توت و رستاخیز, چنانکه 
خواسته‌ای, بلکه «تا وقت و زمان معینی» (لی بَوْم الوقّت المعلوم) 
منظور از «یَوّم الوَفْتِ الْمَعْلُوم» پایان اين 1 و برچیده شدن دوران 
تکلیف 


ست . 


سورة الحجر(15): آية 39 .... ص : 532 


(آیه 39)- در اینجا ابلیس نیّت باطنی خود را آشکار ساخت هر چند چیزی از 
خدا پنهان نبود و «عرض کرد: : پرورد ار به خاطر اين که مرا گمراه 
روی ژزمين را در نظر آنها رت می‌دهم (و انسانها را به به آن مشغول 
می‌دارم) و سر انجام همه را گمراه خواهم ساخت» (قال فِ بما آعونی 
ریق لهم هی الأرْض و ریم أمممین) 


سورة الحجر(15): آية 40 .... ص : 532 


(آیه 0)- اما او به خوبی می‌دانست که وسوسه‌هایش در دل «بندگان 
مخلص خدا» هرگز اثر نخواهد گذاشت, لذا بلافاصله برای سخن خود 
استثنایی قائل شد و گفت: «مگر آن بندگان خالص شده تو» که به مرحله 
پس از تعلیم و تربیت و مجاهده با نفس رسیده باشند (الا عباذک مهم 


الَمْحْلَصینَ) 


سورة الحجر(15): آية 41 .... ص : 533 


(آیه 41 )- خداوند به عنوان تحقیر شیطان و تقویت قلب جویندگان راه حق 
و پویندگان طریق توحید «فرمود: اين راو مستقیمی است که بر عهده من 


است» و سنت همیشگیم (قالَ هذا| صراط عَلَو مه مَسْتَقيم ). 


تور ۵ الخخر 1 ای 4 رس نف ۰ 5533 


(آیه 12)- که «تو هیچ گونه تسلط 1 تسلط و قدرتی بر بندگان من نداری مگر 
گمراها: ني که شخصا بخواهند از تو پیروی کنند» (ِنْ عبادی لیس لک عليْهم 
سلطا الا من ائنقک من الغاوین 
یعنی؛ در واقع ۷۱ بلکه این 
انسانهای منحرفند که با میل و اراده خویش دعوت تو را اجابت کرده. 
پشت سر تو گام برمی‌دارند. 


تور ۵ الخخر ۱ ای ری ی : 35353 


(آیه 43)- سپس صریحترین تهدیدهای خود را فتوچه پیروان ِِ کرده, 
می‌گوید: «و جهنم میعادگاه همه آنهاست» (و ان جَمَتَم لَمَوْعذُهَمْ أَجْمَعینَ). 
گمان نکنند که آنها از چنگال مجازات می‌توانند فرار کنند .«_ 


رسیدگی نمی شود. 


سفرة الخچر (18 ۱ ای 4ب ض : 533 


(ایه 44)- «همان دوزخی که هفت در دارد, و برای هر دری گروهی از 
بواب لکل باب مهم جرء 


پیروان شیطان تقسیم شده‌اند» (لها سبعة 
مَفسْومّ). , ۱ 
این درها, در حقیقت درهای کناهانی است که به وسیله ان, افراد وارد 
دوزج می‌ شوند؛ هر گروهی به وسیله ارتکاب گناهی و از دری» همان گونه 
اراس اه 


آن بهشتیان وارد بهشت می‌ شوند. 


سورة الحجر(15): آية 45 .... ص : 533 


(آیه 5- نعمتهای هشتگانه بهشت: در آیات گذشته دیدیم که چه سان 
خداوند نتیجه کار شیطان و یاران و همگامان و پیروان او را شرح داد, و 
درهای هفتگانه جهنم را به روی آنها گشود. 

طبقر روش قرآن که از مسأله مقابله و تقارن, برای تعلیم و تربیت, 
بهره‌گیری می کند, و 
درهای بهشت برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص. : 534 

بیان شده است: 

1- در آغاز به یک نعمت مهم جسمانی اشاره کرده, می‌گوید: «پرهی زکاران 
در باغهای سرسبز بهشت, و در کنار چشمه‌های زلال آن خواهند بود» (اِن 
الَتقین فی جات 5 عَیْون). 

ذکر «جنات» و «عیون» به صیغه جمع, اشاره به باغهای متنوع و چشمه‌های 
فراوان و گوناگون بهشت است که هر کدام لذت تازه‌ای فف اقفر بند. 


سورة الحجر(15): آية 46 .... ص : 534 


(آیه 46)- دوم و سوم: سیس به دو نعمت مهم معنوی که «سلامت» و 
«امنیت» است اشاره ضف کل3: سلامت از هر گونه ربق و ناراحتی, و امنیت 
از هرگونه خطر, قف گویدا: فرشتگان الهی به آنها خوش امد گفته, 
می‌گویند: «داخل اين باغها شوید با سلامت و امنیت کامل» (ادْخْلُوها بسلام 
امنین). 


سورة الحجر(15): آية 47 .... ص : 534 


(آیه 7)- چهارم: «ما هر گونه حلسند و کینه و عداوت و خیانت را از 
سینه‌های آنها می‌شوییم و بر می‌کنیم» (و ترَعْنا ما فی صَُدُورِهم من غل). 
چرا که تا قلب انسان از این «غل» شستشو نشود نه سلامت و امنیت 
فراهم می‌شود و نه برادری و اخوت. 

5- «در حالی که همه برادرند» (احوانا). 

و نزدیکترین پیوندهای محبت در میان آنها حکمفرماست. 

6- «در حالی که بر سریرها رو بروی یکدیگر قرار گرفته‌اند» (علی سر 
ختقابلین) 

آنها در جلسات اجتماعیشان گرفتار تشریفات آزاز دهنده این دنیا نیستند و 
مجلسشان بالا و پایین ندارد همه برادرند, همه رو بروی یکدیگر و در یک 
صف, نه یکی بالای مجلس و دیگری در کفش کن. 


سورة الحجر(15): آية 48 .... ص : 534 


(آیه 48)- سپس به هفتمین نعمت مادی و معنوي اشاره کرده, می‌گوید: 
«هرگز خستگی و تعب به آنها نمی‌رسد» (لا ی ِمسَهُمْ فیها تصَب). 

و همانند زندگی این دنیا که رسیدن به یک روز آسایش, خستگیهای فراوانی 
قبل و بعد از آن دارد که فکر آن, از تن انسان را بر هم می‌زند, نیست. 
تر گوندم خفسیر تقو نهر 2 .اضر : 535 

8- همچنین فکر فنا و نابودی و پایان گرفتن نعمت,؛ آنان را ی 
ِ «آنها هرگر از اين باغهای پرنعمت و سرور اخراج نمی‌شوند» (5 ما 


تور ه الخخر (1): اي 99.ص : 535 


(آیه 49)- اکنون ممکن است افراد گنهکار و آلوده در هاله‌ای از غم و اندوه 
فرو روند که ای کاش ما هم می‌توانستیم به گوشه‌ای از این موهپبت دست 
یابیم, در اینجا خداوند رحمان و رحیم درهای بهشت را به روی آنها نیز 
عف کشاید: اف به ضورت: مشر‌صا. 

با لحنی مملو از محبت و عالیترین نوازش, روی سخن را به پیامبرش کرده, 
هی گوند: پیامبرم ! «بندگانم را آگاه کن که من غفور و رحیمم, گناه بخش و 
پزمتم» ری افی ان نا ااعو ی . 


سورة الحجر(15): آية 50 .... ص : 535 


رابجا آضا از اتجا که رام همه خن بوع افتفاده از ماهر رحفت 
الهی را با جمله‌های تکان دهنده‌ای که حاکی از خشم و غضب اوست 
می‌گیرد, ۳ تعادل میان خوف و رجاء که رمز تکامل و تربیت است برقرار 

گردد, بلافاصله اضافه می‌کند: که_به بندگانم نیز بگو: که «عذاب و کیفر 
هن همان عذاب درونا ی است »۳و آن عذایی هو العدات الالید). 


سورع الخخر(15): یه 51.ص + 535 


(آیه 1)- میهمانان ناشناس؟ از این آیه به بعد؛ قسمتهای آموزنده‌ای را از 
تاریخ پیامبران بزرگ و اقوام سرکش به عنوان نمونه‌های روشنی از 
بندگان مخلص, و ۹ تقتیطا بیان :مت کند: , ۱ 
نخست از داستان مهمانهای ایراهیم شرمع کروه. قف گوی؟ و یف نا 
انم ار‌مهماهای ابراهمخیر هه وق عن یف اراضع) 


سورع الخخر(15): آیق 52.ص + 535 


(آیه 52)- این میهمانهای ناخوانده همان فرشتگانی بودند که: «ره هنگام 
وارد شدن بر ابراهیم (به صورت ناشناس, نخست) بر او سلام گفتند» (د 
دحلوا یه ققالوا سَلاما). 

ابراهیم آن گونه که وظیفه یک میزبان بزر گوار و مهربان است ۵ 
پذیرایی آنها آماده شد و غذای مناسبی فورا فراهم ساخت. اما هنگامی که 
سفره غذا گسترده برگزیده تفسیر نمونه» ۰:2 ص : 536 

شد میهمانهای ناشناس دست به غذا دراز ۳9 او از اين امر وحشت 
کرد و وحشت خود را کتمان ننمود, با صراحت به آنان «گفت: ما از شما 
تیما کیم » رقال. ۲ منعم وجلون). 

این ترس به خاطر سنتی بود که در آن زمان و زمانهای بعد و حتی در عصر 
ما در میان بعضی از اقوام معمول است که هرگاه کسی نان و نمک کسی 
را بخورد به او گزندی نخواهد رساند و خود را مدیون او می‌داند و به همین 
دلیل, دست نبردن به سوی غذا دلیل بر قصد سوء و کینه و عداوت است. 


سورة الحجر(15): آية 53 .... ص : 536 


(آیه 53)- ولی چیزی نگذشت که فرشتگان ابراهیم را از رات .ترفن 
آوردند, و «به او گفتند: ترسان مباش, ما تو را به فرزند دانایی بشارت 
۹( (قالوا لا توجل تا تبشَرک بغلام علیم). 


سورة الحجر(15): آية 54 .... ص : 536 


باه رای آترا هروه خی حمدانسته که از ار اس نع لد 
چنین فرزندی از او بسیار بعید است. هر چند در برابر قدرت خدا هیچ 
جیزی محال نیست, ولی توجه به موازین عادی و طبیعی تعجب او را 
برانگیخت, لذا «گفت: آیا چنیین پشارتی به من می‌دهید در حالی که من به 
من پتوی رهام ۱۱۰ فا | مس موی علی ان سای 

«راستی به چه چیز مرا 1 می‌دهید» ؟ (قبم تجشرون). 

آیا به امر و فرمان ات و ره رون یا 
بگوپید تا اطمینان بیشتر پیدا کنم! 


سورع الخخر(15): آیة 55 ن ص : 536 


(آیه 5)- به هر حال فرشتگان مجال تردید یا تعجب بیشتری به ابراهیم 
ندادند. با صراحت و قاطعیت به او «گفتند: که ما تو را به حق بشارت 
دادیم» (قالوا بَسَرّناک بالحوت). 

بشارتی که از ناحیه خدا و به فرمان او بود و به همین دلیل. حق است و 


7 
و به دنبال آن برای تأکید- به گمان اين که مبادا یأأس و ناامیدی بر ابراهیم 
ِ ِ باشد- گفتند: ی چنین است از مایوسان مباش» ( فلا 

لقانطین) 


سورع الخخر(15): آیه 6 ن ضص 1 557 


(ایه 56)- ولی ابراهیم به زودی اين فکر را از انها دور ساخت که یاس و 
نومیدی از رحمت خدا بر او چیره شده باشد, بلکه تنها تعجبش روی حساب 
موازین طبيعي است, لذا با صراحت «گفت: و چه کسی, از تس 
پروردگارشم مأیوس می‌شود جز گمراهان»؟! (قال و مَنْ یَفْتط من رَحمَة 
ره الا الصَالون). 

هار حمزاهانن. که خدا| را به درستی نشناخته و بیر به قدرت بی‌پایانش 
نبرده‌اند, خدابی که از ذره‌ای خاک انسانی چنین شگرف هن تشد و از 
نطفه ناچیزی فرزندی برومند به وجود می‌آورد. و آتش سوزانی را به 
گلستانی تبدیل می‌کند, چه کسی می‌تواند در قدرت چنین پروردگاری 

کند با از رحمت آه مایدتتن کرند؟۱ 


سورع الخخر(15 )۰ ایق 7 ین ص 1 557 


(آیه 57)- ولی به هر حال ابراهیم (ع) پس از شنیدن این بشارت, در اين 
انديشه فرو رفت که این فرشتگان با آن شر ایط خاص. تنها برای بشارت 
فرزند نزد او نیامده‌اند, حتما عاممد نس مهمنری دارند و اين بشارت تنها 
گوشه‌ای از آن را تشکیل می‌دهد, لذا در مقام سوال برآمد و به آنها 
«گفت: مأموریت شما چیست ای فرستادگان خدا»؟ (قال قما حَطبْکَم ۳۷ 
الَْرَسَلُون). 


سورخ الخخر (طلا: ای 99 ررض :557 


(آیه 58)- «گفتند: ما به سوی یک قوم گنهکار فرستاده شده‌ایم» (قالوا [ 
ارسلنا (لی قَوّم مَجَرِمینَ). 


سورة الحجر(15): آية 59 .... ص : 537 


(آیه 59)- و از آنجا که می‌دانستند ابراهیم با آن حس کنجکاویش مخصوصا 
در زمینه این گونه مسائل به این مقدار پاسخ, قناعت نخواهد کرد. فورا 
اضافه کردند که: اين قوم مجرم کسی جز قوم لوط نیست ما مأموریم اين 
آلودگان بی‌آزرم را درهم بکوبیم و نابود کنیم «مگر خانواده لوح که ما همه 
آنها را از ان مهلکه نجات خواهیم داد» (الا ال لوط 9 ار أَجْمَعینَ). 


تور ۵ الخخر 1 ای 60 سر .537 


(آیه 60)- ولی از آنجا که تعبیر به «آل لوط» آن هم با تأکید به «اجمعین» 
شامل همه خانواده او حتی همسر گمراهش که با مشرکان هماهنگ بود 
می‌شد, و شاید ابراهیم نیز از اين ماجرا آگاه بود, بلافاصله او را استثناء 


کردند و گفتند: «بجز برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 539 
همسرش که ما مقدر ساخته‌ایم از بازماندگان در شهر محکوم به فنا 
باشد» و نجات نیابد (الا امرَاأَتة قژنا |لها لین | لغابرین). 


سورة الحجر(15): آية 61 .... ص : 538 


(آیه 61)- از این آیه به بعد داستان خارج شدن فرشتگان از نزد ابراهیم و 
آمدن به ملاقات لوط را می‌خوأنیم, نخست می‌گویپد: «هنگامی کم 
فرستادگان خداوند نزد خاندان لوط آمدند» (قلَمّا جاء آل لوط الْرْسَلْونَ). 


شرمع اه 9 ی 538 


(آیه 62)- لوط «به آنها گفت: شما افرادی ناشناخته‌اید» (قال کم قَو 
مُنکژو 0 ۱ 

ی تا 0 خوش صورت و ۳ نزد 1 7 یک سو با و 
محترم, و از سوی دیگر محیطی است ننگین و آلوده و پر از مشکلات. 


(آیه 3)- ولی فرشتگان, زیاد او را در انتظار نگذاردند, با صراحت «گفتند: 
ما چیزی را برای تو آورده‌ایم که آنها دز آن تردید داشتید» (قالوا بل جتناک 
یما کائوا فیه یْمترُونَ). یعنی مأمور مجازات دردناکی هستیم که تو کرآرا به 
انفا کیرد کروه‌ای‌هلی طر کر آن را دی تلف کر وند؟ 


سورة الحجر(15): آیة 64 .... ص : 538 


(آیه 64)- سیس برای تأکید گفتند: «ما واقعیت یرام و غير قابل تردیدی 
را برای تو آورده‌ایم» (و یناک بالْحَو*). 

یعنی؛ عذاب حتمی و مجازات قطعی این گروه بی ابمان منحرف. 

باز برای تأکید بیشتر اضافه کردند: «ما مسلما راست می‌گوییم» (و ات 
لصادقون). 

یعنی این گروه تمام پلها را پشت سر خود خراب کرده‌اند و جایی برای 
او ی ری را يت ای مامت وا یم 
شفاعت نیفتد و بداند اینها ابدا شایستگی این امر را ندارند. 


سورة الحجر(15): آية 65 .... ص : 538 


(آیه 65)- و از آنجا که باید گروه اندک مقمنان (خانواده لوط بجز 
همسرش) رای سا ببرند دستور لازم را به لوط چنین 
دادند: «تو شبانه (و اواخر شب هنگامی که چشم مردم گنهکار در خواب 
است و يا مست شراب بر نوم تفسیر نمونه, 2 ص: 39د 

و 1 خانواده‌ات را بردار و از شهر بیرون شو» (قأسر هِک بقطع 
مِن اللیل). 

ولی «تو پشت سر آنها باش» تا خر اقب آنان باشی و کسی عقب نماند (5 
ای أَبارَهم). 

ضمنا «هیچ یک از شما نباید به پشت سرش ناه کند» (و لا یلته یتک 
حَذ). 

و به همان نقطه‌ای که دستور به شما داده شده است (یعنی سرزمین 
شام يا نقطه دیگری که مردمش از این آلودگیها پاک بوده‌اند) بروید» (و 
امصُوا حَیِثْ ئُوْمَرُونَ) 


(آیه 66)- سیس لحن کلام تغییر طو بان و خداوند می‌فر ماید: «ما به لوط 
چگونگی این امر را وحی فرستادیم که به هنگام طلوع صبح همگی ریش 
کن خواهنٍ شد, به گونه‌ای که جتی یک نفر از آنها باقی نماند» (5 

الیّه ذلک الأْمَرَ داب هوْلاء َو مُصبچین). 


سورة الحجر(15): آية 67 .... ص : 539 


(آیه 67)- سپس قرآن داستان را در اینجا رها کرده و به آغاز باز ضقن روز 
و بخشی را که در انجا ناگفته مانده بود به مناسبتی که بعدا| اشاره خواهیم 
کرد بیان می‌کند و می‌گوید: «مردم شهر (از ورود میهمانان تازم وارد لوط 
آگاه شدند) و به سوی, خانه او حرکت کردند. و در راه به یکدیگر بشارت 
می‌دادند» (و جاء هل الَمدیتة یسشتبشژون). 

آنها در آن وادی گمراهی و ننگین خود فکر می‌کردند طعمه لذیذی به چنگ 
آورده‌اند, جوانانی زیبا و خوشر وه آن هم در خانه لوط ! 


(آیه 68)- «لوط» که سر و صدای آنها را شنید در وحشت عجیبی فر 
رفت و نسبت به میهمانان خود بیمناک شد. ه 
اینها میهمانان منند؛ آبروی مرا نریزید» (قال نّ هوّلاء صَیفی قلا 
تَفْضَخون). 


سورة الحجر(15): آية 69 .... ص : 539 


(آیه 69)- سپس اضافه کرد: بیایید _«و از خدا بترسید و مرا در برابر 
میهمانانم شرمنده نسازید» (و اتقوا اللة و لا تَخژون). 


تور ۵ الخخر ( 1 آية 70 تس : 539 


(آیه 70)- ولی نها چتان جسور و بررو بودند که اته تتها اخسانن شرمتد کی 
برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 540 

در خویش نمی‌کردند بلکه از لوط پیامبر. چیزی هم طلبکار شده بودند, 
گویی جناینی انجام داده, زبان به اعتراض گشودند و «گفتند؛ مگر ما به تو 
نگفتیم اجدی را از مردم جهان به میهمانی نیذیری» و به خانه خود راه 


ندهی (قالوا آ وم تک عن العالمین). 


سورة الحجر(15): آية 71 .... ص : 540 


(آیه 71)- به هر حال لوط که این جسارت و وقاحت را دید از طریق 
دیگری وارد شد, شاید بتواند آنها را از خواب غفلت و مستی انحراف و 
تنگ. بیدار فنازده رو به. آنها کردم گفت: جرا شما راه انخرافی: من‌بو‌یید: 
اگر منظورتان اشباع غریزه جنسی است چرا از طریق مشروع و ازدواج 
صحیح وارد نمی‌شوید «اینها دختران منند (آماده‌ام آنها را به ازدواجتان 
درآورم) اک شما می‌خواهید کار صحیحی انجام دهید» راه ان است (قال 
هوّلاء بنانی ان و فاعلین). , 

هدف لوط آین بود که با آنها اتمام حجت کند و بگوید: من تا این حد نیز 
اماده فداکاری برای حفظ حیثیت میهمانان خویش, و نجات شما از منجلاب 
فساد هستم. 


تور ۵ الخخر 1 ای 72 سضص 540 


(ایه 72- اما وای از مستی شهوت, مستی انحراف؛ و مستی غرور و 
لجاجت, اکر ذره‌ای از اخلاق انسانی و عواطف بشری در انها وجود داشت. 
کافی بود که انها را در برابر چنین منطقی شرمنده کند, لااقل از خانه لوط 
باز گردند و حیا کنند. اما نه تنها منفعل نشدند. بلکه بر جسارت خود 
افزودند و خواستند دست به سوی میهمانان لوط #۳ اینجاست که 
خدا| ار هه می‌گوید: 
«قسم به جان و حیات تق که اینها در مستی خود سخت سرگردانند»! 


(لعَمَرّک انْهْم َهَمْ لفی سَکرَتهم یَعمَهُونَ). 


تور ۵ الخخر ( 1 ای 73 سس 5 520 


(آیه 73)- سرنوشت گنهکاران قوم لوط : در اینجا سخن الهی در باره این 
قوم اوج می‌گیرد و در دو آیه فشرده و کوتاه سرنوشت شوم آنها را به 
صورتی قاطع و کوبنده و بسیار عبرت انگیز بیان می‌کند. و می‌گوید: «سر 
انجام فریاد تکلان دهنده و صیحه وحشتناکی به هنگام طلوع آفتاب, همه را 
فراگرفت» (أَحَدَلَمُمْ الصَیْحَهُ مُشرقین). بر که تفسیر نمونه. ۰2 ص 
41 

این صبحه ممکن است صدای یک صاعقه عظیم و پا صدای یک زلزله 
وحشتنا ک بوده باشد. 


نورق الخچر اقا ای 74 برض : 5۸1 


(آیه 74)- ولی به اين اکتفا ننمودیم بلکه شهر آنها را پیکلی زیر و رو کردیم 
«بالای آن را پایین (و پایین را بالا) قرار دادیم»! (قجعلنا عالیها سافلها). 

این مجازات نیز برای آنها کافی نبود «به دنبال آن بارانی از سجیل (گلهای 
متججر شده) بر سر آنان فرو ریختیم»! (و قطن له ججارة من 
سجیل). 

نازل شدن این عذابهای سه گانه (صیحه وحشتناک- زیر و رو شدن- بارانی 
از سنگ) هر کدام به تنهایی کافی بود که قومی را رت 24 
برای شدت گناه و جسور بودن آنها در تن دادن به آلودگی و ننگ , و همچنین 
برای عبرت دیگران, خداوند مجازات آنها را مضاعف کرد. 


سورة الخچر (ق1)؛ ای 75 رصن : 541 


(آیه 75)- اینجاست که قرآن به نتیجه گیری تربیتی و اخلاقی پرداخته, 
می‌گوید: «در این (سر گذشت عبرت انگیز) نشانه‌هایی است برای 
هوشیاران» (ا فی ذلک لیات لِلعتوسَیین) 

انها که با فراست و هوشیاری و بینش مخصوص خود از هر علامتی جریانی 
اموزنده‌ای را. 


سورع الخجر (15): اية 76 :..ص : 541 


(آیه 76)- اما تصور نکنید که آثار آنها بکلی از میان رفته, نه «آثار آنها بر 
سر راه کاروانیان و گذر کنندگان همواره ثابت و برقرار است » (5 1 
لبسَبیل مَقیم). 


سورة الحجر(15): آية 77 .... ص : 541 


رای 77 انار هم به وان با کت پیشتر هم حغوت افراد.ا ایفانسیته تفگی هد 
انديشه در این داستان عبرت انگیز اضافه می‌کند که: «در این (داستان) 
نشانه‌ای است برای افراد با ایمان» (ِن فی ذلک لا لِلْمْوْمین). جرا که 
چگونه بِِ 0 انسان ایمان داشته ۳ و این سر‌گذشت تکان دهنده 
را بخواند و عبرتها نگیرد؟! 


شوه الخجر(15): ابة 78 بصن :541 


تا ان زد کی ده نم یرسور شا قر ان بدرده نت دصکی از 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 542 

سرگذشت اقوام پیشین تحت عنوان «اصحاب الأیکه» و «اصحاب الحجر» 
اشاره می کند. و بحتهای عبرت انگیزی را که در آیات پیشین پیرامون قوم 
بخست موی ند 9 اضعا الایکه مسلما مردمی ظالم و ستمگر بودند» (5 
ان کان أَصحاث الاْیِکَة لظالمین). 


تور الخخر (1): آية 79 برض : 522 


(آیه 79)- «ما از آنها انتقام گرفتیم» (قَائتَقمنا مِنَهْمٌ). و در برابر ظلمها و 

ستمگریها و سرکشیها, مجازاتشان نمودیم. 

و (شهرهای ویران شده) این دو (قوم لوط و اصحاب الایکه) بر سر راه 

(شما در سفرهای شام) آشکار است»! (و نما لیامام مبین). 

«اصحاب الابکه» همان قوم شعیبند که در سرزمینی بر آب و مشچر در 

میان حجاز و شام زندحی هی کرزند. 

آنها زندگی مرفه و ثروت فراوانی داشتند و به همین جهت, غرور و غفلت 

آنها را فرا گرفته بود و مخصوصا دست به «کم فروشی» و «فساد در 

زمین» زده بودند. 

«شعیتب» آن پیامیر نزر که آنها زا از اين کارشان برحذر داشت و دعوت به 

توجیه و راه حق نمود. اما همان گونه که در آیات سوره هود دیدیمء آنها 
حق نشدند و سر انجام بر اثر مجازات دردناکی نابود گشتند. 

شرح بیشتر حالات آنها در سوره «شعراء» از ایه 6 تا 190 آمده است. 


سورة الحجر(15): آیة 80 .... ص : 542 


(آیه 80)- و اما در مورد «اصحاب الحجر». همان قوم سرکشی که در 
سرزمینی به نام «حجر» زندگی مرفهی داشتند و پیامبر بزرگشان «صالح» 
برای هدایت آنها مبعوث شد, چنین ن. می‌گوید: «و اصحاب حجر, فرستادگان 
خدا را تکذیب کردند» (و لَقَدٌ کذ کت اضخات الجخر الْمرسلین). 

این نکته قابل توجه اسنت که افران: دز ضورد اصحاب الحجر- و همچنین در 
مورد قوم نوح و قوم شعیب و قوم لوط در آیات سوره شعراء به ترتیب آیه 
5 و 123 و 160 و بعضی دیگر از اقوام پیشین- می‌گوید: آنها 
«پیامبران» را تکذیب کردند, در حالی که ظاهر امر چنین نشان می‌دهد که 
هر کدام یک پیامبر بیشتر بر گزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص: 2/۳( 

نداشتند و تنها او را تکذیب نمودند. 

این تعبیر شاید به خاطر ۰ است که برنامه و هدف پیامبران؛ آنچنان با 
یکدیکر پیوتکی دازد که تکذیت: یکی از آنها تکذیت همه آنها خواهد نود 


تور ع الخخر (15): ای 81ص ۰ 523 


(آیه 1- به هر حال قرآن در باره «اصحاب الحجر» چنین ادامه می‌دهد: 
«و ما آیات خود ِ ِِ دادیم ولی آنها از آن روق گرداندند»۱ (و اتیناهم 
آیاتنا قکائوا عَنها مُعر 

تعبیر به ۵ ۳ فرداندن) تشان: می‌دهد که آنها حتی.حاضر تبوذند 
این آیات: را بشتتوند وبا به آن تظر. پیفکنید: 


تور ۵ الخخر ( 1 ای 9 و ان ۰ 543 


(آیه 2- اما به عکس دز کار ند دی دنیایشان آن قدر سخت کوش بودند 
که: 

«برای خود خانه‌های امن و امانی در دل کوهها می‌تراشیدند» ( کائوا 
بلجئون من الجبال بُیُوتاً آمنین). 

عجیب است که 0 برای چند روز زندگی دنیا این همه محکم کاری 
هی کند: ولن:برای زندعی جاهیدان و آندیش اتجنان سهل انگار است که 
خی کاأهین حاضر به شنیدن سخن خدا| و نظر افکندن در آیات او نیست ! 


سورة الحجر(15): آية 83 .... ص : 543 


که طبق قانون «انتخاب اصلح الهی» و ندادن حق ادامه حیات به اقوامی 
که بکلی فاسد و مفسد می‌شوند, بلای نابود کننده‌ای بر سر آنها فرور آید و 
نابودشان سازد. لذ| قرآن می‌گوید: «سر انجام صیحه راتتقا نف صبحگاهان 
دامانشان را گرفت» (قأحَدمُم الصَیحَء مَصبحین). 

این صیحه صدای صاعقه مرگباری کی کم و آنها فرود آمد. 


سورة الحجر(15): آية 84 .... ص : 543 


(آیه 4)- نه ۳ کوههای سر به آسضان کشیده و به آن خانه‌های امن و 
امان و نه اندام نیرومند این قوم سرکش و نه آن ثروت سرشار. هیچ کدام 
نتوانستند در برابر این عذاب الهی مقاومت کنند, لذا در پایان داستان انها 
۳ آنچه ر به دست ب,آورده ب بودند, آنان را از عذاب الهی نجات نداد» (قما 


سورة الحجر(15): آية 85 .... ص : 544 


(آیه 85)- از آنجا که گرفتاری همیشگی انسان به خاطر نداشتن یک 
ایدئولوژی و عقیده صحیح و خلاصه پای بند نبودن به مبدا و معاد است, پس 
از شرح حالات اقوامی همچون قوم لوط و قوم شعیب و صالح که گرفتار 
آن همه بلا شدنده به مسا اه «توحید» و «معاد» باز می‌گردد ود یک آبة: ند 
هر دو اشاره کرده, می‌فرماید: «ما آسمانها و زمين ,و آنچه میان آن 
است جز به حق نیافریدیم» (و ما حَلفتا السفاوات و ار ورها نا الا 
بالحق). 

این در مورد توحید. سپس در رابطه با معاد می‌گوید: «ساعت موعود 
[قیامت] قطعا فرا خواهد رسید» و جزای هر کس به او می‌رسد! (و ان 
السَاعَء لا تیه). 

و به دنبال آن به پیامبرش دستور می‌دهد که در برابر لجاجت. نادانیها, 
تعصبها, کارشکنیه و مخالفتهای سرسختانه انان, ملایمت و محبت نشان 
ده, و «از گناهان آنها صرف نظر کن, و آنها را ببخش, بخششی زیبا» که 
7 ۳ دا تن 1 روشن در راه وت ی که به آن اه رها 
نیازی به خشونت نداری به علاوه خشونت در برابر جاهلان, غالبا موجب 
افزایش خشونت و تعصب آنهاست. 


تفر ۸ الکضر و۱1 ای 6 ی : 534 


(آیه 86)- اين آیه- بطوری که جمعی از مفسران گفته‌اند- در واقع به منزله 
دلیلی بر لزوم گذشت و عفو و صفح چمیل است. می‌گوید: «پروردگار تو 
آفریننده و آگاه است» (ن رَبّک هو الحلاق العلِیمْ). 

او می‌داند که همه مردم یکسان نیستند, او از اسرار درون و طبایع و 
میزان رشد فکری و احساسات مختلف آنها باخبر است. نباید از همه آنها 
انتظار داشته باشی که یکسان باشند بلکه باید با روحیه عفو و گذشت با 
آنها برخورد کنی تا تدریجا کربیت: شوند.و به زاه خق ایند. 


سورة الحجر(15): آية 87 .... ص : 544 


(آیه 7- سپس به پیامبر خود دلداری می‌دهد که از خشونت دشمنان و 
انبوه جمعیت آنها و امکانات فراوان مادی که در اختیار دارند, هرگز نگران 
نشود, بر گزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 945 

چرا که خداوند مواهبی در اختیار او گذارده که هیچ چیز با آن 0 
نمی کند مي‌گوید: و ما به نو سوره حمد و قران عظیم دادیم»! (و لقّد 
آتیناک سَبعاً من القانی اون العظیم). 

خداوند به پیامبرش این واقعیت را کت که تو دارای چنین سرمایه 
عظیمی هستی, سرمایه‌ای همچون قران به عظمت تمام عالم هستی. 
مخصوصا سوره حمد که چنان محتوايش عالی است که در یک لحظه کوتاه 
انسان را به خدا پیوند داده و روج او را در اسنتاتشن به تعظیم و تسلیم و 
راز و نیاز وا می‌دارد. 


سورة الحجر(15): آية 88 .... ص : 545 


(آبه 8)- و به دنبال بیان این موهبت بزرگ چهار دستور مهم به پیامبر 
صلی. له اه هن ام می‌دهد, نخست می‌گوید: «هرگز چشم خود را به 
نعمتهای مادّی که به گروههایی از آنها [کفار] داده‌ايم میفکن» (لا تَمَدلّ 
عیتیک الی ما ملغنا به أَواجاً ملهْم). 

این نعمتهای مادی نه پایدارند, نه خالی از درد سر» حنلی در بهنرین حالاتش 
نگاهداری آن سخت مشکل است. 

سپس اضافه می‌کند: «و هرگز (به خاطر این مال و ثروت و نعمتهای مادی 
که در دست آنهاست) غمگین مباش» (و لا تحر 9 ن عَلَیِهمٌ). 

در حدیئی از پیامبر صلی الله علیه و آله ۳ «کسی که چشم خود 
را به به آنچه در دست دیگران است بدوزد, همیشه اندوهگین و غمناک خواهد 
بود و هرگز آتش خشم در دل او فرو نمی‌نشیند». 

دستور سومی که به پیامبر می‌دهد در زمینه تواضع و فروتنی و نرمش در 
ترایز شتا است .مت فرخا ند" «و ال (عظوفت) خوو را برای. مذومتین 
فرود آر» ! (و احخفض جناخک لِلَمْومنین 

این تعبیر کنایه زیبایی از تواضع و محبت و ملاطفت است همانگونه که 
پرندگان به فنحامی که می‌خواهند نسبت به جوجه‌های خود اظهار محبت 
کنند آنها را زیر بال و پر خود می‌گيرند, و هیجان انگیزترین صحنه عاطفی 
را مجسم می‌سازند., انها را در مقابل حوادث و دشمنان حفظ می‌کنند. 


سورة الحجر(15): آية 89 .... ص : 545 


(آیه 9)- سر انجام دستور چهارم را بش رهز ای اللة غلجه و اه می د هد 
و مق کوندد در ترایز بر کزندم نت تمواند ج 2و اجی 3 2:46 

اين افراد بی‌ایمان و ثروتمند محکم بایست «و صریحا بگو: من انذار کننده 
آشکارم» (و فْل اِتی آتا التّذِیرٌ ۱ 


سورة الحجر(15): آية 90 .... ص : 546 


(آیه 90)- بگو: من به شما اعلام خطر می‌کنم که خدا فرموده عذابي پر 
شما فرو می‌فرستم «آن گونه که بر تقسیم کنندگان فرستادم» (کما أیرَلنا 
علی: هی ): 


سورة الحجر(15): آية 91 .... ص : 546 


(آیه 1 «همان تقسیم کنندکانی که قران. (و یات الهی) را تجزية 
کردند» (الذین جعلوا القَرَان عضین). 

آنچه به سودشان ۳ گرفتند و آنچه به زیانشان بود کنار دا زرد ولی 
مومنان رت هیچ گونه تجزیه و تقسیم و تبعیض در میان احکام الهی 


سورة الحجر (15): آية 92 .... ص : 546 


(آیه 92)- در این ۷ به سرنوشت «مقتسمین» (تجزیه گران) پرداخته, 
می‌گوید: «سوگند به پروردگارت که ما بطور قطع از همه آنها سوال 
خواهیم کرد» (فو زبک لتسْتلَهُمْ جُمَعین). 


سورة الحجر(15): آية 93 .... ص : 546 


راید 93 اهاز ما کارهایی که آتجام می‌دایه (رعتا کانها تعماو از 
روشن است که سوال خداوند برای کشف مطلب پنهان و پوشیده‌ای 
نیست, چرا که او از اسرار درون و برون آگاه است. بنابراین سوّال مزبور 
به خاطر تفهیم به خود طرف است تا به زشتی اعمالش پی ببرد و در 
حقیقت این پرسشها بخشی از مجازات آنهاست. 


سورة الحجر(15): آیة 94 .... ص : 546 


(آیه 94)- مکتبت را آشکارا بگو! در اين آیه فرمان قاطعی به پیامبر اسلام 
۳۳ الله علیه و آله می د هد هی کون در برابر هیاهوی مشرکان و 
مجرمان نه تنها ضعف و ترس و سستی به خود دراه مده و ساکت مباش.: 
بلکه, کار انچه را ۹ بیان کن» و حقایق دین را با صراحت 
و 1 ِِِ« روی کِِ و نسبت به آنها بی‌اعتنایی کن» (و أعَرِضَ غن 
فان ۳ ققتی » اشلام بو داز ان که سامسز صلت الله یه و 
آله سه سال مخفیانه دعوت کرد, و عده قلیلی از نزدیکان پیامبر به او 
اتضان من 


سورة الحجر(15): آية 95 .... ص : 546 


(آیه 95)- سپس خداوند برای تقویت قلب پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به او 
اطمینان می د هد برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 547 

که در برابر استهزاء کنندگان از وی حمایت می کند, می‌فرماید: «ما شر 
0[ را از ق دفع کردیم»(۲1 کفیناک المشتق تین ). 


تور ه الخخر (1): ای 96 سیض :5 547 


(آیه 96)- سپس «الْمْستَهزئین را چنین توصیف می‌کند: «آنها کسانی 
هستند که با خدا معبود دیگری قرار می‌دهند, ولی به زودی (از نتیجه شوم 
کار خود) آگاه خواهند شد (الذین بَْعَلونَ مَع اللّه الها َحَرّ قسَوف یَعْلَمُونَ). 

ممکن ات این تعتیر اشاره به آن باشد که ایها کسانی هستند که افکار و 

اعمالشان خود مسخره است, چرا که آنقدر نادانند که در برابر 9 
که آفریننده جهان هستی است معبودی از سنگ و چوب تراشیده‌اند, با این 
حال می‌خواهند تو را استهزاء کنند! 


نورق الخعر (ط1ا: ای 97 سر :5 547 


ای 97باز دیگر ید وان دلداری و تقویت هر به مر روحبه فآ عبر 
صلّی اللّه علیه و آله اضافه می‌کند: «و ما می‌دانیم که سخنان آنها سینه تو 
زاو ارات یهار( اعد عله ای صون ای بها ولو 

او ی ی ۱ ۱ ۱ کر 2 


تور الخخر (1): آية 98 ض :5 547 


(آیه 98)- ولی ناراحت مباش برای زدودن آثار سخنان زشت و 
ناهنجارشان, «پروردگارت را تنسبیج و حمد گوا و از سجده کنندگان باش»! 
(قَسَیْخٌ یِحمّد یک و کُنْ من السّاجدین). 

چرا که این تسبیح خداوند اثرات بد گفتار آنها را از دلهای مشتاقان «اللّه» 
می‌زداید, ۵ ۰۱ 9 ۱ نور و صفا: بخشد. 

لخا نز رفایات قن‌ ای <«صکامی. که امتر صلی: آلله علیضو الم ی یو 
می‌شد به نماز برمی‌خاست و از این حزن و اندوه را در نماز از 3 
و ۳۹ 


سورة الحجر(15): آية 99 .... ص : 547 


(آیه 9)- و سر انجام آخرین دستور را در این زمینه به او می‌دهد که دست 
از عبادت خدا در تمام عمر بر مدار «و همواره پرودد کارت را بندگی کن تا 
یقین (مرگ) تو فرا رسد» (و اعْبْدٌ زبک حتی یانیک الیِقین). 

عبادت مکتب عالی تربیت است. اندیشه انسان را 7( متوجه 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 548 

بی‌نهایت می‌سازد, گرد و غبار گناه و غفلت را از دل و جان او می‌ شوید؛, 
صفات عالی انسانی را در وجود او پرورش می‌دهد, روح ایمان را تقوبت و 
آگاهی و مسقولیت به انسان می‌بخشد. 

و به همین دلیل ممکن نیست انسان لحظه‌ای در زندگی از اين مکتب 
نزو که ری بی‌فنان جر دور و آنها که فکر می‌کنند, انسان ممکن است به 
جایی برسد که نیازی به تِ نداشته باشد يا تکامل انسان را محدود 
پنداشته‌اند و يا مفهوم عبادت را درک نکرده‌اند. 

«پایان سوره حجر» 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 549 


سوره نحل 161 ۰ ص‌ : 549 


اشاره 


سم سم لل 
این سوره 128 ایه دارد قسمتی از ان در «مکه» و قسمتی در «مدینه» 
نازل گردیده است 


محتوای سوره: .... ص : 549 


در آیات این سوره هم بحثهای خاص سوره‌های «مکی» دیده می‌شود- مانند 
بحث قاطع از توحید و معاد و مبارزه شدید با شرک و بت‌پرستی- و هم 
بحثهای مخصوص سوره‌های «مدنی» مانند بحث از احکام اجتماعی و 
مسائل مربوط به جهاد و هجرت. 

و بطور کلی محتوای این سوره را امور زیر تشکیل می‌دهد. 

1- بیش از همه بجت از نعمتهای خداوند مب سوره به میان آمده و آن 
چنان ریزه کاریهای آن تشریح گردیده که حسنٌْ شکرگزاری هر انسان 
آراده‌ای زا دار میک 

این نعمتها شامل نعمتهای مربوط به باران تور آفتاب, انواع گیاهان و 
میوه‌ها و مواد عذامین دیگر: و حیواناتی که خدمتگزار انسانها هستند و ۱ 
وسائل زندگی و حتی نعمت فرزند و همسر, و خلاصه شامل «انواع 
طیبات» می‌گردد. 

2- بخش دیگری اف ان از دلائل توحید و عظمت خلقت خدا,؛ و معاد بحعث 
می‌کند. س 

4- بخش دیگری از بدعتهای مشرکان سخن به میان اورده. برگزیده تفسیر 
نمونه, 2 ص: 50 

5- و بالاخره در قسمت دیگری انسانها را از وسوسه‌های شیطان بر حذر 
می‌دارد. 


فضیلت تلاوت سوره: .... ص ۶ لاو و 


ور جفضتی از ریات از ساضیر ای الله غلیه و ال تقل ین که فر وه و: 
«کسی که این سوره را تلاوت کند خداوند او را در برابر نعمتهایی که در 
این جهان به او بخشیده محاسبه نخواهد کرد». 

البته تلاوتی توأم با تفکر و سپس تصمیم گیری و عمل, و گام نهادن در 
طریق شکر گزاری. ِ 

بلسم الله الرخمن الرَحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة النحل(16): آية 1 .... ص : 550 


(ایه لا فرهان عذات خزدی انست: قسممت مهعی از آبات: آغاز آين تشوره 
در «مکه» نازل شده است, در همان ایام کف اسر خن ۵۱۱ کلیه و ال 
درگیری شدیدی با مشرکان و بت پرستان داشت. و هر روز در برابر دعوت 
حیات آفرین و آزادیبخش او به بهانه‌هایی متوسل می‌ شد ند از جمله این که 
هرگاه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آنها را تهدید به عذاب الهی می‌کرد 
بعضی از لجوجان ق فد اگر این عذاب و کیفر که فن کوفی راست 
است پس چرا به سراغ ما نمی‌آید؟! و شاید گاهی اضافه می‌کردند که اگر 
فرضا عذابی در کار باشد ما دست به دامن بتها می‌شویم تا در پیشگاه خدا 
شفاعت کنند تا این عذاب را از ما بر دارد. 
تیه ایغ این سوره, خط بطلان بر این اوهام کشیده, هن که 3 «عجله 
نکنید فرمان, خدا| (برای مجازات ِِِ و مجرمان) قطعا فرا رسیده 
است» (انیت ام رز له قلا تسَتعجلوخ) 

۱ بتان شفیعان 1 اویند سخت در اشتباهید ِِ 
منزه و برتر از آن است که آنها برای او شریک می‌سازند» (سْْحات 
تعالی عَمّا ُشرگون). 


سورة النحل(16): آية 2 .... ص : 550 


(آیه 2)- و از آنجا که هیچ مجازات و کیفری بدون بیان کافی و اتمام حجت 
عادلانه نیست, اضافه می کند: «خداوند فرشتگان را با د9یار الهی به 
فرمانش بر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل می‌کند» (یتزل الملایْکة 
او 2 تفسیر نمونه, 2 ص: ۱ دا و 

من 8 بشاء من عباده). 

و به آنها دستور می‌دهد که: مردم را انذار کنید (و بگویید:) معبودی جز من 
نیست »۰ (آن اتذیوا 2 لا ال الا آتا). 

بنابراین, تنها «از (مخالفت دستور) من بپرهیزید» و در برابر من احساس 
مسوولیت کنید (قا تَمَون). 

منظور از «روح» در آين آیه وخی و قرآن و نبوت است که مایه حیات و 
زندگی انسانهاست. 


سورة النحل(16): آية 3 .... ص : 551 


(اه اتصی اک رای ره کی ساختن تشر کی که ره خدا ود 
از 3 راه وارد می‌شود: نخست از طریق دلائل عقلی به وسیله نظام 
شگرف آفرینش و عظمت خلقت, و دیگر از طریق عاطفی و بیان نعمتهای 
گوناگون خداوند نسبت به انسان و تحریک حسٌ شکرگزاری او. 

ذر آغاز می‌گوید: «خداوند آسمانها و زمین را به حق آفرید» (حلقَ 
السَماوات و الأرّضَ بالحوت. 

حقانیت آسمانها و زمین هم از نظام عجیب و آفرینش منظم و حساب شده 
آن روشن است و هم از هدف و منافعی که در آنها وجود دارد. 

و به دنبال آن اضافه مي‌کند: «خدا برتر از ان است که برای او شریک 
می‌سازند» (تعالی عَقّا یش رکُون). 

آیا بتهایی که آنها را ی او قرار داده‌اند هرگز قادر به چنین خلقتی 
هستند؟ 

و یا حتی می‌توانند پشه کوچک و يا ذره غباری بیافرینند! 


سور ة التحل(16)؛ ایه 4 ض : 551 


(آیه 4)- بعد از اشاره به مسأله آفرینش آسمان و زمین و اسرار بی‌پایان 
انهاء سخن از خود انسان می‌گوید. انسانی که به خودش از هر کس دیگر 
نزدیکتر است, می‌فرماید: «انسان را از نطفه بی‌ارزشی افرید, اما سر 
انجام به جایی رسید که موجودی مهن و میم و,‌بلیغ و) مدافع از 
خویشتن و سخنگوی آشکار شد» (حَلقَ الائسان من تطقَة قاذا هو حخصیم 
مَبینْ). 


سورع التحل(16)؛ ایة 5 .... ض : 551 


(آیه 5)- پس از آفرینش انسان به نعمت مهم دیگری یعنی خلقت برگزیده 
تفسیر نمونه, 2 ص: 552 
چهار پایان. و فوائد مختلفی که از آنها عاید می‌ شود اشاره کرده, می‌گوید: 
«خداوند چهار پایان را آفرید در حالی که در آنها وسیله پوشش برای 
شماست و منافع دیگر وم از گوشت آنها می‌خورید» (و الانْعام حَلَقها لَکَم 
فیها دف۶ و مَنافعٌ و مئها تأکلونَ). 
جالب این که.در میان این همه فماند: قیل از هر جیز مساله «یوشنش :و 
«مسکن» را مطرح می‌کند, زیرا بسیاری از مردم (بخصوص بادیه 9 
هم لباسشان از پشم و مو يا پوست تهیه می‌شود. و هم خیمه‌هایشان که 
آنها را از سرما و گرما حفظ می‌کند, و به هر حال اين دلیل بر اهمیت 
پوشش و مسکن و مقدم بودن آن بر هر چیز دیگر است. 


سورة النحل(16): آیة 6 .... ص : 552 


(آیه 6)- جالب این که تنها به منافع معمولی و عادی اين چهار پایان سودمند 
اکتفا نمی‌کند بلکه روی جنبه استفاده روانی از آنها نیز تکیه کرده, می‌گوید: 
«و در اين حیوانات برای شما زینت و شکوهی است به هنگامی که آنها را 
به استراحتگاهشان باز می‌گردانید. و هنگامی که (صبحگاهان) به صحرا 
می‌فرستید» (و لکُمْ فیها جمال چین ثرٍیخون و چین تَسَرَخون). 
ايند عافعصال, اس تاو خرکقانی حامعه اسک: ال قدلند وان 
فرآورده‌های مورد نیاز یک ملت است, و به تعبیر گویاتر جمال استقلال 
اقتصادی و ترک هر گونه وابستگی است ! 


سورة النحل(16): آية 7 .... ص : 552 


(آیه 7)- در اين آیه ته افگو: دیگر از منافع مهم بعضی از اين حیوانات اشاره 
می‌کوید؛ «آنها بارهای شتکین شما را (بر دوش خود) حمل می‌کنند و 
سوي شهر و دیاری که جز با مشقت, زیاد به أنْ نمی‌رسیدید می‌برند» (5 

تخل فلکم الی تلد لم تکوئوا بالغیه الا بو لافس ۲ 
این شا نه رم بو وافت عداوند است. که این عهار بایانرا با این فذرت 
و نیرو آفریده است, و آنها را رام و تسلیم شما نیز گردانیده «چرا که 
پروردگار شما رءوف و رحیم است» (ِنَ ریک لرَوّفَ رَجی). 

به این ترتیب این چهار پایان در درجه اول, , پوشش و وسائل دفاعی برای 
اتتتعان در برابر گرما و فترما تولید می‌کنتده و در درجه بعد از فزآورده‌های 
لبنیاتی آنها برگزیده تفسیر توب ی ۳4 ص. و در دا 
استفاده می‌ شود و سیس از گوشتشان, و بعد از آثار روانی که در دلها 
می‌گذارند, مورد توجه قرار گرفته و سر انجام باربری آنها. 


سورة النحل(16): آية 8 .... ص : 553 


(آیه 8)- آنگاه به سراغ گروه دیگری از حیوانات می‌رود که برای سواری 
انسان از انها استفاده می‌شود. می‌فرماید: «خداوند اسبها و استرها و 
الاغها را ا او ی وه 
الحبْل و البغال و الحمیر لِترکبُوها و زیتة). 

در پایان آیفبن. عفینا لد مهمتری اشاره کردم و افکار را به وسائل تقليهة و 
مرکبهای گوناگونی که در آینده در اختیار بشر قرار می‌گیرد و بهتر و خوبتر 
از این حیوانات می‌تواند استفاده کند متوجه می‌سازد, و می‌گوید: 9 
خداوند. چیزها (وساتل نقلیه دیگری) می‌آفریند که شما نمی‌دانید» (و یلهد 
ما لا تعْلَمُون). 


سورة النحل(16): آية 9 .... ص : 553 


(آیه 9- به دنبال نعمتهای مختلفی که در آیات گذشته بیان شد در اینجا به 
یکی از نعمتهای بسیار مهم معنوی اشاره کرده, می‌فرماید: «بر خداست 
که راه راست و صراط مستقیم را ( که هیج گونه انحراف و کژی در آن 
تیست):در اختبار بندگان,بگذارد» (و علی الله قضذ النشبیل). 

در این که این راه راست اشاره به جنبه تکوینی پا تشریعی هی کتذ: 
مفسران تفسیرهای مختلفی دارند, ولی هیچ مانعی ندارد که هر دو جنبه را 
شامل شود. ۲ 

به این ترتیب که خداوند از نظر خلقت و افرینش و تکوین. انسان را مجهز 
به عقل و استعداد و نیروهای لا زم برای پیمودن این صراط مستفیم کرده 
است. 

و از سوی دیگر, خدا پیامبران را با وحی اسمانی و تعلیمات کافی و قوانین 
مورد نیاز انسان فرستاده است, تا از نظر تشریع, راه را از چاه مشخص 
کرده و با انواع بیانها او را تشویق به پیمودن اين راه کنند و از مسیرهای 
انحرافی باز دارند. 

سپس از آنجا که راههای انحراقی فراوان است, به انسانها هشدار می‌دهد 
و می‌گوید: «بعضی از اين راهها منحرف و بیراهه است» (و مها جایْژ). 
مار انجا که عمت اخار و رای آراوه انحاسمکنداز میزسن عمامل 
تکامل انسان می‌باشد با یک جمله کوتاه به آن اشاره کرده, قی کون: «اگر 
خدا| برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص . : 554 

می‌خواست همه شما را (به اجبارز به راه راست هدایت _می‌کرد» به 


گونه‌ای که نتوانید گامی از آن فراتر بگذارید (و لو شاء هدام أممَعین). 
تلم ان کار زا کت تصفدات آسارعست سای است هت ای 


سورة النحل(16): آية 10 .... ص : 554 


(آیه 10)- در اين آیه باز به سراغ نعمتهای مادی می‌رود تا حس شکرگزاری 
اتضاتها را بر انگيزد این عشی خدا را در دلهانشان بیفرهوزد و آنها را ند 
شناخت بیشتر بخشنده این نعمتها دعوت کند. 

خی ی اه کی رات که ای اسان اب فتاه را حت 
السماء ماء). 

آ حیات بخلش؛ زلال, شفاف, و خالی از هر گونه آلودگی « که نوشیدن 
شما از آن است» (لکُمْ مه سَرابْ). 

و نیز گیاهان و درختانی از آن به وجود هی ایند که (حیوانات خود را( در آن 
به چرا می‌فرستید» (و مثة سَجر فیه تُسیمون). 

بدون شک منافع آن باران تنها نوشیدن انسان و روییدن درختان و گیاهان 
نیست., بلکه شستشوی زمینها, تصفیه هواء ایچاد رطوبت لازم برای طراوت 
پوست رز تن انسان و راحتی تنفس اوء و مانند آن همه از فوائد باران است. 
ولی از آن و 

آن تکیه شد 
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(آیه-11) باز همین مساله. را کین ادامه مهد فخدافند با ان زاب 
باران) برای شما زراعت و زیتون و نخل ۵ اسورد ۳ از همه میوم‌ها 
می‌روباند» (لیث لک بو الرَرعَ و اون و الیل و الأنات و من کل 
اللمرات). . 

«مسلما در افرینش این (میوه‌های رنگارنگ و پربرکت و این همه 
محصولات کشاورزی) نشانه روشنی (از خدا) برای 0 است» 


(ِنَ فی ذلک لاد لقَوّمٍ تک وان 


تور 6 التضی(۱ ۱ ای را ی ی 2 592 


اشاره "۳ ی فر مایت 0 شب ۳9 برای شما بر 
و همچنین خورشید و ماه را» (و سَكْر لکمْ اللیّل الثها و الشقس و 

هو سارگان نیز یه خرمان ار سار صت (و الیَجْومْ مسَخراث 

تاترو: 

«مسلما در این امور نشانه‌هایی است (از عظمت خدا| و بزرگی آفرینش) 

برای آنها که اندپشه می ‌کنند» (ِنّ فی ذلک لیات لِقَوّمٍ تععلون ]. 


فده الق( 6اه ایق ‏ ز ب ض ‏ ور 


اشاره 


(آیه 3- علاوه بر اينها «مخلوقاتی را که دررزمین برای شما آفریده» نیز 
ی بت 

«مخلوقاتی گوناگون و رنگارنگ» (مختلفاً ألْوایة). 

از انواع پوششها., غذاها. همسران پاک وسائل رفاهی گرفته تا انواع 
معادن و منابع مفید زیر زمینی و رو ژزمینی و سایر نعمتها. 

«در اینها نیز نشانه‌ای است (اشکار) برای فردهی. که متذکر می‌شوند» 
(ِنَ فی ذلک ۳ لقَوّمٍ بذکرون). 


ممکن است چنین به نظر آید که اگر قرآن در آیات فوق از میان انواع 
میوه‌ها روی زیتون و خرما و انگور تکیه کرده به خاطر وجود آنها در محیط 
نزول قران بوده است, ولی با توجه به جهانی و جاودانی بودن قران؛ و 
عمق تعبیراتش روشن می‌شود که مطلب از اين فراتر است. 

غذاشناسان و دانشمندان به ما می گویند: کمتر میوه‌ای است که برای بدن 
انسان از نظر غذایی به اندازه این سه میوه, مفید و موثر باشد. 

همانها می‌گویند: «روغن زیتون» برای تولید سوخت بدن ارزش بسیار 
فراوان دارد, کالری حرارتی آن بسیار بالا است, و از این جهت یک نیرو 
بخش است و انها که می‌خواهند همواره سلامت خود را حفظ کنند, باید به 
این اکسیر علاقه‌مند شوند. 

روغن زیتون دوست صمیمی کبد آدمی است, و برای رفع عوارض کلیه‌ها و 
سنگهای صفراوی و قولنجهای کلیوی و کبدی و رفع یبوست بسیار موّثر 
است. 

با پیشرفت دانش پزشکی و غذا شناسی اهمیت دارویی «خرما» نیز به 
ثبوت رسیده است. در خرما کلسیم وجود دارد که عامل اصلی 
استخوانهاست و نیز فسفر وجود دارد که از عناصر اصلی تشکیل د 

مغز و مانع ضعف اعصاب و خستگی است, قوه بینایی را ای ۳ 29 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 56 ٍ 

و نیز خرما دارای پتاسیم است که فقدان آن را در بدن علت حقیقی زخم 
معده می‌دانند, و وجود آن برای ماهیچه‌ها و بافتهای بدن انسان بسیار 
پرارزش است. 

این سخن امروز در میان غذا شناسان معروف است که خرما از سرطان 
و اما در مورد «انگور» به گفته دانشمندان غذا شناس به قدری عوامل 
موثر دارد که می‌توان گفت, یک داروخانه طبیعی است. 

انگور دو برابر گوشت. در بدن حرارت ایجاد می‌کند. و علاوه بر اين ضد 
سم است, پرای تصفیه خون, دفع رماتیسم. نقرس, و و اوره خون, اثر 
درمانی 0 دارد, انگور معده و روده را لایروبی طو کنگ: نشاط آفرین 
و برطرف کننده اندوه است, اعصاب را تقویت کرده, و ویتامینهای مختلف 
موجود در ان به انسان نیرو و توان می‌ بخشد. 

بنابراین, تکیه کردن قران بر اين سه نوع میوه بی‌دلیل نیست, و شاید در 
ان روز قسمت مهمی از ان بر مردم پوشیده بوده است. 


سورع التحل(۰)16 آية 14 ..:. ض : 556 


(آیه 4 1)- نعمت کوهها و دریاها و ستار گان: در اینجا به سراغ بخش مهم 
دیگری از نعمتهای بی‌پایان 0 در مورد انسانها می‌رود و نخست از 
دریاها که منیع بسیار مهم حیات و زندگی است آغاز کرده, می‌گوید: «و او 
کسی لست که درپاها را برای شما تسخیر کرده و به خدمت شما گمارد» 
(و هو الذی سَخْر البحر). 

می‌دانیم قسمت عمده روی زمین را دریاها تشکیل می‌دهند, و نیز می‌دانیم 
نخستین جوانه حیات در دریاها اشکار شده, و قرار دادن ان در خدمت بشر 
یکی از نعمتهای بزرگ خدا است. 

سپس به سه قسمت از منافع دریاها ره کرده, می‌فر ماید: «تا از آن 
گوشت تازه بخورید» الوا من لجماً طربا) 

گوشتی که زحمت پرورش آن را نکشیده‌اید تنها دست قدرت خدا آن را در 
دل اقیانوسها پرورش داده و رایگان در اختیارتان گذارده است. 

دیگر از منافع آن مواد زیندی است که از دریاها استخراج می‌ شود لذ| 
اضافه برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 227 

می‌کند: «و زیوری برای بوشیدن (مانند مروارید) از آن استخراج کنید» (و 
تستخرجوا مه جِليةٌ تلبسوتها). 

۱۳۹ انسان را حس زیبایی تشکیل می‌دهد 
که نقش موّثری در حیات بشر دارد, لذ| باید بطرز صحیح و سالمی- دور از 
هرگونه افراط و تفریط و اسراف و تبذیر- اشباع گردد. 

به همین دلیل در اسلام, استفاده از زیت به صورت معقول و خالی از 
هرگونه اسراف مانند بهره‌گیری از لباسهای خوب. انواع عطریات. بعضی 
شنگهای قیمتی. و مانند آن- مخضوضا در مورد زنان- که تیاز روحخیشان به 
زینت بیشتر است توصیه شده است, ولی باید خالی از اسراف و تبذیر 
باشد. 

بالاخره سومین نعمت دریاها را حرکت کشتیها , به عنوان یک وسیله مهم 
برای انتقال انسان و نیازمندیهای او, ذکر می‌کند, هی رت مدا , «کشتیها را 
۰ را بر صفحه اقیانوسها می‌شکافند» (5 تی الْفْلکَ مواخر 
یه 

صحنه‌ای که در برابر سرنشینان کشتی به هنگام حرکت بر صفحه 
اقیانوسها ظاهر می‌شود چقدر دیدنی است خدا این نعمت را به شما داد تا 
از آن بهره گیرید «و از فضل او در مسیر تجارت خود از کشتیها استفاده 
کنید» (و لَبتعُوا من فقصْله). 


با توجه به این همه نعمت, حس رون با 
شکر نعمتهای او را ؛ 0 ( لعَلکم تشکرون 
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(آیه 15)- پس از بیان نعمت درياهاء به سراغ کوههای سخت و سنگین 
می‌رود, می‌گوید: ِ در زمین کوههای ثابت و محکمی افکند تا لرزش آن 
را نسبتٍ به شما بگیرد» و به شما آرامش بخشد (و آلّقی فی الأْض 
رواسی أن تمیة یِکُمْ). 

وان انا که رها کی از این اصلی ابا (جه بت صورت برف وج وخه 
به صورت آبهای درونی) می‌باشند بلافاصله بعد از آن, نعمت وجود نهرها را 
بیان کرده, هی گوید و (برای شما) نهرهایی قرار دادیم» (5 اتهارا). 

و از آنجا که وجود کوهها ممکن است این توهم را به وجود آورد که 
4 زمین را از یکدیگر جدا می‌کند. و راهها را می‌بندد. چنین اضافه 
فی کند: «و (برای بر گزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص- : 8رد 
شما) راههائی (قرار داد) تا هدایت شوید» (5 سل لعَلکم تَهْتَذُون). 
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(آیه 16 )- و از آنجا که راه بدون نشانه و علامت و راهنما؛ انسان را به 
مقصد نمی‌رساند بعد از ذکر نعمت «راه» به این «نشانه‌ها» اشاره ۳ 
هی کوند 

«و علاماتی قرار داد» (و علاماتِ). 

اين علامتها انواع زیادی دارد: شکل کوهها و دژه‌ها و بریدگیهای آنها, فراز و 
نشیبهای قطعات مختلف زمین, رنگ خاکها و کوهها و حتی چگونگی وزش 
بادها هر یک, علامتی برای پیدا کردن راههاست 

ولی از آنجا که در پاره‌ای از اوقات در ۳ در شبهای تاریک, يا هنگامی 
که انسان شبانه در دل اقیانوسها سفر می‌کند از اين علامات خبری نیست. 
خداوند علامات آسمانی را به کمک فرستاده تا اگر در زمین علامتی نیست, 
از علامت آسمان استفاده کنند کنند و گمراه نشوند! لذا 9 می کند: «و به 
وسیله ستاررگان؛ مردم هدایت می‌شوند» (5 باللجّم هم رم یهْتَدون). 

جالب توجه این که: روایات بسیاری از ائمه علیهم السّلام وارد شده که در 
آنها «نجم» (ستاره) به پیامبر و «علامات» به امامان تفسیر شده است که 
اتناتهه فسیر‌حعتنی آیه است. 

در حدیثی از امام صادق علیه السْلام چنین می‌خوانیم: «النتجم رسول اللّه و 
العلامات الائمة علیهم السلام»: «ستاره اشاره به پیامبر است و علامات 
امامان علیهم السلام هستند». 
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(آیه 17)- پس از بیان آن همه نعمتهای بزرگ و الطاف خفی پروردگار, 
وجدان ۳ را به داوری می‌طلبد و می‌گوید: «آیا کسی که می‌آفرپند 
همچون کسی است که تم آفزینده آبا فند کر نمی‌شویج»۱ ۱۳ فجن بدا 
کمن لا اه [ قلا تدکرّون). 

آیا باند در برابز خالق این همه نعمتها سجده کرد؟ يا موجوداتی که خود 
مخلوق ری بیش نیستند و هرگز خلقتی نداشته و ندارند؟ این یک روش 
ففتد کرسن اس که قزر آن در سار از موارد از آن استفاده کرده است. 
مسائل را به صورت استفهامی طرح, و پاسخ آن را بر عهده وجدانهای 
بیدار می‌گذارد. و حس خودجوشی مردم را به کمک می‌طلبد. 

برگزیده تفسیر نمونه. ج2, ص: 559 
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(آیه 18)- سر انجام برای اين که هیچ کس تصور نکند نعمت خدا منحصر به 
اینهاست می‌گوید: «و اگر پخواهید نعمتهای خدا را شماره کنید قادر بر 
احصای آن نیستید »> (و ان تَعَکُوا نِعمّة ۳ لا تحص تحخضوها). 

اکنون این سوال پیش می‌آید که پس ما چگونه می‌توأنیم حق شکر او را 
ور ان 

پاسخ این سوال را قرآن در آخرین, 4 ات هقف گوند 
«خداوند غفور رحیم است» (ِنّ ال لقفُور ر 

آری! خدا مهربانتر و بزرگوآرتر از آن ۳ شما را به خاطر عدم 
توانایی بر شکر نعمتهايش مواخذه يا مجازات کند. همین قدر که بدانید سر 
تا یای شما غرق نعمت اوست و از ادای حق شکرش عاجزید و عذر تقصیر 
به پیشگاهش برید, نهایت شکر او را انجام داده‌اید. 

ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جاأ آورد! 

ولی اینها همه مانع از آن نیست که ما به مقدار توانایی به احصای 
نعمتهایش بپردازیم. 
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اشاره شد در اینجا به سومین صفت «معبود حقیقی» اشاره می‌شود که 
علم و دانایی است, هی کوند: «خداوند می‌داند آنچه را پنهان می‌دارید و 
آنچه را اشکان مفشازید الا عار ما تس ون ها علون). 

پس چرا به دنبال بتها می‌روید که نه کمترین سهمی در خالقیت جهان 
دارند, نه کوچکترین نعمتی به شما بخشیده‌اند, و نه از اسرار درون و 
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(آیه 20)- بار دیگر روی مسأله خالقیت تکیه می‌کند. ولی از آیه مشابه آن 
که قبلا داشتیم فراتر می‌رود و می‌گوید: «معبودهایی را که آنها غیر از خدا 
می‌خوانند نه تنها چیزی را خلق نمي کنند بلکه خودشان مخلوقند» (و الذین 
بَدْعْونَ من دون الله لا تعلفون شتا و هم بُحْلْفُونَ). برگزیده تفسیر نمونه, 
2 ص: 560 

تاکنون بحث در این بود که اينها خالق نیستند و به همین دلیل لایق عبادت 
نمی‌باشند اکنون می‌گوید آنها خود مخلوقند, نیازمند و محتاجند. 
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(آیه 1 از این گذشته, «آنها مردگانی هستند که هرگز استعداد حیات 
ندارند» (امواث غَیر اخیاء). 

سپس اضافه می‌کند: «و این بتها اصلا نمی‌دانند در چه زمانی (عبادت 
کنندگانشان) مبعوث خواهند شد» (و ما یَشْعَرُّونَ یا ببعَنُونَ). ‏ 

اگر پاداش و جزا به دست آنها بود حدّ اقل باید از «رستاخیز بندگان خود» 
باخبر باشند, با اين نادانی چگونه لایق عبادتند؟ ۱ 

و این پنجمین صفتی است که معبود به حق باید داشته باشد و انها فاقد 
آنند. ۱ 

بت و بت پرستی در منطق قران مفهوم وسیعی دارد. هر موجود و هر 
کسی را که تکیه گاه خود در برابر خدا قرار دهیم و سرنوشت خود را 
دست او بدانیم او بت ما محسوب می‌شود, به همین دلیل تمام انچه در 
آیات فوق آمده در باره کسانی که امروز ظاهرا خدا پرستند اما استقلال 
یک فرد مومن راستین را از دست داده و تکیه گاهی برای خود از بندگان 
ضعیف انتخاب کرده‌اند و به صورت وابسته ژد کن می‌کند. شامل می‌شود. 
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(آیه 22- به دنبال این استدلالات زنده و روشن بر نفی صلاحیت بتها, چنین 
نتیجه گیری می کند بنابراین «معبود شما معبود واحدی است » ال 11 
واجذ). 

د و ‏ بل جت دس ی ما وب 
یکدیگرند بلافاصله اضافه می‌کند: «آنها که ایمان به آخرت ندارند (و طبعا 
ایمان درستی قق. امیتدا نیز ندارند) دلهایشان حقیقت را انکار می‌کند نز 
برابر حق مستکبرند» (قالذین لا بوْمنْون بالاخرة ود مَتکرَه و هم 
مُسشتکیژون). 

و گر نه دلائل توحید برای آنها که حق جو و متواضع در مقابل حقیقتند 
آشکار است؛ و هم دلائل معاد, ولی خوی استکبار و عدم تسلیم در برابر 
حق سبب می‌شود که آنها دائما حالت انکار و نفی به خود بگيرند. 
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(آیه 23)- در اين آیه بار دیگر روی علم خدا به غیب و شهود و پنهان 
برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 561 

و آشکار مجددا تکیه کرده. می‌گوید: «قطعا خداوند از آنچه پنهان می‌دارند 
و آنچه آشکار می‌سازند باخبر است» (لا جَرَم آنَ لاله بل نها بش ون و ما 
یْعَنْونَ). 

این جمله در واقع تهدیدی است در برابر کفار و دشمنان حق که خدا از 
حال انها هرگز غافل نیست. ِ ۲ 
آنها مستکبرند و «خداوند مستکبران را دوست نمی‌دارد» رنه لا یِجبٌ 
لت کترین ): چرا که استکبار در برابر حق اولین نشانه بیگانگی از 


خداست. 


" 


تشقر ۵ الق( ۱16 ابه 24 یم ض. : 561 


اشاره 


(آیه 24) 


فاقوا برض ۶ 581 


این آنة در باره «مقتسمین» (تبعیض کران) که قبلا در باره آنها بحجت شد 
نازل گردیده است, آنها شانزده نفر بودند. که به.چهار خروه تقنسیم شدند و 
هر گروه چهار نفری بر سر راه مردم در یکی از جاده‌های مکه در ایام حح 
ایستادند تا پیش از آنکه مردم وارد شوند, دهن آنها زا خشتت چف کزان 3 
اتااه بختین سا ند یمد محمدضلی الم له و المونم و این رای 
نیاورده بلکه همان افسانه‌های دروغین پیشینیان است. 


آنها که بار گناه دیگران را بر دوش می‌کشند- در آیات گذشته سخن از 
مستکبران بود و در این آیه منطق همیشگی این گروه بی‌ایمان منعکس 
شنده استه. می کهید: «و هنکاهی که به آنها گفته شود پروزدکار شما چه 
یر ارل کرده است ۱ در پاشه هی گویتگ (انها عحی البی.نست ان 
افسانه‌هاي دروغین پیشینیان است» (و |ذا قیل لهُمْ ما دا رل ریک قالوا 
أساطیر الاوَلینَ). 

جالب این که مستکبران امروز نیز غالبا موذیانه برای فرار از حق و 
همچنین برای گمراه ساختن دیگران به این تنهمت متوسل می شوند؛ حنی 
در کتب جامعه شناسی شکل به اصطلاح علمی شقن داده‌اند و مذهب را 
زاییده جهل بشر و تفسیرهای مدهبی را ا ینور خ‌ها می‌نامند! اما آنها با 
مذاهب خرافی و ساختگی هرگز جنگ و ستیز ندارند. مخالفت آنها تنها با 
مذاهب راستین است که افکار انسانها را بیدار می‌کند. و زنجیرهای 
اضما سا صرح یک راعش ساسا ران ات 
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ریت کات این یه تضاعمان آنن کرا را ی سای ی کف انوا سا ید 
برگزیده تفسیر نمونه, جح ص. : 562 

روز رستاخیز هم بار گناهان خود را بطور کامل بر دوش بکشند و 
سهمی از گناهان کسانی را که بخاطر جهل گمراه کرده‌اند»! ۳ 
و راهم کاملَءة ب یوم القیاقة و من آوزار الذین از ۳۳ 

«بدانید آنها بدنبرین و زر و مسوولیت را بر دوش و مر (۷ ساء ما 
یزژون). 

چرا که گاهی گفتار آنها سبب گمراهی هزاران نفر می‌شود, چقدر دشوار 
است که انسان هم با ر گناهان خود را بر دوش کشد و هم سهمی از گناهان 
هزاران نفر دیگر راء؛ و هرگاه سخنان گمراه کننده آنها باقی 1 و سر 
جع حمر اه ناما شوه بان آنها یر بر فان نیت خی کید 
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(آیه 6)- این آیه به بیان این نکته می‌پردازد که این اولین بار ننست که 
مکی رنه رهبران الهی تهمت می‌زنند و وحی آسمانی را اساطیر اولین 
می‌شمارند, / بلکه «آنهایی که قبل از اینها_ بودند نیز از این گونه توطئه‌ها 
داشتند, ولی خداوند به سراغ شالوده ند کف آنها رفت و از اساس " ر 
ویران موه ريمعت بر سرشان از بالا فرود آمد»! (قد مک الذین من 
بلهم قاتی اللةٌ باتهم من القواعد قحَرّ عَلَبهمْ السَفّف من قوفهم). 

و آعذاب [ 1۳ الهی از آنجا که (باور نمی کردند. تیدا تفت به 
سرآغشان امد( آتاهم العذات من کیت لا مشک ون ): 

ریشه کن کردن ساختمان 9 فرود آهدنة سفف, ممکن است اشاره به 
ساختمان و سقف ظاهری آنها باشد که بر اثر زلزله‌ها و صاعقه‌ها درهم 
کوبیده شد و بر سر آنان فرود آ تک و ممکن است ۳ از سازمان و 
تشکیلات آنها باشد که به فرمان خدا از ريشه برکنده شد. و نابود گشت: 
ضفنا مانعی ندارد که ابه: اشاره به هر دوه معتی باسند. 
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(آیه 7)- آنچه کف شد عذاب دنیای آنان است ولی مجازاتشان به همین 
جا پایان نمی‌گیرد, پلکه «بعد از اين در روز رستاخیز خدا آنها را رسوا 
می‌سازد» رتم یوم الْقیامة يُحيهمٌ). 

و آنها را مورد سوال قرار می‌دهد و می‌گوید: «شریکانی که شما برای من 
ساختید (و به آنها عشق می‌ورزیدید) و به خاطر آنها با دیگران دشمنی 
می کردید, برگزیده تفسیر نمونه» ج2, , ص: 363 ۲ 
کجا هستند؟ (و یِفولٌ ین شرکانی الذین کت شافون فیهم). 
در اینجا آنها پاسخی برای این سوال مسلما ندارند ولی: «کسانی که به 
آنها علم داده شده (زبان به سخن می‌ گشایند و( مي‌گویند: 1 شرمندگی و 
رسوایی و بدبختی, امروز بر کافران است» (قال ۳ آوئوا العلم ان 
الحری الم و السوء عَلی الکافرین). و اين خود یک نوع مجازات و کیفر 
روانی برای آنهاست. 


سورع التحل(16): آية 28 .... ض : 563 


(آیه 28)- این ۷ با تعبیری که درس تکان دهنده‌آی برای بیدار کردن 
غافلان و بی‌خبران است در توصیف کافران مات کواند: آنها «کسانی هستند 
که فرشتگان مرگ روع آنها را می‌گیرند. در حالی که په خود ظلم کرده 
بودند» (الذین تَوَفاهم الْمَلائْکْهٌ ظالمی أَنفسهم). 

زیرا انسان 0 و ستمی کند دون اعد "اول به خودش باز می‌گردد و 
خانه خویشتن را قبل از خانه دیگران ویران می‌سازد. 

اما آنها شنکاطتن که خود را در اند مر ی می‌بینند و پرده‌های غرور و 
غفلت از مقابل چشمانشان کنار میر ود «فور| تسلیم قی و (و به 
دروعغ فی کونند :) ما کار بدی انجام نمی‌دادیم»! (فألَمَهّا السَلم ما کت کنا تعمل 
مِنْ شوع). 

آپا دروع می گویند, به خاطر این که دروعغ بر اثر تکرار, صفت ذاتی آنها 
شده است؟ و يا می‌خواهند بگویند ما می‌دانیم این اعمال را انجام داده‌ایم 
وان تاه کرد ان و سوء نیت نداشته‌ايم. ممکن است هر دو باشد. 

ولی بلافاصله به آنها گفته می‌شود شما دروغ می‌گویید. اعمال زشت 
فراوانی انجام دادید «آری خداوند په آنچه انجام می‌دادید (و همچنین از 
ها شما) باخیر استت» (یلی آن اللهلیخ یها کم تعملون َ. 
اساسا ار وم سای سس سس سا اس سرا ده هد 
سودی ندارد. 


سورة النحل(16): آية 29 .... ص : 563 


(آیه 9- «اکنون که چنین است از درهای چهنم وارد شوید در حالی که 
جاودانه در آن خواهید ان (قَاوِحْلَوا آتوات جَچَنْم خالدین فیها). 

«چه جای بدی است جایگاه متکبران» (قلَسس نوی الَْتکَبرین). 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 564 


تفر الیل ۱اه ای لاد بش 5628 


(آیه 30)- سرنوشت پاکان و نیکان: در آیات گذشته اظهارات مشرکان در 
بارخ فران + سنج آن .را خوانهه اما فر اش اعفاد موففان را گر 
نتائجش می‌خوانیم: , 
نخست تب و ( سکاف که) به پرهیز کاران گفته می‌ شود پروردگار 
شما چه چیز | خیر و سعادت» (و قیل للذین 
الوا ما دا رل رم قالوا خیر 

چه تعبیر و و زیبا و ِِ «حیرا» آن هم خیر مطلق, که مفهوم 
گسترده‌اش همه نیکیها, سعادتها و پیروزیهای مادی و معنوی را در بر 
می‌ گیرد. 

سپس همان گونه که در آیات گذشته, نتیجه اظهارات مشرکان. به صورت 
کیفرهای مضاعف دنیوی و اخروی, مادی و معنوی, بیان شد, در ایه مورد 
بجّت نتیجه اظهارات مقمنان به این صورت بیان شدو است: «برای کسانی 
که نیکی کردند, در این دنیا نیکی است» (للذین آَحخسئوا فی هذه الصا 
حسته). 

قابل توجه این که «حسنه» همانند «خیر» است که انواع حسنات و 
نعمتهای این جهان زا در بر می‌گیرد. 

این پاداشهای دنیای آنهاست, سپس اضافه می‌کند: «و سرای آخرت از اين 
هم بهتر است؛ و چه خوبست سرای پرهیز کاران»؟ (5 دا الا خرن حَیرز و 


لنعم داز ر الْعتَقینَ). 
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(آیه 1)- ابش ابة سرای پرهیز کاران را که قبلا بطور سر بسته بیان شد؛ 
توصیف کرده, می‌گوید: سرای پرهیزکاران «پاغهای جاویدان بهشت است 
که قشع وارد آن می‌ شوند» (حتّان عَذّن ۳ 

«نهرهای, جاری از زیر درختانش می‌گذرد» (تجری من تحتها انا 

تنها مسأله باغ و درخت مطرح نیست, بلکه «هر چه بخواهند در آنجا 
هست» (لَهْمّ فیها ما یُشاوّنَ). 

و در پایان آینه رمی‌فرماید: «خداوند پرهیزکاران را چنین پاداش می‌دهد» 
(گذلک بِجْزی ال المْتَفِینَ). 


تور التظل(16): ابه هد ببن ی 562 


(آیه 2)- در آیات گذشته خواندیم که فرشتگان مرگ مشرکان مستکبر را 

برگزیده تفسیر نمونه, 2, ص: 565 

قبض روح می‌کنند در حالی که ستمگرند. 

اما در اینجا می‌خوانیم که: پرهیز کاران «کسانی هستند که فرشتگان قبض 

أ رواح؛ روح آنان را رد در حالی که پاک و پاکیزه‌اند» (الذین َو فا هم 

الا طیبین). پاکیزه از آلودگی شرک ۳ از ظلم و استکیار و هر 

گونه گناه. 

در اینجا فرشتگان «به آنها غی کوبتد: سلام_ بر شما باد»! روا سَلام 

عَلیْکم). سلامی که نشانه امنیت و سلامت و آرامش کامل است. 

ِ مي‌گویند: ی می‌دادید» 
ال الجتَة بما کم تغملون) 

تعبیر به «یَتوَفاهَمٌ» (روح آنها را دریافت می‌دارند) اشاره است به این که 

مرگ به معنی فنا و نیستی و پایان همه چیز نیست. بلکه انتقالی است از 
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(آیه 33)- بار دیگر به تجزیه و تحلیل, پیرامون طرز فکر و برنامه مشرکان 
و مستکبران پرداخته و با زبان تهدید می‌گوید: آنها چه انتظاری می‌کشند؟ 
«آپا جز این انتظار دارند که فرشتگان (قبض ارواج) به سراغشان بیایند» 
درهای توبه پسته شود, پرونده, اعمال پیچیده گردد و راه بازگشت باقی 
نماند؟؟ل یرون الا آن تأنعْمْ المَلایْکهٌ) 

.«و یا (اين که انتظار می‌کشند) فرمان پروردگار (داثر به عذاب و مجازات 
آنها) فرارسهه آ اه تعبه کنبهه جایی ان ریک) 

. ولی تویه آنها در آن زمان بی‌اثر است. 

سپین نافه می‌کند: تنها اين گروه نیستند که اين چنین می‌کنند بلکه, 
«کسانی که پیش از ایشان بودند نیز چنین کردند»ذلک فعل الذین من 
قبلهخ) 

,«خداوند, به آنها ستم نکرد ولی آنها و۹9 به خویشتن ستم می‌کردند» ما 
هم ال و لکع کائوا الفنمهم بظلمون) 

بر | کم آنها در ححفت فماسحه اعمال ود انار مت شد: 
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(آیه 34)- باز بةه نتیجه اعمال آنها می‌پردازد و می‌گوید: سر انجام, سیئات 
اعمالشان به آنها رسید» (قََصابَعَم شبات ما عماما): برگزیده تفسیر 
نمونه, ج2, ص: 566 

«و آنچه را استهز اء می‌کردند. (از وعده‌های عذاب الهی) بر آنها وارد شد» 
(و حاق هم ما کائوا به بَسْهَروْن). 

ای ار وا مه ان ال انا ات 
که دامان او را در اين جهان آن جمان می بزم. و دز ۰ مختلف 
تختننم می‌نا ند و آو زا رنه و ازار وشکنجه می‌دهد نم چیر :و, 
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(آیه 35)- این آیه نله سجن از منطقهای سست و بی اساس مشرکان اشاره 
کرده, هی کوید: و مشرکان یر ا کر خدا| می‌خواست نه ما و نه نیاکان 
ما هیچ چیز غیر او را عیادت نمی‌کردیم» و به سراغ بتها نمی‌رفتيم (و قال 
الذین آسْرکوا لو شاء ال ما دنا من دذونه من شم خن و لا آبوْنا). 

«و چیزی را بدون اذن او تحریم نمی‌نمودیم» (و لا حَرّمَنا من دونه من 
این جمله اشاره به قسمتی از چهارپایانی است که مشرکان در عصر 
جاهلیت؛ از پیش خود تحریم کرده بودند. انها می‌خواستند چنین استدلال 
کنند که اگر اعمال ما مورد رضای خدا نیست پس چرا قبلا پیامبرانی 
نفرستاد و از همان روز اول به نياکان ما نگفت من یه این کار راضی 
نیستم نیستم این سکوت او دلیل بر رضای اوست د۵! لذا د ر پاسخ می‌فرماید: 
«پیشینیان آنها نیز همین کارها را انجام دادند (و به همین بهانه‌ها متوسل 
شدند) ولی آیا پیامبران الهی وظيفه‌اي چز ابلاغ آشکار دارند؟» (کذلک 
ققل الذین من تلهم فََل علی سل لا ابلاغ این 

و این چنین است راه و رسم همه رهبرآن راستین که در اصل دعوت هرگز 
از سخنان دو پهلو استفاده نمی کنند, در بیان حفیقت چیزی فرو گذار 
نمی‌نمایند و تمام عواقب این صراحت و قاطعیت را نیز به جان پذیرا 
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(آیه 6- به دنبال اعلام این واقعیت که وظیفه پیامبران تنها ابلاغ آشکار 
است., در این آیه اشاره کوتاه و جامعی به وضع دعوت پیامبرانٍ کررده, 
می‌گوید: «ما در 7 ِِ رسولی فرستادیم» ( لَقد 11 فی کل امه 
سول که فوت‌ها را نه نون امتها برمانند فز کر نوم تسیر تموتهر 2 
ص: 567 

سپس اضافه می‌کند محتوای دعوت همه این رسولان این بود که: «خدای 
یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید» (آن اعَبذُوا اللة و اجتنبوا 
الطاعْوت). 

چرا که اگر پایه‌های توحید محکم نشود, و طاغوتها از جوامع انسانی و 
محیط افکار طرد نگردند. هیچ برنامه اصلاحی قابل پیاده کردن نیست. _ 

ِِِ ات نتیجه دعوت انبیا به توحید به کجا رسید, در اینجا قران 


دکروهی از آن امتها کسانی بودند که خدا هدایتشان کرد» (فَمَهُم مَن هدّی 


ی از آنان ضلالت و گمراهی دامانشان را گرفت» (و مهم من 
لا و حفت علیه الصّلال ُ). 

و در پایان آیه برای بیدار کردن گمراهان و تقویت روحیه هدایت یافتگان 
این دستور عمومی را صادر می‌کند: «پس در روی زمین سیر کنید (و اثار 
گذشتگان را که بر صفحه زمین و در دل خاک نهفته است بررسی نمایید) و 
ببینید سر انجام کار کسانی که آیات خدا را تکذیب کردند به کجا کشید» 
(فسیژوا فی الأرض قاروا کیت کان عاقبَهٌ الَمْکذ, بین). 

این تعبیر خود دلیل زنده‌ای بر آرادی ارادم اتسان است: جرا که اکر شدایت 
و ضلالت اجباری بود, سیر در ارض و مطالعه حالات پیشینیان بیهوده بود. 


سورة النحل(16): آية 37 .... ص : 567 


راب روز این میم دای به یام ضلی الله شلیه. و الم که 
می‌کند که, سر انجام کار اين گروه گمراه و لجوج به جایی می‌رسد که: 
«#هر قدر بر هدایت آنها حربص باشی (و تلاش که فایده‌ای ندارد زیرا) 
خداوند کسی را که گمراه کرد هدایت نمی‌کند»! (ِنْ تحص عَلی هَداهمٌ 
ان ال لا بهّدی مَن بْضِل). 

«و برای آنها هیچ یار و یاوری نیست» (و ما لَهُمْ من ناصرین). 

جمله فوق مخصوص آن گروه است که خیره سری و لجاجت را به حد اعلا 
رسانده,. و آن چنان در استکبار و غرور و غفلت و گناه غرقند که دیگر 
درهای هدایت به روی آنها گشوده نخواهد شد. 


وراه االقعل(۱16: ابه 29 برض :567 


اشاره 


(آیه 38) 


قناخ عقوال رشن : 58 


نقل شده که: مردی از مسلمانان از یکی از مشرکان طلبی داشت. 
هنگامی که از او مطالبه کرد او در پرداخت دین خود تعلل ورزید. مرد 
برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 69 

مسلمان ناراحت شد و ضمن سخنانش چنین سوگند یاد کرد: قسم به 
چیزی که بعد از مرگ در انتظار او هستم . (و هدفش قیامت و حساب 
خدا بود) مرد مشرک گفت: 

سوگند به خدا که او هیچ مرده‌ای را زنده نخواهد کرد. 

آیه نازل شد و به او و مانتد او پاسخ گفت. 


معاد و پایان گرفتن اختلافها: در تعقیب بحثهایی که در آیات گذشته پیرامون 
متسآله. «نوحید» و رسالت بیامیزان» آمده قرآن: دز اینجا با تعکر کفشه‌ای 
از مباحت «معاد». این بحثها را تکمیل می‌کند. 

نخست می‌گوید: «و آنها موکدا سوگند یاد کردند که خداوند کسانی را که 
می میرند هرگز میعوث نی 9۲ به زندگی جدید باز نمی‌گرداند (و 
[ فُسَمُوا بالله هد آبُمانهم لیب ثْ ال من ة یِمَوث). 

این انکار بی‌دلیل: ان هم ۷ توآم با ۳۹9 و که نشانه‌ای از نادانی 
آنها و بی‌خبریشان بوده لذا فران در باس آتها چنین. می کوید: «اين وعده 
قطعی خداوند است (که همه مردگان را به حیات جدید باز می‌گرداند تا 
نتیجه اعمالشان را ببینند) ولی غالب مردم نمی‌دانند» و بر اثر ناآگاهی 
دست به انکار می‌زنند (بلی وغْداً عَلَبْه حقّا و لکِن آکتر اللّاس لاعْلَمُون). 


سورة النحل(16): آية 39 .... ص : 568 


(آیه 39)- سپس به بیان یکی از هدفهای معاد, و بعد از آن به ذکر قدرت 
خدا بر این کار. می‌پردازد. تا نشان دهد اگر سر چشمه انکار آنها تصور 
بی هدف بودن معاد است این اشتباه ری است. 

نخست می‌گوید: خداوند مردگان را مبعوت می کند: «تا پرای هفحان 
روشن سازد آنچه را که در آن اختلاف داشتند» (لیبین لَهّمٌ الذزی یَحْتَلفُونَ 


فیه ). 

«و تا کسانی که این واقعیت را انکار می‌کردند بدانند دروغ می‌گفتند» (و 
للم الدین کقژوا أهُمُ کائوا کاذیین). 

بنابراین, باز گشت به وحدت و پایان گرفتن اختلافات عقیدتی تفه از 
اهداف معاد را تشکیل می د هد که در 1 فوق به آن اشاره شده است. 


سورة النحل(16): آية 40 .... ص : 568 


(آیه 40)- در این آیه به بیان اين حقیقت می‌پردازد که اگر آنها بازگشت 

انسان برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 5609 

زا یه زندگن جدید محال می‌شمرند باید بدانند که قدرت خداوند برتر و 

بالاتر از اینهاست, «هنگا می که ما چیزی را اراده کنیم فقط به آن می‌گوييم 

باش آن نیز بلافاصله موجود می‌شود» (اٍنما فلا لش ء اذا آروناخ 
تقول له کُن قَیَکونْ). 

ِ چنین قدرت کامله‌ای که تنها فرمان موجود باش: برای 0 هر چیز 

کافی است: دیگر چه جای شک و تردید در قدرت خدا بر بازگشت مردگان 

به زندگی باقی می‌ماند؟ 

تعبیر به «کن» (موجود باش) نیز از ضیق بیان و عدم گنجایش الفاظ است. 

والا حتی نیاز به جمله «کن» نیست., اراده خدا همان و تحقق یافتن همان. 


تسور ه التخل(16)؛ آیه. 41ج ض : 569 


اشاره 


(آیه 41) 


قنان عقوال مرف 509 


کر شان ول ای آبه و امد کتن کل کرجه‌اند که کرمهی‌ ار مسلماتان 
مانند «بلال» و «عمار یاسر» و «صهیب» و «خباب» پس از اسلام آوردن 
در مکه سخت تحت فشار بودند, و برای تقویت اسلام و رساندن صدای 
خود به دیگران. پس از هجرت اهر ای اللّه علیه و آله به «مدینه» 
هجرت کردند, در این میان «صیهب» که مرد مسئی بود به مشرکان مکه 
چنین پیشنهاد کرد: بيایید اموال مرا بگیرید و بگذارید به «مدینه» بروم, آنها 
ِ نازل شد و پیروزی او و امثال او را در این جهان و جهان دیگر بازگو 
3 


پاداش مهاجران در تعقیب آیات گذشته که از منکران قیامت و مشرکان 

لجوج سخن می‌گفت, این آنة از مهاجران راستین و پاکباز سخن می‌گوید, 

تا وضع دو گروه در مقایسه با یکدیگر روشن گردد. 

نخست می‌گوید: «آنها که پس از ستم دیدن در رله خدا, هجرت کردند, در 

این دنیا چایگاه و مقام خوبی به آنها می‌دهیم» (و الذین هاجژوا فی اللّه من 
دا لنتوتمم فی الکیا حَسَیَةّ). چرا که آنها با نهایت اخلاص برای 

گسترش دعوت اسلام به تمام زندگی خوبش پشت پا زدند. 

این پاداش دنياي آنهایست «اما پاداش آخرت؛ اگر بدانند, بسیار نزو خر 

است» (و لاجر الاخرة اید از کانها علمون ِ). 


سورة النحل(16): آية 42 .... ص : 569 


(آیه 42)- سپس در این ان این مهاجران راستین و پر استقامت و با ایمان 
با دو صفت توصیف کرده, می‌گوید: «آنها کسانی هستند که شکیبایی و صبر 
و استقامت را پیشه خود ساخته, و توکل و تکیه آنها بر پروردگارشان 
است» (الذین صَبرّوا و علی رَبهم یت کلون). 


سورع التخل(16): آية 43 ..:: ض : 570 


(آیه 43)- اگر نمی‌دانید بیر نید . : این آیه بار دیگر , به بیان مسائل گذشته در 
رابطه با اصول دین می‌پردازد. و به یکی از اشکالات معروف مشرکان 
پاسخ می‌گوید: 

آنها ی کفتتد: چرا خداوند فرشته‌ای را برای ابلاغ رسالت نازل نکرده 
است- ای وا ما 
فوق العاده نیست که ما را مجبور به ترک کارهایمان بنماید. 

خداوند در پاسخ آنها می‌گوید: «و پیش از نو چز مردانی که به آنها وحی 
می کردیم, نفرستادیم»! (و ها سنا من فیک الا رجالا ر نوجی الیهمْ). 

آری! اين مردان از جنس بشر بودند با تمام غر اند و عواطف انسانی, 
دردهای آنها را از همه بهتر تشخیص می‌دادند, و نیازهای آنها را به خوبی 
درک می‌کردند, در حالی که هیچ فرشته‌ای نمی‌تواند از این امور به خوبی 
آگاه گردد.. 

سپس برای تأکید وه این واقعیت اضافه می‌کند: «اگر این موضوع را 
نمی‌دانید (بروید و) از اهل اطلاع بپرسید» (قَسَتلَوا هل الذکر ان 2 
تَعْلَمُون). 


سورخ التحل(16)؛ اية 44 ب ضن : 570 


(آیه 44)- در اين آیه می‌گوید: اگر شما آگاه نیستید از آنها بپرسید که: «از 

دلائل وشن و کتب»* یا مبران پیشین آگاهندا (بالتیات و الزبر). 

این ترتب مادص قه نما در شسته مدال اسا ی دی از 

تاکید است., و روی این حساب بر همه مسلمانان لازم است که در هر عصر 

و زمان افراد آگاه و صاحب نظر درستکار مورد اطمینان, در همه زمینه‌ها 

داشته باشند که اگر کسانی مسائلی را نمی‌دانند به آنها مراجعه کنند. 

وی روی سخن را به پیامبر کرده. می‌گوید: «و ما اين ذکر (قرآن) را بر 
تو از کردیم تا آنچه به سوی مردم: و 

(و آتر نا الک الدیر ان نها ترل المم بر گریدم تمس نمونه,ج 2 

ص: 571 

«و تاراین که آنها (ذز این ایات, و.وظاتفی که در برایز آن.دار‌ند) بیتذیشتند» 

(و للم بتتفکژون). 

در واقع دعوت و برنامه رسالت تو از نظر اصولی چیز نوظهور و 

بی‌سابقه‌ای نیست همان گونه که و پیشین» , کتب آسمانی 1 

کردیم تا مردم را به وظائفشان در برابر خدا و خلق و خویشتن آشنا سازند 

بر تو نیز این قرآن را نازل کردیم, تا به تبیین مفاهیم و تعالیم آن بپردازی و 

انديشه انسانها را بیدار سازی. 


سورع التخل(16): آیة 45 ..:: ضص : 571 


(آیه 45)- انواع مجازاتها در برابر انواع گناهان! قران در بسیاری از بحثها, 
۱ ۳ ۳ ۳ ۱۳ 
را در نفوس شنوندگان داشته باشد, آیات گذشته یک بحث منطقی در 
زمینه نبوت و معاد با مشرکان داشت., ولی در اینجا به تهدید جباران و 
مستکبران و گنهکاران لجوج می‌پردازد و آنها را به انواع عذابهای الهی بیم 

می د هد. 

بخست هن وید « پا توطثه گران ری که برای خاموش کردن نور حق به 
انواع نقشه‌های شوم متوسل شدند) از | ین ایمن کرد که ممکن اسیت 
خداوند آنها ِ_ در زمین فرو برد»؟ ۳ تام الذین هروا السات آن 
یحسف اللهٌ بهم الا ضت). 

آپا بعید است که زمین لرزه وحشتناکی رح دهد, پوسته زمین بشکافد و 
ذهان باز کتد و آنها و همه زتذ ماتیشان را در خود فره برد همان. کونه که 
در تاریخ اقوام کرارا اتفاق افتاده است؟ 

سپس اضافه می‌کند: «و یا اين که (هنگامی که آنها در حال غفلتند) بعذاب 
(الهی) از آنجا که انتظارش را ندارند به سراغشان آید» (أ ببَمَم 7 
من حَیّتْ لا یِشْعرُون). 


سورة النحل(16): آية 46 .... ص : 571 


(آیه 46)- «و یا به هنگامی که (آنها برای کسب مال پیشتن و درآمد فزرونتر) 
در رفت و آمد هستند (عذاب) دامانشان را بگیرد» (او یَاخذهمّ فی تَقَليهم). 
«در حالی که قادر به فرار (از چنگال عذاب) نیستند »> رقم هم بِمَعجزین). 


سورة النحل(16): آية 47 .... ص : 571 


(آیه 7)- و پا این که (مجازات الهی یک مرنبه به سراغشان نیاید بلکه) 

ود آتدریجی و ضمن هشدارهای بی‌دربی. آنها را کرفتار سازد/؟ (8۱ 
هم علی تحوّف). برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: : 572 

ی همسایه آنها گرفتار سانحه‌ای می‌ شود فر دا یکی از بستگانشان و 

خلاصه هشدارها یکی بعد از دیگری به سراغ آنها ۷ ۷/۲ 

بهتر, و گر نه مجازات نهایی آنها را فرو خواهد گرفت. 

تدریجی بودن عذاب و مجازات در این گونه موارد برای آن است که هنوز 

احتمال هدایت در این گروه وجود دارد. و رحمت خداوند اجازه نمی‌دهد که 

با اینها همچون, سایرین رفتار شود «زیرا پروردگار شما رئوف و رحیم 

است» (قاِنْ ریک لرَوّف رجی). 


سورة النحل(16): آية 48 .... ص : 572 


(آیه 8- سجده همه مخلوقات و جنبندگان حتی سایه‌هایشان برای خدا! 
در اینجا بار دیگر به بحت توحید باز می‌گردد, نخست می‌گوید: «آيا آنها 
(مشرکان توطثه گر ) مخلوقات خدا را ندیدند که (چگونه) سایه‌هایشیان از 
راست و چپ حرکت دارند و با خضوع براي خدا| سیجده می‌کنند» ؟ ‌ قم 
روا ٍلی ما حلَقّ ال مق شیء یتقیوْا طلالة عَن امین و السمائل سَچد | 
لِله و هم داخرون). 


سورة النحل(16): آية 49 .... ص : 572 


(آیه 09)- در آیه گذشته تنها سخن از «سجده >> سایه‌ها- با آن مفهوم 
وسیعش- به میان امده بود, ولی در این آیه این 1 را به عنوان یک 
برنامه عمومی برای همه موجودات مادی و غیر مادی: آسمانی و زمینی 
بیان کرده, می‌گوید: و انچه در آسمانها و آنچه در زمین از جنبندگان است 
و همچنین فرشتگا زٍ برای خدا سجده می‌کنند» (و لله يَسْجّدٌ ما فی 
السماواتِ ما فی لْضٍ من 6 دابة ٩‏ و الَمَلایْکه). 

«و آنها در اين راه هیچ گونه استکبار نمی‌ورزند» (و هم لا پشتکیژون). و در 
برابر خدا و فرمان او تسلیم محضند. 

حقیقت سجده, نهایت» خضوع و تواضع و پرستش و تسلیم است., و آن 
سجده معمولی ما که بر هفت عضو انجام می د هیم مصداقی از این مفهوم 
عام است,ٍ و ۸ نه. آن. ینت 

جمله «و ه هم لا بِسشتکیون» اشاره به وضع حال فرشتگان است, که آنها در 
۳ 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 573 


سورع التخل(16): آية 50 .:: ض : 573 


(آیه 50)- لذا بلافاصله بعد از آن به دو قسمت از صفات آنها که تأکیدی 
است بر نفی استعبار اشاره کرده, ضف گوند: «آنها از مخالفت 
پروردگارشان که بر فراز آنها و (حاکم بر آنها) است می‌ترسند» (یَخافونَ 
رَبهَم من فَوَقهم). 

9 آنچه را اور وت: دارند به خوبی انجام می‌د هند >> (5 تاو شا 
وْمَرُو ونَ). 

از این آبه بة.خوبی استفادم-می‌شود که نضانه نقی استکبار ده جیز است؛" 
ترس در برابر مسوولیتها, و انجام فرمانهای خدا بدون چون و چرا. 


سورع التخل(16) ای ۵1 بب ضی : 573 


(آیه 1- دین یکی و معبود یکی! در تعقیب بحث توحید و خداشناسی از 
طریق نظام آفرینش, در اینجا به نفی شرک می‌پردازد. تا با تقارن این دو 
به یکدیگر, حقیقت آنتنکاز کر شود. 

در آغاز می‌گوید: «خدا دستور داده که دو معبود برای خود انتخاب نکنید» (5 
قال الله لا تتَخذُوا هن اننین) 

«معبود تنها یکی است» ۳ ۳ ال واحذ). 

وحدت نظام آفرینش و وحدت قوانین حاکم بر آن, خود دلیلی بر وحدت 
آفریدگار و وحدت معبود است. 

اکنون که چنین است, «تنها از (کیفر) من بترسید» و از مخالفت فرمان من 
بیم داشته باشید (فایای فقارهبون). 


سورع التخل(16): آية 52 ..بب ض : 573 


(آیه 52)- و به دنبال این دستور ضمن سه آیه, دلیل توحید عبادت را با چهار 
بیان مشخص هی کند: بخست می‌گویدز «آنچه در آسمانها و زمین است از 
آن اوست» (و له ما فی السماوات و5 الثرْض). 

آپا در مقابل کسی که مالک عالم هستی است باید سجده کرد یا بتهای فاقد 
همه چیز؟ 

سپس اضافه می کند: نه تنها آسمانها و زمین از آن اوست که «همواره دین 
تما قوانبن تن ار تاه آومی‌یاسد» ( ولد این واضاا: 

و در پایان اين آیه می‌فرماید: با اين حال که همه قوانین و دین و اطاعت از 
آن خداست «آیا از غیر خدا پرهیر موی کنید»؟(| فعته الله تون )بر گزیقه 
1-9 و شا اس برسانند؟ يا نعمتی به شما ببخشند؟ که از 


سورع التحل(۰)16 آية 53 ..:: صض : 574 


(آیه 53)- «با اين که آنچه از نعمتها دارید همه از ناحیه خداست» (و ما 
بکم مت تفه قمر الم : 

این در حقیقت سومین بیان است برای لزوم پرستش معبود بکاثه بیعنلی 
«الله» و منظور این است که اگر پرستش بتها ؛ به خاطر شکر نعمت است. 
سر تا پای وجود شما را نعمتهای خدا فراگرفته است. 

علاوه بر این: «هنگامی که ناراحتیها, مصائب بلا ها و رنجها به سراغ شما 
ق 3 (برای رفع آنها) تنها درست تضرع به درگاه او برمی‌دارید و او را 
می‌خوانید» نم |ذا مَسَكُمْ الصَرٌ قالَّهِ تَجَْرُونَ). 

بنابراین, اگر پرستش بتها به خاطر دفع ضرر و حل مشکلات است, آن هم 
ار ام ات ام ام ساسا هت اشامت : 


سورع التخل(16) آية 54 :.:: ض :574 


(آیه 4)- آری! در این گونه موارد خداوند ندای شما را 0 و به [ 
0 وب ی اب ور ی دیا که زیان و 
رنج را از شما برطرف ساخت گروهی از شما برای پروردگارشان_ همتا 
قرار می‌دهند» و به سراغ بتها می‌ر وند (تمَّ (ذا کشف الصَت عَْكَمٌ اذا قریق 
یس تس بهم و 9 پشر کون). 

0 با تس ۲۳۰۳۶ باریک اشاره می‌کند که فطرت توحید در وجود 
همه شما هست, ولی در حال عادی, پرده‌های غفلت و غرور و جهل و 


سورع التخل(۰)16 آیة 55 ..: ض : 574 


(آیه 55)- در این اه پس از ذکر دلائل منطقی فوق و روشن شدن حقیقت, 
با ی اس ی و ارت اس را سا وا ام 
کفران کنند و (اکنون) چند روزی از (متاع دنیا) بهره‌مند شوید اما به زودی 
خواهید ِِ نتیجه و پایان کارتان چیست (لیِکفرّ وا بما اتیناهم فتماه قتَمتعوا| 
قسَوّف تعله 

این 9 می‌ماند که انسان شخص متخلف و منحرفی را با دلائل 
مختلف؛ نصیحت و ارشاد کند و سر انجام جون امکان دارد این نصایح و 
اندرزها در برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 575 

او اثر تکند با یک جمله تهدیدآمیز گفتار خود را پایان می‌دهد و می‌گوید: با 
توجه. به این. مطالبی. که کفتم باز هم هر چه از دستت. بزمی‌اید .بکن. ولی 
نتیجه کارت را به زودی خواهی دید. 


سورة النحل(16): آية 56 .... ص : 575 


(ایه 56)- در تعقیب بحثهای مستدل پیرامون نفی شرک و بت پرستی. , در 
اینجا به سه قسمت از بدعتها و عادات شوم مشرکان اشاره کرده, 
هی اند آنها برای بتهایی که هیچ گونه سود و زیانی از آنها سراغ ِ 
سهمی از آنچه به آنان روزی داده‌ایم قرار می‌د هند > (5 یجْعَلون / لما لا 
هون تصییا ما اه 

این سهم , , قسمتی از شتران و چهارپایان و بخشی از زراعت بوده که در 
سوره انعام آیه 136 به آن اشاره شده که مشرکان در جاهلیت آنها را 
مخصوص بتان می‌دانستند و در راه آنها خرح می‌کردند. 

سیس اضافه می‌کند: «به خدا سوگند (یر دادگاه عدل .قیامت) از این 
دروغها و تهمتها بازیرسی خواهید شد»! (تاللّه لْسْتلنَ عََا کتتمْ تفْتژون). 
بنابراین عمل زشت و شوم شما هم زیان دنیا دارد زیرا قسمتی از 
سرمایه‌های شما را می‌بلعد و هم زیان مجازات در جهان دیگر. 


سورع التخل(16): آية 57 ..:: ض : 575 


(آیه 57)- آنجا که تولد دختر ننگ. بود! دومین بندغت. شوم هشر کان این بود 
که: آنها (در پندار خود) برای خداوند دختراني قرار می‌دهند منزه است» از 
این ِ فرزندی داشته بااشد (و یجعلون لله البنات سبحاتة). خداوندی که از 
«ولی برای خودشان آنه را م دارند قائل می‌شوند» (و لهْمْ ما 
یِسْتَهَونَ). 

یعنی, هرگز حاضر نبودند همین دختران را که برای خدا قائل شده بودند 
برای خود نیز قائل. شوند و اضلا دختر براق آنها غیب: و نگ محسوب 
می‌شد ! 


سورة النحل(16): آية 58 .... ص : 575 


(آیه 58)- این ان برای تکمیل مطلب فوق اشاره به سومین عادت زشت و 
شوم آنها کرده, می‌گوید: ت#هنکاخی که به تحف از آنها بشارت داده شود 
خدا دختری به تو داده آن چنان از فرط _ناراحتی چهره‌اش تغییر می‌کند که 
صورتش سیاه می‌ شود» ! (5 ]ذا بش اد حَذهم ۳ ظلْ وحم مُسود). 
برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. :+ 576 

«و مملو از خشم و غضب مین کزرد5» (و هو کظیم). 


سورة النحل(16): آية 59 .... ص : 576 


(آیه 59)- کار به همین جا پایان نمی‌گیرد او برای نجات از این ننگ و عار 
که به پندار نادرستش. دامنش را گرفته «از قوم و قبیله خود به خاطر این 
بشارت بدی که به او داده شده است متواری می‌گردد» (یتواری من القَوّم 
من سُوء ما بش یه). 

باز هم دائما در این فکر غوطه‌ور است که «آیا اين ننگ را بر خود بپذیرد و 
ی ( نک علن 
هون أَم تس فی الترات 
ات 
چه. یتفر تکوم وه قی وید «اخه ید کم عی کنند الا شا ها 
بَحْکُمونَ). 


تشقر ۵ االقصل( ۱۱6 ایض : 276 


اشاره 


(آبه 60)- سر انجام ریشه این همه آلودگیها و بدبختیها را چنین معرفی 
قش کند که: اینها همه زاییده عدم ایمان آخرت اسیت و «برای آنها که به 
سرای آخرت ایمان ندارند صفات زرشت است» (للذین ۷ تون بالاخة 
هثل السعع). ۱ 

«و برای خداوند صفات عالی است» (و للّهٍ الْمَتلْ الأْغْلی). 

و او قادر حکیم است » (و هو العزیژ الحعيم). 

فراموش کردن خدا و همچنین فرآموش کردن دادگاه عدل او انگیژه همه 
پستیها و زشتیها و انحرافها و خرافات است. 


نقش اسلام در احیای ارزش مقام زن: .... ص : 376 


تحقیر و درهم شکستن شخصیت زن, تنها در میان عرب جاهلی نبود, بلکه 
در میان اقوام دیگر و حنی شاید منمدنترین ملل آن زمان نیز زن 
شخصیتی ناچیز داشت., و غالبا با او به صورت یک کالا و نه یک انسان رفتار 
می‌شد., البته عرب جاهلی این تحقیر را در اشکال زننده‌تر و وحشتناکتری 
انجام می‌داد. 
ولی ی وی و 
خود ی پیامبر صلی الله علیه و اله آن قدر به دخترش بانوی اسلام فاطمه 
زهر| ِ السْلام احترام می‌گذاشت که مردم تعجب می‌کردند, با تمام 
مقامی که داشت, دست دخترش را می بو سید, و به هنگام مراجعت از 
سفر نخستین کسی را که دیدار می‌کرد, دخترش فاطمه بود. برگزیده 
تفسیر نمونه, ج۰2 ص 77 
فر اس نم اد ساستر صای اللی این اه فی‌خو اوه که فرمود: «چه فرزند 
خوبی است دختر! هم پرمحبت ان 
پاک و پاک کننده». 
در حقیقت این احترام به شخصیت زن سبب آزادی او در جامعه و پایان 
دادن به دوران بردگی زنان است. 
ولی با نهایت بات هنوز در جوامع اسلامی, آثاری از همان افکار جاهلی 
وجود دارد. و هنوز کم نیستند خانواده‌هایی که از تولد پسر خوشحال و از 
نوزاد دختر ناراحت می‌شوند. 
حتی در جوامع غربی که تصور می‌کنند برای زن شخصیت والایی قائلند 
می‌بينيم او را انچنان تحقیر کرده‌اند که به صورت یک عروسک 
بی‌ارزش يا وسیله‌ای برای خاموش کردن اتش شهوت و يا ابزاری برای 
تبلیغ کالاهایشان در اورده‌اند. 


سورة النحل(16): آية 61 .... ص : 577 


(آیه 61)- گر حکم شود که مست گیرند ...! بعد از ذکر جنایات وحشتنا ک 
۳ 
است این سوال برای بعضی پیش آید که چگونه خداوند بندگان ۳۹1 کار را 
با این همه ظلم و جنایت فجیع سریعا کیفر نمی‌دهد؟! اين آیه در مقام 
پاسخ به همین 1 است. می‌گوید: «اگر بنا شود خداوند مردم را به 
ظلمها و ستمهایی که مرتکب میز شوند کیفر دهد, چنبنده‌ای بر پشت زمین 
باقی نخواهد گذارد»! (و لو بوَاخِدٌ اللهْ الّاسَ بِظلمهم ما ترک علبّها من 
دَابْة). 

مرن که انسانها از میان بروند. فلسفه وجود جنبندگان دیگر. نیز 
میان خواهد رفت و نسل آنها قطع می‌شود. 

سین قران به ذکر این نکته می‌پردازد که خداوند به همه ظالمان و 
ستمگران مهلت می‌دهد «و تا اجل مسمی (زمان معینی) فر انا را به 
تأخیر می‌اندازد» (و لک یرهم الی أجلٍ مُسَمَی). 

«|ما هنگامی که اجل آنها ی 9 تاخیر می‌کنند, و نه ساعتی 
پیشی می‌گیرند» ( فاذا جاء احلمد لا یشتأخژون ساعة 5 لا یِسْتَفدمَون). بلکه 
درست در همان لحظه موعود. مرگ دامانشان را فرا می‌گیرد و لحظه‌ای 
پیش و پس نخواهد داشت. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص: 5279 


سورة النحل(16): آية 62 .... ص : 578 


(آیه 62)- بار دیگر با بیان تازه ای بدعتهای زشت و خرافاتی را که عربهای 
جاهلی داشتند- در زمینه تنفر از فرزندان دختر و اعتقاد به اين که 
فرشتگان دختران خدایند- محکوم کرده. می‌گوید: «آنها برای خدا چیزهایی 
(فرزندار دختر) قرار می‌دهند که خودشان از آن کراهت دارند»! (و 
یَجْعَلوَ له ما یَکرَهونَ). ۲ , 

انم تناقض عجیبی است. اگر فرشتگان دختران خدایند. پس معلوم می‌شود 
دختر چیز خوبی است. چرا شما از فرزندان دختر ناراحت می‌شوید! و اگر 
بد است چرا برای خدا قائل هستید؟ 

«و با اين حال آنها به دروغ می‌گویند که سر انجام نیک و پاداش خیر از 
برای آنهاست» (و تَصفٌ سم الکدت آن وم ۱ 

با کدام عمل؛ انتظار چنین پاداشی را دارند؟ 

لذا بلافاصله می‌گوید: «ناچار برای آنها آتش دوزخ است» (لا جَرم 2 هم 
النار): یعتی» نه تنها عاقبت تیکی ندارنده بلکه بایان کارشان جر انش دور خ 
نیست.. 


و آنها از پیشگامان در آتشند» (و َمْم مه دحاو | 


سورة النحل(16): آية 63 .... ص : 578 


(آیه 63)- و از آنجا که ممکن است بعد از شنیدن داستان رب جاهلی 
برای بعضی این سوّال پیش آید که چگونه ممکن است انسان جگر گوشه 
خود را با آن قساوت, زنده به. زیر خاکها بفرستید؟ در این یه کوبی, به 
پاسخ پرداخته, قق واند: 

«بره خدا| سو گند ما پیش از تو پیامبرانی به سوی امتهای پیشین _فرستادیم, 
ولی شیطان اعمالشان را در نظرشان زینت داد» (تاللّه لَقَدٌ أرسَلنا ٍلی 
آمم من تک قَرَبّن لَهمْ السَبّْطانْ أعمالهُم). 

سپس اضافه 0 گروه مشرکان فعلی نیز دنباله‌رو همان برنامه‌های 
انحرافی امتهای پیشین اند که شیطان اعمالشان را در نظرشان نزیین داده 
پود و «شیطان امروز ولی و راهنما و سرپرست آنهاست»! (قهَوَ ولُم 
الوم و از رهنمودهای او الهام می‌گیرند. 

«و (به همین جهت) عذاب دردناکی برای آنهاست» (و لهْمْ عذاث آلیخ). 


سورة النحل(16): آية 64 .... ص : 578 


(آیه 64)- اين آیه هدف بعثت پیامبران را بیان می‌کند تا روشن شود که اگر 
برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 2:79 

اقوام و ملتها, هوی و هوسها, و سلیقه‌های شخصی خود را کنار بگذارند و 
دست به دامن راهنمایی پیامبران بزنند, اثری از این گونه خرافه‌ها, 
اختلافها, و اعمال ضد و نقیض باقی نمی‌ماند, قف کوید؛ «ما قرآن را بر تو 
نازل نکردیم مگر برای اپن که آنچه را در آن اختلاف دارند برای آنها روشن 
کنی» (و ما أْرّلنا علیک الکتاب الالبی لَهْمْ الذٍی اخْتلفوا فیه). 

و (اين قرآن) مایه هدایت و رحمت است, برای قومی که ایمان 


9 


می‌آورند» (و هدی و رَحْمَهٌ لقَوّم بُوْمنُونَ 


سورة النحل(16): آية 65 .... ص : 579 


(آیه 65)- آبهاء میوه‌ها, دامها: بار دیگر به بیان نعمتها و مواهب گوناگون 
پروردگار باز می‌گردد, که هم تأکیدی آت بر مساله توحید و شناخت خدا, 
و هم در لابلای آن آشاره‌ای به مسأله معاد است, و هم با ذکر اين نعمتها؛ 
عس شکرگزاری بندگان را تحریک کرده, آنها را از این طریق به خدا 
نزدیکتر می‌سازد. 

نخست می‌گوید: «خداوند از آنتدت اه نف فریستاد و زمین را پس پس از آنکه 
مرده بود به وسیله آن حیات بخشید» (و اللَةْ أ تنل من السماء ماء قأحُبا به 
الارض بعد موتها). ۱ 

«در این نشانه روشني است (از عظمت خدا) برای جمعیتی که گوش شنوا 
دارند» (ِنّ فی ذلک لاب لقوم , یِسمعونَ). 

هم نشانه‌ای است از قدرت اه آفریدگار. و هم دلیلی است بر امکان 
معاد و هم نعمت بزرگی است از نعمتهای خداوند. 
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وجود اه و ۳ ماده ۳ وت ۳ ۱ 1 
گرفته می‌شود اشاره کرده, می‌گوید: «و در وجود چهارپایان برای شما 
درس عبرتی است» (و ان کم فی الأتعام عیْرّ). 
چه عبرتی از این برتر که: «از درون شکم آنها از میان غذاهای هضم شده, 
و خون. شیر خالص و گوارا به شما مي‌نوشانیم» (نْسْقیکم مِمّا فی بُطونه 
من بین فرتِ و دم لبناً خالصاً شا فا للشاربین). برگزیده تفسیر نمونه, ج2, 
ص: 580 
می‌دانيم که مقدار کمی از غذا مانند بعضی از مواد قندی و همچنین آب از 
همان دیواره‌های معده جذب بدن می‌شود., اما قسمت عمده, هنگامی که 
غذای هضم شده منتقل به روده‌ها شد وارد خون هی کز دنر و نیز می‌دانیم 
که شیر از غده‌های مخصوصی که درون پستان است تراوش ضفت 3 و مواد 
اصلی آن از خون و غده‌های چربی ساز گرفته می‌شود. 

به این ترتیب این ماده سفید رنگ تمیز خالص, از میان غذاهای هضم شده 
فخاوط با تفاته‌ها. و از لابلای خون به دست می‌آید, و این به راستی عجیب 
است., 7 چشمه‌ای آز چنان آلوده و تنفر امد اما محصولش این چنین 
خالص و گوارا و نیروبخش! 
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ی ظّ 7 1 ۷ درختان ۳ و نکم (غذای ۳9 
نصیب شما ساخت که گاه آن را به صورت زیانبار در می‌آورید و از آن 


مسکرات (ناپاک) ۳ نیج می‌گیرید» (و من تمرات التّخْیل و 
«در این شا ند دی ۰ برای جمعیتی که انديشه می‌کنند» (ان فی فی 


ذلک لابِةٌ لقَوّم یعقلون). 
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(ایه 68)- پروردگارت به زنبور عسل وحی فرستاد! در اینجا لحن قران به 
طرز شگفت انگیزی تغییر می‌یابد و در عین ادامه دادن بحثهای پیشین در 
زمینه نعمتهای مختلف الهی و بیان اسرار افرینش. سخن از «زنبور عسل» 
(نحل) و سپس خود عسل به میان می‌آورد, اما در سکل یی غامورست آلیی 
و الهام مرموز که نام «وحی» بر آن گذارده شده است. 
نخست می‌گوید: «و پروردگار تو به زنبور عسل, وحی کرد که خانه‌هایی از 
کوهها و درختان و داربستهایی, که نم کی می‌سازند انتخاب کن» (5 آوحی 
ریک ای التَحْلِ آن ابخذی من الجبال : وتا و من الشکر و مقا بشرشون) 
كِ_ِ در اینجا همان فرمان غریزه و انگیزه‌ها و الهام ناخودآگاهی است 
که بر گزیده تفسیر نمونه, 2 ص. : 581 
خداوند در جانداران مختلف آفریده است. 
نخستین ما هریت زنبوران دز آیرج آبه مأموریت خانه سازی ذکر شده, و 
این شاید به خاطر آن است که مسأله مسکن مناسب نخستین شرط 
زندگی است و به دنبال آن فعالیتهای دیگر امکان پذیر می‌شود. 
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(ایه 69)- بعد دومین ماموریت ِِ عسل شروع می‌شود چنانکه قران 
می‌گوید: ,ما به او الهام کردیم که: «سپس از تمام ثمرات تناول کن» (نَم 
کی من کل اللَعرات). 

و راههایی را که بزروردگارت برای نو نعیین کرده به راحتی بییما» 
(قاسَلکی سبل ربي دللا 

0[ ِِ ات را 
بیان می‌کند: «از درون زنبوران عسل نوشیدنی مخصوصی, می‌ شود 
که رنگهای مختلفی دارد» (یحرخ من بطونها شراب مختلف الوائه). 

و تا ی ان مس ها و را دا سس ره 
کرده تفاوت قنض کنن: 

«در اين (شراب حلال) داروی شفابخش مهمی برای مردم است» (فیه 
شفاء ِلتّاس). 

می‌دانیم در گلها و گیاهان, داروهای حیات بخشی نهفته شده است و جالب 
این که دانشمندان از طریق تجربه به این حقیقت رسیده‌اند که زنبوران به 
هنگام ساختن عسل آن چنان ماهرانه عمل می‌کنند که خواص درماتی و 
دارویی گیاهان کاملا به عسل منتقل شده و محفو ظ می‌ماند! «و در این 
(ماجرای برنامه تک زنبوران عسل و ارمغانی که نها برای جهان 
انسانیت قف هدن که هم غذاست.؛ هم و هم درس زتد کی) نشانه 
روشنی (از عظمت و قدرت پروردگار) است برای جمعینی که 
می‌اندیشند» (لِنْ فی ذلک لاية لِقَوّم یِتَقکرُون). 
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ای تسه فعامت رتسا تراسا مساله ای را 
برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 292 

تعقیب می‌کند و آن از طریق دگرگونی و تغییرات نعمتها است که از اختیار 
انسان بیرون است و نشان می‌د هد از ناحیه دیگری مقدر می‌ شود. 

نخست می‌گوید: «و خداوند شما را آفرید» (و اللة حلقَکْمْ). 

شما را بطور کامل می‌گیرد» و مرگتان فرا می‌رسد (نَمّ 
یفاک 

هم حیات از ناحیه اوست, و هم مرگ تا بدانید این شما نیستید که آفریننده 
هر یمسا نو 

0 عمر شما نیز در اختیارتان نیست. بعضی در جوانی يا نزدیک به 
پیری از دنیا می‌روند ولی «بعضی از شما به بالاترین و بدترین سالیان عمر 
(یعنی نهایت پیری) باز می‌گردند» (و منم من رَد الی رَد العَمُر). 
وت آی سد طولانی ان هه کممعوار علم و اس ورآکاسشی 
چیزی نخواهد دانست» و همه را بةه دست فراموشی می‌سیارد (لکیی لا 


بغلم فوعلم شا 


فراموشکاری و ناآگاهی, آری «خداوند آگاه و قادر است» (انّ ال عَلِیم 
قدیژ). 

همه قدرتها در اختیار اوست و به هر مقدار که صلاح بداند می‌بخشد و به 
هر موقع که لازم ببیند می‌گیرد. 
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(آیه 1)- در ایزخ انة نیز ادامه می د هد که حتی روزیهای شما به دست شما 
نیست,؛ «اين خداوند است, که بعضی از شما دا بر بعض دیگری از نظر 
روزی برتری می‌دهد» (و اه قَصَلّ بعکم علی بَعض فی الَرقِ). 

«اما آنها که برتری یافته‌اند (به خاطر تنگ نظری) خاضر نینستند از آنچهة: در 
اختیار دارند به بندگان مملوک خود بدهند (و آنها را در امواٍل خویش شریک 
سازند) تا آنها نیز با ایشان مساوی گردند» (فما الذین فْصَلوا برادی رزقهم 
علی ما مَلَکّت ايْمائهُم قَهَمٌ فیه سَواء). 

از اين آیه استفاده می‌شورٍ که مسلمانان در محیط خانواده و در برابر زیر 
دستان نباید برای خود هیچ گونه فضیلت و امتیازی قائل شوند. 

این تفاوت درآمدها از تفاوت استعدادهایی سر چشمه می‌گیرد که آن هم 
از برگزیده تفسیر نمونه, ج2؛ ص . : 583 

مواهب الهی است. ممکن است در پاره‌ای از موارد اکتسابی باشد ولی در 
سالم از نظر اقتصادی نیز تفاوت درامدها غير قابل انکار است. ولی با این 
حال انچه پایه اصلی پیروزیها را تشکیل می‌دهد تلاش و سعی و کوشش 
اما نباید تفاوت استعدادها و درآمدها باعث سوء استفاده در راه ایجاد 
جامعه طبقاتی گردد. 

و به همین دلیل درر پایان آیه می‌فر ماید: «آپا آنها نعمت خدا را انکار 
می‌کنند» ( َبيَعمة الله : یِجَحَدّون). 

اشاره به اين که این تفا نفاوتها در صورت طبیعیش (نه صورت مصنوعی و 
ظالمانه) از نعمتهای خداست که برای حفظ نظام مجتمع بشری و پرورش 
استعدادهای مختلف ایجاد شده است. 
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رای 2 ور ان اي که هانته فه ایت کذشته با کلمه اه یرو می‌تنوح 
و بیانگر نعمتهای خداوند است, اشاره به مواهب او از نظر نیروهای 
انسانی و معاونان و کمک کاران و همچنین روزیهای پاکیزه. قف کند و این 
حلقه‌های سه‌گانه نعمت را که در این سه آیه ذکر شده تکمیل می‌نماید. 
یعنی, از نظام حیات و مرگ شروع کرده. سپس تفاوت روزیها و 
استعدادها را که نظام «تنوع زتدگی» است بیان ضف کندء قتنا ای مورد بجت 
که ناظر به نظام تکثیر مثل بشر, و روزیهای پاکیزه است پیان می‌گیرد._, 
می‌گوید: «خداوند پراي شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد» (5 اللَة 
جعل اد مت آعشسی ا مها 

فمسمتراتی. که هم عایه ار آهتین. روج و خسشتفتن ه کم سیب یقفا ع تسیل : 

لذا بلافاصله اضافه می‌کند: «و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوه‌ها 
قرار داد» (و جَعَلّ لَکَمْ من أَرُواجکَم بنین و حَمَدَةَ). 

سپس می فرماید: «و (خداوند) از پاکیزه‌ها به شما روزی داد» (5 تَرَقَکم 
من الطیبات). برگزیده تفسیر نو 8 2 ص . : 584 ثِ 

و در پایان به عنوان یک نتیجه گیری کلی از این بحث می‌گوید: آیا آنها با 
این همه آثار عظمت و قدرت خدا که مشاهده می‌کنند, و این همه مواهبی 
که از ناحیه او به آنها ارزانی شده باز سراغ بتها مي‌روند «آیا به باطل 
ایمان مي‌آورند تک نعمت خداوند را انکار می‌کنند ؟» ‌ قبالباطل بو متون و5 
بنعمقت الله هم یکفرژون). 


تتقرع التصل ( ۱ ایک 7ص 598 


(آیه 73)- در تعقیب بحثهای توحیدی گذشته, این آیت: به 1۳۳ شرک 
پرداخته و با لحنی پر از سرزنش و توبیخ مي‌گوید: «آنها غیر از خدا, 
موجوداتی را می‌پرستند که هیح رزقي را برای آنان از آسمانها و ژزمین 3 
اختیار ندارند» (و یْعبدُون من دون الما لک لَهُمْ ررقاً من السّماواتِ 

و ال : ناشیا ): 

نه تنها ] مالک چیزی در این زمینه نیستند, بلکه «توانایی (بر خلق و ایجاد و 
دسترسی به روزیها) نیز ندارند» (و لا بُسْتَطیعَونَ). 

اشاره به این که مشرکان به اين کمان به دنبال پرستش بتها می‌رفتند که 
انها را در سرنوشت و سود و زیان خود, موّثر می‌پنداشتند. 
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(آبه 74)- این این وان یی شخ یرم هی دورد اکنون که چنین است 
«پس برای خدا امثال (و شبیه‌ها) قاثل نشوید» (قلا تطریوا له الَثال). 
«چرا که خدا می‌داند و شما نمی‌دانید» (اِنّ ال یِعلم ع أئثْمْ لا تعلمون). 
جمله «قلا تطرتوا ناه اشاره به منطقی امت که مشرکای عصر 
مه ها ارت را ماس رس سس ار ی 
است که ما شایسته پرستش خدا نیستیم باید به سراغ بتها برویم که آنها 
مقربان درگاه او هستند! خداوند همانند یک پادشاه بزرگ است که وزراء و 
خاصان او به سراغ او می‌روند, ولی توده مردم که دسترسی به او ندارند 
به سراغ حواشي و خاصان و مقربانش خواهند رفت. 

قران در پاسخ انها می‌گوید: «برای خداوند مثال نزنید» یعنی, مثالی که 
متناسب با افکار محدود و موجودات «ممکن» و مملو از نقایص است. 
خدایی که شما را دعوت به نیایش و سخن گفتن مستقیم با خودش کرده, و 
درهای خانه‌اش را شب و روز به روی شما باز ی 
پادشاه بر گزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 95 

جبار مستکبری تشبیه کرد که درون قصرش خزیده و جز عده معدودی, راه 
به درون خانه او ندارند. 
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(آیه 75)- دو مثال زنده برای مومن و کافر! در تعقیب آیات گذشته که از 
ایمان و کفر و موّمنان و مشرکان سخن می‌گفت در این آیه و آیه بعد با 
ذکر دو مثال زنده و روشن؛ , حال این دو گروه را مشخص می کند: 

در نخستین مثال. «مشرکان» را به برده مملوکی که توانایی هیني چیز را 
ندارد, و «مومنان» را به انسان غنی و بی‌نیازی که از امکانات خود همگان 
را بهره‌مند می‌سازد تشبیه می‌کند, و می‌گوید: «خدآوند مثالی زده: برده 
مملوکی را که قادر بر هیچ چیز نیست»! (ضَرّت ال متا عَبداًمَلوکاً لا 
یِفَدِر علی شی ع). 

اری! بنده بندگان خدا بودن, نتیجه‌ای جز اسارت و محدودیت از هر نظر 
نخواهد داشت. 

و در مقابل آن انسان با ایمانی را مثل زده. می‌فرماید: «و کسی که از 
جانب خویش به او رزق حسن (و انواع روزیها و مواهب پاکیزه) 
بخشیده‌ایم» (و من ررقناه تا ژقا حسنا). 

«اين انسان (آزاده با داشتن امکانات فراوان) ۱ و آشکار از آنچه در 
اختیار دارد انفاق می‌کند» (فهّو بلفق مه سا و 

«آیا این دو نفر یکسانند؟!» (هل یِسَتو ستوّون). ۳ بنابراین «همه حمد 
و ستایش مخصوص خداست» (الحمد ۳ 

خداوندی که ننده‌اشن.ازاده و پرقدرت و پربخشش است, نه از آن بتها که 
بندگانشان آن چنان ناتوان و مجدود و بی‌قدرت و اسیرند! «ولی اکثر آنها 
(مشرکان) نمی‌دانند» (بل أکتَرْهم مّ لا یِعَلَمُون). 
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(آیه 76)- دگر بار مثال گویای دیگری برای بندگان بت, و موّمنان راستین 
می‌زند و آنها را به ترتیب به گنگ مادر زادی که در عین حال برده و ناتوان 
انست: و یک. انسان ازاده گویا که داتما به. عدل و داد دعوت می‌کند و بر 
صراط مستقیم قرار دارد تشبیه نموده, می‌فرماید: «و خداوند دو مرد را 
مثل زده: که یکی از آنها گنگ برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 596 
مادرزاد است و قادر بر هیچ کاری نیست» (و صَرَتٍ ال تلا رَجلین آَحد 
انکم لا ننده علی و۱ 
«و او (در عین برده بودن) سرباری است برای مولا و صاحبش» (و هُوَ کل 
علی مَوَلاه). 
و 
بُوجِهْة لا یأت 

۳ ترتیب اد ان تیار تکام مق ازت: گنگ مادرزاد بودن, 
ناتوانی مطلق, سربا ر صاحبش بودن, و هنگامی که به دنبال کاری فرستاده 
شود د,. هیچ گام مثبتی بر نخواهد داشت. 
«آیا چنین انساتی با آن کسن که (زبان گویا و قضیح دارده و) مرتبا آمر به 
عدل و داد می کند, و بر ی و راه راست قرار دار مساوی 
است»؟! (هَل یَستوی هو و من یم یالْعدّلِ و هو علی صراطٍ مُسْتَقَیم). 
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(آیه 7)- و از آنجا که غالبا دیده‌ایم قرآن, بحثهای مربوط به توحید و 
مبارزه با شرک را با مسائل مربوط به معاد و دادگاه بزرگ قیامت 
می‌آمیزد. در اینجا نیز بعد از گفتاری که در آیات قبل در زمینه شرک و 
توحید گذشت. به سراغ معاد وت و به پاسخ قسمتی از ایرادات 
مشرکان- که می‌گفتند: هنگامی که ما مردیم و ذرات خاک ما در هر 
گوشه‌ای پراکنده شد, چه کسی از آنها آگاهی دارد که جمع آوریشان کند؟ 
و سپس پروندم آنهاا زا موزة رسید کی فر از ذهدت پرداخته, نخست می‌گوید: 
«عیب آسمانها و زمین را مخصوص خداست» و او همه را قی |32 (و لله 
عبت السّماواتِ و الأرَض). 

سیس اضافه ضف کند: و امر قیامت (به قدری نزدیک و آسان است) 
درست ههانند چٌ چشم پر هم زدن و یا از آن هم نزدیکتر»! ( ما أَمرٌ ژ السَاعة 
لا کلعح التصر أو فو آفرت) 

آبن دو جمله اشاره‌ای است زنده و گوبا به قدرت بی‌انتهای خداوند 
مخضوضاً در آزمیته مساله. مغاد و رشتاحیز اشانهاب لد در بانان آیه 
می‌فرماید: «چون خدا بر هر چیزی تواناست» (الّ اللّة علی کل شمتء 
قدیژ). 

برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 587 
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(آیه 8)- انواع نعمتهای مادی و معنوی. : بار درو قرآن به عنوانِ یک درس 
توحید و خداشناسی ب ونیا له نعمتهای گوناگون پروردگار باز می‌گردد. و در 
اين بخش از نعمتها نخست به نعمت علم و دانش و ابزار شناخت اشاره 
کرده. می‌گوید: «و خداوند شماارا.از شکم مادرانتان پبیرون فرستاد در 
حالي که هیچ نمی‌دانستید» (5 اللَه أَحْرَحَکَم من : بْطون امَهاتِکم لا تعلمون 
سَینا). 

البته در آن محیط مد وه و تاریک و وابسته, این جهل و بی‌خبری قابل 
تحمل بود, ولی به هنگامی که در فراخنای این عالم پهناور گام گذاردید, 
دیگر ادامه آن جهل امکان پذیر نبود. لذا ابزار درک حقایق و شناخت 
موجودات, بعنی: «گوش و چشم و عقل در اختیا ر شما گذارد» (و جَعل کم 
السْمع و الصا 5 الأْفْیََ). 

تا حقایق هستی, و این نعمتهای بزرگ را درک کنید. و حس شکرگزاری 
شما در برابر بخشنده این همه موهبت تحریک گردد «شاید شکر او را به 


جای آورید» (لعَلْکَم تسیر ون 
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(آیه 79)- در اين ۳ اسرار عظمت خدا را در پهنه هستی همچنان ادامه 
می‌دهد, و می‌گوید: «آیا نها به پرندگانی که بر فراز آسمان حرکت دارند 
تظر تفک ۱( لم جرف الی الیر رات فی و الس ماع 

و از آنجا که طبیعت اجسام, جذب شدن به سوی زمین است, حرکت 
ی ت (تسخیر شده‌ها) بیان کرده 
است. 
سپس اضافه می‌کند: «هیچ کس جز خدا آنها را (اين چنین) نگه نمی‌دارد» 
(ما بسک الا اللّذ). 
درست است که خاصیت طبیعی بالها و عضلاتی که در آن آفریده شده و 
شکل مخصوص پرندگان و ویژگیهایی که در هوا موجود است. دست به 
دست هم داده و به 0 امکان پرواز می‌دهند, ولی چه کسی- جز 
خدای علیم و قدیر- این شکل و خواص را آفریده؟ 
و در پایان ابه می‌فرماید: «در این امر نشانه‌هایی است (ازر عظمت و 
قدرت خدا) برای کسانی که ایمان دارند» (ِنّ فی ذلک لایات لقَوّمٍ 
ُوْمتُونَّ). برگزیده تفسیر نمونه» ج2, ص: 588 
یعنی؛ پا چشم کنجکاو و حقیقت جو, این امور را می‌نگرند و به تجزیه و 
تخل انسیا نم ره آن اساسا سر مه اسر هی کر 
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رایة ٩0‏ سور این اه تیر مساله بیان عضها آخامه یات ضی‌فرمایده 

ِ خداوند برای شما از خانه‌هایتان محل سکونت قرار داد» (و ال جَعل 
من ءوو ی سَکنا). ۱ 

92 نعمت «مسکن» از مهمترین نعمتهایی است که تا آن نباشد, بقیه 

گوارا نخواهد بود. ۱ 

و به دنبال ذکر خانه‌های ثابت سخن از خانه‌های سیار به میان اورده. 

می‌گوید: «و خداونم برای. شما از پوست چهارپایان خانه‌هایی قرار داد» (5 

جعَل لکُم من جُلود الأانعام ییون 

خانه‌هایی که بسیار سبک و کم وزن است «و به هنگام کوج کردن و موقع 

اقامت به آساتی آن ۳ جابه‌جا می‌کنید» (تستخفوتها یوم ظعیِکم و یوم 

اقامَتکم). 

«علاوه بر اين از پشمها و کرکها و موهای این چهارپایان (برای شما) اثاث 

و متاع و وسائل مختلف زندگی تا زمان معینی قرار داد» (و من آضوافها و 

آوّبارها 5 ی انا و متاعاً الی چین). 

ذکر ده: تعبیر «آنانا» 0 پشت سر هم ممکن است اشاره به این 

باشد که شما ۳9 از پشم و کرک و موی چهارپایان. وسائل زیادی 

برای خانه‌های خود فراهم سازید و از آن متمتع گردید. 
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(ایه 1)- سایه‌ها, مسکنها و پوششها: سپس به سراغ تفه دیگر از 
نعمتهای الهی رفته, می‌گوید: «و خداوند از آنچه آفریده است سایه‌هایی 
برای شما قرار داد» (و له جقل لک ممّا حَلَق ظلالا). 

«و از کوههاء برای شما پناهگاههای قرار داد» (و جَعَل لَکُمْ من الجبال 
آکنانا). 

ذکر نعمت «سایه‌ها» و «پناهگاههای کوهستانی» پس از ذکر نعمت 
«خانه‌ها» و «خیمه‌ها» که در آیه قبل گذشت گویا اشاره به اين است که 
انسانها ا سه گروه خارج نیستند. گروهی در شهر‌ها و آبادیها زد کی 
می‌کنند و از خانه‌ها بهره می‌گیرند. برگزیده تفسیر نمونه. ج2. ص: 589 
گروهی دیگر که در سفرند و خیمه با خود دارند از خیمه‌ها استفاده می‌کنند, 
اما خداوند گروه سوم یعنی, مسافرانی که حتی خیمه با خود ندارند, 
محروم نگذاشته, و در مسیر راه پناهگاههایی برای آنها تهیه دیده است. 
سپس در تعقیب این سایبانهای طبیعی و مصنوعی به سراغ پوششهای تن 
انسان می‌رود و می‌گوید: «خداوند برای شما پیراهنهایی قرار داد که شما 
را از گرما حفظ می‌کند» (و جَعَل لک ُ سراییل تََیکُمْ الحرّ). 

و ,(هعچنین) پیراهنهایی که به هنگام جنگ, حافظ شماست» (5 سرابیل 
تعکر ار ۲ 

البته پوشش و لباس فایده‌اش تنها این نیست که انسان را از گرما و سرما 
حفظ کند, بلکه هم شکوهی است برای انسان و هم در برابر بسیاری از 
خطراتی که متوجه جسم او می‌شود لباس یک وسیله دفاعی است. 

در پایان آیه به عنوان یک تذکر و هشدار می‌گوید: «اين گونه خداوند 
۵ می‌کند شاید در برابر فرمان او تسلیم شوید» 
(کذلک یم نِعمَتَه یقمتة لیم کم تسلِمون). 

احاطه کرده ۳9 به یاد افریننده ۳ می‌افتد. 
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(آیه 92)- بعد از ذکر این نعمتهای آشکار و نهان می‌فرماید: «با این همه 
اگر آنها روی برتابند (و تسلیم دعوت حق نشوند, نگران مبا ش) چرا که 
وظیفه تو فقط ابلاغ آشکار است» (قان تولوّا اّما عَلیک البلامٌ الشیین) 
را 
ار وت 
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(آبد ۵83 دیزی کمیل آنن کفتار اضاقه من کته کهه ان نعمت. خدا را 
می‌شناسند (و به ابعاد آن آشنا رت تفن پی برده‌اند) ولی با این 
حال باز انکار می‌کنند» (یقُرفون نغقت ال نع #لکژوتها). 
ال ایا ی وه ات زر 
را ای و ما ات با 
یافت. برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص : 590 

و شاید به همین دلیل در پایان آیه با می‌کند: «و اکثر آنها کافرند» (و 
أکترمم مْ الکافژون). 
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(آیه 4 - آنجا که تمام درها به روی بدکاران بسته می‌شود! در تعقیب 
آیات گذشته که واکنش نادرست منکران حق را در برابر نعمتهای گوناگون 
پروردگار بیان می‌کرد, در اینجا به گوشه‌ای از مجازاتهای دردناک آنها در 
جهان دیگر اشاره می‌کند. 

نخست می‌گوید: «و به خاطر بیاورید روزي ,را که ما از هر امتی گواهی (بر 
آنها) مبعوث می‌کنیم» (و یَوْمّ تفت من کل امد شهیدا). 

سیس اضافه می کند که در آن دادگاه «اجازه سخن گفتن , به کافران داده 
نمی‌شود» (یَمّ لابوْدّنْ للذین کََروا). ۱ ِ 

ایا ممکن است خداوند اجازه دفاع به مجرمی ندهد؟ اری! در انجا نیاز به 
سخن گفتن با زبان نیست! 0 و گوش و چشم و پوست بدن و حتی 
زمینی که انسان بر آ گناه یا ثو ب کرده است, گواهی می د هند بنابراین, 
نوبت به زبان نمی ر سد. 

نه تنها به آنها اجازه سخن گفتن داده نمی‌ شود بلکه «توانایی بر جبران و 
اصلاح و تقاضای عفو نیز ندارند» ( لا هم یستعتبون). 

چرا که آنجا که سرای برخورد با ما عمل است نه جای 
انجام عمل و يا جبران و اصلاح. 
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(آیه 85)- در این آیه اضافه می‌کند این ظالمان ستم پیشه هنگامی که از 
مرحله حساب گذشته و در برابر عذاب الهی قرار گرفتند گاهی تقاضای 
تخفیف و گاهی تقاضای مهلت می‌کنند, اما «هنگامی که ظالمان مجازات 
را ببینند نه به آنها تخفیف عذاب ِ می‌شود و نه مهلت» (و اذا ری 
الذین ظلعوا. العذات. فلا بعفف عنقو 5 لا هم بنظرون ): 
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(آیه 6)- 1 این آیه همچنان. سخن از آینده شوم مشرکان, به خاطر 
پرستیدن بتها است. می‌فرماید, در صحنه قیامت که معبودهای ساختگی 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 591 

و انسانهایی که همجون بت پرستش می شد ند در کنار پرستش کنند نان 
قرار می‌گیرند, «و هنگامی که مشرکان معبودهایی را که همتای خدا قرار 
دادند می‌بینند, می‌گویند: 

«پروردگار !! اینهز همتایانی هستند که ما به جای تو آنها را مي‌خواندیم» ! (5 
اذا ای الذین اش کوا شر کاءهم قالوا نا هوّلاء شر کاوٌتا الذین توا 
من ژونک). 

این مرت نیز, ما را در اين کار وسوسه کردند و در حقیقت شریک جرم 
ما بودند, بنابراین. سهمی از عذاب و مجازات ما را برای آنها قرار ده. 

و ۳ این هنگام (به فرمان خدا) معبودان (به سچخن د‌ ر می‌آیند و( آنها 
می‌گویند: شما قطعا دروغگو هستید»! (فالَمَها ایهم القَوَّلَ کم لکاذبون). 
ما نه شریک خدا بودیم و نه شما را وسوسه کردیم و نه محکوم به پذیرش 
بخشی از مجازاتتان هستیم. 
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(آیه 7)- در این آیه اضافه خی کت که بعد از این ییخن و شنیدن ِ_ 
«همگی در پیشگاه خدا اظهار تسلیم می‌کنند» (چ آلقَةّا الی الله تم 

السَلَم). و غرور و نخوت و تعصبهای کورکورانه ك عابدان نادان تا ِِ 
چهره حق کنار می‌رود و سر تعظیم در پیشگاهش فرود می‌آورند و (در اين 
هنگام) تمام آنچه را [نسبت به خدا) دروع می بلستند, گم و نابود می‌ شود » ! 
(و صَل عنم ما کائوا بفْترُونَ). , 

هم نسبت دروغین شریک خدا| بودن» محو و بی‌رنگ می‌ شود و هم پندار 
شفاعت بتها در پیشگاه خدا, بلکه همانها آتشگیره‌های دوزخ می‌شوند و به 
جان پرستش کنندگانشان می‌افتندا 
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ایغ 99 آشجا ببان:خال مش کان کمراهی مود که در ش رک و انهر اف 
خود غوطه‌ور بودند, بی‌انکه دیگری را به این راه بخوانند, سپس حال 
کسانی را بیان می‌کند که در عین گمراهی به گمراه ساختن دیگران نیز 
اصرار دارند. می‌فرماید: 
«کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند, مجازاتی مافوق 
مجازات کفرشان , نو انا می‌افززاییم در برابر آنچه فساد می‌کردند» (الذین 
روا و ضَدُوا عَن شَپیل له روناهم غذاباً قَوّق العذاب یما کائوا بَسدُّون). 
چرا که عامل فساد در روی زمین و گمراهی خلق خدا, و مانع از پیمودن 
راه حق شدند. برگزیده تفسیر نمونه. 2 ص: 592 
در حدیت مشهوری می‌خوانیم: «هر کس سنت نیکی بگذارد, پاداش کسانی 
که به آن عمل کنند برای او هشنت: بی‌آنکه ار باداش آنها کابمتد تشوگ و هر 
کس سنت بدی بگذارد, گناه همه کسانی که به آن عمل می‌کنند , بر او 
نوشته می‌ شود, فت | نک از گناه آنها جیزی کاسته شود». 
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(آیه 9)- سیس به دنبال سخنی که از وجود «گواه» در هر ات در چند 
آیه: قیل:: به میان آمد مجددا به سراغ آن بحث با توضیح بیشتری می‌رود. 
می‌گوید: ور یه خاطر با ورن ان روز را که ما از میان هر امتي گواهی از 
0 بر آنها مبعوث می‌کنیم» (و یوم تبْعَتْ فی کل أمَةٍ شهیدا غلبم من 


انفسهم) 

ام ال ان رمحا ید و اه 
نیز می‌شود, ولی برای تأکید بیشتر خصوصا آن را مطرح کرده, می‌فرماید: 
«و ما تو را شاهد و گواه بر این گروه مسلمانان قرار می‌دهیم» (و جْنا یک 
شهیدا علی هوّلاء). 

و آز آنجا که قرار دادن شهید و گواه فرع بر اين است که قبلا برنامه کامل 
و جامعی در اختیا ر افراد قرار داده شده باشد, بطوری که حجت بر همگی 
تمام شود, تا به دنبال آن, مسا لد نظارت و مراقبت 1 
کنو لذا بلافا صله می کویه نها آنن کنات آسمانی (قران) را ار 
کردیم که بیانگر همه چیز است» (و 7 لنا علیک الکتات تتبانا لعل شع). 
( 
جهان» (و مدق و رَحْمَةٌ و بُشٌری للْمُسْلِمینَ). 
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(آیه 90)- جامعترین برنامه اجتماعی: این آیه نمونه‌ای از جامعترین 

تعاشان اساه ور .سا امافت. ه سای ۰ اعا نی .را ان 

می کند. 

و آغان می کهند: «خداوند فرهان به عدل و احسان می‌دهد و (همچنین) 

بخشش به نزدیکان» (رّ ال یار بالْعَوّل و ارخسان و ٍیتاء ذٍی الفبی). 

«عدل» همان قانونی آست که تام نظام هستی بر مجور آن قف کرو و: و 

بةه معنی واقعی کلمه ان است که هر چیزی در جای خود باشد بنابراین 

هرگونه انحراف, افراط, تفریط, تجاوز از حد, تجاوز به حقوق دیگران بر 

خلاف اصل برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص. : 593 

«عدل» است. ۱ 

اما از آانجا که عدالت با همه قدرت و شکوه و تاثیر عمیقش در مواقع 

بخرانی و اشتای‌به تمانی کارستان کته با فاص دت ر یه اسان زرا 

پشت سر آن من آ ور 5: ۳ 

در حدیثی از علی علیه السّلام می‌خوا: نیم: «عدل آن است که حق مردم را 
تاه ما ی ات کر ارات سل ی 

بعد از تکمیل این سه اصل مثبت, به سه اصل منفی و منهی می‌پردازد و 

می‌گوید: «خداوند از ِِ : منکر و ظلم و ستم, نهی می‌کند» (و ینهی 

عَن القخشاء و الْفْتکر و الب 

«فحشاء» اشاره به ات 0 «منکر» اشاره به گناهان آشکا و 

«بغی» هرگونه تجاوز از حق خویش و ظلم و خود برتربینی نسبت به 

دیگران است. 

و در پایان ۳ به عنوان تأکید مجدد روی تمام این اصول ششکانه 

مي‌فرماید: «خداوند به شما اندرز می‌دهد شاید متذکر شوید» (تعضا دز 

کم تدَکژون). , 

احاي انوا مد کایه عفن و تايه عنم لفرس ممتارت ۲ 

انحرافات سه گانه فحشاء و منکر و بغی در سطح جهانی, کافی است که 

وا ای تام و ای ار هو وم وی سا نصا ری او از ان 

مسعود صحابی معروف نقل شده که: «اين آیه جامعترین 4 خیر و شر 

در قران است» به همین دلیل است. 


نشور ۵ التصل(16): آبه:. 91 ببی خی : 93و 


اشاره 


(آیه 91) 


قنایخ عقوال رف 593 


در آن هنگام که جمعیت مسلمانان کم, و دشمنان فراوان بودند, و امکان 
داشت بعضصی از مومنان به خاطر همین تفاوت و احساس تنهایی, بیعت 
خوقیوا باب مین‌حلی له علیشه اله مشکننه و ار مایت ان وست سرد اراند. 
آیه تازل شد و به آنها در این زمينه هشدار داد. 


استحکام پیمانهای شما دلیل بر ایمان شماست! در اینجا به پخش دیگری از 
مهمترین تعلیمات اسلام پرداخته, نخست می‌فرماید: و هنگامی که با خدا 
عهد بستید به عهد او وفا کنید» (5 أوفوا بعهد الله ]ذا عاهَذنَم). برگزیده 
سر دنه 2 رم : 594 

س اضافه 3 «و سوگندها را بعد از محکم ساختن نقض نکنید» (و 
لاصو سوا الامان بَعد توّکیدها). 
«در حالی که تام سوگند یاد کرد‌اید و) خداوند را کفیل و ضامن بر 
سوگند خود قرار داده‌اید» (و قَ۹ عنم اللد ع کم کفیل). 
«چرا که خداوند از تمام اعمال شما آگاه است» (اِنّ اللة یِعْلمّ ما اه 
مساله «ایمان» (جمع یمین به معلی سوگند) که در آیه فوق آمندخ معنی 
وسیعی دارد که هم تعهداتی را که انسان با سوگند در برابر خداوند کرده, 
شامل می‌گردد. و هم تعهداتی را که با تکیه بر قسم در برابر خلق خدا 
می‌کند. 
و به تعبیر دیگر هرگونه تعهدی که زیر نام خدا و با سوگند به نام او انجام 
می‌گیرد در این جمله وارد است. 


سورة النحل(16): آية 92 .... ص : 594 


رای 92 و از آنجا که مساله وفاي به عهد. یکی از مهمترین ۳ 
ات 1 را : تعقیب کرده, که و 0 آن زن (سبک 9 
نبلشید ِ پشمهای تابیده خود را پس از استحکام وامی‌تابید» (5 لا تکونه| 
کالْنی تقصت غژلها من بقد فُوَةِ آئکانا). 
اشاره به داستان زنی ۳ از قریش به نام «رائطه» در زمان جاهلیت که 
از صبح تا نیم روز, خود و کنیزانش, پشمها و موهایی را که در اختیار 
داشتند می‌تابيدند. و پس از آن دستور می‌داد همه آنها را واتابند و به همین 
جهت به عنوان «حمقاء» (زن احمق) در میان عرب. معروف شده بود. 
سپس اضافه می‌کند: «در حالی که سوگند (و پیمان) خود را وسیله خیانت 
و فساد قرار می‌دهید, به خاطر این که گروهی, جمعیتشان از کزان دیگر 
بیشتر است» و کثرت دشمن را بهانوای براي شکستن بیعت با پیامبر 
می‌شمرید تتَجذُون اماتة دخلا بینکم ان تکون امه هی اژبی من أمَف). 
آگاه باشید! «چدا فقط شما را با این وسیله, مورد آزمایش قرار می‌دهد» 
(اتضا تلوکم اللة به): بز کویده تسیر تمونه: 2 مره 29 
به هر حال «خداوند (تتیجه اين آزمایش و) آنچه را در آن اختلاف داشتید در 
روز قیامت برای شما آشکار می‌سازد» و پرده از روی اسرار دلها بر 
و هر کس را به جزای اعمالش می‌رساند (5 لیبیتن لکم یوم القيامة 
مها کتتم قبه تحتلعون): 
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(آیه 93)- و از آنجا که بحث از آزمایش الهی و تأکید بر ایمان و انجام 
وظائف, غالبا این توهم را ایجاد می‌کند که مگر برای خدا مشکل است که 
همه انسانها را اجبارا به قبول حق وادار سازد, لذا در اين آیه به پاسخ این 
نو هم پرداخته می‌گوید: » و اگر خدا می‌خواست, همه شم را امت واحدی 
قرار می‌داد» (و لو شاء ال لجعاکم أشَة واجتع) 

«امت واحده» از نظر ایمان و قبول حق»؛ , ولی بدیهی است این پذیرش حق 
نه گامی به سوی تکامل است نه دلیلی بر افتخار پذیرنده آن, لذا سنت خدا 
اين است که همگان را آزاد بگذارد, تا با اختیار خود, راه حق را بپویند. 

ولی این آژادی به آن معنی نیست که از ناحیه خداء هیچ گونه کمکی به 
پویندگان این راه نمی‌ شود, بلکه آنها که قدم در راه حق می‌گذارند توفیق 
خداوند شامل حالشان می‌شود, و آنها که در راه باطل گام می‌گذارند از 
این موهبت محروم می‌گردند و بر کذراشسان افزوده می‌شود. 

لذا بلافاصله می‌گوید: «لکن خدا هر کس را بخواهد گمراه می‌کند و هر 
ام ی ی ی ُضِل 2 مَنْ پشاء و بهُدی مَنْ بشاغ). 

گامهای نخستین ۳ از خود شماست به ۱ دلیل, اضافه می کند: 70۳1 
بطور قطع در برابر اعمالی که انجام می‌دادید مسوولید, و از شما 
بازپرسی می‌شود» (و لسن عَمّا ثم تعْملون). 
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(آیه 94)- سپس برای تأکید بر مسأله وفای به عهد و ایستادگی در برابر 
سوگندها که از عوامل مهم ثبات اجتماعی است می‌گوید: «سوگندهایتان را 
وسیله تقلب و خیانت در میان خود قرار ندهید؟>> (5 لا تتَخذُوا اا کرد ‌ 
بتکم 

زیرا این امر دو زیان بزر ی دازد اول این که: سبب می‌شود که «گامی بعد 
از برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص . : 596 

ثابت گشتن (بر ایمان) متزلزل شود» (قتزٍل قَدَمْ بَعْد تُوتها). 

زیان دیگر این که: «و به خاطر با داتتن 2 از راه خدا؛ آثار سوء 
را بچشید! و برای پشماء عذاب عظیمی خواهد بود»! (5 تذُوقوا السّوء بما 
صَتدْم عَن سبیل ال و کم داب عظیش). 

در حقیقت پیمان شکنیها و تخلف از سوگندها, از یک سو موجب بدبینی و 
تنفر مردم از آیین حق و پرا صخو و بی‌اعتمادی فی‌کروده تا آنضا 
بستند خود ۳ ۱ به وفای به 1 نمی‌دانند, و این خود مایه ناراحتیهای 
فراوان و شکست و تلخ کامی در دنیاست. 

و از سویی دیگر عذاب الهی را در سرایی دیگر, برای شما به ارمغان 


خآ هدز 


سورع التخل(16)؛ آبه 95 ب ض : 596 


اشاره 


(آیه 95) 


شنان زو برض 5 598 


در مورد نزول اين آیه و دو آیه بعد نقل شده: مردی از اهالی «حضر موت» 
خدمت پیامبر صلی الله علیه و اله رسید عرض کرد: ای رسول خدا! 
همسایه‌ای به نام «امرو القیس» دارم که قسمتی از زمین مرا غصب کرده 
است. 

فاخد صلی لاه لیم و اله امرو القیس را خواست و از او در این زمینه 
سوّال کرد, او در پاسخ همه چیز را انکار نمود. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
به او پيشنهاد سوگند کرد. 

به امین که اسری العشن: بزح و استه تا سوکنه باه کته پيامبر صلّی اللّه 
علیه و آله به او مهلت داد- و فرمود: در اين باره بیندیش و بعدا سوگند یاد 


و با که در آن‌کال, و آیم: اول ال ند و آنها وا اد سوه گنه 
دروعغ و عواقب آن برحذر د داشت. 

ام افو ای اه عاه ماما وه هرا مراک اشاحانی یه 
القیس گفت حق است, من قسمتی از زمین او را غعصب کرده‌ام, ولی 
نمی‌دانم چه مقدار بوده است؟ 

اکنون که چنین است هر مقدار می‌خواهد (و می‌داند حق اوست) برگیرد, و 
معادل ان هم بر ان بیفزاید به خاطر استفاده‌ای که در این مدت از زمین او 
کرده‌آم. 

در آینشکای ای (7 ۵ رل کف مه کسانی که غفل ال ام با اینان 
دارند بشارت «حیات طیبه» داد. 


دز تعقیب. آیات: گذشته که از زشتی یمان شکتنن. و سو کند.دروغ بر کزیده 
تفسیر نمونه, ۰2 ص: 237 

سخن می‌گفت این آیه تأکیدی بر همان مطلب دارد با اين تفاوت که انگیزه 
پیمان شکنی و سوگند دروغ در آیات قبل مسأله مرعوب شدن در برابر 
اکثریت عددی بود, و در اینجا آنکیزه ان مسا له خلب ضا قع یار تشن فادی 
است. 

لذا می‌گوید: «و هرگز پیمان الهی را با بهای کمی مبادله نکنید» (5 
تشتوا بِعهّد اللّه تَمناً قلیلا). ٩‏ 
و شما بدهند ارزش یک لحظه وفای به عهد 
الهی را ندارد. 

سپس به عنوان دلیل اضافه_ می کند: «آنچه نجه نزد خداست ص 


است اگر بدانید» (تّما ند الله هو حَبَر کم ان کم تْلَمون). 
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(آیه 96)- در این آیه دلیل این برتری را چبین بیان یی کند: «آنچه نزد 
شماست سر انجام فانی, و نابود می‌شود م اما آنچه نزد خداست باقی و 
جاودان می‌هانده (ما دی نفد 2 شا عید الاه باق). 


بيایید و سرمایه‌های خود را برای خدا و در راه خدا و جلب رضای او به کار 
اندازید تا مصداق «عند الله» رود و به مقتضای «ما عند اللّه باق» باقی 
و برقرار شود. 


سپس اضافه می‌کند: «و ما کسانی را که (در راه اطاعت فرمانمان 
بخصوص انتشاد کر در برابر سوگندها و عهدها) صبر و استقامت می‌کنند به 
بهترین اعمالشان پاداش خواهیم داد» (و لتَجْزيِنَ الذین توا أجَْه 
یامن ما کائوا بعْمَلُونَ). 

تعبیر به «احسن» دلیل بر این است که اعمال نیک آنها همه یکسان نیست, 
بعضی خوب است و بعضی خوبتر, ولی خداوند همه را به حساب خوبتر 
می‌گذارد, و پاداش خوبتر را , به آنها می د هد و این نهایت بش کارت است. 
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(آیه 97)- و به دنبال آن به صورت یک قانون کلی نتیجه اعمال صالح توأم 
با ایمان را از هر کس و به هر صورت تحقق یابد, در اين دنیا و جهان دیگر, 
ببان.فی کف مق گوید «هر کن. عمل ضاله انجام دهد در.حالی که مومن 
باشد, خواه مرد يا زن به او حیات پاکیزه می‌بخشیم؛ . و پاداش آنها را یه 
پهترین اعمالی که انجام می‌دادند خواهیم داد» (من عمل صالحاً من دک و 
اتف و هو مَوْمنْ قلَحَییتَه باه طیبةّ و لنَجْزيَهُم جر ر هه هم بأحسن ما کائوا 
یَعملون). بر گزیده تنیز توت ری 519 5 

و به این ترتیب معیار, تنها «ایمان» و «اعمال صالح زاییده آان» است و 
۳ 
جنسیت و نه از نظر پایه و رتبه اجتماعی در کار نیست. 

«حیات طیّبه» یعنی, زندگی پاکیزه از هر نظر, پاکیزه از آلودگیها. ظلمها و 
خيانتها, عداوتها و دشمنیها, اسارتها و ذلتها و انواع نگرانیها و هرگونه چیزی 
که اب تلال زندیی را در کام انسان»ن کوار فی‌سارد: 
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(آیه 8)- این گونه قرآن بخوان! این آیه طرز استفاده از قرآن مجید و 
چجونکی تلاوت انا بیان من کنر زیر بربار نودن محتوایق فران به تتهانی 
کافی نیست., باید موانع نیز از وجود ما و از محیط فکر و جان ما برچیده 
شود تا به آن محتوای پربار دست یابیم. 

لذا نخست می‌گوید: «پس هنگامی , که قرآن می‌خوانی راز شر شیطان 
مطرود شده به خدا پناه بر» (قلذا قَرأت الفْرَآنَ قاسَتعدٌ باللّه من السَبّطانِ 
الرْجیم). 

الیته منطو ها د کر جماه «اعود بالله عم النظان آلاخیم» تست رکه 
باید این «ذکر» را تبدیل به «فکر» کنیم و این فکر مقدمه تحقق حالتی در 
نفس و جان انسان کوود حالت توجه به خدا, حالت جدایی از هوی و 
هوسهای سرکشی که مانع فهم و درک صحیح انسان است و به هنگام 
خواندن هر آیه به خدا| پناه بریم از این که وسوسه‌های شیطان حجابی میان 
ما و کلام حیاتبخش خداوند گردد. 

و تا چنین حالتی در روح و جان انسان پیدا نشود, درک حقایق قرآن برای او 
فسگی:. رکه 

جمال يار ندارد حجاب و پرده ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد! 

با قوس مت از تداهی شود ول آشه ور الم وه 
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ان ان فرصت ول امد اسر فقو سم برد 
می‌فرماید: «شیطان ای بر كساني که ایمان دارند و بر پروردگارشان 
توکل می‌کنند ندارد» (2 لسن له شلطان علّی الْذین آمتوا و علی رئهغ 
یو کلون). 
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(آیه 0)- «تنها تسلط او بر کسانی است که او را دوست می‌دارند و به 
رک توه تشیو کموتتی 2ص 599 

وود و سرپرستی خود انتخابش کرده‌اند» (اٍنما سْلَطائةٌ 3 .لت الذین 
یتَوَلونة). 

«و آنها که او را شریک خدا در اطاعت و بندگی قرار داده‌اند» (و الذیت هم 
بة فش کون )...و فرمان: شیطان. را به. جای فرمان خدا واجتب. الاجزا 
مبداتد بایراین ساطه شعطا سر اشانها اعانی وساضوا نام سست. با که 
این انسانها هستند که شرائط ورود او را , به محیط جان خود فراهم 
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اشاره 


(آیه 101) 


شنان زو مرش 598 


ابن عباس می‌گوید: مشرکان بهانه‌جو, هنگامی که آیه‌ای نازل می‌شد و 
دستور سختی در آن بود و سپس آیه دیگری می‌آمد و ذستور اسانتری در 
آن: بو23. هی کفتتد ؟ فخمخ اضحاب خوق را مسگته. هی کند آمرور اجه جیوی 
دستور می‌دهد و فردا از همان نهی می‌کند, اینها نشان می‌دهد که محمد 
همه را از پیش خود می‌گوید نه از ناحیه خدا, در این هنگام ایه نازل شد و 


دروع رسوا! این آیه ایرادهایی را که مشرکان نایامن الهی می‌گرفتند بیان 
و بخست ی وید «هنگامی که آیه‌ای را به آیه دیگر هد لن کنیم 
(حکمی را نسخ نماییم) و خدا بهتر می‌داند چه حکمی را نازل کند, آنها 
مي‌گوبند: تو افترا می‌پندي | اما 0 (حقیقت را( نمی‌دانند» 3 
بولنا آیة هکان آیة و ال أعْلَمْ بما یتزل قالوا نما نت مفتر بل رهم 
عْلْمُونَ). 

اا ی اد که کران بر یشان یک اه سای امس سا ای 
پیشرو با معنویت عالی. با این حال بدیهی است که این نسخه الهی گاهی 
نیاز بهٍ تبدیل و تعوبض دارد. 

آری! آنها از اين حقایق بی‌خبرند و از شرایط نزول قرآن, بی‌اطلاع, و گر 
نه می‌دانستند «نسخ» پاره‌ای از دستورات و آیات قرآن, یک برنامه دقیق و 
حساب شده تربینی است که بدون آن, هدف نهایی و نیل به تکامل تاهیز: 
نمی‌شود, و دلیل بر تتاقض گویی نار صلی. اه یمه الم ج اقا 


سورة النحل(16): آية 102 .... ص : 599 


(آبه 2.- این آیه. همین موی[ را تعقیب و تا کرد کرده, به از لین 
ال علیه و آله دستور می‌دهد «بگو؛ آن را روح القدس از جانب 
پروردگارت بر حق نازل کرده است» (فْل ترّلَهْ ژوخْ الْقَدْسٍ من یک 
بالحقْ). برگزیده تفسیر نمونه, ۰2 ص: 600 

«روح ۷ یا «روح مقدس» همان پیک وحی الهی. «جبرئیل امین» 
است, اوست که به فرمان خدا آیات را اعم از ناسخ و منسوخ, بر پیامبر 
ضلی الله علیه و اهاز می کته آیاتی که همه حق است همه واقعیتی را 
تعقیب می‌کند و آن واقعیت چیزی جز تربیت انسانها نیست, تربیت که 
وضو لب ان گاهی احکام ناسخ و منسوخ را ایجاب می‌کند. 

به همین دلیل به دنبال آن می‌فرماید: «هدف این است که افراد با ایمان 
را در مسیر خود ثابت قدمتر گرداند, و هدایت و بشارتی برای عموم 

انتت» (اشت الذیت اما » هد و تشر لاخعلسن . 

به هر حال برای محکم کردن نبیروی ایمان و پیمودن راه 9( 
گاهی چاره‌ای, جز برنامه‌های کوتاه مدت و موقت که بعدا جای خود را به 
برنامه نهایی و ثابت می‌دهد نیست, و این است رمز وجود ناسخ و منسوخ 


سورة النحل(16): آية 103 .... ص : 600 


(آیه 03 سپس به بهانه دیگر: و يا صحیحتر, افترای مخالفین به پیامبر 
اسلا صلی, الله علیه .و ال اشار. تموته: ختش مق کوند: معا می‌دا نتم 
آنها, می‌گویند: راين آیات را بشری به او تعلیم می‌د هد > (5 له تلم ام 
بمْولون تما بِعَلمة بَسَ). 

قران تا یک پاسخ دندان شکن خط بطلان بر این ادعاهای بی‌پایه می‌کشد و 
هی گوند: اینها توجچه ندارد, «زبان کسی که قرآن را , به او نسبت می‌د هند 
عجمی است: دور حالی که این گران به‌ژبان عون فضیح و آشکار (نازل 
شده) است » (لسان الذی دون الیّه آعجممهٌ و هذا لسان عربی مبین). 

از این ۳1 به خوبی استفاده فی‌شود که اعجاز قرآن تنها در جنبه محتوای 
آن نیست بلکه الفاظ قرآن نیز در سر حدٌ اعجاز است, و کشش و جاذبه و 
شیرینی و هماهنگی خاصی که در الفاظ و جمله بندیها وجود دارد مافوق 
کرت سا ات 


سورة النحل(16): آية 104 .... ص : 600 


(آیه 104)- سپس با لحنی تهدید آمیز به بیان این حقیقت می‌پردازد که این 
اتهامات و انحرافات همه به خاطر رسوخ بی‌ایمانی در نفوس انهاست و 
ام امه ان ی ره تا دا هی 
هدایت به صراط مستقیم و نه به راه بهشت و سعادت, جاویدان) و برای 
آنها عذاب دردناکی است» (اِنّ الذین لا ینوت ییات ال لا یَهُدِيهمٌ ال و 
له عذات 1 برگزیده تفسیر نمونه, ج2 ص: : 601 

چرا که آنها اچنان گرفتار تعضب و لجاجت: و دشمنی, با خفتد که تقنایستگن 
هدایت را از دست داده‌اند, و جز برای عذاب الیم آمادگی ندارند! 


سورة النحل(16): آية 105 .... ص : 601 


(آیه 105)- و در این آیه اضافه می‌کند: «تنها کسانی (به مردان حق) دروغ 
مه 2 7 که ایمان به آیات آلهی ندارند, و ,دروغگویان واقعی آنها هستند>؟ 
(اتما ی یَفتری الکدت الذین لا بُوْمِنُونَ بأیات اللّه 3 اولنک هم الکاد ون ): 
هر 3 اه ببندد و میان آنها 
و انسانهایی که تشنه حقیقتند. سذ و مانعی ایجاد کند. 

زشتی دروغ از دیدگاه اسلام- آیه فوق از آیات تکان دهنده‌ای است که در 
زمینه زشتی دروغ سخن می‌گوید و دروغگویان را در سر حدّ کافران و 
منکران آیات الهی قرار می‌دهد. 

اضوا دز قایقات: اشتلام به-مصاله راکو و میا رخا کاب و فروق فوق 
العاده اهمیت داده شده است. تا جایی که در روایات اسلامی دروغ به 
عنوان «کلید گناهان» و راستگویی به عنوان «برات بهشت» شمرده شده 
است. 

علی علیه السّلام می‌فرماید: «راستگویی دعوت به نیکوکاری می‌کند, و 
نیکوکاری دعوت به بهشت». 

و نیز امام عسکری علیه السّلام می‌فرماید: «تمام پلیدیها در اتاقی قرار 
داده شده, و کلید آن دروغ است». 

در حدیث دیگری از علی علیه السّلام می‌خوانیم که فرمود: «انسان هیچ‌گاه 
طعم ایمان را نمی‌چشد تا دروغ را ترک گوید خواه شوخی باشد یا جذی». 


سورع التخل(16): ایغ 106 :: ض ۶ 601 


اشاره 


(آیه 106) 


قناخ عقول مسفن 3 501 


این آیه در موردر روت از مسلمانان نازل گردید که در چنگال مشرکان 
کار فد و آنما رامکیور بد باز کشت از اسلام و اظمار کلمات کفو د 
شرک کردند. 

آنها «عمار» و پدرش «یاسر» و مادرش «سمیه» و «صهیب» و «بلال» و 
«خباب» بودند پدر و مادر عمار در این ماجرا سخت مقاومت کردند و 
کشته شدند. ولی عمار که جوان بود انچه را مشرکان می‌خواستند به زبان 
آورد. برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 602 

اين خبر در میان مسلمانان پیچید. بعضی غاثبانه عمار را محکوم کردند و 
گفتند: عمار از اسلام بیرون رفته و کافر شده, پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: ین تیست: 

چیزی نگذشت که عمار گریه کنان به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
الم اسف قامیر ضلی الله غایه و ال فر جود: مگر چه شده است؟ 

عرض کرد: ای پیامبر! بسیار بد شده دست از سرم برنداشتند تا نسبت به 
شما جسارت کردم و بتهای آنها را به نیکی یاد نمودم! پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله با دست مبارکش اشک از چشمان عثّار پاک می‌کرد و می‌گفت: اگر 
اک( و جان خود را از خطر 
رهایی بخش 


بازگشت کنندگان از اسلام (مرتین)- در تکمیل بحث آیات گذشته که 
سخن از برنامه‌های مختلف مشرکان و کقار در میان بود, در اینجا به 
گروهی دیگر از کفار یعنی, «مرتدین» و بازگشت کنندگان از اسلام اشاره 
می کند, هی کوند" «کسانی که بعد از ایمان کافر شوند- به جز آنها که تحت 
فشار و اجبار اظهار کفر کرده‌اند در حالی که قلبشان مملو از ایمان است- 

آری چنین اشخاصی که سینه خود را برای پذیرش کفر گشوده‌اند غعضب 
خدا بر انماست و‌عذات عظیمی در انتطارسان» (من کف بالله من ند 

یمانه الا من ره و قلّة فَطفیح یمان و لکن من شرح پالکتر ضذرً 
لیم عَضث من ال و لَُغ عدات غظیغ). 

در ۳ در اینجا اشاره ِ دو گروه از کسانی است که بعد از پذیرش 
اسلام راه کفر را پیش می‌گيرند. 

بخست ایا که در خنکال دسنانمی‌اق گرفتار می‌شوتد وشعت» شا 
و شکنجه آنها اعلام بیزاری از اسلام و وفاداری به کفر می‌کنند. در حالی 
که آنچه می‌گویند خها با زبان است و فلیضان مالامال از ابجان می‌بانتید 
این گروه مسلما مورد عفوند, بلکه اصلا گناهی از انها سر نزده است, این 
همان «تقیه» مجاز است که برای حفظ جان و ذخیره کردن نیروها برای 
خدمت بیشتر در راه خدا| در اسلام مجاز برگزیده تفسیر نمونه, ۳ ص‌ 
6003 

شناخته شده است. 

گروه دوم کسانی هستند که به راستی دریچه‌های قلب خود را به روی کفر 
و بی‌ایمانی قف حفتتا نو و مسیر عقیدتی خود را به کلی عوض قف نگ 
اینها هم گرفتار غضب خدا| و هم «عذاب عظیم» ۳ می‌ شوند. چر| که این 
عمل موجب تزلزل جامعه اسلامی می‌گردد و یک نوع قیام بر ضد رژیم و 
حکومت اسلامی محسوب می‌شود و غالبا دلیل بر سوء نیت است.؛ و سبب 
می‌شود که اسرار جامعه اسلامی به دست دشمنان افتد. 


سورة النحل(16): آية 107 .... ص : 603 


(آیه 7)- این آبه دلیل مرتد شدن آنها را چنین بازگو می‌کند: «اين به 
خاطر آن است که آنها زندگی دنیا را بر بر آخرت ترجیح دادند» رو به همین 
جهت بار دیگر در طریق کفر گام نهادند (ذلک بااهم آستعن ۱ الحياة الگیا 
کلف الاخرج). 

«و خداوند قوم عافر را (که در کفر و انکار اصرار می‌ورزند) هدایت 
نمی‌کند» (5 اللة لا بهّدی القَوَم الکافرین). 

و بطور خلاصه هنگامی که آنها اسلام آوردند. موقتا پاره‌ای از منافع 
۳9 به خطر افتاد, و از آنجا که به دیا ۹ می‌ورزیدند از ایمان خود 
پشیمان گشتند و مجددا به سوی کفر باز گشتند 
بدیهی است چنین جمعیتی که از درون و کششی به سوی ایمان 
نیست. مشمول هدایت الهی نمی شوند. 


سورة النحل(16): آية 108 .... ص : 603 


(آیه 108)- این آیه دلیلِ 0 هدایت آنها را چنین شرح می‌دهد: «آنها 
کسانی هستند که خدا بر ة و 
از دیدن و شنیدن و درک حق محروم مانده‌اند (اولیّک الذین طبع اللة علی 
فلوم و سَمَعهم و ابُصارِهم). 

و روشن است «چنین افرادي (با از دست دادن تمام ابزار شناخت) غافلان 
واقعی هستند» (آولتک + هَمْ الغافلون). زیرا اعمال خلاف و انواع گناهان آثار 
سوئثی روی حس تشخیص و درک انسان می‌گذارد و سر انجام کارش به 
جایی می‌رسد که دریچه روح او به روی همه حقایق بسته می‌شود. 


سورة النحل(16): آية 109 .... ص : 604 


(آیه 109)- در اين آیه نتیجه کار آنها چنین ترسیم شده است: «ناچار و 
قطعا آنها در آخرت زیانکارانند» (لا جَرَم یز فی الاخرة هم الخایرژوت). 
هدایت و سعادت جاویدان در دست داشته باشد, و بر ار هوی و هوس 
همه این سرمایه‌ها را از دست بد هد. 


سورة النحل(16): آية 110 .... ص : 604 


(آیه 110)- و از آنجا که در برابر دو گروه گذشته یعنی آنها که تحت فشار 
دشمن کلمات کفرآمیز را به عنوان «تقیه » بیان کردند و آنها که با تمام 
میل به کفر بازگشتند, گروه سومی وجود دارند که همان فریب خوردگانند. 

این اجب دعر آنها اشاره کرده, می کوند: سپس پروردگار تو نسبت به 
کسانی که بعد از فریب خوردن (به ایمان بازگشتند و) هجرت کردند, 
سپس جهاد کردند و در راه خدا استقامت نمودند پروردگارت. بعد از انجام 
ِ بخشنده و مهریان است» ِ و 


ان آیهدیل رفتی انست رای فوآن کت مرتو های. 


سورة النحل(16): آية 111 .... ص : 604 


(آیه 111)- سر انجام به عنوان یک هشدار عمومی می‌گوید: «به یاد آورید 
روزی را که هر کس (در فکر خویشتن است و تنها) به دفاع از خوه بر 
مي‌خیزد» تا خود را از عذاب و مجازات دردناکش رهایی بخشد یوم تاتی 
کل تفس تجادل عَن تفسها). ۱ 

ولی این دست و پاها بیهوده است «و (در انجا) نتیجه اعمال هر کسی 
بی‌کم و کاست به او داده می‌شود» (و بُوّفی صِ تقس ما عملت). 

«و به انها ظلم نخواهد شد» (و هم لا یْظلمُونَ). . . 


سورخ التخل(16)؛ ایغ 112 بب ض : 605 


(آیه 112)- آنها که کفران کردند و گرفتار شدند: کرارا گفته‌ایم که این 
سوره, سوره نعمتهاست. نعمتهای معنوی و مادی, در اين ایه نتیجه کفران 
نعمتهای الهی را در قالب یک مثال عینی می‌خوانیم. 

نخست می‌گوید: «و خداوند (برای انها که ناسپاسی نعمت می‌کنند) مثلی 
زیده تفسیر نمونه. 2 ص: 605 

زده است: منطقه آبادی را که در نهایت امن و امان بوده»؟ (5 ضرب ال 
تلا قرّیةٌ کاتث أمتَةّ). 

این آبادی آن چنان امن و امان بود که ساکنانش «با اطمینان در از ند ی 
داشتند» و هرگز مجبور به مهاجرت و کوچ کردن نبودند (قصا وت و 

علاوه بر نعمت امنیت و اطمینان, «انواع روزیهای مود نیازش ور وافر 
از هر مکانی به سوی آن می‌آمد» (أیها رِرَفها رعداً من کل مکان). 

«اما سر انجام این آبادی (ساکناش) کفران نعمتهای خدا کردند و خدا لباس 
گرسنگی وٍترس را به خاطر اعمالشان بر اندام آنها پوشانید» (قکَفَرّت 
0 اللّه قأذاقها 1 لباس الجُوع الخوف: ما کانها تتگو زا 

7 نعمت امنیت و رفاه تمام وجود آنها را پر 
کرده بود؛ دز بایان یز بر آتر کفزان: فقر و نااهتی.به ای آن نشسته 


سشورخ التحل(۱16)؛ ایغ 113 ض ۶ 605 


(آیه 113)- نه تنها نعمتهای مادی آنها در حد کمال بود که از نعمتهای 
معنوی یعنی وجود فرستاده خدا و قلیفات: ا شمان او نیز برخوردار بودند 
«و پیامبری از خود آنها به سوی آنها آمد (و آنها را به آیین حق عوت: کرد و 
اتمام حجت نمود) ولی آنها به تکذیبش پرداختند» (و لد جاعهم سول 
وو ه فتم درو 

را هنگام عذاب ء الهی آنها 1 فرو گرفت., در حالی که آنها ظالم و 
ستمگر بودند» (قََحَدَهَم ااغذات هم ظالِمَون). 
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(آیه 4)- با مشاهده چنین نمونه‌های زنده و روشنی شما در رام 1 
غافلان و ظالمان و کفران کنندگان نعمتهای الهی گام ننهید «شما ۰ 
خدا روزیتان کرده است حلال و پاکیزه بخورید و شکر نعمتهای او به جا 
آورید اگر او را می‌پرستید» (قکلوا متّا رَرَقكم اللَه خلالا طیبا ۰ 
مت ال ان ککثم یام تقتذون). 
آ داستان احتمالا مربوط به گروهی از بنی اسرائیل بوده است که در 
منطقه ابادی می‌زیستند و بر اثر کفران نعمت گرفتار قحطی و ناامنی 
سد ند. 
شاهد این سخن, حدیثی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده که 
فرمود: 
«گروهی از بنی اسرائیل آن قدر زندگی مرفهی داشتند که حتی از مواد 
غذایی برگزیده تفسیر نمونه, ۸2 ص: 6006 
مجسمه‌های کوچک می‌ساختند و گاهی با آن بدن خود را نیز پاک می‌کردند, 
اما سر انجام کار آنها به جایی رسید که مجبور شدند همان مواد غذایی 
آلوده را بخورند و این همان "است که خداوند در قرآن فرموده: «صَرّبِ الله 
متلا قَرَية کاتث آمتَة مُطمة جک و این هشداری است به همه افراد و 
ملتهایی که غرق نعمتهای الهی هستند تا بدانند هرگونه اسراف و تبذیر و 
تضییع نعمتها جریمه دارد جریمه‌ای بسیار سنگین. 
این هشداری است به آنها که هميشه نیمی از غذای اضافی خود را به 
زباله‌دانها می‌ریزند. 
و هشداری است به آنها که مواد غذایی را در خانه‌ها برای مصرف شخصی 
و در انبارها برای گرانتر فروختن, ۳ قدر ذخیره فی کنند کم. قی نود و 
فاسد می‌شود اما حاضر نیستند به نرخ ارزانتر در اختیار دیگران بگذارند! 
آری! اینها همه در پیشگاه خدا مجازات و جریمه دارد و کمترین مجازات آن 
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(آیه 115)- دروغگویان هرگز رستگار نخواهند شد: از آنجا که در آیات 
گذشته سخن از نعمتهای پاکیزه الهی و شکر این نعمتها به مان آمده بود 
این آبه در تعقیب آنها, از محرمات واقعی و محرمات غیر واقعی که از 
طریق بدعت در آیین خدا تحریم شده بودند, سخن می‌گوید تا اين حلقه 
تکمیل گردد. 

نخست می‌گوید: خداوند «تنها مردار. خون, گوشت خوک و را ِ 
غیر خدا سر بریده‌اند بریشما حرام رکرده است» (اٍنما حره ۵« 
الم و لَجْم الْحیٍْيرِ و ما هل لعیرٍ له به). 

اما 1 اول, آفژوز: بر کسی پوشیده نیست, مردار منبع انواع 
میکربهاست., و خون نیز از تمام اجزاء بدن از نظر فعالیت میکربها آلوده‌تر 
است, و گوشت خوک نیز عاملی برای چند نوع بیماری خطرناک است. 

اما حیواناتی که با نام غیر «الله» دیح می‌شوند فلسفه تحریم آن جنبه 
بهداشتی نیست, بلکه جنبه اخلاقی و معنوی دارد. چرا که از یک سو 
مبارزه‌ای است با آیین برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 6007 

شرک و بت پرستی و از سوی دیگر توجهی است به آفریننده این نعمتها. 
ضمنا از مجموع محتوای اين آیه و یات بعد, اين نکته استفاده می‌شود که 
اسلام, اعتدال را در استفاده از گوشت توصیه می‌کند. نه مانند گیاهخواران 
اين منبع غذایی را یکلی تحریم کرده. و نه مانند مردم عصر جاهلیت و 
گروهی از به اصطلاح متمدنان زمان ما اجازه استفاده از هر نوع گوشتی 
(حتی سوسمار و خرچنگ و انواع کرمها) را می‌دهد. 

و در پایان آیه همان گونه که روش قرآن در بسیاری از موارد است. موارد 
استثناء را بیان کرده. می‌گوید: «اما کسانی که ناچار شوند (از خوردن 
گوشتهای حرام فی المثل در بیابانی بدون غذا بمانند و جانشان در خطر 
باشد) در حالی که تجاوز و تعذی از حذ ننمایند (خدا آنها را می‌بخشد چرا 
که) خدا بخشنده و مهربان است» (و قمن اصْطْرّ عبر باع و لا عاد قاِنْ اللة 
عَفَور رَجیمْ). 


اصا 
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(ایه 116)- این ایه بحتی را که در زمیته تحریمهای بی‌دلیل مشرکان که 
بطور ضمنی قبلا مطرح شده بود با صراحت شرح می‌دهد و می‌گوید: «به 
خاطر دروغی که زبانهای شما توصیف می‌کند نگویید این حلال است و آن 
چرام, تا چیزی را به دروغ بر خدا افترا ببندید» (و لا تفر اه لما تصف 
النت کم الکدت هذا حلال و هذا رام لبَفْتَرُوا علی ال الکذب). 

تعتی این یک درو اشعار است. که نها از زبان شما داش کردم اشیایی 
را از پیش خود حلال می‌کنيد, و اشیایی را حرام- اشاره به چهارپایانی بوده 
که بعضی را بر خود تحریم می‌کردند و بعضی را حلال می‌دانستند و 
قسمتی را به بتها اختصاص می‌دادند. 

آیا عر امد نه شا عون حمی: داوم است, که قانونگزاری کنید؟ و يا این که 
افکار خرافی و تقلیدهای کورکورانه. شما را به چنین بدعتهایی واداشته 
است ؟! در پایان آیه به عنوان یک اخطار جدی قف وی «کسانی که به خدا 
دروغ‌و افترا می‌بندند هیج‌گاه رستگار نخواهند شد» (ِنّ الذین عترونعلی 
الله الکت لا بُفْلْخُونَ). برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 608 

اصولا دروغ و افترا مایه بدبختی و نارستگاری است, در باره هر کس که 
باشد تا چه رسد به این که در باره خداوند بزرگ صورت گیرد. 
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(آیه 7)- این آیه عدم رستگاری را چنین توضیح می‌دهد: «بهره کف 
است (که در این دنیا نصیبشان_می‌شود)؛ و عذاب دردناکی در انتظار آنان 
است» (متاغ قلیل چ آَمُمْ عذاث آلیغ). 

این متاع قلیل. ممکن است اشاره به جنینهای مرده حیوانات باشد که برای 


خود حلال می‌شمردند, و از گوشت آن استفاده می‌کردند. 
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تراسا سکن ات ای رود کت ار ارات عیار 
چیز که در بالا گفته شد, اشیاء دیگری از حیوانات بر قوم بهود حرام بوده 
است؟ 

ایتت ایة گوبا به پاسخ این سوال پرداخته. هی کوید؛ «ما بر بهود (علاوه بر آن 
چهار مورد) چیزهایی را که قبلا برای تو شرح دادیم تحریم کردیم» (و علی 
الذین هاذوا ختفنا ما فقضَضنا غلیک ی 

اشاره به اموری است که در آیه 146 سوره انعام آفذه؛ «بر یهودیان هر 
حیوان تاخن‌داری را حرام کردیم (اشاره به حیواناتی است که سم ۶ بکیارچه 
دارند همجون اسب) و از گاو و گوسفند, پیه و چربیشان را تجریم نمودیم» 
مگر چربیهایی را که بر پشت آنها قرار داشت.؛ و یا در لابلای امعاءء و دو 
طرف پهلوهاء و یا با استخوان آمیخته بود. اين را به خاطر ظلم و ستم آنها, 
به عنوان کیفر, قرار دادیم و ما راست می‌گوییم». 

در حقیقت این محرمات اضافی جنبه مجازات و کیفر در برابر مظالم و 
ستمهای بهود داشته, و لذا در پایان آیه اضافه می‌کند: «و ما به آنها ستم 
نکردیم ولی آنها به خویشتن ستم روا می‌داشتند» (و ما ظلْمْناهُمْ و لکِنْ 
کائوا أنفُسَهْم بَظلمون). 
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(آیه 119)- در اين آیه آن چنان که روش قرآن است, درهای بازگشت را به 
روی افراد فریب خورده و يا پشیمان می‌گشاید. و می‌گوید: «سپس 
پروردگارت نسبت به آنها که از روی جهل اعمال بد انجام داده‌اند. سپس 
بعد از آن توبه کرده‌اند و اصلاح وخبر آن تهوفتد: ار بروزد کارت بعد از 
این توبه و اصلاح, آمرزنده برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: : 609 
را ان تک للذٍی عملوا السُوء جهالة نم توا من تقد 
و ْلَخُوا ان نک من بغدها لقفوژ رجیغ). 
1 توجه این که علت + ارتکاب گناه را «جهالت» می‌شمرد., چرا که این 
گونه افرادند که پس از آگاهی به راه حق باز می‌گردند. 
دیگر این که: مورا لد توبه را به توبه قلبی و ندامت درونی محدود نمی‌کند, 
بلکه اصلاح و جبران را مکمل توبه می‌شمارد. تا اين فکر غلط را از مغز 
خود بیرون کنیم که هزاران گناه را با یی جمله «استغفر الله» می‌توان 
جبران کرد 
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(آیه 10)- ابراهیم به تنهایی یک امت بود گفتیم این سور ۵ نیو ز 6 بیان 

نعمتهاست و هدف از آن تحریک حس شکرگزاری انسانهاست, به گونه‌ای 

که آنها را ؛ به شناخت بخشنده این همه نعمت برانگیزد. 

در این ۳۷ سخن از یک مصداق کامل بنده شکر گزار خدا, یعنی «ابراهیم» 

قهرمان توحید, به میان امده که مخصوصا از این نظر نیز برای مسلمانها 

عموما و عربها خصوصا الهام افرین است که او را پیشوا و مقتدای نخستین 

خود می‌دانند. 

از میان صفات برجسته این مرد بزرگ به پنج صفت اشاره شده است. 

1- در آغاز می‌گوید «ابراهیم خود امتی بود؟ (ِنّ ابراهیم کان اته): 

آری! ابراهیم یک امت بود. یک پیشوای بزرگ بود. یک مرد امت ساز بود, و 

در آن روز که در محیط اجتماعيیش کسی دم از توحید نمی‌زد او منادی 

اک توحید بود. 

2- وصف دیگر او (ابراهیم) اين بود که «بنده مطیع خدا بود» (قانتا لله). 

3- «او همواره در خط مستقیم الله و طریق حق, گام می‌سیرد» (حضماا 
4- «او هرگز از مشرکان نبود» و تمام زندگی و فکر و زوایای قلبش را تنها 

نور «اللّه» پر کرده بوده (و لَمْ یک من لغش رکین). 
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(آیه 121)- پنجم: و یه دنبال اين ویژگیها سر انجام او مردی کی «اففه 
تهمتهای خدا. 7 7 (شاکرا لائعمه 

بر ۱ 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 610 

نی ود [- «خداوند ابراهیم را (برای نبوت و ابلاغ دعوتش) برگزید» 
(اجتباة). 

2- «و (خدا) او را به راه راست هدایت کرد» و از هرگونه لغزش و انحراف 
حفظ نمود (و هداه الی صراط مَسْتقیم). 

کر که فدایت المت ال یا ها ماس کات است که اسان اه 
ظاهر می‌سازد چون بی‌حساب چیزی به کسی نمی‌دهند. 
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رای 12۵ات سوه اه ما در فا به آهخفته داخیی اف اسام فی: انا 
حسنه). 

ات نبوت و رسالت گرفته, تا نعمتهای مادی و فرزندان شایسته و مانند 
ان. ض ص‌ 

4- و او در اخرت از صالحان است » (5 انة فی الاخرة لمن الصَالحین). 

و این نشانه عظمت مقام صالحان اه ابراهیم با این همه مقام در 
زمره آنها محسوب می‌شود, مگر نه این که خود ایراهیم از خدا اين تقاضا 
را کرده بود «رَبٌ هت لی جکماً و ألَجقّیی بالطالچین»: «خداوندا! نظر 
صاعت ند معط کم ‌هرا اسضالهان ار راکو 
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(آیه 123)- پنجم: آخرین امتیازی که خدا به ابراهیم در برابر آن همه 
صفات برجسته داد اين بود که مکتب او نه تنها برای اهل عصرش که برای 
همیشه, مخصوصا برای امت اسلامی یک مکتب الهام بخش گردید, به 
گونه‌ای که قرآن قت کید «سیس به و وحی فرستادیم که از آیین 
ابراهیم, آیین خالص توحید, پیروی کن» (یْمّ أوحَنا ایک آن ایغ مِلة ابُراهیم 
حنیفا). 


بار ۰ تأکید می کند «ابراهیم از مشرکان نبود» (5 ما کان من 
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زا فا ات باه آات کته سا لیر اش بسن سی‌آنوو آن آنن 
کر ان ام سرام اش ماه سا مت ی 
سنن ابراهیم پیروی می‌کنند از جمله احترام روز جمعه, پس چرا یهود شنبه 
اين آیه به پاسخ این سوّال می‌پردازد و می‌گوید: تحریمهای «روز شنبه 
(برای بهود) فقط به عنوان یک مجازات بود که در آن هم اختلاف کردند» 
بعضی آن را پذیرفتند و بکلی دست از کار کشیدند و بعضی هم نسبت به 
آن بی‌اعتنایی کردند برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 611 

(الما جُیل الب علی الذین الوا فیه). 

تا راک نی ا رات یی ام نی 
رال سوت ارام ی مه ایکا ارف وه 
اما آنها , به بهانه‌ای از آن سر باز زدند و دز : شنبه را ترجیح دادند, خداوند 
روز شنبه را برای آنها قرار داد, اما توام با با شدت عمل و محدودیتها, 
بنابراین به تعطیلی روز شنبه نباید استناد کنید, چرا که جنبه فوق العاده و 
مجازات داشته است. و بهترین دلیل بر این مسأله این است که یهود حتی 
در این روز انتخابی خود نیز اختلاف کردند, گروهی آن را ارج نهادند و 
احترام نمودند حزوقتی تس احترام آن را شکستند, و به کسب و کار 
پرداختند و به مجازات الهی گرفتار شدند «1». 

در پایان آیه می‌فرماید: و پروردگارت روز قیامت, در آنچه اختلاف 


- 


داشتند, میان آنها داوری می‌کند» (5 ان زبک ایض ید تقد وه م أقنا مه فیما 
کائُوا فیه جَحْتلفُونَ). 


سورة النحل(16): آية 125 .... ص : 611 


(آیه 125)- ده دستور مهم اخلاقی در مقابله با مخالفان: در لابلای آیات 
مختلف این سوره بحثهای گوناگونی گاهی ملایم و گاهی تند, با مشرکان و 
یهود و بطور کلی با گروههای مختلف به میان آمد. مخصوصا در آیات اخیر 
عمق و شدت بیشتری داشت. 

در پایان این بحثها که پایان سوره «زحل» محسوب می‌شود یک رشته 
دستورات مهم اخلاقی از نظر برخورد منطقی, و طرز بحث, چگونگی کیفر 
و عفو, و نحوه انتشاد کی در برابر توطئه‌ها و مانند آن: بیان شده است که 
می‌توان آن را به عنوان اصول تاکتیکی و روش مبارزه در مقابل مخالفین 
در اسلام نامگذاری کرد و به عنوان یک قانون کلی در هر زمان و در همه 
جا از ان استفاده نمود. 

این برنامه به ترتیب زير در ده اصل خلاصه می‌شود. 

[- - ۰ «ره وسپله حکمت به سوی راه پروردگارت دعوت 
کن» (ادْع | یل بالحکْتت). 


(1) این آیه ارتباط و پیوندی با آیات «اصحاب الشبت» (آیات 163- 166 
سور و اعراف) دارد که شرح ماجرای آنها در آن ات است. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 612 
نخستین گام در دعوت به سوی حق» , استفاده از منطق صحیح و استدلالات 
حساب شده است. و به تعبیر دیگر دست انداختن در درون فکر و انديشه 
مردم و به حرکت درآوردن آن و بیدار ساختن عقلهای خفته نخستین گام 
محسوب می‌ شود. 
2- «و به وسیله اندرزهای نیکو» (5 المَةعظة الحستة). 
بعتی: استفاده کردن از عواطت انسانهاه چرا که موعظه. و آندزز بنشتر 
جنبه عاطفی دارد که با تحریی ان می‌توان توده‌های عظیم مردم را به 
طرف حق متوجه ساخت. 
3- «و با آنها (مخالفان) ؛ به طریقی که نیکوتر است به مناظره پرداز» (5 
حادلة زر التی .هن آعشن | 

و این ستوفتن. کام. مخضوض. کترانی است که ذهن آنها قبلا از مسائل 
۳ انباشته شده و باید از طریق مناظره ذهنشان را خالی کرد تا تا 
آماد کین برای پذیرش حق پیدا کنند. 
و در پایان آیه اضافه فی کید «پروردگارت از هر کسی بهنر هی 3 انا: جه 
کسی از راه او گمراه شده است و چه کسانی هدایت یافته‌اند» (اِنّ وگ 
هو أعلَم یمن صَلّ عَن سبیله و هو أعْلَمْ بالْمَهَتدین). 


اشاره به این که وظیفه شما دعوت به راه حق است. از طرق سه گانه 
حساب شده فوق, اما چه کسانی سر انجام هدایت می‌شوند, و چه کسانی 
در طریق ضلالت پافشاری خواهند کرد ان را تنها خدا می‌داند و بس. 


سورة النحل(16): آية 126 .... ص : 612 


(آیه 126)- چهارم: تاکنون سخن از این بود که در یک بحث منطقی, 
۳ اما اگر کار از این 
فراتر رفت و درگیری حاصل شد و آنها دست به تعدی و تجاوز زدند, در 
اینجا دستور می‌دهد: «اگر خواستید مجازات کنید فقط به مقداری که به 
شما تعدی شده کیفر دهید» و نه بیشتر از آن (و اِنْ عاَبَنُمُ قعاقبوا یمثل ما 


5- «ولی اگر شکیبایی شم کنید (و عفو و گذشت) اين کار برای شکیبایان 
بهتر است» (و لین صَبرَنْمْ لو حَیْر لصّابرین). برگزیده تفسیر نمونه, ج2, 
ص: 613 ۱ 

در بعضی از روایات می‌خوانیم که این آیه در جنگ «احد» نازل شده, 
ی ای و رف 
بن عبد المطلب را دید (که دشمن به کشتن او قناعت نکرده, بلکه سینه و 
پهلوی او را با قساوت عجیبی دریده, و کبد يا قلب او را بیرون کشیده 
است, و گوش و بینی او را قطع نموده بسیار منقلب و ناراحت شد و) 
فرمود: : «خدایا! حمد از ارم توست و شکایت به رخف آ هر ره و تو در برابر 
آنچه می بینم پار و مددکار مایی». ٍ ٍ 

سپس فرمود: «اگر من بر آنها چیره شوم آنها را مثله می‌کنم. آنها را مثله 
می‌کنم, آنها را مثله می‌کنم». 

در این هنگام آیه فوق نازل شد. 

بلافاصله پیامبر عرض کرد: 

«اصبر اصبر»: «خدایا! صبر می‌کنم. صبر می‌کنم»! با اين که این لحظه 
شاید دردناکترین لحظه‌ای بود که در تمام عمر, بر پیامبر گذشت, ولی باز 
پیامبر بر اعصاب خود مسلط گشت و راه دوم که راه عفو و گذشت بود 
انقتانه کرد 


سورة النحل(16): آية 127 .... ص : 613 


(آیه 127)- ششم: این عفو و گذشت و صبر و شکیبایی در صورتی آثر 
7 انجام پذیرد یعنی فقط به 
خاطر خدا باشد. و لذا قرآن اضافه می‌کند: «شکیبایی پیشه کن و این 
شکیبایی تو چز برای خدا (و به توفیق پروردگار) نمی‌تواند باشد» (و اضبر 

ما صَیرک الا باللّه). 

7- هرگاه تمام این زحمات در زمینه تبلیغ و دعوت به سوی خدا و در زمینه 
عفو و گذشت و شکیبایی کار کر .تشتان. بای تباید صایخس و دید تست و با 
بی‌تابی و جزع نمود, بلکه باید با حوصله و خونسردی هر چه بیشتر همچنان 
به تبلیغ ادامه داد. لذا در هفتمین دستور می‌گوید: «بر آنها اندوهگین 
مباش» (و لا رن هم 

8- با تمام ای اوصاف باز ممکن است دشمن لجوج دست از توطئه 
برندارد و به طرح نقشه‌های خطرناک بپرداز. در چنین شرایطی 
موضعگیری صحیح همان برگزیده تفسیر نمونه», ج2, ص : 614 

اتفت. که فران مت کفند: وه خاظر. (کادهاه) 9 اندوهگین و دلسرد 
مشو! و از توطثه‌های آنها, در تنگنا قرار مگیر» (و لا تک فی صَیْق یا 
یَمْکرُونَ). _ 

را سا اس ما سس از نیروی ایمان و استقامت و 
بشکای بقل همم فد انم و مها رای ند ی یر اب 


سور التخل(16): آية 128 .»,: ض ::614 


(آیه 8)- آخرین آیه که سوره نحل با آن پایان می‌گیرد به نهمین و دهمین 
برنامه اشاره کرده, می‌گوید: 

0- «خداوند پا کسانی است که تقوا را پيشه کنند» (ِنَ ال مع الذین 
ائقَوَا). 

«تقوا» در همه ابعاد و در مفهوم وسیعش, از جمله تقوا در برابر مخالفان, 
یعنی حتی در برابر دشمن باید اصول اخلاق اسلامی را رعایت کرد با 
اسیران معامله اسلامی نمود, با منحرفان رعایت انصاف و ادب کرد از 
دروغ و تهمت پرهیز نمود, و حتی در میدان جنگ همان گونه که در اصول 
تعلیمات جنگی اسلام وارد شده است باید تقوا و موازین اسلامی حفظ 
شود: به بی‌دفاعان نباید حمله کرد, متعرض کودکان و پیران از کار افتاده 
نباید شد. حتی چهارپایان را نباید از بين برد. مزارع را نباید نابود کرد, آب 
را نباید به روی دشمن قطع نمود خلاصه تقوا و رعایت اصول عدالت در 
برابر دوست و دشمن عموما باید انجام گیرد و اجرا شود. 

10- و (خداوند) با کسانی است که نیکوکارند» (5 الذین هم مَحسئون). 
احسان و نیکی اگر به موقع و در جای خود انجام پذیرد. یکی از بهترین 
روشهای مبارزه است., و تاریخ اسلام پر است از مظاهر این برنامه, مثل 
رفتاری که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله با مشرکان «مکه» بعد از فتح نمود. 
دقت در موارد ده گانه برنامه فوق که تمام خطوط اصلی و فرعی برخورد 
با مخالفان را مشخص می‌کند نشان می‌دهد که از تمام اصول منطقی, 
عاطفی, روانی؛ تاکتیکی و خلاصه همه اموری که سبب نفودذ در مخالفین 
می‌گردد باید استفاده کرد. 

و اگر مسلمانان در برابر مخالفان خود این برنامه جامع الاطراف را به کار 
می بستند, شاید امروز اسلام سراسر جهان پا بخش عمده آن را فراگرفته 


بود. 
«پایان سوره نحل» 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. + 615 


آغاز جزء پانزدهم قرآن مجید .... ص : 615 


سوره اسراء [ 7 1] 


اشاره 


انن,شتوره در ج«هکه#-بازل شدم و داراق. 1 11 آبه آندت 


قبل از ورود در تفسیر این سوره توجه به چند نکته لازم اب ی 5191 


1- نامهای اين سوره: .... ص : 615 


نام مشهور این سوره «بنی اسرائیل» است و نامهای دیگری نیز از قبیل 
«اسراء» و «سبحان» دارد. 

اک نام «بنی اسرائیل» بر آن گذارده شده به خاطر آن است که بخش 
قابل ملاحظه‌ای دو آغاز و پایان این سوره پیرامون بنی اسرائیل است. 

و اگر به آن «اسراء» گفته می‌شود به, خاطر نخستین آیه آن است که 
پیرامون اسراء (معراج) پیامبر صلی الله علیه و آله سخن می‌گوید, و 
«سبحان» نیز از نخستین کلمه این سوره گرفته شده است. 


2 محتوای سوره: .... ص : 615 


این سوره بنابر مشهور در مکه نازل شده و طبعا ویژگیهای سوره‌های مکی 
در آن جمع است؛ و بطور کلی می‌توان گفت آیات این سور ه بر چند مجور 
9 می‌زند. 

1- دلائل نبوت مخصوصا قرآن و نیز معراج. 
2- بحثهائی مربوط : ی 
4 اد آزادی" اراده و تیار برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 616 
5- تفا له ساب و کا هدر دید کی این جهان. 
6- حق شناسی در همه سطوح. مخصوصا در باره خویشاوندان, و بخصوص 
پدر و مادر. 
7- تحریم «اسراف و تبذیر» و «بخل» و «فرزندکشی» و «زنا» و «خوردن 
مال یتیمان» و «کم فروشی» و «تکبر» و «خونریزی». 
8- بحثهایی در زمینه توحید و خداشناسی. 
9- مبارزه با هرگونه لجاجت در برابر حق. 
10- شخصیت انسان و فضیلت و برتری او بر مخلوقات دیگر. 
11- تأثیر قرآن برای درمان هرگونه بیماری اخلاقی و اجتماعی. 
12- اعجاز قرآن و عدم توانایی مقابله با آر: 
3- وسوسه‌های شیطان و هشدار به همه مومنان. 
4- بخشی از تعلیمات مختلف اخلاقی. 
5- و سر انجام فرازهایی از تاریخ پیامبران به عنوان درسهای عبرتی 
برای همه انسانها و شاهدی برای مسائل مزبور. 


3- فضیلت تلاوت سوره: .... ص : 615 


قر وتات ار م انا ادا نا ی که آنن صنن را اند عل 
فش از خدله شم کت سر ای از فاص ای فلی ااام تین 
می‌خوانیم: «کسی که سوره بنی اسرائیل را هر شب جمعه بخواند از دنیا 
نخواهد رفت تا اين که قائم را درک کند و از یارانش خواهد بود». 
کر۸زنٌاگفته‌ايم اين پاداشها و فضیلتها هرگز برای خواندن تنها نیست. بلکه 
خواندنی شنت که توام با تفکر و آندیشته و سپس الهام گرفتن برای عمل 
بوده باشد. 

یشم ال الرَحَمن الرّجیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


وی الاستدا ۶ ۱17: ای 1 ب ضی ۶ 615 


(آیه, 1- معراج‌گاه اسر ضای اللّه علیه و, آله! نخستین آیه این سوره از 
تالم «اسرا» یعنی, سفر شبانه بنافید خلت اللّه علیه و آله از «مسجد 
الحرام» بةه « مسجد اقصی» (بیت المقدس) که مقدمه‌ای برای معراج بوده 
است سخن می‌گوید. این سفر که در یک شب و مدت برگزیده تفسیر 
نمونه, 2 ص: 617 ۱ 

کوتاهی صورت گرفت حد اقل در شرایط آن زمان از طرق عادی به هیچ 
وجه امکان‌پذیر نبود, و جنبه اعجاز آمیز و کاملا خارق العاده داشت. 

نختست. من گوید: «متره است آن خداوندی که بنده‌اش را در یک شب از 
مسجد الحرام به مسجد اقصی- که گردا گردش را,پربرکت ساخته‌ایم- 
برد» (سیحان الذٍی آسٌری بعبده یلا من العسجد الحرام ای المسجد 
الأْفصَی الذی باکنا حولَه). 

این سیر شبانه خارق العاده «بره خاطر آن بود که بخشی از آیات عظمت 
خود را به او نشان دهیم» (لتربة 2 من آیاتنا). 

پیامبز صلی الله علیه و آله کرچه عطمت خدا ,زا شتاخته بو آما شیر ور 
آسمانها به روج پرعظمت او در پرتو مشاهده آن آیات بینات عظمت 
بیشتری داد تا آمادگی فزونتری برای هدایت انسانها پیدا کند. 

و در پایان اضافه می‌کند: «خداوند شنوا و بیناست» «ایَة هو السَمیعٌ 
التصیز) ۱ 

اشاره به این که اگر خداوند پیامبرش را برای این افتخار برگزید بی‌دلیل 
نبود, زیر او گفتار و کرداری آنچنان پاک و شایسته داشت که این لباس بر 
قامتش کاملا زیبا بوذ خداوند کفتار. بیاآمبرنن :۱ شنیده و کردار او را دیده و 
لیاقتش را برای این مقام پذیرفته بود «1». 


تور ۵ الاستزا۶( ۱17: ای 2 بجنیه ضی 2 616 


(آیه 2)- و اين سوره 0 
مخالفان مورد انکار واقع" می‌ شد که چگونه ممکن ۳ پیامبری از میان 2 
برخیزد که این همه افتخار داشته باشد لذا قرآن در اینجا اشاره به دعوت 
موسی و کتاب اسمانی او می‌کند تا معلوم شود این 


)1( مشهور و معروف در میان دانشمندان اسلام اين است که پیامبر صلّی 
له علیه و آله به هنگامی که در مکّه بود در یک شب از مسجد الحرام به 
فتاه افص در یت المت دنه قذرت پروی ار امهواز انا بق,ا ما نا 
صعود کرد, و آثار عظمت خدا را در پهنه آسمان مشاهده نمود و همان 
شب به مکه بازگشت. و نیز مشهور و معروف آن است که این سیر زمینی 
و آسمانی را با جسم و روح توآما انجام داد. 

در زمینه «معراج» مطالب دیگری هست که به خواست خدا در ذیل سوره 
«نجم» خواهد آمد. 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص : 618 

برنامه رسالت چیز و نیست, همچنین مخالفت لجوجانه و 
سرسختانه مشرکان نیز در تاریخ گذشته مخصوصا تاریخ بنی اسرائیل. 


سابقه دارد. 

آبه می‌گوید: «و ما به موسی کتاب (آسمانی) دادیم» (و آنَیْنا مُوسی 
الکنات) ۱ 

«و آن را مایه هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم» (و جعلناة هدي لبنی 
(شرائیل). 


بدون شک منظور از «کتاب» در اینجا «تورات» است که خداوند برای 
هدایت تن اش اتلد اععار موی (ع) حدایفت: 

سپس به هدف اساسی بعئت پیامبران از جمله موسی اشارهم می‌کند که به 
آنها کیهه عیز .مرا و گیل .و تکیه‌گان حوه قرار قذهیه» (ال توا من 
ذدونی کیلا). 

این یکی از شاخه‌های اصلی توحید است. توحید در عمل که نشانه توحید در 
عقیده است. کسی که موّثر واقعی را در جهان هستی تنها خدا می‌داند به 
کیز ام تیه تخهاند کرد 


سورة الاسراء(17): آية 3 پم ی 2 618 


(آیه 3)- در این آیه برای این که عواطف بتی اسرائیل را در زابطهه: با 
شکرگزاری از نعمتهای الهی مخصوصا نعمت معنوی و روحانی کتاب 
آسمانی برانگیزد آنها را مخاطب ساخته, می‌گوید: «ای وت کسانی که 
با نوح در کشتی حمل کردیم»! (ذْرَْةَ من حَملنا مع توح 

فراموش نکنید که: ار ۱ 1 
شما که فرزندان یاران نوح هستید چرا به همان برنامه نیاکان با ایمانتان 
اقتدا نکنید؟ چرا در راه کفران گام بکذارید ۱۱ 


یز ۵ الاستذاع ۰17 ارق #7 یم صی 2 618 


(آیه 4)- سپس به ذکر گوشه‌ای از تاریخ پرماجرای بنی اسرائیل پرداخته, 
می‌گوید: «و ما در کتاب (تورات) به بنی اسرائیل اعلام کردیم که شما در 
زمین» دو بار فساد خواهید کرد. و راه طغیان بزرگی را در پیش خواهید 
گرفت», (و قَصَینا الق تی اشزایل کی الکنات عسدن : ِ فی الاض مَرّتَیّنِ و 
لو کی ۱ 

منظور از کلمه «الارض» به قرینه ایات بعد سرزمین مقدس فلسطین 
است که «مسجد الاقصی» ذو ان واقع شده است. 
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(آیه 5)- سپس به شرح این دو فساد بزرگ و حوادثی که بعد از آن به 
عنوان برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص: : 6109 ِ 

مجازات الهی واقع شد پرداخته, چنین هی گوند: «هنگامی که نخستین وعده 
فرا رسد (و شما دست به فساد و خونریزی و ظلم و جنایت بزنید) ما 
گروهی از بندگان بسیار نیرومند (و رزمنده و جنگجوی) خود را به سراغ 
پشما می‌فرستیم» تا به کیفر اعمالتان شما را درهم بکوبند (قاذا جاء 3عَذ 
أولاهما بَعتنا عَلیکمْ عبادا لنا اولی یس شدید). 

اين قوم جنگجو آن چنان بر شما هجوم می‌برند که حتی برای یافتن 
نفراتتان «هر خانه و دیاری را جستجو می‌کنند» (فجاسوا خلال الدیار), 

و این یک وعده قطعی و تخلف ناپذیر خواهد بود» (و کان وعْداً مَفْعَولا). 


سورة الاسراء(17): آية 6 تن ی ۴ ۱ 6 


(آیه 6)- سپس (الطاف الهی بار دیگر به , سرا شما ضف ین و( شما را بر 
آن (قوم مهاجم) چیره می‌کنیم» (یَمّ َددْنا کم الَْرَة عَلَبهِمَ). 

«و شمارا به وسپله اموال و ثروت سرشار و فرزندانی کمک خواهیم 
کرد» (و أَمْدَدْناکمْ بأموال و تنین). 

و نفرات شما را بیشتر (از دشمن) قرار می‌د هیم * (5 حَعَلنا کم کت 
تفیرا). 


نتبوز ۵ الاشتز۶۱ 1 )2 آیق: 7 پ ضی 2 819 


اه 7 آنن کوته الطاق المی شامل عال شسما می‌شنوه شنایة به خوو: آبیه: و 
به یت خویشتن بپردازید دست از زشتیها بردارید و به نیکیها رو ارید, چرا 


از کی کی بش وه نیکی کرده‌اید و اگن بدی کنید بازهم به خود 
می‌کنید» (اِنْ آحش ده خش نم آ لاه م و ان اسَاتَم فلها). 

هی ات تا اس ام وتان 
قی کرو ولی مع الاسف نه آن مجازات شما را بیدار می کند و نه این 
نعمت و رحمت مجدد الهی, باز هم به طغیان می‌پرازید و راه ظلم و ستم 
و تعدی و تجاوز را پیش می‌گیرید و «فساد کبیر» در زمین ایجاد می‌کنید و 
برتری جویی را از حد می‌گذرانید. ۳ 

سپس وعده دوم الهی فرا می‌رسد. و هنگامی که وعده دوم فرا رسد 
(باز گروهی جنگجو و پیکارگر بر شما چیره می‌شوند, آن چنان بلایی به 
سرتان آورند که) آثار غم, و اندوه از صورتهایتان ظاهر می‌ شود » (فاذا 
جاء وعذ الاجرة لیسووا و جُوهَکم). بر گزیده تفسیر نمونه, 25 ص: 6020 
آنها-حتین 1 را از دست شما می‌گیرند «و داخل 
مسجد (الأقصی) مي‌شوند همانگونه که بار اول وارد شدند» (5 و لِیوِحْلوا 
الْمَسَجد کما دَحلْوه ول مَرّخ). 

آنها به اين هم قناعت 0 را زیر سلطه خود می‌گیرند. درهم 
می‌کوبند» (و لیتَبرُوا ما عَلَوّا تثبیر 


سورة الاسراء(17): آية 8 وی .2 6210 


(آیه 8)- با اين حال باز درهای توبه و بازگشت شما به سوی خدا بسته 
نیست باز هم «امید است پروردگارتان به شما رحم کند» (عسی ۳ 


لد ات 0 


و ۶ وو و عْذنا). 


«و هرگاه (به سوی ما) برگردید ما هم باز می‌گردیم» (و ان عدثغ 3 

و لطف و رحمت خود را به شما باز می‌گردانیم, و اگر به فساد و برتری 

جوی رانوتاه هم ها را 0 ۲ 

و تازه این مچازات دنپاست «و جهنم را برای کافران زندان سختی قرار 

دادیم» (و جَملنا جََنم ِلکافرین خصیرأ). 

دوه فساد بزرک تاربخی بنی اسرائیل: در ایات قوق: سخن از دو انحراف 

اجتماعی بنی اسرائیل که منجر به فساد و برتری جویی می‌گردد به میان 

آمده است, که به دنبال هر یک از این دو, خداوند مردانی نیرومند و 

پیکارچو را بر آنها مسلط ساخته تا آنها را سخت مجازات کنند و به کیفر 

۱ 

آنچه از تاریخ بنی اسرائیل استفاده می‌شود این است که نخستین کسی که 
بر آنها هجوم آورد و #بیت المقدس» را ویران کرد, بخت نطر پادشاه بابل 

بوجهوهفتاد سال ببت المفدس به همان حال.بافن فاند: با نفود فیام کرونه 

و آن را نوسازی نمودند. دومین کسی که بر آنها هجوم ض قیصر روم 

اسپیانوس بود که وزیرش «طرطوز» را ار کار کرد, او به تخریب 

۹( بیت المقدس و تضعیف و قتل بنی اسرائیل کمر بست.؛ و این حدود یکصد 

سال قبل از میلاد بود. 

بنابراین ممکن است دو حادثه‌ای که قرآن به آن اشاره می‌کند همان باشد 

که در تاریخ بنی اسرائیل نیز امده است. 


سورة الاسراء(17): آية 9 یی .2 68210 


(ایه تا هرمن رام سییر آبات کوشته سشه ای رال 
برگزیده ی و 2 ص وت 

کر رابطه درو یات بود. 

از این بحث به «قرآن مجید» کتاب آسمانی مسلمین که آخرین حلقه کتب 
تفا نب است منتقل شده؛ می‌گوید: «اين قرآن مردم را په آیینی که 
مستقیم ترین و پابرجاترین آیینهاست هدایت می‌کند» (ِنَ هد فان بهدی 
نی هی أَفوَمْ). 

یعنی «قرآن به طریقه‌ای که مستقیم‌ترین و صافترین و پابرجاترین طرق 
است دعوت می‌کند». 

صافتر و مستقیم‌تر, از نظر عقائدی که عرضه قف کند: صافتر و مستقیم‌تر, 
از این نظر که میان ظاهر و باطن. عقیده و عمل؛ تفکر و برنامه. همگونی 
ایجاد کرده و همه را به سوی «الله» دعوت می‌کند. 

صاففر مس م‌ترر از نطظر قوافن اختماعی.ه اقتصادی و تظانات سا نس 
۱ ۱ ۷ ۱ 

و بالاخره صافتر و مستقیم‌تر از نظر نظام حکومتی که برپا دارنده عدل 
است و درهم کوبنده ستم و ستمگران. 

سپس از آن‌جا که موضع گیریهای مردم در برابر اين برنامه مستقیم الهی 
مختلف است. به دو نوع موضع گیری مشخص و نتائح آن اشاره کرده, 


می‌فر ماید: 
و اين قرآن به موّمنانی که اعمال 0 انجام می د هید مزده می د هد که 
برای آنان باداش بزر کی است» ۰ (و بر الغومتین الذین تعملون الطالحات 


أَنْ لهُمٌ جرا کبیرا). 
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(آیه 0)- و (به) آنها که ایمان به آخرت و دادگاه بزرگش ندارند (و طبعا 
عمل صالحی نیز انجام نمی‌دهند نیز بشارت می‌دهد که عذاب ۳ 
پراي آنها آماده کرده‌ایم» (و آأنْ الْذِين لا یَوْتْونَ بالأاچرة أغتونا له دابا 
آلیماً). 

تعبیر به «بشارت» تن مورد موّمنان دلیلش روشن است. ولی در مورد 
انا یا کر رخ ماس آرست: 
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(آیه 11)- در این آیه به تناسب بحث گذشته به یکی از علل مهم بی‌ایمانی 
که عدم مطالعه کافی در امور است اشاره کرده, چنین می‌فرماید: «و 
انسان برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص: 022 

همان گونه که نیکیها را طلب می‌کند (به خاطر دستپاچگی و عدم مطالعه 
کافی) به طلب بدیها برمی‌خیزد» (و یدع اسان بالشْز دعاعه تالخترا: 
اضرا که اتسار ذاتا عجول است» (و کان الائسان عَجْولا). 

در حقیقت «عجول» بودن انسان ۳ کسب منافع بیشتر و شتابزدگی او 
در تحصیل «خیر» و منفعت سبب می‌شود که تمام جوانب مسائل را مورد 
بررسی قرار ندهد, و چه بسیار که با اين عجله, نتواند خیر واقعی خود را 
تشخیص دهد, بلکه هوی و هوسهای سرکش چهره حقیقت را در نظرش 
دگرگون سازد و به دنبال شر برود. 

و در این حال همان گونه که انسان. از خدا تقاضای نیکی می‌کند. بر اثر 
سوء تشخیص خود. بدیها را از او تقاضا می‌کند. و همان گونه که برای نیکی 
تلاش می کند. به دنبال شر و بدی می‌رود. و این بلای بزرگی است برای 
نوع انسانها و مانع عجیبی است 0 سعادت, و موجچب ندامت و 
خسران! در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: 
«مردم را عجله هلاک می‌کند, اگر مردم من کارها را انجام می‌دادند 
کسی هلای نمی شد». 

البته در روایات اسلامی بابی در زمینه «تعجیل (و سرعت) در کار خیر 
داریم» از جمله در حدیثی از : پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله می‌خوانیم: 
«خداوند کار نیکی را دوست 1 شتاب شود». 

به هر حال عجله مذموم آن است که به هنگام بررسی و مطالعه در جوانب 
کار و شناخت صورت گیرد, اما سرعت و عجله ممدوح آن است که بعد از 
تصمیم گیری لازم. در اجرا درنگ نشود. و لذا در روایات می‌خوانیم : «در 
کار خیر, ی ی از آن که خیر بودن کاری ثابت شد دیگر 
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(آیه 12)- در اين آیه از آفرینش شب و روز و منافع و برکات این دو و 
وجود حساب و کتاب در عالم سخن می‌گوید تا هم دلیلی باشد بر توحید و 
شناخت خدا و بحث گذشته معاد را تکمیل کند و هم شاهدی باشد بر لزوم 
دقت در عواقب کارها و عدم شتابزدگی می‌فرماید: «ما شب و روز را ِ 
نشانه (توحید و عظمت خود) قرار دادیم» (5 جَعلتا الیل التَها آیتیّن 
برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص: 6023 

«سپس نشانه شب را محو کرده, و نشانه روز را روشنی بخش (به جای 
آن) قرار دادیم» (فَمَحونا آٍ اللیل و جعلنا اية التهار مُبصرء) 

و از این کار دو هدف داشتیم, نخست این که « ِِ. پرتو آن) فضل 
وکا را بطلبید» و به تلاش زندگی برخیزید (تبتَعُوا فصّلا مر که 
هدف دیگر این که: «عدد سالها و حساب (کارهای زمان بندی شده خود) را 
بدانید» (و لتَعْلْموا عَدَد السنین و الخشیات ). 
تمام جهان هستی بر محور حساب و اعداد می‌گردد و هیچ یک از نظامات 
این عالم بدون حساب نیست. طبیعی است انسان که جزتی از این 
مجموعه است نمی‌تواند بی‌حساب و کتاب زندگيٍ کند. 

«و ما هر چیز را مشخص و روشن ساختیم» (و کل شم ء قَصَلْناةُ تفصیلا). 
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(آیه 13)- از آنجا که در آیات گذشته سخن از مسائل مربوط به «معاد» و 
«حساب» در میان بود, در اینجا به مساله «حساب اعمال انسانها» و 
چگونگی_ 11 در روز قیامت پرداخته‌ي قی کوند: «و هر انسانی اعمالش را به 
گردنش آویخته‌ایم» ! (و کل انسان ألرَمناخ طایره فی عنقه عنقه). 

«طائر» به معنی پرنده انیت وی در اینجا اشاره به حور است که در 
میان عرب معمول بوده که به وسیله پرندگان, فال نیک و بد می‌زدند. مثلا 
اگر پرنده‌ای از طرف راست انها حرکت می‌کرد ان را به فال نیک 
مي‌گرفتند. و اگر از طرف چپ حرکت می‌کرد آن را به فال بد می‌گرفتند. 
قرآن در حقیقت می‌گوید: فال ی بو نت و.طالر سدعدی تسز: , چیزی جز 
ی ان رز 
شما جدا| نمی‌شود! قرآن سیس اضافه می کند: تم ما روز قیامت کتابی 
برای او بیرون می‌آوريم کم 11 را در برابر خود گشوده می‌بیند >> (و تخرخٌ 
له یوم القيامَة کتابا بلَقا علشو 

روشن است که منظور از ۱ چیزی جز کارنامه عمل انسان نیست. 
همان برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 024 

کارنامه‌ای که در این دنیا وجود دارد و اعمال اه خر آن ثفت: می‌شنو: ستتها 
در اینجا پوشیده و مکتوم است و در آنجا گشوده و باز. 
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(آیه 14)- درو این هنگام به او کته می‌ شود : «نامه اعمالت را خودت 
بخوان»! (افْرَا کتابک). 

«کافی است که خودت امروز حسابگر خویش باشی» ! (گفی بتفسک الوم 
غایک حسنیبا): بعنی آنقدر مسائل زوشن و آشکار است و شواهد و هدارک 
زنده که جای گفتگو نیست. و فا این کر کیب کف ی کیت که وان ان ۱ 
حاشا کرد. 

دز حدتی از اضام. ضادق علید الشلام. فی‌غوانیم: «دن آن روز انسان آزخه 
زا اتجامدادم و نامه غمل وت است همه را به خاطر من‌آوزد کوین 
همان ساعت ت را انجام داده است! لذا فریاد ار بلند می‌شود و 
هق گوبند" این چه نامه‌ای است که هی صغیر و کبیره‌ای را فروگذار نکرده 


است»؟ 
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راب دا این. آیهد جهار خکم اسانتی, و. اضولی.۱ ور زانظته. با مساله 
حساب و جزای اعمال بیان می‌کند. 

1- نخست می‌گوید: «هر کسی هدایت شود برای خود هدایت یافته» و 
نیجه اش عائد خود او می‌ شود (مّن اهتدی قاتّما بَهْتدی لِتفُسه). 

2- «و آن کس که گمراه گردد, به زیان خود گمراه شید است» و عواقب 
شومش دامن خودش را می‌گیرد (و مَنْ صل قایئما یَضل عَلیها). 

3- «و هیچ کس با ر گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد» و کسی را به جرم 
دیگری مجازات نمی‌کنند (و لا تزر ر وازِرة ورزر آخری). 

البته این قانون کلی که «هیچ کس بار کناه دیگری را به دوش نمی کشد» 
هی گونه منافاتی با آنچه ور ابة ستور و نحل گذشت که می‌گوید: «گمراه 
کنندگان بار مسوولیت کسان را که گمراه کرده‌اند نیز بر دوش می‌کشند» 
ندارد. زیرا آنها به خاطر اقدام به گمراه ساختن دیگران. فاعل آن گناه 
ِِِ« می‌شوند, و در حقیقت این بار گناهان خودشان است که بر دوش 
دارند 

4 سر انجام چهارمین حکم را به این صورت بیان می‌کند که: «و ما (هیج 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 625 

شخص و قومی را( مجازات نخواهیم کرد مگر آنکه پیامبری یس 0 
باشیم» تا وظائثفشان زا کاملا خشریع ی اتمام خخت. کند (و ما کت خُقد 

حتّی تبعت رسولا). 
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(آیه 16)- مراحل چهارگانه مجازات الهی: در تعقیب آیه قبل که خاطر 
نشان می‌کرد «هرگز فرد یا گروهی را بدون بعث رسولان و بیان دستورات 
خود مجازات نمی‌کنیم» در اين آیه همین اصل اساسی به صورت دیگری 
تعقیب شده است, قی گوید : «و هنگامی که بخواهیم شهر و دیاری را هلاک 
کنیم, نخست اوامر خود را برای مترفین (و ثروتمندان مست شهوت) آنجا 
بیان می‌داریم, سیس هنگامی که به مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات 
بافتند آنها س به شدت درهم می‌کوبیم» و هلاک می‌کنيم (و |ذا ردنا أن 
تیک قَرية آمزنا مفثرفیها ققَسفوا فیها قح علیها القوّل َدمَژناها تذمیرا) 
.بنابراین ِِ هر گز قبل از انمام حجت و بیان ۱۳ کسی را 
مواخذه و مجازات تقق کند/ بلکه نخست به بیان فرمانهايش می‌پردازد. اگر 
مردم از در اطاعت وارد شدند و آنها را پذیرا گشتند چه بهتر که سعادت 
دنیا و آخرتشان در آن است, و اگر به فسق و مخالفت برخاستند و همه را 
زیر پا گذاشتند اینجاست که فرمان عذاب در باره آنها تحقق می‌پذیرد و به 
دنبال آن هلاکت است. 

از ایه استفاده می‌شود که سر چشمه غالب مفاسد اجتماعی ثروتمندان از 


وی االاستدا ۶ ۱17 ای 17 ی 625 


رابه 217 این آنهبه فوته‌هانی نز مضاله فوی به صورت یک اصل. کلی 
اشاره کرده. می‌گوید: «و چه بسیار مردمی که در قرون بعد از نوج زٍ کف 
می‌کردند (و طبق همین سنت) هلاک و نابودشان کردیم» (ج کم انا مت 
الفْرُونِ من بَقد وح). 

تفتنسن. آضآ قه مین کید چنان نیست که ظلم و ستم و گناه فرد یا جمعیتی از 
دیده تیزبین علم خدا مخفی بماند. «همین مقدار کافی استٍ, که خدا از 
گناهاٍن بندگانش آگاه و نسبت به آن بیناست» ( کفی بزبک دوب عباده 

این که مخصوصا روی «قرون بعد از نوح» تکیه شده, ممکن است به خاطر 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 026 

آن تاد که کی انا فیل مه ی ار ماه نود اجه اتتااخات 
مخصوصا تقسیم جوامع به «مترف» و «مستضعف» کمتر وجود داشت و به 


همین دلیل کمتر گرفتار مجازاتهای الهی شدند. 


یور 6 االاستزا ۶ ۰۱17 ایک 16 ی 3 626 


(آیه 18)- خطوط زندگی طالبان دنیا و آخرت: از آنجا که در آیات گذشته, 
سخن از مخالفت گردنکشان در برابر اوامر الهی و سپس هلاکت آنها بود 
در اینجا به علت واقعی این تمژد و عصیان که همان حب دنیاست اشاره 
کرده, می‌گوید: 

«کسانی که تنها هدفشان همین زندگی زود گذر دنیای مادی باشد, ما آن 
مقدار را که بخواهیم به هر کس صلاح بدانیم در همین زندگی زود گذر 
می‌دهیم سپس جهثم را برای او قرار خواهیم داد که در آتش سوزانش 
می‌سوزد در حالي که مورد سرزنش و دوری از رحمت خداست» (مَن کان 
یرد العاجلة عَجّلنا له فیها ما تشاء لِمَن ئریذ نم جعلنا له جَهَنم بصلاها 
مَذْمُوما مَدجورا). 

قابل توجه اینکه نمی‌گوید هر کس به دنبال دنیا برود, به هرچه بخواهد 
می‌رسد, بلکه دو قید برای آن قائل می‌شود, اول این که تنها بخشی از 
آنچه را می‌خواهد به آن می‌رسد, همان مقداری که ما بخواهیم «ما تشاء». 
دیگر این که: همه افراد به همین مقدار نیز نمی‌رسند, بلکه تنها گروهی از 
انها به بخشی از متاع دنیا خواهند رسید, انها که ما بخواهیم «لِمَن ُریذ». 

و به این ترتیب نه همه دنیاپرستان به دنیا می‌رسند و نه آنها که می‌رسند 
به همه آنچه می‌خواهند می ر سند؛ ود کون روزمره نیز این دو محد ودیت را 
به وضوح به ما نشان می‌دهد, چه بسیارند کسانی که شب و روز می‌دوند و 
به جایی نمی‌رسند, و چه بسیار ر کسانی که آرزوهای دور و دراز در این دنیا 
دارند که تنها بخش کوچکی از آن را به دست می‌آورند. 

قابل توجچه اين که کیفر این گروه, ضمن این که انش خهتم. شتضر اه شده 
است. با دو تعبیر «مَذْموما» و «مَدْخُورآ» تأکید گردیده. که اولی به معنی 
مورد سرزنش و نکوهش قرار گرفتن و دومی به معنی دور ماندن از 
رحمت خداست. 

۳ حقیقت آتفن دوزج» کیفر جسمانی آنهاست: و مذموم و مدحور بودن 
برگزیده تفسیر نمونه؛ ج 2 ص. : 627 

کیفر روحانی آنها, چرا که معاد هم جسمانی است و هم روحانی و کیفر و 
پاداش ان نیز در هر دو جنبه است. 


سور ة الاسشرا۶( 17): ای 19 ی 5 827 


(آیه 9)- سیس به شرح حال گروه دوم می‌پردازد. با قرینه مقابله, 
آنچنانکه روش قرآن است, مطلب آنشتکار تر شود می‌فرماید: «اما کتتدف 
که آفرشت: | بطلبد و سعی و کوشش خود را در این راه به کار بندد, در 
حالی که ایمان داشته باشد, این سعی و تلاش ۰ مورد ,قبول الهی خواهد 
بود؟ (و مَن آراد الأجرة و سعی ها سَغنها و هو مُوْمنْ قأولیَک کان سَيَهة 
سور | 

بنابراین برای رسیدن به سعادت جاویدان سه امر اساسی شرط است: 

1- اراده انسان. ان هم اراده‌ای که تعلق به حیات ابدی ان و به لذات زود 
گذر و نعمتهای ناپایدار و هدفهای صرفا مادی تعلق نگیرد. 

2- این اراده به صورت ضعیف و ناتوان در محیط فکر و اندیشه و روح 
نباشد بلکه تمام ذرات وجود انسان را به حرکت وادارد و اخرین سعی و 
ی و 

3- همه اینها توام با «ایمان» باشد, ایمانی ثابت و استوار, چرا که تصمیم و 
تلاش هنگامی به ثمر می‌رسد که از انگیزه صحیحی, تنیز خشنعه کیره ه ان 
انگیزه چیزی جز ایمان به خدا نمی‌تواند باشد. 


تنوز 6 الاستزا۶( ۰۱17 ایة 20 ی 3 827 


(آیه 0- در اینجا ممکن است این توهم پیش آید که نعمتهای دنیا, تنها 
سهم دنیا پرستان خواهد شد و آخرت طلبان از آن محروم مي‌گردند. آیه به 
این توهم پاسخ می‌گوید که: «ما هر یک از اين, یگروم و آن گروه را از 
اعطای پروردگارت می‌دهیم و امداد می‌کنیم» ( کل تمد هوّلاء و هوّْلاء من 
عطاء ر 

وی رت و ترسا 
اک ما کان 9 
محخظورا). 


۰ 


سورة الاسراء(17)؛ آية 21 


اشاره 


و ال ای ورس تا اس دون 
اینکه: همان گونه که تفاوت تلاشها در این دنیا باعث تفاوت در بهره 
گیریهاست., در کارهای آخرت نیز همین اصل کاملا حاکم است., با این 
تفاوت که این دنیا محدود برگزیده تفسیر نمونه» 2, ص: 628 
است و تفاوتهایش هم محدود, ولی آخرت نامحدود, و تفاوتهایش نیز 
نامحدود است,: هف گوند «بنگر! چگونه بعضی از آنها را بر بعضی دیگر 
(بخاطر تفاوت در سعی و کوششان!ٍ برتری دادیم, اما آخرت درجاتش 
بزرگتر .و برتریش بیشتر است»! (الْظَرّ کف قصلنا : بعصَهُمٌ علی بَعض و 
جرخ اکتم جرجات أکب تفضیلا). 


آیا دنیا و آخرت با هم تضاد دارند؟ .... ص : 628 


در آیات بسیاری, مدح و تمجید از دنیا يا امکانات مادی آن شده است. ولی 
با این همه اهمیتی که به مواهب و نعمتهای مادی داده شده, تعبیراتی که 
قویا آن: ۱ تحقیر می‌کند در آیات فان به خفتم-می‌خوری: 

این تعبیرات دوگانه عینا در روایات اسلامی نیز دیده می‌ شود. 

پاسخ این سوال را با مراجعه به خود قرآن این چنین می‌توان گفت که: 
مواهب جهان مادی که همه از نعمتهای خداست و حتما وجودش در نظام 
خلقت لازم بوده و هست اگر به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به سعادت و 
معنوی انسان مورد بهره‌برداری قرار گیرد از هر نظر قابل تحسین 
و اما اگر , به عنوان یک هدف و نه وسیله مورد وه قرار گیرد و 
ارزشهای معنوی و انسانی بریده شود که در اين هنگام طبعا مایه ۳ و 
غفلت و طغیان و سرکشی و ظلم و بیدادگری خواهد بود, درخور هر گونه 
۳ و مذمت است. 


سور 6 الاسترا۶( 17)؛ ای 22 ی 82 


(آیه 22- توحید و نیکی به پدر و مادر, ننتر. آغاز یک رشته احکام مهم 
اتلامیه آین. آیهشر اعانق است‌ یراق سان یک سلسته ار اخکام اساسی 
اسلام که با مسأله توحید و ایمان شروع می‌شود, توحیدی که خمیر مایه 
همه فعالیتهای مثبت و کارهای نیک سازنده است. 

نچست می‌گوید: «هرگز معبود دیگری را با خدا قرار مده» (لا تجْعَل مَع 
له لها آَخر). 

نمی‌گوید معبود دیگری را با خدا پرستش مکن, بلکه می‌گوید: «قرار مده» 
تا معنی وسیعتری داشته باشد, یعنی نه در عقیده, نه در عمل, نه در دعا و 
تقاضا و نه در پرستش معبود دیگری را در کنار «اللّه» قرار مده. برگزیده 
تفسیر نمونه, ج2, ص: 629 

سپس به بیان نتیجه مرگبار شرک پرداخته, ق ند اگر شریکی برای او 


قائل شوی «نکوهیده و بی‌یار و یاور خواهی نشست »> (فتععد 5 مَذقوماً 
مَحْذُولا). 

از جمله بالا استفاده می‌شود که شرک سه اثر بسیار بد در وجود انسان 
می‌گذارد: 


2- شرک, مایه مذمت و نکوهش است. چرا که یک خط و روش انحرافی 
است در برابر منطق عقل و کفرانی است اشکار در مقابل نعمت 
پروردگار 0 

3- شرک سبب می‌شود که خداوند مشری را به معبودهای ساختگیش 
واگذارد و دست از حمایتش بردارد. در نتیجه «مخذول» یعلی بدون یار و 
یاور خواهد شند. 


تنوز ۵ الاستزا ۶( ۰۱17 ای 23 ی 829 


(آید 23)د بعذ از اصل توحید بهیکی از اساسی‌ترین تعلیمات انسانی اتباء 
ضمن تأکید مجدد بر توحید اشاره کرده, قق وید و پروردگارت فرمان 
داده جز او را : نپرستید و نسبت به پدر و مادر نیکی کنید»! (و قضی زک الا 
تقبذوا الا یا و بالوایجین اخسانا). 

قرار دآدن توحید یعنی ۱ اصل اسلامی در کنار نیکی به پدر و 
مادز تا کید دیگری است بر اهمیت این دستور اسلامی. 

سپس به بیان و از مصداقهای روشن تتگهوم به پدر و مادر پرداخته. 
می‌گوید: 

«هرگاه یکی از آن دو, یا هر دو آنهاء نزد تو به سن پیری و شکستگی برسند 
و ای مص ی و وی و 
آنها دربغ مدار, و کمترین اهانتی به آنان مکن, حلی سبکترین تعبیر 
نامقمانه بعتی: اف بة آنها مکو6 (قا لقن فندی العیر اه هما اء کلاهما 
قلا تفل لَهُما آف). 

«و بر سر آنها فریاد مزن» (و لا تلهْرُهما). 

پلکه و کقار خی و او ور ارات با اما سکن که رل ام 
ولا کرٍیما). 

پر کویه یرف 2 ص650 


شور لاسرا 17): آیق 28ص 2 630 


(آیه 24)- و نهایت فروتنی را در برابر آنها بنما «و بالهای تواضع خودٍ را در 
برابرشان از محبت و لطف فرود آر» (و احْفِْضّ لهْما جناح الدْل من 
امه 
«و بگو: بار پروردگارا! آنها را مشمول رجمت خویش قرار ده همان گونه 
که در کودکی مرا تربیت کرده‌اند» (و قْل رب رَحمهّما کما زبیانی ضغیرا). 
اگر پدر و مادر آن چنان مسن و ناتوان شوند که به تنهایی قادر بر حرکت و 
دفع آلودگیها از خود نباشند, فراموش نکن که تو هم در کودکي چنین بودی 
و انه از هر گونه حمایت و محبت از تو دریغ نداشتند محبت آنها را جبران 


سورة الاسراء(17): آية 25 


اشاره 


(آیه 5- و از آنجا که گاهی در رابطه با حفظ حقوق پدر و مادر و احترام 
آنها و تواضعی که بر فرزند لازم است ممکن است لغزشهايي پیش بیاید 
که انسان آگاهانه يا نااگاه به سوی آن کشیده شود در اين | آیه هی کوید: 
«پروردگار شما به آنچه ,در دل و جان شماست از شما آگاهتر است» 
(ز کم أعلمْ بما فی تقو شک 

چرا که علم او در همه زمینه‌ها حضوری و ثابت و ازلی و ابدی و خالی از 
هر گونه اشتباه است در حالی که علوم شما واجد این صفات نیست. 
بنابراین اگر بدون قصد طغیان و سرکشی در برابر فرمان خدا لغزشی در 
زمینه احترام و نیکی به پدر و مادر از شما سر زند و بلافاصله پیشمان 
شدید و در مقام چبران برآیید مسلما مشمول عفو خدا خواهید شد: : «اگر 
شما صالح باشید ) و توبه کار) خداوند توبه کاران را هی اف :5 (اِنْ کمن 
صالحین اه کان تلا ابیت عَفُورا). 


احترام پدر و مادر در منطق اسلام .... ص : 630 


- اسلام در مورد احترام والدین آن قدر تأکید کرده است که در کمتر 
مساله‌ای دیده می‌شود. 

به عنوان نمونه به چند قسمت آشاره می کنیم: 

الف) در چهار سوره از قرآن مجید تقکت به والدین بلافاصله بعد از شزورا ان 
توحید قرار گرفته این هم ردیف بودن بیانگر این است که اسلام تا چه حد 
برای پدر و مادر احترام قائل است. 

0۳9 اهمیت این موضوع تا آن پایه است که هم قرآن و هم روایات صریحا 
بر گزیده تفسیر نمونه, ح 2 ص. : 631 

توصیه می‌کنند که حتی اگر پدر و مادر کافر باشند رعایت احترامشان لازم 
است. 

ج) شکرگزاری در برابر پدر و مادر در قرآن مجید در ردیف شکرگزاری در 
برابر نعمتهای خدا قرار داده شده است. 

۳ قران حتی کمترین بی‌احترامی را در برابر پدر و مادر اجازه نداده است. 
با این که جهاد یکی از مهمترین برنامه‌های اسلامی است. مادامی که 
جنبه وجوب عینی پیدا نکند یعنی داوطلب به قدر کافی باشد, بودن در 
خدمت پدر و مادر از آن مهمتر است, و اگر موجب ناراحتی آنها شود, جایز 
ی ‌ ‌ 

و( پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «بترسید از این که عاق پدر و مادر و 
مغضوب آنها شوید. زیرا بوی بهشت از پانصد سال راه به مشام می‌رسد, 
ولی هیچ‌گاه کسانی که مورد خشم پدر و مادر هستند بوی آن را نخواهند 
یافت». 

در, حدیبت دیگری از امام کاظم علیه السلام می‌خوانیم: «کسی نزد پیامبر 
صلی الله علیه و آله آمد و از حق پدر و فرزند سوال کرد. فرمود: «باید او 
را با نام صدا نزند (بلکه بگوید ۳ و جلوتر از او راه نرود, و قبل از او 
ننشیند. و کاری نکند که مردم به پدرش بدگویی کنند» نگویند خدا پدرت را 
نیامرزد که چنین کردی! 


تور 6 الاستزا۶( 17): ای 26 ۳1 


زا 26 )-.وفایت اغتدال در او تست یر اضعا فص کرت ار 
سلسله احکام اصولی اسلام را در رابطه با ادای حق خویشاوندان و 
مستمندان و در راه ماندگان, و همچنین انفاق را بطور کلی, دور از هر گونه 
اسراف و تبذیر بیان می 

نخست می‌گوید: ان وراه وی حَقَهْ). 

| الَفَربی» مفهوم وسیعی دارد و همه خویشاوندان را ۳ می شود 
گرچه اهل بیت پیامبر از روشنترین مصداقهای آن می‌باشند و شخص پیامبر 
از روشنترین افراد مخاطب به این آیه است. 

و (همچنین حق) مستمندان و در راه مانده را» (5 المشکین 5 
السّییل). 

در عین حال «هرگز دست به تبذیر نیالای» (چ لا سر تخیر . و بیش از حد 
استحقاق به آنها آنفاق مکن. 

دقت در مسأله اسراف و تبذیر تا آن حد است که در حدیثی می‌خوانیم: 
برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص: 632 

پامیر صلی الله لو الب اد راهی غیون می گوده کی از مارا باه 
سعد مشغول وضو گرفتن بود, و آب زیاد می‌ریخت, فرمود: چرا اسراف 
کش ای سعد! عرض کرد: آپا در آت وضو نیز اسراف است؟ فرمود: 
نعم و آن کنت علی نهر جار «اری! هر چند در کنار نهر جاری باشی». 


یود 6 الاستز ۶( ۰۱17 ای 27 ی ۲ 832 


(ایه. 27اه این ایق جف مفزله. استدلال و تاکیخی بر هی از تعذیر است: 
مي‌فرماید: «تبذیر کنندگان برادران شیاطینند» (ِنَ ال رن کائوا اخوان 
السّیاطین). چرا که نعمتهای خدا را کفران می‌کنند. 

َ ِِِ در برابر پروردگارش بسیار ناسیاس بود» (5 کان السیّطان 
لِرَبه کفورا) 

زیرا ۳ نیرو و توان و هوش و استعداد فوق العاده‌ای به او داده بود و 
او اين همه نیرو را در غیر موردش یعنی در طریق اغوا و کمراهی مردم 


سور 8 الاسترا۶( 17): ای 28 ی ۴832 


رابت 2۱26 وان انا کم کاهی کیت به آنسان ره هامید و امکاناس 
برای 7 بیست؛ این آیه طرز برخورد صحیح 
با تا ردان را درس رای سان کون می وه هر اما ان 
[ مستمندان ] روی برتابی (به خاطر نداشتن امکانات و انتظار رحمت 
پروردگارت را داشته باشی (تا گشایشی در کارت ید بر آید و به آنها کمک 
کنی) با گفتار نرم و آميخته با لطف با آنها سخن بکو» حتی اگر می‌توانی 
وعده آینده را به آنها بده و مایوسشان نساز (5 امّا تعرصَنَّ عَنهّمٌ ابتغاء 
رحمة من زبک تزجوها ققّل لَهْمْ قوّلا مَیسورآ). 


سور 6 الاسترا۶( 17)؛ ای 29 ی 1 832 


(آیه 29)- و از آنجا که رعایت اعتدال در همه چیز حتی در انفاق و کمک به 
دیگران شرط است در این ات روی این فا ی تأکید کرده, می کون ِ 
هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن» و ترک انفاق و بخشش منما (و 
تقل یک لول (لی غثقک). 

این تعبیر کنایه لطیفی است از اين که دست دهنده داشته باش, و همچون 
بخیلان که گویی دستهایشان به گردنشان با غل و زنجیر بسته است و قادر 
به کمک و انفاق نیستند مباش. برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 633 

«و بیش از حدذ (نیز) دست خود را مگشای, تا مورد سرزنش قرار گیری و 
از کار فروماتی/۱ (ج لا تسطها کل التسطظ فتععد علم‌ها حخضشورا: 


تشقرة الاسراع( ۱۱17 اب 30ص 833 


(آیه 30)- در اینجا این سوال مطرح می‌شود که اصلا چرا بعضی از مردم 
بهتر نبود خداوند خودش به آنها هر چه لازم بود می‌داد تا نیازی نداشته 
باشتتة کم ها به انم انفای کتیم: 

این 1 1 اشاره به پاسخ سین سوال است, می‌فر ماید: «خداوند 
روزیش را بر هر کس بخواهد : گشاده می‌دارد و بر هر کس بخواهد تنگ, 
چرا که او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست» (ٍنّ ریک یَبْسْط الرَرق لمَن 
یشاء و یفدر ائَه کان بعباده خبیراً بصیرا). 

این یک ازمون: باق شماست: هه کر که برای آو همه خی همکن است: او 
می‌خواهد به اين وسیله شما را تربیت کند, و روح سخاوت و فداکاری و از 
خود گذشتگی را در شما پرورش دهد. 

به علاوه بسیاری از مردم اگر کاملا بی‌نیاز شوند راه طغیان و سرکشی 
نفلت مق دنز ند و صلاعر آنها این است که در حد معینی از روزی باشند, 
حدی که نه موجب فقر گردد نه طغیان. 

از همه اینها گذشته وسعت و تنگی رزق در افراد انسان- به جز موارد 
اسان سعتی: از کار افتاد ان و فعلولین- سک به. سران: تلاش, .و 
کوشش انها 0 ۳ خدا روزی را برای هر کس بخواهد 
تی‌وبا کشاده می‌دارن انیت خواستن هها هی با حکفت آدست و کمن 
تا مود کس ی ی ان سم و هر 
کمتر باشد محرومتر گردد. 


سره لاسرا( اه ابص 233 


(ایه 31)- شش حکم مهم- در تعقیب بخشهای مختلفی از احکام اسلامی 
که در ایات گذشته امد در اینجا به بخش دیگری از این احکام پرداخته و 
شش حکم مهم را ضمن پنج ایه با عباراتی کوتاه اما پرمعنی و دلنشین 
شرج می‌دهد. 

1- نخست به یک عمل زشت"- جاهلی که از فجیعترین کناهان بود- اشاره 
برگزیده تفسیر نمونه. ج 2 ص. : 634 

کرده, _می‌گوید: 9 فرزندان خود را از ترس فقر به قتل نرسانید» (و لا 
تفتْلوا أ ولادکم حشه ی املاق). 

روزي آنها بر شما نیست, «آنها و شما را ما روزی می‌دهیم» (تَجْنْ تَرَرفْهْم 
و لیام 

«چرا که قتل آنها گناه بزرگی بوده و هست» (ا قلعم کان خطاً کییرآ). 

از اين آیه به خوبی استفاده می‌شود که وضع آقتصادی اعراب جاهلی آنقدر 
سخت و ناراحت کننده بوده که حتی گاهی فرزندان دلبند خود را- اعم از 
پسر و دختر- از ترس عدم توانایی اقتصادی به قتل می‌رساندند. 

البته همین جنایت در شکل دیگری در عصر ما و حتی به اصطلاح در 
مترقی‌ترین جوامع انجام می‌گیرد, و آن اقدام به سقط جنین در مقیاس 
بسیار وسیع به خاطر جلوگیری از افزایش جمعیت و کمبودهای اقتصادی 


۱ ت‌. 


سورخ الاستزاع( 7 201 آرق 32 


اشاره 


(آیه 32)- دوم: گناه بزرگ دیگری که این آیه به آن اشاره مه کنق مسا ند 
زنا و عمل منافی عفت است می‌گوید: «و نزدیک زنا نشوید چرا که عمل 
بسیار زشتی است و راه و روش دی است» (و لا تقربوا الژنی انهة کان 
فاجشة و ساء سبیلا). 

نمی گوند زنا نکنید, بلکه هت کون به این عمل شرم‌آور نزدیک نشوید, این 
کر ای ‏ سص ۱ ای ی 
انسان را تدریجا ؛ ند ان نزدیک می‌کند, «چشم چرانی» یکی از مقدمات آن 
است, «برهنگی و بی‌حجابی» مقدمه دیگر, «کتابهای بدآموز» و «فیلمهای 
آلوده» و «نشریات فاسد» و «کانونهای فساد» هر یک مقدمه‌ای برای این 
کار محسوب می‌شود. 

همچنین خلوت با اجنبیه (یعنی بودن مرد و زن نامحرم در یک مکان خالی و 
تنها) عامل وسوسه انگیز دیگری است. ۳ 

بالاخره ترک ازدواج برای جوانان, و سختگيربهاي بی‌دلیل طرفین در این 
زمینه همه از عوامل «قرب به زنا» است که در ایه فوق با یک جمله کوتاه 
از همه آنها ِ وت 7 روایات اسلامی نیز ِِ جداگانه مورد 


1- پیدایش هرج و مرج در نظام خانواده, و از ميان رفتن رابطه فرزندان و 
پدران؛ رابطه‌ای که وجودش نه تنها سبب شناخت اجتماعی است. بلکه 
موجب حمایت کامل از فرزندان می‌گردد. 

زیرا در جامعه‌ای که فرزندان نامشروع و بی‌پدر فراوان گردند روابط 
اجتماعی که بر پایه روابط خانوادگی بنیان شده سخت دچار تزلزل 
مت ور 

از این گذشته از عنصر محبت که نقش تعیین کننده‌ای در مبارزه با جنایتها و 
خشونتها دارد محروم می‌شوند, و جامعه انسانی به یک جامعه کاملا 0 
توام با یی نت در حمه انعاده دی ضی کروه: 

2- تجربه نشان داده و علم ثابت کرده است که این عمل باعث اشاعه 
انواع بیماريهاست و با تمام تشکیلاتی که برای مبارزه با عواقب و آثار ان 
امروز فراهم کرده‌اند باز امار نشان می‌دهد که تا چه اندازه افراد از این 
راه سلامت خود را از دست داده و می‌دهند. 

3- نباید فراموش کرد که هدف از ازدواج تنها مسأله اشباع غریزه جنسی 
نیست بلکه اشترای در تشکیل زندگی و انس روحی و آرامش فکری, و 
تربیت فرزندان و همکاری در همه شئون حیات از آثار ازدواج است که 
بدون ای زن و مرد به یکدیگر و تحریم «زنا» هیجي یک از اینها امکان 


نشور ة الاسراء(17): آبة 33ص : 635 


(آیه 33)- سوم . حکم دیگر که این آنة به آن اشاره هن کتد احترام خون 
انسانها و حرمت شدید قتل نفس است می‌گوید: و حتف که خداوند 
خونش را حرام کرده است به قتل نرسانید مگر (آنجا که) به حق باشد» (5 
لا تفثلوا اللفسن الْتی حتم ال الا بالحق). 
نه تنها قتل نفس بلکه کمترین و کوچکترین آزار یک انسان از نظر اسلام 
مجازات دارد, و می‌توان با اطمینان گفت اين همه احترام که اسلام برای 
خون و جان و حیثیت انسان قائل شده است در هیچ ائینی وجود ندارد. 
ولی مواردی پیش می‌آید که احترام خون برداشته می‌شود, و این در مورد 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 636 
کسانی است که مرتکب قتل و یا گناهی همانند آن شده‌اند, لذا در آیه فوق 
با جمله «لا بالحَف» اين گونه افراد را استثناء می‌کند. 
البته اخشرا حون اسان در اسلام مخصوص بیست, بلکه غیر 
مسلمانانی که با مسلیمن سر جنگ ندارند و در ,ٍ یک زندگی مسالمت آمیز با 
هو سس با ماه اما فصو اش ای 
حرام و ممنوع. , 
سپس به حق قصاص که برای اولیای دم ثابت است اشاره کرده. می‌گوید: 
«و کسی که مظلوم کشته ,شود برای ولی او سلطه قرار دادیم» سلطه 
قصاص قاتل (ع مه فتل مَظلوما فََة جقلنا لوله شلطانا» 
اما در عین حال «او نباید (بیش از حق خود مطالبه کند و) در قتل اسراف 
نماید چرا که او مورد حمایت است» (قلا یسشرف فی القثل اه کان 
علضورا ۱ 
اری! اولیای مقتول مادام که در مرز اسلام گام برمی‌دارند و از حد خود 
تجاوز نکرده‌اند مورد نصرت الهی هستند. 
این جمله اشاره به اعمالی است که در زمان جاهلیت وجود داشت. و 
امروزه نیز گاهی صورت می‌گیرد که احیانا در برا؛ ی را 
یک قبیله, قبیله مقتول خونهای زیادی را می‌ریزند و يا اين که در برابر 
کشته شدن یک نفر, افراد بی‌گناه و بی‌دفاع دیگری غير از قاتل را به قتل 
می‌رسانند. 


شور ة الاسزاع(17): آبخ 38ص : 636 


ای ۵ امد ای آنم هرمن تور ازرایی له ام زا مسج 
می‌دهد نخست به آهمیت حفظ مال بتیمان پرداخته و با لحنی مشابه آنچه 
در مورد عمل منافی عفت بل آیات قبل گذشت می‌گوید: «و به اموال 


رم هار 
ولی از آنجا که ممکن است اين دستور دستاویزی گردد برای افراد ناآگاه 
که تنها به جنبه‌های منفی می‌نگرند, و سبب شود که اموال یتیمان را بدون 
سریرست بگذارند و به دست حوادث بسپارند, لذا بلافاصله استثناء روشنی 
برای این حکم ذکر کرده, می‌گوید: «مگر به طریقی که بهترین شیوه‌ها 
است » ٩(‏ بالّتی هی ا* حسَنْ). ی و 6037 
بنابراین هر کونة تصرفی در اموال یتیمان که به منظور حفظ, اصلاح, تکثیر 
و اضافه کردن بوده باشد, مجاز است. 

البته این وضع تا زمانی ادامه دارد که به حذ رشد فکری و اقتصادی ِ 
آن گونه که قرآن در ادامه آیه مورد 0 از آن یاد می کند: «تا زمانی که 

به خد بلوغ (و قدرت) پرسد» (عتی نع ار شدخ). 

5- سپس حتفنر 1 وفای به عهد پرداخته, می‌گوید: «به عهد خو وفا کنید 
چرا که از وفای به عهد سوال می‌شود» (و أَوْقُوا بالْعهد 2 اعد کان 


زر 0 12 


مسو 


1۷ ۱ بر و و او 
به زودی نظام اجتماع فرو می‌ریزد. 


یود 6 الاستدا ۴ ۱۱17 ای 35 ی 2 837 


(آیه 35)- ششم : : آخرین حکم در رابطه با عدالت در پیمانه ۵ 
حقوق مردم و مبارزه با کم فروشی است. می‌فرماید: «و هنگامی که با 
یاه چرزی را فی‌سجیدحی آن را اداء کنیته ( و ادف الیل ادا کم 

«و با میزان و ترازوی صحیح و مستقیم وزن کنید» (و رتوا ۱۳ 


الْمُستقیم). 
«چرا که ایثِ, دا بع سود شماست, و سر انجامش (از همه) بهتر است » 
(ذلک حَیز و أاحسنْ خ تأویلا). 


اصولا حق و عدالت و نظم و حساب در همه چیز و همه جا یک اصل 
ای اش خی اس رس را ی یت 
اه ی اع شرا هب ات ات 
ما که وس ام تا سا 
اک ی ی ما ام و 


تبوز 6 الاسترا۶( 17): ای 36 ی 3 ۴837 


(ایه. 36)- نها از علم بیروی کن: در آیات گذشته یک شلسله از 
اصولی‌ترین تعلیمات و احکام اسلامی را خواندیم در اینجا به آخرین بخش 
از اين احکام وم کش کر ار اه ند ای سوه انار شده است. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 638 

1- نخست سخن از لزوم تحقیق در همه چیز به میان آورده, می‌فرماید: 

«و از آنچه به آن آگاهی نداری پیروی مکن» (و لا تَفْف ما لیس لک به 
عِلمٌ). 

نه در عمل شخصی خود از غیر علم پیروی کن, و نه به هنگام قضاوت در 
باره دیگران, نه شهادت به غیر علم بده, و نه به غیر علم اعتقاد پیدا کن. 

و دو‌یایان ایه,دلیل. این نمی را خنین بیان می کنده <«زیرا کوش ه جشم ود 
همه مسئولند» و در برابر کارهایی, که انجام داده‌اند از انسان سوال 
می‌شود (اّ السَمع و اضر و لاد کل آولتک کان عقة ی ): 

اين مسوولیتها به خاطر آن است که سخنانی را که انسان بدون علم و 
یقین می‌گوید یا به این طریق است که از افراد غیر موثق شنیده, و یا 
می‌گوید دیده‌ام در حالی که ندیده, و يا در تفکر خود دچار قضاوتهای 
بی‌ماخذ و بی‌پایه‌ای شده که با واقعیت منطبق نبوده اسک بت طهین 2 بل 
از چشم و گوش و فکر و عقل او سوال می‌شود که آیا واقعا شما به این 

مسائل ایمان داشتید که شهادت دادید, يا قضاوت کردید, یا به اب 
شدید و عمل خود را بر آن منطبق نمودید؟! نادیده گرفتن این اصل 
نتیجه‌ای جز هرج و مرح اجتماعی و از بین رفتن روابط انسانی و پیوندهای 
عاطفی نخواهد داشت. 


سره الاسزاع( ۱17 آيق 27 رصن 838 


(آیه 7)- متکبر مباش! این آیه به مبارزه با کبر و غرور برخاسته و با تعپیر 
زنده و روشنی موّمنان را از آن نهی می‌کند. روی سخن را رس سای 
الم ال کم هی ورد ۲ 

«و در روی زمین از روی کبر و غرور, گام برمدار» (و لا تقش فی الاْض 


مس 


ان 

«چرا که تو نمی‌توانی زمین را بشکافی! و طول قامتت به کوهها 
نمی‌رسد»! (اٍک آن تخرق الأرَضَ و آن بلح الجبال طولا). 

اشاره به این که افراد متکبر و مغرور غالبا به هنگام راه رفتن پاهای خود را 
محکم به زمین می‌کوبند تا مردم را ای امد ن. ففت خویش آگاه سازند, 
کردن به اسنمان می‌کشتد تا برتری خهد را به بتدار خویش ِِ 
مشخص سازند! هدف قرآن این است که کبر و غرور را بطور کلی 4 
محکوم کند, نه تنها در چهره خاصی یعنی راه رفتن. چرا که غرور سر 
چشمه بیگانگی از خدا و خویشتن, برگزیده تفسیر نمونه» ج2: ص: 6039 

و اشتباه در قضاوت, و کم کزدن راه حق؛ و پیوستن به خط شیطان, و 

آلود من به انواع گناهان است. 5 

برنامه عفن پیشوایان اسلام سرمشق بسیار اموزنده‌ای برای هر مسلمان 
راستین در این زمینه است. 

در سیره پیامبر صلّی اللّه علیه و آله می‌خوانیم: هرگز اجازه نمی‌داد به 
هنگامی که سوار بود افرادی در رکاب او پیاده راه بروند و نیز می‌خوانیم: 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بر روی خاک می‌نشست., و غذای ساده همچون 
غذای بردگان می‌خورد, و از گوسفند شیر می‌دوشيد., بر الاغ برهنه سوار 
می‌ شد. 

در حالات قلی علیه السلام نیز می‌خوانيم که او برای خانه آت صت ورد و 
گاه منزل را جارو می‌کرد. 

و در تاریخ امام مجتبی علیه السلام می‌خوانيیم که با داشتن مرکبهای متعدد. 
بیست مرتبه پیاده به خانه خدا مشرف شد و می‌فرمود: من برای تواضع در 
ب اخص ان سا تام رس 


نشور ة الاسراع( 17 ابق 38ص 2 238 


(آیه 38)- اين آیه به عنوان تأکیدی بر تمام احکامی که در مورد تحریم 
شرک و قتل نفس و زنا و فرزندکشی و تصرف در مال یتیمان و آزار پدر و 
مادر و مانند آن در آیات پیشین گذشت می‌گوید: «تما ِ گناهش نزد 
پروردگارت منفور است» (کل ذلک کان سه علد ریک مکژوها 
با 
اراده نکرده است گناهی از کسی سر بزند» چرا که اگر چنین چیزی را 
اراده کرده بود با کراهت و ناخشنودی که در این آیه روی آن تأکید شده 
است سا گار نبود. 


شور ة الاسراع( ۱17 ایغ 39ص 2 238 


رایخ 9 مش که فقو بات برای کید سر این که این اخکام خکمانة 
خی از نحی یی سر هم کر اسان فیک «ات ار آمور. 
جکمت آميزی است که پروردگارت به تو وحی فرستاده است» (ذلک مها 
اوحی ایک ریک ضت الخکهه 

که اه ارحص او تمه ات و 
از طریق وحی آلهی, و اصول همه احکام الهی چنین است هر چند جزئیات 
آن زا در بر گزیذه تفسیر تهوتنه: ج2.ض: 640 

بسیاری از اوقات با چراغ کم فروع عقل نمی‌توان تشخیص داد و تنها د‌ 
پرتو نورافکن نیرومند وحی باید درک کرد. 

سپس همانگونه که آغاز اين احکام از تحریم شرک شروع شده بود با تأکید 
بر تنحریم شرک أنْ را پایان داده, می‌گوید: و هرگز (برای خداوند ِِ 
شریکی قائل مباش و) معبود دیگری را در کنار «الله» قرار مده» (و لا 
تجْعلّ مع اللّه الهاً آحر). 

«که در جهنم آفکنده و می‌شوی سرزنش شده, و رانده (درگاه خدا) خواهی 
بود» (فنلتی فی + جهِنم مَلوما مدخورا). 

ای دا با اه تا ایا ار و 
شد و به شرک نیز پایان یافت. 


شور ۸ الاستخاع 17): ایق 40 ی 620 


(آیه 0)- این 1 به کش از افکار خرافی مشرکان اشاره کرده و پایه 
منطق و تفکر آنها را به این وسیله روشن می‌سازد و آن اين که: بسیاری 
از آنها معتقد بودند که فرشتگان دختران خدا هستند در حالی که خودشان 
از شنیدن نام دختر, ننگ و عار داشتند و تولد او را در خانه خود مایه 
بدبختی و سرشکستگی 1۳ قران از منطق خود آنها اتخاذ سند 
کرده, می‌گوید: «آيا پر وردخار شتما پسرای را تنها در سهم شما قرار داد و 
خود از فرشیتگان دخترانی انتخاب کرد» ( قأَضفاکم رم بالتنین و لد مج 
الَمَلایَكَة انانا). 

بدون شک فرزندان دختر همانند فرزندان پسر از مواهب الهی هستند و 
هیچ گونه تفاوتی از نظر ارزش انسانی ندارند. 

ولی هدف قرآن این است آنها را با منطق خودشان محکوم سازد که شما 
چگونه افراد نادانی هستید برای پروردگارتان چیزی قائل می‌شوید که خود 
از ان ننگ و عار دارید. 

سپس در پایان آیه به صورت یک حکم قاطع می‌گوید: : «شما سخن بسیار 
بزرگ و کفرآمیزی می‌گویید» (ْکمْلتَفُولونَ قَوّلا عظیما). 

سخنی که با هیچ منطقی سازگار نیست و از چندین جهت بی‌پایه است 
زیرا: برگزیده تفسیر نمونه» ج2, ص: 641 

1- اعتقاد به وجود فرزند برای خدا اهانت عظیمی به ساحت مقدس او 
است. چرا که او نه جسم است نه عوارض جسمانی دارد, نه نیاز به بقاء 


2 چگونه شما فرزندان خدا را همه دختر می‌دانید؟ در حالی که برای دختر 
پایینترین منزلت را قائلید. 

3- از طضه. کد تشه این عقیده اهانتی به مقام فرشتگان الهی است که 
فرمانبران حقند و مقربان درگاه او. شما از شنیدن نام دختر وحشت دارید, 
ولی این مقربان الهی را همه دختر می‌دانید. 


شور 2 الاستفاع 17): ار 71 ی ۲ 61 


(آیه 41)- چگونه از حق فرار می‌کنند؟! از آنجا که سخن در آیات گذشته به 
مساله توحید و شرک منتهی شد, در اینجا همان مساله با بیان روشن و 
دای ال نو 

نخست از لجاجت فوق العاده جمعی از مشرکان در برابر دلائل مختلف 
توحید سخن به میان آورده, می‌گوید: و ما ( ان این قرآن انواع بیانات موثر 
را آوردیم تا آنها متذکر شوند (و در راه حق گام بردارند) ولی (گروهی از 
کوردلان) جز بر نفرتشان نمی‌افزاید» (و لق؟ ضَتّفْنا فی هذا الفْرآن 
لد کژوا و ما بزیذهغ الا تقورا). 

در اینجا" این سوال .ده می‌رسد که اکر آین. بنانات. توناکون, ند 
معکوس دارد, ذکر آنها چه فائده‌ای خواهد داشت؟! پاسخ این سوّال روشن 
است و آن این که فران برای یک فرد یا یک گروه خاصر نازل نشده بلکه 
برای کل جامعه انسانی است, و مسلما همه انسانها اين گونه نیستند. بلکه 
بسیارند کسانی که این دلائل مختلف مختلف را می‌شنوند و راه حق را باز 
می‌یا بند, و همین اثر, برای نزول این آپات: کافی است, هر چند کوردلانی 
وی بر 


شور 2 الاستذاع 17 ٩)‏ اري #72 ی 691 


(آیه 42)- این آیه به تن از دلائل توحید» اشاره هی کتد که در لسان 
دانشمندان و فلاسفه به عنوان «دلیل تمانع» معروف شده است. 

می‌گوید: ای پیامبر! «به آنها بگو: اگر با خداوند قادر متعال, خدایان دیگری 
بود- آنچنان که آنها می‌پندارند- این خدایان سعی می‌کردند راهی به خداوند 
ندرگ تر کزیده تفسیر نمونه, 2 ص : 642 

صاحب عرش پیدا کنند» و بر او الب شوند رف لو کان معة ال کی 
یِفَولون اذا لابتَعَوا الی ذی العزش : 

زیرا| ۳۹37 است که هر صاحب ِ می‌خواهد قدرت خود را کاملتر و 
قلمرو حکومت خویش را بیشتر کند و اگر راستی خدایانی وجود داشت این 
تنازع و تمانع بر سر قدرت و گسترش حکومت در میان آنها در می‌گرفت. 


یف 2 الاستخاع ۱17 ارق 73 ص ۲ 642 


(آیه 43)- و از آنجا که در تعبیرات مشرکان, خداوند بزرگ تا سر حد یک 
طرف نزاع تنزل کرده است. در این [۳ بلافاصله می‌گوید: «خداوند از 
آنچه آنها می‌گویند پاک و منزه است و (از آنچه می‌آندیشند) بسیار برتر و 
بالاتر است» (ستْحانة و تعالی عقا تقولون غلهّا کییرآ) 


شوز ‏ الاستذاع( 17): ای 44 ض 1 642 


(آیه 44)- سپس برای اثبات عظمت مقام پروردگار و این که از خیال و 
قیاس و گمان و وهم مشرکان است, به بیان تسبیح موجودات جهان در 
برابر ذات مقدسش پرداخته, می‌گوید: «آسمانهای هفتگانه و زمین و 
کسانی که در آنها هستند همگی تسبیح خدا می‌گویند» (یُسَبخٌ السّماواث 
السَنغ و الص و من یهن 

نه تنها آسمانها و زمین, بلکه «هیچ موجودی نیست مگر این که تسبیح و 
ی 
الا بشید 0 بحمّده و لکن لا تفقَهُو تَسْبيیحَهُم). 

7 ۵ آنتز ارد.با آن 
عظمت خیره کننده‌اش و با آن ریزه کاریهای حیرت و 

حمد» خدا می‌گویند. ۱ , 

با این -خال «او بردبار و آمرزنده است» ([2 کان خلیما غفوزا). و تشما را 
به خاطر شرک و کفرتان فورا مواخذه نمی‌کند. بلکه به مقدار کافی مهلت 
می‌دهد و درهای توبه را به روی شما باز می‌گذارد تا اتمام حجت شود. 


سورة الاسراع(17): آية 45 


اشاره 


(آیه 45) 


قنام فقو تفن 1 582 


این آیه در باره گروهی از مشرکان نازل شده که پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله را به هنگامی که در شب تلاوت قرآن می‌کرد و در کنا ر خانه کعبه نماز 
شین دا رد آزار صع دا دند: و او را با سنگ می‌زدند و مانع دعوت مردم به 
اسلام می‌ شدند. 

خداوند به لطفش چنان کرد که آنها نتوانند او را آزار دهند- و شاید اين از 
برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 6043 7 

طریق رعب و وحشتی بود که از پیامبر در دل انها افکند. 


بسیاری پیش می‌اید که با وضو ح مساله توحید به طوری که همه موجوات 
جهان به آن گواهی می‌د هند چر[ مشرکان این واقعیت را نمی‌پذیرند؟ چرا 
آنها این آیات گوبا و رسای قرآن ر می‌ شنوند و بیدار نمی‌شوند؟! ۳۳ 
می‌گوید: «ای پیامبر ! تحات که قرآن می‌خوانی میان تو و آنها که ایهان 
په آخرت ندارند, حجاب رو پوششی نامریی قرار می‌دهیم یر (5 ]ذا قرآت 
الیوان خعیا ی وبصالریی لا وی با ابا قنور[ 
این حجاب و پرده. همان لجاجت و تعصب و خودخواهی و غرور و جهل و 
تاداتی دک جمایق فران را ازهدگاه خر محعل, انا مکتوم می‌راست و 
به آنها اجازه نمی‌داد حقایق روشنی همچون توحید و معاد و صدق دعوت 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و مانتد آن را درک کتند. 
اینجاست که می‌گوییم: اگر کسی بخواهد صراط مستقیم حق را بپوید و از 
افتیا وه را را اه فلا هس ام و 


یور ۵ الاستذاع 17): آیق 46 0 


(آیه 46)- این آیه اضافه می‌کند: «بر دلهایشان پوششهبی و در 
گوشهایشان سنگینی» قرار دادیم (و جعلنا علی فْلَوهمْ کت نْ یفَْهُوةُ و 
فی آذانهمم وف ا). 

و لذا «هنگامی که پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد می‌کنی آنها پشت 
می‌کنند و رو بر می‌گردانند» (و |ذا رت ریک فی الْفرْآنِ و حده ولا علی 
ابا رهم تفورا). 

راستی چه عجیب است فرار از حق, فرار از سعادت و نجات, و فرار از 
خوشبختی و پیروزی و فهم و شعور. 


یف 2 تداع 17 ارگ 17 ی :60 


(آیه 47)- در اين آیه اضافه می‌کند: «هنگامی که به سخنان تو گوش فرا 
می د هند؛ ما بهتر می‌دانیم برای چه گوش فرا می‌د هند > (تَحَنْ تحر( أَعَلَمٌ بما 
یَسْتَمعُون به اد یَسْتَمعون الیک). 

(همچنین) در آن هنگام که با هم نجوا می‌کنند» (5 7 هم تجوی). 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 04 

«آنگاه که ستمگران (به مومنان) مي‌گویند: شما جز از انسانی که افسون 
شده, پیروی نمی‌کنید» (لذ یَقول الظالمون ان تلبغون 1 *علا تور 

در حقیقت آنها : 7 
گوش جان نمی شنوند, بلکه هدفشان آن است که بیایند و اخلال کنند, 
وصله بچسبانند و مومنان را- اگر بتوانند- از راه به در برند. 


سورة الاسراء(17): آية 48 


اشاره 


(آیه 48) 


قنای عقوال بش 594 


«اين عپاس» می‌گوید: ابو سفیان و ابو جهل و غیر آنها گاهی نزد پیامبر 
صای اللّه علیه و آله می‌آمدند و به سخنان او کوش فرا می‌دادند. روزی 
یکی از آنها به دیگران گفت: ی 
اضافه کرد: او کاهن است.؛ دیگری گفت: او شاعر است و به دنبال این 


در اين آیه باز روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کرده. ضمن 
عبارت کوتاهی پاسخ دندانشکنی به این گروه گمراه می‌دهد و ی 
«بنگر چگونه برای تو مثل می‌زنند (یکی ساحرت می‌خواند دیگری مسحور 
یکی کاهن و دیگری مجنون) و از همین رو آنها گمراه شدواند و قدرت پیدا 
کردن راه حق, را ندارند» (انْظر کیت صربوا لک الامنال قصلوا قلا 
یِسَتَطیعَون سبیلا). 

تا اه وی ی که یا سم سا 
او ار ی و 


انداخته‌اند. 


یف 2 الاستذاع 17 ٩)‏ ارق ۸79 ی ۲ 642 


(آیه 49)- رستاخیز قطعی است! در آیات گذشته سخن از «توحید» و 
مبارزه با شرک بود, اما در اینجا سخن از «معاد» که در همه جا مکمل 
مساأله توحید است به میان امده, و به سه سوال و يا سه ایراد منکران 
معاد پاسخ گفته شده است: 

و آنها و آپا هنحامین که ما به استخوانهای پوسیده تبدیلو و پراکنده 
شدیم دگر بار آفرینش_ تازه‌اي خواهیم یافت»؟ (و قالوا أُ ]ذا کت عظاما و 
رژُفاتا | تا لمَبْعوتّون خلقا جدیدا). 

این تعبیر نشان می‌دهد که ای اه اللّه علیه و آله همواره در دعوت 
خود سخن از مسأله برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 645 

خصعاد خستمانی»* مصی کفت که این جسم بعد از متلاشی شدن باز خف کزدد: 
هیچ وجه معنی نداشت. 


یور ۵ الاسز۶۱ 17 )2 ای ۴0 ی 55 


(آیه 50)- قرآن در پاسخ آنها می‌گوید: «بگو: (استخوان پوسیده و خاک 
شدم که فنمل. آست) سما سک باسید با آهن#بار عدا قادر اشت لباز 
۱ 


تیور ۵ االاشز۱ ۶ 17 )2 ای 51 ی ۱ 695 


(آیه 1 )- «یا هر مخلوقی که در نظر شما از آن هم سخت‌تر است» و از 
حیات و زندگی دورتر مي‌باشد, بل قادر است شما را به زندگی مجدد 
بارگرداند (ا۶خلفا مقا بر فین دور کی 

دومین ایراد آنها اين بود ک بسیار خوب اگر بپذيريم که این 
استخوانهای پوسیده و متلاشی شده قابل بازگشت , به حیات است چه کسی 
قدرت انجام اين کار را دارد. چرا که این تبدیل را یک امر بسیار پیچیده و 
مشکل ,می‌دانستند «پس آنها ی کوززد: چه کسی ما را باز می‌گرداند»؟ 


پاسخ اين سژال را قرآن چنین مي‌گوید: «یهآنها بو فان کش که ند 
را بار اول آفرید» (فْل الذٍی قَطَرَکم او مَرّ 

سر آندامه به سومین اناد آنها پرداخته, 9 «پس آنها سر خود را از 
روی تعجب و انکار به سوی تو تکان توب ی و می‌گویند: چه زمانی این 
معاد واقع می‌شود»؟ (فسَئِْصُونَ الک رَوْسَهُمٌ و تفولون مَتی هو). 

سا کر تسا اه اه وم ات اه مت رام نی کش کر 
به فرض این ماده خاکی قابل تبدیل , فان مارم فقوت صدا وا شر 
قبول کنیم, اما اين یک وعده نسیه بیش نیست و معلوم نیست در چه 
زمانی واقع می‌شود؟ 

قرآن در پاسخشان می‌گوید: «به آنها بگو: شاید زمان آن نزدیک باشد» 
(قْل عسی آن یکون قریبا). 

و البته نزدیک است چرا که مجموعه عمر این جهان هرچه باشد در برابر 
زندگی بی‌پایان در سرای دیگر لحظه زود گذری بیش نیست. بر گزیده 
تفسیر نمونه, 2 ص: 646 

و از این گذشته, اک قيیامت در مقیاسهای کوچک و محدود ما دور به نظر 
برسد آستانه قیامت که مرگ است به همه ما نزدیک است چرا که مرگ 
قیامت صفغری است «اذا مات الانسان قامت قيامته». درست است که 


فر که فیامت. کبری تیست.ولی. ناداود ان اشت: 


تیور ۵ الاشز۱ ۶ ۰1 ان 52 ی 56 


(آیه 2- در این آية بی‌انکه تاریخ دقیقی از قیامت ذکر کند بعضی از 
خصوصیات آن را چنین بیان می کند: «اين باز گشت به حیات «همان روز (ی 
خواهد بود) که شما را (از قبرهایتان) فرا می‌خواند, شما هم اجابت 
می‌کنید در حالی که حمد او را می‌گویید» (یوْمَ 9 فتستجیبون 
یِحَمّدو). 

9 آن روز است که فاصله مرگ و رستاخیز یعنی دوران برزخ را کوتاه 
خواهید شمرد «و می‌پندارید تنها مدت کوتاهی (در جهان برزخ) درنگ 


کرده‌اید» (5 تَظّونَ ان لثم 1 قلیلا). 


تیور ۵ االاستزا ۶ ۰۱1 انق ۶3 ی 56 


(آیه 53)- برخورد منطقی با همه مخالفان: از آنجا که در آیات پیشین سخن 
از مبدا و معاد و دلائلی بر این دو منیا فد مغ اعتقادی در میان بود, در اینجا 
روش گفتگو و استدلال با مخالفان مخصوصا مشرکان را می‌آموزد چرا که 
مکتب هر قدر عالی باشد و منطق قوی و نیرومند ولی اگر با روش صحیح 
بحث و مجادله توأم نگردد و به جای لطف و محبت, خشونت بر آن حاکم 
گردد, بی‌اثر خواهد بود. 

لذ| آیه می‌گوید: «و به بندگان من بگو: سخنی را بگویند که بهترین باشد» 
(و فُلْ لعبادی یلوا اتی هی اأمْسَن). 

بهترین از نظر محتوی, بهترین ی از جهت توأم 
بودن با فضائل اخلاقی و روشهای انسا 

را توت اش کامو امه 
لجاج برخیزند) شیطان در میان آنها فساد و فتنه می‌کند» (ِنَ الشیّطان 
و 

و فراموش نکنید شیطان در کمین نشسته و بیکار نیست «زیرا شیطان از 
آغاز دشمن آشکاری برای انسان بوده است» (ِنَ الشیّطان کان للانسان 
عَذُها مٌبینا). برگزیده تفسیر نمونه, ج2: ص: 6047 

۱1 تازه کار طبق روشی که از پیش داشتند با هر کس که در 
عقیده با آنها مخالف بود به خشونت می‌پرداختند. 

از اين گذشته تعبیرات توهین آمیز مخالفان نسبت به پیامبر صلّی ال علیه 
وا کصضف ار ایا بر تسس صست عانه سر معسن امن 
را ۳ 
بگویند.. 

«قرآن» موّمنان را از اين کار باز می‌دارد و دعوت به نرمش و لطافت در 
بیان و انتخاب بهترین کلمات را می‌کند تا از فساد شیطان بیرهیزند. 


سور الاسرا17(۶): ای 54 ی 2 67 


(آیه 54)- اين آیه اضافه می‌کند: «پروردگار شما از حال شما آگاهتر است 


اگر بخواهد شما را مشهوليم رجیمت خو, خویش را و اگر بخواهه 
مجازاتتان خواهد کرد» (ر نوم اعْلَمْ یکم ان بسا یرَحمکم آو ان بشا 
یعَذیکمّ). 


در پایان آیه روی سخن را به پيامبر صلّی اللّه علیه و آله کرده و به عنوان 
دلداری ۵ پیشگیری از تاراحتن فوی آلعادق پیایر سل اللم,علبه و آله از 
عدم ایمان مشرکان می‌فرماید: «و ما تو را و کیل بر آنها نفرستاده‌ایم» که 
علرم‌افیتعص آما اجان ‌تافشه مها رسای مر ولا 

وظیفه تو ابلاغ آشکار و دعوت مجذانه به سوی حق است. اگر ایمان 
آفزدندخه بهتر و کر نم ژبانی,به نو تخوا هد رسته: 


شور ۵ الاستزا ۶ 1 اد انم 5 ی 2 67 


(آیه 55)- اين آیه سخن را از اين فراتر می‌برد و می‌گوید: خدا تنها آگاه از 
حال شما بیست بلکه: «پروردگارت سبت به حال همه مش نی ِ در 


آسمانها و زمین هستند, از همه آگاهتر است » اعام از بمَنْ فی 
السَّماواتِ و الََض). 

سپس اضافه می‌گند: «و ما بعضی از پیامبرانٍ و 
بخشیدیم و به داود کتاب زبور دادیم» (5 : ؟ قصلنا 2 5 التَبیینَ علی بدء 


و5 انا داد و 

این جمله در حقیقت پاسخ به یکی از ایرادات مشرکان است, که با تعبیر 
تحقیر آمیز می‌گفتند: آیا خداوند شخص دیگری را نداشت که محمد یتیم را 
به بر‌گزیده تفسیر نمونه, ج2: ص: 648 

نبوت انتخاب کرد؟ وانگهی چه شد که او سر آمد همه پیامبران و خاتم آنها 
شد؟! | قرآن می‌گوید: این جای تعجب نیست خداوند از ارزش انسانی هر 
کس آگاه است و پیامبران خود را از میان همین توده مردم برگزیده. یکی 
را به عنوان خلیل اللهی مفتخر ساخت, دیگری را کلیم اللّه. و دیگری را 
روح اللّه قرار داد پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله را به عنوان حبیب اللّه 
بر اه ه کفت ی سا ی ما مه کی ما کم که 
خودش می‌داند و حکمتش اقتضا می‌کند. 

با این که داود دارای حکومت عظیم و کشور پهناوری بود, خداوند اين را 
افتخار او قرار نمی‌دهد بلکه کتاب زبور را افتخار او می‌شمرد تا مشرکان 
بدانند عظمت یک انسان به مال و روت و داشتن قدرت و حکومت 
ظاهری نیست و یتیم و بی‌مال بودن دلیلی بر تحقیر نخواهد شد. 


بوز ۵ الاسز۱ ۶ ۱17 اية 56 ی :600 


(آیه 56)- در این آیه باز سخن از مشرکان است و در تعقیب بحثهای 
ک تیه نیا سیر صلی. الله علیه و اه می کوند «به آنها بگو: معبودهایی را 
که غیر خدا شایسته ۳ می‌پندارید بخوانيد, آنها نه قدرت دارند 
مشکلات و گرفتارها را از شما برطرف سازند و نه دگرگونی در آن ایجاد 
کنند» (قْلٍ ادغوا الذین َعَمْثم من ونه قلا بَقلِکون * کشف الص عتکم و لا 
تخویلا). 

در حقیقت این آیه همانند بسیاری ذیکر: از آیات قرآن, منطق و عقیده 
مشرکان را از این راه ابطال می‌کند که پرستش و غبادت آلهه با به خاطز 
جلب منفعت است با دفع زیان. در حالی که اینها قدرتی از خود ندارند که 
مشکلی رابرطرف سازند و نه حتی مشکلی را جابه‌جا کنند. 

تعبیر به «الْذِین» در اين آیه بیانگر آن است که منظور همه معبودهای غیر 
اللّه نیست, بلکه معبودهایی همچون فرشتگان و حضرت مسیح (ع) و مانند 
آنهاست. 


تیور الاشزا ۶ ۰۱1 ای 57 ی :600 


(آیه 7- این آیه در حقیقت دلیلی است برای آنچه در آیه قبل گفته شد, 
می‌گوید: می‌دانید چرا آنها قادر نیستند مشکلی را از دوش شماء بدون اذن 
پروردگار بردارند برای اين که خودشان برای حل مشکلات به در خانه خدا 
می‌روند. خودشان سعی دارند به ذات پاک او تقرب جویند و هرچه 
می‌خواهند از او بر کزیگم تفسیر نمونه, ج2؛ ص: : 649 

بخواهند: «کسانی را که آنان مي‌خوانند «خودشان, وسیله‌ای (برای 
به پروردگارشان می‌جویند » (اوانک الذین یعون یبتَعْون الی 
الوَسیلة). 

«وسیله‌ای هر چه نزدیکتر» ۳4 أَفْرَبَ). 

«و به رحمت او امیدوارند» (و یَرَّجونَ رَحَمتهٌ). 

«و از غذات او میت سنده (و با نون عذایه ار 

«چرا که عذاب پروردگارت (چنان شدید می‌باشد که) همواره درخور پرهیز 
و وحشت است» (ِنَ عذاب یک کان مَحذُورا). 


نیوزق الاسر۶۱( ۰)17 ای 58 ی 69 


(آیه 58)- تسلیم بهانه جویان نشو! به دنبال بحثهایی که یا مشرکان در 
مه حنه و حعای ی ات ستی انس ان اه آها زا نا فان سار 
کننده‌ای اندرز می‌دهد و پایان و فناء این دنیا را در مقابل دیدگان عقلشان 
مجسّم می‌سازد تا بدانند این سراء سرای فانی است, و سرای بقا جای 
دیگر است, و خود را برای مقابله با نتائج اعمالشان آماده سازند می‌گوید؛ 
«و هیچ آبادی در روی زمین نیست مگر این که ما آن را قبل از روز قیامت 
هلاک می‌کنیم, یا به عذاب شدپدی گرفتارش می‌سازیم» (و ان من قَریه لا 
تخن مهلکوها قبل یوم القيامة َو مُعذبُوها عذاباً شدیدا). 

7۱ ستمگر ۵ طاغیان گردنکش را به وسیله عذاب نابود می‌کنیم و 
دیگران را با مرگ طبیعی و یا حوادئی معمولی. 

بالاخره این جهان پایان می‌گیرد و همه راه فنا را می‌پیمایند و این (یک 
اصل مسلم و قطعی است که) در کتاب الهی [لوح محفو ظ] ث ثبت است» 
(کان دلی فی الکتاب عشطورآ). 


سور الاسرا۶( 17): اية 59 ی 69 


ند ارت ایمان ۳ 0 
آله هر معجزه‌ای را که ما پيشنهاد می‌کنیم انجام دهد, و در واقع به بهانه 
جوییهای ما تن در دهد. 
یب سوب «هیچ چیز مانع ما نبود که این گونه معجزات را 
تیم چز این ٍ که پیشینیان آن را تکیت رون رو ها عضا ان سل 
پالایات الا آن کت بها الاوَلونَ). برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 650 
آفتازة بة. این که معجزآاتی که دلیل صدق پیامبر است به قدر کافی 
فرستاده شده و اما معجزات اقتراحی و پیشنهادی شما, چیزی نیست که با 
آن موافقت شود. چرا که پس از مشاهده باز ایمان نخواهید آورد. اگر 
در پاسخ گفته هی‌شود به.دلیل. این که امتهای گذشته که آنها هم شرانطی 
کاملا مشابه شما داشتند نیز چنین پیشنهادهای بهانه جویانه‌ای را کردند, 
بعدا هم ایمان نیاوردند. 
سین اران روی ب موه رون زاین میاه ات ٩‏ ار می او 
«و ما به قوم نمود ناقه دادیم که روشنگر بود» (و ین مود التَاقَة مُبَصرةّ). 
همان شتری که به فرمان خدا| از کوه سر برآورد, چرا که تقاضای چنین 
معجزه‌ای را کرده بودند, معجزه‌ای روشن و روشنگر! ولی با این حال آنها 
ایمان نیاوردند «پس به آن ناقه ستم کردند» و او را , به قتل رساندند 
(قطلَمُوا بها). 
اصولا برنامه ما این نیست که هر کسی معجزه‌ای پيشنهاد کند پیامبر تسلیم 
او گردد «و ما آیات و معجزات را جز برای تخویف مردم و اتمام حجت 
نمی‌قرستیم» (و فا نز سل بالایاتِ الا تخویفا). 


سورة الاسراع(17): آية 60 


اشاره 


(آیه 60)- سپس پیامبرش را در برابر سرسختی و لجاجت دشمنان دلداری 
داده. می‌گوید: اگر آنها در مقابل سخنانت این چنین لجاجت به خرح 
می‌دهند و ایمان نمی آورند مطلب تازه‌ای نبیست, «به خاطر بیاور فنکاهه: 
را که به تو گفتیم پروردگارت احاطه کامل بر مردم دارد» و از وضعشان 
کاملا آگاه است (و اد فلا تک ان یک آحاط بالتّاس). 

همیتتنه در برآیر دعفت. بیامبرانر کروفی باکدل. ایمان. آوزده‌اند و کروهی 
متعصب و لجوج به بهانه‌جویی و کارشکنی و دشمنی برخاسته‌اند, در 
گذشته چنین بوده, امروز نیز چنین است. 

سپس اضافه ی نگ «و ما آن رویایی را که به تور نشان دادیم فقط برای 
آزمانتش مردم بود» (5 ما و الحَوْبا الَْتی أُ یناک الا ۵ ره فتتةٌ لِلتّاس). برگزیده 
تفر تمونم 2 051 

«همچنین شجره ۱ [درخت نفرین شده ] را که # قرآن ذکر کرده‌ایم» 
آن بر ازماهتتی یرای مردم است و السک ه الغاهه نم من الفرآن. 

در پایان اضافه می‌کند: «ما آنها را بیم داده (و انذار) می‌کنيم اما جز 
طغیان عظیم, چیزی بر آنها نمی‌افزاید» (و تحَوْفْهُمْ قما بَزيذهغ ال طقیانا 
کر 

چرا که اگر دل و جان آدمی آماده پذیرش حق نباشد. نه تنها سخن حق در 
ای کار ها ی سس چیه تا ار ما یی 
مقأاومت منفی بر گمراهی و لجاجتشان می‌افزاید- دقت کنید. 


تفا نبیر ی الم لیم بر آلو و تون ما ۶ 88 


جمعی از مفسران شیعه و اهل سنت نقل کرده‌اند که: این خواب ب اشاره به 
جریان معروفی است که پیامبر صلی الله علیه و آله در .خوات دید 
میمونهایی از منبر او بالا می‌روند و پایین ی ار از این ۳ 
غمگین شد. آن چنان که بعد از آن کمتر می‌خندید- این میمونها را به بنی 
امیه تفسیر کرده‌اند که یکی بعد از دیگری بر جای پیامبر صلی الله علیه و 
آله نشستند در حالی که از یکدیگر تقلید مي‌کردند و افرادی فاقد شخصیت 
بودند و حکومت اسلامی و خلافت رسول الله را به فساد کشیدند. 

اما شجره معلونه- در قرآن ممکن است اشاره به هر گروه منافق و خبیث 
و مطرود درگاه خدا, مخصوصا گروههایی همانند بنی امیه و بهودیان 
سنگدل و لجوح و همه کسانی که در خط آنها کام برمی‌دارند, باشد. و 
شجره زقوم در قیامت تجسشمی از وجود این شجرات خبیثه در جهان 3 
است. و همه این شجرات خبیثه مایه ازمايش و امتحان مقمنان راستین در 


تبوز 6 الاستدا ۶ ۱۱17 ای 61 ی 2 851 


(آیه 61)- در اینجا قرآن به مسأله سرپیچی ابلیس از فرمان خدا مبنی بر 
سجده برای ادم و سرنوشت شوم او به دنبال این ماجرا اشاره می‌کند. 
مطرح کردن این ماجرا به دنبال بحثهای گذشته پیرامون مشرکان لجوج, د 
واقع اشاره به این است که نمونه کامل استکبار و کفر و عصیان. شیطان 
بود. ببینید سرنوشتش به کجا رسید. شما پیروان او نیز همان سرنوشت را 
خواهید داشت. برگزیده تفسیر نمونه» ج2, ص: 052 

نخست می‌گوید: 9 یادآور هتکامن را که به فرشتگان گفتیم: برای آدم 
سجده کنید کنید و همگی جز ابلیس سجده کردند» (و اد قلنا لِلمَلائْکة سْجذوا| 
لادم فَسمَجذوا الا (تلیس). 

ات هبحاصم پم شا اف خاعت ارم اشفا آه 
بر سایر موجودات و پا سجده‌ای بوده است به عنوان پرستش در برابر 
خداوند به خاطر آفرینش چنین مخلوق شگرفی. 

ابلیس که باد کبر و غرور در سر داشت و خودخواهی و خودبینی بر عقل و 
هوشش پرده افکنده بود, به گمان این که خاک و گل, که منبع همه برکات 
و سر چشمه حیات است کم اهمیت‌تر از آتش است به عنوان اعتراض به 
ی آیا من برای موجودی سجده کنم که او را ان 
افرنفه‌ات» رال ا اش نع خانت مسا). 


تور 6 الاسترا۶( 17): ای 62 ی 1 652 


(آیه 62)- ولی هنگامی که دید بر اثر اين استکبار و سرکشی در برابر 
فرمان خدا از درگاه مقدسش برای هميشه طرد شد: «گفت: به من بگو, 
این کسی را که بر من برتری داده‌ای (به چه دلیل بوده است؟) اگر مرا تا 
روز قیامت زنده بگذاری, : با گمراه و ریشه 
کن خواهم ساخت» (قاِل أ اب بتک هدا الذی کتمت علمت لین ۶ خرّتن الی یوم 
القيامة لاحتیکن رنه الا قلیلا). 


تور 6 الاستزا ۴ ۱۱17 ایک 63 ی 1 652 


یابد, و وسیله‌ای برای پرورش مومنان راستین فراهم شود- که انسان 
همواره در کوره حوادث پخته می‌شود, و در برابر دشمن نیرومند. قوی و 
قهرمان می‌گردد- به شیطان امکان بقاء و فعالیت داده شده: «فرمود: برو, 
هر کس از آنها از تو تبعیت کند پس جهنم کیفر شماست, کیفری است 
فراوان»! (قال ادْهَبْ قمن تبعک مِْهْمْ قَِنْ جَهَتْمٌ جَزاوْکم جزاء مَوَفورا). 

به این وسیله اعلام آزمایش کرده و سر انجام پیروزی و شکست در این 
آزمایش بزرگ الهی را بیان فرموده. 

تک ده مر تمونهر 2 055 


سور الاسراع۶( 17): اي 624 ی 7 95 


(آیه 64)- دامهای ابلیس ! در این ۳ طرق نفود شیطان و اسباب و وسائلی 

زا که کز وستو8ه ۱9 خود به آن متوسل می‌شود به شکل جالب و گویایی 
چنین شرح می‌دهد: 1 هر کدام از آنها را می‌توانی با صدایت تحریک کن» 

(و اشتفر رم اف 1 ر من استطعت مد مِنهْمْ بضوتی). 

۳ 5 رز آنها کسیل خآ( اخلی نیم یلک و 

رجلک). 

شیطان دستیاران فراوانی از جنس خود و از جنس آدمیان دارد که برای 

اغوای مردم به او کمک می‌دهند, بعضی سریعتر و نیرومندتر همچون لشکر 

سواره‌اند, و بعضی آرامتر و صعيفتر همچون لشکر پیاده! «و در تروت و 

فرزندانشان شرکت جوی»! (و شا ركهُمْ فی الأَموال و الا 

«و آنها را با وعده‌ها سرگرم کن» (و عَدُهَمٌ). 

سپس هشدار می‌دهد که: «ولی شیطان جز فریب و دروع وعده‌ای به آنها 

نمی د هد > ( ما یه 1 بعذ هه هَمْ السَیّطانْ 1 ۳ 


تور ۵ الاستزا۶( ۱۱17 ای 65 ی :3 65 


(آیه 5)- اما بدان «تو هرگز سلطه‌ای بر بندگان من نخواهی یافت» (ِنّ 
عبادی ان لک عَلَْهم شْلّطا ن). 


«و همین ۰ است که پروردگارت (ولیث و) حافظ آنها باشد» (و 
گفی یربک وکیلا 


نشور الاسر۱ع( ۱۱17 آبة 66ص 653 


(آیه 66)- با این همه نعمت این همه کفران چرا؟! بحثهایی را که در زمینه 
وید و هعارزهجا شر ی:در گذشته دافتيم در ایتجا نید آن:دا کفقیب:می کید 
و از دو راه مختلف (راه استدلال و برهان- و راه وجدان و درون) در این 
موضوع وارد بحث می‌شود. 

نخست به توحید استدلالی اشاره کرده. می‌گوید: «پروردگار شما کسی 
است که کشتی را در دریا, به حرکت در می‌آورد. حرکتی مداوم و 
متستمن ۱ کم الره رعی لکم الماک فی اک بر کزیه تسیر تی‌نه: 
ج2, ص: 654 

بدیهی است برای حرکت کشتیها در دریا, نظاماتی دست به دست هم داده 
تا اين امر فراهم گردد. 

البته می‌دانید کشتیها هميشه بزر گترین وسیله نقلیه انسانها بوده و هستند, 
هم اکنون کشتیهای غول پیکری داریم که به اندازه یک شهر کوچک وسعت 
و سرنشین دارند. ۲ 

سپس اضافه می‌کند: هدف از این برنامه ان است «تا از نعمت او بهره‌مند 
شوید» (لَِبتعُوا من فصله). برای مسافرتهای خودتان, برای نقل و انتقال 
مال التجاره‌ها؛ بری آنچه به دين و دنای شما کمک میگند.. 

چرا که: «خدا نسبت به شما مهربان است» (اثَهٌ کا یی 


شور 6 الاستزا ۶ ۱۱17 ای 67 ی ۲ 652 


(آیه 67)- از این توحید استدلالی- که گوشه کوچکی از نظام آفزیتش را که 
خاکی: از فیدا .علم و قدرت و حکمت آفریدگار است نشان می‌دهد- ِ 
استدلال فطری منتقل می‌شود و می‌گوید: فراموش نکنید: «هنگامی که 
ناراحتیها در دریا به شما برسد (و گرفتار طوفان و امواج کوبنده و 
وحشتناک شوید) تمام معبودهایی را که مي‌خوانید جز خدا از ۱ 
می‌شود» (و ]ذا فستکم الصَّ فی ابر صَل من تاعغون الا ایّاخ). 

و باید گم شود چرا که طوفان حوادث پرده‌های تا ه خصت نا و بر 
فطرت ادمی افتاده کنار می‌زند. و نور فطرت که نور توحید و خداپرستی و 
بکاثه پرستی است جلوه گر می‌ شود. 

این یی فاتون عصوفی است که تفرییا هر کسن آن- را تخربه کرده است که 
در گرفتاریها فنحاهی که کارد به استخوان مور در موقعی که اسباب 
ظاهری از کار می‌افتند, و کمکهای مادی ناتوان می‌گردند, انسان به یاد 
هبدا سر کیان علصن قدرت می‌افند کم آه‌فاور بز خل کت گر ین مش کلا رت 
است. اما ایمان و توجه به خدا در صورتی ارزش دارد که دائمی و پایدار 
باشد. 

الهی شما را به سوی خشکی نجات داد رو می‌گردانید و اصولا انسان 
کفران کننده است» برگزیده تفسیر نمونه. 2 ص: : 655 

(قلَمّا تجَاکَم [آی البرٌ رصم و کان الاْسان کفورا). 

بار دیگر پرده‌های غرور و غفلت, تقلید و تعصب, این نور الهی را می‌پوشاند 
۵ گرد نا زر عکضیان و کناه و ستر کر میهای ند کی. مادی: جفره تاهای ان« 
پنهان می‌سازد. 


سورخ الاسراع(17): آيق 68ص :۵55 


(آیه 68)- ولی آیا فکر می‌کنید خداوند در خشکی و قلب صحرا نمی‌تواند 


شما را به مجازاتهای شدید مبتلا سازد؟: «پس آیا شما از اين لیمنید که _به 
فرمان 0 بشکافد و شم را در کام خود فرو ببرد»؟ ‌ قأمَم ند آن 
خسف کم جانت الب 


و «آیا از آنو آنمفند کف طفان: از سنگ بر شما ببارد (و شما را در زیر 
ی ام وا 
سپس حافظ و 7 برای خود پیدا نکنید» ؟! راو سل علیکم حاصباً ثم ِ 
لاتجذوا لَکَم وکیلا 


شور ة الاسراع(17): اي 69ص : ۵55 


(آیه 9- سیس اضافه می‌کند: ای فراموشکاران آيا گمان کردید این 
آخرین بار بود که شما نیاز به سفر دریا پیدا کردید؟ «یا اين که ایمن هستید 
که بار دیگر شما را به دریا بازگرداند. و تندباد کوبنده‌ای بر شما بفرستد, و 
ی و غرق کند. سپس دلدخواه و خونخواهي در برایر ما 
پیدا نکنید» (ام امنتَمّ ان هکم فیه تاره آخُری قنزبیل عَلکم قاصفاً ین 
الکیج قتفرقکم بما ثم لاتجذوا لک علینا : به تییعا). 


تیور ۵ الاشز۶۱ ۰۱17 ای 70 ی 955 


(آیه 0- انسان گل سر سبد موجوادت! از آنجا که یکی از طرق تربیت و 
هدایت, همان دادن شخصیت به افراد است, قرآن مجید به دنبال بحثهایی 
که در باره مر کان و منحر فان در ایات گذشته داشت., در اینجا به بیان 
شخصیت والای نوع بشر و مواهب آلهی نسبت به او می‌پردازد. تا با توجه 
به اين ارزش فوق العاده به آسانی گوهر خود را نیالاید و خویش را ِِِ 
ناچیزی نفروشد, می‌فرماند: و ما فرزندان: ادم,زا خراهن داشتیم» (5 
کومنا یی آدم). 

سپس به سه قسمت از مواهب الهی, نسبت به انسانها اشاره کرده, 


می‌گوید: 
«و ما ۳ را (با مرکبهای مختلفی که در اختیارشان قرار داده‌ایم) در 
خشکی و دریا برگزیده تفسیر نمونه. ,2 ص: 656 
حمل کردیم» (5 و حَمَلْناهم فی الب البخر). 
دیگر این که: «آنها را از طیبات روزی دادیم» (و ر7َرَقناهم من کات 
سوم این که:, «ما آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود فضیلت و برتری 
دادیم» (5 قصّلناه هم قلی کی مق خَلَفنا تفضیلا). 
چرا انسان برترین مخلوق خداست؟ پاسخ این سوال چندان پیچیده نیست. 
زیرا می‌دانیم تنها موجودی که از نیروهای مختلف, ما و معنوی؛ 
جسمانی و روحانی تشکیل شده. و در لابلای تضادها می‌تواند پرورش پیدا 
کند, و استعداد تکامل و پیشروی نامحدود دارد. انسان است. 
حدیث معروفی که از امير مومنان علی علیه السْلام نقل شده نیز شاهد 
روشني بر این مدعاست, آنجا که می‌فرماید: «خداوند خلق عالم را بر سه 
گونه افرید: فرشتگان و حیوانات و انسان, فرشتگان عقل دارند بدون 
شهوت و غضب., حیوانات مجموعه‌ای از شهوت و غضبند و عقل ندارند, اما 
انسان مجموعه‌ای است از هر دو تا کدامین غالب آید, اگر عقل او بر 
شهوتش غالب شود از فرشتگان برتر است و اگر شهوتش بر عقلش چیره 
گردد, از حیوانات پست تر »؟. 


سور الاشر۶۱( ۰)17 ایق: 1 7 ی 656 


(آیه 1)- این آیه به نکن دیگر از مواهب الهی نسبت به انسان, و سپس 
مسوولیتهای ری را که به موازات این مواهب منوجه او می‌ شود اشاره 
می‌کند: 

در آغاز به #اشا ه رهبری» و نقش آن در سرنوشت انسانها پرداخته, 
می‌گوید: #روز قیامت هر گروهی را با امام و رهبرشان می‌خوانیم» یوم 
ند عوا کل آناس بامامهمّ). 

پیعنی آنها که رهبری پیامبران و جانشینان آنان را در هر عصر و زمان 
پذیر فتند, , همراه پیشوایانشان خواهند بود و آنها که رهبری شیطان و اتمه 
ضلال و پیشوایان جبار و ستمگر را ات همراه آنها خواهند بود. 
این تعبیر در عین این که یکی از اسباب تکامل انسان را بیان می‌کند, 
هشداری است به همه افراد بشر که در انتخاب رهبر فوق العاده دقیق و 
سختگیر باشند, و زمام فکر و برنامه خود را به دست هر کس نسپرند. 
ای اه ارت ۲ مرو کی وه موی یس کسانی ی 
نامه اعمالشان به دست راستشان داده می‌ شود انها (با سرفرازی و افتخار 
و خوشحالی و سرور) نامه اعهالشان را می‌خوانند و کوچکترین ظلم و 
ستمی به نمی‌شود» (فمَنْ ا وت کتابة بیمینه قأولیک یَفروّن کتابهم لا 


بْظلَمون قتیلا 


سور ق الاسرا۶( 17): اية 72 ی 857 


(آیه 72- «|ما کسی که در این جهان (از دیدن چهره حق) ناپینا بوده است, 
در آخرت نیز نابینا ,و گمراهتر است» (حصی کان کی رفن 625. تف 
لاخ أَغمی و أضل سییلا). 
نه در این دنیا راه هدایت را پید | می‌کنند و نه در آخرت راه بهشت و 
سعادت را؛ چرا که چشم خود را به روی همه واقعیات بستند و از دیدن 
چهره حق و آیات خداوند و آنچه مایه هدایت و عبرت است و آن همه 
مواهبی که خداوند به آنها بخشیده بود, خود را محروم ساختند, و از آنجا که 
شرا ارت ما اه کاس خی است ار این مان دحا ععب 
که این کوردلان به صورت نابینا وارد عرصه محشر شوند؟! نقش رهبری 
در اسلام- در حدیث معروفی که از امام باقر علیه السلام نقل شده 
هنگامی که سخن از ارکان اصلی اسلام به میان می‌آورد «ولایت» (رهبری) 
را پنجمین و مهمترین رکن معرفی می‌نمود در حالی که نماز که معرف 
پیوند خلق با خالق است و روزه که رمز مبارزه با شهوات است و زکات که 
وهای اکن ات موجه کم‌ختهای احشاعی اشاام زا سان میک 
چهار رکن اصلی دیگر. 
سیس امام علیه السلام اضافه قی کند: «هیچ چیز به اندازه ولایت و رهبری 
اهمیت ندارد».- چرا که اجرای اصول دیگر در سایه آن خواهد بود. 
و نیز به همین دلیل در حدیث معروفی از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نقل 
شده: «کسی که بدون امام و رهبر از دنیا برود هو ی او مرگ جاهلیت 
است». 
تاریخ نیز بسیار به خاطر دارد که گاهی یک ملت در پرتو رهبری یک رهبر 
بزرگ و شایسته در صف اول در جهان قرار گرفته, و گاه همان ملت با 
اب 7 659 
انسانی و منایع دیگر , به خاطر رهبری ضعیف و نالایق آن چنان سقوط کرده 
که شاید کسی باور کق اسان ملف سس ات 


تیور ۵ الاشز۱ ۶ 17) ای 73 و ی 65 


امس کی ات اه سرآنوه بش گرم ار 
بود در اینجا به پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله هشدار می‌دهد که از 
وسوسه‌های این گروه برحذر باشد, مبادا کمترین ضعفی در مبارزه با شرک 
یه ورام ی اد با ام یه ات وال 
0 
نخست می‌گوید: «نزدیک بود آنها تو را (با وسوسه‌های خود) از آنچه بر تو 
وحی کردیم بفریبند, تا غیر آن را به ما نسبت دهی و در آنٍ صورت, تو را به 
دوستی خود برمی‌گزیشند» (و ان کافوا نونک غن الذی آوعتا الک 
لِتفتری عَلیْنا عَیرَةْ و اذا تَحذوک خلیلا) 


نیوزق الاسرا۶( 17): ای 724 ی 65 


(آیه 4 7)- «و اگر ما تو را ثابت قدم نمی‌ساختیم (و در پرتو مقام عصمت, 
مصون از انحراف نبودی) نزدیک بود به آنان تمایل کنی» (و لو لا آن تبتناک 
مد کت رن ایهم شین قلیلا). اما اين تثبیت الهی مانع از آن تمایل شد. 


سورة الاسراء(17): آية 75 


اشاره 


(آیه 75)- «اگر چنین می‌کردی ما دو برابر مجازات (مشرکان) در زندگی 
دنیاء, و دو بای (مجازات نا اند از مرک ه نو می‌چتانديم. سپس در 
برابر ما پیاوری برای خود نمی‌یافتی» ! (ٍذا لادَفناک پر ضتف : آلحیاخ و صعف 
القمات نم لانحد ای ایا تخیر 

خر اک هر قفر ام اسان آدسار عا معرفت و ایمان بالاتر رود, اعمال 
نیک او به همان نسبت عمق و ارزش بیشتر, و طبعا واب فزونتری خواهد 
داشت. کفرها مها اما نید به مینست با لا خوا هد رف 


فا اب ی مان ای ی ی ۱ 258 


- در مناب اسلامی می‌خوانیم هنگامی که سه آیه فوق نازل شد پیامبر 
ای هم له لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا 
«خدایا! مرا حتی به اندازه یک چشم بر هم زدن به خویشتن وامگذار». 

ان واه بر ییا خر صلی الله عایف و اله یک درسن فمم را به خعه دا 
می‌دهد که در هر حال باید به خدا پناه برد و به لطف او متکی بود که 
پیامبران مجتو ۲ نیز بدون یاری بر گزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 659 

او در لفزشگاهها مصون نخواهند بود, تا چه رسد به ما در برابر اين همه 
وسوسه‌های شیطانی. 


سورة الاسراء(17): آية 76 


اشاره 


(آیه 76) 


شنان زو مرش 559 


مشهور این است که اين آیه و آیه بعد در مورد اهل مکه نازل شده است 
که تشسنیه و تفيم کر فتند براعیز ضلی الله هو الم را از مک یرون 
کنند و بعدا این تصمیم, فسخ و مبدل به تصمیم بر اعدام پیامبر صلی الله 
علیه و آله در مکه گردید و به دنبال آن خانه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از 
هو مه ای تا یت متام اس صای ماه اه 
این حلقه محاصره, به طرز اعجازآمیزی, بیرون ۳۳۹ و به سوی مدینه 
حرکت کرد و سر آغاز هجرت گردید. 


توطئه شوم دیگر؟ در آیات گذشته دیدیم که مشرکان می‌خواستند از 
طرنهت وسوسه‌ها ی ها کمن نی پیاسنر ضلی الله عليه ه آله عفن کته اد 
را ,از جاده مستقیم خویش منحرف سازند که لطف الهی به یاری » 
صلّی اللّه علیه و آله آمد و نقشه‌هاشان نقش بر آب شد. 

به دنبال آن ماجرا طرح دیگری برای خنثی کردن دعوت پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله ريختند. و آن این که او را از زادگاهش به نقطه‌ای که احتمالا 
نقطه خاموش و دور افتاده‌ای بود تبعید کنند که آن هم به لطف پروردگار 
خنثی شد. 

ان می‌گوید: «و نزدیک بود آنها تو را از این سرزمین با نقشه و تچریک 
ماهرانه و حساب شده‌ای خارج سازند» (5 ان کاذوا و من الأَْض 
لیْخرجّوک منها). 

سیس ار هشدار می‌دهد که: «و هرگاه چنین می‌کردند (گرفتار 
مجازات سخت الهی شده و)_پس از تو, جز مدت کمی باقی نمی‌ماندند» 
(و ادا لا ییون خلاقک الا قلیلا). و به زودی نابود می‌شدند زیرا اين گناه 
بسیار عقظیصی. انسعت که فرزذم, رهبر دلسوز و نجات بخششان را,؛ از شهر 
خود بیرون کنند, و به این ترتیب بزرگترین نعمت الهی را کفران نمایند, 
چنین جمعیتی دیگر حق حیات نخواهند داشت و مجازات نابود کننده الهی به 
سراغشان خواهد آمد. 


تیور ۵ الاسشتز۱ ۴ ۰۱17 ای 77 ی 659 


(آیه 7)- این تنها مربوط به مشرکان عرب نیست: «اين سئت (ما در 
مورد) پیامبرانی است که پیش از تو فرستادیم و هرگز برای سّت ما تغییر 
و دگرگونی برگزیده تفسیر نمونهي ج2, ص: 2 

تخواهی یافت» (سته فش فقو ارشلنا فبلک من +#شلنا ع لاجچد لستتا تخویلا]. 
ات ار آين که چنین قوم 
ناسپاسی که جراع ضدایت: خون زا می‌شکننو سین تجات: خوینقن را میزان 
می 

آری! چنین قومی دیگر لایق رحمت الهی نیستند, و مجازات آنها را فرا 
خواهد گرفت., و می‌دانيم خداوند تبعیضی در میان بندگانش قائل نیست. 
یعنی در مقابل اعمال یکسان با شرائط یکسان مجازات یکسان قائل 
می‌ شود. 

و این است معنی عدم تخلف سئتهای پروردگار. 


شور ة الاسراع( ۱17 آبق ربص : 668 


(آیه 78)- در تعقیب آیات گذشته که از توحید و شرک, و سپس وسوسه‌ها 

و توطئه‌های مشرکان بحث می‌کرد, در اینجا به مساله نماز و توجه به خدا 

و نیایش می‌پردازد, که عامل موتری برای مبارزه با شرک است, ۲ 

وسیله‌ای برای طرد هر گونه و سوسه شیطانی از دل و جان ۳۳ 

نخست می‌گوید: «نماز را از زوال خورشید (هنگام ظهر) تا نهایت تاریکی 
شب آنیمه شب ] برپادار و همچنین قرآن فجر [نماز صبح] راء چرا که قرآن 

فجر, مشهود (فرشتگان شب و روز) است! (أقم الظّلاة لو السَمُّسٍ 

الی عسق الیل و فرآن الْعَجْر اِنّ فان الْقَجْرٍ کان مَشهُودا). 

آز اين تعبیر به خوبی روشن می‌شود که بهترین موقع برای ادای نماز صبح 

همان لحظات آغاز طلوع فجر است. 

آنةٌ فوق از آیاتی است که اشاره اجمالی به وقت نمازهای پنجگانه قی کنده 

و با انضمام به سایر آیات قرآن در زمینه وقت نصا فر رت ارات فراوانی که 

در این رابطه وارد شده؛ وقت نمازهای پنجگانه دقیقا مشخص می‌ شود. 


سورة الاسراء(17): آية 79 


اشاره 


(آبه ۳79- بعد از ذکر نمازهای فريیضه پنجگانه اضافه می‌کند: و پاسی از 


شب را (از خواب برخیز و) قرآن (و نماز) بخوان» (و من الیل قَمَجٌة 
مفسران معروف اسلامی این تعبیر را ای ۱۱ 


به). 


آن روایات بی‌شماری وارد شده است دانسته‌اند. 

سپس هنن کوند «اين بک وظیفه اضافی (علاوه بر نمازهای فریضه) برای 
بر گزیده تفسیر نمونه؛ ج2, ص. : 6061 

توست» (نافلٌَ لک). 

ات تاه ال بر ا ماه کست سم باس خی ۱ 
علیه و آله واجب بوده است. 

به هر حال در پایان آیه نتیجه این برنامه الهی روحانی و صفابخش را چنین 
بیان می‌کند: «امید است پروردگارت تو رابه مقامی در خور ستایش 
برانگیزد»! ام مقاما مَحه هر 

بدون شک «مقام محمود» مقام بسیار برجسته‌ای است که ستایش برانگیز 
است. و از آنجا که این کلمه به طور مطلق آمده, شاید اشاره به این باشد 
که ستایش همگان را از اولین و آخرین متوجه تو می‌کند. 

روایات اسلامی, «مقام محمود» را به عنوان مقام «شفاعت کبری» تفسیر 
کرده است, چرا که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بزرگترین شفیعان در عالم 
دیگر است و آنها که شایسته شفاعت باشند, مشمول این شفاعت ری 
خواهند شد. 


غوغای ژندکی روزانه از جهات مختلف, توجه انسان را به خود جلب 
ها کنو و فکر ارم را به وادیهای گوناگون می کشاند بطوری که حمعیت 
خاطر و حضور قلب کامل, در آن بسیار مشکل است اما در دل شب و به 
هنگام سحر و فرونشستن غوغای زندگی مادی, و آرامش روح و جسم 
انسان در پرتو مقداری خواب, حالت توجه و نشاط 1 به انسان دست 
به همین دلیل دوستان خدا هميشه از عبادتهای آخر شب, برای تصفیه روح 
و حیات قلب و تقویت اراده و تکمیل اخلاص, نیرو می‌گرفته‌اند. 

امیر مقمنان ات علیه السلام می‌فر ماید: «قیام شب موجب صحت جسم 
و خشنودی پروردگار و در معرض رحمت او قرار گرفتن و تمسک به اخلاق 
پیامبران است». 

حتی در بعضی از روایات می‌خوانیم که این عبادت به قدری اهمیت دارد که 
جز پاکان و نیکان موفق به آن نمی‌شوند. ۱ 

در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: «انسان گاهی دروغ 
می‌گوید و سبب بر گزیده تفسیر نمونه, ۰2 ص: 662 

محرومیتش از نماز شب می‌شود. هنگامی که از نماز شب محروم شد از 
روزی (و مواهب مادی و معنوی) نیز محروم می‌شود». 

نماز شب نة للنه بخش تقسیم می‌شود: 

الف) چهار نماز دو رکعتی که مجموعا هشت رکعت می‌شود و نامش نافله 
ب) یک ۰ نامش نافله «شفع» است. 

ج) نماز یک رکعتی که نامش نافله «وتر» است. و طرز انجام این نمازها 
درست ههانته نماز صبح است ولی اذان و اقامه ندارد, و قنوت وتر را هر 
چه طولانی‌تر کنند بهتر است. 


سور الاسترا۶( 17): آیة 80 ی 3 862 


(آیه ۳ اين آیه به یکی از دستورات اصولی اسلام که از روح ایمان و 
,. سر چشمه هی کیزد اشاره کرده, می‌گوید: «و بگو: پروردگارا! مرا 
۱ با صداقت وارد کن؛ و با صداقت خارج ساز» (و قل رب 
اذخلنی مَدحل صدّق و آخرجنی مُحْرَج صدّق). 
هیچ کار فردی و اجتماعی را جز با صدق و راستی آغاز نکنم. همچنین هیج 
برنامه‌ای را جز به راستی پایان ندهم؛ راستی و صداقت و درستیر و 
امانت. خط اصلی من در همه کارها باشد و آغاز و انجام همه چیز با آن 
صورت گیرد. 
در حقیقت رمز اصلی پیروزی در همین جا نهفته شده است و راه و روش 
و ی رس سس 
تقلب و خدعه و نیرنگ و هر چه بر خلاف صدق و راستی است پاک بو 
در پایان آیه به دومین اصل- را تا 
دیگر نتیجه ورود و خروم صادقانه در کارهاست- اشاره شده است: و 
خداوندا! براٍی من از سوی خودت سلطان و یاوری قرار ده» (و اجْعَل لی 
آدانک تلطانا تضیر ا: 


تبوز ۵ الاستزا۶( ۰۱17 ای 81 ین 3 862 


(آیه 81)- و از آنجا که به دنبال «صدق» و «توکل» که .در آبه قبل به. آن 
اشاره شد, امید به پیروزی قطعی, , خود عامل دیگری برای موفقیت آنتبت 
در اين آیه به پیامبرش می‌گوید: «و بگو: حق فرا رسید و باطل مضمحل و 
نابود شد» (و فْل جاء برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 663 

الَحو و رهق الباطلْ) , 
۰«اصولا طبیعت باطل (همین است که) مضمحل و نابود شدنی است» (اِن 
الباطل کان رهوقا). ۲ 

باطل جولانی دارد ولی دوام و بقایی نخواهد داشت و سر انجام, پیروزی از 
آن حق ۱ و پیروان حق خواهد بود. 

آیه (جاء الْحوٌ . قیام حضرت مهدی (عح): در بعضی از روایات جمله 
اس الباطلث» به قیام حضرت مهدی- عح- تفسیر شده است. 
امام باقر علیه السلام فرمود: مفهوم این سخن الهی این است که: 
«هنگامی که امام قائم علیه السلام قیام کند دولت باطل برچیده می‌شود». 

در روایت دیگری می‌خوأنیم: اه هنگام, تولد بر بازویش اين جمله 
نقش بسته بود: : «جاء اجه 3 ژ[هق الباطل ان الباطِل کان رهوقا». 

مسلما مفهوم این احادیث انحصار معنی وسیع آیه به این مصداق بیست 
بلکه قیام مهدی- عج- از روشنترین مصداقهای آن است که ننیجه‌اش 
پیروزی نهایی حق بر باطل در سراسر جهان می‌باشد. 

کوتاه سخن این که این قانون کلی الهی و ناموس تخلف ناپذیر آفرینش در 
فر قضر و رعانی..تصلافی. دار و ام شامید صلی. الله علی و له 
پیروزیش بر لشکر شرک بت پرستی و همچنین قیام حضرت مهدی- عج- بر 
ستمگران و جباران جهان از چهره‌های روشن و تابناک این قانون عمومی 


است. 


تشر الاسراع( ۳17 آبق 92ص 663 


(آیه 2)- قرآن نسخه شفابخش: از آنجا که در آیات و بجت از توحید 
و حق و مبارزه با شرک و باطل بود, در اين آیه به تأثیر فوق العاده قرآن و 
نقش سازنده آن در اين رابطه پرداخته, می‌گوید: «و از قرآن, آنچه شفا و 
رحمت است برای مومنان, نازل می‌کنیم» (5 و تنل من الْفْرآن ما هو شفاء 
و رَحْمَهٌ لِلَمَوْمنینَ). 
قرآن نسخه‌ای ۳ برای سامان بخشیدن به همه نابسامانیها, بهبودی فرد 
و جامعه از انواع بیماریهای اخلاقی و اختصاکی. 
«و ستمگران را جز خسران (و زیان بیشتر چیزی بر آنها) نمی‌افزاید» (و لا 
یزید دٌ برگزیده تفسپر نمونه» ج2, ص: 664 
الظالفت ۱ کشتارا) 

بضرا که چاه این که ار آنن فسیله هوایت نفره: کته با خالتی خو در 
ضد متفی. بذ: تفراغ. فرآن می‌آیتد. لذ| عناد و کفر در جانشان عمق بیشتری 


تنوز ۵ الاستزا ۶( ۰۱17 ای 83 شن ضی : 66 


(آیه 3)- در این آیه به یکی از ریشه‌دارترین بیماریهای اخلاقی «انسانهای 
تربیت نایافته» اشاره کرده, می‌گوید: «و هنگامی که به اين انسان نعمت 
می‌بخشیم (غرور و استعبار به او دست می‌دٍ هد) به پروردگار تِِ_ پشت 
می‌کند و با حالت تکبر, دور می‌شود» (5 ]ذا أَیعَمّنا عن الانسان أغْرَضَ 5 
تأی بجانبه). 

«اما" هنگامی که (نعمت را از او سلب کنیم. و حتی) ی او 
برسد یأس و نومیدی سر تا پای او را فرا می‌گیرد» (و |ذا م2سّه الشر کان 

تسا 


سور 6 الاسترا۶( 17): ای 824 ض : 66 


اهر ان آیه رو که زا ضه سامت کی االله صلیی و ال کردم 
می‌فرماید: «بگو: هر کس بر طبق روش و خلق و خوی خود عمل می‌کند» 
(قل کل یَعمَل عَلی شاکلیه). 

ای ار ات جرا تفا می‌طاته و رخفت. کسب»می کی و 
ظالمانی که جز خسارت و زیان, بهره‌ای از آن نمی‌گیرند. و انسانهای کم 
ظرفیتی که در حال نعمت مغرورند و در مشکلات مایوس و زبون. همه 
اینها طبق روحیاتشان عمل می‌کنند, روحیاتی که بر اثر تعلیم و تربیت و 
اعمال مکزن حیو انسان شکل کزفته استت وه اعمان انسان شکل. ج 
جهت می‌دهد. 

و در این میان خداوند شاهد و ناظر حال همه است: «آری پروردگار شما 
آگاهتر اسست به کسانی که راهشان (بهتر و) از نظر هدایت پربارتر است» 
(قربکم اعْلمْ بِمَن هو اهدی سبیلا). 


تور ۵ الاستزا۶ 1۱17 ای 85 نمض : 66 


(آیه 85)- روح چیست؟ در تعقیب آیات 3 یه پاسخ بعضی از سوالات 
مهم مشرکان پا اهل کتاب پرداخته, می‌گوید: «از تو در باره روج سوال 
می‌کنند. بگو: روح از فرمان پروردگار من است و به شما بیش از اندکی 
علم و دانش داده نشده است» (و تون عن الژوح قل الوم من مر 
ربی و ما وم من العلم لا قلیلا) 

از مجموع قرائن موجود در آیه و خارج آن چنین استفاده می‌شود که 
برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 665 

پرسشن کنتد خان از .حقیفت: رو ادف سوال. کردنده, همین رو عظیمی. که 
ما را از حیوانات جدا| می‌سازد و برترین شرف ماست. و تمام قدرت و 
فعالیت ما از آن سر چشمه می‌گیرد و به کمکش اسرار علوم را 
وا روم ساختمانی مغایر با ساختمان ماده دارد و اصول حاکم بر 
آن غیر از اصول حاکم بر ماده و خواص فیزیکی و شیمیایی آن است, پیامبر 
صلی الله علیه و آله مأمور می‌شود در یک جمله کوتاه و پرمعنی بگوید: 
«روح: از غالم امر است یعنی خلقتی اسرارامیز دارد». 

و چون بهره شما از علم و دانش بسیار کم و ناچیز است., بنابراین چه جای 
شگفتی که رازهای روح را نشناسید. هر چند از همه چیز به شما نزدیکتر 
است؟ 

از امام باقر و امام صادق علیهم السّلام چنین نقل شده که در تفسیر آیه 
یستَلوتک عَن الروح فرمود: «روح از مخلوقات خداوند است بینایی و 
قدرت و قوت دارد, آخدا آن را در دلهای پیغمبران و مقمنان قرار می‌د هد »> . 
البته روج آنضین: مراتب و درجاتی دارد, آن مرتبه‌ای از روح که در پیامبران 
و امامان است مرتبو فوق العاده والایی است., که از اثارش معصوم بودن 
از خطا و گناه و نیز آگاهی و علم فوق العاده است و مسلما چنین مرتبه‌ای 
از روت از همه فرشتگان برتر خواهد بود حتی از جبرئیل و میکائیل!- دقت 


سورة الاسراء(17): آية 86 ..... ص : 665 


(آیه 86)- آنچه داری از برکت رحمت اوست! چند آیه قبل سخن از قرآن 
بود, در اینجا در همین زمینه سخن می‌گوید, نخست می‌فر ماید: و ۳ 
بخواهیم آنچه را بر تو وحی فرستاده‌ايم. از تو می‌گیریم» (و لین شِننا 
لتَدهب بالذی آوحینا الیک). 

«سپس کسی را نمی‌یابی که در برابر ما از تو دفاع کند» و آن را از ما 
بازپس گیرد (یمٌ لاتجذ لک به عَلینا کل 

پس این مائیم که آين علوم را به تو بخشيده‌ايم تا رهبر و هادی مردم 
باشی, و این مائیم که هرگاه صلاح بدانیم از تو بازیس می‌گيریم. و هیچ 
کس را در اين رابطه دخل و تصرفی نیست! 

برگزیده تفسیر نمونه, ۰,2 ص: 666 


سورخ الاسراع(17): آيخ 97ص : 666 


(آیه 7)- این آیه که به صورت استثناء آمده است, می‌گوید: اگر ما اين 
علم و دانش را از تو نمی‌گیریم چیزی نیست: «مگر رحمت پروردگارت» 
٩(‏ تشر ۶ یک | رجمبتی است برای هدایت و نجات خودت و رحمتی 
سینت برای هدایات و نجات جهان بشریت و این رحمت در واقع دنباله 
همان رحمت آفزیتش است که ایجاب 3 هرگز روی زمین از حجت 


الم خالی شفاند. 
۵ تر سابان آبه..به. عنوان تا کید یا به عنوان بیان دلیل , بر جمله سابق 
می‌ گوید: 


«که فضل پروردگارت بر تو بزرگ بوده است» (اِّ فَصْلّهْ کان کیک کییر . 
وجود زمینه این فضل در دل تو که با آب عبادت و تهذیب نفس و جهاد 


آبیاری شده از یکسو, و نیاز مبرم بندگان به چنین رهبری از سویی دیگر, 
ایجاب کرده است که فضل خدا بر تو فوق العاده زیاد باشد. 


رها فصلم وا مهم ماه ار اسرار ات اسان اکافت نموه 
اد خظاها محوت جاوما الم و اسهه‌ای فرای همه اشانیا تا بایان هآ 


باشی. 


سورخ الاسراع(17): اي 96ص : 866 


(آیه 8)- هیچ گاه همانند قرآن را نخواهند آورد! با نوجه به این که آیات 
قبل و بعد در ارتباط با مباحث قرآن است, پیوند اين آیه که با صراحت از 
اعهاز فراموستتن مت یدیا ها پبار ند و نداد 

به هر حال خداوند روی سخن را در اینجا به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
کرده. می‌گوید: «بگو: 

اگر انسانها و پریان- جن و انس- اتفاق کنند تا همانند این قرآن را بیاورند 
همانند آن را نخواهند آورد هر چند یکدپگر را کمک کنند» (فْل لین اجْتمقت 
الائسن و الْچرٌ علی آن یائوا بمثل هذا الفَوآن لا بائون بمثله و لو کآن بَعَصْهِم 
لتْض ظهیرآ) ۱ 

این آیه با صراحت تمام, همه جهانیان را اعم از کوچک و بزرگ, عرب و غیر 
عرب؛ انسانها و بو موجودات عاقل غیر انسانی, دانشمندان, فلاسفه, 
ادباءء مورخان نوابغ و غیر نوایغ» خلاصه همه را بدون استثناء در همه 
اعضار دعوت به مقابله با قرآن کرده است و می‌گوید: اگر فکر می‌کتید 
قرآن سخن خدا نیست و ساخته مغز بشر است, شما هم انسان هستید, 
همانند آن را بیاورید و هرگاه بعد از تلاش و کوشش همگانی, خود را ناتوان 
پافتید, این بهترین دلیل بر معجزه بودن قرآن است. برگزیده تفسیر نمونه, 
ج 2 ص: 667 

این دعوت به مقابله که در اصطلاح علماء عقائد. «نحذی» نامیده می‌شود 
یکی از ارکان هر معجزه است, و هر جا چنین تعبیری به میان امد به 
روشنی می‌فهمیم که ان موضوع, از معجزات است. 


سور الاسترا۶( 17): آیة 89 ی 3 867 


(آیه 9)- این آیه در واقع بیان کون از جنبه‌های اعجاز قرآن بعنلی 
«جامعیت» آن است. می‌گوید: «ما در اين قرآن برای مردم ۳ هر چیز 
نمون‌ای_ آوردیم» ,و همه معارف در آن جمع است (و لَقه صَرّفنا لاس فی 
ها الْفْرآنِ من کل متل). 

«اما بیشتر مردم (در برابر آن از هر کاری) جز انکار ابا داشتند» (قَأبی 
کت الّاس الا کُفُورا). 

به راستی آ تنوع محتویات قرآن, آن هم از انسانی درس نخوانده, عجیب 
شترا ور نی امه اس اه هم دا رس کاوسم سا 
مخصوصش در زمینه عقائد آنزه: و هم بیان احکام منین و استوار بر 
اساس نیازمندیهای بشر در همه زمینه‌ها, , هم بحثهای تاریخی قرآن در نوع 
خود بی‌نظیر. هیجان انگیز. بیدارگر. دلچسب., تکان دهنده و خالی از 
هرگونه خرافه است. 

هم متاحت آعا فیشن که با دلهای آماوم همان کار را می‌کنه که بار ان سفار 
با زمینهای مرده! مسائل علمی که در قران مطرح شده, پرده از روی 
حقایقی بر می‌دارد که حد اقل در آن زمان برای هیچ دانشمندی شناخته 
نشده بود. 

خلاصه قرآن در هر وادی گام می نهد عالیترین تنمونه را ارائه می‌دهد. به 
ار ی یو را ار سا ناس وا وه 
بود. 


سورة الاسراع(17): آية 90 


اشاره 


(آیه 90) 


قناخ عقول بر شن 56 


در مورد نزول این آیه و سه آیه بعد از آن چنین نقل شده که: «گروهی از 

مشرکان مکه در کنار خانه کعبه اجتماع کردند و با یکدیگر پیرامون کار 

پیامبر سخن گفتند. سر انجام چنین نتیجه گرفتند که باید کسی را به سراغ 

محشّد فرستاد و به او پیغام داد که اشراف قریش آماده سخن گفتن با 

تواند. نزد ما 

باسن علی نله و آلهبه امیه آیی که شایه تور انمان در علب زا 

درخشیدن گرفته و آماده پذیرش حق شده‌اند فهرا به نسراغ آنها شتافت: 

برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 668 

اما با این سخنان رو برو شد: 

ای محمد! ما تو را برای اتمام حجت به اینجا خوانده‌ایم. بگو ببينیم درد تو 

چیست و چه می‌خواهی؟! نیامتر ضاین آلله علیه .و اه فرمود: خداوند مرا 

به سوی شما فرستاده و کتاب آسمانی بر من نازل کرده اگر آن را بپذیرید, 

در دنیا و آخرت به نفع شما خواهد بود و اگر نپذیرید صبر می‌کنم تا خدا 

قان بو وا ور ی 

گفتند: بسیار خوب, حال که چنین می‌گویی هیچ شهری تنگتر از شهر ما 
نیست (اطراف مکه را کوههای نزدیک به هم فرا گرفته) از پروردگارت 

ت تا این کوهها را عقب بنشاند و نهرهای آب همچون نهرهای شام و 

عراق در این سرزمین خشک و بی‌آب و علف جاری سازد. 

تخیر ی الم کات الم ۱ تق‌اعشاین مهو" هن ها مور به. این کاردا 


نت پس قطعاتی از سنگهای آسمانی را- آنگونه که گمان فش کل 
یکی از ان میان صدا زد. ما با اين کارها نیز ایمان نمی‌آوریم, دامن 
بدا "واهیم اوه که خدا و خراه ویر رباورت و دن‌براین عا تزار هی 
پیامبر (هنگامی که این لاطائلات را شنید) از جا برخاست تا آن مجلس را 
ترک کند بعضی از آن گروه به دنیال حضرت حرکت کردند و گفتند: ای 
محقّد! قوم تو هر پيشنهادی کردند قبول نکردی, به خدا سوگند هرگز به تو 
ایمان نخواهیم آورد تا به آسمان بالا روی, و چند نفر از ملائکه را پس از 
بازگشت با خود بیاوری! و نامه‌ای,در دست داشته باشی که گواهی بر 
صدق دعوتت دهد! پیاأمبر صلی اللّه علیه و آله در حالی که قلبش را 
هاله‌ای از اندوه و غم به خاطر جهل و لجاجت و استکبار اين قوم فرا گرفته 


بود از نزد آنها بازگشت ی 
در این هنگام این ایات نازل شد و به گفتگوهای آنها پاسخ داد». 


پس از بیان عظمت و اعجاز قرآن در آیات گذشته در اینجا به قسمتی 

برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 669 

از بهانه جوئیهای لجوجانه مشرکان اشاره می‌کند که در شش قسمت بیان 

شده است : 

1- نخست می‌گوید: «و آنها گفتند: ار 

اس من لک 
تفج لنا من الأرَض ییَبُوعا). 


شور الاسز۱ع( ۱17 اب 91 مزیص 669 


(آیه 91)- دوم: «یا اين که باغی از درختان خرما و انگور در اختیار تو باشد 
ِ ات یچ و نهرها س 3 درختانش به جریان اندازی»! (آو تکون لک 
جتَهُ من تخیل و عتب قَْقَجْر الأئهار خلالها تفُجیرا). 


سره الاسراع( ۱17 ایق 9 بیرص 869 


(آیه 92)- سوم . : «یا آسمان را چنان که می‌پنداری قطعه قطعه بر سر ما 
ی ی سم ی 

4- «یا خداوند و فرشتگان را در برا؛ ار هه 
المَلايْكَة قبیلا). 


نشور الاسزاع( ۱۱17 ای 93ص 668 


(آیه 93)- پنجم: «یا برای تو خانه‌ای پرنقش و نگار از طلا باشد» (و بَکون 

لک بت من رخژف). 

6- «یا به آسمان بالا روی! حتی اگرٍ به آسمان روی ایمان نمی‌آوریم مگر 

آن : نامه‌ای بر ما فرود آوری که آن را بخوانیم» (أو تقی فی السّماء و 

لن تم لِرفیک حتی تتزل عَلیْنا کتابا تَفروَّ). 

در 0 اين آیات می‌خوانيم که به پیامبرش دستور می‌دهد که در 
بر این پيشنهادهای ضد و نقیض و بی‌پایو ۵ ای مضحک «بگو: منزه 

ی پروردگارم» از ز این سخنان بی معنلی (قل سْبحان زبی). 

«مگر من جز انسانی فرستاده خدا هستم» (هل کثث الا بشراً 0 

و وظیفه پیامبر ارائه معجزه است به مقداری که صدق دعوت او ثابت شود 

و بیش از این چیزی بر او نیست. 


سورخ الاسز۱ع(17): آیق 98ص :669 


(آیه 4)- بهانه همگونی! در ابا کد ره سخن از بهانم جویی مشرکان در 
9 نبوت پیامبر اسلام بود, و در اینجا , به بهانه همگونی اشاره کرده, 
می‌گوید: «تنها چیزی که مانع شد مردم بعد از آمدن هدایت ایمان بیاورند 
این بود که می‌گفتند: آیا بر گزیده 909۰9 6070 


خدا انسانی رل به عنوان پیامبر فانکسته (وها چم التاس ان تویتوا ٩۱‏ 
جاعهْمْ الّْدی الا آن قالوا أ بَقت اللة بشراً رشولا). 

ایا با کی است که این مقام والا و بسیار مهم بر عهده انسانی گذارده 
شود؟ 


آپا نباید این رسالت عظیم را بر دوش نوع برتری همچون فرشتگان 
را ی ان اما اه که امن 
کجا؟ افلاکیان شایسته این مقامند نه خاکیان! این منطق سست و بی‌پایه 
مخصوص به یک گروه و دو گروه نبود, بلکه شاید اکثر افراد بی‌ایمان در 
را ای سم 


تور ۵ الاستزا۶( ۱۱17 ای 95 ی 3 570 


(آیه 95)- قرآن در یک جمله کوتاه و روشن پاسخ پرمعنایی به همه آنها 
داده می‌گوید: «بگو: (حتی) اگر در روی زمین فرشتگانی (زندگی 
می‌کردند, و) با آرامش گام برمی‌داشتند, ما از آسمان فرشته‌ای را به 
ِ رسول, بر آنها نازل می‌کردیم» (قل لو کان فی الارْض جلاک 
ظ و لت لنا عَلیهم ۷ فق السماع علکا رشولا). یعنی همواره رهبر 
0 پیروانش باشد, 0 برای انسانها و فرشته برای فرشتگان. 
دلیل این همگونی رهبر و پیروان نیز روشن است. زیرا از یک سو مهمترین 
بخش تبلیغی یک رهبر بخش عملی اوست. همان الگو بودن و اسوه بودن, 
و این تنها در صورتی ممکن است که دارای همان غرائز و احساسات. و 
همان ساختمان جسمی و روحی باشد. 
از سوی دیگر رهبر باید همه دردهاء نیازها, و خواسته‌های پیروان خود را به 
خوبی درک کند تا برای درمان و پاسخگویی به آن آماده باشد. 
به همین دلیل پیامبران از میان توده‌های مردم برخاسته‌اند. 


سورة الاسراع(17): آیة 96 ی 3 670 


(آیه 96)- در تعقیب بحثهای گذشته که در زمینه توحید و نبوت, و گفتگو با 
مخالفان بود, در اینجا یک نوع اعلام ختم بحث در این مرحله و نتیجه گیری 
از آن می‌باشد. 

نخست می‌گوید: اگر آنها دلائل روشن تو را در رابطه با توحید و نبوت و 
معاد برگزیده تفسیر نمونه, 2, ص: 071 

نپذیرند به آنها اعلام کن و «بگو: همین بس که خدا میان من و شما گواه 
باشد. چرا که او از حال بندگانش آگاه (و نسبت به کارشان) بیناست» (قَل 
گفی بالله شهیدا بیِی و بیْتَکم 7 کان بعباده خبیرا بصیرا). 

در حقیقت دو هدف از بیان این عبارت در نظر بوده است نخست این که: 
مخالفان متعصب لجوج را تهدید کند که خداوند آگاه و بیناء شاهد و گواه 
اعمال ما و شماست, گمان نکنید از محیط قدرت او بیرون خواهید رفت: و 
یا چیزی از اعمالتان بر او مخفی می‌ماند. 

دیگر این که پیامبر صلی الله علیه و آله با بیان این عبارت ایمان قاطع خود 
را به به آنچه گفته است ظاهر سازد چرا که قاطعیت گوینده در سخن خود, 
اثر عمیق روانی در شنونده دارد. باشد که اين تعبیر محکم و قاطع که توام 
با یک نوع تهدید ملایم نیز می‌باشد در انها اثر بکذارد قلبشان را تکان دهد و 
فکرشان را بیدار کند و به راه راست بخواند. 


سورع الاسترا۶( 17): ای 97 ی 871 


واقعی اوست» (و من بهّد اللهّ فقو المَهْتد). 

«و هر کس را (به خاطر اعمالش) گمراه تا هادیان و سرپرستانی غیر 
خدا برای او نخواهی یافت» (و من من بل قلن تجد هم اولیا عفن دونه): 

تنها راه این است که باز هم به سوی او بازگردند و نور هدایت از او 
بطلبند 


این دو جمله در حقیقت اشاره به این است که تنها استدلالات قوی و 
ای اسان ای کی که تا ی او اک 
هدایت در او پیدا نشود محال است ایمان بیاورد. 

۰ بباید که شود قابل فیض ورنه هر سنگ و گلی لولو و مرجان 
نشود! 

سپس به صورت یک تهدید قاطع و کوبنده صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت را 
که نتیجه قطعی اعمال آنهاست به آنها نشان داده, می‌فرماید: «ما آنها را 
در روز قیامت بر صورتهایشان محشور می‌کنیم» (و تَْسُرّهم یوم القيامَة 
علی وجَوههم). 

به جای این که مستقیم و ایستاده راه بروند فرشتگان عذاب آنان را به به 
صورتشان بر زمین می‌کشند يا همچون خزندگان بر صورت و سینه 
می‌خزند. بر گزیده تفسیر نمونه» 2, ص: 672 

و نیز «آنها در حالتي که تابینا و لال و کر هستند» به.: آن دادگاه بزری وارد 
می‌شوند يا و بُماً و َ). ۱ 
کور و کر و نابینا هستند, ولی ۳۳۳ دیگری چشمشان بینا و گوششان 
شنوا و زبانشان باز می‌شود, تا صحنه‌های عذاب را ببینند و سرزنشهای 
سرزنش کنندگان را بشنوند و به ناله و فریاد و اظهار ضعف بیردازند و این 
خود یک نوع مجازات برای آنهاست. 

و نیز مجرمان از دیدن آنچه مایه سرور است و از شنیدن آنچه مایه نشاط 
و از گفتن آنچه موجب نجات می‌باشد محرومند و به عکس آنچه که مایه 
زجر و ناراحتی است می‌بینند و می‌شنوند و می‌گویند. 

و در پایان ند می‌فر ماید: «جایگاه رو آنها دوزج است » (مَأَواهْة 

1 3 

اما حمان نکنید آتاتتنش همچون آتشهای دنیا سر انجام به خاموشی ضن کز ایذ 
ن‌ِ «هر زمان التهاب آن فرو می‌ نشیند شعله تازه‌ای بر یز آنها می‌افزائیم» 
(کلما حَبت زدناهمٌ سعیرا). 


سورة الاسراع(17): آية 98 بصن 5 672 


(آیه 98)- چگونه معاد ممکن است؟ در آیات گذشته دیدیم که چگونه 

رتورستت شومی در جهان دیکر در انتظار مجرمان است. سرنوشتی که 

بیان دیگری تشریح نی تفر 

نخست مي‌گوید: «اين کیفر آنهاست به خاطر اینکه آیات ما را انکار کردند 

0 آپا تحاصت که ما استخوانهای یو سیده» ۴ خاکهای پراکنده شویم, 
بار دیگر آفپینش تازه‌ای خواهیم یافت»؟ (ذلک جر اوّهمٌ مه هم کفَرّوا بآباینا 5 

قالو أُ |ذا کا کّا عظاما 5 ژفاتا أُ 9 لمَبعوتون جلف 9«( 


سورة الاسراء(17): آية 99 ی 1 672 


(آیه 99)- قرآن بلافاصله از اين گفتار آنها که مسأله معاد جسمانی را با 
تعجب می‌نگریستند و يا آن را غیر ممکن می‌پنداشتند با بیان روشنی پاسخ 
داده, می‌گوید: «آپا نمی‌دانند خدایبی که آسمانها و زمین را آفریده قادر 
است عتل آنها را بر گزیده تمیر ونض دص 673 

بیافریند»؟ و به زندگی جدید بازشان گرداند ( و لَم یروا آَن ال لذی حَلَق 
السّماوات و اأرْضَ قادز علی أْ بلق متلهْم). 

فا بآ سا ات ات ور امسر اه 
9 «و برای آنان سر الا خن قطعی- که شکی در 1 نیست- قرار دم» و 
تا اين زمان موعود فرا نرسد قیامت برپا نخواهد شد (2 جَعَلّ م2 أجلا لا 
ریب فیه). 

«اما ظالمان (و ستمگران با شنیدن این آیات نیز به همان _راه انچرافی 
ود اداههمی‌دهند) و جز راه کفر و کار را نذیرا نستته» (قابی الطالکون 


الا کَفُورً). 


سورة الاسراء(17): آية 100 


اشاره 


(آیه 100)- و از آنجا که آنها اصرار داشتند پیامبر نباید از چنس بشر باشد 
۳۳ ان موهبت را ی ند هد ۳۹ دی ان ابة ۳ «به آنها بو 
اگر شما مالک خداتن رحمت پروردگار من ۳ مسلما (به خاطر تین 
نظری) امساک می‌کردید, مبادا انفاق مایه .فقر و تنگدستی شما شود» (قَل 
و نم تقیکون خراین رح ری ادا لامسَكنم حَسْتَة الائفاق). 
و انسان طبعا موجود بخیلی است > (5 و کان اسان قَتّورا). 


معاد جسمانی- ۰ص : 673 


اين سه آیه آخر از روشنترین آیات مربوط به اثبات معاد جسمانی است, 
زیرا تعجب مشرکان از اين بود که چگونه ممکن است خداوند استخوانهای 
پوسیده و خاک شده را بار دیگر : به لباس حیات و زندگی بیاراید. پاسخ قرآن 
نیز در همین رابطه است 0 خداوندی که آسمانها و زمین را آفرید, 
چین فقو راید کب احرای رکنم سا عم آمر ی کردور عبات 
نوین ببخشد. 

ضمنا استدلال به عمومیت قدرت خداوند در اثبات مسأله معاد یکی از 
دلائلی است که قرآن کرارا روی آن تکیه کرده است. 


تور ۵ الاستر۱ ۶ ۰۱17 ای 101 من 5 3 57 


(آیه 1 )- با این همه نشانه‌ها باز ایمان نیاوردند! در چند آیه پیش از این 

خواندیم که مشرکان چه تقاضاهای عجیب و غریبی از پیامبر داشتند. 

در اینجا در حقیقت نمونه‌ای از این صحنه را در امتهای پیشین بیان می کند 

که برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 674 

چگونه انواع خارق عادات و معجزات را دیدند و باز هم بهانه گرفتند و راه 

انکار را همچنان ادامه دادند. 

نخست می‌گوید: «ما به موسی نه نم و نشانه روشن دادیم» (5 له آعا 

وی تفع آیات ات . 

او بات صا ند ار: عصاهبدسضا فان خلعن کی نوع افت شاتی شام 

قمل. , فزونی ۰ خون» خشکسالی, کمبود میووه: 

انکار کنند بای اتمام حجت به آنها ۳ اسرائیل 1۴ ِِ 

زمان که (اين آیات) به سراغشان آمد چگونه بودند» (فَسْتل بیی اٍشرائیل 

از جاءه همّ). 

ولی با اين حال : نه تنها تسلیم نشدند بلکه موسی را متهم به ساحر بودن و 

پا دیوانه بودن کردند «پس فرعون به او گفت: ۰,هن گمان می‌کنم ای موسی 

تو ساحر یا دیوانه‌ای» (ققال له فرَعَوّن نی لْظْک یا مُوسی مَسْخورآ). 

این روش همیشگی مستکبران است که مردان الهی را به خاطر نواوریها, 

و حرکت بر ضد مسیر جامعه‌های فاسد, و همچنین نشان دادن خارق 

ِِ متهم به سحر و يا جنون می‌کردند. تا در افکار مردم ساده‌دل نفوذ 
کته هآغا زا ار کردساران مراکنده سانند. 


یور ۵ الاشتزا ۶ ۰017 ان 102 نمض 5 674 


ات ول موسی دز بر بز این معت: اروا توت کرد وبا تاصبیت 
روشنی بخش را جز پروردگار آسمانها و زمتن تارلتکرده است» (فال ۶1 
مت ما أنرَلَ هولاء الا َبٌ السَماواتِ 5 الأرض بتَصایْ). 

بنابراین تو با علم و اطلاع و آگاهی حقایق را انکار می‌کنی, تو به خوبی 
ور ای که اینها از طرف خداست, و منهم می‌دانم که مدا نف !۱ و به 
همین دلیل چون حق را دانسته انکار می‌کنی «من فکر می‌کنم ای فرعون! 
تو سر انجام هلاک خواهی شد» (و انی لاک با فرعَون و 


یور ۵ الاستز۱ ۶ 17 )۰ ان 103 نمض 5 674 


(آیه 103)- چون فرعون نتوانست در برابر استدلالهای دندان شکن موسی 
برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 675 

مقأومت کند به همان چیزی متوسل شه که همه طاغوتیان بی‌منطق در 
تمام قرون و اعصار به آن متوسل می‌شدند, می‌فرماید: «پس (فرعون) 
تصمیم گرفت آنان را از آن سرزمین ريشه کن سازد ولی ما او تام 
کسانی را که با او بودند. غرق کردیم» (قاراد أُ ن بستفرهم من الارٍض 
َغْررفناخ و مَرْ مَعَةٌ جمیعا). 


نتبوز ۵ الاسر۶۱ ۰017 ان 108 نهک 5 675 


(آیه 4)- «و بعد از آن به بنیٍ اسرائیل گفتیم: در اپن [مصر و 
شام] ساکن شوید» (و قلنا من بغده یی اسرائیل اسْکئوا الأرّضَ 
شاه این ۷ 
دادگاه عدل) هی آذریم »6 (فاذا جاء 3عذ و اجره جنْنا 25 لفیفا). 


یور ۵ لاس۶۱ ۰۱17 ای 105 هک 5 675 


می‌رود و بو ۳ ۰ و یا ۳9 99 1 0۳ 
تخت می کوید: «ق‌ها فران را تخق تارل کردیم» و العف َرْلناخْ). 
بلافاصله اضافه می‌کند: «و بحق نازل شد» (و بالخو تر 

گاهی انسان شروع به کاری قف کنر اما چون ۰ محد ود است 
نمی‌تواند آن را تا به آخر بطور صحیح پیاده کند, اما کسی که از همه چیز 
آگاه است, و بر همه چیز تواناست, هم آغاز را بطور صحیح شروع می‌کند و 
هم اتجاض را عظور کامل تحقق فوسحش فی الضل کاهی آتسان اب #لالن 
را از سر چشمه رها می‌کند. اما چون نمی‌تواند در مسیر راه آن را از 
آآود کت حفظ که رای هو رال بو نوست مضریت» کنندم. تمی‌رسنه: علی. آن 
کس که از هر نظر بر کار خود مسلط است, هم آن را پاک و زلال از 
چشمه بیرون می‌آورد, و هم آن را پاک و زلال در ظرفهای تشنگان و 
نوشندگان وارد می‌سازد. 

قرآن نیز درست چنین کتابی است که به حق از ناحیه خداوند نازل شده 
است و در تمام مسیر ابلاغ چه در آن مرحله که واسطه جبرئیل بوده, و چه 
در آن مرحله که گیرنده پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بود, در همه حال آن را 
از هر نظر حفظ و حراست فرمود و حثّی با گذشت زمان دست هیچ گونه 
تحریف به دامانش دراز نشده و نخواهد شد, چرا که خدا پاسداریش را بر 
عهده گرفته است. برگزیده تفسیر نمونه, ج2: ص: 06 

با اس ها امن از اضر ماع ی اه اه ۳۵ 
پایان جهان دست نخورده به همه دلها راه می‌یابد. 

و در پایان می‌فرماید: «و ما تو را جز به عنوان بشارت دهنده نفرستادیم 

و حق هیچ گونه تغییر در محتوای قرآن نداری ( ما أَرْسَلناک الا ۸ ۰ 
۳ 


تور ۵ الاسر۶۱ ۰017 ایة 106 نمض : 5676 


رای اه اس ماه رای سالان یی که 
جرا قرآن بکها تن پیامیر بارل تشد و روش پزول ان ختها تدریجی است 
پرداخته, می‌گوید: «و قرآتی که آیاتش را از هم جدا کردیم. تا آن را با 
درنگ بر مردم بخوانی و آن ِ 1 نازل کردیم» (و قَرّاناً قرقناه لِتفراه 
وی ها ان 
نبوت پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله و رویدادهایش پیوند و ارتباط 
ناگسستنی دارد. ۳ 

مکر ممکن است همه حوادت 23 سال را در یک روز جمع اوری کرد تا تا 
مسائل مربوط به به آن یک جا در قرآن نازل شود؟! در ضمن نزول تدریجی 
سس را دا‌ساص واه واه و نم رات 
نصا ای ای ماه ی ار سس 


نمی کرد. 


تیور ۵ الاستز۱ ۶ ۰۱17 ایه 107 مک 5 576 


(آیه 107)- این آیه برای درهم شکستن غرور مخالفان نادان می‌گوید: 
«بگو: ۱ ۲ 
خواه به ان ایمان بیاورید, و خواه ایمان نیاورید, کسانی که پیش از ان به 
آنها دانش داده شده؛ فتحاهین که (اين آیات) بر آنان خواندم می‌ شود 
سچده کنان به خاک می‌افتند» (فْل امثوا به أو لا تُوْمئوا ان الذین آأَوئوا 
العلم ین قتله دا تثلی له تجژون للادقان شعدا). " 


بو ۵ الاسز۶۱ ۰)17 ای 108 مضه کین 5 5676 


(آیه 8 )- در اين آیه گفتارشان را تق ای که یف تزع می‌افتند با ز گو 
کرده, می‌فرماید: «آنها می‌گویند: پاک و منزه است پروردگار ما؛ وعده‌های 
پروردگارمان انجام شدنی است » (5 0 سبحان وبا ان کان وعذ 93 
لَمَْعَولا). 

آنها با این سخن نهایت ایمان و اعتقاد خود را به ربوبیت پروردگار و صفات 
پاک او و هم به وعده‌هایی که داده است, اظهار می‌دارند. 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص: 6077 


یور الاسر۶۱( ۰)17 اية 109 اکن 3 577 


(آیه 109)- باز برای تأکید بیشتر و تأثیر آن آیات الهی و اين سجده 
عاشقانه می‌گوید: «آنها »7 به زمین می‌افتند و گریه می کنند و 


تلاوت این آیات همواره) بر خشوعشان می‌افزاید» (5 تحت ون للادقان 
ن و پزيذهم خشوعا 
«خشوع» آن حالت ۳ و ادب جسمی و روحی است که انسان در 


مقابل شخص و يا حقیقتی داشته باشد. 


سورة الاسراء(17): آية 110 


اشاره 


(آیه 110) 


فاقوا مسفن 7 57 


چنین نقل شده که پیامبر یک شب در مکه در حال سجده بود و خدا را به 
نام پا رحمان و یا رحیم می‌خواند, مشرکان بهانه‌جو از فرصت استفاده 
کرده و گفتند: ببینید این مرد (ما را سرزنش می‌کند که چرا چند خدایی 
هستیم اما) خودش دو خدا را پرستش می کند. آیة تاز ل ند و به آنها پاسخ 
گفت. 


آخرین بهانه‌ها! به دنبال ایرادهای سست و بی‌اساس مشرکان؛ در این آنة 
نله آخرین نهاته‌هاق آنها می‌زسیمه و آن این که آنها ی کفتدو خرا سار 
خدا را به نامهای متعددی می‌خواند با اين که مدعی توحید است قرآن در 
بانستخ انقا هی کویده «بحود ما اه را به نام «الله» مخوانید دسا یه نام 
رحمان هر کدام را بخوانید فرق نمی‌کند برای او نامهای متعدد نیک است» 
(قْل اوغوا اللة ۳1 عُوا امن با ما تذغوا قَلَةّ الأْسَماء الخسّنی). 
ار برای یک شخص, یا یک مکان و مانند آن اسمهای مختلفی 
می‌گذارند که هر کدام معزف گوشه‌ای از زوایای وجود او بود. 
آبا با این حال تعجب دارد خدایی که وجودش از هر نظر بی‌نهایت است و 
منبع و سر چشمه همه کمالات. نعمتها و تمام نیکیهاست و به تناسب هر 
کاری که انجام می‌دهد و هر کمالی که ذات مقدسش دار نام مخصوص 
داشته باشد؟! در پایان آیه نظر , به گفتگوی مشرکان در مکه در رابطه با 
ماه تامی صای‌ااه یه لسن ان که خن نود ام فاد سید را بانه 
می‌خواند و ما را ناراحت می‌کند, اب خه ادن اس این خه برنامداه 
اشتت ؟ یه بیاعتن صلی الله علیه رو آله رتور می‌دهه «تعارت را راد اند 
مخوان, زیاد هم آهسته مخوان, بلکه میان اين دو راه اعتدال را انتخاب 
کن» (و لا تجْهَژ بصلایک و لا تخافث بها و ابتغ بيْنَ ذلِک سییلا). برگزیده 
تفسیر نمونه, 2 ص: 678 
آیه می‌گوید: نه بیش از حد بلند بخوان و فریاد بزن, و نه بیش از حد 
آهسته که تنها حرکت لبها مشخص شود و صدایی به گوش نرسد. 


تیور ۵ االاشتز۱ ۶ ۱۱1 آنق:1۱۱ ته صن 5 578 


(آیه 111)- سر انجام به آخرین آیه این سوره می‌رسیم آیه‌ای که با حمد 
خداوند سوره را پایان می‌دهد همان گونه که با تسبیح ذات پاک او سوره 
آغاز شده بود, و در حقیقت اين آیه نتیجه‌ای است بر کل بحثهای توحیدی 
این سوره و محتوای همه آن مفاهیم توحیدی. 

روی سخن را به پیامبر کرده. چنین می‌گوید: «بگو: حمد و سپاس مخصوص 
خداوندی اشنت: که بم فر نوی برای خود انتخاب کرده و نه شریکی در 
حکومت و مالکیت جها نی دارد, و نه سرپرستی برای حمایت در پرابر ذلت و 
اتوانی» (و قل لحم للم اذی َم تج ولداً و لمْ ین له شریک فی الک 
و ین له ول ین الدل). 

«او وا بر گدار و به عظمت بی‌انتها یش آشنا شوه و ره تقیرا د: 

آیه فوق هرگونه کمک کار و شبیه را از خداوند نفی می‌کند, چه آن کس که 
پایین‌تر باشد (همچون فرزند) و آن کس که همسان باشد (همچون شریک) 
و ان کس که برتر باشد (همچون ولی). 

مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» از بعضی مفسران نقل می‌کند که 
این آنه باظربه تقی اعتعاد انترافی نة کرو است: نخست مسیحیان و 
یهود که برای خدا| فرزند قائل بودند, و دیگر مشرکان عرب که برای او 
شریکی می‌پنداشتند, و لذا در مراسم حجْ می‌گفتند: لبیک لا شریک لک, الا 
شریکا هو لک! و دیگر ستاره پرستان و مجوس, چرا که آنها برای خدا ولی 
و حامی قائل بودند. 

«پایان سوره اسراء» و پایان جلد دوم برگزیده تفسیر نمونه 


جلد سوم 


گزیده تفسیر نمونه! بزرگترین سرمایه ما مسلمانان قرآن مجید است. 
معارف؛ احکام, برنامه زد کید سیاست اسلامی, راه به سوی قرب خدا, 
همه و همه را در این کتاب بزرگ آسماتی می‌یابيم. ۳ 

به روز آشناتر شود اين از یکسو. 

از سوی قبحز آوازه اسلام که بر اثر بیداری مسلمین در عصر ما؛ و 
بخصوص بعد از انقلاب اسلامی در سراسر جهان پیچیده است, حس 
رآ ی هل را 
ترجمه و تقسیر قران بة زیانهای زنده دنیا. می‌رشند. هر. چتر ۳ 
جوایگویی کافی برای این تقاضاها نیست. ولی به هر حال باید تلاش کرد و 
خوشبختانه خحاخ درا 9 ما جهان و بخصوص در محیط 
کشور ما روز به روز افزايش پید | می کند, قاریان بر حافظان ارجمند, 
مفسران [؟ گاه برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 20 

در جامعه امروز ما بحمد الله کم نیستند, رشته تخصصی تفسیر در حوزه 
بسیاری دارد, درس تفسیر نیز از دروس رسمی حوزه‌ها و از مواد امتحانی 
است, و در همین راستا «تفسیر نمونه» نوشته شد, که تفسیری است 
سلیس و روان و در عين حال پر محتوا و ناظر به مسائل روز و نیازهای 
زمان. و شاید یکی از دلایل گسترش سریع ان ,همین افبال عمومی مردم 
به قرآن مجید است. 

گر چه برای تهیه این تفسیر به اتفاق گروهی از فضلای گرامی حوزه علمیه 
قم (دانشمندان و حجح اسلام آقایان: محمد رضا آشتیانی- محمد جعفر 
ای وه رای اد اه اایی> ید ارتول ی تحت 
شجاعی سید تور الله: خباظیایی؛ محمود عبد اللهی- محسن قرائتی و 
محمد محمدی اشتهاردی) در مدت پانزده سال زحمات زیادی کشیده شد. 
ولی با توجه به استقبال فوق العاده‌ای که از سوی تمام قشرها و حتی 
برادران اهل تسنن از آن به عمل امد تمام خی تهیه آن برطرف 
گشت و این امید در دل دوستان بوجود آمد که ان شاء اللّه اثری است 
۱ ۱ 

متن فارسی این تفسیر دهها بار چاپ و منتشر شده, و ترجمه کامل ان به 
زبان «اردو» در (27) جلد نیز بارها به چاپ رسیده است, و ترجمه کامل 


آن.به زان «عویی* تیر به ناض تقسیر «الامل » آخیرا در دوه اتب 
رسید و در نقاط مختلف کشورهای اسلامی انتشار یافت. 

ترجمه آن به زبان «انگلیسی» هم اکنون تن دبس تهیه است که امیدواریم 
آن هم به زودی در افق مطبوعات اسلامی ظاهر گردد. 

بعد از انتشار تفسیر نمونه گروه کثیری خواهان نشر «خلاصه» آن شدند. 
چرا که مایل بودند بتوانند در وقت کوتاهتر و با هزینه کمتر به محتوای 
اجمالی آیات: و شرح فشرده‌ای آشنا شوند. و در بعضی از کلاسهای درسی 
که تفسیر قرآن مورد توجه است به عنوان متن درسی ان ان بهره‌گیری 
شود. مه از 981 360۵ 3 21 

این درخواست مکزر, ما را کت ان داشت که به فکر تلخیص تمام دوره 
(27 جلدی تفسیر نمونه, ۷ بیفتیم ولی این کار انتاتن نبود, مدتی 
در باره ان مطالعه و برنامه ریزی شد و بررسیهای لازم به عمل امد تا این 
که فاصل رس تخاب متطات افای احیت علی بای کد ماه خعالویت 
و پشتکار و حسن سلیقه ایشان در تهیه «فهرست موضوعی تفسیر نمونه» 
بر ما روشن و مسلّم بود عهده دار انجام اين مهم گردید و در مدت سه 
سال کار مستمر شبانه روزی اين مهم به وسیله ایشان انجام گردید. 
اینجانب نیز با فکر قاصر خود کرارا بر نوشته‌های ایشان نظارت کردم و در 
مواردی که نیاز به راهنمایی بود به اندازه توانایی مسائل لا زم را تذکر 
دادم, و در مجموع فکر می‌کنم بحمد الله اثری ارزنده و پر بار به وجود 
آمده که هم قرآن با ترجمه سلیس را در بر دارد و هم تفسیر فشرده و 
آکام شوند: می‌باشد. 

و نام ان برگزیده تفسیر نمونه نهاده شد. 

و من به نوبه خود از زحمات بی‌دريغ ایشان تشکر و قدر دانی می‌کنم, 
امیدوارم این خلاصه و فشرده که گزیده‌ای است از قسمتهای حساس,: و 
حدیث مجملی از آن مفصل, نیز مورد قبول اهل نظر و عموم قشرهای 
علاقه‌مند به قرآن گردد و ذخیره‌ای برای همه ما در «یوم الجزاء» باشد. 
قم- حوزه علمیه ناصر مکارم شیرازی 13 رجب 114 روز میلاد مسعود 
امیر مومنان حضرت علی علیه السّلام مطابق با 6/ 10/ 1372 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 23 


سوره کهف [18] .... ص : 23 


اشاره 


این سوره 110 ان دارد و تمام آرب بجز آیه 28- در «مکه» نازل شده 


ست 


محتوای سوره: .... ص :23 


این شور با خمد و ستایش خداوند. آغاز می‌شود, و با توخید و انمان. و 
ای ای اه 

منوا این تفر همعون تابر سنووه‌های کی پیشتر بیان میدا و.معاد 
و بشارت و انذار است. 

فنساله ففخم خبکر این که مشاهانان با آن-رود که توانانی اند .به ضبارژه 
ادامه دهند و در صورت عدم توانایی, همچون «اصحاب کهف» هجرت 
نمایند. 

جالب این که در این سوره به سه داستان اشاره شده (داستان اصحاب 
کهف: داستان موسی و خضر و داستان ذدو القرنین) که , بر خلاف غالب 
داستانهای قرآن در سس جای دیگر از قرآن سخنی از اشیا به میان نیامده 
است و این یکی از ویژگیهای این سوره است. 


فضیلت تلاوت سوره: .... ص 23 


در حدیثی می‌خوانیم که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «آیا سوره‌ای را 
به شما معرفی کنم که هفتاد هزار فرشته به هنگام نزولش آن را بدرقه 
کردند و عظمتش آسمان و زمین را پر 

پاران عرض کردند: آری فرمود: آن هر کس آن را روز 
جمعه بخواند خداوند تا جمعه دیگر او را می‌آمرزد (و طبق روایتی او را از 
گناه حفظ می‌کند) منم ۵ ف آف نورد فی‌تکتید. که انه اشمان فی‌تاند.م از 
فتنه دجال محفوظ خواهد ماند.» برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 24 

و در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: کسی که در هر شب 
جمعه سوره کهف را بخواند شهید از دنیا می‌رود. و با شهدا مبعوت 
تسا و در روز قیامت در صف شهدا قرار می‌گیرد. 

بارها گفته گفته اب یم عظمت سوره‌های قرآن و آثار معنوی و برکات اخلاقیش به 
را انست: 

یشم اللّهِ الرَحْمن الرّحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


شور ۸ الکفف( )۰ آیه: 1 یف 242 


(آیه 1)- آغاز با حمد و ستایش خدا: سوره کهف همچون بعضی دیگر از 

سوره‌های قرآن با حمد و ستایش خداوند آغاز شده است, و از آنجا که 

خی را ور ای ات را 

را در برابر نزول قرآن که خالی از هر گونه اعوجاج و کژی است بیان 

کرده, می‌گوید: «جمد خدائی را که این کتاب: آسماتی را بر بنده (بر 

گزیده) اش نازل کرد, و هیچ گونه کژی در آن قرار نداد» (الحمَذ له الذی 
ترل علی عنده الکتات و لم تغل لو عوجاا: 


شور ۸ الم( )۰ ایه: ‏ ربب ی 242 


یه دصر ال که اتب مستفی و اهان (کاهای اسای ور 
است» (قیما). 

این کلمه که به عنوان وصفی برای قرآن اما هم تأکیدی است بر 
استقامت و اعتدال قرآن و خالی بودن از هر گونه ضد و نقیض, و هم 
اشاره‌ای است به جاودانی بودن این کتاب ری امتطانه: و هم الگو بودن 
برای حفظ اضالما د اضااح سا ماسداری از ام خداویه و الیو 
فضیلت بشر. 

این صفت «قیم» در واقع اشتقاقی است از صفت قیومیت پروردگار که به 
مقتضای آن خداوند حافظ و نگاهبان همه موجودات و اشیاء جهان است, ‏ 
سپس می‌افزاید: «تا (بد ۱ را» از عذاب او بترساند» (یتذِر بأساً 
شدیدا من لذِئْه). 

و مقمنانی را که (پیوسته) کارهای شایسته انجام می‌دهند پشارت دهد که 
پاداش نیکویی برای آنهاست» (و یس الَمْوْمینَ الْذین َعَمَلونَ السَالْحات 
از لد آخرا شا 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 25 


سورة الکهف( (18) * ات 3 9 بنی قزی 2 کنر 


"1 یه 3- همان بهشت برین «که جاودانه در آن خواهند ماند» (ماکین فیه 
بدا). 


ببس 
#ک 


سور ة الکهف(8 1): اية 4 ض : 25 


(آیه 4)- سپس به و از انحرافات عمومی مخالفان؛ اعم از نصاری و 
بهود و مشرکان؛ اشاره کرده, مه کون و (نیز) آنها را که رگفتند: خداوند, 
فرزندی (برای خود) انتخاب کرده است, بیم دهد» (و بنذر الذین قالوا ائحَدٌ 
اللة ولدا). 

هم مسیحیان را به خاطر اعتقاد به این که «مسیح» فرزند خداست., و هم 
بهود را نم خاظر فاد مه فرر نمی رقم نم مت کان ۱ به خاطر این 
که فرشتگان را دختران خدا می‌پنداشتند هشدار دهد. 


سور ة الکهف(18): اية 5 بب ض : 25 


(آیه 5- سپس به یک اصل اساسی برای ابطال این گونه ادعاهای پوچ و 
بی‌ اساس پرداخته. فق کوند: «نه آنها (هرگز) , به این سخن یقین دارند, و نه 
پدرانشان!» (ما لهُمْ به من علم و لالأبا هم ). 

اما «سخن بسیار بزرگی از دهانشان خارج می‌شود» (کبرتث کلمَة تجرج 

من أفواههم). 

و جسم بودن؟ خدا و فرزند داشتن؟ خدا و نیازهای مادی؟ و بالاخره 
خدا و محدود بودن؟ چه سخنان وحشتناکي ؟! ۳ 

آری! «آنها فقط دروغ می‌گویند» (اِنْ فُولْون ۱[ کذبا). 


سورة الکهف(18): آية 6 .... ص : 25 


(آیه 6)- - غصه مخور جهان میدان آزمایش است: از آنجا که در آیات کذ رنه 
فک آز فسات :هدیاف صلی هه ما لصوم و اس اه ره 
تکفن از مهمترین شرایط رهبری که همان دلسوزی نسبت به امت است 
اشاره کرده, می‌گوید: «گویی می‌خواهی به خاطر اعمال آنلن خود را از غم 
و اندوه هلاک کنی اگر به این گفتار ایمان نیاورند» (قلَعلک باخْغ تَفْسک 
علی آثارهم ان لم یُوْمتوا بهذا الحدیث أسَفا). 


سورة الکهف(18): آية 7 .... ص : 25 


(ابه 7)- این ایه ترسیمی از وضع این جهان به عنوان یک میدان ازمایش 
برای انسانهاء, و توضیحي برای خط سیر انسان در اين مسیر است. 

نخست می‌گوید: «ما آنچه را روی زمین است زینت آن قرار دادیم» (تّ 
خهایا را عَلی الأَرْض زين لها). برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 26 

جهانی پر زرق و برق ساختیم که هر گوشه‌ای از آن دل را می‌برد, دیدگان 
را به خود مشغول می‌دارد, و انگیزه‌های مختلف. را در دزون آدمی. بیدار 
می‌کند, تا در کشاکش اين انگیزه‌ها و درخشش این زرق و برقها و 
چهره‌های دل‌انگیز و دلربا, انسان بر کرسی آزمایش قرار گیرد و میزان 
قدرت ایمان و نیروی اراده و معنویت و فضیلت خود را به نمایش بگذارد. 
لز بلافاصله اضاحه می‌کند: عنا اغا را سارمانتم. کدامشتان جهتر عمل 
می‌کنند» ؟ (تسلَوهم ها أَحسَن 2 و عَملا). 

آین. فتتدازق. است: بد. .همه سا و همه ۳ که نو آنن. فتدآف 
آزمایش الهی فریب زرق و برقها و کثرت عمل را نخورند بلکه بیشتر به 
حسن عمل بينديشند. 


سورة الکهف(18): آية 8 .... ص : 26 


(آیه 8)- سپس می‌گوید: ولی اين زرق و برقها پایدار نیست «و ما (سر 
انجام) قشر روی زمین را خاک بی‌گیاهی قرار می‌دهیم»! (و اتّا لجاعلون 
ما عَلیّها ضعیداً جْرُزا). 

آری! این منظزح زیبا که در فصل بهار در دامان صحرا و کوهسار می‌بینیم 
به همین حال باقی نمی‌ماند, فصل خزان فرا می‌ر سد برگها پزمرده 
می‌ شوند؛ شاخه‌ها عریان می‌شوند و آوای حیات به خاموشی می‌گراید. 
زندگی پر زرق و برق انسانها نیز همین گونه است. این نعمتهای گوناگون, 
این پستها و مقامها و مانند آن نیز خاود انیت بیستند, روزی فرا می‌رسد که 
به جز یک قبرستان خشک و خاموش از این جامعه‌ها چیزی باقی نمی‌ماند و 
این درس عبرت بزرگی است. 


سورة الکهف(18): آية 9 .... ص : 26 


اشاره 


(آیه 9) 


قنا عوال ری 26 


جمعی از سران قریش, دو نفر از یاران خود را برای تحقیق در باره دعوت 

پیامبر اسلام علیه السلام به سوی دانشمندان بهود در مدینه فرستادند, تا 

پبینند آیا در کتب پیشین چیزی در این زمینه یافت می‌شود؟ 

آنها به مدینه آمدند و با علمای بهود تماس گرفتند علماء بهود به آنها گفتند: 

شما سه مساله را از محمّد صلی الله علیه و اله سوّال کنید, اگر همه را 

پاسخ کافی گفت پیامبری است از سوی خدا و گر نه مرد کذابی است که 

شما هر تصمیمی در باره او می‌توانید بگیرید. 

نخست از او سوال کنید: داستان آن گروهی از جوانان که در گذشته دور» 

از برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 27 

قوم خود جدا شدند چه بود؟ زیرا آنها سر گذشت عجیبی داشتند! و نیز از 

او سوّال کنید: مردی که زمین را طواف کرد و به شرق و غرب جهان رسید 

که بود و داستانش چه بود؟ 

و نیز سوّال کنید: حقیقت روح چیست؟ 

آنها خدمت پیامبر رسیدند و سوالات خود را مطرح کردند. 

بنافتر ضلی الله. علبه و آله: فر مود فردا به شما پاسخ خواهم گفت- ولی 

انشاء اللّه نفرمود- پانزده شبانه ء روز گذشت که وحی از ناحیه خدا بر پیامبر 
بارل تشه این آمو بر ماو صلی الا عابه و آله گرا امجهولی سر انخام 
جبرئیل فرا رسید و سوره کهف را از سوی خداوند آورد که در آن داستان 

آن گروه از جوانان و همچنین آن مرد دنیا گرد بود. به علاوه آیه «یَسْتلُوتَک 

اوح ...» را نیز بر پیامبر تازل کرد. 


آغاز ز ماجرای اصحاب کهف: در آیات گذشته ترسیمی از ژند کی این جهان, و 
چگونگی این میدان آزمایش انسانها و مسیر زندگی آنان, از رت 
از آنجا که قرآن مسائل کلی حساس را غالبا در ضمن مثال و یا مثالها و یا 
نمونه‌هایی از تاریخ گذشته مجسم می‌سازد. در اینجا نیز نخست به بیان 
داستان اصحاب کهف پرداخته و از آنها به عنوان یک «الگو» و «اسوه» یاد 
می کند. 

گروهی از جوانان باهوش و با ایمان که در یک زندگی پر زرق و برق در 
طاغوت عصر خویش به همه اینها پشت پا زدند, و به غاری از کوه که از 
همه چیز تهی بود پناه بردند, و از اين راه استقامت و پایمردی خود را در 
راه ایمان نشان دادند. 

نخست می‌گوید: «آیا گمان کردی اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما 
بودند»؟! (َمُ حسبّت آنَّ آَصحابتِ اف الرّفیم کائوا من آیاتنا عَجبا). 

ما آیات عجیبتری در آسمان و زمین داریم که هر یک از آنها نمونه‌ای است 
از عظمت و بزرگی آفرینش, و همچنین در این کتاب بزرگ آسمانی تو 
آیات عجیب فراوان است, و مسلما داستان اصحاب کهف از آنها 


سورع الکیف(18): اية 10 بب: ضی : 27 


را یی مت کم «مانی زاب کاطر اور که آن‌ وان مار 
پناه برگزیدو تفسیر نمونه نه, 3 ص: 28 

بردند» (دٌ وی الْفتبهُ ای الَقّف). 

دستشان. از همه جاأ کوتاه شده. رو به درگاه خدا| , آوردند: و گفتند: 
پروردگارا! ما را از سوی خودت رحمتی عطا کن» (ققالوا ربا آینا من لَذْلک 
رَحمَه). 

«و راه نجاتی برای ما فراهم ساز» (ق ی لب فق آفرتا رشدا). 

راهی که ما را از این تنگنا برهاند, به رضایت و خشنودی تو نزدیک سازد, 
راهی که ور ان خیر و سعادت و انجام وظیفه بوده باشد. 


سور ة الکهف(19): ای 11 ضی : 28 


رابت 11 اشهضا دفای آنها را به اجایت رشانديم هیش.ما (بره وان را در 
غار بن کفششان. زدیم و شالها در خواب. قرو ر نید (قصربا علی اد انوم 
قن الکتی سم عدر ۱ 


سورة الکهف(18): آية 12 .... ص : 28 


۳ 2 «سپس اراس انگیخین تا بانیم (و ین امر آشکار گردد که) 
کدام یک از ان نا دو گروه, مدت خواب خود را بهتر حساب کرده‌اند» نم 
نامع لتغلم أٌ الجرَین آخصی لما لیوا آعدا) 


سور ة الکهف(18): اية 13 بب. ضص + 28 


(آیه 3- سر گذشت مشروح اصحاب کهف: بعد از بیان اجمالی این 
داستان, قرآن مجید به شرح تفصیلی آن ضمن چهارده آیه پرداخته و سخن 
را در اين زمینه چن آغاز ز مي‌کند: «ما داستان آنها را بحق برای تو باز گو 
می‌کنیم» (ر تکن تفص علیک هم بالحق). 

«آنها جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند و ما بر هدایتشان 
افزودیم» (الَهْمْ فِيِهُ نوا برَبهم و زدْناهَم هدی). 

از آیات قرآن بطور اشاره و از تواریخ به صورت مشروح این حقیقت 
استفاده می‌شود که اصحاب کهف در محیط و زمانی می‌زیستند که بت 
پرستی و کفر, آنها را احاطه کرده بود و یک حکومت جیار و ستمگر که 
معمولا حافظ و پاسدار شرک و کفر و جهل و غارتگری و جنایت است بر 
سر انها سایه شوم افکنده بود. 

اما این گروه از جوانمردان که از هوش و صداقت کافی بر خوردار بودند به 
فساد این آیین پی بردند و تصمیم بر قیام گرفتند و در صورت عدم توانایی 
مهاجرت کردن از آن محیط آلوده. 

برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 29 


سورة الکهف(18): آية 14 .... ص : 29 


(آیه 14)- لذا قرآن به دنبال بحث گذشته می‌گوید: «و دلهایشان را محکم 
ساختيم: .دز آن هنگام که قیام کردند و گفتند: پروردگار ما پروردگار آسما: 
و.زمین است» (و رَبَطنا علی فُلَوبهم 3 قاموا ققالوا شا رَبٌ السَماوات و 
ار ض). 

«هرگز غیر او معبودی را نمی‌خوانیم» (لَن تذغوا من دونه لها 

که «اگر چنین کنیم سخنی به گزاف گفته‌ایم» (لقٌَ نا ادا شططا). 

در واقع این جوانمردان با ایمان برای اثبات توحید و تفی (آلهه) به دلیل 
روشنی د ست زدند» و آن این که ما به وضو ح می‌بينيم که این استضار* و 
زمین پروردگاری دارد که وجود نظام آفربنش دلیل بر هسنی اوست, ما هم 
بخشی از ز این مجموعه هستی می با شیم, بنابراین پروردگار ما نیز همان 
ره و زمین است. 


« 


سورة الکهف(18): آية 15 .... ص : 29 


(ایه 15)- سپس به دلیل دیگری نیز توسل جسنند و آن این که: «اين قوم 
ما معبودهایی جز خدا انتخاب کرده‌اند» (هوّلاء قَوَمَتا اتحَدُوا من دونه َلچّْ). 

آخر مکر اعتفاد بدون دلیل. و.بزهان .همکن # «چرا آنان دلیل آشکاری 

پرای الوهیت آنها نمی‌آورند؟» (لَو لابائونَ عَلبهمْ بشلطان بَین). 

یا پندار و خیال یا تقلید کور کورانه می‌توان دلیلن رین اعتقادی پاش 
دیس چه کیسی طالمتراست, اد به خدا دروغ ببندد» (فمَنْ 
اظْلَمٌْ من افتری علّی اللّه گذبا). 

این <انتر 4۱ هم عتمی اشت بر شش جرا که انتشان نسر توشت خمو .را 
به دست عوامل بدبختی و سقوط سیرده, و هم ظلمی است بر جامعه‌ای 
که این نغمه را در آن سر می‌دهد و به انحراف می کشاند, و هم ظلمی 
است به ساحت قدس پروردگار و اهانتی است به مقام نورد تاه 


سورة الکهف(18): آية 16 .... ص : 29 


(آیه 16)- این جوانمردان موحد تا آنجا که در توان داشتند برای زدودن 
زنگار شرک از دلها, و نشاندن نهال توحید در قلبها, تلاش و کوشش کردند, 
اما انقدر غوغای بت و بت پرستی در ان محیط بلند بود که نغمه‌های 
توحیدی آنها در گلویشان گم شد. برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 30 

ناچار برای نجات خویشتن و یافتن محیطی اماده‌تر تصمیمی به «هجرت» 
گرفتند, و لذا در میان خود به مشورت پرداخته با یکدیگر چنین گفتند: 
«هنگامی که از این قوم بت پرست و آنچه را جز خدا می‌پر ستند کناره 
گیری کردید 2 ِِ خود را از ز آنها جدا نمودید) به غار پناهنده شوید» (و 
از | نموه بعبدون 1 ال قاووا ۷۹ ی الکَقف) 

«تا ی بر شما بگستراند و راهی به سوی آرامش و 
آسایش و نجات از این مشکل به رویتان بگشاید» (یِتنٌ تشر لکد رک من 


مس و 


رَحمته و بَهَییْ لکمْ من آمرکم مرققا). 


سور ة الکهف(19): اي 17 ..,: ض : 30 


(آیه 7)- موقعیت دقیق اصحاب کهف: در اين آیه و آیه بفی. فراز نه رح 
کاریهای مربوط به زندگی عجیب اصحاب کهف در آن غار پرداخته و به 
شش خصوصیت اشاره کرده است: 

1- دهانه غار رو به شمال گشوده می‌شد و چون قطعا در نیمکره شمالی 
زمین بوده است نور افتاب به درون ان مستقیما نمی‌تابید چنانکه قران 
می‌گوید: 

«و (اگر در آنجا بودی) خورشید را می‌دیدی که به هنگام طلوع به سمت 
راست غارشان متمایل می‌گردد و به هنگام غروب به سمت چپ (و نی 
السْمس |ذا طلقت تتراور عَن كَهْفهم ذات الیمین و اذا غَرَبت تَقرِضَهُمٌ ذات 
الشمال). 

و به آين ترتیب نور مستقیم آفتاب که تداوم آن ممکن است موجب 
پوسیدگی و فرسودگی شود به بدن آنها نمی‌تابید, ولی نور غیر مستقیم به 
قدر کافی وجود داشت. ۱ 

2- «و آنها در محل وسیعی از (آن غار) قرار داشتند» (و هم فی فَجْوَة 
منة). 

اشاره به این که دهانه غار که معمولا تنگ است جایگاه آنها نبود, بلکه 
قسمتهای وسط غار را انتخاب کرده بودند که هم از چشم بینندگان دور 
بود, و هم از تابش مستقیم آفتاب 

وا را ی و به یک نتیجه گیری معنوی 
می‌پردازد, چرا که ذکر همه اين داستانها برای همین منظور است. 
می‌گوید: «اين از آیات خداست. هر کس را خدا هدایت کند, هدایت یافته 
7 31 

واقعی اوست. و هر کس را گهراه نما ید هرگز ولي و راهنمایی برای او 
نخواهی یافت» (ذلِک من آیاتِ اللْه مَنْ ید اللةَ قَهْو المُهْتد و من بصّلل قَلن 
تجد له ولا مُرْشدا). 

آری! آنها که در راه خدا گام بگذارند و برای او به جهاد برخیزند در هر 
قدمی آنان را مشمول لطف خود می‌سازد, نه فقط در اساس کار, که در 


سورة الکهف(18): آية 18 .... ص : 31 


(آیه 18)- سوم: خواب آنها یک خواب عادی و معمولی نبود, اگر به آنها نگاه 
می‌کردی, «خیال مق کز دق آنها بپدارند. در حالی که در کات فرو رفته 
بودند» ! (5 تحسبهَم اکقاظاً و هم رُفوذ). 

این حالت استثنایی شاید برای آن بوده که حیوانات موذی به آنان نزدیک 
نشوند چرا که از انسان بیدار می‌ترسند و يا به خاطر این که منظره 
رعب‌انگیزی پیدا کنند که هیچ انسانی خرنت مایخ به. آنها تردیک شود و 
این خود یک سپر حفاظتی برای انها بوده باشد. 

4 برای این که بر اثر گذشت سالیان دراز از اين خواب طولانی, اندام آنها 
نیو سد. «آنها را به سمت راست و جب هی کر دا ندیم 6 تا بدنشان سالم 
بماند (و تُقَلبِهْمٌ ذات یمین و ذات الشمال). 

تا خون بدنشان در یکجا متمرکز نشود, و فشار و سنگینی در یک زمان 
طولانی روی عضلاتی که بر زمین قرار داشت اثر زیانبار نگذارد. 

5- «و سگ آنها دستهای خود را بر دهانه غار گشوده بود» و نگهبانی می‌کرد 
(و کلبِهْمْ باسط زراعیه بُه بالوصید). 

6- منظره آنها چنان وت انکی بود که «اگر نگاهشان می‌کردی از آنان 
می‌گریختی و سر تا 0 (لو اطلعت 
هم لولیّت و وو ه ملَْمْ فراراً 5 لفانت 2 منم ژ 


سور ة الکهف(18): اية 19 بب,ب ض.: 31 


(آیه 9- بیداری بعد از یک خواب طولانی! به خواست خدا در آبات. آرتذه 
می‌خوانیم که خواب اصحاب کهف آنقدر طولانی شد که به 309 سال بالغ 
گردید. و به این ترتیب خوابی بود شبیه به مرگ و بیداریش همانند 
رستاخیز, لذا در برگزیده تفسیر نمونه» ج3. ص 2 

این ایند قران می‌گوید: «و این گونه آنها را 0 ( کذلک َعتْناهم). 
یعنی همان گونه که قادر بودیم آنها را در چنین خواب طولانی فرو بریم آنها 
را به بیداری باز گرداندیم. 


ما آنها را از خواب بر انگیختیم: «تا از یکدیگر سوّال کنند. یکی از آنها 


پر سید. 

فکر می‌کنید چه مدت خوابیده‌اید»؟ (لِیتساتلوا < سقم فان قانل یم کم 
«آنها گفتند: یک روز يا بخشی از یک روز خوابیده‌ایم» (قالوا لبتنا یوما او 
بُعض یوّم). 

ولی سر انجام چون نتوانستند دقیقا بدانند مدت خوابشان چقدر بوده 
کفن 2 


پژفرد کار قما از سوت خوایان اناهتر است»(قالها یور اعاها لت 
ولی به هر حال سخت احساس گرسنگی و نیاز به غذا می‌کردند چون 
ذخیره‌های بدن انها تمام شده بود, لذا نخستین پیشنهادشان این بود: «سکه 
نقره‌ای را که با خود دارید به دست یکی از نفرات خود بدهید و او را به 
شهر بفرستید, تا برود و ببیند کدامین فروشنده غذای پاکتری دارد. به 
مقدار روزی و نیاز_از آن برای شما بیاورد» (قَابْعَتوا احدکَم رفک هذ 

[لی الَمَدیتة قلبظر نها ازکی طعاماً لیام برژق مِلنْه). 

«اما باید دقت کند و هیچ کس را از وضع شما آگاه نسازد» (و تلف و لا 
بشعرنٌ > آحدا). 


سور ق الکهف9۱ 1 اية 20 بب. ض : 32 


(آیه 20)- «چرا که اگر آنها از وضع شما آگاه شوند و بر شما دست یابند یا 
بِ ضی کنند یا به آیین خویش (آیین بت پرستی) باز می‌گردانند» 
(اَْم ن یظهژوا عَلَیِکَم یرجْمُوکَم او بُمیدُوکَم فی ملتَه). ۱ 

ِ ئ آن _ صورت هرگز روی نجات و رستگاری را نخواهید دید» (و لن 


تفلخوا ادا آَبدا) 


سور ق الکهف 9۱ 1): اي 21 برض : 32 


(آیه 1 )- پایان ماجرای اصحاب کهف: به زودی داستان هجرت این گروه 
از مردان با شخصیت در آن محیط, در همه جا پیچید. و شاه جبار سخت 
براشفت, لذا دستور داد مأموران مخصوص همه جا را به جستجوی آنها 
بپردازند, و اگر برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 33 

رد پایی یافتند ۹ و به مجازات برسانند 
اوه ۳ مأمور خرید غذا برویم و ببینیم بر سر او چه آمد, او وارد 
شهر شد ولی دهانش از تعجب باز ماند. شکل ساختمانها بکلی دگرگون 
شده. قیافه‌ها همه ناشناس, لباسها طرز جدیدی پیدا کرده, و حتّی طرز 
سخن گفتن و آداب و رسوم مردم عوض شده است. ویرانه‌های دیروز 
تبدیل به قصرها و قصرهای دیروز به ویرانه‌ها مبدل گردیده! او هنوز فکر 
می کند خوابشان در غار یک روز یا یک نیمه روز بوده است پس این همه 
دگرگونی چرا! تعجب او هنگامی به نهایت رسید که دست در جیب کرد تا 
بهای غذایی را که خریده بود بیردازد. فروشنده چشمش به سکه‌ای افتاد 
که به 300 ای و ی 2 نام «دقیانوس» شاه 
جبار آن زمان بر آن نقش بسته بود, هنگامی که توضیح خواست؛ او در 
جواب به کفت از کی انن. سکه:را به دشت آوردهاه! و خود او نیز متوجه شد 
که او و پارانش در چه خواب عمیق و طولانی فرو رفته بودند. 

اين مساله مثل بمب در شهر صدا کرد. و زبان به زبان در همه جا پیچید. 
جمعی از آنها نمی‌توانستند باور کنند که انسان بعد از مردن به زندگی باز 
می‌گردد, اما ماجرای خواب اصحاب کهف دلیل دندان شکنی شد برای آنها 
که طرفدار معاد جسمانی بودند. 

لذا قرآن در اين آیه می‌گوید: «و این چنین مردم را متوجه حال آنها کردیم, 
تا بدانند که وعده خداوند (در مورد رستاخیز) حق است» (2 کذلک آَغتَّنا 
لیم لیعلَموا أنَْ وغد اللّه حَون). 

«و در پایان جهان و قیام قیامت شکی نیست» (5 2 السَاعء لا ریب فیها). 
این خواب و بیداری از پاره‌ای جهات از مردن و باز گشتن به حیات؛ 
یت بل 39۷ ۶ زیرا صدها سال بر آنها گذشت و بدنشان نیو سید, ای کر 
قق آمیرتر ریدم فقسیر توص هر 34 

خوردند و نه ۷ نوشیدند. 

آیا این دلیل بر قدرت خدا بر هر چیز و هر کار نیست؟ حیات بعد از مرگ با 
توجه به چنین صحنه‌ای مسلما امکان پذیر است. 

مامور خرید غذا به سرعت به غار باز ز گشت و دوستان خود را از ماجرا آگاه 


ساخت.؛ همگی در تعجب عمیق فرو رفتند, تحمل این زندگی برای آنها 
سخت و ناگوار بود, از خدا خواستند که چشم از این جهان بپوشند و به 
جوار رحمت حق منتقل شوند و چنین شد. 

انها چشم از جهان پوشیدند و جسدهای انها در غار مانده بود که مردم به 
سراغشان آمدند. 

در اینجا نزاع و کشمکش بین طرفداران مسأله معاد جسمانی و مخالفان 
آنها در گرفت. مخالفان سعی داشتند که مسأله خواب و بیداری اصحاب 
کهف به زودی به دست فراموشی سپرده شود و این دلیل دندان شکن را 
از دست موافقان بگیرند. 

قرآن چنین می‌گوید: «در آن هنگام که میان خود در باره کار خویش نزاع 
داشتند گروهی می‌گفتند: فان نو انا بسازید (تا برای هميشه از نظر 
پنهان شوند و از آنها سخن نگویید که) پروردگارشان از وضع آنها آگاهتر 
است!» (اد یِتنازغون بيتَهْم ۳۳۳ مر هم فقاله| | نوا عَلََهمْ بیان عل2 بهم). 
«ولی انا کف‌از با ی تافتند (ه انا دلیلف من رساخیر. دیدنه) 
گفتند: 

ما مسجدی در کنار (مدفن) آنها می‌سازیم> ت آنان فراموش نشود 
(قال الذین عَلَبُوا علی رهم لخد عَلبهِمْ مسچد 

این آیه نشان فهدهه که ساختن معبد به 1 ی دین نه تنها 
حرام بیست, بلکه کار خوب و شایسته‌ای است. 


سورة الکهف(18): آیة 22 .... ص : 34 


(آیه 22)- این آیه به پاره‌ای از اختلافات اشاره می‌کند که در میان مردم در 

مورد اصحاب کهف وجود دارد, از جمله: در باره تعداد آنها می‌گوید: گروهی 

ِ مردم «خواهند گفت: آنها سه نفر بودند که چهارمینشان سگشان بود» 
شیمولون تاد واه به کی برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 35 

ِ ,(گروهی) می‌گویند: پنج نفر بودند که ششمین آنها سگ آنها بود» (و 

ولو حَمسهٌ سادسمّم کلبهَم). , 

همه اینها سخنانی بدون دلیل و «انداختن تير در تاریکی است» (رجما 

بالقنب). 

«و (گروهی) می‌گویند: آن‌ها هفت نفر بودند و هشتمین آنها سگ آنها بود» 

(و یِقولون سَبعه و نأامثهْم هم 

«بگو: پروردگار من از : تعداد آنها آگاهتر است» (قَل ز ربی ام بِعِدَهمٌ). 

«جز گروه کمی تعداد آنها را نمی‌دانند» (ما ا یِعلَمَهَم 1 قلیل). 

در پایان آیه اضافه می‌کند: «پس در باره آنها جز با دلیل سخن مگو» (قلا 

ثمار فیهم الا مراء ظاهرا). 

یعنی آن چنان با آنها منطقی و مستدل سخن بگو که برتری منطق تو 

آشکار گردد «و از هیچ کس در باره (تعداد اصحاب کهف) سوال مکن» ۳ 


وه 1 وو ه 


تسْتَفتِ فيهم مِلْهُمْ آخدا). 


سور الکهف(18): اية 23 .... ضص : 35 


(آیه 23)- اين آیه یک دستور کلی به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله می‌دهد 
که: «و هرگز در مورد کاری نگو: من فردا آن را انجام می‌دهم» (و لاتَفُولنَ 
لِسّی ء انی فاعل ذلک عدآ). 


سورع الکیف 9۱ 1): اية 24 بیرض : 35 


(آیه 24)- «مگر اين که خدا بخواهد» (الا آن يشاء ال 

یعنی در رابطه با اخبار آینده و تصمیم بر انجام کارها, حتما جمله «انشاء 

اللعرا اافه کم توا که مهر ار متا هر تیم کر تیه اک 

خدا نخواهد هیچ کس توانایی بر هیچ کار را ندارد. 

دیگر اين که خبر دادن قطعی برای انسان که قدرتش محدود است و 

احتمال ظهور موانع مختلف می‌رود صحیح و منطقی نیست, و چه بسا 

دروغ از آب در آید, مگر اين که با جمله «انشاء اللّه» همراه باشد. 

سپس در تعقیب اين جمله, قرآن می‌گوید: «هنگامی که یاد خدا را 
فراموش کردی (بعد که متوجه شدی) پروردگارت را ؛ به خاطر بیاور» (5 

ار ریک اذا تسیت). 

اشاره به آين که اگر به خاطر فراموشی جمله انشاء اللّه را به سخنانی که 

از آینده برگزیده تفسیر نمونه, ج3؛ ص. : 30 

خبر می‌دهی نیفزایی هر موقع به یادت آمد فورا جبران کن و بگو انشاء 

له که اين کار گذشته را جبران خواهد کرد. 

«و بگو: امیدوارم که پروردگارم مرا به راهی روشنتر از این هدایت کند» 

(و فْل عسی آن بهدین ربی لافْربِ من هذا زشدا). 


سورة الکهف(18): اية 25 .... ضص : 36 


دست آمد که خواب اصحاب کهف یک خواب صطولانی بود, این وضو 
حس کنجکاوی هر شنونده‌ای را بر می‌انگیزد و می‌خواهد دقیقا بداند آنها 
چند سال در این خواب طولانی بوده‌اند؟_ 

این آیه شنوندم را از تردید بیرون می‌آورد و می‌گوید: «آنها در غار خود 
سیصد سال درنگ کردند و نه سال نیز بر آن افزودند»! (و لَبتوا فی كَهّفهمٌ 
تلات مانّة سبین 5 ازداذوا تسعا). ٍ 

نایز این مجموع مذت توفف. ۵ خهات انها در غار سیصد و نه سال بود. 


سورة الکهف(18): آية 26 .... ص : 36 


(آیه 26)- سپس برای این که به گفتگوهای مختلف مردم در این باره پایلن 
دهد می‌گوید: «بگو: خداوند از مدت توقف آنها آگاهتر است» (قلِ اللَة 
الم بما لوا 

چرا که: «غیب آسمانها و زمین از آن اوست» (له عَیْبٌ السشماوات 5 
لارص) ۱ ۱ 
ممکن است 0 مدت توقف ات کهف اگاه نياشد. 

«راستی او چه بینا و چه شنواست» ( ابص به و انسیا 

به همین دلیل «آنها (ساکنان آسمانها و زمین) هیچ ولی و سرپرستی جز او 
ندارند» (ما هم من دون من وَلی). 

و در بایان ایه اضافه می‌کند: و کین و در حکم خود شرکت 
نمی‌دهد» (و لا یسرک فی خکمه آجداً). در حقیقت این تأکیدی است بر 


ولایت مطلقه خداوند. 


سورة الکهفت 9۱ 1 ای 27 برض : 36 


اشاره 


(آیه 7- در این آیه روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کرده, 
می‌گوید: «آنچه را از کتاب پروردگارت به تو وحی شده تلاوت کن» (و ائل 
ما آوجی الیک من کتاب بک). و اعتنا به گفته‌های این و آن که آمیخته به 
ها اد ی ی 37 
است مکن. تکیه‌گاه بحث تو در این امور تنها باید وحی الهی باشد. 

چرا که «هیچ چیز سخنان او را دگرگون نمی‌کند» و در گفتار و معلومات او 
تغییر و تبدیل راه ندارد (لا هبدل لکلمانه): 

کلام و علم او همچون علم و کلام بندگان نیست که هر روز بر اثر کشف و 
اگاهی تازه‌ای دستخوش تغییر و تبدیل شود. 

روی همین جهات در پایان آیه مي‌فرماید: «و هرگز پناهگاهی جز او 
نمی‌یابی» (و لن تجد من ذونه مْلتحدا) 


جنبه‌های آموزنده اين داستان- ۰ص 3 


اين ماجرای عجیب تاریخی که قرآن آن را خالی از هر گونه خرافه و 
مطالب بی اساس و ساختگی آورده است, مانند همه داستانهای قرآن مملو 
از نکات سازنده تربیتی است. 

الف) نخستین درس این داستان همان شکستن سد تقلید و جدا شدن از 
هم رنگی با محیط فاسد است. اصولا انسان باید «سازنده محیط» باشد نه 
«سازش کار با محیط» و به عکس آنچه سست عنصران فاقد شخصیت 
می‌گویند: 

«خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو» افراد با ایمان و صاحبان افکار 
مستقل می‌گویند: «همرنگ جماعت شدنت رسوایی است»! ب) «هجرت» 
از محیطهای آلوده. درس دیگری از این ماجرای عبرت‌انگیز است. 

ج‌( «تقیه» به معنی سازنده اش درس دیگر این داستان است, و می‌دانیم 
تقیه چیزی جز این نیست که انسان موضع واقعی خود را در جایی که 
افشاگری بی‌نتیجه است مکتوم دارد تا نیروی خود را برای موقع مبارزه و 
ضربه زدن بر دشمن حفظ کند. 

د) عدم تفاوت در میان انسانها ِ مسیر له و قرار گرفتن در کنار 
«خویان» و ختی سک پاسباتن که راه نها را می‌سیرد: درس دیگری در این 
زمینه است. تا روشن شود امتیازات دنیای ماای. و مقامات مختلف آن 
کمترین تأثیری در جدا کردن صفوف رهروان راه حق ندارد که راه حق راه 
توحید است و راه توحید راه بحانفی همه انسانهاست. برگزیده تفسیر 
نمونه. ح3, ص: 38 _ 

) امدادهای شگفت‌آور الهی به هنگام بروز بحرانها نتیجه دیگری است که 
و( آنها در این داستان درس «پاکی تغذیه» حتی در سخت‌ترین شرایط را 
به ما اموختند, چرا که غذای جسم انسان اثر عمیقی در روح و فکر و قلب 
او دارد, و آلوده شدن به غذای حرام و ناپاک انسان را از راه خدا و تقوا 
دور می‌سازد. س 

ز) لزوم تکیه بر مشیت خدا, و استمداد از لطف او, گفتن «انشاء الله» در 
خبزهانی که از ایتدق فی تیم درس دیگری بود. ۱ 

ح) لزوم بحث منطقی در برخورد با مخالفان درس آموزنده دیگر این 
داستان است. 

ط) بالاخره شتا اه امکان معاد جسمانی و بازگشت انسانها به زندگی مجدد 
به هنگام رستاخیز درس دیگری است که این ماجرا به ما می‌دهد. 


انسانهای مقاوم, با اتضان. احام و شجاع است. که یکی از طرق ان نشان 
دادن الگوهای اصیل در طول تاریخ پر ماجرای بشری است. 


سورة الکهف(18): آية 28 .... ص : 38 


اشاره 


(آیه 28) 


فا عوان مره 29 


جمعی از ثروتمندان مستکبر و اشراف از خود راضی عرب به حضور پیامبر 
صلی الله علیه و اله رسیدند, و در حالی که اشاره به مردان با ایمانی 
همچون سلمان. ابو ذر. صهیب. و خباب و مانند آنها می‌کردند, گفتند: ای 
محقد! اگر تو در صدر مجلس بنشینی, و این گونه افراد را از خود دور 
سازی (و خلاصه مجلس تو مجلسی در خور اشراف و شخصیتها! بشود) ما 
نزد تو خواهیم آمد ولی چه کنیم که با وجود اين گروه جای ما نیست! در 
رهام اه ال شوه ساسرشات ا یه و الموسور دار که خر کر 
تسلیم این سخنان فریبنده تو خالی نشود و همواره با افراد با ایمان و 
پاکدلی چون سلمانها و آنق ذرها باشد. 

به آنان فرمود: حمد خدا را که نمردم تا اين که او چنین دستوری به من داد 
که با اسال شا باشم, «اری! زندگی با شما, و مرگ هم با شما خوش 
است» ! 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 39 


تاکدان بانیرهنها از له درنمای که داشتان اضحاب کف به ها آیوخت 
این بود که معیار ارزش اتسانها بت و عقام ظاهری و تروتشان نیس 
اين آیه در حقیقت همین مسأله مهم را تعقیب می‌کند و به پیامبر صلّی اللّه 
علیة و آله تبرغ دنستور میهد «با کسانی باش که پرورد کار خود را یصبح 
و عصر می‌خوانند و تنها رضای او را می‌طلبند» (و اضر تشک مع الزین 
یَوِعْون رهم بالعداة و العشی پریدُون وَجچَه). 

سیس به عنوان تأکید ادامه می‌دهد. «و هرگز به خاطر زیورهای, دنیاء, 
چشمان خود را از آنها بر مگیر!» (5 کف عیبای نف برد رت العیاه 
الدنیا). 

باز برای تأکید افزونتر اضافه می‌کند: «و از کسانی که قلبشان را از یاد 
خود غافل ساختیم اطاعت مکن» (و لائطغ من أعْقلْنا قَلبَهُ عَن ذکرنا). 
«همانها که از هوای نفس پیروی کردند» (5 ابع هواه). 

و (همانها که همه) کارهایشان افراطی است » و خارج از نماض تا 
اسرافکاری (و کان امره فرطا). از آنجا که طبع ادمی در لذتهای مادی 
همیشه رو به افزون طلبی است. در همه شاخه‌های هوی و هوس؛ دائما رو 
به افراط گام بر می‌دارد تا خود را هلاک و نابود سازد. 


سورة الکهف(18): آية 29 .... ص : 39 


(آیه 29)- اهمیت موضوعر فوق به قدری است که قرآن در این آنة با 
صراحت به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله چنین می‌گوید: «بگو: (اين برنامه 
من است و) این حقیقتی است از سوی پروردگارتان. پس هر کس 
می‌خواهد ایمان بیاورد (و این حقیقت را پذیرا شود) و هر کس, می‌خواهد 
کافر گردد» (و قَلٍ الْحَقٌ من رَبكَمْ من شاء قلوْینْ و من شاء قیفر 

اما نداتید این ظلمان. دنا پرست. کم با داح طرفه وف زر هد ۵ 
زینتهایشان لبخند تمسخر به لباس پشمینه سلمانها و بوذرها می ز نند عاقبت 
شوم و تاریکی دارند چرا| که: «ما برای این ستمگران اه ۳ 
کرده‌ایم که سیرا پرده اش آنها 7 از هر سو احاطه کرده است ») ( أَعْتَه 
للظالمین نار آحاط بهم سْرادفها). 

اری! انها دز ایرخ. زندفی. دنيا هر ام نشته من‌نشندنة ضدا می‌زدند.. و 
خدمتکاران انواع نوشابه‌ها را در برابرشان حاضر می‌کردند «ولی در جهنم 
هنگامی که تقاضای برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 40 

آب هف کنتذ ابی ترای انها می‌آورتد: همجون فلز گداخته! که (اگر نز 
صورت شود) صورتها را بریان می‌کند»! (و اٍنْ یَسْتَفِیُوا یُغائوا با کال 
یِشوی الَوْجُوة). 

«چه بد نوشیدنی است»؟! (ینْسَ ارات 

«و (دوزخ) چه بد جایگاه و محل اجتماعی است»؟! (و ساعث مُوتَققاً). 

در اینجا در سرا پرده‌هایشان انواع مشروبات وجود همین که ساقی 
را صدا می‌کنند جامهایی از شرابهای رنگارنگ پیش روی آنها حاضر 
می‌نمایند, در دوزخ نیز ساقی و آورنده نوشیدنی دارند. اما چه آبی ؟ یف 
همچون فلز گداخته! آبی به دای اشک سوزان پتیمان و آه آتتشینه 
مستمندان ! آری هر چه آتحامنت تجسمی است از آنچه اینجاست ! (پناه بر 
خدا). 


سورة الکهف(18): آية 30 .... ص : 40 


(ایه 30)- و از انجا که روش قران یک روش اموزنده تطبیقی است پس از 
بیان اوصاف و کیفر دنیا پرستان خود خواه, به بیان حال ِِ ٍِِ ۰ 
پاداشهای فوق‌العاده ارزنده آنها می‌پردازد نخست: 

می‌گوید: «آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند, ۷ 0 نیکو 
کاران را ضایع نخواهیم کرد» کم باشد يا زیاد, کلی پاشد يا جزیی, از هر 
کس, در هر سن و سال, و در هر شرایط (اٍنّ الذین آمئوا و عَملوا 
الصَالحات 7 لا تَضَيع أجْرَ من آحسَن عقملا). 


سورة الکهف(18): آية 31 .... ص : 40 


(آیه 1)- سیس پاداشهای آنها را شرح دادو, می‌فرماید: «آنان کسانی 

هستند که بهشتهای جاویدان از آن آنهاست» (أولیک لَهْم جَتَان عَذن). 

باغهایی ِ تن «که نهرها از زیر درختان و قصرهایش جاری است » 

(تخری من تَْتهم اهاز ۱ 

«آنه در آنجا با دستبندهایی از طلا آراسته‌اند» (یْحلَوّن فیها من آساور ین 
هب). 

7 آباسهايي فاخر به رنگ سبز از حریر نازک و ضخیم در بر می‌کنند» (و 

7 ن نیابا خصّراً من سْندُس و اسْتبرق 

«در حالی که بر تختها تکیه کرده‌اند» (مکنین فیها علن الْراتک). 

«چه پاداش خوبی است»؟ ( زو نم التواب). برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص 

1 

«و چه جمع نیکویی از دوستان» (و حسَْتت مَرْتَفَا) 


سورة الکهف(18): آية 32 .... ص : 41 


(ایه 32)- ترسیمی از موضع مستکبران در برابر مستضعفان: در آنانت 
گذشته دیدیم که چگونه دنیا پرستان سعی دارند ص را مردان 
حق که تهی دستند فاصله بگیرند. و سر انجام کارشان را در جهان دیگر نیز 
خواندیم. 
در اینجا با اشاره به سر گذشت دو دوست يا دو برادر که هر کدام الگویی 
برای یکی از این دو گروه بوده‌اند طرز تفکر و گفتار و کردار و موضع این 
دو گروه را مشخص می‌کند. 1 1 
نخست می‌گوید: ای پیامبر ! «برای انها مثالی بزن: ان دو مرده که برای 
یکی از آنان دو باغ از انواع انگورها قرار دادیم و گردا گرد آن دو (باغ) را 
۰ ۵ نخل پوشاندیم و در میانشان زراعت پر برکتی قرار دادیم» (5 
لَهْم متا رجْلین جعلنا لاحدهما جَنَتَیّن من آغناب و حَمَفْناهما یتح و 
جعلا هم تزع 


سورة الکهف(18): آية 33 .... ص : 41 


(آیه 33)- ۳۳9 و باغ میوه آورده بود (میوه‌های فراوان) و چیزی فرو گذار 
نکرده بود» (کلتا الحین ات اکلها و لَم تد 2 فیو سا ) 

و اب۱777 
حد کافی در دسترس آنها بود چرا که: «میان آن ده (باغ) نهر بززکی جاری 
ساخته بودیم »> (و قحْرّنا خلالهّما تهرا). 


سورة الکهف(18): آية 34 .... ص : 41 


(آیه 34)- به این ترتیب «صاحب این باغ در آمد فراوانی داشت» (5 کان لَة 


نمز). 

ولی از آنجا که انسان کم ظرفیت و فاقد شخصیت هنگامی که همه چیز بر 
وفق مراد او بشود غرور او را می‌گیرد, و طغیان و سر کشی آغاز می‌کند 
که نخستین مرحله اش مرحله برتری جویی و استعبار بر دیگران است «به 
همین جهت (صاحب این دو باغ) به دوستش- در حالی که با او گفتگو 
می‌کرد- چنین گفت: من از نظر ثروت از تو برتر, و از نظر نفرات 
نیرومندترم» (ققالَ لصاجبه و و بْحاورخ آنا کر ملک مالا ود تقر ). 


سورة الکهف(18): آية 35 .... ص : 41 


اس اک کي این اقا سای کم سای است: درآ ات 
گرفت. برگزیده تفسیر نمونه» 3 ص: 42 

و به جایی رسید که دنیا را جاودان و مال و تروت و حشمتش را ابدی 
پنداشت: 

در حالی که تست بهخون ستمکار بود در باغ خویش گام نهاد, و (نگاهی 
به درختان سر سبز که شاخه‌هایش از سنگینی میوه خم شده بود, و 
خوشه‌های پر دانه‌ای که به هر طرف مایل گشته بود انداخت و به زمزمه 
نهری که می‌غرید و پیش می‌رفت و درختان را مشروب می‌کرد گوش فرا 
داد, و از روی عفلت و بی‌خبری) گفت: 9 
نابود شود» (و دَحّل جِنَتَهٌ ‏ هو الم لِتفُسه قال ما آظر"ٌ آن تبید هذه آبدا). 


سورة الکهف(18): آية 36 .... ص : 42 


(آیه 36)- باز هم از این فراتر رفت, و از آنجا که جاودانی بودن اين جهان 
با قیام رستاخیز تضاد دارد به فک انکار قیامت افتاد و گفت: «و باور 
نمی کنم قیامت بر پا گردد» (و ما اظرد السَاعة قایْمَة). 

اینها سخنانی است که گروهی برای دلخوش کردن خود به هم بافته‌اند. 
سپس اضافه کرد: گیرم که قیامتی در کار باشد, من با این همه شخصیت و 
مقام «اگر به سراغ پروردگارم باز گردانده شوم (و قیامتی در کار باشد) 
جایگاهی بهتر از ایتجا خواهم یافت» (و لین روت الی وثی اجدن خترا لها 
شتقَلبا). 

او در اين خیالات خام غوطه‌ور بود و هر زمان سخنان نامربوط تازه‌ای بر 
نامربوطهای گذشته می‌افزود که رفیق با ایماتش به سخن. در آمد.و کفتنیها 
را نمی تام ان 


سورة الکهف(18): آية 37 .... ص : 42 


(آیه 7)- این هم پاسخ مستضعفان ! در اینجا رد بافته‌های بی اساس 1 
تروتمند مغرور و از خود راضی را از زبان دوست مومنش می شنویم: : او 
که: تا ان موفم دم فره بسته بود وا به سختان: این مرد فسبی مفر کوش کر | 
می‌داد تا هر چه در درون دارد برون ریزد. سیس یعجا پاسخ دهد, وارد 
آیه می‌گوید: «دوست (با ایمان) وی- در حالی که با او 
گفتگو می‌کرد- گفت: آیا به خدایی که تو را از خاکه و سپس از نطفه 
ای او ار ار ۱۱۰ ِ 
و هو بُحاوره أ مرت با لذی حَلَقک من ثراب نم من نْطقة نم سَوّاک رجلا). 
بر گر یدهم تفنیز تمونهر: ج 3ص 413 


سورة الکهف(18): آية 38 .... ص : 43 

(آیه 38)- سیس این مرد با ایمان برای در هم شکستن کفر و غرور او 
گفت: 

هن کف هی که | پروردگار من است» (لکتّا قو ال زبی). 


و من هیچ کس را شریک پروردگارم قرار نمی‌دهم» (و لا آشرک یر 
آحدا). 


سورة الکهف(18): آية 39 .... ص : 43 


(آیه 39)- بعد از اشاره به مسأله توحید و شرک که مهمترین مسأله سر 
نوشت است. مجددا او را مورد سرزنش قرار داده, می‌گوید: «چرا 
هنکامی که وارد باغت شدی تین این نعمتی است که خدا خواسته 
است» چرا همه اینها را از ناحیه خدا ندانستي و شکر نعمت او را بجا 
نیاوردی؟! (5 و لو لا [؟ دحلّت جک فلت ما شاء ال 

«هیی قوت (و نیرویی) جز از ناحیه خدا| نیست >> ( لا قةَّ 
آینها امکانات و وسائلی است که خدا در اختیار تو قرار داده, تو از خو 
نداری و بدون او هیچ هستی ! سیس اضافه کرد: و ۱ 
0 
و وَلدا). 


۶ 


سورة الکهف(18): آية 40 .... ص : 43 
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(آیه 0)- «شاید پروردگارم بهتر از باغ تو, به من بدهد» (قفعسی ۳ 
۳ ین خَیراً من جتیک). 

ربب «و مجازات حساب شده‌ای 
(صاعقه) از آنتفان بر باغ بو گری فرسید.. به گونه‌اي که رخ را به زمین 
بی‌گیام اغرنده‌اق سول کند» رو توسل عانها خقبانا مم. السساء نیع 


ضغیدا رلقا). 


سورة الکهف(18): آية 41 .... ص : 43 


(آیه 41)- پا به زمین فرمان دهد تکانی بخورد «و این چشمه و نهر جوشان 
در اعماق آن قرو بروده آن 0 جسنجوی آن را نداشته 
باشی» (او بح ماوّها غوّرا فلن تستطیع له طلبا). 

فا را را ری بر این 
نعمتها دل نبندد چرا که هیچ کدام قابل اعتماد نیست. 


سورة الکهف(18): آية 42 .... ص : 43 


(ایه 42اخو این هم بایان کازشان+ سر اسان کفکوی این ده تفر بانان 
گرفت بی‌آنکه مر و موحد توانسته باشد در اعماق جان آن تروتمند مغرور و 
بی‌ایمان نفود برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص . : 44 7 

کند. و با همین روحیه و طرز فکر به خانه خود باز کشت غافل از اين که 
فرمان الهی دائر به نابودی باغها و زراعتهای سر سبزش صادر شده است, 
و باید کیفر غرور و شرک خود را در همین جهان ببیند و سرنوشتش درس 
عبرتی برای دیگران شود. ۲ 

ق اب الم ارس مرت حصا ها مر کاس ما ای کعه. 
فعفتا ک رهبا رلنلهاه. ضایر ه حول ای هر چه بود در لحظاتی کوتاه 
اين باغهای پر طراوت, و درختان سر به فلک کشیده. و زراعت به ثمر 
و ۳ از هر سو 
محصولات آن مرد را احاطه کرد «و تمام میوه‌های آن نابود شد» (و أحیط 


بنتمره). 

ناساس ی ور یا مات 
باغ به سوی آن حرکت کرد, همین که نزدیک شد با منظره وحشتناکی رو 
برو گشت, آب در دهانش خشکید, و آنچه از کبر و غرور بر دل و مغز او 
نننکیتی: هقی کرو یکباره فرو ریخت! ! گویی از یک خواب عمیق و طولانی 
بیدار شده است: «او مرتبا دستها را به هم می‌مالید و در فکر هزینه‌های 
سنگینی بود که (در یک عمر از هر طرف فراهم نموده و) در آن خرج کرده 
بود, در حالی که همه بر باد رفته و بر پایه‌ها فرو ريخته بود» (أَصَبَ بقل 
کفیّه علی ما ألْقَق فیها و هی خاویَهُ علی غروشها). 

درست در این هنگام بود که از گفته‌ها و اندیشه‌های پوچ و باطل خود 
پشیمان گشت و می‌گفت: ای کاش احدی را شرییٍ پروردگارم 
و 


تفر و اگوی )۰ ایک ی ی 33 


«کسانی وحن حدا ۳ و 0" بلای عظیم و 
خسارت 3 یاری دهند>؟ (و لم تکره له فنَهُ 4 7تص وت من دون اللّه) و 
دوشتتانی. که به غشق بهره کیری مادی دور او جمع شده بودند.همکی آو را 
رها کردند. 

و از آنجا که تمام سرمایه او همین بود چیز دیگری نداشت که به جای آن 
بنشاند,. «و نمی‌توانست از خویشتن یاری گیرد» (و ما کان مُنْتَصرا). 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 45 

ولی هر چه بود دیر شده بود, و اين گونه بیداری اضطراری که به هنگام 
نزول بلاهای سنگین, حتی برای فرعونها و نمرودها پیدا می‌شود. بی‌ارزش 
است. و به همین دلیل نتیجه‌ای به حال او نداشت. 


سورة الکهف(18): آية 44 .... ص : 45 


(آیه 4 )- «و در این هنگام (بود که این حقیقت بار دیگر به تبوت پیوست 
که) ولایت و سیر پرسبی بو قدرت از آن خداست خداوندی که عین حق 
است» (هنالک الوا ذً 1۳۹ الحق). 
آری! در اینجا کاملا روشن گشت که همه نعمتها از اوست و هر چه اراده او 
آری! اون که برترین واب و بهترین عاقبت را (برای مطیعان) دارد» 
(هوعب توابا ع خی عفیا. 

پس اگر انسان می‌خواهد به کسی دل ببندد و بر چیزی تکیه کند و امید به 
۳1 کسی داشته باشد چه بهتر که تکیه‌گاهش خدا و دلبستگی. و امیدش 
به لطف و احسان پزوردکار با شد. 
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(آیه 45)- آغاز و پایان زندگی دنیا در یک تابلو زنده؛ در آیات گذشته سخن 
از ناپایداری نعمتهای جهان ماده بود, و از انجا که دری این واقعیت برای 
یک عمر طولانی به مدت شصت يا هشتاد سال برای افراد عادی کار 
اساتت نیست,؛ قرآن در ضمن یک مثال بسیار زنده و گویا این صحنه را 
کاملا مجسم می‌کند, تا غافلان مغرور با مشاهده آن- که در عمرشان بارها 
و بارها تکرار شده و می‌شود- از این غرور و غفلت بیدار شوند, می‌گوید: 
ای پیامبر ! «زندگی دنیا را برای آنان به آبی تشبیه کن که از انتتمان فرو 
می‌فرسته» و اطرت یم عل الجیام لیا کهاء از امن النساء. 

این قطره‌های حیات بخش بر کوه و صحرا| می‌ریزد «و به وسیله آنٍ گیاهان 
زمین (سر سبز می‌شود و) در هم فرو می‌رود» (قاتلط به تباث الا[ض). 
پوست سخت و پر مقاومت دانه در برابر نرمش باران نرم می‌شود. و به 
جوانه گیاه اجازه عبور می‌دهد, سر انجام جوانه نو رس از دل خاک سر بر 
می‌دارد. آفتاب برگزیده تفسیر نمونه, جر ص: 6 

می‌درخشد نسیم می‌وزد, مواد غذایی زمین کمک فف کته و این جوانه نو 
رس با نیرو گرفتن از همه اين عوامل حیات به رشد و نموّ خود ادامه 
می تن او شا که معد آاس هه کضاس. اهای: سح یش سر کم 
می‌گذارند و در هم فرو می‌روند. 

صفحه کوه و صحرا یک پارچه جنبش و حیات می‌شود, شکوفه‌ها و گلها و 
میوه‌ها یکی بعد از دیگری زینت بخش شاخه‌ها می‌شوند. گویی همه 
هی‌خندنده قریاد شادی من کته به وج ورقضص ار آضده‌آند. 

ولی این صحنه دل‌انگیز دیری نمی‌پاید, بادهای خزان شروع می‌شود و گرد 
و غبار مرگ بر سر آنها می‌پاشد هوا به سردی می‌گراید, آبها کم می‌شود 
«و بعد از مدتی (آن گیاه خرم و سرسبز) می‌خشکد» (أَصِبحَ هشیما). 

آن برگهایی که در فصل بهار آن چنان شاخه‌ها را جسبیده و قدرت 
هی توفانی نمی‌توانست آنها را جدا| کند آن قدر سست و بی‌جان می‌ شوند 
که «بادها آن را به هرز سو بر آکنده ی کند» (تدروخ الریاح). 

«آری خداوند بر هر چیزی توانا بوده و هست > (5 و کان اللة علی کل شی ء 


مفتدر ا): 


فك 
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(ایه 46)- این ایه موقعیت مال و تروت و بیروی انسانی را که دو رکن 
اصلی حیات دنیاست در این میان مشخص کرده, می‌گوید:, «اموال و 
فرزندان حیات دنیا هستند >> (المال 5 هن زينة الحباة الصیا). 
شکوفه‌ها و گلهایی می‌باشند که بر شاخه‌های این درخت آشکار می‌شوند. 
زود گذرند, کم دوامند و اگر از طریق قرار گرفتن در مسیر «اللّه» رنگ 
جاودانگی نگیرند بسیار بی‌اعتبارند. 

در حقیقت در این ایه انگشت روی دو قسمت از مهمترین سرمایه‌های 
زد کت دنیا گذارده شده است که بقیه به آن وابسته است, «نیروی 
اقتصادی» و «نیروی انسانی». 

سپس اضافه می‌کند: «باقیات صالحات (یعنی ارزشهای پایدار و شایسته) 


نزد پروردگارت ثوابش بهنر و امید بخش تر است » (5 الباقیاث الصَالحاثك 


حَیْرٌ عنّدَ برگزيدم نفسیر نمونه, ج3, ص: 47 
#بک توابا ویر اقلا 


مفهوم «باقیات صالحات» آن چنان وسیع و گسترده است که هر فکر و 
ایده و گفتار و کردار صالح و شایسته‌ای که طبعا باقی می‌ماند و اثرات و 
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(آیه 47)- وای بر ما این چه کتابی است! از آنجا که در آیات گذشته سخن 
از انسان خود خواه و مغروری به میان آمد که به خاطر غرورش معاد و 
دسا راانکار کد ال تور آها مکی ان حکویکی وناعت :۱ 
در کته مر حالف سار می دهع له کل اسان انا و« رح 
رستاخیز, و قسمتی از مرحله بعد. 

نخست فن کوند: به خاطر بیاورید «روزی را که (نظام جهان هستی به 
عنوان مقدمه‌ای برای نظام نوین در هم فرو می‌ریزد) کوهها را به حرکت 
در می‌آوریم, و (همه موانع سطح زمین از میان می‌رود, به گونه‌ای که) 
زمین ۳ صاف و همه چیز را ذر آن نمایان می‌بینی >» ( وم تشر ااصبال ‏ 
تری الأَرْضَ بارِرَة). 

این قسمت ۳ اباب به حوادثی که در استتانه رستاخیز رخ می‌د هد اشاره 
می‌کند, این حوادث بسیار زیاد است که مخصوصا در سوره‌های کوتاه آخر 
قرآن فراوان به چشم می‌خورد. و به عنوان «اشراط السّاعة» (نشانه‌های 
قیامت) نامیده می‌ شود. 

بعد اضافه می‌کند: «ما همه آنها را در اين هنگام محشور مي‌کنيم به 
گونه‌ای که حتی یک نفر را ترک نخواهیم گفت» (و حَسَرّناهمٌ م قَلَمّ تغادر 


وو ه 


ولمم آحدا). 
جمله فوق تأکیدی است بر این حقیقت که «معاد» یک حکم عمومی و 
هفکانن است و هب کس. از آن مسشتی: تخو اه نوج 
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رای 26 این آبه در مارح وی زا خی انساما می فد با همه ور 
یک صف به پروردگارت عرضه مي‌شوند» عُرِصُوا علی بک صتا) 

این تعبیر ممکن است اشاره به آن باشد که هر گروهی از مردم که عقیده 
واحد یا عمل مشابهی دارند در یک صف قرار می‌گيرند, و پا اين که همگی 
بدون هیچ گونه تفاوت و امتیاز در یک صف قرار خواهند گرفت. برگزیده 
تفسیر نمونه, ج3, ص: 48 

و به آنها گفته می‌شود: ۰ همان گونه که در آغاز 
شما را آفریدیمق9 جتیْمُونا کما حَلفَناکم أَل مَ 

.نله خبری از اموال و ثروتهاست, نه نا مادی, و نه پار و 
یاور, ور تست همان گونه که در آغاز آفرینش بودید» به همان حالت اول ! 
«اما شما گمان گردید که ما موعدی برایتان قرار نخواهیم دادل رَعَمَنْم 
آلن تجقل لَكَم مَوعدا) 

.و این هنگامی بود که غرور امکانات مادی شما را فرا می‌گرفت و تمایل 
نف جامدانکی. نا ما زا آر.خکی آخرت که در فظرت هر انسانن تمد 
است ال مت رو 
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(آیه 49)- سپس به مراحل دیگر از اين رستاخیز بزرگ پرداخته, می‌گوید: 
«و کتاب [کتابی که نامه اعمال همه انسانهاست] در آنجاً گذارده می‌شود» 
(و وضع الکِتابَ). 

«#پس گنهکاران را می‌بینی که از آنچه در آن است ترسان و هراسانند» 
(فتری الَمُجْرِمینَ مقشفقین ‏ ممّا فیه). 

در این هنگام فریاد نز می‌آهر بو ز- می‌گویند: ای وای بر ما! این جه کتابی 
است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرد نگذاشته مگر اين که آن را به 
شمار آورده است» (5 1 با رات ما لهدّا الکتاب ۷ یغاد صفيرة [ 1 
کبیرَ الا آخصاها). 

علاوه بر این سند کتبی اصولا «همه اعمال خود را حاضر می‌بینند»! (و 
وَجدُوا ما عملُوا حاضرأ). خوبیها و بدیها, ظلمها و عدلها, هرز گیها و خیانتهء 
همه .و همه در سایر. آنها تخسم عییابتا در عواعم آنها کرفتار اععال 
خودشان هستند: «و پروردگارت به هیچ کس ستم نمی‌کند» (و لا 115 
ی آحدآ). 

آنچه دافن آنها را می‌گیرد. کارهایی ۳ ت در اين جهان انجام داده‌اند بنا 
ی ۱ ی ار را بو را شم ات او 
برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 19 

موّثر است ؟ و جقدر آگاهی و بیداری و توجچه به مسوولیتها , به انسان 
می‌بخشد؟ 

ابا همکن است اسان بو تن شعته‌ای. نان قا مدا فته پاش ار کی 
گناه کند؟! 


سورة الکهف(18): آية 50 .... ص : 49 


(آیه 0- شیاطین را اولیای خود قرار ندهید! در آیات مختلف قرآن کرارا 
از داستان آفرینش آدم و سجده فرشتگان برای او و سر پیچی ابلیس, 
سخن به میان آمده است, ولی همان گونه که قبلا هم اشاره کرده‌ایم این 
تکرارها همواره نکته‌هایی دارد و در هر مورد نکته‌ای در نظر بوده است. 

و از آنجا که در بحثهای گذشته چگونگی موضع‌گیری ثروتمندان مستکبر و 
مغرور, در مقابل تهی دستان مستضعف, و عاقبت کار انها تجسم یافته بود, 
ذز اینجا از مساله اپلیس و سر پیچی او از سجده بر آدم سخن به میأن 
ضی‌آفری تا بذانيم از اعای غروفر مر ختنمه مر ۵ طغیان بوده است. 

به علاوه این داستان مشخص می کند که انحرافات از وسوسه‌های شیطانی 
سر چشمه می‌گیرد. ۳ . ۱ 
نخست ی 5 به باد ارید «زمانی را که به فرشتگان گفتیم: برای ادم 
سجده دنر کنید, آنها همگی سجده کردند جز ابلیس» (5 اد قْلنا للملائکة 
اسَجْدُوا لدم قَسَجَدوا الا ابلیسَ). 

این استئناء ممکن ات این توهم را به وجود آورد که ابلیس از جنس 
فرشتگان بود در حالی که فرشتگان معصومند. پس چگونه او راه طغیان و 
کفر را پوئید؟! لذ| بلافاصله اضافه, می کند: «او از چن بود: سیس از فرمان 
پروردگارش خارج شد» (کان من الْجنُ ققسق عَن مر زبه). 

او از فرشتگان نبود. ولی به خاطر بندگی و اطاعت و قرب به پروردگار در 
صف فرشتگان جای گرفت, و حتی شاید معلم آنان بود. اما به خاطر کبر و 
عرور رانده‌ترین و منفورترین موجود در درگاه خدا شد. 

سپس می‌گوید: «آیا با آين حال او و فرزندانش را به جای من اولیای خود 
انتخاب می‌کنید» ؟! ( فتَتَخذوتهة 5 دربته اولیاء من 1 ۳ تفسیر 
نمونه, ج3, ص: 50 ۱ 

در حالی. که.آنها ,وشن ما اهسفتت» و هم لک رادمان سر 
و و ی ی کم هی و ی هه ٩‏ ان 
فرمانبرداری از شیطان و فرزندانش ربه وت ِِپِ« خدا «چه جایگزین 
بدی است برای ستمکاران»! (بِنْسَ اهنت رد 

کدام عاقل دشمن حص بلسته, و بر این 
دشمنی سو گند باد کرده, به عنوان ولیث و رهبر و راهنما و تکیه‌گاه 


می‌پذیرد؟! 
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ای اطاد این. انم علیل یکی بر ابظال این بندار خلط افایه کروه: 
می‌گوید: 

«من هرگز آنها [ابلیس و فرزندانش] را به هنگام آفرینش آسمانها و زمپن. 
و نه به هنگام ات خودشان حاضر نساختم» (ما آشه؟ هم حَلق 
السَماواتِ و الأَض و لاخلق أنفیهم ۶ تا از آنها کر آفرینش جهان کمک 
بگیریم یا از اسرار خلقت آگاه و مطلع شوند. 

بنا بر این کسی که هیچ گونه دخالتی در آفرینش جهان و حتی نوع خود 
۳ و از اسرار و رموز خلقت به هیچ وجه آگاه بیست چگونهم قابل 
ولایت پا پرستش است و در پایان اضافه می‌کند : و من هیچ‌گام ِ 
کنندگان را دستیار خود قرار نمی‌دهم» (5 ها کیت مخ العضایه عصد 

بعنلی آفرینش بر پایه راستی و درسنی و هدایت است, ِِ که 
برنامه‌اش اضلال و افساد است در اداره این نظام. جائی نمی‌تواند داشته 
باشد. 
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(آیه 52)- این آیه مجددا هشدار می‌دهد که به خاطر بیاورید «روزی را که 
(خداوند) می‌گوید: همتایانی را که برای من می‌پنداشتید صدا بزنید» تا به 
کمک شما بشتابند (و یوم یقول ناو شرکایی الذین رَعَمَنَمّ). 

یک عمر از آنها دم می‌زدید. و در آستانشان سجده می‌نمودید. اکنون که 
امواج عذاب و کیفر اطراف شما را احاطه کرده فریاد بزنید لااقل ساعتی 
به کمکتان بشتابند. 

آنها که گوبا هنوز رسوبات افکار اين دنیا را در مغز دارند فریاد می‌زنند و 
«آنها را می‌خوانند, ولی (اين معبودهای پنداری حتی) پاسخ به ندای آنها 
نمی د هند > تا برگزیده تفسیر نمونه, 0 ص: ۳ زج 

چه رسد به این که به کمکشان بشتابند (قدعوهم قلم َسْتَچیبُو جبه ا لَهْمْ). 

«و در میان این دو گروه کانون هلاکتی قرار دادیم» (و جَعلنا بَيتَهْم 9 
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(آیه 53)- و اين آیه سر انجام کار پیروان شیطان و مشرکان را چنین بیان 
می‌کند: «و (در آن روز) گنهکاران آتش (دوزخ) را می‌بینند» (5 رأی 
الْمَجْرمُون التَار). ۵ آنتتن. که .هر نو آن را باور نکرده بودند در برابر 
چشمان آنها آشکار می‌شود. 

در اینجا به اشتباهاتِ گذشته خود پی می‌برند: «و یقین می‌کنند که با انش 
می‌آمیزند» (قَظَوا أَمْمْ مُواقوها). 

«و (نیز به یقین ِ که) هیچ گونه راه و از آن نخواهند بافت» 
(و لَمْ یَجدوا عَلها مَصّرِ 

نه مرو دها خ ِ به فریادشان می‌رسند, نه شفاعت شفیعان در 
باره آنها موثر است, و نه با کذب و دروغ و يا توسل به «زر» و «زور» 
اند ار حنکال انش تور آنشی که اسالقان آن وا هو ساحیه 


رهایی يابند. 


سورخ الکیف(9 )۰ اي 54 ینب ضن ۶ 51 


(آیه 54)- گویی تنها منتظر مجازاتند! در اینجا یک نوع نتیجه گیری از 
مجموع بحثهای گذشته و نیز اشاره‌ای به بحثهای آینده می‌کند. 

نخست می‌گوید: «و د ر این قرآن برای مردم هر گونه مثلی را بیان کردیم» 
(و لَقَه صرّفنا فی هذا رن لاس من کل متل). 

از تاریخ تکان دهنده گذشتگان و از حوادث #۳ زندگی آنها و خاطره‌های 
تلخ و شیرین تاریخ, در گوش مردم فرو خواندیم و آن قدر مساثئل را زیر و 
رو کردیم تا داهایی 5ه آماده پذیرزش است پذیرای حق گردد, و بر سایرین 
ولی با اين حال گروهی طغیانگر و سرکش هرگز ایمان نیاوردند, چرا که 
«انسان بیش از هر چیز به مجادله می‌پردازد» (و کان الائسان کت شءء 


جدلا). 
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(آیه 55)- این آیه می‌گوید با این همه مثالهای گوناگون و بیانات تکان دهنده 
6 ستطقهای مفاوت. که باید ور هو انسان آماده‌ایتقود کندباد رده کیری 
ایمان نیاوردند: «و چیزی مردم را باز نداشت از این که- وقتی هدایت به 
سراغشان آ وت برگزیده تفسیر نمونه» ج3, ص. 3 

ایمان بیاورند 9 از پروردگارشان طلب ار تن کنند, جز این که (خیره 
سری کردند, گویی می‌خواستند) سرنوشت پیشینیان پرای, آنان پیاید») (و 


ما مت متع الّاس آن بَوْمنوا | جاعم الهّدی و بستغهژوا رهم الا آن تأيه سته 
با یشان ظرار رورا مخ آن راد 
بانتعم العذات فبلا. 


وا ارو ایتک کر ای وبا عل و 
اراده خود هرگز ایمان نخواهند آورد, تنها در دو حالت ایمان می‌آورند: 

نخست زمانی که عذابهای دردناکی که اقوام پیشین را در بر گرفت آنها را 
قرو هکس آت لیا اف اه ی کمایس ایا 


سورخ الکهف(18): اي 56 .م: من ۶ 52 


ریگ متس رای دار سار خلیالله‌غلیه و اله ور براین منجاحت 
و لجاجت مخالفان می‌فرماید: وظیفه تو تنها بشارت و انذار است 
پیامبران را جز به عنوان بشارت دهنده و انذار کننده نمی‌فرستیم » (و ما 
ترَسل الفرسلین الا مُبَشر مبشرین و مَنذرین). 
سیس اضافه ۱۳ این تیاه تازه‌ای بیست که این گونه افراد به 
مخالفت و استهز اء بر خیزند» بلکه: «کافران همواره مجادله به باطل 
می‌کنند, تا (به گمان خود) حق را به وسیله آن از میان بردارند و آیات ما و 
مجازاتهایی را که به آنان وعده داده شده است, به باد مسخره گرفتند» (5 
ُجادل الذین کَقژوا بالباطِل لیْدْضُوا به الق و الَحَدُوا آیاتی و ما روا 
هروا). ۲ ۲ 
در حقیقت این ایه شبیه ایه 42 تا 45 سوره حح است که می‌گوید: «اگر 
انها تو را تکذیب کنند پیش از تو نیز قوم نوح و عاد و نمود ... پیامبرانشان 
را تعذیب کردند». 


سورخ الکهف(18): ایغ 57 نب ی ۲ 52 


(آیه 7)- در مجاز| ت الهی عجله نمی ‌ شود : از آنجا که در آیات پیشین 
سخن از گروهی از کافران تاریک دل و متعضب در میان بود, در اینجا همان 
بحجت را تعفیب می 

نخست می‌گوید, که تکار اسان نما که‌به هاش قدیر انات 
برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: ۵3 

پروردکارشان از آن.نروی می‌گردانند و کارهای گذشته خود را به دست 
فراموشی می‌سپارند» (و من أظلَمْ مِمَن ذکر بآیاتِ یه قاغرَض علها و 
تسی ما قَدَمّت یداخ). 

تعبیر به «تذکر» (یاد آوری) گوبا اشاره به این است که تعلیمات انبیاء از 
قبیل یاد اوری حقایقی است که بطور فطری در اعماق روح انسان وجود 
دارد و کار پیامبران پرده برداشتن از روی ان است. 

جالب این که در این آیه از سه طریق به این کور دلان درس بیداری 
می‌د هد . 

نخست این که: این حقایق با فطرت و وجدان و جان شما کاملا آشناست, 
دیگر این که از سوی پروردگار خودتان آمده و سوم این که: فراموش نکنید 
شما خطاهایی انجام داده‌اید که برنامه انبیاء برای شستشوی انهاست. 

ولی این عده با همه اینها هرگز ایمان تفی آور ند: «چرا که ما بر دلهایشان 
پرده افکنده‌ایم تا نفهمند! و در گوشهایشان ِِ قرار داده‌ایم» تا 
صدای حق را نشنوند (ائّا جعلنا علی قَلويهم اکن آَن يِفقَهُوخ و فی آذانهم 
وفرا). 
«و لذا اگر آنها ر به سوی هدایت بخوانی هرگز هدایت را پذیرا نخواهند 
شد» (5 و ان تد هر[ الَهُّدی قلن بغ هْتَدوا ذاً َبدا). 


سورع الکهف(18): آية 58 ...؛ ص : 53 


که تا آ رین 9 ۳ فرصت می‌دهد و ِِ مانند اران ّث# 

فور| اقدام به مخازات نمی کند- بلکه «#رحجمت واسعه» او همیشه ایجاب 

می‌کند که حد اکثر فرصت را به گناهکاران بدهد- در این آنة. فن کوند: 

«پروردگار تو آمرزنده و صاحب رحمت است» (5 تِِ الْعَفوژ ذو ال حمة). 

«اگر می‌خواست آنها را به اعمالشان مجازات کند هر چه زودتر عذاب را 
بر آنها می‌فرستاد 2 بواک هم نها کشیوا اعتل لیم العدات. 

«ولی برای آنها موعدی است که با فرا رسیدن آن راه فراری نخواهند 

داشت» (بل هم مَوَعِذ لن یجذوا من ذونه مَوَیلا). 

غفران ۳ ۳ بیامرزد و رحجمت او اقتضا فف کند 

که در غذاب قیر آنها تیز تعجیل نکند شقاید به ضفوف. توبه کاران. بییو‌تدند 

ولی برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 54 

عدالت او هم اقتضا می‌کند وقتی طغیان و سرکشی , به آخرین درجه رسید 

خسشاسان را ضای. کند 


سورة الکهف(18): آية 59 .... ص : 54 


(آیه 59)- و سر انجام برای آخرین تذکر و هشدار در این لاه | رازت: سر 
نوشت تلخ و دردناک ستمکاران پیشین را یاد آوری کرده. می‌گوید: «و اینها 
شهرها و آبادیهایی .۳ آنها در برابر چشم شما قرار دارد, 
و) ما آنها را ؛ بظ تشه که مرتکب ظلم و ستم شدند هلاک کردیم, و (در 
عین حال در عذابشان تعجیل ننمودیم, بلکه) هوعدی برای هلاکشان قرار 
دادیم» (5 و اک الفری نام لمّا ظْلَمُوا و جَعَلنا للم مَوَعدا). 


سورة الکهف(18): آية 60 .... ص : 54 


(آیه 60 سرگذشت شگفت‌انگیز خضر و موسی: حمعی از قریش خدمت 
بامفد خی اه یه و له رسعند و ار الم که موی علیه اسلا 
قامهر به روت از اه شد شوال کردند: این ابه.ه جهار آبهبعة از آن تازل 
شند. 

اصولا سه ماجرا| در این سوره آمده که هر سه از یک نظر هماهنگ است: 
داستان «دو الفرنین» که بعد از این می‌آید. 

این هر سه ماجرا ما را از افق زندگی محدودمان بیرون می‌برد و نشان 
می‌دهد که نه عالم محدود به ان است که ما می‌بینیم, و نه چهره اصلی 
حوادث همیشه آن است که ما در برخورد اول در می‌يابیم. 

در ماجرای موسی و خضر, يا به تعبیر دیگر عالم و دانشمند زمانش, به 
صحنه شگفت‌انگیزی بر خورد می‌کنيم که نشان می‌د هد . حتی یک پیغمبر 
اولوا العزم که آگاهترین افراد محیط خویش است باز دامنه علم و دانشش 
در بعضی از جهات محدود است و به سراغ معلمی می‌رود که به او درس 
بیاموزد. 

آبه می‌گوید: «بخاطر بیاور هنگامی را که موسی به دوست خود گفت: من 
دست از جستجو بر نمی‌دارم تا به محل تلاقی دو دریا برسم هر چند مدت 
طولانی, به راه خود ادامه دهم» (5 از قال مُوسی لفتاه لا ابرح حتی ابلع 
مَعْمَء البَحْرَبن 7 انضهخ میا ۱ 55 

منظور از «فتیه» در اینجا «یوشع بن نون» مرد رشید و شجاع و با ایمان 
بنی اسرائیل است, «مجمع البحرین» به معنی محل پیوند دو دریاست و 
منظور محل اتصال خلیج «عقبه» با خلیج «سوئز» است که این دو خلیج به 
دریای احمر متصل می‌شوند. 


سورة الکهف(18): آية 61 .... ص : 55 


(آیه 61)- «به هر حال هنگامی که به محل تلاقی آن دو دریا رسیدند ماهی 
خود را (که برای تغذیه همراه داشتند) فراموش کردند» (قلمّا بلغا مَجْمَع 
نیما تمییا خوتما. 

اما عجب این ۱ پیش گرفت» و روان شد 
(قَانَحَدٌ سَییلَهٌ فی البَخُر سَرَ 

اين ماهی که ظاهرا ۰ غذا تهیه کرده بودند ماهی تازه‌ای بوده که 
ار و 0 ا ‏ . 

زیرا هستند ماهیانی که بعد از خارج شدن از اب مدت قابل ملاحظه‌ای به 
صورت نیمه جان باقی فی‌هانتد .و اکر دز این مدت در آب بیفتند حیات 
عادی خود را از سر می‌گيرند. 


سورة الکهف(18): آية 62 .... ص : 55 


(ایش 62 امن که (موفبی و هخسشفرش ) از انا گذشتند (طول 
و خستگی راه, گرسنگی را بر آنها چیره کرد. موسی به خاطرش آمد 
غذایی به همراه آورده‌اند) به پار همسفرش گفت: غذای ما را بیا ط 
این سفر, خسته شده‌ایم» (قلََاً جاوزا قال لِقتاه آینا عداعنا له لقینا « 
سقرنا هذا تضباً). 
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سورة الکهف(18): آية 63 .... ص : 55 


(آیه 63)- در این هنگام همسفرش به او «گفت: به خاطر داری هنگامی که 
ما (برای استراحت) به کنار آن صخره پناه بردیم من (در آنجا) فراموش 
کردم رن ماهیسا ای و کته و اين فقط شیطان بود که آن را از خاطر 
من برد- و ماهی _راهش را به طرز شگفت انگیزی در دریا پیش گرفت» 
(قال آ رابت لد أویْنا ٍلی الطَحرة قائی تسیث الخوت و ما آتسانية الا 
لسَبّطانْ آن َکرة و اند سَبیلة فی البخر عَجَبا 


سورة الکهف(18): آیة 64 .... ص : 55 


(آیه 64)- و از آنجا که این موضوع, به صورت نشانه‌ای برای موسی در 

رابطه با پیدا کردن آن غالم بزر کی نفد «موشسی: کفت؟ این همان خبری 

است که ما برگزیده تفسپر نمونه, ج3, ص : 56 

می‌خواستیم» وِ به دنبال قف کرد یم را" ذلک ما کت تبخ). 

«و در این هنگام آنها از همان رام باز گشتند در حالی که پی جوئی 

می‌کردند» (قارّیذٌا علی آثارهما قصصا). 

در اینجا یک وال پیش می‌آبد. که مگر پیامبری همچون موسی ممکن 

است گرفتار نسیان و فراموشی شود که قرآن می‌گوید: «تسیا خُوتَهُما» 

(ماهی‌شان را فراموش کردند). 

پاسخ این است که مانعی ندارد در مسائلی که هیچ ارتباطی به احکام الهی 
و امور تبلیغی نداشته باشد یعنی در مسائل عادی در زندگی روزمره 

منافات دارد. 


سورة الکهف(18): آیة 65 .... ص : 56 


(آیه 65)- دیدار معلم بزرگ: هنگامی که موسی و یار همسفرش به جای 
اول. یعنی در کنار صخره و نزدیک «مجمع البحرین» باز گشتند گمشده خود 
را یافتند «ناگهان بنده‌ای از بندگان ما را یافتند که او را مشمول رحمت 
خود ساخته, و علم و دانش فراوانی از نزد خود تعلیمش ۳ بودیم» 
(فوجدا| ۳3 من عبادنا ۳ رَحمة من عندنا 5 علهناخ من ء لذتّا ء 


سورة الکهف(18): آیة 66 .... ص : 56 


(آیه 66)- در این هنگام «موسی (با نهایت ادب و به صورت استفهام) به 
آن مرد عالم گفت: آیا از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو تعلیم داده شده, و 
هایه پرشد و صلاح است به من بیاموزی»؟ (قال له خوسی هل آنبعک علین 
آن جع تعلهن ما غلفقت رشدا). 


سورة الکهف(18): آية 67 .... ص : 56 


(آیه 67)- ولی با کمال تعجب آن مرد عالم به موسی «گفت: تو هرگ 
توانایی نداری با من شکیبایی کنی» (قال انک لن تستطیع مَعی ضبرا). 


فص 


سورة الکهف(18): آیة 68 .... ص : 56 


(آیه 68)- و بلا فاصله دلیل آن را بیان کرد و گفت: خته حوانت مونته آنی در 
برابر چیزی که از رموزش آگاه نیستی شکیبا باشی»؟ (و کف تطیر علی 
ها ام حط یه را 

و به ابوابی از علوم احاطه داشته که مربوط به اسرار باطن و 
عمق حوادت وزدیدم‌ها بوده, او که مه اور ان بود و 
نه از آن آگاهی برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: رد 

چندانی داشت. در چلین موردی آن کس که ظاهر را می‌بیند عنان صبر و 
اختیار را از ز کف می‌دهد, و به اعتراض و گاهی به پرخاش بر می‌خیزد. 


سورة الکهف(18): آية 69 .... ص : 57 


(آیه 69)- موسی از شنیدن این سخن شاید نگران شد و از اين بیم داشت 
که فیض محضر این عالم بزرگ از او قطع شود, لذا به او تعهد سپرد که در 
برابر همه رویدادها صبر کند و «گفت: بخواست خدا مرا شکیبا ِ 
یافت و ی و ار ۰ 

ان شاء ال صایر] چ لا أَعْصی لک آمرآ). 

با موسی در این عبارت نهایت ادب خود را آشکار ٍِِ تکیه 
برخواست خدا| قف کند: به نآ مرد عالم نمی گوید من صابرم / بلکق..فن وید 
انشا امسر ضایر خواهی رافت. 


سورخ الکهف(18): آية 70 »: ضن ۶ 57 


(آیه 70)- ولی از آنجا که شکیبایی در برابر حوادث ظاهرا زننده‌ای که 

انسان از اسرارش آگاه نیست کار آسانی نمی‌باشد بار دیگر آن مرد عالم 

از موسی تعهد گرفت و به او اخطار کرد و «گفت: پس اگر می‌خواهی به 

دنبال من بیایی (سکوت مصض باش ) ۹9 چیز سوال مکن تا خودم به 

موقع آن را برای تو انم گو کنم» (قال قَِن اتبعتیی قلا تشتلیی عَن شم ء 
حتّی آجدت لک مهد کر | 

موسی این تعهد مجدد را سپرد و در معیت این استاد به راه افتاد. 


سورع الکهف(18): اية: .71 خن ۶ 57 


(آیه 1)- معلم الهی و این اعمال زننده ؟! «آن دو (موسی و مرد عالم 
ی اه سوار کشتی شدند» (قَابطلقا حلّی |ذا یبا فی 
السَفیتة). 

هکافی. که آن دو شنوار کشتن. شندند. خضر ۶کشتین. را سوراغ کر۱6۵ 
(حرقها). 

از آنجا که موسی از یک سو پیامبر بزرگ الهی بود و باید حافظ جان و مال 
مردم باشد, و امر به معروف و نهی از منکر کند, و از سوی دیگر وجدان 
انسانی او اجازه نمی‌داد در برابر چنین کار خلافی سکوت اختیار کند تعهدی 
را که با خضر داشت به دست فراموشی سپرد., و زبان به اعتراض گشود و 
«گفت: آیا آن را سوراخ کردی که اهلش را غرق کنی؟ راستی چه کار بدی 
انجام دادی»! (قال آ حَرَفتها لثغرق لها لَقد جلت سَیناً امرآ). 

برگزیده تفسیر نمونه» 3 ص: 58 


سورخ الکهف(18): اي 72 .». ضن. ۶ 58 


(آیه 72)- در این هنگام مرد عالم الهی با متانت خاص خود نظری به موسی 
افکند و «گفت: نگفتم تو هرگز نمی‌توانی با من شکیبایی کن»؟! (قال آ لم 
ال یک لن تشتطیع موب صترا. 


سورة الکهف(18): آية 73 .... ص : 58 


رآ 2 هی که از فا و ای دی شید که رخا آ میت 
حادثه بود پشیمان گشت و به اد تعهد خود افتاد در مقام عذر خواهی بر 
آمده رو به استاد کرد و چنین «گفت: مرا در برابر فراموشکاری که داشتم 
موّاخذه مکن و بر من به چاطر اين کار سخت مگیر» (قالّ لا توَاخدّنی یما 
تسیت و لا ترهثنی من آمری عُشرآً) یعنی اشتباهی بود و هر چه بود 
گذشت تو با بزرگواری خود صرف نظر فرما. 


سورة الکهف(18): آية 74 .... ص : 58 


(آیه 4 7)- سفر دریایی آنها تمام شد از کشتی پیاده شدنده «#و به راه خود 
ادامه دادند, در اثناء راه به کودکی رسیدند ولي (آن مرد عالم بی‌مقدمه) 
اقدام به قتل آن کودک کرد»! (قاطلقا حتّی اذا لفیا عُلاماً قعتلَذ). 

در اینجا بار دیگر موسی از کوره در رفت, منظره وحشتناک کشتن یک 
کودک یط آن هم بدون هیچ مجوز گویی غباری از اندوه و نارضائی 
چشمان او را پوشانید, آن چنان که بار دیگر تعهد خود را فراموش کرد 
زبان به اعتراض گشود, و «گفت: آیا انسان بی‌گناه و پاکی را بی‌آنکه قتلی 
کرده باشد کشتی؟!» (قال ‏ لت تسا رَكنة بر تفس). 

«به راستی که چه کار منکر و زشتی انجام دادی» (لَقَد < جنّت شین تکرآ). 


آغاز جزء شانزدهم قرآن مجید .... ص : 58 


ادامه سوره کهف عاقه: ازع : 58 


سورة الکهف(18): آية 75 .... ص : 58 


(آیه 75)- باز آن عالم بزرگوار با همان خونسردی مخصوص به خود جمله 
سابق را تکرار کرد «گفت: ی 
صبر کنی» (قال أ لَمْ َفْل تک ایتک لن تستطیع مَعی 


سورة الکهف(18): آية 76 .... ص : 58 


(ایه 76 موی (ع) بهاد مان خود افادد جهن هام با شرمساری 
چرا که د و بار پیمان خود را- هر چند از روی فراموشی- شکسته بود, و 
کم کم ی می‌کرد که گفته استاد ممکن است راست باشد و کارهای 
او برای موسی در برگزیده تفسیر نمونه» 3 ص: 39 

آغاز غیر قابل تحمل است, لذا بار دیگر زبان به عذر خواهی گشود و چنین 
«گفت: 

(اين بار نیز از من صرف نظر کن, و فراموشی مرا نادیده بگیر, اما) اگر 
بعد از اين از تو تقاضای توضیحی در کارهایت کردم (و بر تو ایراد گرفتم) 
دیگر با من مصاحبت نکن چرا که تو از ناحیه من دیگر معذور خواهي بود» 
(قال ان سالک عَن شعءء بَعدها قلا صاحبّیی قَدٌ بلَفْت من لَذْنی غَذُرا). 

این جمله حکایت از نهایت انصاف و دروکر موسی ضن کند: و نشان 
می‌دهد که او در برابر یک واقعیت, هر چند تلخ, تسلیم بود 


سورع الکهف(18): اي 77 .:,: ضن : 59 


(ابة 77 )ند از این کفنکو و مه مجده صمونعی با استاد به رام آفباور ۲ 
به قریه‌ای رسیدند و از اهالی آن قریه غذا خواستند. ولی آنها از میهمان 
کردن این دو ماسافر خودداری کردند» (قائطلقا حنّی اذا اتیا هل قربة 
اشتطعما اقلها قایها ان تسا 
متظور از «فریدن: ِِ مر را ضرت یا بندر «ایله» است. 
و در هر صورت از آنچه بر سر موسی و استادش در اين قریه آمد 
می‌فهمیم که اهالی آن خسیس و دون همت بوده‌اند, لذ| در روایتی از 
تاد حلی اه لمع اه میاه که ارم اه مود ایا رتم 
لثیم و پستی بودند». 
یس قران: اضافه می کنه: ها این حال آنها در آن آبادی, دیواری یافتند که 
می‌خواست فرود آید. آن مرد عالم دست به کار شد تا آن را بر پا دارد» و 
مانع ویرانیش شود (قوَجدا فیها جدارا رید آن یلق قاقامَة). 
موسی- که مشاهده کرد خضر در برابر این ۳ به تعمیر دیواری که 
در عال صقوط است پرداخته من این که می‌خوا هد مره کان بد آنها راید 
آنها بدهد, و فکر می‌کرد حد اقل خوب بود استاد این کار را فا 
انجام می‌داد تا وسیله غذایی فراهم گردد- تعهد خود را بار دیگر بکلی 
فراموش کرد. و زبان به اعتراض گشود اما اعتراضی ملایمتر و خفیفتر از 
گذشته, و «گفت: می‌خواستی در مقابل اين کار اجرتی بگیری»! (قال لو 
بت لاتعدت علبه اخرا). 
در وا موسی فکر می‌کرد این عمل دور از عدالت است که انسان در 
برابر پرگزیده مسر نمونه؛ 2 ص. ٍِِ 


سورة الکهف(18): آیة 78 .... ص : 60 


(ایه 78)- اینجا بود که مرد عالم, آخرین سخن را به موسی گفت. زیرا از 
مجموع حوادث گذشته یقین کرد که موسی, تاب تحمل در برابر اعمال او 
را ندارد «فرمود: اینک وقت جدایی من و توست! اما به زودی سر آنچه را 
که نتوانسپتی بر [ن صبر کنی برای تو باز گو می‌کنم» (قال هذا فراق یی 
و بتیک سأتبلک بتأویل ما لَمْ تسْتَطغ لب صبرا). 

خبر فراق همچون پتکی بود که بر قلب موسی وارد شد, فراق از استادی 
که سینه‌اش مخزن اسرار بود. اری! جدا شدن از چنین رهبری سخت 
دردنای است., اما واقعیت تلخی بود که به هر حال موسی باید ان را پذیرا 
شود. 


سورة الکهف(18): آية 79 .... ص : 60 


(آیه 9 اسرار درونی این حوادث! بعد از آن که فراق و جدایی موسی و 
خر متام شند: لازم بود این استاد الهی اسرار کارهای خود را که موسی 
تب تحمل آن را نداشت ناز کو: کتد: و در واقع بهره موسی از مصاحبت او 
فهم راز این سه حادثه عجیب بود که می‌توانست کلیدی باشد برای مسائل 
بسیار, و پاسخی برای پرسشهای گوناگون. ۲ 

نخست از داستان کشتی شروع کرد و گفت: «اما کشتی به گروهی 
متسعفند تعلق داشت کذ.با آن در درا کار می‌کردند. من خواستم آن را 
معیوب کنم زیر| (می‌دانستم) در پشت سر آنها پادشاهی ستمگر است که 
هر کشتی سالمی را از روی کضب‌ ی گید ۶ السه مایت تحشساکیق 


تعملون فی الب قَاروث آن آعیتها و کان وراعقم ملک یأحْدٌ کل سَفيتة 


و به ۳ ترتیب در پشت چهره ظاهری زننده سوراخ کردن کشتی. هدف 
مهمی که همان نجات ان از چنگال یک پادشاه غاصب بوده است. وجود 
داشته. چرا که او هرگز کشتیهای ات وبوه را مناسب کار خود نمی‌دید و 
از آن چشم می‌پو شید خلاصه این کار در مسیر حفظ گروهی مستمند بود 
9 ۳ 


سورة الکهف(18): آية 80 .... ص : 60 


(آیه 0)- سپس به بیان راز حادثه دوم یعنی قتل نوجوان پرداخته چنین 
می‌گوید: س اما آن نوجوان پدر و مادرش با ایمان بودند, و بیم داشتیم که 


2 طغیان, و کفر بوا دارد» ۳ ما الا فکان ۳ 2 متّین فحشینا أنّ 
۳۹ طغیاناً و کُفرآ). 


به هر حال آن مرد عالم, اقدام به کشتن این نوجوان کرد و حادثه ناگواری 
را که در آینده برای یک پدر و مادر با ایمان ۱ او رخ میداد 
دلیل آن گرفت. 


سورة الکهف(18): آية 81 .... ص : 61 


(آیه 81)- و بعد اضافه کرد: «ما چنین کردیم که پروردگارشان فرزندی 


پاکتر و پر محبت‌تر به جای او به آنها عطا فرماید» (فَأرَذْنا آن یبدلَهُما ریما 
خیر امه زکاه 5 افرت اما 


سورة الکهف(18): آية 82 .... ص : 61 


اشاره 


(آیه 92)- در این ای مرد عالم پرده از روی راز سومین کار خود یعنی 
تعمیر دیوار بر می‌دارد و چنین می‌گوید: «|ما دیوار متعلق به دو نوجوان 
0 کی ای ی 


ما و کان آَبْوهْما صالحا). 
«پس ۱ آنها 9 ما بلوغ برسند؛ و گنجشان را 
استخراج کنند» (قأراد رک آن بلغا دما و شتگرجا کنرهما). 

«اين رحمتی بود از ناحیه پروردگار تو» (رحمة من من رگ 

و من مامور بودم به خاطر نیکو کاری پدر و مادر اين دو یتیم آن دیوار را 
بسازم, مبادا ی ویب 

در پایان برای رفع هر گونه شک و شبهه از موسی, و برای این که به یقین 
بداند همه این کارها بر طبق نقشه و ماموریت خاصی بوده است اضافه 
کرد: «و من این کار را به سور خودم انجام ندادم» بلکه فرمان خدا| و 
دستور پروردگار بود (و ما قعَلنْهُ عَن أَمَری). ۱ 

آری! «اين بودر سر کارهایی که توانایی شکیبایی در برابر انها را نداشتی» 


(دلی تافیل ها ام تفص عایه هیر اا: 


درسهای داستان خضر و موسی .... ص : 61 


الف) پیدا کردن رهبر دانشمند و استفاده از پرتو علم او به قدری اهمیت 
دارد که حتی پیامبر اولوا العزمی همچون موسی این همه راه به دنبال او 
می‌رود برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 62 

و این سر مشقی است برای همه انسانها در هر حد و پایه‌ای از علم و در 
هر شرائط و سن و سال. ۲ , 

ب) جوهره علم الهی از عبودیت و بندگی خدا سر چشمه می‌گیرد. 

ج) همواره علم را بای عمل پاید آموخت چنانکه موسی به دوست عالمش 
می‌گوید: <«.. مقا غلفت #شدا» (داتشی به من بیاموژ که.راهگشای من به 
سوی هدف و مقصد باشد) یعنی من دانش را تنها برای خودش نمی‌خواهم 
بلکه برای رسیدن به هدف می‌طلبم. 

د) در کارها نباید عجله کرد چرا که بسیاری از امور نیاز به فرصت مناسب 
دارد. 

) چهره ظاهر و چهره باطن اشیا و حوادت. عشالة مفم دیگری ایبنت که 
این داستان به. ما مق‌آموزدر ما نباید در مورد رویدادهای ناخوشایند که در 
زندگیمان پیدا می‌شود عجولانه قضاوت کنیم, چه بسیارند حوادئی که ما آن 
را ناخوش داریم اما بعدا معلوم می‌شود که از الطاف خفیه الهی بوده 
است. 

این همان است که قرآن در آیه 122 سوره بقره به آن اشاره کرده است. 
بار بطور ناخواسته گرفتار پیمان شکنی در برابر دوست عالمش شد در 
برابر این واقعیت تلخ, لجاجت به خرج نداد, و منصفانه حق را ته آن هرود 
داد مسا هار او فد امه ار توت را بش رف 
انسان نباید ۳ آخر عمر مشغول آزمایش خویش باشد و زندگی را به 
آزمایشگاهی برای آینده‌ای که هرگز نمی‌آید تبدیل کند, ۳ 
مطلبی را آزمود باید به نتیجه آن گردن نهد. 

ز) آنار ایهان بدزان برای فرزندان: خضر به.خاطر. یک بذدر ضالح. و 
درستکار, حمایت از فرزندانش را خر آنقشتصتی که. میت آنننجت. بر غهدم 
گرفت: , یعنی فرزند در پرتو ایمان و امانت پدر می‌تواند سعادتمند شود و 
نتیجه نیک آن عائد فرزند او هم بشود. 

ح) کوتاهی عمر به خاطر آزار پدر و مادر: جایی که فرزندی به خاطر آن که 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 03 

در آینده پدر و مادر خویش را ازار می‌دهد و در برابر آنها. طغیان و کفران 


می‌کند و يا آنها را از راه الهی به در می‌برد مستحق مرگ باشد چگونه 
است حال فرزندی که هم اکنون مشغول , به این گناه است, آنها در پیشگاه 
خدا چه وضعی دارند. 

ط) مردم دشمن انند که نمی‌دانند! بسیار می‌شود که کسی در باره ما 
نیکی می‌کند اما چون از باطن کار خبر نداریم آن را دشمنی می‌پنداريم, و 
آنقرهزه می‌ شویم؛ مخصوصا در برابر آنچه نمی‌دانیم کم صبر و ب‌خوصله 
هستیم. اما داستان فوق به ما می‌گوید نباید در قضاوت شتاب کرد. باید 
ابعاد مختلف هر موضوعی را بررسی نمود. ۲ 

ی) ادب شاگرد و استاد: در گفتگوهایی که میان موسی و آن مرد عالم 
الهی رد و بدل شد نکته‌های جالبی پیرامون ادب شاگرد و استاد به چشم 
می‌خورد, از جمله: 

موس و وا تفت وتا یم خی معرفی ی که ها نی 4 

2- در مقام تواضع, علم استاد را بپسیار معرفی می‌کند و خود را طالب فرا 
گرفتن گوشه‌ای از علم او «ممّا عُلمّت»- دقت کنید. 


سور الکهف(18): اية 83 .:.: ضص : 63 


(آیه 3)- سر 3 عجیب ذو القرنین ! در آغاز بجت در باره اصحاب 
کیت کم که کووهی ار فرتت به این کر نادند که بیان اسلاه را یه 

اصطلاح آزماینش. کننده بسن از مشاوره با بهود مدیته سه فشاله طرح 
کردند. 

اکنون تدیت قازشان ده الفرنن ارت 

تست این ای ات که افکار امه و مها و از 
1 ۳ 

شناخت شخص 1 2 

نخست ِِِ «از تو در باره ذو ی سوال می‌کنند» (5 اه ی 
عَنْ ذی لقن 

«بگو: پر زودی وا از سر گذشت او را برای شما باز گو می‌کنم» 
(فل شانلوا علیکم و قتور کر | برگزیده تفسیر نمونه. ج3. ص: 64 

آغاز این آبه نشان می‌دهد که داستان ذو القرنین در میان مردم قبلا مطرح 
بوده منتها اختلافات یا ابهاماتی آن را فرا گرفته بود. به همین دلیل از پیامبر 
صای اسان و ال فسات رما اس رت راست و 


سورة الکهف(18): آية 84 .... ص : 64 


‌ یه 4)- سپس اضافه فین ند «ما در روی زمین او را تمکین دادیم» (0 
مَکتّا لغ فی الاْض). و قدرت و ثبات و نیرو و حکومت بخشیدیم. 

تسیاب هر عی واور اخار قا» زو تاه هه کل ی تا 

عقل و درایت کافی, مدبریت صحیح», قدرت و قوت.: لشکر و نیروی انسانی 
و امکانات مادی خلاصه انچه از وسائل معنوی و مادی برای پیشرفت و 
رسیدن به هدفها لازم بود در اختیار او نهادیم. 


سورة الکهف(18): آية 85 .... ص : 64 


2 


(آیه 85)- «او هم از اين وسائل استفاده کرد» (فََیْبَعَ سَتبا). 


سورة الکهف(18): آية 86 .... ص : 64 


(آیه 6)- «تا به غروبگاه آفتاب رسید» (حتّی |ذا بل مغربِ الشَمس). 

«در آنجا احساس کرد که خورشید در چشمه یا دریای تیره و گل آلودی فرو 
می‌رود» (وَجّدها تعْرّتٌ فی عَین حَمِیّة). «و در آنجا گروهی از انسانها را 
بافت» (5 وجد علند‌ها َوْما). که مجموعه‌ای از انسانهای نیک و بد بودند. 
«به ذو القرنین گفتیم: آیا می‌خواهی آنها را مجازات کني و یا طربقه 
نیکویی را در میان آنها انتخاب نمایی» (ْلنا پا دا العر ین ۰ اما ان تعکت اما 
آن لخد فیهم خسنا). ۲ ۲ 


ک. 


سورة الکهف(18): آية 87 .... ص : 64 


(آیه 87)- ذو القرنین «گفت: اما کسانی که ستم کرده‌اند به زودی آنها را 
مخاز ات خواهيم کرد»(قال اقا قزة مَن ظلَم فتاف تعدید]: 

«سپس به سوی پروردگارش از هی گرد: و خداوند او را عذاب شدیدی 
خواهد نمود» یم برد الی رَبه قیْعدْبَهُ غذاباً تکرا). 

این ظالمان و ستمگران هم مجازات این دنیا را می‌چشند و هم عذاب 
اخرت را. 


سورة الکهف(18): آية 88 .... ص : 64 


وا کم مان ام وا سا همع ای 
نیکوتر خواهد داشت» (و آّا من من و عمِلّ صایحا قَلٌَ جزاء الخَشنی). 
7 

«وضا وستور آسانی به امخواهیم داد (هتقول له مق آخوبا تشر" 

هم با گفتار نیک با او بر خورد خواهیم کرد, و هم ای سای و 
دوش او نخواهیم گذارد, و خراج و مالیات سنگین نیز از او نخواهیم گرفت. 


سورة الکهف(18): آية 89 .... ص : 65 


(آیه 9)- «ذو القرنین» سفر خود را به غرب پایان داد سپس عزم شرق 
کرد آن گونه که قرآن می‌گوید: سپس از اسباب و وسائلی که در اختیار 
داشت مجددا بهره گرفت» (نَمّ ام سیب 


سورة الکهف(18): آية 90 .... ص : 65 


(آیه 90)- و همچنان به راه خود ادامه داد تا به خاستگاه خورشید رسید» 
(حتّی ادا بل مطلع السَمُس). 

«در آنجا مشاهده کرد که خورشید بر جمعیتی طلوع می‌کند که جز آفتاب 
برای آنها پوششی قرار نداده بودیم» (وَجّدها تلع عَلی قوم لَم تجْعل لهُم 
من دُونها سثْرا). , 

ان جفعیت در مرحله‌ای ان بان او نندکن انسانت بودنی. تا انا که 
تزهته فد کی هی کردنته:ه با عشس تیار کصی که ند اما زا 2۶ افتاب 


سورة الکهف(18): آية 91 .... ص : 65 


چه ,امکاناتی برای (پیشبرد اهداف خود) در اختیار داشت» (کذلک و قذ 
احطنا بما لدَیّه خبرا). 


سورة الکهف(18): آية 92 .... ص : 65 


(آیه 92)- سد ذو القرنین چگونه ساخته شد؟ در اینجا به یکی دیگر از 
سفرهای ذو القرنین اشاره کرده, می‌گوید: «بعد از این ۳-۲ باز از اسباب 
مهفی که در اخبار داشت بهره کرفت» رن انیم سبا). 


سورة الکهف(18): آية 93 .... ص : 65 


(آیه 3- «همچنان رام خود را ادامه داد تا به میان دو کوه رسید. و در آنجا 
گروهی غیر از آن دو گروه سابق یافت که_هیچ سخنی را نمی فهمیدند» 
(خن اذا جلغ بین السّدین ن وَجَد من دونهما قَوما لا یکادون یفقَهُونَ قَوّلا) 
تایه ه ای ام اند ای سس در آسا عشعتی 
مشاهده کرد که از نظر تمدن در سطح بسیار پائینی بودند. چرا که یکی از 
روشنترین نشانه‌های تمدن انسانی,؛ همان سخن گفتن اوست. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 66 


سورة الکهف(18): آیة 94 .... ص : 66 


(آیه 4)- در این هنگام آن حجمعیت که از ناحیه دشمنان خونخوار و سر 
سختی به نام یاجوج و ماجوج در عذاب بودند, مقدم ذو القرنین را که دارای 
قدرت و امکانات عظیمی بود, غنیمت شمردند. دست به دامن او زدند و 
« گفتند: ۱ ۱ 

ای ذو القرنین! یاجوج و ماجوج در این سر زمین فساد می‌کنند, ایا ممکن 
است ما هزینه‌ای در اختپار تو بگزاریم که میان ما و آنها سدّی ایجاد کنی» 
(قالوا یا دا القَرتیّن اِنّ یأجُوح و مَأجُوج مُفْسِدُونَ فی الأرض قَهل تَجْعَل لک 
خَوجا علی آن تجْعل یتنا و بتَهمْ سَذا). 

این کفتار آنماه با این که عد افل: ان ده رن زا کفی فمووانی مک 
ات از طریق غلافت و اشاره نوده باشتد, 


سورة الکهف(18): آية 95 .... ص : 66 


(آیه 95)- اما ذو القرنین در پاسخ آنها «گفت: : آنچه پروردگارم در اختیار من 
گذارده (از آنچه شما پيشنهاد می‌کنید) بهتر است» و نیازی به کمک مالی 
قفا تاره ۳ فال ما کی فیه وین حا 

«مرا با نيرويي یاری کنید, تا میان شما و آنها (قوم مفسد), سد نیرومندی 
ایجاد کنم» (فاعیئو نی بقَوّ آجعَل 2 5 مرج تستفم ۶ رها ا: 


سورة الکهف(18): آية 96 .... ص : 66 


(آیه 6)- سپس چنین دستور داد: «قطعات 3 آهن برای من بیاورید» 
(آئونی رب الحدبد). ٍ ٍ ۳ 

فنحافی که قطعات آهن اماده شد, دسنور چیدن انها را بر روی یکدیگر 
صادر کرد «تا کاملا میان دو کوه را پوشاند» (عنّی |ذا ساوی ین الطَدَقین). 
سومین دستور ذو القرنین این بود که به انها «گفت: (مواد اتشز | هیزم و 
فاد آن: بیافرید و آن 1 در دو طرف این سد قرار دهید., و با وسائلی که 
در اختیار دارید) در آن آتش بدمید تا قطعات آهن را, سرخ و گداخته کرد» 
(قال ائفْجُوا حتّی اذا جَعَلَهٌ نارا). 

در حقیقت او ۳۳ از این طریق قطعات آهن را به یکدیگر پیوند 
دهد و سدٌ یکپارچه‌ای بسازد, و با اين طرح عجیب, همان کاری را که امروز 
به وسیله جوشکاری انجام می‌دهند انجام داد. برگزیده تفسیر نمونه, ج3, 
ون 07 

سر انجام آخرین دستور را چنین صادر کرد: «گفت: ۰ مس دوب شده برای 
من بیاورید تا بر روی این سدذ بریزم» (قال آئونی فرع عَلَیه قطرا). 

تا ار 
از نفود هوا و یو سبدن حفظ کرد! 


سورة الکهف(18): آية 97 .... ص : 67 


(آیه 7- سر انجام چنان سدٌ محکمی ساخت «که آنها [طایفه یأجوج و 
مأجوج] قادر نبودند از آن بالا روند, و نمی‌توانستند تقتی در آن: ایجاد کتند» 
(قمّا اسطاغوا أنْ 7 ما اسَتطاغوا له تَقبا). 


سورة الکهف(18): آية 98 .... ص : 67 


اشاره 


یر ااسه عرسا ان که کار توص انخای اوه پوو.ه 
طبق روش مستکبران می‌بایست به آن مباهات کند و بر خود ببالد, و یا 
منتی بر سر آن گروه بگذارد, اما جویر مرد خدا| بود با نهایت ادب چبین 
«اظهار داشت: که این از رحمت پروردگار من است» (قال هذا رَحْمَه من 
زبی). 

اگر علم و آگاهی دارم و به وسیله آن می‌توانم چنین گام مهمی بر دارم از 
ناحیه خداست و اگر قدرت و نفوذ سخن دارم آن هم از ناحیه اوست. 
سپس این جمله را اضافه کرد که گمان نکنید اين یک سدّ جاودانی و ابدی 
است نه «هنگامی که وعده پروردگارم فرا رسد آن را دنم می‌کوبد» و 
بو یک سر زمین صاف و هموار مبدل می‌سازد! (فاذا جاء 5عد ربی 1 
دکاء) 

«و این وعده پروردگارم حق است» (و کان وَغْذٌ ی حَقَا). 

ذو القرنین در این گفتارش به مسأله فناء دنیا و در هم ریختن سازمان آن 
در آشتانه رشاحیر اشارم می گنه 


نکات آموزنده اين داستان تاریخی؛ .... ص : 67 


در این داستان نکات آموزنده فراوانی است که در واقع هدف اصلی قرآن 

را تشکیل می د هد. ٍ 

[- نخستین درسی که به ما می‌اموزد این است که در جهان هیچ کاری 

بدون توسل به اسباب امکان ندارد, لذا خدا برای پیشرفت کار ذو القرنین 

«اسباب» پیشرفت و پیروزی را به او داد. 

2- هی حکومتی نمی‌تواند بدون تشویق خادمان و مجازات خطاأ کاران به 

برگزیده تفسیر نمونه. ج3. ص: 68 

پیروزی بر لنند؛ این همان اصلی است که ذدو القرنین از آن به خوبی 

استفاده کرد و علی علیه السلام در فرمان معروفش به «مالک اشتر» که 

یک دستور العمل جامع کشور داری است می‌فرماید: «هیچ گاه نباید نیکو 

کار و بد کار در نظر تو یکسان باشند, زیرا اين امر سبب می‌شود که نیکو 

کاران به کار خود بی‌رغبت شوند و بد کاران جسور و بی‌پروا». 

3- تکلیف شاق هرگز مناسب یک حکومت عدل الهی نیست, و به همین 

دلیل ذو القرنین بعد از ان که تصریح کرد من ظالمان را مجازات خواهم 

کرد و صالحان را پاداش نیکو خواهم داد, اضافه نمود: «من برنامه سهل و 

آسانی به آنها پيشنهاد خواهم کرد» تا توانایی انجام آن را از روی میل و 

رغبت و شوق داشته باشند. 

4 که حکومت فرا کی تم‌تواند سبیت یه تفاوت و نوم زناگی منم و 

شرائط مختلف انها بی‌اعتنا باشد. ۱ 

5- ذو القرنین حتي جمعیتی را که به گفته قرآن سخنی نمی‌فهمیدند (لا 

یاون یفقَهُون قَوّلا). از نظر دور نداشت, و با هر وسیله ممکن بود به درد 

۳ 

همین جهت «دو القرنین» برای فراهم کردن آن پر زحمت‌ترین کارها 2 

عهده گرفت. 

7- درس دیگری که از این ماجرای تاریخی می‌توان آموخت این است که 

صاحبان اصلی درد باید در انجام کار خود شریک باشند که «آه صاحب درد 

را باشد اثر» اصولا کاری که با شرکت صاحبان اصلی درد پیش می‌رود هم 

به بروز استعدادهای آنها کمک می‌کند و هم نتیجه حاصل شده را ارج 

۱ و در حفظ آن می‌کوشند چرا که در ساختن آن تحمل رنج فراوان 
ده‌اند. 


طرح و مدیریت صحیحی بر خوردار شود می‌تواند دست به چنان کار مهم و 
هیر ااعفوای نو 

8- یک رهبر الهی باید بی‌اعتنا به مال و مادیات باشد, و به آنچه خدا| در 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 09 

اختیارش گذارده قناعت کند. 

کر فران ند راودا فن. اسان اشاع م‌حوانید. _کم. آسا سکی. از 
اساسی‌ترین سخنهایشان این بود که ما در برابر دعوت خود هرگز اجر و 
باداش وال ار سا سطالنه کی کی 

9 محکم کاری از هر نظر درس دیگر این داستان است. 

1- انسان هر قدر قوی و نیرومند و متمکن و صاحب قدرت شود و از 
عهده انجام کارهای تزز کسز آید باز هر کز تباید به خود ببالد 0 
این هم درس دیگری است که ذو القرنین به همگان تعلیم می‌دهد. 

لا ای ام ده مد اراس دای اراس ی آکری رت 
خواین ماخ جونیت ات یرای یه ابا که عاونا راعاو اتف میا 
آن چنان در جمع مال و کسب مقام. بی‌قید و شرط و حریصانه می‌کوشند 
که گوثی هرگز مرگ و فنائی وجود ندارد. 


پاجوع و ماجوع گیانند؟ بب.ض : 69 


در قرآن مجید در دو سوره از یأجوج و مأجوج سخن به میان آمده, یکی در 
آیات مورد بحث و دیگر در سوره انبیاء آیه 15 

ات اجه سم اف وه و اس بو ام فعای هه ون اه 
وحشی خونخوار بوده است که مزاحمت شدیدی برای ساکنان اطراف 
مرکز سکونت خود داشته‌اند. و مردم قفقاز به هنگام سفر «کورش» به آن 
منطقه تقاضای جلو گیری از آنها را از وی نمودند» و او نیز اقدام به کشیدن 


سد معروف ذو القرنین نمود. 


سورة الکهف(18): آية 99 .... ص : 69 


(آیه 99)- منزلگاه افراد بی‌ایمان: به تناسب بحثی که در گذشته از سد ذو 
اش ونم کون اک ار او سا اور ات 
مسائل مربوط به قیاأم قیامت ادامه داده چنین هی گوید" «و در ان روز (که 
خیان بایان وک سا اما را ها رها می نم که ور هم ی هی ند 
(و ترکنا بَعَصَهُم ومد یِمُوخ فی بَقض). 

تعبیر به «یْمُوخْ» يا به خاطر فزونی و کثرت انسانها در آن صحنه است و یا 
به برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 70 

خاطر اضطراب و لرزه‌ای است که به اندام انسانها در آن روز می‌آفتد: 
گوئی همچون امواج آب پیکر آنها می‌لرزد. 

سیس اضافه خقض کید «و در صور [شیپور ] دمیده می‌شود و ما همه را 
ِ نوین می‌بخشیم و) جمع می‌کنیم» (و تُفِحَّ فی الصَورٍ فَجَمَعْناهَمٌ 
جمعا) 

بدون شک همه انسانها در زا صحنه. جمع خواهند بود. و احدی از این 
قانون مستثنا نیست. 

از مجموع آیات قرآن به خوبی استفاده می‌شود که در پایان جهان و آغاز 
جهان دیگر, دو تحول عظیم انقلابی در عالم رخ می‌دهد: نخستین تحول, 
فنای موجودات و انسانها در ۱ یک برنامه ضر بدی است, و دومین برنامه که 
معلوم نیست چه اندازه با برنامه نخست فاصله دارد, بر انگیخته شدن 
مردگان آن هم با یک برنامه ضر بدی دیگر است, که از این دو برنامه در 
قرآن به عنوان «نفخ صور» (دمیدن در شیپور) تعبیر شده است. 


سورع الکهف(18): آية 100 ....ضص : 70 


(آیه 0)- سپس به شرح حال کافران می‌پردازد, هم عاقبت اعمالشان و 
هم صفاتی را که موجب ان سرنوشت فت وود بیان کرده, و چلین 
می‌گوید: «ما جهنم را در آن روز به کافران عرضه می‌داریم» رو رصن 
هتم یومَیذ للکافرین عضا). 

جهنم با عذابهای رنگارنگ مت را ور بر بر آنها کاملا 
ظاهر و آشکار می‌ شود که همین مشاهده و ظهورش در برابر آنان خود 
عذابی است دردناک و جانکاه, تا چه رسد به این که گرفتار آن شوند. 


سور ع الکیف(۱8): اي 1۱01 برض : 70 


(آیه 101)- کافران کیانند و چرا گرفتار چنان سر نوشتی می‌شوند؟ در یک 
جمله کوتاه آنها را چنین معرفی می‌کند: «همانها که پرده‌ای چشمانشان را 
از یاد من پوشانده بود» (الذین کاتث أعهمْ فی تطاء ۵ ذگری). 

«و (همانها که _گوش داشتند اما) قدرت شنوایی نداشتند» (و کائوا لا 
در حقیقت اآنها مهمترین وسیله حقجوئی و درک واقعیات و انچه عامل 
سعادت و شقاوت انسان می‌شود را از کار انداخته بودند. برگزیده تفسیر 
نمونه, 3, ص: 71 

اری! چهره حق اشکار است, و همه چیز این جهان با انسان سخن خق وان 
تنها یک چشم بینا و یک گوش شنوا لازم است و بس. 


نورق الکهف(9 ۱01 اي 102 .بیرض :71 


(آیه 102)- اين آیه به یک نقطه انحراف فکری آنها که پایه اصلی انحرافات 
دیگرشان بوده است اشاره کرده, می‌گوید: «آیا کافران پنداشتند می‌توانند 
بندگانم را به به جای من ول و سرپرست خود انتخاب کنند» ([ قحسِت الذین 
کفرّوا أآن 2 ِتَخذُوا عبادی من دژونی َولیاء). 

ایا این ند گا نی که معبود واقع شدند همچون مسیح و فرشتگان هر قدر 
مقامشان والا باشد از خود چیزی دارند که بتوانند از دیگران حمایت کنند؟ 
یا به عکس, خود آنها هم هر چه داشتند از ناحیه خدا بود, حتی خودشان نیز 
نیازمند به هدایت او بودند این حقیقتی است که آنها فراموشش کردند و در 
شرک فرو رفتند. 

در پایان أبة برای تأکید بیشتر می‌فرماید: «ما جهنم را برای پذیرایی 
کافران آماده کرده‌ایم» (0 3 عتذنا جََنم لِلکافرین تّلا). 


نورق الکیف( 9 ۱01 ایغ 103 ررض :71 


(آیه 103)- زیانکارترین مردم: اين آیه و آیات آینده تا پایان سوره در عین 
این که توضیحی است برای صفات افراد بی‌ایمان, یک نوع جمع بندی است 
برای تمام بحثهایی که در این سوره گذشت مخصوصا بحثهای مربوط به 
داستان اصحاب کهف و موسی و خضر و ذو القرنین و تلاشهای انها در برابر 
مخالفانشان. 

نخست به معرفی زیانکارترین انسانها 9 بخت‌ترین افراد بشر می‌پردازد, 
اما برای تحریک حس کنجکاوی شنوندگان در چنین فتصا له فمی آن را در 
شکل یک سوال مطرح می‌کند و به پیامبر د ستور می‌دهد. «بگو: آیا به شما 
خبر دهم زیانکارترین مردم کیست» ؟! (قَل هل تیم بالأْعُسَرینَ أعْمالا). 


سورة الکهف(18): آية 104 .... ص : 71 


(آیه 4- بلافاصله خود پاسخ هی کوید تا شنونده مدت زیادی در سر 

گردانی نماند: زیانکارترین مردم «کسانی هستند که کوششهایشان در 

زندگی دنیا گم و نایود شده با اپن حال, کمان می‌کنند کار نیک انجام 

می‌دهند» ! (الذین صَل سَعَيهْمٌ فی الحياة التبا ون و تشون 

صنعا). 

و وا 
بلکه برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 72 

ختران واخعی ان اشت که ال متسر نیز از ز کف دهد, چه سرمایه‌ای 

برتر و بالاتر از عقل و هوش و نیروهای و عمر و جوانی و سلامت 

است؟ همین‌ها که محصولش اعمال انسان است و عمل ما تبلوری است 

از نیروها و قدرتهای ما. 

هنگامی که این نیروها تبدیل به اعمال ویرانگر یا بیهوده‌ای شود گوئی همه 

آنها گم و نابود شده‌اند. 

اما زیان واقعی و خسران مضاعف آنجاست که انسان سرمایه‌های مادی و 

معنوی خویش را در یک مسیر غلط و انحرافی از دست دهد و گمان کند 

کار خوبی کرده است. : نه از این ی نتیجه‌ای برده, , نه از زیانش 

درسی اموخته, و نه از تکرار این کار در امان است. 


سور الکیف(18): ایق 105 ررض : 72 


(آیه 105 )- سپس به معرفی صفات و معتقدات این گروه زیانکار 
می‌پردازد و چند صفت که ريشه تمام بد بختیهای انهاست. بیان می‌دارد. 
نخست می‌گوید: «آنها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان کافر 
شدند» ) اولیّک الذین کفَرّوا بایان ۲0 

آیاتی که چشنم و کوشن. را تسا هنتها جم کند: آیاتی که پرده‌های غرور را در 
هم می‌درد, و چهره واقعیت را در برابر انسان مجسم می‌سازد, و بالاخره 
ایاتی که نور است و روشنایی, و آدمی را از ظلمات اوهام و پندارها بیرون 
آورده به سر ژزمين حقایق رهنمون می‌گردد. 

دیگر این که آنها بعد از فراموش کردن خدا به معاد و لقای او کافر 
شدند» (و لقایّه). 

«لقاء الله» یعنی انسان در قیامت آثار خدا را بیشتر و بهتر از هر زمان 
دیگر مشاهده ضی کتدم او را با چشم دل آشکارا می بیند؛ و ایمان او نست 
نک ان رم نع می سر 

آری! تا ایمان به «معاد» در کنار ایمان به «مبداٌ» قرار نگیرد و انسان 
احساس نکند که قدرتی مراقب اعمال اوست روی اعمال خود حساب 
صحیحی نخواهد کرد. و اصلاح نخواهد شد. برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص 

73 

سیس اضافه می کند: «به خاطر قعین کفز نه: میدا و معاد «اعمالشان حبط 
و نابود شد» (قحَبطت ات در ات همانند خاکستری در برابر یک 
توفان 

و جون آنما عملی که قابل سنجش و ارزش باشد ۱ «لذ| روز قیاأمت 
میزانی برای آنان برپا نخواهیم کرد» (قلا تیم هم یوم القَيامة ودٌنا). 

چرا که توزین و سنجش مربوط ی ۱ ۲۲۰ 
آنها که جچیزی در بساط ندارند هن «نوزین و سنجش داشته باشند؟! لذ| 
در روایت معروفی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌خوانیم: «روز 
قيامت مردان فربه بزرگ جنه‌ای را در دادگاه خدا حاضر می‌کن 
وزنشان حتی به اندازه بال قورزه نیست »؟. چرا که در این جهان 


سورع الکیف(18): اية 106 .بیرض : 73 


(ایه 106)- سپس ضمن بیان کیفر انها سومین عامل انحراف و بد بختی و 
زیانشان را بیان کرده, مق کوند: «کیفر آنها جهنم است به خاطر آن که 
کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را به باد استهزاء و سخریه گرفتند» 
(ذلک جَراوْهَم جَهَتَمْ بما کَفروا و انّحَدُوا آیاتی و رسْلی هروا). 

و به اين ترتیب آنها سه اصل اساسی معتقدات دینی (مبداً و معاد و 
فشالت اساء وا تکار کردهما الیو ار اتکار آنترا ه ان مسر کر ود 


سورع الکهف(18): آية 107 ..ص : 73 


کارشان به خوبی دانسته شد, به سرا صومنان. : و ۱ 
می‌رویم تا با قرینه مقابله, وضع هر دو طرف کاملا مشخص گردد, قرآن در 
این زمینه می‌گوید: «کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند 
ِِ فردوس ۱ است» (اِنّ الذین نوا عملوا الصَالحاتِ 
تبث له جناث ادوس زا ۱ 
ِ باغی است ِ همه نعمتها و تمام مواهب لازم در آن جمع 
باشد, و به این ترتیب «فردوس» بهترین و برترین باغهای بهشت است. 


سورة الکهف(18): آية 108 .... ص : 73 


(آیه 8)- و از آنجا که کمال یک نعمت در صوربی خواهد بود که دست 
زوال به دامن آن دراز نشود بلا فاصله اضافه می‌کند: «آنها جاودانه در اين 
بهشت خواهند ماند» (خالدین ۳۳ 

و با اين که طبع مشکل پسند و تحول طلب انسان دائما تقاضای دگرگونی 
و تنوع و تحول می‌کند ساکنان فردوس «هرگز تقاضای نقل مکان و تحول 
از آن واه 1 (ل 0 عَنها جولا). برای این که هر چه می‌خواهند در 


سورة الکهف(18): آية 109 .... ص : 74 


اه 209 شان فرول» موه ای که این شعی الفت زا از ساخن صلی 
اللم عایه و آله شید کب 1 
کمی از دانش ندارید» «<1» گفتند: 
چگونه چنین چیزی می‌تواند صحیح باشد؟ در حالی که به ما تورات داده 
شده است و هر کس تورات به او داده شده, صاحب خیر کثیر است. آیه 
نازل شد (و ترسیمی از علم بی‌نهایت خدا و ناچیز بودن علم ما در برابر 
عمل او نمود). 

تفسیر: آنها که امید لقای خدا را دارند! اين آیه و آیه بعد در ارتباط با کل 
2۳ این سوره است, کویت قرآن می‌خواهد بگوید که آگاهی بر سر 
گذشت اصحاب کهف, و موسی و خضر, و ذو القرنین در برابر علم بی‌پایان 
سای ی تست 
را ار یاه عد ه ال کرو مت و اک 
دریاها برای نوشتن کلمات پروردگارم مرکب شود. دریاها پایان می‌یابد 
پیش از آن که کلمات پر وردگارم پایان گیرد, هر چند همانند آن را به آن 
اضافه کنیم» (خُلّ لو کات از مداد الا هو بل ان 2 
کلماث زبی و لو جنا بمثله مَددا). 
در حقیفقت قرآن در این ند نوجچه به این واقعیت می د هد که گمان مبرید 
عالم هستی مجدود به آن است که شما می بینید پا قی اند پا احساس 
می کنید, بلکه آن قدر عظمت و گسترش دارد که اگر دریاها مرکب شوند و 
بخواهند نام ان و صفات و ویژگیهای انها را بنویسند دریاها پایان می‌یابند 
پیش از آن که موجودات جهان هستی را احصا کرده باشند. 
ی توجه این که: آیه فوق در عین اين که گسترش بی‌انتهای جهان هستی 
ِ 


(1) سوره اسراء (17), آفه 95 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 75 

در گذشته و حال و آینده مجسم می‌سازد, ترسیمی از علم نامحدود خداوند 
نیز هست,؛ , چرا که می‌دانیم خدا به همه آنچه در پهنه هستی بوده و خواهد 
بود احاطه علمی دارد, بلکه علم او از وجود این موجودات جدا نخواهد بود- 
دقت کنید. 

پس به تعبیر دیگر می‌توان گفت: اگر تمام اقیانوسهای روی زمین مرکب و 
حوهر هید و همه درخعان. فلم. کردند. هر حز. فاد نبستند. آنجه در علم 


خداوند است رقم بزنند. 


سور الکیف(18): اية 110 .برض ؛ 75 


(آیه 0)- این آیه که آخرین آیه سوره کهف است مجموعه‌ای است از 
اصول اساسی اعتقادات دینی, «توحید» و «معاد» و «رسالت پیامبر» صلی 
۱ و اک ۱ ۳ 51۳ 
بوده است. 

و از آنجا که «متالم نبوت در طول تاریخش با انواع غلو و مبالغه همراه 
ات ما ی ره «بگو: من فقط بشری همچون شما 
۰ 0 ۳2 می‌شود» (قَل انما اتا بش 

یوحی |لیت). 
و با این تعبیر بر تمام امتیاز ۵ پنداری شرک آلودی که پیامبران را از 
تین ۳ مان تمام متا لین سکن و انگشت روی 9 توحید 
می‌گذارر و می‌گوید: بر من وحی می‌شود «که معبود شما فقط یکی 
است» ( ما الم له واحجذ). 
در اینجا تنها , ۷ توحید اشاره شده است., زیرا توحید تنها یک اصل از 
اگر در یک مثال ساده تعلیمات دین را از اصول و فروع به دانه‌های گوهری 
تشبیه کنیم باید توحید را به آن ریسمانی تشبیه کرد که این دانه‌ها را به هم 
موه ار موی ان کر سر ارت سا سس و 
به همین دلیل در احادیث می‌خوانیم که: جمله «لا اله الا اللّه» قلعه محکم 
پروردگار است و هر کس در آن 71 شود از عذاب و کیفر الهی در امان 
سومین جمله اين آیه اشاره به مسأله رستاخیز می‌کند و آن را با حرف 
«فاء» به برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 76 
نا اه توحید پیوند می‌زند. و می‌گوید: «بنا بر این هر کس امید لقای 
پروردگارش را دارد باید عمل صالح انجام دهد» (فَمَنْ کان پرَجوا لقاء ربه 
لقای پروردگار ز ان فشاهجس ای کات اک ها شم دلگ بصن 
درون است گر چه در این دنیا هم برای مقمنان راستین امکان‌پذیر است 
۵ ۱ 9 9۶و 3 
خر آخرین عبله خفیفتعیل صالخ را در بکه بان کمتام کین یار که 


«و نباید کسی را در عبادت پروردگارش شریک سازد» (و لا ُشرک بعبادة 


7به اعدا 

به تعبیر روشنتر تا حقیقت خلوص و اخلاص, در عمل نیاید رنگ عمل صالح 
به خود نخواهد گرفت. در حقیقت عمل صالحی که از انگیزه الهی و اخلاص, 
سر چشمه گرفته و با آن آمیخته شده است گذر نامه لقای پروردگار است! 
عمل خالص تا آن حدٌ در اسلام مورد اهمیت است که در حدیثی از پیامبر 
ای هه ی وا که و وا ها 
خالصانه انجام دهد, خداوند جشمه‌های حکمت و دانش را از قلبش بر 
زبانش می‌گشاید». 

«پایان سوره کهف» 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 77 


سوره مریم 191 ۰ ص‌ : 77 


اشاره 


این سوره در «مکه» نازل شده و 99 ات است 


محتوای سوره: .... ص 77 


بطور کلی محتوای این سوره در سه بخش خلاصه می‌شود: 

1- مهمترین بخش این سوره را قسمتی از سر گذشت زکریا و مریم و 
حضرت مسیح (ع) و یحیی و ابراهیم قهرمان توحید و فرزندش اسماعیل و 
اک شاهندان خر به الفن: ۳ 
ها 

3 بخش دیگر اشارات فرط بة فزان و کفی: فر ند از شذاوند ون عسا له 
شفاعت است که مجموعا برنامه تربیتی موثری را برای سوق نفوس 
انسانی به ایمان و پاکی و تقوا تشکیل می‌دهد. 


فضیلت تلاوت سوره: .... ص : 77 


در حدیئی ِ امام صادق علیه السلام موق کس مداومت به 
سوره او ۱ از نظر جان و مال و فرزند بی‌نیاز می‌کند». 

این غنا و بی‌نیازی مسلما بازتابی است از پیاده شدن محتوای سوره در 
درون جان انسان ۵ اتعکاست در غلال اعمال و رفتار و گفتا ر او. 

برگزیدو تفسیر نمونه, ج3» ص: 78 

یسم اللّه الرَحَمن الرَجیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة مریم(19): آية 1 .... ص : 78 


(آیه 1)- بار دیگر در آغاز این سوره به حروف مقطعه بر خورد می‌کنیم 
«ک, ه, ی, ع. ص» (کهیعص). 

در خصوص حروف مقطعه این سوره دو دسته از روایات در منابع اسلامی 
دیده می‌شود: 

بخست روایاتی است که ,هر یک از این حروف را اشاره به قح از اسما 
بزرگ خداوند (الاشماء الخشتت) می‌داند «ک» اشاره به کافی و «و» 
اشاره به هادی, و «ی» اشاره به ولی, و «ع» اشاره به عالم و «ص» 
اشاره به «صادق (کسی که در وعده خود صادق است). 

دوم روایاتی است که این حروف مقطعه را به داستان قیام امام حسین 
(ع) در کربلا تفسیر کرده است: «ک» اشاره به «کربلا». «هاء» اشاره به 
«هلاک خاندان پیامبر» (ص) و «ی» به «یزید» و «ع» به مساله «عطش» 
و «ص» به «صبر و استقامت» حسین و یاران جانبازش. 

البته آیات قرآن تاب معانی مختلف را دارد که در عین تنوع منافاتی هم با 
هم ندارند. 


سورة مریم(19): آیة 2 .... ص : 78 


(آیه 2)- دعای گیرای زکریا- بعد از ذکر حروف مقطعه. نخستین سخن از 
داستان زکریا (ع( شروع می‌شود, می‌فرماید: «اين پیادی است از رحمت 
پروردگار تو نسبت به بنده‌اش ز کریا ( دک هت یک عَیده رکریا). 


سوق مزیم([19): ایة 3 میب ض * 78 


(آیه 3)- «در آن هنگام که (از نداشتن فرزندی, سخت ناراحت و غمناک 
بود) پروردگارش را در خلوتگاه (عبادت) پنهان خواند ...» (اد نادی رب نداء 


سورة مریم(19): آیة 4 .... ص : 78 


(آیه 4)- «گفت: پروردگارا! استخوانم (که ستون پیکر من و محکمترین 
اعضای تن من است) سست شده (قال رب ای وهن الْعَظَم ۳3 

«و شعله پیری تمام سرم را فرا گرفته» (و اسْتَعَلَّ الرَأسنْ شَیبا). برگزیده 
تفسیر نمونه, ج3, ص. : 709 

سپس می‌افزاید: پروردگارا! 0 هرگز در دعای ِ از اجابت محروم 
نبوده‌آم» (5 لجْ کر بدُعایک رب ب شَقیا). . لو همواره در کته مرا , به اجابت 
دعاهایم عادت دادی" و هیچ گاه محرومم نساخته‌ای, اکنون که پیر و ناتوان 
شده‌آم سزاوارترم که دعایم را اجابت فرمایی و نومید باز تکردانیت. 


سور ق مریم (19): اية 5 بب ض : 79 


(آیه 5)- سیس حاجت خود را چنین شرح می‌د هد . پروردگارا! «من از 
بستگانم بعد از خودم بیمناکم (که حق پاسداری از آیین تو را نگاه ندارند! و 
(از طرفی) ی کر نازا م و عقیم است., زر نو از نزد خود جانشینی 7 0 

۰ (و ای خِثث القوالت من رای و کانتِ اقرَاّی عاقرا قهّت ۳ 
من لذلک ولیا). 


سورة مریم(19): آية 6 .... ص : 79 


(آیه 6)- «جانشینی که وارت من و دودمان یعقوب باشد, و او را مورد 
رصای بقرار جه۷۱ (ترتی و بوک می آل یت اه ۳ 
به عقیده ما «ارث» در اینجا مفهوم وسیعی دارد که هم ارث اموال را 
شامل می‌شود و هم ارث مقامات معنوی را چرا که اگر افراد فاسدی 
صاحب اختیار اموال فراوان او می‌شدند به راستی نگران کننده بود, و نیز 
اگر رهبری معنوی مردم به دست افراد ناصالح می‌افتاد آن نیز بسیار مایه 
نگرانی بود بنا بر این خوف زکریا در هر دو صورت قابل توجیه است. 


سورة مریم(19): آية 7 .... ص : 79 


(آیه 7)- زکریّا به آرزوی خود رسید: این آیه استجابت دعای زکریا را در 
پیشگاه پروردگار. استجابتی آفتشته. نا اف و عنایت ویژه او بیان می‌کند, و 
با این جمله شروع می‌شود «ای زکریا! ما تو را بشارت به پسری می‌دهیم 
7 و ی 
قرار نداده‌ایم» (يا کر لا تبسْرک بغلام اسْمَة بَحیی لَم تَجْعَل له من قَبّل 
سَمیاً). 


سس ده 


سورة مریم(19): آية 8 .... ص : 79 


[آیه 8)- اما زکریا که اسباب ظاهر را برای رسیدن به چنین مطلوبی 
مساعد نمی‌دید از پیشگاه پروردگار تقاضای توضیح کرد و «گفت: 
پروردگارا! چگونه برای من فرزندی خواهد بود؟ در حالی که میرم نازا و 
عفیم است و من ی ۵ ۳ شده‌آم» (قال 7 ۷ تکون ی 
عُلامْ و کاتتِ امراتی عاقراً و من الکتر عَت). 

ی ی ۱ ِِِ 
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(آیه 9)- اما به زودی زکربا در پاسخ سوالش این پیام را از درگاه خداوند 
دریافت داشت: «فر مود: مطلب همین گونه نه است که پروردگار تو گفته و 
این بر من آسان است» (قال کذلک قال ربک هو عَلیت هین). 

اين مسأله عجیبی نیست که از پیر مردی همچون تو و همسری ظاهرا نازا 
فرزندی متولد شود «من تو را قبلا آفریدم در حالی که هیچ نبودی» (و فد 
حلَفْنک من قَبْلْ و لَمْ تک شَینا). 

خدایی که توانایی دارد از هیج, همه چیز بيافریند, چه جای تعجب که در این 
سنْ و سال و این شرایط فرزندی به تو عنایت کند. 


سورة مریم(19): آية 10 .... ص : 80 


(آیه 10)- زکریا با شنیدن سخن فوق بسیار دلگرم و خوشحال شد و نور 
افید سر بای فخودشن را غرا کرفت ها از انجا که این بیام از تظر اد 
بسیار سین نوشت ساز و پر اهمیت بود از خدا| تقاضای نشانه‌ای ؛ بر این کار 
کرد و «گفت: پروردگارا! نشانه‌ای برای من قرار ده» (قال رَبٌ مق لی 
بهٌ). 
بدون شک زکریا به وعده الهی ایمان داشت ولی برای اطمینان بیشتر- 
همان گونه که ابراهیم مقمن به معاد تقاضای شهود چهره معاد در این 
زقد کی کر نا کلیس اطمیان. فشفری بانود گریا او حدا حعاضای: چین 
نشانه وانتی نمود. 
قخدابه اه خزود تاه نو ان انست کم شنه شبانم رو تماه :(در‌خالی که 
ژراعت. سالم است) قدرت سخن گفتن با مردم را نخواهی, داشیت» تنها 
زبانت به ذکر خدا و مناجات با او گردش می‌کند (قال آیتک آلا یلم التّاس 
تلات لیال سَوبّا). 
این نشانه آشکاری است که انسان با داشتن زبان سالم و قدرت بر هر 
ِ نیایش با پروردگار, در برابر مردم توانایی سخن گفتن را نداشته 
شد. 


سورة مریم(19): آية 11 .... ص : 80 


(آیه 11)- «بعد از اين (بشارت و اين آیت روشن) زکریا از محراب 
عبادتش به سراع مردم آمد و با اشاره به آنها چنین گفت: صبحم و شام 
نسبیح پرورد کار یک ۳ (فحخرح لو قومه من المخراب قأَحی ۳ آن 
زر .لاو تقبخها بکرم 6-عش 

ی ارزانی داشته دامنه آن همه قوم را 
فرا می‌گرفت و در سر نوشت آینده همه آنها تأثیر داشت. برگزیده تفسیر 
نمونه, ج3, ص: 81 

ایمان را در دلهای افراد محکم کند. 


سورة مریم(19): آية 12 .... ص : 81 


(آیه 12)- صفات برجسته یحیی: در آیات گذشته دیدیم که خداوند چگونه به 
هنگام پیری زکریا, تخبی. را به. آو. مرخمت. فرمودم. بم..دنباله. ان»در این آیه 
فرمان مهم الهی را خطاب به «یحیی» می‌خوا: نیم: «ای یحیی! کتاب خدا را 
با قوت و قدرت بگیر»! (یا ب تعیق خر الکات ماه 

منظور از «کتاب» در ایتک «تورات» است. و منظور از گرفتن کتاب با 
قوت و قدرت آن است که با قاطعیت هر چه تمامتر محتوای آن را اجرا 
کند, و به تمام آن عمل نماید, و در راه تعمیم و گسترش آن از هر نیروی 
مادی و معنوی, فردی و اجتماعی, بهره گیرد. 

بعد از این دستور, به مواهب دهگانه‌ای که ۳ به بحیی داده بود, و یا او به 
توفیق الهی کسب کرد, اشاره می‌کند. 

1- «ما | فرمان نبوت و عقل و هوش و درایت را در کودکی , به او دادیم» (5 
ناخ الخْكَم ضبا). 


سورة مریم(19): آية 13 .... ص : 81 


(آیه 13)- دوم: «و به او رحمت و محبت (نسبت به بندگان) از سوی خود 
بخشیدیم» (و خنانا من لذنا). 

3- «و به او پاکی (روح و جان و پاکی عمل) دادیم» (و رکاةّ). ِ 

4- «و او پرهیز کار بود» (و کان تقیا). و از انچه خلاف فرمان پروردگار بود, 
دوری می‌کرد. 
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(آیه 4)- پنجم: «او ننست به پدر و مادرش نیکو کا ر بود» (و با بوالدیه) 
۰- «و جبا ر (و متکبر) و عصیانگر نبود» (و لَمْ یک < جبارا) 
,۰- «او معصیت کار و آلوده به گناه نبود» (عَصیا) 


سور هة مریم(19): ۷ 9 ۰ ص‌ : 81 


اشاره 


ی اون رباص ی یه ات ات 
بزرگ بود, «سلام بر او, آن روز که تولّد یافت, و آن روز که می‌میرد. و آن 
ِِ بر انگیخته می‌شود» (و سَلام عَلَیّه یوَم ولد و بوْمّ یَمُوثْ و یوم 
1 بر وی تفسیر نمونه, ی ص: 92 

ماه ی اه اس کی ان تال اه اد تسس 
به عالم دیگر سه روز سخت وجود دارد, روز گام نهادن به اين دنا «یَوَم 
54» 

و روز مرگ و انتقال به جهان برزخ «یَوْم یَفُوتُ» 

و روز بر انگیخته شدن در جهان دیگر «و یوَمّ یبْعَتْ حیا» 

و اه ون ان سا ان ات ات 
سلامت و عافیت خود را شامل حال بندگان خاصش قرار می‌دهد و آنها را 
در این سه مرحله توفانی در کنف حمایت خویش فی کبرق: 


شتهادت بحخی! .... ضص : 82 


یی فا رارق یه ار طا ای ان تور شر ماه 
ترتیب که «هرودیس» پادشاه هوسباز فلسطین, عاشق «هیرودیا» دختر 
برادر خود شد, و تصمیم به ازدواج با او گرفت! پیامبر بزرگ خدا یحیی (ع) 
صریحا اعلام کرد که اين ازدواج نامشروع است و من به مبارزه با چنین 
کاری قیام خواهم کرد. 

آن دختر که یحیی را بزرگترین مانع راه خویش می‌دید تصمیم گرفت در یک 
فرصت مناسب از وی انتقام گیرد ارتباط خود را با عمویش بیشتر کرد و 
زیبایی خود را دامی برای او قرار داد. 

روزی به او گفت: من هیچ چیز جز سر یحیی را نمی‌خواهم! «هرودیس» 
که دیوانه‌وار به ان زن عشق می‌ورزید بی‌توجه به عاقبت این کار تسلیم 
شد و چیزی نگذشت که سر یحیی را نزد آن زن بد کار حاضر ساختند اما 
عواقبت دردناک این عمل. سر انجام دامان او را گرفت. 

سالار شهیدان امام حسین (ع) می‌فرمود: «از پستیهای دنیا اینکه سر یحیی 
بن زکریا را به عنوان هدیه برای زن بد کاره‌ای از زنان بنی اسرائیل 
بردند». 


سورة مریم(19): آية 16 .... ص : 82 


(آیه 16)- سر آغاز تولد مسیح (ع): بعد از بیان سر گذشت یحیی (ع) رشته 
سخن را به داستان تولد عیسی (ع) و سر گذشت مادرش مریم می‌کشاند, 
چرا که پیوند بسیار نزدیکی در میان این دو ماجرا است. 

اگر تولد یحیی از پدری پیر و فرتوت و مادری نازا عجیب بود, تولد عیسی 
از مادر بدون پدر عجیبتر است. برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 93 

اگر رسیدن به مقام عقل و نبوت در کودکی, شگفت انگیز است, سخن 
گفتن در گهواره آن هم از کتاب و نبوت, شگفت‌انگیزتر است. 

و به هر حال هر دو آیتی است از قدرت خداوند. بزرگ» یکی از دیگری 
رک فراتانا هر ره سای ات گرا هه رات سار 
تردیک از جفت تسب اشتد جرا که ماد وحن عوا هر ماذر مریم و ور 
دو زنانی نازا و عقیم بودند و در آرزوی فرزندی صالح به سر می‌بردند. 

آنة فی کوند: «و در کتاب ات ره قران از مریم سخن بگو آنگاه که از 
خانواده خود (به صورت متواضعانه .و گمنام) جدا شده و در یک منطقه 
شرقيی قرار گرفت» (و اذِکرّ فی الکتاب مَرْيم اذ اتبدت من اهلها عکانا 
سَرفیا) 

.او در حقیقت می‌خواست معانی خالی و فارغ از هر گونه دغدغه پیدا کند 
که به راز و نیاز با خدای خود بپردازد. 


سورة مریم(19): آية 17 .... ص : 83 


(آیه 17)- در این هنگام, مریم «میان خود و آنان حجابی افکند» تا 
خلوتگاهش از هر نظر برای عبادت آماده باشد تحت من دونهم ججاباً) 
.«در اين هنگام ما روح خود (یکی از فرشتگان بزرگ) را به سوی او 
فرستادیم و او در شکل, انسان کامل بی‌ عیب و نقص و خوش قیافه‌ای بر 
مریم ظاهر شد» (قأرْسَلنا لها ژوحنا قتمتّل لها بشراً سَوی) 


سورة مریم(19): آية 18 .... ص : 83 


قنحا که زیبایی به خلوتگاه او راه یافته چه رس و وحشتی به او دست 
می‌دهد؟ لذ| 1 #۷ 9 ِِ ان می‌برم اگر 
.و اين نخستین لرزه‌ای 1 مویم را فرا کر تم 

بردن نام خدای رحمان, و توصیف او به رحمت عامه‌اش از یک سوه 
تشویق او به تقوا و پرهیز کاری از سوی دیگر, همه برای آن بود که اگر آن 
شخص ناشناس قصد سوئی دارد او را کنترل کند. 


سورة مریم(19): آية 19 .... ص : 83 


اه 1 اه خيش نا کف انم سک ور ار کس انعم ان مر‌تافتافی 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 94 

بود انتظاری آمیخته با وحشت و نگرانی بسیار, اما این حالت دیری نبا بید, 
ناشناس زبان به سخن گشود و مأموریت و رسالت عظیم خویش را چنین 
بیان کرد و «گفت: 

من فرستاده پروردگار توام»! (قال اما 7" 1 ینک 

.این جمله همچون انف: که..: بر آتش بریزد. به قلب پاک مربم ار اختشن 
ول این ارامتش ین عندان طللاتی. تشد جرا که بلا فاضاه. آفروو موی 
آمده‌ام «تا پسر پاکیزه‌ای (از نظر خلق و خوی و جسم و جان) به تو 
ببخشم»! (لأهبِ لک غلاما رکب 


شور ۸ یه( اد ایک لا ی ۶ ۶8 


(آیه 20)- از شنیدن این سخن لرزش شدیدی وجود مریم را فرا گرفت و 
بار دیگر در نگرانی عمیقی فرو رفت و «گفت: چگونه ممکن است من 
صاحب پسری شوم. در حالی که تا کنون انسانی با من تماس نداشته و 
ِ زن لوده ای نبوده‌ام» ؟! (قال آتی تکول لین عَلامٌ و لمّ یِمَسّسنی 
و ای ۵ 

2 در این حال ِ به اسباب عادی می‌انديشید. 
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(آیه 21)- اما به زودی توفان این نگرانی مجدد با شنیدن سخن دیگری از 
پیک پروردگار فرو نشست او با صراحت به مریم «گفت: مطلب همین 
است که پروردگارت فرموده. این کار بر من سهل و آسان است» (قال 
گذلي قال زبک هو عَلَیَ هین). 

تو که خوب از قدرت من آگاهی, تو که میوه‌های بهشتی را در فصلی که در 
دتبا. شبیه. آن وجود نداشت در کنار محراب عبادت خویش دیده‌ای, تو که 
میدانی جدت «آدم» از خاک آفریده شد؛ ده چه تعجب است که از این خبر 
داری؟! سپس افزود: «و ما می‌خواهیم او را آیه و اعجازی برای مردم 
قرار دهیم» (و لِتَجْعَلهٌ ای للتّاس). 
و ما می‌خواهیم او را «رحمتی آز سوی خود» برای بندگان بنماییم (و رَحْمَةٌ 


‌ ِ 


رس 


و به هر حال «اين امری است پایان یافته» و جای گفتگو ندارد ( کان مرا 
مَفضیا). 


تشون ۸ یم از ایق 2 ی کی ۶ 85 


(آیه 22- مریم در کشاکش سخت‌ترین طوفانهای زتذ کی" «سر انجام 
مریم باردار شد» (فَحَمَلَنْهْ). و آن فرزند موعود در رحم او جای گرفت. 
«اين امر سبب شد که او (از بیت المقدس) به مکان دور دستی برود» 
(قائتبدّت به مکاناً قصیا). 

او در این حالت جزمان نگیم و آمتده یک خلت بگرانی توام:با شترور به 
سر می‌ برد گاهی به این می‌اندیشید که این حمل سر انجام فاش خواهد 
شد, چه کسی از من قبول ضه کند زی بدون داشتن همسر باردار شود 
من با اين اتهام چه کنم؟ 

اما از سوی دیگر, احساس می کرد که این فرزند پیامبر موعود الهی است 
یک تحفه پر ک اتتصاتت صی‌باشتد, خداوندی که مرا به چنین فرزندی 


بشارت داده و با چنین کیفیت معجز آسایی او را آفریده چگونه تنهایم 
خواهد گذاشت؟ 


تشون ۸ وی( اه ایق 3 سم ی ی ع 85 


(آیه 23)- هر چه بود دوران حمل پایان گرفت, گر چه در اين حالت زتان به 

آشنایان و دوستان خود پناه می‌برند تا برای تولد فرزند به آنها کمک کنند, 

ولی چون وضع مریم یک وضع استثنایی بود و هرگز نمی‌خواست کسی 

وضع حمل او را ببیند, با آغاز درد زائیدن, راه بیابان را پیش گرفت. 

قران در این زمینه می‌گوید: «درد وضع حمل, او را به کنار درخت خرمایی 
کشاند» (قاجاء‌ها المخاض الی جذع التحلة). 

که تنها بدنه‌ای از آن درخت باقی مانده, بعنلی درختی خشکیده بود. 

در این حالت؛ توفانی از غم و اندوه, سراسر وجود او 9 

به قدری این توفان سخت بود که این بار بر دوشش را سنگینی می‌کرد که 

بی‌اختیار «گفت: اي کاش پیش از این مرده بودم و بکلی فراموش 

می‌شدم»! (قالث يا آبتنی مت قَبْل هذا و کلث تشیاً مَلسیتا) 

بدیهی است تنها ترس تهمتهای آینده. نبود که فلت. مریم زا خی فتیرخ: 

مشکلات و مصائب دیگر مانند وضع حمل بدون قابله و دوست و یاور, در 

بیابانهای تنهای تنها, نبودن محلی برای استراحت., ابی برای نوشیدن و غذا 

برای برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 96 

خوردن. وسیله برای نگاهداری مولود جدید, اینها همه اموری بود که سخت 

او راتکان منوا 


سورة مریم(19): آیة 24 .... ص : 86 


(آیه 24)- اما این حالت زیاد به طول نیانجامید و همان نقطه روشن امید 
که همواره در اعماق قلبش وجود داشت درخشیدن گرفت «ناگهان از 
طرف پایین پایش صد| زد که: غمگین مباش! پروریگارت زیر پای تو چشمه 
آبی (گوارا) قرار داده است» (قناداها من تختها آلا تغزنی فد جَقَل رب 
تختک سرتا) 


سورة مریم(19): آية 25 .... ص : 86 


(آیه 5- و نظری به بالای سرت بیفکن چگونه ساقه خشکیده به درخت 
نخل باروری تبدیل شده که میوه‌ها؛ شاخه‌هایش را ژینت بخشیده‌اند 
«تکانی به این درخت نخل بده تا رطب تازه بر تو فرو ریزد» (و هرّی الک 
بجع الَحْلَهٍ ساقط لب ژطباً نت 


شور ۸ فزیم (19 )2 ایق 26 رب ف. : 86 


(آیه 26)- از این غذای لذیذ و نیرو بخش «بخور, و (از آن آب گوارا) 
بنوش» (قَکلی و اشربی). 
«و چشمت را (به این مولود جدبد) روشن دار»! (5 قری عَبنا). 

و گر از ایند نکز‌انی:. اسودم خاطر بانتن «پس هر گاه بشری دیدی (و از 
نو در این زمینه توضیح خواست) با اشاره بگو: من برای خدای رحمان روزه 
گرفته‌ام (روزه سکوت) و به همین دلیل امروز با احدی سخن نمي گویم» 
(قامّا ترينّ من البشَر آحدا ققولی ای تَدَرث للرَحمن صَوما قلن اکلم البِوَم 
انسیا). 
تا بر اين, از هر نظر آسوده خاطر باش و غم و اندوه به خاطرت راه نيابد. 
اه چنین بش خی‌آیت که ندر روزه سکوت برای آن قوم و جمعیت, 
کار سا که شدای مود نف فص دلیل این کار زار داد کر تنم :ول 
1 نوع روزه در شرع اسلام. مشروع نیست. 
از امام لو بن الحسین ءع( در حدیتی چنین نقل شده: «روزه سکوت 
حرام است». 
از امیر مومنان علی (ع) می‌خوانيم که از پیامبر اسلام (ص) نقل 
می‌فر ماید: 
«باید اولین چیزی که زن پس از وضع حمل می‌خورد رطب باشد». برگزیده 
ار و ۱ 

و از پاره‌ای از روایات استفاده می‌ شود که بهترین غذای ژزن باردار و داروی 
ات ات 


سورة مریم(19): آیة 27 .... ص : 87 


(آیه 7)- مسیج در گاهوارهو سخن هی هه سر انجام مریم در حالی که 
او (کودکش) را در آغوش گرفته بود, نزد قومش آورد» (قاتث به قَوَمَها 
و 

۳ که آنها کودکی نوزاد را در آغوش او دیدند» دهانشان از تعجب باز 
ماند. بعضی که در قضاوت و داوری. عجول بودند گفتند: حیف از آن سابقه 
ذرخشان: با انن الودگی! و ضذ حیف از آن دودمان پاکن که این کوتنه بد نام 
شد. 

«گفتند: ای مریم! کار بسیار عجیب و بدی انجام دادی»! (قالوا يا مَوِيِمْ لَقَة 
جنّتِ ۳ قریا). 


سورة مریم(19): آیة 28 .... ص : 87 


(آیه 8)- بعضی به او رو کردند و گفتند؛ «ای چواهر هارون! پدر تو آدم 
و 5 1 نیز, هرگز آلودگی نداشت» (یا أَحت هاژون ما کان ابوي 
اگم اما میم کید دای واه رونت به یت این است که ها رون 
صروسا معاحی سصاسای ور ان کی رال کرت ال تسه 
بود, هر کس را می‌خواستند به پاکی معرفی کنند می‌گفتند: او برادر با 


سورة مریم(19): آية 29 .... ص : 87 


(آیه 29)- در این هنگام. مریم به فرمان خدا سکوت کرد, تنها کاری که 
اتحام دار این نون کده ِِ به نوزادش عیسی کرد» (قأشارزث للَیّهٍ). اما 
این کار بیشتر تعجب آنها را بر 

«به ۱ و گفتند: رما چگونه با ِِ که در گاهواره است سخن بگوییم» ؟! 
(قالوا کف نکم من کان فی الَْهّد صب). 


سورة مریم(19): آية 30 .... ص : 87 


(آیه 30)- به هرٍ حال, جمعیت از شنیدن این گفتار مریم نگران و حتی شاید 

عصبانی شدند آن چنان که طبق بعضی از روایات به یکدیگر گفتند: مسخره 
و استهز اء او, از انحرافش از جاده عفت؛ بر ما سخت‌تر و سنگین‌تر است! 

ولی این حالت چندان به طول نیانجامید؟ چرا که آن کودک نوزاد زبان به 

سخن گشود و «گفت: من بنده خدایم» (قالَ نی عَبذ عجْدٌ الله). برگزیده تفسیر 

نمونه, ج3, ص: 88 

«او کتاب به من مرحمت کرده» (آتانی الکتاب). 

«و مرا پیامبر قرار داده است» (و جَعَلیی تبیا). 


سورة مریم(19): آية 31 .... ص : 88 


(آیه 1- «و خداوند مرا وجودی پر برکت (وجودی مفید از هر 
بندگان) در هر جاأ باشم قرار داده است» (و جعلنی هبار کاآنن 38 
«و مرا تا زنده‌ام توصیه به نماز و زکات کرده است» (و او صانی 
از کاة ما دفت خی ). 


سورة مریم(19): آیة 32 .... ص : 88 


(آیه 32)- و نیز «مرا نیکو کار و قدر دان و خیر خواه, نسبت به مادرم» 
قرار داده است (5 با بوالدتی). 

«و مرا جبار و شقی قرار نداده است» (5 لم بَجْعَلنی جبّارا سَقی). 

در روایتی می‌خوا: نیم که حضرت عیسی (ع) می‌گوید: «قلب من نرم است 
اک ها ار 
شقی این دو وصف است. 


سورة مریم(19): آية 33 .... ص : 88 


(آیه 33)- و سر انجام این نوزاد (حضرت مسیح) می‌گوید: و سلام و درود 

خدا بر من باد آن روز که متولد شدم, و آن روز که می‌میرم. و آن روز که 

زنده بر انگیخته می‌شوم» (و السّلامْ عَلی یوم وت و یوم أَمُوثْ و یوم 
بْعَث حبا). 

این جمله هم در مورد یحیی آمده و هم در مورد حضرت مسیح (ع), با این 

تفاوت که در مورد اول خداوند این سخن را می‌گوید و در مورد دوم مسیح 

ءع( این تقاضا را دارد. 


سورة مریم(19): آیة 34 .... ص : 88 


(آیه 4- مگر فرزند برای خدا ممکن است؟! بعد از آن که قرآن مجید در 
آیات گذشته تر سیم بسیار زنده و روشنی از ماجرای تولد مر با مت 
ءع( کرد به لفی خرافات و سخنان شر ک‌آمیزی که در باره گنت کفته‌آند 
پرداخته چنین می‌گوید: «اين است عیسی بن مریم» (ذلک عیسی این 
مَریم). 

محضوصا کر این ارت زو فرنند مریم بودن آف تا کید عم کته ۲ معدممای 
باشد برای نفی فرزندی خدا. 

و بعد اضافه می‌نماید: «اين قول حقی است که آنها در آن شک و تردید 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 89 

می‌کنند» و هر یک در جاده‌ای انحرافی گام نهادند (قَوَلَ ال و ا فیه 
- و بو ونَ). 


سور ق مریم (19): اب 35 .. ض : 89 


(آیه 35)- در اين آیه با صراحت می‌گوید: «هرگز برای خدا شایسته نیود 
فرزندی انتخاب کند او منزه و پاک از چنین چیزی است» (ما کان له أنْ 
تخد من ولد سَبحاته). 

بلکه «او هر گاه چیزی را (اراده کند کند و) _فرمان دهد به آن می‌گوید: موجود 
باش آن نیز موجود می‌شود» (|ذا قضی آرا قائما بَول له کُن قَیَکُون). 
اشاره به این که: دار بودن فرزند- آن ختان که مسیحیان در مورد خدا| 
می‌پند ارند- با قداست مقام پروردگار سازگار نیست, از یک سو لا زمه آن 
جسم بودن و از سوی دیگر محدودیت, و از سوی سوم نیاز خداوند است. 
یز « کر کیکفن ترسیم بسیار زر نده‌ای از وصفت فذرت خدا و تسا و 
کات ار تست 


سورة مریم(19): آية 36 .... ص : 89 


این است 9 بر مسأله ۳۳4 ۳ زمینه عبادت. تا کید 2 
می‌گوید: 

«و خداوند پروردگار من و رز ست. او را پرستش کنید این است راه 
راست» (و ان ال رب و ریُْمْ قاعَْدُوةُ هذا صراط مُسَتقیش). 

و به اين ترتیب مسیح (ع) از آغاز حیات خود با هر گونه شرک و پرستش 
خدایان دو گانه و چند گانه مبارزه کرد. 


سورة مریم(19): آية 37 .... ص : 89 


(ایه 37)- ولی با اين همه تاکیدی که مسیح (ع) در زمینه توحید و پرستش 
خداوند یگانه داشت «بعد از او گروههایی از میان پیروانش اختلاف کردند» 
و عقاید گوناگونی مخصوصا در باره مسیح ابراز داشتند (قاحْتلفت الأزاث 

من بَينَهم). 

«وای به حال آنها که راه کفر و شرک را پیش گرفتند. از مشاهده روز 
عظیم رستاخیز» (قَوَیْل لین کقَروا من مَسْهد یوم عظیم). 

تاریخ مسیحیت نیز به خوبی گواهی می‌خهق که انا تا که آنداگه بفة ان 
حضرت مسیح (ع) در باره او و مسأله توحید اختلاف کردند. 

بعضی گفتند: او خداست که به زمین نازل شده است! عده‌ای را زنده 
کرده برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 90 

ام ناگرا 
او فرزند خداست ا و بعضی دیگر گفتند: او یکی از اقانیم سه گانه (سه 
ذات مقدس) است. اب و ابن و روح القدس (خدای پدر. خدای پسر و روح 
القدس)! و بعضی دیگر گفتند: او سومین ار فینة نفر است: خداوند معبود 
است, او هم معبود, و مادرش هم معبود! سر انجام بعضی گفتند: او بنده 
خداست و فرستاده او. 

و از آنجا که انحراف از اصل توحیدر بزرگترین انحراف مسیحیان محسوب 
فی‌ نود درز یل اجه وق یدیم که خوته‌خداو نو ها زا تفدید می ند 


سورة مریم(19): آية 38 .... ص : 90 


(آیه 8 - اين آیه وضع آنها را در صحنه رستاخیز بیان کرده. می‌گوید: «آنها 
در آن روز که نزد ما می‌آیند چه گوشهای شنوا و چه چشمهایی بینا پیدا 
می‌کنند! ولی این ستمگران, امروز که در دنیا هستند در کمزرا هی 
ین (آسَمع هم و ابصر یوم بائوتنا لکن الظالمُون اه فی صَلال 
اصولا مشاهده آن دادگاه و آثار اعمال, خواب غفلت را از چشم و گوش 
انسان می‌برد. و حتی کور دلان آگاه و دنا می شوند؛ ولی چه سود که این 
بیداری و آگاهی به حال آنها مفید نیست. 


سورة مریم(19): آية 39 .... ص : 90 


(آیه 39)- بار دیگر روی سر نوشت افراد بی‌ایمان و 9 ان روز 
تکیه کرده, می‌فرماید: «آنان را از روز حسرت [- روز رستاخیز که برای 
همه مایه ات است ] بترسان, در آني هنگام که همه چبز پایان ِِِ و 
آنها در غفلتند گ ایمان تفیآهرند۱ (5 اند هر یوم الحشره 7 قضی امد 

هم فی عَفلة و هم لا بوْمنونَ). 

قم نیک کاران تاسف می‌خورند ای کاش بیشتر عمل نیک انجام داده بودند 
و هم بد کاران چرا که پرده‌ها کنار می‌رود و حقایق اعمال و نتائج آن بر 


سورة مریم(19): آية 40 .... ص : 90 


ی اه هه مان مت ان فا سوم ان اسان 
که در اختیار آنهاست, جاودانی نیست همان گونه که حیات خود آنها هم 
جاودانی برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 91 

نمی‌باشد, بلکه وارثت نهایی همه اینها خداست, می‌فرماید: «ما زمین و 
تمام کسانی را که بر آن هستند به اٍث می‌بریم و همگی سر انجام به 
سوی ما باز می‌گردند» (ا تشن ترث الاو و من علنها و الا ترعفون). 


شون ۸ یه( 19 از ای 1 رب ی ۶ 9 


ای 21)دستطق گیرا و کوتنده انرآهیم(ع)تدر انشا از کی رای 
قهرمان توحید, ابراهیم خلیل پرده بر هی دارد و شا کنه می‌کند که دعوت این 
پیامبر بزرگ- همانند همه رهبران الهی- از نقطه توحید آغاز شده است. 

آیه هی کویده در این کناب افران از ارام باد کن4 (وازک حون کاب 
۳ 

«چرا که او مردی بسیار راستگو و تصدیق _ کننده (تعلیمات و فرمانهای 
المی )اه تب پنامیز خدا بوه» 2 کان ها تیا . 

در واقع بارزترین صفتی که در پیامبران [ حاملان وحی الهی لازم است 
ات ات فا آنها فرمان پروردگار را بی کم و کاست به بندگان 


سورة مریم(19): آية 42 .... ص : 91 


(آیه 42)- سپس به شرح گفتگوی او با پدرش «آزر» می‌پردازد- پدر در 
اینجا اشاره به عمو است- و چنین ین کویت «در آن هنگام که به پدرش 
گفت: ای پدر چرا چیزی را پرستش می‌کنی که_نمی‌شنود و نمی‌بیند و 
نمی‌تواند هیچ مشكلي را از تو حل کند» (د قال لأییهِ یا بت لِم تعبّدُ ما لا 
یسمع و لا یبصر و لا ر بعف یس ) 

.اين بیان کوتاه و کوبنده یکی از بهترین دلایل نفی شرک و بت پرستی 
است چرا که یکی از انگیزه‌های انسان در مورد شناخت 1 
سود و زیان است که علمای عقاید از ان تعبیر به مساله «دفع ضرر 
محتمل» کرده‌اند. 

او می‌گوید: چرا تو به سراغ معبودی می‌روی که نه تنها مشکلی از کار تو 
نمی گشاید بلکه اصلا قدرت شنوایی و بینائی ندارد. 


سورة مریم(19): آية 43 .... ص : 91 


(ایه 43)- پس از آن, ابراهیم با منطق روشنی, او را دعوت می‌کند که در 
این امر از وی تبعیت کند می‌گوید: «ای پدر! علم و دانشی نصیب من شده 
که نصیب تو نشده, بنا بر اين» از_من پیروی کن (و سخن مرا بشنو) تا تو را 
به راه راست هدایت کنم» (یا أبَتِ نی قذ جاعیی من العلّم ما لَمْ یتک 
قاتبغیی آمدک صراطاً سوبا). برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص : 92 

من از طریق وحی الهی آگاهی فراوانی پیدا کرده‌ام و با اطمینان می‌توانم 
بگویم که راه خطا نخواهم پیمود و تو را به راه خطا هرگز دعوت نمی‌کنم. 


سورة مریم(19): آیة 44 .... ص : 92 


(آیه 44)- سپس این جنبه اثباتی را با جنبه نفی و آثاری که بر مخالفت این 
دعوت مترتب می‌شود تاج کرت هی کوندا #یدره! شنطان را پرستش 
مکن؛ چرا که شیطان همیشه نسبت به خداوند رحمان؛ عصیانگر بوده 
است» (یا بت لاتْبْد السَبّطان ار السَیّطان کان للَمن عصی) 

منظور از عبادت خر اشتا به معنی اطاعت و پیروی فرمان است که این 
خود یک نوع از عبادت محسوب می‌شود. 


سورة مریم(19): آية 45 .... ص : 92 


(ایه 45)- بار دیگر او را متوجه عواقب شوم شرک و بت پرستی کرده, 
می‌گوید: «ای پدر! من از این می‌ترسم که (با اين شرک و بت پرستی 
داری) عذابی از ناچیه خداوند رحمان به تو رسد. در نتیجه از دوستان 
شیطان باشی» (یا ات نی آخاف آن بَمقسک عذات من امن قتکون 
لِلسیّطان ۳ ۱ 

تعبیر ابراهیم در برابر عمویش «آزر» در اینجا بسیار جالب است از یک سو 
مزتیا آه وا با خطاب: «با انت» (پدرم) که نشانه آدب و احترام است 
مخاطب می‌سازد و از سوی دیگر جمله قان تک » خسان هید هد که 
ابراهیم از رسیدن کوچکترین ناراحتی به آزر ناراحت و نگران است. 


سورة مریم(19): آیة 46 .... ص : 92 


(آیه 46)- نتیجه دوری از شرک و مشرکان: سخنان منطقی ابراهیم در 
طریق هدایت پدرش دنت اکنون توبت باز گو کردن پاسخهای آزر است 
تا از مقایسه این دو با یکدیگر, حقیقت و واقعیت آشکار و روشن شود. 

قرآن می‌گوید: نه تنها دلسوزیهای ابراهیم و بیان پر بارش به قلب آزر 


ننشست بلکه او از شنیدن این سخنان. سخت , برآشفت و «گفت: ای 
اثرآهتم یاه از عدایان موی یدای (فال ا راغت ات ۶ الفتی: ۱ 
ابراهیمٌ). 

«اگر از این کار خودداری نکنی بطور قطع تو را سنگسار خواهم کرد» (لیْنْ 
پر تنم زا جفی ا: 

«و اکنون از من دور شو» تا دیگر تو را نبینم (و امُجْرّنِی مَلیا). 

زیده تفسیر نمونه, 3, ص: 93 


سورة مریم(19): آیة 47 .... ص : 93 


رابت فاد ولی نا این بهمه: ابراشم‌هحانتد مه بامیران فرصان اسمانی: 
تسلط بر اعصاب خویش رآ همچنان حفظ کرد, و در برابر این نندی و 
خشونت شدید, با نهایت بزر کوارش «گفت: سلام بر تو>» (قال سلامٌ عَلیّک). 

اس سای سکن است ره توا ی اعد که با کف ۳ ۳ 
جمله بعد, ابراهیم. «آزر» را ترک گفت و ممکن است سلامی باشد که به 
عنوان ترک دعوی گفته می‌شود. 

سپس اضافه کرد: «من به زودی برای تو از پروردگارم تقاضای آمرزش 
می‌کنم چرا که او نسبت به من, رحیم و لطیف و مهربان است» (سَأَسْتَعِرٌ 
لک وس اه کان بسن عیا]: 

در واقه آتراهیم جر فقانل خشوست و مدید آزرز معا باه هم و مود 
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(آیه 48)- سیس چنین گفت: «من از شما (از تو و این قوم بت پرست) 
کنا ره گیری می‌کنم, و همچنین از آنچه غیر از خدا می‌خوانید» یعنی از بتها 
(و اعْتز کم و ما تعون من دون اللْ). , 
کت تنها پروردگارم را می‌خوانم, و امید است. که دعای من در پیشگاه 
پروردگارم تی‌ناسه تمانت» (و او توا ربی عسی لا اکن بدعاء دی فا 
این آیه از یک سو, ادب ابراهیم را در مقابل آزر نشان می‌دهد, و از سوی 
دیگر قاطعیت او را در عقیده‌اش مشخص می‌کند 
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(آیه 49)- ابراهیم به گفته خود وفا کرد و بر سر عقیده خویش با استقامت 
هر چه تمامتر باقی ماند, همواره منادی توحید بود, هر چند تمام اجتماع 
فاسد آن روز بر ضد او قیام کردند, اما او سر انجام تنها نماند, پیروان 
در مر ای سار سا 
به وجودش افتخار می کنند. 

قرآن در این زمینه می‌گوید: «هنکامی که ابراهیم از آن بت برستان و از 
آنچه:غیر از الله مق‌بز ستیدند. کناره کیرزی کرد. اسحاق و (بعد از اسحاق, 
فرزندش) ِِ"ِِ را به او بحتدیی پم و هر یک از آنها را پیامبر بزرگی قرار 

دلدیم» (فلمّا اغترلهم و ما یَعْبُدُوَ من دون اللّه وَبّنا له (سحاق و یَعْفُوبَ و 
کلا جعلنا تیب برگزیده تفسیر نمونه» ج3, ص : 094 

این موهبت بزرگ, نتیجه آن استقامتی 0 ءع( در راه مبارزه با 
نتها و کناره کیری از آن آبین. باطل از خود تشان داد 


شور ۸ مریم( 1 ای ۶0 بمب کف ۶ 94 


(آیه ِ علاوه بر این «ما به آنها از رحمت خود بخشیدیم» (و وَهبنا لَْم 
ِ خاصی که ویژه خالصین و مخلصین و مردان مجاهد و مبارز راه 
خداست. 

و لت اتجام: «بزاي. این در و فرزیداش: تام تک و زبان ین و مفام بر 

جسته (در میان همه امتها) قرار دادیم» (و جَعلنا هم لسان صدق غلت). 

این در حقیقت پاسخی است به تقاضای ا: اهیم که در سوره شعراء آیه 84 
آمده است: 5 اجْعل لی لسان صدق فی الاخرین «خدایا! برای من نام نیک 
در امتهای آینده قرار د0»؟. 


شون ۸ یم( ۶1 ایق با مب ی 2 98 


(آیه 1 )- موسی پیامبری مخلص و برگزیده: این. ایة و دو آیه بعد اشاره 
کوتاهی به موسی (ع) دارد که فرزندی است از دودمان ابراهیم. 
نخست روی سخن را به پیامبر اسلام صلّی اللّه علپه و آله کرده, می‌گوید: 
در این کاب (اسمای) از جفشسی راد کن» (ه اک فی الکتاب وتف 
سپس پنج قسمت از مواهبی را که به اين پیامبر بزرگ مرحمت فرمود باز 
ِِِ 

- او به خاطر اطاعت ند کی خدا| به جاپی رسید که, پروردگار او را 
ها ۱ ۱ 7 مُحخلصا). 
و مسلما کسی که به چنین مقامی برسد از خطر انحراف و آلودگی مصون 
خواهد بود چرا که شیطان با تمام اصراری که برای منحرف ساختن بندگان 
خدا دارد خودش اعتراف می‌کند که قدرت بر گمراه کردن «مخلصین» 
ندارد. 
2 «و رسول و پیامبری والا مقام بود» (و کان سول یی 
حقیقت رسالت این است که مأموریتی بر عهده کسی بگذارند و او موظف 
به تبلیغ و ادای آن مأموریت شود, و اين مقامی است که همه پیامبرانی که 
مأمور برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 95 
دعوت بودند داشتند. 
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(آیه 52)- سوم . * آنز. ایة اشاره به آغاز رسالت موسی ِ« هی کوید: ما 
زا از,ظری زاست کوه طور فرا وانجی» (و تانیاه عظ چایب الطور 
0 

در آن شب تاریک و پر وحشتی که با همسرش از بیابانهای «مدین» گذشته 
و به سوی مصر در حرکت بود به همسرش درد وضع حمل دست داد, و 
گرفتار سرمای شدیدی شد و به دنبال شعله اتشی در حرکت بود, ناگهان 
برقی از دور درخشید و ندایی برخاست و به موسی ءع( فرمان رسالت 
داده شد, و این بزرگترین افتخار و شیرین‌ترین لحظه در عمر او بود. 

4- - علاوه بر بر این «ما او را نزدیک سأختیم و با او سخن گفتیم» (5 قربناه 
تجیا) 


تدای الفی: مه‌هتی ود هکلم ۱ او فههبت دیکر: 
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(آیه 53)- پنجم . : و سر انجام «از رحمت خود, برادرش هارون 9 
پیامبری بود به او بخشیدیم» تا پشتیبان و یار و همکار او باشد (و وهبنا 
من رخْمینا آخاخ هاژون تبیا). 


شون ۸ فو یه( 9 ۶1 ابقر مرب ی ۶ 95 


(آیع,52) اسفاغتل پناهیر صاوی: العف در انقحا شکن آن ۶ اساغین» 
بزرگترین فرزند ابراهیم. به میان می‌آورد. و یاد ابراهیم را با یاد فرزندش 
اسماعیل, و برنامه‌هایش را با برنامه‌های او تکمیل می‌کند, و پنج صفت از 
صفات بر جسته او را که مي‌تواند برای همگان الگو باشد تیان ضی کند: 

موق ین را به پناسن صلین ات کته ه ال رن عی یه در آنن 
کاب (آسمانی) از استماعیل (نین باد کن» (و ااکز فی الکتاب اشماغیل). 
«که او در وعده‌هایش صادق بود» (انَّه کان صادق الوَغد). 

و پیامبر عالف مقامی بود» (و کان سول تبیا). 
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(آیه و5د) و او همواره خانواده خود را به نماز و زکات؛ امر می‌کرد» (5 
کان یار اهله بالطّلاة و الرکاة) ما , 
«و همواره مورد رضایت پروردگارش بود» (و کان عند زبه مَرْضیا). 


سورة مریم(19): آية 56 .... ص : 95 


ها مسا سس و انا سس ارس مت از مه 
تفسیر نمونه, ج3, ص: 96 

یاد آوریهای این سوره, سخن از ادریس پیامبر, به میان آمده است. 

نخست می‌گوید: «و در این کتاب (آسمانی قرآن) از ادریس یاد کن که او 
صذیق و پیامبر بود» (5 ادکة فی الکتاب اذریسَ له کان ۳۹29 تبیا). 
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(آیه 7)- سپس به مقام بلند پایه او اشاره کرده, می‌گوید: «و ما او را به 
مقام بلندی رساندیم» (5 رقعناخ مکانا لیا 
منظور. عظمت مقامات معنوی و درجات روحانی این پیامبر بزرگ است. 
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(آیه 58)- سیس به صورت یک جمع بندی از تمام افتخاراتی که در آیات 
دنه پیرامون انبیا ء نز و صفات و حالات آنها و مواهبی که خداوند به 
آنها داده بود, بیان گردید چنین می‌گوید: «آنها پیامبرانی نی بودند که خداوند 
آبانوا فسمول تخت خود فراد دام بو (اولنک الذیه ارعه اه عَلیهم 
من النبیینَ). 
۳۹| بودند؛ و بعضی از فرزندان کسانی که با و در 
کشتی سوار کردیم و بعضي از دودمان ابراهیم و اسرائیل» (من ذربة دم 
و مِمَن حملنا مع توح و من ذُرَبْةٍ ابراهیم و اسْرائیل). 
منظور از «ذریه آدم» در این آیه, ادرتفن. است که طبق مشهور, جد نوج 
پیامبر بود, و منظور از «ذریه کسانی که با نوح بر کشتی سوار شدند» 
ابراهیم است., زرا ابراهیم از فرزندان سام فرزند نوح بوده. 
و منظور از «ذریه ابراهیم» اسحاق و اسماعیل و یعقوب است, و منظور 
از «ذریه اسرائیل», موسی و هارون و زکریا و یحیی و عیسی می‌باشد. 
سپس این بجعت را با یاد پیروان راستین این پیامبران زر ی تکمین کروه: 
می‌گوید: «و از کسانی که هدایت کردیم و بر گزیدیم (افرادی هستند که) 
وقتی آیات خداوند رحمان بر بر آنما خوانده شود به خاک می‌افتند و سجده 
سور و سیلاب اشکشان سرازیر می‌شود» (5 2 ممن هدینا 3 اجتبینا ]ذا 
لی علخ یا الرَحمن حَدّوا سُجّدا و بکیا). 
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(آیه 9- سپس از گروهی که از مکتب انسان ساز انبیاء جدا شدند و 
پیروانی تاخلف لف از آب در آمدند سخن می‌گوید و قسمتی از اعمال زشت 
آنها را بر شمرده, برگزیده تفسیر نمونه, 3, ص: 97 

می‌گوید: «بعد از آنها فرزندان ناشایسته‌ای روی کار آمدند که نماز را 
ضایع کردند, و از شهوات پیروی نمودند که یه زودی (مجازات) گمراهی 
حِ را خواهند. دید» ِِِ من بعدهم خاف اضاغوا الصّلاة چ ائْبِعوا 
۳ 2 ۳۳ از بنی اسرائیل باشد که در طریق 
گمراهی گام نهاده. پیروی از شهوات را بر ذکر خدا ترجیح دادند. 

و منظور از ضایع کردن نماز در اینجا انجام دادن اعمالی است که نماز را 
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اه آنجا که بواشه فان همه چا این است که راهتاد کشت مه 
سوی ایمان و حق را باز بگذارد در اینجا نیز بعد از ذکر سرنوشت نسلهای 
ناخلف چنین می‌گوید: «مگر آنها که توبه کنند و یمان اورند و عمل صالح 
انجام دهند, آنها داخل بهشت می‌شوند و کمترین ظلمي به آنها نخواهد 
شد» (الا من تابِ و من و عَمل صالحاً قأولیک تاو فا اون 
شَیْنا). 

بنا بر این چنان نیست که اگر کسی یک روز در شهوات غوطه‌ور شود برای 
هميشه مهر یأس و نومیدی از رحمت خدا بر پیشانی او کوفته شود بلکه تا 
نفسی باقی است و انسان در قید حیات دنیا است, راه باز ز گشت و توبه باز 


است. 
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رابه 6 ختضیفی از پفشتا در انتها کار یشت مها ان باد شوم 

نخست بهشت موعود را چنین توصیف می کند: «باغهایی است جاودانی که 

خداوند رحمان؛ بندگانش را به آن وعده است. و آنها آنٍ را ندیده‌اند» ولی 
به آن ایمان دارند (جَتَاتِ عون الیّی وَعَد الَّجمنْ عبادة بالِقیب). 

«متد ها وعده خدا| تحفق پافتتی است » ره کان وَعَذه مَاَتا). 
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(ایه 62)- پس از ان به نی از ترس نعمتهای بهشتی اشاره کرده, 
می‌گوید: «آنها هرگز در آنجا سخن لغو و بیهوده‌ای نمی‌شنوند» (لایَسْمَعَون 

فیها لغوا). 

نه دروغی, نه دشنامی, نه تهمتی نه زخم زبانی. نه سخریه‌ای و نه حتی 
سخن بیهوده‌ای. 

«و جز سلام در انحا. ستتی. تست 1 سَلاما). سلامی که نشانه یی 
ی ی بح 95 

محیط امن و امان. یک محیط مملوٌ از صفا و صمیمیت و پاکی و تقوا و 
عا بو اراد اوفت: 

و به دنبال این نعمت به نعمت دیگری اشاره کرده, می‌گوید: «هر صبح و 
9 آنها در بهشت در انتظارشان است» (و لَهْمْ رِرَفَهَمٌ فیها بُکُرَةٌ و 


مس ۳# 
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(ایه 63)- پس از توصیف اجمالی بهشت و نعمتهای مادی و معنوی ان 
بهشتیان را در یک جمله کوتاه معرفی کرده, می‌گوید:, «اينم ,همان بهشتی 
است که به بندگان پرهی کار به ارت می‌د هیم » (تلک الحتَه , النی + لورت من 
عبادنا من کان تقیا). ۲ 

در مت و داد آن نعمتها که گذشت چیزی جز 
«تقوا» نیست. 


سورة مریم(19): آية 64 .... ص : 98 


آیه 64- 4" جمعی از مقسران خنین آورده‌اند که چند روزی, ِِ 
قطع شد., و جبرئیل پیک وحی الهی به سراغ پیامبر نیامد., هنگامی که این 
مدت سپری گشت و جبرئیل بر پیامبر نازل شد, به او فرمود: چرا دیر 
( جبرئیل گفت: من به تو مشتاق‌ترم! ولی 
من بنده‌ای مأمورم هنگامی که مأمور شوم می‌آیم و هنگامی که دستور 
نداشته باشم خودداری می‌کنم. 
تفسیر: بندگانیم جان و دل بر کف! آیه از زبان پیک وحی می‌گوید: «ما جز 
به فرمان پروردگار تو نازل نمی‌شویم» (و ما تتترّل الا بامُرٍ زبک). 
همه چبر ار اوست و ما بندکانیم ان ودل مر کت داتفه بسن روی: فا رو 
آنچه پشت سر ما, و آنچه در میان اين دو است همه از آن اوست» (لَد ما 
بخ آبدتت ما حَلقَنا و ما بین ذلک). خلاصه آینده و گذشته و حال و اینجا و 
نجا و همه جا و دنا و و آخرت و برزخ همه متعلق به ذات بای برورد کار 
ست . 
و این را بدان که: «پروردگارت فراموشکار نبوده و نیست» ( ما کان ۹ 
تسیا). 


سورة مریم(19): آية 65 .... ص : 98 


(آیه 65)- سپس اضافه می‌کند: اینها همه به فرمان پروردگار توست 
«پروردگار آسیمانها و زمین و انچه در میان این دو قرار دارد» (رَب 
النتماهات الا ض ۶ ها ها برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 99 
حال که چنین است و همه خطوط به او منتهی می‌شود. «پس تنها او را 
پرستش کن» (َاعْبْدْْ). عبادتی توأم با توحید و اخلاص. 

قآ اه نک ساره ندیم اطاته د کات حااصاست شاه 
۱ و سختیها فراوان است, اضافه می کند: «و در راه عبادت او صابر 
و شکیبا باش» (5 اضَطیرٌ لعبادبه). 
و در آخرین جمله می‌گوید: «آيا مثل و مانندی برای او (خداوند) می‌یابی»؟ 
(هل تغل له سمیّ) ۱ ۱ ۱ 
این جمله در حقیفقت دلیلی است بر انچه در جمله قبل امده, بعنی؛ مگر 
برای ذات پاکش شریی و مانندی هست که دست به سوی او دراز کنی و 


سورة مریم(19): آية 66 .... ص : 99 


! آیه 66- شأن تزول؛ این آیه و چهار آية بعد در مورد <ابوخ بن خلف» با 
«ولید بن مغیره» نازل شده که قطعه استخوان پوسیده‌ای را در دست 
گرفته بودند و آنِ را با دست خود نرم می‌کردند و در برابر باد می‌پاشیدند, 
تا هر ذره‌ای از آن بة خوتفتهای برآکندم کروده وهی کفتند: محید رابنگریه 
که گمان می‌کند خداوند ما را بعد از مردن و پوسیده شدن استخوانهایمان 
مثل این استخوان, بار دیگر زنده می‌کند, چنین چیزی ابدا ممکن نیست! 
تفعسیر: در آیات گذشته بحثهای قابل ملاحظه‌ای در باره رستاخیز و بهشت و 
دوزخ به میان آمند. در این آیه: کفتار متکزان معاد را چنین باز خو می کند او 
انسان کون آپا هنگامی که من مردم» در آینده زنده می‌ شوم و سر از 
قنز نر می‌دارم۱۱»۸ (و یَمول الانسان | اذا ما مث لسَوف امرخ عبا). یعنی 
چنین چیزی امکان ندارد. 


سورة مریم(19): آية 67 .... ص : 99 


(آیه 67)- بلا فاصله با همان لحن و تعبیر به أ پاسخ می‌گوید: : «آپا انسان 
(اين واقعیت را) به یاد نمی‌آورد که ما او را پیش ازٍ این آفريديم: واه آیدا 
چیزی نبود»؟! (أ و لا یر الائسان آتا حَلَفناخ من قبل و کم 7 تک سا 


سورة مریم(19): آية 68 .... ص : 99 


(آیه 68)- در اين آیه با لحن بسیا ر قاطع, منکران معاد و گنهکاران بی‌ایمان 
را تهدید کرده, می‌گوید: «قسم به پروردگارت که ما همه آنها را با 
شیاطینی (که آنان را برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 100 

سوسه می‌کردند و یا معبودشان بودند. همه 1 محشور می‌کنیم» (فو 
یک لنحش رهم و الشیاطین). 
«سپس همه آنها را گردا گرد جهنم در حالی که به زانو در آمده‌اند حاضر 
می‌کنیم» یم لنْحْض رهم حَو حول جَهَنْم جنبا). 
این آیه نشان می‌دهد که ِِِ ناه اراد بی‌ایمان و گنهکار در نزدیکی جهنم 


است! 


سورة مریم(19): آية 69 .... ص : 100 


(آیه 69)- و از آنجا که اولویتها در آن دادگاه عدل منظور می‌شود در اين 
آیه می‌گوید: ما اول به سراغ سرکش‌ترین و یاغی‌ترین افراد می‌رویم, 
سپس ما از هر گروه و جمعیتی افرادی را که از همير در برایر خداونج 
رحمان ِِ_ بودند جدا می‌کنیم» (نْمّ لَرِعَنَ من کل شيقة أهُمْ مد 
عَلی الرّعْمنِ 

همان ۳ ۳ حتی مواهب خدای «رحمان» را به دست فراموشی 
سپردند و در برابر ولی نعمت خود به گستاخی, طغیان و یاغیگری 
برخاستند, آری اینها از همه به ان دوزج سزاوارترند! 


سورة مریم(19): آية 70 .... ص : 100 


(آیه 70)- 2 ِ این معنی تأکید کرده, می‌گوید: ۰ سپس ما به خوبي از 
کسانی که ,برای سوختن در آتش اولویت دارند آگاهیم» (يَمّ لتنْ الم 
بالذین ۶ وت بها صلیا). دقیقا آنها را انتخاب می‌کنیم و در اين انتخاب 
هیچ گونه 99۴ رخ نخواهد داد. 


سور 8 مزیم(19)؛ آیه.71 .. ضن, : 100 


(آیه 71)- همه وارد جهنم می‌شوند! همچنان بحث در ویژگیهای رستاخیز و 
پاداش و کیفر است نخست به مطلبی که شاید شنیدنش برای غالب مردم 
شگفت‌انگیز باشد اشاره کرده, می‌گوید: «و همه شما (بدون استثنا) وارد 
جهثم می‌شوید» (و ان منم الا وارذها). 

«اين_ ار ات رو اش رم اس ای ای ۳ 
مَفَصیا). 


سورة مریم(19): آية 72 .... ص : 100 


(آیه 72- سپس آنها را که تقوا پيشه کردند از آ نجات می‌دهبم, و 
ظالمان و ستمگران را در حالی که (از ضعف و ذلت) به زانو در آمده‌اند در 
ان رها مب کتبم» یس ند تجُی الذین انم و تَدَر الظالمین فیها جییا). برگزیده 
تفسیر نمونه._ج3, ص: 101 
در تفسیر دو آیه فوق باید بگوييم همه انسانها بدون استثناءء نیک و بد, وارد 
جهنم می‌شوند, منتها دوزخ بر نیکان سرد و سالم خواهد بود همان گونه که 
آتش نمرود بر ابراهیم «یا ناژ گونی برد و سلاماً علی ابراهیم» <1» چرا 
که آتش با آنها سنخیت ندارد گویی از آنان دور می‌شود و فرار می‌کند. و 
هر جا آنها راز می‌کیرند خاهوش. هی کرد ولی دوزخیان که تناسب با 
آتش دوزج دارند همچون ماده قابل اشتعالی که به آتش برسد فور| 
ور می‌شوند. 
در حقیقت مشاهده دوزخ و عذابهای آن, مقدمه‌ای خواهد بود که مومنان از 
نعمتهای خدا داد بهشت حد اکثر لذت را ببرند و دوزخیان نیز از مشاهده 
سلامت بهشتیان مجازات بیشتری می‌بینند. 


سور مزیم(19)؛ آية 73 .... ض : 101 


(ایه 73 )باب وتبال بحتی که ور آبات فبل: پیرانون ظالمان ین آنمان: نقید: 
در اینجا گوشه‌ای از منطق و سر نوشت آنها را شرح مي‌دهد. 

میدانيم سین کروفن. که با مر اسام ضلی البق ال یجان 
آوردند مستضعفان پاکدلی بودند که دستشان از مال و منال دنیا تهی بود. 
از آنجا که معیار ارزش در جامعه جاهلی آن زمان- همچون هر جامعه 
جاهلی دیگر- همان زر 7 زیور و پول و مقام و هیات ظاهر بود, ثروتمندان 
ستمکار بر گروه مومنا 0 فقیر, فخر فروشی کرده, و زد : نشانه 
شخصیت ما با ماست, و نشانه شخصیت شما همان فقر و محرومیتتان 
است ! این خود دلیل بر حقانیت ما و عدم حقانیت شماست ! چنانکه قران 
می‌گوید: کات کن باه روشن ما : بر آنها خوانده شود کافران (مغرور 
و ستمگر) به کسانی که ایمان آورده‌اند هی کویتد کدامیک از دو گروه ما و 
شما جایگاهش بهتر. جلسات انس و مشورتش زیباتر, 0 
پیشتر است»؟ (و ان لب هم انا ات فا الذین روا للذین وا 


‌ 


ی الْفَریقین حَیّر مقاماً و أَحُسَن تدیا) 


سورة مریم(19): آية 74 .... ص : 101 


یه کر تن فران‌باسات اما رل خهر ن‌حال کاتام ۵ کورنوم: 


به 


(1) سوره آنبیاء (21) آیه 69. 

برگزیده تون تمو ۳ 3 ِ 1024 

«و چه بسیار اقوامی را پیش از آنان نود کردیم که هم مال و تروتشان از 
انهز بهتر بود. و هم ظاهرشان اراسته‌تر» (و کم اهلکنا قَبلهُمٌ من قژن هم 
آخسن آثانا و رما 

آیا ۳ و ثروت آنها و مجالس پر زرق و برق و لباسهای فاخر و چهره‌های 
زیبایشان توانست جلو عذاب الهی را بگیرد؟ 


سورة مریم(19): آية 75 .... ص : 102 


(آیه 75)- سپس هشدار دیگری به آنها می‌دهد, که به آنها بگو: گمان نکنید 
ای ستمگران بی‌ایمان اين مال و ثروت شما مایه رحمت است, بلکه چه 
بساء اين دلیل عذاب الهی باشد «بگو: کسی که در گمراهی است (و 
اصرار بر ادامه این راه دارد) باید خداوند به او مهلت دهد» و این زندگی 
مرفه همچنان ادامه یابد (قل 2 من کان فی الصّلالة قلیِمَده 1 ال عم مَدا). 
این همان چیزی است که در بعضی از آیات قرآن- مانند ان 192 و 193 
سوره ِِ به عنوان مجازات «استدراج» ذکر شده است. 

«تا زمانی که وعده‌های الهی را با چشم خود بپینند یا عذاب (اين دنیا) با 
(عذاب) قیامت»! (حتّی |ذا راغ ما وعدون امّا ای اما السَاعة). 
«پس (آن روز) خوا هد دانست, چه کسی مکان _ و مجلسش بدتر و 
کرش تاتهانتر است»۱ (قشیعلخون من هو شب قکانا و اضعف خندا): 


سورة مریم(19): آية 76 .... ص : 102 


(آیه 76)- این عاقبت و سر نوشت ستمگران و فریفتگان زرق و برق و 
لذات دنیاست «و اما کسانی, که, در راه هدایت گام نهادند خداوند بر 
هدایتشان می‌افزاید» (و پزید ذ ال الذین اهتَدَوا هدی). 

بدیهی است هدایت درجاتی دارد هنگامی که ۱ نخستین آن به وسیله 
انسان پیموده شود خداوند دست او را می‌گیرد و به درجات عالی‌تر 
می‌برد.  .._‏ ۲ 

در پایان ایه به انها که بر زیورهای زود گذرشان در دنیا تکیه کرده, و ان را 
وسیله تفاخر بر دیگران قرار داده‌اند پاسخ می‌دهد: «آثار و اعمال صالحی 
که از انسان باقی می‌ماند در پیشگاه پروردگار نو ثوابش پیشتر و عاقبتش 
ارزشمندتر است» (5 الباقیاث الصالحاث حَیْر عند زبک تواباً و عبر رذا). 


بر گزیده تفسیر نمونه, جر ص. : 103 


سورة مریم(19): آية 77 .... ص : 103 


پاکی و تقوا با آنها سازگار نیست! و سبب می‌شود که دنیا به آنها پشت 
کنده کر خالین که با پیوفی رکتن از فحیط انما نو تقوار دض به انیا ره حواهه 
کرد, و مال و ثروت آنها زیاد می‌شود! در عصر و زمان پیامبر- همچون 
عصر ما- افراد نادانی بودند که چنین پندار خطرناکی داشتند و يا لا اقل 
تظاهر به آن می‌ کردند. 

قرآن در اینجا- به تناسب بحثی که قبلا پیرامون سر نوشت کفار و ظالمان 

تبان,فد او این طوو فک وعافیت ارسخی.می کوید: 

نخست می‌فرماید: «آیا دیدی کسی را که به آیات ما کافر شد..,و گفت: 
مسلما اموال, و فرزندان فراوانی نصیبم خواهد شد»! (أ قَرَأبّت الذی کف 
بآیاتنا و قال لأْوتینَ مالا و ولدا). 


سورة مریم(19): آية 78 .... ص : 103 


(آیه 78)- سیس قرآن به آنها چنین پاسخ مین کون «آیا او از اسرار 

آگاه شیده یا از خدا عهد و پیمانی در این زمینه گرفته است» ؟۱! 1 
تن آم اتحَد عند الخمن دا 

کسی می‌تواند چنین پیشگویی کند و رابطه‌ای میان کفر و دارا شدن مال و 
فرزندان قائل شود که اگاه بر غیب باشد, زیرا ما هیچ رابطه‌ای میان این 
دو نمی‌بينيم, و يا عهد و پیمانی از خدا گرفته باشد, چنین سخنی نیز 


سورة مریم(19): آية 79 .... ص : 103 


ای 9 تسه با لجن ام اه ی کنده هنن کین تست در کر کفر و 
بی‌ایمانی مایه فزونی مال و فرزند کسی نخواهد شد) ما به زودی آنچه را 
می‌گوید, می نویسیم * (کلا تکیت ها ۶ ِمَول). 

آری! این سخنان بی‌پایه که ممکن رت مایه انحراف بعضی از ساده 
لوحان گردد همه در پرونده اعمال آنها ثبت خواهد شد. 

و ما عذاب "ود را بر او مستمر خواهیم داشت» عذابهایی یی در پی و 
یکی بالای دیگر (و تمد له من القذاب مَد). اين مال و فرزندان که مایه 
غرور و گمراهی است, خود غدانی: آاست: فستهر بر آخ آنها! 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 1004 


سور ۵ مریم( 19 )2 ای 60 من فن 104۶ 


(آیه 80)- «و آنچه را او می‌گوید (از اموال و فرزندان) از او به ایرث 
می‌بریم؛ مرو قیاعت نک و ها نزد ما خواهد آمد» (و تَرتْهٌ ما یَفول و تین 
فرّدا) 

آری! سر انجام همه این امکانات مادی را می‌گذارد و می‌رود و با دست 
تهی در آن دادگاه عدل پروردگار حاضر می‌شود, در حالی که نامه اعمالش 
از گناهان سیاه و از حسنات خالی است. 


تسود ۵ فیض 1 از ایق: 61 م فش 104۶ 


(آیه 1)- این آیه به کون دیگر از انگیزه‌های این افراد در پرستش بتها 
اشاره کرده, صف که‌نو: و آنها غیر از خدا معبود انیم برای خود انتخاب 
کرده‌اند تا مایه عرْتشان باشد» (و الَخَدُوا من دُون اللّه لهَةّ لیکُوئوا هم 
غراا: ق رای آضا جو بيشگان شدا شعاعت. کنتمم. م در فشکلات: بارضفاق 
دهند, اما چه پندار تأدر نیسحت و خیال خامی؟ 


تسوز ۵ یه( 9 2۱1 ایق هم فش 104۶ 


(ایه 82)- <«هر کز چنین تیست. (که آنها بنداشتند, نه تنها بتها مایه عرتشان 
نخواهند بود. بلکه سر چشمه لت و عذابند, و به همین جهت) به زودی 
(یعنی در روز رستاخیز معبودها) منکر عبادت آنان رخواهند شد (و از آنها 
بیزاری ۰ ۵ بلکه) بر ضدذشان قیام ضی کنفو کار کون بعِبادتَهم و 
یکوئون ليم ضد 

در حدیثی از امام ۳ علیه السلام نقل شده که: «روز قیامت معبودهایی 
را که جز خدا انتخاب کردند بر ضدذشان خواهند بود و از آنها و از عبادت 
کردنشان بیزاری می‌جویند». 


تسوو ۵ مر 1 او ای 63 یفن 104۶ 


(آیه 3- در اینجا از اين حقیقت بحت می‌شورر که معبودها نه تنها مایه 
عزتشان ِ بلکه مایه بد بختی و ذلتشان گشتند آیه می‌گوید: «آیا 
ندیدی که ما شیاطین را به سوی کافران فرستادیم که آنها را ِ 
غلطشان : تحریک, بلکه زیر و رو می‌کند» (أ لمْ 7 ترٍ تا آسلتا الشیاطین عَلی 
الکافرین وَرَهم آژّا). 

تسلط شیاطین بر انسانها یی تسلط اجباری و ناآگاه نیست, بلکه این 
انسان است که به شیاطین اجازه ورود به درون قلب و جان خود می‌دهد. 


سور ه مریم(19): [ 94 ۰ص : 104 


(آیه 4)- در این آ نت روی سخن را به پیامبر (ص) کرده, ی و۳ «پس در 
باره آنها له مک ما ماه اعمال. آنا زا دسا شماره ه احصا هی‌ که 
( فلا پرگزیده تفسیر نمونه, ج3 ص: 10 

تعْجَل هم تما تعْذٌ لَهُمْ عَذّا). و همه را برای آن روز که دادگاه عدل الهی 
۳ 0 0 ۳ 

این احتمال تب دز کسیر آبة وجود دارد که منظور شمردن ایام عمر, بلکه 
نفسهای آنهاست, یعنی مدت بقاء عمر آنها کوتاه است و تحت شماره و 


عدد می‌باشد. 


سورة مریم(19): آية 85 .... ص : 105 


(آیه 85)- سپس مسیر نهایی «متقین» و «مجرمین» را در عباراتی کوتاه و 
گویا چنین بیان می‌کند همه این اعمال را برای روزی ذخیره کرده‌ايم که: 
«در آن روز پرهیز کاران را دسته جمعی (با با بسوی خداوند 
رحمان؛ (و پاداشهای او) محشور می‌کنيم ...» (يَوْم تَحنٌ تشر المَتَفینَ اٍلی 
امن وقدا). 

امام صادق علیه السْلام می‌فرماید: غلی. علیه: السلام تفسیر این آبه. زا از 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله جوا شد حضرتش فرمود: «ای علی! ِِ 
کاری را پیشه تسراخفند::خدا آنها را دنت داشت و آنان را مت اضر ّ 
گردانید, و از اعمالشان خشنود شد. و نام متقین بر ۳ گذارد». 


سورة مریم(19): آية 86 .... ص : 105 


(آیه 86)- سپس می‌گوید: در مقابل, «مجرمان را در حالی که تشنه کامند 


به سوی جهنم می‌رانیم» (و تشوق المُجْرِمینَ الی جَهَتَم وردا). همان گونه 
ِ شتران تشنه را به سوی آبگاه مفت نتم منتها در اینجا ات نبست بلکه 


سورة مریم(19): آية 87 .... ص : 105 


(آیه 87)- و اگر تصور کنند که در آنجا از طریق شفاعت می‌توانند به جایی 
برسند, باید بدانند که «آنها هرگز مالک شفاعت (در آنجا) نیستند» (لا 
۳ نه کسی از آنها شفاعت می‌کند. و به طریق اولی قادر 
0 خداوند ای شآ دارد» (لا من اتحَد 
الرَحُمن عَهدا). 

تنها این دسته‌اند که مشمول شفاعت شافعان می‌شوند و يا مقامشان از 
این هم برتر است و توانایی دارند از گنهکارانی که لایق شفاعتند شفاعت 
کنند. برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 1006 

ی اه بت ای وا 
0 ۳ 9 و۱ ۳9 ۳9۳ صالح 


سور ه مریم(19): ای 99 ۰ ص‌ : 106 


(آیه 88)- خدا و فرزند داشتن! از آنجا که در آیات پیشین سخن از شرک و 
پایان کار مشرکان بود, در پایان بحث به یکی از شاخه‌های شرک یعنی, 
اعتقاد به وجود فرزند برای خدا اشاره کرده, و زشتی این سخن را پا 
قاطعترین بیان باز گو مي‌کند «و آنها گفتند: خداوند رحمان فرزندی برای 
خود انتخاب کرده»! (و قالوا انَحَدٍ الرَحمن ولدا). 

نه تنها مسیحیان عقیده داشتند حضرت «مسیح», فرزند حقیقی خداست که 
یهودیان نیز در باره «عزیر» و بت پرستان در باره «فرشتگان» چنین 
اعتقاد ل0داشتند و آنها را دختران خدا می‌پنداشتند. 


سور ه مریم(19): ایقٌ 99 ۰ ص‌ : 106 


(آیه 9- آنگاه با لحني کوبنده می‌گوید: «راستی مطلب زشت و زننده‌ای 
گفتید»! (لقَ جَنْمٌ شین ادا). 


سورة مریم(19): آية 90 .... ص : 106 


(آیه 90)- از آنجا که چنین نسبت ناروایی مخالف اصل توحید است., گویی 
تمام عالم هستی که بر پایه توحید بنا شده است از این نسبت ناروا در 
وحشت و اضطراب فرو می‌روند. _ 

لذا اضافه می‌کند: «نزدیک است اسمانها به خاطر این سخن از هم 
متلاشی گردد و زمین شکافته شود و کوههاربه شدت ۳ [بکا؟ 
السماواث بتقطرن مه و شوه الارض و تخد الجبال هه 


سورة مریم(19): آية 91 .... ص : 106 


(آیه 91)- باز برای تأکید و بیان آهمیت موضوع ی دهد «به خاطر این که 
برای خداوند رحمان فرزندی ادعا کردند» (أَنْ دعوا للرَخمن وَلدا). 


سورة مریم(19): آية 92 .... ص : 106 


(آیه 92)- اینها در حقیقت خدا را به هیچ وجه نشناخته‌اند و گر نه 
می‌دانستند «هرگز برای خداوند رحمانِ. سزاوار نیست که فرزندی 
برگزیند» (و ما یثب بفی لِلرَخمن أن یتَحَدَ ولدا). 

انسان قر ندرا س یکی ار فد جر مخ اند 

یا به خاطر این است که برای بقاء نسل خود نیاز به تولید مثل دارد. 
نز گزیذم خفسیر تغونه: حور ض + 107 

یا کمک و یار و پاوری می‌طلبد پا از تنهایی وحشت دارد. اما هیچ یک از این 
مفاهیم در باره خدا معنی ندارد, نه قدرتش محدود است, نه حیات او پایان 


می‌گیرد, نه ضعف و سستی در وجود او راه دارد و نه احساس تنهایی و نه 
نیاز. 


سورة مریم(19): آية 93 .... ص : 107 


(آیه ِِ به همین دلیل در این آیه مش کوند «تمام کسانی که در آسمانها 
مین _هستند بنده اویند» و سر بر فرمانش (اِنْ کل ه مر فی السماوات و 

1 وض لا آتی الحْمن ۶ عَبّدا). 

و با این که همه بندگان جان و دل بر کف او هستند, نیازی به اطاعت و 

قرماتم دای آنها خدارد بلکه انا خستد که از مندند. 


سورة مریم(19): آية 94 .... ص : 107 


(آیه 9 «او همه آنها را شماره کرده و دقیقا تعداد آنها را می‌داند» (لَقَ۹ 
امصاهَم و ات 


سورة مریم(19): آية 95 .... ص : 107 


(آیه 95)- «و رهمه آنها روز رستاخیز تک و تنها در محضر او حاضر 
می‌ شوند» (و هم اتیه یوم القيامة قردا). 

بنابراین هم مسیح, هم عزیر, هم فرشتگان و هم تمامی انسانها مشمول 
این حکم عمومی او هستند با این حال چه نازیباست که فرزندی برای او 
قائل شویم و چه اندازه ذات پاک او را از اوج عظمت به پایین می‌آوريم. 


سورة مریم(19): آية 96 .... ص : 107 


(آیه 96)- ایمان سر چشمه محبوبیت! در اين آیه و دو آیه بعد باز هم سخن 

از ممنان با ایمان و نیز ظالمان و ستمگران بی‌ایمان؛ و شخرم از فران و 
بشارتها و انذارهای آن است. 

نخست می‌فرماید: «مسلما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته 

انجام داده‌اند خداوند رحمان محبتی برای آنان .در ۳ قرار می‌دهد» (نَ 

الدیگ اضها ع غملها الصَالحات سَیَجْعَل لَهْمّ الحمن 5 

ایمان و عمل صالح بازتابی دارد به وسعت 0 , و شعاع محبوبیت 

حاصل از ان تمام پهنه افرینش را فرا می‌گیرد. ذات پاک خداوند چنین 

کسانی را دوست دارد, نزد همه اهل اسمان محبوبند. و این محبت در 

قلوب انسانهایی که در برگزیده تفسیر نمونه, ی ص: 109 

زمین هستند پرتو افکن می‌شود. 

روایاث فتعددی,در شان تزول. این. آبة از عامیر آکرم صلی للم علیت و اد 

نقل شده است که نشان می‌دهد نخستین بار اين آیه در مورد علی علیه 

السلام نازل گردیده است, ولی نزول این آیه در مورد علی علیه السّلام به 

غنهان یک موه انم و اکقل است وان از تقمیم مفهوم ار در صورد همه 

موّمنان با سلسله مراتب, نخواهد بود. 


سورة مریم(19): آية 97 .... ص : 108 


(آیه 97)- سپس به «قرآن» که سر چشمه پرورش ایمان و عمل صالح 
است اشاره کرده می‌گوید: «ما قرآن را بر زبان تو آسان ساختیم. تا پرهیز 
کاران را به وسیله آن بشارت دهی, و دشمنان سر سخت و لجوج را انذار 
کنی» (قاتما بَسَرّناه پلسایی لت به ای مه تنْذِر به قوماً )1 


سورة مریم(19): آية 98 .... ص : 108 


(آیه 98)- آخرین آیه به عنوان دلداری به پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
ان روز مسلمانان سخت تحت ی و نیز به عنوان تهدید و هشدار 
به همه دشمنان عنود و لجوج می‌گوید: «و چه بسیار اقوام تق‌اتضان و 
گنهکاری که قبل از اینها هلاک و نابود کردیم (آن چنان محو و نابود شدند 
که اترق. از آنها باقی نفاتد) آبا تو اق پیامیز! احدی از آنها زا اخناسن 
می‌کنی ٩‏ پا کمترین صدایی ۳ آنان بل (و کم أَمْلکنا قَبلَهَم من 
رن هل تُحسْ هم من احد او تسْمع لهْمْ رکزا). 

عتی این اعوام. تمحر ود نان در هد 
کوبیده شدند که ختی ضدای آهستهه‌ای از آنان به گوش تمی‌رسد. 

«پایان سوره مریم» 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 109 


سوره طه [20] ۰ ص‌ : 109 


اشاره 


این سوره در «مکه» نازل شده و 135 آیه است 


محتوای سوره: .... ص : 109 


این سوره نیز همانند سایر سوره‌های «مکُی» بیشتر سخن از «مید» و 
«معاد» می‌گوید. ۱ 

بخش اول: اشاره کوتاهی به عظمت قران و بخشی از صفات جلال و 
جمال پروردگار است. 

و در بخش دوم: که بیتترن از هششاد آیه: ۱ ی ی ت 3 از داستان موسی 
3 

در سومین بخش: در باره معاد و قسمتی از خصوصیات رستاخیز سخن 
می‌گوید. 

در بخش چهارم: سخن از قرآن و عظمت آن است. 

و در بخش پنجم: سر گذشت آدم و حوّا را در بهشت و سپس ماجرای 
وسوسه ابلیس و سر انجام هبوط آنها را در زمین, توصیف می‌کند. 

و بالاخره در اخرین قسمت. نصیحت و اندرزهای بیدار کننده‌ای, برای همه 
مقمنان بیان می‌دارد. 


فضیلت تلاوت سوره: .... ص : 109 


در حدیثی از امام صادق (ع) می‌خوانیم: «تلاوت سوره طه را ترک نکنید 
چرا که خدا آن را دوست می‌دارد و دفست: زارد کسانی.را که ان را 
تلاوت کنند, هر کس تلاوت آن را ادامه دهد خداوند در روز قیامت نامه 
اعمالش را به دست راستش می‌سیارد. و بدون حساب به بهشت می‌رود. 
و در برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 110 

آخرت آنقدر پاداش به او می د هد که راضی شود». 

البته منظور تلاوتی است که مقدمه اندیشه باشد اندیشه‌ای که آثارش در 
تمام اعمال و کار افتانمتحای شود: 

بسم اللّه ال حمن الحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة طه(20): آية 1 .... ص : 110 


(ایه 1)- باز در اغاز اين سوره با حروف مقطعه, رو برو می‌شویم, که حسٌ 
کنجکاوی انسان را بر می‌انگیزد «ط, ه» (طه). 

در حدیثی از امام صادق (ع) می‌خوانيم «طه» از اسامی پیامبر است و 
معنی آن پا طالب الحق, الهادی الیه «ای کسی که طالب حقی» و هدایت 
کننده به سوی از است. 

«طه» مرکب از دو حرف رمزی است «طا» اشاره به «طالب الحق» و 
«ها» اشاره به «هادی الیه» می‌باشد, می‌دانیم استفاده از حروف رمزی و 
علایم اختصاری در زمان گذشته و حال, فراوان بوده است. مخصوصا در 
کف سا تسا مه سای است. 

و کلمه «طه» مانند «یس» بر اثر گذشت زمان. تدریجا به صورت «اسم 
خاص» برای پیامبر اسلام (ص) در آمده است. تا آنجا که آل پیامبر (ص) را 
نیز «آل طه» می‌گویند. و از حضرت مهدی- عحج- در دعای ندبه «یابن طه» 


نشور 6 طه(20): اي 2 دیب ض + 110 


اشاره 


(آیه 2) 


فان ان مت 2 12[ 


پیامبر (ص) بعد از نزول وهی و قرآن؛ بسیار عبادت می‌کرد, مخصوصا 
ایستاده به عبادت مشغول می‌شد., آنقدر که پاهای او متورم می‌گردید- آیه 
نازل شد و به پیامبر دستور داد که این همه رنج و ناراحتی بر خود تحمیل 


در این آیه روی سخن را به پیامبر کرده, می‌فرماید: «مٍ قرآن را بر تو 
نازل نکردیم که خوز رابه زخمت. یفکتی ۰ (ها ان لیا علبی الم آن زر هی |: 
درست است که عبادت از بهترین کارهاست.؛ ولی هر کار حسابی دارد, 
نباید آن قدر بر خود تحمیل کنی که پاهایت متورم گردد و نیرویت برای 
تبلیغ و جهاد کم شود. 

برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 111 


سورة طه(20): آية 3 .... ص : 111 


(آیه 3)- در این آیه هدف نزول قرآن را چنین شرح می‌دهد: ما قرآن را 
ِ برای یادآوری کسانی که از خدا می‌تر سند»؟ نازل نکردیم رل تدکرة 
تعبیر «من یخشی» نشان می‌دهد تا یک نوع احساس مسوولیت (خشیت و 
ترس) در ادمی نباشد, پذیرای حقایق نخواهد شد. 


سور 6 ظه(20): ای 4 برض + 111 


(آیه 4)- به معرفی خداوندی که «نازل کننده قرآن» است 
می‌پرد ان نا ِِِ ظطریق شناخت او. عظمت. قرآن آشکارتز شود من‌گوید 
«اين قرآن از سوی کسی نازل شده که خالق زمین و آسمانهای بلند و بر 
افراشته است» (تلزیلا من عَلق الأٍض و السَماواتِ الغلی). 

در حقیفت این توصیف. اشاره به ابتدا و انتهای نزول قرآن کته انتهای 
اتمه ناشن اما ماوت 


نسوز 8 طف( ۵ ها ای 5 جیبض * 111 


(آیه 5- باز به معرفی پروردگار نازل کننده قرآن ادامه داده, می‌گوید: او 
عرش مسلط است» (الحمنْ عَلّی العَّشٍ اشتوی). 

اه ی و ات از تسا سس ار و اه ما سست سای 
هستی و نفوذ امر و فرمان و تدبیرش در سراسر عالم است. 


سورة طه(20): آية 6 .... ص : 111 


(آیه 6- به دنبال «حاکمیت» خدا بر عالم هستی از «مالکیت» او سخن 

می‌گوید: «از آن اوست آنچه در آسمانها, ۰ و آنچه در زمین» و آنچه میان این 

7 و آنچه در زیر خای (پنهان) است» (لَه ما فی السماوات و ما فی 
َرض و ما تَیتهُما و ما تفت التری). 


سورة طه(20): آية 7 .... ص : 111 


(آیه 7)- در این آیه به چهارمین رکن یعنی «عالمیت» او اشاره کرده, 
می‌گفنده او آن قدر احاظ علمی.دارد که «اکن شحن. اشکارا بگویی. (را 


مخفی کنی ) او اسرار- ی پنهان‌تر از ان- را نیز می‌داند» (5 ان تجهر 


بالقوّل قَنَه بقلم السّرَ و آخفی). 


سورة طه(20): آية 8 .... ص : 111 


(آیه 8)- از مجموع آیات فوق شناخت اجمالی نسبت به نازل کننده قرآن 
در ابعاد چهار گانه «خلقت» و «حکومت» و «مالکیت» و «علم» حاصل 
می‌گردد. برگزیده تفسیر نمونه, 3. ص: 112 

و شاید به همین. جهت: است که در این آیه می گوید: «او اللّه است هملن 
خداوندی که معیودی جز او نیست برای او نامها و صفات نیک است» (اللَة 
لا ال الا هو له الْسماء الحخشنی). 

«اسماء الحسنی» بة معنی نامهای نیک است و بدیهی است که همه 
نامهای پروردگار نیک است ولی از آنجا که در میان اسماء و صفات خدا 
بعضی دارای اهمیت بیشتری است, به عنوان «اسماء حسنی» نامیده شده 
است. 


سورة طه(20): آية 9 .... ص : 112 


رای 29 آنشی ور آن موق ایام ار اشجا خاشان فومی: یام بزرگ 
خدا شروع می‌شود و در بیش از هشتاد آیه بخشهای مهمی از سر گذشت 
پر ماجرای او تشریح می‌گردد, تا دلداری و تسلیت خاطری باشد برای 
پیامبر (ص) و مومنان که در آن ایام در مکه. سخت از سوی دشمنان در 
فشار بودند. 

ا زا سین ارس یی کر 

پخش اول: از اغاز نبوت و بعثت موسی و اولین جرقه‌های وحی سخن 
بخش دوم: از دعوت موسی و برادرش هارون نسبت به فرعون و 
فرگونیان: بة آبین-یکتا پزستی: تسخن فی کوید: . 5 
بخش سوم: از خروج موسی و بنی اسرائیل از مصر و چگونگی نجات آنها 
از چنگال فرعون و فرعونیان بحث می‌کند. 

بخش چهارم: پیرامون گرایش تند انحرافی بنی اسرائیل از آیین توحید به 
شرک و پذیرش وسوسه‌های سامری سخن می‌گوید. 

در اين آیه روی سخن را به پیامبر کرده, می‌گوید: «و آیا خبر موسی به تو 
رسیده است»؟! (و هل تاک حدیت مُوسی). 


سورة طه(20): آية 10 .... ص : 112 


(آیه 0)- سپس می‌گوید: «#در آن زمان که آتشی (از دور) مشاهده کرد و 
به خانواده خود گفت اندکی فکت کنید که من آتشی دیدم (به سراغ آن 
بروم) شاید شعله‌ای از آن برای شما پیاورم با آتش راهی 
پیدا کنم» (دٌ رَأّی نارآ ققال لاه امکنُوا ای آتسث نارا قلی آَتیکم مئها 
یقبس 2 أجد لو أ لثار هدی). 


سورة طه(20): آية 11 .... ص : 112 


(آیه 1 )- «پس قافن که موسی نزد آتش ان صدایی شنید که (او را 


بر گزیده تفسیر تموته: ج3, ص. : 113 
مخاطب ساخته) می‌گوید: ای موسی»! (ولتَّ] آتاها تودی پا موسی). 


سورة طه(20): آية 12 .... ص : 113 


(آیه 12)- «من پروردگار توام,. کفشهایت را بیرون آر. که تو در سرزمین 
مقدس طوی هستی» (|نی ۳1 وت قَاحْلع تعلیک اک بالواد المْمَدّس طوی). 
0 با شنیدن این ندای روحپرور: «من بروردگار توام» هیجان زده شد و 
او مأمور شد تا کفش خود را آزبای ی امد ری سای 
کام نهادم» شر زمیتن که تور الهی بر آن جلوه‌ کر است. بیام خدا را در آن 
می‌شنود و پذیرای مسوولیت رسالت می‌شود. باید با نهایت خضوع و 
تواضع در این سر زمین کام نهد, این است دلیل بیرون اوردن کفش از پا 


سور 6 طه(20): اية 13 دض : 113 


(آیه 13)- سپس از همان گوینده این سخن را نیز شنید: «و من تو را برای 
مقام رسالت بر گزیده‌ام, پس اکنون به آنچه به تو وحی می‌شود گوش فرا 
دم» | (و آتا ٩۱‏ خترتک فاستمع لما پوحی). 


سورة طه(20): آية 14 .... ص : 113 


(آیه 14)- و به دنبال آن نخستین جمله وحی را موسي بم اين, صورت 
دریافت کرد «من الله هستم. معبودی جز من نیست» (اّیی آتا ال لا 
الا آتا). 

«اکنون (که چنین است) تنها مرا عبادت کن» (قاغبنی). عبادتی خالص از 
هر گونه شرک. 

«و نماز را بر پای دار, تا هميشه به یاد من باشی» (و آقم الطّلاء لذِکرٍی). 
در این آیه ینس از بیان مهمترین اصل دعوت انبیاء که ماه توحید است 
موضوع عبادت خداوند. بعاتة به عنوان یک نمره برای درخت ایمان و توحید 
بیان شده. و به دنبال آن دستور به نماز, یعنی بزرگترین عبادت و مهمترین 
سوه خاق با خالیق وم رین رام برای فرامفش تردن ات با یداو واده 


شده. 


سور 6 طه(20): اية 15 دض : 113 


(آیه 15)- و از آنجا که بعد از ذکر «توحید_ و شاخ و برگهای آن؛ دومین 
ال آاشاسی. فنیبالة «معاد» است در اين آیه اضافه می‌کند: «رستاخیز 
بطور قطع خواهد آمد. من می‌خواهم آن را پنهان کنم. تابهر کس در برايٍ 
سعی و کوششهایش جزا ببیند» (اِنّ السَاعة آَیهْ أکاٌ آفیها لِنجْزی کل 
تفس بما تسعی). برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 114 

علت" مخفی نگاه داشتن تاریخ قیامت؛ طبق آبه فوق آن است که «خداوند 
می‌خواهد هر کسی را به تلاش و کوششهایش پاداش دهد» و یک نوع 
آزادی عمل برای همگان پیدا شود. 


سورة طه(20): آية 16 .... ص : 114 


(آیه 16)- در این ۳ به یک اصل اساسی که ضامن اجرای همه برنامه‌های 
عقیدتی و تربیتی فوق است اشاره کرده, می‌فرماید: «پس مبادا کسی که 
به آن ایمان ندارد و از هوسهای خویش پیروی می‌کند, تو را از آن باز دارد 
که هلاک خواهی شد»! ( فلا تضدنی. غنها من لا یوْمنْ بها و اَبَع هواه 
فتردی). ۲ 
در برابر افراد بی‌ایمان و وسوسه‌ها و کار شکنیهای انان محکم بایست. نه 
از انبوه انها و توطئه‌هایشان وحشت کن؛ و نه در حقانیت دعوت و اصالت 
مکتبت از این هیاهوها شک و تردیدی داشته باش. 


سورة طه(20): آية 17 .... ص : 114 


(آیه 17)- عصای موسی و ید بیضا! بدون شک پیامبران برای اثبات ارتباط 
خود با خدا نیاز به معجزه دارند و گر نه هر کس می‌تواند ادعای پیامبری 
کند. 

موسی (ع) پس از دریافت فرمان نبوت باید سند آن را هم دریافت دارد, 
لذا در همان شب پر خاطره. موسی (ع) دو معجزه بزرگ از خدا دریافت 
داشت. 

قرآن اين ماجرا را چنین بیان می‌کند: «و چه چیز در دست راست توست 
ای موسی»؟ (و ما تلک بیمینک یا مُوسی). 


سورة طه(20): آية 18 .... ص : 114 


(آیه 18)- موسی در پاسخ «گفت: این (قطعه چوب) عصای من است» 
(قال هی عصای). 

و از انجا که مایل بود سخنش را با محبوب خود که برای نخستین بار در را 
به روی او گشوده است ادامه دهد و نیز از آنجا که شاید فکر می‌کرد 
ای هر اب لکه منظور بان کو کردن آثار و 
فواید آن است, اضافه کرد: «من ثر آن تکیة.می کنم» ( ایو کوا علیها). 

«و برگ درختان را با آن برای گوسفندانم فرو می‌ریزم» (و هش 7 علی 
عَتمی), «علاوه بر این فواید و نیازهای دیگری نیز در آن دارم» (و لی فیها 
ارب آخُری). برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 11 

موسی در تعجب عمیقی فرو رفته بود. این چه سوالی است و من چه 
جوابی دارم می‌گویم. 


ی 


سورة طه(20): آية 19 .... ص : 115 


(آیه 9 - ناگهان «به او فرمان داد: ای موسی عصایت را بیفکن»! (قال 
القها یا مَوسی). 


سور 6 طه(20): آية 20 یبد ض. : 115 


(آیه 20)- «موسی فور| (و بدون فوت, وقت) عصا را افکند, ناگهان مار 
عظیمی شد و شروع به حرکت کرد» (قالقاها قاذا هی حَبةٌ تسْعی). 


سورة طه(20): آية 21 .... ص : 115 


(آیه 21)- در اینجا «به موسی فرمود: آن را بگیر, و نترس, ما آن را به 
همان صورت نخستین باز می‌گردانیم»! (قال خْذُها لا ها 
سیرتها الأولی). 


سورة طه(20): آية 22 .... ص : 115 


(آیه 22- سپس به دومن معجزه مهم موسی اشاره کرده به او دستور 
می‌د هد : «و دستت را , به گریبانت ببر, تا سفید و بی‌عیب بیرون آبد: این 
نشانه دیگری (از سوي خداوند) است» (و اصَُمَم یدک الی جناجک تحرخ 
صا رو ارت 


سورة طه(20): آية 23 .... ص : 115 


(آیه 3)- در این آیه به عنوان یک نتیجه گیری از آنچه در آیات قبل بیان 
شد می‌فرماید: ما اینها را در اختیار تو قرار دادیم «تا آیات بزرگ خود را به 
توتقان:دهیم »۰ لتریک من آیانتا اکَری) 

منظور از «آیات کبری» همان دو معجزه مهمی است که در بالا آمد. 


سورة طه(20): آية 24 .... ص : 115 


(آیه 4)- خواسته‌های حساب شده موسی: از این به بعد فرمان رسالت به 
نام موسی صادر می‌شود, رسالتی بسیار عظیم و سنگین. رسالتی که از 
ابلاغ فرمان الهی به زورمندترین و خطرناکترین مردم محیط شروع 
می‌ شود می‌فرماید: «به سوی فرعون برو که طفیان کرده است » ! (ادهت 
الی فرعَوّن اه طغی). 

طغیان یعنی تجاوز از حد و مرز در تمام ابعاد زندگی و به همین جهت به 
این گونه افراد «طاغوت» گفته می‌شود. 

آری! برای اصلاح یک محیط فاسد و ایجاد یک انقلاب همه جانبه باید از 
نفش دارند. 

بر گزیده تفسیر نمونه, جر ص. : 116 


سورة طه(20): آية 25 .... ص : 116 


(ایه 25)- مونسی (ع) ته تنها از چنین مأموریت سنگینی وحشت نکرد. و 
حتی کمترین تخفیفی از خداوند نخواست., بلکه با آغوش باز از آن استقبال 
نمود, منتهی وسایل پیروزی در این ماموریت را از خدا خواست. 

و از آنجا که نخستین وسیله پیروزی روح بزرگ, ی و به 
عبارت دیگر گشادگی سینه است «عرض کرد: پروردگار من! سینه مرا 
گشاده بدار» (قال رب اشرَغ لی ضَدذُری). 


سورة طه(20): آية 26 .... ص : 116 


(آیه 26)- و از آنجا که این راه مشکلات فراوانی دارد که جز به لطف خدا 
گشوده نمی‌شود در مرحله دوم از خدا تقاضا کرد که کارها را بر او آسان 
گرداند و مشکلات را از سر راهش بردارد. عرض کرد و آسان 
گردان» (و یَسّرٌ لی ار 


سورة طه(20): آية 27 .... ص : 116 


(آیه 7)- سپس موسی تقاضای قدرت بیان هر چه بیشتر کرد و عرضه 
داشت: «و گره از زبانم بگشا» (و اخلل عفد عفد من لسانی). 


سورة طه(20): آية 28 .... ص : 116 


(آیه 28)- و مخصوصا علت آن را چنین بیان کرد: «تا سخنان مرا درک 
کنند» (عْقهُوا قوّلی)._ ۱ 

این جمله در حقیقت, ایه قبل را تفسیر می‌کند. یعنی, ان چنان فصیح و بلیغ 
و رسا و گویا سخن بگویم که هر شنونده‌ای منظور مرا به خوبی درک کند. 


سورة طه(20): آية 29 .... ص : 116 


(آیه 29)- و از آنجا که رساندن این بار سنگین به مقصد (بار رسالت 
پروردگار و رهبری انسانها و مبارزه با طاغوتها و جباران) نیاز به یار و پاور 
دارد. و به تنهایی ممکن نیست. چهارمین تقاضای موسی (ع) از پروردگار 
اين بود: «و ِ وزیر و یاوری از خاندانم برای من قرار ده» (و اجْعل 
لی وزیرا من اه 


سورة طه(20): آية 30 .... ص : 116 


داشت: ار ۷ را ۳ هب 

هارون, برادر بزه کنر مو دی بود و سه سال با او فاصله سنی داشت. 
قامتی بلند و رسا و زبانی گویا و درک عالی داشت سه سال قبل از وفات 
موسی؛ تا را تری < 

اد نج آرشامیرآنمرسل نوه: که خدآوزه اباب رخفتت ده فوسی یخفید: 
برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 117 


سورة طه(20): آية 31 .... ص : 117 


(آیه 1)- سیس موسی هدف خود را از نعیین هارون به وزارت و معاونت 
چنین بیان می‌کند: خداوندا! «پشتم را با او محکم کن» (اشْدد به آزری). 


سورة طه(20): آية 32 .... ص : 117 


سای ان ان مه مقا مس کت و او وش کر هه 
شریک گردان» (و آَشرکة فی آمری). 

ار با ی اس و 
شرکت جوید, ولی به هر حال او پیرو موسی در تمام برنامه‌ها بود و موسی 
امام و پیشوای او. 


سوزق طه(20): ایغ 33« ض : 117 


(آیه 3- سر انجام نتیجه خواسته‌های خود را چنین بیان می‌کند: «تا تو را 
بسیار تسبیح گوییم» (کی تسَبحک کییرا). 


سورة طه(20): آية 34 .... ص : 117 


(آیه 34)- «و تو را بسیار یاد کنیم» (و ندرک کثیرا). 


سورة طه(20): آية 35 .... ص : 117 


(آیه 35)- چرا که «تو هميشه از حال ما آگاه بوده‌ای» (اِیّک کنّت بنا 


بصیرا). 


سورة طه(20): آية 36 .... ص : 117 


(آیه 36)- از آنجا که موسی در این تقاضاهای مخلصانه‌اش نظری جز 
خدمت بیشتر و کاملتر نداشت., خداوند تقاضای او را در همان وقت اجابت 
فرمود «یه او گفت: آنچه را خواسته بودی به تو داده شد ای موسی»! 
(قال قَدٌ آوتیت سَوّلک یا مُوسی). 

در واقع در اين لحظات حساس و سرنوشت‌ساز هر چه لازم داشت یکجا از 
خدا| در خواست کرد, و او نیز میهمانش را گرامی داشت و همه 
خواسته‌های او را در یک جمله کوتاه با ندایی حیاتبخش اجابت کرده بی‌آنکه 
در آن قید و شرط يا چون و چرایی کند. 


سور 6 طه(20)؛ آية 37 ض : 117 


(آیه 37)- چه خدای مهربانی! در اینجا خداوند به یکی دیگر از ِ 
زندگانی موسی (ع) اشاره مق دنز که مربوط به دوران کودکی او و 

اعجاز آمیزش از چنگال خشم فرعونیان است, این فصل گر چه ِ 
تسلسل تاریخی قبل از فصل رسالت و نبوت بوده, اما چون به عنوان 
شاهد برای شمول نعمتهای خداوند, نسبت به موسی ءع( از آغاز عمر» عمر, ذکر 
شده, در درجه دوم آهمیت نسبت به موضوع رسالت می‌باشد. برگزیده 
تفسیر نمونه» ج 3 ص: 118 

نخست می‌گوید: «ای موسی! ما بار دیگر نیز بر تو منت گذاردیم. و تو را 
یه ل تخمم ای وی مایم و آقد ها علیی مر و ا رش 


سورة طه(20): آية 38 .... ص : 118 


(آیه 8)- بعد از ذکر این اجمال به شرح و بسط آن می‌پردازد, می‌گوید: 
«درپآن هنگام که وحی کردیم به مادر تو آنچه باید وحی شود» (د اوَحینا 
الی اب ما بوحی). 

آشاره به این که: تمام خطوطی که منتهی به نجات موسی (ع) از چنگال 
فرعونیان در آن روز می‌شد همه را به.مادرت تعلیم. دادیم ؛ 


سورة طه(20): آية 39 .... ص : 118 


(آیه 9)- فرعون برای جلوگیری از به وجود آندذزن فرزندی که پیش بینی 
کرده بودند از بنی اسرائیل بر می‌خیزد و دستگاه فرعون را در هم 
می‌کویدر. دستور ذادن بود پسران انها را به قتل.بزشانند, و دختران را بزای 
کنیزی و خدمتگزاری زنده نگهدارند. 
به هر حال مادر احساس می‌کند که جان نوزادش در خطر است. در این 
هنگام خدایی که این کودی را برای قیامی بزرگ نامزد کرده است., به قلب 
مادر موسی چنین هام کرد ۶ افرت دزن ند وی بیفکن؛ 1 آن صندوق 
کلم «ایوت» ن به معتن ضند وق ۳9 است و به ۰ آنچه بعضی 
فی‌ندا رن همنشه بهمعتی صتدوقی, کم مرد کان:را در آن می نهتد تتشسست: 
سپس اضافه می کند: «دریا مأمور است که آن را به ساحل بیفکند, تا سر 
انجام دشمن من و دشمن لو وی را بر گیرد» و در دامان خویش پرورش 
دهد! (َلَلْقَه الب بالسَاجل یاه عَذو لِی و عَذو لذ). 
و از آنجا که موسی (ع) باید در اين راه پر فراز و نشیب که در پیش دارد 
در یک سپر حفاظتی قزار کیزده خداوند پرنوی از محبت خود را بر او 
فی‌افکند ان خنان که هر کین مقر را شتد دلباخته. آه.هی‌شود نم تتها ابه 
کشتن او راضی نخواهد بود بلکه راضی نمی‌شود که مویی از سرش کم 
شود! آن چنانکه قرآن می‌گوید: «و من محبتی از خودم بر تو افکندم» (5 
القیت علنک 3 میس بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 119 
می‌گویند: قابله موسی از فرعونیان بود و تصمیم داشت گزارش تولد او را 
به دستگاه جبّار فرعون بدهد» اما نخستین با ر که چشمش در چشم نوزاد 
افتاد گویی برقی از چشم او جستن کرد که اعماق قلب قابله را روشن 
ساخت, و رشته محبت او را در گردنش افکند و هر گونه فکر بدی را از 
/ دور ساخت! در پایان اين آیه می‌فرماید: «هدف این بود که در 
ه من و در برابر دیدگان (علم) من پرورش یابی» (و بصع علی 


سورة طه(20): آية 40 .... ص : 119 


(آیه 40)- کاخ فرعون بر گوشه‌ای از شط نیل ساخته شده بود, در حالی 
که فرعون و همسرش در کنار آب به تماشای امواج مشغول بودند ناگهان 
این صندوق مرموز توجه آنها را به خود جلب کرد به ما هوز ان دستور داد 
صتدوق را از آب بگیرندم هنخامی که در صندوق کشوده شند با کمال تعجب 
توزاد فتنایی زا مر ان دفدفهه خی که سایدصی اصمال آنترا غمب‌دادند. 
فرعون متوجه شد که این نوزاد باید از بنی اسرائیل باشد که از ترس 
مأموران به چنین سرنوشتی گرفتار شده است و دستور کشتن او را صادر 
کرد, ولی همسرش که «ناز ا» بود سخت به کودک دل بست و شعاع 
مرموزی که از چشم نوزاد جستن نمود در زوایای قلب آن زن نفوذ کرد, و 
او را مجذوب و فریفته خود ساخت. 

دست:به دآفرن. قز عون زد مر حالی که از این کود کته تور شمان ( ود 
.۰ عین) تعبیر می‌نمود, تقاضا کرد از کشتنش صرف نظر شود. و بالاخره 
موقق شد سخن خود را به کرسی بنشاند. , 

اما از سوی یک کوک کزرزیرزد شده و شیر می‌خواهد, گریه می‌کند اشک 
می‌ریزد. ولی هر دایه‌ای اوردند نوزاد. پستان ‌ را نگرفت 

اکنون بقیه داستان را از زبان قران می‌خوانیم 

آری! ای موسی ما مقدر کرده بودیم که در ۱ دیدگان (علم) ما پرورش 
بیابی «در آن هنگام که خواهرت (در نزدیکی کاخ فرعون) راه می‌رفت» 
(اذ تفشی أَحْتَکَ). و به دستور مادر, مراقب اوضاع و سر نوشت تو بود. 

او به مأموران فرعون هی 5ص آپا زنی را ؛ به شما معرفی بکنم که 
توانایی بر گزیده تفسیر نمونه, ج3» ص: 0 و 

ند ترسی اراد را داره ۱ (صمفول قل ارلکم ای ق کر اه ۱ 
و شاید اضافه کرد: این زن شیر پاکی را ان را 
پذیرا خواهد شد. 

ماموران خوشحال شدند به همراه او حرکت کردند. 

خواهر موسی که خود را به صورت فردی ناشناس و بیگانه, نشان ضف دآ: 
مادر را از جریان امر آگاه کرد, مادر نیز بی‌آنکه خونسردی خود را از دست 
دهد به دربا فرعون آفدء کودک را به دامن او انداختند کودی بوی مادر را 
شنید, نویی. اتتتا, ناگهان پستان او را همچون جان شیرین در بر گرفت و با 
عشق و علاقه بسیار. مشغول نوشیدن شیر شد, غریو شادی از حاضران 
برخاست و اثار خشنودی و شوق در چشمان همسر فرعون نمایان شد. 
فرعون کودک را , به او سپرد. و همسرش تأکید فراوان نسبت به حفظ و 
حراست او کرد, و دستور داد در فاصله‌ای کوتاه کودک را به نظر او 


اتخاست کم را ی کت ما سار طارت ها فا 
چشیش به تو روشن شود و غم و اندوهی به خود راه ند هد (فرجغناک 
الی أَمْک کی تقد عبتها و لاتگرن). 

سالها 0( و موسی ءع( در میان هاله‌ای از لطف و محبت خداوند و 
محیطی امن و امان پرورش یافت, کم کم به صورت نوجوانی در آمد. 

روزی از راهی عبور می‌کرد دو نف را در برابر خود به جنگ و نزاع مشغول 
دید که یکی از بنی اسرائیل و دیگری از قبطیان (مصریان و هواخواهان 
دفاع از او مشتی محکم بر پیکر مرد قبطی وارد اورد. اما این دفاع از 
مظلوم به جای باریکی رسید, و همان یک مشت کار قبطی را ساخت. 
موسی طبق توصیه بعضی از دوستانش, مخفیانه از مصر بیرون امد و به 
سوی مدین شتافت و در آنجا محیطی امن و امان در کنار شعیب پیفمبر که 
شرح آن به خواست خدا| در تفسیر سوره قصص خواهد ۳ پید | کرد. 
بر گزیده تفسیر نمونه, ح 3 ص. : 121 

اینجاست که قرآن می‌گوید: «و تو تکین (از فرعونیان) را کشتی (و ,در 
اندوه فرو رفتی) اما ما تو را از غم و اندوه رهایی بخشیدیم» (و قتلت 
تسا فتعیای من الع. ۱ 

و پس از آن «بارها تو را (در کوره‌های حوادت) آزمودیم» (ور قتتّاک فئونا). 
«پس از آن سالیانی در میان مردم مدین توقف نمودی» (قلبئّت سنین فی 
هل مَذین). 

و بعد از پیمودن این راه طولانی و آمادگی روهی و حجسمی 9 آمدن 
از کوره حوادث با سر افرازی و پیروزی «سپس در زمانی ‏ ات گرفتن 
فرمان تسالت مقر بو به ایتجا امدی اف موی ۷۱ نم کت علی قدر با 
موسی). 


سورة طه(20): آية 41 .... ص : 121 


(آیه 41)- سپس اضافه می‌کند: «من تو را برای خودم پرورش دادم و 
ساختم» (و | مطتمیک له ). 

برای وظیفه سنگین دریافت وحی؛ برای قبول رسالت؛ برای هدایت و 
رهبری بندگانم. تو را پرورش دادم و در کورانهای حوادث آزمودم و نیرو و 
توان بخشیدم و اکنون که این مأموریت بزرگ بر دوش تو گذارده می‌شود 
از هر نظر ساخته شده‌ای! 


سورة طه(20): آية 42 .... ص : 121 


(آیه 2)- نخستین برخورد با فرعون جبار: اکنون که همه چیز رو به راه 
شده, و تمام وسایل لازم در اختیار موسی قرار گرفته, او و برادرش هارون 
هر دو را با هم مخاطب ساخته, مي‌گوید : ٍ «تو و برادرت با آیات من که در 
اختیارتان گذارده‌ام بروید» (اْهَْ آنّت و أجُوک بایاتی). 

آیاتی که هم شامل دو معجزه نژ تن مونفت می‌ شود و هم سایر نشانه‌های 
نز وازد کار ع تعلیمات و برنامه‌هایی که خود نیز بیانگر حقانیت دعوت اوست. 
و برای تقویت روحیه انها و تاکید بر تلاش و کوشش هر چه بیشتر, اضافه 
قی کقد: 

«و در ذکر و یاد من و اجرای فرمانهايم سستی به خرح ندهید» (و لا تنیا 
فی ذکری). 

چرا که سستی و ترک قاطعیت تمام زحمات شما را بر باد خواهد داد, 
محکم بایستید و از هیچ حادثه‌ای نهراسید, و در برابر هیچ قدرتی. سست 
نشوید. 

ند گنه تقسیر نو تهج ورن ۳ 122 


سورع طه(20): اية 43 ضص : 122 


(آیه 43)- بعد از آن, هدف اصلی این حرکت و نقطه‌ای را که باید به سوی 
آن جهت گیری شود, مشخص ساخته, ی که ود « ره سوی فرعون بروید» 
خرا که اه-طفیان کرد است» رها ال و عون ال طفی ]. 

عامل تمام بد بختیهای این سرزمین پهناور اوست. چرا که عامل پیشرفت 
پا عقب‌افتادگی, , خوشبختی يا بد بختی یک ملت., قبل از هر چیز, رهبران و 
رف و ات ارت 


سورة طه(20): آية 44 .... ص : 122 


(آیه 44)- سپس طرز برخورد موّثر با فرعون را در آغاز کار به این شرح, 
بیان می‌فرماید: برای این که بتوانید در او نفوذ کنید و اثر بگذارید «با 
سخن نرم با هک شاید متذکر شود يا از خدا بترسد» (ققولا له 


۶ < << 


قولا لیا لَعلَه بِتدکر و تخشی 


سورة طه(20): آية 45 .... ص : 122 


ها تا ای ال موم رون ارام رات ی کر 
ممکن است این مرد قلدر زورمند مستکبر که اوازه خشونت و سر سختی 
او همه جا پیچیده بود قبل از ان که.خوشن ءع( و هارون ءع( ابلاغ دعوت 
کنند, پیش دستی کرده, آنها را از بین ببرد لذا, « گفتند؛ پروردگار!! از این 
می‌ترسیم که بر ما پیشی گیرد (و قبل از بیان حق, ما را آزار دهد) يا 
طفیان کند» و نپذیرد! (قالا نا (ثنا تخاف آن یَفْرّط علیْنا أَو آن تطغی). 


سورة طه(20): آية 46 .... ص : 122 


(آیه 46)- اما خداوند به آنها بطور قاطع «فرمود: شما هرگز نترسیید, من 
خود با شما هستم می‌شنوم و می‌بینم» (قال لا تخافا اتّنِی معکما سم 
آری). 

بنا بر این با وجود خداوند توانایی که همه جا با شماست و به همین دلیل 
همه سخنها را می‌شنود. و همه چیز را می‌بیند و حامی و پشتیبان شما 
است. ترس و وحشت معنایی ندارد. 


سورة طه(20): آية 47 .... ص : 122 


(ایه 7)- سیس دقیقا چگونگی پیاده کردن دعوتشان را در حضور فرعون 
در پنج جمله کوتاه و قاطع و پر محتوا برای آنها بیان مي‌فرماید. که یکی 
مربوط به اصل ماموریت است و دیگری بیان محتوای قا مور و سومی 
دلیل و سند و چهارمی تشویق پذیرندگان و سر انجام تهدید مخالفان. 
بر گزیده تفسیر نمونه, 3 ص 

نخست می‌گوید: «چشما به ۳ او بروید و به او بگویید: ما فرستادگان 
پروردگار توایم» (قأییاة ولا لا رَسُولا بک). 

دیگر این که هنن اسرالنل را همراه ما بفرشنت: و آنها زا ابیت و انار 
مکن» (قأسل معنا بنی اسْرائّیل و 0 

سپس اشاره به دلیل و مدرک خود کرده, مي‌گوید به او بگویید: 
نشانه‌ای از پروردگارت برای تو آورده‌ایم» (قَد جتناک بایة من یک). 

شاسی این یه حکه عفل (ظ اس ۲ ات ور سضان ما ی ع آگر 
درست بود بیذیری. 

سیس به عنوان تشویق مقمنان اضافه می‌کند: «درود بر بر آنها که از هدایت 
پیروی می‌کنند» (و الْسّلامْ علی مَن الب الهُدی). ۲ 

این جمله ممکن است به معنی دیگری نیز اشاره باشد و آن این که سلامت 
در اين جهان 9 جهان دیگر از ناراحتیها و رنجها و عذابهای دردناک الهی, و 
مشکاات: رندنی. فسق و اختساعی از آن. کسانی است که ار .هدایت الهی 
پیروی کنند و این در حقیقت نتیجه نهایی دعوت موسی است. 


سورة طه(20): آية 48 .... ص : 123 


(آیه 48)- سر انجام عاقبت شوم سر پیچی از اين دعوت را نیز به او 
بفهمانید و بگویید: «به ما وحی شده است که عذاب الهی دامان کسانی را 
که تکذیب آیاتش کرده و از فرمانش سر پیچی نمایند خواهد گرفت»! (0 
قَذٍ آوجی الینا أن العذات عقلی من گذب و نو 

و این واقعیتی است که باید بی‌پرده به فرعون گفته می‌شد. 


سورة طه(20): آية 49 .... ص : 123 


رای 9اه ی افتا هر ان سشحید, مستضما جه سرا کف مها موننیه و 
هارون با فرعون می‌رود. 

هنگامی که موسی در برابر فرعون قرار گرفت, جمله‌های حساب شده و 
موّثری را که خداوند به هنگام فرمان رسالت ,: بة آوه. آمفخته بود. بان که کرد 
که در آیات قبل خواندیم. 

سپس هنگامی که فرعون این سخنان را شنید نخستین عکس العملش این 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 124 

بود «گفت: بگویید ببینم پروردگار شما کیست ای موسی»؟ (قال قَمن 
1 ۱ 
عجیب این که فرعون مغرور و از خود راضی حتی حاضر نشد بگوید 
پروردگار من که شما مدعی هستید کیست؟ بلکه گفت: پروردگار شما 
کیست؟ 


تسوو 6 ظه( 20 ای لاه ین نف +124 


(آیه 50)- موسی بلا فاصله معرفی بسیار جامع و در عین حال کوتاهی از 
پروردگار کرد «گفت: پروردکار ما همان کسی است که به هر موجودی 
آنچه لاز مه آفرینش او بوده است داده.. و سپس او را دپ مراحل _هستی 
رهبری و هدایت فرموده است» (قال ربا الذی آغطی کل شمءء خلْقَد 2 
هدی). 

در این سخن کوتاه. موسی اشاره به دو اصل اساسی از آفرینش و هستی 
می‌کند که هر یک دلیل مستقل و روشنی برای شناسایی پروردگار است. 
و رت و و ات سر 
تو است و نه منحصر به سر ز مین مصر.ء نه مخصوص امروز است و نه 
خر این عالم و و ۹8 دارد که نه من در آن بوده‌ام و نه 
نو و دو خن ام اساسی در این عالم چشمگیر است.؛ تا منز نیا زمندیها و 
سپس به کار گرفتن نیروها و امکانات در مسیر پیشرفت موجودات, اینها به 
خوبی می‌تواند تو را به پروردگا زا اشتتا. نازد. 


شور طه(۱20: ايق 51 دض * 124 


(آیه 51)- فرعون با شنیدن این جواب جامع و جالب, سوّال دیگری, مطرح 
کرد, «گفت: (اگر چني است) پس تکلیف پیشینیان ما چه خواهد شد؟» 
(قال قما بال الْقَرُونِ الاولی). 


سفو 6 ظهل( 20 اب ود یه نف 124 


(آیه 52)- موسی در جواب «گفت: تمام مشخصات اقوام 3" نزد 
پروردگار من در کتابی ثبت است, هی گاه پروردگار من (برای حفوظ آنها) 
گمراه نمی‌شود و نه فراموش می‌کند» (قال علمها ۶ علد بی فی کتاب لا 
یضل زبی و لا ینسی). 


بنا , ی 


تسوو 6 ظه( 20 ای 3 ی 124۶ 


(آیه 53)- و از آنجا که بخشی از سخن موسی (ع) پیرامون منیا[ توحید 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 125 

و شناسایی خدا بود قرآن در ایتجا فصل دیکری در همین زمینه بیان 

می‌دارد: «همان خداوندی که زمین را برای شما مهد آسایش قرار داد, و 
زاههانی چن آن: انجاه کروه.ی از آسمان: ی فرستان* الا حول 

الارض مَهُدا و سک لک قیها شثلاً و ٩‏ تول من النتماء ماع 

«سیس_ ما به وسیله این آب, انواع گوناگون 1 گیاهان مختلف را از خاک 

تیره بر آوردیم» (قأَخْرَجْنا به آَرواجاً من تبات شنی ). 

در این ایه به چهار بخش از نعمتهای بر کم دا اشاره شده است: که 

اولویتهای زندگی انسان را تشکیل می‌دهد., قبل از همه چیز, محل سکونت 
و آرامش لازم انتت. و به دتبال آن. زاههای ارتباطی؛ سیس اب و 

فرا ورده‌های کشاورزی. 


سورة طه(20): آية 54 .... ص : 125 


(آیه 54)- سر انجام اشاره به پنجمین و آخرین نعمت از اين سلسله 
نعمتهای الهی کرده. می‌گوید: از این فرآورده‌های گیاهی «هم خودتان 
پخورید و هم چهار پایان خود را در آن به چرا ببرید» (کلوا و ارعَوا 
آتعاهک. 

و در بایان به همه این نعمتها اشاره کرده, می‌فر ماید: «در این آمور 
نیشانه‌های روشنی است برای صاحبان عقل و انديشه» (ِنّ فی ذلک لیات 
ادلی المت: 


یعنی, عقل و اندیشه‌های مسقول می‌تواند به این واقعیت پی ببرد. 


سور 6 طه(20): اية 95 :دض : 125 


(ابة 95 رنه تا نفب: این کهدر بان توحندی این آباتمازر آفرشتن ز سین .د 
نعمتهای آن استفاده شده «معاد» را نیز با اشاره به همین زمین کب آبزخ انه 
بیان کرده. می‌فرماید: «از آن شما را آفر پدیم و در آن باز می‌گردانیم, 9 
آن بر شما را بارر دیگر بیرون می‌آوریم» (مثها حَلفْناکمْ و فیها ثبدکُمْ و 
مئها تُرجْکَم تاره 0 


سورة طه(20): آية 56 .... ص : 125 


(آیه 56)- فرعون خود را برای مبارزه نهایی آماده قا کت در اینجا مرحله 
دیگری از درگیری موسی (ع) و فرعون منعکس شده است؛ قرآن مجید, 
این قسمت را با این جمله شروع می‌کند: «و ما همه آیات خود را به 
فرعون نشان دادیم (اما هیچ یک از آنها در دل تیره او نگذاشت) پیس 
همه را تکذیب کرد و از پذیرش آنها امتناع ورزید» (و لَقَد اریناخ آیاتنا کلها 
قکیت و نیا برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 126 

این مربوط به معجزاتی است که در آغاز دعوت به فرعون ارائه داد, 
«معجزه عصا» و «ید بیضا» و «محتوای دعوت جامع آتتحانیتن #: 


سورة طه(20): آية 57 .... ص : 126 


(آیه 57)- اکنون ببینیم فرعون طغیانگر, مستکبر و لجوج در برابر موسی و 
معجزات ت او چه گفت, و او را چگونه- طبق معمول همه زمامداران زورگو- 
متهم ساخت ؟ «گفت: ای موسی! آپا آمده‌ای که ما را 1 سر زمین و 
وطنمان با سجحرت بیرون کنی؟۱» (قال أُ جنَتنا لیخرجَنا من از ضنا بسخگرک 
بو 
ِِ به این که: ما می‌دانیم تیا اد نبوت و دعوت به توحید, و ارائه این 
ت همگی توطثه برای غلبه بر حکومت و بیرون کردن ما و قبطیان از 
0 است. 
در طول تاریخ داشته‌اند که هر گاه خود را در خطر می‌دیدند. برای تحریک 
مردم به نفع خود. مساله خطری که مملکت را تهدید می‌کرد. پیش 
می‌کشیدند مملکت یعنی حکومت این زورگویان و موجودیتش یعنی 
موجودیت آنها! 


سورة طه(20): آية 58 .... ص : 126 


(آیه 59)- فرعون سپس اضافه کرد: گمان نکن ما قادر نیستیم همانند این 
سحرهای تو را بیاوریم, «پس یقینا بدان به همین زودی سحری همانند آن 
برای تو خواهیم آورد» (قلتانبک بسخر مثله). 

یرای ان که ات مت نا و هه ارس 
معین کن؛ باید میان ما و تو و عده‌ای باشد که نه ما از آن تخلف کنیم و 

و از از آن_هم در مکانی که نیت به همگان یکسان باشد» (قاعل سا 
و بیِتک موعداً لا تحْلفْةٌ تن و لا نت مکاناً شوح). 


سورة طه(20): آية 59 .... ص : 126 


(ایه 59)- ولی موسی بی‌انکه خونسردی خود را از دست دهد و از جنجال 
فرعون هراسی به دل راه دهد با صراحت و قاطعیت ِِ (من هم 
اماده‌ام, هم اکنون روز و ساعت آن را تعیین کنم] میعاد ما ِ و شما روز 
زینت ۳ عید) است, مشروط بر اين که مردم همگی کی روز 
بالا می‌آید در محل جمع شوند» (قال ص که تم الز؛ بة و أن بحنسة آلباس 


سورة طه(20): آية 60 .... ص : 127 


(آیه 60)- به هر حال فرعون بعد از مشاهده معجزات ت شگفت‌آور موسی و 
مشاهده تأثیر روانی این معجزات در اطرافیانش تصمیم گرفت با کمک 
ساحران به مبارزه با او برخیزد, لذ| قرار لازم را با موسی گذارد, «یس آن 
مجلس را ترک گفت و تمام مکر و فریب خود را | جهع کرد و سپس همه را 
در روز موعود آورد» (فتولی فرَعَوَنْ قَجَمع کیْدة تم آنی). 


سورة طه(20): آية 61 .... ص : 127 


(آیه 61)- سر انجام روز ۰ فرا رسید. موسی (ع) در برابر انبوه 
جمعیت قرار گرفت, جمعیتی که گروهی از آن ساحران بودند و تعداد آنها 
به گفته بعضی از مفسران 72 نفر و به گفته بعضی دیگر , به چهار صد نفر 
می‌رسید و بعضی دیگر نیز تعداد بیشتری گفته‌اند. 

و گروهی از آنها, فرعون و اطرافیان او را تشکیل می‌دادند و بالاخره گروه 
سوم که اکثریت از ان تشکیل یافته بود توده‌های تماشاچی مردم بودند. 
موسی در اینجا رو به ساحران و یا فرعونیان و ساحران کرد ات آنان 
چنین گفت: باق شا درب خها منید کشا را با سا ات و 
نابود و ریشه کن خواهد ساخت» (قال لقَمْ مُوسی دیلک لا وت وا علی الله 
گذبا قیْسَحتکم بقذاب). 

«و شکست و نومیدی و خسران از آن آنهاست که بر خدا دروغ می‌بندند و 
به او نسبت باطل می‌دهند» (و قَدْ خابِ من افتری). 

منظور موسی از افتراء بر خداء آن است که کسی يا چیزی را شریک او 
قرار داده. معجزات فرستاده خدا را به سحر نسبت دهند و فرعون را 
معبود و اله خود بیندارند. 


سورة طه(20): آية 62 .... ص : 127 


(آیه 2)- این سخن قاطع موسی که هیچ شباهتی به سخن ساحران 
نداشت, بلکه آهنگش آهنگ دعوت همه پیامبران راستین بود, بر بعضی از 
دلها اثر گذاشت. و در میان جمعیت اختلاف افتاد. بعضی طرفدار شدت 
عمل بودند, و بعضی به شی و تردید افتادند و احتمال می‌دادند موسی 
پیامبر بزرگ خدا باشد و تهدیدهای او موّثر گردد, بخصوص که لباس ساده 
او و برادرش هارون, همان لباس ساده چوپانی بود, و چهره مصمم آنها که 
علی رغم تنها بودن, ضعف و فتوری , برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 128 

در ان مشاهده نمی گشت. دلیل دیگری بر اصالت گفتار و برنامه‌های آنها 
محسوب می‌شد. لذا قرآن می‌گوید: «پس آنها در میان خود در باره 
کارهایشان به نزاع ما سر و مخفیانه و ان کولاتین با هم سخن گفتند» 


(قتنازغوا أَمَرَهم بيَهُمْ و آسَرّوا اللَجُوی). 


سور 6 طه(20)؛ اية 63 یه ض.: 128 


(آیه 63)- ولی به هر حال طرفداران ادامه مبارزه و شدت عمل, پیروز 
شدند و رشته سخن را به دست گرفتند و از طرق مختلف, به تحریک 
مبارزه کنند کار با موسی پرداختند. 

نخست: «گفتند: این دو مسلما ساحرند»! (قالوا ان هذان لساجران). 

بنا بر این وحشتی ات خیارژن.با آنها نباید به خود رام داد چرا که شما 
بزرگان و سردمداران سحر در این کشور پهناورید. 

دیگر اين که «آنها می‌خواهند شما را از سرزمینتان با سحرشان بیرون 
کنند» (یریدان آن یْحُرجاکمٌ من و پسخرهما). سرزمینی که همچون 
خان.شما عزیر است» به ان علق دارید آن هم به شناعای داد 

به. علاوم. آینها ها به-فرون: کردن شما. از قطتتان. فانم. تستند. اما 
می‌خواهند مقدسات شما را هم بازیچه قرارٍ دهند «و آیین عالی و مذهب 
حق شما را از میان ببرند»! (و یَذْقبا بطریقتِکمٌ المْتْلی). 


سورة طه(20): آية 64 .... ص : 128 


(آیه 64)- «آکنون که چنین است نا راه ند هید و( 
تمام نیرو و نقشه خود را جمع کنید (فاجمعوا کید عِم). 

«و در یک صف (به میدان مبارزه) بیایبد» نم از نوا ضفا). 

جر که وحدت و اتحاد رمز پیروزی شما در اين مبارزه سر نوشت ساز 
ست. 

و بالاخره «فلاح و رستگاری, امروز, از آن کسی است که برتری خود را بر 
(بر حریفش) آثبات نماید» (و قَدٌ قلح الْبوْم من اشتلی). 


سورة طه(20): آية 65 .... ص : 128 


عزم را جزم کردند که با موسی به مبارزه برخيزند, هنگامی که گام به 
میدان نهادند « گفتند: ای موسی! ابا تو اول (عصای خود را( می‌افکنی پا ما 
کسانی باشیم که اول برگزیدي سییر تمو 20 ج 3 ص: : 129 ۳۷ 

بیفکنیم» (قالوا یا ثوسی نا أن لقن و ما آن تکون أوَلَ من آلقی). 


سورة طه(20): آية 66 .... ص : 129 


(آیه 66)- ولی موسی ف ]که عجله‌ای نشان بدهد؛ چرا| که به پیروزی 
نهایی خود کاملا اطمینان داشت و حتی قطع نظر از آن در این گونه 
مبارزه‌ها معمولا برنده کسی است که پیشقدم نمی‌ شود, لذا , به آنها «گفت: 
شما اول بیفکنید»! (قال بل لْفُوا). 

ساجخران نیز پذیرفتند و آئچه عصا و طناب برای سحر کردن با خود آورده 
نودند یکنازم به. میان. فیدان: افکندند. جع احر رفایتی را که می کوید: انا 
هزاران نفر بودند بپذيريم مفهومش می‌شود که در یک لحظه هزاران 
عصا و طناب که مواد مخصوصی در درون انها ذدخیره شده بود, به وسط 
میدان انداختند. 

«پس ناگهان طنابها و عصاهایشان به خاطر سحر آنها, چنان به نظر (مردم 

وا موسی می‌رسید که دارند حرکت می‌کنند»! (قَاذا جبالَهمٌ و عم بحَیّل 
الیو من سخرم نها تسْعی 

و ی ی ۲ هو ی رنگارنگ در اشکال مختلف به جنب 
و جوش در آمدند. 

صحنه بسیار عجیبی بود. ساحران که هم تعدادشان زیاد بود و هم طرز 
استفاده از خواص مرموز فیزیکی و شیمیایی اجسام و مانند ان را به خوبی 
می‌دانستند. توانستند آن چنان در افکار حاضران نفوذ کنند که اين باور 
برای آنها پید | شود که این همه موجودات تتق تا رز جان گرفتند. 

غریو شادی از فرعونیان برخاست. گروهی از ترس و وحشت فریاد زدند و 
خود را عقب می‌کشیدند! 


سورة طه(20): آية 67 .... ص : 129 


(آیه 7)- «پس در این هنگام موسی احساس ترس خفیفی در دل کرد» 
(قأْوجسن فی تفُسه جَيمَةّ مُوسي). که نکند مردم تحت تأثیر این صحنه واقع 
شوند, آن چنان که باز گرداندن انها اسان نباشد. 


سورة طه(20): آية 68 .... ص : 129 


(آیه 68)- به هر حال در این موقع, نصرت و پاری الهي به سراغ موسی 
آمد و فرمان وحی وظیفه او را مشخص کرد. چنانکه قرآن می‌گوید «به او 

گفتیم: ترس به خود راه مده تو مسلما برتری»! (قلنا لا تحف اک آنّت 
تا ات یا 


یافت. 


سورة طه(20): آية 69 .... ص : 130 


(آیه 69)- مجددا به او خطاب شد که: «و آنچه را در دیست راست داری 
بیفکن که تمام اجه را که آنها ساخته‌اند می‌بلعد» ۱ (و آلق ما فی یمینک 
و سا صَتعوا). 

«چرا که کا ر آنها تنها مکر ساحر است» (اٍنما 2 ضَتعوا کید ساچر). ۲ 

«و ساحر هر کجا برود پیروز نخواهد شد» (و لا ۳ السْاجرٌ حَیِت آتی). 
چرا که کار ساحر متکی به نیروی محدود انسانی است., و معجزه از قدرت 
بی‌پایان و لا یزال الهی سر چشمه می‌گیرد. لذا ساحر تنها کارهایی را 
می‌تواند انجام دهد که قبلا روی آن تمرین داشته است. 

که ها سس ارت داد ور 
باشد و اشاره به این که عصاأ مساله مهمی نیست آنچه مهم است اراده و 
فرسان قواست: کم اک آواوه اه باشد عضا کسممل ات سر و یر 
ان اه قف ‌تواند خن فدرتتمایی کزرا 


سورة طه(20): آية 70 .... ص : 130 


سا ور ۳ موسی ۳۳ شون را افکند, عصا تبدیل به 0 
عظیمی شد و تمام اسباب و الات سحر ساحران را بلعید, غوغا و ولوله‌ای 
در تمام جمعیت افتاد فرعون. سخت متوحش شد. و اطرافیانش 
دهانهاشان از تعجب باز ماند. 

امر, چیزی جز معجزه الهی تیلست و این مرد فرستاده خداست. 

لذا همان گونه که آیه. مف کو ید «ساحران همگی په سجده اد و گفتند: 
ما به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم» (قأْلفی السَحرةه ۳۹ قالوا 
متا رب هاژون و مُوسی). 


سورة طه(20): آية 71 .... ص : 130 


ات ات مکنمی ات که آنن. کل حرش ری نود سس کر 

فرعون برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 131 7 

و حکومت جبار و خود کامه و بیدادگرش وارد ساخت, و تمام ارکان ان را 

به لرزه در آورد. لذا چاره‌ای جز اين ندید که با داد و فریاد و تهدیدهای 
ط و شدید ته مانده حیئیتی را که نداشت, جمع و جور کند. رو به سوی 

ساحران کرد و «گفت: آیا پیش از آن که به شما اذن دهم به او ایمان 

آوردید»؟ (قاز آعتنم لَة بل أن ادن لک 

ان انعر مها مدع بود که بر جسم و جان مردم, حکومت دارد 

بلکه می‌خواست بگوید قلب شما هم در اختیار من و متعلق به من است, و 

باید با اجازه من تصمیم بگیرد. 

فرعون به این قناعت نکرد. فورا وصله‌ای به دامان ساحران چسبانید و آنها 

را متهم کرد و گفت: «او بزرگ شماست, او کسی است که سیحر به شما 

| توطئه است با نقشه قبلی! (له لَکَبیرْکمْ الذٍی عَلَمَکُم 

السْحت). 

بدون شک فرعون می‌دانست و یقین داشت این سخن دروغ است. ولی 

می‌دانیم قلدرها و زور گویان. وقتی موقعیت نامشروع خود را در خطر 

ببینند از هیچ دروغ و تهمتی باک ندارند. 

تازه به این نیز قناعت نکرد و ساحران را با شدیدترین لحنی, , تهدید به مر 

نمود و گفت: «یتن: نو کید ناد می‌کنم. کف.کشت .و باهای شما رابطوز 

مخالف قطع می‌کنم. و بر فراز شاخه‌های بلند نخل 


خواهید دانست مجازات من دردناکتر و پایدارتر است» (قلا (قطعن أیْدیکم و 
آ 2 من جلاف و للم هی خذوع الک و لنقلمن ما أَشَذ غذاباً و 


ای 


سورة طه(20): آية 72 .... ص : 131 


(آیه 72)- اما ببینیم عکس العمل ساحران در برابر این تهدیدهای شدید 
فرعون چه بود؟ انها نه تنها مرعوب نشدند و از میدان بیرون نرفتند, بلکه 
حضور خود را ات۳ بطور قاطعتری ثابت کردند و «گفتند: به خدایی که 
ما را آفریده است هرگز تو را , بر اين دلایل روشنی که به سراغ ما آمده 
مقدم نخواهیم داشت» (قالوا لن تور یک علی ما جاءنا من البینات و الذی 
قطرّنا). 

«پس تو هر حکمی می‌خواهی بکن» (قاقض ها ان قاض). 

«اما (بدان) تو تنها می‌توانی در زندگی آين دنیا قضاوت کنی» ولی در 
آخرت برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 132 

ما ,پیروزيم و تو گرفتار و مبتلا به شدیدترین کیفرها (اتما تفقضی هذه الحیا 
الضئیا). 


سور 6 طه(20)؛ يف 73 : ض : 132 


(آیه 73)- سپس افزودند: «ما به پروردگارمان ایمان آوز دی ۳ گناهانمان و 
آنچه را از سحر بر ما تحمیل کردی پیخشاید و خدا بهتر و پایدارتر است» 
(اتّا آمتا بزبا عفر نا خطایانا و ما اک ها عایه 2 من السخر و ال حَیر و 
۱۳۳۹ 

خلاصه این که هدف ما پاک شدن از گناهان گذشته از جمله مبارزه با 


پیامبر راستین خداست. 


سورة طه(20): آية 74 .... ص : 132 


(آیه 74)- ساحران سپس چنین ادامه دادند: اگر ما ایمان آورده‌ايم دلیلش 

روشن است «چرا که هر کس (بی‌ایمان و) گنهکار در تب پروردگار در 

2 بیاید آتش سوزان دوزج برای اوست» رنه رات رزبة مُجْرماً قاِنَ 
جَهنْم). ‏ 

و مصیبت بزرگ او در دوزخ این است که «نه می‌میرد و نه زنده می‌شود» 
ث فیها و لا بَعّیی). بلکه دائما در میان مرگ و زندگی دست و پا 

می‌زند, حیاتی که از مرگ تلختر و مشقت بارتر است. 


سورع طه(20): آية 75 .::. ضص : 132 


(آیه 75)- «و هر کس با ایمان نزد او آید. و اهمال صالح انجام داده باشد. 
چنین کسانی درجات عالی دارند ...» (و مَنْ یاه مُوْمناً قد ملّ الَالْحاتِ 
قأولیّک لَمْمْ التزجاث الْعُلی). 


سورة طه(20): آية 76 .... ص : 132 


(آیه 76)- «باغهای جاویدان بهشت که نهرها از زیر درختانش چاری است, 
و جاودانه در آن خواهند ماند» (جِتَاْ عَذُن تجْری من تختها اهر خالدین 
: 


فیها 

«و این است پاداش کسی که (یا ایمان و اطاعت پروردگار) خود را پاک و 
باکده ده رودلی حزاء عر بزیی 

و این ساحران چه خوب خود را پاکیزه ساختند. هنگامی که تصمیم گرفتند. 
حق را پذیرا شوند و در راه آن عاشقانه ایستادگی کنند و به گفته مفسر 
رن مرحوم طبرسی, «صبحگا ها ن کافر بودند و ساحر, اما شامگاهان 
شهیدان نیکو کار راه حق»! 


سورة طه(20): آية 77 .... ص : 132 


زآیه 077 تجات-ینی آشراتیل و غرق فرفونان» بعد آز ماجرای. فبارزه 
موسی با ساحران و پیروزی چشمگیرش بر آنها و ایمان آوردن آن جمعیت 
عظیم, 1 او رسما وارد افکار مردم مصر شد, هر چند اکثریت «قبطیان» 
آن زا تهذیر فتنن بر کزیدم قیر تصونهر جر نش 133 

بنی اسرائیل تحت رهبری موسی, به اتفاق اقلیتی از مصریان. بطور دائم 
با فرعونیان درگیر بودند و سالها بر اين منوال گذشت و حوادث تلخ و 
شیرینی روی داد. 

در ایتما مه آخرین,فراز از این ماخراها یمن برنامه کریج‌دیتی اشترانیل ار 
مصر» انشانی کرد می‌فر ماید: ِِ , وحی فرستادیم که بندگانم 
را شبانه از مصر بیرون ببر» (و لقد اوحینا الی مَوسی أَنْ اسر بعبادی). 

بنی اسرائیل آماده حرکت به سوی سرزمین موعود (فلسطین) شدند, اما 
هنگامی که به کرانه‌های نیل رسیدند فرعونیان؛ آگاه گشتند و فرعون با 
م۱ یت و تا را ارم ام 
دیدند. 

اما خدا به موسی چنین دستور داد: «راهی خشک برای آنها در دریا بگشا»! 
(قاصّر هم طریفاً هی البَحَرٍ یتسا). 

راهی که هرگاه در آن گام بگذاری «نه از تعقیب فرعونیان می‌ترسی, نه از 
غرق شدن در دریا» (لا تخاف درکا و لا تخشی). 


سوز 6 طه(20): آية 78 ضص : 133 


(آیه 78)- و به این تبرتیب موسی و بنی اسرائیل وارد جاده‌هایی شدند که 
در درون دریا با کنار رفتن. آبها بیدا شد. در انن. هام فرعون به همراه 
لشکربانش به کار درا سید وبا این فشته غیر فنتظرن 6 شکفت زین رو 
برو شد «و فرعون لشکریان خود را به دنبال بنی اسرائیل فرستاد و خود 
نیز وارد همان جاده‌ها شد» (قأَئبَعَمْم فرَعَوَنْ بجَنْودو). ۱ 

از اين سو آخرین نفر لشکر فرعون وارد دریا شد, و از آن سو آخرین نفر 
از بنی اسرائیل خارج گردید. 

در این هنگام به امواج آب فرمان داده شد به جای نخستین باز گردند. 
امواج همانند ساختمان فرسوده‌ای که پایه ان را بکشنند یک باره فرو 
ریختند «پس دریا آنها را در میان امواج خروشان خود پوشاند پوشاندنی 
کامل» (فعَشيهَم فش اد ما عَشيَهَم). 

را رک از ان 
امواج آب غوطه‌ور شدند و طعمه آماده‌ای برای ماهیان دریا! 

برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 134 


تشفو 6 ظه( ها ای 7 134 


(آیه #79ٍُِ آری «فرعون, قوم خود را گمراه ساخت و هرگز هدایتشان 
نکرد» (و اصّل فرَعَون قَوَمَة و ما هدی). 


سورع ظفل( 20 ای تا و 134 


(ایه 80)- تنها راه نجات: در اینجا روی سخن رابه بنی اسرائیل بطور کلی 

و در هر عصر و زمان کرده, و نعمتهای بزرگی را که خداوند به آنان 

بخشیده است اد آور می‌شود, و راه نجات را به آنان نشان می‌دهد. 

نخست می‌گوید: «ای بنی اسرائیل! . ما شما 1 از چنگال دشمنانتان رهایی 

بخشیدیم» (با یی اسرائیل قَذ أنجَْناکم هن غدونم). 

سپس به یکی از نعمتهای مهم معنوی اشاره کرده: می‌گوید: ۰ «ما شمارا به 

میعادگاه مقدسی دعوت کرديم در ِِ زاست.طفر» ان مر کو وحن 

الهی (و واء۶ دنا کم جایِبٍ الطور الايِمَن 

و به اتفاق جمعی از بنی اسرائیل به 

میعادگاه طور است, در همین عیعاد اف بود که خداوند الواح تورات را بر 

موسی نازل کرد و با او سخن گفت و جلوه خاص پروردگار را همگان 

مشاهده کردند. 

و سر انجام به یک نعمت مهم مادی که از الطاف خاص خداوند نسبت یه 
بنی اسرائیل سر چشمه می‌گرفت اشاره ه کرده, می‌فر‌ماید: «ما من و 

7 را بر شما نازل کردیم» (و ترّلنا لک المَنَ و السّلوی). 

در آن یابانی که سرگردان بودید, و غذای مناسبی نداشتید. لطف خدا به 

یاریتان شتافت و از غذای لذیذ و خوشمزه‌ای به مقداری که به آن با 

داشتید در اختیار تان. قرار داده از آن استفاده می کردید. 


تسفو 6 ظفل( 20 ای 1 و 134 


(آیه 1)- دز این ابة یه دتبال ذکر این تعمتهای. سه. کانه پر ارزش آنها را 
چنین مخاطب می‌سازد: «از روزیهای پاکیزه‌ای که به شما دادیم بخورید, 
ی تج که ضب من بر شما وارد شود» (کلُوا ه من طیبات 
ما رَرَفْناکم و لاتطعَوا فیه قَبلّ عَلَیْکْ عَصَبی). 

طغیان در نعمتها آن است که انسان به جای اپن که از آنها در راه اطاعت 
خدا| و طریق سعادت خویش استفاده کند کتفر. آنما را وسیله‌ای برای گناه, 
ناسپاسی و کفران نز کزندم تفسیر نمونه, ج3, ص: 135 

و گردنکشی و اسرافکاری قرار دهد, همان گونه که بنی اسرائیل چنین 


کردند. 
و به دنبال آن می‌فرماید: و هر کین عصب من نز او وارق شوه سکوب 
می‌کند» (و من یَحِْل عَلَیّه عصّبی قَقَذ هوی). 


«هوی» در اصل به معنی سقوط کردن از بلندی است. که معمولا نتیجه 
ان نابودی است, به علاوه در اینجا اشاره به سقوط مقامی و دوری از 
فرب پروردگار و رانده شدن از درگاهش نیز می‌باشد. 


سورع طه(20): اي 82 .:«: ض : 135 


(آیه 82)- و از آنجا که هميشه باید هشدار و تهدید با تشویق و بشارت, 
همزاه با شد تا تبروی خوف و رحا را کهعامل اضلی تکامل اس یکسان بو 
انگیزه و درهای بازگشت به روی توبه‌کاران بگشاید, در این ایه چنین 
قف وید «و من کسانی را که توبه کنند و ایمان اورند و عمل صالح انجام 
دهند و سپس هدایت یابند (و در زیر چتر هدایت رهبران الهی قرار گیرند) 
قی‌آهرزم» (و انی لعمَار [ مر تاب 5 ام و عمل صالحا نم اهتدی). 

تعبیز ربه فعفار»-نضا نم می‌دهد. که خدآوند خنین افراد زا نه کنها بر بار که 
بارها مشمول آمرزش خود قرار می‌دهد. 


سورع طه(20): اية 83 .:ب. ض : 135 


(آیه 83)- غوغای سامری! در اینجا فراز مهم دیگری از زندگی موسی (ع) 
و بنی اسرائیل مطرح شده و آن مربوط به رفتن موسی به اتفاق 
نمایندگان بنی اسرائیل به میعادگاه طور و سپس گوساله پرستی بنی 
اسرائیل در غیاب انهاست. 

برنامه این بود که موسی (ع) برای گرفتن احکام تورات, به کوه طور برود, 
و گروهی از بنی اسرائیل نیز او را در این مسیر همراهی کنند. 

ولی از آنجا که شوق مناجات با پروردگار در دل موسی شعله‌ور بود, قبل 
از دیگران تنها به میعادگاه پروردگار رسید. 

در تا ی رآ نازل شد: «ای موسی! چه چیز سب شد که پیش از 
قوفت به انجا بیانی مدر ایق»راه عصاه کی( ما اعخای عم فومی: 


مُوسی). 


سورة طه(20): آية 84 .... ص : 135 


(آیه 84)- و موسی بلا فاصله «عرض کرد: پروردگارا! آنها به دتبال منند, و 
من برای رسیدن به میعادگاه و محضر وحی تو, شتاب کردم تا از من 
خشنود برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: : 1360 

0 (قال هم آولاء علی آثرٍی و عجلث الک رب ِتْضی). 

بودم هر چه زودتر قوانین و احکام تو را بگیرم و به و برسانم و از 
این راه رضایت تو را بهتر جلب کنم. اری من عاشق رضای توام و مشتاق 
شنیدن فرمانت. 


سورة طه(20): آية 85 .... ص : 136 


(ایه 95)- ولی بالاخره در این دیذان: میعاد از سین شب به هل شب تمدید 
شد, و زمینه‌های مختلفی که از قبل در میان بنی اسرائیل برای انحراف 
وجود داشت کار خود را کرد تتباهری آن مرد هوشیار منحرف میاندار شد, 
و با استفاده از وسائلی گوساله‌ای ساخت و جمعیت را به پرستش ان فرا 
خواند. . 

بالاخره در انجا بود و (ع( در همان میعادگاه «فرمود: ما 
قوم تو را بعد از : نو ازمایش کردیم (ولی از عهده امتحان خوب بیرون 
مدن) و سامری آها را کمراه کرد (قال فا قفا قوتک من بعدک و 
اصَلَهْمْ السّامر 


سورة طه(20): آية 86 .... ص : 136 


(آیه 86)- موسی با شنیدن این سخن آن چنان برآشفت که تمام وجودش 
گویی شعله‌ور گشت. شاید به خود می‌گفت: سالیان دراز خون جگر 
خوردم, زجمت کشیدم با هر گونه خطر رو برو شدم تا این جمعیت را به 
زحماتم بر باد رفت ! لذز با فاصله *موسی خشمگین و آندوهناک به سوی 
ِ- خود بازگشت» (فر جع مُوسی الی قوّمه عصبان اسفا). 
ی ار پرستی افتاد, «فریاد 
اف ای قوم من! مگر پروردگار اه عم یه شا ای فا 
الم بعکم رَبکمْ وغدا حسنا 
2 وعده نیکو پا وعده‌ای بوده ۳ در زمینه نزول تورات و بیان احکام 
آتهانین در آن؛ بة بلی اسرائیل داده شده بود؛ پا وعده نجات و پیروزی بر 
فرعونیان و وارث حکومت زمین شدن, و يا وعده مغفرت و امرزش برای 
سپس افزود: «پس ایا مدت جدایی من از شما به طول انجامیده»؟ [( 
فطال برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. 5 7 وب 
ِ اعد 
«یا با این عمل زشت خود می‌خواستید غضب پروردگارتان بر شما نازل 
شود که با وعده من مخالفت کردید» (َمْ أرَدْم أنْ بجل علَیکُمٌ عَصَث من 
3 قاحْلَفتم ]7و ه مَوعدی). 


سور 6 طه(20): آية 87 دض : 137 


(ایه 97)--بتی امتر ائیل که خود را در برابر اعتراض شدید موشی (ع) دیدند 
و متوجه شدند به راستی کار بسیار بدی انجام داده‌اند, در مقام عذر 
تراشی بر آمدند بو «گفتند: ما به, میل و اراده خود از فده ق شاف 
نکردیم» (قالوا ما ۹۵ مَوَعدک بعَلکنا). 
در واقع این ما 0 به اراده خود گرایش به گوساله پرستی کردیم, 
ای ام و اد نی افکندیم و سامری این 
چنین القا کرد .. ,۰ (و لکتا حخملْنا افزازا من زبتة المَوّم قَقدّفناها قکذلک 
ی السامری): 


سورة طه(20): آية 88 .... ص : 137 


(ایه 88)- در هر صورت سامری از زینت الات که از طریق ظلم ۳ در 
دست فرعونیان قرار گرفته بود و آارزشی جز این نداشت که خرح چنین 

کار حرامی بشود, آری از مجموع اين زینت آلات «برای آنان مجسمه 
گوساله‌ای که صدایی همچون صدای گوساله (واقعی) داشت پدید آورد» 
(فاغرج هم عخلا جسدا له خواژ). ‏ , 

بنی ای ال که رت صحنه را دیدند, ناکهان همه تعلیمات توحیدی موسی 
را به دست فراموشی سپردند و به یکدیگر «گفتند: این خدای شما و خدای 
موسی است» (ققالوا هذا هکم و ال موسی). 

و به این ترتیب «او (سامری عهد و پیمانش را با موسی بلکه با خدای 
موسی) فراموش کرد» و مردم را به گمراهی کشاند (قتسی). 


سورة طه(20): آية 89 .... ص : 137 


(ایه 9)- در اینجا خداوند به عنوان توبیخ و سرزنش این بت پرستان 
می‌گوید: «پس آپا آنها نمی‌بینند که اين گوساله پاسخ آنها را نمی‌دهد و هیچ 
گونه ضرری از آنها دفع نمی کند و منفعتی برای آنها فراهم نمی‌سازد» ( 
قلا یرون آلا یرَجغ ایهم قَولا وا بعلی امد صَِّّ| و لا تفعا). 

یک معبود واقعی حد اقل باید بتواند سوالات 0 را پاسخ گوید آپا تنها 
برگزیده تفسیر نمونه» ج3, ص. : 139 

شنیده شدن صدای گوساله از این مجسمه طلایی, می‌تواند دلیل پرستش 
باشد! تازه موجودی که مالک سود و زیان دیگری و حتی خودش نیست. آیا 


سورة طه(20): آية 90.... ص : 138 


(ایه 90)- بدون شک در این قال و غوغا, هارون جانشین موسی (ع) و 

پیامبر نود ی خدا دست از رسالت خویش بر نداشت و وظیفه مبارز 1 
انحراف و فساد را تا آنجا که در توان داشت انجام داد, چنانکه قرآن 
قف کونند: «هارون قبل از ادن موسی از میعادگاه به ببی اتفتر ان این 
سخن را گفته بود که شما به وسیله آن (گوساله) مورد آزمایش سختی 
قرار گرفته‌اید» فریب نخورید و از راه توحید منحرف نشوید (ع لَقَدٌ قالَ 
هم هاژون من قَبْل يا قوّم نما فتننْمْ به). 

سپس اضافه کرد: «و پروردگار شما مسلما همان خداوند 9 است 
که این همه نعمت به شما مرحمت کرده» (و ان ریبک اللَحمن 

بزدم. بودید. شما .را از اد ساخت. اسیر بودید رهایی بخشید, را بودید 
هدایت کرد, پراکنده بودید در سایه رهبری یک مرد آسمانی, شما را جمع و 
متحد نمود, جاهل و گمراه بودید, نور علم بر شما افکند, و به صراط 
مستقیم توحید هدایتتان نمود. 

«اکنون که چنین است شما از من پیروی کنید و اطاعت فرمان من نمایید» 
(قَانبعونی 5 أَطیعوا آمری). 

مگر فراموش کرده‌اید برادرم موسی, اک( 


سورة طه(20): آية 91.... ص : 138 


(آیه 91)- ولی بنی اسرائیل چنان لجوجانه به این گوساله چسبیده بودند که 
منطق نیرومند و دلایل روشن این مرد خدا و رهبر دلسوز در آنها موثر 
نیفتاد. با صراحت اعلام مخالفت با هارون کردند و «گفتند؛ ما همچنان ,به 
پرستش این گوساله ادامه می‌دهیم تا موسی به سوی ما باز گردد» (قالوا 
آز. نیز 2 حلّی برع لْنا ُُوسی). ‏ 

ی 13۳ 139 

جانشین رهبرشان را. 

ولی به هر حال, هارون با اقلیتی در حدود دوازده هزار نفر از مقمنان ثابت 
قدم از جمعیت جدا شدند در حالی که اکثریت جاهل و لجوج نزدیی بود او 
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(آیه 2- سرنوشت دردناک سامری! به دنبال بحثی که موسی ع(ع) با بنی 
اسرائیل در نکوهش شدید از گوساله پرستی داشت و در اینجا نخست 
گفتگوی موسی (ع) را با برادرش هارون (ع) و سپس با سامری منعکس 
می 

نخست رو به برادرش هارون کرده «گفت: ای هارون! چرا بهنگامی که 
دیدی آنها گمراه شدند ...» (قال یا هار رون ما مَتعک اد رَاَبتهم صاوا: 


سورة طه(20): آية 93.... ص : 139 

(آیه 93)-«از من پیروی نکردی؟ آیا فرمان مرا عصیان نمودی»؟ (لا تین 
| قعضیبت امقری). 

فک سنحافت. که می‌خواستم به میعادگاه بروم نگفتم «جانشین من باش و 
در میان این جمعیت به اصلاح بپرداز و راه مفسدان را در پیش مگیر». 
منظور از جمله جمله «آلا تْبقن یف این است که چرا از روش و سنت من در 
«شدت عمل» نسبت به بت پرستی پیروی نکردی. 
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(ایه 92 )* موتسی: با نوت و خصمائیت: هر هد قبایتر این سان زا با 
برادرش می‌گفت و بر او فریاد می‌زد, در حالی که ریش و سر او را گرفته 
بود و می 

هارون برای ان که ایا بر سر لطف آورد, و از التهاب او بکاهد «گفت: 
ای فرزند مادرم! [ای برادرم] ریش و سر مرا مگیر, من (فکر کردم که 
اگر به مبارزه برخیزم و درگیری پیدا کنم تفرفه شدیدی در میان بنی 
ابر ال می‌افتد, و از این) ترسیدم (به هنگام باز گشت) بگویی تو میان 
بنی اسرائیل تفرقه افکندی و 9 مرا (در غیاب من) به کار 
نبستی»ال پا بن ام لا تخد ذ بلِعَیَنی و لا براسی انی حخشیث ان تقول قَرّفْت 
کی |شرایل ونم رف فولی) 

.و به این ترتیب هارون بی‌گناهی خود را اثبات کرد. 

برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 140 


سورة طه(20): آية 5 ص : 140 


(ایت 95 هد از بای که سا مات هار ره ای یه مخ که 
سامری پرداخت و «گفت: (اين چه کاری, بود که تو انجام دادی و) چه چیز 
انگیزه تو بود ای سامری»؟! (قال قما حطبک با سامرء). 


سورة طه(20): آية 6 ص : 140 


(آیه 6)- او در پاسخ گفت: من مطالبی آگاه شدم که آنها ندیدند و آگاه 
نشدند» (قال بَضْرّنْ بما لَمْ یِبْضْرّوا به). 

«من چیزی از تا رسول و فرستاده خدا (موسی) را گرفتم, و سپس آن را 
به دور افکندم و این چنین نفس من مطلب را در نظرم زینت داد»! و به 
سوی آیین بت پرستی گرایش کردم. (فقَبصْت قبصءهَ من اثر الرَسُول 
کتبدْئها و کذلک سَوّلت لی تفْسی). 
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(ایه 97)- روشن است که پاسخ و عذر سامری در برابر سوال موسی (ع) 
به هیچ وجه قابل قبول نبود. لذا موسی فرمان محکومیت او را در این 
داد گاه صادر کرد و سه دستور در باره او و گوساله‌اش داد «گفت: برو, که 
بهره تو در زندگی این دنیا این است که (هر کس به تو نزدیک شود) بگویی: 
با من تماس نگیر» (قال قَادْهبْ قَاِنّ لک فی الْحَیاة آن تمول لا مساس). 

و به اين ترتیب با یک فرمان قاطع, سامری را از جامعه طرد کرد و او را 
به انزوای مطلق کشانید. 

مجازات دوم سامری این بود که موسی (ع) کیفر او را در قیامت به او 
گوشزد کرد گفت: «و تو وعده‌گاهی در پیش داری (وعده عذاب دردناک 
الهی) که هرگز از آن تخلف نخواهد شد» (و اِن تک مَوعدا لن تُحْلْمَهٌ). 
سومین مجازات این بود که موسی به سامری گفت: «و به این معبودت که 
پیوسته او را عبادت می‌کردی نگاه کن و ببین ما آن را می‌سوزانیم و سپس 
ذرات آن را به دریا می‌پاشیم» تا برای همیشه محو و نایود گردد (و الْظَرٌ 
الی الهک الذی ظلت عَلَیّه عاکفاً لنْحَرْفتَةُ تم تشه فی ات تستا. 
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(آیه 8)- ۵و این اه موسی؛ 2 تأکید فراوان روی توب[ نوحید, حاکمیت 
۱۳ تفن ما تما الله. است: همان 
خدایی که بر گزیده تفسیر نمونه, 3 ص : 141 

معبودی جز لو نپست, ای وی وی فرا گرفته» 
(اتما الهْکَمْ ال الذٍی لا ال الا هو وسع کل شمعء علماً). 


نه همچون بتهای ساختگی که نه سخنی می‌شنوند, نه پاسخی می‌گویند, نه 
مشکلی می‌گشایند و نه زیانی را دقع می‌کنند. 
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(آیه 99)- پس از پایان گرفتن بحثهای مربوط به تاریخ پر ماجرای موسی و 

بدی اسرائیل یک نتیجه گیری کلی نید فران روی آن می‌نماید وی که ند 

«اين چنین اخبار گذشتو را برای تو (یکی بعد از دیگری) باز گو می‌کنیم» 

(گذیک تفص عََیک من آثباء ما قٌَ سَتَقَ). 

سپس اضافه می‌کند: و ما از خود قرانش به تو دادیم» (5 قد و یناک 
من لذتّا ذکُرا). قرآنی که مملاست از درسهای عبرت. دلایل عقلی, اخبار 

گذشتگان و مسائل بیدار کننده ایندکان. 
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(آیه 100)- و به همین جهت در اين آیه از کسانی سخن می‌گوید که حقایق 
فرآن و درسهای عبرت تاریخ را فراموش می‌کنند. می‌گوید: «کسی که از 
قران روی بگرداند _در قيیامت بار سنگینی (از گناه و مسوولیت) بر دوش 
خواهد کشید» (مَن آغرَض عَلَة قاَة بَجْمل یوم الْقيامة وژرا). 

آری! اعراض از قرآن, انسان را نف ان چنان بیر اهه‌ها مت کا ند که بارهای 
سف از آهاع کاها تن اسرامات نکر و عضنوتی را بر دوس آد هی مد 


سورة طه(20): آية 101.... ص : 141 


(آیه 101)- سپس اضافه می‌کند: «آنها در میان این وزر جاودانه خواهند 
ماند» (خالدین فیه). 

«و این بار سنگین گناه, بد باری است برای آنها در روز قیامت» (و ساء لَهْمْ 
یوم القيامة جِمّلا). 
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(آیه 2 )- سیس به توصیف روز قیامت ۵اغاز ان پرداخته, چنین می‌گوید: 
«همان روزی که در صور دمیده می‌شود, و کنهکاران را با بدنهاي کبود و 
تیره در أنٍ روز جمع می‌کنیم» (يوَمَ ینفقحخ فی الصور و تحخشر المجرمین 


حا 0 ماع 


یِوَمَیّذٍ ررفا). 
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(آیه 103 )- در این حال مجرمان در میان خود» در باره مقدار توقفشان در 
عالم برگزیده تفسیر نمونه. 0 ص . : 142 

برزح <«آهسته با هم گفتکو می‌کنند (بعضی می‌کویند:) شما تنها دنه شبانه 
روز در ِ برزخ) توقف کردید» و نمی‌دانند چقدر طولانی بوده است 
(بتخاقئون ببَمْمْ ان تم الا عسَرا). 

۱ ۲ هکاطر سعیف و مت تصیک ات که از 
مشاهده صحنه قیامت تا دست می‌دهد و يا بر اثر شدت ضعف و 
ناتوانی است. 
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(آیه 14)- سیس اضافه می کند: «ما به آنچه می‌گویند کاملا آگاهتریم» 
(تکْنْ أعْلَمْ بما یفُولوَ). خواه آهسته بگویند یا بلند. 

«هنگامی کم نیکو روش‌ترین با شما تنها یک روز درنگ کردید»! 
(اا بقول افتاهم طریقه ان ایشتم الاو 
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(آیه 105)- صحنه هول‌انگیز قیامت؛ از آنجا که در آیات گذشته. سخن از 
حوادث مربوط به پایان دنیا و آغاز قيامت بود, در اینجا نیز همین مسأله را 
پیگیری. ظف کنة. 

از این آیه چنین بر می‌آید که مردم از پیامبر (ص) در باره سرنوشت کوهها 
به هنگام پایان گرفتن دنیا سوال کرده بودند. 

لذا می‌گوید: «و از تو در باره کوهها سوال می‌کنند» (و یَستلوتَک عَنِ 
الجبال). 

در پاسخ: «بگو: پروردگار من آنها را از ۳ ۰ و تبدیل به سنگریزه 
کرده سیس بر باد می‌دهد» | (ققل بنْسفها ربی 

از مجموع آیات قرآن در مورد سر نوشت ِِِ چنین , استفاده می‌شود که 
آها وی آسا شرس مراحل‌عانیی رای ی کت 

تخشنت: به لرژه می آیتد سشن: به: جر کت ذر فی‌آیند, 

در سومین مرحله از هم متلاشی می‌شوند و به صورت انبوهی از شن در 
فا و ایس اه اشان ای ما تا را اس جر کت مب ده 
و در فضا می‌پاشد که همچون پشمهای زده شده به نظر می‌رسد. (قارعه/ 
5( 
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(آیه 6 - این آیه می‌گوید: با متلاشی شدن کوهها و پراکنده شدن ذرات 
ار «خداوند صفحه زمین را به صورت زمیبنی صاف و مستوی و بی‌آب و 


گیاه در برگزیده تفسیر نمونه»_ج 3 ص: 143 
قی‌آور ده (فیدَرها قاعا ضَفضفا). 
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(آیه 107)- «آن چنان که در آن هیچ گونه اعوجاج و پستی و بلندی مشاهده 
نخواهی کرد» (لا تری فیها عوجا و لا أمتا). 


سورة طه(20): آية 108.... ص : 143 


(آیه 8 )- «در ۳1 روز همه از دعوت کننده الهی پیروی نموده, و قدرت 
بر مخالفت او نخواهند داشت» و تیه از قبر ها بر می‌خیزند (یَوَمَیّذ 
یعون الگاعی لا عوع لَذ). 

این دغوت. کننده هر کمن که باشند آن چنان فرمانش نافذ است که ج 
کر ی را دا 

«و (در این موقع) همه صداها در برابر عظمت پروردگار رحمانٍ 0 
می‌ شود 1 صدای آهسته. چیزی نمی‌شنوی» (و خَشقت الأصواث 
من قلا تسْمَع الا هفسا). 

این ۰ صدآها پا به خاطر سیطره عظمت الهی بر عرصه محشر 
نتيجه اعمال و یا هر دو. 


لیا 
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(آیه 109)- از آنجا که ممکن است بعضی گرفتار این اشتباه شوند که 
ممکن است غرق گناه باشند و به وسیله شفیعانی شفاعت شوند بلافاصله 
اضافه می‌کند: 

«در آن روز شفاعت هیچ کس سودی نمی‌دهد, مگر کسانی که خداوند 
رحمان به آنها اجازه شفاعت داده. و از گفتار آنها (در این زمینه) راضی 
است» (بوَمَیْذ لا ره لمع السَّفاعء الا من آذن له التَحْمنْ 5 و رَضی له قَوّلا). 
اشاره به این که: شفاعت در آنجا بی‌حساب نیست, بلکه برنامه دقیقی 
دارد هم در مورد شفاعت کننده. و هم در مورد شفاعت شونده, و تا 
استحقاق و شایستگی در افراد برای شفاعت شدن وجود نداشته باشد, 
شفاعت معنی ندارد. 


سورة طه(20): آية 110.... ص : 143 


(آیه 110)- و از آنجا که حضور مردم در صحنه قیامت برای حساب و جزا, 
نیاز به آگاهی خداوند از اعمال و رفتار آنها دارد, در این آیه چنین اضافه 
۳۳ آنچه را (مجرمان) پیش رو دارند و آنچه را (در دنیا) پشت سر 
کذاشتد اند برگزیده تفسیر نمونه, جات ص. : 144 

همه را می‌داند (و از تمام افعال و سخنان و نیات آنها در گذشته و پاداش 
کیفری را که در آینده در پیش دارند. از همه با خبر است) ولی آنها به 
1 او احاطه ندارند» (عَْمٌ ما بیْن یدیم و ما حَلْمَْمْ و لا بُحیطون به 
۲ ترتیب احاطه علمی خداوند هم نسبت به اعمال آنهاست و هم 
نسبت به جزای آنها, و این دو در حقیقت دو رکن قضاوت کامل و عادلانه 


است. 
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(آیه 111 )- «و در آن روز همه ,مردم در برابر خداوند حی قیوم, کاملا 
خاضع می‌شوند» (و عَتت الْوْجُوه للحَو الْقبُوم). 

انتخاب صفت «حی و قیوم» از میان صفات خدا در اینجا به خاطر تناسبی 
ات ها رت 
دارد. 

فی نان نف اضاقه می کید ظم مان ۹ شبانکارا انشت: ان که بار 
ستمی بر دوش دارد»! (3 قذ خاب من حمَل ظ لما). 

گویی ظلم و ستم همچون بار عظیمی است که بر دوش انسان سنگینی 
می‌کند و از پیشرفت او به سوی نعمتهای جاویدان الهی باز می‌دارد. 


سورة طه(20): آية 112.... ص : 144 


(آیه 112)- و از آنجا که روش قرآن غالبا بیان تطبیقی مسائل است بعد از 
ذکر سرنوشت ظالمان و مجرمان در ان روز, به بیان حال مقمنان پرداخته 
می‌گوید: «و اما کسانی که اعمال صالحی انجام دهند, در حالی که ایمان 
دارند, انها نه از ظلم و ستمی می‌ترسند و نه از نقصان حقشان» (و مَنْ 
یعمَل من السالحات وق مدْمن قلا تخاف ظلما و لا هضما). 

او رصان وا سر رو رت اروت تاه 
گیرد باید از عقیده پاک و اعتقاد صحیح (ایمان) سیراب گردد. 


سورة طه(20): آیة 113.... ص : 144 


(آیه 113)- قرآن در اینجا اشاره‌ای دارد به مجموع آنچه در آیات قبل 
پیرامون مسائل تربیتی مربوط به قيیامت و وعد و وعید آمده است. 
می‌فرماید: 5 ٍ 

«و اين گونه آن را قرآنی عربی [فصیح و گویا] نازل کردیم و انواع تهدیدها 
را به عبارت و بیانات مختلف بیان نمودیم, شا شاید آنها تقوا پیشه کنند با برای 
آنان تذکری پدید آورد» (و گذلک رنه فرآناً ریا و صَرّفْنا فیه من الوَعید 
ی 145 

متی بخدت لقع گرا 

که را کی که بط تین عربی است. ولی در اینجا اشاره به 
فصاحت و بلاغت قرآن و رسا بودن مفاهیم آز مهس نید زیرا: اصولا زبان 
عربی- به تصدیق زبان شناسان جهان- ۱ 
از قویترین ادبیات است. دیگر اين که گاهی قرآن بیانات مختلفی از یک 
واقعیت دارد, مثلا مسأله وعید و مجازات مجرمان راء گاهی در لباس بیان 
سرگذشت امتهای پیشین, و گاهی به صورت خطاب به حاضران, و گاهی 
دن شک رسیم حال. اما کی ضعته. قیامت هه کاه به لباتها: محر بیان 


قو 15 


سورة طه(20): آية 114.... ص : 145 


(آیه 4- این آیه اضافه می‌کند: و «پلدرام بلند مر تبه است خداوندی که 
سلطان بر حق است» (قتعالی ال الَمَلِک الحَوٌ. 

و از آنجا که گاه پيامبر صلّی اللّه علیه و آله به خاطر عشق به فراگیری 
قرآن و حفظ آن بای فردم تکام دریافت وخ عحاه من کرد و کاملا 
مهلت نمی‌داد تا جبرئیل سخن خود را تمام کند در دنباله این ایه چنین به او 
تذکر داده می‌شود: «و نسبت به (تلاوت) قرآن عجله مکن, پیش از آن که 
1 شود» (و لا تفحل تالک آنهن فیل آن. بتضی ایک 
وحیه 

«و بگو: پروردگارا! علم مرا افزون کن» (و قْل رب ۰ زدنی علما). 

جایی که پیامبر با آن علم سرشار و روح مملو از آگاهی مأمور باشد که تا 
تفاس عم سای وف فان کاها موش اس 
در حقیقت از نظر اسلام,. علم هیچ حد و مرزی را نمی‌شناسد., افزون 
طلبی در بسیاری از امور مذموم است. ولی در علم ممدوح است. افراط 
بد است ولی افراط در علم معنی ندارد. 


سورة طه(20): آية 115.... ص : 145 


(آیه 115)- آدم و فریبکاری شیطان ! در اینجا از داستان آدم و حوّا و مبارزه 
و دشمنی ابلیس با انان سخن می‌گوید. 

شاید اشاره به این نکته که مبارزه حق و باطل منحصر به امروز و دیروز و 
ین (ع) و فرعون نیست, از اغاز افرینش ادم بوده و همچنان ادامه 
دارد. 

ادم برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 146 

گرفته بودیم. اما او فراموش کرد و عزم 9 برای او نیافتیم»! 


رو امه عمفا الی ادن فیل کسی ول حول ۶زما 
۳ از این «عهد» فرمان خدا| دایر به نزدیک نشدن به درخت ممنوع 


است. 

بدون شک آدم, مرتکب گناهی نشد بلکه تنها ترک اولایی از او سر زد 
اصولا دوران سکونت آدم در بهشت یک دوران آزماینتیی برای آماده شدن 
جهت زندگی در دنیا و پذیرش مسوولیت تکالیف بود. 


سورة طه(20): آية 116.... ص : 146 


(آیه 16 1)- سپس به بخش دیگر این داستان اشاره کرده, هی ود : «و به 
خاطر بیاورید هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید, آنها 
نیز همگی سجده کردند جز ابلیس که امتناع ورزید» (و اد قلنا لِلملائْکة 
اسَجدُوا لدم قَسَجَدُوا الا لیس آبی). 

و از اینجا به خوبی مقام با عظمت آدم روشن می‌شود, آدمی که مسجود 
فرشتگان بود ضمن عداوت ابلیس با او از نخستین گام اشتکار می کردد: 

شک نیست که سجده به معنی پرستش مخصوص خداست., و غیر از خدا 
مت ای ی وت یل پر اين سجده فرشتگان در 
تا ما ان ار کار است ارس بل ید یو سا 
طینی! 


سورة طه(20): آية 117.... ص : 146 


(آیه 117)- به هر حال ما در این موقع به آدم اخطار کردیم «پس گفتیم: 
ای ادم (با این برنامه مسجل شد که) ابلیس دشمن تو و همسرت است 
(مواظب باشید) مبادا شما را 2 
افتاد» (ققلنا یا دمن هذا عَدوٌ لک و لِرَجک قلا ُْرجتُما من ال 
ِ ۲ 


سورة طه(20): آية 118.... ص : 146 


(آیه 118)- سپس خداوند آسایش بهشت و درد و رنج محیط بیرون آن را 
برای آدم چنین شرج می‌دهد: «تو در اینجا گرسنه نخواهی شد و برهنه 
نمی‌ شوی» (اِنْ لک [لا 7 نجوع تجوع فیها و لا تعری). 


سورة طه(20): آية 119.... ص : 146 


(آیه 119)- «و تو در آن تشنه نخواهی شد و آفتاب نسنوزان ازارت 
نمی‌دهد» (و الک لا تَظَمَوّا فیها و لا تضحی). بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, 
ص: 147 ۱ 
در افو مارا ات وی اسان ی اه 
لباس و مسکن (یوشش در مقابل افتاب) اشاره شده است. 


سورة طه(20): آية 120.... ص : 147 


(آیه 10)- اما با این همه شیطان کمر عداوت و دشمنی را با آدم بسته 
بودر به همین دلیل آرآم. تنشنست: «بتتن شروع به وسوسه آدم کرد و گفت: 
ای آدم ! آپا درخت عمر جاویدان را به تو نشان بدهم (که هر کس از مق 
آن 94 هميیشه زنده خواهد بود) آپا راه رسیدن به حکومت و 

یشگی را می‌خواهی بدانی»؟! (قوشوس للیّه السْیْطان قال یا دم هل 
آذلک علی شجره الخْلّدٍ و ملک لا بتلی). 
ما نا و رات رس که اه 
تمایل به زندگی جاویدان و رسیدن به قدرت بی‌زوال دارد. لذا برای 
کشاندن او به مخالفت فرمان پروردگار از اين دو عامل استفاده کرد. 


سورة طه(20): آية 121.... ص : 147 


(آیه 11 )- سر انجام آنچه نمی‌بایست بشود شد؛ «پس (آدم و حوا) هر دو 
از آن (درخت ممنوع) خوردند (و به دنبال آن لیاسهای بهشتی از اندامشان 
فرو ربخت) عورتشان آشکار گشت»! (قأکلا لها قبدت لهُما سَوائهما). 
هنگامی که آدم و حوّا چنین دیدند بلا فاصله «از برگهای (درختآن) بهشتی 
چامه دوختند» برای پوشاندن اندام خود (و طفقا یخُصفان عَلیَهما من وَرق 
الْجتَه). 

آری! عاقبت «آدم پروردگارش را نافرمانی کرد و از پاداش او محروم شد» 
(و عصی ادَمْ ره ققوی). 


سورة طه(20): آية 122.... ص : 147 


(آیه 2)- ولی از آنجا که آدم ذاتا پاک و موّمن بود و در طریق رضای خدا 
گام بر می‌داشت, و این خطا که بر اثر وسوسه شیطان دامن او را گرفت 

جنبه استثنایی داشت, خداوند ۳ را از 9 خود برای همیشه دور 
تشر راک ورد از این ماجرا پروردگارش او را برگزید و توبه‌اش را 
پذیرا شد و هدایتش کرد» (یَم اجتباة رَبه قَتابِ عَلَیّه و هدی). 


سورة طه(20): آية 123.... ص : 147 


(آیه 123)- با این که توبه آدم پذیرفته شد, اما کاری کرده بود که باز گشت 
به حال نخستین امکان‌پذیر نبود و لذا خداوند «به او و حوّا دستور داد: هر 
دو (و همچنین شیطان همراه شما) از بهشت به زمین فرود آیید» (قال 
اقبطا منها جمیعا). برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 148 

«در حال که دشمن بکدیگر خواهید بود» (قصم لتثض دق 

یت 
«پس هر گاه هدایت من به سراغ شما بياید هر یک از شما از اين هدایت 
پیروی کند نه گمراه می‌شود و نه شقاوتمند» (فامّا 0 منی هد فمن 
اب هدای قلا بضل و لا پشقی). ۲ 


سورة طه(20): آية 124.... ص : 148 


(آیه 124)- و برای اين که تکلیف آنها که فرمان حق را فراموش می‌کنند 
نیز روشن خرن اضافه می کند: «و کسی که از باد من روی گردان شود 
زندگی و کین خواهد داشت» (و من مر افص عّن ذگری قاِنْ له 
«و در قیامت او را نابینا محشور می‌کنیم» (و تَحَسْرّة یوم القيامة آغْمی). 
اصولا تنگی زندگی بیشتر به خاطر کمبودهای معنوی و نبودن غنای روحی 
اسسم به خاطر عدم اطمفان به. آنده و ترنن. از ابید شدن امکانات 
موجود, و وابستگی بیش از حجد به جهان ماده است, و ان کس که ایمان به 
ای را اس ره ات ار ماس 


سورة طه(20): آية 125.... ص : 148 


(آیه 125)- در آنجا «عرض می‌کند: پروردگارا! چرا مرا نایینا محشور 
در حالی که قبلا بینا بودم»؟! (قال زب له در تتفت آ ض و که کت 


تصیرآ). 


سورة طه(20): آية 126.... ص : 148 


اه انم ی تن کی ی فرحایه ان کت که ارات من 
برای تو آمد, و تو آنها را فراموش کردی, امروز نیز تو فراموش خواهی 
شد» (قالَ گذلک تک آبائنا قتسیبتها و کذلک الوم آسی). و چشمت از 
دیدن نعمتهای پروردگار و مقام قرب او نابینا می‌گردد. 


سورة طه(20): آية 127.... ص : 148 


(آیه 7 1)- سر انجام به صورت یک جمع بندی و نتیجه گیری می‌فرماید: 
«و این گونه کسانی را که راه اسراف را پیش گرفتند, _ و ایمان به 0 
پروردگارشان نیاوردند جزا می‌دهیم» (و کذلک تجْزٍی من أسْرّف و لَم بو 
پیات 

و عذاب از این هم شدیدتر و پایدارتر است » (چ لعذ لعذ لاخ ة اشد 
و ابقی). 


سورة طه(20): آية 128.... ص : 148 


(آیه 128)- از تاریخ گذشتگان عبرت بگیرید: از آنجا که در آیات گذشته 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 149 

بحنهای. فر اوانی. از مجرمان به هیان امد در این ایه به یکن از بهترین. و 

موثرترین طرق بیداری که مطالعه تاریخ پیشینیان است اشاره کرده, چنین چبیر 

می‌گوید: «آیا برای هدایت آنها همین کافی نیست که بسیاری از فوام 

گذشته را که در قرون پیشین زندگی می‌کردند هلاک کردیم» 7 قلم یمد 

هم کم اَْکنا قلَهمْ من الْفْرُونِ). 

همان کسانی که گرفتار مجازات دردناک الهی شدند و «اینها در مساکن 

(ویران شده) آنان رفت و آرد دارند» (یِفقشون فی قساکنهم). 

اینها در مسیر رفت و آمد خود, به خانه‌های قوم عاد در سفرهای یمن و 

مساکن ویران شده قوم مود در سفر شام و منازل زیر و رو گشته قوم 

ِِ در مقر .قلسطین. می کذر تور انار آنها را می‌بینند, ولی. درش غیزت 
ند. 

۳۷ «در اینها دلایل روشن و آیات فراوانی است برای صاحبان عقل و 

انديشه بیدار» (ِن فی ذلک لیات او النهی). 

موضوع عبرت گرفتن از تاریخ پیشینیان از مسائلی است که قرآن و 

احادیث اسلامی زیاد روی آن تکیه کرده است. 

در حدیتی از پیامبر کراقف اسلام (ص می‌خوانیم : «غافلترین مردم کسی 

است که از دگرگون شدن دنیا اندرز نگیرد» و از ورق گردانی لیل و نهار 

انديشه نکند. 


سورة طه(20): آية 129.... ص : 149 


(آیه 19)- این ان در حقیقت پاسخ به سوالی است که در اینجا مطرح 
می‌ شود و آن این که چرا خداوند همان برنامه‌ای را که برای مجرمان 
پیشین ترتیب داد برای این گروه ترلیب نمی‌دهد, قرآن فنی گوند" «و اگر 
سئت و تقدیر پروردگارت و ملاحظه زمان مقژر نبود, به زودی عذاب الهی 
دامان آنها را می‌گرفت» (و لو لا کلم سَبِقت من ربک لکان لزاماً و أجل 
مت 
این سنت الهی, اشاره‌ای به فرمان آفرینش دایر به آزادی انسانهاست, 
سرا آکر هد حصرضی تا حاصاه موش مس سس اشنم اسان 
ول صااع: ریا یه اط ار ار سا ی هه مه 
خاطر ترس و وحشت از مجازات فوری خواهد بود, بنا بر اين وسیله تکامل 
که هدف اصلی است نخواهد شد. برگزیده هر و 150 
به علاوه اگر حکم شود که همه مجرمان فور| مجازات شوند, کسی در 
روک زمین زنده نخواهد ماند. (نحل/ 1 ننا بر اين, باید مهلتی باشد تا 
ران به خود آیند و راه اصلاح در پیش گیرند, و هم فرصتی برای خود 
سازی, به همه پویندگان راه حق داده شود. 


سورة طه(20): آية 130.... ص : 150 


(آیه 10)- سیس روی سخن را به پیامبر (ص) کرده, می‌گوید: «اکنون 
(که بنا نیست این بد کاران فورا, مجازات شوند) تو در برابر آنچه آنها 
می‌گویند صابر و شکیبا باش» (فاط صبر علی ما یَفَولون). 

و برای تقویت روحیه را ار و ور نز وا با خدا 
و نماز و تسبیح را می‌دهد و می‌گوید: «قبل از طلوع آفتاب و پیش از 
غروب آن. همچنین در اثناء شب و اطراف روز تسبیح و حمد پروردگارت را 
بهجا افر تا راصین و خشنود شوی» و قلپ تو در برابر سخنان درد آور آنها 
ناراحت نشود (و سیخ بحمد یک بل طْلْوع السْمُس و قَبل غُژویها و من 
آناء الیل سیخ و آطراف التّهار لَعَلک تضی). 

ندون شی این خمد و نیم .مار رداق اشت یا تشر کو چفت پرستی-دن غین 
صبر و شکیبایی در برابر بد گوییها و سخنان ناهنجار مشرکان. 


سورة طه(20): آية 131.... ص : 150 


(آیه 1 در اینجا دستوراتی به پیامبر داده شده که در حقیقت منظور از 
ان عموم مسلمانان است. و تعمیلی است برای بحثی که در زمینه 
«شکیبایی» در آیه گذشته خواندیم. 

نخست می‌گوید: «وِ هرگز چشمان خود را به ِِ مادی که به 
گروههایی از آنها (کفار و مخالفان) داده‌ايم میفکن!» (و لا تفن عَیْتیْکَ الی 
ها فتاه ار واجافت ۱ 

آری! اين نعمتهای ناپایدار, «شکوفه‌های زندگی دنیاست» (رَهَرَة الْحَیاة 
الحئیا). شکوفه‌هایی که زود می‌شکفد و پژمرده می‌شود و پرپر می‌گردد و 
بر روی زمین می‌ریزد. و چند صباحی بیشتر پایدار نمی‌ماند. 

در عین حال اینها همه «برای آن است که ما آنان را در آن بیازماییم» 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. 1 

نتم فیه). 

و به هر حال «آنچه پروردگارت به نو روزی داده بهتر و پایدارتر است» (5 
رژق زبک یر و نقی). 

خداوند انواع مواهب و نعمتها را به تو بخشیده است. ایمان و اسلام, قرآن 
و آیات الهی, روزیهای حلال و پاکیزه و سر انجام نعمتهای جاودان آخرت 
این روزیها پایدارند و جاودانی. 


سورة طه(20): آية 132.... ص : 151 


اه و ان آسزای ‏ ماع اس توت کب و 
می‌فرماید: «و خانواده خود رابپه نهاز دستور ده و خود نیز بر انجام آن 
شکیبا و پر استقامت باش» (و مر أَهَلک بالصّلاة و اصطبر عَلیها). چرا که 
این نماز برای تو و خاندانت مایه پاکی و صفای قلب و تقویت روح و دوام 
باد خداست. 

سپس اضافه می کند: اک دستور نماز به تو و خاندانت داده شده است 
منافع و برکاتش تنها متوجه خود شماست «ما از تو روزی نمی‌خواهیم بلکه 
به تو روزی می‌دهیم» (لا شلک رژفا تن تَررْفَک). ۱ 

اين نماز چیزی بر عظمت پروردگار نمی‌افزاید, بلکه سرمایه بزرگی برای 
تکامل شما انسانها و کلاس عالی تربیت است. 

و در پایان آیه اضافه می‌کند: «و عاقبت و سر انجام نیک از آن تقواست» 
(و العاقبة لِلَفُوی). 

آنچه باقی می‌ماند و سر انجامش مفید و سازنده و حیأاتبخش است همان 
تقوا و ۹ است, پرهیزکاران سر انجام پیروزند و بی‌تقوایان محکوم 


به 


سورة طه(20): آية 133.... ص : 151 


(آیه 133)- این آنة به تیم از بهانه جوییهای کفار اشاره کرده, ین کو ود و 
آنها کفتند؛ چرا پیامبر معجزه‌ای از سوی پروردگارش (آن چنان که ما 
می‌خواهیم) نمی‌آورد» (5 قالوا لو لا رات بأیَةٍ من زبه). 

بلا فاصله به آنها پاسخ می‌گوید: «آیا خبرهای روشن (اقوام پیشین)_ که در 
کتب آسمانی گذشته بفدم است بزای آنها ناهد را و ام تام نینک ما 
فی الصَحّف الأولی). که یی در یی برای آوردن معجزات ۳ 
می‌کردند و پس از مشاهده برگزیده تفسیر نمونه. 3 ص: 152 

معجزات به کفر و انکار ادامه می‌دادند و عذاب شدید الهی دامنشان را 
می‌گرفت. آیا نمی‌دانند اگر اينها نیز همین راه را بروند همان سرنوشت در 
انتظارشان است. 


سورة طه(20): آية 134.... ص : 152 


(آیه 134)- به هر حال این بهانه جویان مردمی حق طلب نیستند بلکه دائما 
در فکر بهانه گیری تازه‌ای می‌باشند حتی «اگر ما آنها را قبل از نزول این 
قرآن [ آمدن پیامبر اسلام مجازات و هلاک می‌کردیم در قیامت ی : 
پروردگارا! چرا پیامبری برای ما نفرستادی, تا از آیات تو پیروی کنیم پیش 
از آن که ذلیل و رسوا شویم»؟! (و لو أنّا أَهلکناهمَ بعذاب من قَتله قالوا 
رن لو لا ژسلت انا سول نیع آبیک من قتل آن تذل و نگزی)., 

هر روز سخنی می‌گویند و برای فرار ر از حق بهانه‌ای می‌تراشند. 


سورة طه(20): آية 135.... ص : 152 


(آیه 135)- به آنها اخطار کن و «بگو: همه ما و شما در انتظاریم» (قل کل 
هت طِ بص). 

ما ۰ وعده‌های الهی را در مورد شما داریم, شما هم در انتظار این 
هستید که مشکلات و مصائب دامان ما را بگیرد. 

«اکنون که چنین است در انتظار باشید»! (قتر تضوا). 

«اما به زودی خواهید دانست چه کسانی اهل راه مستفیم ۵ ایو حفند و 
چه کسانی منزلگاه حق. و نعمت جاودان الهی) هدایت یافتند» 
(قستغلمون من اضعات الصراط السٌوی و و من اهتدی). 

وا اه رم کی از ی زان زو 
بهانه‌جو در اینجا پایان می د هد . 

«پایان سوره طه» 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. و19 


را یت ول 


اشاره 


این سوره در «مکه» نازل شده, و 112 آیه است 


محتوای سوره: .... ص > وا 


[- این سوره چنانکه از نامش پید است. سوره پیامبران است,: چرا که نام 
شانزده پیامبر, بعضی, با ذکر فرازهایی از حالاتشان و بعضی تنها به صورت 
اشاره در این سوره امده است- موسی- هارون- ابراهیم- لوط- اسحاق- 
قح مسا اساسا رش یا ال رن 
(یونس)- زکریا و یحیی. 

2- ویژگی سوره‌های «مکی» که از اند نی تخص‌ضا از میدا مه ععان 
سخن می‌گوید, کاملا در این سور ه منعکس است. 

3- بخش دیگری از اين سوره, از پیروزی حق بر باطل, توحید بر شرک و 
لشکریان عدل و داد بر جنود ابلیس, سخن گفته شده است. 

جالب این که این سوره با هشدارهای شدید نست به مردم غافل و بی‌خبر 
از حساب و کتاب آغاز شده, و پایان آن نیز با هشدازهای دیکری. در این 


زمینه تکمیل می‌گردد. 


فضیلت تلاوت سوره: .... ص : 153 


ذر نغذیتی از شامیر گرامی اتلام ضلی الله:علیه:و آله چتین نقل: نشنده؛ 

«هر کس سوره انبیاء را بخواند خداوند حساب او را آتبان می کند (و در 
محاسبه بز کیده تفسیر نمونه, ص. : 154 

اعمالش در روز قیامت سختگیری نخواهد کرد) و هر پیامبری که نام او در 
قران ذکر شده با او مصافحه کرده و سلام می‌فرستد». 

پیداست خواندن مقدمه‌ای است برای اندیشیدن. و اندیشیدن مقدمه‌ای 
برای ایمان و عمل. 

یسم ال الرَحَمن الرَجیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


تور ۸ الافعا 1۶ ها ایض 154 


(آیه 1)- این سوره با یک هشدار تیرومند به عموم مردم آغاز می شود 
هشداری تکاندهنده و بیدار کننده, می‌گوید: «حساب مردم بة: انفا تیک 
شده, در حالی که آنها در غفلتند و روی گردانند» (افَتَرَبِ لاس حسابهْم و 
هم في عَفْلةٍ مُعْرِصُونَ). 

عمل آنها تشان: می د هد که این غفلت و بی‌خبری سراسر وجودشان را 
گرفته و گر : نله خکونه همکز. است. انسان ایمان به نزدیکی حساتب, ان هم 
از حسابگری فوق العاده دقیق, داشته باشد و این چنین همه مسائل را 
سرسری بگیرد و آلوده هر گونه گناه باشد؟ 

منظور از تزدیک شدن حساب و قیافت. آن است که بافیمانده دنیا در برابر 
انچه گذشته کم است. و به همین دلیل رستاخیز نزدیک خواهد بود (نزدیک 
نسبی) بخصوص این که از پیامبر اسلام (ص) نقل شده که فرمود: «بعثئت 
من و روز قیامت مانند این دو است»! (به انگشت «سبابه» و «وسطی» 
که در کنار هم قرار دارند اشاره فرمود). 


نشور ۵ الافعا 1۶ ها آیق 2 چم ض ‏ 154 


(آیه 2)- این آیه یکی از نشانه‌های اغراض و روی گردائی آنها را به | 
صورت بیان می‌کند, می‌فرماید: «هیج یاد اوری تازه‌ای از طرف 
پروردگارشان بای آنها نمي‌آید, مگر آنکه با بازی (و شوخی) به آن گوش 
می‌دهند » | (ما باتيهم من و رَبهمٌ مَحدّت الا استمعوةه و هم 9 
در حالی که اگر حتی یک باز به صورت جدّی با آن بر خورد کنند چه بسا 
متیر از ند کانی آنها در همان لحظه تغییر پیدا| ضیف کند: 

برگزیده تفسیر نمونه, 3, ص: 155 


نشور ۸ الافعا 1۶ ها ایو کرسض : 155 


(آیه 3)- باز برای تأکید بیشتر می‌گوید: «آنها در حالی هستند که دلهایشان 

در لهو و بی‌خبری فرو رفته است» (لاهيَة قلویْهُمٌ). 

زیرا انها از نظر ظاهر همه مسائل جدی را لعب و بازی و شوخی 

می‌پندارند. 

و طبیعی است چنین کسانی هرگز راه سعادت را نخواهند یافت. 

بعد به گوشه‌ای از نقشه‌های شیطانی آنها اشاره کرده, می‌فرماید: «و این 

ظالمان گفتگوهای در گوشی خود را (که برای توطئّه انجام می‌دهند) پنهان 

0 مي‌گویند: آپا این جز یک بشر عادی همچون شماست»؟ (5 
سَتوا وی 290 ظْلموا هل هذا 1 َسه ملک 

ِ او یک بشر عادی بیش نیست لابد این کارهای خارق العاده او و 

نفوذ سخنش چیزی جز سحر نمی‌واند باشد «پس آیا تتصا نه اس اط تخر 

می‌روید با این که مب پ ۱۵ (ا ون اس و ام بر ون 

آنها در این گفتارشان روی دو چیز تکیه داشتند. یکی بشر بودن پیامبر (ص) 

و دیگری بر چسب سحر, و در آیات بعد برچسبهای دیگری نیز خواهد آمد 

کف.فز آن به. آنها پاسخ می‌دهد. 


نشور ۸ الافعا 1۶ هار ایض : 155 


رای 4)* قران بة. ضورت. کلی, به آنها از زبان نیامتز (ض) چنین, باسخ 
مق گوند: (پیامبر) گفت: و اه همه سخنان راء جوِ در آسمان باشد و 
چه در زمین می‌داند و او شنوا و داناست» (قال زبی یَْلَم اون فی 
السّماء و الأض). 

چنین تصور نکنید که سخنان مخفیانه و توطئه‌های پنهانی شا بر او مخفی 
باشد, «چرا| که او هم شنوا و هم داناست» (5 هو السمیع العلیش او همه 
چیز را می‌داند و از همه کا ر با خبر است, نه تنها سخنان را می‌شنود, بلکه 
از اندیشه‌هایی که از مغزها هه و تصمیمهایی که در سینه‌هاأ پنهان 


است آگاه است. 


تشر ۸ الافیا 1۶ ها ابقر برض ۶ 155 


(آیه 5)- بعد از ذکر دو قسمت از بهانه جوپیهای مخالفان, به چهار قسمت 
دیگر از آن پرداخته چنین می‌گوید: «آنها گفتند: (آنچه محمد آورده وحی 
نیست) بلکه خوا, ی آشفته است» که آنها را حقیقت و واقعیت می‌پندارد! 
رل قالوا آصغات اخلام). برگزیده تفسیر نمونه, 3. ص: 156 

و گاه این سخن خود رآ عوض می‌کنند و می‌گویند: او مرد دروغگویی است 
که این سخنان را «به خدا| افترا| بسته» | (بل افتراخ). 

و گاه می‌گویند: «نه او یک شاعر است» و اين آیات مجموعه‌ای از تخیلات 
شاعرانه اوست (بل هو شاعژ). 

و دز آخوین .مرخله: می که زد از همه اینها که بگذریم اگر او راست می‌گوید 
که فرستاده خداست «پس باید معجزه‌ای برای مابپاورد همان گونه که 
پیامبران پیشین با معجزات فرستاده شدند» (فلیاننا بایغ کما ازسل 
الاوَلون). ۱ 

بررسیهای این نسبتهای ضد و نقیض به پیامبر (ص) خود بهترین دلیل بر آن 
است که انها حق طلب نبودند, بلکه هدفشان بهانه جویی و به اصطلاح 
بیرون کردن حریف از میدان به هر قیمت و به هر صورت بوده است. 


نشور ۵ الافعا 1۶ ها ایو 6ب ض ‏ 1۳5 


(ایة. 6)- پیامبران. همه از توع بشر بودند: در آیات. گذشته شش تموته از 
ایرادهای ضد و نقیض دشمنان اسلام به پیامبر (ص) بازگو شده است, در 
اینجا نیز به پاسخ آنها پرداخته, نخست به پیشنهاد معجزات دلخواه آنان به 
عنوان بهانه گیری اشاره کرده. می‌گوید: «تمام شهرها و آبادیهایی که پیش 
از اينها هلاکشان کردیم (تقاضای این گونه معجزات را کردند. ولی هنگامی 
که پیشنهادشان عملی شد) هرگز, ایمان نها ورد ند آیا اینها ایمان 
می‌آورند»؟! (ما أَمَتت تلهم من قَریة أَهلکناها أ قهَم قَهَم یَوْمتُونَ). 

در ضمن به آنها اخطار می‌کند که اگر ی ۱ 
اقتراحی پاسخ گفته شود و ایمان شاد نابودی شما حتمی است! 


تفر خ الابیاغ( 1 ۶2 ایق 7 تم کی 1563 


(آیه 7)- اين آیه به پاسخ نخستین ایراد آنها در زمینه بشز بودن پیامبر (ص) 


نفرستادیم» همه انسان بودند و از جنس بشر (و ما أَرَسَلنا قَبَلک الا رجالا 


ُوجی اليِهمٌ). ۲ , 
این یک واقعیت تاریخی است که ههگان از آن آگاهند «اگر شما نمی‌دانید 


از آگاهان بپرسید» (قَستلوا أَمْل الذگر ان تق لا تقلَمون) 


بز گزیده تفسیر. تمونه: 3ص : 157 


تفر ۸ اایاع( 21 ایق ۶ مک 3 197 


(ایه 8)- این ایه توضیح بیشتری در مورد بشر بودن پیامبران می‌دهد, 
می‌گوید: «و ما پیامبران را پیکرهایی که غذا| نخورند قرار ندادپم و آنها 
هرگز عمر جاویدان نداشتند» (و ما جعَلناهم جَسّدا لا أکلونَ الطعام و ما 
کائوا خالدین). 

رهبر انسانها باید از جنس خودشان باشد. با همان غرایز. عواطف. 
احساسها, نیازها, و علاقه‌ها, تا دردهای انها را لمس کند., و بهترین طریق 
درمان را با الهام گرفتن از تعلیماتش انتخاب نماید, تا الگو و اسوه‌ای برای 
همه انسانها باشد و حجت را بر همه تمام کند. 


سور الاتبیاع( 21): ارق 9 تم کی 3 197 


(آیه 9)- سپس به عنوان تهدید و هشداری به منکران سر سخت و لجوح 
جتتن. می‌گوند! ها بم.. سامیرانمان: عغفه .دادم تجویم که انها را از جنگال 
دشمنان رهائی بخشیم و نقشه‌های آنها را نقش بر آب کنیم, آری «ما سر 
انجام به این وعده خود وفا کردیم و صدق آن را آشکار ساختیم, آنها و تمام 
کسانی را رکه می‌خواستیم نجات دادیم و9 مسرفان را هلاک نمودیم»! نم 
ضََفُناهم الوَغْد قاجیْناهم و من تشاء و آهْلَکُتا الَمْسرفین). 

آری! همان گونه که سنت ما انتخاب کردن رهبران بشر از میان افراد بشر 
بود, این هم سنت ما بود که در برابر توطئه‌های مخالفان از آنها حمایت 
کنیم و اگر اندرزهای پی در پی در آنها موّثر نیفتاد صفحه زمین را از لوث 
وجودشان پاک سازیم. 


تور خ الایبیاغ( 21): ایة 10 1۳ 


مجددا پاسخ داده, می‌گوید: «ما نع کتایی ازل کردیم که وسیله 
بیداری_شما در آن است آیا تعقل تمی‌کنید»؟! (لقَد ا؟ نرلنا الیکم کتاباً فیه 
ررکم قلا تفلون ِ 

هر کسن آیات این کتاب زا که مایه تذکر و بیداری دل و خرکت. آنديشه و 
پاکی جامعه‌هاست بررسی کند به خوبی طف دنت یک معجزه روشن و 
جاویدان است, با وجود این معجزه آشکار که از جهات مختلف آثار اعجاز 
در 1 نمایان است- از جهت _ جاذبه فوق العاده, از جهت محتوا, احکام و 
قوانین, عقاید و معارف و ...- آیا باز در انتظار ظهور معجزه دیگری هستید؟ 
البته بیدار کننده بودن 2 جنبه اجباری و الزامی ندارد. بلکه مشروط 
است برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 129 

به این که انسان خودش بخواهد و دریچه‌های قلبش را به روی آن بگشاید 


تسقر ۵ اایاع( ماه اب 11 پم ی ۶ 158 


(آیه 11)- چگونه ستمگران در چنگال عذاب گرفتار شدند؟ در اینجا به 
دنبال با باره مشرکان و کافران لجوج گذشت سر نوشت 
کتست هی کون5: «چه بسیار شهرها با فالی مس کر را در هم 
شکستیم» (و کم قصتهنا من فرز قرّیة کاتث ظالمَة). 

«و بعد از آنها وم و جمعیت دیگری را به روی کار (و به میدان انهاینش) 
آوردیم» (و آنسَأنا بعدّها قوماً آخرین). 


تور خ الافییاغع( 1 ما۶ ایة 12 ی ۶ 158 


(آیه 12)- آنگاه شرح حال آنها را به هنگامی که دامنه عذاب در آبادی آنها 

گسترده می‌شد: و وضع بیچارگی آنان را در مقابل مجازات الهی مشخص 

هی دشن می‌گوید: «بس فتاه که آنها احساس کردند عذاب الهی 

می‌خواهد دافنشان را بکیرد: با به فراز گذاردند» (فقلضا احستها بات اذا هم 
یرْکضُونَ). 

د ریت همانند یک لشکر شکست خورده که شمشیرهای برهنه دشمن را 

پشت سر خود می‌بینند و به هر سو پرأکنده می‌شوند. 


تور ۸ الافبیااغ( 1 ما۶ ابة 13 من ی ۶ 8 15 


(آیه 13)- اما به عنوان توبیخ ۵ نزن به: آنها کفته میشرود؛ «فرار نکنید 
و باز گردید به سوی زندگانی پر ناز و نعمتتان! و به سوی کاخها و قصرها و 
مسکنهای پر زر و زیورتان, شاید (سائلان بيایند واپو از شما تقاضا کنند» (ا 
ترَکضُوا و ارَجعُوا ٍلی ما ثرفثم فیه و قساکنكم لَعلکَمْ تُستلون). 

این عبارت ممکن است اشاره به آن باشد که همواره در اين زندگی پر ناز 
و نعمتی که داشتند سائلان و تقاضا کنندگان بر در خانه‌هایشان رفت و آمد 
داشتند, با امید می‌آمدند و محروم با به آنها می‌کوید؛ باز کرذیذ 
و همان صحنه‌های نفرت انگیز را تکرار کنید و این در حقیقت یک نوع 
استهزاء و سرزنش است. 


تور ۵ اایاع( 21اه ای 14 مت ض ۶ 158 


(ایه ق 1 دنه هر حال اور اس هام سار خی شوه آنجه را فلا وخ 
می‌پند اشتند به جدی‌ترین صورت در برابر خویش می‌بینند و فریادشان ۳ 
می‌شود «می‌گویند: ای وای بر ما که ظالم و ستمگر بودیم»! (قالوا یا و 

تا کتّا ظالمین). 


0 تفسیر نمونه, ج3, ص. : 159 


سور ۸ الایاع( 1 ماو ایة: 15 ی : 159 


ترا هر کس ۳ هتقو بی‌ارزش است, ای دز تین مت تررنت آ 
ندارد, لذا قرآن در این آیه اضافه می‌کند: و همچنان این سخن را (وای بر 
ما ظالم و ستمگر بودیم) تکرار می‌کردند تا آنها را درو کرده و خاموش 
ساختیم» (قما زالت تلک دعواهم علّی جَعَلناهم خصیداً خامدین). 


سور خ الاتبیاع(21): اي 16 ی : 159 


(ابت. 216 آفرینش. اسعان و دمن بانیچه نیست: از انجا که کر آبات 
که این حقیقت منعکس بود که ظالمان بی‌ایمان هدفی برای آفرینش 
خود جز عیش و نوش قائل نبودند, و در واقع عالم را بی‌هدف می‌پنداشتند, 
قرآن مجید در اینجا برای ابطال این طرز فکر و اثبات وجود هدف با 
ارزشی برای آفرپنش کل جهان مخصوصا انسانها چنین می‌گوید: «ما 
آسمان و زمین و آنچه میان آنهاست از روی بازی نیافریدیم» (و ما حََفتا 
السَماء و الأرضَ و ما بَیتهُما لاعبین). 

این زمین گسترده, اين آسمان پهناور, و این همه موجودات متنوع و بدیعی 
که در صحنه آنهاست نشان می‌د هدر عر.ض مهمی در کار بوده است, آری 
هدف این بوده که از یک سو بیانگر آن آفریننده بزرگ باشند و نشانه‌ای از 
عظمتش, و از سوی دیگر دلیلی بر «معاد» باشد و گر نه این همه غوغا 


برای این چند روز معنی نداشت. 


تفر ۵ الایاغع( 1 اد ای 17 ب ی : 159 


(آیه 17)- اين آیه می‌گوید: اکنون که مسلم شد عالم بی‌هدف نیست. این 
هم مسلم است که هدف این آفرینش, سرگرمی خدا , یه امر خلقت نبوده 
سر گرمي انتخاب کنیم چیزی متناسب خود انتخاب می کردم (لو اروت آن 
تخد لوا لائَحَذُناة من لَذنا ان کتّا فاعلین). 

این آیخ بازگوی دو حقیقت است: نخست این که محال است هدف 
پروردگار سر گرمی خویشتن باشد. 

سپس می‌گوید: به فرض که هدف سر گرمی بود باید سر گرمی مناسب 
ذات او باشد, از عالم مجردات و مانند آن, نه عالم محدود ماده. 


ینور خ الاقبیا ۶( 21): ایغ 18 ی : 159 


ای 1 تیا اج سای رای اطال انهام یرای مسا ۱ 
برگزیده 0 ۵ ج3, ص: : 1060 

بی هداف . ر یا تنها ماأیه سر می‌پندارند چنین قنف کوید این جهان, 
مجموعه‌ای است از حق و واقعیت. چنین نیست که اساس آن بر باطل 
وده باشد «بلکه ما حق را بر سر باطل می‌کوبيم تا آن را هلاک سازد و این 
کوتم باطل. مخو و تابود من‌شود». (بل تفذِف بالحق عَلی الباطل قَیَدْمَعْةُ 
قاذا هو زاهق). 

3 پایان ان می‌گوید: اما وای ۳ شما از این توصیفی که (از بی‌ هد قی 
عالم) مت‌کنید4 (و لکم الونل ما تصنون. ۱ 

یعنی ما همواره دلایل عقلی و استدلالات روشن و معجزات اشکار خود را 
در برابر پندارها و اوهام بیهوده گرایان قرار می‌دهیم, تا در نظر 
اندیشمندان و صاحبان عقل, این پندارها در هم کوبیده و نابود شود. 


تور خ الاتبیاغ( 1 ماد ای 13 مق 169 


(آیه 19)- در آیات گذشته سخن از این واقعیت بود که عالم هستی دارای 
هدف تکاملی حساب شده‌ای است برای انسانها. 

و از آنجا که ممکن است این توهم به وجود آید که خدا چه نیازی به ایمان و 
عبادت ما دارد؟ به پاسخ این سخن می‌پردازد و می‌گوید: «و تمام کسانی 
که در آسمانها و زمین هسنند از آن اویند» (5 له من فی السماوات 5 
لا ض). 

تِ آنها که نزد اویند [فرشتگان ] هیچ گاه از عبادتش استعبار نمی‌ورزند, و 
هرگز خسته نمی‌ شوند» (و من عنده لد تک ون عْن عبادته لا 


وه 


تفر ۸ افیا 1 فاد ای (20 پم ی ۶ 160 


(ایه 20)- «تمام شب و روز تسبیح می‌گویند و کمترین ضعف و سستی به 
خود راه نمی‌دهند» (یْسَبْحُونَ الیل و الهار لا یفْترون). . ر 

تا این کال ات قفا ی به‌طاعت و ارت شا ردان ار دس اسات 
و عمل صالح و بندگی و عبودیت به شما داده, سود و فایده‌اش متوجه خود 
شماست. 


تفر ۸ افیا 1 فاد ایة 21 پم ی ۶ 160 


نفی شد در اینجا یی[ وحدت و مدیر و مدبر این 7۳ پرداخته, 
چنین می‌گوید: «آا آنها خدایانی از زمین برگزیدند, خدایانی که می‌توانند 
(موجودات زنده را) بيافرینند و در جهان پخش کنند»؟! (آم اتحَذُوا له من 
لرْض هم یُنْشَرُونَ). 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 1061 


تفر ه الافیاع( 1 2اه ایة 22 ی ی ۶ ۲61 


(آیه 22- این ان کف از دلایل روشن نفی «آلهه» و خدایان مشرکان را به 
این صورت بیان می کند: «اگر در آسمان و زمین» , معبودها و خدایانی جز 
الله بود هر دو فاسد می‌ شدند»؛ و نظام جهان بر هم می‌خورد (لو کان فیهما 
لعَه الا ال لَمسدتا). 

«پس منژه و پاک لست "خداوند, پروردگار عرش؛ از توصیفی که آنها 
می‌کنند» اسان اللّه رب العَرّش و8 یَصمُونَ). 

این نسبتهای ناروا. و اين خدایان ساختگی و آلهه پنداری, اوهامی بیش 
نیستند و دامان کبریایی ذات پاک او با اين 0 ناروا آلوده نمی‌گردد. 
دلیلی که برای توحید و نفی آلهه در آیه فوق, آمده است, در عین سادگی و 
روشنی؛ نم از براهین دقیق فلسفی در این زمینه است که دانشمندان ۳ 
ان. به عنوان «برهان تمانع» یاد می‌کنند. خلاصه این برهان را چنین 
مه ان نان کداوه 

بدون شک نظام واحدی در این جهان حکمفرماست این هماهنگی قوانین و 
نظامات آفرینش از این حکایت می‌کند که از مبداً واحدی سر چشمه گرفته 
است چرا که اگر مبدآها متعدد بود و اراده‌ها مختلف, این هماهنگی هرگز 
وجود نداشت چرا که هر یک اقتضایی داشت و هر کدام اثر دیگری را خنثی 
می‌کرد و سر انجام جهان به فساد می‌گرایید. 


تفر اافیاع 1 )5 ایة 23 سیف ۶ 161 


(آیه 23)- پس از آن که با استدلالی که در آیه قبل آمد توحید مدبر و اداره 
کننده اين جهان آثبات شد, در اين آیه می‌گوید: او آن چنان حکیمانه جهان 
را نظم بخشیده که جای هیچ ایراد و گفتگو در آن نیست آری «هیچ کس 
نمی‌تواند بر کار او خرده بگیرد (و از آن سوّال کند) در حالی که دیگران 
چنین نیستند و در افعالشان جای ایراد و سوال بسیار است» (ا بُستل عَّا 
بقع 5 هم بشتلون ): 
دو گونه 9 داریم, یک نوع سوال نوضیحی است که انسان می‌خواهد 
کته اصلن مه ععی کارا نات کم مسا در ال دا سر 
از نی بر فان رای ات همع ی مهس انا 
شده نادرست و غلط بوده مسلما این نوع سوال در افعال خداوند حکیم 
وا ای وا در ای اتسار ات 


تفر ه الاقیاع( 1 فاد اف 22 نی ی ۶ 162 


(آیه 24)- این آیه مشتمل بر دو دلیل دیگر در زمینه نفی شرک است. که با 
دلیل گذشته مجموعا سه دلیل می‌شود. 

نخست می‌گوید: «آیا آنها جز خدا معبودأنی برای خود, انتخاب کرده‌اند؟ 

بگو: دلیل خود را بیاورید» (أم انحَدُوا من دُونه هل هائوا هتم 
ای را که ار ی اما ی تال 
بر توحید است صرف نظر کنید لا اقل هیچ گونه دلیلی بر اثبات شرک و 
ات تا رید او اسان اف نم انیس ار 
می‌پذیرد؟ _ 

سپس به آخرین دلیل اشاره کرده, هی کویة: ] ین تنها من و همراهانم 
نیستیم که سخن از توحید می‌گوییم, 0 است که با من 
هستند؛ , و سچخن کسانی [پیامبرانی ] است که پیش از من بودند» ! (هذا زک 
من معی و ذکَرٌ من قبلی). 

اين همان دليلي ان انس ناکسا ان 
پیامبران تر ها له یگانگی خدا ذکر کرده‌اند. 

و از آنجا که ممکن است گاهی کثرت بت پرستان برای بعضی مانع از 
پذیرش ی کرو چنین اضافه می‌کند: «اما اکثر آنها حق‌ را نمی‌دانند لذا 
از آن:روی کرذانند:(بل آکته هد لاتعلخون الکو ففع مغرضون ]. 
هميشه مخالفت کردن اکثریت نادان در بسیاری 1 جآمعه‌ها دلیلی بوده 
اسعترا اقراص تاه سوق ان مسر اس اکترست را ونوا کشوم 
کرده است. 


تفر ۸ قیاع 1 2اد ایق.5 2 منم ق < 162 


یه و از انا که معکن است: بعضی یرای بکوشد ما ساصرانی 
مانند عیسی (ع) داریم که دعوت به خدایان متعدد کرده است, قرآن در 
این آیه با صراحت تمام قی کوید: «و ما قبل از تو هیچ پیامبری را 
۱ 
تنها مرا پرستش کنید» (و ما ارسلنا ه من قَبلِک من سول للا توجی الیه ان 
لا ال 17 تا قَاعْبْدُون). 

و به آين ترتیب ثابت می‌شود که نه عیسی و نه غیر او هرگز دعوت به 
شرک نکرده‌اند, و اين گونه نسبتها تهمت است. 

برگزیده تفسیر نمونه» ج3, ص: 163 


تفر الاقیاع( 1 2ا< ایة 26 ی ۶ 6 


(آیه 6)- فرشتگان ند کان شایسته و فرمانبردار! از آنجا که در آیه قبل 
سخن از پیامبران الهی و نفی هر گونه شرک در میان بود بحث این آیه در 
مورد نفی فرزند بودن فرشتگان است. ۳ 
توضیح این که: بسیاری از مشرکان عرب عقیده داشتند که فرشتگان 
فرزندان خدا هستند, قرآن این عفیده خرافی و بی‌اساس را محکوم کرده 
و فطلان. ان زا جا دلانل ملق بیان می کند: نخست می‌گوید: «و آنها گفتند: 
خداوند رحمان فرزندی برای خود انتخاب کرده است» (و قالوا انح 
الحْمن ولد ۲ 

اگر منظورشان فرزند حقیقی باشد, که لازمه آن جسم بودن است, و اگر 
9 (فرزند خواندگی) که میان عرب معمول بوده است ك« آن 
ارگ تازلف و و یز جسمانی و از هر نظر بی‌نیاز, فرزند در 
مورد او معنی ندارد. 

لذا بلا فاصله می‌فرماید: «منزه و پاک است او» از این عیب و نقص 
(سَبحاته). 

روشنی است بر نفی فرزند بودن آنها: 

1- «آنها بندگان خدا هستند» (بل عباذ). 

2- ند کاتن «شایسته و گرامی داشته» (مْکرَمُون). 

آنها همچون بندگان کزنر پا نیستند که تحت فشار مولی؛ تن به خدمت 
می‌دهند خدا نیز آنها را به خاطر اخلاصشان در عبودیت گرامی داشته و 
وا کم را تا اس او‌است: 


تفر ۸ قیاع 1 فاد ایة 27 ی ی ۶ 63 


(آیه 27)- سوم . : آنها آن قدر موّدب و تسلیم و سر بر فرمان خدا هستند که 
هرگ در سخن گفتن , بر او پیشی نمی‌گیرند» (لا بسَبقو تَة بالْقَوَل). ۲ 

و از نظر عمل نیز «آنها تنها فرمان او را 1 می‌کنند» (و هم بأمره 
ِِ 
آیا این صفات, صفات فرزندان است یا صفات بندگان؟! 


برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 164 


تفر الاقیاع( 521 ایة 5 2 پم ی ۶ 68 


(آیه 28)- سپس به احاطه علمی پروردگار نسبت به آنها اشاره کرده, 
می‌فرماید: «خداوند «اعمال امروز و ایتده. و. اغمال.. گذشته. آنها را 
می‌داند» (یِعْلمٌ ما بِيّن ایهم و ما حَلفَهُمٌ). هم از دنیای آنها آگاه است و 
هم از آخرتشان, هم قبل از وجودشان و هم بعد از وجودشان. 

عشلما فرشتکان از این موصوع: اکاهند که غدا نک چین احاظه خلمی زد 
انا دای فص ان تست موه که ابا هی قآ اس که 
و نه از فرمانش سر پیچی کنند. 

5- بدون شک آنها که بندگان گرامی و شایسته خدا هستند برای نیازمندان 
شفاعت می‌کنند ولی باید توجه داشت: «هرگز شفاعت نمی‌کنند مگر برای 
کسی که بداننج خدا از او خشنود است» و اجازه شفاعت او را داده است 
(و لا بَشْفَعّو مُون الا من ارَتضی). 

جمله فوق پاسخی است به آنها که می‌گفتند: ما فرشتگان را عبادت 
می‌کنیم تا در بٍ پیشگاه خدا برای ما شفاعت کنند, قرآن می‌گوید آنها از پیش 
۰ شفاعت شفیعان را. 

6- به خاطر همین معرفت و آگاهی است که: «آنها از ترس او بیمناکند» و 
ی و و 

آنها از ایزخ. نمی‌تزستند که کناهی. انجام دادم باشتد. نلکه از کوتاهی در 
عبادت یا ترک اولی بیمناکند. 


تفر ه قیاع 1 اد ایة 29 ی ۶ 164 


(آیه 29)- روشن است که فرشتگان با این صفات بر جسته و ممتاز و مقام 
یو وت خالص هرگز دعوی خدایی نمی کنند, اما اگر فرضا «کسی از آنها 
بگوید: من معبودی جز خدا هستم ما کیفر او را جهنم می‌دهیم. آری این 
چنین ظالمان را کیفر خواهیم داد» (و مَن یِفْل مهم ای الة من دُونه قذلک 
تجزیه جَتَم کذلک تجْزی الطالمین). 

در حقیقت دعوی 19 بر خویشتن و بر جامعه 


برگزیده تفسیر نمونه» 3 ص: 165 ۳ 
است و در قانون کلی «کذلک تجّزی الظالمین» درج است. 


تفر الاقیاع( 1 فاد آایة 30 سفن ۶ 65 


(ایه 30)- باز هم نشانه‌های خدا در جهان هستی: در اینجا یک سلسله از 
نشانه‌های خداوند در نظام عالم هستی و تدبیر منظم آن بیان گردیده. و 
تأکیدی است بر بحثهای گذشته, پیرامون دلایل توحید. 

نخست می‌گوید: «و آیا کافراٍن ندیدند ,که آسمانها و و زمین پیوسته بودند 
پس ما آنها وا از کریم ۱۳۱ و لَم یر الذین وا نَ السَماوات و الأرَضَ 
کاتتا رتفا ققتَفناهما). 

ممکن است منظور از به هم پیوستگی اسمان این باشد که در آغاز بارانی 
نمی‌بارید و منظور از به هم پیوستگی زمین اين که در آن زمان گیاهی 
نمی‌رویید, اما خدا هر دو را گشود, از آسمان باران نازل کرد و از زمین 
انواع گیاهان را رویانید. «و هر چیز زنده‌ای را از آب قرار 0 (5 

جن الماء تن ء عر8 

«آیا (با مشاهده اين آیات و نشانه‌هاء باز هم) ایمان نمی‌آورند» (أ قلا 
وه و ‌أ. 

و مورد پیدایش همه موجودات زنده از آب دو تفسیر مشهور است: 

[- حیات همه موجودات زنده اعم از گیاهان و حیوانات- به "۳ شنت کون 
دارد, مین یی که:بالاخره مدا ان بارانی است که از آسمان نازل شده. 
دیگر این که «ماء» در اینجا اشاره به آب نطفه است که موجودات زنده 
معمولا از آن به وجود قف ند 

جالب این که دانشمندان امروز معتقدند که نخستین جوانه حیات در اعماق 
دریاها پیدا شده است. به همین دلیل آغاز حیات و زندگی را از آب 
فت‌دانتد: و اگر قرآن آفر یتفن انسان را از خاک می‌ شمر د؛, نباید فراموش 
کم تفر ار ای ای ۱ است که ترکیبی است از اب و خاک. 


تفر ة الاقیاع( 1 2ا< ایغ 31 یف < 65 


(آیه 31)- این آیه اشاره به قسمت دیگری از نشانه‌های توحید و نعمتهای 
بزرگ خداوند کرده. می‌گوید: «و ما در زمین کوهای ثابت و هستقری ایجاد 
کردیم تا انسانها را نلرزاند» (و جعلنا فی الرْض تواسی آن تهیدّ بهمّ). 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 166 

کوهها همچون زرهی کره زمین را در بر گرفته‌اند و این سبب می‌شود که 
از لرزشهای شدید زمین که : بر اثر فشار گازهای درونی است تا حد زیادی 
جلوگیری کند. 

به علاوه همین وضع کوهها, حرکات پوسته زمین را در مقابل جزر و مد 
ناشی از ماه به حد اقل می‌رساند. 

از سوی دیگر اگر کوهها نبودند سطح زمین هموارم در معرض تند بادها 
قرار داشت و آرامشی در آن دیده نمی‌شد. همان گونه که در کویرها و 
بیابانهای خشک و سوزان چنین است. 

سپس به نعمت دیگری که آن هم از نشانه‌های عظمت اوست اشاره کرده, 
مر گوید هو ما در ابلاق این کوههای عطیت درو‌ها و زاههایین قرار دادیم 
تا انها هدایت شوند و به مقصد برسند» (و جعلنا فیها فجاجا سبلا لعلهَم 
هَتَدْونَ). ‏ 

به راستی اگر این دره‌ها و شکافها نبودند. سلسله‌های جبال عظیم موجود 
در زمین؛ , مناطق مختلف 1 آن چنان از هم جدا می‌کردند که پیوندشان از 
۱ 03 


تفر الاقیاع( 1 فاد ایة 32 ی( 166 


(ایه 32)* و از انخا که ارامشن زمین به-تتهایین ترا ارآمشن زتد کی اتسان 
کامی تست با که بای افظر میا لا بر ایمتی داشه باشد در ای یه اضافه 
می‌کند: 

«و ما آسمان را سقف محفوظی قرار دادیم ولی آنها از آپات و نشانه‌هاي 
توحید که در این آسمان پهناور است روی گردانند» (و جَعَلتا السّماء سَففاً 
مَحْفوضاً و هم عَنْ آیاتها مُعْرصُونَ). 

اور از ِ دز آنتجا خنی آست که فا کرد خی زا کر هرد 
ضخامت آن طبق تحقیقات دانشمندان صدها کیلو منر می‌باشد, این قرش 
ظاهرا لطیف که از هوا و گازها تشکیل شده به قدری محکم و پر مقاوت 
است که هر موجود مزاحمی از بیرون به سوی زمین بیاید نابود می‌شود, و 
کره زمین را در برابر بمباران شبانه روزی سنگهای «شهاب» که از هر 
گلوله‌ای خطرناکترند حفظ می‌کند. 

به علاوه اشعه آفتاب که دارای قسمتهای مرگباری است به وسیله آن 
تصفیه بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 107 

می‌شود, و از نفوذ اشعه کشنده کیهانی که از بیرون جو, به سوی زمین 
ار جلوگیری می‌کند. 


تفر بیاغ( 1 فاد اية 33 مت ی + 167 


(آیه 33)- و در این 11 به آفرینش شب و روز و خورشید و ماه پرداخته, 
می‌گوید: «و اوست که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید» (و هو الْذٍی 
حلَق الب و التّهار و السَمَسَّ و القَمََ). 

و «هر کدام از اینها در مداری در حرکتند» (کر فی قلک یَسْبخُونَ). 


سورة الأنبیاء(21): آية 34 یف 167 


۳ تردید در نبوت ِِ (ص) به مساله انسان بودن او متوسل 
می‌ شد ند. این ان اشاره به بعضی دیگر از ایرادات آنهاست: گاه آنها 
می‌گفتند سر و صدایی که پیامبر- و به گفته آنها این شاعر- به راه انداخته 
دوامی ندارد و با مررگش همه چیز پایان می‌پابد. (طور/ 30( و گاه چنین 
می‌پنداشتند که چون این مرد معتقد است خاتم پیامبران است باید هرگز 
نمیرد تا حافظ آیین خویش باشد, بنا بر این مرگ او در آینده دلیلی خواهد 
بود بر بطلان ادعای او! قرآن در جمله 09 یه آنها پاستخ داده, می‌گوید: 
«و ما برای هیچ بشری قبل از تو زندگی جاویدان قرار ندادیم» (وَ ما جعَلنا 
لیشر من قَْلِک ال 

این قانون تغییر نایذیر آفرینش است که هی کس ند کف جاویدان ندارد. 
وانگهی اینها که از مرگ تو هم اکنون شادی می‌کنند «اگر تو بمیری مگر 
خودشان ژد کن جاویدان دارند»؟! )۱ فان مت قَهَم الْخالدُون). 

بقای شریعت و دین ۳ نیاز به بقای آورنده آ ندارد. ممکن است 
جانشینان او خط او را ادامه دهند. 


تور الاقیاع( 521 ایة 35 مت ی ۶ 167 


(آیه 35)- سیس قانون کل مرگ را در باره همه نفوسل ر بدون استثناء 
چنین باز گو می‌کند: «هر انسانی طعم مرگ را می‌چشد» (کل تفس ذایْقه 
الَمَوّت). 

بعد از ذکر قانون عمومی مر این سوال مطرح می‌شود که هدف از این 
حیات ناپایدار چیست و چه فایده‌ای دارد؟ برگزیده تفسیر نمونه. 3 ص 
165 

قرآن در دنباله همین سخن من کید «و شما را با بدیها و خوبیها آزمایش 
می‌کنيم, و سر ی به سوی ما باز گردانده می‌شوید» (و تبْلوکم بالسْر و 
الْحیر فِنتة و لیْنا نز جعون). البته آزمایش به وسیله بلاها سخت‌تر است. 
اه وا 
دادن امتحانی در اینجا می‌آیید و پس از پایان امتحان و کسب تکامل لازم 
به جایگاه اصلی خود که سرای آخرت است خواهید رفت. 


سورة الأنبیاء(21): آية 36 من ی ۶ 168 


(آیه 36)- باز در اینجا به بحثهای دیگر در ارتباط با موضع‌گیری مشرکان در 
برابر پیامبر اسلام (ص) بر خورد می‌کنيم, که بیانگر طرز تفکر انحرافی آنها 
در مسائل اصولی است نخست ضی گهند: و هنگامی که کافران تو را 
می بینند کاری جز مسخره کردن تو ندارند» (و اذا رای الذین کفَرّوا ان 
یتخذوتک الا هژوا). 

آنم با بی‌اعتنایی به تو اشاره کرده, ی کوبند: «آپا این همان کیسی است 
که خدایان و بتهای شما را (به بدی) یاد می‌کند»؟ ( هذا الذزی بذک 
آبهتکم. ۱ 
«در حالی که خود ذکر خداوند رحمان را انکار می‌کنند» (و هم بذکر 
الرَّحمن هم کافژون). 

تعجب در این است که اگر کسی از اين بتهای سنگی و چوبی بد گویی کند- 
نه بد گویی بلکه حقیقت را بیان نماید و بگوید اینها موجودات بی‌زوح و 
فاقد شعور و بی‌ارزش هستند- تعجب می‌کنند. اما اگر کسی منکر خداوند 
بخشنده و مهربانی شود که آثار رحمتش پهنه جهان را گرفته و در هر چیز 
دلیلی بر عظمت و رحمت اوست برای انها جای تعجب نیست. 


تفر الافبیاع( 1 فاد ایة: 37 مت ی ۶ 166 


(آیه 37)- سپس به یکی دیگر از کارهای زشت و بی‌رویه اين انسانهای 
نمشد و باز اشاره کردم می‌فرماند «انتسان ان عحله آفریده شجه» (خاو 
الالسان من عَجَل). 

در حقیقت تعبیر «حْلِقَ الَأْسان من عَجَلٍ» یک نوع تأکید است یعنی آن 
چنان انسان عجول است که گویی از «عجله» آفریده شده, و تار و بود 
وجودش از آن تشکیل یافته! و به راستی بسیاری از مردم عادی چنینند هم 
در خیر عجولند برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 1069 

و هم در شر 

و در پایان ۱ اضافه می ند : «ولی عجله نکنی من آیاتم را به زودی به 
شما نشان خواهم داد» (سَأَریکمٌ آیاتی قلا تسْتمجلون). 

آبای قح کین است شا سید ساههای عرات: و ها معتاوامانی اش که 
پیامیر (ص) مخالفان را با آن تهدید می‌کرد و اين سیک مغزان کرارا 
۱ 0 | 


تفر الاقیاع( 21 اية 36 ی ۶ 169 


(آیه 38)- باز ار روی تن از تقاضاهای عجولانه آنها که 
می‌فرماید: «و آنها مي‌گویند: این وعدو ِِ اگر راست می‌گویید کی 
فرا می‌رسد؟۱» ۱ الوَغذ و کم صادقین). 


سور ة الاقیاع( 1 2): ایة 39 بم ی : 169 


(آیه 39)- این آیه به آنها پاسخ می‌دهد. و فیت کو ند «اگر کافران 
می‌دانستند زمانی را که نمی‌توانند شعله‌های اتش را از مورب و پشت 
خود دور سازند, و هی کس به یاری آنها و شتافت» هرگز تعجیل د 


عذاب نمی کردند, و نمی گفتند: قیامت کف فرا می‌ر سد»؟ (لو بِعلَم 7 
کَقژوا چین لایِکُمونَ عن وجُوههمْ الا و لاعن ظهُورِهمّ و لا هم بُنَرُونَ). 


سورة الأنبیاء(21): آیة 40 ی ۶ 169 


(آیه 40)- و جالب این که اين مجازات الهی و آتش سوزان «په صورت 
ناگهانی به سراغ آنها قض اند آن چنانکه مبهوتشان می‌کند» ! (بل تأتیهم بعتَة 
کته چَنَهمٌ). , ۲ 
«پس (آن چنان غافلگیر و مقهورشان می‌سازد که) قدرت بر دفع ان را 
ندارند» (قلا بَسْتَطیعون رذها). 

حتی اگر تقاضای مهلت کنند و بر خلاف آنچه تا آن وقت عجله می‌کردند در 
خواست تخیر نمایند «به آنها مهلت داده نمی‌شود» (5 لا هم نْظرّون). 


سورة الأنبیاء(21): آية 41 ی : 169 


(ایه 41)* در آیات گذشته دیديم که مش رکان :و کفار: پیامیر اسلام (ض): را 
به باد استهزاء می‌گرفتند, این آیه به عنوان دلداری پیامبر (ص) و تسلی 
خاطر او می‌گوید: این تنها تو نیستی که مورد استهزاء واقع شده‌ای 
«پیامبران قبل از تو نیز برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص:. : 170 

مورد استهزاء قرار گرفتند» (و لَقَد اسَتْهر ی برَسُل من قَبْلک). 

«ولی سر آنجام آنچه را (از عذایهای الهی)ٍ به باد مسخره گرفته بودند. 
دامان استهزا کنندگان را گرفت» (قحاق پالذین سَخژوا مهم ما کائوا به 
ویو 2 9 

ِِ هی هی راه مده و اين گونه اعمال جاهلان نباید در 
1 باه کمترنرن اثر محذاری وبا نو ارادم اهنت خللی وارد کند. 


سورة الأنبیاء(21): آیة 42 ب ی ۶ 17۱0 


(آیه 42)- دز این انة ی گواند نه تنها در برابر عذاب خدا| در قیامت. کسی 
از شما دفاع نمی کند, در اين دنیا نیز همین است «بگو: چه کسی شما را 
در شب و روز در برا/ بر مجازات خداوند رحمان حفظ و نگهداری می کند» ؟! 
(قَل مَن یکلم باللیّلِ و الّهارِ من الرَعْمنِ). 
دز واقع اکر خدا‌ند اسمان جت مرا سفف محفقوظی. فرار نداد نود 
همین به تنهایی کافی بود که شما را شب و روز در معرض بمباران 
سنگهای آسمانی قرار دهد. 
قابل توجه این که: در این آیه به جای «اللّه», «رحمن» به کار رفته, یعنی 
ببینید شما چفقدر گناه کرده‌اید که حنلی خداوندی را که کانون رهمت عامه 
است به خشم اورده‌اید. ِ 

سپس اضافه ص که «بلکه انها از یاد پروردگارشان روی گردانند» ال هم 
عَنْ ذکر رهم مَعرِصَون). 
نه به مواعظ و آندرزهای پیامبران او گوش فرا می‌دهند, و نه یاد خدا و 
نعمتهایش دل آنها را تکان می‌دهد, و نه لحظه‌ای انديشه خود را در این راه 
به کار می‌اندازند. 


سورة الأنبیاء(21): آیة 43 نیقی ۴ 17۱ 


(آیه 43)- باز به عنوان سوال می‌پرسد: این کافران ظالم و گنهکار در 
برابر کیفرهای الهی به چه چیز دل بسته‌اند؟ «آیا آنها خدایانی دارند که 
می‌توانند از آنان در برابر هاادفاع کنتده ۱ رام آمم الق تعتفمم .مر دوتتا): 
این خدایان ساختگی آنها «حتی نمی‌توانید خودشان را تاو دهند و از 
خویشتن دفاع کنند» (لا یستطیعون تضر تضر آفْسهم). برگزیده تفسیر نمونه, 
ج3, ص: 171 

«و نه از ناحیه ما (به وسیله رحمت و نیروی معنوی) یاری و همراهی 
می‌شوند» (و لام متا بُسحبون). 


سورة الأنبیاع(21): آیة 44 ی ۱ 17 


(آیه 44)- این آیه اشاره به یکی از علل مهم سر کشی و طغیان افراد 
بی‌ایمان کرده, ماوع کون «ما به این گروه و پدرانشان انواع نعمتها 
بخشیدیم تا آنجا که عمرهای طولانی پیدا کردند» (بل مَتَعْنا هوّلاء و آباءهم 
حتلی طال عَلیهم الَعْمْد). 

اما به جای این که اين عمر طولانی و نعمت فراوان حس شکر گزاری را 
در آنها تحریک کرده و سر بر آستان عبودیت حق بگذارند مایه غرور و 
طغیانشان شد. 

ولی آپا آنها نمی بینند که این جهان و نعمتهایش پایدار بیست «آپا نمی‌پینسد 
ما _پیوپسته به سراغ زمین آمدو, و از آن (و اهلش) می‌کاهیم ؟» ‌ فلا 

ولا تاییارض توا من آطرافها). 

را و و اش بشمند ان 
بزرگان و علما که قوام زمین به آنها بود چشم از جهان فرو بستند! «آيا | 
غالبند» با ما؟! (؟ فهْم الغالبون). 


و9 
نها 


سورة الأنبیاء(21): آیة 45 ی ۶ 1 17 


(آیه 45)- سپس این حقیقت را باز گو می‌کند که وظیفه پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله آن است که مردم را از طریق وحی آسمانی انذار کند, روی 
سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کرده می‌گوید: 

«به آنها بگو: (من از پیش خود چیزی نمی‌گویم) تنها به وسیله وحی شما را 
انذار می‌کنم» (ق [تما ندرم بالققي). 

و اگر در دل سخت شما آثر نمی‌گذارد چای تعچپ نیست و نه دلیلی بر 
9 وحی آسمانی, بلکه به خاطر آن است که «افراد کر, هنگامی که 
انذار می‌شنوته سختان را نمی‌شتوند»۱ (و لا قمع الصم الدعاع اذا. ما 

یِنَدَرّونَ). 

۳ شنوا لازم است تا سخن خدا را بشنود, نه گوشهایی که آن چنان 
وهای عیام ر فلت مر بر انا افاه که.هوایی حق زا مکلی از 


د للات داده است. 


سورة الأنبیاع(21): آیة 46 ی ی ۶ 1 17 


را فاد یه ال اات کته که سالت رود وی اف راد ادا 
را منعکس می‌ کرد در این آنه: می‌گوید: این بی‌خبران مغرور که در حالت 
نعمت برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 172 

ان ها انیم او ار که کو و ار سم ات 
پروردگارت دامنشان را بگیرد (چنان متوحش می‌شوند که) فریاد می‌زنند 
ای وای پر ما! ما همگی ظالم و ستمگر بودیم»! (و لین مَسَْهمْ تَفحه من 
عذاب ری لقولن با علا اا کا طالمین). ولن چه سود که این بداری 


ک 


اضطراری هم به حال آنها سودی ندارد. 


سورة الأنبیاء(21): آیة 47 3 2 17 


(آیه 7)- و در این ۳۷ اشاره به حساب و جزای دقیق و عادلانه قیامت 

می‌کند تا افراد بی‌ایمان و ستمگر بدانند به فرض که عذاب این دنیا 

دامانشان را نگیرد مجازات آخرت حتمی است. و دقیقا تمام اعمالشان 

مورد محاسبه قرار عنی کیرد 

می‌فرماید: «و ما ترازوهای عدل را در روز قیامت بر پا می‌کنیم» (و تضَع 

الوازین الفَسَط یوم الْقیاهة). 

در احادیث اسلامی می‌خوانیم: میزانهای سنجش در قیامت. پیامبران و 

امامان و پاکان و نیکانی هستند که در پرونده اعمالشان نقطه تاریکی وجود 

تداود 

0 دا «پس به هیچ کس در 

انا کترن ی و سنج تفی‌ضووه (فلا ای سس سار نم ار اش 

نیکو کاران چیزی کاسته می‌ شود و نه به با ند کاران افزوده 

مق کرد 

و و مفهومش این نیست که در حساب دقت نمی‌شود 
بلکه «اگر به مقدار سنگینی یک دانه خردل (کار نیک و بدی) باشد ما آن را 

حاضر می‌سازیم» و مورد سنجش قرار می‌دهیم (و اِنْ کان مثقال حَبَةٍ من 

حرّدل نا بها. 
و همین قدر کافی است که ما حسابگر اعمال بندگان باشیم» (3 کفی بنا 
حاسیین). 


سورة الأنبیاء(21): آیة 48 ی :2 172 


(آیه 48)- شمه‌ای از داستان پیامبران: از اين آیات به بعد فرازهایی از 
زندگانی پیامبران که آمیخته با نکات بسیار آموزنده‌ای است بیان شده, که 
بحثهای گذشته را در زمینه نبوت پیامبر اسلام (ص) و درگیری او با 
مخالفان. با توجه به برگزیدم تفسیر نمونه, 0 ص. 7 17 

اصول مشترکی که حاکم بر آنهاست, روشنتر می‌سازد. 

در اين آیه می‌فرماید: «ما به موسي و هارون فرقان (وسیله تشخیص ص حق 
از باطل) بخشيدیم» و نور و یاد اوری, برای پرهیز کاران» (و لقدٌ این 
موسی و هاژون الْمرْقَانَ و ضیاء و ذکرا لمتَفْینَ). 


سورة الأنبیاع(21): آیة 49 ی 3 17 


(آیه 49)- در اين آیه «پرهیزکاران» را چنین معرفی می‌کند: «آنها کسانی 
هستند که از پروردگارشان در غیب و تقان مت تست ترسی. آخیخته: با 
احترام و تعظیم (الذین یَحُسَوَّن رهم هم بالقیب). 

«و آنان از روز رستاخیز بیم 0 (و هم من السَاعَة مُسُْفِفْون). 

در واقع پرهیز کاران به روز قیامت بسیار علاقه‌مندند چون کانون پاداش و 
رحمت الهی است اما با اين حال از حساب و کتاب خدا نیز بیمناکند 


سورة الأنبیاء(21): آية 50 مق ۶ 173 


(آیه 50)- اين آیه قرآن را در مقایسه با کتب پیشین قرار داده, می‌گوید: ,۷ 
«و این ذکر مبارکی اینت.: که:.ها ان را (بر شما) نازل کردیم» (و هذا ذکر 
مبارک أ ترلناخ). 

«پس آیا شما آن را انکار می‌کنید» ( قأة هم رون 

آبا چنین کتابی. جای انکار دارد! دلایل؟ حقانیتش در خودش نهفته, و 
نورانیتش اشکار است. و رهروان راهش سعادتمند و پیروز. 


تفر ۵ الافیاع 221 ایة 51 ی 2 173 


(آیه 1)- گفتیم در این سوره فرازهای بسیاری از حالات اثبیاء آمده است. 
در اینجا بخش مهمی از زندگی و مبارزات ابراهیم (ع) با بت پرستان 
انعکاس یافته, نخست می‌فرماید: «و ما وسیله رشد و هدایت را از قبل در 
اختیار ابراهیم گذاردیم, و به (شایستگی) او آگاه بودیم» (و لعَد یا براهيم 
زشده من قَتل کنا کت به عالمین). 


تفر ۵ الافیاع 1 ا: ار 52 مت ی ۶ 3 17 


ی 1 هنگام 9 به پدرش 0 و قوم اه وت این مجسمه‌های 
بی‌روح چیست که شما,همواره آنها را پرستش می‌کنید؟» (د قال لأببهٍ 5 
وه ما هذه الّمائیل ال مخ لها عاکفون). برگزیده تفسیر نمونه. 32 
صر : 17 

تعبیر «لابیه» (پدرش) اشاره به عمویش آزر است زیرا عرب گاه به عمو 
«اب» می‌گوید. 

ان گفتار ابزاهيم. در حفیفت. اتتدالروفتی, افت بزای انظال بت 
پرستی زیرا آنچه از بتها می‌بينیم همین مجسمه و تمثال است. بقیه تخیل 
است و توهم. 


تفر ۵ الامیاع 1 تا ارت 55 ی ۶ 178 


(ایه 53)- ولی بت پرستان هیچ گونه جوابی در برابر این منطق گویا 
تداشی خسد این که فطلت را از عفد رد کسد هه ناما شان: ارساط دهیه 
لذا «گفتند: ما پدران و نیاکان خویش را ,دیدیم که اينها را پرستش 
مت نت5 و 1 وفا داریم (قالوا وَجَدٌنا آبا‌نا لها عابدین). 


تفر ۵ الافیاع 1 تاة ارد 52 بس ی ۶ 17۸ 


(آیه 54)- از آنجا که هیچ دلیلی نداریم که نیاکان عاقلتر و عالمتر از 
نسلهای بعد باشند, بلکه غالبا قضیه به عکس است چون با گذشت زمان 
علم و دانشها گسترده‌تر می‌شود, ابراهیم بلافاصله به آنها «پاسخ گفت: ,هم 
۳ ۳4 هم ,پدرانتان بطور فطع در گمراهی آشکاری بودید» (قال لد نتم 


تفر ۵ اما 1 از ای 55 ی ۶ 174 


(آیه 55)- این تعبیر که توأم با انواع تأکیدها و حاکی از قاطعیت تمام است 
سبب شد که بت پرستا ی اه رح ود 
سوی ابراهیم , کردهز «گفتند: آیا پمطلب حقی برای ما آورده‌ای پا شوخی 
ی کنش »۱ (فالوا | جتتا بالکی ام انت مت الاعین. 


سور ۵ الابیاع( 1 2: ای 56 ی 174 


راهطا ها راهم زا به آمااسه کته که مت زیم وت 
است و کین و واقعیت که) پروزدگار شما پروزدکار آسمانها و زمین است » 
(قال بل یم رب السّماوات و الأض). 

«همان خدایی که آنها را آفریده و من از گواهان اين عقیده‌ام» (الذٍی 
قطرَهُنّ و آتا غلی کم من الشاهدین). 

اپراهم با این کضار. فاعت فان داد آن کمن. تا شته مرشخش اس که 
آفریدگار آنها و زمین و همه موجودات است. 


تفر ۵ الافیاع ۶1 ای 57 ی ۶ 17 


(آیه 57)- ابراهیم برای این که ثابت کند این مسأله صد در صد جدی است 
و او بر سر عقیده خود تا همه جا ایستاده, و نتائج و لوازم ان را هر چه 
باشد با جان بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 175 

و دل می‌پذیرد اضافه کرد: «و به خدا سوگند, در غیاب شما پقشه‌ای برای 
تابودیبتهاشان جی‌کنفتم۱» (و تاللة لاکیدن اضناعکم بعد آن تولوا خذبرین). 


تفر ۵ الافیاع 1 2ا: ایة 58 یف ۲ 175 


(آیه 58)- به هر حال او بی‌آنکه از خطرات این کار بترسد و یا از توفانی 
که پشت سر این عمل به وجود می‌اید هراسی به دل راه دهد در یک 
فرصت مناسب مردانه وارد میدان شد, و با یک دنیا قهرمانی به جنگ این 
خدایان پوشالی رفت که آن همه علاقه‌مند متعصب و نادان داشتند, بطوری 
که قرآن می‌گوید: «پس همه آنها را قطعه قطعه کرد, جز بت بزرگی که 
داشتند»! (قحجَعَلهْم جذاذا الا کبیرا لَهُمٌ). 

و هدفش اين بود «شاید بت پرستان به سراغ او بیایند» و او هم تمام 
گفتنیها را بگوید همه یرَجعون). 

درست اشتت که ها از افظ نت پرستی» بیشتر متوجه بتهای سنگی و 
چوبی می‌شویم, ولی از یک نظر بت و بت پرستی مفهوم وسیعی دارد که 
هر نوع توجه به غير خدا را, در هر شکل و صورت شامل می‌شود. و طبق 
حدیت معروف «هر چه انسان را به خود مشغول و از خدا دور سازد بت 


اوست»! 


سورة الأنبیاء(21): آیة 59 ی ۲ 175 


(آیه 59)- سر انجام بت پرستان وارد بتخانه شدند و با صحنه‌ای رو برو 
کشند. که هو از شرشان. نم بد جای آن انم ابا با علی از ها 
دست و پا شکسته و به هم ريخته رو برو شدند! فریادشان بلند شد «صدا 
زدند: چه کسی این بلا را بر سر خدایان ما آورده است»؟! (قالوا من قعل 
هذا بلینا). 
9 اف (هر کسن. نجووه) از ظالمان و نتعمگران است»* (ان. نموه 
لظالمین). 

ی 
خودش ! 


تفر الاقیاع( 021 ایق:(50 نیقی ۴ 175 


(آیه 60- اما گروهی که تهدیدهای ابراهیم را نسبت به بتها در خاطر 
داشتند, و طرز رفتار اهانت‌آمیز او را با این معبودهای ساختگی می‌دانستند 
«گفتند: 

ما شنیدیم جوانکی (سخن از بتها می‌گفت و) از انها (به بدی) یاد می‌کرد 
که نامش ابراهیم است» (قالوا سَهعنا قتّی یرهم یقال لَهْ ابراهیمٌ). 
ابراهیم طبق بعضی از روایات در آن موقع کاملا جوان بود و احتمالا سنش 
از شانزده سال تجاوز نمی کرد. 

بو کر باه خفتننیر. تقونه:. وراص 3 1706 


تفر الافیاع( 521 ایق 61 ی ۲ 176 


(آیه 61)- اصولا معمول این است هنگامی که جنایتی در نقطه‌ای رخ 

می د هد برای پید | کردن شخصی که آن را انجام داده به دنبال ۹ 
خصومت‌آمیز می‌گردند. و مسلما در آن محیط کسی جز ابراهیم آشکارا با 
بتها گلاویز نبود, و لذ| تمام افکار منوجه او شد جمعیت « گفتند؛ اکنون که 
چنین است پس (بروید) او را در برابر چشم مروم نع تا آنها (که 
مي‌شناسند و کی دارند) گواهی دهند» (قالوا قَأئوا به علی آَغْیْن التّاس 
لعلهُمْ یَشُهَدُونَ). 


تور الافیاع( 1 5)2 ایغ 862 ی ۲ 17 


(آیه 62)- جارچیان در اطراف شهر فریاد زدند که هر کس از ماجرای 
خصومت ابراهیم و بد گویی او نسبت به بتها آگاه است حاضر شود. 

سر انجام محکمه و دادگاه تشکیل شد و زعمای قوم در آنجا جمع بودند 
بختی هن کو دا خود نمرود نیز بر اين ماجرا نظارت داشت. 

نخستین سوّالی که از ابراهیم کردند ای بنن بود ِِ. 0 کار را با 
خدایان ما کرده‌ای؟ ای ابراهیم»! (قالوا 1 آئت هذا بالهتنا یا ابراهیم). 


تفر الافیاع( 1 فاد ایة 63 هی ۲ 176 


(آیه 63)- برهان دندانشکن ابراهیم: ابراهیم آن چنان جوابی گفت که آنها 
را سخت در محاصره قرار داد, محاصره‌ای که قدرت بر نجات از ان 
نداشتند ابراهیم «گفت: بلکه این کار را این بت آبزرگٍ انها کرده! 
خودشان سوال کنید اگر سخن می‌گویند» ! (قال بل بل فعله کبیرَهم 
قَستَلوهم مان کائوا ینَطِفَونَ). 

اصول جرم شناسی می‌گوید متهم کسی است که آثار جرم را همراه دارد, 
در اینجا آثار جرم در دست بت بزرگ است. 

اصلا چرا شما به سراغ من آمدید؟ چرا خدای بزرگتان را متهم نمی‌کنید»؟ 
آیا احتمال نمی‌دهید او آنها را رقیب آینده خود فرض کرده و حساب همه را 
یک جا رسیده است؟! 


سور ة الاقبیا ع( 1 2): ایخ 654 ی 176 


(آیه 64)- سخنان ابراهیم, بت پرستان را تکان داد, وجدان خفته آنها را 
بیدار کرد و همچون توفانی که خاکسترهای فراوان را از روی شعله‌های 
آتففن بر گیرد و فروغ آن را آشکار سازد, فطرت توحیدی آنها را از پشت 
پرده‌های تعصب و جهل ۵-گرور اشکار تساخت. برگزیده تفسیر نمونه, ج3, 
177 

در یک لحظه کوتاه و زود گذر از اين خواب بسن 
چنانکه قرآن می‌گوید: «پس آنها به وجدان و فطرتشان , باز گشتند و به خود 
گفتند: 


حقا که شما ظالم و ستمگرید» (قَرَجعُوا الی آَفُيهم قفالوا لَکَمْ نم 
الظألِمُونَ). 

هم به خویشتن ظلم و ستم کردید و هم بر جامعه‌ای که به آن تعلق دارید و 
هم به ساحت مقدس پروردگار بخشنده نعمتها. 


تفر الافیاع( 1 2): آیة.5 6 قی 2 177 


(آیه 65)- ولی افسوس که زنگار جهل و تعصب و تقلید کور کورانه بیشتر 
از ان بود که با ندای صیقل بخش این قهرمان توحید بکلی زدوده شود. 
افسوس که این بیداری روحانی و مقدس چندان به طول نیانجامید, و در 
یر آلوده و تاریکشان از طرف نیروهای اهریمنی و جهل قیامی بر ضد 
رت ی و ها 7 فیدر 
لطیفی قرآن فی کند: « سپس آنها بر سرهاشان واژگونه شدند» ( 2 نم تسوا 
عَلی رَوْسهمٌ). 
و برای این که از طرف خدایان گنگ و بسته دهانشان عذری بیاورند گفتند: 
«تو میدانی اینها هرگز سخن نمی‌گویند»! (لَقَذ عَلفت ما هولاء نَطفون). 
خواستند ضعف و زبونی و ذلت بتها را کتمان کنند. 


سورة الأنبیاء(21): آية 66 مت ی ۶ 177 


مشر تا ها حملات خود 5 متوجه 8[ و 
مفزهایشان را زیر رگباری از سرزنش منطقی و بیدار کننده قرار دهد: 
«فریاد زد: آیا شما معبودهایی غیر خدا را می‌پرستید که نه کمترین سودی 
به حال شما دارند و نه کوچکترین ضرری» (قال | فَتعبُ َتَعْبُدُون من دون الله 
لا هه شفک شا و لا یَصْد کم ). 


تسفر ه قیاع 1 2ا< ایة 67 ی ۶ 17 


(آیه 67)- باز این معلم توحید. سخن را از اين هم فراتر برد و با تازیانه‌های 
سرزنش بر روح بی‌دردشان کوبید و گفت: ر«اف, بر شما, و بر این 
معبودهایی که غیر از الله انتخاب کرده‌اید»! (آف 1 و [ تعبدون من 
دون الله). 

«ایا شنم آندیشه نی کنید: و غمل دز سر ند ارید»؟ ‌ قلا تون ‌). 

ولی در توبیخ و سرزنششان. ملایمت را از دست نداد مبادا بیشتر لجاجت 


تور الاتیاع( 1 2)< اية 68 ی ۶ 179 


(آیه 68)- آنجا که آتش گلستان می‌شود: گر چه با استدلال عملی و 
منطقی ابراهیم, همه بت پرستان محکوم شدند ولی لجاجت و تعصب 
شدید آنها مانع از پذیرش حق شد, به همین دلیل تصمیم بسیار شدید و 
خطرناکی در باره ابراهیم گرفتند. 

قرآن می‌گوید: «جمعیت فریاد زدند: او را بسوزانید ِِ حور را یاری 
کنید. اگر کاری از دست شما ساخته است» (قالوا حَرّقوخ و انضرژوا [لعَتکم 
ان کلم فاعلیی). ‏ ۱ 
آمثال این لاطائلات بسیار گفتند و مردم را بر ضد ابراهیم شوراندند انچنان 
که به جای چند بار هیزم که برای سوزاندن چندین نقرِ كافي است هزاران 
بار بر روی هم ریختند و کوهی از هیزم, و به دنبال آن دریایی از اتش به 
وجود اوردند. 


سورة الأنبیاء(21): آية 69 ی 5 179 


(آیه 9- به هر حال ابراهیم (ع در میان هلهله و شادی و عریو فریاد 
مردم با منجنیق به درون شعله‌های اتش پرتاب شد., ان چنان مردم فریاد 
شادی کشیدند که گویی شکننده بتها برای هميشه نابود و خاکستر شد. _ 
اما خدایی که همه چیز سر بر فرمان اوست. حتی سوزندگی را او به اتش 
یاد داده. و رمز محبت را او به مادران آموخته: اراده کرد این بنده مومن 
خالص در این دریای اتش الم بماندب تا ند دیگری بر اسناد افتخارش 
بیفزآید, چنانکه قرآن در اینجا می‌گوید: «به آتش گفتیم: ای آتش ! سرد و 
مالم.بر ایز اهمرباش۱6 فلا باتار کوئی دا عتلاها علی تراهم 

بدون شک فرمان خدا| در اینجا فرمان تکوینی بورر همان فرمانی که در 
جهان هستی به خورشید و ماه و زمین و آسمان و آب و آتش و گیاهان و 
پرندگان می‌دهد و بدون آن فرمان از هیچ سببی کاری ساخته نیست. 
معروف خنین آاشت.: که انش آن خنان سر :۵ فلایم تند. که دندان ابر آهیم از 
شدت سرما به هم می‌خورد. 


تفر ۵ الافتاع 1 ا: ای 70 ی ۶ 178 


(آیه 0- و در این آبه به عنوان نتیجه گیری کوتاه و فشرده, می‌فرماید: 
«انها می‌خواستند ابراهیم را با این نقشه نابود کنند. ولی ما انها را 
زیانکارترین مردم قرار برگزیده تفر تمونهر 7ص 179 

دادیم» (و اراذوا به کیدا فجعلناه هم الأْحسَرینَ). 

ناگفته پیداست که با سالم ِ ابرآهیم در میان ۳ صحنه تکرش 
دگرگون شد, غریو شادی فرو نشست. دهانها از تعجب باز ماند, ولی باز 
هم تعصب و لجاجت مانع از پذیرش حق بطور کامل گردید, هر چند دلهای 
بیدار بهره خود را از این ماجرا بردند و بر ایمانشان نسبت به خدای 
ابراهیم افزوده شد. 


تفر ۵ لقاع 1 اد ای 71 ی ۶ 179 


(ایه 71)- هجرت ابراهیم از سرزمین بت پرستان: داستان اتش سوزی 
ابراهیم و نجات اعجاز آمیزش از اين مرحله خطرناک, لرزه بر ارکان 
حکومت نمرود افکند اه اکر با این.خال ذر ان هر و. کتتتور باقن می‌ماند, 
با آن زبان گویا و منطق نیرومند و شهامت بی‌نظیرش مسلما کانون خطری 
برای ان حکومت جبار و خودکامه بود. 

از سوی دیگر ابراهیم در واقع رسالت خود را در آن سر زمین انجام داده, و 
بذر ایمان و آگاهی را در آن سر زمین پاشیده بود. 

او باید از اینجا به سر زمین دیگری برود و رسالت خود را در آنجا نیز پیاده 
کند, لذا تصمیم گرفت تا به اتفاق «لوط»- برادر زاده‌اش- و همسرش 
«ساره» و احتمالا گروه اندکی از مقمنان از آن سر زمین به سوی شام 


هجرت کند., 
انچنانکه قران می‌گوید: «و ما ابراهیم و لوط را یه سوی سر زمینی که 
پراي جهانیان پر پرکت ساخته بودیم نجات و رهایی بخشیدیم» (5 یناه 5 


لوطاً ای لأرْض یی بارغنا فیها للَعالمین) 


تفر ۵ الافیاع 1 اد ایق 2 7 ی ۶ 179 


باه 2 این اه کی ار مرش مواش ها به آیراهنم انش 
فرتتوف الم و سل موه مهتم است شارت کردم چی قر راید و 
ما , به او اسحاق را بحسیدیم و یعقوب (فرزند اسحاق) را , بر او افزودیم» 
(5 وینا له اٍسْحاق و یَعْفُوبِ نافلَعَّ). 

9 را مردانی صالح و شایسته و مفید قرار دادیم» (5 کلا جعلنا 
صالحین). 


تفر ۵ الافیاع( 221 ایغ 5 7 ی ۶ 179 


ان ان متام اماستم وح ان اوا و تیاه 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 1860 

صفات و برنامه‌های مهم و پر ارزش آنها بطور جمعی اشاره می‌کند. 

در اینجا مجموعا «شش قسمت» از اين ویژگیها بر شمرده شده که با 
اضافه کردن توصیف به صالح بودن که از آیه قبل استفاده می‌ شود مجموعا 
هفت ویژگی را تشکیل می‌دهد. 

نخست می‌گوید: «و ما آنها را پیشوایانی قرار دادیم» (و جََلناهَمْ أیْقَةَ 

در مرحله بعد فعلیت و ثمره اين مقام را باز که .ی کند: | 
(مردم را( هدایت می‌کردند» (یهذون بامرنا). 

نه تنها هدایت به معنی راهنمایی و ارائه طریق که در نبوت و رسالت وجود 
با اک 
سومین و چهارمین و پنجمین موهبت و ویژگی آنها اين بود که «و ما به آنها 
انجام کارهای نیک و پر پا داشتن نماز و ادای زکات را به آنها وحی کردیم» 
(و أوحیْنا هم فعلّ الحَیّراتِ و اقام الَّلاة و ایتاء الرَکاة). 

و در آخرین فراز به مقام «عبودیت» آنها اشاره کرده, می‌گوید: «و آنها 
همگی فقط ما را عبادت می‌کردند» (و کائوا آنا عابدین). 


تفر ۵ الامیاع 1 تاد ارف 73 ی : 180 


(آیه 74)- نجات لوط از سر زمین آلودگان! از آنجا که لوط از بستگان 
ت اص وا تفن سای اک که آماسان ارم یآ 
داستان ابراهیم, به بخشی از تلاش و کوشش او در راه ابلاغ رسالت و 
مواهب پروردگار نسبت به او اشاره قف کند: ‏ «و لوط ۳ به باد آور که ما به 
او حکم (فرمان نبوت و رسالت) و علم دادیم» (5 لوطاٌ اتبتام ۳ و علماً). 
تظ ساهت ان س شت یر ها اه بو اه 
سر زمین بابل به فلسطین مهاجرت کرد, و بعدا از ابراهیم جدا شد و به 
شهر «سدوم» ۳۹ چرا که مردم آن منطقه غرق فساد و گناه, مخصوصا 
انحرافات و آلودگیهای جنلسی بودند, او برای هدایت این قوم منحرف تلاش 
و کوشش بسیار کرد, اما کمتر در ان کوردلان اثر گذارد. 

سر انجام قهر و عذاب شدید الهی آنها را فرا گرفت, و جز خانواده لوط- به 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 181 

استثنای همسرش- همگی نابود شدند. 

لذ| در دنباله آند به این موهبت که به لوط ارزانی داشت اشاره کرده, 
می‌فرماید: «و ما او را از شهر و دياري که کارهای پلید و زشت انجام 
می‌دادند رهایی بخشیدیم» (و تحْیْناة من الَقَرَیِة الَتی کاتث تممَل الحبایت). 
«چرا که آنها مردم بدی بودند و از اطاعت فرمان حق بیرون رفته بودند» 
(َهْمْ کائوا قَوَم سَوّء فاسقین). 


تفر ۵ الافیاع 1 ا: ایق.5 7 بت ی ۶ 181 


(آیه 75)- سپس به آخرین موهبت الهی در باره «لوط» اشاره کرده, 
می‌گوید: کج 

«و ما او را در رحمت خاص خویش داخل کردیم» (و ادحَلناة فی رَحمتنا). 
«چرا که او از بندگان صالح بود» (َنْةّ من الصَالِجِینَ). 


تفر ۵ الامیاع 1 اد ایق 76 بت ی 2 191 


(آیه 76)- نجات نوح از چنگال متعصبان لجوج: بعد از ذکر گوشه‌ای از 
داستان ابراهیم و لوط, به ذکر قسمتی از سر گذشت یکی دیگر از 
پیامبران تزز ی بعلی «نوج »> پرداخته, می‌فرماید: «#و به باد ود نوج راء 
هنگامی که قبل از آنها (ابراهیم و لوط) پروردگار ۱۳۳۵ 
نجات از چنگال منحرفان بی‌ایمان کرد (5 توحاً اد نادی من قبل). 

اين ندای نوح ظاهرا اشاره به نفرینی است که در سوره نوح آیه 26 و 27 
نقل شده آنجا که می‌گوید: «پروردگارا! احدی از این قوم بی‌ایمان 11 روی 
زمین مگذار! چرا که اگر بمانند بندگان تو را گمراه می‌کنند, سل آیتده 
آنها نیز جز کافر و فاجر نخواهد بود»! سیس اضافه می‌کند: «پس. ما دعای 
او را مستجاب کردیم و او و خانوادهاش را از آن غم و اندوه نز کر قانن 
بخشیدیم» (قاشتجبنا له قتَِْناخ و أَهلَهْ من الکَرّب الْعَظم). 

«احل»-جن اینجا مفنی, خسعین. دارد کم هم یشان منمرم اه را شاد[ 
می‌شود و هم دوستان خاص او را. 


تفر ۵ الافیاع 1 اد ایق 77 ی 3 181 


(آیه 77)- در اين آیه اضافه می‌کند: «ما او را در برابر قومی که آیات ما را 
تکذیب کردند یاری کردیم» (و تضژناة من الْقَوّم الَذِین کذبُوا بایاتنا). 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 182 

«چرا که آنها قوم بدی بودند, لذا همه آنها را غرق کردیم» (ْهْمْ کائوا قَوَم 

سَوء قَأَعْر فناهم َجمَعِینَ). 

انتخماه بای دیکر اکح است سر این فقت که فا آبات اف هر کر 
جنبه انتقامی ندارد, بلکه بر اساس انتخاب اصلح است. به این معنی که 
حق حیات و استفاده از مواهب زندگی برای گروهی است که در خط 
تکامل .و شیر الی الله. باشتد .وبا اکر زوزی, در -خط. انخر اف. افتادنة.بعذا 
تجدید نظر کرده و باز گردند. 


تفر ۵ افیا 1 اد ابق 76 منیب ی < 182 


(آیه 78)- قضاوت داود و سلیمان: در تعقیب سر گذشتهای مربوط به 
موسی و هارون و ابراهیم و نوح و لوط در اینجا به بخشی از زندگی داود و 
سلیمان اشاره می‌کند, و در اغاز اشاره سر بسته‌ای به ماجرای یک 
قضاوت و داوری که از ناحیه داود و سلیمان صورت گرفت دارد. 
می‌فرماید: و داود و سلیمان را به باد آو: هنگامی که در باره کشتزاری 
قضاوت می کرد ند که گوسفندان قوم شبانه آن را چریده بودند» (و داقد و 
شلیمان اد یعکمان فی الحرّتِ اد تقشث فیه تم القَوّم). 

«و ما شاد حکم آنها بودیم>» رو کت لِخْکمهم شاهدین). 

داستان بدین قرار بود که: گله گوسفندانی شبانه به تاکستانی وارد 
می‌شوند. و برگها و خوشه‌های انگور را خورده و ضایع می‌کنند. صاحب باغ 
شکایت نزد داود می‌برد, داود حکم می‌دهد که در برابر این خسارت بزرگ 
باید تمام گوسفندان به صاحب باغ داده شود. 

سلیمان که دز آن زمان: کودک بود به پدر می‌گوید: ای پیامبر بزرگ خدا! 
این حکم را تغییر ده و تعدیل کن! پدر می‌گوید: چگونه؟ 

در پاسخ می‌گوید: گوسفندان باید با صاحب باغ سپرده شوند تا از منافع 
آنها و شیر و پشمشان استفاده کند, ۰ و باغ به دست صاحب گوسفندان داده 
شود تا در اصلاح آن بکوشد هنگامی که باغ به حال اول باز گشت به 
صاحبش تحویل داده می‌شود, و گوسفندان نیز به صاحبش بر می‌گردد- و 
خداوند طبق آیه بعد حکم برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص . : 183 

سلیمان را تایید کرد. 


سورة الأنبیاء(21): آية 79 ج فش 3 183 


(آیه 79)- به هر حال ذو آین. یه "کم سلیمان را در این داستان به این 
صورت تأّیید می‌کند: «پس ما این داوری و حکومت را به سلیمان تفهیم 
کردیم» وبا تاید‌ها او بفترین راه جل این کاصعه زا دریافت (صیتاها 
سْلَیمان). ۱ 
امام مفهوم این سخن ان نیست که حکم داود اشتباه و نادرست بوده؛ چرا 
کوسا فاضاه اصافه می کند جما بف یی ار ان وق آافن,و تا ی 
داوری و علم بخشیدیم» (و کلا آتینا حُکُماً و علما). 
سپس به یکی دیگر از مواهب و افتخاراتی که خدا به داود داده بود اشاره 
3 می‌فرماید: «و ما کوهها را مسخر ساختیم که همراه داود آتسبیح 
ار و همچنین پرندگان را» (و سَخدّنا مَع داود الجبال یسب و 
الطْی 


اپنها در برابر قدرت ما چیز مهمی نیست «و ما اين کار را انجام دادیم» (5 


کتّا فاعلین). 


سور الاتبیاع( 21): آیة 80 ی ۶ 193 


را سر یساش سا ایس مار بو 3 
داده اشاره کرده, می‌گوید: «و ما ساختن زره را به او تعلیم دادیم, تا شما 
را در جنگهایتان حفظ کند پس آیا (شما خدا را بر نعمتهایش), شکر 
می‌کنید»؟ (و عَلْمناةْ صَعة لبُوس لَكمّ لیْحصتکمٌ من بأسِکم قَهل نتم 
شاکرون). ۲ 


تفر الاتیاع( 1 2): ای 81 ی 2 13 


(آیه 1)- بادها در فرمان سلیمان! در اینجا به بخشی از مواهبی که خدا به 
یکی دیگر از پیامبران یعنی سلیمان (ع) داده کرده, می‌گوید: «و ما بادهای 
شدید و طوفان‌زا را مسخر سلیمان ساختیم که تحت فرمان او به سوی 
سر زمینی که ما آن را مبارک کرده بودیم حرکت می‌کرد» (و لسلیمان 
الريع عاصقة تجری بأمره الی الارْضٍ الّی باکُنا فیها). 

و این , کار عجیب نیست, چرا که «ما به همه چیز آگاه بودیم و هستیم» (وَ 
کا یک شم ء عالمین). 

هم از اسرار عالم هستی و قوانین و نظامات حاکم بر آن آگاهیم. می‌دانیم 
چگونه آنها را می‌توان تحت فرمان آورد, و هم از نتیجه و سر انجام اين 
کار, و به هر برگزیده تفسیر نمونه, 3» ص: ٍِِ 


تفر ه اافیاع( 1 فاد ایة 82 ی ی ۶ 198 


(آیه 82)- اين آیه یکی دیگر از مواهب انحصاری سلیمان (ع) را باز گو 
می‌کند: «و گروهی از شیاطین (را نیز مسخر او قرار دادیم, که در دریا) 
برایش غواصی مي‌کردند و کارهایی غیر از اين (نیز) برای او انجام 
می‌دادند» (و من الشیاطین من من یِعْوضُون له و یِعمَلون عملا دون ذلک). 

«و ما آنها را (از تمرد ۳94 در برابر فرمان او) نگاه می‌داشتیم» (5 
کالم حافظین). , 

آنها افرادی با هوش, فعال, هنرمند و صنعتگر با مهارتهای مختلف بودند. 


تور الاقیاع( 1 5)2 ایة 83 ی ۶ 198 


(آیه 3)- ایوب را از گرداب مشکلات رهایی بخشیدیم : در اینجا از سر 
گذشت آموزنده نف دیگر از پیامبران ب ک خدا| سخن می کوید او «ایوب» 
فان اس و موی ارت ما ای اه 
شده است. 

«ایوب» سر گذشتی غم‌انگیز, و در عین حال پر شکوه و با ابهت دارد. صبر صبر 
و شکیبایی او مخصوصا در برابر حوادت ناگوار عجیب بود, به گونه‌ای که 
«صبر ایوب» یک ضرب المثل قدیمی است. 

می‌فرماید: «وِ ایوب را (به باد اور) ففحاضفی که پروردگارش را خواند (و 
عرضه داشت): بد حالی 0 به من روی آچردم 9 تو مهربانترین 


ِ- 


مهربانانی»! (و أبُوتَ اد نادی رب آثی مسّیی الصَةٌ و نت أَوَحَم الاچهین). 


تفر الاقیاع( 1 2): ایة 84 ی ی ۶ 188 


(آیه 4)- این آیه می‌گوید: «به دنبال این دعای ایوب, خواسته اش را 
اجابت کردیم و رنج و ناراحتی او را برطرف ساختیم» (قاستجبنا له قکشفنا 
ما یه من صُرّ). 

9 خانواده اور را به او باز گرداندیم, و همانندشان را ؛ به آنها افزودیم» (5 
آتَیناه أَهَلَه 5 متلهه مَعَهُم). 

« تا رحمنی از ناحیه ما (بر آنها) باشد و هم باد آوری و تذکریر برای عبادت 
کنندگان پروردگار» (رَحْمَءٌ من علدنا و کر للعابدین). برگزیده تفسیر 
تموانهه 2ص 185 

تا مسلمانان بدانند مشعلات هر قدر زیاد باشد و گرفتاریها هر قدر فراوان 
و دشمنان هر قدر فشرده باشند باز با گوشه‌ای از لطف پروردگار همه 
انتها ورف سونی انست خه تیا ربا یا جر آن شوه ناک ای ماود 
به عنوان پاداش صابران با استقامت همانند آنچه از دست رفته بر ان 
می‌افز اید. 


تفر قیاع( 21 ایة 85 مس ی 185 


(آیه 85)- اسماعیل و ادریس و ذا الکفل: قرآن در اینجا اشاره به مقام 
شکیبایی سه نفر دیگر از پیامبران الهی کرده, می‌گوید: اسماعیل و ادریس 
و ذا الکفل 1 (به یاد آیبا, که ,همه آنها از ضابران و شکیبایان بودند» (و 
اسماعیل و دیس و دا الْکّلِ کل من الّابرین). 

و اب سرب ۱7 
فرسای زندگی صبر و مقاومت به خرج دادند و هرگز در برابر این حوادث 
زانو نزدند و هر یک الگویی بودند از استقامت و پایمردی. 


تور الاقبیاع(21): آية 86 ی 185 


1 را را ۱ 
که آنها از صالحان بودند» (و أدحَلناهمْ فی رْمینا هم من الطالحین). 


تور الافیاع( 1 2ا< ای 87 مب ی ۶ 185 


(آیه 87)- نجات یونس از آن زندان وجشتتاک: این آیه و آیه بعد تیز 
گوشه‌ای از سر گذشت پیامبر بزرگ + تون ۴ را بیان کرده. می‌گوید: «و 
ذا النون را به یاد آر هنگامی که خشمگین (بر قوم بت پرست و نافرمان 
خویش) از میان آنها رفت» (و ۳ النّون اد هت مُغاضبا). 

«او گمان فی کرد کف ها (زند کی <۱) 7 نخواهیم کرد» (فقَظنَ آن ن 
تقدر عَلَیه). 

او گمان می‌کرد تمام رسالت خویش را در میان قوم نافرمانش انجام داده 
است و حتی ترک اولایی در این زمینه نکرده, در حالی که اولی این بود که 
بیش از این در میان آنها بماند و صبر و استقامت به خرح دهد و دندان بر 
جگر بفشارد شاید بیدار شوند و به سوی خدا ایند سر انجام به خاطر همین 
ترک اولی او را در فشار قرار دادیم, نهنگ عظیمی او برگزیده تفسیر 
نمونه, 3 ص: 186 

را بلعید «پس او در آن و ظلمتهای مترام صدا زد خداوندا! جز تو معبودی 
نیست» (قنادی فی الظلمات آن لا الع الا آنت). 

«خداوندا! پاک و منزهی» من از تکار ات بودم» ! (سبحاتی ۳ کت من 
الظَالْمینَ). هم بر خویش ستم کردم و هم بر قوم خود, می‌بایست بیش از 
این؛ ناملایمات و شداید و سختیها را پذیرا| می‌شدم, تن به همه شکنجه‌ها 
قف‌ذادم شایة آنها به. زان آیند: 


تسفر ‏ الافیاع( 21 ایة 88 مس ضی < 186 


(آیه 8)- سر انجام_ ما دعای او را اجابت کردیم و از غم و اندوه رهائیش 
بخشیدیم» (قاستجبنا لد و تحیناه من الَعَهّ). 

آری و این گونه ما 1 را می‌ بخشیم» (5 کذلک تلجی 
المَوْمِینَ). 

اف اه اتصاصی رای ی وم باکت چر کس ان مستان ‏ 
تقصیر خویش, عذر به درگاه خدا آورد, و از ذات پاکش مدد و رحمت 

ما دعایش را مستجاب و اندوهش را بر طرف خواهیم کرد. 


سورة الأنبیاء(21): آية 89 مس ی < 186 


ات و از واه مر ایآ و هد ای زر 

سر‌گذشت دو شخصیت ۳ از پیامبران فرر 5 الهی «زکریا» و «یحیی» را 

بیان می‌کند. 

نخست می‌گوید: «زکرپا را ؛ به خاطر بیاور هنگامی که پروردگارش را خواند 

و عرضه داشت: پروردگارا! مرا تنها مگذار, و تو ۱ 9 هستی» (5 

رکربا نادی ربّهُ رب لاتدزنی قَردا و آنت حَیْرٌ الوارئین 

سالها بر عمر زکریا گذشت, و برف 9 نشست. اما هنوز 

فرزندی نداشت., و از سوی دیگر همسری عقیم و نازا داشت. 

او در آرزوی فرزندی بود که بتواند برنامه‌های الهی او را تعقیب کند در این 
م با تمام قلب به درگاه خدا| روی آورد و تقاضای فرزند صالح و 

9 کرد. 


سورة الأنبیاء(21): آية 90 ی 106 


اه اد اند آیره فاص سرا ای سس تفت را اسایه 

کرد, و خواسته اف زا خحقق بخشید آن جنان. که می‌فر مایده «پس ما دعای 

او را اجابت کردیم و یحیی را به او بخشیدیم» (قاستجتنا له و وَهبنا له 
بحیی). بز کخیوم سر وا دا ور 197 

رای رشیدن به ان مقضوه دهمسر بازای اور اضلاع زو فاذز ند تردن 

فرزند) کردیم» (و أَصْلغنا ل َوَجَذ). 

سپس اشاره به سه قسمت از صفات برجسته این خانواده کرده چنین 

می‌گوید: «آنهاٌ در انجام کارهای خیر, سرعت می‌کردند» (َْمْ کائوا 

تسار کون فن الخنرات: ۱ 

«و آنها به خاطر عشق به طاعت و وحشت از گناه در همه حال ما را 

می‌خواندند» (5 یاغوتنا #ع و رهبا). 

«و آنها همواره در برابر ما خشوع داشتند» خضوعی آمیخته با ادب و 

اخترام وترس اميته با احشاس مسوولیت: (و کانوا لا حاشعین ا: 

ذکر این صفات سه گانه ممکن است آشاره به اين باشد که آنها به هنگام 

رسیدن به نعمت گرفتار غفلتها و غرورهایی که دامن افراد کم ظرفیت و 


ضعیف الایمان را , به هنگام وصول به نعمت می‌گیرد نمی‌شدند. 


تور الافبیاع( 1 2): اية 91 من ی 3 197 


(آیه 91)- مریم بانوی پاکدامن: در اين آیه به مقام مریم و عظمت و 
احترام او و فرزندش حضرت مسیح (ع) اشاره شده است, محی کوزد : «و به 
باد اور تنب را که‌خامان عوو را بای سکه‌داشت» (ج این اعصعت فوعیا). 
یت ما از روح خود در او دمیدیم» (فَتَقَخْنا فیها من روجنا). 

و او و فرزندش [مسیح] را نشانه بزرگی برای جهانیان قرار دادیم» (و 
1 للْعالمین). 


تفر الاقیاع( 1 2): ایخ 92 من ی ۶ 197 


(آیه 92)- امت واحده! از آنجا که در آیات وه نام گروهی از پیامبران 
الهی و بخشی از سر گذشت آنها آمده, در اینجا به عنوان یک جمع بندی و 
ننیجه گیری کلی چنین ی ند «اين (پیامبریان ,بزرگ و پیروانشان) همه 
ات واحدی بودند» و پیرو یک هدف (ِنّ هذه ا تیم ام واجدَة). 

برنامه آنها یکی و هدف و مقصد آنها نیز یکی بوده است. هر چند با اختلاف 
زمان و محیط, دارای ویژگیها و روشها و به اصطلاح تاکتیکهای متفاوت 
بودند. 1 بگانگی و و۳9 برنامه‌ها و هدف, به خاطر آن بوده که همه از 
یک مبداً سر چشمه برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 199 

می‌گر فته, از اراده خداوند واحد یکتاء و لذ| بلا فاصله ,می‌گوید: «و من 
پروردگار شما هستم. پس تنها مرا پرستش کنید» (و آتا ریْکُمْ قَاعْبُدُونِ). 

در واقع توحید عقیدتی و عملی انبیاء از توحید منبع وحی سر چشمه 
می‌گیرد. 


سورة الأنبیاء(21): آية 93 ی ۶ 188 


(آیه 93)- دز این ابة اشاره به انحراف گروه عظیمی از مردم از این اصل 
واحد توحیدی کرده چنین می‌گوید: «و آنها کار خود را در میان خود به تفرقه 
و تجزبه کشاندند» (5 تقطعوا امرهم بیتَهْم ). 

کارشان به جایی رسید که در برابر هم ایستادند, و هر گروه, گروه دیگری 
را لعن و نفرین می‌کرد و از او برائت و بیزاری می‌جست, به این نیز 
قناعت نکردند به روی ی و خونهای زیادی را ریختند. 
و این بود نتیجه انحراف از اصل اساسی توحید و آیین یگانه حق. 

و در آخر آیه , اضافه فف کنخ «اما همه آنها سر انجام به سوی ما باز 
می‌گردند» (کل لین راجعون). ِ 
این اختلاف که جنبه عارضی دارد بر چیده می‌شود و باز در قیامت همگی 
به سوی وحدت می‌روند. 


سورة الأنبیاء(21): آية 94 ی ۶ 180 


(آیه 4- در این آیه نتیجه هم فنعی با «امت واحده» در طریق پرستش 
پروردگار, و يا انحراف از آن و پیمودن راه تفرقه را چنین بیان می‌فرماید: 
«پس هر کس چیزی از اعمال صالح را انجام دهد در حالی که ایمان داشته 
با ند تلاش و ۵95 او مورد ناسپاسی قرار نخواهد گرفت» (فَمَن بِعمَل 
۳ تأکید بیشتر اضافه می کند: بر ها اعمال صالح او را قطعا خواهیم 
نوشت» (و تا لَْ کاتَبون). 

آنرن ]بت همارند بسیاری دیگر از آیات قرآن. شرط قبولی اعمال صالح را 
ایمان می‌شمرد. 


سور الاقیاع( 21 ایة 95 ی( 180 


(آیه 95)- کافران در آستانه رستاخیز: در آیه قبل سخن از «مقمنان نیکو 
کار بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 199 

و صالح العمل» بود و در این ۳ به افرادی اشاره می‌کند که در نقطه 
مقایل آنها قرار «ارند آنها که تا آخوین تبسن به.صلالت: .ی فاد ادامه 
می د هند؛ می‌فرماید: و حرام است بر شهرهایی که انها را (به جرم 
گناهانشان) نابود کردیم (به دنیا باز گردند) آنها هرگز باز نخواهند گشت» 
(و حرائ علی قرب أْلَکناها له 2 لا یجفون). 

در حقیقت و اس یا بعد از 
نابودی و رفتن به جهان برزخ, پرده‌های غرور و غفلت از برابر دیدگانشان 
کنار می‌رود آرزو می‌کنند ای کاش برای جبران اين همه خطاها بار دیگر به 
دتبا از می‌کشتد ولی فران تا ضت ات مب کیک بار کشت افاسکلی حرام: 
یعنی ممنوع است و راهی برای جبران باقی نمانده است. 


سورة الأنبیاء(21): آية 96 ی : 189 


(آیه 96)- به هر حال این بی‌خبران دائما در غرور و غفلتند, و اين بد بختی 
تا پایان جهان همچنان ادامه دارد. 

چنانکه قرآن می‌فرماید: «تا زمانی که راد بر باخوخ و عاخهع کشوده قنهد 
و آنها (در سراسر زمین پخش شوند. و) از هر نی و ارتفاعی با سرعت 
بگذرند» اج ]ذا ۱ فْتَحت بأجوخْ 5 و مَأجوخْ و5 هم قن کل حدب ینسلون). 


تفر الاقیاع( 1 2): ایة 97 ضی : 189 


(آیه 97 ۳ بل فاصله هی گوین: «و وعده حق [قیامت ] نزدیک می‌ شود » (5 
اقتربت العد ذ الحَود). 

«در آن هنگام چشمهای کافران از وحشت از حرکت باز زٍ می‌ماند» و خیره 
خیره به آن صحنه نگاه می‌کنند (قاذا هی شاخَضَهٌ ابصاز الذین کقروا). 

در این هنگام پرده‌های عرور و غفلت از برابر دیدگانشان کنار می‌رود و 
فریادشان بلند می‌شود «ای وای بر ما! ما از اين صحنه در غفلت بودیم» 
(یا ویْلنا قدٌ کتّا فی عَفْلَةٍ من هذا). 

و چون نمی‌توانند با اين عذر, گناه خویش را نز 
صراحت می‌گویند: «نه, بلکه ما ظالم و ستمگر بودیم»! (بل کنا ظالمین) 
اصولا چگونه ممکن است با وجود اين همه پیامبران الهی ۱۳ 
این همه حوادث تکان دهنده, و همچنین درسهای عبرتی که روزگار به آنها 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 190 

می‌دهد در غفلت باشند. آنچه از آنها سر زده تقصیر است و ظلم بر 
خویشتن و دیگران. 


سورة الأنبیاء(21): آية 98 ی قی 2 190 


(آیه 8)- هیزم جهنم ا! در تعقیب آیات کته که از سر نوشت مشرکان 
ستمگر بحث می‌کرد در اینجا روی سخن را به آنها کرده و آینده آنها و 
معبودهایشان را چنین ترسیم مي‌کند: «شما و آنچه را غیر از خدا 
می پر ستید آتشگیره جهنمید»! (اتَکم و ما تعبذون من دون الله حَضَتٍ 
جَهَنْم). 

آتشگیره جهنم و هیزمی که شعله‌های آن را تشکیل می‌دهد خود شما و 
خدایان ساختگی شماست, و همچون قطعه‌های هیزم بی‌ارزش یکی پس از 
دیگری در جهنم پرتاب می‌شوید! سپس اضافه می‌کند: «شما وارد بر آن 
می‌شوید» (أئنْمْ لها واردوت). 

اول بتها را در انش می‌آفکتنده یش شما. بر آنها .وارد فی‌شونه. کویبی 
خدایانتان با ان که از وجودشان بر می‌خیزد از شما پذیرایی می کنند. 


سورة الأنبیاء(21): آیة 99 ی ۶ ۱90 


(آیه 9)- سیس به عنوان نتیجه گیری کلف می‌فرماید: «اگر اين ِ 
خدایانی بودند هرگز وارد آتش دوزخ نمی‌شدند» (لو کان هوّلاء العَةّ ما 
وَرَدوها). 

ولی بدانید نه تنها وارد دوزخ می‌شوند بلکه «جاودانه در 1 خواهند بود» (5 
کل فیها خالدُونَ). 


سورة الأنبیاء(21): آية 100 رفن ٩‏ 190 


(آیه 0 برای توضیح بیشتر پیرامون وضع دردناک, این «عابدان 
کمرام4: در بر انر آن «معبودان بی‌ارزش» می‌گوید: «آنها در دوزخ, فریادها 
و ناله‌های دردناک دارند» (لَهَمٌ فیها رَفیژ). 

ممکن است این زفیر و ناله غم انگیز تنها مربوط به عابدان نباشد. بلکه 
شیاطینی که معبودشان بودند تیز در این اهر با آنها شزیک بانثنند: 

جمله بعد, یکی دیگر از مجازاتهای دردناک آنها را باز گو می‌کند و آن اینکه 
۳ در دوزخ چیزی نمی‌شنوند» (و هم فیها لا یَسْمَعون). 

خوشحالیشان بااشد مطلقا نمی شنوند, و ۳ مسنمع ناله‌های جانکگاه 
دوزخیان. برگزیدم تفسیر نمونه, 3 ص: 191 

و فریادهای فرشتگان عذاب هستند. 

بعضی گفته‌اند منظور این است که اینها صدای هیچ کس را مطلقا 
نمی‌شتهو‌ند. گوبی تنها انها در غذابتد و این خود مایه. مجازات بیشتری: است. 


تفر الابیا 1 2: آی:1 10 بیرض ۶ 191 


(آیه 101)- اين آیه حالات موّمنان راستین و مردان و زنان با ایمان را باز 

گو می‌کند تا در مقایسه با یکدیگر وضع هر دو مشخص‌تر شود. 

نخست ِ «کسانی که به خاطر ایمان و اعمال صالحشان وعدم نیک 
به آنها از قبل داده‌ایم لز این آتش هولناک و وحشتناک دورند» (ِنَّ الذین 

سفق سَبِقت لهْم 7 الخشنی اوانک عنها مَبِعَدُون). 

اتانه به این که ما به تمام وعده‌هایی که به مقمنان در این جهان داده‌ایم 

وفا خواهیم کرد که ِِ" از آنها دور شدن اث اتتضن دوزج است. 


تفر الاقیا 1 2 اب 102 پم کی ۶ 191 


02 ور انت جیار هت ور یی رکه شامل عال این زره 
بخست این که «آنها صدای اتش را نمی شنوند» ( ۱ یَسْمعون حخسییتها). 
مومنان راستین چون از جهنم دورند هرگز این صداهای وحشتناک به 
گوششان 9 

دیگر این که: «آنها د رٍ آنچه بخواهند و مایل باشند بطور جاودان متنعمند» 
(و هم فی ما اشتهت 1 لفسَهُمّ خالدُون). 

ی نها محدودیت این .1 را ندارد. هر نعمت مادی و معنوی که 
بخواهند بدون استثناء در دسترس انهاست, ان هم نه یک روز و دو روز 
بلکه در یک عمر جاویدان! 


سورة الأنبیاء(21): آية 103 یفن ۶ 191 


(ایت 103 اد شوم آين کید «فزع آکیر انا راغمکین تم کنده: ۱ بکرم 
قرغ الأْکبِم). 

«فزع اکبر» (وحشت تقو ی) را ِ اشاره به وحشتهای روز قیامت 
دانسته‌اند که از هر وحشتی بزرگتر | ست. 

الاخره آخرین لطف خدا در باره کسانی که در آیات فوق به آنها اشاره 
شده برگزیده تفسیر و9 چ ۱ ص. : 192 

این است که «فرشتگان رحمت به استقبال آنها می‌شتابند» (و به آنها 
تبریک و شاد باش می‌گویند و بشارت می‌دهند) اين همان روزی است, که 
به 1 وعده داده می‌شد» (5 تتلفاهم الَمَلایکةٌ هذا یومکم الذی تک 
تَوعَدون). 


سورة الأنبیاء(21): آية 104 پیت خن ۶ 192 


(آیه 104)- آن روز که آسمانها در هم پیچیده می‌شود! در آیه قبل خواندیم, 
مومنان راستین از «فزع اکبر» (وتعسشت. کر ن )کین تم مه ند ان آیه 
توصیفی انز از روز وحشت‌انگیز کرده است. و در حقیقت علت عظمت این 
وحشت را مجسم می‌سازد, می‌گوید: این امر «روزی, تحفق می‌یابد که ما 
اسفان: را در هم می‌بتجم همان کون که طومار. اهد‌ها در هم پیچیده 
می‌شود»! (َوْ تطوی السّماء طخ السُجل لِلْکَنْب). 

در این آیه تنس نف نسبت ب۵ ان ولد اوماز غالق فسنتی در بایباد 
دنیا شده است, در حال حاضر این طومار گشوده شده و تمام نقوش و 
خطوط آن خوانده می‌شود و هر یک در جایی قرار دارد. اما هنگامی که 
فرمان رستاخیز فرا رسد اين طومار عظیم با تمام خطوط و نقوشش, در 
هم پیچیده خواهد شد. 

سیس اضافه می کند: «همان گونه که ما در آغاز ان را ایجاد کردیم باز هم 
بر می‌گردانیم» و اين کار ر مشکل و سختی در برابر قدرت عظیم ما نیست 
(کما بَدآنا ول حلق ثعیدخ) 

و در با آیه می‌فرماید: ۳ وعده‌ای است که ما داده‌ایم و قطعا آن را 
انجام خواهیم داد» (وغْداً علیْنا |تا کتّا فاعلین). 

از بعضی روایات استفاده می‌شود که منظور از باز گشت خلق به صورت 
اول آن است که انسانها بار دیگر پا برهنه و عریان- آن ۱ گونه که در آغاز 
آفرینش بودند- باز می‌گردند و این یکی از چهره‌های بازگشت آفرینش به 


صورت نخست است. 


تفر افیا 21 اب 105 ینکن ۶ 192 


(آیه 5)- حکومت زمین از [ صالحان خواهد بود: بعد از آن که در آیات 
گذشته به قسمتی از پاداشهای اخروی مقمنان صالح اشاره شد در این ان 
و آیه بعد به یکی از روشنترین پاداشهای دنیوی آنها که «حکومت روی 
زمین »> است با بیان شیوایی اشاره کرده, می‌ گوید: «و در زبور بعد از ذکر 
چنین نوشتیم که سر انجام برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 193 ِ 
بندگان صالح 9 واٍرث .(حکومت) زمین خواهند شد» (5 لقد کتینا فی 
الرَْبور من بعد الذگر نَ الارَضَ یرتها عبادی الصَالِحونَ). 

«ارض» به مجموع کره زمین گفته می‌شود و سراسر جهان را شامل 
ق ردو 

منظور از «زبور» کتاب داود, و «ذکر» به معنی تورات است. و به این 
ترتیب معلی ۳۳1 چنین می‌ شود ۷ , در زبورء بعد از تورات؛ چنین نوشتیم 
که این زمین را نند کار صالح ما به ارت خواهند برد». 

سوال دیگری که در اینجا باقی می‌ماند این ات که لد ان صالح خدا 
«عبادی الصَالخون» کیانند؟ 

کلمه «صالحون» معنی گسترده و وسیعی دارد, که علاوه بر ایمان و توحید 
همه شایستگیها از آن به ذهن می‌آید. شایستگی از نظر عمل و تقوا, 
شایستگی از نظر علم و آگاهی, شایستگی از نظر قدرت و قوت. و 
در بعضی از روایات صریحا این ایه تفسیر به یاران حضرت مهدی- عج- 
شده است: که بیان یک مصداق عالی و اشکار است, و عمومیت مفهوم 
آبه را محدود نمی‌سازد. 

نظام آفرینش دلیل روشنی بر پذیرش یک نظام صحیح اجتماعی در آینده, 
در جهان انسانیت خواهد بود. و این همان چیزی است که از آیه مورد بحث 
و احادیث مربوط به قیام «مصلح نزو جهانی» حضرت مهدی- ارواحنا 
فداه- استفاده می‌ شود. 


سورة الأنبیاء(21): آية 106 ین ۲ 193 


(آیه 106)- اين آیه به عنوان تأکید بیشتر می‌گوید: «در این سخن ابلاغ 
روشنی است برای گروهی که خدا را (با اخلاص) پرستش می‌کنند» (ِنّ 
فی هذا لبلاغا لِقَوّم عایدین). 


تفر و افیا 1 اي 107 من ۲ 193 


(آیه 7 - پیامبر رحمت برای جهانیان: از آنجا که آیات گذشته بشارت 
حکومت روی زمین را به بندگان صالح می‌داد و چنین حکومتی مایه رحمت 
برای همه مردم جهان است در این آیه به رحمت عامه وجود ۹ 
اشاره کرده, برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 194 

می‌گوید: «ما تو را جز برای رجمت جهانیان نفرستادیم» (و ما آَرسَلناک ا 
رحْمَة للعالمین). 

عموم مردم دنیا اعم از مومن و کافر همه مرهون رحمت تو هستند. چرا 
که تشر آییتی, را بة:-عهده خر فنین که سبت نخات. همکان: است. 


۳ 


تفر افیا 21 اب 109 ی خی ۶ 194 


(ایه 8)- و از آنجا که مهمترین مظهر رحمت و محکمترین پایه و اساس 
ان مساله نوحید و جلوه‌های آن است در این آیه چنین قی کونید: «به آنها 
بگو: تنها چیزی که بر من وحي مي‌شود این است که معبود شما معبود 
واحدی است» (فْل اما بُوحی الی نما الْکَمْ ال واجذ). 
«#پس آپا شما حاضرید (در برایر همین ِِ ۱ توحید) تسلیم شوید» 
ها وا کار گذارید ۱ (فعل ار مدا تون) 
در واقع در این آ نت سه نکته 0۳ ات شده است, نخست این که پایه 
اصلی رحمت توحید است توحید در ات در عمل, توحید در کلمه, توحید 
ِِِ و توحید در قانون و در همه چیز 

نکته دیگر این که تمام دعوت ان بر اسلام (ص) در اصل توحید خلاصه 
می‌شود و توحید روحی است که در کالبد تمام دین دمیده شده. 

و آخوین کته ان کم مشک اضلی ام جوامع فملل, آلو دی به شر ک ور 
اشکال مختلف و بیرون امد از شرک و مظاهر آن و بالا زدن تیوه برای 
شکستن بتها است, نه فقط بتهای سنگی و چوبی, که بتها از هر نوع 
شححه‌صا ماخ انسا نی 


سور الأنبیاء(21): آية 109 ینم خی ۶ 194 


(آیه 9)- ۰ آیه می‌گوید: اگر (با این همه تلاش باز به دعوت و پیام ما 
توجه نکردند و) روی گردان شوند, بگو: هن به همه شما بطور یکسان (از 

۳ الهی) اعلام خطر می‌کنم» (فانْ ولا قّل کم علی سواءع). 

سپس این تهدید را به صورت آشکارتری بیان کرده, می‌گوید: «و من 

نمی‌دانم آبا وعده عذاب که به شما داده شده است نزدیک است با ۰ 

(5 ان آدذُری ۱ قريبٌ أمْ بعید بعیذ ما توعَدُون). برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص 

195 

فکر نکنید این وعده دور است. شاید هم نزدیک و بسیار هم نزدیک باشد. 

این عذاب و مجازاتی که در اینجا 1 تهدید شده‌اند ممکن است عذاب 

قیامت و يا مجازات دنیا فنا هر ده اس ون هرت اول علم آن مخصوص 


خداست و در صورت دوم و سوم ممکن است اشاره به جزئیات و زمان آن 
باشند. که حتی پیامبر آن از جر تیات ان آکاه تیسنند. 


تفر اه افیا 21 آبة: ۲۱0 ین ۴ 95 1 


رای 110 اد آین. عضو وا بر جم شفز خود. زاو می‌دهید که ار عا ری ور 
مجازات شما شود به خاطر این است که خدا از اعمال و سخنان شما آگاه 
نیست, نه, او همه را مي‌داند «او هم سخنان آشکار را و هم آنچه را کتمان 
می‌کنید می‌داند» (نهّ یْعَلمٌ الجَهْرّ من القَوّل و بَعْلمٌ ما تَکتمُون). 

اضولا تهان.و اشکاو براقضما که فلضان مخدوو آنفت منموض داری. ادا 
برای آن کس که علمش بی‌پایان است غیب و شهود یکی است و سر و 
غلن فد آنها کیان می‌ناشد. 


تفر قیاع 21 اب 111 مین ۴ 95 1 


مها ها ارس که اور کار شتا آگاه نباشد و من با 
آزمایشی برای شماست» (و اِنْ آذری لَعلة فثْته َکُمْ) 

«و مایه ۷۳ سپس با شدت هر 
چه تمامتر شما را بگیرد و مجازات کند (5 و متاغ الی چین). 

در واقع برای تاخیر مجازات الهی در اینجا دو فلسفه بیان شده است: 
ی اه ای ات وا و ام نمی کنو 
تا خلق را آزمایش کافی کند و اتمام حجت نماید. 

دوم اين که افرادی هستند که آزمایش آنها تمام شده و کلمه مجازاتشان 
قطعی گردیده است, اما برای اين که سخت کیفر ببینند نعمت را بر آنها 
گسترده می‌سازد تا کاملا غرق نعمت شوند. و درست در همان حال که 
سخت در لذائذ غوطه ورند تازيانة غذاب زا بر نها نکوند تا دردناکتر باشن و 
رنج محرومان و ستمدیدگان را به خوبی احساس کنند. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 196 


سورة الأنبیاء(21): آية 112 ۰ص :196 


(آیه 2- این آیه که آخرین نت سوره انبیاء است همجون نخستین ان 
این سوره سخن از غفلت مردم بی‌خبر می‌گوید, و به عنوان نقل قول از 
پیامبر (ص) در یک کارت نفرین مانند ناراحتی او را از اين همه غرور و 
رویگردانی *عرض کرد: 

پروردگار من! به حق داوری فرما» و اين گروه طغیانگر را طبق قانون 
عدالتت کیفر ده! (قال تب ام بالحوت. 

در دومین جمله روی سخن را به مخالفان کرده و می‌گوید: «و پروردگار 
همه ما خداوند رحمان اتدک فا اد شاه مقدسش در براپر نسبتهای 
ناروایی که شما به او می‌د هید استمداد می‌طلبیم» (5 ۳۳ الرَحمن 
الخُستعا ن عَلی ما تصفون). 

«پایان سوره انبیاء» 


بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 197 


سوره حخْ [22] ۰ص : 197 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و 79 آیه است 


محتوای سوره: .... ص : 197 


این سوره به خاطر بخشی از آیاتش که پیرامون حغّ سخن می‌گوید به نام 
«سوره حخْ» نامیده شده است. 

و از آنجا که دستور حخجّْ آن هم با ذکر قسمتی از جزئیات آن. و همچنین 
دستور جهادر تنانسب با وضم.فسلمانان در مدیتة دارد. آیات این شورم از 
جهاتی تشببه سوره‌های «مدنی >> است. 
مس وی یی و و ی 

2 را رت فراوانی ات ان در زمینه «معاد» و دلائل منطقی آن, و انذار مردم 
0 قیامت, و مانند آن است. 

2- بخش قابل ملاحظه‌ای نیز از مبارزه با شرک و مشرکان. سخن 
می‌گوید. 0 . ِ 
3- در بخش دیگر مردم را به بررسی سر نوشت عبرت‌انگیز گذشتگان و 
عذابهای دردناک الهی که بر آنها نازل شد دعوت کرده. 

رتش درس امین مساله کم مسا کت ای آن است: 

5- بخشی از آن پیرامون مبارزه با دشمنان مهاجم, است. 

6- و سر انجام قسمتی از آن پند و اندرزهایی است در زمینه‌های مختلف 
زندگی و تشویق به نماز و زکات و توکل و توجه به خداوند. 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 199 


فضیلت تلاوت سوره: .... ص : 198 


در تخدنی از ساضر کرامی اسلاج ضلی الم غلیه و ال می‌خه نیم 

«هر کس سوره حح را بخواند خداوند پاداش حج و عمره را , مه 
به تعداد تمام کسانی که در گذشته و آینده حج و عمره به جا آورده پا 
خواهند آورد» ! بدون شیک این ثواب و فضیلت عظیم تنها برای تلاوت لفظی 
نیست, رتلاوتی است اندیشه‌ساز, و اندیشه‌ای است عمل بپرور. 

پسشم اللّه امن الرَجیمٍ به نام خداوند بخشنده بخشا, 


سورة الحح(22): آية 1 ره ۶ 190 


(آیه 1)- زلزله عظیم رستاخیر: این سوره با دو انش تکان دهنده و 
هیجان‌انگیز پیرامون رستاخیز و مقدمات آن شروع می‌شود, آیاتی که 
بی‌اختیار اسان را از این زندکی. کتراق .ماد بیزون .می‌بردر و بة آیندخ 
هول‌انگیزی که در انتظار اوست منوجه می‌سازد. 
نخست کموم مردم را بدون استثناء مخاطب ساخته, هی کوید: «ای مردم! 
 <‏ و پر هیز هیز کاری پیشه کنید که زلزله رستاخیز, جریان 
است» (یا یا الّاسنْ الَفوا رَبکُمْ ان رَلرَلَةّ السَاعَة شمه 
1 


خصای ها ات ول وی ازست سس این که هه کته تفت ه 
ی ی و و مناطق جغرافیایی 
و طوائف و قبائل در آن نیست, و موّمن و کافر, کوچک و بزرگ, پیر و 
جوان, مرد و زن امروز و اینده همه در ان شریکند. 


سورة الحح(22): آية 2 مه 5 95 1 


(آیه 2)- این آیه نمونه‌هایی از بازتاب این وحشت عظیم را در چند جمله 
بیان کرده, می‌گوید: «روزی که آن را می‌بینید [زلز له رستاخیز آن چنان 
وحشت سرا پای همه را فرا می‌گیرد که] هر ملٍدر شیردهی, کودک شیر 
خوارش را فراموش می‌کند» َو تروّتها تدْهل کل مُرْضَعة عََّا آصعث) 
۰«و هر بارداری (در آن صحنه باشد) جنین خود را سقط #۴ (و تصع 
کل ذاتِ حمل حهلها) 

.سومین بازتآب این که: «مردم را به صورت مستان می‌بینی, در حالی که 
مست برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 199 

نیستند!» (و تری الاسَ شکاری و ما هم یشکاری) 

۰«ولی عذاب خدا شدید است» (و لک غذاب الله سَدیذ) 


(آیه 3)- پیروان شیطان! از آنجا که در آیات گذشته ترسیمی از وحشت 
عمومی مردم به هنگام وقوع زلزله قیامت بود در اين آیه حال گروهی از 
بی‌خبران را منعکس می‌کند که چگونه از چنین حادثه عظیمی غافلند. 

قف کهید: < کروفین از مردم بدون هیچ علم و دانشی در باره خدا به به مجادله 
بر می‌خیزند» (و من النّاس من یُجادل فی الله یر علم). 

گاه در اصل توحید و یگانگی حق و نفی هر گونه شریگ جدال می‌کنند. و 
گاه در قدرت خدا نسبت به مسأله احیای مردگان و بعث و نشور, و در هر 
صورت هیچ گونه دلیلی بر گفته‌های خود ندارند. 

سیس اضافه قف کید این گونه افراد که تابع هیچ گونه منطق و دانشي 
نیستند «از هر شیطان سر کش و متمردی تبعیت می‌کنند» (5 1 
شیطان مرید). 

ته. از یک شیطاق که از همه-شتطانهاا اغم از شیاطین انش وشن که: هر 
یک از آتها براي خود نقشه و برنامه و خیله ودامی.دارند. 


سورة الحح(22): آیة 4 رهظ 5 1۱95 


(آیه 4)- در این آنة شیف کوند: «بر او نوشته و مقرر شده است که هر کس 
حلقه اطاعت و ولایتش را بر گردن نهد بطور مسلم گمراهش می‌سازرد و 
تم انش شور ان راهماسن می کنه» ( کت عنم ال قن تواه فا بحله و 
یهدیه اٍلی عذاب السعیر). 


سورة الحح(22): آية 5 مه ۶ 1۱99 


(آیه 5)- دلائل معاد در عالم جنین و گیاهان: از آنجا که در آیات گذشته 
گفتگو از تردید مخالفان در «مبدء> و «معاد» بود در این آیه به دو دلیل 
محکم و منطقی برای اثبات معاد جسمانی استدلال شده است. یکی از 
طریق توجه به تحولات دوران جنینی, و دیگری از طریق تحولات زمین به 
هنگام نمو گیاهان. 
نخست همه انسانها را مخاطب ساخته, می‌گوید: «ای مردم! اگر در 
رستاخیز شک دارید (به این نکته توجه کنید که:) ما شما را از خاک 
افریدیم. سپس از نطفه, و بعد؛ از خون بسته شده و سپس از مضفغه 
[چیزی شبیه گوشت جویده شده] که برگزیده تفسیر نمونه, ج3» ص: 200 
پعضی دارای شکل رو خلقت است و بعصی بدون شکل؛ٍ ربا یه الا سس ان 
کلم فی ریب من البَفت قاتا حَلَفناکم من ثراب تم من نطقة نم من عفد 
ثم من فطعهة مُحَلقَ و غیّر مُحَلقَة). 
همه اینها به خاطر آن است «تا برای شما آشکار سازیم» که بر هر چیز 
قادریم (ببَّ کم 
«و جنینهایی ,را که بخواهیم تا مت معینی در رحم (مادران) قرار می‌دهیم» 
(و نقرٌ فی الارحام ما تشاء اٍلی أجل ده خی از نا دفران: نکاما »خوو را ی 
کنند, و آنچه را بخواهیم ساقط ۳3 و از نیمه راه از مدار خارجش 
می‌سازیم. 
«از آن پس (یکی دوران انقلابی جدبد آغاز می‌شود ۳ ما شما را به صورت 
طفل (از شکم مادر) بیرون می‌فرستیم» (نمّ نُحْرِجُکَمْ طفْلا). 

نف این خزتیت. <وران. زندنی. فخدود و 0 شما در شکم مادر پایان 
ی بد ریق و قدم به محیطی وسیعتر, مملو از نور و صفا و امکانات بسیار 
فزونتر می‌گذارید. 
باز چرخهای حرکت تکاملی شما متوقف نمی‌شود, و همچنان سریع در این 
راه به پیشروی ادامه می‌د هید «<سپس هدف این است که به حد رشد و 
بلوغ (و کمال جسم و عقل) برسید» یم لِلْفُوا أَسْدَکمَ). 
در اینجا جهل تبدیل به دانایی,. و ضعف و ناتوانی تبدیل به قدرت و توانایی 
و وابستگی مبدل به استقلال می‌شود. 
ولی این چرخ باز متوقف نمی‌گردد هر چند «در اين میان بعضی از شما 
می‌ميیرند و بعضی ۳ درکن می کند ردد. به بدترین _مرحلع ژند کین (و 
پیری) می‌رسند» (و ملک مَن یُتوَفّی و مِلْکَمْ من برد الی أَردل ِ ۰ 
«آنچنان که بعد از علم و آگاهی , چیزی 2 (لکیْلا بعلم من به بعد علم 
سَیْنا). 


این ضعف و ناتوانی و پژمردگی دلیل بر فرا رسیدن یک مرحله انتقالی 
جدید برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 201 ۱ 
است. همان گونه که سستی پیوند میوه با درخت دلیل بر رسیدگی آن و 
وصول به مرحله جدایی است. 

سپس به بیان دلیل دوم که ند دی و حیات گیاهان است پرداخته, می‌گوید: 
«زمین را (در فصل زمستان) خشک و مرده می‌بینی, اما هنگامی که آب 
باران بر آن فرو می‌فرستیم, بع حرکت در می‌آید و می‌روید, و از هر نوع 
گیاهان زیبا می‌رویاند» (و تری الاض هایدَء فاذا انز لنا علیها الماء ارت و 
رَبث و بت بد ت من کل رفح تهیج). 


(آیه 6)- در اين آیه و آیه بعد به عنوان جمع بندی و نتیجه گیری کلی, هدف 
اصلی از بیان اين دو دلیل را ضمن باز گویی پنج نکته تشریح می‌کند: 
1- نخست می‌گوید: «آنچه (در آیات قبل از مراحل مختلف حیات در مورد 
انسانها و جهان گیاهان) باز گو شد برای این است که (بدانید) خداوند حق 
است» (ذلک بان ال هو الْحَود). 
مص ح نت ایا که اف ساسح بر اين نمی‌تواند 
بیهوده و بی‌هدف باشد. و چون این جهان اه او رس دیگر 
هدف اصلی. را در خود آن نمی‌پانيم نفین بیدا می‌کنيم. که معاد ور ستاخیزی 
در کار است. 
2- این نظام حاکم بر جهان حیات به ما می‌گوید: «و اوست که مردگان را 
زنده می‌کند» (و أَدْ بُخْي الَمَوّنی). 
همان کسی که لباس حیات بر تن خاک می‌پوشاند, و نطفه بی‌ارزش را به 
انسان کاملی مبدل می‌سازد. و زمیتهای مرده را جان می‌دهد او مردگان را 
3- هدف ۱ ی بدانید «خدا بر هر چیز تواناست» و چیزی در 
برایر قدرت او غیر ممکن نیست (و له لی کل شب ء قدیژ 

یا کسی که می‌تواند خاک بی‌جان را تبدیل به نطفه کند و آن را در مراحل 
و ۱۳ 
گرداند؟ 


سورة الحجح(22): آية 7 ش کر ۴ 2102 


(آیه 7)- چهارم: : و باز همه اینها پرای اين است که بدانید: شور اخیر آندتی 
ِِ وشکی در آن ینت » (و آن الساعه اه لا ریت فیها). 

و اينها همه مقدمه‌ای است برای آخرین نتیجه و آن این که: «خداوند 
ِ ,کسانی را که در قبرها آرمیده‌اند زنده صی: کند»# (و أنّ ال بیعث من 
فی المُْور). 
در تقیجه رفتاخیو و سعت مرد کان تم تا امکان‌پذیر است بلکه قطعا تحقق 
خواهد یافت. 


(آیه 8)- باز هم مجادله به باطل: در اینجا نیز سخن از مجادله کنندگانی 
نخست می‌گوید: «گروهی از مردم کسانی هستند که در باره خدا بدون 
هیچ علم و دانش و هدایت و کتلب روشنی به مجادله بر می‌خیزند» (و من 

ناس و عاد فی: |۱1 یر علّم و لا هد و لا کتاب منیر). 

در حقیقت بحث و جدال علمی در صورتی قب اند "نضر کین اند که 
۹ به یکی از این دلائل گردد. عقل با کتاب یا بسسّت. 

جمله «و من الّاس من یُجادل فی اللّهٍ بقیّر علم» درست همان تعبیری 
است که در آیه سوم ۳ و ظاهرا آیه گذشته ناظر به حال پیروان 
امس ات ور کی سا سای سای اس چه هراد 


(ایه 9)- سپس در یک عبارت کوتاه و پر معنی به یکی از علل انحراف و 
کمرافت این رهیران ضلالت پرداخقه. می کفیده وانما چا تک ه س‌اعتای 
(نسبت به سخنان الهی و دلائل روشن عقلی) مي‌خواهند مردم را از راه 
خدا گمراه سازند» (ثانی عطفه لیْضِل عَن سبیل الل). 

سپس کیفر شدید آنها فا فقو چنیا و اخرت به ین ضدرت رین می کند: 
«بهره آنها در این دنیا رسوائی و بد بختی است, ۳ قیامت عذاب سوزنده 
را به آنها می‌چشانیم» (لَ فی الئیا خر و ئذيفة یوم القيامهة غذاب 


الحریق). 


سورة الحح(22): آية 10 یقن ۶ 202 


(آیه 10)- و به او می‌گوئیم: «اين نتیجه چیزی است که دستهایت از پیش 
برای تو فرستاده است» (ذلک یما قَدْمَت یداک). برگزیده تفسیر نمونه, 
ج3, ص: 203 ۲ ۳ 7 

«و خداوند هرگز به بندگان ظلم و ستم نمی‌کند» (ع أنّ ال لیس بظلام 
للعبید) ۲ 


نه کسی را بی‌جهت کیفر می‌دهد, و نه بر میزان مجازات کسی بدون دلیل 
می‌افزاید, و برنامه او عدالت محض و محض عدالت است. 


سورة الحح(22): آية 11 ند ی 3 2053 


(آیه 11)- آنها که بر لب پرتگاه کفرند! در آیات گذشته سخن از دو گروه در 
میان بود گروه روا مساق مراد رنه اما در اینجا سخن از 
گروه سومی است که همان افراد ضعیف الایمان هستند. 

قرآن در توصیف این گروه چنین می‌گوید: «و بعضی از مردم خدا را تنها با 
زبان می‌پرستند؟ , اما ایمان قلبی آنها بسیار سطحی و ضعیف است (و من 
الّاس من بِعْبْدٌ ال علی حَرّف). و با کوچکترین چیزی ایمانشان بر باد فنا 
می‌رود. 

سپس قرآن به تشریح تزلزل ایمان آنها پرداخته, هن کویدا: «پس آنها چنانند 
که اگر (دنیا به آنها رو کند و نفع و) خیری به آنان برسد حالت اطمینان پیدا 
می کنند ! (و ۳ را دلیل بر حقانیت اسلام می‌گیرند) اما اگر به وسیله 
گرفتاریها و پریشانی و 1۳ نعمت مورد آزمایش قرار گيرند دگرگون 
قی نو 2 و به کفر رو قی آهر ۱5۵ (فاِنْ اصابة خیدر حَبرّ اطمَانٌ به و ان أَصاسسه 
۹ فئْتة انقَلَبِ علی وجهه). 

گونی آنها دین و تما را به عنوان یک وسیله نیل به مادیان پذیر فته‌اند که 
اگر اين هدف تامین شد دین را حق می‌دانند ۵ ون وا و در پایان 
آنه اضافه می کید و ع اس ترش <انها هم دسا را ار دشت: داهه‌اند مهد 
آخرت را» (حسر الدلیا و الاخرة). 

و «اين همان خسران و زیان آشکار است» که انسان هم دینش بر باد رود 
و هم دنيایش (ذلک هو الخْسران ال 


سورة الحح(22): آية 12 تن بت 3 202 


(آیه 2- این آیه به عقیده شرک آلود این گروه مخصوصا بعد از انحراف 
از توحید و ایمان به خدا| اشاره کرده, فف کوند" «او جز خدا| کسی را 
مي‌خواند که نه زیانی می‌تواند به او برساند و نه سودی» (یَدْغوا من دون 

له ما لایَصْرُةْ و ما لا یکَمَعة). 

اگر دلیل معیا ر حقانیت دین را اقبال و ادبار دنیا می‌گیرد. پس چرا به سراغ 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 204 

بتهایی می‌ر ود که موجوداتی هستند بی‌خاصیت و فاقد هر گونه اثر در 
سرنوشت انسانها؟! آری! «اين گمراهی بسیار عمیقی است » (ذلک هو 
الصّلال البَعیذ). 

فاصله آن از خط صراط مستقیم آن چنان زیاد است که امید بازگشتشان 
به سوی حق بسیار کم است. 


سورة الحح(22): آية 13 ..... ص : 204 


(آیه 13)- باز مطلب را از این فراتر برده, می‌گوید: «لو کسی را می‌خواند 
که زیانش از نفعش نزدیکتر است»! (یذْعُوا لمَنْ صَرّهُ قرب من تفع). 

جرا که این معبودهای ساخنگی در دنا فکر نا را به اطاط و بستی و 
خرافات سوق می‌دهند. و در اخرت اتش سوزان را برای انها به ارمغان 
می‌آورند. 

و در پایان آیه اضافه می‌کند: «چه بد مولا وریاوری هستند این بتها, و چه بد 


مونس و معاشری» (لینُسَّ الْمَوّلی و ینس العَشیژ). 


سورة الحح(22): آية 14 کی 20 


(ابة 14)--و از آنجا که رونتن قفران این اشبت که مشسائل:نیک وید را ور 
مقایسه با هم بیان می‌کند تا نتیجه گیری آن کاملتر و روشنتر باشد در این 
«خداوند ۳۹ را که ایمان آور اند و عمل صالح انجام دادند در باغهایی از 
بهشت وارد می‌کند که نهرها از زیر درختانش جاری است» (اِنّ ال بُدّخِل 
الذین منوا و لوا الطَالحات جتَاتِ تخری ین تختها الألهاژ). 

برنامه آنها روشن؛ , خط فکری و ای آنها مشخص» مولای آنها خدا| و 
همدم و مونسشان انبیاء و شهداء و صالحان و فرشتگان خواهند بود. 

آری! «خدا هر چه را اراده کند انجام می‌دهد» (ِنّ اللََ یَفْعَل ما بُرِیذ). 

اين پاداشهای بزرگ برای اه ات ان رصان هک مسا ات 
مشرکان لجوج و رهبران گمراهشان برای او ساده است. 


سورة الحح(22): آية 15 


اشاره 


(آیه 15) 


قناخ عقوال رشن 1 2038 


گروهی از قبیله «بنی نت هی فان که با ساخیر اسلام‌صلی. الاه 
۱ ما می‌ترسیم خدا سر انجام محمد 
صلی الّهعلیه و له را باری نکند و در نتیجه رابطه ما با هم پیمانهایمان از 
یهود قطع شود و آنها به ما مواد غذائی ندهند, آیه نازل شد و به آنها اخطار 
2( 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 205 


تفسیر: ۳ گرم 7 2۱ 


رستاخیز پایان همه اختلافات! از آنجا که در آیات گذشته سخن از کزوه 
ضعیف الایمان بود در این آیه نیز چهره دیگری از آنها را ترسیم کرده, 
می‌گوید: 
«هر کسی گمان می‌کند که خدا پیامبرش را در دنیا و آخرت پاری نخواهد 
ی ۳ است. هر کاری از دستش ساخته است بکند) 
نی به سقف خانه خود بياویزد و خود را از حلق آویز, و نفس خود را 
قطع کند (و تا لبه برتگام مرگ پیش رود) ببپند آیا اين کار خشم او را فرو 
می‌نشاند» (منّْ کان بصن ان لن رغال چی لا و الاخرة هه 
نیت ال الما < ء 2 طخ قلتظر قل موجه > 1 
۱ ی ازع 
الایمان اشاره می‌کند که آنها وقتی کارشان ظاهرا به بن بست می‌رسد 
فور| دستیاچه می‌ شوند و تصمیمهای جنون آختت ی یر ند 


سورة الحح(22): آية 16 ۶ 205 


(آیه 16)- این آیه اشاره به یک جمع بندی در آیات گذشته کرده. می‌گوید: 
«و این گونه ما قرآن را به ضنور ت آیات بینات و نشانه‌های روشن نازل 
کردیم» (و گذلِک آَیرّلناة آیاتِ بیْناتِ). دلائلی برای معاد و رستاخیز همچون 
و و-رشد کیاهان و زنده شدن زمینهای مرده. 
ولی با این همه داشتن دلائل روشن به تنهایی کافی نیست بلکه آماا کین 
پذیرش حق نیز لازم است, به همین دلیل در پایان آیه می‌گوید: «و خداوند 


۳۳ 


هر کس را بخواهد هدایت می‌کند» (5 ان الله بهدی من پرید). 


سورة الحح(22): آية 17 کی 5 2105 


(آیه 17)- این آبه به شش گروه از پیروان مذاهب مختلف که یک گروه 
مسلم و مومنند, و پنج گروه غیر مسلمان اشاره کرده, می‌فرماید: 
«کسانی که ایمان آورده‌اند, و بهود, و صابئان.: و نصارا؛ و مجوس». و 
مشرکان, خداوند در میان آنها روز قیامت داوری می‌کند. و حق را از باطل 
جدا می‌سازد» (ِنَّ الذین امَیوا و الذین ِ ق الصَابیّینَ 5 التصاری 5 
الْعجُوس و الذین آشْرَکوا ٍنّ ال ۱ سمخ یوم القیاعد). 

هکره این است که نکن از ناراد فا ِ ااصا رن ای و 
برگزیده تفسیر نمونه, 3, ص: 206 _ 

از باطل است و «یوم البروز» روز اشکار شدن مکتومها, و روز پایان 
گرفتن اختلافات است. 

آری! خدا| 2و آن روز به همه این اختلافات پایاپ, می‌د هد . «چرا که خداوند 
از همه چیز آگاه و با خبر است» (اِنّ ال علی کل شی ء شَهیذ). 


سورة الحح(22): آية 18 ند 3 209 


(آیه 8)- همه موجودات جهان در پیشگاه او سجده می‌کنند: از آنجا که در 
آیات گذشته سخن از مبدء و معاد بوذ آین. ابة با طرح مساله توحید و 
خداشناسی, حلقه مبدء و معاد را تکمیل می‌کند, پیامبر صلی الله علیه و 
آله را مخاطب ساخته. می‌گوید: «آیا ندیدی تمام کسانی که در آسمانها و 
تمام کسانی که در زمین هستند برای خدا سجده می‌کنند, و خورشیدٍ و 
و ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان»؟! 7 لَمْ تر ان اللة یسَجّْد له من 
في السْماواتِ ,و مَنْ فی الأَرْض السُمسن الْقَمَرّ 5 ااتوم 5 
جر و توا 
«و نیز بسیاری از مردم (برای او سجده می‌کنند) در حالی که بسپاری دیگر 
(ابا دارند و) مستحق عذابند» (و کنیژ من الاس کنیژ حو" عَلیه العدات : 
سیس اضافه می کند: اینها نزد پروردگار بی‌آرزشند و هر کس را خدا| 
9 سازد هیچ کس نمی‌تواند او را حرامفت دارد» و مشمول سعادت و 
کند (و من بُهن اللةٌ قما له من مَکرم). 
۳ «خداوند هر کار را بخواهد (و مصلحت بداند) انجام می‌دهد» مومنان 
را گرامی و منکران را خوار می‌سازد (نَّ ال یَفعل ما بشاء). 
با توجه به آنچه در نت مورد بحجت استه موجودات عالم دارای دو گونه 
سجودند, «سجود تکوینی» و «سجود تشریعی». 
خضوع و تسلیم بی‌قید و شرط آنها در برابر اراده حق و قوانین آفربنش و 
نظام حاکم این جهان همان سجود تکوینی انهاست ۳ تمام ذرات 
موجودات را شامل می‌شود. حتی سلولهای مغز فرعونها و نمرودها و 
منکران لجوح, و تمام ذرات وجود آنها مشمول این سجود تکوینی هستند. 
به گفته جمعی از محققان تمامی ذرات جهان دارای نوعی درک و شعورند. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 2007 
و به موازات آن در عالم خود, حمد و تسبیح خدا می‌گویند, و سجود و صلاة 
دارند و اگر این نوع درک و شعور را نپذیریم لا اقل تسلیم و خضوع آنها در 
برابر همه نظامات هستی به هیچ وجه قابل انکار نیست. 
اما «سجود تشریعی» همان نهایت خضوعی است که از صاحبان عقل و 
شعور و درک و معرفت در برابر پروردگار تحقق می‌یابد. 


سورة الحح(22): آية 19 


اشاره 


(آیه 19) 


فنان تذول: مس رن ۶ 007 2 


«روز جنگ بدر, سه نفر از مسلمانان (علی علیه السّلام و حمزه. و عبيدة 
بن حارث بن عبد المطلب) به میدان نبرد آمدند و به ترتیب «ولید بن عتبه» 
و «عتبة بن, زبیعه» و <شیبة بن ربیعه را آزبای در آوزدند. 

ایه نازل شد و سر نوشت این مبارزان را بیان کرد. . _ 

ولی وجود شان نزول خاص هرگز مانع عمومیت مفهوم ایه نمی‌شود. 


تفسیر: ۳ ص : 207 


دو گروه متخاصم در برابر هم! در آیات خد لته به گروه مقمنان و طوائثف 
مختلفی از کفار اشاره شده بود و مخصوصا آنها را به صورت شش گروه 
بیان کرد در اینجا می‌فرماید: «اين دو دسته (مومنان و غير مومنان) در 
باره پروردگارشان به مخاصمه و جدال پرداختند» (هذان حضمان | حتَصَموا| 
فی رَبهم). 

ی نان مع متا ات اصر ام را که اس وا کی وا اس 
کردند بیان می‌کند: 

نخست از لباس آنها شروع گرم نمی ند «پس کسانیٍ که کافر شدند 
لباسهایی از آنتش,برای آنها بزیده می‌شود» (فالدین کفیوا فصاعبت لفق قیات 
مِن نارٍ). 

این جمله ممکن است اشاره به آن باشد که واقعا قطعاتی از آتش به 
صورت لباس برای آنها بریده و دوخته می‌شود! و پا کنایه از این باشد که 
آتش خودخ از هر سوه آنهارا مات لباس اخاظه می کند: ۲ 

دیگر اين که: «مایع سوزان و چوشان حمیم دوزخ بر سر آنها ریخته 
می‌شود» (يْضَبٌ من فوّق رَوْسهِمٌ الحَمِیمٌ). 


سورة الحح(22): آية 20 تک ۶ 2107 


او ان ار رم اسان و ی ند د 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 208 

«هم درونشان را ذوب می‌نماید و هم پوستها و برونشان) را»! (بَصَْرٌ به ما 
فی بّطُونَهِمٌ و الجْلود). 


سورة الحح(22): آية 21 ری ۳ 20۳ 


(آیه 1 2)- سوم این که: «تازیانه‌ها پا کر تابن از آهن سوزان برای آنها 
اماده است» (و لَمْ مقامع من حدید). 


سورة الحح(22): آية 22 تمدق 2 209 


(آیه 22 و «هر گاه بخواهند از حون و عم و اندوههای 1 خارج شوند آنها 
را به بر با می‌گردانند, و (به آنا ن گفته می‌پشود) بچشید عذاب سوزان 
را»! (کلما آرائوا آن بَحْتجُوا ملها من عم أعیدوا فیها و دُوفوا عَذابَ 
الحرینی. ۱ 

و این چهارمین مجازات آنهاست. 


سورة الحح(22): آية 23 ی ۲ 20 


اه ان اه واه هخا نان صاله زا بانب کوخ از ره 
مقایسه, وضع هر دو گروه کاملا مشخص شود و در اینجا پنج نوع پاداش 
آنها را باز گو کرده, نخست می‌گوید: «خداوند کسانی را که ایمان آورده و 
عمل صالح آنجام داده‌اند در باغهاپی از پهشت وارد می‌کند که از زیر 
درختانش نهرها جاری است» (انّ ال بُوجْل الذین امَوا و عملُوا الَالْحاتِ 
جات تخری من تخنها الأنهاژ). 

گروه اول در شعله‌های آتش سوزان غوطه‌ورند و اینها در باغهای بهشت در 
کنار نهرهای جاری آرمیده‌اند. 

سیس به زینت و لباس آنها پرداخته, می‌گوید: «آنها با دستبندهایی از طلا و 
هروارید زینت می‌پایندٍ ِِ در آنجا از حریر است» (یحلون فیها من 
آساور من دب و ولو و لباسُهم فیها حریژ). , 

و این دو پاداش دیگر 9 و اگر در این جهان از پوشیدن این گونه 
۳ اوح آن بود که مایه غرور و غفلت می‌ شد 
و سبب محرومیت گروه دیگر می‌ گشت: ولی در آنجا که اين مسائل مطرح 
نیست این ممنوعیتها برداشته می‌شود و جبران می‌گردد. 


سورة الحح(22): آية 24 ی 2092 


رن اس هه بت مت هخا نارای 
می‌دارد و صرفا حنبه روحانی دارج این است که آنها «ره ی پاکیزه 
هدایت می‌شوند» (5 هدُوا ای الطِیّب من القَوْل). سخنانی روج پروره و 
جمله‌ها برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: : 209 

ق ی یواح رو ور 
کمال سیر می‌دهد. 

و همچنین «به سوی راه خداوند حمید و شایسته ستایش هدایت می‌گردند» 
اج قفا الی ضر ط راکمه واه ساسای دا و ویک نون سنوی و 
روحانی به قرب جوار او, راه عشق و عرفان. 
آری! خداوند مقمنان را پا هدایت کردن به سوی این فغانی به. ا خر یز درجه 
لذات روحانی سوق می‌دهد. 


سورة الحح(22): آية 25 تن نف ۶ 209 


(آیه 25)- مانعان خانه خدا! در آیات گذشته سخن از کفار بطور مطلق د 
میان بود, ولی در این آیه اشاره به گروه خاصی از آنان شده است که 
دارای تخلفات و گناهان سنگین مخصوصا در رابطه با «مسجد الحرام» و 
«مراسم پر شکوه حجح» هستند. 

نخست ۰ «کسانی که کافر شدند مق ۲ ِ خدا, جلوگیری 
می کنند ...» (اِنّ الذین کفَرّوا و بَصَدون عَنْ سییل الله 

همچنین مردم با ایمان را «از (کانون بزرگ ِ مسجد الحرام باز 
می‌دارند, همان مرکزی که آن را برای همه مردم یکسان قرار داده‌ایم, چه 
آنها که در آن سرزمین زندگی می‌کنند و چه آنها که از ز نقاط دور به سوی 
آن هی ایند ,رمستحق عذابی دردناکند (و المسجد الْخرام الذی جعلناه 
لاس سواء العاکف فیه و الباد). 

«و هر کس بخواهد در اين سر زمین از طریق حق منحرف گردد. و دست 
به ظلم و ستم بیالاید ما از عذاب دردناک به به او می‌چشانیم» (و من یرد فیه 
پالحاد بظلم تذقة من عذاب الیم). 

0 این گروه از کافرآن علاوه بر انکار حق, مرتکب سه جنایت رز 
شده‌اند: 

1- جلوگیری از راه خدا و ایمان و طاعت او. 

2- جلوگیری از عبادت کنندگان و زوار خانه خدا و قرار دادن امتیازی برای 
خود. برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 210 

3- در اين سر زمین مقدس دست به ظلم و گناه و الحاد می‌زنند. 


(آیه 26)- دعوت عام برای ححْ! به تناسب بحثی که در آیه گذشته پیرامون 
مسجد الحرام و زاثران خانه خدا آمد در اینجا نخست به تاریخچه بنای کعبه 
به دست ابراهیم خلیل ءع( و سپس ۳۲ وجوب حح, و فلسفه آن. < 
بخشی از احکام این عبادت بزرگ اشاره می‌کند. ابتدا از داستان تجدید 
باي, کفبه. رو کرفهه مت کون و یه خاطی بیان تمانت را که .سل 
خانه کعبه را براي ابراهیم آماده ساختیم» ۳ دز آن مکان اقدام به بنای خانه 
کعبه کند (و از بوّآنا لابراهيق مکان الْبَیّت). 

متظفر از« انا ین است که خداوند مکان خانه کعبه را که در زمان آدم 
ساخته شده بود و در طوفان نوح ویران و آثارش محو گشته بود به ابراهیم 
(ع) نشان داد, توفانی وزید و خاکها را به عقب برد و پایه‌های خانه آشکار 
کشت, با قطفه ابری آمده و.ضر آنجا سایه افکند. وبا بة هر وسیله ذیکر 
خداوند مغل. اضلن خانه. را براي ابزاهم معاوم و آماده صاخت: و او با 
همیاری فرزندش اسماعیل ان را تجدید بنا نمود. 

سیس اضافه صت کتدر هنحاهین که خانه آماخه شد به ابراهیم خطاب کردیم: 
اين خانه را کانون توحید کن؛ و «چیزی را شریک من قرار مده, و خانه‌ام را 
برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و سچود کنندگان پاک 
کن» (أنْ لا ثشرک یی شیناً و هر بیّیِ للطایفین و الْقایمین و الرْکع 
السٌجُود). ۱ 

در حقیقت ابراهیم (ع) مأمور بود خانه کعبه و اطراف آن را از هر گونه 
اه ی و سر ی و پاکیزه دارد. 
تا بندگان خدا در اين مکان پاک جز به خدا نیندیشند. و مهمترین عبادت این 
سر زمین را که طواف و نماز است در محیطی پیراسته از هر گونه آلودگی 
انجام دهند. 


سورة الحح(22): آية 27 من خن 3 10 2 


(آیه 7)- بعد از آماده شدن خانه کعبه برای عبادت کنندگان, ِ به 
ابراهیم (ع) دستور می‌دهد: «و مردم را دعوت عمومی به ححْ 
و سوارم ر صرکبهای لاغر از هر راه دوری به سوی تو بیایند» (و اد 
التاس بالحجَ با وک برگزیده تفسیر نمونه؛ ج3, ص. : 211 

رجالا و علی کل ضایر یاتین من کل قح عمیق). 

در روایتی می‌خوانیم ۱ «هنگامی که ابراهیم چنین دستوری را دریافت 
داشت عرض کرد: ۳ صدای من به گوش مردم نمی‌رسد. اما خدا به 
او فرمود: «علیک الاذان و علی البلاغ! تو اعلام کن و من به گوش نها 
می‌رسانم» 


9 


ها 


سورة الحح(22): آية 28 211 


(آیه 28)- دور این اه در یک عبارت بسیار فشرده و پر معنی به فلسفه‌های 
مختلف حمْ پرداخته, می‌فرماید: آنها به این سر زمین مقدس بیایند «تا 
منافع خویش را با چشم خود ببیند» (یَشُهَدُوا منافع لهُمْ) 

کلمه «منافع» تمام منافع و برکات معنوی و نتایج مادی, فوائد فردی و 
اجتماعی, فلسفه‌های سیاسی و اقتصادی و اخلاقی همه را شامل می‌شود. 
آرق!.باید مسلمانان از همه تقاط جهان: از ضان تمام قفترها به آنجا رو 
اورند تا شاهد و ناظر این منافع باشند. 

سپس اضافه می‌کند: و آنها بیایند و قربانی کنند «و نام خدا| را در ایام 
معینی (که از دهم دی الحجه شروع و به سیزدهم پایان می‌یابد) بر چهار 
پاپانی کو به آنها روزی داده است (به هنگام ذیج) ببرند» (5 تیا اسم 
اه فی ایام مَعْلوماتِ علی ما رَرَقَهُمٌ من بَهيمَة الائعام). 

اشاره به اين که آنها هميشه از جمله : به هنگام ذیج قربانی تمام توجهشان 
به خدا| و قبول درگاه اوست ستاو از گوشت آن تحت الشعاع آن قرار 
دارد. 

قربانی کردن حیوانات در حقیقت رمزی است برای اما یت برای قربانی 
شدن در راه خدا, همان گونه که در سر گذشت ابراهیم (ع) و اسماعیل 
(ع) و قریانی او آمده است, آنها با این عمل اعلام می‌کنند که در راه او 
آماده هر گونه ایثارند حنی بذل حازن: 

به هر حال قرآن با اين گفتار برنامه شرک آلود بت برستان را نقن می کنر 
که به هنگام قربانی نام بتها را می‌بردند و این مراسم توحیدی را به شرک 
آلوده می‌ساختند. برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 212 

و در پایان آیه می‌فرماید: «پس از گوشت حیوانات قرباني, هم خودتان 
بخوزید .و هم بینوایان فعیز زا اطعام تمایید» (قکلوا علها و اطعقوا الباتسش 
الققیر). 


(آیه 29)- بخش مهم دیگری از مناسک حقٌّ: در تعقیب بحثهایی که پیرامون 
مناسک حج در آیات پیشین گذشت, در اینجا به بخش دیگری از این مناسک 
اشاره کرده, نخست چنیر چنین می‌گوید: «بغد از آن باند الود کیها (و نواتد بدن) 
را بر طرف سازند» ِ لمقصوا تقتوم یفنم ) 

«و به نذرهای خود وفا کنند» (و و َورَهش). 

«و بر گرد خانه گرامی کعبه. طواف کنند» (و بَطع قُوا بالییت الْعتیق). 
منظور از «طواف» در اینجا «طواف نساء» است. 


(آیه 30)- این مخ به عنوان یک جمع بندی اشاره به بحثهای آیات کذتنته 
کرده, می‌گوید: برنامه حخْ و مناسک آن «اين است» که گفته شد (ذلک). 
بعد برای تاکید بر اهمیت وظائفی که بیان گردید اضافه می‌کند: «#و هر 
کس برنامه‌های الهی را بزرگ بشمرد,و احترام آنها را حفظ کند براي او 
نزد پروردگارش بهتر است» (و من بطم خَرماتِ الله قَهْوٍ حیْر لة عندّ زبه). 
«حرمات» در اینجا اشاره به «اعمال و متاسسک حخّْ» ۳09 و وک است 
احترام خانه کعبه خصوصا و حرم مکه عموما نیز بر ان افزوده شود. 

سپس به تناسب احکام «احرام» به حلال بودن چهار پایان اشاره کرده, 
می‌گوید: «و چهار پایان (همچون شتر و گاو و گوسفند) بر شما حلال شده 
است. مگرر آنچه بر بر شما خوانده می‌شود» و دستور منعش صادر خواهد 
گشت (و أجلت لَکُم نام لا ما ثلی عََْکم) 

در پایان اين آیه دو دستور دیگر در رابطه با مراسم حج و مبارزه با سنتهای 
جاهلیت بیان کرده. مي‌گوید: «پس از پلیدیها (یعنی) از بتها اجتناب کنید» 
(قَاجْتیئُوا امس من الأوْثان). 

_ِِ ,دوم این است که: «از سخن باطل و بی‌اساس بپرهیزید» (و اجتیبوا 
قوّل الژور). برگزیده تفسیر نمونهر 3 ص: 213 

آیه فوق اشاره به کیفیت «لبیک» گفتن مشرکان در مراسم حجّ در جاهلیت 
است زیرا| آنها «لبیک» را که ا نله تمام نمای توحید و یگانه پرستی است 
آن چنان تخریف کردم بودند که مشتمل, بر زننده‌ترین تعبیرات: شرک. آلود 
شده بود. 

ول تنوجچه ارم به اعمال مشرکان مانع از کلی بودن مفهوم آن که پرهیز از 
هر گونه بت در هر شکل و صورت. و پرهیز از هر گفتار باطل به هر نوع و 
کیفیت است نمی‌باشد. 
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رای اب از انا که ون یه -فیل. کید دوی مشاله جوحند و استان ان هر 
کو ب ۵ بت رت شوم نی قزر آسسا نیز همین مساله مفم را یبال 
کر دود قی هیده 
مراسم حج و گفتن لبیک را در حالی انجام دهید که: «قصد و برنامه شما 
خالص برای خدا باشد. و هیچ گونه شرکی در آن راه نیابد» (حتفاء له یر 
ین به). 
آیه فوق مسأله اخلاص و قصد قربت را به عنوان محرک اصلی در حجٌ و 
غبادات بطور کلی:باد: اور می‌شنود, چرا که روح عبادت همان اخلاص است 
یت 
شد 
سپس ترسیم بسیار گویا و زنده‌ای از وضع حال مشرکان و سقوط و بد 
بختی و نابودی آنها می‌کند و چنین می‌گوید: «و کسی که شریک برای خدا 
قرار دهد, گویی از آسمان سقوط کرده, و پرندگان در وسط هوا او را 
میربایند (و هر قطعه از گوشت او در منقار پرنده مرده خواری می‌افتد) و 
پا (اگر از چنگال آنها به سلامت بگذ ذرد) تند باد او را به جای دور دستي 
پرتاب می‌کند» (و من بُشرک باللّه قکَائّما ّ من السّماء قتحْطَفة الطْْر أَة 
تقّوی به الرّیعُ فی مکانِ سَحیق). 
در حقیفت آسمان که از «توحید» است و شرک سبب سقوط از این 
آسمان فت ند فشآما کستت ها شمان سقوط می کند, , قدرت تصمیم 
گیری را از دست می‌دهد, با سرعت و شتابی که هر لحظه فزونی می‌گیرد 
به سوی نیستی پیش می‌رود و سر انجام در چنگال شیطان و هوی و 
هوسهای سر کش محو و نابود می‌گردد. 
برگزیده تفسیر نمونه» 3 ص: 214 


سورة الحح(22): آية 32 ی ۲ 2۱ 


(ایه 32)- اين آیه بار دیگر یک جمع بندی روی مسائل حج و تعظیم شعائر 
الهی کرده, می‌گوید: «مطلب چنین است» که گفته شد (ذلک). 

«و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد و (به نشانه‌های آئین خدا و پرچمهای 
اطاعت او) احترام بگذارد اين از تقوای دلهاست» (و مَنْ بُعَظَمّ سَعایر الله 
نها من تفُوی الفَلوب). 

«شعاثئر الله» به معنی «نشانه‌های پروردگار» است که شامل سر فصلهای 
آنتخ المی و برنامه‌های کلی و آنچه در نخستین برخورد با این ابفنه خفتف یز 
است و از جمله مناسک جح می‌باشد که انسان را به باد خدا| می‌اندازد. 
کوتاه سخن این که تمام آنچه در برنامه‌های دینی وارد شده و انسان را به 
یاد خدا و عظمت ی او می‌اندازد شعائر الهی است و بزرگداشت 1 
نشانه تقوای دلهاست. 
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(آیه 33)- از بعضی از روایات چنین استفاده می‌شود که گروهی از 
مسلمانان عفیده داشتند فتحافت که شتری پا یکی دیگر از چهار پایان به 
عنوان قربانی تعیین می‌شد و از راههای دور و نزدیک آن را با خود به سوی 
احرامگاه, و از انجا به سوی سر زمین مکه نباید بر آن مرکب 
سوار شد. و نباید شیر آن را بدوشند و از آن استفاده کنند. و بکلی آن را از 
خود جداً می‌نداشتند: فران: این تفکر خرافی: را تفن کرده: می‌کوید؛ 1 
آن (حیوانات قربانی) منافعی برای ِِ ارفا یی تچ ۱۵ 
فرا رسد» (لْکمْ فیها منافغ اٍلی أجّل مُسَمَّی) 

در پایان آیه ۳ مورد سر انجام کار قربانی چ چنینر می‌گوید: «سیس محل آن 
خانه قدیمی و گرامی (کعبه) است» (نْم مجلها [لی البیّتِ الْعَتَیق). 

و به این تبرتیب مادام که حیوانات مخصوص قربانی به ما قربانگاه 
نرسیده‌اند می‌توان از آنها بهره گرفت و پس از وصول به قربانگاه باید 
وظیفه قربانی کردن را در باره آنها انجام داد. 
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رآ مارا شارتهها ور اساط بط ات کشه و از حناه 
دستور قربانی ممکن است این سوال پیش آبلا که این چگونه عبادتی است 
که در اسلام برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 215 

ی مرا گرا مرا ای انا را ای اه 
مگر خداوند نیاز به قرباتی دارد؟ و ایا اين کار دز ادیان دیکر نیز بوده است 
ی هب موتروان مت 

زر 6 ۰ 9 2 قربانگاهی 
قرار دادیم تا نام خدا ال (به هنگام قربانی) بر چهار پاياني که به آنها روزی 
داده‌ایم ببرند» (و لِکُل ام جقلنا مَنسکاً یروا اسَم ج الله علی ما رَرَفهَم 
هن تمنعه ال نعام): 

ولذا ند بایان آبه می‌فرماید: «و خدای شما معبود واحدی است» و برنامه 
او هم برنامه واحدی است (قالهَکم ال واحجذ). 

اکنون که چنین است: «در برایر (فرمان) او تسلیم شوید» (فلَهٌ أَسْلموا). 
«و بشارت ده متواضعان و تسلیم شوندگان (در برابر فرمانهای پروردگار) 
را» (و بر المُحَیتینَ). 
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(آیه 35)- در این آیه صفات «مخبتین» (تواضع کنندگان) را در چهار 
قسمت- که دو قسم جنبه معنوی و روانی دارد و دو قسمت جنبه جسمانی- 
توضیح می‌دهد. 
نخست می‌گوید: «همانها که چون ن نام خدا برده می شیور ِِ پر از 
خوف (پروردگار) می‌گردد» (الذین ]ذا دک اللَه وَجلّت فلو خر 

نه این که از غضب او بی‌جهت بترسند, و يا در رحمت 0 و تردید 
داشته باشند. بلکه این ترس به خاطر مسوولیتهایی است که بر دوش دارند 
و تایه در 2 آن کوتاهی کرده‌اند, این ترس به خاطر درک مقام با 
دیگر این که: «آنها در برابر حوادث دردناکی که در زندگیشان رخ می‌دهد 
صبر و شکیبایی پیش می‌گیرند» (و الصّابرین علی ما أصاَقم) 
عظمت حادثه هر قدر زیاد و ناراحتی آن هر قدر سنگین باشتد در برانر ان 
زانو نمی‌زنند لب , به کفران نمی‌گشایند و خلاصه ایستادگی می‌کنند و پیش 
می‌روند و پیروز می‌شوند. برگزیده تفسیر نمونه, ج3» ص: 216 
سوم و چهارم اين که: «آنها نماز را بر پا می‌دارند و از آنچه به آنها روزی 
داده‌ایم انفاق می‌کنند» (5 هن الصّلاة و مّا رفناهم ْفِفُونَ). 
از یک سو ارتباطشان با خالق جهان محکم است و از سوی دیگر پیوندشان 
با خلق خدا مستحکم. 
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(آیه 6- قربانی برای چیست؟ باز در اینجا سخن از مراسم حج و شعاثئر 
الق فمساله قریاین اسر تغیینت می دید «شترهای چاق و فربه را (در 
مراسم حج) برای شما از شعاثئر الهی قرار دادیم» (و البدنَ جعلناها اکم 
من شَعایر ال 

انها از یی سو به شما تعلق دارند, و از سوی دیگر از شعائر و نشانه‌های 
خداوند در این عبادت بزرگ هستند, چرا که قربانی حخ یکی از مظاهر 
روشن این عبادت است. 

سپس اضافه می‌کند: «در آنها برای شما خیر و برکت است» (لکم فیها 
حور 

از یک سو از گوشت آنها استفاده می‌کنید و دیگران را اطعام می‌نمائید و 
از سوی دیگر به خاطر این ایثار و گذشت و عبادت پرفزد کار از نتائح 
معنوی آن بهره‌مند خواهید شد و به پیشگاه او تقرب می‌جوئيد. 

سپس کیفیت قربانی کردن را در یک جمله کوتاه چنین بیان می‌کند: «نام 
و 0 
(قاذکژوا اسَم الله عَلیها ضواف). 

بدون شک ذکر نام خدا هه ذیح حیوانات يا نحر کردن شتر کیفیت 
خاصی تاره و هر کوته‌تام دا را ببرند حاکن است: 

نظور از واژه «ضواف» این است که دو دست شتر قربانی را از مج تا 
زانو در حالی که ایستاده باشد با هم ببندند تا به هنگام نحر, زیاد تکان به 
خود ندهد و فرار نکند. 

طبیعی است هنگامی که مقداری خون از تن او می‌رود دستهایش سست 
می‌شود و به روی زمین می‌خوابد, و لذا در ذیل آیه می‌فرماید: «هنگامی 
که پهلویشان آرام گرفت (و جان دادند) از گوشت آنها بخورید و مستمندان 
قانع برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 217 

و فقیران زا تیز از ان اطعام کنید» (قاذا وَجَبَت جَنوبها قکلوا منها و أَطْعمُوا 


جمله «قکلُوا متها» (از آن بخورید) ظاهر در اين است که واجب است 
«حجاج» چیزی از قربانی خود را نیز بخورند, و شاید اين برای رعایت 
مساوات ت میان انها و مستمندان باشد. 
سر انجام آیه را چنین پایان می‌د هد . «اين گونه ما آنها را مسخرتان ساختیم 
تا شکر خدا را به جا آورید» (کذلک سَکْرّناها لکُمْ للم تسْکَرُونَ). 


و راستی انن ت اس یه ما بش ۵ قرو زوین آن جنان 


تسلیم است که اجازه می د هد انسانی پاهای او را محکم ببندد؛ و او را نحر 
کند. 
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(آیه 37)- اين آیه در واقع پاسخی است به این سوال که خدا چه نیازی به 
قربانی دارد؟ و اصولا فلسفه قربانی کردن چیست؟ مگر این کار نفعی به 
حال خدا دارد می‌فرماید: «نه گوشتها و نه خونهای آنها هرگز به خدا 
نمی‌رسد» (لَنْ ینال اللة لخومها و لا دماوٌ‌ها). 

اصولا خدا نیازی به گوشت قربانی ندارد, او نه جسم است نه نیازمند, او 
وجودی است کامل و بی‌انتها از هر جهت. 

«بلکه آنچه به او می‌رسد تقوا و پرهی زکاری و پاکی اعمال شماست» (5 
لکن بنالة لو مِنْکَمٌ). 

به تعبیر دیگر: هدف آن است که شما با پیمودن مدارج تقوا در مسیر یک 
انسان کامل قرار گیرید و روز به روز به خدا نزدیکتر شوید, قربانی درس 
ایثار و فدا کاری و گذشت و آمادگی برای شهادت در راه خدا به شما 
می‌آخو رو خرس کمک بة با متدآن و هستستندآن: 

این تعبیر که «خون آنها نیز به خدا نمی‌رسد» ظاهرا اشاره به اعمال زشت 
اعراب جاهلی است که هر گاه حیوانی را قربانی می‌کردند خون آن را بر 
سر بتها و گاه بر در و دیوار کعبه می‌پاشیدند. و بعضی از مسلمانان نااگاه 
بی‌میل نبودند که در این برنامه خرافی از آنها تبعیت کنند, آیه فوق نازل 
شد و آنها را نهی کرد. برگزیده تفسیر نمونه. ج3, ص: 218 

سیس بار دیگر به نعمت تسخیر حیوانات اشاره کرده, فا کواند «اين گونه 
(خداوند) چار پایان را مسخر شما کرد تا خدا را ؛ یه اطرر ین که نها زا 
هدایت کرده بزرگ بشمرید و تکبیر گویید» (ذلِک ت سخرها کم یروا ال 
علی ما هداکْم) 

هدف نهایی این است که به عظمت خدا آشنا شوید, و لذا در پایان آیه 
می‌گوید: و بشارت ده نیکوکاران را» (5 بشر المشسنین). 

آنها که از این نعمتهای الهی در طریق اطاعت او بهره می‌گیرند و وظائف 
ِ ۷ یی وجه انجام می‌دهند و مخصوصا از انفاق در راه خدا 
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(آیه 8)- و از آنجا که مقاومت در برابر خرافات مشرکان که در آیات قبل 
به آن اشاره شد ممکن است آتش خشم این گروه متعصب و لجوج را بر 
انگیزد و سبب درگیریهای کوچک و بزرگ شود خداوند در اين آیه مومنان را 
به کمک خود دلگرم پساخته. می‌گوید: «خداوند از کسانی که ایمان آورده‌اند 
دفاع می‌کند» (ِّ ال بُدافغ عَن الذین آَمثوا). 
بگذار طوائف و قبائل عرب و یهود و نصارا و مشرکان شبه جزیره دست به 
دست هم بدهند ۳ مقمنان را تحت فشار قرار داده و به گمان خود نابود 
کنند, ولی خداوند وعده دفاع از انها را داده است, وعده بقای اسلام تا 
دامنه قیامت! این وعده الهی حکمی است جاری و ساری در تمام اعصار و 
فرون, مهم ۳1 است که ما مصداق «الذین مَتُوا» باشیم که دفاع الهی به 
دنبال آن حتمی است. 5 
و در پایان آیه موضع مشرکان و هم مسلکان آنها را در پیشگاه خدا با اين 
عبارت روشن, می‌سازد «خدآوند هیچ خیانکار کفران کننده‌ای را دوست 
ندارد»! (ٍّ ال لا یب کل خَوّانِ کفور). همانها که برای خدا شریک قرار 
دادند. و حتی به هنگام گفتن «لبیک» تصریح به نام بتها نمودند. 


(آیه 39)- نخستین فرمان جهاد: هنگامی که مسلمانان در مگه بودند 
مشرکان پیو سته آنها را ارات می‌دادند, و مرتبا مسلمانان کتک خورده با 
سرهای شکسته خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله می‌رسیدند و شکایت 
می‌کردند (و تقاضای اذن جهاد برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 219 
دراه باخسضای اه که اد به آن‌ها می‌فرمود: صبر کنید. هنوز 
دستور جهاد به من داده نشده تا اين که هجرت شروع شد و مسلمین از 
۱ ۱۳۱ 0۲ ۱۱۹۹ ۱ ۳ ۹[ و 
ی ی ی 

در آیه قبل ذکر شد که خداوند وعده دفاع از موهنان را دادهن در آین. ایه 
هی وید «خداوند به کسانی که جنگ از طرف دشمنان بر آنها تحمیل پشده 
اجازه جهاد داده است, چرا که آنها مورد ستم قرار گرفته‌اند» (َذِنَ للذٍ 
عایلون باشم خالنوا: 

سس این اجازه را با وعده پیروزی از سوی خداوند قادر متعال 7 ۱ 
کرده, می‌فرماید: «و خداوند قدرت بر یاری کردن آنها را دارد» (و ان | 
علی تصَرهم لقدیژ). 

شما باید آنچه در توان دارید در اين غالم اسباب به کار کیزید.و در آنجا که 
قدرت شما پایان می‌گیرد در انتظا ر یاری خدا باشید. و این همان برنامه‌ای 
بود که پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله در تمام مبارزاتش به کار 


می‌گرفت و پیروز می‌شد. 


۷ 


1 
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(ایه 40)- فلسفه تشریع جهاد- سپس توضیح بیشتری در باره این 
ستمدیدگانی که اذن دفاع به آنها داده شده است می‌دهد, و منطق اسلام 
را در زمینه این بخش از جهاد روشنتر می‌سازد. ی گوید: «همان کسانی 
که به ناحق از خانه و شهر خود اخراج شدند» (الذین آخرجُوا من دیارهم 
بقثر حقا ‏ ر ۱ 

«چز این که می‌گفتند: پروردگار ما خداوند یکتاست»! (] ان 2 
اللَ). 

سپس یکی از فلسفه‌های تشریع جهاد را این چنین باز گو می‌کند: «و اگر 
خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضصی دیگر دفع نکند دیرها و 
صومعه‌ها, و معابد بهود و نصارا, و مساجدی که نام خدا در آن بسیار برده 
می‌ شود ویران می‌گردد» (و لو 1 دقع ال الثابین بَعصَهَم ببَعض لَهَذمت 
ضوامعٌ و بیغ و صلواث و مساجد بُدکر فیها اسْمْ الله کثیر). برگزیده تفسیر 
تموله: ۳ 3 هو 220 

مردم همچون خدا 2 را 9 و لد ی 9 9 9 5 
مراکز را با خاک یکسان خواهند کرد. 

و در پایان آیة.باز دیگر وعده تصرت الهی را تکرار و تأکید کرده. ی که ند 
و خداوند کسانی را که یاری او بکنند (و از آیین) و مراکز عبادتش دفاع 
نمایند) یاری می‌کند» (5 لیتصتن ال مر مَن ینصر سر و 

و بدون شک این وعده خدا انجام شدنی است چرا که «او قوی و قادر و 
غیر قابل شکست است» (نّ ال لَقوث عزیژ). 

مدافعان خط توحید تصور نکنند در این میدان مبارزه حق و باطل. و در 
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(آیه 41)- این آیه که تفسیری است در مورد یاران خدا که در آیه قبل 
وعده پاری به آنها داده شده است چنین قی کوید: «آنها کسانی هستند که 
هر گاه در تفت .انا قدرت بخشیم نماز را بر پا می‌دارند و زکات را ِ 
مي‌کننر و امر به معروف و نهی از منکر مي‌نمایند» (الذین ان مَکتَاهم 
الأرَض َقامُوا الطّلاق و انوا الركاة ۳ بالمَعرژوف نَهَو] غن کر 

آنها هرگز پس از پیروزی. همچون خودکامگان ۱ به عیش و نوش و 
لهو و لعب نمی‌پردازند, و در غرور و مستی فرو نمی‌روند, بلکه پیروزیها و 
موفقیتها را نردبانی برای ساختن خویش و جامعه قرار می‌دهند ارتباطشان 
با خدا محکم و با خلق خدا نیز مستحکم است چرا که «صلاة» (نماز) 
سمبل پیوند با خالق است, و «زکات» رمزی برای پیوند با خلق, و امر به 
و ار ار مها ای ای مهم نارس 
می‌ شود و در همین چهار صفت برای معرفیر این افراد کافی است و در 
ات ان ار ات و ات اه و را تایه ال 
پیشرفته فراهم است. 

وردر پایان آیه می‌فرماید: «و پایان همه کارها از آن خداست» (و له عاقبة 
الأْمور). برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص . : 221 

بعنی؛ همان گونه که آغاز هر قدرت و پیروزی از ناحیه خدا| ضی‌باشند سر 
انجام نیز تمام اينها به او باز می‌گردد که «لا لِلهٍ و لا الیه راجعون». 

در این آبات به دو قسمت مهم از فلسفه‌هآی جهاد آشاره شده است. 

نخست جهاد «مظلوم» کر بزاین حظالم ور که.حو فسام لین و 
فطری و عقلی اوست که تن به ظلم ندهد, برخیزد و فریاد کند. 

ویران ساختن معابدی که مرکز بیداری افکار است دارند. 
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(آیه 2)- از آنجا که در آیات ره سخن از مشکلات طاقت فرسایی بود 
که دشمنان اسلام برای موّمنان فراهم ساخته بودند, در این ار از یک تطدو 
دلداری به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و مومنان می‌دهد و از سوی دیگر 
عاقبت شوم کافران را روشن ساخته, هی کونخ «و اگر تو را تکذیب کنند 
(غمگین مباش) چرا که پپش از آنها و نوج و عاد و تمود. پیامبرانشان را 
تکذیب کردند» (و ان یِکذبوک ققَ؟ بث قَبلَهْم قة مٌ توح و عادذ و تَمُود). 


سورة الحح(22): آية 43 ی :1 22 


(آیه 43)- «و همچنین قوم ابراهیم ,و قوم لوط» این دو پیامبر بزرگ را 
تکذیب نمودند (و قَوَمّ ابراهیم و قوَمّ لوط). 
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(آیه 4)- و اصحاب مدین (قوم شعیب) و نیز موسی (از سوی فرعونیان) 
تکذیب شد» (5 اجان مَذین و کذتبت مّوسی). 

همان گونه که این مخالفتها و تکذیبها موجب سستی این پیامبران زر ندز 
دعوتشان به سوی توحید و حق و عدالت نگشت, مسلما در روح پاک و پر 
استقامت تو نیز اثر نخواهد گذارد. 

ولی این کافران کور دل تصور نکنند برای هميشه می‌توانند به این 
برنامه‌های ننگین ادامه دهند: «اما من (در گذشته) به کافران مهلت دادم 
(تً امتحان خود را کاملا بدهند. و بر آنها اتمام حجت شود و غرق ناز و 
نعمت کرحت من آعا را سی‌صریات معارات کرفته رها ار لکافرین 
تم حَذنْهَم). 

«دیدی چگونه (عمل آنها را) انکار نمودم» و چگونه به آنان پاسخ گفتم؟ 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. 7 2 2 

(قََیّفت کان تکیر). 

نعمتهای آنها را گرفتم و نقمت و بد بختی به آنها دادم, حیاتشان را گرفتم و 
مز ی در عوض آن دادم. 
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(آیه 45)- در اين آیه, چگونگی مجازات خدا را که در جمله قبل سر بسته 
بود بطور گسترده بیان کرده. می‌فرماید: «چه بسیار شهرها و آبادیها که ما 
آنها را هلاک کردیم در حالی که آنها ظالم و ستمگر بودند» (قکای من قَرَبَة 
أَهلکُناها و هی ظالعَه). 

«پس آنها بر سقفهای خود فرو ِِِ (قهی خاویَةٌ علی غژوشها). 

یعنی شدت حادثه به قدری بود که نخست سقفها فرو ریخت و بعد دیوارها 
به روی سقفها! «و چه بسیار چاههای پر آبی که (صاحبانش نابود و) آبهایش 
در زمین فرو رفته بود و معطل و بی‌مصرف ماندند» (و بت مَعَطة) نه 
کنسی از اقا امین هی کفند و نهفته‌ای از آن‌رستراب هی کردو. 

«و چه بسیار قصرهای پر شکوه و کاخهای سر به آسمان کشیده و به 
صورت زیبا گچکاری شده» ویران گشتند و صاحبانش به دیار عدم شتافتند 
(و قطر مشید). 

و به این ترتیب هم مساکن پر زرق و برق و مستحکم آنها بی‌صاحب ماند و 
هم آبهایی کممایه آبادی زمبهاشان نود. 


سورة الحح(22): آية 46 ق ق که تاو 


(آیه 46)- سیر در ارض و بیداری دلها: از آنجا که در آیات گذشته. سخن از 
افوام الم مرس کر بر مارد ابا ره سی‌اعمالسان اب و 
شهر و دیارشان را ویران ساخت. در این آیه به عنوان تأکید روی این 
مساأله می‌گوید: «ایا آنها سیر در زمین نکردند تا دلهایی داشته باشند که با 
آن حقیقت را درک کنند؟ یا گوشهای شنوایی که ندای حق را بشنوند» ( 
قلمْ بسیژوا فی الأرض قتکون لَهُمْ قوب بَعْمَلونَ بها و آذان یَسَمَعُونَ بها). 

آری! ویرانه‌های کاخهای ستمگران و مساکن ویران شده جباران و دنیا 
پرستان که روزی در اوح قدرت می‌زیستند, هر یک در عین خاموشی هزار 

زبان دارند و با هر برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 223 

تا زان که مین مد 

سپس برای این که حقیقت این سخن آشکارتر گردد, قرآن من کوید" جه 
تسار ند کصایی که.ظاهرا شم بان.ه کوش نوا دارته آما دز ماقم حهران 
و کرانند. «چرا که چشمهای ظاهر نابینا نمی‌شود, ت 0 ئ 
سینه‌ها جای دارد, بینایی را از دست می‌دهد» (قائها لا > تعمی الابصار 

تمی الْفْلْونْ البّی فی الطْدُور). 

در حقیقت آنها که چشم ظاهری خویش را از دست می‌دهند, کور و نابینا 
نیستند و گاه روشن دلانی هستند از همه آگاه‌تر, نابینایان واقعی کسانی 
هستند که چشم قلبشان کور شده و حقیقت را درک نمی‌کنند! لذا در 
و ۱ ۱ ۱0 ۷ 


دل است»! 
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(ایه 47)- در این ایه چهره دیگری از جهالت و بی‌خبری کور دلان بی‌ایمان 
را ترسیم کرده, هقف کرد «آنها با عجله از تو تقاضای عذاب و 0 
می‌گویند: اگر راست می‌گویی پس چرا مجازات الهی دامان با وا 
نمی‌گیرد؟ (و بَستعجلوتک بالعذاب). 

در پاسخ به آنها بگو: زیاد عچله نکنید: «خداوند هرگز از وعده خود تخلف 
نخواهد کرد»! (و لن تلف ال 3عده). 

برای او یک ساعت و یک روز و یک سال فرق نمی‌کند: «چرا که یک روز در 
نزد ۳ هزار سال از ,سالهایی است که شما می‌شمرید» 
(و ان یوما عند دک الق هه ات من 


4 


ک. 
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(آیه 48)- در اين آیه بار دیگر روی همان مسأله‌ای که در چند آیه قبل تکیه 
شده بود تاکید می‌کند و به کافران لجوج این چنین هشدار می‌دهد: «جه 
بسیار شهرها و آبادیها که به آنها مهلت دادم در حالی که ستمگر بودند 
(مهلت دادم تا اين که بیدار شوند و هنگامی که بیدار نشدند باز هم مهلت 
دادم ت در ناز 0 فرو_روند) اما ناگهان آنها را زیر ضربات مجازات 
گرفتم» (و کاسشن من ره َملیْ لها هی الم نم آجذئها). برگزیده 
تفسیر نمونه» ج3, ص: 224 

آنها نیز مثل شما از دیر شدن عذاب. شکایت داشتند و مسخره می‌کردند و 
آن را دلیل , بر بطلان وعده پیامبران می‌گرفتند. 

آری! «همه به سوی من باز می‌گردند» (5 ال الَمصید) و تمام خطوط به 
خدا منتهی می‌شود و همه اين اموال و ثروتها می‌ماند و وارث همه اوست. 
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(آیه 9)- از آنچا که در آیات گذشته سخن از تعجیل کافران در عذاب الهی 
و سر ی اه ور را 0 آاخا ست. رن 
آنة خطاب به پیامبر چنین قف کوید: «بگو: 

ای مردم. ! من نها برای شفاءاندار کننده آشکاری هستم * (فْل با آهّا التاست 
رآ لح کدی کین ا: 


(آیه 50)- اين آیه و آیه بعد چهره‌ای از مسأله بشارت و چهره‌ای از انذار را 
تر سیم مق کند وا آنجا که هضوارخ رحجمت واسعه خدا| بر عذاب و کیفرش 
پیشی دارد نخست از بشارت؛ سخن نف ود «پس کسانی که ایمان 
آوردند و عملٍ صالح انجام دادند آفززش خدا و.زوژی بر آززشی در انتظار 
انهاست» (فالذین آکا ماه الصَالحات تلهم مَعْفرَة و رژق کریم). 

نخست با ۳ رن و مغفرت البت. شستشو داده" و پاک می شوند؛ 
خاطری آسشوده و وجدانی ارام از این ناخبه: بیدا می‌کنند. سین مشمول 
انواع الطاف و نعمتهای ارزشمند او می‌گردند. 

«رِژق کرِيمٌ» مفهوم وسیعی دارد که تمام نعمتهای گرانبهای معنوی و مادی 
را شامل می‌شود. 


سورة الحح(22): آية 51 ی ۲ 22 


(آیه 51)- و در این آیه اضافه می‌کند: آنها که در (محو) آیات ما تلاش 
کردند, و چنین می‌پنداشتند که می‌توانند بر اراده, حتمی ما غالب شوند. 
اصحاب دوزخند» (5 الذین سَعةّا فی آیاتنا معاجزین آولیک أَصَحات الجَجیم). 


سورة الحجح(22): آية 52 ی 22 


(آیه 52)- وسوسه‌های شیاطین در تلاشهای انبیا: از آنجا که در آیات گذشته 
سخن از تلاش و کوشش مشرکان و کافران برای محو ایین الهی و 
استهزاء و سخریه انها نسبت به آن در میان بود. در اینجا هشدار می‌دهد 
که این توطئه‌های برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 225 

مخالفان برنامه تازه‌ای نیست. همیشه این القائات شیطانی در برابر انبیاء 
بوده و هست. 

نخست چنین می‌گوید: «و ما هیچ رسول و پیامبری را پیش از تو نفرستادیم 
مر این که هر گاه ارزو می‌کرد (و طرحی برای پیشبرد (هداف الهی خود 
می‌ کشید) شیطان, القاتئاتی در آن طرح می‌کرد»ٍ (3 ما اناد من قبلک 
قن وشول و لا کتی ادا تعتی العی الشتطان فیبای منیته). 

اما خداوند پیامبر خود را در برابر هجوم این القائات شیطانی تنها 
تصی 1 انیت «پس خداوند القائات شیطان را اٍز میان می‌برد, سپس آیات 
خود را استحکام می‌بخشید» (فینسَح 7 اه ما بلفی السطان نم بعکم الاد 
آیانه). 

وراین کار برای خدا آسان است چرا که «خداوند دانا و حکیم می‌باشد» (و 
اللة عَلِيمْ حعیمّ). و از همه این توطئه‌ها و نقشه‌های شوم با خبر است و 
طرز خنثی کردن انها را به خوبی می‌داند. 


سورة الحح(22): آية 53 ی ۶ ۶ 22 


را وت همواره ان وهای قتطانی تخاتان. وان آ سانش 
برای آاهان و یاو کافران تسیل میاه لو در این اند اعاده 
می‌کند: این ماجراها «برای این بود که خداوند القای شیطان را ازمونی 
براي آنها که در قلبشان, بیماری است و آنها که سنگدلند 9 (لیجَعل 
ما پلقی السْیطان فتتة للذین فی فُلْوبهم مرگ و ااخاسته دلی ق ۱ 

«و ظالمان (بیدادگر) در عداوت و مخالفت شدیدی دور از حق قرار 
گرفته‌اند» (و ان الظالمین لفی شقاق بعید). 


سورة الحح(22): آپة 54 نت ۶ ۶ 22 


(آیه 54)- و نیز «هدف از این ماجر| این بود آنها که عالمند و آگاه (حق را 

از باطل تشخیص دهند, و برنامه‌های الهي را از القائات شیطانی جدا 

سازند و در مقایسه با یکدیگر) بدانند که آپین خدا حق است, و از سوی 

پروردگار نو است, در تبجه بو نت ار ایمان آورن و دلهایشان در برابر ك 
ِِ گردد» (و لیم الذین اوئوا الم نْ الحَوَدٌ من ریک فَیَو ثو 

و هو قیکت لذ فلَویْهَمٌ). 

البته خدا این مومنان آگاه و حق طلب را در اين مسیر پر خطر تنها 

تفی طدارد بر گزیده تفسیر نمونه, ج 3 ص. : 226 

بلکه «خداوند افرادی راب که ایمان آوردند به نوی صراط مستقیم هدایت 

می‌کند» (و ان ال لهاد الّذینَ مَثوا (لی صراط مُسَتقیم). 


سورة الحح(22): آية 55 پی ی 5 226 


(آیه 55)- در تعقیب آیات گذشته که از تلاش و کوشش مخالفان برای محو 
آیات الهی سخن می‌ گفت اینجا اشاره به ادامه این تلاشها از ناحیه افراد 
متعصب و سر سخت می 
نخست می‌گوید: «کافران رد ذر بارة قران (و ایین توخیدی. تو) در 
شک هستند, تا آن که روز قیامت بطور ناگهانی فرا رسد پا عذاب 
عقیم [- روزی که قااز به جیرال گذشته نیستند] به سراغشان آید» (و 
1۳1 الذین کفرّوا فی مرية من خی انیم السَاعةه ند او باتهم ِ 
یوم قیم). 
دس ی.است مور از «کافران» در اینجا همه آنها نیستند چرا که بسیاری 
در ادامه راه بیدار شدند و به پیامبر صلی الله علیه و اله و صفوف 
پیوستند, منظور سران آنها و افراد لجوج و فوق‌العاده متعصب و کینه‌توزند 
که هر گز ایمان نیاوردند. 


سورة الحح(22): آية 56 5 22 


(آیه 56)- سیس به حاکمیت مطلقه پروردگار در روز رستاخیز اشاره, بکرده 
می‌گوید: «حکومت و فرمانروایی در آن روز مخصوص خداست» (المْلک 


لته ات اختطاص فعض قاس نان آمرصر و نتم صا کم و مالک 
مطلق خداست, منتهی در صحنه قیامت بیش از هر زمان این حقیقت 
آشکار می‌گردد که حاکم و مالک تنها اوست. 

و چون مالک حقیقی 0 حاکم حقیقی هم او خواهد بود, لذا «او در 
۳ انسانها (اعم از موّمن و کافر) حکومت و داوری صفه کت (بحکم 
و نتیجه آن همان است که قرآن به دنبال این سخن فرموده: «پس آنها که 
ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند در باغهای پر نعمت بهشت قرار 

دارند» باغهایی که همه مواهب در آن جمع است و هر خیر و برکتی که 
بخواهند در آن موجود است (قَالذِین منوا و عَملُوا الصَالحاتِ فی جات 
التَعیم). 


برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 227 


سورة الحح(22): آية 57 ی 3 297 


(آیه 57)- «اما آنها که کافر شدند و آیات ما 1 تکذیب کوونق. غذاب شوار 

کننده‌ای براق. انهاست» (و الدیق کفروا ۶ کدوا بایاعتا قاولتک ام عذان 
مَهینْ). 

عذابی که آنها را پست و حقیر می‌کند و در برابر آن همه گردنکشیها و خود 

برتر بینیها و استکبار در برابر خلق خدا آنها را به پایینترین مرحله ذلت 


(آیه 58)- و از آنجا که در آیات گذشته سخن از مهاجرانی به میان آمد که 
از خانه و کاشانه خود به خاطر نام «الله» و حمایت از آیین او بیرون رانده 
شدند, در این آیه از آنها به عنوان یک گروه ممتاز یاد کرده, هی ود و 
کسانی که در راه خدا هجرت کردند. سپس شربت شهادت نوشیدند و یا به 
مرگ طبیعی از دنیا چا روزی نیکویی می‌دهد (و از 
نعمتهای ویژه‌ای بر خوردار می‌کند) چر ۱ که او بهترین روزی دهندگان 
است» (و الَزِين هجو کی یل اه کل آو مائوا لیرَرْفتَهم ال رژقاً 
حسناً و اٍنّ ال هو حَيرٌ الا زقین). 

بعضی از دانشمندان شأن تزولی, براف. این آبه ذکر کرده‌اند که خلاصه‌اش 
چنین است: «هنکامی که فهاجران. به فدینه آمدند بعضی. از آنها به مرک 
طبیعی از دنیا رفتند. در حالی که بعضی شربت شهادت نوشیدند, در این 
هنگام گروهی تمام فضیلت را برای شهیدان قائل شدند, آیه فوق نازل شد 
و هر دو دسته را مشمول بهترین نعمتهای الهی معرفی کرد, لذا بعضی از 
مفسران از این تعبیر چنین نتیجه گرفتند که مهم جان دادن در راه خداست 
چه از طریق شهادت باشد و چه از طریق مرگ طبیعی, هر کس برای خدا 


(آیه 59)- و در اين آیه نمونه‌ای از اين رزق حسن را باز گو کرده, می‌گوید: 
«خداوند انها را در محلی وارد می‌کند که از ان راضی و خشنود خواهند 
بود» (لَیدخْلنَهُم مُدحَا یرَصَوته). 

اگر در این جهان از 0۹ اما خود به ناراحتی تبعید و اخراج شدند 
خداوند در جهان دیگر آنهز را در منزل و ماوایت.عای می‌دهد که از هر نظر 
مورد رضایت آنهاست. برگزیده تفسیر نمونه, 3, ص: 228 

و در پایان می‌فرماید: «و خداوند دانا و بردبار است» (5 ان ال لعلیم 
حَلِیم). از اعمال بندگانش با خبر و در عین حال بردبار است و در مجازات 
و کیفر عجله نمی‌کند تا مومنان در این میدان آزمایش پرورش یابند و 
ازموده شوند. 


سورة الحح(22): آیة 60 


اشاره 


(آیه 60) 


قنایم فقو برش 1 229 


دز بفضی از رهایات انوم اشت کم جمعفی: از فش کان که با مسمانان ره 
برو شدند در حالی که فقط دو شب به پایان ماه محرم باقی مانده بود, 
مشرکان به یکدیگر گفتند: یاران محشّد صلّی اللّه علیه و آله در ماه محرم 
دست به پیکار نمی‌زنند و جنگ را حرام می‌دانند و به همین دلیل حمله را 
آغاز کردند, و 3 اصرار از آنها خواستند که در این ماه حرام 
جنگ را آغاز نکنتد , ولی آنها گوش ندادند, ناچار برای دفاع از خود وارد عمل 
شندند و-فرداته خکیدنه و خداوند انها زا پیرور کرد 


پیروزمندان کیانند؟ در آیات گذشته سخن از مهاجران فی سبیل اللّه بود و 
وعده‌های پاداش بزرگی که خداوند در قیامت به آنها داده است. 

برای این که تصور نشود که وعده الهی, مخصوص آخرت است در این آیه 
سخن از پیروزی آنها- در سایه لطف الهی- در این جهان می‌گوید. 
می‌فرماید: «مساله چنین است و هر کس در برابر ستمی که به او شده به 
همان اندازه دست به مجازات زند» سپس بر او ظلم شود خداوند او را 
پاری خواهد کرد» (ذلک و من عاقبِ بمثل ما عوقبِ به نم بفِی عَلیْه 
لینضر له اللَذْ). 

اشاره به این که دفاع در مقابل ظلم و ستم. یک حق طبیعی است و هر 
کس مجاز است به آن اقدام کند. 

و از آنجا که همیشه قصاص و مجازات باید با عفو و رحمت, آمیخته شود تا 
افرادی که از کار خود پشیمان_ کته ند و سر تسلیم فرود آورده‌اند زیر 
پوشتشن آن قرار گیرند در بایان آبه می‌فرماید: «خداوند بخشنده و آهرزندم 
است» (اِّ ال لَعَفوٌ َفُورْ). 

این درست به آیات قصاص قف‌ماند که از یک طرف به اولیای دم اجازه 
قصاص می‌د هد و از سوی دیگر دستور عفو را به عنوان یک فضیلت (در 
مورد برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 229 

کسانی که شایسته عفوند) در کنار آن هی دار 


سورة الحح(22): آية 61 2 9 22 


(آیه 61)- و از آنجا که وعده نصرت و یاری هنگامی دلگرم کننده و موثر 
است که از شخص قادر و توانایی بوده باشد, لذا در این ایه گوشه‌ای از 
قدرت بی‌پایان خدا| را در پهنه عالم هستی چنین باز گو می‌کند: «اين به 
خاطر آن است که خداوند شب را در روز و روز را در شب داخل می‌کند» 
(ذیک یأنّ ال ولج الیل فی التّهار و بوخ الَهار فی الیْلٍ). دائما از یکی 
می کا هد و طبق نظام معینی بر دیگری می‌افزاید, تا پایدار و کاملا 
حساب شده که هزاران بلکه میلیونها سال برقرار است. ‏ . . , 

و در پایان آیه هی گوید" و خداوند شنوا و بیناست» (5 أنَ اللهَ سمیع 
اا کر را می‌ شنود, و از حال و کا ر آنها اگاه است و در موفع 
لزوم, لطفش به یاری آنها می‌شتابد, همان گونه که از اعمال و نیات 
دا و ارت 


سورة الحح(22): آية 62 ی ۶ 229 


(آیه 62)- در این آیه که در واقع دلیلی است برای آنچه قبلا گذشت. 
می‌گوید: «اين به خاطر آن است که خداوند حق است, و آنچه را غیر از او 
می‌خوانند یاطل است., و خداوند بلند مقام و پزرگ است» (ذلک با ال 
و الحَوٌَ و آنّ ما یدْعُونَ من ذُونه هو الباطل و آنّ اللْ و ای الْکَبیژ). 

اگر می‌بینید لشکریان حق پیروز می‌شوند, باطل عقب نشینی می کند, 
لطف خدا به پاری مقمنان می‌شتابد و کافران را تنها می‌گذارد, به خاطر 
آن است که آنها باطلند و اینان حق, آنها بر خلاف نظام عالم هستی هستند 
و سرنوشتشان فنا و نیستی است و اینها هماهنگ با قوانین جهان هستی. 


سورة الحح(22): آية 63 ی ۶ 0 22 


(آیه 3)- نشانه‌های خدا در صحنه هستی! در آیات کته سخن از قدرت 

گسترده و حقانیت مطلقه را بیان می‌کند. 

نخست می‌گوید: «آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی فرستاد و مین 

ی ی اند و خام هی کر دزی ۱5 ( م۶ تر ان اللهَ 
لرّل من برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 230 

ِ ماء قتصبخ الارَض نن مَحْصَمّ). 

ا ‏ ی 

تیره داشت با نزول قطرات حیات بخش باران؛ زندم شوه انار خیات در آن 

نمایان گشت و لبخند زندگی در چهره او آشکار. 

آری «خداوندی (که بة نتباد کی این همه یات و زشد ی من اف ند لطیت. و 

خبیر است» (ِنَ ال لطیف ِ خبیر). 

خداوند به مقتضای لطفش باران را می‌فرستد, و به مقتضای خبیر بودنش 

اقا سای ای آن فان ات اه سل آشته و رای 

و خبیر بودن خداوند. 


سورة الحح(22): آية 64 ی ی ۶ 310 2 


(آیهٍ 64)- نشانه دیگری که برای قدرت بی‌پایان و حقانیت ذات پاک او 
می‌آورد این انست که می‌کوند: «انچد در آشماهاه و آنجه در زمین است از 
آن خداشت له ها قره السماوات ما خی الارض]. 

خالق همه اوست., و مالک همه نیز اوست, و به همین دلیل بر همه چیز 
توانایی دارد. 

و نیز به همین دلیل «خداوند تنها غنی و بی‌نیا ن (در عالم هستی) و شایسته 
هر گونه حمد و ستایش است» (و ان ال له العنیهٌ الحَهیذ). 

پیوند این دو صفت (غنی و حمید) با هم یک پیوند بسیار حساب شده است, 
جرا که اولا شازند کسانن. کم قتی هنت آها .بخبلتد و انستتمار کر و 
انحصا ر طلب و غرق غفلت و غرور ولی غنی بودن خداوند توا است با 
2 و جود و سخای او نسبت به بندگان که او را شایسته 
حمد و ستایش می کند. 


سورة الحح(22): آية 65 بان ی ۶ 30 2 


(آیه 65)- باز به نمونه دیگری از این قدرت بی‌پایان در زمینه تسخیر 
موجودات برای انسانها اشاره کرده. می‌فرماید: «آیا ندیدی که خداوند 
آنچه را در زمین است مسخر شما کرد» ( ترآ ال کر لك ما ی 


لا ض). و همه مواهب برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 231 ٍ 
و اسکنات ان وان اسان شا فرار داد ۲ هر کوتم ب اهید از آن. سره 
بگیرید. 
«و همچنین کشتیها را در حالی که در دریاها به فرمان او به حرکت در 
مي‌آیند» و سینه آبها راٍ می‌شکافند و به سوی مقصدها پیش می‌روند (5 
الْفْلک تخری فی البَخْر بأَمره). 
از این گذشته «خداوند آسمان را در جای خود نگه می‌دارد تا پر زمین جز 
به فرمان او فژودتشیفید» (و یقسک السماء آن تقع علی الا رض الا بادّنه). 
لذ| در پایان یه اضافه یف لد «خداوند نسبت به مردم فهرباز و ریم 


است » (نَ ال یالّاس لروّف رَحيم). 


سورة الحح(22): آية 66 3 91 2 


(آیه 66)- سر انجام در اين آیه از قدرت پروردگار در مهمترین مسأله 

جهان هستی, بعنی .هشال یات .هر ک نکن ی کوید: و هقف فرماً ید «و او 

کسی 1 شما را زنده کرد» خاک بی‌جان بودید لباس حیات بر شما 

0 ۷ ان نی ٍِ ات قفا را میصواند رن عت از و به 

همان خاک که از آن برخاستید باز می‌گردید. 

«و دیگر بار (در رستاخیز) حیاتی نوین به شما می‌بخشد» ( تم یحْییکُم). و 

سر از خاک مرده بز هی آورید ه آهادم ختمانت و جز| می‌ شوید. 

اصا با این عال «این انسان رو فزافر این همه تعمتهایی متا در تصفن هد 

آسمان در جسم و جان به او ارزانی داشته) کفران کننده و ناسیاس است » 
و با دیدن این همه نشانه‌های روشن. ذات پاک او را انکار می‌کند (ِنَ 


اسان لگفوژ). 


سورة الحح(22): آية 67 کی 912 2 


(آیه 67)- هر امتی عبادتی دارد: در بحثهای گذشته گفتگوهایی پیرامون 
مشرکان داشتیم. اژ آنجا که مشرکان بطور خصوص و مخالفان اسلام بطور 
عموم, جر و بحثهایی با پیامبر صلی اللّه علیه و آله پیرامون مسائل و احکام 
تازه اسلام داشتند و نسخ و د کر گوتف قسمتهایی از احکام شرآیع پیشین را 
ی سای مرت سا یف هر جات ای را 
نه تنها ضعف نبود بلکه یکی از برنامه‌های تکامل ادیان و می‌ شد؛ 
لذ| در این ایه می‌فرماید «برای هر امتی غبادتین قرار برگزیده تفسیر 
تموته: اضر 2532 ۵9-9« ۱ 
دادیم تااآن 9 را (در پیشگاه خدا) انجام دهند» (لِکُل أمة جَقلنا ملسکاً 
هم ناسکُوة). 

1 گویای حقیقت است که امتهای پیشین هر کدام برنامه‌ای مخصوص 
به خود داشتند که در آن شرایط خاص از نظر زمان و مکان و جهات دیگر 
کا نم موی ات ی مسا از سفن ناهام 
بود احکام تازه‌تری جانشین آنها شود. 

نذا به ال اين سکن اصاهم می‌ که ین قایه دز این آمر با تب تاه 
برخیزند» (فلا ُنازغتک فی الأمر). 

به ی پروردگارت ِ کٌ که «ِ ۰ ِ داری» 9 
۵ مُشتقیم)._ ۲ ِ 

هرگز گفتگوها و ایرادهای بی‌پایه انان در روحیه تو کمترین اثری نگذارد که 
دعوتت به سوی خداست, و مسیر تو هدایت, و راهت مستقیم است! 


سورة الحح(22): آية 68 یز کی 2 


(آیه 68)- «و اگر آنها با تو به جدال برخیزند (و سخنان تو در دل آنها اثر 
نگذارد ِ سخ آنها) بگو: چدٍ از اعمالی ,که شما انجام می د هید آگاهتر 
است» (و | جادلوک قَفْل ال أَعْلمُ بما تعْمَلونَ). 


سورة الحح(22): آية 69 3 2 


(آیه 9- «و خداوند روز قيامت در میان شما در آنچه اختلاف داشتید 
داوری می‌کند» (اللةّ یِحکم بتکم یوم القیامة فیما کنتْم : فیه تَحْتَلْفُونَ). در 
ضحته. قیافت. که صجته:بار کشت به توحیو رو بکبارخکی: ورین ظرف: شدن 
اختلافات است حقایق را برای همه شما آشکار می‌سازد. 


سور ع الخظ(22): اي 70 ض * 232 


اعمال بندگان نیاز به علم و | گاهی وسیعی به همه آنها دارد, در اين ایه 
آشاره به علم بی‌پایان خدا| کرده, چنین ی گ ود «آیا نمی‌دانی که خداوند 
آنچه را که در آسمانها و زمین است می‌داند»؟ (أ لَمْ تعْلمْ أنّ اللْ یَعلَمْ ما 
فی السّماء و الأرض). 

آری «همه اینها در کتابی ثبت است» (ِنَ ذلک فی کتاب). 

کتاب علم بی‌پایان خداوند, کتاب عالم هستی و جهان علت و معلول, 
برگزیده تفسیر نمونه؛ جح 3 ص. داد 2۸ 

جهانی که چیزی در آن گم نمی‌شود و نابود نمی‌گردد. 

و لذا بر آخرین جمله می‌فرماید: «اين بر خداوند آسان است» (اِنّ ذلک 
کل اه بت .جرا که همین موخودات باامی خصه‌ضاتقان نو اه 
حضور دارند. 


سورع الخظ( 22ا ای 1 7.».ض * 233 


(آیه 1)- باز قران سخن از مشرکان و برنامه‌های غلط نها می‌گوید. 

و از آنجا که یکی از روشنترین دلائل بطلان شرک و بت پرستی این است 

که هیچ گونه دلیل عقلی و نقلی بر جواز اين عمل دلالت نمی‌کند, در این 

و آها غر از خدا چیزهایی را می‌پرستند که هیچ گونه دلیلی خداوند برای 
تارل.نکروم است» (و بعتدون من دون الله ما لم بترل به بقلطانا | 

۳ واقع این ابطال اعتقاد بت پرستان است که معتقد بودند خدا اجازه بت 

پر ستی را به آنها داده, و این بتها شفیعان درگاه او می‌باشند. 

سپس اضافه فد آنها معبودهایی را می‌پر ستند که: «علم و دانشی به 

حقانیت آنها ندارند» (و .ها لسن اَمْم به علمّ). یعنی نه از طریق دستور 

الهی, وه آ۶ طریق دلیل ول هدسست مر ترهاتی سرا کار حمد عظاها 

ندارند. 

بدیهی است کسی که در اعتقاد و اعمال خود متکی به دلیل روشنی نیست. 

ستمگر است. هم به خویش ستم کرده, و هم به دیگران, و به هنگام گرفتار 

شدن در چنگال مجازات الهی هیچ کس قدرت دفاع از او ندارد, لذا در 

پیات هس مد 

و برای ستمکاران یاور و راهنمایی نیست >> (و ما للظالمین من 7 تبصیر تصیر). 


سورع الک( 2اه ای 2 7ب.ض ۶ 233 


احاعت 6 کتقصتت آنها در یک جمله کوتاه ۳ کردم وید و ۳ 
که آیات روشن ما (که بهره گیری از آن برای هر صاحب عقلی آسان 
است) بر آنها خوانده می‌ شود در جچهره کافران آثر انکار را به خچوبی 
مشاهدو می‌کنی» (و اذا ثلی عَلیهم آیائٌنا بیناتِ تقرف فی وجٌوه الذین 
کفَژوا المُنْ). 

در حقیقت هنگام شنیدن اين آیات بینات. تضادی در میان منطق زنده قرآن 
و تعصبات جاهلانه آنها پید | می‌ شود, و چون حاضر به تسلیم در برابر حق 
نیستند, بی‌اختیار آثار آن در چهره‌هاشان به صورت علامت انکار نقش 
می‌بندد. برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 234 

نه تنها اثر انکار و ناراحتی در چهره‌هاشان نماینان می‌شود, بلکه بر اثر 
شدت تعصب و لجاح «نزدیک است برخیزند و با ۱ 7 9 
کسانی که آیات ما را بر آنها می‌خوانند حمله کنند»! (یکادون بشطون 
بالذین بتلون عَلبهم 0 

قرآن در برایر اين بی‌منطقان به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دستور 


۳ بگو: آیا (می‌خواهید) من شما را به پچتر از این خبر دهم! 
(بدتر از اين) همان آتش سوزنده [دوزخ] است»! (قّل 1 قانسکم , بشر مِن 
کم الَا). 


۳ ِِِّ پم ها آنن ات ات آلیه کر ات کین ۳ اختان 
منحرف و نادرستتان هماهنگ نیست. من, بدتر از اين را به شما معرفی 
می‌کنم, که همان مجازات دردناک الهی است که در برابر این لجاج و عناد 
سر انجام دامانتان را خواهد گرفت. 

همان [ سوزانی « که خداوند 9 کافران وعده داده, و بد سر انجامی 
است» (وعذها ال الْذین کقروا و ینس الَْصیرّ). 

دی حقیقت:دن برایر آين انش مراجان پرحاشکر که سله‌های. غضبیت و 
لجاج, همواره در درونشان افروخته است, پاسخی جز آتش دوزخ نیست! 
حا که تا ار اف اس دی بای کی او و اه 


دارد. 


سورة الحح(22): آية 73..... ص : 234 


(آیه 3 7)- معبودانی ضعیفتر از یک مگس! 9 ر این آیه ترسیم_ جالب و 
گویایی از وضع بتها و معبودهای ای و ضعف 9 ناتوانی آنها؛ بیان 
ق کنو و بطلان اعتقاد مشرکان را به روشنترین وجهی آشکار می‌سازد. 
روی سخن را به عموم مردم کرده. می‌گوید: «اي مردم! در اینجا مثلی زده 
سد است گوش به آن فرا دهید» و دقیقا , آ و بينديیشید (با ۳۹ التاسن 
صُرت متل قاشتمفوا لذ) 

هر چند برای این کار ۳ کنتن و دنت یه" خقنیت ۳ بدهند» 7 
الذین تدعُون من ون له لن تَخَْمُوا ژباباً و آو امْتمغُو اه تقو 
نمونه, 3, ص: 235 

همه بتها و همع معبودهای آنها و حتی همه دانشمندان و متفکران و 
مخترعان بل بشر اگر دست به دست هم بدهند قادر بر ی 
بنابراین چگونه می‌خواهید شما اينها را هم ردیف پروردگار بزرگی قرار 
دهید که افریننده اسمانها و زمین و هزاران هزار نوع موجود زنده در دریاها 
و صحراها و جنگلها و اعماق زمین است. ر 

سپس اضافه می‌کند: نه تنها قادر نیستند مگسی بیافرینند بلکه از مقابله با 
یک مگس نیز عاجزند چرا که «اگر مگس چیزی از آنها را برباید نمی‌توانند 
آن را باز پس گیرند»! (و ان یسم الذباب سنا ا بَستْهدُوة مِلة). 

آری! «هم اين طلب کنندگان ناتوانند و هم آن مطلوبان» هم این عابدان و 
۲/۱ 


سورة الحح(22): آية 74..... ص : 235 


(آیه 4 - قرآن بعد از بیان مثال زنده فوق, نتیجه_گیری می‌کند که: «خدا 
را آن گونه که باید بشناسند نشناختند» (ما قَدَروا اللة حق قدّره). 

به قدری در معرفت و شناسایی خدا, ضعیف و ناتوانند که خداوند با آن 
عظمت را تا سر حد این معبودهای ضعیف و بی‌مقدار تنزل دادند, و انها را 
شریک او شمردند, که اک کمترین معرفتی در باره خدا داشتند بر این 
مقایسه خود می‌خندیدند. 

و در پایان آیه می‌فرماید: «خداوند قوی و شکست‌ناپذیر است» (نَ ال 
لقوی گزیژا. 


سورة الحح(22): آية 75 


اشاره 


(آیه 75) 


فنان تذول: ی ری ۶ اد 3 که 


بعضی از مشرکان مانند «ولید بن مغیره» ( که مغز متفکر آنان محسوب 
وت ی هام سرغت قنور ما بر صلی اللی خلیه ه له با هبو انار 
می‌گفتند: 


ا الرل یه ال کم فا« انا از منان. مت .ها وعن آلهی بر مخت (ایه 
ره ات ال نها 

آیه نازل شد و به آنها پاسخ گفت که: انتخاب انبیاء و فرشتگان برای 
رسالت روی معیار شایستگی و معیار معنویت آنها بوده است. 

برگزیده تفسیر نمونه» ج3, ص: 236 


تفسیر: ۳ قزی ۰ 3 27 


با توجه به این که در آیات گذشته سخن از توحید و شرک و معبودهای 
پنداری مشرکان در میان بود, و با توجه به این که جمعی از مردم, 
فرشتگان پا بعضی از پیامبران را برای عبادت بر گزیدند, قرآن در این آیه 
می‌گوید: 

همه رسولان الهی, بندگان سر بر فرمان او هستید «خداوند از فرشتگان, 
رسولانی بر می‌گزیند و همچنین از انسانها» (اللَه تض موی من الملاککة 
رسْلا و من الّاس). از فرشتگان رسولانی همچون جبرئیل, و از انسانها 
فرستادگانی همجون پیامبران بی بزرگ الهی. و در پایان [۳۳ اضافه می کند: 
«خداوند شنوا و بیناست» (نَ اللة سمیع بصیر). 

یعنی چنان نیست که خداوند مانند شام از کار رسولانش در غیابشان 
ترا اوح رخا ابا عیرست 


سورة الحح(22): آیة 76..... ص : 236 


(آیه 76)- سیس اشاره به مسقولیت در ابلاغ رسالت از یک سو و 
مراقبتهای الهی نسبت به آنها از سوی دیگر کو مت هت که نی «خداوند آنچه 
را در پیش روی آنها و آنچه پشت سر آنهاست می‌داند» (یِعلم ما رب 
یدیم و ما حَلَهمٌ) 

هم آز آینده آنها آگاه است و هم از گذشته و آنچه را پشت سر نهاده‌اند. ِ 
1 بر او مسوولند (و [لی ال 
لجع الأموژ). 

۳ بدانند فرشتگان و پیامبران الهی نیز بندگانی هستند سر بر فرمان 
خدا, و دارای مسقولیت در پیشگاه او, و از خود چیزی ندارند جز آنچه خدا 

به آنها داده است, نه اين که معبودان و خدایانی باشند در برابر الله. 


سور ع الک( 22)؛ اي 77 ض:: 236 


(آیه 7)- پنج دستور ۰ و مهم ! در این آیه و آیه بعد روی سخن را به 
افراد با ایمان کرده و یک سلسله دستورات کلی و جامع را که حافظ دین و 
دنیا و پیروزی آنها در تمام صحنه‌هاست بیان می‌دارد و با ی 
«سوره حج» پایان می‌گیرد. 

نخست به چهار دستور مهم اشاره کرده, فی کید «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! رکوع کنید, و سجده به جا آورید, بو پروردگارتان را عبادت کنید, و 
کار نیک انجام دهید تا رستگار شوید» (یا یم الدین أمَنوا از کعوا و اسَجد وا 
و اعد رتم برگزیده 2 نمونه, ج3, ص. 4 7 7 


5 الوا الحیر لعَلکم فلون) 


سورة الحح(22): آیة 78..... ص : 237 


(آیه 78)- سپس پنجمین دستور را در زمینه جهاد صادر کرده. می‌گوید: 

«و در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمایید» (و جاهدوا فی ال 
حقّ جهادو). 

«جهاد» در اینجا به معنی هر گونه جهاد و کوشش در راه خدا و تلاش برای 
انجام نیکیها, و مبارزه با هوسهای سر کش (جهاد اکبر) و پیکار با دشمنان 
ظالم و ستمگر (جهاد اصفغر) است. 

«حق جهاد» نیز معنی وسیعی دارد که از نظر کیفیت و کمیت و مکان و 
زمان و ساير جهات از جمله خلوص نیت. همه را ال 

و از آنجا ممکن است این تصور پیدا شود, این همه دستورات سنگین که هر 
یک از دیگری جامعتر و وسیعتر است چگونه بر دوش ما بندگان ضعیف 
قرار . داده شده است؟ در دنباله آیه می‌فرماید: «او شما رز برگزید» (هَو 
اتباکم). و اينها همه دلیل لطف الهی نسبت به شماست. آکر نز کزید حان 
خدا نبودید این مسوولیتها بر دوش شما گذارده نمی شد. 

و در تعبیر بعد می‌فرماید: «او کار سنگین و شاقی در دین (اسلام) بر شما 
نگذارده است » (و ما حعل کیک فی الذین من خرچ بعلی اگر درست 
بنگرید اینها تکالیف شاقی نیستند, بلکه با فطرت پاک شما هماهنگ و 
ساز گارند. 

در سومین, تعبیر می‌گوید: از اين گذشته «از آیین پدرتان ابراهیم» پیروی 
کنید (مِلْة یم ابُراهیم). 

سپس تعبیر دیگری در این زمینه دارد می‌گوید: «او شما را در کتابهای 
پیشین. مسلمان نامید و همچنین در این کتاب آسمانی» (هو تاک 
ااعسلمض من قبل ۶ فی هدا: 

و مسلمان کسی است که این افتخار را دارد که در برابر همه فرمانهای 
الهی تسلیم است. _ ۱ 

سر انجام پنجمین و اخرین تعبیر شوق افرین را در باره مسلمانان کرده و 
آنها را به عنوان الگو و اسوه امتها معرفی می‌کند و می‌فرماید: «هدف این 
بوده است که برگزیده تفسیر نمونهر ج3, ص. : 238 

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله شاهد و گواه بر شما باشد و شما هم گواهان بر 
مردم»! (ِیَکُونَ الرَسُول شهیدا لیکو و تکوئوا شُهداء عَلّی الاس). 

در پایان این آیه بار دیگر وظائف پنجگانه پیشین را در تعبیرات ت فشرده‌تری 
به عنوان تا کید چنین باز گو هک «أاکنون (که چنین است و شما دارای 
این امتیازات و افتخارات هستید) نماز را بر پا دارید. ,زکات را بدهید و به 
(آیین حق و ذیل عنایت) پروردگار تمسک جویید» (قأقیموا الطّلاة و ائوا 


ال کاة و اعْتَصموا باللّه). 
که «مولی و سر پرست و یار و یاور شما اوست» (هُو مَوْلاکمٌ). 

۰ سرپرست خوبی, و چه یار و یاور شایسته‌ای» (قیقع الَموّلی و 
نِعمّ النصیز) 

بعنی اگر به شما فرمان داده شده تنها به ذیل عنایت پروردگار تمسک 
جویید به خاطر ان است که او برترین و بهترین مولی و شایسته‌ترین یار و 
با ان 

«پایان سوره حح» 

بر گزیده تفسیر نمونه, حه ص. : 230 


آغاز جزء هجدهم قرآن مجید ..... ص : 239 


سوره مومنون [23] عم کل : 2309 


اشاره 


این سوره در «مکه» نازل شده و 118 آیه دارد 


محتوای سوره: ۰ص : 2309 


مجموع مطالب این سوره را مي‌توان به چند بخش ته تقسیم کرد: 

بخش اول- از ایه «قذ أفلح المَوْمتُون» تا چندین آ: بعد- ببانگز صفاتی 
است که مایه فلاح و رستگاری مومنان است. 

بخش دوم به نشانه‌های مختلف خدا| شناسی, و آیات آفاقی و انفسی 
پروردگار در پهنه عالم هستی, آشاره کرده. 

ی به شرح سر گذشت عبرت‌انگیز جمعی از پیامبران بزرگ 
ای نت به مستکبران کرده, و با دلائل منطقی و گاه 
با تعبیر ات تند و کوبنده به آنها هشدار می‌دهد, تا دلهای آماده به خود آید و 
راه بازگشت به سوی خدا را پیدا کند. 

در بخش پنجم بحثهای فشرده‌ای در باره معاد بیان کرده است. 

و در بخش ششم از حاکمیت خداوند بر عالم هستی. 

در بخش هفتم باز هم سخن از قیامت, حساب, جزا و پاداش نیکو کاران و 
کیفر بد کاران به میان می‌اورد. و با بیان هدف افرینش انسان سوره را 
پایان می‌دهد. 

بز کوریذه تقنسیر تمونهر. خ دض 2 210 


فضیلت تلاوت سوره. ۰ ص‌ : 240 


در حدیثی از امام صادق علیه السّلام می‌خوانیم: «هر کس سوره مومنون 
را بخواند و در هر جمعه ان را ادامه دهد خداوند پایان زندگی او را با 
سعادت قرار می‌دهد و جایگاه او در فردوس اعلی (بهشت برین) است. 
همراه پیامبران و رسولان». 

البته این فضیلتها برای خواندن با اندیشه و تصمیم بر عمل است. 

بسم الله الژحمن الرزحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة مومنون(23): آية 1 7 


(آیه 1- صفات برجسته مومنان! در آغاز این سوره به سر نوشت لذت 
خن مس افتخار- فان ستن از نیاق ضفقات. افاده اسارم. شوه 
کند 


می‌فرماید: طمومتان رسعار شدند» تقد اور الم و به هدف نهایی 
خود در تمام ابعاد رسیدند. 

«فلاح و رستگاری» معنی وسیعی دارد که هم پیروزیهای مادی را شامل 
می‌شود, و هم معنوی را, و در مورد مومنان هر دو بعد منظور است. 


سورة موّمنون(23): آية 2 روت قر 5 240 


(آیه 2(- سپس به بیان این صفات پرداخته و قبل از هر چیز انگشت روی 
نماز گذارده, می‌گوید: «آنها که در نمازشان خشوع دارند» (الذین هم فی 
صلاتهم خاشغون). 

اشاره به این که نماز آنها الفا ظ و حرکاتی بی‌رو) و فاقد معنی نیست, 
بلکه به هنگام نماز آن چنان حالت توجه به پروردگار و حضور قلب در آنها 
پید | ود از غیر او جدا می‌گردند و به او می‌پيوندند. 

در حدیثی می‌خوانيم که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله مردی را دید که در 
حال نماز با ریش خود بازی می‌کند, فرمود: «اگر او در قلبش خشوع بود 
اعضای بدنش نیز خاشع می‌شد». 

اشاره به این که خشوع یک حالت درونی است که در برون ات ضف ددارند. 


سورة مومنون(23): آية 3 نس خن 4 280 


(آیه 3)- دومین صفتی را که بعد از صفت خشوع در نماز برای مقمنان بیان 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 21 

می‌کند این است که: «و آنها که از لغو و بیهودگی روی گردانند» (و الذین 
قن اللفو مقرضون). 

ِِ تمام حرکات و خطوط زندگی آنان هدفی را دنبال می‌کند. هدفی 

مفید و سازنده چرا که «لفو» به معنی کارها, سخنان و افکار بی‌هدف و 

بدون نتیجه مفید است. 


سورة مومنون(23): آیة 4 تیوه اف 3 241 


(آیه 4)- سپس به سومین صفت موّمنان راستین که جنبه اجتماعی و مالی 
دارد اشاره کرده. می‌گوید: «آنها که زکات را انجام می‌دهند» (و الذین هم 
للکاة فاعلونَ). 


سورة مومنون(23): آية 5 ی 231 


(آیه 5)- چهارمین ویژگی موّمنان را مسأله پاکدامنی و عفت کامل, و پرهیز 
از هر گونه آلود کین حنلسی قرار داده, چنین می‌گوید: «و آنها که دامان خود 
را (از آلوده شدن به (بی‌عفتی) حفظ می‌کنند» (و الْذین هم لِفُرُوجهمٌ 


حافَظون). 


سورة مومنون(23): آية 6 ای 2311 


(آیه 6)- «و تنها آمیزش جنسی به هچسران و کنیزانشان دارند, که در بهره 
گیری از آنان ملامت نمی‌شوند» (الا علی آزواجهغ اف.ها. علکت» اهانفم 
هم عبر ملومین). 


سورة مومنون(23): آية 7 باس خی : 281 


(ابه 7)- از انجا که غریزه جنسی سرکش‌ترین غرائز انسان است و 
خویشتن داری در برابر آن نیاز به تقوا و پرهیزکاری فراوان و ایمان قوی و 
نیر وهتد دارد.. دز این ابه:بار دیکر روی همین مسأله تاکید کرده, می‌گوید: 
«و کسانی, که غیر از اين طریق را طلب کنند, تجاوزگرند» (فَمَن ابْتَفی 
وراء ذلک قأولتک هم العادْون). 

تعبیر «به محافظت فروج» گویا اشاره به اين است که اگر مراقبت مستمر 


(آیه 8)- در اين آیه به پنجمین و ششمین صفت برجسته مقمنان اشاره 

کردم شف کون و نما که ۳ ههد خود را رغامت: می کفه» ( وا لکیه 
هم لأماناتهم و عَهَدِهمٌ راغون). 

وا بر خالق و 

خلق از صفات بارز مقمنان است. بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 242 

در مفهوم وسیع «امانت» امانتهای خدا| و پیامبران الهی و همچنین امانتهای 

مردم جمع است., نعمتهای مختلف خدا هر یک امانتی از امانات او هستند, 

ای حق» کتب اتتتانن: دستور العملهای پیشوایان راه حق و همچنین 

اموال و فرزندان و پستها و مقامها؛ همه امانتهای اویند که 1 در حفظ 

و ادای حق آنها می‌کوشند. 

هتحی؟ حکممته ان مممترین مها الم است اند ار باداش 

سیرد. 


(آیه 9)- در این آیه آخرین ویژگی موّمنان را که محافظت ۳۳7 
بیان کرده, می‌گویدز و آنها نو : نمازشان مواظبت مسخعا ‏ 7 

عَلی صَلَواتَهمٌ بُحافِظون). ۱ 

جالب این که: تین اکن مومنان را «خشوع در نماز» و اخرین صفت 
آنها را «محافظت بر نماز» شمرده است., از نماز شروع می‌شود و به نماز 
ختم می‌گردد چرا که نماز مهمترین رابطه خلق و خالق است که هر گاه با 
آدابش انجام گیرد زمینه مطمئنی برای همه خوبیها و نیکیها خواهد بود. 


سور ه مومنون(23): 7 10 ۰ ص‌ : 242 


(آیه 10)- بعد از ذکر این صفات ممتاز, نتیجه نهایی آن را : به این صورت 
تیان فی‌کنده اری! «انما مار فانتد»»(اوانک هم الوا تون): 


سورة مومنون(23): آية 11 دنه ی * 242 


(آیه 1)- همان وارثانی « که بهشت برين را به ارت می‌برند و جاودانه ۳۰ 
آن خواهند ماند» (الذین برتون الْفودوس هم فیها خالذُون). 
«فردوس» به معنی بهشت برین و برترین باغهای بهشت می‌باشد, که 
طبق ظاهر ایات فوق مخصوص مومنانی است که دارای صفات بالا هستند 
به این ترتیب دیگر بهشتیان در مراحل پایین‌تر قرار دارند. 


سورة مومنون(23): آية 12 دی ی ۶ 242 


(آیه 2- مراحل تکامل جنین در رحم مادر: این آیه و قسمتی از آیات 
اینده, طرق اساسی تحصیل امیان و معرفت را نشان می‌دهد, نخست 
دست انسان را گرفته و به کاوش در اسرار درون و «سیر در عالم انفس» 
وا می‌دارد, و در آیاتی که بعد از آن خواهد آمد او را به جهان برون و 
موجودات شگرف عالم هستی توجه می‌دهد و به «سیر آفاقی» می‌پردازد. 
نخست می‌گوید: «ما انسان را از چکیده و خلاصه‌ای از گل آفریدیم» (و 
لقَ1 برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 243 

حَلَفتا الائسان من 8 سلالة و من طین). 


(آبه 13)- «سپس او زا تطفه‌ای در قرارگان عفن | رهم عولاه 
در حقیقت آیه نم اغاز وجود همه انسانها اعم از آدم و فرزندان او 
اشاره می‌کند که همه به خاک باز می‌گردند و از گل برخاسته‌اند, اما در 
این آیه به تداوم نسل آدم از طریق ترکیب نطفه نر و ماده و قرار گرفتن 
در قرارگاه رحم توجه می‌دهد. 

تعبیر از رحم به «قرار مکین» (قرارگاه امن و امان) اشاره به موقعیت 
خاص رحم در بدن انسان است. در واقع در محفوظترین نقطه بدن که از 
هر طرف کاملا تحت حفاظت است قرار گرفته, سنون فقرات و دنده‌ها از 
یک سو, استخوان نیرومند لگن خاصره از سوی ِ پوششهای متعدد 
شکم از سوی سوم حفاظتی که از ناحیه دستها به عمل می‌آید از سوی 
چهارم, همگی شواهد این قرارگاه امن و امان است 


سورة مقمنون(23)؛ آية 14 یش 3 28 


(آیه 14)- بعد به مراحل شگفت آور و بهت آور سیر نطفه در رحم مادر و 
چهره‌های گوناگون خلقت که یکی بعد از دیگری در آن قرارگاه امن و دور 
از دست بشر ظاهر می‌ شود اشاره کرده, می‌فرماید: « سپس نطفه را به 
صورت علقه [خون بسته]؛ و علقه را به صورت مضغه [چیزی شبیه گوشت 
جویده شده] و مضغه را به صورت استخوانهایی در آوردیم, و بر استخوانها 
گوشت پوشاندیم» يم حَلقّتا الطْمَةَ عَلقَةّ قَحلَفتا الق مُصْعَء قحَلفتا 
الَعْضَعَءة عظاماً قکسوتاا الْعظام لخما). 

جمله «قکسوتا ااصاه ا تا سس امین است. کردم از روی این 
مسأله که در آن روز برای هیچ کس روشن نبود بر می‌دارد, زیرا قرآن 
نمی‌گوید: ما مضفغه را تبدیل به استخوان و گوشت کردیم, بلکه می‌گوید: 
فا حصفه حا یله اسکوان. کته و مر اسخانها لناشم. میت 
پوشاندیم, اشاره به این که مضغه نخست تبدیل به استخوان می‌شود و بعد 
از آن گوشت روی آن را می‌پوشاند. 

و در پایان آیه به آخرین مرحله که در واقع مهمترین مرحله آفرینش بشر 
است با یک تعبیر سر بسته و پر معنی اشاره کرده, می‌فرماید: «سپس ما 
آن را آفریتنشن برگزیده, تفسیر نمونه» ج3, ص. : 244 

تازه‌ای دادیم» (ْمّ آتشَأناة حَلفاً َحَر). 

این همان مرحله‌ای است که جلین وارد حیات انسانی می‌ شود که دا 
روایات اسلامی از آن تعبیر به مرحله «نفخ روح» (دمیدن روح در کالبد) 
شده. و اینجاست که انسان را از همه جهان ممتاز می‌سازد, و به او 
شایستگی خلافت خدا در زمین را می‌دهد. 

«پس بزرگ,و پر برکت است خدایی که بهترین آفرینندگان است» (قتبازک 
ال احسَن الخالقین). 

آفزتن نز آین قدرت تقافیه بی‌نظیر که در ظلمتکده رحم این چنین تصویر 
بدیعی با این همه عجائب و شگفتیها, نز قطرخ اب تقتن. قی : ند 

آفرش‌تیر آن.علم وخکمتی که آین شمه استعوادو لبافت و شاستکن زا در 
چنین موجود ناچیزی ایجاد می‌کند آفرین بر او و بر خلقت بی‌نظیرش. 


تیور فافتون دهاز یف 1 ره ی 2 224 


(آیه 15)- این آیه از مسأله توحید و شناخت مبدء به طرز زیبا و ظریفی به 
هتتقا ان «معاد» منتقل می‌شود. و هن گونده این انسان با همه شگفتيهايیش 

تا ابد زنده تمی‌هاند: زمانی فرا می‌رسد که این ساختمان عجیب 0 
فرو می‌ریزد و «شما بعد از اين زندگی همگی می‌میرید» لیم کم بَعَد 
ذلک لَمیئُون). 


سورة مقمنون(23): آبة 16 ۰ ص‌ .۰ 214 


(آیه 16)- ولی برای این که این تصور پیش نیاید که با مردن انسان همه 
چیز پایان می‌گیرد پس این آفرینش با این همه شکوه و عظمت برای این 
چند روز زندگی امری بیهوده بوده است بلا فاصله می‌افزاید: «سپس در 
۵ص« قیامت (بار دیگر به زندگی باز می‌گردید و( بر انگیخته می‌شوید» البته 
در سطحی عالیتر و در جهانی وسیعتر و گسترده‌تر (م نکم بو وم الْقيامة 


هب + 


نیوزق فافتون( 3 هار اند 17 ریت ی 2 2244 


(آیه 7)- باز هم نشانه‌های توحید: پس از ذکر آیات انفسی اکنون به جهان 

برون و آیات آفاقی می‌پردازد. و عظمت آفریتنشن را در آسمان و زمین 
می کند می‌فرماید: «ما بر بالای سر شما هفت راه [طبقات 

هفتگانه آسمان] قرار دادیم» (و لد حَلَفْنا قَقکُمّ سَْعَ طرایق). 

ممکن است ها من ات 

مدار برگزیده تفسیر نمونه, ی ص. 2 

گوس سار کان اسعان- دو باون اسفانوای هنکانه فر طلح اون ویل. ایب 29 

سوره بقره سخن گفته‌ایم. 

و از آنجا که تعدّد عوالم و طرق آنها ممکن است این توهم را به وجود آورد 

که آیا این وسعت و عظمت عالم موجب نخواهد شد که آفریدگار از آنها 

غافل گردد, در پایان آیه بلا فاصله می‌فرماید: «و ما (هرگز) از آفرینش 

(خلق) خود غافل نبوده‌ایم» ( ما کنا عن الحَلق غافلین). 


سور ه مومنون(23): نگ 18 ۰ ص‌ : 245 


(آیه 18)- این آیه به یکی دیگر از مظاهر قدرت الهی که از برکات آسمانی 
1 زمین محسوب می‌شود یعنی باران اشاره کرده, هن کوند: و از آسمان 
آبی به اندازه معین نازل کردیم» (و نا من السَماء ماء بقدر). 

نه آن قدر زیاد که زمینها را در خود غرق کند, و نه آنقدر کم که تشنه کامان 
در جهان گیاهان و حیوانات سیراب به نکر دند: 
سپس به مسأله مهمتری در همین رایطه که مسأله ذخیره آبها در منابع زیر 
زمینی است پرداخته. می‌گوید: «و آن را در زمین (در جایگاه مخصوصی) 
ساکن نمودیم و ما بر از بین بردن آن کاملا قادریم» سکن فی الْض و 
نتاس لفاوتون. 
می‌دانیم قشر روئین زمین از دو طبقه کاملا مختلف تشعیل یافته خداوند 
بزرگ ی 9 
آبها در زمین فرو روند و در منطقه نفوذناپذیر مهار شوند و ذخیره گردند, و 
بعدا| از طریق چشمه‌ها چاهها و قناتها مورد استفاده واقع شوند, بآنکه 
بگندند و تولید مزاحمت "0 یا آلودگی پیدا کنند «1». 


(ابف 9 تخر این اند به دتال تعمت بر بر کت‌باران-به تعحضولاتی که از آن 
می‌روید اشاره کرده, فت گونداه «#سپس به وسیله أآن؛ باغهایی از درختان 
نخل و انگور برای شما ایچاد کردیم, باغهایی که در آن میوه‌های بسیار 
است و از آن می‌خورید» (قائشّآنا لَکَمْ به جِتّاتِ من تخیل و آغْناب کم فیها 
قواکة کیره و مها تاکلون). 


(1) باید توجه داشت که عبور آبهای آلوده از قشر نفوذیذیر زمین غالبا 
موجب تصفیه آن می‌شودا! 

برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص : 246 

خرما و انگور تنها محصول آنها نیست بلکه اين دو محصول عمده و پر 
اترنق آنهاست.ه کر نع انوا حتافی: اه یر کر هیوهها کر آن ات 
می‌ شود. 


سورة مومنون(23): آية 20 دیص + 246 


(آیه 20)- بعد به یکی دیگر از درختان پر برکتی که از همین اب باران 

پرورش می‌یابد اشاره کرده, می‌گوید: «و (نیز علاوه بر اين باغهای نخل و 

انگور و میوه‌های دیگر) درختی را که از طور سینا می‌روید [زیتون] و از آن 

ِِ و ِِ ِِ برای خورندگان, فراهم می‌آید» آفریدیم (و سَجَرَة 
من طور سَیْناء تتّثْ بالدّفنِ و صِبْغ لا کلین). 


سورة مومنون(23): آية 21 دی ی ۶ 246 


(ایه 17 2 بعد از بیان گوشه‌ای از نعمتهای پروردگار در جهان گیاهان که به 
وسیله اب باران پرورش می‌یابد به بخش مهمی از نعمتها و مواهب او در 
جهان حیوانات پرداخته, می‌گوید: و در چهار پایان برای شما عبرت تا 
است» (و ان کم فی الأْعام لَعبرَةّ). 

سپس این . عبرت را چنین شرح می‌دهد: «ما از آنخه در درون آنهاست شما 
را سیراب می‌کنیم» (ْسیکُمْ مِمّا فی بطونها). 

آری! شیر گوارا اين غذای نیرو بخش و کامل را از درون اين حیوانات, از 
لابلای خون و مانند آن بیرون می‌فرستیم تا بدانید چگونه خداوند قدرت 
ذارد از بان خنین اشیاء طظاهرا آلفده‌ای مک توشبدتی خه آین. باکت و 
گوارایی بیرون 9 ِ 

ی 07 منافع 1۳ 0 نت نیز 
می‌خورید» (و کم فیها منافغ کیره و نها تاکلون). 


سورة مومنون(23): آية 22 دی ی < 246 


(آیه 22)- از همه اینها گذشته. از چهار پایان به عنوان مرکبهای راهوار در 
خشکی و از کشتیها براي دریاها استفاده کرده «و بر آنها و کشتیها سوار 
فی‌شمید > علنها و علی: الخلی تعماون) 

.این همه آثار و خواص و فوائد در این حیوانات به راستی مابه عبرت است, 
هم انسان را به آفریننده اين همه نعمت آشنا می‌سازد و هم حس شکر 
گزاری را در او بر می‌انگیزد. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 247 


(ابه 23اه متطق. کف ولان مفزور: از انجا که‌ور ابات گذشته: شخن از 
توحید و معرفقت خداوند و دلائل عظمت او در جهان آفرینش بود, همین 
مطلب را در اين آیه و آیات آینده از زبان پیامبران بزرگ و در لابلای تاریخ 
اسان ی ند 

نخست از نوح نخستین پیامبر اولوا العزم و منادی توحید شروع کرده, 
می‌ گوید: «و ما نوح را به سوی قومش فرستادیم. پس او به انها گفت: ای 
قفوم من: ! خداوند یکتا را بپرستید که جز او معیودی برای شما نیست» (5 
َقَذ أَرَسَلنا توحاً الی قمه قفال با وم اعْبْدُوا اللْةّ ما کم من الو عَيَرْه). 
«آیا (با این بیان روشن از پرستش بتهاً) پرهیز نمی‌کنید»؟ 1 فلا 277 تلقون). 


سورة مومنون(23): آية 24 ره ی ۶ 247 


(آیه 24)- «جمعیت اشرافی (و مفرور که چشمها را در ظاهر پر می‌کنند و 
از درون خالی هستند) از قوم نوح که کافر بودند. گفتند: این مرد جز,بشری 
کقزها چن قومه‌ما هذا از بشر عماجم تریة آن ستفصل عاوکد ). 

هه این تب اسان موی دایص تست و هشال اد 
متهمش ساختند که او یک فرد سلطه‌جو است. 

سپس افزودند: و اگر خدا| می‌خواست (رسولی بفرستد) فرشتگانی نازل 
می‌کرد» (و ل شاء ال رل مَلایکَةَ). 

هبرای خکسل این استدلال هاهی کفتنده سا هر ند عنین.جبنی. زا از خاکان 
پیشین خود نشنیده‌ایم» که انسانی دعوی نبوّت کند و خود را نماینده خدا 
بداند! (ما سَمغنا بهذا فی آبائتا الأَلین). 


سورة مومنون(23): آية 25 ریت 5 287 


(ایه 25)- ولی این سخنان بی اساس در روح این پیامبر بزرگ اثر نکرد و 
نوح همچنان به دعوت خود ادامه می‌داد و نشانه‌ای از برتری‌جویی و سلطه 
طلبی در کار او نبود. لذا او را به اتهام دیگری متهم ساختند و آن اتهام 
«جنون و دیوانگی» بود که همه پیامبران الهی و رهبران راستین را در طول 
تاریخ به آن متهم ساختند. گفتند: «او فقط مردیر است که به نوعی جنون 
مبتلاست, پس مدتی در باره او صبر کنید» تا مرگش فرا رسد و یا از اين 
بیماری رهایی, پابد! برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 29 

(اِنْ هو الا َجْل به جلَهٌ قتربٌضوا به حتّی چین). 


(آیه 26)- پایان عمر یک قوم سر کش! در آیات گذشته بخشی از تهمتهای 
ناروائی را که دشمنان نوح به او زدند خواندیم ولی از آیات دیگر قرآن به 
خوبی استفاده می‌شود که اذیت و ازار این قوم سر کش تنها منحصر به 
این امور نبود بلکه با هر وسیله‌ای توانستند او را در فشار و سختی قرار 
دادند و نوح هنگامی که از تلاشهای خود ما یز شد و جز گروه اندکی 
ایمان نیاوردند از خدا تقاضای کمک کرد چنانکه در این آیه می‌خوانیم : 
«گفت: پروردگارا! مرا در برابر تکذیبهایی که کردند پاری کن» (قال رب 
اتضونی بما کَذْبُون). 


سورة مومنون(23): آية 27 دی ی < 248 


(آیه 27)- در اینجا فرمان پروردگار فرا رسید و مقدمات نجات نوح و یاران 
اندکش و نابودی مشر کان لجوج فراهم شد. 

ماه نف فجی دزاایم. 2 چشتی را در حضور ما مطایق وحی ما بساز» 
(فا وحینا یه آنِ اضتع الفْلک با و وَحینا). 

تقیر یاک (در ۱ ما اشاره به این است که تلاش و کوشش 
تو در این راه در حضور ماست و تحت پوشش حمایت ما. ۳ 

در ادامه می‌فرماید: «پس هنگامی که فرمان ما (برای غرق آنان) فرا 
رسد, و اب از تنور بجوشد (که نشانه فرا رسیدن طوفان است) از هر یک 
از انواع حیوانات یک جفت (نر و ماده) در کشتی سوار کن» (قذا جاء نا 
و فار ر لور قاسَلک فیها من کل رَوَجیّن الْتیّنِ). 

«و همچنین خانواده‌ات را مگر آنها ( 
هلاکشان داده شده است» (و لک الا من سَبّق عَلیّه القَولَ ملهم). 

و باز اضافه هی کند؛ و رن در ۳1 ستمگران (که هم بر خویش ستم 
وت میت و و ی هه 
و جای شفاعت و گفتگو نیست (و لا تخاطییی فی الذینَ لَمَوا هم 
مُعْرَفَونَ). 


(آیه 98- در این اس می‌فرماید: «و هنگامی که تو و همه کسانی که با تو 
هستند بر کشتی سوار شدید و استقرار یافتید (سیاس خدا را به خاطر این 
نعمت برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 249 

بزرگ به جا آور) و بگو: ستایش برای خدایی است که ما را از قوم ستمگر 
نجات بخشید» (قلدّا اسْتَوَیّت آئثت و من مَعک عَلی الفلي ققل الحَمَذٌ لله 
الذٍی تجّانا من الْقَوّم الظالمین). 


سورة مومنون(23): آية 29 دی صی + 288 


نیم نجات از چگال. طالمان. از فرگاهش تین ععاضا کر هرگ 
پروردگارا! مرا در منزلگاهی پر برکت فرود ار, ,و تو بهترین فرود 
آورندگانی» (و قل رب آتزلیی مرا مبارکاً و آلت نز المتزلین). 


سورة مقمنون(23): آية 30 ی 2۳ 0 23 


(آیه 30)- در این آیه اشاره به مجموع این داستان کرده, می‌گوید: «در این 
(ماجرای نوح و پیروزيیش بر ستمکاران و مجازات این قوم سر کش به 
شدیدترین وجه) آیات و نشانه‌هایی (برای صاحبان عقل و اندیشه) است»! 
(اِنّ فی ذلک لایاتِ). ۲ ِِ 

«و ما بطور مسلم (همگان را) آزمایش می‌کنیم» (و ان کت لَمْبتلِینَ). 


سورة مومنون(23): آية 31 ۰ص :249 


(آیه 1)- سرنوشت غم‌انگیز یک قوم دیگر (قوم تمود): در اینجا بة بحجت 

پیرامون اقوام دیگزی که بعد از نوح (ع) بز ببز کار آمدند پرداخته: و منطق 

آنها را که هماهنگ منطق کفار پیشین بوده. و همچنین سر نوشت 

دردناکشان تقحرخ. می‌ذهدم. و بختهاین را که. در آیات گذشته: ذکر ند 
می 

نخست می‌گوید: «سپس جمعیت دیگوی را بعد از آنها به وجود آوردیم» و 

قوم تازه‌ای به روی کار اضذند [ انشانا من بر بعد هم قوناً آخرین). 


سورة مومنون(23): آية 32 بیب ص ۶ 248 


(آیه 32)- از آنجا که بشر نمی‌تواند بدون یک رهبر الهی باشد خداوند 
پیامبر بزرگی را برای نشر دعوت توحید و آیین حق و عدالت به سوی آنها 
فرستاد چنانکه آیه می‌گوید: «و در میان آنها رسولی از خودشان فرستادیم 
که: پروردگار یکت را بپرستید جز او معبودی برای شما نیست >> (قارسَلنا 
فیفخ رسول هلیم آن انوا اللهها لکر هن اه ره 
ها 
این ندای توحید بود که زیر بنای همه اصلاحات فردی و اجتماعی است. 

« با این همه از شرک و بت پرستی پرهیز نمی‌کنید» ([ قلا ره تتقون). برگزیده 
تشر مت ۱ ور 250 

منظور «قوم مود» است که در سر زمینی در شمال حجاز زندگی 
می‌کردند و پیامبر و ی الهی «صالح» برای هدایت آنها مبعوت شد؛ آنها 
کفر ورزیده و راه طغیان پیش گرفتند, سر انجام به وسیله صیحه آسمانی 
(ضاعفه اخ هر کار از هعان دفتفد. 


سور ة مقمتون (23): آیة 33 #بییت اضی ۶ 250 


(آیه 33)- به هر حال ببينيم عکس العمل این قوم سر کش در برابر ندای 
توحیدی اين پیامبر بزرگ چه بود؟ قرآن در اين آیه می‌گوید: «ولی 
اشرافیان (خود خواه) از قوم او که کافر بودند, و دیدار اخرت را تکذیب 
مق کردند: و در زندحی, دیا به آنان ناز و تعمت: ذاده بودیم گفتند: این 
بشری است مثل شما, از آنچه شما می‌خورید می‌خورد. و یه 
می‌نوشید می‌نوشد» پس چگونه ,می‌توانر پیامبر باشد , (5 قال الملا الملا 
قوّمه الذین, کهّوا کذبوا, بلقاء لاخرق و ار فناهم فی الْحیاه الظّیا ما هذا 
الا بر مِْلْکم یاکل ما تاکلونَ مخ و یسرب مقّا تسْرَبُون). 

آری! چون دعوت اين پیامبر بزرگ را مخالف هوسهای خود می‌دیدند و 
مزاحم منافع نامشروع و استکبار بی‌دلیلشان. به ستیزه برخاستند. درست 
با همان منطقی که سرکشان قوم نوح داشتند. 


اطاعت کنید بطور قطع زیانکارید»! (و لین آ عنم بشراً مِلكَم اتكَم ادا 
لخاسرون). 


شور خ مقمتون (3 2ا: ای 35 دی ی 3 250 


(آیه 35)- سپس به انکار معاد که هميشه قبول آن سدی 0 خود 
کامگان و هوسرانان است پرداخته و گفتند: «آیا (اين مرد) به شما وعده 
می‌دهد هنگامی که مردید و خاک و استخوان (پوسیده)_شدید باز هم از 
قپرها پیرون مي‌آیید» و چبات نوینی را آغاز می‌کنید؟! (ا بعکم أکم |ذا 
منم و كتتمْ تراب و عظاماً نکم مُحْرَجُونَ). 


سورة مومنون(23): آية 36 ریت اضی ۶ 250 


(آیه 36)- «هیهات! هیهات! از این وعده‌هایی که به شما داده می‌شود» 
وعده‌های بی‌اساس و تو خالی! (قیهات هیهات لما توعذون). _ 

اصلا مگر ممکن است انسانی که مرد و خاک شد و ذرات آن به هر سو 
پراکنده گشت باز هم به زندگی باز گردد؟ چنین چیزی محال است محال! 
بو ند تسیر تصونهن ر صض :251 


سورة مومنون(23): آية 37 تیه ی ۶ 251 


(آیه 37)- سپس با این سخن, انکار معاد را تأکید بیشتری کردند که: 

1 پیوسته گروهی از 

ما می‌میریم و نسل دیگری جای ما را می‌گیرد (و بعد از مرگ دیگر هیچ 

خبری نیست!) و مز هرگز بر انگیخته نخواهیم شد»! (ان هت الا خبائتا الصّبا 
تمّوث و تحیا و مار تحَنْ بمبعوئین). 


سورة مومنون(23): آية 38 مد ی ۶ 291 


(ایه 38)- سر انجام به عنوان کگ جمع‌بندی در اتهامی که نسبت به 
پیامبرشان داشتند چنین گفتند: «او فقط مردی دروغگوست که بر خدا 
افترا بسته, و ما هرگز , به او ایمان نخواهیم آورد»! (ان هو الا رَجْل افْتری 
عَلّی الله گذبا ان 2 بِمَوّمنین). 


سورة مومنون(23): آية 39 میی ض 5 21 


(آیه 39)- هنگامی که غرور و طغیان آنها از حد گذشت و بی‌شرمی را در 
انکار رسالت و معجزات و دعوت انسان ساز پیامبرشان به آخرین حد 
رساندند, یت دا اتمام حجت شد, اين پیامبر بزرگ الهی رو 
به درگاه خدا " کرد و «گفت: پروردگارا! مرا در مقابل تکذیبهای آنها یاری 
کن» (قال رب * الضزیی بما کَدْبُونِ). 

اقا هر هه داش ند ند وش یخی ی کوارستتدی نویه مرا کفنک فرما 


سورة مومنون(23): آیة 40 ی 2 91 2 


(آیه 40)- پروردگار جهان «به او فرمود: آنها به زودی از کار خود پشیمان 
خواهند گشت» و میوه درخت تلخی را که نشانده‌اند خواهند چشید (قال 
عم قلیل لیْصبخت نادمین). اما زمانی پشیمان می‌شوند که سودی به 
حالشان ندارد. 


سورة مومنون(23): آية 41 رت 2 1 2 


(آیه 41)- و همین طور شید «ناگهان صیحع اتغاتت آنها را به حق زیر 

ضربات خود فرو گرفت» (قأحَدَْم ایح بالحق). 

صاعقه‌ای قز کبار. با صدایی وحشت انگیز و مهیب فرود اند همه جاأ را 

تکان داد و در هم کوبید و ویران کرد. و اجساد بی‌جان آنها را روی هم 

ریخت, به قدری سریع و کوینده بود که حتی قدرت فرار از خانه‌هاشان پیدا 

نکردند و در درون همان خانه‌هایشان مدفون گشتند. 

چنانکه قرآن در پایان اين آیات می‌گوید: «ما آنها را همچون خار و خاشاک 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 252 

در هم کوبیده شده روی سیلاب قرار دادیم؟, (قجعلناه هم عناء). 

«دور باد قوم ستمگر» از رحمت خداوند! (فر تقد روم" الظالهین). 

اين در حقیقت نتیجه گیری نهایی از کل اين آیات است که آنچه در اين 

ماجرا گفته شد از انکار و تکذیب آپات الهی و انکار معاد و رستاخیز سر 

چشمه. می‌گیرد: و نتیجه دردنای آن: مخصوص جمعیت و کروه معیتی 
نیست. بلکه همه ستمگران را در طول تاریخ شامل می‌شود. 


سورة مومنون(23): آیة 42 ی 3 52 2 


(آیه 2)- اقوام سر کش عفن بعد از دیگری هلاک شدند: پس از پایان 
داستان قوم نمود. قرآن در اینجا به اقوام دیگری که بعد از آنها و قبل از 
موسی (ع) رویر کار آمدند اشاره کرده, می‌گوید: «سپس اقوام دیگری را 
پس از آنها پدید آوردیم» (ْمٌ أشَأنا من بعْدِهِمْ فروناً آرین). 

چرا ِ این قانون و سنت 1 است که فیض خود را قطع 
نمی‌کند و اگر گروهی مانعی بر سر راه تکامل نوع بشر شدند آنها را کنار 
زده و این قافله را در مسیرش همچنان پیش می‌برد. 


سورة مومنون(23): آیة 43 ی 2 252 


(آیه 43)- اما اين اقوام و طوائف گوناگون هر کدام دارای زمان و اجل 
معینی بودند و «هیچ امتی بر اجل و سر رسید جتمی خود پیشی : نمی‌گیرد و 
از آن بان نیز نمی کنند» (ما 7 تسبق سبق من 1 أجَلها و5 ما بستآخژون). بلکه 
هنگامی که فرمان قطعی پایان رات آنها فضا در .اند از میان می‌رفتند, 
نه یک لحظه زودتر و نه دیرتر. 


سورة مومنون(23): آیة 44 ی 5 52 2 


(آیه 4 )- این آیه ناظر , به این حفیقت است که دعوت پیامبران در طول 
تاریخز هیچ گاه قطع نشده, ام «ما سیس رسولان خود را یکی پس 

از دیگری فرستادیم» (نَم ارسَلنا رُسْنا 7 تثرا). 

این فعلمان اسماتی .یکی بسن از دیخری. می‌آمدند و می‌رفتنن..علی افوام 
سرکش همچنان بر کفر و انکار خود باقی بودند بطوری که هر زمان 
زشولی برای هدایت) قیدص اه انا ات جی کرت ی ,وا سا 
روما که ر 

1 
«ما این امتهای سرکش را یکی پس از دیگری هلاک نمودیم» و از صحنه 
روزگار برگزیده تفیسیر و 3 ص: 253 

محوشان کردیم (ابعْنا بعَصَمْ بَعضا). 

آن چنان نابود شدند که تنها 9 و گفتگویی از آنها باقی ماند. آری! «ما آنها 
را احادیئی قرار دادیم» (و حعلناهم أحادیت). 

و در پایان ارت همچون آیات پیشین می‌گوید: «دور باد (از رجمت خدا) 
قومی که ایمان تقی آودتک» (قبعدا لِقَوّم لا یُوْمتّون). 

آنها نه. تتها در آیخ دنيا ذفر از رخفت: حدا بودید که در سرا دیحر تیز از 
رحمت الهی دورند. 


سورة مومنون(23): آیة 45 ای ی 5 253 


(ایه 45)- قیام موسی و نابودی فرعونیان فرا می‌رسد: تا اینجا سخن در 

باره اقوامی بود که پیش از موسی (ع) پیامبر اولوا العزم پروردگار روی 

کار امدند و رفتند, اما در اینجا اشاره بسیار کوتاهی به قیام موسی و 

هارون در برابر فرعونیان و سر انجام کار این قوم مستکبر کرده, 

می‌فرماید: سپس م9 بو برآدرش هارون, را با آیات خود و دلیل آشکار 

و روشن فرستادیم» تم ازسلنا مّوسی 5 آخاه هاژون بایانا و سْلطان 
مبین). 


۳ ازر «آیات» معجزاتی است که خداوند به موسی بن عمران داد 
(آیات نه گانه) و منظور از «سلطان مبین »؟, منطق نبیرومند و دلائثل دندان 
شکن موسی (ع) در برابر فرعونیان است. 


سورة مومنون(23): آية 46 موی ی 5 253 


(ایه 46)- اری! موسی و برادرش هارون را با این ایات و سلطان مبین 
فرستادیم «به سوی فرعون و اطرافیان اشرافی و مغرور او» (الی 
فرعون و ملانم). 

اشاره به اين که ريشه همه فساد, اینها بودند و هیچ کشوری اصلاح نخواهد 
«ولی (فرعون و اطرافیانش) استکبار کردند» و زیر بار ایات حق و 
سلطان مبین نرفتند (قاسْتکبرُوا). ۱ 
«و اصولا نها مردمی برتری جو و سلطه طلب بودند» (و کائوا قَوما 


سورة مومنون(23): آیة 47 رین ری 2 5 2 


(آیه 47)- یکی از نشانه‌های روشن برتری جویی آنها اين بود که «گفتند: آبا 
ما به دو انسان همانند خودمان ایمان بیاوریم در حالی که قوم انها (بنی 
اسرائیل) برگزیده تفسیر نمونه» ج 3,ص: 254 ۱ 

بندگان و بردگان ما هستند»؟! (ققالوا ا اف سین سانا ع: قوممها ۲ 
عایدْون). 


سورة مومنون(23): آیة 48 ره ی 2 254 


(آیه 8)- با این استدلالات واهی به مخالفت با حق برخاستند «پس موسی 
و هارون را تکذیب کردند و سر انجام همگی هلاک و نابود شدند» و ملک و 
خکومشان‌یر باه رقت فک مها فکا نوا موق الاک 


سورة مومنون(23): آية 49 ریت ری 2 5 2 


(آیه 49)- و سر انجام به اين ترتیب دشمنان اصلی بنی اسرائیل که سد 
راه دعوت موسی و بودند از میان رفتند, و دوران اموزش و تربیت 
در هنن ها بود ِ «ما به موسی کتاب آسمانی ,دادیم شاید آنان [بتن 
اسرائیل ] هدایت شوند» (و لَقَه ار مُوسی الکتات لَعلَمْم بَهْتد ونَّ). 


سورة مقمنون(23): آية 50 ره ی 2 234 


(آیه 50)- ۹ انز از آیات خدا: در آخرین مرحله از شرح سر گذشت 
پیامبران اشاره کوتاه و مختصری به حضرت مسیح (ع) و همچنین مادرش 
مریم کرده, می‌گوید: «و ما فرزند مریم و مادرش را آیت و نشانه‌ای (از 
عظمت و قدرت خود) قرار دادیم» (5 جَعَلتا اب و 

مر وا ای فک ان وی قرو شم 
فرموده اشاره کرده, می‌گوید: «و آنها را در سر زمین بلندی که دارای 
از اهنش و امنیت و آت جاری بود جای دادیم» (5 اویناهما الی ربوة ذات 
قرارٍ و مَعین). 

احتمال دارد که جمله فوق اشاره به محل تولد مسیح (ع) در بیابان بیت 
المقدس باشد, جایی که خداوند ان را محل امنی برای این مادر و فرزند 
قرار داد, و آب گوارا در آن جاری ساخت و از درخت خشکیده خرما ,: به او 
روزی مرحمت کرد. 

به هر حال ابه دلیلی است بر حماپت مستمر و دائم خداوند نسبت به 
اک ار هاش وی کر 


سورة مومنون(23): آية 51 ی 2 254 


(آیه 1)- ط ین امت واحدید: در آنات پیشین سخن از سر کت 
پیامبران و امتهایشان بود, در این آیه همه پیامبران را مخاطب ساخته, 
قف ود ۳ پیامبران! از غذاهای پاکیزه بخورید و عمل صالح به جا آورید 
که من به به آنچه شما انجام می‌دهید آگاهم» (يا أیُهّا التْسْل کلوا فه الطمات 
ملوا ضالحا ای زدا برگزیده تفسیر نمونه» ج3, ص: 255 

تون علیخ): 

در اين آیه از سه جهت برای انجام عمل صالح کمک گرفته شده است: از 
جمت تنیز غدای یاک بر صفای قلب. و از جهت تحریک حس شکر گزاری, و 
از جهت توجچه شاهد و ناظر اعمال آدمی است. 


سورة مومنون(23): آية 52 ت ی 2 255 


کرده, بچنین و و ۱ ات: نما امت واحدی است» (و ان 
اد اد واحدَة). 

و تفاوتهای میان شما و همچنین پیامبرانتان هرگز دلیل بر دو گانگی و چند 
گانگی نیست.. ۳ 

*و من پروردگار شما هستم. پس از مخالفت فرمان من بپرهیزید» (5 ۳ 

ریم قَاثَفون) 

به این 1 فوق به وحدت و یگانگی جامعه انسانی, و حذف هر گونه 
تبعیض و جدایی دعوت قی لد همان گونه که او پروردگار واحد است 
انسانها نیز امت واحد هستند. 

را از وا ریک مان راهان و 
به ایین واحدی دعوت می‌کردند. 


هذه 


سورة مومنون(23): آية 53 ات ی 5 255 


(آیه 53)- این آیه- به دنبال دعوتی که به وحدت و یگانگی در آیه قبل شد- 
انسانها را از پراکندگی و اختلاف با این عبارت بر حذر می‌دارد: «اما آنها 
کارهای خود را در میان خویش به پراکندگی کشاندند و هر گروهی به راهی 
رفتند» (فتَقَطعوا امَرَهم بيَهْم بيتهْم ژبرا). 

و عجب ین که: و نزد خود دارند خوشحالند» و از دیگران 
بیزار (گل جرب یما لیم قرِخُون). 

آیه فوق یک حقیقت مهم روانی و اجتماعی را باز گو می‌کند و آن تعصب 
جاهلانه احزاب و گروههاست که هر یک راه و آئینی را برای خود برگزیده, 
و دریچه‌های مغز خود را به روی هر سخن دیگری بسته‌اند این حالت- که از 
خودخواهی و حبٍ ذات افراطی سر چشمه می‌گیرد- بزرگترین دشمن تبیین 
حقایق و رسیدن به اتحاد و وحدت امتهاست. 

برگزیده تفسیر نمونه» 3 ص: 256 


سورة مومنون(23): آية 54 دیص : 256 


(آیه 54)- لذا در اين آیه می‌گوید: اکنون که چنین است «آنها را در جهل و 
شوند که این قبیل افراد سرنوشتی غیر از اين ندارند (قدَرَهمْ فی عَمَرَتهم 
خی چین). 


سورة مومنون(23): آية 55 دیص 5 256 


کار آها هم ات کوسستی ار اب و سا لس 
متعصب به میان آمد به بعضی دیگر از پندارهای خود بینانه آنان اشاره 
کرده, می‌گوید: «آیا آنها گمان, می‌کنند آموال و فرزندانی را که به آنان 
داده‌ایم .. تک ( یحسبون تما 2 به من مال 5 بنین ). 


سورة مومنون(23): آية 56 پدید ای 5 256 


(آیه 56)- برای این است که: «درهای خیرات را به سرعت به روی آنها 
بگشاییم»؟! (ئسارغ لَهْمْ فی الْحَیُرات). 

آیا آنها داشتن اموال سرشار و فرزندان بسیار را دلیل بر حقانیت روش 
خود می‌پند ارند و نشانه قرب و عظمت در درگاه خدا| 1 

نهر کر جیون تیست یله انیا کم ففم لا ون 

آنها نمی‌دانند که این اموال و فرزندان فراوان در حقیفعت یک نوع عذاب و 
مجازات یا مقدمه عذاب و کیفر برای آنهاست, آنها نمی‌دانند که خدا 
می‌خواهد آنها را در ناز و نعمت فرو برد تا به هنگام گرفتار شدن در چنگال 
کتفر الفتء تحمل غذاب بر انا فتداکتر باشد: 


سورة مومنون(23): آية 57 ایض 5 256 


(آیه 57)- بعد از نفی پندارهای این غافلان خود خواه, چگونگی حال موّمنان 
و سرعت کنندگان در خیرات را ضمن چند آیه باز گو می‌کند. ِ 
نپخست می‌گوید: «مسلما کسانی که از خوف پروردگارشان بیمناکند» (اِن 


الذین هُم من حَسْيَة ربهم مُسْففون). 


سورة مومنون(23): آية 58 دض 5 256 


(آیه 9)- سپبین اضافه می‌کند: 9 آنان که به آیات پروردگارشان ایمان 
می‌آورند» (و الذینَ هم بآیاتِ رهم یُْمنُونَ). 


سورة مومنون(23): آية 59 دیص 5 256 


(آیه 59)- بعد از مرحله ایمان به آیات پروردگار, مرحله تنزیه و پاک 
شمردن او از هر گونه شبیه و شریک فرا ی می‌گوید: و انا که به 
پروردگارشان شرک نمی‌ورزند» (5 الذین هم برَبهم م لا یش کون). 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 257 


سورة مومنون(23): آية 60 بت ای 5 257 


(آیه 60)- بعد از این مرحله ایمان به معاد و رستاخیز و توجه خاصی که 
مقمنان راستین به این ۹ دارند فرا می‌ر سد, می‌گوید: و کسانی که 
نهایت تلاش و کوشش را در انجام طاعات به خرح می‌دهند و با اين حال 
دلهایشان هراسناک است از اینکه من انجام بو 0 پروردگارشان باز 
می‌گردند» (و الذین یُْئونَ ما توا و فلوهُمْ وله هم ٍلی رَبهم راجون). 


سورة مومنون(23): آية 61 یت کی 5 257 


(آیه 61)- بعد از شرح این صفات چهار گانه می‌فرماید: «چنین کسانی در 
خیرات سرعت می‌کنند و از دیگران پیشی می‌گیرند» و مشمول عنایات ما 
هستند (آولیک ُسارغون فی الْحیّراتِ و هُمّ لها سابقون). 

آیات فوق ترسیم جالب و تنظیم کاملا منطقی برأی بیان صفات این گروه 
از مومنان پیشگام است, نخست از ترس آمیخته با احترام و تعظیم- که 
انگیزه ایمان به پروردگار و نفی هر گونه شرک است- شروع کرده و به 
ایمان به معاد و دادگاه عدل خدا که موجب احساس مسقولیت و انگیزه هر 
۱ ی تا ۳ 
می‌کند- دقت کنید. 


سورة مومنون(23): آية 62 و کی 5 257 


(آیه 02)- از آنجا که صفات برجسته و ویژه مقمنان که سر چشمه انجام 

سر اه ار شم اه ما ای و او 

اه ها ها اه ان ال ار ی رن 

نیست. و از عهده همه بر نمی‌آید. 

در اين آیه به پاسخ پرداخته, می‌گوید: «ما هیچ کس را جز به مقدار 

توانائیش تکلیف نمی کنیم؟ , و از هر کس به اندازه عقل و طاقتش 

می‌خواهيم (و لا تلف تفسا الا وش . 

این تعبیر نشان می د هد که وظائف و احکام الهی در حدود توانایی انسانها 

است, و در هر مورد بیش از میزان قدرت و توانایی باشد ساقط می‌شود و 

به تعبیر علمای اصول, این قاعده بر تمام احکام اسلامی حکومت دارد و بر 

۱ 

و باز از آنجا که ممکن است این سژال پیش آید که چگونه اين همه انسانها 

اعمالشان از کوچک و بزرگ مورد حساب و بررسی قرار می‌گیرد؟ 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 258 

اضافه 5 «و نزد ما کتابی است که به حق سخن هی کون (و تمام 

نت( 
بر آنها نمی‌شود» (و لَدنا کتاث بلط بالحو" و هم لامظلَمون) 

این اشاره به 99 اعمال و پرونده‌هایی ات که همه کارا آدفت در 

آن ثبت است و نزد خداوند محفوظ است. 


سورةمومنون(23): آية 63 ی 3 250 


(آیه 63)- ولی از آنجا که بیان اين واقعیات تنها در کسانی ار ی کند کا 
خر دار و اکاهی ارعا مضه اضا قه مه ک صملی زر لباق آها آد 
این نامه اعمال (و روز حساب و آیاتت قرآن)_ در بی‌خبری فرو رفته و9 
اعمال (زشت) دیگری جز این دارند که پیو سته آن را انجام مي‌دهند»؟ (بل 
فله تم فی وم مر دا لَهُمْ آغمال من دون ذلک هم لها عاهلون). 


سورة مومنون(23): آية 64 #ته صضی < 258 


(آیه 64)- اما آنها در این غفلت و بی‌خبری همچنان باقی می‌مانند «تا 
روزی که مترفین را (آنان که غرق ناز و نعمتند) در چنگال عذاب گرفتار 
سازیم در اين هنگام نعره استغاثه‌آمیز آنها همچون نعره وحوش بیابان بر 
مي‌خیزد» ۳ سنگینی عذاب و مجازات دردناک الهی ناله سر می‌دهند 
(حنی آذا امونا :2 مترفيهم بالعذاب اذا هم یِجْارون). 


سورة مومنون(23): آية 65 یه ی 3 259 


(آیه 65)- ولی به آنها خطاب می‌شود «قریاد نکنید و ناله نزنید که شما 
امرچر از تاحیه,ها بای اوه لا رها الوم کم ما لا مصَژون) 


سورة مومنون(23): آية 66 اصی 3 259 


رات واه انم ات ور تفت سان لته آنم سر کشت نم آاست: 

می‌گوید: ۱ 

آیا فراموش کرده‌اید که: «در گذشته آیات من بطور مداوم بر شما خوانده 

می‌شد اما (به جای این که از آ: درس بیاموزید و بیدار شوید) اعراض 
هی‌کردید و به عقب باز می‌گشتید» قو کاتت آیاتی تلی عَلَیْکَم کم علی 

أَعْقابکم تلکضون). 


و6 ففتون 3 هار ای 67 و کی 2 255 


(آیه 7 - نه تنها در برابر شنیدن آیات الهی عقب گرد می‌کردید, بلکه: «در 
برابر آن حالت استکبار به خود می‌گرفتید» (مشتگبرین به). 

و علاوه بر این «جلسات شب نشینی تشکیل فد آدند 1 پیامبر ۵ رازن 
و مومنان) ؛ بد گویی می‌نمودید» (سامرآً ۱ یعنی شبها تا مدت 
می‌مانید و همچون بیماران هذیان ۳7 و فحش و ناسزا می‌دهید. 


سورة مومنون(23): آية 68 #ریی اصی ۶ 59 2 


(آیه 68)- بهانه‌های رنگارنگ منکران: در تعقیب آیات, وه که سخن از 
اعراض و استکبار کفار در برابر پیامبر اسلام صلی. لام علیه و آله بود در 
اینجا از بهانه‌هایی که ممکن است آنها برای خود در این زمینه بتراشند و 
پاسخ دندانشکن آن سخن می‌گوید. ضمنا علل واقعی اعراض آنها را نیز 
شرح می‌دهد که در پنج قسمت خلاصه می‌شود: 

نخست می‌گوید: «پس آیا آنها در این کفتار (ایات الهی) تدیر و انديشه 
نکردند»؟ (آ قلم یِقبرژوا الْقَوّلَ). 

آری! نخستین عالم بدبختی آنها تعطیل انديشه و تفکر در محتوای دعوت تو 
در دومین اه می‌گوید: «یا اين که مصالی. برای آنها آمده است که 
برای نیا کانشان نیامده»؟! (أم جاءَهم ما لَم یت آباءهمْ الاوّلینَ). 

یعنی ۳۳ و معاد و دعوت به 7 و پاکیها تنها از ناحیه تو بود. ممکن 
بود بهانه کنند که اینها سخنان نو ظهوری است. 


سورة مومنون(23): آية 69 مرییه اصی ۶ 259 


(ایه ۶69 جر مین مرحله می‌گییه: با این که آها سامبرشان. را 
نشناختند (و آز سوابق او آگاه نیستند) لذا او را انکار می‌کنند» (َم لَ 
بَغر فُوا رَسُولَهم هم له مُنکرّونَ). 

یعنی اگر اين ِِ از ناحیه شخص مرموز یا مشکوکی صورت گرفته بود 
ممکن بود بگویند نمی‌توان به ظاهر سخنانش فریب خورد. 

ولی اینها سابقه تو را به خوبی ضع در تنده در کته تو را «محمد امین» 


می‌خواندند به عقل و دانش و امانت نو معترف بودند. پس جاپی برای این 
گونه بهانه‌ها نیز نیست. 


سورة مومنون(23): آية 70 یی ی ۶ 250 


(آیه 70)- ,در چهارمین مرحله هی کون «یا این که می‌گویند: او دیوانه 
است» ؟! (مْ یِفْولون به جَهُ). 

یعنی شخص او را یه خوبی می‌شناسیم. اما به عقل و فکر او ایمان نداریم, 
بر گزیده تفسیر نمونه, ح: ص. : 260 

ان ار ای و ی ی شرا کم ار ی 
محیط هماهنگ نیست. 

رن ات و 9« گواه پر آس خقعت است: ار اد کم بالجوت 
عیب کار اینجاست که «بیشتر آنها از حق کراهت دارند» و گرورآنند! (5 


أکترَهم لح کارون). 


تیوه فافتون ( 21 از ابق 71 رن هی 3 260 


(آیه 1- در حالی که هیچ لزومی ندارد که حق تابع تمایلات مردم باشد «و 
اگر حق از هوسهای آنها ِ (و جهان هستی بر طبق تمایل آنها 
گردش داشت) آسمانها, و همه کسانی که در آنها, هسنند تباه 
می‌شوند» ! (5 لو الَبِع اوه مواعفة 2 لفسَدّت السْماواث 5 الارَض 5 من 
فیهنّ). زیرا هوی و هوسهای هرد معیار و ضابطه‌ای ندارد, بلکه در 
بسیاری از موارد به سوی زشتیها می‌گرا: 94 

سپس برای تاکید بیشتر روی این موضوع می‌گوید: «ولی ما قرآنی به آنها 
دادیم که مایه یاد آوری (و عرّت و شرف) برای , آنهاست, ولي آنها از (آنچه 
مابه) یاد آوریشان (است) روی گردانند» (بل آئیناه هم بذکرهم فهَمّ عَنْ 
ذکُرِهم مُقرِضُون). 


سورة مومنون(23): آية 72 یی ی ۶ 260 


(آیه 72- در پنجمین و آخرین مرحله شین کونده «یا این که تو از آنها اجر و 
مزد و هزینه‌ای (در برابر دعوتت) می‌خواهی پا این که مزد پروردگارت 
بهتر, و او بهترین روزی دهندگان است» (َمّ تسالهْمْ رجا قراخ زبک حَیْرٌ 
و هو حَیر الرّازفین). 

قرآن با بیان کویاین. که در این بنج مرجله بیان داشته روشن می‌سازد که 
این کور دلان تسلیم حق نیستند و عذرهایی که برای توجیه مخالفت خود 
ذکر می‌کنند بهانه‌های بی‌اساس بیش نیستند. 


سورة مومنون(23): آية 73 دی ی ۶ 260 


(آیه 73)- در اين آیه به عنوان یک نتیجه گیری کلی از آنچه گذشت چنین 
می‌گوید: «بطور قطع و یقین تو آنها را به صراط مستقیم دعوت می‌کنی» 
(و نک لد عُوهم الی صراط مُسْتَقَیم). 

گر چه در بعضی از روایات سای «صراط مستقیم» به ولایت علی علیه 
السلام بر گزیده تفسیر_ نمونه, ج3, ص. : 20601 

تفسیر شده ولی این گونه روایات بیان بعضی از مصداقهای روشن است. 
و هیچ منافات با وجود مصادیق دیگر مانند قرآن و ایمان به مبدء و معاد و 
تقوی و جهاد ندارد. 


سورة مومنون(23): آية 74 ورین رن 5 1 26 


(آیه 74)- و نتیجه طبیعی این موضوع همان است که در این آیه باز گو 
هف کزد: «و کساني که به آخرت ایمان ندارند بطور مسلم از این صراط 
منحرفند» (و 0 الذِينَ ابُْمنُونَ بارخ عَن الطراط لناکیُون). 

منظور از «صراط» در این آیه همان ضر اظ خشتفيم در اه قبل است. 

از آیات فوق ضمنا بخشی از صفات رهبران راه حق روشن می‌گردد: 

آنها هميشه مردمی بودند شناخته شده به نیکیها که در ترویج مکتب حق 
اصرار می‌ورزند هر چند ناخوشایند گروه کثیری باشد. 

ذیحر این که نها در بز ابر دعوت: خویش باداش ماد تمی‌طلیند. 


شور موستون ( ها ایغ 75 ورین ری 2 1 26 


(آیه 5- طرق مختلف بیدار سازی الهی: از آنجا که در آیات کته سخن 
از بهانه‌های مختلفی بود که منکران حق برای سر پیچی از دعوت پیامبران 
عنوان می‌کردند, در اینجا خداوند از طرق اتمام حجت و بیدار سازی آنها 
نخست مي‌فرماید: گاه آنها را مشمول نعمت خود می‌سازیم تا بیدار شوند 
«و اگر به آنان رحم کنیم و گرفتاریها و مشکلاتشان را بر طرف سازیم (نه 
تنها بیدار نمی‌شوند, بلکه) در وت لجاجت می‌ورزند و (در این وادی) 


سر گردان می‌مانند»! (و لو رَجنا هم و کشفنا ما هم من صّْرّ للجُوا فی 
طْعْیانهم یَعمهُون). 


هم 


سورة مومنون(23): آية 76 ی 5 1 26 


(آیه 76)- و گاه آنها را با حوادث دردناک گوش مالی می‌دهیم تا اگر از 
یق رحمت و نعمت بیدار نشدند از این راه بیدار شوند, ولی این کار نیز 

در آنها موثر نیست, زیرا «ما آنها را به عذاب و بلا گرفتار ساختیم اما آنها 

نه در برابر پروردگارشان تواضع و انقیاد نشان دادند و به به دراه 0 

توجه و تضرع صت تن (5 لقد اجورا: هم بالعذاب قما اسشتکاتو| نیم 

یِتَصَر غون). ۲ 


سورة مومنون(23): آية 77 ورن ری ۵ 1 26 


(آیه 77)- به هر حال ما به این رحمتها و نعمتها و مجازاتهای بیدار کننده 
همچنان ادامه می‌د هیم و آنها نیز به طغیان و سر کشی و لجاجتشان, «تا 
هنگامی که ات 7 ۳ شدید به روی آنها یم و چنان گرفتار 
هد گردند» (حلی ادا قتگنا ۳۲ بابا ذا 9 شدید آذا هم فیه 
مَبلسُون). 

در واقع خداوند دو نوع مجازات دارد «مجازاتهای تربیتی» و «مجازاتهای 
باکتاری: ۵ استتضال# هد جر محاناتنای فسم امل آن: است. که ود 
سختی و رنج قرار گیرند و ضعف و ناتوانی خود را دریابند و از مرکب غرور 
پیاده شوند. 

ولی هدف در قسم دوم که در مورد افراد غیر قابل اصلاح صورت می‌گیرد 
این است که به حکم فرمان افرینش ريشه کن شوند. 


سورة مومنون(23): آية 786 انیت ی 5 262 


(آیه 78)- قرآن بعد از این بیان از طریق دیگر وارد می‌ شود و به ذکر 
نعمتهای الهی برای تحریک حس شکر گزاری آنها پرداخته, می‌گوید: «و او 
کسی است که برای شما گوش و چشم و قلب [عقل] ایجاد کرد. اما کمتر 
شکر او را به جا می‌آورید» (و و الْذی شا کم السَمع و الصا و فد 
قلیلا ما تشکرون). ۱ 

تکیه بر این سه موضوع (گوش و چشم و عقل) به خاطر آن است که ابزار 
ای سا ایا ام سا ال ی وا 
چشم و گوش درک می‌کند و مسائل غیر حسی را به وسیله نیروی عقل. 


سورة مومنون(23): آية 79 ارییه ص 5 262 


(آیه 79)- در اين آیه به یکی از مهمترین آیات پروردگار, یعنی خلقت انسان 
از این زمین خاکی پرداخته. چنین می‌گوید: «و او کسی است که شما را در 
زمین آفرید» (و هو الذی دَرَاكَمْ فی الأرْض). 
و چون از زفین. آفرنده شده‌اید باز به.زمین باز می‌گردید. و دیگر بار بر 
آنکشیه شده «به سوی او جمع و محشور می‌شوید» (و الیْه ز 1 تحشَرون). 

و اگر در آفرینش خودتان از خاک بی اپرزش بيندبشید, کافی است که 
ی 


سورة مومنون(23): آية 80 تتی ای ۶ 262 


(آیه 80)- بعد از ذکر مسأله آفرینش انسان به مسأله مرگ و حیات و آمد 
و شد شب و روز که از آیات بزرگ پروردگار است پرداخته, چنین می‌گوید: 
«و او کسی است که زنده می‌کند و می براند و آمد و شد شب و روز از 
آ اوست؛ آیا انديشه, نمی ‌کنید» ؟! (5 هو ۳ بحخیی 5 یمیت و له احتلاف 
الیل و التّهار آ قل تْفلون). برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 263 

و به این ترتیب در آیات ننته کانه اخیر از انگیزه شناخت پروردگار شروع 
ری ری ات او انا تسا 
می د هد. 


سورة مومنون(23): آية 81 ی 5 263 

(آیه 1- در این آیم. اضاقته: فی کند: اینها انديشه و عقل را رها کرده و کور 
کورانه از نیاکان خود تقلید می‌کنید, «آنها همان می‌گویند که پیشینیانشان 
من کف (بل قالوا مثل ما قال الاولون). 


سورة مومنون(23): آية 82 ی ی 5 263 


(آیه 2)- «آنها (از روی تعجب) فش فد آپا هنگامی که ما مردیم و خاک 


و استخوان (بوسیده) شدیم آیا بار دیگر بر انگیخته خواهیم شد»؟! (قالوا | 
[ذا اه ابا ایا | تا لمتغوئون). 


سورة مومنون(23): آية 83 تیییت اضی 5 263 


(آیه 83)- این باور کردنی نیست! «اين وعده به ما و پدرانمان از قبل داده 
شده و اين فقطر افسانه‌هاي پیشینیان است» (لقَدٌ وعذُنا خن و آباوٌنا هذا 
من قَبْل اِنْ هذا الا آساطیر الاوّلین). 


سورة مومنون(23): آية 84 و ای 5 263 


(آیه 84)- و از آنجا که کفار و مشرکان بیش از همه از مسأله معاد وحشت 
ص وا اه مه اه 
زیر بار آن خالی کنند, ار اف 
می دویبد. 

و جالب این که در هر مورد از خود مشرکان اعتراف می‌گیرد و سخن آنها 
را به خودشان باز مي‌گرداند. 

بخست می‌گوید: «بگو: زمین و کسانی که در زمیسرٍ از آن کنسشت: اک 
شما می‌دانید»؟! (فل من الرْض و من فیها ان کم تقلفون) 


سورة مومنون(23): آية 85 ی 5 263 


(آیه 5- سپس اضافه می‌کند: آنها بر اساس ندای فطرت و اعتقادی که 
به خداوند آفریننده هستی دارند «به زودی (در پاسخ تو) می‌گویند: 
(مالکیت زمین و آنچه در ان است) همه اژ ان خداست» ( بر سَیِفولون ۳ 
ولی تو به آنها «بگو: اکنون که چنین است (و خود شما نی نیز اعتراف دارید) 
ایا متدکر تفی‌شوید» (فل | قلا تَدکُرُونَ). 

با این اعتراف صریح و روشن چگونه زنده شدن انسان را بعد از مرگ بعید 
می‌شمرید؟ و از قدرت فراگیر خداوند بزرگ دور می‌دانید؟ 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 264 


سورة مقمنون(23): آية 86 کی < 264 


(آیه 86)- دگر بار دستور می‌دهد از آنها سوال کن و «بگو: چه کسي 
پروردگار آسمانهای هفتگانه و بروردگار عرش عظیم است» ؟! (فْل مر من زب 
السَماواتِ السَنع و رَبْ العَرّش القظیم). 


سورة مومنون(23): آية 87 تنب کی 2 268 


(آیه 87)- باز آنها روی همان فطرت توحیدی و اعتقادی که به اللّه به 

خالق هستی دارند «می‌گویند: (همه اینها) از آن خداست» 
سَیقولون لِلو). 

او «بگو شما (که خود به اين واقعیت معترفید) چرا 

از خدا نمی‌ترسید» و منکر قیامت و باز گشت مجدد انسان به زندگی 

می‌شوید؟! (فْل أ قلا تثَفونَ). 


سورة مقمنون(23): آية 88 تب ی 2 268 


(آیه 88)- بار دیگر از آنها در باره حاکمیت بر آسمانها و زمین سژال کن و 
«بگو: چه کسی حکومت همه موجودات را در دست دارد»؟! (قَل من بیده 
مَلَکوث کل شی ع). 

«و چه کسی به بی‌پناهان پناه می‌دهد و نیاز به پناه دادن ندارد»؟! (و هو 
یُجیرّ و لابُجاژ عَلَیه). ۲ ۲ 

«اگر راستی از اين واقعیتها آگاهید» (ان کنثْم تَعَلمُون). 


سورة مقمنون(23): آية 89 نب ی 2 268 


(آیه 9)- دیگر بار زبان به اعتراف قفت ناش و «می گویند: (ملکوت و 
چاکمیت و حمایت و پناه دادن در این عالم) منحصر به خداست» (ی سیکُولون 


اه 
17 با این حال چگونه (می‌گویید پیامبر صلّی اللّه علیه و آله شما را سحر 
کرده و) مسحور او شده‌اید»؟ (قَل قأی تسخرون). 


سورة مقمنون(23): آية 90 کی 2 2648 


(آیه 90)- سر انجام به عنوان یک جمع بندی و نتیجه گیری فشرده و کوتاه 
می‌فرماید: نه سحر است و نه جادو و نه چیز دیگر, «بله_ما حق ۱ برای 
انها لوردیم و روشن ساختیم و انها دروغ می‌گویند» (بل اَیناهمٌ یالحق و 
هم لکاذبون). 


سورة مومنون(23): آية 91 نب کی 2 268 


(آیه 1- شرک جهان را به تباهی می‌کشد: در آیات گذشته بحثهایی در 
زمینه معاد و مالکیت و ربوبیت پروردگار بیان شد, در اینجا به مساله نفی 
شرک پرداخته, قسمتی از انحرافات مشرکان را مطرح کر ون: و به آن 
پاسخ می‌گوید. , 

نخست می‌فرماید: «خداوند هرگز فرزندی برای خود انتخاب نکرده و 
معبود برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 205 

دیگری با او نیست» (ما ائْحَدّ له من وَلد و ما کان مَعَةٌ من الو). 
مسیحیان عیسی را فرزند حقیقی! ۱۳ 
را دختران خدا می‌پنداشتند. 

سیس به بیان دلیل بر نفی شرک پرداخته, چنین ون که نو" «اگر چبین 
می‌شد, هر یک از حد مخلوقات خود را تدبیر و اداره می‌کردند» (اٍذا 
آفت کل السیما له 

و طبعا هر بخشی از عالم با نظام خاصی اداره می‌شد و این با وحدت 
نظامی که بر آن حاکم می‌بینیم سازگار نیست. 

به علاوه هر یک از این خدایان برای گسترش قلمرو و حکومت خود سعی 
داشتند «بعضی بر بعضی دیگر برتری جویند» و این خود سبب دیگری برای 
از هم گسیختگی نظام جهان می‌شد (و لقَلا بَعَضَهمٌ علی بعض). 

و در پایان آیه به عنوان یک نتیجه گیری کلی می‌فرماید: «منزه است خدا 
از آنچه آنان توصیف می‌کنند» (سْبْحان الله عتّا : یَصمّون). 


سورة مومنون(23): آية 92 لت کی 52 26 


(آیه 92)- این آیه پاسخ دیگری به اين مشرکان بیهوده گو است می‌گوید: 
«خداوند از غیب و شهود (پنهان و آشکار) آگاه است» (عالم الب و 
الشهادة). 

او هرگز چیزی را به نام خدایانی که شما ادعا می‌کنید سراغ ندارد. 
عرممن اشت و وهای و اف شا ار واه باه دا 
خداوندی که خالق شماست و غیب و شهود جهان را می‌داند از آن بی‌خبر 
باشد؟ 

و سر انجام با این جمله خط بطلان بر پندارهای خرافی آنها می‌کشد: «پس 
خداوند برتر است از آنچه آنها (می‌گویند و) برای او شریک قائل می‌شوند» 
(قتعالی عَمّا بُشرکون). 

این جمله ۳ تهدیدی برای مشرکان است که خداوند از اسرار درون و 
برون آنها آگاه است و تمام این سخنان را فی 3 ات و به موقع آنان را در 
و با هس ات رد 


سورة مومنون(23): آية 93 تیه ی 52 26 


(آیه 93)- این ۳ هدف آیات کرش را که بهدید کفار و مشرکان لجوج به 
عذابهای الهی است, تعقیب می‌کند, می‌گوید: ای پیامبر! «بگو: پروردگار 
عذابهایی را که به آنان وعده داده می‌شود به من نشان دهی» و در زندگیم 
آتوا تم (رفل رن امّا ره 7 یلی ما یوعذون). 


سورة مومنون(23): آية 94 تریه اصی 5 266 


(آیه 4)- «پروردگارا! مرا در این عذابها با گروه ستمگر قرار مده؟>؟ (وّب 
قلا یی فی القوم الطالمین). ۱ 
ای ار سا ات هواک مش 7 


و6 تفن مار اف 985 ۳ 


(آیه 95)- و باز برای تأکید بیشتر روی این موضوع و نفی 
تردید از دشمنان و دلداری و تسلی خاطر به پیامب 0 
مومنان در این ابه اضافه می کند: «و ما قادر, 
آنها وعده می‌دهيیم به تو نشان دهیم »> (5 ۱ نا علی ن نرب 
لقادرُون). 

و چنانکه می‌دانيم این قدرت پروردگار در صحنه‌های مختلف بعد از آن 
تاریخ- از جمله در صحنه جنگ بدر- به مرحله فعلیت در آمد. 


سورة مومنون(23): آية 96 ده اضی 5 265 


(ایه 0 سس .نب اسر صلی الله له و اه حور می‌ذهه که با آین 
گروه مدارا کن و «یدی را به ببهترین راه و روش دفع کن» و پاسخ بدی را 
9 اقغ بالنی هی سم السََةَ). 

در این راه عجله و شتابی نداشته باشد و بدان «ما به آنچه (آنها می‌گویند 
و( توصیف 0 آگاهتریم» (ج تک علخ بما 1 

می‌دانيم حرکات ناشایست و گثتار خشن و انوا اذیت و آزار آنها تو را 
ناراحت می‌کند, اما تو بدی را با نیکی پاسخ ده که این خود یکی از 
موترترین روشها برای بیدار 9 غافلان و فریب خوردگان است ولی 


پیداست که این دستور مخصوص مواردی است که دشمن از 1 
سو ۶ اننتما ده نکند. 


سورة مومنون(23): آية 97 تیه ای 5 265 


(آیه 7- ولی در عین حال باز هم خودت را به خدا بسپار «و بگو: 


پروردگارا! من از وسوسه‌های شیاطین به تو پناه می‌برم» (و فُل تب وا 
یک من هَمزات السّیاطین). 


سورة مومنون(23): آية 98 ددص : 266 


(آیه 8)- نه تنها از وسوسه‌های اعفال کننده آنها, بلکه بگو؛ «به تو پناه 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 267 

می‌برم از اين که آنها نزد من حاضر شوند» (5 غود یک رب آن بَحضژون). 
و در جلسات من حضور یابند که حضورشان : پیز آغفا کنتوم هرز باتبار انست.: 
به ان ترتیب همه رهروان راه حق باید بطور مداوم از القائات شیطانی بر 
حذر باشند و هميشه خود را از این نظر در پناه پروردگار قرار دهند. 


سورة مومنون(23): آية 99 دی ین 5 267 


(آیه 99)- تقاضای ناممکن! در تعقیب بحثهایی که در آیات قبل بیرآمون سر 
سختی مشرکان و گنهکاران در مسیر باطلشان گذشت. در اینجا وضع 
دردناکشان را , ۱ اد 
می‌کند* آنها به این راه غلط خود همچنان ادامه, ِِِ «تا هنگامی که 
مرگ یکی از آنها فرا رسد» (حتّی اذا جاء أَحدَهَمٌ الَمَوث) 

۳ این هنگام که خود را در حال بریدن از این ۱ ك قرار گرفتن در جهان 
دیگر می‌بیند, پرده‌های غرور و غفلت از مقابل دیدگانش کنار میرود گویی 
سر نوشت دردناک خویش را با چشم می‌بیند. عمر و سرمایه‌های از دست 
رفته و کوتاهی‌هایی را که در گذشته کرده و گناهانی را که مرتکب شده, 
عواقب شوم ان را مشاهده می‌کند. 

اینجاست که فریاد او بلند می‌شود و «می‌گوید: ای پروردگار من! مرا باز 
گردانید»! (قال رب ارَجمون). 


سورة مومنون(23): آية 100 یچم نکن 5 287 


(آیه 100)- مرا باز گردانید «شاید (گذشته خود را جبران کنم و) عمل 
صالحی در برابر آنچه ترک گفتم به جا آورم» (لعلی أَعْمَل صالِحاً فیما 
کیک 

ها ۳ ز گشتی را به هیچ کس, نه نیکو 
کار و نه بد کار, نمی‌دهد, به به او چنین پاسخ داده می‌شود: «انه ؛ ! هرگز» راه 
باز گشتی وجود ندارد (کلا). 

«اين سخنی است که او به زبان می‌گوید» (انها کلم هو قایلها). 
ی اه او اه اس کر 
وقت امواح بلا فرو بنشیند باز ز همان برنامه سابق خود را ادامه می‌دهد. 

و در پایان ۳1 اشاره بسیار کوتاه و پر معنی به جهان انتتراز آمیز بررخ 
کرده, برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 269 

می‌گوید: «و در پشت سر آنها تا روزی که بر انگیخته می‌شوند برزخی 


وم و 


وجود دارد» (و من ورایَهم بر الی یوم یبعَنُونَّ) «1». 


سورة مومنون(23): آية 101 پیوی کن ۶ 200 


(آیه 101)- گوشه‌ای از مجازات بد کاران: در آیات گذشته چنانکه دیدیم 
سخن از جهان برزخ در میان بود, و در اینجا سخن از قیامت و قسمتی از 
حالات مجرمان در آن جهان است. 

نخست چنین می‌گوید: «پس هنگامی که در صور [شییپور] دمیده شود هیچ 
یک از پیوندهای خویشاوندی میان آنها در آن روز نخواهد بود و از یکدیگر 
تقاضای کهک نمی‌کنند» چون کاری از کسی ساخته نیست (فذا تفج فی 
الصّور قلا ی ب بیتمه بیتهم یومَیّذ و لا یتساعلون). 

طبق آیات قرآن 0" صور» می‌شود: : یک بار به هنگام پایان گرفتن 
اين جهان, وپنتن از آن تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند می میر‌ ند 
و مرگ سراسر عالم را فرا خواهد گرفت و پس از نفخ دوم, رستاخیز 
مزذ کان آغاز فف کندو و انسانها , به حیات نوین باز هی رنه و آماده حساب 
و جزا می‌شوند. 

به هر حال در ایه فوق به دو قسمت از پدیده‌های قیامت اشاره شده: یکی 
از کار افتادن نسبهاست. زیرا رابطه خویشاوندی و قبیله‌ای که حاکم بر 
نظام ند دق مردم این جهان است سبب می‌شود که افراد مجرم از 
بسیاری از مجازاتها فرار کنند, و يا در حل مشکلاتشان از خویشاوندان 
کمک کیرتده اما در قیامت انسان است و اعمالش. , و هی کس نمی‌تواند 
و سب و یا مجازات او را به جان بخرد. 
دیگر این که: آنها چنان در وحشت فرو می‌روند که از شدت ترس حساب و 
کیفر الهی از حال یکدیگر به هیچ وجه سوال نمی‌کنند. ان روز روزی است 
که مادر از کودک شیر خوارش غافل می‌شود, و برادر, برادر خود را 
فراموش صق کند مردم همچون مستان بنظر می‌رسند ولی مست نیستند, 


(1) واژه «برزخ» در اصل به معنی چیزی است که در میان دو شیء حائل 
می‌شود و روی همین جهت به عالمی که میان دنیا و عالم آخرت قرار 
گرفته برزخ گفته می‌شود. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 209 


سورة مومنون(23): آية 102 من 2۳۳32 


(ایه ۱02 اد بعد از قیاض فيامست: سین مسالدز مساله. سخحش. اعمال 
است پا میزان مخصوضی. که.در آن روز برای این کار تعیین شده, وهی 
اعمال پر وزنی دارند که ترازوی اعمال را سنگین می‌کند. در باره این 
گروه می‌فرماید: «کسانی که روزنه اعمالشان سنگین است همان 
رستگارانند» (قَمَن تَفلّث مَوازيتة قأولیک 5 شم العملحون | 

بطوزی که از روایات مکتلی: بر 0 تن اععان اما 
حتی خود انسانها در آن روز پیشوایان بزرگ و انسانهای نمونه‌اند. 

بنا بر اين انسانها و اعمالشان را با پیامبران بزرگ و اوصیای انها مقایسه 
وت وه و در این مقایسه روشن می‌شود که تا چه اندازه به انها شباهت 
دارند. 


سورة مومنون(23): آية 103 میم ی 2 269 


(آیه 103)- «و اما آنها که (بر اثر نداشتن ایمان و عمل صالح) وزنه 
اعمالشان سبک (یا بی‌وزن) باشد کسانی هستند که سرمایه وجود 9 را 
از دست بداده (و زیاد کردند) در جهنم ۰ خواهند ماند» (و مَن حفت 
مواز یه ولیک الذین حَسر وا ۳ فی جَهَنم خالذون). 

آنها 3 سرمایه یعنی هستی خویش ۳۷ در این بازار تجارت دنیا از 
دست دادند بی‌انکه در برابر ان چیز ارزشمندی به دست اورند. 


سورة مقمنون(23): آية 104 پم ی ۶ 260 


(آیه 104)- اين آیه بخشی از عذابهای دردناک آنها را چنین شرح می‌دهد: 
«شعله‌های گرم و ِِ آتش, همچون شمشیر به صورتهای آنها نواخته 
می‌شود» (تَلفح وَجَوهَهُمْ النار). 

«و آنها (از شدت ناراحتی و عذاب) در دوزخ چهره‌ای عبوس (و در هم 
کشیده) دارند» (و هم فیها کالِخون). بطوری که لبهایشان از هم باز 


سورة مومنون(23): آية 105 من 2۳2 


(آیه 5)- در آیات گذشته سخن از مجازات دردناک دوزخیان بود, و در 
تعقیب آن گوشه‌ای از گفتگوی پروردگار را با آنها باز گو می‌کند نخست 
ِ آنها را با ین سخن عتاب‌آمیز مخاطب ساخته, می‌فرهاید: «آیا آیات 

بر شما انده نمی شد پس آن را تکذیب می‌کردید» ؟ ( لَمْ تِ اباتت 
#لی علٍِ ۹3 قکنتَمّ بها تن 


برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 270 


سورة مومنون(23): آية 106 پم ی 5 2710 


(آیه 106)- آنها در پاسخ اين سژال اعتراف می‌کنند و «می‌گویند: (آری 
چنین است) پروردگارا! بدبختی ماء بر ما چیره یشد, .و ما قوم گمراهی 
بودیم» (قالوا تبنا عبت عَلینا شِفوینا و کا ققما ضالین). 


سورة مومنون(23): آية 107 پم هن 5 270 


(آیه 7)- شاید با این اعترافات می‌خواهند جلب رحمت پروردگار کنند 
لد جلافاصله اضافه می‌کنه: «روردکارا! سا یا از این انش شرون بر» و ند 
دنیا باز گردان تا عمل صالح انجام دهیم (رَین آشر نا مها 

«هر گاه بار دیگر برنامه‌های سایق را تکرار کردیم ما ۳ ستمگریم» و 
شایسته عفو تو نخواهیم بود (قاِن عَذنا قَلّا طالِمُون). 

آنها این سخن را در حالی می‌گویند که گویی از این واقعیت بی‌خبرند که 
سرای آخرت دار جزاست نه عمل, و باز گشت به دنیا دیگر امکان‌پذیر 


سورة مومنون(23): آية 108 یمن 5 270 


(آیه 8- به همین دلیل با قاطعیت تمام به آنها پاسخ داده می‌شود 
خداوند «می‌گوید: دور شوید (و همچنان در دوزخ بمانید. خاموش شوید) و 
با من سخن مگوئید»! (قال احسَوّا فیها و لائکلمّون). 


سورة مومنون(23): آية 109 یم 5 2710 


(آیه 109)- سپس دلیل این سخن را چنین بیان می‌کند: آیا فراموش 
کرده‌اید « که گروهی از بندگانم می گفتند: پروردگارا! ما ایمان اوردیم, ما 


را ببخش و بر ما رحم کن, تو بهترین رحم کنندگانی»؟! (نْه کان قریق 
من عبادی بَمْولَون نا متا قالْفر لنا و اوحعنا و آئت حنرْ ال اجمین). 


سورة مومنون(23): آية 110 پم هل 2 270 


(آیه 0)- «اما شما آنها را به باد مسخره گرفتید (و آنقدر در این کار 
اصرار کردید) تا شما را از یاد من غافل کردند و شما به به آنان می‌خندیدید» 
(قَانَحَدْمَوهم سخربا حتّی آ تسَوکُم ذکری و کتئم مخ کون ]. 


سورة مومنون(23): آية 111 پم هن 2 270 


(ایه 111)- «ولی من امروز به خاطر ان صبر و استقامت و پایمردی (در 
مقابل آن همه استهز| و عدم تزلزل در برنامه‌های ِِ آنها را پاداش 
دادم, آنها پیروز و رستگارند» (نّی جیهم اليوَم بما ضتژوا هم هم 
الْائُْونَ). , 

و اما شما ... شما امروز در بدترین حالات و دردناکترین عذاب گرفتارید و 
کسی به فریادتان نمی‌رسد و باید هم چنین باشید که مستحق این کیفرید. 
بز ربوم تسیز کح له 3ص .271 


سورة مومنون(23): آية 112 نمض 2 1 27 


دیگر از ۱ ۱ 0 
شده نخست می‌گوید: در آن روز خداوند آنها را مخاطب قرار داده 


«می گوید چند سال در روی زمین توقف (و زندگی) کردید»؟ (قال کم 
لبِتتَم فی الأَرْض عدد سنین). 


سورة مومنون(23): آية 113 ض 2 271 


(آیه 113)- اما آنها در این مقایسه زد کی دنیا را به قدری کوتاه می‌بینند 

که «در پاسخ می‌گویند: ما تنها به انا 

اندازه بعضی از یک روز در 1۳ توقف داشتیم» (قالوا یتنا : یوم او بعء 
یوم). 

در حقیقت عمرهای طولانی در دنیا گویی لحظه‌های زود گذری هستند در 

برابر زندگی آخرت, که هم نعمتهایش جاویدان است و هم مجازاتهایش 

نامحدود. 

عرض 0 .۱ 1 آنها که 37 9 4 (قستل 

العاخین). 


سورة مقمنون(23): آية 114 ی 1۶ 27 


(آیه 4)- اینجاست که خداوند به عنوان سر زنش و توبیج به آنها 
«می گوید: 

(آری), شما مقدا ر کمی (در دنیا) توقف کردید ۳ می‌دانستید» (قال ان 
لیم الا قیبلا لو انم کتتم تقلَمون 1 


سورة مومنون(23): آية 115 بیصن 2 1 27 


(آیه 115)- در این آبة از راهی. دیکز: زاهی بسیار موَثرٍ و آموزنده برای 
بیدار ساختن این گروه وارد بحث می‌شود و می‌گوید: «آیا گمان کردید که 
ما شما را بیهوده آفریده‌ایم. 9 به سوی ما بازگشت نخواهید کرد»؟! ( 
قحسبْتْمْ نما حَلَفْناکَم عبناً و نکم لیْنا لائرج جعون). 

این جمله کوتاه و پر معنی یکی از زنده‌ترین دلائثل رستاخیز و حساب و 
جزای اعمال را بیان می‌کند. و ان این که اگر راستی قیامت و معادی در 
کار نباشد زندگی دنیا عبث و بیهوده خواهد بود. زیرا زندگی این جهان با 
تمام مشکلاتی که دارد و با این همه تشکیلات و مقدمات و برنامه‌هایی که 
خدا برای آن چیده است اگر صرفا برای همین چند روز باشد بسیار پوچ و 


سورة مومنون(23): آية 116 پم ی 2 271 


و او تراسا کي ان ار ی تون لت سکن ی 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 2 7 

است که نیاز به دلیل محکم دارد در این آیه اضافه می کند: «پس برتر 
است فزآوندی کف کرماتروای حق است زار این که شیارا بی‌هدت آفریده 
باشد) معبودی جز او نیست و او پروردگار عرش کریم است» (قتعالی ال 
امک الحوا لا الة الا هو رَبْ الَعرّش الگریم 


سورة مومنون(23): آية 117 هن 2 272 


آیه. 7 11)- زستکارآن و تارنشگاران» او انجا که در آیات گذشته سخن از 
تا «معاد» بود در این آنة اشاره به توحید و نفی هر گونه شرک کرده و 
بجت «مبد ۶ و معاد» را به این وسیله تکمیل کرده, می‌فرماید: «و هر کس 
با خدا معبود دیگری را بخواند- و مسلما هیچ دلیلی بررآن نخواهد داشت- 
حساب او نزد پروردگارش خواهد بود» (5 مر من بدع مَع اللّه الهاً خر لا برهان 
لد به قائما حجسانة عَند دید 
آری! مشرکان معاد را با آن دلائل روشن انکار می‌کنند اما شرک را با 
نداشتن هیچ گونه دلیل پذیرا می‌شوند. 

و در پایان آیه می‌فرماید: «یقینا کافران رستگار نخواهند شد» (ایَهّ لا قلخ 
الکافژوت) ۲ 
چه جالب است که این سوره با «قَذ قلح الْمْوّه مّون» آغاز شد و با «لا بِفلخٌ 
الکافژون» بحثهایش به پایان می‌ رسد و این است دور نمای زد که 
مقمنان و کافران از آغاز تا انجام. 


سورة مومنون(23): آية 118 هن 2 272 


(آیه 18 1)- در آخرین ۳1 این سوره شریفه به عنوان یک نتیجه گیری کلی 
روی سخن زا نامیرن گرامی ضلی اللّه علیه و آله کرده, می‌گوید: «بگو؛ 
پروردگارا! مرا ببخش» و مشمول رعجمت ود قرار ده و تو بهترین رحم 
کنندگانی» (و قلْ رب اعْفرّ و ارحَمٌ و آلت حَیّرٌ الرّاجمین). 

اکنون که گروهی در بیراهه شرک سرگردانند و جمعی گرفتار ظلم و ستم, 
تو خود را به خدا بسپار و در پناه لطف و رحمت او قرار ده و از او امرزش 
و غفران بطلب. 

«پایان سوره مومنون» 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 273 


سوره نور 241 ۰ ص‌ 7۵۲ 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و 604 آیه است 


محتوای سوره: .... ص 273 


این سوره را در حقیقت می‌توان سوره پاکدامنی و عفت و مبارزه با 
الود گیهای جنسی دانست که در چند مرحله پیاده شده است. 

مرحله اول بیان مجازات شدید زن و مرد زنا کار است که در دومین آیه 
این سوره با قاطعیت تمام مطرح گردیده. 

مرحله دوم به این امر می‌پردازد که اجرای این حد شدید وال ساده‌ای 
مه ار ی رس ای ارس ی واه 

در مرحله سوم برای اين که تصور نشود اسلام تنها به برنامه مجازات 
گنهکار قناعت می‌کند به یکی از مهمترین راههای پیشگیری از آلودگیهای 
جنسی پرداخته, فتاه کی ار کم خرای مردام وت ار هن 
نسبت په مردان و موضوع حجاب زنان مسلمان را پیش کشیده چرا که تا 
دو مساأله چشم چرانی و بی‌حجابی ريشه کن نشوند آلودگیها بر طرف 
نخواهد شد. ۱ 

مرحله چهارم باز به عنوان یک پیشگیری مهم از الوده شدن به اعمال 
متاقی عفت دستور ازدواح شمل و آسان راضادر می کند. 

مرحله پنجم بخشی از ادافت معاشرت اصول تربیت فرزندان سبت به 
پدران و مادران را در همین رابطه بیان می‌کند. 

مرحله ششم بخشی از مسائل مربوط به توحید و مبدء و معاد و تسلیم 
بودن برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 274 

در برابر فرمان پیامبر را ذکر می‌کند. 

تا یم ات سا صرح هر نانچ ففل ال ی ای مت 
حباینتهان صاله العفل.ب میان آخده: است؛ 


فضیلت تلاوت سوره: میت رن ۲ 7 7 


در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: «اموال خود را از تلف و 
دامان خود را از ۹ بی‌عفتی حفظ کنید به وسیله تلاوت سوره بور, و 
زنانتان را در پرتو دستوراتش از انحرافات مصون دارید که هر کس قرائت 
این سوره را در هر شبانه روز ادامه دهد احدی از خانواده او هرگز تا پایان 
عمر گرفتار عمل منافی عفت نخواهد شد». 

بلسم الله الرخمن الرَحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة النور (24)؛ آية 1 کر 2 273 


(آیه 1)- می‌دانيم تاش ین ورن سوره ندز ات هساظر ایه تور که یکی 
از چشمگپرترین ایات سوره است. 

نخستین آیه این سوره در حقیقت اشاره اجمالی به مجموع بحثهای سوره 
دارد, شه کفاند: این «سوره‌ای است که آن را فره فرفادیم (و عمل به آن 
را( واجب نمودیم و در آن آیات روشنی نازل کردیم شاید شما متذکر 
شوید» (سَورة آنرّلناها فرضناها و1 بر نا میا ایات ۰ تِ لَعلْكُم تدکرون). 
اشاره به این که تمام احکام و مطالب این سوره اعم از عقائد و آداب و 
دستورات همه دارای اهمیت فوق العاده‌ای است زیرا| همه از طرف 
خدامند تارل فده است. 


سورة النور(24): آية 2 قرع 2 274 


(آیه 2)- بعد از اين بیان کلی, به نخستین دستور قاطع و محکم پیرامون زن 
و مرد زنا کار پرداخته, می‌گوید: «هر یک از زن و مرد زنا کار را صد تازیانه 
پرسد»(ال ان و الرانت فاحل وا کل واه منوها مانه علده): 
و برای تأکید بیشتر اضافه می‌کند: «و نباید رأفت ۳ فعیت کاوت تین 
به آن دو شمایرا از اجرای چکم الهی مانع پشود اگر به خدا و روزجزا ایمان 
پارید» (و لا تاک بهما راد فی دین الله [ن کننغ تومئون باللّه و الوم 
الاأخر). ۱ 3 ص: 275 
سر آنجام در پایان اين آیه به نکته دیگری برای تکمیل نتیجه گیری از اين 
مجازات الهی اشاره کرده, هف کوند: 
و باید گروهی از مومنان (حضور داشته بباشند و( مجازات آن دو را 
مشاهده کنند» (و لَیَشْهَةٌ عَذابَما طایْقَهٌ من الْمْوْمنینَ). 
در واقع این آیه مشتمل بر سه دستور است: ٍ 
1- حکم مجازات زنان و مردان الوده به فحشاء- منظور از زنا امیزش 
جنسی مرد و زن غیر همسر و بدون مجوز شرعی است. 
2 تا کرد بر این که در اجرای این حد الهی گرفتار محبتها و احساسات 
بی مورد نشوید. 
3- دستور حضور جمعی از مومنان در صحنه مجازات ت است چرا که هدف 
تنها این نیست که گنهکار عبرت گیرد, بلکه هدف آن است که مجازات او 
سبب عبرت دیگران هم بشود. 


سورخ التور(24): آية 3 مه کی < 275 


(آیه 3)- از آنجا که در آیه قبل سخن از مجازات زن و مرد زنا کار به میان 
امد به همین مناسبت سوالی پیش می‌اید که ازدواج مشروع با چنین زنان 
چه حکمی دارد؟ 
ایه شریفه اين سوال را چنین پاسخ می‌گوید: «مرد زنا کار جز با زن زنا 
کار یا مشرک ازدواج نمی‌کند و زن زنا کار را جز مرد زنا کار يا مشرک, به 
ازدواج چود در نمی آورد و اين کار بر مومنان تحریم_شده است»! (الرّانی 
لا یتکخْ الا رانیة َو مُسرِکَةّ و الرَانیهُ لا بتکخها الا زان آ مُشرک و خْرّم ذلک 
عَلی المَوْمنین). ِ 
آیة. هم یک, واقعیت غیتی. زا بیان می‌کند که آلودکان. هميشه دتبال آلودگان 
می‌روند, «هم جنس با هم جنس می‌کند پرواز» اما افراد پاک و با ایمان 
هرگز تن به چنین آلودگیها و انتخاب همسران آلوده نمی د هند. 
و هم بیان یک حکم شرعی و الهی است و مخصوصا می‌خواهد مسلمانان 
را از ازدواج با افراد زنا کار باز دارد. چرا که بیماریهای اخلاقی همچون 
بیماریهای جسمی غالبا واگیر دار است. 
بر کردم نانوی که هر 2760 


سورة النور (24): آية 4 سکن 5 276 


(آیه 4)- مجازات تهمت : از آنجا که در آیات گذشته مجازات شدیدی برای 
زن و مرد زنا کار بیان شده بود و ممکن است این موضوع دستاویزی شود 
برای افراد مغرض و بی‌تقوا که از این طریق افراد پاک را مورد اتهام قرار 
دهند, بلافاصله بعد از بیان مجازات شدید زنا کاران, مجازات شدید تهمت 
زنندگان را بیان می‌کند. 

نخست می‌گوید: «و کسانی که زنان پاکدامن را متهم (به عمل منافی 
عفت) می‌کنند. سپس چهار شاهد (برٍ مدعای 2 ۳ آنها را 
هشتاد تازیانه بزنید»! ِ الذین بِرَمَون 0 تم لمْ یائوا باربعة شهداء 
قاجَلذوهم تمانین حَلدَ 

و به دنبال این را شدید, دو حکم 0 مي کند: 

«و هرگز شهادت آنها را نپذیرید» (و لا یلوا هم آیدا. 

«و آنها هفان فاسقانند»( 5 آولنک هم الفاسفون). 

هرگاه «قذف» (اتهام ناموسی) با لفظ صریح انجام گیرد. به هر زبان و به 
هر شکل بوده باشد کح آن همان گونه که در بالا گفته شد هشتاد تازیانه 
است. و اگر صراحت نداشته باشد مشمول حکم «تعزیر» است. 

اين سختگیری در مورد حفظ حیثیت مردم پاکدامن. منحصر به اینجا نیست 
در بسیاری از تعلیمات اسلام منعکس است. 

در حدیثی از امام صادق علیه السْلام می‌خوانیم: «هنگامی که مسلمانی 
برادر مسلمانش را به چیزی که در او نیست متهم سازد ایمان در قلب او 
ذوب می‌شود. همانند نمک در آب»! 


سورة النور (24): آية 5 تیمک 5 276 


(آیه 5)- ولی از آنجا که اسلام هرگز راه بازگشت را بر کسی نمی‌بندد, 
بلکه در هن فرصتی آلودگان رز تشویق به پاکسازی خویش و جبران 
اشتباهات گذشته می‌کند, در اين آیه می‌گوید: «مگر کسانی که بعد از آن 
توبه کنند و جبران نهایند (که خداوند آنها را می‌بخشد) زیر خدا اه ده و 
مهربان است» (الا الَذِین تابُوا من بَعْدٍ ذلِک و أصْلخوا قَاِنّ اللة عَفُوژ رَجیم). 
و در این صورت هم شهادت آنها در آینده مقبول است, و هم حکم فسق در 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. + 277 

تحام زمیته‌ها و اخام اسلافی از انم یداه می‌ شون 


سور هة النور (24): آرد 6 


اشاره 


(آیه 6) 


فنان تذول تسه ی 7 27 


عون غیاده در انضار) خومت: سامیر صلی الم علبه و الضدر تور 
جمعی از اصحاب چنین عرض کرد: «ای پیامبر خدا! هر گاه نسبت دادن 
ای یآ ها ات دا 
نکند باید هشتاد تازیانه بخورد پس من چکنم ۳ وارد خانه‌ام شدم و با 
چشم خود دیدم مرد فاسقی با همسر من در حال عمل خلافی است. اگر 
بگذارم تا چهار نفر بيایند و ببیند و شهادت دهند او کار خود را کرده است, و 
اک اه اوه تسا مار ای و 
عنوان قاتل قصاص می‌ شوم و اگر بیایم و آنچه را دیدم به عنوان شکایت 
بگویم هشتاد 1 این آیه و چهار آیه 
بعد نازل شد و راه حل دقیقی به مسلمانان اراثه داد. 


تفسیر: ۳ ق 7 27 


مجازات تهمت به همسر! در اینجا قرآن یک استثناء و تبصره‌ای بر حکم 
قذف بیان کرده به این معنی که اگر شوهری همسر خود را متهم به عمل 
منافی عفت کند و بگوید او را در حال انجام اين کار خلاف با مرد بیگانه‌ای 
دیدم حد قذف (هشتاد تازیانه) در مورد او اجرا نمی‌شود. و از سوی دیگر 
ادعای او بدون دلیل و شاهد نیز در مورد زن پذیرفته نخواهد شد. 

در اینجا قرآن راه حلی پیشنهاد می‌کند که مسأله به بهترین صورت و 
عادلانه‌ترین طریق حل می‌گردد. و آن این که نخست باید شوهر چهار بار 
شهادت دهد که در این ادعا راستگو است. 

چنانکه قرآن می‌فرماید: «و کسانی که همسران خود را متهم می‌کنند و 
گواهانی جز خودشان ندارند, هر یک از آنها باید چهار, مرتبه به نام خدا 
شهادت دهد که از راستگویان است» (و الذین یرَمَون أَواجَهْم و یَکن 
هم شهداء [ اخسمم هم فشهادة آحد هم و بع شهاداتِ بالله ایَةّ لمن 
الصَادقین). 


سورة النور(24): آية 7 ۲ 2717 


(آیه 7- «و در پنجهین بار بگوید که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان 
باشد» (و الْامِسَه أنَ لَغْتت اللّه عَلَبّهِ ان کان من الکاذیین). 

به این ترتیب شوهر ۳۳ بار این جمله را تکرار می‌کند: «اشهد بالّه ای 
ند تقسیز تمونه: جر رد 278 
الضادقین فیما رمیتها به من الرّنا» من به خدا شهادت می‌دهم که در این 
نسبت زنا که به این زن دادم راست می‌گویم!» و در مرتبه پنجم می؟ بد. 
دا له ی ان کف میم الکانسن اعت شا تر مساو اکن درو ان 
باشم» 


سورة النور (24): آية 8 پمک : 278 


(ایه 8)- دز اینجا زن بر سر دو راهی قرار دارد اگر سخنان مرد را تصدیق 
کند و يا حاضر به نفی این اتهام از خود به ترتیبی که در آیات بعد می‌آید 
نشود, د, مجازات و حد زنا در مورد او ثابت می‌گردد. 

«آن زن نیز می‌تواند کیفر (زنا) را از خود دور کند, به اين طریق که چهار 
بار خدا را به به شهادت طلبد که آن ,مرد در اين نسبتي که به او می‌دهد از 
دروغگویان است» (و جوا غلها الْعذاب آن تشهد آژزبع شهاداتِ باللّه اد 
من الکاذبین). ۱ 


سورة النور(24): آية 9 مه کی : 278 


(آیه 9- «و در مرتبه, پنجم (بگوید:) غضب خدا بر او باد اگر آن مرد از 
راستگویان باشد» (5 الخامسَة َن ی عَلیْها ان کان من الصَادقین). 

و به این ترتیب زن در برابر پنج بار گواهی مرد, دار به آلودگی او, پنج بار 
ای تشر ی ای ایام حبص کهان کار با ان اه داسمد باه اه 
لمن الکاذبین فیما رمانی به من الژنا» خدا را به شهادت می‌طلبم که او در 
اين نسبتی که به من داده است دروغ می‌گوید.» 

و در پنجمین بار می‌گوید: «أان غضب اللّه علین ان کان من الطادقین» 
غضب خدا بر من باد اگر او راست می‌گوید.» 

انجام این برنامه که در فقه اسلامی به مناسبت کلمه «لعن» در عبارات 
فوق «لعان» نامیده شده, چهار حکم قطعی برای این دو همسر در پی 
خواهد داشت: 

و ی ی 

دیگر اين که برای هميشه این زن و مرد بر هم حرام می‌گردند, یعنی امکان 
بازگشتشان به ازدواج مجدد با یکدیگر وجود ندارد. 

سوم این که حد قذف از مرد و حد زنا از زن برداشته می‌شود. برگزیده 
تسیز هر رصن 279 

چهارم اينکه فرزندی که در این ماجرا به وجود آمده از مرد منتفی است 
یعنی به او نسبتی نخواهد داشت. اما نسبتش با زن محفوظ خواهد بود. 


سورة النور(24): آية 10 ی ۶ 79 2 


(آیه 0- در پایان مین گوین: «و اک فضل و رحمت خدا شامل حال شما 
نبود و این که او توبه پذیر و حکیم است» بسیاری از شما گرفتار مجازات 
سخت الهی می‌شدید! (و لو لا فقصّل الله عَلیعم و رَحمَنه و ان الله تَوَاب 
در واقع این ایه یک اشاره اجمالی برای تاکید احکام فوق است. زیرا نشان 
می‌دهد که برنامه «لعان» یک فضل الهی است و مشکل مناسبات دو 


همسر را در این زمینه به نجو صحیحی حل می‌ کند. 


سورة النور (24): آية 11 مت کی 5 70 2 


(آیه 11)- داستان پر ماجرای افک (تهمت عظیم) «1» از مجموع آیات 
(11- 16) استفاده می‌شود که شخص بی‌گناهی را به هنگام نزول این آیات 
متهم به عمل منأافی عفت نموده بودند, و این قیقد در جامعه پخش شده 
بود. 

برداری غرض الودی به نفع خویش و به زیان جامعه اسلامی و متزلزل 
ساختن و جاهت عمومی پیامبر کنند که این ایات نازل شد و با قاطعیت 
بی‌نظیری با این حادثه بر خورد کرد. و منحرفان بد زبان و منافقان تيره دل 
را محکم بر سر جای خود نشاند. 

بدیهی است این احکام در هر محیط و هر عصر و زمان جاری است. 

قرآن در این آیه بی‌آنکه اصل حادثه را مطرح کند کند می‌گوید: «مسلما 
کسانی که آن تهمت عظیم را مطرح کردند گروهی (متشکُل و توطثه‌گر) 
از شما بودند» (ِنّ الذین جاوّ بالافي عُطد: عَصب ۳۳۹ 

سیس به قفا نی که از بروز چلنین اتهامی نسبت به شخص پاکدامنی 
سخت ناراحت شده بودند دلداری می‌دهد که: «اما گمان نکنید اپن ماجرا 
برای شما بد است بلکه خیر شما در آن است» (لا "7 تیوه شرآ لکم بل هو 
یر لک 

هرا ان رو ای ی از ان شکست تفر سس تا 


(1 شرح این داستان را در «تفسیر نمونه» ذیل همین آیه مطالعه فرمایید. 
بر گزیده تفسیر نمونه, خد: ص. : 280 

کور دل برداشت. و این بد سیرتان خوش ظاهر را رسوا ساخت. و چه بسا 
اگر این حادثه نبود و آنها همچنان ناشناخته می‌ماندند در آینده ضربه 
می‌زدند. 

این مارا به ماما ان درس اد گرم از شایعه سا ان اما اجه 
زورهای شیاه هی کشاند باید در برابر این کار به سختی بایستند. 

سپس در ادامه این ۳۹ به دو نکته اشاره می کند لخست این که می‌گوید: 
«آنها هر کدام سهم خود را از اين گناهی که مرتکب شدند دارند» (لکل 
امقری منهّم مد م ات من الائم). 

ات مارا وتا گرگ کار هرگز 
مانع از مسقولیت تیکر آن نخواهد بود. 

نکته دوم این که: «و از آنان کسی کم بخش مهم آن را بر عهده داشت 
قذابت عطیمی رای امست» و اد وی کته مد له ردان ی 


سورة النور (24): آية 12 بش کی 6( 2 


(آیه 212 سپس روی سخن را به موّمنانی که در این حادثه فریب خوردند 
و تحت تأثیر واقع شدند کرده و آنها راشندیدا طی چند ابه: مور سر رن 
قرار داده, می‌گوید: «چرا هنگامی که این (تهمت) را شنیدید مردان و زنان 
با ایمان نسبت په خود (و کسی که همچون خود آنها بود) گمان خیر 
نبردند»؟! لو لا اد سَمعَتْمَوم ظِّ المَوّمنُّون و المَوّمناث بائفسهم حَیرا). 
یعنی چرا| هنگامی که سخن منافقان را در باره افراد مومن و 
با حسن ظن به دیگر مومنان که به منزله نفس خود شما هستند برخورد 
نکردید. 

«و (چرا) نگفتند اين یک دروغی بزرگ و آشکار است» (و قالوا هذا افک 
مَیینْ). 

شما که سابقه زرشت و رسوای این گروه منافقان را می‌دانستید, چرا 
ساکت شدید. 


سورة النور (24): آية 13 وت کی 6 0 2 


(آیه 13)- تا اینجا سرزنش و ملامت آنها جنبه‌های اخلاقی و معنوی داشت 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 2861 

که به هر حال جای این نبود که مومنان در برابر چنین تهمت زشتی سکوت 
کنند و يا آلت دست شایعه سازان کور دل گردند. 

سیس به بعد قضائی ففینا اه توجه کرده, هن گوند؟ «چرا چهار شاهد برای 
آن نیاوردند»؟ لو لا جاٌ عَلَیه باربعة شهداء). 

«اکنون که اين یگواهان را پاوردند. یس آنها نزد خدا دزوغگویانند» (قلد لَم 
۳1 ۱ بالسَهٌداء قأولتک عند علد الله هم الکاذِبُون). 

این مقاخذه و سر زنش نشان می‌دهد که دستور اقامه شهود چهارگانه و 
همچنین حد قذف در صورت عدم آن, قبل از آیات «افک» نازل شده بود. 


سورة النور (24): آية 14 2۳۱ 


(آیه 4 1)- سر انجام تمام این سرزنشها را جمع بندی کرده, می‌گوید: و 

اگر فضل و رحمت الهی در دنیا و آخرت شامل حال شما نمی‌شد به خاطر 

۱ بن گناهی که در آن وارد شدید عذاب سختي دامانتان را می‌گرفت» (5 لو 

د فطل اه غلبم و رْمَبة فی الظیا و لاخرة لَمَسم فیما أَقطة فیه 
عذاب عَظیمٌ). 


سورة النور (24): آية 15 کف 2۳1 


(آیه 15)- اين آیه در حقیقت تو ضیح و تبیین بحث گذشته است که چگونه 
آنها حتی مقمنان در این گناه بزرگ بر اثر سهل انگاری غوطه‌ور شدند, 
می گوید" 

به خاطر بیاورید «هنگامی را که (به استقبال این دروعغ 1 و( 
این شایعه را از زبان یکدیگر می‌گرفتید» (ذْ ئلموَت سیم 

«و با دهان خود سخنی می‌گفتید که بة آن علم. و بفیره داش (5 هون 
یْفوامکُمٌ ما لیس لکَمْ به علْْ). 

«و گمان می‌کردید این مسأله کوچکی است در حالی که در نزد خدا بزرگ 
امت وه هیا هید آلله عسایم از 

در تخویتی از امیر.مو‌شان علی غلیه السلام مق‌خدانیم* شخیگرین کناهان 
گناهی است که صاحبش ان را سبک بشمارد. ۲ 

در واقع این ایه به سه قسمت از ز گناهان بزرگ آنها اشاره می‌کند: 
«نخست» به استقبال این شایعه رفتن و از زبان یکدیگر گرفتن. 

رت ۵ منتشر ساختن شایعه‌ای را که هیم گونه علم و یقین به آن نداشتند. 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 282 

«سوم» کوچک شمردن شایعه و به عنوان یک وسیله سر گرمی از آن 
استفاده کردن. 


سورة النور(24): آية 16 ت ق 2 282 


(آیه 6)- و از آنجا که این حادثه بسیار مهمی بود که گروهی از مسلمانان 
آن را سبک و کوچک شمرده بودند بار دیگر در اين آیه روی آن تکیه کرده, و 
موجی تازه از سرزنش بر آنها می‌بارد, و تازیانه‌ای محکمتر بر روح آنها 
می‌نوازد, و می‌گوید: , ۲ 
«چرا هنکاهی که ان را ندید تکفتید» ما حق نداریم که به اين سخن تکلم 
کنیم, خداوندا! منزهی رنو» این بهتان بزز کی است » ! (و لو لا لد سَمعْموة 
لیم ها بکون لنا آن تلم بهدا سیخای هد بقتان عطی. 

در واقع قبلا تنها به خاطر این ملامت شده بودند که چرا با حسن ظن 
نسبت به کسانی که مورد اتهام واقع شده بودنر نگاه نکردند, اما در اینجا 
می‌گوید علاوه بر حسن ظن, شما می‌بایست هرگز به خود اجازه ندهید که 
لت پهشتی مفی حسشایتم ۲ کم رسد که‌عامل. تفیر آن وی 


سورة النور(24): آية 17 کی 3 202 


(آیه 17)- اشاعه فحشا ممنوع است: باز در اینجا سخن از «داستان افک» 
و عواقب شوم و دردناک شایعه سازی و اتهام ناموسی نسبت به افراد پاک 
است. 

نخست می‌گوید: «خداوند شما را اندرز می‌دهد که هرگز چنین کاری را 
تکرار نکنید اگر ایمان م شدا ه رهز جرا داریت» (تعظنم الله ان عورها 
لحتله آندا ان کم مومتتن: 

یعنی این نشانه آنضان ات ها ای ها تا مریم در 
حقیقت جمله مزیور یکی از ارکان توبه را ترسیم می‌کند, چرا که تنها 
با 7 تکرار کناه در آینده نیز 


سورة النور(24): آية 18 ی ۶ 282 


(ایه 18 و بعند برای.تاکید یشتر که خوجه. داشته باشند این. نتتختان: 
سخنان عادی معمولی نیست؛ بلکه این خداوند علیم و حکیم است که در 
مقام تبیین بر امده و حقایق سر نوشت سازی را روشن می‌سازد, 
قف جونند: خدا| وند آپات پر برای شما بیان می‌کند و خداوند دانا و حکیم 
یت( ره تم ال لک لابات هدالق قلیم کید اد بر کفینه تفر عوره: 
به مقتضای علمش از نیازهای شما و عوامل خیر و شرتان آگاه است و به 
مقتضای حکمتش دستورات و احکامش را با ان هماهنگ می‌سازد. 


سورة النور (24): آية 19 کف ۲ 2۳13 


1 اب تاه رآ مکی کاری, شخ را از کل نک سازنه تتخضی به 
صورت بیان یک قانون کلف و جامع تعییر داده و قف کفند؛ «کسانی که 
دوست می‌دارند زشتیها و گناهان قبیح در مپان افراد با ایمان اشاعه یابد 
عذاپ دردناکی در دنیا و آخرت دارند» (نَ الذین یجبون آن تشیع الفاجتّ 

فی الذین آعثوا َمْم عذاث ليم فی القیا ع الحته) 

این تعبیر مفهوم وسیعی دارد که هر گونه نشر فساد و اشاعه زشتیها و 
قبائج و کمک به توسعه ان را شامل می‌شود. 

و در پایان ایه می‌فرماید: «و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید» (و ال تلم 
ثم لا تعْلَمُون). , 

تِ چه کسانی در قلبشان حب این گناه است و کسانی را که زیر 
نامهای فریبنده به این عمل شوم می‌پردازند می‌شناسد اما شما نمی‌دانید 


و نم ابیت سید. 


سورة النور(24)؛ آية 20 5 2۳3 


(آیه 20)- در این آیه که در عین حال آخرین آیات «افک» و مبارزه با 

«اشاعه فحشا» و «قذف» مومنان پاکدامن است., بار دیگر این حقیقت را 

9 «و اگر فضل و رحمت الهی شامل حال شما نبود 

و اين که خدا مهربان و رحیم است» مجلزات سختی دامانتان را می‌گرفت 
(و لو لا قصْل الله عَلَبْكَم و رَحْمَنة و أَنْ الل روف رجیخ). 


سورة النور (24)؛ آية 21 ۲ 2۳3 


(ابه 21اه گر خه ور انقحا صرا اسان اک را ال تمی کید ولن سای 
برای محتوای ان بحث محسوب می‌شود, هشداری است به همه مومنان 
که هر گاه نخستین وسوسه‌های اشاعه فحشا یا هر گناه دیگر اشکار 
می‌شود. باید همانجا در مقابل آن ایستاد تا الودگی گسترش پیدا نکند. 
نخست روی سخن را به مقمنان کرده, هی کوند: «ای کسانی که ایمان 
اورده‌اید! از گامهای شیطان پیروی نکنید, و هر کس از گامهای شیطان 
پیروی کند (به انحراف و گمراهی و فحشا و منکر کشیده می‌شود) چرا که 
شیطان دعوت به فحیشا برگزیده تفسیر نمونه, ج3 ص: 294 

و منکر مي‌کند» (یا خر الذین ج نوا لا لیوا حطّواتِ الشْبّطان و من بیع 
حَطْواتِ الشیّطان قائه 2 مر بالقگشاء ج العکرا: 

فرکز یک آنسان. سار را نمی‌شود یک مرتبه در آغوش فساد 
شا کرو که اه ص ام ار درا را سر ها تا 
بدترین کبائر می‌شود. درست به کسی می‌ماند که زمام خویش را به دست 
جنایتکاری سپرده او را گام به گام به سوی پرتگاه می‌برد, تا سقوط کند و 
نابود گردد. آری اين است «خطوات شیطان». 

سپس اشاره به یکی از مهمترین نعمتهای بزرگش بر انسانها در طریق 
هدایت کرده, چنین می‌گوید: «و اگر فضل و رحجمت الهی بر شما نبود احدی 
از شتما .هر کر بای تمی‌نقند: ولی خداوند هر که 7 بخواهد ت زکیه ی 
خدا شنوا و داناست» (5 لو لا قصْلّْ الله کم 5 رها رک میم مد 
آحد َبداً و لک اللَ بُرّکی من یشاء و ال ف ۲ 

از یک سو موهبت عقل را داده, و از سوی 7 موهبت وجود پیامبر و 
۱ ی ار 
توفیقات خاص او و امدادهای غیبیش که شامل حال انسانهای آماده و 
مستعد و مستحق می‌گردد مهمترین عامل پاکی و تزکیه است. 


سور هة النور (24): ی 22 


اشاره 


(آیه 22) 


قناخ عقوال مرش 204 


این آیه در باره گروهی از صحابه نازل شد که بعد از «داستان افک» 
سوگند یاد کردند که به هیچ یک از کسانی که در اين ماجرا درگیر بودند و 
به به این تهمت بزرگ دامن زدند کمک مالی نکنند, , و در هیچ موردی با آنها 
مواسات ننمایند, ۳ نازل شد و آنها را از این شدت عمل و خشونت باز 
داشت و دستور عفو و گذشت داد. 


مجازات هم حسابی دارد! قرآن می‌گوید: «و آنها که از میان شما دارای 
برتری (مالی) و وسعت زندگی هستند نباید سوگند یاد کنند (یا تصمیم 
بگیرند) که انفاق خود را نیسبت په نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه 
خدا قطع نمایند» (و لا یاتل اولوا الفصل تک و السَعة آن یَوْئوا آولی 
الفَربی القساکین برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص . : 285 

و المَهاجرین فی سبیل الله). 

انن. تغبیر تشان: می‌دهد که جعی از کضانتین که آلوده افک. شدند از 
مهاجران در راه خدا بودند که فریب منافقان را خوردند, و خداوند به خاطر 
سابقه آنها اجازه نداد که آنان را از جامعه اسلامی طرد کنند و تصمیمهایی 
که بیش از حد استحقاق باشد در باره آنها بگیرند 

سیس برای تشوبق و ترغعیب 7 این گونه, کارهای خیر 
اضافه می‌کند: «و باید عفو کنند و گذشت نمایند» (و یَعَموا 5 لیصْعَُوا). 
«آیا دوسیت نمی‌دارید خداوند شما را بپامرزد ۵ شژاه‌ند آمززنده و خفربان 
است» ([ ا ئجنون أن بقفر ال لَکَمْ و ال غود رَجیم). 

پس همان گونه که شما انتظار عفو الهی را در برابر لغزشها دارید باید در 
مورد دیگران عفو و بخشش را فراموش نکنید. 

آیات فوق در حقیقت ترسیمی از تعادل «جاذبه» و «دافعه» اسلامی است 
آیات افک و مجازات ۱ مردم نیروی عظیم 
کل ی ام رت ی ار ی کشت 
غفور و رحیم بودن خدا می‌گوید بیانگر جاذبه است! 


سورة النور (24)؛ آية 23 ی 215 


(آیه 23)- سیس بار دیگر , به مسأله «قذف » و متهم ساختن زنان پاکدامن 
با ایمان به اتهام ناموسی باز گشته. و بطور موّکد و قاطع می‌گوید: 
«کسانی که زنان پاکدامن و بی‌خبر (از هر گونه آلودگی) و موّمن را به 
نسبتهای اک 1 و آخرت از رحمت الهی بدورند و 
وناب یو فی الْئیا 5 الاخرة و له عدات ند 

در واقع سه صفت برای این زنان ذکر شده که هر کدام دلیلی است بر 
اهمیت ظلمی که بر آنها از طریق تهمت وارد می‌گردد. 


سورة النور (24)؛ آية 24 ی 5 215 


(آیه 24)- این آیه چگونگی حال این گروه تهمت زنندگان را در دادگاه بزرگ 
خدا مشخص کرده, می کوید؟ آنها داب عظیمی دارند. در ان روز که 
زبانهای آنها برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 296 

و دستها و پاهایشان بر ضد آنان به اعمالی, که مرتکب شدند ,گواهی 
می‌دهند» رو هد عَلَیهمْ اسهم و آبُدیهم و أرجَْهُمْ بما کائو ایعملون). 

زبان آنها بق‌انکه خوذشان. هایل 0 1۳0 باز 
گو می‌کند. 

دست و پای آنها نیز به سخن در می‌آید و حتی طبق آیات قرآن پوست تن 
آنها سخن می‌گوید. 

آری! در آنجا که روز آشکار شدن همه پنهانیهاست ظاهر می‌شوند. 


سورة النور (24)؛ آية 25 من کی 3 286 


(آیه 25)- سپس می‌گوید: «آن روز خداوند جزای واقعی آنها را بی کم و 
کاست به آنها می‌دهد» (وَمَیْذ بوَفهِمْ ال ديتهْم الْحَقَ). " 

و در ان روز «می‌دانند که خداوند حق " آشکار است» (و یعْلمُون أنَ اللهَ هو 
الحو این 

اگر امروز, و در اين دنیاء در حقانیت پروردگار شک و تردید کنند, یا مردم را 
به گمراهی بکشانند ذر ان روز نشانه‌های عظمت و قدرت و حقانیتش آن 
چنان واضح می‌شود که سر سخت‌ترین لجوجان را وادار به اعتراف 
می‌کند 


سورة النور (24)؛ آية 26 سم کی 3 286 


(آیه 26)- نوریان مر نوریان را طالبند! ۰ مسا 

تأکیدی بر آیات افک و آیات قبل از آن. اقتت ونان یک شنت ظیعی 5 

جهان آفرینش می‌باشد که تشریع ثبز با ان فحاهی است. 

می‌فرماید: «زنان نایاک از آن مردان, ناپا کند. همان گونه, که مردان نایا ک» 

به زنان ناپاک تعلق دارند» (الحَبیثاث للَحبیئین و الْعَبیُون للحَبیثاتِ). 

و در نقطه مقابل نیز «زنان پاک به مرداین پاک تعلق دارند. و مردان پاک از 

آن زنان پاکند» (و الطیباث للطیبین و الطییُون للطیبات). 

و در پایان آیه به گروه اخیر یعنی مردان و زنان پاکدامن اشاره کرده, 

می‌گوید: 

«آنها از نسبتهای نادرستی که به آنان داده می‌ شود مبژا هستند >> (آولیک 
مبتَوّن مقّا یَفولون). 

و به همین دلیل «آمرزش و مغفرت الهی و همچنین روزی پر ارزش برای 

برگزیده لین تطوب : ج3, ک . : 287 

آنهاست» (لَهْم ‏ مَغفرة و رژق کریم). 





سورة النور (24)؛ آية 27 کی 5 217 


(آیه 7- بدون اذن به خانه مردم وارد نشوید: در اینجا بخشی از آداب 
معاشرت و دستورهای اجتماعی اسلام که ارتباط نزدیکی با مسائل مربوط 
به حفظ عفت عمومی دارد بیان شده است. 

نخست می‌گوید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در خانه‌هایی غیر از خانه 
خود وارد نشوید : بگیرید و بر اهلي آن خانه سٍلام کنید» (یا آیهّا الذین 


مَنُوا لا تدحاها ها ۰ حتّی تستأنشُوا و تُسَلموا علی أَهْلها). ف 
«آپن برای ِِ بهتر و ۳ شاید متذکر شوید» (ذلِکَم خیر حبد لک لعلکم 
تَذکرون). 


باید در خانه و محیط اند کی خصوصی افراد امنیت کافی وجود داشته باشد 
به همین دلیل در تمام قوانین دنیا وارد شدن به خانه اشخاص بدون اجازه 
آنها ممنوع است در اسلام نیز در این زمینه دستور بسیار موّکد داده شده و 
آدات و ریزه کاریهایی در این زمینه وجود دارد که کمتر نظیر 1 دیده 
می‌ شود. از جمله, در حدیتی می‌خوانیم که: «پیامبر به مه از یارانش 
فرمود: به هنگام اجازه گرفتن رو بروی در نایست!» و خود آن حضرت 
هنگامی که به در خانه کسی می‌آمد رو بروی در نمی‌ایستاد بلکه در طرف 
راست یا چپ قرار می‌گرفت و می‌فرمود: السّلام علیکم و به اين وسیله 
اجازه ورود می‌گرفت. 


سورة النور(24): آية 28 دق 2 287 


(آیه 28)- در این آبه با جمله دیگری این دستور تکمیل می‌ شود : : «پس اک 
کسی را در 1 خانه نیافتید وارد آن رو ۳ به شما اجازه داده شود» 
(قان لَم تجذوا فیها آحدا قلا تدخلوها حتّی بُوّنَ لک 

سکن اس ار ادا باشد که گاه در آن خانه کسانی هستند 
ول کی که به ما ادن وهد عصاحت اختار وصاعت الیت ماه حضور. 
ندارد شما در این صورت حق ورود نخواهید داشت. 

سیف اضانه ی نوی ای به ها یه وی باه کرد زان شک 
پذیرا برگزیده تفسیر نمونه, 36 ص: 299 

شوید و) باز گردید که برای شما بهتر و پاکیزه‌ترست» (و ان فیل لک 
اجقّوا قَاجعّوا هو کی لَکَْ). 

و هرگز جواب رد, شما را ناراحت نکند. چه بسا صاحب خانه در حالتی 
است که از دیدن شما در آن حالت ناراحت می‌شود. 

و از آنجا که به هنگام شنیدن جواب منفی گاهی حس کنجکاوی بعضی 
تحریک می‌شود و به فکر این می‌افتند که از درز در, يا از طریق گوش فرا 
دادن و استراق سمع مطالبی از اسرار درون خانه را کشف کنند در ذیل 
همین آبه می‌فر ماید: و خداوند به آنچه انجام می‌د هید آگاه است » (5 اللهٌ 


اد عَلِيمّ). 


سورة النور (24): آية 29 تسب کی 3 288 


(ابه 29 و از آنجا که هر عکم استتا نی ,دازد که زفع خرورتها ره مشکلات 
از طریق آن استثناء به صورت معقول انجام می‌ شود در این آیه می‌فرماید: 
«گناهی بر شما نیست که وارد خانه‌های غیر مسکونی بشوید که در آنجا 
متاعی متعلق به شما وجود دارد» (ليسَ 25۶ جناخ أَنْ لوا و تا غیر 
مَسْكوتة فیها متاغ لکَم). 

در ان ا اه موی سا هو‌خدا آنچه‌را اشکار می کید وبهان.فی دارج 
می‌داند» (5 ال بَعْلم ما تبون ما تم ۳" 

شاید اشاره به این است که گاه بعضی از افراد از این استا سفع استفا ده 
کرده و به بهانه اين حکم وارد خانه‌های غیر مسکونی می‌شوند تا کشف 
اسراری کنند, و پا در خانه‌هی مسکونی به این بهانه که نمی‌دانستیم 
مق و ات را ند ها وا ار سم ان ار اس اس و نس 
استفاده کنندگان را به خوبی می‌شناسد. 


سور هة النور (24): ار 30 


اشاره 


(آیه 30) 


فنان تذول: مس ری :90 2 


ان آمام باقر علیه آلشلام چتن تغل شتوه است که وانین از اتسار در مسیو 
خود با زنی رو برو شد. چهره آن زن نظر آن جوان را به خود جلب کرد تا 
اینکه وارد کوچه تنگی شد باز همچنان به پشت سر خود نگاه می‌کرد 
ناگهان صو رتش به دیوار خورد و تیزی استخوان پا قطعه شیشه‌ای که در 
دیوار بود صورتش را شکافت! با خود گفت به خدا سوگند من خدمت پیامبر 
می‌روم و این ماجرا را باز گو می‌کنم, هنگامی که چشم رسول خدا , به او 
افتاد فرمود: چه شده است؟ بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 289 

و جوان ماجرا را نقل کرد در اين هنگام جبرئیل, پیک وحی خدا نازل شد و 
ایه مورد بحث را اورد. 


تفسیر: ۳ ص : 289 


مبارزه با چشم چرانی و ترک حجاب: پیش از این گفته‌ایم که این سوره در 
حقیقت سوره عفت و پاکدامنی و پاکسازی از انحرافات جنسی است., در 
اینجا احکام نگاه کردن و چشم چرانی و حجاب را بیان می‌دارد. 

نخست می‌گوید: «به مومنان بگو: چشمهای ود 9 (از نگاه به ناپحرمان) 
فروگيرن, و عثاف خود را حفظ کنند» لوب َعْصَوا من آبُصارهم 


0 ماو 0 


و ا فروجهُمٌ). 

و از آنجا که گاه به نظر می‌رسد که چرا اسلام از این کار که با شهوت و 
خواست دل بسیاری هماهنگ است ,نهی کرده, در دثباله آیة: می‌فرماید: 
«اين برای آنها پاکیزه‌تر است» (ذلک ۳۹ لَهَمْ). 

سپس به عنوان اخطار برای کسانی که نگاه هوسآلود و آگاهانه به زنان 
نامحرم می‌افکنند و گاه آن را غير اختیاری قلمداد صی کنتدر. می بدا 
«خداوند از آنچه تا می‌دهید آگاه است» (ِنَ اللد خبیر بما یَصَتعون). 


سور هة النور (24): ار 21 


اشاره 


(آیه 31)- در اين آیه به شرح وظایف زنان در این زمینه می‌پردازد. نخست 
به وظایفی که مشابه مردان دارند اشاره کرده, می‌گوید: «و به زنان با 
ایمان بگو: 
چشمهای خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گيرند و مدامان خود را حفظ 
نمایند» (و قْل لِلمْوّْناتِ بصن من أبْصارمن و ختظن د فروجهُنّ). 
و به ان فر تیب لاخشم. جر آنن ».همان خونه. که حرام است بر 
زنان نیز حرام می‌باشد. و پوشاندن عورت از نگاه دیگران, چه از مرد و چه 
از زن برای زنان نیز همانند مردان واجب ۳9 
فرموده: 
1- «و آنها نباید زینت خود را آشکار سازند جز آن مقدار که طبیعتا ظاهر 
است» (و لایبّدِینَ زیتتهن الا ما ظَهرَ متها). برگزیده تفسیر نمونه, 3. ص 
290 
بنا بر این زنان حق ندارند زینتهایی که معمولا پنهانی است آشکار سازند 
هر چند اندامشان نمایان نشود و به این ترتیب حتی اشکار کردن لباسهای 
زیننی مخصوصی را که در زیر لباس عادی با چادر می‌پوشند مجاز نیست.؛ 
چرا که قران از ظاهر ساختن چنین زینتهایی نهی کرده است. 
2- حکم دیگری که در اه بیان شده این است که: 5 (اطراف) 
روسری‌های خود را بر لته ِ_ افکنند» تا کردن و سینه با 1 پوشانده 
شود (و لیضْرِبنَ بحْمْرِمِنَ علی جهن 
از این جمله استفاده رل انة, دامنه روسری خود 
را به شانه‌ها يا پشت سر می‌افکندند. بطوری که گردن و کمی از سینه آنها 
تمابان می‌شد, قرآن دستور می‌دهد روسری خود را بر گریبان خود بیفکنند 
تا هم گردن و هم آن قسمت از سینه که بیرون است مستور گردد. 
3- در سومین حکم مواردی را که زنان می‌توانند در آنجا حجاب خود را بر 
گیرند و زینت پنهان خود را آشکار ساز ند با این غبارت شرح من‌دهده 
«و آنها نیاید زینت خود را آشکا ر سازند» (و لا یبدین زیتته). 
«مگر (در دوازده مورد:) 1- «برای شوهرانشان» (1 لبْعولتهنَّ). 
2- «یا پدرانشان» (او ابایُهتٌ). 
3- «یا پدر شوهرانشان» : آباء بَعو لته ). 

4 «یا پسرانشان» (أَو أبْنانهتَ). ۲ 
5- «یا پسران همسرانشان» (آو ناه بُعُولتهنَ). 


6- «یا برادرانشان» (أو ِحوانهنَ). 
7- «یا پسران برادرانشان» (او بیِی اجَوانهنَ). 
8- «يا پسران خواهرانشان» (او بی احواتَه). 
9 «یا زنان هم تس ان ۱۱۰ یِسایهنَّ). 
0- «یا بردگانشان» کنیزانشان (و ما مَلکت بْمائهت). برگزیده تفسیر 
ور 291 
1- «یا مردان سفیهی که تمایلی به زن ندارند» ۳1 التّابعین غیر ۳ 
الاربة من الرجال). 
2 «یاٍ کودکانی, که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند» (آو 
الطفل الذین لغ بَظهَوا علی عورات النساء). ۱ 
4 و بالاخره چهارمین حکم را چنین بیان می‌کند: «آنها به هنگام راه رفتن 
پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود 9 سدای 
خلخال که برپا دارند بگوش رسد (و لابَضْرِبّن بارجْلهنّ یلم ما بُحِینَ 
زِیتتهنَ). 
آنها در رعایت عفت آن چنان باید دقیق و سختگیر باشند که حتی از 
رساندن صدای خلخالی که در پای دارند به گوش مردان بیگانه خودداری 
کنند. 
و سر انجام با دعوت عمومی همه مومنان اعم از مرد و زن به توبه و 
بازگشت به سوی خدا| آیه را پایان داده, ف کوند: و همگی, به سوي خدا 
پاز گردید اي مقمنان! تا رستگار شوید» (و توبوا ای اللخ عمیعا تا 
المَوْنُون للم تفیخونَ). 

و اگر در گذشته کارهای خلافی در این زمینه انجام داده‌اید اکنون از 
تا وا نجات و فلاح به سوی خدا ایید که رستگاری 
تنها بر در خانه اوست. 


فلسفه حجاب: دص : 291 


بدون شک در عصر ما که بعضی نام آن را عصر برهنگي و آزادی جنسی 
گذارده‌اند و افرار غربزده. بی‌بندوباری زنان را جزئی از آزادی او می‌دانند 
سخن از حجاب گفتن برای این دسته ناخوشایند و گاه افسانه‌ای است 
متعلق به زمانهای گذشته! ولی مفاسد بی‌حساب و مشکلات و گرفتاریهای 
روز افزون که از این آزادیهای بی قید و تشرط ۳6و مور آضده تست تدم کم 
فا اس با ۱ ات سا و کش از 
طریق سمع و بصر و لمس- جز آمیزش جنسی- در اختیار همه مردان 
باشند و يا باید اين امور مخصوص همسرانشان گردد؟ برگزیده تفسیر 
نمونه, ج3, ص: 292 

اسلام می‌گوید: کامیابیهای جنسی اعم از آمیزش و لذت گیریهای سمعی و 
بصری و لمسی مخصوص به همسران است و_غیر از آن گناه, و مایه 
آلودگی و نایاکی خاهفه فی‌باشد که:جماه «دلی از کی آمق» در یات قوف 
اه ار امن 

فلسفه حجاب چیز مکتوم و پنهانی نیست زیرا: 

1- برهنگی زنان که طبعا پیامدهایی همچون آرایش و عشوه‌گری و امثال 
آن همراه دارد مردان مخصوصا جوانان را در یک حال تحریک دائم قرار 
می د هد تحریکی که سب کوبیدن اعصاب آنها و ایجاد هیجانهای بیمار گونه 
عصبی و گاه سر چشمه امراض روانی می‌گردد. 

مخصوصا توجه به این نکته که غریزه جنسی نیرومندترین و ريشه دارترین 
غریزه حتف است و در طول تاریخ سر چشمه حوادت مرگبار و جنایات 
هو کی وم با سا کب کف ان «رهنه اوه نمی را دا کی کنو کر 
این که پای زنی در آن در میان است» ! آپا دامن زدن مستمر_ از طریق 
برهنکی به این غریزه و شعله‌ور ساختن آن بازی با آتش نیست؟ ابا این کار 
عاقلانه‌ای است؟ 

2- آمارهای قطعی و مستند نشان می‌دهد که با افزایش برهنگی در جهان, 
طلاق و از هم گسیختگی زندگی زناشویی در دنیا بطور مداوم بالا رفته 
است, زیرا| در «بازار آزاد برهنگی» که عملا زنان به صورت کالاای 
مشتر کین (لااقل در مرحله غیر آمیزشن جنسی) در آهده‌آند دیگر قداست 
پیمان زناشویی مفهومی نمی‌تواند داشته باشد. 

3- گسترش دامنه فحشاء و افزايش فرزندان نامشروع, از دردناکترین 
افیا یعاس ها سا وا تس اما تدارا 


است. 
4 ماه ادا تن و حسعوظ شخضیت: اه در این مبان کید عان 
اهمیت فراوان است هنگامی که جامعه ژن را با اندام برهنه بخواهد, 
طبیعی است ۳ به روز تقاضای آرایش بیشتر و خود نمایی افزونتر از او 
دارد. و هنگامی که زن را از طریق برگزیده تفسیر نمونه. ج3, ص: 293 
جاذبه جنسیش وسیله تبلاغ کالاها و دکور اتاقهای انتظار. و عاملی برای 
جلب جهانگردان و سیاحان و مانند اینها قرار بدهد, در چنین جامعه‌ای 
شخصیت زن تا سر حد یک عروسک. پا یک کالای بی‌ارزش سقوط می‌کند, 
و ارزشهای والای انسانی او بکلی به دست فراموشی سیرده می‌ شود و 
تنم افتخار او جوانی و زیبایی و خود نمائیش می‌شود. 
و به این ترتیب مبدل به وسیله‌ای خواهد شد برای اشباع هوسهای سر 
کش یک مشت الوده فریبکار و انسان نماهای دیو صفت! در چنین جامعه‌ای 
چگونه یک زن می‌تواند یا ویژگیهای اخلاقیش, علم و آگاهی و دانائیش جلوه 
کند, و حائز مقام والائی گردد؟! 
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رابت 92 فرعيب بة ازژوام اسانداز از این درم به اشتا ظرق 
حساب شده مختلفی برای پیشگیری از الودگیهای جنسی مطرح شده 
است. 

در اینجا به یکی دیگر از مهمترین طرق مبارزه با فحشاء که ازدواج ساده و 
برای برچیدن بساط گناه, با باید از طریق اشباع صحیح و مشروع غرائز وارد 
شد, آیه شریفه و «و مردان و زنان بی همیسر را همسر دهید. و 
همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را» (و آتکخوا الأیامی مه 5 
هب ٍِِ عبادکم 5 مایِکم). 

9 به یکدیگر کمک کنند ولی تصریح به این امر در مورد ازدواج دلیل 
بر اهمیت ویژه آن است. 

اهمیت این مسأله تا به آن پایه است که در حدیثی از امیر موّمنان علی 
علیه السّلام می‌خوا: نیم: «بهترین شفاعت آن است که میان دو نفر برای 
امر ازدواح میانجیگری کنی, تا اين امر به سامان برسد»! و از آنجا که یک 
عذر تقریبا عمومی و بهانه همگانی برای فراز از زیر بار ازدواج و تشکیل 
خانواده تسا له فقر و نداشتن امکانات مالی است قرآن به پاسخ آن 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 294 

پرداخته, می‌فرماید: از فقر.ه تنکدنستی انها تخر آن تباشید و در ازدو‌اخشان 
بکوشید چرا که «اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند آنها را از فضل خود 
تیار می‌شاره ۱ روا فقراء مد امن ی 

و خداوند قادر بر چنین کاری هست/: چرا که و واسع و علیم است » 
(و اللَهُ واسغ عَلِیخ). 

قدرتش آن چنان وسیع است که پهنه عالم هستی را فرا می‌گیرد, و علم او 
چنان گسترده است که از نیات همه کس مخصوصا آنها که به نیت حفظ 
عفت و پاکدامنی اقدام به ازدواج می کنند آگاه است, و همه را مشمول 
فضل و کرم خود قرار خواهد داد. 

بعد از ازدواج. شخصیت انسان تبدیل به یک شخصیت اجتماعی می‌شود و 
خود را شدید | مسقول حفظ هیر اس خانواده حور وسائل #1 
فرزندان آینده می‌بیند. به همین دلیل تمام هوش و ابتکار و استعداد خود را 
به کار می‌گیرد و در؟؟؟ آمدهای خود و صرفه جویی تلاش می‌کند و در 
مدت کوتاهی می‌تواند بر فقر چیره شود و بدون شک امدادهای الهی و 


نیروهای مرموز معنوی نیز به کمک چنین افراد می‌آید که برای انجام 
واه سای فا یی یه اقدا مه روا مس کت 
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(آیه 33)- ولی از آنجا که گاه با تمام تلاش و کوشش که خود انسان و 
دیکزان قی کنند وسیله ازدواج فراهم لقف کردد و خواه و ناخواه انسان 
مجبور است مدتی را با رو مت بخدزاتدر مبادا کسانی که در این مرحله 
قرار دارند گمان کنند که الودگی جنسی برای انها مجاز است. و ضرورت 
ای کی ار اه در ای هر اس رسد 
مشکل باشد به آنها داده, می‌گوید: «و آنها که وسیله ازدواج ندارند باید 
عفت پيشه کنند. تا خداوند آنان را په فضلش بی‌نیاز سازد» (و لَسَتعَففِ 
الذین لا یَجذون نکاحاً ی خی ی اه هه تصادا 0 
ج3, ص: 295 

سیس از آنجا که اسلام به هر مناسبت سخن از بردگان به میان آید عنایت 
و 9 خاصی به آزادی آنها نشان می د هد؛ از بجت ازدواج, به بحّت آزادی 
برد کاق از طریق «مکاتبه»- بستن قرار_ داد برای کار کردن غلامان و 
پرداختن مبلفی به اقساط به مالک خود و آزاد شدن- پرداخته 0 «و 
بردگانی که از شما تقاضای مکاتبه (برای آزادی) می‌کنند با آنها قرار داد 
ببندید, اگر _رشد. و صلاح در آنان احساس می‌کنید» (و الذین یبْتَغون الکتابِ 
یا لت منك قکاتئو ه من للم فبهق ترا 

۱ می‌دهد که زرا " مال خداوند ک به شتضا ادخ است به 1۳۳ 
بدهید» (5 أثومْم من مال اللّه الذی آتَاکمَ) 

هدف واقعی این است که مسلمانان اين گروه مستضعف را تحت پوشش 
کمکهای خود قرار دهند تا هر چه زودتر خلاصی یابند. 

در دنباله آیه به یکی از اعمال بسیار زشت بعضی از دنیا پرستان در مورد 
بردگان اشاره کرده, می‌فرماید: «کنیزان خود را ای وا 
گذر دنیا مجبور به خود فروشی نکنید, اگر آنها من‌خواهنم پاک بمانند»! (و لا 
بر وا قتبایِکم ی الیفاء [ن ادن تحطاً توا عرص الحباة الیا) 

این اند نشان می‌دهد که تا چه حد در عصر جاهلیت مردم گرفتار انحطاط و 
و ی ها اور ای شا وا 
مي‌دادند, تا این که آیه فوق نازل شد و به این وضع ننگین خاتمه داد, اما 
متأسفانه در عصر ما که بعضی ان را عصر جاهلیت قرن بیستم نام نهاده‌اند 
در بعضی از کشورها که دم از تمدن و حقوق بشر می‌زنند این عمل به 
شدت ادامه دارد. 

در پایان رز چنانکه روش قرآن است- برای این که راه باز گشت را به 
روی گنهکاران نبندد بلکه آنها را تشویق به توبه و اصلاح کند می‌گوید: «و 


هر کس آنها را بر اين کار اکراه کند (سپس پشیمان گردد) خداوند بعد از 
اکراه آنها 0 و مهربان است» (و من بْكَرِهُهَنَ قانّ ال من بقد 
اکراهه عَفوز رَجیغ). 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 296 
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(آیه 4)- در این آخت همان گونه که روش قرآن است- به 
بندی اشاره به بحثهای گذشته کرده, می‌فرما د. ی ایا ز 
فرستادیم که حقائق بسیاری را تبیین می‌کند» (و لَقَدٌ أنرلنا کم آیابت 


ول 
ت‌ 


ی و اخباری از کسانی که پیش از شما بودند» و یرومیت شت آنها 
درس عبرتی برای امروز شماست» ( متا مق الذین حَلَوا من مِ)). 
«و موعظه و پند و اندرزی برای پرهیز کاران» (و مَوَعظة لِلَمَفْین). 
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(آیه 5)- آیه نور! پیوند و ارتباط اين آیه با آیات گذشته از این نظر است 
که در آیات پیشین سخن از مسأله عفت و مبارزه با فحشاء با استفاده از 
طرق و وسائل گوناگون بود, و از آنجا که ضامن اجرای همه احکام الهی, 
مخصوصا کنترل کردن غرائز سر کش, بخصوص غریزه جنسی که 
نیرومندترین انهاست بدون استفاده از پشتوانه «ایمان» ممکن نیست. سر 
انجام بحث را به ایمان و اثر نیرومند آن کشانیده و از آن سخن می‌گوید. 
نخست قف فزماید؛ «خداوند نور اسمانها و زمین است» (اللَة تور 
السُماواتِ و الاض). 

اگر بخواهيم برای ذات پاک خدا تشبیه و تمثیلی از موجودات حسی این 
جهان انتخاب کنیم- گر چه مقام با عظمت او از هر شبیه و نظیر برتر 
است- اپا جز از واژه «نور »> می‌توان استفاده کرد؟! همان خدایی که یدید 
اورنده تمام جهان هستی است. روشنی بخش عالم افرینش است. همه 
موجودات زنده به برکت فرمان او زنده‌اند. و همه مخلوقات بر سر خوان 
نعمت او هستند که اگر لحظه‌ای لطف خود را از آنها باز گیرد همگی در 
ظلمت فنا و نیستی فرو می‌روند. 

و این که هر موجودی به هر نسیت با او ارتباط دارد به همان اندازه 
قرآن نور 1 چون کلام ۱۳ 

آیین اسلام نور است چون آیین اوست. 

1 نورند چون فرستادگان اویند. برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص 
امامان معصوم انوار الهی هستند چون حافظان آیین او بعد از پیامبرانند. 
«ایمان» نور است چون رمز پیوند با اوست. 

علم نور است چون سبب آشنايي با اوست. 

بنا بر این اد و السماوات و الاژض). 

بلکه اگر نور را به معنی وسیع کلمه به کار بریم یعنی «هر چیزی که ذاتش 
ظاهر و اشکار و ظاهر کننده غیر باشد» در این صورت به کار بردن کلمه 
«نور» در ذات پاک او جنبه تشبیه هم نخواهد داشت, چرا که چیزی در عالم 
اشکار است. 

و به این ترتیب همه انوار هستی از نور او مایه می‌گیرد. و به نور ذات پاک 
او منتهی می‌شود. 

قرآن بعد از بیان حقیقت فوق با ذکر یک مثال زیبا و دقیق چگونگی نور 


الهی را در اینجا مشخص می‌کند و می‌فر ماید: «مثل نور او (خداوند) 
همانند چراغ‌دانی است که در ان چراغی (پر فروغ) باشد, ان چراغ در 
حبابی قرار گیرد. حبابی شفاف و درخشنده همچون یک ستارم فروزان» 
(متل ثوره گمشکاة فیها مضباخ المضباغ فی رحاجَة الَجاة کاتها کوک 


3 ونٌ). 


ون چراغ با روغنی افروخته می‌شود که از درخت پر برکت زیتونی 
گرفته شده که نه شرقی است و نه غربی» (یوقَدٌ من شجرة مَبارکة رَیثوتَة 
لا سَرّفَیة و لاغژبیة). 
روغنش ان چنان صاف و خالص است که «نزدیک است بدون تماس با 
آتش شعله‌ور شود»! (یِکادٌ رها بُصیء و لو لَمْ تمَسَسهة ناژ). 
«نوری است بر فراز نوری» (توژ علی تور). 

و «خدا هر کس را بخواهد به نور خود هدایت می‌کند» (یهدی ال لنُوره من 
تشاء). 

و خداوند برای مردم مثلها می زند» (وِ یرت ث اللَة الأمنال ِلثاس). 

«و خداوند به هر چیزی داناست» ( اللة تکل شیی ء عَلِيمّ). بر گز تدم تفسیر 
و تهج 9ص : 296 

توضیح این مثل: نور ایمان که در قلب مومنان است دارای همان چهار 
عاملی است که در یک چراغ پر فروغ موجود است: ۲ 

«مصباخ» همان شعله‌های ایمان است که در قلب مومن آشکار می‌گردد و 
فروغ هدایت از ان منتشر می‌شود. 

«رجاجة» و حباب قلب مومن است که ایمان را در وجودش تنظیم می کند. 

و «کَمهِشُکاق» سینه موّمن و یا به تعبیر دیگر مجموعه شخصیت و آگاهی و 
لو و انکای ات کم اسای» ی ای کته فان ارت وی 
می‌دارد. 

و «شجرة مبارکة رَیلوتَة» (ماده انرژی‌زا) همان وحی الهی است که 
و آن در نهایت صفا صفا و پاکی می‌باشد و ایمان مومنان به وسیله آن 
شعله‌ور و پر بار می‌گردد. ۳ 
در حقیقت این نور خداست. همان نوری که اسمانها و زمین را روشن 
ساخته و از کانون قلب موّمنان سر بر اورده و تمام وجود و هستی آنها را 
روشن و نورانی می‌کند. 
دلائلی را که از عقل و جرد دریافته‌اند با لور وحی آمتلشنن می‌ شود و 
مصداق توژ علی تور می‌گردد. 

و هم در اینجاست که دلهای آماده و مسنعد به این نور الهی هدایت 
می‌شوند و مضمون «یهدی الَذ لنُوره من پشاء» در مورد آنان پیاده 
می کردد: 


و این نور وحی باید از آلودگی به گرایشهای مادی و انحرافی شرقی و 


غربی که موجب پوسیدگی و کدورت آن می‌شود بر کنار باشد. 

آن چنان صاف و زلال و خالی از هر گونه التقاط و انحراف که بدون نیاز به 
و تمام نیروهای وجود انسان را بسیج کند, و مصداق «یکاد 
یلها بُضیء و لو لَمْ تَمُسَشْه ناژ» گردد. 
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تا را ۱ 0 
چراغ پر نور در کجاست؟ و محل آن چگونه است؟ برگزیده تفسیر نمونه, 
ج3, ص: 299 

ایه می‌فرماید: این چراغ پرفروع «در خانه‌هایی قرار دارد که خداوند اذن 
فرموده دیوارهای آن را بالا برند و مرتفع سازند» تا از دستبرد دشمنان و 
شیاطین و هوس بازان در امان باشد (فی ییوت آذن ال آن ترقع). 

و (خانه‌هایی که) ذکر نام خدا| در آن برده می‌شود» و آیات قرآن و حقایق 
وحی را در آن بخوانند (و یذ فیها اسْمَةٌ). 

اما این که منظور از این «بیوتٍِ» (خانه‌ها) چیست؟ پاسخ_ آن از ویژگیهایی 
که ذر ذبل آیه.براق آن دکر شده است روشن می‌شود: آنجا که مي‌گوید: 
اس سبح و شام در آنها تسبیح او می‌گویند» (یْسَیْحْ له فیها بالفْدو و 
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(ایه. 437 ههردانی کم نب تخازت. آنها را از باد-خدا یز با داشتن از و 
ادای زکات باز می‌دارد و نه خرید و فروش» (رجال لا ثلهيهم َجارَة و لاب 
عَن ذ کر الله و اقام الصّلاة و ایتاء الر کاة). 

«آنها از روزی می‌نرسند رکه دلها ۳ دیده‌ها در آن دگرگون و زیر و رو 
0 (یخافون تما تتَقَلّت فیه قوب 5 الاصاژ. 

در ار ۳ اسلام ۲ ام ۳ ۲ 
آن نشر می‌یابد. و در این معني وسیع و گسترده, مساجد, خانه‌های انبیاء و 
سای مار ضای اه سم و متا ای ایا لام 
جمع است. 


سورة النور (24)؛ آية 38 ممی کی + 299 


هه هر ها ی 
و حقیقت اشاره کرده, چنین می‌گوید. «اين بخاطر آن است که خداوند آنها 
را به بهترین اعمالی کم "۳ داده‌اند پاداش دهد و از فضلش بر پاداش 
آنها بیفزاید» يم ال أَجسَن ما عملوا و یدهم من قطله). 

سای ام ات وا سای ان اس ارم مس 
اعمالشان پاداش می‌د هد, حتلی اعمال کم ات و متوسطشان همردیف 
بهترین اعمالشان در پاداش خواهد بود! و این جای تعجب نیست, زیرا| فیض 
خداوند برای آنها که شایسته فیض بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 3000 
اویند محدود نیست «خداوند هک را بخواهد بی‌چساب روزی می‌دهد» 
و از مواهب بی‌انتهای خویش بهره‌مند می‌سازد (و ال یرْرّقْ مَن بشاء بقیر 


ب). 


سورة النور(24): آية 39 کی ۶ 3000 


ای حون رات اه انح ور یاه ره سشی ار تور 
خدا, نور ایمان و هدایت, بود, برای تکمیل این بحجت, و روشن شدن حال 
آنها در مقایسه با دیگران, در اینجا از ظلمت کفر و جهل و بی‌ایمانی, و 
کافران تاریک دل و منافقان گمراه سخن می‌گوید. ِ 5 
سخن از کسانی است که در بیابان خشک و سوزان زندگی به جای اب به 
دنبال سراب می‌روند. و از تشنگی جان می‌دهند, در حالی که مومنان در 
پرتو ایمان چشمه زلال ۳0 پافته وف کناز آرخ از فده اند 

نخست هی کید و کسانی که کافر شدند اعمالشان همچون سرابی 
است در یک کویر, که انسان تنشنه آن را (از دور) آ می‌پندارد» (5 الذین 
کقرو ۱ عْمالََمْ سراپ بقيقة بَحسَبْهُ الظقاً ن ماء). 

«|ما هنگامی که به تراغ آن ی | ند جیزی نمی‌یابد» (جتین |ذا جاءعه لم 
7 2 شَینا). 

«و خدا| را نزد اعمال خود قت اند و حساب او را صاف می‌کند» ! (5 وجد 
ال علَدَ قَوَقَاخ حِسابة). 

و خداوند سریع الحساب است » ! (5 ال سریع الچساب). 
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(آیه 0)- سیس به مثال دوم می‌پردازد. می‌گوید: و «یا (اعمال این 

کافران) همانند) ظلماتی است در یک اقیانوس پهناور که موج آن را 

پوشانده و بر فرازر آن موج دیگری و بر فراز آن آبری تاریک است» (اوّ 
تِ فی ,! بخر لجی تفشاخ مه من فوّقه مَوح من فوّقه سَحاب). 

و به اين بر بت ۳0 است 1 یکی بر فراز دیگری قرار گرفته»! 

(ظلماث بعصها فوّق بعض). 

آن چنان که هر کس در میان آن گرفتار شود آن قدر تاریک و ظلمانی 

است که «اگر دتنتت. خهو: را بیزفن, آهرد ممکن تیست: آن. را 7 (اذا 

آخرح بده لم برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 3001 

یک پراها). 

آری! نور حقیقتی در زندگی انسانها فقط نور ایمان است و بدون آن فضای 

حیات تیره و تار و ظلمانی خواهد بود اما این نور ایمان تنها از سوی 

خداست «و کسی, که خدا نوری برایش قرار نداده نوری برای او نیست» 

(و مَن لَم یَجْعَل اللهْ له ثورا قما له من تُور). 


سورة النور (24): آیة 41 کی 31 


(آیه 1- همه تسبیح گوی او هستند: در آیات ده سخن از نور خدا, , ور 
هدایت و ایمان و ظلمات متراکم کفر و ضلالت بود, و در اینجا از دلائثل 
توخید که تشانه‌های انوار الَهن.و اسباب هدایت است, سخن می‌گوید؛ 
ست»روی‌ستکی را به مامر لیام علیعری آله کردم مس واه ۱ 
ندیدی تمام آنان که در آسمانها و زمینند پرای خدا تمسبیه.فی و1 ( 1 ۶1 
تر آنّ ال یسح له من فی السّماوات و الأرْضٍ). 

و تن و به هنگامي که بر فراز آسمان بال گسترده‌اند» 
هتغول کسته آک هسقد ۱۱ (وال ۶ حانات 

«هر یک از آنها نماز و تسبیح خود را می‌داند» (کُلٌ قَو عم صلاتة و 


تَسبیحه). 


مت کن و منظور از «صلاخ» (نماز) در اینجا بة معنی دعا باشد. 
«و خداوند از تمام اعمالی که آنها انجام می‌دهند با خبر است» (و ال 
ق ها فقو : 
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نا وان سم یی وا ونلی بر ات 
پروردگار است و خالقیت او دلیل بر مالکیت او نسبت به مجموعه جهان 
هستی است., و نیز دلیل بر آن است که همه موجودات به سوی او باز 
می‌گردند, اضافه قق کند: و برای خداست مالکیت آسمانها و زمین» و 
با زگشت تمامي موجودات به سوی اوست» (5 ۳ ۹1 السماوات 
الرْض 5 الی الله الْعصیت). 

منظور از «تسبیح» و «حمد» همان چیزی است که ما آن را «زبان حال» 
می‌نامیم, یعنی مجموعه نظام جهان هستی و اسرار شگفت‌انگیزی که در 
هر یک از موجودات این عالم نهفته است, با زبان بی‌زبانی, با صراحت و 
بطور اشکا ر از برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 202 

قدرت و عظمت خالق خود, و علم و حکمت بی‌انتهای او سخن می‌گویند, 
چرا که هر موجود بدیع و هر اثر شگفت‌انگیزی, حتی یک تابلو نفیس نقاشی 
يا یک قطعه شعر زیبا و نغز, حمد و تسبیح ابداع کننده خود می‌گوید, یعنی 
از یک سو صفات برجسته او را بیان می‌دارد (حمد) و از سوی دیگر عیب و 
نقص را از او نفی می‌کند (تسبیح) تا چه رسد به این جهان با عظمت و آن 
هد و ای ما 
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(آیه 43)- گوشه‌ای دیگر از شگفتیهای 0 باز در اینجا به گوشه 
دیگری از شکفتیهای آفریتش و. علم و َ خکمت موی کم انوا آن 
نهفته است بر خورد می‌کنیم که همه دلائل توحید ذات پاک اویند. 

مر ای اس وا روم ی دا تس که 


خداوند 9 را به آرامي می‌راند, سپس آنها را با باب تلو مر 24 
نهد مراکم می‌ساز ۱۱6۵ (۱ ام کر ان الا ری ایا کم وا بو 
یعْعَلّهٌ ژکاما). 


پس در این حال دانه‌های باران را می‌بینی که از لا بلای ابرها خارح 
می‌شوند» و بر کوه و دشت و باغ و صحرا فرو می‌بارند (قتری الوَدق 
یِحْرُعْ من خلاله). 

آری! باران است که زمینهای مرده را زنده می‌کند, لباس حیات در پیکر 
درختان و گیاهان می‌پوشاند, و انسان و حیوانات را سیراب می کند. 

سس به فان دیگر از پدیده‌های شگفت‌انگیز اسمان و ابرها اشاره کرده, 
می‌گوید: «و (خدا) از آسمان. از کوههایی که در آسمان ِِ دانه‌های 
تخری: را نازل می‌کند» ۰ (5 یرل من السّماء من جبال فی برد). 

منظور از کوهها, توده‌های عظیم ابر است. بپ. پا« ۳ بسان 
نت ۱ 

تگرگهایی که «هر کس را بخواهد به وسیله آن زیان می‌رساند» (قَیْصیتٌ 
به من پشاء). 

شکوفه‌های درختان. میوه‌ها و زراعتها, و حتی گاه حیوانها و انسانها از 
آ تفت آن در امان نیستند. بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 003اد3 

«و از هر کس بخواهد این عذاب و ریان را بر طرف می‌سازد» (5 یَطرفهة 
عَن من یشاء). 

آری! 0 که از یک ابر گاهی باران حیات بخش نازل فف کند و گاه با 
مختضر تغییر آن: زا مندل به تگر کهای زیان بار و ختی کشندم می‌کند: و این 
نهایت قدرت و عظمت او را نشان می‌دهد که سود و زیان و مرگ و 
زندگی انسان را در کنار هم چیده بلکه در دل هم قرار داده است! و در 
پایان آیه به یکی دیگر از پدیده‌های آسمانی که از آیات توحید است اشاره 
کرده. می‌گوید: «نزدیک استٍ درخشندگی برق ابرهاء چشمهای انسان را 
ببرد» (یکادٌ سنا برقه یهت بالأٌصار). 

ابرهایی که در حقیفقت از ذرات «آب» تشکیل شده است به فنحامی که 
حامل نیروی برق می‌شود, آن چنان «آتشی» از درونش بیرون می‌جهد که 
برقش چشمها را خیره. و رعدش گوشها را از صدای خود پر می‌کند, و گاه 


همه اخا را مارد ان این‌ترمی یم جر لبلای ینار تیف رای 
شگفت‌انگیز است! 
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(آیه 4)- در این 11 به تک دیگر از آیات خلقت و نشانه‌های عظمت 
پروردگار " ِ همان خلقت شب و روز و ویژگیهای آ عبت اشاره کرده, 
می‌فرماید 

تا شب و روز را دگرگون, می‌سازد, و در اين عبرتی است ماک 
صاحبان بصیرت» (یقلث اللغ الیل و التها ان فی ذلک تعبَرة لا 
الابْصار). ۱ 

اين دگرگونی- یعنی آمد و شد شب و روز و تغییرات تدریجی آنها- برای 
انسان جنبه حیاتی دارد. و درس عبرتی است برای «اولی الابصار». 
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(آیه 45)- این ره .اتف از مهمترین, چهره‌های نظام آفر تیان که از 
روشنترین دلائل توحید است یعنی فشیا اه حیات در صورتهای متنوعش 
اشارهم کرده, می‌گوید: «خداوند هر جنبنده‌ای را از آبی آفرید» (و اللَه حَلقَ 
کل داب من ماع). 

منظور از «آب» نطفه است و احتمال دارد اشاره به پیدایش نخستین 
«موجود» باشد, زیرا هم طبق بعضی از روایات اسلامی اولین موجودی را 
که خدا برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 304 

آفریده آب بوده و انسانها را بعدا از آن آب آفرید و هم طبق فرضیه‌های 
علمی جدید نخستین جوانه «حیات» در دریاها ظاهر شده, و این پدیده قبل 
از همه جا بر اعماق یا کنار دریاها حاکم شده است. 

و با اين که اصل همه آنها به آب باز می‌گردد با این حال خلقتهای بسیار 
متفاوت و شگفت‌انگیزی دارند: «پس گروهی, ار آنقا بر شکم. خود راه 
می‌روند» (خزندگان) (قَمِهمْ مَنْ یِمّشی عَلی بَطنه). 


9 گروهی بر روی دو پا  ِِ‏ مرو 6 انشانها و پرندگان (و مِبَهْمْ من 
یفقشی کلو رجل 1 ين ). 

9 گروهی بر روی چهار پا راه می‌روند» چهار پایان (و مِنْهمٌ من یِمٌّشی 
علن آزبع). 


تازه منحصر به اینها نیست و حیات چهره‌های فوق‌العاده متنوع دارد اعم از 
موجوداتی که در دریا زندگی می‌کنند و یا حشرات که هزاران نوع دارند و 
هزاران صورتر لذ| در پایان آیه می‌فر ماید: «خداوند هر چه را اراده کند 
فی‌آقربند» کل اللَه ما یشاء). 

«چرا که خدا بر همه چیز تواناست» (ِنَ ال علی کل شی ء قدیژ). 


سور هة النور (24): ۳ 16 


اشاره 


(آیه 46) 


فنان تذوال: دیف ۶ 304 


قن عفرت دول این آنه وعهار اههد تقل: شده؟ یکی از صافقان با یی مهرد 
بهودی نزاعی داشت. مرد یهودی, منافق ظاهر مسلمان را به داوری پیامبر 
شام ضلی: الله عایمج ال که وو: اما منافق زیر بار نرفت, و او را به 
داوری «کعب بن اشرف بهودی»! دعوت کرد این آیات نازل شد و سخت 
0 ۲ 19۳ 1 


تفسیر: ۳ ص : 304 


ایمان و پذیرش داوری خدا- از آنجا که در آیات گذشته, سخن از ایمان به 
خدا و دلائل توحید و نشانه‌های او در جهان تکوین بود, در اینجا سخن از اثار 
ایمان و بازتابهای توحید در زندگی انسان و تسلیم او در برابر حق و 
حقیقت است. 

نخست می‌گوید: «ما آیانث روشن و روشنگری نازل کردیم» (لمَ۹ یلا 
آیات) برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص . : 305 

مایت ). آباتنه که دلها را به نور ایمان نت روشن هی کند: افکار انسانها 
را نور و صفا می‌بخشد و محیط تاریک زندگیشان را عوض می‌کند. 

البته وجود این «ایات مبینات» زمینه را برای ایمان فراهم می‌سازد. ولی 
نقش اصلی را هدایت الهی دارد, چرا که «خدا هر کس را بخواهد به 
صراط مستقیم هدایت می‌کند» (و اللَهْ یی مَنْ شا الی صراط 
مستقیم). 

و خی دا نیم که اراده خداوند و مشیت او بی‌حساب نیست؛ او نور هدایت را 
به دلهایی می‌افکند که افاده پذیرش أضٌ هستند. 


سورة النور (24): آیة 47 موف کی 5 35 


(آیه 7)- سیس به عنوان مذمت از کرفه منافقان که دم از ایمان می ز نند 
و ایمان در دل آنها پرتو افکن نیست می‌فر ماید: «آنها می‌گویند: به خدا| و 
پیامبر ایمان داریم و اطاعت می‌کنيم, ولی بعد از اين ادعا, گروهی از آنها 
روی گردان می‌شوند, آنها در حقیقت موّمن نیستند» (و جفولون مت ۳ 
بالسُول و أطَفْنا تم یتولی قرٍیق مهم من بَعدٍ دلک و ما آولتک بالَمُوْمنین 


این چگونه ایمانی است که از زبانشان فراتر نمی‌رود؟ و پرتوش ۳ 
اعمالشان ظاهر نمی‌گردد؟ 


سورة النور(24): آية 48 ی کی 5 3005 


(آیه 48)- بعد به عنوان یک دلیل روشن برای بی‌ایمانی آنها می‌فرماید: 

«و هنگامی که از آنها دعوت شود که به سوی خدا و پیامبرش بیایند تا در 
میان انان داوری کندٍ گروهی از انها روی گردان می‌شوند» (5 آذا دغوا 
[لی ال و شوله لِیَحکُم هم زذا ریق مهم فُفرضون). 


_- 


سورة النور (24): آیة 49 مرف ۵ 5 30 


(ابه 2/49 برای انید مر و رن نکن رک و کنیا بیان اضافد 
قض کند «ولی اگر حق داشته باشند زو داوري به نیع آنان شود) با سرعت 
و تسلیم به سوی او می‌آیند» (و ان یَکن لَهْمْ الْحَوه یأئوا یه مُذعنین). 


سورة النور (24): آية 50 ی کی 5 35 


(آیه 50)- در این آیه ریشه‌های اصلی و انگیزه‌های عدم تسلیم در برابر 
داووی نامفن ضلی الم علیمتو لد را در سه جمله بیان کردوه هت فده ۱:۱۳ 
در دلهای آنها بیماری است» بیماری نفاق (أً فی فْلْوبهم مر ضن). 

این یکی از صفات منافقان است که اظهار ایمان می‌کنند اما بخاطر 
انحرافی برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 206 

که در دل از اصل توحید دارند هرگز تسلیم داوری خدا و پیامبر صلّی اللّه 
علیه و له نیستند «یا (اگر بیماری نفاق بر دلهای آنها چیره نشده) به 
راستی در شک و تردیدند»؟ (آم ارتابوا). ۲ 

و طبیعی است شخصی که در پذیرش یک آیین مردد است تسلیم لوازم آن 
نخواهد بود: 

با این که اگر نه آن است و نه اين و از ممنانند «آیا به راستي می‌ترسیدند 
که خدا و رسولش بر آنها ظلم و ستم کند» ؟! (َمْ یخافون آن بحیف اللَه 


0 2 


مس 


و رَسُوله). 

۳ حالي که این تناقض آشکاری است کسی که پیامبر اسلام ضلی, الله 
غلبه و الف.ز| فرستادم. خدا و بیانگر رسالت. آو فی‌داند و حکمش را حکم 
خدا می‌شمرد ممکن نیست احتمال ظلم و ستم در باره او دهد, مگر امکان 
دارد خدا به کسی ستم کند؟ مگر ظلم زاییده جهل يا نیاز يا خود خواهی 
نیست؟ تن ات مقدس خداوند از همه اینها پاک پاست. 

«بلکه در واقم ود ایها ظالم و ستمکرند» بل اولنک هم الطالون). 

آنها نمي‌خواهند به حق خودشان قانعو باشند, و چون ِِ پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آله چیزی از حق دیگران به آنها نخواهد داد تسلیم داوری 
او نمی شوند. 


سورع التفر(24): آیة. 51 کی 3 306 


(ابت ناه انا شام محای ور فرایر کف در ابات هکس الحصل 

منافقان تاریک دل را که در ظلمات متراکم قرار داشتند, در برابر داوری 

تاو اه ی اه ی 

در اینجا نقطه مقابل آن یعنی بر خورد مومنان را با اين داوری الهی تشریح 

کرده. می‌گوید: «سخن موّمنان, هنگامی که به سوی خدا و رسولش ِِ 

شوند ۳ میان آنان داوری کند, تنها این است که مي‌گویند: شنيدیم ‏ 

اطاعت کردیم»! (اتما کاپ قَوّل الْغْوْمنین ادا دُغوا [لی ال و وله رک 

تم ان واه شمعا2 اطتا. 

کسی که خدا را عالم به همه چیز می‌داند, و بی‌نیاز از هر کس. و رحیم و 

مهربان به همه بندگان, چگونه ممکن است داوری کسی را بر داوری او 

ترجیح دهد؟ برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 307 

۳ در پایان آیه می‌فرماید: «و اینها همان رستگاران واقعی هستند» (و 
لت هم اون 

۳ بسپارد, و او را حاکم و داور قرار دهد 

بدون شک در همه چیز پیروز است. چه در زندگی مادی و چه معنوی. 


سورع التور(24): آیة 52 من کی 307 


(آیه 52)- این ۷ همین حقیقت را به صورت کلی‌تر تعقیب کرده, 
می‌فرماید: «و کسانی که اطاعت خدا و پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کنند و 
از خدابترسند و تقوا پيشه نمایند آنها نچات یافتگان و پیروزمندانند» (و مَنْ 
یطع اللة و رسْولة و یَخُش اللة و ینف قاولیک هم الْفایْرُونَ). 


سورة النور (24): آية 53 فک ۳ 3007 


(آیه 53)- لجن این آیه و همچنین شأن نزولی که در بعضی از تفاسیر در 
مورد آن وارد شدن- نشان می‌دهد که جمعی از منافقان بعد از تزول آیات 
قبل و ملامتهای شدید آنْ از وضع خود سخت ناراحت شدند و خدمت پیاأمبر 
صلی اللّه علیه و آله آمدند و شدیدا سوگند یاد کردند که ما تسلیم فرمان 
توایم قرآن در مقام پاسخ بر آمده و با قاطعیت به آنها گفت: «آنها با نهایت 
تأکید سوگند یاد کردند که اگر به آنها فرمان بدهی (از خانه و اموال خود) 
بیرون می‌روند (و جان را در طبق اخلاص گذارده تقدیم می‌کنند) بگو: 
سوگند ی ام نشان دهید_که خدا به آنچه 
عمل می‌کنید آگاه ات ٩‏ (3 کته بالله جَهد آیمانهم لین أمَرَهْم َیْرخت 
فل لا ز تقفسمو| طاعه ده مَعروفة 7 5 حبیر بما تعْمَلّونَ) 

وا خارج شدن ۳ همراه نامر له 
الله علبه ه آلة بدهب‌ها رفن مور کدهت او نودن است: 


سورة النور (24): آية 54 اتف کی ۳ 3007 


(آیه 54)- در این آیه مجددا روی همین شعتی نا کید د کرده, می‌گوید: «به آنها 
بگو: اطاعت خدا و اطاعت پیامبرش را کنبد» (فْل آطیعوا اللة و آطیعوا 
الرَسَول). 

سپس اضافه می کند: در برابر این فرمان از دو حال خارج نبیستید «پس 
اگر سر پیچی کنید و روی 9 شوید پیغمبر مسوول اعمال خویش است 
(و وظیفه خود را انجام داده) و شما هم مسوول اعمال خود هستید» 9۶ 
وظیفه شما اطاعت صادقانه است فان ولو قانما علیه ها یل ۶ ایک 
ما حمَلْمْ) برگزیده تفسیر نمونه, 3. ص: 308 

«اما اگر از او اطاعت کنید. هدایت خواهید شد» (و ان تطیعوة تَهْتَدوا). 

زیرا او رهبری است که جز به راه خدا و حق و صواب دعوت نمی‌کند. 

«و (در هر حال) بر پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی جز ابلاغ آشکار 
نیست» (و ما عَلّی الرّسُول الا ابلاغ ۱ 

اه وی ات تسام سا آشکارا : به همگان برساند خواه بپذیرند یا 
نپذیرند پذیرش و عدم پذیرش این دعوت, سود و زیانش متوجه خود آنها 
خواهد شد. 


سورة النور (24): آية 55 


اشاره 


(آیه 55) 


فنان تذوال: و 


«هنگامی که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و مسلمانان به مدینه هجرت 
کر نصا با ابا اقا درا تن صامی وف بر را 
قیام کردند و آن چنان بود که آنها ناچار بودند اسلحه را از خود دور نکنند 
و ها ان سخت ۳۲ ی گفتند آپا ان فرا خدافد ر سید ک 
اطمینان و آرامش بر ما حکم فرما گردد, و جز از خدا از هیچ کس نترسیم؟ 
آیه نازل شد و به آنها اين بشارت را داد که آری چنین زمانی فرا خواهد 
رسید»؟. 


تفسیر: ۳ ص : 308 


حکومت جهانی مستضعفان ! از آنجا که در آپات 0 سخن از اطاعت و 
نایم و وان مان وم واه ضای لاه تایه و اتود ان اند شفنن 
موضوع را ادامه داده و نتبجه این اطاعت را که همان حکومت جهانی است 
بیان قن 1 و به صورت موکد فش کو ند «خداوند به کسانی که از شما 
ایمان آورده‌اند و اعمال صالح انجام داده‌اند وعده می‌دهد که آنها را قطعا 
خلیفه روی زمین_خولهد کرد, همان ,«گونه که پیشینیان را خلافت روی زمین 
پچشید» (وعَد اللةْ الذین منوا مِنکُم و عملوا الصَالحات لَیَسْتحْلََهُمْ فی 
الأَرْض کما استخلت الذین من قَبلهمْ). ۱ 

منظور از «پیشینیان» بنی اسرائیل است. زیرا آنها با ظهور موسی (ع) و 
در هم شکسته شدن قدرت فرعون و فرعونیان مالک حکومت روی زمین 


شدند. 
«و دین و آیینی را که برای آنها پسندیده. بطور ریشم دار و پا بر چا در 
صفحه زمین مستقر سازد» (و لیمکت لهِمٌ دهم الذٍی ارتضی لَهْمْ). 


برگزیده تفسیر نموبه؛ ج3, ص: 09 , , 
ِ خوف و ترس آنها راء به امنیت و ارامش مبدل خواهد کرد» (و ليبدلنهم 


بفد خوفهم نا 
و آن چنان می‌شود که «تنها مرا می‌پرستند و چیزی را شریک من قرار 
نخواهند داد» (تعن وتف لا بسن , ن بی شَینا). 


مسلم است بعد از اين سیطره حکومت توحید و استقرار آیین الهی و از 
میان رفتن هر گونه اضطراب و ناامنی و هر گونه شرک «کسانی که بعد از 
اپن کافر شوند فاسقان واقعی انها هسنند > (و من کفر بعد ذلک فاولیُک هم 
الفاسقون). 

از مجموع آیه چنین بر قی آبد که خداوند به گروهی از مسلمانان که دارای 
دو صفت «ایمان» و «عمل صالح» هستند سه نوید داده است: 

1- جانشینی و روی زمین. 

2- نشر ایین حق بطور اساسی و ریشه‌دار در همه جا. 

3- از میان رفتن تمام اسباب خوف و ترس و وحشت و ناامنی. 

و نتیجه اين امور آن خواهد شد که با نهایت ازادی. خدا را بیزشتند و 
فرمانهای او را گردن نهند و هیچ شریک و شبیهی برای او قائل نشوند و 
توحید خالص را در همه جا بکسترانند. 

این وعده الهی از آن کیست ؟ قزر ان خواندیم خدا| وعده حکومت روی زمین 
۵ تفکیت. خین. ‏ آفین. ۵ افقبت کامل را به گروهی که ایمان دارند و 


اتفالتقان صالخ اس اف اه در ان که مه ان ات مداد ار 
مصداقی چه اشخاصی است ؟ 

بدون شیک ایه شامل مسلمانان نخستین می‌ شود و حکومت حضرت مهدی 
(عح)- که طبق عقیده عموم مسلمانان اعم از شیعه و اهل تسنن سراسر 
روی زمین را پر از عدل و داد می‌کند بعد از آن که ظلم و جور همه جا را 
گرفته باشد- ماه کایا ایک آبه اشت: ول با ات خال مانم آن هه میت 
و کنندتر د کون مفهوم ند نخواهد بود. 

تسه این که در هر عصر و زمان پایه‌های ایمان و عمل صالح در میان 
برگزیده تفسیر نمونه. 3. ص: 310 

مسلمانان مستحکم شود انها صاحب حکومتی ریشه‌دار و پر نفوذ خواهند 


شد. 

چنین حکومتی تمام تلاشها و کوششهایش از جنگ و صلح گرفته تا 
و که 7 
خدا؛ بندگی خالی از هر گونه شرک است. 


سورة النور(24): آية 56 ت ی 5 310 


(آیه 56)- فرار از چنگال مجازات او ممکن نیست! در آیه گذشته وعده 
خلافت روی زمین به مقمنان صالح داده شده بود در این ایه و ایه بعد مردم 
را برای فراهم کردن مقدمات این حکومت بسیج می‌کند. 

نخست قق کید و نماز را بر پا دارید» (5 اقمها الصَلاة). همان نمازی که 
ی ی و ارتباط مستمر آنها را با خدا تضمین 
می‌کند. و میان آنها و خ 1[ 

«و زکات را بدهید» (ع آئوا الرْکاة). همان زکاتی که نشانه پیوند با «خلق 
خدا» است. و وسیله موّثری برای کم کردن فاصله‌ها, و سبب استحکام 
پیوندهای عاطفی است. 

«و رسول (خدا) را اطاعت کنید» (5 ۳ الرَسول). اطاعتی که شما را 
در خط مقمنان صالح که شایسته حکومت بر زمینند قرار می‌دهد. ِ" 
7 (خر برتو آنعام این شستورات) عنمول.رحفت. اه (خدا هی لیم 

توحَمُون). و شایسته پرچم‌داری حکومت حق و عدالت گردید. 


سورة النور(24): آية 57 تون ی 5 310 


(آیه 7)- و اگر فکر می‌کنید ممکن است دشمنان نیرومند لجوج در این 
راه ی بیندازند و مانع تحفق وعده الهی شوند, چنین امری امکان‌پذیر 
نیست؛ چرا که قدرت آنها در برابر قدرت خدا| ناچیز است, بنا بر این 
«گمان مبر که افراد کافر می‌توانند از چنگال مچازات الهی در پهنه زمین 
فرار کنند» (ل 7 تسين الذین کقژوا مُعْجزینَ فی الأرْض). 5 

نه تنها در این دنیا از مجازات خدا| مصون ۳ 0 اخرت 
0 آتش است و چه بد جایگاهی است» (و هم الثاژ و لبنئس 


سورة النور(24): آية 58 0 


(آیه. 58)- آداب ورود به جایگاه خصوصی پبدر 9 مادر: از آنجا که مهمنترین 

معا که در این سور ۵ تعقیب شده مساله عفت عمومی است در 

اینجا نیز به یکی از اموری که .با این تحشالم ارتاظ دارد یداه .و 

نخست می‌گوید ۳ کسانی که ایمان اورده‌اید! باید مملوک‌های شما 

(بردگانتان) و همچنین کودکانیان که به حد بلوغ ترسیده‌اند در سو وقت از 

شما اجازه بگیرند» (یا أٌا الذین آمَئوا لِیَسْتَأذَكَم الذین مَلکت یْمائْکم و 

الذین لَم یبْلفُوا الْخْلَم منک تلات مَرّاتِ). 

«قبل از نماز صبح و نیم روز هنگامی که لباسهای (معمولی) 4 را بیرون 

می‌آورید, و بعد از نماز عشا» (منْ قبل صلاة المَجر و جيین تَصَعون ثیابکم 
من الظهيرّة و من بَعْدٍ صلاخ العشاع). 

ای سه وقت «سه وقت خصوصی برای شماست » (تلاثٌ عورات اک 

بدیهی است این دستور متوجه اولیای اطفال است که آنها را وادار به انجام 

این برنامه کنند, چرا که آنها هنوز به حد بلوغ نرسیده‌اند تا مشمول تکالیف 

الهی باشند. 

ضمنا اطلاق آیه, هم شامل کودکان پسر و هم کودکان دختر می‌شود. 

در پایان آیه می‌فرماید: «گناهی بر شما و بر آنان بیست (که بدون اذن 

وارد شوند) و بر گرد یکدیگر بگردید» و با صفا و صمیمیت به یکدیگر 

جر مت اک سک 

بعض 
7 تا چنین خداوند یت را ای شما تبیین ون کند و خداوند دانا و 


حکیم است» (کذلک یِبِینْ الله عم پات 5 لد له حعيم). 
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(آیه 59)- در این آیه حکم بالغان را بیان کرده, می‌گوید: «و هنگامی که 
اطفال شما به سن بلوغ رسند باید (در همه اوقات) اجازه بگیرند 
همان گونه که اشخاصیي که قبل از آنها بووند اچازه می‌گرفتند» (و اذا بل 
الأطفال فلکم الجْلَم قلیستاذ نها کقا استادن الذین من قبلهم). رف 
تفسیر نمونه, 3 ص: 312 

کودکان نابالغ طبق آیه قبل قبل تنها در سه وقت موظف به اجازه گرفتن 
هستند,. جون زندکی آنها با زندگی پدران و مادران آنقدد. آمیشنه است که 
اگر بخواهند در همه حال اجازه بگیرند مشکل خواهد بود, و از این گذشته 
احساسات جنسی نها هنوز بطور کامل بیدار نشده, ولی نوجوانان بالغ 
طبق این ایه که اذن گرفتن را بطور مطلق برای انها واجب دانسته 
موظفند در همه حال به هنگام ورود بر پدر و مادر اذن بطلبند. 

این حکم مخصوص به مکانی است که پدر و مادر در آنجا استراحت 
می کنند, و گر نه وارد شدن در اتاق عمومی آنها اجازه گرفتن لا زم ندارد. 
در پایان اب برای تأکید و توجه بیشتر می‌فرماید: «اين گونه خداوند. آیاتش 
را برای شما تبیین می‌کند و خداوند غالم و حکیم است» (کذلک بیی ین اللَه 
لکم اباتة و اللَة عَلِيمٌ حکیم). 
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(آیه 60)- در این آیه زنان پیر و سالخورده را از حکم حجاب زنان مستثنی 
کرده, می‌گوید: «و زنان از کار افتاده‌ای که امیدی به ازدواج ندارند گناهی 
بر آنان نیست که لباسهای (روئین) خود را بر زمین بگذارند در حالی که در 
برابر مردم خود آرایی نکنند» (5 و الْقَواعد من الساء اللاتی لا یِرَجُون نکاحاً 
لیس عَلیِهن جُناخ أن بط نضقن ياه غیر مَتَبرَجاتِ بزینة). 

در واقع برای این استنت دو 2 وجود دارد: 

نخست این که به سن و سالی برسند که معمولا امیدی به ازدواج ندارند, و 
به تعبیر دیگر جاذبه جنسی را کاملا از دست داده‌اند. 

دیگر این که در حال بر داشتن حجاب خود را زینت ننمایند. 

البته منظور برهنه شدن و بیرون اوردن همه لباسها نیست بلکه تنها کنار 
گذاشتن لباسهای رویین است که بعضی روایات از آن تعبیر به چادر و 
روسری کرده است. 

و دز یایان آیه اضافه می‌کند که با همه احوال ,«اگر آنها تعفف کنند و 
خویشتن را بپوشانند برای آنها بهتر است» (و آن بستغففن ۶ حَیرّ لهّنّ). 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. 4 ورد 

چرا که از نظر اسلام هر قدر زن جانب عفاف و حجاب را رعایت کند 
پسندیده‌تر و به تقوا و پاکی نزدیکتر است. 

و از آنجا که ممکن ۳ بعضی از زنان سالخورده از این آزادی حساب 
شده و مشروع سوء استفاده کنند, و احیانا با مردان به گفتگوهای نامناسب 
بپردازند و پا طرفین 1 دل افکار آلوده‌ای داشته باشند در آخر آیه به عنوان 
«و خداوند شنوا سای (و اه سمیع عَلِیمّ). 
آنجه را مق کویید.می‌تنتوه و انجه زا دد دل دارید و با ی نس می‌پوهرائیز 
۳۱ 
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رای و آدشاند‌هایی کمخفا خهرون از آها مار است: از انا که در ارات 
سابق سخن از اذن ورود در اوقات معین یا بطور مطلق به هنگام داخل 
شدن در منزل اختصاصی پدر و مادر بود» این ابه در واقع استثنایی بر این 
حکم است که گروهی می‌توانند در شرایط معینی بدون اجازه وارد منزل 
خویشاوندان و مانند ان شوند و حتی بدون استیذان غذا بخورند. 

این در حقیقت حاکی از نهایت صفا و صمیمیتی است که در جامعه اسلامی 
باید حاکم باشد و تنگ نظری‌ها و انحصار طلبی‌ها و خودخواهی‌ها از آن دور 
کزدد: 

نخست می‌فرماید: ی ی و بیمار گناهي نیست» که با شما 
اس تست و لا ی الأغرَج حرخ لا کل 
ْمَرض حرَخ ۱ 

۳( ِِ ره عصی ریات ال مس ار ان که اسض ۱ 
پذیرا شوند افراد نابینا و شل و بیمار را از حضور بر سر سفره غذا منع 
می‌کردند و با انها هم غذا نمی‌شدند و از اين کار نفرت داشتند. 

سپس قرآن مجید اضافه می‌کند: «و بر شما نیز گناهی نیست که از 
خانه‌های خودتان [خانه‌های فرزندان پا همسرانتان که خانهمٍ حور شما 
مجسوب می‌ شود بدون اجازه خاضی ] غذا بخورید» (5 لا علی ی آن 


أکلوا مت و وو بتکم ۱ , 
«پا 0 پدرانتان» (آه ۶ ۳۹ بیوت آبائْکم). برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص‌ 
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«یا خانه‌های مادرانتان» و یوت میک 

«یا خانه‌های برادرانتان» (او : وت اخوانِکم). 

«یا خانه‌های خواهرانتان» راو : یوت اخوانِکم). 

«یا خانه‌های عموهایتان» (و : بوت أَعمامکَم). 

«یا خانه‌های عمه‌هایتان» (أو بٍ ۳۹ بیوتٍِ 2 کم 

«یا خانه‌های دائیهایتان» (او ‏ یوت َحوالِکَمٌ). 

«یا خانه‌های خاله‌هایتان» (او بیوت خالایِکم). 

«یا خانه‌ای که کلیدهایش در اختیار شماست» (أَو ما قلیه فا نکه 

«یا خانه‌های دوستانتان» (أْو ضَدیقکم). 

و منظور از آن در اینجا دوستان خاص و نزدیکند که رفت و آمد با یکدیگر 
ها ات و و را 
غذای هم بخورند. 

البته در صورت اسراف و تبذیر یا نهی صریح يا علم به کراهت در هیچ یک 


از موارد فوق جایز نیست. 

سپس ادامه می‌دهد: «بر شما گناهي نییست که بطور دسته جمعی یا جدا 
گانه غذا بخورید» (لیْس عَلیْکم جُناخ أَنْ الوا جمیعاً أو آشتاتا). 

گوبا جمعی از مسلمانان در آغاز اسلام از غذا خوردن تنهایی, ابا داشتند و 
اگر کسی زا بوایت هم غذا شین تمی‌بافتند مدیم کر فبته می ما تدنض فران 
0 به آنها تعلیم می‌دهد که غذا خوردن به صورت جمعی و فردی هر دو مجاز 
ست . 

بعضی دیگر گفته‌اند که: جمعی مقید بودند که اغنیا با فقیران غذا نخورند. و 
فاصله طبقاتی راحتی بر سر سفره حفظ کنند, را 
ظالمانه را با عبارت فوق نفی کرد. 

سپس به یک دستور اخلاقی دیکو اشاره کرده, می‌گوید: «پس هتحامت که 
وارد خانه‌ای شدید بر خویشتن سلام کنید, _سلام و تحیتی از سوی خواوند 
سلامي پر برکت و پاکیزه» (قاذا دَحلثُمْ بیُوتا قَسَلموا عَلی اه کم تیه من 
ند الله برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: د21 

ار که م3 ۱ ۱ 

و سر انجام با این جمله ایه را پایان می‌د هد . «اين گونه خداوند ایات 
(چویش) را برای شما تبیین می‌کند, شاید انديشه و تفکر کنید» (کذلک یبن 
ال کم لیات کم تفه 

به هنگام ورود در هر خانه‌ای باید سلام کرد, موّمنان بر یکدیگر, و اهل 
منزل بر یکدیگر, و اگر هم کسی نباشد. سلام کردن بر خویشتن, چرا که 
همه اینها در حقیقت باز گشت به سلام بر خویش دارد. 

سلام بر خویشتن به این 0 السلام علینارمن قبل ربنا, درود بر ما 
از سوی پروردگار ما یا السْلام علینا و علی عباد الله الطالحین, درود بر 

و بر بندگان صالح خدا. 
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اشاره 


(آیه 62) 


فنان تذوال: سیفن : 31 


در بعضی از روایات می‌خوانیم که اين آیه در مورد «حنظلة بن آبی عیاش» 
نازل شده است که در 1 شب که , فردای ن جنگ احد در گرفت 
می‌خواست عروسی کند, پیامبر صلّی اللّه علیه و آله پا اصحاب و یاران 
مشغول به مشورت در باره جنگ بود. او‌نزد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
امد و عرصم دافت که این تامیر ضلی الا عضو الم به آق,اخاره دهد ان 
شب را نزد همسر خود بماند پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به او اجازه داد. 
صحگاهان تم فورعم رای سر که در بر امه خیاه دانت که محفی وه 
اتجام.عسل تشد با همان حال واند معر که کارزار کردیفی و فتر اتجام 
شربت شهادت نوشید. 

تیامیر ضلی اللة علیه‌تی ال فر‌باره آو فرهفد: «فرشتکان زا دیدم که متطازه 
راخ از زهیی و اسان سل می‌دهته۱ لذا بعد از آن حنظله به عنوان 
«غسیل الملائکه» نامیده شد. 


تفسیر: ۳ ق 7 9 3 


پیامبر را تنها نگذارید! در چند آیه قبل, سخن از لزوم اطاعت خدا و پیامبر 
صلی الله علیه و آله در میان بود و یکی از شوّون اطاعت آن است که 
بدون اذن و فرمان او کاری نکنند, لذا در این آیه می‌فرماید: ِِِ 
واقعی کسانی هستند که ایمان به خدا| و رسولش آورده‌اند و هنگامی که 
ی( را ایجاب برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص 
می‌کند با او باشند, بدون اذن و اجازه او به جایی نمی‌روند» (انمَا 
لومئون الذین, آمَُوا بالله و وله و |ذا کائوا مَعة علی مر جامع لَم 
هبُوا حتّی بِستأذ توخ). 
:2 از «أمر جامع» هر کار مهمی است که اجتماع مردم در آن لا زم 
است خواه مسأله مهم مشورتی باشد, خواه مطلبی پیرامون جهاد و مبارزه 
با دشمن؛ , و خواه نماز جمعه در شرایط فوق العاده, و مانند ان. 
در حقیقت این یک دستور انضباطی است که هیچ جمعیت و گروه متشکل و 
منسجم نمی‌تواند سبت به آن بی‌اعتنا باشد, چرا که در این گونه مواقع 
گاهی حتی غیبت یک فرد گران تمام می‌شود و به هدف نهایی آسیب 
می‌رساند. 
ولی اگر رهبرء غیبت او را مضر تشخیص نداد, به او اجازه می‌دهد و در غیر 
این صورت باید بماند و گاهی کار خصوصی خود را فدای هدف مهمتر کند. 
لد خن دسال این جفاه اضافه. هی کند: «کسانی که از تو اجاوم‌ هی کیره آنها 
به راستی ایمان به خدا| و رسولش آورده‌اند» بایمانشان, تنها با زبان نیست, 
پلکه بارفج:وحان مظنم فرمان اند زان الدیق سادیوی اولتی الریه 
وتو بالله و رَسُوله). 
«در این صورت هر گاه از نو برای بعضی از کارهای مهم خود اجازه 
بخواهند به هر کس از آنها می‌خواهی (و صلاح می‌بینی) اجازه ده» (فَلذا 
استائوک لبقض شانهم قأدنْ لقن شنت مِْه). ۱ 
و در پایان ۳ می‌فرماید: شتعامی که به آنها اجازه می‌دهی « «براعم اناد 
ار 


اس رونت 


استغفار کن که خداوند آمرزنده و مهربان است» (و اسْتعیژ هم ال 
ال عْفوژ رجیم). ِ 

را ماه کم اند از ریا مدای کدی فا 
تا هی اه ار مینست 
مبادا حوادث جزثی را بهانه ترک گفتن این برنامه‌های مهم قرار دهند. 

البته این دستور انضباطی مهم اسلامی مخصوص پیامبر و یارانش نبوده 


است بلکه در برابر تمام رهبران و پیشوایان الهی- اعم از پیامبر و امام و 
علمائی که بر گزیده تفسیر نمونه؛ ج3, ص .۰ : 317 

جانشین آنها هستند- رعایت آن لازم است. خر کف شا له سرنوشت 
مسلمین و نظام جامعه اسلامی در آن مطرح می‌باشد, و حنی علاوه بر 
و( نه: ان اسنت. 
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(آبه 63- سپس دستور دیگری در ارتباط با فرمانهای پیامبر اسلام ۳۳9 
االه یهن اد بیان کرده, می‌گوید: صدا کردن پیامبر را در میان خود, مانند 
صدا کردن یکدیگر قرار ندهید» (لا تجْعَلوا دُعاء الرَسول ص کدعاء 
بَعضکم بَعضا). 

او هنگامی که شما را برای فشاله‌ای فرا می‌خواند حتما یک موضوع مهم 
آلتی:ه نتی ات اند آن راتسا اظفیت تلفی: کید و بطور جدی روی آن 
بایستید, که فرمانش فرمان خدا و دعوتش دعوت پروردگار است. 

سپس ادامه می‌دهد, «خداوند کسانی از شما را که (برای جدا شدن از 
برنامه‌های مهم پیامبر) پشت سر دیگران پنهان مي‌ شوند» و يکي پس از 
دیگری فرار می‌کنند می‌داند» و می‌بیند (قَذ بِعَلم الله الذین بهٌ ن مبکه 
لواذا). 

«بنین آنها کة فرمان او را مخالفت می‌کنند باید بترسند از اپن که فتنه‌ای 
دامنیشان را بگیرد, یا عذاب ۱ به آنهاٍ برسد» (قلیعْدّر الذین یخالفون 
غْن آمره 1 تصیبهّم فننة 1 تصی بر وان الب 
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(آیه 64)- این ایخ که آخرین 1 تور 9 نور است اشاره لطیف و پر معنایی 
است به مساله مبد ۶ و معاد که انگیزه انجام همه فرمانهای الهی است 
می‌فر ماید: 

«آگاه باشید که براي خداست آنچه در آسمانها و زمین است» (ألا ان له 
ما فی السماوات و5 الا ض). 

خدایی که علم و دانش او همه چهان را قزر عی گرگ و «می‌داند آنچه را 
شما بر ان هستیته» رقد بعلم ما اسر علیه) روش شماء اعمال شما: عقیده 
و زیت مر ۱ 

و تمام این امور بر صفحه علم او ثبت است «و ان روز که انسانها به سوی 
او باز می‌گردند آنها را از اعمالی که انجام داده‌اند آگاه می‌سازد» و نتیجه 
آن .را هر چتباش .یه آنها می‌دهد اف وم رجکون اه تسم نما عملوا 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 2-19 

«و خدا به هر چیزی داناست» (5 اللَة بل شی ء عَليم). 

قابل توجه این که در اين آیه سه بار روی علم خدا نسبت به اعمال انسانها 
تکیه شده: است. وز این به خاطر آن است. که انسان هنگامی: که. اخساس 
کند, کسی بطور دائم مراقب اوست؛ و ذره‌ای از پنهان و آشکارش بر او 
مخفی نمی‌ماند این اعتقاد و باور اثر تربیتی فوق‌العاده روی او می‌گذارد و 
صامن کل اسان فر مرا اتحراحات ر کاهان است: 

«پایان سوره نور» 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 319 


سوره فرقان [251] 8 ازع : 3109 


اشاره 


این سوره در «مکه» نازل شده و 7 آبه دارد. 


محتوای سوره. ۰ص : 3109 


این سوره در حقیقت از سه بخش تشکیل می‌شود: 

بخش اول که آغاز ایزم سوره را تشکیل می د هد منطق مشرکان را شدید | 
در هم می‌کوبد, و بهانه جوییهای آنها را مطرح کرده و پاسخ می‌گوید, و آنها 
را از عذاب خدا و حساب قیامت و مجازاتهای دردناک دوزخ بیم می‌دهد, و 
به دنبال آن فسهتهایین. از یر گذاشت اقوام پیشین را نانز کو.مت کتد: 

در بخش دوم برای تکمیل این بحت قسمتی از دلائل توحید و نشانه‌های 
عظمت خدا در جهان افرینش را تانق کنو 

بخش سوم فشرده بسیار جامع و جالبی از صفات مقمنان راستین «عباد 
الرَحمن» و شد کان خالص خداست که در مقایسه با کفار متعصب و بهانه 
گیر و آلوده‌ای که در بخش اول مطرح بودند, موضع هر دو گروه کاملا 
این صفات مجموعه‌ای است از اعتقادات. عمل صالح. مبارزه با شهوات. 
و نام این سوره از ایه اول ان گرفته شده که از قران تعبیر به «فرقان» 
و 


فضیلت تلاوت سوره: وت و .۱ 31 


خذیتی از نیامنر صلی اللة علیه .و آلهختین آمنده ارست: «کسی که سوره 
فرقان را بخواند (و به محتوای آن بیندیشد و در اعتقاد و عمل از آن الهام 
گیرد) روز قیامت مبعوث می‌شود در حالی که در صف مومنان به رستاخیز 
است. بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 220 

کسانی که یقین داشتند که قیامت فرا می‌ر سد و خداوند فد کان را به 
زندگی. جدید باز می‌گرداند». 

سس | الحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الفرقان(25): آية 1 پات قضین 4 32 


(آیه 1)- برترین معیار شناخت: این سوره با جمله «تباَک» آغاز می‌شود 

که از ماده «برکت» است و می‌دانيم برکت داشتن چیزی عبارت از ان 

است که دارای دوام و خیر و نفع کامل باشد. 

می‌فرماید: «زوال‌نایذیر و پر برکت است کسی که ه قرآن را بر بنده اش 
نازل کرد, تا بیم دهنده جهانیان باشد» (تبارک الّذٍی تَلّ الْفْرّقَانَ عَلی عَبّده 

کون اش تخسرا. 

جالب اين که مبارک بودن ذات پروردگار به وسیله نزول فرقان, یعنی 
قرانی که جدا| کننده حق از باطل است معرفی شده؛ و این نشان می‌د هد 
شناخت حق از باطل- در دست داشته باشد! البته مقام عبودیت و بندگی 

حق از باطل را به وجود می‌اورد. 


سورة الفرقان(25): آية 2 منیب لخن 4 32 


(آیه 2)- این آیه, خداوند را که نازل کننده فرقان است به چهار صفت 
توصیف می‌کند که یکی در حقیقت پایه و بقیه نتیجه‌ها و شاخه‌های آن 
است. 

بخست فی کوب «او خدایی است که مالکیت ,و حکومت آسمانها و زمین 
منعحصر به اوست» (الذی لَ ملک السماواتِ 5 الأض). 

آری! او حاکم بر کل عالم هستی و تمام آسمانها و زمین است, و چیزی از 
قلمرو حکومت او بیرون نمی‌باشد. 

سپس به نفی عقاید مشرکان یکی پس از دیگری پرداخته, می‌گوید: 

و (خدایی که) فرزندی برای خود انتخاب نکرد» (5 لم تخد ذ ولدا). 

و به این ترتیب اعتقاد نصاری را به این که حضرت «مسیح» (ع) فرزند خدا 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 31 

اب و یا بهود ِ 0 را فرزند خدا می‌دانستند و همچنین اعتقاد 
سپس می‌افزاید: «او شریکی را و حاکمیت بر عالم هستی ندارد» 
(و لَم یک لة شریک فی الْمْلَکِ). 

و اگر مشرکان 0 اعتقاد به وجود شریک یا شریکهایی داشتند, و آنها را 
در عبادت شریک خدا می‌پنداشتند. قرآن همه اين موهومات را ثفی و 
محکوم ضیف کند. 

و در آخرین جمله می‌گوید: «او تمام موجودات را آفریده (نه تنها آفریده) 
پلکه تقدیر و تدییرٍ و اندازه گیری آنها را دقیقا معین کرده است » (و حَلق 

ن شی ء ققدره تقدیرا). 
نه همچون اعتقاد «ثنویین» که بخشی از موجودات این عالم را مخلوق 
«یزدان» می‌دانستند و بخشی را مخلوق «اهریمن»! و به این ترتیب 
افرینش و خلقت را در میان یزدان و اهریمن تقسیم می‌کردند. 


سورة الفرقان(25): آية 3 ات 1 32 


(آیه 3)- ز. این آبة نختی. زا که.در ابات کذشه در ورد میارزم با شتر گزه 

بت پرستی بود را ادامه داده, و مشرکان را در واقع به محاکمه می‌کشد و 

برای برانگیختن وجدان آنها, با منطقی روشن و ساده و در عین حال قاطع 

و کوبنده سخن می‌گوید. می‌فرماید: «آنها خدایانی غیر از پروردگار ِ 

(که اوصافش قبلا گذشت) انتخاب کردند (خدایانی) که مطلقا خالق چیز 
نیستند, بلکه خودشان مخلوقند» (و ایحَذُوا من دونه ان تا 

نخلفون) 

وانگهی انگیزه آنها برای پرستش بتها چه می‌تواند باشد؟ بتهایی که «حتی 

مالک سود و زیان خود و مالک مرگ و خیات و زستاخیز خویش نبستند» تا 

چه رسد به دیگران (و لیکو تسه صَّّا و لا تفعاً و لابَملکون مَوتاً و 

لا یا و لاشورآ). 

اصولی که برای انسان اهمیت دارد همین پنج امر است: متنسا له سود و 

زیان و مرگ و زندگی و رستاخیز و به راستی اگر کسی مالک اصلی این 

امور نسبت به ما برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 222 

باشد شایسته پرستش است. 

این بتها : نه تنها در این دنیا مشکلی را برای بندگان خود حل نمی‌کنند که در 

قیاست ند کارعرار ابا ساکه‌شست. 


سورة الفرقان(25) 2 م2 ی افزي ز ‏ قری 


(آیه 4)- این آیه به تحلیلهای کفار و یا صحیحتر بهانه‌جوئیهای آنها, در برابر 
دعوت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله پرداخته چنین می‌گوید: «و کافران گفتند: 
این فقط دروغی است که او ساخته. و گروهی دیگر او را ِِ 
داده‌اند»! (و قال الْذِین میا ان هذا الا فک افتراغ و أعاتة عَلیّهٍ فقو 
آَحَرون). 

ولی قرآن در جواب آنها فقط یک جمله می‌گوید و آن اين که: «آنها با اين 
سخن خود مرتکب ظلم و دروغ و باطل شدند» (فَقَدٌ جاژ ظْماً و ژورا). 
«ظلمی از اين نظر که مردی امین و پاک و راستگو همچون پیامبر اسلام 
ای لا اس الا مسر فاص ی ار 
اهل کتاب کردند, و به مردم و خود نیز ستم نمودند, و دروغ و باطل از این 
تا که هآ اا ای سا رها تام یاقا ر 
الق ها دا مومت هار سوه سای حون فرار: کرنم ‏ نآ 
در برابر این تحدی عاجز و ناتوان شده بودند. 


سورة الفرقان(25): آية 5 بات کل ۶ 2 32 


(آیه 5)- اين آیه به یکی دیگر از تحلیلهای انحرافی و بهانه‌های واهی آنان 
در مورد قرآن پرداخته. هی گویذ: «آنها ۰ (اين ,هماین) افسانه‌های 
پیشینیان است که وی آن را رو نویس کرده»! (5 قالوا آساطید ۷ وین 
اکتتبها). 

او برای رسیدن به این مقصد, همه روز ونر ات بهره‌گیری می‌کند و 
این کلمات هر صبح و شام بر او املا می‌شود»! (قهت تُملی عَلَیّه بُکُرَةٌ و 
اصبلا). 


سورة الفرقان(25): آية 6 بویت ضوم 3 2 3 


(آیه 6)- در این آیه به عنوان پاسخگویی به این اتهامات بی‌پایه می‌فر ماید: 
«بگو: کسي آن را نازل کرده است که اسرار آسمانها و زمین را می‌داند» 
(فْل یله الذی یِعْلَمْ السة فی السماوات و الاض). 

اه نش انش که توا اس کاب مانسار ای که او کلم و 
دانشها, تاریخ اقوام پیشین, قوانین و یازهای بشری, و حتی اسراری از 
عالم ظشت هر ااری ار دم در ان انست ان شی‌دهد که اه و 
پرداخته مغز بشر نیست, بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 323 

وبا کمک این و آن تنظیم. تنشدهر جلکه مواهه عام: کسین است. که آگاه از 
اسرار آسمان و زمین است و علم او بر همه چیز احاطه دارد. 

ولی با اين همه راه بازگشت را به روي اين کج اندیشان مغرض و 
دروغگویان رسوا باز ضقن کدارد و در پایان آنه می‌گوید: درهای توبه و باز 
گشت به سوی خدا| به روی همه شما باز است «چرا که اف آمرزنده و 
مهربان بوده و هست؟ (ائه کان غفورا جیما). 

به مقتضای رحمتش, پیامبران را ارسال و کتب آسمانی را نازل نموده, و 
به مقتضای غفوریتش گناهان بی‌حساب شما را در پرتو ایمان و توبه 


سورة الفرقان(25): آية 7 شیب خی : 3 32 


آنه 7« فان نزول: پوزی وامیر ضلی ات غلیه و الخ در کنار خانه خدا 
نشسته بود, «عبد الله بن ابی امیه مخزومی» در برابر او قرار گرفت و 
گفت: «ای محشّد! تو چنین می‌پنداری که رسول پروردگاز عالمیانی, اما 
پروردگار جهانیان و خالق همه مخلوقات شایسته نیست, رسولی مثل تو- 
انسانی همانند ما- داشته باشد, تو همانند ما غذا می‌خوری. و همچون ما در 
بازارها راه می‌زوی!» پیامبر صلی الله علیه و آله عرضه داشت؛: بار 
پروردگارا! ۳ همه سخنان را می‌شنوی؛ و به هر چیز عالمی, آنچه را 
بندگان تو می‌گویند می‌دانی (خودت پاسخ آنها زا بیان قرما) این آيه و نشه 
آیه بعد از آن نازل شد و به بهانه گیریهای آنها پاسخ داد. 

تفسیر: چرا این پیامبر گنجها و باغها ندارد؟ از آنجا که در آیات گذشته 
بخشی از ایرادهای کفار در باره قرآن مجید مطرح گردید و به آن پاسخ 
داده شد. در اینجا بخش دیگری را که مربوط به رسالت شخص پیامبر 
است مطرح کرده و پاسخ می‌گوید. 

می‌فرماید: «آنها گفتند: چرا این ریپول, عْذا می‌خورد و در پازارها راه 
می‌رود»؟! (5 و قالوا ما لها الرَسُول کل الطعام و یقشی فی الأسَواق). 

در حالی که او می‌خواهد هم ابلاغ دعوت الهی کند و هم بر همه ما حکومت 
نماید! اصولا آنها معتقد بودند افراد با شخصیت نباید شخصا برای رفع 
حوائج خود برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 324 

به ۰ بازازه گام بگذارند. باید فامهر ان و خدمتگذاران را به دنبال این کار 
سپس و «چرا لا اقل فرشته‌ای (از سوی خدا) بر او فرستاده نشده 
بکه (به عنوان گواه صدق دعوتش) همراه اوء مردم را انذار کند»؟! لو لا 
آئزل الیّه ملک قَیِکُون مَعَه تذیرا). 


سورة الفرقان(25): آية 8 میت افو ۶ 3 


تاد ٩‏ ار ید فقس رل شرا تاه انیا 
باشد, ولی آخر چرا یک انسان تهی دست و فاقد مال و ثروت؟ «چرا گنجی 
از آسمان برای او انداخته نمی‌شود و يا لااقل چرا باغی نداود که از آن 
تخود و آهرار مغاسشن کند»؟ ( و یی یه نژ و تکون له له جنه یال منها). 

و باز به اينها قناعت نکردند و سر انجام با یک نتیجه گیری غلط او را متهم 

به جنون ساختند چنانکه در پایان همین آیه می‌خوا: ۲ 
(ای مردمی که به او ایمان آورده‌اید) شما تنها ایک انتان مجنون و 
کسی که مورد سحر ساحران قرار گرفته است پیروی می‌کنید»! ( قال 
الظالتون ان تثبعون الا رجْلا مسَخورا). چرا که آنها معتقد بودند ساحران 
می‌توانند 0 ۱ افراد دخالت کنند و سرمایه عقل را از آنها 
0 


سورة الفرقان(25): آية 9 شمیت ضوم ۶ 3 


(آیه 9)- اين آیه پاسخ همه اینها را در یک جمله کوتاه چنین بیان می‌کند: 
«ببین چگونه برای تو مثلها زدند, و به دتبال آن گمراه شدند, آنچنان که 
قدرت پیدا کردن راه را ندارند» (اثظَرّ کف ضَرَوا لک الْمثال قضلوا قلا 
یعون سَبیلا). 

این جمله تعبیر گويابيی است از این واقعیت که آنها در مقابل دعوت حق و 
خرانی. کته مجتمای ان شاه ان ارشاطش با خداست یه یی مشت 
سخنان واهی و بی اساس دست زده و می‌خواهند با این حرفهای بی‌پایه, 
چهره حقیقت را بيوشانند. 


سورة الفرقان(25): آية 10 ت ض 2 324 


(ایف نع آنن اند همانته آبه قیل. روخ سکن را به ماسر ضلی الاد خیم و 
اله کرده- به عنوان تحفیر سخنان آنها, و این 1 قابل جوابگویی نیست- 
می‌فرماید: «زوال ناپذیر و بزرگ است خدایی که اگر بخواهد برای تو بهتر 
از اين قرار می‌دهد. باغهایی که از زیر درختانش نهرها جاری باشد. (و اگر 
می‌دهد» (تبازک الذٍی ان شاء جَعل لک خیّراً من ذلک جات تقری من تکنها 
الائهاژ و یجْعل تک فضورا). 

ای رب به آنها داده جز خدا؟ 

اوه کی اس خن سم و سای ار ان ام ارو سر 
پروردگار! ولی او هرگز نمی‌خواهد مردم شخصیت تو را در مال و ثروت و 
قصر و باغ بدانند, و از ارزشهای واقعی غافل شوند. 


سورة الفرقان(25)؛ آية 11 ریت اضن 9:6 32 


(آیه 1)- در اینجا- به دنبال بحثئی که از انز اف کفار ور مشالة توحید و 
نبوت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در آیات قبل بود- سخن از بخش دیگری 
از انحرافات آنها در زمینه معاد می‌گوید, و در حقیقت با بیان این بخش 
روشن می‌شود که آنها در تمام اصول دین گرفتار تزلزل و انحراف بودند, 
هم در توحید و هم در نبوت و هم در معاد, که دو قسمت آن در آیات 
گذشته آمده, و اکنون سومین بخش را می‌خوانیم 

نخست می‌گوید: «بلکه آنها قیامت را تکذیب (بل کذبوا بالسَاعة). 
را اکن ی سا اه ان رای ها 
باشد این چنین بی‌پروا حقایق را به باد مسخره نمی‌گیرد و با ذکر بهانه‌های 
واهی از دعوت پیامبری که دلائل نبوتش آشکار است سر نمی‌پیچد. 

اما قرآن در اینجا به پاسخ استدلالی نپرداخته, چرا که این گروه اهل منطق 
و استدلال نبودند. بلکه آینده شوم و دردناک آنها را در برابر چشمشان 
مجسم می‌سازد. مغ 

نخست می‌گوید: «و ما برای کسی که قیامت را انکار کند اتش سوزانی 
ققیا کرده‌ایم» (ه اه دنا لِمَن کَذّب بالسَاعة سعیرا). 


سورة الفرقان(25)؛ آية 12 ریت ان 5:6 32 


(آیه 12)- سپس توصیف عجیبی از این آتش سوزان کرده, و 
دهکامی که این انش آنها را از راه دور ستد:(جنان بب‌هیجان می‌آنه که) 
صدای وحشتناک و خشم‌آلود او را که با نفس زدن شدید همراه است 
می‌شنوند» ! (اذا رهم من مکان بعید سَهعوا لها تقیّظا و رفیرا). 

این تعبیر ات ت از شدت این عذاب الهی خبر می‌دهد و نشان می د هد که آ تفر 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 326 

سوزان دوزخ همچون حیوان درنده گرسنه‌ای که در انتظار طعمه خویش 
ات اقطار ان رصان سر 


سورة الفرقان(25)؛ آية 13 پیت اض 6 32 


(آیه 13)- این وضع دوزج است به هنگامی که آنها را از دور می بیند» اما 
وضع آنها را در آتش دوزحخ جنین توصیف می کند: «و هنگامی که در مکان 
تنگ و محدودی از آن (آتش) در حالی رکه در غل و زنجیرند افکنده شوند 
فریاد واویلاشان بلنة می‌شوه: (و ادا آلغوا علها فکانا سا عفر بین. ۱32۰ 
فنالک بورا]: ۲ ۲ 

«دوزخ» مکان وسیعی است اما انها را در این مکان وسیع ان چنان محجد ود 
می‌کنند که طبق بعضی از روایات وارد شدنشان در دوزخ همچون وارد 
شدن میح در دیوار است! 


سورة الفرقان(25): آية 14 دیق 6 32 


(آیه 4)- اما به زودی به آنها 9 می‌ شود . + «امروز_ یک بار واویلا نگویید, 
بلکه ۰ بسیار ناله واویلا سر دهید» ( ۱ تاغوا الوم ۳ واحدا 5 ادعوا ۳ 
گذیرآ). 

نخواهد بود, بلکه باید زنده بمانید و مجازاتهای دردناک را بچشید. 


سورة الفرقان(25)؛ آية 15 دض 6 32 


(آیه 15)- سپس روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کرده دستور 
هد وا ماه ام و و میا نا ات 
(سرنوشت دردنای) بهنر است, پا بهشت جاویدانی که به پر هیز کاران 
وعده داده شده است؟ از مروت که هم پاداش اعمال آنها است و هم جایگاه 
۲ قرارگاهشان» (قْل آ ذلک حَبر أَمْ و الخلد التن وعد الفون کاعت. ام 
چزاء و قصیرا). 


سورة الفرقان(25): آية 16 دی ای 6 و32 


(آیه 16)- همان بهشتی که «هر چه بخواهند در آنجا برای آنها فراهم 

است» (لهْمْ فیها ما یشاوّنَ). 

همان بهشتی که «جاودانم در آن خواهند ماند» (خالدین). 

«اين وعده‌ایٍ است ۳۳ که پروردگارت بر عهده گرفته است » (کان 
قلی وبی وعْدا مدب مَسوّلا). 

این 0 سوالها و داوری طلبید نها برای بیدار ساختن وجدانهای خفته است 

که آنها را در برابر یک امر بدیهی و بر سر دو راهی قرار دهند. 

بر گزیده تفسیر نمونه, و ص. : 327 


سورة الفرقان(25)؛ آية 17 یییت اضون 5 327 


اایه ۱7 مها کسم دا وان کفز ام از آنسا کر اات تفه 
سخن از سرنوشت موّمنان و مشرکان ِ قیامت و پاداش و کیفر این دو 
گروه بود, در اینجا همین موضوع را به شکل دیگری ادامه می‌دهد و سوّالی 
زا که‌خدافند از فعهودها. 0 و ام خن هیآ ان 
به عنوان یک هشدار بیان می‌فر ماید. 

نخست می‌گوید؛ و (به یاد آور) روزی را که خداوند همه آنها و 
معبودهایشان را که غير از «الله» پرستش می‌گردند جمع و اد 
می‌کند» (و بَوْمّ یَحَسْرْهَمْ و ما یعْبُدُونَ من دون اللْه). منظور, معبودهای 
انسانی (همچون مسیح/ پا شیطانی (همچون جن) و پا «فرشتگان» است. 
«آنگاه به آنها می‌گوید ابا شما این بندگان مرا گمراه کردیج‌یا خود آنهاراه 
زا کم کرخید ۱۱۷ (خسول ا اعم اصای عیادی هولاع ام هم صلوا السییل ): 
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(آیه 18)- اما آنها در پاسخ «می‌گویند: منزهی ,تو ای پروردگار! برای ما 
شایسته نبود که اولیایی غیر ان که بر کی (فالها سحای:سا نان یقن 
آنا أنْ تتّجِد من دُونک من اولیاء). 

نه تنها ما آنها را به سوی خود دعوت نکردیم. بلکه ما به ولایت و عبودیت تو 
معترف بودیم و غير از تو را معبود برای خود و دیگران بر نگزیدیم! علت 
انحراف آنها اين بود که: «آنان و پدرانشان را از نعمتها و مواهب دنیا بر 
خوردار نمودی (آنان به جای اين که شکر نعمتت را به جا آورند در شهوات 
و کامجوییها فرو رفتند) تا یاد تو را فراموش کردند» (و لک مََعتهْم 
آباءهم خی تسوا الذکْ). 

وی ۱ برای جمعیتی که ظرفیت کافی ندارند, و پایه‌های 
ایمانشان سست است «غرور آفرین» است. 

و جة همین-دلیل یاه و هلا ی کشفد» (و کانوا ققما تور 


- 
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(آیه 19)- در اینجا خداوند روی سخن را به مشرکان کرده, می‌گوید: ببینید 
«این معبودان شما را در آنچه می‌گویید تکذیب کردند» (قَقذ کذ؛: ی بما 
تقولوت). برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 328 

می‌گفتید: اینها شما را از راه منحرف کردند و به سوی عبادت خود دعوت 
نمودند در حالی, که آنها گفته شما را دزوغ می‌شمرند. 

و چون چنین است و خود مرتکب انحراف خویش بوده‌اید, «اکنون 
نمی‌توانید عذاب الهی را بر طرف سازید (و خویش را باری کنید و) یا از 
کسی یاری بطلبید» (فما تستَطیعون فا لا زر تصرا). 

«و هر کس از شما ستم کند. ۸ به او می‌چشانیم» (5 


خن الم منم دفه دابا کبرا. 


نتفر القوقان(25): اية 20 


اشاره 


(آیه 20) 


فان تذوالن عیفر : 0 32 


جمعی از مفسران در شان نزول این یه چنین اورده‌اند که جمعی از سران 
ما چه می‌خواهی؟ اگر ریاست می‌طلبی ما تو را سر پرست خود می‌کنیم, 
و اگر علاقه به مال داری از اموال خود برای تو جمع می‌کنيم, اما هنگامی 
ی تو چگونه 
فرستاده خدا| هستی با اين که غذا می‌خوری و در بازارها توقف می‌ کنی ؟! 
و گفتند: او می‌خواهد حکمران ما شود, در حالی که روش او مخالف سیره 
ار ان اراس عم 


تفسیر: ۳ کر : 9 فک 


همه پيامبر آن چنین. بودندا در چند آبه قبل یکی از بهانه جوییهای مشرکان 
آمده بود و جوابی اجمالی و سر بسته برای آن گفته شد, این ای .همان 
مطلب باز گشته و پاسخی صریحتر و مشروحتر به آن داده, می‌گوید: «ما 
هیچ یک از رسولان را قبل از تو نفرستادیم مگر این که همه آنها (از جنس 
بشر بودند) غذا می‌خوردند و در بازارها راه می‌پرفتند» و ها ,مردم چشر و 
نشر داشتند (و ما آزنتلنا قبلک ه من المَرَسَلِین الا انم لا کلون الطعام 5 
تشون فی لأسواق) , 

و در عین جال «بعضی از شما را وسیله امتحان بعض دیگر قرار دادیم» (و 
جوّ ار ابَعضکم لبعض فننهٌ). 

این آزمایش ممکن است از این طریق باشد که انتخاب پیامبران از 
که ۲ میان توده‌های جمعیت محروم بر می‌خیزند خود آزمایش بزرگی 
است, چرا که گروهی ابا دارند زیر بار همنوع خود بروند بخصوص کسی که 
از نظر امکانات مادی و یا سن و سال در سطح پایینی قرار داشته باشد. 

و به دنبال این سخن؛ , همگان را مورد خطاب قرار داده و سوال می کند: 
«آيا صبر و شکیبایی پيشه می‌کنید»؟ (أ تصبر برژون). چرا که مهمترین رکن 
پیروزی در تمام اين آزمایشها صبر و استقامت و پایمردی است. 

و در پایان آیه به عنوان یک هشدار مي‌فرماید: «پروردگار تو همواره بصیر 
متا دمم میت ۶۱ کان ۶ ی ترا ۲ 

مبادا تصور کنید چیزی از رفتار شما در برابر ازمونهای الهی از دیده بینا و 
موشکاف علم خداوند مکتوم و پنهان قق‌هانده او همه را دقیقا فی‌داند و 


از جزع نوزدهم قر ان ید محضی 2 328 


ادامه سوره فرقان 
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(آیه 21)- ادعاهای بزرگ: در اینجا دو قسمت دیگر از بهانه‌های مشرکان را 
مطرح کرده, چنین پاسخ می‌دهد. 

نخست می‌فرماید: «آنها که امیدی به لقای ما ندارند (و رستاخیز را انکار 
قف کنند), قف کویند" چرا فرشتگان بر ما نازل ی و و یا با 
را با چشم خود نمی‌بینیم» (و قال الذین لا یِرَجُون لقاءنا لو لا ائزل علیتا 
الملاینکة أه تری زبنا). 

اين قابل قبول نیست که پیک وحی تنها بر او نازل شود و ما او را نبینیم 
بهترین دلیل برای این که این سخنان را به خاطر تحقیق و نبوت 
پیامبر نمی گفتند این است که تقاضای مشاهده پروردگار کردند و او را تا 
سر حد یک جسم قابل رویت تنزل دادند. همان تقاضای بی‌اساسی که 
مجرمان بنی اسرائیل نیز داشتند, و پاسخ قاطع آن را شنیدند که شرح آن 
در سوره اعراف آبه 143 آمده است. 

لذا قرآن در پاسخ این تقاضاها می‌گوید: «آنها در مورد خود تکبر ورزیدند 
برگزیده تفسیر نمونه, 3, ص: 330 

و گرفتار غرور و کبر و خود بینی شدند» (لَقَدٍ اسْتکبَرُوا فی أنفُسهم). 

«و طفیان کردند, چه طفیان بر کی ۲۸ (5 عَتَوا عَنةا کبرا. 


سورة الفرقان(25): آية 22 یی ی ۶ 330 


(آیه 22- سپس به عنوان تهدید می‌گوید: اينها که تقاضا دارند فرشتگان را 
ببینند. به آرزوی خود می‌رسند اما «روزی که فرشتگان را می‌بینند روز 
بشارت برای مجرمان نخواهد بود» چرا که روز مجازات و کیفرهای دردناک 
اعمال آنهاست (يَوم رون الْمَلایْکَةَ لا بّشری یَومَیْذ للْمَجْرِمینَ). 

ارقا در ان رود ادن فرشتگان خوشحال نخواهند شد, بلکه چون 
نشانه‌های عذاب را همراه مشاهده آنان می‌بینند به قدری در وحشت فرو 
می‌روند که همان جمله‌ای را که در دنیا به هنگام احساس خطر در برابر 
دیگران می‌گفتند بر زبان جاری_می‌کنند «و می‌گویند: ما را امان دهید, ما 
را معاف دارید» (3 1 جرا مَحْجورا). 

ات بخ این ماه و ته یز آنانری کر شتر تخت حختوم آنها 
ندارد. 


سورة الفرقان(25): آية 23 رت ی ۶ 330 


(آیه 23)- این آیه وضع اعمال این مجرمان را در آخرت مجشم ساخته. 
می‌گوید: «و ما به سراغ تمام اعمالی که آنها انجام دادند می‌رویم ,و ِ- 
را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا می‌کنیم»! (و قَدهنا الی ما وا 
عَمَل قجملناة هباء مَننُورا). بعتی. اعمال. آنها بة-قدری بی‌اززش .و بیان 
خواهد شد که اصلا گویی عملی وجود ندارد. 

زیرا چنین که به عمل انسان شکل و محتوا می‌دهد, نت و هدف عمل 
است, افراد با ایمان, با انگیزه الهی و هدفهای مقدس و پاک به سراغ 
انجام کارها می‌روند در حالی که مردم بی‌ایمان غالبا گرفتار تظاهر, ربا 
کاری و تقلب و غرور و خود بینی هستند, و همین سبب بی‌ارزش شدن 
اعمال انها می‌شود. 


سورة الفرقان(25): آية 24 رت ی ۶ 330 


(آیه 24)- و از آنجا که قرآن معمولا نیک و بد را در برابر هم قرار می‌دهد 
تن وضع هر دو روشن شود, آنق ابه: از تمشییان سکن .هی حوید. د 
«بهشتیان , ,در آن روز قرارگاهشان _بهتر و استراحتگاهشان نیکوتر است» 


(اصحانت الحتة ة یومیّذ خَیز مسستقةا] أَجسَنْ مقیلا). 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 331 
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(آیه 25)- آسمان پا ابرها شکافته می‌شود! باز در اینجا بحث در باره 
قيیامت و سر نوشت مجرمان در آن روز ادامه می‌یابد نخست می‌گوید: 
روز گرفتاری و اندوه مجرمان «روزی است که آسمان با آبره از هم 
می‌شکافد 1 فرشتگان_ بیٍ در پی نازل می‌شوند» ! (5 یوم تشفق اما 
بالعمام و نو الْمَلایْکة تفزیلا. 

تا ات ی را ان 
زیرا آنها انتظار داشتند خداوند و فرشتگان, طبق آساطیر و اقسانه‌هایشان, 
در میان ابرها به سراغشان بیایند و انها را به سوی حق دعوت کنند, در 
اسطوره‌های یهود نیز امده که گاه خداوند در لا بلای ابرها ظاهر می‌شد! در 
طوری اه تن استای ها اه مه ات ار 
پرده‌های جهان ماده از مقابل چشم انسان ن کنار برود و عالم ماوراء طبیعت 
را مشاهده کند, و از سوی دیگر کرات اتتضاتد: متلاشی شوند و ابرهای 
انفجاری آشکار گردند: و در لابلای آنها شکافهایین تمایان باشنده آن روز: زوز 
بای تنایص ری یا مس 
مجرمان بی‌ایمان و ستمکاران لجوحج. 


سورة الفرقان(25): آية 26 ی 5 331 


(آیه 26)- سپس به یکی از روشنترین هیتخض ات | روز پرداخته, ,می‌گوید: 
«حکومت ِ« در آن روز از آن خداوند رحمان است» (الملک یومَیذ 
ال من ۱ 

حتی آنها که ۳ جهان نوعی حکومت مجازی و محدود و فانی و زود گذر 
( و حاکمیت از هر نظر و در تمام 
و به همین دلیل «آن روز روز سختی برای کافران خواهد بود» (و کان یَوّماً 
ی ای رم تا و 


است. 
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آیه ان تزول ددر عصر اضر صلی الله غانه و آله ده نفر دوففت در 
میان.مشر کان:به تام «عقیه» و <«ابی» بودند هر زمان عفبه. از سفر می آمد 
غذایی ترتیب می‌داد و اشراف قومش را دعوت می‌کرد و در عین حال 
دوست می‌داشت به محضر برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 332 

مر صلی هعیش و آله برد فر عنه اساام وا ضرف بود. 

ی ی ی 
در ضمن از پیامبر صلی الله علیه و اله نیز دعوت نمود. 

قحافی. که شفره را کشترکند عم ارحاضر سار خی الله علیه ع اه 
فرمود: من از غذای تو نمی‌خورم تا شهادت به وحدانیت خدا و رسالت من 
دهی, «عقبه» شهادتین بر زبان جاری کرد. 

این خبر به گوش. دوستش <ابی» رسید: کقت: ای عقبه! از اتیتت متحرف 
شدی؟ 

او گفت: نه به خدا سوگند من منحرف نشدم. من از این شرم داشتم که او 
از سفره فن. بر خیزة بی‌آنکه غنذا خورده باشد لذا شهادت دادم! ابی گفت: 
من هرگز از تو راضی نمی‌شوم مگر این که در برابر او بایستی و سخت 
توهنی کنی1 هه آين کار را کروو مرت شم و سر انجام در جک بجر ور 
صف کفار به قتل رسید و رفیقش «ابی» نیز در جنگ احد کشته شد. 

اين آیه و دو آیه بعد از آن نازل گردید و سر نوشت مردی را که در این 
ِ گرفتار دوست گمراهش می‌شود و او را به گمراهی می‌کشاند شرح 
داد 

تفسیر: روز قیامت صحنه‌های عجیبی دارد که بخشی از آن در آپات گذشته 
آمد و در اینجا بخش دیگری را خاطرنشان می‌کند. و آن هنال حسرت 
فوق‌العاده ظالمان از کته خویش است نخست می‌فر ماید: و (به 
خاطر آور) روزی را که ظالم هر دو دست خویش را راز شدت حسرت به 
دندان می‌گزد, می‌گوید: ای کاش با (رسول خدا ضای: اللة عایة ِ 
راهی برگزیده بودم» (و یَوْمّ یَقضٌ الظالِمٌ علی یدب یِفُولْ یا یتیی انح 

مَع الرْسُول سییلا). 

ی ی ی ی سس ات 
خویش ر | می‌نگرند خود را مقصر می‌دانند و تصمیم بر انتقام از خویشتن 
می‌گیرند و این نوعی انتقام است تا بتوانند قر شانة ان کفی. از افش پابند. 


سورة الفرقان(25): آية 28 دض 3 332 


ار ات اب آصانمسی ند اس اه تا کر مس ای از 
برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 333 

تا فرو رفته ص کون «ای وای بر من: ! کاش, فلان, شخص گمراه را 
دوست خود انتخاب نکرده بودم» (يا وَیلّتی لیتَیی لَم انح د قلانا خلبلا). 

که تمام بدبختی من در ترک رابطه با پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و قبول 
رابطه با این دوست گمراه بود. 

منظور از «فلان» همان شخص است که او را به گمراهی کشانده: شیطان 
یا دوست بد یا خویشاوند گمراه. 


سورة الفرقان(25): آية 29 اد ی ۶ 333 


(آیه 29)- باز ادامه داده, می‌گوید: «او مرا از یاد آوری (جق! گمراه 
ساخت بعد از آن که (یاد حق) به سراغ من آمتتخ بود»! رلَقه اصَلنی عّن 
الذکر بَعَد اد جاعنی). 

و در پایان آیه می‌گوید: و شیطان هميیشه خوار کننده انسان بوده است » 
(5 کان السیّطان اسان حَدُولا). چرا که انسان را به بیر اهه‌ها و مناطق 
خطر م ی کشانة هبعد آه را یز کردان رها کرده و به دنبال کار خود می‌رود. 
حقیقت خذلان اين است که کسی دل به پاری دیگری ببندد ولی او درست 
در لحظات حساس دست از کمک و پاریش بر دارد. 

در حدیثی از امام جواد علیه السْلام می‌خوانيم: «از همنشینی بدان بپرهیز 
که همچون شمشیر برهنه‌اند. ظاهرشان زیبا و اثارشان بسیار زشت 


است» ! 


سورة الفرقان(25): آية 30 ی 2 333 


(آیه 0- خدایا: , مردم قرآن را ترک کردند! از آن جا که در آیات که 
انواع بهانه جوییهای مشرکان لجوج و افراد. بی‌ایمان مطرح شده بود؛ این 
آیه ناراحتی و شکایت پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله را در پیشگاه خدا 
از کیفیت بر خورد این گروه با قرآن باز گو کرده, می‌گوید: «پیامبر بر 
پیشگاه خدا عرضه داشت: پروردگارا! اين قوم من قرآن را ترک گفتند و از 
آن دوری جستند» (و قالّ الیّشول یا تب ان قمی انْحَذوا هذا الفْران 
و ۶ مَهْجٌورا). 

این سخن و اين شکایت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله امروز نیز همچنان 
ادامه دارد, که از گروه عظیمی از مسلمانان به پیشگاه خدا| شکایت می‌برد 
که این قرآن را به دست فراموشی سپردند, فرانی که مملة از تریامه‌های 
ند قوبا ده اين قرآن را رها ساختند و حبنی برای قوانین مدنی و 
جزائیشان دست گدایی به سوی دیگران دراز کردند! برگزیده تفسیر 
نمونه, ج3. ص: 334 

قرآن در میان آنها به صورت یک کتاب تشریفاتی در آمده است., تنها 
الفاظگش را با صدای جالب از دستگاههای فرستنده پخش می‌کنند, و جای 
ان در کاشی کاریهای مساجد به عنوان هنر معماری است. برای ِ- 
خانه نو و پا حفظ مسافر, و شفای بیماران و حد اکثر برای تلاوت به 
عنوان واب ان ان استفاده می‌کنند. 

اری! آمرون‌هم پنامیز صلی ال علیة و آله فربای می‌زتد وان قوم: مره 
قرآن را مهجور داشتند»! 


سورة الفرقان(25): آية 31 3301 


(آیه 31)- اين آیه برای دلداری پیامبر گرامی اسلام صلی اللّه علیه و آله- 

که با این موضعگیری خصمانه دشمنان مواجه بور- می‌فر ماید: 9 این گونه 

۹« از مجرمان قرار دادیم» (5 کذلک جعلنا کل تیر* 
من المرمین). 

۱7۳ ۳ 

پیامبران در چنین شرایطی قرار داشتند که گروهی از «مجرمان» به 

مخالفت آنها بر می‌خاستند و کمر دشمنی آنان را می‌بستند. 

ولی بدان تو تنها و بدون یاور نیستی «همین بس که خدا هادی و راهنما, ۰ و 

یار و یاور توست» (و کفی بربک هادیاً و تصیرا). 

نه وسوسه‌های آنها می‌تواند تو را گمراه سازد چرا که هادی تو خداست, و 

نه توطئه‌های آنها می‌تواند تو را در هم بشکند چرا که یاورت برفرد کار 

است که علمش برترین علمها و قدرتش ما فوق همه قدرتهاست. 

هزآر دفقنمنخ از کته قصد هلاک‌توام چو دوستی از دشمنان ندارم باک 


سورة الفرقان(25): آية 32 اضر 3312 


(آیه 32)- باز ذر اين, آية:.به یکی ذیگر از بهانه جوبيهاي این ِِِ بهانه 
جو اشاره کرده. می‌گوید: «و کافران گفتند: چرا قرآن یکجا بر او نازل 
نمی‌شود»؟! (و قال الذین کقَژوا لو لا ول علیّه وان ام ۳۳ 

ی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نیز از تمام اين قرآن یکجا با 
1 باشد تا هر چه مردم از او می‌خواهند و می‌پرسند فورا پاسخ گوید. 
درک ریا یی تصوته» 3ص 335 

در دنباله آیه به آنها چنین پاسخ می‌گوید: «اين به خاطر آن است که قلب 
تو را به وسیله آن محکم داریبم و (از این رو) آن را به تدریج بر تو 
خواندیم» (کذلک لنتبت به فوادک چ ناخ خوثیلا ا, 

قرآن مجموعه‌ای است ۳1 اوامر و نواهی, احکام و قوانین؛ تاریخ و موعظه, 
و مجموعه‌ای از استراتژی و تاکتیکهای مختلف در برخورد با حوادثی که در 
مسیر امت اسلامی به سوی جلو پیش می‌آمده است. 

چنین کتابی که همه برنامه حتی قوانین کلی را از طریق حضور در 
صحنه‌های زندگی مردم تبیین و اجرا می‌کند امکان ندارد قبلا یکجا تدوین و 
تنظیم شود این بدان می‌ماند که رهبر بزرگی برای پیاده کردن انقلاب 
تعام اعاسته‌ها مسانتها م اج مایت را کهنه ماشتهای مخای 
ایراد می‌شود یکجا بنویسد و نشر دهد, ایا هیچ کس می‌تواند چنین سخنی 
را عاقلانه بداند؟! 


سورة الفرقان(25): آية 33 بییت ضی :5 33 


(ایه 33)- سپس برای تاکید بیشتر روی پاسخ فوق می‌فر ماید: «انها هیج 
مثلی برای تو نمی‌آورند (و هیچ بحث و سخنی را برای تضعیف دعوت تو 
طرح نمی‌کنند) مگر این که ما حق را وی ای کم ی بل 
پاسخی دندان شکن که در برابر آن ناتوان شوند! (و لا یائوتک بمتل الا 
حتای بالکی و آخهن تعسیرا. ۳ 


سورة الفرقان(25): آية 34 ض < 5 33 


از مجموعه ایرادات خود چنین استنتاج کرده بودند که محمد و یارانش با 
این صفات و این کتاب و این برنامه‌هایی که دارند بدترین خلق خدایند- 
العیاذ باللّه- و چون ذکر این سخن با کلام فصیح و بلیغی همچون قرآن 
تناسب نداشت در این ان خدآوند به پاسخ این سخن می‌پردازد تی‌انکة 
ال کفتار اما زا نف کنو ی کر 

تو گمراه نیستی «آنان که بر صورتهایشان به سوی جهنم محشور می‌شوند 
بدسرین مجل را دارند و گمراه‌ترین افرادند» (الْذین یْحشَرّون علی وَجوههم 
الی جَهَتْم لک شَرٌ مکاناً و آضلر سیبلا). 

آین ای ات اضرا که ماو سا ماس کنر 
رکنم سر وه رس 36 3 

اک برتر بینی نسبت به خلق خدا داشتند. و از سوی دیگر 
تجسمی است از گمراهیشان در این جهان. 

در مقابل گروهی قامتهایی همچون سرو دارند و صورتهای درخشانی 
همچون ماه با کامهای بلند بسرعت به سوی بهشت می‌روند. 


سورة الفرقان(25): آية 35 ری ی 5 339 


(آیه 5- این همه درس عبت و این همه بی‌خبری! در اینجا قرآن مجید 
برای دلداری پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و مومنان از یک سو و تهدید 
مشرکان بهانه‌جو از سوی دیگر به تاریخ اقوام گذشته و سر گذشت شوم 
آنها اشاره کرده, بخست می‌فرماید: و ما به موسی, بر کتاب (آسمانی) 
دادیم, و برایرش هارون را پاور او قرار دادیم» (5 لَقد تین موسی الکتات 
جَعلنا مَعَ أخاخ هاژون وزیرا). 


سورة الفرقان(25): آية 36 یت ی 5 339 


(آیه 6)- ما 0 دو خطاب .کردیم «و گفتیم: بو سویر این قفوم بروید که 
آیات ما را ۳ کردند» (فَفْلتا ادْهبا ای المَوّم الذین ۳ بایاینا). 

آنها از یک سو آیات و نشانه‌های خدا را که در آفاق و انفس و در تمام عالم 
هستی وجود دارد عملا تکذیب نمودند و از سوی دیگر تعلیمات انبیای 
تنشین را تبز نادیده گرفته: و آنها زا تکذیب تمودند. 

ولی با تمام تلاش و کوششی که موسی و برادرش انجام دادند. و با دیدن 
آن همه معجزات ه عظیم و متنوع و روشن, باز راه کفر و انکار را پیش 
گرفتند, لذا «ما آنها را شدیدا در هم کویيديم ونابود کردیم» (فقدتزناهم 

تقویرآ) 


سورة الفرقان(25): آية 37 رهق 5 339 


(آیه 7)- همچنین «قوم نوح را ای کة که رسولان الهی را تکذیب کردند, 
غرق نمودیم و (سر نوشت) آنها را نشانه روشنی برای عموم مردم قرار 

دادیم, و برای همه ستمگران عذاب دردناکی فراهم_ساختیم» (و قفوم توح 
لَمّا کذْبُوا الرْسْلَ َغر قنا هم جعلناه هم لاس ی و أَعْتذنا للظالمین َذاباً 
آلیما). 


ی 


سورة الفرقان(25): آية 38 ری ضین 3395 


(آیه 8)- همچنین «قوم عاد و نمود و اصحاب الرس و اقوام بسیار دیگری 
را که در این میان بودند؟»؟ هلاک کردیم (5 عادا و تمَود و اصحاتبت الّس و 
فژونا بین ذلک کثیرا). 

قوم عاد همان قوم «هود» پیامبر بزرگ خدا هستند, که از سر زمین احقاف 
(یا برگزیده تفسیر نمونه. ج3. ص: 337 

یمن) مبعوث شد, و قوم نمود, قوم پیامبر خدا «صالح» هستند که از سر 
زمین وادی القری (میان مدینه و شام) مبعوث گردید, و «اصحاب رس» 
قومی بودند که درخت صنوبری را- که «یافت» فرزند «نوج» غرس کرده 
بوده فی‌پرستيدند: آنها دوازده شهر اباذ داشنتد که بر کنار تهری به نام 
«رس» بود. 

هنگامی که آنها در کفر و بت پرستی فرو رفتند, خداوند پیامبری از بنی 
آسرزائیل به. سوق آنها فرستاد اما آنها ایمان نیاوردند, پیامبر برای قلع ماده 
فساد از خدا تقاضا کرد آن درخت بخشکد آن درخت خشکید. 

آنها هنگامی که چنین دیدند سخت ناراحت شدند, و تضمیم. نز کشتن. آن 
پیامبر گرفتند. چاهی عمیق کندند و او را در آن افکندند. 

خداوند به خاطر این اعمال زشت., و این ظلم و ستمها آنها را به عذاب 
شدیدی گرفتار کرد و نابود ساخت. 


سورة الفرقان(25): آية 39 میت ی 5 237 


(آیه 39)- ولی ما هرگز آنهلٍ را غافلگیرانه مجازات نکردیم, بلکه «برای هر 
یک از آنها مثلها زدیم» ( کلا صربنا له الْمنالَ). 

به ایرادهای آنها پاسخ گفتیم. همچون پاسخ ایرادهایی که به تو می‌کنند, 
اخطار کردیم, انذار نمودیم. و سر نوشت و داستانهای گذشتگان را برای 
نها با گو کردیم. ۱ 
ی ی ات 


ع 0 


شکستیم و هلاک کردیم» (5 کلا تب تیید ): 


سورة الفرقان(25): آية 40 تیه ی 5 337 


(ایه 40)- و سر انجام در این ایه اشاره به ویرانه‌های شهرهای قوم لوط 
می‌کند که در سر راه مردم حجاز به شام قرار گرفته, و تابلو زنده و 
گویایی از سر نوشت دردناک این آلودگان و مشرکان است. می‌فرماید: 
«آنها [مشرکان مکه] از کنار شهری که باران شر و بد بختی [بارانی از 
سنگهای نابود کننده] بر سرشان ریخته شد گذشتند آیا آنها (در سفرهایشان 
به شام) اين_صحیه را ندیدند» و در زندگی آنها شدیشیدند؟ ۱ (8 اعد رز 
علی اقب النی أعطرزت تقد الس ع | فلم ککونها : پروتها). 
نمونه» ج3. ص: 338 

آری! این صحنه را دیده بودند, ولی هرگز درس عبرت نگرفتند چرا که «آنها 
به رستاخیز ایمان و امید ندارند»! (بل کائول لا یُرَجَون تشورا). 

مرگ را پایان این زندگی می‌شمرند, و اگر به زندگی پس از مرگ هم 
معتقد باشند اعتقادی بسیار سست و بی‌پایه دارند. 


سورة الفرقان(25): آیة 41 مه ضی ۶ 331 


(آیه 41)- این آیه نمونه دیگری از منطق مشرکان و کیفیت بر خورد آنها با 
نامز اسلام مدعوت ,راشتین آفبرا باز گوعی کید. 

بخست قی گوید: «آنها اف که تو را می‌بینند (تنها کاری که انجام 
می‌دهند این است که) به باد مسخره‌ات می‌گیرند (و می‌گویند:) آیا اين 
همان کی اس که خدااو را نب عنوان پنامیر بر انگفته اسبت» (و: | 
روک ان بتتخذوتک الا هروا آ هذا الذی تقت اه رَشولا). 


سورة الفرقان(25): آیة 42 دض : 338 


(آیه 42)- سپس قرآن در ادامه گفتار مشرکان و از زبان آنها چنین نقل 
می کند: 

«اگر ما بر پرستش خدایانمان استقامت نمی‌کردیم بیم آن هی‌رفت که ما 
راگمراه سازده و آرتباطمان را با ها قطع کند کل نا غن الا لز 

ضب تا علیها), 

ِِ قرآن از چند ۱ پاسخ می‌گوید نخست با یک جمله کوبنده به 
این گروه که اهل منطق نبودند چنین پاسخ می‌د هد . «هنگامی که عذاب 
الهی را ببینند بزودي می‌فهمند چه کسي گمراهتر بوده است»؟! (و سَوّف 
یعَلْمّون چین یرون القذاب من أصّل سبیلا). 


سورة الفرقان(25): آیة 43 مب ی 5 338 


(آیه 43)- دومین پاسخی که قرآن به سخنان آنها می‌دهد در این ۳۳1 آمده 
است؛. روی سخن را نف نامر کردم ‌غقوان <لداری وه تسلی خاطن و هم 
به عنوان بیان ۳ اصلی عدم پذیرش دعوت پیامبر از سوی آنان 
می‌فرماید: «آیا دیدی کسی که معبود خود را هوای نفس خویش 
برگزیده»؟! (آ یت من اند له قواة). 
«آیا با اين حالت تو قادر به هدایت او و دفاع از او هستی»؟! (اً ات تَکُونْ 
له کیلا). 

تسه آکر آا ن برایر خصوی تو وست به امتزاه مه انکار ماه متا 
۳۳ تقیر تمونه: ۵ و 539 
زدند نه خاطر آن بوده که منطق تو ضعیف و دلائل تو غیر قانع کننده و در 
آثینت جای شک و تردید است بلکه به خاطر این است که آنها پیرو فرمان 
عفن هفتطی تسفند مهد آنما وا فان اسک: و هو پرستی سر 


سورة الفرقان(25): آیة 44 ت ص 2 331 


(آیه 4)- بالاخره سومین پاسخی که قرآن به این گروه گمراه می د هد این 
است که می‌گوید: «یا ار گمان می‌کنی که ِِ آنه می‌ شنوند پا 


می‌فهمند»؟! (َمْ تسب آأنّ أَکَرهَمْ بَسْمَعون أو بعفَلون). , ,, 

«آنها تنها مانند چهار پايانند. بلکه آنان گمراه‌ترند»! (ِنْ هُم الا کالائعام بل 
هم آَضَل سبیلا). 
یعنی سخریه‌ها و سخنان زننده و غیر منطقی آنها هرگز تو را ناراحت نکند 
چون آدمی یا باید خود دارای عقل باشد و آن را به کار گیرد و مصداق 


»ٍ ن» گردد و يا اگر از علم و دانش 0( 
تقشع د و مصداق «یسْمعون» باشد اما این گروه نه آنند و نه این؛ و به 
همین دلیل با چهار پایان تفأوتی ندارند, و روشن است که از چهار پا 1 
نمی‌توان توقعی داشت. جز نعره کشیدن و لکد زدن» و کارهای غیر منطقی 
انجام دادن. ۲ 

بلکه اينها از چهار پایان نیز بد بخت‌تر و بینواترند که انها امکان تعقل و 
انديشه ندارند, و اینها دارند و به چنان روزی افتاده‌اند! 


سورة الفرقان(25): آیة 45 ایب ی ۶ 339 


را کت ها جر اننحا شوه از عس ای معسی تا 
الهی به عنوان بیان اسرار توحید و خدا| شناسی است. سخن از نعمت 
«سایه‌ها» و سیس اثرات و برکات «شب» و «خواب و استراحت» و 
«روشنایی» روز و «وزش بادها» و «نزول باران» و «زنده شدن زمینهای 
مرده» و «سیراب شدن» چهار پایان و انسانهاست. 

نخست می‌گوید: «آیا ندیدی چگونه پروردگارت سایه را گسترده ساخت» ؟! 
7 م7 تر الی ریک کف مه الظل). 

ٍُِ ان می‌خواست 1 را ساکن "۳ می‌داد» سایه‌ای همشکن و جاودانی 
برگزیده تفسیر نمونهر ج3, ص. : 340 

(و لو شاء لَجقلَة ساکنا). 

این سابه کشیده و گسترده همان سایه‌ای است که بعد از طلوع فجر و 
قبل از طلوع افتاب بر زمین حکمفرماست و لذتبخش‌ترین سایه‌ها و 
ساعات همان است. 

زیرا نه دشال ان می‌فرماید: «سپس خورشیر را بر وجود این سایه گسترده 
دلیل قرار دادیم» نم 1 الشفس عَلیه دلیلا). 

اشاره به این که اگر آفتاب نبود مفهوم سایه روشن نمی‌شد, اصولا سایه از 
پرتو افتاب به وجود می‌اید. 


سورة الفرقان(25): آیة 46 دی ی 6 3810 


(آیه 46)- در این آن می‌فرماید: سپس نت را هرت جمع مي‌کنیم» و 
نظام سایه و آفتاب را حاکم می‌سازیم (ْمْ قبَطْناة انا بْضاً بیبیرا). 

می‌د انیم فتحاأن که خورشید طلوع هی کند تدریجا سایه‌ها بر چیده می‌شود 
تا به هنگام ظهر که در بعضی از مناطق سایه بکلی معدوم می‌شود, و در 
دیگر مناطق به حد اقل خود می‌رسد و به اين ترتیب سایه‌ها نه یک دفعه 
ظاهر می‌گردند, و نه یک دفعه بر چیده می‌شوند. و این خود یکی از 
حکمتهای پروردگار است, چرا که اگر انتقال از نور به ات و بالعکس. 
ناگهانی صورت می‌گرفت برای همه موجودات زیان‌آور بود. 


سورة الفرقان(25): آیة 47 توت ی 3 3010 


(آیه 7- بعد از ذکر نعمت سایه‌ها, به شرح دو نعمت درک که کاملا 
متناسب با آن است پرداخته و گوشه دیگری از اسرار نظام هستی را که 
بیانگر وجود خداست روشن می‌سازد, می‌فرماید: «] کسی است که شب 
اساسا ناس یار واه وه اه کل اک الا ناسا 

این پرده ظلمانی نه تنها انسانها که تمام موجودات روی زمین را در خود 
مستور می‌سازد و آنها ۳ همچون لباس, محفوظ می‌دارد و همچون 
2( به هنگام خواب برای ایجاد تاریکی و استراحت از آن 
استفاده قن ند او را و بر مین یرگ 

بعد اشاره به نعمت خواب کرده. می‌فرماید: «و خواب را استراحت» قرار 
داد (و الوم سباتاً). برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 341 

خواب به موقع و به اندازه, تجدبد کننده تمام نیروهای بدن است و نشاط 
در پایان ایه به نعمت «روز» اشاره کرده» می‌فرماید: «و روز را وسیله 
حرکت و حیات» قرار داد (و جَعَل التَهار 1 نشور آ|). 

و به راستی روشنایی روز از نظر روح و جسم انسان, حرکت آفرین است 
همان نت کاس ات اور و ارامسی است: 


سورة الفرقان(25): آية 48 او 3 3011 


(آیه 48)- بعد از بیان این مواهب عظیم که از اساسی‌ترین پایه‌های زندگی 
انسانها است به موهبت بسیار مهم دیگری پرداخته. می‌فرماید: «او کسی 
است که بادها را بشارتگرانی پپش از رحمتش تٍِ و از آسمان ان 
پاک کننده نازل کردیم» (و هو الذٍی أرسَل الثّیاح بُشْراً بیْن ید رَحخمته 
1 لنا من السّماء ماءّ طَهْورآ). 

نقش بادها به عنوان پیش قراولان نزول رجمت الهی بر کسی پوشیده 
نیست چرا که اگر آنها نبودند هرگز قطره بارانی بر سر زمین خشکی 
ایا را وا ار و 
زمینهای خشک نرانند, بار دیگر ابرها تبدیل به باران می‌گردد و در همان 
دریا فرو می‌ریزد. 

هميشه قسمتی از این بادها که در پيیشاییش توده‌های ابر در حرکتند و 
آمیخته_با رطوبت ملایمی هستند, نسیم دل‌انگیزی ایجاد می‌کنند که از 
درون آن بوی باران به مشام می‌رسد. اینان همچون بشارت دهنده‌ای 
هستند که از قدوم مسافر عزیزی خبر می‌دهند. 

اب علاوه بر خاصیت حیات بخشی, خاصیت فوق‌العاده مهم پاک کننده را 
ِ اگر نبود در یک روز سر ت] سر جسم و جان و زندگی ما کثیف و الوده 


9 می‌د انیم پاکیزه کردن روج از آلودگیها به وسیله غسل و وضو نیز 
با اف اتخاض می رن مها اش هم بان یواست و 


اصا 


سورة الفرقان(25): آیة 49 توت 3 73011 


(آیه 9 - اما این خاصیت پاک کننده بودن با تمام اهمیتی که دارد در درجه 
دوم قرار داده شده, لذا] در این آیه اضافه می‌کند: « تا به وسیله آن, سر 
زمین مرده‌ای را زنده کنیم» (لِنْحْیی , به جَلْدَعٌ مَیتا). برگزیده تفسیر نمونه, 
ج3, ص: 342 

«و آن (آب حیاتبخش) را به مخلوقاتی که آفریده‌اپم- چهار پاپان و انسانهای 
بسیار- می‌نوشانیم» (و تُسْعیَة مقّا جَلَعْنا آلعاماً و آنايوع کثیرا). 


سورة الفرقان(25): آية 50 دض ۶ 342 


(آیه 50)- در اين آیه اشاره به «قرآن» کرده, می‌گوید: «ما اين آیات را به 
صورتهای گوناگون و موثر در میان آنها قرار دادیم تا متذکر شوند (و از آن 
به قدرت پروردگار پی برند) اما بسیاری از مردم رجز انکار و کفر کاری در 
پرابر آن نشان ندادند» (5 لَقَدٌ صَّ ۵ بيتهه تسف لد کرام قآبی کت ال سس الا 
کَفُورا). 


سور ة الفرقان (25): ایغ 51 دض ۶ 3242 


(آیه 51)- اين آیه اشاره به عظمت مقام پیامبر صلّی اللّه علیه و آله است, 
می‌فرماید: «و اگر می‌خواستیم در هر شهر و دیاری, بیم دهنده‌ای بر 
می‌انگيختيم» ولی این کار لزومی نداشت (و لو شننا لبَعننا فی کل قَریة 
ندیر 

زیرا تمرکز نبوّت در وجود یک فرد باعث وحدت و انسجام انسانها و جلو 
گیری از هر گونه تفرقه و پراکندگی می‌شود. 

اين آیه هم دلیلی است بر عظمت مقام پیامبر, و هم لزوم وحدت رهبری و 
هم سنگین بودن بار مسوولیت او. 


سورة الفرقان(25): آية 52 دض 3 3042 


(آیه 52)- به هحین. دلیل در آین. ايه دوه دستوز مهم زا که ده فرناهه. اساسن 
پیامبران ,را تشکیل می‌دهد بیان می‌کند, نخست روی سخن را به پیامبر 
اسلام صلی اللّه علیه و آله کرده, می‌فرماید: «بنا بر اين از کافران اطاعت 
مکن» (قلا نطع الکافرین). 

دز .هنچ قدم.راه تمارش با اتخرافات. آنها را نیش مگیر که شازشکاری, نا 
منحرفان, آفت دعوت به سوی خداست. 

و اما دستور دوم این که: «به وسیله قرآن با آنها جهاد بزرگی کن» (و 
جاهدهم .یه جهادا کیرا. جهادی زر وه عطظفت: رسالتت, .ود به* عطالفت 
جهاد ۱ پیامبران پیشین, جهادی که تمام ابعاد روح و فکر مردم را در 
برگیرد و جنبه‌های مادی و معنوی را شامل شود. 

این تعبیر عظمت مقام قرآن را نیز باز گو می‌کند, چرا که سلاحی است 
پرندم: که فذرت: بیان و استدلال یر عسی هخاش ها وی تور و 
قدرت انسانهاست. 

برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 343 


سورة الفرقان(25): آية 53 ات 3 381 


(آیه 53)- دو دریای آب شیرین و شور در کنار هم! در این آیه باز به 
استدلال بر عظمت خداوند از طریق بیان نعمتهای او در نظام افرینش 
می‌پردازد, و به تناسب بیان نزول قطرات حیاتبخش باران که در آیات قبل 
گذشت اشاره به مخلوط نشدن آبهای شیرین و شور کرده, می‌فرماید: «او 
کسی است که دو دریا را در کنار هم قرار داد. یکی گوارا و شیرین و دیگر 
شور و تلخ, و در میان آنها برزخی قرار داد (گویی هر یک به دیگری 
می‌گوید:) دور باش و نزدیک نیا» (و هو الزی مَرَجّ البَحْرَیّن هذا عَذْبْ فراث 
و هذا ملْخْ آجاخ و جَعَل بَیتهْما رخا و ججْرا مَحْجُورا). 

این آنه. یک ٍ تکی. دبک از مظاهر شگفت‌انگیز قدرت پروردگار را در جهان 
آفرینش ترسیم می‌کند که چگونه یک حجاب نامرئی, و حاثئل ناپیدا در میان 
دریای شور و شیرین قرار هی کیرد و اجازه نمی د هد آنها با هم آفنخته 
شوند. 

البته امروز ما این را می‌دانیم که این حجاب نامرئی همان «تفاوت درجه 
غلظت آب شور و شیرین» و به اصطلاح تفاوت «وزن مخصوص»* آنها است 
که سبب می‌شود تا مدت مدیدی به هم نيأمیزند 

ضمنا قرار گرفتن اين آیه در میان آیات مربوط به «کفر» و «ایمان» ممکن 
است اشاره و تشبیهی در اين امر نیز باشد که گاهی در یک جامعه, در یک 
شهر, و گاه حتی در یک خانه افرادی با ایمان که همچون آب عذب و فراتند 
در کنار افراد بی‌ایمان که همچون آب ملح و اجاجند, با دو طرز تفکر. دو 
نوع عقفیده. و دو نوع عمل پای و نایاک قرار فی کی که تف‌آنحه یه هم 


آضیخته شوند. 


سورة الفرقان(25): آية 54 رت ی 3 381 


(آیه 54)- در این آیه به مناسبت بجعت نزول باران و همچنین دریاهای آب 

شور و شیرین که در کنار هم قرار می‌گیرند سخن از آفرینش انسان از آب 
په میان آورده, می‌گوید: «او کسی است که از آب انسانی را آفرید» (و هو 

الذی خَلَق من الماء ۱۳ ۱ 

احتمال دارد که چند معنی در مفهوم ایه جمع باشد یعنی هم بشر نخستین 

از آت آفریده شده, و هم پید ایش تمام افراد انسان از آ «نطفه» است. 

و هم آب مهمترین ماده ساختمان بدن انسان را تشکیل می‌دهد, آنت. که از 

ساده‌ترین برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 214 

موجودات اين جهان محسوب می‌شود چگونه مبدء پیدایش چنین خلقت 

فی شده است ؟۱! این دلیل روشن قدرت اوست. 

به دنبال آفریششن انسان, سخن از گسترش نسلها , بت خیان آورذق ی 5 

«سپس او را نسب و سبب قرار داد» و نسل او را از این دو طریق 

گسترش داد (فَجَعَلَةه تسبا و صهّرا). 

منظور از «نسب» پیوندی است که در میان انسانها از طریق زاد و ولد به 

وخود می‌آید: فانند ارتباط بدز و فرزند یا بر اذران به یکدیکر, اما متظور از 

«صهر» که در اصل به معنی «داماد» است. پیوندهایی است که از این 

طریق میان دو طایفه بر قرار می‌شود. مانند پیوند انسان با نزدیکان 

همسرش. ِ 5 ۳ 

در پایان ایه به عنوان تاکید بر مسائل گذشته. می‌فرماید: «و پروردکار تو 

همواره توانا بوده و هست» (و کان زبک قدیرا). 


سورة الفرقان(25): آية 55 دض 2 300 


(آیه 55)- سر انجام در اين آیه انحراف مشرکان را از اصل توحید. از 
طریق مقایسه قدرت بتها با قدرت پروردگار که نمونه‌های آن در آیات قبل 
گذشت روشن می‌سازد, می‌گوید: «و آنها معبودهایی جز خدا می‌پرستند 
که نه و له ِ ِ می‌رساند و نه زیانی» (و یعبذون من دون الله ما لا 
مسلمٍ > تن وجود سود و زیان نمی‌تواند معیار پرستش باشد. ولی 
پرستش 1۳ خر که بتها موجوداتی هستند کاملا ات و فاقد هر 
گونه ارزش و تأثیر مثبت یا منفی. 

در پایان آیه اضافه می کند: و کافران هميشه در برابر پروردگارشان (در 
طریق کفر) پشتیبان یکدیگرند» (و کان العافِرٌ علی رب ظهیرا) 

۵ توقای را که من‌بانست جر مسر خالله» سمخ نید بر ضد آیین خدا و 
پیامبرش و موّمنان راستین بسیج می‌نمایند. 


سورة الفرقان(25): آية 56 ترییت اض 2 340 


(ابه باداش من هدات شا شتا از انا که ور ابا هتفرن 
اصرار بت پرستان بر پرستش بتهایی بود که مطلقا سود و زیانی ندارند, در 
این اية برگزیده تفسیر نمونه» 3, ص: 245 

اشاره به وظیفه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در برابر این متعصبان لجوج 
کرده, فت کوید: «ما و را جز به عنوان بشارت دهنده و انذار کننده 
نفرستادیم» (و ما أرْسلْناک الا میشرا و تذیرآ). 

اک آنها دعوت تو را نپذیرفتند ایرادی بر تو نیست, تو وظیفه خود را که 
ارس مان ار اس ام دای 

این سخن هم وظیفه پیامبر را مشخص می‌کند و هم تسلّی خاطری برای او 
است, و هم نوعی تهدید و بی‌اعتنایی به این گروه گمراه می‌باشد. 


سورة الفرقان(25): آية 57 ریت ی 2 385 


(آیه 57)- سپس به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دستور می‌دهد که به آنها 

«بگو: من در براپر آن (ابلاغ آیین خدا) هیچ گونه پاداشی از شما 

و (قَل ما أَسْتلکم عَلیه من آجُر). 

بعد اضافه می‌کند: «مگر کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگارش 

برگزیند» این پاداش من است (لا ه من شاء آن یتَخْدّ الی رن نتب 

بیعنلی تنها اجر و پاداش من هدایت ۳ 0 هم از رویر اراده و اختیار 
راو احا یه آس کین مایت ات وت بیاصر صله لاه علنه د 

هن ۳ ۱۳۳ که 

خوشبختی آنان می‌شمرد. 


سورة الفرقان(25): آية 58 ابیت ضی. 3 305 


(آیه 58)- اين آیه تکیه‌گاه اصلی پیامبر را روشن می‌سازد, می‌فرماید: 

«و توکل بر خداوندی کن که زنده است و هرگز نمی‌میرد» (و تَوَکل عَلّی 
الحوه الذٍی لا یَمُو). ۱ 

با داشتن این تکیه گاه و پناهگاه نه نیازی به اجر و پاداش انها داری. و نه 
وحشتی از ضرر و زیان و توطئه انان. ۱ 

و اکنون که چنین است «تسبیح و حمد او به جا اور» از نقصها منزه بشمر, 
و در برابر همه کمالات او را ستایش کن (و سَبحْ بحمدو). ِ 

سپس اضافه می‌کند: از کار شکنی و توطئه‌های دشمنان نگران مباش 
«همین بس که خداوند از گناهان بندگانش آگاه است » و به موقع حساب 
آنها را می‌رسد (و کفی ات بِدْنّوب عباده خبیرا). 


سورة الفرقان(25): آية 59 ریت اضی. 2 305 


(آیه 59)- این آیه بیان قدرت پروردگار در پهنه جهان هستی است و 

۳ دیگری است از این تکنه کام مطمئن, می‌فرماید: «او کسی است 
که بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 346 

آسمانها و زمین و آنچه را در میانم آن دو است در شش روز [شش دوران] 

آفرید» ای خَلقَ السماوات و الأَرْضَ ما بَیتَهّما فی سِبّة آیام). 

«سپس بر عرش قدرت قرار گرفت» و به تدبیر عالم پرداخت (یَمّ اسَتوی 

علی العزش). 

کسی که 1 این قدرت وسیع است می‌تواند متوکلان بر خود را در برابر 

هر خطر و حادثه‌ای حفظ کند. 

و در پایان آنه اضافه ضف کن3: «او خداوند رحمان است » (الرَحمنْ). 

کسی که رحمت عامش همه موجودات را در بر گرفته, و مطیع و عاصی و 

موّمن و کافر از خوان نعمت بی‌دریفش بهره می‌گیرند. 

اکنون که خدایی داری بخشنده و قادر و توانا؛ اگر چیزی می‌خواهی «از او 

بخواه که از همه جیز آگاه است» (قستل , به خبیرا). 


سورة الفرقان(25): آية 60 ریت ای 5 346 


هم وسعت رحمت او در این ایه می‌افزاید: «و فتحاضیت که به انها کفتد 
شود برای خداوند رحمان (که سراسر وجود شما غرق رحمت اوست) 
سجده کنید انها (از روی کبر و غرور, و يا از سر استهزاء) می‌گویند: رحمان 
چیست» ؟ (و اذا قیل لَهْم سْجدوا للرَّعمن قالوا و ما الَحمنْ). ما اصلا 
«رحمان» را تمف‌شتاتینیم, 

جآیا ما برای چیزی نسح کنيم کته ها خستهر می‌دضی ۱۳۱۲۰ تَسخذ لما 
تَأَمُرّنا). 

ما زیر بار هیچ کس نمی‌رویم و تایع فرمان اين و آن نخواهیم شد!. 

«اين سخن را می‌گویند «و بر نفرت و دوریشان از خدا افزوده می‌شود» 
(و زادَهمٌ تفُورا). 


سورة الفرقان(25): آية 61 وی ای 5 306 


(آیه 61)- اين آیه در حقیقت پاسنخی است به:سوال آنها که می گفتند؛ 
رحمان چیست؟ هر چند آنها این سخن را از روی سخربه ۱ اما 
قرآن پاسخ جدی به آنها داده, می‌فرماید: «پر برکت و با عظمت است آن 
خدايي که در آسمان منزلگاههایی قرار داد» (تبازک الذی جَعَلَّ فی السّماء 
برژوجا). برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 347 

برجهای اتتضا نف اشاره به صورتهای مخصوص فلکی است که خورشید و 
ماه در هر فصل و هر موقعی از سال در برا؛ بز یکت از آنان قزار. می کیزرنذ 
مثلا می‌گویند خورشید در برج «حمل» قرار گرفته, یعنی محاذی «صورت 
فلکی حمل» می‌باشد., و يا «قمر» در «عقرب» است., یعنی کره ماه برابر 
صورت فلکی «عقرب» واقع شده. 

به این ترتیب ]۹ اشاره به منزلگاههای آنشضاتین خورشید و ماه کرده, و به 
دنبال آن اضافه می‌کند: «و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید» (و 
حَعَلّ فیها سراجاً و قمراً مُییرا). 

آیا با این همه نشانه‌های روشن, با اين منازل بدیع و دقیق خورشید و ماه 
باز او را نمی‌شناسید و می‌گویید: «ما الرَحمنْ»؟! 


سورة الفرقان(25): آية 62 ی ی 5 347 


(آیه 02)- در این آیه باز به معرقفی پروردگار عالم ادامه داده و بخش 
دیگری از نظام هستی را باز گو کرده, می‌گوید: «و او همان کسی است 
که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد, پرای نها که بخواهند متذکر 
شوند و يا بخواهند شکر گذاری کنند» (و هُو الذٍی جقَل الیل و التهار خَلمة 
یمن آراد اه بذک أو آراة شکُورآ). 

نظام بدیعی که اگر نبود, کت انسان بر اثر شدت نور و حرارت یا 
ای اه ی ای ی و سا با و مت وا را را 
بشناسند دلیل جالبی است. 


سورة الفرقان(25): آية 63 #و ضی 5 307 


(اضک اخصات مب کات اه واه ای آزن ده هه تسایس و امن 
پیرامون صفات ویژه بندگان خاص پروردگار که تحت عنوان «عباد الرَحَمن» 
آفنده: مطرح می‌ شود, و دوازده صفت از صفات ویژه آنان را بیان فقی کند و 
در حقیقت تکمیلی است برای آیات گذشته که مشرکان لجوج هتحامی که 
نام خداوند رحمان برده می‌شد از سر استهز |ء و غرور ور رحمان 
چیست؟ 

جایی که بندگان او این قدر عالی مقام و با شخصیتند عظمت خدای رحمان 
را بهتر می‌توان درک کرد. برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 249 

نخست می‌گوید: «و بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با 
آرامش و بی‌تکبر بر روی زمین راه می‌روند» (و عباد الرَعَمنِ الذین 
یَمَشون عَلی الاژض هوّنا). 

تن توصتق تن کبر وگروز ی شود خوا هن است که در تمام اعمال 
ای ور سوام ری او اشکان هه سا عاکات اخا جی 
هميشه خود را در لا بلای اعمال و گفتار و حرکات انسان نشان می‌دهند, ۳ 
آنجا که از چگونگی راه رفتن یک انسان می‌توان با دقت و مو شکافی به 
قسمت قابل توجهی از اخلاق او پی برد. 

آری! آنها متواضعند, و تواضع کلید ایمان است. 

دومین وصف آنها حلم و بردباری است چنانکه قرآن در ادامه همین آیه 
مای کوند و فتکاهی که جاهلان آنها را مورد خطاب قرار می د هند (و به 
جهل و جدال و سخنان زشت می‌پردازند) در پاسخ آنها سلام می‌گویند» (5 
را حاطَهِم الجاجلُون قالوا شلاما/. سلامی که نشانه بی‌اعتنايی توأم با 
ای ام ای از مسا میت که تاه مخت سوت 
دوستبی است. 


سورة الفرقان(25): آية 64 #یه اصض. : 348 


(ابه بر این آبت به تومین نی آنها کت غبانی خالضانه پرورد کار 
ات تاه خی یوت .ده کسانی هستند که شبانگاه برای 
پروردگارشان سجده و قیام می‌کنند» (5 الذین ییون ریم 5 ششدا 5 قیاما). 
در ظلفت شب که چتتم فافلان در غوات است و جایی براق تظاهر.و زا 
وجود ندارد خواب خوش را بر خود حرام کرده و به خوشتر از آن ذکر خدا و 
قیام و سجود در پیشگاه با عظمت اوست می‌پردازد. پاسی از شب را به 

مناجات با محبوب می‌گذرانند. و قلب ۱ 


سورة الفرقان(25): آية 65 تبس ضی : 348 


(آیه 65)- چهارمین صفت ویژه آنان خوف و ترس از مجازات و کیفر الهی 
است 1 آنها کسانی هستند که پیو سته می‌گویند: تزفرد کا ۱۱ عذاب جهنم 
را از ما پر طرف گردان که عذابش سخت و شدید و پر دوام است» (3 
آلذین تعولون نا اضر عا عد ات جهنم [ن عذایها کان عراما: 

زیده تفسیر نمونه, 3 ص: 29 


سورة الفرقان(25): آية 66 یت ص 5 3011 


(آیه 66)- «چرا که جهنم بد جایگاه و بد محل اقامتی است» (اتها ساعث 
‌ مرتق | مُقَاما). ت 
مسوولیتهاست. همان ترسی که عامل نیرومندی برای حرکت به سوی 


سورة الفرقان(25): آية 67 #تیی اصی ۶ 309 


(آیه 7)- به پنجمین صفت ممتاز «عباد الرحمن» که اعتدال و 
و 0 افراط و تفریط در کارها مخصوصا در مسأله انفاق است 
اشاره کرده, می‌فر ماید: و آنها کسانی هستند که به هنگام انفاق؛ نه 
اسراف می‌کنند و نو سخت گیری , بلکه در میان این دو حد اعتدال را 
تعایت عی کت (و الفیق |۱۱ اعتوا لم مرا و له توا و کان بن دی 
قواما). 

جالب توجه اپن که سخن را روی کیفیت انفاق آنان می‌برد- اصل انفاق 
کردن را مسلم می‌گیرد- و می‌گوید: انفاقی عادلانه و دور از هر گونه 
اسراف و سخت گیری دارند, نه آن چنان بذل و بخششی کنند که زن و 
فرزندشان گرسنه بمانند. و نه آن چنان سختگیر باشند که دیگران از 


سورة الفرقان(25): آية 68 ص ۶ 301 


(آیه 68)- ششمین ویژگی «عباد الحمن» توحید خالص است که آنها را از 

هر گونه شرک و دو گانه و یا چند گانه پرستی دور می‌سازد. 

می‌فرماید: «و, آنها کسانی هستید که معبود دیگری را با خداوند 

نمی‌خوانند» (5 الذین لا یدْعونَ مَِ اللّه الما آجَرَ). 

نور توحید سراسر قلب آنها و زندگی فردی و اجتماعیشان را روشن ساخته 

ای و۱ ای یور آنها بکلی رخت بربسته 

ست 

هفتمین صفت., پاکی آنها از آلودگی به خون بی‌گناهان است: «و آنها هرگز 

انسانی را که خداوند (خونش را حرام پشمرده: جز به حق- به قتل 

نمی‌رسانند» (و لا اون اللَفَسَ الیّی حدم اللهٌ الا بالحق). 

از آیه فوق به خوبی استفاده می‌ شود 1۹ تمأم نفوس انسانی در اصل 

محترمند و ریختن خون آنها ممنوع است, مگر عواملی پیش آید که این 

احترام ذاتی را برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 30 

تحت الشعاع قرار دهد و مجوز ریختن خون گردد. . 

هشتمین وصف نها این است که: دامان عفتشان هرگز الوده نمی‌شود «و 

زنا نمی‌کنند» (و لا پِرْئونَ). 

انها بر سر دو راهی کفر و ایمان, ایمان را انتخاب می‌کنند, و بر سر دو 

را او اد شا راو 

پاکی را, آنها محیطی خالی از هر گونه شرک و ناامنی و بی‌عفتی و ناپاکی 

با تلاش و کوشش خود فراهم می‌سازند. 

و در پایان ایه برای تاکید هر چه بیشتر اضافه می‌کند: «و هر کس یکی از 

اپن [مور را انجام دهد عقوبت و مجازاتش را خواهد دید» (و مر یفعل ذلک 
1 


یلق آثاما 


سورة الفرقان(25): آیة 69 یت ی ۶ 351 


(آیه 69)- از آنجا که این سه گناه نهایت ای رارسا ان نش رون 
آن تکیه کردم می‌گوید: کتشاتی که.هرتکتب. آنزن. آمور شود #عداب انها در. 
قیامت مضاعف می‌گردد, و با خواری, جاودانه در عذاب خواهند ماند» 
(ْضاعّف له اعد بْ وم لقيامة و یلد فیه هانا). 

که در ۷ قبل مذکور است ۳ ۳ گانه‌ای خواهد شد که مجموعا 
از این گذشته گاه یک گناه سر چشمه گناهان دیگر می‌ شود مانند کفر که 
سبب ترک واجبات و انجام محرمات می‌گردد, و این خود موجب مضاعف 
شدن مجازات الهی است. 


نورق الفرقان(25): ایغ 70 


اشاره 


(آیه 70)- ولی از آنجا که قرآن مجید هیچ‌گاه راه باز گشت را به روی 

مجرمان نمی‌بندد و گنهکاران را تشویق و دعوت به توبه می‌کند, در اين آیه 

چنین ی وید ۳ 

«مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند که 

خداوند (گناهان آنان را( به حسنات مبذّل می کند, و خداوند همواره 

آهرزنده و مهپبان یت است» (الا من یاب و آعن و عَمل عَملا صالحاً 
ولیک بل ال سشانهم حسنات و کان ال عمورا رجیما). برگزیده تفسیر 


3 


نمونه, ج3, ص. : 351 


تبدیل سیتئات به حسنات: وشویه کنع ز و3 


در اینجا چند تفسیر است که همه می‌تواند قابل قبول باشد: 

1- هنگامی که انسان توبه. هی کند و. ایمان به خدا می‌آوزدر سیتات. اعمالش 
در آینده تبدیل به حسنات می‌شود, اگر در گذشته مرتکب قتل نفس 
می‌شد در آینده دفاع از مظلومان و مبارزه با ظالمان را جای آن می‌گذارد. 
2- دیگر این که خداوند به لطف و کرم و فضل و انعامش بعد از توبه کردن 
سیئات اعمال او را محو می‌کند, و به جای آن حسنات می‌نشاند. 

3- سومین تفسیر این که منظور از سیثات آثار سوئی است که از آن بر 
روح و جان انسان نشسته, فتعافت. که توبه کند و ایمان آورد آن آثار سوء 
از روح و جانش بر چیده می‌شود, و تبدیل , به آثار خیر می‌گردد. 


سورة الفرقان(25): آية 71 ی ی 3 351 


(آیه 71)- این آیه در حقیقت چگونگی توبه صحیح را تشریح کرده, می‌گوید: 
«و کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد, بسوی خدا ازگشت 
می‌کند» و پاداش خود را از .اه می کیرد (و من تاب و عمل صالحاً قانة ٍ یو 
ای اللّه متابا). 

بعنی: توبه و ترک گثاه باید تنها به خاظر زشتی گناه نباشد بلکه علاوه بز آن 
انگیزه‌اش خلوص نیت و باز ی پروردگار باشد. 


سورة الفرقان(25): آية 72 # ضن 5 351 


(آیه 72)- نهمین صفت برجسته عباد الرْحمن ن احترام و حفظ حقوق دیگران 
است «آنها «کسانی هستند که هرگز شهادت به باطل نمی‌دهند» (و الذین لا 
یشْهَدُونَ الرْورَ). و در مجالس باطل نیز حضور پیدا نمی‌کنند. 

به اين ترتیب عباد الرحمن و بندگان خاص خدا : نه شهادت به دروغ می‌دهند, 
و نه در مجالس لهو و باطل و گناه حضور می‌یابند, چرا که حضور در این 
مجالشس علاوخ:یر آمضای کام. معدمه آلود نی فلت هزوح آببنت: 

سپس در ذیل آیه به دهمین صفت برجسته آنان که داشتن هدف مثبت در 
زندگی است اشاره کرده, می‌گوید: «و آنها هنگامی که با لغو و بیهودگی بر 
خورد کنند, بزرگوارانه از کنان ان می‌گذرند» (و ادا مَرُوا ال ۳ 
ار لح بدا مت و یی شم 
بیهودگی می‌شوند. 


سورة الفرقان(25): آية 73 ی ی 5 352 


(آیه 73)- یازدهمین صفت این گروه از بند حان خاص خدا, داشتن چجشم بیناء 
و گوش شنوا به هنگام بر خورد با آیات پروردگار است, می‌فرماید: «و آنها 
کسانی هستند که هر گاه آیلت پروردگاٍرشان به آنها یاد آوری شود 2 
کور روی آن نمی‌افتند»! (و الْذین |ذا ذْکرُوا بایاتِ رَبهم لَم یخْرّوا لها فا 

6 قاتا | 

مسلما منظور اشاره به عمل کفار نیست, چرا که آنها به آیات الهی اصلا 
اعتنایی 9 بلکه منظور گروه فا که ان پا به 0 مسلماتان فشری 
درک کنند در یل از آز الهام رد 

اصولا درک اگاهانه از مذهب سر چشمه اصلی مقاومت و پایداری و 
ایستادگی است, چرا که چشم و گوش بستگان را به آسانی می‌توان فریب 
داد, و با تحریف مذهب از مسیر اصلی منحرف تساخت: و آنها را به وادی 
کقز » بی‌انمای هه طلالت کشاند: 


سورة الفرقان(25): آية 74 یی ای ؟ 392 


(آیه 4 7)- یازدهمین یز کب این مقمنان راستین ن است که نوجه خاصی 
به تربیت فرزند و خانواده خویش دارند و برای خود در برابر ِ مسوولیت 
فوق‌العاده‌ای قائلند «و آنها پیوسته (از درگاه خدا می‌خواهند و) می‌گویند: 
پروردگارا! از همسران و فرزندان ما کسانی قرار, ده که مابه روشنی 
چشم ها کردنت (و الذی ولون 2 نا هت لبا جر ا وا دا وه 
عین). 
ی بلکه 
دعا دلیل شوق و عشق درونیشان بر اين امر است, و رمز تلاش و 
کوشش. 
و بالاخره دوازدهمین وصف برجسته این بندگان خالص خدا که از یک نظر 
مهمترین این اوصاف است این که آنها هرگز به اين قانع نیستند که خود راه 
حق را بسپرند بلکه همتشان ان چنان والاست که می‌خواهند امام و 
پیشوای حجمعیت مقمنان باشند و تبکران را نیژ به این راه دعوت کنند. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 353 
آنها چون زاهدان گوشه گیر و منزوی, تنها گلیم خویش را از آب بیرون 
نمی کشند, بلکه سعیشان این است که بگیرند غعریق را! لذ| در پایان آیه 
می‌فرماید: آنها کسانی هستند که ,می‌گویند: «پروردگارا! ما را امام و 
پیشوای پرهیزکاران قرار د0>> (5 تا للمَتَفين اماما). 
آری! آنها بندگان خاص رحمانند, و همان گونه که رحمت عام خدا همگان را 
فراهت رون رت این سند ان حدا سر ار حناتی.عام است., .عم و فکر. 
بیان و قلم و مال و قدرتشان پیوسته در مسیر هدایت خلق خدا| کار 
می‌کند. انها سر مشقهایی برای پرهیز کاران محسوب می‌شوند. 


سورة الفرقان(25): آية 75 مییت قی 5 33 


(آیه 75)- بعد از تکمیل این اوصاف دوازده گانه اشاره به این بندگان خاص 

خدا با تمام این ویژگیها کرده, و در یک جمع بندی کوتاه پاداش الهی انان را 

جنین بیان قه کند: «آنها کسانی هستند که درجات عالی؛ بهشت, در برابر 

یز و استقامتشان به آنها پاداش داده می‌شود» ( اولیّک یر جر و 0 ن الْفرَقَةَ یما 
صَبرّوا). 

«صبر» وصف تازه‌ای بیست بلکه ضامن اجرای تمام اوصاف داتشه است 

و در اینجا مفهوم وسیعی دارد که شکیبایی و استقامت در برابر مشکلات 

راه اطاعت پروردگار و جهاد و مبارزه با هوسهای سر کش و ایستادگی در 

مقابل عوامل گناه همه در آن جمع است. 

سیس اضافه می‌کند: ۳ آن غرفه‌های بهشتی با بحیت و سلام رو برو 

می‌شوند» (5 بلقَوّنَ فیها تحت و سَلاما). 

بهشتیان به یکدیگر تحیت و سلام می‌گویند و فرشتگان به آنهاء و از همه 

بالاتر خداوند به آنها سلام و تحیت قی حوابت: 


سورة الفرقان(25): آية 76 ری ی 5 393 


(آیه 76)- سپس برای تأکید بیشتر می‌فرماید: «جاودانه در آن خواهند ماند, 
چه قرارگاه خوب و چه محل اقامت زیبایی»؟ (خالدین فیها حسْتت مُسْتَمَدَا 
مقاما). 


سورة الفرقان(25): آية 77 مت ی 5 33 


(آیه 77)- اک دعای شما نبود ارزشی نداشتید! این آیه که آخرین ی سوره 
فرقان است در حقیقت نتیجه‌ای است برای تمام سوره. و هم برای 
بحثهایی که در برگزیده تفسیر نمونه» ج3. ص: 354 

زمینه اوصاف «عباد الرحمن» در آیات گذشته آمده است. 

روی سخن را به پیامیر صلّی اللّه علیه و آله کرده, می‌گوید: «بگو: 
پروردگار پرای شما ارج و وزنی قاثل نیست اگر دعای شما نباشد» 
(ل ما توا یک ری لو لا 5عاوکش) , 

بنا بر این آنچه به شما وزن و ارزش و قیمت در پیشگاه خدا می‌دهد همان 
ایمان و دعا و توجه به پروردگار و بندگی اوست. 

تنبیسرن می‌آفزاند: «شما عکذیب. (ایات: پرو‌زدکار و بیامتران خدا) کردید, و 
این تکذیب دامان شما را خواهد گرفت. و از شما جدا نخواهد شد» (فقَه 
۳ ثم قسوف یَکُون لزاما). 

ی آیات خدا و پیامبران او را تکذیب کردید اگر به سوی 
خدا| نيایید و راه ایمان و بندگی او را پیش نگیرید هیچ ارزش و مقامی نزد 
اراد ارس فک هام کی ها وایاتا اما کرفت. 
(پایان سوره فرقان» 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 35 


سوره شعراء [26] هم ها دا 5 


اشاره 


تصاخین آنانت این سوره- جز چهار ان آخر- در ۳0 نازل شده و 227 ۳ 


است 


محتوای سوره. ۰ص بو هاز ج 5 


می‌دانيم. در سوره‌های مکی که در اغاز دعوت اسلام تازل گردید بیشتر 
روی اصول اعتقادی, توحید, معاد و دعوت پیامبران خدا و اهمیت قران 
تکیه می‌شد, و تقریبا تمام بحثهای سوره شعراء پیرامون همین مسائل دور 
در حقیقت می‌توان محتوای این سوره را در چند بخش خلاصه کرد: 

بخش اول طلیعه سوره است که از حروف مقطعه, و سیس عظمت مقام 
ار ایا ما اه بر پا فشاری و خیره 
سر مشرکان و اشاره‌ای نب بعضی از نشانه‌های توحید و صفات خدا| 
بخش دوم ۰ از سرگذشت هفت پیامبر بزرگ و ضیارززات. آنها. را با 
قومشان, و لجاجتها و خیره سریهای آنان را باز گو می‌کند که شباهت زیادی 
با منطق مشرکان عصر پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله داشته و نیز 
مخصوصا روی عذاب دردناک این اقوام و بلاهای وحشتناکی که بر آنها فرود 
آمد تکیه شده است که خود تهدید موثری برای مخالفان پیامبر اسلام در آن 
شرایط است. 

بخش سوم- که در حقیقت جنبه نتیجه گیری از بخشهای گذشته دارد- 
پیرامون پیامبر اسلام عاض اللّه علیه و آله و عظمت قرآن و تکذیب 
مشرکان و دستوراتی به آن حضرت در زمینه روش دعوت. ۳۷ 


خورد با مومنان سخن می‌گوید. برگزیده تفسیر نمونه. ج3. ص: 356 
و سوره را با بشارت به مومنان صالح و تهدید شدید پایان 
می د هد. 


ضمنا نامر این سوره از چند آیه آخر که پیرامون شعرای بی‌هدف سخن 
می‌گوید گرفته شده است. 


فضیلت تلاوت سوره: یت ون ز ات 


ور خی از تیافیر اسلام ضای لاه هه آله ستون می‌خها دیمه 

«کسی که سوره شعراء را بخواند به عدد کسی که نوح را تصدیق و پا 
تکذیب کرده است ده حسنه برای او خواهد بود, و همچنین هود, شعیب, 
صالح و ابراهیم و به عدد تمام کسانی که تکذیب عیسی و تصدیق محمّد 
1۳ له علیه و له کرده‌اند». 

البته منظور تلاوتی است که مقدمه تفکر و سپس اراده و عمل باشد. 

یسم ال الرَعمن الرَجیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سره الشغراع 26اء ایض * 256 


انعر ای ای فاص ارت تایه فارتره 
برو می‌شویم «طا, سین, میم» (طسم). 

ات از سای ارم صلی الله خله ق له با تفضیاء اه فرز 
تفسیر «طسم» نقل شده که همه نشان می‌دهد این حروف علامتهای 
اخصاری: از امهای دا یا اههای قران:ه با مکانهای معدس وبا بعشی از 
درختان بهشتی و مانند ان است. 

این,زوابات: تقسبی با که در اعاز موی اعراف نو این زمخه تقل. کردیم 
تأیید می کند, و در عین حال با آنچه در آغاز سوره بقره آفز دی که منظور 
بیان اعجاز و عظمت قرآن انفشت: که. آین. کلام بزرگ از حروف ساده و 
کوچک 0 شده است منافاتی ندارد. 


تشر الشغراع 26اه ام 2 پیب ض * 356 


(آیه 2 این آبه عظمت قرآن با ای چنین بیان می‌کند: «اینها آیات کتاب 
توصیف «قرآن» به ی ۳ در ۳ از ماده «بیان» است اشاره به 
آشکار. بودن عظمت و اعجاز آن می‌باشد که هر چه انسان در محتوای آن 
بیشتر دقت کند به معجزه بودنش انشا نز هی نهد 

از اين گذشته قرآن بیان کننده «حق» از «باطل» و آشکار کننده راه 
سعادت برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص . : 357 

و پیروزی و نجات از گمراهی است. 


تور 6 الشغر۱ع(20): ی 3 وت فو 3 357 


(آیه 3)- سپس به دلداری پیابر صلی اللّه علیه و آله پرداخته, می‌گوید: 
«گویی می‌خواهی جان خورد را به خاطر این که نها ایمان تمی‌آودند. از 
شدت اندوه بر باد دهی» (لعَلک باجغ سک الا تکونها مَوّمنین). 

آری! همه پیامبران الهی این چنین دلسوز بودند مخصوصا پیامبر اسلام که 
این تعبیر کرارا در قرآن در مورد او آمده است. 

۱ 
ایمان نمی‌آورند. ناسرص اس الله غلية و الة. آنقدن ناراحت شده بود که آثار 
آندر چهرهدانن اشکار من ایهکمی: نار ل تشد سامیر ضلی: الله علجه.د ال 
را دلداری داد. 


سورة الشعراء(26): آبة 4 شوت اضی 3 357 


حتی 9 کجه آنها را به اجبار ِ 2 وم وگو «اگر 
ما بخواهیم از آسمان آیه‌ٍی بر آنها نازل می‌کنیم که گردنهایشان در برابر 
آن خاضع گردد» (ِنْ تا رل عَلیهم من السّماء ی قظلت آغنافهم لها 
خاضعین). 

اشاره به اين که ما این قدرت را داریم که معجزه خیره کننده, يا عذاب 
شدید و وحشتناکی بز آنها فره بفرستيم که. :همجن ین اختیان فنر تعطیم در 
ترایز ان فروه ۳ هساتم شفت دای اش مان ارآ ی 9 
مهم آن است که آنها از روی اراده و تصمیم و درک و انديشه در برابر حق 
خاضع گردند. 


سورع الشغر۱ع(26): آیة 5 جات ف 5 357 


(آیه 5 تین مه فوضع کی مشتر ان و کافران در برایر فران اشارد 
کرده, می‌فرماید: «و هیچ ذکر تازه‌ای از سوی خداوند مهربان براي آنها 
نمی‌آید مگر این که از 7 روی گردان می‌شوند» (و ما بأتيهم من ذِکُرٍ من 
امن مَحدّت الا کائوا عَنهٌ ند عَنةْ مُعرضین). 
تعبیر به «الرَحْمن» اشاره به این است که نزول این آپات از «#رحجمت 
عامه» پروردگار سر چشمه می‌گیرد که همه انسانها را بدون استثناء به 
سعادت و کمال دعوت می کند. برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: : 358 

و تعبیر به «مَحدّتِ» (تازه و جدید) اشاره به این است که آیات قرآن تفه 
بسن از دیگری تاژل می‌کردد. و هر کدام محتوای تازه‌اق دارد. 


سورة الشعراء(26): آية 6 ..... ص : 358 


(آیه 6)- سپس اضافه می‌کند: اینها تنها به «اعراض» قناعت تضف کنند: بلکه 
به مرحله «تکذیب» و از آن بدتر «استهزاء» می‌رسند, می‌فرماید: «آنها 
تکذیب کردند اه اخبار انچه را : به استهزاء می‌گرفتند به آنان 
می‌سد» ‏ رف از مجازات ِِ کار خود با خبر می‌شوند (فَقَدٌ گذنوا 
منظور از «یوّا» در اینجا ۳ سختی است که در این جهان و جهان 
دیگر دامنگیر آنها می‌شود. 

پرونتییف: این آبه و آیه قبل نشان می‌دهد که انسان به هنگام قرار گرفتن در 
جاده‌های انحرافی بطور تصاعدی فاصله خود را از حق بیشتر می‌کند 

اما تدریجا به مرحله تکذیب و انکار می‌رسد, باز از اين مرحله فراتر 
می‌رود و حق را به باد سخریه می‌گیرد. و به دنبال آن مجازات الهی فرا 
می زر للند. 


سره الشغراع 26اه ایض 358 


(آیه 7- زوجیت در گیاهان: در آیات گذشته سخن از اعراض کافران, از 
آیات تشریعی یعنی فرآن مجید بود و در ینجا سخن از اعراض آنها از آیات 
تکوینی و نشانه‌های خدا در پهنه آفرینش است, آنها : نه تنها, گوش جان خود 
را بر انار ضای لاه یه ق آله میت در ام مس اک را 
نیز از دیدن نشانه‌های حق در اطراف خود محروم می‌ساختند. 
تخنقرت هی کرت «ابا آنقا به زمین. نگا گاه نکردند چه بسیار گیاهان از انواع 
مختلف, نر و ماده, زیبا و چالب و پر فایده در آن آفریدیم» (أ و لَم ؛ٍ پروا ای 
لارض کم آنتنا فیها من کل روج گریم). 


سره الشغراع 26 ای ایض 358 


(آیه 8)- در اين آیه به عنوان تأکید و تصریح بیشتر می‌فرماید: «در اين 
(خلفتٍ گیاهان ارزشمند) نشانه روشنی (بر وجود خدا) است» (ِنَ فی 
ذلک لاب 

اما ی ۳ دلان آن چنان غافل و بی‌خبرند که این گونه آیات الهی را 
می‌بینند, باز هم در غفلتند, چرا که کفر و لجاج در قلب انها رسوخ کرده. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 359 

لذا در 9 ِ 9 «اکثر آنها هرگز مومن نبوده‌اند» (5 ما کان 
اک هم مه ۶ 9 


سره الشغراع 26ا: ای قبیب ض * 358 


(آیه 9)- در اين آیه با تعبیری که هم نشانه تهدید است و هم تشویق, هم 
بیم است و هم امید, می‌فر ماید: «و پروردگار تو قدرتمند و مهربان است» 
(و ان رک لهو العزیژ ژ الرَحیمٌ). 

انم آیات بزرگ دارد, و هم در هم کوبنده تکذیب کنندگان است, ولی با 
اين حال «رحیم» است و رحمت واسعه اش همه جا را فرا گرفته, و باز 
و بر سا اد راهطا اه اف اش که ای ی 
او را متوجه انسان سازد و بر گناهان گذشته‌اش قلم عفو کشد. 


سور ه الشعرا۶( (6 2): احقلا[ ۰ص : 359 


(آیه 10)- آغاز رسالت موسی علیه السلام: کفتیم در این سوزه. سر 
گذشت هفت تن از پیامبران پر که عنو ان درس اموزنده‌ای برای عموم 
فسامانان مها مسهاان‌ شین ان فده است. 

نخست از موسی (ع) شروع می‌کند و بخشهای مختلفی از زندگی او و 
درگیریش را با فرعونیان تا هنگام غرق این قوم ظالم و ستمگر شرح 
می د هد. 

این بحنها گر چه به ظاهر مکرر است. اما دقت در آنها نشان می‌دهد که در 
هر مورد روی بخش خاصی از این سر گذشت پر ماجرا تکیه شده است. 
فی المثل آیات مورد بحث هنگامی نازل شد که مسلمانان سخت در اقلیت 
قرار داشتند و دشمنان آنها بسیار قوی و نیرومند, در اینجا لا زم است 
خداوند سرگذشتهای مشابهی را از اقوام پیشین بیان کنند تا بدانند اين 
قدرت عظیم دشمن و ضعف ظاهری آنها هرگز سبب شکست نخواهد شد, 
تا روحیه آنها قوی گردد و بر استقامت و پا فشاری 9 بیفز آیند, و جالب 
این که: بعد از سرگذشت هر یک از اين پیامبران هفتگانه جمله «و ما کان 
رهم مُوْمنینَ و ان ریک لَهُوّ الْعَزيرٌ الرَحیمْ) اکثر آنها ایمان نیاوردند و 
پروردگار تو توانا و رحیم است» تکرار شده, درست همان عبارتی که در 
آغاز همین سوره در مورد پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله خواندیم. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 360 

این هماهنگی شاهد زنده‌ای بر این حقیقت است که ذکر این بخش از 
داستانهای انبیاءبه:خاطر شرایط خاصض روانی. و اختماعن .مسلمانان. در آن 
مقطع خاص زمانی و مشابه آن بوده است. 

نخست می‌گوید: «و (به خاطر بیاور) هنگامی که پروردگارت موسی را ندا 
ات 
الظالمین). 


شور الشغراع 26 اء آمة ابص ۶ 5360 


(آیه 11)- ۰ فرعون. آیا آنها (از مخالفت فرمان پروردگار) پرهیز 
نمی‌کنند» (ق8 م فوعون آ[ لا بتَفْونَ). 

۱ 0 ۱( اب ۱۳ 
ظلم است و می‌دانیم ظلم معنی جامع و گسترده‌ای دارد که شرک یکی از 
مصادیق نانز ان است, و استثمار و استعباد بنی اسرائیل با آنِ همه زجر و 
شکنجه نیز مصداق دیگری از آن می‌باشد. از اين گذشته آنها با اعمال 
خلافشان قبل از هر کس بر خودشان ستم می‌ کردند, و به این ترتیب 
می‌توان هدف دعوت انبیاء را در مبارزه با ظلم و ستم در تمام ابعاد خلاصه 
کرد! 


شور الشغراع 6 هاء ابص 260 


(ایه 12)- در این هنگام موسی مشکلات عظیم خود را به پیشگاه پزورد کار 
کنند» (قال رب انّی أخاف ان یُکَذِبُون). 

و با جار و جنجال خود مرا از صحنه بیرون کنند. 

موسی (ع در ذکر این سخن کاملا حق داشت چرا که فرعون و دار و 
دسته‌اش انقدر مسلط بر اوضاع کشور مصر بودند که احدی یارای مخالفت 
می‌کردند. 


سره الشغراع 26 امه 1ص 260 


(آیه 013)- به علاوه «سینه من برای انجام این رسالت وسعت کافی ندارد» 
(و بَضیق صَدُری). 

از این دذشته «وبان من به قدر کاقین خویا تیست».(3 لا بطق لسانی). 

به همین 9« تقاضای من این است: «به (برادرم) هارون نیز رت 
بدهی >> بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 301 9 

تا به همراه من مأمور ادای اين رسالت گردد (قَأَرْسِلّ الی هاژون). 

تا با معاضدت یکدیگر بتوانیم این فرمان ۳ کر تاه آن ستمگران 
خیره سر به اجرا در آوریم. 


تور ع الشفر۱ع 6 ها: آیة 14 ی 3 301 


(آیه 14)- از همه اينها گذشته «آنها بر من (به اعتقاد خودشان) گناهی 
دارند» (و لَهُمْ عَلََ دْبْ). من یکی از اين فرعونیان ستمگر را به هنگامی 
که با یک مرد بنی اسرائیلی مظلوم درگیر بود با ضربه قاطع خود کشته‌ام. 
از این نظر «می‌ترسم (به عنوان قصاصا مرا به قتل برسانند» و این 
رسالت يم یه پانان تسد (فاعاف ان بعلون . 

موسی ترسی برای شخص خود نداشت بلکه آز این بیم داشت که قبل از 
رسیدن به مقصد از پای در اید, لذا از خداوند تقاضای نیروی بیشتر برای 


تور ع الشفر۱ع 6 ها یف 1 دض 3 301 


(آیه 5- خداوند اين تقاضای صادقانه موسی را اجابت کرد «فرمود: این 
چنین نیست» (قال کلا). که بتوانند تو را به قتل برسانند و پا سینه‌ات تنگی 
کند و نات گرد اه ناد مه کمیا گر ود 

دعای تو را در مورد برادرت نیز اجابت کردم و به او هم مأموریت دادم 
«پس شما هر دو با آیات ما بروید» و فرعون و قوم گمراهش را به سوی 
من دعوت کنید (قاذهبا بأیاینا). 

ون فکر تکنوج من از نما دورم و ‌خریان آفو. ند بر ما مخفی است, بلکه 
«ما با شما هستیم و به خوبی مطالب را می‌شنویم» (] معکم متفه ن). 
هرگز شما را تنها نخواهم گذارد و در حوادث سخت یاریتان خواهم کرد با 
اطمینان خاطر پیش بروید و محکم در اين راه گام بردارید. 


سورع الشغر۱ع( 6 ه): اي 16 دی ی 3 301 


(آیه 6)- برخورد منطقی و قاطع پا فرعون: در آیات ره نخستین 
مرحله مأموریت ی ۹ وحی و رسالت و تقاضای وسائل 
از اینجا به بعد ت دوم» یعنی رو برو شدن با فرعون و گفتگوی 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 22 

سرنوشت سأر ز که در آن میان انجام گرفت مطرح شده. 

نخست به عنوان مقدمه می‌فرماید: «اکنون (که همه چیز رو براه است) 
به سرا فرعون بروید و به او بگوپید: ما رسول پروردگار جهانیان 
هستیم» تیا فزغون ققولا 9 سول رب العالمین) 


تور الشفر۱ع( 6 ها آیق 17 یت ای ۶ 3۳2 


(آیه 17)- و به دنبال بیان رسالت خود. آزادی پنی اسرائیل را مطالبه کنید 
وبگونید ی آسراتیل‌ترا با ما تفرسته» (ان ارسل ها تنی آسرائل : 
بدیهی است منظور این بوده که زنجیر اسارت زد کی از آنها بردارد تا 
آزاد ندید تقوانند با آنها ایند نه این کسعاضای فرسادن آنها به وله 
فرعون شده باشد. 


تور ع الشفر۱ع( 6 ها: آیة 18 پیت ای ؟ 32 


(آیه 8)- در اینجا فرعون زبان به سخن گشود و با جمله‌هایی حساب 
فوی مدل ‏ یی را ره نخست رو 
به موسی کرد و چنین «گفت: آیا ما تو را در کودکی در میان (دامان مهر) 
خود پرورش ندادیم»؟ (قال أ لمْ ریک فینا ولیدا). 

تو را از آن امواج خروشان و خشمگین «نیل» که وجودت را به نابودی 
تهدید می‌کرد گرفتیم, دایه‌ها برایت دعوت کردیم. و از قانون مجازات مرگ 
فرزندان بنی اسرائیل معافت نمودیم, در محیطی امن و امان در ناز و 
نعمت پرورش پافتی! و بعد از آن : نیز «سالهای متمادی از عمرت در میان 
ما بودی»! (و ینت فینا من عَمرک سنین). 


سورة الشعراء(26): آية 19 دی ای ۶ 32 


(آیه 9)- سیس به ایراد دیگری نسبت به موسی پرداخته, هی گوید: «تو 
آن کار مهم (کشتن ,یکی از قبطیان و طرفداران ما را انجام دادی» (و 
قعلت فَلتک لتی قعلّت). 
اشارم به ان که و ومع سای سار بای هداز اش سین صایقها: 
هستی. 

و از همه اينها گذشته «تو کفران نعمتهای ما می‌کنی» ( نت من 
لکافرین). 
سالها بر سر سفره ما بودی, نمک خوردی و نمعدان را شکستی!, با چنین 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 363 
کفران نعمت چگونه می‌توانی پیامبر باشی؟ 
در حقیقت می‌خواست با اين منطق و این گونه پرونده سازی موسی را به 
پندار خود محکوم کند. 


شهرة الشغر۱ع 26 آیة 20 بب ص :563 


(ایه 20)- موسی بعد از شنیدن سخنان شیطنت‌آمیز فرعون به پاسخ از هر 
سه ایراد پرداخت. ولی از نظر اهمیت پاسخ ایراد دوم فرعون را مقدم 
شمرد و يا اصولا ایراد اول را در خور پاسخ نمی‌دانست, چرا که پرورش 
دادن کسی هرگز دلیل آن نمی‌شود که اگر شخص پرورش دهنده گمراه 
بود او را به راه راست هدایت نکنند. 

به هر حال چنین «گفت: .من آن کار را انجام دادم در حالی که از بی‌خبران 
بودم» (قال قَقلها ادا و آنا من الصَالین). 

موسی (ع) در اینجا یک نوع «توریه» به کار برده و سخنی گفت که 
ظاهرش این بوده که من در آن زمان راه حق را پیدا نکرده بودم بعدا 
خداوند راه حق را به من نشان داد و مقام رسالت بخشید. ولی در باطن 
مقصود دیگری داشت و آن این که من نمی‌دانستم که این کار مایه این 
همه درد سر می‌شود و گر نه اصل کار حق بود و مطابق قانون عدالت! 


سره فراع 26اء ای 2ب ص363 


(آیه 1 )- سیس موسی اضافه می‌کند: «من به دنبال این حادثه هنگامی 
ی ی پر و ی وی ی 
از رسولان قرار داد» (؟ فقو نگ منکم لا کم فوفت: لی: ۶ خکما .و 
کقلنی من الفرسلین). 


سره الشغراع 26اه یف ربص 263 


(آیه 22)- سپس «موسی» به پاسخ منّتی که فرعون در ِ پرورشش در 
دوران طفولیت و نوجوانی بر او گذارد پرداخته. و با لحن قاطع و 
اعتراض‌امیزی می‌گوید: «آیا این منللی تو بر من و بلنی 
اسرائیل را بنده و برده خود ساختی»؟! (5 تلک نَعمَة تمنها علیت ان عتد ت‌ 
یی |شرائیل). 

تا انجا که به خود اجازه دادی نوزادان پسر را به قتل برسانی, و دختران را 
برای کنیزی و خدمت زنده بگذاری؟ 

این ظلم بی‌حساب تو سبب شد که مادرم برای حفظ جان نوزادش مرا در 
صندوق بگذارد, و به امواج نیل بسپارد. و خواست الهی این بود که آن 
کشتی برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 204 

کهچک در کنار کاخ تو لنگر بیندازده آری ظلم بی‌اندازه تو بود که مرا رهین 
ای را سا ما را 
قرار داد! 


تور 6 الشغر۱ع(06ه): ی 23 دض 2 308 


هی هیا رای اسان هرن را 
پاسخ گفت و او از این نظر درمانده شد. مسیر کلام را تغییر داد و موسی 
را که گفته بود من رسول و فرستاده رب العالمينم مورد سوال قرار داد و 
«فرعون گفت: و ۵ - 

پروردگار عالمیان چیست»؟ (قالّ فوعَوَن و ما رب العالمین). 

فرعون این سخن را برای تجاهل و تحقیر, مطرح کرد. 


تور 6 الشغر۱ع(6م): یف 24 تر ض 2 3608 


نداشت که مطلب را جدی بگیرد و به پاسخ جدی بپردازد. و از انجا که ذات 
خدا| از دسترس افکار انسانها بیرون است, دست به دامان آناز او در پهنه 
آفرینش زند» و از آپات آفاقی سخن به میان آورد « گفت: او پروردگار 
آسمانها و زمین و آنچه در میان, این دو قرار گرفته است می‌باشد, 5۱ 
شتا رام رین میپویی4 (قان رب السماواتو آلارض وا مار ان کم 
موقنین). 


تفر 6 الشفر۱ع 6 ها یف 25 دی ی 2 368 


فرخون ار ان میم ماس اساسا وان 
غفلت بیدار نشد, باز به استهزاء و سخربه ادامه داد, و از روش نی ۳ 
مستعبران مغرور پیروی کرد «رو به اطرافیان, خود کرده گفت فت : آپا 
نمی‌شنوید» این مرد چه می‌گوید؟! (قال لِمَن حول لا تسْتَمعُون). 

پیداست اطراف فرعون را چه افرادی گرفته اند اشخاضن از قماش خود 
اوء گروهی از صاحبان زر و زور و همکاران ظلم و ستم. 

هدفش این بود که این سخن منطقی و دلنشین موسی در قلب تاریک این 
خرف کرت انا دار و انوا ی خن م‌مکت آ کم فقوت فایل 
درک نیست معرفی کند. 


سورع الشغر۱ع(26): ی 26 ری ی 368 


(آیه 26)- ولی باز موسی (ع) , به سخنان منطقی و حساب شده خود بدون 
هی گونه ترس و واهمه ادامه داد .و «گفت: او پروردگار شما و بزوزد کار 
تدران تکشس شماعت» (فال مر قعت اناتکر ال لین اس گریده تفستر 
تقو ندرج دص 2 365 

در حقیقت موسی که در مرحله نخست از «آیات آفاقی» شروع کرده بود 
در مرحله دوم به «آیات انفسی» اشاره کرد. 


سورخ الشغراع6ها: ای 27ص ۶ 365 


(آیه 7)- ولی فرعون به خیره سری همچنان ادامه داد, و از مرحله 
استهزاء و سخریه پا را فراتر نهاده نسبت جنون و ویو اتکی به موسی داد و 
«گفت: پيامبري که به سوی شما آمده قطعا مجنون است»! (قال ان 
رسولکم الذی ارسل الیکمٌ مَجْنُونْ). همان نسبتی که همه جباران تاریخ به 
مصلحان الهی می‌دادند. 


سورة الشعراء(26): آية 28 ..... ص : 365 


(آیه 8)- اما این نسبت ناروا ۳ روح بلند موسی (ع اثری نگذاشت و 
همچنان خط اصلی توحید را از طریق آثار خدا در : پهنه آفرینش,: در افاق و 
انفس,: ادامه داد و «گفت: ار 
دو استٍ می‌باشد اگر شما عقل و اندیشه خود را به کار می‌گرفتید» (قال 
رب العشرق و الْعفرب و ما بَیتهْما اٍن کم تْقلون). 

اگر تو در محدوده کوچکی به نام «مصر» یک حکومت ظاهری داری, 
حکومت واقعی پروردگار من تمام شرق و غرب جهان و هر چه را میان 
آنهاست در بر گرفته, و آثارش در همه جا در جبین موجودات می‌درخشد. 


سرخ الشغراع 26 آیة 29 بض 365 


(آیه 29)- این منطق نیرومند و شکست‌نایذیر. فرعون را سخت خشمگین 
نا و تن اتجام به جربه‌ای ول تفه که همه زورمندان نی منصی. 2 
هنگام شکست و ناکامی به ان متوسل می‌ شوند و چنین «گفت: اگر 
معبودی ۳ ان کنی قه.را از مدافان قرار خواهم دا (قال آنن 
ت الهاً ری لاجْعلنک من المسشچونین). 
ار ها کلم فسوی ور 
یود دارد و آن منم و هر کس غیر از اين بگوید محکوم به مرگ, یا زندان 


شهرخ الشغراع 26 آیة 30ص : 365 


(آیه 30)- در آیه قبل دیدیم که فرعون سر انجام تکیه بر قدرت و تهدید به 
زندان و مرگ نمود. , 

اینجاست که صحنه بر می‌گردد و موسی (ع) نیز باید روش تازه‌ای در پیش 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 26 

گیرد که فرعون در اين صحنه نیز ناتوان و درمانده شود. 

موسی نیز باید تکیه بر قدرت کند قدرتی الهی که از معجزه‌ای چشمگیر 
سر چشمه می‌گیرد, رو به سوی فرعون کرد و «گفت: ایا اکر .هه  ِ‏ 
آشکاری کر 
جک بشی ء مَیین). 


سورة الشعراء(26): آية 31 ..... ص : 366 


را کت دنس را سرا گس زا 
اشاره س لبابسته‌ای به یک برنامه فوق‌العاده کرده و فکر حاضران را 
متوجه خود ساخته است. اگر فرعون بخواهد سخن او را نادیده بگیرد همه 
بر او اعتراض می‌کنند, و می‌گویند باید بگذاری موسی (ع) کار مهمش را 
ارائه دهد, اگر توانایی داشته باشد که معلوم می‌شود. نمی‌توان با او طرف 
شد؛ و الا گزافه گوییش اشکار ضی کرد در هر حال نمی‌توان از این سخن 
موسی (ع) به سادگی کذشت: 
ار ی راتس ی واه ال اه از تمه 
الصادقین). 


سورة الشعراء(26): آية 32 ..... ص : 366 


(آیه 32)- «پس (در این هنگام) موسی عصایی را که به دبییت داشت 


افکند, و (به قزمان بزوردکار) مار عظیم و آشکاری شد» (قألفی عصاه 
قاذا هی نْعْبانْ مَبینْ). 


سورة الشعراء(26): آية 33 ..... ص : 366 


(آیه 33)- «و سپس دست خود را (در گریبان فرو برد و) بیرون آورد. 
ناگهان در برابر بینندگان سفید و روشن بود»! (و تزع بده قاذا هی بیّضاء 
للناظرین). , , 

در حقیقت این دو معجزه بزرگ, یکی مظهر بیم بود و دیگری مظهر امید 
اولی مناسب مقام انذار است, و دومی بشارت. 


سورة الشعراء(26): آية 34 ..... ص : 366 


(آیه ارت فرعون از مشاهده این صحنه, سخت ج خورد و در وحشت 
(ع), سخت به خطر افتاده بود و همخنیه ری حفظ اعتقاد اطرافیان و 
روحیه دادن به آنها در صدد توجیه معجزات موسی بر آمد. نخست «به 
اطرافیان خود چنین گفت: 

اين مرد, ساحر آگاه و ماهری است»! (قالّ للملا حوَلَةْ ان هذا لساجژ 
عَلِيمٌ). 

جالب است, همان کسی را که تا چند لحظه قبل مجنونش می‌خواند. اکنون 


به عنوان علیم و دانشمند از او نام می‌برد. برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص 
3207 


تور 6 الشغر۱ع(0م): یف 35 تج ض 5 367 


داد: ی ای ار ۰ (بریة أ 
۳ َْضکَمْ بسخره). 

«شما چه (می‌اندیشید 9 دستور می‌دهید»؟! (فما ذا 1 مَرُونَّ). 

این همان فرعونی است که قبلا تمام مصر را ملک مسلم خود می‌دانست, 

اکنون آن را ملک مردم می‌شمرد و به اطرافیان مین کوند: شما چه امر 

می‌کنید؟ 

مشورتی بسیار عاجزانه و از موضع ضعف! 


سورع الشغر۱ع(26): ی 36 هقی 5 367 


(آیه 6- بعد از مشورتها سر انجام اطرافیان به فرعون «گفتند: او و 
برادرش را مهلت ده و ماموران را برای بسیج (بسیج ساحران) به تمام 
شهرها اعزام کن» (قالوا ره و آَخاة و لبق فی المَدائّن حاشرین). 


تنور 6 الشغر۱ع(20): یذ 37 #یییت اض 5 367 


(آیه 37)- «تا هر ساحر ماهر و کهنه کاری را نزد تو آورند» (َأثوکَ یکُل 
و ۲ 
و گفتند: خوشبختانه در کشور پهناور مصر, اساتید فن سحر بسیارند. اگر 
موسی ساحر است ما «سخار» یعنی ساحران ماهرتر در برابر او قرار 
می‌دهیم, و آن قدر ساحران وارد به فوت و فنْ سحر را جمع می‌کنیم تا 
تارصمی زا اقا کر 


سورع الشغر26(۶۱): آیة 386 ی ای 5 367 


(آیه 38)- ساحران از همه جا گرد آمدند! به دنبال پيشنهاد اطرافیان 
فرعون جمعی از ماموران زبده به شهرهای مختلف مصر روان شدند و در 
هر جا ساحران ماهر را جستجو کردند, «سر انجام جمعیت ساحران برای 
وعده‌گاه روز معین جمع آوری شدند» (فجمع السَحَرهُ لمیقات یوم َعْلْوم). 
و آنها زا بزای هبارزه در خنان روزق. آماده کردند. 


سورة الشعراء(26): آية 39 وی 5 367 


(آیه 39)- از مردم نیز برای حضور در این میدان مبارزه دعوت شد: 
«و به مردم کفته. شدد ابا شما در این ضحته اجتماع هی کنید»؟ (و قیل 


لاس هل تم و يپ و ن). 


سورة الشعراء(26): آية 40 دی اف 5 367 


(آیه 0)- و به مردم 3 شد: «هدف این است که اگر ساحران پیروز 
ند (که پیروزی آنها پیروزی خدایان ماست) ما از آنان پیروی کنیم» 

نات السحَرَة برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 39 

ان هر ااعالیس اه ان-سان که را کرم تداع عاینی که دشن 

۱ ۰ سا همیشه از میدان بیرون رود. 


سورة الشعراء(26): آية 41 ..... ص : 368 


(آیه 41)- اینها همه از یکسو, از سوی دیگر «هنگامی که ساحران (نزد 
فرعون) آمدند (و او را سخت در تنگنا دیدند به اين فکر افتادند که برترین 
بهره گیری را کرده و امتیازهای مهمی از او بگیرند) به فرعون گفتند: آپا 
برای ما پاداش قابل ملاحظه‌ای خواهد بود اگرٍ پیروز شویم» (لمّا جاء 
السَحره قالوا لفرعون آ ان نا جرا ان کتّا تن الغالیین). 


سورة الشعراء(26): آية 42 ..... ص : 368 


(آیه 42)- فرعون که سخت در اين بن بست گرفتار و درمانده بود حاضر 
شد برترین امتیازها را , به آنها بدهد, بلا فاصله «گفت: آری (هر چه بخواهید 
می‌دهم) به علاوه شما در این صورت از مقربان درگاه من خواهید بود»! 


(قال عم و کم ٍذً من العْقَیی بج). 


سورة الشعراء(26): آية 43 ..... ص : 368 


(آیه 43)- هنگامی که ساحران قول و قرارهای خود را با فرعون گذاردند 
به دنبال تهیه مقدمات کار رفتند, و در خلال مدتی که فرصت داشتند, 
طنابها و عصاهای بسیار فراهم ساختند که ظاهرا درون انها را خالی کرده و 
فژار می‌شود در آن ریختند. ۱ 

سر انجام روز موعود فرا رسید, و انبوه عظیمی از مردم در ان صحنه جمع 
شدند. 

«موسی رو به سوی ساحران کرد و گفت: آنچه را می‌خواهید بیفکنید» و 
هر چه دارید به میدان آورید (قال لْم قوسی لمُوا ها اند تنم تادون : 


سورة الشعراء(26): آية 44 ..... ص : 368 


(ایه 4 )- ساحران که غرق غرور و نخوت بودند و حد اکثر توان خود را به 
کار گرفته و به پیروزی خود امیدوار بودند «طنابها و عصاهای خود ر 
افکندند و گفتند: به عزت فرعون ما قطعا پیروزیم»! (قألْقَةّا حبالَقَم و5 
عصیَهُمُ و قالوا یِرَّة فزعون تا لتحْنْ الْغالبُون). 

در این هنگام عصاها و طنابهای مخصوص به صورت مارهای کوچک برگزیده 
تفسیر نمونه, ج3» ص: 369 

و بزرگ به حرکت در آمدند (طه/ 66), در این هنگام غریو شادی از مردم 
بر خاست و برق امید در چشمان فرعون و اطرافیانش درخشیدن گرفت. 


سورة الشعراء(26): آية 45 ..... ص : 369 


اه ها میات ای که اس مت ده اد اور 
قرآن می‌گوید: «#سیسریی 9 عصایش را افکند, , ناگهان تمام وسایل 
دروغین آنها را بلعید» (قَألفی مُوسی عصاه قاذا هت تلم ما بَأفکُون) 

در اینجا گروهی پا به فرار گذاشتند, گروهی منتظر بودند پایان کار به کجا 
می‌رسد., و جمعی بی‌هدف فریاد می‌کشیدند و دهان ساحران از تعجب باز 
مانده بود. 


سورة الشعراء(26): آية 46 ..... ص : 369 


(آیه 46)- در اینجا همه چیز عوض شد. ساحران که تا آن لحظه در خط 
شیطنت و همکاری با فرعون و مبارزه با موسی (ع) قرار داشتند یک مرتبه 
به خود آمدند و چون از تمام فنون سحر با خبر بودند, یقین پیدا کردند که 
این مساأله قطعا سحر نیست, این ریک معجزه زر کف الهی است «پس 
ناگهان همه آنها به سجده افتادند» (قالفی السَحرة ۱ ساجدین). 


سورة الشعراء(26): آية 47 ..... ص : 369 


(آیه 7)- و همراه با اين عمل که دلیل روشن ایمان_ آنها بود پا زبان نیز 
«گفتند: ما به پروردگار عالمیان ایمان آوردیم»! (قالوا متا بزب العالمین). 


سورة الشعراء(26): آية 48 ..... ص : 369 


(آیه 48)- و برای این که جای هیچ ابهام و تردید باقی نماند و فرعون نتواند 
این سخن را تفسیر دیگری کند, اضافه کردند: «ره پروردگار موسی و 


هارون» (رب موسی و هاژون). 9 
اری! در یک لحظه کوتاه از ظلمت مطلق به روشنایی ایمان گام نهادند. 


سورة الشعراء(26): آية 49 ..... ص : 369 


(آیه 49)- در این هنگام فرعون از یک سو روحیه خود را پاک باخته بود, و از 
سوی دیگر تمام قدرت و موجودیت خویش را در خطر می‌دید. و مخصوصا 
می‌دانست ایمان اوردن ساحران چه تاثیر عمیقی در روحیه مردم خواهد 
گذارد و ممکن است گروه عظیمی به پیروی از ساحران به سجده بيفتند, 
به گمان خود دست به ابتکار تازه‌ای زد رو به ساحران کرد و «گفت: آیابه 
او ایمان آوردید پیش از آنکه من به شما اجازه دهم» (قال منم و 
آدَنَ اک برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 370 

انتظارش این بود که قلب و عقل و فکر مردم نیز به اختیار و اجازه او باشد 
و ی 

نخست ساحران را متهم ساخت که اين یک تبانی و توطثه قبلی است که 
میان شما و موسی صورت گرفته, توطثه‌ای است بر ضد تمام مردم مصر! 
گفت؛: «او بزرگ و استاد شماست که به شما سچر آمو خته» و شما همگی 
سحر را از مکتب او فرا گرفته‌اید! اه لكَيركم الذی لمکم السَخت). 
سپس آنها را تهدید کرده. گفت: اما من به شما اجازه نخواهم داد که در 
این توطثه پیروز شوید, من این توطثه را در نطفه خفه می‌کنم! «به زودی 
خواهید دانست (شما 1 چنان مجازاتی می‌کنم که درس عبرتی برای 
همگان گردد) دستها و پاهای شما را بطور مخالف قطع می‌کنم (دست 
راست و پای چپ يا دست چپ و پاي رر را ست) و همگی را پدون استثناء به 
۳[ 9« تعْلَمُون مه أرَجْلَکَمٌ من خلاف و 
لاصلیتکم | 


نتنور ۵ الشغر۱ع( 1۱20 ایة 50 دی ی 3 3710 


(آیه 0- اما فرعون در اینجا کور خوانده بود. زیرا ساحران یک لحظه 
پیش , و مقمنان این لحظه, ان چنان قلبشان به نور ایمان روشن شده بود 
که اين تهدید فرعون را در حضور جمعیت به طرز بسیار قاطعی پاسخ 
گفتند و نقشه شیطانی او را نقش بر آب کردند. 

«گفتند: هیچ مانعی ندارد (و هیچ گونه زیانی از این کار به ما نخواهد رسید 
هر کار می‌خواهی بکن) ما به سوی پروردگارمان باز می‌گریم» (قالو / 
یر 1 لی رما ملقلیئون). 


تور ۵ الشفراع(20): ایة 51 قدص 5 3710 


(آیه 1)- سپس افزودند: ما در کته گناهانی مرتکب شده‌ایم و در این 
صحنه سردمدار مبارزه با پیامبر راستین خدا| موسی 2 شدیم, و در ستیز 
با حق پیشقدم بودیم, اما «ما امیدواریم که پروردگارمان, خطاهای ما را 
ببخشد چرا که ما نفستین ایمان آورندگان بودیم» ( تطَغ آن بر لا 
را خطایانا آن کتا ول الغومنین) 

ما امروز از هیچ چیز وحشت نداریم, نه از تهدیدهای نو و نه از دست و پا 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 371 

زدن در خون بر فراز شاخه‌های بلند نخل! 


نتتور ۵ الشغر۱ع(20): ای 52 #جیت ضم 3715 


(ایه 52)- سر انجام موسی در آن صحنه سرنوشت ساز پیروز از میدان 
بیرون امد. و این زمینه مساعدی را برای این که موسی بتواند در میان ان 
مردم بماند و به دعوت و تبلیغ بیردازد و اتمام حجت کند فراهم ساخت. 
سالیان دراز به این منوال گذشت. و موسی معجزات دیگری به آنها نشان 
داد. 

هنگامی که موسی (ع) حجت را بر آنها تمام کرد, و صفوف موّمنان و 
منکران مشخص شد. دستور کوچ دادن بنی اسرائیل به موسی داده شد. 
ایه می‌گوید: «و به موسی وحی کردیم که شبانه بندگانم را (از مصر) کوج 
ده, زیرا شما مورد تعقیب هستید» (و اوحیْنا الی مُوسی ان سر بعبادی 
نکم مُنَبِعَونَ). 


تور ع الشغر۱ع(20): ایة 53 #یت اضم 13 37 


(ایه 53)- موسی (ع) این فرمان را اجرا کرد, و دور از چشم دشمنان 
شبانه بنی اسرائیل را بسیح کرده فرمان حرکت داد. ۱ 
اما بدیهی است حرکت یک گروه با این عظمت. چیزی نیست که بتوان ان 
را برای مدت زیادی پنهان نگه داشت, به زودی جاسوسان فرعون, مطلب 
را به او گزارش دادند. و چنانکه قران می‌گوید: «فرعون (مامورانی) به 
شهرها فرستاد تا نیرو جمع کنند» (قارْسَل فرعَوَنْ فی ألْمَداّن حاشرین). 


ننور ۵ الشغر۱ع(26): ایة 54 ایض 15 37 


(آیه 54)- ضمنا برای این که زمینه روانی مردم برای این بسیج عمومی 
اماده شود دستور داد اعلان کنند «اينها گروه اندکی هستند» اندک از نظر 
تعداد در مقابل فرعونیان و اندک از نظر قدرت (اِنّ هوّلاء لَشرذمَهة 
قلیلون). ِ ِ ِ 

بنا بر این در مبارزه با اين گروه جای هیچ گونه نگرانی نیست که برنده 


تتتور ۵ الشغر۱ع( 1260 ای 55 ی 3713 


(آیه 5)- سپس افزود: ما چقدر حوصله کنیم؟ و تا چه اندازه با این 
بردگان سر کش مدارا نماییم؟! «اینها ها را به.خفیم وغضب آورده‌انو4 (و 
تم آنا لغاظون). 

فردا مزارع مصر را جچه کسی آبیاری می‌کند؟ بارهای سنگین را در این 
کشور پهناور چه کسی از زمین بر می‌دارد؟ 


نتنور ۵ الشغراع(20ا: ایة 56 ری اف 3713 


(آیه 56)- به علاوه ما از توطئه این گروه- چه در اینجا باشند و چه بروند- 
بیمناکیم «و ما همگی آماده پیکاریم» (و ابا لَجَمیعٌ حاذِرژون). 


نتفر ۵ الشغر۱ع(26): ایة 57 ابیت ی 5 372 


(آیه 7)- سپس قرآن به ذکر عاقبت کار فرعونیان می‌پردازد. و بطور 
اجمال زوال خکوفت:. انا و زفاهداری. سشی. استر‌ائیل. را. بان من کند: 
می‌گوید 

«پیس ما آنها را از باغهای سر سبز و چشمه‌های پر آب بیرون راندیم» 
(فَاحْرَجْناهُم من جنَاتِ و عغُیُونِ). 


سور ۵ الشغر۱ع(26): ایة 58 پیت ی 5 372 


(آیه 58)- «و از گنجها و قصرهای زیبا و مساکن مرفه» خارج ساختیم (و 
کنوز و مفام کریم). 


سورة الشعراء(26): آية 59 بیی اضی 5 372 


(آیه 59)- آری «اين چنین کردیم و بنی اسرائیل را وارث آنها (فرعونیان) 
ساختیم» (کذلک و اورتناها بنی اسرائیل). 


سورة الشعراء(26): آية 60 #ییت اض 5 2 37 


(آیه 60)- عاقبت دردناک فرعونیان! در این آیات آخرین صحنه از این بخش 
از داستان موسی و فرعون مطرح است. و آن چگونگی نابودی فرعونیان و 
پیروزی و نجات بنی اسرائیل است. 

چنانکه در آیات گذشته خواندیم, فرعون مأآموران خود را به شهرهای مصر 
تا داشت. و به اندازه کافی لشکر و نیرو آماده ساخت. ۰ و به دنبال آنها 
حرکت کردند. ۱ 

چنانکه آیه می‌گوید: «پس فرعونیان آنها را تعقیب کردند و به هنگام طلوع 
آفتاب به آنها رسیدند» (فأَْبَعَوهَم مُشرقین). 


سورع الشغر26(۶۱): آیة: 61 تیت اضی 3 2 37 


(آیه 1)- «هنگامی که دو گروه یکدیگر را دیدند, یاران موسی کف بطور 
قطع ما در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم», و راه نجاتی وجود ندارد! (قَلَمّا 
تراءا الجَمَعان قال اضحاتب موسی. "۳ آغدر کون ). 

در پیش روی ما دریا و امواج خر شا آب, و در پشت سر ما دریایی از 
لشکر خونخوار با تجهیزات کامل. جمعیتی که سخت از ما 

در اینجا لحظات دردناکی بر بنی اسرائیل گذشت, لحظاتی که تلخی ۳ 
قابل توصیف است, شاید جمع زیادی در ایمان خود متزلزل شدند. 


نشور ع الشغر۱ع(26): ی 62 دی ی 5 372 


(ایه 02)- اما موسی ءع( همچنان ارام و مطمئن بود. و میدانست 
وعده‌های خدا| در باره نجات بدی اسرائیل و نابودی قوم سرکش تخلف 
نایذیر است. برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 373 

لذا با یک دنیا اطمینان و اعتماد رو به جمعیت وحشتزده بنی اسرائیل کرد و 
«گفت: چنین نیست (آنها هرگز بر ما مسلط نخواهند شد) چرا که پروردگار 
من با من است و به زودی مرا هدایت خواهد کرد» (قالَ کلا ان مَعی ربی 


م2 -0 


سیهّدین). 


سورع الشغر۱ع(260): ی 63 ۳ 273 


(آیه 63)- در این هنگام که شاید بعضی با ناباوری سخن موسی را شنیدند 

و نخان در اتتظار فرا رسندن آخریز. لحظات رتدکی بودنه فرهان تهانی 

صادر شد. 

چنانکه قرآن می‌گوید: «پس ما به موسی وحی کردیم که عصایت را به 

دربا بزن»! (فاوحینا الق قوسی آن اطرث بقصاک البَخر). 

ِِِِ (ع) چنین کرد عضا وا ی قویا زد در اینجا صحنه عجیبی نمایان 
که برق شادی 0 و دلهای بنی اسرائیل نمایان گردید: «پس 

ناگهان دریا شکافته شد (آبها قطعه قطعه شدند) و هر بخشی همچون 

کوهی عظیم روي هم انباشته گشت»! و در میان آنها جاده‌ها نمایان شد 

(قاتقلق قکان کل فرّق گالطوّد العظیم). 

منظور از «دریا» در اینجا همان رود عظیم «نیل» است. 


سورة الشعراء(26): آیة 64 ی ۶ 373 


(آیه 4- فرعون و فرعونیان که از دیدن این صحنه, مات و مبهوت شده 
بودند و چنین معجزه روشن و اشکاری را می‌دیدند باز هم از مرکب غرور 
پیاده نشدند. و به تعقیب موسی و بنی اسرائیل پرداختند و به سوی سر 
نوشت نهایی خود پیش رفتند, , چنانکه قرآن می‌گوید: َو در آنجا دیگران 
[لشکر فرعون] را نیز (به دریا) نزدیک ساختیم» (و أرلفنا تم الاخرین). 

به این ترتیب فرعونیان نیز وارد جاده‌های دریایی شدند. 


سورع الشغر26(۶۱): آیة. 65 ۶ 373 


(آیه 65)- اين آیه می‌گوید: «ما موسی و تمام کسانی را که با او بودند 


نجات دادیم» (5 انا مُوسی و من معه أَجْمَعِینَ). 


سورة الشعراء(26): آية 66 773 


(آیه 6)- درست هنگامی که آخرین نفر از بنی اسرائیل از ذریا بیزون, آمد 
و آخرین نفر از فرعوتیان داخل دربا شند فرمان دادیم آبها به حال اول باز: 

گردند, امواج خروشان یک مرتبه فرو ریختند و سر بر هم نهادند, فرعون و 

لشکرش را همچون پرهای اه با خود به هر جا بردند, در هم کوبیده و نابود 

کردند. برگزیده تفسیر نمونه» ج3. ص: 374 

قرآن در یک عبارت ِ این ماجرا را بیان کرده, می‌گوید: « سپس 

دیگران را غرق کردیم» نم أَُرَفْتا الاخرین). 

و به این ترتیب بردگان ار شدند و جباران مغرور گرفتار و نابود 

گشتند, تاریخ ورق خورد دوران آن مستعبران پایان گرفت و مستضعفان 

وارث ملک و حکومت آنها شدند. 


سورة الشعراء(26): آية 67 یت اف 2 370 


(آیه 7)- آری «در این ماجرا نشانه روشن (و درس کبرت تر و است, 
اما اکثر آنها ایمان نیاوردند» گویی چشمها بسته و گوشها کر و قلبها در 
خواب ب فرو بسته است (ّ فی ذلک لب و ما کان أترفم 12 ومنین). 

جاین که فرفه‌تیان با دیدن آن صحنه‌های عجیب ایمان نیاوردند از این قوم 
مشرک تعجب مکن؛ و از عدم ایمانشان نگران مباش ! تعبیر به «اکثر» 
(بیشتر) اشاره به این است که گروهی از فرعونیان دست به دامن آبین 
موسی زدند و به جمع یاران او پیوستند. 


سورة الشعراء(26): آية 68 وی ض 2 3701 


(آیه 68)- این آیه در یک جمله کوتاه و پر معنی به قدرت و رحجمت بی‌پایا 
خدا| اشارو کرده, می‌گوید: «پروردگار تو هم تواناست و هم مهربان» (5 ۳ 
ریک لَهُو الْعزیر الرَجیخْ). 

از «عزت» اوست که هر زمان اراده کند فرمان نابودی اقوام یاغی را 
صادر می‌کند, به همان ۳ را 
می‌دهد, و همان دریای نیل که مایه ثروت و قدرت فرعونیان بود قبرستان 
آنها می‌شود! و از «#رحمت»* اوست که د ر این کار هرگز عجله لضی ند 
با ما ی رس تس اتمام حجت می‌کند, و نیز از 
رحمت اوست که این بردگان ستمدیده را از چنگال [ اربابان قلدر و زور 
گو رهایی می‌بخشد. 


‌ 
‌ 
ن 


سورة الشعراء(26): آية 69 تیی ض 2 371 


(ایه 69)- به دنبال داستان عبرت‌انگیز موسی و فرعون به سر گذشت 
الهام بخش ابراهیم (ع) و مبارزاتش با مشرکان می‌پردازد, و اين مطلب را 
از گفتگوی ابراهیم با عمویش آزر و قوم گمراه آغاز می‌کند. . ۵ 
نخست می‌گوید: «و خبر ابراهیم را بر آنها بخوان» (و ال عَلَیَهمْ تب 
[ثراهیم). : 

بر گنه تفسیر نمونه, ج3, ص. : 375 


نتبور ۵ الشفر۱ع(260): آية 70 اه ی 9 37 


(آیه 70)- و از میان تمام اخبار مربوط به این پیامبر نزوگ روی این 
قسمت تکیه می‌کند: «هنگامی که به پدر و قومش گفت: شما چه چیز را 
می‌پرستید» ؟! (اد قال لأبیه 5 قوّمه ما تعبدون). 


تور ۵ الشفر۱ع(20ا: اب 71 میت ای 2 9 37 


(آیه 71)- آنها بلا فاصله در پاسخ «گفتند: ما بتهایی را می‌پرستیم و همه 
روز ملازم عبادت آنهاییم» (قالوا تَعبْد آضناماًفتظل لها عاکفین). 
این تعبیر نشان می‌دهد که آنها ‏ نه تنها احساس شرمندگی از کار خود 


تور ع الشغر۱ع(260): ای 72 خی ای 5 5 37 


(آیه 72)- به هر حال ابراهیم (ع) با شنیدن این سخن آنها زا زنر ار نیاو 
اعتراضات شدید خود قرار داد و با دو جمله کوبنده آنها را با یک بن بست 
منطقی رو به رو ساخت. «گفت: آيا آنها سخن شما را می‌شنوند هنگامی 
که آنها را می‌خوانید»؟! (قال هل یسم 2 اد تَدِعُونَ). 


تور ع الشغر۱ع(26): ای 73 یت ی 5 37 


(آیه 73)- «یا این که آنها سودی به شما می‌رسانند يا زیانی می‌بخشند»؟! 
(آو بنهه سلَقعُوتکم و یَصْتّون). حد اقل چیزی که در معبود لا زم است این است 
که بدا عابد خویش را بشنود, و در گرفتاریها به یاریش بشتابد. اما در این 
بتها چیزی که نشان دهد انها کمترین درک و شعوری دارند, و يا کمترین 
تاثیری در سر نوشت انسانها, به چشم نمی‌خورد. 


سورة الشعراء(26): آية 74 ایض 2 5 37 


(ایه 74)- ولی بت پرستان متعصب در برابر این سوال منطقی به همان 

پاسخ قدیمی و تکراری خود پرداختند و «گفتند: (اين مسائل مطرح نپست) 
مهم آن است که ما نیاکان خود را يافتیم که چنین می‌کنند»! (قالوا ۷1 

۳۳ آباءنا کذلک یَفْعلْونَ). 

اين پاسخ که بیانگر تقلید کور کورانه آنها از نیاکان جاهل و نادانشان بود 

تنها پاسخی بود که می‌توانستند به گفته ابراهیم (ع) بدهند, پاسخی که دلیل 

بطلانش در آن نهفته است. 


تور ۵ الشغر۱ع(20): ای 75 باق 5 37 


(آیه 5- در این هنگام ابراهیم لبه تیز حمله خود را متوجه بتها کرد و 
«گفت: آپا این چیزری را که شما پیو سته عبادت می‌کردید مشاهده 
نمودید؟!» (قال أُ قرایتم ما ۲ 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 376 


نتبور ۵ الشغراع(6ها: ایة 77 یه ای 5 375 


۶ 


(آیه 17)- «همه آنها دشمن منند مگر پروردگار عالمیان» (قَالهْم عدو لی ! 
رت العالمین). آرق ظضه انا با مه وسمند و مره با اتها دشمن اشتی‌نایز پذیر. 


عک 


سورة الشعراء(26): آية 78 ی ی ۶ 375 


(آیه 78)- سپس ابراهیم (ع) به توصیف پروردگار جهانیان و ذکر نعمتهای 
معنوی و مادی او می‌پردازد تا با مقایسه با بتها که نه دعای عابدان را 
می‌شنوند. و نه سود و زیانی دارند مطلب کاملا روشن شود. 

نخست از نعمت افرینش و هدایت, شروع کرده. می‌گوید: «او کسی است 
که مرا افرید. سپس هم او مرا هدایت می‌کند» (الذٍی خَلقنی فَهُو بَهُدین). 


سورة الشعراء(26): آية 79 ایض ۶ 37۳5 


آ فرش : ۳۹ 9 می‌گوید ند «و او کنشی ات که مرا دا 
می‌دهد و سیراب می‌کند» (و الذٍی هو بْطِمْنی و یَسْقین). آری! من همه 
نعمتها را از او می‌بینم پوست و گوشت من, آب و غذای من همه از 
برکات اوست. 


سورة الشعراء(26): آية 80 پزیت اضی 3 375 


(آیه 80)- نه تنها در حال صختم مشمول نعمتهای اویم. بلکه «هنگامی که 
بیمار شوم اوست که مرا شفا می‌دهد» (و اذا مرِطْث فَهُو بشفین). 

با اين که بیماری نیز گاهی از ناحیه اوست, اما برآی: زرعایت: آدب در ستخن: 
آن را به خود تست صی دهد 


سورع الشغر26(۶۱): آیة: 81 هقی ۶ 375 


(آیه 1)- سپس از مرحله یذ کن دنیا پا را فراتر گذارده, به ی 
جاویدان در سرای آخرت می‌پردازد تا روشن سازد که من همه جا بر سر 
خوان نعمت او نشسته‌ام نه فقط در دنیا که در آخرت نیز هم. 

می‌گوید: و او کسی است که مرا می‌میر اند و بار دیگر زنده می‌کند» (5 
الذی بُمیْنی ثم بُحَینِ). 

آزی! .هم هری من از آفستت و هم باز کشت: مجدد یه ند دی از تاخیه 


وست . 


سورة الشعراء(26): آیة 82 ریت کی 3 375 


(آیه 2)- و شاف که که وارد عرصه محشر شوم چشم امیدم به او دوخته 
شدو چرا که: «او کسی است که طمع دارم گناهم را در روز جزا بیامرزد» 
(و الذٍی َطمَعٌ آن بَعْیْرَ لی حطیتتی یَوَمّ الدین). برگزیده تفسیر نمونه, ج3, 
ص: 377 

بدون شک پیامبران معصومند و گناهی ندارند که بخشوده شود, ولی چنانکه 
در 7 هم گفته ایم گاهی حسنات نیکان. گناهان مقربان محسوب 
می‌تفژر و در شقام وال انا کاه. اتعام بک. کار فت. بر قایل ماد 
خواست, چرا که از کار نیکوتری جلوگیری کرده, و لذا ترک اولایش 


نشور 6 الشغر۱ع(26): ی 83 دنه ی 5 7 37 


(آیه 83)- دعاهای پر بار ابراهیم (ع): در اینجا دعاهای ابراهیم و تقاضاهای 

او از پیشگاه خدا| شروع می‌ شود گویی پس از دعوت آن قوم گمراه به 

سوی بدهرند کار یک باره از آنها بربده و به درگاه خدا روی می‌آورد. 

نخستین تقاضایی که از پیشگاهش تفت کت این است: «پروردگارا! به من 

علم و دانش و حق بینی مرحمت فرما و مرا به صالحان ملحق کن» (رَبٍ 
هب لی خکماً و یی بالصَالچجین). 

آری! ابراهیم (ع) قبل از هر چیز از خدا «شناخت عمیق و صحیح» توأم با 

حاکمیت تقاضا می‌کند, چرا که هیچ برنامه عملی بدون چنین زیر بنایی 

امکان‌پذیر نیست. 

و به دنبال آن ملحق شدن به صالحین را از خدا تقاضا می‌کند که اشاره به 

جنبه‌های عملی و به اصطلاح «حکمت عملی» است., در مقابل تقاضای قبل 

که ناظر به «حکمت نظری» بود. 

از آنجا که نه حکمت دارای حد معینی است و نه صالح بودن, او تقاضا 

می‌کند روز به روز به مراتب بالاتر و والاتر از علم و عمل برسد و پیوسته 

در اين راه گام بر دارد و به پیش برود. 


سورة الشعراء(26): آية 84 یت اک 5 7 37 


(آیه 4- بعد از این دو تقاضا, درخواست مهم دیگری با اين عبارت 
می‌کند: «خداوندا! برای من در میان امتهای آینده لسان صدق و ذکر خیر 
قرار ده» (و اجعَل لِی لسان صدّق فی الاخرین). 

آن چنان کن که یاد من در خاطره‌ها بماند و خط و برنامه من در میان 
اند ماخ ادامه پابد, «اسوه» و الگویی باشم که به من اقتدا کنند, و پایه 
گذار مکتبی باشم که به وسیله آن راه تو را بیاموزند. و در خط تو حرکت 
9 


سورع الشغر26(۶۱): ای 85 توت ی 5 375 


(آیه 85)- سپس افق دید خود را از اين دنیا بر گرفته و متوجه سرای 
جاودانه آخرت می‌کند و به دعای چهارمی برد اجیه: می‌گوید: «خداوندا! مرا 
از وارئان بهشت پر نعمت قرار ده» (و اجعلیی من وَرَنة جَنة النعیم). 
۱ ۵ ۳ 
زوالی دارد. و نه ملالی؛ نعمتهایی که برای ما حتی قابل درک نیست! 


سورة الشعراء(26): آية 86 تیه ای 5 375 


(آیه 86)- در پنجمین دعا نظرش را متوجه عموی گمراهش کرده و طبق 
وعده‌ای که قبلا , به او داده بود که من برای تو استغفار می کنم چنین 
می‌گوید: 

خداوند! «پدرم [- عمویم] را بیامرز که او از گمراهان بود» (و اعْفْرّ لأیی 
ان کان هن الصالیت: 


سورة الشعراء(26): آية 87 دص 5 378 


(آیه 7)- سر انجام ششمین و آخرین دعای خود را که آن هم پیرامون روز 
باز پسین است این چنین به پیشگاه خدا| عرضه می‌دارد: خداوندا! «مرا در 
روزی که (مردم) بر انگیخته می‌شوند رسوا مکن» (و لا تخزِنی يَوَم 
بیعنون ): 

این تعبیر از ناحیه ابراهیم (ع), علاوه بر این که درس و سر مشقی است 
برای دیگران؛ نشانه نهایت احساس مسوولیت و اعتماد بر لطف پر ورد کار 


است. 


سورة الشعراء(26): آية 88 بت ای 5 378 


(آیه 8)- در اد قبل اشاره کوتاهی به روز قیامت و تسا [خ معاد بود در 
اینجا ترسیم جامعی از چگونگی روز رستاخیز ضمن چندین آیه بیان شده, و 
مهمترین متاعی که در آن بازار خریدار دارد و همچنین سر نوشت مقمنان 
و کافران و گمراهان و لشکر شیطان باز گو شده است. 

نخست می‌گوید: روز رستاخیز, «روزی است که هیچ مال و فرزندانی 
سودی نمی‌دهد» (يَوْمّ لا بنْقَعْ مال و لا بنُونَ). 

در حقیقت این دو ۳ مهم 1 دنیاء اموال و نیروهای انسانی در 
آنجا کمترین نتیجه‌ای برای صاحبانش نخواهد داشت. 

بدیهی است منظور مال و فرزندانی نیست که در طریق جلب رضای خدا 


به کار گرفته شده باشند. 


سورة الشعراء(26): آية 809 صی 5 375 


(آیه 9)- سپس به عنوان استثناء , بر این سخن می‌افزاید: «مگر کسی که 
به برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 379 

حضور خدا بياید در حالی که قلپ سلیم (سیالم از هر گونه شرک و کفر و 
آلودگی به گناه) داشته باشد» (لا من آتی ال بقلب سلیم). 

چه تعبیر جامع و جالبی؟ یا 
دارد. و هم هر گونه عمل صالح, چرا که چنین قلب پاکی, ثمره‌ای جز عمل 
پاک نخواهد داشت. 


سورة الشعراء(26): آية 90 وج ی ۶ 379 


(آیه 90)- سپس به شرح بهشت و دوزخ پرداخته چنین می‌گوید: در .ان 
هنگام «بهشت به پرهیز کاران نزدیک می‌گردد» (و ارلقب اَحء لِلمتَفین). 


سورة الشعراء(26): آية 91 ی 2 370 


(آیه 91)- «و دوزخ برای گمراهان آشکار می‌شود» (و بُرْرّت اي 
للغاوین). ِ 

دو گروه منظره جایگاه خود را از نزدیک می‌بینند: موّمنان مسرور و 
گمراهان وحشت زده می‌شوند, و این نخستین برنامه‌های پاداش و کیفر 


۱ ت‌. 


سورة الشعراء(26): آية 92 ی 2 379 


(آیه 92)- سپس به گفتگوهای سرزنش بار و عتاب‌آمیزی که در این هنگام 
با این گروه گمراه می‌ شود پرداخته چنین می‌گوید: «و به آنها گفته 
می‌شود: کچا هستند معبودهایی را که پیوسته عبادت می‌کردید»؟ (و قیل 
هم این ما نتم تعبدُون). 


سورة الشعراء(26): آية 93 ی 2 379 


(آیه 93)- «معبودهایی غیر از خدا» (من دون اللو). _ 

«ایا انها (در برابر اين شداید و سختیها که اکنون با آن رو برو هستید) شما 
را یاری می‌کنند»؟! (هَل یلْضْرّوتکم). ٍِ 
یا می‌توانند کسی را به یاری شما دعوت کنند, و «یا کسی به یاری خود آنها 
می‌اید»؟ (او ینْتَصوّون). ۳ 
ولی انها جوابی در برابر اين سوال ندارند و کسی هم چنين انتظاری از آنها 


ندارد. 


سورة الشعراء(26): آية 94 ای ی 2 371 


(آیه 4)- «در آن هنگام همه آن معبودان با عابدان گمراه به دوزج افکنده 
می‌شوند» (قکبِکبُوا فیها هم و الغاوون). 


سور الشغر26(۶۱): آیخ. 95 وی ی 2 370 


(آیه 95)- «و همچنین لشکریان ابلیس عموما» (و جُنُودٌ ابلیس أجْمَعُونَ). 
برگزیده تفسیر نمونه, 3» ص: 380 

در حقیقت این سه گروه, بتهاء و پرستش کنندگان بتها, و لشکریان شیطان 
که دلالان این گناه و انحراف بودندر همگی در دوزخ جمع می‌شوند, اما با 
ای‌شسیت که آنها زا مین ان دیف آن.فی ام حرند. 


سورة الشعراء(26): آیة 96 ..... ص : 380 


(آیه 96)- ولی سخن به اینجا پایان تضی کیرد بلکة / به دنبال ان صحنه‌ای از 
نزاع و جدال این سه گروه دوزخی را مجسم می‌ساز د. 

«آنها در جهنم به مخاصمه و جدال پرداخته, می‌گویند» (قالوا 5 هم فیها 
یِحْتَصمّونَ). 


سورة الشعراء(26): آية 97 ..... ص : 380 


(آیه 97)- آری! عاپدان گمراه می‌گویند: «به خدا سوگند ما در گمراهی 
آشکاری بودیم» (تالله ان کتّا آفی صَلال مٌیین). 


سورة الشعراء(26): آية 98 ..... ص : 380 


(آیه 9)- «زیر شما ,معبودان, دروعین را با پروردگار عالمیان برابر 
مدا شع۱ ( ۱ نویه ری العالم ]: 


سورة الشعراء(26): آیة 99 ..... ص : 380 

(آیه 99)- «اما هیچ کس ما را گمراه نکرد مگر مجرمان» (و ما نا الا 
الْمْجْرِمُونَ). 

همان مجرمانی که رسای جامعه ما بودند و برای حفظ منافع خویش ما را 
به این راه کشاندند و بد بخت کردند. 


سهرة الشغراع(6 ها: آیة 100 بب ص :380 


ندارد» (قما آنا من شافعین). 


شهرخ الشغراع(6 ما آية: 101 بصن 380 


(آیه 101)- «و نه دوست گرم و پر محبتی» که بتواند ما را یاری کند (چ لا 
ضدیق خمیم). ۲ 

خلاصه نه معبودان به شفاعت ما می‌پردازند. ان چنانکه ما در دنیا 
می‌پنداشتیم, و نه دوستان قدرت پاری ما را دارند. 


شور الشغراع(6 2 آیة 102 ب ص 380 


(آیه 2 )- اما به زودی متوجه این واقعیت می‌ شوند که نه اتف در آنجا 
سودی دارد و نه آنجا دار عمل و جبران است. از این رو آرزوی بازگشت 
به دنیا می‌کتند و می‌گویند: «ای کاش بار دیگر (به دنیا) باز گردیم و از 
مقمنان باشیم» (فَلَو أن لنا ره قتکُون من الْمَوْمنین). 

نز کو دم تفسیر نمونه, ج ده ص. : 381 


تور الشفر۱ع(6 ها: ایة 103 پم ی 5 3۳1 


ایه تکان دهنده را که در پایان داستان موسی و فرعون امده بود و در پایان 
داستان انبیاء دیگر نیز در همین سوره خواهد امد, تکرار می‌فرماید: «در 
گمراهان و پیروزی مومنان) اما بیشترشان موّمن نبودند» (ِّ فی ذلک لاه 
و ما کان أکتَرُهمْ مُوْمنینَ). 


نتتور ع الشغر۱ع(6ه): ایة 104 ی 8 3۳11 


(آیه 104)- «و پروردگار تو پیروز و شکست‌ناپذیر و رحیم و مهربان است» 
(و ان ریک لَهُو الْعزیژ الرَحیم). 

تکرار اين جمله‌ها دلداری موثری است برای پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
مومنان اندک در آن روز, و همچنین اقلیتهای موّمن در هر عصر و زمان تا 
ی 
دادم شمه آوحمت ضعت آزست باه ند خاطظر رکست ازعت. 


تتتور ع الشغر۱ع( 0 ه): ایة 105 ی 5 3۳1 


(آیه 105 )- قرآن بعد از پایان ماجرای ابراهیم سخن از قوم نوج به عنوان 
یک ماجرای آموزنده دیگر , به میان میا ورن 

نخست هی کوید: «قوم نوخ رسولان را تکذیب کردند* ( کدی قوَمّ توح 
المَرسَلِینَ). 
را که همه ساضیران :ام نظر اصول یکی مود ه کاس وه عکدیب. شمه 
رسولان محسوب می‌شد. 


سورة الشعراء(26): آية 106 ی 8 3۳11 


(آیه 16 )- سپس به این فراز از زد کی او که شبیه فرازهایی است که در 
گذشته از ابراهیم و موسی نقل شد اشاره کرده, می وین به خاطر بیاور 
«هنگامی را که برادرشان نوح به آنها گفت: آبا بزهیز کاری بيشه تمی‌کنید» 
(3 قال هم أَخُوهْمْ وخ أ لا تلقُونَ). 

تعنیر. به. طبرآذن* تعبیری است که نهایت پیوند محبت آمیز را بر اساس 
مساوات و برابری مشخص صف کنر و به همه رهبران راه حق الهام 
می‌بخشد که باید در دعوت خود نهایت محبت و صمیمیت توام با دوری از 
هر گونه تفوق طلبی را رعایت کنند کنند, برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 292 
تا دلهای رمیده جذب آیین حق گردد. 


نتبورع الشفر۱ع( 6 ها: آیة 107 ب ی 5 32 


ح‌ِ 


است اضافه می‌کند: «من برای شما فرستاده امینی هستم» (انی لکمٌ 
رسول اهین). 


سورة الشعراء(26): آية 108 ضن 5 3۳2 


(آیه 108)- «تقوای الهی پيشه کنید و مرا اطاعت نمایید» که اطاعت من 
اطاعت خداست (قَالّفوا اللْة و أَطِیفُون). 


سورة الشعراء(26): آية 109 پی ی 5 3۳2 


(آیه 109)- دگر بار نوح به دلیل دیگری بر حقانیت خود, تمسک می‌جوید, 
لو که زبان بهانه جویان را کوتاه می‌سا زد می‌گوید: «و من از شما در 
برا, بر این دعوتم مزدی نمی‌طلبم» (و ما سك علیّه من آقرا" ۲ 
«اجر و باذاش .من ها بر پزورد کار عالمیان انست» ان آخری ااقلی وت 


العالمین). 


سورع الشغر۱ع(6ه): ایة 110 ی ۶ 3۳2 


(آیه 0 - باز به دنبال این جمله همان جمله‌ای را می‌گوید که بعد از 


تأکید بر رسالت و امانت خویش بیان کردم بودٍ فی کوند: «پس تقوای الهی 
پيشه کنید و مرا اطاعت نمایید» (قَائّفُوا ال و آطِیقون). 


تور الشفر ۶۱ 6 ها ایق 111 بس ی 5 3۳2 


(ایه 111)- اما مشرکان لجوج و مستعبران خیره سر هنگامی که راههای 
بهانه‌جویی را به روی خود مسدود دیدند, به این شاه چسبیدند و «گفتند: 
آیا ما به تو یمان پياوريم در حالی که افراد پست و بی‌ارزش از تو پیروی 
کرده‌اند» ؟! (قالوا الوفن لی و ا فک الَودَلُونَ). 

درست است آنها در اين تشخیص صائب بودند که پیشوا را باید از طریق 
پیروان شناخت, ولی اشتباه بزرگشان این بود که آنها مفهوم ۲ معیار 
شخصیت را گم کرده ود آنها معیار سنجش ارزشها را مال و تروت, 
لباس و خانه و مرکب زیبا و گران قیمت قرار داده بودند. و از پاکی و تقوا 
و حق جویی و صفات عالی انسانیت که در طبقات کم در آمد بسیار بود و 
در اشراف بسیار کم, غافل بودند. 


نورق الشغر۱ع( 0 ه): ای 112 5 3۳2 


(آیه 112)- ولی نوح آنها را در اینجا فورا خلع سلاح کرد و «گفت: (وظیفه 
من دعوت همگان به سوی حق و اصلاح جامعه ِِ من جچه می‌دانم آنها 
جه کاری داشهایی ۴ (خالع ما عل‌یها کاها عع هو )بر کردم مسر 
نمونه, ج3, ص: 383 

گذشته آنها هر چه بوده گذشته, مهم امروز است که دعوت رهبر الهی را 
«لبیک» گفته‌اند و در مقام خود سا بر آمده‌اند. 


سره الشغراع( 26 امه 11 بی ص * 383 


ار ی دی اس کاراب ا ۳ 
پروردگار من است اکز. شما می‌فهمیدید» و درک و تشخیص می‌داشتید 
(ان جساهم الا علی رت َو تشفژون). 


تیور ع الشفر ۶۱ 6 ها ایق 14 1 ضن 2 3۳5 


همه حچق گام ِ" من هرگ ۳ آورندگان را طرد با کرد» 
(و ما آتا بطارد الفوفنین 


تور 6 الشفر ۱ع 0 هار اف 1 1 بصن 2 335 


(آیه 5 نها وظیفه مزر این است که مردم را انذار کنم «من تنها نذا 
کننده‌ای آشکارم» )1 آتا الا تذیز ِ 


یی 0 ی 


سهرة الشغر۱ع(26): آية 116ص : 383 


(آیه 6 )- نجات نوح و غرق مشرکان خود خواه: عکس العمل این قفوم 
گمراه و لجوج در برابر نوح همان بود که همه زور گویان در طول تاریخ 
داشتند, و آن تکیه بر قدرت و زور و تهدید به نابودی بود «گفتند: ای نوح 
(بس است) اگر از این سخنان خودداری نکنی (و فضای جامعه ما را با 
گفتگوهایت تلخ و تاریک سازي) بطور قطع سنگباران خواهی شد»! (قالوا 
ین لَمْ لته يا وخ لکوت من الْمَرْجُومینَ). 


تتتور 6 الشفر ۱ع 6 ها آمق 117 ضن 2 3۳5 


(آیه 117)- «نوح» که می‌بیند این دعوت مستمر و طولانی با این منطق 
روشن و با آن همه صبر و شکیبایی جز در عده قلیلی تأثیر نگذارده. سر 
انجام شکایت به درگاه خدا می‌برد و ضمن شرح حال خود تقاضای جدایی و 
نجات از چنگال این ستمگران بی‌منطق می کند. 

9 کرد: پروردگارا! قوم من مرا تکذیب کردند» (قال رب ِنَ قَوّمی 
کَذبُون). 


سهرة الشغر۱ع(26): آية فص : 383 


گروه برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 394 

باقی نمانده «پس میان من و آنها جدایی بیفکن» و میان ما خودت داوری 
کن (قَافتَخ بیْنی و بيتَهُمْ قتَحا). 

سپس اضافه می‌کند: ,«و من و موّمنانی را که با من هستند نجات ده» (و 
تجُیی و مَن معی من الْموْمنِینَ. 


سورة الشعراء(26): آية 119 ی 5 388 


(آیه 9)- در اینجا رحمت خداوند به یاری نوح و مجازات دردناکش به 
سراغ تکذیب کنندگان آمد چنانکه می‌فرماید: «ما او و تمام کسانی را که با 
او بودند در آن کشتی که پر رن ِ حیوانات) بود رهایی 
بخشیدیم » (قأنجیْناه و من مَعة فی اي العشخون) 


تیور الشغر ۶۱( 6 ه): اية 120 بس ضی 5 384 


مه و 


تور 6 الشفر ۶۱ 0 هار ایق 1 12 ی 3۳045 


(آیه 121)- و در پایان این سخن. همان می‌گوید که در پایان ماجرای 
موسی (ع) و ابراهیم (ع) بیان کرد. ۱ 

می‌فرماید: «در ماجرای نوح (و دعوت پیگیر و مستمر او, صبر و 
شکیبایش, و سر انجام عرق و نابودی مخالفانش) ایت و نشانه‌ای است » 
برای همگان (ِنّ فی ذلک لابةَ). 

«هر چند اکثر آنها ایمان نیاوردند» (و ما کان أکْتَرْهَم مَوّمنین ). 

بنا بر اين تو ای پیامبر! از اعراض و سر سختی مشرکان قومت نگران 
مباش, ایستادگی به خرج ده! که سر نوشت تو و یارانت سر نوشت نوح و 
یاران اوست. و سر انجام گمراهان همان سر انجام شوم غرق شدگان 


است. 


تور الشفر۱ع 6 ها ای 122 سم ضی 5 384 


(آیه 22 و بدان «پروردگار تو شکست‌نایذیر و رحیم است» (و ان یی 
له العزیر الرَّحِیمٌَ). ۱ 

رحمتش ایجاب می‌کند که به انها فرصت کافی و مهلت دهد و اتمام حجت 
کند, و ِِ سبب می‌شود که سر انجام تو را پیروز و انها را مواجه با 


تور الشفر ۱ع 6 ها ایة 1235 ی 3385 


(آیه 13)- جنایات و اعمال بی‌رویه قوم عاد: اکنون توبت به قوم «عاد» و 
پیامبرشان کی ۱۳۵ می‌رسد که گوشه‌ای از زندگی و سر نوشت آنها و 
درسهای عبرتی برگزیده تفسیر نمونه, 3, ص: 385 

را که در آن نهفته است ضمن هیجده آیه بیان می‌کند. 

نخست می‌فرماید: «قوم (سر کش) عاد فرستادگان خدا را تکذیب کردند» 
(کَبت عاژ الموسَلینَ). 

گر چه آنها تنها هود را تکذیب کردند اما چون دعوت هود دعوت همه 
پیامبران بود در واقع همه انبیا را تکذیب کرده بودند. 


سهرة الشغر۱ع(26): اي 124ص 2 385 


(آیه دِِ بعد از ذکر این اجمال به تفصیل پرداخته, می‌گوید: «در آن 
هنگام که پرادرشان هود گفت. آپا تقوا پيشه نمی‌کنید» ؟ (اد قال لَهْم 
اوه هو | لا مور ۱ 

# در نهایت دلسوزی و مهربانی همچون یک «برادر» انها را به توحید و تقوا 
وعوت: کرد و به همین دلیل کلمه «اع» (برادز) بر او اطلای شده اتست: 


سورخ الشغر(ع(26): ای 125ص 385 


(آیه 5)- سپس افزود: «من برای شما فرستاده امینی هستم» (انی اک 
رشول امینْ). ِ ِ 

سابقه زندگی من در میان شما کواه این حقیقت است که هر گز راه خیانت 
نیوییدم و جز حق و صداقت در بساط نداشتم. 


سورة الشعراء(26): آية 126 ..... ص : 385 


(آیه 126)- باز تأکید می‌کند اکنون که چنین است و شما هم به خوبی 
آگاهید «پس تقوای الهی پيشه کنید و از من اطاعت نمایید» که اطاعتم 
اطاعت خداست (قالْفُوا اللة ۳ 


سرخ الشغراع( 26 ای 127ص 2 285 


(آیه 17)- و اگر فکر ققن کنتد من سودای مال در سر می‌پرورانم و اینها 
مقدمه رسیدن به مال و مقامی است بدانید «من (کوچکترین) اجری در 
برا, و ار با ستلْکم عَلیّه من ۶ جر). 

«اجر و پاداش من تنها بر بزوز د کار عالمیان است » (اِنْ آجره آلا کلف ِ 
الْعالمین). ۱ 

که پروردگار همه ما اوست. 


تشهرخ الشغراع( 26 آیف 128ص 385 


(آیه 18)- قرآن در این بخش از سر گذشت هود و قوم عاد بر چهار 
قسمت برگزیده تفسیر نمونه, 3, ص: 3206 

تکیه کرده است: نخست محتوای دعوت هود که در ضمن آیات گذشته 
خواندیم. 

سپس به انتقاد از کژیها و اعمال نادرست آنها پرداخته و سه موضوع را به 
آنها باد آوری ضیف کنذ: می‌گوید: «آیا شما بر هر مکان مرتفعی نشانه‌ای ۲ 
روی هوی و هوس می‌سازید»؟! ( تبون یکل ریع یه تعْبُون). 

اين قوم متمکن و ثروتمند برای خود نمایی تفاخر بر دیگران بناهایی بر 
نقاط مرتفع کوهها و تپه‌ها, (همچون برج و مانند آن) می‌ساختند که هیچ 
هدف صحیحی برای آن تبود جز این که توجه دیگران را به آن جلب کنند و 
قدرت و نیروی خود را به رخ سایرین بکشند. 


سرخ الشغراع( 26 ای 129 یه ض ۲ 386 


(آیه 129)- بار دیگر به انتقاد دیگری از آنها پرداخته, می‌گوید: «شما 
قصرها و قلعه‌های اه ص مر متا نگ آن چنان , که گوپی در دنیا 
جاودانه خواهید ماند» (5 دون مصانع لَعَلکم تشلذون) آری! چنین 
ار وی رت 

در حدیثی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله می‌خوانيم که فرمود: «هر 
بنایی در روز قیامت وبال صاحب آن است, مگر آن مقدار که انسان از آن 


ناگزیر است»! 


تشهرخ الشغراع(6 ه): آية 2130 بمب ص * 386 


(آیه 10)- سپس به انتقاد دیگر در رابطه با بی‌رحمی قوم عاد به هنگام 
نزاع و جدال پرداخته. می‌گوید: «شما به هنگامی که کسی را مجازات 
می‌کنید از حد تجاوز کرده و همچون جباران کیفر می‌دهید» (و ذا بَطشتَم 
ممکن است کسی کاری کند که مستوجب عقوبت باشد, اما هر گز نباید 
قدم از جاده حق و عدالت فراتر نهید. 

این سه آیه نشان ضی‌تهد که آن ختان قشتق دنا بر آنها مسلط شده بود که 
از راه و رسم بندگی خارج شده و در دنیا پرستی غرق بودند. 


سورخ الشغراع(26): اي 191 ص 2 386 


(آیه 131)- بعد از بیان این انتقادهای سه‌گانه بار دیگر آنها را به تقوا دعوت 
کرده, فن گوید؛ «اکنون که چنین اسپت تقوا پيشه کنید و از خدا| بترسید و 
دستور مرا اطاعت نمایید» (فائْقوا اللة و آطیعون). 


تشر الشغراع(6 2 امه 192 پیب ص 2 386 


(آیه 2 )- سپس به بخش سوم از بیان هود می‌رسیم که تشریح نعمتهای 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 2397 5 

المی بر ند کات ات از این رام خن کر طارص ها با کی کنر 
شاید به سوی خدا آیند. 

و در اين زمینه از روش اجمال و تفصیل که برای دلنشین کردن بحئها بسیار 
مفید است استفاده می‌کند, نخست روی سخن را به آنها کرده, می‌گوید: 
و از خدابی بپرهیزیرر که شما را به نعمتهایی که می‌دانید امداد کرد» و 
بطور مداوم و منظم آنها را در اختیار شما نهاد (و انّفُوا الذٍی أَمَدَکَم یم 
تَعَلَمُونَ). 


تور ع الشفر ۶۱ 6 هار مق 3 13 یفن 5 337 


(آیه 133)- سپس بعد از این بیان کوتاه به شرح و تفصیل آ پرداخته, 
می‌گوید: رو 3 
«شما را به چهار پایان و پسران (لایق و برومند) امداد کرد» (مَذكم باتعام 


5 بنین). 


تور الشغر ۶۱( 6 ه): آية 134 ضی 5 3137 


(آیه 4)- بعد می‌افزاید: و باغهای خرم و سر سبز و چشمه‌های آب 
جاری» در اختیارتان قرار دادیم (5 جات و عَبْون). 

و به اين ترتیب زندگی شما را هم از نظر نیروی انسانی, هم کشاورزی و 
باغداری, و هم دامداری و وسائل حمل و نقل پربار ساختیم, ولی چه شد 


تختون این شمه تعمتها را قر اموتف کر ده مب رو بر سر سقره: آه 
نشستید و او را نشناختید. 


تور 6 الشفر ۱ع 0 هار ای 13 ی 5 3387 


(آیه 135)- سپس به آخرین مرحله از سخنانش پرداخته و آنها را به کیفر 
الهی تهدید و انذار کرده, می‌گوید: اگر کفران کنید «من بر شما از عذاب 
روز بزرگ می‌ترسم» (ِبّی آخاف عََیْکمْ عذاب یَوْم عظیم). 

روزی که نتیجه آن همه ظلم و ستم و غرور و استکبار و هوی پرستی و 
بیگانگی از پروردگار را با چشم خود خواهید دید. 


تور الشغر ۶۱( 6 ه): ایة 136 ین 5 317 


(آیه 136)- ما را اندرز مده که در ما اثر نمی‌کند! در آیات پیشین 
گفتگوهای پر مغز پیامبر دلسوز, «هود» را با قوم سر کش «عاد» دیدیم, 
اکنون پاسخهای نامعقول و موذیانه آن قوم را بررسی کنیم. 

قرآن می‌گوید: «آنها [- قوم عاد] گفتند: (بیهوده خود را خسته مکن) برای 
ما تفاوت نمی‌کند چه ما را انذار کني يا نکنی» در دل ما کمترین ن آثری 
نخواهد گذارد! (قالوا سَوا عَلیْنا آ عظت ام لَمْ تک من الواعظین). 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 388 


سره الشغراع26اء آمه و ابص 388 


را 197 آها انحه ,زا وه ها ایران من کنی‌حاخ آورآد تست: این همان 


‌ ع‌ِ 


روش (و افسانه‌های) پیشینیان است» (اِنْ هذا الا خلق ۷ وین ). 


سور الشغراع(26): آية 298ص 388 


(آیه 138)- و بر خلاف گفته تو «و ما هرگز مجازات نخواهیم شد» نه در 
این جهان و نه در جهان دیگر! ( ما تخْنْ یِمْعَذیین). 


سره الشغراع 26 ای 19ص :388 


(آیه 9)- و به دنبال این سخن؛ , قرآن سر نوشت دردناک این قوم را 

چنین بیان _مي‌کند: «آنها هود را تکذیب کردند. پس ما هم نابودشان کردیم» 

(قکدبوة قأَمَلْکناهم). 

و در پایان این ماجرا| همان دو جمله پر محتوای عبرت‌انگیزی را می‌گوید که 

در پایان داستان نوج و ابراهیم و موسی بیان شد. 

می‌فرماید: «در این سر گذشت., [۳ و نشانه روشنی است (از قدرت خدا, 

از استقامت پیامبران و از سر انجام شومی که دامنگیر سر کشان و 
جباران گردید) رولی با همه باز بیشتر آنها ایمان نیاوردند» (ان فی ذلک 

ی و ما کان أکترْهْمْ مُوُمنین). 


سره الشغراع26اء امه 140 ی 388 


(آیه 140)- «و پروردگار تو قدرتمند و شکست‌ناپذیر, و رحیم و مهربان 
است» (و ان زبک لهو العزیژ الرَّجِیمَّ). 

به اندازه کافی مدارا می‌کند. فرصت می‌دهد, دلائل روشن برای هدایت 
گمراهان ارائه می‌کند. اما به هنگام مجازات چنان محکم می‌گیرد که مجال 


سورع الشغر۱ع(6ها): آيق 141 ض 2 2۳80 


(آیه 1 - بنجمین بخش از داستان انبیا که در این سوره آضنژه: سر 
گذشت فشرده و کوتاهی از قوم «ثمود» و پیامبرشان «صالح» است که در 
سر زمینی به نام «وادی القری» میان «مدینه» و «شام» ژتدکن مرفهی 
داشتند. 

سر آغاز اين داستان کاملا شبیه داستان «قوم عاد» و «نوح» است. و 
نشان می‌دهد چگونه تاریخ تکرار مي‌گردد, می‌فرماید: «قوم مود رسولان 
خدا را تکذیب کردند» (رکذبت تَمَودٌ المَر سلین). 


سرخ الشغراع 26 اء ام 142 بیس 388 


(آیه ِِ و بعد از ذکر اين اجمال به تفصیل پرداخته, من وید صقر آن 
هنگام که برادر دلسوزشان ضالد: ف. آنها کت ایا پزهیز کاری. پيشه 
نمی‌کنید» ؟! (ذ برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 389 

قال لَهْم أَجُو هم صالخ ا لا تلَفو ن). 


شوخ الشغراع(26): آیة 142 یی ص 389 


(آیه 3)- سیس برای معرفی, خویش هی گوید* «من برای شما 
فرستاده‌ای امینم؛ نی اک #نیتو ل امین ) و سوابق من در میان شما شاهد 


سورة الشعراء(26): آية 144 ی 5 389 


که جز رضای خدا و خیر و سعادت شما چیزی برای من مطرح نیست 
(قَائّفْوا ال و طیعُون). 


نتتورع الشغر۱ع(6ه): ای 145 ضی 5 389 


(آیه 5 و به همین دلیل «من مزد و پاداشی در برابر این ِ- از شما 
نمی‌طلبم» و چشم داشتی از شما ندارم (و ما أسْتَلکمْ له من اجر). 

من برای دیگری کاری می‌کنم و پاداشم بر اوست, آری «اجر : و پاداش من 
تنها بر پروردگار عالمیان است» (اِنْ آگری 1 علی رب العالمین). 


سهرة الشغر(ع(26): آیة 146 تیب ص 389 


(آیه 16)- سپس در بخش دیگری انیت روی نقطه‌های حساس و قابل 
انتقاد زندگی آنها گذارده. و آنان را در یک محاکمه وجدانی محکوم می‌کند. 
قف هن «ایا شما تصور می‌کنید هميیشه در نهایت امنیت در نعمتهایی که 
اینجاست می‌مانید» ( رَکُونَ فی ما هامُنا آمنین). 

آیا چنین می‌پندارید که اين زندگی مادی و غفلتزا جاودانی است, و دست 


سورة الشعراء(26): آية 147 ب ی 5 3۳09 


رای ۱7 انا اسفادم. آزا رش اما و فص ماه بر اه 
گزشنته خود را چنین تشریجر قف کند: قف گاید" شما گمان فی کنتد «در این 
باغها و چشمه‌ها» ۰ (فی جات 5 عَیْون). 


تشهرة الشغر۱ع(26): آمة 148 تب ص389 


(آیه 8)- «و در این زراعتها و نخلها که میوه‌های شیرین و شاداب و 
رسیده دارند» برای هميشه خواهید ماند؟ (و ژُرُوع و تکُلِ طلعْها قضی). 


سورخ الشغر۱ع(26): آمق 149 یی ص389 


(آیه 9)- سپس به خانه‌های محکم و مرفه آنها پرداخته. ی کوند: و 
شما از کوهها خانه‌هایی می‌تراشید و در آن به عیش و نوش می‌پردازید» 
(5 تلجتّون من الجبال بیوتا فارهین). 


سورة الشعراء(26): آية 150 ..... ص : 389 


(آیه 150)- حضرت صالح بعد از ذکر این انتقادها به بخش سوم از 
سخنانش برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 390 

پرداخته, و به آنها هشدار مي‌دهد: «پس از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و 
مرا اطاعت کنید» (فَانَفُوا اللة و آطِیعون) 


تور ع الشفر ۶۱ 6 هار ام 1 15 ب ضی 1 390 


(آیه 151)- «و قرمان مسرفان را اطاعت نکنید» (و لا تطیعوا أرَ 
المُشرفین). 


سورخ الشر 26۱ ای 152 ص ۲ 390 


(آبه 152)- "«همانها که در زمین فساد می‌کنند و هرگز اصلاح نمی‌کنند» 
(الذین یَفسدّون فی الاَرض و لا بصَلِحون). 

«اسراف» همان تجاوز از ح قانون آفرینش و قانون تشریع است و در یک 
نظام صحیح هر گونه تجاوز از حد موجب فساد و از هم گسیختگی می‌شود, 
و به تعبیر دیگر سر چشمه فساد. اسراف است و نتیجه اسراف فساد. 


سهرة الشغر(ع(26): آية 153 ص : 390 


(آیه 153)- لجاجت و سر سختی قوم صالح: در آیات گذشته منطق مستدل 
و خیر خواهانه صالح را در برابر قوم گمراه شنیدید, اکنون در اینجاء منطق 
فوم را در برابر او بشنوید. 

آنها «گفتند: ای صالح! تو مسحور شده‌ای و عقل خود را از دست داده‌ای» 
لذ| سخنان ناموزونی قن کونت! (قالوا نما انت من المَسخرین). 


تور الشفر ۶۱( 6ها): ایق 154 ی 1 390 


(آبه 4 )- از این کد زخه «تو فقط بشری همچون مایی» (ما آکت 1 بنشز 
مثلنا). و هیچ عقلی اجازه نمی‌دهد از انسانی همچون خودمان آطاعت 
کنهم ! «اگر راست هن طویت ایت و نشانه‌ای بیاور» تا ما به تو ایمان بیاوریم 
(قأتِ باَبة ان کت من الصادفین). 


تور 6 الشفر ۱ع ها ام ۱5 ه ضی 2 390 


(آیه 55 1)- به هر حال این گروه سر کش نه به خاطر حق طلبی که به 
خاطر بهانه جویی تقاضای معجزه کردند, و باید به انها اتمام حجت می‌شد, 
لذ| صالح به دستور خداوند «گفت: این ناقه‌ای است که برای او سهمی از 
آب قریه است, و برای شما سهم روز معینی» (قال هذه ناه لها شدّت و 
کم شرب یوم مَعلوم). 

این «ناقه» یک شتر عادی و معمولی نبوده است و بطرز معجزآسایی از 
دل کوه بر أحنگ و از ویژگیهای آن این بود که نک تور ات آبادی را به خود 
تخصیص می‌داد و می‌نوشید. 


سورة الشعراء(26): آية 156 ..... ص : 390 


ال اور مد ماع ده این ی یی 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 391 

و خارق العاده را که نشانه‌ای از قدرت بی‌پایان خداست به حال خود رها 

کنند, و دستور داد؛ «کمترین آزاری به 1 نرسانید که (اگر چنین, کنید) 

که ۱ ۱۳ 
عَذاب یوم عظیم). 


تور الشغر۱ع( 6 ها: آیق 157 ت ضی 5 391 


(آیه 7).- البته قوم سر کشی که حاضر به بیداری فریب خوردگان نبودند 
و آگاهی مردم را مزاحم منافع خود می‌دانستند. توطثه از میان بردن ناقه 
را طرح کردند و «سر انجام بر آن (ناقه) حمله نموده (و با یک يا چند 
ضریه) آن را از با در آمزدند: و سپس از کرده خود پشیمان شدند» چرا که 
عذاب الهی را در چند قدمی خود احساس می کردند (فعقژوها قاصَبخوا| 
نادمین). 


تتتورع الشغر۱ع(6 ها): ایة 158 ضی 5 391 


(آیه 158)- چون طغیانگری آنها از حد گذشت و عملا نشان دادند که آماده 


پذیرش حق نیستند اراده خدا بر این قرار گرفت که زمین را از لوت 
وجودشان باک کند هدر ابر هام خذاب آلمی نها رافره کرت 29 
العذابٌ). 


قرآن در پایان این ماجرا همان می‌گوید که در پایان ماجرای قوم هود و نوح 
و ابراهیم بیان کرد, می‌فر ماید: «در این سر گذشت (قوم صالح و آن همه 
پایمردی و تحمل این پیامبر بزرگ و آن منطق شیوا, و نیز سر سختی و 
لجاجت و مخالفت آن سیه رویان با معجزه بیدارگر و سر نوشت شومی 

به آن گرفتار شدند) آیت و درس عبرتی است, اما اکثر آنها ایمان 
نیاوردند» (ِنّ فی ذلک لایٌِ و ما کان أَکتَرَهَم م موّمنین). 


تور الشغر۱ع(6 ه): اية 159 ضی 8 391 


افو ام ی او و ی و ی 
دشمنان نیست «و پروردگار تو عزیز و رحیم است» (و ان رَبک لو العزیژ 
الا جیم). 


سورة الشعراء(26): آية 160 ضی 8 391 


(آیه 0)- قوم ننگین و متجاوز! ششمین پیامبری که گوشه‌ای از زندگی 
او و قوم گمراهش در این سوره آمده حضرت لوط (ع) است. 

نخست هی کوید: «قوم لوظ فرشتاد کان: شدا را تکذیب کردنه» ۳ کدیت 25 
لوط الْمُرسَلِینَ). 


نورق الشغر۱ع(6 ها): آية 161 ی 3912 


(آیه 161 )- سپس اشاره‌ای به دعوت حضرت لوط هو کنر که فتاه با 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 392 

کیفیت دعوت دیگر پيیامبران_ کذژته است ی ود 2 آن هنگام که 
پرادرشان لوط به آنها گفت: آیا تقوا پیشه نمی‌کنید»؟! (| قال لَهْم أَحُوهْم 
لوط آ لا تَفُونَ). 


نتور ق الشغر۱ع(6 ه): آية 162 ی 2 392 


(آیه 162)- لحن گفتار او و دلسوزی عمیق و فوق‌العاده‌اش نشان میداد 
که همچون یک برادر سخن می‌گوید. 

سپس افزود: «من برای شما رسول امینی هستم» (اٍّی لَکُمْ سول أمین). 
ی ی ای 
رساندن پیام پروردگار شما قطعا رعایت امانت را خواهم کرد. 


سورة الشعراء(26): آية 163 پ صی ۶ 392 


(آیه 1063)- «أاکنون (که چنین است) پرهیز کاری پیشه کنید, و از خدا 
بترسید و مرا اطاعت نمایید» که رهبر راه #8 | اللَح 


و آطیون). 


سورة الشعراء(26): آية 164 ی ۶ 392 


(آیه 4.- فکر نکنید این دعوت, وسیله‌ای برای آب و نان است و یک 
هدف مادی را تعقیب قف کنزه نه, «من کمترین پاداشی در برا, بر این ِ 
از شما نمی‌خواهم, اجر و پاداشم تنها بر مود ام عالمیان است» ( ما 
شلک له من آمر ان آمرج الا غلی زب العالمین). 


تور الشفر ۱ع 6 ها ای 165 ض ۶ 392 


(آیه 165)- سپس به انتقاد از اعمال ناشایست و بخشی از انحرافات 
اخلاقی آنها می‌پردازد و از آنجاً که مهمترین نقطه انحراف آنها, انحراف 
جنسی و هم جنس گرایی بود روی همین مسأله تکیه کرد و چنین گفت: 
«آیا شما د ر, میان جهانیان به سراغ جنس ذکور می‌روید»؟! )۱ تائو ن 
الحکْران من العالمین). 

یعنی با این که خداوند این همه افراد از جنس مخالف برای شما آفریده و 
صی‌واشد.ا ارته اج سس سالم با انا فد کی بات ارام کی اد 
باشید, این نعمت پاک و طبیعی خدا را رها کرده, و خود را به چنین کار 
پست و ننگینی الوده ساخته‌اید! 


سورة الشعراء(26): آية 166 ی 2 392 


(آیه 6.- سپس افزود: «و همسرانی را که پروردگار برای شما آفریده 


است رها می کنید ۲ (و درون ما حَلق لك رک من أَرُواجکَمَ). 
«بلکه شما قوم نجاوزگری هستید»! (بل تم ۰ 


نکشانده ۳7 تفسیر نمونه, ج3, ص. : 393 ٍ 
است, بلکه تجاوز و طغیان است که دامانتان را به چنین ننگی آلوده کرده. 


سهرة الشغراع(6ها: آية: 267 تب ص + 393 


(آیه 167)- سر انجام قوم لوط: قوم لوط که سر گرم باده شهوت و غرور 
بودند به جای این که اندرزهای این رهبر الهی را با جان و دل پذیرا شوند. 
و خود را از منجلابی که در آن غوطه‌ور بودند رهایی بخشند به مبارزه با او 
برخاستند, و «گفتند: ای لوط ! (بس است, خاموش باش ) اگر از این 
سخنان خودداری نکنی ,از اخراج شوندگان (اين شهر و دیار) خواهی بود» 
(قالوا لین لَمْ تنته یا لوط لتکوتنَّ من المْحْرَجینَ). 

کار مردم گمراه و آلوده ۳ می‌رسد که پاکی و تقوا در میان آنها 
پثر کتربرن کیت: است: ع بای و الودفت افخار. از این ایم. استفاده 
مشود که این جمخیت: اند کروفی: از آفراد بای زا که مر اخم اعمال 
زشت خود می‌دیدند. قبلا از شهر و آبادی خود بیرون رانده بودند. 


سورة الشعراء(26): آية 168 ..... ص : 393 


(آیه 8 اما لوط نب نگ به تهدیدهای آنها اعتنا کند به سخنان خود ادامه 
داد و گفت: : من دشمن اعمال شما هستم > (قال ات لعَمَلِکم من القالین). 
یعنی من به اعتراضهای خودم همچنان ادامه خواهم داد. هر کاری از دست 
شما ساخته است انجام دهید, من در راه خدا| و مبارزه با زشتیها از این 
تهدیدها پروا ندارم! 


سهرة الشغر۱ع(26): آمة 169 ص + 393 


(آیه 9)- سر انجام همه اندرزها و نصیحتها اثر نگذارد, فساد سراسر 
جامعه اس رایع هل وا کی ات وه انا ان 


رسالت لوط (ع) به آخر رسیده است. 
در مقام نیایش و تقاضا به پیشگاه خداوند بر آمده چنین عرض کرد: 


«پروردگارا! چن و خاندانم را از آنچه اینها انجام می د هند رهایی بخش» 
(رب تجنی ه الصا فان ن). 


تشه الشغراع 26 ای 270ص + 393 


(آیه 170)- خداوند اين دعا را اجابت کرد چنانکه می‌فرماید: «ما لوط و 
خاندانش را همگی نجات دادیم» (فَتَحْيْناة و اهلة اجمَعین). 


نتتور ع الشفر ۱ع 6 ها ایق 171 ت ض 2 393 


1 


(آیه 171)- ۰ *جز یر زتی که در میان آن گروه گمراه باقی ماند» الا عَجُو 
اين ی سر ط ود مر گر به لوط ایمان نیاورد. 


تور الشغر ۶۱( 0 ه)ا: ای 172 ب ض : 394 


(آیه 172)- آری خداوند, لوط و مومتان اند ی زا با او-تجات داده آنها شبانة 
به فرمان خدا از دیار آلودگان رخت سفر بر بستند, و آنها را که غرق فساد 
و ننگ بودند به حال خود رها ساختند, در آغاز صبح, فرمان عذاب الهی فرا 
ز سید زلزله وحشتناکی سر زمین آنها را بکلی زیر و رو کرد. 

چنانکه قرآن در اینجا در یک جمله کوتاه می‌فرماید: «سپس ما آن جمعیت 
۳ هلا که تایفد کردیم» رن و تا لاخرین). 


تور ع الشفر ۶۱ 6 ها امف 173 بی ضن :394 


(آیه 173)- «و بارانی بر آنها فرستادیم» (5 و أَمطّنا عَلیهم خر ا): 

اما چه بارانی, بارانی از سنگ که حتی ویرانه‌های آنها را از نظرها محو 
کرد! «چه باران بدی بود باران انذار شدگان» (قساء مَطرٌ ااتدرنو). 
باراتفات معمولی حیاتبخش است و زنده کننده. اما این باران, وحشتناک و 
نابود کننده بود و ویرانگر. 

از ابه 92 سوره هود استفاده می‌شود که نخست شهرهای قوم لوط زیر و 
رو شدند, سپس بارانی از سنگریزه متراکم بر آنها فرود آمد. 


تتتور ع الشغر ۶۱( 6 ه): آیة 174 ب ضی : 394 


(آیه 174)- باز در پایان این ماجرا به همان دو جمله‌ای می رسیم که در 
پایان ماجراهای مشابهش در این سوره در باره پیج پیامبر بزرگ دیگر آمده 
است, می‌فرماید: «در این (ماجرای قوم لوط سر نوشت شوم م آنها) 
است (ِنَ فی ذلک لا یدَ). 


«اما تیشتر شان موّمن نبودند» (5 ما کان أکْتَرْهَم م مَوّمنین). 


تور ع الشفر ۶۱ 6 ها ام 175 ب ض : 394 


(ایه 175)- «و پروردگار تو عزیز و رحیم است» (و اِنّ یک لهُوّ العزیژ 
الرَحِيمّ). 
جه ری ان این ترتد که اقوامی خفن المده را فهرا فعا زا نمی ندرم ره 
آ۳ا مهلت کافی برای هدایت و تخد ید تج وی 
و تن 9 رحمتی از این برتر که مجازاتش خشک و تر را با هم نمی‌سوزاند 
حتی اگر یک خانواده با ایمان در میان هزاران هزار خانواده آلوده باشد آنها 
را برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 295 
نجات می بخشد. 

و چه عزت و قدرتی از اين بالاتر که در یک چشم بر هم زدن چنان دیار 
آلودگان ی که ای میا 


تشهرخ الشغر۱ع(26): آیة 176 بی ص * 395 


(آیه 6 - «شعیب» و اصحاب «ایکه»! این هفتمین و آخرین حلقه از 
داستانهای پیامبران است که در این سوره آمده, و آن ۳ پیامبر بزرگ 
خدا «شعیب» و قوم سر کش اوست. 

این پیامبر در سر زمین «مدین» (شهری در جنوب شامات) و «ایکه» 
(آبادی معروفی نزدیک مدین) ود کی داشت. 

پُخست مي‌گوید: «اضحاب ایکه رسولان (خدا) را تکذیت. کردند» (کدت 
اضحات ار که ۱۱ 


تور الشفر۱ع( 6 ها أیة 177 ب ضی 5 395 


1 شعیب به آنها گفت: ایا تقوا را پيشه نمی‌کنید»؟ (اد قال لهَم تعیب | لا 
تلْفونَ). 

در حقیقت دعوت شعیب از همان نقطه شروع شد که سایر پیامبران 
شروع می‌کردند دعوت به تقوا و پرهیزگاری که ريشه و خمیر مایه همه 
برنامه‌های اصلاحی و دگر گونیهای اخلاقی و اجتماعی است. 


سهرة الشغراع(6ها: ای 178ص ۶ 395 


(آیه 178))- سپس افزود: «من برای شما رسول امینی هستم» (اٍنّی لک 
رسول امین). 


سورخ الشغراع(6 ها آية 17۵ نی ص ۲ 395 


(آیه 179))- «پس تقوا را پیشه کنید و از خدا بپرهیزید و مرا اطاعت 
نمایید» که اطاعتم اطاعت اوست (قَاَفُوا اللْة و أَطیعُون). 


تشهرخ الشغر۱ع(26): آية 180 ب ص : 395 


(آیه 0))- این را نیز بدانید که «من در برابر این دعوت از شما ح 
پاداشی نمی‌طلبم تنها اچر و مزد من بِ پروردگار عالمیان است» (5 
سکم عابه م من ار ان آخره الا علی رب العالمین). 


سهرة الشغر۱ع(26): آية: 181 ب ص * 395 


(آیه 181))- «شعیب» نیز مانند سایر پیامبرانی که گوشه‌ای از تاریخشان 
در این سور ه قبلا امده است بعد از دعوت کلی خود یه تقوا و اطاعت 
فرمان خداء 9 بخیش دوم از تعلیماتش روی « ِ اخلاقی و اجتماعی 
0 بو ظام 0 9 ۱ بیش یس این 
مسائل تکیه کرد. ۱ 
نخست ی کوز دا «حق پیمانه را ادا کنید» و کم فروشی نکنید (اوقوا 
الْکیلَ). 

#و دیگران واه خمتارت تیفکنید: (و لا تکو واه مخ الفخسریی): 


تشهرخ الشغراع(6ه): آیة 182 بم صض * 396 


(آیه 182))- «و با ترازوی صحیح, وزن کنید» (و زئوا بالْقشطاس 
المُسْتَقیم). 


سهرة الشغراع(26): آیة 183 صض 396 


(آیه 183))- «و حق مردم را کم نگذارید» و بر اشیاء و اجناس مردم, عیب 


تمید ( تیخسموا الاتین اسیاءهم: 5 
«و در زمین تلاش برای فساد نکنید» (و لا توا فی الارّض مُفسدین). 


سورة الشعراء(26): آية 184 ..... ص : 396 


(آیه 4))- تین شعیب: در آخرین دستورش در این بخش از سخن, بار 
دیکز آنها را به تقوا دعوت می کند, و می‌گوید: 9 از خداييٍ بیرهیزید که 
شما و اقوام پیشین را آفرید» (و الوا الذٍی حَلََکُمْ و الْجیلةَ لاوَلینَ). 

شما تنها قوم و جمعیتی نیستید که روی این زمین گام نهاده‌اید, قبل از شما 
پدرانتان و اقوام دیکر آمتفتد و رفتند, کذتنه آنها, و تفن خویش را 
فراموش نکنید. 


سهرة الشغر(ع(26): آية 185 بببء ص * 396 


(آیه 185))- سر نوشت این قوم خیره سر! جمعیت ظالم و ستمگر که خود 

را در برابر حرفهای منطقی شعیب بی‌دلیل دیدند برای این که به 

خودکامگی خود ادامه دهند, سیل تهمت و دروغ را متوجه او ساختند. 

نخست همان بر چسب همیشگی را که مجرمان و جباران به پیامبران 

می‌زد ند به او زدند و «گفتند: تو فقط از افسون شدگانی» ! (قالوا نما یت 
من المَسَجرین). 


سورة الشعراء(26): آية 186 ..... ص : 396 


(آیه 6 به علاوه «تو فقط بشری هستی همچون ما» چه انتظاری 
چاری که ما پیرو تو شویم, اصلا چه فضیلت و برتری بر ما داری؟ ( ما نت 
لا تشز مللنا). 

گمانیٍ 1 در باره تو داریم اين است که از دروغگویانی»! (و ان 
تک لین الکاذیین) 


ک. 


سورة الشعراء(26): آية 187 ..... ص : 396 


(آیه 187))- وی ام ی و ی 
او را مجنون خواندند, اخرین شخ اه این ۳ اک 
راست مي‌گویی برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 297 
ام سا رای شور ما و ری وتا به همان پلایی که به آن 
تهدیدمان می‌کنی مبتلا ساز تا بدانی ما از ات تهدیدها نمی‌ترسیم! 
(عاسقط علینا کسفاً من السماء ء ان کنّت من الصّادقین). 


سورة الشعراء(26): آیة 188 بیصن 5 397 


(آیه 8))- «شعیب » در برابر این سخنان ناموزون؛ و تعبیرات زشت و 
زننده, و تقاضای عذاب الهی, تنها پاسخی که داد این بود «گفت: پروردگار 
من , به. اعمالی. که ما انجام. می‌دهید اکاهتر اجت» (قال ۶بی: اغام بما 
تفملون). 

و از میزان استحقاقتان با خبر است هر زمان شما را مستحق مجازات دید 
عذاب را نازل می‌کند. 


سورة الشعراء(26): آية 189 به ی 5 397 


(آیه 9 ولی به هر حال زمان پاکسازی صفحه زمین از این آلودگان 
فرا رسید, چنانکه قران قی گوند: «پس آنها شعیب را تکذیب کردند و به 
دنبال آن عذاپ روز ابر سایه افکن آنها را فرو گرفت»! (قکذْبْوةٌ قأَحَدَهَم 
عَذابٌ یَوّم الظلْة). ۱ 

و «اين عذاب. ۳ روز بو کف بود» (انه کان عذاب یوم عظیم). 

هفت روز, گرمای سوزانی سر زمین آنها را فرا گرفت, و مطلقا نسیمی 
نمی وزید, ناگاه قطعه ابری در آسمان ظاهر شد و نسیمی وزیدن گرفت: 
آنها از خاته‌های. خود بیرون ربختند و از شدت ناراختی: بة سایه. آبز ناه 
بردند. 

در این هنگام صاعقه‌ای مرگبار از ابر برخاست. صاعقه‌ای با صدای گوش 
خراش, و به دنبال آن آتش بر سر آنها فرو ریخت, و لرزه‌ای بر زمین افتاد, 
و همگی هلاک و نابود شدند. 


سورة الشعراء(26): آیة 190 ضی 5 397 


(آیه 190))- در پایان اين داستان همان را می‌گوید که در پایان شش 
داستان گذشته از انبیاء بزرگ آمده بود. 

می‌فرماید: «در اين سر گذشت (مردم سر زمین «ایکه» و دعوت پر مهر 
پیامبرشان شعیب, و لجاجتها و سر سختیها و تکذیبهای آنان. و سر انجام 
نابودی این ِ ستمگر با صاعقه مر گبار) نشانه و درس عبرتی است » (ِنَ 
فی ذلک لاب 

«اما اکثر آنها ایمان نیاوردند» (و ما کان رهم مذمنین). 


سورع الشغر۱ع(6ه): أیة 191 به ضی 5 397 


(آیه 191))- با این حال خداوند رحیم و مهربان به آنها مهلت کافی داد تا به 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 398 

خود آیند و خویشتن را اصلاح کنند, و هنگامی که مستوجب عذاب شدند با 
قدرت قهارش آنها را,گرفت, آری «پروردگار تو شکست‌ناپذیر و رحیم 
است» (و اِنّ ریک هو الْعزیژ الرَحِیمٌ). 

نکته : در پایان سر‌گذشت این هفت پیامبر زورک مخت به اين نکته لازم 
است که سر گذشت این پیامبران در سوره‌های دیگری از قرآن نیز آمده 
است, ولی در هیچ موردی چنین نیست که آغاز دعوت همه آنها هماهنگ, و 
پایان همه آنها نیز هماهنگ بیان شده باشد. 

این هماهنگی قبل از هر چیز انعکاس «توحید» را در دعوت انبیا نشان 
هی‌دهده که دارای بر نامه واحدی نودند که آغاز و بایاتش یکی بون. 


سورخ الشغراع( 26 ام 192 ی 358 


(آیه 192))- عظمت قرآن در کتب پیشین : بعد از بیان هفت داستان از 
ماجرای انبیای پیشین و درسهای عبرت انگیزی که در تاریخ_ آنها نهفته بود 
با دیحو قرارن به همان بجحتی باز می‌گردد که سوره با آن آغاز شده بود 
بحث عظمت قرآن و حقانیت این ( میگوید: «اين از سوی 
پروردگار عالمیان نازل شنده است» (و اه لتنزیل رب العالمیت). 


سهرة الشغراع(26): آية 193 بی ص 398 


(آیه 193)- لذا اضافه می‌کند: «آن را روح الامين (از سوی خداوند) نازل 
کرده است» (ترَلَ به اوح الأْمینْ). 

اگر آن فر شته وهی آن را از سوی خداوند نیاورده بود این چنین درخشان 
هباک و حالف از لخد نی به‌خرافات:ه اباطیل. نیو 


سهرة الشغراع(26): آية 194 بیصن 3987 


(آیه 4- آری این دور الامین قرآن را «بر قلب نو (از سوی پرورد کار 
نازل کرد) تا از انذار کنندگان باشی» (علی لک کون من الْمْتَذری). 

هدف بیان تاریخ کد ترس ار به عنوان تنند کی و داستانسرایی نبوده هدف 

سا احصا مس دی مسا تست ما ات 


سورخ الشغر۱ع(26): ای 195 یه ص 7 398 


۱ [0 

البته هدف تکیه روی زبان عرب نیست؛ بلکه روی صراحت قران و 
روشنایی برگزیده تفسیر نمونه, ظ 299 

مفاهیم آن است. 


سهرة الشغر۱ع(26): آية 196 ص 399 


(آیه 6 )- سپس که دیگر از دلائل حقانیت قرآن اشاره کرده, 
می‌گوید: 


«وصف این کتاب در کتب پیشینیان نیز امده است» و از ظهور ان در اینده 
بشارت داده‌اند (ع انَهٌ لفی ژبر الاوّلین). 


سهرة الشغر۱ع(26): ای 2197 ب ص 399 


(آیه 197)- لذا قرآن در اینجا اضافه می‌کند: «آیا همین نشانه برای آنها 
کاقي نیست که علماي بتی اسراتیل به خوبی از آن آگاهند»؟! (اع لم بکن 
امه اه ان یِعلَمَة غلماء بنی اسّرائیل). 

روشن است در محیطی که آن همه دانشمندان بنی اسرائیل وجود داشتند 
و با مشرکان کاملا محشور بودند ممکن نبود چنین سخنی را قرآن به گزاف 
در باره خودش بگوید, چرا که فورا از هر سو بانگ انکار برمی‌خاست, این 
خود نشان می‌دهد که در محیط نزول آیات به قدری این مسأله روشن 
بوده که جای انکار نداشته است. 


تشهرة الشغراع(26): ای 198 بی صض 399 


(آیه 8 )- اکز قران بر عجم از ل شده بود ۱ در اینجا نخست به یکی 
دیگر از بهانه‌های احتمالی کفار و پیشگیری از آن پرداخته و بحثی را که در 
آیات گذشته در باره نزول فران. بة: بان گرنف. ستیز امد است تکمیل 
می کند. 

می‌فرماید: «و اگر ما اين قرآن را پر بعضی از مردم عجم (غیر عرب و غیر 
فصیح) نازل می‌کردیم» ... (و لو رنه علی بَعْض الأْعْجَمینَ). 


سهرة الشغر۱ع(26): آية 199 یب ص : 399 


(آیه 199)- «و او اين آیات را بر آنها می‌خواند هرگز به وی ایمان 
تقی آهردند» (ققر اه عَلَْهم ما کائوا به موّمنین). 

یعنی نژادپرستی و تعصیهای قومی آنها به قدزی شدید است که اگر قرآن 
بر فردی غیر عرب نازل می‌شد., امواج تعصبها مانع از پذیرش آن 
می‌گردید, تازه حالا که بر مردی شریف از خانواده اصیل عربی, و با بیانی 
رسا و گویاء, نازل شده؛ و افتفاتی پیشین نیز بشارت آن آمده, و 
علمای بلی اسرائیل نیز به آ گواهی داده‌اند, بسیاری از آنها ایمان 
نمیآورند, ان ی ی 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 400 


سورة الشعراء(26): آية 200 پ ی 2005 


(آیه 0 )- سپس برای تأکید بیشتر می‌افزاید: «اين گونه ما ۳ را در 
دلهای مجرمان وارد می‌کنیم» (گذلک سلکناخ فی فقوت الَمُجرمینَ 

با ایا انم هنوراو اه اس 5 تا 
شرایطی که پذیرش آن را سهل و اسان و مطبوع سازد ولی این دلهای 
بیمار از پذیرش ان, امتناع می‌کنند. 


سورع الشغر۱ع(26): آیة 201 دص 400 


(آیه 201)- لذا می‌فرماید: با اين حال این قوم لجوح «به آن ایمان 
نمی‌آورند, تا عذاب دردناک را با چشم خود ببینند» (لایُوْمتُوَ به حَنی بر پرخ| 
العذات اللِیمٌ). 


سورع الشغر۱ع(260): آیة 202 ی ی 200 


(آیه 202)- آری آنها ایمان نمی‌آورند «تا عذاب الهی ناگهانی و پطور 

غافلگیرانه و در حالی که آنها توخه: ندارند داماتشان را فره کیرد (فیاتشم 
بعْنَه و هم لایشْعَژون). 

و شی, متنظور از. آیزن. غذات الفن که آنها را تا خهانن.- قرو .می کیرد 

عذابهای دنیا و بلاهای نابود کننده و مجازات «استیصال» است. 


سورع الشغر۱ع(26): ای 203 بصن 4005 


ی ار تال امعم اور 
ره ننگین خود پشیمان, و از آنتده وحشتناک خویش سخت تخران 
می‌شوند و «می‌گویند: آپا به 2 مهلت داده می‌شود» تا ایمان بیآوریم و 
گذشته خراب خود را آباد سازیم ؟! (فَیِقولوا هل تحرل تن منظرون). اما این 
تقاضا هرگز پذیرفته نخواهد شد. 


سورة الشعراء(26): آیة 204 پ ی 200-5 


(آیه 204)- تهمتی دیگر بر قرآن! از آنجا که آیات گذشته با اين جمله ختم 
شد که مجرمان و گنهکاران, بعد از مشاهده عذاب الهی و هنگامی که در 
آستانه مرگ قرار می‌گيرند. تقاضای مهلت و باز گشت برای جبران 
ی کف در انش ار وراه انوا باس میت وید 

تفت آ کارا شا اس 6 فا ای 


سورع الشغر۱ع(26): یف 205 بصن 4005 


(آیه 205)- دیگر این که: «به ما خبر ده, اگر (باز هم) سالیانی آنها را از 


۰ 


این زتدکی بهره‌مند سازیم» ... (۱ قرایت اِنْ مَتْعْناهمٌ سنین). 


سورة الشعراء(26): آية 206 بصن 5 400 
(آیه 6 )- «سیس عذابی که به آنها وعده داده شده به سراغشان بیاید» 


حاعفم ما کاثوا ُوعذون. 


سور 8 الشغر۱ع(26): یذ 207 بیصن ۲ 201 


(آیهِ 7)- «اين تمتع و بهره گیری از دنیا برای آنها سودی نخواهد داشت» 
(ما غنی عَنْهْمٌ ما کائوا بُمَتَعُو نَ). 

به فرض که به آنها مهلت جدیدی داده شود- که بعد از اتمام حجت داده 
نخواهد شد- آیا کاری جز تمتع و بهره گیری بیشتر از مواهب مادی خواهند 
داشت؟ 


آپا آنها به جبران ح رنه خواهند پرداخت؟ مسلما نه. 


سورة الشعراء(26): آية 208 بصن ۶ 42001 


(آیه 208)- در اینجا سوال یا سوالهایی پیش می‌آید و آن اين که: اصولا با 
توجه به علم خداوند به آینده هر قوم و گروه چه نیازی به مهلت است؟ 
به فلا طوربا انن, که امقهاق گذاشته جی در ب بهه نک یب انیب ترش ستنور جرا 
باز پیامبران پشت سر هم فی‌استه اناد ما نغ.هی نید ؟ 

قرآن در پاسخ می‌گوید: این سنت ما است که «ما هیچ شهر و دیاری را 
هلاک نکردیم مگر این که انذار کنندگانی برای آنها بود» و پيامبراني به 
اتمام حجت و موعظه و اندرز کافی برخاستند ( ما أمَلکنا من قَرَََ الا لها 
مُْذِرّون). 


سورة الشعراء(26): آية 209 پ هی 5 201 


(آیه 209)- «تا متذگر شوند» و بیدار گردند, و امکان برای بازگشت داشته 
باشند (ذِکُری). ۱ 

و اگر بدون اتمام حجت. بوسیله بیم دهندگان الهی و بیدار باش رسولان 
پروردگار, انها را مجازات می‌کرديم, ظلم بود, در حالی که «ما هرگز 
مان تیف ماضاا طلم وس اه ما یت روما کا ظالمین . 
این ظلم است که گروهی غیر ظالم را هلاک کنیم, و يا ظالمان را بدون 
اتمام حجت کافی. 


سورع الشغر26(۶۱): أیة 210 بو ی ۲ 201 


(آیه 210)- سپس به پاسخ یکی دیگر از بهانم‌ها, یا تهمتهای ناروای دشمنان 
فزان می برد ازد کم می کنتنده محته ضلی الله عله.و الما فردی از جح 
مربوط است. و او اين آیات را تعلیمش می‌دهد! در حالی که قرآن تأکید 
قتی اجه ۸۷ ۲ پروردگار جهانیان نازل شده است. 

ور آشجا اضا فد می‌کند: «سعاطین وجمان ان آبات را نازل تکروند» زو وا 
رل به السّیاطین). 


بر گز بده تفسیر نمونه, ج3, ص: 02 


نشور الشغر۱ع(206): آبة 211 بیصن ۲ 402 


(آیه 1 2)- سیس به بیان پاسخ این تهمت واهی دشمنان پرداخته, 
قاق کوید: ۳ 

«و برای جنیان و شیاطین, هرگز سزاوار نیست» که چنین کتابی را نازل 
کنند (3 ما یتْبَفی هم ). 

یعنی محتوای این کتاب بزرگ که در مسیر حق و دعوت به پاکی و عدالت و 
تقوا و نفی هر گونه شرک است به خوبی نشان می‌دهد که با افکار 
شیطانی و القانات ساطین هیع کوتة شیباشت نذارد. 

به علاوه «آنها توانایی (بر چنین کاری) ندارند» (و ما یِستطیعون) 

از آنما خنین قدر نی فی‌داشتند باید سایر کسانی که در محیط "۳ قرآن- 
همانند کاهنان به اعتقاد مشرکان- با شیاطین مربوط بودند بتوانند همانند 
آن را بیاورند, با اين که همگی عاجز ماندند. 


سورة الشعراء(26): آية 212 بیصن 5 402 


(آبه 2 - به علاوه «کاهنان» خود معترف بودند که بعد از تولد پیامبر 
ضای الله غلبه .و الهء برابطه شیاطیتی کم با نها.در ارقتاط بودند. از اخبار 
آسمانها قطع شد «و آنها از شنیدن (اخبار آسمان) معزول و بر کنارند» 
لَهُمْ عَن السَع لَمَعْرُولونَ). 


سورة الشعراء(26): آية 213 بصن ۶ 202 


(آیه 3 - اقوام نزدیکت را به اسلام دعوت کن: در تعقیب بحثهایی که در 
ات کته در ز مه موم رهام مشرکان در برابر اسلام و قرآن مگ 
خداوند در اینجا برنامه و عط نی سامت اسلام صای الله علیه و آله را ور 
ضمن بیان پنج دستور, در مقابل آنان مشخص می کند. 

قبل از هر چیز, شخص پیامبر را دعوت به اعتقاد هر چه راسختر به توحید 
می‌کند توحیدی که ريشه و اساس دعوت همه پیامبران را تشکیل می‌دهد, 
ی «هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود»! 
(قلا توِع مَع الله الها جر قَتکون من ال 


سورة الشعراء(26): آیة 214 بصن ۶ 402 


(آیه 4 )- سپس به مرحله‌ای فراتر اد آن پرداخته, چنین دستور می‌دهد: 
و خویشاوندان نزدیکت را انذار, ,کن» و از شرک و مخالفت فرمان 
پروردگار بترسان (و زر عشیرتک زین ِ 

بدون شک برای دست زدن به یک برنامه انقلابی گسترده باید از حلقه‌های 
بر گزیده تفسیر نمونه, جد؛ ص. : 403 


کوچکتر و فشرده‌تر شروع کرد. 


تور 8 الشغر۱ع(26): ی 215 پی ص ‏ 403 


(آیه 215)- در مرحله سوم دایره وسیعتری مورد توجه قرار گرفته, 
می‌فرماید: 

«و بال و پر خود را برای موّمنانی که از تو پیروی می‌کنند بگستر» (و 
احفض جناحک من انبعک من المَوْمنینَ). 


سورع الشغر26(۶۱): آیة 216 بصن 5 403 


(آیه 16 2)- سپس به چهارمین دستور پرداخته, هی کود: «اگر تو را 
نافرمانی کنند بگو: من از آنچه شما انجام می‌دهید بیزارم» (فَاِنْ عَضوّک 
فقل انی بریء مقّا تعْمَلون). 


سورة الشعراء(26): آية 217 پسی صی < 403 


زآبه فاد سر اتجام در قجمی دمتوز برای تکسیل برنانه‌های: گذنشه یه 
امیر صلم الله علیه و آله چنین می‌گوید: «و بر خداوند عزیز و رحیم توکل 
نما» (و تک عَلّی الْعزیز الرجیم). 

این مخالفتها هرگز تو را دلسرد نکند و کمی دوستان و پیروان در عزم 
آهنین نو اثر نگذارد, نو تنها نیلسی؛ تکنه کاهینت خداوندی است 
شکست‌ناپذیر و بسیار رحیم و مهربان. 


سورة الشعراء(26): آية 218 پم صی 5 403 


(آپه 218)- «همان خدایی که تو را به هنگامی که بر می‌خیزی می‌بیند» 
(الذٍی یراک چین تَقومّ) 


سورة الشعراء(26): آية 219 ب ی 5 4203 


(آبه 9- «و حرکت تو را در میان سجده کنندگان» مشاهده می‌کند (و 
تقلبک فی السٌاجدین). 


نورق الشغر۱ع(26): آية 220 


اشاره 


(آیه 220)- آری «اوست خدای شنوا و دانا» (2 هو السَمیمْ الْعَِیمْ). 

وابه این تریب بهد از وت خداود به کزرز درم سه وصف دیگر که 
امید بخش‌تر است در اين آیات آمده است: خدایی که زحمات پیامبر صلی 
الله عانه ور الصا من و از فیامن ده وحرکت و ون آو با کنر 
ات کدی که ضدای اهر منود دای که از عواستهها ه باتهای 
او آگاه است. 


انذار بستگان نزدیک (حدیث یوم الذار): شا کر ۶ 03 


بر اساس آنچه در توارديخ اسلانی: آمذه: پیامبر صلّی اللّه علیه:ه ال در سال 
سوم بعتت ۳۲ ابلاغ اين دعوت شد تتیتکا و نزدیکش را به خانه ابو 
طالب دعوت کرد آنها در آن روز خدود جهل نفر بودند: بعد بر گزیده تقسیر 
نمونه, 3, ص: 404 ۱ ۱ 
و مر تا را 
و خداوند به صن دستور داده است که شما را دغوت به .این آیین. کتم: 
کدامیک از شما مرا در این کار پاری خواهد کرد تا برادر من و وصیٌ و 
جانشین من باشد؟ 

جمعیت همگی سر باز زدند جز علی علیه السّلام که از همه کوچکتر بود 
برخاست و عرض کرد: ای پیامبر خدا! من در این راه یار و یاور توام. 

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دست بر گردن علی علیه السّلام نهاد و فرمود: 
«اين برادر و وصی و جانشین من در میان شماست. سخن او را بشنوید و 
فرمانش را اطاعت کنید». 


تنور 6 الشغر۱ع(20): ی 221 هی 020 


(آیه 1 2 م از اینجا بار دیگر به بحث آیات قبل پیرامون تهمت دشمنان به 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در باره اين که قرآن القائات شیاطین است باز 
می‌گردد و با بیاتی رسا و کوبنده مجددا به آنها پاسخ می‌دهد. 

می‌گوید: «آیا به شما خبر بدهم زا ان بر چه کسی نازل می‌شوند»؟! 
(قل تسم علی مَن رل السیاطین). 


نشور ع الشغر۱ع(206): ی 222 هی 200 


(آیه 222)- «آنها بر هر دروغگوی گنهکار نازل می‌گردند»؟ (تترّلْ علی کل 
افاي آییم). 


سورع الشغر۱ع(260): ایغ 223 بو هن 009 


(آیه 223)- «شیاطین آنچه را می‌شنوند (توأم با دروغهای بسیار به وستان 
خود) القاء می‌کنند و اکثرشان دروغگو هستند» (یْلقَونّ السَمع 5 و أکترفة 
کاذبون). 

کوتاه سخن این که القائات شیطانی. نشانه‌های روشنی دارد که با آن 
نشانه‌ها می‌توان آن را باز ز شناخت؛ شیطان وجودی است ویرانگر و موذی 
و ات مر سر فسات م ی 
دروغگویان گنهکارند. هیچ یک از اين امور بر قرآن و آورنده آن تطبیق 
نمی‌کند. و کمترین شباهتی با آن ندارد. 


سورع الشغر206(۶۱): ایغ 224 بصن 200 


زا 2 وی این انب بای در ا بای کقار به اسر نام 
صلّی اللّه علیه و آله که او را شاعر می‌خواندند می‌پردازد. 

ی کسید قط می نامر از حا هرا عداست. هرا جر غالم یاو 
مارم رای با ارات ی ی ام 
به جهان انسانی. برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 105 

شعرا غالبا طالب عیش و نوشند, و در بند زلف و خال یار- مخصوصا 
شاعرانی که.در. ان عصر و در مخیط حجاز می‌زیستند. چنانکه: از تمونه 
1 

و به همین دلیل جر ل شعرا (کسانی هستند که) گمراهان از آنها پیروی 
می‌کنند» (5 الشعرا و عمه الغاون). 


سورع الشغر۱ع(26): یف 225 کی 405-5 


(آیه 225)- سپس به دنیال آن این جمله را اضافه می‌کند: «آیا ندیدی که 
آنها در هر وادی سر گردانند»؟! (ا لَمْ تر هم فی کل واد بهِیمون). 

آنها غرق پندارها و تشبیهات 0 خویشتند. حتی داضت که قافیه‌ها 
آنها زابه این سفت و آن تفت یکشاند, در هر وادی کش کردان ی نو تد: 
هنگامی که از کسی راضی و خشنود شوند او را با مدایح خود به اوج 
السافلین بکشانند, هر چند موجودی آسمانی و پاک باشد. 


سورة الشعراء(26): آية 226 ی ۵2055 


(آیه 6)- به علاوه شاعران معمولا مردان بزمند نه جنگاوران رزم» اهل 
سخنند نه عمل, لذا در اين آیه اضافه می‌کند: «و (آیا نمی‌پینی که) آنها 
سخنانی می‌گویند که عمل نمی‌کنند» و 9 ما اه 

اما تامش شاه ایا امه لس ال ای ون 
او وی را به عزم راسخ و استقامت عجیبش و اهمیت دادن به جنبه‌های 
اس ار ار ان نا 


سورع الشغر۱ع(26): ی 227 پ ی 4055 


رای 227 ولی از ها که دز هیان شاعران افراد با گر هنقدارف ها 
می‌شوند که اهل عمل و حقیقتند. و دعوت کننده به راستی و پاکی- هر چند 
از اين قماش شاعران در آن محیط کمتر یافت می‌شد- قرآن برای اين که 
حق این هنرمندان با ایمان و تلاشگران صاد ق, ضایع نگردد, با یک استننا 
صف آنها را از دیگران جدا کرده, ,می‌گوید: «مگر کسانی که ایمان آورده و 
غفل صالم اتجام دادهانیه زا الديش اواج عملمها الصالهات اس کریوه 
تفسیر نمونه, ج3, ص: 06 

شاعرانی که هدف نها تنها شعر نیست. بلکه در شعر. هدفهای الهی 
انسانی می‌جویند, شاعرانی که غعرق در اشعار نمی‌ شوند و غافل از خدا, 
بلکه «خد| را بسیار یاد می‌کنند» و اشعارشان مردم را به یاد خدا| وا 
می‌دارد (5 دکرّوا للع کتیز از 

«و به هنگامی که مورد ستم قرار می‌گیرند (از اين ذوق خویش) برای دفاع 
از خویشتن (و مومنان) به پا می‌خیزند» (و انْتَضَروا من بَعد ما لمّوا). 

و به این ترتیب چهار صفت برای این شاعران با هدف بیان کرده: «ایمان». 
«عمل صالح» «بسیار به یاد خدا بودن» و «در برابر ستمها به پا خواستن و 
از نیروی شعر برایٍ دفع آن کمک گرفتن». 

وا آنجا کمسر آبات این نت ره ولد ارف به اضر صای الم غلیم و آ لو 
مقمنان آتدک آن‌تروز ذر‌برایر آبوه‌,وشتسان است, ور از آجا کفسیاری 
ار ات ان موی رباص ی و له دم سار 
تهمتهای ناروا نازل شده, سوره را با یک جمله پر معنی و نهدیندآهیز بهه: آین 
دشمنان لجوح پایان داده, می‌گوید: «آنها که ستم کردند به زودی می‌دانند 
که بازگشتشان به کجاست» و سر نوشتشان چگونه است ! (5 سَیَعلَم الذین 
لوا أط غنقلب یلقَلیون). 

«پایان سوره شعرا۶» 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 407 


سوره شقن 271 ۰ ص‌ : 407 


اشاره 


این سوره در «مکه» نازل شده, و 93 آیه است 


محتوای سوره. ۰ص : 407 


محتوای این سوره از نظر کلی همان محتوای سوره‌های مکی است., از 
نظر اعتقادی بیشتر روی مبدء و معاد تکیه ضون کنت, 

و از نظر مسائل عملی و اخلاقی, بخش قابل ملاحظه‌ای از سر گذشت پنج 
پیامبر بزرگ الهی, و مبارزات انها با اقوام منحرف بحث می‌کند, تا هم 
دلداری و تسلی خاطر برای مومنانی باشد که مخصوصا در ان روز در مکه 
در اقلیت شدید قرار داشتند, و هم هشداری باشد برای مشرکان لجوج و 
بیدادگر. 

کف از امتیازات این سوره بیان بخش مهمی از داستان «سلیمان» و 
«ملکه سا و چگونگی ایمان آوردن او به توحید, و سخن گفتن فر نز حاوی: 
همچون هد هد و حشراتی همچون مورچه, با سلیمان است. 

این سوره به خاطر همین معنی سوره «نمل» (مورچه) نامیده شده, و 
عجب این که در بعضی از روایات به نام سوره سلیمان امده است. 

ضمنا این سوره از علم بی‌پایان پروردگار, و نظارت او بر همه چیز در عالم 
هستی؛ و حاکمیت او در میان ند کار سخن می‌گوید. 

این سوره با «بشارت» شروع می‌شود. و با «تهدید» پایان می‌یابد. بشارتی 
که قران بای مقمتان آمرده: ۵ تهدید به آین. که-خداوند آز اعمال: شما 
بندگان غافل نیست. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 09 


فضیلت تلاوت سوره. ۰ ص‌ : 408 


کر نی از نار رام اشااه صلی لاه یه و اله یه امه آشیته: 
«هر کس سوره طس سلیمان (سوره نمل) را بخواند خداوند به تعداد 
کسانی که سلیمان را تصدیق و يا تکذیب کردند, و همچنین هود و شعیب و 
صالح و ابراهیم را ده حسنه به ء او, می‌دهد, و به هنگام رستاخیز که از 
قبرش پیرون می‌آید, ندای لا اله الا اللّه سر می‌دهد». 

یسم الله الرَحَمن الرَحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة النمل(27): آية 1 م ض ۶ 408 


(آیه 1)- قرآن از سوی حکیم دانایی است: باز در آغاز این سوره به 

«حروف مقطعه» قران بر خورد می‌کنیم «طاء سین» (طس). 

پا توجه به اين که بلا فاصله بعد از آن از عظمت قرآن سخن می‌گوید به 

نظر می‌رسد که یکی از اسرار آن اين باشد که این کتاب بزرگ و آیات 
مبین از حروف ساده الفبا تشکیل یافته, و زیبنده ستایش, آن آفرید دار 

است که چنین اثر بدیعی را از چنان مواد ساده‌ای به وجور آورده. ۱ 

سپس می‌افزاید: «اين بات قرآن و کتاب مبین است» (بلک آیات القوآن:3 

کتاب مبین). 


سورة النمل(27): آية 2 شک ۶ 408 


(آیه 2)(- دوه این اه دو توصیف دیگر برای قرآن بیان شده: : قرآنی که «مایه 


هدایت, و وسیله بشارت برای مقمنان است » (هدج ۲ بُشری لا میت ی 
خرا کشا موحلهای ار قفا ه لیم و انمانبه مانعتها دددل اسان سافنه 
به دنبال حق نمی‌رود. 


(آیه 3)- «همان کسانی که نماز را بر پامی‌دارند و زکات را ادا می‌کنند و 
به آخرت یقین دارند» (الذین یقیمَون الصَلاة 5 یْوْنُونَ الرَکاة و5 هم بالاخرة 

هم بُوقئون). 

وه این تریب: هم اقتفاد اما به میدا ۵ فاد فشکم استرو هم بب پوشان 

با خدا و خلق. بنا بر این اوصاف فوق اشاره‌ای به اعتقاد کامل و برنامه 

نز ک یقح تفسیر نمونه, 9 ص. : 409 


(ایه 4)- سپس به بیان حال گروهی که در نقطه مقابل مومنان قرار دارند 

پرداخته و یکی از خطرناکترین حالاتشان را چنین باز گو می‌کند: «کسانی 

با ندارند اعمال سوئشان را برای آنها زینت م ۳ پس 
رٍ طریق زندگی حیران و سر گردان می‌شوند» (ِّ الْذين لا یوم 

اجره را َهُمْ أَغْمالَهَم قَهَمْ بَعْمَهُونَ). 

آلودگی در نظر آنها پاکی, زشتیها نزد آنها زیبا, پستیها افتخار, و بد بختیها و 

ی روزیها سعادت و پیروزی محسوب می‌شود. 

این دگرگونی ارزشها, ۶ و به هم زین معیارها در نظر انسان, که نتیجه‌اش 

سرگردان شدن در بیراهه‌های زندگی است از بدترین حالاتی می‌باشد که 

به یک انسان دست می د هد. 


سورة النمل(27): آية 5 مک ۶ 409 


(آیه 5)- سیس به نتیجه «نزیین اعمال» پرداخته و سر انجام کار چنین 
کسانی را این گونه بیان می‌کند: «آنها کساني هستند که عذابی بد (و 

شدید و دردناک) دارند) (آولیک الذین له سَوء العذاب). 

در دتیا سر گردان و مأیوس و پریشان خواهند بود, و در آخرت گرفتار 
«و آنها در آخرت زیانکارترین مردمند» (و هم فی لأأحِرَة هم لأحَسَرُونَ) 

چه زیانی از این بالاتر که انسان اعمال زشتش را زیبا ببیند و تمام نیروی 
خو وا یراق آن به کار کیردر. آما فتر. اتطام ,بییند خجز بد بختی .و سنبه: زوزق 
به بار نیاورده است. 


(آیه 6)- و در این آیه به عنوان تکمیلی بر اشارات گذشته در زمینه عظمت 
محتوای قرآن, و مقدمه‌ای برای داستانهای انبیا که بلا فاصله بعد از آن 
شروع می‌شود می‌فرماید: «بطور مسلم این قرآن از سوی حکیم دانایی بر 
تو القا می‌شود» (و اک لفی القزان من لدّن عکیم علیم). 

گر چه «حکیم» و «علیم» هر دو اش به دانایی پروردگار است. ولی 
«علیم» از آکاهی بی‌پایان خدا خبر می‌دهد, و «حکیم» از حساب و هدفی 
که در ایجاد این برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص . : 410 

عالم و تال کردن. فرآن:بة. کار رفیه آنست. 


سورة النمل(27): آية 7 کی ۴ 10 7 


(آیه 7)- موسی اینجا به امید قبسی می‌آید! چنانکه گفنیم در این سوره, 
بعد ان بیان اهمیت کرایم کوشهاي از سر کذشت: نم تن از پیامبران بزر؟ 
و قوم آنها به میان آمده است, و وعده پیروزی 7۹ و مجازات کافران 
ما یاه مر 

نخست از پیامبر اولوا العزم موسی (ع) شروع می‌کند و مستقیما به سراغ 
اه یا و 
آشنا شند؛ می رود و می‌گوید: به خاطر بیاور شضامی 1 که موسی به 
خانواده خود گفت: من آتشی از دور دیدم»! (اد قال موسی لاهله نی 
ب ه ی کشت ار 

همین جا توقف کنید «من به زودی خبر از آن برای شما می‌آورم و یا 
شعله‌ای از آتش, تا گرم شوید» (سأتیکُمْ لها یختر او یم بشهاپ قبس 
للم تصَطلّونَ). 

و این در همان شبی بود که با همسرش دختر شعیب در طریق مصر در 
بای تاریک و ظلمانی گرفتار امد, راه را گم کرد, و در همین حال درد 
وضع حمل به همسرش دست داد, موسی احساس نیاز شدیدی به افروختن 
آتش و استفاده از گرمای آن می‌کرد. همین که شعله آتش را از دور دید 
خوشحال شد, و آن را دلیل بر وجود انسان يا انسانهایی گرفت, و گفت 
می‌روم, يا برای شما خبری می‌آورم و يا شعله آتشی که با آن گرم شوید. 


(آیه 8)- موسی خانواده‌اش را در همانج کات هه نم که تن نود 
بوده حرکت کرد «پس هنگامی که نزد. آتتتن رسید, ندایی برخاست که: 
مبارک باد آن کسن که دز انتشن است. و کسی که در اطراف آن است, و 
منزه است خداوندی که پروردگار عالمیان است» (قلَقّا جاءها تودی أن 
بو رک مَن فی التّارِ و من حَولها و سُبّحان اللّه رَبٌّ العالمین). 

منظور از کسی که در آتش است موسی (ع) بوده که به آن شعله آتش که 
از میان درخت سبز تمایان ندیه بفده. انقدر خردیی کردیده. کذ: کویت دز 
درون آن قرارسز کزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 11 

داشت. و منظور از کسی که اطراف آن قرار دارد فرشتگان مقرب 
وت اد اشت رآ اه سا سس سس را اه رده 
بودند. 

و یا این که به عکس منظور از کسانی که در انشتند فرشتگان الهی 
مان وه کشت کسشد کرد ان کرار سنوی ۱ 


سورة النمل(27): آية 9 ..... ص : 411 


(آیه 9- بار دیگر ندایی برخاست و موسی را مخاطب ساخته, گفتٍ: , 
«ای موسی! من خداوند عزیز و حکیمم» (یا مُوسی ای آتا اللةٌ العزیژ 
الَحَکی). , 

این جمله برای این بود که هر گونه شی و تردید از موسی, بر طرف شود, 
و بداند که این خداوند عالمیان است که با او سخن می‌گوید نه شعله اتش 
یا درخت خداوندی که «شکست‌نایذیر» و «صاحب حکمت و تدبیر» است. 


سور 6 التمل۱ 7 ها ايقة 10 دص 411 


راب 0 از آنکا که مامورنت وسالت آن هم در باتش الم ارت 
همچون فرعون نیاز به قدرت و قوت ظاهری و باطنی و سند حقانیت 
محکم دارد, در اینجا به موسی (ع) دستور داده شد «و عصایت را بیفکن» 
(و آلق عصاک). ۳ ِ 
موسی عصای خود را افکند, ناگاه تبدیل به مار عظیمی شد «هنکامی که 
موسی نظر به آن افکند, دید با سرعت همچون مارهای کوچک به هر سو 
می‌دود و حرکت می‌کند (ترسید و) به عقب برگشت و حتي پشت سر خود 
را نگاه نکرد» (قَلّا آها تَهْترٌ کأتها چا ولی مذبراً و لمْ بقفت). 

در اینجا بار دیگر به موسی خطاب شد: «ای موسی! نترس که رسولان در 
نزد من ترس و وحشتی ندارند» (پا موسی لا تَحَف انّی لا بخاف لد 
الْمَْرْسَلونَ). , , 

یعنی ای موسی! تو در حضور پروردگار بزرگ هستی, و حضور او ملازم با 


امنیت مطلق است! 


سورة النمل(27): آية 11 711 


(آیه 11)- اما در اين آیه استثتایی برای جمله ك لا پخاف لد 
ااخ سل 2 بیان کرده, می‌گوید: «مگر کسی که ستم گند. ۳ 
تشه و خیر از بو اند فا فد را ندیه به نیکی کند ,که من ۶ 

توبه او را می‌پذیرم و به او نیز امنیت می‌بخشم : 
بَعد شُوء قاِنّی عَفُورّ رجیم). 

برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 112 


‌ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
3 


سور التمل( 7 ها: ای 12 2 71 


(آیه 12)- سپس دومین معجزه موسی (ع) را به او ارائه کرد, فرمود: 
«و دستت را در گریبانت داخل کن ۱0 که خارج می‌شود, سفید 9۰ 
درخشنده انفخد بی‌انکه عیبی در 0 باشد» (5 آخل یک فی چیبک تحرح 
بیضاء من عیر سوع). 

یعنی این سفیدی ناشی از بیماری «برص» نیست. بلکه نورانیت و 
درخشندگی و سفیدی جالبی است که خود بیانگر وجود یک معجزه و امر 
خارق عادت است. 

باز برای این که به موسی (ع) لطف بیشتری کند و به منحرفان امکان 
بیشتری برای هدایت دهد می‌گوید: معجزات تو منحصر به این دو نیست, 
بلکه این دو معجزه «در زمره معجزات نه‌گانه‌ای است که تو با انها بسوی 
فرعون و قومش فرستاده می‌شوی آنان قومی فاسد و طفیانگرند» و نیاز 
به راهنمایی دارند, مجهز به معجزات رگ فراوان (فی تسع آیاتِ الی 
عون و قومه انم کائوا قَوّماً فاسقین). 

از ظاهر این آیه چنین استفاده می‌شود که این دو معجزه جزء نه معجزه 


تفر التمل| 7 ها ای 13 ی کی 2 71 


(آیه 13)- بالاخره موسی (ع با قویترین سلاح معجزه, مسلح شد. و به 
سراغ فرعون و فرعونیان آمد و آنها را به سوی آیین حق دعوت کرد قرآن 
در این آیه می‌گوید: «هنگامی که آیات روشنی بخش ما به سراغ آنان آمد 
گفتند: اين سحر آشکاری است» (قلَقّا جاءمم آیاثنا مُیصرة قالوا هذا سد 
مَیینْ). 

و می‌دانیم اين تهمت تنها در مورد موسی (ع) نبود, بلکه متعصبان لجوح 
برای توجیه مخالفتهای خود با انبیا تهمت سحر را مطرح می‌نمودند. 


سورة النمل(27): آية 14 ی ۵ 712 


(آیه 14)- جالب اين که در اين آیه قرآن اضافه می‌کند: اين اتهامات به 
خاطر ان نبود که راستی در شک و تردید باشند, بلکه انها «معجزات را از 
روی ظلم و برتری جویی انکار کردند, در حالی که وه لت دل ِِ آن یقین و 
اطمینان داشتند» (و جَحذُوا بها ایا انمسیر فف الما 5 عْلَّ). برگزیده 
تفر عقوم ور 113 

از این تعبیر به خوبی استفاده می‌شود که ایمان واقعیتی غیر از علم و یقین 
دار و ممکن است کفر از روی جحود و انکار در عین علم و آگاهی سر 
زند. 

در پایان آیه به عنوان یک درس عبرت با یک جمله کوتاه و بسیار پر معنی 
به سر انجام شوم فرعونیان و غرق و نابودی آنها اشاره کرده, می‌گوید: 
«پس پنگر سر انجام تبهکاران و مفسدان چگونه بود»؟ (قائتظر کیفت کان 
عاقبَهٌ المْفُسدین). 


سورة النمل(27): آية 15 هک 13 7 


(آیه 15)- حکومت داود و سلیمان: به دنبال نقل گوشه‌ای از داستان 
موسی (ع) به بحث پیرامون دو تن دیگر از پیامبران بزرگ الهی, «داود» و 
«سلیمان» می‌پردازد. که اینها نیز از پیامبران بنی اسرائیل بودند, و تفاوتی 
که تارنخ آنها با توازية بامبران دیکر دارد این است: که ایتها بز اثر آمادگی 
محیط فکری و اجتماعی بنی اسرائیل ِِ یافتند دست به تاسیس 
حکومت عظیمی بزنند و ایین الهی را ٍ با استفاده از نیروی حکومت؛ 
گسترش دهند, لذ| ار پیامبران دیگر که با مخالفت شدید 
قوم خود رو برو می‌شدند در اینجا خبری نیست. 

جالب این که قران سخن را از مساله «موهبت علم» که زیر بنای یک 
حکومت صالح و نیرومند است شروع کرده, می‌گوید: «و ما به داود و 
سلیمان علم قابل ملاحظه‌ای بخشیدیم» (و لد آتیْنا داخد و سلیمان علما). 
روشن است که «علم» در اینجا معنی گسترده و وسیعی دارد که علم 
توحید و اعتقادات مذهبی و قوانین دینی, و همچنین علم قضاوت., و تمام 
علومی را که برای تشکیل چنان حکومت وسیع و نیرومندی لازم بوده است 
در بر می‌گیرد. 


و به دنبال اه اون اسان ی «و آنها 
کرد 


خمد و نتایش. از آن خداوندی است که ما را بر بسیاری از بندگان مقمنش 
پرتری بخشید» (و5 قالا الْحَمَذ لله الذٍی قصّ علی کی من عباده 
المُوْمنِینَ). 

جالب این که بلا فاصله بعد از بیان موهبت بزرگ «علم». سخن از «شکر» 
به میان آمده, تا روشن شود هر نعمتی را شکری لازم است. و حقیقت 
شکر آن است که از آن نعمت در همان راهی که برای ان افریده شده 
است استفاده شود و این دو برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 414 

پیامبر بزرگ از نعمت علمشان در نظام بخشیدن به یک حکومت الهی حد 
اکثر بهره را گرفتند 


(آیه 6- در این آیه نخست اشاره به ارت بردن سلیمان از پدرش داود 
کرده, می‌گوید: «سلیمان وارث داود شد» (و ورت سْلَیْمانْ داوّد). و همه 
مواهب او را به ارت برد. 

سپس قرآن می‌افزاید: «سلیهان گفت: رای مردم! بو ما سخن گفتن 
پرندگان تعلیم شده» (و قال با آنهَا الّاسه 3 غلیا منطو الطتر). 

5 از همه چیز به ما داده شده است, و این فضیلت آشکاری است » (5 
آوتینا من کل شیء ان هذا لو ال العیین) 
یعنی تمام وسائلی را که از نظر معنوی و مادی برای تشکیل این حکومت 
الهی لازم است به ما داده شده است. 


سورع التمل( 7 ها ابة 17 مک : 214 


(آیه 7)- سلیمان در وادی مورچگان! از آنانت این سوره؛ و همچلین از 
آیات سوره سباً به خوبی استفاده می‌شود که داستان حکومت حضرت 
سلیمان جنبه عادی تداشت, بلکه توام با خارق عادات و معجر ات ده مختلفی 
بود. 

در حقیقت خداوند قدرت خود را در ظاهر ساختن این حکومت عظیم و 
قوایی که مسخر آن بود تشان داد 

نخست می‌گوید: «لشکریان سلیمان ,از جنْ ,و انس و پرندگان نزد او جمع 
شدند» (ق خشر لسلیمان جَنوذة من الجر* 5 لاس و5 الطیر). 

آنقدر زیاد بودند که خباید توقف می‌کردند تا به. هم ملحق شوند» (فیْم 
یورَغون). 


سور التمل( 7 ها): ای 18 سم کی * 414 


(آیه 18)- به هر حال, سلیمان با این لشکر عظیم حرکت کرد «تا به سر 
رمین معرجکان رشینه ری ادا انا علی واه ان 

در اینجا «مورچه‌ای زار ان وان شود ,۱ مخاطب ساخت و) 
گفت: ای مورچگان! داخل لانه‌های خود شوید تا سلیمان و لشکریانش شما 
را پایمال نکنند در حالی که نمی‌فهمند»! (قالث له یا ها ال ولا 
مساکتکَمٌ) برگزیده تفسیر نمونه, ج3, گل: : 415 

لا تخط کم شایمان » جنودة و .هم لا شوه عرون). 


سورة النمل(27): آية 19 میک * 5[ 7 


(آیه 19)- «سلیمان از شنیدن این سخن مورچه تبسم کرد و خندید» 
(قتبِسُم ضاحکا من قولها). 

در اینجا سلیمان رو به درگاه خدا کرد و چند تقاضا نمود. 

نخست این که: «عرضه داشت: تز‌قو کار ۱۱ راه و رسم شکر نعمتهایی 
که بر من و پدر و مادرم رارزانی داشته‌ای به من الهام فرما» (و قال ر 
آورغیی آن اشکر نعقتی الق آََعفت ت عَلوت چ عَلی والدَو). 

تا بتوانم با بسیج همه نیروهایم اين همه نعمتهای عظیم را در راهی که تو 
فرمان داده‌ای و مایه خشنودی توست به کار گیرم و از مسیر حق منحرف 
نگردم. 

دیگر این که مرا موفق _دار «تا عمل صالحی به جای آورم که تو از آن 
خشنود می‌شوی» (و أَن أَغمَلّ صالحاً ترُضاخ). 

و بالاخره سومین تقاضایش این بود که عرضه داشت: ,ٍ پروردگارا! «مرا به 
رجمتت: در زمره بقدگان صالحت. داخل. کردان» (و. ادخلنی. پرجفنک. .فی 
عباد ک الصَالِحین). ۱ 

یعنی هدف نهایی به دست اوردن قدرت؛: انجام عمل صالح است و عمل 
صالح نیز مقدمه‌ای است برای جلب خشنودی و رضای خدا که هدف نهایی 


است. 


را 
سس 
ب‌ 


سورة النمل(27): آية 20 ی 2 5 7 


(آیه 20)- داستان هدهد و ملکه سبا: در اینجا به فراز دیگری از زندگی 
شگفت‌انگیز سلیمان اشاره کرده, و ماجرای هدهد و ملکه سبا را باز گو 
می کند. 

نخیست می‌گوید: «سلیمان در جستجوی آن پرنده [هدهد] بر آمد» (و تقد 
الطیْر). 

کشور و اوضاع حکومت خود بود و حتی غیبت یک مرغ از چشم او پنهان 
نمی‌ماند! بدون شک منظور از پرنده در | اینجا همان هدهد است, چنانکه در 
ادامه سخن؛ , قرآن می‌افزاید سلیمان « گفت: مرا چه شده است که هدهد 
زا تفف‌سنم ۷( ففال ما لین لا ای الْهَهد). برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص 
116 

«یا این که او از غائبان است» (أم کان من الغائبین). 

تبلق او بدون عذر موجهی حضور ندارد و یا با عذر موجهی غیبت کرده 
ست ؟ 


سورة النمل(27): آية 21 کین <* 416 


(آیه 21)- «سلیمان» برای اين که حکم غیابی نکرده باشد, و در ضمن 
غیبت هدهد روی بقیه پرندگان- تا چه رسد به انسانهایی که پستهای 
حساسی بر عهده داشتند- اثر نگذارد افزود: «من او را قطعا کیفر شدیدی 
خواهم داد»! (لاعَذبتَه عذابا شدیدا). 

تانق نکمم (ا ایند : ۱ 

«یا (برای غیبتش) باید دلیل روشنی به من ارائه د هد >> و [ نی بسُلطان 
شبین) ِ 
در حخقیقت سلیمان (ع) تهدید لازم را در صورت ثبوت تخلف نمود, ضمنا 
نشان داد که او حتی در برابر پرنده ضعیفی تسلیم دلیل و منطق است و 
هرگز تکیه بر قدرت و توانائیش نمی‌کند 


سورة النمل(27): آية 22 کی ۶ 416 


(آیه 22)- «چندان درنگ نکرد» که هدهد آمد (قمَکت یر بعید). 

بازگشت و با صراحت به سلیمان چنین «گفت: شی و خبزی: آکافی عافتم 
که تو بر آن آگاهی نداری من از سر زمین سبا یک خبر قطعی (و دست 
اول) برای : تو آورده‌ام»؟ (قعال احظت ما ام بخظ یه و جنک ون سب بتبا 
یقین). ِ_ِ 


سورة النمل(27): آية 23 کین 2 416 


(آیه 23)- هدهد در شرح ماجرا چنین گفت: «من (به سر زمین سبا رفته 
بودم) زنی را در آنجا یافتم که بر آنها حکومت می‌کند, و همه چیز ,را در 
اختیار دارد. مخصوصا 70 (انی وَجَدَت اه فان ليم 5 
اوتِیث من کل شیء و لها عرش عَظیخ). 

«هدهد» با اين سه جمله تقریبا تمام مشخصات کشور سبا و طرز حکومت 
آن:ر] ندای سلیفان باز گو کرد. 


سورة النمل(27): آية 24 و کی ۶ 0116 


(آیه 4)- سلیمان از شنیدن این سخن در فکر فرو رفت ولی هدهد به او 
مجال نداد و مطلب دیگری بر آن افزود گفت: مسأله عجیب و ناراحت 
کننده‌ای که برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 117 

من در انجا دیدم اين بود که: «مشاهده کردم آن زن و قوم و ملتش در 
برابر خورشید- نه ن برابر الله- سجده می‌کنند» ! (وَجذتها 5 قومَها 
یِسْجْدُونَ لِلشمٌس من دون الله). 

و شیطان (بر آنها تسلط پافته و( اعمالشان را در نظرشان زیت داده» و 
افتخار قف‌کنتد که در برابر آفتاب سجده می‌نمایندا! (5 رب لَهْم السَحتطاه 


آعمالهت) 
0 اين ترتیب «شیطان آنها را از راه حق باز داشته» (فَضَدّهَمٌ غن 
السبیل). 


و به آاساتی از اون 
راه بر گردند «آنها هدایت نخواهند شد» (فَهَّمْ لا یَهْتَدُونَ). 


تفر ه التمل( 7 2ها: ای 25 کی * 417 


(آیه 25)- سپس افزود: «آنها چرا برای خداوندی سجده نمی کنند که آنچه 
در آسمانها و زمین پنهان است خارج می‌کند, و [نچم را مخفی می‌دارید و 
انچه را اشکار می‌سازید می‌داند» (الا یسْجذوا له الذی یخرخٌ خْ الحتء فی 
السَماوات و الأَرْض و یعْلَمْ ما حون و ما بُلنُونَ). 

یعنی چرا برای خداوندی سجده نمی‌کنند که غیب اسمان و زمین و اسرار 
نهفته ان را می‌داند. 


تور ه التمل( 27): آیة 26 مد کی * 417 


(آیه 6)- و سر انجام سخن خور را چنین پایان می‌د هد . «همان خداوندی 
که معبود اک 
له الا هو تَثٌ الْعرّش العَظیم). 

و به این ترتیب روی «توحید عبادت» و «توحید ربوبیت» پروردگار, و نفی 
هر کهفر ک تاکید کوونه متخ خوق راب عایاق می‌برد: 


تور ه التمل( 7 ها ایة 27 ۰ص :417 


(آیه 7)- سلیمان با دقت به سخنان هدهد گوش فرا داد, و در فکر فرو 
رفت؛ . سپس چنین «گفت: اک 
گفتی پا از دروغخویان هستی» ؟! (قال ستنظرٌ | فقت ام کت من 
الکاذبین). 

سلیمان نه هدهد را متهم ساخت و محکوم کرد. و نه سخن او را بی‌دلیل 
تصدیق نمود, بلکه آن را پایه تحقیق قرار داد. 

برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 19 


سورة النمل(27): آية 28 مه کی 2 41 


(آیه 28)- به هر حال سلیمان نامه‌ای بسیار کوتاه و پر محتوا نوشت و به 
هدهد داد و گفت: «اين نامه مرا ببر و بر آنان بیفکن, سپس بر گرد (و در 
گوشه‌ای توقف کن) ببین آنها چه عکس العملی نشان می‌دهند»؟ (اذمَب 
یکتابی هدا له هم نع تول هم قَانْظر ما ذا بَوجفون). 


سورة النمل(27): آية 29 کر ۶ 1 7 


(آیه 29)- فلکه شبا نامه: زا کشود و ا۶ مضمون: ان اکاهن یافت و چون قبلا 
اسم و آوازه سلیمان را شنیده بود و محتوای نامه نشان می‌داد که سلیمان 
تصمیم شدیدی در باره سرزمین سبا گرفته, سخت در فکر فرو رفت, و 
چون در مسائل مهم مملکتی با اطرافیانش به شور می‌نشست از آنها 
دعوت کرد, رو به سوی آنها نموده «گفت: ای اشرافٍ و : بزرگان! ,نامه 
ارزشمندی به سوی من افکنده شده است»! (قالت با ما اما نی اف 
ال کِتابِ کریم). 


سورة النمل(27): آية 30 یه کون ۶ 718 


(آیه 0- سپس ملکه سبا به ذکر مضمون نامه پرداخت و گفت: «اين نامه 
از سوی سلیمان ۱ ست و محتوایش چنین ۱ ست : به نام خداوند بخشنده 
مهربان»( له من شلیمان و له بشم الله الاخمن الاجیم). 


سورة النمل(27): آية 31 تیه کی ۶ 718 


(آیه 1)- توصیه‌آم به شما «اين است برتری جویپی ور برابر من نکنید, و 
به سوی من آبید و تسلیم حق شوید» توا عم و ائونی مه 
آنچه در دو آیه فوق آمده, الگویی است برای طرز نامه : کات کم باه 
خداوند رحمان و رحیم شروع شود و با دو جمله حساب شده جان سخن 
بیان گردد 


سورة النمل(27): آية 32 تیه کی ۶ 418 


(آیه 32)- بعد از ذکر محتوای نامه سلیمان, برای سران ملت خود رو به 
ما یفاضا رانا هرا 
اين کار مهم برای من ابراز دارید که من هیچ کار مهوي مههي را بی‌حضور شما و 
بدون نظر شما انجام نداده‌ام»! (قالت یا أیها الما آفثونی فی امرٍی ما 
کت قاطقة مرا عتّی تشهذون). 


سورة النمل(27): آية 33 ی ۵ 319 


(آیه 33)- «اشراف قوم» در پاسخ او چنین «گفتند: ما دارای نیروی کافی 
۱۳ ولی تصمیم نهایی با توست. ببین چه دستور 


بر گزیده تفسیر نو وزه 3۳ ص: 419 9 
می‌دهی» (قالوا تَحْنْ اولوا قَوّة و آولوا بأس شدید و امد ایک قاتظری ما 
ذ تأمرین). 


به این ترتیب هم تسلیم خود را در برابر دستورات او نشان دادند, و هم 
تمایل خود را , به تکیه بر قدرت و حضور در میدان جنگ! 


سورة النمل(27): آية 34 مک * 419 


ات ات فراعت تا را که 
خود باطنا تمایل نف آن کان تداشت: ترا فره اون ایس عضارس 7 سم 
برای این که ی شده با این جریان بر خورد کند, چنین «گفت: 
پادشاهان هنگامی که وارد منطقه آبادی شون آن. را به: فساد و ویراتی 
می‌کشانند»! (قالث او المْلوکَ اذا دَحلوا قرب آمَدوها). ‏ , , 

«و عزیزان اهل آن را به ذلت می‌نشانند» (و جَقلُوا أعرّة لها آذلَق). 

سیس برای تأکید بیشتر گفت: «آری این چنین می کنند» ( کذلک َفَْلُونَ). 

در حقیقت ملکه سبا که خود پادشاهی بود. شاهان را خوب شناخته بود که 
برنامه آنها در دو چیز خلاصه می‌شود: «فساد و ویرانگری» و «ذلیل ساختن 
ان را که آماه‌صان و دم تسدب همان لها و ابادی ‏ 
تشر باتفی اما عیشت این ی وکوک ده 


سورة النمل(27): آية 35 10۳ 3 


رابه 5 شننسن ماکه آفرده ما باید فیل, از هر کار اسان و اظر افیان اه 
را بیازماييم و ببینیم به راستی چه کاره‌اند؟ سلیمان پادشاه است يا پیامبر؟ 
کار باید از هد به استفاده کرد لذ| «من هدیه قابل ملاحظه‌ای برای انها 
می‌فرستم تا ببینم فرستادگان من چه واکنشی را از ناحیم آنها برای ما 
می‌آورند» (و نی مَرْسِلَهٌ الم بهدبٌة قناظِرة یم یَرَجع الْمرسَلونَ). 
پادشاهان علاقه شدید به «هدایا» دارند, و ِِِ ضعف و ژبونی آنها نیز 
اس ها راما دای ی ساسا ام کرو ار وووید 
سلیمان با این هدابا تسلیم شد, معلوم می‌ شود «شاه» است ! در برابر او 
می ایستیم, و گر نه پیامبر خداست در این صورت باید عاقلانه و 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 420 


سورة النمل(27): آية 36 و کر ۶ 20 7 


(آیه 36)- مرا با مال نفریبید! فرستادگان ملکه سبا با کاروان هدایا, سر 
زمین یمن را پشت سر گذاشتند و به سوی شام و مقر سلیمان حرکت 
کردند, به گمان این که سلیمان از مشاهده منظره این هدیا خوشحال 
می‌شود, و به آنها شاد باش می‌گوید, اما «هنگامی که (فرستاده ملکه سبا) 
نزد سلیمان آمد (سلیمان نه تنها از آنها استقبال نکرد بلکه) گفت: 
می‌خواهید مرا با مال کمک کنید (و فریب دهید) آنچه خدا به به من داده بهتر 
است از آنچه به شما داده است» (قلْمَا جاء سْلیما ن قال آ تثمدوتن بمال 
قما آتانی اللَه حَیر ممّا آتاکم). .۰ 
5 بر مقام نبوت و علم و دانش و هدایت و تقوا دارد؟, 
«بلکه شما هستید که به هدایای خود خوشحال می‌شوید» (بّل 0 تقد کم 
تفرخون). ۱ 

و به اين ترتیب سلیمان, معیارهای ارزش را در نظر انها تحقیر کرد و 
روشن ساخت که معیارهای دیگری برای ارزش در کار است. 


سورة النمل(27): آية 37 تیه کین ۶ 4720 


(آیه 37)- سپس برای این که قاطعیت خود را در 11۳ «حق و باطل» 
نشان دهد به فرستاده مخصوص ملکه سبا چنین گفت: «به سوی آنان باز 
گرد (و اين هدایا را نیز با خود ببر اما بدان) ما به زودی با لشکرهایی به 
سراغ آنها خواهیم آمد که توانایی مقابله با آن را نداشته باشند» (ارَجعٌ 
البهم قلاتَِهم بجْنودٍ لا بل لَهُمْ بها). 

«و ما آنها را از آن سر زمین آباد با ذلت خارج می‌کنیم در حالی که کوچک و 
حقیر خواهند بود» (و لحْرجنَُمْ مئها أذلَةّ و هم صاغژون). 

تظرا کهدو بر آتر آنن وق فسليم تنشدند و ادن فکر و کرت واروت تیه 


سورة النمل(27): آية 38 ی کر 2 20 7 


(آیه 38)- در یک جشم بر هم زدن تخت او حاضر است ! سر انجام 
فرستادگان ملکه سبا هدایا و بساط خود را بر چیدند و به سوی کشورشان 
باز گشتند. 

و ماجرا را برای ملکه و اطرافیانش شرح دادند, و بیان داشتند که او به 
را در سس ی اس 

لذا ملکه سبا با عده‌ای از اشراف قومش تصمیم گرفتند به سوی سلیمان 
نباشد ۵ شخضا این مساله- همم سا جررست کنوا علمم و سلیمان. خه 
آییتی:دارد؟ بر گزیده تفتسیر تضونه, حور.ض * 121 

اين خبر از هر طریقی که بود به سلیمان رسید, و تصمیم گرفت قدرت 
تماین یر فی کند تا آنها را مت از من مه ماخعیت اعهار خور آزسای مور 
مقابل دعوتش تسلیم سازد. ۱ ۲ ۱ 

لد شمان روبه اطرایان شود کرو و تدای کرممسر نان امک 
از شما توانایی دارد تخت او را پیش از آن که خودشان ٍ نزد من بيایند و 
تسلیم شوند. برای من بیاورد» (قال يا ما المَلَوّا نکم ۱ هر شها فیل 


آن یائونی مُسَلمٍ 


تور التمل( 27): ایة 39 ی کی 2 421 


یه سور ایا ده شفر اقلام آماز کی کردفد که.کی اد آنها غیت: و 
دیگری عجیبتر بود. 
نخست «عفریتی از جن رو به سوی سلیمان کرد و گفت: من تخت او را 
پیش از آن که (مچلس تو پایان گیرد و ان جای بر خیزی نزد تو می‌آورم» 
(قال عفریث من الجر آتا آتیک : به قتْ آنْ تم سل قفامی | 

من اب ادا ارت اسام مهم ور ار امانت گران قیمت نیز 
خیانتی نمی کنم,؛ خرا که. «من. تسیت به. آن توانا و امینم»! (و انی عَلَیْه 


موی آقین ا: 


سور هة النمل( 7 2): آية 410 


اشاره 


(آیه 0- دومین نفر مرد صالحی بود که آگاهی قابل ملاحظه‌ای از «کتاب 
الهی» داشت, چنانکه قرآن در حق او می‌گوید: «کسی که علم و دانشی از 
کنات داشت. توت من تخت او را قبل از آن که چشم بر هم زنی نزد تو 
خواهم آورد»! (قال الدی عندة علم من الکتاب آتا آنیک به بل آن وید 
الک طرفک). 

ین شخص یکی از نزدیکان با ایمان. و دوستان خاص سلیمان نود است, و 
غالبا در تواریخ نام او را «آصف بن برخیا» نوشته‌اند. و می‌گویند وزیر 
سلیمان و خواهر زاده او بوده است. 

و اما در باره «علم کتاب» بسیاری از مفسران 8 غوز. آنتا گفته‌اند این مرد 
با ایمان از «اسم اعظم الهی» با خبر بود. پعنی آن نام الهی را در درون 
جان خود پیاده کرده بود و آن چنان از نظر آگاهی و اخلاق و تقوا و ایمان 
تکامل یافته بود که خود مظهری از آن اسم گشته بود. این تکامل معنوی و 
روحانی که پرتوی از آن اسم اعظم الهی است قدرت بر چنین خارق 
عاداتی را در انسان ایجاد می‌کند. برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 422 

و هنگامی که سلیمان با این امر موافقت کرد او با استفاده از نبیروی 
معنوی خود تفت ملکه تا را در یک «طرفة العین» نزد او حاضر کرد: 
«پس هنحامی که سلیمان آن: را تزد خود متفر دید. (زبان: بة شکر 
پروردگار گشود و( گفت: این از فضل پروردگار من است, تا مرا بیازماید 
که آیا شکر نعمت او را به جا می‌آورم پا _کفران _می کنم» ؟! (قلقّا راه 
مُسَتَفرٌا عندة قال هذا من فَصّل ربی لیبلونی [ آشکر أَمْ اکفژ). 

سپس افزود: «و هر کس شکر کند به سود خویش شکر کرده, و هر کسی 
کفران کند پروردگار من غنی و کریم است» (و من شکر قَائما یسک 


9 


ل ببه و مَنْ کقر قَاِنٌ ربی عنم کریم). 


تفاوت «علم من الکتاب» و «علمْ الکتاب»: ای 30 


در خدتی: از مامت ضلی الله غلیت و آلت کین آمده اتشت: که ایو منعید 
خدری» می‌گوید: من از معنی «الذی عِنَدَهُ عِلمٌ من الکِتاب» از محضرش 
سوّال کردم فرمود: «او وصی برادرم سلیمان بن داود بود.» 

عرض کردم: «و من عِندَهْ علمّ الکِتاب» (رعد/ 43) از چه کسی سخن 
مق کوند: 

فرمود: «ذاک اخی علیّ بن ابی طالب او برادرم علیّ بن ابی طالب 
است»! توجه به تفاوت «علم من الکتاب» که علم جزئی را می‌گوید. و 
«علم الکتاب» که «علم کلی» را بیان می‌کند روشن می‌سازد که میان 
«آصف» و «علی» علیه السْلام چه اندازه تفاوت بوده است؟! 


سورة النمل( 27): آیة 41 هر 72 


ان ون ما سا فاای ای ان ان و 
درایت ملکه سبا را بیازماید, و نیز زمینه‌ای برای ایمان او به خداوند فراهم 
سازد, دستور داد تخت او را که حاضر ساخته بودند دگرگون و ناشناس 
سازند «گفت: تخت او را برایش ناشناس سازید ببینیم آیا هدایت می‌شود 
یا از کسانی خواهد بود,که هدایت نمی‌یابند» ,9 آبا تخت خود را می‌شناسد 
یا نمی‌شناسد؟ (قال تکُرُوا لها عزشها تطر ات تقتدی آم تکون مت الذیف. لا 
هْتَدون). 


سورة النمل( 27): آیة 42 موی کی * 422 


(آیه 42)- به هر حال «هنگامی که ملکه سبا وارد شد, (به او) گفته شد: آیا 

بخ و اس کون است ۲ قل تا هاع فیل هیا ی از بر کزندم یر 

تم نف برض 2 125 

«ملکه سبا» زیرکانه‌ترین و ساب شده‌ترین جوابها را داد و «گفت: گوبا 

خود آن تخت است»! (قالث کته هع). 

و بلا فاصله افزود: و ما پیش از این هم آگاه بودیم و اسلام آورده بودیم» ! 

( آوتیتا للم من لها و نا مُسْلمین). 
اک 

او بی ببریم ما پیش از این با نشانه‌های دیگر از حقانیت او آگاه شده بودیم 

و حتی قبل از دیدن این خارق عادت عجیب ایمان اورده بودیم. 


سورة النمل( 27): آیة 43 مدید کی < 723 


(آیه 43)- و به اين ترتیب سلیمان «او را از آنچه غیر از خدا می‌پرستید باز 
داشت» (و ضَذها ما کاتث تعبذ من دون الله). 


هر چند «او قبل از آن از قوم کافر بود» (تّها کاتث من قَوّم کافرین). 


سورة النمل( 27): آیة 44 کی ۱ 2235 


(آیه 44)- در اين آیه صحنه دیگری از اين ماجرا باز گو می‌شود. و آن 
ماجرای داخل شدن ملکه سبا در قصر مخصوص سلیمان است. 

سلیمان دستور داده بود. صحن یکی از قصرها را از بلور بسازند و در زیر 
آن, آب جاری قرار دهند. 

هنگامی که ملکه سبا به آنجا رسید «به او گفته شد: داخل حیاط قصر 
شوءیل لا احْلی الصَرع) 

,«پس هنگامی که ملکه آن صحنه را دید, گمان کرد نهر آبی است و ساق 
پاهای خود را برهنه کرد» تا از آن آب بگذرد در حالی که سخت در تعجب 
ترخ رفته ود کم نهر آب ذر اتسا خمی کید لا ۶اه یه دوه کیت 
عَن ساقیها) , 

.اما سلیمان به او «گفت: که حیاط قصر از بلور صاف ساخته شده» این 
آب نیست که بخواهد پا را برهنه کند و از آن بگذردال اب صَرخْ مَمَرّدٌ من 
قواریر) ۳ ِ 

مین ای زان کت مان که کر بای 
بزرگ الهی بود چرا چنین دم و دستگاه تجملاتی فوق العاده‌ای داشته باشد؟ 
درست است که او سلطان بود و حکمروا, ولی مگر نمی‌شد بساطی ساده 
همچون سایر پیامبران داشته باشد؟ برگزیده تفسیر نمونه, ج3؛ ص. : 424 
اما چه مانعی دارد که سلیمان برای تسلیم کردن ملکه سبا که تمام قدرت 
و عظمت خود را در تخت و تاج زیبا و کاخ با شکوه و تشکیلات پر زرق و 
برق می‌دانست صحنه‌ای به او نشان دهد که تمام دستگاه تجملاتیش در 
نظر او حقیر و کوچک شود و این نقطه عطفی در زندگی او برای تجدید 
نظر در میزان ارزشها و معیار شخصیت گردد؟! به تعبیر دیگر این هزینه در 
برابر امنیت و آرامش یک منطقه وسبع و پذیرش دین حق, و جلو گیری از 
هزینه فوق العاده جنگ, مطلب مهمی نبود. 

و لذا هنگامی که ملکه سبا, این صحنه را دید چنین «گفت: پروردگارا! من 
بر خویشتن ستم کردم»! ات ,رب ۳ ظعت رمستین 

۰«و با سلیمان در پیشگاه آلله ترورد ان 0 اسلام آوردم> از ات 
مع سلیمان [ لله نالعا لمیه) ۱ 

.خداوندا! من همراه رهبرم سلیمان به درگاه تو آامدم, از گذشته پشیمانم و 
سر تسلیم به آستانت می‌سایم. 


تور ع التمل ( 7 202 ایق: 5 3 دنه کین < 424 


(آیه 45)- صالح در برابر قوم نمود: بعد از ذکر قسمتی از وت 
«موسی» و «داود» و «سلیمان»- در آیاتی که گذشت- چهارمین , پیامبری 
که بخشی از زندگی او و قومش در این سوره مطرح می‌گردد حضرت 
«صالح» و قوم مود است. 

نخست می‌فرماید: «و ما به سوي نمود. برادرشان صالح را فرستادیم که 
خدای یگانه را ببرستید» (و لَقٌَ آرَسَلنا الی مود أَخاهمٌ صالحا آن اعْبْدُوا 
اللْدَ). 

تعبیر به «أَخاهَم» (برادرشان) که در داستان بسیاری از انبیا آنتژه اشاره به 
نهایت محبت و دلسوزی آنان نسبت به اقوامشان می‌باشد. 

بع هر حال تمام رسالت و دعوت این پیامبر بزرگ در جمله «آنِ ابْدوا 
اللْح» خلاصه شده است., آری ند کون خدا, که عصاره همه و 
فرستادگان پروردگار است. 

سپس می‌افزاید «آنها در برابر دعوت صالح به دو گروه مختلف تقسیم 
شدند برگزیده تفسیر نمونه, 3, ص: 425 

و به مخاصمه برخاستند» مقمنان از یک سو و منکران لجوج از سوی دور 
(قاذا هم قربقان بَحْتَصمُونَ). 


سورة النمل( 27): آیة 46 کی * 225 


(آیه 6)- صالح برای بیدار ساختن آنها به انذارشان پرداخت و از عذابهای 
دردناک الهی آنها بت سین اما آنها نه تنها پند نگرفتند و بیدار 
نشدند, بلکه همین مطلب را مستمسکی برای لجاجت خویش ساخته و با 
اصرار ااوا کا وارت و یفن چرا مجازات الهی دامان ما 
را فرو نمی‌گیرد- این مطلب در آیه 77 سوره اعراف صریحا آمده است. 
ولی صالح به آنها «گفت: ای قوم من! چرا پیش از تلاش و کوشش برای 
جلب نیکیها, پرای عذاب و بدیها عجله دارید»؟ (قال يا قَوّم لِمّ تسْتعجلون 
بالسَينٌة قبل الکستد). 

چرا تمام فکر خود را روی فرا رسیدن عذاب الهی متمرکز می‌کنيد, اگر 
عذاب الهی شما را فرو گیرد, به حیاتتان خاتمه می‌دهد و مجالی برای 
ایمان باقی نخواهد ماند. بيایید صدق گفتار مرا در برکات و رحمت الهی که 
در سایه ایمان به شما نوید می‌دهد بیازمایید «چرا از پیشگاه خدا تقاضای 
آمرزش گناهن خویش ِِِ تا مشمول رحمت او واقع شوید» (لوّ لا 
تسف رون الله لقع ترحمون 


سورة النمل( 27): آیة 47 کی 5 225 


(آیه 47)- به هر حال این قوم سر کش به جای این که اندرز دلسوزانه این 
پیامبر بزرگ را کر خان وه مه کار هیا سک له ان 
واهی تتیکه کریم اخ بی‌پایه به مبارزه با او برخاستند, از جمله این که 
«گفتند: ما هم خودت و هم کسانی را که با تو هستند به فال بد گرفته‌ایم» 
(قالوا اطْیْرّنا یک و یمن مَقَکَ). 

گوبا آن سال خش تسا لی و کمبود محصول و مواد غذایی بود, آنها گفتند: 
این گرفتاریها و مشکلات ما همه از قدوم نامیمون تو و پاران توست. 

اما ِِِ پاسخ «گفت: فال اس ی ات شما) در نزد خداست» (قال 
0 خاظر اعمالنان گذمای این مصاتب ساکتم و اغال 
شماست که د ر پیشگاه او چنین مجازاتی را سبب شده. 

اين در حقیقت یک آزمایش بزرگ الهی برای شماست «آری شما گروهی 
هستید که آزمایش فصصیت 6 ربل افو 

انما اساسا الفت استم ۲ کسانت دشاست کین و قالایت اند اد 


سورة النمل( 27): آیة 48 مم کین * 426 


(آیه 48)- توطئه نه گروهک مفسد در وادی الفری در اینجا بخش دیگری از 
داستان صالح و قومش را می‌خوانیم که بخش گذشته را تکمیل کرده و 
پایان می‌دهد, و آن ۳ ۷ ۳ ۳ از ناحیه نه گروهک کافر و 
منافق و خنتی شدن توطئه آنهاست. 

می‌گوید: «در آن شهر (وادی القری) نه گروهک بودند که (همیشه) فساد 
در زمین می‌کردند و اصلاح نمی‌کردند» (و کان فی ا دنت تَسَعَة هط 
یفسدون فی الأَرْض و لا بَصْلِخون). 


سورة النمل(27): آیة 49 ب کی * 426 


(آیه 49)- مسلما با ظهور صالح و آیین پاک و مصلح او, عرصه بر این 
گروهکها تنگ شد, اینجا بود که طبق این آیه «گفتند: بیایید قسم یاد کنید به 
خدا که بر او [صالح] و خانواده‌اش شبیخون می‌زنیم (و آنها را به قتل 
۱ سپس به ولی دم او می ‌گوییم: ما هرگز از هلاکت خانواده او 
خبر نداشتیم و در این گفتار صادق هستیم»! (قالوا تقاسَمو| بالله 
تفه احله نم آنمولر آولنه ما شهذنا هلک أقله و ۷ تصادفون) ۳۳ 


سورة النمل( 27): آية 50 بس کین * 426 


(آیه 50)- هنگامی که آنها در گوشه‌ای از کوه بر سر راه صالح به معبدش 
کمین کرده بودند کوه ریزش کرد و صخره عظیمی از بالای کوه سرازیر 
شد و آنها را در لحظه‌ای کوتاه در هم کوبید و نابود کرد! لذا قرآن می‌گوبد: 
«آنها نقشه مهمی کشیدند و ما هم نقشه مهمی کشیدیم, در حالی که آنها 
خبر نداشتند»! (و مَکروا مَکُرا و مَکرّنا کر و ۵ و هم لا یَشْعَرُون). 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 127 


تور التمل( 7 2: ایة 51 کر 2 27 


(آیه 1 )- سپس می‌افزاید: «پس بنگر که عاقبت توطئه ۵ کر آنمّا 
بود که ما همه آنها و تمام قوم و طرفداران آنها را نابود کردیم»؟! قالط 
کَیّفَ کان عاقبة مکرهم تا دمَرناهم هم و قوَمَهُم أَجْمَعِینَ). 


تور ه التمل( 7 2): ایة 52 ی کی 2 427 


ای 0 سپس قرآن در مورد چگونگی هلاکت و سر انجام آنها چنین 
می‌گوید: «پس ببین این خانه‌های آنهاست که به خاطر ظلم و ستمشان 
(ساقط نلنده و) خالی مانده»۱ (فنلک بیو یونم خاويَةّ بما ظْلَمُوا). 

آری! آتش ظلم و ستم در آنها افتاد ۳ سوزاند و ویران کرد. 

«در این ماجر| درس عبرت و نشانه روشنی است (از پایان کار ظالمان و 
قدرت پروردگار) برای کسانی که می‌دانند» (ِنّ فی ذلک لابةٌ لِقَوّم 


یعلمون) 


سورة النمل(27): آية 53 7 


(آیه 53)- اما در این میان خشک و تر با هم تفتتو‌شتند: ۵ نی کناه یه انتشن 
گنهکار نسوخت «ما کسانی را که ایمان اورده, و تقوا پیشه کرده بودند 
نجات دادیم» و آنها هرگز به سر نوشت شوم بد کاران گرفتار نشدند» ( 


لا 


آنْجَیتا الذین منوا و کائوا یَفُونَ). 


سورة النمل(27): آية 54 کی 3 727 


(آیه 54)- انحراف قوم لوط: پنجمین پیامبری که در این سوره به زندگی او 
اشاره شده است, پیامبر بزرگ خدا حضرت لوط است. ٍ 
نخست می‌گوید: «و لوط را به یاد آور هنگامی که به قومش گفت: ایا شما 
به سراغ کار بسیار ژشت و فبیح می‌رویه در حالی که [زشتی و نتایج شوم 
آن را) می‌بینید» (5 لوطاً از قالَ لِقَوّمو ا تائون الفاجسَة و 
منظور از «فاحشه» دق ارت همجنس گرایی و عمل ننگین دا است. 


سورة النمل(27): آية 55 ..... ص : 427 


(آیه 55)- سپس مي‌افزاید: «آپا شما به جای زنانٍ به سراغ مردان از روی 
شهوت می‌روید» ( کم لتا تون الرجال سَهوة ِ دون اللساء). 

بسا ان مس سر اه اس ی اه ای اسف 
می‌افزاید: ۱ 

«بلکه شما قومی جاهل و نادان هستید>؟ (بل یم قوه قَوَم تجهّلون). 
ان 1 به آثار 
شوم این گناه ننگین! 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 428 


ادامه سوره تفا 


سورة النمل( 27): آية 56 مم کی * 428 


1 1 
قرآن هی کهند «آنها پاسخی جز این نداشتند که به یکدیگر ی خاندان 
لوط را از شهر و دیار خود بیرون کنید, چرا که اینها افرادی پاکند» و حاضر 
نیستند خود را با ما هماهنگ کنند! (قما کانَ جَوابِ قَوّمه الا آَنْ قالوا أَخُرجُوا 

آل لوط من ۵ قرَیتکُم تَهْمْ آناسن بِتَطَهَرُونَ). 

ای بیانگر انحطاط و اعانم خی با تن 

آری! در محیط آلودگان, پاکی جرم است و عیب! یوسفهای پاکدامن را به 
جرم عفت و پارسایی به زندان می‌افکنند, و خاندان پیامبر نو و خدا| 
«لوط» را به خاطر پرهیزشان از آلودگی و ننگ به تبعید تهدید می‌کنند, اما 
زلیخاها آزادند و صاحب مقام ! و قوم لوط باید در شهر و دیار خود آسوده 
بمانند! 


سورة النمل(27): آية 57 تمه کین < 428 


(آیه 57)- در روایات آمده اسنت که لوط جخدود سی سال آنها را تبلیغ کرد 
ولی جز خانواده‌اش- آن هم به استثنای همسرش که با مشرکان هم عقیده 
شد- به او ایمان نیاوردند. 

بدیهی است چنین گروهی که امید اصلاحشان نیست جائی در عالم حیات 
ندارند و باید طومار زندگانیشان در هم پیچیده شود. 

لذ| در اين آیه می‌گوید: «پس ما لوط و خاندانش را رهايي بخشيديم به جز 
همسرش که مقدر کردیم او جزء باقیماندگان باشد» (قَأْجَيناة و هل | 
امرأتة قدژناها من الغایرین). 1 


سورة النمل(27): آية 58 مه کین ۶ 428 


(آیه 58)- و پس از بیرون آهذن آنها در موعد معین- در سحرگاه شبی که 
شهر غرق فساد و ننگ بود- پس از آن که صبحگاهان فراز رسید «بارانی (از 
سنگ) بر آنها فرستادیم (و أمَطنا عَلیْهمْ قطرآ). که همگی زیر آن مدفون 
شدند. و اين بعد از آن بود که زلزله وحشتناکی سر زمین آنها را بکلی زیر 
و رو کرد. برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 429 , ۱ 
«و چه سخت و ناگوار و بد است باران انذار شدگان» (قساء مَطرٌ 
الْمَندرِیَ). 


سورة النمل(27): آية 59 بم کی * 429 


(آبه 59)* دز این اية بغد از بایان شوح حال بش پیات بزر که الهی و سر 
نوشت قوم آنها, روی سخن را به پیامبر گرامی اسلام صلّی اللّه علیه و آله 
کردم و ند عنوان یک شیحه کیر .| ز گذشته, و مقدمه‌ای برای طرح گفتگو با 
مشرکان؛ چنین می‌فر ماید: 

«بگو؛ حمد و ستایش مخصوص خداست» (قلِ الحفد للّ). 

ستایش مخصوص خداوندی است که اقوام" تصف همچون قوم لوط را 
نابود کرد. مبادا دامنه آلودگیهای آنها سراسر زمین را فرا گیرد. 

سپس می‌افزاید: «و سلام و درود بر بندگان بر گزیده‌اش» (و سَلام علی 
قبایه اند احطفی ) 

سلام بر موسی, صالح, لوط, سلیمان و داود علیهم السّلام و سلام بر همه 
انبیا و پیروان راستینشان. 

بعد قف 6 «آپا خداوند (که اين_ همه توانایی و قدرت و موهبت و نعمت 
دارد) بهتر است يا پنهایی را که آنها شریک خدا قرار می‌دهند» و مطلقا 
مبداً اثر نیستند ؟! (للَة کرد حَیر اماب 1 بش ر کوت). 


سورة النمل(27): آية 60 ۰ص :129 


(آیه 60)- با اين همه باز مشرک می‌شوید! در آیه قبل- بعد از ذکر بخشهای 
تکان دهنده‌ای از زندگی پنج پیامبر بزرگ- سوّال کوتاه و پر معنایی مطرح 
شد که «ايا خداوند با این همه قدرت و توانایی بهتر است با بتهای 
بی ارزنتتین که انیا ساخته‌آند»: 

از اینجا به بعد به شرح آن سوال پرداخته و ضمن پنج آیه که با پنج سوال 
حساب شده شروع می‌شود مشرکان را تحت باز پرسی و محاکمه قرار 
می‌دهد,. و روشنترین دلاثل توحید را ضمن اشاره به دوازده نمونه از 
مواهب بزرگ خداوند بیان ضیف کند: 0 
نخست به خلقت اسمانها و زمین و نزول باران و برکات ناشی از ان 
پرداخته چنین می‌گوید: آبا بتهایی که معبود شما هستند بهترند «یا کسی که 
آسمانها و زمین را آفریده و برای شما از آسمان ات فرستاد پس با آن 
باغهای زیبا و سرورانگیز برگزیده تفسیر نمونه» ج3, ص: 430 

رویاندیم» (أمَن حَلَقَ السْماواتِ و الأوِض و یرل لَکَمّ من السّماء ماء قأشْنا 
به حدایق ‏ ذات بهَجَة). 

در دنباله ۳1 روی سخن را به ند کان کرده, می‌گوید: «شما قدرت نداشتید 
که درختان اين باغهای زیبا را برویانید» (ما کان لکَمّ آن لیوا سهَجَرّها). 

کار شما تنها بذرافشانی ۱۳| 
تقی استمم کر آتاب و اراصا ر رای ات تا هر 
اآ اس اسص سو مات ارت 

به تعبیر تیک توحید در خلقت (توحید خالق) و توحید در ربوبیت (توحید 
تدبیر کننده اين جهان) پایه ای برای ان معبود» شمرده شده است. 

و لدا تزمابان آبه هی وید «ابا مود ریکری با خواست ۳۷ ال هم الا ]: 
«بلکه آنها گروهی هستند که (ا روی نادانی, مخلوقات ك و 
(پروردگارشان) قرار می‌دهند» (بل هم قَوَم یَعْدِلْون). 


سورة النمل(27): آية 61 تمه کن ۶ 430 


(آیه 1)- در دومین سوال به بحجّت از فوصت آرامش و ثبات زمين 
قرارگاه انسان در این جهان پرداخته, می‌گوید: آیا معبودهای ساختگی آنه 
بهتر است «یا کسی که زمین را مستقر و آرام قرار داد, و در میان آن؛ 
نهرهای آب جاری, روان ساخت, و برای زمين, کوهای ثابت و پا برٍ جا ایجاد 
کرد»؟! تا همچون زرهی _قشر زمین را از لرزش نگاه دارند ان جَعل 
لأْضَ قراراً و جِعَلٌ خلالها آتهارا و جعلَ لها زواسی). 

و نیز «میان دو دریا (از آب ِِِِ 5 ِِ ۳ قرار داد» تا با هم 
محلوط ند ( ول بو الکرن , 

آیا تفا نقشی در این شام بدیع و ۵ دارند؟! حتی بت پرستان 
ختین آذعانی عم کنر 

لذا در پایان آیه بار دیگز این سقال را بکزار می‌کند که ابا معبووم با ازله 
هست» ؟ ‌ ال مَع الله). 

نه «بلکه 0 نادانند و بی‌خبر» (بل أکتَتْهَم لایَعْلَمُونَ). 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 431 


سورة النمل(27): آية 62 وید کون 431 


(آیه 02)- در سومین سوال, از این سوالات پنجگانه که مجموعه‌ای از یک 
باز پرسی و محاکمه معنوی را تشکیل می‌دهد, سخن از حل مشکلات, و 
شکستن بن بستها و اجابت دعاهاست. 

قف کواند: آبا معبودهای بی‌ارزش شما بهترند «یا کسی که دعای مضطر و 
درمانده را هنگامی که او را بخواند به اجابت می‌رساند و گرفتاری و بلا را 
بر طرف می‌کند»؟! اکن بخیب ب الط |ذا دعاه یکشف السُوء). 

آری! در آن هنگام که تمام درهای عالم اسباب به روی انسان بسته 
می‌شود و از هر نظر درمانده و مضطر می‌گردد. تنها کسی که می‌تواند 
قفل مشکلات را بگشاید نور امید در دلها بپاشد ذات پاک اوست و نه غیر 
او. 

از آنجا که این واقعیت به عنوان یک احساس فطری در درون جان همه 
انسانهاست, بت پرستان نیز به هنگامی که در میان امواج خروشان دربا 
گرفتار مي‌شوند تمام معبودهای خود را فراموش کرده, دست به دامن 
لطف «الله» می‌ زنند همان گونه که قرآن می‌گوید: «هنگامی که سوار 
کی می‌ شوند خدا| را می‌خوانند در حالی که پرستش را مخصوص او 
می‌دانند». (عنکبوت/ 65) سپس می‌افزاید: نه تنها مشکلات و ناراحتیها را 
بر طرف می‌سازد بلکه «شما را خلفای زمین قرار می‌دهد» (و ۹ 
خَلفاء الأرْض). 

«آیا (با اين همه) معبودی با خداست»؟ 1 ال هو جع اللّ). 

«ولی شما کمتر متذکر می‌شوید» (قیلا ما تکگزون) . و از این دلائل روشن 


پند و اندرز نمی گیرید. 


سورة النمل(27): آية 63 ص431 


رای 63ات ور عبارمین فتوال مساله فدایت زا مطرع کردهه. هی کمیو؟ را 
اين بتها بهترند «یا کسی که شما را در تاریکیهای صحرا و دریا (به وسیله 
ستارگان) هدایت می‌کند»؟ (أَمَنْ تَهدیکَمٌ فی ظلمات الب 5 الََعر). 

«و کسی که بادها را به و بشارت دهند کان پیش از ,تزول رحمتش 
ضی‌فتزشتتد ( 6 قر بر یل آلریاع ّ بُشرا بيْن یی رَحمته). بادهایی که بیانگر 
نزول بارانند و همانند ۱ بشارت؛ پیشاپیش آن حرکت می کنند. 
برگزیده تفسیر نمونهر ج3, ص. : 432 

و در پایان آیه, بار دیگر, مشرکان را مخاطب ساخته, می‌گوید: «آیا معبود 
دیگری با یت ۱ (۱ اد مَع 9 

ات از آنچه برای او شریک ۳ می‌دهند» (تعاتی | ال عَمّا بر 9۰« 


سورة النمل(27): آية 64 تم کی : 432 


(آیه 64)- در اين آیه پنجمین سوّال را که در مورد مبداً و معاد است به این 
صورت مطرح می‌کند: آپا معبودان شما ِِ «پا کسی, ت ِِ" را 
آغاز کرد و سیس 1 را اعاده می‌کند» ؟! (أمنْ ۳ بدَوْا الحلق نم بعیده 

«و کسی که (در میان این آغاز و انجام) ۳۳۹ ۳ 01 و زمین روزی 
می‌دهد» (و مَنْ یرْرُفْکمْ من السّماء و الاض). 

«آیا (با این حال باز هم معتقدید که) معبودی با خداست» ‌ اه ه مع اللّ). 
«به آنها بگو: ِ چنین اعتقادی دارید) دلیلتان را تا اکر راست 
می‌گویید» (فْل هائثوا باتک ان کت صادفین). 

منظور از «رزق بارایسه رقاب «هاته آن ات و منطو از 
«رزق زمین» گیاهان و مواد غذایی مختلفی است که مستقیما از زمین 
می‌روید يا بطور غیر مستقیم از زمین نشأت می‌گیرد همچون دامها, 
همچنین ففادن. وه خواد کوناکونی که آنسان. در زندکی خود ار ار بهزه 
می‌گیرد. 


سورة النمل(27): آية 65 بم کی * 432 


(آیه 65)- از آن جا که در آیه قبل سخن از قیامت و رستاخیز به میان آمد 

در ایتعا این مساله را آزجوانب ب مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد. 

نخست به پاسخ سوالی ام کر بارها آن را مطرح کرده 

بودند و می‌گفتند قیامت کی بر پا می‌شود؟ 

می‌فرماید: «بگو: هیچ کس از کسانی که در آسمان و زمین هستند- حز 

۳ از غیب آگاه نیستند, و نمی‌دانند کي بر انگیخته می‌شوند» (قل احقَ 
من فی السماواتِ و الأَرْض الْعَیْبِ الا الله وا تتع ون آبان عون ار 

ولی اتن.خنافات:با آن ندارد که خداوند بخشی او علم عیب را در اخیار .هر 

کس بخواهد بگذارد. 

برگزیده تفسیر نمونه, 3, ص: 433 


سورة النمل(27): آية 66 تمد کی < 433 


(آیه 66)- سپس در باره عدم آگاهی مشرکان از قیامت و شک و تردید و 
بی‌خبریشان می‌فرماید: «آنها اطلاع صحیحی در باره آخرت ندارند بلکه در 
اصل آن شک دارند پلکه نسبت به آن ِِِ (بل ادَلرک علَمَمم فی 
اجره بل هم فی شک مئها بل هُمْ مثها عَمُونَ) 

ی ۱۳7۲۳ باز گشت زمین 
مرده به حیات در فصل بهار, بارور شدن درختانی که در فصل زمستان 1 
کار افتاده بود و مشاهده عظمت قدرت خدا در مجموعه آفرینش, همگی 
دلیل بر امکان كِ پس از مرگ است. اما آنها همچون نابینایان از کنار 


سورة النمل(27): آية 67 تیه کی < 433 


(آیه 67)- اين آیه منطق منکران رستاخیز را در یک جمله بیان می‌کند 
«کافران گفتند: آیا هنگامی که ما و پدرانمان خاک شدیم _باز هم (]ز ز دل 
خاک),بیرون فرستاده خواهیم شد»؟ (و قالّ الذِین کقژوا ‏ [ذا کت 1 
آباوٌنا آ [ٌا لَمُحْرَجُونَ). 


سورة النمل(27): آية 68 ..... ص : 433 


(آیه 689)- سیس آنها می‌افزایند: «اين وعدمر بی‌پایه ای است که به ما و 
پدرانمان از پیش داده شده» و هرگز اثری از آن نمایان نبوده و نیست (لقَد 
وعدّنا هذا تن و آباوٌنا من قَبْل). 

«اینها جز, همان افسانه‌های پیشینیان نیست ؟, اینها اوهام و خرافات است 
(انْ هذا 1 آساطیر الاقَلین). 

ای تکیت ار اس هد ضرعم کرومصتفد ان زا اه کار ماه 
قراد می‌دادند. 

کنند و بگویند: این از وعده‌های کهنه و بی اساس است که دیگران هم به 
نیاکان ما داده‌اند و مطلب تازه‌ای به نظر نمی‌رسد که قابل بررسی و 


سورة النمل(27): آية 69 وه کی < 433 


(آیه 69)- در آیات گذشته سخن از انکار معاد از سوی کفار متعصب بود. 
در ایتجا به جای این که دلیلی برای آنها ذکر کند آنها را به ۱ 
که در خن دار ند تهدید و انذار می‌کند. 

روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کرده, می‌گوید: «بگو: در روی 
رمین سیر کنید برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 134 

(و آثار گذشتگان را و و 
کجا رسید»؟ (قْل سیژوا فی الأْض قانْظژوا یف کان عافَبَهٌ الْمَجِْمینَ 
چگونه می‌گویید این وعده‌ها به نیاگان ما نیز داده شد و آنها و ۰ 
نکردند و ضرری هم ندیدند؟ 


سورة النمل(27): آية 70 کی < 434 


(ایم.70 )از تفطته‌های آنها نگران ماش از آنخا که یار انطلام ضین 
ال علیه و آله از انکار و مخالفت آنها رح می‌برد و به راستی دلش برای 
آنها می‌ سوخت و عاشق هدایت 9 بیداری آنها, بود و از سوی دیگر, همواره 
با توطثه‌های آنها مواجه بود اين آیه, پیامبر صلّی ال غلیه و آله را دلداری 
داده, می‌گوید: 0 (از تکذیب و انکار) آنها غمگین مباش» و زیاد عصه آنها 
را مخور (و لا تخْرَن عَلیهِمٌ). 

و سینه ات 2 توطئّه آنان ی نشود» که ما پشتیبان و یار و یاور توایم (5 


لا تکن فی ضصَیَة صَبْق ما یَفْکَرُونَ). 


سورة النمل(27): آية 71 مد کی < 434 


(آیه 71)- ولی این منکران لجوج به جای این که از این هشدار پیامبر 
دلسوز و مهربان و ملاحظه عاقبت کار مجرمان, پند و اندرز گیرند. باز در 
م سخربه و استهز |ء بر آمده و می‌گویند: اگر راست می‌گویید. این 


وعده عذاب الهی, کف واقع خواهد شد» ؟! (5 و متی هذا العد عَذ ان 
نتم صادقین). 


سورة النمل( 27): آية 72 کی ۶ 434 


(آیه 72- در اینجا قران به پاسخ این گفتار سخریه‌آمیز آنها با لحنی کاملا 
واقع بینانه پرداخته, می‌گوید: «به آنها پگو: شاید بعضی از آنچه را عجله 
می‌کنید نزدیک و در کنار شما باشد» ! (فْل عسی آن کون ردف کم 27 
الذی تشتقجلون). 

چرا عجله می‌کنید؟ چرا مجازات الهی را کوچک می‌شمرید؟ چرا به خود 
رجم تمق‌کنید؟ آخو غذاب خدا شوخی تست اختمال. بذهید به.خاطر همین 
سخنانتان قهر و غضب خدا بر سر شما سایه افکنده باشد و به همین زودی 


سورة النمل(27): آية 73 تم کین < 434 


(آیه 73)- سیس به بیان این واقعیت می‌پردازد که اگر خداوند در مجازات 
شما عجله نمی‌کند, به خاطر فضل و رحمتش بر شماست. تا برای اصلاح 
خویش برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 135 

و جبران گذشته به قدر کافی مهلت داشته باشید. 

می‌گوید: «و پروردگار تو نسبت به همه مردم فضل و رحمت دارد, ولی 
اکثر آنها شکرگزار نیستند» (و ان ریک لدُو قصْل علی الّاسٍ و لَکِنّ رهم 
لا یشکرُون). 


سورة النمل(27): آية 74 کی و3 


(آیه 74)- و اگر تصور می‌کنند تأخیر مجازات آنها به خاطر آن است که 
خداوند از نیات سوء و اندیشه‌های زشتی که در سر می‌پرورانند بی‌خبر 
است, اشتباه 2 است چر | که: «پروردگار تو آنچه را سینه‌هاشان در 
خود پنهان می‌دارد و آنکه وا اسشحار فی‌کننم به خمیی می ان (5 ان یگ 
لَبَعَلَم ما 7 ه ۹ 0 2 هو ها عون )أ. 

او نه همان ات ۳1 خفایای درونشان آگاه است که از اعمال برون» و 
اصولا پنهان و آشکار و غیب و شهود برای او یکسان است. 


سورة النمل( 27): آية 75 ی 2 5 3 7 


را رشن مم اف آنده نج ما کاس اشراز ی و یی اس را 
می‌داند, بلکه علم او به قدری وسیع و گسترده است که «هیچ موجودی در 
اسمان و زمین. , پنهان و مکتوم نیست مگر آن که در کتاب [شکار (علم 
برورد گار) ثبت است» (و ما من غَایْبة فی السّماء و اأض الا فی کتاب 


سورة النمل(27): آية 76 و کی 235 


(آیه ۵6- در آیات گذشته سخن از «مبدء» و «معاد» در میان بود در اینجا 
با طرح تام «نبوت »> و حقأنیت قرآن, این بجعت را تکمیل قف کار 

به علاوه در گذشته روی سخن با مشرکان بود. و در اینجا از کفار دیگر 
همچون یهود و اختلافات انها سخن ضفه کون 

نخست می‌فرماید «اين قرآن, اکثر چیزهایی را که بنی آسرائیل در آن 
اختلاف دارند ببرایٍ آنها بیان هی ‌کند» ان هد الفران فعض علن. بنی 
اسْرائّیل أَکتر الذی هم فیه یَحْتَلْفُونَ). 

بنی اسرائیل در مسائل زیادی با هم اختلاف داشتند, در مورد «مریم» و 
«عیسی» و در مورد پیامبری که بشارتش ۳ تورات داده شده, و همچنین 
در بسیارزی از احکام دیتی. و مذهبی با یکدیگر اختلافاتن داشتند قران امد و 
در این زمینه حق مطلب را ادا کرد. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 430 


سورة النمل( 27): آية 77 یه کین 436 


(آیه 7)- و از آنجا که مبارزه با هر گونه اختلاف. مایه هدایت و رحمت 
است در این آیه به صورت یک اصل کلی می‌فرماید: «قرآن, هدایت و 


رحمت است برای مقمنان» (و اه هد و رَحمه لِلْمَوّمنین). 
ارت هد است رکفت اس از نطر اعطا ی دا مارا خر فا 


سورة النمل( 27): آية 78 تمه کین < 436 


(آیه 78)- و از آنجا که گروهی از بنی اسرائیل در برابر حقایقی که قرآن 
باز که کزدم. نود باز مقاومت به خرج دادند و تسلیم نشدند, در این آیه 
می‌افزاید: «پروردگار تو میان آنها (در روز قیامت) به جکم خود داوری 
می‌کند, و او توانا و داناست» (ِنّ ری یط بخلمه. 3 *و آعزیر 
الَعلیم). 


سورة النمل(27): آية 79 تم کی * 436 


(آیه 79)- و از آنجا که این سخنان علاوه بر بیان عظمت قرآن و تهدید ِِِ 

ال تسا رای ماس و ار تا رای .و 

آله است. در این او 

(قتوکل علّی اللّه). 

توکل بر خدایی که عزیز است و شکست‌ناپذیر, و به هر چیز عالم و آگاه. 
بر او توکل کن و از مخالفتهای آنها نترس «چرا که تو بر حق آشکار هستی» 

(اّک ۳ الحق الْمّبین). 


سورة النمل(27): آية 80 کی * 436 


(ایت 290 در اقا این وال حطرع می‌شوو اکر فران.حق اشکار ازست؛ 

ی ان سم اس ات ات باه سا اه 

سوال است. . 

می‌گوید: اگر انها اين حق مبین را پذیرا نمی‌شوند, و سخنان گرم تو در 

۰ اثر نمی‌کند جای تعجب نیست «چرا که تو نمی‌توانی سخنت 
به گوش مردگان برسانی»! (اتک لا زر تسف الخو نی | 

ِِ تو زندگانند, آنها که روحی 3 و بیدار و حق طلب دارند_ نه 

فزدکان زنده نما که تعصب و لجاجت و استمرار بر گناه, فکر و اندیشه آنها 

زا عطیل رون انته 

«حتی, کسانی که (زنده‌اند اما) گوشهای آنها کر است نمی‌توانی سخن خود 
به آنها برسانی, (مخصوصا) داضت که پیشت کنند و از نو دور شوند» (5 

الط الدْعاء |ذا ولا مذیرین). 

0 تفسیر نمونه, ر ج3, ص. + 437 


سورة النمل(27): آية 81 تیه کی < 437 


(آیه. 81اه بان آکر آنها به جای کوش شتوا عشم بنایی حاشده در این 
شرت ر ص ار ی نا سس و ۳ 
اشار هرا میم ما بدا کنی ها افسوفن که ها ناما هم هد هن 
تو نمی‌تواني نابینایان را از گمراهیشان باز گردانی» و هدایت کنی (و ما 
ائت بهادی العمی عَن صَلالتهم). 

و به این تبرتیب تمام راههای درک حقیقت به روی آنها بسنه است, 
قلبهایشان مرده. گوشهاشان کر و چشمهاشان نابیناست. 

«تو فقط می‌توانی سخن خود را به گوش کسانی برسانی که آماده پذیرش 
ی الا من یُوْمنْ 


بأیاتنا قهْم فشلفون) 


سورة النمل(27): آية 82 تیه کی ۶ 437 


(آیه 82)- از آنجا که در آیات گذشته سخن از استعجال کفار در مورد 
عذاب و يا تحقق رستاخیز بود. 

در اینجا اشاره به قسمتی از حوادثی که در اتانة رستاخیز صورت 
می‌گیرد کرده, و سر نوشت دردناک این منکران لجوج را مجسم می‌سازد. 

قی وید و فنحاقی که فرمان عذاب فرا می‌رسد (و آنها در اسانه 
رستاخیز قرار می‌گیرند) جبنبده‌ای را از زمین,؛ برای آنان خارج می‌کنیم که 
با آنها سخن می‌گوید, و سخنش این ایست که مردم به آیات ما (خد) ایمان 
نمی‌آوردند» (و |ذا وقع لول عَلم خن لَُم داب من الأرض هم أن 
لاس کائوا بأیاینا لا بُوقنونَ). 

«دَاتَهٌ الأوض» در روایات متعددی بر شخص امیر مومنان علی علیه السلام 
تطبیق شده است و با در نظر گرفتن احادیث فراوان می‌توان از آن مفهوم 
کلی‌تری را استفاده کرد که.نز .هر یک از بیتتهایان بزرت کمدر آخر مان 
قیام و حرکت فوق‌العاده می‌کنند و حق و باطل و موّمن و کافر را از هم 
مشخص می‌سازند منطبق می‌شود. 


سورة النمل(27): آية 83 تب کی * 437 


(آیه 3)- سپس به یکی دیگر از نشانه‌های رستاخیز اشاره کرده, مي‌گوید: 
به خاطر بیاور «روزی را که ما از هر امتي گروهی را از کسانی که آیات ما 
را تکذیب می‌کردند محشور می‌کنیم, و آنها زا نکه می‌داریم. تا به بکدیگر 
ملحق شوند» (و یَوْمَ برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 438 

تشر من کل أَمَة قوجا و باباتنا قَهَمْ بُورزغون). 

بنسیارق. از تززکان: این ایة"را اشاره به مسأله رجعت و بازگشت گروهی از 
ند کاران و نیکو کاران به همین دتیا در استانه ر ستاخیز می‌دانند. 


سورة النمل(27): آية 84 کی * 438 


(آیه 4 - «تا زمانی که (به پای حساب) می‌آیند, (به آنان) می‌گوید: آیا 
آیات مرا تکذیب کردید و در 51 تحقیق بر نیامدید»؟ (حتّی ]ذا جاوٌ قال آ 
دب بایاتی و لَم تجیطوا بها علماً 

0 چه اعمالی انجام و (آّا ذ کتنم حون 

گوینده این سخن خداوند است و منظور از آیات, معجزات پیامبران و یا 
فرمانهای الهی و یا همه اینهاست. 


سورة النمل(27): آية 85 ..... ص : 438 


(آیه 85)- بدیهی است این مجرمان در مقابل هی یک از این دو سوال 
پاسخی ندارند که بدهند لذا در اين آیه اضافه می‌کند: «و فرمان عذاب 
الهی به خاطر ظلم و ستمشان در مورد آنها 2 می‌شود و آنها سخنی 
تداریه که بگوین۱ (و وفع العول هم بعا طلتوا هم لا 7تطفون)" 

این عذاب به نی عذاب دنیاست هر گاه ۳1 ۳ به ات ۰ 1« 


سورة النمل(27): آية 86 تم کی * 438 


(آیه. 6- حرکت زمین. یک معجزه علمی قرآن! بار دیگر در اینجا به 
مساله مبدا و معاد و نشانه‌های قدرت و عظمت خداوند در عالم هستی, و 
همچنین حوادت رستاخیز پرداخته چنین می‌گوید: «یا ندیدند که ما شب را 
برای آرامش آنها قرار دادیم» ‌ و 1 حَعلتا الیل آیسکنه۱ فیه). 

«و روز را روشنی بخش» (و الَهار 9 

«در این امور نشانه‌ها و دلائل روشنی است (از قدرت و حکمت پروردگار) 
برای کسانی که آماده پذیرش ایمانند» (اِّ فی ذلک لاياتِ لقَوّم بُوْمِنُونَ). 


(1) «رجعت» از عقاید معروف شیعه است و تفسیرش در یک عبارت 
کوتاه چنین است: بعد از ظهور حضرت مهدی (عح) و در استانه رستاخیز 
گروهی از «مومنان خالص» و «کفار و طاغیان بسیار شرور» به این جهان 
باز قق کزدتد. کرون.اول صدارخی از. کهال :زا ظی: می کننده و کروم کوم 
کیفرهای شدیدی می‌بینند. 

برگزیده تفسیر نمونه, 3, ص: 439 


سورة النمل(27): آية 87 تک ۶ 439 


(آیه 87)- این آیه به رستاخیز و مقدمات آن می‌پردازد و می‌گوید: «و (به 
خاطر بیاورید) روزی را که در صور دمیده می‌شود و تمام کسانی که در 
اسمانها و در زمین هستند در وحشت فرو می‌ر وند» جز کسانی که خدا 
بخواهد, و همگی با خضوع در پیشگاه او حاضر مي‌شوند» (5 و وم بقع فی 
الصّور قَقزع 2 من فی السَماوات و من فی الرّض لا من شاء له و کل آتوة 
داخرین). ٍ ٍ 

از مجموعه ایات قران استفاده می‌شود که دو یا سه بار «نفخ صور» 
می‌ شود : 

یک بار در پایان دنیا و آستانه رستاخیز, که وحشت همه را فرا ی نود 

بار دوم همگی با شنیدن آن قالب تهی می‌کنند و می‌ميرند. 

بار سوم به هنگام بعث و نشور و قیام قیامت است که با نفخ صور همه 
مردگان به حیات باز قی کردند و زندحی تفیتی‌ را آغاز عم کتتت. 

ولی ظاهر آیه نشان می‌دهد که در اینجا اشاره به نفخه اولی است که در 
پایان جهان صورت می‌گیرد. 


سورة النمل(27): آية 88 ..... ص : 439 


(آیه 8)- این آیه اشاره به یکی دیگر از آیات عظمت خداوند در پهنه 
هستی کرده, می‌گوید: «و کوهها را می‌بینی و آنها را ساکن و 
می‌پنداری در حالی که مانند ابر در حرکتند» (و تری الجبال تعسنها" ِ 

و هی تما م2 السحاب). 

«این رصنع و آفرینش خداوندی است که همه چیز را متقن آفریده» رصنع 
اللّه الذزی ۹ نف کل.شر ء 

کنو که ِ همه حساب و نظم در برنامه آفرینش اوست «مسلما از 
کارهایی که شما انجام می‌د هید آگاه است » (ائه حَبیر بما تَفْعَلونَ). 

آیه فوق از قبیل آیات توحید و نشانه‌های 0 خداوند در همین دنیا 
است و به «حرکت کره زمین» که برای ما محسوس نیست اشاره می‌کند. 


سورة النمل(27): آية 89 تک ۶ 439 


اه ور ات تشه خی از اعمان ان دام اند سیت 
به آن در میان بود و در اين آیه سخن از پاداش عمل و ایمنی آنها از فزع 

و است. برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 140 

می‌فرماید: «کسانی که حسنه و کار نیکی انجام دهند پاداشی بهتر از آن 

خواهند داشت و آنها از با در آن روز در امان خواهند بود» (مَنْ ۶ جاء 

بالحسَتّة قَلَهَ ید حَیر منها و هم من فزع یوَمیذ آمئّون). 

«حسنه» ازجا مفهوم وسیعی دآرد که همه اعمال نیک را در بر می‌گیرد, 

از جمله ایمان به خدا و پيامبر اسلام و ولایت ائمه عليهم السّلام که در 

وا را را ال 

آیه جمع باشد. 


سورة النمل(27): آية 90 کین ۶ 440 


(آیه 90)- سیس به نقطه مقابل این گروه پرداخته, می‌گوید: «و کسانی که 
«سینه» و کار ندی انجام دهند به رو در آتش افکنده می‌شوند» ! (5 مر م2 جاء 
بالسَينٌة ۹ و وجو ۶و ه هَهَمْ فی الثار). 

با داشته باشند «آیا جزایی جز آنچه عمل 
می‌کردید یه داشت»؟! (هل تُحْرَونَ ن الا ما و تْمَلون). 

آنها هنگامی ۷ 0 را بر می‌گرداندند و با 
همان صورت از گناه استقبال می‌کردند اکنون باید گرفتار چنین مجازاتی 
شوند. 


سورة النمل(27): آية 91 ب کین ۶ 440 


راب291 آخرنن خاموزیعه پناسز ضلت اللت غیت و آله در فه آبه» آخر این 
سوره, روی سخن را به پيامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله کرده و حقایقی را 
با که یر ان سا انم حافصت اس که او ی 
وظایف خودم را انجام می‌دهم, چه شما مشرکان لجوج ایمان بیاورید و چه 
نیاورید. 
نخست می‌فرماید, «من مأمورم پروردگار, اين شهر (مقدّس مگه) را 
عبادت کنم ‏ (اِنما اه رگ آن آعْید عبد رب هذه البلدخ). ٍ 
این شهر مقذسی که تمام افتخا ر شما و موجودیتتان در ان خلاصه می شود 
شهر مقدسی که خدا آن را با مه ارزانی داشته ولی شما به 
جای شکر نعمتش. کفران می‌کنید. 
آری! من مأمورم «پروردگاری را (عبادت کنم) که اين شهر را حرمت 
نهاده» (الذٍی حرمها). 
عالم الم برزیده تفسیر نمونه, 2 وا" :4 

به او تعلق دارد» (و له کل شیعع). 
و ۰ دستور که به من داده شده این است: 1 من عاماوم که از 
ِِ پاشم» تسلیم مطلق در برابر فرمان پروردگار و نه غیر او (و 
آمرّث آن أَکونَ من الْمْسْلمینَ). 
و به این ترتیب دما هو روت اصلی خود را که «پرستش خداوند یگانه» و 
«تسلیم مطلق در برابر فرمان» اوست بیان می‌دارد. 


تور ه التمل( 27): ایة 92 ص441 


(آیه 92)- سیس ابزار وصول به این ,دو هرف را چنین بیان هه «و (من 
مأمورم) قرآن را تلاوت کنم» (و آن لوا الفْرآنَ). 

از فروغ آن شعله گیرم, و از چشمه آب حیاتبخش جرعه‌ها بنوشم, و در 
همه برنامه‌ها بر راهنمایی آن تکیت کنیس آری این وسیله من است! و به 
دنبال آن اضافه می کند: ۰ لصور نکنید ایمان آوردن شما سودی به حال من و 
با از ان بالات سشودی برای. خداوند بذرک دارد, نه «پس هر کس هدایت 
شود برای خود هدایت می‌یابد» (فمن اهتدی قائما یَهْتّدی لِتَفْسه). 

و اه ات و در اس فاص ان خی | 
می‌ شود. 

«و هر کس گمراه شود» (وزر و وبالش به گردن خود اوست) بگو: من 
ق او ار ان و سس مرج وا وم زوا را 
نمی‌گیرد» (5 مر مَنْ صَل قَقل الما انا هن اندرنی 


سورة النمل(27): آية 93 کی 2 441 


(آیه 93)- و سر انجام در آخرین آیه به پیامبر دستور می‌دهد که خدا را در 
برابر این همه نعمتهای بزرگ مخصوصا نعمت هدایت, حمد و ستایش کن 
0 «بگو: حمد و ستایش مخصوص ذات خداست» (5 قلِ العمد 
لِله). 

این حمد و تاش هم به تفت فران باز می‌گردد, هم هدایت الهی و هم 
می‌تواند مقدمه‌ای برای_ جمله بعد باشد که مي‌گوید: «بره زودی آیاتنش را 
به شما نشان می‌دهد تا آن را بشناسید» (سَیْریکم آیاّه قتقرفوتها). 
را ۱ نا اه 
خرد نز ح رید تفسیر نمونه. ج3, ص : 442 

آدمی. هر روز پرده از آیات جدید و اسرار تازه‌ای از عالم هستی برداشته 
می‌شود., و روز به روز به عظمت قدرت و عمق حکمت پروردگار آشناتر 
می‌شوید. و این ارائه ایات هرگز قطع نمی‌شود و در طول عمر بشر 
همچنان ادامه دارد. 

اما اگر با این همه, باز راه خلاف و انحراف بپیمایید, بدانید: «پروردگار شما 
هرگز از کارهایی که انجام می‌دهید غافل نیست» (و ما ریک بغافل عتّا 


ن). ۱ 
و اگر کیفر شما را تأخیر می‌اندازد به خاطر لطفش به بندگان است. 
«یایان سوره نمل» 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 443 


سوره قصص 281 هت ظزع : 443 


اشاره 


این سوره در «مکه» نازل شده و 99 ۳1 است 


محتوای سوره: ۰ص : 443 


این سوره در شرایطی که مومنین در چنگال دشمنان نیرومندی گرفتار 
بودند, دشمنانی که هم از نظر جمعیت و تعداد, و هم قدرت و قوت بر نها 
برش اشنم تال فده ایشت ای اقایت مسامان سانست فا ار 
اکنست. موکنی کت من ان ام اسلم سای و سرام مه ار 
می رسید ند. 

اس ات اس سا سوه ی اسان بر کال 
فرعونیان داشت, بخشی از محتوای این سوره را داستان «موسی؟> و 
«بنی اسرائیل» و «فرعونیان» تشکیل می‌دهد, بخشی که در حدود نیمی از 
آیات این سور ه را و ما کمن 

و مخصوصا در آغازش نوید حکومت حق و عدالت را برای مستضعفین و 
شارت در هم شکستن. شفکت. ظالمان را بار کومی ند بشارتی ارام 
بخش و قدرت آفرین. 

بخش د دیگری از این سوره داستان «قارون» آن مرد تروتمند مستکبر را که 
تکیه بر علم و ثروت خود داشت باز گو می‌کند که بر اثر غرور. سر نوشتی 
همچون سر نوشت فرعون پیدا کرد او در آب فرو رفت و اين در خا 

و میان اين دو بخش درسهای زنده و ارزنده‌ای از توحید و معاد. و اهمیت 
قرآن, و وضع حال مشرکان در قیامت. و مسأله هدایت و ضلالت, و پاسخ 
به بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 444 

بهانه جوییهای افراد ضعیف, ادخ است که در حقیقت نتیجه‌ای است از 
بخش اول و مقدمه‌ای است برای بخش دوم. 


فضیلت تلاوت سوره: رخ له 


خدنی ان هافتر املام:ضای: الله خلیع و ال خوخ‌انمد «اکستی: که 
سوره قصص را بخواند به تعداد هر یک از کسانی که موسی را تصدیق یا 
تکذیب کردند ده حسنه به او داده خواهد شد. و فزشته‌ای در آسمانها و 
زمین نیست مگر این که روز قیامت گواهی بر صدق او می‌دهد». 

بدیهی است این همه اجر و پاداش از ان کسانی است که این سوره را 
می‌خوانند و می‌آندیشند و برنامه عمل خویش قرار ین 

سم اللّه الََحْمن الرّجیم به نام خداوند بخشنده بخشا 


(آیه 1)- «طار سین میم »> (طسم). این چهاردهمین بار است که با «حروف 
مقطعه» در اغاز سوره‌های قران رو به رو می‌شویم,. مخصوصا «طسم» 
سومین و آخرین بار است. ۱ 

در مورد «طسم» از روایات متعددی بر می‌اید که این حروف علامتهای 
اختصاری از صفات خدا, و يا مکانهای مقدسی می‌باشد. اما در عین حال 
مانع از آن تفسیر معروف که بارها بر روی آن خاکند کزرژه یم نخواهد بود که 
خداوند می‌خواهد این حقیقت را بت همه روشن سازد که این کتاب نی 
آسمانی که سر چشمه انقلایی بزرگ در تاریخ بشر گردید و برنامه کامل 
زندگی سعادتبخش انسانها را در بر دارد از وسیله ساده‌ای همچون حروف 
«الفباء» تشکیل یافته که هر کودکی می‌تواند بخ آن تلفظ کند, این نهایت 
عظمت است که آن چنان محصول فوق‌العاده با اهمیتی را از چنین مواد 
ساده‌ای ایجاد کند که همگان آن را در اختیار دارند. 


(آیه 2)- و شاید به همین دلیل بلا فاصله بعد از این حروف مقطعه سخن از 
عظمت قرآن به میان آورده, می‌گوید: «اين (آیات با عظمت) آیات کتاب 
مبین (قرآن) است» لک آیاث الکِتاب الْمْیین). کتابی که هم خود روشن 
است هم رت کر رام فتعادت ناسا 

بر گزیده تفسیر نمونه, ده ص. : 445 


(آیه 3)- قرآن بعد از ذکر این مقدمه کوتاه وارد بیان سر گذشت «موسی» 
و فرعون شده, می‌گوید: «ما به حق بر تو (بخشی) از داستان موسی و 
فرعون را می‌خوانيم برای گروهی که ایمان می‌آورند» (تتلوا عَلیک من تبا 
موسی و فرّعون بالعق لقَوّم بَوْمنُونَ). 

آری! هدف اصلی از این آبارت مقمنانند و این تلاوت به خاطر آنها و برای 
ابا وت اب ی هار انم رصان وراه 
سوی هدف در میان انبوه مشکلات بگشایند. 
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(ایه 4)- سیس به تفصیل آن پرداخته, می‌گوید: «فرعون (استکبار و 

سلطه‌گری و) برتری جویی در زمین کرد» (ِنَ فزغون علا فی الا زض). 

آو بنده ضعیفی بود که بر اثر جهل و نادانی شخصیت خود را گم کرد و تا 

آنجا پیشرفت که دعوی 7 نمود. 

به هر حال او برای تقویت پایه‌های استکبار خود به چند جنایت بزرگ دست 

3 

نخست: «اهل آن [سر زمین] را به گروههای مختلفی تقسیم نمود» (و 

جَعل أهْلها شیعاً). 

جزا که حکوست: که اقلمت. نایز سر ین کرت ورگ عو با بزنانه «تفرقه 

بینداز و حکومت کن» امکان‌پذیر نیست! آنها همیشه از «توحید کلمه» و 

«کلمه توحید» وحشت داشته و دارند, آنها از پیوستگی صفوف مردم به 

شدت می‌ترسند. 

آری! فرعون مخصوصا مردم مصر را به دو گروه مشخص تقسیم کرد: 

«قبطیان» که بومیان آن سر زمین بودند, و تمام وسائل رفاهی و کاخها و 

ثروتها و پستهای حکومت در اختیار آنان بود. , 

و «سبطیان» یعنی مهاجران بنی اسرائیل که به صورت بردگان و غلامان و 

کنیزان در چنگال انها گرفتار بودند. 

دومین جنایت او استضعاف گروهی از مردم آن سر زمین بود قرآن 

می‌گوید: برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 6 ٍ 

«آن چنان این گروه را به ضعف و ناتوانی کشانید که پسران انها را سر 

می‌برید و زنان آنها را (برای خدمت) زنده نگه می‌داشت» (بستصعف 

ظانقه فهم بدیه ابناعهم و بستحیی تا هم ار 

فرعونیان برای تضعیف بلی ۱ این نقشه را طرح کرده بودند که 
تشل.د کور آنها را که هم‌تو‌انست فیام کند .و با قرعونیان بجند بر آنداء ند 

و تنها دختران و زنان را که به تنهایی قدرت 1 و مبارزه نداشتند برای 

خدمتکاری زنده بگذارند. 

و در آخرین جمله اين آیه به صورت یک جمع بندی و نیز بیان علت 

می‌فرماید: «او بطور مسلم از مفسدان بود» (ایّهْ کان من ااختسدید ): 

طبیعی است افراد برتری جو و خود پرست تنها حافظ منافع خویشند, و 

هرگز حفظ منافع شخصی, با حفظ منافع جامعه که نیاز به عدالت و فدا 

کاری و ایثار دارد همافی نخواهد بود, و بنا ؛ بر این هر چه باشد نتیجه اش 

فساد است در همه ابعاد زندگی. 
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(آیه 5)- در این آیه و آیه بعد خداوند پرده از روی اراده و مشیت خود در 
مورد مستضعفان برداشته و پنج امر را در این زمینه بیان می‌کند که با هم 
پیوند و ارتباط نزدیک دارند. 

1- «ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم» و آنهاز را مشمول 
مواهب خود نماییم (و تثرید آن تَمَنّ علی الذین اسَتصْعوا فی ا لا ض). 

2- «و (ما می‌خواهیم) آنها را پیشوایان قرار دهیم» (و تَجْعلهُم أیمَةّ). 

3- «و آنها را وارثان (حکومت جباران) قرار دهیم» (و تَجْعَلَهَم لوارنین). 


(آیه 6)- چهارم: آنها را نیرومند, قوی و صاحب قدرت «و حکومتشان را در 
زمین پا بر جا سازیم» (5 و تُمکن لَهْمٌ فی الایُْض). ۳ 

5- «و به فرعون و هامان و لشکریانشان آنچه را از انها [بنی اسرائیل ] بیم 
داشتند نشان دهیم» (و ثری فرّغَوّن و هامان و جْنْودّهما مِنَهُمْ ما کائوا 
یحَدَرون). 

اين بشارتی است در ِِِ پیروزی حق بر باطل و ایمان بر کفر. برگزیده 
تفسیر نمونه, 37 ص ۰ 

این بشارتی است 0 همه انسانهای آزاده و خواهان حکومت عدل و داد 
و بر چیده شدن بساط ظلم و جور. 

نمونه‌ای از تحقق این مشیت الهی, حکومت بنی اسرائیل و زوال حکومت 
فرعونیان بود. 

و نمونه کاملترش حکومت بمافتر اشاام ای اه غایهه الم و یارانش بعد 
از ظهور اسلام 239 

و نمونه گسترده‌تر آن ظهور حکومت حق و عدالت در تمام کره زمین به 
وسیله حضرت مهدی- عج- است. ۱ , 

البته حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) در اخر کار هرکز مانع از 
حکومتهای اسلامی در مقیاسهای محدودتر پیش از ان از طرف مستضعفان 
بر ضد مستکبران نخواهد بود. و هر زمان شرایط ان را فراهم سازند وعده 
حتمی و مشیت الهی در باره انها تحقق خواهد یافت و این پیروزی 
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(آیه. 7)- در آغونشن فرغون| از ایتجا قران مجید براق ترسیم تمونه زنده‌اق 
از پیروزی مستضعفان بر مستکبران وارد شرح داستان موسی و فرعون 
می‌ شود. ۳ 

بخست می‌گوید: «ما به مادر ۳ وحی فرستادیم (و الهام کردیم) که 
موسی را شیر ده و هنگامی که 
اوَحینا الی ۱ آن اژضییه قاذاً کت عَلبه قالقبه فی الق 

«و ترس و اندوهی به خود راه مده>> (و لا تخافی و لا تحرّنی). 

«چرا که ما قطعا او را به تو باز می‌گردانیم, و او را از رسولان قرار 

نت داد» (ّا روم الک و جاعِلوة من امه سلین)" 

این اه کفتاه مشتمل بر ده آمر: و دو نهی, ۱ است که مجموعا 
خلاصه‌ای است از یک داستان ترو ی و پر ماجرا که فشر ده اش چنین است : 

دستگاه فرعون برنامه وسیعی برای کشتن «نوزادان پسر» از بنی اسرائیل 
ترتیب داده بود, و حتی قابله‌های فرعونی مراقب زنان بار دار بنی اسرائیل 
بودند. 

در این میان یکی از اين قابله‌ها با مادر موسی رابطه دوستی داشت- حمل 
بر گزیده تفسیر نمونه, ح 3 ص. : 448 

موی مخفیانه صورت گرفت و چندان آثاری از حمل در مادر نمایان نبود- 
هنگامی که احساس کرد تولد نوزاد نزدیک شده به سراغ دوست قابله اش 
فرستاد و گفت: ماجرای من چنین است فرزندی در رحم دارم و امروز به 
محبت و دوستی تو نیأزمندم. 

از محبت در اعماق قلب قابله فرو نشست. 

زن قابله گفت: حتی راضی نیستم مویی از سر او کم شود. با دقت از او 
ات گنهن فکر می‌کنم زشمن مایی. ما سر اتجام اوساش قایله ار 
خانه مادر موسی بیرون امد, بعضی از جاسوسان حکومت او را دیدند و 
تصمیم گرفتند وارد خانه شوند؛ خواهر موسی ماجرا را به مادر خبر داد, 
مادر در میان این وحشت شدید نوزاد را در پارچه‌ای پیچید و در تنور 
انداخت؛ شامو‌ران وارن شدند در آنجا جیزی. خر شوز آتش ندیدند! خداوند 
آتش را برای او برد و سلام کرده است- همان خدایی که آتش نمرودی را 
برای ابراهیم سرد و سالم ساخت- دست کرد و نوزادش را سالم بیرون 
آورد. 

اما باز خاورص امان فبنده خر کهساموران در عر کت تسه بودند: 

قزر آستخا ی الهام المی: کلب مادر را رفشن مات عه سرام یک فخار 


مصری امد, نجاری که او نیز از قبطیان و فرعونیان بود! از او درخواست 
کرد صندوق کوچکی برای او بسازد. 

شاید صبحگاهانی بود که هنوز مردم مصر در خواب بودند و هوا کمی 
روشن شده بود؛ مادر_ نوزاد خود را همراه صندوق به کنار رود نیل آورد. 
پستان دور دهان توزاد. کداششت: و آخرین شیر را به او داد سپس او را در 
آن صندوق مخصوص که همچون یک کشتی 7 قادر بود بر روی آب 
حرکت کند گذاشت و آن را روی امواج نهاد. 

در اخبار امده: فرعون دختری داشت که از بیماری شدیدی رنج می‌برد. 
دست به دامن اطبا زد نتیجه‌ای نگرفت. به کاهنان متوسل شد آنها گفتند: 
فرعون! ما پیش بینی می‌کنیم که از درون این دریا انسانی به این کاخ گام 
می‌ نهد که اگر از ات دهانش به بدن این بیمار بمالند بهبودی می‌پابد! 
فرعون و همسرش آسیه در انتظار چنین ماجرایی بودند که ناگهان روزی 
صندوقچه‌ای را که , بر امواج در حرکت بود, نظر آنها را جلب کرد دستور 
داد ماموران فورا به 1۳ صندوق بروند. 

صندوق مرموز در برابر فرعون قرار گرفت, هنگامی که چشم همسر 
فرعون به چشم کودک افتاد, برقی از آن چستن کرد. و همگی مهر او را در 
دل گرفتند, و هنگامی که آب دهان این نوزاد مایه شفای بیمار شد این 
محبت فزونی گرفت. 


(آیه 8)- قرآن هی که ی سپس خاندان فرعون: موسی را (از روی امواج 
نیل) بر گرفتند تا (سر انجام) دشمن آنان و مایه اندوهشان گردد»! 
(قالْتقَطة آل فرعون لیکُون لَهُم عَدُوّا و حَرنا). ۱ 

ق جر بایان آیه: اضافه می‌کند «مسلما فر عین ف.هامان ۵ لشکریان آن .ده 
خطا کار بودند» (ِنّ فرَعَون و هامان و جَنودّهما کائوا خاطیّین). 

چه خطابی از این برتر که راه حق و عدالت را گذارده پایه‌های حکومت 
خود را بر ظلم و جور و شرک بنا نموده بودند؟ 

9 خطایی از این روشنتر که آنها هزاران طفل را سر بریدند تا «کلیم 
الله» را نابود کنند, ولی خداوند او را به دست خودشان سیر د و گفت: 
بگیرید و این دشمنتان را پرورش دهید و بزرگ کنید! 


(آیه 9)- از اين آیه استفاده می‌شود که مشاجره و در گیری میان فرعون و 
همسرش و احتمالا بعضی از اطرافیان آنها بر سر اين نوزاد در گرفته بود. 
خرا که فرآن فی کوید: «همسر فرعون گفت: این نور چشم من و تو است.؛ 
او را نکشید, شاید بزای ها مفید بانشندر با ایا به توازا پشین اعحات 
کنیم»! (و قالتِ امَرَأث ث فرعون فرث عَین لی و لک لا تقثلوخ عسی آأن 
ْقَعنا َو ده ولدا). 1 
فرعون دریافته بود که این نوزاد از بنی اسرائیل است و خواهان ن اجرای 
قانون جنایت بارش در باره نوزادان بنی اسرائیل در این مورد شد! 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 4150 
اما «آسیه» همسر فرعون که نوزاد پسری نداشت و قلب پاکش کانون 
مهر این نوزاد شده بود در مقابل همه آنها ایستاد و از آنجا که در این گونه 
کشمکشهای خانوادگی غالبا پیروزی با زنان است او در کار خود پیروز شد. 
۱۳۹ داستان شفای دختر فرعون نیز به 1 افزوده شود دلیل پیروزی 
4 در این درگیری روشنتر خواهد شد. ۱ 
ولی قرآن با یک جمله کوتاه و بر معنی در پایان آنة فی گوابن" «آنها 
نمی‌دانستند» چه ضوع کنتز (و هم ۲ پشگژون). 
آری! آنها مهد اتود که فرمان نافذ الهی و مشیت شکست‌ناپذیر خداوند 
بر اين قرار گرفته است که این نوزاد را در مهمترین کانون خطر پرورش 
اک ۱ از 0 ۳ 
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را ۱ ۷ و ی 
گرفت: نزدیک بود فریاد کشد و از جدایی فرزند ناله سر دهد اما لطف 
الهی به سراغ او آمد. 

چنانکه قرآن می‌گوید: «قلب مادر موسی از همه چیز (جز یاد فرزندش) 
تهی گشت, و اگر دل او را (به وسیلم ایمان و امید) محکم نکرده بودیم,؛ 
نزدیک ود این مطلب را افشا کند» (5 أط صبحَ فاد ام موزنی فارغاً ان کات 
لثبدی یه لوّ لا آنْ تطنا علی قلیها لتگون من امین 
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(آیه 11)- مادر بر اثر اين لطف پروردگار آرامش خود را باز یافت. ولی 
می‌خواهد از سر نوشت فرزندش با خبر شود, لذا مادر موسی «به خواهر 
او گفت: ۳ 

حال او را پی گیری کن» (و قالّث لاه فُصْیه). 

خواهر موسی دستور مادر را انجام داد «و از دور ماجرا را مشاهده کرد» 
(قْبَْرَت یه عَن جتّب). او دید که صندوق نجات موسی را فرعونیان از آب 
می‌گيرند, از صندوق بیرون آورده در آغوش دارند. 

«در حالی که آنها (از وضع این خواهر) بی‌خبر بودند» (و هَمٌ لا یَشْعُرُونَ). 


سورة القصص(28): آية 12 ی ۶( 85 


(آیه 12)- به هر حال اراده خداوند به این تعلق گرفته بود که این نوزاد به 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: ۵۱ 

زودی به مادرش بر گردد و قلب او را آرام بخشد, لذا می‌فرماید: «ما همه 
شیرده را از قبل بر او تحریم کردیم» (و حَرّمْنا عَلَبّهٍ الْمراض من 
طبیعی است نوزاد شیر خوار چند ساعت که می‌گذرد, گرسنه می شود 
فامهزان حرکت برد و دربدر دنبال دایه می‌گردند. اما عجیب این که 
پستان هیچ دایه‌ای را نمی‌گیرد. 

این همان تحریم تکوینی الهی بود که همه دایه‌ها را بر او حرام کرده بود. 
کودک پی در پی گریه می‌کند و سر و صدای او درون قصر فرعون می‌پیچد 
و قلب ملکه را نف لرره ند خف‌آور. 

شاف زان بر تلاش خود می‌افزایند ناگهان در فاصله نه چندان دور به دختری 
بر خورد می کنند که «می‌گوید: من خانواده‌ای را می‌شناسم که می‌توانند 
اين نوزاد را کفالت کنند و خیم خواه 0 ۱ 
راهنمایی کنم»؟ (ققائت قل أدلکُم علی آقل 2 بیت ‏ به اک ق هم 
ناصِحون). 

من زني از بنی اسرائیل را می‌شناسم که پستانی پر شیر و قلبی پر محبت 
دارد مأموران ۱ شدند و مادر موسی را به قصر فرعون بردند, 
نوزاد هنگامی که بوی مادر را شنید سخت پستانش را در دهان فشرد. برق 
خوشحالی از چشمها جستن کرد. , 

وقتی موسی پستان مادر را قبول کرد هامان, وزیر فرعون گفت من فکر 
می‌کنم تو مادر واقعی او هستی, چرا در میان این همه زن تنها پستان تو را 
پذیرفت ! مادر گفت: ای پادشاه ! به خاطر این است که من زنی خوشبو 
هستم. و شیرم بسیار شیرین است. , 

حاضران این سخن را تصدیق کردند و هر کدام هدیه و تحفه گران قیمتی 
به او دادند. 

آری! او باید از شیر پاکی همچون شیر مادرش تغذیه کند تا بتواند بر ضد 
ناپاکیها قیام کند و با ناپاکان بستیزد. 


سورة القصص(28): آية 13 ن صی 2 751 


(آیه 13)- و به این ترتیب «ما موسی را , به مادرش باز گرداندیم تا چشمش 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 452 

روشن شود و غم و اندوهی در دل او باقی نماند, و بداند ات الهی حق 
است اگر چه اکثر مردم نمي‌دانند» (قرَناة الي آمه کت نقر عنلها و لا 
تخْرّن و تغل آن وَغذ الله حق و لعِنٌ اکترَهم لا یغلمون). 


سور ه القصص(8 2): آنگ 14 ۰ ص‌ : 452 


ه ق موی ور ریق ات آن مایت ور سا وین کش 
از سر گذشت پر ماجرای موسی (ع) رو به رو می‌شویم که در آن مسائلی 
مربوط به دوران بلوغ او و پیش از آن که از «مصر» به «مدین» برود, و 
انگیزه جر بت او مطرح شدم است. 

نخست می‌گوید: «و هن ۳6 لجاکه (موسی) نیرومند و کامل شد, حکمت و 
به او دادیم و اين گونه نیو کاران را جزا می‌دهیم» (و لقا بلغ أَشدة 


تفن اه ها لها کدی کم ال تیه . ۳ 
منظور از این علم و ی 


روشن بینی و قدرت بر قضاوت صحیح, و مانند ان است که خدا به عنوان 
پاکدامنی و درستی و نیکو کاری به موسی داد. 


سور ه القصص(8 2): [# ح ۰ ص‌ : 452 


(آیه 5 به هر حال موسی «در موقعی که اهل شهر در غفلت بودند وارد 
شهر شد» (و دخّل المَدية علی چین عفد من آهْلها). 

این شهر به احتمال قوی پایتخت مصر بوده است. 

به هر حال موسی وارد شهر شد و در آنجا با صحنه‌ای رو برو گردید «دو 
نفر مرد را دید که سخت با هم گلاویز شده‌اند و مشغول زد و خورد هستند 
که ی از آنها از شیعیان و پیروان موسی بود و دیگری از دشمنانش» 
(قوجد فیها رَجْلیْن یِفْتیّلانِ هذا من شیعته و هذا من عَذُوه). 

هنگامی که مرد بلی اسز رل تفس به موسی افتاد «از موسی (که 
جوانی نیرومند و قوی پنجه بود) علیه دشمنش تقاضای کمک کرد» 
(قَاستغاتة الذی من شیقته عَلی الذی من عَذو). 

موسی (ع) به یاری او شتافت تا او را از چنگال این دشمن ظالم ستمگر 
که بعضی گفته اند تک از طباخان فرعون بود و می‌خواست مرد بنی 
اسرائیلی را برای برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 453 

حمل هیزم به بیگاری کشد نجات دهد «در اینجا موسی مشتی محکم بر 
سینه مرد فرعونی زد اما همین یک مشت کار او را ساخت و بر زمین افتاد 
و مرد» (فَوَکَرَهُْ موسی ققضی عَلیْه). 

بدون شک موسی قصد کشتن مرد فرعونی را نداشت لذا بلا فاصله 
موسی «گفت: این از عمل شیطان بود, چرا که او دشمن گمراه کننده 
آشکاری است» (قال هذا من عمل الشیّطان اعد فلز مَبینْ). 

مه و را ی با کنو هر 
چند گروه فرعونیان مستحق بیش از این بودند» اما در آن شرایط 0 
چنین کاری مصلحت نبود. 


سورة القصص(28): آیة 16 2 53 7 


(آیه 16)- سین قران از قول موسی چنین می‌گوید: «او گفت: پروردگارا! 
من به خویشتن ستم کردم مرا ببخش, 9 «ِِِ 
غفور رحیم است» (قال رب انّی طلَمَثْ تفسی قاغیژ لی قققر له له 
لو الاجیمٌ. . ر 

ماما موسی: تفر انجا اه هر کته یی باکه ور اف خر ک وان آه 


سورة القصص(28): آية 17 2 293 


(آیه 7)- موسی «عرض کرد: پروردگارا! به شکرانه نعمتی که به من 
دادی (و مرا در چنگال دشمنان گرفتار نسیاختی) آهرگز, پشتیبان مجرمان 
نخواهم بود» (قال رب بما ْقفت عَلِیَّ قلن أکونَ ظهیراً لِلْمُجَرِمینَ). 
منظورش از این جمله اين بود که من هرگز با فرعونیان مجرم و گنهکار 
همکاری نخواهم کرد بلکه در کنار ستمدیدگان بنی اسرائیل خواهم بود. 


سورة القصص(28): آية 18 ی ۶ 753 


(آیه 18)- موسی مخفیانه به سوی مدین حرکت می‌کند! در اینجا با 
چهارمین صحنه این سر گذشت پر ماجرا رو برو می‌شویم. 

مساأاله کشتن یکی از فرعونیان بسرعت در مصر منعکس شد و شاید نام 
موسی هم در اين میان بر سر زبانها بود. 

در اين ایه می‌خوانیم: «به دنبال این ماجراء موسی در شهر, ترسان بود و 
هر لحظه در انتظار حادثه‌ای, و در جستجوی اخبار» (فاصبح فی المديية 
خائفا تفت ). بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 154 

«ناگهان (با صحنه تازه‌ای رو برو شد و دید) همان بنی اسرائیلی که دیروز 
از او پاری طلبیده بود فریاد مي کشد و از او کمک می‌خواهد» و با قبطی 
دیگری گلاویز شده است (فادّا الذٍی اسَتَتضَرة بالاقس یِستصرخْه). 

اما «موسی به او گفت: تو به وضوح. انسان جاهل و گمراهی هستی» | 
(قال له مُوسی ایک لقوعٌ میینْ). هر روز با کسی گلاویز می‌شوی و درد 
سر می‌افرینی؟ 


سورة القصص(8 2): آية 19 دص ۶ 4548 


(آیه 9- ولی به هر حال مظلومی بود که در چنگال ستمگری گرفتار شده 
بود- خواه در مقدمات تقصیر کردم باشد يا نه- می‌بایست موسی به پاری 
او بشتابد و تنهایش نگذارد «اما هنگامی که خواست با کسی که دشمن هر 
دوی آنها بود درگیر شود و با قدرت مانع او گردد (فریادش بلند شد) گفت: 
ای موسی : ! می‌خولهی مرا بکشی همان گونه که دیروز انساتيٍ 2 
۰ (قلَمّا ناراد آن بیُطش یالذی هو عَذٌ لَهُما قال يا مُوسی [ ثُر 

ن تعانن کما فَتلت تفس بالْمَس). 
قرار معلوم «تو فقط می‌خواهی جپاری در روی زمین پاشی, و 
نمی‌خواهی از مصلحان بااشی» ! (اِنْ ترید الا ان کون جبّارا فی الأَرْض و ما 
ترید أَنْ تکون من الَمصلچین). 
اين جمله نشان می‌دهد که موسی قبلا نیت اصلاح طلبی خود را چه در کاخ 
فرعون و چه در بیرون ان, اظهار کرده بود. 


سورة القصص(28): آية 20 دص ۶ 454 


(آیه 20)- ماجرا به فرعون و اطرافیان او رسید و تکرار اين عمل را 
تهدیدی بر وضع خود گرفتند. جلسه مشورتی تشکیل دادند و حکم قتل 
موسی صادر شد. 

در این هنگام یک حادثه غیر منتظره موسی را از مرگ حتمی رهایی بخشید 
و آن این که: «مردی از نقطه دور دست شهر (از مرکز فرعونیان و کاخ 
فرعون) بسرعت خود را به موسی رساند و گفت: ای موسی! این جمعیت 
برای کشتن تو به مشورت نشسته‌اند. قورا از شهر خارج شو که من از ز خیر 
خواهان توام» 1 جاء رَجٍْ من آفحی الَمَدیتة پسعی قال پا مُوسی نّ المَلا 
باتمژون یک لفثْلوکَ قامْنغ |تی لک من النّاصجِین). 

این مرد ظاهرا همان کسی بود که بعدا به عنوان «مقمن آل فرعون» 
معروف برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 4155 

شد., می‌گویند: نامش «حزقیل» و از خویشاوندان نزدیک فرعون بود. 


سورة القصص(28): آية 21 ۰ ص‌ : 455 


(آیه 21)- موسی این خبر را کاملا جدی گرفت, به خیر خواهی این مرد با 
ایمان ارج نهاد. و به توصیه او «از شهر خارج شد در حالی که ترسان بود و 
هر لحظه در انتظار حادثه‌ای»! (فخرح منها خایفا یِترفب). 

تمام قلب خود را متوجه پروردگار کرد و برای حل 9 مشکل بزرگ وت 
به دامن لطف او زد و «گفت: پروردگار من! مرا از اين قوم ظالم رهایی 
بخش» (قال رب تجَنی من المَوّم الظالمین). 


سورة القصص(28): آية 22 ۰ ص‌ : 455 


(آیه 22)- موسی تصمیم گرفت که به سوی سر زمین «مدین» که شهری 
در جنوب شام و شمال حجاز بود و از قلمرو مصر و حکومت فرعونیان جدا 
محسوب می‌شد برود, او در این سفر سخت. تنها یک سرمایه بزرگ همراه 
داشت» سرمایه ایمان و توکل بر خداً لذا «هنگامی که متوجه جانب مدین 
شد گفت: امیدوارم که پروردگا رم مرا به راه راست هدایت کند» ! (و لمّا 
َوَجْهة لْفاء مین قال عسی زبی ی یهدیینی سواء السبیل). 


سورة القصص(28): آية 23 پی ض ۶ 755 


(آیه 23)- یک کار نیک درهای خیرات را به روی موسی گشود! در اینجا در 
ترابر «یتجمین: صخه». از این داستان قراز. می‌گيریم: .و آن ضحنه وزود 
موسی به شهر مدین است. ۱ 
گفته‌اند: این جوان پاکباز هشت روز در راه بود, آنقدر راه رفت که پاهایش 
آبله کرد. و برای رفع گرسنگی از گیاهان و برگ درختان استفاده می‌نمود. 
کم کم دور نمای «مدین» در افق نمایان شد, و موجی از ارامش بر قلب 
او نشست, نزدیک شهر رسید, اجتماع گروهی نظر او را به خود جلب کرد. 
به زودی فهمید اینها شبانهایی هستند که برای آب دادن به گوسفندان 
اطراف چاه آ اجتماع کرده‌اند. «هنگامی که موسی در کنار چاه آت مدین 
قرار گرفت گروهی از مردم ِ در آنجا دید که (چار پایان, خود را از آب 
چاه) سیراب می‌کنند» (و لها ورد ماء مَذین وجد عَلیّه 1 من التّاس 
یِسْقون). برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 156 
«و در کنا ر آنها دو زن را دید که گوسفندان خود را مراقبت می‌کنند» اما به 
چاه نزدیک نمی‌شوند (و وَجَدّ من دُونهمٌ مْ امْرَأتیّن تدُودان). ۱ 
وضع این دختران با عفت که در گوشه‌ای ایستاده‌اند و کسی به داد انها 
نمی‌رسد و یک مشت شبان گردن کلفت تنها در فکر گوسفندانِ خویشند, و 
نوبت به دیگری نمی‌دهند, نظر موسی را جلب کرد نزدیک: آن 0 
«گفت: کار شما چیست»؟! (قال ما حطبکما). 
چرا| پیش نمی‌روید و گوسفندان را سیراب نمی‌کنید؟ برای موسی این 
تبعیض و ظلم و ستم قابل تحمل نبود, او مدافع مظلومان بود و به خاطر 
همین کا راز وطن اواره گشته بود. 
دختران در پاسخ او «گفتند: ما گوسفندان خود را سیراب نمی‌کنیم تا 
چوپانان همگی حیوانات خود را آب دهند و خارح شوند» و ما از باقیمانده 
آنت استفاده ِِ (قالتا لا تسقی خی یصدر ِِ 
دختران #ِ«ِ آنها را به دنبال این کار 0 رون رک پیر 
مرد مسئی است» پیرمردی شکسته و سالخورده ( آونا سَیْح کبیژ). 


سور ه القصص(8 2): آنگ 24 ۰ ص‌ : 456 


(آیه 24)- موسی از شنیدن این سخن سخت ناراحت شد؛ جلو آمد دلو 

سنگین را گرفت و در چاه افکند, دلوی که می‌گویند چندین نفر می‌بایست 

آن را از چاه بیرون بکشند, با قدرت بازوان نیرومندش یک نز تنه آن را از چاه 

شتر رآ فرد: و «گوسفندان آن دو را سیراب ب کرد» (قسَقی لهّما). 

«سپس به سایه روی آورد و به درگاه خدا عرض کرد: خدایا! هر خیر و 

تیکی بر من فرستی به آن نیازمندم» لل توي ی الظل ققال رب تلم 
ترلت ال من حَیّرِ ققیژ). آری! او خسته و گرسنه و در آن شهر غریب و 


0 


سور القصصض(8 2): ای 25 دص ۶ 456 


(آیه 5- اما کار خیر را بنگر که چه قدرت نمایی می‌کند؟ یک قدم برای 
خدا برداشتن فصل تازه‌ای در زندگانی موسی می‌گشاید, و یک دنیا برکات 
مادی و معنوی برای او به ارمغان می‌آورد. گمشده‌ای را که می‌بایست 
سالیان دراز به دنبال برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 7« 

آن بگردد در اختیارش می‌گذارد. 

.غاد ای برنامه زمانی بود که ملاحظه کرد «یکی اد ان دو دختر که با 
نهایت حیا گام بر می‌داشت (و پیدا بود از سخن گفتن با یک جوان بیگانه 
شرم دارد به سراغ او آمد, و تنها اين جمله را) گفت: پدرم از تو دعوت 
می‌کند تا پاداش و مزد آبی را که از چاه برای گوسفندان ما کشیدی به تو 
پدهد» ! (قجاءَیه اخداهما تمهشی عَلی استخیاء قالثك نَّ آیوت یدِعّوک لیجّزیک 
جر ما سقیت سَقیت آنا). 

برق امیدی در دل او جستن کرد گویا احساس کرد با مرد بزرگی رو برو 
خواهد شد, مرد حق شناسی که حتی حاضر نیست زحمت انسانی, حتی به 
اندازه کشیدن یک دلو آب بدون پاداش بماند. 

آری! آن پیر مرد کسی جز شعیب پیامبر خدا نبود. 

موسی حرکت کرد و به سوی خانه شعیب آمد, طبق بعضی از روایات دختر 
برای راهنمایی از پیش رو حرکت می‌کرد و موسی از پشت سرش, باد 
لباس دختر می‌وزید و ممکن بود لباس را از اندام اف کیان رنه عیا ه میت 
موسی ءع( اجازه نمی‌داد چنین شود. به دختر گفت: من از جلو می‌روم بر 
سر دو راهیها و چند راهیها مرا راهنمایی کن. 

موسی وارد خانه شعیب شد و ماجرای خود را برای او باز گو کرد. ۲ 
قرآن می‌گوید: شدای که موسی نزد او اند [ شعیب ] اند 0 
خود را شرح داد گفت: ننرس, از قوم ظالم نجات یافتی» (قلمّا جاعه 
قصّ عَلیه القصص قال لا تخف << تَجَوّت من الْقَءم الظالمین). 

موسی به زودی متوجه شد استاد بزرگی پیدا کرده ات شعیب نیز 
احساس کرد شاگرد لایق و مستعدی یافته. 


سورة القصص(28): آية 26 دیص ۶ 457 


(آیه 26)- هو 0 شعیب: این ششمین صحنه از نز کف موسی در 
و ارات شیب کر کی از 
دخترانش زبان به سخن گشود و با اين عبارت کوتاه و پر معنی به پدر 
پيشنهاد برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 155 

استخدام موسی برای نگهداری گوسفندان کرد «گفت: ای پدر! این جوان 
را استخدام کن. چرا که بهترین کسی که می‌توانی استخدام کنی آن فرد 
است که قوی و امین باشد» او هم امتحان نیرومندی خود را داده هم پا کی 
و درستکاری را (قالث اخداهما یا بت اسْتَاجر ان حَیر من استأجرژت القویٌ 
الامین). 

مهمترین شر ایط مدیریت به صورت کلی در این جمله کوتاه خلاصه شده 
است- قدرت و امانت 


سورة القصص(28): آية 27 ی 0 35 


(آیه 7)- در اینجا شعیب از پیشنهاد دخترش استقبال کرد, رو به موسی 
نموده چنین «گفت: من می‌خواهم یکی از اين دو دخترم را به همسري 
در آورم به این شرط که هشت سال, برای من کار کنی»! (قال ای اریة 
أَنْ أتکتک خی ابْنتیَ هاتیّن علی آَنْ یی تمانی حجَح). 

سپس افزود: «و اگر هشت سال ر ا به ده سال تکمیل کنی محبتی 
کرده‌ای» اما بر تو واجب نیست! (قان آگعفت عَشرا قمن عندک). 

و به هر حال «من نمی‌خواهم کار را ون 
زودی خولهی دید که من از صالحانم» (و خ آن أشو عَلیک ستجذیی 
ان شاء اللةٌ من الصَالِجینَ). 


سورة القصص(28): آية 28 دص : 458 


راید 2 موی بد. وان حعافعت و قیال این عفد شت انس قرآر 

دادی میان من و تو باشد» (قال ذدلک بییی ۳۳ و بیتک). 

البته «هر کدام از این دو مدت ۹ ۳ یا دو سالٍ) را انجام دهم 

طلمی بر من نخواهد بود و در انتخاب آن آزادم» (َیَْا ااجَلیّن قصیِث قلا 
ن عَلَیت). 

۳ محکم کاری و استمداد از نام پروردگار افزود: "«و خدا بر آنچه ما 

می‌گوییم شاهد و گواه است » (و اللَه له ما تَقول کیل). 

و به همین سادگی موسی داماد شعیب شد! 


سورة القصص(28): آية 29 بس ص : 458 


(آیه 209)- نخستین جرفه وحی! در اینجا به هفتمین صحنه از این داستان 
می‌رسیم: هیچ کس دقیقا نمی‌داند در این ده سال بر موسی چه گذشت 
اما بدون شک این ده سال از بهترین سالهای عمر موسی بود. بر گزیده 
تفسیر نمونه, 3, ص: 459 

ات ی ان کتک ان کر ای رن 
محضر شعیب برای او بسیار مغتنم بود- او باید به یاری قوم خود بشتابد که 
در زنجیر اسارت گرفتارند و در جهل و ِِ و بی‌خبری غوطه‌ورند. 

به هر حال قرآن قی و «هنگامی که موسی مدت خود را به پایان 
رسانید و همراه خانواده اش (از مدین به پسوی مصر) چرکت کرد ی 
طویر آتشی دید»! (فلَمّا قضی موسی الْجَلَ سار بأَقْله آتس من جانب 
الطور نارآ ۲ ۱ 

«به خانواده‌اش گفت: درنگ کنید که من آتشی دیدمر (می‌روم) شاید خیری 
از آن برای شما ِِ پا ام از انشت: ت با آن گرم شوید» (قال لاهله لاله 
امکتوا انی اتسشتث نا لعلی آتیکَم منها , بختر أو جَذوة من التّار 

9 1 ن. , 

از ذیل ایه استفاده می‌شود که او راه را گم کرده بود, و شبی بود سرد و 
ناراحت کننده. 


سورة القصص(28): آية 30 توص ۶ 459 


(آیه 30)- «هنگامی که به سراغ آتش ۳۳ (دید این است نه همچون 
آتشهای دیگر خالی از حرارت و سوزندگی, یک پارچه نور و صفا, در همین 
حال که موسی سخت در تعجب فرو رفته بود) ناگهان از ساحل راست 
وادی در آن سر زمین بلند و پر برکت از میان یک درخت ندا داده شده که: 
ای موسی! منم خداوند, پروردگار عالمیان» (فقلمّا اتاها تودی من شاطي 
الواد الاأیْمَن فی البْقْعَة الَمبار کة هن السخیع آن با موس نی انا ارت 
اْعالمین). 


سورة القصص(28): آية 31 تج ی :2 ۸459 


(آیه 31)- اما با توجه به مأموریت بزرگ و سنگینی که موسی بر عهده دارد 
باید معجزاتی بزرگ , به تناسب آن از سوی خدا در اختیارش قرار داده شود 
که پش تن کت منم ان وان آبات ساره فحه اسفت. 

نخست این که: به موسی ندا داده شد که «عصایت را بیفکن (و موسی 
عصا را افکند) هنگامی که به آن نگاه کرد دید همچون ماری است که با 
سرعت و شدت حرکت می‌کند, موسی (: ترسید و) به عقب برگشت و و حتیي 
پشت سر خود را نگاه نکرد»! (و آن آلق عصاک قَلمّا رآها تَهْتر کاتها جان 
وی بر و لمْ بُعَفَب). 

در اين هنگام بار دیگر موسی ندا را شنید که به او می‌گوید: «آای موسی! 
بر گرد برگزیده تفسیر نمونه, 3. ص: 100 


۶و 0 


و ننرس تو در امان هستی»! (یا مُوسی اقبل و لا تخف ف اک هن الا منت ]. 


سورة القصص(28): آية 32 ..... ص : 460 


(آیه 2)- معجزه نخستین؛ آنثت از وحشت بود, سپس به او دستور داده 
می‌شود که به سراغ معجزه دیگرش برود که آیتی از نور و امید است و 
مجموع آن دو ترکیبی از «انذار» و «بشارت» خواهد بود, به او فرمان داده 
شد: 

«دست خود را در گریبانت کن (و بیرون آور) هنگامی که خارح ی 
سفید و درخشنده است. بدون عیب و نقص» (اسلی 7 دک فی جیبک تحرح 
بیضاء من عَیرِ سُوع). ۲ ۱ 

مشاهده این خارق عادات عجیب, در ان شب تاریک و در آن بیابان خالی, 
موسی را سخت تکان داد, و برای این که ارامش خویش را باز یابد دستور 
دیگری به او داده شد. 

دستور این بود: ۶و دستهایت را بر سینه‌ات بگذار تا ترس و وحشت از تو 
دور شود» (و اضْمْم (لیک جناعک من القب). 

سیس همان ندا به موسی گفت: ۰ دو [معجزه عصا و ید بیضا] برهان 
روشن از پروردگارت بسوی فرعون و اطرافیان اوست که آنها فوم 
فاسقی هستند» (قذانک برهانان من زبک الی فرعون و ملایّه انم کائوا 


(آیه 33)- در اینجا موسی ءع( به باد حادثه مهم زندگیش در مصر افتاد, 
حادثه کشتن مرد ظالم قبطی و بسیح نیروهای فرعونی برای تلافی خون 
او 

۳ در اینجا «عرض فی کید پروردگارا! من از آنها یک نفر را کشته‌ام, 
می‌ترسم (به تلافی خون او) مرا به فتل برپسانتد» و این مأموریت ناتمام 
بماند (قال رب اثی قتلث مهم تفساً قأخاف آن بَفئلون). 


سور ه القصص(8 2): | 34 ۰ص : 460 


(آیه 4)- از این کذشته من تنها هستم و زبانم آنقنذاز فصیح نیست, «و 
برادرم هارون را نیز با من بفرست که زبانش از من گویاتر است, تا مرا 
یاری و تصدیق کند, 0 بیم دارم که تتها بمانم و تکذییم کنند» و این 
کار بزرگ به انجام نرسد (و آخی هارون هو َفضخ می لساناً ره هی 

رژء] بُصدقیی نی آخاف آن بُکَون). 

نر گزینذه تفسیر نمونه, ج3, ص. : 461 


سورة القصص(28): آية 35 ترس کر ۶ 261 


(آیه 35)- خداوند نیژ دعوت او را اجابت کرد, و به او اطمینان کافی داد و 
فرمود: «ما بازوان تو را به وسیله برادرت (هارون) محکم می‌کنیم» (قال 
۳9 1 و عص که باخیک). 

«و براي شما (در تمام مراحل) سلطه و برتری قرار می‌دهیم» (و تَجْعَلْ 
آکما شلطاناً). 

کاملا مطمتئن باشید «آنها به برکت آیات ما هرگز به شما دست نمی‌یابند» 
( فلا اه ایکا بایاینا). 

بلکه «شما و بزوانتان غالب و پیروزید» (آیّما و من رن آشکعا الغالیُون). 


(آیه 36)- موسی در برابر فرعون: در اینجا با هشتمین صحنه از این 
ماجرای بزرگ رو به رو می‌شویم. ِ ِ 

موسی (ع) فرمان نبوت و رسالت را در ان شب تاریک و در ان سر زمین 
مقدس از خداوند دریافت نمود, به مصر امد و برادرش هارون را با خبر 
ساخت. هرٍ دو به سراغ فرعون رفتند. 

چنانکه قرآن می‌گوید: «هنگامی که موسی با معجزات روشن ما به سراغ 
آنا مت آنها گفتند: اب 7 

شده است»! (قَلقّا جاءَهمْ موسی باپاتنا بینات قالوا ما هذا 1 سح 
مُفتری). 

«ما هرگز چنین چیزی را در نیاکان خود نشنیده‌ایم»! (و ما سمعنا بهذا فی 
آبایتا الاّلین). 

آنها به حربه سحر متوسل شدند ( و گمراهان 


سورة القصص(28): آية 37 تج ای 2 ۸461 


(آیه 37)- اما «موسی (در پاسخ آنها با لحن تهدیدآمیزی چنین) گفت: 
پروردگار من از حال کسانی که هدایت را از نزد او برای مردم می‌آورند 
آگاه‌تر است, و همچنین از کسانی کم سر انجام دنیا و آخرت. از آنهاست» 
(و قال مُوسی زبی الم , یمن جاء بالهدی من عنده و من کون له عافتَه 
الدار). 

اشاره به اين که خدا به خوبی از حال من و حقانیت دعوت من آگاه است, 
هر بر گزیده تفسیر نمونه, خوص 102 

چند شما مرا متهم به دروغ کنید. 

از این گذشته مطمئن باشید اگر من دروغگو باشم ظالم هستم «و ظالمان 
هرگز رستگار نخواهند شد» (اّ لا بل الظالْمُونَ). 


سورة القصص(28): آية 38 ی ۶ 462 


زا تفر اتها شم ضح ای انس ات بر ماحرا و امورنیم مات 
می شویم. 

اوازه پیروزی موسی (ع) بر ساحران و ایمان ساحران در سراسر مصر 
پیچید و موقعیت حکومت فرعونیان سخت به خطر افتاد باید افکار عمومی 
را بف هر فیمتی که فست: از ای فساله ری ساخت و یک سلیناة 
فش لایر هی کم قآ ند مردم را اعفال و خعمیی کند فراهم ساخت: 
فرعون در این زمینه به مشورت نشست, و در نتیجه فکرش به چیزی 
رسید که در اين آیه آمده است: «فرعون گفت: ای جمعیت اشراف! رمن 
خدایی چز خودم برای شما سراغ ندارم»! (و قالٌ فرَْوَن یا أبهّا القلاً ما 
عَلِقث لحم من الو عیری). 

خدای ی تا هرا و اما خدای آسمان دلیلی بر وجود او در دست 
نیلست؛ ولی من احتیاط را از دست نمی د هم و به تحقیق می‌پردازم! سپس 
رو به وزیرش هامان کرد گفت: «ای هامان! برایمآتشی بر گل بیفروز» و 
آجرهای محکمی بساز ز (قأَوَقٌ لی یا هامان عَلی الطین). 

«و برای من برج بلندی ترتیب ده تا از خدای موسی خبر گیرم هر چند من 
گمان می‌کنم او از دروغگوپان است»! (فَاجُعَل لِی .-.«.«ِِِ الی 
ال موش 5 انی اظت مق الکاذدبیت]. 

سکامی که ساختمان به. اتمام رسید روزی فرغون با تشریفاتی: به. آتجا 
آمد, و شخصا از برج عظیم بالا رفت. ۱ 

معروف است تیری به کمان گذاشت به اسمان پرتاب کرد تیر بر اثر 
اصابت به پرنده‌ای. و يا طبق توطئه قبلی خودش خون‌آلود بازگشت 
فرعون از آنجا پایین امد و به مردم گفت: بروید و فکرتان راحت باشد 
خدای موسی را کشتم! حتما گروهی از ساده لوحان و مقلدان جچشم و 
گوش بسته حکومت وقت این برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 463 

خبر را باور کردند و در همه جا پخش نمودند, و از آن سر گرمی تازه‌ای 
برای اغفال مردم مصر ساختند. 


سور ه القصص(8 2): #۷ 39 ۰ص : 463 


(ایه 39)- قران سپس به فرعون و فرعونیان و عدم تسلیم انها در 
برابر «مبدا» و «معاد»- که ريشه جنایات انها نیز از انکار همین دو اصل 
سر چشمه ۳ پرداخته چنین می‌گوید: «فرعونر و لشکریانش به 
ناحق در زمین استکبار کردند (و خدا را که آفریننده بزز کین و انتفان 
است انکار نمودند) و گمان کردند که (قیامتی در کار نیست. و)به سوی ما 
پاز گردانده نمی‌شوند» ( اسْتکبر هو و جُنُودةُ فی الارَض یر الق و نوا 
لاو ه هم لین لا پر < جَعون). 


(آیه 40)- اما ببینیم سر انجام این کبر و غرور به کجا رسید, قرآن می‌گوید: 
«ما او و لشکریانش را گرفتیم و آنها را در دریا پرتاب کردیم»! (قَاحَذناة و 
جُُوده قَتتَدناهْمْ فی الم 

اریا فری: اما اه تحت عامل, خاشان سردم و کل را که رهز 
عظفت و قذرت. انها نود به کورستانشان خیدل ساختیم ۱ و در بایان آیه.زوی 
سخن را به پیامبر اسلام کرده, می‌فرماید: «#پس ببین عاقبت کار ظالمان 
چگونه بود»؟ (قالظه کیت کان عاقبة الظالمین). 


سورة القصص(28): آية 21 ۰ ص‌ : 463 


(آیه 41)- بعد می‌افزاید: «و آنان [فرعونیان] را پیشوایانی قرار دادیم که 
به اتش _(دوزخ) دعوت می‌کنند و روز رستاخیز یاری نخواهند شد» (و 
جعَلناهم یْمَةٌ یعون اٍلی الثارِ و یوم القيامة لایْنْصَرّونَ). 

همان گونه که در این جهان ائمه ضلال بودند, در انجا نیز پیشوایان دوزخند. 


سور ه القصص(8 2): نگ 12 ۰ ص‌ : 463 


(آیه 42)- باز برای تأکید بیشترء قرآن چهره آنها را در دنیا و آخرت. چنین 
تر سیم می کند: «و در این دنا نیز لعنتی بدنبال آنان قرار دادیم و روز 
قیامت از زشت رویانند» (و أَتبعناهم فی هذه الدئیا لَعنه و یوم القياقة هم 
ایا ۳ 

لعنت خدا که همان طرد از رحمت است, و لعنت فرشتکان و مومنان که 
نفرین است. هر صبح و شام و هر وقت و بی‌وقت نثار انها می‌شود. 


سور ه القصص(8 2): خن 13 ۰ص : 463 


(آیه 3)- در اینجا به دهمین صحنه یعنی آخرین بخش از آیات مربوط 
نز کنون تفتتتیر تموتهی خر * 2161 

به داستان پر ماجرای موسی (ع) می‌رسیم, که سخن از نزول احکام. و 
تورات می‌گوید: یعنی زمانی که دوران «نفی طاغوت» پایان گرفته. و 
دوران سازندگی و اثبات اغاز می‌ شود. 

تخست. می‌فرهاید: او ماء به ضوسی. کناب اسماتی داديم. بعد از آن که 
اقوام قرون نخستین را هلاک کردیم (کتابی که) برای مردم بصیرت آفرین 
بود, و مایم هدایت و رچمت تا متذکر 9 (و لَقَه انا مَوسی العِتابِ من 
رد بَعَد ما أَهْلَکتا الْفْنُونَ الولی بَصایْر لاس و هدی و رَحمَة علهّم بر تعکر ون ]. 


سور ه القصص(8 2): نگ 24 ۰ ص‌ : 464 


(آیه 44)- سپس به بیان این حقیقت می‌پردازد که آنچه را در باره موسی و 
فرعون با تمام ریزه کاریهای دقیق آن بیان کردیم, خود دای است بر 
حقانیت قرآن تو, چرا که تو در این صحنه‌ها هرگز حاضر نبودی و اين ماجرا 
را با چشم ندیدی بلکه اين لطف خدا بود که این آیات را برای هدایت مردم 
بر تو نازل کرد. ۳ 

می‌ گوید: «و تو در جانب غربی نبودی هنگامی که ما فرمان نبوت ِ 
موسی دادیم و تو از شاهدان (اين ماجراها) محسوب نمی‌شدی» (و 
کت پجای الق فیاظو و ما ی ماگ ٩‏ 


سورة القصص(28): آبة 45 تب ی ۶ 64 


(آیه 45)- سپس می‌افزاید: «ولی ما اقوامی را در اعصار مختلف خلق 
کردیم و زمانهای طولاني بر آنه گذشت» که انار ییا از دلهایشان محو 
هم العْمَرّ 

«نو هرگ در میان مردم مدین اقامت نداشتی تا (از وضع آنان آگاه بایشی 
وا آیات, ما را برای آنها [مشرکان مکه] بخوانی» (و ما کنت ناویا فی أهْل 
مین تتلوا عَلنهم آیانا). 

«لی مِ بودیم که تو را فرستادیم» و این آیات را در اختیارت قرار دادیم 
(و لکنّا کّا مُرسلین). 


سورة القصص(28): آبة 46 تب ی ۶ 4648 


(آیه: 46)< باز برای تاکیة همین معتی فی‌افز اندة نو ذر کنار ظور بودی 
زمانی که ها نها دادنم؟ و کرمان توت" را به نام جوشی ضادن کردیم: 5۱ ها 
کنّت بجانب الطور اد نادیُنا). برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 465 

و آف. این رحمتی_ آز سوی پروردگارت بود (که این اخبار را در اختیار تو 
ها ها ار ی ی ای ادا 
براي آنها نیامده است شاید متذکر شوند» (و لکن رَحمء من ریک ندز 
قوماً ما أتَاهمٌ من تذیر من قَبلِکَ لعلُمْ یِتدَکَرُونَ). 


سور ه القصص(8 2): نگ 7 ۰ ص‌ : 465 


(آیه 7)- هر روز به بهانه‌ای از.حق می‌گریزند! از آنجا که در آیات گذشته 
سخن از ارسال پیامبر صلی الله علیه و آله به عنوان انذار کننده و بیم 
اک 
مترتب است اشاره کرده, ق گوید: «هر گاه ما (پیش از فرستادن 
پیامبری) انها را به خاطر اعمالشان مجازات مق کر دنه هی کفتند: 
پروردگارا! چرا رسولی برای ما نفرستادی تا آیات تو را پیروی کنیم و از 
مقمنان باشیم» اگر به خاطر این نبود مجازات آنها به جهت اعمال و 
2 ارسال یامبر نداشت (و لو لا آن نصِقة فصیتة یم 
مت ابديهم قیفولوا رینا لو لا آسلت لٍلبنا رشولا قتتبع بات 5 تون من 
لفومین)* 
ور حففت ی اشاره به این نکته است که راه حق روشن است, و هر 
عقلی حاکم به بطلان شرک و بت پرستی است. و زشتی بسیاری از اعمال 
انها همچون مظالم و ستمها از مستقلات حکم عقل می‌باشد. 


سور ه القصص(8 2): نگ 18 ۰ ص‌ : 465 


(آیه 48)- سپس به بهانه جوئیهای آنها اشاره می کند کهه. انها بعد از ارشال 
رسل نیز دست از بهانه گیری بر نداشتند, و باز به راههای انحرافی خود 
ادامه دادند. 

قف کون «پس هنگامی که حق از نزد ما برای آنها آمد گفتند: چرا به این 
پیامبر مثل همان چیزی که به موسی داده شد اعطا نگردیده است»؟! 
(قلَمّا جاءه هم الحه :ند قالوا از لا ات مل ها آوتند مّوسی). 

چرا 0 او نیست؟ چرا ید بیضا ندارد؟ چرا دریا برای او 
شکافته نمی‌شود؟ چرا دشمنانش غرق نمی‌شوند؟ چرا و چرا؟! ۳ 

قرآن به پاسخ این بهانه جویی‌ها پرداخته, می‌گوید: «مگر (بهانه جویانی 
همانند اینها) معجزاتی را که تب گذشته به موسی داده شده انکار 
نکردند»؟! ( و لَمْ یَکفْرُوا یما آوتت مُوسی ین قَبْلّ). 

برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص. : 46060 

«گفتند: این دو (موسی و هارون) دو نفر ساحرند که دست به دست 
داده‌اند (تا ما را گمراه کنند) و گفتند: ما به هر کدام از آنها کافریم»! فا 
سخران تظاهرا و قالوا ات بکل کافژون: 


سور ه القصص(8 2): #۷ 19 ۰ص : 466 


(آیه 9- به هر حال مشرکان لجوج اصرار داشتند که چرا پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و سلم معجزاتی همچون موسی نداشته است؟ و از سوی 
و ی و 
سلم اعتماد می‌کردند. و نه به قرآن مجید و آیات پرعظمتش. 

لذا قرآن. روی سخن را به پیامبر صلی اللّه علیه و سلّم کرده, و می‌گوید: 
«بگو: اگر شما راست و (که این دو کتاب از سوی خدا نیست) 
کتابی روشنتر و هدایت‌بخشتر از آنها از سوی خدا بیاورید تا من از آن 
یبوی کنم قل قثو یکتاب من علّد الله هو آهدی منْهّما أبعْ ان کتتْم 


دعوتش کفایت می‌کرد ولی ها حق‌ طلب نبستند ۳1 مشتی 
بهانه‌جويانند. 


سورة القصص(8 2): آية 50 دیص ۶ 466 


(آیه 50)- سپس اضافه می‌کند: «اگر این پيشنهاد تو را نپذیرند بدان که 
آنان از هوسهای خود پیروی می‌کنند»! فان لَمْ یِستجیبوا لک قاغلم نما 
لا یعون أَهواعَهم 9 
«و آیا ۰ از آن کسی که پیروی هوای نفس خوبپش 0 و هبح 
هدایت الهی را رنپذیرفته تن پید | می‌شود» ؟ و من ۶ اضل هو ممّن الَبع هواه 
بغیر هد من الله. 
«مسلما خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی‌کند»! ال اللّة لا یی الْقَوَم 
الظالمین. 
در روایات متعددی آیه فوق به کسانی تفسیر شده است که امام و رهبر 
اس ای و وا را تست و 
تا بط ات امه ارات اه کات سای نس 
می‌ شود برگزیده تفسیر و ۱۹۹ ح: ص: : 467 
و گاه در وجود پیامبر و سئت اوء و گاه در اوصیای معصومش؛ و گاه در 
ی عقل و خرد. 

مهم آن است که انسان در خط هدایت الهی باشد و نه هوای نفس, تا 

ِ از اين انوار هدایت بهره‌مند گردد. 


سور هة القصص(8 2): آية ]رد 


اشاره 


آبه 51 


: در مورد نزول این آیه و چهار آیه بعد از آن روایات گوناگونی نقل شده که 
ی ی ی ی تا سا وه 
پاکدل به ایات قران و پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم است. 

ات از «سعید بن جبیر» نقل شده که: آ آپات در باره هفتاد نفر از 
کشیشهای مسیجی نازل شده که «نجاشی» آنها را برای تحقیق از 
«جبشه» نم که 4 فرستاد, هنگامی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
سلم سوره یس را برای آنها تلاوت کرد اشک شوق ریختند و اسلام آوردند. 


تفسیر: ۳ ص : 467 


حق طلبان اهل کتاب به قرآن نو ایمان طف وید از آنجا که در آیات 
کته سخن از بهانه‌هایی بود که مشرکان برای عدم تسلیم در مقابل 
حقایق قرآن مطرح می‌کردند, در اینجا از دلهای آماده‌ای سخن می‌گوید که 
با شنیدن این آیات, حق را پیدا کرده و به آن سخت وفادار ماندند. و چان و 
دل تسليم. آن شدند, در حالی که قلبهای تاریک جاهلان متعصب کمترین 

اثری از خود نشان نداد! می‌فرماید: «و ما آیات قرآن, را یکی بعد از دیگری 
9 آوردیم شاید متذکر شوند» و لد وَصْلنا لهْمْ الْقَولْ للم 

ول 


سورة القصص(28): آية 52 تج ی 2 467 


(آیة 52)- ولی «کسانی که قبلا کتاب آسمانی به آنها داده‌ایم (از بهود و 
نصاری) ؛ به آن [قرآن] ایمان می‌آورند» الدیت ایتاه الکات. مت فبله. هم 

به بُوْمِتُونَ. اااصپصضحچحثح«ح«ح«ح«ح«ح«ح«حث«ح«9ظحِ 
آسمانی خویا فته| زذ: 


سورة القصص(28): آبة 53 پر کی خ 467 


(آیه 53)- سپس می‌افزاید: «و فتاه که (اين آیات) بر آنها خوانده 
می‌شود می‌گویند: به ان ایمان , اوردیم, اینها مسلما بحق, 1 و از سبوی 
پروردگ رما است. و لا تثلی عهم قلو اما به 2 اعد مرا برگرین 
سس ان ند توا اهرون تیم بت 9 پروردگاریم که «ما پیش 
از این هم مسلمان بودیم »> (انا کنا و من قبله مسلمین). 


سور ه القصص(8 2): آنگ 54 ۰ ص‌ : 468 


(آیه 54)- سپس قرآن به پاداش عظیم این گروه تقلید شکن و حق طلب 
پرداخته چنین می‌گوید: «آنها کسانی هستند که اجر رو پاداششان, را به 
خاطر ون پم و ۱ دو بار دریافت می‌دارند»! (اولنک یَوْتَونَ آشر فد 
رز و) 

۱ آسمانی خودشان که به راستی نسبت به آن 
وفادار و پایبند بودند, و یک بار هم به خاطر ایمان آوردن به پیامبر اسلام, 
پیامبر موعودی که کتب پیشین از او خبر داده بود. 

سپس به یک رشته از اعمال صالح آنها که هر یک از دیگری ارزنده‌تر است 
اشاره می‌کند این اعمال عبارتند از «دفع سیئات به وسیله حسنات» 
«انفاق از نعمتهای الهی» و «بر خورد بزرگوارانه با جاهلان» که به انضمام 
«صبر و شکیبایی» که در جمله قبل امد, چهار صفت بیش تسس ۲ 

نخست می‌گوید: «آنها به: وشیله. تیکیها. بدیها را دقع من کنند»* (و بدرون 
بالحستة ۰۰ 

دیگر ۳ که: «از آنچه به آنان روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند» (و متّا 
اهر وه  .‏ سلفعون ). 

نه تنها 19۳۳ و ثروتشان که از علم و دانش و نیروی فکری و جسمی و 
وجاهت اجتماعیشان که همه مواهب و روزیهای الهی است در راه 
نیازمندان می‌بخشد. 


سورة الفصص(28): آية 55 ..... ص : 468 


(آیه 55)- و بالاخره آخرین امتیاز ققلی آنان این است که: «هر گاه سچن 
لِغو و نبهوده‌ای را نشت‌ند از آن رون می‌کردانتد» (و اذا سمعوا الق 
اغرضوا عَنهْ) 

هرگز «لغو» را با «لغو» پاسخ نمی‌گویند, و جهل را با جهل جواب نمی‌دهند, 
بلکه به بیهوده گوپان «می‌گویند: اعمال ما از آن ماست و اعمال شما از 
آن خودتان»! (و قالوا آنا آغمالنا و لک أعمالکُمْ) 

سپس می‌افزاید: آنها با جاهلان بیهوده گو و کسانی که با سخنان موذیانه 
برگزیده تفسیر نمونه, 3, ص: 469 

سشفی مت کی اعشات: اراد با اما خی کار را ی هم مرتنی ات 
می‌گویند و گفتارشان این است: «سلام بر شما ما طالب جاهلان نیستیم » ! 
(سَلام عد لا تبْتفی الجاهلین). ۱ 

ما اه ات ص ی ها مر وا 
دانشمندان روشن ضمیر و علمای عامل و مومنان راستین هستیم. 

خر‌هایر آنه مخاماسات بزای یدنه سر رل یمان ماوت بد خرح 
دهند. 


سورة القصص(28): آیة 56 توص ۶ 69 


(آیه 56)- هدایت تنها به دست خداست ! این اد پرده از روی این حقیقت 
بر می‌دارد که: «تو نمی‌توانی کسی را که دوست داری هدایت کنیر ولی 
خداوند هر کس را بخواهد, هدایت می کند, و او از هدایت یافتگان آگاهتر 
است» (ابّک لا تقّدٍی من آغشت و لک ال بقدی من جشاه و هو أعلة 
بالْمَهَتدین). 

منظور از هدایت در اینجا «ارائهٍ طریق» نیست, چرا که ارائه طریق کار 
اغلی ماس صلی. لاه لته له اس ون اما رام تاه هه 
تحای بستص اه اسر ۱ سدانت صر سا فاضال عحاامی هه 
رسانیدن به سر منزل مقصود است. 

به هر حال اين آیه یک نوع دلداری برای پيامبر صلّی اللّه علیه و آله است 
که به این ,وأقعیت توجه کند نه اصرار بر شرک از ناحیه گروهی از بت 
پرستان ۳39 بی‌دلیل است. و نه ایمان مخلصانه مردم حبشه يا نجران و 
امثال سلمانها و بحیراها. و هرگز از عدم اتمان. کروه اول نگرانی 19 


راه ند هد. 


سورة القصص(28): آیة 57 ددص :۸469 


(آیه 7)- در این آبه سخن از کسانی قی وف که در دل به حقاأنیت اسلام 
معترف بودند ولی دور ۱ شخصی, حاضر به قبول ایمان 
نبودند می‌فرماید: «انها گفتند: ما اگر هدایت را همراه توپذیرا شویم (و از 
آن پنزوف کنم ما را آز ن ژمتمان می‌رباینه»۱ رو قالوا ان شم نی 
معک تا من ا وا 

این سخن را کسانی می‌گویند که قدرت پروردگار را ناچیز می‌ شمر ند و 
نمی‌دانند چگونه او پارانش را پاری و دشمنانش را در هم می‌شکند. 

بدا قرانوو بات اما ین من وید هیا ها جر آمتیبر اخقار ابا قیاد 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 470 

ندادیم که مرات هر چیزی (از هر شهر و دیاری) به سویر آن آورده 
می‌شود ززفی. است از جانب‌ها ۱۱۱۸ و لم تعکن ممعوها آمنا نخبی له 
تقراث کل شم ء روف من لنّ 

#ولن رشان نمی‌دافده ولکر أَکتَرَهَم م لا یعْلَمُونَ. 

خداوندی کم هسرزمین شوره‌زار و سنگلاخ بی‌آب و درختی را حرم امن 
فزار داخیو آن‌جان دلها زا متوحه آن ناکت که بترین محصولات‌:از تقاط 
مختلف جهان را به سوی ان می‌اورند. قدت خود را به‌خوبی نشان داده 
است. 

تاشاس وم مسگی اتسوا دار اشام تما سا ان عحوود 
ها راهان تاد 


سورة القصص(28): آیة 58 ایض ۶ 70 7 


(آیه 58)- دلبستگیهای دنیا شما را نفریبد! در آیات گذشته سخن از اين بود 
که بعضی از کفار متوسل به این عذر می‌شدند که اگر ما ایمان بیاوریم, 
عرب به ما حمله می‌کند مارا اد مان سر و نمی رن 

در اینجا دو پاسخ دیگر به آن داده شده است. 

نخست می‌فرماید: به فرض که شما ایمان را نپذیرفتید ود ر سایه کفر و 
قتر ک:زند کی.قر به.ه فاد تیدا کروید: اما فراموش نکنید: «ما بسیاری از 
شهرهایی را که رمست و مغرور نعمت ۵ ون کی خر 9 بودند نابودشان 
کردیم» و کم أَهْلَکنا من قَرْیة بطرث مهیشتها. 

آری! غرور نعمت آنها را به طغیان دعوت کرد و طغیان سر چشمه ظلم و 
یداد کی سته, وظلم رنه زندکانی آها وا انش کنید. 

«#پس این خانه‌ها و دیار آنهاست که بعد از انان جز مدت قلیلی کسی در 

آن سوه نکرد فیلی مسا کقم آم سکن من بَعدهم الا قلیلا. 

آری! شهر ها و خانه‌های ویران آنها همچنان خالی ودخامه‌نتزن ه باون صاحب 
یا یا ی دا 
بود. ۲ 

«و ما وارث آنها بودیم»! و نا تَخَنْ الوارئین. 

ما ار و ی مر و 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 71 

اک فلت تا ی آشا وا موا سستی شتا ها کار و 
چیزی نمی گذرد که همه زائل می‌گردد و او وارث همگان خواهد بود. 


(آیه 59)- این آیه در حقیقت جواب سوال مقدری است و آن این که: اگر 
چنین است که خداوند طغیانگران را نابود می‌کند, پس چرا مشرکان مکه و 
حجاز که طغیانگری را به حد اعلا رسانیده بودند و جهل و جنایتی نبود که 
مرتکب نشوند با عذابش نابود نکرد. 

قرآن می‌گوید: «و پروردگار تو هرگز شهرها و آبادیها را هلاک نمی‌کرد تا 
این که در کانون و مرکز آنها. پیامبری بفرستد کو آیات ما را بر آنان 
پخواند» و ما کان ریک فُهلک الفری عتّی یبُعت فی مها شولا یثلوا عَلَبهم 
ایاتنا. 

اری, تا اتمام حجت نکنیم و پیامبران را با دستورات صریح نفرستیم 
مجازات نخواهیم کرد. 

تازه بعد از اتمام حجت مراقب اعمال آنها هستیم, اگر ظلم و ستمی از آنها 
و موی سا کی ارت گر تما 
را هلاک نمی کردیم مگر آن‌که افلش طالم جد مر باشتنده.2 جا کت 
مهّلی الْفری الا و ۳1 ظالِمُون. 


اکر ایمان را ۱ 
قرآن, می‌گوید: آنچه به شما ,داده شده, متاع ند کی دنا و زینت آن است » 
ما أوتَثغ من شیء قمتاغ الْحباة الکنا و زیت 

«ولی آنچه نزد خداست (از نعمتهای ۳ جهان دیگر, 9 مواهب 
توت در آنن تا سره ادا است» ء ما ند الا یه ی 

جوا کسام عتهای سادی دبا داراف قوارض نا کوار و 1 ۳۹ 
است و هیچ نعمت مادی خالص از ضرر و خطر یافت نمی‌شود. 

به‌علاوه نعمتهایی که در نزد خود است به خاطر جاودانگی آنها و زود گذر 
هم پایدارتر است. برگزیده تفسیر نمونه, 37 ص : 472 

به به این ترتیب در یک مقایسه ساده هر انسان عاقلی می‌فهمد که نباید آن 
را فدای ین کردم لذا جر بایان اه می فرفایدة « ابا آندشه کمن کت ۱۱ ( 


فلا تعقلون) 


سورة القصص(28): آية 61 توت کی 2 72 


(آیه 1)- در آیات گذشته سخن از کسانی بود که به خاطر تمتع و بهره 
گیری از نعمتهای دنیا کفر را بر ایمان و شرک را بر توحید ترجیح داده‌اند, 
در اینجا وضع این گروه را در قیامت در برابر مومنان راستین مشخص 
می کند. 

نخست با یک مقایسه که به صورت استفهام مطرح شده, وجدان همگان را 
به داوری می‌طلبد و می‌گوید: «آپا کسی که به او وعده نیک داده‌ایم؛ و به 
سپس روز قیامت (برای حساب و جزا) از احضار شدگان خواهد بود»؟ ( 
من وعَذناة وغداً حسناً ققو لاقیه کمن مناخ متاغ الحباة الیا نم هو بو 
القيامة من الْمَحَضَرٍینَ). 


سورة القصص(28): آية 62 ..... ص : 472 


(آیه 62)- و به دنبال این سخن. صحنه‌های رستاخیز را در برابر کفار 
مجشم می‌کند صحنه‌هایی که از تصورش مو بر بدن راست می‌شود و 
اندام زا که لرزه در می‌ اور 

می‌گوید: «روزی را (به خاطر بیاورید) که خداوند آنها را ند| می‌دهد و 
می‌گوید: کجا هستند _همتایانی که برای من می‌پنداشتید»؟! (و یوم ينادِيهم 
قیِفْول ین شر کایی الذین 24 ترسح عَمَون). 

این سوال یک نوع سر زنش و 9 است. 


(آیه 63)- اما به جای این که آنها به پاسخ پردازند معبودهایشان به سخن 
س می‌آیند و از آنها اظهار تنفر و بیزاری می‌کنند, زیرا می‌دانیم معبودان 
گاه بتهای سنگ و چوبی بودند» و گاه مقدسینی همچون فرشتگان و مسیح, 
و گاه چن و شیاطین, در اینجا گروه سوم به سخن می‌آیند که سخن آنها را 
در این آیه می‌خوانيم ۱ 
«گروهی (از که فرمان عذاب در باره آنها مسلم شده, می‌گویند: 
پروردگارا! ما اینها [عابدان] را گمراه کردیم (آری) ما آنها را گمراه ِِ 
همان گونه که خودمان گمراه شدیم (ولی آنها ؛ به میل خویش به دنبال ما 
آمدند) ما (از آنها) به سوی تو بیزاری می‌جوييم: آنان در حقیقت ما را 
تم ۳ بلکه هوای نفس برگزیده تفسیر نمونه, بح 3 ص : 47/3 ار 

را پرستش می‌کردند! ,(قال الذین خق 7 عَليَهم القَوَلَ 7 هوّلاء الذین 
۳-۹1 اعویتا هم کفا عقیا ت ار ایک ما کائوا ایانا یُعْبَدُونَ). 


سور ه القصص(8 2): آنگ 604 ۰ ص‌ : 473 


(آیه 64)- به دنبال سوالی که از آنها در باره معبودهایشان می‌شود و آنها 
در باسخ عاخد هی‌مانند, به: آانان. « کفته می‌شود: شما معبودهایتان زا ِ 
شریک خدا می‌پنداشتید) بخوانید» تا به یاری شما بر خیزند! (و قیل ادعو 

سر کاءکُم). ۱ 

آنها با این که می‌دانند در انجا کاری از دست معبودان ساخته نیست. بر اثر 
شدت وحشت و یا به خاطر اطاعت فرمان خدا دست تقاضا به سوی 
معبودانشان دراز می‌کنند و «آنها را به کمک می‌خوانند» (قَدعَوَهم). 

ولی پیداست «جوابی به. آنها تمی‌دهتد» و دغوت. انا را لیبی تمی کویند 


(قل بَستجیُو لَهخ). 
در این هنگام است که «عذاب الهی را در برابر چشم خود می‌بینند» (5 
رأوا الْعذات). 


وچ 


و رت می‌کنند که ای کاش هدایت یافته بودند» (لو تمد هم کائوا یهْتَذُون). 
روت سای وراه و را سره رای سا هه 
اس اسان اسان لصا هه ها تاو مه 


سورة القصص(28): آية 65 رم 2 3 7 07 


(آیه 65)- به دنبال سوّال از معبودهای آنها, سوال دیگری از عکس العمل 
انان در برابر پیامبران می‌شود. می‌فرماید: «و روزی را (به خاطر بیاورید) 
که خداوند آنها را ندا می‌دهد و مي‌گوید: .چه پاسخی به پیامبران (من) 
گفتید» ؟! (و یوم بنادِيهم قیَفُول ما داح حیم الم علین . 

و مسلما آنها پاسخی ندارند, آبا 9 دعوت آنها را اجابت کردیم که این 
دروغ است و دروخ در آن صحنه خریدار ندارد؟ با بگویند تکذیبشان کردیم, 
نة. آنها تهفت زدیمن ساخزشان تاميديم. مجنوتشان: خواندیم ۱۱ بر ضد آنها 
دست به پیکار مسلحانه زدیم. هر چه بگویند مایه بد بختی و رسوایی 


است! 


سورة القصص(28): آية 66 ی 2 3 97 


(آیه 66)- لذا در اين آیه می‌فرماید: «در آن روز همه اخبار بر آنها پوشیده 
می‌ماند» و هیچ پاسخی برای گفتن در اختیار ندارند (قعمیّث لبم الاتباء 

یِوَمَیْذ). بر گزیده تفسیر نمونه» ج3, ص: : 474 

«حنیر نمی‌توانند از یکدیگر سوالی کنند» و پاسخی از هم بشنوند فَهَم لا 
تتساءلون: ۱ 

و به این ترتیب همه خبرها بر انها پوشیده می‌شود, هیچ پاسخی در برابر 
این سوال کمه جواب پیامبران را چه دادید پیدا نمی‌کنند. 


سورة القصص(28): آية 67 ..... ص : 474 


(آیه 67)- و از آنجا که روش قرآن این است که همیشه درها را به روی 
کافران و گنهکاران باز مي‌گذارد تا در هر مرحله‌ای از فساد و آلودگی 
باشند بتوانند په راه حق برگردند, در این آیه می‌افزاید: «اما کسی که توبه 
کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد امید است از رستگاران باشد» 
قأشّا د مر تایه امه #عمل ضالها فعسی آن کف هت مایت 


سورة القصص(28): آية 68 ی ۶ 378 


(آیه 8)- آنن. انة در حقیقت دلیلی است بر نفی شرک و بطلان عفیده 
مشرکان» می‌فرماید: «و پروردگار تو هر چه را بخواهد خلق می‌کند, و (هر 
چه را بخواهد) برمی‌گزیند» و ریک بَحلْق ما یشاء و یختاژ. 

آفرینش به دست اوست و تدبیر و اختیار و گزینش نیز به اراده و فرمان 
اوست. " 

«آنها در برابر او اختیاری ندارند» ما کان لَهْمّ الخيَره. 

اخیاو آفرسن. با استت. اخار فاعت. بم رسته ای و اکتار ارسال 
پیامبران نیز به اراده اوست؛ خلاصه اختیار همه چیز بستگی به مشیت ذات 
پاک او دارد. با این حال چگونه انه راه شرک می‌پویند و چگونه به سوی غیر 
خدا| می‌روند؟! لذ| در ِ [۳۳ می‌فرماید: «منزه است خداوند و برتر و 
بالاتر است از همتابانی. که برا. ام فاتل هن‌ش‌نه ان الم 2 تمالی 
عتّا + پشر 


سورة القصص(28): آية 69 ضی ۶ 974 


یه 69 ان یم که سکن ار عم کشرزه خداوند می‌کوید در خقفت 
تأکیدی است و یا دلیلی است برای آنچه در آیه قبل از اختیار و مشیت 
گسترده خداوند بیان شد. 

می‌فرماید: 9 پروردگار تو می‌داند آنچه را سینه‌هاشان پنهان می‌دارد, و 
زا که آشکار می کنند, و رک بقلم ماک صدورَهم و ما علتون. 

این احاطه او بر همه چیز دلیلی است بر اختیار او نسبت به همه چیز و 
ضمنا تهدیدی است برای مشکان که گمان نکنند خدا از نیات و توطئه‌های 
ات سی: 


سورة القصص(28): آیة 70 اضر ۶ 79 1 


(آیه 70)- این که در حقیقت, حکم نتیجه‌گیری و توضیح برای آیات گذشته 

در زمینه نفی شرک دارد, چهار وصف از اوصاف الهی را منعکس می‌کند 

که همه فرع بر خالقیت و مختار بودن اوست. 

نخست می‌گوید: «و او خدایی است که معبودی جز وی نیست.؛ و هو ال لا 

الة الا هو 

۳ که به بهانه شفاعت و مانند آن دست به دامن بتها می ز نند» 

سخت در اشتباهند. 

دیگر این که تمام نعمتها چه در این جهان و چه در آن جهان همه از ناحية 

اوست؛ و این لا زمه خالقیت مطلفة او ی با شتده لذ| می‌افزاید: ۰ « هر ,حمد و 

۳ برای اوست در این جهان و جهان دیگر» له الحقد د فی الاولی و5 
خرة 

تستوم آنت که خحاکمت رید از ان اوشته 2۱ | حو: 

بدیهی است وقتی خالق و مختار او باشد, حاکمیت تکوین و تشریع نیز در 

اختیار 1 خواهد بود. 

چهارم اين که: «و همه شما (برای حساب و پاداش و کیفر) به سوی او 


جن ‏ و ۳ 


بازگردانده می‌شوید» 5 البه ترجعون. 
اوست که شما را اقرد: و اوست که از اعمال شما آگاه است و اوست 
که سا کم نوم ی سایرانه خساب مد ای سا دز هم دس اه 


سورة القصص(28): آية 71 ی اضر 2 79 9 


(آیه 71)- نعمت بزرگ روز و شب: در اینجا سخن از بخش عظیمی از 
مواهب الهی می‌گوید که هم دلیلی است بر مسأله توحید و نفی شرک- و 
از اين نظر بحث گذشته را تکمیل می‌کند- و هم نمونه‌ای است از نعمتهای 
نمونه, ج3, ص: 476 

نخست به نعمت بزرگ نور و روشنایی روز که مایه هر جنبش و حرکت 
است اشاره کرده, می‌فر ماید: «بگو: به من خبر دهید اگر خداوند شب را تا 
قیامت بر شما جاودان سازد آیا معبودی جز خدا می‌تواند. روشنایی برای 
شما بیاورد؟ آیا نمی‌شنوید»؟! (فْل أَبرَأْمْ ان حَعَلّ ال عَیکم 1 


۶ 


9 مدا ٍلی یوم الْقيامة من ال غَيَر اللّه بتکم بضیاء | قلا تَسمعون). 


سورة القصص(28): آیة 72 قرع 753 


(آیه 72- این ۳ سخن از نعمت «ظلمت و تاریکی» به میان 
می‌فرماید: «بگو: به من خبر دهید اگر خداوند روز را تا قیامت 
جاودان کند چه معبودی غیر از اللّه است که شبی برا ی شما بیاور 
آرامش یابید؟ آیا نمی‌بینید»؟! (فْل آ أئئمْ ان جَعَلّ ال 

سَرّمداً ٍلی یوم القيامة مَن ال عَیْرٌ الله پاسکم بایل. عون 


ه 9 ِ 


3 


3 


سورة القصص(28): آیة 73 #نبنیه صر ۶ 976 


(آیه 73)- و در این آیه که در حقبقت نتیجه گیری از دو آیه قبل است 
می‌فرماید: «و از رحمت الهی است که برای شما شب و روز قرار داد, تا 
از یک سو در آن اراهتشن بیدا کتید. و از سنوی دیکر برای نامین. زندکی.ه 
پهره گیری از فضل خداوند تلاش کنید, ۷ 
آیده ورین یشقته ععل لک ال و آثهز رتشکنوا یه و لتئوا من 
قطْله و لَعلْکَمْ تسْکُرُونَ). 

آا ی وا کت وا انای مس و که ام وال سای 
زا تافین کید 


سور ه القصص(8 2): ان 74 ۰ ص‌ : 476 


(آیه 74)- بار دیگر پس از ذکر گوشه‌ای از دلائل توحید و ابطال شرک به 
سراغ همان سنوالی فی‌رود که در آیات: گذشته نیز مطرح شده بود. 
می‌فرماید: ِِ را (به خاطر بیاورید) که خداوند آنها را ندا می‌دهد و 
می‌گوید کجا حا بند یند شرپکانی, که برای می‌پند اشتید» ؟! (5 یوم ينادِيهم 
قیقولْ آیْن شرکایی الذین کم تژغفو 


سورة القصص(28): آیة 75 توب ی ۶ 976 


(آیه 75)- در این آیه مي‌فرماید: در ان بو از گر آفتی. کواهی ابر 
می‌گزینیم» (و تَرَغنا من کل امَة شهیدا). 

سپس به مشرکان بی‌خبر و گمراه «می‌گوییم: دلیل خود را (بر شرکتان) 
بر گزیده 0 نمونه, ج3, ص: : 477 

بیاورید»؟! (قَقلنا هائوا بُرَهاتَکمٌ). 

اینجاست که همه _مسائل آفتابی می‌شود «و آنها می‌دانند که حق‌ برای 
خداست» (فعَلمّوا نَ ا لح له 

«و تمام آنچه را افترا می‌بستند از (نظر) آنها گم خواهد شد»! (و صَلّ 
عَلهْمْ ما کائوا یَفْترُونَ). 

این گواهان به قرینه آیات دیکر قران:, .همان پیامبرانند که هر پیامبری گواه 
امت خویش است. و پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله که خاتم انبیاست 
گواه بر همه انبیا و امتها. 


سورة القصص(28): آیة 76 ی 2 7 97 


(آیه 76)- تروتمند خود خواه بنی اسرائیل: سر گذشت عجیب موسی و 

مبارزه او با فرعون در بخشی از آیات ت این سوره مشروحا گذشت. 

وا ات میسن ار کش ارس تن 

مردی ثروتمند و سر کش از خودشان به نام قارون به میان می‌آورد. 

معروف است که او از بستگان نزدیک موسی (ع) بود, و از نظر اطلاعات و 

اگاهی از تورات معلومات قابل ملاحظه‌ای داشت. نخست در صف مقمنان 

بود, ولی غرور ثروت او را به آغوش کفر کشید و به قعر زمین فرستاد, او 

را به مبارزه با پیامبر خدا وادار تمود و مرگ عبرت‌انگیزش درسی برای 
گان شد. 

نخست می‌گوید: «قارون از قوم موسی بود اما بر آنها ستم و ظلم کرد» 

(اِيّ قاژوت کان من قَوم مُوسی قبغی عَلیهِمْ). 

علت این بغی و ظلم آن بود که ثروت سرشاری به دست آوزده: یفد: 

فرآن می‌گوید: «ما آنقدر اموال و ذخائر و گنج به او دادیم که ِِ خزائن 

یرای یک کیوم زفرمند مسکل بود» (2 آساه من انکوو .ان ناه 

توا بالعَضتة آولی ال 

ببینیم بنی آسرائیل به قارون چه گفتند؟ , 

قران می گوید: «به خاطر بیاور زمانی را که قومش به او گفتند: این همه 

خوشحالی (آمنشته با غرور و غفلت و تکبر) نداشته باش که خدا| شادی 

کنندگان مغرور را دوست نمی‌دارد» (لذ قال له قَومة لا رخ ان ال لا 

ی لقرجين ۰ 

بر گزیده تفسیر نمونه, 3 ص. : 478 
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(آیه 7- بعد از این نصیحت؛ چهار اندرز پرمایه و سرنوشت ساز دیگر به 
او می‌دهند که مجموعا یک حلقه پنج‌گانه کامل را تشکیل می‌دهد. 

نخست می‌گویند: «در آنچه خد[ به تو داده است سرای آخرت را جستجو 
کن, و اْتغ فیما آناک ال الا الاخَرة. 

اشاره به این که مال و روت بر خلاف پندار بعضی از کح‌اندیشان, چیز 
بدی نیست. مهم آن است که ببینیم در چه مسیری به‌کار می‌افتد. و قارون 
کت سح که با ام ان امدال عضو خر رها کر اعاس 
فراوان داشت ولی چه سود که غرورش اجازة دیدن حقایق را به او نداد. 
دز ۱ 37 افز ودند: «و سهم و بهره‌ات را از دنیا فر او مکن» لا 
تس تصیبک من الدئیا. 

این یک واقعیت است که هر انسان سهم و نصیب محدودی از دنیا دارد. 
یعنی اموالی که جذب بدن او, يا صرف لباس و مسکن او می‌شود مقدار 
معینی است, و مازاد بر آن به هیچ وجه قابل جذب نیست. 

مگر یک نفر چقدر می‌تواند غذا بخورد؟ چه اندازه لباس بپوشد؟ چند 
مسکن و چند مرکب می‌تواند داشته باشد؟ و به هنگام مردن چند کفن با 
خود می‌تواند ببرد؟ پس بقیه خواه و ناخواه سهم دیگران است و انسان 
امانت‌دار انهاا و حضریتا فرمودد احبز مومتان علی علیه الفلام» «ای فرز ند 
آدم ! هر چه بیش از مقدار خوراکت به دست ۰ خزانه‌دار دیگران در 
فورد. ان خواهی بود»! سومین اندرز این که: «همان گونهم که خدا به تو 
تیک کردم ات هم کت کر6 8 تفت فا ای 

و به تعبیر دیگر همان گونه که خدا| به تو بخشیده است به دیحران ببخلش. 
بالاخره چهارمین اندرز این کمه: نکند که این امکانات مادی تو را بفریید و 
آن را در راه فساد و افساد به‌کار گیری! «هرگز فییاد در زمين مکن که 
خدا مفسدان را دوست ندارد» و لا تبغ القساد فی الأَرْض ان اللح لا بخ 
ارت ذوت 

این نیز یک واقعیت است که بسیاری از ثروتمندان ب‌ ایمان گاه بر اثر 
جنون برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 479 

افزون‌طلبی و گاه برای برتری‌جویی دست به فساد می‌زنند جامعه را به 
محرومیت و فقر می‌ کشانند همه‌چیز را در انحصار خود می‌گیرند. 
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(آیه 78)- اکنون نوبت آن رسیده است که ببینیم مرد یاغی و ستمگر بنی 
اسرائیل به این واعظان دلسوز چه پاسخ گفت؟ 

قارون با همان حالت غرور و تکبری که از ثروت بی‌حسابش ناشی می‌شد 
چنین «گفت: من این ثروت را به وسیله دانشی که نزد من است به دست 
آورده‌ام»! قال انما أویِيتَهة علی علم عندی. 

این مربوط به شما نیست که من با ثروتم چگونه معامله کنم! در اینجا 
قرآن پاسخ کوبنده اع به قارون- و قارونها- می‌دهد که «آیا او نمی‌دانست 
خداوند اقوامی را قبل از او هلاک کرد که از او نیرومندتر (و آگاهتر) و 
تروتمندتر بودند» ۱. ۳ و لم عم نَ ال قذ أَمْلک و من قبله ه من الْفَرُونِ من 
هو آشّذ مه فَوَة أکتَرٌ جشعا. 

تو می‌گهین آنچه داری از طریق علم و دانشت داری. اما فراموش کردی 
که از تو عالمتر و نیرومندتر و ثروتمندتر فراوان بودند, آیا توانستند از 
چنگال مجازات الهی رهایی یابند؟ 

وف .بایان آنة با یک جمله کوتاه و پرمعنی هشدار دیگری به او می‌دهد و 
می‌فرماید: به هنگام نزولٍ دب .الهی «مجرمان از گناهانشان سوال 
تم وی و لا پل یر هم الْمَجْرِمُوَ اصلا مجالی برای پرسش و 
پاسخ نیست, عذابی است ِِ و و کوبنده و ناگهانی. 

یعنی امروز آگاهان بنی اسرائیل به قارون نصیحت می کنند و مجال انديیشه 
و پاسخ به او می‌دهند اما ی ی الهی فرا 
رزشید: دیکز. مجالی براق: آنديشه. یا تنتخنان. تاموزون. و کر‌الود. تیشتت: 
عذاب الهی همان و نابودی همان ! 
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(آیه 709)- جنون نمایش ثروت: ! معمولا ثروتمندان مغرور گرفتار انواعی از 
جنون می‌شوند. یک شاخه آن «جنون نمایش تروت» است. آنها از این که 
ثروت برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 41890 
خود را به رخ دیگران بکشند لذت می‌برند, از اين که سوار مرکب راهوار 
گران قیمت خود شوند و از میان پا برهنه‌ها بکذر نو و زد و غبار بر صورت 
آنها بشخسانند و تحفیرهان کنقد اخساس: ار امین حاطر من کنندا. هت حال 
قارون از این قانون مستثنی تبود؛ بلکه نمونه بارز آن محسوب می‌ شد, 
فد آن دون یی خفله ان را سای فردهه هی ‌فرما ده «پس قارون با تمام زینت 
خود در برابر قومش (بنی اسرائیل) ظاهر شد» (فحَرَج علی قوّمه فی 
زینته 
0۳ طبق معمول- مردم دو گروه شدند: اکثریت دنیا پرست که این 
صحنه خیر کننده قلبشان را از جا تکان داد و آه سوزانی از دل کشیدند و 
لحظه! چه زندگی شیرین و جذابی چه عالم نشاطانگیز و لذت بخشی؟" 
ِِ قرآن می‌گوید: «کسانی که طالب زندگی دنیا بودند گفتند: ای کاش 
هم مثل آنچه به قارون داده شده است داشتیم»! (قال الذین پریدون 
٩‏ 
«به راستی که او بهره عظیمی (از نعمتها) دارد»! رنه 2 لَذُو حظ عظیم). 
آفرین بر قارون و بر اين ثروت سرشارش! چه جاه و جلالی؟ 
در حقیقت در اینجا کوره عظیم امتحان الهی داغ شد, از یک سو قارون در 
وسط کوره قرار گرفته, و باید امتحان خیره‌سری خود را بدهد, و از سوی 
دیگر دنیا پرستان بنی اسرائیل در گردا گرد این کوره قرار گر فته‌اند. 


(آیه 80)- ولی در مقابل این گروه عظیم گروه اندکی عالم و اندیشمند, 
برهیزگار و با ایمان که افق فکرشان از اين مسائل برتر و بالاتر بود در آنج 


حاضر بودند» کسانی که شخصیت را پا معیار زر و زور نمی سنجید ند؛ 
کسانی که این مغزهای پوک را تحقیر می‌کردند آری گروهی از آنها در آنجا 
بودند. 


چنانکه قرآن من اند و کسانی که علم و آگاهی به آنها داده شده بود 
تب زدند. : وای بر شما! (چه می‌گویید؟) ثواب و پاداش الهی برای کسانی 
که ایمان آوردواند و عمل صالح انجام می‌دهند بهتر است» (و قالَّ الْذِين 
آوئوا 3 یلم برگزیده تفسیر نمونه» ج3. ص: 481 

تواثْ الله حَیْرٌ لِمَنْ من و عمل صالحا). سا 
و سپس 0 «|ما جز صابران آن را دریافت نمی کنند» (و لا بلفاها | 
الصَابوُونَ). 
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(آیه 81)- قارون با اين عمل, طغیان و سر کشی خود را به اوج رسانید, 
ولف. دز تواریه وتوابای ذر آشحا ماجدای فیکری تفل شوم است که نشاند 
نهایت بی شرمی قارون است و آن اين که: روزی موسی (ع) به قارون 
گفت: خداوند به من فرمان داده که زکات مالت را بیرض قارون سر باز 
زد, و برای تبرئثه خویش به مبارزه با موسی (ع) برخاست و جمعی از 
ثروتمندان بنی اسرائیل را نیز با خود همراه ساخت. 

یک فکر شیطانی به نظرش رسید., گفت: باید به سراغ زن بد کاره‌ای از 
فواحش بنی اسرائیل بفرستیم تا به سراغ موسی برود و او را متهم کند که 
با او سر و سژی داشته! به رآ آن رن فرتا دید او زر نیز این پیشنهاد را 
پذیرفت. , این از ٍ ٍ 

از سوی دیگر قارون به سراغ موسی آمد و گفت: خوب است بنی اسرائیل 
را جمع کنی و دستورات خداوند را بر انها بخوانی, موسی پذیرفت و انها را 
جع کر 

گفت: خداوند به من دستور داده که جز او را پرستش نکنید. صله رحم به 
جا آورید و چنین و چنان کنید, و در مورد مرد زنا کار دستور داده است اگر 
زنای محصنه باشد, سنگسار شود! در اینجا گفتند: حتی اگر خود تو باشی! 
گفت: آری! حتی اگر خود من باشم! در اینجا وقاحت را به آخرین درجه 
رساندند و گفتند: ها مایم تون هر کت یه ما وه یر 
به دنبال آن زن بد کاره فرستادند. 

موسی (ع) رو به او کرد و گفت: به خدا سوگندت می‌دهم حقیقت را فاش 
بگو! زن بد کاره با شنیدن این سخن تکان سختی خورد, لرزید و منقلب شد 
و گفت: اکنون که چنین می‌گویی من حقیقت را فاش می‌گویم, اینها از من 
دعوت کردند تو را متهم کنم. ولی گواهی می‌دهم که تو پاکی و رسول 
خدابیا! برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 92 

سپس دو کیسه پولی را که به او داده بودند نشان داد و گفتنیها را گفت. 
موسی (ع) به سجده افتاد و گریست, در اینجا بود که فرمان مجازات 
قارون زشت سیرت توطثه‌گر صادر شد. 

چنانکه قرآن مجید مي‌گوید: «ما او و خانه‌ اش را در زمین فرو بردیم »> 
(قَحَسَعُنا به و بداره الارضتَ). 

عجبا! فرعون در آمواج نیل فرو می‌رود, و قارون در اعمال زمين, , آبی که 
مابه حیات است قاهور نابودی فرعونیان می‌شود, و زمینی که مهد از افتتن 
است گورستان قارون و قارونیان. 

مسلم است که در آن خانه, قارون تنها نبود, او و اطرافیانش, او و هم 


سنگرانش. 

«و گروهی نداشت که او را در برایر عذاب الهی یاری کنند. و خود نیز 
نمی‌توانست خویشتن را پاری دهد» ! (قما کان لْ من فنّة ة بِلصَرّوتَةٌ من 
ال و ما کان من العْنتَصرینَ). 
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(آیه 2)- این ۹ دگررگونی عجیب تماشاچیان دیروز را که از مشاهده جاه 
و جلال قارون به وجد و سرور آمده بودند منعکس می‌کند که به راستی 
عجیب و آموزنده است, ف کوند: «و آنها که دیروز آرزو داشتند که به جای 
او باشند (آنگاه که صحنه فرو رفتن او و ثروتش را به قعر زمین دیدند) 
می‌گفتند: وای بر ما! گویی خدا روزی را بر هر کس از بندگانش بخواهد 
گسترش هید ق ی ون کم بخواهد تنگ می‌گیرد» و کلید آن تنها در 
دست اوست (و أصتَخ الذین توا مکاتة بلأقس ولو وکا ال یتسط 
الرَرّق لِمَن یشاء من عباده و و دز 

لذا در مقام شکر این نعمت بر آمدند و گفتند: «اگر خداوند بر ها منت 
نگذارده بود, ما را هم به قعر زمین فرو می‌برد»! (لو لا آن مَّ اللَهْ عَلیْنا 
لحسَف بنا). 

«ای وای! مثل اين که کافران هرگز رستگار نمی‌شوند» (ََْاَة لا بل 
الکافژون). الان حقیقت را با چشم خود می‌بینیم. و نتیجه غرور و غفلت و 
سر انجام کفر و شهوت را. 

برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 483 
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(آیه 3- نتیجه سلطه جویی و فساد در ارض: بعد از ذکر ماجرای تکان 
دهنده تروتمند جنایتکار یعنی قارون؛ در این ایه بیانی امده است که در 
حقیقت یک نتیجه گیری کلی از این ماجراست.؛ می‌فر ماید: اری «اين سرای 
آخرت را (تنها) برای کسانی قرا می‌دهیم که ارا اده برتری جویی در زمین 
و فساد را ندارند» (تلک الَارٌ الاخرةه تجْعَلها لا ریدون غَلوّا فی 

ارضٍ و لا قسادا). 

آنچه سبب محرومیت انسان از مواهب سرای آخرت می‌شود در حقیقت 
همین دو است «برتری جویی» (استکبار) و «فساد در زمین» که همه 
کاهان در آن جع است: 

لذ| قرآن ر‌ ر پایان یه می‌فرماید: و عاقبت نیک برای پرهیز کاران است » 
(و العاقتة للشَفین) 

«عاقبت» به مفهوم وسیع کلمه, سر انجام نیک, پیروزی در این جهان, 


بهشت و نعمتهایش در جهان دیگر است. 
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(آیه 84)- بعد از ذکر این واقعیت که سرای آخرت و نعمتهایش از آن 
سلطه جویان و مستکبران نیست بلکه مخصوص پرهیز کاران متواضع و 
حق طلب است., در این ایه به بیان یک قانون کلی- که امیزه‌ای است از 
«عدالت» و «تفضل» در مورد پاداش و کیفر- پرداخته, می‌گوید: «کسی که 
کار تک انجام دهد برای او پاداشی بهتر از آن است » (مَن جاء بالحستة 
فلة حیز منها). 

این همان مرحله «تفضل» الهی در باره نیکو کاران است یعنی خداوند 
همچون مردم تنگ چشم نیست که به هنگام رعایت عدالت, سعی می‌کنند 
مزد و پاداش درست به اندازه عمل باشد او گاهی چندین برابر از لطف 
بی‌کرانش پاداش عمل را می‌دهد و حد اقل آن ده برابر است. 

سپس به ذکر مجازات بد کاران پرداخته, کو ید «و به کسانی که 
کارهای بد ا چام دهند, مجازات بد ۳ جز (به مقدار) اعمالشان نخواهد 
بود» (و مَنّ جاء بالسَیة قلا بْجْرّی الذین | السَیثاتِ 1 ما کائوا 
یَعْمَلونَ). ۱ ۲ 

و این مرحله «عدل» پروردگار است. چرا که ذره‌ای بیش از انچه انجام 
داده‌اند کیفر نمی‌شوند. 

بز گریده تقسیر تجونه: خ, اض* 184 


سورة القصص(28): آية 85 زبن ض ۶ 4848 


(آیه. 85)ءشان. تژول:.هنکامی که نامتر صلین اللد غلبه.ی آلم مد فص 
هجرت از «مکه» به سوی مدینه می‌آمد به سر زمین «جحفه» که رسید, 
به بان موطنیی کته امتام آبار اس یی مسا تانر ماندوه آضعته موخور 
جهره مر مبارکش نمایان گشت. ۳ 
در اینجا پیک وحی خدا جبرئیل نازل شد و پرسید ایا به راستی به شهر و 
زادگاهت اشتیاق داری؟ 
ایو مود اری! خبرتیل غرض کرهه خداوند. این سام را یراق و 
فرستاده: «انّ الذزی فرض و مرا راک الی معاد) آن کس که این 
قرآن را بر تو فرض کرده است تو را به سر زمین اخصلیت باز می‌گرداند.» 
و می‌دانیم این وعده تر وی سر انجام تحفق پافت. 
بنا بر این نت فوق تکوم از پیشگوئیهای اعجازآمیز قرآن است که چنین 
خبری را بطور قطع و بدون هیچ قید و شرط بیان کرده و بعد از مدت 
کوتاهی تحفق پافت. 
تفسیر: وعده بازگشت به حرم امن خدا- در شأن نزول آمد که این آرة 
ط ملهوز در سز ژمین «اخحته»؛ در مسر یأمیر ضای الله علید و الم بد 
سوی مدینه نازل شد, او می‌خواهد به «یثرب» برود و آن را «مدينة 
ی 
می د هد. 
اینجاست که نور وحی به قلب پاکش می‌تابد و بشارت بازگشت به سر 
ِِ مألوف را به او می‌دهد, و می‌گوید: «همان کسی که قرآن را بر تو 
خن کرد تور تفبخانگاه یز اد کاهت با عی‌کرداند» زان الذی فرص یی 
ان ترا دی الن خفار. 
عم مکهز همان خذایی. که-فوسی وا در تطقولیت یه مور باز گرداند, 
همان دانین شاه را و ای مت توسال اضر مارا اصایشن 
باز گردانید. همان خدا تو را با قدرت و قوت تمام به مکه باز می‌گرداند. و 
چراغ توحید را با دست تو در این سرزمین مقدس بر می‌افروزد. ِ 
سپس می‌افزاید در برابر خیره سری مخالفان سر سخت «بگو: پروردگار 
من از همه بهتر قف دا ند چه کسی هدایت را (از سوي او) آورده, و چه 
را نا 
علال یی ): 
راه هدایت روشن است و گمراهی آنها آشکار, آنها بیهوده خود را خسته 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 485 


- 2 
می‌کنند, خدا| به خوبی قق دا ند و دلهای حق‌ طلب نیز از این واقعیت اگاه 


است. 


سورة القصص(28): آية 86 ی ی ۶ 9 70 


(آیه 6)- این آیه به یکی دیگر از بزرگترین نعمتهای پروردگار به پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله پرداخته, .می کوید: «رنخ هرگز این امید ِ 
نداشتی که این کتاب (بزرگ آسمانی) به تق ِ , گردد, 

پروردگار تو چنین ایجاب کرد» (و ها کت وا ناقی الک الکتاث سل 
رَحْمَة من زبک). 

سپس ما اکنون به شکرانه این نعمت بزرگ «هرگز از کافران 
پشتیبانی مکن» (قلا تکوتنَ ظهيراً للکافرین). 


سورة القصص(28): آية 87 ی 2 ۸869 


(آیه 87)- دو آیه پایان اين سوره تأکیدی است بر مسأله توحید با تعبیرها و 

استدلالات گوناگون, توحیدی که خمیر مایه تمام مسائل دینی است. 

در اين دو آیه چهار دستور به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله داده شده و چهار 

توصیف از پروردگار به عمل آمده است. و مجموع بحثهایی را که در آیات 

این سوره آشفه تکمیل می کند. 

بخست صی گوید: «نیاید (کفار) تو را از آیات خداوند بعد از آن که بر تو 
نازل شد باز دارند» (و لا بضیک عَن آیات الله بَعَد از آترلث الیک). 

ما ی تا ۱ 

غلیه: و اله در بر ایز کا ر شکنیها و توطئه‌های آنهاست. 

و به این ترتیب به پیامبر الله علیه و آله دستور می‌دهد هنگامی که 

آیات الهی نازل شد باید با قاطعیت روی آن بایستی و به سوی مقصد با 

قدمهای محکم پیش بروی که خدا همراه تو و پشتیبان تو است. 

به دنبال این دستور که جنبه نفی داشت., دستور دوم را که جنبه اثبات دارد 

ِِ کرده, و می‌گوید «و به سوی پروردگارت دعوت کن» (و ادْعْ الی 

ر: 

خداوندی که مالک تو و صاحب اختیار توست. و مربی و پرورش دهنده تو 

فی‌باشند. 

سومین دستور بعد از دعوت به سوی اللّه, نفی هر گونه ِ 
پرستی است. می‌گوید: «و قطعا از مشرکان مباش» (و لا عکونن صن 

لغش رکین). 

که راه توحید آشکار ابت: و تور اتی: هو نهر وان آن بر ضر اظ, متتفیهند. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 486 


سورة القصص(28): آية 88 اب اضر ۶ 466 


(آیه 8)- بالاخره چهارمین دستور» تأکید مجددی است بر نفی هر گونه 

شرک. _می‌فرماید: «و هیچ معبود دیگری را با خدا مخوان» (و لا تدعغ 

له الهاً آَر). 

این , دستورهای یی در یی که هر کدام دیگری را تأکید قفت کتزه اهمیت 

مسأله توحید را در برنامه‌های اسلامی روشن می‌سازد. 

کر و 

آنها نیز تأکید پی در پی در مسأله توحید است. 

نخست می‌گوید: «هیچ معبودی جز او نیست» (لا الة ّ هو 

0 چیز جز ذات پاک او فانی و نابود فف و۵ (کل شی ء هالک [ 
جهّةَ). 

و ونکامی که دانستیم تنها چیزی که در این عالم باقی می‌ماند ذات پاک 

خداست روشن می‌شود هر چیز به نلحوی با ذات پاک او پیوند و ارتباط 

داشته ناش از اننظر فا و هلای برای اه تاست: 

«حکم و حاکمیت (در 7۳ تکوین و تشریع) مخصوص ذات پاک اوست» 

(لَهْ الْحْکمْ). 

ای نت به سوی او باز گردانده و رو ال اك لو جءه جَعُون). 

پر ستی باشد که ور اول آشح رت 

«پایان سوره قصص» 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 487 


(0 


سوره عنکبوت [291] ص‌ : 487 


اشاره 


س‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 69 ایه است 


محتوای سوره. ۰ص : 487 


بطور کلی می‌توان گفت بحثهای این سوره در چهار بخش خلاصه می‌شود: 
1- بخش آغاز این سوره کة پیرامون مساله <«امتحان» و وضع منافقان» 
است و این دو پیوند ناگسستنی با هم دارند. 

2- بخش دیگری که در حقیقت برای دلداری پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و 
مومنان اندک نخستین از طریق بیان گوشه‌هایی از سر نوشت پیامبران 
بزرگی همچون نوح و ابراهیم و لوط و شعیب است. 

3- بخش دیگری از توحید. تشانه‌های, خدا در عالم. افزبتشن. و مبارژه با 
شرک, سخن می‌گوید. 

4 قسمت دیگری از این سوره بر محور ضعف و ناتوانی معبودهای 
ساختگی, و عابدان «عنکبوت صفت » آنها و همجنین عظمت قرآن و دلائل 
همچون را 

نامگذاری این سوره به 9 و از آیه 41 آن گرقته یه که بت 
تکیه گاهش, تارهای سست و بی‌بنیاد است. برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص‌ 
1959 

فضیلت تلاوت سوره: از پیامبر گرامی اشلام ای اللّه علیه و آله چنین 
آمده است: «هر کس سوره عنکبوت را بخواند به تعداد تمام مقمنان و 
منافقان. ده حلسنه برای او نوشته می‌شود». 

مخصوصا درباره تلاوت سوره عنکبوت و روم در ماه رمضان در شب بیست 
و سوم, فضیلت فوق‌العاده‌ای وارد شده است تا انجا که در حدیثئی از امام 
صادق علیه السّلام می‌خوانیم: «هر کس سوره عنکیوت و روم را در ماه 
صا ی و و ۱ اهل بهشت است, و 
من هیچ کس را از این شین اد استئنا نمی کنم,؛ و نمی‌ترسم که خداوند در 
این سوگند قاطع من گناهی بر من بنویسد, و مسلما اين دو سوره در 
پیشگاه خدا بسیار ارج دارد». ۱ 
بدون شک محتوای پر بار اين دو سوره و درسهای مهم توحیدی ان و 
برنامه‌های سازنده عملی که در این سوره ارائه شده است کافی است که 
هر انسانی را که اهل اندیشه و الهام و عمل باشد به بهشت جاویدان سوق 
دهد. . 

شم اللّه الَحْمن الّجیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة العنکبوت(29): آية 1 0 


(آیه 1)- باز در آغاز این سوره به حروف مقطعه «الف- لام- میم» (الم). 


سورة العنکبوت(29): آية 2 ..... ص : 488 


(آیه 2)- آزمایش الهی یک سنت جاویدان: بعد از ذکر حروف مقطعه به 
یکی از مهمترین مسائل زندگی بشر که مسأله شداید و فشارها و 
آزمونهای الهی است اشاره کرده, می‌گوید: «آپا مردم گمان کردند همین 
اندازه که اظهار ایمان کنند (و شهادت به توحید و رسالت پیامبر دهند) به 
واگذارده ی 2 ِِِ امتحان نمی‌شوند» ؟ ! ‌ حخسب تام 
بر کوا آن تقو‌لها اما ۶ یفتتون). 


سورة العنکبوت(29): آية 3 ی 


ند بل اه این صفت میر ی ا تا سب 
ت که و جاودانی الهی است, امتحان مخصوص شما جمعیت مسلمانان 
نیست, سنتی است که در تمام امتهای پیشین جاری بوده است, ی 
دا کساتی را که قبل اد انا هدند ارمایف کردیه »و لقد فا الکین س 
قبلهم). برگزیده تفسیر نمونه, 37 ص : 480 

آنهاً را نیز در کوره‌های سخت امتح افکندیم, آنها نیز همچون شما در 
فشار دشمنان بی‌رحم و جاهل و بی‌خبر و متعصب و لجوج قرار داشتند. 

باید هم چنین باشد چرا که در مقام ادعا هر کس می‌تواند خود را برترین 
موّمن؛ بالاترین مجاهد, و فداکارترین انسان معرفی کند, باید وزن و قیمت 
و9 ارزش این ادعاها از طریق آزمون روشن شود. 

آری «باید خدا بداند چه کسانی راست می‌گویند, و چه کسانی دروغگو 
هستند» (فَلَیِلَمَنّ ال الذین ضَدَفوا و لیِعْلَمَّ الکاذبین). 

بدیهی است خدا همه اینها را می‌داند, منظور از «علم» در اینجا ظهور آثار 
و شواهد عملی است., یعنی باید علم خدا درباره مردم عملا در خارج پیاده 
شود, و تحقق عینی یابد, و هر کس انچه را در درون دارد بیرون ریزد, تا 
ثواب و جزا و کیفر مفهوم داشته باشد. 


سورة العنکبوت(29): آبة 4 رن 709 


(آیه 4- فرار از حوزه قدرت خدا ممکن نیست! در آیات گذشته سخن از 
آزمایش عمومی مومنان بود, و این ایه تهدید شدیدی برای کفار و 
گنهکاران است. تا گمان نکنند گر مومنان را تحت فشار قرار دادند و 
مجازاتهای الهي فورا دامان آنها را فرو نگرفت خدا از آنها غافل است. 

ی فرما رد «آیا کسانی که سیثات را انجام می‌دهند گمان کردند بر ما 
پیشی خواهند گرفت (و از چنگال کیفر ما رهایی و یافت؟) چه بد 
قضاوتی کردند»! (أم سب الذین بَْملْونَ السَمَاتِ آن جَشیقونا ساء ما 
هم و ن). 

مهلت الهی آنها ر تن ی نیز برای آنها آزمونی است و فرصتی 
برای توبه و باز؟ 


سورة العنکبوت(29): آية 5 یه رن 19 


(آیه 5)- سپس بار دیگر به سراغ برنامه‌های مومنان و اندرز به آنها می‌رود 
می کوید: <«هر کس. امید لقاء برفردکار :دارد (یاند آنچة در توان.دارد از 
اطاعت فرمان او مضایقه نکند) زیرا زمانی را که خداوندٍ تعیین کرده (سر 
انجام) فرا می‌رسد» (مَن کان یرَجُوا لقاء ال قاِنّ أَجَلّ اللّه لاتِ). آری! اين 
وعده الهی تخلف‌ناپذیر اس 

و از اين گذشته خداوند سخنان شما را می‌شنود و از اعمال و نیات شما 
آگاه برگزیده تفسیر نمونه؛ ج3, ص . : 490 

است که «او شنوا و داناست» (و هو السمیع الْعَلیم). 

لقای پرورد کار در قیامت. نه یک ملاقات حسی است که یک لقای روحانی و 
نوت موه ای است, جرا که در تا برص‌های تیم غالم ماده آ 
مقابل چشم جان انسان کنار می‌رود. و حالت شهود به انسان دست 


می د هد. 


سورة العنکبوت(29): آية 6 0 


(آیه 6)- اين آیه در حقیقت تعلیلی است برای آنچه در آیه قبل گذشت. 
هقف که نند؛ اين که دستور داده شده مومنان به «لقاء الله» آنچه در توان 
دارند فرو گناد ند بهخاطر این اسشت دصر کست. خفاد و تاش 
کوششی کند (و تحمل مصائب و مشکلاتی نماید) در حقیقت برای خود 
جهاد کرده است, چرا که خدا از همه جهانیان بی‌نیاز است» (و مَنّ جاهَد 
نما بُجاهذ یتسه ان ال لقنو غن الْعالمین). 

ای ای ای و ایا مان و سس 
ترا اسان مان مت اس فد و انس مانعت, 


سورة العنکبوت(29): آية 7 ..... ص : 490 


(ایه 7)- این ایه توضیح و تکمیلی است برای انچه بطور سر بسته در ایه 
قبل تحت عنوان «جهاد» امده بود, در اینجا حقیقت جهاد را شکافته و چنین 
باز گو می‌کند: «کسانی که ایمان آوردتد و عمل صالح انجام دادند گناهان 
آنها را می‌پوشانيیم» (5 الذین امَئُوا 5 1 الصَالحات لنکفرنت عَنهْم 
سیئاتهخ). 

بنا بر اين نخستین فایده اين جهاد بزرگ (ایمان و عمل صالح) تکفیر و 
پوشاندن گناهان است که عائد خود انسان می‌شود, همان‌گونه که ثواب آن 
هم از آن خودشان می‌باشد. 

چنانکه قرآن در پایان آیه ی دواد و ما بطور قطع آنها را یه بهترین 
اعقالن که انجام دادند پاداش می‌دهیم» (5 لَتَجريَهم آحسن ج الذی کائوا 
تغملون). 


سورة العنکبوت(29): آية 8 


اشاره 


(آیه 8) 


فنان تذول: نمی ص : 490 


«بعضی از مردانی که در مکه بودند ایمان و اسلام را پذیرفتند هنگامی که 
ماذران آنها از این مسأله آگاه شدند تصمیم گرفتند که غذا نخورند, آب 
ننوشند, تا فرزندانشان از اسلام باز گردند! گر چه هیچ کدام از این مادران 
به گفته خود وفا نکردند و اعتصاب غذا را شکستند, ولی آیه نازل شد و 
خط مشی روشنی در برخورد با پدر و مادر در زمینه برگزیده تفسیر نمونه, 
ج3, ص: 491 

مساله ایمان:: کفر به دنت همان داد 


تفسیر: ۳ ص : 491 


برترین توصیه نسبت به پدر و مادر: یکی از مهمترین ازمایشهای الهی 
مساله «تضاد» خط ایمان و تقوا, با پیوندهای عاطفی و خویشاوندی است. 
قران در این زمینه تکلیف مسلمانان را به روشنی بیان کرده است. 

نخست به عنوان یک قانون کلی- که از ریشه‌های عواطف و حق شناسی 
سر چشمه می‌گیر د- می‌فرماید: «و ما به انسان توصیه کردیم تسبت به 
پدر و مادرش تیک کند» (5 وَصَیتا الائسان بوالدٍ به خسنا). 

اک وا ان سا اور سار و 
شناس باشد, و احترام و تکریم و نیکی به آنها را در تمام عمر فراموش 
از 0 تا ۱ ۳ به آنها ادا کند. 

سپس برای اين که کسی تصور نکند که پیوند عاطفی با پدر و مادر 
می‌تواند بر پیوند انسان با خدا و مسأله ایمان حاکم گرددر با یک استئنا 
صریح مطلب را در این زمینه روشن کرده, می‌فرماید: «و اگر آن دو (پدر 
و مادر) تلاش و کوشش کنند و به تو اصرار ورزند که برای من شریکی 
قائل شوی, که به آن علم نداری, از آنها اطاعت مکن» (و ان جاهداک 
لش رک یی ما لسن لک به عِلَمْ قلا نطعْهما). 

۱ می‌افزاید: « باز ز گشت همه شما به سوی من است پس 

شما را از اعمالی که انجام 7 آکاهمی‌شا مه (الت محر فا 
بما 0 عفا و ۰ و پاداش و کیفر آن را بی‌ کم و کاست در اختیارتان خواهم 
گذاشت. 

این جمله در حقیقت تهدیدی است برای کسانی که راه شرک را می‌پویند؛ 
و کسانی که دیگران را به اين راه دعوت می‌کنند. 


سورة العنکبوت(29): آية 9 یه کر ۴ 3901 


(آیه 9)- این آیه بار دیگر حقیقتی را که قبلا در مورد کسانی که ِِ 
عمل صالح دارند بیان شد, تکرار و تاکید کرده. می‌فرماید: «کسانی 

ایمان آورده‌اند ورعمل صالح انجام می‌دهند آنها را در زمره صالحان 
خواهیم کرد» (5 الذین اَمَتُوا و عملوا الصَالحات لْدجِلَتَهٌُ فی الصَالحین). 
اصولا عمل انسان به انسان رنگ می‌دهد, عمل صالح انسان را از نظر 
روعی برگزیده تفسیر نمونه» ج3, ص: 492 

به رنگ خود در می‌آورد و در زمره «صالحان» وارد می‌کند, و عمل سوء در 
زمره بدان و «ناصالحان». 


سورة العنکبوت(29): آية 10 رن ۳ 92 


(آیه 10)- در پیروزیها شریکند اما در مشکلات نه! از آنجا که در آیات 
گذشته بحثهای صریحی از «مومنان صالح» و «مشرکان» آمده بود در این 
آیه. به. گفتکو پیرآمون گروه سوم یعنی «منافقان» می‌پردازد, می‌گوید: «و 
از مردم کسانی هستند که هن کوبتند: به خدا| ایمان آفرتهایم! اما افو 
که در راه خدا شکنجه انار می بینند؛ آزاز مردم را ممعون عذاب الهی 
شمارند» و از آن سخت . می‌کنند (5 من التّاس هن تقول اما 
بالله فاذا 0 فی الله جَعَل فِنَة الناس کغذاب اللْه). 
«ولی هنگامی که پیروزی از سوی پرور کارت (برای شما) بیاید, می‌گویند: 
ما هم با شما بودیم» و در این پیروزی شریکیم (و لین جاء تَصْر من زبک 
لیفُولن (تا تا مَعَکَمّ). 
ایا اینها گمان می‌کنند خدا| از اعماق قلبشان با خبر نیست؟ ۳ 
1 خداوند به آنچه در سینه‌های جهانیان است آگاهتر نیست» ؟ ‌ 5 یت 


+ 
1 


باعلم بما فی ضْدُور العالمین). 


طهع 


سورة العنکبوت(29): آية 11 ۵ 02 


(آیه 11)- در این آیه باز برای تأکید بیشتر می‌افزاید: «بطور قطع خداوند 
مومنان را می‌شناسد, و نیز بطور یقین خداوند منافقان را نیز می‌شناسد» 
(و لیعْلْمَنَ ال الذین آمَنُوا و لبعلمَ الَمْنافقین). 

اگر ساده لوحانی فکز فی کنند می‌توانند با اخفای حقایق از قلمرو علم خدا 
دور بمانند سخت در اشتباهند. 

«منافقین» معنی وسیعی دارد و افراد ضعیف الایمانی را که با مختصر 
فشاری تغییر عقیده می‌دهند نیز شامل می‌شود. 


سورة العنکبوت(29): آية 12 مر 02 


(آیه 12)- این ۳ به یک نمونه از منطقهای سست و یوج مشرکان اشاره 
کرده, هت گویده «کافران به مقمنان گفتند؛ شما بیایید از راه و آیین ما 
پیروی کنید و (اگر گناهی داشته باشید) ما گناه شما را به دوش می‌گیریم» 
(و قال الذین کَقَووا للذین آمَوا ابعُوا سببلنا و لتخمل خَطایاکُم). برگزیده 
تفسیر نمونه, ج3, ص: 493 

امروز نیز بسیاری از وسوسه‌گران را می‌بينيم که هنگام دعوت به یک عمل 
خلاف می‌گویند اگر گناهی دارد به گردن ما! در حالی که می‌دانیم هیچ کس 
نمی‌تواند گناه دیگری را به گردن بگیرد. چرا که خداوند عادل است و کسی 
را به جرم دیگری مجازات نمی‌کند. 

لذا در جمله بعد با صراحت می‌گوید: «آنها هرگز چیزی از خطاها و گناهان 
اینها را بر دوش نخواهند گرفت, آنها دروغ می‌گویند» (و ما هُم بحایلین من 
حَطایاهمٌ من شی ء الَهْمْ لکاذبُون). 


سورة العنکبوت(29): آية 13 ی 2 303 


(ایه 13)- سپس برای این که تصور نشود این دعوت کنندگان به کفر و 
شرک و بت پرستی و ظلم, در برا؛ بر این عملشان مجازاتی ندارند در اين 
آیه می‌افزاید. «آنها بارهای سنگین گناهانشان را بر دوش می‌کشند. و 
پارهای دیگری را اضافه بر بارهای سنگین خودشان»! (و یخن تلهم و 
آنقالا مَع مع آتقالهم). 

این 1۳ 
گناه ات همان بار سنت بد گذاردن. 

خر بایان آبه-می‌افزایدد «انها بطعر قظع ون وور کيامت: از افتراها بو 
دروغهایی کم می‌بستند سوال می‌شوند» و باید خود جوابگوی آن باشند (و 
لیس دم الَقیامَة عقا کائوا بَفتزون). 


سورة العنکبوت(29): آية 14 ی 2 303 


(آیه 1 آشازه‌ای,به هر کشت نوم و آتراهمد از آنجا بای کوزته 

دس از ازمایش عمومی انسانها بود از اینجا به بعد بخشهایی از 

اتما شهای تساه خرام سین را من من 

نخست از اولین پیامبر اولوا العزم یعنی نوح (ع) شروع می‌کند و در عبارتی 

کوتاه آن بصن از زندگانیش را که بیشتر متناسب وضع مسلمانان آن روز 

بود بازگو می 

می‌گوید: وم نوح را به سوی قومش فرستادیم و او در میان آنها هزار 

سال- مگر‌نجاه ساله درنگ کرد» و لد سل توح الی قَوّمه قلیت فبهمٌ 

شب ۰ 0 تبلیغ ۳ به سوی توحید بود. یعنی 950 سال! به 

سوی خدا را 

گروه اندکی ایمان نیاوردند- حدود هشتاد نفر طبق نقل تواریخ یعنی بطور 

متوسط هر دوازده سال یک نفر!. 

بنا بر این شما در راه دعوت به سوی حق و مبارزه با انحرافات خسته 
نشوید که برنامه شما در مقابل برنامه نوح (ع) سهل و آسان است. 

ولی ببینید پایان این فوم ستمگر و لجوج به کجا رسید: «سر انجام طوفان 

عظیم آنها را کی کرت در حالی کالم مس کر مدید ات وه 

الطوفان و هم ظاِمُون). 


سورة العنکبوت(29): آية 15 مس کی ٩‏ 494 


(آیه 15)- در اين آیه می‌افزاید: «ما او و سر نشینان کشتی را رهایی 
بخشیديم: و آن را آیشن برای جهاتبان فرار دادیم» (قاتحيناة و اضحات 
السَفيتة و جَعلناها 2 لعالمین). 


سورة العنکبوت(29): آية 16 ی 2 204 


(ایه 16)- سپس به دنبال ماجرای فشرده نوج ءع( و قومش به سراغ 
داستان ابراهیم (ع) دومین پیامبر بزرگ اولوا العزم می‌رود و می‌فرماید: 
«ما ابراهیم را (نیز فرستادیم) هنگامی که به قومش گفت: خدای بحاتة را 
پرستش کنید و از او بپرهيزید. که این برای شما بهتر است اگر بدانید» (و 
٩ ۳‏ قال لقَوّمه ابو ال و الَقوة کم حَیْر لک ان کم تَلَمون). 
چرا که دنیایتان را از آلودگیهای شرک و گناه 0 بختی نجات می‌دهد, و 
آخرت شما نیز سعادت جاویدان است. 


سورة العنکبوت(29): آية 17 ی ۶ 294 


(ایه 17)- سپس ابراهیم (ع) به دلائل بطلان بت پرستی می‌پردازد و با چند 
یز مختلف که هر کدام متضمن دلیلی است. ایین انها را شدیدا محکوم 
می کند. 
نخست می‌گوید: اک فقط بتهایی (از سنگ و چوب) را 
می‌پر ستنید»؟ (اتما تعبذون من دون اللّه ۳۵ نا 
مجسمه‌هایی بی‌اراده, بی‌عقل و شعور و فاقد همه چیز که چگونگی منظره 
آنها خود دلیل گویایی بر بطلان عقیده بت پرستی است. 
بعد از اين فراتر می‌رود و می‌گوید: نه تنها وضع این بتها نشان می‌دهد که 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 495 
معبود نیستند, بلکه شما نیز می‌دانید که «دروغی به هم می‌بافید» و نام 
معبود را بر اين بتها می‌گذارید (و تعْلْفون افکا). 
سپس به دلیل سومی می‌پردازد که پرستش شما نسبت به این بتها یا به 
خاطر منافع مادی است و یا سر نوشتتان در جهان دیگر, و هر کدام باشد 
باطل است, چرا که «آنهایی را چه غیر از خدا پرستش می کنيد, مالک هیچ 
رزقی برای شما نیستند» (اٍنّ الذین تعْبْدُونَ من دون اللّه لا یَملِکُونَ 13 
رٍژ 
شما ماود قبول دارید که بتها خالق نیستند, بلکه خالق, خداست بنا بر این 
روزی ِ نیز اوست «پس روزی را تنها نزد خدا بطلبید» (فابْتغُوا عِند 
الله الرزق 
و چون دهنده اوست «او را پرستش کنید و شکر او را به جا آورید» 
(5 اعَبدُوة و اشکرژوا لَ). , 

و اگر دی سرای دیگر را می‌طلبید بدانید « که بسوی او باز گشت داده 
می‌ شوید» و به به سوی بتها! (الیّه بر 2 جَعون). 
4 


سورة العنکبوت(29): آية 18 ی ۶ 0 


۳ 8)- سپس ابراهیم (ع) به عنوان تهدید, و همچنین بی‌اعتنایی نسبت 
به انهاء می‌گوید: «اکر شما (مرا) تکعذیب کنید (جای تعجب نیست) امتهایی 
پیش از شما نیز (پیامبرانشان را تکذیب کردند» و به سر نوشت دردناکی 

گرفتار شدند (و ان تکذ بوا قَقَد کب آأمَمْ من قبلکغ). 

«وظیفه رسول و فرستاده خدا ی ابلاغ آشکار بیست >> خواه پذیر| شوند پا 
نشوند (و ما علی الرَسْول الا لْبلاٌ لْْیین). 

منظور از امتهای پیشین, قوم نوح و اقوامی بودند که بعد از آنها روی کار 


اند 


سورة العنکبوت(29): آية 19 ی ۶ 37905 


رای 9 )در اتجا فر ان داستان آتراهیم را فا رها کرد وی را که 

ابراهیم در زمینه توحید و بیان رسالت خویش داشت به وسیله ذکر دلیل بر 

معاد تکمیل می‌کند. 

مق کوید: ۶آیا این منکران معاد, ندیدند چگونه خداوند آفریپش, [ را آغاز 

می‌کند سپس آن را باز می‌گرداند»؟ ( و لَم یروا کیّف یبُدِی ال الحلو 2 
بعیدخ). برگزیده تفسیر نمونه؛ 3 ص : 496 

"۳ پایان آیه به عنوان تأکید 0 «اين کار برای خدا| سهل و آسان 

است» (ِنَ دلک غلین الاد بسیز). 

چرا که تجدبد حیات در برابر ایجاد روز نخست تاد ساده‌تری محسوب 

می‌ شود گر چه ساده و مشکل در برابر ی که قدرتش بی‌انتهاست 

مفهومی ندارد. 


سورة العنکبوت(29): آية 20 ی ۴ 206 


(آیه 20)- قرآن همچنان بحت معاد را تعقیب ضن کتد و در این آیه مردم را 
به «سیر آفاقی» در مساأله معاد دعوت می‌کند در حالی که آیه قبل, بیشتر 
جنبه «سیر انفسی» داشت. 

می‌فرماید: «بگو: در زمین بگردید و بنگرید خداوند. چگونه آفرینش را آغاز 
کرده است؟ سپس خداوند (به همین گونه) چهاین آخرت را ایجاد می‌کنی» 
(قل سیژوا فی الاْض قائظژوا کیّف بدا الق ثم اللةْ یی الَسْاة 
الاخرة). 

چرا که او با خلقت نخستین, قدرتش را بر همگان ثابت کرده است. آری 
«خداوند بر هر چیز تواناست» (ان ال علی کل شی ء قدیزژ). 

هم این آیه و هم آیه قبل از آن, امکان معاد را از طریق وسعت قدرت 


سورة العنکبوت(29): آية 21 ی ۴ 206 


(آیه. 1 )- سیس به ذکر یکی از مسائل مربوط به معاد می‌پردازد. 1۳ 
متتاله مت وه غدات: آشت مق کید ور صامت هر کش را واه زو 
مستحق بداند) مجازات می‌کند, و هر کس را بخواهد (و لایق ببیند) مورد 
رجمت قرار می‌دهد, و به سوی او بازگشت می‌کنید» ادن من یشاء و 
عم هن شا و له نون 

عذاب می‌گوید بعد رحمت؛ ۵ در ِِ تهدید (#ِ ۳ 


سورة العنکبوت(29): آية 22 ی ۶ 406 


(آیه 22)- در تکمیل این بحث که عذاب و رحمت به دست خداست., و باز 
گشت همه به سوی اوست؛ می‌افزاید: اگر تصور کنید می‌توانید از قلمرو 
حکومت خداوند بیرون روید و چنگال مجازات گریبان شما را نگیرد. سخت 
در اشتباهید چرا که «شما نمی‌توانید بر اراده خداوند. چیره شوید و از 
دیست قدرت او در زمین یا اشعان. قرار.کنیت روما انم بِمَعجزین فی 
لْض و لافی السَماع). برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 97 

و اگر تصور کنید سر پرست و یاوری از شما دفاع ضع: کند: آن هم اشتباه 
ری را ۱ ولی و یاوری نیست» (5 ها لک فن 
دون ال من وَلِیٌ و لا تصیر). , 

و به اين ترتیب قرآن تمام درهای فرار از چنگال مجازات الهی را به روی 
این مجرمان می‌بندد. 


سورة العنکبوت(29): آية 23 کی * 497 


زاب )هدر این اند یفام فرماند هو کساتی که به ا اه دا 
و لقاي او کار شدند از رحجمت من مابوشتد6 (5 / کفَرّوا بایاتِ اللّه و 


لقایّه اوانی ۶ یَسُوا من رَحمتی). 
سپس براي تأکید می‌افزاید: و برای آنها عذاب دردناکی است» (5 ولیک 
آیه عدات ال 


این «عذاب الیم» لاز مه طایونتر: شدن از رجمت خداست. 


سورة العنکبوت(29): آية 24 ی ۶ 397 


(آیه 24)- طرز پاسخ مستکبران به ابراهیم (ع) حال نوبت آن است که 
ببینیم این قوم گمراه در برابر دلائل سه گانه ابراهیم (ع) در زمینه توحید و 

۹ 0 

زورمندان قلدر بی‌منطق تکیه بر قدرت شیطانیشان کردند. و فرمان قتل 

او را صادر نمودند. 

چنانکه قران می‌گوید: «اما جواب قوم او [ابراهیم] چز این نبود که گفتنه: 

او را بکشید یا بسوزانید»! (قما کان جوا قومه الا آَنْ قالوا اقثلوة | 

حرّفَوه). 

سر انجام پیشنهاد اول پذیرفته شد چون معتقد بودند بدترین نوع اعدام 

همان سنوز اندن. به انش آنبنت: ۱ 

در اینجا سخنی در مورد چگونگی اتش سوزی ابراهیم به میان نیامده 

استه شین اندایه کر صاله آبه می‌خوایت: جولی حذاوند ان را از انش 

رهایی بخشید» (قاتجا له من التّار). 

شرح ماجرای آنتشن سوزری در سوره انبیا [ 69- 70 آمده است. 

در پایان می‌افزاید: «در اين ماجرا نشانه‌هایی است برای کسانی که ایمان 

می‌آورند» (ِنَ فی ذلک لیات لِقَوّم یَوَْمنُون). 

برگزیده تفسیر نمونه, خدء ص. + 498 


سورة العنکبوت(29): آية 25 دض ۶ 490 


(ایه 25)- به هر حال ابراهیم (ع) از ان اتش عظیم به صورت خارق 
العاده‌ای به لطف پروردگار رهایی یافت. ولی نه تنها دست از بیان هدفهای 
خود بر نداشت بلکه شتاب و سرعت و حرارت بیشتری به آن داد. 

ابراهیم «گفت: شما غیر از خدا بتهایی برای خود انتخاب کرده‌ای که مایه 
دوستی و محبت میان شما در زندگی دنیا باشد سپس روز قیامت از 
یکدیگر بیزاری می‌جویید و یکدیگر را لعن می‌کنید و جایگاه شما آتش اسیت 
و هیچ پار و پاوری براي شما نخواهد بودگم (5 قال نم انحَدم من ِِ اللّه 
آونانا مَوَد یذ وفی الحياة التبا نم یوم القیاقة تکیه عصم 2 و تن 
تن بعضا و ماواکم الاز ویما لکم من تاضوین). 

پرستش برای هر قوم و قبیله‌ای به اصطلاح رمز وحدت بود و نیز پیوندی 
میان آنها و تياکانشان ایجاد می‌کرد. از اين گذشته سران کفار پیروان خود 
را دعوت به پرستش بتها می‌کردند و اين حلقه اتصالی بین «سران» و 
«پیروان» بود. 

ولی در قیامت همه این پیوندهای بوج و یوسیده و پوشالی از هم گسسته 


می‌شود و هر یک گناه را به گردن دیگری می‌اندازد. 


سورة العنکبوت(29): آية 26 ی ۵ 00 


(آیه 6)- در این ۳1 اشاره به ایمان لوط و هجچرت ابراهیم هی کتد: 
می‌گوید: 

وه لوط به اه اابراهها انمان اورجه(عا من 2 اعطا: 

«لوط» خود از پیامبران بزرگ خدا بود- : پسر خواهر ابراهیم بود- 
و از آنجا که پیروی یک فرد بزرگ به منزله پیروی یک امت و ملت است, 
خداوند در اینجا مخصوصا از ایمان لوط آن شخصیت والای معاصر ابراهیم 
سخن می‌گوید: تا روشن شود اگر دیگران ایمان نیاوردند مهم نبود. 

سپس می‌افزاید: «و (ابراهیم) گفت: من بسوی پروردگارم هجرت می‌کنم 
که اسصاحت فرت وت ال ای ار ال 
العزیژ الحَکیمٌ). 

ابرآهیم (ع) از سر زمین بابل- به اتفاق لوط و همسرش ساره- به سوی 
سر زمین شام, مهد انبیا و توحید. حرکت کرد, تا بتواند در آنجا دعوت توحید 
را ۳ بخشد. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 499 


سورة العنکبوت(29): آية 27 ۰ص :199 


ار ار ان انش خی از مواهیه‌خار نها ات کم اوعد از 
این هجرت بزرگ به ابراهیم داد. 

نخست فرزندان لایق و شایسته بود, فرزندانی که بتوانند چراغ ایمان و 
نبوت را در دودمان او روشن نگهدارند, می‌گوید: 9 (در اواخر عمر) 
با را به او بخشیدیم» (و وهبنا له اٍسُحاق و یَعْفَوب). 

دیگر این که: «نبوت و کتاب آسمانی را در دودمانش قرار دادیم» (و 

فی ذربته اوه ۲ الکتاب). 

سوم این که: و پاداش او را در دنیا دادیم» (5 اتیناخ جرخ فی الکئیا). 

ان باداش همم است: آناوی ستاو ما اند ماه ارس و 
لسان صدق در میان همه امتها, چرا که همه به ابراهیم (ع) به عنوان یک 
شناهتن عظیم الشان. ایاممی کارنده نود اه افتار من کم وس 
الا تنیا سکن میا هند. 

آبادی سر زمین مکهبه دغاق آهنکی کر آن این بافاشها است؛ 

چهارم این که: «او در آخرت از صالحان است» (5 ات فی الاخرن ات 
ااتالص رها نموه کال از افکا رات تا سکن دهد 


سورة العنکبوت(29): آية 28 ۰ص :199 


را اه اسان ره را فد از ان تا ان مارا ادادیده 
(ع) به سراغ ذکر بخشی از سر گذشت پیامبر هم عصرش لوط (ع) 
پرداختهر می‌فر ماید: و لوط را فرستادیم (به خاطر بیاور) شنحاقیت که به 
قومش گفت: شما عمل بسیار زشتی انجام می‌دهید که هیچ یک از مردم 
جهان پیش از شما آن را انجام نداده است» (5 لوضا اد قال لِقَوّمه نکم 
ابو الفاجشّة ما سََقَکْ بها من أَحدٍ من العالمین). 

«الْفاجسَت» در اینجا کنایه از «همجنس گرایی» است. 


سورة العنکبوت(29): آية 29 ۰ص :199 


(آیه 29)- «لوط» (ع) اين پیامبر بزرگ سپس مقصد خود را فاش‌تر پییان 
ساخت و گفت: «آيا شما به سراغ مردان می‌روید»؟! 0 کم لتا نون 
رال ۱ 

«و آبا رات (تداوم نسل اتسان) را قظع می‌کتیه ۱٩‏ (وتنطکون الیل ]. 

«و در مجلستان اعمال ناپسند انجام می‌دهید» (و تون فی تاویکه 
لْْتَکَ). برگزیده تفسیر نمونه, 3. ص: 500 

اکنون ببینیم پاسخ این قوم گمراه و ننگین در برابر سخنان منطقی حضرت 
لوط (ع) چه بود. ِ 

قرآن می‌گوید: «اما پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: اکر راست 
می‌گویی عذاب الهي را برای ما بیاور» (قما کانَ جَواب قَومه الا آنْ قالوا 
ئنا یعذاب اللّهٍ ٍن کت من الطادقین). 


سورة العنکبوت(29): آية 30 اش رن 5000 


(آیه 30)- در اینجا بود که لوط (ع) دستش از همه جا کوتاه شد, رو به 
در گام خدا آفرد و با قلیی آکنده از غم و آندوم <«عرض. کرده پروردگارا! مرا 
در برابر اين قوم تبهکار یاری فرما» (قال رب الضژّنی عَلی الوم 
اْمَسیدین). 

قومی که روی زمین را به فساد و تباهی کشیده‌اند. اخلاق و تقوا را بر باد 
دادماندر عمت: با دامن را پشته سر آنداخته‌انم شرک و بت پرستی را با 
فساد اخلاق و ظلم و ستم آمیخته‌اند و نسل انسان را به فنا و نیستی تهدید 
کرده‌اند. 


سورة العنکبوت(29): آية 31 رن +5000 


(آیه 1)- و این هم سر نوشت آلودگان! سر انجام دعای لوط مستجاب 
شد, ای ار و بودند قبل از آن که به سر زمین لوط (ع) 
برای انجام مأموریت خود بیایند به سر زمینی که ابراهیم (ع) در آن بود 
برای ادای رسالتی دیگر, یعنی بشارت ابراهیم (ع) به تولد فرزندان رفتند. 
آیه می‌گوید: «و هنگامی که فرستادگان ما (از فرشتگان) بشارت (تولد 
فرزند) برای. آیراهتم اورفتته کفتنده ما اهل این.فهز و اباخق را [و ده 
شهرهای قوم لوط اشاره کردند] هلاک خواهیم کرد, چرا که اهل آن 
ستمگرند» (و لقّا جاعت سنا |تراهیم بالْشری قالوا |تّا مُقَلکُوا هل هذ 
الَْرَیة ان أهَلها کائوا ۳ 


سورة العنکبوت(29): آية 32 رن + 500 


اند ۳9 این آبانی لوط (قاَ 7 [ لوطا) 
سرنوشت او چه خواهد شد؟! اما فور| در پاسخ او «گفتند: (نگران ِِ 
ماربه کساتن که,ور ان .هشتند آحاه‌ترم» (فالوا کی اعلم نس صهااد ما 
هرگز تر و خشک را با هم نمی‌سوزانیم و برنامه آما کاملا دقیق و حساب 
شده است. برگزیده تفسیر نمونه, چ: ص: : 501 

و افزودند: «او و خانواده اش را نجات می‌دهیم_جز جز همسرش که در میان 
قوم (گنهکار) باقی خواهد ماند»! تحت و أَْله الا ارات کاتث من 
الغایرین). 


سورة العنکبوت(29): آية 33 اش ی 501 


(آیه 33)- گفتگوی فرشتگان با ابراهیم در اینجا پایان گرفت و آنها روانه 
دیار لوط (ع) شدند. 
قرآن می‌گوید: «هنگامی _که فرستادگان ما نزد لوط آمدند از دیدن آنها بد 
حال و دلتنگ شد» (و لقّا أن جاعت رسلْنا لوط سیء بهمٌ و ضاق بهم دَرَعاً). 
آنها به صورت جوانانی خوش قيافه بودند, و ادن چنین میهمانانی در چنان 
محیط آلوده‌ای, ممکن بود برای لوط موجب درد سر و احتمالا آبرو ریزی 
نزد میهمانان شود. 
ولی میهمانان که ناراحتی او را درک کردند به زودی خود را معرفی نموده 
و او را از نگرانی بیرون آوردند: «گفتند: . نترس, و غمگین مباش (کاری از 
1 بی‌شرمان ساخته نیست و به زودی همگی نابود خواهند شد) ما نو و 
خانواده‌ات را نجات خواهیم داد, جز 9 ِ ۳ میان ور باقي 
می‌هاند» و هلاک می‌شود (و قالوا لا تحَف و لا تم ن انا م مَتجُوک و هلک الا 
امرأتک کاتث من الغایرین). 


سورة العنکبوت(29): آية 34 


(آیه 34)- بعد برای این که سر نوشت این گروه آلوده به ننگ را در برنامه 
مأموریت خود روشنتر سازند افزودند: «ما بر اهل این شهر و آبادی عذابی 
از آسمان به خاطر فسق و گناهشان فرو خواهیم ریخت»! (0 9 
علی َمَل هده قرب رز من السَماء یما کانوا تشون 


سورة العنکبوت(29): آية 35 اش ی ۴ 501 


(آیه 35)- در اینجا چگونگی عذاب دردنای آنها توضیه دادم نشنده: همین 
اندازه می‌فرماید: «ما از ان ابادیها (از ویرانه‌های در هم ریخته و 0 
بلا دیده و نابود شده) آنها درس ِِ وِ نشانه روشنی برای کسانی که 
اندیشه می‌کنند باقی گذاردیم» (و لَقَدٌ ترکنا ملها آيَ بينَةَ وم بَعْقلون). 
ولی در آیه 94 سوره اعراف و همچنین آنه 92 سوره هود آمده است که 
تست زلزله شدیدی شهرهای آنها را بکلی زیر و رو کرد و سپس بارانی 
از سنگهای آسمانی بر آنها فرو ریخت. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 502 


سورة العنکبوت(29): آية 36 و * 5002 


(آیه 36)- هر گروه ستمگر به نوعی مجازات شدند: بعد از داستان لوط و 
قومش نوبت به اقوام دیگری همچون «قوم شعیب» و «عاد» و «ثمود» و 
«فرعون» می‌رسد. 

نخست مي‌گوید: «ما به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم» (5 
الی مین أخاهم شعیبا). 

تعبیر به برادر, 9 به بت محبت این پیامبران نسبت به امتهایشان و 
«مدین» ی است در جنوب غربی «اردن» که امروز به نام «معان» 
خوانده می‌شود, در شرق «خلیج عقبه» قرار گرفته. و حضرت شعیب و 
قومش در آنجا می زیستند. 

«ستقیب» مانتد ای یا میوان تشر ی قدا دعوت خوووا از اقتفاد به مدا ۰ 
معاد که پایه و اساس هر دین و آیین است آغاز کرد, «گفت: ای قو قوم چن! 
خدا را بپرستید و به روز قیامت امیدوار باشید» (فقال يا قَوّم اعَبدُوا ال و 
ارجُوا الوم الأخِ). 

اعتقاد به این دو ال مسلما در تربیت و اصلاح انسان تا فوق العاده‌ای 
خواهد داشت. 

دستور سوم «شعیب» یک دستور جامع عملی بود که تمام برنامه‌های 
اجتماعی را در بر می‌گیرد گفت: «سعی در فساد در زمین مکنید» (وّ 
تَعتَوا فی لاْض مَفسدین). , , 

0 مفهوم وسیعی دارد که هر گونه نابسامانی و ویرانگری و انحراف 
و ظلم را در بر می‌گیرد و نقطه مقابل آن صلاح و اصلاح است. 


سورة العنکبوت(29): آية 37 وف 5 5(2 


(آیه 37)- اما آن گروه به جای این که اندرزهای این مصلح بزرگ را به 
گوش جان بشنوند در مقام مخالفت بر آمده «او را تکذیب ۳۹ 
(قکو ة 

«و به اين سبپ زلزله آنها را فرا گرفت»! (َأَعكمم ال2 22 ٍ 

«و بامدادان در خانه‌های خود به رو افتاده و مرده ِ رف صبخوا فی 
دارهم جائْمین). 

پر کزیدم تفسیر تمونه, 3 ض* 5035 


سورة العنکبوت(29): آية 38 اش ی 503 


(آیه 38)- اين آیه سخن از قوم «عاد» و «تمود» می گوید: بی‌آنکه از پیامبر 
آنها (هود و صالح), و گفتگوهایشان با اين دو قوم سر کش سخني به میان 
آورد, چرا که اقوامی بودند شناخته شده و داستان پیامبرشان در آیات دیگر 
قرآن کرارا آمده است. 

می‌فر ماید: «ما طایفه عاد و تمود» را هلاک کردیم (5 عادا و تمُود). 

سبتتنن می‌آفزاید؛: «و مساکن (ویران شدم) انان برای شما اشکار است» و 


وپرانه‌های شهرهایشان در سر زمین حجر و یمن بر سر راهتان (5 ین 
کم« ۳ ۲ ۱ 
سیس به 2 علت اصلی بد بختی انها اشاره کرده, می‌گوید: «شیطان 


اعمالشان را برای آنها آراسته بود, از این رو آنان را از راه (خدا) باز 
داشت» (و رین لَهُمْ السْبّطانْ أعمالعْم قَصَدَهم عَن السَبیل). 

«در حالی که بینا بودند» ( و کائوا متس رین 

فطرت آنها بر توحید و تقوا بود, و پیامبران الهی نیز بقدر کافی راه را به 
انها نشان داده بودند. 


سورة العنکبوت(29) : آية 39 2 یراق 


(آیه 39)- این 0 از سه نفر از گردنکشان که هر کدام نمونه بارزی از یک 

قدرت شیطانی بودند نام برده, م کوند: و قارون و فرعون و هامان را 

نیز» هلاک کردیم (و قارُون و فرَغَوّن و هامان). 

قارون مظهر روت توام با غرور و خود خواهی و غفلت, فرعون مظهر 

قدرت استعباری توام با شیطنت., و هامان الگویی برای معاونت از ظالمان 

مستکبر بود. 

0 می‌افزاید: «موسی با دلائل روشن, به سراغ این سه آمد» و حجت 
بر آنها تمام کرد (و لَقَدٌّ جاءَهمٌ موسی بالیباتن. 

۳۳ آنها راه استکبار و غرور و سر کشی را در زمین پیش گرفتند» 

(قَاستکبَروا فی الرض). 

ولی «انها (با این همه) نتوانستند بر خدا پیشی گیرند» و از چنگال قدرت 

او فرا ر کنند (3 ما کائوا سابقین). برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 204 

زیرا آنها نتوانستند از قلمرو قدرت خدا با امکاناتی که در اختیار داشتند 

بگریزند. و از عذاب الهی رهایی يابند, بلکه در همان لحظه‌ای که خداوند 

ار | را با ذلت و زبونی به دیار عدم فرستاد. 


سورة العنکبوت(29): آية 40 ی ۶ 509 


(آیه 0 در این آیه می‌فرماید: «پس ما هر یک از آنها را به گناهش 
گرفتیم» (قکلا آحَدٌنا بدئبه). 

«بر بعضی از آنها توفأنی شدید و کوبنده توأم با سنگریزه فرستادیم» 
(قمتقم من | سنا عَلیْه حاصباً). منظور از اين گروه, قوم عاد است. 

۱ فرو گرفت» (و مهم من أحَدنة الَیْحَةٌ). 
و این عذابی بود که بر قوم ثمود, و بعضی اقوام دیگر نازل گردید. 

«و بعضی دیگر از آنها را در زمین فرو بردیم» (و مهم مَن ۶ به 
الا ضَ). 

این مجازاتی بود که در مورد قارون تحفق پافت و بالاخره «#بعضی دیگر را 
غرق کردیم» (و مهم مَن آغرفنا). 

این اشارهم به فرعون, و هامان و اتباع آنهاست. 

در پایان آبه بزا تا کید این واقعیت که اینها همه گرفتار عکس العمل 
کارهای خويیش شدند و محصولی را درو می‌کردند که بذر ان را خودشان 
پاشیده بودند. می‌فرماید: «خداوند هرگز به آنها ظلم ,و ستم نکرد, ان 
پودند که بر خویشتن ستم می‌کردند» (و ها کان اللْهْ لبَظلمَهْم و لک کائوا 
لفُسَهْم بَلِمون). , 

ارو مجازاتهای این جهان و جهان دیگر باز تاب و تجسمی است از اعمال 
انسانها, در انجا که تمام راههای اصلاح و باز گشت را به روی خود ببندند. 
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(آیه 41)- تکیه‌گاههای سست همچون لانه عنکبوت! در آیات گذشته سر 
نوشت دردناک و غم‌انگیز مشرکان مفسد و مستکبران لجوج و ظالمان 
بیدادگر و خود خواه بیان شد, به همین تناسب در اینجا مثال جالب و گویایی 
برای کسانی که غیر خدا را معبود و ولی خود قرار می‌دهند بیان کرده, 
می‌فرماید: «مثل کسانی که غیر از خدا را اولیای خود بر گزیدند. مثل 
عنکبوت است که خانه‌ای برای خود انتخاب کرده, در حالی که سست‌ترین 
خانه‌ها, خانه عنکبوت اپست؛ اگر برگزیده 9 یمو به, و ص. : 305 
می‌دانستند»! (مَتَل الذین 1 تحَذُوا .من دون اللّه آولیاء ۳ الَعنْکبوت 
تَحدت بیناً و ان أَوهَن وت ایب العک وت اه کانها بعامون) 

ول آنقا که بر انمان و توکل بر خدا تکیه می‌کنند تکیه بر سد ی دارند. 
ذکر این نکته نیز در اینجا ضروری است: خانه عنکبوت و تارهای او با این 
که ضرب المثل در سستی می‌باشد خود از عجایب آفرینش است که دقت 
در آن انسان را به عظمت آفریدگار آشناتر می‌کند. 

اگر به خانه‌های شاخ عنکبوت دقت کنیم منظره جالبی همچون یک خورشید 
رو 
خانه برای عنکبوت خانه مناسب و ایده‌الی است ولی در مجموع سست‌تر 
از ان تصور نمی‌شود. و این چنین است معبودهایی که غير از خدا 
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(ایه ۳12- رب این ایه هشدار تهدیدامیزی به این مشرکان غافل و بی‌خبر 
مي‌دهد, می‌گوید: «خداوند آنچه را آنها غیر از او می‌خوانند می‌داند» (ِنَ 
ال یَعَلَمْ ما تذغون من دونه فن شیعء). 

فک سار آما- ورن حعفی و تماتفان. هع مک بر نا ,فده 
نیست.. 

«و اوست قادر شکست‌ناپذیر و حکیم علی الاطلاق» (و هو العزیژ الحکیم). 

اگر مهلت به آنها می‌دهد, نه به خاطر آن است که و پا قدرتش 
محدود انتدت: بلکه حکمت او ایجاب می‌کند که فرصت کافی دهد تا بر همه 
اتمام حجت شود, و آنها که شایسته هدایتند, هدایت گردند. 
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(آیه 43)- اين آیه گویا اشاره به ایرادی است که دشمنان پیامبر صلّی اللّه 
هو رو وه ار ۱ در 
است خدایی که آقریننده زمین و آسمان است به عنکبوت و مگس و 
قرآن در پاسخ آنها 1 ۳ اینها مثالهایی است که ما برای مردم 
مي‌زنیم ویجز عالمان آن را درک نمی‌کنند» (و یلک ااقتال تطرایا لاس و 
ما تعقلها الا لعالمُونَ) 
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زا.2 کر این ایه. اضافه. می کنو «خداآهند اسمانما و زمیشن راابه جع 
نز گزندی تطفتتر تصوتضه ج 3 اض + 500 

آفریده و در این نشانه عظیمی است برای افراد با ایمان» (حَلَقّ ال 
السماوات و5 الاَضَ بالکة* ان فی ذلک اد لْمْوْمنین). 

باطل و بیهوده در کار او راه ندارد, اگر مثال به عنکبوت و خانه سست و 
بی‌بنیادش می‌زند, روی حساب است. و اگر موجود کوچکی را برای تمثیل 


برگزیده برای بیان حق است, و گر نه او آفریننده بزرگترین کهکشانها و 
منظومه‌های آسمانی است. 
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(آیه 5 - نماز باز دارنده از زشتیها و بدیها: بعد از پایان بخشهای مختلفی 
از سر گذشت اقوام پیشین و پیامبران بزرگ و بر خورد نا مطلوب آنها با 
این رهبران الهی, و پایان غم‌انگیز زندگی آنها, روی سخن را- برای دلداری 
و تسلی خاطر و تقویت روحیه و ارائثه خط مشی کلی و جامع- به پیامبر 
کرده دو دا ون به او می د هد . 

بخست می‌گوید: «آنچه را از کتاب ات ی (قرآن) به نو وحی شده تلاوت 
کن» (ایْل ما اوجی الک من الکتاب). بخوان و در زندگیت به کار بند. 

بعد از بیان این دستور که در حقیقت جنبه آموزش دارد, به دستور دوم 
می‌پردازد که شاخه اصلی پرورش است. می‌گوید: «و نماز را بر پا دار» (و 
آقم الصْلاة). 

سپس به فلسفه وگ نماز پرداخته. هی ود «زیر| نماز (انسان را( از 
زشتیها و منکرات باز می‌دارد» (اٍنَ الطّلاة تلهی عن الْقخشاء و المَْکَر). 
طبیعت نماز از آنجا که انسان زا بهیاد تبره‌مندتربن غامل باز دارتدم بعتی 
۱ مندا اه می‌انداردداوای لیر ماد دار ندفی ار فحضاء .سک 
است 

ی فحشا و منکر سلسله مراتب و درجات زیادی دارد و هر نمازی 
به نسبت 9 ای دارای بعضی از این درجات است. 

امام صادق علیه الشلام می‌فرماید: «کسی که دوست دارد ببیند آیا نمازش 
مقبول در کاه الهی.شده با ته؟ باید ببیند ایا این تماز, او را از ژزشتیها و 
منکرات باز داشته يا نه؟ به همان مقدار که بازداشته نمازش قبول است»! 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 507 

در دنباله آیه اضافه می‌فرماید: «ذکر خدا از آن هم برتر و بالاتر است» (و 


لدگز اه أکت. 
ي ‏ ۳ ٩۱‏ 0 


تشر هعفد است آن اس .اسان راد دا می‌اند ارو که ريشه مها 
اضلی هر غیر و سعادت اتمت, و خی عامل اصلی تهی از فحشا و منک 
نیز همین «ذکر اللّه» می‌باشد, در واقع برتری آن به خاطر آن است که 
علت و ریشه محسوب می‌شود. 

وان انا که.قیات: انسانها و میزان حضون قلب نها دن تماو ی ای با دانت 
بسیار متفاوت است در پایان ۳۹1 می‌فر ماید: و خدا| می‌داند چه کارهایی را 
انجام می‌د هید >> (5 اللَه بَعلَمٌ ما تصبه تَصَتَعون). 


خه ا ای نا کم ان ام مها هت ما کف رل 
دارید, و چه سخنانی که بر زبان جاری می‌کنید. 


ادامه سوره عنکبوت 
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(ایه 46)- برای بجت بهنرین روش را بر گزینید: در ایات گذشته بیشتر 
سخن از نحوه بر خورد با «بت پرستان» لجوج و جاهل بود که به مقتضای 
حال با صطتی تن ۲ اما سکن یف ویر ها فسن اد .دام ۱ 
«اهل کتاب» است که باید به صورت ملایمتر باشد. 

نخست می‌فرماید: «با ماه کتاب جز ربه پروشی چه از همه بهتر است 
مجادله نکنید» (5 و لا تجادلوا أَمْل الکتاب الا پالتی فت. ۱ حنسنّ). 

منظور در اینجا بحث و گفتگوهای منطقی است, یعنی الفاظ شما موّدّبانه, 
لحن سخن دوستانه, محتوای آن مستدل, آهنگ صدا خالی از فریاد و جنجال 
ی ی شیوه و روش انجام 


اه همین اصل کلی در بحت و مجادله اسلامی در مواردی ممکن است 
حمل بر ضعف و زبونی شود. و یا طرف مقابل آنچنان مست و مغرور باشد 
که اين برگزیده تفسیر نمونه, 3, ص: 209 
طرز بر خورد انسانی, بر جرات و جسارتش بیفزاید لذ| در دنباله آنه به 
صورت یک استثنا می‌فرماید: قفتر کشا نیا آنها که ککب الم و تم 
شدند» (الا الذین لوا مهم نهَم) 
ی ۱ 
نمودند تا مردم به اوصاف پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله اشنا نشوند. 
و در آخر آیه یکی از مصداقهای روشن «مجادله به احسن» را که می‌تواند 
الگوی زنده‌ای برای این بحث باشد به میان رو می‌فرماید: «بگویید ما 
به تمام آنچه از سوی خدا بر ما و شما نازل شده است ایمان دارپم, معبود 
ما و شما یکی است, و در برای بر او سیم هستیم» (و قولا دی رل 
انا و رل لیم و لهُنا و کم واجذ و تخن له مُسْلمَون). 
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زایه. 7 این انبم وان کید بر اضصول جوا کاندای که ور اره قبل, # 

می‌فرماید: «و این گونه کتاب [قرآن] زاشر رل رده ۶ ددلی: 7:۱ 

الیک الکتاب). 

آری! این قرآن بر اساس وحدت معبود. وحدت دعوت همه پیامبران 

راستین تسلیم بی‌قید و شرط در برابر فرمان حق, و مجادله با بهترین 

شیوه‌ها نازل شده. 

سپس می‌افزاید: «کساتی که کتاب: (آسمانی) به آنها داده‌ایم (و به راستی 
به آن: بایستد.و مفتفدند) به .این کناب ایمان. می‌آورنته» (قالذین نا هم 

الکتات هن به). 

جرا که.هم.ضاه‌های. آن را در کت خوو تافشهاننر مرحم فصو انش رازن 

نظر اصول کلی هماهنگ با محتوای کتب خود می‌بینند. 

بعد می‌افزاید: «و گروهی از اینها (از اهل مکه و مشرکان قرب ) نیز به.آن 

ایمان می‌آورند» (و من هوّلاء من بُوْمنْ به). 

و در پایان در مورد کافران هر دو گروه ی کوند: «آیات ما را جز کافران 

انکار نمی‌کنند» (و ما یجَحَذ بایاتنا الا الکافژون). 

آنها به.خاطر لخاجت و تعضب ونعاید کفر کورانه از نياکان: جریا برای حفضا 

۳ تفسیر نمونه, ج3. ص: 309 

منافع نامشروع زود گذر به انکار بر می‌خیزند. 
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(آیه 8)- سپس به یکی تیک از نشانه‌های روشن حقانیت وت پیامبر 
اسلام صلی اللّه علیه و آله که تأکیدی است بر محتوای آیه گذشته اشاره 
کرده. می‌گوید: «تو هرگز پیش از این کتابی را نمی‌خواندی, و با دست خود 
چیزی نمی‌نوشتی مبادا دشمنانی که در صدد (تکذیب و) ابطال سخنان تو 
هستند شک و تردید کنند» و بگویند آنچه ,را او ,آورده نتیجه مطالعه کتب 
پیشین و نسخه پرداری از آنهاست (و ما کنّت توا » من قَبله من کتاب و لا 
تحَطه بیمینک اذا لارتاب المَبّطلونَ). 

تو هرگز بط کی تور فیط شنت اما آشایه دحی: آلمیم ما له 
آ ص ص توس ۱ 
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(آیه 9)- در این ۳ نشانه‌های دیگری برای حقانیت قرآن بیان کرده, 
می‌گوید: «اين کتاب آسمانی مجموعه‌ای, است از آیات بینات که در 
سینه‌هاي صاحبان علم قرار می‌گیرد» (بل هو آیاث بیناث فی ضذور الذین 
اوئوا العلم). 

تعبیر به «آیاث ترا بیانگر این واقعیت است که نشانه‌های حقانیت قرآن 
در خود آن به چشم می‌خورد و در پیشانی آیات می‌در خشد. 

از این گذشته, طرفداران اين آیات و طالبان و دلدادگان آن, کسانی هستند 
که بهره‌ای. از علم و آگاهی. دارتد. هر چتد دستشان تهی و بانشان برهنه 
است. 

در پایان آیه اضافه می‌کند: «و آیاپ ما را جز ستمگران (از روی عناد) انکار 
تمی‌کنند» (2 ما بفعد بایاتنا الا الطالخون). 

صرا فا تا ری اس ون کت اس آع آمنت. 
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(آیه 50)- آيا معجزه قرآن کافی نیست؟! کسانی که بر اثر لجاجت و 
اصرار در باطل, حاضر نبودند به هیچ قیمتی در برابر بیان مستدل و 
منطقی قرآن تسلیم شوند. دست به بهانه جویی تازه‌ای زدند. چنانکه قرآن 
در این 7 می‌گوید: آنها از روی سخریه و استهز قرو وود چرا معجزآتی 
(همچون معجزات موسی و عیسی) از سوی پروردگارش بر او نازل نشده 
است»؟ (و قالوا َو لا آئزل ه ۱ 

چرا او عصای موسی و ید بیضا و دم مسیحا ندارد؟ برگزیده تفسیر نمونه, 
ج3, ص: 510 

قرآن برای پاسخگويي به اين بهانه جویان لجوج, 0 
نخست می‌گوید: به آنها «بگو: (معجزه کار من نیست که با تمایلات شما 
اتجام کبرد) معحزات:همه نود خدانست ۱4 فل انعا الا بات عند اللم). 
ی ی ۲ ای رب ۱۲۳ 

و بگو: «من فقط انذار کننده و بیم دهنده آشکارم» (و نما آَ تذیژ مَبینْ). 


سورة العنکبوت(29): آية 51 من * 10 5 


(آیه 51)- پاسخ دیگر این که: «آیا همین اندازه برای آنها کافی نیست که ما 
این کتاب آسمانی را بر تو نازل کردیم که پیوسته بر آنها تلاوت می‌شود» ( 
و لغ تکففع آنا آنزآیا علبی الکنات سلی علمم از ۱ 

آنها تقاضای معجزات جسمانی می‌کنند, در حالی که قران برترین معجزه 
معنوی است. معجزه‌ای جاویدان. که شب و روز ایاتش بر انها خوانده 
می‌ شود. 

و در پایان ۹1 برای تأکید و توضیح بیشتر می‌گوید: «در این کتاب آسضاتن 
هم رحمت بزرگی نهفتهِ است و هم تذکر گوپایی, برای کسانی که ایمان 
می‌آورند» (ٍنّ فی ذلک لرَحْمَة و ذکری لقَوّم یوْمِنُونَ). 

آری! قرآن هم رحمت است و هم وسیله یأذآوری, اما برای گروه با ایمان 
برای آنها که درهای قلب خود را به روی حقیقت گشوده‌اند. 
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(آیه 52)- و از آنجا که هر مدعی نیاز به شاهد و گواه دارد در این آیه 
مي‌فرماید: «بگو: همین بس که خدا میان من و شما گواه است» (قَل کفی 
بالله بیْیی تک شهیدا). 

بدیهی است هر قدر آگاهی شاهد و گواه بیشتر باشد ارزش شهادت او 
بیشتر است, لذ| در جمله بعد اضافه ین کند: خدایی گواه من است که 
تمام «آنچه را در آسمانها و زمین است می‌داند» (یَعْلَمٌ ما فی الشماوات و 
الا ضٍ). 

ممکن است این گواهی, گواهی عملی باشد زیرا وقتی خداوند معجزه 
بزرگی همچون قران را در اختیار پیامبرش قرار می‌دهد سند حقانیت او را 
امضا کرده است. 

علاوه بر گواهی عملی فوق, در آیات متعددی از قرآن مجید گواهی قولی 
نیز داده شده. بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 511 

و نیز ممکن است منظور گواهی و شهادت » خداوند باشد در کتب اتتصائین 
پیشین که علمای اهل کتاب به خوبی از آن آگاهی داشتند. 

در پایان آیه به عنوان یک هشدار و تهدید می‌فرماید: و کسانی که به 
باطل ایمان آوردند و به الله کافر شدند زیانکاران واقعی هستند» (و الذین 
مَنُوا بالباطل کفَرّوا بالله آولنک هم الخاستون | 

چه خسرانی از این بالاتر که انسان تمام سرمایه‌های وجود خود را در برابر 
هیچ از دست بدهد آنگونه که مشرکان دادند! 


سورة العنکبوت(29): آية 53 ی ۶ ۶11 


(آیه 53)- در این ای به سومین بهانه جوییهای آنها اشاره کرده, هن کوند: 
«آنها در مور عذاب عجله می‌کنند و با سرعت. آن را از نو مق‌طلیید» (5 
َستَعجلوتک بالعذاب). آنها می‌گویند اگرٍ عذاب الهی حق است و دامن کفار 
را قق کیرد پس چرا به سراغ ما تهه ۵ ۱ قرآن در پاسخ این سخن سه 
جواب می د هد. 

نخست می‌گوید: «اگر موعد مقرری تعیین نشده بود عذاب الهی فورا به 
سراعشان می امه (و لو لا اعل مستی لجاء‌هم العدات ]. 

اين زمان معین برای ۲2۹ ام تفن مدای نا تام نت 
بر انها حاصل گردد. 

دیگر اين که آنها که اين سخن را می‌گویند چه اطمینانی دارند که هر لحظه 
عذاب الهی دامنشان را تخرد ؟ چرا که «اين عذاب ناگهانی و بدون مهد مه 
و در حالی که آنها تمن‌دانند ۵ توخه تدارتذ به سزاغشان می‌آید». (و لباتیهه 
ُنَة و هم لایشعَرون). 

وا ی ی 
آنها از اين آگاه نباشند و بدون مقدمه فرا رسد. 


[ 


سورة العنکبوت(29): آية 54 کب * ۶11 


(آیه 54)- بالاخره سومین پاسخ را قرآن در این بیان ای کرده, هی کوب 
«آنها در برابر تو در مورد عذاب عجله مي‌کنند در حالی که جهنم هم اکنون 
کافران را احاطه کرده است»! (َشتعجلوتک بالقذاب و ان جهنْم لَمْحِیطةٌ 
بالکافرین). برگزیده تفسیر نمونه, ج 3 ص. ۰ 512 

اگر عذاب دنیا تأخیر بیفتد عذاب آخرت صد در صد قطعی است آنچنان 
مسلم است که قرآن به صورت یک آضد ققلی: ار ان باه ی کته می وید 
یی یا وا اه مات ۱ 


سورة العنکبوت(29): آية 55 هی 2 5 


ی 5- سپس می‌افزاید: «آن روز که عذاب الهی از ای سر و از ین 
و ها ی یه نت وا ام 
۷ روز سخت و دردناکی است (یوم یعشاهم العذات من فوَفَهِم و 
من تخت أَرَجْلهم و یَفول دُوفُوا ما ثم تعمَلوت). 


سورة العنکبوت(29): آية 56 


اشاره 


(آیه 56) 


فان وال یی ری اد 


این ایغ در باره مقمنانی نازل شده که در که تحت فشار شدید کفار 
بودند, بطوری که توانایی بر ادای وظایف اسلامی خود نداشتند. به انها 
دستور داده شد از ان سرزمین هجرت کنند. 


تفسیر: ۳ هزم < قاط 


هجرتی باید کرد! از آنجا که در آیات گذشته سخن از موضعگیریهای مختلف 
مشرکان در برابر اسلام و مسلمانان بود در اینجا به وضع خود مسلمانان 
پوداخته. ق مسب‌دایت و وطشت. آنها برا کی برایر کی از خشلاتی. که.در 
ارتباط با کفار دارند یعنی مشکل اذیت ۱ ۳ و فشار آنها را 
بیان می‌کند. ۱ 

می‌فر ماید: «ای بندگان من که ایمان اورده‌اید (و هم اکنون ِ انجام 
وظایف دینی خود ی هستید) سرزمين من وسیع اسیت (به 
جای دیگر هجرت کنید و) مرا بپرستید» (یا عبادی الذین منوا ان أَرْضی 
واسعةٌ قاتا قَاعْبدُون) 

. چرا که هدف آفرینش انسان بندگی خداست. هر گاه این هدف اساسی و 
نهایی زير پا بماند راهی جز هجرت نیست. 


سورة العنکبوت(29): آية 57 ی * ۶12 


(آیه 57)- از آنجا که یکی از عذرهای کسانی که در بلاد شرک می‌ماندند و 
حاضر به هجرت نبودند این بود که ما می‌ترسیم از دیار خود بیرون برویم و 
خطر مرگ به وسیله دشمنان, یا گرسنگی, یا عوامل دیگر ما را تهدید کند 
به علاوه به فراق بستگان و خویشاوندان و فرزندان و شهر و دیار خود مبتلا 
شویم؛ قرآن در این آیه به عنوان یک پاسخ جامع به آنها من کوند: : سر انجام 
همه انسانها می‌ميرند, و «هر کسی مرگ را می‌چشد, سپس به سوی ما 
باز گردانده می‌ شوید» جر تفس ذائْة الَمَوّت 7 برگزیده تفسیر نمونه, 
ج3, ص: 513 

انا برَجَعونَ). 

اک ار اه دا و 
می‌گردید» به سوی پروردگار بزرگ, و به سوی نعمتهای بی‌پایانش. 


سورة العنکبوت(29): آية 58 یب ۳1 


(آیه 58)- این آیه به گوشه‌ای از پاداشهای مقمنان اشاره کرده, می‌فر ماید: 
«و کسانی که ایمان آوودند و عمل صالح انجام دادند آنها را در غرفه‌هایی 
از بهشت جای می‌دهیم که نهرها از زیر آن جاری است» (و الذین منوا و 
لوا الصالحات لبوَتَهم من له غرفا تجُری من تخنها الانهاژ. 

اد بیست که هنوز انسان دمی در آن اه است بان «الرحیل» 7 
می‌شود بلکه «آنها جاودانه در آن خواهند ماند» (خالدین فیها). 

وا رن رم اضافه می‌کند: فجه خوب: است: باداش اما کمسرای: خدا 
عمل می‌کنند» (نِعم 9 جَر العاملین). 


سورة العنکبوت(29): آية 59 ی ۴۶۱ 


(آیه 59 این آیه مهمنترین اوصاف مقمنان عامل را به این صورت بیان 
فف کید «آنها کسانی هستند که در برا؛ بر مشکلات صبر و استقامت به خرح 
می‌دهند, و بر پروردگارشان توکل می‌کنند» (الَذينَّ صَترُوا و عَلی هم 
یِتوکُلون). , 

از زن و فرزند و دوستان و بستگان و خانه و کاشانه خود جدا می‌شوند و 
صبر می 

مرارتهای غربت و سختیهای آوارگی از وطن را می‌چشند و شکیبا هستند. 

و اگر درست بیندیشیم ريشه همه فضائل انسانی همین «صبر» و «توکل» 
است: صبر عامل استقامت در برابر موانع و مشکلات است. و توکل انگیزه 
حرکت در این راه پرنشیب و فراز. 


سورة العنکبوت(29): آية 60 ون ۶105 


(آیه 60)- در اين آیه در پاسخ کسانی که به زبان حال يا زبان قال 
وت 5 تک 

اگر ما از شهر و دیار خود هجرت کنیم چه کسی به ما روزی می‌دهد؟ 
می‌گوید: غم روزی را نخورید و ننگ ذلت و اسارت را نپذیرید. روزی رسان 
خداست. نه تنها شما که «بسیارند جنبندگانی که حتی نمی‌توانند روزی خود 
را برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 214 

حمل کنند (و هرگز ذخیره غذایی در لانه خود ندارند, و هر روز نوروزی نو 
می‌خواهند) اما خدا آنها را (گریینه نمی‌گذارد و( روزی می‌دهدي و همو شما 
ح روزی می‌بخشد» (و کاَينْ من دَابْة لا تخمل ررقها له رها و 
در پایان انا کین می‌کند: «و او شنوا و داناست» (و هو السمیع الْعلیخ). 
سخن همه شما را می‌شنود, و حتی زبان حال شما و همه جنبدگان را 
می‌داند از نیازهای همه به خوبی باخبر است و چیزی از دایره علم بی‌پایان 
او پنهان نیست. 


سورة العنکبوت(29): آية 61 ی 2 1 5 


(آیه 61)- در دل خدا می‌گویند و با زبان بت! در آیات گذشته روی سخن با 
مشرکانی بود که حقانیت اسلام را درک کرده بودند اما به خاطر ترس از 
قطع روزی خود حاضر به قبول ایمان و هجرت نبودند در اینجا روی سخن 
دای مامور اسلا ضلی الله هه الم در فا همه مو ارت کرده 
دلائل توحید را از طریق «خلقت» و «ربوبیت» و «فطرت» بیان می‌کند. و 
به آنها خاطرنشان می‌سازد که سر نوشت آنها به دست خدایی است که در 
«آفاق» و «انفس» آنار اه را می‌یابند: نه به دست. بتها که بتها هیخ تقشی 
در این میان ندارند. 
نخست به مسأله خلقت آسمان و زمین اشاره کرده و از اعتقادات باطنی 
آنها کمک گرفته, می‌گوید: «اگر از آنها سوال کنی چه کسی آسمانها و 
زمین را افریده؟ 
و (چه کسی) خورشید و ماه را مسخر (فرمان خویش در ‌طریق منافع 
بندگان کرده؟) همه یک زبان پاسخ می‌گویند: اللم» (و لین شااخ من حَلقَ 
السماوات و الارَضَ سَحْر الشمس و القَمََ لیفْولنَ اللَ). 
زیرا مسلم است نه بت پرستان و نه غیر آنها هیچ کس نمی‌گوید خالق 
زفین ۵ اسان ۵ تخس کنقده خورشنید و صاهمیی. مایت سیک و یی 
است که به دست انسان ساخته و پرداخته شده است. 
در پایان آیه: بعد از ذکر این دلیل روشن می‌کوید: «با این خال چگونه آنها 
(ازر عبادت خداوند خالق متعال ؛ به عبادت یک مشت بتهای تتضحی و چوبی) 
بازگردانده می‌شوند»؟ (قأَتّی بُوْقَکُونَ). برگزیده تفسیر نمونه. 3 ص 
21 
گویی قدرت بر تصمیم‌گیری ندارند و بی‌اراده به سوی بت پرستی کشیده 


سورة العنکبوت(29): آية 62 ی ۶15۶ 


(آیه 02)- سپس برای تأکید همین معنی که هم خالق اوست و هم رازق 
اوست, اضافه می‌کند: «خداوند روزی را برای هر کس از بندگانش بخواهد 
گسترده می‌کند و (برای هر کس بخواهد) موه نان مسا رو لام 
ببسط الرّز ق لقن بشاء من عباده و یَفدر لذ). 

و اگر چنین تصور کنند که خدا قدرت دارد. ولی از حال آنها آگاه نیست اپن 
اشتباه بزرگی است. چرا که «خداوند به همه چیز داناست» (اّ ال یکل 
شی ء عَلیمٌ). 
مگر ممکن است کسی خالق و مدير باشد و لحظه به لحظه فیض او به 
فوجود ات مرش ,و کر که حال از عضع اما آاکاه اف این عانل تصور 


سورة العنکبوت(29): آية 63 ی 5155 


(آیه 63)- در مرحله دوم سخن از «توحید ربوبی» و نزول سر چشمه 
احلن: ارزان, ان تاحیه حداست: عی‌قزماید «ائز از انها سوال کنی.جه 
کشت از انشسمان: آانف نازل کرد پس زمین را بعد از مردن به وسیله آن ده 
کرد همه یک زبان می‌گویند: الله»! (و لین سالتخم مر ترّل من السّماء ماء 
قأخْیا به الأرَضَ من بَعْدٍ مَوْتها لول اللهْ) 

اين اعتقاد باطنی بت پرستان است که حتی از اظهار آن با زبان ابا 
نداشتند, زیرا آنها هم «خالق» را خدا می‌دانستند و هم «رت و مدبر جهان» 
را ۳ 

بعد می‌افزاید: «بگو: حمد و ستایش مخصوص خداست» (قلِ الحمد لله). 
حمد و سپاس برای کسی است که همه نعمتها از ناحیه اوست. 

و از آنجا که گفتگوهای مشرکان از یکسو, و گفتارها و اعمالشان از سوی 
دیگر با هم تناقفض داشت. در پایان آیه می‌افزاید: «بلکه بیشترشان درک 
تهی کته (تل أَکتَرَهم م لا هم لا بعقلْون). 

و گر نه انسان عاقل فهمیده چگونه ممکن است خالق و رازق و مدبر جهان 
را خدا| بداند, و در برابر بتها که هیچ تاثیری در سرنوشت آنان ندارند سجده 
کند. 


سورة العنکبوت(29): آية 64 ایض * :۶16 


(آیه 64)- و برای این که انديشه آنها را از افق زندگی محدود فراتر برد و 
جهان وسیعتری در برابر دید عقل آنها بگشاید در این آیة-جکونکی زند کف 
دنیا را در مقایسه با زندگی جاویدان سرای دیگر در یک عبارت کوتاه و 
بسیار پر معنی چنین بیان می‌کند: ال له ۱ نا نز لفق لت جبزت 
نپست»؟ جز پسرگرمی و بازی مطلبی در ان بافت نمی‌ شود (و ما هذه 
الحباخ الخئبا الا هو و لَعبٍ). 

«و سرای آخرت زندگی واقعی است اگر آنها می‌دانستند» (و ار الدّارَ 
لاجر لهی الْحیوانْ لو کائو | یِعَلَمُونَ). 

بدیهی: است قرآن هر کز تمی‌خواهد با این تعبیز ارزش مواهب الهی را در 
این جهان نفی کند, بلکه می‌خواهد با یک مقایسه صریح و روشن ارزش این 
زندگی را در برابر آن زندگی مجسم سازد. علاوه بر این به انسان هشدار 
دهد که «اسیر» این مواهب نباشد, بلکه «امیر» بر انها گردد. و هرگز 
ارزشهای اصیل وجود خود را با انها معاوضه نکند. 


سورة العنکبوت(29): آية 65 ی * ۶16 


(ایه 65)- در مرحله سوم به سراغ فطرت و سرشت انسانی و تجلی نور 
توحید سب بحرانی‌ترین حالات. در ِِ جان انسانها ات و ضمن مثال 
بسیار گویایی می‌فرماید: فتاه که بر کشتی سوار می‌شوند خدا| ٍ 
اخلاص کامل می‌خوانند (و غیر او از نظرشان محو می‌شود) اما هنگامی که 
آنها را از طوفان و گرداب رهایی رمي بخشد و رنه خشکی می‌رساند باز 
مشرک می‌شوند»! (قاذا رکبُوا فی الفْليِ دعَوا ال مُخْلصین له ادن فلا 
تَحَاهْمٌ ای الب |ذا هم هم یّشرکون). 
ِ شداید و طوفانا وله سا ز شک قاری فطرت آدمی است, چرا که نور 
توحید در درون جان همه انسانها نهفته است. تعلیمات علط و غفلت و 
غرور, مخصوصا به هنگام سلامت و وفور نعمت, پرده‌هایی بر ان و 
ایا او امه با یا اه ی ار 
می‌ شود. 


سورة العنکبوت(29): آية 66 ی * 5116 


(آیه 6- در این آیه بعد از ذکر این همه استدلالات بر توحید و خدا پرستی 

مخالفان را با تهدیدی شدید و کوبنده مواجه ساخته, می‌گوید: «آنها آیات ما 

را انکار کنند (و نعمتهای ما را نادیده بگیرند) و چند روزی از لذات زود گذر 

بهره ببرند, اما به برگزیده تفسیر نمونه. 3. ص: ۵317 

زودی خواهند فهمید» که عاقبت کفر و شرک آنها به کجا خواهد رسید؟ و 
نها را به چه سرنوشت شومی گرفتار خواهد ی (لِیکمرّوا بما آتّناهم 
3 23 _ لو اقسَوف : 2 ] و ن). 


سورة العنکبوت(29): آية 67 


اشاره 


(آیه 67) 


فان تخوال یی ضر ‏ 1 


«گروهی از مشرکان گفتند: ای محقّد! اگر ما داخل در دین تو نمی‌شویم 
تنها به خاطر این است که می‌ترسیم مردم ما را بربایند (و بسرعت نابود 
کنند) چون جمعیت ما کم است و جمعیت مشرکان عرب بسیارند, به 
اب ی سم ۳۳1 ۱7 
می‌ربایند. و خوراک یک نفر از آنها هستیم! در اینجا آیه أ و لَمْ ی . نازل 
شد و به آنها پاسخ گفت.» 


تفسیر: ۳ فقو 917 


در آیات گذشته نیز به اين بهانه مشرکان به صورت دیگری اشاره شده 39 
که ما می‌ترسیم اگر اظهار ایمان کنیم و به دنبال آن هجرت تضانتم ز ند کی 
ما مختل گردد که قرآن از طرق مختلف : به آنها پاسخ گفت. 

در این آیه قرآن از طریق دیگری به آنها اف داده, می‌فرماید: «آیا ندیدند 
که ما (یرای آنها حرم امنی) قرار دادیم» تن نمی ای مقون که | 2 


«در حالی که مردم را در اظرافت آنان (در شرون این عرم) می‌ربایتد*؟ 

(و یتحَطف التّاسن من حَوَِهمٌ). همه جا غارت است و کشتار, اما اين سر 
زمین همچنان امن و و امان باقی مانده است. 

«آیا (با این حال) به پاطل ایمان می‌آورند و نعمت خدا را کفران 

می‌کنند» ؟! 1 قبالباطل یو ی منون 5 بیِعمّة الله یِکفرُون). 


سورة العنکبوت(29): آية 68 ی ۶ 517 


(ايیه 68)- پس از ذکر این دلیل روشن در این ایه چنین نتیجه گیری و 
جمع‌بندی می‌کند: «چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ 
پقسته ی جق زر پس از آن که به سراغش آهنده تکذیب نماید»؟ (و مر من أَطلة 
من ای علی الله کربا او کرت بالحی لا جاع. 

ما دلایل آشکاری برای شما اقامه کردیم که جز «الله» شایسته پرستش 
نیست بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 19< 
اما شما بر خدا دروغ می‌بندید و شریکانی برای او می‌تراشید. 5 
شرک خمیر مایه همه مفاسد اجتماعی است و ستمهای دیگر در واقع از آن 
1 رت 1 هوی پرستی, مقام پرستی, و دنیا پرستی هر 
ولی بدانید عاقبت شومی در انتظار مشرکان است «آیا جایگاه کافران در 
دوزخ نیست»؟ ( یس فی جهَتَم منُوق للکافرین). 


سورة العنکبوت(29) : آية 69 2 رم 2 1 9 


رابت 69 این آبم که در قین حال آخرین آبه منوزه: غلگیوت است. و افعیت 
مسا مان مه که سا ار سم انم سم و ای با نان 
است. 

می‌فرماید: راه خدا گرچه مشکلات فراوان دارد. مشکل از نظر شناخت 
حق, مشکل از نظر وسوسه‌های شیاطین جن و انس. مشکل از نظر 
مخالفت دشمنان سر سخت و بی‌رحم, و مشکل از نظر لفزشهای احتمالی 
اما دن انتجا یک حقیفت است. که به. شما در برایر این ام 
اففتان. مهو حمایت.م کته و ان این که ۳ نا گه.وه راه ها ( 
خلوص نیت) جهاد کنند قطعا بو راههای خود هدایتشان خواهیم کرد., و 
خداوند با نیکوکاران است» (و الْذین جاهذوا فینا دهم سنا و ان اللّ 
لمع المُحسینینَ). 

تعبیر به «جهاد» تعبیر وسیع و مطلقی است و هر گونه جهاد و تلاشی را که 
در راه خدا| و برای او و به منظور وصول به اهداف الهی صورت گیرد 
شامل می‌شود, خواه در طریق کسب معرفت باشد. يا جهاد با نفس, یا 
مبارزه با دشمن يا صبر بر طاعت. یا شکیبایی در برابر وسوسه معصیت, یا 
در مسیر کمک به افراد مستضعف. و يا انجام هر کار نیک دیگر. 

ان کر ان مها مه ی ور 3 برای خدا مجاهده کنند 
مشمول حمایت و هدایت الهی هستند. 

بنا بر این هر گونه شکست و ناکامی نصیب ما شود معلول یکی از دو چیز 
2 یا در جهاد کوتاهی کرده‌ايم, و يا اخلاص در کار ما نبوده است. 
«پایان سوره عنکبوت» 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 19< 


سوره روم 301 ۰ص : 5109 


اشاره 


س‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 60 ایه است 


محتوای سوره: ۰ص : 5109 


مطالب این سوره را در هفت بخش می‌توان خلاصه کرد. 
[- تیشکوی از پیروزی رومیان بر ایزانبان جر جیگی کهادن آبلاه دریر 


2- ۱۳ از طرز فکر و چگونگی حالات افراد بی‌ایمان. 

3- بخش مهمی از ایات عظمت خداوند در اسمان و زمین و در وجود 
انسانها. 

4- سخن از توحید فطری بعد از بیان دلائل آفاقی و انفسی. 

5- بازگشت به شرح و تبیین حالات افراد بی‌ایمان و گنهکار, و ظهور فساد 
در زمين بر اثر گناهان آنها. 

6- اشاره‌ای به مسأله مالکیت و حق ذی القربی و نکوهش از رباخواری. 

7- بازگشت مجددی به دلائل توحید و نشانه‌های حق و مسائل مربوط به 
معاد. 


فضیلت تلاوت سوره: ۰ ص‌ ها 


علاوه بر حدیثی که از امام صادق علیه السلام در فضیلت سوره عنکبوت 
نقل شد. در حدیث دیگری اه پنامند صضلی الله,عای و آله.کنین امه «هر 
کس سوره روم را بخواند پاداشی معادل ده حسنه به تعداد هر فرشته‌ای 
که در میان آسمان و زمین تسبیح خدا می‌گوید خواهد داشت و آنچه را در 
روز و شب از دست داده جبران خواهد کرد». برگزیده تفسیر نمونه, ج3, 
ص: 520 

بدیهی است کسی که محتوای این سوره را در روح و جان خود جای دهد و 
مراقبت پروردگار را 1 ببیند, تقوای الهی چنان قلبش را 
بسّم اللّه ات ارو 


سور هة الروم(30): ای 1 


اشاره 


(آیه 1) 


فنان تذوالن؛ ی قر ۶ لاد 


آیات نخستین این سوره بدین سبب نازل شد که در آن هنگام که پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله در «مکه» بود, و مومنان در اقلیت قرار داشتند. 
جنگی میان ایرانیان و رومیان در گرفت. و در اين نبرد ایرانیان پیروز 
شدند. 

مشرکان «مکه» این را به فال نیک گرفتند و دلیل بر حقانیت شرک خود 
دانستند! ایات نخستین این سوره نازل شد و قاطعانه گفت: گرچه ایرانیان 
در این نبرد پیروز شدند اما چیزی نمی‌گذرد که از رومیان شکست خواهند 
خورد و حتی حدود زمان این پیشگویی را نیز بیان داشت. 

اين پیشگویی قاطع قرآن که از یک سو نشانه اعجاز اين کتاب آسمانی و 
اتکا آورنده آن به علم بی‌پایان پروردگار به عالم غیب است. و از 
دیگر تفه عفایل تقال ,هت رکان بو مستمانایرا طوری گرم سافت 5 
حتی می‌گویند: بعضی از آنان با مشرکان روی این مساله شرطبندی مهمی 
کردند!- آن روز هنوز حکم تحریم این گونه شرط بندیها نازل نشده بود. 


تفسیر: ۳ ظ : 920 


یک پیشگویی عجیب! این سوره جزء 29 سوره‌ای است که با حروف 
مقطعه آغاز می‌ شود «الف, لام , میم »> (الم). 

نها جیزی کم‌در اینجا علب توجه می‌کند این است کفیر خلاف بسباری: ار 
سوره‌هایی که با حروف مقطعه اغاز می‌شود و پشت سر ان سخن از 
عظمت قرآن است در اینجا بحثی از عظمت قرآن نمی‌يابیم, بلکه سخن از 
شکست رومیان و پیروزی مجدد آنها در آینده 0 ولی با دقت روشن 
مربوط به 1 از نشانه‌های اعجاز 0 تفسیر نمونه, و ص: 21:< 


سورة الروم(30): آية 2 یی ین ۶ 521 


(آیه 2- بعد از ذکر حروف مقطعه می‌فرماید: «رومیان مغلوب شدند» 
(علِبتِ الرَّومّ). 


فرع الیهض( ۱30 ایة 3 ۰ص : 521 


(آیه 3)- «و این شکست در سرزمین نزدیکی واقع شد» (فی أَدتی الأَض). 
منظور از «ادنی الارض» (سرزمین نزدیک) سرزمین ایرانیان بوده است 
یعنی در محلی واقع شد که نزدیکترین نقطه میان ایران و روم بود. 

سپس اضافه می‌کند: «و انها (رومیان) بعد از مغلوبیت به زودی غلبه 
خواهند کرد» (و هم من بَعدٍ عَليهمْ سَبَعلبُون). 


سورة الروم(30): آیة 4 ین 6 521 


(آیه 4)- سپس حد ود سالهای آن را با این عبارت بیان طفن کفد: «در چند 
سال»! (فی بصع سنین). 

و اگر می‌بینید خداوند از انندخ خبر می دهد به خاطر آن است که «هیه 
کارها او ان خداسی ده کل و مه ان او شکویت سم ری اه 
لام من قَبل و من بَغذ). 
عبارت فوق می‌خواهد این نکته را روشن سازد که قادر بالات و مالک 
علی الاطلاق اوست و هر کس هر چیزی دارد از او دارد. 
سپس می‌افزاید: 1 رومیان شکست خوردند مشرکان خوشحال 
شدند «در آن روز موّمنان (به خاطر پیروزی دیگری) خوشحال خواهند 
شد»! (و یِوَمَیّذ بفرخ ۹۳5 ون ). 


سورع الرهم( 30): ایة 5 ید کی : 521 


(انضوا- آری اخفشال می‌شوند «به سبت تباری قد وتف( تظر اللد) 
خداوند «هر که را بخواهد یاری می‌کند, و او صاحب قدرت ۳ است » ! 
یر مَنْ بشاء و هو العزیر الرَحِیمٌ). 

مسلمانان در آن روز از جهات مختلفی خوشحال شدند: 

از پیروزی اهل کتاب بر مجوسیان که صحنه‌ای از غلبه خدا پرستی بر شرک 
بود. بر گزیده تفسیر نمونه, 3, ص: 5222 ٍ ٍ 

از پیروزی معنوی به خاطر ظهور اعجاز قران. و از پیروزی مقارن آن که 
احتمالا «صلح حدیبیه» يا یکی دیگر از فتوحات مسلمین بود. 


سورع الوم( 30): ایغ 6 ۰ص 7ج 


(آیه 6- باز هم برای تأکید بیشتر می‌فرماید: «اين وعده‌ای است که خدا 
داده است» (وَعْد اللّه). 

«و خداوند هرگز از وعده‌اش تخلف نخواهد کرد, هر ِ بیشتر مردم 
نمی‌دانند» (لا یف الله وَغدخ و لک أکتر | لاس لا بِعْلَمُونَ) 

و علت عدم آگاهی مردم عدم معرفتشان نسبت به خدا و علم و قدرت 
اوست آنها خدا را به درستی نشناختند, و لذا از این حقیقت که او محال 
است از وعده‌اش تخلف کند درست آگاه نیستند, چرا که تخلف از وعده پا 
به خاطر جهل است و پا به خاطر ضعف و ناتوانی است و هیچ یک در خدا 


راه ندارد. 


سور هة الروم(30): ۳ 7 


اشاره 


(آیه 7)- سپس می‌افزاید: این مردم کوتاه بین «تنها ظاهری از_زندگي دنیا 
را می‌بینند و از آخرت و پایان کارها بی‌خبرند»! (َلَمُونَ ظاهراً من الحیاة 
الکئیا و هم ن اجره هم غافلون). 

اسان # بین» انفاق را سبب خسران و زیان می‌شمرد. در حالی که 
این «موحد» تجارتی پرسود می‌داند. ‏ 
ار دا ی وی 
و زیان. 

آن کین جهاد را مایه افزایش در اش و این وق مایه وبال و بدبختی و 
زیان. 

ان یکی جهاد را مایه دردسر و شهادت را به معنی نابودی و این یکی جهاد 
را رمز سر بلندی و شهادت را حیات جاویدان می‌شمرد. 

اگر آنها باطن و درون این زد کی دنیا را و می‌دانستند برای شناخت 
آخرت کافی بود, چرا که دقت کافی در این زندگی زود گذر نشان می‌دهد 
ات ای ساسا ی ما ار مر 
بزرگ, ی ی ی می‌دهد که هدف 
کس تر وهای آردت: بز یوج تفسیر نمونه, ج3, ص . ۳ 


اعجاز قرآن از دریچه علم غیب! تج ق ۶ 52 


تک ان طرق اقات اغعار فرآن فرهای ی قران امنت که یک تمونه 
روشن آن در همین آیات مورد بحجت آخده: در طی چند آیه با انواع تأکیدات 
از پیروزی بزرگ یک ارتش شکست خورده در چند سال بعد خبر می‌دهد, و 
0 عنوان ار ای مت 

تاریخ به ما می‌گوید که هنوز نه سال دنه بود که: رومیان در نبرد 
جدیدی بر ایرانیان پیروز شد ند و مقارن همان زمان مسلمانان با صلح 
حجد ببیه (و طبق روایتی در جنگ بدر) پیروزی چشمگیری بر دشمنان پید | 

دند. 
کر 


سورة الروم(30): آية 8 523 


(آیه 8)- آیه قبل سخن از ظاهربینانی بود که تنها افق فکرشان به محدوده 
دنیا و جهان ماده تعلق دارد, و از قیامت و عالم ماوراء طبیعت بی‌خبرند. 
در اين آیه و آیات آینده به ذکر مطالب متنوعی پیرامون میدا .و .غاد 
می‌پردازد نخست به صورت یک استفهام اعتراض‌آمیز می‌گوید: «[یا آنها در 
درون جان خویش تفکر نکردند که خداوند آسمان و زمین و آنچه را در 
میان این دو است جز به حق نیافریده؟ و برای آن اجل و پایان معيني قرار 
داده است» ول جفکزوا فی انقهة فا خاق ااا2 السّماوات و الأض 5 
ما بَیتهُما الا بالَحق و آجَلِ مُسَمی). 

یعنی اگر آنها درست بیندیشند و به وجدان خود و داوری عقلشان مراجعه 
کنند به خوبی از اين دو امر آگاه می‌شوند که: جهان بر اساس حق آفریده 
شده, و نظاماتی بر آن حاکم است که دلیل بر وجود عقل و قدرت کامل در 
خالق این جهان است. 

و دیگر اين که: این جهان رو به زوال و فنا می‌رود و از آنجا که خالق حکیم 
ممکن نیست بیهوده آن را آفریده باشد دلیل بر این است که جهان دیگری 
که سرای پقا است بعد از اين جهان می‌باشد, و گر : نه آفرینش این جهان 
لذ| در پایان آیه اضافه کر «بسیاریٍ از مردم به لقای پروردگارشان 
کافرند» (و ان کثیراً من الّاس بلقاء َبهمٌ لکافژٌون). 

و يا این که با زبان, منکر نیستند اما عملشان آن چنان آلوده و ننگین است 
که نشان می‌دهد آنها اعتقادی به معاد ندارند, چرا که اگر معتقد بودند نباید 
این چنین فاسد و مفسد باشند. 

برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 2۱24 


سورة الروم(30): آية 9 ین 523 


ز فا عطاقت انا ار ات که قعیر بت ال میت کر آنن 
حقیقت است که به هر حال زندگی اين جهان دوام و بقایی ندارد و این 
هشداری است به همه دنا پرستان. در این ایه می‌فرماید: « پا در زمین 
گردش نکردند تا بنگرند عاقبت کسیانی که قبل از آنها بودند» به کجا کشیده 
شد (ا و لَمْ بٍ بسیژوا فی الأرّض قیتَظروا کف کان عافبَهٌ الذین من قَبَلهِمْ). 
«آنها نیرومندتر از اینان بودند و زمین را (برای 0 و آیادی) پیش از 
اینان دگرگون ساختند و آباد کردند» (کائوا ۳ 4 2 آناژوا الاَضَ 5 
عمژوها أکتر مِمّا عمَوها). 

پیامبرانشان با دلایل آشکار به سراغشان آمدند» (ع جاعتمم 2 
تشاب اما آنها خیره‌سری کردند, و در برایر حق تسلیم نشدند و کیفر 
خود را دیدند. 
«خداوند هرگز به به. آنآن نستم نکرد, آنها , به خودشان ستم می‌کردند»! (فقما 
کان اللَْ لِیَطْلِمَعَم و لک کانها انیتزم هم یَظلمُون). 


سورة الروم(30): آية 10 یش نی 52۶ 


(آیه 10)- این آیه آخرین مرحله کفر آنها را بیان کرده, می‌گوید: «سپس 
سر انجام کسانی که اعمال بد انجام دادند به جایی رسید که آیات خدا را 
تکذیب کردند, و (از آن بدتر) به استهزا و مسخره کردن ان بر خاستند» 
نم کان عاق الذین آأساٌا السٌوای ن کدیها بایات» الله. ع. کانها نها 
‌ بستهر 4 وْنَ). 

آری! ارو ناه و آلودگی همچون بیماری خوره به جان انسان می‌افتد, و روج 
ایمان را می‌خورد و از بین می‌برد, و کار به جایی ی رز 9۳ که سر از 
تکذیب آیات الهی دز می‌آورد و به مرحله‌ای می‌رسد که دیگر هیچ وعظ و 
اندرز و انذاری موّتر نیست و جز تازیانه عذاب دردناک الهی راهی باقی 
نمی‌ماند! 


سورة الروم(30): آية 11 شنت نی 52۶ 


(آیه 1- سر نوشت مجرمان در قیامت: در آیات ک زتق سخن از تکذیب 
کنند کانی نم‌مبان اضد که ابارت خدا را به باد مسخره می‌گرفتند, و در اینجا 
که پیش از این در باره معاد در ایات قبل گفته شد تکمیل می‌کند. برگزیده 
تفسیر نمونه, 3 ص: 525 

نخست می‌فرماید: «خداوند آفریتنتن را آغاز نموده سپس اعاده می‌کند, و 
بعد به سوی او باز گردانده می‌ شوید» (اللَ یبدَوّا الْحَلَق ِِ بعیدن : 2 له 


ین - و 


ترَجَعون). ۱ ۱ 

در آیه یک استدلال کوتاه و پر معنی برای مسأله معاد بیان شده که در آیات 
دیگر قرآن نیز به عبارات دیگری آمده است. و آن این که: «همان کسی که 
قدرت بر آفرینش نخستین داشت قدرت بر معاد هم دارد. و قانون عدالت 
و همچنین حکمت خداوند ایجاب می‌کند که این آفیریتنشن مجدد تحقق یابد». 


سورة الروم(30): آية 12 دض < 525 


(ایه 12)- این ایه وضع مجرمان را چنین مجسم ص 1315 «آن روز که 
قیامت بر پا می‌شود مجرمان در نومیدی و غم و اندوه فرو می‌روند» (5 
یم تقوم السَاعة ببس الْمْجُرِمُونَ). 

چرا که نه ایمان و عمل صالحی با خود به عرصه محشر آورده‌اند, نه یار و 
یاوری دارند و نه امکان بازگشت به دنیا و جبران گذشته وجود دارد. 


سورة الروم(30): آية 13 من 5252 


(آیه 3)- لذا در این آیه می‌افزاید: «آنها شفیعانی از معبودانشان ندارند» 
(و لم بَکنْ لهُمْ من شرکانهم شقعاغ). 

به همین جهت «نسبت به معبودهایی که آنها را شریک خدا قرار داده بودند 
کافر می‌شوند» و از آنها تنفر و بیزاری می‌جویند (و کائوا بِشْركائهم 
کافرین). 


سورة الروم(30): آية 14 بصن 2 525 


(ایم 4)- سپس به گروههای مختلف مردم در ان روز اشاره کرده, 
می‌گوید: 

«روزی که قیامت بر پا می‌شود مردم از هم جدا می‌گردند» (و یوم تقوم 
السَاعَة یَوْمَیْذ یِتفرّفْونَ). 
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سورة الروم(30): آية 15 بصن 2 525 


(آیه 15)- «پس گروهی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند آنها در 
باغی از بهشت متنعم و شاد و مسرور خواهند بوخ ار چنان که آثار ِِ 
در چهره‌هایشان هویدا می‌گردد» (قأتَّا الذین آمئوا و فا الصَالحات 

فی رَوصَة یِحبرون). 


سورة الروم(30): آية 16 تین ۶ 525 


(آیه 16)- «و اما آنان که به مات ما 

ی احضار, می‌شوند» (5 ما الذین 
قاولیک فی الْعذاب مَحْصَرُونَ). 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 526 


و لقای آخرت 
کفروا و کذبو 


سورة الروم(30): آية 17 میتی نی < 526 


(آیه 7)- نسبیح و حمد در همه حال برای خداست: بعد از بحثهای فراوانی 
که در آیات گذشته در مورد مبداً و معاد و بخشی از پاداش موّمنان و کیفر 
مشرکان آضد کر آین آیه به تسبیح و حمد پروردگار و تنزیه و تقدیس او از 
هر گونه می‌فرماید: «منژه ی 
تشون و جین تطیکون). " 


سورة الروم(30): آية 18 شید نی < 526 


(آیه 8)- «و حمد قِ ستایش مخصوص ذات پاک اوست در اتضان و ِ 
(رمنزه است) به هنگا م ,عصر» و هنگامی که وارد ظهر می‌ شوید» (5 
لحقَةٍ فی السماوات و الأرض و عَشِه و جین نطهژون) 

به این تر تیب خر ده آید فوق چهار وقت برای «تسبیح» پروردگار بیان شده: 
آغاز شب طلوع صبح عصرگاهان و به هنگام زوال ظهر. 


سورة الروم(30): آية 19 یی نی 5 526 


(آیه 19)- در اين آیه باز به مسأله معاد باز می‌گردد, و از طریق دیگری به 
استبعاد منکران چنین پاسخ می‌گوید: «زنده را از مرده. و مرده را ِِِ 
خارج می‌کند و زمین را پس از مردنش حیات می‌بخشد. و به همپن 

روز قیامت (از گورها) بیرون آورده می‌شوید» (بخرخ الحَت من مت 5 و 
بُخرخْ المَبّت من الحم و بخ الأْض بَعد مَونها و کذلک ‏ تَحْرَجُونَ). 

یعنی «صحنه معاد» و «صحنه پایان دنیا» که یکی خروج «زنده از مرده» 
است و دیگری «مرده از زنده» مرتبا در برابر چشم شما تکرار می‌شود, 
بنا بر این چه جای تعجب که در پایان جهان همه موجودات زنده بميرند و در 
رستاخیز همه انسانها به زندگی جدیدی باز گردند؟! اما «خروج حو* از 
میت» در مورد زمینهای مرده برای همه روشن است که در فصل زمستان 
زمین به صورت مرده در می‌اید, اما در فصل بهار با تعادل هوا و فرو 
ربختن قطرات حیاتبخش باران جنبشی در زمین پیدا می‌شود, و اين صحنه 
معاد است که در این جهان می بینیم . 

و اما در مورد خارج ساختن «مرده از زنده» آن هم چیز پوشیده و پنهانی 
نیست و اما در مورد بیرون آمدن موجود «زنده از مرده» گرچه طبق 
مسلمات علم بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 527 

امروز در حال حاضر حد اقل در آزمایشهای بشری و مشاهدات روزمره 
موردی دیده نشده است. ولی مسلما در اغاز که این کره خاکی یک پارچه 
آتش بود, موجود زنده‌ای وجود نداشت, بعدا در شرایط خاصی که علم 
هنوز آن را به درستی کشف نکرده است موجودات زنده از مواد بی‌جان با 
یک جهش بزز ی مود شدند, آما این موضوع در شرایط فعلی کره زمین 
در آنجا که در دسترس علم و دانش بشر است دیده نمی‌شود. 

اما آنچه برای ما محسوس و کاملا قابل لمس و درک است این است که 
موجودات مرده دائما جزء اندام موجودات زنده می‌شوند و لباس حیات در 
تن می‌پوشانند, اب و غذایی که ما می‌خوريم موجود زنده‌ای نیست., اما 
جزء بدن ما که شد تبدیل به یک موجود زنده می‌ شود. و سلولهای تازه‌ای بر 
سلولهای بدن ما افزوده خی رت 

بنا بر اين می‌توان گفت: دائما در نظام عالم طبیعت زندگی از دل مرگ و 
ازندل زند کب بیرون ی آید به همین دلیل خدایی که آفریننده طبیعت 
است قادر به احیای مردگان در جهان دیگر می‌باشد. 


سورة الروم(30): آية 20 بصن 3 527 


(آیه 20)- آیات خدا در آفاق و انفس! در اینجا نکات جالبی از دلائل توحید و 
نشانه‌های پروردگار را در نظام عالم هستی بازگو کرده. و بحثهای گذشته 
را تکمیل می‌نماید. 

نخست به سراغ افرینش انسان که اولین و مهمترین موهبت الهی بر 
اوست می‌رود و می‌گوید: «یکی از نشانه‌های او اين است که شما را از 
خاک آفرید, سپس شما انسانهایی شدید که در روی زمین منتشر گشتید» 
(و من آیاه آن حَلَقكم من ثراب نُمّ |ذا أنمْ بَسَژ تتشژون). 

در این آیه به دو نشانه عظمت الهی اشاره شده: یکی آفرینش انسان از 
خاک که ممکن است اشاره به آفرینش نخستین انسان یعنی آدم بوده 
باشتنر با افرشین همه اتسانها از خای: جرا کمسهاه غدایی شئیل. ذهنده 
وجود انسان, همه مستقیما با بطور غیر مستقیم از خاک گرفته می‌ شود. 
برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص : 528 ۳ 

دوم: تکثیر نسل انسان و نتشار فرزندان ادم در سراسر روی زمین است. 


سورة الروم(30): آية 21 تین 5 529 


(آیه 1 - این آیه نیز بخش دیگری از آیات انفسی را که در مرحله بعد از 
او تن انسان قرار دارد مطرح کرده, می‌فرماید: «و از نشانه‌های او این 
که همسرانی از چنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنها آرامش 
یابید» (و من آیانه آن خَلق لَکَم من سک آژواجا لتسْکنُوا البّها). 

و از آنجا که ادامه این پیوند در میان همسران؛ نیاز به یک خاونه و کشش 
قلبی و روحانی دارد به دنبال آن اضافه می‌کند: «و در میان شما مودّت و 
رحجمت قرار داد» (و جَعَل بیْنکَم مَوَدة و رحمَةّ). 

3 پایان 1 برای تأکید بیشتر می‌فرماید: «در این نشانه‌هایی است برای 
گروهی که تفکّر می‌کنند» (ٍنّ في ذلک لیات لقوّم بَتَکُرُونَ). 

و از اینجا می‌توان نتیجه گرفت آنها که پشت پا به این سنت الهی مي‌زنند 
مود نافضین دارتده جرا کبک صرحخاه تکاملی اما تفت شدم مر آن که 
به راستی شرایط خاص و ضرورتی ایجاب تجژد کند. 


سورة الروم(30): آية 22 دیدن ۶ 528 


(آیه 22)- اين آیه معجونی از آیات آفاقی و انقسی است: نخست به 
مسأله خلقت آسمانها و زمین اشاره کرده, می‌گوید: «از نشانه‌هاي بزرگ 
خدا| آفرینش آسمانها و زمین است » (3 من آباته خلق السماواتِ 5 الا ض). 

آسمانها با آن همه کرات: با آن همه منظوهه‌ها و کهکشانهاء آسمانهاین کد 
اتذيشه. بلند پرواد انسان. از درک قظفت. ان عاجر ه-فکر ار فطالعد. ان 
خسته می‌شود و هر قدر علم و دانش انسان پیش می‌رود نکته‌های تازه‌ای 
از عظمتش آشکار می‌گردد. 

سپس سخن را به یکی از آیات بزرگ انفسی منتقل ساخته, می‌گوید: 

9 اختلاف _زبانها و رنگهای شما» ۹( نیز از آیات عظمت اوست! (5 احتلاف 
ألْستتکُم و آلوانِکم). , 

که برای سازمان یافتن اجتماع بشر خداوند صداها و رنگها را مختلف قرار 
دادم اس و مت سا ماه تحاران بر کویوم سر مر رصن 

229 

قرآن در پایان ان می‌گوید: 9 اپن امور نشانه‌هایی است برای عالمان و 
اندیشمندان» (اِنّ فی ذلک لیات للعالمین), 

جرا که آنها بیش او هر کنس از این آاسرار اکام ی وید 


سورة الروم(30): آية 23 مب ضن 5 529 


(آیه 3)- باز هم نشانه‌های عظمت او در برون و ِ به دنبال بحثهای 
گذشته پیرامون آیات پروردگار در آفاق و انفس در ای 2 ینجا به گفتگو پیرامون 
بخش دیگری از این آیات بزر کب هی‌تردازد. 

نخست پدیده «خواب» را به عنوان یک پیدیده مهم آفرینش و نموداری از 
نظام حکیمانه آفریننده آن مورد توجه قرار داده, می‌گوید: و از نشانه‌های 
او خواب شما در شب ۵ و تلاش و کوشش, شما برای بهره 
گیری از فضل پروردگار» و تأمین معاش (و من ياه منامُكُم یال و التهار 
و تفا مِنّ فصله). 

و ذر.یايان می‌افزاید: در آنن آخور ففنانه‌هاین است برای آنها که کوش 
شنوا دارند» (اِن فی ذلک لیات لِقَوّم یَسُمعون). 

این موهبت رک هت نت می‌ننود که:جنم و رود انسان به اصطلاح 
سرویس شود. و با بروز حالت خواب که یک نوع وقفه و تعطیل کار بدن 
است آرامش و رفع خستگی حاصل گردد و انسان حیات و نشاط و نیروی 
تازه‌ای پیدا 

مسلما اگر " نبود روح و جسم انسان بسیار زود پژمرده و فرسوده 
می‌ شد؛ مار زود بیزی و شکنشتکین به: بر آغ آو می‌آهد. 


سورة الروم(30): آية 24 ند ضن 5 529 


(آیه ۵4.- این آیه که پنجمین قسمت از آیات عظمت خدا را بیان می‌کند 
باز به سراغ آپات آفاقی می‌رود, و مسأله باران و رعد و برق و حیات زمین 
را پس از مرگ مورد توجه قرار داده. می‌گوید: «و از نشانه‌های خدا این 
است که برق را که هم ماپه ترس است هم مایه امید, به شما نشان 
می‌د هد >> (3 من ایاته یریکمٌ البق حَوّفاز طمعا). 

«تزنن»* از خظرات ناشی از برق که گاه به صورت «صاعقه» در می‌آید و 
«امید» از نظر نزول باران که غالبا بعد از رعد و برق به صورت رگبار فرو 
می‌ریزد. برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 5۱30 

سپس می‌افزاید: «و از آسمان آبی نازل می‌کند که زمین را بعد از مرگش 
حیات می‌بخشد» (و یرل من السّماء ماء یی به الارَض بَعَد مَوتها). 

ذز بایان آیة .به ۱ ایند می‌افزاید: «در اين امور آیات و نشانه‌هایی 
است برای جمعیتی که تعقل و انديشه می‌کنند» (ِنّ فی ذلک لیات لقَوّمٍ 
یِعقلون). 

آنها هستند که می‌فهمند در این برنامه حساب شده دست قدرتی در کار 
است و هرگز نمی‌تواند معلول تصادفها و ضرورتهای کور و کر باشد. 


سورة الروم(30): آية 25 یمیت هن 5 30 5 


(آیه 25)- در این ۷ تحت از آیات آفاقی را در زمینه تدبیر نظام آتتماز و 
زمین و ثبات و بقای آنها ادامه داده, می‌فرماید: «و از آیات او اين است که 
با به فرمان او بر پاست» (و من آیاته آن تقوم السماء و5 
بعنی نه تنها ی آسمانها که در آیات قبل بخ ار اشاره شد آیتی است 
کش بان اوه تا ایا ای در ماش حم‌این که این اعرام 
عظیم در گردش منظم خود احتیاج به امور زیادی دارد که مهمترین آنها 
محاسبه بیچبده تعادل بیروی جاذبه و دافعه است. 
در بایان این آیه با استفاده از زمینه بودن «توحید» برای «معاد» بحث را 
به این شا ام منتقل ساخته, می‌فرماید: « سپس هنگامی که شما را (در 
قیامت) از زمین, فرا خواند ناگهان همه خارج می‌شوید» و در صحنه محشر 
حضور می, بابید رم ]ذا َعاکَم دَعوَّ من الأَرَض ]ذا ۹ تَحْرّجُونَ). 


سورة الروم(30): آية 26 دشن نی 5 30 5 


(آیه 6- توحید مالکیت خداوند: در آیات گذشته بحتهایی بیرآمون «توخید 
خالقیت» و «توحید ربوبیت»؟ اه بود, و این آنه از تفن از شاخه‌های 
توحید که «توحید مالکیت» است سخن 0 می‌فرماید: «تمام کسانی 
که در آسمانها و ژفیرن هنستد آز. آن: آومب‌بانتد» (و له مر مَنْ فی السماوات 

و الْض). . . ۱ ۳ 
و چون همه از آن اویند «همگی در برابر او خاضع و مطیعند» (کل له 
ها سفن 

اه , آفرینش زمام امر همه در دست اوست و همه خواه 
ناخواه تسلیم قوانین او در جهان تکوینند. 

دلیل این «مالکیت» همان خالقیت و ربوبیت اوست: کسی که در آغاز 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 531 

موجودات: را آفریدم و تذبیر نها زا بر عندم داز مسلما مالی. اضلن. تیز 
باید او باشد, نه غیر او. 


سورة الروم(30): آية 27 یی رن 2 531 


(ایت 27و ان انا کهدر سلسله آیامی کف کذشت. شین بعدا خواهذ آمد 
مسائل مربوط به مبدا و معاد همچون تار و پود یک پارچه در هم انسجام 
نافته.. در این آبه باز به مات معاد "بر می‌گردد و می‌گوید: «او کسی است 
که آفرینش را آغاز می‌کند سپس آن را باز می‌گرداند. و اين کار برای او 
آسانتر می‌باشد»! (و هو الذٍی یبْدوٌا الق ثم بخ و و آفون عَأنه) 

قرآن در اين آیه با کوتاهترین استدلال, مسأله امکان معاد را اثبات کرده 
است: می‌گوید: شما معتقدید آغاز افریتش از اوست:, باز کشت مجدد که 
از ان اهاتر است‌حرا انز اه باشد؟ 

توجه به یک نکته در اینجا ضروری است که تعبیر به آسان بودن و سخت 
بودن از دریچه فکر ماست.؛ و الا برای وجودی که بی نهایت است «سخت» 
و «آسان» هیج تفاوتی ندارد. 

و شاید به همین دلیل بلافاصله در ذیل آیه و می‌فر‌ماید: «و برای ِِ 
توصیف برتر در آسمانها و زمین »> (5 له المَتَل الاغلی فی السماوات 
الازْض). 

چرا که هر وصف کمالی در اسمان و زمین در باره هر موجودی تصور کنید 
از علم, قدرت., مالکیت. عظمت. وجود و کرم. مصداق اتم و اکمل ان نزد 
خدا است. چرا که همه محدودش را دارند. و او نامحدودش را, اوصاف 
همه عارضی است و اوصاف او ذاتی دا ۱ است. 
سر انجام در پایان آیه به عنوان تأکید پا به ,عنوان یک دلیل, می‌گوید: 

«و اوست توانمند و حکیم» (و هو ا ار الحکیم). 

عزیز است و شکست ناپذیر اما در عین قدرت نامحدودش کاری بی‌حساب 
انجام نمی‌دهد, و همه افعالش بر طبق حکمت است. 


سورة الروم(30): آية 28 وی رن ۴ 11 5 


(آیه 8- بعد از بیان قسمتی دیگر از دلائل توحید و معاد در آبات گذشته 
به ذکر دلیلی بر نفی شرک به صورت بیان یک مثال پرداخته, می‌گوید: 
«خداوند برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 532 
مثالی از خودتان برای شما زده است» روت کم تا اش 
و آن.متثال این است که اکر بزدکان و ممله کهایی دز 0 باشد «آپا 
اين برده‌های شما در روزیهایی ‏ که ,به شما داده‌ایم شرییٍ شما 
می‌باشند» ؟! (هَل 1 مر ما ملک تما کم من شیرکاء فی ما رفن کَم). 
«آن چنان که هر دو با هم نم کاملا مساوی نانشید» (فایم فبه سواء). 

و از تصرف مستقل و بدون اجازه آنان بیم داشته باشید آن گونه که در 
مورد شر کای آزاد, خود بیم دارید» (تَخاقوتَقه هم کَخیقَیکم سکم ). 
پا آن چنان که شما حاضر نیستید بدون اجازه آنها دخل و تصرفی در 
اموالتان کنید. 
وقتی در مورد بردگانتان که «ملک مجازی» شما هستند این چنین امری را 
نادرست و غلط می‌دانيد, چگونه مخلوقات را که ملک حقیقی خدا هستند 
شریک او می‌پندارید؟ با پیامیرانی همجون مسیح, یا فرشتگان خداء با 
مخلوقاتی همچون جن, و یا بتهای سنگی و چوبی را همتایان خدا 
می‌شمرید؟ این چه قضاوت زشت و دور از منطقی است ؟! و در دنباله ان 
برای تأکید مق فر مین «اين چنین آیات خود را برای کسانی که تعقل 
می‌کنند شرح می‌دهیم» (گذلک نُفَصلَ الایات لقَوّمٍ یعقلون). 
آری! با ذکر مثالهای روشن از متن زندگی خود شما حقایق را بازگو 
می‌کنیم تاأ اندیشه خود را به کار اندازید. 


سورة الروم(30): آية 29 یمین 2 532 


(آیه 29)- ولی این آیات بینات و اين گونه مثالهای واضح و روشن برای 
و نادانی بر قلب آنها فرو افتاده. و خرافات و تعصبات چاهلی فضای فکر 
انها را تیره و تار کرده. 

لذا در اين آیه می‌افزاید: «ظالمان از هوی و هوسهای خویش پدون علم و 
ای ری مود و انس یی ی را رین 
أَهُواءَهم یر علْم). برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. + 533 

اننما را داوید برساطر اصالشان ور مادی لت افکنوه: آلسنت: جی خن 
کسی واه آنها را کمخها کمراه کرده هدایت کن۱۱۵ کمن وی مر 
أصَلْ اللّذْ). 

ممل اس کی را که ان سا مه تن و فا و 
«برای انها هیچ یار و یاوری نخواهد بود» (و ما لهَمْ من ناصرین). 


سورة الروم(30): آية 30 فصن 5 5157 


زاس نات اشا فجتیای فرادانی سرام خوحیه مخوا اس ار 
مشاهده نظام آفرینش داشته‌ایم. 

مها ور ات اس ار عحه ار است ستی انمض ای 
از طریق درون و مشاهده باطنی و درک ضروری وجدانی تعقیب کرده, 
«پس روی (دل) خود را متوجه آیین پاک و خالص پروردگار کن»! رقم 
وَجْهَک للذین حنیفا 

جرا که این فطری انیت که خداوید اسا نوا را بر آن آفریده دگر کت فر 
آفرینش خدا نیست» (فطرّت اللّه الْی قَطر الّاسَ علیّها لا تُدیل لحَلق 
الله). و از نخستین روزی که انسان قدم به عالم هستی می‌گذارد این نور 
الهی در درون دِ او شعله‌ور است. 

«اين است دین و ایین محکم و استوار» (ذلک الدین الَعَبم). 

«ولی آکز مردم تمی‌داشه رو لک الاس لا بَعلَمُونَ). 

۰ حنیف» یعنی دینی که از تمام کجیها" و از انحراف و خرافات و 
گمراهیها به سوی راستی و درستی متمایل شده است. 


سورة الروم(30): آية 31 یشوه هن 2 517 


(آیه 31)- در اين آیه چنین می‌افزاید: این توجیه شما به دین حنیف خالص و 

فطری «در حالی است که شما باز گشت به سوی پروردگار می‌کنید» 

(منیبین الیّْه). 

اصل و آساس وجود شما بر توحید است و سر انجام باید به سوی همین 

اصل باز گردید. 

و به دنبال دستور «انابه» و باز گشت, دستور به «تقوا» می‌دهد که جامع 

همه اوامر و نواهی الهی است, می‌فرماید: و از (مخالفت فرمان) خداوند 

بیر هیزید» (5 ائْموخ). برگزیده تفعسیر نمونه, ج3, ص: ط 

سپس از میان تمام اوامر تکیه و تأکید بر موضوع نماز کرده. می‌گوید: «و 

نماز را بر پا دارید» (5 أقیموا الصَلاع). چرا که نماز در تمام ابعادش 

مهمترین برنامه مبارزه با شرک و موثرترین وسیله تقویت پایه‌های توحید و 

ایمان به خداست. 

لذا از میان تمام نواهی نیز روی «شرک» تکیه می‌کند, می‌گوید: «و از 

مشر کان تباشید» (ه لا تکونوا ‏ ره اسر کیت )از چرا که شرک بزرگترین گناه 
و اکبر کباثر است. 


سور هة الروم(30): ۳ 32 


اشاره 


(آیه 32)- در اين آیه یکی از نشانه‌ها و پیامدهای شرک را در عبارتی کوتاه 
و پر معنلی بیان کرده, هی کون از مشرکان نباشید «از ز کسانی که دین خود 
را پراکنده ساختند. و به دسته‌ها و گرهوهها تفنسم شدند» (مم الدیخ حرف 
دس و انوا ما 

و عجب این که با تمام تضاد و اختلافی که داشتند «هر گروهی به آنچه نزد 
آنهاست (دلبسته و) خوشحالند»! (کل جرب بما لََیهمْ فَرِحُونَ). 

آری! یکی از نشانه‌های شرک پراکندگی و تفرقه آست, چرا که معبودهای 
مختلف منشاً روشهای متفاوت. و سر چشمه جداییها و پراکندگیهاست. 


توحید یک جاذبه نیرومند درونی! ی ان 2 3و 


بدون شک همان گونه که دلائل عقلی و منطقی به انسان جهت می‌دهد در 
درون جان او نیز کششها و جاذبه‌هایی وجود دارد که برای او تعیین جهت 
می‌کند. 

قاسته مت با سس اشته کم بر سا سای اسان یه 
نمی‌تواند به انتظار عقل و منطق بنشیند, چرا که این کار گاهی سبب 
متا دای ای سس ار اس ای رو ۱ اسر 
جنسی, بخواهد از منطق «لزوم بدل ما پتحلل» و «لزوم تداوم نسل از 
رت وال وال ماه دمن انح کت کر اند ماستم ار 
این نوع او منقرض شده باشد, ولی غریزه و جاذبه جنسی از یکسو و اشتها 
به تغدذبه از سوی دیگر او را به سوی این هدف می کشاند, و هر قدر هدفها 
حیاتی‌تر و عمومی‌تر باشد این جاذبه‌ها نیرومندتر است! ولی باید توجه 
ات ما ی ما ی ای تیا ات در 
نیاز به وساطت عقل و شعور ندارد, همان گونه که حیوان بدون نیاز 
برگزیده تفسیر نمونه. ج3, ص: 535 

به تفکر به سوي غذا و جنس مخالف جذب می‌شود. 

افا کاهی تأثیر آن به صورت آگاهانه است یعنی این جاذبه درونی در عقل و 
اه ی او رها رنه تا رس نم 

قسم اول را «غریزه» و قسم دوم را «فطرت» می‌نامند- دقت کنید. 

خدا گرایی و خدا پرستی به صورت یک فطرت در درون جان همه انسانها 
قرار دارد. 

شواهد گوناگونی در دست داریم که فطری بودن «خدا گرایی» بلکه مذهب 
را در تمام اصولش روشن می‌کند: 

1- دوام اعتقاد مذهبی و ایمان به خدا در طول تاریخ پر ماجرای بشر خود 
نشانه‌ای بر فطری بودن آن است. چرا که اگر عادت بود نه جنبه عمومی و 
فصافین داشت, و نه دائمی و همیشگی بود. 

2- مشاهدات عینی در دنیای امروز نشان می‌دهد با تمام تلاش و کوششی 
که بعضی از رزیمهای استبدادی جهان برای محو مذهب و اثار مذهبی از 
طرق مختلف به خرج داده‌اند نتوانسته‌اند مذهب را از اعماق این جوامع 
3 کشمات اخبر روانگاوان و رواتشناسان؛ در هد اعاة رو انسانی 
شاهد دیگری بر اين مدعا است. آنها می‌گویند: بررسی در باره ابعاد روح 
انسان نشان می‌دهد که یک بعد اصیل آن «بعد مذهبی» يا به تعبیر آنها 


«قدسی» و «یزدانی» است. و گاه این بعد مذهبی را سر چشمه ابعاد سه 
گانه دیگر یعنی بعد «راستی» (علم) و «نیکویی» و «زیبایی» دانسته‌اند. 
«حس راستی» سر چشمه انواع علوم و دانشها و انگیزه کنجکاوی مستمر 
و پیگیر در شناخت جهان هستی است. 

«حس نیکی» انسان را به سوی مفاهیم اخلاقی همچون عدالت و شهامت 
و فداکاری و مانند آن جذب می کند. 

«حس زیبایی» انسان ر به سوی هنرهای اصیل, زیباییها, ادبیات و مسائل 
ذوقی جذب می‌کند. و گاه سر چشمه تحولهایی در زندگی فرد و جامعه 
می‌ شود. برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص . : 536 

«حس مدهبی» بعنی ایمان به یک ۳ متعالی و پرستش و نیایش او. 

4 پناه بردن انسان در شداید و سختیها به یک نیروی مرموز ماورای 
طبیعی و تقاضای حل مشکلات و فرو نشستن طوفانهای سخت زندگی از 
درگاه او, نیز گواه دیگری بر اصالت این جاذبه درونی و الهام فطری است 
که- به انضمام سایر شواهدی که گفتیم- می‌تواند ما را به وجود چنین 
کشش نیرومندی در درون وجودمان به سوی خدا واقف سازد. 


سورة الروم(30): آية 33 یمین ۶ 539 


مینه فطری بودن توحید و شکوف 1۳۳۳۳۱ 


می‌فرماید: «هنگامی که مختصر ضرری به : نسانها برسد پروردگارشان را 
می‌خوانند, و به سوی او انابه می‌کنند» (5 ]ذا مس ات ص رز دعَوا ر رَد 
شنیبین الیْه). 


ولی آن چنان کم ظرفیت و کوتاه فکر و اسیر تعصب و تقلید کورکورانه از 
نیاکان مشرک خود هستند که به مجرد این که حوادت سخت بر طرف 
می‌شود و نسیم آرامش می‌وزد و «خداوند رحمتی از سوی خودش به آنها 
می‌چشاند روصت از آنان نسبت به پروردگارشان مشرک می‌شوند» ( 2 
ٍذا أَداقَهم مه رَحمَة اذا قریق مَِهْمْ بربهم بُشرکون). 

روی «منیبین الیو » آشاره لطیفی به انن. ضعتی. من‌بانشید. که پایه و 
اساس در فطرت ان سان ودره دا ری است: هه شرک ام غا ری 
است که وقتی از آن قطع امید می کند خواه ناخواه به سوی ایمان و توحید 
بان ضی کرد 


سورة الروم(30): آية 34 شین ۶ 539 


(آیه 34)- در این آیه به عنوان تهدید به اين افراد کم ظرفیت مشرک که به 
هنگام نیل , به نعمتها خدا را به دست فراموشی می‌سپارند می‌گوید: بگذار 
«نعمتهایی را که ما به آنها داده‌ایم کفران کنند» و هر کار از دستشان 
ساخته است انجام دهند (لیکْفرُوا بما باهع). 

«پس (تا می‌توانید از اين نعمتهای زود گذر دنیا) بهره گیرید» (قَتَمَتَعوا). 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 537 

«اما به زودی (نتیجه شوم اعمال خویش را) خواهید دانست» (فسَوف 


1 ‌ءِ ن). 


سورة الروم(30): آية 35 یشب ی 5 537 


(آیه 35)- در این یه برای محکوم ساختن اين گروه مشرک, سخن را در 
قالب استفهام آمیخته با توبیخ درآورده, می‌گوید: «آیا ما دلیل محکمی بر 
آنان, فرستادیم که باز شرکشان, .سخن می‌گوید» و آن را موجه می‌شمارد؟ 
انا له شلطاناً قهو بتکم بما کائوا به بُشرکُون). 


سورة الروم(30): آية 36 شین ۶ 537 


(آیه 36)- اين آیه که ترسیم دیگری از طرز فکر و روحیه اين جاهلان کم 
ظرفیت است چنین می‌گوید: و هنگامی که رحمتی به مردم بچشانیم 
خوشحال و مقرور مي‌شوند. و هر گاه بلا و رنج و دردی به خاطر اعمالی 
که انجام داده‌اند به آنها برسد ناگهان مأیوس و نومید می‌گردند» (و اذا 
ادفْتا النانن رَحمَءةٌ فرخوا بها ان تصبْهُمٌ سَیبَهٌ بما قَدَمَتَ ایهم |ذا هم 
یِفَتطون). 
در حالی که موّمنان راستین کسانی هستند که نه به هنگام نعمت گرفتار 
غرور و غفلت می‌شوند و نه به هنگام مصیبت, گرفتار یاس و نومیدی, 
تحت زا از خدا فی‌دانتد و شکر به. در گاه آو می‌بز تن و مضییت: را از مون و 
امتحان, و يا نتیجه اعمال خویش محسوب می‌دارند و صبر می‌کنند و رو به 
ذر کاخ آه.عی اور ند 


سورة الروم(30): آية 37 تین ۶ 53 


(آیه 37)- این آیه همچنان از «توحید ربوبیت» سخن می‌گوید, و به تناسب 
و امده بود که بعضی از کم ظرفیتان با روی آوردن 
, مغرور و با مواجه شدن بلا, فاب‌نه می‌ شوند؛ چنین می‌فرماید: «آپا 
۱ روزی را برای هر کسٍ بخواهد گسترده (و برای هر کس 
بخواهد) تنگ می‌سازد» (أ و لَم یروا ان ال بیط الق لمَنْ بشاء و 
بَفدژ). 
تست ات ای ال ماب نس سر ما وا 
کلی و همیشگی نیست, چرا که گاه افراد بسیار جدی و لایقی را می‌بینیم 
که هر چه می‌دوند به جایی نمی‌رسند, و به عکس گاه افراد کم دست و پا 
را مشاهده می‌کنيم که درهای روزی از هر سو به روی آنها گشوده است ! 
این استثناها گویا برای این است که خداوند نشان دهد با تمام تأثبری که در 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 338 
غالم. اعیاب. افر نده. تباید در غالم اشباتب گم شوند, و نباید فراموش کنند 
که در پشت این دستگاه, ذدست تبر مد دیکر. است که آن را می کرداند: 
لذا د ر پایان آنه می‌گوید: : «در این نشانه‌هایی است از قدرت و عظمت خدا 
برای قومی که ایمان می‌آورند» (اِنَّ فی ذلک لیات لقَوّم بُوْمُِونَ). 


سورة الروم(30): آية 38 مین 2 539 


(آیه 38)- و از آنجا که هر نعمت و موهبتی؛ وظایف ,و مسوولیتهایی را 
همراه می‌آورد. در اين آیه روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
کرده, هف گوید: چون چنین است «پس حق بستگان و نزدیکاپٍ را ِِ ۸ و 
همچنین (حق) مسکینان و در راه‌ماندگان را» (قأتِ دا الفْربی 3 
الخت کی و این السَبیلِ). 

تعبیر به «ع»بیانکر ای واقست. است که انا چن افوال انسان شریکنه:ه: 
اک جیزی انسان هن بدا رد حق ود انهاترا ادا هی کنه. 

و در پایان ایه برای تشویق نیکوکاران. و ضمنا بیان شرط قبولی انفاق 
می‌فرماید: «اين کار برای کسانی که تنها رضای خدا را می‌طلبند بهتر 
است» (ذلک حَیرٌ للذین پریدون 5 الله). 

«و کسانی که ی کار ترا شام یتست اجه رات هد 
الْمَْلخُونَ). 

با توجه به این که «وجه اللّه» به معلی ذات پاک پروردگار است, این آیه 
نشان می‌دهد که تنها فالخ انفاق و پرداخن حق خویشاوندان و دیگر 
صاحبان حقوق کافی نیست, ففتم ان است که با اخلاص و نیت پاک تام 
بوده و از هر گونه ریا و »۳۳ و منت و تحقیر و انتظار پاداش خالی 


باشد. 


سورة الروم(30): آية 39 شین 2 530 


(آیه 39)- در این 1 به تناسب بحثی که از انفاق خالص در میان بود به دو 
نمونه از انفاقها که یکی برای خداست. و دیگری به منظور رسیدن به مال 
دق اشارن کردمه می‌فوم اند خانچه بم عتوارد ربا می‌برد اریه تا جر اخوال 
مردم فزونی یابد, نزد خدا| فزونی نخواهد بافت, و آنچه را به عنوان ِ 
می‌پردازید و تنها رضای خدا| را می‌طلبید (مایر. ارت است و( کسانی که 
چنین می‌کنند دارای پاداش مضاعفند» (و ما ان من را لیرژبوا فی اقوال 
النّاس فلا بر پبرر بوا ۶ عَلدّ ال ما انم تیتم من رکاخ نز ور تفسیر نمونه, 3 ص 
539 

تریدذون ِ- ال ولیک هه هم المَصُْعمون). 

«ربا» در اصل به معلی 9 است و در اینجا منظور هدایایی است که 
بعضی از افراد برای دیگران- مخصوصا صاحبان مال و تروت- می‌برند, به 
این منظور که پاداشی بیشتر و بهتر از انها دریافت دارند. 

بدیهی است در این گونه هدایا نه استحقاق طرف در نظر گرفته می‌شود, 
و نه شایستگیها و اولویتها, بلکه تمام توجه به این است که این هدیه به 
جایی داده شود که بتواند مبلغ بیشتری را صید کند! و طبیعی است این 
چنین هدایا که جنبه اخلاص در آن نیست از نظر اخلاقی و معنوی فاقد 
ارزش می‌باشد. 


سورة الروم(30): آية 40 میخض : 539 


(ابف ۵)40 در این ات باکر بة فا لت مندا وضهاد که ففضوع آشاشی در 
بسیاری از آیات این سوره بود باز می‌گردد. و خدا را با چهار وصف؛ 
توصیف می‌کند تا هم اشاره‌ای به توحید و مبارزه با شرک باشد. و هم 
دلیلی بر معاد, می‌فرماید: 

9 همان کسی است که شما را آفرید, , سپس ,روزی داد, بعد 
می‌میراند و بعد زنده می‌کند» (اللَهْ الذٍی حلَقَکم ز کم ور فک کم مک ۶ 
مت یم ). 

71 0 ین شرانک جن فعل من دلمم ین شم" 

«منزه است خدا,؛ و برتر ارست از آنچه آنها شریک برای او قرار می‌دهند» 
(سبحاتة و تعالی عَمَا یب یلیر کو از 

مسلم است هیچ یک از مشرکان, معتقد نبودند که آفرینش به وسیله بتها 
صورت گرفته, يا اين که روزی آنها به دست بتهاست, و با پایان عمرشان. 
با پر اين پاسخ این سوالات منفی است و استفهام. استفهام انکاری 
جمله «رشتحانة تعالی عَقّا ُشرگون» این حقیقت را بازگو می‌کند که آنها 
مقام پروردگار را فوق العاده پایین آوردند که در کنار بتها و معبودان 
ساختگی قرار می‌دهند. 


سورة الروم(30): آية 41 دید ضن : 539 


(آیه 41)- سر چشمه فساد. اعمال خود مردم است! در آیات گذشته, 
سخن از شرک در میان بود و می‌دانیم ريشه اصلی تمام برگزیده تفسیر 
نمونه, 3 ص: 540 ۱ 

مفاسد فراموش کردن اصلی توحید و روی اوردن به شرک است, لذا در 
اینجا سخن از ظهور فساد در زمین به خاطر اعمال مردم به میان اورده. 
می‌گوید: «فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده‌اند 
آشکار شده است» (ظهّرّ القساد فی الب 5 ابر بما کسَبت آیّدی التّاس). 
هر جا فسادی ظاهر شود بازتاب اعمال مردم است چرا که هر کار 
نادرست عکس العمل نامطلوبی دارد. 

سیس می‌فرماید: «خدا| می‌خواهد نتبجه یی از اعمالشان را به آپان 
بچشاند, شاید به سوی حق باز گردند»! (لیْذیقَهَمْ بَعَضَ الذٍی عم تمد 
جفون). 


سورة الروم(30): آیة 42 مین هن ۶ 540 


(آیه 42)- در اين آیه برای این که مردم شواهد زنده‌ای را در مسأله ظهور 
فساد در زمین به خاطر گناه انسانها با چشم خود ببینند, دستور «سیر در 
ارض» را می‌دهد و به تحت کی اللّه علیه و آله می‌فرماید: «بگو: شما 
در روی زمین به گردش بپردازید (حال امتهای پیشین را جستجو کنید, و 
اعمال و سر نوشت آنها را مورد بررسی قرار دهید) بپینید عاقبت کسانی 
که قبل از شما بودند به کجا رسید»؟! (قْلّ سیژوا فی ار قانْظَرُو | کف 
کان عاقبَهٌ الذین من قَبلْ). 5 ٍ 
قصرها و کاخهای ویران شده آنها را بنگرید, خزائن به تاراج رفته آنها را 
تماشا کنید, جمعیت نیر و مند پراکنده شده انها را مشاهده نمایید, و سر 
انجام قبرهای در هم شکسته و استخوانهای پوسیده آنها را بنگرید. 

آری «بیشترشان مشرک بودند» (کان أَکتَرِهم مُشرکین). و شرک ام 
الفساد و مایه تباهی انها شد. 


سورة الروم(30): آیة 43 یمین هن ۶ 540 


(آیه 43)- و از آنجا که پند گرفتن و بیدار شدن, و سپس بازگشتن به سوی 
خدا, هميشه مفید و موّثر نیست, در اين ایه روی سخن را به پیامبر صلی 
الله علیه و آله کرده چنین می‌گوید: «صورت خود را به سوه دین .و آیین 
مستقیم و پا بر جا (آیین توحید خالص) قرار ده, پیش از آن که.زودی فرار 
رسد که هیچ کس قدرت ندارد آن روز را از خدا باز گرداند (و برنامه الهی 
را تعطیل کند) و در آن روز مردم گرو ه گروه می‌شوند و صفوف از هم جدا 
می‌گردد» گروهی در بهشت و گروهی در دوزخ (فَاقَم وَجْهک للذین القیم 
من قبل آن این بومْ لا 5 مَرد له من الله یَوْمَیّذ یَصَدْعْونَ). برگزیده تفسیر 
نمونه, ج3. ص: 541 

اين که خطاب را متوجه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله می‌کند. برای این است 
ساب ارس اند 


سورة الروم(30): آية 44 ید نی 5 581 


(آیه 4)- این آیه در حقیقت شرحی است برای این جدایبی صفوف در 
قیامت؛ می‌فرماید: «هر کسی کافر شد کفرش بر زیان خود اوست» و 
وبالش دامنگیر او (مَنْ ؛ کقر ققلیه کَفْدْخ). 

ها ام (یادااش الهی را) به سود خودشان 
آمان‌ههها مها رنه روص عمل‌صالها انس یرو 


سورة الروم(30): آیة 45 دید نی ۶ 581 


(آیه 45)- در اين آیه در مورد مومنان توضیح می‌دهد که نه تنها اعمال خود 
را در آنجا می‌بینند. بلکه خدا مواهب بیشتری که شایسته فضل و کرم 
اوست به آنها می بخشد, هی گوید: «هدف این است که (خداوند) کسانی را 
که ایمان, آورده‌اند, و عمل صالح انجام داده‌اند از فضلش پاداش دهد» 
(لیجزی الذین آَمَتُوا و عون الصَالحاتِ من فصله). 

مسلما این فضل الهی شامل حال کافران نمی‌شود. «چرا که خدا کافران 
را دوست ندارد» رنه لا بِجبُ ی الکافرین). 


سورة الروم(30): آیة 46 میدن 5 541 


ات 6 - در اين سوره, بخش قابل ملاحظه‌ای از دلائل توحید و نشانه‌های 
پروردگار در هفت اه بیان شده که هر کدام با جمله « من آیاته» آغاز 
می‌شود. شش قسمت آن را قبلا به صورت پی در پی خواندیم و اين آیه 
آخوین نها فف‌بانید. 

۵ از آن عا در ايت قبل شنخن از آیمان و عم صالت بوو بان :دلانل 
توحیدی تاکیدی نیز بر آن می‌باشد. 

می‌فر ماید: ز از انا (عظمت و قدرت) خدا| این است که بادها را به 
عنوان .بشار رای می‌فرشته» رون آیاته آن سل امنرات 

اما یر اس بازان حرکت کید صاعت بای ار وا ا شید 
برداشته به هم می‌پیوندند, و به سویر سرزمینهای خشک و تشنه می بر ند 
ختصه اسان زا عی‌وشا ده ما یر مان فرح رات و نها 
را آماده ریزش باران می‌کنند. برگزیده تفسیر نمونه» ج3, ص: 242 

در دنباله آیه می‌خوانیم : «خدا] می‌خواهد بدین سبب شما را از رحجمت خود 
بچشاند. تا کشتیها به فرمانش حرکت کنند. و شما از فضل و رحمت او 
بهره گپرید و شاید 3 گزاریٍ کنید» (5ر یک من رَخمته و لتجری 
الفلک باغره و لِبتوا من قطله و لعلْکَمْ تشکوُون). 

آری! بادها هم وسیله ۳۳ نعمتهای فراوان در زمینه کشاورزی و دامداری 
هستند, و هم وسیله حمل و نقل, و سر انجام سبب رونق امر تجارت 


است. 


آری! آنها بشارت دهندگانی هستند در جهات مختلف. 


سورة الروم(30): آية 47 یمین ضن ۶ 542 


(آیه 47)- در اين آیه سخن از فرستادن پیامبران الهی است, در حالی که 
آیه بعد از آن بار دیگر به نعمت وزش بادها نز اضق کر دور ممکن است قرار 
کرفتن: این انة در میان دو ایه که در باره نعمت وجود بادها 0 
جنبه معترضه داشته باشد. و ممکن است ذکر مسأله نبّت در کنار اين 
بحثها برای تکمیل مسائل مربوط به مبدا و معاد باشد. 

به هر حال آپه چنین می‌گوید: «ما قبل از تو پیامبرانی را به سوی قومشان 
فرستادیم» لقَهٌ سنا من تیک ژشلا الی قوَمهغ) 

.«آنها دلاتل روشن و آشکار (از معجزات و منطق عقل) برای اين اقوام 
آوردند»جاوّهم بالبینات) 

.گروهی ایمان آوزنیه و کزوهی به مخالفت بر خاستند اما هنگامی که 
اندرزها و هشدار ها سودی نداد «ما از مجرمان انتقام گرفتیم»ائتَفَمَنا من 
الذین أجْرَموا) 

.و مقمنان را یاری کردیم «و همواره این حق بر ما بوده است که مقمنان 
راباری کته کان فا علضا سره المغمنه) 


سورة الروم(30): آیة 48 نی صن ۶ 542 


(آیه 8)- این ۳ بار دیگر به تلوضیح نعمت وزش بادها پرداخته, چنین 
هف که ند" «خداوند همان کسی است که بادها را می‌فرستد تا ابرهایی را به 
حرکت در آورند» (اللَ اذی یرس الویاح قَییژ سَحابا). 

« سپس ابرها را ور به2ه آسمان آن گونه که ۳9 می گستراند» [ فاد 
فی السماء کیف پشاء). برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: : 543 

آنها را به صورت قطعاتی در آورده «و متراکم می‌سازد» (و بَعْعَلَة کسَفا). 
«اینجاست که دانه‌های باران را می‌بینی که از لابلای آنها خارج می‌شوند» 
(قتری الوَدّق بَخْرحْ من خلاله). 

ی ار 0 دهم .گام تدول باران بز ففخم یادها کذاشته دح 
است. 

و در پایان آیه می‌افزاید: «پس فنحا تن که این باران حیاتبخش را به هر 
کس از بندگانش بخواهد برساند, ناگهان آنها خوشحال و مسرور می‌شوند» 
(قاذا آصابِ به من بشاء من عباده اذا هم بستبشژون). 


سورة الروم(30): آیة 49 دنت ضن ۶ 543 


‌ 2 كث_ِ« 
یه 49)- «و قطعا پیش از آن که بر آنان نازل شود. ما كثِ 

۳ آن بل علنهت ین ی 
ار اب وی رک 

ببارا نج 1 نی به خوبی درک می‌کنند که همچوز 

بیابانگرد حیات و زندگیشان پیوند بسیار نزدیکی با همین ی 


دارد. 


سورة الروم(30): آية 50 مجفی هن ۶ 58 


(آیه 50)- در اين آیه یوی سخن را به پيامبر اسلام صلّی ال علیه و آله 
کرده, هی گویذ: «به آثار رعمت الهی بنگر که رچگونه زمین ۳ بعد از 
مردتش زنده می‌کند» (قالْظو الی آثار مت الآه کف کي الارن ب4د 
مَوتها). ۱ ۱ 

تعبیر به «#رحجمت الهی» در مورد باران اشاره به اثار پر برکت ان از جهات 
سپس با توجه به پیوندی که مبداً و معاد در مسائل مختلف دارند در پایان 
ایه می‌افزاید: «چنین کسی (که زمین مرده را با نزول باران زنده کرد) 
زنده کننده مردگانی (در قیامت) است, و او بر همه چیز تواناست» (ِنَ 


دلی لخکی‌الموتی و فقو علی کل نع فد . 


سورة الروم(30): آية 51 شین هن ۶ 501 


(آیه 51)- از آنجا که در آیات گذشته, سخن از بادهای پربرکتی در میان بود 
که پیشقر اولان بارانهای رحمت زا هسنند, در این ابه اشاره به بادهای 
زیانبار کرده, می‌گوید: «و اگر ما بادی بفرستیم (داغ و سوزان یا سرد و 
خشک و یا توأم با سموم) و بر اثر آن. زراعت و باغ خود را زرد و 0 
1[ شده و( ینس از آن راه برگزیده تفسیر نمونه, ج3؛ ص. 9 
کفران پیش می‌گیر ند و به این راه همچنان ادامه می‌د هند (و لین سنا 
ریحاً قرع مُْضقةا لظلوا من بَعْده یَکُمْرُونَ). 
آنها افراد ضعیف و کم ظرفیتی هستند و آن چنانند که قبل از آمدن باران 
مایوس و بعد از نزول آن, بسیار شادند, و اگر روزی باد سمومی بوزد و 
زد کی آنان موقتا گرفتا ز.مشنکلاتی: کرو تا و زبان به 
کفر می‌ گشایند. 
به عکس مومنان راستین که از نعمت خدا شادند و شکرگزار و در مصائب 
و فشکلابت: ضبور ند و شکییا, ذ در کونیهای ژند کی ماذی: هر کر در انمان آنها: 
کمترین خللی وارد نمی‌کند,. و همچون کوردلان ضعیف الایمان با وزش یک 
باد مومن و با وزش باد دیگر کافر نمی‌شوند. 


سورة الروم(30): آية 52 یی ضن ۶ 544 


(آیه 52)- دور آیزن یه و آیه بعد به تانب بحتی که.در اند قنل امد مردم را 
99 چهار گروه تقسیم می‌کند: 

گروه مردگان. یعنی آنها که هیچ حقیقتی را درک نمی‌کنند هر چند ظاهرا 
زنده‌اند. 

و گروه ناشتوایان که امادکی:براق شتیدن سخن حق. ندازند. 

و گروهی که از دیدن چهره حق محرومند. 

و سر انجام گروه مومنان راستین که دلهایی دانا, و گوشهایی شنوا, و 
تصانی مدا دار 3 

نخست می‌گوید: «تو نمی‌توانی سخنان حق خود را به گوش مردگان 
برستانی» و اندرژهای تو در دل آنان که دلمرده‌اند اثز ندارد (قانک لا تشم 
الْمَوٍّتی). 

و نیز «نو نمی‌توانی سخنت را به گوش کران برسانی مخصوصا هنگامی که 
روی می‌گردانند و پیشت می‌کنند» (5 لا تسمع ار الحعاء |ذا ول 


سورة الروم(30): آية 53 میخض ۶ 544 


زاب وان شین «تونمی‌توانی تابیتابان را از کیراستان ضابت کتی» 
(و ما آئت بهاد الْعْمي عَن ضلالتهع). 

«تنها سخنان حقت را کی . برسانی که به آیات ما 
ایمان می‌آورند و در برابر حق تسلیمند» (ِنْ تسم الا من من بآیاینا هم 
مَسْلِمون). برگزیده تفسیر نو ٩‏ ج3, ص. : 545 

قرآن غیر از «حیات» و «مرگ» مادی و جسمانی و همچنین «شنوایی» و 
«بینایی» ظاهری, نوع برتری از حیات و مرگ و دید و شنود, قائل است که 
ريشه اصلی سعادت یا بدبختی انسان در آن است. و اين آیات از آن سخن 


می‌گوید. 


سورة الروم(30): آية 54 یفن ۶ 585 


(آیه 54)- در اين آیه به یکی دیگر از دلائل توحید که دلیل فقر و غنا است 
اشاره می‌کند و بحثهایی را که در سر تا سر این سوره, پیرامون توحید 
آمدم تکشیل. ی نصا ید می گوید: «خداوند همان کسی است که شما را (در 
حالی که ضعیف و ناتوان بودید) آفرید. سپس بعد از ناتوانی. سپس بعد از 
ناتوانی, قوت بخشید (و دوران جوانی و شکوفايي نیروها آمد) و باز بعد از 
قدرت ضعف و پیری قرار داد» (اللة الذٍی حلقکُم من صقف نع جَقل من 
َعد صَعّف فَوَة تم جَقل من بَعْد فوَةٍ فا و سَیْة). 

آری «او هر چه بخواهد مت افربند و دانا و تواناست» (یِحْلْقْ ما بشاء و هو 
لیم دی 

در آغاز آن چنان ضعیف و ناتوان بودید که حتی قدرت نداشتید مگسی را از 
خود دور کنید يا آب دهان خویش را نگه دارید, این از نظر جسمانی, و از 
نظر فکری به مصداق «لا تَعْلمَون سَیْناً هیچ چیز نمی‌دانستید» حتی پدر و 
مادر مهربانی را که دائما مراقب شما بودند نمی‌شناختید. 

ولی کم کم دارای رشد و قدرت شدید, اندامی نیرومند و فکری قوی و 
عقلی توانا و درکی وسیع پیدا کردید. 

و با این حال نمی‌توانستید این قدرت را نگه دارید و درست همانند انسانی 
که از دامنه کوه بلندی به فراز قلّه رسیده از طرف دیگر سراشیبی را 
شروع کردید, و باز به قعر دژه ضعف و ناتوانی جسمی و روحی رسیدید 
این دگرگونيها و فراز و نشیبها, بهترین دلیل بر این حقیقت است که نه آن 
۱ 0۳ 

آخرین جمله آیه که اشاره به علم و قدرت خداست, هم بشارت است و هم 
انذار که خدا از همه اعمال و نات شما آگاه است و نیز توانایی بر پاداش 
و کیفر شما دارد. 

برگزیده تفسیر نمونه» 3 ص: 246 


سورة الروم(30): آية 55 دض : 546 


(آیه 55)- در اینجا بار دیگر , به مسأله رستاخیز باز می‌گردد و صحنه دردناک 
دیگری از حال مجرمان را ره سیم میا 

می‌گوید: «و روزی که قیامت بر پا شود مجرمان سوگند یاد می‌کنند که جز 
ساعتی (در عالم برزخ) درنگ نکردند»! (و یوم تقوم السَاعَء یسم 
الْمَجرمُو ن ما لبتّوا عَیْر ساعخ). 

آری, این چتین. از درک. حقيفت. باز کرداتده: می‌شه‌ند»: (کدلی کائوا 


وه 


وْفَکونَ). 
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(آیه 56)- این آیه پاسخ مومنان آگاه را به سخنان مجرمان ناآگاهی که از 
وصع و فیافت انم رتیت ارنوبار ون کند. ۲ 
می‌فرماید: «ولی کسانی که علم و ایمان به انها داده شده. می‌گویند: شما 
به فرمان خدا تا روز قیامت (در عالم برزخ) درنگ بکردید, و اکنون روز 
رستاخیز است, اما شها نمی‌دانستید» (و قال الذین اه و الیل و الایمان 
لَقٌَ لبم هی کتاپ ال الی یوم الْبَعَتِ قهدا بعم البقت و تم عم زا 
تَعْلَمُون). ۱ 

مقدم داشتن «علم» بر «ایمان» به خاطر ان است که علم پایه ایمان 


۱ ت‌. 


سورة الروم(30): آية 57 یدید ضن: ۶ 546 


(آیه 57)- به هر حال هنگامی که مجرمان خود را با واقعیات دردناک روز 
قیامت رو برو می‌بینند در مقام عذر خواهی و توبه بر می‌ایند, ولی قران 
می‌گوید: 

«در آن روز عذر خواهی ظالمان سودی به حالشان ندارد و توبه آنان نیز 
پذیرفته نیست» (فیَوَمَْذ یذ لایبْفعْ الذین ظلَمّوا مَعَذرَْهْمْ و لا هم یُستَعْتبُو زا 
یکی از غنرهای انا ان ات که کاهان.خود را به گردن سردمداران کفر 
و نفاق بیندازند. 

و گاه در مقام عذر خواهی سعی می‌کنند انحراف خود را به گردن شیطان 
دنه ماح را وهای مات کته 


سورة الروم(30): آية 58 تفج ضن ۶ 546 


(آیه 58)- اين آیه در حقیقت اشاره‌ای است به کل مطالبی که در اين 
سوره بیان شد می‌فرماید: «ما برای مردم در اين, قرآن از هر گونه مثال و 
مطلبی بیان کردیم» (و لقَ صَرَبْنا لاس فی ها الفْرانِ من کل مَتل). 

وعد و وعید» امر و نهی, بشارت و انذاره آیات آفاقی اصت دلائل ۳ 
بر گزیده تفسیر نمونه, 7 ص. : 547 

و معاد و اخبار غیبی, و خلاصه از هر چیز که در نفوس انسانها ممکن است 
اثر مثبت بگذارد بیانی داشتیم. ۱ 

در حقیقت, قران بطور کلی, و سوره روم که اکنون در مراحل پایان آن 
هستیم بالخصوص مجموعه‌ای است از مسائل بیدار کننده برای هر قشر و 
گروه و برای هر طرز فکر و عقیده. 

ولی با اين حال گروهی هستند که هیچ یک از اين امور در قلوب تاریک و 
سیاهشان اثری نمی‌گذارد. «و اگر آیه‌ای برای آنها بیاوری کافران 
می‌گویند: شما اهل باطل هستید» و اینها سجر و جادوست! (5 ین جتتَهْم 2 
بقل الذین کَقَژوا ان انم الا مْطلون). 

تعییز به.«میطاو ن 4 ات است که همه برچسها و نسبتهای ناروای 
تشر کاب آسا و ظر ردان ک راقر سس ی کرو 


سورة الروم(30): آية 59 دنب ض:: 547 


(آیه 59)- این آیه دلیل مخالفت این گروه را به روشنی بیان می‌کند, 
مق گوند: این نفوذناپذیری و لجاجت بی‌حد و حساب و دشمنی با هر 
حقیقت, به خاطر آن است که آنها حس تشخیص و درک خود را بر اثر 
کثرت گناه و لجاجت از دست داده‌اند, و ابدا چیزی درک خی کدنا آری 
«اين چنین خداوند بر دلهای ی ندارند مهر می‌نهد» 
(گذیک بیع ال علی فْلوپ الذین لایَعْلَمُونَ) 

قابل توجه این که در آیات گذشته, علم پايه ایمان شناخته شده, و در این 
آیه جهل پایه کفر و عدم تسلیم در برابر حق. 


سورة الروم(30): آية 60 بیصن 57 


(آیه 060)- این ۳ که آخرین ات سورسر دصر است, دور دستور مهم و یک 
شارت بزرک بهپیافیر کرامی اسلام صلی اللهعایه نو آله فی دهد با ودرا 
در اين مبارزه بش یر و مستمر در برابر اين لجوجان جاهل, و بی‌خردان سر 
سخت, به استقامت دعوت کند. ۱ 
نخست می‌گوید: «اکنون که چنین است (در برابر همه حوادث. همه آزارها 
و کارشکنیها و نسبتهای ناروا) شکیبایی و صبر پيشه کن» (قاصْیژ). برگزیده 
تقتقتر تفو نهر 2 5219 

که شکیبایی و صبر و استقامت کلید اصلی پیروزی است. 

و برای اين که پیامبر را در اين باه دلگرمتر کند می‌افزاید: «وعده خدا 
بطور مسلم حق است » (ِنَ 5 ال حَون). 

دومین دستور, دستور به تسلط بر اعصاب و حفظ متأنت و و ارس , و به 
اصطلاح از جا در نرفتن در این مبارزه سخت و پی‌گیر است, می‌فرماید: 
«و هرگز نباید کسانی, که ایمان و یقین ندارند تو را خشمگین و عصبانی 
کنند» (و لا یِسَتخفتّک الذین لا یوقتئون). 

وظیفه و و تحمل و حوصله هر چه بیشتر و حفظ متانتی که 
هایسته ک زر دز راید این وید افراه است: می‌ناند. 

اين سوره با وعده پیروزی مومنان بر دشمنان اغاز شد., و با وعده پیروزی 
توا کی ات تس اصلی ان اص وا ات مر اس 
«پایان سوره روم» 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 549 


سوره لقمان [31] ۰ ص‌ : 549 


اشاره 


‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 4 ایه است 


محتوای سوره: ۰ص : 549 


بطور کلی محتوای این سوره در پنج بخش خلاصه می‌شود: _ 

بخش اول بعد از ذکر حروف مقطعه اشاره به عظمت قران و هدایت و 
رحجمت بودن آن برای مومنانی که واجد صفات ویژه هستند می کند. 

بخش دوم از نشانه‌های خدا دز آفرینشن. آاسمان .و برپا ذاشتن. آن. بندون 
هیچ‌گونه ستون, و آفرینش کوهها در زمین, و جنبندگان مختلف, و نزول 
باران و پرورش گیاهان سخن می‌گوید. 

تخش سوم قشمتی.ا.سختا ن کت امید لفمان ان مرد المی را : به هنگام 
اندرز فرزندش نقل می کند. 7 

در بخش چهارم بار دیگر به دلائل توحید باز می‌گردد. و سخن از تسخیر 
اسمان و زمین و نعمتهای وافر پروردگار و نکوهش از منطق بت پرستانی 
که تنها بر اساس تقلید از نیاکان در این وادی گمراهی افتادند, سخن 
مف کوید: 

و نیز از علم گسترده و بی‌پایان خدا با ذکر مثال روشنی پرده بر می‌دارد. 
بخش ینجم اشاره کوتاه و تکان دهنده‌ای به مساله معاد ور ودک پس از 
مرگ دارد, به انسان هشدار می‌دهد که مغرور به زندگی این دنیا نشود. 

این مطلب را با ذکر گوشه‌ای از علم غعیب پروردگار که از همه چیز در 
ارتباط با نز کز بده تفسیر نمونه, جات ص. : 550 

انسان از جمله لحظه مرگ او و حتی جنینی که در شکم مادر است آگاه 
اشت کل که یی ایا سی‌فند. 


فضیلت تلاوت سوره. ۰ ص‌ لاو 


هر خی ای صافن صای. الله له و ال تما کی که مر 
لقمان را بخواند لقمان در قیامت رفیق و دوست اوست. و به عدد کسانی 
که کار نیک يا بد انجام داده‌اند (به حکم امر به معروف و نهی از منکر در 
برا, بر آنها) ده حلسنه به او داده می‌ شود». 

و خی ری ازامام اکن که ام می امه کی کم سورد 
لقمان را در شب بخواند, خداوند سی فرشته را مامور حفظ او تا به صبح 
در برابر شیطان و لشکر شیطان می‌کند, و اگر در روز بخواند اين سی 
0 محافظت می‌نمایند». 

این همه فضیلت و واب و افتخار برای خواندن یک سوره قرآن به خاطر 
ات ماس مدای اسر ام نامر مس 
اس سای کی مها ی اه سا اه اش لت اعطا. 
داشت. 


بسم اللّه الژحمن الرزحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


(آیه 1)- این سور ه» با ذکر عظمت و اهمیت قرآن آغاز می‌شود, و بیان 
حروف مقطعه در ابتدای ان نیز اشاره لطیفی به همین حقیقت است. که 
ان ناه که از سرعف اوه الضا رکنف باف ان مسهوای بر کی 
عالی دار کم‌سنر وشت انساها زا تکلی دی ون ماد دالیت لام 
میم» (الم). 


سورة لقمان(31): آية 2 دض + 50 5 


(آیه 2- لذا بعد از ذکر «حروف مقطعه» می‌گوید: «اين آیات کتاب حکیم 
است» کتاین بر.مجتوا و استوار (یلک آباگ الکتاب, الخکیم). 

توصیت «الکتاب» به «الحکیخ» پا بخاطر استحکام محتوای آن است. چرا 
که هرگز باطل , ب ان راه نمی‌يابد,. و هر گونه خرافه را از خود دور 
می‌سازد. 

و يا به معنی آن است که این قرآن همچون دانشمند حکیمی است که در 
عین خاموشی پا هزار زبان سخن ی کفیند تعلیم می د هد اندرز ی هید 
تشویق برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 551 

می‌کند, انذار می‌نماید, داستانهای عبرت‌انگیز بیان می‌کند, و خلاصه به 


تمام معنی دارای حکمت است, و این سر آغاز, تناسب مس ار با 
سخنان «لقمان حکیم» که در این سوره از آن بح بة مبان آمده؛ 


(آیه 3)- اين آیه هدف نهائی نزول قرآن را با این عبارت بازگو می‌کند: این 
کتاب حکیم «مایه هدایت و رحمت برای نیکو کاران است» (هدی و رَحم حَمَه 


«هدایت» در حقیقت مقدمه‌ای است برای «رحمت پروردگار». چرا که 
انسان نخست در پرتو نور قرآن حقیقت را پیدا می‌کند و به آن معتقد 
می‌ شون .و. در عمل. خود. آن را بة کار می‌نندد و هه وقبال آن. مشمول 
رحمت واسعه و نعمتهای بی‌پایان پروردگار می‌گردد. 


سورة لقمان(31): آیة 4 کم ۶ 551 


(آیه 4)- این آیه محسنین را با سه وصف. توصیف کرده, می‌گوید: همانان 
که نماز را بر پا می‌دارند. و زکات را می‌پردازند, و آنها , به آخرت یقین 
دارند» رالدنت , بقیمَون الصّلاة و5 یْوْنُونَ الرکاة و هم بالاخرة هم یوقئون). 
پیوند آنها با خالق از طریق نماز, و با خلق خدا از طریق زکات. قطعی 
است و یقین آنها به دادگاه قیامت انگیزه نیرومندی است برای پرهیز از 
گناه و برای انجام وظایف. 


سورة لقمان(31): آية 5 2 


(آیه 5)- و این ۷ عاقبت و سر انجام کار «محسنین»؟ را چنین بیلین ین کید 
«آنها بر طریق هدایت از پروردگارشانند, و آنانند رستگاران» (ولیِک علی 
دح من رهم و أولیِک هم المْفِْخُونَ). 


اشاره 


(آیه 6-) 


فنان تذوال: ی ری ۶ 291 


اين آیه در باره «نضر بن حارت» نازل شده است. 

او مرد تاجری بود 9 ایران سفر می‌کرد. و ور صعن؛ , داستانهای ایرانیان 
را برای قریش بازگو می‌نمود, و می‌گفت: اگر محقّد برای شما سر 
گذشت عاد و تمود را نقل می کند, من داستانهای رستمو و اسفندیار, و اخبار 
کسری و سلاطین عجم را باز می‌گویم! آنها دور او را گرفته, استماع قرآن 
را ترک ین کفتند ٍ 

بعضی دیگر گفته‌اند که اين قسمت از آیات در باره مردی نازل شده که 
کنیز برگزیده تفسیر نمونه. ج3, ص: 552 

خواننده‌ای را خریداری کرده بود و شب و روز برای او خوانندگی می‌کرد و 
او را از یاد خدا غافل می‌ساخت. 





اشاره 


غنا یکی از دامهای بزرگ شیاطین! در اینجا سخن از گروهی است که 
درست در مقابل گروه «محسنین» و «مومنین» قرار دارند که در آیات 
گذشته مطرح بودند. 

سخن از جمعیتی است که سرمایه‌های خود را برای بیهودگی و گمراه 
ساختن مردم به کار می‌گیرد, و بدبختی دنیا و آخرت را برای خود می‌خرد! 
نخست می‌فرماید: «و بعضی از مردم. 7 باطل و بیهوده را خریداری 
می‌کنند تا (خلق خدا را) از روی جهل و نادانی, از راه, خدا | گمراه سازند» 
(و من الّاس مَن بشتری لَهُو الحدی لیْضل عَنْ سَییل ال بر علم). 
«و آیات خدا را نه: آستنمد ا۶ ۵ شنخرنه کیر فده (و بتَخدّها هَرُوا). 

ور در پایان آیه اضافه می کند: «عذاب خوار کننده از آن این گروه است » 
ولیک هم عذاث مهین). 

«لهو الحدیث» مفهوم وسیع و گسترده‌ای دارد که هر گونه سخنان پا 
آهنگهای سر گرم کننده و غفلت‌زا که انسان را به بیهودگی یا گمراهی 
می‌کشاند در بر می‌گیرد. خواه از قبیل «غنا» و الحان و آهنگهای 
شهوت‌انگیز و هوس آلود باشد, و خواه سخنانی که نه از طریق آهنگ, بلکه 
از طریق محتوا انسان را به بیهودگی و فساد. سوق می‌دهد. 


تحریم غنا: یت ی 2 3 


بدون شک غنا بطور اجمال از نظر مشهور علما حرام است و شهرتی در 
حد اجماع و اتفاق دارد. 

از مجموع کلمات فقهای اسلام استفاده می‌شود که: «غنا» آهنگهایی است 
که متناسب مجالس فسق و فجور و اهل گناه و فساد می‌باشد, و قوای 
شهوانی را در انسان تحریک می‌نماید. 

اين نکته نیز قابل توجه است که گاه یک «آهنگ» هم خودش غنا و لهو و 
باطل است و هم محتوای آن, به اين ترتیب که اشعار عشقی و فسادانگیز 
رابا آهنگهای بر گزیده تفسیر تمونهء 3 ضص+ 553 

مطرب. بخه‌انند, و گاه تنها آهنگ, غناست به این ترتیب که اشعار پر مختوا 
پا آیات قرآن و دعا و مناجات را به آهنگی بخوانند که مناسب مجالس 
عیاشان و فاسدان است., و در هر دو صورت حرام می‌باشد. 

نکته دیگز اینکه آتچه در بالا گفتیم مربوط به خوانندگی است. و اما استفاده 
از آلات موسیقی و حرمت آن بحث دیگری دارد که از موضوع این سخن 
خارج است. 


سورة لفمان(31): آية 7 زد 55 


و در واقع آن را با عکس العملشان در برابر لهو الحدیث مقایسه می‌کند و 
می دوید. 

و هنگامی که | یا نت ما بر او خوانده می‌ شود مستکبرانه روی بر ی کر دا تد: 
کوین 1 را نشنیده, گویی اصلا گوشهایش ۳ و هی سچنی را 
نمی‌شنود (و |ذا ثثلی عَلیّه آیاثنا ولی مُشتکیرا ان لَم یَسْمَفها کاس فی 
آرتیه وفرآ). 

و در پایان. کیفر دردناک چنین کسی را این گونه با زگو ضف کد ؟ «او را به 
عذابی دردناک بشارت ده»! ( قشع یعذاب الیم). 


سورة لقمان(31): آية 8 دض 5 555 


(ایه 8)- در این ایه به شرح حال مقمنان راستین باز می‌گردد که در اغاز 
این مقایسه از انان شروع شد؛ در پایان نیژ به انان 13 ختم می‌گردد, 
توت «کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام 0 باغهای 

نعمت بهشت از آن آنها است» (ّ الذِین وا و عمِلُوا الصالحات له 
جَان الَعیم). 


سورة لقمان(31): آية 9 تاد 5 555 


(آیت ۵9 موففر آننگه این باغهای بر مت هنت برای آنما ساوذانه ارت 
«هميیشه در آن خواهند ماند» (خالدین فیها). 

جات ععوه من الشت انستهو عدوای اقا نویر (وفو الاه‌کیا: 

و خداوند نه وعده دروغین می‌دهد, و نه از وفای به وعده‌های 9 عاجز 
است, چرا که «اوست عزیز و حکیم» شکست ناپذیر و دانا (5 هو العزیژ 
الْحَکِیخ). 


سورة لقمان(31): آية 10 و 2 ۶93 


(آیه 10 )- این آفرینش خداست., دیگران چه آفریده‌اند؟ این ان از دلائل 
توحید که یکی یگ از اساسی‌ترین اصول اعتقادی است سخن ضقن کویت: 
نخست به پنج قسمت از آفرینش پروردگا ر که پیوند ناگسستنی با هم دارند 
بر گزیده تفسیر نمونه, 3 ص : 554 ٍ ٍ 

انشارن .هی کند: آنن 0 از آ فرش اسمان »و طلغ بوون: کر ات 
در فضا و نیز آفرینش کوهها برای حفظ ثبات زمین, و سپس آفرینش 
جنبند گان, و بعد از آن آب و گیاهان که وسیله تغذ به آنهاست. ٍ 
می‌فرماید: «خداوند آسمانها را بدون ستونی که قابل رویت بااشد افرید» 
(حلق السّماوات بقیّر عمد تروتها) 

این تعبیر اشاره لطیفی است به قانون جاذبه و دافعه که همچون سنوی 
این. جمله فوق یکی از معجزات ت علمی قران مجید است که شرح بیشتر 
آنٌ را در ذیل آیه 2 سوره رعد (در جلد دوم) آوز ذدنح: 

سیسن. در بارن فلستقه: افرپتشن کوهها می‌کوند: _«خداوند در زمین کوههایی 
افکند تا شما را مضطرب و متزلزل نکند» (و آلقی فی الارْض تواست أنْ 
تمید کم 

حال که نعمت آرامش آستقان به وسیله ستون نامرئیش. و آرامش زمین 
به وسیله کوهها تامین شد 2 به آفریتشن انواع موجودات زنده و آرامش 
آنها می‌رسد. که .در مخیطی. آرام بتوانند قدم به. عرصه حیاتٍ بگذارند. 
مي‌گوید: «و در روی زمین از هر جنبنده‌ای منتشر ساخت» (و بت فیها من 

کل دابة). 

اما تنذداست که ان ند حان. ار یه اب و غذا دارند. لذا در جمله‌های بعد 
به ان دو موضوع اشاره کرده, می‌گوید و از آستضاة ۳ فرستادیم و به 
وسیله آن (در روی زمین) انواع گوناگونی از جفتهای گیاهان پرارزش 
رویاندیم» (و نرّلنا من السّماء ماء انشا فیها من کل رَفج گریم). 

سفره‌ای است گسترده با غذاهای متنوع در سر تا سر روی زمین که هر یک 
از آنها از نظر آفربنش, دلیلی است , بر عظمت و قدرت پروردگار. 

این آیه بار دیگر به «زوجیت در جهان گیاهان» اشاره می‌کند آن نیز از 
معجزات ت علمی قرآن است, چرا که در آن زمان, زوجیت (وجود جنس نر و 
ماده) در جهان گیاهان بطور گسترده ثابت نشده بود. و قرآن از ۳ پرده 


برداشت. 


بورع لقفان(31): اي 11 یفن 594 


(آیه 11)- بعد از ذکر عظمت خداوند در جهان آفرینش. و چهره‌های 
برگزیده تفسیر نمونه. ج3. ص: 555 ۱ 

مختلفی از خلقت ت روی سخن را به مشرکان کرده و اآنها را مورد باز 
خواست قرار می د هد هقی کید «اين آفرینشن خداست, اما بو من نشان 
دهید معبودان غیر او چه چیز را آفریده‌اند»؟! (هذا حَلو- ال قأرونی ما ذا 
حَلقَ الذین من ذونه). 

مسلما انها نمی‌توانستند ادعا کنند هیچ یک از مخلوقات این جهان مخلوق 
بتها هستند, بنا بر این آنها.به توحید خالفیت معتر ف بودنده با این خال:چکونه 
می‌توانستند شرک در عبادت را توجیه کنند. چرا که توحید خالقیت دلیل بر 
توحید ربوبیت و یگانگی مدبر عالم, و آن هم دلیل بر توحید عبودیت است. 
لذا. دز بایان ابه.: .غمل آنها را منطبق بر ظلم و ضلال شمرده, می‌گوید: 
«ولی ظالمان در گمراهی آشکارند» (بل الظالمُون فی صَّلال مُبین). 
می‌دانیم «ظلم» معنی گسترده‌ای دارد که شامل قرار دادن هر چیه در غیر. 
محل خودش می‌شود, و از آنجا که مشرکان عبادت و گاه تدبیر جهان را در 
اختیار بتها می‌گذاشتند مرتکب بزرگترین ظلم و ضلالت بودند. 


یورع لقفان(31): ای 12 تین ین 57 55 


(آیه 2- به تناسب بحثهای گذشته پیرامون توحید و شرک و اهمیت و 
عظمت قران و حکمتی که در این کتاب اسمانی به کار رفته, در اين ایه و 
چند ایه بعد از ان. سخن از «لقمان حکیم» و بخشی از اندرزهای مهم این 
مر الهی در زمینه توحید و مبارزه با شرک قت. طا | قح : این اندرزهای 
دهگانه که در طی شش ات نان دمص مسا تلا ادها به طرز جالبی 
بیان هر گناد , و هم اصول وظایف دینی» و هم مباحث اخلاقی زا 

در این که «لقمان» که بود؟ در حدیثی از پیامبر اکرم ۳ ال علیه و آله 
چنین می‌خوانیم: «به حق می‌گویم که لقمان پیامبر نبود. ولی بنده‌ای بود 
که بسیار کر و ایمان و پقینش عالی بود, خدا را دوست می‌داشت. 
و خدا نیز او را دوست داشت. و نعمت حکمت بر او ارزانی فرمود ...». 
1 می‌فرماید: «ما به لقمان حکمت دادیم 0 او گفتیم:) شکر خدا را 
بجای آور, هر کس شکر گزاری کند, تنها به سود خویش شکر کرده, و هر 
کس کفران کند (زپانی به خدا نمی‌رساند) چرا که خداوند, بی‌نیاز و ستوده 
ایست» (3 له آنا[ پقمان برگزیده تفسیر نمونه, ح3 ص. : 556 

الم آن اشکرّ له و من بسک قائما یشک لِنفْسه و من کقر فان ال 
نما حمیذ). ۱ ۱ , 

۱ از معرفت و علم, و اخلاق پاک و تقوا و نور هدایت» بوده 
است. 

«لقمان» به خاطر داشتن اين حکمت به شکر پروردگارش پرداخت او 
هدف نعمتهای الهی و. کازبزد آن ۱ رت و درست آنها را در همان 
هدفی که برای آن آفریده شده بودند به کار می‌بست., و اصلا حکمت همین 
است: «به کار بستن هر چیز در جای خود» بنا بر این «شکر» و «حکمت» 
به یک نقطه , را 


بورع لقفان(31): ای 13 نموه ی ۶ 556 


(ایه 13)- بعد از معرفی لقمان و مقام علم و حکمت او به نخستین اندرز 
وی که در عین حال مهمترین توصیه به فرزندش می‌باشد اشاره کرده, 
می‌فر ماید: 

به خاطر بیاور «هنگامی 7 لقمان به فرزندش- در حالی که او را 
موعظه می کرد- گفت: پسرم! چیزی را همتای خدا قرار مده که ,شری 
ظلم پزرگی است» (و اد قالَ لَفْمانْ لابیْه 8 معط با بت لا تشر ک بالله 
ان الک لَظلمْ عَظیخ). 

چه ظلمی از این بالاتر که هم در مورد خدا انجام گرفته که موجود 
بی‌ارزشی را همتای او قرار دهند, و هم در باره خویشتن که از اوج عزت 
عبودیت پروردگار به قعر دژه ذلت پرستش غیر او سقوط کنند! 


سورة لقمان(31): آپة 14 نت ین 3 و5 


(آیه 4- احترام پدر و مادر: این ۳ و ان بعد در حقیقت جمله‌های 
معترضه‌ای است که در لابلای اندرزهای لقمان از سوی خداوند بیان شده 
است., که ارتباط روشنی با سخنان لقمان دارد, زیرا در اين دو آیه, بحث از 
نعمت وجود پدر و مادر و زحمات و خدمات و حقوق انهاست و قرار دادن 
شکر پدر و مادر در کنار شکر «الله». 

به علاوه تاکیدی بر خالص بودن اندرزهای لقمان به فرزندش نیز محسوب 
می‌شود چرا که پدر و مادر با اين علاقه وافر و خلوص نیت ممکن نیست 
جز خیر و صلاح فرزند را در اندرزهایشان بازگو کنند. 

نخست مي‌فرماید: و ما به انسان در باره پدر و مادرش سفارش کردیم» 
زا[ و وَصَیتا الانسان بوالدّیه). ره تفسیر نمونه, ح 3 ص . 2 

آنگاه به زحمات فوق العاده مادر اشارم کرده, می‌گوید: «مادرش او را با 
ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد» ور به هنگام بارداری هر روز رنج و ناراحتی 
تازه‌ای را متحمل می‌شد. (خهانه أض هن له وَهن). 

مادران در دوران بارداری گرفتار و هن و سسبی می‌شوند, چرا که شیره 
جان و مغز استخوانشان را به پرورش جنین خود اختصاص می‌دهند, و از 
تمام مواد حیاتی وجود خود بهترینش را تقدیم او می‌دارند. 

حتی این مطلب در دوران رضاع و شیر دادن نیز ادامه می‌یابد. چرا که 
«شیر, شیره جان مادر است». 

لذا به دنبال آن, می‌افزاید: «و دوران شیر خوارگی او در دو سال پایان 
می‌یابد» (و فصالْة فی عامین). 

همان گونه که در جای دیگر قرآن نیز اشاره شده است: «مادران 
فرزندانشان را دو سال تمام شیر می‌دهند» (بقره/ 233) البته منظور 
دوران کامل شیر خوارگی است هر چند ممکن است گاهی کمتر از آن 
انجام شود. 

سپس مي‌گوید: توصیه کردم که: «برای من و برای پدر و مادرت شکر به 
جا آور» (آن اسکز لین و لوالدیک). 

شکر مرا به جا آور که خالق و منعم اصلی تو هستم و چنین پدر و مادر 
مهربانی به تو داده‌ام و هم شکر پدر و مادرت را که واسطه این فیض و 
عهده‌دار انتقال نعمتهای من به تو می‌باشند. 

و در پایان آیه با لحنی که خالی از تهدید و ,عتاب نیست می‌فرماید: 
«بازگشت (همه شما) به سوی من است» (اِل ۱0 

آری! اگر در اینجا کوتاهی کنید در آنجا تمام این حقوق و زحمات و خدمات 
مورد بررسی قرار می‌گیرد و مو به مو حساب می‌شود. 


بورع لقفان(31): آية 15 و یم 3 557 


(آیه 15)- و از آنجا که توصیه به نیکی در مورد پدر و مادر. ممکن است این 
توهم را برای بعضی ایجاد کند که حتی در مسأله عقائد و کفر و ایمان, باید 
با آنها برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص . : 558 

مماشات کرد در این آیه می‌افزاید: «و هرگاه آن دور تلاش کنند که تو 
چیزی را همتای من قرار دهی که از آن (حد اقل) آگاهی نداری (بلکه 
می‌دانی باطل است) از ایشان اطاعت مکن» (و ان جاقداک علی آأنْ 
تشرک بی ما لیس لک یه علمْ قلا نْطعَهُما). 

هرگز نباید رابطه انسان با پدر و مادرش, مقدم بر رابطه او با خدا باشد. و 
هرگز نباید عواطف خویشاوندی حاکم بر اعتقاد مکتبی او گردد. 

با از ابا که ممکن است, این مان این تیم رنه مد مود کر 
برابر پدر و مادر مشرک, باید شدت عمل و بی‌حرمتی به خرح داد, 
بلافاصله اضافه می‌کند که عدم اطاعت آنها در مسأله کفر و شرک, دلیل 
بر قطع رابطه مطلق یا آنها نیست بلکه در عین حال «یا آن, دور در دنیا به 
طرز شایسته‌ای رفتار کن» (و صاحبْهُما فی الدثیا مَعْرُوفا). 

از نطر:دنا و زندکن مادی با آنها مهز .و ,فحبت, و ملاطفت. کی و از نظر 
اعتقاد و برنامه‌های مدذهبی, تسلیم افکار و پيشنهادهای آنها ماش این 
فش نت اصلی ا ال اشت که وا مت متا در آن ود 
است. 

لذ| بعدا| می‌افزاید: و از راه کسانی پیروی کن که تویه کنان به سوی من 
آمده‌اند» راه پیامبر و مقمنان راستین (5 ایغ سبیل مه ی نات الوت): 
دم با و ات ی ها زره 
دنیا) عمل ,می کر دید آگاه می‌کنم»>ٍ و ثِِ« آ پاداش و کیفر می‌دهم (نم 
الی قرجیکم فا کم ها کم تععلون) 


سورة لقمان(31): آية 16 شنت ین 3 599 


توس ان عمان ور مایم فسات ساب ماواست سا 

«مبداً» و «معاد» را تکمیل می‌کند. 

مق که ند «پسرم ! اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی (کار : نیک یابد) باشد, 

و در دل سنگی یا در (گوشه‌ای از) آسمانها و زمین قرار گیرد, خداوند آن 

دادگاه قیامت) می‌آورد. (و حساب آن را ی چرا که) خداوند 

و آگاه است» (یا بتءت بتیق نها ان تک فتعال حبة من خردّل قتکن فی 

خرو و فی ابشماوات برگزیده تفسیر نمونه, 35, ص؛ 59 5 

و فی الاض یات بها اللهْ ان اللَ آطیف حَبیز). 

«خردل» گیاآهی است که دارای دانه‌های #1 بسیار کوچکی است که در 

کوچکی و حقارت ضرب المثل می‌باشد. 

اشاره به اين که اعمال نیک و بد هر قدر کوچک و کم ارزش, و هر قدر 

مخفی و پنهان باشد. همانند خردلی که در درون سنگی در اعماق زمین, یا 

در گوشه‌ای از آسمانها مخفی باشد, خداوند لطیف و خبیر که از تمام 

موجودات کوچک و بزرگ و صغیر و کبیر در سراسر عالم هستی آگاه است 

آن را برای حساب, و پاداش و کیفر حاضر می‌کند, و چیزی در این دستگاه 
نمی‌شود! تنوجچه به این احافت پروردگار از اعمال انسان؛ خمیر مایه 

همه اصلاحات فردی و اجتماعی است و نیروی محرک قوی به سوی خیرات 

و باز دارنده موّثر از شرور و بدیهاست. 


سورة لفمان(31): آية 17 شین ن 1 559 


(آیه 17)- بعد از تحکیم پایه‌های ید و معاد که اساس همه اعتقادات 
مکتبی است به مهمترین اعمال نی .اه نماز پرداخته. می‌گوید: 
«پسرم! نماز را برپا دار» (با نت آقم الصَلاة). 

چرا که نماز مهمترین پیوند تو با خالق است, نماز قلب تو را بیدار و روح تو 
را مصفاء و زندگی تو را روشن می‌سازد. 

آثار گناه را از جانت نی نور ایمان را در سرای قلبت پرتو افکن 
می‌دارد, و تو را از فحشا و منکرات باز می‌دارد. 

بعد از برنامه نماز به مهمترین دستور اجتماعی یعنی امر به معروف و نهی 
از منکر پرداخته. می‌گوید: «و (مردم را) به نیکیها و معروف دعوت کن و از 
منکرات و زشتیها بازدار» (و أَمْرّ بالمَعژوف و ال غن الْفْنکَر). 

مدز ان ,سور عهی عای به مسا بر وا سعاعت که برایر 
ایمان ِِ سر نسبت به تن است. پرداخته, می‌گوید: «و در برابر 
مصائبی ای ی 
است» (5 یز غلی ما آصابتک ان ذلک من غرم الأْمُور). 

و و ی 560 


سورة لقمان(31): آية 18 شین رن ۶ 560 


(آیه 18)- سپس لقمان به مسائل اخلاقی در ارتباط با مردم و خویشتن 
پرداخته, نخست تواضع و فروتنی و ِِ را توصیه کرده. می‌گوید: 
« با بی‌اعتنائی از مردم روی مگردان» (5 لا صعر حَدّک لّاس). 

«و مغرورانه بر زمین راه مرو» (و لا تقش فی الاژض مَرَحا).. 

«چرا که خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست ندارد» (ِنَ الا( تحت کل 
محتال قخور). 

هسب آیق خر یب« اقفان عکیم دز آسحا از دوه صفت ,سار رشی و ایند که 
مایه از هم پاشیدن روابط صمیمانه اجتماعی است اشاره هی کند و 
تکبر و بی‌اعتنائی, و دیگر غرور و خود پسندی که هر دو در اين جهت 
مشترکند که انسان را در عالمی از توهم و پندار و خود برتربینی فرو 
می‌برند, و رابطه او را از دیگران قطع می‌کنند. 

در حدیثی ان اک زان اللّه علیه و آله می‌خوانیم: «کسی که از 
روی غرور و تکبر. روی زمین راه رود زمین؛ و کسانی که در زیر زمین 
خفته‌اند, و انها که روی زمین هستند, همه او را لعنت می‌کنند»! 


سورة لقمان(31): آية 19 زیت ین ۶ 560 


(آیه 19)- در این اب ده برنامه: ذیکر اخلافی. را که خنته ابانن دار 
برابر دو برنامه گذشته که جنبه نفی داشت- بیان کرده, می‌گوید: پسرم! 
«در راه رفتن اعتدال را رعایت کند» (و افْصِدٌ فی مَشیک). 
«از صدای خود بکاه» و هرگز فریاد مزن (5 اعصض 2 صوتک). 
«چرا که زشت‌ترین صداها صدای خران است» ! (ان ان الأْصوات لصَوت 
ا لیر 
در واقع در این دو آیه از دو صفت., نهی و به دو صفت؛, امر شده: «نهی» از 
«خود برتر بینی», و «خود پسندی», که یکی سبب می‌شود انسان نسبت به 
بندگان خدا تکبر کند, و دیگری سبب می‌شود که انسان خود را در حد کمال 
پندارد, و در نتیجه درهای تکامل را به روی خود ببندد هر چند خود را با 
دیگری مقایسه نکند 

و «امر» به رعایت اعتدال در «عمل» و «سخن». زیرا تکیه روی اعتدال 
۱ برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 561 
رفتن یا آهنگ صدا در حقیقت به عنوان مثال است. 
و به راستی کسی که این صفات چهار گانه را دارد انسان موفق و 
ِِِِ و پیروزی است. در میان مردم مجبوب, و در پیشگاه خدا| عزیز 
ست . 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده: «بیشترین چیزی که سبب 


است». 


سورة لقمان(31): آية 20 مت : 5951 


(آیه 0- تکیه‌گاه مطمئن! بعد از پایان اندرزهای دهگانه لقمان در زمینه 
مبداً و معاد و رسم زندگی, قرآن برای تکمیل آن به سراغ بیان نعمتهای 
الهی می رود تا حسسٌ شکر گزاری مردم را : بر انگیزد, شکری که سر چشمه 
«معرفة للم و انگیزه اطاعت فرمان او می‌شود. 
روی سخن را به همه انسانها کرده, هی کوید: «ابا تدیدید خداوند آنچه را دز 
آسمانها و زمین است مسخر ‏ فرمان شما کرد» که در مسیر منافع و سود 
رت تروا أَنّ اللة سَخحْر لَکمّ ما فی السَماوات و ما فی 
لا ض). 
سپس می‌افزاید: «خداوند نعمتهای خود را- اعم از نعمتهای ظاهر و باطن- 
بر شما گسترده و افزون ساخت» (و آ پم ار م نعه نِعَمَهٌ ظاهرة و باطتَة). 
ان ها که هس ی ی ی ار 
درون و برون, انسان را احاطه کرده, کفران می‌کنند, و به جدال و ستیز در 
برابر حق برمی‌خیزند. می‌فرماید: «بعضی از مردم هستند که در باره 
خداوند بدون هی دانش و هدایت و کتاب روشنی؛ , مجادله می‌کنند» (5 من 
التاش مر زر جادل فی الله بقیّرٍ علّم و لا هدی و لا کتاب منیر). 
ار 
سوی شرک و انکار, از سر جهل و لجاجت می‌آورند. 
در حقیقت این گروه لجوج نه خود دانشی دارند. و نه به دنبال راهنما و 
رهبری هستند, و نه از وحی الهی استمداد می‌جویند, و چون راه هدایت در 
کشیده شده‌اند. 
برگزیده تفسیر نمونه. ج3. ص: 562 


سورة لقمان(31): آية 21 شنت کن ٩‏ 562 


(آیه 1)- این آیه به منطقٍ ضعیف و سست این گروه گمراه اشاره کرده, 
هق کوند : حاعی که به آنها گفته شود از آنچه خداوند نازل کرده پیروی 
کنید, می‌گویند: نه. ما از چیزی پیروی می‌کنيم که پدران خورٍ را ند آن 
یافته‌ایم»! (و اذا قیل لَهْمْ البقوا ما أثرّل ال قالوا بل تیم وحن اه 
آباءنا). ۲ 

و از آنجا که پیروی از نیاکان جاهل و منحرف, جزء هیچ یک از طرق سه 
گانه هدایت آفرین فوق نیست, قرآن از آن به عنوان راه شیطانی یاد 
کردم: مق‌فزهاید: سایا اک حتی شیطان آنها را دعوت به. غذاتب. آنش 
فروزان کند» از هم تبعیت می‌کنند؟ ([ و لو کان السَبّْطانْ بَدعُوهُمّ الی 


سورة لقمان(31): آية 22 مت ک ۶ 562 


(آیه 2- سپس به بیان حال دو گروه مومن خالص و کفار آلوده پرداخته, 
آنها را در مقایسه با یکدیگر و مقایسه با آنچه در مورد پیروان شیطان و 
مقلدان کور و کر نیاکان بیان کرده. مورد توجه قرار داده. می‌گوید: «کسی 
که روی خود را تسلیم خدا کند در حالی که نیکو کار باشد, به دستگیره 
محکمی چنگ زده» و به تکیه‌گاه مطمئنی تکیه کرده است (و مَنْ یسم 
وَجهَةُ الی الله هو مُحَسِنْ فقد اسْتَمَسک بالعْوَوة الوْثفی). 

چنگ زدن به دستگیره محکم, تشبیه لطیفی از این حقیقت است که انسان 

برای نجات از قعر دژه ماذیگری و ارتقا نم بلند تریت فله‌های: معرفت: و 
مویک ور رو انیت ار هی وسبله کم و من دازد. این تشه 
چیزی جز ایمان و عمل صالح نیست, غیر آن, همه پوسیده و پاره شدنی و 
مابه سقوط و هر ی است, علاوه بر بر این آنچه باقی می‌ماند این وسیله 
است. و بقیه همه فانی و نابود شدنی! لذا در پایان آبه می‌فرماید: «و 
عاقبت همه کارها به سوی خداست» (و ای ال عاقبة الأْمور). 

در حدیثی از امام علی: بن موسی الرضا علیه الشلام از تنافتی طرافت 
اسلام چنین امده: ۲ 

شید ار حن ای ارنی رف لماش هو و ها کسانی از آن «خایی 
می‌يابند که به عروة الوثقی چنگ زنند. عرض کردند: ای رسول خدا! عروة 
فرمود: ولایت سید اوصیا است. بر گزیده تفسیر نمونه, خ3 ص: 563 

عرض کردند: يا رسول الله سید اوصیا کیست؟ 

فرمود: امیر موّمنان. 

عرض کردند: امیر مومنان کیست؟ 

فرمود: مولای مسلمانان و پیشوای آنان بعد از من 

باز برای این که پاسخ صریحتری بگيرند, 0 او کیست؟ 

فرمود: برادرم علی بن آبی طالب علیه السّلام. 

روایات دیگری نیز در همین زمینه که منظور از «عروة الوثقی» دوستی 
اهل بیت علیهم السلام با ححضتی ال عخید صلی الله. علبه و المتها آمامان 
از فرزندان حسین علیه السّلام است نقل شده. 

بارها گفته‌ايم که اين تفسیرها بیان مصداقهای روشن است, و منافات با 
مصادیق دیگری همچون توحید و تقوا و مانند آن ندارد. 


سورة لقمان(31): آية 23 تن : 593 


(آیه 23)- سپس به بیان حال گروه دوم پرداخته, می‌گوید: «و کسی که 
ِِ- شود (و اين حقایق پوشن را انکار کند) کفر او تو را غمکین نسازد» 
من من کقر قلا یرتک کفرذ). چرا که تو وظیفه‌ات را به خوبی انجام 
ِِ اوست که بر خویشتن ظلم و ستم هی کند: 

ی مباش که گروهی در دنیا با اين که کفر می‌ورزند و ظلم و ستم 
می کنند از نعمتهای الهی متنعمند؛ و گرفتار مجازات نیلسند؛ زیرا| دیر 
نشده است «باز گشت همه آنها به سوی ماست و ما آنها را از اعمالشان 
(و نتایح شوم آن) آگاه می‌سازیم» (الینا مَرَجعَهَم قَنَبتَهُم بما عملوا). 

نه تنها از اعمالشان آگاهیم که از نیات و اسرار درون دلهایشان نیز 
خبریبم «زیرا خداوند به آنچه درون سینه‌هاست آگاه است» (ان اللهَ 


بذاتِ الصَذور). 


5 


ی 


سورة لقمان(31): آية 24 تین : 553 


(آیه 4)- سپس می‌افزاید: بهره آنها از کی دنا تو را شگفت زده نکند, 
«ما اندکن از متاغ دتیا در اختیار آتان می‌گذاريم (و متاغ هر چه.باشد, کم. و 
ناچیز است) سپس آنها را به تحمل عذاب شدیدی وادار می‌سازیم» عذابی 
مستمر و دردناک (نمتگود قلیلا تم تَطْطهَم الی عغذاب علیظ). برگزیده 
تفسیر نمونه, 3, ص: 564 ۲ 

این تعبیر ممکن است اشاره به آن باشد که آنها تصور نکنند, در این جهان 
از قبضه قدرت خداوند خارجند, خود او می‌خواهد آنها را برای آزمایش و 
اتمام حجت و مقاصدی دیگر آزاد بگذارد. 


سورع لقمان(31): ایغ 25 دمن خن 564 


(آیه 25)- ده وصف از اوصاف فزوزد کار در این اند و ینج آیه بعد از آن 
مجموعه‌ای از صفات خداوند بیان شده است که در حقیقت ده صفت عمده 
یا ده اسم از اسماء الحسنی را بیان می‌کند: 

غنی, حمید. عزیز, حکیم. سمبع, بصیر, خبیر, حق, علی و کبیر. 

این از یک نظر, و از سوی دیگر در این آنة از «خالقیت» خداوند سخن 
می‌گوید و در 7 دوم از «مالکیت مطلقه» در ین سوم از «علم 
بی‌انتهایش» بجت می کند و در آیه چهارم و ینجم از «قدرت نامتناهیش». 

و در آخرین بت نتيجه می‌گیرد کسی که دارای این صفات است «حق »> 
است و غیر از او همه باطل و هیچ و پوچند. 

نخست می‌فرماید: «و هرگاه از آنان سوال کنی چه کسی آسمانها و مین 
را آفریده است مسلما می‌گویند: اللْه» (و لین سَألَهُمْ من حلَق السَماواتِ 

و الأرَضَ لَیفُولنّ ال 

این تعبیر از یک سو دلیل بر این است که مشرکان هرگز منکر توحید خالق 
9 و از سوی دیگر دلیل بر فطری بودن توحید و تجلی این نور الهی در 
۱ 1 حال. که آنها به خوحیه خالق مر فند که الخید الب (که 
خود شما معترفید) و بیشتر آنان نمی‌دانند» که عبادت باید منحصر به 
خالق جهان باشد (فل لحم له بل أکترْهْمٌ لا یعلمون). 


سورع لقمان(31): ایغ 286 نون ضن ؟ 564 


(آیه 26)- سپس ن نس «مالکیت» حق می‌پردازد چرا که بعد از ثبوت 
خالقیت نیاز به دلیل دیگری بر مالکیت, او نیست. می‌فرماید: «آنچه در 
اسیخانها و مین است ار آن‌خداسته» (لاهما فی الشتهایات واتض | 
بدیهی است آن کس که «خالق» و «مالک» است مدبر امور جهان نیز 
ق‌نانشید: برگزیده تفسیر نمونه, »۳ ص. : 565 

و کسی که چنین است از همه چیز بی‌نیاز و شایسته هر گونه ستایش است 
به همین دلیل در پایان آیه می‌افزاید: «خداوند غنی و حمید است» (ِنّ اللة 
هو الیو الَحهیذ). 

او غنی علی الاطلاق. و حمید از هر نظر است, چرا که هر موهبتی در جهان 
است به او باز می‌گردد, و هر کس هر چه دارد از او دارد. 


سورة لقمان(31): آية 27 نت ان 595-1 


(آیه 7)- این آیه ترسیمی از علم بی‌پایان خداست., که با ذکر هتالی بسیار 
گویا و رسا مجشم شده است, می‌گوید: «و اگر همه درختان روی زمین 
قلم شود و دریا برای آن هو کب کردد: و هفت دریاچه به آن افزوده شود 
اینها همه تمام می‌شود ولی جلمات خدا پایانٍ نمی‌گیرد, خداوند عزیز و 
حکیم است» (و لو أنَ ما فی لارَضٍ من سَجَرة لام و ار یفده من بَعده 
سَبعَةٌ بخ ما تفت کلماث اللّه ان ال عزیژ حکیخ). 

از آنجا که مخلوفات کوتا کون این جهان هر کدام. بیانگر دات‌ناک خدا و غلم 
و قدرت اویند, به, هر موجودی «کلمة اللّه» اطلاق شده, و به همین 
متانشت ۲ لمات الله» به معی ام و داز پروردگار به کار رفته است. 


سورة لقمان(31): آية 28 ن ۶65-2 


(آیه 8)- بعد از ذکر علم بی‌پایان پروردگارر سخن از قدرت بی‌انتهای او 
به میان آورده, می‌فرماید: «آفرینش و بر انگیختن (و زد کی دوباره) همه 
شما (در قیامت) همانند یک فرد بیش نیست, , خداوند شنوا و بیناست» (ما 
لمکم و لا بتکم لا کتفس واجدخ | ال سَمیغ تصیژا. 


سورة لقمان(31): آية 29 ان ۶952 


(آیه 29)- اين آیه تأکید و بیان دیگری است برای قدرت واسعه خداوند, 
روی سخن را به پا ۱ می‌گوید: «آیا ندیدی که خداوند شب را در 
روز, و روز را در شب داخل می‌کند»؟ 1 لَمْ تر ال بولخ الیل فی التهار 
و یولج اهاز فی اللیل). د و نید ابا تدیدی که خداوند «خورشید و ماه را (در 
مسیر منافع انسانها)_ مسر ساخته»؟ (و سَحْرّ السمسَ الْقَمَرَ). 

و هر کدام تا سر اد معینی به حرکت خود ادامه می‌د هند > ار 

الی آجل مُسَمّی ت . برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 66 


۹3 1 
و این که 9 به. آنجت. اسام. می‌دهید آکام ات۸ زو ان ال 


تون 


سورة لقمان(31): آية 30 ن ۶ 556 


(ایه 30)- و در اين آیه به صورت یک نتیجه گیری جامع و کلی می‌فرماید: 
«اینها همه دلیل بو از است که خداوند حق است, و آنچه غیر از او 
مي‌خوانند ان و خداوند بلند مقام و بژز تک هرتبه ایست» (ذلِک بان 
ال مُو الْحوٌ و ان ما بَعُون من ذُونه الباطل و أ ال مُو امه الگییژ. 
مجموع بحثهایی که در آیات قبل پیرامون خالقیت ار رت 
بی‌انتهای پر ورد کار آمده بود, این امور را اثبات کرد که «حق »> تنها اوست و 
غیر او زائل و باطل و محدود و نیازمند است, و «علی و کبیر» که از هر 
را 


سورة لقمان(31): آية 31 اه فن ۶ 566 


(آیه 31)- در اين آیه سخن از دلیل نظم به میان می‌آید, و در آیه بعد سخن 

از توحید فطری است و مجموعا بحثهایی را که در ایات قبل امد تکمیل 

می کند. 

فی کویت: «آبا تدیدی کشتییها تزا صفه) دریاها,م به فرمان خداء, و به (برکت) 

نچمت او حرکت می‌کنند»؟! (ا لم 7 تر ان الْفْلک تخری فی البَخر بنعْمتِ 
( 


اللّه 

هدف این است: تا بخشی از آیاتنشن را ؛ به شماأ نشان دهد (لیریِکَم ین 
آیاته). 

آری «در اینها نشانه‌هایی اییت برای کسانی که بسیار شکیبا 1 یبا و شکر 


گزارند» (ِنْ فی ذلک لیات کل صبّار شَکُور). 
بدون شک حرکت ان مور اما مه وا قمانه 


سورة لقمان(31): آية 32 کن ۶ 566 


(آیه 32)- در گرداب بلا! بعد از بیان نعمت حرکت کشتیها در دریاها که هم 

در گذشته و هم امروز, بزرگترین و مفیدترین وسیله حمل و نقل انسانها و 

کالاها بوده است, اشاره به و از چهره‌های دیگر همین فا کرده, 

می‌گوید: «و هنگامی که (در سفر دربا) موجی همچون ابرها آنان را 

بپوشاند (و بالا رود و بالای سرشان قرار گیرد) ) خدا| را با اخلاص می‌خوانند» 

7 ادا عَسِيَمم وج کالطلل دعَوّا ال مُحْلِصِینَ برگزیده تفسیر نمونه. 3. 
: 567 

الکین)" 

بعنب ار ی وا سا رس ارات اما اه خر 
که گویی ایری پر سر آنان سایه افکنده است, سایه‌ای وحشتناک و 

هول‌انگیز. 

اینجاست که انسان با تمام قدرتهای ظاهری که برای خویش جلب و جذب 

کرده, خود را ضعیف و ناچیز و ناتوان می‌بیند. 

ها وه اه مه ی هس رم ان و 

پرستش را مخصوص او می‌داند. ۲ 

سپس اضافه می‌کند: «اما وقتی انها را به خشکی رساند و نجات داد 

بعضی راه اعتدال را پیش هی کیرانذ» و به ایمان خود وفادار مق ‌ما تنده ر 

حالی که بعضی دیگر فراموش کرده راه کفر را پیش می‌گیرند (فلَمّا تجَاهمٌ 

۳ الب میم تم مَفتصذ). 

و در 9 یه به 0 دوم اشاره کرده, می‌فر ماید: «ولی آبات 

کس خر سان شکان تاماس انکار عفن کنفده» رها تک بابایا 


ِ- 


ما را هیچ 
الا کل 


سورة لقمان(31): آية 33 بقنت ین 3 567 


(آیه 33)- در این آیه به صورت یک جمع بندی از مواعظ و اندرزهای 
گذشته, و دلائل توحید و معاد, همه انسانها را به خدا و روز قیامت توجه 
می‌دهد, سپس از غرور ناشی از دنیا و شیطان بر حذر می‌دارد, بعد به 
یتست تن مسب و شمول آن نسبت به همه چیز می‌پردازد. 
می‌فرماید: «ای مردم . ! تقوای الهی پيشه کنید و بترسید از روزی که نه پدر 
۰« ی و ی و نه فرزند چیزی از کیفر (اعمال) 
پدرش را» (ا با امن فُوا رَبْکَمٌ و احْشْوا یوماً لا یَجْزی والدٌ عَن ولده و 
مَولود هو جاز عَن 7 ِِ 
در تفت سور وله که به فندا ازست: و دستور دوم که به معا 
دستور اول, نیروی مراقبت را در انسان زنده می‌کند, و دستور دوم 
احساس پاداش و کیفر را, و بدون شک کسی که این دو دستور را ؛ به کار 
بندد کمتر آلوده گناه و فساد می‌شود. 
به هر حال در آن روز هر کس چنان به خود مشغول است و در پیچ و خم 
برگزیده تفسیر نمونه» ج 3, ص: 568 
اعمال خویش گرفتار که به دیگری نمی‌پردازد. حتی پدر و فرزند که 
نزدیکترین رابطه‌ها را با هم دارند هیچ کدام به فکر دیگری نیستند. 
در بایان اید اتسانها. را از دو چیز برحذر می‌دارد. می‌فرماید: «به یقین 
وعده یت ۰ زندگی دنیا شما را بفریبد, و مبادا 
(شیطان) فریبکار شما را به (کرم) خدا ۳ (ِنَ 3 ال جوا 
فلا 2 ا لیا الظیا ِ کم بالله قرو 


سورة لقمان(31): آية 34 تمه ین ۶ ۶69 


(آیه 34)- وسعت علم خداوند! دی آخوین ی این سوره به تناسب بحثئی که 
پیرامون روز رستاخیز در آیه قبل به میان آمده, سخن از علومی به میان 
خی آورد که مخصوص پروردگار است مي‌گوید : «آگاهی از زمان قیام 
قیامت مخصوص خداست» (ِنَ ال عنده علَة السَاعة). 

1( را نازل می‌کند» و از تمام جزئیات نزول آن آگاه است 


۳ ( بترل الَعیت ۳ 
و نیز «آنچه ۳ که در رحمها (ی مادران) است می‌داند» (و یَعْلَمْ ما فی 
الاحام). 

«و هیچ کس نمی‌داند فردا چه به دست می‌آورد» (و ما تذری تفس ما ذا 
«و هیچ "۳ نمی‌داند در چه سر زمینی می‌میرد»؟ (و ما تذری تفسن یی 
آض تَمُوثْ). 


«خد وند عالم و آگاه است» (لّ اللّة لیخ خبیژ). 

گویی مجموع این آیه پاسخ به سوّالی است که در زمینه قیامت مطرح 
می‌شود همان سوالی که بارها خر ان وی ان این یه 
آله کردند و گفتند: «متی هو روز قیامت کی خواهد بود». (اسراء/ 51) 
«پایان سوره لقمان» 

پر کزیوم سور فصو ونم کم 569 


سوره سجده [321) 


اشاره 


س‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 30 ایه است 


نامهای این سوره: ص‌ : 569 


نام این سوره در بعضی از روایات و در لسان مشهور مفسران «سوره 
سجده؟؟ پا «الم سجده؟؟ است. و گاه برای مشخص ساختن آن از سوره حم 
سجده رز را به نام «سجده لقمان» می‌خوانند, چرا که بعد از سوره لقمان 
قرار گرفته است. 

در بعضی از روایات ثیز از آن به <«الم ختزیل» یاد شنده: است: 


محتوای سوره. ۰ص : 569 


این سوره به حکم آنکه از سوره‌های «مکُی» است خطوط اصلی 
سوره‌های فک نغتی نت از «مبدا» و «معاد» و «بشارت» و «انذار» را 
قویا تعقیب می‌کند و روی هم رفته ۳ چند بخش جلب توجه می‌کند. 

1- قبل از هر چیز سخن از عظمت قران است. 

2- سپس بحثی پیرامون نشانه‌های خداوند در آسمان و زمین دارد. 

3- بحث دیگری پیرامون آفرینش انسان از «خاک» و «آب نطفه» و «روح 
الهی» و اعطای وسائل فراگیری علم و دانش با ند 

4 بعن از آن از ربساخیز وخوادت قبل از آن نفتی هر یف سخن: هی کوند. 

5و 6- بحثهای موّثر و تکان دهنده‌ای از بشارت و انذار دارد. 

۹ ترتیب هدف اصلی سوره تقویت فان نصا نهر وی و معاد و ایجاد 
ِ نیرومندی از حرکت به سوی تقواء و بازداری از سرکشی و طغیان 


فضیلت تلاوت سوره: ۰ ص :۰ 570 


گر خذیتی از نیامبز کرامی اسلام صلی ال علیه و اله چنین آمده اسنت؛ 
«کسی که سوره الم تنزیل و : تباری را بخواند مانند آن است که شب قدر 
را احیا گرفته باشد». 

در حدیث دیگری از امام صادق علیه السّلام چنین نقل شده: «هر کس 
اک ۹ 
راست او می‌دهد, و گذشته او را می بخشد, و از دوستان ی 2 
علیه و آله و اهل بیت او خواهد بود»؟. 

بدون شک تلاوتی که سر چشمه انديشه, و اندیشه‌ای که مبدا تصمیم گیری 
و حرکت بوده باشد, می‌تواند آن چنان انسان را بسازد که مشمول این 
همه فیلت و افتخار گردد. 

یسم ال الرَحمن الرّجیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة السجده(32): آية 1 پا اف 5 570 


رابت 1 ده قطمت فرانر و مدا و معاده ان دز این مرها روف مقصایه 
«الف, لام, میم» (الم). ۰ دور به رو می‌شویم و این پانزدهمین بار است که در 
آغاز سوره‌های قرآنی این گونه حروف را می‌يابيم. 

بحثی که در باره اهمیت قرآن بلافاصله بعد از اين حروف آمده است بار 
دیگر بیانگر این حقیقت است که «الم» اشاره به عظمت قرآن و قدرت 
نمایی عظیم پروردگار است که چنین کتاب بزرگ و پر محتوا که معجزه 
جاویدان محمد صلی الله علیه و اله است از حروف ساده «الفبا» به وجود 


آورده است. 


سورة السجده(32): آية 2 پن ی 5 570 


(آیه 2(- می‌فرماید: «اين کتابی است که از 7 پروردگار جهانیان نازل 
شده و شک و تردیدی در آن نیست» (7 تثریل | لکتاب لا رَيّبِ فیه من رب 
العالهین). 

این آبه در واقع پاسخ به دو سوال است, گویی بخست از محتوای این 
کتاب اما نت سوال می‌ شود در پاسخ هش کید محتوای ان حق است و 
جای کمترین شک و تردیر نیست. سپس سوال در باره ابداع کننده. آن. به 
میان می‌آید. در باسخ می کوید: این کتاب از سوق «رب العالمین» است. 


(ایه 3)- سپس به تهمتی که بارها مشرکان و منافقان بی‌ایمان به این 
بزرگ آسمانی بسته بودند اشاره کرده. می‌فرماید: «آنها می‌گویند: 
(محمد) اینها رلٍ به دروغ به خداست بسته است » و از ناحیه برفزد کار 
جهانیان بیست (َمْ یِقَولون افتراة). 

ور ناس اوفاق نیال ابا مي‌گوید: این افترا نیست, «بلکه سخن حفی 
است از سوی پروردگارت» (بِل هو الْحَقٌ من یکَ). 

و دلیل حقانیت آن در خود آن آشکار و 2 است. 

سیس به هدف نزول آن پرداخته, هی کید «هدف این بوده که گروهی را 
انذار کنی که پیش از تو هیچ انذار کننده‌ای برای آنها نیامده است, شاید 
(پند گیرند و) هدایت شوند» (نذر قَوّماً ما تاه من تذیر من تیک لعَلَم 


0 - 


هْتَدونَ). 

ِ از «نذیر» در اینجا پیامبر تور کف است که دعوت خود را آشکارا و 
م با معجزات و در محیطی و سیع و گسترده آشکار سازد, 799 

9 انذار کننده‌ای در جزیره عربستان و در میان قبائل وک قیام نکرده 


بود. 


سورة السجده(32): آیة 4 تفت و ۲ 1 ۶7 


(آیه 4)- بفد از بان میت فران و رصالت صامیر صلق ال یه وه آله بة 
/ یکی دیگر از مهمترین پایه‌های عقائد اسلامی یعنی توحید و نفی شرکت 
پرداخته چنین می‌گوید: «خداوند کسی که آسمانها و زمین ,و آنچه را در 
میان این دو است در شش روز ۳ دوران] آفرید» (اللَح الذزی حَلقَ 
السماوات و ها تما ی ند ایام). 

نفد از. مساله. افرستن. بة. مهاله.خحاعمیت. خدانشنته» بر الم تن 
پرداخته, می‌گوید: یر خداوند بر عرش قدرت قرار گرفت» و بر کل 
عالم هستی حکومت کرد رتم اسْتوی عَلّی العرٌش). 

قرار گرفتن خداوند بر عرش به این معنی است که او هم خالق جهان 
هستی است, و هم حاکم بر کل عالم. 

و در پایان آیة با انقاره به. مشاله توخند خولایت» و اشفاعت 4 مراحل 
توحیرٍ را کامل کرده, می‌فرماید: «جز او ولی و شفیعی برای شما بیست >> 
(ما کم من دوه من ولیٌ و لا شفیع). برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 572 
با این دلیل روشن چرا بیراههم _می‌روید و-دست :یه دامن تما میزنید؟ «ایا 
متذکر نمی‌ شوید» ؟! (| فلا رز تک هن ار 

در حقیقت مراحل سه گانه توحید که در آیه فوق منعکس است هر کدام 
دلیلی بر دیگری محسوب می‌شود, توحید خالقیت دلیل بر توحید حاکمیت 
است و توحید حاکمیت دلیل بر توحید ولی و شفیع و معبود. 


سورة السجده(32): آیة 5 بمب خن 3 572 


(آیه 5)- در این آیه نخست به توحید جرفزد کار و سپس به مت اه «معاد» 
اشاره می‌کند, و به این ترتیب سه شاخه توحید که در آیات گذشته بیان 
شده (توحید خالقیت و حاکمیت و عبودیت) در اینجا با ذکر توحید ربوبیت- 
یعنی تدبیر جهان هستی تنها به وسیله خداوند- تکمیل می‌گردد. 

می‌فرماید: «خداوند مور این جهان را از مقام قرب خود به سوی زمین 
ند بیر می‌کند» ردیر لام من السماء اٍلی الا ض). 

و می‌افزاید: «سپس تدبیر امور در روزی که مقدار آن هزار سال از 
سالهایی است که شما می‌شمارید بمِ سوی او باز می‌گردد» (نم یعرح رخ الیّه 
فی یوم کان مقدارژة الفَ سئة ممّا و 

منظور از اين روز روز قیامت است یعنی خداوند این جهان را با تدبیر 
خاصی نظم بخشیده, ولی در پایان جهان این تدبیر را بر می‌چیند و به دنبال 
آن طرحی نوین و جهانی وسیعتر ابداع ض رورا یعنی پس از پایان این دنیا 
جهان دیگر آغاز می‌شود. 


سورة السجده(32): آية 6 بات کل 1 2 57 


(آیه 6)- مراحل شگفت‌انگیز آفرینش انسان: اين آیه تأکیدی است بر 
بحثهای توحیدی که در آیات قبل گذشت و در چهار مرحله خلاصه می‌شد 
(توحید خالقیت, حاکمیت ولایت و ربوبیت) می‌فرماید: کسی که با این 
صفات گفته شد «او خداوندی است که از پنهان, و آشکار با خبر است و 
شکست‌ناپذیر و مهربان است» (ذلک عالمٌ العَیّب و الشهادة العزیژ 
الرَحِيمٌ). 


سورة السجده(32): آية 7 پات ن 21 57 


(ایه 7)- این ایه اشاره‌ای به نظام احسن افرینش بطور عموم, و سراغازی 
سا نان سافت اسان و ما کال دام سا سوت ات 
می‌فر ماید: «او برگزیده تفسیر نمونه؛ خر ص. ۳ 
همان کسی است که هر چه را آفرید نیکو آفرید» (الْذٍی أَحُسَنَ ج کل شمعء 
حَلَة). 
و به هر چیز آنچه نیاز داشت داد و بنای کاخ عظیم خلقت را بر «نظام 
را ی تا وا ون و مه 
ات ات 
ن داد 
قرآن سپس با ذکر این مقدمه «آفاقی» وارد بحت «انفسی» می‌شود و 
همان گونه که در بحث آیات آفاقی از چند شاخه وی فت ر انط 
نیز از چند موهبت بزرگ در مورد انسانها سخن می‌گوید. ِ 
نخست می‌فرماید: خداوند «آغاز آفرینش انسان را از گل قرار داد» (و بدا 
حَلق الائسان من طین). تا هم عظمت و قدرت خود را ان هو هو 
این انسان هشدار دهد که تو از کجا آمده‌ای و به کجا خواهی رفت. 
پیداست این آث سخن از آفریتخ «آدم» هی کوید: نه همه انسانها, چرا که 
ادامه نسل او در آیه بعد مطرح است. و ظاهر اين آیه دلیل روشنی است 
بر خلقت مستقل انسان که بدون واسطه از گل صورت گرفته است. 


سورة السجده(32): آية 8 یت خی 3 ۶73 


(آیه 8)- این آیه به آفزتشن نسل انسان و چگونگی تولد فرزندان آدم در 
مراحل بعد اشاره کرده, می‌گوید: «سپس نسل او را از عصاره‌ای از آب 
ناچیز و بی‌قدر آفرید» (تمٌ جعَل تَسَله م من سْلالة مِنْ ماء مهین). 


(آیه 9)- این آیه اشاره‌ای است به مراحل پیچیده تکامل انسان در عالم 
رحم, و همچنین مراحلی که آدم به هنگام آفرینش از خاک طی نمود, 
می‌فر ماید: 

«سیس (اندام) او را موزون ساخته» نم سَوّاه). 

«و از روح ِ در وی دمید»! (و تَفح فیه من روچه). 

«و برای شد شما گوش و چشمها و دلها قرار داد» (و جعل لَكَمْ السَمع و 
لیصا و الْفْیْدََ). 

«اها کفتر شکر (نغفتهای اورا یه خا می‌آفزیته ( قلیلا ما تشکوون). 

در آغاز که نطفه منعقد می‌شود تنها دارای یک نوع «حیات نباتی» است, 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 574 

یعنی فقط تغذیه و رشد و نمو دارد, ولی از حس و حرکت که نشانه 
«حیات حیوانی» است و همچنین قوه ادراکات که نشانه «حیات انسانی» 
آنتت: در آن خبری تیست: 

اما تکامل نطفه در رحم به مرحله‌ای می‌رسد که شروع به حرکت می‌کند و 
تدریجا قوای دیگر انسانی در ان زنده می‌شود, و این همان مرحله‌ای است 
که قران از آن تعبیر به نفخ روح می‌کند. 

اضافه «روح» به «خدا» به اصطلاح «اضافه تشریفی» است. یعنی یک 
روح گرانقدر و پر شرافت که سزاوار است روح خدا نامیده شود در انسان 
دمیده شد. 


(آیه 10 )- ندامت و تقاضای بازگشت! قرآن در اینجا بحجت گویائی را 3 
باره «معاد» آغاز می‌کند. سپس حال «مجرمان» را در جهان دیگر با زگو 
فف کنن: و مجموعا تعفیلفت است برای بحثهاي ده که پیرامون «مبداً» 
سخن می‌گفت, زیرا فی‌دانتم بخت: از «مندا# و ععات» در قران فحید 
غالبا توآم با یکدیگر است. 
بخست هی گوند:؛ «آنها هت آپا هنگامی که ما (مردیم و خاي شدیم و) در 
زمین گم شدیم. آقرینش ازجا خواهیم یافت»؟! (و قالوا آ |ذا صَللْنا فی 
1 لأرْض آ یا لفی خلق جدید) 
تعبیر به «گم شدن ۳ اشاره به این است که انسان پس از مردن 
خاک می‌شود, همانند سار خاکها, و هر ذره‌ای از آن بر اثر عوامل طبیعی و 
غیر طبیعی به گوشه‌ای پرتاب می‌شود, و دیگر چیزی از او باقی به نظر 
نمی‌رسد تا آن را در قیامت دوباره باز گردانند. 
ولی آنها در حقیقت منکر قدرت خداوند بر این کار نيشتند «بلکه. آنان لقای 
پروردگارشان را انکار می‌کنند» و می‌خواهند با انکار معاد, آزادانه به 
هوسرانی خویش ادامه دهند (بِل هَمٌ یلقاء رهم کافژون). 
در واقع اک آنه شباهت زیادی با آیات نخستین سوره قیامت دارد آنجا که 
می‌گوید: «آیا انسان گمان می‌کند ما استخوانهای پراکنده او را جمع 
نخواهیم کرد! ما حتی قادریم (خطوط) سر انگشتان او را : ما 
بازگردانیم! ولی هدف انسان این است که ایامی را که در اين دنیا در پیش 
دارد (با انکار قیامت) به گناه برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 575 
و فجور ۳4 لذ| سوال می کند روز قیامت بت خواهد بود»؟ (قیامت/ 3- 
نا بر انن آنها از نظر الا لنک ینتم بلکه شهوات انها خجانی نز 
قلبشان آفکنده, و نیات سوئشان مانع قبول میا نت معاد است. 


سورة السجده(32)؛ آية 11 ی 2 575 


1 این اه باس اسادرا آخظویی دیزی بان هی کندر ی ویو 
تصور نکنید شخصیت شما به همین بدن جسمانی شماست. بلکه اساس 
شخصیتتان را روح شما تشکیل می‌دهد, و او محفوظ است «بگو: فر شته 
مرگ که بر شما مأمور شده (روج) شما را می‌گیرد, سپس به‌ سوی 
پروردگارتان ِِ می‌شوید» (فل ؛ بتوهای فلی اموت الذی کل بکم 
نم الی ریک ترجَمَون). 

در یک جمع بندی می‌توان چنین گفت که دو آیه فوق به منکران معاد چنین 
ان رت ها را لاو ای ی و اگر مشکل اضمحلال 
و نابودی شخصیت انسان بر اثر این پراکندگی است آن نیز درست نیست 
چرا که پایه شخصیت انسان بر روح قرار گرفته. 


سورة السجده(32)؛ آية 12 دض 2 575 


(آیه 12)- سپس وضع همین مجرمان کافر و منکران معاد را که در قیامت 
با مشاهده صحنه‌های مختلف آن از گذشته خود سخت نادم و 
می‌شوند چنین مجشم کرده, هی اند «و اگر ببینی مجرمان را هنگامی که 
در پیشگاه پروردگارشان سر به زیر افکنده می‌گویند: پروردگارا! آنچه 
وعده کرده بودی دیدیم و شنیدیم (ما پشیمانیم) ما را بازگردان تا کار 
شایسته‌ای انجام دهیم, ما به (قیامت) یقین داریم» در تعجب فرو خواهی 
رفت (و لو تری ذ المَحُره مون ناشوا رُوْسِهِمْ علد رهم نا بصَرنا و سمغنا 
قارجهنا تعمَل صاحاً تا مُووت). 

بر انشتی تعصب: هن کتی که ابا آین.افراد :هر به زیر ه تانق هفان مقر ور آن 
سرکش و چموش هستند که در دنیا در برابر هیچ حقیقتی سر فرود 
نمی‌اوردند. 


منظور از «مجرمان» در اینجا, کافران و بخصوص منکران قيامتند. 


سورة السجده(32): آية 13 ریت رن ۶ ۶ 


(آیه 13)- و از آنجا کف این هنه اضزار هت کید مرا پیرش مان ممکن 
است این توهم را ایجاد کند که خداوند توانائی ندارد نور ایمان را در قلب 
آنها برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص .۰ : 576 

پترتو افکن. کنده در آین. آیة. فی‌افز اند «و آکر می‌خواستیم به هر انسانی 
هدایت افش را از رم اعباز بدهیم) می‌دادیم» (و له شتا انیا کل 
تفس هداها). 

مسلما ما چنین قدرتی داریم. ولی ایمانی که از طریق اجبار و الزام ما 
تحقق یابد ارزش چندانی ندارد, اراده ما بر این تعلق گرفته که نوع انسان 
«مختار» باشد. 

لذا در پایان آیه می‌فرماید: «ولی (من آنها را آزاد گذارده‌ام و) سخن و 
ِِ جق است که دون را راز اگراد بما یمن و گنهکار) از جن و انس 
- همگی پر کنم»! (و لکِن حَقّ الْقَوْلّ متّی لاملا جهَتَم من الْجتَةٍ و الّاس 
اجَمَعینَ). 

ارو آنها پا سو ۶ اختیار خود این راه را طی کرده‌اند و مستحق مجازاتند, و 
ما هم اراده قاطع داریم بر این که دوزخ را از انان پر کنیم. 


سورة السجده(32): آية 14 دصر 3 576 


(آیه 14)- لذا در این آیه می‌گوید: ما به این دوزخیان خواهیم گفت: 
«بچشید (عذاب جهنم را( به خاطر این که دیدار امروزتان را فراموش 
کردید, ما نیز شما را فراموش کردیم»! (قذوقوا بما تسِیتْمٌ لفاء یمک هذا 
9 ار 

«و بچشیر عذاب .جاودان, را به خاطر اعمالی که انجام می‌دادید» (و ذوقوا 
عذاب الحْلد بما کتنم عون 9 

با تیک از این آیة استفاده می‌شود که فراموش کردن دادگاه عدل قیامت 
سر چشمه اصلی بد بختیهای آدمی است, و در این صورت است که خود را 
در برابر قانون شکنیها و.عطظاآر ازات فی‌بشد: هن از انز آبه: جه آخوبی 
روشن می‌شود که مجازات ابدی در برابر اعمالی است که انسان انجام 
می‌دهد و نه چیز دب 


سورة السجده(32): آية 15 دصر 5763 


(ایه کل باحاشهای خظیمی که هي کس از آن آ تاه شتفت ۱ می دایم روش 
قرآن اين است که بسیاری از حقایق را در مقایسه با یکدیگر بیان می‌کند, 
تا کاملا مفهوم و دلنشین گردد. ۱ 

در اینجا نیز بعد از شرحی که در باره مجرمان و کافران در ایات پیشین 
بیان شد به صفات بر جسته موّمنان راستین می‌پردازد, و اصول عقیدتی و 
بزنامه‌های غملی. آنها را بطور فشرده ضمن دو آیه با ذکر هشت صفت؛ 
بیان می‌دارد. ۲ ۱ 

ی كِ- کسانی ابا قوب ایمان می‌اورند که هر وقت 


و 


ات ك آنان ادآوری دص به سجده می‌افتند, ۳ بو ۲ بحمد 
دا وکروا بها وا شکّدا و 0[ 


ردو ایام ۳ چهار قسمت ِِ ۳ بیان شنده: 

1- به محجض شتنندن آیا نت الهی به سجده می‌افتند. 

همین ویز کف در بعضی دیگر از آیات قران به عنوان تک از برجسته‌ترین 
صفات انبیا ذکر شده است, چنانکه خداوند در باره حرخ‌هی. از بامتر ان 
رو ک می‌گوید: افیف که یانش خداوند رحمان بر آنان خوانده می‌ شد به 
خاک می‌افتادند و سجده می‌کردند و گربه شوق سر می‌دادند» (مریم/ 58) 
2 و 3- نشانه دوم و سوم آنها «تسبیج» و «حمد» پروردگار است, از یک 
و به خاطر 
صفات کمال و جمالش؛ حمد و ستایش می‌نمایند. 

4- وصف دیگر آنها تواضع و فروتنی و ترک هر گونه استکبار است. 


سورة السجده(32): آية 16 ۰ 577 


(آیه 16)- سپس به وصف پنجم آنها اشاره کرده, می‌گوید: «پهلوهایشان از 
بسترها در دل شب دور می‌شود» «2» و به پا می‌خیزند و رو به درگاه خدا 
می‌آورند [تتجافی جوم عَن القضاجع). ۱ 

آری! آنها ؛ ای و است و ارامش و خاموشی 
همه جاأ ۳ فراگرفته و خطر آلودگی ات وا کر سود دارد و بهترین 
شرایط حضور قلب فراهم است., با تمام وجودشان رو به درگاه معبود 
هت اتب و آنچه در دل دارند با او در میان می‌گذارند. 

و در وصف ششم و هفتم مي‌افزاید: «آنها پروردگار خود را با بیم و امید 
می‌خوانند» (یَْعُونَ رهم حَوّفاً و طمَعا). 

نه از غضب و عذاب او ایمن می‌شوند, و نه از رحمتش ماروتن ی توت 


(1) این آیه سجده واجب دارد. 

(2) این تعبیر کنایه از بر خاستن از خواب و پرداختن به نماز شب و عبادت 
پروردگار در دل شب است. 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 578 

چرا که غلبه خوف بر امید, انشا رات نان صفنی من کشا ند و غلبه 
رجا و طمع انسان را به غرور و غفلت وا می‌دارد. و این هر دو دشمن 
حرکت تکاملی انسان در سیر او به سوی خداست. ۲ ۲ 

آخرین و هشتمین ویژگی این است که: «و از انچه به انها روزی 
داده‌ایم انفاق می‌کنند» (5 فا فناهم یفده 3 ن, 

نه تنها ۱ می‌بخشند که از علم و دانش.: , یرو و 
قدرت. رای صائب و تجربه و اندوخته‌های فکری خود, از نیازمندان مضایقه 
ندارند. 


سورة السجده(32): آية 17 اضر ۶ 57 


(آیه 17)- در این آیه به پاداش عظیم و مهم مومنان راستین که دارای 
از اهمیت فوق العاده پاداش آنان می‌کند. می‌فرماید: «هیچج کس نمی‌داند 
جچه پاداشهای مهمي که مایه روشنیٍ چشمهاست برای آنها نهفته شده» ! 
(قلا تعْلَمْ تفس ما خی نم من فْتّ أغیْن). 

«اين باداش 7 ات می‌دآدند» (جزاء بما کائوا یَعْمَلونَ). 

در حدیثی می‌خوانيم که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله می‌گوید: «خدا 
می‌فرماید: من 1 بندگان صالحم نعمتهائی فراهم کرده‌ام که هی 
چشمی ندیده, و هیچ گوشی نشنیده, و بر فکر کسی تحدنشگه است » ! 


سورة السجده(32): آية 18 ی 


(آیه 8)- این آیه مقایسه‌ای را که در آیات تم بود بطور صربحتر 
روشن می‌سازد می‌گویدز «آپا کسی که با ایمان باشد همانند کسی است 
که فاسق است ؟! نه هرگز این دو برابر نیستند» ( قمَن کان خوهنا کر 
کان فاسقا لا بسَتَوّون). 

در اين آیه. «فاسق» در مقابل «موّمن» قرار گرفته, و اين دلیل بر آن 
است که فسق, مفهوم گسترده‌ای دارد که هم کفر را و 
گناهان دیگر را. 


سورة السجده(32): آية 19 پیت ی 3 57 


(آیه 19)- این اه این عدم مساوات را به صورت گسترده‌تری بیان کرده, 
می‌فرماید: «اما آنها که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند باغهای 
بهشت جاویدان از آن آنها خواهد بود» (َمّا الذین وا و عَِلوا السَالحاتِ 
قلَهْمٌ برگریده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 579 

بان المّاوی) 

.سپس می‌افزاید «اين (جنات مأوی) وسیله پذیرایی (خداوند) از آنهاست 
به پاداش آنچه انجام می‌دادند» (نَرّلا بما کائوا یْعمَلون). 


سورة السجده(32): آية 20 دی بصن 2 575 


(آیه 20)- و در این آیه به نقطه مقابل آنها پرداخته. می‌گوید: «|ما کسانی 
که فاسق شدند ( و از اطاعت خدا| سر باز زدند) جایگاه نت کف آنها ۳ 
(دوزخ) 2 الذین قَسموا قمَاواهمٌ الا 

آنها برای همیشه در این جایگاه وحشتناک زندانی و محجبوسند به گونه‌ای 
که: 

#«#هر زمان بخواهند ازٍ آن خارج شوند به آن بازگردانده می‌شوند» (کلما 
آراژوا آ یَحْرُجُوا یلها آعیدوا فیها). 

«و به آنان گفته می‌ شود : بچشید عذاب آتشی را که پیو سته انکار 
می‌کردید» (5 قیل هم دُوقوا عذابت التّار الذزی 0 به تک من 

بار دیگر در اینجا می بینیم که عذاب آلمت در برابر «کفر ۲ تکذیب» قرار 
گرفته و ثواب و پاداش او در برابر «عمل». 

انشاری به آینکه اسان هر نها ی کافی قشنت: بلکه باند انگیره بر بل 
باشد ولی «کفر» به تنهائی برای عذاب کافی است هر چند عملی همراه 
ان نباشد. 


سورة السجده(32): آية 21 پیت نی 2 57 


تا تاد سااهای مه ال ی که ییازان و 
مجازات دردناک آنها در آیات قبل گذشت, در اینجا به یکی از الطاف خفیث 
الهی در مورد آنان که همان مجازاتهای خفیف ٍِِ#ِ و بیدار کننده است 
اشاره می‌کند, تا معلوم شود خدا هرگز نمی‌خواهد بنده‌ای گرفتار عذاب 
جاویدان شود به همین دلیل از تمام وسائل بیدار کننده برای نجات آنها 
استفاده فقت کنک: 

می‌فرماید: «به انا از عذاب نزدیک ِِ این دنیا) پییش از عذاب بزرگ 
(آخرت) مي‌چشانيم, شاید ِ گردند» (و للذيقنهم من الذاب نی دون 


الْعذاب الأکتر لَعَْم بو 

مسلما «عذ اب 0 معنلی گسترده‌ای دارد که احتمالاتی را در بر 
و 

از جمله اين که منظور مصائب و درد و رنجهاست. برگزیده تفسیر نمونه, 
0 


یا قحطی و خشکسالی شدید هفت ساله‌ای که مشرکان در مکه به آن 
گرفتار ونم فا [نها که معنور کشتته از لاش صررار‌ها تقنبه کنفذا با ره 
شندیدی:اسنت. که بر بیکر آنها در نی «بوروارد شد: 

و اما «عذاب اکبر» به معنی عذاب روز قیامت است که از هر مجازاتی 


بزرگتر و دردناکتر است. 


سورة السجده(32): آية 22 ج اص 3 500 


(آیه 22- و از آنجا که هر گاه هی یک از وسائل بیدار کننده, حنی مجازات 
الهی سود ندهد راهی جز انتقام پروردگار از اين گروه که ظالمترین 
افرادند وجود ندارد. در اين ایه می‌فرماید: «چه کسی ستمکارتر است از 
آن: کنتن. که آیات » پروردگارش به او اد آوري شده و او از آن روی گردانده 
انشت» (ه من اظلم ء مر کر یات ریمض یا 

«مسلما ما از ان 0 بی‌ایمان انتقام خواهیم گرفت» (0 من 
ا ریق ۳ ون ۱ 

تیا در حقتفت کسانی: هد که نم صاکت. میات الهی در انها موثر 
افتاده, و نه عذاب و بلای هشدار دهنده او, بنا بر این ظالمتر از اینها کسی 
نیست. و اگر از آنها انتقام گرفته نشود از چه کسی انتقام گرفته شود؟! 


سورة السجده(32): آية 23 دص 3 50 


(آیه 3)- در اینجا اشاره کوتاه و زود گذری به داستان «موسی» و «بنی 
اسرائیل» می‌کند تا پیامیر اسلاخ‌صای الله علیهتو الم و مومنان نخستین را 
تسلی و دلداری دهد. 

نخست می‌گوید: «ما به موسی, کتاب آسمانی دادیم» (و لَقَدٌ آتینا مُوسَی 
الکتات). 

«و شک نداشته باش که او, آیات الهی را دریافت داشت» (قلا تن فی 
مرية من لقائّه). 

و ما 1 (کتاب آسمانی موسی؛, , تورات) را وسیله هدایت بلی اسرائیل 
قرار دادیم» (و جَعلناخ هدی لبنی اٍسْرایّیل). 


سورة السجده(32): آية 24 دیص 3 560 


(آیه 24)- در این آیه به افتخاراتی که نصیب بنی اسرائیل در سایه 
استقامت و ایمان شد اشاره می‌کند, تا درسی برای دیگران باشد, 
می‌فرماید: «و از آنها امامان برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 581 

و پیشوایانی قرار دادیم, که به فرمان ما امر هدایت خلق خدا را پر عهده 
گرفتند زیرا آنها شکیبائی کردند و به آیات ما یقین داشتند» (و جعلنا نا منم 
2 یهذون بأمر تا 4 بر وا و کائوا بآیاینا پوقئون). 

در اینجا رمز پیروزی و شرط پیشوایی و امامت را دو چیز شمرده: یکی 
آیمان, و بفین به ایات آلمی: نکر اضر وه استقافت: وه شئیبا نی 


سورة السجده(32): آية 25 ی 5۱۶ 


تا مان ها که بسانت ون سات انیت سد ار این 
پیشوایان راستین باز دست به اختلاف زدند راههای مختلفی را پیمودند و 
منشا تفرقه در میان مردم شدند: در این آبه با لجن تهدیدآمیزی می‌گوید: 
«پروردگار تو میان آنها در روز قیامت در مورد اختلافاتی که داشتند داوری 
می کند», و هر کس را به سزای اعمالش می‌رساند (ِنّ ریک هو یِفْصل 
یله پبوم فیما کائوا فیه یَخْتَلْفُونَ). 
۳ و ۲۲ اختلاف هميشه آمیختن «حق »> با «هوی و هوسها» است. 
و از آنجا که قیامت روزی است که هوی و هوسها در آن بی‌رنگ و محو 
می‌ شود. 
سامت که.خوا ند با ترمان که اخلافات بایان می دهد مان کی 
دیگر از فلسفه‌های معاد است. 


سورة السجده(32): آية 26 دض 5۱۶ 


(آیه 26)- آیات گذشته با تهدید مجرمان تی‌انضان: خی بود, و این ۷ 
توضیح و تکمیلی بر اين تهدید است. می‌فرماید: «آیا همین 9 هدایت 
آ ‏ اا ‏ صی ‏ ۱ زندگی 
داشتند هلاک کردیم و آنها را خه کنفر اعمالشان زر ندیم (ا خر رد د له 
کم أَهَْکنا من قبْلهمْ من الْفْرُّونِ). 

«اینها در 0 ویران شده آنان راه می‌روند» و آثار آن اقوام نفرین 
شده را با چشم خود می‌بینند (یَِمَشونَ فی مساکنهمّ). 

لذا در پایان آیه می‌افزاید: «در این نشانه‌هائی ۳۳ (از ِ خداوند و 
مجازات دردناک مجرمان) آیا نمی‌شنوند»؟ (ِنّ فی ذلک لایات | 


0 م2 


یسُمعون). 


سورة السجده(32): آية 27 یت نی 5۱۶ 


(آیه 7)- کزان اته.عة کی از فمر ین نعمتهای الهی که مایه آبادی همه 
سرزمينها و وسیله حیات همه موجودات زنده است اشاره می‌کند تا روشن 
شود همان گونه که خداوند قدرت بر ویران ساختن سر زمین تبهکاران 

دارد, قدرت بر برگزیده تفسیر نمونه. 3 ص: 582 

آباد کردن زمینهای ویران و مرده» و اعطای همه گونه موهبت را به 

بندگانش دارد. ۱ 

می‌فرماید: «آیا ندیدند که ما آب را به سوی زمینهای خشک می‌رانیم, و به 
وسیله آن زراعتهایی می‌رويانيم که هم چا ریایانشان از ان می‌خورند. و هم 
خودشان تغذیه می‌کنند ؟ آیا نمی بینند» ؟ ( و لم بر و| انا تسشوق الماء الی 

الأَرْض الجْرّز ند نْخرخٌ به رَرعاً تأکل م مه ماقم و أَسفم أ قلا تتصزون). 


گت و 


سورة السجده(32): آية 28 بت ی 5 ۴2 


(ایه 28)- و از آنجا که آیات گذشته مجرمان را تهدید به انتقام, و مقمنان 
را بشارت به امامت و پیشوایی و پیروزی می‌داد, در اینجا کفار از روی 
غرور و ِِ اين سوال را مطرح می‌کنند که اين وعده‌ها و وعیدها کی 
عملی خواهد شد؟ 

چنانکه قرآن می‌فرماید: «آنان کونتد: اگر راست, عی حوبیة این پیروزی 
شما کی خواهد بود»؟! (و یَفولون متی هدا ۹ أن زا کم صادقین). 


سورة السجده(32): آية 29 یت ی ۶ ۴2 


ریم عفر ان با طاصلمریه ها پاش ی وت وب با مس کستر موه 
«بگو: روز پیروزی (فرا می‌رسدٍ_ اما در آن روز) ایمان آوردن ودک 69 
چال کافران نخواهد داشت. وه ِ هیچ مهلت داده نمی‌شود»! (قل بَومَ 
تابتع الذین کَقژوا ِمائَهْم و لا هم بطَرُونَ). 
با الهی را که از زبان پیامبر 
شننیده‌آید. بشید و آیمان ساورید. آن زور دیکر دیر شدم است: و ایمان بزای 
شما هیچ فایده‌ای ندارد. 


سورة السجده(32): آية 30 یی ی 5 ۴2 


(آیه 30)- سر انجام در آخرین آیه با یک تهدید گویا و پر معنی سخن را 
پایان داده, می‌گوید: ای پیامبر ! «اکنون که چنین است از آنها روی بگردان 
و منتظر باش, آنها نیز منتظرند» (َأغرِضّ عَلهْمْ و ار هم مُْتَطرون). 
حالا که نه بشارت در آنها ار اس اس ۲ 
مشاهده آثار الهی در بهنه آفریتش: او را بشناسند و غیر او رز پرستش 
نکنند و نه وجدانی بیدار دارند که از درون جان به نعمه توحید گوش فرا 
دهند. از آنها روی بگردان. تو منتظر رحمت خدا باش و آنها منتظر عذاب 
اور که آنها فقط لایق عذابند! «پایان سوره سجده»؟ 

پر کربده سیر تمونهر و 85 5 


سوره احزاب [33] ۰ص : 583 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و دارای 73 آیه است 


محتوای سوره. ۰ص : 583 


این سوره یکی از پربارترین سوره‌های قران مجید است, و مسائل متنوع و 
بسیار مهمی را در زمینه اصول و فروع اسلام تعقیب می‌کند. 

بحثهایی را که در اين سوره آمده است می‌توان به هفت بخش تقسیم کرد: 
تخت اه سر ار شم ات ماهر ماه لاه یه و ادا به 
اطاعت خداوند و ترک تبعیت از کافران و پیشنهادهای منافقان دعوت 
می‌کند. ِ ض 
بخش دوم به پاره‌ای از خرافات زمان جاهلیت مانند مساله «ظهار» که ان 
را وسیله طلاق و جدائی زن و مرد از هم می‌دانستند, و همچنین مساله 
پسر خواندگی (تبئّی) اشاره کرده و قلم بطلان بر آنها می‌کشد. 

بخش سوم که مهمترین بخش این سوره است مربوط به جنگ احزاب و 
حوادث تکان دهنده ان, و پیروزی اعجازامیز مسلمین بر کفار است. 

بخش چهارم مربوط به همسران پیامبر است که باید در همه چیز الگو و 
اسوه برای زنان مسلمان باشند. 

بخش پنجم به داستان «زینب» دختر «جحش» که روزی همسر پسر 
خوانده پیغعمبر صلی الله علیه و آله «زید» بود و از او جد | شد اشاره 
می نند. 

بخش ششم از مسأله حجاب سخن می‌گوید و همه زنان با ایمان را به 
رعایت این دستور اسلامی توصیه قی کنذ: برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص 
594 

بخش هفتم که آخرین بخش را تشکیل می‌دهد. اشاره‌ای به مسأله مهم 
«معاد» دارد, و راه نجات در آن عرصه عظیم و همچنین ختیتا 4 امانت 
داری بزرگ انسان یعنی مسأله تعهد و تکلیف و مسوولیت او را شرح 
می د هد. 

از آنجا که بخش مهمی از این سوره به ماجرای «جنگ احزاب» (خندق) 
می‌پردازد این نام برای آن انتخاب شده است. 


فضیلت تلاوت سوره. ۰ ص‌ : 584 


ند دی ار سافیر. اسلامعای. الله غلیه و الق هیک انم «ستی: که 
سوره احزاب را تلاوت کند و به خانواده خود تعلیم دهد از عذاب قبر در 
امان خواهد بود». 

و از امام صادق علیه السلام نقل شده: «کسی که سوره احزاب را بسیار 
تلاوت کند در قیامت در جوار پیامبر و خاندان او خواهد بود»., 

البته این گونه فضائل و افتخارات برای تلاوتی است که مبداً انديشه گردد 
و اندیشه‌ای که افق فکر انسان را چنان روشن سازد که پرتوش در اعمال 
او ظاهر گردد. 

بلسم الله الرخمن الرَحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سور هة الأحزاب(33): 7 1 


اشاره 


(آیه 1) 


فنان تذوال: دس ف ۶ 294 


در مورد نزول این ای و دو آیه بعد؛ گفته | ند این آیات در مورد «ابو 
سفیان» و بعضی دیگر از سران کفر و شرک نازل شده که بعد از جنگ 
«احد» از «پیامبر اسلام» صلی اللّه علیه و آله امان گرفتند و وارد مدینه 
شدند و خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آمدند و عرض کردند: «ای 
محشد! بیا و از بدگویی به خدایان ما صرف نظر کن, و بگو آنها برای 
پرستش کر شفاعت می‌کنند.» 

اين پيشنهاد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را ناراحت کرد. عمر بر خاست و 
گفت: اجازه ده تا آنها را از دم شمشیر بگذرانم! پشفنن ضلی ال علیم و 
آله فرمود: «من به آنها امان دادم چنین چیزی ممکن نیست» اما دستور داد 
آنها را از مدینه بیرون کنند. 

اين آیات نازل شد و به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دستور داد که به اين 
گونه پيشنهادها اعتنا نکند. 


تفسیر: ۳ صم : 9و 


تنها از وحی الهی پیروی کن! از خطرناکترین پرتگاههایی که بر سر راه 
رهبران بزرگ قرار دارد ۳۳ پیشنهادهای سازشکارانه‌ای است که از 
ناحیه مخالفان مطرح قون کر دد: 

مشرکان ۳ و منافقان «مدینه» بارها کوشیدند که با طرح پیشنهادهای 
نارکا رانه سار کزامت اشلام صلی اه له الم را آن عط < حور » 
منحرف سازند. 

آما کسشین ابات شور اخاب ال شد و به توطته نها بایان دادو بامیر 
صلی.ال علیه. هد له را نه اداهه رس فاطها ناشن دی حظ توح بدون 
کمترین سازش دعوت نمود. 

انش آ ار اور موم سای اه ی هد 
دون اول: در زمینه تقوا و پرهیزکاری است که زمینه ساز هر برنامه 
دیگری می‌باشد, می‌فرماید: «ای پیامبر! تقوای الهی پیشه کن» (یا ۳۹ 
الب اتق ی اللدَ). 

حقیقت ۳ همان احساس مسوولیت درونی است و تا این احساس 
مسقولیت نباشد انسان به دنبال هی برنامه سازنده‌ای حرکت نمی کند. 
دستور دوم: نفی اطاعت کافران و منافقان است. می‌فرماید: و از 
کافران و منافقان اطاعت مکن»! (و لا تطع الکافرین و المُنافقین). 

و در پایان اينر بر آیه برای تاکن این موضوع ی کوید: «خداوند عالم و حکیم 
است» (نّ ا کا یا ما اک فرمان ری ها رات 
می‌دهد روی علم ۹9 بی‌پایان اوست. 

ِِ دل از اغیار و ريشه کن نمودن خارهای مزاحم از این سر زمین 


سورخ الاحز اب (23): اب 2ص : 585 


(آیه 2)- در سومین دستور فتیرا ام بذر افشانی توحید و تبعیت از وحی الهی 
را مطرح کرده, می‌گوید: از آنچه از سوی پروردگارت به تو وحی 
می‌شود پیروی کن» (و نيع ما وحی الک من ربک). ۱ 
و بمراقب باش و بدان «که خداوند به 71 انجام می‌د هید آگاه است » (ان 
الله کان ما لو شرا برگزیده تفسیر نمونه, 3, ص: 586 

بنا بر این نخست باید دیو را از درون جان بیرون راند تا فرشته در آید. 

ایو ات ات کرو حکیمت امه هام ال خاش ار ور 


شور خ الاحز اب (33): ام بصن : 586 


(آیه 3)- و از آنجا که در ادامه این راه مشکلات فراوان است و نهدید و 
0 کارشکنی بسیار زیاد, چهارمین دستور را به این صورت صادر 


اکتا لو _- 7 

«و بر خدا توکل کن» و از توطئه‌هایشان نترس! (و توکل عَلی اللو). . 
«وٍ همین بس که خداوند ولی و حافظ و مدافع (انسان) باشد» (و گفی 
بالله و کیلا). اگر هزار دشمن قصد هلاکت تو را دارند, چون من دوست و 
پاور توام از دشمنان باکی نداشته بااش. 

گر چه مخاطب در این آیات شخص پیامبر است., ولی پیداست که دستوری 
اسنت ترای مه موماودو قمه ماما نان جهان در فر. عضر و ظر تمان. 


تور خ الاحز اب (23): ایغ 4 صن : 586 


راب24 ادعاهای بهوده! .در تعفیب: آیات گذشته که به پیامبر صلّی ال 
علیه و آله دستور می‌داد تنها از وحی الهی تبعیت کند نه از کافران و 
منافقان, در اینجا نتیجه تبغیت از آنها را منعکس می‌کند که پیروی از آنان 
انسان را به یک مشت خرافات و اباطیل و انحرافات دعوت می‌نماید که 
موی ار ان اه شم ات 

نخست می‌فرماید: «خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافریده»! 
(ما جَعل اللة لرجل من قلبیّن فی جوفه). 

ی ارو ار اک کلیس تاره 
ذر این فلت خر فش یک مجبود. تمی‌کنخده آنها که. دغوت. به. شری.و 
معبودهای متعدد می‌کنند, باید قلبهای متعددی داشته باشند تا هر یک را 
کانون عشق معبودی سازند! لذا در حدیثی از امیر مقمنان علی علیه 
السلام در تفسیر این آیه می‌خوانیم که فرمود: 

«دوستی ما و دوستی دشمن ما در یک قلب نمی‌گنجد چرا که خدا برای یک 
انسان دو قلب قرار نداده است که با یکی دوست بدارد و با دیگری 
برگزیده تفسیر نمونه» 3 ص: 597 

دشمن, دوستان ما در دوستی ما خالصند همان گونه که طلا در کوره خالص 
می‌شود هر کس می‌خواهد اين حقیقت را بداند. قلب خود را ازمایش کند 
اگر چیزی از محبت دشمنان ما در قلبش با محبت ما آمیخته است از ما 
نیست و ما هم از او نیستیم». 

بنا بر اين قلب واحد, کانون اعتقاد واحدی است و آن هم برنامه عملی 
واحدی را اجرا می‌کند چرا که انسان نمی‌تواند حقیقتا معتقد به چیزی باشد 
اما در عمل از آن جدا شود. ۱ 

قرآن سپس به خرافه دیگری از عصر جاهلیت می‌پردازد و آن خرافه 
«ظهار» است. آنها هنگامی که از همسر خود ناراحت می‌شدند و 
می‌خواستند نسبت به او اظهار تنفر کنند به او می‌گفتند: «انت علیخ کظهر 
امّی تو نسبت به من مانند پشت مادر منی»! و با این گفته او را به منزله 
مادر خود می‌پنداشتند و این سخن را به منزله طلاق ا! قرآن در دنباله این 
اه می‌گوید: «خداوند هرگز همسرانتان را که مورد ظهار قرار می‌دهید 
مادران شما قرار نداره» و احکام مادر رایٍدر مورد آنان مقرر نکرده است 
(و ما جَعل اواجکمْ اللایی نظاهژون مهن هیک 

اسلام این برنامه جاهلی را امضا ِا برای آن مجازاتی قرار داد و 
آن اين که: شخصی که این سخن را می‌گوید حق ندارد با همسرش 
نزدیکی کند تا اين که کفاره لا زم را بپردازد, و اگر کفاره نداد و به سراغ 


همسر خود نیز نیامد همسر می‌تواند با توسل به «حاکم شرع» او را وادار 
به یکی از دو کا ر کند یا رسما و طبق قانون اسلام او را طلاق دهد و از او 
جدا| شود و يا کفاره دهد و به زندگی زناشویی همچون سابق ادامه دهد. 
سیس به سومین خرافه جاهلی پرداخته, من کوید: و (نیز, خداوند) فرزند 
خوانده‌هايی شما را,ء فرزند حقیقی شما قرار نداده است» (و ما جعَل 
أوعياع کم آئناعکة). 

توضیح اینکه: در عصر جاهلیت معمول بوده که بعضی از کودکان را به 
برگزیده تفسیر نمونه, 3. ص: 8 ِ 

عنوان فرزند خود انتخاب می‌کردند. و آن را پسر خود می‌خواندند و به 
قیال اف ای تایه سای قوفی سا که راد ات سر اما 
می‌شدند از پدر خوانده‌اش ارث می‌برد و پدر خوانده نیز وارث او می‌شد., 
و تحریم زن پدر یا همسر فرزند در مورد انها حاکم بود. 

اسلام. اين مقررات غير منطقی و خرافی را به شدت نفی کرد. 

لذا قرآن بعد از این جمله می‌افزاید: ۰«آين سخیر شماست که به دهان خود 
می‌گویید» سخنی باطل و بی‌پایه (ذلِکم فلکم بافواهکم). 

می‌گویید فلان کس پسر من است. در حالی که در دل می‌دانید قطعا چنین 
نیست. این امواج صوتی فقط در فضای دهان شما می‌پیچد و خارج 
می‌شود, و هرگز از اعتقاد قلبی سر چشمه نمی گیرد. 

اینها سخنان باطلی بیش ۳ «اما خداوند حق را می‌گوید و او به راه 
زاس هدایت می ی و۱۱ لالح و ال یل ۱ 

سخندخق.به سنخنی کمته می‌شود. که نا داقعیت غینی بطق کی تراک 
یک مطلب قراردادی است هماهنگ با مصالح همه اطراف قضیه باشد, و 
فق‌دآنیم مشاله نایسند «ظهار» در عصر جاهلیت. و يا «پسر خواندگی» که 
حقوق فرزندان دیگر را تا حد زیادی پایمال می‌کرد نه واقعیت عینی داشت 
و نه قراردادی حافظ مصلحت عموم بود. 


سورة الأحزاب(33): آية 5 میب ضن ؟ 588 


(آیه 5)- سیس قرآن برای تأکید بیشتر و روشن ساختن خط صحیح و 
منطقی اسلام - چنین می‌افزاید: «آنها را به نام پدرانشان بچوانید که این کار 
نزد خدا عادلانه‌تر است» (دعُوهَمٌ لأباهم هو فْسَط عِند اللْو). 

و برای رفع بهانه‌ها اضافه هی کند: «و اگر پدرانشان را نمی‌شناسید آنها 
برادران دینی, و موالی شما هستند» (فَاِنْ لَم تَعَلْموا آباءهم قاحوائْکم فی 
الذین و مَوالیکُمٌ). 

یعنی عدم شناخت پدران آنها دلیل بر این نمی‌شود که نام شخص دیگری را 
به عنوان ی بر تر آنها بگذارید, بلکه می‌توانید آنها را به عنوان برادر دینی 
پا دوست برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 589 

و هم پیمان خطاب کنید 

وناز آنجا که ام انا هس اتن غاوت کقشقهر با سق لسان» با اشفاه 
در تشخیص نسب افراد. ممکن است کسی را به غیر پدرش نسبت دهد و 
این ا‌خورم اخبار انصان ببرون اس اند غاد وگیم کین کی 
را مجازات نخواهد کرد. 

ار یا اه ایا اد دا ی طاماین 2 ۲ 
شما هر ویبی‌توجه آنها را به نام دیگران صد| می ز نید (5 ین 
عَلیْکَمْ جُناغ فیما أَحْطاْمْ به). 

«ولی انخه زا از روی عمد و اختیار می‌گویید» مورد حساب قرار خواهد داد 
(و لکن ما تمد فْلوْکُمٌ). 

و خداوند, آمرزنده و رحیم است » (5 کان اد موز[ ۳۹۳ گذشته‌ها را 
بر شما می‌بخشد , سهو و نسیان و اشتباه و خطا را مورد عفو قرار می‌دهد. 


سورة الأحزاب(33): آية 6 بیس ض : 588 


(آیه 6)- این آیه به مسأله مهم دیگری یعنی ابطال نظام «مواخات» 
می‌پردازد. 

توضیح اینکه: هنگامی که مسلمانان از مکه به مدینه هجرت کردند و اسلام 
پیوند و رابطه آنها را با بستگان مشرکشان که در مکه بودند بکلی برید 
پیامبر صلی الله علیه و اله به فرمان الهی, مساله عقد اخوت و پیمان 
برادری را در میان آنها بر قرار ساخت. به اين ترتیب که میان «مهاجران» 
و «انصار» (دو به دو) پیمان اخوت و برادری منعقد شد, و انها همچون دو 
برادر حقیقی از یکدیگر ارث می‌بردند. ولی این یک حکم موقت و مخصوص 
به این حالت فوق‌العاده بود. 

1 یه نازل شد و «نظام مواخات» را بطوریکه جانشین نسب شود ابطال کرد 
0 و مانند آن را مخصوص خویشاوندان حقیقی قرار داد. 

منتهی در این آیه قبل از ذکر این نکته, به دو حکم دیگر, یعنی «اولویت 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله نسبت به مومنین», و «بودن زنان پیامبر صلّی 
اللّه علیه و آله به منزله مادر» به عنوان مقدمه. ذکر شده است. برگزیده 
تفسیر نمونه, ج3, ص: 5390 

می‌فرماید: «پیامبر نسبت به مومنان از خودشان سزاوارتر است» (اللبی 
اولی: با مزر من لفُسهمَ). یعنی: امیش اسلام نضلی االه عایه:ه آله: ور 
مسائل اجتماعی : و هم فردی و خصوصی, هم در مسائل مربوط به 
حکومت, و هم قضاوت و دعوت., از هر انسانی نسبت به خودش سزاوارتر 
است. و اراده و خواست او, مقدم بر اراده و خواست وی می‌باشد. 

البته پیامبر صلی الله علیه و آله معصوم است و نماینده خدا جز خیر و 
صلاح جامعه و فرد را در نظر نمی‌گیرد. 

۰ او مادران آنها [مومنان ] محسوب می‌شوند» (5 
البته مادر معنوی و روحانی, همان‌گونه که اور عدات اللّه علیه و اله بدر 
روحانی و معنوی امت است. 

این ارتباط و پیوند معنوی, تنها تأثیرش مسأله «حفظ احترام» و «حرمت 
ازدواج» با زنان پیامبر بود, یعنی مسلمانان حق داشتند, با 19 پیامبر 
ازدواج کنند, در حالی که هیج کس با دختر مادر خود نمی‌تواند ازدواج کند, 
و نیز مسأله محرمیّت و نگاه کردن به همسران پیامبر برای هیچ کس جز 
محارم آنها مجاز نبود. 

با اين که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به منزله پدر, و همسران او به منزله 
مادران موّمنین هستند؛ هیچ گاه از آنها ارت نمی بر ند چگونه می‌توان انتظار 


داشت که پسر خوانده‌ها وارث گردند. 

سیس می‌افزاید: و خویشاوندان سبت به یکدیکن از هوّمنان و مهاجران. 

در آنچه خدا مقژر داشته ,است اولی,هستند» (و اولوا الأرحام بَعصَهّم اولی 
ِِ فی کتاب اللّه من المْوْمنینَ و المُهاجرین). 

۳1 با ای حال ۳ ۳ را بکلی به روی مسلمانان نبندد و بتوانند 

برای دوستان و کسانی که مورد علاقه انها هستند چیزی به ارث بگذارند- 

هر چند از طریق وصیت نسیت یه ثلث مال باشد- در پایان آیه اضافه 

یت ری «مگر این که بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 291 

بخواهید نسبت به دوستانتان نیکی کنید» و سقمی از افوال غفی را به. آنها 

بدهید ([ أَن تفعلوا الی أولیایکع َعْرُوفا). 

و در آخرین جمله برآی تأکید همه احکام گذشته, یا حکم اخیر, می‌فرماید: 

«اين, حکم در کتاب (الهی) نوشته شده است» (کان ذلک فی الکتاب 

مسطورا). 


سورة الأحزاب(33): آية 7 میت شم 3 591 


(ابه. 7 یمان هکم آلهن؛ ار انعا که در آبت کنل. اخبارات. ونسع و 
گسترده پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله بیان شد, در اینجا وظائف 
سین تیار ی الا علیه و آله و سایر مباصران بزرک رااسان هی کنو 
زیرا| می‌دانیم همواره اختیارات تا ان ِ 
ی را متا ربا ام با هار اسان ستان ند 
و (همچنین) ی و ابراهیم و موسی و عیسی ین مریم, و ما از 
همه آنان پیمان محکمی گرفتیم» که در ادای مسقولیت تبلیغ و رسالت 
کوتاهی نکنند! (و لد آَحدْنا من این ماقم و منک و من توح و اراهيم و 
موسی و عیسی ابن مریم و حَدُنا مد مِنهَمٌ میثاقا علیظا). 

به این ترتیب نخست تمام پیامیر ۵ را در ضفی ام میثاق مطرح می‌کند, 
سپس از پنج پیامبر اولوا العزم نام می‌برد که در آغاز آنها شخص پیامبر 
اسلام به خاطر شرافت و عظمتی که دارد اوه آززیرت. 
ان ان و همان دا کردن مه نت یکتم تضهن 
هدایت مردم در تمام زمینه‌ها و ابعاد است. 
و نیز موظف بودند یکدیگر را تأیید نمایند, و پیامبران پیشین, امتهای خود را 
برای پذیرش پیامبران بعد آماده سازند. همان‌گونه که پیامبران بعد باید 
دعوت پیامبران پیشین را تصدیق و تاکید نمایند. 


سورة الأحزاب(33): آية 8 میت فز 3 591 


(آیه 8)- در این آیه هدف از بعثت انبیاء و پیمان موکدی را که از آنها گرفته 
شده است چنین بیان می کند: «هدف این است که خداوند از صدق 
راستگویان پرسش کند 3 برای کافران عذاب دردناي آماده ساخته است» 
سل الطادقین عن صدفهم و اعد یلکافرین غذاباً آلیما). برگزیده تفسیر 
نمونه, ج3, ص: 592 

منظور از «الصادقین» مومنانی می‌باشند که در میدان حمایت از آیین خدا, 
و جهاد و ایستادگی در برابر مشکلات, و بذل جان و مال. صداقت و 
راستگویی خود را به ثبوت رسانده‌اند. 


سورة الأحزاب(33): آية 9 بش خن 2 592 


(آیه 9)- آزمایش بزرگ الهی در میدان احزاب : این آیه و چندین آیه بعد از 
آن که مجموعا هفده آیه را تشکیل ِِ ۰ پیرامون کف از بزرگترین 
آزمونهای الهی در مورد «مومنان» و «منافقان» و امتحان صدق گفتار آنها 
در عمل سخن می‌گوید. 1 

ار را رین او هیارا کب ور 
سال پنجم هجری واقع شد بحث می‌کند. 

جنگ «احزاب» چنانکه از نامش پیداست مبارزه همه جانبه‌ای از ناحیه 
عموم دشمنان اسلام و گروههای مختلفی بود که با پیشرفت این آیین منافع 
نامشروعشان به خطر می‌افتاد. 

نخستین جرقه جنگ از ناحیه گروهی از یهود «بنی نضیر» روشن شد که به 
مک موب ام ری ترا وی تا تاو صای ا او اه 
تشویق کردند و به آنها قول دادند تا آخرین نفس در کنارشان بایستند, 
سبتن به راغ قبیله «غطفان»ر فتند, و آنها را یز اماده کارزاز کزدند: 
این قبائل از هم پیمانان خود مانند قبیله «بنی اسد» و «بنی سلیم» نیز 
دعوت کردند, و چون همگی خطر را تن بودند, 70 
هم دادند تا کار اسلام را برای ,هميشه یکسره کنند 

را اسر سای یه نی وی تنم م لآ 
هر چیز با پیشنهاد سلمان فارسی, اطراف مدینه را خندقی کندند- و به 
همین جهت یکی از نامهای این جنگ, جنگ خندق است. 

اای س ت ط ا سس ص ای سا سس سان 
لشکر اسلام سخت به تکاپو افتاده بودند. جمعیت انبوه دشمن و کمی 
لشکریان اسلام در مقابل آنها" تعداد لشکر کفر را ده هزار, و لشکر اسلام 
را سه هزار نفر برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 293 

نوشته‌اند- و آمادگی آنها از نظر تجهیزات ت جنگی آینده سخت و دردناکی را 
در برابر چشم مسلمانان مجسم می‌ساخت. ۱ 

ولی خدا| می‌خواست در اینجا اخرین ضر به بر پیکر کفر فرود اید وصف 
منافقین را : نیز از صفوف مسلمین مشخص سازد 

سر انجام این غزوه به پیروزی مسلمانان تمام شد؛ طوفانی سخت به 
فرمان خدا| وزیدن گرفت: خیمه و خرگاه و نی کفاد. | دز هم زیت 
رتاو وخشتت شید ی در فلت آنها افکنده و-تیروهای غیبی فر ان را یه 
یاری مسلمانان فرستاد. 

قدرت نماییهای شگرفی همچون قدرت‌نمایی امیر موّمنان علی علیه 
السلام در برا, نز مره بر ید سر ان افزوده شد, و مشرکان بت که 


بتوانند کاری انجام دهند پا به فرار گذاردند. 

ایات هفده گانه نا ِ نازل شد و با تحلیلهای کوبنده و افشاگرانه خود به عالیترین 
وجه از اين حادثه مهم برای پیروزی نهایی اسلام و کوبیدن منافقان بهره 
گیری کرد. 

قرآن این ماجرا را نخست در یک آیه خلاصه می‌کند سیس در شانزده آیه 
دیگر به بیان خصوصیات ان می‌پردازد. 

می‌گوید: «ای کسانن که انمان آوزده‌آیدا نعفت بزز ی خدا را بر خود به.باد 
آورید در آن هنگام که لشکرهایی (عظیم)ٍ به سراغ شما آمدند» (یا ۳ 
الذدین آَمَتوا اوکروا نِعمة ال علیکم از جاءَیکم نو نود 

«ولی ما باد و طوفان سختی بر آنها 0 اکن وم که م 2 
نمی‌دیدید» وت وتتیله انها زا در هم شکستتيم (فار انا عَلَْهمٌ ر: 

جُنودا لَمْ تر 

و خداوند ان به آنچه انجام می‌د هید (و کارهایی که هر گر 0 در این 
میدان بزرگ انجام دادند) بینا بوده است» (و کان اللَه بما تعمَلون بتصیرا). 


سورة الأحزاب(33): آية 10 پیت ی ۶ 595 


(ابه 0 - این ایه که ترسیمی از وضع بحرانی جنگ احزاب, و قدرت عظیم 
جنگی دشمنان, و نگرانی شدید بسیاری از مسلمان است چنین می‌گوید: 
به خاطر برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 294 

بیاورید «زمانی را که انها از طرف بالا و پایین (شهر) بر شما وارد شدند (و 
مدینه را محاصره کردند) و هنگامی را که چشمها از شدت وحشت خیره 
شده و جانها به لب رسیده بود, و گمانهای گوناگون بدی به خدا می‌پردید» 
راد وک من قوف ِ أسقل نکم و لد زاغت ا لاخ ات 9 
الحناجر و تظنُونَ باللّه الظنُوتا) 


سورة الأحزاب(33): آية 11 :دص : 594 


(آیه 1)- اینجا بود که کوره امتحان الهی سخت داغ شد, چنانکه در اين آیه 

مهف که ند «آنجا بود که موّمنان آزمایش شدند و تکان سختی خوردند» 

(هنالک ابتلی الَمَوْتُون و ژلزلوا رال شدیدا). 

طبیعی است هنگامی که انسان گرفتار طوفانهای فکری می‌شود, جسم او 
نیز از این طوفان بر کنار نمی‌ماند, و در اضطراب و تزلزل فرو می‌رود. 

آری! فولاد را در کوره داغ می‌برند تا آندیده شود, مسلمانان: تخستین تیز 

باید در کوره حوادث سخت قرار گیرند تا آبدیده و مقاوم شوند. 


سورة الأحزاب(33): آية 12 ۰ص :594 


(آیه 12)- منافقان و ضعیف الایمانها در صحنه احزاب ب گفتیم کوره امتحان 
جنگ احزاب داغ شد. و همگی در اين امتحان بزرگ درگیر شدند. 

در اینجا مسلمانان به گروههای مختلفی تقسیم شدند: جمعی موّمنان 
راستین بودند» گروهی خواص مقمنان جمعی افراد ضعیف الایمان, جصعی 
منافق. جمعی منافق لجوج و سر سخت, گروهی در فکر خانه و زندگی 
خویشتنِ و در فکر فرار بودند, جمعی سعی داشتند دیگران را از جهاد باز 
دارند و گروهی تلاش می‌کردند رشته اتحاد خود را با منافقین محکم کنند. 

در اين آیه گفتگوی منافقان و بیماردلان منعکس شده است. 

می‌فرماید: و (نیز) به خاطر بیاورید فنحاضیت را که منافقان و بیماردلان 
می‌گفتند: خدا و پیامبرش چیزی جز وعده‌های دروغین به ما نداده‌اند»! (و 
اد یِفُول الَمَنافمّون و الذينَ فی فلوم مَرَض ما وعَدتا ال ع سول الا 
و 

در تاریخ جنگ احزاب چنین آمده است که, در اثنای حفر خندق که برگزیده 
تفسیر نمونه, ج3, ص: 595 

مسلمانان هر یک مشغول کندن بخشی از خندق بودند روژی به قطعه 
سنگ سخت و بزرگی بر خورد کردند که هیچ کلنگی در آن اثر نمي‌کرد, خبر 
به پیامبر صلی الله علیه و اله دادند, پیامبر صلی الله علیه و اله شخصا 
وارد خندق شد, و در کنا ر سنگ قرار گرفت و کلنگی را به دست گرفت و 
نخستین ضربه محکم را به مغز سنگ فرود آورد, قسمتي از آن متلاشی 
شد و برقی از آن جستن کرد پیامبر صلی الله علیه و اله تکبیر پیروزی 
گفت, مسلمانان نیز همگی تکبیر گفتند. 

بار دوم ضربه شدید دیگری بر سنگ فرو کوفت قسمت دیگری در هم 
مت ی ی و مسلمانان نیز تکبیر 


سر انجام پیامبر سومین ضربه را بر سنگ فرود آورد و برق جستن کرد, و 
ی 
ام رد را ارآ ار ان رن 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: «در میان برق اول سر زمین حیره و 
قصرهای پادشاهان ایران را دیدم, و جبرئیل به من بشارت داد که امت من 
بر آنها پیروز می‌شوند! و در برق دوم قصرهای سرخ‌فام شام و روم نمایان 
کشت مص له من تا تاد که ات هن انا کش سین هه 
شد! در برق سوم قصرهای صنعا و یمن را دیدم و جبرئیل باز به من خبر 
داد که امتم بر انها نیز پیروز خواهند شد. بشارت باد بر شما ای 


مسلمانان»! منافقان نگاهی به یکدیگر کردند و گفتند: چه سخنان عجیبی؟ 
و چه حرفهای باطل و بی‌اساسی؟ او از مدینه دارد سر زمین حیره و مدائن 
کسری را می‌بیند. و خبر فتح آن را به شما می‌دهد, در حالی که هم اکنون 
تما د. حتکال یک‌مشت عرت طرفارید (محالت دقاعی بم حوو بر شداید) 
و حنی نمی‌توانید بة بیت الحذر بروید (چه خیال باطل و پندار خامی ؟!). 

آیه فوق نازل شد و گفت که اين منافقان و بیمار دلان می‌گویند خدا و 
پیغعمبرش جز فریب و دروعغ وعده‌ای به ما نداده است, (آنها از قدرت 
بی‌پایان پروردگار بی‌خبرند.) 

پر کزیده تقسیر تهونه: ع ورص 2 596 
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(ایه 13)- در این ایه به شرح حال کرو خطرناکی از همین منافقان بیمار 
دل که نسبت به دیگران خبائت الودگی بیشتری داشتند پرداخته. 
هی کها ند «و (نیز) , 1 
اهل یثرب! (ای مردم مدینه)! اینجا جایٍ توقف شما نیست, به خانه‌های 
خود باز گردید» (و اد قالث طایْفَهٌ منمّم با هل نرب لا مُقام لَکُم قَارجعوا). 
و به این ترتیب وا ار از لشکر اسلام جدا کنند اين 
از یکسو, از سوی دیگر و گروهی از آنان از پیامبر اجازه باز گشت 
می‌خواستند و می‌گفتند: خانه‌های ما بی‌حفاظ است. در حللی که بی‌حفا ظ 
نبود آنها , فقط می‌خواستند (از جنگ) فرار کنند» (و بیفتأدن قریق مهم 
ال یَفُولَونَ ان بیُوتنا عَوَرَهُ و ما هی بعقرة ان پُریدوت الا فرارا). 
«یثرب» نام قدیمی مدینه است. پیش از 1 با میر. اه الله علیه و آله 
به آنجا هجرت کند, بعد از آن کم کم نام مدينة الرسول (قنهر بیغفیش بر ان 
گذارده شد که مخفف آن همان «مدینه» بود. 


سورة الأحزاب(33): آية 14 دص : 596 


(آیه 4 1)- این اند به سستی ایمان این گروه اشارم کرده, خن گنف «آنها 
چنان بودند که اگر دشمنان از اطراف نديته. بر آنان. هازد می‌شدند و 
پيشنهاد باز گشت به سوی شرک : به آنان می‌کردند می‌پذیرفتند, 7 
کمی (برای انتخاپ اين_ راه) درنگ ۰ نمی‌کردند» (و لو خلت عَلَبْهمٌ من 
آقطارها نم شلوا الْفلتة لاتوها ما لوا بها الا بسیرا). 

پیداست مردمی که این چنین ضعیف و بی‌پا شنه اند نه آماده پیکار پا 
دشمنند و نه پذیرای شهادت در راه خدا. 


سورة الأحزاب(33): آية 15 :دبس اص : 596 


(آیه 15)- سپس قراآن, این گروه منافق را به محاکمه می‌کشد و می‌گوید: 
«آنها قبلا با خدا عهد و پیمان بسته بودند که پشت به دشمن نکنند, و (بر 
سر عهد خود در دفاع از توحید و اسلام و پیامبر بایستند, مگر آنها نمی‌دانند 
که) عهد الهی مورد_سوال قرار خواهدٍ گرفت» و در برابر آن مسوولند. (و 
مد کائوا عاهَدوا ال من بْلْ لا بُولون ابا و کان عَهّدٌ ال 1 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 297 

اضولا هر کسی: اهان یاهرد ف با صامیر صلی اللم علیهند آلع بیعت .غت کید 
این عهد را با او بسته که از اسلام و قرآن تا سر حدّ جان دفاع کند. 
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(آیه 16)- بعد از آنکه خداوند نیت منافقان را افشا کرد که منظورشان 
حفظ خانه‌هایشان نیست,؛ بلکه فرار از صحنه خی است. با دو دلیل , به آنها 
پاسخ می‌گوید. 

نخست به پیامبر می‌فرماید: «بگو: اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید 
این فرار سودی به حال شما نخواهد داشت و در آن هنگام جز بهره کمی از 
زندگانی نخواهید گرفت» (فْل لن ینَْعكُمْ الفراژ ان قَررُئم من الْمَوّتِ آو 
القَثلِ و اذا لا تمتعون 1 قلیلا). 
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(آیه 7)- دیگر اينکه محر نمی‌دانید تمام سر نوشت شما به دست 
خداست, و هرگز نمی‌توانید از حوزه قدرت و مشیت او فرار کنید. 
می‌فرماید: ای پیامبر! به آنها «بگو: چه کسی می‌تواند شما را در برابر 
ارایه خدا حفظ کند اگرٍ او بدي یا رحمتی را برای شما اراده کند»! (قل من 
5 الذی تعصفکم من الله ان اراد یکم شوعءا او اراد یکغ رعمه). 

تِِ آنها جز خدا هی سر پرست و یاوری برای خود نخواهند یافت» (و 
یجدون لَهمْ من ذون الله ولا و لا تصیرآ). 

سار نی اون که همه 9 تحا ند دست است یمان ام را در 
زمینه جهاد که مایه عزت و سر بلندی در دنیا و در پیشگاه خداست به جان 
بپذیرید. و حتی اگر شهادت در اين راه به سراغ شما آید با آغوش باز از آن 
استقبال کنید. 


سورة الأحزاب(33): آية 18 دص 3 597 


(آیه 18)- سپس به وضع گروهی دیگر از منافقین که از میدان جنگ احزاب 

کناره گیری کردند و دیگران را نیز دعوت به کناره گیری می‌نمودند اشاره 
کردهر می‌گوید: «خداوند 1 کزوهی از شما را که کوشش داشتند مردم را 
از جنگ منصرف سازند می‌داند» (قَه بقلم اللَه المْعَوّقین مک 

«و همچنین کسانی را که به برادرانشان می‌گفتند به سوی ما بیایید» و 

وست: ار این. بکار, خطرتاک. پرداریدا ( المانلین اخوانیم هلر انا 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 598 

همان کسانی که اهل جنگ و پیکار نیستند «و جزمقدار کمی,(آن هم از 
۱ ۱ ۱ ۳۳ ۳ ۱۳ 2 و لا یائون الباس الا قلیلا). 


سورة الأحزاب(33): آية 19 بیصن 598 


(آیه 9)- در این 1 می‌افزاید: انگیزه تملم این کارشکنیها این است که: 
«آنها دز شفه خیز نشبت. به شما بخیلند» (اشحه علیکم). 

نه تنها در بذل جان در میدان نبرد که وک نا مالی برای تهیه وسائل 
جنگ, و در کمکهای بدنی برای حفر خندق, و حتی در کمکهای فکری نیز 
بخل می‌ورزند, بخلی توأم با حرض و حخرصی روز افزون! بعد از بیان بخل 
اما و ها سا اسان ی ایا بسا 
جنبه عمومی در همه منافقان در تمام اعصار و قرون دارد پرداخته چنین 
ها اب «پس هتکامت که (لحظات) ترس (و بحرانی) پیش ی اند: 
می‌بینی آن چنان به تو نگاه می‌کنند و چشمهایشان در حدقه مي‌چرخد که 
گویی می‌خواهند قالب لب تهی ک کنند»! (قلذا جاء الحوف اتمه تلطرو 1 
تذوز أَسْهم کالذی مد من الَمَوّت). 

آن چون از ایمان ۱ ِ« «ِ نیستند و تکیه‌گاه کف خی زد کف 
دا رده اف هدر اس اجه ی فرار کیرد کل کید ر امکلی | 
دست می د هند؛ گویین 9 قبض روحشان کنند. 

سیس می‌افزاید: «اما همین‌ها تحاهی که حالت خوف و ترس فرو 
نشست, زبانهای تند و خشن خود را با انبوهی از خشم و عصبانیت بر شما 
می‌گشایند (و سهم خود را از غنائم مطالبه مي‌کنند) در حالی که در آن نیز 
چریبص و بخیلند» (فاذا هب الحَوّف شاخ کم بالستة جداد 7 لین 
لیر 

در پایان آیه به آخرین توصیف آنها که در واقع ريشه همه بدبختیهاپشان 
می‌باشد اشاره کرده, می‌فرماید: «آنها (هرگز) ایمان نیاورده‌اند» (أولیک 
0 ‌ِ 09 

۳ به دلیل خداوند اعمالشان را حبط و نابود کرد» (قأَعْتط ال 
را ان را ی ای و 
است. 

«و این کار بر خدا آسان است» (ع کان ذلک عَلی ال تفتیر . 

بر که منم تسار فص نهر جر مر 9 9 5 


سورة الأحزاب(33): آية 20 دیص ۶ 599 


(آیه 0 - این آیه تزنسیم کویاتری از حالت جبن و ترس این گروه است. 
می‌گوید: «آنها (به قدری وحشت‌زده شده‌اند که) گمان ضف کتنند هنوز لشکر 
احزاب نرفته‌اند» (یحسبون الأجْزابِ ب لم یذهبوا). 

کابوس وحشتناکی بر قکر. آنها ساب افکنده: گویی سربازان کفر مرتبا از 
مقابل چشمانشان رژه می‌روند. شمشیرها را برهنه کرده و نیزه‌ها را به 
آنها "۷ می کنند! سیس اضافه کند و اگر برگردند (از ترس ۳ 
دوسیت مي‌دارند در میان اعراب بادیه نثیین پراکنده (و پنهان) شوند» (و 
ان یت لاحاب توح تدای باقن نی ال راب 

از[ (ٍ بروند و در آنجا بمانند «و (مرتبا) از اخبار شما جویا گردند» اون 
غَن َئْبائْکم). لحظه به لحظه از هر مسافری جویای آخرین خبر شوند, مبادا 
احزاب به منطقه آنها نزدیک شده باشتد. و سایه آنها به دیواز خانه. آنها 
بیفتد! و اين منت را بر سر شما بگذارند که همواره جویای حال و وضع 
شما بودیم! و در آخرین جمله می‌افزاید: «و اگرٍ در میان شما باشند جز 
اندکی پیکار نمی کنند» (چ لو کائوا فیکَم ما قاتلوا الا قلیلا). 

نة از زرفتن. انها نگران باشید. نه. از ود خوشحال, که افرادی 
بی‌ارزش و بی‌خاصیتند و نبودنشان از بودنشان بهتر! 


سورة الأحزاب(33): آية 21 2 


(ایه 21)- نقش مومنان راستین در جنگ احزاب: تاکنون از گروههای 
مختلف و برنامه‌های آنها در غزوه «احزاب» سخن به میان آمد. 

قران مجید در بایان این سخن از «مومنان راستین» و روحیه عالی و 
پایمردی و استقامت و سایر ویژگیهای آنان در اين جهاد بزرگ, 9 
و ۱ 

و مقدمه این بحث را از شخص پیامبر اسلام که پیشوا و بزرگ و اسوه آنان 
بود شروع می‌کند, می‌گوید: «برای شما در (زندگی) رسول خدا (و عملکرد 
او در میدان احزاب) سرمشق نیکویی بود برای آنها که امید به (رحمت) 
خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می‌کنند» (لَقَو کان لکمٌْ فی 
رشول الله اسَوَة حسَته لِمَن کان یرجّوا الله و الیو الاخر و دک اللة کنیرآ). 
نو ربنم تسیر تقواه: جع "رام 000 

بهترین الگو برای شما نه نه تنها در این میدان که در تمام زندگی. شخص 
پیامبر صلی الله علیه و آله است. 

این ناخدای بزرگ به هنگامی که سفینه‌اش گرفتار سخت‌ترین طوفانها, 
می‌شود کمترین ضعف و سستی و دستیاچگی به خود راه نمی‌دهد. او هم 
ناخداست هم لنگر مطمئن این کشتی, هم چراغ هدایت است. و هم مایه 
آرامش و راحت روح و جان سرنشپنان. 

جمله «لقَد کان لکمْ فی, رسول الله أسَوَه حستة» مفهومش این است که 
بزای: قتما فر سامت صلی. الله علبه و اله.اشت. و وروی خی است: 
می‌توانید با اقتدا کردن به او خطوط خود را اصلاح و در مسیر «صراط 
مستقیم» قرار گيرید. 

این نکته نیز قابل توجه است که علی علیه السلام می‌فرماید: «هر گاه 


اتش جنگ, سخت شعله‌ور می‌شد ما به رسول الله پناه می‌بردیم و هیچ یک 
از ما به دشمن نزدیکتر از او نبود». 


سورة الأحزاب(33): آية 22 دیب صی ۶ 600 


(آیه 22)- بعد از ِ این مقدمه به بیان حال مومنان راستین پرداخته. 
مق «هنگامی که مومنان لشکریان احزاب را دیدند (نه تنها تزلزلی به 
دل راه ندادند بلکه) گفتند: اين همان است که خدا و رسولش به ما وعده 
فرموده (و طلایه آ گفته‌اند. و اين 
ماجرا جز بر ایمان و تسلیم آنها نیفزود» (و لا زا لو الحراب فالو 
هذا ما وَعَدتا ال و َسولَة و ضدق ال و رَسُولَه ها زاذهن ال ایهانا و 
تسْلیما). 
انعم اشاره یه کی انیت که بل یامیر صلی. اه عایه و آلم. کفنه 
بود که به زودی قبائل عرب و دشمنان مختلف شما دست به دست هم 
را 
به آنها گفته شده بود که شما در بوته‌های ازمایش سختی ازموده «خواهید 
و آنها با مشاهده احزاب متوجه صدق گفتار خدا ای رآ اللّه 
ی شدند و بر ایمانشان افزود. 


سورة الأحزاب(33): آية 23 نیت صضی ۶ 600 


(ابه 22 این ابه اشارن به کرنمه غاضی از مففتان: است که در ای ده 

برگزیده تفسیر نمونه, ج 3 ص: 001 

پیامیر ضلی الله علیه و اله از همه پیشکامتر بودندر .و بن سر عهد و 

ایستادند. 

می‌فرماید: «در میان مومنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا 

بستند صادقانه ایستاده‌اند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او 
شربت شهادت نوشیدند) و بعضی دیگر در انتظارند» (من الفاتین رجال 


هو ما عاهذوا له علله مه نهد ی ۳ 

«و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند» (و ما لوا ند 

به عکس منافقان و يا مومنان ضعیف الایمان که طوفان عبات ِ ۲ به 
این طرف و آن طرف می‌افکند,. و هر روز فکر شوم و تازه‌ای در مغز 
ناتوان خود می‌پروراندند. 

ایه چنان مفهوم وسیعی دارد که تمام مومنان راستین را در هر عصر و هر 
زمان شامل می‌شود, چه آنها که جامه شهادت در راه خدا بر تن پوشیدند و 
چه آنها که بدون هیچ گونه فا تا کی 
ایستاده‌اند و آماده جهاد و شهادتند 


سورة الأحزاب(33): آية 24 تسب ین 2 601 


(آیه 24)- این آیه نتیجه و هدف نهایی عملکردهای مقمنان و منافقان را در 
یک جمله کوتاه چنین با زگو می‌کند: «هدف این است که خداوند صادقان را 
به خاطر صدقشان پاداش دهد, و منافقان را هر گاه بخواهد عذاب کند و یا 
(اگر توبه کنند) ببخشد ببحشد و توبه آنها را بپذیرد» چرا که خداوند را 
ِِ است» (لبخزه اللة الصَادِقین بصدقهم و يَعَذْبٍ المنافقین ان شاء 
او یوت عَلیْه ان ال کان عوراً َجیما). 

نه صدق و زاستین و وفاداری مقمنان مخلاص بدون پاداش می‌ماند, و نه 


سورة الأحزاب(33): آية 25 ی 3 601 


(آیه 25)- این آیه که آخرین سخن را در باره جنگ احزاب می‌گوید و به این 
بحث خاتمه می‌دهد در عبارتی کوتاه جمع بندی روشنی از این ماجر کرده 
در جمله اول می‌فرماید: «خدا کافران را با دلی پر از خشم باز گرداند 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 002 ۳ 

بی‌آنکه ِِِ از کار خود گرفته باشند» (ع 57 5 ال الذین کفروا بقیّظهم 
لَم الوا خر ِ 
در اه بعد ی «و خداوند (در این میدان) مومنان رٍ از جنگ 
بی‌نیاز ساخت» و پیروزی را ی و (و کقی ال المَوْمنین الَتَالَ). 
آن ۳9 عواملی فراهم کرد که بی‌آنکه احتیاج به درگیری وسیع و 
گسترده‌ای باشد و مومنان متحمل خسارات و ضایعات زیادی شوند جنگ 
پایان گرفت. زیرا از یکسو طوفان شدید و سردی اوضاع مشرکان را به 
هم ریخت. ۱ 0 ی و ۳ 
ک ‏ ا ۳ ۱۷ و از سوی سوم ضریه‌ای 
که «علیْ بن آبی طالب علیه السلام» بر پیکر 31 قهرمان دشمن 
«عمرو بن عبد ود»؟ وارد ساخت و او را به دیار عدم فرستاد, سبب فرو 
ریختن پایه‌های امید آنها شد, دست و پای خود را جمع کردند و محاصره 
مدینه را شکستند و ناکام به قبائل خود باز گشتند. 

وردر آخرین جمله می‌فرماید: «خداوند قوی و شکست‌ناپذیر است» (و کان 
اللَه قوبا عریرا 

ممکن است کسانی «قوی» باشند اما «عزیز» و شکست ناپذیر نباشند 
یعنی شخص قویتری بر آنان پیروز شود ولی تنها «قوی و شکست‌ناپذیر» 
در عالم خداست که قوت و قدرتش بی‌انتهاست. 

پیامدهای جنگ احزاب: جنگ احزاب نقطه عطفی در تاریخ اسلام بود و 
توازن نظامی و سیاسی را برای هميشه به نفع مسلمانان بهم زد, بطور 
خلاصه می‌توان پیامدهای پر بار این جنگ را در چند جمله بیان کرد: 

ب) رو شدن دست منافقین و افشا شدن کامل این دشمنان خطرناک 
داخلی. 

ج) جبران خاطره دردناک شکست احد. 

۳ زارد کون مسلمانان. و افزایش طیبت آنان در قلوب دشمنان. برگزیده 
تفسیر نمونه, ج3, ص: 603 

۰) بالا رفتن سطح روحیه و معنوبت مسلمین به خاطر معجزات بزرگی که 


در آن میدان مشاهده کردند. 
۵ تمهت اهر ای الا یه و لاخ سا ده وروی 
ز) فراهم شدن زمینه برای تصفیه مدینه از شر یهود بنی قریظه. 


سورة الأحزاب(33): آية 26 تین ی 2 60 


(آیه 26)- غزوه بنی قریظه یک پیروزی زور۱ در مدینه سه طایفه 
معروف از بهود تاک می‌کردند: «بنی قریظه». «بنی النضیر» و «بنی 
قینقاع». 

هر سح کرفخ با بیان اسلام ضلی الله قلید و آله سمان عفه بووین که 
دشمنان او همکاری و به نفع آنها جاسوسی نکنند. 

ولی طایفه «بنی قینقاع» در سال دوم هجرت و طایفه «بنی نضیر» در 
سال چهارم هجرت, هر کدام به بهانه‌ای پیمان خود را شکستند و به مبارزه 
زا روک مر ای الم عاید: و الق کست تون سر آتخام ععاوفت: ها 
در هم شکست و از مدینه بیرون رانده شدند. 

بنا بر این در سال پنجم هجرت که غزوه «احزاب» رخ داد, تنها طایفه «بنی 
قریظه» در مدینه باقی مانده بودند, که به مشرکان عرب پیوستند و به 
روی مسلمانان شمشیر کشیدند. 

۳ پایان غزوه احزاب, جبرئیل به فرمان خدا بر پیغمبر وارد شد, و 


چرا سلاح بر زمین گذاردی؟ فرشتگان آماده پیکارندء هم اکتون. باید به 
سوی «بنی قریظه» حرکت کنی, و کار آنها یکسره شود. 

منادی از طرف پیامبر صلّی اللّه علیه و آله صدا زد که پیش از خواندن نماز 
عصر به سوی بنی قریظه حرکت کنید., فسلضانان.. بسرعت. آماده: خنی 
شدند و تازه آفتاب غروب کرده بود که قلعه‌های محکم بنی قریظه را در 
حلقه محاصره خود در اوردند. 

پیست و پنج روز این محاصره به طول انجامید و بعدا همگی تسلیم شدند, 
گروهی به قتل رسیدنرٍ و پیروزی بزرگ دیگری بر پیروزی مسلمانان 
افزوده شده این آیه و آیه تجده ین از حصول این پیروزی نازل شد, و 
خاطره این ماجرا را به صورت بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 604 

یک نعمت و موهبت بزرگ الهی شرح داد. 

تخست قی فر ماید؟ و خداوند. کروهف از اهل کاب | بدا وا که او انان 
[مشرکان عرب] حمایت کردند از قلعه‌های محکمشان پایین کشید» (و 
الرزل الذین ظاهروهم مر من أَهلِ الکتاب من ضَياصيهمّ). 

از اینجا روشن 0 قلعه‌های خود را در کنار مدینه در نقطه 
مرتفعی ساخته بودند و بر فراز برجهای آنها به دفاع از خویشتن مشغول 
سپس می‌افزاید: «و خداوند در دلهای آنها ترس و رعب افکند» (و قدّفَ 


فی فآویمق الر کت ): 


و سر انجام کارشان به جایی رسید که «گروهی را به قتل می‌رساندید و 
گروهی را اسیر می‌کردید» (قریقا تفتلون و تاسرژون فریقا). 


سورة الأحزاب(33): آية 27 نن صی 2 608 


اه 27- «و زمینها و خانه‌ها و اموال آنها را در اختیار شما گذارد» (وَ 
ورَتَكَم أرَضَهُم و دیارَهم و موه 

و در پایان آیه می‌فرماید: «همچنین_زمینی (در اختیار شما قرار داد) که 

هرکز دز آن کام ننهاده بوفید» (و ارضا لخ تطء‌ها). 

ظاهرا اين جمله اشاره به باغات و اراضی مخصوصی است که در اختیار 

«بنی قریظه» بود واحدی حق ورود به آن را نداشت. چرا که یهود در حفظ 

و انحصا ر اموال خود سخت می کوشیدند. 

«و خداوند بر هر چیزی قادر و تواناست» (و کان ال کی ره شی ء 

قدیرا). 

پیامدهای غزوه بنی قریظه: پیروزی بر این گروه ستمگر و لجوح نتایج پر 

باری برای مسلمانان داشت از جمله: 

الف) پاک شدن جبهه داخلی مدینه و آسوده شدن خاطر مسلمان از 


جاسوسهای بهود. _ ۱ 

فرو ریختن پایگاه مشرکان عرب در مدینه و قطع امید انان از شورشی 
درون. 

ج) تقویت بنیه مالی مسلمین به وسیله غنایم این جنگ. زیده تفسیر نمونه, 
ج3 ص: 605 


حکومت اسلامی در نظر دوست و دشمن در داخل و خارج مدینه. 


سورة الأحزاب(33): آية 28 


اشاره 


(آیه 28) 


فنان تذولن: مس فن : 905 


همسران پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بعد از پاره‌ای از غزوات که غنائم 
سرشاری در اختیار مسلمین قرار گرفت تقاضاهای مختلفی از پیامبر صلّی 
الب غلیه و الهوز مورو افراسن نفقه با لوازم کوتا کون زندیی داشتند. 

ظبق تعل بعضی ار تفا میر:ساه شلمه ار «سامیر» ضای اللت علیه و الغ 
کنیز خدمتگزاری تقاضا کرد و «میمونه» حله‌ای خواست. و «زینب» بنت 
جحش پارچه مخصوص یمنی و «حفصه» جامه مصری, «جویریه» لباس 
مخصوص خواست.؛ و «سوده»؟ گلیم خیبری! خلاصه هر کدام در خواستی 
نمودند. 

محر ی امه و ال که میات ام تن در سرا بر این گونه 
درخواستها که معمولا پایانی ندارد چه عواقبی برای «بیت نبوت» در بر 
خواهرر داشت. از انجام این خواسته‌ها سر باز زد و یک ماه تمام از آنها 
کناره گیری نمود. تا اين که اين آیه و سه آیه بعد از آن نازل شد و با لحن 
قاطع و در عین خال توام با رافت. و زجمت به. آنها هشدار داد که اگر 
زندگی پر زرق و برق دنیا می‌خواهید می‌توانید از پیامبر صلّی ال علیه و 
آله جدا شوید و به هر کجا می‌خواهید بروید, و اگر به خدا و رسول خدارو 
تور رال شام و اکن سار افتخا رآمیز خانه پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله قانع هستید بمانید و از پاداشهای بزرگ پروردگار بر خوردار 
شوید. 


تفسیر: ۳ ص : 605 


یا سعادت جاودان يا زرق و برق دنیا! فراموش نکرده‌اید که در آیات 
نخست این سوره خداوند تاج افتخاری بر سر زنان پیامبر صلی الله علیه و 
آله زده و آنها را به عنوان «ام المومنین» (مادر مقمنان) معرفی نموده, 
بدیهی است همیشه مقامات حساس و افتخار آفرین, وظائف شین نیز 
هعراه دا نت چگرنه زنان چیامیر صلی الم علیه و الم می‌توانند اما مزمتین 
باشند ولي فکر و قلبشان در گرو زرق و برق دنیا باشد؟ 

تاتسر‌صات اس بات نا یت سرا ات مر 
زرق و برق. و زنانش غرق جواهرات گرانقیمت و وسائل تجملاتی باشند. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 606 

تا سا ای اه وی ام را کی شاخ مس که چا 
پیامبر! به همسرانت بگو: اگر شما زندگی دنیا را می‌خواهید, و طالب زینت 
ان هستید. بيایید هدیه‌ای به شما دهم. و شما را به طرز نیکویی رها 
سازم» بی‌آنکه خصومت, و مشاجره‌ای در کار باشد, (یا ها یه فُل 
لأزواجک ان کتثن مرن العباة الظیا و زیتتها قتعالین مک و سکن 
را 


سورة الأحزاب(33): آية 29 تب صی ۶ 606 


(آیه 9- در این آیه می‌افزاید: «اما اگر شما خدا و پیامبرش و سرای 
آخرت را می‌خواهید (و به زندگی ساده از نظر مادی و احیانا محرومیتها 
قانع هستید) پس, خداوند برای_نیکو کاران شما پاداش عظیمی آمادم ساخته 
ایست» (و انا ی تردن ال رَسولة و الذار لاجر قاِن ال اع5 
الخخنتات منکن آخر عظیماا: 

بنا بر این تنها اظهار عشق و علاقه به خدا و سرای دیگر و پیامبر صلّی اللّه 
علیه.و اله کاقی: نیست, برنامه‌های: عملی تیز باید هماهنی با آن:باشد. 

و به این ترتیب خداوند تکلیف همسران پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را که 
باید الگو و اسوه زنان با ایمان باشند برای هميشه روشن ساخت. . 
گرچه مخاطب در این سخنان, همسران پیامبرند, ولی محتوای ایات و 
نتیجه آن؛ همگان را شامل می‌شودر مخصوصا کسانی که در مقام رهبری 
خلق و پیشوایی و تب مردم قرار گرفته‌اند. 


سورة الأحزاب(33): آية 30 ری ی 5 6۱0 


(آبه* 30 )+ سین ذر این آیه به,بیان: موقعیت زنان: یامتر ضلی الله علیه و 
آله در برا؛ بر کارهای نیک و بد, و همچنین مقام ممتاز و مسژولیت سنگین 
آنها, با عباراتی روشن پرداخته. می‌گوید: «ای همسران پیامبر! هر کدام از 
شما گناه آشکار و فاحشی مرتکب شور عذاب او دو چندان خواهد و 
این برای خدا آسان است» (یا نساء التبی < مر ۱ تِ منک بفاجشة مَبَینة 
تساعت لها اعدا عفن وکان رک علی الله سرا 

شما در خانه و و مرکز و زندگی می‌کنيد, دیگران ۳ شما نگاه 
باه خدا عظیمتر است برگزیده تفسیر نمونه, ِ ص؛: 07 

چرا که هم واب و هم عذاب بر طبق معرفت و میزان آگاهی, و همچنین 
تاثیر ان در محیط داده می‌شود. 


آغاز جزء 22 قرآن مجید ب. ض : 607 


ادامه سوره احزاب 


سورة الأحزاب(33): آية 31 کی 2 607 


(آیه 31)- اما در نقطه مقابل نیز «و هر کس از شما در برابر خدا و پیامبر 
صای ات هه امه مات ده ععا‌صااحی. به جا آورد پاداش 
او را دو چندان خواهیم داد, و روزی پرارزشی را براي او فراهم 
ساخته ای بم» (و مَنْ یَْیْتْ مِلکّْ لله و رشوله و تعمَل صاحاً توْنها أجْرّها 
من و اغتونا لها رژفاً گریما) 


سورة الأحزاب(33): آية 32 دی کی 2 607 


(آیه 32)- همسران پیامبر باید چنین باشند! ,در آپات تم سخن از 
موقفیت: ورهشووایت سکس همصران سامیر صلی الله قلیه و لبود این 
موضوع همچنان ادامه می‌یابد و طی آیاتی هفت دستور مهم به همسران 
فا ای انیس و 
نخست در مقدمه کوتاهی می‌فرماید: «ای همسران پیامبر! شما همچو 
۱ 
کاأَحد من اللّساء ان این 
شتا مد خاطر اساسا تسام صلی الم علنه. و الم.دآزای موقفت 
خاصی هستید که می‌توانید سر مشقی برای همه زنان باشید, چه در مسیر 
تقوا و چه در مسیر گناه. 
و به دنبال این مقدمه- که آنان را برای پذیرش مسوولیتها آماده می‌سازد و 
به انها شخصیت می‌دهد- چا 
مخصوصا به سراغ یک نکته باریک می‌رود تا مسائل دیگر در این رابطه خود 
به خود روشن گردد, می‌فرماید: «پسٍ بگونه ام هوس‌انگیز سخن نگویید که 
بیماردلان در شما طمع کنند» (قلا تَحْضَعن بالْقول قَتَطمع الذٍی فی قَلیه 
مر ض). 
بلکه به هنگام سخن گفتن, جدی و خشک و بطور معمولی سخن بگویید, نه 
همچون زنان کم شخصیت که سعی دارند با تعبیرات تحریک کننده که گاه 
توأم با ادا و اطوار مخصوصی است که افراد شهوت‌ران را به فکر گناه 
می‌افکند سخن بگویید. برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 6009 
در پایان [ دومین دستور را اين گونه شرح می‌دهد: «شما باید به صورت 
شایسته‌ای (که مورد رضای خدا و پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و توأم با حق 
و عدالت باشد) سخن بگویید» (و فلن قَولا مفعتوفا). 


سورة الاحزاب(33): آية 33 ریه صض 2 600 


(آیه 3- سیس سومین دستور را که آن نیز در زمینه رعایت عفت است 
چنین بیان می کند: و شما در خانه‌های خود بمانید و همچون جاهلیت 
نخستین (در میان مردم) ظاهر نشوید» و اندام و وسائل ژینت خود را دز 
معرض تماٍشای دیگران قرار ندهید (و قَرّنَّ فی مینکن و لا تبرَجن رح 
الجاهلیّة الأولی). 

منظور از «جاهلیت اولی» همان جاهلیتی است که مقارن عصر پیامبر 
لی, الاه علیه و آله بوده, و بطوری که در تواریخ آمده در آن موقع زنان 
حجاب درستی نداشتند. و دنباله روسری‌های خود را به پشت سر 
می‌انداختند بطوری که گلو و قسمتی از سینه و گردنبند و گوشواره‌های 
آنها نمایان بود. و به این ترتیب قرآن همسران پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
را از این گونه اعمال باز می‌دارد. 

تتور سکه این یک عم عام استه,هکنه آبات بر زنان سامیر صلی: |11 
علیمب له به عتوان کید فشتر انست. 

بالاخره دستور چهارم و پنجم و ششم را به این صورت بیان می‌فرماید: 
قفا رنان:بامیر صلی الم غلبه و آلم «نماز را نز با-ذارنه و ز کات را 
پپردازید و خدا و رسولش را اطاعت کنید» (و أَففنَ الطّلاة و آنین الرّكاة و 
َطِفن ال و رَسُوله). 

این 0 سه گانه نیز نشان می د هد که احکام فوق مخصوص به زنان 
شامبر ضلی الله علهو له تیشکم بلکه براق ان است هر جد در موزد 
انان تاکید بیشتری دارد. 

در پایان آیه می‌افزاید: «خداوند فقط می‌خواهد پلیدی ورگناه را از شما 
اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد» (اٍنما پرید له ليذ هب عنم 
ارس أهل البیّتِ و بطَهْرَکُمْ تطهیرا). 

تعبیز بهصانما» که قعموا بزای حصر است: دنل بر این است؛: که این 
ی دا تخاس خای اه نت اما 

جمله «یرید» اشاره به اراده تکوینی پروردگار است یعنی معصومان به 
خاطر نز کزیدح تفسیر نمونه, ج3, ص . : 609 

تانند ات الهی و اعمال پاک خویش, چنان هستند که در عین داشتن قدرت و 
اختیار برای گناه کردن به سراغ گناه نمی زر وند. 

روایات بسیار زیادی که در منایع اهل سنت و شیعه وارد شده شمول همه 
خاندان پامبر صلی اللم علیف.و العرا نمی من کند و می کفنده فسات »ور 
آیه فوق فضطهر از «اهل پیت -متحصرا که فترید: یافیر ضلی اللهعایه 


باعل یه لا ی فا تیه ییا هم وی و سم یی 
اسلا 


سورة الأحزاب(33): آية 34 


اشاره 


(آیه 4)- و ای اه «هفتمین» و آخرین وظیفه همسران پیامبر بیان شده 
و هشداری است به همه آنان برای استفاده کردن از بهترین فرصتی که در 
اختیار انان براق آگاهي بر حقایق اسلام قرار گرفته, می‌فرماید: «و آنچه را 
در خانه‌های شما از آیات خداوند و حکمت و دانش خوانده می‌شود. یاد 
کنید» و خود را در پرتو آن بسازید کو بهترین فرصت را در اختیار دارید (5 


ااککن ما شسلی فی هیکت من آبات الله و الحکمة). 
سر انجام در "۳ ی می‌فر ماید: «خداوند لطیف و خبیر است» (ِنَ ال 
کان آطیفاً خبیرا). 


اشاره به این که او از دقیقترین و باریکترین مسائل باخبر و آگاه است؛ و 
نیات شما را به خوبی ید ند و از اسرار درون سینه‌های شما 0 


است. 


جاهلیت قرن بیستم! ی ری 609 


جمعی از مفسران در تفسیر «الجاهلية الاولی» در آیات مورد بحّت گرفتار 
شک و تردید شدند گویی نتوانستند باور کنند که بعد از ظهور اسلام, نوعی 
تا وی ام هه فا ات رن 
قبل از اسلام در مقابل ان موضوع کم اهمیتی خواهد بود. 

ولی امروز این امر برای ما که شاهد مظاهر جاهلیت وحشتناک قرن بیستم 
هستیم کاملا حل شده است, و باید آن را : به حساب یکی از پیشگوئیهای 
اعجازامیز قرآن مجید گذارد. 

۳1 عرب در عصر جاهلیت اولی؛ خی و غارتگری داشت, و فی المثل 
چندین بار بازار عکاظ صحنه خونریزیهای احمقانه گردید که چند تن کشته 
شدند. برگزیده تفسیر نمونه, ج3» ص: 6010 

در جاهلیت عصر ما جنگهای جهانی رخ می‌دهد که گاه بیست میلیون نفر در 
آن قربانی و تیف آز ان مجروح و ناقص الخلقه می‌ شوند! اگر در جاهلیت 
گر ۳ زنان, «تبرج به زینت» می‌کردند, و روسریهای خود را کنار می‌زدند 
به گونه‌ای که مقداری از سینه و گلو و گردنبند و گوشواره آنهز ِِ 
می‌گشت, در عصر ما کلوپهایی تشکیل می‌شود به نام کلوپ برهنگان- که 
نمونه ار در انلشتان معروف است- که با نهایت معذرت افراد در آن 
برهنه مادرزاد می‌شوند, رسوآئیهای پلاژهای کنار دریا و استخرها و حتی 
اکد.ور تا ات عرب؛ تن آلوده ذوات الاعلام» بودند که پرچم بر در خانه 
خود می‌زدند تا افراد را به سوی خود دعوت کنند!, در جاهلیت قرن ما 
افرادی هستند که در روزنامه‌های مخصوص مطالبی را در این زمینه مطرح 
می‌کنند که قلم از ذکر ان جدا شرم دارد, و جاهلیت عرب بر ان صد شرف 
دارد. 

خلاصه چه گوییم از وضع مفاسدی که در تمدن مادی ماشینی منهای ایمان 
عضر ما وخود دارد که:تا گفتنش بهتر است:؛ و تباید این تفسیر زا با آن آلوده 
کرد. 

آنچه گفتیم فقط مشتی از خروار برای نشان دادن زندگی کسانی بود که 
از خدا فاصله می‌گیرند, و با داشتن هزاران دانشگاه و مراکز علمی و 
دانشمندان معروف.: در منجلاب فساد غوطه‌ورند, و حبی گاهی همین 
مراکز علمی و دانشمندانشان در اختیار همان فجایع و مفاسد قرار 


سورة الأحزاب(33): آية 35 


اشاره 


(آیه 35) 


فنان تذوال: تس قی ۶ لابل۴ 


هنگامی که «اسماء بنت عمیس» همسر «جعفر بن اپی طالب» با 
شوهرش از «حبشه» بازگشت به دیدن همسران سامت ضلی الله علیق و 
آله آمد. یکی از نخستین سوالاتی که مطرح کرد این بود: آیا چیزی از آیات 
قرآن در باره زنان نازل شده است ؟ آنها در پاسخ گفتند: نه! «اسماء» به 
خدمت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آمد. عرض کرد: «ای رسول خدا جنس 
زن گرفتار خسران و زیان است! پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: چرا؟ 
برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 6011 

عرض کرد: به خاطر این که در اسلام و قزر آن قضیلنین در باره آنها همانند 
اینجا بود که آیه نازل شد و به آنها اطمینان داد که زن و مرد در پیشگاه خدا 
از نظر قرب و منزلت یکسانند. 


تفسیر: ۳ ص : 611 


شخصیت و ارزش مقام رزنا در اسلام- به دنبال بحثهایی که در باره وظائف 
همسران پاهیز صلی الام. خیم و افو آیات کته دک دهدن ای آیه 
سخنی جامع و پرمحتوا| در باره همه زنان و مردان و صفات بر جسته آنها 
بیان شده است. و ضمن بر شمردن ده وصف از اوصاف اعتقادی و اخلاقی 
و عملی آنان, پاداش عظیم آنها را دز پایان: آیة بر شمرده است. 

مین ک ند «مردان مسلمان و زنان مسلمان» )1 المُسْلمین و5 ال مات 
«و مردان موّمن و زنان موّمنه» (و الْمَومنیَ 5 المومنات) 

اشاره به این که اسلام همان اقرار به زبان است که انسان را در صف 
مسلمین قرار می‌دهد, و مشمول احکام انها می‌کند. ولی ایمان تصدیق به 
قلب و دل است و اعمالی که به دنبال ان فن ایت, 

و فردانی کف هصاخ فرمان خدا هستند و زنانی که از فرمان حق اطاعت 
می‌کنند» (5 القانتین و5 القانتات) 

سپس به یکی دیگر از مهمترین صفات موّمنان راستین, یعنی حفظ زبان 
پرداخته, می‌گوید: «و مردان راستگو و زنان راستگو» (و الصادقین و 
الصَادقات). 

و از آنجا که ريشه ایمان, صبر و شکیبایی در مقابل مشکلات است, و نقش 
آن در معنویات انسان همچون نقش «سر» است در برابر «تن» پنجمین 
وصف آنها را اين گونه بازگو می‌کند: «و مردان صابر و شکیبا و زنان صابر 
و شکیبا» (5 الصّابرین 5 الصابراتِ). 

از طرفی عفد تا تنم یکی از بدترین آفات اخلاقی, کبر و غرور و حب جاه 
است, و نقطه مقابل آن «خشوع». لذا در ششمین توصیف می‌فرماید: «و 
مردان با خشوع و زنان با خشوع» (و الخاشعین الخاشعات). برگزیده 
تفسیر نمونه, ج3, ص: 612 

ات تامر یم ها ر آفت ری استو مات تال 
۳ اسارتی است دردناک» و و مقابل آن انفاق و کمک کردن به 
نیازمندان است. لذا در هفتمین توصیف می‌گوید: «و مردان انفاق‌گر و 
زنان انفاق کننده» (5 الْتصَدقین 5 الَتصففات). 

سه چیز است که اگر انسان از شر ان در امان بماند از بسیاری از شرور و 
افات اخلاقی در امان است, زبان و شکم و شهوت جنسی, به قسمت اول 
در چهارمین توصیف اشاره شد, اما به قسمت دوم و سوم در هشتمین و 
نهمین وصف مومنان راستین اشاره کرده, می‌گوید: «و مردانی که روزه 
می‌دارند و زنانی که روزه می‌دارند» (و الطَایّمینَ و الصَایّماتِ). 


و مردانی که دامان خود را از آلودگی به بی‌عفتی حفوظ قفا کنتده و زنانی 
که عفیف و پاکند» (و الحافظین فَرَوحَهْم و الحافظات). 
سر انجام به دهمین و آخرین صفت که تداوم تمام اوصاف پیشین نات کون 
بة آن:دارد برداخته: امن کوید:: و مردانی که پسیار یه یاد خدا هستند, و 
زنانی که بسیار یاد خدا می‌کنند» (5 الدّاکرین اللْة کیراً و الداکرات). 
آری! آنها با یاد خدا در هر حال و در هر شرایط, پرده‌های غفلت و بی‌خبری 
را از قلب خود کنار می‌زنند. وسوسه‌ها و همزات شیاطین را دور 
می‌سازند و اگر لغزشی از آنان سر زند. فورا در مقام جبران بر می‌آیند. 
گر بایان ایت باداش بزر کساتن بروه از زان هزاس راد داواخ 
ویژگیهای ده گانه فوق هستند چنین بیان می کند: «خداوند برای آنها و و 
و پاداش عظیمی فراهم ساخته است» (اعة الله هم مَعْفرة و 
نخست 1 اب مغفرت گناهان انها را- که موجب آلودگی روح و جان نها 
ادص رواشم ای که هس را رای کی 
نمی‌داند در اختیارشان می‌نهد. 
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سورة الأحزاب(33): آية 36 


اشاره 


(آیه 36) 


فنان تذول: ی ین ۶ 912 


اين آیه در مورد داستان ازدواج زینب بنت جحش ن (دختر عمه عفّه پیامبر گرامی 

اسلام) با زید بن حارثه برده آزاد شذه پیامبز صلی الله غلیه و اله تازل 

برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 013 

شده است. ۳ ۳ 

قبل از زمان بعثت و بعد از آن که خدیجه با پیامبر صلی الله علبه و آله 

ازدواج کرد خدیجه برده‌ای به نام «زید» خریداری نمود که بعدا آن را به 

یار ضلی. آلله غلیهرو. آلهنخشید مه خضرت او را آزاد وگ و و 

طائفه‌اش او را از خود راندند پیامبر صلی الله علیه و اله نام «فرزند خود» 
بر او نهاد. 

هنگامی که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله تصمیم گرفت برای «زید» همسری 

برگزیند از «زینب بنت جحش» که دختر «امیه» دختر «عبد المطلب» 

(دختر عمه‌اش) بود پرای او خواستگاری نمود «زینب» نخست چنین تصور 

فش رد سا ای ان لته و اد می‌خواهد او را برای خود انتخاب 

کند, خوشحال شد و رضایت داد. ولی بعدا که فهمید خواستگاری از او 

برای «زید» است. سخت ناراحت شد و سر باز زد, برادرش «عبد الله» 

نیز با این امر به سختی مخالفت نمود. 

در اینجا بود که آیه نازل شد و به امثال زینب و عبد اللّه هشدار داد که آنها 
نمی‌توانند هنگامی که خدا و پیامبرش کاری را لازم می‌دانند مخالفت کنند, 

آنها که اين مسأله را شنيدند در برابر فرمان خدا تسلیم شدند. 

اما اين ازدواج دیری نپایید و بر اثر ناسازگاریهای اخلاقی میان طرفین, 

منجر به طلاق شد. 

سپس پیامبر صلّی اللّه علیه و آله برای جبران این شکست زینب در 

ازدواج, او را به فرمان خدا به همسری خود برگزید. 


تفسیر: ۳ ق ‏ ۵13 


می‌دانیم روح اسلام «تسلیم» است.؛ آن هم «تسلیم بی‌قید و شرط در 
برابر فرمان خدا» این معنی در ایات مختلفی از قرآن با عبارات گوناگون 
منعکس شده است., از جمله در این ایه می‌فرماید: «هیچ مرد و زن با 
ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش مطلبی را لازم بدانند اختیاری 
از خود در برابر فرمان خدا داشته باشند» (5 ما کان لِمَوْمنِ 1 / مومت اذا 
قصّی اللهْ 5 و رسْولهة مرا آن یَکُون هم لیر من آرهش). ات رن 
خود را تابع اراده حق کنند. همان گونه که سر تا پای وجودشان وابسته به 
اوست. برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص . : 614 

این فرست به ان .صی‌ماند کی طییت ماهر به فان وید و اوزتی یه 
درمان تو می‌پردازم که در برابر دستوراتم تسلیم محض شوی, و از خود 
اراده‌ای نداشته باشی, این نهایت دلسوزی طبیب را نسبت به بیمار نشان 
می‌دهد و خدا از چنین طبیبی برتر و بالاترست. 

لذ| در بایان آية به همین نکته اشاره کرده, می‌فرماید: «کسی که نافرمانی 
خدا 9 را کند گرفتار گمراهی آشکاری شده است » (و من یعص 
ال و له قَقَدٌ صَل صلالا مبینا). 

1 بر آهه و میتی کشنیده می نود 


سورة الأحزاب(33): آية 37 یی ی ۲ 61 


(آیه 7)- سپس به داستان معروف «زید» و همسرشن «زینبگر که تفه از 
مسانل خساسن رید اتب سار رافی اسلام صلی له علیه و له اشت و 
ارتباط با مساله همسران پیامبر صلّی اللّه علیه و آله- که در آیات پیشین 
گذشت دارد- پرداخته. ود «بره خاطر بیاور زمانی را که به کسی که 
خداوند به او نعمت داده بود, و تو نیز به او نعمت بخشیده بودی هی کون 
همسرت را بگاهداٍر و از خدا بپرهیز» و پیوسته این امر را 1 می‌کردی! 
(چ اد تقول للّذِی أنْعم ال له و اقفعت. عانه انس عایی ۱ روجک و الق 
اللة). 
منظور از «نعمت خداوند» همان نعمت هدایت و ایمان است که نصیب 
«زید بن حارثه» کرده بود, و نعمت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله اين بود که 
وی را آزاد کرد و همچون فرزند خویش گرامیش داشت. 
از اين آیه استفاده می‌شود که میان زید و زینب. مشاجره‌ای در گرفته بود 
و اين مشاجره ادامه یافت و در آستانه جدایی و طلاق قرار گرفت, و 
تا ای اد نا سا ای ۱ 
جدایی و طلاق باز می‌داشت. 
بغد می‌آفزاید: هتو .در دل. خیزی. را بنهان. می‌داشتی. که خداوند. ان .را 
آشکار و نم و از مردم هی تزسیدا ی در حالی که خداوند سزاوارتر است 
که از زاو بترسی»! (و تُْفی فی تیک ما اللَهْ مُبَدیه و تخشی النّاس و ال 
احو آن ن تخشاه). برگزیده تفسیر نمونه, 0 ص . : 615 
تیک ده ین بِ پروز: کار‌حااحطات ستصوو زا کار گنود اک 
ری مقدس الهی : تأمین شود, هر چند به قیمت زخم زبان کوردلان تمام 
دد 
لذا در دنباله آیه می‌فرماید: «هنگامی که که زید نیازش را اه از یه فد 
آورد (و از او جدا شد) ما او را به همسری تو در آوردیمر تا مشکلی برای 
مقمنان در ازدواج با همسران ۳ خوانده‌هایشان- اف که از آنها 
طلاق بگیرند- نباشد» (َلمّا قضی رید متها وطرا روجْناکها لِکَت لا یَکُونَ 
ی الْمْوْمِین حَرج فی آرواج أَوَعبائهم ادا قضَا مهن وطراً 
و این کارت بود که بمی‌بایست انجام بشود «و ِِ خدا| انجام شدنی 
است» (و کان مر ال ولا 
ظا مم آیره انا اسهم کت ماه اافی و اکن شین فر ماه 
موثری برای شکستن دو سئّت غلط جاهلی حرمت ازدواج با همسر مطلقه 
پسر خوانده, و قیح ازدواج با همسر مطلقه یک غلام و برده ازاد شده. 


سورة الأحزاب(33): آية 38 ی ۵ 61۳5 


(آیه 38)- این ۷ 3 تکمیل_ بحثهای کرت چنین قی کوا ند «هیی گونه 
سختی و حرجی بر پیامبر در آنچه خدا| بای او واجب کرده است نیست >> 
(ما کان عَلّی الب من خرح فیما فرض اللة له). 

آنحا کف خذا هید ۲" باه می‌دهد, ملاحظه هیچ امری در برابر آن جایز 
نیست و بدون هیچ چون و چرا پاید به مرحله اجرا درآید. 

اصولا سنت شکنی و بر چیدن آداب و رسوم خرافی و غیر انسانی همواره 
یا سر و صدا تو ام است. و پیامبران هرگز نباید به این سر و صداها اعتنا 


لذا و بعد می‌فرماید: «اين سنت الهی در مورد پیامبران در آمم 
پیشین نیز جاری بود8 است» (سنة اللّه فی الذین لوا من ی 
ی 

1 پایان آیه برای تثبیت, قاطعیت در این گونه مسائل بنیادی می‌فرماید: 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 6016 

«فرمان_ خدا| هموارم روی. حساب و برنامه دقیقی است و باید به مرحله 
اخرا ور آیت»۳ 2 کان آفر الله کدرا عتدمرا: 


سورة الأحزاب(33): آية 39 ببه صی 3 616 


(آیه تِ مبلّغان راستین کت به تناسب بحتی که در ان قبل 4 باره 
کردم: می‌فرماید: امیران: پیشین 0 ند که ِ رسالتهای الهی 
مي‌کردنر و از او می‌تررسیدند و از هیچ کس چز خدا ولهمه نداشتند» 
(الذین ون رسالاتِ الله 5 یَحسوّته و لا یحسَون 7 آحدا 1 اللَةَ). 

تو نیز در تبلیغ رسالتهای پروردگار نباید کمترین وحشتی از کسی داشته 
باشی! اصولا کار پيامبران در بسیاری از مراحل شکستن سنتهای غلط 
است و اگر بخواهند کمترین ترس و وحشتی به خود راه بدهند در انجام 
رسالت خود پیروز نخواهند شد قاطعانه باید پیش روند, حرفهای ناموزون 
بدگویان را به جان خریدار شوند و بی‌اعتنا به جوسازیها به برنامه‌های خود 
ادامه دهند چرا که همه حسابها به دست خداست. 

لذا در پایان آیه می‌فرماید: «همین بس که خداوند (حافظ اعمال بندگان و( 
ار مرا انا ات اه سا 

ای ار ما مت و را میاه 
می‌دهد و هم سخنان ناموزون و یاوه سرایی دشمنان را محاسبه و کیفر 
می د هد. 

این آية. دلیل روشتی اسنت بر اینکه. شرط اسانسی. براق. بیشرفت در 
مسائل تبلیغاتی قاطعیت و اخلاص و عدم وحشت از هیچ کس جز از 


خداست. 


سورة الأحزاب(33): آیة 40 دص 2 616 


(آیه 0)- مسأله خاتمیت: این آبه آخرین سخنی است که خداوند در ارتباط 

با مسأله ازدواج پیامبر صلّی اللّه علیه و آله با «همسر مطلقه زید» برای 

تک یا ایس وم ارو مها ور 

زآد ک:عسالة خانفعت.: است۶ ور دیل .ان بیان می‌کند, می‌فرماید: «محمد 

بز هیچ یک از موداق شما که و عیست» (ما عان خعق نا آعدرمن 

رجالِکمّ). , ۲ 

0 و نه دیگری, و اگر یک روز نام پسر محشّد بر او گذاردند این تنها 
یک برگزیده تفسیر نمونه, 3, ص: 6017 ۳ 

عادت و سئت بود که با ورود اسلام و نزول قران بر چیده شد نه یک رابطه 

طبیعی و خویشاوندی. 

سپس می‌افزاید: «ولی (او) رسول خدا و ختم کننده و آخرین پیامبران 

است» (و لکن رشول الله و خاتم الثبیین). 

ای اس یر ای نا یا ای ی هی هر اد 

ایا ار 

پیوند صدر و ذیل روشن می‌شود. 

و البته خداوند عالم و اگاه همه انچه را در این زمینه لازم بوده در اختیار او 

گذارده, از اصول و فروع و کلیات و جزئیات در تمام زمینه‌هاء ف در پایان 

اه می‌فرماید: و خداوند به همه چیز آگاه است » (5 کان اللهٌ 7ص شی ء 

عَلیما). 


سورة الأحزاب(33): آية 41 پب ضی 5 617 


(آیه 1)- رحمت و درود خدا و فرشتگان راهگشای مومنان: از آنجا که در 
آیات گذشته سخن از وظائف سنگین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در 
مقام تبلیغ رسالت بود,. در ایتجاً برای فراهم اوردن زمستته این تبلیغ و 
گسترش دامنه آن در تمام محیط بخشی از وظائف مومنان را بیان می‌کند, 
روی سخن را به همه آنها کرده چنین _می‌گوید: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! خدا را فراوان یاد کنید» (با یا الذین آَمَنُوا اژْکرُوا اللة ذکرا 
کنیرا). 


سورة الأحزاب(33): آية 42 دض 5 617 


(آیه 42)- «و صبح شام او را تسبیح و تنزیه نمایید» (و سَیْحُوةْ بُکُرَة و 
آصیلا). 

آری! چون عوامل غفلت در زندگی مادی بسیار فراوان و تیرهای وسوسه 
شیاطین از هر سو به طرف انسان پرتاب می‌گردد برای مبارزه با ان راهی 
جز «ذکر کثیر» در همه حال نیست. 

«ذکر کثیر» به معنی واقعی کلمه یعنی «توجه با تمام وجود به خداوند» نه 
تنها با زبان و لقلقه لسان. 

امام صادق علیه السْلام فرمود: «هر کس بسیار یاد خدا کند خداوند او را 
در سایه لطف خود در بهشت برین جای خواهد داد». 

برگزیده تفسیر نمونه, جدء ص. : 618 


سورة الأحزاب(33): آية 43 یی ی 2 618 


می‌فرماید: «او کسی است که بر شما درود و رحمت می‌فرستد. و 
فرشتگان او نیز (برای شما تقاضای رحمت می‌کنند) تا شما را از ظلمات 
(جهل و شرک و کفر) بیرون آورد, و به سوی نور (اپمان و علم و تقوا) 
۱ 
8 
«چرا که او نسبت به مومنان رحیم و مهربان است» (: کان بالختمزی 
رحد 
ده همین دنل هد آیت و رهبری آنها را بر هد گرفه و فرشکاسن راز 
مأمور امداد آنها نموده است. 
آری! این ایه بشارتی است: بزر ک برای همه سالکان راه خق ور به آنها توید 
می‌دهد که از جانب معشوق کششی نیرومند است., تا نا کوشش عاشق 
بیچاره به جایی برسد! آری! این رحمت خاص خداست که مقمنان را از 
ظلمات اوهام و شهوات و وساوس شیطانی بیرون می‌آورد و به نور یقین و 
اطمینان و تسلط بر نفس رهنمون می‌گردد که اگر رحمت او نبود اين راه 
پرپیچج و خم هرگز پیموده نمی‌شد. 


سورة الأحزاب(33): آیة 44 پبیی ض 5 518 


(آیه 44)- در اين آیه مقام مومنان و پاداش آنها را به عالیترین وجه و در 
کوتاهتزین عبات ترسيم کرژم: می‌کویده صنحیت فرشکان آلمن به آنها در 
(روز قیامت) روزی که او را دیدار می‌کنند سلام است » (تَحیتهُم ی و2 نوم موه 
سَلامّْ). 

این سلامی است که نشانه سلامت از عذاب و از هر گونه درد و رنج و 
تاراحی است, لاس است‌وام با ارامش و اظمیان. 

نقد از ای کت و درستشهت مریعط سا کار است اقارتض ان کار 
آنها کرده:_می‌فرفاید فخداوته براي آنها باداش بزارزشی فراهم ساحته 
است» (و أعَ3 هم مرا کریما). 


سورة الأحزاب(33): آية 45 بیرض 5 618 


رابت 246 که جزاغ فروزانی! در انتعا رمق سکن نه پیامتر اسلام.ضای 2۱1 
علیه و آله است ولی نتیجه آن برای موّمنان و به اين ترتیب آیات گذشته را 
که پیرامون بخشی از برگزیده تفسیر نمونه. ج3. ص: 019 

وظایف مومنان بجعت می‌کرد تکمیل می کند. 

در اين آیه و آیه بعد پنج توصیف برای پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آمده, و 
در دو آیهپید از آن بیان بنج وظیفه است که همه به یکدیگر مربوط و 
اه «ای پیامبر ما تو را به عنوان شاهد و گواه فرستادیم» 
(یا ۳۹ التّبوة شا ار تعلناک شاهدا). 

او از یکسو گواه اعمال امت اتبت, جرا که اعفال آنها را می‌تند و ان‌سهی 
دیگر شاهد و گواه بر انبیای پیشین است که آنها خود گواه امت خویش 
بودند و از سوی سوم وجود نو با اوصاف و اخلاقت, با برنامه‌های 
سار نوات با سواتق حرخسانت وبا عملکره ساهد جع یام بر عقایت 
مکتبت, و شاهد و گواه بر عظمت و قدرت پروردگار است. 

سپس به توصیف دوم و سوم پرداخته, می‌فرماید: «ما تو را بشارت دهنده 
و انذار کننده» قرار دادیم (و مُبَشرا و تذیرا). 

بشارت دهنده نیکوکاران به پاداش بی‌پایان پروردگار, به سلامت و سعادت 
جاودان به پیروزی و موفقیت پر افتخار 

هرا ار ان وزفنای الهی: از خسا رت عام 
سرمایه‌های وجودی, و از سقوط در دامان بدبختی در دنیا و آخرت. 


سورة الأحزاب(33): آية 46 ده ی 2 618 


(آیه 46)- این 1 به چهارمین و پبجمین وصف پیامبر اشاره کرده, وود 
«ما تو را دعوت کننده _به سوي اللّه به فرمان او (قرار دادیم) و هم چراغ 
رزوی کش( داعیا الی الله باه سراجا شرا 

اموام ری افت هون اه مت رات تاریکیها و ظلمات را 
می‌زداید. و چشمها و دلها را به سوی خود متوجه می‌کند, و همان‌گونه که 
«آفتاب آشه دلیل آفتاب» وجود او نیز دلیل حقانیت اوست. 

فحیی ساخت ای ۱اه غلیه وه له خاه اراخشی ه فوار ان مت »مان د 
پرورش و نموّ روح ایمان و اخلاق. و خلاصه مایه حیات و جنبش و حرکت 
است, و تاریخ زندگی او شاهد و گواه زنده این موضوع است. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 620 


سورة الأحزاب(33): آية 47 دید ی ۶ 620 


(آیه 47)- همان طور که گفتیم در اين آیه و آیه بعد بیان پنج وظیفه از 
وظائف مهم پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله به دنبال بیان اوصاف پنج 
گانه است. 

نخست می‌فرماید: «به مومنان پشارت دم که برای آنها از سوی خدا فضل 
هناداشن بررکی استک»(6 بشر الخومین‌بان لید هن له فصلا کییرا): 
انتارن به آشکه سا لهس او صای له امه اله ها منود ره 
پاداش اعمال نیک مقمنان نمی‌ شود, بلکه خداوند آن قدر از فضل خود به 
انها می‌بخشد که موازنه میان عمل و پاداش را بکلی بر هم می‌زند. 


سورة الأحزاب(33): آیة 48 دی ی 2 620 


(آیه 8- بعد از آن به دستور دوم و سوم پرداخته, مین کب زد «و از کافران 
و منافقان اطاعت مکن» (و لا ثطع الکافرین و المُنافقین). 

بدون شک رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگز اطاعتی از کافران و 
منافقان نداشت, اما اهمیت, موضوع به قدری است که به عنوان تآکید 
برای شخص پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و هشدار و سر مشقی برای 
دیگران: روی این موضوع مخصوصا تکیه ضی 3 چه این که از خطرات 
مهمی که بر سر راه رهبران راستین قرار دارد به سازش و تسلیم کشیده 
شدن در اثناء مسیر است. ۲ 
سپس در چهارمین و پنجمین دستور چنین می‌گوید: «اعتنایی به آزارهای 
آنها مکن, بر چدا توکل نما و همین پس که خدا حامی و مدافع توست» (وّ 
دع أَذاهْم و 7 توکل ع اللّه کفی بالله 5 کیلا). 

ار نشان ف‌دهد که آما برای تسلیم ساختن شاقفر ضلی 
الله علیه و اله او را سخت در فشار قرار داده بودند, و انواع آزارها چه از 
طریق زخم زبان و بدگویی و جسارت. و چه از طریق آزار بدنی, و چه 
محاصره اقتصادی تنسبت به او و پارانش روا می‌داشتند. 

تاریخ می‌گوید پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و موّمنان نخستین همچون کوه 
در مقابل انواع آزارها ایستادگی به خرج دادند و هرگز ننگ تسلیم و 
شکست را نیذیرفتند. و سر انجام در اهداف خود پیروز شدند. 


سورة الأحزاب(33): آية 49 یی ی ۶ 620 


رابه. 9 کفهای از اخکام طلان ع عدایی فایسته: سای مفای 
برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 621 

آبات این سوره (احزاب) به صورت مجموعه‌های گونا گونی است که بعضی 
ات هساو ی ان ای و ال وت ات نه فد هه 
می‌باشد. 

در این آنة روی سخن به همه اهل ایمان است, می‌فر ماید: «ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید! هنگامی که با زنان با ایمان ازدواج کردید, و قبل از 
همبستر شدن طلاق دادید عده‌لی برای شما بر آنها نیست , که بخواهید 
حساب آن را نگاه دارید» (یا ها الذین و ادا تَكَحثم الفوّمنات تم 
طلفتْموفنَ من قتل آن توف قما کم هن من ده تفتدوتها). 

در اینجا خداوند فا ِ حکم عدذه زنان مطلقه بیان فرموده که اک 
طلاق قبل از دخول واقع شود نگاه داشتن عده لا زم نیست» و از این تعبیر 
به دست فوت اند که قبل از این آبة؛ حکم عده بیان شده بوده است. 

سین به حکم دیگری از احکام زنانی که قبل از آمیزش جنسی طلاق 
گرفته‌اند می‌پردازد- که در سوره بقره بیز به آن اشاره شده است- 
می‌فر ماید: «آنها را (با هدیه مناسبی) بهره‌مند سازید» (فمتعو رد هن ). 

بدون شک پرداختن هدیه مناسب به زن در جایی واجب ۹ که مهری 
برای او تعیین نشده باشد. 

در این که مقدار اين «هدیه» چه اندازه باید باشد؟ قرآن مجید در اية 236 
سوره بقره ان را اجمالا بیان کرده و فرموده است: «هدیه‌ای مناسب و 
فتعارف, آن کس که توانتایی دارد به آنداژه توانائیشن و آن کسن که تنکدست 
است به اندازه خودش». 

آخرین حکم آیه مورد بحث این است که زنان مطلقه را «بطرز شایسته اي 
رهایشان کنید» و به صورت صحیحی از آنها جدا شوید (و سَرَحوهنّ سراحاً 
جَهیلا). 


سورة الأحزاب(33): آية 50 ری ی * 621 


(ايه 0 آین ونان مموانی انوواخ کی هه از ذکر بازه‌ای. از اشکام 
مربوط په طلاق دادن زنان در آیه قبل, در اینجا روی سخن را به شخص 
پيامبر صلّی اللّه علیه و آله کرده, و موارد هفتگانه‌ای را که ازدواج با آنها 
برای پیامبر مجاز بوده شرح می د هد. کی ون 7 ج3, ص. : 622 
[- نخست می‌گوید: «ای پیامبر! ها همسران , تو, را که مهر آنها را 
پرداخته‌ای برای تو حلال کردیم» (یا أیا لیم [ت نا تک آتواخک اللاتی 
یت أجُورَهنَ). 
مور ار این برتان بة فرشم حمله‌های سد: نانی هسته که‌با سامز ضلی 
الله له و الم اه حمشاووي بات ها اه ارو رون سا 
مرسوم بوده است که به هنگام ازدواج با غیر خویشاوندان مهربه را نقدا| 
پرداخت می‌کردند. به علاوه تعجیل در پرداختن مهر. مخصوصا در موردی 
که همسر نیاز به ان داشته باشد, بهتر است.؛ ولی به هر حال این کار جز ء 
واجبات نیست, و با توافق طرفین ممکن است مهر به صورت ذمه در عهده 
و کل باعضا مماند. 
2 «و کنیزانی را کم از طریق غنائم و انفال, خدا به تو بخشیده است» (و 
ما قلکتث یمینک مشا افاء اللهٌ غلیک). 
3 و دختران 9 و و دختران عمه‌ها و دختران دائی تو و دختران 
بنات عتایک ات خالک و بنات خالاتک اللاتی هاجون مَعک). 7 
اتحضار در 0 9 وی ۱2 ۰ ی اف 
که در آن روز هجرت دلیل بر ایمان بوده, و عدم مهاجرت دلیل بر کفر و یا 
خاطر این است که هجرت امتیاز بیشتری به انها می‌دهد و هدف در ایه 
ما ی تا ی 
اللّه علیه و آله می‌باشند. 
4 «و هرگاه زن با ایمانی خود را به پیامبر ببخشد (و هیچ گونه مهری برای 
خود قائل نشود) اگر پیامبر بخواهد می‌تواند با او ازدواج کند» (5 امرأهٌ 
وت ٍن وَهبت تفسها للبیهٌ ان آراة اللّییٌ آن شتلیخها). 
«اما چنین ازدواجی نها ترا نخان اسفت نه سای سای وتان اعاات 2 
۹۹ من دون الَمَوْمنین 
تا می‌دانیم برای ۳ در مورد همسران و کنیزانشان چه حعکمی مقر 
داریم» و مصالح آنها چه ایجاب می‌کرده است؟ (قَدٌ علمْنا ما نا 
فی أَرُواجهم و ما ملک ایما ما برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص. : 623 
تس از ای فد سا اه فومص به ارفا رای ابا عحصی ساره 


محدودیتی قائل شده‌ایم روی مصالحی بوده است که در زندگی آنها و تو 
حاکم بوده, و هیچ یک از این احکام و مقررات بی‌حساب نیست. 

سپس می‌افزاید: «این به خاطر آن است.: که فشکل و جرج (دو اداق 
رسالت) بر نو نبوده باشد» (لکیلا کون ی خرخ). ۰ و بتوانی در انجام این 
وظیفه مسوولیتهای خود را ادا که 

و خداوند ام تنده و رحیم است » (و کان اه شور | رجیما). 

جمله اخیر اشاره به فلسفه اين احکام مخصوص پیامبر گرامي اسلام صلّی 
له علیه و آله است, اين جمله می‌گوید: پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
شراتطی دارد که دتحزان ندارند و همین تفاوت سبب تفاوت در احکام 
شده است. یعبی؛ هدف این بوده که قسمتی از محدودیتها و مشکلات از 
یا وا 


سورة الأحزاب(33): آية 51 


اشاره 


(آیه 51) 


فنان تذولن: نی فر ۶ 923 


در تفسیر ایه 28 و 29 همین سوره و بیان شأن نزول آنها گفتیم که جمعي 
از همسران پیامبر- بنا بر آنچه مفسران نقل کرده‌اند- به پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله عرض کردند که بر نفقه و هزینه زندگی ما بیفزا از این گذشته 
فز چکونکن تقستم. آوقات زد کن بیابر ضلی الله غلبة و اله در متان آنها 
نیز با هم رقابتهایی داشتند که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله را با آن همه 
گرفتاری و اشتغالات مهم در مضیقه قرار می‌داد, هر چند آن حضرت 
کوشش لازم را در زمینه عدالت در میان آنها رعایت می‌کرد. _ ِ 

آبهخاز ل ند پیامبر را جر تفشتیم اوفایتشن چر میان آنها کاملا ناخ کقاتعت: 


تفسیر: ۳ ض : ۵23 


رقم. نک مت کل چیگر آز ند کی ماهر ضلی آللد یه و آله نک هر ری 
آلهی همچون پیامبر صلی الله علیه و اله ان هم در زمانی که در کوره 
ماس یسرم ای ایا هار نا 
او می‌چینند؛ نمی‌تواند فکر خود را زیاد مشغول ند کین شخصی و 
خصوضیینن. کنده باید ذر زتدکی داخلی خود .داراق اراهخش تسبی: باشد تا 
پتواند به حل انبوه مشکلاتی که از هر سو او را احاطه کرده است با 
فراغت خاطر بپردازد. برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 624 

در عین حال گاه اختلاف میان, همسران و رقابتهای زنانه متداول آنها, 
ار روا سا ای لس ارس میت کی اه 
۳ 

اش ات رس وتو یکی دیگر از وب که یرای بتامیرش غانل شندهی و 
بای نایماح اه ه کمنها بایان داج و وامتر صلی لنش یم 
واله‌ دا از ان نطر اسوی عاطر ی فارع النال کرو 

خناکه در اه من‌خوايم کومود زو هر ی از آنمزتان را تخوای 
می‌توانی به تأخیر اندازی و هر کدامٍ را بخواهی نزد خود جای دهی» (ترجی 
من تشاء مهن و توُوی الیک من تشاء). 

فی‌دانيمق یکی از احام اسلام در مورد همسران متعدد آن است که شوهر 
اوقات خود را در میان آنها بطور عادلانه تقسیم کند, و از این موضوع در 
کتب فقه اسلامی به عنوان «حق قسم» تعبیر می‌کنند. 

تیار ایا سر حلی اه و له این سود کت ره ای رت ان 
خاص زندگی, رعایت حق قسم به حکم اين آیه از او ساقط بود هر چند او 
با این حال حتی الامکان مساوات و عدالت را رعایت می‌کرد. 

سپس می‌افزاید: «و هرگاه بعضی از آنها را که بر کنار ساختم‌ای بخواهی 
ی اه و من عَرّلّت قلا جناح 
عَلیک). 

وبه این ترتیب ته تنها در آغاز. اختیار با توست: در ادامه کار نیز این تخییر 
بر قرار است. 

«اين حکم الهی برای روشنی چشم آنها و اين که غمگین نشوند و همه آنها 
راضی په آنچه در اختیارشان می‌گذاری گردنم کنر است» (زلی آدنی 
آن تقرّ أعْیهْنَ و لابَخْرَن و یرَصین بما هن کلهْنَ). 

چرا که این یک حکم عمومی در باره همه آنهاست که از ناحیه خدا برای 
فصاله مهمی تشر یم شندمد بناً بر این اتها باید با رضا و رغیته به. ان رن 


دهند. 
در پایان 1 مطلب را با این جمله ختم می کند: «خدا آنچه را در قلوب 
شماست می‌داند. و خداوند (از همه اعمال و مصالح بندگان باخبر) است, و 
در برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 625 

ی مر ی اه 
وک و کان الا نا خاشا | 
اری! خدا می‌داند شما در برابر کدامین حعم قلبا رضا و تسلیم دارید, و در 
برا, بر کدامین ناخشنود هسنید. 
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(آیه 52)- یک حکم مهم دیگر در ارتباط با همسران پیامبر در اين آیه حکم 
دیگری از احکام مربوط به همسران پیامبر صلی الله علیه و اله بیان شده, 
می‌فرماید: 

« بعد از این دیگر زنی بر تو حلال نیست؛ و نمی‌توانی همسرانت را به 
اه 
او برگزینی] هر چند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود, مگر آنچه که به 
صورت کنیز در ملک تو در آید, و خداوند ناظر و مراقب بر هر چیز است» و 
با اپن حکم فشار قبایل عرب را در اختیار همسر از آنان اٍز تو برداشتیم (لا 
یت چ لا آَنْ تبدّل یهن من [رواج و لو آغعجبک حسْنهّنَ الا 
ما علعگ تفیی و کان الاغ.عای. کل شین رفینا. 
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اشاره 


(آیه 53) 


فنان تذول: تم قری ۰ 02 


هنگامی که رسول خدا با «زینب بنت جحش» ازدواج کرد, ولیمه نسبتا 
مفصلی به مردم داد. 

ال داوم تصوص یی اه نو موی فب با در 
ضای اف یی الم بو من ی دای که اضرا مت یت 
فز. فضه. وا وت کرو سم دسته: هی آهدته اعدا مب‌خفردنهم داز آنای 
که من او را دعوت نکرده باشم, فرمود: اکنون که چنین است سفره را 
جمع کنید, سفره را برداشتند و جمعیت پراکنده شدند, اما سه نفر همچنان 
دوانای بامیوضی الله هو آلم‌مانوند و مشغول مختبو کمک ویو 
آیه نازل شد و دستورات لازم را بیان کرد و نیز از بعضی قرائن استفاده 
می‌ شود که گاهی همسایگان و سایر مردم طبق معمول برای عاریت 
گرفتن اشاتی نرد عضی ار ونان پامش صلی الم علبه و آله هی آمذتد 
برای حفظ حیثیت همسران پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آیه نازل شد و به 
مومنان دستور داد که هرگاه می‌خواهند خیزین از آنها بکيرند از پشت برده 
بگيرند. برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 026 

در روایت دیگری آمده است که بعضی از مخالفان پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله گفتند: به خدا سوگند هرگاه او چشم از جهان بپوشد ما با همسران او 
ارتدام خوا هم کرد یه تا لبود وارجواع با رنان ببامیر صلی الم علیمو 
آله را بعد از او بکلی ممنوع ساخت.؛ و به این توطئّه نیز پایان داد. 


تفسیر: ۳ ص : 626 


باز روی سخن در اين آیه به مومنان است و بخشی دیگر از احکام اسلام 
مخصوصا آنچه مربوط به آداب معاشرت با پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و 
خانواده یوت بوده ات ضمن جمله‌های کوتاه و گویا و صریع بیان کت 
نخست می‌گوید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هرگز در اتاقهای پیامبر 
سر زده داخل نشوید. مگر این که برای صرف غذا به شما اجازه داده شود, 
(آن هم مشروط , به این که به موقع وارد شوید) : نه اين که از کت 
بيایید و در انتظا ر ,وقت غذا بنشینید» (یا ۳4 الذین أَمَئُوا لا تَوجْلوا بو 

التبیع الا آن بَودّنَ لکد الی طعام ۶ غیر ناظرین اناغ). 

۳ این حکم اختصاص به پیامبر ندارد, در هیچ مورد بدون اجازه نباید 
وارد خانه کسی شد. به علاوه به هنگامی که دعوت به طعام می‌ شوند باید 
وقت شناس باشند و مزاحمت بی‌موقع برای صاحب خانه فراهم نکنند. 
سپس به دومین حکم پرداخته. می‌گوید: «ولی هنگامی که دعوت شدید 
وارد, شوید, و هنگامی که غذا خوردید پراکنده شوید» (و لكِن اذا ذْعینْمٌ 
َاوَجْلَوا قاذا طِععَم فانتشوا). 

در سومین حکم می‌فرماید: پس از صرف غذا «مجلس انس و گفتگو (در 
خانه پیامبر و هی میزبان دیگری) تشکیل ند هید>> (و لا متا ردیر لِحدیت). 
البته ممکن است میزبان خواهان چنین مجلس اننسی باشد در این صورت 
مستثناست. 

تین فلت ابر حکم را عنین بیان می کند: «این کاز سامت را ازار فی‌داد: 
اما او از شما شرم می کرد ولی خداوند از بیان حق شرم نمی کند و ابا 
ندارد» (ِنَ ذلکم کان یوّذی الب فیستخیی منکم و اللَة لا یِستخیی من 
الحخ). بز کر یدة تفسیر نمونه, 3 ص. ۰ 627 

البته پیامبر خدا نیز از بیان حق در مواردی که جنبه شخصی و خصوصی 
نداشت هیچ ابا نمی‌ کرد ولی بیان حق اشخاص از ناحیه خودشان زیبا نیست 
اما از ناحیه کسان دیگر جالب و زیباست. 

سپس چهارمین حکم را در زمینه «حجاب» چنین بیان مي‌دارد: «و هنگامی 
که چیزی از متاع و وسائل زندگی از همسران پیامیر صلی الله علیه و آله 
بخواهید از پشت حجاب (پرده) بخواهید» (و اذا سَلتْمَوه متاعا سوه 
من وراء چجاب). 

روشن است قرار گرفتن همسران پیامبر در معرض دید مردم (هر چند با 
حجاب اسلامی باشد) کار خوبی نبود لذا دستور داده شده که از پشت پرده 


قرآن بعد از این دسنور فلسفه آن را چیین بیان بر مي‌فرماید: «اين برای 
پاکی دلهای شما و آنان بهتر است» (ذلک هر ویک و قلویهق) 
پنجمین حکم را به اين صورت بیان می‌فرماید: «شما حق ندارید رسول 
خدا را آزار دهید» (و ما کان لَکُمّ آن وّدُوا سول اللْوٍ). 

گرچه عمل ایذائی در خود اين آیه منعکس است ولی مفهوم آیه عام است 
و هر گونه اذیت و آزار را شامل می‌شود. 

سر اتجاق شسمین و آخرین کم زا و ازدواج با همسران 
شیامن فد ان اه تین بیان مه کید شهار کر خی تاره کب مسر ان و 
را بعد از او به همسری خویش در آونید که این کار در نز خدا عظیم 
است» (و لا 1 تلکخوا ازواجة من بعده آبدا أن ذلْکم کان عَلْد الله عظیما). 
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( به. 54)- این آیه به مزدم شدیدا هشدار داده. می‌گوید: «اگر چیزی را 
آشکار کنید يا پنهان دارید خداوند از همه امور آگاه است» (اِن تبذوا شَیتا 
او ز تَحْفوهٌ فان اللهَ کان بکل شی ء نا 

گمان نکنید خدا اتساسای ‏ اس سا ست سسن ارس 
چه آنها که بر زبان جاری کردند و چه آنها که در دل تصمیم داشتند همه را 
به خوبی می‌داند, و با هر کس متناسب کار و نتش رفتار می‌کند. 

برگزیده تفسیر نمونه, 3 ص: 628 
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اشاره 


(آیه 55) 


فنان تذوال: سیفن :020 


بعد از نزول آبه حجاب (آیه گذشته) پدران و فرزندان و بستگان همسران 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله خدمتش عرض کردند: ای رسول خدا! ما نیز با 
آنها از یشت پرده سخن گوییم؟ 

لش سا ای بت که امس کی تال ها تسه و 


تفسیر: ۳ ص : 628 


مواردی که از قانون حجاب مستتثنا است از آنجا که در ایه گذشته 
مطلقی در باره حجاب در مورد همسران پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آمده 
بود و اطلاق این حکم اين توقم را به وجود می‌آورد که محارم انها نیز 
موظف به اجرای آن هستند و تنها از پشت پرده باید با آنها تماس بگيرند, 
آیه نازل شد و حکم این مسأله را شرح داد. 
ممفرمانه دی آان | حخص ان اضر | اهی تست که را سرا وان 
برادران؛ فرزندان برادران فرزندان خواهران خود, و زنان مسلمان. و 
پردگان خود» بدون حجاپ تماس داشته باشد (لا جناح ح له فی آبائهت و1 
نتاتهق و لا اخوانون و لا آثناء اخوانهن و لا آثناءأَحَواتهن و لا نساتهن و لا ما 
مَلَکث َیْماْهْت). ۱ 
سا ها ی ور اس ی کرد مت 
می‌باشند. 
و در پایان آیه همسران پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را مخاطب ساخته, 
اف ی «تقوا را پیشه کنید که خداوند بر‌هر چيزي آگاه است» و هیچ جیز 
بر او مخفی و پنهان نیست (و الّقین اللة ان اللة کان علی کل سَیتء 
توا 
چه این که حجاب و پرده, و مانند اينها همه وسائلی برای حفظ از گناه بیش 
نیست. ريشه اصلی همان تقواست که اگر نباشد حتی این وسائل نیز 
سودی نخواهد بخشید. 
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(ایف 6اه سای ی دروو بر اسر ضای الم غلیه و آلهدبه تال ستهایی کر 
در آیات گذشته پیرامون حفظ حرمت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و عدم 
ایذاء او آمذه در اینجا ,نخست سخن از علاقه خاص خداوند و فرشتگان 
نسبت به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله می‌گوید, و بعد در اين زمینه دستور به 
موّمنان می‌دهد, و سپس عواقب دردناک و شوم آزار دهندگان پیامبر صلی 
للم و اراس یا ی ار ۱ 
که از طریق تهمت مومنان را ایذاء برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 029 
کقه نا که سس فده 
نخست می‌فرماید: «خداوند و ,فرشتگان بر پیامبر رحمت و درود 
می‌فرستند» ( ال و ملاتکتة ون علی التیرت. 
مقام پیامبر صلّی ال علیه و آله آن قدر والاست که آفریدگار عالم هستی 
و تمام فرشتگاتی که تدبیر این جهان به فرمان حق بر عهده آنها گذارده 
شده است بر او درود می‌فرستند, اکنون که چنین است شما نیز با اين پیام 
جهان هستی هماهنگ شوید, «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بر او درود 
رسیم و سلام بگوید و در بپایر فرمان او تسلیم باشید» (یا نا لین 
آمئوا لوا له و لوا تسلیما 
او یک گوهر گرانقدر عالم آفرینش است, و اگر به لطف الهی در دسترس 
شما قرار گرفته مبادا ارزانش بشمرید. مبادا ارج و مقام او را در پیشگاه 
پروردگار و در نزد فرشتگان همه آسمانها فراموش کنید. 
قایل تیه این کمدر ناري کنفیت صاوات بر مامر صلی, الم طلیه ,و ال ور 
روایات بی‌شماری که از طرق اهل سنت و اهل بیت رسیده صریحا آضه 
است که «آل محقد» را به هنگام صلوات بر «محقد» بیفزایید. 
به این صورت: «االنت صل علی مد و آل. مد 
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(آیه 57)- این آیه در حقیقت نقطه مقابل آیه گذشته را بیان می‌کند, 
می‌گوید: «کسانی که خدا و پیامبرش را ایذاء می‌کنند خداوند آنها را در دنیا 

و آخرت از رحمت خود دور می‌سازد و برای آنان عذاب خوار کننده‌ای 
۱ کرده _ است» (انّ الذین بودون اللة و رَسوله لَعَتَهْم اللَة فی الضّیا و 
الاخرن و اع٩‏ 3 لَْمْ غذابا مهینا). 
منظور از «ایذاء پروردگار» همان کفر و الحاد است که خدا را به خشم 
می‌آورد و اما ایذاء پیامبر اسلام ۳7 ال علیه و اله-مفهوم وسیعی دارد: 
و هر گونه کاری که او را آزار دهد شامل می‌شود. 
حتی از روایاتی ,که در ذیل آیه وارد شده چنین استفاده می‌شود که آزار 
خاندان پیامبر صلّی اللّه علیه و آله مخصوصا علی علیه السُلام و دخترش 
فاطمه زهرا علیها السّلام نیز مشمول همین آیه بوده است. برگزیده تفسیر 
نمونه, ج3, ص: 630 ۲ 
رسول خدا فرمود: «فاطمه پاره‌ای از تن من است هر چه او را ازار دهد 
مرا قف از ارو 

شییه همین معنی در باره علی علیه السّلام نیز از پیامبر گرامی اسلام 

صلی لاه له ی آله سل فده است. 
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(آیه 58)- این آبه از ایذاء مومنان سخن می‌گوید و برای آن بعد از ایذاء 
خدا و پیامبر شای. لاد علیه و آله اهمیت فوق العاده‌ای قائل می‌شود, 
می‌فرماید: «و کسانی که مردان و زنان با ایمان را به خاطر کاری که 
انجام نداده‌انج آزار می‌دهند, متحمل بهتانٍ و گناه آشکاري شده‌اند» 51 
الذین یَوْذُون اه 5 الخامتانت بغیر ما اتسوا ققد اعتملوا بغتانا ۶ و اما 
مبینا). 


چرا که موّمن از طریق ایمان پیوندی با خدا و پیامبرش دارد, و به همین 
دلیل در اینجا در ردیف خدا و پیامبرش قرار گرفته است. 

در حدیثی که «امام علی بن موسی الرضا» از جدش پیامبر نقل کرده چنین 
امده است: «کسی که مرد يا زن مسلمانی را بهتان زند يا در باره او 
سخنی بگوید که در او نیست خداوند او را در قیامت روی تلی از آتش قرار 
می‌دهد تا از عهده آنچه گفته بر آید»! 
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اشاره 


(آیه 59) 


فنان تذول: شی ق ۲ 890 


آن ایام بان مسامان به عصحه می‌رفنند و بت مد جاهر صلی ۱۱ 
علیه و اله نماز هی گذاردتد, هنگام شب موقعی که برای نماز مغرب ۲ 
عشاء می‌رفتند بعضی از جوانان هرزه و اوباش بر سر راه آنها می‌نشستند 
و با مزاح و سخنان ناروا آنها را آزاز می‌دادند وص اخم آنان ضی‌ دنه 

1" تازل شد و به آنها دستور داد حجاب خود را بطور کامل رعایت کنند تا 


تفسیر: ۳ ص : 630 


اخطار نیم بد سر آحمان. و شانعه مراکنان! به دبال, نمی از ابناه سول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و موّمنان در آیات گذشته, در اینجا روی یکی از 
موارد ایذاء تکیه کرده و برای پیشگیری از آن از دو طریق اقدام می‌کند. 
در قسمت اول ین کوند: «ای پیامبر ! به همسران و دخترانت و زنان 
مومنین برگزیده تفسیر نمونهء ج3, ص: 631 
بگو: جلبابها [روسری‌های بلند] خود را بر خویش فرو افکنند اين کار برای 
اش که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است» و اگر تاکنون 
خطا و کوتاهی از آنها سر زده توبه کنند (یا ی لیب فل لارواجک ۵ نایک و 

تشاء الی منیة یُدْنین عَلَیهِنَ من جَلايييهنَ ذلک آژنی آن رفن فلا ر ۳ 
هدف این اشت که زنان مسلمان در پوشیدن حجاب تهل انکار و .بی تزا 
نباشند مثل بعضی از زنان بی‌بندوبار که در عین داشتن حجاب چنان 
بمبروا و لاالی هد خستال عسمهایی: ار بدهای: انان مایان: است و 
همین معنی توجه افراد هرزه را , بذ. اتقا حلب می کند. 

از آنعا که نژول این جکمر حمعی از انا امانرا تسب به گذشته 
و می‌ساخت. در پایان آیه می‌افزاید: «خداوند همواره آهزز نام و 
مهربان است» (و کان اه ور رجیما). 
هم گام ارشها امن نی کی امن داهن فده جمی نب آثر حیل و تاداتن 
بوده است خداوند شما را خواهد بخشید, توبه کنید و به سوی او باز گردید, 
و وظیفه عفت و پوشش را به خوبی انجام دهید. 


سورة الأحزاب(33): آیة 60 


اشاره 


(آیه 60) 


فنان تذول: شم قی 1۶ 93 


گروهی از منافقین تن مدینه بودند و انواع شایعات را پیرامون تسیر ای 
الله علیه و آله به هنگامی که به بعضی از غزوات می‌رفت در میان مردم 
منتشر هن گاه موی که پیامبر کشته شده؛ و گاه و و اسیر 
شده, مسلمانانی که توانایی جنگ را نداشتند و در مدینه مانده بودند سخت 
تاراحت,می‌شنه سکایت یار ضلی الله غلیه و آله آوردند. 


آیه تا زد وصخت این شاه براکان رادید کر 


تفسیر: ۳ ص : 631 


به دنبال دستوری که در آیه پیش به زنان با ایمان داده شد به بعد دیگر اين 
فسأله یعنی فعالیتهای موذیانه اراذل و اوباش پرداخته, می‌گوید: «اگر 
منافقان و کسانی که در قلبشان بیماری است و نیز کسانی که اخبار دروغ 
در مدینه پخش می‌کنند دست از کارشان بر ندارند ما تق را بزضد آنان 
می‌شورانیم (و با یک حمله عمومی تو را بر انها مسلط خواهیم ساخت) 
سپس جز مدت کوتاهی نمی‌توانند در برگزیده تفسیر نمونه, ج3 ص: 632 
7 در اين شهر بمانند»! (یْنْ لم یه نت الَْنافون و الذین فی فُلويهمٌ 
مر و الْمُرّجمُونَّ فی الْمَديتَة لفْرِیتک بهم نم لا بُجاوژوتک فیها الا قلیلا. 


سورة الأحزاب(33): آية 61 بب ی 2 632 


(آیه 61)- و هنگامی که از این شهر رانده شدند و از تحت حمایت حکومت 
اسلامی طرد گشتند «از همه جا طرد می‌شوند, و هر جا یافته شوند گرفته 
خواهند شد و به سختی به قتل خواهند رسید»! (ملغعونین آیْتما تقفوا آخذوا 
اشاره به این که بعد از این حمله عمومی در هی جاأ در امان نخواهند بود, 


و آنها را با دقت جستجو و پیدا می‌کنند و به دیار عدم فرستاده می‌شوند. 


سورة الأحزاب(33): آية 62 ی کی 2 632 


(آیه 02)- سیس در این آیه می‌افزاید: این دستور تازه‌ای نیست, «اين 
سنتی است الهی و همیشگی که در اقوام پیشین بوده است» که هر گاه 
گروههای خرابکار بی‌شرمی و توطیّه را از حد بگذرانند فرمان حمله 
عمومی به آنها صادر می‌ شود رد اللّه فی الذین حلوا من قبل). 

و چون اين حکم یک سنت آلهی است هرگز دگرگون نخواهد شید چرا که 
«برای سنت خداوند تبدیل و تغییری نمی‌یابی» (و لن تجد له الله : تبدیلا). 
این تعبیر در حقیقت جدی بودن این تهدید را مشخص می‌کند که مداد 
مطلب کاملا قطعی و ریشه‌دار است و تغییر و تبدیل در آن راه ندارد, یا 
باید به اعمال ننگین خود پایان دهند و يا در انتظار چنین سر نوشت دردناکی 
باشند. 

این حکم مانند سایر احکام اسلامی اختصاص به زمان و مکان و اشخاصی 
ندارد. 

اگر به راستی سمپاشی و توطئه از حد ینزو و به صورت یک جریان در 
آید, و جامعه اسلامی را با خطرات جدی رو برو, سازد حکومت اسلامی 
ی ارات وا اس ای ها 
است به اجرا در آورد, و مردم را برای در هم کوبیدن ریشه‌های فساد 
بسیح کند؟! 


سورة الأحزاب(33): آية 63 ی 2 632 


7 9 ها ار هی ات هن ها اه ی ور ار اه 

فخرب: آنها اشاره شده است که گاه به عنوان انستی آع سا به منظور ایجاد 

شک و تردید در قلوب برگزیده تفسیر نمونه, ج3. ص: 633 

ساده دلان اين سوال را مطرح می‌کردند که قیامت با آن همه اوصافی که 

محمّد از آان خبر می‌دهد کی بر پا می‌شود؟ 

می‌فرماید: «مردم از تو پیرامون زمان قیام قیامت سوال می‌کنند» 

(یستلک التّاسْ غن السَاعة). 

ستین به آنها خنین پا سخ هی وید وب (ای پیامبر!) آگاهی , بر این موضوع 

تنها نزد خداست» و هیچ کس جز او از این موضوع آگاه نیست (قل نما 

علمها غذ اللنا: خی ماضران جرسل و فرشکان .مرت .ار آن 

بی خبر ند. 

و به دنبال آن می‌افزاید: «چه می‌دانی؟ شاید قیام قیامت نزدیک باشد» (5 
و وزها: 


سورة الأحزاب(33): آية 64 ی 2 633 


(آیه 64)- سپس به تهدید کافران و گوشه‌ای از مجازات دردناک آنها 
پرداخته, می‌فرماید: «خداوند کافران را از رحمت خود دورم ساخته و برای 
آنان اتضم ۹ فراهم کرده است » ان اللَة لعن الکافرین و اعد 
1 


سورة الأحزاب(33): آية 65 کی ۶ 532 


(آیه 65)- «آنها جاودانه در این آتش سوزان خواهند ماند و سر پرست و 
یاوری نخواهند یافت» (خالدین فیها ابدا لا بِجدُون وَلیا و لا تصیرا). 

تفاوت میان «ولیثت» و «نصیر» در اینجاست که «ولیت» انجام تمام کار را بر 
عهده می‌گیرد ولی «نصیر» کسی است که انسان را کمک می‌دهد تا به 
مقصود خود برسد, اما این کافران در قیامت نه ولیی دارند و نه نصیری. 


سورة الأحزاب(33): آية 66 ی 2 933 


(آیه 66)- سپس قسمت دیگری از عذاب دردناک آنها را در قیامت بیان 
کرده, می‌فرماید: «روزی را به خاطر بیاور که صورتهای آنها در آتش دوزخ 
دگرگون می‌شود» (یوم نقلْبُ وُجُوهَهْمُ فی الثار). 

این دگرگونی یا از نظر رنگ چهره‌هاست که گاه سرخ و کبود می‌شود و گاه 
زرد و پژمرده, و یا از نظر قرار گرفتن بر شعله‌های آتش است که گاه اين 
سمت صورت آنها پ قراز مق کیرد و گاه سمت دیگر (نعوذ باللّه). 
اینجاست که فریادهای حسرت بارشان بلند می‌ شود و «می‌گویند: ای چاش 
ما خدا و پیامبرش زا اطاعت: کرخن دیف ریعملون.یا لنها. اطاه۳ ال و 
أطَفتا ال2شولا). برگزیده تفسیر نمونه, ج3, ص: 6034 

که اگر اطاعت می‌کردیم چنین سر نوشت دردناکی در انتظار ما نبود. 


سورة الأحزاب(33): آية 67 ی 638.2 


(آیه 7)- و می‌گویند: پروردگارا! ما از روسا و بزرگترهای خود اطاعت 
کردیم پس آنها ما را گمراه ساختند» (و قالوا نا لا أطَغْنا سادتنا و کیان 
قاصَلوتا السّبیلا). 


سورة الأحزاب(33): آية 68 ضی 2 638 


(آیه 68)- در اینجا این دوزخیان گمراه به هیجان می‌آیند و مجازات شدید 
گمراه کنندگان خود را از خدا می‌خواهند ی کوایند: «پروردگارا! انها را دو 
وان غاب کر ۶ ایوس کمراهشان و غارس ماه کین با را 
آنهم صعَقیّن من الْعذاب). 

«و آنها را لعن کن لعن. بزرگی؟ ۱ (و الْعتَهمْ لغناً کییرا). 

مسلما آنها مستحق عذاب و لعن هستند ولی «عذاب مضاعف» و «لعن 
کبیر» به خاطر تلاش و کوششی است که برای گمراه کردن 0 


داشته‌اند. 


سورة الأحزاب(33): آية 69 ی 2 638 


(آیه 9- چه نسبتهای ناروا به موسی (ع) دادند؟ به دنبال بحثهایی که 
پرامون, ماخ تام بامیر صلی اللبقایه و آله بو تری هر کید یداه 
نسبت به آن حضرت در آیات گذشته آهگ: در اینجا روی سخن را به مقمنان 
1 «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! مانند کسانی نباشید که 
موسی را اذیت و ازار کردند, اما خدا| او را از همه نسبتهای ناروا میژا و 
پاک تمود ‏ و او در پیشگاه خدا| آبرومند و بزرگ منزلتٍ بود» (یا ایا الذین 
توا | ا تکوئوا کالذین آژوا موسی قَتّأخ ال ما قالوا ع کان عتد الله 
3 

اا و ار هرا سر اه اس هر 
ار ای نا حصعه ی در سای ی اس سامت اس ترا ند 
اسرائیل از جنبه‌های مختلف موسی (ع) را ایذاء کردند, ایذاءهائتی که 
بی‌شباهت به آزار بعضی از مردم مدینه نلست به پیامبر اسلام ۳ الله 
علیه و آله نبود مانند پخش شایعات و نقل اکاذیب و نسبت ناروایی که به 
همسر پیامبر صلی الله علیه و اله دادند که شرح آن در تفسیر سوره نور 
یل آیات:11 تا 20 کذشت, بر کر نجم تقسیو موه :635 

از این [۳ می‌توان استفاده کرد که هر گاه کسی در 3 خدا| وجیه و 
صاحب قدر و منزلت باشد خدا به دفاع از او در برابر افراد موذی که 
نسبتهای ناروا , به او می‌د هند می‌پردازد. 


سورة الأحزاب(33): آية 70 ی 6352 


بحثهایی که در باره شایعه پراکنان و موذیان بدزبان گذشت دستوری صادر 
می‌کند که در حقیقت درمان اين درد بزرگ اجتماعی است, می‌گوید: ِ 
کسیانی که ایمان آورده‌اید! تقوای الهیِ پیشه کنید, ۸ و سخن حق بگویید ۵ 
(یا ۳۹ الذین منوا ائْقَوا اللة 5 فُولوا قولا سَدیدا). 

«قول سدید» سخنی است که همچون یکی سد محکم جلو امواج فساد و 
باطل را می‌گیرد. 


سورة الأحزاب(33): آية 71 :635 


(آیه 71)- این آیه ننیجه «قول سدید» و سخن حق را چنین بیان می‌فرماید: 
«تا کارهای شما را اصلاح کند و گناهانتان را بیامرزد» (بصلخ کم أغمالکم 
و یعْفرّ لکَمْ ذُنوبکَمٌ). 

در حقیقت ۳ پایه اصلاح زبان و سر چشمه گفتار حق است, و گفتار حق 
یکی از عوامل موثر اصلاح اعمال, و اصلاح اعمال سبب آمرزش گناهان 
است. چرا که «اِنّ الحسناتِ بدْهبْنَ السَْاتِ اعمال نیک گناهان را از بین 
می‌برند». (هود/ 114 

در پایان ارت می‌افزاید: «و هر کس اطاعت خدا و رسولیش کند به 
رستگاری (و پیروزي) عظیمی دست يافته است» (و مَنْ بُطع اللَة و رَسُولَه 
َقَدٌ فا قوّزاً عظیما). 

جچه رستگاری و پیروزی از اين برتر و بالاتر که اعمال انسان پاک گردد. و 
گناهانش بخشوده شود و در پیشگاه خدا رو سفید گردد؟! 


سورة الأحزاب(33): آية 72 ی 2 635 


اخرین ایات سوره احزاب ات مصانل دومی زا که دن این اسوروددن زونه 
ایمان, عمل صالح, جهاد, ایثار. عفت, ادب, و اخلاق آمده است تکمیل 
قتف کید و نشان برگزیده تفسیر نمونه, ج 9 رن : 636 

می‌دهد که انسان چگونه دارای موقعیت ۳0 ممتازی است که می‌تواند 
حامل رسالت عظیم الهی باشد. 

نخست بزرگترین و مهمترین امتیاز انسان را بر تمام جهان خلقت بیان 
فر موده, می‌گوید: «ما امانت ( تعهد, تکلیف, و ۳ الهیه) را بر آسمانها و 
زمین و کوهها عرضه داشتیم» (0 عَرَضصتا الاماد 5 ی السّماواتِ و الأَرَض 5 
الجبال). 

«اما آنها (موجودات عظیم و بزرگ عالم خلقت) از حمل آن سر بر تافتند و 
از آن هراسیدند» (قأَبیّن آن یحملتها و أسعَفَنَ 7 منها). 

تدفی, اسست آنا کرون آنان ایس استکار نود بلکه آبا کزدن انا تام با 
اشفاق یعنی ترس و هراس آمیخته با توجه و خضوع بود. 

«اما انسان (اين اعجوبه عالم آفرینش جلو آمد و) آن را بر دوش کشید»! 
(و حمَلها الاسان). 

ولی افسوس که «او بسیار ظالم و جاهل بود» چون قدر اين مقام عظیم را 
نشناخت و به خود ستم کرد! (نةّ کان ظلوما جَهْولا). ۱ 

ات یسنان ات کاعل یرت امن آشخیه نا آرایه 
اختیار, و رسیدن به مقام انسان کامل و بنده خاص خدا و پذیرش ولایت 
ات مت 

اما منظور از «عرضه داشتن» این امانت به آسمانها و زمین و کوهها همان 
دای یواسم ام ای ای ان 
شد آنها به زیان حال و استعداد عدم شتا خی خویش را برای پذیرش این 
ِ رز 3 ین 0 

ولی ۳ ۳ 2 شده بود که می‌توانست نعهد و مسقولیت را 
بر دوش کشد. و ولایت الهیه را پذیرا گردد, و در جاده عبودیت و کمال به 
سوی معبود لایزال سیر کند, و اين راه را با پای خود و با استمداد از 
پروردگارش بلیسیر د. با ج3, ص: 6037 

البته این پذیرش یک پذیرش قراردادی و تشریفاتی نبوده. بلکه پذیرشی 


اما توصیف انسان به «ظلوم» و «جهول» به خاطر فراموش کاری غالب 
انسانها و ظلم کردن بر 0 و عدم احافی از.فدر و.هترلت. ادیتی 
است, همان کاری که از آغاز در نسل آدم به وسیله «قابیل» و خط قابلیان 
شروع شد و هم آاکنون نیز ادامه دارد. 


سورة الأحزاب(33): آية 73 نی صی 2 637 


(آیه 73)- این ۳ در حقیقت بیان علت عرضه این امانت به انسان است, 
بیان این واقعیت است که افراد انسان بعد از حمل این امانت بزرگ الهی 
به سه گروه تقسیم شدند: منافقان. مشرکان و مومنان می‌فرماید: 
«هدف این بوده که خداوند, مردان منافق و زنان منافق, و مردان مشرک 
و زنان مشرک را عذاب کند کند و کیفر دهد و نیز خداوند بر مردان با ایمان و 
زنان ِ ابعا نت 0 کر و آمرزنده و مهربان ۹ ات 
امین و و نات و کان 51 عَفُورا رجیما). 

«پایان سوره احزاب» 


جلد چهارم 


گزیده تفسیر نمونه! بزرگترین سرمایه ما مسلمانان قرآن مجید است. 
معارف؛ احکام, برنامه ز ند کی سیاست اسلامی, راه به سوی قرب خدا, 
ی ی ی ِ 

روز به روز آشناتر شود اين از یکسو. 

از سوی دبک آوازه اسلام که بر اثر بیداری مسلمین در عصر ما.؛ و 
تتصوصی. شود ار الا سای ور سر سر عهان سید ات خس 
کنجکاوی مردم غير مسلمان جهان را برای اشنایی بیشتر به این کتاب 
اشمانی پرا کته استه به همین دلیل در خال حاضیر از همه‌خا تماضای 
ترجمه و تفسیر قران به زبانهای زنده دنیا می‌رسد. هر چند متاسفانه 
جوایگویی کافی برای این تقاضاها نیست. ولی به هر حال باید تلاش کرد و 
خوشبختانه حضور قرآن ۳ 09 0 جهان و بخصوص در محیط 
کشور ما روز بر روز افزایش پید | می کند, قاریان بر حافظان ارجمند, 
مفسران [؟ گاه برگزیده تفسیر نمونه, 4, ص: 20 

در جامعه امروز ما بحمد الله کم نیستند, رشته تخصصی تفسیر در حوزه 
بسیاری دارد, درس تفسیر نیز از دروس رسمی حوزه‌ها و از مواد امتحانی 
است, و در همین راستا «تفسیر نمونه» نوشته شد, که تفسیری است 
سلیس و روان و در عين حال پر محتوا و ناظر به مسائل روز و نیازهای 
زمان. و شاید ی از دلایل گسترش سریع از همین اقبال عمومی مردم 
به قرآن مجید است. 

گر چه برای تهیه این تفسیر به اتفاق گروهی از فضلای گرامی حوزه علمیه 
قم (دانشمندان و حجح اسلام آقایان: محمد رضا آشتیانی- محمد جعفر 
ای وه رای اد اه اایی> ید ارتول ی تحت 
شجاعی- سید تفر االه طباطبائی- محمود عبد اللهی- محسن قرائتی و 
محمد محمدی اشتهاردی) در مدت پانزده سال زحمات زیادی کشیده شد. 
ولی با توجه به استقبال فوق العاده‌ای که از سوی تمام قشرها و حتی 
برادران اهل تسنن از آن به عمل امد تمام خستگی تهیم 2 بر طرف 
گشت و این امید در دل دوستان بوجود آمد که ان شاء اللّه اثری است 
مقبول 0 خدا. ۱ 

متن فارسی این تفسیر دهها بار چاپ و منتشر شده, و ترجمه کامل ان به 
زبان «اردو» در (27) جلد نیز بارها به چاپ رسیده است, و ترجمه کامل 


آن.بة زبان؛ «عریی»* تیر به نام تفسیر «الامل » آخیرا در بیدوت نه جات 
رسید و در نقاط مختلف کشورهای اسلامی انتشار یافت. 

ترجمه آن به زبان «انگلیسی» هم اکنون و تهبه است که امیدواریم 
آن هم به زودی در افق مطبوعات اسلامی ظاهر گردد. 

بعد از انتشار تفسیر نمونه گروه کثیری خواهان نشر «خلاصه» آن شدند. 
چرا که مایل بودند بتوانند در وقت کوتاهتر و با هزینه کمتر به محتوای 
اجمالی آیات: و شرح فشرده‌ای آشنا شوند. و در بعضی از کلاسهای درسی 
که تفسیر قرآن مورد توجه است به عنوان متن درسی ان ان بهره‌گیری 
شود. 981 6۱۵ 2 21 

این درخواست مکزر, ما را , ان داشت که به فکر تلخیص تمام دوره 
(27 جلدی تفسیر نمونه, در پنج جلد بیفتیم ولی این کار اه نبود, مدتی 
در باره ان مطالعه و برنامه‌ریزی شد و بررسیهای لازم به عمل امد تا این 
که فاضل محترم جناب مستطاب اقای احمد- علی بابائی که سابقه فعالیت 
و پشتکار و حسن سلیقه ایشان در تهیه «فهرست موضوعی تفسیر نمونه» 
بر ما روشن و مسلم بود عهده‌دار انجام اين مهم گردید و در مدت سه 
سال کار مستمر شبانه روزی اين مهم به وسیله ایشان انجام گردید. 
اینجانب نیز با فکر قاصر خود کرارا بر نوشته‌های ایشان نظارت کردم و در 
مواردی که نیاز به راهنمایی بود به اندازه توانایی مسائل لازم را تذکر 
دادم, و در مجموع فکر می‌کنم بحمد اللّه اثری ارزنده و پربار به وجود 
آمده که هم قرآن با ترجمه سلیس را در بردارد و هم تفسیر فشرده و 
آکام شوندهمی‌باشند. 

و نام آن بر گزیده تفسیر نمونه نهاده شد. 

و من به نوبه خود از زحمات بی‌دریغ ایشان تشکر و قدردانی می‌کنم, 
امیدوارم این خلاصه و فشرده که گزیده‌ای است از قسمتهای حساس,: و 
حدیث مجملی از آن مفصل, نیز مورد قبول اهل نظر و عموم قشرهای 
علاقه‌مند به قرآن گردد و ذخیره‌ای برای همه ما در «یوم الجزاء» باشد. 
قم- حوزه علمیه ناصر مکارم شیرازی 13 رجب 114 روز میلاد مسعود 
امیر مومنان حضرت علی علیه السلام مطابق با 6/ 10/ 1372 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 23 


تفه ارحص :23 


اشاره 


‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 4 ایه است 


محتوای سوره. ۰ص 23 


بحثهای این سوره- که به مناسبت شرح سر‌گذشت قوم «سباً» به نام 
«سبا» نامیده شده- ناظر به پنج مطلب است: 

1- «مساله توحید» و قسمتی از نشانه‌های خداوند در عالم هستی, و 
صفات پاک او از جمله «توحید» «ربوبیت» و «الوهیت». 

2- «مساله معاد» که از همه مسائل در این سوره بیشتر مطرح شده. 

3- «مساله نبوت انبیای پیشین و مخصوصا پیامبر اسلام» و پاسخ به بهانه 
جوئیهای دشمنان در باره او, و بیان پاره‌ای از معجزات انبیای سلف. 

4- بیان بخشی از نعمتهای بزرگ خداوند و سرنوشت شکز کزارآن و کفران 
کفند دار ضمن بیان گوشه‌ای از زد کون سلیمان و قوم سبا. 

5- دعوت به تفکر و انديشه و ایمان و عمل صالح. 


فضیلت تلاوت سوره: ___ وی( کم 


ذر غذین از ضامیر اسلام ضلن الله علیه و اله چتجن می‌خوانهم: 

«کسی که سوره سبا را بخواند در قیامت تمام انبیا و رسولان رفیق و 
همنشین او خواهند بود, و همگی با او مصافحه می‌کنند». 

در حدیث دیگری از امام صادق علیه السْلام چنین نقل شده است: «کسی 
که دو سوره‌ای را که با حمد آغاز هی‌تشنود (سفره تا و فاطر) در یک شب 
بخواند, تمام آن برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 24 

شب را در حفظ و حراست الهی خواهد بود, و اگر آن دو را در روز بخواند 
هی مکروهی به او نمی رسد ۳۳ قدر از خیر دنیا و آخرت به او داده 
می‌شود که هرگز به قلبش خطور نکرده, و فکر و آرزویش به آن نرسیده 
است»! مسلما پاداشهای عظیم نصیب کسانی نمی‌شود که تنها به 
خواندن و لقلقه زبان قناعت کنند, بلکه خواندن باید مقدمه‌ای باشد برای 
اندیشیدن که آن نیز انگیزه عمل است. 

یسم ال الرَّحمن الرَجیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


تفر ه تیا 33 ابه | ی 23:2 


(آیه 1)- او مالک همه چیز و عالم به همه چیز است: پنج سوره از 
سوره‌های قرآن مجید با حمد پروردگار شروع می‌ شود که ور 9 9۳۷ ۲۳ 
حمد و ستایش خداوند به خاطر آفرینش آسمان و زمین و موجودات دیگر 
انخت ( شوره متا ماظر نی آنعاما: ۱ 

و در یک سوره (سوره کهف) اين حمد و ستایش به خاطر نزول قران بر 
خلت بای شامیر صای الله له و ال می‌با شید 

در حالی که در سوره حمد تعبیر جامعی شده که همه این امور را در بر 
قی ویر 3 «الْحََذ له رب العالمین». 

به هر حال سخن در آغاز سوره «سبا» از حمد و سپاس خداست به خاطر 
مالکیت و حاکمیت او در دنیا و آخرت. 

می‌فرماید: «حمد مخصوص خداونبی لاست که تمام آنچه در آسمانها و 
مین است از آن آوشت» (الحفد لله الدی ل2. ما فن السفاوات:2 ما قی 


الازْض). 
ِ نیز حمد و سپاس برای او در سرای آخرت است » (و له ااخفد فی 
لا خرن). 


چرا که هر نعمتی, و هر فایده و برکتی, و هر خلقت موزون و شگرف و 
عجیبی» همه تعلق به ذات پاک او دارد. 

بنابر این هر کس در اين عالم مدح و ستایشی از چیزی کند این حمد و 
ستایش سر انجام به ذات پاک او بر می‌گردد. و به گفته شاعر: برگزیده 
تفسیر نمونه, 4, ص: 25 

به جهان خژّم از آنم که جهان خرّم از اوست عاشقم بر همه عالم, که همه 
عالم از اوست و در پایان ایه می‌افزاید: «و او حکیم و خبیر است» (و هو 
الْحَيمْ الحَبیر). 

بر اساس حکمت بالفه اوست که این نظام عجیب بر جهان حکومت 
قف ند و بر اساس علم و آگاهی اوست که هر چیز به جای خود قرار 
گرفته, و هر موجودی آنچه را که نیاز دارد در اختیار دارد. 

این حمد نه تنها از زبان انسانها و فرشتگان است که از تمام ذرات ت جهان 
هستی نیز زمزمه حمد و تسبیح او به گوش هوش می‌رسد, هیچ موجودی 
نیست جز این که حمد و تسبیح او می‌گوید. 
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(آیه 2(- این ۷ به شرح گوشه‌ای از علم بی‌پایان پروردگار به تناسب 
توصیف خداوند به «حکیم» و «خبیر» در آبه قبل. پرداخته, خنین می کهیند؛ 
«آنچه را در زمين فرو می‌رود و آنچه را از ان خارج می‌ شود می‌داند» 
(علمْ ما بَلعْ فی الأرّض و ما یَحْرخْ ملها). 

آری! او از تمام قطرات باران و امواج سیلاب که در اعماق زمین فرو 
می‌روند و به طبقه نفوذ ناپذیر می‌رسند و در آنجا متمرکز و برای انسانها 
ذخیره می‌شوند اگاه است. 

او از دانه‌های گیاهان که در زمین فرو می‌روند و روزی به درخت سرسبز 
یا گیاه پر طراوتی تبدیل می‌گردند با خبر است. 

از ریشه‌های درختان به هنگامی که در جستجوی آب و غذا به اعماق زمین 
پیشروی می‌کنند. ۲ 

از امواج الکتریسته, از گازهای مختلف و ذرات هوا که به داخل زمین نفوذ 
می کنند, و نیز از گنجها و دفینه‌ها و اجساد مردگان اعم از انسانها و غیر 
انسانها که در این زمین گسترده دفن می‌شوند. آری از همه اينها با خبر 
است. 

همچنین از گیاهانی که از زمین خارج می‌شوند, از انسانها که از آن 
برخاسته‌اند, از چشمه‌هایی که از آن می‌چوشد, از گازهایی که از آن بر 
می‌خیزد. از برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 26 

اتشفشانهایی که از آن زبانه می‌کشد., و خلاصه از تمام موجوداتی که از 
اعماق زمین بیرون می‌ریزند, اعم از آنچه ما می‌دانیم و نمی‌دانیم, او از 
همه آنها مطلع و اگاه است. 

سپس می‌افزاید: «او 4 آنخه از اشمان تازل می‌شود و یا به: اسمان: بالا 
می‌رود باخبر است» (و ما یثزل من السْماء و ما بَعْرْخْ فیها). 

از دانه‌های باران, از اات حیات بخش خورشید. از امواج نیرومند وحی و 
شرایع آسمانی, از فرشتگانی که برای ابلاغ رسالت يا انجام ماتور ای 
دیگر به زمین نزول می‌کنند. از اشعه کیهانی که از ماوراء جو به زمین تازل 
می‌شود, از شهابها و سنگریزه‌های سرگردان فضا که به سوی زمین جذب 
می‌شوند, او از همه اینها مطلع است. 

و نیز از اعمال بندگان که به آسمان عروح می‌کند, از فرشتگانی که پس از 
ادای رسالت خود به اسمان باز می‌گردند. از شیاطینی که برای استراق 
سیع اساامیووص از بای کار سرا رم و و زار 
اسمان ابرها را تشکیل می‌دهد. از اهی که از دل مظلومی بر می‌خیزد و به 


آسمان صعود می کند, آری از همه اینها آگاه است. 
و در پایان می‌افزاید: «اوست مهربان و آهز ند (و هو الرَحيم هه 
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(آیه 3)- به پروردگار سوگند قیامت خواهد دا آیات گذشته در عین این 
که از توحید و صفات خدا| سخن می گفت تفت نیا فا له معاد بود زیرا| 
بحث معاد جز از طریق علم بی‌پایان حق حل نمی‌شود. 
لذ| آبه می‌گوید: و کافران گفتند؛ (اين دروع است که قیامتی در پهش 
دایفم | هر کر صافت به فتراغ ها تفی‌ایدن۱ (و.فال الذیخ کها لا بان 
السَاعغ). 
اما سی‌خواستته ان ان طظريق آزافی عصل بدا کته وه کاری از فان 
ساخته است- به این امید که حساب و کتاب و عدل و دادی در کار نیست- 
انجام دهند. 
اما از آنجا که دلائل قیامت روشن است قرآن با یک جمله قاطع و به 
صضصورت برگزیده تفسیر نمونه. ج4, ص: 27 
بیان نتیجه به پیامبر صلی اللّه علیه و اله می‌گوید: «بگو: آری به 
پپوردگارم سوگند که قیامت به سراغ همه شما خواهد آمد» (فْلْ بتلی و 
زبی لَاتینکم). 
تکیه روی کلمه «ربٍ» به خاطر این است که قیامت از شوون ربوبیت 
است: ود مفکم ات خداویو مالک تن نون انسانها بافند و اما وا ور 
مسیر تکامل پیش ببرد اما نیمه کاره رها کند و با مرگ همه چیز پایان 
یی او آنها کی از اسکالات: فان اد ای نم که هنیا 
خاک شدن بدنر انسان, و پراکنده شدن اجزای آن در اطراف زمین جه 
کسی می‌تواند آنها را بشناسد و جمع کند و به زندگی نوین بازگرداند؟ از 
سوی دیگر چه کسی می‌تواند آنها را بشناسد و جمع کند و به زندگی نوین 
باز گرداند؟ از سوی دیگر چه کسی می‌تواند حساب این همه اعمال بندگان 
را در نهان و آشکار و درون و برون نگاه دارد و به موقع به این حسابها 
ترکشد؟ دا در وشالم اه اضافهمی کنو خاه از تام آخهی ای باختر است 
و به اندازه ی ذره‌ای در تمام آسمانها و نه # زمین ۲ حوزه علم 
بی‌پایان او بیرون نخواهد بود» (عالم الْعَیّب لا بَعْرْتِ عَلة مثفال در فی 
السماوات و لا فی الا ض). 
«و نه کوچکتر از ذره. و نه بزرگتر از آن, مگر این که همه اینها در کتاب 
ین نت وضط است» رل ار من اک و لا نژ الا فی کتاب میین). 
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(آیه 4)- سیس ضمن دو آیه هدق قیام قیامت را بیان می‌کند, و يا به تعبیر 
دیگر دلیل بر لزوم چنین عالمی را بعد از جهان کنونی در برابر منکران 
شرح داده. می‌فرماید: «هدف این است آنها را که ایمان آورده‌اند و عمل 
صالح انجام داده‌اند پاداش دهد» (یْزی الْذین أمَنُوا و عملوا الصَالْحاتِ). 


بت 


آری «برای آنها مغفرت و روزی پرآرزشی است» (ولیک لهْمْ مَعْفرَةُ و 
رِژق کريم 1 

ابا اکر. مومنان صالح العمل به پاداش خود نرسند اصل عدالت که از 
اساسی‌ترین اصول خلقت است تعطیل نمی‌گردد؟ 


سورة سبا(34): آية 5 بو 5 27 


زا که از انا که شش مت غدالت ضر مور ارات هار ات و 
مجرمان است در این أآنة می‌افزاید: «و کسانی که سعی در (تکذیب) آیات 
ما برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 28 

داشتند, و گمان کردند از چوزه قدرت ما می‌توانند بگريزرند, عذابی بد و 
دردناک خواهند داشت» (و الذین سَعوّا وی آیاینا معاجزین أولیک هم عذاث 
۱ 


سورة سبا(34): آية 6 مد خن 4 28 


(آیه 6- عالمان. دعوت تو را حق می‌دانند: در آیات گذشته سخن از 
بی‌خبران کوردلی بود که قاطعانه معاد را با آن همه دلائل, انکار می‌کردند. 

به همین مناسبت در این آیه سخن از عالمان و اندیشمندانی می‌گوید که به 
تصدیق آیات الهی و تشویق دیگران به پذیرش آن می‌پردازند, می‌فرماید: 
«کسانی که به ایشان علم داده شده, آنچه را از سوی نزوزند کارت بر نو 
نازل شده حق می‌دانند که به راه خداوند عزیز و حمید هدایت می‌کند» (5 
ری الذین آوئوا للع الدی رل الک من ریک هو الْحوٌّ و بَهٌدٍی الی 
صراط للعزیز 8 

(الذین ا الْعلَم) همه دانشمندان و اندیشمندان را در هر عصر و هر 
زمان و مکان در بر می‌گیرد. 

امروز کتابهای مختلفی از سوی دانشمندان غربی و شرقی در باره اسلام و 
قرآن تألیف یافته که در آنها اعترافات بسیار گویا و روشنی بر عظمد 
اسلام و صدق آیه فوق دیده می‌شود. 


سورة سبا(34): این 7 3 ص : 28 


تنایص به ماه ات و اس ای ده 
وت را به صورت کرش تکمیل. هی گنه می‌فرماید: «و کافران 


۳۱۳ به شما نشان دهیم که خبر می‌دهد هنگامی که همگی خاک 
شدید و ذرات بدن شما از یکدیگر جدا شد و هر یک در گوشه‌ای قرار 
گرفت (و یا شاید جزء بدن حیوان يا ایُسان دیگری شد, بار دیگر به 
آفرپنش تازه‌ای ۰ ۵« (و قال الذین کفروا خل تاک علی رَجّلِ 
سکم ادا مُرّفْثم ند مُمرّق کم آفی حلق جدید). 

به نظر می‌رسد ِِ انا خر مسالة کار "1 از دو امر سر چشمه 
گرفته. نخست این که: ۱ ۱ 7۳ 
علیه و اله مطرح می‌کرد (معاد جسمانی) مطلبی است آنسیب پذیر! کر 
این که اعتقاد به معاد و یا حتی قبول احتمالی آن به هر حال در انسان 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 29 

ایجاد مسوولیت و تعهد می‌کند, و اين مطلبی بود که برای سردمداران کفر 
سخت خطرناک محسوب می‌شد. 


سورة سبا(34): آية 8 مس خن 2 29 


(آیه 8)- و عجب این که آنها این سخن را دلیل بر دروغگویی و یا جنون 
گوینده اش هش کر فتند: و می‌گفتند: «آیا او بر خدا دروع بسته؟ پا نوعی 
چنون دارد»؟ 

(آفتری علی اللّه کذباً به جنَهُ). و گر : نه آدم راستگو و عاقل چگونه 
ی و او و ها ی 
آنها چنین پاسخ می‌گوید: چنین نیست نه او دیوانه است و نه دروفگو «بلکه 
آنها که ایمان سبه آخرت, ندارند (هم اکنون), در عذاب و گمراهی ِ 
هستند» (بلِ الذِين لا بُوْمتْونَ بالاخرة فی الْقذاب و الطلالٍ الْبَعید). 
گمراهی از آين آشکارتر که آنسان منکر معاد شود. 

به راستی اگر زندگی محدود به همین چند روز عمر دنیا بود تصور مرگ 
برای هر انسانی کابوس وحشتناکی می‌ شد به همین دلیل منکران معاد 
9 
مومنان به معاد مرگ را دریچه‌ای به سوی جهان بقا, و وسیله‌ای برای 
شکسته شدن قفس و ازادی از این زندان می‌شمرند. 


سورة سبا(34): آية 9 تس خن 2 29 


(آیه 9)- سینن به دلیل دیگری پیرامون هفاو: .دارلی. تام با تهدید غافلان 
لجوج, پرداخته چنین می‌گوید: «آیا به آنچه بیش رو و پشت سر آنان از 
اسان و مین فرار گرفته تکام نکرویه: را قلم بروا الی:ما کی انیم و 
ما هم من السَماء و الأرض). ۱ 
موجودات ونم و برکات و 0 ۳ ِ بر قورت آفریگ؟ 
ست 

این همان «برهان قدرت» است که در آیات دیگر قرآن در برابر منکران 
معاد به آن استدلال شده از جمله در آیه 82 سوره پس و آیه 99 سوره 
اسراء. 

در ضمن؛ این جمله مقدمه‌ای است برای تهدید این گروه متعصب تیره دل 
که اصرار دارند چشم به روی همه حقایق ببندند. لذا به دنبال آن 
می‌فرماید: «اگر ما برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 30 

بخواهیم به زمین دستور می‌دهیم پیکر آنها را در خود فرو برد» پزلزله‌ای 
ایجاد شود, ژمین شکافت: بر دادد و در فیان ان وفن کردند! (اِن تسا تخسف 


هم ا لا ض). 

و پا (اگر بخواهیم) فرمان می‌د هیم قطعات سنگهای آسهانی بر ب بر نها فرو 
بارد» و خودشان و خانه و زندگیشان را در هم بکوبد راو تسشقط عَلَیَهمٌ 
کِسفاً من السّماء). 


آری «در این موضوع, نشانه روشنی است (بر قدرت خداوند و توانایی او 
بر همه چیز, اما برای هر بنده‌ای که به سوی خدا بازگردد» و فکر و انديشه 
خود را به کار گیرد (ٍنّ فی ذلک لایَ کل عَبّدٍ مُنیب). 

را 
بر معاد انکار کنیم! و يا چگونه می‌توانیم از حوزه حکومت او فرار نمائیم. 


سورة سبا(34): آية 10 ی 


(آیه 10)- مواهب بزرگ خدا بر داود! از آنجا که در آیه قبل سخن از «عبد 
منیب» و بنده توبه‌کار بود و می‌دانیم این توصیف در بعضی از آیات قرآن 
((ص/ 24) برای داود پیامبر ذکر شده است چه بهتر که گوشه‌ای از حال این 
پیامبر بزرگ و فرزندش سلیمان به عنوان یک الگو بازگو شود و بحث 
گذشته تکمیل گردد. 

ضمنا هشداری باشد برای همه کسانی که نعمتهای خدا را به دست 
بنده نیستند. 

آیه می‌گوید: «ما به داود از فضل خود نعمتی بزرگ بخشیدیم» (و لَقَدٌ آیْنا 
داقد ما قصّلا). 

بعد از این اشاره سر بسته به شرح آن می‌پردازد و قسمتی از فضائل 
معنوی و بخشی از فضیلتهای مادی داود را بدین گونه شرح می‌دهد: ما 
گفتیم «ای کوهها! با داود هم صدا شوید و همچنین شما ای پرندگان با او 
هم آواز گردید» و هر گاه او ذکر و تسبیح خدا می‌گوید زمزمه را سر دهید 
(یا جبال آوبی عَعَة و الطیِر). 

در روایتی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: «داود به سوی دشت و 
بیابان خارج شد؛ و هنگامی که زبور را ۱0 می‌کرد هیچ کوه و سنگ و 
پرنده‌ای نبود مگر این که با او هم صد| می‌شد». برگزیده تفسیر نمونه, 
4 ص: 31 

بعد از ذکر این فضیلت معنوی به ذکر یک فضیبلت ماذی پرداخته. می‌گوید: 
«و ما آهن را برای او ترق کردیم»۳و لا ل2 الکدید). 

ظاهر آیه این است که, نرم شدن آهن در دست داود به فرمان الهی و به 
صورت اعجاز انجام می‌گرفت. 

در حدیثی آمده است که خداوند به داود وحی فرستاد «تو بنده خوبی 
هستی جز این که از بیت المال ارتزاق می‌کنی, داود چهل روز گریه کرد (و 
از خدا راه حلی خواست) خداوند اهن را برای او نرم کرد, و هر روز زرهی 


و به اين وسیله از بیت المال بی‌نیاز شد». 


سفز ه تیال 34): ای 11 من 31۳ 


(آیه 11)- این آیه شرحی برای 0 ساختن داود و فرمان بسیار پر معنی 
پروردگار در این زمینه است, هی کوید : ما به او گفتیم «زرههای کامل 
بساز. و خلقه‌های, آنها را به آندازه و متناسب: کن»رآن اغفل .سایغات و 
قدرّ فی السْرد). 

در واقع خداوند به داود دستوری می‌دهد که باید سرمشقی برای همه 
صنعتگران و کارگران با ایمان جهان باشد, دستور محکم کاری و رعایت 
دقت در کیفیت و کمیت در مصنوعات؛ آن چنان که مصرف کنندگان به 
خوبی و راحتی بتوانند از آن استفاده کنند, و از استحکام کامل برخوردار 
باشد. 

و در پایان ند داود و خاندانش را مخاطب ساخته. ضیف که نو «عمل صالح, به 
ی 
صالعا انتتما تتملون ۱ 

ی ۱199۳ هدف عمل صالح است. و اینها 
وسیله‌ای است دز آن مسیر که هم داود از آن بهره می‌گرفت 1 
و قومش. 


سورة سبا(34): آية 12 ی 


(آیه 2- حشمت سلیمان و مز ک عبرت انگیز او! به دنبال بحث از 
مواهبی که خدا به داود داده بود سخن را به فرزندش سلیمان می‌کشاند, و 
از سه موهبت بزرگ- که از عوامل مهم اداره یک کشور پهناور است- بحث 
0 اسان "۳ را مسر ساختیم که صبحگاهان مسیر یک ما 
می‌پیمود و عصرگاهان مسیر یک ماه را»! (و لسْلیْمان الرّیح عُذْها سَهز 
زواخها شَهْرْ). برگزیده تفسیر نمونه, 4, ص: 32 7 
جالب این که برای پدر جسم خشن و فوق العاده محکمی یعنی اهن را 
مسخر می‌کند و برای فرزند موجود بسیار لطیف! ولی هر دو کار سازنده و 
اعجاز امیزند. 

در این که باد چگونه دستگاه سلیمان (کرسی با فرش او را) به حرکت در 
می‌آورد, بر ما روشن نیست, همین قدر می‌دانیم هیچ چیز در برابر قدرت 
خدا| مشکل و پیچیده نمی‌باشد. 

سبس به دومین موهبت الهی نسبت به سلیمان انیارو کرده, می‌گوید: < 
برای او چشمه مس (مذاب) را روان ساختیم»! (5 سنا له ین القطر) 7 
چگونگی این امر نیز دقیقا بر ما روشن نیست, همین اندازه ۳ 
الطاف الهی در باره این تتاضتر زو جع بند: 

و ۳ به بیان سومین موهبت اوح ات به سلیمان یعنی تسخیر 


گروه ضِ عظیمی از جن پرداخته, چنین می‌گوید: «و گروهی از جن پیش روی 
او به آذن پروردگار برایش کار می‌کردند» (5 من الجن مر 1 ین یدیبه 
ادن زبه). 


«و هر کام کسی از انا از فرمان, ما سرپیچی می کرد او را با آتش سوزان 
مجازات می‌کردیم» (و من بزغ و مِْهْمْ عَن أَمُرنا تذِفة من عذاب السعیر). 


سور ه سبا(34): این 13 ۰ ص‌ 3 


(ایه 13)- در این ایه به بخشی از کارهای مهم تولیدی گروه جن که به 
فرمان سلیمان انجام می‌دادند اشاره کرده, چنین می‌گوید: «سلیمان هر 
چه می‌خواست از معبدها, و تمثالها, و ظرفهای رز .۱3 که همچون 
حوض‌های بزرگ بود. و دیگهای عظیم ثابت برای او تهیه می‌کردند» 
(یعملون لت ها ما شاء من مَحاريبِ و تمائیل و جفان کالجواب و قذُورِ 
راسیات). 

که بخشی از آنها مربوط به مسائل معنوی و عبادی بود, و بخشی با 
نیازهای جسمانی انسانها و جمعیت عظیم لشکریان و کارگزارانش تناسب 
داشت. 

دز بایان ایة: بعد از ذکر این مواهب خداوند خطاب به دودمان حضرت, داود 
کرده, می‌فرماید: «ای آل داودا شکرگزاری کنید» (اعملوا ال دا و شُکراً). 
«اما عده کمی از بندگان من شکرگزارند»! (و قلیل من عبادی الکو 
منظور از_ شکرگزاری در اینجا «شکر در عمل» است یعنی استفاده از 
مواهب برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. 0 

در مسیر همان اهدافی که به خاطر آن آفریده و اعطا شده‌اند, و مسلم 
است کسانی که مواهب الهی را عموما در جای خود به کار گیرند اندکی 


بیش نیستند. 


سورة سبا(34): آية 14 وه ی 3 33 


(آیه 14)- اين آیه که در عین حال آخرین سخن پیرامون «سلیمان» در اینجا 
است., از مرگ عجیب و عبرت انگیز اين پیامبر بزرگ خدا سخن می‌گوید, و 
این واقعیت را روشن مي‌سازد که پیامبر با آن عظمت., 7 
قدرت و آبهت, و به آسانی جان به جان‌آفرین سپرد. 

می‌فرماید: «هنگامی که مرگ را برای سلیمان مقرر کردیم کسی مردم را 
از مرگ او آگاه نساخت.؛ مگر جنبنده‌ای از زمین که عصای او را می‌خوید؟ 
2 ت ما دَلهَم 
علی مو به الا َه الأرص تاکل متسانة 

لذا بعد 1۳ می‌افزاید: ۳۷ فرو افتاد جنیان فهمیدند که 
اگر از ,غیبٍ آگاه بودند در عذاب خوارکننده باقي نمی‌ماندند» (قلمّا خر 
تیه تیَتتِ الجنٌ آنْ لو کائوا بعلَمُونَ الب ما ینوا فی العذاب الْْهین). 

یعنی تا آن زمان گروه جن از مرگ سلیمان آگاه نبودند و فهمیدتد که اگر از 
اسرار غیب آگاه بودند در این مدت در زحمت و رنج کارهای سنگین باقی 
تضی‌ها ندنک 


سورة سبا(34): آية 15 ی 3 313 


(آیه 5)- تمدن درخشانی که بر اثر کفران بر باد رفت! بعد از بیان 

نعمتهای مهمی که خدآوند به 8 و سلیمان ارزانی داشت, و قیام این دو 

پیامبر به وظیفه شکر گزاری, سخن از قوم دیگری به میان می‌آورد که در 

نقطه مقابل آنها قرار داشتند, قومی بودند که خدا انواع نعمتها را به آنها 

بخشید, ولی رام کفران را در پیش گرفتند, و آنها «قوم سبا» بودند. 

قرآن مجید سرگذشت عبرت انگیز آنها را ضمن پنح آیه بیان کرده, نخست 

می‌گوید: «برای قوم سبا در محل سکونتشان نشانه‌ای (از قدرت الهی) 

بود» (لَقَه کان لسبا فی مَسْكنهم ۲ 

معروف این است که «سبا» نام پدر اعراب «یمن» است. ولی ممکن 

است سبا بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 34 ۳ 

در ابتدا نام کسی بوده, سپس تمام فرزندان و قوم او به آن نام نامیده 

شده‌اند, و بعد این اسم به سرزمین آنها نیز منتقل گردیده. 

سپس قرآن به شرح اين آیت الهی که در اختیار قوم سبا قرار داشت 

پرداخته چنین می‌گوید: «دو باغ (بزرگ) بود از طرف راست و چپ» (جنَنانِ 

عَن یمین و شمال). 

ماجرا چنین بود که قوم سبا توانستند با سدٌ عظیمی که در میان کوههای 
مهم آن ناحیه بر پا ساختند سیلابهای فراوانی را در پشت آن سد عظیم 

کیره کنند, و به این ترتیب سرزمینهای وسیع و گسترده‌ای را زیر کشت 

دزاوز ند: 

سپس می‌افزاید: ما به به انم گفتیم, «از روزی بروردگارتان بخورید و شکر او 

را به جا آورید» (کلوا من رژق ریک [ اشکرژوا له 3 

«شهری است پاکیزه و پروردگاری آمرزنده و ۳۹ ده طَیبَهُ و رب 

عْفوژ). 

از نظر نعمتهای مادی هوایی پاک و نسیمی فرح افزا داشت. و سرزمینی 

حاصلخیز و درختانی پربار و اما از نظر نعمت معنوی غفران خداوند شامل 

حال آنها بود. از تقصیر و کوتاهی انها صرف نظر می‌کرد, و انها را مشمول 
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(آیه 16)- اما اين ناسپاس مردم از بوته آزماپش سالم بیرون نیامدند لذا 
می‌فرماید: «آنها از خدا روی گردان شدند» (قَأْغْرَضُوا). 

نعمتهای خدا| را ناچیز شمردند عمران و آبادی و امنیت را ساده انگاشتند, 
از یاد حق غافل شدند., و مست نعمت گشتند. 

اینجا بود که شلاق مجازات بر پیکر آنها نواخته شد, چنانکه قرآن می‌گوید: 
«پس ما سیل وحشتناک و بییان‌کن را بر آنها فرستادیم» و سرزمین آباد 
آنها به ویرانه‌ای مبدّل شد (فاه سنا عهم سبل ارم 

سپس قرآن وضع بازیسین این سرزمین را چنین توصیف می‌کند: «ما دو 
باع وسیع و پرنعمت آنها را به دو باغ بی‌ارزش با میوه‌های تلخ و درختان 
بی‌مصرف برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 35 

شور هگ و اندکی از درخت سدر مبدل ساختیم» (5 تنم جننبهه یجَتهم جلَّن 
دواتی اکل حمط و أثل شی ء من سدر قلیل). 

تو خود حدیث مفصل بخوان از اين مجمل, که چه بر سر آنها و سرزمین 
آبادشان آمد! 


سورة سبا(34): آية 17 مس ین 3 35 


(آیه 17)- در اين آیه به عنوان یک نتیجه‌گیری با صراحت می‌گوید: «اين 
کیفر را به خاطر کفرانشان به انها دادیم» (ذلک جَرَیْناهم بما کفروا). 

اما برای این که تصور نشود این سرنوشت مخصوص به این گروه بود, بلکه 
عمومیت آن نسبت به همه کسانی که دارای اعمال مشابهی هستند مسلم 
است چنین می‌افزاید: «و آیا جز کفران کننده را کیفر می‌دهیم»؟ (و هل 
تجازی الا الکور). 


سور ه سبا(34): ایک 19 ۰ ص‌ 3 


(آیه 18)- چنان آنها را متلاشی کردیم که ضرب آلمتل شدند! در این آیه 
شرح و تفصیل بیشتری پیرامون قوم ۳ می د هد؛ به گونه‌ای که برای هر 
شنونده درسی است بسیار مهم و آموزنده. 

می‌فرماید: سرزمین انها را تا ان حد اباد کردیم که نه تنها شهرهایشان را 
و وه وچ به آن داده 
بودیم شهرها و ابادیهایی اشکار قرار دادیم» (و جعلنا بييتَهَم و الْفْرٍی 
الَی بازکنا فیها فرح ظاهرة). 

در حقیقت در میان آنها و سرزمین مبارک آبادیهای متصل و زنجیره‌ای وجود 
داشت. و فاصله این آبادیها به اندازه‌ای کم بود که از هر یک دیگری را 
می‌دید ند. 

- و این است معنی «قری ظاهرة» آبادیهای آشکار. 

منظور از «سرزمینهای مبارک» «صنعاء» يا «مارب» می‌باشد که هر دو در 
منطقه یمن واقع شده است. 5 
ولی از انجا که تنها عمران کافی نیست. و شرط مهم و اساسی ان 
«امنیت» است اضافه می‌کند: «ما در میان اين ابادیها فاصله‌های مناسب و 
ِ مقژر کردیم» (و قَدّرّنا فیها السَیْرَ). برگزیده تفسیر نمونه ج4, ص: 


و به آنها گفتیم: «در میان این قریه‌هز شبها و روزها در امنیت کامل 
مسافرت کنید» (سیژوا فیها لیالی و آیاما امنین). 


سور ه سبا(34): آبة 19 ۰ ص‌ : 36 


(ایه 19)- اما این مردم ناسپاس گرفتار غرور و غفلت شدند, از مسیر حق 
منحرف شده و به دستورات الهی بی‌اعتنا گردیدند. 

از جمله تقاضاهای جنون آمیز آنها این بود که از خداوند تقاضا کردند در 
میان سفرهای آنها فاصله افکند, «پس گفتند: پروردگار|! میان 0 
دوری بیفکن» تا بینوایان نتوانند دوش به دوش اغنیا سفر کنند! (فقالوا ر 
نا 

۱( 
خشکی پیدا شود, به این جهت که اغنیا و ثروتمندان مایل نبودند افراد کم 
درآمد همانند آنها سفر کنند, و به هر جا می‌خواهند بی‌زاد و توشه و مرکب 
بروند! گویی سفر از افتخارات آنها و نشانه قدرت و ثروت بود. 

رال ها ان ان اس س 2 عااضی| 
وج ۱۹ 

آرق! اکر فکر می‌کردند به دیکران ستم می‌کردند در اشتياه بودند. ختجری 
برداشته بودند و سینه خود را می‌شکافتند. 

چه تعبیر جالبی! قرآن به دنبال این جمله که در باره سرنوشت دردناک آنها 
بای وی آ یدای آما رامطاراته کردمجو زد های را جر هم 
پیچیدیم که «آنها را سر‌گذشت و داستان و اخباری برای قیخزان قرار 
دادیم»! (فَجَعَلناهم 2 آحادیت): 


آری! از آن همه ۷ با رونق و تمدّن درخشان و گسترده چیزی جز 
اخباری را و یادی در خاطره‌ها, و سطوری 4 تاریخها 
باقی نماند, «و انها را سخت متلاشی و پراکنده ساختیم» (5 هم کل 
مُمرّق). 


چنان ‏ سرزمین آنها ویران گشت که برای ادامه زندگی مجبور شدند هر 
گروهی به سویی روی آو رانک آن چنان که پراکندگی آنها بف ضوربت ضرف 
المثل» در امد که هرگاه می‌خواستند بگویند فلان جمعیت سخت متلاشی 
شدند, می‌گفتند: «نفژقوا ایادی سبا» همانند قوم سبا و نعمتهای آنها 
پراکنده شده‌اند» ! برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 2 7 

و در پایان آیه می‌فرماید: «در این ماجرا نشانه‌های عبرتی است برای هر 
ضبو کنده شگر کران» (ان فی دلی بات لکل ار شکور . 

اس مج ترا ات اه اه ای ی وا او را 
سرکش هوی و هوس را مهار می‌کنند و در برابر معاصی پر قدرتند, و به 
خاطر شکرگزاریشان در طریق اطاعت خدا آماده و بیدارند به همین دلیل 


سورة سبا(34): آية 20 رم 1۱ 


(ایه (0)- هیچ کس مجبور به پیروی وسوسه‌های شیطان نیست ! ! در اینجا 
یک نوع نتیجه‌گیری کلی از داستان «قوم سبا» کرده. می‌فرماید: «به یقین 
ای و و اف یی ها ای وی ی 
محقق یافت»! (و لَقَة صَدّق عَلیهمْ لیس نَد). 

«پس آنان همگی از او پیروی گردند جز گروه اندکی از مقمنان» (فَائَبعَو 
تا کاس یی ارس مه 
طرد شدن از درگاه کبریایی خداوند گفت: «به عزتت سوگند که همه آنها 
را جز بندگان مخلصت گمراه خواهم کرد» در باره این گروه درست اب 
درآمد. (نمل/ 19) 


سورة سبا(34): آية 21 رم 1۱ 


(آیه 21)- در اين آیه در رابطه با وسوسه‌های ابلیس و کسانی که در حوزه 
نفود او قرار می‌گیرند, و آنها که نیرون از اين حوزه‌اند, به دو مطلب اشاره 
هی کند: نخست قف کوید: «شیطان سلطه‌ای نز آنها نداشت» و کسی را به 
پیروی خود نمی‌تواند مجبور کند ( ما کان له علهم ِ هن تاطان : 

تا ار 
شما نداشتم جز این که شما را دعوت کردم و شما هم دعوت مرا اجابت 
نمودید. (ابراهیم/ 22). 

ولی پیداست بعد از اجابت دعوت او از ناحیه افراد بی‌ایمان و مس 
اه ارام تضیبقو و بایه‌های: ناه وه اس فجود آان مشستحکم می که 

لذا ِ دنباله آبة می‌افزاید: «هدف (از آزادی ابلیس در وسوسه‌هایش) ۳ 
بود که مومنان به آخرت از افراد بی‌ایمان و کسانی که در شکند شناخته 
شوند» ( برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: ۰ 38 

تغل من بُْمِنْ بلاخرة ممَن هو منها فی شک) 

فز بایان آنه.بة عنوان یک هشدار به همع بندگان مي‌گوید: «و پروردگار 
تو حافظ همه چیز و نگاهبان آن است » (و ریک عَلی کل شی ء حفیظ). 

۳ پیروان شیطان تصور نکنند چیزی از اعمال و گفتار آنها در این جهان از 
بین می‌رود پا خداوند ان را فراموش ضی کند: 
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را 22 یی فا مها از یات این میم پیز خفن دا مصاو و 
اعتقادات حق سخن ضت وان و از پیوند آنها مجموعه‌ای از معارف راستین 
حاصل می‌ شود. 

در اینجا مشرکان را به محاکمه می کشد, با ضربات کوبنده سوالات منطقی 
مارا زاو وه اش وگن هت و وه ]وا هن تساه 
شفاعت بتها آشکار می‌سازد. 

می‌فررماید. «به. آتها پگو: کسانی را که غير از خدا (معبود خود) می‌پندارند 
بخوانید» (قلِ اذغوا الذین رَعَمَنْمٌ من دون الله). اما بدانید آنها هرگز دعای 
شمارا اخابت تم کنند و کرهی از کارتان نمی‌گشایند. 

سیس به دلیل اين سخن پرداخته, می‌گوید: این به خاطر آن است که «اين 
معبودهای ساختگی نه مالک ذره‌ای در آسمان و زمینند, و نه شرکت و 
نصیبی در خلقت و مالکیت آنها دارند, و نه هیچ یک از آنها یاور خداوند در 
آفرینش 0 ( ۱ یَمُِکونَ مثقال درو فی السماوات 5 لا فی الأَرْض 5 
ما لَهم فیهما من شژکي ما له مِلْهُم من ظهیر). 

واجب الوجود تک 0 و بقیه همه ممکن الوجود و وابسته به اویند, که 
اک لحظه‌ای نظر لطفش از آنها برداشته شود راهی دیار عدم می‌شوند 
«اگر نازی کند یک دم, فرو ریزند قالبها»! 


سورة سبا(34): آية 23 ی یم 33 


ای کرد در اشاتفیرا این ان بش ده موانه که کر من آرشمت سس 
مساله «شفاعت» شفیعان چه می‌شود؟ 
در اين آیه به پاسخ این سوال پرداخته, چنین می‌گوید: اگر شفیعانی در 
درگاه برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص . : 39 
خدا وجود دارند آن هم به اذن و فرمان اوست, زیرا: «هیج شفاعتی نزد او 
جز برای کسانی که اذن داده فایده ندارد» (و لا تثقغ السْفاعة عنده 1 لِمنْ 
آذن له 
ما نزد 0 1۳۳ 18( #۳ ۳ قطع می‌ شود ۲ ۳ "1 
هرگز اجازه شفاعتی به آنها 0 است. 
بعد از این جمله چنین می‌گوید: آن روز اضطراب و وحشتی بر دلها 
چیره می‌شود هم شفاعت کنندگان و هم شفاعت شوندگان غعرق در 
اضطراب می‌ شوند؛ و در انتظار این هستند که ببینند خداوند به چه کسانی 
و در باره چه کسانی؟ و اين حالت اضطراب و نگرانی همچنان ادامه 
می‌یابد «تا ی ۱ زایل گردد» و فرمان از 
ناحیه خدا صادر شود (حتّی ]ذا فرع غّن قَلَویهمْ). 
اینجاست که هر دو گروه ر رو به یکدیگر یت ند و از هم «می‌پرسند (یا 
مجرمان از شافعان می‌پرسند) پروردگار شما چه دستوری داد»؟ (قالوا ما 
ذا فال ریُک). 
در پاسخ «می‌گویند: خداوند حق را بیان کرد» (قالوا الَحَوَ). 

و «حق» چیزی جز اجازه شفاعت در باره آنها که رابطه خود را بکلی از 
درگاه خدا قطع نکرده‌اند نمی‌باشد. 
و در پایان آیه اضافه می کند: و اوست خداوند بلند مقام و بو و مرتبه » 
(و هو العَیةُ الکبیژ). 
در حقیقت آنها می‌گویند: چون خداوند علی و کبیر است هر دستوری 
می‌دهد عین واقعیت و هر واقعیتی منطبق بر دستور اوست. 
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(آیه ۸4- در این آیه از طریق دیگری براي ابطال عقائد مشرکان وارد 
می‌شود و مساله «رازقیت» را بعد از مساله «خالقیت» عنوان می‌کند, 
هی کفنده یو 

چه کسی شما را از آسمانها و زمين روزی می‌دهد»؟ و پرکات 1 را در 
اختبارتان می‌گذارد؟! (قل من بر قکة من السماوات و اارض)؛ برگریده 
تفسیر نمونه, 4 ص: 40 ِ , 

بدیهی است هیچ کس از انها نمی‌توانست بگوید این بتهای سنگی و چوبی 
باران را از اسمان نازل می‌کنند, گیاهان را از زمین می‌رویانند. 

جالب این که بدون, آن که در انتظار پاسخ آنها باشد بلا فاصله می‌فرماید: 
«بگو: الله» (قلِ اللَذْ). 

در بایان ایه اشاره به مطلبی می‌کند که خود می‌تواند پایه دلیلی را تشکیل 
دهد دلیلی واقع بینانه و و آض با نهایت انصاف و ادب, به گونه‌ای که طرف 
از مرکب لجاج و غرور پایین آید. و به اندیشه و فکر بپردازد, می‌گوید: 
«مسلما ما پا شما بر هدایت پا ضلالت آشکاری هستیم» ! (5 7" 1 ایام 
لعلی هدی اّ فی صَّلال مَبین). 

اشارن به این که عفیدم ها و شما با هم تضاد روشنی دارد, بنابر این ممکن 
نیست هر دو حق باشد, چرا که جمع بین نقیضین و ضدین امکان ندارد. 
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(آیه 25)- اين آیه باز همان استدلال را به شکل دیگری- و با همان لحن 
منصفانه‌ای که خصم را از مرکب لجاجت و غرور فرود اورد- ادامه می‌د هد 
می‌گوید: «بگو: شما مسوول گناهان ما نیستید. و ما نیز در برابر اعمال 
شما مسوول نخواهیم بود» (فْل لا تُسْتلونَ عَمّا اجْرمنا و لا تست عقَا 
شعلون) ِِ ۱ 

کت ی سر انا ای ای لاه مت ماه اور ات ی و 
خودش تعبیر به «جرم» کند, و در مورد مخالفان تعبیر به کارهایی که انجام 
می‌دهند! و به این ترتیب این حقیقت را روشن سازد که هر کس باید 
ها ار اه اه 


زشت و چه زیبا به خود او می‌رسد. 
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(آیه 26)- این آیه در حقیقت بیان نتیجه دو آیه قبل است. زیرا هنگامی که 
به آنها اخطار کرد که یکی از ما دو گروه بر حق و دیگری بر باطلیم, و نیز 

اخظار: کرد که هر کدام از ما مسقول اعمال خویشتن هستیم, به بیان این 

حقیقت می‌پردازد که چگونه به وضع همگی رسیدگی می‌ شود. 

می‌فرماید: «به آنها بگو: پروردگار ما همه ما را در روز رستاخیز جمع 

می‌کند. سپس در میان ما به حق داوری می‌کند» و ما را از یکدیگر جدا 

می‌سازد, ۳ هدایت شدگان از گمراهان بازشناخته شوند, و هر کدام به 

نتیجه اعمالشان برسند برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 41 

(فْل یَجْمَغ یتنا ربنا نم بت بیْتنا پالحق). 

۱ب 17 

حقم و اهل نجاتم؛ این وضع برای هميشه ادامه پید | نخواهد کرد, و روز 

خذاین. ضفوف: سر انجام فراخو‌اهد رسن. خرا که ظر‌بوییت» بروردکار 

چنین اقتضا می‌کند که «سره» از «ناسره» و «خالص» از «ناخالص» و 

«حق» از «باطل» سر انجام جدا شوند, و هر ۹1 در بستر خویش قرار 

گيرند. 

اکنون بنتدیشید: در آن روز چه خواهید کرد؟ و در کدامین صف قرار خواهید 

گرفت؟ و آیا پاسخی برای سوالات پروردگار در آن روز آماده کرده‌اید؟ 

در بایان آیه برای این که روشن سازد این کار قطعا شدنی است 

داشتت ی و جدا کننده آگاه» (و هو العتَاخ الْعلیم). 

این .دو نام که از اسماء الحسنی الهی است, کج اشاره به قدرت او بر 

سا له جداسازی صفوف می‌کند, و دیگری به علم بی‌پایان او, چرا که جدا 

ساختن صفوف حق و باطل از یکدیگر بدون این دو ممکن نیست. 


سورة سبا(34): آية 27 31 


(آیه 27)- در اين آیه که پنجمین فرمان به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله 
می‌باشد بار دیگر ک صا 2 توحید که سخن را از آن آغاز کرده بود باز 
می‌گردد و با این مسأله بحث را خاتمه می‌دهد. 

می‌فر‌ماید: «بگو: کساني را که به عنوان شریک به خداوند ملحق ساخته‌اید 
به من ارائه دهید >> (قْل آژونی الذین ألحَفْثم به شرَکاء). 

لذا به دنبال این جمله با یک کلمه چط بطلان بر همه اين اوهام کشیده 
می‌گوید: «نه هرگز چنین نیست » ! (کلا). 

اينها هرگز ارزش معبود بودن را ندارند. و در اين پندارهای شما چیزی از 
واقعیت نیست, بس است بیدار شوید. 

و سر انجام برای تأکید و تحکیم این 0 هی کوندا: «بلکه تنها اوست 
خداوند عزیز و حکیم» (بل هو ال العزیژ الحکیم). 

عزت و شکست ناپذیریش ایجاب قق ند که دای تضوایم ربوبیتش کسی راه 


بر گزیده تفسیر نمونه, 4 ص : 42 
۱۲ 


سورة سبا(34): آية 28 یی + 212 


شاممن اسام صلی ام او له سس سا اس ار ان مر امن واه 
بحجت ی کند: ۳ ۳ 

نخست به وسعت دعوت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و عمومیت نبوت او به 
همه انسانها اشاره کرده, می‌ گوید: «و ما تو را نفرستادیم مگر برای همه 
مرحم بان بر صالی. کف فمان دراه باداسهای سر ای ارت 
می‌دهی, و از عذابٍ الهی, انذار می‌کنی, ولي بیشتر هردم از اين معنی 
بی‌خبرند» (و ما ارسلناک الا کافءة للناس بشیرا و تذیرا و لین اکتر التاس لا 
یَعْلَمُونَ). ۲ 1 


سورة سبا(34): آية 29 ری ۸32 


(آیه 29)- از آنجا که در آیات قبل به این معنی اشاره شده بود که خداوند 
همه مردم را در ِ رستاخیز جمع کرده و میان انها داوری ِِِ در این 
ایه سوالی از ناحیه منکران معاد به این صورت نقل می کند : «اآنها 
می‌گویند: اگر راست می‌گویید این وعده رستاخیز در جه زمانی است» ؟۱! 
(و یَُولونَ متی ها اوعد ان کم صادقین). 


سورة سبا(34): ار 30 تن کی 2 


(ایه 30)- ولی قران همواره از پاسخ صریح به این مطلب و تعیین زمان 
وقوع رستاخیز خودداری می‌کند و تاکید می‌کند اين از اموری است که علم 
آن مخصوص خداست. و احدی جز او از آن آگاه نیست. 

آنن. اب همین غعتی را.با باه <بحری بازگو کرده, می‌فرماید: «بگو: 
وعده شم روزی خواهد بود که نه ساعتی از آن تاخیر خواهی کرد, و نه 
ساعتی بر آن پیشی خواهید گرفت» (فلْ لَکَمٌ میعا تم لا تستأخژون عه 
ساعء و لا تستقد ه مَون). 

ام حتی بر شخص پیامبر اسلام صلی اللّه 
علیه و اله- به خاطر آن است که خداوند می‌خواهد مردم یک نوع آزادی 
عمل توأم با حالت آماده باش دائمی داشته باشند, چرا که اگر تاریخ قیامت 
تعیین می‌شد هرگاه زمانش دور بود همه در غفلت و غرور و ِ فرو 
مقر فتنده: و فر کاه #مانتتن. تزدیی. نود ممکرن بوخ از ادی عمل.ر۱ از داست 
بدهند و امالشان جنه اضطراری پیدا کند, , و در هر دو صورت هدفهای 
۱۳ 413 


سورة سبا(34): آية 31 ی 


ان در سا شاد معاد بود در چا درا 
معاد را برای ام ان اه ها ی ات رد 
نخست می‌گوید: «کافران گفتند: ما هرگز به این قرآن و کتابهای آاسفاتین 
دیگری که قبل از ان پوده ایمان نخواهیم آورد» ( قال الذین روا لن 
تومن بهدا الْفرَآن و لا بالذی ین بدیه). 
انکار ایمان نسبت به کتب انبیای پیشین شاید به اين منظور بوده که قرآن 
روی این مطلب تکیه می‌کند که نشانه‌های پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
اله در تورات و انجیل به وضوح امده است, انها برای نفی نبوّت پیامبر 
اسلام کتب آسمانی دیگر را نیز نفی می‌کنند. 
سپس به وضع آنها در قیامت پرداخته روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه 
علیه و اله کرده. می‌گوید: «اگر ببینی هنگامی که این ستمگران در پیشگاه 
پروردگارشان (برای حساب و دادرسی) نگه داشته شده‌اند در حالی که هر 
کدام گناه خود را به گردن دیگری مي‌اندازد» از وضع آنها تعجب_می‌کنی (5 
َو تری اذ الظَلمُونَ َوْفُوفُون علد رهم یرجغ بَعْضْهَم الی بض الْقَوْلَ). 
در این حال «مستضعفان به مستکبرآن مي‌گویند: اگر شم ی 
بودیم» (یِفَول الدیخ اشصفقه 2 این استکتژوا لو لا تم کت ۹ منین). 
آنها می‌خواهند به این وسیله تمام گناهان خویش را بر ۰ این 
«مستکبران» بی‌رحم بیندازند, هر چند در دنیا حاضر نبودند چنین برخورد 
قاطعی با آنها داشته باشند. 


سورة سبا(34): آية 32 0 


(آیه 32)- ولی مستعبران خاموش نمی‌مانند و «در پاسخ به مستضعفین 
می‌گویند: یا ما شما را از طریق هدایت باز داشتیم بعد از آن که هدایت به 
گفتند (قال الذین استکُترُوا لِلذی اسْتطْعفُوا ا تن صَدناکم عَن الهُدی بَد 
لژ جاءکم). 

نه ما مسوّول نیستیم, «بلکه خود نها کیان وتیل کم رم 
که با داشتن آزادی اراده تسلیم سخنان بی‌اساس ما شدید. به کفر و الحاد 
روی برگزیده تفسیر نمونه» ج4, ص: 44 

آوردید و سنختان متطفی اثبیا را به دست فر آموشی: تیردید. 


سورة سبا(34): "- 33 ی : 44 


(آیه 33)- «و مستضعفان به مستکبران ی ونر وسوسه‌های فریبکارانه 
شما در شب و روز (مایه گمراهی ما شد) هنگامی که به ما دستور 
می‌دادید که به خداوند کافر, شویم و همتایانی برای او قرارودهیم» ٍ ( و قال 
آزین اشتطیتو 1 للذین اشتکبژوا بل قکر اللبل و التهار لد نامر وتنا آن تفر 
و تجعل آندادا). 
درست است که ما در پذیرش آزادر بودیم و مقصر و گنهکار, ولی شما هم 
به عنوان عامل فساد مسوولید کنهکار: بلکه نی اول به دست نایاک 
شما کدارشنتد شد. بخصوص این که همواره از موضع قدرت با ما سخن 
لذا هر دو گروه از کرده خود پشیمان می‌شوند. مستکبران از گمراه ساختن 
دیگران و مستضعفان از پذیرش بی‌قید و شرط این وسوسه‌های شوم, 
«اما هنگامی که عذاب الهی را می‌بینند ندامت خود را کتمان می‌کنند 
(میادا بیشتر رسوا شوند) و ما غل و زنجیر بر گردن کافران می‌نهیم» (و 
أُ سَدّوا التدامة لا رآ القذات چ جعلتا الأعلال فی اغناق الذین کفروا). 
آرق! آنها هر وقت در دنیا به اشتناه خود بی می‌بردند و نادم. می‌شندند 
شجاعت اظهار ندامت را نداشتند,. و همین خصیصه اخلاقی خود را در 
قیامت نیز به کار می‌گیرند اما چه سود؟ 
به هر حال اینها نتیجه اعمال خودشان است که از پیش فراهم ساخته‌اند 
«آیا آنها جزایی جز اعمالی که انجام می‌دادند دارند»؟! (قل یْجرَونَ ن الا ما 
هه 
آری! این اعمال و کردار کفار_ و مجرمين است که به صورت زنجیرهای 
اسارت بر گردن و دست و پای آنها گذارده می‌شود. 


سورة سبا(34): آية 34 ..... ص : 44 


(آیه 34)- از آنجا که در آیات گذشته سخن از اغواگری مستکبران بود در 
اینجا گوشه‌ای از اين اغواگری را منعکس می‌سازد. می‌گوید: «و ما هرگز 
در هیچ شهر و دیاری پیامبر انذار کننده‌ای نفرستادیم مگر این که مترفین 
(همان متنعمان مغرور و مست نعمت) می‌گفتند: ما به آنچه شما : به آن 

فرستاده شده‌آید کافریم» بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 45 

و آنچه را نامش پیام الهی می‌نهید قبول نداریم (و ما سنا فی قرَیَةٍ من 
تذیر الا قال ملرَفوها تا بما أَرَسِلنْم به کافژون). 

نه تنها در برابر اثتیا که گر برابر هر قدم اصلاحی از ناحیه هر دانشمند 
مصلح و عالم مجاهدی برداشته شود این گروه سر به مخالفت بر می‌دارند. 


سورة سبا(34): آية و3 ۰ ص 45 


(آیه 35)- مال و فرزند دلیل قرب به خدا نیست ! اين آیه به منطق پوشالی 
آنها که در هر زمانی برای اثبات برتری خود نم آن متوسل می‌شدند و به 
اعفال عوام می‌پرداختند اشاره کرده. می‌گوید: «و آنها گفتند: ما از همه 
نروتمندتر و پر اولادتریم» (و قالوا تن أکنرّ آمقوالا و ألادا). 

خداوند به ما محبت دارد هم اموال ِا در اختیار ما نهاده, و هم نیروی 
انسانی بسیار, و اين دلیل بر لطف او در حق ما ی 
ما در - اوست و ما ( نو 9 هرگز 9۳( نخواهیم شد» ! (و ما 
تخْنْ بمعذبین). 

اگر ما مطرود درگاه او بودیم این همه نعمت چرا به ما می‌داد؟ خلاصه 
آبادی دنیای ما دلیل روشنی بر آبادی آخرت ماست! 


سورة سبا(34): آية 36 ری 4 ۸5 


(آیه 36)- این ۳ این منطق پوشالی و عوام فریبانه را به عالیترین وجهی 

پاسخ می‌دهد و درهم می‌کوید, روی سخن را ؛ تخاس سای اه ان هالد 

کرده, می‌فرماید: «به آنها بگو: پروردگار من روزی را برای هر کس 
بخواهد گسترش می‌دهد. و (برای هر کس بخواهد) سخت می‌گیرد» (فل 

ربی یبْسٌط الرَرّق لِمن بشاء و یِفدژ). 

و اینها همه طبق مصالحی است که برای آزمون خلق و نظام زندگی انسان 

لازم می‌داند و ربطی به قدر و مقام در درگاه خدا| ندارد. 

بنابر این هرگز نباید وسعت روزی را دلیل بر سعادت. و تنگی روزی را 

دلیل بر شقاوت شمرد «اما اکثر مردم از / واقعیت بی‌خبر ند » (5 لکنَ 

َتر لاس لابمَمونَ) البته اکثریت ناآگاه و بی‌خبر چنین هستند. 


سورة سبا(34): آية 37 ..... ص : 45 


ِ 7)- سپس با صراحت بیشتری همین معنی را تعقیب کرده, ۰ 
«هرگز چنان نیست که اموال و اولادتان شما را نزد ما مقژب سازد» (و ما 
ود لا اوَلادْکَم بالتی تقربکم عنْدنا ژلفی). برگزیده تفسیر نمونه, ج4, 

ص: 46 
این سخن بدان معنی نیست که انسان دست از تلاش و کوشش لازم برای 
زندگی بردارد, بلکه هدف این است که داشتن امکانات اقتصادی و نیروی 
انسانی فراوان هرگز معیار ارزش معنوی انسانها در پیشگاه خد | نمی شود. 
سپس به معیار اصلی ارزشهای انسانها و آنچه مایه تقرب به درگاه خدا 
می‌ شود پرداخته و به صورت یک استئنا می‌گوید: «مگر کسانی که ایمان 
آور ند و عمل صالح انجام دهند که برای آنها در برابر اعمالشان پاداشي 
مضاعف است, و در غرفه‌هیای بهشتی در نهایت امنیت به تبز هی بر 3۰۲ (۱ ۷۱ 
آمن و عمل صالحاً قأولیک لَهْمْ جزاء الطَعّفِ بما عملوا و هم فی 
لفات او | ۱ 
بنابر این تمام معیارها به اين دو امر باز می‌گردد «ایمان» و عمل «صالح». 
انحرافی و خرافی در زمینه عوامل قرب به پروردگار کشیده. 


(آیه 38)- در اين آیه گروه مقابل آنها را توصیف کرده. می‌گوید: «اما آنها 
که برای انکار و ابطال ایات ما تلاش و کوشش می‌کنند (نه خود ایمان 
دارند و نه اجازه می‌دهند دیگران در راه حق گام نهند) در حالی که چنین 
می‌پندارند که می‌توانند از چنگال قدرت ما فرار کنند, آنها در عذاب 
دردناک روز قیامت احضار می‌شوند» (و الذین یِسْعون فی ایاتنا مُعاجزین 
آولنک فی العذاب مُقضژون). 

انها همان کسانی هستند که با استفاده از اموال و اولاد و نفرات خود به 


سورة سبا(34): آية 39 مج ضرع : 46 


(آیه 39)- بیزاری معبودان از عابدان: بار دیگر در اینجا به پاسخ گفتار آنها 
که اموال و اولاد خود را دلیل بر قرب خویش در درگاه خداوند می‌پنداشتند 
باز می‌گردد, 3 به عنوان تأکید می‌گوید: «بگو: پروردگار من روزی را براي 
هر کس از بندگانش بخواهد گسترده یا محدود می‌کند» (قل نَّ زبی یبسشط 
الق لِمَن یشاء من عباده و یِفدر لَهٌ). 

نیس می‌آفزاید: <«انجهرا در راه خدا انفاق کنید خداوند جای آن را پر 
می‌کند و او بهترین روزی دهندگان است» (و ما أَْفْْمٌ من شیء َو 
مه برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 7 

هو حَیْرٌ الرّازقین) 

بر روات. از تغمیز صلی الا غایه: ها له مف‌خو(: نیم: «کسی که یقین به 
عوض و جانشین داشته باشد در انفاق کردن تسخا و تمند خواهد بود». 

اما مساله مهم این است که انفاق از اموال حلال و مشروع باشد که خدا 
غیر آن را قبول نمی‌کند و برکت نمی‌دهد. 

گر چه محتوای اين آیه تأکید , بر مطلب گذشته است ولی از دو جهت تازگی 
دارد: 

سس ان که ۲ هن و ور خر مه اما 
و اولاد کفار بود در حالی که این آیه ناظر به مقمنان است. 

دیگر این که آیه قبل وسعت و تنگی معیشت را در باره دو گروه مختلف 
بیان می‌کرد در حالی که اين آیه ممکن است اشاره به دو حالت مختلف از 
یک انسان باشد که گاه روزیش گسترده و گاه تنگ و محدود است. 


سورة سبا(34): آية 40 ..... ص : 47 


(آیه 40)- و از آنجا که اين گروه از ثروتمندان ظالم و طاغی در زمره 
مشرکان بودند و می کردند ِ ما فرشتگان را می‌پرستیم و آنها 
1 اط بای زا که خد اوق همه نها ۳ 
عبادت کنندگان و چه عبادت شوندگان) را محشور می کند, سیس فرشتگان 
را مخاطب ساخته می‌گوید: آیا اپنها شما را عبادت می‌کردند»؟! (و بَوْم 
یرهم جمیعاً ثم یَفُولْ لِلمَلایکة آ هوّلاء ایام کائوا یَْبُدْوَ) 

هدف 0 سوال فوق این است که از بتارن فرشتگان حقایق گفته شود ۳ 
این گروه عبادت کننده سر افکنده و شرمنده شوند» و بدانند آنها از عمل 
اینها کاما بیرارند. 


سور نبا( 34): ای 41 2 


(آیه 41)- اکنون ببینیم «فرشتگان» در پاسخ سوال پروردگار چه می‌گویند؟ 
آنها جامعترین و مودبانه‌ترین پاسخ را انتخاب کرده چنین «عرض می‌کنند: 
منزهی تو, ای پروردگار!» از اين نسبتهای ناروا که به ساحت مقدست 
داده‌اند (قالوا شبحاتک). 

ما به هیچ وجه با این گروه ارتباط نداشته‌ایم «تنها تو ولوخ ما هستی نه 
آنها» برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 48 

(آنت ولا من ذُونهم). 

آنها ما را پرستش ِِ «یلکه چن را ۳ و اکثرشان به 
جنیان ایمان داشتند» (یِل کائوا بَعَبْدْونَ اج َکنرَهَم بهم ۶ مهو 

منظور از «جن» شیطان و ِ وت خبیئی است که بت‌پرستان را به 
این عمل تشویق می‌ کردند, بنابر این مراد از عبادت جن همان اطاعت و 
پیروی از فرمان و پذیرش وسوسه‌های انهاست. 


سورة سبا(34): آیة 42 و ی ۲ 070 


(آیه 2)- به این ترتیب امید مشرکان در آن روز به نومیدی کامل تبدیل 
می‌ شود 5 به وصی این حقیقت برای آنها روشن می‌گردد که معبودان آنها 
کوچکترین گرهی از کارشان نخواهند گشود, بلکه از آنان متنفر و بیزارند. 
لذا در اين آیه به عنوان یک نتیجه‌گیری پر معنی می‌گوید: «پس امروز هیچ 
یک از شما نسبت به دیگری مالک سود و زیانی نیست» (الیَوْمّ لا یَمْلِک 
بعکم لتقض تفعز لا صَا). 
نه. آنها نستنت: به بکدیگر می‌توانند کمکی انجام دهند. 
اینجاست که «به این ظالمان, می‌گوییم: بچشید عذاب آ تشن را که آن را 
تکذیب می‌کردید4 رو تعول این طلعها «وقوا غذات ان النی کتم .ها 
بون). 


سور ه سبا(34): 1 بة 413 ۰ ص‌ : 48 


(آیه 43)- با کدام منطق آیات ما را انکار می‌کنند؟ 

آیات ددرته از وضع مشرکان و افراد بی‌ایمان در قیامت سخن مارطا: 
در اینجا بار دیگر به وضع آنها ۳ دنیا پرداخته عکس العمل آنان: راز 
برابر شنیدن قرآن بازگو می‌کند, تا روشن شود آن سرنوشت شوم در 
قیامت معلول این موضعگیری غلط در مقابل آیات الهی در دنیاست. 
نخست می‌گوید: «هنگامی که آیات روشنگر ما بر آنها خوانده می‌ شود 
هی گویتد: این مرد فقط می‌خواهد شما را از آنچه نیاکانتلن پرستش 
می‌کردند باز دارد» (و ادا ثلی ليم آیائنا بَیْناتِ قالوا ما هذا الا رَجّل رید 
ار کم عَمّا کان بَعْبَدٌ با کم). برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 19 

این نخستین عکس العمل آنها زر برابر این «آیات بینات» است که به 
مس ی رایس مها و۳ 
سا را وا ار اه له 
مطرح می‌ساختند بیان هن کتد: می‌فر ماید: 5 آنها هی کویند" ,این (قرآن) 
جز,دروغ بزرگی که به خدا بسته شده چیز دیگری نیست»! (قالوا ما هذا الا 
افک مُفْتریَ). 

و بالأخره سومین آهامی را که به سامیز صلی الله غلیه و اله سخته تونه 
«سحر» بود, چنانکه در بایان آیه می‌خوانیم : «کسانی که کافر شدند 
هنگامی که حق ,به سراغشان آمد گفتند: این چیزی چز سحر آشکار 
نیست»! (5 قال الذین کَقروا لِلْحَق لمّا جاهَم اِنْ هذا الا سحر مبین). 


سورة سبا(34): آیة 44 ی 2 9۳ 


(آیه 4)- قرآن در این ان بر تمام ادعاهای آنها خط بطلان می‌ کشد, هر 
چند ناگفته بطلانش روشن است, تمام ادعاهای واهی آنها را با یک ِِ 
باس مت‌ذهد. می‌گوید: «فا قبلا چبری. از کتابهای. اسهانی. .را :یه آنها 
نداده‌ایم که آن را بخوانند (و بر اساس آن به انکار دعوت بپردازند) و 
قبل از تو هیچ پیامبری برای آنها نیز نفرستادیم» (و ما آتبْناهُم من نب 
تیشوها وها آرهلا المم قبلک هن تدسر). 

اشاره به اين که اين آدعاها از کسی قابل طرح است که قبلا پیامبری به 
سراغ او آمده و کتاب آسمانی برای او آورده و محتوای دعوت تازه را با آن 
مخالف می‌بیند و به تکذیب بر می‌خیزد. 

اما کسی که تنها به اتکا فکر خود- بدون هیچ گونه وحی آسمانی- و با 
نداشتن ت هر خرافاتی به هم بافته حق ندارد چنین قضاوت کند. 


سورة سبا(34): آية 45 ..... ص : 49 


(آیه 45)- در اين آیه اين گروه سرکش را با بیانی موّثر و گوبا مورد تهدید 
قرار داده, چنین می‌گوید: «کسانی که قبل از اينها بودند نیز آیات آلهی را 
تکذیب کردند» (5 و کَدّبِ الذین من قتْلهم). 

«در حالی که اينها (از نظر قوت و قدرت حتی) به یک دهم آنچه به اقوام 
پیشین دادیم من فده (وها باکوا فعشاه ما اساهما: 

اما ببینید سرنوشت آنها به کجا رسید؟ آری «آنها رسولان مرا تکذیب 
کردند, برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 

1 رفک ها خی فک 
کان تکیر). ۱ 

شهرهای ویران شده انها در زیر ضربات کوبنده و 
قفا و در مسرنان یه سوی:سام:قوار دارد. آنها را ابیت غیرت یکیو که 
نه سئّت الهی تغییر پذیر است و نه شما از انها برترید! 


سورة سبا(34): آية 46 یی ی 50 


(آیه 46)- انقلاب فکری ريشه هر انقلاب اصیل: در این آیه و آیات آینده که 
بجثهای اواخر این سوره را تشکیل می‌دهد بار دیگر به پیامبر اسلام ل 
له علیه و اله دستور می‌دهد که آنها را با دلائل مختلف به سوی حق 
دغوت. کتده. و از کمراهی, باز دارد. 

سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اشاره کرده, و در جمله‌هایی بسیار کوتاه و 
پرمحتوا می‌گوید: «به آنها بگو: من تنها شما را به یک چیز اندرز می‌دهم, و 
آن اين که برای خدا قیام کنید دو نفر, دو نفر با یک نفر, یک نفر, سپس 
اندپشه کنید» (قَل انما أَعظکم بواجدّق ان عووا اد نی 8 فرادی. نم 
تتقکرُوا). , , 

یعنی در همه چیز, در زندگی معنوی, در زندگی مادی, در مسائل مهم, در 
مسائل کوچک, و خلاصه در هر کار باید نخست اندیشه کرد. ولی از همه 
مهمتر, انديشه "۳ پیدا کردن پاسخ این چهار سوال است: 

از کجا آمده ام ؟ آندتم بهر جچه بود؟ به کجا می‌روم؟ و اکنون در کجا 
هستم ؟ 

«اين دوست و همنشین شما (محمد) هی گونه انحراف فکری و جنون 
ندارد» (ما تضاخرکم من 8 جلْة). ِ 
بلکه «او فقط نیم .دهندی ستصا یی در برابر عذاب شدید الهی» (اِنّ هو الا 
تذیژ کم ین دی عذاب شدید). 

آية فوق عضاره دین و خفیر مانه تکامل و پیشرفت انسان را همین انديشه 
و تفکر می‌داند. 


سورة سبا(34): آية 47 سین ی ؟ 50 


(آیه 47)- در آیه قبل سخن از دعوت به تفکر, و نفی هر گونه عدم تعادل 
وی اد ها سر ای ام اه ی هو اس سس ار میس 
اجر و مزد ك برابر برگزیده تفسیر نمونه, 4, ص: 51 
رسالت است 
مي‌گوید: «بگو: هر اجر و پاداشی از شما خواستم برای شماست» (قل ما 
سَالنکمْ من أجْرٍ هو لک 
«اجر و پاداش من تنها بر خداوند است» (ان أَجُرِخ الا ی اللّو). 
تا را کر هه ی ی اس تا که 
من شما را از عذاب شدید الهی انذار کنم؟ چه سود ماذی از این کار عائد 
من می‌شود؟ , 

من اصولا از شما اجر و پاداشی نخواسته‌ام, و اگر می‌بینید من در بعضی از 
۳۳ که از سوی پروردگار آورده‌ام به شما گفته‌ام: «من از شما 
پاداشی نمی‌طلبم جز دوستی خویشاوندانم» (شوری/ 23). این نیز سودش 
به خوو تما با کشت می کته جرا که مور دی العریی,بار کشت بد الم 
7و هت و ولایت» و «تداوم خط نبوت» است که آن نیز برای ادامه هدایت 

ضروری است. 
و در پایان آیه می‌فرماید: «و او بر هر چیز شاهد و گواه است» (و هو عّلی 
کل شی ء شهیذ). 
اگر من پاداشم را از او می‌خواهم به خاطر آن است که او از همه اعمال و 
تا اس 


سورة سبا(34): آیة 48 ین 6 53 


(آیه 48)- با توجه به آنچه پیرامون حقانیت دعوت پیامبر صلّی اللّه علیه و 
اله گفته شد, در اين آیه می‌گوید: قرآن واقعیتی است انکار تاپذیر که از 
ناحیه خدا بر قلپ پیامبر القا شده است «بگو: پروردگار من حق را 
می‌افکند, که او علام الفیوب است و از تمام اسرار نهان آگاه است» (قل 
ان ری یِقذف بالحو لام الْعیْوب). 

منظور افکندن «حق» بعتن: کتب: اشماتی. و وحن الفن. بر قلوب: اتبیا و 
فرستادگان پروردگار است. و این بی‌شباً هت به حدیت معروف (العلم نور 
یقذفه الله فی قلب من یشاء) علم نوری است که خداوند به دلهای کسانی 
که بخواهد و شایسته ببیند می‌افکند» نیست. 


سورة سبا(34): آية 49 یه رن 5 53 


(آیه 49)- سپس برای تأکید بیشتر می‌افزاید: «بگو: حق آمد و باطل (کاری 
از آن ساخته بیست 0۳ نمی‌تواند آغا زگر چیزی باشد و نه تجدید کننده آن» 
(قَل جاء برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 9 

الکو ها بت الباظل ها عید) 

و به این ترتیب در برابر حق هیچ گونه نقشی تخواهد داشت, نه یک نقیش 


دپ رت هی خن نمی‌تواند ۳ اند هه ای ان را از 


سورة سبا(34): آية 50 ین ی 3 52 


(ایه 50)- سپس برای این که روشن سازد که انچه می‌گوید از سوی 
خداست. و هر هدایتی از ناحیه اوست, و در وحی الهی هر گز خطابی رخ 
نمی د هد؛ می‌افزاید: «بگو؛ از من گمراه شوم از ناحیه خویشتن گمراه 
می‌شوم, و اگر هدایت یابم به وسیله آنچه پروردگارم به من وحی می‌کند 
هدایت 1 (قل ان ات اما 1 علی تفسی و ان اهتَدیث فبما 
پوجچی ال ۳9 

هی من ار ام بخ عال خبو اتمه کمواه می شوم. کرا که دا کردن اه 
حق از میان انبوه باطلها جز به مدد پروردکار ممکن نیست., و نور هدایتی 
که هیچ گمراهی در ان راه ندارد نور وحی اوست. 

تفه حالسایی: کهاخین با کمام علم. ی اکاهت نون هایت آلیی بذ 
جایی نرسد تکلیف دیگران روشن است. 

و بایان آید یاف رای هام توا یفک اشت »| یت کرت 
مبادا فکر کنید سخنان ما و شما را نمی‌ شنود! ۲ 


سورة سبا(34): آية 51 تین ی 52-3 


(آیه 1 )- آنها راه فرار ندارند: دز اینجا با توجه به بحثهایی که پیرامون 
مشرکان لجوج در آیات پیشین گذشت, روی سخن را بار دیگر به به پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله کرده, حال این گروه را به هنگام گرفتاری در چنگال 
عذاب الهی مجسم می‌سازد که چگونه آنها پس از گرفتاری به فکر ایمان 
می‌افتند اما ایمانشان سودی نخواهد داشت. 

می‌فرماید: «اگر ببینی هنگامی که فریادشان بلند می‌شود اما نمی‌توانند 
فرار کنند. و از چنگال عذاب الهی بگریزند. و آنها را از مکان نزدیکی 
می‌گیرند» و گرفتار مي‌سازند از ؛ بیچارگی آنها تعجب خواهی کرد (و لو تری 
لد قرغوا قلا قَقّت و آخْذُوا م هر وک ریت ۱ برگزیده تفسیر نمونه, ج4, 
مر 53 

این فریاد و فزع و بیتابی مربوط به دنیا و عذاب استیصال, و یا لحظه جان 
دادن است. چرا که در آخرین آیه همین سوره می‌گوید: «میان آنها و آنچه 


مور علاقه آنها ِ جدایی افکنده می‌ شود همان کوته. که قبل. او آن در 
باره گروههای دیگری از کفا ر این عمل انجام گرفت». 

منظور از جمله «اأخذوا من مکان قریب» این است که این افراد بی‌ایمان 
۱ از حوزه: قدرت خدا فرار کنند بلکه خدا آنها را 
کار هه ار اه 


سورة سبا(34): آية 53 ین ی * 53 


(آیه 52)- در اين آیه حال آنها را به هنگام 1 شدن در چنگال مجازات 
الهي بیان کرده, می‌فرماید: «آنها هو و۱ به آن (قرآن و آورنده اش و 
فتتذ | و معاد) ایمان آهودنم * (5 قالوا ا به). 

«ولی چگونه آنها می‌توانند از آن فاصله دور دسترسی به آن پیدا کنند» ؟! 
(و آتّی لهْم الثَناوْشْ من مکان بَهید). 

آری! با فرارسیدن مرگ و عذاب استیصال درهای بازگشت بکلی بسته 
می‌ شود و میان انسان و جبران خلاف کاریهای کته گویی سد 3 محکمی 
ایجاد می‌گردد, به همین دلیل اظهار ایمان در آن هنگام گویی از نقطه دور 
دستی انجام می‌گیرد. 

اصولا چنین ایمانی که جنبه اضطراری دارد, ارزشی ندارد. 


سورة سبا(34): آية 54 ین ی 3 53 


(آیه 53)- آنها چگونه می‌توانند در این لحظه‌ای که همه چیز پایان گرفته در 
مقام جبران خطاهای خویش بات و ایمان, بیآورند «در حالی که پیش از 
آن (در همان حالتی که در نهایت اختیار و آزادی اراده بودند) به آن کافر 
شدند» ؟۱ (و قد کفرّوا به من ؟ قَبل). 

نه تنها کافر شدند بلکه انواع اتهامات را به پیامبر اسلام و تعلیمات او 
بستند و «در باره جهان غیب (عالم ماوراء طبیعت؛ و قیامت و نبوت پیامبر) 
داوریهای نادرستی مي‌کردند هآ نقطه: دفردستن. تسیهایی به. آن 
می‌دادند» (5 یقذفون بالعیب من مکان تعید). 

برگزیده واه 0 54 


تیوه تسیا( ۲۱34 ای ۶5 رن 4 5 


(آیه 54)- سپس می‌افزاید: سر انجام میان آنها و آنچه مورد علاقه 1 
بود (بوسیله ریا جدایی افکنده عف و همان گونه - با گروههای 
مشابه آنها از قبل چنین عمل شد» (و یل 7 بیتم و بین ما پشتهون کما فعل 
باشیاعهمٌ من قبل). 

در یک لحظه دردناک تمام اموال و ثروتهاء تمام کاخها و مقامهاء و تمام 
ایا که اند ار تام ای ات هل 
درهم و دینار چسبیده بودند و دل از کمترین امکانات مادی بر نمی کندند چه 
حالی خواهند داشت. در آن لخظه که باید با هه آن یکباره وداغ گونتد و 
چشم بپوشند, و بة سوی آینده‌ای تاریک و وخشتناک کام بردارند؟ 

بالأخره در آخرین جمله که علت همه این مسائل آن است که «آنها 
پیوسته در حال شک تردید به سر می‌بردند» و طبعا چنین سرنوشتی در 
انتظار آنها بود (َهْم کاوا فِی شک مَریب). 

«پایان سوره سباً» ۳ 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 55 


سوره فاطر [35] ۰ص ۳ج ها 


اشاره 


این سوره در «مکه» نازل شده و 45 آیه است 


محتوای سوره. ۰ص و 


این سوره- به خاطر سر آغاز آن که با عنوان «فاطر» و «ملائکه» شروع 
می‌ شورد- گاه سوره «فاطر» و گاه سوره «ملائکه» 0 شده و آیات آن 
را در پنج بخش می‌توان خلاصه کرد. 

[- بخش مهمی پیرامون نشانه‌های عظمت خداوند در عالم هستی و دلائل 
توحید سخن می‌گوید. _ 

2 بخش دیگری از آن از ربوبیت پروردگار و خالقیت و رازقیت او و 
آفرینش انسان از خاک و مراحل تکامل او بحث مي‌کند. 

3- بخش دیگر پیرامون معاد و نتایج اعمال در آخرت. و رحمت گسترده 
الهی در اين جهان», و سئّت تخلف ناپذیر او در باره مستکبران است. 

4- ففت ند فتنالم رهبری انبیا و مبارزه پی‌گیر و مستمرشان با دشمنان 
اک رت متا ای ایحا ارام مار اس ی 
5- سر انجام بخشی از ان بیان مواعظ و اندرزهای الهی در زمینه‌های 
مختلف است. ۱ 
بعضی از مفسران تمام این سوره را در یک حلقه خلاصه کرده‌اند و ان 
مساله قاهریت خداوند در تمام زمینه‌هاست. 

برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 56 


فضیلت تلاوت سوره: ___ ص : 56 


علاوه بر روایتی که در آغاز سور ه سا خواندیم در حدیتی از یت ای 
ایا اه اه و و ی ار اس ی فد ات 
سه در از درهای بهشت, او را به سوی خود دعوت می‌کند که از هر کدام 
می‌خواهی وارد شو»! با توجه به این که می‌دانيم درهای بهشت همان 
عقائد و اعمال صالحی است که سبب وصول به بهشت می‌شود. ممکن 
است این روایت ت اشاره به ابواب سه گانه اعتقاد به توحید, معاد و رسالت 
پيامبر صلّی اللّه علیه و اله باشد. 

چنانکه قبلا هم گفته‌ایم قرآن برنامه عمل است. و تلاوت آن سر آغازی 
است برای تفکر و ایمان, و آن نیز وسیله‌ای است برای عمل به محتوای 
0 دفت, گنرد 

ستی الم الحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة فاطر(35): آية 1 ی ضوع 2 56 


(آیه 1)- گشاینده درهای بسته اوست! آغاز این سوره با حمد پروردگار 
شروع می‌شود, حمد و ستایش او به خاطر افرینش جهان پهناور هستی. 
می‌فرماید: «حمد مخصوص خداوندی است که خالق اسمانها و زمین 
است» و همه نعمتها و مواهب هستی از وجود ذی جود او سر چشمه 
مس ره اد 2 فاطر السَّماواتِ و الأََض). 

«فاطر» از ماده «فطور» به معنی شکافتن است. و از آنجا که آفرینش 
موجودات همانند شکافته شدن ظلمت عدم. و بیرون آمدن نور هسبی 
است,: این تعبیر در مورد خلقت و آفرینش به کار می‌رود. 

و از آنجا که تدبیر اين عالم از سوی پروردگار- به حکم اين که عالم, عالم 
اسباب است- بر عهده فرشتگان گذارده شده, بلا فاصله از آفرینش آنها و 
قدرتهای عظیمی که پروردگار در اختیارشان گذارده سخن می‌گوید. 
خداوندی که «فرشتگان را رسولانی قرار داد که دارای بالهای دو گانه و 
سه گانه و چهار گانه‌اند» (جاعل الْمَلایَکة ر سل اولی اجَنِحة مَلنی و ثلات و5 
ژباع). 

رسالت در اینجا در معنی وسیع و گسترده‌ای به کار رفته که هم «رسالت 
بر گزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 7 

تشریعی» یعنی همان پیام اوردن از سوی خدا برای انبیا را شامل می‌ شود 
و هم «رسالت تکوینی» را یعنی به عهده گرفتن مأموریتهای مختلف در 
جهان آفرینش. 

سیس می‌افزاید: «خداوند هر چه بخواهد ور آفرینش می‌افزایج چرا که او 
بر هر چیزی قادر و تواناست» (یزیذ فی الْحَلق ما یشاء ان اللة کلف کل 


شی ء قدیژ). 


سورة فاطر (35) 9 ی فقو 27 


(آیه 2)- بعد از بیان خالقیت پروردگار و رسالت فرشتگان که واسطه 
است. 

می‌فرماید: «آنچه را خداوند از رحمت برای مردم بگشاید کسی نمی‌تواند 
جلو آن را بگیرد» (ما : یمتح ال لاس من رَحمة قلا مُمسک لها). 

«و آنچه را باز دارج و آمساک کند کسی بعد از او قادر به فرستادن آن 
تست ۱۵۰ سیک ۱ مر سل له من به بعد). 

«چرا که او قدرتمندی است شکست ناپذیر و در عین حال حکیم و آگاه» (و 
هو العزیر الحَکِیمٌ). 

خلاصه اين که تمام خزائن رحمت نزد اوست و هر کس را لایق ببیند 
مشمول ان می‌سازد. 


سورة فاطر(35): آية 3 و 3 57 


(ابه تور این ایض نب مسا له وید عبادت» بر آتتاسن «توخیه خالعیت: و 
رازقیت» اشاره کردهر می‌فرماید: 3 مردم! نعمت خداوند را بر خودتان 
به باد آورتت» یا نا الاس اک وا نت االه علعکر 

درست فکر کنید: این همه مواهب و برکات, و این همه امکانات حیاتی که 
در اختیا ر شما قرار گرفته و در آن غوطه‌ورید منشاً اصلی و سر چشمه آنها 
کیست ؟! «آپا خالقی غیر از, خدا, از زٍ آسمان و زمين به شما روزی 
میص ۱ ی خالق عَیر ال رفک من السّماء و الاوض 

اکنون که می‌دانید سر چشمه همه این برکات اوست؛ پس 9 «معبودی 
چز او وجود ندارد» و عبادت و پرستش تنها شایسته ذات پاک اوست ( ۱ الة 
1 هع). 

«را این حال چگونه (از طریق حق) به سپوی باطل منحرف می‌شوید» و به 
جای الله در برابر بتها سخده می کنید! (فان توْقَکون). 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 59 


سورة فاطر (35) : ارت 4 ی ص : 58 


(ایه 4)- در بخش دوم از ایات این سوره به دنبال سخنی که پیرامون توحید 
اهر سب مرس را تسس ای و اه 
و بد به ‏ موم مردم کرده ترخاهه‌های, غشلی, آنما را به دنبال برنامه‌های 
عقیدتی گذشته تشریح می ک 

نخست به پیغمبر درس استقامت در مسیر راهش می‌دهد که مهمترین 
درس برای او همین است. می‌فرماید: «اگر تو را تکذیب کنند (غم مخور, 
این چیز تازه‌ای نیست) اسان قبل از تو نیز مورد تکذیب قرار گرفتند» 
لو ان تکوی قفا کیت سل هی لک اما بر در ایندراه معاومت 
کردند. 

مهم این است که «همه کارها به سوی خدا پاز می‌گرید» و او ناظر بر همه 
چیز و حساب کننده همه کارهاست (و ی الله ترَجَع الأْموز). 

او ات مر نا ان 
این مخالفان لجوح را بی کیفر نمی‌گذارد. 


سورة فاطر(35): آية 5 ی 


(آیه س سیس به بیان مهمنترین پر پرنامه انسانها پرداخته, می‌گوید: «ای 
مردم! وعده خداوند حق است» (يا أیهّا التاسه ان 33 اللّه حَو). 

قیامت و حساب کتاب و میزان و مجازات و کیفر و جنت و نار وعده‌هایی 
با توجه به این وعده حق «مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد, و مبادا شیطان 
مغرو ی 
کم الحیا الضّیا لا کم بالله 2 

آری! عوامل ۳ کننده, و زرق و بر دل فریب این جهان می‌خواهد 
تمام قلب شما را پرکند. و از آن وعده بزرگ الهی غافل سازد مراقب آنها 


باشید. 


سورة فاطر(35): آية 6 و 2 3 5 


(ابة .6)+ این آبه. .هشداری است. بة. همه مغمتان: در. ارتباظ با فسالد 

وسوسه‌های شیطان که در یه قبل مطرح شده بود؛ صق وید «شیطان 
ر مسلم ِِ شماست. شما نیز او را دشمن خود بدانید» (نَ 

السطان ۹ : ده قاتخذوه عَذْوّا). 7 او از نخستین روز آفر ینت آدم 

شروع شد. 

در دنباله 1 برای تأکید بیشتر می‌افزاید: «او فقط حزبش را برای این 

دعوت برگزیده تفسیر نمونه, ج4, اص: : 59 

هی کند که اهل اتف سوزان جهنم باشند» (انما ی ند عوا حزبة لیکو نها عفر من 

اخضات الرتعیر): 

شیطان حزب خود را به آلودگی و گناه, به پلیدیهای شهوات؛ به شرک و 

طغیان و ستم را ان ون می‌کند. 


سورة فاطر(35): آية 7 ری ی 2 59 


(ایه )خر این ایة.شز اتام کار «خرت الب وه غافیت ورونا ی مرن 
شیطان» را این چنین بیان و «کسانی که کافر شد ند عذاب دردناک 
از آن آنهاست, و کسانی, که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند مغفرت 
و پاداش بزرگ دازند» (الذین کقرژوا لَهْمْ عَذاب شدیذ و الذین منوا و عَملوا 
الصَالحات تلهم 5 ج مَعْفرَه و آ٩‏ جر کبیژ). 

طبق این آیه کر ۳ موجب عذاب است ولی ایمان بدون عمل مایه 


سورة فاطر(35): آية 8 مسی نف 2 59 


(آیه 8- از آنجا که در آیات گذشته مردم به دو گروه تقسیم شدند در این 

آیه یکی از ویژگیهای مهم اين دو گروه را که در واقع سر چشمه سایر 

برنامه‌های آنهاست بیان کرده, هی گوید: «آپا کسی که زشتی عملش در 

نظر او زینت داده شنجمر و آن را زشا هویش همانند کسی است که 

واقعیات را آن گونه که هست زشت و زیبا درک می‌کند؟ ( قمَ زين له 

شوء عَمَله قراخ حنا). 

در حقیقت این مسأله کلید همه بدبختیهای اقوام گمراه و لجوج است که 

اعمال تسا نم عاظر ماک هدن با قعوات و لها ساهتای در 

نظرشان زیباست. 

اه ی وا سا ار ان ام مه 

بدون شک عامل اصلی: هوای تعسو شیطان است, آیا ون دز این آثز 

را در اعمال آنها آفریده می‌توان آن را به خدا نیز نسبت داد, زیرا| انسانها 
می که کناهی را مرتکب می‌ شوند در غاد از عمل خود ناراحت 

می‌شوند, اما هر قدر آن را تکرار می‌کنند از ناراحتی آنها کاسته می‌شود. 

تدریجا به مرحله بی‌تفوتی می‌رسند, و اگر باز هم تکرار کنند زشتیها در 

نظرشان زیبا می‌شود. 0 600 

سیس قرآن به بیان علت تفاوت این دو گروه پرداخته, می‌افزاید: «خداوند 

هر کس را بخواهد گمراه می‌کند و هر کس را بخواهد هدایت می‌نماید» 

(قانّ اللة بل من بشاء و بهدی مر بشاغ). 

زوسن است این میت المی ام با کشت آونستت هه هر کفن آنخه اارق 

است می‌دهد. ۱ 

لذ| در پایان آیه می‌فرماید: «مباد | بر اثر شدت تاسف و حسرت بر وضع 

آنها جان خود را از دست دهی» (قلا تدْفَبٌ تفُشک عَلَیهِمْ حسر مراتِ 

اما چرا حسرت نخوری؟ «برای این که خداوند از اعمال آنها آگاه آنمت 0 و 

آنچه را شایسته آنند به آنها می‌د هد (اِنّ للع کلم بما نع ن). 


سورة فاطر(35): آية 9 مسدض ۱ 60 


(آیه 9)- در اين آیه با توجه به بحثهایی که قبلا پیرامون هدایت و ضلالت و 
ی زد و ی وی ی 
و اثبات «میدا» زا با اثبات «معاد» ذر یک دلیل جالب. قرین. کرده, 
می‌فرماید: «خداوند همان کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهایی را به 

حرکت در آورند» (و اللَة الذی أَرِسَل القیاع قَییژ سَحابا). 

«پس ما این آيرها را به سوی سرزمین مرده و خشکی می‌رانیم» (قششناه 
الی بلَدٍ مَيّتِ 

و ار زمین را بعد از مردنش زنده می‌کنیم» (أعیبنا به 
الارض بَغد مَوْتها). 

«آری! زنده شدن مردگان بعد از 9 نیز همین گونه است» ! (کذلک 
شور ۱ 
نظام حساب شده‌ای که بر حرکت بادها, و سپس حرکت ابرهاء, و بعد از ان 
نزول قطره‌های حیات بخش باران, و به دنبال آن زنده شدن زمینهای مرده 
حاکم است, خود بهترین دلیل و گواه بر این حقیقت است که دست قدرت 
حکیمی در پشتت این دنتگام قر ار دارد. و آن: را تذبیز هی کند. 


(آیه ۷0- به دنبال این بحت توحیدی, به اشتباه زار ی مشرکان که عزت 
خویش را از بتها می‌خواستند, اشاره کرده, می‌فرماید: «کسانی که عزت 
می‌خواهند برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 61 ۲ 
(انر خدا بطلبند چرا که) تمام عزت از آن خداست» (مَن کان یرب اوه 
له الم جمیعا) ِ 

از آنجا که‌نها دات ناک آویست که شکست تآپذیر انست, تذا مام,غرت: از 
در حالات امام حسن مجتبی علیه السلام می‌خوانیم که در ساعات اخر 
عمرش هنگامی که یکی از یاران به نام «جنادة بن ابی سفیان» از او اندرز 
خواست نصایح ارزنده و موثری برای او بیان فرمود که از جمله اين بود: 
«هر گاه بخواهی بدون داشتن قبیله «عزیز» باشی و بدون قدرت حکومت 
و هیبت داشته باشی, از سایه ذلت معصیت خدا به درآی و در پناه عزت 
اطاعت او قرار گیر»! سپس راه وصول به «عزت» را چنین تنشریح 
می‌کند: «سخنان پاکیزه و عقاید پاک به سوی او صعود می‌کند» (الیْه یَصَعَذ ره 
الکاة الطیت ] 

«و عمل صالح را او بالا می‌برد» (و الْعَمَلّْ الاح برع 

«الکلم الطتب» به اعتقادات صحیح نسبت به ۱ و 9 و آییرن خداوند 
تفسیر شده است. 

سیس به نقطه مقابل آن پرداخته, می‌گوید: 9 کسانی که نقشه سوء 
می‌کشتند غذاب شدیدی برای آنهاسشت» (و الذین 0 السّیثات لهْمٌ 
عذات شدیذ). 

و تلاش و کوشش آلوده و نایاک و فاسد آنها نابود می‌گردد» و به جایی 
نمی‌رسد (و مَکرّ ولیک هو یِبُورٌ). 
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(آیه 11)- با توجه به این که در آیات گذشته سخن از مسأله توحید و معاد و 

صفات خدا در میان بود» در این آیه نخست به آفزتتش انسان در مراحل 

مختلف اشاره کرده. می‌گوید: «خداوند شما را از خاک آفرید» (و اه 

حلقَکُمْ من ثراپ). 

«سپس از نطفه» (نَم اند 

«بعد از آن شما را به صورت همسران یکدیگر درآورد» 2 حَعَلَكَم 
ژواجا). 

مسلم است که انسان از خاک است هم از این نظر که جذ انسانها, آدم از 

خاک آفریده شده, و هم از این نظر که تمام موادی که جسم انسان را 

تشکیل می‌دهد و يا برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 02 

اتشان از آن تقذیه می‌کند. و با نطفه او از آن منعقد می‌شود همه سر 

انجام به موادی که در خاکها نهفته است منتهی می‌شود. 

سپس وارد چهارمین و پنجمین مرحله حیات انسان شده. موضوع «بارداری 

مادزان». و «وضع حمل» انها را بیش کشیده: می کوید: «هیج جنس ماده‌ای 

باردار ی و وضع حمل نمی‌کند مگر به علم پروردگار» (و ما تخمل 

جر انم و لا تضع ال بعلمه). 

خاک بی‌جان ِِِ کجا و انسان زنده عاقل و هوشیار و پرابتکار کجا؟! 

نطفه بی‌ارزش که از چند قطره آب متعفن تشکیل شده کجا و انسانی 

رشید و زیبا و مجهز به حواس مختلف و دستگاههای گوناگون کجا؟! بعد به 

مرحله «ششم» و «هفتم» این برنامه شکرف در حلقه دیگر پرداخته و به 

مراحل مختلف عمر و فزونی و کاستی ان بر اثر عوامل مختلف اشاره 


کرده, می‌گوید: 
این که در کتاب (علم ۳ 0 و ۳ قوس و بل تبعیت 


ها ره ما بعَمَرٌ من مَعَمَرِ و لا 
بلقص من عُمره الا هی کتاب). 

و سر انجام آیه را با اپن جمله پایان می‌دهد: « همه اینها بر خداوند آسان 
است» (ِنَ ذلک ۳۹ الله یسیز). 

آفزتتین این مو‌خود غحیب و همختین. مسا نل. هربوطظ به خسست: و ووخیت: 
و بارداری, و وضع حمل, و افزایش و کاستی عمر, چه از نظر قدرت. و چه 
از نظر علم و محاسبه همه برای او سهل و ساده است, و اينها گوشه‌اي از 
می‌کنند و از سوی دیگر دلائل زنده‌ای بر مه امکان سار محسوب 


یک .سلستله فیامل طیعی دن آفزایش با کتاهی عسر- رات رنه که 
بسیاری از انها برای بشر تا کنون شناخته شده است., همانند تغذیه صحیح, 
کار و حرکت مداوم, دوری از هیجانات مداوم, و داشتن ایمان قوی که 
بتواند انسان را در ناملایمات زندگی ارامش و قدرت بخشد. برگزیده 
فی تم تم 6 

ولی علاوه بر اینها عواملی وجود دارد که در روایات اسلامی روی ض تأکید 
شده است:, به عنوان اه فرمایید: 

الف) شین کرامت‌خلی الله علیه و اله می‌ مان «اقا فقو ران خیاو 
صله زحه حاه‌ها را اناد شمه را نی کی 

ب) امام باقر علیه السلام می‌فرماید: «نیکوکاری و انفاق پنهانی فقر را بر 
طرف ساخته, و عمر را افزون می کند». 
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(آیه 2- دریای آب شیرین و شور یکسان نیستند! در این آیه به بخش 
دیگری از آیات آفاقی که نشانه‌های عظمت و قدرت اویند در مورد 
افرینش دریاها و برخی برکات 3 فوائد انها اشاره کرده, می‌فرماید: «دو 
دریا یکسان نیستند, این تج گوارا "و شیرین و برای نوشیدن خوشگوار 
است, و آن دیگر پشور و تلخ» (و ما : بُستوی البَعُران هذا عَدْبٌ فراث ث سانغ 
سرابة هذا مِلِخْ آجاخ). 

با آن که هر دو, روز نخست به صورت قطرات باران شیرین و گوارا از 
آستمان: بر زمین نازل شجو‌انده هر دم از یک ريشه مشتقند, اما در دو 
چهره کاملا مختلف با فوائد متفاوت ظاهر گشته‌اند. ۳ 

و عجیب این که: «از هر دو گوشت تازه می‌خورید» (و من کل تاکلون لحم 
طربا). 

«و از هر دو وسائل زینتی برای پوشیدن استخراج می‌کنید» (و تَسْتَحْرِجُونَ 
له تلیسوتها) ۱ 
به علاوه ود برای نقل و انتقالات خود و متاعها بهره بگیرید 
لذا «کشتیها را می‌بینی که از هر طرف دریاها را می‌شعافند و پیش 
می‌رون تا از فضل خداوند بهره گیرید ۱" ادا کنید» (5 


لا لو 


ری الفْلَک فیه مواخر لِتَفوا من قطله و لعَلکم تشکرون 


(آیه 13)- باز در اینجا به قسمت دیگری از آیات. توخید و تعمتهای. بی‌بایان 
پروردگار اشاره می کند ۳ ضمن آگاهی دادن به انسان حسن شک گزاری 
آنان را در مسیر شناخت معبود حقیقی برانگیزد, می‌فرماید: «او شب را در 
روز .داخل ضی کتد. بر کزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 64 

و روز را در شب» (یولخ الیل فی التهار بولخ لها فی الیل 

بعد به مساله تسخیر خورشید و ماه اشاره کردهء, هی گوید؛ «و خورشید و 
ماه را مسر (شما) کرده» (و سَخْر السْمس و العَمر). 

و ور هه انوا در کات ی ود یر نگ 

اما این خورشید و ماه در عین اين که بطور کاملا منظم در مسیر خود 
نی و 

لذا به دنبال بحث تسخپر می‌افزاید: «هر یک تا سر آمد معینی به حرکت 
خود ادامه می‌دهد» (کل یِجْرٍی لأجّل مُسَمَی آ. 

سپس به عنوان نتیجه گیری, از ین بحچت توحیدی می‌فر ماید: «اين است 
خداوند. پروردگار شما» ۳۹۹ ۳ وا خداوندی که نظام نور و ظلمت 
و حرکات حساب شده خورشید و ماه را با تمام برکاتشان مقژر فرموده 
است. 

«حاکسنیت در عالم محخضوض آوست 11۱۱ ]: 

و معبودهایی را که شما جز او می‌خوانید حنی حاکمیت و مالکیت (به 
اندازه) یواست نازکي که روی هسته خرما کشیده شده عالم 
هستی) ندارند» (و الذین تَدْعون من دونه ما یَملِکُوَ من قطمیر). 
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(آیه 14)- سپس می‌افزاید: «اگر آنها را (برای حل مشکلات خود) بخوانید 
هرگز صدای شما را نمی‌شنوند» (اِنْ تَدعَوهم لا یسم تسوا دا ء کم 

چرا که قطعاتی از سنگ و چوب بیش نیستند جمادند و بی‌شعور! «و به 
فرض که (ناله و اصرار و الحاح شما را) بشنوند هرگز توانایی پاسخگویی 
ارات شا دار اه دا ایا 2 
سرب ربپبب ۳ 
زیانی در جهان هستی نیستند. 

ی من ی ی پوت ۱ پرستش و شرک شما را منکر 
توت (5 یوم القيامة یرون بش ککم). برگزیده تفسیر نمونه, ج4, 
ضص 

و می‌گویند: خداوندا! اینها پرستش ما نمی‌کردند بلکه هوای نفس خویش 
را در حقیقت می‌پرستيدند. 

در پایان ایه: برای تأکید بیشتر می‌فرماید: «هیچ کس مانند ۹ از 
همه چیز آگاه است تو را با خبر نمی‌سازد» (و ایتک مثلْ خییر 

بیزاری می‌جویند, تعجب نکنید. , زیرا کسی از اين ۱۳ 
تمام عالم هستی و ذژه ذژه ان اگاه است. 
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(آیه 5- در تعقیب دعوت موکدی که در آیات گذشته به سوی توحید و 

۱ 

بعضی پیش اید که خداوند چه نیازی به پرستش ما دارد؟ 

در این آبة می‌فرماید: «ای مردم! شما نیازمند به خدا هستید و خداوند از 
هر نظر , بی‌نپاز و شایسته, حمد و ستایش است» (یا ۳۹ التاسن اننه ثم الْفْعَراء 

ی ال و ال و ال الحمیذ) 

آری! بی‌نیاز حقیقی و قائم بالذات در تمام عالم هستی فجف است و او خدا 

آن وجود مستقل که اگر لحظه‌ای ارتباطشان قطع شود هیچند و پوج. 

اين ما هستیم که از طریق عبادت و اطاعت او, راه تکامل را می‌پيماييم و 

ان و وی اه بت اام ۰ 

می‌ شویم. ۳ 

بنابر اين او هم «غنی» است و هم «حمید» یعنی در عین بی‌نیازی انقدر 

بخشنده و مهربان است که شایسته هر گونه حمد و سپاسگزاری است. 


(آیه 16)- در اين آیه برای تأکید همین فقر و نیاز انسانها به او هی‌قرماید: 


«اگر بخواهد شما زا می‌برد و خلق جدیدی, را ضی‌آوزد» (انْ شا بُدبکَم 
ی بلق جدید). او نه نیازی به طاعت شما دارد و نه بیمی از گناهانتان. 


اصا 
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(آیه 17)- و در این آیه باز به ِِ تأکید مجدد می‌فرماید: «و این کار 
برای خدا ناممکن نیست» (5 ها دلک علی. الا بعزیز). برگزیده تفسیر 
تنمونه؛ ج4, ص. : 66 ۳ 5 
اری! او هر چه را اراده کند به ان فرمان می‌دهد موجود باش ان نیز 
بلافاصله موجود می‌شود. 


(آیه 18)- اين آیه به پنج «نکته» در ارتباط با آیات قبل اشاره می‌کند: 
نخست این که در آیات گذشته آمده بود که «اگر خدا بخواهد شما را 
می‌برد و قوم دیگری را به جای شما می‌آورد» این سخن ممکن است برای 
بعضی این سوال تاه مود آورد که مخاطبین این آیه همه از افراد گنهکار 
نیستند, آیا ممکن است مقمنان صالح نیز گرفتار عواقب گناهان دیگران 
شوند و محکوم به فنا گردند؟ 

اینجاست که می‌فرماید: 9 هیچ گنهکاری بار گناه دیگری را بر دوش 
نمی‌کشد» (و لا تزرٌ وازِرَه ورزر آخری). 

این جمله از یک سو ارتباط به عدل خداوند دارد که هر کس را در گرو کار 
خود می‌شمرد, و از سوی دیگر به شدت مجازات روز رستاخیز اشاره دارد. 
در جمله دوم همین مساأله را به صورت دیگری مطرح می‌کند, می‌گوید: 

«و اگر شخص سنگین باری. دیگری را برای حمل گناهان خود بخواند (پاسخ 
منفی به دعوت او می‌دهد و) ِِ آن را بر دوش نخواهد گرفت هر 
چند از نزدیکان او باشد» (و ان نله الی جقلها لا بْحْمَل مه شیء و 
لو کان ذا قرّبی). 

بالأخره در سومین جمله پرده از این حقیقت بر می‌دارد که انذارهای پیامبر 
صلی. اد علیه و اله تنها در دلهای آماده اثر می‌گذارد. می‌فرماید: «تو 
فقط کسانی را بیم می‌دهی که از پروردگار ِِ دٍ 1 می‌تریند و 
نماز را بر پا می‌دارند» (اِنما تلذژ الذین یَحسَوّن رهم بالعیب أَقامُوا 
الصّلاةَ). ۱ 

تا در دلی خوف خدا نباشد, و در نهان و اشکار احساس مراقبت یک نیروی 
معنوی بر خود نکند. و با انجام نماز که قلب را زنده می‌کند و به یاد خدا وا 
می‌دارد به اين احساس درونی مدد نرساند, انذارهای انبیا و اولیا بی‌اثر 
در جمله چهارم باز به این حقیقت نز اقق درد کة خدا| از همگان بی‌نیاز 
است, می‌افزاید: و هر کس پاکی ,(و تقوا) پيشه کند ننیجه آن به خودش 
باز می‌گردد» (و من 7 انم گنه ند نز کژنده تفسیر نمونه, ج4, 
ص : 67 

و سر انجام در پنجمین و آخرین جمله هشدار می‌دهد که اگر نیکان و بدان 
به نتائج اعمال خود در این جهان نرسند مهم نیست چرا که «بازگشت 
(همگان) به سوی خداست» و سر انجام حساب همه را خواهد رسید! (5 


[لی ال الَمَصِیر). 


(آیه 19)- و ظلمت یکسان نیست! به تناسب بحثهایی که پیرامون 
ایمان 9 ِ آیات گذشته بود, در اینجا چهار مثال جالب برای مومن و 
کافر ذکر می‌کند که آثار «ایمان» و «کفر» به روشنترین وجه در آن مجسم 
شده است. 


در نخستین مثال «کافر» و «موّمن» را به «نابینا» و «بینا» تشبیه کرده, 


می‌گوید: 
را مت یا بشتوی الأْغعْمی و البَصِیّ). 
ایمان به انسان در جهان بینی؛ و اعتقاد, ِ و تمام زندگی روشنایی و 
آگاهی می‌دهد, اما کفر ظلمت است و تاریکی, ده 
از کال ی است یه تما افاد موستت وه کل بضاله یره 


(آیه 20)- و از آن جا که چشم بینا ی 
مق اش ها اسانسا کیک اصو عایل عوحردات با مشاهده کند. 
در این اس می‌افزاید: «#و نه تاریکیها با نور برابرند» (5 لا الظلماث لا 
النوژ). 

چرا که تاریکی منشأً گمراهی و عامل سکون و رکود است, اما نور و 
روشنایی منشاً حیات و زندگی و حرکت و جنبش و رشد و نمو و تکامل 


است. 
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(آیه 1- سپس می‌افزاید: «و هرگز, سایه (آرام بخش) با باد داغ و 
سوزان یکسان نیستند» (و لا الظل و لا الحَرور). 
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(آیه 22- و سر انجام در آخرین تلنیییه می‌گوید: و هرگز زندگان و 
مردگان یکسان نیستند» ! (5 ما یسوی الا لا الأْمَواثْ). 

مومنان زندگانند. و دارای تلاش و کوشش و حرکت و جنیش, اما کافر 
همچون چوب خشکیده‌ای است که نه طراوتی, نه برگی, نه گلی و نه سایه 
دارد و جز برای سوزاندن مفید نیست. برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 1 
و در پایان ار مي‌فزاید: ی پیام خود را ؛ به گوش هر کس بخواهد 
می‌رساند» (ِنّ الا تس من یشاءغ). تا دعوت حق را به گوش جان بشنود, 
و به ندای منادیان رز گوید. 

و تس نمی‌توانی سخن خوحر را به گوش آنان که در گور خفته‌اند برسانی»! 
(و‌ها انت بخسمع‌عن فی اهر : 

تراد او هن قای رام و سخنانت هر اندازه دلنشین, و گویا باشد. مردگان و 
کسانی که بر اثر اصرار در گناه و غوطه‌ور شدن در تعصب و عناد و ظلم و 
فساد روح انسانی خود را از دست داده‌اند مسلما امادگی برای پذیرش 
دعوت تو ندارند. 


(آیه 23)- بنابر اين از عدم ایمان آنها نگران مبش, و بیتابی مکن, وظیفه 
تو ابلاغ و انذار است «تو تنها بیم دهنده‌ای» (اِنْ اأثت الا تذیژ). 
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(آیه 4)- اگر کوردلان ایمان نیاورند عجیب نیست در آیات 0 به اینجا 
رسیدبم که افرادی هسنند همچون مردگان و نابینایان که سخنان انبیا ,در 
دل آنان کر بن اثری ندارد, به دنبال آن در اینجا برای این که تام ای 
الله علیه و اله را در این زمینه دلداری دهد می‌فرماید: «ما تو را به حق 
برای بشارت و انذار فرستادیم, و هیچ امتی در گذشته نبود مگر این که 
انذار کننده‌ای داشت» (ا اوسَلناک بالق بشیر | 5 تذیر | و5 ان من امَة الا 
خلا فیها تذیژ). 

تو ندای خود را به گوش آنان برسان, به پاداشهای الهی بشارت ده, و از 
کیفرهای پروردگار آنها را بترسان, خواه پذیرا شوند یا بر سر عناد و لجاح 
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(آیه 25)- در این 1 می‌افزاید: «اگر تو را تکذیب کنند (عجیب نیست و 
غمگین مباش) زیرا کسانی که قبل از آنها بودند نیز (پیامبرانشان را( 
تکعذیب کردند, در حالی که فرستادگان آنها با معجزات و دلائل روشن؛ و 
کتابهای محتوی پند و اندرز, و کتابهای آسمانی مشتمل بر اچکام و قوانین 

0 ِ به سراغشان آمدند» (و بان 1 بوک فقد و گذّت الذین من 


قبلمم جاعتفم زشلقم بالسات و بالزتر و بالکتاب الخر). 


(آیه 26)- در این ۳۷ به کیفر دردناک این گروه اشاره کرده, می‌فرماید: 
چنان برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 6009 

نبود که آنها از کیفر الهی مصون بمانند, و دائما به تکذیبهای و ادامه 
دهند, «سپس, کافران را گرفتم» و سخت مار ات: کردم (ی2ّ أحَدْتْ الذین 
کفروا). 

جمعی را گرفتار طوفان ساختیم, گروهی را گرفتار تندباد ویرانگر. و جمعی 
را بوسیله صیحه آسمانی و صاعقه و زلزله درهم کوبیدیم! سپس در پایان 
بای تا کید و بیان عظمت و شدت مجازات آنها می‌گوید: 

«مجازات من نسبت به آنها چگونه بود»؟! (قکیّفَ کان تکیر). 

این درست به آن می‌ماند که شخصی عمل مهمی را انجام می‌دهد و بعد 
ا ا را ار کی هه 
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(آیه. 7.- این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود! در اینجا بار دیگر به 
الم توحید باز می‌گردد, و صفحه تازه‌ای از کتاب تکوین را در برابر 
دیدگان انسانها می‌گشاید, تا پاسخی دندان شکن به مشرکان لجوج و 
منکران سرسخت توحید باشد. 

نخست. می گوید؛ «ابا تدیدی: خداوند از آسمان آبی نازل_کرد و بوسیله آن 
میوه‌هایی به. وجود آوردیم با الوان ِ (ا لخ ند ان ال ال من 
السَماء ماء قَأخْرَخُنا به تمراتِ لها الوانها): 

آری! می‌بینید که از آب تصین. اجه یکی و و دیگری تنها دارای یک 
رنگ این همه رنگهای مختلفی از میوه‌های گوناگون. گلهای زیبا, برگها و 
شکوفه‌ها, , در چهره‌های مختلف به وجود آمده است. 

«الوان» ممکن است به معنی رنگهای ظاهری میوه‌ها باشد و ممکن است 
کنایه از تفاوت در طعم و ساختمان و خواص گوناگون آنها بوده باشد. 

در دنباله ایه به تنوع طرقی که در کوهها وجود دارد. و سبب شناخت جاده‌ها 
از یکدیگر می‌ شود اشاره کرده, می‌گوید: «و از کوهها نیز جاده‌هایی آفریده 
شده به رنگ سفید و سرخ, با رنگهایی متفاوت و (گاه) به رنگ کاملا سیاه» 
رفن الحبال جده ض و خر محْتَلِف آلوائها و غرابیبٍ سودذ). 


(آیه 28)- در این آنة .له ۶ تنوع الوان 7 در انسانها و جانداران دیگر 
مطرح کرده, می‌گوید: «از اتسار و ی 3 چهار پایان نیز (افرادی 
آفریده شده که) برگزیده تفسیر نمونه, ج4 ص 

رنگهای متفاوتی دارند» (و من الاس 5 الوا 5 اتعام مَختلف ألْوای). 
آری! انسانها با این که همه از یک پدر و مادرند دارأی نژادها ی 
کاملا متفاوتند, بعضی سفید همچون برف, بعضی سیاه همچون مرکب. 
حتی در یک نژاد نیز تفاوت در میان رنگها بسیار است. ۲ 
گذشته از چهره ظاهری, رنگهای باطنی آنها, و خلق و خوهای آنهاء و 
استعداد و ذوقهایشان. کاملا متنوع و مختلف است. 

پس از بیان این نشانه‌های توحیدی در پایان به صورت یک جمع بندی 
می‌گوید: «آری مطلب چنین است» (کذلک). 

و از آنجا که بهره‌گیری از اين آیات بزرگ آفرینتتن بیش از .همه براق 
ك خردمند و دانشمند است در دنباله آیه می‌فرماید: «تنها پندگان عالم 
و دانشمندند که از خدا می‌ترسند» (اتما ۹ ال مر عباده الْعلماء). 
آری! از میان تمام بندگان, دانشمندانند که به 7 عالی خشیت یعنی 
«ترتن از موه لیت توام. با درک عطظفت فقام.پرورد کاز» نائل هی کر تناگ: 
این حالت «#خشیت »> مولود سیر در آیات آفاقی و انفسی و آگاهی از علم و 
قدرت پروردگار. و هدف آفرینش است. ٍ 
در حدیثی از امام صادق علیه السلام در تفسیر همین ایه می‌خوانیم: 
«منظور از علما کسانی هستند که اعمالشان انها هماهنگ با سخنانشان 
باشد کسی که گفتارش با کردارش هماهنگ نباشد عالم نیست »؟. 

و در پایان آیه به عنوان یک دلیل کوتاه بر آنچه گذشت می‌فرماید: «خداوند 
توانای شکست ناپذیر و آمرزنده است» (ِنَّ اللة عزیژ غفوژ). 
«عزت» و قدرت بی‌پایانش سر چشمه خوف و خشیت اندیشمندان است, 

و «غفوریتش» که نشانه رحمت بی‌انتهای اوست نت وحاع.ه اهید آنان 
0 و به این ترتیب این دو نام مقدس, بندگان خدا را در میان خوف و 
رجاء نگه می‌دارد. و می‌دانیم حرکت مداوم به سوی تکامل بدون اتصاف به 
این دو وصف ممکن نیست. 


(آیه 9- معامله پرسود با پروردگار! از آنجا که در آیه قبل به مقام خوف 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 71 

و خشیت عالمان اشاره شده بود در این اوه به مقام «امید و رجاء» آنها 
اشاره کرده, می‌فرماید: «کسانی که کتاب الهی را تلاوت می‌کنند, و نماز 
را بر پا می‌دارند, و از آنچه به آنها روزی داده‌ايم در پنهان و آشکار انفاق 
می‌کنند, آنها امید تجارتی, دارند که نابودی و فساد و کساد در آن نیست» 
(ِن الذین تلو کِتابِ اللّه و أقَاموا الطلای 8 انقمها ما ۶ فتاه سا ۶ 
علانية یرَجُونَ یجارة ن تبنور). 

بدیهی است که «تلاوت» در اینجا به معنی قرائت سرسری و خالی از تفکر 
و اندیشه نیست, خواندنی است که سر چشمه فکر باشد, فکری که سر 
چشمه عمل صالح گردد, عملی که از یک سو انسان را به خدا پیوند دهد که 
مظهر آن نماز است. و از سوی دیگر به خلق خدا ارتباط دهد که مظهر آن 
انفاق است. 

اين انفاق گاهی مخفیانه صورت می‌گیرد تا نشانه اخلاص کامل باشد 
«سزا|». 

و گاه اشکار | تا مشوق دیکران کردد.و تعظیم شعاتر شود «علانیی»: 

آری! علمی که چنین اثری دارد مایه رجاء و امیدواری است. 


(آیه 30)- این ۳ هدف این مقمنان راستین را چنین بیان قی کند: «آنها 
(اين اعمال صالح را انجام می‌دهند) تا خداوند اجر و پاداششان را بطور 
کاملي بپردازد, و از فضلش بر آنها بیفزاید که او آمرزنده و شکور است» 
(لبوَفيهم جُورَمم و يدهم من قطله ال عفوژ شگوز) 

اننجمله ,ور حفیفت آشاره به تهایت اخلاض انهاست کم‌در اقمال نیی:خوه 
جز به پاداش الهی نظر ندارند. و خداوند علاوه بر پاداش معمولی که آن 
خود گاهی صدها با هزاران برابر عمل است از فضل خود بر آنان 
می‌افزاید, و مواهبی, از فضل گسترده‌اش به انها می‌بخشد. 
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(آیه 31)- از آنجا که در آیات گذشته سخن از موّمنان پاکدلی در میان بود 
که آیات کتاب الهی زا تلاوت می‌کنند و نم کار مي‌بندند: در این آیه از این 
کتاب اتتماتی و دلائثل صدق آن و همچنین حاملان واقعی کتاب سخن 
قف حفود و بحتی را که در آیات پیشین پیرامون توحید بود با این بحث که 
پیرامون نبوت است تکمیل کرده, می‌فرماید: «و آنچه از کتاب بر تو وحی 
فرستادیم حق است؛ و آنچه را در کتب برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 712 
پپشین آمده تصدیق مي کند, خداوند نسبت به بندگانش آگاه و بینایست» (5 
الذٍی اوحیْنا ایک من الکتاب هو الْحود مُصذقاً لما ی یدب ان اللَدَ بعباده 
کی ی بتصیز)ر 
جمله ان ال بعباده لحَبیر بصیرّ) بیانگر علت حقانیت قرآن و هماهنگی آن 
با واقعیتها و نیا زهاست, چرا که از سوی خداوندی نازل شده که بندگان 
خود را به ام می‌شناسد و نسبت به نیازهایشان بصیر و بیناست. 
«خبیر * به فعتن آکاهی از بواطن و عفقاند و تیات. و شاختمان روحی انتسان: 
و «بصیر» به معنی بینایی نسبت به ظواهر و پدیده‌های جسمانی اوست. 
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(آیه 32)- وارثان حقیقی میرات انبیا: این أبت بت خو و۴ . ممحی: در این 
زابظقه رنفتی حاملان ان کناب رک اسمانن, همان کهانن کم.عد: از 
نزول قرآن بر قلب پاک پیامبر صلّی اللّه علیه و اله این مشعل فروزان را 
در .ان زمان. هو فرون د ِ دیگر حفظ و پاسداری نمودند- اشاره کرده, 
می‌فرماید: و ی این کتا ب آسچانی را به کروهن از ند ان بز کزنژن خود 
به ارث دادیم» (یْمٌ متا الْکتاتِ الذین اضَطقَینا من عبادنا). 

منظور از «کتاب» در اینجا قرآن مجید است. 

«ارت» به چیزی گفته می‌شود که بدون داد و ستد و زحمت به دست 
تن و خداوند این کتاب بسیار نزو کل را این گونه در اختیار ما 
قرار دارد. 

سپس به یک تقسیم بندی مهم در این زمینه پرداخته, قی گویندا «از_ میان آنها 
عده‌ای به خویشتن ستم کردند, و گروهی راه میانه را در پیش گرفتند, و 
گروهی به فرمان خدا در نیکیها بر دیگران پیشی گرفتند. 3 
بزرگی است» (فَملَهم طالِم لتفسه و ملْهْم مُْتصدٌ و مِلْهْمْ سایق بالْیُرات 
بان له ذِک و ال الکییژ). 

خدآوند پاسداری این کتاب اسضاتی را بعد از پیامبرش بر عهده این امت 
کته ای کف بر کزنده خداسست:حلی. کر بان این اعت. رها 
مختلفی یافت می‌شوند: بعضی به وظیفه بزرگ خود در پاسداری از این 
کتاب و عمل به احکامش کوتاهی کرده, و در حقیقت بر خویشتن ستم 
نمودند. 

گروهی دیگر تا حد زیادی به این وظیفه پاسداری و عمل به کتاب قیام 
نموده‌اند. هر چند لغزشها و نارسائیهایی در کار خود نیز داشته‌اند. برگزیده 
تفسیر نمونه, 4 ص: 73 

و بالأخره گروه ممتازی وظائف سنگین خود را به نحو احسن انجام داده. و 
در این میدان مسابقه بزرگ بر همگان پیشی گرفته‌اند که در ۲ این 
گروه امامان معصوم علیهم السلام قرار دارند. 


(آیه 33)- آنجا که نه غمی است, نه رنجی, 2 نه درماندگی! این آیات در 
حقیقت نتیجه‌ای است برای آنچه در آیات ده آفته بود می‌فرماید: 
پاداش پیشگامان در خیرات و نیکیها «باغهای جاویدان بهشت است که 
هفکی در. آن:وارن فی‌نشت ند»: (خناث عَذّن تدحاوتها | 

سیس به سه بخش ار ار و با ای ری و 
ظاهری, و بعضی جنبه معنوی و باطنی, 1 
هر گونه مانع و مزاحم است اشاره کرده, هی گوید: «اين پیشگامان در 
خیرات در آن بهشت جاویدان به دستبندهایی از ط و مروارید آراسته‌اند و 
لباسشان در آنجا مخریر است»! (یْحَلَوَنَ فیها من آساور من ذهب و لولوا 

ء و ه شَهّم فیها خربژ). 

در این دنیا به زرق و برقها بی‌اعتنایی کردند, در بند لباسهای فاخر 
9 خداوند به جبران اینها در جهان دیگر بهترین لباسها و زیورها را بر 
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(آیه 34)- بعد از ذکر این نعمت مادی به نعمت معنوی خاصی اشاره کرده. 
۰ «انها هن گویتد؛ حمد (و, ستایش) پرای خداوندی ایست که اندوه 
را از ما بر طرف ساخته» (5 قالوا الحمد له الذی هب عتا الحرّن). 

سیس این مومنان بهشتي می‌افزایند: فیروزد کار ها اهر تذه و سیاسگزار 
است» (ِنَ نا لَعَفور شکوژ). 

با وصف غفوریتش اندوه سنگین لغزشها و گناهان را بر طرف ساخته, و با 
وصف شکوریتش مواهب جاودانی که هرگز سایه شوم غم بر آنها نمی‌افتد 


به ما ارزانی داشته. 
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(آیه 35)- سر انجام به سراغ آخزین تعفت که تبودن عوارض ناراحتی و 
عوامل مشقت و خستگی و رنج و تعب است رفته, از قول آنها می‌گوید: 
ستایش برای «آن کسی است که با فضل خود ما را در اين سرای اقامت 
(جاویدان) جای داد برگزیده تفسیر نمونه, 45 ص: 74 

که ندز آنجا زنجی بم ها هی‌رسد. و بم‌ بت و حآماند کی ۱6 (الذق اعل 
داه الخعاهة هن فصله لا بعسا فیها نت و۱ تعسا فییا لکوت ا: 

و به این ترتیب در آنجا نه عوامل مشقت‌بار جسمانی وجود دارد, نه از 
اسباب رنج روحی خبری است. 


(آیه 36)- معمولا قرآن در کنار «بشارتها» به «انذارها» می‌پردازد تا دو 
عامل خوف و رجا را که انگیزه حرکت تکاملی است تقویت کند. لذا در 
اینجا سخن از مجازاتهای مادی و معنوی است. 

نخست ۳ ۷ «آنها که رام 1 را پیش گرفتند آنتتن دوزج برای 
آنهاست» (و الذین کَقرّوا لَهْمْ ناژ جهتْم 

همان گونه که بهشت دار مقام ِِ جاویدان است. دوزخ نیز برای این 
0[ ۱ 

سپس می‌افزاید: «هرگز فرمان مرگ انها ِِ تا تا بمیر‌ند» و از 
این رنج و الم رهایی یابند (لا یُفَضی عَلَیِهمْ قَیِمُوتُوا) 

مرگ برای این گونه اشخاص یک دریچه نجات آ: اما با جمله گذشته 
این دریچه بسته شده, باقی می‌ماند دریچه دیگر و آن اين که زنده بمانند و 
مجازاتشان تدریجا تخفیف یابد, و يا تحمل آنها را بیفزاید تا نتیجه آن تخفیف 

درد و رنج باشد., این دریچه را نیز با جمله دیگری می‌بندد, می‌گوید: «چیزی 
از عذاب دوزخ از آنها تخفیف داده نخواهد شد» (و لا یْحَمّفٌ عَلْهْمْ من 
عذابها). 

و در بایان آبة: بة عتوان تاکن بر قاطعیت این وعیدٍ الهی , می‌فرماید: «اين 
گونه هر کفران کننده‌ای را جزا می‌دهیم»! (کذلک زر تجزی کل کَفُور). 

آری! جزای کفران کننده تتحع ,ور غر اب وراک اک است: آتشی که با 
دست خود افروخته و هیزمش را افکار و اعمال و وجود او تشکیل می‌د هد. 


سورة فاطر(35): آية 37 من اب 7 


(آیه 37)- ما را بازگردانید. تا عمل صالح انجام دهیم! اين آیه به قسمت 

دیگری از عذاب دردناک آنها پرداخته, و انگشت روی بعضی از نکات 

حساس در آنن ژمیته. گذاردم:. می‌کوید: ث«انقا دز دوزخ فریاد می‌ززنهه 

برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص 2 7 

پروردگارا! ما را خارج کن تا عمل صالحي به جا بياوريم غیر از آنچه انجام 

می‌دادیم» (و هم یصَطرحُونَ فیها ربّنا آخرجْنا تعمل صالحا عَیْرَ الذی کت 

ِ 9 

آری! آنها با مشاهده نتایح اعمال سوء خود در ندامت عمیقی فرو می‌روند, 

و تقاضای بازگشت به دنیا می‌کنند برای انجام اعمال صالح. 

به هر حال در برابر این تقاضا یک پاسخ قاطع از سوی خداوند به آنها داده 

می‌ شود 9 «آیا شما را به انداژه‌ای که هر کس اهل تذکر ات 

در آن: فتند کز .هی شود عفز ندادیم»؟! (| و لم ره تع کم ما دک فیه 
تدکرا. 

«و (آیا) بیم دهنده الهی به سراغ شما نیامد»؟! (و جاءَکَمّ الّذیژ). _ 

اکنون که چنین است و تمام وسائل نجات در اختیارتان بوده و از ان بهره 

نگرفتید باید در همین جا گرفتا باشید «اکنون بچشید که برای ستمگران 

یاوری نیست » ! (قَذُوقوا قما للظالمین من 6 تصیر). 


(آیه 38)- در این آیه به تقاضایی که کفار در دوزخ برای بازگشت به دنیا 
دارند پاسخ داده. می‌گوید: «خداوند غیب آسمانها و زمین را می‌داند, چنین 
خدایی مسلما از آنچه در درون دلهاست آگاه است» (اِنّ ال عالم عیّب 
السماواتِ و5 الاَرْض 2 عَليمٌ بذات الصَدُور) 

.آری! او می‌داند اه درخواست دوزخیان پاسخ مثبت گفته شود و باز به 
دنیا برگردند همان اعمال گذشته را ادامه خواهند داد. 

علاوه بر این, ایه هشداری است به همه مومنان که در اخلاص نیات خویش 
بکوشند و جز خدا کسی را در نظر نداشته باشند. 


را 1 وال محتانی کسیر ات که بت رامین سرختت کار و 
مشرکان آمده بود. در اینجا از طریق دیگری آنها را مورد ۹ قرار 
داده, بطلان طریقه آنها را با دلائل آشکاری روشن می‌سازد 

نخست می‌گوید: «او کسی است که شما را جانشینان در زمین قرار داد» 
(هُو الذٍی جَعَلکم خلانت فی الأَض). 

او عقل و شعور و فکر و هوش داده, و طریقه استفاده کردن از این 
امکانات را برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص ۰ 

یت سای روا 
فراموش کردید. ۱ 

این جمله. هشداری است به همه انسانها که بدانند دوران انها ابدی و 
جاودانی نیست,؛ همان گونه که آنها جانشین اقوام دنک شدند پس از چند 
روزی آنها نیز می‌روند و اقوام دیگری جانشین آنها خواهند شد. 

به همین دلیل بلا فاصله می‌گوید: «پس هر کس کافر شود کفر او به زیان 
خودش خواهد بود» (قمَن کف یه کُفرَه). 

0 ِ ِ بح« جز وت و عضب نمی‌افزاید» 


زب | فا ات صس ‏ ال ی 
شده‌اند. 


و به هر حال «کفرشان چیزی جز زیان و خسران به آنان نمی‌افزاید» (چ لا 
یزیذ الکافرین كُفَرْهَم الا خسارا). 


(آیه 40)- این آیه پاسخ قاطع دیگری به مشرکان می‌دهد و به آنها خاطر 
نشان می‌سازد که اگر انسان از چیزی تبعیت می‌کند يا به آن دل می‌بندد 
باید دلیلی از عقل بر آن داشته باشد, يا دلیلی از نقل قطعی, شما که هیچ 
یک از این دو را در اختیار ندارید تکیه گاهی جز فریب و غرور نخواهید 
داشت. 
می‌فرماید: «بگو: این معبودانی را که جز خدا می‌خوآنید بو من نشان د هید 
چه چیزی, از زمین را آفریده‌اند»! (قل آ نتم شرکاءکم الذین تدَعْون من 
دون الله اژونی ما ذا حَلَفُوا من الرض). ۲ 
«یا اين که در آفرینش آسمان شریکند»؟! (أَمْ لَهْمْ شوک فی السماوات). 
با این حال پرستش آنها چه دلیلی دارد؟! معبود بودن فرع بر خالق بودن 
است, حال که ثابت شد هیچ دلیل عقلی برای مدعای شما نیست. آیا دلیلی 
از نقل در اختیار دارید؟ «آیا کتابی (آسمانی) در اخیار نع گذارده‌ایم و آنها 
دلیل روشنی از آن بر کار خود دارند»؟ (مْ آتبّناهم قهَمّ علی , بیدة منه). 
نه آنها هی دلیل و بینه و برهان روشنی از ِ در اختیار ترارنند: 
برگزیده تفعسیر نمونه, 4 ص 
واه ای ی کر وفیت سشت صا آزن فصگان به 
یکدیگر جز وعده‌های دروغین نمی‌دهند» (بّل ان نهر الظالم ده بَعَصُهُم بعضاً 
لا عُرورا). 


سورة فاطر(35): آية 41 ای ۲ 77 


(آیه 1)- آسمانها و زمین با دست قدرت او بریاست! در این آیه سخن از 
حاکمیت خدا بر مجموعه اسمانها و زمین است, و در حقیقت بعد از نفی 
دخالت معبودهای ساختگی در جهان هستی به اثبات توحید خالقیت و 
ربوبیت پرداخته, می‌فرماید: «خداوند آسمانها و زمین دار نگاه می‌دارد تا از 
نظام خود منحرف نشوند» (ِنّ ال بُمْسکٌ السّماواتِ و الأّضَ أن ترولا). 

نه تنها آفرینش در آغاز با خداست که نگهداری و تدبیر و حفظ آنها بیز به 
دست قدرت اوست. بلکه آنها هر لحظه آفرینش جدیدی دارند و فیض 
هستی لحظه به لحظه به آنها می‌رسد, که اگر لحظه‌ای رابطه آنها با آن 
فد بر ک قام نود رام فنا میسن را تین هی کتر تن 

اگر نازی کند یکدم فرو ریزند قالبها! 

سپس به عنوان تأکید می‌افزاید: َّ_ّ هرگاه منحرف گردند, کسی جز او 
نمی‌تواند آنها را نگاه دارد» (و لین زالتا ِنْ أَمُسَکَهُما من أحدٍ من بَعْده). 

نف بتهاق. شاختکی شماه ته؛ فرشتحان: و نه.غیر آنها: هیچ کس قادر بر این 
کار نیست. 

ذو بایان اه بای این که راه تفه را به رو خشرکان کمراه نود وا اوه 
بازگشت در هر مرحله به آنها دهد می‌فرماید: «او بردبار و غفور است» 
(رّْْ کان حلیماً غْفُورا). 

به مقتضای حلمش در مجازات آنها تعجیل نمی کند و به مقتضای غفوریتش 
توبه آنها را با شرائطش در هر مرحله که باشد پذیرا می‌شود. 


سور هة فاطر(35): ای 2 


اشاره 


(آیه 42) 


فنان تخوال: ی رای 3 کر گر 


«مشرکان عرب هنگامی که می‌شنیدند بعضی از امتهای پیشین همچون 
بهود 0 الهی را تکذیب کردند, و انها را به شهادت رساندند, 
می گفتند ای ای تاو 
هدایت پذیرترین امتها خواهیم بود! ولی همانها هنگامی که آفتاب عالمتاب 
اسلام از افق برگزیده تفسیر نمونه, 4, ص: 78 

سرزمینشان طلوع کرد و پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله همراه 
بزرگترین کتاب اسفاتی به سب اغشان ار تام 
تکذیب و مبارزه و انواع مکر و فریب برآمدند. 

ات که ان رل وه ابا را و اس اهامای ساسا 
مورد ملامت و سرزنش قرار داد. 


استکبار و حیله‌گری, سر چشمه بدبختیهای آنقا بود.در ايات پیشین خن از 

مشرکان و سرنوشت آنها در دنیا و آخرت در میان بود. 

در این آیه می‌فرماید: «آنها با نهایت رد سوگند یاد کردند اگر انذار 

کننده‌ای به سراغشان بیلپد بطور مسلم از همه امتها هدایت یافته‌تر 

خواهند بپود» ( افسَمَو ما یلاخ جَهد آيْمانهم لین جاءهم کدی لیکو آهدی من 
خی الاأهم). 

ار آنها هنگامی که تماشاگر صفحات تاریخ کته بودند» بسیار تعجب 

می‌کردند و همه گونه ادعا در باره خود داشتند و لافها می‌زدند. 

اما هنگامی که «محک تجربه آمد به میان» و کوره امتحان سخت داغ شد و 

خواسته آنها عملی شد نشان دادند که آنها نیز از همان قماشند, بطوریکه 

قرآن در دنباله همین آیه فر موده: «پس هنگامی که انذار کننده الهی آمد 

جز فرارٍ و فاصله گرفتن از حق چیزی بر آنها نیفزود»! (قلَمَا جاعَمَمْ تذیژ ما 

زادهم تقورآ). 

این تعبیر نشان می‌دهد که آنها قبلا نیز بر خلاف ادعاهایشان طرفدار حق 

تبودندم. قسمتی از آیین ابزاهیم را که در میان انها وجود داشت؛ مخترم 


دوری آنما ۰ خاطر بود که استکبار ‏ در زمین, ۳ _ پیش 

۰ و هرگز حاضر نشدند در برابر حق تسلیم شوند (استکباراً فی 
الاژض). 

و نیز به خاطر آن بود که «حیله‌گریهای زشت و بد را» پیشه کردند (و مَکْرَ 

السَیی). 

«وليی ۱ ین حیلهگریهای سوء تنها دامان صاحبانش را می‌گیرد» (و لا یچیق 

المع الشتی لا باهله). 

او را در برابر خلق خدا رسوا و بینوا, و در پیشگاه الهی شرمسار می‌کند. 

برگزیده تفسیر نمونه, 4, ص: 79 

در حقیقت این انم می‌گوید: آنها تنها به دوری کردن از این پیامبر رک 

الهی قناعت نکردند, بلکه برای ضربه زدن به او از تمام توان و قدرت خود 

کمک گرفتند. و انگیزه اصلی آن کبر و غرور و عدم خضوع در مقابل حق 
ق: 

در دنباله آیه اين گروه مستکبر مکار و خیانتکار را با جمله پر معنی و تکان 

دهنده‌ای تهدید کرده. می‌گوید: «آیا آنها انتظاری چز " دارند که گرفتار 

همان سرنوشت پیشینیان شوند»؟! (قَعَل نون 1 سنت لاوّلین). 

این جمله کوتاه اشاره‌ای دارد به تمام سا شوم اقوام گردنکش و 

طغیانگری همچون قوم نوح, و عاد, و ثمود, و قوم فرعون که هر کدام به 

بلای عظیمی گرفتار شدند. 

سیس برای تأکید بیشتر می‌افزاید: «هرگز برای سنت الهی تغییر و تبدیلی 

نمی‌یابی, و هرگز برای سنت الهي دگرگونی نخواهی بافت» (قلن تجد 

لِسْتّتِ اه تتدیلا و آن تجد ِسْتّتِ ال تخوبلا. 

نوسان و دگرگونی سننتها ذن‌بارن کسی. تور می‌شود که: ا ای محدودی 

دارد ولی پروردکاری که عالم و حکیم و غادل است سنتش در بارهم آیندکان 


است. 


سورة فاطر(35): آیة 44 رم 76 


(آیه 44)- در اين آیه اين گروه مشرک و مجرم را به پیگیری آثار کدسکان 
و سرنوشتی که به آن گرفتار شدند دعوت و تا آنچه را از تاریخ در 
باره آنها شنیده‌اند با چشم در سرزمینهای متعلق به آنها, و در لابلای 
آنارشان ببینند. می‌فرماید: «آیا سیر در زمین نکردند تا بنگرند عاقبت کار 
کسانی که پیش از آنها بودند چه شد»؟! ( و لم : بسیژوا فی ار قَیتَظَرُوا 
کیت کان عاقبة الذین من ق م). 

اگر اینها چنین تصور ی که از انان نیرومندترند سخت 3 اشتباهند, 
چرا که «آنها از اینها قویتر و پر قدرت‌تر بودند» (و کائوا أَشَدّ مِلهُمْ فوَّةّ. 

به علاوه انسانها هر قدر نیرومند و قوی باشند قدرت آنها در ز برابر قدرت 
خداوند صفر است. چرا که «نه چیزی در اسمان, نه در زمین. از حوزه 
قدرت او فرار برگزیده تفسیر نمونه, 4, ص: 890 

نخواهد کرد, و او را عاجز و ناتوان نخواهد ساخت» ( ما کان ال لْمْجرَّه 
من شی ء فی السْماوات و لا فی الأرْض). 

زیرا «او ِ و تواناست» رنه کان علیماً قدبرا). 

نه چیزی از نظرش مخفی و پنهان می‌ماند. و نه کاری در برابر قدرتش 
مشکل است., و نه کسی , بر او چیره می‌شود. 


سورة فاطر(35): آیة 45 یتفر 5 800 


(آیه 45)- اگر لطف او نبود جنبنده‌ای بر پشت زمین نبود! این آیه که آخرین 
آیه سوره «فاطر» است بحثهای تند و تهدیدهای شدید گذشته این سوره را 
با بیان لطف و رحمت پروردگار بر مردم روی زمین پایان می‌دهد. همان 
گونه که این سوره را با گشایش رحمت خدا بر مردم آغاز کرد. 

آیه قبل که مجرمان بی‌ایمان را تهدید به سرنوشت پیشینیان می کرد این 
سوال را برای بسیاری از آنها و دیگران مطرح می‌سازد که اگر سنت الهی 
در باره همه گردنکشان چنین است پس چرا این قوم مشرک و سرکش 
مکه را مجازات نمی‌کند؟! در پاسخ این سوّال می‌فرماید: «اگر خداوند 
همه مردم را به خاطر اعمالی که انجام داده‌اند مجازات کند (و هیچ مهلتی 
برای اصلاح و تجدید نظر و خودسازی به آنان ندهد) جنبنده‌ای را بر پشت 
زمین باقی نخواهد گذاشت» (و لو یُوَاخِدٌ اللةْ الّاسَ بما کسَبُوا ما ترک 
علی ظهّرها من دَابْة). 

آن چنان مجازاتهای پی در پی نازل می‌شد و صاعقه‌ها و زلزله‌ها و طوفانها 
گنهکاران ظالم را در هم می‌کوبید که زمین جای زندگی برای کسی نبود. 


«ولی خداوند (به لطف لطف و کرمش) آنها را ۳ تا زمان معینی به تاخیو 
می‌اندازد» و به آنها فرصت برای توبه و اصلاح می‌دهد (و لکن یُوْحَرُْهَم الی 
اجل مُسَمّی ۲ 


اما اين حلم و فرصت الهی حسابی دارد, تا زمانی است که اجل آنها فرا 
فشسده باشن هام شام که احل: نها فرارف هن کنیه ره ماه 
عملش جزا می د هد چرا که) خداوند سبت به بندگانش بصير و بینایست» 
هم اعهال آنها را می‌بیند و هم از نیات آنها با خبر است (قاذا جاء أجََهُم 
قَانٌ ال کان بعباده یرآ 

«پایان سوره فاطر» 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 91 


سوره یس [36] 


اشاره 


این سوره در «مکه» نازل شده و 3 آیه دارد 


محتوای سوره. ۰ص : 81 


در این سوره چهار بخش عمده مخصوصا دیده مي شود: 

1- نخست سخن از رسالت پيامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله و قرآن مجید 

و هدف از نزول این کتاب بزرگ آسمانی است. 

2- بخش دیگر از رسالت سه نفر از پیامبران الهی, و چگونگی دعوت آنها 
به سوی توحید و مبارزه پی‌گیر و طاقتفرسای آنها با شرک سخن می‌گوید. 
3- بخشی از این سوره که از آیه 33 شروع می‌شود و تا آیه 44 ادامه دارد 
مملو از نکات جالب توحیدی. و بیان گوبا از آیات و نشانه‌های عظمت 
پروردگار در عالم هستی است. 

4- ب< بخش مهم دیگری از این سوره در مسائل مربوط به «معاد» و دلائل 
۰ب آن و چگونگی حشر و نشر, و سوال و جواب در روز قیامت, و 
پایان جهان, و بهشت و دوزخ سخن می‌گوید. و در لابلای این بحثها آیاتی 
تکان دهنده برای بیداری و هشیاری غافلان و بی‌خبران آمده است که اثری 
نیرومند در دلها و جانها دارد. 


فضیلت تلاوت سوره. ۳ ص : 81 


سوره «یس» در احادیثت به عنوان «قلب قرآن» نامیده شده است. 

در حدیثی از پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله می‌خوانیم: «هر چیز قلبی 
دارد, و قلب قرآن یس است». تر کتنده تسشن تقو نمی 4 92 

در حدبتی از امام صادق علیه السلام نیز همین معنی آمده است و در ذیل 
آن. ی آفد آید؛ هر کنین آن .را در روز پیش از آن که غروب شود بخواند در 
تمام طول روز محفوظ و پر روزی خواهد بود. و هر کس ان را در شب 
پیش از خفتن بخواند خداوند‌هزار فرشته را بر او ماموز می‌کند که او زا از 
هر شیطان رجیم و هر آفتی حفظ کنند و به. نیال آن: فضائل. مهم 
دیگری نیز بیان می‌فرماید. 

این عظمت به خاطر محتوای عظیم این سوره است. 

محتوایی فا کر اس 2 ها رات آفرین و تقوازا که وقتی انسان 
در آن اندیشه کند و این انديشه در اعمال او پرتوافکن گردد خیر دنیا و 
آخرت 1 

بسم ال الحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


(آیه 1)- سر آغاز «قلب قرآن» این سوره همانند 8 سوره دیگر قرآن 
ها ار یمه ار ارو ی 
آیه اول سوره را تشکیل می د هد . 

در خصوص سوره «یس» در روایتی از امام صادق علیه السّلام می‌خوانيم 
که فر مود: 

«پس نام رسول خداست و دلیل نف نت این است که بعد از ان می‌فرماید 
تو از مرسلین و بر صراط مستقیم هستی». 


سور ه یس(36): ای 2 ۰ ص‌ : 82 


(آیه 2)(- به دنبال این حروف مقطعه- همانند بسیاری از سوره‌هایی که با 

حروف مقطعه آغاز شده- سخن از قرآن مجید به میان فآ ورن منتها در 

اینجا نف آنْ سو گند یاد کرده, می‌گوید: «سوگند به قرآن حکیم» (و و الْآن 

الحکیم). 

گویی قرآن را موجودی زنده و عاقل و رهبر و پیشوا معرفی می‌کند که 

می‌تواند درهای حکمت را به روی انسانها بگشاید. 

البته خداوند نیازی به سوگند ندارد, ولی سوگندهای قرآن همواره دارای دو 

فایده مهم است: تخست: نا کیق زوی. تصاایب: و دیگر بیان عظمت چیزی که 
به. آن تسه کنن بان من تخود 

بر وی رت ی جر 893 


سورة یس(36): آية 3 شخ ۶ 83 


(آیه 3)- این آیه چیزی را که سوگند آیه قبل به خاطر آن بوده است با زگو 
می‌کند, می‌فرماید: «مسلما تو از رسولان خداوند هستی» (انک لمن 
الْمَرْسَلِینَ). 


راجه 4 زسالتیت که وا با خقنفت. انیت و هدن تم پر صراط. متیر 


سور ه یس(36): ایک ك ۰ ص‌ > 93 


(آیه 5)- سیس می‌افزاید: این قرآنی است که «از ناحیه خداوند عزیز و 
رحیم نازل شده» (تزیل الْعزیز الرجیم). 


عرّت و رحمتش که یکی مظهر «انذار» و دیگری مظهر «بشارت» است با 
هم آمیخته و اين کتاب بزرگ آسمانی را در اختیار انسانها گذارده است. 


سورة یس(36): آية 6 سرخ + 83 


(آیه 6- این آیه هدف اصلی نزول قرآن را این گونه شرح می‌دهد: 

نشدند و به همین دلیل انها در غفلت فرو رفته‌اند» للثْذِرَ قَوّما ما انذِر 
َباوْهم قَهمٌ غافلون). , 

قران نازل شد تا مردم غافل را هوشیار. و خواب زدگان را بیدار سازد. 


سور ه یس(36): نگ 7 ۰ ص‌ > 93 


(ایه 7)- سیس قرآن به عنوان یک پیشگویی در باره سران کفر و 

سردمداران شرک می‌گوید: «فرمان و 3 آلهی بر اکثر آنها تسم ِ 
نف اهمیره یل انعانعت اور نو اجه حو القول علی. اکترهم فَهَم 

0 

حقیقت این است که انسان در صوربی اصلاح پذیر و قابل هدایت است که 

فطرت توحیدی خود را با اعمال زشت و اخلاق آلوده‌اش بکلی پایمال 

نکرده باشد و گر نه تاریکی مطلق بر قلب او چیره خواهد شد و تمام 


روزنه‌های امید برای او بسته می‌شود. 


سورة یس(36): آية 8 سرخ + 83 


(آیه 8 اين آیه ادامه توصیف این گروه نفوذ ناپذیر است. در نخستین 
توصیف آنها می‌گوید: «ما در گردنهای آنها غلهایی قرار دادیم که تا چانه‌های 
آنها ادامع دارد, و سرهاي آنها را به بالا نگاه داشته است» (0 جَعلنا فی 
أَعْناقهم آغلالا قهی |لی فان قَهَمْ مُفَمَحُونَ). 

چه جالب است تشبیهی که از حال بت پرستان لجوج خصوصا سر ان آنقا له 
برگزیده تفسیر نمونه. _ج4, ص: 94 

چنین انسانهایی شده, آنها طوق «تقلید» و زنجیر «عادات و رسوم خرافی» 
واه رد و دست و پای خود بسته‌اند و غلهای آنها آنقدر پهن و گسترده 
است که سر آنها را بالا نگاهداشته و از دیدن حقایق محروم ساخته, آنها 
اسیرانی هستند که نه قدرت فعالیت و حرکت دارند و نه قدرت دید! آیه 
فوق هم می‌تواند ترسیمی از حال این کر ون نی یمان در دنا باشد, و هم 
بیان حال آنها در آخرت که تجسمی است از مسائل این جهان. 


سورة یس(36): آية 9 ی 3112 


(آیه 9)- این آیه توصیف دیگری از همین افراد است. و ترسیم گویایی از 
عوامل نفوذ ناپذیری آنها, می‌فرماید: «و ما پیش روی آنها سدی قرار 
دادیم و در پشت سرشان سدی» (و جَعلنا من ین أبْدِیهمْ سَذا و من حَلفِهم 
سدذا). 

آنها در میان این دو سد چنان محاصره شده‌اند که نه راه پیش دارند و نه 
راور بازگشت! و در همین حال «چشمانشان را پوشانده‌ايم لذا نمی‌بینند» 
(قَأعسَیناهم قَهْم لا یبصرون). 

و چنین است حال مستکبران خودخواه و خودبین, و مقلدان کور و کر و 
متعصبان لجوج در برابر چهره حقایق! 


(آیه 10 )- به همین دلیل در این آبه صریحا می‌گوید: «برای آنها یکسان 
است, چه آنها را انذار کنی, یا نکنی, ایمان نمی‌آورند»! (و سَواء عَيهم | 


و .و وو 


دهم أم لَمْ رهم لابْوْمنُونَ). 
۱ و وحی آتتضانی هر کور ویر باشته تا دی دضهة آماده 


وارد نشود ۳۳ نخواهد گذاشت. 


سورة یس(36): آية 11 یرظن ۶ 82 


(آیه 11)- چه کسانی انذار تو را می‌پذیرند؟ در آیات گذشته سخن از 
وهی تفر ان بود که به هیچ وجه آمادگی پذیرش انذارهای الهی را 
ندارند, اما در اینجا از گروه دیگری که درست در نقطه مقابل آنها قرار 
گرفته‌اند سخن می‌گوید, تا با مقایسه با یکدیگر- همان وه که روش قرآن 
در بحث است- تال ر وتات نود 

می‌فرماید: «تو تنها کسی را انذار طف کنی:. که از ذکر پیروی کند., و از 
خداوند برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 85 

رحمان در پنهان, پترسد» و از طریق برهان و استدلال او را بشناسد (اٍنما 
در من الب الک و خشی ال من بالْعیّب). کی که کین توا ۵ کیت 
آماده دآرد. 

«و کسی که چنین است او را بشارت به مغفرت و پاداش , بر ارزش ده» 
(قَبَسْره بمَعفرخ و جر کریم). 


سورة یس(36): آية 12 یو ین 3 85 


(آیب 12 سین به طاسب بت که در آبات کقته یر آمون آخر و باداش 

بر اززش مومنان و پذیر تدکان اتذاز‌های انبیا آمنده نود در آین آیه به. متضا له 
«معاد و رستاخیز و ثبت و ضبط اعمال برای حساب و چزا» ِِ« کرده, 
می‌فرماید: «ما هرد کان را زنده می‌کنیم» (اتّا تن تحي الَمَوّتی 
«و تمام آثار آنها را می‌نویسیم» (و تکثبٌ ما قََموا و ارم 

بر این چیزی فروگذار نخواهد شد مکر این که در تامه اعمال برای روز 

محفو ظ خواهد بود. 

و در پایان آبة برای تأکید. پیشتر می‌افزاید: «و ما همه چیز را در کتاب 
آشکار احصا کرده‌ایم» (و کل شی ء آخض ناخ فی امام مَبین). 


(آیه 13)- سرگذشت «اصحاب القریه» برای آنها عیرتی است در تعقیب 
بحنهایی که در زمینه قرآن و نبوت پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله و 
مومنان زاتین و هنکران لجوع کذشت در ایتجا تمونه‌ای از وضع امتهای 
پیشین در همین زمینه مطرح شده, و در ضمن این آیه و چندین آیه بعد که 
فخموعا. هحده آیه,وا عشکیل:سی‌دهد. سر ری ارعند فن از باهتران 
پیشین را بیان می‌کند. تا هم هشداری باشد برای مشرکان مکه. ۰ و هم 
تسلی و دلداری باشد برای پیامبر و مومنان اندک آن روز, به هر حال تکیه 
بر این سرگذشت در قلب این سوره که خود قلب قرآن است به خاطر 
ان 
نخست می‌فرماید: و برای آنها اصحاب قربه را مثال _بزن هنگامی که 
فرستادگان خدا به سوی آنها آمدند» (و اطْرِتِ هم متلا آضحات ارب لا 
جاءها الْمْرْسَلُونَ). برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 80 
«قریه» مفهوم گسترده‌ای دارد که هم شهرها را شامل می‌گردد و هم 
روستاها را, هر چند در زبان فارسی معمولی تنها به روستا اطلاق می‌شود. 
مشهور در میان مفسران این است که منظور از «قریه» در اینجا 
«انطاکیه» یکی از شهرهای شامات بوده است. 
از آیات این سوره بر می‌آید که اهل این شهر بت پرست بودند و این 
زنتولان برای دظوت آنها به شوی توخید و مبارزه با نشری آمذه نودند. 


سورة یس(36): آية 14 مس ی +86 


(آیه 14)- سپس قرآن بعد از اين بیان اجمالی و سر بسته. به شرح ماجرا 
پرداخته, چنین می‌گوید: «در آن زمان که دو نفر از رسولان را به سوی آنها 
فرستادیم. اما آنها رسولان ما را تکذیب کردند. لذا برای تقویت آن دو, 
شخص سومی ارسال تقودیر آنها همگی گفتند؛ ما فرستادگان به سوی 
شما از طرف پروردگاریم» (لر سنا ایهم ان قکدَبُوهما قعرّرّنا بنالتِ 
ققالوا کم مُرَسَلُون). 


سورة یس(36): اک 15 0 ص : 86 


(آیه 15)- اکنون پبینیم آن قوم گمراه در مقابل دعوت رسولان چه واکنشی 
نشان. دادند.. قران مق ‌کوید؛ همان بهانه‌ای را که بسیاری از کافران 
سر کنتن. در برابر. پیامیران آلهی. بیش کشیدند مطرح تهودند «انان (در 
جواب) گفتند: شما بشری همانند ما تبستید و خداوند رحمان چیزی نازل 
۱3 مي‌گوپید»! (قالوا ما نتم م الا بَسَرّ من 3 ما انرَل 
اگر بنا ند ی با 1 طرف 1 بياید باید فرشته مقربی باشد نه 
انسانی همچون ما, و همین را دلیل برای تکذیب رسولان و انکار نزول 
فرمان الهی پنداشتند. 


۰ ن پیامبران از مخالفت سرسختانه ی 
(ایه 16)- به هر حال 4 ی ۱ ِ ۷ راه ندادند. و در پاسخ انها چنین 
و شما هستیم» 
۱ گارٍ ما می‌داند ,که ما قطعا فرستادگان او ۹ 

3 0 0 ‌ ۶ 0 .- 
(قالوا را بقلم زا التکم لَفْرسَلون). 


سورة یس(36): 17 0 ض : 806 


(آیه 7 - «و بر عهدم ما چیزی جز ابلاغ رسالت بطور آشکار و روشن 
نیست» ( ما ع الا البلاغ الخی). 


بر گزیده تفسیر له نهم جر بر 97 


(ایه 18)- ولی این کوردلان در برابر آن منطق روشن و معجزات تسلیم 
نشدند, بلکه بر خشونت خود افزودند. و از مرحله تکذیب پا فراتر نهاده به 
مرحله تهدید و شدت عمل گام نهادند «گفتند: ما شما را به فال بد 
گرفته‌ایم» وجود شما شوم است و مایه بدبختی شهر و دیا ر ما (قالوا 9 
تطیرّ نا بکم). 

ممکن ۳۳ مقارن اضلات این پیامبران الهی نهعضی مشکلات در زد کین 
مردم آن دیار بر اثر گناهانشان و پا به عنوان هشدار الهی حاصل شده 
باشد, باز به اين هم قناعت نکردند, بلکه با تهدیدی صریح و آشکار نیات 
شوم و زشت خود را ظاهر ساختند, و گفتند: «اگر از این سخنان دست 
برندارید مسلما شما را سنگسار خواهیم کرد, و مجا زات دردناکی_از ما به 
شما خواهد رسید»! (لَیْنْ لَم تقو ا ار 2 کم و سکم مت عذات الیخ). 
ممکن است ذکر «عذاب الیم» اشاره به این باشد که سنگسار نمودن شما 
را انقدر ادامه. می‌دهیم تا مایه مر ک شما. شود. 


(آیه 19)- اینجا ود که رسولان الهی با منطق گویای ۱ به پاسخ هذیانهای 
آنها پرداختند, و «گفتند؛ : شومی شما از خودتان است اگر ِِ بینديشید 
0 خواهید شد» (قالوا طایْرْكَم مَعَکَم ان ذکرَنم). 

اگر بدبختی و تیره روزی | فراگرفته, و 
برکات الفیم ان سان شما رت مر تم عامل آن را کر کرهن ان حود: 5 
افکا ر منحط و اعمال زشت و شومتان جستجو کنید, نه در دعوت ما 

و سر انجام آخرین سخن اين, فرستادگان پروردگار به آنان این بود که: 
«شما گروهی اسرافکارید» (بلْ أنتمْ قوَمْ مُسُرِفون). 

اگر توحید را انکار کرده, به ۳ روی عف اور ود دلیل آن اسراف و تجاوز 
از حق است. و اگر جامعه شما گرفتار سرنوشت شوم شده است سبب 
آن نیز اسراف در گناه و آلودگی به شهوات است. 


(آیه 20)- مجاهدی جان بر کف ! در اینجا بخش دیگری از مبارزات رسولانی 
که در اين داستان به آنها اشاره شده, آمده است. و آن مربوط به حمایت 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 99 5 
حساب شده و شجاعانه مقمنان اندک از انهاست که در برا, بر اکثریت کافر 
و مشرک و لجوج ایستادند و تا سر حد جان از پیامبران الهی دفاع کردند. 
نخست می‌فرماید: و مردی (با ایمان) از نقطه دور دست شهر با سرعت 
و شتاب (به سراغ گروه کافران) آمد و گفت: ای قوم من! از فرستادگان 
خدا پیروی کنید» (و جاء من آفْضا الْمدِيتة رَجْل بسْعی قالّ يا قَوّم الیعُوا 
لخژسلین). ۱ 
این مرد که نامش را «حبیب نچار» ذکر کرده‌اند هنگامی که به او خبر 
رسید. در قلب شهر مردم بر اين پیامبران الهی شوریده‌اند. و شاید قصد 
شهید کردن آنها را دارند. سکوت را مجاز ندانست, با سرعت و شتاب خود 
ِ مرکز شهر رسانید و آنچه در توان داشت در دفاع از حق فروگذار 
9 
تعبیر به «رجل» به صورت ناشناخته, شاید اشاره به این نکته است که او 
یک فرد عادی بود, قدرت و شوکتی نداشت, و در مسیر خود تک و تنها بود, 
تا ممنان عصر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در آغاز اسلام که عده قلیلی 
بیش نبودند سرمشق بگیرند و بدانند حتی یک نفر موّمن تنها نیز دارای 
مسقولیت است و سکوت برای او جائز نیست. 


سورة یس(36): آية 21 مس ی : 58 


(آیه 21)- اکنون ببنیم اين مقمن مجاهد به چه منطق و دلیلی برای جلب 
توجه همشهریانش متوسل گشت 

نخست از این در وارد شد: ۳ پیروی کنید که از شما اجر و مزدی 
(در برابر دعوت خود) نمی‌خواهند» (ابعّوا مَ ما اک اجچرا). 

این خود نخستین نشانه صدق آنهاست که هیچ منفعت مادی در دعوتشان 
ندارند, نه از شما مالی می‌خواهند, و نه جاه و مقام, و نه حتی تشکر و 
سپاسگزاری, و این همان چیزی است که بارها در آیات قرآن در مورد 
انبیای تررن به عنوان نشانه‌ای از اخلاص روی 1 تکیه شده؛ تنها در سوره 
«شعرا» پنج بار جمله «و ما اسئلکم علیه من اجر» تکرار گردیده است. 
سیس 2 به علاوه «اين 0 (چنانکه از محتوای دعوت و 
سخنانشان بر می‌آید) افرادی هدایت یافته‌اند» (و هم مَهْتَدُونَ). 


سور ه یس(36): یگ 22 ۰ ص‌ : 898 


(آیه 22- سپس به دلیل دیگری می‌پردازد و به سراغ اصل توحید که 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 99 

عمده‌ترین نکته دعوت این رسولان بوده است می‌رود رٍ «من چرا 
کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده است»؟ (5 ما له لا اه الذزی 
قطرنی). 

بخشنده مواهب باشد نه این بتها که هیچ کاری از انان ساخته نیست. 

و به دنبال آن هشدار می‌دهد که مراقب باشید «همه شما سر انجام تنها به 
سوی او باز می‌گردید» (و الیْه نرْجَعُونَ). 

یعنی نه تنها سر و کار شماً در زندگی این جهان با اوست که در جهان دیگر 
نیز تمام سرنوشت شما در دست قدرت او می‌باشد, ار به نسراغ کسنی 
بروید که در هر دو جهان سرنوشت شما را به دست گرفته. 


(آیه 23)- و در سومین استدلال خود به وضع بتها پرداخته. و اثبات عبودیت 
را برای خداوند با نفی عبودیت از بتها تکمیل می کند, هی گوید: «یا غیر از 
خداوند معبودانی را انتخاب کنم که اگر خداوند رحمن بخواهد زیانی به من 
برساند شفاعت آنها کمترین فایده‌ای پرای من نخواهد داشت, و مرا از 
مجازات, او هرگز نجات نخواهند داد» ِِ من ذونه لچَةَ ان یرذن الرَحمن 
بٌد لایعن عَتی شفاعیمم شَیناً و لا بلق 

۱ نداشته باشد, و 
دیگران حساب کار خود را برسند. 


سورة یس(36): آية 24 یی ی + 89 


(آیه 4)- سیس این موّمن مجاهد برای تأکید و توضیحم بیشتر افزود: «#هر 
گاه من چنین بتهایی را پرستش کنم و آنها را شریک پروردگار قرار دهم در 
گمراهی آشکار خواهم بود» (انّی اذا لفی صَلال مّبین). 

کذام. مر آهی. از این اشکار تر. ۳ انسان عافل و با شعور در برابر این 
موجودات بی‌شعور زانو زند و آنها را در کنار خالق زمین و ۳ قرار 
دهد. 


سورة یس(36): آية 25 ی ی +89 


ای 2 ات هقف خاش کر و هار پسٍ از این انستدلالات.و بلیغات موتر 
و گیرا با صدای رسا در حضور جمع اعلام کرد: همه بدانید «من به 
پروردگار شما ایمان آورده‌ام» و دعوت 7 رسولان را پذیرا| شده‌آم (انی 
آمتت بش کم بر گزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 90 

«بنابر این سخنان مرا بشنوید» (قاسمَعون). و بدانید من به دعوت این 
رسولان مقمنم و گفتار مرا به کار دید که به سوق تماست: 


(آیه 26)- اما ببینیم عکس العمل این قوم لجوج در برابر اين مومن پاکباز 
چه بود؟ قران سخنی از ان به میان نمی‌اورد, ولی از لحن ایات بعد 
استفاده می‌شود که آنها بر او شوریدند و شهیدش کردند 

ار را ها مس میا «به 
او گفته شد وارد بهشت شو»! (قبلَ ادخ ال 5 

این تعبیر نشان می‌دهد که شهادت این مرد مقمن همان, و داخل شدن او 
در بهشت همان. 

البته روشن است منظور از بهشت در اینجا بهشت برزخی است. چرا که 
هم از ایات و هم از روایات استفاده می‌شود که بهشت جاویدان در قیامت 
نصیب مومنان خواهد شد همان گونه که دوزخ نیز در مورد بدکاران چنین 
است. 

به هر حال روج پاک این مرد 0 در جوار قرب مت الهی و در 
نعیم بهشتی, شتافت, و در آنجا تنها ارزویش این بود که «گفت: ای کاش 
قوم من می‌دانستند» (قال يا لت قَوّهی یِعْلَمُونَ). و این چنین موّمن, 
عاشق هدایت مردم است و از گمراهی انان رنج می‌برد. 


سورة یس(36): آية 27 مین ین 3 ٩0‏ 


(آیه 27)- ای کاش می‌دانستند که: «پروردگارم مرا مشمول آمرزش و 
عفو خویش 9 و در صف گرامیان جای داد» (بما عفر لِی زبی و 
جَعلّنِی من الْمْرَمینَ). 

ای کاش چشم حق بیتی داشتند و آنچه را در پشت این پرده است ببینند 
یعنی تا این همه نعمت و اکرام و احترام خدا را بنگرند و بدانند در مقابل 
اهانتهای آنها خداوند چه لطفی در حق من فرموده است. ای کاش می‌دیدند 
و ایمان ی هرذ ند اما افسوس! 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 91 





ادامه سوره یس 


(آیه 28)- دیدیم که مردم شهر «انطاکیه» چگونه به مخالفت با پیامبران 
الهی قیام کردند اکنون ببینیم سر انجام کارشان چه شد؟ 

قرآن در اين زمینه می‌گوید: «ما بر قوم او بعد از (شهادت) وی هیچ 
لشکری از اشفان تفر سا دیم: و اصولا سنت ما چنین نیست که پرای نابود 
ساختن این اقوام سرکش 0 به اپن آمور شویم» (و ما انرّلنا علی 
تمه هی ده من حد هر الساء ها کر منزلین). 

ما نیاز به این امور نداریم, تنها یک اشاره کافی است که همه آنها را 
خاموش سازیم و به دیار عدم بفرستیم و تمام زندگی آنها را در هم بکوبیم. 


(آیه 29)- سپس می‌افزاید: «تنها یک صیحه آسمانی تحقق یافت, چیحه‌ای 
تکان دهنده و مرگبار, ناگهان همگی خاموش شدند»! (اِنْ کاتث الا صَيِحَءةٌ 
واحدة قلذا هم خایدون). كثِث# 

یک صیحه. آن هم در یک لحظه زود گذر. بیش نبود. فریادی بود که همه 
فریادها را خاموش کرد و تکانی بود که همه را بی‌حر کت ساخت ! 

بسوزند چوب درختان بی‌بر سزا خود همین است مر بی‌بری را! 


(آیه 30)- در اين آیه با لحنی بسیار گیرا و موّثر برخورد تمام سرکشان 
تاره را با ی پیامبران خدا یک جا مورد بحت فران داده, م 9 «وا 
را به باد استهزا گرفتند» (یا 5 حشرة علی الیباد ما باتهم من رشول الا کائوا 
به بَسْتَهُرَوّنَ). 

بیچاره و محر وم از سعادت آنها گروهی که نه تنها گوش هوش به ندای 
رهبران ندهند, بلکه , به ا نتم | و تستخربه آنها بر خی ند 


سورة یس(36): اب 31 0 ص : 91 


(آیه 31)- غفلت دائم: در این آیه با توجه به بحثی که در آیه قبل در باره 
غفلت مستمر گروه عظیمی از مردم جهان در طول اعصار و قرون پیشین 
گذشت., می‌فرماید: «آپا آنها ندیدند که ما افراد زیادی از قرون و اقوام 
پیشین از آنها را (بر اثر برگزیده تفسیر نمونه‌ي 4 ص: 92 
طغیان ولفشان )اب هاچ رشناندیم 2۸1۱۳۰۱۱۵ بویا کم أَمَلکنا قَبلَهْمْ من 
الْفَرُونِ). 
اينها نخستین گروه نیستند. اقوام سرکش دیگری در این جهان زندگی 
می‌کردند, و سرنوشت دردناک آنها که بر صفحات تاریخ ثبت است و آثار 
عم انگیزشان که در ویرانه‌های شهرهای اباد انها بر جای مانده در برابر 
چشم آنها قرار دارد, آیا این مقدار برای درس عبرت کافی نیست؟!ٍ و 
۳1 ۳ می‌افزاید: «آنها هرگز به سوی ایشان باز گشت نمی کنند» را 
لبهمْ لا یُرجقون). ات او 
و جبران گناهان و بدبختیهای گذشته را تدارنده چنان پلها ذر بشنتت نتر آنان 
ویران گشته که باز گشتشان هر گز ممکن نیست! 


سورة یس(36): آية 32 وی ۲ 82 


(آیه 32)- در این ۷ می‌افزاید: « همه آنها بو استئنا در روز قيیامت نزد 
ما حاضر می‌شوند» (و ان کل لمّا جمیغ لدیْنا م مَحَصرون). 

یعني اینطور نیست که اگر هلاک شدند و نتوانستند به اين جهان بازگردند 
قت] 2" تمام است. قق مزر در حقیقت آغاز کار است نه پایان. به زودی 
همگی در عرصه محشر برای حساب گردآوری می‌شوند, و بعند از آن 
مجازات دردناک الهی, فجازاتی مشتتمر هی کیر در انتظار انهاست: 


(آیه 33)- اين هم نشانه‌های دیگر: از آنجا که بحث در آیات گذشته پیرامون 
مبارزه فرستادکان پروردگار با شرک و بت پرستی بود همچنین در آیه قبل 
اشاره‌ای نق هت معاد شده بود در اینجا نشانه‌هایی از توحید و معاد را 
۳ بیان می‌کند تا وسیله‌ای باشد برای بیداری منکران و ایفان,بة فیدا و 
معاد. 

بخست از احیای زمینهای مرده و برکاتی که از آن عائد انسانها می‌ شود 
بجعت کرده, می‌فرماید: «زمینهای مرده برای آنها نشانه آشکاری است (از 
مدا م.ضعاد) ها ان را زنده کردیم, و دانه‌هايي از آن خارج ساختیم ۰ از 
آن تغذیه می‌کنند» (و یه لَهمْ الأَرْضّ الْمَیْته خییناها و حْرَجْنا ملها تا له 
یاکلون). 

ال ان و ون کیبار مین لاب وحن ات وا عمام تفای 
علمی هنوز کسی به درستی تمب‌دانه: بخت تا نید سه و امین در روز 
نخست زیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 93 

موجودات بی‌جان تبدیل به سلولهای زنده شده است؟ 


سورة یس(36): آية 34 یو ی + 93 


زمینهای مرده را 0 9 رن تایه " نخلها : ۲ 

انگورها قرار دادیم و چشمه‌هایی از آن جازی تناختیم ۳و 152 فیها جات 
من تخبل و أعْنا ب و قَجْرّنا فیها من اْفیُون). 

در آیه قبل سخن از دانه‌های غذایی در میان بود, اما در اینجا از میوه‌های 

نیرو بخش و مغذی سخن می‌گوید که دو نمونه بارز و کامل آنها «خرما» و 

«انگور» است که هر یک غذایی کامل محسوب می‌شود. 


سورة یس(36): آية 35 2 ص : 93 


«غرض ۳ ۱ که تس میوه 1 ورتم ۳ ال که دست آنا در 
ساختمان آن کمترین دخالتی نداشته, آیا شکر خدا را به جا نمی‌آورند»! 
(لاکلوا من قرع ها عمانه آیر: یه آ قلا یشک ون). 

آری! میوه‌هایی که به صورت آغذای کامل بر شاخسار درختان ظاهر 
می‌ شود تهآنکه: کر رز نیازی به پختن و پا تغییرات دیگر داشته باشد به 
مجرد چیدن از درخت قابل استفاده است. و این نهایت لطف و عظمت 
پروردگار را در باره انسانها نشان می‌دهد. 

هدف آن است که حس حق شناسی و شکر گزاری انسانها را تحریک کند تا 
از طریق شکر گزاری قدم در مرحله معرفت پروردگار بگذارند. که شکر 
منعم نخستین گام معرفت کردگار است. 


(آیه 36)- این ۳۷ سخن از تسبیح و ننزیه پروردگار می‌گوید, خط بطلان بر 
شرک مشرکان که در آیات گذشته از آن یخن نو .هی کنیند: و راه توحید و 
یکتا پرستی را به همگان نشان می‌دهد, می‌فرماید: «منزه است کسی که 
تمام زوجها را آفرید, از آنچه زمین و و از خود آنان, و از آنچه 
نمی‌دانند»! 0 الذی خلق الاژواج کلها م تا تثیث الأرْض و من آلفسهم 
و مقّا لا بَعْلَمَونَ) 

بدیهی است خداوند نیاز به این ندارد که خویشتن را تسبیح و تنزیه کند, این 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 94 

تعلیمی است برای بندگان و دستور العملی است برای پیمودن خط تکامل. 

این ایمیک وی اد ایانت است کم همجنهه ون علم اشان را بان مه کند 
و نشان می‌دهد که در این جهان حقایق بسیاری است- از جمله «زوجیت» 
در موجودات جهان- که از علم و دانش ما پوشیده است. 


سور ه یس(36): #۷ 37 ۰ ص‌ : 94 


(آیه 37)- هر یک از خورشید و ماه آیتی هستند: در انتجا بخش دیگری از 
نشانه‌های عظمت خدا را در جهان هستی بیان می‌کند. 

نخست می‌فرماید: «شب برای آنها آیه و نشانه‌ای است» از عظمت خدا 
(و آية لَهم اللَیِلّ). 

در حالی که نور آفتاب همه جا را فراگرفته و سپاه ظلمت به عقب رانده 
شده «ما نور آفتاب و روز را از آن بر می‌داریم, ناگهان تاریکی همه آنها را 
فرا می‌گیرد» (تسْلخح مه التّهار قاذا هم ه ن). 

دقت در این تعبیر این نکته را بازگو می‌کند که طبیعت اصلی کره زمین 
تاریکی است, نور و روشنایی صفتی است عارضی که از منبع دیگری به او 
داده مي‌شود, همچون لباس که بر تن کسی بپوشانند که هرگاه آن لباس را 
بیرون آورد رنگ طبیعی تن آشکار می‌شود! 


(آیه 8)- سومین نشانه‌ای که بعد از آیت شب به آن اشاره شده آیت نور 

و روشنایی و افتاب است, می‌گوید: و خورشید نیز (برای انها انتف است) 
پیوسته به سوی قرارگاهش در حرکت است»! (و السْعسنّ تجْرٍی 

لِمُستَتَرٌ لها). 

این آیه به وضوح حرکت خورشید را بطور مستمر بیان می‌کند, اما در اين 

که منظور از این حرکت چیست. جدیدنرین تفسیر همان است که اخی ر | 

دانشمندان کشف کرده‌اند و آن حرکت خورشید با مجموعه منظومه 

شمسی در وسط کهکشان ما به سوی یک سمت معین و ستاره دور دستی 

که. آن را ستتا ره وکا نامیده‌اند. می‌باشد. 

به هر حال حرکت دادن خورشید اين کره بسیار عظیمی که یک میلیون و 

دویست هزار مرتبه از کره زمین رو کتر است آن هم با حرکت حساب 

شده در این برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 95 

فضای بیکران از هیچ کس میسر نیست جز از خداوندی که قدرتش فوق 

همه قدرتها و علم و دانشش بی‌انتهاست. 

و به همین جهت درم پایان آیه می‌فر ماید: «اين تقدیر خداوند قادر و 

دا ک دی الْعزیز لیم 

در تعبیرات ت این آیه اشاره‌ای است پر معنی به نظام سال شمسی که از 

حرکت خورشید در برجها حاصل می‌گردد و به زندگی بشر نظم و برنامه 


می د هد. 


(آیه 39)- لذا در اين آیه برای تکمیل این بحث از حرکت ماه و منازل آن 
که نظام بخش ایام ماه است. سخن می‌گوید, و می‌فرماید: «و ما برای 
ماه منزلهایی قرار دادیم. و به هنگامی که این منزلها را طی کرد سر انجام 
۳ قوسی شکل و زرد رنگ خرما در می‌آید»! (و الَقَمَرَ 
دنا هنال تّی عاد کالعْرَجُونِ القدیم). 

ب از «منازل» همان منزلگاههای دویست و هشتگانه‌ای است که ماه 
قبل از «محاق» و تاریکی مطلق طی می‌کند. 

این نظام عجیب به زندگی انسانها نظم می‌بخشد, و یک تقویم طبیعی 


آسمانی است که با سواد و بی‌سواد توانایی خواندن ان را دارد. 


(آیه 40)- در اين آیه سخن از ثبات و دوام اين نظم سال و ماه. و شب و 
روز, است, پروردگار آن چنان برنامه‌ای برای آنها تنظیم کرده که کمترین 
دگرگونی در وضع آنها پیدا نمی‌شود و تاریخ بشر به خاطر همین ثبات کاملا 
بم می‌گردد. 
می‌فرماید: «زه برای خورشید سزاوار است که به ماه رسد و وناب 9 
روز پیشی می‌گیرد, بو هر کدام از آنها در مسیر خوده ,شناورند»! (لا السَمسن 
یه تیف لها آن تُدرٍک الْقمَر و لا الیل سایق النهار و کل فی قلک یَسْبَخو بَحخونَ). 
ی خورشید دوران خود را در برجهای دوازده گانه در یک سال طی 
هی کتدز درحالی که کره هام هر لک هیا وتف رافر نک اه ظی ی کند. 
بنابر این حرکت دورانی ماه در مسیرش دوازده بار از حرکت خور شید در 
مدارش سریعتر است, لذا می‌فرماید: خورشید هرگز در حرکت خود به پای 
ماه بر گزیده تفسیر نمونه, 45, ص: 96 
ثمی رسد کر کت رک ساله شون را در ی هاه انحام دهد و تام سا اتف سر 
هم خوردر 
از آنچه گفتیم روشن می‌شود که منظور از حرکت خورشید در این بحت 
عر کت ان بعست خس ها آترست 


سورة یس(36): آیة 41 2 ص : 96 


(آیه 1)- حرکت کشتیها در دریاها شنز آنتشی است ! در آیات پیشین سخن از 
نشانه‌های پروردگار در آفرینش آفتاب و ماه و شب و روز و همچنین زمین 
و برکات زمین بود, و در این آیه سخن از دریاها و بخشی از نعمتها و 
مواهب دریا یعنی حرکت کشتیهای تجاری و مسافربری بر صحنه آنها 
لذا نخست می‌فرماید: «اين نیز برای آنها آیت و نشانه‌ای است از عظمت 
پروردگار که ما فرزندانشان را در کشتیهایی که مملو (از وسائل زندگی) 
است حمل کردیم» (ق یه لَهْم 1 جهار دَریْتَهَمْ فی الفْلکِ المشخون). 

حرکت کشتیها که بزرگترین و مهمترین 1 لت می بانقتخ:و 
کاری که از آنها ساخته است هزاران برابر مرکبهای دیگر است. نتیجه 
خواص ویژه اب و وزن مخصوص اجسامی که کشتی از ان ساخته شده, و 
خاصیت بادها (در کشتیهای بادبانی) و انرژی اتمی (در کشتیهایی که 
نبیروی اتم کار می کند) می‌باشد. 

و همه اینها قوا و نیروهایی است که خدا مسخر انسان ساخته و هر یک از 
آنها و یز مجموعه آنها آیتی از آیات الهین است: 


اين آیه می‌افزاید: «و ما برای آنها مرکبهای دیگری مانند آن آفریدیم» (وَ 
حَلقنا هم من مثله ما یرون 

مرکبهایی که در خشکی پا در هوا و فضا راه می ر ود و انسانها و وسائل 
انها را بر دوش خود حمل می‌کند. 


(آیه 43)- این آیه برای روشنتر ساختن این نعمت بزرگ حالتی را که از 
دکز کون شدن این نعمت به وجود فت اب بیان هن کنده می‌گوید: و اک 
بخواهیم آنها را غرق می‌کنیم, آن جنان. که نم فر بادر نتی داشتته ,باشتده و که 
نجات دادو ِ برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 97 

(و ان تسا ثُرِفْهَمْ قلا ضریخ لَهْمْ و لا هم یُْقَدُونَ). 

به یک موج عظیم فرمان می‌دهیم کشتی آنها را واژگون کند! يا به یک 
گرداب ماموریت می‌دهیم انها را در کام خود فرو بلعد! یا به یک طوفان 
دستور می‌دهیم آنها را مانند یک پر کاه بردارد و در وسط امواج پرتاب کند! 
این ماییخ که این تظام را تداوم می‌بعیم؛ تا آنها بهره گیرند . و اگر گهگاه 
0( 


سورة یس(36): آبة 44 3 : 97 


(ایه 4)- و سر انجام در این ابه برای تکمیل سخن فوق می‌افزاید: «مگر 
باز هم رحمت ما شامل حال آنها شود, و تا زمان معیني (که پایان زندگی 
آنماشت) او این زند نی هرن کر و۱۱۳ حور ور و مَتاعا الی جین). 
ا ‏ ا ‏ ن حفت وا 
1۷ 


سور ه یس(36): ای 45 ۰ ص‌ : 97 


(آیه 45)- از آنجا که در آیات گذشته سخن از بحثهای مهمی از آیات 
پروردگار در پهنه جهان هستی بود, در اینجا 2 را در 
برابر آیات الهی, و همچنین دعوت پیامبر صلی الله علیه و اله و انذار به 
عداب بر ورد کار بیان: مق کند: ۱ 

نخست می‌فرماید: «و هنگامی که به آنها گفته می‌شود از انچه پیش رو و 
پشت سر شماست از عذابهای الهی بیر هیزید, ت مشمول سوه الهی 
شوید» اعراض مي‌کنید و روی گردان می‌شوند(و|دا بل هم توا ما بين 
ا یدبک ها خافیر افلکر عون ۱ ۱ 
منظور از «ما بین ایدیکم» ۳۱ دنیاست که نمونه‌ای از آن در ایات 
قبل ذکر شده, و منظور از «ما خلفکم» مجازاتهای اخرت است که در 
پشت: سر دارند: و تعبیر به «پشت سر» به خاطر آن است که هنوز نيامده, 
گویی پشت سر انسان در حرکت است. و سر انجام روزی به او می‌رسد و 
دامانش را می‌گیرد, و منظور از پرهیز کردن از اين مجازاتها اين است ِ 
عوامل آن را ایجاد نکنند و به تعبیر دیگر برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص 

98 

کاری نکنند که مستوجب این عقوبات گردد. 


(آیه 46)- در اين آیه بار دیگر روی همین معنی تأکید می‌کند و لجاجت و 
پافشاری این کوردلان را در نادیده گرفتن آیات الهی و تعلیمات پیامبران 
مشخص ساخته, می‌فرماید: «هیح آیه‌ای از آیات پروردگارشان برای آنها 
نمی‌آید مگ این که از 1 روی حردات می‌ شوند» (5 ما تأتیهم من آية من 
آیاتِ رهم الا کائوا علها مُعْرِضینَ). 

نه بیان آیات ۳2 در آنها موثر است.؛ و به شرح آیات آفاقی, نه نهدید و 
انذار. و نه بشارت و نوید به رحمت الهی, آنها , به کورانی می‌مانند که 
نزدیکترین اشیاء اطراف خود را مشاهده نمی‌کنند و حتی نور افتاب را از 
ظلمت و تاریکی شب فرق نمی‌نهند! 


سورة یس(36): آبة 47 2 ص : 98 


(آیه 47)- سپس قرآن انگشت روی يكي از موارد مهم لجاجت و | اض 

آنها کذاردهه می کوند؛ <«ه هنکامی که بة آنها کفته شود از آنجه.خدا به 

روزی کرده است (در راه او) انفاق کنید کافران به مومنان ۳ آیا 

کسی را اطعام کنیم که اگر خدا می‌خولست او 1 سیر می‌کرد, شما 

در گمراهی آشکارید»! (و |ذا قیل لَهْمْ وا مِمّا رَرَقكمْ اللْهُ قال ۳ 

کَقژوا للذین آمئوا [ بطم من لو بشاء اللة أَطعمة ان نم الا فی ضلا 
مبین). 


333 


23 


۱ 


ان همان منطق بسیار عوامانه‌ای است که در هر عصر و زمان از ناحیه 
افراد خودخواه و بخیل مطرح می‌شود که می‌گویند: اگر فلانی فقیر است 
لابد کاری کرده که خدا می‌خواهد فقیر بماند. و اگر ما غنی هستیم لا بد 
عملی انجام داده‌ایم که مشمول لطف خدا شده‌آیم, بنابر این نه فقر آنها و 
نه غنای ما هیچ کدام بی‌حکمت نیست! غافل از این که جهان میدان 
ازمایش و امتحان است, خداوند محت را با ی دستی آنماتش می کند, و 
دیگری را با غنا و ثروت, و گاه یک انسان را در دو زمان با اين دو, در بوته 
امتحان قرار می‌دهد که ایا به هنگام فقر, امانت و مناعت طبع و مراتب 
شکر گزاری را بودحا عی آخرد با اه را شش با کار و اما 
نز ربوم نی تموانته 4 ص؛ 99 

از آنچه در اختیار دارد در راه او انفاق می‌کند یا نه! 


(آیه 8- صیحه‌های رستاخیز! به دنبال ذکر منطق سست و بهانه جویانه 
کفار در مورد انفاقها که در آیات قبل گذشت, در اینجا سخن را از استهزای 
آنها نسبت به قیام قیامت شروع می‌کند, و منطق پوسیده آنها را در مورد 
انکار معاد با جواب قاطع درهم می‌کوبد. 

به علاوه بحثهایی را که در طی آیات پیشین در زمینه توحید بیان شد با 
بحثهای معاد تکمیل کرده. می‌فرماید: «آنها می‌گویند: اگر راست هی گویید 
اپن, وعده‌ای را که شما می‌دهید کی خواهد آمد»؟! (5 یِمُولون مّتی هدا 
اوعد غَذٌ ان کم صادقین). 

ار ها ریا فا ات میس کید ال بر 
است که در گفتار خود صادق نیستید! 


(آیه 49)- اين آیه به این سوال توأم با سخریه یک پاسخ محکم و جدی 
ی و بان نز 
مشکلی نیست: «آنها جز اين انتظار نمی‌کشند که یک صیحه عظیم آسمانی 
فرارسد و آنان را ناگهان فروگیرد در حالی که مشغول جنگ,و جدال (در 
مورد دنیای خویش) هستند»! (ما یُنظژون الا صَیحَءٌ واجَدَءة حدم و5 هم 
یَجَصَمَونَ). 

همین یک فریاد عظیم آسمانی کافی است که همه را در یک لحظه کوتاه, 
هر کدام در همان مکان و همان حالتی که هستند قبض روح کند, و رد حن 
پر غوغای مادی آنها که معرکه دعواها و میدان جنگ دائمی آنان است جای 
خود را به دنیایی خاموش و خالی از هر سر و صدا بدهد. 

در روایات اسلامی از پیغمیر گرامی اسلام صلّی اللّه علیه و آله آمده است 
که: «اين صیحه آفتضاتی: آن چنان غافلگیرانه است که دو نفر در حالی که 
پارچه‌ای را گشوده‌اند و مشغول معامله‌اند پیش از آن که آن را برچینند و 
ان ی ای ورن ان ی 7 
ظرف برداشته اما پیش از آن که به دهان آنها نز ستد اضتیخه: اسمفانن فرا 
می ر لسد و جهان پایان می‌با بد ! برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 100 
کسانی هستند که مشغول تعمیر و گل مالی حوضند تا چهار پایان را 
سیراب ب کنند پیش از آنکه چهار پایان سیراب شوند قیامت بر پا می‌ شود » ! 
به هر حال قرآن با این تعبیر کوتاه و قاطع به آنها هشدار می‌دهد که قیامت 
بر با ای ها اه وم و او ار نت 
که آنها در امکانش به بحث و مخاصمه برخیزند, با یک صیحه همه چیز پایان 
می یز و دتیا به آخر می‌زشد. 


یو ی ([30): آیة 50 و ۶ 100 


رای 260 لد در این ان خی هید این متماله به ففری :ربعم و برق شا وه 
غافلگیرانه است که «حتی توانایی بر وصیت و سفارش نخواهند داشت, و 
حنی فرصت مراجعت به سوی خانواده و منزلهای خود را پید | نمی کنند» ! 
( فلا یِسْتطیعون تَوَصیَهٌ و لا الی هم یرَجعون). 

معمولا اف که حادنه‌ای به اتتیان دست می‌دهد و انسان احساس 
ض کند پایان عمرش نزدیک شده, سعی ضه کند هر جا هست خود را به 
منزل و ماوای خویش برساند, و در میان همسر و فرزندانش قرار ۹ 
سپس کارهای نیمه تمام و سرنوشت بازماندگان خود را از طریق وصیت 
بر عهده اين و آن بگذارد و سفارش آنها زا به دیجران نکند 

اما مگر صیحه پایان دنیا به کسی مجال می‌دهد؟ و يا به فرض این که 
مجالی باشد مگر کسی زنده می‌ماند که توصیه‌های انسان را بشنود؟ 


یو ی( ۶۱30 اب 51 رم ۶ 00 1 


9 7 «و بار درک 3 صور دمیده می‌شود, پس تاگهان : همه آنه 
از قبرها بیرون آمده, شتابان به سوی, (دادگاه) پروردگارشان رهسپار 
می‌شوند» (و تفج فی الصّور قاذا هم من الأْجدات الی رَبهم ینْسلون). 

خاکها و استخوانهای پوسیده به فرمان پروردگار ۱ حیات در تن 
می‌پوشند, و از قبر سر بر می‌آورند, و برای محاکمه و حساب در آن دادگاه 
عجیب حاضر می‌گردند. همان گونه که با یک «صیحه» همگی مردند با یک 
«نفخه» (دمیدن در صور) جان می‌گیرند و زنده می‌شوند. نه مرگ آنها 
برای خدا مشکلی دارد. و نه برگزیده تفسیر نمونه. ج4. ص: 101 

احیای آنها. 


تتور 6 ی (30): ای 52 ی + 101 


(آیه 52)- سپس می‌افزاید: در این هنگام منکران رستاخیز و معاد 
«می گویند: ای وای بر ما! چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت» ؟! 
(قالوا با ویلنا مر تعتنا مه مَوقدنا). 

«اين ۳ جیزی 1 که خداوند رجمن وعدم داده «است؛ و فرستادگان 
او راست گفتند»! (هذا ما وعَ الرّحْمنْ و ضَدّق الْمْرْسَلُونَ). 

آری! صحنه آن چنان گوبا و وحشت انگیز است که انسان همه مسائل 
باطل و خرافی را به دست فراموشی می‌سپرد, و جز اعتراف صریح به 
وافعتتها واه نان فیرهار | به ایکا هی تشییه عی ده ه رتقاخین را 
به بیدار شدن از خواب, چنانکه که در حدیت معروف نیز وابد شده است: 
«همان گونه که هفخ ود می‌میرید و همان گونه که از خواب بر 
می‌خیزبد, زنده می‌شوید». 


تتو ی ۲۱30 ای 53 ی 101 


(آیه 53)- سپس برای توضیح چگونگی سرعت وقوع این نفخ صور, 
می‌فرماید: «آن صیحه واحدی بیش نیست. فریادی عظیم بر می‌خیزد, 
ناگهان شقن نزد ما حاضر می‌ شوند» (اِنْ کاتثك 1 صَبحه واحدة قاذا هم 
جمیغ لدینا مُحصَرون). ۱ ۱ 

ثبر اين برای احیای مردگان و برخاستن آنها از قبرها و حضورشان در 
دادگاه عدل پروردگار زمان زیادی لازم نیست. همان گونه که برای مرگ 
انسانها زمان طولانی لازم نبود, صیحه اول فریاد مرگ است, و صیحه دوم 
فریاد زندگی و حیات و حضور در دادگاه عدل پروردگار! 


یو 6 ی ([ ۲۱30 اب 52 یم + 1101 


(آیه 54)- در اینجا بحث پیرامون چگونگی حساب در محشر را سر بسته 
گذارده و از آن می‌گذردر و به تنشریح سر انجام کار مقمنان صالح و کافران 
طالح پرداخته, ِ « «امروز به هیچ کس ذژه‌ای ستم نمی‌شود» 
(فالیوم لا تَظلم تفس سید 

2 ِِ و نه کیفر کسی افزون هاش حونو و حبنی 
به قدر یک سر سوزن کم و زیاد و بیدادگری و ظلم و ستم وجود ندارد. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 1002 

سپس به بیانی_ می‌پردازد که در حقیقت دلیل روشن و زنده‌ای برای عدم 
وجود ظلم در آن دادگاه بزرگ است می فر‌ماید ار «شما جز آنچه را عمل 
می‌کردید جزا داده نمی‌شوید» (و لا جر ن الا ما کنثم تغملون أ. 


یو ی ۲۱30 ای 5 ۴ یم 102-2 


(آیه 5- بهشتیان غرق در مواهب مادی و معنوی! در اینجا به گوشه‌ای از 
پاداشهای مومنان پرداخته, و قبل از هر چیز روی فتاه ارات خاطر 
انگشت گذارده. می‌گوید: 1 امروز به نعمتهای خدا,مشغولند» که 
از هر انديشه ناراحت کننده بر کنار قوف باشستد (ان اصَحاتبت الجبة الِیوَم فی 
شَغل) 


«و در نهایت سرور و شادی به سر می‌برند» (فاکهُون). 


سور ه نی ۱1301 ای 56 ۰ ص‌ : 102 


(آیه 56)- بعد از نعمت آرامش خاطر که خمیر مایه همه نعمتها, و شرط 
استفاده از همه مواهب است, به شرح نعمتهای دیگر پرداخته, چنین 
می‌گوید: «آنها و همسرانشان, در سایه‌های لذت بخیش, بر تختها, در 
خلوتگاهها تکیه کرده‌اند» (هَم و أرُواجْْمْ فی ظلال علی الأراتي مَتَکِوّنَ). 
«ازواج» بة معنی همسران بهشتی, و پا امسر ان با ایمانی است که در 
این دنیا داشتند. 

تعبیر به «ظلال» (سایه‌ها) نشان می‌دهد که در آنجا نیز آفتابی وجود دارد 
ولی نه آفتابی آزار دهنده آری! آنها در سایه مطبوع درختان بهشتی نشاط 
و سرور دیگری دارند. 


تقو هی ([ ۱۱30 ای 57 یم 1012 


(آیه 7)- علاوه بر این «برای آنها میوه بسیا ر لذت بخشی است؛ و هر چه 
بخواهند در اختیار آنها خواهد بود» (لَمْمْ فیها فاکعٌ وا ما عون ]. 

سا و 
نید از اتفاء جداهت + تعمتها در آنطا آماده و-صفباست» و بذورایی خداوند 
از میهمانان خود در بالاترین سطح ممکن انجام می‌شود. 


سور ه نی 1301: ای 58 ۰ ص‌ : 102 


(آیه 58)- اما مهمتر از همه همان مواهب معنوی است که در این آیه به آن 
اشاره کرده, می‌فرماید: «برای آنها سلام و تهنیت الهی است. این سخنی 
است از ناحیه پروردگار رحیم و مهربان آنها» (سَلامٌ ولا من رب رجیم). 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 103 

این ندای روح افزا و نشاط بخش و مملوّ از مهر و محبت او چنان روح 
۱ کا ۳۹۵۱ ۱۳ ۱۳9 ۳ 
که با هیچ نعمتی برابر نیست, آری شنیدن ندای محبوب, ندایی آميخته با 
محبت, و آکنده از لطف, سر تا پای بهشتیان را غرق سرور می‌کند, که یک 
لخه. ان بر ماه اه بر ارد ات ور اس چا ها زا 
مجذوب می‌کند که از همه چیز جز او غافل می‌شوند, و همه نعمتهای 


تور نی ([30): ای 59 موی ۶ 1۳3 


[آیه 59)- چرا پرستش شیطان می‌کنید؟! بخشی از سرگذشت شوق انگی 
و پر 7 بهشتیان در آیات قبل گذ شت. و در اینجا به قسمتی از 
نخست این که در آن روز با خطابی تحقیر آمیز مخاطب می‌شوند و به آنها 
گفته یت «جدا شوید امروز ای گنهکاران»! (3 امتاژوا الیِوم آیها 
اا شک ود 

ی در صفوف مومنان جا زده بودید و گاه به رنگ 
انها در می‌آمدید, و از حیتیت و اعتبارشان استفاده می‌ کردید, امروز 
صفوف خود را از آنها جدا سازید, و در چهره اصلی خود ظاهر شوید! 


سور 6 نی ([30): ایة 60 1۳3 


(آبه 60)- این [ به ملامتها و سرزنشهای بر معنی خداوند سبت به 
مجرمان در روز قيیامت اشاره کرده, چنین می‌گوید: «آیا با شما عهد نکردم 
ای فرزندان آدم که شیطان را پرستش و اطاعت مکنید که او دشمن 
آشکار 1 

(ا لم اعمه الک با یاف آن لا نها السطان اه آکم عد ین 

این اخطار بطور مکرر بر زبان رسولان الهی جاری شد., از سوی دیگر این 
پیمان در عالم «تکوین» به زبان اعطای عقل به انسان نیز گرفته شده 
است. چرا که دلائل عقلی به روشنی گواهی 0 انسان نباید فرمان 
کسی را اطاعت کند که از روز نخست کمر به دشمنی او بسته او را از 
بهشت بیرون کرده و سوگند به اغوای فرزندانش خورده است. 

از سوی سوم با سرشت و فطرت الهی همه انسانها بر توحید, و انحصار 
اطاعت برای ذات پاک پروردگار نب نیز این پیمان از انسان گرفته شده است. 
0 ونان که با جنذین زبان اين توصیه الهی تحقق یافته و این 
عهد و پیمان سرنوشت ساز امضا شده است. 


تسود 6 خن 30 : ایک .61 ی 110۳93 


(آیه 61)- در اين آیه برای تأکید بیشتر و بیان آنچه وظیفه فرزندان آدم 


است می‌فرماید: اپا من به شما عهد نکردم که: «مرا بیرستید و از من 
اطاعت کنید که راه مستقیم همین است» (و آنِ اعبذونی هذا صراط 
و 0 > .. ). 


ملسعیم ۳ 

از یک سو پیمان گرفته که اطاعت شیطان نکنند. چرا که او دشمنی و 
عداوت خود را از روز نخست اشکار ساخته. 

و در مقابل پیمان گرفته که از او اطاعت کنند. و دلیلش را این قرار 
می‌دهد که «صراط مستقیم همین است» و این در حقیقت بهترین محرک 
نایاش 

ضمنا از این تعبیر استفاده می‌شود که این جهان سرای اقامت نیست, چرا 
که راه را به کسی ارائه می‌دهند که از گذرگاهی عبور می‌کند و مقصدی 
در پیش دارد. 


سور 8 نی (360): ای 62 ی + 109 


ار 0 از ب 9 آبا آتديشه نکردید» ۱5 (5 
لد صَل مِلْکم جیلا کثیراً | قلَغْ تکُوئوا تعْفلْونَ). 

آیا تمن‌بینید جه. بدنختیهایی شیطان بر سر پیروان خود آورده؟ آیا تاریخ 
پیشینیان را مطالعه نکردید تا ببینید بندگان او به چه سرنوشت شوم و 
دردناکی گرفتار شدند؟ 

پس چرا دشمنی را که امتحان عداوت خود را بارها و بارها داده است جذی 
نمی‌گیرید؟ باز با او طرح دوستی می‌ريزید, و حتی او را رهبر و ولی و 
راهنمای خویش انتخاب می‌کنید. 

و به گفته شاعر: 

کجا بر سر آیم از اين عار و ننگ که با او به صلحیم و با حق به جنگ؟ 


سور ه یس(36): ای 63 ۰ ص‌ : 104 


(آیه 63)- آیات گذشته بخشی از سرزنشهای خداوند و گفتگوهای او را به 
مجرمان در قیامت بازگو کرد. در اینجا همین معنی را در بخش ۳ 
ادامه می‌د هد . بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 105 

آری! در آن روز در حالیٍ که آتش سوزان و شعله‌ور جهنم در برابر دیدگان 
مجرمان قرار گرفته به آن اشاره کرده خطاب به مجرمان مي‌گوید: «اين 
همان دوزخی است که به شما وعده داده می‌شد»! (هذه جَهَنمٌ ای کت 


۳2 عد 


توعدون). 


سور بش (30): ای 64 1105 


1 ۱ ۱ ۳ 
«امروز در آن وارد شوید, و با آتش سوزان آن بسوزید که اين جزای کفری 


است که داشتید» (اصلها الوم بما تک تقو ن). 


تسود 6 خی ([30): ای 65 1۳05 


(آیه 65)- سیس به گواهان روز قیامت اشاره هی گنه گواهانی که جزء۶ 
پیکر خود انسانند و جایی برای انکار سخنان آنها نیست, می‌فرماید: «امروز 
فهان. اقا هم یم و دستهای ناب ما سخن می‌گوید و باهای ها 
کارهایی را که انچام می‌دادند برای, ما شهادت می‌دهند» ِ« تَحْتَمٌ علی 
آفوامهم و نا ایهم و تسْهَذ آرَجْلَهُمْ بما کائوا یکُسِبُونَ) 

اریا دز ان رفن سیر اعضای اسان سیم مایلات او ستنم انیا مان 
خود را از کل وجود انسان جدا کرده تسلیم پروردگار می‌شوند, و بر آستان 
مقدس او سر فرود می‌آورند. و حقایق را با شهادت خود آشکار می‌سازند. 
و چه دادگاه عجیبی است که گواه آن اعضای پیکر خود انسان است. همان 
انزارض است که صان‌را با ان انعام داتم! الیته وهی اعضا خرتوط هه کار 
و مجرمان است لذا در حدیثی از امام باقر علیه السّلام می‌خوانیم: 
«اعضای پیکر انسان بر ضذ موّمن گواهی نمی‌دهد, بلکه گواهی بر ضدذ 
کی می‌د هد که فرمان عذاب بر او مسلم شده, و اما موّمن نامه 
اعمالش را بةه دست راست او می‌دهند (و خودش 1 را می‌خواند) همان 
گونه که خداوند متعال فرموده: «آنها که نامه اعمالشان به_ دست 
راستشان داده شده (با سرفرازی و افتخار) نامه اعمال خود را می‌خوانند 
و کمترین ستمی به انها نخواهد شد». 


سور نش (30): ای 66 توس 1۳05 


(آیه 66)- در این آیه اشاره به یکی از عذابهایی می‌کند که ممکن است 
خداوند در همین دنیا اين گروه مجرم را : ب. آن مبتلا سازده‌عذانی دراک و 
وحشتز|, برگزیده تقسیر نمونه؛ ج4, ص . + 106 

می‌فرماید: «و اگر بخواهیم چشمانشان را محو می‌کنیم»! (و لو تشاء 
لَطَمسْنا عَلی أع عَییهمّ). ۱ 

و در اين حال وحشتی فوق العاده آنها را فرا می‌گیرد. «سپس برای عبور 
از راه. می‌خواهند بر یکدیگر پیشی بگیرند, اما چگونه می‌توانند ببینند»؟ 
(قا سَتبقوا الصُراط ای یبصرّونَ). 

ی حتی از پیدا کردن سس خانه خود عاجز خواهند ماند, تا چه رسد به این 
که راه حق را پیدا کنند و در صراط مستقیم قدم بگذارند! 


سور 6 نی (30): ایک 67 مظن < 106 


(آیه 67)- مجازات دردناک دیگر این که: «اگر بخواهیم ۳ " در جای ص 

افلیح تبدیل سصتا نم به گونه‌ای که نتوانند راه خود 1 ِ دهند و 7 

عقب باز گردند» (ع لو تشاء لح لمسخناهمْ علی مَكاتتَهم قما استطاغوا مضیا و 
لا یرَجعون). ۱ 

روشن است که دو ایه فوق مربوط به عذابهای دنیاست. 


(آیه 68)- در این آیه به وضع انسان در پایان عمر از نظر ضعف و ناتوانی 
عقل و جسم اشاره می‌کند تا هم هشداری باشد به انها که برای ِ 
راه هدایت امروز و فر دا صی کنند: و هم پاسخی بااشد به کسانی که 
تقصیرات خود را به گردن کمی عمر می‌افکنند, و هم دلیلی باشد بر قدرت 
خداوند که او همان گونه که می‌تواند یک انسان نیرومند را به ضعف و 
ناتوانی یک نوزاد بازگرداند. قادر است نز نیرآ معاد, و همچنین نابینا 
ساختن مجرمان و از حرکت بازداشتن آنها. 

می‌فرماید: «هر کس را که طول عم دهیم در آفرینیش واژگونه می‌کنیم, 
آیا انديشه نمی‌کنند»؟ (و عن تعموة تکشه فی الخلق | قلا بععلون). 

به راستی روزهایی فرا می‌رسد بسیار دردناک که عمق ناراحتی آن را به 
زحمت می‌توان تصور کرد. 


(آیه 9- او شاعر نیست., او انذار کننده زندگان است! گفتیم در این 
سوره بحثهای زنده و جامعی پیرامون اصول اعتقادی وی معاد, نبوت 
مطرح شده, و در مقطعهای متفاوتی سخن را از , یکی به دیگری منتقل 
می‌سازد. برگزیده تفسیر نمونه. ج4, ص: 107 

در آیات گذز شاه بحثهای مختلفی پیرامون توحید و معاد مطرح بود در این 
آیه و آیه بعد به بحث نبوت باز می‌گردد, و یکی از رائجترین اتهاماتی را که 
برای پیافیز اسلام ضلی. الله علیه ق آلة مطرح می کردند عنوان کرده پاسخ 
دندان شکنی و آموزنده‌ای به آن می‌دهد, و آن اتهام شعر و شاعری است, 
ی وان «ما هرگز شعر به او [پیامبر] نیاموختیم و شایسته او نیست» که 
شا[]لمباشد (و ما عَلََناٌ اسر و ما بنْبَفی لَة). 

جاذبه و نفوذ قرآن در دلها برای همه کس محسوس بود, و زیباییهای لفظ و 
معنی و فصاحت و بلاغت آن قابل انکار نبود. حتی خود مشرکان چنان 
مجدوب آهنگ و بپان قرآن می‌شدند که گاه شبانه بطور مخفیانه به نزدیکی 
منزلگاه ۳ ۳9 او را در دل 
شب بشنوند. 

اینجا بود که برای توجیه این پدیده بزرگ, و اغفال مردم از این وحی 
آستهانی: زغزمه. شهر و شاعرق شامتز صلین, الله علیه و آله را در هه جا 
سر دادند, که اين خود اعترافی بود ضمنی به نفوذ فوق العاده قرآن! اما 
خر اتاشته سا س.صای الاه یه وال سفنت کب قا کر باه سای ای 
که خط «وحی» از خط «شعر» کاملا جداست. زیرا: 

[- ی سر ی لو ارات «رحالی هموح ارم 
هستی سر چشمه می‌گیرد و بر محور واقعیتها می‌گردد. 5 
2 شعر از عواطف متغیر_ انسانی می‌جوشد. و دائما در حال دگر گونی 
اسنتت: در حالی که وخی: بیانکر خفایق نایت: آسمانی فی‌باشد: 

3- لطف شعر در بسیاری از موارد در اغراق گوئیها و مبالغه‌های آن است؛ 
تا آنجا که گفته‌اند: «احسن الشعر اکذبه بهترین شعر دروغ آمیزترین آن 
است»! در حالی که در وحی جز صداقت چیزی نیست. 

4- سر انجام به تعبیر زیبای یکی از مفسران: «شعر» مجموعه شوقهایی 
است که از زمین به اسمان پرواز می‌کند. اما «وحی» مجموعه حقائقی 
البته شاعرانی که در خط اهداف مقدسی گام بر می‌دارند و از عوارض 
نامطلوب شعر, خود را بر کنار می‌سازند حساب جداگانه‌ای دارند. 


قرآن د أ 

ر برابر نفی شعر از پیا 
قرآر تاه ضلی االه میم و لت 
تا کر 0 (اِن ضافه 


فه_می کند: « 
هو الا ذِکر و فَر 


موز تن (30): آية 70 یم +10۳0 


(آیه 70)- «هدف از آن این است که افرادی را که زنده‌اند انذار کند, ۰ و (بر 
کافران اتمام حجت "شود) تا | فرمان عذاب بر آنها فننلخ. کردق» (لینذر من 
کان خی و بَجقّ الَْوّل عَلی الکافرین). 

آری! این آیانت «ذکر» است و مایه یادآوری و وسیله بیداری, این آبایت 
«قرآن مبین » است که حق را بدون هی گونه پرده پوشی با قاطعیت و 
صراحت بیان می‌کند, و به همین دلیل عامل بیداری و حیات و زندگی است. 


یو 6 ی (۱30: اب 1 7 یم +10۳9 


(آیه. 1 )- منافع سرشار چهار پایان برای شما: بار دیگر قرآن مجید به 
مسأله توحید و شرک باز می‌گردد. و ضمن برشمردن قسمتی از نشانه‌های 
عظمت خدا در زندگی انسانها, و رفع نیازمندیهای آنها از سوی خداء به 
ضعف و ناتوانی و بینوایی بتها اشاره کرده, در یک مقایسه روشن؛ , حقأنیت 
خط توحید, و بطلان خط شرک را آشکار می‌سازد. 

نخست عف هد «آیا آنها ندیدند که از انچه با قدرت خود به _عمل آورده‌ایم 
چهار پایانی برای آنها آفریدیم که آنان مالک آن هستند» (أ و لَمْ یروا تا 
حلقتا فد ها عملت ایحا آنعاما مخ لها مالکین). 


تیور 6 ی( ۱30: ای 72 یم + 10۳9 


(آیه 2- و برای این که به خوبی بتوانتد از این جهار بایان بهره گیرتد <آنها 
را رام ایشان ساختیم» (5 دللّنا ها لَهْمْ). 

این حیوانات زورمند پر قدرت که گاه بطور نادر, به فرمان خدا| سر به 
عصیان و طغیان بر می‌دارند. چنان خطرناک می‌شوند که دهها نفر در 
مقابل انان عاجز می‌شود. ولی در حالت عادی گاهی یک قطار شتر را به 
ریسمانی بسته و به دست کودکی چند ساله می‌سپارند. 

*<پس هم از آنها مرکب راهوار برای خود فراهم می‌سازند, و هم از آنها 
تغعدبه برگزیده تفسیر نمونه, ج 4 .۰ : 109 


می‌کنند» (قملها رَکوَهمْ و ملها یأکلوَ) 


(آیه 73)- منافع آنها به همین جا ختم نمی‌شود, بلکه «برای آنان منافع دیگر 
۰ و نوشیدنیهای گوارایی است» (و لهَمْ فیها مَنافغ و 
رب 

9 به «مشارب» اشاره به شیرهایی است که از چهار پایان مختلف 
گرفته می‌شود, و قسمت مهمی از مواد غذایی انسان از آن و فراورده‌های 
آن ت رت صق کرد 

«آیا با این حال شکر اين نعمتها را به جاٍ نمی‌آورند»؟! شکری که وسیله 
معرفت الله فاشت: وی تمهت است ۱ لا سک ون 


تتوز خی ( ۱۱30 ای 74 ی 109 


(آیه 74)- لذا در اين آیه به تشریح حال مشرکان پرداخته چنین می‌گوید: 
«آنها غیر از خدا معبودانی برای خویش برگزیدند به این امید که از سوی 
آنها پا 0 نت حمایت بتان قرار گیرند (و انّحَدوا من دون الله 
آلعة عم سور 

ان ات ی را مت و 
دفاع از خویشتن ندارند تا چه رسد به دیگران, در کنا ر خالق زمین و آسمان 
و بخشنده آن همه مواهب قرار دهند. و در حوادث مشکل زندگی از آنان 
یاری طلبند؟ 


یو هی ۱۱30 اب و 7 ین 109۶ 


(آیه 75)- لذا در این آیه می‌افزاید: «آنها قادر به نصرت و یاری عبادت 
کنندگان خویش نیستند. و اين عابدان در قیامت لشکر آنها ی بود و 
شوه در آنتن دوزج حضور می‌یابند» ( لا یستطیعون رهم 5 2 هم لهْم جنذ 
مَحَصَرُونَ). 

چه دردناک است که این پیروان در آن روز به صورت لشکریانی پشت سر 
بتها قرار گیرند, و همگی در دادگاه عدل خدا حضور یابند- حاضر ساختن 
افراد بی‌آنکه خودشان تمایل داشته باشند نشانه حقارت آنها است- و بعد 
از آن همگی به دوزخ فرنتتادم شوند. بی‌آنکه بتوانتد گرهی. را ار کار لشکر 
هبو کنر و تم رصن ۳ 10 


(آیه 76)- سر انجام در اين آیه به عنوان دلداری پیامبر صلّی اللّه علیه و 
اله و تقویت روحیه او در برابر این همه کار شکنیها و فتنه انگیزیها و افکار 
و اعمال خرافی, می‌فر ماید: 

«اکنون که چنین است سخنان آنها تو را غمگین نکند (که گاهی تو را شاعر 
می‌خوانند و گاهی ساحر و گاه تهمتهای دیگری می‌بندند) چرا که آنچه را 
آنقا دن دل مخفی تِِِ و یا با زبان آشکار می‌سازند همه را ما 
می‌دانیم» (قلایَحرُنک قَوَلهُمْ تا تلم ما یرون و ما یعون 

نه نیات 99 پوشیده آ رزیت و نه توطئه‌های مخفیانه آنها, ۰ و نه تکذیبها 
و شیطنتهای آشکارشان, همه را می‌دانیم و حساب آنها را برای روز حساب 
نگه می‌داریم و تو را از شر آنها در اين جهان نیز در امان خواهیم داشت. 


سور هة یس(36): ار 77 


اشاره 


(آیه 77) 


فنان تذول: یب فرم : 1 1 


مردی از مشرکان به نام «ابین بن خلف» يا «امية بن خلف» و يا «عاص بن 
وائل» قطعه استخوان پوسیده‌ای را پیدا کرد و گفت: با این دلیل محکم به 
مخاصمه با محمد بر می‌خیزم, و سخن او را در باره معاد ابطال می‌کنم ان 
را برداشت و نزد پیامبر اسلام امد (و شاید مقداری از آن را در حضور 
پیامبر نرم کرد و به روی زمین ریخت) و گفت چه کسی می‌تواند این 
استخوانهای پوسیده را از نو زنده کند (و کدام عقل ان را باور می‌کند). 

این ایه و شش ایه بعد از ان که مجموعا هفت ایه را تشکیل می‌دهد نازل 
شد؛ و پاسخ منطقی و دندان شکنی به او و هم فعران او داد. 


تفسیر: ۳ قي < لا( 


آفرشتن, نخنشین دلیل ماظعی استن‌صعاه این هون از هزان مجیه::ا 
قشبا لد :بویت آغاز نده وبا هفت ایه فتسحم. به. فهر برت ببانات سارود. باره 
معاد در بردارد پایان می‌يابد. 

نخست دست انسان را هی کیو خن و.بة. اقا ز حیات خودش در آن روز که نطفه 
بی‌ارزشی بیش نبود می‌برد. و او را به انديشه وا می‌دارد, صف وید" «آپا 
انسان ندید که ما او را ۱ آفرردنم و او (آن چنان قوی و ۵9 و 
صاحب قدرت و شعور و نطق شد که حتی به مچادله در پرابر پروردگارش 
برخاست و) مخاصمه کننده آشکاری شد»؟! (أ و لمیر الانْسان آنا حَلَمناه 
من نطِقَة قاذا هو حصیم مَبین). 7 9 111 

آری! این موجود ضعیف و ناتوان آن چنان قوی و نیرومند شد که به خود 
اجازه داد به پرخاشگری در برابر دعوت «الله» برخيزد, و گذشته و آینده 
خویش را به دست فراموشی بسپارد. و مصداق روشن «خصیم مبین» 
شود. 


(ایه 78)- برای بی‌خبری او همین بس که «او مثلی برای ما زد (و به پندار 
خودش دلیل دندان شکنی پیدا کرد) و در حالی که آفرینش نخستین خود را 
به دست فراموشی سیرده گفت: وی او و ی موی ار 
کند در حالی که پوسیده است»؟! ( صَرّب لنا مَتّلا و تسی خَلقة قال من 
خی العظام و هت میخ). 
نطو آز ری المثل در اینجا بیان استدلال و ذکر مصداق به منظور اثبات 
یک مطلب کلی است. 
جالب این که قرآن مجید با جمله کوتاه «و نسی خلقه» تمام پاسخ او را 
داده است هر چند پشت سر ان توضیح بیشتر و دلائل افزونتر نیز ذکر 
کرده. 
می‌گوید: اگر آفرینش خویش را فراموش نکرده بودی هرگز به چنین 
استدلال واهی و سستی دست نمی‌زدی, ای انسان فراموشکار! به عقب 
بازگرد, و آفرینش خود را بنگر, چگونه نطفه ناچیزی بودی؛ و هر روز لباس 
تازه‌ای از حیات بر تن تو پوشانید, تو دائما در حال مرگ و معاد هستی, از 
جمادی مردی نامی شدی, و از جهان نباتات نیز مردی, 1 حیوان سرزدی, 
از عالم حیوان نیز مردی, انسان شدی. اما توی فراموشکار همه اینها را به 
طاق نسیان زدی حال می‌پرسی چه کسی این استخوان یو سیده را زنده 
فف کت ۲۶ 71 ین استخوان هر گاه کاملا بیو سد تازه خاک می‌ شود مگر روز 
اک 


راب79 اد بلاحاصله یه با مور اسلاه ضلی الله یه و آله دیور امی دهد 
که به این خیره‌سر مغرور و فراموشکار «بگو: کسی, او را زنده می‌کند که 
در روز بخست او را ایجاد کرد» (قل بخییها الذی ایشا ها أَوَلَ مَرّخ). 

و اگر فکر می‌کنید این استخوان پو سیده وقتی که خاک شد و لاور قفنهج| 
با کشت چه کسی می‌تواند آن اجزا را بشناسد و از تقاط مختلف 
گردآوری برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 112 
کند؟ پاسخ آن نیز روشن است «ای از هر مخلوقی آگاه است» و تمام 
ویژگیهای آنها را می‌داند (و هو یکل حَلق عَلیمْ). 
کسی که دارای چنین «علم» و چنان «قدرتی» است مسأله معاد و احیای 
مردگان مشکلی برایش ایجاد نخواهد کرد. 


(آیه 80)- رستاخیز انرژیها! در ادامه بحث پیرامون مسأله امکان معاد 
می‌فرماید: «همان کسی که برای شما از درخت سبز اتش افرید و شما به 
وسیله آن ات می‌افروزید» قادر است که , بر این استخوانهای پوسیدم بار 
دیگر لباس حیات بپوشاند (الذٍی جَعل لک من الشجر اضر نار قاذا نتم 
مه توقدّون). ۲ 
در این جا تفسیر دقیقی وجود دارد که به کمک دانشهای امروز بر ان دست 
یافته‌ايم که ما نام آن را رستاخیز انرژیها گذارده‌ایم.- البته تفسیرهای دیگر 
را نیز رد نمی‌کنیم. 
توضیح این که: یکی از کارهای مهم گیاهان مسأله «کرین گیری» از هوا, و 
ساختن «سلولز نباتی» است. این سلولز یاخته‌های درختان و گیاهان- گاز 
کربن- را از هوا گرفته و آن را تجزیه می‌کنند, اکسیژن آن را آزاد ساخته, و 
کربن را در وجود خود نکام.فق‌دار خن و-شبتین. آن را با اب تر کیب کرد و 
چوب درختان را ِ مین 3 
شیمیایی که ا 9۳ باید 0 9 انرژی اسلیه ۳99 آزاد 
کردن آن- دقت کنید. 
بنابر اين هنگامی که درختان به عمل کربن‌گیری مشغولند. طبق این قانون 
احتیاح به وجود یک انرژی دارند, و در اینجا از گرما و نور افتاب به عنوان 
یک انرژی فعال استفاده می‌کنند. 

به این ترتیب به هنگام تشکیل چوبهای درختان مقداری از انرژی آفتاب نیز 
درد آنما ز شیرممی ود و به هنگامی که چوبها را به اصطلاح ۵ 
همان آترزی دخيرن شنده افتاب. ازاد می کردده. زیرا بار ذیکر «کرین» با 
«اکسیژن» هوا ترکیب شده و گاز کربن را تشکیل می‌دهد, و اکسیژن و 
تیدروژنر (مقداری آب) برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 113 
اراد فی رد ۱ 
و اين که می‌گویند همه انرژیها در کره زمین به انرژی آفتاب باز می‌گردد 
کف از چهره‌هایش همین است. 
اینجاست که به «رستاخیز انرژیها» می رسیم و می‌بينیم نور و حرارتی که 
در این فضا پراکنده می‌شود و برگ درختان و چوبهای آنها را نوازش و 
پرورش می‌دهد هرگز نابود نشده است. بلکه تغییر چهره داده, و دور از 
جچشم ما انسانها در درون ذرات چوب و شاخه اش کی درختان پنهان شده 
است, و هنگامی که یک شعله آتقشن به چوب خشکیده می زر لسد؛ رستاخیز 
آنها شروع می‌شوده و تعام انچه از انرءق. افتاب در درخت بتهان بود دز آن 


لحظه «حشر و نشورش» ظاهر می‌گردد, بی‌آنکه حتی به اندازه روشنایی 
یک شمع در یک زمان کوتاه از ان کم شده باشد!- باز هم دقت کنید. 


سور 8 نش (30): ای 81 ۶ و 


(آیه 81)- او مالک و حاکم بر همه چیز است! بعد از ذکر دلائل معاد از 
طریق توجه دادن به آفرینش نخستین, و آفرینش آتش از درخت سبز این 
ات تتیندا لد ۲ ان ظریق نسضی خففیت هن کفد .و آن از طریق قدرت بی‌پایان 
خداست. 

می‌فرماید: «آیا کسی که آسمانها و زمین را (با آن همه عظمت و عجایب 
و نظامات شگفت‌انگیز آفریده) توانایی ندارد که همانند اين انسانهای خاک 
شده را بیافریند؟ (و آنها را به حیات و زندگی چدیدی باز کرداند). آری 
مي‌تواند, و او آفریننده ۱ آگاه 3 داناست* ( و لیس الذٍی خَلَقَ السماوات و 
الأَرْضَ بقادر علی ان یَحْلقَ مثلَهْمْ تلی و فو الحلاخ العَلِیمٌ). 


سورع نی (36): ای 82 11 


(آیه 2- این نةٌ تأکیدی است بر آنچه در آیات قبل گذشت., تأکیدی است 
بر این حقیقت که هر گونه ایجادی در برابر اراده و قدرت او سهل و اسان 
اه اس هی 


او یکسان است. ۱ 
می‌فرماید: «فرمان او اين است که هر گاه چیزی را اراده کند به آن 
می‌گوید: 


موچود باش! آن هم موجود می‌شود» همان گونه که خدا خواسته (اِنما مرخ 
اذا آرا5 برگزیده تفسیر نمونه, 4, ص: 114 

شَیناً آن یه بقل له کن قَیَکُونْ) 

.همه چیز به یک اشاره و فرمان او بسته است و کسی که دارای چنین 
قدرتی است آیا جای این دارد که در احیاء مردگان به وسیله او تردید شود؟ 
آری! تعلق اراده او به چیزی همان و موجود شدن آن همان است! و تعبیر 
به ۳ و «قول» معماه: ۶ کر همه موی آست رای موساله حلق و 

بیانگر تحقق سریع اشیا بعد از تعلق اراده الهی. 


سور هة یس(36): ار 93 


اشاره 


(آبه 83)- این آنه که آخرین ۳۳1 سوره «یس»* است به صورت یک 
تیه دی کید فساله مدا و ضعاد این بت را : به طرز زیبایی پایان 
می د هد. 

می‌گوید: «پس منزه است خداوندی که ملکوت همه چیز در دست قدرت 
1 وست و همه شما به سوی او باز می‌گردید» (فسبحان الذی بیده لکوت 
کل شم ء و له بو ترَجَعون). 





اشاره 


رانه را اس را اس صه ا کد حت رای 


1- اعتقاد به معاد یک امر فطری است و ی 2 1 


اگر انسان برای فنا آفریده شده بود باید عاشق «فنا» باشد, و از مرگ- هر 
چند مرگ به موقع- ی 
فک به معلی نیستی برای انسان در هی زمانی خوشایند نبوده سهل 
است, با تمام وجودش از آن می‌گریزد! کوشش برای باقی نگهداشتن 
جسم مردگان از طریق مومیایی کردن و ساختن مقابر جاویدانی همچون 
اهرام مصر» و دویدن دنبال آب حیات. و اکسیر جوانی, و آنچه مایه طول 
عمر است. دلیل روشتی از عشق سوزان اتسان به مسأله بقا است. 

بارشد سر یک علاقه قاحیر و اقل وگ ۱ برگزیده تفسیر 
نمونه, ج4, ص: 115 

دنبال می‌کنیم. ما معتقدیم هر چه او در وجود ما افریده روی حساب است, 
این این عشق یه بها نید باند سای داشه باس و آن اهکی: با 
آفرینش و جهان بعد از این عالم است. 

به تعبیر دیگر اگر دستگاه آفرینش در وجود ما عطش را آفزیند, دلیل: بر 

است که آبی دز خارج وجود داردء همچنین. اگر غریزه خنسی ِِِ به 
جنس مخالف در انسان وجود دارد نشانه اين است که جنس مخالفی در 
3 و گر نه جاذیه و کشش بدون چیزی که به آن مجذوب گردد با 
از سوی دیگر هنگامی که تاریخ بشر را از زمانهای دوردست و قدیمیترین 
ایام بررسی می‌کنيم نشانه‌های فراوانی بر اعتقاد راسخ انسان به زندگی 
پس از مرگ می‌یابیم. 

ار که آمرور از اساتهای دی انسان‌ای قیل او ار در دست 
ما است.؛ مخصوصا طرز دفن مردگان, کیفیت ساختن قبور. و حتی دفن 
اشیائی همراه فردکان: گواه بر این است که در درون وجدان نااگاه آنها 
اعتقاد به زندگی بعد از مرگ نهفته بوده است. 

یکی از روانشناسان معروف می‌گوید: «تحقیقات دقیق نشان می‌دهد که 
طوائف نخستین بشر دارای نوعی مذهب بوده‌اند. زیرا مردگان خود را به 
طرز مخصوص به خاک می‌سپردند و ابزار کارشان را در کنارشان 
می‌نهادند, و به اين طریق عقیده خود را به وجود دنیای دیگر به ثبوت 
می‌رسأندند. 

اینها نشان می‌دهد که این اقوام زندگی پس از مرگ را پذیرفته بودند, هر 
چند دز تفضیر. آن رام-خطا می‌پيهودنده و چنین. مق‌بتداشتند. که. آن" زقد کی 
درست شبیه همین کف است. 


به هر حال این اعتقاد قدیمی ریشه‌دار را نمی‌توان ساده پنداشت و پا 
صرفا نتیجه یک تلقین و عادت دانست. برگزیده تفسیر نمونه. ج4, ص 
116 

از سوی سوم وجود محکمه درونی به نام «وجدان» گواه دیگری بر فطری 
بودن معاد است. ۱ 

هر انسانی در برابر انجام کار نیک در درون وجدانش احساس ارامش 
می‌کند, تا انجا که بسیار دیده شده دست به خودکشی می‌زند و يا خود را 
تسلیم مجازات و چوبه دار می‌کند, و دلیل ان را رهائی از شکنجه وجدان 
می‌داند. 

با این حال انتسان اژ خود می‌پرسد: چگونه ممکن است عالم کوچکی 
همچون وجود من دارای چنین دادگاه و محکمه‌ای باشد., اما عالم بزرگ از 
چنین وجدان و دادگاهی تبهی باشد؟ 

و به این تبرتیب فطری از هو معاد ودک پس از مرن از طظرق 
مختلف بر ما روشن می‌ شود. 

ا 0( به بقاء. 

از طریق وجود این ایمان در طول تاریخ بشر. 

و از راه وجود نمونه کوچک ان در درون جان انسان. 


2 بازتاب معاد در وگن انسانها ۰ ص‌ ۱۷ 


او اعم از خیر و شر, اثر بسیار نیرومندی بر فکر و اعصاب و عضلات 
انسانها می‌گذارد و به عنوان یک عامل موّثری در تشویق به نیکیها و مبارزه 
با زشتیها می‌تواند موثر شود. . ر 

اثراتی که ایمان به زندگی پس از مرگ می‌تواند در اصلاح افراد فاسد و 
منحرف و تشویق افراد فداکار و مجاهد و ایثارگر بگذارد به مراتب بیش از 
اثرات داد گاهها و کیفرهای معمولی است چرا که مشخصات دادگاه 
رستاخیز با دادگاههای معمولی بسیار متفاوت است, در آن دادگاه نه تجدید 
نظر وجود دارد, و نه ب و زور برگزیده تفسیر نمونه, 4, ص: 117 

روی فکر ناظرانش | تر عف کار در نه ارائه مدارک دروغین در آن فایده‌ای 
دارد, و نه تشریفات آن نیاز متد به طول, ز مان انست: 

قرآن مجید می‌گوید: «از روزی بپرهیزید که هیچ کس بجای دیگری جزا 
داده نمی‌ شود و نه شفاعتی از او پذیرفته خواهد شد و نه غرامت و بدل» و 
نه کسی به یاری او می‌آید». (بقره/ 48) و نیز می‌گوید: «هر کس از نها 
که ظلم و ستم کرده, اگر تمامی روی زمین را در اختیار داشته باشد, در 
آن روز همه را برای نجات خویش می‌دهد. و هنگامی که عذاب الهی را 
می‌بینند پشیمانی خود را مکتوم می‌دارند (مبادا رسواتر شوند) و در میان 
آنها به. عدالت داوری می‌تتنود .و سنتفی: بر آتقا نخواهد رفت». (یونس/ 54) 
و نیز می‌خوانیم : «هدف این است که خداوند هر کس را به آنچه انجام 
داده جزا دهد ۳ که خداوند سریع الحساب است». (ابراهیم/ 51ظ) به 
قدری حساب او سریع و قاطع است که طبق بعضی از روایات: «خداوند 
در یک چشم به هم زدن حساب همه را می‌رسد!» به همین دلیل در قران 
مجید سر چشمه بسیاری از گناهان فراموش کردن روز جزا ذکر شده, آنجا 
که می‌فرماید: «بچشید انش دوزخ را به خاطر اینکه ملاقات امروز را 
فراموش کردید». (الم سجده/ 14) حتی از پاره‌ای از تعبیرات استفاده 
می‌شود که انسان اگر گمانی در باره قیامت داشته باشد نیز از انجام 
بسیاری از اعمال خلاف خودداری می‌کند. 

چنانکه در باره کم فروشان می‌فرماید: «آیا آنها گمان نمی‌کنند که برای 
روز وک معوت می‌ شوند». (مطففین/ 4( حماسه‌های جاویدانی که 
مجاهدان اسلام در گذشته و امروز در میدانهای جهاد می‌آفرینند. و گذشت 
و ایثار و فداکاری عظیمی که بسیاری از مردم در زمینه دفاع از کشورهای 
اسلامی و حمایت از محرومان و مستضعفان نشان می‌د هند, همه بازتاب 
اعتقاد به زتدحی جاویدان سرای دیگر است. مطالعات دانشمندان و 
تجربیات مختلف نشان داده که این گونه پدیده‌ها در مقیاس وسیع و 


گسترده جز از برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 119 
طریق عقیده‌ای که زندگی پس از مرگ در آن جای ویژه‌ای دارد امکان 
پذیر نیست. 


سربازی که منطقش این است: «فْل هل ترتَضون بنا الا ای الَخْستییّن» 
یک 


شما دشمنان در باره ما چه می‌اندیشید؟ جز رسیدن به یکی از دو خیر و 
سعادت و افتخار» (يا پیروزی بر شما و يا رسیدن به افتخار شهادت) (توبه/ 
2 ها رازه ات سک با 

چهره مرگ که برای بسیاری از مردم جهان وحشت انگیز است, و حتی از 
نام آن و هر چیز که آن را تداعی کند ی رز ند برای عقیده‌مندان به 
زندگی پس از مرگ : نه تنها نازیبا نیست, بلکه دریچه‌ای به جهانی ِِ 
شکستن قفس و آزاد شدن روح انسان. گشوده شدن درهای زندان تن 
رسیدن به آزادی مطلق است. 

اصولا 1 مفاه:نعد آز فیدا, خط فاصل فرهنگ خداپرستان و مادیین 
است, چرا که دو دیدگاه مختلف در اینجا وجود دارد: ۱ 
دیدگاهی که مرگ را فنا و نابودی مطلق می‌بیند, و با تمام وجودش از ان 
می‌گریزد, چرا که همه چیز با ان پایان می‌گیرد. 

و دیدگاهی که مرگ را یک تولد جدید و گام نهادن به عالمی وسیع و پهناور 
و روشن, و پر گشودن در آسمان بیکران می‌شمرد. ‏ _ 

طبیعی است که طرفداران این مکتب نه تنها از مرگ و شهادت در راه 
هدف ترس و وحشتی به خود راه نمی‌دهند, بلکه با الهام گرفتن از مکتب 
امیر مومنان علی علیه السّلام که می‌فرماید: «به خدا| سوگند فرزند انی 
طالب علاقه اش به مرگ بیشتر است از کودک شیر خوار به پستان مادر» از 
مرگ در راه هدف استقبال می‌کنند. 

و به همین دلیل هنگامی که ضربه شمشیر جنایتکار روزگار «عید الرحمن 
بن ملجم» بر مغز مبارکش فرو نشست فرمود: «فزت و رب الکعبة به 
خدای کعبه, پیروز و رستگار و راحت شدم !» کوتاه سخن اینکه ایمان به 
معاد از انسان ترسو و بی‌هدف, ادم شجاع و با شهامت و هدفداری 
می‌آفریند که زندگیش مملو از حماسه‌ها و ایثارها و پاکی و تقواست. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4: ص: 119 


3- دلائل عقلی معاد 


اشاره 


کدانفه از دلائل نقلی فراوانی که برای معاد در قرآن مجید آمته است و 
شامل صد ها آیة در این زمینه می‌ شود دلائل عقلی روشنی نیز بر بر این امر 
وخود دزد که.بنطور فشرده در ایتجا قسمتی از آن یاداورق فی‌شود: 


الف- برهان حکمت: 11۳ 


اگر زندگی این جهان را بدون جهان دیگر در نظر بگیریم پوچ و بی‌معنی 
خواهد بود, درست به این می‌ماند که زندگی دوران جنینی را بدون زندگی 
این دنیا فرض کنیم. 

اگر قانون خلقت این بود که تمام جنینها در لحظه تولد خفه می‌شدند و 
می‌مردند چقدر دوران جنینی بی‌مفهوم جلوه می‌کرد؟ همچنین اگر زندگی 
این جهان بریده از جهان دیگر تصور شود این سر در کی وجود خواهد 
داشت. 

زیرا چه لزومی دارد که ما هفتاد سال يا کمتر و بیشتر در این دنیا در میان 
مشکلات دست و پا زنیم؟ مدتی خام و بی‌تجربه باشیم «و تا پخته شود 
خامی, عمر تمام است!» مدتی به دنبال تحصیل علم و دانش باشیم 
نشسته! تازه برای چه زندگی می‌کنيم ؟ ۳۹ مقذارت. دا 2 و خیون ح 
دست لباس و خوابیدن و بیدار شدنهای مکرر و ادامه دادن این برنامه 
خسته کننده تکر اری زا دهها سال؟۲ ابا به.راستی این اسمان. کشترده, این 
زمین پهناور و اين همه مقدمات و موخرات و اين همه استادان و مربیان و 
این همه کتابخانه‌های بزرگ و این ریزه کاریهایی که در افرینش ما و ساير 
موجودات به کار رفته, همه برای همان خوردن و نوشیدن و پوشیدن و 
زندگی مادی است؟ 

اینجاست که آنها که معاد را قبول ندارند, اعتراف به پوچی این ند ی 
می‌کنند و گروهی از آنها اقدام به خودکشی و نجات از اين زندگی پوچ و 
بی معنلی را مجاز و با مایه افتخار می‌شمر ند! برگزیده تفسیر نمونه, ج4, 
0 

چگونه ممکن است کسی به خداوند و حکمت بی‌پایان او ایمان داشته باشد 
و زندگی این جهان را بی‌آنکه مقدمه‌ای برای زندگی جاویدان جهان دیگر 
باشد قابل توجه بشمرد؟ _ ۱ 

قران مجید می‌گوید: «ايا مان کردید بیهوده افریده شده‌اید و به سوی ما 
باز نمی‌گردید؟» (مومنون/ 15( بعنلی اگر باز گشت به سوی خدا| نبود 
زندگی این جهان عبت و بیهوده بود. 

آری در صورتی زندگی این دنیا مفهوم و معنی پیدا می‌کند و با حکمت 
خداوندی سازگار می‌شود که اين جهان را مزرعه‌ای برای جهان دیگر و 
گذرگاهی برای آن عالم وسیع و کلاس تهیه و دانشگاهی برای جهان دیگر و 
تجارتخانه‌ای برای آن سرا بدانیم. همانگونه که امیر مومنان علی علیه 
السّلام در کلمات پرمحتوایش در نهج البلاغه فرمود: «اين دنیا جایگاه صدق 
و زانتی است برای آن. کس که با آن.به راشتی رفتار کند و.خانه تندزستی 


است برای آن کس که از آن چیزی بفهمد, و سرای بی‌نیازی است برای آن 
کس که از آن توشه تز کیرد و محل اندرز است, برای آنکه از ان اندرز 
گیرد, ملسجد دوستان خداست, نمازگاه فرشتگان پروردگار و محل نزول 
وهی الهی و نز تجارتخانه اولیاء حق است». 

کوتاه سخن اینکه مطالعه و بررسی وضع این جهان به خوبی گواهی 
می‌دهد بر اینکه عالم دیگری پشت سر آن است: «شما نشته اولی و 
آفرینش خود را در این دنیا دیدید جر ] فد کر نمی تون که اتب آن حهان 
دیگری است ؟» (واقعه/ 02( 


ب- برهان عدالت: رن 120 


دقت در نظام هستی و قوانین آفرینش نشان می‌دهد که همه چیز آن 
تور شده است. 

ر سازمان تن ما آنچنان نظام عادلانه‌ای حکمفرماست که هرگاه کمترین 
تقییر و ناموزونی رخ می‌د هد سبب بیماری پا مرک می‌ شود حرکات قلب 
ماء گردش خون ماء پرده‌های چشم ما و جزء جزء سلولهای تن ما مشمول 
فا اه و ی اراد 
۹ ناجور در این عالم پهناور باشد؟ برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 
درست است که خداوند به انسان آزادی اراده و اختیار دادم تا او را 
فا هر وا ی اه و ای که اس ات 
سوء استفاده کرد چه می‌شود؟ اگر ظالمان و ستمگران. گمراهان و 
گمراه کنندگان با سوء۶ استفاده از این موهبت الهی به راه خود ادامه دادند 
درست است که گروهی از بدکاران در این دنیا مجازات می‌شوند و به 
ایا رال سس اس ریص اسواعا عار سرت 
که همه مجرمان, همه کیفر خود را ببینند. و همه پاکان و نیکان به پاداش 
اعمال خود در اين جهان برسند. آیا ممکن است این دو گروه در کفه 
عد ات پرورد کاریکهان باشت ؟ 
به گفته قرآن مجید: «آیا کسانی را که در برا؛ بر قانون خدا به حق و عدالت 
تسلیمند همچون مجرمان قرار دهیم» , چگونه حکم می‌کنید ؟» (قلم/ 3 و 
6) و در جای دیگر می‌فرماید: «آیا ممکن است پرهی زگاران را همچون 
فاجران قرار دهیم؟» (ص/ 28) به هر حال تفاوت انسانها در اطاعت 
فرمان حق جای تردید نیست همان گونه که عدم کفایت دادگاه «مکافات 
این جهان» و «محکمه وجدان» و «عکس العملهای گناهان» برای 1 
۳۵ 2 کافی به نظر نمی‌رسد, بنابر اين باید قبول کرد که 
برای اجرای عدالت الهی لا زم است محکمه و دادگاه عدل عامی باشد که 
سر شتورت کار فیی.ه بر اسا.حسات شود ع. کر ته اضل. عدالت: تامین 
نخواهد شند. 
بنایر اين باید پذیرفت که قبول عدل خدا مساوی است با قبول وجود معاد 
و رستاخیز, قرآن مجید می‌گوید: «ما ترازوهای عدالت را در روز قیامت بر 
پا می‌کنیم». (انبیاء/ 47) و نیز می‌فرماید: «در روز قیامت در میان آنها به 


ح- برهان هدف: کم ۲ 1 1 


بر خلاف پندار مادیین. در جهان بینی الهی, برای افرینش انسان هدفی 
بوده است که در تعبیرات ت فلسفی از آن به «تکامل» و در لسان قرآن و 
حدیث گاهی از آن به قرب به خدا و يا عبادت و بندگی تعبیر شده است: 
«من جنْ برگزیده تفسیر نمونه, ج4 ص: 122 

و انس را نیافریدم مگر به این منظور که مرا پرستش کنند» و در سایه 
ی ی رس هن ات (ذاریات/ 56) آیا 
اگر مرگ پایان همه چیز باشد این هدف بزرگ تأمین می‌گردد؟ 
بدون شک پاسخ این سوال منفی است. 
باید جهانی بعد از اين جهان باشد و خط تکامل انسان در آن ادامه یابد. و 
محصول این مزرعه را در آنجا درو کند, و حتی در جهان اسر 
ادامه یابد تا هدف نهایی تامین شده باشد. 
خلاصه اینکه تأمین هدف آفرینش بدون پذیرش معاد ممکن نیست و اگر 
ارتباط این زندگی را از جهان پس از مرگ قطع کنیم همه چیز شکل معما 
به خود می‌گیرد و پاسخی برای چراها نخواهیم داشت. 


د- برهان نفی اختلاف: مین ای 2۱۱ رز 


بی‌شک همه ما از اختلافاتی که در میان مکتبها و مذهبها در این جهان وجود 
دارد رنج می‌بریم. و همه ارزو می‌کنیم روزی این اختلافات برچیده شود در 
حالی که همه قرائن نشان می‌دهد که این اختلافات در طبیعت زندگی این 
دنیا حلول کرده. و حتی از دلائلی استفاده می‌شود که بعد از قیام حضرت 
مهدی- عج- آن بر پا کننده حکومت واحد جهانی هر چند بسیاری از اختلافات 
حل خواهد شد ولی باز اختلاف مکتبها به کلی برچیده نمی‌شود, و به گفته 
قرآن مجید: «یهود و نصارا تا دامنه قیامت به اختلافاتشان باقی خواهند 
ماند.» (مائده/ 4( ولی خداوندی که همه چیز را به سوی وحدت می‌برد 
سر انجام به اختلافات پایان خواهد داد, و چون با وجود پرده‌های ضخیم 
عالم ماده این امر بطور کامل در اين دنیا امکان پذیر نیست. مي‌دانيم در 
جهان دیگری که عالم بروز و ظهور است سر انجام اين مسأله عملی 
خواهد شد؛ و حقایق آنچنان آفتابی قی رود که اختلاف مکتب و عقیده به 
۹ برجیده می‌شود. 

جالب اینکه در آیات متعددی از قرآن مجید روی این مسأله تکیه. شده 
است, در یک جا می‌فرماید: «خداوند در روز قیامت در میان آنها داوری 
می‌کند در آنچه با برگزیده تفسیر نمونه, ج4. ص؛ 

هم اختلاف داشتند». (بقره/ 113) و در جای ۲ می‌فرماید: «آنها سوگند 
موکد یاد کردند که خداوند کسانی را که می‌میرند هرگز زنده نمی‌کند. ولی 
چنین نیست. این وعده قطعی خداست (که همه آنها را زنده کند) ولی اکثر 
مردم نمی‌دانند هدف این است که آنچه را در آن اختلاف داشتند برای آنها 
روشن سازد تا کسانی که منکر شدند بدانند دروغ می‌گفتند». (نحل/ 38 و 
39( 


4- قران و مساله معاد اصر و 123 


بعه از مسا له توحبه که آسانتمی‌تربی مساله در تعلیمات انباء انست مساله 
معاد با ویژگیها و انار تربیتی و فرهنگیش در درجه اوّل قرار دارد, لذا در 
بحثهای قرآنی بیشترین آیات را بعد از توحید و خداشناسی به خود اختصاص 
داده است. 

مباحث قرآنی معاد گاه به صورت استدلالهای منطقی است و گاه به 
صورت بحثهای خطابی و تلقینات موثر و کوبنده که گاه از شنیدن آن مو بر 
بدن انسان راست می‌شود, و لحن صادقانه کلام چنان است که همچون 
امتدلالات در اعماق,جان و زوح انسان تقو من کند, 

در بخش اوّل. یعنی استدلالات منطقی, قران بیشتر روی موضوع امکان 
معاد تکیه می‌کند, چرا که منکران غالبا ان را محال می‌پنداشتند. و معتقد 
بودند معاد آن هم به صورت «معاد جسمانی» که مستلزم باز گشت اجسام 
پو سیده و خاک شده به حیات و زندگی نوین است, امکان پذیر نیست. 

در اين بخش, قرآن از طرق کاملا گوناگون و متنوع وارد می‌شود, و طرقی 
که همه به یک جا ختم می‌گردد و آن مسأله «امکان عقلی معاد» است. 

گاه زندگی نخستین را در نظر انسان مجسم می‌کند, و در یک عبارت کوتاه 
و گویا و روشن می‌گوید: 

«همان گونه که شما را از آغاز آفرید باز می‌گردید». (اعراف/ 29) گاه 
زندگی و مرگ گیاهان, و رستاخیز آنها را که همه سال با چشم می‌بینیم 
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مجسم کرده و در پایان آن می‌گوید: رستاخیز شما نیز همین گونه است. 
«ما از آسمان آت پر برکتی فرستادیم و به وسیله آن باغهای سر سبز 
رویاندیم و دانه‌های درو شده ... و به وسیله آن سرزمین مرده‌ای را زنده 
کردیم. رستاخیز (شما) نیز همین گونه است؟» (ق/ 9 تا 11) در جای دیگر 
قی ید «خداوند همان کسی است که بادها را فرستاد تا ابرها را به 
حرکت درآورند و آن را به سوی سرزمین مرده راندیم و به وسیله آن ژزمین 
را بعد از مرگش حیات بخشیدیم, رستاخیز نیز چنین است!» (فاطر/ 9) گاه 
مسأله قدرت خداوند را در آفرینش آسمانها و زمین مطرح کرده, می‌گوید: 
«آیا نمی‌دانند خداوندی که آسمانها و زمین را آفرید و از آفرینش آنها 
خسته نشد قادر است که مردگان زا زنده. کند؛ ار او بر هر چیز 
تواناست». (احقاف/ 33 و گاه رستاخیز انرژیها و بیرون پریدن آتش از 
درون درخت سبز را به عنوان نمونه‌ای از قدرت او, و قرار گرفتن آتش در 
دل آب, مطرح کرده, می‌گوید: 

«آن خدایی مود کان را لباس حیات می‌پوشاند که از درخت سبز برای شما 
آئتتن افریدا» (نسن/ ناطا ام نندیی نیت زا جر نظر اسان مخسم 


فی‌شاوه ور کوید هی مرویا آگر در وا خی شک رید اقآ موش رکنیه 
که ما شما را از خاک افریدیم. سپس از نطفه, و بعد از علقه (خون بسته 
شده) سپس از مضفغه (پاره گوشتی همچون گوشت جویده شده) که بعضی 
دارای شکل و خلقت است و بعضی بی‌شکل. هدف این است که ما برای 
شما روشن سازیم (که بر هر چیز قادریم) و جنینهایی را که بخواهیم تا 
مدت معینی در رحم مادران نگاه می‌داریم, سپس شما را به صورت طفلی 
به عالم دنیا می‌فرستیم». (حع/ 5) و بالاخره گاه شبح رستاخیز را در 
خوابهای طولانی- خوابهایی که برادر مرگ است بلکه از جهاتی خود مرگ 
باشد- مانند خواب سيیصد و نه ساله اصحاب کهف نشان می‌دهد, و بعد از 
شرح جالب و زیبایی پیرامون خواب و بیداری آنها می‌فرماید: «اين چنین 
مردم را متوجه حال انها کردیم تا بدانند وعده رستاخیز برگزیده تفسیر 
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خداوند حق است و در قیام قیامت تردیدی نیست». (کهف/ 21) این شش 
راه مختلف است که در لا به لای آیات قرآن برای بیان امکان معاد مطرح 
شده است. 

علاوه بر این داستان مرغان چهار گانه ابراهیم (بقره/ ۱0۳260 و سر ‌گذشت 
عزیر (یقن:/ 259) ودانشان کننته‌ای ار بتی: اسر ائیل:(بعره/ ۱75 که هر 
کدام یک نمونه تاریخی برای این 0( است شواهد و دلائل دیگری است 
که فان نز این شمه( کودفی کند: ٍ 5 
کوتاه سخن اینکه ترسیمی که قران مجید از معاد و چهره‌های ان و 
مقدمات و نتایج ان دارد, و دلائثل گویایی که در این زمینه مطرح کرده 
است به قدری زنده و قانع کننده است که هر کس کمترین بهره‌ای از 
وجدان بیدار داشته باشد تحت تابر ی آن فرار .هت کید 


منظور از معاد جسمانی این نیست که تنها جسم در جهان دیگر بازگشت 
فف کند: بلکه هدف این است که روح و جسم تواما مبعوث می‌شود و به 
تعبیر دیگر باز گشت روح مسلم است, گفتگو از باز گشت جسم است. 
جمعی از فلاسفه پیشین تنها به معاد روحانی معتقد بودند, و جسم را 
مکی می‌دانستتة که نها کر ایم.جهاق نا اتسان تست .و بقد آن مر ان 
آن بی‌نیاز می‌شود, ۳ رها می‌سازد و به عالم ارواح می‌شتابد. 

ولی عقیده علمای بزرگ اسلام این است که معاد در هر دو جنبه روحانی و 
جسمانی را قی ون در اینجا بعضی مقید به خصوص جسم سابق 
نیستند. و می‌گویند: خداوند جسمی را در اختیار روح می‌گذارد. و چون 
شخصیت انسان به روح اوست این جسم جسم او محسوب می‌شود! در 
حالی که محققین معتقدند همان جسمی که خاک و متلاشی گشته, به 
فرمان خدا| جمع‌آوری می‌ شود, و لباس حیات نوینی بر ۳1 می‌پوشاند, و این 
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عقیده‌ای است که از متون آیات قرآن مجید گرفته شده است. 

شواهد معاد جسمانی در قرآن مجید آن قدر زیاد است که بطور یقین 
می‌توان گفت: آنها که معاد را منحصر من روحانی می‌دانند کمترین 
مطالعه‌ای در آیات فراوان معاد نکرده‌اند و گر : نه جسمانی بودن معاد در 
آیات قرآن به قدری روشن است که جای هیچ گونه تردید نیست. 

همین آیاتی که در آخر سوره یس خواندیم به وضوح پیانگر این حقیقت 
را که در دست دارد چه کسی می‌تواند زنده کند؟ 

و قران با صراحت در پاسخ او من کوند «بگو: همین استخوان پو سیده را 
خدایی که روز نخست آن را ابداع و ایجاد کرد زنده می‌کند». 

تمام تعجب مشرکان و مخالفت آنها در مسأله معاد بر سر همین مطلب 
بود که: «چگونه وقتی ما خاک شدیم و خاکهای ما در زمین گم شد, دوباره 
لباس حیات در تن می‌کنیم؟» (الم سجده/ 10) آنها می‌گفتند: «چگونه این 
مرد به شما وعده می‌دهد وقتي که مردید و خاک شدید بار دیگر به زندگی 
بازمی‌گردید». (مقمنون/ 35) آنها به قدری از این ۳۳9 تعجب می‌کردند 
که اظهار آن را نشانه جنون و یا دروغ بر خدا می‌پنداشتند. 

کافران گفتند: «مردی را به شما نشان دهیم که به شما خبر می‌دهد 
هکای, که کاملاها ک هرا کتژم شدید دیگر با ر آفرینش جدیدی می‌پابید». 
(فشاز 7 و 8) به همین دلیل عموما استدلالات قرآن در باره امکان معاد بر 
محور همین معاد جسمانی دور می‌زند, و بیانات ششگانه‌ای که در فصل 
قبل گذشت همه شاهد و گواه این مدعاست. 


بعلاوه قرآن کرارا ی و از زو خارج 
داستان ۳ 0[ عزیر و زنده هه 
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بعد از مرگ, و ماجرای مقتول بنی اسرائیل, همه با صراحت از معاد 
صاخ اه مواهب مادی و معنوی بهشت کرده, 
همه نشان می‌دهد که معاد هم در مرحله جسم و هم در مرحله روح تحقق 
می‌پذیرد, و گر نه حور و قصور و انواع غذاهای بهشتی و لذائذ مادی در 
کنار مواهب معنوی معنی ندارد. ۳ ۱ 
به هر حال ممکن نیست کسی کمترین آگاهی از منطق و فرهنگ قرآن 
داشته باشد و معاد جسمانی را انکار کند, و به تعبیر دیگر انکار معاد 
خسفاتین اه نطرن قر ان مساوی است با انکار اصل معاد! علاوه بر این دلائل 
تقلی: نو هد غفلی. تیت در اتمه وخود دارم که ار فخواهیم وود ان 
شویم سخن به درازا می‌ کشد. 


بسیاری چنین می‌پندارند که عالم پس از مرگ کاملا شبیه این جهان است. 
منتهی در شکلی کاملتر و جالبتر. 

ولی قرائن زیادی در دست داریم که نشان می‌دهد فاصله زیادی از نظر 
کیفیت و کمیت میان این جهان و آن جهان است, حتی اینکه اگر اين فاصله 
را به تفاوت میان عالم کوچک جنین با این دنیای وسیع تشبیه می‌کنیم باز 
عفاشسته کاملی : به نظر نمی‌رسد. ۲ 

طبق صریح بعضی از روایات در انجا چیزهایی است که چشمی ندیده و 
گوشی نشنیده, و حتی از فکر انسانی خطور نکرده است. 

قرآن مجید می‌گوید: «هیچ انسانی نمی‌داند چه چیزهایی که مایه روشنی 
چشم است برای او پنهان نگهداشته شد». (سجده/ 7 نظامات حاکم بر 
آن.جهان تیز با انخهةه در این عالم حاکم است کاملا تفاوت دارد. در اینجا 
افراد به عنوان شهود در دادگاه حاضر می‌شوند ولی در آنجا دست بر گزیده 
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و پا و حتی پوست تن شهادت می‌دهد. (یس/ 65- فصلت/ 21) به هر حال 
آنچه در باره جهان دیگر گفته شود تنها شبحی از دور در نظر ما مجسم 
می‌کند, و اصولا الفبای ما و فرهنگ فکری ما در این جهان قادر به توصیف 
حقیقی آن نیست و از اینجا به بسیاری از سوالات در زمینه بهشت و دوزخ 
و چگونگی نعمتها و عذابهايش پاسخ داده خواهد شد. 

همین قدر می‌دانیم بهشت کانون انواع مواهب الهی اعم از مادی و معنوی 
است, و دوزخ کانونی است از شدیدترین عذابها در هر دو جهت. 

اما در مورد جزئیات این دو, قرآن اشاراتی دارد که ما : به آن موّمن هستیم 
اما تفصیل آن را ۳ کسی نبیند نمی‌داند! «پایان سوره یس »* 

نز کریده فقنمیر تمونه: 4 ض* 129 


سوره صافات [37] کی 3 128 


اشاره 


این سوره در «مکه» نازل شده, و 192 آیه است 


محتوای سوره: ۰ص : 129 


بطور کلی محتوای این سوره در پنج بخش خلاصه می‌شود. 

بخش اول:ز بحتی پیرامون گروههائی از ملائکه و فرشتکان خداوند, و در 
مقابل انها گروهی از شیاطین سرکش و سرنوشت انها را مطرح می‌سازد. 
پخش دوم: از کفار, و انکارشان نسبت به نبوت و معاد. و عاقیت کار آنها 
در قیامت سخن می‌گوید, و گرفتاری تمام آنها در چنگال عذاب الهی, , و نیز 
بخشی از نعمتهای مهم بهشتی و لذات و زیبائیها و شادکامیهای بهشتیان را 
شرجح می‌دهد. 

بخش سوم: قسمتی از تاريخ انبیای بزرگی, مانند «نوح» و «ابراهیم» و 
«اسحاق» و «موسی» و «هارون» و «الیاس» و «لوط» و «یونس» را به 
صورت فشرده و در عین حال بسیار موّثر و نافذ بازگو می‌کند, ولی بحث 
در باره «ابراهیم» قهرمان بت شکن. مشروحتر امده است. 

بخش چهارم: از یکی از انواع شرک که می‌توان ان را «بدترین نوع شرک» 
دانست. پیعنی اعتقاد به رابطه خویشاوندی فتان خداوند و جن و خداوند و 
و سر انجام بخش پنجم که آخرین بخش این سوره است. و در چند ایه 
کوتاه مطرح شده, پیروزی لشکر حق را بر لشکر کفر و شرک و نفاق, و 
گرفتار شدن آنها را ر‌ ر چنگال عذاب الهی, , ضمن تنزیه و تقدیس 0 
بیان می‌دارد. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 130 


۶ ور دی از بیامیز حرامی اسلام ضلی الله عفه و اله امقه سرت 

«کسی که سوره صافات را بخواند به عدد هر جن و شیطانی ده حسنه به 
او داده می‌ شود, و شیاطین متمرد از او فاصله ی کی تظر و از شرک پاک 
می‌شود و دو فرشته‌ای که مامور حفوظ او هستند در قیامت در باره او 
شهادت می‌دهند که به رسولان خداوند ایمان داشته است». 

و در حدیث دیگری از امام صادق علیه السْلام چنین می‌خوانیم: «کسی که 
سوره صافات ر در هر روز جمعه بخواند از هر افتی محفوظ می‌ماند, و 
هر بلائی در زندگی دنیا از او دفع می‌گردد, خداوند وسیعنرین روزی را 
اختیارش می‌گذارد, و او را در مال و فرزندان و بدن؛ گرفتار زیانهای 
7۳ و آکر در آن رهز و شب از دنیا 
برود خداوند او را شهید مبعوث می‌کند, و شهید می‌میراند, و او را در 
بهشت با شهدا هم درجه می‌سازد». 

هدف از تلاوت انديشه و سیس اعتقاد و بعد از آن عمل است, و بدون 
شک کسی که تلاوت این سوره را با این کیفیت انجام دهد هم از شر 
شیاطین محفوظ خواهد ماند, هم از شرک پاک می‌گردد, و با داشتن اعتقاد 
صحیح و اعمال صالح در زمره شهیدان قرار خواهد گرفت. 

ضمانا نامگذاری این سوره به نام «صافات» به مناسبت آیه اول آن است. 
بسم اللّه الحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الصافات(37): آية 1 ۱ 


(آیه 1)- فرشتگانی که آماده انجام مأموریتند: این سوره نخستین سوره از 
قرآن مجید است که اولین آیات آن با سوگندها شروع می‌شود. 
سوگندهائی انديشه انگیز, که فکر انسان را همراه خود به جوانب مختلف 
این جهان می‌کشاند. ۱ ۱ 

دز یت است که خداوند از همه راستگویان راستگوتر است. و نیازی به 
سوگند ندارد, ولی توجه به دو نکته مشکل سوگند را در تمام آیات قرآن که 
از اين به بعد گهگاه با آن سر و کار داریم حل خواهد کرد. 

نخست این که: هميشه سوگند به امور پر ارزش و مهم یاد می‌کنند, بنابر 
اين برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص ۱ 5 
ی ات 
یاد شده. 

دیگر اين که سوگند هميشه برای تأکید است. و دلیل بر این است که 
ار وا ایا ات 

به هر حال در آغاز اين سوره به نام سه گروه برخورد هن تیم که ها 
سوگند یاد شده است. 

نخست می‌فرماید: ِِ به آنها که صف کشیده‌اند و صفوف خود را 
منظم ساخته‌اند»! (و الصَافات ضفا). 


سورة الصافات(37): آية 2 ام کی 2 131 


رایه 2)-جضمانها که قوبا نهی می‌کنند و بان.می‌دارند4(فال احرات ۶ خرا): 


سورة الصافات(37): آية 3 1 131 


(آبه 3)- «و آنها که پی در پی تلاوت ذکر می‌کنند» (قالثّالیات ذکرآ). 
معروف و مشهور ان است که توصیفات فوق اوصافی است برای 
گروههائی ژ فرشتگان. 

گروههائی که برای انجام فرمان الهی در عالم هستی به صف ایستاده و 
آماده فرمانند. 

گروههاتی از فزشتگان که انسانها را از معاضی و گام باز می‌ذارند: و 
وسوس‌هاق. شیاطین: رام قلوت آبها ختی. هی کته ها مامور ارات 
آسمانند و آنها را به هر سو می‌رانند و آماده آبیاری سرزمینهای خشک 


ی ایک ای به هنگام نزول 
وحی بر پیامبران می‌خوانند. 


سورة الصافات(37): آية 4 ی ی : 131 


(آیه 4)- اکنون ببینیم این سوگندهای پر محتوا| سوگند به صفوف فرشتگان 
و انسانها برای چه منظوری بوده است ؟ 

آبه شریفه این مطلب را روشن ساخته, می‌گوید: «معبود شما مسلما 
یکتاست» (انَ العکم لواجذ). 

سوگند به آن مقدساتی که گفته شد بتها همه بر بادند, و هیچ گونه شریک و 
شبیه و نظیری برای پروردگار نیست. 


سورة الصافات(37): آية 5 کر :131 


(آیه 5)- سپس می‌افزاید: «همان پروردگار آسمانها و زمین و آنچه 
برگزیده تفسیر نمونه؛ ج4, ص. 2 

در میان آن دو قرار دارد, یز ورد کار مشر قها»! رز السماوات و الأرْض 5 
ماما یت شهار 

خورشید آسمان و سال از نقطه‌ای غیر از نقطه روز قبل و بعد 
ظاع فصو کنر فاص ان عاط با کر افص متطم مرف اس که 
حتی یک هزارم تانیه کم و زیاد نمی‌شود. و هزاران هزار سال است که 
نظم «مشارق شمس» بر قرار می‌باشد. در طلوع و غروب ستارگان دیگر 


سورة الصافات(37): آیة 6 ری ٩‏ و1 


(آیه 6)- پاسداری آسمان از نفوذ شیاطین! در آیات گذشته سخن از 
صفوف مختلف فرشتگان الهی بود و در اینجا از نقطه مقابل آنهاء یعنی 
گروههای شیاطین و سرنوشت آنها, سخن می‌گوید. و می‌تواند مقدمه‌ای 
باشد برای ابطال اعتقاد جمعی از مشرکان که شیاطین و جن را معبود خود 
قرار می‌دادند. 

نخست می‌گوید: «ما آسمان نزدیک آباتین | زا با سار ان ارآنستیم» ( 
۳ السّماء الدیا بزيتة الگواکب). 

0( ستارگان آسمان آتقدر زیباست که هرگز چشم از دیدن 
آن خسته نمی شود, بلکه خستگی را از تمام وجود انسان بیرون می‌کند هر 
چند این مسائل در عصر و زمان ما برای شهر نشینانی که در دود 
کارخانه‌ها غوطه‌ورند, و طبعا آسمانی تاریک و سیاه دارند چندان مفهوم 
نیست, ولی روستانشینان هنوز می‌توانند ناظر ۳ گفته قرآنی یعنی تزیین 
آسمان با ستارگان درخشان باشند. 


سورة الصافات(37): آية 7 تفن ٩‏ 2و1 


(آیه 7)- در این آبه به محفو ظ بودن ضخته شمان از نفود شیاطین اشاره 
ای ی «ما آن پر از هر شیطان خبیث و عاری از خیر و نیکی حفظ 
کردیم» (و < حفظا من کل شیطان مارد 


سورة الصافات(37): آیة 8 هی ٩‏ 2و1 


(آیه 8)- سیس می‌افزاید: «آنها نمی‌توانند به (سخنان) فرشتگان عالم بالا 
گوش فرا دهند (و هرگاه چنین کنند) از هر سو هدف (تیرهای شهاب) قرار 
می‌گیرند»! (لا یسَمَعُونَ ٍلی ال الأْغْلی و یُفَدَّفُونَ من کل جانب). 


سورة الصافات(37): آیة 9 پب فر ٩‏ و1 


(آیه 9)- آری «آنها به شدت به عقب رانده می‌ شوند (و از صحنه اتمان 
طرد می‌گردند) و برای آنان مجازاتی دائم است» (ذْخُوراً و هم عَذابٌ 
واصب). برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. و وی ٍ 
اشاره به این که نه تنها شیاطین از نزدیک شدن به عرصه اسمان منع و 
ود ی ند بلکه شیر آتعام کرضار غداب انم بو من کرند: 


سورة الصافات(37): آية 10 کی وق( 


(آیه 10)- در اين آیه به گروهی از شیاطین سر کش و جسور اشاره قنن: 3 
که قصد صعود به عرصه بلند اما می‌کنند, می‌فر ماید: «مگر آنها که در 
لحظه‌ای کوتاه برای استراق سمع به آسمان نزدیک شون که شهب اقب 
آنها زا تعقیت: می‌کند» ومی‌شوزاید (اا ن عطف الحمه فا یه شهات 
ثاقب). 

«شهاب» در اصل به معنی شعله‌ای است که از آتش افروخته زبانه 
می کشد, و به شعله‌های ای که دز اسان به صورت خط ممند دیده 
می‌شود نیز می‌گویند. ِ 1 

می‌دانیم اینها ستاره نیستند, بلکه شبیه ستار گانند, قطعات سنگهای کوچکی 
هستند که در فضا پراکنده‌اند. و هنگامی که در حوزه جاذبه زمین قرار 
گیرند به سوی زمین جذب می‌شوند, و بر اثر سرعت و شدت برخورد آنها 
با هوای اطراف زمین مشتعل و برافروخته می‌شوند. 

«تاقب» به معلی نافذ و سوراخ کننده است, و در اینجا اشاره به این است 
که به هر موجودی اصابت کند آن را نوتاخ کرزم.ه ان قیه ند 


تور ه الضافات( ۱37 ایه.11 ۱ 


(ایه 11 آا که هر کر خق را جذیزا تمی‌شوندا -قرآن: هتنان. مسالة 
رستاخیز و مخالفت منکران لجوح را تعقیب می‌کند و به دنبال بحث گذشته 
از قدرت خداوند و خالق آسمان و زمین بر همه چیز می‌فرماید: «از آنها 
بپرس آپا آفرینش (و معاد) آنان سخت‌تر است یا آفرینش فرشتگان» و 
آسمانها و زمین (قَاسْتَفتهم ی ُم اد حلقا م من خَلفنا) 

آری «ما آنها را از گل 1 آفریدیم»! (0 حَلفناهم هم من طین لازب). 
گوبا مشرکان که منکر معاد بودند بعد از شنیدن آیات گذشته در مورد 
آفرینش آسمان و زمین و فرشتگان اظهار داشتند, آفرینش ما از آن مهمتر 
ست 

قرآن در پاسخ آنها می‌گوید: آفرینش انسانها در مقابل آفرینش زمین و 
آسمان, پهناور و فرشتگانی که در این عوالم هستند چیز مهمی نیست؛ چرا 
که هید آ خرن تر کرجده کقسیر تجمنمم خر سر 134 

انسان یک مشت خاک چسبنده بیش نبوده است. 

زرا میدا افزنشنی اسان تکست «خات» بوو‌شهن با اب امه شود 
کم کم به «صورت لجن بدبوئی» درآمد و بعد به صورت «گل چسبنده‌ای» 
شد و با این بیان میان تعبیرات گوا کون در .ایات قرآن مجید جمع. می‌شود. 


سورة الصافات(37): آية 12 ..... ص : 134 


(آیه 12)- سپس می‌افزاید: «تو از (انکار آنها نسبت به معاد) تعجب 
عی کنی وی انا (معاورا فشیکره من کت ( یل ی وس رون 
قو انقوز با قلباکت فساله را واضع میسن که ازانکار آن.در شگفتن 
فرو می‌روی, ِِ این تابای دلان انقدر. آن: .را محال می‌شمرند که به 


سورة الصافات(37): آية 13 ی هی 2 ۱38 


ریسفت لاس 
عناد است, لذا «هنگامی که به آنها یادآوری شود (یادآوری دلائل معاد و 
مجازات الهی) هرگز متذکر نمی‌گردند» و همچنان به راه خویش ادامه 
می د هند (و اذا ذکژوا لا ند کر وا ). 


تور الصافات(37): ایة 14 یی کی ۲ 134 


(آیه 14)- حتی از این بالاتر «هرگاه معجزه‌ای (از معجزات تو) را ببینند (نه 
تنها به سخربه و استهزا می‌پردازند بلکه) دیگران را نیز به مسخره کردن 
وا می‌دارند»! (و ذا رَأوا ی بَستسْخژون). 


سورة الصافات(37): آية 15 پم کی ۱3017 


(آبه 5- «و ,می‌گویند: این فقط سحر آشکاری است» و نه چیز دیگرا! (5 
قالوا ان هذا لا سحر مَبینْ). 


سورة الصافات(37): آية 16 هی 2 ۱38 


(آیه 16)- آیا ما و پدرانمان زنده می‌شویم؟ قرآن همچنان گفتگوهای 
منکران معاد و پاسخ به انها را ادامه می‌دهد. 

نخست استبعاد منکران رستاخیز را , به این صورت منعکس می‌کند: آنها 
بش که : «آپا هنگامی که ما مردیم و خاک و استخوان شدیم بار تیک 
بر آ نیتم خو آفبم شده ۱۲ ۱(۰ اذا مننا و ۳ و عظاما | آنا لَمَبْعْوتون). 


سورة الصافات(37): آية 17 ..... ص : 134 


(آیه 7 - و از این بالات این که. و ابا ندران. تخسنتین ها تیز. برانگیخته 
می‌ شوند» ؟ ! ( آباو‌تا الاوَلَونَ). 

همانها که جز مشتی استخوان پوسیده, يا خاکهای پراکنده وجودشان باقی 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. ۱ 

نمانده است, چه کسی ۰ اين ِ متفرق را جمع کند؟ و چه 
اما اين کهردلان. #۳ کرزه ند که روز نخست همه خاک بودند, و از 
خاک آفریده شدند. اگر در قدرت خدا شک داشتند باید بدانند خداوند یک 
بار قدرت خود را به اینها نشان داده بود, و اگر در قابلیت خاک مردد بودند, 
آن هم یک بار به تبوت رسیده بود. 


سورة الصافات(37): آية 18 کی 7 1929 


(آیه 18)- سپس قرآن به کوبنده‌ترین پاسخها در برابر آنها پرداخته, به 
ها او رف 
و نیاکانتان مبعوث می‌شوید) در حالی که ذلیل و خوار و کوچک خواهید 
بود»؟! (قل تَعَم ع انم داخژون). 


سورة الصافات(37): آية 19 کی ۲ 129 


(آیه 19)- گمان می‌کنید زنده کردن شما و همه پیشینیان برای خداوند قادر 
و توانا کار مشکلی است؛ و عمل مهم سنگینی می‌باشد؟ نه «تنها یک 
صیحه عظیم (از ناحیه مأمور پروردگار زده می‌شود) ناگهان همه (از قبرها 
برمی‌خیزند, و جان می‌گیرند وا کش ود صجته مخشی را که ۵ آن روز 


تکذیب می‌کردند) نگاه می‌کنند»! (فائما هی زره واجدةه فلذا هم 
ینْظرّون). 


سورة الصافات(37): آية 20 ی ی ۲ 1929 


(آیه 20)- اینجاست که ناله این مشرکان مغرور و خیره‌سر که نشانه 
ضعف و زبونی و بيچارگي آنهاست بر می‌خیزد, «و می‌گویند: ای وای بر ما 
این روز ها (و قالوا با وَبْلنا هذا بَوَمٌ الذین). 

آری! هنگامی که چشمشان به دادگاه عدل الهی, و شهود و قضات این 
دادگاه, و علائم و نشانه‌های مجازات می‌افتد بی‌اختیار ناله و فریاد سر 
می‌د هند و با تمام وجود اعتراف به حقانیت رستاخیز می‌کنند, اعترافی که 
نمی‌تواند هیچ مشکلی را برای انها حل کند. 


سورع الضاقات(37): اية: 21 کی ۲ 129 


(آیه 21)- اینجاست که از ناحیه خداوند يا فرشتگان او به آنها خطاب 


می‌ شود آری «امروز, همان روز جداتی است که شما ان را تکذیب 
می‌کردید» (هنا یوم الفسل الذی. کم به بکدیون): جداتی. حق, از باظل, 
جدائی صفوف بدکارآن از برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 136 

نیکوکاران, و رو داوری پروردگار بزرگ. 

طبیعت این دنیا آمیزش و اختلاط حق و باطل است, در حالی که طبیعت 
رستأخیز جدائی این دو از یکدیگر می‌باشد. 


سورع الضاقات(37): اية: 22 کی 7 1920 


(آیه 22)- سپس خداوند به قرشتکانی که مأمور کوچ دادن مجرمان به 
دوزخند فرمان می‌دهد: «ظالمان و هم ردیفان آنها و آنچه را می‌پرستیدند 
جمع آوری کنید» (احشْروا الذین ظلمّوا 5 ارحاحخم ما کانوا ٍ بعبد یعبدون). 


سورع الضاقات(37): اي 23 کف 1326 


(آیه 23)- آری آنچه را «جز خدا| (می‌پرستیدند) حرکت دهید و به سوی 
دوزخ هدایتشان کنید»! (من دون اللّه قاهدوهم الی صراط آلحخی . 

آری! یک روز به سوی «صراط مستقیم» هدایت شدند ولی پذیر نگشتند, 
اما امروز باید به «صراط جحیم» هدایت شوند و مجبورند بپذیرند! این 
سرزنشی است گرانبار که اعماق روح آنها را می‌سوزاند. 


سورة الصافات(37): آية 24 کف 7 196 


(آیه 24)- دانستیم که فرشتگان مجازات. ظالمان و همفکران آنها را به 
ضمیمه بتها و معبودان دروغین یک جا کوج می‌دهند و به سوی جاده جهنم 
هدایت می‌کنند 

در ادامه این سخن قرآن می‌گوید: در این هنگام خطاب صادر می‌شود «آنها 
را متوقف سازید چون باید مورد بازبرسی قرار گیرند» (و قَفُومم ام 
اری! در اين که پیرامون چه چیز سوّال می‌شود؟ در روایت معروفی که از 
طرق اهل سنت و شیعه نقل شده امده است که از «ولایت علی علیه 
السلام سوال می‌ شود». 

ولی این یک مصداق روشن است., چرا که در آن روز از همه چیز سوال 
می‌شود, از عقائد, از ۵ ۳ ولایت, از گفتار و کردار, و از نعمتها و 
مواهبی که خدا در اختیار انسان گذارده است. 


سورع الضاقات(37): اي 25 و 1320 


(ایه 25)- به هر حال این دوزخیان بینوا که به مسیر جهنم هدایت می‌شوند 
دستشان از همه جا بریده و کوتاه می‌گردد, در این هنگام به انها گفته 
می‌شود شما که در دنیا در مشکلات به هم پناه می‌بردید, وراز یکدیگر کمک 
می‌گرفتید «چرا در اینجا از هم یاری نمی‌طلبید»؟! (ما لعم لا تناضژون). 
برگزیده تفسیر تهو یه 4 ص : 137 

آری! تمام تکیه گاههائی که در دنیا برای خود می‌پنداشتید همه در اینجا 
ویران گشته است. نه از یکدیگر می‌توانید کمک بگیرید, و نه معبودهایتان 
به یاری شما می‌شتابند, که آنها خود نیز بیچاره و گرفتارند. 


سورة الصافات(37): آية 26 سب کی 1397 


رابت 220 جر این ای می اقفر اند لکد آها در آن .رود در برایر فرمان شدا 
تسلیم و خاضعند» و قدرت هیچ گونه اظهار وجود تا چه رسد به مخالفت 
تدارند 1 هام سس امن 


سورع الضاقات(37): اي 27 کی ۶ 137 


(آیه 27)- اینجاست که آنها به سرزنش یکدیگر بر می‌خیزند و هر یک 
اصرار دارد گناه خویش را به گردن دیگری بیندازد. دنباله روان. روسا و 
پیشوایان خود رز مقصر می شم ند؛, و پیشوایان پیروان خود راء و در این 
حال «رو به یکدیگر کرده و از هم می‌پرسند ...» (و أفبَل بَعضُهْمْ علی بَعضٍ 
سا ون 


سورة الصافات(37): آية 28 کی 2 1327 


(آیه ۳ پیروان گمراه به پیشوایان گمراه کننده ی توا (شما 
شدید» اما جر قریب چیزی در کارتان نبود! (قالوا تک کتتم یتنا غن 
۳ 

ما که به حکم فطرت طالب نیکیها و پاکیها و سعادتها بودیم دعوت شما را 
ایک فص ارام کاسان‌سا یه کردن ها است. ها جز مت و 
پاکدلی سرمایه‌ای نداشتیم و زفنجا دیو سیرتان دروغگو نیز جز فریب و 
نیرنگ چیزی در بساط نداشتید! 


سورة الصافات(37): آية 29 سب کی 2 197 


[آیه 29)- به هر حال پیشوایان آنها نیز سکوت نخواهند کرد و در پاسخ 
«می‌گویند: شما خودتان اهل ایمان نبودید» تقصیر ما چیست! (قالوا بل لم 
تکوئوا مَوْمیِینَ). , 

اکز عراج شم آماده اتحراک نوم آکر شا چیه ظالب: شر و ینت 
نبودید. کجا به سراغ ما می‌امدید؟ چرابه دعوت انبیا و نیکان و پاکان پاسخ 
و همین که ما یک اشارت کردیم با سر دویدید؟ پس معلوم می‌شود عیب 
در خود شماست., بروید و خودتان را ملامت کنید! 


سورة الصافات(37): آية 30 کف 2 197 


(آیه 30)- دلیل ما روشن است «ما هی گونه سلطه‌ای بر شما نداشتیم» 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 138 

و زور و اجباری در کار نبود! (و ما کان لنا لیم و من سْلطان). 

«بلکه خود شما قومی طغیانگر و متجاوز بودید» و خلق و خوی ستمگری 
شما باعّت بدبختیتان شد (بل ۹ قَوماً طاغین). 

و چه دردناک است که انسان ببیند ۱ او که یک عمر دل به 
بسته بود موجبات بدبختی او را فراهم کرده است. سپس از او بیزاری 
می‌جوید. 

حقیقت این است که هر کدام از این دو گروه از جهتی راست مین گوتند: 


سور 6 الضاقات( 7 3): ایة: 31 تم کون 2 120 


(آیه 31)- لذا اين گفتگوها به جایی نمی‌رسد, و سر انجام اين پیشوایان 
گمرام به این واقعیت اعتراف می‌کنند, فق کویتد «اکنون فرمان 
پروردگارمان بر همه ما مسلم شده (و حکم ۰ 
گردیده) و هضگی از عذاب او می‌چشیم» (فحق عَلینا قوّل 9 
لذایمُون). ۲ ۱ 

شما طاغی بودید و سرنوشت طغیانگران همین است., و ما هم گمراه و 
گمراه کننده. 


سورة الصافات(37): آية 32 ی ی ۶ 1321 

(آیه 32)- «ما شما را گمراه کردیم همان گونه که خود گمراه بودیم »> 
وتنام اکتا غاوین). 

بنابر این چه جای تعجب که همگی در این مصائب و عذابها شریک باشیم؟ 


سورع الصافات(37): اي 33 یم کن 3 120 


(آیه 33)- سرنوشت این پیشوایان و آن پیروان: به دنبال بیان مخاصمه 
پیروان و پیشوایان گمراه دِ قیامت در کنار دوزخ که در آیات ره آنگ: 
در این ابة ستر توتشت هر دق حرومرا یک جا بیان کردم. و عه‌امل بذبختن: آنقا 
را شرح می‌دهد که هم بیان درد است و هم ذکر درمان. 

نخست می‌فرماید: «#همه آنها [پیشوایان, و پیروان ِ در آن روز در 
عذاب الهی مشتر کند» (قالهم یَومَیْذ فی العذاب مُشتر؟ 

البته اشتراک آنها در اصل عذاب مانع تفاوتها و اختلاف ِا آنها در دوزخ 
و عذاب الهی نیست, چرا که مسلما کسی که مایه انحراف هزاران انسان 
شده است هرگز در مجازات. همسان یک فرد عادی گمراه نخواهد بود. 


سورة الصافات(37): آية 34 کون 3 120 


می‌کنیم» 2 گذلک تلع خرن 


سورع الضاقات(37): اية: 35 ۱ 


(آیه 35)- در این آیه به بیان ريشه اصلی بدبختی آنها پرداخته, می‌گوید: 
«آنها چنان بودند که وقتی کلمه توحید و لا اله الا ال به آنان گفته می‌شد 
اسکبار مق کروته رای کانها زدا یل لمم لا له( لاه مش رون 

آری! ريشه تمام انحرافات آنها تکبر و خود بر تر بینی, و زیر بار حق نرفتن 
و بر سر سنتهای غلط و تقالید باطل اصرار و لجاجت ورزیدن, و به همه 
را 


سورة الصافات(37): آية 36 کی ۲ 199 


(آیه 36)- ولی آنها برای این گناه نز کی خود عدری بدتر از گناه هی آوز دنر 
«و پیوسته می‌گفتند: آیا ما خدایان و بتهای خود س به خاطر شاعر دیوانه‌ای 
رها کنیم»؟! (و یَفُولونَ أ تا آنارکُوا آلتنا شاعر مَجْونِ). 

شاعرش می‌نامیدند چون سخنآنش آن چنان در 9 نفود داشت و عواطف 
انسانها رز همراه خود خی برد که: حوتی موزونشرین اشعار را می‌سراید, ِ 
حالی که گفتارش ابدا شعر نبود و مجنونش می‌خواندند به خاطر این که 
وگ محیط به خود نمی‌گرفت, و در برابر عقائد خرافی انبوه متعصبان 
لجوج ایستاده بود, کاری که از نظر توده‌های گمراه یک نوع انتحار 9 
نی ی اس هه فسات ک سس ار سفن ای ۱۱۱ 
علیه و اله همین بود که تسلیم این شرائط نشد! 


سورع الصافقات(37): اية 37 ۱ 


(ابه 37)- سپس قران برای, نفی این سخنان بی اساس و دفاع از مقام 
وحی و رسالت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله می‌افزاید: «چنین نپست. آو حق 
آورده و پیامبران پیشین را تصدیق کرده است» (بل جاء بالکه" ضذق 
لمرَسَلین) ۱ 

محتوای سخنان او از یک سو, و هماهنگی آن با دعوت انبیا از سوی دیگر 
دلیل صدق گفتار اوست. 


سور ه الصافات(37): آ 2 38 ۰ ص‌ : 139 


(آیه 38)- «اما شما (ای مستکبران کوردل و گمراهان بدزبان) بطور مسلم 
عذاب دردناک الهی را خواهید چشید» (لَکَمّ لَذائعُوا العذاب الالیم" 


سورة الصافات(37): آية 39 ۱ 


زان 39 .ول کمان نید که شداننه اتقامسسه است هد یناه اتفام 
برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص. : 140 

پیامبرش را از شما بگیرد چنین نیست شما «جز به به آنچه انجام می‌دادید 
کیفر داده نمی‌شوید» (و ما تجرون ن الا ما کت تَمْمَلونَ). 

در حقیقت همان اعمال شماست که در برابر شما مجسم می‌شود و با 
شما می‌ماند و شما را شکنجه و ازار می‌دهد. 


سورة الصافات(37): آية 40 کی ۶ 190 


(آیه 0- این آیه که در حقیقت مقدمه‌ای است برای بحثهای آتده یگ 
گروه را استثنا کرده. می‌گوید: «جز بندگان مخاص پروردگار (کسانی که 
خدا آنها را خالص کرده است) که از همه این کیفرها به دور و برکنارند» 
الا عباد ال لین 

آری! تنها این گروهند که به اعمالشان جز| داده نمی شوند, بلکه خدا| با 
فضل و کرم با آنها رفتار می‌کند و بی‌حساب پاداش می‌گيرند. 


نشور الصافات(37): آیة: 41 تیم کی 190۶ 


(ایث 41ات کوتهای از تشهای نی زر آیه قبل »سکن از (قاو ]اه 
الَمْخلصین) به میان آمد, در اینجا مواهب و نعمتهای بی‌شماری را که 
خداوند به آنها ارزانی می‌دارد, بیان قف ند که می‌توان آن را در هفت 
بخش خلاصم کرد 

نخست چی‌گوید: «برای آنان [بندگان مخاص|] روزی معین و ویژه‌ای 
است» (آولْک هم رژق معْلَومْ). 

این جمله اشاره به مواهب معنوی و لذات روحانی و درک جلوه‌های ذات 
پاک حق, و سرمست شدن از باده طهور عشق اوست. همان لذتی که تا 


نبیند نمی‌داند. 


سورة الصافات(37): آبة 42 ی ی ۶ 100 


(آیه 42)- سپس به بیان نعمتهای دیگر بهشتی پرداخته, آن هم نعمتهایی که 
با نهایت احترام به بهشتیان داده می‌شود, می‌گوید: «میوه‌هاء (ی گوناگون 
پر ارزش) و آنها گرامی داشته می‌شوند ...» (قواكِة و هم مْعرَمُونَ). و به 
صورت میهمانهای عزیزی با نهایت احترام از انها پذیرائی می‌شود. 


سورة الصافات(37): آية 43 تم ی 100 


(آیه 43)- از نعمت میوه‌های رنگارنگ و احترام و گرامی داشت که بگذریم 
سخن از جایگاه آنها به میان می‌آید, می‌فرماید: جایگاه آنها «در باغهای 
(سرسبز) و پر نعمت بهشت است» (فی جنَاتِ اللَعیم). ۱ , 
هر نعمتی بخواهند در آنجا هست و هر چه اراده کنند در برابر آنها برگزیده 
تفسیر نمونه, ج4, ص: 141 

حاضر است. 


سورة الصافات(37): آبة 44 ی 11 


(ایه 44)- و از انجا که یکی از بزرگترین لذات انسان بهره گرفتن از 
مجلس انس با دوستان یکرنگ و با صفاست. در چهارمین مرحله به این 
نعمت اشاره کرده. می‌گوید: «بهشتیان در حالی که بر تختها رو به روی 
یکدیگر تکیه زده‌اند» (لی شثر متقایلین). 


سورة الصافات(37): آية 45 ی ی 7 131 


۳ 45)- در پنجمین مرحله از بیان مواهب بهشتیان, سخن از نوشابه و 
ب طهور آنهاست. می‌فرماید: «و گره‌اگردشان قدحهای لبریز از 

ِ ب طهور را می‌گردانند» (بطاف عََیْهمْ باس من مَعین). 

انرن ظر قرا در گوشه‌ای قرار نگرفته که آنها و اد آن کنخ بلکه 

به مقتضای تعبیر (یْطاف عَلَیهمٌ) گرد آنها می‌گردانند! 


سورة الصافات(37): آية 46 تیم ی 7 191 


(آیه 46)- سپس به توصیفی از آن شراب طهور پرداخته. می‌گوید: 
«شرابی سفید و درخشنده و لزذت بخش برای نوشندگان» ( بر ماء لذة 
للشاربین). 
شرابی پاک خالی از رنگهای شیطانی, سفید و شفاف. 


سورة الصافات(37): آبة 47 و ی ۳ 11 


(آیه 47)- از آنجا که نام شراب و پیمانه و مانند اینها ممکن است مفاهیم 
دیگری در اذهان تداعی کند بلافاصله در این آیه با ذکر جمله کوتاه و 
گویائی همه این مفاهیم را از ذهن هت ان می‌شوید و می‌گوید: و 
که نه در آن مایه تباهی عقل است. و نه از آن مست می‌شوند» (لا فیها 
عَوّلْ و لا هم عَلها ینرّفُونَ). ۱ 

و جز هوشیاری و نشاط و لذت روحانی چیزی در آن نیست. 


سورة الصافات(37): آبة 48 ی 7 191 


(آیه 8)- و سر انجامٍ در ششمین مرحله به همسران پاک بهشتی اشاره 
کرده, هقف کوند: «نزد آنها همسرانی است که جز به شوهران خود عشق 
عم فاد به غیر ,نان نگاه 1 و چشمان درشت و زیبا دارند» (5 


سورة الصافات(37): آبة 49 ی ی 7 191 


اه ی این اه تیه ری رای مس هصمرآن نی بان 
منانی م شتآ را انم صت ای و ی 
لطافت و سفیدی) همچون تخم مرغهایی هستند که (در زیر بال و پر مرغ) 
پنهان مانده» و دست انسانی برگزیده تفسیر نمونه؛ ج4, ص: : 142 

هرگز آن را لمس نکرده است! ان بیْصْ مکَنونْ). 

مواهب گونا گونی که در باره بهشتیان در آیات گذشته ذکر شد مجموعه‌ای 
از مواهب مادی و معنوی است, گر چه حقیقت نعمتهای بهشتی آن گونه که 
هست از اهل دنیا مکتوم خواهد بود, جز این که بروند و ببینند و دریابند! 


سورع الصافات(37): اية 50 ی کی ۲ 192 


(آیه 0- جستجو از دوست جهثمی! بندگان مخلص پروردگار که طبق 
آیات گذشته غعرق انواع نعمتهای معنوی و مادی بهشتند, و 
آنها به فکر گذشته خود و دوستان دنیا می‌افتتد, همان دوستانی که راه خود 
را جدا کردند و جای آنها در جمع بهشتیان خالی است. می‌خواهند بدانند 
سرنوشت آنها به کجا رسید. 

آری! در حالی که آنها غرق گفتگو هستند و از هر دری سخنی می‌گویند 
«بعضی رو به بعضی دیگر کرده می‌پرسند .. ِ« (قافْبل بَعضُهُمٌ علی بَعض 
یِتساءلون). 


سور 6 الضاقات( 7 3): ابة: 51 تم ی ۴ 1092 


(آیه 51)- ناگهان «یکی از آنها (خاطراتی در نظرش مجسم می‌شود رو به 
سوی دیگران کرده و) می‌گوید: من همنشینی (در دنیا) داشتم ...»! (قالَ 
ال مت ای کان ی قرین). 


سورع الصافات(37): اية: 52 ی کی ۲ 102 


(آیه 52)- متأسفانه او به انحراف کشیده شده و در خط منکران رستاخیز 
کرده‌اي ت»_ و 
(یِقُولْ آ تک لمن الْمُصَذقین). 


نود 6 الضاقات( 237 ابة: 53 ی 102 


(آیه 3)- «که وقتی ما مردیم و به خاک و استخوان مبدذل شدیم (بار دیگر) 
زنده می‌ شوم و جزا داده خواهیم شد» من که این سخنان را باور ندارم ! 
(| ٍذا مثنا و کتا ثراباً و عظاماً انا لَمَدیئون). 

ای دوستان! کاش می‌دانستم الاان او کجاست؟ و در چه شراتطی است؟ 
آه جای او در میان ما خالی است! 


سورع الضافات(37): ایة: 54 کی ۴ 192 


(آیه 54)- سپس «می‌افزلید: (ای دوستان!) آیا شما می‌توانید از او خبری 
بگیرید»! (قال هل ائثْمٌ مُطلِعون). 


سورع الضاقات(37): ای 55 کی ۳ 192 


(آیه 55)- «اینجاست که تکاهت (به سوی دوزخ) ضو ند ناگهان او را در 


برگزیده تفسیر نمونه, ج4 ص: 143 ۲ 
میان دوزخ می‌بیند»! (قَاطلع قَرَأهْ فی سواء الجَحیم). 


سورة الصافات(37): آیة 56 یم کی 7 193 


(آیه 56)- او را مخاطب ساخته «می‌گوید: به خدا سوگند نزدیک بود مرا 
(نیز) , به هلاکت بکشانی»! (قال تاللّه ان کت نردین). 


تور 6 الضاقات(37): ایة: 57 سیم کی < 193 


(آیه 57)- چیزی نمانده بود که وسوسه‌های تو در قلب صاف من اثر 
بگذارد, و مرا به همان خط انحرافی که در آن بودی وارد کنی کنی «و اگر 
(لطف الهی بر سم نشده بود و( ِِ پروردگارم نبور من نیز از احضار 
شدگان (در دوزخ) بودم» ! (و لو لا نعمة ربی لکنْثٌ وه من المَحَصرین). 

این توفیق الهی بود که رفیق راه من شد. و اين دست لطف رتش بود 
که مرا نوازش داد و رهبری کرد 


سورة الصافات(37): آية 58 ی کی < 193 


(آیه 58)- سپس به یاران خود می‌گوید: ای دوستان! «آیا ما هرگز 
نمی‌میریم» و در بهشت جاودانه خواهیم بود؟ (| فقما تحنْ بمیتین). 


سورة الصافات(37): آية 59 کی < 193 


(آیه 59)- «#و جز همان مرگ اول میرگی به سراغ ما ِِ ۳ و ما 
هرگز عذاب نخواهیم شد» (1 مَوْتتتا الاولی و ما تحْنْ بمقة 


سورة الصافات(37): آية 60 ی کن < 193 


(آیه 60)- به هر حال اين گفتگو را با یک جمله پر معنی و بسیار احساس 
انگیز و موکد به انواع تاکیدات پاپان داده, صی کو ند «راستی این همان 
پیروزی بزرگ است» [انْ هذا لو الق الْعَظیمٌ). 

چه پیروزی و رستگاری از اين برتر که انسان غرق نعمت جاودانی و حیات 
انخی و مشمول انواع الطاف الهی باشد؟ 


سورة الصافات(37): آية 61 یی کی 193 


(آیه 61)- و سر انجام خداوند با یک جمله کوتاه و بیدار کننده و پر 
معنی به این بحجت خاتمه داده, می‌فر ماید: «برای مثل این باید, عمل 
کنندگان عمل ِِ وه خاطر این مواهب تلاشگران بکوشتد (لمل. نذا 
قیشمل العاملون) 

توا بهشتی 9۰« 1 مت ی نو نیا ِِ 
طهورش انسان را در نشته‌ای ملکوتی فرو می‌برد. و همنشینی دوستان 
باصفایش غمی بر دل تضی ددازد, 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 144 


سورة الصافات(37): آية 62 ..... ص : 144 


(آیه 62)- گوشه‌ای از عذابهای جانکاه دوزخیان: بعد از بیان نعمتهای روح 
بخش و پر ارزش بهشتی. به بیان عذابهای دردناک و غم انگیز دوزخی 
می‌پردازد. و آن چنان ترسیمی از آن می‌کند که در مقایسه با نعمتهای 
شین در تقونن فتسعه عمیفاً اتر می کذاروه انها را از هر کفتم. زسشتن و 
ناپاکی باز می‌دارد. 

نخست می‌فرماید: «آیا این (نعمتهای چاویدان بهشتي بهتر است يا درخت 


(نفرت انگیز) زقوم»؟! ( ذلک خی بر( أمْ شجرة و الرّفوم). 
واژه «شجره» هميشه به معنی «درخت» نیست گاه" به معنی گیاه نیز 
مین | نگ و قرائن نشان می د هد که منظور از آن در اینجا «گیاه» است. 


سورة الصافات(37): آية 63 ..... ص : 144 


(آیه 63)- سیس قرآن نب بعضی از ویژگیهای این گیاه پرداخته, چی‌گوید: 
«ما آن را مایه درد و رنج ظالمان قرار دادیم» (ّا جعلناها ۹ ف الطالمید . 


اتاری یه که هتگامی که نا » » را شنیدند به به 
2 ین م‌ زکوم 7 سخرٍ 


سورة الصافات(37): آية 64 یی ی 1428 


(آیه 64)- سپس می‌افزاید: «آن درختی است که در قعر جهنم می‌روید» 
(اّها سَجرَه تحْرْعْ فی أّل الجحیم). 

ولی این ۱ مغرور به سخریه ادامه دادند و گفتند: مگر ممکن است 
گیاه پا درختی از قعر جهنم بروید؟ آتش کجا و درخت و گیاه کجا؟ ٍ 

کف آنها آز این تکتهخافل نودند که اضولن که بر نکن آن جهان: |( اخرت) 
اه یم ان سس رد ایس و 


سورة الصافات(37): آية 65 ..... ص : 144 


(آبه 5 سپس می‌افزاید: «شکوفه آن مانند سرهای شیاطین است»! 
(صلْعها کاخ وس الشْیاطین. _ 


سورة الصافات(37): آية 66 ..... ص : 144 


(آیه 66)- سر انجام قرآن می‌گوید: ید: انها [مجرمان] از آن 1 و 
شکمها را از آن پر می‌کنند»! (َاَهمٌ اون مئها قمالوّن مها ابْطْونَ) 

این همان فتنه و عذابی است که در آیات قبل به آن اشاره شد, خوردن از 
این گیاه دوزخی با آن بوی بد و طعم تلخ با آن شیره‌ای که تماسش با بدن 
مایه سوزندگی برگزیده تفسیر نمونه. ج4. ص: 145 

و تورم است. آن هم خوردن به مقدار زیاد. عذابی است دردناک. 


سورة الصافات(37): آية 67 ی کی 7 195 


(آیه 67)- بدیهی است خوردن از اين غذای ناگوار و 
«سپس روی آن ۳ داغ متعفنی می‌نوشند» ( أن هم علیها 4 


تلخ تشنگی‌آور 


ِِ 


سورة الصافات(37): آية 68 ی کی 7 105 


(آیه 68)- آن غذای دوزخیان, و اين هم نوشابه آنان, اما بعد از اين پذیراتی 
به کجا می‌روند, قرآن می‌گوید: « سپس باز گشت آنها به سوی جهنم 
است» ا! [ ان مَرجعهّم لالی الجچیم) : 


سورة الصافات(37): آية 69 ی ی 7 195 


(آیه 69)- در این آیه قرآن دلیل اصلی گرفتاری دوزخیان را در چنگال این 
مجازاتهای دردناک در دو جمله کوتاه و پر معنی بیان می کنید. می‌گوید: 
«چرا که آنها پدران خود را گمراه یافتند» (انَهْم لمَا آباءهم ضالین). 


سورة الصافات(37): آية 70 ی کی ۲ 195 


(آیه 70)- اما «با اين حال بسرعت به دنبال آنان کشانده می‌شوند» (فَهمٌ 
علی آثارهم یهَرَغُونَ). ۱ ۱ 
تا ای ام یا ۱ 
بسرعت و بی‌اختیار به دنبالشان می‌دوانند و این اشاره به نهایت تعصب و 
ی امد خر افات ان اس 


سورة الصافات(37): آية 71 تیم کی ۲ 105 


تایه 271 اقوام مرا شنت از انها که مسانل کذفته. ور رایظه :را 
مجرمان و ظالمان اختصاص به مقطع خاصی از زمان و مکان ندارد قرآن 
بنه تعمیم و کسترزش آن می‌بردازده و من چند آیه کوتاه و فقشرده زهیته را 
برای شرح احوال بسیاری از امتهای پیشین- که اطلاع بر احوالشان سند 
گویائی برای مباحث گذشته است- فراهم می‌سازد. 

نخست می‌فرماید: «قبل از آنها بیشتر پیشینیان گمراه شدند» (و لَقَة صَل 
قبلَهْم أکتَرّ الاوّلینَ). 


سورة الصافات(37): آية 72 ی ی ۲ 135[ 


(آیه 72- سپس اضافه ی کند: گمراهی آنها به خاطر نداشتن ,رهبر و 

راهنما نبود, «ما در میان آنها انذار کنندگانی فرستادیم» (و لَقَذٌ آرسَلنا فيهم 
منذرین). 

پیامبرانی که آنها را از شرک و کفر و ظلم و بیدادگری و تقلید کورکورانه 

از دیگران بیم می‌دادند. و آنها را به مسوولیتهایشان آشنا می‌ساختند. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 146 


تور ع الصاقات(37): ایة 73 ی ۶ 16 


(آیه 3 7)- سیس در یک جمله کوتاه و ۳ معنی هی کید «اکنون بنگر 


عاقبت انذار شوندگان و اين اقوام لجوج گمراه به کجا رسید»؟ (قانْظرّ 
کف کان عاقبة المَندرینَ). 


سورة الصافات(37): آیة 74 یم کی 16 


(آیه 4 7)- و بر این آبه به عنوان یک استئنا می‌فرماید: «مگر بتذ حان 
مخلص خدا» ( عباد ال الَمخلصین). 

در واقع این جمله اشاره به آن است که عاقبت این اقوام را بنگر که 
خجوته انها را یه داب ردنا کی برقتای کر تیه هو لاک تمودیم.عت بقد حان 
با ایمان و مخاص که از این مهلکه جان سالم به در بردند. 


تور الضاقات(37): ایة 75 یم کی ۶ 196 


(آیه 75)- گوشه‌ای از داستان نوج از اینجا شرح داستان نه نفر از 
پیامبران بزرگ خدا آغاز می‌شود که در ایات پیشین.: بظور. نتفز بلینته: به: آن 
اشاره شده بود, نخست از «نوح» شیخ الانبیا و نخستین پیامبر اولوا العزم 
شروع می‌کند, ی ی 
قومش شا تونتد: شد اشاره کرده, می‌فر ماید: «و نوج ما را خواند (و ما 
دعای او را اجابت کردیم) مشه حون اخابت کفنده‌ای هتم ۷( فد بادابا 
وخ قَلَنعم الْمْجیبنُون) 

ان امین است. اشاره به همان دعایی باشد که در سوره نوح آیه 26 
و 27 آمده است «نوح گفت: پروردگارا! احدی از کافران را بر روی زمین 
وا چا کف ناسا تال و ماکان سدات را کمراه می کنند 


>> 


سورة الصافات(37): آية 76 یی کی ۲ 196 


ولا ور این ال فا هه مس ای وی اد و خاندانش را از 
اندوه بزرگ رهایی بخشیدیم» (5 تَجْیْناة و أهَلَةٌ من الکَرّب العَظِیم). 

این اندوه بزرگ ممکن است اشاره به سخریه‌های قوم کر موه 
آزارهای زبانی آنها و هتاکی و توهین نسبت به او و پیروانش باشد. و 1 
اشاره به تکذیبهای پی در پی این قوم لجوح 


سورع الصافقات(37): ایة: 77 بیج ی ۲ 146 


(آیه 7)- سیس می‌افز اید: و فرزندانش را همان بازماندگان (روی 


زمین) قرار دادیم» (چ جَقلنا دتة هُمْ الباقین). 


سورة الصافات(37): آية 78 ی ۲ 196 


(آیه 78)- به علاوه ذکر خیر و ثناء جمیل «و نام نیک او را در میان امتهای 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4 ص. ۰ 7 

نعبافی. نهادیم »۰ ( و کر کنا. علبه فن الاخچرین). 

از او به عنوان یک پیامبر مقاوم و شجاع و دلسوز و مهربان یاد می‌کنند, و 
او را «شیخ الانبیاء» می‌نامند. 


سورة الصافات(37): آية 79 کی ۶ 197 


(آیه 79)- «سلام و درود باد بر نوح در میان جهانیان» (سَلامٌ علی توح فی 
العالمین). 1 


سورة الصافات(37): آية 80 یی کی ۶ 137 


با مه ان ک نس ان مرا رای اه سس رف 
می‌افزاید: 


«ما این گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم»! (تا گَذلک تجری المْخسنین). 


سورة الصافات(37): آية 81 ی ی ۶ 197 


(آیه 81)- «چرا که او از بندگان با ایمان ما بود» (له من عبادتا المُومینَ) 
در حقیفقت مقام عبودیت ۵ تتدکی و همچنین آیمان توآم با احسان و 
نیکوکاری که در دو آیه ۲ دلیل اصلی لطف خداوند نسبت به نوح و 
نجاتش از اندوه ارو و سلام و درود الهی بر او بود که اگر این برنامه از 
ناحیه دیگران نیز تعقیب شود مشمول همان رحمت و لطفند چرا که الطاف 
پروردگار جنبه شخصی و خصوصی ندارد. 


سورع الضافقات(37): اي 82 یی کی ۶ 197 


(آیه 2)- در این ان پا جمله‌ای کوتاه و کوبنده سرنوشت آن قوم ظالم و 
شرور و کینه توز را بیان کرده, هی کوید: « سپس دیگران [دشمنان او] را 
غرق کردیم» نم أعرَفْتا لأحرین). 

از آسمان سیلاب آمد, ۵ از و یوخ آب چوشید, و سر تا سر کره زمین به 
۱ ی شدا کاخای. فارگ ان با درم در 
جسدهای بی‌جانشان بر صفحه آب باقی ماأند! 


سورة الصافات(37): آية 83 یت کین ۶ 197 


(آیه 83)- طرح جالب بت شکنی ابراهیم! به دنبال گوشه‌هایی از تاریخ پر 
ماجرای نوح در اینجا بخش قابل ملاحظه‌ای از زندگی ابراهیم را ذکر 
می‌کند. 

نخست ماجرای ابراهیم را به این صورت با ماجرای نوح پیوند داده, 
می‌فرماید: «و از پیروان نوح ابراهیم بود» (و ٍنّ من شیعته لایراهیم). 

او در همان خط توحید و عدل, در همان مسیر تقوا و اخلاص که سنت نوح 
نود. کام بر .می‌داشته: که ابا هه میاغان یک مکتب: و اسادان یک 
دانشگاهند. 

پر کریدم: تفننیر تجوته: 4ر ض* 148 


سورة الصافات(37): آية 84 یی کی 7 198 


(آیه 84)- بعد از بیان اين اجمال به تفصیل آن پرداخته, می‌فرماید: 

3 ت«صحامی وا کفا قلب ونم : به پیشگاه پروردگارش آمد» 
(ا؟ جاء 7و 4 بقلب سیم ): 

جالبترین تفسیر را ۳4 «قلب سلیم» امام صادق علیه السلام بیان 
فرموده در آنجا که می‌خوانیم: «قلب سلیم قلبی است که خدا را ملاقات 
کند در حالی که هیچ کس جز او در آن نباشد».._ ۱ 

در باره اهمیت قلب سلیم همین بس که قران مجید ان را تنها سرمایه 
نجات روز قیامت شمرده, چنانکه در سوره شعراء آیه 88 و 89 از زبان 
همین پیامبر بزرگ ابراهیم (ع) می‌خوانیم: «روزی که ات و فرزندان 
و 
خداوند حضور یابد». 


سورة الصافات(37): آية 85 یی کی 1 138 


اه کارا واه ۲ کب ما هن اک ی زاوها فرتنه > 
عزمی راسخ مأمور مبارزه با بت پرستان شد, و از پدر (عمو) و قوم 
خودش آغاز کرد. چنانکه قرآن می‌گوید: به خاطر نا «هنگامی را که به 
پدر و قومش گفت: اینها چیست که می‌پرستید» ؟! (اد قال لأبیه و قَوّمه ما 

ذا تَعَبدون). ۲ ۲ 
حیف نیست انسان با ان شرافت ذاتی و عقل و خرد در مقابل مشتی سنگ 


8 ص : 148 
7 یت 

ة الصافات(37): ا, 
ور 


جمله 
با < 
آم با تحقیر آشکار به سا این 
ی وا که 7 
(آیه 86)- لک اب " «آبا غیر از خد ‌ 
۳ تکمیل کرد و گفت 
دیگری تکمٍ 


ِ یدُون). 
ال دون الله ثرٍ 
1 ۹-2 
بد» ؟ ۱ افکا 5 
غین می‌ر ور ۴ 
معبودان درو 


سورة الصافات(37): آية 87 یی کی 1 198 


(آیه 87)- سر انجام سخنش را با جمله کوبنده دیگری در این مقطع پایان 
دادرو گفت:, «شما در باره پروردگار عالمیان چه گمان می‌برید»؟! (قما 
ظْنكم برزب العالفتن ). 


روزی او را می‌خورید, مواهب او سراسر وجود شما را احاطه کرده, با این 
حال موجودات بی‌ارزشی را همردیف او قرار داده‌اید. 


سورة الصافات(37): آية 88 یی کی 1 138 


(آیه 8)- در تواریخ و تفاسیر آشزج است که بت پرستان بابل هر سال 
مراسم برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 149 ۳ 5 
عید مخصوصی داشتند غذاهائی در بتخانه اماده می‌کردند و در انجا 
می‌چیدند به این پندار که غذاها متبرک شود سپس دسته جمعی به بیرون 
شهر می‌رفتند و در پایان روز باز می‌گشتند و برای نیاییش و صرف غذا به 
بتخانه می‌آمدند. 

لذ| هنگامی که در شب از او دعوت به شرکت ,در این مراسم کردند «او 
نگاهی به ستارگان افکند ...» (َتَظر تَظرَةّ فی الَجُوم). 


سورة الصافات(37): آية 809 یی ی ۲ 99[ 


(آیه 89)- «پس گفت: من بیمارم» و با شما به مراسم جشن تضی اوه 
(فقال انی سَقیمّ). و به این ترتیب عذر خود را خواست! 


سورة الصافات(37): آية 90 یی کی ( 199 


(آیه 0- «آنها از او روی برتافته و به او پشت کردند» و بسرعت دور 
2 و و و 


سورة الصافات(37): آية 91 یی کی ۲ 199 


خالی 1 رفتند, . ابراهیم نگاهی به اطراف خود د کرد برق شوق 
در چشمانش نمایان گشت. لحظاتی را که از مدتها قبل انتظارش را 
قف نید فرا رید اند کته برکیوه و به خی تما بروه و رنه تن 
بر پیکر آنان وارد سازد, ضربه‌ای که مغزهای خفته بت پرستان را تکان دهد 
و بیدار 

قرآن ۱ او وارد بتخانه شد «مخفیانه نگاهی به معبودانشان کرد و از 
روی تمسچخر گفت: چرا (از اين غذاها) نمی‌خورید»! (قراغ الی اهتهمٌ 
ققال أ لا تأْکلون). 


سورة الصافات(37): آية 92 یی کی ۲ 139 


(آیه 92)- سپس افزود: اصلا «چرا سخن نمی‌گوئید»؟ چرا لال و دهن بسته 


هستید! (ما کم لا تطفُون). 


سورة الصافات(37): آية 93 ی 09[ 


(آیه 93)- «سیس به سوی آنها رفت (آستین را بالا زد تبر را به دست 
گرفت) و ضربه‌ای محکم با دست راست بر پیکر آنها فرود آورد» و جز بت 
بزرگ, همه را درهم شکست (قراع عَلَيَهم صَزباً بالَْمبن). 

و چیزی نگذشت که از آن بتخانه آباد و زیبا تا تا لت 


سورة الصافات(37): آية 94 یی کی 199 


(آیه 94)- بت‌پرستان به شهر بازگشتند و به سراغ بتخانه آمدند, چه منظره 

وحشتناک و بهت‌آوری! لحظاتی چند مات و مبهوت, خیره خیره به آن ویرانه 

نگاه بر‌گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 120 

کردند. سپس سکوت جای خود را به خروش و نعره و فریاد داد ... چه 

کسی این کار را کرده؟ کدام ستمگر؟! و چیزی نگذشت که به خاطرشان 

آمد جوان خداپرستی در این شهر وجود دارد, به نام ابراهیم «آنها با سرعت 
به او روی آوردند» (قأَفْوا یه یَرونَ). 


سورة الصافات(37): آية 95 ی 1۳0 


(آیه 5- نقشه‌های مشرکان شکست می‌خورد: سر انجام ابراهیم را به 
همین اتهام به دادگاه کشاندند. او را مورد سوال قرار داده و از او خواستند 
توضیح دهد. 

قرآن شرح این ماجرا را در سوره انبیا بیان کرده و در اینجا تنها به یک فراز 
حساس آن قناعت می‌کند و آن آخرین سخن ابراهیم با آنان در زمینه باطل 
بودن بت پرستی است می‌گوید: ابپراهیم «گفت: آیا چیزی را می‌پرستید که 
با دست ود ضی‌تراشبه ۱۱ (فال | نف ها حتون . آبا ,هنم ادم عاقلی 
مصنوع خود را پرستش می‌کند؟ 


سورة الصافات(37): آية 96 ی ۶ 1۳0 


(آیه 6- معبود باید خالق انسان باشد نه مخلوق او, اکنون درست بنگرید 
و معبود حقیقی را پیدا کنید: «خداوند هم شما را آفریده, و هم بتهائی را که 
می‌سازید» (5 ار 5 ما تعمَلون). 

آسمان و زمین همه مخلوق اویند و زمان و مکان همه از اوست. باید سر 
بر استان چنین خالقی نهاد و او را پرستش و نیایش کرد. ۱ 
این دلیلی است بسیار قوی و دندان شکن که هیچ پاسخی در مقابل ان 


سورة الصافات(37): آية 97 کی 7 1۳0 


(آیه 97)- ولی می‌دانیم زور گویان و قلدران هرگز با منطق و استدلال آشنا 
نبوده‌اند, و چون پیشرفت این منطق توحیدی را مزاحم منافع خویش 
می‌دیدند با منطق زور و سرنیزه و اتش به میدان امدند. تکیه بر قدرت 
خویش کردند «گفتند: 

بنای مرتفعی برای او بسازید (و در میان آن آتش بیفر وزید) و او را در 
جفتمن. از انش بیفکتید»۱ (قالوا اسها لد بتیانا لو فی الجَچیم). 


سورة الصافات(37): آية 98 ی 1۳30 


(ابة 98 )* فر ایتجا فران به ریته کاریها و خزتیات این مساله. که در سور 
انبیا برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 151 

امده است اشاره نمی‌کند, تنها در یک جمع بندی فشرده و جالب پایان این 
ماجرا را چنین بیان می‌کند: «آنها طرحی برای نایودی ابراهیم ربخته بودند, 
ولی ما آنان را پست و مغلوب ساختیم» (قأرادوا به کیداً فَجَعلناهمٌ 
الأسقلین) 


سورة الصافات(37): آية 99 ی 7 1۳51 


(ایه 99)- ابراهیم (ع) از این مهلکه به سلامت بیرون امد. و چون رسالت 
خود را در بابل پایان پافته می‌دید تصمیم بر مهاجرت به اراضی مقدس 
شام گرفت «و گفت: من به سوی پروردگارم می‌روم. او مرا هدایت 
خواهد کرد» (چ و قال ائی ذاهتٌ الی ربی سَیهّدین). 

بدیهی است مکانی ندارد اما مهاجرت آأز محیط آلوده به محیط پاک 
و سرزمین انبیا مهاجرت به سوی خداست. 


سورة الصافات(37): آية 100 وضع 51 1 


(آیه 100)- و در اینجا نخستین تقاضایش از خدا که در آیات فوق منعکس 
است تقاضای فرزند صالح بود, فرزندی که بتواند خط رسالت او را تداوم 
بخشد, و برنامه‌های نیمه تمامش را به پایان برساند, اینجا بود که عرض 
کرد: «پروردگارا! به من از صالحان [فرزندان صالح] ببخش» (رَب هب لی 
من الصالِحین). 

خداوند نیز این دعا را مستجاب کرد. و فرزندان صالحی همچون 
«اسماعیل» و «اسحاق» به او مرحمت فرمود. 


سورة الصافات(37): آية 101 ی 1513 


(آیه 101)- ابراهیم در قربانگاه! در اینجا سخن از اجابت این دعای ابراهیم 
به میان آورده, می‌گوید: «پس ما او [ابراهیم] را به نوجوانی بردبار و صبور 
تشارت دادیم» سرام بقلام علیم) 

ات را اس اس تا ی 
پسر, و بشارت رسیدن او به سنین نوجوانی, و بشارت به صفت والای 


حلم. 


سورة الصافات(37): آية 102 1515 


و قلب پدر را روشن ساخت. دوران طفولیت را پشت سر گذاشت و به 
سن نوجوانی رسید. 

در اینجا قرآن می‌گوید: «پس هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش 
رسید» (فلقّا بل معه مَعه السعی). بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 152 

یعنی به مرحله‌ای رسید که می‌توانست در مسائل مختلف زندگی همراه 
پدر تلاش و کوشش کند و او را پاری دهد. 

به هر حال , به گفته جمعی از مفسران, فرزندش در آن وقت سیزده ساله 
آزمایش رک دیگر 2 مورد این پیامبر عظیم الشان است, 7 خواب 
می‌بیند که از سوی ۰ فرزند یگانه‌اش را با 
دست خود قربانی کند و سر ببر 

اساهه که اهاز کوزم دام 0 الهی سرفراز بیرون آمده بود, اين بار 
نیز باید دل به دریا بزند و سر بر فرمان حق بگذارد. 

ولی باید قبل از هر چیز فرزند را آماده اين کار کند, رو به سوی او کرد و 


«گفت: 
پسرم! اک می‌کنم. نظر تو چیست»؟! (قال با 
ی این اری فق العنام انیت ]و خّک ابر ما ذا تری). 


فرزندش که نسخه‌ای از وجود پدر ایثارگر بود و درس صبر و استقامت و 
ایمان را در همین عمر کوتاهش در مکتب او خوانده بود, با آغوش باز و از 
روی طیب خاطر از این فرمان الهی استقبال کرد و با صراحت ِِ« 
«گفت: پدرم هر دستور داری اجرا کن» (قال با بت افعل ما تَوْمَرٌ 

و از ناحیه من فکر تو راحت باشد که «به خواست خدا ۳0 1 خان 
۳ یافت» (سَتَجذُنی ان شاء اللَه من الصابرین). 
این تعبیرات پدر و پسر چقدر پر معنی است از یک سو پدر با صراحت 
مساله ذیح را با فرزند سیزده ساله مطرح می‌کند و برای او شخصیت 
مستقل و آزادی اراده قائل می‌شود. از سوی دیگر فرزند هم می‌خواهد پدر 
در عزم و تصمیمش راسخ باشد. ۱ 1 
و به این ترتیب هم پدر و هم پسر نخستین مرحله اين ازمایش بزرگ را با 
پیروزی کامل می گذرانند. 


سورة الصافات(37): آية 103 ۶ 192 


(آیه 103)- در این میان چه‌ها گذشت؟ قرآن از شرح آن خودداری کرده. و 
تنها روی نقاط حساس این ماجرای عجیب انگشت می‌گذارد. 3 
تفسیر نمونه, ج4, ص: 153 

بعضی نوشته‌آند: فرزند فداکار برای این که پدر را در انجام این غا مرت 
کمک کند, گفت: پدرم ریسمان را محکم ببند تا هنگام اجرای فرمان الهی 
دست و پا نزنم؛ می‌ترسم از پاداشم کاسته شود! پدر جان! کارد را تیز کن 
و با سرعت بر گلویم بگذ ذران تا تحملش بر من (و بر تو) آسانتر باشد! 
پدرم! قبلا پیراهنم را از تن بیرون کن که به خون آلوده نشود, چرا که بیم 
دارم چون مادرم آن را ببیند عنان صبر از کفش بیرون رود. 

آنگاه افزود سلامم را به: مادرم برسان و اکز مانهی. تذیدی, بیراهتم را 
برایش ببر که باعث تسلی خاطر و تسکین دردهای اوست, چرا که بوی 
فرزندش را از [ خواهد یافت. و هر گاه دلتنگ شود آن را در آغوش 
می‌فشارد و سوز درونش را تخفیف خواهد داد. 

لحظه‌های حساسی فرارسید ابراهیم که مقام تسلیم فرزند را دید او را در 
آغوش کشید, و هر دو در این لحظه به گریه افتادند 

ص ا ای ما یی ما «هنگامی که هر دو 
تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خاک نهاد ...» (قَلَمّا آسْلما #۳ 
لِلْجَبین). 

ابراهیم صورت فرزند را بر خاک نهاد و با سرعت و قدرت کارد را بر گلوی 
فرزند گذارد در حالی که روحش در هیجان فرو رفته بود. اما کارد برنده در 
گلوی لطیف فرزند کمترین اثری نگذارد! .... 

ابراهیم در حیرت فرو رفت بار دیگر کارد را به حرکت درآورد ولی باز 
کارگر نیفتاد. 

آری! ابراهیم «خلیل» می‌گوید: ببر! اما خداوند «جلیل» فرمان می‌دهد 
نبر! و کارد تنها گوش بر فرمان او دارد. 


سورة الصافات(37): آية 104 و 193 


ای نکمم اه وس ی ند 
انتظارها پایان دادهٍ می‌گوید: در این هنگام «او را ندا دادیم که: ای 
ابراهیم!» (و نادیناة ان يا ابراهيم). 

بز کذدیدة خقسیر تمونه: 4ص 154 


سورة الصافات(37): آية 105 و ۶ 19 


(آیه 105)- «آن رویا را تحقق بخشیدی» و به مأموریت خود عمل کردی 
(قَوٌ صَدّفت التَوّیا). 

«ما این گونه نیکوکاران را جز| می‌د هیم * (0 کذلک تجزی الْمخسنین). 

هم به آنها توفیق پیروزی در امتحان می‌دهیم, و هم نمی‌گذاريم فرزند 
دلنوشان از دست نرود. 


سورة الصافات(37): آية 106 19۶ 


(آیه 16)- سین می‌افزاید: «اين مسلما همان امتحان آشکار است» (انّ 
هذا لَُو الْبلاء المَبینْ). ۲ 
ذیح کردن فرزند با دست خود, آن هم فرزندی برومند و لایق, برای پدری 
که یک عمر در انتظار چنین فرزندی بوده. کار ساده و آسانی نیست. 

و از آن عجیب‌تر تسلیم مطلق این نوجوان در برابر اين فرمان بود, که با 
آغوش باز و با اطمینان خاطر , به لطف ترفود حار به ۳ ذیح شتافت. 


سورة الصافات(37): آية 107 و ۶ 19 


قربانی کرده باشد و و ۳ شود ۱ قوچی بزرگ 
فرستاد تا به جای فرزند قربانی کند و سنبی برای آیندگان در مراسم 
«حج» و سرزمین «منی» از خود بگذارد. چنانکه قرآن می‌گوید: «ما ذیح 
عظیمی را فدای او کردیم» (و فدَیناة بذیح عظیم). 

یکی از نشانه‌های عظمت این ذیح آن است که با گذشت زمان سال به 
سال وسعت بیشتری يافته, و الأن در هر سال بیش از یک میلیون به یاد آن 
ذیح عظیم ذیح می‌کنند و خاطره‌اش را زنده نگه می‌دارند. 


سورة الصافات(37): آية 108 ی ۶ 19 


(آیه 8)- نه تنها خداوند پیروزی ابراهیم را در این امتحان بزرگ ی ۳1 
روز سنود, بلکه خاطره آن را جاویدان ساخت. چنانکه در این آبه فق گوند: 
«و نام نیک او را در امتهای بعد باقی نهادیم» (و ترکنا یه فی الاخرین). 


سورة الصافات(37): آية 109 و 2 19 


(آیه 109)- «سلام بر ابراهیم» آن بنده مخلص و پاکباز (سَلام عَلی 
ابراهیم). 


سورة الصافات(37): آية 110 


اشاره 


(آیه 0.- آری «اين گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم» (کذلک تجزی 
المخسنین). پاداشی به عظمت دنیاء پاداشی جاودان در سراسر زمان. 
پاداشی برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 155 

در خور سلام و درود خداوند بزرگ! 


کی له تس 3 رو ی 5 115 


آنچه با ظواهر آیات مختلف قرآن هماهنگ است این است که ذبیح 
«اسماعیل» بوده است. 

زو‌ایات. بسیاری یز دز سابع اسلامی امده است. که تشان. می‌دهد. ذبید 
«اسماعیل» بوده است نه اسحاق. 


ننور ع الصاقات(37): ایة 111 ۱ 


(آیه 1 1)- ابراهیم بنده موّمن خدا: این ۳ و و ای بعد آخرین ابا است 
که ماجرای ابراهیم و فرزنداتش را در اینجا تعقیب و تکمیل می‌کند. 

نخست می‌گوید: «او از بندگان با ایمان ماست» (اتّهُ من عبادتا ال نت 
در حقیقت این جمله دلیلی است بر آنچه گذشت و این واقعیت را بیان 
می‌کند که اگر ابراهیم همه هستی و وجود خویش و حتی فرزند عزیزش را 
یک جا در طبق اخلاص گذارد و فدای راه معبود خویش کرد به خاطر ایمان 
عمیق و قویش بود. 


سورة الصافات(37): آية 112 ۱ 


(آیه 112)- سپس به یکی دیگر از مواهب خدا به ابراهیم سخن می‌گوید: 
می‌فرماید: «ما او را به اسحاق- پیامبری از شایستگان- بشارت دادیم» (و 
بسرّناة باسشْحاق تیا من الصَالِحینَ). 


سورة الصافات(37): آية 113 ۱ 


(آیه 113)- و در این 7 سخن از برکتی در میان است که خدا به ابراهیم 
و فرزندش اسحاق ارزانی داشت, می‌فرماید: «ما به او و اسحاق برکت 
دادیم» (5 بارکنا عَلیّه علی اسُحاق). 

برکت ۳ چیز, در عمر و زندگی, در نسلهای آينده, در تاریخ و مکتب و 
در همه 

اما اک وی که این در یدای اساهم هب و 
قببله‌ اي داود بلکه در ارتباط با عذهت وعکنب و انهان: است دز آخر. آیه 
می‌افزاید: «و از دودمان آن دو.. افرادی بودند نیکوکار و افرادی (که به 
خاطر ِ« ایمان) آشکار | به خود ستم کردند» (5 من ذریتهما محسن و 
طالم آنشته مس . 

و به این ترتیب آیه فوق به گروهی از یهود و نصاری که افتخار می‌کردند ما 
آز.تر کزیژح تفسیر نمونه, 4 ص: 11_96 

فرزندان انبیا هستیم پاسخ می‌گوید که پیوند خویشاوندی به تنهائی افتخار 
نیست. مگر این که در سایه پیوند فکری و مکتبی قرار گیرد. 


سورة الصافات(37): آية 114 ۲ 9[ 


زاب 11 صواهب آلمتین. بر هوشی و: هارمندض اشعا به کوشهای. از 
الطاف الهی نسبت به *«موسی» و برادرش «هارون» اشازه شده, نخست 


ضف کید «ما به موسی و هارون منت بخشیدیم» و آنها را مرهون نعمتهای 
خود ساختیم (و لقد قتنا علی موننتن و هاژون). 


نتتور ع الضاقات( 37): اية 15 1 9 ]1 


(آیه 115 )- در نخستین مرحله می‌فرماید: و آن دو ۲ را از اندوه 
بزرگ نجات دادیم» (و تجیناهما 8 مها الک تب العظیم). 

چه اندوهی از اين بزرگتر که بنی اسرائیل در چنگال فرعونیان جبار و 
خونخوار گرفتار بودند؟ پسرانشان را سر می‌بریدند. و زنانشان را به 
خدمتکاری و مردان را به بردگی و بیگاری وا می‌داشتند. 


سورة الصافات(37): آية 116 59[ 


(آیه 116)- در مرحله دوم می‌فرماید: «و آنها (موسی و هارون و بنی 
اسرائیل) را یاری کردیم تا (بر دشمنان خود) پیروز شدند» (و تَضرّناهمٌ 
قکائوا هم الغالبین). 

در آن روز که لشکر خونخوار فرعونی با قدرت و نیروی عظیم و در 
پیشاپیش آنها شخص فرعون به حرکت درامد, بنی اسرائیل قومی ضعیف 
و ناتوان و فاقد مردان عا من و سلاح کافی بودند» اما دست لطف خدا به 
پازق. انها اهنم. قرعونیان زا دز میان امواج دفن کرد. ها را ارفا 
رهائی بخشید و کاخها و ثروت و باغها و گنجهای و را به آنها سپرد. 


تتتور ‏ الضافقات( 37): اية 117 ۲ 9[ 


(آیه 7 )- در سومین مرحله به مواهب معنوی که خدا , به این قوم از بند 
رسته عنایت فرمود اشاره کرده, هت کوند «ما به آن کتاب رو وشنگر 
دادیم»(و اتاهها العتات المشین). 

آری «تورات» کتاب مستبین یعنی کتاب روشنگر بود, و به تمام نیازمندیهای 
دنن. ودنیای بتی اسرائیل. در آن روز پاسخ می کفت: همان گونه که در آیه 
4 سوره مائده نیز می‌خوانیم: «ما تورات را نازل کردیم که هم در آن 
هدایت بود و هم نور و روشنائی». 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 157 


سورة الصافات(37): آية 118 ون ۶ 197 


(آیه 18)- در مرحله چهارم باز به ر یکی دیگر از مواهب معنوی- موهبت 
هدایت به صراط مستقیم- اشاره کرده, مي‌گوید: و آن دو را به راه 
راست هدایت نمودیم »> ( هد ۵ بناهها الصراط الخشتفیم) 

همان:ران زاست و خالن. از هو کونه کجن و اعوجا که راخ اتبیا ی الا 
است, و خطر انحراف و گمراهی و سقوط در آن وجود ندارد. 


سورة الصافات(37): آية 119 ون ۶ 197 


(آیه 9)- در پنجمین مرحله به سراغ تداوم مکتب و بقای نام نیک آنها 
رفته, ی کویت: و نام نیکشان را در اقوام بعد باقی گذاردیم» ۳ به عنوان 


دو,اسوه شناخته 3 و مردم جهان از روش و تاریخ آنان الهام گیرند (و 
ترگنا عَلّهما فی الخرین 


سورة الصافات(37): آية 120 ون ۶ 197 


(آیه 10)- در ششمین مرحله سخن از سلام و درود خداوند بر موسی و 
هارون است می‌فرماید: «سلام بر موسی و هارون» (سَلام عغلی موسی و 
هاژون). 

سلامی که رمز سلامت در دین و ایمان, در اعتقاد و مکتب, و در خط و 
مذهب است. ۲ 
سلامی که بیانگر نجات و امنیت از مجازات و عذاب این جهان و آن جهان 


است. 


تور ع الضافات(37): ایة 121 ین ۶ 197 


(آیه 121)- و در هفتمین و آخرین مرحله به جزا و پاداش بزرگ خود به آنها 
پرداخته, می‌گوید: آری! «ما این چنین نیکوکاران را پاداش می‌دهیم» (ت 
کذلی ر بجر ی المْحسیین). 

ا کر 3 زه این افتخارات نائل شدند بی‌دلیل نبود, آنها محسن بودند, موّمن 
و مخاص و فداکار و نیکوکار, و چنین کسانی باید مشمول این همه پاداش 
شوند. 


سورة الصافات(37): آية 122 ون ۶ 137 


ایه. 0122 سر اتجام. .جر این آبة به .همان دلیلی. آشارم: می‌کنق که در 
داستان ابراهیم و نوح قبل از آن آمد. می‌گوید: «آن دو (موسی و هارون) 


از بندگان مومن ما بودند» (ِنَهما من عبادتا الَمَوّمنین). 
ایمان است که روح انسان را چان روشن و نیرومند می‌سازد که به سراغ 


احسان و نیکوکاری و پاکی و تقوا می‌رود. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 158 


نتتور ‏ الضاقات(37): اية 123 وضع 5 1 


انبیاء ریت ۳1 ین سوره 0 ات 9 فشرده ای 7 «الیاس» 
است, می‌فرماید: «و الیاس از رسولان (ما) بود» (و اِنّ الیاس لمن 


الْْرٌسَلِینَ). ۲ 


سورة الصافات(37): آية 124 8 ]1 


(آیه 124)- سپس برای شرح این اجمال به تفصیل پرداخته, می‌گوید: 
به خاطر بیاور «هنگامی را که به قومش گفت: آيا تقوا پیشه نمی‌کنید»؟ 
(ِذ قال لِقَوّمه ‏ لاتتقون). 


نتتور ‏ الصاقات( 37): اية 125 ضوع ۶ 9 ]1 


(آیه 125)- در اين آیه با صراحت بیشتری از این مسأله سخن می‌گوید: 
«آپا بت بعل را می‌خوانید و9 بهترین آفرید گارها را رها می‌سازید» ؟! ) 
عون بفْلا و تدژون آخسن الخالقین). ِ 

می‌رسید! و چهار صورت داشت, و خدمه او بالغ بر چهار صد نفر بود! 


سورة الصافات(37): آية 126 9 ]1 


(آیه 126)- به هر حال «الیاس» این قوم بت پرست را سخت نکوهش 
کرد, و ادامه داد: «خدائي (را رها می‌کنید) که پزورد کار شقما و.برفرد کار 
نیاکان مایت »۱۱۱۳ ی انیم ار وَلِینَ). 

مالک و مربی همه شما او بوده و هست؛ هر نعمتی دارید از اوست. و حل 
هر مشکلی با دست قدرت او میسر است, غير از او نه سر چشمه خیر و 
برکتی وجود دارد و نه دفع کننده شر و افتی. 


سورة الصافات(37): آية 127 ی 9 ] 


(آیه 17)- اما این قوم خیره سر و خودخواه گوش به اندرزهای مستدل, ۰ و 

هدایتهای روشن این پیامبر بر ی الهی فرا ندادند, «و به تکذیب او 

برخاستند» (فَکذُبوة). 

ِِ هم مجازات آنها را در یک جمله کوتاه بیان کرده. می‌فرماید: «ولی 
یفین. همگی: (دیر دلاگاهم. عدل. الهی) احضار می‌شونی: (قامم 

مد فص ون). 


و به کیفر اعمال زشت و شوم خود خواهند رسید. 


سورة الصافات(37): آية 128 ی 8 ]1 


(آیه 128)- ولی ظاهرا گروه اندکی از پاکان و نیکان و خالصان به الیاس 
ایمان آوردند. برای آنکه حق آنها فراموش نگردد, بلا فاصله می‌فرماید: 
«مگر ند کان برگزیده تسیر نمونه» ج4, ص. : 159 

مخلص خدا» (لا عباد ال المَحْلَصینَ). 


سورة الصافات(37): آية 129 و ۶ 9[ 


(آیه 129)- در قسمت اخبر اين داستان همان مسائل چهار گانه‌ای را که 
در سرگذشتهای پیامبران دیگر- موسی و هارون و ابراهیم و نوح- آمده بود 
به خاطر اهمیتی که دارد تکرار شده است. 

نخست می‌فرماید «ما نام نیک او را در میان امتهای بعد باقی گذاردیم» 
(و ترکنا له فی الاخرین). 

۳9 دیگر زحمات این انبیاء بزرگ را که در پاسداری خط توحید, و آبیاری 
بذر ایمان منتهای تلاش و کوشش را به عمل آوردند. هرگز فراموش 
اه اصا ار ما نا مات 


سورة الصافات(37): آية 130 ون ۶ 9[ 


(آیه 130)- در مرحله دوم می‌افزاید: «سلام بر الیاسین» (سَلامٌ عّلی 
ال‌یاسین). 


نبور 6 الصاقات( 37): ایة 131 ون ۶ و[ 


رای ۲ دی مره سوم ی فا نها این که کیان را ادا 
می‌دهیم» (نا کذلک تجّزی المُحسنینَ). 


تور ع الصاقات(37): اية 132 و ۶ 9 1 


ور هسام رنه اه ها زا که مات ات 
طرح کرده, می‌گوید: «مسلما او (الیاس) از بندگان موّمن ماست» (ِنَهْ من 
عبادتا المَوْمنینَ). 
«ایمان» و «عبودیت» سر چشمه احسان و احسان عامل قرار گرفتن در 
صف مخلصین و مشمول سلام خدا شدن است. 


سورة الصافات(37): آية 133 و ۶ ی[ 


(آیه 133)- سرزمین بلازده این قوم در برابر شماست ! پنجمین پیامبری که 
در این سور ه؛ نامش به میان آمدم ۹ است.؛ که طبق صریحم قرآن 
همزمان و معاصر با ابراهیم ءع( بوده است. 

نخست می‌گوید: «و لوط از رسولان (ما) است» (و ان لوطاً لین 
المَرُسَلِینَ). 


سورة الصافات(37): آية 134 ۶ ی 1 


(آیه 134)- و بعد از بیان این اجمال طبق روش اجمال و تفصیل که قرآن 
دارد به شرح قسمتی از ماجرای او پرداخته. می‌گوید: به خاطر ییاور 
«زمانی را که او و خاندانش را ی نجات دادیم» (د ۳ ه أَهَلَه 
اجمعین). 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص : 160 


تیور الصاقات(37): اية 135 ی ۶ 160 


(آیه 135)- «مگر (همسرش) پیر زنی که از بازماندگان بود» و به 
سرتوشت آنان گزفتار شده 1 و 


سورة الصافات(37): آية 136 بج ی ۴ 160 


(آیه 16)- «سیس بقیه را نابود کردیم» 2 دق ۳3۳ الاخرین) 
.جمله‌های کوتاه فوق اشاراتی به تاریخ 1۳ این قوم است که شرح 
آن در سوره‌های «هود» و «شعرا» و «عنکبوت» گذشت. 


ننتور ع الضاقات( 37): اية 137 بجسضی ۶ 160 


(آیه 137)- و از آنجا که همه اینها مقدمه‌ای است برای بیدار کردن غافلان 
مغرور در پایان این سخن اضافه می‌کند: و شما پیوسته صبحگاهان از 
کنار (ویرانه‌های شهرهای) آنها می‌گذرید ...» (و ان لنغژون علنهم 


سورة الصافات(37): آية 138 بج ی ۶ 160 


(آیه 138)- «و (همچنین) شیانگاه (نیز از آنجا عبور می‌کنید) آیا 
نمی‌اندیشید»؟ (و بالللِ ‏ قلا تعلون) 

بای عغییر بهخاطر آن اسنت: که.شی‌هان قمم لوط جر مشیر کازوانهای 
مردم حجاز به سوی شام قرار داشت, و اینها در سفرهای روزانه و شبانه 
خود از کنار آن عبور می‌کردند اگر گوش شنوا داشتند فریاد دلخراش و 
جانکاه این قوم گنهکار بلادیده را می‌شنيدند. 

آری! درس عبرت بتسیار است اما غبرت گیرندکان کمند. 


سورة الصافات(37): آية 139 ی ۶ 160 


(آیه 9 1)- یونس در بونه امتحان: اين ششمین و آخرین سر‌گذشت انبیا و 
اقوام پیشین است که در این سوره آمده سر‌گذشت «یونس »> و قوم توبه 
کارش. 

نخست همچون داستانهای گذشته سخن از مقام رسالت او بو میان آورده, 
می‌گوید: «و یونس از رسولان (ما) است» (و اِنّ یوس من المْرُْسَلِینَ) 
.یونس (ع) همانند سایر انبیا دعوت خود را از توحید و مبارزه با بت پرستی 
شروع کرد. و سپس با مفاسدی که در محیط رائج بود به مبارزه پرداخت, 
اما ان قوم در برابر دعوت او تسلیم نشدند. 

تنها گروه اندکی که شاید از دو نفر تجاوز نکردند عابد و عالمی , به او ایمان 
آهر نید 

یونس آنقدر تبلیغ کرد که تقریبا از آنها مایوس شد و به آنها نفرین کرد. به 
وحی اد کف زر فلان سا ق الهی نازل می‌شود, هنگامی که موعد 
عذاب نزدیک شد یونس همراه مرد عابد از میان آنها بیرون رفت در حالی 
که خشمگین بود, تا به ساحل دریا رسید در آنجا یک کشتی پر از جمعیت و 
فا و کرو ار ها ری هه سرا هت ور و 


سورة الصافات(37): آية 140 ص 10۶ 


(آیه 10)- این همان است که قرآن در این ۳ به اشاره کرده, 
می‌گوید: ِ 

به خاطر پیاور «هنگامی را که به سوی کشتی پر (از جمعیت و بار) فرار 
کرد» (3 آبقَ [لی الفْلي المَشخُون) 


سورة الصافات(37): آية 141 ی 161۶ 


(ایه 141 )- به هر حال یونس سوار بر کشتی شد؛ طبق روایات ماهی 
عظیمی سر راه را بر کشتی گرفت, دهان باز کرد گوئی غذائی می‌طلید, 
سرنشینان کشتی گفتند: به نظر می‌رسد گناهکاری در میان ماست!- که 
باید طعمه این ماهی شود. و چاره‌ای جز استفاده از قرعه نیست- در اینجا 
قرعه افکندند قرعه به نام یونس درآمد! قرآن در اینجا با یک جمله کوتاه 
به این ماجرا اشاره کرده, بان گویذ: «و با آنها قرعه افکند (و قرعه به نام 
او افتاد) پس مغلوب شد»! (قساهم فکان من المَذحخضین) 


سورة الصافات(37): آية 142 ی ۶ 10 


(آیه 2)- به هر حال قرآن فی کواند" او را به دریا افکندند و ماهی 

عظیمی او را بلعید, در حالی که مستحق سرزنش بود»! (قَاللَقمَهٌ الَجُوتْ و 

هو مَلِیمْ). 

0 عادو وی بت خاظر ارتکاب اه کیره با ضفیوه ای 
د, بلکه علت آن تنها ترک اولائی بود که از او سر زد و آن عجله در ترک 

۹ خویش و هجرت از آنان بود. 

روایتی آمده تب که: ِِِ به آن ماهی هِ ِِ که هیچ 


سورة الصافات(37): آية 143 و 101۶ 


(ایه 143)- یونس خیلی زود متوجه ماجرا شد, و با تمام وجودش رو به 
درگاه خدا اورد, و از تری اولای خویش استغفار کرد. ۱ 

در اینجا ذکر معروف و پر محتوایی از قول یونس نقل شده که در ایه 87 
سوره انبیا افذه: و در میان اهل عرفان به ذکر «یونسیه» معروف است: 
«فنادی برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 162 

فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک ای کنت من الظالمین آو-در سیان 
ظلمتهای متراکم فریاد زد که معبودی جز نو بیست», منزهی ِ" من از 
ظالمان و ستمکاران بودم» ! اکنون ببینم ایه در این زمینه چه ۰ در 
یک جمله کوتاه ی کوب اف آکر اه از تسه کنندبان: ودب فا زاره 
کان من الخسستت | 


سورة الصافات(37): آية 144 ۶ 162 


(آیه 144)- سا رود قياست در شکم هاهی باقن می‌مانته۱ (البت فی تاره 
الی , یوم بیعنون ): ۰ و این زندان موقت تبدیل , به یک زندان دائم می‌ شد؛ و آن 
زندان دائم مبدل به گورستان او می‌گشت! 


سورة الصافات(37): آية 145 162 


(آیه 145)- سپس خداوند می‌فرماید: «ما او را در یک سرزمین خشک و 
خالی از درخت و گیاه افکندیم. در حالی که بیمار بود» (فَتبَدْناهُ بالغراء و هو 
سَقیم). 

ماهی عظیم در کنار ساحل خشک و بی‌گیاهی آمد, و به فرمان خدا لقمه‌ای 
را که از او زیاد بود بیرون افکند, اما پیداست این زندان عجیب سلامت 


جسم یونس را بر هم زده بود, بیمار و ناتوان از اين زندان ازاد شد. 


سورة الصافات(37): آية 146 5 162 


از ق اشها لا آلمی به تسا وا مه یا که من سار .5 
ارده مه آتدامی ففه » باان سفق اماب شاحل آرا زار میداد 
پوششی لطیف لازم توق خآ مدتی ور قبر ان بیارامد. 

قرآن در اینجا می‌گوید: «ما بوته کدوئی بر او رویاندیم» تا در سابه برگهای 
پهن و مرطوبش آرامش بیابد (و أئبثنا عَلَّه شَجَرَة من یَفطین). 


سورة الصافات(37): آية 147 مس ۲ 162 


(آیه 147)- «یونس» را در اینجا رها می‌کنیم و به سراغ قومش می‌رویم. 

هنگامی که یونس با حالت خشم و غضب قوم را رها کرد, و مقدمات خشم 
الهی نیز بر آنها ظاهز شد. تکان سختی خوردند و به خود آمدند, اطراف 
عالم و دانشمندی را که در میان آنها بود گرفتند, و با رهبری او در مقام 
توبه بر آمدندء. گریه سر دادند و مخلصاته از کناهان خویش و تقصیراتی که 
در باره پیامبر خدا پونس داشتند توبه کردند. 

در اینجا پرده‌های عذاب کنار رفت و حادثه بر کوهها ربخت» و جمعیت 
برگزیده تفسیر نمونه؛ 4 ص: 3( 

هنکامی ‏ من در تعجب فرو 
رفت که چگونه آنها در روز هجرتش همه بت پرست بودند ولی اکنون همه 
موحد خدا پرست شده‌اند؟ 

قرآن در اینجا می؟ بر ۳ 
بیشتر- فرستادیم»! (و ارْسَلناة الی مائّة الفِ او یزیدون). 


سورة الصافات(37): آية 148 


اشاره 


(آبه 8)- «آنها ایمان آفردتد: از این رو تا مدت معلومی آنان را از 
مواهب ند کی بهره مند ساختیم» (فامَئوا قمعنا ه هم الی چین). 

البته ایمان اجمالی و توبه آنها قبلا بود, ولی ۳ آنها بطور تفصیل به خدا| 
و پیامبرش پونس و تعلیمات و دستورات او هنگامی صورت گرفت که 
«یونس» به میان آنها بازگشت. 


درسهای بژرگ؟ ۰ص : 163 


می‌دانیم طرح این سر گذشتها در قرآن مجید همه برای هدفهای تربینی 
است چرا که قرآن کتاب داستان نیست کتاب انسانسازی و تربیت است. 
از این سرگذشت عجیب پندهای بزرگی می‌توان گرفت: 

الت) این ضاحرا نقنان می‌خهد که حکوته بی قومر کبهکار و ,مشق عذان 
می‌توانند در آخرین لحظات مسیر تاریخ خود را عوض کنند, و به اغوش پر 
مهر و رحمت الهی بازگردند و نجات يابند. ۱ 

ب) این ماجرا نشان می‌دهد که ایمان به خدا و توبه از گناه علاوه بر اثار و 
برکات معنوی مواهب ظاهری دنیا را نیز متوجه انسان می‌سازد, عمران و 
آبادی می‌آفریند, و مایه طول عمر و بهره‌گیری از مواهب حیات می‌شود. 
ج) قدرت خداوند آنقدر وسیع و گسترده است که چیزی در برابر آن مشکل 
نیست, تا آن حد که می‌تواند انسانی را در دهان و شکم جانور عظیم و 
وحشتناکی سالم نگهدارد. و سالم بیرون فرستد. 


سورة الصافات(37): آیة 149 و ۶ 163 


(آیه 149)- تهمتهای زشت و رسوا: بعد از ذکر شش داستان از سرگذشت 
برگزیده تفسیر نمونه, 4, ص: 104 

انبیاء پیشین و درسهای آموزنده‌ای که در هر یک نهفته بود موضوع سخن را 
تغییر داده, به مطلب دیگری که به مشرکان عرب سخت ارتباط داشته 
می‌پردازد. 

مساأاله این است که جمعی از مشرکان عرب به خاطر انحطاط فکری و 
نداشتن هیچ گونه علم و دانش خدا را با خود قیاس می‌کردند و برای او 
فرزند و گاهی همسر قائل بودند. 

نخست می‌فرماید: «از آنان بپرس : آیا پروردگارتٍ دخترانی دارد و پسران 
از آن آنهاست»؟! (قاستفتهم شتفنهم | ایک انا لَهْمٌ اون 

چگونه آنچه را برای 1 نمی‌پسندید برای خدا قائل هستید! این سخن 
طیق عفوده تا طل, انهاست که ار فخیر سحت من توزند وابه رنه مخت 
علاقمند, و گر نه پسر و دختر از نظر انسانی و در پیشگاه خدا از نظر 
ارزش یکسانند و معیار شخصیت هر دو پاکی و تقواست. 


سورة الصافات(37): آية 150 ی 2 169 


(آیه 150)- سپس به دلیل حسی مسأله پرداخته, باز به طریق استفهام 
اپکاری می‌گوید: «آیا ما فرشتگان را مونث آفریدیم و آنها ناظر بودند»؟ 
حلفتا الاک اناناً و هم شاهدون). 

بدون شک جواب آنها در این زمینه منفی بود, چه اين که هیچ کدام 
نضی توا تشد حور حود را به هنگام خلقت فرشتگان ادعا کنند. 


تتتور ع الضاقات(37): ایة 151 ی 2 169 


(آیه 151)- بار دیگر به دلیل عقلی که از مسلمات ذهنی آنها گرفته شده 
باز می‌گردد و می‌گوید: «بدانید آنها با این تهمت بزرگشان می‌گویند:» (لا 


َهْمْ من افکهم لَیِفولون). 


سورع الصاقات(37): اية 152 ی 1692 


(آپه 152)- «خداوند فرزند آورده, ولی آنها به یقین دروغ می‌گویند»! (وَلد 
ال و هم لکاذبون). 


سورة الصافات(37): آية 153 ی 2 169 


(آیه 153)- در اینجا بار ذیکر شداوند اتها را مورد عتاب و سرزنش قرار 
داده, می‌فرماید: «آپا دختران را بر پسران ترجیحم داده است»؟! (اتصا 
التناتِ علی البَیِینَ). 


سورة الصافات(37): آية 154 ی 2 169 


(آیه 4- «شما را چه شده است؟ چگونه حکم می‌کنید»؟! هیچ 
می‌فهمید برگزیده تفسیر نمونهء ج4, ص: 165 


خی اک 


نتتور ع الضاقات( ۱37): اية 195 بج ی ۶ 165 


(آیه 155)- آیا وقت آن نرسیده است که از اين لا طائلات و خرافات زشت 
و.زسوا دست. بردارید؟ «ایات متذ کز نمی‌شوید» ( (أ قلا تدکژون). 
این سخنان به قدری باطل و بی‌پایه است که اگر آدمی یک ذره عقل و 
درایت داشته باشد و انديشه کند باطل بودن آن را درک می‌نماید. 


سورة الصافات(37): آية 156 برض ۶ 165 


(آیه 156)- بعد از ابطال ادعای خرافی آنها با لو یو جع با 
عقلی, به سومین دلیل می‌پردازد که دلیل نقلی است. می‌گوید: اگر چنین 
ها ها ار 
۶یا تما خلیل روشتی در این مارم دانیت ۱۱ (ام لک سْلطان مَبینْ). 


نتتور ع الضافقات( 37): اية 197 بمسسض ۶ 165 


(آیه 157)- اگر دارید اس سار اش ۱ 
یکتایکُمْ ان کتثم صادقین) 

.در ک کتاب؟ در کدام نوشته؟ و در کدام وهی آفتضاتی چنین چیزی 
آمده, و بر کدام پیامبر نازل شده است ؟! 


سورة الصافات(37): آية 158 برض ۶ 165 


(ایه 159)- در این آيه به یکی دیگر از خرافات مشرکان عرب می‌پردازده: و 
آن نسبتی است که میان «خدا» و «جن» قائل بودند! سخن را از صورت 
«خطاب» درآورده و به صورت «غائب» مطرح می‌کند, گوئی آنها چنان 
بی‌آرزشند که بیش از این شا تکیت و لیاقت رویاروئی در سخن را ندارند, 
می‌فرماید: «آنها آ[مشرکان] میان او [خداوند] و جن (خویشاوندی و( 
نلستی قائل شدند» ! (5 جعلوا بٍ بيتة و بین الجتَة تا 

منظور از «نسب» هر گونه نسبت و رابطه است, هر چند جنبه خویشاوندی 
نداشته باشد, و می‌دانيم که جمعی از مشرکان عرب جن را می‌پرستیدند و 
آنها را شریکخدا می‌بتداشتتد, و به این ترتیب رابطه‌ای میان آنها و خداوند 
قائل بودند. ٍ 

به هر حال قران مجید این عقیده خرافی را سخت انکار کرده, می‌گوید: 
«در حالی که جنیان به خوبی مي‌دانند که این بت پرستان در دادگاه الهی 
احضار می‌شوند» (و لَقَدٌ عَلِمَتِ الجنَهُ | اَهْمْ لَمْحصرُون). 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. + 166" 


سورة الصافات(37): آية 159 ی 169 


(آیه 159)- بعد می‌افزاید: «منزه است خداوند از آنچه توصیف می‌کنند» 


(سْبُّحان الله عَمّا یصفُون). 


سورة الصافات(37): آية 160 160۶ 


(آیه 0 1)- یج توصیفی شایسته ذات مقدس پروردگار نیبیست «مگر 
(آنچه) ۳4 خدا» از روی آگاهی در مورد آو دارتد (لا عبا3 ال 
الْمْحْلَصینَ) 


بندگانی که از هر گونه شرک و هوای نفس و جهل و گمراهی مبرا هستند, 
و خدا را جز به آنچه خودش اجازه دادم توصیف نمی‌کنند. 

آری! و را سر سای ام ای وان و خطبه‌های نهج 
البلاغه علی علیه السْلام و دعاهای پر مغز امام سجاد در صحیفه سجادیه 
رفت. و در پرتو توصیفهای این بندگان مخلص خدا, خدا را شناخت. 


سورة الصافات(37): آية 161 بض 160 


(آیه 1 - ادعاهای دروغین! در آیات پیشین سخن از معبودهای مختلف 
مشرکین به میان امد, قران همین مساله را تعقیب کرده, نخست این بحت 
را به میان می‌اورد که وسوسه‌های شما بت پرستان در دلهای پاکان و 
نیکان اثری ندارد, و تنها قلوب الوده و ارواح دوزخی و متمایل به فساد 
شماست که خود را تسلیم اين وسوسه‌ها می‌سازد, می‌فرماید: «شما و 
انچه را پرستش می‌کنيد ...» (فاِنکمٌ و ما تَعبِدون). 


سورة الصافات(37): آية 162 160 


(آیه 162)- «هرگز نمی‌توانید کسي را (با آن) فریب دهید» و با فتنه و 
فساد از خداوند منحرف سازید (ما انثَمْ علیه بفاتنین). 


سورة الصافات(37): آية 163 ی 160۶ 


(آیه 163)- «مگر آنها که در آتش دوزخ وارد می‌شوند»! (الأا من هو صالِ 
الجَچیم). 


سورة الصافات(37): آية 164 160۶ 


(آیه 164)- بعد از اين سه آیه که مسأله اختیار انسانها را در برابر فتنه 

جوئی و اغواگری بت پرستان روشن می‌سازد, ضمن سه آیه دیگر از مقام 

والای فرشتگان خدا سخن می‌گوید, همان فرشتگانی که بت پرستان آنها را 

ذخترآن خدا می‌بتداشتتد. و جالب این. که سخن را از زبان خود اتها بیان 

کرده. می‌گوید: 

و 
م‌ 


سورة الصافات(37): آية 165 69 


(آیه 65 1)- و ما شین (برای اطاعت فرمان خداوند به صف ایستاده‌ایم» 
و چشم بر امر او داریم (و [تا لتَحَنْ الصَافونَ). 


سورة الصافات(37): آية 166 بض ۶ 167 


(آیه 6)- «و ما همه تسبیح‌گوی او هستیم»,ٍ ِ را از آنچه لایق ذات 
پاکش نیست منزه می‌شمریم (و لا لخن الْمْسَبْحُونَ) 

ااا ام و و سا پر اضر کهیتن 
بر فرمانش سپرده‌ایم, ما کجا و فرزندی خدا کجا؟ 

در حقیقت آیات سه گانه فوق به سه قسمت از صفات فرشتگان اشاره 
میک تکلنت: این که هن گذام رم م عفرلتی دارنه که از آن: اور 
دیگر این که آنها دائما آماده اطاعت فرمان خدا در عرصه آفزشتشن و اجرای 
اوامر او در پهنه عالم هستی هستند. ۱ 

سوم این که آنها پیوسته تسبیح خدا می‌گویند و او را از آنچه لایق مقامش 


سورة الصافات(37): آية 167 بو ۶ 167 


(آیه 67 )- سس در چهار آیه دیگر فک از عذرهای ناموجه این 
مشرکان در ارتباط با همین مسأله بت پرستی و مطالب دیگر اشاره کرده 
و پاسخ می د هد می‌فر ماید: «آنها پیو سته 5 و ۳ (5 ان کائوا ۱ 


سورة الصافات(37): آية 168 ی ون ۶ 167 


(آیه 169)- خاکر یکی از کتانهای یشان نزدها بود۰ 21 نت یدنا 


من اون 


۰ص 


۱ 


3 


سورة الصافات(37): آية 169 بضی ۶ 167 

(آیه 169)- «به یقین ما بندگان مخلص خدا بودیم» (لکّا عباة ال 
المْحْلَصینَ). ۱ 

این همه از بندگان مخلص و انان که خدایشان خالص کرده است سخن 
مگوی, و پیامبران بزرگی همچون نوح و ابراهیم و موسی و غیر آنها ِ به 
رخ ما مکش. ما هم اگر مشمول لطف خدا شده بودیم و یکی از کتب 
اتماتق بر ما نازل می‌ شد؛ در زمره این بشد ان مخلاص بودیم! 


سورة الصافات(37): آية 170 و ۶ 167 


(آیه 170)- این آیه می‌گوید این آرزوی آنها هم اکنون جامه عمل به خود 
پوشیده و بزرگترین کتاب آسمانی خدا «قرآن مجید» بر آنان نازل شده, 
اما این دروعغ پردازان پر ادعا «به آن کافر شدند (و از در مخالفت و انکار و 
دتتمنن: در آمدند) بر کزیدم تفسیر تصونه. 4 ض: 169 

ولی به زودی (نتیجه کار خود را( خواهند دانست» (قعفَرّوا به قسَوف 


یِعْلَمُونَ). 


سورة الصافات(37): آية 171 ی ۶ 169 


(آیهة 171)- جزب الله پیزوز اشت! به دنبال بحتهای گوناگونی که پیرامون 
مبارزات انبیای بزرگ و کارشکنیهای مشرکان بی‌ایمان طی آیات این سوره 
آمده است, اکنون # به آخرین آیات سوره نزدیک می‌ شویم مهمنترین 
هتتا اهر رت فا ی وه ای ار ما ار 
بر لشکر شیطان و دشمنان حق است. تا مومنان در هر عصر و زمان به 
این وعده بزرگ الهی دلگرم شوند و برای ادامه مبارزه با لشکر باطل 
آماده و مقاوم گردند. 

می‌فرماید: «وعده قطعی ما برای بندگان فرا وه مازعا زود 


>> 


( لَقَه سَبقث کمئنا لمبادتا الغرسلین). 


سورة الصافات(37): آية 172 ی ۶ 168 


(آیه 172)- «که آنان یاری شدگانند» (هُم لقْمْ المَلْصوژون). 


نتتور ع الصاقات(37): اية 173 ۶ 168 

(آیه 3)- و لشکر ما (در تمام صحنه‌ها ) پیروزند» ان جَندّنا لَهْم 
الغالیوت) ۱ 

.«چون عبارت صریح و گویا, و چه وعده روح پرور و امید بخشی؟! 


سورة الصافات(37): آية 174 ی ۶ 168 


(آیه 174)- سپس در ادامه اين آیات, هم برای دلداری پیامبر صلی اللّه 
علیه و اله و موّمنان و تاکید بر پیروزی. و هم تهدید مشرکان بی‌خبر 
می‌گوید: «از آنها [کافران] روی بگردان تا زمان معینی» که فرمان جهاد 


72و هم لیا 


فرارسد (قتول عَهَمْ حنی چین). 


نتتور ع الصاقات( 37): اية 175 سض ۶ 168 


(آیه 175)- سپس این جمله را با تهدید دیگری تأکید کرده. می‌فرماید: 
«وضع آنها راابنگر (چه بی‌محتواست) اما به زودی (نتیجه اعمال خود را) 
می‌بینند» (و أبْصرّهمْ فسَوّف یَبْصرّونَ). به زودی پیروزی تو و مومنان, و 
شکست ذلت بار خود را در این دنیاء و مجازات الهی را در جهان دیگر 
خواهند دید. 


سورة الصافات(37): آية 176 سس ۶ 168 


(ایه 76))- و از انجا که این خیره‌سران بی‌شرم پیوسته این سخن را 
تکرار می‌کردند که وعده عذاب الهی چه شد؟ و اگر راست می‌گوئّی چرا 
معطلی؟ قرآن با لحنی تهدیدآمیز در پاسخ آنها می‌گوید: «آیا اینها برای 
عذاب ما عجله مي‌کنند»؟ 

( قیعذاینا یَسْتعْجلون). 

گاه هی کوبند: این وعده الهی چه شد؟ و گاه هی کونتة این پیروزی که 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 169 

خواهد آمد؟ 


نتتور ع الصاقات(37): اية 177 بب ی 5 169 


(آیه 7 «اما هنگامی که عذاب ما در آستتاتة خانه‌هایشان فرود آید 
انذار شدگان صبحگاه بدی خواهند داشت» (قاذا ترل بساحتهمٌ قساء ضباخ 
المْندرینَ). ره ۲ ۱ ۳ 

این تعبیر نزول عذاب را در متن زندگی آنها و مبدل شدن کانون ارامش 
همادا ند کاندی ان عخشت ه اضطر اب نشان عی‌دهد. 


سورة الصافات(37): آية 178 ب ین ۶ 169 


(آیه 8 - به آنها اعتنا مکن! گفتیم آیات آخر این سوره در حقیقت 
وسیله‌ای است برای دلداری پیامبر و مقمنان راستین و نهدیدی است برای 
کفار لجوج. ۳ ۳ ٍِ ِ 

اين ایه بار دیگر با لحنی تهدید امیز می‌فرماید: «از آنها روی بگردان (و 


72و هم لیا 


سورة الصافات(37): آية 179 ی ۶ 169 


(ایه 179))- «و وضع کارشان را ببین, انها نیز به زودی (نتیجه اعمال خود 
را) می‌بینند»! (و أبصرّ فسَوف یبصرّون). ۱ 

این تکرار به خاطر تاکید است که انها بدانند این یک مساله قطعی است 
که به زودی مجازات و شکست و ناکامی خود را خواهند دید, و به نتائح 
مرارت بار اعمالشان گرفتار می‌شوند و پیروزی مومنان نیز قطعی و 
مسلم است. 


سورة الصافات(37): آية 180 بج ی ۶ 169 


(آیه 0))- سپس سوره با سه جمله پر معنی در باره «خداوند» و 
«پیامبران» و «جهانیان» پایان می‌يابد. 

می‌فرماید: «منزه است پروردگار تو, پروردگار عرّت (و قدرت! از آنچه 
آنان [مشرکان و جاهلان ] توصیف می‌کنند» (سبحان یک رب العرة عَتّا عَمَّا 
یصمّون). 

گاه فرشتگان را دختران او می‌نامند, گاه در میان او و جن نسبتی قائل 
می شوند؛ و گاه موجودات بی‌ارزشی همچون قطعات تشگ و چوب را 
همردیف او قرار می د هند. 


سورة الصافات(37): آية 181 بی ی ۶ 169 


(آیه 1))- و در جمله دوم همه پیامبران را مورد لطفب بی‌پایان خویش 
قرار داده, می‌گوید: «و سلام بر رسولان» ( سَلامْ ی الْمْرّسَلِینَ). 

سلامی که نشانه سلامت و عافیت از هر گونه عذاب و کیفر روز قیامت؛ 
بر دوه عفنسید. تموانهر 1ضن* 170 

سلامی که امان در برابر شکستها و دلیل بر پیروزی بر دشمنان است. 


سورة الصافات(37): آية 182 بم ی ۶ 1۳۷ 


(آیه 2)- ‌ سر انجام سخن را پا حمد الهی پایان داده, قت و و 
جمد و ستایش , مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است » (5 
الخت لو رت العالمین) 

ار ما یماسا شا ال کت ی 
باشد. چرا ۳ مهمی از اين سوره پیرامون توحید و مبارزه با انواع 
شرک بود. و ایه اول با تسبیح و تنزیه خداوند از توصیفهای مشرکان. همه 
را بازگو می‌کند. 

بخش دیگری از این سوره بیان گوشه‌هاثی از حالات هفت پیامبر بز رگ بود, 
آنق دنم اشاره‌ای به اماسست: 

و بالاخره بخش دیگری از نعمتهای الهی, مخصوصا انواع نعمتهای بهشتی, و 
پیروزی جنود الهی بر لشکر کفر سخن می‌گفت, و حمد و ستایش خدا در 
پایان کار اشاره‌ای به همه اینهاست. 

در روایات متعددی می‌خوانیم: «کسی که می‌خواهد در روز قیامت اجر و 
پاداش او با پیمانه رگ و کامل داده شود باید آخرین سخنش در هر 
مخلسن که هی تفیتد ای ب9دای بااشد: سبحان ربک رت العزژة عما یصفون و 
سلام علی المرسلین و الحمد له رپْ العالمین». 

«پایان سوره صافات» 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 171 


سوره ص [38] ۰ ص :۰ 11 


اشاره 


س‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 88 ایه است 


محتوای سوره. ۰ص 17 


این سوره در حقیقت مکملی برای سوره «صافات» است., و استخوان 
بندی مطالبش شباهت زیادی با استخوان بندی سوره «صافات» دارد. 
محتوای این سوره را در نج بخش می‌توان خلاصه کرد 

بخش اول: از مساله توحید و مبارزه با شرک و مساله نبوت پیامبر اسلام 
صلّی اللّه علیة و اله و سرسختی و لجاجت دشمنان مشرک در برایر این دو 
بخش دوم: هر اراس ان سا را منعکس ساخته, و 
بالخصوص از «داود» و «سلیمان» و «ایوب» بحث بیشتری دارد. 

بخش سوم: از سرصفت دا ر طاغی و یاغی در قیامت و تخاصم و جنگ و 
جدال آنها در دوز سخن می‌گوید. و به مشرکان و افراد بی‌ایمان نشان 
می‌دهد که پایان کار آنها به کجا خواهد رسید. 

چهارمین بخش: از آفرینش انسان و مقام والای او و سجده کردن 
فرشتگان برای آدم سخن می‌گوید. 

پنجمین بخش نهدیدی است برای همه دشمنان لجوج, و تسلی خاطری 
است برای پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله و بیان این واقعیت که او در 
دعوت خود هیچ گونه اجر و مزدی از کسی با 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 172 


فضیلت تلاوت سوره: یت رت ۲ 2 ۱۸ 


در فضیلت این سوره- که به خاطر آغازش, به نام سوره «ص»* نامیده شده- 
قر رای ار سافر. کرام اشام ضای الم نالف کهان < کون 
که سوره «ص» را بخواند به اندازه هرکوهی که خدا مسخر داود فرموده 
بود حسنه به او می‌د هد و از آلوده شدن و اصرار بر گناه صعغیر و 

حفظ می‌کند». 

و در حدیتث دیگری از امام باقر علیه السّلام چنین آمده: «کسی که سوره 
«ص» را در شب جمعه بخواند از خیر دنیا و آخرت آنقدز (از سوی خداوند) 
به او بخشیده می‌شود که به هیچ کس داده نشده, جز پیامبران مرسل,؛ و 
فرشتگان مقرب؛ و خدا او و تمام کسانی را که از خانواده اش مورد علاقه 
او هستند وارد بهشت می‌کند. حتّی خدمتگذاری که به او خدمت می‌کرده». 
البته منظور تلاوتی است انديشه برانگیز, و تصمیم آفرین, انديشه و 
تصمیمی که انگیزه عمل گردد, و محتوای سوره را در زندگی انسان پیاده 
کند. 

بسم اللّه الژحمن الرژحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سور هة ص(38): ایدٌ 1 


اشاره 


(آیه 1)- 


فنان تذول فی تم 1 17 


از امام باقر علیه السلام نقل شده که: «ابو جهل» و جماعتی از قریش نزد 
ایمطالب عففم سامت صلن, الله غلیه‌ت آله آمدند و کفتنده فرزند برادرت 
ما را آزار داده. و خدایان ما را نیز ناراحت ساخته است! او را بخوان و به 
او دستور ده دست از خدایان ما بردارد تا ما هم ناسزا به خدای او نگوئیم! 
ایو طالب کنی زا خدست پیاشیر صلی الله :غلیم د الم فرستاه فنکاهی: که 

پیامبر صلی الله علیه و اله وارد خانه شد ابو طالب سخنان انها را برای 


س‌ 


پیاضیر ضلی الله:غلیه وال رح داد: 
پیامبر صلی الله علیه و اله در جواب فرمود: «آیا آنها حاضرند جمله‌ای را با 
من موافقت کنند و در سایه آن بر تمام عرب پیشی گیرند و حکومت 
کنند»؟! ابو جهل گفت: بله موافقیم, منظورت کدام جمله است؟ 

تخس صلی اه علیه و اله فرمود: «تقولون لا اله الا اللّه بگوئید معبودی 
جز اللّه نیست»! و اين بتها را که مایه بدبختی و ننگ و عقب افتادگی 
0 

هنگامی که حضار این جمله را شنیدند آن چنان وحشت کردند که انگشتها 
در برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 173 

گوش گذاردند و با سرعت خارج شدند. و می‌گفتند: چنین چیزی را تا کنون 
نشنیده آیم؛ اين یک دروعغ است. 

اینجا بود که آیات آغاز سوره «ص» نازل شد. 


تفسیر: ۳ بت 1 


باز در نخستین ایه اين سوره به یکی از حروف مقطعه برخورد می‌کنیم 
«ص» (ص). و همان گفتگوهای پیشین در تفسیر این حروف مقطعه مطرح 
می‌ شود. 

اما جمعی از مفسران در اینجا مخصوصا روی علامت اختصاری بودن «ص» 
نسبت به «اسماء اللّه» با غیر آن: تکیه. کرد‌انده جرا که بسیاری از اسماء 
اللّه با «ص» شروع مي‌شود مانند «صادق» و «صمد» و «صانع» و پا 
اشاره به جمله «صدق الله» رو شده است. 
سیس می‌فر ماید: «سوگند به قرآنی که دارای ذکر است» که تو بر حقی و 
این کتاب: معجزه الهی است (5 الْفْرَآن دی الذکر). قرآن هم خودش ذکر 
است و هم دارای ذکر. 

«ذکر» به معنی یادآوری و زدودن زنگار غفلت از صفحه دل, یاد خدا, یاد 
نعمتهای او, یاد دادگاه بزرگ رستاخیز, و یاد هدف خلقت انسان است. 


سورة ص(38): آية 2 ی 2 173 


(آیه 2 ۱ می‌گوید: اگر می‌بینی آنها در برابر اين آیات روشنگر و 
کلام حق افتاده «بلکه کافران گرفتار غرور و اختلافند» بل الْذِينَ کفَروا 
فی عروٍ و شفاق). 


(آیه 3)- سیس برای بیدار ساختن این مغفروران غافل دست آنها را گرفته, 
به گذشته تاریخ بشر می‌برد, و سرنوشت اقوام مغرور و متکبر و لجوج را 
به آنها نشان فی‌دهده. شاید عبرت: گیزنده مق کوند: «چه بسیار اقوامی که 
قبل از آنها بودند و ما آنها را (به خاطر تکذیب اهر ان و انکار آیات الهی و 
ظلم و گناه) هلاک کردیم» (کمٌ أَهلَکنا من قَْلهمٌ من قَرن). 
«و به هنگام نزول عذاب فریاد می زدند (و کمک قی‌خوا ستند) ولی وقت 
نجات گذشته بود»! (فنادو] و لات حينَ مناص). بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, 
ص: 174 
آن روز که پیامبران الهی د اولیای حق آنها را اندرز دادند و از عاقبت شوم 
اعمالشان بر حذر داشتند نه تنها گوش شنوا نداشتند بلکه به استهزا و 
سخریه و آزار مومنان و حتی قتل آنها پرداختند. و فرصتها از دست رفت و 
پلهای پشت سر ویران گشت. و در حالی عذاب استیصال برای نابودی آنها 
نازل شد که درهای توبه و باز گشت همه بسته شده بود و فریادهای 
7 


سور هة ص(38): ای 4 


اشاره 


(آیه 4)- 


فان تخوال ق ری 1 


در باره اين آیه و سه آیه بعد نقل شده: هنگامی که رسول خدا دعوتش را 
آشکار کرد سران قریش نزد ابو طالب آمدند و گفتند: ای ابو طالب! فرزند 
برادرت ما را سبک مغز می‌خواند. و به خدایان ما ناسز| می‌گوید, جوانان 
ما را فاسد نموده, و در جمعیت ما تفرقه افکنده است. اگر این ِِِ 
خاطر کمبود قالی است ما آنقدر مال برای او جمع آوری می‌کنیم که 
ثروتمندترین مرد قریش شود. و حتّی جاضریم او را به ریاست برگزينيم. 
ابو طالب این پیام را به رسول الله صلی الله علیه و اله عرض کرد. 

تیاهن ای اه هه اه فرمود: «اگر آنها خورشید را در دست راست 
من و ماه را در دست چپ من بگذارند من به آن تمایل ندارم. ولی (به 
جای این همه وعده‌ها) یک جمله, با من موافقت نمایند تا در سایه ات قزر 
عرب حکومت کنند. و غیر عرب نیز به آئين انها درایند و انها سلاطین 
بهشت خواهند بود»! ابو طالب این پیام را به آنها رسانید, آنها گفتند: 
اش 

تنافتر ضای للم غلبم ی اله به انیا فرمود: «گواهی دهید که معبودی جز 
الله تست هو چن زمول خدا خی 4 

آنها (از این سخن سخت وحشت کردند و) گفتند: ما 360 خدا را رها کنیم 
تنها به سراغ یک خدا برویم؟ چه چیز عجیبی؟! (آن هم خدایی که هرگز 
دیده نمی‌شود!). 

در اینجا آیات مزبور نازل شد! 

برگزیده تفسیر نمونه, 4: ص: 175 


تفسیر: ۳ اب ار 


آیا به جای این همه خدا, یک خدا را بپذیریم؟! افراد مغرور و خودخواه هم 
نفوذ ناپذیرند و هم «مطلق گرا» چیزی را جز آنچه با افکار محدود و 
نافقصشان درک کرده‌اند به رسمیت نمی‌شناسند. 

لذا هنگامی که پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و اله پرچم توحید را در مک 
برافراشت و بر ضد بتهای کوچک و بزرگ که عدد آنها بالغ بر 360 بت 
می‌ شد قیام کرد «تعجب مي‌کردند که چرا پیامبر آنذا ر کننده‌ای از میان آنها 
برخاسته است»؟ (5 عجبوا| آن جاءهم ۳ ر مِنهْمٌ). 

نا هت گرد 
نها مت 

آما ان امفیاه پزر کورا همان قطه ری ور صفت ناسر صلی الا 
علیه و اله تلقی می‌کردند و از آن تعجب داشتند. 

گاه از این مرحله نیز فراتر رفتند «و کافران گفتند: این ساحر دروغگویی 
است»! (و قال الْکافرژون هذا ساجز کَدَات). 

نسبت دادن سحر به پیامبر صلی الله علیه و اله , به خاطر مشاهده معجزات 
غیر قابل انکار و نفوذ خارق العاده او در افکار بود و نسبت دادن کذب به او 
به خاطر این بود که بر خلاف عستهای:شرافی و اخکار متقطی. که سره 
مسلمات ان محیط محسوب می‌شد قیام کرد و دعوی رسالت از سوی خدا 


سورة ص(38): آية 5 بو ی 5 75 1 


(آیه 5)- هنگامی که پیامبر دعوت توحیدی خود را آشکار نمود نگاه به 
یکدیکر می کردند و فق‌کفتند؛ بب نید خیز ها تاشتیدم ستتوند «آیا او به جایٍ 
این همه خدایان یک خدا| قرار داده؟ این راستی جیز عجیبی است» ؟۱! ( 
جعل هه الهاً واجداً ان هذا لسیء عَجات). 

آری گاه غرور و خودخواهی و مطلق نگری و فساد محیط آن چنان بینش و 
قضاوت انسان را تغعییر می‌دهد که از واقعیتهای روشن تعجب می کند در 
حالی که به خرافات و پندارهای واهی سخت پای‌بند است. 


(آیه 6)- «سرکردگان آنها (هنگامی که از مراجعه به ابو طالب و میانجیگری 
او مانهسن و ناافتد شدند. از نرد. آو. رون امدندر. و کفتند) برفند. و 
خدایانتان را پر گزایژخ تفسیر نمونه, ج4, ص. : 176 

محکم بچسپید, این چیزی است که خواسته‌اند» شما را با آن گمراه کنند (5 
انطلق الملا منم ان افشوا و اصبژوا علی لمَیکم أن هذا لسّی ء پراذ). 
سران بت 1 می‌خواستند با اين سخن, روحیه متزلزل پیروان خود را 
تقویت بت کنید: و از.ستقوط هر جه پیشتر اعقاداتشان جلو کیر عم به. کمل. آوراند 
اما چه تلاش بیهوده‌ای؟! 


(آیه 7)- سپس برای اغفال مردم و يا قانع ساختن خویش گفتند: «ما هرگز 
چنین چیزی در آخرین رایین نشنیده آیم؛ لین تنها یک آیین ساختگی است » ! 
(ما سمعنا بهذا فی الملة الاخرن ان هذا الا اختلاق). 

اگر ادعای تخد وی نها بوانعتی ده باید بنران ها ان ناس و 
شخصیت ! آن را درک کرده باشتنده و فا از آنها شنیده باشیم, اما این یک 
گفتار دروغین و بی‌سابقه است! 


توحید و رسالت پیامبر اسلام بود, در اینجا نیز این سخن ادامه دارد. . 
مشرکان مکه هنگامی که منافع نامشروع خود را در خطر دیدند, و اتش 
کینه و حسد در دل انها شعله‌ور شد, برای اغفال مردم و قانع کردن خویش 
در مورد مخالفت با پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله, به منطق‌های سست 
گونا گونی دست می‌زدند, از جمله از روی تعجب و انکار یت ؟ هن ای ِ 
فنان فضه ما فان تنمانر اه مدا نازل نده ۱۱ (ا آترل عَلیّه الدکر 
بیننا). 

از میان این همه پیرمردان پرسن و سال. این همه پولداران تروتمند و 
سرشناس آیا کسی پیدا نشد که خدا قرآنش را بر او نازل کند, , جز محمد 
یتیم تهیدست؟! قرآن در دنباله آیه می‌فرماید درد آنها چیز دیگری اپست, 
«آنها دی اصقیفقت در اضل. خی فن. تردید سارند» (بل هم فی شیک امن 
ذگری). 

ایراد به شخص محمد صلّی اللّه علیه و اله بهانه‌ای بیش نیست. بلکه سر 
چشمه آن هوی و هوسها و حب دنیا و حسادتهاست. برگزیده تقسیر نمونه, 
4 ص: 177 ۱ 

و سر انجام انها را با این جمله تهدید می‌کند: «انها هنوز عذاب مرا 
نچشیده‌اند» (بل 4 یَذُوقوا عذاب). که این گونه جسورانه در برابر 
فرستاده خدا| ایستاده‌اند, و پا این ]رن واهی به ی در برابر وحی الهی 
برخاسته‌اند. 


سورة ص(38): آية 9 تشر ی 7 7 37 


(آیه 9)- سپس در پاسخ آنها می‌افزاید: ِ ِِ رحجمت پرورد؟ ر توانا 
و بخشنده‌ات نزد آنهاست» تا به هر کس میل دارند بدهند؟ (ام ۳ 


حَرایْن مه زبک القزیز الوَقَاب). 


2 


(ایفر 0 باز کر این آنه خمین معنی زرا اد ظریق شکری ععقیب: کروو: 
می‌گوید: 0 و حاطمیت ِِ و زمین و انچه میان این دو 
بروند» و جلوٍ ول - وحی »7 تب پاک محشد بگیرند! (م هم ملک 
السَماواتِ و الاص و ما تما قلَرَتمُوا فی الأشباب). 

این سخن در حقیقت تکمیلی است بر بحث گذشته, در آنجا می‌گفت: 
«خزائن رحمت پروردگار در دست شما نیست که به هر کس که با تمایلات 
هوس الودتان هماهنگ است ببخشید» حال قنی وید اکنون که این خزائن 
به دست شما نیست و فقط در اختیار خداست. تنها راهی که در پیش دارید 
این است که به اسمانها بروید و مانع نزول او شوید, و خود می‌دانید که از 
این کار نیز سخت عاجز و ناتوانید! 


سورة ص(38): آية 11 ید فن ‏ 177 


(ایه 11)- در اين ایه در مقام تحقیر این مغروران سبک مغز و فخر فروش 

می‌گوید: «اپنها لشکر کوچک شکست خورده‌ای از احزابند»! (جْنَدٌ ما هنالک 
مَهرُومُ من الأزاب). 

آن روز پپروزیهای بدر و احزاب و حنین پیش نیامده بود. ولی قرآن با 

قاطعیت گفت: «اين دشمنان سرسخت 2 کوچکی هستند که دچار 

شکست خواهند شد». 

امروز هم قرآن همین بشارت را به مسلمانان جهان که از ی داز 

محاصره قدرتهای متجاوز و ستمگر قرار گرفته‌اند می‌دهد که اگر همچون 

مسلمانان نخستین برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص . : 178 

بر سر عهد و پیمان خدا بایستند او نیز وعده خودش را در زمینه شکست 

جنود احزاب تحقق خواهد بخشید. 


سورة ص(38): آية 12 ی ی :17 


(آیه 12)- تنها یک صیحه آسمانی کارشان را یکسره می‌کند! در تعقیب: آیه 
قبل که از شکست مشرکان در آینده خبر می‌داد, و آنها را لشکر کوچکی از 
احزاب مغلوب معرفی می‌کرد, در اینجا گروهی از اين احزاب را که تکذیب 
پیامبران کردند و به سرنوشت شومی گرفتار شدند معرفی می‌کند. 
می‌گوید: «قبل از آنها و هود و فرعون صاحب قدرت 
(پیامبران ما را) تکذیب کردند» (کذْبَت قَبلهَم قة م توح و عادٌ و فِرَعَوَنْ و 
الأوتاد). 


(آیه 13)- «و (نیز) قوم ثمود و قوم لوط و اصحاب الأیکه [قوم شعیب] 
اینها احزایی بودند» که به تکذیب پیامبران برخاستند (و تَمُودٌ و قَوَمْ لوط و 
اصَحات الايکة اولیّک الاحزابّ). 

اری! اینها شش گروه از احزاب جاهلی و بت پرست بودند که بر ضد 
پیامبران بزرگی قیام کردند. اما سر انجام عذاب الهی دامانشان را گرفت. 


سورة ص(38): آية 14 ی 5 117۳ 


(آیه 4- «هر یک (از اين گر وهها) رسولان ۳ تکذیب کردند و عذاب الهی 
در باره آنها تحقّق یافت» (اِن کل ال کدّبِ الرّسُل قحقٌ عقاب). 

ار و ۳ نم بلاتن سان. ستردند: و 
در مدت کوتاهی شهر و دیارشان به ویرانه‌ای ۳ شد, و نفراتشان به 
جسدهائی بی‌روح! 


سورة ص(38): آية 15 ی 17 


(ابع 15 ایا این فنتر کان مکه نا ای کارهای. شوه تشز توشتی. بفت آن آنا 
می‌توانتدداشه باشتد ۱ در .حالق. که اعمال آنهاهمان اعمال است و سمت 
خداوند همان سنت ؟! لذا در این ایه به ِِ یک تهدید قاطع و کوبنده 
قف کوید: «اینعا (نا این اعمالسان) جر بی. صبحه اسشمانی. زا انتظار. 
نمی‌کشند که هیچ مهلت و بازگشتی برای آن و با و همگی را نابود 
می‌سازد ِ ما ِِِ هوّلاء الا صَبحه واحدة ما لها من فواق). برگزیده 
صاعقه‌ای 0 پا زمین اشفا ۳۹ 1 ۳ ۰ درهم 
کوبید. 

و نیز ممکن است اشاره به «صیحه عظیم پایان جهان» باشد که از آن 
تعبیر به «نفخه صور اول» می‌شود. 


سورة ص(38): آية 16 ی ی 2 172 


(ایه 6)- این ایه به یکی دیگر از سخنان کفار و منکران- که از روی 
سخریه و استهزا می‌گفتند- اشاره کرده. می‌گوید: «انها (از روی 
خیره‌سری) گفتند: 

پروردگار!! بهره ما را (از عذابت هرچه زودتر) قبل از روز حساب به ما 
بدهم»! (و قالوا سنا عجْل نا قطنا قبل وم الجساب). 

اين کوردلان بِ# 1 چنان مست و نی توح داب الهی و 
دادگاه عدلش را به باد مسخره می‌گرفتند. 


سورة ص(38): آية 17 تیم خی 5 75 1 


(آیه 17)- از زندگی داود درس بیاموز! به دنبال بحثهاتی که در آیات گذشته 
پیرامون کارشکنیهای, مشرکان و بت پرستان, و نسبتهای. تاروای. انان بنه 
پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله امده بود, قرآن در اینجا برای دلداری 

تا اه اللّه علیه و اله. و مقمتان. اند ی آن رفز داستان داود را جطر < 
می‌کند. 

بخست می‌گوید: «در برایر انجة من کوننژ شکیبا باش: و به حاطق بیاور بنده 
ما داود صاحب قدرت را کو او بسییار توبه کننده بود»! (اصبر ۶ علی ما 
اه 5 اور عبدنا داد ۳ الاب ات اوَاب). 

نیروی جسمانیش در حدی بود که در میدان جنگ بنی اسرائیل با «جالوت» 
جبار ستمگر با یک ضربه نیرومند به وسیله سنگی که از فلاخن رها کرد 
جالوت را از بالای مرکب به روی خاک افکند. و در خون خود غلطاند. 

و از نظر قدرت سیاسی, حکومتی نیرومند داشت که با قدرت تمام در 
برابر دشمنان می‌ایستاد. حتی گفته‌اند در اطراف محراب عبادت او 
هزاران نفر شب تا به صبح به حال اماده باش بودند! از نظر نعمتها خداوند 
انواع نعم ظاهری و باطنی را به او ارزانی داشته بود. خلاصه اين که داود 
مردی بود نیرومند در جنگها, در عبادت, در علم و دانش و در برگزیده 
تفسیر نمونه, ج4, ص: 180 

حکومت. و هم صاحب نعمت فراوان. 


(آیه 18)- سپس طبق روش اجمال و تفصیل که در قرآن مجید به هنگام 
ذکر مسائل مختلف معمول است. بعد از بیان اجمالی نعمتهای خداوند بر 
داود. به شرح قسمتی از آن پرداخته, ی می‌گوید: «ما کوهها را مسخر 
او ساختیم که هر شامگاه و صبحگاه ِ پا او (خدا را( نسبیح قی کفتنه۱6۵ (0 
سَکزتا الجبال مَعَةٌ بُسبَکن بالعشم و الاشراق). 


سورة ص(38): آية 19 ریم ی ۰5 190 


(آیه 19)- نه تنها کوهها که «پرندگان را نیز دسته جمعی مسخر او کردیم» 
تا همراه او تسبیح خدا گویند (و الطیرَ ‏ محخشورةّ). 

همه این پرندگان و کوهها, مطبع فرمان داود و همصدا با او و «بازگشت 
کننده به سوي او بودند» (کل له أ وَاب). 

این کنیع ام با صدای اهر و حمران با تفع در کرو هون ود که .در 
باطن ذرات عالم است و تمامی موجودات جهان از یک نوع عقل و شعور 
بر خوردارند, و هنگامی که صدای دل انگیز اين پیامبر بزرگ را به وقت 
مناجات فی‌تسیدند با اف همضدا می‌شندند,. ۵ غلفله. تسبیع: آنها. در هم 


می‌امیخت. 


سورة ص(38): آية 20 میم ی 5 10 


(آیه 20)- این آیه همچنان به ذکر نعمتهای خداوند بر داود ادامه داده, 
می‌فرماید: «و حکومت او را استحکام بخشیدیم» (و دنا مْلکَهّ). 

أنْ چنان که همه سرکشان و طاغیان و دشمنان از او حساب می‌بردند. 
علاوه بر این «دانش به او دادیم» (5 انتام الجکمة). 

آخرین نعمت بزرگ خدا| بر داود این بوچ که می‌فرماید: ما به او «علم 
قضاوت و داوری عادلانه» دادیم (5 فصل الخطاب). 

این احتمال در تفسیر این جمله وجود دارد که خداوند منطق نیرومندی که 
از فکر بلند, و عمق اندیشه, حکایت می‌کرد در اختیار داود گذارد. نه تنها در 
مقام داوری که در همه جا سخن آخر و آخرین سخن را بیان می‌کرد. 


سورة ص(38): آية 21 تین ی 5 150 


(آیه 1)- آزمون نود داود! به دنبال آیات کته که صفات ویژه «دراود» 
و مواهب بزرگ خدا را ند او نان می‌ که وان فاخرانی دا نب در یی 
بر گزیده تفسیر نمونه, 7 ص. : 181 

دادزسی بزای داود بنشن امد شرح ,می‌دهد. 

نخست خطاب به پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله کرده, می‌گوید: «آیا 
داستان شاکیان _هنگامي , که از محراب (داود) بالا رفتند به نو رسیده 
است»؟! (و هل آتاک تب الحضم | تسَوّژوا المجُراب). 


سورة ص(38): آية 22 یه کن : 191 


(آیه 22)- با اين که «داود» محافظین و مراقبین فراوانی در اطراف خود 
داشت؛ طرفین نزاع از غیر راه معمولی از دیوار محراب و قصر او بالا 
رفتند» و ناگهان در برابر او ظاهر گشتند, چنانکه قرآن در ادامه این بجعت 
می وید : در آن نام که ر‌تدفه بر دآود وارد شدند و او از دیدن آنها 
احتقمت: کرد» زمر فگن می‌کرن فصو توتین در باره آمداوند ( دخلوا علی 
داود ففزع منم ). 

اما آنها به زودی وحشت او را از بین بردند و « گفتند: : ترس دو نفر شاکی 
هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده» و برای دادرسی نزد تو آمدیم 
(قالوا لا > تَحف خصمان بغی بعضصُّنا بعض). 

«اکنون در میان ما به حق داوری کن؛ و ستم روا مدار و ما را به راه 
راست هدایت کن» (فاحکم بیْتنا بالق و لا تُسطط اهدنا الی سَواء 
الصراط). 


سورة ص(38): آية 23 مه کی 191 


(آیه 23)- مسلما نگرانی و وحشت داود در اینجا کم شد. ولی شاید این 
سوّال هنوز برای او باقی بود که بسیار خوب. شما قصد سوئی ندارید, و 
هدفتان شکایت نزد قاضی است. ولی امدن از این راه غیر معمول برای 
چه منظوری بود؟ 

اما آنها مجال زیادی به داود ندادند و یکی برای طرح شکایت پیشقدم شد 
گفت: «اين برادر من است, یت ِِ عکفن بیش ندارم 

غلبه کرده است» هذا خی لَذ تسع و5 و تَسْعون تعجه و لحم تعجه واجدة 
ققال أکفلییها و عرِّی فی الخطاب). 


سورة ص(38): آية 24 موی خن :181 


(آیه 4)- در اینجا داود پیش از آن که گفتار طرف مقابل را بشنود- چنانکه 
ظاهر آیات قرآن است- رو به شاکی کرد و «گفت: مسلما او با درخواست 
یک میلش تو برای افزودن آن به ميشهایش بر تو ستم نموده»! (قال له 
طلَمَک بشوال تَعْجیِک ای نعاجه). برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 182 
اما این تازگی ندارد و بسیاری از شریکان (و دوستان) ؛ به یکدیگر ستم 
می‌کنند» (و ان کثیراً من الْخْلطاء لیبفی بَفَُهْم غَلی بَعض). 

کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند» (لا الذِینَ آمئوا 
۳ عده نما ۳ 0 (و قلیل ما هم). 
ای ها ی مات و ی رای سای کال مایت ند 
و کمترین تعدی بر دوستان خود روا ندارند کمند, تنها کسانی می‌توانند حق 
زان وه آشتایا ندرا نطمز کاملا عاولانه ادا کر که ار شرمابه. انمان و 
عمل ضاله هروه کافی داشته باننه: 
به هر حال چنین به نظر می‌رسد که طرفین نزاع با شنیدن این سخن قانع 
شدند. و مجلس داود را تری گفتند. 
ولی داود در اینجا در فکر فرو رفت و پا این که می‌دانست قضاوت 
عادلانه‌ای کرده چه این که اکر طرف ادعای شاکی را قبول نداشت حتما 
اعتراض می‌کرد, سکوت او بهترین دلیل بر این بوده که مساله همان است 
که ساکی مج کوتمم هلی با ای ال ار اب مین فا ایخات مت کید که 
داود در گفتار خود عجله نمی‌کرد, بلکه از طرف مقابل شخصا سوال 
می‌نمود سپس داوری می کرد, لذا از این کار خود سخت پشیمان شد. 
همان طور که قرآن می‌گوید: «و داود دانست که ما او را (با اين ماجرا) 
آزموده‌ایم» (و ظنَ دا آتما قتاخ). 
در مقام استغفار ۳ «و از پروردگارش طلب آمرزش نمود و به سجده 
افتاد و توبه کرد» (فاستغفر 5 یه و زرا کعا و آناب). 
تعبیر به «راکعا» دی ای مورد بحث با به خاطر آن است که رکوع به معلی 
سجده نیز در لغت آمده, و يا رکوع مقدمه‌ای است برای سجده. 


سورة ص(38): آية 25 پم خن ۶ 182 


(آیه 5- به هر حال خداوند او را مشمول لطف خود قرار داد و لغفزش او 

را در این ترک اولی بخشید چنانکه قرآن در اين آیه می‌گوید: «ما اين عمل 

را بر او برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 1863 

بخشیدیم» (فَعَقَونا خ ذلِک). ۱ 

ی مقام والا و سر انجامی نیکوست» (و ان له عندّنا لَرلفی 
خسن مآب). 


سورة ص(38): آية 26 ی 7 337 1 


(آیه 6- حکم به عدالت کن و از هوای نفس پیروی منما! به دنبال داستان 
داود, و به عنوان اخرین سخن؛ وی را مخاطب ساخته و ضمن بیان مقام 
والای او, وظائثف و مسوولیتهای سنگین وی را با لحنی قاطع و تعبیراتی پر 
معنا شرح داده,. می‌فرماید: «ای داود! ما تو را خلیفه (و نماینده خود) در 
زمین قرار دادیم پس در میان مردم بحق داوری کن, و از هوای نفس 
پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد. کسانی که از راه خداوند 
گمرام شوند عذاب شدیدی به خاطر ِِ ت روز حساب دارند» (یا 


داوف تا جعلناک بقَة فی الَرضٍ اک بیّن الاس بالق و لا 7 شم الهوی 
۰ ود ۳ 
9 این ۳1 ۳3 از مقام والای داود و وظیفه مهم او سخن می‌گوید 


نشان می‌دهد که افسانه‌های دروغینی که در باره ان او با همسر 
«اوریا» به هم بافته‌اند تا چه اندازه بی‌پایه است «1». 

اين آیه نشان ی دهد که حوفت در صن باید از حکومت الهی نشأت گیرد 
و هر حکومتی از غیر این طریق باشد حکومتی است ظالمانه و غاصبانه. 


سورة ص(38): آية 27 ی ۶ 33 1 


(آیه 7)- سپس به دنبال بحجت از سر‌گذشت داود و خلافت الهی او در 
زمین» , سخن از هدفدار بودن جهان هستی به میان می‌آورد تا جهت حکومت 
بر زمین که جزئّی از آن است مشخص گردد. می‌فرماید؛ «و ما آسمان و 
زمین و آنچه را در میان این دو است بیهوده نيافریدیم, ای 
است, واي بر کافران, از آتش» دوزخ! (و ما حلَفْتا السَماء و الارْضَّ و ما 
یْتهما باطلا دلک طَن الذین کَژوا قَوَیْل یلذین کقروا من التّار. 

فشال میمین که تماق جفو ق از آن سر عتتضه: ی کیرد هدقدار جوون شاف 


(1) شرح بیشتر این ماجرا را در <«تقسیر تمونه» ذیل, آیه 21 شوزه .ضص 
بر گزیده تفسیر نمونه» ج4, ص. : 184 

است, هنگامی که در جهان بینی خود این مطلب را پذيرفتيم که این عالم 
وسیع از ناحیه خداوند بزرگ بیهوده آفریده نشده, بلافاصله به دنبال هدف 
آن می‌رویم. هدفی که در کلمه‌های کوتاه و پر محتوای «تکامل» و «تعلیم» 
و «تربیت» خلاصه می‌ شود و از آنجا نتیجه هقف کنزینم که حکومتها نیز باید 
در همین خط گام بردارند. پایه‌های تعلیم و تربیت را محکم کنند و مایه 
تکامل معنوی انسانها شوند. 


سورة ص(38): آية 28 ی ین +19۳ 


(آیه 8- در این آیه اضافه می‌کند: «آیا (ممکن است) کسانی را که ایمان 
اورده‌اند و کارهای پشایسته انجام داده‌اند همچون مفسدان در زمین قرار 

دهیم»؟! (أم تجْعَلَ الذین أمَئُوا و منوا الصَالحات کالْمْفُسدین فی الأرض). 

«پا پرهیزکاران را همچون فاجران قرار دهیم»؟ (أم تَجْعَل امین 
کالفعّار). 

نه بی‌ هدفی در خلقت ممکن است, و نه مساوات ت صالحان و طالحان؛ چرا 
که گروه اول در مسیر اهداف آفرینش گام بر می‌دارند و به سوی مقصد 
پیش می‌روند, اما گروه دوم در جهت مخالف قرار گرفته‌اند. 


(آیه 29)- در اين آیه به مطلبی اشاره می‌کند که در حقیقت تأمین کننده 
هدف آفرینش است, می‌فرماید: «اين کتابی پر برکت است که بر تو نازل 
کرده‌ايم, تا در آیات آن تدبر کنید,,و خردهندان متذکر شوند» (کِتَابٌ : ناخ 
ایک تا که یو بژوا آباته و لِیتدکر أولوا الألباب). 

تقلتضا کر جاویدان و دستورآاتش عمیق و ریشه‌دار, و برنامه‌هایش 
حیاتبخش و راهبر انسان در طریق هدف افرینش است. 

هدف از نزول این کتاب بزرگ این نبوده که تنها به تلاوت و لقلقه زبان 
قناعت کنند بلکه هدف این بوده که آیاتش سر چشمه فکر و انديشه, و 
مايه بیداری وجدانها کردد و آن نیز به. توبه: خود خرکتی در مسیر عمل 
بيافریند. 


سورة ص(38): آية 30 یر کر :1۳69 


(ایه 30)- سلیمان از نیروی رزمی خود سان می‌بیند قران همچنان بحث 
گذشته را پیرامون داود ادامه می‌دهد و در این یه, خبر از بخشیدن فرزند 
برومندی همچون «سلیمان» به او می‌دهد که ادامه دهنده حکومت و 
رسالت او بود, می‌گوید: «ما سلیمان را به داود بخشيدیم. چه بنده بر گزیده 
تفسیر نمونه, ج4, ص: 185 

خوبی! زیر همواره, به سوی خدا بازگشت می‌کرد» و به یاد او بود (و وَهبّنا 
لداود سلیمان نعم اعد له اوَاب). 

این تعبیر که نشان دهنده عظمت مقام سلیمان است شاید برای رد 
اتهامات بی‌اساس و زشتی است که در مورد تولد سلیمان از همسر 
«اوریا» در تورات تحریف یافته امده است و در عصر نزول قران در ان 

شایع بوده. 


سورة ص(38): آية 31 ین 1355 


(آیه 1)- از اين ۳ داستان اسبهای سلیمان شروع می‌ شود که تفسیرهای 
گوناگونی برای آن شده که بعضا از سوی ناآگاهان بوده. 

قرآن می‌گوید: «به خاطر بیاورٍ هنگامی را که عصرگاهان اسپان چایک 
تندرو را , بر او عرضه داشتند» (د عرضَ عَلیه بالعشم* الصّافناث الجیاژ 


سورة ص(38): آية 32 ین 185-3 


(آیه 32)- سلیمان در اینجا برای این که تصور نشود که علاقه او به این 
اسبهای پر قدرت جنبه دنیا پرستی دارد, «گفت: من این اسبان را به خاطر 
یاد پروردگارم دوست دارم» و می‌خواهم از سا در جهاد انتتتقا وه کنم 
(ققال ی أجْببّتْ خّ الْحَبْرِ عَن ذکُرٍ یی 

سلیمان که از مش هده این ای ح و آماده برای جهاد و پیکار با 
دشمن خرسند شده بود همچنان آنها را نگاه مي کرد و چشم به آنها دوخته 
بود «تا از دیدگانش پنهان شدند» (حتّی توارث بالججاب). 


(آیه 33)- صحنه آنقدر جالب و زیبا و برای یک فرمانده بزرگ همچون 

سلیمان نشاط آور تون کق. اه دتم داد یا خیحر آنها وا توق هن بان 
گردانید» 1 روا عِلَیَ). 

نف حامین:. که مأمورانش اين فرمان را اطاعت کردند و اسبها را باز 
گرداندند سلیمان شخصا آنها را مورد نوازش قرار داد «و دست به ساقها و 

گردنهای انها کشید» (فطفق مَسْحا بالسوق و الاغناق). 

و به اين وسیله هم مرییان آنها را تشویق کرد, و هم از آنها قدردانی نمود, 
زیرا معمول است هنگامی که می‌خواهند از مرکبی قدردانی کنند دست بر 
سر و صورت و یال و گردن, یا بر پایش می‌کشند, و چنین ابراز ز علاقه‌ای در 
برابر وسیله موثری که برگزیده تفسیر نمونه, 4: ص: 196 ۳ 

انسان را در هدفهای والایش کمک می‌کند از پیغمبر بزرگی همچون 
سلیمان تعجب‌آور نیست. 


سورة ص(38): آية 34 تیک 2 136 


(آیه 4)- فان سخت سلیمان و حکومت گسترده او قرآن همچنان 
قسمت دیگری از سرگذشت سلیمان را با زگو می‌کند, و نشان می‌دهد که 
از ۱ کت 011 
از ناحیه خداست, مطلبی که توجه به آن پرده‌های غرور و غفلت را از 
مقابل چشم انسان کنار می‌زند. 

نخست در باره یکی از آزمایشهائی سخن می‌گوید که خدا در باره سلیمان 
کرد آزمایشی که با «ترک اولی» هفراه. بون. .و به. دئبال ان سلیمان: به 
درگاه خدا| روی آورد و از این «ترک اولی» توبه کرد. 

قرآن می‌گوید: «ما سلیمان را از فوذتم و بر کرسی او جسدی افکندیم, 
سپس به درگاه خداوند 7 کرد وبه سوی او بازگشت» (5 لَقد ۳۳ 
شلیمان و نا قلی کزسه دا بر ارات 

توضیح این که: «سلیمان» ان داشت فرزندان برومند شجاعی نصیبش 
شود که در اداره کشور و مخصوصا جهاد با دشمنان به او کمک کنند. او 
دارای همسران متعدد بود با خود گفت: من با آنها همبستر می‌شوم تا 
فرزندان متعددی نصیبم گردد, و به هدفهای من کمک کنند, ولی چون در 
اینجا غفلت کرد و «انشاء اللّه»- همان جمله‌ای که بیانگر اتکای انسان به 
2 نگفت در آن زمان هیچ فرزندی از همسرانش تولد 
نیافت, جز فرزندی ناقص الخلقه. همچون جسدی بی‌روح که آن را آوردند 
و بر کرسی او افکندند! سلیمان سخت در فکر فرو رفت؛ و ناراحت شد 
که چرا یک لحظه از خدا غفلت کرده, و بر نیروی خودش تکیه کرده است. 
توبه کرد و به درگاه خدا بازگشت. 


سورة ص(38): آية 35 دض :186 


(آیه 35)- قرآن در اين آیه مسأله توبه سلیمان را که در آخرین جمله آیه 
قبل آمده بود به صورت مشروحتری بازگو کرده, می‌فرماید: «گفت: 
پروردگار|! مرا ببخش» (قال رب اعفر لی): برگزیده تفسیر نمونه, ج4, 


ص: 187 
که و سیر بخشندی» (و قت لن ملع اه 7 ری آکت 
الوقات 


او از ۰ یک نوع حکومت می‌خواست که تام با معجزات ویژه‌ای بوده 
باشد. زیرا می‌دانیم هر پیامبری معجزه مخصوص به خود داشته و این برای 
پیامبران عیب و نقصی محسوب نمی‌شود که برای خود تقاضای معجزه 
ویژه‌ای کنند. 


(آیه 36)- سپس قرآن همان گونه که گفتیم این مطلب را بیان می‌کند که 
خدا تفاصای یمان زا بدرفت. خکومی با امتیازات ونم و صواخی 
بزرگ در اختیار او گذارد که انها را می‌توان در پنج موضوع خلاصه کرد. 

1- تسخیر بادها به عنوان یک مرکب راهوار, چنانکه می‌فرماید: «پس ما باد 
را مسخر او ساختیم تا مطابق فرمانش به پُرمی حرکت کند, و به هرجا او 
اراده نماید برود» (قَسَخنا له الرٍی تجری بأقرو ژُخاء حَیْتْ آصاب). 

جزئیات این وسیله مور ار نیست, ما همین قدر می‌دانیم که 
این ار خملهجهارن فاداتی بود که در اخبار میاشتران فراز هی کرفت: 


سورة ص(38): آية 37 مس کین ۶ 197 


(آیه 37)- دومین موهبت خداوند به سلیمان (ع) مسأله تسخیر موجودات 
سرکش و قرار دادن آن در اختیار او برای انجام کارهای مثبت بود. 

چنانکه می‌گوید: «و شیاطین را (مسخر او ساختیم) و هر بثا و غوّاصی از 
آنها را» سر بر فرمان او نهادیم (و السّیاطین کل بناءٍ و عَوّاص). تا گروهی 
در خشکی هر بنایی می‌خواهد برای او بسازند ۵ کرقی کر ور به غواصی 
فستگولن باشند. ۱ 

و به این ترتیب شیاطین که طبيعن طبیعتشان تمرد و سرکشی است ان چنان 
ِ گر آو ند که فر. فنسیر سار ندیت و اسگغرا ماه کرانها. عراز 


(آیه 38)- سومین موهبت خداوند به سلیمان مهار کردن گروهی از 
نیروهای مخرب بود, زیرا به هر حال در میان شیاطین افرادی بودند که به 
عنوان یک نیروی مفید و سازنده قابل استفاده به حساب نمی‌امدند, و 
چاره‌ای جز این نبود که آنها در بند باشند, تا جامعه از شر مزاحمت آنها در 
«و گروه دیگری (از شیاطین) را در غل و زنجیر (تحت سلطه او) قرار 
دادیم» (و آخرین مُعَتَّنین فی الأطفاد). 


سورة ص(38): آية 39 دض : 168 


اد تب ناسین صوحیت ام سای اقا را راما هه 
دست او را 1 وک ی دار 3 

چنانکه ابه می‌گوید: به آو کفتیم: «اين عطای ماست به ِِِ می‌خواهی 
تو نیست »؟ ی (هذا عَطاوّنا قامتن َو ایک جه بعیر ۳۷۹ 


(آیه 0)- پنجمین و آخرین موهبت خداوند بر سلیمان مقامات معنوی او 
بود که خدا در سایه شایستگيهایش به او مرحمت کرده بود. 

چنانکه آیه می‌فرماید: ِ برای او [سلیمان] نزد ما مقامی ارجمند و سر 
انجامی نیکوست» (و ان لَهْ عنْدّنا لژلفی و خسن مآب). 

تعبیر به «حسن مآب» که خبر از عاقبت ۳ ۱ ممکن است اشاره 
به نسبت ناروائی باشد که در تورات آمده که سلیمان به خاطر ازدواج با 
بت پرستان سر انجام به ائين بت پرستی تمایل پیدا کرد! و حتی دست به 
ساختن بتخانه‌ای زد! قران با این تعبیر خط بطلان بر تمام این اوهام و 
خرافات می‌ کشد. 

نکته: از جمله مسائلی که در لابلای داستان سلیمان عینیت یافته این است 
که: داشتن یک حکومت نیرومند با امکانات مادی فراوان و اقتصاد گسترده 
و تمدن درخشان هرگز منافاتی با مقامات معنوی و ارزشهای الهی و 
انسانی ندارد. 


سورة ص(38): آية 41 ی < 3 1 


ار سوره گوشه‌ای ار شده؛ 9 1 
موظف گردید سرگذشت او را به یأد آورد. و برای مسلمانان بازگو کند تا 
از مشکلات طاقت فرسا نهراسند و از لطف و رحمت خدا هرک سا روز 
نشوند. 
نام با فستر گذشت: آیوب در جچندین سوره. از قران در ردیف: بیافبران دیگر 
آمده که مقام نبوت او را تثبیت و تبیین می‌کند, بر خلاف تورات کنونی که 
او را در زمرم پیامبران نشمرده بلکه بنده‌ای متمکن و نیکوکار دارای اموال 
و فرزندان برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 199 
بسیار فی‌داند. 
با «و به خاطر بیاور بنده ما ایوب را هنگامی که پروردگارش 
را خواند. (و گفت: پروردگارا!) شیطان مرا به ربج و عذاب افکنده است» 
رو اوعد عم مت از نادی یه نی مسّی السْبّطانْ ینب و عغذاپ). 
از این ۳۹ مقام والای ایوب در پیشگاه خدا به عنوان «عبدنا» (نندح ما) به 
خوبی استفاده می‌شود, و کر این که اشاره سر بسته‌ای است به 
گرفتاریهای شدید و طاقت فرسا و درد و رنج فراوان ایوب. 
شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد: بلائی که دامنگیر ایوب شد 
برای چه بود؟ 
امام دِ السلام در پاسخ او فرمود: خداوند برای این که اخلاص ایوب را 
ای ی ها ما سا اه ار ی 
«نعمت» و «رنح» هر دو شاکر و صابر باشند به شیطان اجازه داد که بر 
دنیای آو 9( کرد 
شیطان از خدا| خواست اموال سرشار ایوب, زراعت و گوسفندانش و 
همچنین فرزندان او از میان بروند. آفات و پلاها در مدت کوتاهی آنها را از 
ات با زاس ات اس نانوی کرت 
ای ی اه بر ات سا و ار ان فا 
ی مت وی ات ی 
ولی جریانی پیش امد که قلب 1 را شکست و روح او را سخت 
جریحه‌دار ساخت. و آن این که جمعی از راهبان بنی اسرائیل به دیدنش 
آمدند و گفتند: تو چه گناهی کرده‌ای که به اين عذاب الیم گرفتار شده‌ای ؟! 
ایوب باز رشته صبر را از کف نداد, تنها رو به درگاه خدا| اورد و جمله‌های 
بالا (ایه شریفه) را بیان نمود و چون از عهده امتحانات الهی به خوبی 


و بود خداوند درهای رحجمتش را بار دیگر به روی این بنده صابر و 
شکیبا گشود. و نعمتهای از دست رفته را یکی پس از دیگری و حتی بیش 
از ان را به او ارزانی برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 190 


سورة ص(38): آية 42 کی 3 130 


(ایه 42)- در میان تمام ناراحتیها و رنجها انچه بیشتر روح ایوب را ازار 
هی‌داد مساله شماتت دشمنان بود. _ ۳ 

اقا ی اتخاق آنوب از نوت داع این اتمانش الق سالم هد امد و قفومان 
رحمت خدا از اینجا آغاز شد که به او دستور داد: «پای خود را بر زمین 
بکوب!, این چلتیمه 1 برای شستشو و نوشیدن است » (ارکض برجلک هذا| 
شختستل بارد 5 سراب). 

چشمه‌ای خنک و گوارا و شفابخش از بیماریهای «برون» و «درون». 
توصیف آ به خنک بودن شاید اشاره‌ای باشد به تاش مخصوص شستشو با 
آنب شنز برای بهنود و سلافت خن: همان. خوانه. که در طب اهر ور "نیز تایت 


شده است. 


سورة ص(38): آیة 43 میم :3 190 


(آیه 43)- نخستین و مهمترین نعمت الهی که عافیت و بهبودی و سلامت 
بود به ایوب بازگشت, نوبت بازگشت مواهب و نعمتهای دیگر رسید, و در 
این زمینه قرآن ک هد و خانواده اش را ؛ به او بخشیدیم» (5 وهبنا له 
أهَلَ). 

«و همانند آنها را بر آنان افزودیم» (و مِنَْهْمْ مَعَهُمْ) 

«تا رحهتی از سوی ما باشد, و تذکری برای ۲۳ (رَحْمَء متا و 
ذدگری ول الالباب). 


سورة ص(38): آية 44 یم کی 3 190 


(آیه 4 - تنها مشکلی که برای ایوب مانده بود سوگندی بود که در مورد 
همسرش خورده بود و آن اين که تخلفی از او دید و در آن حال بیماری 
سوگند یاد کرد که هرگاه قدرت پیدا کند یک صد ضربه يا کمتر بر او بزند, 
اما بعد از بهبودی می‌خواست به پاس وفاداریها و خدماتش او ۴ ببخشد, 
ولف: هتسبا له رسو کنو و نام خدا در میان بود. 

خداوند این مشکل را نیز برای او حل کرد می‌فرماید: به او گفتیم «بسته‌ای 
از ساقه‌های گندم (یا مانند آن) را برگیر, و با آن (همسرت را( بزن و 
سوگند خود را مشکن»! (و خذٌ بیدک ضَغْناً قَاصرت به و لا تَحْتَت). برگزیده 
تفسیر نمونه, ج4, ص: 191 

و بالاخره در پایان این داستان می‌فرماید: «ما او را شکیبا آیافتیم, چه بنده 
خوبی که بسیار بازگشت کننده (به سوی خدا) بود» (اتّا و جَدُناة صابرآ نِعم 
لیذ ات2 آوات). 

«فرج بعد از شدت» نکته مهمی است که در این ماجرا نهفته است 
هنگامی که امواج حوادث و بلا از هر سو انسان را در فشار قرار می‌دهد, 
نه تنها نباید مایوس و نومید گشت, بلکه باید آن را نشانه و مقدمه‌ای 
برگشوده شدن درهای ۳ الهی دانست., چنانکه امیر مقمنان علی علیه 
السّلام می‌فرماید: «به هنگامی که سختیها به اوج خود می‌رسد فرج نزدیک 
است, و هنگامی که حلقه‌های بلا و راحتی و آفتود دی فرا 


می‌ر سد؟»؟. 


سورة ص(38): آية 45 خی 191 


(آیه 45)- شش پیامبر بزرگ دیگر: در تعقیب ایا ده در اینجا نام 
شش تن دیگر از بزرگترین پیامبران الهی را برده, و اوصاف برجسته آنها را 
که می‌تواند الگو و اسوه برای همه انسانها باشد بطور فشرده بیان 
می‌دارد. 

نخست روی سخن را به پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله کرده, می‌گوید: 
قاط ناسر سدکان ها اراشمه انساق مه یس رای یاو 
ابراهیم و اسُحاق و یعَفُوب). 

بندگی خدا یعنی وابستگی مطلق به او یعنی در برایر اراده او از خود 
اراده‌ای نداشتن؛ و در همه حال ها ان 

بندگی خدا یعنی بی‌نیازی از غیر او و تنها چشم بر ات ان دو تفر اند 
همان اوج تکامل انسان و برترین شرف و افتخا ر اوست. 

سپس اضافه می‌کند: «صاحبان دستها (ی نیرومند) و چشمها» ی بینا (أولّی 
الاب و الأبصار). 

خداوند این پیامبران را به داشتن «درک و تشخیص و بینش قوی» و «قوت 
و قدرت کافی» برای انجام کار توصیف کرده است. 

اين الگوئی است برای همه رهروان راه حق که بعد از مقام عبودیت و 
بندگی خدا با این دو سلاح برنده مسلح گردند. 

بنابر اين دست و چشم در اینجا به معنی دو عضو مخصوص نیست. بلکه 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 192 

کنایه از دو صفت «علم و قدرت» است. 


سورة ص(38): آية 46 مه خن 2 1592 


(آیه 46)- در چهارمین توصیف از آنان. می‌کوید: «ها آنها را با خلوض 
ویژه‌ای خالص کردیم» (ابّا اخلصناه هم بخالضة). 

«و آن یادآوری سرای آخرت بود» ال ار). 

افق دید آنها در زندگی چند روزه ان تتیا .و لدات آن مخدود قفی‌شد. آنها 
در ماورای این زند کی زود گذر سرای 9 با نعمتهای بی‌پایآنش را 
می‌نید نده .و هحوازه بر ای ان تلاش و کوشتشن داد 


سورة ص(38): آية 47 مب ین * 132 


(آیه 7)- در توصیف پنجم و ششم آنها می‌فرماید : و آنها نزد ما از 
برگزیدگان و نیکانند» (و اَمْمْ دنا ِِ الفضطتیّن الأیار). 

ایمان و عمل صالح ات ۳ آنان را از مان بند کان بر گذ نید 
و به منصب نبوت و رسالت مفتخر سازد. 


سورة ص(38): آية 48 مه کین * 192 


(آیه 8)- بعد از اشاره به مقامات برجسته سه پیامبر فوق, نوبت به سه 
پیامبر تزر ی دیگر می‌ر سد, می‌فرماید: 9 به یادآور اسماعیل و الیییع و ذا 
الکفل را که همه از نیکان بودند» (و دک اشْماعیل و الیسَع و دا الکفْلِ و 
کل من الأخبار). 

هر یک از آنها الکو و. آسوه‌ای در ضبر و استقامت و اظاغت فرمان خدا 
بودند, مخصوصا اسماعیل که آماده شد جان خود را فدای راه او کند و به 
همین دلیل «ذبیح اللّه» نامیده شد. 

تسه به رد یم آنان مرای شاغیر «اسلام.هلی: الله عنه.ی آله .و تیه 
فشتلمین المام فش استرب ره ها ب قحاکا هر وه شا زا ور نبا ده 
ضفت کنخ و در برابر مشکلات و حوادت سخت مقأوم می‌سازد. 

در میان این سه پیامبر «اسماعیل» از همه معروفتر و شناخته‌تر است اما 
در باره «الیسع» آیه 86 سوره انعام نشان می‌دهد که او از دودمان 
ابراهیم. و از پیامبران پژر حالفیت بوده است. 

و آما «ذا الکفل» مشهور اين است که از پیامبران بوده, و ذکر نام او در 
ردیف نام پیامبران در سوره انبیاء آیه 5 گواه بر این معنی است. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 193 


سورة ص(38): آية 49 مه ی 131 


(آیه 9- این وعده برای پرهیزکاران است: از اینجا فصل دیگری از آیات 

انزخ نوزم اعاز فی‌شود. که پرهیزکاران و متقین را با گردنکشان طاغی 

مقایسه کرده, و سرنوشت هر دو گروه را در قیامت شرح می‌دهد. 

نخست په عنوان یک جمع بندی از سرگذشت انبیای پیشین و نکات آموزنده 

زندگی آنها می‌فرماید: «اين یک یادآوری است» (هذا ذکن). 

آری! هدف از بیان فرازهایی از تاریخ پرشکوه آنان داستانسرائی نبود, 

هدف ذکر و تذکر بود. 

هدف بیدار ساختن اندیشه‌ها, بالا بردن سطح معرفت و آگاهی, و افزودن 

نیروی مقاومت و پایداری در مسلمانانی است که این ایات برای انها نازل 

شده است. ۲ 

سپس مساله را از ضنورات خضوضی. و بیان زندگی انبیا دراورده. شکل کلی 
به آن می‌دهد, سرنوشت متقین را بطور عموم مورد بحث قرار داده, 

می‌فرماید: 

«و برای پرهی زکاران فرجام نیکوئی است» (و ِنَ للْمتَفينَ خسن مآب). 


سورة ص(38): آية 50 مسفن + 193 


(آیه 50)- بعد از این جمله کوتاه و سر بسته که خوبی حال آنها را اجمالا 
تر سیم می‌کند, با استفاده از روش اجمال و تفصیل- که روش قرآن است- 
به شرحج آن پرداخته, می‌گوید: بازگشت آنها به «باغهای جاویدان بهشت که 
درهایش به روی آنان گشوده است » (جتّاتِ عَذّن وه هم 5 بواب). 

تعبیر به «مفتحة لهم الابواب» اشاره به آن است حنی زجمت گشودن ِ 
برای بهشتیان وجود ندارد, گوئی بهشت در انتظار آنهاست. و هنگامی که 
چشمشان به آنان می‌افتد آغوش باز می کند و آنها را به درون دعوت 
هی کند! 


سورة ص(38): آية 51 مت ی 2 1317 


(آیی هشن امن و ارام خاض مان را پم ان ضورت, بان 
می‌کند: «در ر حالی که در ان بر تختها تکیه کرده‌اند, و میوه‌های بسیار و 
نوشیدنیها در اختیار آنان است » هر زمان آن را می‌طلبند, فور| نزدشان 
خاضر می‌شنود (فکتتن فیها بد و ن فیها بفاكکعة کثیرة و شراب). 


سورة ص(38): آية 52 ریم ی 131717 


(آیو 52)- بعد از آن سخن از همسران پاک بهشتی به میان آورده, 
می‌گوید: برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 194 

«و نزد آنان همسرانی است که تنها چشم به شوهرانشان دوخته‌اند, و هم 
سن و سالند» (و علندَهم قاصراث الطوّف ایراب). 


سورة ص(38): آية 53 مس خن * 198 


(آیه 53)- سپس به تمام هفت نعمت بزرگ بهشتیان که در آیات قبل آمده 
بود اشاره کرده, هی کوید" «اين جیزی است که برای روز حساب به شما 
وعده داده می‌شود» (هذا ما توعَذون لیوّم الچساب). وعده‌ای تخلف ناپذیر 
و نشاط انگیز. وعده‌ای از سوی خداوند بزرگ. 


سورة ص(38): آية 54 ی و + 199 


(آیه 54)- و برای تأکید بر جاودانگی این مواهب می‌افزاید: «اين رزق و 
روزی ماست, (عطائی است) که هرگز پایان تمق کیرد و فنائی برای آن 
متصور نیست »؟ (اِنّ هذا لررُفْنا ما له من تفاد). 

بنابر این غم زوال و نابودی که همچون سایه شومی بر نعمتهای این جهان 
افتاده دز آتجا وجود ندارد, و حتی کاستی در آن ظاهر نمی‌شود. 


سورة ص(38): آية 55 ی خن 198-2 


(آیه 5 و این هم کیفر طاغیان! بعد از بیان نعمتهای هفتگانه و مواهب 
بی‌دریغ پروردگار برای پرهیزکاران در اینجا با استفاده از روش مقابله و 
مقایسه که قرآن زیاد آن را به کار فف کیرد و وت و کیفرهای 
گوناگون طاغیان و سرکشان را در برابر خداوند بر مین 

نخست می‌گوید: «اين (پاداش پرهی زکاران است) و و طغیانگران 
بدترین محل بازگشت است»! (هذا و ان للطاغین َو آب). 


سورة ص(38): آية 56 مس خن 2 198 


(آیه 56)- سپس با استفاده از روش اجمال و تفصیل به شرح این جمله 
سر بسته پرداخته, می‌گوید: اين بازگشت شوم و مرجع سوء «همان دوزخ 
که در أَن وارد می‌شوند (و به آتش آن می‌سوزند) و چه بستر بدی است » 
(جهَنم یصَلوتها ینس الْمهاد). 

بستر جایگاه استراحت است, و باید از هر نظر مناسب حال و موافق طبع 
باشد, اما چگونه خواهد بود وضع کسانی که بسترشان ی جهنم 
می‌باشد ؟! 


سورة ص(38): آية 57 ی خن + 190 


(آیه 57)- سپس به انواع دیگری از عذابهای آنها پرداخته, می‌گوید: «اين 
نوشابه حمیم و غساق [دو مایع سوزان و تیره] است که باید از ان بچشند» 
(هذا برگزیده سیر نمونه, ج4, ص. : 195 

لیدُوفُوة حمیم و عَسَاق) 

۰«حمیم » ی اتب داغ و سوزان که یکی از نوشابه‌های دوزخیان است 
می‌باشد, و «غساق» به قطراتی که از پوست تن دوزخیان (و جراحات بدن 
انها) بیرون می‌اید تفسیر شده است. 


سورة ص(38): آپة 58 مرض :195 


(آیه 8- باز به انواع دیگری از عذابهای دردناک آنها اشاره کرده, هی گوید: 
«و جز اینها, کیفرهای دیگری همانند ان دارند» (5 3 آخر هن شکله أَرواخ). 


سورة ص(38): آية 59 میم ی 195-3 


(آیه 59)- سپس آخرین ات آنها را که همنشینان بد با زبانی ممل از 
سرزنش است مطرح ساخته. می‌گوید: هنگامی که رسای ضلال وارد 
دوزخ می‌شوند و با چشم خود می‌بینند که پیروان را نیز به سمت دوزخ 
هی اور ند به یکدیگر فی کوبند: «اين گروهی است که همراه شما وارد 
دوزخ می‌شوند» اینها همان ِِ گمراهیند (هذا قوَخْ مُفْتَحِمْ مَعکم). 
«خوشامد بر آنها مباد»! (لا مَرحبا بهم). , 

«همگی در آتش خواهند 9 1 هم صالوا التّار) 


سورة ص(38): آية 60 ض 195 


(آیه 60)- به هر حال این صدا| به گوش پیروان می‌رسد و از ناخوشامد 
گفتن ِ 9 سخت خشمگین می گردند. رو. به. سنوی آنها 7 
ساختی. چه بد قرارگاهی است اینجا»؟! (قالوا بل ۳1 لا مَحَباً کم ۳ 
بو لنا قْسن القرائ). 

هدف را از این تعبیر این است که آنها می‌خواهند بگویند هر چه هست 
و ادا سا واه ها ار ور ار ها مه 
این مایه تشفی قلب ماست. 


سورة ص(38): آية 61 تین ی 195-5 


9 0 را که عامل اصلی ‏ جرم بودند 1 لذ| 
رو به درگاه خدا کرده «می‌گویند: پروردگار!! هر کس این عذاب را بای ما 


فراهم ساخته عذابی مضاعف در آتش دوزخ بر او بیفزا» (قالواً 2 ص 
قدم آنا هذا| فرده عذابا ضففاً فی التّار). برگزیده تفسیر نمونه, ِِِ 
196 


غاب سار ضراهی واه صدایی نم خاطر کشرآن کرزت سا 
آری! این است سر انجام کسانی که با هم پیمان دوستی بستند و در راه 
انحراف و ضلالت بیعت کردند که وقتی نتایج شوم اعمال خود را می‌بینند 
به مخاصمت و دشمنی و نفرین بر یکدیگر بر می‌خیزند. 

قابل توجچه این که در این آیات ذکر نعمتهای پرهی ززکاران تنوع بیشتری از 
ذکر مجازاتها و عذابهای طغیانگران دارد (در قسمت اول به هفت موهبت و 
در قسمت دوم به پنج عذاب اشاره شده) این شاید به خاطر پیشی گرفتن 
رحمت خدا بر غضب اوست «یا من سبقت رحمته غضبه»! 


سورة ص(38): آية 62 تیم ی 5 120 


(آیه 2- مخاصمه اصحاب دوزخ! در اینجا گفتگوهای دوزخیان را چنین 
ادامه داده, می‌فرماید: سردمداران ضلالت هنگامی که به اطراف خود در 
دوزج مینک ند «می گویند: چر[ مردانی را که ما از اشرار مي‌شمردیم (در 
اینجا) نمی‌بینیم» ؟! (و قالوا ما لنا لا تری رجالا تا تقد ۳۹۹ هم من الأشٌرار). 

آری! افرادی همچون «بوجهلها» و «بولهبها» هنگامی که می‌بینند آثری از 
«عمار یاسرها» «خبابها» و « » و «بلالها» در دوزخ نیست., به خود 
و ود و از یکدیگر این سوال را و : پس این افراد چه شدند؟ 


سورة ص(38): آية 63 بص :196 


(آیه 63)- «آیا ما آنان را به مسخره گرفتیم يا (به اندازوای حقیرند که) 
چشمها آنها را نمی‌بیند» (أََحَدُناهم سخربا أَم زاعت عَهْم الأْبَصاوْ). 

ارقا .ها ان مردان رن | و گاه 
حتی از این مرحله نیز پائین‌تر می‌شمردیم و آنها زار افراد حقیری 
می‌دانستیم که اصلا به چشم نمی‌آمدند, اما آنها مقربان درگاه خدا بودند و 
ان بهشت جایگاهشان است. 

قابل توجه این که یکی از عوامل عدم درک واقعیتها جدی نگرفتن مسائل و 
استهزا و شوخی با حقایق است, هميشه باید با تصمیم جدی به بررسی 
واقعیتها پرداخت تا حقیقت روشن گردد. 


سورة ص(38): آية 64 تیم ی 5 136 


(آیه 64)- سپس به عنوان یک خلاصه گیری از گفتگوهائی که میان دوزخیان 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 197 

واقع می‌ شود و تأکید بر آنچه گذشت می‌فرماید: «اين یک واقعیت است 
گفتگوهای خصمانه دوزخیان» (ِنّ ذلک لحَوهٌ تخاُم أَهلِ الا 

دوزخیان در این جهان نیز گرفتار تخاصم و نزاعند و رو( پرخاشگری و نزاع 
و جدال بر آنها حاکم است, و هر روز با کسی درگیر و گلاویز می‌شوند, و 
در قیامت" آنحةه در درون داشتد طاهر. مق کردده و دز خهتم بهسجان 
جالب این که بهشتیان بر سریرها و تختها تکیه زده, به گفتگوهای دوستانه 
مشغولند در حالی که دوزخیان در حال جنگ و جدالند که ان خود موهبتی 
است ار و این عذابی است دردناک! 


سورة ص(38): آية 65 یفن : 197 


(آیه 65)- من یک بیم دهنده‌ام! از آنجا که تمام بحثهای گذشته همه جنبه 
انذار و تهدید برای مشرکان و سرکشان و ظالمان دارد, در اینجا همین 
مساله را تعقیب کرده. می‌گوید؛ «بگو: من تنها یک بیم دهنده‌ام»! (قل نما 
تا و9 0 

درست است که تافت ای اللّه علیه و اله بشارت دهنده نیز می‌باشد, 
ولی چون بشارت برای مقمنان است, و انذار برای مشرکان و مفسدان, و 
۱ ها ۱۳ 

سپس میاه فزاید: «و هیچ معبودی جز خداوند یگانه ققّار نیست» (و ما من 
اله الا اللَه وید ام 

تکیه بر قهر او نیز به همین منظور است, تا کسی به لطف او مغرور نگردد, 
و از قهر او خود را ایمن نشمرد, و در گرداب کفر و گناه غوطه‌ور نشود. 


سورة ص(38): آية 66 من : 197 


(آیه 66)- و بلا فاصله به عنوان ذکر دلیل برای توحید الوهیت و عبادت 
پروردگار می‌افزاید: «پرو ردگار آتمانها د مین و آنچه میان آن ۳ 
پروردگار عزیز و غقار» [ّن السّماوات و الارض و ما تما العزیژ الْتار 
در این آیه سه وصف از اوصاف خداوند یان شده نخست 
«#ربوبیت » او سبت به تمام عالم هستی ات دوم و سوم توصیف او به 
«عزیز» و «غفار» می‌باشد که دلیل دیگری بر «الوهیت» اوست., چرا که 
0 1۳ پرستش است که علاوه بر «ربوبیت» قدرت بر مجازات 
نیز دارد, و علاوه بر قدرت بر بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 199 
مجازات؛ درهای رحمت و مغفرت او نیز گشوده است. 


سورة ص(38): آية 67 ند ی 5 136 


(آیه 7)- سپس در جمله‌ای کوتاه و تکان د هنده خطاب به پیامبر صلّی اللّه 
علیه و اله کرده, می‌فرماید: «یگو: اين (قرآن) خبری بزرگ است» (قل هو 
تب عَظیغ). 


سورة ص(38): آية 68 بص :199 


(آیه 68)- «که شما از آن روی گردانید» (ئتَمْ عَةٌ معَرضُونَ). 


(آیه 9)- سپس به عنوان مقدمه‌ای برای ذکر ماجرای آقزبتشن آدم, و 
ارزش والای وجود انسان ۳ و ۳ 
کردند. می‌فرماید: من از ملا اعلین (و قزشتکان عالم بالا) به هنحامین: که 
(در بارو آفرینش, آدم) مخاصمه می‌کردند خبر ندارم» (ما کان لی من 6 علّمٍ 
بالْقلا الأْعْلی اد یَحْتصمَونَ). 


سورة ص(38): آية 70 نیم کی 2 136 


(ایه 70)- آگاهی من تنها از طریق وحی است, و «تنها چیزی که به من 
وحی مي شود این است که من انذار کننده اشکاری هستم > (اِنْ یوحی ال 
لا آئما آنا تذیژ قیین). 

۳1 چه فرشتگان, جدال و مخاصمه‌ای با پروردگار نداشتند, ولی همین 
اتدازه که. به. خداوند عرض کردند: «آیا .می‌خواهی. کسی را بیافرینی. که 
فساد و خونریزی کند»؟ به اين گفتگوها «مخاصمه» اطلاق شده است. که 
یک اطا قارع ات 


سورة ص(38): آية 71 نیم 5 138 


(آیه 1)- تکبر کرد و رانده درگاه خدا شد! از ز این آیه به بعد توضیحی 
است بر «مخاصمه ملاً اعلی» و «ابلیس» کر باره آفریتش «آدم». 
نخست می‌فرماید: «به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت_ به فرشتگان 
گفت: من بشری را از گل می‌آفرینم» ( قال ریک لْملایكَة ای خالق 


2 


بشراً من طین). 


سورة ص(38): آية 72 تیم کی 3 12 


(آیه 72)- اما برای این که تصور نشود که بعد وجود انسانی همان بعد 
خاکی است در این ی می‌افزاید: «هنگامی که آن را نظام 0 و از 
رو خود در آنٌ دمیدم برای او به سجده افتید» (فاذا سَوَبتة و ٩‏ تقخخث فیه 
من زروجی فقعوا| له ساجدین). 


سورة ص(38): آية 73 میم 5 136 


(آیه 3- به این ترتیب آفرینش انسان پایان پذیرفت. «روح خدا» و «گل 
برگزیده تفسیر نمونه, 4, ص: 199 

تیره» به هم امیختند, و موجودی عجیب و بی‌سابقه که قوس صعودی و 
نزولیش هر دو بی‌انتها بود افرینش یافت, و موجودی با استعداد فوق العاده 
که می‌توانست شایسته مقام «خليفة اللهی» باشد, قدم به عرصه هسستی 
گذاشت «در آن هنگام همه فرشتگان سجده کردند» (قَسَجّة الْمَلائْکَهٌ کلهْمٌ 
اجَمَعون). 


سورة ص(38): آية 74 ۰ص :199 


(آیه 74)- «جز ابلیس که تکبُر کرد و از کافران بود» (] لیس اشتکیر و 
کان من الکافرین). 

آری! بدترین بلای جان انسان نیز همین کبر و غرور است که او را از درک 
حقایق محروم می‌سازد, و به تمرد و سرکشی وا می‌دارد. و از صف 
مومنان که صف بندگان مطیع خداست بیرون می‌افکند, و 
که صف باغیان و طاغیان است قرار می‌دهد. 


سورة ص(38): آية 75 تین ی 1395 


(آیه 75 اینجا بود که ابلیس از سوی خداوند مورد مواخذه و بازپرسی 
قرار گرفت. 

«فرمود: ای ابلیس! چه چیز مانع تو از سجده کردن بر مخلوقی که با 
قدرت خود آفریدم گردید»؟ (قال يا ابلیس ما جع ان تشد لها خایت 
ید ک). 

تعبیر به «یدی» (دو دست) در اینجا کنایه از قدرت است. 

سپس می‌افزاید: «آیا تکبر کردی یا از برترینها بودی»؟ برتر از اين که 
فرمان سجود به تو داده شود (اشتکء ف أمْ کت من العالین). 

بدون شک احدی نمی‌تواند ادعا کند که قدر و منزلتش ما فوق این است 


سورة ص(38): آية 76 تیم 1995 


(ابه 276 اما آنلیشتن با مایت عجب شق دوم را اخاتب کرو و غعنقه بوه 
برتر از آن است که چنین دستوری به او داده شود, لذا با کمال جسارت به 
مقام استدلال در مخالفتش با فرمان خدا برآمد و «گفت: ۰ 
بهترم. مرا از آتش آفریده‌ای و او را از گل»! (قال آتا خی مت حَلفْتِی من 
نار و حلفْتَةُ من طین). 

در حقیقت او پا این سخن می‌خواست هم حکمت خدا را نقی کند و هم امر 
او ر|- بعوق باللت بی‌هاعد بشمرد برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 200 
تمام اشتباه ابلیس در این بود که پنداشت. آتشن اشرف از خاک است و 
و تمام اشتباه ابلیس در این دو مقدمه اخیر بود. 

زیرا| آدم تنها از خاک نبود, بلکه عظمتش از آن روح الهی بود که در آن 
دمیده شد, و گر : نه خاک کجا و این همه افتخار و استعداد و تکامل کجا؟! 
دوم این که: خاک : نه تنها کمتر از آتش نیست, بلکه به مراتب برتر از آن 
است, تمام زندگی و حیات و منابع حیاتی از خاک بر می‌خیزد, گیاهان و گلها 
و تمام موجودات زنده از خاک مدد می‌گيرند. ۱ 
در خالی. که. اتنش با تمام. اهمیتی. که در زندیی دارد. هر کر یه پای آن 
نمی‌رسد., و تنها ابزاری است برای استفاده کردن از منابع خاکی, آن هم 
ی 


سورة ص(38): آية 77 یی کی 2002 


(اية 77)- انتجا بوذ که می‌بایشست: این موخفد بلید از صفوق ملا اعلی :5 
فرشتگان عالم بالا اخراج گردد, لذا خداوند به او خطاب کرد و «فرمود: 

از آسمانها (و صفوف ملائکه) خارج شو که تو رانده درگاه منی»! (قال 
قاخرخ مها فانک رَجیمٌ). "1 

اینجا جای پاکآن و مقربان است, نه جای آلودگان و سرکشان و تاریک دلان. 


سورة ص(38): آية 78 ی ی 2002 


(آیه 78)- و سپس افزود: «و مسلما لعنت من بر تو تا روز قیامت خواهد 


- 


ك_ِ و همیشه مطرود از رحمت من خواهی بود (و ان عَلیک لعْتبی الی یوم 
الدین). 


سورة ص(38): آية 79 یج ی: 21۱012 


(آیه 79)- مهم این است که انسان هنگامی که از اعمال زشت خود نتیجه 
شومی مت ستراز بیدار شود و به فکر جبران بیفتد, اما چیزی خطرناکتر از 
آن نیست که همچنان بر مرکب غرور و لجاج سوار گردد, و به مسیر خود 
به سوی پرنگاه ادامه دهد و این همان سرنوشت شومی بود که دامن 
«ابلیس» را گرفت. 

اینجا بود که «حسد» تبدیل به «کینه» شد, کینه‌ای سخت و ریشه‌دار. 

چنانکه قرآن می‌گوید: «عرض کرد: پروردگارا! مرا تا روزیٍ که انسانها 
برانگیخته و 719 مهلت د»> (قال رب قانظژّنی الی یوم بیعتون ): مهلتی 


و 


فوودآن ارم اتتفام گیرم: و-همد وا ۷ 

در حقیقت او می‌خواست تا ۳ فرصت ممکن به اغوای فرزندان آدم 
بپردازد. چرا که روز رستاخیز پایان دوران تکلیف است. و دیگر وسوسه و 
اغوا مفهومی ندارد, علاوه بر این با این درخواست مود را از خود دور کند, 
و تا قیامت زنده بماند, هر چند همه جهانیان از دنیا بروند. 


(آیه 0- در اینجا مشیت الهی- به دلائلی که به زودی اشاره خواهیم کرد- 
اقتضا نمود که اين خواسته ابلیس برآورده شود. اما نه بطور مطلق, که به 
ور ۳ مشروط, چنانکه آبه شریفه می‌فرماید: «گفت: تو از مهلت داده 
شدگانی» (قال اک من الفتظرین ): 


سورة ص(38): آية 81 یم ی 2 2100 


(آیه 1)- ولی نه تا روم رستاخیز و مبعوت شدن خلایق بلکه « تا روز و 
زمان معینی»؟ (الی یوم الوَقّتِ المَعَلوم). 

این تغبیر اشاره به پایان این جهان است چرا که در آن روز همه موجودات 
زنده می‌میرند, و تنها ذات پاک خداوند می‌ماند. (قصص/ 88) 


سورة ص(38): آية 82 ی 2۱2 


(آیه 82)- اینجا بود که ابلیس مکنون خاطر خود را آشکار ساخت, و هدف 
نهائیش را از تقاضای عمر جاویدان نشان داد, و «گفت: به عرْتت سوگند 
ان را را که از رهم آممیین). 
سوگند به «عزت» نشان می‌دهد که او نهایت پافشاری را در تصمیم 
خویش داشته: و داردء و تا آخرین نفس بر سر گفتار خود ایستاده. است. 


سورة ص(38): آية 83 سیفن + 2000 


(آیه 83)- ولی منوجه این واقعیت بود که زوین از شدکان خاص خدا به 
هیق قیمتی در منطقه نفود و جوزه سوت او قرار تضی یر ند لذ| "" 
آنها دا از گفتار بالا اشتقنا کرد.و کفت: «مگر بندگان متخلض تو از فان 
آنها» ! ( فاد ی میعم نهخ الْفْخلَصین). 

همانها که در راه ۳ تو از روی اخلاص و صدق و صفا گام بر 
می‌دارند, تو نیز آنها را پذیرا شده‌ای, خالصشان کرده‌ای, و در حوزه 
حفاظت خود قرار داده‌ای. برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 202 

قیال زرا حدم وهرکواست ان را فسات امه اه یرت رن 
جرا کوزا تاپودسش کرد باشة این است که الم دنیا میدان ازماشن.و 
امتحان است- ازمایشی که وسیله پرورش و تکامل انسانهاست- 
می‌دانیم ازمایش جز در برابر دشمنان سرسخت و طوفانها و بحرانها 
امکان پذیر نیست. 

البته اگر شیطان هم نبود هوای نفس و وسوسه‌های نفسانی انسان را در 
نوته آزمانشن قرار می‌داد. آما با وجودشیطان این ختور ازهایش داغتر .شند, 
چرا که شیطان عاملی است از برون و هوای نفس عاملی است از درون! 


سورة ص(38): آية 84 یب خرن * 2102 


(آیه 4)- آخرین سخن در باره ابلیس ! چند یه آخر سوره ص در حقیقت 
حاضهای انت اد اف ای ان سره تکام است ترا شاه 
مختلفی که در این سوره امه است. 

نخست در پاسخ ابلیس- که تهدید کرد تمام انسانها را به جز «مخلصین» 
اغوا می کند- خداوند «فرمود: به حق سوگند, و حق می‌گویم» (قال قالحوه 
و الحقّ أَفْولّ). 


سورة ص(38): آية 85 پسی ی ۶ 202 


(آیه 85)- «کم چهنم ۲ 1 تو و هر کدام از آنان که از تو پیروی کند, پر 
خواهم کرد» (لأملانَ جهَتَم منک و مِمَن تبقک مِنَهُمْ أَجْمَعینَ). 

۱ ی ۱ ۱ ۱7۳7 
خود راه ندهد که برای شیطان و پیروانش راه نجاتی نیست و ادامه خط 
آنها «دار و البوار» منتهی می‌گردد. 


سورة ص(38): آية 86 دض + 202 


(آیه 86)- سپس در پایان روی سخن را به پیامبر کرده و چهار مطلب مهم 
را در عباراتی کوتاه بیان می‌کند. در مرحله اول می‌فرماید: «بگو: من از 
شما هیچ اجر و پاداشی نمی‌طلبم» (فْل ما أسْلکَمٌ له من أَجُر). 

و به این ترتیب به بهانه‌های بهانه جویان پایان می‌دهد, و روشن می‌سازد 
که من تنها طالب نجات و سعادت شما هستم, پاداش من تنها بر خداست. 
همان گونه که در آیات دیگری از قران فخند از قبیل ابه 47 ضوره سبا به 
آن تصریح شده است برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 203 

«اٍنْ اگری الا و الله». 

این خود یکی از دلائل صدق پیامبر صلّی اللّه علیه و اله است. ۱ 

در مرحله دوم می‌گوید: «و من از متکلفین نیستم» (و ما آتا من 
الَمْتکلفین). 

سخنانم مقرون به دلیل و منطق است. و هیچ گونه تکلفی در آن وجود 
ندارد, عباراتم روشن و سخنانم خالی از هرگونه ابهام و پیچیدگی است. 


سورة ص(38): آية 87 ی ۶ 21۱ 


تور فرساه سم هواک اصلی این دعوت بش نع ول ان کات 
آسمانی را بیان کرده. مي‌فرماید: «اين (قرآن) تذکری برای همه جهانیان 
است » (اِنْ هو الا رک للعالمین). 

آری! ار ات مه ای و ار هم کر ماه 
پردازند. 


سورة ص(38): آية 88 تیف 4 2103 


(آیه 88)- و در چهارمین و آخرین مرحله مخالفان را با عباراتی کوتاه و پر 

معنی 9 ب هب «و خبر آن را بعد از مدنی می‌شنوید» ! (5 

۱ سخنان را جدی نگیرید. اما به زودی صدق گفتار من 

آشکار خواهد شد. هم در این جهان در میدانهای نبرد اسلام و ۵ در 

منطقه نفوذ اجتماعی و فکری, در مجازاتهای الهی, و هم در عالم دیگر و 
مجازاتهای دردناک خدا خواهید دید شا رده تازیانه الهی آماده است و به 

هی بر کنده مسشکیران ه طالمان فرمد خهاهد امد 

«پایان سوره ص» 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 205 


سوره زمر [39] ۰ص + ول 2 


اشاره 


این سوره در «مکه» نازل شده و 75 آیه است 


محتوای سوره. ۰ص : 205 


این سوره از چند بخش مهم تشکیل یافته است: 

[- چنری, که. پیش آر شمه نی زار آین. سور تعکس. انست. مسالد 
دعوت به توحید خالص می‌باشد, توصیه در تمام ابعاد و شاخه‌هایش و 
تعبیراتش در این زمینه ان چنان موثر است که قلب انسان را به سوی 
اخلاص می‌ کشاند و جذب گنز : 

2 فساآه دیگر ماه «معاد» و دادگاه بزرگ عدالت خداست, شب اد 
ثواب و جزاء غرفه‌های بهشتی, و سایبانهای آتشین دوزخی, مسأله ترس و 
وحشت روز قیامت؛ و آشکار شدن نتایج اعمال. و ظاهر شدن خود آنها در 
آن ضحته. بزر ؟ 

ال بو وراه دور عی و آن چنان با مسائل توحیدی آميیخته 
است که گوئی تار و پود یک پارچه را تشکیل می‌دهد. 

نش دیگرق آن این شووم که تیا حشتضت کدتاهی از ان زا اشفال 
می‌کند اهمیت قران مجید است. 

4 بخش دیگری که آن هم نسبتا کوتاه است بیان سرنوشت اقوام پیشین و 
مجازات دردنای الهی نسبت به تکذیب کنندگان آیات حق می‌باشد. 

5- بالاخره بخشی از این سوره نیز پیرامون کشا اج توبه و باز بودن درهای 
بازگشت به سوی خداست. برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 206 

این سوره به نام سوره «زمر» معروف است که از آیه 71 و 73 این سوره 
گرفته شده. 


فضیلت تلاوت سوره: توت رن ز وا نم 


تخدنی از صافیر املامصلی الله غلیه و ال یونم سین که 
سوره زمر را قرائت کند خداوند امیدش را (از رحمت خود) قطع نخواهد 
کرد, و پاداش کسانی را که از خدا می‌ترسند به او عطا می کند». 

و در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده: «کسی که 
سوره زمر را تلاوت کند خداوند شرف دنیا و آخرت به او می‌دهد, و بدون 
داشتن مال و قبیله قدرت و عزت به او می‌بخشد, ان چنان که هر کس او 
را ببیند از او حساب می‌برد, و بدن او را بر آتش دوزخ حرام می‌کند». 
مقایسه فضیلت‌های فوق با محتوای این سوره به خوبی نشان می‌دهد که 
اين پاداشها از آن کسانی است که «تلاوت» را مقدمه‌ای برای «اندیشه» و 
«اندیشه» را وسیله‌ای برای «ایمان و عمل» قرار می‌دهند. 

بسم اللّه الحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


تقو 8 الاو( دا ایغ 1 مظن ۲ 206 


(آیه 1 این سوره با دو آیه در باره نزول قرآن مجیبد آغاز شده که در یک 
آبه: بدا نزول قرآن یعنی ذات پاک خدا مطرح است, و در آیه دیگر محتوا و 
هدف قرآن. 

نخست می‌گوید: «اين کتابی است که از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل 
شده است» (تئزیل الکتاب من اللّه الْعزیز الحکیم). 


تور ع الز فر(۵9): ایة 2 مظن ۶ 206 


(آیه 2(- سپس به محتوای این کتاب انتعانن و هرف آن پرداخته, می‌گوید: 
«ما این کاب را به‌حق پر قو اول کردیم» (زا الا الک الکتات با لعف . 
چیزی جز «حق» در آن نیست. و مطلبی جز «حق» در آن ی 
تضی گنف از همین رو حق طلبان به دنبال ان می‌روند و تشنه کامان وادی 
حقیقت در جستجوی محتوای آنند. 

و از آنجا که هدف از نزول آن دادن دین خالص به انسانهاست در پایان آیه 
می‌افزاید: «پس خدا| را پرستش کن و دین خود را برای او خالص گردان» 
برگزیده تفسیر نمونه, 4۳ ص: 207 

(قاعبد د ال مُحْلصاً له الدین). 

«دین» مجموعه حیات معنوی و مادی انسان را در بر می‌گیرد, و بندگان 
خالص خدا باید تمام شون زندگی خود را برای او خالص گردانند. 


سورة الزمر(39): آية 3 سکن 2 2۱07 


(آیه 3)- در اين آیه بار دیگر روی مسأله «اخلاص» تأکید کرده, می‌گوید: 
«آگاه باشید که دین خالص از آن خداست»! (ألا له الدینْ الخالص). 
این 9 تاب دو معنی دارد: 
شرط در فرمان اوست. 
دیگر این که: دین و آئین خالص را تنها از خدا باید گرفت, چرا که هر چه 
تایه و پرداخته افکار اقسانهاست: تارساست. و. آمختم.ا خطا « اشتاه 
است. 
این آیه در حقیقت بیان دلیل برای آیه قبل است, در آنجا می‌گوید: خدا| را 
زوی اخلاض عبادت. کرنء ه در اینجا فی‌اف اید< پدانید خدا تما عمل خااض, را 
می‌پذبرد. 
سپس به ابطال منطق سست و واهی مشرکان که راه اخلاص را رها کرده 
و در بیراهه شرک سرگردان شده‌اند پرداخته. چنین شت کوید: و آنها که 
غیر خدا را اولیای خود قرار دادند و دلیلشان این بود که: اینها را 
نمی‌پر ستیم مگر به خاطر این که ما را به خداوند نزدیک کنند, خداوند روز 
قيیامت میان آنان در آنچه اختلاف داشتند داوری می‌کند» و آنجاست که 
فساد و تباهی اعمال و افکارشان بر همگان آشکار _می‌شود (و الْذین 
تحَدُوا ص دونه أولیاء ما تَعْبْدُهمْ الا لبْفرْبُونا (لی اللّه ژُلفی اِنّ ال کم 
یْتَهْمْ فی ما هم فیه یَحتَلمونَ). 
این آیه در حقیقت تهدیدی است قاطع برای مشرکان که در روز قیامت که 
روز بر طرف شدن اختلافات و اشکار شدن حقائثق است در میان انها 
داوری می کند: و آنان را به به کیفر اعمالشان می‌رساند, علاوه بر این که در 
صحنه محشر در برا بر همگان رسوا می‌شوند. 
قرآن مجید مخصوصا روی این نکته تأکید می‌کند که انسان بدون هی 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 2008 
واسطه‌ای مفخواند. با خدای خود کمانن. کیرد 
نه او از ما دول است, و به ما از او دوریم » تا نیازی به واسطه باشد, او از 
هر کس دیگر به ما نزدیکتر است. در همه جا حضور دارد, و در درون قلب 
ما جای اوست. 
بنابر این پرستش واسطه‌ها- خواه فرشتگان و جن و مانند آنها باشند, و 
خواه پرستش بتهای سنگی و چوبی- یک عمل بی‌اساس و دروغین است, به 
علاوه کفران نعمتهای پروردگار محسوب می‌شود, چرا که بخشنده نعمت 
تفر آمای پرستنن است به این موحووات انیا هر ایا ان 


لذا در پایان آبه می‌گوید: «خداوند آن کس را که دروغگو و کفران کننده 
است هرگز هدایت نمی‌کند» (نّ اللة لا دی من هو کادث کفاژ). 
چرا که خود مقدمات بسته شدن درهای هدایت را فراهم ساخته است. 


سورة الزمر(39): آیة 4 رن ین 2 218 


(آیه 4)- او حاکم بر همه چیز است., چه نیازی به فرزند دارد؟ 

مشرکان علاوه بر این که بتها را واسطه و شفیعان نزد خدا می‌دانستند 
ی | 
را دختران خدا می‌پنداشتند. 

آنة شریفه به پاسخ این پندار زرشت پرداخته, می‌گوید: «اگر (به فرض 
محال) خدا می‌خواست فرزندی انتخاپ کند از میان مخلوقاتش آنچه را 
می‌خواست پر .هی کربجه» (لر ارا؟ ال تخد ولدا اضحافی ها تناو ها 
تشاء]. 

«منزه است (از این که فرزندی داشته باشد) او خداوند یکتای پیروز 
است» (سبحاتة هو اللهْ الواجذ الْقَقَام). 

آیه در صدد بیان این مطلب است که فرزند لابد برای «کمک» يا «انس 
روحی» است. به فرض محال که خداوند نیاز به چنین چیزی داشت فرزند 
لزومی نداشت. پلکه از میان مخلوقات شریف خود کسانی وا کز .ی حز نا 
ولی از آنجا که او واحد و یگانه و قاهر و غالب بر همه چیز و ازلی و ابدی 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 209 

است نه نیازی به کمک کسی دارد, و نه وحشتی در او تصور می‌شود که از 
طریق انس گرفتن با چیزی بر طرف گردد و نه احتیاج به ادامه نسل دارد, 
بنابر این او منزه و پاک است از داشتن فرزند خواه فرزند حقیقی باشد و یا 
فرزند انتخابی 


تور علض (39): ایو 5 من ۶ 2009 


بِ_ و نیز ترا بناج ای از نتوحید و عظمتش ی 
«آسمانها و زمین را به حق آفرید» (حَلق السماواتِ و5 الاَرَضَ بالحق). 


حق بودن آنها دلیل بر این است که هدفی بزرگ در کار بوده که آن چیزی 
جز تکامل بت و در پیشاپیش آنها انسان, و سیس منلهی شدن به 


بعد از بیان این آفرینش نز ود به گوشه‌ای از تدبیر عجیب و تغییرات 

حساب شده و نظامات شگرف حاکم بر آنها ایشاره کرده, می‌گوید: «شب 
را بر روز می‌پیچد و روز را بر شب» کر الیل علی التّهار و بیُکَوَرّ الهار 
عَلی اللیْل). 

تکته اطیعی که در آنن نع قرانی نونته آنن اس که زمنی گروی ارو 
به دور خود گردش می‌کند و : بر اثر این گردش. نوار سیاه شب و نوار سفید 
روز دائما کرد آن می‌گردتد: کوتی از یکسو تواز سفید بر شیاه و از سنوی 
دیگر نوا ر سیاه بر سفید پیچیده می‌شود. 

به هر حال قرآن مجید در مورد نظام «نور» و «ظلمت» پیدايش شب و 
روز تعبیرات ار ی 
خاصی به آن می‌نگرد. 

سپس به گوشه دیگری از تدبیر و نظم این جهان پرداخته, می‌گوید: 

«و خورشید و ماه را مسخر فرمان خویش قرار داد که هر کدام تا سر آمد 
معینی به حرکت خود ادامه می‌دهند» (و سَحْر الشمس و القَمَرَ کل بَجُری 
لأجل مُسَمّی ). 

نف حور تتنید دز لظر کتی. که به. درخ وق زا رو با جر کت که:با مخموع متا ود 
شمسی به سوی نقطه خاصی از کهکشان پیش می‌رود کمترین بی‌نظمی 
از خود نشان می‌دهد, و نه ماه در حرکت خود به دور زمین و به دور 
خودش, و در همه حال برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 210 

نتتر. بر قرمان آو. دارنده. «فسنخر قوانین. افریتش» آویتده: عا سر امد 
عمرشان به وضع خود ادامه می‌د هند. 

ذر بایان ابه به. عتوان: ۲ تهدید مشرکان در عین گشودن راه باز گشت و لطف 
و عنایت نت «آگاه باشید که او قادر و آمز ز نذه است » ! (ل هو 
الْعریژ الْعَاو) 

به مقتضای عزت و قدرت بی‌انتهایش هیچ گنهکار و مشرکی نمی‌تواند از 
چنگال عذابش بگریزد. و به مقتضای غفاربتش پرده بر روی عیوب و گناهان 
توبه کاران می‌افکند و آنها را در سایه رحجمتش قرار می‌دهد. 


سورة الزمر(39): آية 6 ی 5 2۱ 


(آیه 6- همه شما را از نفس واحدی آفرید: باز در اینجا سخن از آیات 
عظمت آفرینش خداوند و بیان قسمت دیگری از نعمتهای گوناگون او در 
موزد. ا شتا نم انیت 

نخست از رن انسان سخن هقی گوید, می‌فرماید: «او شما را ۹ 
نفس آفرید, ۰و همسرش را از (باقیمانده گل) او خلق کرد» اخاعکر .هن 
تفس واجدة ثم جََل منها رَوجها). 

آفرینش همه انسانها از «نفس واحد» اشاره به مسأله آفرینش آدم جد 
نخستین ماست., که این همه افراد بشر با تنوع خلقت. و خلق و خوی 
متفاوت. و استعدادها و ذوقهای مختلف, همه به یک ريشه باز می‌گردد که 
آن «ادم» است. 

تعبیر به «تَمّ جعل منها روجها» در واقع اشاره به این است که خدا آدم را 
آفرید سپس همسرش را از باقیمانده گل او خلق کرد. 

لا زم به یادآوری است که آفرینش همسر آدم از اجزای وجود خود آدم نبوده 
بلکه از باقیمانده گل او صورت گرفته است, چنانکه در روایات اسلامی به 
آن تصریح شده. 

بعد از ار بت ماه آفرینش چهار پایان که از وسائل عقم اند کف 
انسانهاست- از یک سو برای تغذیه خود از شیر و گوشت ۳ استفاده 
می‌کنند. و از سوی دیگر از پوست و پشم آنها لباس و انواع وسائل زندگی 
می‌سازند, و از سوی سوم به عنوان مرکب و وسیله حمل و نقل از آنها 
بهره ۲ اشاره کرده, می‌فرماید: و برای برگزیده تفسیر نمونه, 
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پشما هشت زوج از چهار پایان ایجاد کرد» (و أثرَلَ لکُمْ من الاتعام تَمانتة 
آژواج). 

منظور از «هشت زوح» گوسفند و بز نر و ماده, شتر و گاو نر و ماده 
است. 


سپس به حلقه دیگری از حلقه‌های افرینش پروردگار که تطورات خلقت 
جنین بوده باشد پرداخته, می‌گوید: «او شما رز در شکم مادرانتان آفرینشی 
بعد از,آفرینش دیگر در میان, 1 می‌بخشد» (یحْلْفْکمٌ فی 
ات أمَهاتَکم حلفاً من ِ بَعد حلق فی ظلماتِ تلات). 

ظلمتهای سه گانه 0 رحم, و مشیمه 
(کیسه. منخضوضی. که جنین در آن قرار گرفته است) می‌باشد: که دز 
حقیقت سه پرده ضخیم است که بر روی جنین کشیده شده. 

سید الشهدا, امام حسین علیه السّلام در دعای معروف «عرفه» به هنگام 


برشمردن نعمت و قدرت خداوند به پیشگاه او چنین عرض می کند: «آغاز 
آفرینش مرا از قطرات ناچیز منی قرار دادی, سپس مرا در ظلمتهای سه 
گانه, در میان گوشت و پوست و خون ساکن نمودی, آفرینش مرا آشکار 
نساختی, , و در آن مخفیگاه به تطورات خلقتم ادامه دادی, و هیچیک از امور 
حیاتی مرا به من واگذار نکردی, سپس مرا به دنیا کامل و سالم منتقل 
ساختی». 

در پایان آیه و بعد از ذکر حلقه‌های سه گانه توحیدی پیرامون خلقت انسان. 
و چهارپایان. و تطورات جنین»؛ ,. می‌گوید: «اين است خداوند, تور رد شما 
که حکومت (عالم هستی) از آن اوست؛ هیچ معبودی جز او , نیست بسی 
چگونه از راه حق منحرف می‌شوید»؟! (ذلِكم ال ریم له الک لا ال ال 
هو نی ْرفون). ۲ 

گوئی انسان را بعد از مشاهده اين آثار بزرگ توحیدی به مقام شهود ذات 
پروردگار رسانده, سیس به ذات مقدسش اشاره کرده, می‌گوید: «اين 
است خداوند و معبود و پروردگار شما» 

با صد هزار جلوه برون امدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را 


سورة الزمر(39): آية 7 ین ین ۵ 2۱ 


(آیه 7)- بعد از ذکر اين نعمتهای بزرگ پروردگار, در اين آیه به مسأله 
«شکر و کفران» پرداخته و جوانب آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. 
بر گزیده تفسیر نمونه. ج4, ص. : 212 

نخست می‌گوید: نتیجه کفران و شکر شما به خودتان باز می‌گردد «اگر 
کفران کنید, خداوند از شما بی‌نیاز است» و همچنین اگر شکر نعمت او را 
به جا آوز ند نیازی به آن ندارد (اِنْ تکفروا قَاِنّ اللةَ عنم عَْکم). 

سین اف ات آین عا ومسایی رو ان مانه ار ان تست که تما را 
مکلف به شکر و ممنوع از کفران سازد, چرا که «تکلیف» خود لطف و 
نعمت دیگری است. آری «او هرگز کفران را برای بندگانش نمی‌پسندد. و 
اگرٍ شکر او پا, به جا آورید آن را برای شما می‌پسندد» (وَ لا یرّضی تلعباده 
کف و ان تسْکَرُوا برَصَة لَُمْ). 

ار له ش‌مو در ان واه موس یو ان 
«مسوولیت هر کس در ۳ عمل خویش است» چرا که مسأله «تکلیف» 
بدون این معنی کامل نمی‌شود, می‌فرماید: «و هیچ گنهکاری گناه دیگری را 
بر دوش نمی‌کشد»! (و لا زر وازِرَه ورزر آخری). 

و از آنجا که تکلیف بدون کیفر و پاداش معنی ندارد, در مرحله چهارم به 
۲ معاد اشاره کرده, وق 7 سپس باز گشت همه شما به بو ی 
پروردگارتان است, و او شما را از آنچه انجام می‌دادید آگاه می‌سازد» نم 
آلی رم مدعکم فاسکز بسا کلم تعلون): 

و چون مسأله محاسبه و جز| تون غلم.و آکاهن از اسرار نهان امکان پذیر 
نیست, آیه را با اين جمله پایان, می‌د هد . «چرا که او به آنچه در سینه‌هاست 
آگاه است» (یّد لیم بذاتِ الطْدْور). 

و به این ترتیب مجموعه‌ای از فلسفه تکلیف و خصوصیات آن, و همچنین 
مدات ا فا مه مسا اه ار وا اس واه 
منسجم بیان می‌دارد. 


سورة الزمر(39): آية 8 21 


(آیه 8)- در آیات گذشته سخن از توحید استدلالی و معرفت پروردگار از 
طریق مطالعه ایات عظمت او در افاق و انفس بود. در اینجا از توحید 
فطری سخن به میان می‌اورد و روشن می‌سازد انچه را که انسان از 
طریق عقل و خرد و مطالعه نظام افرینش درک می‌کند به صورت فطری 
در اعماق جانش وجود دارد که در طوفانهای حوادث, خود را نشان می‌دهد. 
بر گزیده تفسیر نمونه. ج4, ص. : 213 

می‌فرماید: ِ قنحاضی که انسان را زیانی رسد (نور توحید در قلبش 
درخشیدن می‌گیرد) پروردگار خود را می‌خواند در حالی که, به سوی او باز 
می‌گردد»_ و از گناه و غفلت خود پشیمان است (5 ]ذا مس 7 الانسان صٌَ دعا 
92 من با البه). 

«اما هنگامی که نعمتی از خود به او عطا کند, آنچه را به خاطر آن قبلا خدا 
را می‌خواند از باد می‌برد» (نّ ]ذا حَوّله نِعمَهٌ من تسی ما کان یدذغوا الیّه 
من قَبْل). 

«و برای خداوند همتایانی قرار می‌دهد تا (علاوه بر گمراهی خویش) مردم 
زا ار راهم حرف سای و جع ی آنوادا اضل عر سمل 

منظور از «انسان» در اینجا انسانهای عادی و تربیت نایافته در پرنو 
تعلیمات انبیاء است, و گر نه دست پروردگان مردان حق همچون خود ان 
در «سرژاء» و «ضرّاء» در ناراحتیها و راحتیها, در ناکامیها و کاميابیها همواره 
به یاد او هستند, و دست به دامن لطف او دارند. 

در پایان آیه این گونه افراد را با نهدیدی صریع و قاطع مخاطب ساخته, 
می‌گوید: «به او بگو: از کفرت بهره گیر (و چند روزی را به غفلت و غرور 
ظی کن اما بدان) که از خوزحپانتی» (فل کعلع ,کفری قلبلا زنک جر اضحاب 
التّار). 

مگر چنین انسان کوته فکر گمراه و گمراه کننده سرنوشتی غیر از این 


می‌تواند داشته باشد. 


سورة الزمر(39): آية 9 ی 5 213 


اه فا هن ار ای اه او منت کر 
روش شناخته شده قران برای تفهیم مسائل مختلف است- استفاده کرده, 
می‌گوید: 

آیا چنین کسی با ارزش است «یا کسی که در ساعات شب به عبادت 
مشغول است. و در حال سجده و یام از عذاب آخرت می‌ترسد و به 
رحمت : پروردگارش امیدوار است» (أمَن هو قانث آناء اللیل ساجدا و قایْماً 
بَخدز الاخرة و بزجوا هه ربه). ۱ ۱ 

آن انسان مشرک و فراموشکار و متلون و گمراه و گمراه کننده کجا و این 
انسان بیدار دل و نورانی که با خوف و رجاء خدا را می‌خواند. کجا؟! تکیه 
روی ساعات شب به خاطر آن است که در آن ساعات حضور بع ز 3 
آلود گی به ریا از هر زمان کمتر است. برگزیده تفسیر نمونه, ج4 ص 
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در دنباله آیه پیامبر را مخاطب ساخته. می‌فرماید: «بگو؛ آبا کسانی که 
می‌دانند با کسانی که تمی‌دانند یکصانته» ۱۱ (فل, هل ۶ یَستوی الذین یَعلَمَون 
و الذیة لا علفون): 

نوم یکسان نیستند «تنها خردمندان متذکر می‌شوند» (انما تک آوئوا 
الأْلباب). 

گر چه سوال فوق سوالی است وسیع و گسترده ولی اشاره‌ای است به 
ما یی آا کسام که هی اند ان فص ای و رد هه 
مقمنان پاک و روشن ضمیر و مخلص نابرابرند با کسانی که از این واقعیت 
روشن آگاه تیستند مشاویند؟ 

این جمله جزء شعارهای اساسی اسلام است که عظمت مقام علم و 
عالمان را در برابر جاهلان روشن می‌سازد, و معلوم می‌شود این دو گروه 
نه در پیشگاه خدا یکسانند, و نه در نظر خلق آگاه, نه در دنیا در یک صف 
قرار دارند, و نه در آخرت, نه در ظاهر یکسانند و نه در باطن. 

علم در آنزة ای و آیات دیکر قر ان به معنی دانستن یک مشت اصطلاحات با 
روابط مادی در میان اشیاء؛ و به اصطلاح «علوم رسمی» نیست,؛ بلکه 
متظور از آن معرفت و آگاهی خاصی است که انسان را به به «قنوت» بعنلی 
اطاعت پروردگار, و ترس از دادگاه او و امید به رحمت خدا دعوت می‌کند, 
این است حقیقت علم, و علوم رسمی نیز اگر در خدمت چنین معرفتی 
باشد علم است., و اگر مایه غرور و غفلت و ظلم و فساد در ارض شود 
«قیل و قالی» بیش نیست. 


سورة الزمر(39): آية 10 یریخ ۱۵ ۶ 


(آیه 10)- خطوط اصلی برنامه بندگان مخلص: در حقیقت آیات گذشته که 
مقایسه‌ای میان مشرکان مغرور و مومنان مطیع فرمان خدا و بیز میان 
عالمان و جاهلان شده بود, در اینجا خطوط اصلی برنامه‌های بندگان 
راستین و مخلص را ضمن «هفت دستور» که در طی چند آیه آمده و هر 
آیه با خطاب «قل» شروع می‌ شود بیان شده است. 

نخست از تقوا شروع می‌کند و به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله دستور 


می د هد . : «بگو؛ ای بندگان برگزیده تفسیر تجو به: ج4, ص: : 215 
ین که ایماٍ آورده‌اید! از (مخالفت پروردگارتان بیرهیزید» (قل پا عباد 


الذین منوا اْقوا کم 
آری! تقو که همان خویشتن داری در برابر کنان: و احساس مسقولیت و 
تعهد در پیشگاه حق است نخستین 7 بندگان مومن خدا و معیار 


شخصیت و کرامت رت 

در دومین دستور به مساله «احسان و نیکوکاری» در این دنیا که دار عمل 
است پرداخته: و از طزیق. بیان نتیجه. اخسان. مردم را به. آن تشویق و 
تحریص می‌کند, می‌فرماید: «برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده‌اند 
پاداش نیکی است» (للذین ا عفن نوا فی هذه الصا 5 حسیه). 

آری! نیکوکاری بطور مطلق در اين دنیا در گفتار, در عمل, در طرز انديشه 
و تفکر نسبت به دوستان؛ و نسبت به بیگانگان, نتیجه اش برخورداری از 
پاداش عظیم در هر دو جهان است که نیکی جز نتیجه نیک نخواهد داشت. 
در حقیقت تقوا یک عامل بازدارنده است. و احسان یک عامل حرکت آفرین 
که مجموعا «ترک گناه» و «انجام فرائض و مستحبات» را شامل می‌شود. 
سومین دستور تشویق به «هجرت» از مراکز شرک و کفر و آلوده به گناه 
است می‌گوید: و زمین خداوند وسیع است » اگر تحت فشار سران کفر 
بودید مهاجرت کنید (5 ار الله واسعة). 

که در حقیقت باشخین است به بعانة وان سعست آراده‌ای کم هی کف ما 
در سرزمین مکه , به خاطر سیطره حکومت مشرکان قادر به انجام وظایف 
الفی خود نيستيم. قران هی کویده سرزمین خدا محدود به مکه نیست, مکه 
نشد مدینه, دنیا پهناور است. به جای دیگر نقل مکان کنید. 

این به خوبی نشان می‌دهد که فشار و خفقان محیط در آنجا که امکان 
هجرت | 4 7 عذر نیست. 

و از آنجا که هجرت معمولا همراه با مشکلات فراوانی در جنبه‌های مختلف 
زندگی است چهارمین دستور را در باره صبر و استقامت به این صورت 
بیان می کند: برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص . : 216 


_- 


«صابران اجر و پاداش خود را بی‌حساب دریافت می‌دارند» (انما 4 بوفی 
الصَایرُون أَجْرَهَم بعیّر چساب). 

تعبیر «بغیر عساب».: نشان می‌دهد که ضایران با استقامت: برترین آخر .ده 
پاداش را در پیشگاه خدا دارند,. و اهمیت هیچ عملی به پایه صبر و 
استقامت نمی‌رسد. 


سورة الزمر(39): آية 11 بو ین 21 


(آیه 11)- در پنجمین دستور سخن از مسأله اخلاص, و توحید خالص از هر 
گونه شائبه شرک, به میان امده, اما در اینجا لحن کلام عوض می‌شود و 
پیامبر صلّی اللّه علیه و اله از وظائف و مسوولیتهای خودش 4 
می‌گوید. می‌فرماید: «بگو من مامورم که خدا را پرستیش کنم در حالی که 
دینم را برای او خالص کرده باشم» (فْل نی آمِرّث آن أَعَبْد ال مُحِصاً لة 
الذین). 


سورة الزمر(39): آية 12 یی ین ۶ 15 2 


(آیه 12)- سپس به ششمین دستور اشا 0 ره کرده. می‌افزاید: و تامدخ که 
نخستین مسلمان باشم»! (5 آَموث لأْن کون اوّل المشلمین). 


سورة الزمر(39): آية 13 وت ۶ 1۳ 2 


(ایه 13)- هفتمین و اخرین دستور که مساله خوف از مجازات پروردگار در 
روز قیامت است نیز با همین لحن عنوان شده, می‌فرماید: «بگو: من اگر 
نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ (قیامت) می‌ترسم» (فل اٍنّی 
اخاف ان عَصیْث زبی عذاب یوم عظیم). 

تا اين حقیقت روشن قو کت مر خام اه لو الق تین ای ار 
ر آستی دک ای سس راد آاسو سر ات 
خائف می‌باشد, و این خود نشانه روشنی بر عظمت و حقأنیت اوست. 


سورة الزمر(39): آية 14 ی ین ۶ 15 2 


(آیه 14)- بعد از ذکر برنامه هفت ماده‌ای آیات فوق (تقواء احسان, هجرت, 
صبر: اخلاص,: تسلیم, و خوف) از آنجا که فساله اخلاص مخصوصا در برابر 
انگیزه‌های مختلف شرک ویژگی خاصی دارد بار دیگر برای تا کی به. تراغ 
آن رفته, و با همان لحن می‌فرماید: ۰ «بگو: نها خدا را می‌پرستم در حالی 
که دیتم: زا برای او خالص.فی کنم» (قل الله اعد متلضا له دیبی). 


سورة الزمر(39): آية 15 و ی ۴ 1۳ 2 


09و و 


(آیه 15)- «شما هر کس را جز او می‌خواهید بپرستید» (فَاعْبْدُوا ما شنم 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 217 

من دونه) , 

.سپس می‌افزاید: «بگو: این راه, راه زیانکاران است چرا که) زیانکاران 
واقعی آنانند که سرمایه وچود خویش, و و بستگانشان را در رو قیامت از 
روست داده‌اند» ! (فَل ان الخایرین الذین حَسر وا ای مه 5 اهلیهم بٍ یوم 
ااقبافه) 

نه از وجود خویش بهره‌ای گر فتند, ۰ و نه از سرمایه عمر نتیجه‌ای, نه خانواده 
قرو نتسه سای ابا فشتوره ماه آشوی تسا کت وز ست اه 

حق»؛ تازه در برابر از دست دادن این سرمایه های عظیم, سخت‌ترین و 
دردناکترین عذاب ۳ برای خود فراهم ساخته‌اند. 

«آگاه باشید زیان آشکار همین است» ! (آل۱ ذلک هو الَحسَرانٌ ی 


سورة الزمر(39): آية 16 پیش یم ۶ 217 


ایم 16 دز آین آنه کی ار چهره‌های تیان اشکار اما راانن کته ضیف 
می‌کند: «برای آنها از بالای سرشان سایبانهاتی از آتش, و در زیر پایشان 
۱ از آتش است! (َهُمْ من قَوقهم ظْلْلْ من التارِ و من تحْتهم 
و به این ترتیب آنها از هر طرف با شعله‌های آتش محاصره شده‌اند, چه 
ختسرانی از این باایره و که غواس: از این رداک ۱ این دز خعفت 
تجسمی از حالات دنیای انهاست که جهل و کفر و ظلم به تمام وجودشان 
اخاعله کر‌بون ان هر مه آ ما زا فمس‌شانو 

سپس برای تاکید و عبرت می‌افزاید: «اين چیزی است که خداوند با آن 
ِِ را می‌ترساند, ای بندگان ۳ من! از نافرمانی من بیرهیزید» ! (ذلک 
بُحَوّفٌ اللةٌ به عبادَة یا عباد قَائْفُون). 

تعبیر به «عباد» (بندگان) اشاره به این است که اگر خداوند تهدیدی به 
عذاب می کند آن هم به خاطر لطف و رحجمت اوست؛ تا بندگان حق گرفتار 
چنین سرنوشت شومی نشوند. 


سورة الزمر(39): آية 17 پیش ی ۶ 217 


(آیه 7)- بندگان حقیقی خدا: باز در اینجا, قرآن از روش مقایسه 
بهره‌گیری کرده, و در مقابل مشرکان متعصب و لجوجی که سرنوشتی جز 
آتش دوز ندارند سخن از بندگان خاص و حقیقت جوی پروردگار به میان 
آورده, می‌گوید: و کسانی برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 218 

که از عبادت طاغوت پرهیز کردند و به سوی خدا بازگشتند بشارتٍ از آن 
آنهاست» (و الذین اجْتتبُوا الطاغوت آن یعَبُذوها و آنابوا ای ال له 
البشری). ۱ 

«اجتناب از طاغوت» دوری از هر گونه شرک و بت پرستی و هوی پرستی 
و شیطان پرستی و تسلیم در برا؛ بر حاکمان جبار و سلطه گران ستمکار را 
فرا می‌گیرد وعانانها الی اللد» جامع روح تقوا و پرهیزکاری و ایمان است, 
و البته چنین کسانی در خور بشار نند. 

سیس برای معرفی این بندگان ویژه شی کرد «پس بندگان مرا بشارت 
ده»> رت عباد). 


سورة الزمر(39): آية 18 5 211 


(آیه 18)- «همان کسانی که سخنان را می شنوند, و از نیکوترین آنها پیروی 
می‌کنند» (الذین بِستمعون الْقَوَّلَ قیبعُونَ احشتذ). 

«آنها کسانی هستند که خدا,هدایتیثیان کرده و آنها خردمندانند» (أولیک 
الدین هدام للم و اولتک هم املوا االباب]: 

این دو ۳ که به صورت یک شعار اسلا فی و آخذه: آزاد اندیشی مسلمانان, 
و انتخابگری آنها را در مسائل مختلف به خوبی نشان می‌دهد. 


سورة الزمر(39): آية 19 بصن 5 211 


رای 19ج از انجا که سامید ضلی الم غلیه و الم به هدات مراهان ع 
مشرکان سخت علاقه داشت, و از انحراف آنها که گوش شنوا در برابر 
حقایق نداشتند رنج می‌برد این ایه به او از طریق بیان این حقیقت که این 
عالم, عالم ازادی و امتحان است. و گروهی سر انجام مستوجب اتشند 
دلداری داده, می‌گوید: «آیا تو می‌توانی کسی را که فرمان عذاب الهی در 
باره او قطعی شده رهایی بخشی؛, آیا تو می‌توانی کسی را که در دیون 
آتش است برگیری و نجات دهی؟ ( قعن حو عَلیّه علمَة العذاب | قائت 
فد مَن فی التار). 

بدیهی است قطعی شدن فرمان عذاب در باره این گروه جنبه اجباری 
نداشته, بلکه به خاطر اعمالی است که مرتکب شده‌اند. 


سورة الزمر(39): آية 20 2 21 


(آیه 0- اما برای شادی قلب پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و امیدواری 

مقمنان در این آنة چنین می‌گوید: «ولی آنها که تقوای الهی پيشه کردند 

غرفه‌هایی در بهشت دارند که برگزیده ی 219 

بر فراز آنها غرفه‌های دیگری بنا شده» (لکن الذین اقا رهم لهم غواف 

من قَوقها غرف مَبِییه). 

اگر دوزخیان دز میان پرده‌های انش قرار دارندم بهشتیان غرفه‌هایی دارند 

بر فراز غرفه‌ها, و قصرهایی بر فراز قصرها, چرا که دیدن منظره گلها و 

آبها و نهرها و باغها از فراز غرفه‌ها لذت بخش و دلپذیرتر است. 

اين غرفه‌های زیبای بهشتی با نهرهائی که از زیر ان جاری می‌شود تزیین 

شده لذا در دنباله ایه می‌فرماید: «و از زیر انها نهرها جاری است» (تجّری 
من 9 چا الانهاژ). 

«اين وعدو الهی است,: و خداوند در وعده خود عا نمی ‌کند» (وعد 

الله لا یْحْلِفَ اللَه المیعاد). 


یور 8 الزمر(39): اية 21 وی ین 2 219 


(آیه 21)- در اين آیه بار دیگر قرآن به دلائل توحید و معاد باز می‌گردد. و 

بحثهایی را که در آیات گذشته پ پیرامون کفر و ایمان بود تکمیل می‌کند کند 

ار ی له و اه رت 

برای. هفه جوسان می‌فرماید: ابا تفیدی, که خداوند ار اسان آیت 

را وان را تضوره مج هاتی صز رفن واه و۱۳ ۱۵۳۱۱ تر ی ال 
تَرّل من السّماء ماء فسَلْکة بنابیع فی الا ض). 

0 حیانبخش باران از ۳ نازل می‌شود, قشر «نفوذ پذیر» 

زمین آنها را به درون می‌پذیرد و تا به قشر «نفوذ نایذیر» می‌ رسد آنها را 

متوقف می‌سازد و ذخیره می‌کند. سپس بصورت چشمه‌ها و قناتها و چاهها 

بیرون می‌فرستد. 

بعد می‌افزاید. «سپس با آن زراعتی را خارج می‌سازد که رنگهای مختلف 

دارد» (یّةَ یخرخٌ به رَرعا مُحْتَلفا لْوائْهٌ). 

هم انواع آن مختلف است., همچون گندم و جو و برنج و ذرت, و هم 

کیفیتهای آن متفاوت است.؛ و هم رنگ ظاهری آن: بعضی سبز تیره؛ بعضی 

سبز کمرنگ, بعصی 1 برگهای پهن و گسترده, و بعصی برگهای باریک و 

لطیف و همچنین . برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 220 

بعد به مراحل ِ حیات این گیاه پرداخته. م و «بعد آن گیاه خشک 

می‌شود به گونه‌ای که آن را زرد و بی‌روح می‌بینی»! (تَمّ یَهیخ قتراه 

و 0 مُصِعقرّ). 

تند باد از هر سو می‌وزد, و آن را که سست شده است از جا می‌کند 

«سیس آن ۱ درهم شکسته و خرد می‌کند» ( ند اه خطافا . 

«در این,منال تذکری است برای خردمندان» 1 ناپایداری دنیا (ِنَ فی ذلک 

آذکری لاولی الألباب). 

تذکری است از نظام حسابشده و با عظمت عالم هستی و ربوبیت 

پروردگار در اين صحنه عظیم, » و نیز تذکری است از پایان زندگی و خاموش 

شدن شعله‌های حیات. و سپس مقینالة رستاخیز, و تجدید حیات مردگان. 


سورة الزمر(39): آية 22 یی سین ۶ 210 2 


(آیه 22)- به دنبال این درس بزرگ توحید و معاد به مقایسه‌ای در میان 
موّمن و کافر پرداخته تا اين حقیقت را روشن سازد که قران و وحی 
سمانی نیز همچون دانه‌های باران است که بر سرزمین دلها نازل می‌شود, 
همان گونه که تنها زمینهای اماده از قطرات حیاتبخش باران منتفع می‌شود 
تنها دلهائی از آیات الهی بهره می‌گیرد که در سایه لطف او و خودسازی 
آمادگی و گسترش پیدا کرده است. 

می‌فر ماید: « پا کسی که خدا سینه‌ اش را برای اسلام گشاده است و بر 
فراز مرکبی راز لور الهی قرار گرفته» و0 کوردلان گمراه است؟! ( 
فَمَنْ سرخ ال صَدره للأرسّلام قَهَوٍ علی تور مِنْ ۵ زبه). 

سپس می‌افزاید: «وای ؛ بر آنها که قلبهائی سخت در برابر ذکر خدا دارند» 
(قویْل بِلْقاسية فْلَوُْمْ من ذکُر الل). ۱ 

نه مواعظ سود مند در 1 موّتر است, : نه انذار و بشارت؛ نه ایات تکاندهنده 
قرآن آن را به حرکت در می‌آورد. 

آری «آنها در گمراهی آشکاری هستند» (أَولیک فی صَلال میین). 

به دلهائی که در برابر نور حق و هدایت انعطافی از خود نشآن نمی‌دهد. و 
نرم و تسلیم نمی‌گردد, و نور هدایت در آن نفوذ نمی کند «قلبهای قاسیه» 
پا قساوتمند گفته می‌ شود, و در فارسی از قساوت به ت کدل تعبیر 
می کنیم. برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. ص 

در روایتی می‌خوانيم که پیامبر اسلام صاف ۱ علیه و اله فرمود: «نشانه 
شرح صدر توجه به سرای جاوید, و جدا| شدن از سرای غروره و آماده 
گشتن برای استقبال از مرگ پیش از نزول آن است». 


سور هة الزمر(39): [ 23 


اشاره 


(آیه 23) 


فنان تذوالن ی 2 


قا. کرتهاند کمد رهرنی.سففی از .ضحانه باخبن صلی آللم. غلیه وال که 
ملالت خاطری پیدا کرده بودند عرض کردند: ای رسول خدا! چه می‌شد 
حدیثی برای ما بیان می‌کردی تا زنگار ملالت از دلهای ما بزداید؟ 
ها و وت ری گر 


تفسیر: ی هي ۱ 2 


در آیات گذشته سخن از بتدکاتی در میان بود که مطالب را می‌شنوند و 
بهترین آنها را ترهت ند در اینجا به همین مناسبت سخن از قرآن به 
میان می‌آید تا ضمن تکمیل بحثهای گذشته حلقه‌های توحید و معاد را با ذکر 
دلائثل «نبوت» تکامل بخشد. 
پخست ,می گوید: «خداوند بهترین سخن را نازل کرده است» رال 1 
2 مسَن الحدیت). 
تسین به شرح مزایای قرآن پرداخته و ضمن بیان سه توصیف امتیازات 
بزری این کناب اشماتی. را شزع داده: می‌فرماید: «کتابی است که آیاتش 
(در لطف و زیبائی و عمق و محتوا) همانند یکدیگر است» (کتاباً متشابها). 
منظور از «متشابه» ۳ اینجا کلامی است که قسمتهای مختلف آن پا 
یکدیگر همرنگ و هماهنگ می‌باشد, هیچ گونه تضاد و اختلافی در میان آن 
نیست,؛ خوب و بد ندارد. 
این 9 بر خلاف کلمات انسانهاست که هر قدر در آن دقت شود 
هنگامی که گسترده و وسیع گردد خواه ناخوام اختلافات و تنافقضها و 
تضادهائی ونان پید | می شود بررسی آبار نویسندگان معروف و 
از تنن 4 تظض نید فان ده اون فطل انس 
بیس می‌آفز اند؛ ویز کی دیکر این کناب این است که «ایاتی مکرر دار 
با تکراری شوق‌انگیز (مَثانی). برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 222۶ 
این تعنیر همکن است اشاروبه کرار ضاحت ملف داشامارشر کذشتیا: 
مواعظ 5 اندرزها بوده باشد, اما تکراری که هرگز ملالت‌اور نیست, بلکه 
شوق انگیز است و نشاط آفرین, و اين یکی از اصول مهم فصاحت, است. 
بعد از این توصیف به آخرین ویژگی قرآن در این بحجت یعنی نزو [د نفود 
عمیق و ِِ العاده آن پرداخته, قین هید «از شنیدن آیائنتن لرزه بر اندام 
کسانی که از پروردگارشان می‌ترسند می‌افتد برون و درونشان, نرم و 
ِ وا خدا می‌شود» یَفَسَعرٌ و ند 2 الذین بحسون زیهم نم تین 
هم و ُلوَهُم ٍلی ذکُر ال 
| آماده, نخست 
در آن خوف و ترسی ایجاد می‌کند, خوفی که مایه بیداری و آغاز حرکت 
در مرحله بعد حالت نرمش و پذیرش سخن حق به او می‌بخشد و به دنبال 
آن ارافنتن فی‌یاند: 
در حدیئی از تافتر لین الله یه ال تقل قیدن که فرمده: «هنگامی که 


بدن بنده‌ای از خوف خدا لرزان شود گناهش فرو می‌ریزد همان گونه که 
برگ خشک از درختان». 

در بایان ان بعد از بیان اين اوصاف می‌گوید: «اين, هدایت الهی است که 
هر کس را بخواهد با آن راهنمایی می‌کند» (ذلک هدّی اللّه یهدی به من 
پشاء). 

درست است که قرآن برای هدایت همگان نازل شده اما تنها حق طلبان و 
حقیقت جویان و پرهیزگاران از نور هدایتش بهره می‌گيرند, و آنها ِ 
تاریکی تعصب و لجاجت بر روح انها حکم فرماست نه تنها ما از ان 
نمی‌گیرند, بلکه بر اثر عناد و دشمنی بر ضلالتشان افزوده می‌شود. 

لذا در دنبال این سخن می‌فرماید: «و هر کس را خداوند گمراه سازد 
راهنمائی برای او نخواهد بود» (و مٌَ من بَصْللِ اللهْ قما له من هاد). 

ضلالتی که پایه‌های آن به دست خود او گذارده شده, و زیر بنایش بوسیله 
اعمال نادرستشان استحکام يافته, و به همین دلیل کمترین منافاتی 1 اصل 
اختیار و آزادی اراده انسانها ندارد. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 223 


سورة الزمر(39): آية 24 تیش عم ۴ 1 2 


(آیه 4)- در این آیه گروه ظالمان و مجرمان را با گروه مومنانی که وضع 
حالشان قبلا بیان شد مقایسه هی کند.. تا در این مقایسه واقعیتها بهتر 
روشن گردد, می‌فرماید: «ايا کسی که با صورت خود عذاب دردناک (الهی) 
را در روز قیامت دور می‌سازد» همانند کسی است که هرگز آتش دوزخ به 
او نمی ر سد ‌ فمنْ یِقی بوجهه شوء العذاب یوم القیامَة). 

خال:ظالمان دمفحی دز آن روز به کفته‌ای است که بایجباً ضورت: آز شوه 
دفاع کنند, چرا که دست و پای آنها در غل و زنجیر است. 

سپس در پایان آیه می‌افزاید: در آن روز «به ظالمان گفته می‌شود: بچشید 
آنچه را به دست فی‌آوز دید و انجام می‌دادیدا (5 قیل للظالمین ذُوقوا ما 
کم تکمیُون). 

آری! فرشتگان عذاب این واقعیت دردناک را برای آنها بیان می‌کنند که 
اینها همان اعمال شماست که در کنا ر شما قرار گرفته, ق اران هی ده 


سورة الزمر(39): آية 25 و 5 27 2 


(آیه 25)- آنچه تاکنون گفته شد اشاره کوتاهی بود به عذابهای دردتاک آنان 
در قیامت و در این ابه سخن از عداب دنیای آنها هی کوید: مبادا تضوز کنند 
که در این زندگی دنیا در امان خواهند بود, می‌فرماید: «کسانی که قبل از 
آنها ۰ نیز. 

(ایات مارا تکذیب ود ۳ و عذاب (الهی) از جائی که فکر نمی کردند به 
سراغشان آمد» (کَذْبِ الذین من قبلهم قاتاهم العذابٍ من حیثت لا 
یِسْعَرون). ۲ 


سورة الزمر(39): آية 26 ان 5 27 2 


(آیه 26)- در این آیه نشان می‌دهد که عذاب دنیوی آنها تنها جنبه جسمانی 
نداشته, بلکه کیفر روانی نیز بوده پانتتت: می‌فر‌ماید: «خداوند خواری را در 
زندگی این دنیا به آنها چشانید» (فَأذاقََم مّ اللهّ الخژی فی الحیاة الکّیا). 

آری! اگر انسان گرفتار مصیبتی شود ۳ آپر هید و سر بلند جان بسپارد 
مهم نیست, مهم آن است که با خواری و ذلت جان دهد یره نی و 
رسواثی گرفتار چنگال عذاب شود. 

لی با این همه «عذاب آخرت شدیدتر است اگر می‌دانستند» (و لَعَذابٍ 
الاخرة أَکبِر لو کائو ایِقلَمون). برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 224 

تعبیر به «اکبر» (بزرگتر) کنایه از شدت و سختی عذاب است. 


شور 8 ال مر( 9 3): ار 27 ۰ ص‌ ۸4 2 


(آیه 27)- قرآنی که هیچ کژی در آن نیست: در اینجا همچنان بحث از قرآن 
مجید و وبژگیهای آن است و بحنهای گذشته را در این زمینه تکمیل می‌کند. 
نخست از مسأله جامعیت قرآن چنین سخن می‌گوید: «ما براعر مردم در 
این قرآن از هر نوع مثلی زدیم» (و لَقَد صَرَبنا لللّاس فی هذا الْفْرانِ من 
کل مَتل). 


از سر دش دراک کزان و سرکشان شین از غوافت خواناک 

گناه, از انواع پندها و اندرزهاء از اسرار خلقت و نظام افرینش: از احکام و 

وان مر تاه فرح بواه مایت سا ارم مود ور لاس ال 

برای آنها شرح دادیم. 

«شاید متذکر شوند» و از راه خطا به راه راست باز گردند (لعَلَهْم 
تکرون). 


سورة الزمر(39): آية 28 یی ی 2248 


(آیه 28)- سیس به توصیفر دیگری از قرآن پرداخته, مي‌گوید : «قرآنی 
انسته فضتط و حالی- از هر کونه کی .و ادرفتی ۰ رانا عریا ید ری 
۳ عوَج). 

در بایان آیخ فی کونده هوق از فرول فران: با این هعد احضاف این بوده 
است که «شاید آنها (مردم) پرهی زکاری پیشه کنند» (لعامم : 5 یِتْمون). 


سورة الزمر(39): آية 29 یی ی 2248 


(آیه 29)- سیس قرآن به ذکر مثالی از این امتال پرداخته و سرنوشت 
موحد و مشرک را در قالب مثلی گویا و زیبا چنین ترسیم می‌کند: «خداوند 
مثالی زده است: 
مردی را که مملوک شریکانی است که در باره او پیوسته با هم به مشاجره 
مشغولند» (صَرّب اللْهْ متلا رَجْلا فیه شر کاء فتشایشون). و هر کدام او را 
به کاری دستور می‌دهد. 
وان ان بدتر این که برای تاتین نیازهای زندگی این یکی او را به دیگری 
حواله می‌دهد, و آن دیگر به اين, و از اين نظر نیز محروم و بیچاره و بی‌نوا 
ور کردان. انس اه مردی. که ها تسلیم بی تفر آاست» ( ار سلما 
لرَجّل). 
خط ونر نامه او مشخص, صاحب اختیار او معلوم است. نه گرفتار تردید 
است و نه سرگردانی, نه تضاد و نه تناقض, با روحی آرام گام برمی‌دارد. 
«آیا این دو یکسانند»؟! (هل : یستویان مَتلا). 

و این گونه است حال «مشرک» و «موحد»: مشرکان در میان انواع 
۳ برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 225 
و تناقضها غوطه‌ورند, هر روز دل به معبودی می‌بندند, اما موحدان دل در 
گرو عشق خدا دارند, از تمام عالم او را برگزیده‌اند. 
و در پایان آنهة می‌افزاید: «حمد محصوص خداست» (الحعد للّه). 
«فلی تفر آنان تمی‌داشد» (بل کت هم لا یعلخون ).وه با وجود این دلایل 
روشن به خاطر حب دنیا و شهوات سرکش به حقیقت راه نمی‌برند. 


سورة الزمر(39): آية 30 یر ی 225-۶ 


(آیه 30)- به دنبال بحثی که در آیات گذشته پیرامون توحید و شرک بود در 
اين آیه سخن از نتایج توحید و شرک در صحنه قیامت می‌گوید. 

نخسنت. از مشاله هر ب» که فرمازه فیافت است. فروغ. مب کته < 
عمومیت قانون مرگ را نسبت به همه انسانها روشن ساخته, می‌گوید: «تو 
می‌میری, و آنها نیز خواهند مرد»! (|نک مَیّتْ و ام مَینُونَّ). 

آری «مرگ» از مسائلی است که همه تیدا نها در آن یکسانند. 

بعضی از مفسران گفته‌اند: دشمنان پیامبر صلی اللّه علیه و اله انتظار 
مرگ او را می‌کشیدند و خوشحال بودند که سر انجام او خواهد مرد! قرآن 
در این اب به. آنها پاسخ هی‌کوید که اکر بیاهبر بمیرد ایا شما زنده 


می‌مانید؟ 


شیور 8 الزمر(39): اية 31 بای ی 2۳5-۶ 2 


(آیه 1)- سپس بجت را به دادگاه قیامت برده» مخاصمه بندگان را دز 
صحنه محشر مجشٌم می‌کند, و می‌فرماید: «سپس شما روز قیامت نزد 
پروردگارتان مخاصمه می‌کنید» 1 اتکم :ٍ یوم القباقة ند زد تَحَتَصمَون). 

آیات بعد نشان می د هد که این مخاصمه در قباز پیامبران و 0 از یک 


سو, و مشرکان و مکذبان از سوی دیگر خواهد بود. 


آغاز جز ۶ 24 فرآن: معید 





ادامه سوره رمر 


سورة الزمر(39): آية 32 ی 22۳5۶ 


(آیه 32)- سخن از حضور مردم در صحنه قیامت و مخاصمه در آن دادگاه 
بزرگ بود, در اینجا نیز همان بحث را ادامه می‌دهد, و مردم را به دو گروه 
«معذبان» و «مصدقان» تقسیم می کند. 
گروه اول دارای دو وصفند, چنانکه می‌فرماید: «یس چه کسی ستمکارتر 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 226 
است از آن کسی که بر خدا دروغ بیندد و سخن راست را هنگامی که به 
سراغ او آمده تکذیب کند» (فَمَن الم و هی دت. لین اللّه 5 کرت 
بالطَدّق اد جاءه). 
افراد بی ایمان و مشرک بسیار دروغ بر خدا می‌بستند. گاه فرشتگان را 
دختران او می‌خواندند, گاه عیسی را پسر او 0 گاه بتها را شفیعان 
درگاه او می‌دانستند. و گاه احکام دروغینی در زمینه حلال و حرام جعل 
می‌کردند و به او نسبت می‌دادند, و مانند ابد 

و اما سخن صدقی که به سراغ آنها ۳۹ و تکذیب کردند همان وحی 
مان قرآن مجید بود. 
و در پایان آیه در یک جمله کوتاه کیفر اين گونه افراد را چنین بیان می‌کند: 
«آیا در جهنم جایگاهی برای کافران نیست»؟! (آ لیس فی جهَنَم مَتوی 
للکافرین). 
هنگامی که نام «جهنم» برده می‌شود بقیه عذابهای دردناک نیز در آن 
خلاصه شده است. 


تور 8 الزمر(39): اي 33 بت ی * 25 2 


(آیه 33)- در باره گروه دوم نیز دو ِِ ذکر کرده. می‌فرماید: «اما 
کسی که سخن رراست بیاورد. و کسی که آن را تصدیق کند آنان 
پرهیزکارانند» (و الّذٍی جاء بالطَاّق و صَدّق به اهلگ هم النون ِأ. 
را رل کف 

به آن؛ سخن از انهاست که مکتب وحی و سخن حق پروردگار را در عالم 
نشر داده, و خود به آن مومن هستند و عمل می‌کنند. اعم از پیامبران و 
امامان معصوم و تبیین کنندگان مکتب انها. 


سورة الزمر(39): آية 34 میتی ۶ 25 2 


(آیه 34)- در اين آیه سه پاداش بزرگ برای این گروه بیان می‌دارد: نخست 
می‌فرماید: «آنچه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنان موجود است و این 
است جزای نیکوکاران» هم ما شا ون علْد رَبهم ذلک جَراء المْحسنینَ). 
گستردگی مفهوم اين آیه به قدری است که تمام مواهب معنوی و نعمتهای 
فادها شاهل می‌شوور انکه در تضور و وحم ما ند با تکحد؟ 


سور ع الزمر(39): ایة 35 مش ی * 25 2 


(آیه 35)- دومین و سومین پاداش آنان را , به این صورت بیان ین کتدا: «تا 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 227 

خداوند بدترین اعمالی را که انجام داده‌اند (در سایه ایمان و صداقت آنها) 
بیامرزد و آنها ۳۹ به بهنرین اعمال که انجام می‌دادند پاداش دهد (لیکفر 
اه عَنهْم آسواً الذٍی عملوا و يَجزيَهُم رهم بسن الذی کائوا تخملون ]: 
چه تعبیر جالبی! از یکسو این تفاضا را دارتد که بدترین اعمالشان در سایه 
لطف الهی پوشانده شود. و با آب توبه اين لکه‌ها از دامانشان پاک گردد. و 
از سوی دیگر تقاضایشان این است که خداوند بهترین اعمالشان را ك 
پاداش قرار دهد و همه اعمال آنها را به حساب آن بپذیرد! و خداوند نیز با 
تعبیری که در این آیات بیان فر موده درخواست آنانت را پذیرفته است, 
بدترین را می‌بخشد, و بهترین را معیار پاداش قرار می‌دهد. 


سور هة الزمر(39): ای 36 


اشاره 


(آیه 36- 


فنان تخول: و ری ۲ 7 22 


نقل کرده‌اند که: بت پرستان مکه پیامبر صلّی اللّه علیه و اله را از خشم و 
اما اراک وا مداد مه و زار مرا اد تال شوم 
تفت 


تفسیر: ۳ ص 2 7 32 


«خدا» کافی است! به دنبال تهدیدهائی که خداوند در آیات گذشته نسبت 
به مشرکان بیان فر مود و وعده‌هائی که به پیامبرش داده است در این آیه 
سخن از تهدیدهای کفار به میان می‌آورد و می‌گوید: «آیا خداوند برای 
(نجات و دفاع از) بنده‌اش (در برایر دشمنان) کافی نیست؟ اما [نها تو را 
از غیر او می‌ترسانند» ۱ لیخ اللهةٌ بکاف عبده 5 و فونی بالذین من 
ذونه). 

خداوندی که قدرتش برتر از همه قدرتهاست و از نیاز ها و مشکلات 
بندگانش به خوبی آگاه است و نسبت به آنها نهایت لطف و مرحمت را 
دارد چگونه ممکن است بندگان با ایمانش را در برابر طوفان حوادث و 
موج عداوت دشمنان تنها بگذارد؟ هنگامی که او پشتیبان بنده‌اش باشد, 
اگر تیغ عالم بجنبد ز جای نبرد رگی چون نخواهد خدای! 

و هنگامی که بخواهد کسی را یاری کند, 

هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک گرم نو دوستی از دشمنان ندارم باک 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 228 

چه رسد به بتها که موجوداتی بی‌ارزش و بی‌خاصیتند. 

این ایه نویدی است برای همه پویندگان راه حق و مقمنان راستین 
مخصوصا در محیطهائی که در اقلیت قرار دارند و از هر سو مورد تهدیدند. 
در دنباله این آیه و آبه بعد اشاره به فسالة «هدایت» و «صلالت #۷ و رسیم 
مردم به دو گروه «گمراه» و «هدایت یافته» و اين که همه اینها از ناحیه 
خدا است می کند, تا روشن شود تمامی بندگان نیازمند ِِ اویند, و 
بی‌خواست او چیزی در عالم رخ نمی‌دهد, می‌فرماید: «و, هر کس را 
خداوند گمراه کند هیچ هدایت کننده‌ای ندارد» (و من بْصَّا ی اللّه قما هون 
هاد). 


سور هة الزمر(39): ای 37 


اشاره 


(آبه 7)- «و هر کس را خدا| هدایت کند هیج گمراه کننده‌ای نخواهد 
داشت» (و من یهد ال قما لد مه فل حصل از 

بدیهی است نه از ضلالت ۹۳۷ است, و نه این هداپت بی‌حساب: بلکه 
هر یک تداومی است ِِِ 9 انسان و تلاش او. 

و چه بیخبرند کسانی که رابطه این گونه آیات را از آیات دیگر قرآن بریده 
و آن را گواه بر مکتب جبر گرفته‌اند. گوئی تصی‌دانتد که ارارت قرآن یکدیگر 
را تفسیر می کنند. 

بلکه در ذیل همین آیه شاهد گویائی بر اين معنی است, چرا که می‌فرماید: 
«آیا خداوند توانا و دارای مجازات نیست»؟ (ا لس اللةْ بعزیز ذٍی ائیِقام). 
فی‌خذانیم. اتهام از تاحیه غدارنق به ععتی, هار ات در برایر اععال خی 
انسستت که انجاق دم این تشان می‌دهد. که اصاالن آو خبه معاء ات زارد و 
عکس العمل اعمال خود انساتهاست, و طبعا هدایت او نیز جنبه پاداش و 
عکس العمل اعمال خالص و پاک و مجاهده در طریق «الله» دارد. 


هدایت و ضلالت از سوی خداست! ند صض 7 28 ام 


قدایت ور لفتبه. مفعتی ولالت و راهماتی تمام با لظف و دفت استو ان 
را به دو شعبه تقسیم کرده‌اند: «ارائه طریق» و «ایصال به مطلوب» و به 
تعبیر دیگر «هدایت تشریعی» و «هدایت تکوینی». برگزیده تفسیر نمونه, 
ج4, ص: 229 

توضیح این که: گاه انسان راه را به کسی که طالب آن است با دقت تمام 
و لطف و عنایت نشان می‌دهد, اما پیمودن راه و رسیدن به مقصود بر 
عهده خود اوست. ۲ 

هت هار مدای کرد عبر اراه ی اس را به که 
می‌رساند. 

البته نقطه مقابل آن «اضلال» است. 

یک نگاه اجمالی به آیات قرآن به خوبی روشر. می‌سازد که فر ان هد اینت و 
ضلالت را فعل خدا می‌شتفره و هر دور به او نسبت می‌دهد. 

مطالعه سطحی این آیات و عدم درک معنی عمیق آنها سبب شده است که 
گروهی در تفسیر آنها به «ضلالت» بیفتند و زیر آوارهای مکتب «جبر» 
مدفون ی 

اما دقیقترین ی بر ی ۵ ایک ِِ ساز گار است و همه 
رات تشریعی به معنی ارات و جلنبه ۳-۳ و همگانی دارد و هی 
قید و شرطی در آن نیست, چنانکه در آیه 3 سوره دهر آمده: «ما راه را به 
انسان نشان دادیم خواه شکر گزاری کند پا کفران» ۵ کر ابة 51 سوره آل 
عمران می‌خوانیم: «تو همه انسانها را به صراط مستقیم دعوت می‌کنی» 
بدیهی است دعوت پیامبر مظهر دعوت خداست چرا که هر چه او دارد از 
خدا دارد. ۳ ۲ 

و در باره جمعی از منحرفان و مشرکان در ایه 23 سوره نجم امده است: 
«هدایت الهی از سوی بروردگار به سراغ آنها آمد». 

اما هدایت تکوینی به معنی ۱ 1 بصال به مطلوب و گرفتن دست بندگان و 
گذراندن آنها از تمام پیج و خمهای راه, و حفظ و حمایت از آنه تا رساندن 
بو که و تقترط نمی‌باشد, ات هدایت مخصوص ۳ است که اوصاف 
آنها در قرآن بیان شده و اضلال که نقطه مقابل آن است نیز مخصوص 
گروهی است که اوصاف آنان نیز بیان اه بز کزیده تفسیر نمونه, ج4, 
ص: 230 


قرآن مجید در یک جا سر چشمه ضلالت را فسق و خروج از اطاعت و 
فرمان الهی شمرده شده. (بقره/ 26) در جای دیگر تکیه روی ضفتتا له ظلم 
شده و آن را زمینه ساز ضلالت معرفی کرده. (بقره/ 258) و در جای دیگر 
کفر , به عنوان زمینه ساز گمراهی ذکر شده. (بقره/ 0۳2064 باز در آیه دیگر 
اییر افو دروگ‌تن را عامل کراهی مره است غافر/ 26) شجم ابر 
که را لت ای ما هی ای مهم ار 
اوصافند: «کفر», «ظلم», «فسق», «دروغ». «اسراف» و «کفران». 

آیا کسانی: که داراق این افضافند شایسته ضلالت.ه گمراهی بیستند؟! این 
در زمینه نش ات ضلالت. و اما در مورد «هدایت» نیز شرائط در 
قرآن تیان فده که نشان .می‌دهد. ان هم ندون: علت؛ و بر خلاف حکمت 
در یک جا پیروی فرمان خدا, و جلب خشنودی او, زمینه ساز هدایت الهی 
شمرده شده است. (مائده/ 16( در جای قبکر: توبه و انابه عامل استحقاق 
هدایت شمرده شده است. (رعد/ 27) و در آیه دیگر جهاد آن هم جهاد 
مخلصانه و در راه خدا| به عنوان شرط اصلی هدایت ذکر شده است. 
(عنکبوت/ 69) و بالاخره در آیه دیگر پیمودن مقداری از راه هدایت به 
عنوان شرطی برای ادامه این راه به لطف خداوند ذکر شده است. 
اسحمل اه اف ها ار موص‌سگان هه ااهای او یه 
فرمان او نباشند تا جهاد و تلاش و کوششی صورت نگیرد. و تا گامهای 
نخستین را دز مین جی برندارند, لطف الهی شامل حال آنان نمی شود, 
منت ان را نمی رده اصال ه حطلییسی ند 

اناتضول‌ یت تسف به کسانی کف رای ای امضا فد وتاب ارت 
و یا دلیل بر جبری بودن هدایت محسوب می‌شود! ملاحظه می‌کنید ایات 
قرآن در این زمینه بسیار روشن و گویاست. منتهی برگزیده تفسیر نمونه, 
4 ص: 231 

کسانی که نتوانسته پا نخواسته‌اند جمع بندی صحیحی از آیات هدایت و 
ضلالت کنند گرفتار چنان اشتباه خطرناکی شده‌اند, و «چون ندیدند حقیقت. 
ره افسانه زدند» باید گفت زمینه این «ضلالت» را نیز خودشان فراهم 
ساخته‌اند! به هل حال مشیت الهی که در آیات هدایت و ضلالت روی آن 
تکیه شده, هرگز به معنی مشیت بی‌دلیل و خالی از حکمت نیست, بلکه در 
هر دشر انظ حاضین دار فف انز هماهنگ با حکیم بودن او می‌کند. 
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(آیه 38)- آبا معبودان شما توانائی بر حل مشکلی دارند؟ از آنجا که در 
آیات پیشین سخن از عقیده انحرافی مشرکان و عواقب شوم آن بود, در 
اینجا از دلائثل توحید سخن هی گوید تا بخت: کذشته را با ذکر دلیل تکمیل 
کند 


نخست می‌فرماید: «و اگر از آنها پپرسی چه کسی آسمانها و زمین را 
آفریده؟ ۳ بٍِ۳ 
حیما می‌گویند: خدا!» (و لین سم مَن حَلَق السَّماوات و ار لقن 
اللَذْ). 
چرا که هیچ وجدان و خردی نمی‌پذیرد که این عالم وسیع و پهناور با ان 
همه عظمت. مخلوق موجودی زمینی باشد تا چه رسد به بتهای بی‌روح و 
فاقد عقل و شعور, و به اين ترتیب قرآن آنها را به داوری عقل و حکم 
وخذان و قطظرت هی بره ات 
و زمین است در قلوب آنها محکم کند. 
در مرحله بعد سخن از مسأله سود و زیان و تأثیر در منافع و مضار انسان 
به میان میور تا ثابت کند بتها هی نقشی در این زمینه ندارند, 
می‌کنید که اگر خدا زیانی برای من بخواهد آیا آنها مي‌توانند گزند او را بر 
طرف سازند؟ و با اگر رحمنی برای من بخواهد آپا آنها می‌توانند جلو 
رحمت او را بگیرند»؟! (فل أ ثم ما تذغوت من ذون الله ان آراتنت ال 
بِصُرٌ هل هس کاشفاث ره او آراتیی برَحْمَة هل هن مُمَسکاث رخمته). 
آکنون ِ نه «خالقیت» از آن آنهاست و نه «قدرت بر سود و زیانی» دارند 
پرنستن انهاچه معتف. دار د؟ برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 2 2 
اینجاست که به عنوان یک نتیجه‌گیری کلی و نهائی می‌فرماید: «بگو: خدا 
ِِ اشت: ۵ هه متوکلان نها بر او توکل می‌کنته» (مل سب 2۱ 
ولو ۱ 
ِ 2 که مشرکان خالقیت اسمان و زمین را مخصوص خداوند 
می‌دانستند کرارا در آیات قرآن آمده است. 
این امر نشان می‌دهد که مطلب نزد انها کاملا مسلم بوده است. و این 
خود بهترین سندی است بر ابطال شرک چرا که «توحید خالقیت و مالکیت 
و ربوبیت» عالم هستی خود بهترین دلیل بر «توحید عبودیت» است. و 


_. 


نتیجه آن توکل بر ذات پاک خدا و چشم برگرفتن از غیر اوست. 
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(آیه 9)- در این آنة آنهائی را که در برایر منطق عقل و وجدان تسلیم 

اط نا ی وه 

۱ 5 وظیفه خود 
عمل , می کنم, اما به زودی خواهید دانست» (قَل با قوّم اعْمَلوا عَلی کل 

مکاتیکمٌ اٍنی عاهل قسوف تع1 مون). 


سورة الزمر(39): آية 40 پیت کم ۶ 2512 


(آیه 40)- خواهید دانست «چه کسی عذاب خوار کننده‌ای (در دنیا) به 
سراغیش ق اه و (سپس) عذابی جاویدان (در آخرت) ؛ بر او وارد 9 
( من یأتیه عذاب خی و بجل عَلَیْه عَذاب مفَیمْ). 

| به آنها می‌گوید که یا تسلیم منطق عقل و 
خرد شوید و به ندای فد ان کت فرا دهید و يا در انتظار دو عذاب دردناک 
باشید: 

عذابی در دتیا که باغت خواری و رسوائی است: و عذابی ذر آخرت: که 
جاودانی و همیشگی است, و اينها همان عذابهائی است که با دست خود 
فراهم کرده‌اید. و اتشی است که هیزم ان را خودتان جمع کرده و 
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(آیه 41)- بعد از ذکر دلائل توحید, و بیان سرگذشت مشرکان و موحدان, 
در این آیه اين حقیقت را توضیح می‌دهد که پذیرش و عدم پذیرش شما 
سود و زیانش متوجه خودتان است. و اگر پیامبر صلی الله علیه و اله در 
۱ ۱۱ ۱ ی 233 

به خاطر نفعی است که عائد او شود. بلکه صرفا انجام وظیفه الهی است. 
می‌فر ماید: ۳ 

«ما اين کتاب (آسمانی) را برای مردم به حق نازل کردیم» (تّا ؟ ۰ 
الکتابِ لاس بالحَق). ۲ 

«هر کس هدایت را پذیرد به نفع خود اوست؛ و هر کس گمراهی را 
برگزیند تیها به زیان خود گمراه می‌گردد» (قَمَن اهتدی قلتَفسه و من صَل 
قائما یضل عَلیها). 

«و تو مامور با به هدایت نیستی» وظیفه تو تنها ابلاغ و انذار است 


زو ها ان نهر بو 
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(آیه 42)- سپس برای این که روشن سازد همه چیز انسانها و از جمله 
حیات و مرگشان به دپست خداست می‌گوید: 9 ارواح را به هنگام 
مه 5 قبض مت و6 (اللَخٌ بة ۳ الأئْمْسَ حجين مو 

«و ارواحی را که نمرده‌اند نیز به هنگام 9 #۳ (و الْیی لَمْ تفت ت 
فی منامها). ۱ 

و به این ترتیب «خواب» برادر «مرگ» است و شکل ضعیفی از آن. 

بعد می‌افزاید: «سپس ارواح کسانی را که فرمان مرگ آنها را صادر کرده 
که می‌دارد (به گونه‌ای که هرگز از خواب بیدار نمی شوند) و ارواح دیگری 
را (که باید زنده بمانند) باز ,هی‌گرداند تا سر ۰ معین» (فبعسک ۳ 
قضی عَلیهّا المَوّت رل الا ری الی ال ععمی) 

آری «در این امر نشانه‌های روشنی اسنت برای کسانی که انديشه 
می‌کنند» (ِنّ فی ذلک لایات لِقَوّمٍ کر 
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(آیه 43)- از آنجا که در آیه قبل حاکمیت «اللّه» بر وجود انسان و تدبیر او 
از طریق نظام مرگ و حیات و خواب و بیداری مسلم شد در این آیه سخن 
از انحراف مشرکان در مسأله شفاعت به میان می‌آورد تا به آنها ثابت کند 
مالک شفاعت همان مالک مرگ و حیات آدمی است, نه بتهای فاقد شعور, 
می‌فرماید: 

«آيا آنها غیر از خدا شفیعانی گرفته‌اند» (أم انحَذُوا من دون ال شععاء). 
می‌دانیم که یکی از بهانه‌های معروف بت پرستان در مورد پرستش ببتها 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 234 

این بود که می‌گفتند: «ما آنها را به خاطر این مي‌پرشتيم که شفیعان ما 
نزد الله بوده باشند». 

ولی از انجا که شفاعت اولا فرع بر درک و شعور است و انیا فرع بر 
قدرت و مالکیت و حاکمیت. ذر دنباله ایة. در پاسخ نها چنین. می‌فر‌ماید: به 
آنها «بگو: آیا (از آنها شفاعت می‌طلبید) هر چند مالک چیزی نباشند, و درک 
و شعوری برای آنها نباشد»؟ (فْلْ آ و و کائوا لابَمْلِکونَ شین ۱ 
اگر شفیعان خود را فرشتگان و ارواح مقدسه می‌دانید آنها از خود چیزی 
ندارند, هر چه دارند از ناحیه خداست. و اگر از بتهای سنگی و چوبی 
شفاعت تم اه آنها علاوه بر عدم مالکیت کمترین عقل و شعوری 


ندارند. 
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(آیه 44)- لذا در این آیه اضافه می‌کند: «بگو: تمام شقاعت از آن 
خداست» (قل له السْفاء جَمیعا). 

و و سس 
باز گردانده می‌شوید» (لَه ملک الشّماوات و الارْض نَةّ البه وجفون). 

و به اين ترتیب آنها را بکلی خلع سلاح می‌کند. چرا که توحیدی که بر کل 
عالم حاکم است می‌گوید: شفاعت نیز جز به اذن پروردگار ممکن نیست. 
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(آیه 45)- آنها که از نام خدا وحشت دارند! باز هم در اینجا سخن از توحید 
وا ی نت ی سا و و 
معاد را در برخورد با توحید منعکس ساخته, می‌فرماید: و شاه که 
خداوند به یگانگی یاد می‌شود دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند 
مشمئز (و متتگر ).هن کر وق ها هنگامی که از معبودهای دیگر یاد می‌شود, 
آنان خوشحال می‌شوند» (و اذا دک اللَة وَحده اشماتت لوب الذین 
بُوْمتُونَ بالاخرة و ادا در و رد هم یسْتَبْشْرُونَ). گاه انسان 
چنان به زشتیها خو می‌گیرد و از پاکیها و نیکیها بیگانه می‌شود که از شنیدن 
نام حق ناراحت و از شنیدن باطل مسرور و شاد می‌گردد. , 

نقطه مقابل آنها مومنانی هستند که از شنیدن نام خداوند یگانه چنان 
مجذوب نام مقدسش می‌شوند که حاضرند هر چه دارند نثار راه او کنند. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 235 
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(آیه 46)- هنگامی که سخن به اینجا می‌رسد که این گروه لجوج و این 
جاهلان مغرور حتی از شنیدن نام خداوند یگانه متنفر و بیزارند به پیامبرش 
دستور می‌دهد که از آنها روی بگردانه و رو به سوی در گام خذا آورد, با 
لحنی که حاکی از ایمان عمیق و سرشار از عشق اوست با او سخن گوید. 
و شکاپت این گروه را به درگاه او برد, تا هم قلب خود را که آکنده از اندوه 
است آرامش بخشد, و هم از این راه تکانی به آن ارواح خفته غافل دهد. 
می‌فرماید: «بگو: خداوندا! ای آفریننده انتضانفا ۵ زمین: و اکاه از استراز 
نهان و آشکار, تو در میان بندگانت پر آنچه اختلاف داشتند داوری خواهی 
کرد» (قل اللمَةَ فاطر السماوات 5 لارص عالِم العیت 5 السَهادة ائت تخکم 
ین عبادک فی ما کائوا فیه بَحْتلفُونَ) ۱ 

اس اه هکرس اسف 
که به فکر جبران می‌افتند, اما چه سود؟! 
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(آیه 47)- در اين آیه می‌گوید: «اگر ستمکاران تمام آنچه را روی زمین 
است مالک باشند و همانند آن تنیز بر آن افزوده شود, حاضز ند همه فد| 
کنند تا از عذابٍ شدید روز قیامت برهاتی یابند» اما چنین جیزی ممکن 
نیست (و لو أنّ لِلذين ظَلَمُوا ما فی الأْض جمیعاً و مه معَه لافْتدةا به من 
نو الک آب یوم القیامة). 

سپس می‌افزاید: و از سوی خدا پرای آنها اموری ظاهر می‌ شود که هرگز 
گمان نمی‌کردند» (و بدا لَْمْ من اللّه ما لم تکونها یحَتَسبون). 

و عذابهائی را با چشم خود می‌بینند که هرگز به فکر آنها خطور نمی‌کرد! 


سورة الزمر(39): آیة 48 نیت ۵ 35 2 


(آیه 48)- این آیه توضیح یا تکمیل برای مطلبی است که در آیه قبل 
گذشت می‌فرماید: در آن روز «اعمال بدی را که انجام داده‌اند برای آنها 
آشکار می‌ شود » (5 بدا لَهْم میات ث ما کسبوا). 

«و آنچه را استهزا کردند بر آنها واقع می‌گردد» ( حاق بهمّ ما کائوا به 


2 هجو بُسْتَهروّن). 


سورة الزمر(39): آیة 49 یمین نی ۶ 15 2 


(آیه 49)- در سختیها به یاد خدا هستند, اما ...! باز در اینجا موضوع سخن, 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 236 ۳ 
افراد بی‌ایمان و ظالمانند. و چهره دیگری از چهره‌های زشت آنها را 
منعکس می کند. 

و ی و «هنگامی که انسان را زیانی (و دید و رنج و فقری) 
رسد ما را (برای حل مشکلش) می‌خواند» (فاذا مس الانسان صْدٌ 5عانا). 
اما آن هم موقتی است «سپس هنگامی که از جانب خود به او نعمتی دهیم 
(و درد و رنجش را بر طرف سازیم لطف و عطای ما را به دست 
فراموشی می‌سپارد. و) می‌گوید: این نعمت را به خاطر کاردانی خودم به 
من داده‌اند» (یمّ اذا حَّلناه ِعْمَة متّا فال اّما آو ره ع علْم). 
ها ی 
سوی خداست. 

سپس قرآن در پاسخ اين افراد خودبین و کم ظرفیت که چون به نعمتی 
رسند به زودی خود را گم می‌کنند چنین می‌گوید: «ولی این (نعمت) وسیله 
آزمایش (آنها) ای و 2 
لا یلعْون) ۱ 

هدف این است که با بروز حوادث سخت. و به دنبال آن رسیدن به نعمتهای 
بزر کم انجه را ذر درهن دارند اشکار کنید: 


شور ه الز مر (9 3 ارة 50 ص‌ : 236 


3 


ی در اين آیه می‌افزاید: «اين سخن را کسانی که قبل از آنها بودند 
گفتند (آنها نیز ادعا می‌کردند که ی ما زائیده علم و لیاقت ماست) 

۳ آنچه را بو دست قی آوز ند برای آنها سودی نداشت» (قذ قالا الذین 

من م قما آغنی عَنهَم ما کائوا یکسبون). 

آری! قارونهای مغرور اموالشان را مولود لیاقت خودشان می‌پنداشتند و 

مواهب الهی را بر خویش فراموش کرده, و تنها چشم به اسباب ظاهری 


دوخته بودند. 


سورة الزمر(39): آية 51 ینکن ۶ 29 2 


(آیه 1 )- «سپس بدیهای اعمالشان به آنها رسید» (فَأَصابَعة ان ها 
کسبوا). ۰ و9 هر کدام به نوعی از عذابهای الهی, , طوفان, سیلاب, زمین و 
و ضیحه‌های اسمانی: کر فتار شدند, و از میان زفتند. بر گزیده تفسنیر تمونه: 
4 ص: 237 

بعد می‌افزاید: این سرنوشت منحصر به آنها نبود «و ظالمان این کرو 
[اهل مکه] نیز به زودی گرفتار بدیهای اعمالی که انجام_داده‌اند _ِ 
شد. و هرگز نمی‌توانند از چنگال عذاب الهی بگریزند» (و الذین ظلْموا من 
هوّلاء سَیُصیبَهْمْ سَیثاث ما کستبُوا ما هم بِمَعجزین). 

بلکه از آنها نیز فراتر می‌رود و همه ستمگران مغرور و بی‌خبر از خدا را در 
تمام اعصار و قرون شامل می‌شود. 


تور ع الزمر(39): اية 52 مین 2 237 


(آیه 52)- قرآن در پاسخ_ اين سخن که می‌گفتند: نعمتهای ما مولود آگاهی 
و توانائی خود ماست به آنها گوشزد کرد که سری به تاریخ گذشتگان بزنید 
و ببینید همین سخن را دیگران گفتند و به چه مصائب و عذابهائی گرفتار 
شدند- این یک جواب تاریخی است. 

سیس در این آیه به یک جواب عقلی پرداخته, می‌گوید: «آپا آنها ندانستند 
که خداوند روزی را برای هرکس بخواهد گسترده یا تنگ می‌سازد»؟! (أ و 
لم یعْلمّوا آنْ اللة یبُسط الرَرْق لِمَنْ یشاء و یَفدر). 

چه بسیارند افراد شایسته‌ای که در زندگی محروم و منزوی هستند, , و چه 
بسیار افراد ضعیف و ناتوانی که از هر نظر متنعمند, اگر پیروزیهای مادی 
همگی در سایه تلاش و کوشش خود افراد و لیاقتهای آنها به دست می‌آمد 
لذا در پایان اد فی‌افزایه؛ در این آیات و نشانه‌هایی است برای گروهی 
که ایمان حف‌ اور ند (ِنّ فی ذلک لایات لِقَوّمٍ یَوْمِنُونَ). 

نشانه‌هائی برای ذات پاک خدا همان گونهة که امیر مومنان علی علیه 
السّلام فرمود: 

«عرفت اللّه بفسخ العزائم و حلٌ العقود و نقض الهمم من خدا را بوسیله 
بر هم خوردن تصمیمها, گشوده شدن گره‌ها و درهم شکستن اراده‌ها 
شناختم». 

اینها نشانه‌هایی است از ضعف و ناتوانی انسان تا خود را گم نکند و گرفتار 
غرور و خودبینی نگردد. 


شور ع از مر (9 3 ارغ 53 ند کی : 237 


(آیه 53)- خداوند همه گناهان را می‌آمرزد: به دنبال تهدیدهای مکرری که 
برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 238 

در آیات گذشته در مورد مشرکان و ظالمان آمده بود در اینجا راه بازگشت 
توا با آفیدواری به.رفی هفه کیکاران.فی کشاید زرا هقدف. اضلی ار 
همه این امور تربیت و هدایت است نه انتقامجوئی و خشونت. با لحنی 
آکنده از نهایت لطف و محبت آغوش رحمتش را به روی همگان باز کرده و 
فرمان عفو آنها را صادر نموده. می‌فرماید: «به آنها بگو: ای بندگان من که 
بر خود اسراف و ستم کرده‌اید از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه 
گناهانٍ را می‌آمرزد. .زیرا که او آمرزنده و مهربان است > (قل یا عبادی 


الذین سَتَفُوا علی أ لفُسهم لا تمْتطوا من رَحْمَة اللّه ان اللَة بعفْرُ الطُوبَ 
جمیعا). 


دقت در تعبیرات این آیه نشان می‌دهد که از امید بخش‌ترین آیات قرآن 
مجید نسبت به همه گنهکاران است. و گستردگی آن به حدی است که 
ظبی وان ار حومفانءعلی علیه السام فرنود ون تعام فران. آبداه 
وسیعتر از این آبه نیست ». 

این وعده غفران مشروط , بر این است که: بعد از ارتکاب گناه به خود آیند, 
و تغییر مسیر دهند, رو به سوی درگاه خدا آورند, در برابر فرمانش تسلیم 
باشند و با عمل, صداقت خود را در این توبه و انابه نشان دهند. 


سورة الزمر(39): آية 54 یی ۶ 1۳ 2 


(آیه 54)- در این آیه راه ورود در این دریای بی‌کران رهمت الهی را به 
همه مجرمان ۳ گنهکاران نشان می د هد می‌فرماید: و یه ِ 
9 بات کرخید# و مسیز زندکی.شهد را اضلاح کنید (2 آنینه] الی 
رَبکمٌ) 

«و در برابر او تسلیم شوید (و فرمانش را به گوش جان بشنوید و پذیرا 
گردید) پیش از آن که عذاب (الهی) به سراغ شما آید. سپس از سوی هیج 
کات واه الوا لد مان اک اعدا ان لا رون | 


شور ه الر مر( 9 دا ایغ 55 ۰ ص‌ 3 239 


(آیه 55)- بعد از پیمودن مرحله انابه و اسلام سخن از مرحله سوم که 
مرحله «عمل» است به میان آورده, می‌افزاید: «و از بهترین دستوراتی که 
از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید, پیش از آن که عذاب 
(الهی) ناکهان به سراغ شما آید در حالی که از آن خبر ندارید» (و ایعُوا 
خسن ما آئزل الم من یک من قَبلِ أن بَایکمُ العذاب بَعْتة و نم لا 
09 پر کژیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 239 

و به این ترتیب مسیر وصول به رحمت خدا سه گام بیشتر نیست: 

گام اول توبه و پشیمانی از گناه و روی آوردن به سوی خداست. 

گام دوم ایمان و تسلیم در برابر فرمان او, و گام سوم عمل صالح است. 


تور ع ار مر (39): ایة 56 ص‌ : 2309 


(آیه 56)- آن روز پشیمانی بیهوده است: در آیات گذشته دستور موّکدی 
برای توبه و اصلاح و جبران اعمال گذشته آمده بود, در اینجا در تعقیب آن 
مف اند این دستورها برای آن است «مبادا| کسی (روز قیامت) بگوید: 
افسوس بر من از کوتاهیهائی که در اطاعت فرمان خدا کردم! و از 
مسخره کنندگان (ایات او) بودم»! (آن تقول تفس پا حسرّتی ی ما 
قرّطث فی جلب اللهٍ و اٍنْ کنْ لمن السّاخرین). 

آری! شتکافین که اتسان وارد عرصه محشر می‌شود و نتیجه تفریطها, و 
مسامحه کاریها و خلافکاریها, , و شوخی گرفتن جدیها را در برابر چشم خود 
می بیند؛ اندوهی سنگین توأم با ندامتی عمیق بر قلب او سایه می‌افکند, ۰ و 
اين حالت درونی خود را بر زبان آورده و به صورت جمله‌های فوق بیان 
می‌دارد. 


سورة الزمر(39): آية 57 یمین 5 239 


(آیه 57)- سپس مي‌افزاید: «پا بگوید: اگر او مرا هدایت می‌کرد از 
پرهیزکاران بودم» (و تقول لو نّ للع هدانی لکنتْ من المْتَفینَ). 

مر ون در 
ره هی را می‌بیند که با دست پر از حسنات به سوی بهشت روانه 
می شوند؛ 9 باشد و همراه آنان به سوی 


نعمتهای الهی بر 


شور ع الز مر (9 3): ایغ 58 ۰ ص‌ : 2309 


(آیه 58)- باز می‌افزاید: «یا هنگامی که عذاب الهی را می‌بیند بگوید: | 
کاش بار دیگر (به دنیا) باز مي‌گشتم و از نیکوکاران بودم»؟! راو تقول چین 
ی العدات له ان لین کم فا هفاکسن 

و اين هنگامی است که او را به سوی دوزخ می‌برند و چشمش به آتش 
۱ اک ات 
می‌کند ای کاش به او اجازه داده می‌شد تا به دنیا باز گردد. 


شور 8 اضر (9 3): ارغ 59 ۰ ص‌ : 2309 


(آیه 9 قرآن در براء بر این سه گفتار دوم چنین پاسخ می‌گوید: برگزیده 
اه اما آن را تکذیب کردی. و تکبر نمودی, و از 
کافران بودی» (بلی قّ جاک آیانی قَکَبّت بها و اسشتَکُتت و کنّت من 


الکافرین). 
یعنی این که ی گو تین «اگر هدایت الهی به سراغ من امذه بود از 
پرهیز کاران بودم؟ هدایت الهی چیست؟ جز جز این همه کتب اما و 


فرستادگان خدا و آیات و نشانه‌های حق در آفاق و انفس؟ 

همه این آیات را دیدی و شنیدی عکس العمل تو در مقابل آن چه بود؟ 
تکذیب و استکبار و کفر! از میان این سه عمل «استکبار» ریشه اصلی 
است و به دنبال آن «تکذیب آیات الهی» و نتیجه آن «کفر و بی‌ایمان» 


است. 


سورة الزمر(39): آية 60 تفن خ 240 


(آیه 60)- از آنجا که در آیات گذشته سخن از مشرکان دروغ پرداز و 
مستکبری بود که در روز قیامت از کرده خود پشیمان می‌شوند و تقاضای 
بازگشت به اين جهان می‌کنند- تقاضائی بی‌حاصل و غیر قابل قبول- در 
اینجا ۱ همین سخن می‌ گوید: «و روز قیامت کسانی رام که بر خدا 

دروعغ بستند می‌بيبی که صورتهایشان سیاه است » ! (5 یوم القیاقة تری 
الذین کَدَبُوا عَلی الله وجُوَهُمْ مُسَودَه ۱ 
سپس می‌افزاید: «آپا ِِ« جایگاهی برای مستکبران نیست» ؟! ) تین 
فی جهَتَم موق للَمتکَبَرین 


شور ع الر مر (9 3 ایغ 601 ۰ ص‌ : 240 


(آیه 1)- در این ۹ سخن از نقطه مقابل این گروه بعنی گروه 
پرهی زکاران و سعادت آنها در قیامت در میان است. می‌فرماید: و 
کسانی را که تقوا پیشه کردند با رستگاری رهایی می‌بخشد» (وَ بت< بتجی الله 
الذین امه بمفارتهم). 

سپس این فلاح و پیروزی را با اين دو جمله کوتاه و پر معنی توضیح 
می‌د هد . ٍ 

«هیه ند به: آنهاً تی‌رشند و هر کر غمکین تخواهتد شد» (لا تعسقم السنو 
لا هم یَحْرَونَ). 

در جهانی زندگی می‌کنند که جز نیکی و پاکی و وجد و سرور چیزی وجود 
ندارد. این تعبیر کوتاه در حقیقت تمام مواهب الهی را در خود جمع کرده 


سورة الزمر(39): آية 62 جنی صن * 2۸1 


(آیه 62)- این آیه بار دیگر , تالف تسین طبار تما تشز کزبان هی کرود و 
گفتگوهائی را که با مر کان داشت ادامه داده, می‌فرماید: «خداوند 
آفریدگار همه چیز است و حافظ, و ناظر بر همه اشیا است» (اللَذ خالق 
کل شیعء و هو علی کل شیعء وکیل). 

جمله اول اشاره به «توحید خالقیت» است و جمله دوم اشاره به «توحید 
زتوببت *: 

مشبااه توحید خالقیت چیزی است که حتی مشرکان غالبا ین معترف 
بوده‌اند. 

ولی آنها در توحید ربوبیت گرفتار انحراف شده بودند گاه حافظ و نگهبان و 
مدبر کارهای خود را بتها می‌دانستند و در مشکلات به انها پناه می‌بردند. 


سورة الزمر(39): آية 63 فصن 5 21 


(آیه 63)- این آیه با ذکر توحید مالکیت خداوند بحث توحیدی آیه قبل را 
تکمتل کروه, می‌گویده سکلت های. آسمانها و مین از ام اوشت» (21 معا 
السّماوات و الأرَض). 

این تعبیر معمولا کنایه از مالکیت و یا سلطه بر چیزی است, چنانکه 
می‌گوئیم: کلید این کار به د لت فلانی است. 

قرآن بعد از اين جمله چنین نتيجه گیری می‌کند: «و کساني که به به آیات 
خداوند کافر شدند زیانکارانند» (و الذین کقژوا پیات الله آولیک هم 
الخاسژون). 

چرا که منبع اصلی و سر چشمه واقعی همه خیرات و برکات را رها کرده و 
در بیراهه‌ها سرگردان شده‌اند, از کسی که تمام کلیدهای اسمانها و زمین 
به دست اوست روی بر تنافته و به سراغ موجودات ناتوانی رفته‌اند که 
سظاه کار از آنها ساخته تست 


سورة الزمر(39): آية 64 مین ض + 241 


(آیه 64)- از مجموع آنچه در باره شاخه‌های توحید در آیات گذشته ذکر شد 
به خوني می‌توان نتیجه گرفت. که توحید در عبادت یک حقیقت. غیر قابل 
انکار است., تا آنجا که هیچ انسان فهمیده و عاقلی نباید به خود اجازه دهد 
که در برابر بتها سجده کند, لذا به دنبال آن با لحنی قاطع و تشدد آمیز 
مت ود «بگو: آیا به: هن بز کزنده تفسیر نمونه, ج4, ص: 22 

بستور می‌دهید که غیر خدا را بپرستم ای جاهلان»؟! (فْل آ یر ال 
تأمژوئی أَعْبَد يا الجاهلو). 

انی سم اس وه این که کار مسرکان هی سامیر اسلام 
صای اه اند اه را وت سم گر که خراا ها را رای و 
پرستش کند., و يا حد اقل از عیبجوثی و انتقاد نسبت به بتها بپرهیزد مفهوم 
عمیقتری پیدا می‌کند. و با صراحت اعلام می‌دارد که مساله توحید و نفی 
شرک مطلبی نیست که بتوان بر سر آن معامله و سازش کرد. شرک باید 
در تمام چهره‌هايش درهم کوبیده شود و از صفحه 1۳ محو گردد! 


سورة الزمر(39): آية 65 میتی ۴ 202 


اب 65 آکز مر کشوخ اعسالت بر باممی رود فران ان سسال 
مربوط به شرک و توحید را که در آیات قبل از آن سخن بود تعقیب می‌کند. 
نخست با لحن قاطع خطر شرک را بازگو کرده. می‌فرماید: «#به تو و همه 
پیامبران پیشین وحی شده که اگر مپشرک شوی تمام اعمالت تباه می‌شود 
و از زیانکاران خواهی بود؟, (و لَقَه آوچی الیک ای الذین من قبلک لین 
اشرکت لَیِحْبَطنَ عَملَک و لَتکُوتنَ من الخاسرین). 

به اين ترتیب شرک دو پیامد خطرناک دارد حتی در مورد پیامبران الهی اگر 
کست شاه ند اعضال و دوم گرفتار خسران و زیان ی 
شدن. 

اما «حبط اعمال» به معنی محو آثار و پاداش عمل به خاطر شرک است 
چرا که شرط قبولی اعمال اعتقاد به اصل توحید است و بدون آن هیچ 
عملی پذیرفته نیست. 

و اما زیانکار شدن آنها به خاطر این است که بزرگترین سرمایه‌های خود را 
که عقل و خرد و عمر گرانبهاست در اين بازار بزرگ تجارت دنیا از دست 
داده و «جز حسرت و اندوه متاعی نخریدند»! 


سورة الزمر(39): آية 66 یفص ۴ 202 


(آیه 66)- در این آیه باز برای تا یذ بیشتر می‌افززاید: «بلکه تنها خداوند را 
عبادت کن و از شکرگزاران باش» (بل ال قَاعْبْة ید و کن من الشاکرین). 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 243 

یعنی معبود تو باید منحصرا ذات پاک «اللّه» باشد. 


سور ه الزمر(39): ای 607 ص‌ : 243 


(آیه 7)- در اين آیه به بیان دیگری برای نفی شرک پرداخته, ريیشه اصلی 
انحراف آنها را ذکر کرده, می‌گوید: «آنها خدا| را آن گونه که شایسته است 
نشناختند» (و ما قَدَرُوا ال حَوّ قدٌره). و به همین دلیل نام مقدس او را تا 
آنجا تنزل دادند که هم ردیف بتها قرار دادند. 

آری! سر چشمه شرک عدم معرفت صحیح در باره خداوند است, کسی که 
پداند او وجودی است بی‌پایان و نامحدود از هر نظر و از سوی دیگر 
افرینش همه موجودات از ناحیه اوست و حتی در بقای خود هر لحظه به 
فیض وجود او نیازمندند و از سوی سوم تدبیر عالم هستی و گشودن گره 
تمام مشکلات و همه ارزاق به دست با قدرت اوست, و حتی اگر شفاعتی 
هم انجام گیرد به اذن و فرمان او خواهد بود. معنی ندارد رو به سوی 
دیگری آرد. 

اصلا چنین وجودی با این صفات. دوگانگی برای او محال است زیرا دو 
وجود نامحدود از جمیع جهات عقلا غیر ممکن است- دقت کنید. 

سپس برای بیان عظمت و قدرت او از دو تعبیر کنائی زیبا استفاده کرده, 
می‌گوید: «در حالی که تمام زمین در روز قیامت در قبضه اوست و 


2 


2 م و مه 


آسمانها پیچیده در دست او» (5 ار ضن جمیعا فبضنته بوم القيامة و5 
السَماواث مَطوبّا بتَهینه). 

کسی که طوماری را درهم پیچیده و در دست راست گرفته کاملترین 
تسلط را بر آن دارد, مخصوصا انتخاب «یمین» (دست راست) به خاطر آن 
است که غالب اشخاص کارهای مهم را با دست راست اتخام فی‌دهند.ء 
قوت و قدرت بیشتری در ان احساس می‌کنند. 

کوتاه سخن این که: همه اين تشبیهات و تعبیرات کنایه از سلطه مطلقه 
پروردگار بر عالم هستی در جهان دیگر است. تا همگان بدانند در عالم 
قیامت نیز کلید نجات و حل مشکلات در کف قدرت خداوند است, تا به 
بهانه شفاعت و مانند آن به سراغ بتها و معبودهای دیگر نروند. 

البته در اين دنیا نیز زمین و آسمان به همین صورت در قبضه قدرت او 
است. برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 24 

قلق: .در آن روز قدرت خداوند از هر زمان آشکارتر است و همگی به 
روشنی در می‌یابند که همه چیز از آن او و در اختیا ر اوست. 

به هر حال بعد از بانات فوق در آخر آیه در یک نتيجه گیری فشرده و گوا 
می‌فرماید: «خداوند منزژه و بلند. مقام است از شریکهایی که برای او 
می‌پندارند» (سْبْحاتَة و تعالی عَقّا بش رکون). 


اگر انسانها با مقیاسهای کوچک اندیشه‌های خود در باره ذات پاک او 
قضاوت نمی‌کردند هر گز به تیزافه‌های شر که ذنبت برستی نمی افتاد ند. 


سورة الزمر(39): آية 68 ..... ص : 244 


(آیه 68)- «نفخه صور>» و هط و حیات عمومی بندگان: در آیه قبل سخن 
مر ای ها اس ما 
خصوصیات تعقیب قی کند: بخست از پایان دنیا شروع کرده, می‌فر ماید: و 
در صور دمیده می‌شود پس همه کسانی که در آسمانها ۰« 
می‌ميرند. مگر کساني که خدا بخواهد» (و نفخ ی الصُور قصیق مَن 
السماوات و مَنْ فی الارض لا من شاء اللّذ). 

البته از روایات به خوبی آستفاده می‌ شود که این گروه باقیمانده نیز سر 
نجام می‌میر‌ند به گونه‌ای که در سرتاسر عالم هستی موجودی زنده 
نخواهد بود, جز خداوند «حی لا یموت »؟. 

سپس بار دیگر در صور دمیده می‌شود, ناگهان همگی به پا می< خیزند و در 
انتظار (حساب و جزا) هستند»! (َمّ ثفِح فیه أَخُری قلذا هم قیامْ دون 
از این ابة بة. خوبی: افتفاده فن‌شود که در پایانجهان و آغاز رستاخیر نو 
حادثه ناگهانی رخ می‌دهد: در حادثه اول همه موجودات زنده فورا 
می‌میر‌ند, و در حادثه دوم که با فاصله‌ای صورت ی کیره همه انسانها 
ناگهان زنده می‌ شوند» و به پا می‌خیزند و در انتظار حسابند. 


سورة الزمر(39): آية 69 ..... ص : 244 


(آیه 69)- آن روز که زمین به نور خدا روشن می‌شود! در اين آیه بحنهای 
مربوط , به قیامت همچنان ادامه می‌يابد. 

نخست می‌فرماید: «و زمین در (آن روز) به نور پروردگارش روشن 
می‌شود» بر« برگزیده تعسیر. نمونه, ج4, ص: : 245 

(و آَشْرَقت الرْض بئور ربها). 

در این که منظور از این «اشراق» و روشنائی به نور الهی چیست؟ 
تفسیرهای مختلفی گفته شده است که مهمتر از همه دو تفسیر زیر است: 
[- حجمعی هه منظور از نور رب, حق و عدالت است که خداوند 
صفحه زمین را در آن روز با آن نورانی می 1۵ 

2- مفسر عالیقدر نویسنده «المیزان» ی مراد از روشن شدن زمین 
به لور پروردگار که از خصوصیات روز قیامت است همان انکشاف غطاء و 
کنار رفتن پرده‌ها و حجابها و ظاهر شدن حقایق اشیاء و اعمال انسانها از 
خیر و شر و اطاعت و عصیان و حق و باطل می‌باشد. سپس به آیه 22 
سوره ق بر این معنی استدلال , کرده است: (لقَدٌ کنّت فی عَفلَة من هذا 
قکشسَفنا تک غطاءک فبضرک البَوم حدیذ) «تو در غفلت از این موضوع 
بودی, ما پرده را از برابر چشمت کنار زدیم و امروز چشمت به خوبی 
می‌بیند» ! درست است که این اشراق الهی ۳1 روز همه چیز را شامل 
می‌ شود ولی ذکر خصوص زمین در این میان به خاطر آن است که هدف 
اصلی بیان حال مردم روی زمین در آن روز است. 

ندذهن.شی: آین. آيه مزر بوظ بة قیامتت است و اگر می‌بينيم در بعضی از 
روایات اهل بیت علیهم السْلام به قیام حضرت مهدی- عج- تفسیر شده در 
حقیقت نوعی تطبیق و تشبیه است, و تاکیدی بر این معنی است که به 
هنگام قیام حضرت مهدی- عج- دنیا نمونه‌ای از صحنه قیامت خواهد شد؛ و 
عدل و داد به وسیله آن امام به حق, در روی زمین تا آن جا که طبیعت دنیا 
می‌پذیرد حکمفرما خواهد شد. 

در جمله دوم این آیه سخن از نامه اعمال است می‌گوید: و نامه‌های 
اعمال را پیش می‌نهند» و به ان ژفتنند کف قف کنند (و وضع الکتاث). 
تافه‌های که تعامی اعمال اسان کمک مر در آن مغ است: 

در جمله بعد که سخن از گواهان است می‌افزاید: 9 پیامبران و گواهان را 
حاضر می‌سازند» (5 جی ء بالتبیین و الشهداء). برگزیده تفسیر نمونه, ج4, 
ص: 246 

پیامبران احضار مي‌شوند تا از ادای رسالت خود به مجرمان سخن گویند 
همان کونه که در آیه 6 سوره اعراف می‌خوانيم: «و لتشتلق المَرَسَلینَ» ما 


از رسولان بطور قطع سوال خواهیم کرد». 
و «گواهان» برای این که در آن محکمه عدل گواهی دهند, درست است که 
خداوند از همه چیز آگاه است, ولی برای تأکید مراتب عدالت حضور شهود 


لازم است. 

چهارمین جمله می‌گوید: «و میان انها به حق داوری می‌شود» (5 قضی 
بيَهْمْ بالحق). 7 

و ,در پنجمین جمله می‌افزاید: «و به آنان ستم نخواهد شد» (و هم لا 
یِظلمون). 


بدیهی است هنگامی که حاکم, خدا باشد, در چنین دادگاهی ظلم و 
بیدادگری مفهومی ندارد. 


شور ع الز مر (9 3): ارة 70 ۰ ص‌ : 246 


(آیه 70)- و ششمین جمله در اين آیه این سخن را تکمیل کرده. می‌گوید: 
ِ به هر کس آنچه انجام داده است بی کم و کاست داده می‌ شود » (5 
فیت کل تفس ما عَملّت). 

نه 0 و پاداش و کیفر اعمالشان که خود اعمالشان به آنها داده می‌شود! 
ِ پاداش و کیفری از این برتر که عمل انسان بطور کامل به او تحویل 

داده سشسود. 

ک کسی می‌توانن ایی برنامه‌فای. قحالت را دقیقا احرا کند کسی که عم 
او به همه چیز احاطه دارد لذ| در هفتمین و آخرین جمله می‌فرماید: «و او 
نسیت به آنچه انجام می‌دادند از همه آگاهتر است » (5 هو |۸1 بما 

تفعلون). 

حتی نیازی به شهود نیست که او از همه شهود اعلم است. اما لطف و 

غذالششن ابخاب,می‌کند که کناهان را احضار کفد. 


سور ة الزمر(39) آية 71 تجیی ضن * 246 


(آیه 1)- آنها که گروه گروه, وارد دوزج می‌ شوند: قرآن همچنان بحثهای 
معاد را ادامه می‌دهد, و آنچه را به صورت اجمال در آیات گذشته در مورد 
پاداش و کیفر مقمنان و کافران آمده بطور تفصیل بیان می‌کند. 
نخست 11 دوزخیان شروع می‌کند و می‌گوید: «و کسانی که کافر شدند 
گروه بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 2 
۱ 
ژمرا). 
سیس می‌افزاید: این امر ادامه پید | می کند تا «وقتی به دوزج می ر سند 
درهای آن گشوده منود و بایان ور زار هي مامتا جه آها 
می‌گویند: آیا رضولاتی. از ۳ شما به سویتان نیامدند ۳1 آیات 
پروردگارتان را برای شما وان و از ملاقات این روز شما ار بر 9 
دارند» ؟! (حتّی اذل جاوّ‌ها فد فیح بُوابها و قال َهْمٌ خرنیها | اخ تاک ۶ 1 
مت تلون لمع آیات رت و بلذه ور زقاء یَومکمّ هذا). 
از این تعبیر به خوبی استفاده می‌شود که درهای جهنم قبل از ورود آنها 
بسته است درست همانند درهای زندانها هنگامی که نزدیک آن ام شید 
ناگهان به روی آنان گشوده می‌ شود و این مشاهده ناگهانی وحشت 
بیشتری. در آنها ایجاب می‌کند: اما از ی 
خازنان.دهز خ قرار می‌گیرند که به. انها فی کویند تمام اسیاب: هدایت: برای 
شما فراهم بود. با این حال چگونه این تیره روزی دامان شما را گرفت. 
به هر حال انها با یک جمله کوتاه و درد الود به انها پاسخ داده «می‌گویند: 
آری (پیامبران آمدند و آیات الهی را بر ما خواندند, و ما مخالفت کردیم) 
ولیٍ فرمان عذاب الهی پر کافران 27 شده است» (قالوا بلی و لک 
حَفت کلمَء العذاب علن الکافرین). 
به این ترتیب آنها. اغقراف می‌کنند که زاه تکذیتب آنبیا 4 انکار ایات آلهی. را 


پیش گرفتند و طبعا سرنوشتی بهتر از این نخواهند داشت. 


سور ه الزمر(39): ای 72 ۰ ص‌ : 247 


(آیه 72- پس از این گفتگوی کوتاه در آزتانه جهنم «به آنان که 
می‌شود: : از درهای جهنم وارد شوید. چاودانه در آن نمانید: چه بر و 
است جایگاه متکبران»؟! (قیل اوحْلَوا آنوات جعتم خالدین فیها قبنّس مَنّوَ 
العتکیرین). 

درهای جهنم- چنانکه قبلا هم اشاره کرده‌ايم- ممکن است به معنی درهائی 
باشد که بر حسب اعمال انسانها تنظیم شده است و هر گروهی را به 
تناسب عمل خود به دوزخ می‌برند. همان گونه که درهای بهشت نیز چنین 
است. برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 248 

جالب این که فرشتگان عذاب از میان تمام اوصاف رذیله انسان که او را 
به دوزخ می‌برد روی مسأله «تکبر» تکیه می‌کنند, آشاره به این که سر 
چشمه اصلی کفر و انحراف و گناه بیش از همه کبر و غرور و عدم تسلیم 
و به همین دلیل در روایتی از امام صادق و امام باقر علیهما السْلام 
می‌خوانیم: «کسی که به مقدار ذره‌ای کبر, در قلبش وجود داشته باشد 
داخل بهشت نمی‌شود»! 


سور ه الزمر(39): 7 73 ص‌ : 248 


(ایه 3 - و این جمعیت گروه گروه وارد بهشت می‌شوند! قرآن در آخرین 
آیات این سوره همچنان بحثهای مربوط به معاد را ادامه می‌دهد» و چون در 
آیات پیشین سخن از چگونگی مود ایا همم مه در اینجا سخن از 
چگونگی ورود ِِِ اه مقابله مسائل 
روشنتر و آشکارتر ؟ 

نخست می‌گوید: ۱ که تقواي الهی پيشه کردند بگروه گروه به 
سوی بهشت برده می‌شوند» ( سیق الذین اقا مه الی لح 2 رفزا): 
کلمه «زمر» که به معنی گروههای کوچک است نشان می‌دهد که بهشتیان 
نو کروهمای سمل که شا نکر شاسله سر انب معاهات معتم اهاسنت به 
سوی بهشت می‌روند. ۳ 

«تا این که آنها به بهشت می‌رسند در حالی که درهای آن از قبل برای آنها 
گشوده شده است, و (در اين هنگام) نگهیانان آن [فرشتگان رحمت] , به آنها 
می‌گویند: سلام بر شما! گوارایتان ۱ 1 ین نعمتها داخل بهشت شوید و 


جاودانه بمانید»! (حتّی اذا جاغٌها 5 فیح اتوانها ع قال لقم حزتها سَلام 
لیم طِْم قااخْلوها خالدین). 


جالب این که در مورد دوزخیان می‌گوید هنگامی که به دوزخ می‌رسند 
درهایش گشوده می‌شود. ولی در مورد بهشتیان می‌گوید درهایش از قبل 
گشوده شده, و این اشاره به احترام و اکرام خاصی است که برای آنها 
قائلند. 

در مورد دوزخیان خواندیم که نخستین سخن فرشتگان عذاب ملامت و 
سرزنش سخت به آنهاست. بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 249 

ولی در مورد بهشتیان نخستین سخن «سلام و درود و احترام و اکرام» 


۱ ت‌. 


سورة الزمر(39): آية 74 ینید ضن * 249 


(انف 2 فر ایق. آبه جهان جمله کواه.و بر ی که خاک از تما 
خشنودی و رضایت خاطر بهشتیان است از آنها نقل می‌کند: «آنها 
ِ حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خویش در 
باره ما وفا کرد» (5 قالوا الَحَقد له الذی ضَدقنا وغْد). 

در جمله‌های بعد می‌افزاید: «و زمین (بهشت) را میراث ما قرار داد و به 
ما بخشید» (5 ۳ الارَضت). 

منظور از زمین در اینجا زمین بهشت است.؛ و تعبیر به «ارث» به خاطر آن 
است که این همه نعمت در برابر زجمت کمی , به آنها دادم نزمه و هید انیم 
میراث جیزی است که انسان برای آن عفف 1 زخمبتی نکشیده است, و یا 
از این نظر است که هر انسانی مکانی در بهشت دارد و محلی در دوزخ هر 
گاه به خاطر اعمالش دوزخی شود مکان بهشتی او را به دیگران 
می‌سیارند و هر گاه بهشتی شود مکان دوزخیش برای دیحر ان باقی 
فق‌ماند. 

در جمله سوم آزادی کامل خود را در استفاده از بهشت وسیع پزرورد کار 
چنین بیان می‌کنند: «ما هر جا از بهشت را بخواهیم منزلگاه خود قرار 

فی‌دشیی را هت الحتَة حیِت تشاء). 

بالاخره در 0 جمله مي‌گویند: «#چه نیکوست پاداش عمل کنندگان» به 
دستورات پروردگا ر (قنِعم 9 جر العاملین). 

اشاره به این که این مواهب وسیع را به «بها» می‌دهند, به «بهانه» 
مهتم اسان و عمل صالم ارم آشته با در ان نت شام 
حاصل شود. 


شور ع از مر (9 )۱ ایغ 7 ص‌ : 2409 


(آیه 75)- سر انجام در آخرین آیه سوره زمر پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و 
اله: زا مخاطب ساخته, می کونده: در آن. روز «فرشتکان را می‌نینی. کهه: بر 
گرد عرش خدا حلقه زده‌اند (و طواف, ی کید و با پیتایتن پروردگارشان 
تسبیح می‌گویند» (و ری الْمَلایْکَة حافیت مق حول الْعَرّش پسبخون بحَمّد 
رَهم). 

اشاره به وضع فرشتگان در اطراف عرش خداوند به خاطر این است که 
برگزیده_ تفسیر نمونه, ج4, ص: 50 2 

آمادگی آنها را برای اجرای اوامر الهی بیان کند. 

لذا به دنبال آن می‌گوید: «و در میان بندگان به حق داوری می‌شود» (و 
فضی ینم بالحق). 

و از آنجا که این امور نشانه‌های ربوبیت پروردگار, و دلائل تشاتشیی. 5 
پاکش برای هر گونه حمد و سپاس است در آخرین جمله می‌افزاید: در 
روز « گفته خواهد شد حمد مخصوص خدا پروردگار جهانیان است» (و قیلَ 
لحَمَد للهٍ رب العالمین). 

گوینده این سخن فرشتگان و بهشتیان و پرهیزکارانند چرا که حمد و سپاس 
الهی برنامه همه صاحبان عقل و فکر و همه خاصان و مقربان است. 
«پایان سوره زمر» 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 251 


سوره مومن «غافر» [40] 


اشاره 


این سوره در «مکه» نازل شده و 95 ۳ است 


محتوای سوره. ۰ص 2 


سوره موّمن نخستین سوره از «حوامیم» «1» است. و محتوای آن را 
می‌توان در شش بخش خلاصه کرد: 

بخش اول: توجهی است به خداوند و قسمتی از اسماء حسنای اوء 
مخض‌ضا انجه. خوف: و رجاء زا ذر دلها بر مخ‌انکیزد. 

بخش دوم: تهدیدهایی است نسبت به کافران جبار پیرامون عذابهای این 
جهان, و عذابهای قیامت با ذکر خصوصیات و جزئیات ان. 

بخش سوم: پس از مطرح کردن داستان موسی (ع) و فرعون سخن را به 
مومن آل فرعون سوق می‌دهد و بخش وسیعی از سوره را به شرح 
گفتگوهای این مرد هوشمند شجاع با فرعونیان اختصاص می‌دهد. 

نفیی هار مماله توعیه مر تسا که رین مساله رت کی اسان 
۰ آورده, و قسمتی از نشانه‌های توحید و دلائل بطلان شرک را 
مطرح می‌کند 

بخش پنجم: ضمن دعوت پیامبر به صبر و شکیبایی خلاصه‌ای از آنچه در 
بخشهای دیگر این سوره گذشت و ذکر گوشه‌ای از نعمتهای الهی. سوره را 


پایان می د هد. 


1( حوامیم هفت سوره از قرآن است که با «حم» شروع می‌ شود و پشت 
سر هم قرار گرفته و همه از سوره‌های مکی است. 

برگزیده تفسی نمونه, ج4, ص: 252 ۳ 
نامگذاری سوره به «مومن» به خاطر بخشی است که در باره مومن ال 
فرعون بیان می‌کند. همان طور که نامگذاری آن به «غافر» به خاطر آغاز 


فضیلت تلاوت سوره: یت رن زیر 


از اضر ضای الله فلیع و اه تقل, شدی که فرمووه «الحیامیم تاج الفران 
سوره‌های (هفتگانه) حم تاج قرآن است»! و در حدیثی از امام صادق علیه 
السلام می‌خوانیم نیم . «سوره‌های حامیم گلهای قرآن است.؛ خدا را سپاس 
سا سا وا ها ها اس وا را 
خواب برخیزد و 19 حامیم بخواند از دهانش (در قیامت) بوی عطر 
سوره‌ها را رحمت می کند و نیز همسایگان و دوستان و اشنایان و تمام 
یاران نزدیک و دور او را مشمول رجمت خویش قرار می‌دهد, و در قیامت 
عرش و کرسی و فرشتگان مقرب خدا برای او استغفار می‌کنند». 

روشن است این فضائل بزرگ پیوندی با آن محتوای برجسته دارد. محتوایی 
که هرگاه در زندگی انسان در بعد «اعتقادی» و «عملی» او پیاده شود 
دون شک مستحی. آیرن فصانل عطیم است, و آکر در این بوایات خی از 
تلاوت به میان امده, منظور تلاوتی است که مقدمه‌ای برای ایمان و عمل 


باشد. 


1 


پسشم اللّه امن الرَجیمٍ به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة غافر(40): آية 1 ی خن 2 252 


(آیه 1)- در آغاز این سوره نیز به «حروف مقطعه» برخورد می‌کنيم که در 
اینجا از نوع تازه‌ای از آن است: «حا- میم» (حم). 

در بعضی از روایات دو حرف آغاز این سوره به نامهای خدا که پا این دو 
حرف آغاز می‌ شود تفسیر شده است:, چنانکه در حدیتی از امام صادق علیه 
السلام به «حمید» و «مجید» تفسیر گردیده است. 

بعضی نیز «ح» را به نامهایی مانند «حمید» و «حلیم» و «حنان» و «م» را 
به نامهایی مانند «ملک» و «مالک» و «مجید» ۳۳ 

این احتمال نیز وجود دارد که «ح» اشاره به «حاکمیت» و «م» اشاره به 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. < 9 2 

«مالکیت خداوند» بوده باشد. 

روشن است که این تفسیرها با هم منافاتی ندارد و ممکن است همه در 
معنی آیه جمع باشد. 


سورة غافر(40): آية 2 ی 5 5 2 


(آیه 2)- اوصافی امید بخش! در اين آیه- همان گوته که روش قرآن است- 
بعد از ذکر «حروف مقطعه» سخن از عظمت مقام «قران» به میان 
میآور ۵: اشاره به این که این کتاب با این همه عظمت از حروف ساده 
الفبا ترکیب یافته, بنائی چنان عظیم از مصالحی چنین کوچک, و این خود 
دلیل بو اعخار آن اننت. 

می‌فرماید: «ًٍ ين کتابی اسیت که از سوی خداوند قادر و دانا نازل شده 
است» (7 زيل الکتاب من ال الْزیز الْعلیم). 

عزت و قدرتش موجب شده که احدی نتواند با آن برابری کند, و علمش 
سیب گردیده که محتوای آن در اعلی درجه کمال: ره ۳ 
اتشانفا در. طریق عکامل بانشد: 


سورة غافر(40): آية 3 ی ۶ 3 27 


(آیه 3)- اين آیه خدا را به پنج وصف دیگر از صفات بزرگش که بعضی امید 
آفرین و بعضی خوف آفرین_ است توصیف کرده, می‌گوید: «خداوندی که 
آمتز زتقه گناه» است (غافر الذر تب). 

و پذیرنده توبه »> (5 قابل التوف . 

«دارای مجازات سخت» (شدید العقاب), 

«و صاحب نعمت فراوان» است (ذ ي ألطَوّل). 

«هیچ معبودی جز او نیست» (لا الة هق). 

«و بازگشت (همه شما) به سوی ات (الیه 1 

آری! کسی که واجد این اوصاف است فقط او شایسته عبودیت و مالک 


سورة غافر(40): آیة 4 کی ۶ 5 2 


(آیه 4)- بعد از ذکر نزول قرآن ای بت 
انگیزه خوف و رجا است سخن از گروهی به میان می‌آورد که در برابر این 
آیات الهی ۱ 
ضمن ۱ برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص . : 254 

کوقاه و کوبنده روشن ساخته,. می‌فرماید؛ «ننها. کسانی در آیات الهی 
مجادله می‌کنند که (از روی عناد) کافر شده‌اند» (ما یجادل فی آیاتِ اللّه 
1 الذین کقروا). 

درست است که این گروه احیانا نیرو و جمعیت و قدرتی دارند, ولی «مبادا 
رفت و آمدهای آنان در شهرها (و قدرت نمائیهایشان) تو را بفریبد»! (فلا 
1 ری تقوم فی البلاد). 

هدف آیه فوق این است که به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و مومنان آغاز 
اسلام که غالبا از قشر محروم بودند گوشزد کند مبادا امکانات مالی. و 
قدرت سیاسی و اجتماعی کافران جبار را دلیلی بر حقانیت, و يا قدرت 
واقعی آنها بدانند, دنیا این گونه اشخاص را زیاد به خاطر دارد, و تاريخ 
نشان می‌دهد که تا چه اندازه در برابر مجازاتهای الهی ضعیف و ناتوان 
بودند. همانند برگهای پژمرده پائیزی در برابر تندباد خزان. 


سورة غافر(40): آية 5 یفن 5-2 2 


(آیه 5)- لذ| در این آیه سرنوشت بعضی از اقوام گمراه و سرکش پیشین 
را در عباراتی کوتاه و کوبنده به این گونه بیان طف گنه «پیش از آنها قوم 
نوج و اقوامی ِ بعد از ایشان بودند (پیامبرانشان را) تکذیب کردند» 
رکذت له قوَمٌ وح و الأحْرابِ من بَعدهم). 

آری! آنها 3 بودند که دست به دست هم دادند و بو تکذیب پیامبران 
الهی که دعوتشان با منافع نامشروع و هوی و هوسهای آنها هماهنگ نبود 
برخاستند. 

سپس می‌افزاید: به اين مقدار نیز قناعت نکردند «و هر امتی در, پی. آن 
بود که توطلثه کند و پیامبرش را بکیزن» و ازاز .دهد (و هت کل اد 
رَسشُْولهم لیأحْدو). 

باز به آين هم اکتفا نکردند «و برای محو حق به مجادله پاطل دست ِِ. 
و برای: کمراه تساختن مردم اضرار فزژیفند (وجادلوا بالباطل: لندحضو 

الحقَ). 

اما این امور برای هميیشه ادامه نیافت و به موقع «من آنهٍ رآ گرفتم (و 
سخت مجازات کردم) ببین که مجازات من چگونه بود»؟! (قأحد دنم قکیّفت 
کان عقاب). ۱ 

ویرانه‌های شهرهای انها در مسیر مسافرتهای شما به چشم می‌خورد. و 
سرنوشت شوم و عاقبت سیاه و تاریکشان بر صفحات تاریخ و سینه‌های 
بر گزیده تفسیر نمونه, 4 ص: در 2 

صاحب دلان ثبت است., بنگرید و عبرت گيرید. 


(آیه 6)- اين آیه علاوه بر مجازات دنیوی, به مجازات آنها در سرای دیگر 
اشاره کرده, مي‌گوید: و این گونه فرمان پروردگارت در باره کسانی که 
کافر شدند مسلّم شده که آنها همه اهل آتشند» (و کَذلک حفّت کلِمَة ریک 
علی الذنت نوا ام اضحات آلار). 

ظاهر معنی اه وسیع و گسترده است و کافران لجوج را از همه اقوام 
شامل می‌ شود و بدیهی است مسلم شدن فرمان پروردگار در باره این 
ققم بخ تال کاهان مفتمر ع اغعال-حلافی: است که با انادم ود انخام 


دادند. 


بورغ غافر (40): ای 7 خی ۶ 255 


(ایه 7 خال فرش الیی سشخسته به افل, ایمان دض من کننه لخن آبات 

پیشین نشان می‌داد که اين آیات هنگامی نازل شده که مسلمانان در 

اقلیت و محرومیت بودند» و دشمنان در اوج قدرت. 

و به دنبال آن آیات بعد در حقیقت برای این نازل شده که به مقمنان 

راستین بشارت دهد که شما هر گز تنها نیستید. 

می‌فرماید: «فرشتگانی که حاملان عرشند و آنها که در گرداگرد آن 

(طواف می کنند) تسبیج و حمد پروردگا رشان را می‌گویند و به او ایمان 

دارند و برای مومنان استغفار می‌کنندع (الذیت یَحْملَونَ العزش و مر من حوله 

یُسَبحون بِحَمّد رَبهم و بُوَمنونَ به و یَسْتَعُفرون للذین مَئوا). 

گفتا رانا این است که می‌گویند: «پروردگارا! رحمت و علم تو همه چیز را 

فراگرفته (تو از گناهان بندگانت با خبری و نسبت به انها رحیمی خداوند!!) 

آنها را که توبه کرده‌اند و راه تو را پیروی می‌کنند پپامرز و آنهارا از عذاب 

ت نگاه دار» (رربنا وسعت کل شی ء رَحمة علما قاعفر للذین تابوا و 
توا مسیلی وقهم کذاب الحهیم). 

آبه. از ایک نو. بهموضتان می‌گوید تنها شما نیستید که عبادت خداوند 

می‌کنید, و تسبیح و حمد او را می‌گویید. قبل از شما مقربترین فرشتگان 

خداوند و حاملان و طواف کنند نان عرش خدا حمد و تسبیحش می‌گویند. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 256 ٍ 

از سوی دیگر به کفار هشدار می‌دهد که ایمان آوردن يا نیاوردن شما مهم 

نیست, خدا| نیازی به ایمان کسی ندارد. 

و از سوی سوم به مومنان آگاهی می‌دهد که شما در این جهان تنها نیستید- 

هر چند در محیط زندگی خود در اقلیت باشید- نیرومندترین قدرتهای غیبی 

عالم پشتیبان شما و دعاگوی شما هستند. 


سورة غافر(40): آية 8 ی 50۶ 2 


(آیه 8)- در این آیه در ادامه دعاهای حاملان عرش در باره مومنان 

می‌افزاید:«بروردفارا! آنقا را در باغهای جاویدن بهشت که به آنها وعده 

فرموده‌ای وارد کن» (ربّنا 5 أاخلَمم حتّات عَذّن التی دهم ). 

. همچنین از پدران و همسران و فرزندانشان هر کدام که صالح بودند» 

و مر من صلح من آبائهم و رواجم و زانهم 

ِِ «که تو توانا و حکیمی» (انک ات العزیژ الْحَکیم). 

وعده الهی که در این آیات به آن اشاره شده همان وعده‌ای است که بارها 

خداوند به وسیله پیامبران به مردم داده است. 

تقسیم مقمنان به دو گروه بیانگر این واقعیت است که گروهی در ردیف 

قرار دارند. و در پیروی اوامر خداوند کاملا کوشا هستند. اما گروه 
ی در این حد نیستند امام به خاطر پیروی نسبی از گروه اول و 

۱ نه انها نیز فتتمول.دعای فرشتانند. 


سورة غافر(40): آية 9 ی 250۶ 


(آیه 9)- سپس آنها در چهارمین دعایشان در حق مومنان چنین می‌گویند: 

«و آنها را از بدیها نگاهدار که هر کس, را در آن روز از بدیها نگاهداری 

معمول رحمتت ساخه‌ای» (5 قیم الشتات و من کی الستات بوفند ققه 

رَحِمتَة). 

۵ الا خرن دعای خود را با این جمله .پر معنی پایان می‌د هند : «و این است 

همان رستگاری عظیم» (و ذلک هو المَورٌ الْعَظیمٌ). 

چه فوز و نجاتی از این برتر که گناهان انسان بخشوده شود عذاب و بدیها 
ز او دور گردد, مشمول رحمت الهی شود, و در بهشت جاویدانش قدم 

بگذارد و بستگان مورد علاقه‌اش نیز به او ملحق گردند. 


بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. 7 2577 


سورة غافر(40): آية 10 یی ی ؟ 257 


(آیه 0- مابه گناه خود قفتر فیخر | با راه جبرانی هست ؟ 

در آیات ۳ سخن از شمول «رحمت» الهی نسبت به مقمنان بود, و در 
اینجا سخن از چگونگی «غضب» پروردگار بر افراد بی‌ایمان است. تا با 
قرینه مقابله هر دو بحث روشنتر گردد 

نخست می‌فرماید: «کسانی ۱۳ روز قیامت صدا می‌زنند که 
عداوت و خشم پروردگار نسبت به شماأ از عداوت و خشم شما به خودتان 
بیشتر است چرا که دعوت به سوی ایمان مي‌شدید ولی راه کفر را پیش 
ان الذین کقژوا پنادون لمقث اللّه ابر من میک آلفْسَکم لژ 
عون ای الایمان قَتُفُْونَ). 

0 راجت گرا مصکنده طاهر این است که فرشان:عدات 
برای ملامت و سرزنش و رسوا کردن آنها چنین ندائی سر می‌دهند, در 
حالی که فرشتگان رحمت همواره آماده اکرام و احترام مردم با ایمان و 
00۳( 

منظور از خشم و عداوت کفار سبت به خودشان این است که آنها 
بزر گترین. دشمنی را در حق خود در دنیا انجام داده‌اند. آیا دشفتی. با 
خویشتن از این شدیدتر می‌ شود که انسان به خاطر پیروی هوای نفس و 
بهره گیری از متاع چند روزه دنیا راه سعادت جاویدان را به روی خویش 
ببندد و درهای عذاب ابدی را بگشاید. 


سورة غافر(40): آية 11 ای کل 3 257 


(آیه 1)- به هر حال مجرمان با مشاهده اوضاع و احوال قیامت و آگاهی 
بر خشم خداوند نسبت به آنها از خواب غفلت طولانی خویش بیدار 
می‌شوند و در فکر چاره افتاده «می‌گویند: پروردگارا! ما را دو بار میراندی 
و دو بار زنده کردی (و ما در این مرگ و حياتها همه چیز را فهمیدیم) اکنون 
به گناهان خود اعتراف می‌کنيم. پس آیا راهی برای خارج شد (از دوزخ و 
پازگشت به دنیا و جبران ما فات) وجود دارد؟! (قالوا زیْنا نا این 5 
یتنا تین قاغترفنا بدئوینا هل الی خروج من سَپیل). 

آری! در 89 #9 ۳2 و غفلت کنار می‌رود. و چشم حقیقت بین 
انسان باز می‌ شود لذ| چاره‌ای جز اعتراف به گناه ندارد. بر گزیده تفسیر 
نمونه, 4 ص: 258 

منظور از دو بار میراندن, مرگ در پایان عمر و مرگ در پایان برزخ است, 
و منظور از دو مرتبه احیا, احیای برزخی و احیای در قیامت است. 

به این ترتیب ما یک حیات جسمانی داریم و یی حیات برزخی؛ در پایان عمر 
از حیات جسمانی می‌ميریم, و در پایان اين جهان از حیات برزخی و نیز 
دارای دو حیات به دنبال این دو مرگ هستیم: حیات برزخی, , و حیات روز 


بامت . 


تور خ غاقر (40): آية 12 یم ی 9۲ 7 


(آیه 2- اما ناگفته پیداست که پاسخ این تقاضای کافران که از دوزخ 
بیرون. آیتذ: و تة: دنا برگردند تا به گمان خود گذشته تاریک را جبران نمایند 
منفی است و منفی بودن آن نف قاری روشن است که حتی در آیات مورد 
بحث سخنی از ان به میان نیامده, تنها در این ایه مطلبی ذکر می‌کند که به 
منزله دلیل آن است, می‌فر ماید: 

«اين به خاطر ان است که وقتی خداوند به پگانگی خوانده می‌شد انچار 
می‌کردید و اگر برای او همتایی من‌بنداشتند: ایمان فی‌آوزید» (ذلِکَم باه 
اذا د(عی ال وَحْده كفرَنَمْ و ان دا ۱ 

آری! هر جا سخن از توحید و پاکی و تقوا و فرمان حق بود چهره درهم 
می‌کشیدید. و هر جا از کفر و نفاق و شرک و آلودگی سخن به میان 
ِ خوشحال و شادان می‌شدید, و به همین دلیل سرنوشتی غیر از این 
ندارید 

در بایان آية برای آن که این تاریکدلان مشرک را برای همیشه مأیوس کند, 
می‌فرماید: «اکنون داوری مخصوص خداوند بلند مرتبه و بزرگ است» و 
شما را مطابق عدل خود کیفر می‌دهد (قالحَْم له ال الکییر 

جز او قاضی و دادخواه و دادرسی در این محکمه نیست. و چون او «علیت» 
و «کبیر» است نه مغلوب کسی می‌گردد, نه توصیه‌ای در او موثر می‌شود, 
و هیچ راه فراری در برابر حکمش وجود ندارد. 


یور ق غاقر (40): آية 13 یه ی 9 7 


(آیه 13)- تنها خدا را بخوانید هر چند کافران نپسندند این آیه و دو آیه بعد 
استدلالی است بر توحید و وحدانیت خداوند و ربوبیت اوء و نفی شرک و 
بت پر سنی. 

تخس نت کیان کشت ات که شرا بشما کشان مینفی (نه 
برگزیده تفسیر نمونه؛ ج4, ص. : 259 

الذی سکم آبانه) ۱ 

.همان آیات و نشانه‌های افاقی و انفسی که تمام عالم هستی را پر کرده 
است. 

سپس به بیان یکی از اين آیات پرداخته, می‌افزاید: «او از آسمان برای 
شما روزی (پر ارزشی) می‌فرستد» (و یِترّل لک من السُماء رژقا). 
دانه‌های حیات بخش باران نور آفتاب که زنده کننده تمام موجودات است, 
می‌ شود. 

و در پایان آیه می‌افزاید: با وجود این همه آیات در پهنه جهان هستی 
چشمهای نابینا و قلوبی که حجاب بر انها افکنده شده چیزی نمی‌بینند «تنها 
کسانی متذکر می‌شوند که به سوی خدا باز گردند» و قلب و جان خود را 
از الود 

03 0 


تور غاقر (40): ای 14 ون 259۴ 


(ابت 14 )در این آبه ین قح کیری می کنو« کنون. ( که چتیرن است) 
خیاساسات مس ما سای ماه که نا وا اه ب اه ار 
الدین). 

برخيزید و با تيشه ایمان به جان بتهای مشرکان بیفتید, و همه را از صفحه 
الیته اين, کار شا کافران. تحوح: و با سخت: تاراخت می کته ول 
ترس و هراسی به خود راه ندهید, ائین خود را خالص کنید «هر چند کافران 
ناخشنود باشند» (و لو کرة الکافژون). 


تور خ غاقر (40): آية 15 ی 59 2 


(آیه 15)- این آیه خدا| را با چند وصف مهم از اوصافش توصیف کرده, 
می‌گوید: «او درجات (بندگان صالح) را بالا می‌برد» (رفیع الدرجات). 

او در علمش بلند مرنبه است, و در قدرتش نیز بلند مر تبه, تمام اوصاف 
کمال و جمالش آن. قدر مرتفع و بالاست که همای بلند پرواز و دانش 
بشری هرگز به اوج آن نمی‌رسد. 

سپس می‌افزاید: «او صاحب عرش است » (دو الَعّش). 

سر تا سر عالم هستی تحت قدرت و حکومت اوست. برگزیده تفسیر 
نمونه, ج4, ص: 260 

در سومين توصیف می‌گوید: «روح (مقدس) را به فرمانش بر هر کسی از 
بندگانش که بخواهد القاء می‌کند» (بلَفی الثوح من مره ۹ من یشاء من 
عبادو). 

این روح همان قران و مقام نبوت و وحی است که مایه حیات دلها و همانند 
جالب این که در ایات پیشین سخن از نزول باران و ارزاق جسمانی در 
میان بود و در اینجا سخن از نزول وحی و رزق روحانی است. ۱ 

اکنون ببينيم هدف از القای «روح القدس» بر پیامبران چیست؟ و انها این 
راه پر نشیب و فراز و طولانی و پر مشقت را برای چه هدفی تعقیب 
می‌کنند؟ 

در آخرین جمله آیه به این سوال پاسخ داده شده, می‌گوید: «هدف این 
است «تا (مردم را) از روز ملاقات [روز رستاخیز] بیم دهد»! لینذِرّ یوم 
الثلاق). 

دزی که بندگان با پروردگارشان از طریق شهود باطنی ملاقات ضیف کنند: 
روزی که گذشتگان و آیندگان همه با هم تلاقی دارند. 

روز ملاقات پیشوایان حق و باطل با پیروانشان. 

روز لقای مستضعفین و مستکبرین و ملاقات ظالم و مظلوم. 

روز دیدار انسانها و فرشتگان. 

و بالأخره روز تلاقی انسان با اعمال و گفتار و کردارش و با دادگاه عدل 


خداوند. 


تور خ غاقر (40): آیة 16 یدفن کن ؟ 20۱0 


(آیه 16)- روز تلاقی! این ی و چند ان بعد از ان ِ و تفسیری است 

برای «یوم التلاق» که از نامهای قیامت است. و در ایه قبل , به آن اشاره 

شند. 

نخست می‌فرماید: . روز تلاقی «روزی که همه آنان آشکار می‌ شوند» یوم 

هم باٍژون). ِ ت پرده‌ها و حجابها کنار می‌رود و اسرار درون همگان 

آشکار حن 

در دومین توصیف از آن رو می‌افزاید: «چیزی از مردم بر خدا| پنهان 

نخواهد ماند» (لا بحفی عَلّی الله منهّم ری از 

در این جهان و امروز نیز چیزی ۱ عالم و قادر مخفی بیست؛ ولی 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 261 

ظهور اشیاء در آن روز از تاکید بیشتری برخوردار است؛ جایی که دیگران 
نیز از اسرار هم آگاه شوند در مورد خداوند مسأله نیاز به بحث و گفتگو 

سومین ونر کی آن روز حاکمیت مطلقه پروردگار است؛ چنانکه در دنباله آیه 

می‌فرماید: در 1 روز کته می‌ شود : : «حکومت امروز بز آخ کیست»؟ (لِمّن 

المَلک الوم 

و در پاسخ می‌گویند: «برای خداوند یکتای ققّار است» له الواجد الا 

این سوال و جواب از سوی فرد خاصی عنوان نمی‌ شود سوالی است که از 

سوی خالق و مخلوق, فرشته و انسان. مومن و کافر و از تمام ِ وجود 

و در دیوار عالم هستی بدون استثنا مطرح است, و همگی نیز , با زبان حال 
به آن پاسخ می‌گویند. یعنی به هر جا بنگری آثا سا که مسا افراست و 

بر هر چه نگاه کنی نشانه‌های قاهریت او در آن ظاهر است. 

به زمزمه هر ذره‌ای گوش فرادهی «لمن الملک» می‌گوید, و در پاسخ «للّه 

الواحد الققار» از آن می‌شنوی. 


سورة غافر(40): آية 17 یش کی ٩‏ 2۳6 


(آیه 17)- ویژگی چهارم آن روز این است که روز پاداش و کیفر است. 
چنانکه در آیه شریفه می‌فرماید: «امروز هرکسی در برا, بر کاری که انجام 
داده جزا| داده می‌شود» (البوَم تجزی کل تفس بما کسبت ). 

آری! آن ظهور و بروز و آن احاطه علمی خدآوند و حاکمیت و مالکیت و 
( است روشن وا ۱ و 
فرین 

ور کون پنجم همان است که در جمله «بعد می‌افزاید: «امروز هیچ ظلم و 
ستمی (بر هیچ کس) نخواهد بود» (ا ظْلْمّ الوم 

سک است ار مس سای در خالی که طر با مها ار 
حول اس اه مر ی تا یی بای با اه ع ات 
او قاهر و مالک و حاکم بر همه چیز است. 

ششمین و آخرین ویر کوخ سرعت محاسبه اعمال بندگان است. چنانکه در 
پایان آیه می‌فرماید: «خداوند سریع الحساب است » (ِنّ ال سریع 
الچساب). برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص . 02 2 

سرعت حسابش در آنجا به قدری است که در حدیث آمده است: «خداوند 
حساب همه بندگان را در یک چشم بر هم زدن می‌رسد» 


سورة غافر(40): آية 18 بش کین * 262 


(آیه 18)- روزی که جانها , به لب می‌رسد! این آیه همچنان ادامه توصیف 
قیامت است. 

نخست می‌گوید: «آنها را از روز نزدیک بترسان» (و آنذرهم یوم الا قة). 
اکرووست رم مسی قه مر اور برایر کف عیامت من و کر ری 
بیش نیست؛ و چون هیچ تاریخی از سوی خداوند برای آن به کسی حتی به 
پیامبران اعلام نشده است باید هميشه آماده استقبال از آن بود. 

دومین وصیف این که: «در آن روز (از شدت هول و ترس) دلها به گلوگاه 
می‌رسد» ! (اذ القَلوتٌ لدی الْحناجر). 

در توصیف سوم می‌گوید: (اخشاشی وجود آنها مملو از اندوه می‌گردد» اما 
تناس اظفان آنرا دار ند (کا مگ 

اگر انسان گرفتار اندوه و غم جانکاهی شود اما بتواند فریاد کند ممکن 
است کمی آرام گیرد. اما افسوس که در آنجا حتی جای فریاد و نعره زدن 
نیست, آنجا پیشگاه داوری حق و محضر عدل پرورد کاز: و حضور جمیع 
خلایق است, فریاد چه سودی دار چهارمین توصیف این که: «برای 
ستمکاران دوستی وجود ندارد» (ما للظالمین من حمیم). 

آزن نوم از دغل دوستان که همچون مگسان گرد شیرینی به هنگام قدرت 
اطراف آنها را گرفته بودند. همه گرفتار کار خویشند. و به دیگری 
نمی‌پردازند, آری در آن روز نه دوستی برای انسان وجود دارد و نه 
غمخواری برای درد دل کردن. 

در پنجمین توصیف می‌فرماید: «و نه شفاعت کننده‌ای که شفاعتش 
پذیرفته شود» (و لا شفیع یُطاغ). 

خرا کهشاعت سا مان رام فان اقا و واه خر ند » اذن توت او 
است. یا ار 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 263 


سورة غافر(40): آية 19 دزن کی ۲ 263 


(آیه 19)- در ششمین مرحله یکی از اوصاف خدا را بیان می‌کند که در 
ضمن توصیفی برای چگونگی قیامت است, هق کو‌ند: «خدا چشمهایی را که 
به خیانت گردش مي‌کند فو دنه و آنچه را در سینه‌هاأ پنهان می‌دارند» 
می‌داند (ِْلَمْ خائنة الأغیّن و ما حْفی الصَذُورٌ). 

آری! خدائی که از حِ مخفیانه چشمها و اسرار درون سینه‌هاأ آگاه 
است در آن روز در بارهم خلایق دادرسی و فضاوت می کند 


سور خ غاقر (40): اي 20 مدز کی 3 263 


(آیه 0)- در هفتمین توصیف از قیامت که آن نیز به صورت توصیفی 
خداوند مطرح شده. می‌فرماید: «خداوند به حق داوری می‌کند» (و اللهٌ 
یِفْضی بالعق). 

4 معبودهایی را که غیر از او می‌خوانند هیچ گونه داوری ندارند» (و الذین 
یعون من دُونه لا یَفَصُون یشی ع). 

اری! آن روز مقام داوری مخصوص به خداست. و او هم جز به حق داوری 
نمی 

سر انجام به عنوان تأکید بر آنچه در اين آیات گذشت سخن را با این جمله 
پایان می‌دهد: «خداوند شنوا و بیناست» (اِنّ اللة هو السميع التَصیز) 

پاک ای وش انی نمی واقعی کلم یعنی حضور همه مسموعات و 
مبصرات و تمام شنیدنیها و دیدنیها نزد او منحصر به ذات پاک خداست. و 
اين تاکیدی است بر علم و آگاهی او بر همه چیز. و داوری او به حق چرا 
که تا کسی سمیع و بصیر مطلق نباشد داور حق نخواهد بود. 


سورخ غاقر (140 ای 21 مدز ی 3 263 


(آیه 1- عاقبت دردناک پیشینیان: شتمکر را بنگریدا از آنجا که روش 

قرآن در بسیاری از یات این است که بعد از ذکر کلیات در مورد مسائل 

حساس و اصولی آن را با مسائل جزئي و محسوس در در اینجا نیز 

بعد از گفتگوهای گذشته پیرامون مبدا و ضعاد مردم را به مطالعه حالات 

پیشینیان و از جمله وضع فرعون و فرعونیان دعوت می‌کند. 

و سود «ایا انها روی زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی 
که برگزیده تفسیر نمونه, 4, ص: 264 

پیش از آنان بودند چگونه بود»؟! ( ۲ 1 یسی وا| فی الأَرْض قینْظُوا کف 

کان عاقبة الذین کائوا من قَبلهم). 

این تاریخ مدون نیست که در اصالت و صحت آن تردید شود این تاریخ 

زنده‌ای است که با زبان بی‌زبانی فریاد می‌کشد, و تاریخ واقعی را بی‌کم و 

کاست شرح می‌د هد . 

سپس می‌افزاید: «آنها کسانی بودند که در قوت و فدرت و به وجود آوردن 

آثار مهمي در زمین از اینها نیرومندتر بودند» (کائوا هم أشْدّ مهم فُوَةَ و 

آثارا فی آلاء ض): 

آن چنان حکومت قوی و لشکریان عظیم و تمدن مادی درخشان داشتند که 

زندکی مشرکان مکه در برابر آنها بازیچه‌ای بیش تیست! و در پایان. آیه 

سرنوشت این اقوام سرکش را در یک جمله کوتاه چنین بازگو می‌کند: 

«ولی خداونر آنها را به گناهانشان گرفت و در برابر عذاب او مدافعی 

نداشتند»! (قََحَدَهم اللة يِدْنُوبهِمٌ ها ان بر من الله من واق). 

نه کثرت نفرات ت آنها مانع از عذاب الهی شد, و نه قدرت و شوکت و مال و 

روت بی‌حسابشان. 


سورة غافر(40): آية 22 دننکن * 204 


(آیه 22)- در این آیه آنچه را بطور اجمال قبلا گفته است شرح داده, 

می‌فرماید: «اين (مجازات دردناک الهی) بخاطر این بود که فرستادگان آنها 

پیو سته با دلائثل ,روشن به وسراغشان مي آمدند و آنها همه را انکار 

می‌کردند» (ذلک با کات انم ام بالتاتِ قکتزوا) 

چنان نبود که آتها غافل و بی‌خبر باشند. و یا کفر و گناهشان ناشی از عدم 

ِ خخت کردده. نه رسولان آنها بن. در بی می‌آمدند. آما انها هر کر در 
بر اوامر الهی تسلیم نشدند. 

ِِ بود که خداوند آنها را گرفت و کیفر داد» (قحدَهْم ال 

«زیرا او قوی و مجازاتش شدید است» (ایَه قویٌ شدید العقاب). 

در جای رحمت «ارحم الراحمین» است, و در جای خشم و غضب برگزیده 

تفسیر نمونه, ج4, ص: 265 

«اشد المعاقبین» 


بورغ غاقر (40): ایغ 23 دزن کی 3 265 


اه ره وال اشارهای که در آات بل رامین شرفت مراک 
اقوام پیشین امده بود در اینجا به شرح یکی از این ماجراها پرداخته,. و 
انگشت روی داستان موسی و فرعون و هامان و قارون می‌گذارد. 

نخست می‌فرماید: «ما موسی را با آیات خود و دلیل روشن فرستادیم .. 

(و لَقَه آَرسَلنا مُوسی بآباینا و سلطان مَبین). 

بر به <«ایات» اشارم ند 0 موسی» و «سلطان مبین» به معنی 
منطق نیرومند و دلائل دندان شکنی است که موسی در برابر فرعونیان 
داشت. 

به این ترتیب موسی (ع) ماأمور بود به ظلم حاکمان بیدادگر, و شیطنت 
سیاستمداران خائن؛ و تعذی روتمندان مستکیر پایان دهد و جامعه‌ای بر 
اساس عدالت و داد از نظر سیاسی و فرهنگی و اقتصادی بسازد. 


سور خ غاقر (40): آية 24 دننکن 3 265 


(آیه 24)- آری! ما موسی را فرستادیم «به سوی فرعون و هامان و 
قارون, اما آنها گفتند: او ساحری بسیار دروغگوست»! (الی فرَعوّن و5 
هامان 5 قاژون قفالوا ساحر کذات). 


سورخ غاقر (140 ایة 25 اکن ۶ 265 


(آیه 25)- این آیه بخشی از طرحهای شیطانی آنها را بازگو کرده. می‌گوید: 

«پس هنگامی که حق از نزد ما به سراغ آنها آمد (به جای اين که آن را 
مغتنم بشمرند به مقابله برخاستند, و) گفتند: پسران کسانی را که با 
موسی ایمان آورده‌اند به قتل برسانید, و زنانشان را (برای اسارت و 
چدمت) زنده بگذارید»! (قلّا جاءَهَم بالق من عئدنا فالوا افثْلوا آبُناء 
الذین اهنوا خعه ۶ استخیوا تساءهع. 

این تعبیر نشان و که ی 2 قتل فرزندان پسر و زنده نگهداشتن 
دختران تنها در دوران قبل از تولد موسی (ع) نبوده, بلکه بعد از قیام و 
نبوت او نیز اين کار تکرار شد. 

و این یک نقشه شوم و مستمر حکومتهای شیطانی است که نیروهای فعال 
را به نابودی می‌کشانند و نیروهای غیر فعال را برای بهره کشی زنده نگه 
می‌دارند. 

قرآن در بایان اید می‌افزاید: «اما نقشه کافران جز در گمراهی نیست»؟ (5 
ما کید برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 266 

الکافرین الا فی صَلال) 

تیرهایی آست که در تاریکی جهل و ضلال پرتاب می‌کنند و به سنگ 
می‌خورد. ۰ و از آتخایشف که هرگز باور 2 فاجعه‌ها دامنگیرشان می شود 
این مشیت الهی است که نیروهای حق سر انجام بر نیروی باطل غلبه کنند. 


سورخ غاقر (40): آية 26 داد کل ۲ 2606 


(آیه 26)- درگیری و نزاع میان هر (ع) و پیروانش از یک سو, و فرعون 
و طرفدارانش از سوی دیگر بالا گرفت 
قرآن می‌گوید: «فرعون گفت: بگذارید 9 پا بکشم و او پروردگارش 
ر ۳ تا نجاتش دهد! (5 و قال رون وی اقثل مُوسی و لیذ ربه). 
بودند يا لا اقل بعضی ِا به این امر استدلال می‌کردند که با توجه به 
کارهای خارق العاده موسی ممکن است نفرینی کند و خدایش عذاب بر ما 
نازل. کند, اما فرغون هقرو می کویت: سن. اورا می کشتم هر آنخه بادا باد 
ِِ فرعون برای توجیه تصمیم قتل موسی دو دلیل برای اطرافیانش؟ 
می کند: یکی جنبه به اصطلاح دینی و معنوی دارد, و دیگر جنبه دنیوی و 
مادی می‌گوید: «من از این می‌ترسم که آیین, شما را عوض کند!» و دین 
نیاکانتان را بر هم زند! (اٍنی اخاف ان بتدل دینک 
«یا این که قسادی بر روق زمین آشکار سازد» (أو آن هر فی الْض 
تشاد 
و اگر امروز سکوت کنم و بعد از مدتی اقدام به مبارزه پا موسی نمایم 
۰ بسیار ی: بیدا می کند و در کبری شدیدی به:.وجود می‌آید. که مایه 
خونریزی و فساد و ار اوه در سطح کشور خواهد بود, بنابر این مصلحت 
این است که هر چه زودتر او را به قتل برسانم. 


سور خ غاقر (40): اية 27 دزن کل ۶ 266 


(آیه 7- اکنون ببينیم موسی (ع) که ظاهرا در آن مجلس حضور داشت 
چه عکس العملی نشان داد؟ 

ایه شریفه می‌گوید: «موسی گفت: من به پروردگارم و پروردگار شما پناه 
می‌برم از هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی‌آورد»! (5 قال مّوسی 
نی عررگ پرگزیده تفسیر تن صام : 267 

بربی بی و ریم من کل متکبر لا ُوْمنْ یوم الجساب) 

.این گفتار موسی ءع( به خوبی نشان می د هد آفرادی که دارای دو یر کین 
«تکبر» و «عدم ایمان به روز قیامت» باشند آدمهای خطرناکی محسوب 
و باید از چنین افرادی به خدا پناه برد! 


سورة غافر(40): آية 28 ین کل 3 267 


(آیه 28)- آیا کسی را به خاطر دعوت به سوی خدا می‌کشند؟ 

از اینجا فراز ِ از تاریخ موسی (ع) و فرعون شروع می‌شود که در 
قران مجید تنها در این سوره مطرح شده است و ان داستان «موّمن ال 
فرعون» است. که از نزدیکان فرعون بود دعوت موسی (ع) را به ِِ 
پذیرفت ولی ایمان خود را آشکار نمی‌کرد. هنگامی که مشاهده کرد با 
خشم شدید فرعون جان موسی (ع) , به خطر افتاده مردانه قدم پیش نهاد و 
با بیانات موّثر خود توطثه قتل او را بر هم زد. 

چنانکه ابه می فرماید: «و مرد مومنی از ال ای را کتمان 
می‌کرد گفت گفت : آیا می‌خواهید مردی را بکشید به خاطر این که می‌گوید: 
پیوردگار من له است»؟ (و قال رل مَوْمنْ من آل فرعون یکتم ایماتة أ 
تفثلون رَجْلا آن یقول زبی اللةَ). 

«در حالی که معچزات و دلائل روشنی از سوی پروردگارتان با خود آورده 
است » (5 قد 5 جاءَکَم بالبیْنات من کم 

آبا نها می‌تذانند ععحزات. آه را مانید ففحنم «تعضا» و فند اه انکار 
کنید؟ 

خوب فکر کنید. دست به کار عجولانه و شتاب زده‌ای نزنید, و در عاقبت 
کار خود درست بیندیشید و گر نه پشیمان خواهید شد. 

از همه اینها خاشته از دو حال خارج نیست . «اگر او وزوغکی باشد دروعش 
دامن خودش را خواهد گرفت. و اگر راستگو باشد لا اقل بعضی از 
عذابهایی را که وعده می‌دهد دامن شما را خواهد گرفت» (و ان یک کاذبا 
قعلیه بِهْ و ان یی ضادها کر بتعض الذی دی 

سپس افزود: «خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار دروغگوست هدایت 
برگزیده تفسیر پمونه, ج4, ص: 2089 ۳ 

نمی‌کند» (ِنّ ال لا یهُدی من هو مُسرف کذابٌ). 

اگر موسی راه و 9 و 9 ر پیش 9 باشد مسلما 


سورة غافر(40): آية 29 تشن * 26۲ 


(آیه 29)- مومن آل فرعون به اين مقدار هم قناعت نکرد و باز ادامه داد. 
با لحنی دوستانه و خیر خواهانه آنها را مخاطب ساخته, چنین گفت: «ای 
قوم من! امروز حکومت (در این سرزمین پهناور مصر) از آن شماست, و 
از هر نظر غالب و پیروزید (اين نعمتهای فراوان را کفران نکنید) اگر عذاب 
الهي , بع سراغ ما آید چم کسی ما را یاری خواهد کرد»؟! (یا قَوّم اک 
ملک الوم ظاهرین فی الأرّض من ینضرّنا من باس اللّه ان جاءنا). 

این سخنان ظاهر | در «اطرافیآن فرعون» بی‌اثر نبود, آنها را ملایم ساخت. 
و از خشمشان فرو کاست. 

ولی «فرعون گفت: من جز آنچه را معتقدم به شما ارائه نمی د هم »> (قال 
فِزعَون ما أریکُمْ الا ما آری). 

«و (بدانید) شما را جز په راه صحیح راهنمایی نمی‌کنم» دستور همان قتل 
فقوت است ( ما آحدرکم 1 سبیل الاّشاد). 

و چنین: استه حال همه.حاران ون طاعونها در طول ارت ور کته 
اشروز که همه رای ضوات.ر۱ رای خود می‌پندارند. 


سور خ غافر (40): آية 30 دقن ؟ 26۲ 


(آیه 30)- من به شما اخطار می‌کنم! مردم مصر به حکم این که در آن 
زمان نیز نسبتا متمدن و با سواد بودند گفتگوهای مورخان را در باره اقوام 
پیشین, اقوامی همچون قوم نوح و عاد و ثمود که سرزمین آنها غالبا فاصله 
ِِ از انها تداشت -شنیدم. بودنده و از سر نوشت: دردنای انها کم و نیشن 
خبر داشتند. 
لذا موّمن آل فرعون بعد از آن که با نقشه قتل موسی به مخالفت پرداخت 
و با مقاومت سر سختانه فرعون رو برو شد که دستور قبل را مجددا تایید 
کرد به این فکر افتاد که اين بار دست این قوم سرکش را گرفته و به 
اعماق تاریخ پیشینیان ببرد. شاید بر گزیده تفسیر نمونه, ع4, ص: 2069 
بیدار شوند و در تصمیم خود تخدید. نظر کنتد. آبه, هی بویت ان مدق با 
ایمان گفت: 
ای قوم من! من بر شما از روزی, همانند روز (عذاب) ,اقوام پیشین 
بیمناکم» (و قال الذی من یا قَوّم نی آخاف عَلَیکَم مثل یوم الأجزاب). 


سور غاقر ([140 ای 31 سوفن ین 3 269 


(آیه 1)- سپس به شرح این سخن پرداخت و گفت: «و از عادتی همچون 
عادت قوم نوج و عاد و مود و کسانی که بعد از آنها پودند» از شرک و کفر 
و طغیان بیمناکم (مثل داب قَوّم وج و عادٍ و تَمُود و الذین من بَعدهمّ). 

آیا دلیلی دارید که اين گونه عذایهای آلهی دامانتان را نخواهد گرفت؟ مگر 
آنها چه کرده بودند که آن چنان گرفتار شدند؟ جز این که در برابر دعوت 
مامتان المی. نادند و کاهی‌سامران وا کشفنم وا تکیب ردیر ؟ 

ولی بدانید هر چه بر سر شما آید از ناحیه خود شماست «چرا که خداوند 
طلم و ی برد کاس سی‌خا هو ها له دما لاعیاد: 


سورخ غاقر ([ 140 ایة 32 یقت ی 3 269 


(ایه 32)- سپس افزود: «ای قوم! من بر شما از روزی می‌ترسم که مردم 
یکدیگر را صدا می‌زنند» از هم یاری می‌طلبند و صدایشان به جایی 
نمی‌رسد! (5 پا قوّم أخاف عایکم ‏ یوم م التّناد). 

«یوم الثناد» مفهومش «روز ندا ِ ی است. و این تعبیر نشانه 
نهایت عجز و و 
افراهی که خسسار تا همه خا مره کر را وا ی که مر اسان 
به جایی نمی ر سد. 

در اشفا بر سوم لاه قراآوان است: رهفهانی که غاب السی تال 
می‌شود, بحرانها و حوادث سخت همه را تحت فشار قرار می‌دهد, و 
پناهگاهی می‌جویند اما پناهگاهی وجود ندارد. و همه فریاد می‌کشند! 


سور خ غاقر (40): ای 33 مدشن 3 269 


(ایه 33)- این ایه در تفسیر یوم التناد می‌گوید: «روزی که روی می‌گردانید 
و فرار فی کتد: اما هی پناهگاه و نگهدارنده‌ای در برابر عذاب الهی برای 
شما نیست» َو ولو مُدیرِینَ ما لَکَمْ من ال من عاصم). 

«آری! کسی را که خدا (بر اثر اعمالش) گمراه ساخته هدایت کننده‌ای 
برای او نیست» (5 من سل اللَهْ قما له من هاد). برگزیده تفسیر نمونه, 
ج4, ص: 270 

آنها :در این دنیا از +طریق هدایت کمراه می‌شوند و در حجابی از جهل و 
ضلالت فرو می‌روند, و در آخرت از طریق بهشت و نعمتهای الهی گمراه 


خواهند شد. 


سورة غافر(40): آية 34 5 27 


کر ایا اس دص مود بر ری استالی در 
آیات گذشته و آینده چنین به نظر می‌رسد که «موّمن آل فرعون» برای 
نفوذ در قلب تیره فرعون و فرعونیان و زدودن زنگار کبر و کفر از آنها 
سخنان خود را در پنج شکل و مقطع مطرح کرد: ۱ 

«مقطع اول» سخنان دو جانبه و احتیاط "۳۹ و دعوت ان قوم کافر 
طغیانگر به پرهیز از ضرر محتمل بود. 

ان «مقطع دوم آنها راابه. سیر و مطالعه دز اخوال: اقوام پيشین: دعوت 
می نند. 

در «مقطع سوم > قسمتی از تاریخ خودشان را متذکر می‌ شود که چندان 
فاصله از آنها ندارد 9 آن مساأله نبوّت «یوسف » است که از اجداد موسی 
بودر و طرز برخورد آنها با دعوت او را مطرح می‌کند. 

می‌گوید: و پیش از این؛ یوسف با دلائل روشن برای هدایت شما آمد» (5 

له جاءَکَم توس هو حل بالات 5 ۳ 
«اما شما همان در دعوت: اه شی و تردند داشتیت» (قما زر انم فی:سشی 
فا جاءیم به). 

نه از این جهت که دعوت او پیچید گی داشت, و نشانه‌ها و دلائل او کافی 
نبود, بلکه به خاطر ادامه خودکامگیها, سرسختی نشان دادید. 

سپس برای این که خود را از هرگونه تعهد و مسوولیت خلاص کنید و به 
خودکامگی و هوسرآنی خویش ادامه د هید «تا زمانی که (یوسف) از دنیا 
رفت گفتید: هرگز خداوند بعد از او رسولی مبعوت نخواهد کرد» (حتّی ]ذا 
هلک لثم ن بَبْعتَ اللَهْ من بَعده شولا). ۲ 

و به خاطر این روش نادرستتان مشمول هدایت الهی نشدید, اری «اين 
گونه خداوند هر اسرافکار نردید کننده وسوسه‌گر را گمراه می‌کند» (کذلک 
بْضل اللهْ د هر فزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 271 


.شما از یک سو راه اسراف و تجاوز از حدود الهی را پیش گرفتید, و از 
ی ی ی و این دو کار سبب 
با« شما برگیرد. و شما را در وادی ضلالت 
۷ 


سورة غافر(40): آية 35 اه یه 27 


(آیه 5)- این آیه به معرفی «مسرفان مرتاب» پرداخته, ی کوند: «همانها 
که در آیات خدا بی‌آنکه دلیلی برایشان آمده باشد به مجادله بر می‌خیزند» 
(انذن بعادامق می آبات الله بعیر قطان ناه )یی آنکه ,هیچ یل روشتی 
از عقل و نقل ی 9 پانتتة: 

سیس برای نشان دادن زشتی این عمل می‌افزاید: این گونه جدال بی 
اساس در مقابل حق «خشم عظیمی نزد خداوند و نزد آنان که ایمان 
آورده‌اند به بار ی آور 5 ( کب فا عند د اللّه 5 عِند الذین أَمَتُوا). 

چرا که «جدال به باطل» و موضعگیری بی‌دلیل و بی‌منطق در بزایر آبانث 
مهم ماه اش تاه کت ابو ش ابا سای دی ان است: 

و در پایان آیه به دلیل عدم تسلیم آنها در مقابل حق‌ اشاره کرده, 
می‌فرماید: 

«اين گونه, خداوند بر دل هر متکبر جباری مهر می‌نهد»! (کذلک 7 ال 
علی کل قلب مُتکبر جتّار). 

لجاجتها و عناد در ترایز 9 پرده‌ای ظلمانی بر فکر انسان می‌اندازد و 
ی ی 


سورة غافر(40): آية 36 ی 7 2 


(ایه 36)- می‌خواهم به اسمان روم تا از خدای موسی خبر گیرم! ۳ چه 
سخنان «مومن ال فرعون» این اثر را گذاشت که فرعون را از تصمیم 
قتل موسی بازداشت, ولی نتوانست فرعون را از مرکب غرور پایین اورد. 
«فرعون گفت: ای هامان! برای من بنای مرتفعی بیساز , شاید به وسائلی 
دست یابم» (و قال فرَعَوَنْ يا هامان ابن لی.ض جا لعلی ایلع الاشیات). 


سورة غافر(40): آية 37 تا کت و 27 


چند گمان می کنم اه قرنه تاشده (اشیات. الیعاوات تب قأطلع 
مُوسی و ای برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 272 
ان کازبا) 
.آری «اين چنین اعمال بد فرعون در نظرش آراسته جلوه کرد و از راه حق 
بازداشته شد» (5 کذلک رین لِفرعَون شوء عَمَله و ضَْدّ عن السَّبیل). 
«اما توطئه و مکر فرعون جز به زیان و نابودی تم انجافه» "۳ ما کید 
فرعون الا فی تباب). 
و ی ٍ 
1- او می‌خواست وسیله‌ای برای اشتغال فکری مردم و انصراف ذهن انها 
از مساله نبوت موسی و قیام بنی اسرائیل فراهم اورد. 
2 او می‌خواست از اين طریق کمک مادی و اقتصادی به توده‌های 
زحمت کش کند. و کاری هرچند موقت برای بی‌کاران فراهم سازد تا کمی 
مظالم او را فراموش کنند و وابستگی مردم از نظر اقتصادی به خزینه او 
بیشتر گردد. 
3- برنامه اين بود که بعد از پایان بنا بر فراز آن رود و نگاهی به آسمان 
کند و احتمالا تیری در کمان گذارد و پرتاب کند و باز گردد. و برای تحمیق 
مردم بگوید: 
خدای موسی هر چه بود تمام شد! به سراغ کار خود بروید. و فکرتان 
راحت باشد! 


(آیه 7)- «وسائل (صعود به) آسمانها تا از خدای موسی آگاه شوم , هر 
الی له 
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(آیه ِ از من پیروی کنید تا راه راست را به شما نشان دهم گفتیم 
«مقمن آل فرعون» سخنان خود را ور خنند. فقظع باق کردر در اینجا 
چهارمین مقطح از سخنان او آمده که مقصود خود را از طریق دیگری دتبال 
می کند: و آن توجه دادن به «ناپایداری زندگي دنیا» مسا له معاد و حشر 

۵ تشتر * اسنت: و توخه به: آنها 0 ۱۹ ۳۳۱۳ 
دارد. 

نخست می‌گوید: «و کسی که ایمان آوزده بود صدا زد: ای قوم من! از من 
پیروی کنید تا من شما را به راه حق ارشاد کنم» (و قالّ الْذِی آَمَن يا قَوّم 
ابقون هد کم سبیل الشاد). 


سورة غافر(40): آية 39 شش کت 2 2772 


(آیه 39)- سپس افزود: «ای قوم من! (به این دنیا دل نبندید که) این 
زندگی دنیا متاع زود گذریر است», و خرت رای یس و ابدی 
شماست» (يا قوّم تما هذه الحیاهُ الدئیا مَتاع و ان لاخ هی دار القرار" 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 273 ۲ 

گیرم که با هزار مکر و فسون, ما پیروز شویم و حق را پشت سر اندازیم, 
دست به انواع ظلم و ستم دراز کنیم, و دامان ما به خونهای بی‌گناهان 
آغشته شود. مگر عمر ما در این جهان چه اندازه خواهد بود؟ 


سورة غافر(40): آية 40 شش 3 275 


(آیه 0)- 1۳۳ تنها فانی بودن این دنیا و باقی بودن سرای آخرت نیست. 
مهم مساله حساب و جزاست: «هر کس عمل بدی انجام دهد فقط به 
اندازه آن به او کیفر داده می‌شود, اما کسی که عمل صالحی انجام دهد- 
خواه مرد يا زن- در حالی که مقمن باشد ِ وارد بهشت می‌شوند ,و 
روزی بی‌حسابی به ایشان داده خولهد شد» (مَنْ ِِِ سَينةٌ فلا یِجّزي الا 
مئلها و مَن عَمل صالحاً من ذکر أو ائنی و هو مَوْمنْ قا بدخْلون الجَة 
بر فون فیها بغیر جساب). 
در این سخنان حساب شده اش از یکسو اشاره به عدالت خداوند در 
مورد مجرمان می کند. 
و از دیگر سوم اشاره به فضل بی‌انتهای او که در مقابل یک عمل صالح 
باداش بی‌حساب به مومنان داده می‌ شود. 
و از سوی سوم لزوم توأم بودن ایمان و عمل صالح را یادآور می‌شود. 
و ِ سوی چهارم ۳ مرد و زن در پیشگاه خداوند و در ارزشهای 
به هر حال او با ان سخن کوتاه خود این واقعیت را بیان می‌کند که متاع 
ص ار ره ی 
پاداش بی‌حساب گردد, چه معامله‌ای از این پرسودتر؟! 


سورة غافر(40): آية 41 ی 3 2721 


(ایه 41)- اخرین سخن! در پنجمین و آخرین مرحله, «مومن ال فرعون» 
پرده‌ها را کنار زد و بیش از آن نتواننست ایمان خود را مکتوم دارد, آنچه 
گفتنی بود گفت. 

از قرائن بر می‌آید که آن قوم لجوج و مغرور متقابلا از مزایای شرک سخن 
گفتند, و او را به بت پرستی دعوت نمودند. 

لذا او فریاد زد و گفت: «ای قوم! چرا من شما را به سوی نجات دعوت 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 274 9 ۳ 
می‌کنم اما شما مرا به سوی ی می‌خوانید» ؟! (و با قوم ما لین أاعَوکم 
الی لاخ زد غفتی الم التار): ۱ 

من سعادت شما را می‌طليم, و شما بدبختی مراء من شما را : به شاهراه 


تسذر 6 غاقر [40): آیة 42 ۷ 


(آبه 2- آری «شما مرا دعوت می‌کنید که به خدای یگانه کافر شوم و 
شریکهایی که به آن علم ندارم برای او قرار دهم, در حالی که ,من شما را 
به سوی خداوند عزیز غفار دعوت می‌کنم» زک عهکتی اکفر نالا آشری 
به ما لیس لی , به ملم و انا ا٩‏ وکَم ی العزیز الْعَفا). 

فتتر ها «عوی و «غفار» از یک سو اشاره به اين مبداً بزرگ بیم و امید 
است و از سوی دیگر اشاره‌ای به نفی الوهیت بتها و فراعنه که نه عزتی 
فد آنان اسف و تقو و ندتلنستی] 


سورة غافر(40): آية 43 شور ی 7۳۸ 2 


(آیه 43)- سپس افزود: «قطعا آنچه مرا به 99 آن می‌خوانید نه دگوین 
در دنیا دارد و رنه در آخرت» (لا جَرَم آتّما تدعُوتنی الیّه لیس له دوه فی 
الدئیا و لا فی الاخرة). ۱ 
این بت هرگز رسولانی به سوی مردم نفرستاده‌اند تا آنها را به سوی خود 
دعوت کنند و نه در اخرت می‌توانند حاکمیت بر چیزی داشته باشند و به 
همین دلیل. باید بدانید «تنها بازگشت ما در قیامت به سوی خداست» (و 
أَنْ مَرّ5نا ٍلی الله). ۲ 
۳0 که رسولان خود را برای هدایت انسانها فرستاده, و اوست که انها 
را در برابر اعمالشان پاداش و کیفر می‌دهد. ۱ 
نیز باید بدانید که 7 و متجاوزان اهل دوزخند» (و أنّ 


الَفشرفین هم َضَحابْ التّار). 


سورة غافر(40): آية 44 ۷ 


(آیه 44)- و در آخرین سخنش با تهدیدی پر معنی گفت: «به زودی آنچه را 
من من امروز به شما می‌گویم به خاطر خواهید آورد» (فَسَتَدْکُُونَ ما أَفُول 
لکمٌ). 


و هنگامی که آتش خشم و غضب الهی دامانتان را در این جهان و ان جهان 
صدق گفتار من پی می‌برید. ۳ ۲ 1 

اما افسوس که آن زمان دير است., اگر در اخرت باشد راه بازگشت وجود 
ندارد. و اگر در دنیا باشد به هنگام نزول عذاب تمام درهای توبه بسته 


می‌ شود. 

سیس افزود: «و من تمام کارهای خود را په خداوند یگانه یکتا واگذار 
می کنم, که او نسبت به بندگانش بیناست» (5 آَقَوض آمری ای اللّه ان للع 
بَصیژٌ بالعباد). 


و به همین دلیل نه از تهدیدهای شما می‌ترسم, و نه کثرت و قدرت شما و 
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(آیه 45)- خداوند هم این بنده موّمن مجاهد را تنها نگذاشت, چنانکه در این 
یه می‌خوانیم: «خداوند او را از نقشه‌های شوم و سوء انها نگه داشت» 
(قوقاغ ال یات ما مَکژوا). " . ۱ 
ولی در مقابل «عذابهای شدیدی بر آل فرعون نازل گردید» (و حاق بال 
فرَغون سُوء العذاب). 


سورة غافر(40): آية 46 شین ی 3 5 27 


(آیه 46)- عذاب و مجازات ت الهی همه اش دردناک است, اما تعبیر به «سوء۶ 
العذاب» در آیه قبل نشان می‌دهد که خداوند عذاب دردناکتری برای این 
گروه انتخاب فرمود این همان چیزی است که در این آیه به آن اشاره 
کرده, می‌فرماید: 

مجازات دردناک آنها «همان آتش است که هر صبح و شام بر ان عرضه 
می‌ شوند» (التَارٌ بعرَصون عَلیْها غذَ عَشِیّا). 

«و روزی که تا بر پا ِِ (دستور می‌دهد) ان فرعون را در 
شدیدترین عذاب وارد کنید» (5 یوم تقوم م السَاعة أَوجِلوا آل فرزغون اش 
العذاب). 


سورة غافر(40): آية 47 دزن کی ۶ 275 


(آیه 7)- محاجّه ضعفا و مستعبران در دوزخ! از آنجا که موّمن آل فرعون 
در پایان سخنانش جمعیت فرعونیان را به مساله قیامت و عذاب دوزج 
تنوجچه داد, قرآن رشته سخن را در همین زمینه به دست گرفته و دنبال 
ضف کند: و صحنه‌هایی از گفتگوی پرخاشگرانه دوزخیان را در دل آنتن 
منعکس می‌سازد. 

نخست می‌فرماید: «به خاطر بیاور هنگامی را که آنها در آتش دوزخ محاجه 
و گفتگو می‌کنند. پس ضعفا به مستکبران می‌گویند: ما پیروان شما بودیم. 
آیا اکنون برگزیده تفسیر نمونه, 4, ص: 2760 

سهمی از عذاب و نصیبی از آتش دوزج را به جای ما پذٍ و 
تتحاجُون فی التار قتول الصعفاء للذین اشتکبژوا لک کتا کم تبعاً هل 
اس ایا فر نان 

منظور از «ضعفا» کسانی .هستتد که علم کافی و استقلال فکرق نداشتند: 
چشم و گوش بسته به دنبال سردمداران کفر حرکت می‌کردند که قرآن از 


آنها ؛ به عنوان مستکبران یاد کرده است. 
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هر ال مس ان ور باس ان سکن مت اکآ 
جوابی می‌گویند که از نهایت صضعف و زبونی آنها حکایت دارد, چنانکه در آیه 
شریفه به آن اشاره کرده, می‌فرماید: «مستکبران می‌گویند: ما قفکین در 
آن (آتنتن) هستیم زیرا خداوند در میان بندگانش به عدالت حکم کرده 
است»! (قال الذین اسْتَکُرُوا تا کل فیها ان ال قد حکَم بیْن العباد). 


سورة غافر(40): آية 49 شک * 276 


(آیه 9)- اینجا که دست آنها از هر وسیله‌ای کوتاه می‌شود رو به سوی 
خازنان دوزج و ماموران عذاب می کنند و این دوزخیان به خازنان جهنم 
می دویند. 

شما از پروردگارتان بتواهید بدا ووز کاب را از ما بردارد» (و قال الذین 
فی التار لحزنه هتم انوا تم بح علا تما ین القذاب). 

> الهی از آنان برداشته و 
نفسی تازه کنند, و اندکی بیاسایند, و به همین قانع هستند! 


سورة غافر(40): آية 50 بتک 3 276 


(آیه 0- ولی مراقبان دوخ «می‌کویند: آیا بیامبران شما دلائل روشن 
برایتان میاوردند»!, و آبا بقدر کافی برای شما اتمام حجت نشد؟ (قالوا | و 
لم تک تاتییم رُسْلکم ب بالبینات). 

در پاسخ «می‌گویند: آری» (قالو بلی). 

خازنان دوزج به «آنان می‌گویند: پس هر چه می‌خواهید (خدا را( بخوانید 
ولی دعای کافرانم (به جايي نمی‌ر سد 0۳ جز در ضلالت نیست» (قالوا 
قاوغوا و ما دعاء الکافرین الا فی صَلال). برگزیده تفسیر نمونه, 45 ص 
277 

شما خود معترفید که پیامبران الهی با دلائل روشن آمدند. اما به آنها اعتنا 
نکردید و کافر شدید. بنابر این هر چه دعا کنید سودی ندارد. 


سورة غافر(40): آية 51 تن 5 277 


(آیه 1)- ما مومنان_ را یاری می‌دهیم! از انجا که در ایات بیشین سخن از 
«موّمن آل فرعون» آن مرد مجاهد و مبارز کم نظیر و حمایت خداوند از او 
فا ایا ی ای وس 
و مومنان در دنیا و اخرت بیان می‌دارد. 

می‌فرماید: «ما بطور مسلم رسولان خود و کسانی را که ایمان آورده‌اند 
در زندگی دنیا و روز قیامت که گواهانٍ بر پا می‌خیز ند بپاری می‌دهیم» (0 
: و الذین منوا فی الحياخ الدئیا و یوم یوم الأشها د. 

حمایتی که بی‌قید و شرط است و به همین جهت انواع پیروزیها را به دنبال 
دارد, اعم از پیروزی در منطق و بیان, يا پیروزی در جنگها, يا فرستادن 
عذاب الهی بر مخالفان و نابود کردن آنان و با امدادهای غیبی که قلب را 
تقویت و روح را به لطف الهی نیرومند و قوی می‌سازد. ِ 

مقصود از «اشهاد» فرشتگان و پیامبران و مومنانند که گواهان اعمال 


سورة غافر(40): آية 52 تن 5 277 


(ایه 52)- اما آن روز روز رسوایی و بدبختی کافران و ظالمان است, 
چنانکه در این آیه می‌افزاید: «همان روزی که عذر خواهی ظالمان سودی 
به حالشان نمی بخشد, و لعنت خدا متصوص آنهاست, و خانه ء جایگاه ند 
نیز به آنها تعلق دارد» (َوْم ایغ الظألمین مَعْذرَهم و له لته و هم 
شوه الدّار). 


سورة غافر(40): آية 53 تک 5 277 


(ایه 53)- سپس قران یکی از موارد یاری رسولان و پیروزی انها را در پرتو 
حمایت الهی بر دشمنان عنوان کرده, می‌گوید: «وِ ما به موسی هدایت 
هر را و بلی اسرائیل, را بوارثان کتاب آسمانی (تورات) قرار دادیم» (5 
لد آتنا مُوسی الَهٌدی و أَورتنا بنی |سّرائیل الْکتاب). 

هدایتی که خداوند به موسی ارزانی داشت معنی گسترده‌ای دارد که هم 
مقام نبوت و وحی را شامل می‌شود, و هم کتاب آسمانی یعنی تورات, و 
هم بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 278 

هدایتهایی که در مسیر انجام رسالتش به او داده شد, و معجزاتی که در 
اختیار او قرار گرفت. 


سورة غافر(40): آية 54 3 271 


(آبه 54) در ااین: آبه مخ‌آفزابند این کباتب: اسفائی «مانة هذایت و نا کر 

برای صاحبان عقل بود» (هدی و ذگری اولت الألباب). 

تفاوت «هدایت» و «ذکری» در این است که هدایت در آغاز ز کار است, اما 

«تذکر» به عنوان یادآوری در برابر مسائلی است که انسان قبلا شنیده و 
به آن ایمان آورده اما از صفحه ۳۹ محو شده است., و به تعبیر دیگر 

کتب آشمانت هم آغا زگر هدایت است هم تداوم بخش آن. 

پا ی هر ار ی ام اس ره ام را سای ای د 

صاحبان مغز و انديشه می‌برند, نه نابخردان لجوج و نه متعصبان چشم و 

گوش بسته. 


سورة غافر(40): آية 55 2713 


(آیه 55)- در اين آیه سه دستور مهم به پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و اله 
می‌دهد که در حقیقت دستوراتی است عمومی و همگانی هر چند مخاطب 
تخض سار صضای الم کی اه اشت: نخست می‌گوید: «پس, صبر و 
شکیبایی پیشه کن که وعده خدا حق است» (قاصبر ان وعْدّ اللّه حَث). 

در برابر عالاحت فسای و کارشکی آبان سیر تن ٍ 
در مقابل نادانی جمعی از دوستان و سستی و سهل انگاری و احیانا آزار 
انان صبر کن. 

ی ی و خشم و غضب نیز شکیبایی 


تمام پیروزیهایی که نصیب پیامبر و مسلمانان نخستین شد در سایه همین 
صبر و استقامت بود, و امروز نیز بدون آن غلبه بر دشمنان فراوان و 
در دستور دوم می‌فرماید: «و برای گناهت استغفار کن» (و استعفر 
لدتبک). 

مسلم است پیامبر به خاطر مقام عصمت مرتکب گناهی نمی‌شد, ولی 
چنانکه گفته‌ایم این گونه تعبیر ات در قرآن مجید در مورد پیغمبر اسلام 
لیالد علیه و اله و سایر انبیاء علیهم السّلام اشاره به گناهان نسبی 
است. ی 
ص: 279 

اولی در مورد آنها سزاوار نیست, و باید از همه اين امور برکنار باشند و 
هرگاه از آنها سر ز ند از آن استغفار !۵« 

در آخرین دستور می‌فرماید: «و هر صبح و شام تسبیح و حمد پروردگارت 
را به جا آور» (و شخ بختد رک بالعشی و الابکار 


سورة غافر(40): آية 56 شک 2715 


(آیه 56)- در آیات گذشته خداوند پیامبر صلی اللّه علیه و اله را به صبر و 

شکیبایی در مقابل مخالفان و نفمه‌های ناموزون و توطئه‌های شوم آنها 

وت می‌کرد. در اینجا انگیزه مجادله و ستیزه جوتيهای آنان را در مقابل 
حق شرج می‌دهد. را 

0 «کسانی که بدون منطق و دلیلی که از سوی خدا برای انها امده 

پاشد در آپات الهی مجادله می‌کنند, در سینه‌هاشان جز تکبر نیست »؟ (ِنَ 

الذین ُجادلون فی آیات ال بقیْر شْلطان أنَاهُم ان فی ضْذورهم الا کنژ). 

و به اين ترتیب آیه گواه زنده‌ای بر اين حقیقت است که سر چشمه اصلی 

این گونه مجادله‌ها, کبر و غرور و خود محوری است. 

سپس می‌افزاید: «آنها هرگز , به منظور خود نخواهند رسید»؟ (ما هم 

یبالغیه). 

هدف آنان این است که خود را بزرگ ببینند, فخر بفروشند و بر جامعه 

حکومت کنند, ی 

در پایان آیه به پیامبر صلی الله علیه و اله دستور می‌دهد که از شر این 

گونه افراد مغرور و خودخواه و بی‌منطق به خدا| پناه ببرد می‌فرماید: 

1 که چبین است به خدا| پناه ببر که او شنوا یراجت » (فاستعذ ذُ بالله 
بت هو الم التصی ]. 

ان نآ سس نا را می‌شنود و هم توطئه‌ها و اعمال زشتشان را 


سورة غافر(40): آية 57 بصن 2713 


(آیه 7 - و از آنجا که یکی از موارد مهم مجادله کفار در برابر پیامبر 
وم اقا 
بود. در این آبة با یک بیان روشن تساه معاد را متذکر شده, می‌فرماید: 
«آفرینش آسمانها و زمین از آفرینش انسانها مهمتر و بالاتر است؛ ولی 
بيشتر مردم نمی‌دانند» (لحَلْق السَماواتِ و الاض کب من » حَلّق التّاس و 
لکِنّ أکتر الاس لایِعلَمون). برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 280" 

کسی که توانایی دارد این کرات ت عظیم و کهکشانهای وسیع و گسترده را با 
آن همه عظمت بیافریند, و اداره و تدبیر کند چگونه از احیای مردگان عاجز 
و ناتوان خواهد بود؟ 

در این آبه: یکین یکی دیگر از عوامل «مجادله» باطل را ذکر کرده که آن «جهل» 
است. در حالی که در آیات قبل ین[ «کبر» مطرح شده بود؛ و این هر دو 
رابطه نزدیک با هم دارند, چرا که سر چشمه «کبر» «جهل و نادانی» و 
عدم شناخت قدر خود يا مقدار علم و دانایی خویشتن است. 


سورخ غاقر (40: اي 58 ی ۱۱ 


(آیه 58)- در اين آیه در یک مقایسه روشن وضع حال این متکبران جاهل را 
در مقابل مقمنان آگاه, روشن ساخته, هی کوند: «نابینا و بینا هرگز مساوی 
لا 

رن 99 که 0 ره و عمل صالح, انجام داده‌اند, با 
بدکاران» یکسان نخواهند بود (5 الذین منوا ۲ 12 الصَالحاتِ و ا 
الَمْسیء). 1 

اما شما بر اثر خودخواهی و جهل «کمتر متذکر می‌شوید» (قلیلا ما 
رون | ۱ 

نابینا همان ادم نادان و بی‌خبری است که پرده‌های کبر و غرور بر 
چشمانش افتاده, و اجازه درک حقایق را به او نمی‌دهد, و بینا کسی است 
که در پرتو نور علم و استدلالات منطقی؛ حق را هعشا هده می کند, آپا این دو 


سورة غافر(40): آية 59 یز ی 3 72۱ 


(آیه 59)- در این نت با قاطعیت و صراحت خبر از وقوع قیامت داده, 


می‌گوید: «ساعت (روز قیامت) بطور مسلم خواهد آمد, و شک و تردیدی 
در آن نیست, ولی بیشتر نی ایمان نقی آ هرز ند (ِنَ السَاء لا / ریب 


فیها و لِنّ کر النّاس لابُوْمُِونَ). 


سورة غافر(40): آية 60 ی ۴( 2 


(آیه 60)- مرا بخوانید تا اجابت کنم! از آنجا که در آیات گذشته تهدیداتی 
نسبت به افراد بی‌ایمان تخیر ۵ مقر و آمته بود در اینجا آن 9 با لطف 
و مهربانی می‌آمیزد, و آغوش رحمتش را به روی توبه کنندگان می‌گشاید. 
نخست می‌گوید: «پروردگار شما گفته است: مرا بخوانید تا (دعای) شما را 
برگزیده تفسیر نمونه» 4 صیا . ِِ ۳ 

بپذیرم» (و قال ریم ااغویی استجتٍ لک . ۱ 
«دعا» خود یک نوع عبادت اتبت: چرا که در ذیل ایه واژه عبادت بر ان 
اطلاق شده و در ضمن تهدید شدیدی ی ی وی ابا 
دارند, می‌گوید: «کسانی که از عبادت من تکبر می‌ورزند به زودی با 

وارد دوزخ می‌شوند» (ِنَ الذین و عَنْ عبادتی 
داخرین). ۳ 

در روایتی از امام صادق علیه السلام امده است که: «نزد خدا| مقامی 
است که جز با دعا و تقاضا نمی‌توان به ان رسید» و اگر بنده‌ای دهان خود 
را از دعا فرو بندد و چیزی تقاضا نکند چیزی به او داده نخواهد شد. پس از 
خدا بخواه تا به تو عطا شود, چرا که هر دری را بکوبید و اصرار کنید سر 
انجام گشوده خواهد شد». 


سورة غافر(40): آية 61 منکن 5 26 


(آیه 61)- و از آنجا که دعا و تقاضای از خدا فرع بر معرفت خداوند است 
ها آوشت را بالا می‌برد, 
و یکی از شراتط دعا را که امید به اجابت است افزایش می‌دهد. 
می‌فرماید: «خداوند کسی, است که شب را برای شما آفرید تا در آن 
بیاسایید» (اللَح الذزی جَعل اک الیل اک فیه ). 

چرا که تاریکی شب از یک سو موجب تعطیل قهری برنامه‌های روزانه 
است, و از سوی دیگر خود تاریکی ارام بخش و مایه استراحت تن و 
اعصاب و روج است, و نور مایه جنبش و حرکت. 

لذ| به ۱ آن می‌افزاید: «و روز را بینا و روشنی بخش» قرار داد (5 
النهات کتضصرا 

تا انسانها را روشن سازد و برای هر گونه فعالیت آماده کند. 
سپس اضافه می کند: «خداوند نسبت به مردم صاحب فضل و کرم است., 
ولی پیشتر مردم شک گزاری نمی‌کنند» (ِنّ اللَة لدُو قصْل عَلی اللّاس و 
لکنْ آکتر النّاس لایَشکرون). 

اما اک اسان میا یی دا دراه باشد که وان تفت ی در 
آلفت را که همه حا روم اوتسستمر ارآ رخسمت ساب را که 
همه جا برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 292 

رسیده است مشاهده کند, بی‌اختیار زبان به شکر و ثنای او می‌گشاید و 
خود را در مقابل این همه عظمت و رحمت کوچک و مدیون می‌بیند. 


سورة غافر(40): آية 62 ی 3 2 2 


(ایه 02)- این ابه از توحید ربوبیت پروردگار شروع کرده و به 0 
خالقیت و ربوبیت ختم می‌کند, می‌فرماید: آن کس که این همه نعمتها را 
شما ارزانی داشته «اين است خداوند, پروردگار شما» (ذلکم اللة رم 
همان خداوندی که «آفریننده همه جپز است » (خالق کل ی عء). 

«هیچ معبودی جز او نیست» (لا ال الا هع). 

در حقیقت وجود نعمتهای فراوان الهی دلیل بر ربوبیت و مدبریت اوست. 

و خالق همه چیز بودن دلیل دیگری بر یکانگی او در ربوبیت است, چرا که 
الق حعودات حالیمهزی آماست: سرا اخظه به لحطه فیض وود آن 
ناحیه او بر همه موجودات عالم هستی افاضه می‌شود. 

و در پایان آیه می‌افزاید: «با این حال چگونه از راه حق منحرف 
می‌شوید» ؟ (قأَتّی توّقَکونَ). و چرا از پرستش خداوند بحائة یکتا به سوی 
بتها روی می‌آورید؟! 


سورة غافر(40): آية 63 شیف کت 3 2 2 


(آیه 63)- در اين آیه به عنوان توضیح و تأکید مطالب گذشته می‌فرماید: 


«کسانی که آیات خدا را انکار می‌کردند این گونه از طریق حق باز گردانده 
می‌شوند» (گذلک بَوْقک الذین کائوا بآیاتِ اللّه یَمْحَذُونَ). 


سورة غافر(40): آية 64 ی 92 ۶ 


(آیه 4)- این است پروردگار شما: قرآن همچنان بجعت از مواهب و 

الهی و شمول آن نستنت. یه نند کان را ادامه می‌دهد, تا هم شناخت بیشتری 
به آنها عطا کند, و هم امید افزونتری تا در پرتو آن به مقام دعا برآیند و از 

اخایت برخوردار شوند. 

می‌فرماید: «خداوند همان کسي است که زمین را برای شما جایگاه 

مطمئن و آرامی قرار داد» (اللَْ الْذٍی جَعلّ لَمْ الأرَضَ قرارآ). 

هماهنگ با ساختمان روح و جسم انسان, دارای منایع گوناگون, مشتمل بر 

همه وسائل مورد نیاز انسان, بسیار گسترده و مباح و رایگان. برگزیده 

تفسیر نمونه, ج4, ص: 283 

سیس می‌افزاید: «و آسمان را همچون سقفی» بالای سرتان قرار داد (5 

السَماء بناء). 

منظور از «آسمان» در اینجا بیشتر همان جوْ و هوای فشرده‌ای است که 

گرداگرد زمین را فراگرفته. و همچون خیمه‌ای بر تمام کره زمین کشیده 

شده ین 

۳ آفتاب, و همچنین اشعه ان ِِِ زنده‌ای را بر زمین 

نمی‌گذاشت., و به همین دلیل مسافران فضایی مجبورند دائما در برابر این 

پرتوها از لباسهای مخصوص سنگین و گران قیمتی استفاده کنند. 

به علاوه این خیمه جلو سقوط سنگهای آسمانی را که پیوسته به کره زمین 

جذب می‌شوند می‌گیرد, و آنها وا و ار 

فشاری که دارند ار آرام بر زمین بنشیند. 

شینس از آیات افاقی به اباتآتقتنی برد اختفر هی کمید «و او (کسی است 

که) شما را صورتگری کرد. و صورتتان را نیکو آفرید» (و صَوَرَکَمْ قَأْحُسَنَ 

صُورَکُمْ). 

قامتی موزون و راست. با صورتی زیبا و دلپذیر, در نهایت نظم استحکام و 

همین ساختمان ویژه به انسان امکان می‌د هد که به انواع کارها و صنابع 

ظریف يا سنگین دست زند, ی اعضای مختلف به راحتی زندگی 

کند و از مواهب حیات بهره 5 

و سر انجام در بیان ا و آخرین نعمت از این سلسله, موضوع 

روزیهای پاکیزه را مطرح کرده, می‌فرماید: «و او شما را از طیبات روزی 

داد» (5 َرَقکم من الطییات : 

«طیبات» معنی بسیار گسترده‌ای دارد که هر چیز پاکیزه اعم از غذاء لباس, 

هر آنضاه‌ها رف کما خی سای با گرم را تامل شود 


در پایان آیه بعد از بیان این چهار نعمت بزرگ- که نیمی از آن به آسمان و 
زمین بر می‌گردد, و نيمي از آن به انسانها- می‌فرماید: «اين است خداوند 


پروردگار شما» (ذلِکم الله کم برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 294 
و چون چنین است «جا ویج و پر برکت است خداوندی که پروردگار عالمیان 


است» (قتبارک اللَهْ رب العالمین). 


سورة غافر(40): آية 65 مدش یم 2۳-3 


(آیه 65)- اين آیه مسأله توحید عبودیت را از طریق دیگر تعقیب می‌کند. و 
آن طریق انحصار حیات به معنی واقعی به خداوند است, 9 ۳ 
«اوست زنده واقعی» (هو الحمٌ). 

چرا که حیاتش از ذات اوست و هتکن به غیر تیتست: خیانی: است که ذر آن 
مرگ راه ندارد و جاودانه است, تنها خداوند چنین است, و همه موجودات 
زنده غیر از او حیاتی آميخته به مرگ دارند, و این حیات محدود و موقت را 
از ذات پاک خداوند می‌گيرند. 

روشن است کسی را باید پرستش کرده که زنده است و دارای حیات 
مطلق, لذا به دنبال آن می‌افزاید: «هیچ معبودی جز او وجود ندارد» (لا الة 
1 هع). 

«و اکنون که چنین است تنها او را بخوانید, و دین خود را برای او خالص 
کنید» (فَاوعوة مَحْلصین له الذین). 

و هر چه غیر اوست کنار بگذارید که همه فانی می‌شوند. 

و آیه را با این جمله پایان می‌دهد: «حمد و ستار پیش مخصوص خداوندی 
است که پروردگار جهانیان است» (الحمد ر رب العالمین) 

این جمله در حقیقت تعلیمی است برای بندگان که خدا را به خاطر 
نعمتهایی که در آیات قبل اشاره شد, نعمتهایی که تمام وجود انسان را 
فراگرفته. مخصوصا نعمت حیات و زندگی, حمد و ستایش کنند, و شکر و 
سپاس گویند. 


سورة غافر(40): آية 66 دص 2۳43 


(آیه 6)- در اين آیه به عنوان یک نتیجه گیری از بحثهای توحیدی گذشته و 
برای مأیوس ساختن مشرکان و بت پرستان روی سخن را به پیامبر صلّی 
الله علیه و اله کرده, می‌فرماید: «بگو: من نهی شده‌ام از این که 
معبودهایی که شما غیر از خدا می‌خوانید پرستش کنم؛ چرا که بیناتٍ 
ولائل پروشن از سوی پروردگارم برای من آمده است» (فْل ی میت ار 
اعد الزین کرگون من دمن الله آعا جاعی لاهن ری 

نه تنها نهی شده‌ام که غیر او را نپرستم بلکه: «مامورم تنها در برابر 
پروردگار برگزیده تفسیر ثمونه, 4 ص : 285 

عالمیان تسلیم باشم» (و أمرّث ان امه لب الْعالمین). 

آننق: کم ع نود امن ین هامریت یافته‌ام و من چنین نهی شده‌ام» 
یعنی شما خودتان حساب خویش را بر سید نی‌آنکه حس لجاجتشان را 
تحریک کند. 


می 


سورة غافر(40): آية 67 دزن نی 3 205 


(آیه 7)- مراحل هفت گانه خلفت انسان: بار دیگر در ادامه آیات توحیدی 
به بخشی از «آیات انفسی» پرداخته مراحل تطور خلقت انسان را از خاک 
و دوران جنینی, و دوران حیات در دنیا تا هنگام مرگ, در هفت مرحله بیان 
می‌کند, تا هم عظمت قدرت و ربوبیت او روشن شود و هم مواهب و 
نعمتهایش بر بندگان. ۱ 
می‌فرماید: «او کسی است که شما را از خاک افرید. سیس از نطفه, 
سپس از علقه (خون بسته شده) سپس شما را بصورت طفلی (از شکم 
مادر) بیرون می‌فرستد. بعد به مرحله کمال قوّت خود می‌رسید و بعد از 
آن پیر می‌شوید- و (در اين میان) گروهی از شما پیش از رسیدن به این 
مرحله می‌میرند- و در نهایت به سر آمد عمر خود می‌رسید و شاید تعقل 
کنید» (قو الذی خلقخ من قیاب ثم من لطقع تم من لقع نم کیک 
طفلا لِلْعُوا أَشدکَم ‏ روز شیُوخاً و مِنْکم من یْتَوَفی من قبل و 
توا آجا فسٌی ول تفهلون) 
9 ۳ ۳ 9 ۳ از 
خاک چرا که مواد غذایی که وجود انسان و حتی نطفه او را تشکیل می‌دهد 
فرع سر وتا اس نم سا ان انم مصو ال لاه ای 
نموده, و به صورت یک قطعه خون بسته در اضدة است. 
بعد از این مرحله «مضعفه »> (چیزی شبیه به گوشت جویده شده) و مرحله 
یسیع کاس ‏ ر ت اعا سس اه 
سه مرحله به میان تیآوزدم. هر. چند کر ابات یر یه آن اشازه کرده: است. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 260 
در اینجا چهارمین مرحله را مرحله تولد جنین ذکر می‌کند, و مرحله پنجم را 
مرحله تکامل قدرت و قوت جسمی که بعضی آن را سن سی سالگی 
می‌دانند که در آن حد اکثر نمو قوای جسمانی حاصل می‌شود و بعضی آن 
را کمتر با بیشتر گفقه‌اند, آلته ممکن انست:در افراه متفاوت باشتد و قرآن 
از آن تعبیر به «بلوغ اشد» کرده است. 

ز .ان به بفق فرحله: عقب. حرد و از تست دادن تبره‌ها غاد من‌شون و 
را اه من 
سر انجام پایان عمر که اخرین مرحله است فرا رسیده و انتقال از این 


۳ سرای جاویدان تحقق می‌پابد. 

باب ین همه تغییر ات و تطوّرات منظم, و حساب شده, باز هم جا 7 

رورت ای سا فان ی ها 
۱ و ف‌ و مواهب او وجود دارد؟ 


سورة غافر(40): آية 68 دننکن ۴ 286 


(آیه. 689)- در این ان سخن از مهمنرین مظاهر قدرت پروردگار یعنی 
1۳9 حیات و مرگ به میان می‌آورد. همان دو پدیده‌ای که با تمام 
پیشرفت علوم بشری هنوز جزء۶ معفاهای ناگشوده است, می‌فرماید: «او 
کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند» (هَو الذٍی یخی و بمِیتْ). 

جالب این که از موجودات زنده تک سلولی گرفته, تا حیوانات غول پیکر و 
از اعماق اقیانوسهای تاریک و ظلمانی گرفته, تا پرندگانی که بر اوج 
آسمانها پرواز می‌کنند, از اه ذره‌بینی بسیار کوچکی که در لابلای امواج 
افانسی ار است: نا رخا که ها هر ول فامت ار ری 
دارای نوعی حیات و شرائطی مخصوص به خود می‌باشند و به همین نسبت 
مرگهای آنها نیز 9 است, و بدون شک چهره‌های حیات متنوع‌ترین 
اما قابل توجه اين که هیچ یک از اين مسائل مهم و پیچیده در برابر قدرت 
او سختی و مشکلی ندارد, و به محض اراده و فرمانش صورت دمن ۲ 

لذا 27 پایان آیه می‌فرماید: و هنگامی که کاری مقژر کند تنها به 
می‌گوید: برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 287 

و باش ! بی‌درنگ موجود می‌ شود » ! (فاذا قضی آفراً انم یَقَول له کر 


قَیکون). 


سورة غافر(40): آية 69 سکن * 257 


(آیه 69)- سرنوشت ستیزه جویان مغرور: باز هم در اینجا سخن از کسانی 
است که در | آیات الهی به مجادله بر می‌خیزند. 

نخست ما ون «آپا ندیدی کسانی را که در آیات خدا مچادله می‌کنند 
چگونه از راه حق منحرف می‌شوند» 1 لم کر الی الدین تحاداون فن. ابات 
له ی بُضَرَفْونَ). 

ی اه 4 کفنگهاه ام با لحاخت ه عتایه این تعلیدهای کر که رآنه.ه 
تعصبهای بی‌پایه سبب می‌شود که آنها از صراط مستقیم به بیراهه کشیده 
شوند, چرا که حقایق تنها در پرتو روح حق جویی آشکار می‌گردد. 


سورة غافر(40): آية 70 اکن ۶ 287 


(آیه 70)- سیس به توضیح بیشتر در باره آنها پرداخته, می‌افزاید: «همان 
کسانی که کتاب 0 و آنچه رسولان خود را بدان فرستاده‌ایم تکذیب 
کردند» (الذیق کدیوا بالکتاب و یما ارسهلنا به زسلا). 

و در پایان 1 آنها 1 پا این سخن بهدید می‌کند: «آنان به زودی (نتیجه شوم 


کار خود را( می‌فهمند» (فسوف ر بعلم نَ). 


آیة : 287 
سور ه غافر (40): ابة 72 دض 


یه 72 به بث رثرا و " انم 
۱ ۳ اتش دورح سوراید 
‌ )- « «رون أ يم جد 7 لِ ِ د‌ 
4 ِ 4 ۳۹ فن 3 ر یسجر ول ۰.۱ 
می شوند» ! (فی الکمیم نم 9 لثار 


سورة غافر(40): آية 73 یشک 3 287 


(آیه 73)- علاوه بر این عذابهای جسمانی آنها را با یک سلسله عذابهای 
دردنای روحی مجازات می‌کنند, از جمله همان است که در اين آیه به آن 
اشاره کرده, می‌فر ماید: <سپس به آنهاٍ 3 می‌شود: کجایند آنچه را 
همتای خدا قرار می‌دادید»؟! (یَمّ قیل لَهْمٌ این هک ترا نش رکون). 


سورة غافر(40): آية 74 یشک * 287 


(آبه ۶۵4.- همان معبودهایی را که «جز خدا پرستش می‌کردید» (من دون 
الله). تا از شما شفاعت کنند و از میان این عذابهای دردنای و امواج 
متلاطم اتش برگزیده تفسیر تج تن ج4, ص. : 2889 

دور رهایی خشنم مکر بارها گفنید که ما آنها را یه خاطظر آن پرتتاش 
می‌کنيم که شفیعان ما باشند؟ پس کجا رفت شفاعتشان؟! ولی آنها با سر 
افکندگی و سرشکستگی در پاسخ «می‌گویند: همه از نظر ما پنهان و گم 
شدند» (قالوا صَلوا ع). 

نسنیتتن آنها می‌بینند که اصل اعتراف به عبودیت بتها داغ ننگی , بر پیشانیشان 
است, لذا در مقام انکار بر می‌آیند و می‌گویند: «ما ار 
پرستش نمی‌کردیم»! (بَل لَمْ تن تغوا من قَبْل َینا). 

انها آوهان وخیالانی فش نوژند تا ها را و افهایی من ایا 
و مفهومند که پرستش آنها جز ضلالت و گمراهی و بیهودگی هیچ نبود, بنابر 
این آنها یک واقعیت غیر قابل انکار را بازگو می‌کنند. 

در پایان 1 به می‌فرماید: «اين گونه خداوند کافران را گمراه می‌سازد» 
(کدلک بص له الکافرین). 

کفر و لجاجت آنها پرده و حجابی بر قلب و فکر آنها می‌شود, لذا راه 
مستقیم حق را گذارده. در بیراهه گام می‌نهند و در قیامت نیز از راه 
بهشت محر وم شده به بیراهه دوزج کشیده می‌ شوند, آری این چنین 
خداوند کافران را گمراه می‌سازد. 


بورغ غافر (40): آیة 75 7 


(آیه 75)- این آیه به علت گرفتاریهای اين گروه در این همه بلا و مصیبت و 
عذاب اشاره کرده, می‌گوید: «اين عذابها , به خاطر آن است که به ناحق در 
زمین شادی می‌کردید و از روی غرور و مسیتی (شهوات) به خوشحالی 
می‌پرداختید»! (ذلِکُمْ یما کم تفُرخون فی الارْض بقَیّرٍ الحقّ و یما کم 
تَمُرخون). , 

از مخالفت با پیامبران و کشتن مومنان و در فشار گذاردن محرومان و 
مستضعفان لذت می‌بردید, اکنون باید کفاره ان همه شادی بی‌جاأ و غرور و 
غفلت و مستی شهوت را در میان این غل و زنجیرها, و در لابلای شعله‌های 
اتش بدهید. 


سورة غافر(40): آیة 76 1 


(آیه 76)- این جاست که به آنها خطاب می‌ شود که: «وارد شوید از درهای 
جهنم» و جاودانه در آن بمانید» (اوحْلّوا ات جَهَنم خالدین فیها). برگزیده 
تفسیر نمونه, 4 ص: 289 

«و چه بد است جایگاه متکبران» (قببُس مَنَوّی ااشتکیریق]. 

از ناه ان اسر اس وس سس ان یسکات با 
همان کبر و غرور بوده است. 


سورة غافر(40): آية 77 رن 299 


(آیه 7)- باز هم صبر کن: به دنبال بحنهای گذشته در زمینه کارشکنیهای 
کفار و کیر و غرور و تکذیب آنها نسبت به آیات الهی در این آیه و آیه بعد, 
ماس خی اه که ماه را ياه سس تست ور 


ال ای اتف وه 
نخست می‌فرماید: «اکنون که چنین است صبر کن که وعده خدا| حق 
است » (فاط صبر ان 5 الله حَوث). 

هم وعده 2 که به تو داده شده, و هم وعده مجازات دردناک 
۰ مغرور و تکذیب کننده. هر دو حق است و بدون شک تحقق 
می یا بد 

سپس برای اینکه دشمنان حق چنین تصور نکنند که اگر در مجازاتشان 
تاتری وج کهد می‌اند از کال کفر و غدات الق بکرنند اضافه 
می‌کند: 

«و هر گاه قسمتی از مجازاتهایی را که به آنها وعده داده‌ایم در حال حیاتت 
به تو ارائه دهیم, و یا 9 (پیش از آن که آنان گرفتار عذاب شوند) از دنیا 
ببریم (مهم نیست) چرا که همه آنان را تنها بسوی ما باز می‌گردانند» و ما 
به وعده‌های خود در باره انان عمل خواهیم کرد (قامّا ترینک بتَعض الذی 
دهم و تتوفیک قالینا بَرِجَفونَ). 

ِ تو تنها یلاخ انار و انتام مشحت بر همگان است, تا دلهای بیدار در 
پرتو تبلیغ تو روشن گردد, و برای مخالفان نیز جای عذر و بهانه‌ای باقی 
نماند, تو به هیچ چیزی جز به انجام این وظیفه, دلبستگی نداشته باش! 


سورة غافر(40): آية 78 باقن ین 209 


(آیه 8 - باز برای مزید تسلی خاطر و دلداری پیامبر اشاره به وضع 
مشابه تیافبر آن پیشین می‌کند:: که آنها نیز گرفتار چنین مشکلاتی بودند ولی 
همچنان به راه خود ادامه دادند, و پیروزی را در آغوش گرفتند. می‌فرماید: 
«ما پیش از تو رسولانی فرستادیم, سرگذشت گروهی از آنان را (در 
قرآن) برای تو بازگو کرده‌ایم. هر چند سرگذشت گروهی دیگر را برای تو 
بیان ننمودیم» (3 لد آرسَلنا رس من قبلک ملقْم من قضضنا غعلیک و منهْم 
من 3 تفضص علنک). بر گزیده 0 290 
هر کدام با صحنه‌هایی از این قبیل و مشکلاتی طاقت فرسا دست به 
گریبان بودند, و در مقابل آنها اقوام لجوج و متکبر و مغرور فراوان قرار 
داشتند, ولی سر انجام ۳ حق پیروز گشت و ظالمان و مجرمان مفلوب 
شدند. 
اخبار متعدذدی در منابع مختلف اسلامی وارد شده که پیامبران الهی 124 
و از انجا که مشرکان و کافران بهانه‌جو و لجوج هر روز در برایر انبیای 
الهی تقاضای معجزه دلخواه خود را داشتند. و مشرکان زمان پیامبر صلی 
الله علیه و اله نیز همین شیوه را تکرار می‌ کردند, قرآن در دنباله این 
سخن اضافه قفن ند «هیی پیامبری حق نداشت وو نمی‌توانست معجزه‌ای 
جز به فرمان خدا بیاورد»! (و ما کان لرسول أنْ تا نوخ بایة الا بلان الله). 
اصولا همه معجزات در اختیار خداست, و بازیچه د ست کفار نمی‌تواند 
باشد. 
شیس با لحنی جدی و تهدیدامیز به کسانی که می‌گفتند اگر راست 
که فرمان الهی (برای مجازات این منکران لجوج) صادر شود در میان انها 
به حق د وری خواهد شد, , و پیروان باطل در آن هنگام زیان خواهند کرد» 
(قاذا جاء ام ال قضی بالحو" حسر هنالک اا اون ۲ 
در آن روز درهای توبه بسته می‌شود و رهروان راه باطل به روشنی 
می‌بینند که تمام سرمایه‌های هستی خود را از کف داده و متاعی نخریدند. 


سورة غافر(40): آیة 79 دزن ی ۴ 90 2 


(آیه 79)- منافع گوناگون چهار پایان: بار دیگر ؛ به نشانه‌های قدرت خداوند و 
مواهب گسترده‌اش نسبت به انسانها باز می‌گردد. و گوشه دیگری از آن را 
ی ی ی 
که وله ا خاش سعرفت اه آتسنت در. انها بر آنکیدد: 

می‌فرماید: «خداوند همان کسی است که چهار پایان را برای شما آفرید, 
تاتز انها سوار شوید, و از آنها تغذیه کنید» (اللَةٌ الذی جقل لک الاتعام 
لِترْکبُوا مئها و لها تأکلونَ). برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 291 

تعضی. از اآنها نها براق. تغذیه: مفرد استفاده قرار می‌گیرند. همچون 

گوسفند, و بعضی هم برای سواری و هم برای تغذیه مانند شتر که هم 
کشتی بیابانهای خشک و سوزان است و هم وسیله‌ای برای تغذیه آدمیان! 


سورة غافر(40): آية 80 ی 3 9 2 


(آیه 0)- از اين 7 استفاده‌های فراوان دیگری نیز از آنها می شود 
همان‌گونه که آنة شریفه به آز اشاره کرده. می‌فر ماید: و برای شما در 
آنها منافع بسیاری (جز اینها) است» (و لکْمْ فیها مَنافغ). 

از شیر و پشم و پیوست و سار اجزای آنها استفاده می کنید و حبنی فضولات 
بدن انها نیز در کشاورزی و غیره قابل استفاده است. 

سیشنن می‌آفرآید متظاور دیکر از آفرستش آنها اين بوده: «تا بوسپله ات 
مقصدی که در دل دارید برسید» (5 م۳ عَلیها حاجَءّ فی دور ز کم 

تعبیر فوق می‌تواند اشاره به استفاده‌های تفریحی, هجرت و سیاحت., 
مسابقه‌ها و گاه کسب ابهت و مانتد آن باشد. 

و از آنجا که اینها همه وسیله مسافرت در خشکی هستند. در پایان آیه 
می‌افزاید: «و بر آنها (چهار پایان) و بر کشتیها سوار می‌شوید» (و عَلیْها و 
عَلی الْفْلّ تُحْمَلُونَ). ۱ 
در کشتیها خاصیتی آفرید که با تمام ثقل و سنگینی بر روی آب باقی بماند, 
و جریان بادها را آن چنان منظم قرار داده که می‌توان از آنها در مسیرهای 
معینی پیو سته استفاده کرد و «با آن به دیدار آشنا رسید؟»؟. 


سورة غافر(40): آية 81 ی ی 3 9 2 


(آیه 81)- در اين آیه برای تأکید و گرفتن اقرار از همگان می‌فرماید: «و 
خدا آیاتش را همواره به شما نشان می‌دهدٍ پس (بگویید) کدامیک از آیات 
خدا را می‌توانید انکار کنید»؟۲ بُریکم آیایه قَأوٌ آیاتِ الله َکژون) 

یا ابات و ساسا اهراقر ضافاف » می‌هانید تکار تیدا ایات او روز 
انفس؟ 

بقز اشتی: سا این که ایات هه ساته‌های او بزای فان وشن است. سرا 
گروهی راه انکار را پیش می‌گیرند؟ 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 292 


سورة غافر(40): آية 82 اه ی 5 92 2 


(ایه 82)- آخرین آیات سوره موّمن در حقیقت یک نوع نتیجه گیری از 
بحثهای گذشته است. 

نخست می‌گوید: آیا آنها در زمین سیر پکردندِ تا ببینند عاقیت کسانی که 
قبل از آنها می ز پستند جکوته .هد 1٩‏ (| فلم ز نسیژوا فی الأَرّض فینظت | 
کَیْف کان عاقبة الذین من قَبلهمٌ). 

همان کسانی «که از نظر تعداد نفرات ت از آنها بیشتر, و.از نظر قوت و 
آثارشان در زمین از آنها فزونتر بود» (کائوا کنر مَِهُمْ و شَدٌ فَوّةٌ و آثارا 
فی ال ض). 

کثرت نفرات ت آنها را از قبورشان می‌توان شناخت, و قدرت و آثارشان را 
در زمیزن از آنخه از آنها به یادگار مانده! تعبیر به «آثارا فی الارض» ممکن 
است اشاره به پیشرفت کشاورزی آنها بااشد- چنانکه دد ان 9 
سوره روم آمده- و پا اشاره به ساختمانهای عظیم و بناهای محکم اقوام 
پیشین در دل کوهها و بر صحنه دشتها- چنانکه در ایه 128 و 129 سوره 
شعرا بیان شده است. ۱ 

ولی به هر حال «نیروهایی را که به دست می‌آورند هرگز (به هنگام وزش 
طوفان بلا و عذاب الهی) نتوانست آنها را بی‌نیاز سازد و نجات دهد» (قما 
اعلف عفر ما کانها تعسو . بلکه‌ شام این قدزها ذر لخطانی کوتاه دهم 


کوبیده شدند. 


سورة غافر(40): آية 83 من ی 8 92 2 


(آیه 83)- در اين آیه به چگونگی برخورد نها با پیامبران و معجزات و دلاثل 
روشن انبیا اشاره کرده, می‌گوید: «هنگامی که رسولان آنها با معجزات و 
دلائل روشن به شراخ آنها آمدند (از آنان روی گرداندند, و) تنها به 
معلوماتی که خود داشتند دل پستند و خوشحال بودند» و غیر آن را هیچ 
شمردند (قلَمّا جاعلهم رْسْلَهُمٌ بالیَْابِ قرخوا بما عندَهم من العلم). 

و همین امر سبب شد تا «آنچه را از عذاب و تهدیدهای الهی به باد استهزا 
می کر فتتق بر بر آنان فرود آیده (د حاق هم ما کائوا به بَسْتَهُزِوّنَ). 

یعنی با اتکای به علوم محدود بشری؛ خواه در معارف عقلی و اعتقادات پا 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 293 

در دنیا و يا شبهات واهی که آن را علم می‌پنداشتند, علومی را که از سر 
چشمه وحی صادر شده بود نفی می‌کردند و به باد استهزا می‌گرفتند, و به 
علوم اندی خوشحال بودند و خویشتن را بکلی از انبیا بی‌نیاز می‌دیدند. 


سورة غافر(40): آیة 84 ی 3 2 


(آیه 4)- قرآن نتیجه این خودخواهی و غرور را در این آیه و آیه بعد چنین 
بیان کرده: «پس هنگامی که شدت عذاب ما را دیدند (عذابی که برای 
ريشه کن کردن آنها نازل شده بود و فرمان قطعی پروردگار را در زمینه 
نابودیشان به همراه داشت. از کرده خود پشیمان شدند. خود را موجودی 
ضعیف و ناتوان دیدند و زو به درگاه حق آوردند و فریادشان بلند شد 
کیرد اکنون به خداوند تحاتة ایمان اوردیم و ونسبت ٍ به معبودهایی که 

شریک او مي تنمزدبم کافر شدیم»! روما راو سنا قالوا ۳ بالله وَحده 

و کفونا بما کت به .خر کین ). 


سورة غافر(40): آية 85 ددص 3 294 


(آیه 85)- «اما هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند پایمان آنها به 
حالشان سودی نداشت» (قَلَم یک ينعم ايمائهم لمّا راوا تاشتا. چرا که 
به هنگام نزول «عذاب استیصال» 2 توبه بسته می‌شود. 

این حکم مخصوص افراد یا اقوام معینی نیست, بلکه چنانکه قرآن در دنبال 
همین سخن می‌گوید: ی رت الهی است که در مورد بندگان گذشته نیز 
اجرا شده است» (سْتّت الله التی قَذ خلت فی عبادو). 

سیس آیه را با این جمله پایان می‌دهد: «و در آن هنگام (که عذاب الهی 
دامانشان را فرو گرفت) خسران و زیان کافران آشکار شد» (و خحسر 
هنالک الکافرژون). ۳ 

آن روز فهمیدند که سرمایه‌ای جز مشتی غرور و پندار نداشتند, و آنچه را 
اب حیات خیال می‌کردند سرابی بیش نبود. ۲ 

و به این ۲ سوره موّمن که با توصیف حال کافران مغرور اغاز شده 
بود» با پایان دی دردناک آنها خاتمه می‌یابد! «پایان سوره مومن» 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 295 


سوره فصلت [41] ۰ ص‌ : 295 


اشاره 


‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 4 ایه است 


محتوای سوره: ۰ص : 295 


محتوای این سوره را می‌توان در چند بخش خلاصه کرد: 

1- توجه به قرآن و بحثهای فراوانی پیز اون ان 

2- توجه به آفریتشن آسمان و زمین» , مخصوصا آغاز افرششن جهان از ماده 
گازی شکل (دخان) و مراحل پیدایش کره زمین و کوهها و گیاهان و 
حیوانات. 

3- اشاراتی به سرگذشت اقوام مغرور و سرکش پیشین, از جمله قوم عاد 
و مود. و سرنوشت دردناک انها و اشاره کوتاهی به داستان موسی (ع). 

4- انذار و تهدید مشرکان و کافران مخصوصا با ذکر ایات تکان دهنده‌ای در 
باره قیامت و گواهی اعضای بدن حبتی پوست تن انسان, و توبیح شدید 
پزوزدکا نستت به آنها به هنگامی که در برابر عذاب الهی قرار می‌گیرند. 
5- پاره‌ای از دلائل ونسا خی و یام و خصوصیات و ویژگیهای آن. 

6- سر انجام سوره را با بحت جالب و کوتاهی پیرامون «آیات آفاقی و 
انفسی پروردگار» و بازگشتی بر مسأله معاد پایان می‌بخشد. 


فضیلت تلاوت سوره. ۰ ص‌ 2 9 ام 


در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام می‌خوانیم: «هر کس که «حم سجده» را 
بخواند خدآوند به تعداد هر حرفی از آن ده حسنه به او عطا می‌کند». 

در حدیث دیگری نقل شده که: خاصر ای ال عاه الم خن ی به 
خواب نمی‌رفت مگر بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 296 

این که سوره «تبارک» و «حم سجده» را می‌خواند. 

نامگذاری این سوره به «فطلت» از ای سوم آن گرفته شده, و به «حم 
سجده؟>> از این جهت است که با «حم>»> آغاز می‌شود و آیه 7 آن آیه 
سجد ه است. 


بسم اللّه الژ[حمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة فصلت(41): آية 1 تنج ی 5 296 


(آیه ك باز هم عظمت قرآن: در روایات اسلامی آمده است که رسول 

ء پیوسته بتهای مشرکان را مذمت می‌کرد. و قران 
نز آئها می‌خواند تا به راه مت باز گردند, اما آنها می‌گفتند: این شعر 

مجمد است, و نعضی می ۳ 

این «کهانت» است (کهانت غیب گوییهایی بود که کرحت به ادعای خود 

ارباظ تیان داش میتی میک آیوا ها رای ات که 

او می‌خواند (و نامش را «قرآن» گذاشته است). 

روزی «ابو جهل» به «ولید بن مغیره» گفت: ای «ابا عبد شمس» اینهایی 

را که محمد می‌گوید: چیست؟ 

گفت: بگذارید سخنانش را بشنوم, گفت: ای محشّد! چیزی از اشعارت را 

شاه من وان مغر اش باه کلام تواست وس مر ان و 

رسولانش را با آن می‌فرستاده. 

گفت: هر چه هست بخوان! رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله قرائت سوره 

9 سجده را آغاز کرد فنکای که به آیه «فاِن اغرصوا قفَل اندرر 
عقَة هثل صاعقة عاد و تفود» (آیه 13 همین سوره) رسید. «ولید» از 

| <«۰«ح«9«ح«99(ِِ از جا برخواست و به سوی خانه 

خود رفت و به سراغ قریش نیامد ! این روایت به خوبی نشان می‌دهد که تا 

چه حد آیات این سوره پر جاذبه و تکان دهنده است, تا آنجا که در 

اندیشمند متعصب عرب چنین عکس العملی را برگزیده تفسیر نمونه, ج4, 

ص: 297 

بجا فت بذارد: 

باز در اغاز این سوره به «حروف مقطعه» برخورد می‌کنیم: «حا- میم» 

(حم). 

که برای دومین بار در اغاز سوره‌های قران خودنمایی می‌کند, که بعضی 

«حم» را نام سوره و يا «ح» را اشاره به «حمید» و «م» را اشاره به 

«مجید» که دو نام از نامهای بزرگ خداوند است دانسته‌اند. 


سورة فصلت(41): آية 2 پسی ی ۶ 297 


(آیه 2( سیس اشاره به عظمت قرآن کرده, فی کوتد* «اين کتابی است 

که ا: خواام: ۲ زا ۱ 1 یو ]۶8 ج ال جخی. 
ز سوی خداوند رحمن و رحیم زل شده ست >> (تنزیل من لرَّحمن 

الرّجیم). 

«رحمت عامه» خداوند و «رحمت خاصه» او دست به دست هم داده‌اند و 

نزول این ایات را سبب شده است. 


(آیه 3)- بعد از بیان اجمالی فوق در باره قرآن به بیان تفصیلی پرداخته, و 
اوضاف: بنج کانهای براق. این کتاب استمانی بان م‌کنده اوصافی که 
ترسیم روشن و گویایی از چهره اصلی قرآن در بر دارد. 

نخست می‌گوید: «کتابی که آیاتش هر مطلبی را در جای خود بازگو کرده» 
رکنات فصات ابانه .و رخ و تفصیل تماض از دبای انسان راد تغام 
مه ها ذکر نموده است. 

«در حالی که فصیح و گویاست» (قرّاآن - ۹ 

«برای جمعیتی که آگاهند» (لقَوّمٍ یِعَلَمَون) 


سورة فصلت(41): آية 4 ی 1 297 


(ابت1)فراتی کمیشارت دهتدن و بیج دهنده است* (تشیرا و تدیرا: 
نیکان را بشارت می‌دهد و مجرمان را تهدید می کند. 
فد نی بیشتر نو روی ان شدند از اين رو چیزی نمی‌شنوند» (قأعْرَضَ 
بسمعون 
مورد ۳ بشر در آن : تبیین و تشریح شده ۳ 7۱ ۳ که 
لجوج گوش شنوا ندارند. گویی کرند و هیچ نمی‌شنوند. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 299 


رابت 5 آما-عکین اتفمل عتفی, این کووولان مه همیی حا شنم کمی‌شم باکه 
تلاش و کوشش داشتند که پیامبر صلّی اللّه علیه و اله را از دعوت خود 
ها نهتتن: سازند, و به او ثابت کنند که در مقابل دعوت تو گوش شنوایی در 
این دیار بیست. و بیهوده تلاش مکن! 1 شریفه می‌گوید: «آنها گفتند: 
قلبهای ما در برابر دعوت تو در پوششهایی قرار گرفته, 1 گوشهای ما 
سنگین است, و میان ما و تو حجابی وجود دارد»! (5 قالوا قَلوبْنا فی أکتَة 
مقّا تَدغونا البّه ‏ فی آذاننا وَفَر و من بیننا و ینک ججاب). 

بآ ما نداشته و باش؛ 
ماه رای وه عمل می کنیم 4 ( وا ,انا عامایسن | 

این نهایت وقاحت و بی‌ شرمی و تادانف. است که انسان با تمام وجودش 
این چنین از حق گریزان باشد. 


(آیه 6)- مشرکان چه کسانی هستند؟ این آبه همچنان سخن از مشرکان و 
کافران قی کوید: و در حقیقت پاسخی است به گفتاری که از آنها در آیات 
قیل نقل شده, و دقع هر گونه توهّم و اشتباه در زمینه دعوت پیامبر صلی 


له علیه و اله, 
می‌فرماید: «بگو: من تنها انسانی مثل شما هستم و أ؛ بن سقیفت پیوسته بر 
ی 


بوحی الم آنما الهْکَم ال واجذ). 

نه مدعی فرشته بودنم, و نه انسانی از یک نژاد برتر و نه خداوند و نه 
فرزند خدا هستم بلکه انسانی همچون شما هستم با این تفاوت که پیوسته 
فرمان توحید به من وحی می‌شود. 

سپس ادامه می‌دهد: «اکنون که چنین است تمام توجه خویش را , به این 


معبود یکتا کنید و (از شرک و گناه) توبه و استغفار نمایید» (قاسب ستقیمو سْتقیموا الیّه 
اسْتَعْْرُّوهٌ). 

سپس به عنوان هشدار و اعلام خطر می‌افزاید: «وای بر مشرکان» (5 
وی لِلمُشرکین). 


بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص .۰ : 2909 


سورة فصلت(41): آية 7 تم ی 5 299 


(آیه 7)- این آیه به معرفی مشرکان پرداخته. و جمله‌ای را در این ۳ 
با زگو ضی کنخ که منحصر به این آنة است می‌فرماید: «همان کسانی که 
زکات را ادا نمی‌کنند و نسبت به آخرت کافرند» (الذین لا + وْئونَ الرّکاة و 
هم بالأخْرة هم کافژون). 

منظور از ترک زکات؛ ترک انفاقی است که نشانه عدم ایمان آنها به 
خداست و به همین دلیل در ردیف عدم ایمان به معاد ذکر شده, و یا ترک 
زکات توآم با انکار وجوب آن است. 

در حدیثی از امام صادق علیه السْلام آمده است: «خداوند بزرگ برای 
فقیران در اموال اغنیا فریضه‌ای قرار داده که جز با اداء آن شایسته 
این نستتندر. .ان زکات است که به وسیله آن خون خود را حفظ 
می‌کنند و نام ما بر آنها گذارده می‌ شود». 


(ابه 8)- در این ابه به معرقفی گروهی که در نقطه مقابل این ِِ 
بخیل. و بی‌انمان: قرار دارنده و جزای آنهاء پرداخته. می‌کوید: «کسانی که 
ایمان 0 و اعمال صالح انجام دادند اجر و پاداشیی جاودانی و قطع 
ناشدنی دارند» (ِنّ الذین منوا 5 عم الصَالحات هم مد عبر غَیرّ مَمَنْون). 


(آیه 9)- دورانهای آفرینش آسمانها و زمین: در اینجا نمونه‌ای از آیات 
آفاقی و نشانه‌های عظمت و علم و قدرت خدا در آفریتشن ژفیلای ۵ آفتضان 
و آغاز «خلفت موجوذات. را < کر .هی کنه بخ بیامتر اکرم.صلی الله غلیه و 
اه دستور می‌دهد کافران و مشرکان را مخاطب ساخته و از آنها سوال 
کند آبا خداوندی را که ند این عوالم پهناور و گسترده است هرگز 
یا انکار کنند؟ تا از اين طریق وجدان و عقل و هوش آنها را بیدار 
می‌فرماید: «بگو: آیا شما به آن_کسی که 


هستید»؟! (فْل ‏ نکم نمرون بالذی حَلَقَ لرَضَ قی 

و برای او شبیه و نظیر هایی قائل مق سود (5 تون 1 آکدادآ). 

دام جرد کار سهانیان. است »۰ دی ی لعالمین ابر در ندم تفننیر خموته: 
ج4, ص: 300 

ایا کسیی که این ان را هم آکنون یر می تنم وال این امستعان.و 


زمین نیست؟ 


سورة فصلت(41): آية 10 بو ی 300-۴ 


(آیه 10)- در اين آیه به آفربنش کوهها, و معادن و برکات زمین, و مواد 
غذایی پرداخته, می‌فرماید: «او در زمین _کوههایی قرار داد و برکات و 
منافعی در آن افرید, و مواد غذایی مختلف ان را مقدر فرمود, اینها همه در 
چهار روز بود» (و جَعَل فیها رواسی من فوقها و بازک فیها و قَذر فیها 
آفواتها فی أَوبعة آ؛ پام). 

«اين مواد غذایی درست به اندازه نیاز نیازمندان و تقاضا کنندگان است» 
به اين ۱ نیازمندیهای همه نیازمندان را پیش بینی کرده. و برای 
همه آنها آنچه لا زم بوده است آفریده. 

تعبیر «بارک فیها» اشاره به معادن و منایع زیر زمینی و روی زمینی و 
درختان و نهرها و منابع اب است که مایه برکت و استفاده همه موجودات 
زنده زمین می‌باشد. 


تور ۵ فصلت( 41): ای 1 1 فر 3000۴ 


زاب 1 اند آن‌بانان سخان مربوظ ه افرشن مین و سراخل ای 
آن بة بحجت از آفرینش آسمانها می‌فرماید: بسن اراده آفرینش 
آسمان نمود- در حالی که به صورت دود بود- در این هنگام به آسمان و 
مین قرمود: به وجود آیید و شکل گيرید, چه از روی طاعت و چه اکراه» 
ار شتوی |لی السّماء و هی دُخان ققال لها و للاَرْض انیا طَوْعا أو کزها). 


«آنها گفتند: ما از روی طاعت و امتثال فرمان می‌آییم» (قالتا آئَینا 
طائعین). 


تور ۵ فصلت(41): ایغ 12 300-۴ 


(آیه 12)- «#در این هنگام خداوند آنها را به صورت هفت اشتضان در دو روز 
آفرید و کامل کرد» (فقضاهن سبع سبع سماوات فی یَوْمَین). ك 
«و در هر آسمان آنچه را م۳ امر و فرمان داد» (5 و أَحی فی کل 
سماء أَمرّها). هوجو د ات و مخلوقات مختلف را در آنها ۳۷ و به آنها 
نظام بخشید. 

«و آسمان پایین را با چراغهایی [ستارگان] زنیت بخشیدیم., و (با شهایها از 
رخنه شیاطین) حفظ کردیم» (و ژیتا السْماء الدئیا بمقصابیح و جفظا). 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 3001 

آری «اين است تقدیر خداوند توانا و دانا» (ذلک تقدیژ العزیز الْلیم). 

1- جمله «و هی دَخان» (آسمانها در آغاز به صورت دود بود) نشان می‌دهد 
که آغاز آقوتی آسمانها از توده گّا گازهای گسترده و عظیمی بوده است, و 
این با اعرن نات علمی در مهرد آعار آفرخسی کاملا ماه است: 

2- جمله «خداوند به آسمان و زمین فرمود به شکل خود درآیید» به این 
معنی نیست که واقعا سخنی با لفظ گفته شده باشد, بلکه گفته خداوند 
همان فرمان تکوینی, و اراده او بر امر آفربنش است. و تعبیر به «طوعا او 
کرها» (از روی اطاعت یا اکراه) اشاره به این است که اراده قطعی 
خداوند به شکل گرفتن آسمانها 9 زمین تعلق يافته بود و در هر صورت 
3- جمله «فقضاهنَ سیع ۳ فی ومَیّن» راما را به صورت هفت 
آسمان در دو روز آفرید) اشاره به وجود دو دوران در آفرینش آسمانهاست 
دی مار اه سا با وا اب ار ار 
دوران به نوبه خود به ادوار دیگری تقسیم می‌شود. اين دو دوران ممکن 
است دوران تبدیل گازهای فشرده به مایع و مواد مذاب. و دوران تبدیل 
مواد مذاب به جامد بوده باشد. 

4 عدد «سبع» (هفت) ممکن است در اینجا «عدد تکثیر» باشد یعنی 
اسمانهای فراوان و کرات بی‌شماری افريديم. و نیز ممکن است «عدد 
تعداد» باشد, بعنی عدد اسمانها درست هفت است. با این قید که تمام 
آنچه از کواکب و ستارگان ثوابت و سیارات را می‌بینیم طبق گواهی جمله 
بعد در اين آیه جزء آسمان اول است. به این تبرتیب عالم آفر تشن از هفت 
مجموعه بزرگ تشکیل پافته که تنها یک مجموعه آن در برابر دیدگان 
انسانها قرار گرفته است. 

5- جمله «وّ ریت السّماء الضّیا بقصابیح» (آسمان پایین را به چراغهای 
روشن ستارگان زینت بخشیدیم) دلیل , بر این است که همه ستارگان زینت 


بخش آسمان اول می‌باشند و نه تنها زینت, بلکه در شبهای تاریک برای 


گمشدگان بیابانها برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 302 
چراغهایی هستند که هم با روشنایی خود راهنمایی هی کنر و هم سمت و 


سورة فصلت(41): آية 13 پر هی ۶ 302 


(آیه 3- از صاعقه‌ای همچون صاعقه عاد و مود بترسید! به دنبال گفتار 
موثری که در زمینه توحید و شناسایی خداوند در ایات قبل امد, در اینجا 
مخالفان لجوج را که این همه نشانه‌های روشن و ایات بینات را نادیده 
می‌گیرند شدیدا انذار کردم و به آنان. هتتندار -دادمء غی‌کوید* «اکر با آنن 
همه دلائل روی گردان شوند به آنها بگو: من شما را به 0 
صاعقه قوم عاد و مود تهدید می‌کنم» (فاِنْ | درو 1 نکم صاعة 
مِثل صاعقة عاد د 5 تَمُود). 

از آن بتر سید 73 همان صاعقه‌های قر کیان و آتنش ۱ و درهم کوبنده به 
سراغ شما بیاید و به زندگی ننگین شما خاتمه دهد. 


سورة فصلت(41): آية 14 بر هی ۶ 302 


(آیه 4)- سیس در این آیه می‌افزاید: در نت هنگام که رسولان از پیش 
رو و پشت سر (و از هر سو) به سراغشان آمدند (و آنان را ۱ 
که جز خدلوند را نبرستید» (ذٌ جاعَلهُمْ الرْسَلْ من بیْنِ ایهم و من حَلفهم 
لا تعبد وا الا اللدَ). 

یعنی ۱ الهی از تمام وسائل هدایت و تبلیغ استفاده کردند, و از هر 
دری وارد شدند تا در دل این سیاه دلان نفوذ کنند. 

اما ببینیم انها در برا, بر تلاش عظیم و گسترده این رسولان الهی چه پاسخی 
گفتند؟! می‌فر ماید: «آنها کته ان پروردگار ما می‌خواست فرشتگانی 
زا زل می‌کرد» تا دعوت او را به ما ابلاغ کنند : نه انسانهایی همانند خود ما 
(قالوا لو شاء 7 یرل ملایْکَةَ). 

اکنون که چنین است «پس ما بطور مسلم به آنچه شما به. ان فرستاده 
شده‌آید کافریم» و اصلا اینها را از سوی خداوند نمی‌دانیم (قاتّ بما ۳ 

به کافژوت). 


سورة فصلت(41): آية 15 پر هی ۶ 302 


ایا ری رات است هر ار اسان هل 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 303 


در باره عاد و مود پرداخته, می‌گوید: «اما قوم عاد به ناحق در زمین تکبر 
ورزیدند (تا آنجاٍ _که) گفتند: چه کسي از ما 9 است»؟! (قأَمّا عاه 


ِ- 


قاستکبژوا فی الأرْض بعیّر الحق و قالوا مَنْ آشد متا فوة 

اما قرآن در پاسخ این ادعا می‌گوید: «آیا آنها خداوندی که آنان 
را آفریده از آنها قوبتر است»؟! (أ و لق روا أنّ اللة الذی حَلَقَهْمْ هو اه 
منهْم قَوََ)-_ 

ک تا هس ات ۱ 

در پایان آیه می‌افزاید: «و آنها (بر اثر اين پندار بی‌اساس) پیوسته آیات ما 
را انکار می‌کردند» (و کائوا بأیاینا بَعْحَذُونَ). 


سورة فصلت(41): آية 16 ب فر ۶ 303 


(آیه 16)- آری! انسان بی‌مایه و کم ظرفیت هنگامی که مختصر قدرتی در 
خود احساس کند سر به طفغیان بر می‌دارد. و حتی گاه از بی‌خردی به 
مبارزه با قدرت خدا بر می‌خیزد, و خداوند بزری خفدر سادم و آسان با یک 
اشاره عوامل حیاتشان را به عامل مر‌گشان تبدیل می‌کند. چنانکه در همین 
ماجرای عاد در اين آیه اضافه می‌کند: «سر انجام تند بادی شدید و پر صدا 
و هول‌انگیز و سرد و سخت, در روزهایی شوم و پر غبار, بر آنها فرستادیم, 
تا عذاب خوار کننده را در زندگی دنیا به آنها بچشانیم» (قارسلنا عَلیهم 
ریحاً ضَرّضراً فی یام تجساتِ لِنْذيقهُمٌ عَذابٍ الخَرّي فی الحیاة الکنیا). 

دبا یت اه هر یات دی رآ آمده چنان آنها را از زمین بلند 
می‌کرد و زمین می کوبید, همچون تنه‌های درخت خرما که از ریشه کنده 
شده باشد. 

هفت شب و هشت روز می‌وزید, و تمام زندگی اين قوم جبار خودخواه 
مغرور را درهم می‌کوبید, و جز ویرانه‌ای از آن قصرهای پر شکوه و زندگی 
مرقه و اموال سرشار باقی نماند. 

در پایان آیه می‌گوید: تازه این عذاب دنیا است. و عذاب آخرت از آن هم 
خوار کننده‌تر است» (و لعَذابٍ الا خرن آجُزی). 

و از همه سخت‌تر این که: ,هیچ کس به پاری آنها نمی‌شتابد «و از هیچ سو 
یاری نمی‌شوند» (و هم لا ینْصَرُونَ). 

بر گزیده تفسیر نمونه, 79۰ ص. : 304 


تور و فصلت( 1 4): ایغ 17 بصن 304 


(آیه 7)- سرنوشت قوم سرکش نمود: بعد از توضیحی که در آیات گذشته 
پیرامون قوم عاد آمد در اين آیه و آیه بعد از قوم ثمود سخن به میان 
آورده, هی ود 5 
«اما مود را هدایت کردیم (پیامبرمان صالح را با دلائل روشن به سوی 
فرستادیم) ولی آنها نابیناپی و گمراهي را بر هدایت ترجیح دادند»! (و اما 
تموذ قَعَحيناهة قاشتحنوا العمی علّی الَهُدی). 

«لذا صاعقه عذاب ثِ« کننده به خاطر اعمالی که انجام مي‌دادند ٍِِ" 
آنها را فرو گرفت»( فاعم ضاعقه العداب الهونسما کانوا تکسیون) 


سورة فصلت(41): آية 18 مق 304-۶ 


(آیه 18)- ولی از آنجا که گروهی هر چند اندک به صالح ایمان آورده بودند 
و ممکن است کسانی سوال کنند: پس سرنوشت آنها در میان موج 
وحشتناک صاعقه جچه شد؟ آپا آنها نیز به ۳ دیگران سوختند؟ قرآن در 
این آبه ی افز اند 

«و کسانی را که ایمان آوردند و پرهی ز کار بودند نجات بخشیدیم» (و 
الذین منوا چ کائوا لْفُونَ). 

بعضی از مفشران گفته‌اند: تنها 110 نفر به صالح ایمان آوردند. 

اين گروه را ایمان و تقوایشان نجات داد, و آن گروه طاغی را کفر و اعمال 
سوئشان گرفتار عذاب الهی ساخت. 
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سورة فصلت(41): آية 19 بع ق 309-۴ 


(ایه 9)- در ایات پیشین سخن از مجازات دنیوی کفار مغرور و ظالمان 
مجرم بود, اما در اینجا از عذاب ِ آنها نسخن می‌گوید. 

نخست می‌فرماید: «به خاطر , بیاورید روزي را کو دشمنان خدا| را جمع 
کرده به سوی دوزخ می‌برند» (و یوم بُحْسَرٌ آغداء ال ای | لثار). 

قرات آنی. که .صعوی آنها یم هم پپوشته اش «صصوت بیفین. را نک 
می‌دارند» تا صفهای بعد به آنها ملحق شوند (فَهَمْ یُورَعُونَ). 


سورة فصلت(41): آية 20 ب ف 304-۴ 


(آیه 20)- «وفتی به ان می ر سند گوشها و چشمها و پوستهای تنشان به 
آنچه می‌کردند گواهی می‌دهد» ( (حتّی |ذا ۳ جاوٌّها شهد عَلَیهمٌ سَمعَهْم و 
اتاه هه ۵ هم نها کانوا رععاون ): 5 

از #9 1 بر ت‌آیت که همه اعضان رن به تونه« کون اغفالی | که 
برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 305 

انجام داده‌اند گواهی می‌دهند. 

تج ناهذا ییا که عضو یکی موی آنسا تور ما تام بم هه اوه 
قابل انکار نیست, چرا که در همه صحنه‌ها حاضر و ناظر بوده, و به فرمان 
آالهی به سخن آمده‌اند! جمله «حتّی |ذا ما جاوّها» نشان می‌دهد که دادگاه 
آنها در کنار جهثم بر پا می‌شود. 


نشور ۵ فضلت( 41 ایغ 21 قر ۶ 305 


(ایه 21)- به هر حال آن روز روز رسوایی بزرگ است. روزی است که 
تمام وجود انسان به سخن درامده تصافیت اسرار او را فاش می‌کنند,. و 
تمام گنهکاران را در وحشت عمیقی فرو می‌برد, اینجاست که «آنها وبه 
پوستهای تنشان می‌گویند: چرا شما بر ضد ما گواهی دادید»؟ (: قالوا 
اتود هر ۷ ووٍ هو پم ایا ۱ 

ما که سالیان 0 را نوازش دادیم, از سرما و گرما حفظ کردیم. 
شستشو و نظافت و پذیرایی نمودیم» شما چر| این چنین ؟! آنها در پاسخ 
«می گویند: همان خدایی ,که _هر موجودي را یه انطق, در آورده. ما را به 
سخن در آورده است» (قالوا آَنطقتا ال الذی آَنْطَقَ کل شیع). 

خداوند ماموردیت افشاگری را در اين روز و اين دادگاه بزرگ بر عهده ما 
گذارده, و ما چاره‌ای جز اطاعت فرمان او نداریم. 

سپس ادامه می‌دهند: «و او شما را نخستین بار آفرید, و بازگشتتان به 
سوی اوست» (و هو حَلَقَکم أوَل مَرّة و الیْه ثرَجَعونَ). 


سورة فصلت(41): آية 22 مقر 305 


(آیه 22- و باز می‌افز ایند: «شما اگر گناهانتان را مخفی می کردید نه به 
خاطر این بود که از شهادت گوش و چشمها و پوستهای تنتان بیم داشتید» 
بلکه شما باور نمی‌کردید روزي ِِ ( 
تستیژون آن یسْهّد عَلَیْکَمْ سَمَعْکم و و لا جُلوذکَمٌ). 

«بلکه (مخفی کاری شما ِِِ ِ که) گمان می‌کردید خداوند 
بسیاری از اعمالی, را که انجام قی‌دهید تمی‌دانه»: و اکن سر آن ال لا 
تام کتیرا ها ها برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 306 

غافل از این که هم خداوند در همه جا شاهد و ناظر بر اعمال شماست, و 
ار و ات سم اس رای مس ۲ 


با شما هستند, آیا هزکز .می‌توانید بتهان از چشتم و کونتن و احتی: پواست 
تقان ملی انجام دهید؟ 


«اين ِا بدی 9 که در باره 0[ 2 و ۰۳ موچب هلاکت 
شما گردید, و پسر انجام از زیانکاران شدید» (و لک ظَتْکم الذی ظَتتئم 
سبُُمْ ردام قَاضبحتم من الخاسرین). 

آیات فوق به خوبی گواهی می‌دهد که گمان بد در باره خداوند به قدری 
خطرناک است که گاه موجب هلاکت و عذاب ابدی انسان صی کرد به 


عکس. حسن ظن در باره خداوند موجب نجات در دنیا و اخرت است. 


سورة فصلت(41): آية 24 ب قر 2 306 


(آیه 4)- همنشینان بدر دا تعقیب بحثی که در آیات گذشته پیرامون 
سرنوشت دشمنان خدا| (آغداء اللّه) اضد در این آیه و آنه بعد به دو قسمت 
از ز مجازات دردناک آنها در آخرت و دنیا اشاره می‌کند. 

نخست خدآوند می‌فر ماید: «اگر آنها صبر و شکیبایی کنند (پا نکنند) آفتت 
دوزخ قرارگاهشان است» و رهایی از ۳ امکان پذیر نیست (فاِنْ بَصَبر وا 
قاتا ید موی هم ). ِِ 

سپس برای تاکید اين مطلب می‌افزاید: «و اگر آنها تقاضای رضایت و عفو 
پروردگار کنند جاپی نمی ر سد و( قفرد غفو. فرار کی کیورند» ( ان 


یستعتبوا قما هم من | اه 


سور ۵ فضالت( 41): اي 25 قن 2 306 


(آیه 25)- سیس به مجازات دردناک دنیوی آنها اشاره کرده, می‌فرماید: 
«ما برای آنها همنشینانی (زشت سیرت) قرار دادیم که زشتیها را از پیش 
رو و پشت سر آنها در نظرشان جلوه دادند» (و قیّصْنا هم فُرناء روا لهِم 
ما ین ایهم ما حَلَمَهُم). 
همین معنی به صورت گویاتری در آیات 36 و 37 سوره زخرف آمده آنجا 
که می‌فرماید: «بر آنها که از یاد خداوند 1 روی گردان شوند شیاطین 
را مسلط برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 207 ۳ 
مایم که. رهبا آنان فرین تون این این اما را از تاجن 
باز می‌دارند در حالی که گمان می‌کنند هدایت یافته‌اند». 
سپس می‌افزاید: به سبب این وضع اسفبار «فرمان عذاب الهی در باره 
آنها تحقق یافت, , و به سرنوشت اقوام گمراهی از, جن و انس که قبل از 
اس ی ون من قبلهم 
من الجن و الانس). 
سر انجام آیه رآ با این جمله پایان می‌دهد «آنها مسلما زیانکار بودند» 
تم کائوا خاتترین). 


سورة فصلت(41): آية 26 هی 2 207 


(آیه 26)- جنجال کنید تا صدای دل نواز قرآن را نشنوند! به تناسب 
بحثهایی که در باره بعضی اقوام پیشین. در آیات ده [ ۰ و یز به 
تناسب همنشینان بد سیرنی که حقایق را در نظر انسان وارونه جلوه 
مي‌دهنر در اینجا گوشه‌ای از انحراف و بد اندیشی مشرکان عصر پیامبر 
صلی اللّه علیه و اله را مجسم ساخته, می‌گوید: «و کافران گفتند: گوش به 
اين قرآن فرا ندهید و به هنگام تلاوت آن جنچال کنید شاید غالب شوید»! 
( قال الذین کَقیوا لا تسْمَتوا لها لقن و الوا فیه لَعلکم تفلیون). 

این یک روش قدیمی برای مبارزه در برابر نفوذ حق است که امروز نیز به 
صورت گسترده‌تر و خطرناکتری ادامه دارد که برای منحرف ساختن افکار 
مردم و خفه کردن صدای منادیان حق و عدالت. محیط را آن چنان پر از 
جنجال می‌کنند,. که هیچ کس صدای انها را نشنود. 

گاه با جار و جنجال و سوت و صفیر. 

گاه با داستانهای خرافی و دروغین. 

گاه با افسانه‌های عشقی و هوس انگیز. 

گاه از مرحله سخن نیز فراتر رفته, مراکز سرگرمی و فساد. و انواع 
فیلمهای مبتذل, و مطبوعات بی محتوای سرگرم کننده, و بازیهای دروغین 
سیاسی و هیجانهای کاذب, و خلاصه هر چیزی که افکار مردم را از محور 
حق منحرف سازد به وجود می‌آورند. 

بر کدی سر ره نف ۳ رت 305 


سور فضلت ( 41 ایو 27 تم هن ۶ 308 


(آیه 7)- این ۳۳1 به مجازات شدید این گونه افراد اشاره کرده, 
می‌فرماید: 

«بطور مسلم به کافران (و در صف مقدم آنها, افرادی که مردم را از 
شنیدن انا الهي باز می‌داشتند) عذاب شدیدی می‌چشانیم» (قلثذیقتَ 
ال ها دا و 

این عذاب ممکن است در دنیا به صورت اسارت و کشته شدن به دست 
لشکریان ظفرمند اسلام باشد, و يا در اخرت. و با هر دو. 

«و انیا را یه بکیس اعمالن که انسام من آدند کفر میدیم (و تک 2 
اشواً الْذٍی کائوا یَعْمَلونَ). ۱ 

حه ی ار مر کارا ات الم مسا ون مره 
شنیدن سخنان حق است؟ 


سورة فصلت(41): آية 28 قرع ۶ 308 


ات آتش 2 7 ۳ جرا دا ال ۱ 
اما نه.اتشتی موقتی و زود 9 بلکه «سرای جاویدشان در آن خواهد بود» 
(لَهْمٌ فیها دار الْحْلّدٍ). 


آری! این ۳ شدید و دردناک «کیفری است به خاطر این که آیات ما را 
انکار می‌کردند» (جزاء بما کائوا بایاتنا یَحَذُونَ). 


سورة فصلت(41): آية 29 بت ۶ 308 


(آیه 29)- از آنجا که انسان وقتی به بلائی مبتلا می‌شود مخصوصا اگر بلای 
سخت و سنگینی باشد به فکر مسبب اصلی می‌افتد, تا او را پیدا کند و 

انتقام خود را و ار و ار .۳ 
قطعه قطعه کند, لذا آیه شریفه به چنین حالتی که برای کفار در دوزخ پیدا 
می‌ شود اشاره کرده, می‌فرماید: ٍ 

«و کافران می‌گویند: پروردگارا! انهایی را که از جن و انس ما را گمراه 
کردند به ما نشان ده تا آنها را زیر پلی خود نهیم (و لگدمالشان کنیم!) تا از 
پست‌ترین مردم پاشند»! (3 قال الذین کقژوار ربنا ارتا الذب ِ 
الجنْ و الائس تجْعََهُما 7 تجت آقدامنا اتیاهن فا ]: 0( 

به ما می‌گفتند: گوش به سخنان محمد ندهید. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 309 


سورة فصلت(41): آية 30 309 


(ایه 30)- نزول فرشتگان بر مقمنان با استقامت: می‌دانیم روش قران 
برای تبیین مطالب این است که امور متضاد را در برابر هم قرار می‌دهد تا 
با مقایسه با یکدیگر وضع آنها به خوبی روشن گردد, و از آنجا که در آیات 
گذشته سخن از منکران لجوجی در میان بود که بر کفر پافشاری داشتند, 
در اینجا سخن از مومنانی است که در ایمانشان راسخ و پا برجا هستند. و 
خداوند بة هفت پاداش و موهبت که ِ آنها قرار داده اشاره ضق کتند: 
نخست هی کوند «به یقین کسانی کف کفتید: پروردگار ما خداوند بکاته 
ِ سین استقامت کردند فرشتگان ,الهی, بر آنها ‏ نازل می‌ شوند که 
مباشید» (نّ الذین فالوا تَیتا ال ثم استقاموا تتتر 
۳۳ ای تخافوا اند از حواوت سای تدم بگران 
باشید و نه از گناهان گذشته خود غمي به دل راه دهید. 
بسیارند کسانی که دم از عشق «الله» می‌زنند. ولی در عمل استقامت 
ندارند, افرادی سست و اتوانند که وقتی در برابر طوفان شهوات 0 
هقف کیز تذ با ایمان وداع کرده, و در عمل مشرک می شوند؛ و هنگامی که 
منافعشان به خطر می‌افتد همان ایمان ضعیف و مختصر را نب نیز از دست 
می د هند. 
البته نباید فراموش کرد که «استقامت» همچون «عمل صالح» میوه درخت 
واسان »اس ور اسان هایت عم وکا سا ناسا 
عونت بت استعامت خواهد کر همان کونم که استخامت در فسیر حق تبر 
بر عمق ایمان می‌افزاید, و این دو تأثیر متقابل دارند. 
بت اه ت رای سا رای اه و الب اه وی 
خدمتش عرض کرد: 
«دستوری به من ده که به آن چنگ زنم و در دنیا, و آخرت اهل نجات شوم». 
پیغمیر صلّی اللّه علیه و اله فرمود: «قل ربّی اللّه ثم استقم بگو: پروردگار 
من الله است و بر این گفته خود بایست.» 
پس از نخستین و دومین بشارت در مورد عدم «خوف» و «حزن» که به آن 
اشاره شد. در ۵ مرحله می‌گویند: و بشارت باد بر شما به ان 
بهشتی که به نز شما برگزیده تفسیر نهونه, چ4, ص: 310 
وعده داده شده است » (5 ابش وا بالجئة الَنی کت 7 توعَدّون). 


سورة فصلت(41): آية 31 بش یر 3105 


(آیه 1- و در چهارمین بشارت مي‌افزابند: «مایاران و مددکاران شما در 
زندگی دنیا و آخرت هستیم» (تَحَنْ أوَلباة کم فی الحياخ الکئبا فی الخرخ) 
«هرگز شما را تنها نمی‌گذاریم در نیکیها به شما کمک می‌کنيم و از لغزشها 
شما را حفظ می‌نماییم تا وارد بهشت شوید. 

در پنجمین بشارت می‌گویند: «و در بهشت برای شما هر چه دلتان بخواهد 
از مواهب و نعهتها فراهم است» و هیچ قید و شرطی در کار نیست (و لَكَم 
فیها ما تشتهی آتیس کر ۱ 

.ششمین بشارت این که نه تنها نعمتهای مادی و آنچه دلخواه شماست به 
شما می‌رسد؛, بلکه «آنچه سب مواهب معنوی) طلب کنید به شما داده 
می‌شود» (و کم فیها ما تدَعُونَ 


سورة فصلت(41): آية 32 ری 3105 


(آیه 32)- و بالأخره هفتمین و آخرین مژده‌ای که به آنها می‌د هند این است 
که شما میهمان خدا| در بهشت جاویدان او هستنید و همه این نعمتها «به 
عنوان پذیرایی یک میزبان از یک میهمان گرامی, از سوی پروردگار غفور و 
رحیم به شما ارزانی داشته می‌شود» یلا من عَفورِ رجیم). 

نکته : این که فرشتگان در چهارمین بشارت به مومنان با استقامت 
«ما دوستان شما در دنیا و آخرت هستیم» دلیل بر آن است که این مژده‌ها 
را به تا ی ی نه بشارتی 
با زبان و الفاظ بلکه بشارتهایی که مومنان با گوش جان می‌شنوند, و در 
مشکلات و گرفتاریها وا اعماق دل احساس می کنند و ارامش می‌پابند. و 
در پرتگاهها و لغزشگاهها , به آنها ثبات قدم می‌دهد. 


سورة فصلت(41): آية 33 مین فقو 5 3102 


(آیه 33)- بدی را با نیکی دفع کن! در آیات گذشته سخن از کسانی در 
میان بود که مردم را از شنیدن آیات قرآن نهی می‌کردند, ولی در اینجا از 
نقطه مقابل آنها که گفتارشان بهترین گفتار است سخن می‌گوید. 
می‌فرماید: «چه کسی خوش گفتارتر است از آن کس که دعوت ۰ 
خدا| می کند و عمل صالح انجام می د هد برگزیده تفسیر نمونه, ج4 ص 
311 

می‌گوید: : من از مسلمانانم»؟ و با تمام وجودم اسلام را پذیرفته‌ام (و مَنْ 
أَحسَن قوّلا من دعا (لی الله و عم صالحا 2 فال اننی من الم لمیج). 
مه 
سه وصفند: : دعوت به الله, عمل صالح, و تسلیم در برابر حق. 


سورة فصلت(41): آية 34 ق 2 1 31 


(آیه 34)- بعد از بیان دعوت به سوی خداوند و اوصاف داعیان الی اللّه. 
روش دعوت را شرح داده, می‌گوید: «هرگز نیکی و بدی یکسان نیست» (لا 
تشتوی الَحسَتَهٌ و لا السد). 

در حالی که مخالفان حق سلاحی جز بدگویی و افترا و سخریه و استهزاء و 
انواع فشارها و ستمها ندارند, باید سلاح شما پاکی و تقوا و سخن حق و 
نرمش و محبت باشد. 

گر چه «حسنه» و «سیْثُه» مفهوم وسیعی دارد, تمام نیکی‌ها و خوبیها و 
خیرات و برکات در مفهوم حسنه جمع است, همان گونه که هر گونه 
انحراف و زشتی و عذاب در مفهوم سیئه خلاصه شده است:؛ ولی در ایة 
مورد بحث آن شاخه‌ای از «حسنه» و «سیثه» که مربوط به روشهای 
سپس برای تکمیل این سخن می‌افزاید: «بدی را با نیکی دفع کن» (ادذفع 
بالنی هی احسَنّْ). 

به وسیله حق باطل را دفع کن, و با حلم و مدارا, جهل و خشونت را,؛ و با 
عفو و گذشت به مقابله با خشونتها برخیز, هرگز بدی را با بدی. و زشتی را 
با زشتی پاسخ مگوی, که اين روش انتقامجویان است و موجب لجاجت و 
سرسختی منحرفان می‌گردد. 

در پایان آیه به فلسفه عمیق این برنامه در یک جمله کوتاه اشاره 9ج 
می‌فرماید: «ناگاه (خواهی دید) همان کس که میان تو و او دشمنی است 
گویی ۳ گرم و صمیمی است»! (فلدا الذی بیتک و بِیِتَهٌ عَداوةه ۳ 


ولا حميمٌ 
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(آیه 35)- از آنجا که چنین برخوردی با مخالفان کار ساده و انا تین نیست, 
و رسیدن به چنین مقامی نیاز به خودسازی عمیق اخلاقی دارد, در این ایه 
فتاتی برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص .۰ : 312 

اخلاقی این گونه برخورد با دشمنان را در عبارتی کوتاه و پر معنلی بیان 
کرده, می‌فر ماید: «اما چز کسانی که دارای صبر و استقامتند به این مقام 
نمی‌رسند» ِِِ یلاها 1 الذین صَبرّوا). 

و ِِ کسانی که بهرم عظيمي (از ایمان و تقوا) دارند به آن نائثل 
نمی‌گردند» (و ما ما ها الا دُو حخظ عظیم). 

آری! انسان مدتها باید نا ره کند تا بتواند بر خشم و غضب خویش 
چیره گردد باید در پرتو ایمان و تقوا آنقدر روح او وسیع و قوی شود که به 
آتباتی: از آزار دشخفنان تا نو نحرندد: 
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(آیه 36)- و از آنجا که بر سر راه وصول به این هدف ۰ وجود 
دارد و وسوسه‌های شیطانی در اشکال مختلف انسانها را مانع می‌شود, در 
اين آیه شخص پیامبر صلّی اللّه علیه و اله را به عنوان الگو مخاطب 
ساخته, فی کوید: و هر گاه وسوسه‌هایی از شیطان در این مسیر 9 
تو گردد, از خدا پناه بخواه که او شنونده .9 داناست» (5 امّا تور ی نگ 
السَیّطان ترْغٌ قاشتیدٌ بالله ِتهْ هو السَمیغ الْعَلیمٌ). 
این آونه طافهمعمو لا حطفوایی: ار رهز می‌گذرد. دبا آفراد نه احرطاات 
اندیش توصیه‌هایی از این قبیل می 
«مردم را جز با زور نمی‌توان اصلاح کرد» «خون را با خون باید شست» و 
مانند اینها, و با این وسوسه‌ها می‌خواهند مقابله به مثل را در همه جا 
توصیه کنند, و 
قرآن می‌گوید: مبادا گرفتار » وسوسه‌ها شوید, و جز در موارد خاص و 
البته 2 فوق ‏ مفهوم وسیعی ۳ و هی گوید؛ «در برابر همه وسوسه‌های 
شیطانی باید به خدا پناه برد.» 
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(آیه 7- فقط برای خدا سجده کنید! از این آیه به بعد فصل تازه‌ای در 
این سوره, در زمینه توحید و معاد, و بیان نبوت وعظمت قران است, و در 
حقیقت مصداقی است روشن از «دعوت الی الله» در برابر مشرکان که 
دعوت برگزیده تفسیر نمونه. ج4, ص: 313 

به سوی بت مي‌کردند. 

نخست از تفن اج توحید شروع کرده, از طریق آنات آفاقی مردم را به 
سوی خدا| دعوت ضی تضا ند می‌فرماید: و از نشانه‌های اوء شب و روز و 
خورشید و ماه است» (3 من اباته ال ما 5 ال خن الَقَمَمْ). 

شب مایه آرامش, و روشنایی روز وسیله جنبش و حرکت است., و اين دو 
توأما چرخهای زندگی انسانها را به گردش منظم و متناوبی ان می‌آورند. 
خورشید منبع همه برکات مادی در منظومه ماست. نور و گرما و حرکت و 
جنبش و نزول بارانها, و روییدن گیاهان, همه از پرتو وجود اوست. 

ماه نیز روشنی بخش شبهای تار, و چراغ پر فروغ و زیبای رهروان بیابانها و 
گمشدگان صحراهاست, و با جزر و مد خود تیز بر کات فراوانن می‌آفریند. 
ولی به خاطر همین برکات, گروهی در مقابل این دو کوکب پر فروغ 
آسمان سجده می‌کردند و آنقا را رشن می‌نمودتنم. آنها خر عالم اسیاب: 
متوقف مانده, اند مسبب الاسباب را ببینند. 

لذا قرآن بعد از اين بیان بلا فاصله می‌گوید: «برای خورشید و ماه سجده 
نکنید. برای خدایی که آفریننده آنهاست سجده کنید اگر می‌خواهید او را 
عبادت نمایید» (لا تسْجذوا للشمّس و لا لِلقَمر و اسَجدُوا لله الذی حلفَهّنَ 
ان کم با تعبذون) 0 

شما ضراً به سراغ سر چشمه این برکات نمی‌روید؟ چرا سر بر آستان او 
نمی‌سایید؟ چرا موجوداتی را می‌پرستید که خود اسیر قوانین , آفرینش‌اند. 
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(ایه تسس مودافد ایا کر آبی کل متاعن در گر اما آقر کشت 
و باز هم به سراغ بتها و معبودهای مجازی رفتند و معبود حقیقی را به 
دست فراموشی ِ هرگز نگران نباش «و اگر (از عبادت پروردگار) 
تکبُر کنند, کسانی که نزد پروردگار تو هستند شب ,و روز پرای او تسپیج 
نی ونر و (هیج گاه) خسته ی (قان انشتکیر وا قالذین علد علدر یی 
یُسَبخُون ل باللّلِ و الّهارِ و هم لا یسَأَمُون). 


(1) اين آیه سجده واجب دارد. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 214 

اگر گروهی نادان و جاهل و بی‌خبر در برابر ذات پاکش سجده نکنند 
فتساله‌اخ, تبست. ارم عالم وسیع پر است از فرشتگان مقرب که دائما در 
خال:ر کوخ و فجود. ه خمد و تسبستن: تاره بیازن به عبادت. آنها نیز تدارد: 
آنها نیازمند عبادت اویند, چرا که هر افتخار و کمالی برای ممکنات است در 


(ایه. 9و اهاز دیکر به آبات توجید کم من شاد. مصاله معاد. است.: با 
قاف کرد 

می‌فرماید: و از آیات او این است که زمین را خشک (و بی‌جان) می‌بینی؛ 
اما هنگامی که آب (باران) را بِ برٍ آن می‌فرستیم به چنبش در می‌آید, و نموٌ 
می‌کند» (و مر آیاته الک تری الا[ض خاشعة قاذا آرّلنا عَلیما الماء اهترّتث و 
7 بت ). 

وک ۳ و اين همه آثار حیات و جلوه‌های 
گوناگون آن کجا! سپس از این مسأله روشن توحیدی تفتی: مشاه 
«حیات»- که هنوز اسرارش پرای بزرگترین دانشمندان کشف نشده- با پک 
انتقال سریع و جالب , تسا لد معاد پرداخته, می‌گوید: «همان کس که آن 
(زمین مرده) را زنده کرد مردگان را نیز (در قیامت) زنده می‌کند»! (ِنَ 
الذی اغیاها لقخی العوتی): 

آری «او بر همه چیز تواناست» (الَه علی کل شی ء قدیزژ). 

دلائل قدرتش در همه جا نمایان آست و همه سال نشانه‌های آن را با چشم 
خود می بینید؛ با این حال چگونه در ففیبا ام معاد نردید می‌کنید؟ 
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حرف کزان ات جوا بعو ار بان آات امین انوا 
پروردگار در آیات پیشین. اکنون سخن از تهدید کسانی است که نشانه‌های 
وید را تحریف می‌کنند, و به اعفال و گمراه ساختن مردم می‌پردازند, 
می‌گوید: «کساني که آیات ما را تحریف می‌کنند بر ما پوشیده نخواهند 
بود» (اِنّ الذین دون فی ایاینا لا بَحْفون عَلینا). 

ممکن است با مغالطه رن 
عمل زشت و ننگین خود پرده بیفکنند و خود را از انظار مردم مستور دارند, 
اما هرگز برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: د321 

نمی‌توانند کمترین عمل خود را از ما پنهان نمایند. 

قرآن مجازات همه آنها را در ادامه این بجّت با یک مقایسه روشن بیان 
کرده, می‌گوید: «آپا کسی که در آتش افکنده می‌ شود بهنر است پا کسی 
که دز تایه آیهان دز هایت ام و امان دز قیمت کدی به کرضه مخشن 
می‌گذارد»؟! (| فمَن یلقی فی النار یر ام مَن باتی امنا یوم القیامة). 

آنها که با ایجاد شک و فساد عقاند و ایمان مردم را به آتش کشیدند, باید 
ها ار سایه ایمان محیط امن و امانی 
برای جامعه بشری آفریدند باید در قیامت در نهایت امنیت به سر برند, 
مگر در آن روز همه اعمال ما تجسم نمی‌یابد؟ 

و از آنجا که وقتی از هدایت کسی تِ_ٍِ شوند او را به حال خود رها 
۳ می‌گویند: هر کاری می‌خواهی بکن, در ادامه اين آیه آنها 
مخاطب ساخته. می.کوید: «هرچه می‌خواهید انجام دهید» ! (اغمَلوا ما 
شِتل). 
اما بدانید «که خدا به آنچه انجام می‌دهید بیناست» (ایَه بما و 
بدیهی است این ار مت صوی آزادی عمل آنها, ما 

نیست, بلکه تهدیدی است نسبت به آنها که هیچ حرف حقی در گوششان 
فرو نمی رود. 
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(آیه 1 )- این آزة سخن را از توحید و معاد به قرآن و نبوت می‌کشاند, و 
باز به صورت هشدار به کافران لجوج و بی‌منطق می‌فر ماید: «آنها که به 
این ذکر [قرآن] هنگامی که به سراغشان آمد کافر شدند» نیز بر ما مخفی 
نخواهند ماند (ِنَ الذین کفرّوا بالذکر لمّا جاءهم). 

و بعد برای بیان عظمت قرآن می‌افزاید: «و این کتابی است قصعا 
شکست ناپذیر . ۰ (و اه لکتابٌ عزیز). 

کتابی است که هیچ کس ان همانند آن را تباوز .ویر ان غلنه. کید 
کتابی است بی‌نظیر, منطقش محکم و گویا, استدلالااتش قوی و نیرومند» 
تعبیراتش منسجم و عمیق, تعلیماتش ریشه‌دار و پر مایه. و احکام و 
دستوراتش هماهنگ با برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 316 

نیازهای واقعی انسانها در تمام ابعاد زندگی. 
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(آیه 2)- سپس به توصیف مهم و گویایی در باره عظمت این کتاب 
اسان پرداخته. می‌گوید: «هیی گونه باطلی, نه از پیش روه نه نه آز پشت 
سر, به سراغ قرآن نمی‌آید»! (لا بأْتیه الْباطِل من بیّن یدب و لا من حَلْفه). 
ی ی 

نه چیزی از کتب و علوم پیشین بر ضد. آن: می‌باشده و نه اکتشافات علمی 
آینده با آن فا خواهد داشت. 

نه: کسدن: مه اند خفایی ان | انظال کنن فنه دز آیفده ختشتوا هی رود 
نه در عع ارف و قوانین ای آندرزها و عبرهایش خلافن وجود دارد وه حلافی 
نه آیه و حتی کلمه‌ای زان کم شده, هه خی سر از فد ون هی نود ۵ 
به تعبیر دیگر دست تحریف کنندگان از دامان بلندش کوتاه بوده و هست. 
چرا که «از سوی خداوند حکیم و حمید نازل شده است» (تزیل من حکیم 


خداوندی که افعالش روی حکمت و در نهایت کمال و درستی است و لذا 
شایسته هر گونه حمد و ستایش می‌باشد. 
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(آیه 43)- از آنجا که کفار مکه شدیدترین مبارزه را با آیین اسلام و شخص 
پیامتر صلی له عليه .و اله اغاز کروه بودنه و انات کذشته ان الصاد انا در 
دلائل توحید و کفر و تکذیبشان سیت به آیات الهی خبر می‌داد, در این آیه 
به عنوان تسلی خاطر پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و آموختن درس 
استقامت و پایمردی به همه مسلمین که در فشار دشمنان قرار می‌گیرند, 
می‌فر ماید: «آنچه به ناروا در باره تو می‌گویند همان است که در باره 
سامتران قیل از بو نش کبته‌شده» ها تعال لیز ها قد فیل لاس فن 
قبلک). 

اگر مجنون و ساحرت می‌خوانند, به پیامبران بزرگ پیشین همین نسبتها را 
دادند, و اگر دروغگویت می‌نامند آنها تیز از این نسبت .در آهاین ننودند, 
و ی و 
تهمت و تکذیب برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 17 

انها؛ محکم بایست و به این سخنان اعتنا مکن. 

سیس ذر بایان ایه می‌افزاید: «پروردگار تو هم دارای مغفرت و آمرزش و 
هم دارای مجازات دردناک است» (اِنّ رَبک لد مَعْفرخ و دُو عقاب آلیم). 
رجمت و اضر رن برای آنها که پذیرا شوند, و عذاب الیم برأی آنها که 
اه 
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(آیه 4)- قرآن هدایت است و درمان: در این ۳۷ سخن از بهانه جویی این 
افراد لجوح به میان آورده و پاسخ یکی از بهانه‌های عجیب را مطرح می‌کند 
وآن این که آنها می کمند: چرا قرآن به زبان عجم نازل نشده است تا ما 
برای آن اهمیت بیشتری قائل باشیم و غیر عرب نیز از آن بهره گيرند. 
اینجاست که قرآن در پاسخ آنها می‌گوید: «هر گاه 1 را قرآنی عجمی 
قرار می‌دادیم حتما و 9 چرا آیاتش روشن نیست ٩»‏ چرآا, بیچیده 
اسنت؟مما از آن شر در تم آفزيم! (ه لو جعلناه قواا اخعما لقالوا لو ۷ 
فصلت آبائة). 

سپس اضافه می‌کردند: راستی عجیب است «قرآتین عجمی از پیغعمبری 
عربی»؟ (آعجممد و عَربوٌ). 

پا می‌گفتند: «کتابی است عجمی برای امُتی عربی»؟ 

خلاصه آنها بیمار دلانی هستند که هر طرحی ريخته شود و هر برنامه‌ای 
پیاده کرددبه آن ابرادق می‌ تفر وبهانه‌ای می‌تراششد. 

مسسن عران خطاب چ پيامن صلی له علیه ه الم می اف ان ویک این 
(کتاب آسمانی) ربرای کسانی که ایمان آورده‌اند (مابه) هدایت و درمان 
است» (قل هو للذین َو هدی و شفاء). 

«اما کسانی که اپمان نمی‌آورند در گوشهایشان سنگیتی است» و آن را 
درک نمی کنند (5 الذین لا ر وْمنْون فی َذانَهمٌ وف 

«و گویی تابینا هستند و آن زا نفی‌بینند» ([و هو عَلَْهمْ عَمّی 

«آنها (همچون کسانی هستند که گویی) از راه دور ِِ زده می‌شوند»! 
(أولک پنادون من مکان بعید). برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 318 
۵اه ات ین کسانی عم هنن ونم عی شا 


سورة فصلت(41): آیة 45 هی 2 31۳0 


رای کت ی انم ابو برای ی خاطر سامیر ضلی آلله غانه هم لت و 
مومنان نخستین می‌فرماید: از انکار و لجاجت و بهانه جویی این قوم 
خیره سر نگران مباش,: این سابقه طولانی دارد « ما به موسی کتاب 
آمتصانف: دادیم سپس در آن اختلافٍ شد» بعضی پذیرا گشتند و بعضی از در 
انکار در آمدند (5 له انا مّوسی الکتات قاختئلفت فیه ). 

و اگر مشاهده ی کل ما در مجازات این دشمنان لجوج تعجیل نمی کنیم به 
خاطر این است که مصالح تربیتی ایجاب می‌کند آنها آزاد باشند, و تا آنجا 
که ممکن است اتمام حجت شود «و اگر فرمانی از ناحیه پروردگارت در 
این زمینه صادر نشده بود (که باید به انان مهلت داد تا اتمام حجت شود) 
در میان آنها داوری می‌شد» و به کیفر می‌رسیدند! (و لو لا کلِمَة سَبَفَت 

فر ۶ب افو بیمر از 
1 فرمان الهی بر اساس مصالح هدایت انسانها و اتمام حجت بوده, و این 
ِِ در میان تمام اقوام کذشرة جاری شده و در باره قوم تو نیز جاری 
ست ۳ 
«ولی آنها هنوز در باره آن شکی تهمت انگیز دارند»! (و لَهُمْ آفی شک مه 
مَرٍیب). 


سورة فصلت(41): آية 46 ی ی ۶ 31۳ 


(آیه 46)- دز آیرنخ ابه یک فاتون کلن که فز ان بارها روی آن تأکید کرده در 
ارتباط با اعمال انسانها بیان مي‌کند, و تکمیلی است بر بحث گذشته در 
زمینه بهره گیری مومنان از فان و محر وم ماندن افراد بی‌ایمان از این 
سر چشمه فیض الهی. 

می‌فرماید: «هر کس عمل صالحی انجام دهد سودش برای +9 اوست. و 
هر کسی بدی کند به خویشتن بدی گرده: و پروردگارت 2 
ستم نمی‌کند» (مَن عَملّ صالحا قَلِتفسه و من آأساء قعلیها و ما یک بظلام 

ی 


شایر ان اگر آنها به این کتاب و این ۳ ندرک اتصان نیاورند نه به خداوند 
زیانی می‌ر سانند, و نه به نو چرا که خوبیها و بدیها همه به صاحبانش باز 
مف کرد 

تعبیر به «ظلام» (بسیار .ظلم کنندم) در ایتجا و در بعضی: دیکر از ایات 
قرآن برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 219 

ما ات ای رات مها ال ارس ای 
هميشه مصداق ظلم بسیار خواهد بو چرا که از او هرگز چنین انتظاری 
نیست بخصوص این که او بندگان فراوانی دارد اگر بر هر کس مختصر 
ستمی کند مصداق «ظلام» خواهد بود 


فاد زرف 2 قر آن موه یه نی 1 319 


ادامه سوره فصلت 


سورة فصلت(41): آیة 47 ببریه ض ۶ 319 


(آیه 7)- اسرار همه چیز نزد اوست: در آیه قبل سخن از بازگشت اعمال 
نیک و بد به صاحبان آنها بود که اشازة ضمتی به مساله تواب و خز ای رون 
قیامت داشت. 

در اشجا این اسغال. براق. خشرکان مظر می‌شد که. این .قیامت:. که 
فی حفیی: کی 9 آمد؟! قرآن نخست در پاسخ اين سوال موه 
«علم به قیامت (و لحظه وقوع آن) تنها به خدا باز می‌گردد» (الَیه یر 
السَاعَة). هیچ پیامبر مرسل و فرشته مقربی نیز از آن آکاه.تیخست: 

سیس می‌افزاید: نه تنها آگاهی بر زمان قیام قیامت مخصوص خداست. 
علم به اسرار اين عالم و موجودات پنهان و آشکارش نیز از آن اوست 
«هیج ی از غلاف خود خارج نمی‌شود, 3 هیچ زنی باردار نمی‌گردد. و 
وضع حمل,نمی‌کند مگر به علم او» (و ما تخْرَخ من تمراتِ من آکمامها و ما 
تخل من نی و لاتَغ الا بعلمه). 

نه در عالم گیاهان و نه در عالم حیوان و انسان نطفه‌ای منعقد نمی‌شود و 
بازور تمی کرندو و تولد تصی‌سا ند مگر به فرمان خداوند تقر و و3 2 
علم و حکمت او. 

سپس می‌افزاید: این گروه که قیامت را انکار می‌کنند, پا به باد استهز |ء 
نت کر ند «در آن روز که (قیامت بر پا می‌شود) آنها را ند| می‌د هد . 
هستند شریکانی که برای من مد اتید هی گویند» (پروردگارا!) ما 
عرضه داشتیم که هیچ برگزیده تفسیر نمونه» ج 4 ص: 20 

گواهی بر گفته‌های خود نداریم» (و وم بناديهم أیْن شرکائی قالوا آدتاک ما 
متّا من شهید). 

آنچه می‌گفتیم سخنان بی اساس و بی‌پایه بود, امروز بهنر از هر زمان 
می فهمیم که چه اندازه این ادعاها باطل و بی‌ اساس بوده است. 


سورة فصلت(41): آیة 48 بر ضی ۶ 320 


(آیه 48)- و در اين حال می‌بینند «همه معبودانی را که قبلا می‌خواندند 
محو و گم می‌شوند» (و صَل عَنْهْمْ ما کائوا یعون من قَبْل). 

اضا صحم اسان ان سرا مها اس که ارم شا ند از 
نظرشان محو و نابود می‌شود. 

آری «در آن روز می‌دانند که هیچ گریزگاهی ندارند» (و َو ما لَهُمْ من 


ات 


محیص). 


3 


سورة فصلت(41): آیة 49 پم خی 2 320 


(ایت ۱49 این اتتانهای کم ظرفیتابه ناس بختی که در آباتت گذشته :ور 
باره مشرکان و سرنوشت انها بیان شده بود. در اینجا ترسیمی از حال این 
انسانهای ضعیف و بی‌ایمان شده. 

بخست می‌فرماید: ,«انسان هرگز از تقاضای نیکی (و نعمت) خسته 

نمی شود» ( لا یسَام اسان من ۶ دعاء الحَبّر). 

هر کز تنوز حرص آه از کرضی نمی‌افتندر هر خه بیشتر پیدا هی کنداز بیشتتر 
می‌خواهد, و هر چه به او بدهند باز سیر نمی‌شود. 

«اما (اگر دنیا به او پشت کند. , نعمتهای او زائل گردد. و) شر و بدی به او 
رسد بسیار مأیوس و نومید می‌شود» (و ان مَسَهٌّ اسر قَيَوّسنْ قَنوط). 
منظور از «انسان» در اینجا «انسان تربیت نایافته» ای که قلبش به 
نور معرفت الهی و ایمان پروردگار, و احساس مسوولیت در روز جزا 
روشن نشده. 


سورة فصلت(41): آية 50 ی 2 3210 


ال دور ان آنه کی فک ناه امطامت نما ور ماه 

از علم و ایمان یعنی حالت غرور و از خود راضی بودن اشاره کرده, 

می‌فرماید: 

«و هر گاه او را (انسان) رجمبتی از سوی خود., بعد از ناراحتی که به او 

رسیده بچشانیم, می‌گوید: این به خاطر ات کی و استحقاق من بوده 

است» (و لین أَدَفناخ برگزیده میتی نمونه, ج4, ص:. با رد 

رخمد من من تشد ضلاء له ثةلَیقولنَ هذا لی) 

نعمت ۳ گرفتا ر بلا شود. 

در دنباله آیه می‌افزاید: این غرور سر انجام او را به انکار آخرت می‌کشاند 

و ی گوند" «من باور ندارم قیامتی در کار باشد» (5 ما اظرد السَاعة 

یْمَهَ). 

و به فرض که قیامتی در کار باشد «هر گاه من به سوی پروردگارم باز 

۳ پاداشهای نیک و مواهب بسیار از برای من نزد او آماده است» (و لین 
جعّث الی بی ان لی علده 0 : خدایی که در دنیا مرا این چنین ج 

گرامی داشته حتما در آخرت بهنر از این پذیرایی خواهد کرد! ولی ِِ 

این افراد مغرور و خیره‌سر را در پایان این آیه چنین تهدید می‌کند که: ِ 

به زودی کافران را از اعمالی که انجام داده‌اند آگاه خواهیم از 

عذاب شدید به آنها می‌چشانیم» ( فلت الذین کفرّوا بما و ۰ 

من عَذاب علیظ). 


تور ۵ فصضرلت ( 41 ایة: 51 و ۶ 321 


(آیه 1)- در این آیه سومین حالتی را که برای این گونه انسانها به هنگام 
اقبال و ادبار دنیای مادی رخ می‌دهد بازگو می‌کند که حالت فراموشکاری 
به وقت نعمت, و جزع و فزع به هنگام مصیبت است. 

می‌فرماید: «و هر گاه به انسان (غافل و بی‌خبر)_ نعمت دهیم روی 
می‌گردانی: وبا حال کر از عق,جور می‌شودم (و ادا اعتا علن اسان 
أَغرَض و ۳ بجانبه). 

«ولی هر گاه مختصر ناراحتی به او رسد تقاضای فراوان و مستقر (برای 
برطرف شدن آن) دارد» (5 اذا ه مسة الشر مذو دعاء ءٍ عربض نس ). 

آری! حتین. است انسان فاقد انمان. و تعدا که «انما به این-سالانت گرفتاز 
است. به هنگام روی آوردن نعمتها «حربص» ی و «فراموشکار» 
و به هنگام پشت کردن نعمتها «مایوس» و نومید و «پرجزع». 

ولی ور فا رل مردان حق و پیروان راستین مکتب انبیا آن چنان پرظرفیت 
و پرمایه‌اند که نه روی آوردن نعمتها آنها را دگرگون می‌سازد, و به ادبار 
دنیا ضعیف برگزیده تفسیر نمونه. 4 ص: 322 

و ناتوان و مایوس. 


تنوز 8 فضلت ( 041 ای 52 فقي 322 


(آیه 52)- در اين آیه آخرین سخن را با این افراد لجوج در میان_ ف ار 
و اصل عقلی معروف دفع ضرر محتمل را با بیانی روشن برای آنها تشریح 
می کند, خطاب به پیامبر کرده, می‌فرماید: «بگو: به من خبر دهید اگر اين 
قرآن از سوی خداوند باشد و شما به آن کافر شوید, چه کسی گمراهتر 
خواهد بود از ان کنن کرد مخالفت دور و گمراهی, شدید قرار دارد»؟! 
ِِِ« شم ان کان من علد الله ثم كَقرَمٌ به من آصّل و مِقَن هو فی شفاق 
بعید 

این همان سخنی است که ائمه دین علیهم السلام در برابر افراد لجوج در 
اخرین مرحله مطرح می‌کردند چنانکه در حدیثی می‌خوانیم: امام صادق 
علیه السْلام به «ابن ابی العوجاء» مادی و ملحد عصر خود فرمود: «اگر 
مطلب این باشد که تو می‌گویی (و خدا و قیامتی در کار نباشد) که مسلما 
چنین نیست. هم ما اهل نجاتیم و هم تو, ولی اگر مطلب این باشد که ما 
می‌گوييم, و حق نیز همین است. ما اهل نجات خواهیم بود و تو هلاک 
می‌شوی». 


سورة فصلت(41): آية 53 فیک 32 


۰« نشانه‌های حق در جهان نژرک:و کوجک: در این آیه.ه آبه بغذ که 
ره فصْلت با آن پایان می‌گیرد, به دو مطلب مهم که در حقیقت یک نوع 
ِ بندی از بحثهای این سوره است اشاره شده آنه اول در باره توحید (با 
قرآن) سخن می‌گوید و آبه دوم در باره معاد. 
می‌فرماید: «ما به زودی آیات و نشانه‌های خود را در آفاق و اطراف جهان. 
و همچنین در درون جان خود آنها؛ به آنان؛ نشان مي د هیم ‏ 9 ره آنها 
روشن شود کم خداوند. حق است» (سَتريهم آیاتنا فی الافاق فی انفسهم 
لا رن ام ۳۹ الحو). ۱ 
۳ آفاقی» همچون آفرینش خورشید و ماه و ستارگان با نظام دقیقی 
بر آنها حاکم است, و آفرینش انواع جانداران و گیاهان و کوهها و دریاها 
5 عجائب و شگفتیهای بی‌شمارش, و موجودات گوناگون اسرا و ات نزن که 
هر زمان اسرا ر تازه‌ای از خلقت آنها کشف: می‌شود: هر یک آیه و نشانه‌ای 
است بر حقانیت برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 323 
ذات پاک او! و «آیات انفسی» همچون آفرینش دستگاههای مختلف جسم 
انسان ‏ تظاحی. که بر ساختمان حیرت انگیز مغز و حرکات منظم قلب و 
عروق و بافتها و استخوانها , و انعقاد نطفه و پرورش جنین در رحم مادران؛ 
و از آن بالاتر اسرار و شگفتیهای روح انسان می‌باشد. که هر گوشه‌ای از 
آن کتابی است از معرفت پروردگار و خالق جهان! و در پایان این آیه اين 
بیان لطیف و جالب را با جمله زیبا و پرمعنای دیگری تکمیل کرده, 
می‌افزاید: ۳ کافی نیست که بزفود ارت بر هر چیز شاهد و گواه است » 
([ و لغ کف بزک أه علی کل قمع وی 
چه شهادتی از این برتر و بالاتر که با خط تکوین قدرت خویش را بر 
"0 همه موجودات نوشته است, بر صفحه برگهای درختان؛ در لابلای 
گلبرگها, در میان طبقات اسرارآمیز مغز, و بر روی پرده‌های ظریف چشم, 
بر صفحه آسمان و بر قلب زمین, , و خلاصه بر همه چیز نشانه‌های توحید 
خود را نوشته و گواهی تکوینی داده است. 


سورة فصلت(41): آية 54 مرو ی 3 32 


(آیه 54)- آخرین ۷ این سوره؛ سر چشمه اصلی بدبختیهای این گروه 
مشرک و فاسد و ظالم را بیان کرده, می‌گوید: «آگاه باشید که آنها از لقای 
و را (و رستاخیز) در شک و تردیدند» (آلا رّ هم فی مرّیة من لقاء 
ربهم). 

و چون ایمان به حساب و جزا ندارند دست به هر جنایتی می‌زنند «و آگاه 


باشید که خداوند به همه جیز احاطه دارد» (آ لا اه ۱ شی ء مجیط ). 

همه اعمال و گفتار و نیات آنها در پیشگاه طاس سفن است ده ای ان 
برای دادگاه بزرگ قیامت ثبت و ضبط خواهد شد. 

در حقیقت جمله اخیر پاسخی است به بعضی از شبهات کقار در مورد 
معاد, از جمله این که: چگونه ممکن است این خاکهای پراکنده و به هم 
آمیخته شده از هم جدا گردد؟ و از این گذشته جچه کسیااه آ نیات و 
اعمال و گفتار همه انسانها در طول تاريخ بشر است. 

دارد نو ره تفسیر نمونه, ج4, ص . 998 

تمام این مسائل برای او روشن است, و دلیل بر احاطه علصی او بر همه 
چیز تدبیر او نسبت به همه اشیاء است. چگونه ممکن است مدبر عالم از 
وت جهان بی‌خبر باشد؟! منظور از «احاطه پروردگار» به همه چیز 
وابستگی همه موجودات در ذاتشان به وجود مقدس اوست. 

به تعبیر دیگر در عالم هستی یک وجود اصیل و قائم به ذات بیش نیست, و 
ارتباط از میان برداشته شود همه فانی و معدوم می‌شوند. 

«پایان سوره فطل ت» 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. 3 


سوره شوری [42] تعه ص و 3 


اشاره 


اين, سوره 3 آیه دارد و همه آن- جز چند آیه که محل گفتگوست- در 
«مکه» نازل شده است 


محتوای سوره: ۰ص 2 


این سوره ۱۳ 
13 

وی وان است بر مق بو وال تعصوی ابا خواهنه ور افاق 
و انفس که بحث وحی را تکمیل می‌کند. 

بخش سوم: اشاراتی به مساله معاد و سرنوشت کفار در قیامت دارد. 
بخش چهارم: یک سلسله مباحث اخلاقی است. 

ام ای اه اه ان 
دعوت به مشورت در امور می‌کند 


فضیلت تلاوت سوره: ۰ ص .۰ و 


در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: «کسی که سوره شوری 
را بخواند روز قیامت با صورتی سفید و درخشنده همچون آفتاب محشور 
می‌ شود ۳ به پیشگاه خدا نگ می‌فرماید: بنده من : ! قرائت سوره حجم 
عسق را تدآوم دادی, در حالی که پاداش آن را نمی‌دانستی. اما اگر 
می‌دانستی چه پاداشی دارد هیچ گاه از قرائت آن خسته نمی‌شدی, ولی 

من امروز پاداش نو را به تو خواهم داد, سپس دستور می‌د هد او را وارد 
بهشت کنند و غرق در نعمتهای ویژه بهشتی». 


برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص .۰ : 326 
بسم اللّه الژحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


ییات 1 الی 2 بسک 5 326 


(آیه 1 و 2(- باز در دو آنة اول این سوره با «حروف مقطعه» رو برو 
می‌شویم, حروف مقطعه‌ای که در یکی از مفصلترین اشکال منعکس شده, 
یعنی پنج حرف «حاء میم- عین, سین, قاف» (حم- عسق). 

«حم» در اغاز هفت سوره قران مجید است منتها در خصوص سوره شوری 
«عسق» نیز بر آن افزوده شده است. 


سورة الشوری(42): آية 3 تقو ۶ 32 


(ایه 3)- بعد از حروف مقطعه, طبق معمول سخن از وحی و قران شروء 
می‌شود. می‌فرماید: «اين گونه خداوند عزیز و حکیم بم تو و پیامبرانی چه 
قبل از نو بودند وحی می‌کند» (کذلک یوجی ایک و ای الذین من قبلک ال 
العزیژ الْحَکیمْ). 

سر چشمه وحی همه جا یکی است, و آن علم و قدرت پروردگار است, و 
محتوای وحی نیز در اصول و کلیات نسبت به تمام پیامبران یکی است. 
ای ای را ی سا ساب نو و ی لو 
از هر نظر حکیمانه و هماهنگ با نیازهای تکامل انسانها باشد. 


سورة الشوری(42): آية 4 نم ی 62 32 


(آیه 4)- سیس می‌افزاید: : «آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است اد ان 
اوست, و او بلند مرتبه و بزرگ است» (ل ما قی السّماوات و ما فی 
الاوض و هو ال الْعَظیم). 

مالکیت او نسبت به آنچه در آسمان و زمین است ایجاب می‌کند که از 
مخلوقات خود و سرئوشت آنها بیکانه نباشند و نیازهای آنها را از طریق 
وحی بر آنها نازل کند. 


سورة الشوری(42)؛ آية 5 ی ای ۶ 32 


(آیه 5)- در این ۹ می‌افزاید: «نزدیک است آسمانها (به ی 1 
ناروای مشرکان) از بالا متلاشی شوند» (تکاد السماواث تتقطون 
فوَقهنّ). 

سیم در حتباله یم می‌افزاید: «و فرشتگان پیوسته تسبیح و حمد برگزیده 
تفسیر نمونه, ج4, ص: 327 

پروردگارشان را به جا مي‌آورند و برای کسانی که در زمین هستند استغفار 
می‌کنند» (5 المَلائْکَة ُسَبَخُونَ یِحَمّد رهم و یَستَْفرون لمَنْ فی الأرْضٍ). 
رابطه اين جمله با جمله قبل چنین آست که فرشتگان حامل این وحی 
بزرگ آسمانی پیوسته جخمد و تسبیح خدا به جا می‌آورند. و او را به هر 
کمالی می‌ستایند, و از هر نقصی منزه می‌شمرند, و چون در محتوای این 
فخی: ژر ک یی سلسله تکا لیف و وطانفه الفن است, وداحنانا هفکن اننت 
برای مقمنان لغزشهایی پیش اید, می‌گوید انها به پاری مقمنان می‌شتابند. 
و برای لغزشهای آنها از خدا طلب آمرزش می‌کنند. 

دز بایان این آبه.بة ده وضف ذیکر از اوضافت پروردگا ر که آن هم در زمینه 
غفران و رحمت است و تناسب نزدیکی با مسأله وحی و محتوای آن در 
مورد وظائف مومنان دارد اشاره کرده, ,می‌فرماید: «آگاه باشید خداوند 
آمرزنده و مهربان است» (لا ان اللة هو العَمُورٌ الرَجِیمٌ). 

و به این ترتیب مجموعه کاملی از اسمای حسنای خداوند را در رابطه با 
مساله وحی بیان می‌کند, و در ضمن اشاره لطیفی است بر اجابت دعای 
فرشتگان در مورد استغفار برای مومنان. 


سورة الشوری(42): آية 6 مق 5 7 212 


(آیه 6)- به تناسب اشاره‌ای که در آیات وتف معا[ شرک شده, در 
این آیه به نتیجه کار مشرکان و انتهای مسیرشان پرداخته, می‌گوید: 
«کسانی که غیر خدا را ولت خود برگزیدند خدلوند حساب همه اعمال آنها 
رل نگه مي‌دارد. و از نیاتشان آگاه است» (و الذین انخذوا من دوته أوَلیاء 
ال حفیظ عَلیهِمٌ). تا به موقع حساب آنها را برسد و کیفر لازم را : به آنها 
بدهد. 

سپس روی سخن را به پیامبر صلی اللّه علیه و اله کرده. می‌گوید: ِ 
قا در تک آنها را مجبور به قبول حق کنی» (و ما آنّت عََيهِمْ بوکیل 

وظیفه تو تنها ابلاغ رسالت؛ 0 ی 


سورة الشوری(42)؛ آية 7 3 7 22 


(آیه 7)- قیامی از «ام القری»! بار دیگر به مسأله وحی باز می‌گردد. و اگر 
در آیات قبل از اصل وحی سخن در میان بود در اینجا سخن از هدف نهایی 
وهی برگزیده تفسیر تموبه ج4, ص. : 328 

است, می‌فرماید: «واين گونه قرآنی عربی [فصیح و گویا] را بر تو وحی 
کردیم تا ام الفری [مکه] و مردم پیرامون آن‌را نداد کنی* 2 کدلی محر 
[لیک فا عریتا لتتذر ری و من حولها) 

«و آنها را از روزی که همه خلایق در آن ,روز جمع می‌شوند و شک و 
تردیدی در آن نیست بترسانی» (و تنذر یوم الجَمْع لاب فیه). 

از آن روز که مردم به دو گروه تقسیم می‌شوند «گروهی در بهشتند, و 
گروهی در آتش سوزان دوزخ» (قریق فی اجه و قریقٌ فی السَعیر). 
روزی که به خاطر اجتماع عموم انسانها رسوائیش شتسار دردناک و شدید 


ست . 


سورة الشوری(42): آية 8 ی ۶ 1 32 


(آیه 8)- از آنجا که آیه قبل بیانگر تقسیم مردم به دو گروه بود. در اين آیه 
می‌افزاید: 9 اگر خد ار می‌خواست همه آنها را امت واحدی قرار می‌داد» 
(5 لو شاء اللَه لجعلهَم ]2 مه واحدة). 

و به حکم اجبار هدایت 0 اما ایمان اجباری چه آارزشی دارد؟ و چگونه 
می‌تواند ععیار کمال. اتساتی کرد کامل عاقعی آن است: که اسان با 
اراده خویش, و در نهایت اختیار و آزادی طی کند. 

این رز ریز امتیازی است که خداوند به او داده, و راه تکامل را به 
صورت نامحدود به روی او گشوده است, این سنت غیر قابل تعییر الهی 
است. 

سپس به مسأله مهم دیگری در اين رابطه می‌پردازد و توصیف گروهی را 
که اهل بهشت و سعادتند در برابر گروهی که به دوزخ فرستاده می‌شوند با 
این عبارت بیان می‌کند: «ولی خداوند هر که را بخواهد ۱ خود وارد 
می‌کند, و بای ظالمان ولی و یاوری نیست» (و لک بدخل 2 مَن یشاء فی 
رَخمته و الظالْمّون ما لهْمٌ من وَلیْ و لا تصیر). 


سورة الشوری(42): آية 9 تم ی ۶ 1 32 


(آیه 9)- ولیخ مطلق خداست: از آنجا که در آیه قبل این واقعیت بیان شده 
که هیچ ولیْ و یاوری جز خداوند نیست, در اینجا برای تایید این واقعیت و 
نفی ولایت غیر خدا دلائل زنده‌ای مطرح می‌کند. 
نخست در لباس تعجب و انکار می‌فرماید: «ایا آنها غیر خدا را ولیت خود 
قرار برگزیده 1 229 
دادند»؟ (ام اَحَذُوا من ذونه اولیاء). 
با این که «ولی تنها خداست» (قاللَه هو الولیْ). 

پس اگر می‌خواهند برای خود ولی و سرپرستی بر گزینند باید خدا| را 
9 ۱ 
سپس به دلیل دیگری ,پرداخته, می‌گوید: «اوست که مردگان را حیات 
می‌بخشد» (و هو بْحّي العر تیا 
و چون معاد و رستاخیز به دست اوست. و بزرگترین نگرانی انسان 
چگونگی زندگی او بعد از مرگ است., بنابر این باید دست به دامن والای او 
زد و نه غیر او. 
سپس به ذکر دلیل سومی پرداخته, می‌گوید: «و اوست که بر هرچیزی 
تواناست» (و هو علی کّ شی ء قدیژ). 
اشاره به این که شرط اصلی «ولی» دارا بودن قدرت است و قادر حقیقی 
اوست. 


سورخ الشوری(42): آية 10 بمنن ظ 5 329 


(آیه 10)- و در این آیه چهارمین دلیل ولایت او را به این صورت شرح 
می‌دهد. «و در هر چیز اختلاف کنید داوری ۳ با خداست. و تنها 
اوست که می‌تواند به اختلافات شما پایان دهد (ع ما احْتَلْفتَمْ فیه من شعءء 
قحکمَة ای الله). 

آری! یکی از شقون ولایت آن است که بتواند به اختلافات کسانی که تحت 
ولایت او هستند با داوری صحیحش پایان دهد. 

بعد از ذکر اين دلائل مختلف بر انحصار مقام ولایت در ذات پاک خداون از 
قول پیامبرش صای 2 علیه و اله می‌گوید: «اين است خداوند بر ورد کار 
من با این اوضاق کنالبة (دلکم اللْذْ ‏ ۹ 

و به همین دلیل من او را ولی و "۰ خود برگزیده‌ام ان او توکل روم 9 
به سوي او (در مشکلات و گرفتاریها و لغزشها) باز می‌گردم» (عَلیّه توکلث 
و الیْه آثیت ): 


سورخ الشوری(42): آية 11 ببننه ظ 5 329 


(آیه 11)- این آیه می‌تواند دلیل پنجمی بر ولایت مطلقه پروردگار باشد, یا 
دلیلی بر مقام ربوبیت و ای او برای توکل و انابه, می‌فر ماید: «او 
۱ برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 0 3 

آسمانها و زمین است» (فاطرٌ السَماواتِ و الأَرْض). 

البته منظور از آسمانها و زمین در اینجا تمام آسمانها و زمین و موجوداتی 
است که در آنها و میان انها وجود دارد. 

سیس به توصیف دیگری از افعال او پرداخته, فی گوند و از جنس شما 
همسرانی برای شما قرار داد و جفتهایی از چهارپایان آفرید و شما را به 
اين وسیله [یوسیله همسران] زیاد می‌کند» (جَقل کم من أْفُسکُم اواج 
و من الأتعام آژواجاً یدروم فیه). 

وجود همسران از یک سو مایه آرامش روج و جان انسان هلستند؛ و از 
سوی دیگر مایه بقاء نسل و تکثیر مثل و تداوم وجود او. 

در توصیف سومی که در این ایه ذکر شده. می‌فرماید: «هیچ چیز همانند او 
نیست >> (لیس که و ۶). 

این جمله در حقیقت پایه اصلی شناخت تمام صفات خداست که بدون 
توجه به آن به هی یک از اوصاف پروردگار نمی‌توان پی برد زیرا| 
خطرناکترین پرتگاهی که بر سر راه پویندگان طریق «معرفة اللّه» قرار 
دارد همان پرتگاه «تشبیه» است که خدا را در وصفی از اوصاف شبیه 
مخلوقاتش بدانند اين امر سبب می‌شود که به دژه شرک سقوط کنند. 

به تعبیر دیگر او وجودی است بی‌پایان و نامحدود از هر نظر و هرچه غیر 
اوست؛ محدود و متناهی است از هر نظر, از ز نظر عمره قدرت؛ علم,؛ 
حیات, اراده, فعل., و خلاصه همه چبیز» و این ۳۹ خط «ننزیه»؛ و پاک 
شمردن خداوند از نقائّص ممکنات است. 

و در پایان آیه و بیان اوصاف دیگر ذات مقدسش قی گید و او شنوا و 
بیناست» (و هو السمیع ااتضییر ]. 

آری! او هم خالق است, و هم مدبر, هم شنواست و هم بینا, و در عین حال 
شبیه و نظیر و مانند ندارد. 


سورة الشوری(42)؛ آية 12 من 5 330 


(آیه 12)- در این ۳ سخن از سه قسمت دیگر از صفات فعل و ذات 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. 3 33 

پروردگار است که هر کدام 1۳ ولایت و ربوبیت او را در بعد خاصی 
نشان می د هد . 7 ٍ 

نخست می‌فرهاید: «کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست» (له مَقالیذ 
السَماوات 5 الاَض). 

بنابر این هر کس هر چه دارد از اوست؛ و هر چه می‌خواهد باید از او 
بخواهد, نه تنها «کلیدها» بلکه «خزائن» آسمانها و زمین نیز از آن اوست. 
در توصیف بعد که در حقیقت نتیجه‌ای است برای توصیف قبل, می‌افزاید: 
*روزی را برای هر کس بخواهد گسترش می‌دهد و (برای هر کس بخواهد) 
نک و مجدود فی‌سا ده (سط ال و لعم تسا در 

از آنجا که خزائن عالم در دست اوست تمام رزق و روزیها نیز در قبضه 
قدرت او قرار دارد, و بر طبق مشیتش که از حکمت او سر چشمه 
می‌گیرد و مصالح ند کان در ان.ملح‌ظ. انست آن.زا کفنسیم. مق کتد: 

و از آنجا که بهره‌مند ساختن همه ِِِِ زنده از روزیها نیاز به علم و 
آگاهی از مقدار احتیاجات و محل و ساير خصوصیات آنها دارد, در آخرین 
توصیف اضافه ق ند «او به همه چیز داناست» (ائه 1 شی ء عَلِيمّ). 

و به این ترتیب در چهار آنة فوق یازده وصف دبک از اوصاف ِ# 0 
تومود کار (اعم اد اوصای: نات وه اوضات فمل) شا رن شدو ات : 


سورة الشوری(42): آية 13 مق 5 331 


(آیه 13)- آیین تو عصاره آیین همه انبیاست! از آنجا که بسیاری از بحثهای 
این سوره در برابر مشرکان است., در اینجا این حقیقت را روشن می‌سازد 
که دعوت اسلام به توحید دعوت تازه‌ای نیست. 

فی‌فرماید: «خداوند آیبتین را برای شما تشریع کرد که به نوح (نخستین 
پیامپر اولوا العزم) توصیه کرده بود» (سَرَع لکُمْ من الدينِ ما وَصّی به 
توا 

«همچنین آنچه را بر تو وحی فرستادیم, و ابراهیم و موسی و عیسی را به 
آن سفارش کردیم» (و الذی آَوحَینا یک و ما وصَیْنا به ٍتراهیم و مُوسی و 
عیسی). ۲ ۲ 

و به این ترتیب انچه در شرایع همه انبیا بوده در شریعت توست و «انچه 
خوبان همه دارند تو تنها داری»! برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 332 

لذا در دنباله آیه به عنوان یک دستور کلی به همه اين پیامبران بزرگ 
می‌افزاید: به همه آنها توصیه کردیم که «دین. را بربا دادید و در آن تفر فه 
ایجاد نکنید» ( أَقیموا الذین و لا تتقةّفوا فیه). 

و به دنبال آن می‌افزاید: هر چند «#بر مشرکان کران است آنچه شما انا 
را به سویش دعوت می کنید!» رکب علي المشرکین ما تذغو هد هم البه). 

آنها ها 
گرفته‌اند و در اعماق وجودشان حلول کرده که دعوت به توحید مایه 
ولی با این حال همان گونه که گزینش پیامبران به دست خداست. هدایت 
مردم نیز به دست اوست «خداوند هر کس را بخواهد بر می‌گزیند. و کسی 
را که به سوی او بازگردد هدایت می‌کند» (اللةّ بَجْتبی اِلیّه من یشاء و 
بهّدی الیه مَن بَنیبٌ). 

در "1 آبة تنها به پنج تن از پیامبران خدا اشاره شده (نوح و ابراهیم و 
موسی.؛ عیشتی. و محمد صلن الله علیم و اله) چرا کم صاخیران ادلها العزم 
بعتی. ضاخبان دین. و ایین: جدید نها این. بنج تن. هستند, و در حقیقت آیه 
اشاره‌ای است به انحصار پیامبران صاحب شریعت در این پنج نفر. 


سورة الشوری(42): آية 14 پم ۶ 332 


(آیه 14)- و از آنجا که یکی از دو رکن دعوت انبیای اولوا العزم عدم تفرقه 
در دین است و مطمئنا همه انها روی این مساله تبلیغ کردند, این سوال 
پیش هت اند پس سر چشمه این همه اختلافات مذهبی از کجاست؟ 
آنن. ایة به پاسخ این سوال پرداخته, سر چشمه اصلی اختلافات دینی را 
چنین بیان می‌کند: «آنها راه تفرقه را پیش نگرفتند مگر بعد از آنکه (اتمام 
حجت بر آنها شد, و) علم و آگاهی کافی به آنها رسید, و این تفرقه جويي 
به خاطر حب دنیا و ریاست و ظلم و حسد و عداوت بود» (و ما تَقَرّفوا الا 
من تمد ما جاعفم العلخ تقبا مهم 
به این ترتیب سر چشمه اختلافهای مذهبی جهل و بی‌خبری نبود, بلکه بغی 
برگزیده تفسیر نمونه. ج4. ص: 333 
و ظلم و انحراف از حق و اعمال نظرهای شخصی بود. 
«دانشمندان دنیا طلب» و «عوامهای متعصب و کینه توز» دست به دست 
هم دادند و اين اختلافات را بنیان نهادند. 
این ان پاسخ روشنی است به آنها که هت گونتد مذهب در میان بشر ایجاد 
اختلاف کرده, و خونریزیهای فراوانی در طول تاریخ به با ر آورده است. 
سیس قرآن می‌افزاید: «اگر فرمانی از سوی پروردگار تو صادر نشده بود 
که آنها تا سر امد معیتی, زنده و ازاد باشند خدامند در میان آتها داوری 
می‌کرد» طرفداران باطل را نابود می‌ساخت و پیروان حق را پیروز (و لو لا 
کلمَهُ سبقت من ریک الی أجل مُسَمّی لقضی بیتَهَمٌ ). 
آری! دنیا سرای آزمون و پروراش و تکامل است. و اين بدون آزادی عمل 
امکان پذیر نیست. این فرما ن تکوینی خداوند است که از آغاز خلقت 
انسان بوده و دگر گونی در آن راه ندارد, این طبیعت زندگی دنیاست. ولی 
از امتیازات سرای آخرت حل تمام این اختلافات و رسیدن انسانیت به 
یکپارچگی کامل است. 
و در آخرین جمله به توضیح حال کسانی می‌پردازد که بعد از اين گروه بر 
سر کار آمدند, گروهی که عهد پیامبران را درک نکردند. می‌فرماید: 
«کسانی که ِ از انها وارتان کتب ِِ پشدند, از آن در شک و تردیدند, 
شکی توأم با بدبینی و سوء ظن»! (5 ان الذین آورثوا الکتات من بعدهم 


سورة الشوری(42): آية 15 من ی 5 332 


(آیه 15)- آن گونه که مأمور شده‌ای استقامت کن! از آنجا که در آیات قبل 
مساله تفرقه امتها بر اثر بغی و ظلم و انحراف مطرح شده, در این ایه به 
تناضیر خلی اللم لین ا حون می‌دهد که بای حل الافا تس اعیای 
این انبیا بکوشد. و در این راه نهایت استقامت را به خرج دهد. _ 
می‌فرماید: «پس به همین خاطر تو نیز (انسانها را به سوی این ایین واحد 
الهی) دعوت کن» (قلذلک قاذع). ۱ ۱ 
سیس دستور به استقامت در این راه داده, می‌گوید: و ان چنان که مامور 
شده‌ای استقامت‌نماأ» (5 اسَتَقم کما آمرّت). نز کزیده تفسیر نمونه, ج4, 
ص: 334 
و از انجا که هوی و هوسهای مردم در این مسیر از موانع بزرگ راه است, 
2 ۳ می‌افزاید: «و از هوی و هوسهای آنها پیروی مکن» (و لا 

هواءهم 
1 به تمایلات و منافع شخصی خود دعوت می‌کنند, 
ما دس ویر تا تفرقه و پراکندگی و نفاق است. 
ورچون هر دعوتی نقطه شروعی دارد. نقطه شروع 1 را خود پیامبر صلّی 
له علیه و اله قرار می‌دهد, و در چهارمین دستور می‌فرماید: «بگو: من 
ِ آوردوام به هر کتابی که از سوی خدا| نازل شده است » (5 قَل امنت 

تزل اللة مره کنات ): 

۱7۳۱ همه را به رسمیت می‌شناسم, و 
از آنجا که برای ایجاد وحدت رعایت «اصل عدالت» ضرورت دارد, ِ 
پتجمین دستوز آن را مطرج کرده, می‌فرماید بک امن خامورم کفبدر میان 
همه شما غعندالت کنم» ره آمث لاغدل سکم ). 
جچه در قضاوت و داوریها, چه در حقوق اجتماعی و مسائل دیگر. 
به دنبال اين پنج دستور, به جهات مشترک همه اقوام که آن هم در پنج 
قسمت خلاصه شده, اشاره کرده, می‌فرماید: «خدا| تزفزد حاز ما و 
شماست » (اللَح رس کر 
«نتیجه اعمال‌ها از آن ماست‌وااعسال شا اه مشاه نا افا که 
عْمالکُم). ۱ 
مومت شخصی در میان ما نیست >> (لا حج حَ 6 بیتنا 5 بیه م( 
از این گذشته سر انجام, همه ما در یک چا جمع می‌شویم و «خداوند ما و 
شما را در یکجا (قیامت) جمع می‌کند» (اللْ یم تتنا) 
و قاضی همه ما در آن روز یکی است آری «بازگشت (همه) به سوی 


اوست» (و الیّه المصیزر). 


به این ترتیب هم خدای ما یکی است. و هم سر انجام ما یک‌جاست و هم 
قاضی دادگاه و مرتع امورمان با گذشته همه در برابر اعمالمان 


و هیچ تک امتیازی کر جز به ام و عمل پاک نداریم. 
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(آبه 6)- از آنجا. که در آیات گذشته این سخن به میان آمد که ار کی 
له علیه و اله مأمور بود ضمن احترام به محتوای کتب آسمانی عدالت را 
در میان همه مردم اجرا کند و هرگونه خصومت و محاجه با آنها را ترک 
کند. در اینجا برای تکمیل این سخن و این که حقانیت پیامبر اسلام نیاز به 
دلیل ندارد, می‌فرماید؛ «آنها که در باره خداوند یکتا به محاجّه بر می‌خیزند 
بعد از آن که دعوت او از سوی مردم, پذیرفته, شد دلیلٍ آنها نزد 
پروردگارشان باطل و بی‌اساس است» (5 الذین یِحاجون فی الله من بعد 


۶ للجو هو 


ما اسْنْجیتٍ له حجَتُْمْ د«احِضَه عَند ر ۳ بهم). 

«و خشم و غضب پروردگار بر آنهاست» (و عَلَهِمْ عََبٌّ). چون از روی 
علم و عمد به مخالفت خود ادامه می‌دهند. _ ۲ 

و عدات ففید الفی نید (در فیامت) از آن اماشت» :2۳ لقه غاب سردا 
چرا که لجاجت و عناد مره‌ای جز این ندارد. ۲ 

منظور از جمله «من بعد ما استجیب له» (بعد از ان که دعوت او اجابت 
شد) پذیرش توده‌های مردم پاک‌دل و بی‌غعرض می‌باشد که با الهام از 
فطرت "الهی و مشاهده محتوای وحی و معجزات ت گوناگون پیامبر اسلام 
ضاه الم ده الم هس تیم در ار امه مر 
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(آیه 17)- شتاب نکنید, قیامت می‌آید! در اين آیه به یکی از دلائل توحید و 
قدرت پروردگار- که در عین حال منضمن اثبات نبوت است- در مقابل 
احتجاح کنندگان بی‌منطق پرداخته. می‌گوید: «خداوند همان کسی است که 
کناب اسمانی را بخ رل کرد و جنران واه (الله الجش انرن 
الکتاب بالحخ" و المیزان). 

«حق» کلمه جامعی است که معارف و عقائد حقه, و همچنین اخبار صحیح 
تناها اش با سای نیع و اای راه اجه سس ات تیا 
اسست اف یز هو 

همچنین «میزان» در معنی کنائی به هرگونه معیار سنجش, و قانون صحیح 
کردم تسیر کم ع ره 3 

ی و حتی شخص پیامبر اسلام صلّی الّه علیه و اله و امامان راستین 
علیهم السلام که وجودشان معیار تشخیص حق از باطل است اطلاق 
مق کر ود و میزان روز قیامت نیز نمونه‌ای است از اپن معنی. 

ت آس ست ات امس سار اسام‌هااه عاس وال کریه 
است که هم حق است., و هم میزان ارزیابی ارزشها. 

و از آنجا که نتیجه همه اين مسائل, مخصوصا بروز و ظهور کامل حق و 
ات و میزان در قيامت است در پایان آیه ِِ- «تو چو تدای 
شاید ساعت (قیام رستاخیز) نزدیی باشد»؟! (و ما ب پذریک لعَلٌ السَاعة 
قریبٌ). 
همان قیامتی که وقتی بر پا شود همگان در دادگاه عدلش حضور می‌پابند, 
و در برابر میزان تین که سس به اندازه وف یک دانه خردل و 
کوخکتر از آن را دقیفا می‌ستختد فرار می کیرد 
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(ایه 8)- به موضع گیری کفار و مقمنان در برابر 1 پرداخته, 
می‌گوید: «آنها ک که به قیامت ایمان ندارند در باره آن #۹ می‌کنند» و 
می‌گویند: اين قیامت کی خواهد آمد؟! (یَسْتَفجلّ با الذین لا بوْمنُونَ بها). 
ایا ی ی ار ی وی | 
نمی‌گویند, بلکه از روی استهزاء و مسخره و انکار چنین تقاضایی دارند. 
«ولی آنها که ایمان آورده‌اند پیوسته با خوف و هراس مراقب آن هستند, ۰ و 
می‌دانند آن بحقر است و خواهد آمد» (5 الذین امَتوا مُشفقون منها و5 
یَعْلَمُون نها الحقَ). 

و از اینجا روشن می‌شود که ایمان به قيیامت و دادگاه بزرگ عدل الهی 
ما یه و هن 
تأثیر تربیتن غمیقی در مقمتان ذارد: 

و در بایان آبة بة عتهان.یک: | غلام عمومی؛ می‌فرماید: «آگاه باشید کسانی 
که در قیامت تردید می‌کنند (و با لجاج و عناد در مورد آن به محاجّه 
می‌پردازند) در گمراهی عمیقن هستتتد» ([ا ان الذین یماژون فی السَاعة 
لفی صّلال بعید). برگزیده تفسیر نمونه, ج4 ص: 237 
ار ار آفرینش یت ۳ 
حکمت اند شا نان استه نه با عحالت هه 
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(آیه 9- از آنجا که در آیات قبل بحثی از عذاب شدید خداوند به میان 
آمد, و نیز تقاضایی از ناحیه منکران معاد مطرح شده 1 قیامت 
زودتر بر پا نمی‌شود؟ اين آیه برای آمیختن آن «قهر» با «لطف» و برای 
باستخگوبی به شتاب کردن_ بی معنی منکران معاد می‌فرماید: «خداوند 
نسبت به بندگانش لطف (و آگاهی) دارد» (الله لطیف بعباده). 

اکر دز 1 
سپس یکی از مظاهر بزرگ لطف عمیمش را- که روزی گسترده اوست- 
مطرح کرده, می‌گوید: «هرکس را بخواهد روزی می‌دهد» (یرژق مَنْ 
پُشاءع). 

منظور این نیست که گروهی از روزی او محرومند, بلکه منظور توسعه 
روزی است در باره هر کس بخواهد. 

در آیه 27 از همین سوره نیز می‌خوانیم: گستردگی و محدودیت روزی او 
روی حساب معینی است. چرا که «اگر خداوند روزی را برای همه گسترده 
سازد در زمین طغیان خواهند کرد». 

روشن است که «روزی» در اینجا هم ارزاق معنوی را شامل می‌شود و هم 
مادی را, هم جسمانی و هم روحانی. 

و در پایان ۳ می‌افزاید: «او قوی و شکست نایذیر است» (5 هو الْقوو 
لعریز) ۱ 

اگر وعده روزی و لطف به بندگان می‌دهد قادر بر انجام اين امر می‌باشد 
و به همین دلیل هر گز در وعده‌های او تخلف نیست. 
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(آیه 20)- مزرعه دنیا و آخرت! در اين آیه با یک تشبیه زیباء مردم جهان را 
در برابر روزیهای پروردگار و چگونگی استفاده از | آن, به کشاورزانی تشبیه 
می‌کند که گروهی برای آخرت کشت می‌کنند, و گروهی برای دنیا, , و نلیجه 
هر یک از این دو زراعت را مشخص می کند. برگزیده تفسیر نمونه, ج4, 
ص: 338 

می‌فرماید: «کسی که زراعت آخرت را طالب پاشد به او برکت می‌دهیم و 
بر محصولش می‌افزاییم» (مَنْ کان یُرِیدٌ رت ااخرّة ترذ له هی حَره). 

«و آنها که فقط برای دنیا کشت کنند (و تلاش و کوششان برای بهره‌گیری 
از انن فتاغ زود کذر و فانتی باشد) تنها گمی از آنچه.زا می‌طلبند بة: آنها 
می‌دهیم اما در آ< خرت هیچ نصیب و بهره‌ای نخواهند داشت» (و من کان 
وید حرت الدیا بزته منم وها له فآ خوه هن تیب | 

به به این ۱ پرستان به آنچه می‌خواهند می‌رسند و نه طالبان 
آخرت از دنیا محروم می‌ شوند؛ اما با این تفاوت که گروه اول با دست 
خالی به سرای آخرت می‌رونر و گروه دوم با دستهای پر! تشبیه جالب و 
کنایم زیبایی امه امانها مکی زار عندو این حهان,عزرعه:عاست اعمال, 
ها تترهای ان افانات الم بارانی انتیت کم بر نمی ارت اما انت.نذر دا 
بسیار متفاوت است. بعضی محصولش نامحدود, جاودانی و درختانش 
هميشه خرّم و سرسبز و پر میوه, اما بعضی دیگر محصولاتش بسیار کم, 
عمرش کوتاه و زود گذر و میوه‌هایی تلخ و ناگوار دارد. 
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(آیه 21)- از آنجا که در آیه 13 همین سوره سخن از تشریع دین از ناحیه 
پروردگار به وسیله پیامبران اولوا العزم بود در ادامه آن در اين آیه برای 
نفی تشریع دیگران, و این که هیچ قانونی در برابر قانون الهی رسمیت 
ندارد. و اصولا حق قانونگذاری مخصوص خداست می‌فرماید: «آیا آنها 
# دارند که دین و آییتی بی‌اذن خداوند برای, _آنان تشریع کرده‌اند» 
(أم لهُمُ شرکاء شرغوا لَهْمْ من الدین ما لَمْ تن به اللّْ). 

به دنبال آن با لحنی بهدید آهید. به تشریع کنندگان باطل هشدار داده 
می‌گوید: 

«هر گاه فرمان حتمی خداوند دائثر به مهلت دادن به این گونه اشخاص نبود 
در میان آنها داوری می‌شد» دستور عذابشان صادر می‌گشت و مجالی به 
آنها نمی‌داد (و لو لا کلم العصل لفقضی بیتَهْم). 

در عین حال آنها نباید این حقیقت را فراموش کنند که «برای ظالمان 
عذاب بر رتم تفسیر 1 ج4, ص: دی 

دردناکی است» (و ان الظالمین لَهَمْ عَذابٍ ألیم). 
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(آیه 22- به توضیح کوتاهی در باره «عذاب ظالمین» و توضیح 
بیشتری در با ۳ سقمتان»- دز فقانل. انهار برداخته: فق کوید: در آن 
روز «ستمگران را می‌بینی که از اعمالی که انجام داده‌اند سخت بیجناکند, 
اما (چه فایده که) مجازات اعمالشان آنها را فرو می‌گیرد» (تّی الظالمین 
مُشفقین ممّا کسَبُوا و هو وافعٌ بهمْ). 

«و اما کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند در بهترین و 
سر سبزترین پاغهای بهشت جای دارند» (5 الذین مَتُوا 5 ۹2 الصالحات 
فی روضات الجتات). 

اما فضل الهی در باره مقمنان صالح العمل به همین جا ختم نمی شود آنها 
چنان مشغول الطاف او هستند که «هر چه بخواهند نزد پروردگارشان برای 
آنها فراهم است» (َه۸ ما یَشاون علة رَنهم). ۱ 

و به این ترتیب هیچ موازنه‌ای بین «عمل» و «پاداش انها» وجود ندارد. 
بلکه پاداششان از هر نظر نامحدود است. 

و از آن جالبتر تعبیر «عند ربهم» (نزد پروردگارشان) می‌باشد که بیانگر 
1 بی‌حساب خداوند در باره آنهاست. چه موهبتی از اين بالاتر که به 
مقام قرب خدا راه یابند؟ 

جهت , نبیست که در پایان آیه می‌گوید: «اين است فضل بزر 05 (ذلک هو 
ال الکییژ). 


سور هة الشوری(42): ان 23 


اشاره 


(آیه 23) 


فنان تذول: ی ی 3 0 39 


در تفسیر مجمع البیان شأن نزولی برای آیات 23 تا 26 اين سوره از پیامبر 
گرامی اسلام صلی الله علیه و اله نقل شده است که حاصلش چنین است: 
«هنگا می که پیامبر وارد مدینه شد و پایه‌های اسلام محکم گردید. انصار 
گفتند ما خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله می‌رسیم و عرض 
می کنیم: اگر مشکلات قالش پید | شد این اموال ما بدون هی گونه قید و 
شرط در اختیار تو قرار دارد. 

هنگامی که اين سخن را خدمتش عرض کردند آیه (فْلْ لا أسْلْکمٌ عَلیّه آجرا 
برگزید و تفسیر نمونه, ج4, ص: 340 

الَوةة فی الفْزبی) 

بارس اضر صلی‌ااه عایه و اه بر آنها تلاوت کرد, آنها با خوشحالی 
و رضا و تسلیم از محضرش بیرون ادن اما منافقان گفتند: این سخنی 
است که او بر خدا افترا بسته, و هدفش این است که ما را بعد از خود در 
برابر خویشاونداننش ذلیل کند, ایه بعد نازل شد (ام یفولون افتری علی 
الله کذبا), و به آنها پاسخ گفت, پیامبر صلّی اللّه علیه و اله به سراغ آنان 
فرستاد و آیه را بر آنها تلاوت کرد. گروهی پشیمان شدند و گریه کردند و 
سخت ناراحت گشتند آیه سوم نازل گردید: رو هه الدی تفیل الفره غر ۰ 
عباده). 

پیامبر به سراع آنها فرستاد و آنها را بشارت داد که توبه خالصانه آنان 
مقبول درگاه خداست. 


تفسیر: ۳ ص : 340 


مودت اهل بیت علیهم السلام پاداش رسالت است: به دنبال آیه قبل که 
پاداش مومنان را بیان می‌ کرد در این ایه, برای بیان عظمت این پاداش 
بزرگ می‌افزاید: «اين همان چیزی است که خداوند بندگانش را که ایمان 
آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند به آن نوید می‌دهد» (ذلک الذٍی یبشر 
ال عبادج الذین آمَئوا و عملوا الصَالحات). 

بشارت می‌د هد تا رنجهای طاعت ند کف و مبارزه با هوای نفس و جهاد 
در برابر دشمنان بز. آنما فنخت تا ید 

و از آنجا که ابلاغ اين رسالت از سوی پیامبر بزرگوار اسلام صلّی الّه علیه 
له ام ان ور تا انهاه هی کرت که او مه اهر ناش ترا 
رسالت خود از مردم می‌طلبد به دنبال این سخن به پیامبر دستور می‌دهد: 
«بگو: من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست _نمي‌کنم جز ز دوست 
داشتن تردکاتم ااهل تم 19 لا سئلْکَم علیه جرا الا مد فی 
الفَبی). 

دوستی ذوی القربی نار کشت به. مسا له ,ولایت و قبول رهبری ائمه 
تعضومین علیقم. السلام از,دوسان بیاسن صلی ال 1 ۵ له کید که 
فص او با شرت ماه ای اه عاسه و لش انامه عصااد 
ولایت الهیه است و پر واضح است که قبول این ولایت و رهبری همانند 
و مان ای الله علیه و اله سیب سعادت خود انسانهاست و نتیجه اش 
به برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 31 

با نت مت 2 

«احمد بن حنبل» در «فضائل الصحابه» با سند خود از, سعید بن جبیر از 

عامر چنین نقل می‌کند: «هنگامی که آیه «فْلّ لا سکم علنه را لا 
المع ۶ نکن اعرنبوه با عرض کردند: ای رسول 1۳ 
خویشاوندان تو که مودت آنها بر ما واجب است کیانند؟ 

فرمود: «علی و فاطمه و دو فرزند آن دو, و اين سخن را سه بار تکرار 
فرمود»! 


سورة الشوری(42): آية 24 مت 5 301 


(آیه 4)- این آیه ادامه آیه قبل در زمینه رسالت و اجر رسالت؛ و مودت 
ذی القربی و اهل بیت است. 

می‌فرماید: آنها این وحی الهی را پذیرا| نمی‌ شوند «آپا می‌گویند: او بر خدا 
دروع بسته > و اینها زائیده فکر خود اوست که به خدا نسبت می‌دهد؟ (مْ 
ولو افتری عَلّی ال گذبا). 

«در حالی که اگر خدا بخواهد بر قلب تو مهر می‌نهد و اگر خلاف بگویی 
قدرت اظهار اين آیات را از تو می‌گیرد (قَاِن بَشّا ال بَکْتَمْ علی قَلْیکَ). 
این در حقیفقت اشاره به استدلال متطفی معروفی 0 که انز کنتنن 
دعوی نبوت کند و معجزات و آیات بینات بر دست و زبان او ظاهر شود, و 
مورد حمایت و نصرت الهی قرار گیرد. اما او بر خدا دروغ بندد 0 
خداوند ایجاب می کند که آن معجزات و حمایتش را از او بخیز در او 
رسوایش سازد. 

شیسن رای تا کید آتن حطلت هی افرایه و خدآوند باظل را محو می ند 
ی برجا مشاه( و الا الباطل ۶ بو 
ال بکلما 

ار ۳۹ ات که اس سیخ تا شاه تال ,۱ 
رسوا سازد. با اين حال چگونه اجازه می‌دهد کسی بر او دروغ بندد؟ 

و اگر تصور شود که ممکن است پیامبر پنهان از علم خدا دست به چنین 
۳ اشتباه زاو ماع است «چرا که او به آنچه در درون دلهاست آگاه 
است » رنه عَليمٌ بذاتِ الصَدُور). 


بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 342 


سورة الشوری(42): آية 25 منم ص 5 342 


(آیه 25)- و از آنجا که خداوند راه باز گشت را همواره به روی بندگان باز 
می‌گذارد کرارا| در آیات قرآن بعد از مذمت از اعمال زشت مشرکان و 
گنهکاران نما اه گشوده بودن درهای توبه اشاره کرده در اینجا نیز پس 
از گفتار سابق می‌افزاید؛ 

و او کسی است که تویبه را از بندگانش پذیرا می‌شود و گناهان را 
می‌بخشد» (و هو الّذی بقل الب عَن عباده و یَْفُوا عن السَْات) 

اما اگر تظاهر به توبه کنید. ولی در خفا کاری دیگر انجام دهید, تصور نکنید 
که از دیده نیزبین علم پروردگار مخفی خواهد ماند, نه «او آنچه را انجام 


می‌دهید می‌داند» ( یَعَلَمٌ ما تفعلون). 


سورة الشوری(42): آية 26 من 5 342 


(آیه 26)- در اين آیه پاداش بزرگ مقمنان و عذاب دردناک کافران را در 
جمله‌هایی کوتاه بیان کرده. می‌فرماید: خداوند «درخواست کسانی را که 
لیمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند اجابت می‌کند» (و یَسْتَجیبٌ 
ار أَمَئُوا و عَملوا الصَالحات). 

«بلکه از فضل خود بر ایشان می‌افزاید» و حتی مطالبی را که درخواست 
نکرده‌اند به انها می‌بخشد (5 زيدهم من فصله). و این نهایت لطف و 
مرعمت خداوند در باره مقمنان ارت 

«اما برای کافران عذاب شدیدی است» (و الکافژون لَهْم عَذابٍ شدیذ). 
جمعی از مفسران معتقدند که این چهار آیه (آیه 3 تا 26)- در مدینه نازل 
فده استر ۵ شان ترملی. که.ور آغاز تمسین این آبات تعل کردیم کواه بر 
این معنی است., روایاتی که اهل بیت علیهم السلام را به علی علیه السلام 
و فاطمه علیها السّلام و دو فرزند آنها امام حسن و امام حسین علیهما 
السلام تفسیر می‌کند نیز مناسب همین معنی است., زیرا می‌دانيم ازدواج 
علی علیه السلام و بانوی اسلام در مدینه انجام گرفت. و تولد امام حسن و 
امام حسین علیهما السْلام در سالهای سوم و چهارم هجری- طبق نقل 
معروف- بوده است. 


سور هة الشوری(42): ۳ 27 


اشاره 


(آیه 27) 


فنان تذول: ی ی ۰ ار 


از «خباب بن ارت» صحابی معروف نقل شده که این آیه در باره ما نازل 
شد. و این به خاطر آن بود که ما به اموال فراوان طوایف «#بنی قریظه» و 
«بنی نضیر» و «بنی قینقاع» از بهود نظر افکندیم, و آرزو داشتیم که ای 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 343 

کاش ما هم چنین اموالی داشتیم, آیه نازل شد و به ما هشدار داد که اگر 
خداوند روزی را برای بندگانش گسترده کند طغیان خواهند کرد. 


تفسیر: ۳ ص : 243 


بانشد: که.در ابة قبل آمده بود که خداوند درخواست مومنان را اجابت 
می‌کند. و به دنبال ان این سوال پیش می‌اید که پس چرا در میان انها 
گروهی فقيرند. و هر چه درخواست می‌کنند به جائی نمی‌رسد؟ 
می‌فرماید: «هر گاه خداوند روزی را برای بندگانش وسعت بخشد در زمین 
طغیان و سرکشی و ستم می‌کنند» (و لو بسَط اللهّ الرَرق لعبادو لبْعَوّا فی 
الا ض). 

«و لذا به مقداری, که می‌خواهد (و مصلحت می‌بیند) روزی را نازل 
می‌کند» (و لک َل بقدر ما شا 

و به اين ترتیب مسأله تقسیم روزی بر اساس حساب دقیقی است که 
پروردگار ۳ باره بندگان دارد «چرا| ِ او سبت به بندگانش آگاه و 


ی ی 0ب 
کنند و نه چندان که از فقر فریادشان بلند شود. 


سورة الشوری(42): آية 28 من ی 3436 


ماب 28ات درشت. اشست که ختافند رهگ ریا خسات تال می کید ۶ 
بندگان طغیان نکنند اما چنان نیست که آنها را محروم و ممنوع سازد, لذ| 
در این آیه می‌افزاید: «و او کسی است که باران نافع را بعد از آن که 
مردم مأیوس شدند نازل می‌کند و دامنه رحمت خویش را می‌گستراند» (و 
هو الذی راتس تما واه یر رَحمَتَه). 

و باید هم چنین باشد «چرا که او ولیٌ و سریرستی است شایسته ستایش» 
(و هو الولیً الحمید). 

این آبم جن کین انم که.سان مت وه لظف برورد ار انشت. اد ابانت: ‏ 
سبانه‌های توعد فی .نی کن حرا که ترول بار ان تام سار دفیی. و 
حساب شده‌ای دارد. 

پر در نزن تفر تصو هن * 301 


سورة الشوری(42): آية 29 جم ضن 5 344 


(آیه 29)- و باز به همین مناسبت در اين آیه از یکی از مهمترین آیات علم 
و قدرت پروردگار سخن به میان آورده, می‌گوید: و از آیات و نشانه‌های 
اوست آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از جنبندگان در آنها خلق و پراکنده 
ساخته است» (و من آیاه حَلْقَّ السّماواتِ و الأْرْض و ما بت فیهما من 


دابة). 
و در پایان آیه می‌فرماید: «او هر گاه بخواهد قادر بر جمع کردن آنهاست» 
(و هو علی جَمَعهم |ذا یشاء قدیژ). 


منظور از هب تمام جنبندگان» در اين آیه را بسیاری از مفسران به 
معنی جمع برای حساب و جزای اعمال در قیامت دانسته‌اند این احتمال نیز 
وجود دارد که منظور از «جمع» نقطه مقابل «بت» (پراکندن) باشد, به این 
معنی که «رت>»> اشاره به آفرینش و گسترش انواع موجودات زنده و 
جنبندگان است. سیس می‌فرماید هرگاه خدا| بخواهد آنها را «جمع>» کرده و 
نابود پا منقرض می‌سازد. 

همان گونه که در طول تاریخ تا کنون بسیاری از انواع جنبندگان در روی 
زمین گسترش عجیبی پیدا کرده. و در زمانی بعد از آن منقرض و جمع 
شده‌آند, هم گسترش آنها به دست خداست و هم جمع آنها. 


سورة الشوری(42): آية 30 بصن 5 344 


(آیه 30)- از آنجا که در آیات گذشته سخن از رحمت خدا در میان بود و اين 
سخن طبعا این سوّال را بر می‌انگیزد که اين مصائبی که ما با آن دست به 
گريبانيم از کجاست؟ 

ند شریفه به این سوال پاسخ می‌گوید: 2 به شما رسد به 
خاطر (عمالی است که انجام داده‌اید» (5 ما اضایی من مصيبة قبما 


کسبت ید دنکم 1 
تازه این تمام مجازات اعمال ناروای شما نیست چرا که «بسیاری را نیز 
عفو می‌کند» (5 یَعْفُوا عن کثیر). 


به این ترتیب ۳ از فلسفه‌های حوادث دردناک و مشکلات زندگی 
مجازات الهی و کفاره گناهان است. 

در حدیثی از امير مومنان علی علیه السلام نقل شده که فرمود: «بلاها 

تادیب است, و برای مقمنان امتحان, و برای پیامبران درجه. و برای اولیاء 

کرامت و مقام است». 


سورة الشوری(42): آية 31 هن 16 9 30 


(آیه ِِ به هر حال ممکن است افرادی بو ۳ که 0 از این 
می‌فرماید: «شما هرگز تن از چنگال قدرت خدوند در آزمین فرار 
کنید» دون اسهانها عر جایی را شها یست. رو ها انم یِمعجزین فی 

ال ض). 
چگونه شما می‌توانید از حیطه قدرت و حاکمیت او بگريزید در حالی که 
تمام عالم هستی عرصه حکومت بلا منازع پروردگار است. 

۵ در تصور کنید کسی می‌تواند به کمک شما بشتابد بدانید کی 
هیچ ولی و یاوری برای شما نیست» (و ما لَکَمْ من دون اللّه من وَلیٌ 5 لا 
تصیر). 
در حقیقت این آیه ضعف و ناتوانی انسان را مجسم می کند و آیه قبل 
عدالت و رحمت پروردگار را. 


سورة الشوری(42): آية 32 بمی ض 3 345 


(آیه 32)- وزش بادهای منظم و حرکت کشتیها از آیات اوست بار دیگر به 
بیان نشانه‌های پروردگار و دلائل توحید پرداخته. و بحثی را که در این زمینه 
در آیات قبل آمده ادامه می‌دهد. ۱ 

در اینجا به سراغ مطلبی می‌رود که انسانها در ژد کی مادی خود با ان 
بسیار سر و کار دارند, مخصوصا ساحل نشینان و مسافران دریاهاء 
می‌گوید: «از آیات و نشانه‌های خداوند کشتیهایی است همجون کوهها که 
بر صفحه دریاها به. حز کت: در می‌اید» (و هن ایانه الجوار فی ابر 
کالأغلام). 


سورة الشوری(42): آية 33 بم ص 2 345 


(آیه 33)- سیس برای تأکید بیشتر می‌افزاید: «اگر خداوند اراده کند باد را 
ساکن می‌سازد تا کشتیها بر پشت دریا ساکن و متوقف شوند»! (ِنْ بسا 
یُشکن الژیع قیَظللن رواكِد علی ظَهُرٍه). 

و در "پایان یه برای ننیجه گیری اسانه مینکن «در این نشانه‌هایی است 
برای ِ دارای مقام صبر و شکر است» (ِنَ فی ذلک لایاتِ لکل 
جبارٍ شکور) 

آری! در حرکت بادهاء و جریان کشتیها, و آکز یش درياهاء و نظام 
بر گزیده تفسیر نمونه؛ ج4, ص. : 3460 

و هماهنگی مخصوصی که , بر این امور حکمفرماست نشانه‌های گونا گونی 
برای ذات پاک اوست. 

تکیه بر دو وصف «صیّار» و «شکور» مجموعا ترسیم گویایی از حقیقت 
ایمان است, چرا که موّمن در مشکلات و گرفتاریها صبور و در نعمتها 
شکور است. 

لذا در حدیثی از پیامبر ای اللّه علیه و اله می‌خوانیم: «ایمان دو نیمه 


انتت/ نیقی از آز ید : و تیم ار ان شکر است». 


سورة الشوری(42): آية 34 بمتنه ض 5 346 


(آیه 34)- باز در اين آیه برای مجسم ساختن عظمت این نعمت الهی 

می‌افزاید: «یا (اگر بخواهد) این کشتیها را به خاطر اعمالی که مسافران و 
سرنشیناننش مرتکب شده‌اند نابود و هلاک می‌سازد» (أو یو بقهَنّ بما 

کسیوا). 

ولی با اين حال لطف خداوند شامل حال انسان است «و بسیاری را 

می‌بخشد» (و یعْف عَن کثیر). 

که اگر نبخشد هیچ کس جز معصومین و خاصان و پاکان از مجازات الهی 

مصون و برکنار نخواهند بود. 


سورة الشوری(42): آية 35 بصن 5 346 


(آیه 35)- «تا کسانی که در آیات ما مجادله می‌کنند (و به مخالفت و انکار 
پر می‌خیزند) بدانند هیچ پناهگاهی (جز ذات پاک خداوند) ندارند» (و یَعَلَمَ 

تُجادلوت فی آیاتنا ما هم من 6 مجیص). 

چرا که آگاهانه به مخالفت برخاسته, و آز روی عداوت و لجاج به سنیزه 


جویی ادامه می‌د هند؛ آنها از عفو و رحمتش ممنوعند. 


سورة الشوری(42): آية 36 بمیه ض 5 346 


(آیه 36)- دز این ابة روی سخن را به همگان کرده, می‌گوید: «پس آنچه به 
شما عطا شده متاع, زود حدز ۳ دنیای فانی است» (فما او من 
شی ء قمتاغ الحياة الضئیا). 

مبادا شما را فریب دهد و غافل سازد, و تصور کنید هميشه در اختیار شما 
است, برقی است می‌جهد و به زودی خاموش می‌شود. شعله‌ای است در 
برا, بر باد و حبابی است بر سطح اب, و غباری است در مسیر طوفان. 
«ولی پاداشها و مواهبی که نزد خداست بهنر و پایدارتر است برای کسانی 
که برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 3247 

ایمان آورده‌اند و بر پروردگارشاین توکل می‌کنند» (و ما عند الله حَیرّ و 
آنقی لِلْذِینَ منوا و غلی رَبهم یتووکلون). 

اگر بتوانید اين متاع زود گذر را با آن سرمایه جاودان مبادله کنید تجارتی 
پرسود نصیب شما شده, و موفقیتی است بی نظیر ! لذ| در حدیتی از پیغمبر 
گرامی اسلام صلی الاد علیه و اله می‌خوانیم : «به خدا سوگند دنیا در برابر 
آخرت مثل این است که یکی از شما انگشت خود را به دریا زند و سپس 
بیرون آوزد: باید دیذ چه مقدار آب ذریا را با آن برداشته است»؟۱ 


سورة الشوری(42): آية 37 من 5 307 


(آیه 7.- بعد از وصف ایمان و توکل در باره مومنان به هفت قسمت از 

ترناهه‌هان کی آعا اشایم ی کنو مامتان کم‌عانگن ازکان ی اهر 

سالم با حکومت صالح و قدرتمند است. 

نخستین وصف را از پاک سازی شروع قف کتد/ می‌فرماید: پاداش الهی و 

آنچه نزد خداست «برای کسانی (بهتر و پایدارتر است) که از گناهان بزر ری 
و اعمال زشت اجتناب می‌ورزند» (و الذین بَعْتییُْوَ بای الائم و 

الْقواج). 

در روایات اهل بیت علیهم السلام «کباثر» به این صورت تفسیر شده: 

«گناهان کبیره گناهانی است که خداوند مجازات ند آتنشن برای تن مقزر 

داشته است». 

به این ترتیب نخستین نشانه‌های ایمان و توکل پرهیز و اجتناب از گناهان 

۱ 

در توصیف 9 آن ۳ پاکسازی دارد در باره ۱ بر نفس به 

می‌فرماید: 

«و هنگامی که خشمگین شوند عفو می‌کنند» (و اذا ما عضبوا هم هم بعذ بعفزون). 

نه تنها در موقع غضب زمام اختیار از کفشان ربوده نمی‌ شود, ی به 

اعمال زشت و جنایات نمی‌زنند. بلکه با اب عفو و غفران قلب خود و 

دیگران را از کینه‌ها شستشو می‌دهند و اين صفتی است که جز در پرتو 

ایمان راستین و توکل بر حق پیدا نمی‌شود. 

در حدیتی از امام باقر علیه السلام می‌خوانیم: «کسی که به هنگام شوق و 

علاقه, و به برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 249 

هنگام ترس و وحشت, و هنگام خشم و غضب مالک نفس خویشتن باشد 

خداوند بدن او را بر آتش دوزخ حرام می‌کند» 


سورة الشوری(42): آية 38 بم ی 5 348 


(آیه 98- در اين آیه به سومین تا ششمین اوصاف آنها اشاره کرده, 
می‌فرماید: «و انها که دعوت پروردگارشان را ِِ و فرمانهای او 
را از جان و دل پذیرفته‌اند» (5 و الذین استجابو| لرَبهمٌ 

«و نماز را بر پا داشته‌اند» (5 آقانوا الصَلاة). 

9 کار آنها به طریق شوری و مشورت در میان آنها صورت می‌گیرد» (وّ 


ی از انچه به آنها روزی داده‌آیم, در راه خداوند انفاق می کنند» (و مها 
ررَفْناهم وو . و و 

ی وتان از گناهان و غلبه بر خشم و 
قصضب: بوخ آما در این اه ستخن از بازسازی وجودشان در جنبه‌های مختلف 
است که از همه مهمتر اجابت دعوت پروردگار و تسلیم در برابر فرمان 
۱ 


سورة الشوری(42): آية 39 بم ص 5 345 


(آیه 39)- در توصیف دیگر که هفتمین توصیف مقمنان راستین است 
می‌فرماید: و کسانی که هر گاه ستمی یه آنان رسد تسلیم ظالم 
تضی‌شونه و ار کیگران:باری. می‌ظلشه» (ع اند .۱ اصافه استن هم 


هم مظلوم موظف به مقاومت در برابر ظالم و فریاد براوردن است, و هم 
این برنامه مثبت و سازنده به ظالمان هشدار می‌دهد که اگر دست به ستم 
بیالایند مومنان ساکت نمی‌نشینند, و در برابر انها به پا می‌خیزند, و هم به 
مظلومان اعتماد می‌بخشد که اگر استغاثه کنند دیگران به یاری آنها 


سورة الشوری(42): آیة 40 جمج صن 5 348 


(آیه 40)- ولی از آنجا که یاری کردن یکدیگر نباید از مسیر عدالت خارح 

شود, و به انتقامجویی, و کینه‌توزی, و تجاوز از حد منتهی گردد, در اين آیه 

فورا آن را مشروط ساخته, می‌افزاید: توجه داشته باشید «کیفر بدی, 

مجازاتی همانند ان است » (5 جزاء سَیتّة تد ج مِثلُها). زیده تفسیر نمونه, 

4 ص: 349 

البته کا ر ظالم باید «سیثه» و بدی نامیده شود, اما کیفر او مسلما «سیئه» 

نیست؛ و اگر در آیه از آن تعبیر به «سبته » شده, به خاطر این است که 

۳ آزار و ایذاء است و آزار و ایذاء ذاتا بد است, هر چند به هنگام 

قصاص و کیفر ظالم کار خوبی محسوب می‌شود. 

ولی به هر حال اين تعبیر می‌تواند مقدمه‌ای بااشد برای دستور عفو که در 

جمله بعد آمده. گویی می‌فرماید: مجازات هر چه باشد یک نوع آزار است؛ 
و اگر طرف پشیمان شده باشد شایسته عفو است. 

در این گونه موارد عفو کنید چرا که «هر کس عفو و اصلاح کند اجر و 

پاداش او برخداست» (فمَن عفا أَصِلح قاجرخ عَلی الله). 

و در 4 آیه می‌فرماید: «خداوند قطعا 7 را دوست ندارد» (اتَهٌ لا 

يِجب الظالمین). 

۳ و 9 هر کدام جای ویژه‌ای دارد. عفو در جایی است که انسان 

قدرت بر انتقام دارد. و اگر می‌بخشد از موضع ضعف نیست., این عفو 

سازنده است. 

و کیفر و انتقام و مقابله به مثل در جایی است که هنوز ظالم از مرکب 

شیطان پیاده نشده, مظلوم پایه‌های قدرت خود را محکم نکرده, و عفو از 

موضع ضعف است. اینجاست که باید اقدام به مجازات ک 


سورة الشوری(42): آیة 41 دمص 5 349 


(آیه 1)- یاری طلبیدن عیب نیست. ظلم کردن عیب است باز برای تأکید 
آبات کته در زمینه انتصار, و مجازات ظالم, و عفو و گذشت در موارد 
مناسب می‌فرماید: وق وم شدن یاری بطلبد ایرادی بر 
او نیست» (و لَمَن اتََرَ ید ظلمه قأولک ما عَلیهِمٌ من سییل). چرا که 
ا وا هر است. و یاری تطلوران وظیفه 
هر انسان آزاده و بیداری است. 


سورة الشوری(42): آیة 42 .۰ص :3419 


(ایه 42) نها یراد ه محازات بز کساتی است که به موومستم هی کفیور 
و در زمین , بنا حق ظلم روا می‌دارند» (ائمَا السبیل ۳ الذین عون 
۳ 5 یعون فی الأَرَض بغیر الحوه). بر کونو تفسیر نمونه, ج4 ص 

آنها علاوه بر کیفر و مجازات در دنیا. «در آخرت نیز غذاب دردناکی در 
انتظارشان است» (أولتک لَمْمٌ غذان آلیخ). 


سورة الشوری(42): آیة 43 تسه 5 390 


(آیه 43)- در اين آیه باز به سراغ مسأله صبر و شکیبایی و عفو می‌رود تا 
بار دیگر بر اين حقیقت تأکید کند که حق انتقام گیری و قصاص و کیفر برای 
مظلوم در برا, وی 
می‌فرماید: «اما کسانی که شکیبایی درو طرگ ,را موره عفو مرا ده 
اپن از کارهای پر ارزش است» (و لَمَنّ صَبر و عفر اِّ ذلک لین عَرُم 


تقییر . ب ار مر الامور» ممکن است اشاره به این باشد که این از کارهایی 
است که خداوند به آن فرمان_ داده و هرگز نسخ نمی‌شود و یا از کارهایی 
است که انسان باید نسبت به آن عزم راسخ داشته باشد. 


سورة الشوری(42): آیة 44 مش 5 390 


(آیه 44)- آیا راه بازگشتی وجود دارد؟ در آیات گذشته سخن از ظالمان و 

بیدادگران و متجاوزان بود در اینجا به سر انجام کار اين گروه و گوشه‌هایی 
مجازاتهای آنان اشاره می‌کند. 

نخست انها را از گمراهانی می‌شمرد که هی ولی و سرپرستی ندارند, 

می‌فرماید: «کسی را که خدا گمراه کند کند ولی و یاوری بعد از او نخواهد 

داشت» (و من یْصْلِل ال قما له من ول من بَعده). 

نه هدایت جنبه اجباری دارد, نه ضلالت, بلکه نتيجه مستفیم اعمال 

اتتتاتهاست: گام انسان کاری انجام می‌دهد که خد| عومرفش را ار آهتتلب 

کرده و نور هدایت را از قلب اه کیرد و او را در ظلمات گمراهی رها 

می زد. 

به هر حال این یکی از دردناکترین مجازاتهای این ظالمان است. 

سیس می‌افزاید: «ظالمان را در روز قیامت می‌بیلنی که وقتی عذاب الهی 

را مشاهده هی کنتد (سخت پشیمان می شوند؛ و( می‌گویند: آیا راهی به 

سیوی بازگشت (و جبران این بدیختیها) وجود دارد»؟! (و ترزی امین لا 

وا العذابِ یِفُولون هَل ٍلی مَرّذ من سبیل). ولی اين تقاضا با پاسخ منفی 

رو برو خواهد شد. 


سورة الشوری(42): آیة 45 من 5 390 


(آیه 45)- این آیه سومین مجازات ت این گروه را چنین بیان و کب «در 

روز برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 351 

انها را می‌بینی که نز ا تفن عرضه می شوند؛ در حالی که از شدت خواری 

خاشعند, و زیر چشمي و مخفیانه به آن نگاه می‌کنند» (و تراهم یُعْرَضُونَ 

عَلیّها خاشعین من الذل ون من طرّف حَفیّ). 

این ترسیمی است از حالت کسی که شدیدا از چیزی می‌ترسد و 

نمی‌خواهد آن را با تمام چشمش ببیند و در عین حال نمی‌تواند از آن غافل 

انم باخار ومتم رافت ان ات اما با مه یا ار هار 

که در اینجا بیان شده شنیدن ملامت و سرزنش دردناک مومنان است. 

چنانکه در پایان آیه آمده است: «و کسانی که ایمان آورده‌اند می‌گویند: 

زیانکاران واقعی آنها هستند که سرمایه‌های جان و خانواده خود را در روز 
مت از دست داده, و زیان ی (و قال الذین منوا نَّ الخاسرین 

الذین حَسر وا او مه نفسهم و اهلِيهم ٍ یوم الَقیامَة). 

خی ار انار که اسان ی وشن را از وس هه سین 

همسر و فرزند و بستگان خود را, و در درون عذاب الهی گرفتار آتش 

حسرت و فراق نیز بشود. 

سپس می‌افزایند: ای اهل محشر! همه «بدانید که ظالمان (آن روز) در 

عذاب دائمند» (ألا ان الظالمین فی عذاب مُقَیم). 

توجه به این نکته لازم است که «عذاب جاویدان» برای این ظالمان قرینه 

بر این است که منظور از آن کافران است. 


سورة الشوری(42): آیة 46 مت ۶ 391 


(آیه 6)- این آیه نیز گواه بر این حفیقت است که می‌گوید: «آنها جز خدا| 
اولیا و یاورانی ندارند که آنان را یاری کنند» و عذلب الهی را از آنها دفع 
نمایند (و ما کان لَهْمٌ من اوَلیاء بَنضَرُوِتَهِم من دون الله). 

انها رشته‌های ارتباط خود را با بندگان خالص با انبیا و اولیا بریده‌اند, لذا در 
آنجا یار و یاوری ندارند. قدرتهای مادی نیز در آنجا همه از کار می‌افتد, و به 
همین دلیل تک و تنها در برابر عذاب الهی قرار می‌گيرند. 

و برای تا کید این معتی در پایان ابه می‌افزاید: «هر کنسن را خداوند کمراه 
سازد برگزیده تفسیر نمونه. 4 ص: 322 

راه نجاتی برای او نیست» (و من یل اللَهْ قما ة من سبیل). 


سورة الشوری(42): آیة 47 مت 6 392 


رای ان انا کی ات کشت شدای ا متا رآ وراک مرهولن .و 
وحشت کافران و ظالمان منعکس شده, در اینجا روی سخن را به همه 
مردم کرده, به به آنها هشدار می د هد پیش از آنکه گرفتار چنان سرنوشت 
شومی شوند دعوت پروردگارشان را اجابت کرده به راه حق باز آیند. 
می‌فرماید: و پروردگار خویش را اجابت کنید پیش از آن که روزی 
رسد که دیگر بازگشتی, برای آن در برابر اراده پروردگار نیست» 
شتجیبوا لرَيكم من قبلٍ آن یات یوم لا مرگ له من الله) 
ِِ تور ند در آن روز پناهگاهی جز سایه لطف اوء و مدافعی چز 
1 9۳ 
ناهی است (کهدرهراس غاب الهی بناضان 0 
شما دفاع کند (ما لَکم مر مَلْجَا یومیذ و ما لک من تکیر). 


سورة الشوری(42): آية 48 مت 6 352 


(آیه 48)- در اين آیه روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله کرده, به 
عنوان دلداری از آن حضرت مقر ماب با این همه «اگر روی گردان شوند 
(غمگین ‏ مباش) ما تو را حافظ آنان (و غامور. اخبازشان ) فرار تداده‌ایم» 
«وظیفه تو تنها ابلاغ رسالت است» ام ۳۳ شوند پا نشوند (اِنْ علیّک ار 
البلاغ). 

تو باید رسالت الهی خود را به نحو کامل ابلاغ و بر آنها اتمام حجت کنی, 
دلهای. آماده آن. زا می‌بدیرد. هر چند گروم ژیادی بی‌خبر اغراض. کنند. تو 
مسوولیتی در این زمینه نداری. 

سپس 9 از حال 0 جمعیت بی‌ایمان و اعراض کننده کرده, 


می‌گوید ۱ 
تک ی ی و تا ی 
می‌شود» (و تا ادا آَدَفتا الائسان منا رَحَمَة فرح بها). 

*و هنگامی ۳ بلایی به خاطر اعمالی که آنجام داده‌اند به آنها رسد (به 
می‌پردازند) ۳ کم ۳ بسیار کننده است» (5 ان تَصبهّم 1 
بما قدَمث ایديهم قَانٌ اسان کفوژ). 

نم تعفتواق آلهی از طوین اه سک عم آه را بیدار و به شکرگزاری و 
معرفت و اطاعت او وا می‌دارد, نه مجازاتهایی که به خاطر گناهان 
دامنگیرش می‌ شود او را از خواب غفلت بیدار ضف کته و نه دعوت پیامبر 
صضلی الله غلیهو الض ون اه اثر شی کذارد: 


سورة الشوری(42): آية 49 تسه 5 353 


(آیه 49)- فرزندان همه هدایای او هستند: در اين آیه برای نشان دادن این 
واقعیت که هرگونه نعمت و رحمت در این عالم از سوی خداست, و کسی 
از خود چیزی ندارد. نیک فتاه کلین و یک مضداق روشن آن اشاره 
کرده, می‌فر ماید: 

«مالکیت و جاکمپت آسمانها و زمپن از آن خداست هر چه را بخواهد 
و (لله لک السمادات و الا ض بعلی ما مشاءا: 

نمونه روشنی از اين واقعیت که هیچ گس از خود چیزی ندارد, و هر چه 
قست از باجیه اویتت این که یه هن ی ار و در می‌بخشد و به 
هر کسن بخواهد پسر» (یهت لمن بضاء [بانا و بت لمَن جضا الکو 


سورة الشوری(42): آية 50 مم ظ 5 353 


(آیه 50)- «یا (اگر بخواهد) پسر و دختر- هردو- به به آنها می‌د هد, و هر کس 

را بخواهد عقیم و بی‌فرزند می‌گذارد» (أو برَوَحَهْم دکرانا و انائا و یَجْعَل 
من بشاء عقیما). دكثٍِِ« 

و به این ترتیب مردم به چهار گروه تقسیم می‌شوند: آنهایی که تنها پسر 

دارند 9 2 آرزوی دختری هستند, و آنها که دختر دارند و در آرزوی پسری؛ 

و آنها که هر دو را 3 و گروهی که فاقد هر گونه فرزندند و قلبشان در 

آرزوی آن پر می 

تعبیر به «بهب» ای دلیل روشنی است که هم دختران هدیه الهی 

هستند و هم پسران؛ و فرق گذاشتن میان این دو از دیدگاه یک مسلمان 

راستین صحیح نیست. هر دو «هبه» او می‌باشند. 

به هر حال نه تنها در موضوع تولد فرزندان که در همه چیز مشیت خداوند 

حاکم مطلق است.؛ و او قادری است آگاه و حکیم که علم و قدرتش با هم 

قرین برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 354 , 

است. لذا در پایان ايیه می‌افزاید: «او دانا و قادر است» (انة عَلِيمٌ قدیژ). 


سورة الشوری(42): آية 51 


اشاره 


(آیه 51) 


فنان تذوال: تفن ۶ 394 


جمعی از یهود خدمت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله آمدند و عرض کردند: 
چرا تو با خداوند سخن نمی‌گویی؟ و به او نگاه نصقهفت کته ٩‏ اگر پیامبری 
همان گونه که موسی (ع) با او سخن گفت و به او نگاه کرد تو نیز چنین 
کن, ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم مگر این که همین کار را انجام دهی, 
پیامبر صلّی اللّه علیه و اله فرمود: موسی هرگز خدا را ندید, اینجا بود که 
آیض‌تازل سند هر چکونکی ارتاط پیاستران را با خدامند معا تفتریم کرد. 


تفسیر: ۳ ص : 354 


ظرق ارتباظ.پیامعران با خداوند« همان کوثه که در آغاز انن سوره کفتیم دز 
این , سور ه تکیه خاصی روی مسأله وهی و نبوت شده است, سوره پا 
مسأله وحی آغاز شد, و با مسأله وحی پایان می‌یابد. 

و از آنجا که در آیات تشه از نعمتهای الهی سخن در میان بود اینجا از 
مهمترین نعمتهای پروردگار و پربارترین مواهب او برای جهان انسانیت که 
فان مشاه یه تا اس وا حداست میا 
نخست می‌فرماید: «شایسته هیچ انسانی نیست که خدا با او سخن بگوید 
(و با او رو برو گردد, چرا که او منزه از جسم و جسمانیتِ اسیت) مگر از 


ات ما کان لِبَسَّر آن یکلم اللة الا 


وَحیا 
ِ شنیدن سخنان پروردگا ر از پشت حجاب» (أَو من ور |ء ججاب)._ 


خا وی ود ی ام ی اه ات 
رشولا). 

«در این هنگام (فرستاده الهی) به فرمان پروردگار آنچه را خدا| می‌خواهد 
(به پیامبرش) وحی می‌کند» (فیوحی باذنه ما تشباع). 

آری! راهی برای سخن گفتن خداوند با بندگان جز اين سه راه نیست «چرا 
که آوبلند مفام. و عکيم است۸ .۶ب ی ا. و بالانز از ان آثنت: که 
دیده شود یا با زبان سخن گوید, و تمام افعالش حکیمانه است. 

این [ در حقیقت پاسخی است روشن به افرادی که به خاطر بی‌خبری 
بر گزیده تفسیر نمونه, 4 ص ص‌ بل ها دا 5 

ممکن است توقم کنند مسأله وحی دلیل بر اين است که پیامبران خدا را 
می بینند؛ و با او سخن می‌گویند. 


سورة الشوری(42): آية 52 ون 5 9 39 


(ابه 92)- قرآن :روخن است از عانتب دا به-دتبال بجعت کلن:و-عقومی 
که در باره وهی در آیه قبل آمد در اینجا از نزول وهی بر شخص پیغمبر 
ای اسا ها ام ید اه ی ور سر وا ری وه 
(که بر پیامبران پیشین, از طرق مختلف وحی فرستادیم) بر تو نیز روحی 
رایخ 9 خود وحی کردیم» (و گذلک أَوحیْنا الیک ژوحاً من أمرنا). 

منظور از «روح» در اینجا قرآن مجید است که مایه حیات دلها و زندگی 
جانفاست. 

ذر تفناله. آیة. می اف انده نو تن از این از کناب ف ایهان اکاه شتودی: دای 
ما [ را نوری قرار دادیم که س وسیله آن هر کس از ۳ خویش را 
بخواهیم هدایت می‌کنیم» (ما کت تذری ما اکتا و لا الایمانْ و لکن 
جعلناه نف تهّدی به مَنْ تشاء من عبادنا). 

اين لطف خدا بود که شامل حال تو شد, و این وی اتحاتی سره تال 
گشت و ایمان به تمام محتوای آن پیدا کردی. 

در پایان آیه می‌افزاید: ور مسام تو به سوی راه مستقیم مردم را 
هدایت می‌کنی» (و انک لتمّدی الی صراط مَستة مُسْتقیم). 

نه تنها قرآن نوری برای توست که نوری برای همگان است. و وسیله 
هداتی برای عهانیان به شوت ضراط فستم: ان نی عوشت لیم آلون 
انیت بز ای رهروان راک و اب حبانن است برای هتسه کامان. 


سور هة الشوری(42): |۲۷ 53 


اشاره 


(آبه 53 )- سیس به عنوان تفسیری بر «صراط مستقیم » می‌افزاید: «راه 
خداوندی که تمام آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست» 
(صراط اللّه الْذی لٌَ ما هی السَماواتِ و ما فی الأرْض). چه راهی صافتر از 
راهی است که به خالق عالم هستی می‌رسد؟ 

آخرین جمله این آیه که در عین حال آخرین جمله سوره شوری است در 
پر کریدخ تست شمه قهن 4ض 350 

حقیقت دلیلی است برای این معنی که راه مستقیم تنها راهی است که به 
سوی خدا می‌رود. می‌فرماید: «آگاه باشید که همه کارها تنها به سوی خدا 
باز می‌گردد» (آلا لی الله تصیر اأْمُورْ). 

این جمله در عین حال بشارتی است برای پرهیز گاران. و تهدیدی است 
برای ظالمان و گنهکاران که بازگشت همه آنها به سوی خداست. 

و نیز دلیلی است بر این که وحی باید تنها از سوی خدا باشد, چرا که 


بازگشت همه اشیاء و تدبیر آنها به سوی اوست 


پیاسین استلام ای الم علیم و له قیل اه تی چه یی دافت ؟ ررض < 256 


اند بکمبيم. شامیرز صلی الله غلبه و الم شتخصا بنامه خاصی.آن وخ 
خداوند داشته که بر طبق ان عمل می‌کرده. و در حقیقت ایین مخصوص 
خودش بود. تا زمانی که اسلام بر او نازل گشت. 

شاهد این سخن حدیثی است که در نهج البلاغه آمده, که می‌گوید: «خداوند 
از آن زمان که رسول خدا از شیر بازگرفته شد بزرگترین فرشته‌ای را 
قرین وی ساخت, تا شب و روز او را به راههای مکارم, و طرق اخلاق نیک 
سوق دهد». 

ماموریت چنین فرشته‌ای دلیل بر وجود یک برنامه اختصاصی است. 

«پایان سوره شوری» 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 357 


سوره زخرف [43] تتقفی و ۶ و 3 


اشاره 


این سوره در «مکه» نازل شده و 90 ۳ است 


محتوای سوره: ۰ص 3 


مباحث این سوره را می‌توان در هفت بخش خلاصه کرد: 

بخش اول: اد آهمیت فر ان هجید و وت بیامتر اسلا خضلی للم علید:ه الد 
سخن می‌گوید. ِ ِ 
بخش دوم: قسمتی از دلائل توحید را در «آفاق» و نعمتهای گوناگون 
بخش سوم: همین حقیقت را از طریق مبارزه با شرک و نفی نسبتهای 
ناروا به خداوند و مبارزه با تقلیدهای کورکورانه. تکمیل می‌کند. 

در بخش چهارم: برای مجسم ساختن این حقایق قسمتی از سرگذشت 
انبیای پیشین و اقوام انها را نقل می‌کند. 

دربخس بنجم مساله معا و باداش وومتان و فترتوشت تقوم کف مسرب 
شده و با تهدیدها و انذارهای قوی مجرمان را هشدار می‌دهد. 

بخش ششم: ناظر به ارزشهای باطلی است که حاکم بر افکار افراد 
بی‌ایمان بوده و هست که به خاطر این ارزشهای بی‌اساس در ارزیابی خود 
در باره مسائل مهم زتدگی گرفتا ر انواع اشتباه می‌ شوند. 

بخش هفتم: از مواعظ و اندرزهای موّثر و پربار برای تکمیل کردن 
بخشهای دیگر سخن می‌گوید. برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 358 

نام سوره از ایه 35 گرفته شده که از ارزشهای مادی و «زخرف» (طلا و 
فانتد آن) سخن قف کهید: 


فضیلت تلاوت سوره: یت ون زر فا قآ 


تخدنی ار سامیر اسلام .خی الله لیم وال فیک انم سین ده 
تیا ار ای اس ی 
مخاطب می‌شود: : ای بندگان من! امروز نه ترسی بر شماست. و نه عغمی, 
بدون حساب وارد بهشت شوید». 

این بشارت بر و فضیلت بی‌حساب تنها با تلاوت خالی از انديشه و 
وا او ان با 
و «ایمان» و «عمل» ثمره‌ای از آن است. 

بسم اللّه الرحمن الحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


نتفر ع: | لو گر اف 43): اب 1 ۰ص : 358 


(آیه 1)- در آغاز این سوره باز با «حروف مقطعه» «حاء, میم» (حم). 
رو برو می‌ شویم,؛ این چهارمین سوره‌ای است که با «حم» اغاز شده, که 
در باره ان قبلا بحجّت کرده‌ایم. 


سورة الزخرف(43): آية 2 ۰ص : 358 


(آیه 2)- در دومین آیه به قرآن مجید سوگند یاد کرده. می‌فرماید: «سوگند 
به کتاب مبین» و روشنگر (و الکِتاب المیینِ). 

سوگند به این کتابی که حقایقش اشکار, و مفاهیمش روشن, و دلائل 
صدقش نمایان, و راههای هدایتش واضح و مبین است. 


سورع الز خرف( 43): آية 3 ۰ص : 358 


(آیه 3)- که «ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم تا شما آن را درک کنید» (ّ] 
جعلناخ فُرآناً ربا لعَلکَم تغفلون) 

عربی بودن قران پا به معنی آن به زبان عرب است که از 
گسترده‌ترین زبانهای جهان برای بیان حقایق قی با شند: و یا به معنی 
«فصاحت» آن است- چرا که یکی از معانی عربی همان «فصیح» است- 
اشاره به اين که آن را در نهایت فصاحت قرار دادیم تا حقایق به خوبی از 
/ ( 


سورة الزخرف(43): آبة 4 ۰ص : 3509 


(آیه 4)- سپس به بیان اوصاف سه گانه دیگری در باره این کتاب آتماتن 
پرداخته. می‌گوید: «و آن در |م الکتاب [لوح محفوظ] نزد ما بلند پایه و 
استوار است»! (و اه فی ام الکتاب لَدَیْنا للم حکِی). 

«ام الکتاب» (کتاب مادر) بةه معنی اکتابی است که اصل و اساس همه کتب 
اتضانی می‌باشد. این همان کتاب «علم پروردگار» است که نزد اوست و 
همه حقایق عالم و همه حوادث آینده و گذشته و همه کتب آسمانی در آن 
درج است و هیچ کس : به آن راه ندارد جز آنچه را که خدا بخواهد افشا کند. 

ای رفن یلیل دی قوصت ومد 
سوم فان گه‌ند" این کتاب در نزد ما والامقام, حکمت آصفد: مستحکم, متین و 
حساب شده است «لعلین حکیم». 


نشور 6 الز خرف( 43): ای 5 ۰ص : 3509 


(آیه 5)- در این آیه منکران. و اعراض کنندگان از قران: را مخاطب ساخته, 
می‌گوید: «آیا اين ذکر [قرآن] را (که مایه بیداری و یادآوری شماست) از 
شما بازگيريم به خاطر ات که قومی اسرافکارید»؟! (| قتَصرتٍ کر 
الذکرٌ ضفحا آن کتثْم قوماً مُشرفین). 

درست است که شما در دشمنی و مخالفت با حق, چیزی فروگذار 
نکرده‌اید, ولی لطف و رحمت خداوند به قدری وسیع و گسترده است که 
اینها را مانع بر سر راه خود نمی بیند, باز هم این کتاب را پی‌دریی بر شما 
تازل هی کنده تا دلفایی که اند ک آماد کی دارندم تکان بخور ند وبه واه ایند .و 

این است مقام رحمت عامه و رحمانیت پروردگا ی و 
بر می‌گیرد. 


سور ة الزخر ف(43): آية 6 ۰ص : 3509 


(آیه 6)- سیمن نه به عنوان شاهد و گواه بر آنچه گفته شد. و هم تسلی و 
دلدارت فاسو ضلی آلله کاضه ارحص مصفی سرا منخران او 
در عبارتی کوتاه و محکم می‌فرماید: «چه 1 را که برای 
هدایت در میان اقوام پیشین فر تخس » (5 کم آ من تبی فی 


الْوَلین). 


سورع الز خر ف(43): آية 7 ۰ص : 3509 


ری ها رم هر تا بسا بت انم عاس را سس 
برگزیده تفسیر نمونه؛ ج4, ص. : 360 

می‌کردند» (و ما ياتيهم من تثبی | کائوا به یَسْتَهْزوّنَ). 

این مخالفتها و سخریه‌ها هرگز مانع لطف الهی نبود, اين فیضی است که از 
الا نو اند ادامه ای ود ات کسیر نت ارنمی کنو 


سورة الزخرف(43): آية 8 ۰ص : 3060 


(آیه 8)- اما برای اين که تصور نکنند که لطف بی‌حساب خداوند مانع 
مجازات آنها در پایان کار خواهد شد- که مجازات نیز خود. مقتضای حکمت 
اوست- این آیه پمی‌افزاید: «ولی ما کسانی را که نیرومندتر از آنها بودند 
هلاک کردیم» (قَأهلکنا أَشّ؟ مه میم حا ۱ 

و داستان پیشینیان گذشت» 99 ص الاوَلینَ). 

در ایاته که قبلا بر تو نازل کرده‌آیم؛ نمونه‌های زیادی از این اقوام سرکش 
و طغیانگر مطرح شده‌اند, و شرح حال آنها بر تو نازل گردیده اقوامی با 
امکانات و ثروت و نفرات و لشگر و استعداد فراوان همچون فرعون و 
فرعونیان و قوم عاد و مود. 


سورة الزخرف(43): آية 9 ص‌ : 3060 


را انسانها اثبات 0 
می‌گیرد. می‌فرماید: «هر گاه از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را 
آفریده مسلما می‌گویند: خداوند قادر و دانا آنها زار آفریده است» (و لین 
سَأَلَهَمْ من حَلق السّماواتِ و الأرَضَ لیفُولْن حَلَقَهُنَ الْعزیرٌ العَلِیمْ). 


سورة الزخرف(43): آیة10 ۰ص : 3060 


از نظام 7 2 ازآیات خداست ِِ قف کل 

نخست از زمین شروع کرده. می‌فرماید: «همان کسی که زمین را محل 
آرامش شما قرار داد» (الْذٍی جَقَل لکُمْ الأرَضَ مَقّدآ). و می‌دانیم نعمت 
آرامش و امنیت پایه اصلی بهره گیری از نعمتهای دیگر است. 

و برای بیان تعمت دوم. فی‌افزاید: «او برای شما دز زمین راههایی قزار 
داد تا هدایت شوید» و به مقصد برسید (و جقل لكم فیها شتلا اعلکم 
َهْتَدُونَ). , ۲ 
می‌دانیم: تقریبا سراسر خشکیها را چین خوردگیهای بسیار فراگرفته و 
کوههای برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 361 

بزرگ و کوچک و تپه‌های مختلف آن را پوشانده است, و جالب این که در 
میان بزرگترین سلسله جبال دنیا غالبا بریدگیهایی وجود دارد که انسان 
می‌تواند راه خود را از میان آنها پیدا کند. و کمتر اتفاق می‌افتد که این 
کوهها بکلی مایه جدایی بخشهای مختلف زمین گردند. و اين یکی از اسرار 
نظام آفربنش و از مواهب الهی بر بر بندگان است. 

از اين کذشته بسیاری از قسمتهای زمین به وسیله راههای دریایی به 
یکدیگر مربوط می‌شوند که این خود نیز در عمومیت مفهوم آیه وارد است. 


سورة الزخرف(43): آية 11 هی 5 361 


(آیه 11)- سومین موهبت را که مسأله نزول آب باران و احیای زمینهای 
مرده است در این آنة به این صورص مطرح فص کن3 «همان کسی که از 
آستضازخ این فرستاد بمقدار معین» (و الذی رل من السماء ماء بقدر). 

«و به وسیله آن سرزمین مرده‌ای را حیات بخشیدیم» (قأنشَرّنا , به بلدة 
مَینا) 

«و همین گونه (که زمینهای مرده با نزول باران زنده می‌شوند شما نیز بعد 
از مرگ زنده, و از قبرها) خارج خواهید شد» (کذلک تحْرَجُونَ). 


سورة الزخرف(43): آية 12 # فش 5 361 


(ایه 12)- در چهارمین مرحله بعد از ذکر نزول باران و حیات گیاهان به 

آفرینش انواع حیوانات ابثیاره کرده. می‌گوید: «همان کسی که همه زوجها 

را آفرید» (و الذی حَلقَ الارواح کلها). 

تعبیر به «ازواج» (زوجها) کنایه از انواع حیوانات است. به قرینه گیاهان که 

در آیات قبل آمد. 

و می‌دانیم قانون زوجیت., قانون حیات در همه جانداران می‌باشد و افراد 

نادر و استثنایی مانع از کلیت قانون نیست. 

مرکبهایی است که خداوند برای پیمودن راههای دریایی و خشکی در اختیار 

بشر گذارده, می‌فرماید: «و برای شما از کشتیها و چهار پایان مرکبهایی 

قرار دا که بر آن فتتوار جی‌ضشوی۵» (وحعل آکم من الَفْلي و الأنّعام ما 
تَرْکَبُونَ). 

این کم از مواهب و اکرامهای خداوند نسبت به نوع بشر است که در 

انواع برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: : 3062 

دیگر از موجودات زنده دیده نمی‌شود. 


سورة الزخرف(43): آية 13 ض 5 362 


(آیه 13)- این آیه هدف نهایی آفرینش این مراکب را چنین بازگو می‌کند: 

«تا بر پشت آنها به خوبی قرار گیرید سپس هنگامی که بر آنها سوار شدید. 

نعمت پروردگارتان را متذکر شوید و بگویید: پاک و منزم است کسی که 

اين را مسچر ما ساخت. و گر نه ما توانایی تسخیر آن را نداشتیم» 

(لستتوول قلی بشقوره م ٩۶‏ ۳ از 
سْبّحان الّذٍی سَحْر لنا هذا و ما کتّا لة مُفرنین 


سورة الزخرف(43): آية 14 دض 5 3962 


(آیه 14)- در این آیه گفتار مقمنان راستین را به هنگام سوار شدن بر 
مرکب این گونه تکمیل می‌کند: «و ما به سوی پروردگارمان باز می‌گردیم» 
رو تا الی ۳ لَمْْقَلبون). 

این جمله اشاره‌ای به مسأله معاد است چرا که هميشه توجه به آفریدگار و 
هید انسان را منوجه معاد نیز می‌سازد. 

۵ کنر آنشاره‌ای انست ده اف ی که ماد هام سار دی محاطظ بر 
اين مرکبهای راهوار مغرور شوید. و در زرق 1 برق دنیا فرو روید, بلکه به 
یاد انتقال بزرگتان از این جهان به جهان دیگر با شید. 


سورة الزخرف(43): آية 15 ص 5 362 


(آیه 15)- چگونه ملائکه را دختران خدا می‌خوانید؟ 

بعد از تحکیم پایه‌های توحید از طریق بر شمردن نشانه‌های خداوند در 

نظام هستی و نعمتها و مواهب او, در اینجا به نقطه مقابل آن یعنی مبارزه 

با شرک و پرستش غیر خدا پرداخته نخست به-سراغ نکن از شاخه‌های آن 

یعنی پرستش فرشتگان می‌رود و مي‌فرماید: «آنها بای خداوند از میان 

بندگانش جزئی قرار دادند» (و جَعلوا له من عبادو جُرُء). 

تعبیر به «جزع» هم بیانگر این. انست که آنها فرشتکان را فرزندان خدا 

می‌شمردند زیرا هميشه فرزند جزئی از وجود پدر و مادر است که به 

صورت نطفه از آنها جدا| می‌ شود. 

و نیز بیان کننده پذیرش عبودیت آنهاست چرا که فرشتگان را جزتی از 

معبودان در مقابل خداوند تصور می‌کردند. برگزیده تفسیر نمونه. ج4. ص 

303 

سپس می‌افزاید: «انسان کفران کننده آشکاری است» (اِّ الائسان لَکَفوژ 
مَبینْ). 

به جای اين که سر بر آستان خالق و ولی نعمت خود بساید راه کفران پیش 

گرفته به سراغ مخلوقاتش می‌رود. 


سور ه الزخرف(43): ایة 16 ص‌ : 3063 


(آیه 16)- در این ۳ برای محکوم کردن این تفکر خرافی از ذهنیات و 
مسلمات خود آنها استفاده می‌کند, چرا که آنها جنس مرد را بر زن ترجیح 
می‌دادند, و اصولا دختر را ننگ خود می‌شمردند. می‌فرماید: «آیا از میان 
مخلوقاتش دختراٍن را برای »2 انتخاب _ کرده و پسران را برای شما 
برگزیده است» (آم اد مقّا بحْلقّ بناتِ و أْفاکمٌ بالتتین ). 

به پندار شما مقأم دختر پایین‌تر است. چگونه خود را بر خدا ترجیح 
می‌دهید؟ سهم او را دختر, و سهم خود را پسر می‌پندارید؟! 


سورة الزخرف(43): آية 17 اضر 39635 


(آیه 7)- باز همین مطلب را به بیان دیگری تعقیب کرده, می‌گوید: «در 
حالی که هرگاه یکی از آنها را به همان چیزی که برای خداوند رحمان شبیه 
قرار داده [به تولد دختر] تتنا رت دهند صورتش (از فرط ناراحتی) سیاه 
می‌شود, و خشمگین می‌گردد» ! (و اذا بر أحدمد بما صَرّبِ للرَخمن متا 
ظل و مه فسه .او ده حظییر : 

این تعبیر به خوبی حاکی از تفکر خرافی مشرکان ابله در عصر جاهلیت در 
مورد تولد فرزند دختر است که چگونه از شنیدن خبر ولادت دختر ناراحت 
می‌شدند در عین حال فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند! 


سور ه الزخرف(43): ای 18 ص‌ : 3063 


(آیه 18)- باز در ادامه این سخن می‌اقزاند: <ایا کسی را که در لابلای 
زینتها پرورش می‌یابد, و به هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست >> 
فرزند خدا می‌خوانید (أً و من ُتسَوّا فی الْحلبَةٍ و هو هی الخصام عَیرْ مُیین). 
در اینجا قرآن دو صفت از صفات زنان را که در غالب آنها دیده می‌شود و 

از جنبه عاطفی آنان سر چشمه می‌گیرد مورد بحت قرار داده, نخست 
علاقه شدید آنها به زینتر آلات؛ و نکر عدم قدرت کافی بر اثبات مقصود 
خود به هنگام مخاصمه بر گزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 204 

و جر و بحث به خاطر حیا و شرم. 


سورة الزخرف(43): آية 19 دض : 364 


(آیه ح در این آیه مطلب را با صراحت بیشتری مطرح کرده, 
«آنها فرشتگان را که بندگان خداونر رحمانند موّنث پنداشتند» و دختران 
خدا معرفی کردند (و جَعَلُوا الَلایِکَة الذین هُمْ عبااٌ الَحمن انائا). 

سپس به صور ت استفهام انچاری در پاسخ آنها می‌فرماید: «آیا آنها شاهد 
آفرینش (فرشتگان) متس ( شهدو وا حلقود): 

فا ای ار عقیده بی‌اساس در نامه‌های 
اعمالشان) نوشته می‌ شود و (از آن) باز خواست خواهند شد» ! ات 


شَهادتَهم هم و اه 


سورة الزخرف(43): آية 20 کی ۶ 364 


(آیهِ 10)- آنها دلیلی جز تقلید از نیاکان جاهل ندارند؟ 

در آیات کد رخنته نخستین پاسخ منطقی به عقیده خرافی بت‌پرستان که 
فرشتگان را دختران خدا می‌پنداشتند داده شد در اینجا همین معنی را پی 
گیری کرده. به ابطال این خرافه زشت از طرق دیگری می‌پردازد. نخست 
یکی از دلائل واهی آنها را بطور فشرده همراه با جواب آن نقل کرده, 
می‌گوید: «آنان گفتند؛ اگر خداوند رحمان می‌خواست 5 انها را هرگز 
پرستش نمی‌کردیم» این خواست او ِِ است که ما به پرستش آنان 
پرداخته‌ایم! (5 قالوا لو شاء الرّحْمنْ ما عَبدّناهم). 
ان 
ی گففته هر چه از ما صادر می‌ شود به اراده خداوند است, و هر کاری 
انجام می‌د هیم مورد رضایت اوست. 

و در پایان آیه با این جمله کوتاه به این استدلال واهی بت‌پرستان پاسخ 
ی دود «آنها به چنین چیزی که ادعا می‌کننج علم ندارند, و جز دروغ 
چیزی نمی‌گویند» (ما لقُمْ بذک من علّم ان هم الا یخْرَضون). 

آنها حتی به مسأله جبر و یا رضایت خداوند به اعمالشان علم و ایمان 
ندارند بلکه مانند بسیاری از هوی پرستان و مجرمان دیگر هستند که برای 
تبرئه خویشتن از گناه و فساد موضوع جبر را پیش می‌کشند و می‌گویند: 
دست تقدیر ما را برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 365 

به این راه کشانیده! 


سورع الز خر فت(43): آبة 1 2 ۰ص : 3065 


(آیه 21)- در اين آیه به دلیل دیگری که ممکن است آنها به آن استدلال 
کنند اشاره کرده, می‌گوید: «یا اين که ما کتابی را یش از این کتاب به نها 
ِِ ۳ وا به آن تک من حمتت ۱۱ ام آايم کتابا من قنله تم 


و 0 م 0 


به 


یعنی آنها ِ اثبات این ادعا باید یا به دلیل عقل متمسک شوند, یا به نقل, 
در حالی که نه دلیلی از عقل دارند. و نه دلیلی از نقل, تمام دلائل عقلی 
دعوت به توحید می‌کند. و همه انبیا و کتب اسمانی نیز دعوت به توحید 
کردند. 


سور ه الزخرف(43): آبة 2 2 ص‌ : 3065 


(آیه 22- در این آیه به بهانه اصلی آنان اشاره کرده که آن هم در واقع 
خرافه‌ای بیش نیست که پایه خرافه دیگری شده است.؛ می‌فرماید: «بلکه 
آنها می‌گویند: ما نیاکان خود را بر مذهبي یافتیم و ما نیز به آثا ر آنها هدایت 
شده‌آیم» (بل قالوا ابا وخدنا ایاعنا غلی ام و آبا علی آنارهم مَهْتَدونَ). 

در حقیقت آنها ده ۰ کور کوزانت» از بدران و نیاکان خود نداشتند 
و عجب این که خود را با اين تقلید هدایت یافته می‌پنداشتند. در حالی که 
در مسائل اعتقادی و زیر بنایی فکری هیچ انسان فهمیده و ازاده‌ای 
نمی‌تواند متکی بر تقلید باشد آن هم به صورت تقلید «جاهل از جاهل». 


مور 6 الز خر فت(43): ایغ 23 ۰ص : 3065 


(اية 23 دو ایتجا بعت آیات: گذشته را در ازمیته بهانه اضلن, فشر کان 
برای بت‌پرستی که فساله تقلید نياکان بود ادامه داده, می‌گوید: این تنها 
ادعای مشرکان عرب نیست, «همین گونه ما در هیچ شهر و دیاری پیش از 
تو پیعمبری انذار کننده نفرستادیم مگر این که ثروتمندان مست و مغرور 
گفتند: ما پدران خود را بر مذهبی یافتیم, و ما به ,آثار آنان اقتدا می‌کنیم» 
3 گنلک م آرسلنا من قبلک فی قَرَيَة من تذیر الا فال مُنرفوها تا وجدٌنا 
انا علی أشه و تا علی آنارهم ففتَدون). 


ک. 


سور ه الزخرف(43): ای 24 ۰ ص‌ : 3065 


(آیه 24)- اين آیه پاسخی را که انبياي پیشین به آنها می‌دادند به وضوح 
بیان می کند, می‌گوید: «پیامبرشان به آنان گفت: آپا اگر من حتف روشنتر 
و هدایت کننده‌تر از آنچه پدرانتان را بر آپٍ پافتید آورده باشم» باز 
را انکار می‌کنید؟! (قال [ و لو ۹۹ بافدی تا وجدلم غلبم اباعک. 
بر کویدم تقشستر تمونهه 4 2 366 

اين مودبانه‌ترین تعبیری است که می‌توان در مقابل قومی لجوح و مغرور 
بیان کرد که عواطف آنها به هیچ وجه جریحه‌دار نشود و این گونه تعبیرات 
قرآنی, ادب در بحث و محاجه را مخصوصا در مقابل جاهلان مغرور به ما 
می‌اموزد. 

ولی با این همه به قدری آنها غرق در جهل و تعصب و لجاج بودند که این 
گفتار حساب شده و مودبانه نیز در آنها موثر واقع نشد. آنها فقط در پاسخ 
انبیاْشان , «گفتند: ما به آنچه شما به آن مبعوث هستید کافریم»! (قالوا ‏ 
بما ازسلئم به کافژون) 


سورة الزخرف(43): آية 25 ۰ص : 3066 


ات هر باید عذاب بازر کرده و اين خار و 
خاشاکها را از سر راه بردارد, ۳1 شریفه می‌فرماید: «لذا ما ۳ انتقام 
گرفتیم» و سخت مجازاتشان کردیم (فائْتَقَمّنا مِنْهُمٌ). 

گروهی را با طوفان, و گروهی 1 ویرانگر, و جمعی را با تندباد و 
فان اهورا اين که مشرکان مکه نیز عبرت گیرند روی سخن را به 
یامیز .صلن الله:علبه و الم کردو من کوید: یس بنگر بایان کار تکذیب 
کلند ان چگونه بود»؟! و کان عاقبة الْمَکذبین). 

ٍِِ مشرکان لجوج مکه نیز باید در انتظار چنین سرنوشت شومی 


سورة الزخرف(43): آية 26 ص‌ : 3066 


(آیه 26)- توحید سخن جاویدان انبیاء: در اینجا اشاره کوتاهی به سر ‌گذشت 
اتراهم مارا ان با خیم تپرست ال شده است: تاه گوس 
تقلید را که در آیات قبل آمده بود تکمیل کند. زیرا اولا ابراهیم (ع) 
و کر نیای عرب بود که همه او را محترم می شمردند؛ هنگامی که او 
سا اراس وس اه مار ر اسر ها ها اه 
واهی (پیروی از پدران) تکیه می‌کردند, و ابراهیم هرگز آن را از آنها 
نپذیرفت. 

رصم ی تا ایمیک امه وس وی 
برگزیده تفسیر نمونه, ح4 ص. : 3067 

آزر] و قوم بت‌پرستش گفت من از آنچه شما می‌پرستید بیزارم»! (و اد 
تال تراهم ایب ر قنجه ان را ما تقندون) 


سورة الزخرف(43): آية 27 ضرن 5 397 


(آیه 27)- و از آنجا که بسیاری از بت‌پرستان خدا را نیز پرستش می‌کردند 
ابراهیم بلافاصله او را استثناء کرده, می‌گوید: «مگر آن خدایی که مرا 
آفریده که او هدایتم خواهد کرد» (|لا الذی قطرّنی اه سبهّدین). 

او در این عبارت کوتاه هم استدلالی برای انحصار طمو دنت به پروردگار ذکر 
می‌کند زیرا معبود کسی است که خالق و مدبر است, و همه قبول داشتند 
که خالق خداست و هم اشاره به مساله هدایت تعوینی و تشریعی خداست 
که قانون لطف آن را ایجاب می‌کند. 


سورة الزخرف(43): آية 28 ض 5 397 


(آیه 28)- ابراهیم نه تنها در حیات خود طرفدار اصل توحید و مبارزه با 
هرگونه بت‌پرستی بود, بلکه تمام تلاش و کوشش خود را به کار گرفت که 
(کلمه توحید هميشه در جهان باقي و برقرار بماند 

چنانکه آیه شریفه هی کوند" «او آن (کلمه 2 را کلمه باقیه در فرزندان 
و اعقاپ خود قرار داد تا به سوی خدا بازگردند» (و جعلها کلمَءٌ باقیةٌ فی 
گقبه و ه یوَجعّون). 

خالب: این که آمرور تمام. انیاتی. که در کره زمین دم از توحید می‌زنند از 
ی ام ی رو و و نی 
«موسی» (ع) و «عیسی» (ع) و محمد صلی الله علیه و اله از دودمان او 
هستند, و این دلیل صدق پیشگویی قران در این زمینه است. 


سورة الزخرف(43): آية 29 فر 5 397 


رابه. 229 این ايه در حقرفت: باس به این ال انشتء با اس ال یه 
خداوند مشرکان مکه را عذاب نمی‌کند؟ مگر در آیات قبل نخواندیم «ما از 
اقوام گذشته که انبیا را تکذیب کردند انتقام گرفتیم»؟! در پاسخ می‌گوید: 
«بلکه اين گروه [مشرکان مکُه] و پدران آنها را از مواهپ دنیا بهره‌مند 
ساختم تا حق و فرستاده آشکار الهی به سراغ آنان آمد» (بل 5 هوّلاء و 
آباءهم حتّی جاءهم الحَة" 5 و سول مبینْ). برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص 
۳ 

ما تنها به حکم عقل , به بطلان شرک و بت‌پرستی و حکم وجدانشان به 
توحید قناعت نکردیم, و برای اتمام حجت آنها را مهلت دادیم تا اين کتاب 
انتهانی. کم اس اس انیم صاس ار صلی تایه اه 
برای هدایت انان قیام کند. 


سور ه الزخرف(43): ای 30 ص‌ : 3068 


(آیه 30)- ولی عجب این که: «هنگامی که حق (قرآن) به سراغ آنها آمد 
(به جای ار ۰ص ۴ پردازند گروه 
کافریم» (و لمّا جاعقَم الحهه قالو "۳ سر و انا به کافژون). 


سور 8 الز خر فت(43): آبه 31 ص‌ : 3068 


(آیه ۱ "چرا قرآن بر یکی از ثروتمندان نازل نشده؟ 

در اینجا ؛ به یکی دیگر از بهانه‌های واهی و بی‌اساس انان اشاره کرده, 
«و گفتند: ۳ اين قرآن بر مرد بزرگ و (ثروتمندی) از این دو شهر (مکه و 
طائف) نازل نشده است»؟! (5 قالوا لو لا ترل هدا ان علی رَجّل من 
رین نٍ عظیم). 


سور ه الزخرف(43): ای 22 ۰ ص‌ : 3068 


(ایه 32)- قران مجید برای کوبیدن این طرز تفکر زشت و خرافی 
پاسخهای دندان شکنی می‌دهد و دیدگاه الهی و اسلامی را کاملا مجسم 
می‌سازد, نخست می‌گوید: ۳ آنها رحجمت نزوزد کارت را تقسیم 
می‌کنند» ؟! (ا هم یَفَسِمُونَ رحجخمت بک). تا تا به هر کس بخواهند نبوت 
بخشند, و کتاب آسمانی بر او نازل کنند. 

از اين گذشته اگر تفاوت و اختلافی از نظر سطح زندگی در میان انسانها 
وجود دارد هرگز دلیل تفاوت آنها در مقامات معنوی نیست؛ بلکه: «ما 
معیشت آنها را در حیات دنیا در میانشان تقسیم کردیم و بعضی را برای 
بعضی برتری دادیم تا یکدیگر را مسخر کرده» و با هم تعاون نمایند (تَحَنْ 
قسقنا يم ميسَتَهُمٌ فی الحیاة الدثیا و رَقغنا ‏ َقضَق قوق تقض درجات 
لخد بَعَصَهُم 7 سر ی 

آنها فراموش کرده‌اند که زندگی بشر یک زندگی دسته جمعی است. و 
اداره این زندگی جز از طریق تعاون و خدمت متقابل امکان پذیر نیست. 
«و رحجمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آوری ضی کنتة (از مال و جاه و 
مقام) برتر و بهتر است» (و رَحْمَثْ ریک حَیْرٌ ما یَعْمَعُونَ). برگزیده تفسیر 
نمونه, ج4, ص: 369 

بلکه تمام این مقامها و ثروتها در برابر رحمت الهی و قرب پروردگار به 
اندازه بال مگسی وزن و قیمت ندارد. 


سور ه الزخرف(43): ۷ 33 ص‌ : 30609 


(ایه 33)- قصرهای با شکوه با سقفهای نقره‌ای! (ارزشهای دروغین) قران 
همچنان بحث پیرامون نظام ارزشی اسلام و عدم معیار بودن مال و ثروت 
و مقامات مادی را ادامه می‌دهد. 

نخست می‌فرماید: «اگر (تهکن کفار از مواهب مادی) سبب نمی‌شد که 
همه مردم امت واحد (گمراهی) شوند ما برای کسانی که به ِِِِ 
رحمن کافر می‌شدند خانه‌هایی قرار می‌داديم با سقغهایی از نقره, 
نردبانهایی که از آن بالا روند» (5 لو لا أَن تکون التاس مه واجدة ََعلنا 
من یَکْفرٌ یال خمن لْبوَهمْ سْفْفاً من فِصّةٍ و معارج عَلیها بظهژون). 


سور ه الزخرف(43): ۷ 34 ۰ ص‌ : 30609 


(آیه 34)- سیس می‌افزاید: علاوه بر بر این «برای خانه‌هاي آنان درها و 
تختهایی قرار می‌دادیم که بر آن تکیه کنند» (و ليْبوتَهمْ بوابً و سرا علَها 
لا ۳9 


سور ه الزخرف(43): ای 35 ص‌ : 30609 


(آیه 5 باز به این هم اکتفا نکرده می‌افزاید: علاوه بر همه اینها «انواع 
ِِ تجملی و ژزینت آلات» برای آنها قرار می‌دادیم (5 رَحْرفا). 

تا زندگی مادی و پر ِ و برقشان از هر نظر تکمیل گردد. قصرهایی 
مجلل و چند اشکوبه با سقفهایی از نقره, و درها و تختهای متعدد. و انواع 
وسائل زینتی, و هرگونه نقش و نگار آن چنانکه مطلوب و مقصود و معبود 
دنیا پرستان است. 
سپس می‌افزاید: «اما همه اینها متاع زندگی, دنیای مادی است و آخرت نزد 
پروردگارت از آن, پرهیزگاران است» (5 ان کل ذلک 4 متاع الحیاة الحئبا و 
لا خر عند ند ۶ نی للضَْقین). 
کوتاه سخن این که سرمایه‌های مادی و این وسائل تجملاتی دنیا به قدری 
در پیشگاه پروردگار بی‌ارزش است که می‌بایست تنها نصیب افراد 
بی‌ارزش همچون کقار و منکران حق باشد, و اگر مردم کم ظرفیت و دنیا 
طلب به سوی بی‌ایمانی و کفر متمایل نمی‌شدند خداوند این سرمایه‌ها را 
تنها نصیب این گروه منفور و مطرود برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 370 
می‌کرد, تا همگان بدانند مقیاس ارزش و شخصیت انسان این مور نیست. 
و از اینجا روشن می‌شود که نه بهره‌مند بودن گروهی از و ظالمان از 
این مواهب مادی دلیل بر شخصیت انهاست., و نه محروم بودن موّمنان از 
ان. و نه استفاده از اين امور در حد معقول, به صورت یک ابزار. ضرری به 
ایمان و تقوای انسان می‌زند. و این است تفکر صحیح اسلامی و قرانی. 


سورة الزخرف(43): آية 36 ص 5 370 


ی ۳ ی ۳ ِِ 
یکی از آثار مرگبار دلبستگی به دنیا که تبکانکی از خداست سخن می‌گوید, 
«#و هر ۳ از پاد خدا| روی کرداق شود شیطانی را به سراغ او 
می فرستیم, پس همواره قرین اوست»! (و من یَعْسنٌ عَن ذِکُرٍ الرَحْمنِ 
قبض له شَیطاناً قَهو له قرین). 

آری! غفلت از ذکر خدا و غرق شدن در لذات دنیاء و دلباختگی به زرق و 
برق موجب می‌ شود که شیطانی بر انسان تس اضا 9 و همواره 
قرین او باشد., و رشته‌ای در گردنش افکنده, «می برد هرجا که خاطر خواه 


اوست»! 


سورة الزخرف(43): آية 37 صی 5 3۳0 


(آیه 7)- سیس به دو امر مهم که شیاطین در باره این غافلان انجام 
می د هند. 
اشاره کرده, می‌فرماید: «و آنها [شیاطین] این گروه را از راه خدا باز 
می‌دارند» (و اَهُمْ لَيَضَُدُوتَهْمْ غن السَبیل). 
هر وقت اراده 9 ۴ سنگی بر سر راه آنها می‌افکنند و مانعی 
ایجاد می‌کنند تا هرگز به صراط مستقیم باز نگردند. 

و آن چنان طریق گمراهی را در نظر آنها دی می‌دهند که: «گمان 


ء ۵ و 0 


۳ هدایت یافتگان حفیقی آنها هستند» ! (5 یحسبون اد مَهْتَذُون). 


سورة الزخرف(43): آية 38 ص 5 370 


(آیه 38)- خلاصه این وضع همچنان ادامه پید | ضت کت انسان غافل و بی‌خبر 
در کفرآهی خوینش. و شیاطین. در اضلال آه تا هنخامی که پرته‌ها کنار 
می‌رود, و چشم حقیقت بین او باز می‌شود, «تا زمانی که نزد ما حاضر 
می‌ شود (می بیند ولی و قرینش همچنان با اوست, همان کسی که عامل 
همه بدبختیهای او بوده! فریاد می‌زند و( هی ود ای کاش میان من و تو 
9 برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: ِ 

چه بد قرهٍ و همنشيني هستی تو»! (حنّی ]ذا جاغنا قال یا لت یبد بینی و بیتک 
ید ند اَعشرفتن فیس القرین). 

1 صحنه قیامت نجسمی است گسترده از صحنه‌های اين جهان و قرین 
و دوست و رهبر اینجا با آنجا یکی است. 


سورة الزخرف(43): آية 39 فر 5 371 


(آیه 39)- ولی اين آرزو هرگز به جائی نمی‌رسد, و میان آنها و شیاطین 
هرگز جدائی نمی‌افتد, لذا در این آیه می‌افزاید: «هرگز این گفتگو و 
ندامت امروز به حال شما سودی ندارد, چرا که شما ظلم کردید, و در 
نتيجه همه د ر عذاب مشترکید» (و لن یْفعكَم الیو لژ منم أکَمْ فی 
القذاب مُشترگون). 

باید عذاب این همنشین سوء را با عذابهای دیگر برای هميشه ببینید. 

3 این ترتیب امید آنها را در مورد جدایی از شیاطین برای هميشه مبدل 


سورة الزخرف(43): آية 40 قون 5 1 37 


تا را ان ار رال موه ناه ودره سح را 
به سوی پیامبر صلّی الّه علیه و اله کرده از غافلان کوردلی که پیوسته او 
را تکذیب می‌کردند, و از قماش همان گروهی بودند که در آیات قبل از آنها 
سخن گفته شد, بحث کرده. می‌فرماید: «آیا تو می‌توانی سخن خود را به 

کوش کران برانس؟ با وران و کسان را که در گمراهی آشکاری هس 
هدایت کنی» ([ قالت تمغ الم أو تهدی الْعْمّی 5 من کان فی صلال 


مُیین). 


سورة الزخرف(43): آية 41 فرن 5 1 37 


(آیه 1)- در تعقیب آیات ده که از کفار لجوج و هدایت ناپذیر, و 
شا و ار ساسحا 
الّه علیه و اله کرده, اين گروه را شدیدا تهدید و پیامبر صلی اللّه علیه و 
اله را تسلی و آرامش خاطر می‌بخشد می‌فرماید: «هر گاه تو را از میان 
آنها ببرم, حتما از آنها انتقام خواهم گرفت و مجازاتشان می‌کنیم»! (فامّا 
تدهَبَنَ یک قاتا مهم مَنتَقَمُون). 

منظور از بردن ار صای الله غیه و اه از میان آن قوم. وفات پیامبر 
عای الات یمه ال فد 


سورة الزخرف(43): آية 42 فرن 5 1 37 


(آیه 2)- سپس می‌افزاید: اگر هم زنده بمانی «و آنچه را از عذاب به 
آنان وعده داده‌ایم به تو نشان دهیم باز ما بر انها مسلط هستیم > برگزیده 
تفسیر نمونه, ج4, ص: 372 

(آو تریتک الذی وعذناهم م قاتا عَلیهمْ مه مفتدژون). 
را 
تیمها ات متام اس جر وت ادا کارهاش ان مت ارس 


سورة الزخرف(43): آية 43 دص 5 372 


(آیه 3)- بعد از این هشدارها به پیامبر اکرم ضلی: اه علیه و اله دستور 
می‌د هد . «پس آنچه را بر تو وحيي شده محکم بگیر که تو بر صراط مستقیم 
قرار داری»! (قاستمسک بالذی اوچجی الیک انک علی صراط مُستقیم). 
کمترین اعوجاج و کجی در کتاب و برنامه تو نیست, و عدم پذیرش ۳ 
از آنان دلیل بر نفی حقانیت تو نخواهد بود تو با نهایت جدیت به راه خویش 
ادامه بده, بقیه با ماست. 


سورة الزخرف(43): آیة 44 دص 3 372 


(آیه 4)- سیس می‌افزاید «اين (قرآنی که بر لو وحی شده) مایه یادآوری 
تو و قوم توست» (و اه ذِکژ لک و لقَوّمکَ). 

از نزول آن دار ساختن انسانها و آشنا نمودن آنها به وظائفشان 
ست 

«و بزودی مورد سوال قرار خواهید گرفت» که با اين برنامه الهی و این 
وحی اسمانی چه کردید؟! (و سَوف تستلون). 


سورة الزخرف(43): آیة 45 دض 5 372 


(ابه 5- سیس برای نفی بت‌پرستی و ابطال عقائد مشرکین به دلیل 
دیگری پرداخته, می‌گوید: «از رسولانی که قبل از تو فرستادیم بپرس, ایا 
ِ از خداوند رحمن. معبودهايي برای پرننتش..آنها قرار دادیم»؟! (و ستّل 
هن ادشلنا مه فتلک مره سنا أ جَقلنا من دون الَخمن , له بعبَدُونَ). 
0 به این که تمام 2 8 الهی دعوت به توحید کرده‌اند, و همگی بطور 
قاطع بت‌پرستی را محکوم نموده‌آند, بنابر این پیامبر اسلام در مخالفتش با 
بتها کار بی سابقه‌ای انجام نداده, بلکه سنت همیشگی انبیا را احیا نموده 


است. 


سورة الزخرف(43): آية 46 ص 5 372 


(آیه 46)- فرعونیان مغرور و پیمان شکن: در اینجا به گوشه‌ای از ماجرای 
پیغمبر خدا «موسی بن عمران» و برخورد او با «فرعون» اشاره شده, تا 
پاسخی باشد به گفتار بی‌اساس مشرکان که «اگر خدا می‌خواست پیامبری 
بفرستد چرا مردی را از ثروتمندان مکه و طائثف برای این مأموریت بزرگ 
انتخاب نکرد»؟ بر گزیده تفسیر نمونه» ج4, ص: 0 

می‌فر ماید: «ما موسی را پا آیات و نشانه‌های 9 به_ سوی فرعون و 
اطرافیان»و خربازیان او فرتساویم» (و لقد ازشلنا قومتی بابانتا الی فر عون 
و مَلائّه). 

«بسٍ و به آنها گفت: من فرستاده پر وود او جهانیانم» (فقال نی 
رشول رب العالمین). 


سورة الزخرف(43): آية 47 ضر 5 2373 


(ایه 47)- اکنون ببینم اولین برخورد فرعون و فرعونیان با دلائل منطقی و 
معجزات روشن موسی چه بود؟ 

قرآن می‌گوید: «هنگامی که موسی با آیات ما به سراغ آنها آمد 0 از 
آن می‌خندیدند» (قَلَمَا جاءهم بایاینا ادا هم متما مضعکون). 

این نخستین برخورد همه ۰ طاغوتها و ان مستکبر در برابر رهبران 
راستین است., جدی نگرفتن دعوت و دلائل آنها. 


سورة الزخرف(43): آية 48 ضر 23735 


(آیه 48)- اما ما برای اتمام حجت, آیات خود را یکی بعد از دیگری 
فرستادیم 2 هی آیه‌ای و معجزه‌ای به آنها نشان, نمی‌دادیم مکی این که از 
دیگری بزرگتر و مهمتر بود» (و ما تُرِيهم من آیة الا هی أکبَر من أختها). 

و به این ترتیب بعد از معجزه «عصا» و «ید بیضا» مد «طوفان» و 
«جراد» و «قمل» و «ضفادع» و غیر اینها زا به آنها تشان دادیم. 

سپس ۱۳۹ «آنها زا بة عذابها (و مجازاتهای هشدار دهنده) گرفتار 
نمودیم شاید (بیدار شوند و) به راه حق باز گردند» (5 َحَدناهم بالعذاب 


۰ عم یرَجعون). 


سورة الزخرف(43): آية 49 ۳ 


(آیه 49)- چنانکه در این آیه می‌خوانیم: «آنها گفتند: ای ساحر! پروردگارت 
زا ی ری شا ایا امس میاه 
مصیبت رهایی بخشد, و) مطمئن باش که ما راه هدایت را پیش كِ 
گرفت»! (و قالوا یا یا السَاجژ اذغ نا ریک یما عهد عندک نا لَْهَتدُون). 
چه تعبیر عجیبی! از یک سو 0 می‌خوانند, و از سوی دیگر برای رفع 
بلا دست به دامنش می ز نند! و از سوی سوم به او وعده قبول هدایت 
می‌دهند! بر گزیده تفسیر تصوبه: 4 ص. : 374 

آری! تسیک فغر ان مغرور ضصعاهی. که : بر اریکه قدرت می‌نشینند چنین است 
تظی مراد مرص ان 


سورة الزخرف(43): آية 50 قر < 37 


۱ ات ٩‏ مانفنن و شرت 
نشد, همچنان به کار خود ادامه داد بارها دعا کرد تا طوفان بلاها فرو نشیند 
و فرو نشست. 

اما عتانکة ایم. شرشه. مت کویهة اشامن که قداموا از اما سر ظرف 
می‌تتاختيم. آ نما پیمانهای خود را می‌شکستند وربه لجاجت و انکار خود ادامه 
می‌دادند» (قلّا کشتنا عم العدات |ذا هم یَِکنُون). 

اینها همه درسهایی است زیده و برای مسلمانان و تسلیت خاطری 
است برای شخص پیامبر صلّی اللّه علیه و اله که از لجاجت و سرسختی 
مخالفان هرگز خسته نشوند. 

و نیز هشداری است به دشمنان لجوج و سرسخت که آنها هرگز از فرعون 
و فرعونیان قویتر و قدرتمندتر نیستند. سر انجام کار انها را ببینند و در 
عاقبت کار خویش ۹8۱00۶7 


سورة الزخرف(43): آية 51 فر ۶ 37 


(آیه 51)- اگر پیامبر است چرا دستبند طلا ندارد؟ 

منطق موسی از یک سو, و معجزات گوناگونش از سوئی دیگر افکار 
توده‌های مردم را نسبت به فرعون متزلزل ساخت. 

اینجا بود که فرعون با سفسطه بازی و مغلطه کاری می‌خواست جلو نفوذ 
موسی را در افکار مردم مصر بگیرد, چنانکه قرآن می‌گوید: «فرعون در 
میان قوم خود ندا داد و گفت: ای قوم من! آیا حکومت مصر از آن من 
نیست؟ و اين نهرها تحت فرمان من جریان ندارد؟ (و از قصر و مزارع و 
باغهايی من نمی‌گذرد؟) آبا نمی‌بپنید؟» (و نادی فرَعَوّن فی قوّمه قال یا 
قوم أ لیس لی ملک مطر و هذو الألهاز تجری من تخْتی اقلا بصرون). 

وا مس عضو رن فص نک عضتا 3 یک لبانین پشفیته! 


سورة الزخرف(43): آية 52 رف 5 37 


(آیه 52)- سپس می‌افزاید: «بدون شک من از اين فرد که .مقام و نژادی 
خی من هدا 
دشر نم تون موی ری 275 

مَهین و لا یکاد یبین) 

.و به اين ترتیب دو افتخار بزرگ برای خود (حکومت مصر, و مالکیت نیل) و 
دو نقطه ضعف برای موسی (فقر, و لکنت زبان) بیان کرد. 

ی اي ی ی ی رت سس 
بعثت عرضه داشت: «و اجلل غُفْد و من لسانی» خداوندا! گره را از زبان 
من بگشا» (طه/ 27) و مسلها دعایش مستجاب شد و قران نیز کواه بر 


سورة الزخرف(43): آية 53 ص 2 2375 


(آیه 53)- سپس فرعون به دو بهانه دیگر متشبت شده گفت: «پس چرا 
دستبندهاتی از طلا به او داده نشده؟ يا اين که چرا فرشتگان همراه او 
نیامده‌اند» تا گفتار او را تصدیق کنند؟! (َلَوّ لا لقن عَلیّه أَسْورَة من دَهب 
او جاء مَعَة المَلایکَهٌ مُفْترنین). 

فی کوبند قزر طونیان غفیده: داشتند که رخسا باید با دستبشند و کردن ند طلا 
خود را ژزینت کنند. 

اما شامبران الفی با کتارق راز این مسانل مخصوضا مه استند این 
ارزشهای کاذب و دروغین را ابطال کنند. و ارزشهای اصیل انسانی یعنی 
علم و تقوا و پاکی را جانشین ان سازند. 


سورة الزخرف(43): آپة 54 ض 2 2375 


(آیه 54)- در این آیه قرآن به نکته لطیفی اشاره فققت کنر و آن این که: 
فرعون از واقعیت امر چندان غافل نبود, و به بی‌اعتباری این ارزشها کم و 
بیش توجه داشت. ولی «او قوم خود را (تحمیق کرد. و عقول آنها را) سبک 
شمرد در نتیجه از وی اطاعت کردند»! (قاستخّف قومَةه قَطاغُوخ). 

اصولا راه و رسم همه حکومتهای جبار و فاسد این است که برای ادامه 
خود کامگی باید مردم را در سطح پائینی از فکر و انديشه نگهدارند. و با 
انواع وسائل آنها را تحمیق کنند. ِ 

چرا که بیدار شدن ملتها و اگاهی و رشد فکری ملتها بزرگترین دشمن 
حکومتهای خودکامه و شیطانی است که با تمام قوا با ان مبارزه می کنند ! 
جالب این که آیه فوق را با اين جمله تکمیل و پایان می‌دهد «آنها قومی 
فاسق سزیج سییر نموه ج4, ص. 2 زر 

بودند» (َهْم کائوا قَقماً فاسقین). 

09 اگر فاسق و خارج از اطاعت فرمان خدا و 
حکم عقل نبودند تسلیم چنین تبلیغات و ترهاتی نمی‌شدند. 

اری! انها فاسقانی بودند که از فاسقی تبعیت می‌کردند. 


سورة الزخرف(43): آية 55 ضی 5 376 


(ایه 55)- این بود جنایات فرعون و فرعونیان و مغلطه کارپهایشان در 
مقابل فرستاده الهی موسی اما اکنون ببینیم بعد از ان همه وعظ و ارشاد 
و انوم حجتها از طرق گوناگون. و عدم تسلیم آنها در مقابل حق, سر انجام 
ر آنها به کچا رسید؟! می‌فرماید: «اما هنگامی که ما را (با اعمالشان) به 

خشم آوردند از آنها انتقام را ۱ 
اتققنا ملعم قَعرَفناهم آمجمعین). 

تا ات ای ساب 
نمود, چرا که تمام رت و شوکت افتخار و قدرتشان با همان رود عظیم 
نیل و شاخه‌های بزرگ و فراوانش بود که فرعون از میان تمام منابع 
قدرتش روی آن تکیه می‌کرد. 


سورة الزخرف(43): آية 56 دض 5 376 


(آیه 56)- در اين آیه به عنوان یک نتیجه گیری از مجموع این سخن 
می‌فرماید: «ما آنها را پیشگامان (در عذاب) و عبرتی برای آیندگان قرار 
دادیم» (قجَعَلناهم سلفا و مَتّلا للاخرین). 


اشاره 


(آیه 57) 


فنان تذوال: تس ی ۶ 379 


رسول خدا روزی برای گروهی از سران قریش سخن گفت., «نضر بن 
حارث» به مقابله برخاست., پیامبر صلی الله علیه و اله با دلائل منطقی 


(پیرامون بطلان بت‌پرستی) او را محکوم ساخت, سپس این آیه را بر آنها 
خواند «شما و آنچه غیر از خدا می‌پرستید هیزم جهنم خواهید بود و همگی 
در آن وارد می‌ شوید». 

بعد از این ماجرا «عبد اللّه بن زبعری» آمد و به آن جمع پیوست, «ولید بن 
مغیره» به «عبد الله» گفت: «نضر بن حارث» در مقابل محشّد درمانده 
شد. 

«عبد اللّه» گفت: به خدا سوگند اگر من او را می‌دیدم پاسخش را 
می‌دادم, از او (محمد ح ال علیه و اله) بیرسید آیا درست است که 
همه معبودان با عابدانشان در دوزخند؟ 

اگر چنین است ما فرشتگان را می‌پرستیم, و یهود «عزیز» را و نصاری 
«عیسی بن برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 277 

مریم» را (چه عیبی دارد که ما با فرشتگان و پیامبرانی چون عزیز و مسیح 
باشیم!) این سخن را خدمت پیامبر صلی الله علیه و اله گفتند. رسول الله 
فرمود: «آری! هر کس دوست داشته باشد که معبود واقع شود او هم با 
عابدانش در دوزخ خواهد بود. این بت‌پرستان در حقیقت شیاطین را 
می‌پر سید ند و هرچیز را که شیطان به آنها دستور می‌داد». 
9 ۱9۱9 


بُنْ مریم متلا ...) نازل گردید. 


تفسیر: ۳ هی 377 


کدام معبودان در دوزخند؟ قرآن در اینجا پیرامون مقام عبودیت حضرت 
مسیح و نفی گفتار مشرکان در باره الوهیت او و بتها سخن می‌گوید که 
تکمیلی است برای بحثهایی که در آیات گذشته پیرامون دعوت موسی و 
مبارزه او با بت‌پرستان فرعونی آمد. 

نخست می‌فرماید: «هنگامی که در باره فرزند مریم مثلی زده شد قوم تو 
از آن می‌خندیدند» و روی گردان می‌شدند (و لّا صْرب ابنْ مَرَبِم متلا اذا 
َوَمْک مِنَةْ بَصِدُون). 

و ۳ همان است که مشرکان به عنوان استهزاء به هنگام شنیدن 
آیه شریفه «تکم و ما تعبدذون من دون الله حض 2 جَهَنَمَ» شما و آنچه را 
غیر از خدا می‌پرستید هیزم دوزخید» (انبیا/ 8 گفتند و. آن: این نود که 
عیسی بن مریم نیز معبود واقع شده و به حکم اين آیه باید در دوزخ باشد 
چه بهتر که ما و بتهایمان نیز همسایه عیسی باشیم! گفتند و خندیدند و 
مسخره کردند! 


سورة الزخرف(43): آية 58 رن 5 7 37 


(آیه 58)- _ سپس « گفتند؛ آپا خدایان ما بهتر است پا او [مسیح]»؟ (5 قالوا 1 
آلهئنا خیرم هُو). 

ولی بدان آنها حقیقت را می‌دانند «و این مثل را جز از روی جدال برای تو 
نزده‌آند» (ما صَرَبُوة لک 1 جدلا). 

«بلکه آنها گروهی کینه توز و پرخاشگرند», و برای جلوگیری از حق به 
باطل متوسل می‌شوند (بِل هم قَوَمْ حَصمُون). 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 378 


سورة الزخرف(43): آية 59 رن ۶ 237 


(آیه 59)- بلکه «او [مسیح ] فقط بنده‌ای بود که ما نعمت به ۱ و بخشیدیم» 
و او را به نوت و رهبری خلق مبعوث کردیم (ِنْ هو لا عَبَ عتذ آنعشا عَلَیه). 
«و او را نمونه و الگوئی تزای بتی اسر انیل فر ار عادیم* (و جَعَلناخ مَتلا یی 
اسْرائّیل). 

آو در تمام عمرش به مقام کبودیت پروردگار اعتراف داشت. و همه را به 
عبودیت او دعوت کرد. و همان گونه که خودش می‌گوید: «مادام که در 
میان امّت بود اجازه ۳ از مسیر توحید به کسی نداد», بلکه خرافه 
الوهیت مسیح يا تثلیث را بعد از او به وجود آوردند. 


سورة الزخرف(43): آية 60 فرع 5 37 


(آیه 60)- در اين آیه برای اين که توظم نکنند خدا نیازی به عبودیت و 
بندگی آنها دارد که اصرار بر ایمانشان می‌کند می‌فرماید: «اگر ما بخواهیم 
به جای شما فرشتگانی در زمین .قرار مي‌دهیم که جانشین شما باشند» (5 
لو تشاغ لجقلنا کم ملایکَةٌ فی الأرَض یَحْلَفُونَ). 

فرشتگانی که سر بر فرمان حق دارند, و جز اطاعت و بندگی او کاری را 


سورة الزخرف(43): آية 61 تفر ۶ 237 


(آیه 1)- این آیه اشاره نف یکی از ویژگیهای حضرت مسیح است 
می‌فرماید: «او (عیسی) سبب آگاهی بر روز قیامت است» (5 و ان للم 
للسَاعة). ۲ 

پا از این جهت که تولد او بدون پبدر دلیلی است بر قدرت بی‌پایان خداوند 
که مسأله زندگی بعد از مرگ در پرتو آن حل می‌شود. 

و يا از این نظر که نزول حضرت مسیح از آسمان طبق روایات متعدد 
اسلامی در آخر زمان صورت می‌گیرد و دلیل بر نزدیک شدن قیام قیامت 
است. 

به هر حال به دنبال آن می‌فر ماید: قیام قيامت قطعی و وقوع آن نزدیک 
است «و هرگز شک و تردید از ناحیه آن به خود راه ندهید» (قلا تمَْتَرُنَ بها). 
نه از نظر عقیده, و نه از نظر عمل همچون غافلان از قیامت رفتار نکنید. 
و از من پیروی کنید که این راه مستقفیم است » (5 ابعّون هذا «_۳۳ 


0 > .- مُسْتقیف)ٍ 


سورة الزخرف(43): آية 62 ص 5 379 


(آیه 02)- ولی شیطان می‌خواهد پیوسته شما را در غفلت و بی‌خبری 
نگهدارد, به هوش باشید «شیطان شما را (از راه خدا| 1 از توجه به 
سرنوشتتان در رستاخیز) باز نداد چرا که او دشمن آشکاری برای 
شماست» (5 لا بتکم السَیّطانْ اه کم عَدْو میین ین ). 

| از روز نخست یک بار به هنگام وسوسه پدر و 
مادرتان آدم و حوا و اخراج آنها از بهشت نشان داد, و بار دیگر به هنگا هنگامی 
که سوگند یاد نمود که همه فرزندان آدم جز «مخلصین» را گمراه خواهد 
ساخت. 


سورة الزخرف(43): آية 63 دص 5 379 


(ایه 63)- در ایات گذشته به گوشه‌ای از ویژگیهای ند کون حضرت مسیح 
اشاره شد در اینجا می‌فرماید: «هنگامی که عیسی با در دست داشتن 
بینات (معجزات و ایات الهی) امد, گفت: من برای شما حکمت اورده‌ام و 
(آمده‌ام) تا بعض اموری را که در ۸ پیو سته اختلاف دارید برای شما تبیین 
کنم» (و لَمّا جاء عبسی بِالبیاتِ قال قَدٌ جک بالْجكْمَة و لین کم به 

الذی تَحْتلمُون فیه). , 

«حکمت» به تمام عقائد حق, و برنامه‌های صحیح زندگی- که انسان را از 
هرگونه انحراف در ایمان و عمل باز می‌دارد, و به تهذیب نفس و اخلاق او 
می‌پردازد- اطلاق شده است. ۲ 

این حکمت علاوه بر اینها هدف دیگری نیز به دنبال دارد و آن برطرف 
ساختن اختلافاتی است که وجود آنها نظام جامعه را به هم می‌ریزد, و 
مردم را سرگردان و بیچاره می‌کند, و لذا حضرت مسیح در منن سخنانش 
روی این مساله تکیه می‌نماید. 

و در پایان آنة می‌افزاید: «اکنون (که چنین است و محتوای ۰ مرمع این 
است) تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمائید» (الْفُوا لد و 
اطیعون). 


سورة الزخرف(43): آية 64 ی 5 379 


(آیه 64)- سیس برای اين که هر گونه ابهامی را دز رهیته عبودیت و بر 
طرف سازد مي‌گوید: «بطور , قطع خداوند پروردگار من و پروردگار 
شماست» (اٍنّ ال هو ری و رَبکم). 

فن رذن تمام. وجود. و.هسیم هعاتتد ما کبازمید به خالق و جذبرف 
هستم»؛ , برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 3290 

او مالک من و راهنمای من است. 

شدای که سور اصانم.می کنو «اکنوی ( سفن است) او راسششی 
ِِ (قَاعْبُدُوهْ). چرا که غیر او لایق پرستش نیست, همه مربوبند و او رب 
ست 

باز هم سخن خود را با جمله دیگری تأکید می‌کند تا جای هیچ بهانه‌ای باقی 
نماند می‌گوید: «اين است صراط مستقیم» (هذا| صراط مَسَتَقيم ). 

آری! راه راست همان راه عبودیت و بند کی پروردگار است. راهی است 
که انحراف و اعوجاج در آن نیست. 


سور ه الزخرف(43): ای 65 ص‌ : 380 


دای این که این هن یات با هش «گروههایی از میان 

آنها زور اری‌ممنیه:اخااف کرو (قاکلت الا ترا هر سیز). 

بعضی او را خدا| می‌پند اشتند که به زمین نازل شده ! تقو دیگر فرزند 

خدایش می‌خواندند. 

القدس) می‌د انستند. 

تنها گروهی که در اقلیت بودند او را بنده خدا و فرستاده او می شمرد ند» 

ولی سر انجام عفیده اکثریت غالب شد هیا ۵ تثلیث و خدایان سه گانه, 

سرا 

در پایان ایه انها را به عذاب دردناک روز قیامت تهدید کرده. می‌فرماید: 

«وای بر کسانی که ستم کردند (و از _صراط مستقیم 0 شدند, وأای 
بر آنها) از عذاب روز دردناک* (قویل للذٍین ظلفها ف عدات وم الما 

آری! روز قیامت روز دردناکی است؛ طول حسابش دردناک» عدان و 

مجازاتش دردناک, حسرت و اندوهش دردناک. رسوائی و فضیحتش نیز 

رت 


سور ه الزخرف(43): ای 66 ص‌ : 380 


(آیه 6- در انتظار چه هستید جز عذاب آخرت؟ در آیات پیشین سخن از 
بت پرستان لجوح. و همچنین منحرفان و مشرکان امّت عیسی بود, و در 
اینجا پایان کار آنها را مجسم کرده. می‌فرماید: «اینها چه چیزی را انتظار 
می کشند, جز برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 31 

اين که ناگهان قیامت به سراغ آنها آید در حالی که متوجه نیستند»؟! هل 
لظر و الا السَاعَة آن تأتهم بَعْتة و هم لابَشفژو ن). 

انس وا تحت سای جال وهی اس اه مراد آفصدسا این کیر 
مقام مذمت فردی که گوش به نصیحت هیچ ناصح مشفقی فرا نمی‌دهد و 
عوامل نابودی خود را به دست خویش فراهم می‌سازد می‌گوییم: او تنها در 


سورة الزخرف(43): آية 67 تفر 5 301 


(آیه 67)- سپس از حالت دوستانی که در مسیر گناه و فساد, و يا زرق و 
برق دنیا, دست مودت به هم می‌دهند پرده برداشته می‌گوید: «دوستان در 
آن ز ,دشمن یکدیگرند مک پرهی ززکاران»! (الاخلاء یِوَمَیْذ بَعصَهَمّ لبعض 
و 1 التقین). ۲ 
1 شدن این گونه دوستیها به عداوت ِ روز طبیعی است, چرا که 
هرکدام از آنها دیگری را عامل _؛ بدبختی بیچارگی خود می‌شمرد. تنها 
ارزشهای جاودانی دور می‌زند. و ۳ پر بارش در قیامت اشکارتر 
می‌ شود. 


سورة الزخرف(43): آية 68 ص 5 301 


(آیه 68)- اين آیه در حقیقت تفسیری است برای اوصاف و حالات «متقین» 
و بیانی است از سرنوشت پرافتخار آنها. 

در آن روز خداوند به آنها ی که ند «ای بندگان امن! آمروزی نه ترسی بر 
شماست, و نه اندوهگین می‌ شوید» (یا عباد لا حَو ف عله 2 الوم 5 لا ات2 
تحرَئون). 

چه پیام جالبی! پیامی بدون واسطه از سوی خداوند, پیامی که با بهترین 
توصیفها آغاز می‌شود. ای بندگان خدا! پیامی که مهمترین نگرانی انسان 1 
در آن روز پرنگرانی زائل فف کند: پیامی که هر گونه غم و اندوه از گذشته 
را از دل می‌زداید, آری این پیام دارای چهار مزیت بالاست. 


سورة الزخرف(43): آية 69 کر 5 3801 


ان ان تا ما اهر 
مفشخضتر تساخته:, می فر ماید: «همان کسانی که‌به ابات ها آیمان, آمردند.ه 
فرمان و دستور ما) تسلیم بودند» (الذین امَوا بایاتنا و کائوا مُسْلمین). 


سورة الزخرف(43): آية 70 ص ۶ 382 


(آیه 70)- آنچه دل بخواهد و چشم از دیدنش لذت برد ...! در اینجا پاداش 
شدکان خااض دا ومومان ضالعن ترا که در آبات فبل توضیف نها به منان 
آتخم بود بیان قی لاه و بهشت جاویدان را با هفت نعمت ان به آنها 
نوید می‌دهد. 

نخست می‌فر ماید: از وی خداوند نژ کل و منان به آنها خطاب می‌ شود 
«وارد هتوب (ادخلوا الْج). 

و به نخستین نعمت اشاره 0 و «شما و همسرانتان» 
نم و أَرُواجْکُمٌ). 

روشن است بودن در کنار همسران با ایمان و مهربان هم برای مردان 
لذت بخش است و هم برای زنانشان که اگر در اندوه دنیا شریک بودند در 
شادی آخرت نیز شریک باشند. 

سیس اضافه هی کنّد: «همگی غرق سرور و شادی باشید و «در نهایت 
شادمانی وارد بهشت شوید»! (یحْبرُون). 


سورة الزخرف(43): آية 71 سرض 5 382 


(ایه 71)- و در بیان سومین نعمت می‌فرماید: «ظرفها (ی غذا) و جامهای 
طلائی (شراپ طهور) را گرداگرد آنها می‌گردانند» (ّطاف علَیْهمْ بصحاف 
من ذهب 5 آکوات 

آنها در بهترین ظروف. و از بهترین غذا, در نهایت آرامش و آسایش و صفاء 
و بدون هیچ دردسر پذیرایی می‌شوند. _ 

ی و یی اس 
مادی و معنوی جهان در ان جمع است می‌فر ماید: «و در بهشت آنچه دلها 
مي‌خواهند و چشمها از آن لذت می‌برد موجود است» (5 فیها ما تشتهیه 


به هر حال از آنجا که ارزش نعمت هنگامی است که جاودانی باشد, در 
ششمین توصیف. بهشتیان را از این نظر آسوده خاطر ساخته, می‌فرماید: 
«شما برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: : 393 

خاودانه در آن خواهند مان و انم فیها خالذیت): 


سور ه الزخرف(43): ایک 72 ۰ ص‌ : 383 


(ایه 72)- در اینجا برای این که روشن شود این همه نعمتهای بهشتی را به 

«بها» می‌دهند و به «بهانه» نمی‌دهند می‌افزاید: «اين بهشتی است که 
شما وارث ار می‌شوید به خاطر اعمالی که انجام می‌دادید» (5 تک لته 
یی آورثثْموها یما کم تْملون). 

اشاره به اين که اعمال شما پایه اصلی نجات شماست. ولی آنچه دریافت 
می‌دارید در فقانشه با اعمالتان انقدر برتری داز که کوین همه را رایکان 


از فضل الهی به درست آورده‌اید! 


سور ه الزخرف(43): اب 73 ۰ ص‌ : 383 


(آیه 3 7)- دز آخریزن و هفتمین نعمت سخن از میوه‌های بهشتی است که از 
بهترین نعمتهای ِ می‌باشد, می‌فر ماید: «برای شما در بهشت میوه‌های 
فراوانی است که از آنها تناول می‌کنید» (لََمّ فیها فاكهة کیره مئها 
تاکلون). 


سورة الزخرف(43): آية 74 رن 5 203 


(آیه 74)- آرزو داریم بمیریم و از عذاب راحت شویم! در اینجا سرنوشت 
مجرمان و کافران در قیامت تشریح شده تا در مقایسه با سرنوشت شوق 
انگیزی که مومنان فرمانبردار پروردگار داشتند هر دو بعد مطلب روشنتر 
رد 

نخست می‌فرماید: «مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه خواهند ماند» (ِن 
ال کر هین فی عذاب جَهَنم خالذون ۲ 


سورة الزخرف(43): آية 75 ری 5 203 


(آیه 75)- ولی از آنجا که ممکن است «عذاب دائم» با گذشت زمان 
تخفیف یابد, و تدریجا از شدت آن کاسته گردد آیه شریفه می‌افز اید: 
«هرگز عذاب آنها تخفیف نمی‌یابد (و هیچ گونه راه نجاتی برای آنان 
نیست) و در آنجا از همه چیز مأیوسند» (لا یَْتّرُ عَلْهْم و هم فیه مَبلسُونَ). 

و به اين ترتیب عذاب آنها هم از نظر زمان دائمی است, و هم از نظر 


شدت. 


سور ه الزخرف(43): ایک 76 ۰ ص‌ : 383 


ای که کر آنون اند ایی کم را خاظر فان نی که ان دای 
دردناک الهی چیزی است که آنها خود برای خویش فراهم ساخته‌اند, 
می‌فرماید: 

«ما نم ستمی رنکرده‌ایم ولی آنها خود ستمکار بوده‌اند» (و ما ظلَمناهم 

و لکن کائوا هم الطالمین). برگزیده تفسیر نمونه, 4۳ ص: 384 

آری! قرآن سر چشمه اصلی همه سعادها م شقاوتها را خود انسان و 
اعمال او می‌ شمرد نه مسائل پنداری که گروهی برای خود درست 


کرده‌اند. 


سورة الزخرف(43): آية 77 ضی ۶ 388 


(آیه 7 )- شبتنن به بیان کوشه دیگری از بیچار گی آنها پرداخته, می‌گوید: 
«آنها فریاد می‌کشند: ای مالک دوزخ (ای کاش) پروردگارت ما را بمیراند» 
تا از این عذاب دردناک آسوده شویم! (و نادوا یا مالک لِیفّض علینا عَلینا زیک). 

با این که هر کس از مرگ می‌گریزد و خواهان ادامه خیرات تسه اما گاهی 
چنان مصائب بر انسان فشار می‌آورد که از خدا تمنای مرگ می‌کند, و این 
چیزی است که اگر در دنیا برای بعضی واقع شود در آنجا برای مجرمان 
جنبه عمومی دارد و همگی تمنای مرگ می‌کنند. 

اما چه سود که مالک دوزخ به آنها پاسخ «می گوید: شما در اینجا ماندنی 
هسیطو نوی از طرریفرگ وجووندارد (قال الکم ما تون 


سورة الزخرف(43): آية 78 # ض ۶ 388 


(آیه 78)- در این آیه که در حقیقت علتی است برای خلود آنها در آتش 
دوزخ می‌گوید: «ما حق را برای شما آوردیم, ,ولی ,اکثر شما از حق کراهت 
دارید»ي در بزایر ان تسلیم نیستید (لعه جتناکم بالکی 2 لکن اکته کم (ا و" 
کارهون). 

تعبیر به «حق» معنی گسترده‌ای دارد که همه حقایق سرنوشت ساز را 
شامل می‌شود هر چند در درجه اول میالم توحید و معاد و قرآن قرار 
دارد. 

این تعبیر در حقیقت اشاره به این است که شما تنها با پیامبران الهی 
مخالف نبودید اصلا شما مخالف حق بودید, و این مخالفت. عذاب جاویدان 
را برای شما به ارمغان اورد. 


سورة الزخرف(43): آية 79 کی ۶ 388 


(آیه 79)- در اين آیه گوشه‌ای از کراهت و بیزاری آنها را از حق و 
ار ان ارسطا مس را رک 
محکمی (بر توطینه) گرفتند ما نیز اراده محکم و تغییر ناپذیری (در 9 
آنها) داریم» (َم أیرَمُوا آقرا قاتا مبرمون). 

1 
اله را به قتل رسانند, و از هر طریقی بتوانند ضربه بر مسلمین وارد کنند. 
گر نوم تفسیر نمونه, ج4, ص. : 395 


ها ثیر اراده کرده‌ايم انها زا در ایره‌جهان وخهان دیکر .سخت کیفر ذخیم: 


سور ه الزخرف(43): ای 90 ۰ ص‌ : 385 


(آیه 80)- اين آیه در حقیقت بیان یکی از علل توطئه گریهای آنهاست, 
می‌فرماید: «آپا آنها می‌پند ارنٍ که ما اسرار پنهانی و سخنان در کولشنف آنها 
را نمی‌شنویم»؟ (م یَحْسَبُونَ آتّا لا تسْمَعٌ سِرّهَم و تجْواهُم). 

ولی چنین نیست, هم ما می‌شنویم, و هم ِ (فرشتگان) َ نزد 
آنان-حاضرند و (تجوای آنقا را) می‌نویسند» (علی و لا تیه کون ) 


سورة الزخرف(43): آية 91 ص‌ 239 


(آیه 81)- از آنجا که در آیات گذشته. مخصوصا در آغاز سوره گفتگو از 
مشرکان عرب و اعتقادشان به وجود فرزند برای خدا در میان بود. در اینجا 
از طریق دیگری برای نفی این عقاید باطل وارد شده می‌فرماید: به آنها 
که دم از وجود فرزندی برای خدا می‌زنند «بگو: اگر برای خداوند رحمن 
فرزندی باشد من نخستین کسی بودم که به او احترام می‌گذاردم و از وی 
اطاعت می‌کردم» (فلّ ان کان للرََمنٍ ولد قأتا ول العایدین), 

زیرا از همه شما ایمان و اعتقادم به خدا بیشتر و معرفت و آگاهیم فزونتر 
است, و من قبل از شما به فرزند او احترام می‌گذاردم از وی اطاعت 


می‌کردم. 


سور ه الزخرف(43): ۱ 92 ص‌ 29 


(آیه 92)- بعد از این سخن به دلیل روشنی بر نفی این ادعاهای واهی 
پرداخته, می‌فرماید: «منزه است پروردگار اسمانها و زمین؛, پروردگار 
عرش از توصیفی که آنها می‌کنند» (سْبْحان رب السّماواتِ و الاْض رب 
العرّش عَمّا یِصفون). ‏ ۱ 

کسی که مالک و مدبر اسمانها و زمین است و پروردگار عرش عظیم 


می‌باشد, چه نیازی به فرزند دارد؟ 


سور ه الزخرف(43): ای 93 ص‌ : 385 


(ایه 83)- سپس به عنوان بی‌اعتنائی و تهدید این لجوجان که خود نوعی 
دیگر از روش بحث با این قماش افراد است می‌افزاید: «اکنون (که چنین 
است) آنها را به حال خود واگذار تا در باطل غوطه‌ور باشند, و سرگرم 
بازی! تا روزی را که به آنها وعده داده شده است ملاقات کنند» و میوه‌های 
تلخ اعمال و افکا رٍ زشت و ننگین خود را بچینند (قَدَرَهَم یِخوصَوا و یلعبوا 
حتّی پلاقوا بَوَمَهْه عم الّذی یوعَدُون). برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 386 

این همان بوم موعودی است که س سوره برو.ح [۳ 2 به آن سو گند یاد 
شده است: «و الوم المَوْعُود» سوگند به روز موعود [روز رستاخیز]» 


سور ه الزخرف(43): ای 94 ص‌ : 386 


(آیه 84)- اين آیه و آیه بعد ادامه سخن پیرامون مسأله توحید است که از 
ی ای اس وا اس وا روا کم 
تکمیل آن و در ان هفت توصیف برای خداوند امده است که همه در تحکیم 
مبانی توحید موثر است. ۱ 

نخست در مقابل مشرکان که برای اسمان و زمین اله و معبود جداگانه 
قائل بودند و حتی خدای دریا, خدای صحراء خدای جنگ و خدای صلح. و 
خدایان مختلفی مطابق انواع موجودات در پندار خود ساخته بودند, 
می‌فرماید: «او کسی است که در آسمان معبود است و در زمین معبود» 
(و هو الذی فی السّماء ال و فی الارض الهّ). 

سپس در توصیف دوم و سوم می‌افزآید: «او حکیم و علیم است» (و هو 
الککیم العلیم) ۳ 

تمام کارهایش روی حساب و حکمت است.؛ و از همه چیز اگاه و با خبر, و 
به این ترتیب اعمال بندگان را به خوبی می‌داند و بر طبق حکمتش آنها را 
پاداش و کیفر می‌دهد. 


سور ه الزخرف(43): ای 95 ۰ص : 386 


(آیه 85)- در چهارمین و پنجمین توصیف؛, از برکات فراوان و دائم وجود او 
و مالکیتش سبت به آسمانها و زمین سخن فف کهند: می‌فرماید: «پر 

و زوال ناپذیر است کسی که مالک آسمانها و زمپن و آنچه میان آن 

دو است می‌باشد» (و تبازک الذٍی لَ مُلَک السَماواتِ و الأرَض و ما بَیتهُما) 

و بالاخره در ششمین و هفتمین توصیف می‌افزاید: «آگاهی آز قیام ۳۳ 

مخصوص ذات اوست. 2 همگی به سوی او باز گردانده می‌شوید» (و ده 

عم السَاعَة و اه رَجَمَونَ. 

بنابر این اگر خیر و برکتی می‌خواهید از او بخواهید نه از بتها چرا که 

سرنوشت شما در قیامت به دست اوست؛ و مرجع شما در آن روز تنها 

خداست. 


سورة الزخرف(43): آية 86 نف 5 3207 


(آیه 86)- چه کسی قادر بر شفاعت است؟ در اینجا همچنان سخن در باره 
ابطال عقیده شرک و سر انجام تلخ مشرکان است, و با دلائل دیگری 
بطلان اعتقاد آنها را آشکار می‌سازد, نخست می‌فرماید: اگر آنها به گمان 
شفاعت به سراغ این معبودان می‌روند باید بدانند که نوتدای که آنها 
غیر از خدا می‌خوانند مالک و فاذر بر هن کوته-شفاعتی نیستند» (و لا نفلی 
الذین یَدْعْونَ من ذونه السَفاعَة). 

ولی از آنجا که در میان معبودان آنها فرشتگان وماند آنان وجود ذاشتتد در 
ذیل آینه آنها ر استثنا کرده, می‌فرماید: «مگر کسانی که شهادت به حق 
داده‌اند» (الا مَنْ شهد بالق). 

و با و هر چند بت‌پرست و مشرک و 
منحرف از ایین توحید باشد شفاعت کنند, بلکه «انها به خوبی. می‌دانند» 
برای چه کسی اجازه شفاعت دارند (و هم یِعلمُون) 


سورة الزخرف(43): آية 87 5 307 


(آیه 87)- سپس از معتقدات خود مشرکان گرفته. به به آنها پاسخ دندان 

شکن داده, می‌گوید: «و اگر از آنها سوال کنی چه کسی آنها را آفریده 

ات بطور مسلم می‌گویند: اللّه»! (و لین سَلتَهم مَن حَلَهْم لبون 
ه( 

لذ| در پایان آیه به عنوان ملامت و سرزنش هن کوید؟ «اکنون (که چنین 

است) چگونه از عبادت خدا| به سوی غیر او باز گردانده و منحرف 

می‌شوند»؟! (قَأنّی بَوْقَکُونَ). 


سورة الزخرف(43): آية 88 ی 5 307 


(آیه 8)- این ۳ از شکایت پیامبر در پیشگاه خدا| از این قوم ِ و 
بی‌منطق سخن گفته, می‌فرماید: «آنها چگونه از شکایت پیامبر (در پیشگا 
خداوند) که می‌گوید: پروردگارا! اینها قومی هستند که ایمان ۳۳ 
غافل می‌شوند؟ (5 قبله پا رب ان هوّلاء وم م لا یْوْمِنُونَ). 

او می‌گوید: : من شب و روز با آنها سخن گفتم. از طریق بشارت و انذار 
وارد شندم؛ سر گذشت دردناک اقوام پیشین را برای آنها بر شمردمر و آنچه 
اه 
نگذاشت و ایمان نیاوردند, تو می‌دانی و آ: 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 3880 


سور ه الزخرف(43): ای 99 ۰ ص‌ : 388 


(آیه 9)- و در آخرین آیه به او دستور می‌دهد: «اکنون (که چنین است) از 
آنها روی برگردان» (قَاصَقع عََهَمٌ). 

در عین حال 0 تو به معنی قهر و جدائی توأم با خشونت و 
پرخاشگری نباشد بلکه «به آنها بگو: سلام بر شما» (و قَل سَلامّ). 

نه سلامی به عنوان دوستی و تجیت, بلکه به عنوان جدائتی و بیگانگی. 

این سلام در حقیفقت یه سلامی, است که در آیه 603 سوره فرقان آمده 
است: «و ذا خاطبَهّم الجاهلْون قالوا سلاما» هنگامی که جاهلان آنها را (با 
سخنان زشت خود) مورد خطاب قرار دهند در پاسخ آنها می‌گویند: سلام» 
تتتلامی. که:تشا ته بی‌اعتایی توام با مور مار است. 

با این حال آنها را با جمله‌ای پرمعنی تهدید می‌کند, تا گمان نکنند این 
جدائی و وداع دلیل بر آن است که خدا ِ با آنها ندارد. می‌فرماید: «اما 
به زودی خواهند دانست» (فسَوف : یعْلَم 

آری! خواهند دانست چه آتش ۳ و ۳ دردناکی با لجاجتهای خود 
برای خویشتن فراهم بتاختها ی ؟۱ «پایان سوره زخرف» 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 389 


سوره دخان [44] ۰ص : 389 


اشاره 


این سوره در «مکه» نازل شده, و 59 آیه است 


محتوای سوره. ۰ص : 3809 


1- اغاز سوره از حروف مقطعه و سپس بیان عظمت قران مجید است. با 
اين اضافه که نزول آن را در شب قدر برای اولین بار بیان می‌کند. 

2- در بخش دیگر از توحید و حانکه خدا| و ان بعضی از نشانه‌های 
عظمت او در جهان هستی سخن می‌گوید. 

3- بخش مهمی از این سوره سرنوشت کفار, و انواع کیفرهای دردناک 
ا نانک 

4- در بخش دیگری برای بیدار ساختن این غافلان قسمتی از سرگذشت 
موسی و بنی اسرائیل در مقابل فرعونیان و شکست سخت آنها, و نابودی 
و هلاکتشان, گفتگو می‌کند 

5- 1۳ قیامت و عذابهای دردناک دوزخیان و پاداشهای جالب و روج‌پرور 
پرهیزکاران قسمت دیگری از آیات این سوره را تشکیل می‌دهد. 

6- همچنین هدف از آفرینش و خلقت آسمان و زمین موضوع دیگری است 
که در این سوره مطرح شده است. 

7- سر انجام, سوره را با بیان عظمت قرآن همان گونه که آغاز شده بود 
پایان می‌ دهد. برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 390 

و از انجا که دز ایة دهم این سوره سخن از «دخان مبین» به میان آضدخ این 
سوره به عنوان سوره «دخان» نام گرفته است. 


فضیلت تلاوت سوره: ۰ ص‌ ال ی 


قر تخذی از تشفیر کرامی اسلاخ‌ضلی اللهغله و ال آمده است: 

«کسی که سوره دخان را شب و روز جمعه بخواند خداوند خانه‌ای در 
بهشت برای او بنا می‌کند». 

در حدیث دیگری از امام باقر علیه السّلام چنین نقل شده: «کسی که 
سوره دخان را در نمازهای فریضه و نافله بخواند خداوند او را در زمره 
کسانی که روز قیامت در امنیت به سر می‌برند مبعوث می‌کند و او را در 
سایه عرشش قرار می‌د هد, و حساب را بر او اسان ی یز د و نامه 
اعمالش را به دست راستش می‌دهد». 

بلسم الله الرخمن الرَحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الدخان(44): آية 1 تیف 5 390 


(آیه 1)- نزول قرآن در شبی پربرکت: در ابتدای این سوره نیز همانند چهار 
سوره گذشته و دو سوره آینده که مجموعا هفت سوره را تشکیل می‌دهد 
با حروف مقطعه «حا- میم» (حم). رو به رو می‌شویم. 


سورة الدخان(44): آية 2 شش کی 5 390 


(آیه 2- در دومین آیه به قرآن مجید سوگند یاد کرده, می‌فرماید: «قسم 
به این کتاب آشکار» (و الکتاب الَمبین). 

کتابی که محتوایش روشن؛ و اتنکار: تعلیماتش زنده» احکامش 
سازنده, و برنامه‌هاییش حساب شده است. 


سورة الدخان(44): آية 3 یفن 5 390 


(آیه 3)- اما ببینیم این سوگند برای چه منظوری ذکر شده است؟ آیه 
شریفه این حقیقت را روشن ساخته, می‌گوید: «بطور مسلم ما قرآن را 
که لد جها پیت پیامبر اسلام است) در شبی پر برکت نازل کردیم» ( 
5 ترلناه قی اناد مبا کخ). 

شب پر برکتی که مقدرات جهان بشریت با نزول قرآن رنگ تازه‌ای به خود 
رفت؛ شبی که سرنوشت خلایق و مقدرات یکسان در آن رقم زده 
می‌شودر برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 31 

آری! قران در قبی سر تفت سماز در شب فدر بر فلب.با ی بیامیر: ناز ل 
شد. 

اما هدف اصلی از نزول آن چه بود؟ همان است که در ذیل آیه به آن 
اشاره شده, می‌فرماید: «ما همواره انذار کننده بودیم» (تّا کت مُتذرین). 
این یک سنت همیشگی ماست که فرستادگان خود ر برای بیم دادن 
ظالمان و مشرکان عامه وروت می‌د هیم » و فرستادن پیامبر اسلام با این 
کات :میت بت خرن علفه از این نله آسست: 


سورة الدخان(44): آية 4 مش ی 5 3911 


(آیه 4)- این 1 توصیفٍ و توضیحی است برای شب قدر, هی کواید: شب 
و ی ی و 
تین می‌شنود» (قیها بفر ی کل آفر حکیم). این بان هماهی, نا زواات 
بسیاری است که 0 در شب قدر مقدرات یک سال همه انسانها 
تعیین می‌گردد, و ارزاق, و سر آمد عمرها, و امور دیگر, در آن شب تفریق 
و تبیین می‌شود. 


سورة الدخان(44): آية 5 وق 2 ۱ 30 


اش ور این انب درا اور اوس که رام او اه خداست 
می‌فر ماید: آری نزول قرآن در شب قدر «فرمانی بود از سوی ما ما 
(مجمدراا فزسادیم»۳ مرا من عنونا 7 کت مَرسلین). 


سورة الدخان(44): آیة 6 ام ۱ 3 


(ایه 6)- سپس برای بیان علت اصلی نزول قران و ارسال پیامبر و 
مقدرات شب قدر می‌افزاید: همه اینها «به خاطر رحمتی است از سوی 
پروردگارت» (رحمَة من زبک). 

ایا تفاس کران اف انساب» وی کی که بقد کان ره حال خود رها نکنه. 
و برنامه و راهنما برای آنها بفرستد. 

و در ذیل همین ان و آیات بعد اوصاف هفتگانه‌ای برای خداوند می‌ شمرد 
که 9 بیانگر مقام توحید اوست می‌فر ماید: «او سمیع و علیم است » 
(تةْ هو السَمیع العَِیم). 


تقاضای ند ان را می‌ شنود و به اسرار درون دلهای آنها آگاه است. 


سورة الدخان(44): آية 7 ی ی 5 311 


(آیه 7)- سپس در بیان سومین توصیف می‌فرماید: «خداوندی که پروردگار 
آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو قرار گرفته است می‌باشد, اگر شما 
بر گزیده تفسیر نمونه» ج4, ص. :392 

یقین دارید» (رَبٌ السّماواتِ و الأرّض و ما َْتهُما ان کثمٌ مُوقنین). 

ا سا مسا ار مه ام تراسا متعددی قائل بودند, و 


برای هر نوع از انواع موجودات ربی می‌پنداشتند. در این آ نله با جمله «رَب 
السماوات 5 الاْض 5 ما بیتهما» خط بطلان بر همه می کشد و اثبات 
قع کید که پروردگار همه موجودات عالم کف است. 


سورة الدخان(44): آیة 8 مش ی 5 392 


(آیه 8)- در چهارمین و پنجمین و ششمین توصیف می‌فرماید: «هیچ 
ی جز او نبیست زنده هقف کن و می‌میراند» ( لا الة 1 هو بحخیی و 
یمیت 


ی و آخرین توصیفِ می‌افززاید: ۰«او پروردگار شما و پروردگار 


پدران نخستین شماست» (رَبکُمْ و رَبّ آبایکمْ الا وین ). 
حیات و مرگ شما به دست اوست؛ و پروردگار شما و پدرانتان و همه 


جهانیان اوست. بنابر این معبودی جز او نمی‌تواند وجود داشته باشد, آپا 
معبود واقع شود؟ 


(آیه 9)- آن روز که دودی کشنده همه آسمان را فرا می‌گیرد: نم 2 392 


از آنجا که در آیات گذشته سخن از اين در میان بود که اگر آنها طالب یقین 
باشند اسباب تحصیل یقین فراوان و فراهم است., در این ایه می‌افزاید: 
ی 
می‌کنند»! ال هم فی شک تلعَبْو) 

اگر آنها 0 این کتاب ای و رت دارند به خاطر این 
تیفنت کم مسا آد پیچیده‌ای است, بلکه از این جهت است که آن را جذی 
نمی‌گيرند, و به شوخی با آن برخورد می‌کنند. 


سورة الدخان(44): آية 10 تلع 12 30 


(آیه 10)- در اين آیه به تهدید این منکران لجوج و سرسخت پرداخته, و در 
حالی که روی سخن را به پیامبرٍ کرده, می‌گوید: «پس, منتظر روزی باش 
که آسمان دود آشکاری پدید آورد»! (قاوتقت بو تأی السَماء بدّخان 


۷" 


مُیین). 


سورة الدخان(44): آية 11 ی ی 3022 


(آبه 1)- دودی که «تمام مردم را فرا می گیرد» | | رفتتتو التاس). 
و ایو 2 به آنوا گفته ات «اين دردناک الهی است» ! (هذا 
فتاور 1 «رعان. مبین» همان دود غلیظی است که در پایان جهان و در 
آنشانه قیامت صفحه آیتفان را می‌پوشاند, و نشانه فرا رسیدن لحظات 
آخو هت مس ان عفات الم لیس ای ظالمان سمفتندان است. 


سورة الدخان(44): آية 12 پتیی ظع 5 303 


(آیه 12)- وحشت و اضطراب تمام وجود آنها را فرا می‌گیرد, و پرده‌های 
غفلت از مقابل چشمشان کنار می‌رود, و به اشتبام بزرگ خود واقف 
می‌ شوند رو به درگاه خدا| می‌آورند و می‌گویند: «پروردگارا! عذاب را از ما 
بو طرت کن که ایمان هی یریم( نا اکست عا العدات ۲ ون 


سورة الدخان(44): آية 13 ی ۶ 303 


(آیه 13)- ولی او دست رد بر سینه این نامحرمان زده» می‌فرماید: «اینها 
چگونه و از کجا متذکر می‌شوند (و از راه خود باز می‌گردند) با این که 
رسول اشکار (با معجزات و دلائل روشن) به سراغ آنها آمد» ؟! ( ی لَهْم 
الذکری و قَدٌ جاعَهَمٌ سول مَیینْ). 
رسولی که هم خودش آشکار بود و هم تعلیمات و برنامه‌ها و دلائل و 
معجزاتش همه مبین و واضح بود. 


سورة الدخان(44): آية 14 ی رن 5 303 


(آیه 14)- اما آنها به جای این که سر بر فرمان او نهند و به خداوند یگانه 
ایمان آورند دشو رش را به جان پذیرا شوند «از او روی گردان شید ند و 
گفتند: او دیوانه‌ای ایست ِ دیگران این مطالب را به او القا کرده‌اند»! (یَمّ 
تولوا له و فالوا مَُلَمْ مَجُْو 


سورخ الدخان(44): آية 15 ی رن 5 3053 


(ولی ریت 9 1 بار دیگر به ار خود ِِ می‌گردید» 1 
کاشِفُوا العذاب قلیلا نکم عیدُون). 


سورة الدخان(44): آية 16 یت رن ۶ 3۳3 


(آیه 16)- و در اين آیه می‌فرماید: ما از آنها انتقام می‌گیریم «در آن روز 
که آنها را با قدرت خواهیم گرفت آری ما انتقام گیرنده‌ایم» (يَوَمّ تبَطشن 
البَطسشة التری انا مُتَفْمُونَ). 


سورخ الدخان(44): آية 17 میظع ۶ 303 


(آیه 7)- در تعقیب آیات گذشته. که از سرکشی مشرکان عرب و عدم 
تسلیم آنها در مقابل حق سخن می‌گفت, در اینجا به نمونه‌ای از امم پیشین 
که آنها نیز همین بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 32394 

مسیر را طی کردند و سر انجام به عذابی دردناک و شکستی فاحش مبتلا 
شدند, اشاره می‌کند, تا هم تسلی خاطری باشد برای موّمنان و هم تهدیدی 
برای منکران لجوج. و آن داستان موسی و فرعونر ۳ می‌فرماید: «ما 
پیش از اینها قوم فرعون را آزمودیم» (و لَقَدٌ قتّا قبَْمْ قَة قوْم فرگوت. , , 
«و در اين هنگام) رسول بزرگواری به سراغشان 0 1 جاءهمٌ سول 


کرِیم). 


سورة الدخان(44): آية 18 یی ظری < 3104 


(آیه 18)- موسی با لحنی بسیار موذبانه و دلیذیر و آکنده از محبت آنها را 


ع عءِ - م2 و 
فرستاده امینی برای شما هستم» (أن أدُوا الَیَّ عباة ال ای لک سول 
اصنن ]: 


سورة الدخان(44): آية 19 یب رن 5 3104 


(آیه 19)- سپس موسی بعد از دعوت آنها به اطاعت خداوند یا آزاد ساختن 
بلی اسرائیل هی کو زد مأموریت دیگر من این است که به شما بگویم: «در 
برابر خداوند تکبر نورزید (و حدٌ خویش ن نگهدارید/ که من برای شما دلیل 
روشنی (بر گفته‌های خود) آورده‌ام» (و آن لا تعلُوا علی اللَهٍ انی تیک 
بشلطان مٌبین). 

هم معجزات آشکار, و هم دلائل منطقی روشن. 


سورة الدخان(44): آية 20 ی ی 5 3109 


(آیه 20)- و از آنجا که مستکبران دنیا پرست هر کس را در جهت مخالف 
منافع نامشروع خود ببینند از هیچ گونه تهمت و ناسزا, و حتی قتل و اعدام, 
فرو گذار تضوا تور موسی به عنوان پیشگری می‌افزاید: و من به 
پروردگار وگ پروردگار شما پناه می‌برم از اين که مرا- متهم یا- سنگسار 
9 (و نی غَذْتْ بربی و 4 أنْ ترجَمون). 

۱۳| ۳0 اف ها مت انست. 


سورة الدخان(44): آية 21 یی رن 5 3104 


(آیه 1)- در این آیة آخرین. سختش را به آنها هی کوند. که" «اگر به من 
انماق شی‌آورند لا اعل مرا رها کید و نان گیری. کنید* و فزاخم آیمان 
آوردن مردم نشوید (و ان لَم تُوْمِنُوا لی قاترلون). 

ولی مگر ممکن است جباران" مغرور که قدرت شیطانی و منافع 
نامشروعشان را در خطر می‌بینند خاموش بنشینند و چنین پیشنهادی را 
بپذیرند؟ 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 395 


سورة الدخان(44): آية 22 ی قرع 2 39 


(آیه 22)- موسی از تمام وسائل هدایت برای نفوذ در دلهای تاریک این 
مجرمان استفاده کرد, ولی هیچ اثری در فرعونیان نبخشید, لذا مایوس شد 
و چاره‌ای جز نفرین به انها ندید, چرا که قوم فاسدی که هیچ امیدی به 
هداینشان نباشد از نظر نظام آفرینش حق حیات ندارند. 

لذ| ان شریفه فن کوید * «پس موسی به پیشگاه پروردگارش عرضه داشت 
که اینها قومی مجرم و گنهکارند» (قَدعا رب هآ هوّلاء قَوَمْ مُجْرِمُونَ). 

چه نفرین مودبانه‌ای؟ نمی‌گوید خداوندا! آنها را چنین و چنان کن, بلکه 
همین اندازه می‌گوید: خداوندا! اینها گروهی مجرمند که امیدی به 
هدایتشان باقی نمانده. 


سورة الدخان(44): آية 23 ایب رن 35 


(آیه 23)- خداوند نیز دعای موسی را اجابت کرد, و به عنوان مقدمه نزول 
عذاب بر فرعونیان و نجات بنی اسرائیل , به او دستور داده شد: : «یندگان 
مرا شنانه حرکت ده که قما (ار طرف فرعون. و لشکرنانش 1 تعمیب 
می‌شوید» ! (قاسر بعبادی لا کم و مَتبعون). 

کر تن ز ۱ ۱۳| 
انتظار آنهاست گرفتار آیند. 


سورة الدخان(44): آیة 24 یه ی ۶ 395 


(آیه 24)- سپس می‌افزاید: هنگامی که از دریا همگی یه سلامت گذشتید 

«دریا را آرام و گشاده بگذار» و بگذر (و ائرِّ ابر َهوا). 

منظور از دریا در اين آیات همان رود عظیم نیل است. 

طبیعی است که موسی و بنی اسرائیل مابل بودند هنگامی که خود از دریا 

گذشتند بار دیگر آبها سر بر هم بگذارند و اين فاصله عظیم را پر کنند, ولی 
به آنها دستور داده شد که به هنگام گذشتن از دریای نیل عجله نکنید., 

بگذارید فرعون و لشکریانش تا آخرین نفر وارد شوند, چرا که فرمان مرگ 

و نابودی آنها به امواج خروشان نیل داده شده است! لذا در پایان: آیه 

می‌افزاید: «آنها لشکری غرق شده خواهند بود» (لَهْم جُنْذٌ مُعْرَفونَ). 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 396 


سورة الدخان(44): آية 25 ی ی ۶ 3109 


(آیه 25)- باغها و گنج‌ها را گذاردند و رفتند! اکنون ببینیم بعد از غرق 
فرعون و فرعونیان چه ماجراهای عبرت انگیزی تحقق یافت. قرآن در آیات 
بعد میراث عظیم انها را که به بنی اسرائیل رسید طیلن پنج موضوع که 
فهرست تمام زندگی انهاست بیان کرده, نخست می‌فرماید: «چه بسیار 
باغها و چشمه‌ها که از خود به جا گذاشتند و رفتند»! (کم ترکوا من جَناتِ و 
عَیُون). 

باغها, و چشمه‌ها, دو سرمایه از جالبترین و ارزنده‌ترین اموال آنها بود. 


سورة الدخان(44): آیة 26 ی 


(آیه 6 سپس می‌افزاید: «و زراعتها, و قصرهای جالب و زیبا و 
پرارزش» (و زروع و مفام 

و این دو سرمایه مهم دیگر نها بود, زراعتهای عظیمی که در بستر نیل در 
سرتاسر مصر از آن استفاده می‌کردند و همچنین قصرها و مساکن آباد که 
یکی از مهمترین وسائل زندگی انسان مسکن مناسب است. 


سورة الدخان(44): آية 27 یی ضرع ۶ 309 


(آیه 27)- و از آنجا که غیر از امور مهم چهارگانه فوق وسائل تنعم فراوان 
دیگری داشتند, به همه آنها نیز در یک جمله کوتاه اشاره کرده, ضی که‌ند ؛ 
«و نعمتهای فراوان دیگری که در آن متنعم بودنذ-ه در تاز و تعمت: زند کین 


می‌کردند» (5 تَعمّة کائوا فیها فاکهین). 


سورة الدخان(44): آية 28 ی ۶ 3109 


(آیه 28)- سپس می‌افزاید: آری «اين چنین بود (ماجرای آنها) و ما همه 
اینها (و سرمایه‌ها و ما ترک فرعونیان) را میراث برای اقوام دیگری قرار 
دادیم»! (گذلک و تناها قَوّماً آعرین). 

آیه فوق و آیه ۳ آن در سوره «شعراء» نشان می‌د هد که بلی اسرائیل 
بعد از غرق فرعونیان به سرزمین مصر بازگشتند, و وارث میراث فراعنه 
شدند و در انجا حکومت کردند. 


سورة الدخان(44): آية 29 یت رح ۶ 3109 


(آیه 9)- در این ۷ می‌فر ماید: «پس نه ها بر آنها گریست و نه 
زمیره وه هام دول با به ابا میتی اقا ک له 
السَماء و الأرْضٌ و ما کائوا مُْطَرِینَ). 

گربهکردن. آسمان. و زمین بر اما عفگن, اسحه نایم ان جفارت نبا 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. 9 

و عدم وجود یار و یاور و دلسوز برای انها باشد. 


سورة الدخان(44): آية 30 یو نی 5 31917 


(آیه:30)+ یفی استرائیل در بونه آزمایش: در آبات گذشته سخن از غرق و 
هلاکت فرعونیان و نابودی قدرت و شوکت نها و انتقال ان به دیگران بود, 
و ی ی ی رس و وی سس 
می‌گوید: «ما بنی اسرائیل را از عذاب خوار کننده رهائی بخشیدیم» (و لقَذ 
تحْیْنا بنی اسرائّیل من القذاب المَهین). 

از شکنجه‌های سخت و طاقت فرسای جسمی و روحی که تا اعماق جان 
آنها نفوذ می‌کرد. 


سورة الدخان(44): آية 31 بش کی ۴ 397 


(آیه 31)- آری! خداوند این قوم مظلوم را در پرتو قیام الهی موسی بن 
عمران از چنگال این ظالمان سفاک تاریخ رهائی بخشيد. لذا به دنبال آن 
می‌افزاید: 

«از (چنگال) فرعون» (من فرْعَوّنَ). ۱ , 
«چرا که او مردی متکبر و از اسرافکاران و متجاوزان بود»! (انه کان عالبا 
من المسرفین). 


سورة الدخان(44): آية 32 بشه کی ۴ 397 


(آیه 32)- در این آیه به نکن دیگر از مواهب خداوند به بای اسرائیل اشاره 
کرده, می‌گوید: «ما آنها را از روی علم خویشٍ بر جهانیان (در آن عصر و 
زمان) برتری دادیم و برگزیدیم» (و لَقَد احْترْناهُمْ علی علّم عَلّی الْعالمین). 

ولی آنها قدر این نعمتها را ندانستند 7 و مجازات شدند. 

و به اين ترتیب آنها «امت برگزیده عصر خویش» بودند, زیرا منظور از 
«عالمین» مردم جهان در آن عصر و زمان است نه در تمام قرون و اعصار. 


سورة الدخان(44): آية 33 ین ۶ 3197 


(آیه 33)- در این آیه به بعضی از مواهب دیگر که خدا به آنها داده بود 

اشاره کرده, می‌فر ماید: «ما آیات و نشانه‌هایی از عظمت و قدرت خویش 
به آنان دادیم که در آن آزماینش آشکاری بود» (و آتبناهم من الایاتِ ما فیه 

لوا مبین). 

و اين اخطاری است به همه امتها و ملتها در مورد پیروزیها و مواهبی که از 

لطف الهی به دست می‌آورند. که دام امتحان در این هنگام سخت است. 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 299 


سورة الدخان(44): آیة 34 کر ۶ 318 


(آیه 34)- جز همین مرگ چیزی در کار نیست! بعد از ترسیم صحنه‌ای از 
زندگی فرعون و فرعونیان و عاقبت کفر و انکارشان در آیات گذشته, ِ 
دیگر سخن از مشرکان به میان می‌آورد. و تردید آنها را در مسأله معاد- که 
در آغاز سوره آخده ار به شکل دیگری باز گو ضف کند: «اینها چنین 
می‌گویند» (ق هولاء لیولون). 


سورة الدخان(44): آية 35 اکن ۶ 318 


(آیه 35)- «مرگ ما جز همان مرگ اول نیست؛ و ما هرگز بار دیگر زنده 
نخواهیم شد» (اِنْ هی الا مَوْتتتا الاولی و ما تَحَنْ بمنشرین). , 

و انچه محمد صلی الله علیه و اله پیرامون معاد و حیات بعد از مرگ و 
پاداش و کیفر و بهشت و دوزج فق کوید: هیچ کدام واقعیت ندارد, اصلا 


سورة الدخان(44): آیة 36 اکن 5 318 


(آیه 36)- سپس سخن آنها را نقل می‌کند که برای اثبات مدعای خود به 
دلیل واهی و بی‌اساسی دست زده و می‌گفتند: «اگر راست می‌گویید (که 
بعد از مرگ حیاتی در کار است) پس پدران ما را زنده کنید و نزد ما 
بيافرند» تا بر ضدق کفتار شما کواهی دهندا (فاتوا بأباینا ان کم اد میت 


سورة الدخان(44): آية 37 یه فرع ۶ 318 


(آیه 37)- آنها بهترند یا قوم «تبْع»! سرزمین یمن که در جنوب جزیره 
عربستان قرار دارد از سرزمینهای آباد و پربرکتی است که در گذشته مهد 
تمدن درخشانی بوده است. پادشاهانی بر آن حکومت می‌کردند که «تیع» 
نام داشتند, به خاطر این که مردم از آنها «تبعیت» می‌کردند, و يا از اين 
نظر که یکی بعد از دیگری روق کار می‌آمدند: 

در اینجا به دنبال بحثی که پیرامون مشرکان مکّه و لجاجت و انکار آنها 
نسبت به معاد آمده با اشاره به سر‌گذشت «قوم 9 آنها را تهدید می کند 
که نه تنها عذاب الهی در قیامت در انتظارشان است که در این دنیا نیز 
سرنوشتی همچون قوم گنهکار و کافر تبع پیدا خواهند کرد. 

می‌فرماید: «آپا آنها بهتر ند پا قوم تبع» و کسانی که پیش از آنان تود ند 
ما آنها را هلاک کردیم, چرا که آنها مجرم بودند» ( هُمّ حَیْر أم قوَمْ تب و 
الذین من قبلهم أَهْلْکناهم | انم هم کائوا مُجرمین). 


سورة الدخان(44): آیة 38 سض : 398 


(آیه 38)- سیتنن بار ذیکر : به شا معاد باز می‌گردد و با استدلال لطیفی 
این برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 299 

واقعیت را اثبات کرده, می‌گوید: «ما آسمانها و زمین و آنچه را در میان 
این دو است بیهوده و بی‌ هداف نیافریدیم» (و ما حَلفتا السماوات و الاَضَ و 
۰ 

که 


سورة الدخان(44): آية 39 تس کی ۶ 399 


(آیه 39)- سپس برای تأکید این سخن می‌افزاید: «ما آن دو را جز به حق 
نیافریدیم» (ما حَلَفْناهما الا بالعقه). 

حق بودن این دستگاه ات می‌کند که هدف معقولی داشته باشد, و آن 
بدون وجود جهان دیگر ممکن نیست. 

«ولی غالب آنها (اين حقایق را) نمی‌دانند» (و لکِنّ أَهم لا بعلَمُونَ) 

چرا که انديشه و فکر خود را به کار ی و و کر هن ان مارم فان 
واضح و آشکار است. 


سورة الدخان(44): آیة 40 تفر ۶ 301 


(آیه 40)- روز جدائیها! در آیات گذشته در مورد مسأله معاد از طریق 
«حکمت افرینش این جهان» برای وجود رستاخیز استدلال شده بود, آیه 
شریفه از این استدلال چنین نتیجه‌گیری می‌کند که: «یوم الفصل و روز 
جدائیها وعده‌گاه همه آنهاست» (انّ بَوْمّ الْقصّل ميقاْهُمْ َجُمَعینَ). 


سورة الدخان(44): آیة 41 تس کی : 399 


(آیه 1)- سیس به شرح کوتاهی در باره این روز جدائی پرداخته, ی کواید: 
«در همان روزی که (هیچ کس به فریاد دیگری نمی‌رسد و) هیچ دوستی 
9 کمکی به دوستش نمی‌کند, و از هیچ سو یاری نمی‌شوند»! (يَوْم لا 
مَولی عَن مَولی شَیِناً و لا هم یِنصرژون). 

1 آن. رفن روز فصضل و جداتی, استت, روز است که.انسان ار همه.خر 
جز عملش جدا می‌شود, و مولی به هر معنی که باشد- دوست. سرپرست, 
ولی نعمت, خویشاوند, همسابه, یاور, و مانند آن- توانائی حل کوچکترین 
مشکلی را از مشکلات قیامت برای کسی ندارد. 


سورة الدخان(44): آیة 42 مس کی : 399 


(آیه 2)- تنها یک گروه مستثنا هستند همان گونه که این ۷ قی کوید: 
«مگر کسی که خدا او را مورد رحمت قرار داده است, چرا که او توانا و 
رحیم است» ٩(‏ برگزیده تفسیر نمونه» ج4, ص: : 400 

من رجم ال هو العزیژ الرْجیغ) 

که دارای عمل تا آحند 


سورة الدخان(44): آیة 43 پسصی : 400 


(آیه 43)- درخت زقوم! در اینجا توصیف وحشتناک و تکان دهنده‌ای از 
عذابهای دوزخی منعکس شده که بحث ایات قبل را در مورد «یوم الفصل» 
و روز رستاخیز تکمیل می‌کند. 5 ۳ 

می‌فرماید: «مسلما درخت زفوم ...» ([نّ شَجرة الرقوم). 


سورة الدخان(44): آية 44 بیس صی * 400 


(آیه 44)- «غذای گنهکاران است»! (طَعام الأیم). 
اینها هستند که از این گیاه تلخ و بدبو و بد طعم و کشنده می‌خورند. 


سورة الدخان(44): آیة 45 پسسضی : 400 


(آیه 5)- سپس می‌افزاید: «همانند فلز گداخته در شکمها می‌جوشد»! 
(کالمَهّل یِعلّی فی البْطون). 


_ 


سورة الدخان(44): آیة 46 تس کی 5 400 


(آیه 46)- «جوششی همچون ات سوزان» (کقلي الحمیم). 

هنگامی که گیاه زقوم وارد شکم آنها می‌شود, حرارت فوق العاده‌ای ایجاد 
کرده, و همچون ۳ جوشان غلیان پید | فقض کند: و به جای اين که این غذا 
مان تن فدوت کردی بد کی ای دصرد و نمی آفرنتن 


4 ص‌‌ : 400 
آرة 7 2 
سورة الدخان(44): ی 


: «اين (کافر 
خطاب می‌شود: الی #9 
5 ۰ 0 (حدوهُ قا تلو أ 
را کی ۱ دوزخ پرتابش 
گناه) ۳ 
9 
الجچیم). 


سورة الدخان(44): آیة 48 ی ۲ 200 


(آیه 8)- باز به یکی دیکر از مجازاتهای دردناک انها اشاره کرده:.می کوید؛ 
« سپس (به مأموران دوب دستور داده می‌شود, که) بر سر اوء از عذاب 
تور ابر پیت ۳ کم ضیوا عوق اه من عدات.الکمیم . 

به این بر یب هم از درون می‌سوزند و هم از بیرون ۳ وجودشان را آتش 
فرا هن یراد و در وسط آتش یز اف سورآن بو آنما می‌ریز ند. 


سورة الدخان(44): آیة 49 ی ۲ 200 


(آیه 9)- و بعد از این همه عذابهای دردناک جسمانی مجازات جانگاه 
روانی آنها شروع می‌شود به این مجرم گناهکار سرکش و بی‌ایمان گفته 
می‌شود: برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 401 

«بچش ,که (به پندار خود) بسیار قدرتمند و محترم بودی» (دقْ اک آئت 
الْعیر الَکَرِیخ). 

آری! این تو بودی که با آن همه غرور هر جنایتی را مرتکب شدی, اکنون 
بچش نتیجه اعمالت را که در برا؛ بر چشمان تو مجسم شده است. و همان 
گونه که جسم و جان مردم را سوزاندی اکنون درون و برونت در آتش قهر 
الهی و با آب سوزان می‌سوزد. 


سورة الدخان(44): آية 50 ی ی 01 


(آیه 50)- در اين آیه می‌افزاید: به آنها خطاب می‌شود: «اين همان چیزی 
است که پیو سته در باره آن شک و تردید می‌کردید» (ِنَ هذا ما کم به 
تَمَتَرون)._ ۱ 

خقدر در ایات: ما فران با اهاع دلانلم .واقیت: و حقانیت. آين رون جة 


افسوس که گوش شنوا نداشتید! 


سورة الدخان(44): آية 51 یی ی 3 01 


(آیه 51)- پرهی زکاران و انواع نعمتهای بهشتی: از آنجا که در آیات گذشته 
کیفرهای دردناک دوزخیان مطرح بود در اینجا مواهب و پاداشهای بهشتیان 
را می‌شمرد تا از قرینه مقابله اهمیت هریک از این دو آشکارتر گردد. 

این پاداشها در هفت قسمت خلاصه شده: 

نخست این که: «پرهیزکاران در جایگاه امن و امانی هستند» (ِنّ الغتَمین 
فی مقام امین). 5 

بنابر این" هیچ گونه ناراحتی و ناامنی به آنها نمی‌رسد. و در امنیت کامل از 
آفات و بلاهاء از غم و اندوههاء از شیاطین و طاغوتها به سر می‌برند. 


سورة الدخان(44): آية 52 ی رم :201 


(آیه 52)- سیس به ذکر نعمت دوم پرداخته, هن وید : آنها «در میان باغها و 
چشمه‌ها به سر می‌برند» و جایگاه آنها از هر سو با درختان و چشمه‌ها 
احاطه شدوی جات 5 عْیّونِ) 


سورة الدخان(44): آية 53 ی یم 01 


(آیه 53)- در مرحله سوم به لباسهای زیبای آنها اشاره کرده, می‌افزاید: 
«انها لباسهایی از حریر نازک و ضخیم می‌پوشند, و در برابر یکدیگر (بر 
تختها) جای دارند» یِلبسُون من سندذس و استبرق متقایلین). برگزیده 
تفسیر نمونه. ج4, ص: 402 ۱ ۲ 

البته در بهشت گرما و سرمای شدیدی وجود ندارد تا به وسیله پوشیدن 
لپاس دقع شود, پلکه اينها اشاره به لباسهای متنوع و گوناگون بهشتی 


سب . 


سورة الدخان(44): آية 54 ی کی 3 02 


(آیه 4- در مرحله چهارم تونت به: همتییتر آن. آنها می‌رشید: می‌گوید: «آری 
اين چنینند بهشتیان, و انها را با حور العین تزویج می‌کنیم»! (کذلک و 
روَجناهم بخورٍ عین). 


سورة الدخان(44): آية 55 بش ی 3 02 


(آیه 55)- سپس به ذکر پنجمین نعمت بهشتیان پرداخته, می‌افزاید: «آنها 
در آنجا هر نوع میوه‌ای را بخواهند در اختیارشان قرار می‌گیرد و در نهایت 
امنیت به سر می‌برند» (یَدَعْونَ فیها یکل فاكعَة آمنین). 


سورة الدخان(44): آية 56 ی ی 3 02 


جر ۱0 ِِ اس زا به ك#ِِ ۳ 7 ۲ 
بیم فراق است.؛ لذ| ق کر چا ند «آنها هیج مرگی جز همان هر که راول ( که 
در دنیا چشیدند) نخواهند چشید»! (لا یذوقون فیها المَوّت 1 المَوتَةَ 
ذولی). 

9 خداوند انها را از عذاب دوزج حفظ کرده است» (5 وقاهم عذاب 
اَجَچیم). 

ات اور ا ات ان ای و سا وا 
به خود مشغول نمی‌دارد و نگران نمی کند. 

اشاره به این که اگر پرهیزکاران لغزشهایی هم داشته‌اند خدا به لطف و 
کر ی ات مها سای متسشن نت 


به خود راه ندهند. 


سورة الدخان(44): آية 57 ی کر 3 02 


(آیه 7)- در این ان اشاره به تمام این نعمتهای هفتگانه کرده, به صورت 
یک جمع بندی می‌گوید: همه اينها «به عنوان فضل و بخششی از سوی 
پروردگار تو است و این فوز ی و پیروزی ببزرگی است» که شامل حال 
پرهیزکاران می‌شود (قصلا من ریک ذلک هو القَوْر العظیغ). 

درست است که را 0 بسیاری در دنیا انجام داده‌اند, ولی 
فسلما بادانش عادلانه. ان اعمال کاعین آی همه بعفته بایان و حاود آتی 
تبست این فصل خداست که این هه باداش را در اختبار آنما کذاروه: 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 403 


سورة الدخان(44): آية 58 بش کی ۶ 203 


(آیه 59)- گفتیم: «#سوره دخان» با بیان عظمت و عمق آیات قرآن شروع 
شده است.: و با اين آیه که آن هم بیانگر تأثیر عمیق آیات قرآن است پایان 
هی کیره تا آعار سوره‌با اتحامتشن هماهی‌ناهد 

می‌فرماید: «ما آن [قرآن] را بر زبان و اسان سای شاند نان ای 
شوند» (قائما يَسَرّناة بلسانک لعلقم دور هن ): 

با این که 0 فوق العاده عمیق و ابعادش بسیار گسترده است؛ 
ساده, روان» همه کس فهم و قابل استفاده برای همه قشرهاست. 


سورة الدخان(44): آیة 59 ی کی * 203 


ِ 59 ولی از آن جا که با همه اين اوصاف باز گروهی در برابر کلام 
یم نمی‌شوند در آخرین آیه آنها را مورد تهدید قرار داده. می‌گوید: 

اگر با این همه آنها پذیر| نشوند «پس تو منتظر باش, آنها نیز منتظرند»! 

(فارَتقب تقب یه هم مَرّتَقَبونَ). 

تو منتظر وعده‌های الهی در زمینه پیروزی بر کفار باش, و انها منتظر 

شکست باشند. 

«پایان سوره دخان» 


برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 405 


سوره جانیه [ 45] شع صن : 405 


اشاره 


0 ۳ 
اين سوره در «مکه» نازل شده, و دارای 7 ایه است 


محتوای سوره: ۰ص : 405 


محتوای این سوره را می‌توان در هفت بخش خلاصه کرد: 

1- عظمت قران مجید و اهمیت ان. 

2- بیان گوشه‌ای از دلائل توحید در برابر مشرکان. 

3- ذکر پاره‌ای از ادعاهای «طبیعی مسلکان» و پاسخ قاطع به آن. 

4- اشاره کوتاهی به سرنوشت بعضی از اقوام پیشین همچون بنی 

اسرائیل. 

5- تهدید شدید نسبت به گمراهانی که اصرار و پافشاری بر عقائد انحرافی 

خود دارند. 

6- دعوت به عفو و گذشت در عین قاطعیت و عدم انحراف از مسیر حق. 

7- اشارات گویایی به حوادث تکان دهنده قیامت. 

نام این سوره «جائیه» است به تناسب آیه 28 این سوره- جاثیه یعنی 
که به زانو در آمده- و اشاره به وضع بسیاری از مردم در صحنه 

قیامت در دادگاه عدل الهی است. 


فضیلت تلاوت سوره: ۰ ص‌ : 405 


دز حدتی اش ماخ صای لاه لیم و له می‌خوانیمه< کی که شوم جا نید 
زا بخواند (و البته در ان آندیشته کند ورد زتدکی خود به کار بندد) خداوند 
عیوب او را روز قیامت می‌پوشاند و ترس و وحشت او را به ارامش مبدل 
می‌سازد». 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 406 

بلسم الله الرخمن الرَحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الجائیة( 45): آية 1 + کی : 406 


(آیه 1- همه جا نشانه‌های اوست: این سوره ششمین سوره‌ای است که با 
حروف مقطعه «حا- میم» (حم). اغاز شده است. 

مفشر معروف «طبرسی» در اغاز این سوره می‌گوید: بهترین سخن این 
است که گفته شود «حم» نام این سوره است و نامگذاری این سوره به 
«حم» اشاره به این است که این قران که سراپا اعجاز است از حروف 
الفبا تشکیل شده. 


سورة الجائیة( 45): آية 2 ۰ص :406 


(آیه 2)- و شاید به همین دلیل بلافاصله از عظمت قرآن یاد کرده, می‌گوید: 
«اين کتاپ از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است» (: تثریل اکتا 
من اللّه الْعزٍیز الْحکیم). 

ینب تین قرر تیه و شکست ناپذیر. و «حکیم» به معنی کسی 
است که از اسرار همه چیز آگاه است و تمام افعالش روی حساب و 


سورة الجائیة( 45): آية 3 ۰ص :406 


(آیه 3)- سپس به بیان آیات و نشانه‌های عظمت خدا در آفاق و انفس 
پرداخته, می‌گوید: «در آسمانها و زمینر نشانه‌های فراوانی است برای آنها 
که اهل ایمانند و طالب حقند» (ِنَّ فی السماواتِ و الأَرْض لایات 
وم ۱ 

عظمت آسمانها از یک سو, و نظام شگفت انگیز آنها- که میلیونها سال 
قی خدرد. و برنامه‌های آنها بدون کمترین انحراف 9 کز کوتی ادامه می‌یابد- 
ال توق ِِ و ساختمان زمین و عجائب آن از سوی سوم هر یک آیتی از 


سورة الجائیة(45): آية 4 ۰ص :406 


ید قیشن از این ابات افافن به.ایات انقفنی ترذاختهر می کوند: و ور 
آفریتش شما و جنبتدکاتی. که. دز سراسر زمین پراکنده ساخته نیز 
نشانه‌هایی است برای جمعیتی که اهل بقینند» (عفی اف ها ی هر 
دابة آیاثك لِقَوّم پوقئون). 

آری! ۳ از علم و حکمت و قدرت بی‌پایان 


سورة الجائیغ(45): آیة 5 ۰ص :406 


(آیه 5)- فز این اجه از شته: صوهیت رز تن که: ظر یی نف تصفعی: در یات 
برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 107 

انسان و موجودات زنده دیگر دارد, و هر یک آیتی از آیات خداست., نام 
می‌برد. 

مسأله «نور» و «آب» و «هوا». 

می‌فرماید: «در آمد و شد شب و روز, و رزفی را که خداوند از انتمان 
نازال کردم وب فشیله: ان ز مین را بعد از مرگش حیات بخشیده, و همچنین 
در وزش بادها, نشانه‌هایی اسیت برای جمعیتی که تعقل و انديشه میگنند» 
(و لاف اللْلِ و التّهار و ما آرّل اللَهْ من السَماء من ررق قأشیا به الا 
بَعَد مَوتها و تطریف الزیاح آیاث لِقَوّم تمقلون). 

مسأله نظام «نور و ظلمت» و آمد و شد شب و روز که هر یک با نظام 
خاصی جانشین و خلیفه دیگری می‌شود بسیار حساب شده و شگفت انگیز 
است. 

در مرحله دوم از رزق حیاتبخش آسمانی, یعنی باران, سخن به میان آمده 
که نه در لطافت ت طبعش کلامی است, و نه در قدرت احیا گریش سخنی, و 
همه جا نشانه زندگی و طراوت و زیبائی است. 

و در مورد سوم سخن از وزش بادها است بادهایی که هوای پر اکسیژن 
زنده را جابه‌جا قفه کنتق: و در اختیار جانداران فف کذآرتگ: هوای آلوده به 
کربن را برای تصفیه به دشتها و جنگلها و صحراها می‌فرستند, و پس از 
تصفیبه به شهر ها و آبادیها می‌برند. و عجب این که این دو دسته از 
ِِِ زنده یعنی «حیوانات» و «گیاهان» درست بر ضد هم عمل 
می‌کنند, اولی اکسیژن را می‌گیرد و گاز کربن می‌دهد, و دومی کرین را 
0 و اکسیژن می‌دهد تا تعادل در نظام حیات برقرار گردد. و با 
را رت وی اب ی ۱ 
وزش بادهایی که علاوه بر اين, تلقیح گر گیاهان, و بارور کننده آنهاء و 
افشاننده انواع بذرها در سرزمینهای مختلف, و پرورش دهنده مراتع طبیعی 
و جنگلها, و موج آفرین در دل اقیانوسهاست, موجی که به دریا حیات و 
خر نت .ی بخشدر. .۵ اب را از عونت و فاد خفظ هی کتدر و تب همین 
بادها کشتیها را بر صفحه اقیانوسها به حرکت در می‌آورند. 


سورة الجائیغ(45): آیة 6 پم کی 5 407 


(آیه 6)- سپس در این آیه به عنوان یک جمع بندی نسبت به بحثهای 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 408 

1 ۱ و بیان عظمت و اهمیت آناش قرآن, می‌فر ماید: «اپنها آیات الهی 
اسشت که ها ان را نه حق بر بو وتف کم (بلی ابا الله غو‌ها ای 
بالو*. 

به راستی اگر آنها به این آیات ایمان نیاورند به چه چیز ایمان خواهند آورد؟ 
و لز | در پایان ار می‌افزاید: «#پس این گرومٍ کافر به کدام سچن بعد از 
سخن خدا. و آیاتنشن. ایمان. می‌آورند»؟! (قباه* حخدیت بعد اللّه آیایه 
وْمنُونَ). 

آری! به راستی قرآن مجید آن چنان محتوائی از نظر استدلال و براهین 
توحیدی و همچنین از نظر پند و اندرز دارد که هر دلی کمترین آمادگی در 
آن باشد, او را به سوی خدا| و پاکی و تقوا دعوت کت هر گاه این آیات 
بینات در کسی اثر نبخشد هرگز امیدی به هدایت او نیست. 


سورة الجائیغ( 45): آية 7 مت ضون 0۳ 


(آیه 7)- وای بر دروغگوی گنهکار! آیات گذشته نشان میداد که گروهی 
هستند که سخنان الهی با انواع دلائل توحیدی و مواعظ و اندرزها را 
می‌شنوند ولی در آنها اثر نف کندم , در اینجا از این گروه و عواقب اعمال 
آنها بطور مشروح سخن می‌گوید. 7 

نخست می‌فرماید: «وای بر هر دروغگوی گنهکار»! (وَیْل کل آفاي آئیم). 
«افاک» به معنی کسی است که بسیار دروغ هت که نز و گاهبه کنیتی که 
دروغٌ بزرگ می‌گوید هر چند زیاد هم نباشد گفته شده. 

از این آیة به خوبی روشن می‌شود که موضع گیری خصمانه قو بر آبد. ایا نخ 
الهی کار کسانی است که سر تا پا آلوده گناه و کذب و دروغند, نه پاک 
نهادان راستگو 


سورة الجائیغ(45): آیة 8 ی ضون 0۳ 


(ایه 8)- سپس به چگونگی موضع گیریهای انها اشاره کرده, می‌افزاید: 
«پیوسته آنات الهی را که بر او تلاوت می‌ شود می‌شنود اما ۵ اثر تکپر 
همواره اصرار بر مخالفت دارد گوئی اصلا آن را نشنیده» (یَسْمَْ آیات ال 
کلف علیه نم بر فبه‌تکیرا کان لم بشععیاا 

و در پایان 1 آنها را شدیدا به کیفر سختي تهدید کرده, می‌گوید: « 

کسی را به عذاب دردناک بسا رت ده»! (قبشعخ بعذاب آلیم). 

همان گونه که او دل پیامبر و مومنان را به درد آورده ما نیژ او را به عذاب 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 409 

دردناکی مبتلا می‌سازیم. 


سورة الجائیغ(45): آیة 9 ممی ضوع ۶ 409 


(آیه 9)- سپس می‌افزاید: «و هر گاه (اين مستکبر لجوج) چیزی از ات۵ 
زادانده از آن آگاه شود آن‌ترا بدماه استهزامی‌کیره» (و ادا علم من 
آیاینا شا الحَدها هوا). 

او همه آیات ما را- چه آنها را که دانسته و چه آنها را که ندانسته- به 
تا سس ی ماس اس سس و اس و سا 
چیزی را انکار یا مسخره کند که اصلا نفهمیده است. و این بهترین دلیل 
لجاج و عناد آنهاست. 

و در پایان آیه مجازات این گروه را چنین بیان قف کند: «برای آنها عذاب 
خوار کننده‌ای است» (أولیّک لَهْمْ غعذاث مَهینْ). 


سورة الجائیة( 45): آية 10 ۰ص :109 


(آیه 10)- اين آیه «عذاب مهین» را چنین شرح می‌دهد: «پشت سرشان 
دوزخ است» (من وَرائهم جَهَنمٌ). 

تعبیر به پشت سره با این که دوزخ جلو آنها قرار دارد, و در آینده به آن 
می‌رسند, ممکن است از اين نظر باشد که آنها اقبال به دنیا کرده, و آخرت 
و عذاب الهی را نادیده گرفته و پشت سر انداخته‌اند. 

مسض کال ور واه اه سافر اند آکر آها کعازه می که اموال رشان 
و بتها و خدایان ساختگیشان, گرهی از کار آنها می کشاید سخت در 
اما سرا کم هر کر آنجمرا مه دست آفرند آها را زا عدات المی) 
نجات نمی‌بخشد و نه اولیائی که غیر از خدا برای خود برگزیدند» ماأیه 
نچاتشان خواهند بود (و لا بعْنی عَنْهْمّ ما کسبوا شَیْناً لا ما الحَدُوا من دون 
اللّه أَولیاء). 

و چون هیچ راه فرار و نجاتی نیست باید در آتش قهر و غضب الهی بمانند 
«و عذاب بزرگی برای آنهاست» (و لَهَم عَذاب عَظیمّ). 

آنها بات الهی زا کوحک شمروند خداونق غاب آها زورک می کنو انیا 
بزرگی قر‌ختند خدا نیز عذاب عظیم به آنهاً می‌دهد. 


سورة الجائیة( 45): آية 11 ۰ص :409 


(ایه )دب ال بجنهاتی, که در باره خطمت ابات المی:در آیفهای دنه 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 410 

آمخه در اینجا همین معلی را تعقیب کرده, می‌گوید: «اين (قرآن) مابه 
هدایت است» (هذا هدیَ). 

حق را از باطل جدا می‌سازد. صحنه زندگی انسان را روشن می‌کند, و 
دست رهروان راه حق را گرفته به سر منزل مقصود می‌رساند. 

«و کسانی_ که به آیات پروردگارشان کافر شدند عذابی سخت و دردناک 
دارند» (و الذين کَقژوا بآیاتِ رهم لهُمْ عَذابٌ من رچز ألیمْ). 


سورة الجائیة( 45): آية 12 یی کی #10 


(آیه 12)- همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار! سپس رشته سخن را به 
بحث توحید که در ایات نخستین این سوره مطرح شده می‌کشاند و 
درسهای موثری از توحید و خداشناسی به مشرکان می‌دهد. 

گاه در عواطف آنها چنگ زده, می‌گوید: «خداوند همان کسی است که دریا 
را برای شما مسر کرد تا کشتیها به فرمانش در آن حرکت کنند, و بتوانید 
از فضل او ؛ پهره گیرید و شاید شکر نجمتهایش را به جا آورید» (ال الذزی 
سَکر لکم البکر لتری الک فیه بأثره و لِتتفوا , خر . فصاه ع: اعلدم 
تسْکرون). 


سور ه الجائیة( 45): 1 بة 13 ۰ص : 410 


(آیه 13)- بعد از بیان نعمت کشتیها که تماس ی با نکن دور مره 
ااا ارصیا ص تس رما ارس ی 9 
«و آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمین است همه را از ناجیه خودش 
مسگر شما ساخت» (و سَحْرَ لک ما فی السَماواتِ و ما فی الأرّض جَمیعا 
مِنة). 

با توجه به این که همه مواهب از ناحیه اوست و خالق و مدبر و پروردگار 
همه, ذات پاک او می‌باشد پس چرا انسان به سراغ غیر او رود؟ و سر بر 
آستان مخلوقات ضعیف بگذارد؟ و از معرفت منعم حقیقی غافل بماند؟ 

لا در پانان نمی افراید«در این تشاه‌های مهفی اسنت برای. کنساش 
که تفکر و انديشه می‌کنند» (ِنَ فی ذلک لایات لقَوّم یتقکزژون). 

در ایة قبل از عواطف انسأآنها استفاده می‌شد. و در اینجا از عقول و 
اندیشه‌های آنها, چه خدای مهربانی که با هر زبان ممکن با بندگانش سخن 
می‌گوید, گاه با زبان دل, و گاه با زبان فکر, و هدف در همه اینها یک چیز 
بیش برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص : 411 

نیست؛ و آن بیداری ۷۳| ذز آوزذدن آنها در سیر الی 
الله آنتتت 


سورة الجائیة( 45): آية 14 1 31 


(آیه 4)- سپس به ذکر یک دستور اخلاقی در برخورد با کفار می‌پردازد تا 
بحثهای منطقی سابق را به این وسیله تکمیل کند روی سخن را به پیامبر 
ضلی الله غلنه و ال کرده: می‌فرماید: «به مومنان بگو: کسانی را که امید 
به ایام اللّه (روز رستاخیز) ندارند مورد عفو قرار دهند, و _نسبت به آنها 
سخت نگیرند» (قَل للذین منوا یَعْفروا للذین لا برَجُونَ آام اللْه). 
ممکن است آنها بر اثر دور بودن از مبادی ایمان و تربیت الهی برخوردهای 
خشن و نامطلوب, و تعبیرات زرشت و زننده‌ای داشته باشند, شما باید با 
بزرگواری و سعه صدر با اين گونه اشخاص برخورد کنید, مبادا بر لجاجت 
خود بیفززایند, و فاصله آنها از حق بیشتر شود. 
ولی برای این که این گونه افراد از اين بزرگواری و عفو و گذشت سوء 
استفاده نکنند در پایان آیه می‌افزاید: «اين به خاطر آن است که (خداوند 
در آن روز) هر قومی به اعمالی که انجام می‌دادند جزا دهد» (لیجزی 
قَوماً بما کائوا تکسیون) 


سورة الجائیة( 45): آية 15 ی 011 


(آیه 15)- می‌فرماید: «کسی که عمل صالحی به جا آورد به سود خود به 
جا آورده است, و کسی که کار بدی انجام دهد به زیان خود اوست؛ سیس 
همه شما به سوی بروردگارتان بازگردانده می‌شوید» و نتیجه اعمال خود 
را می‌یابید (مَن عمل صا لحا فلتنکشسه و5 من آساء قعلنها 2 الی ربکه 
تَرَجَعَونَ). ۱ ۱ ۱ 

این تعبیر که در ایات قران کرارا و با عبارات مختلف امده است پاسخی 
است به آنها که می‌گویند اطاعت و عصیان ما برای خدا چه سود و زیانی 
دارد؟ 

می‌شود؟! این ایات می‌گوید: همه اینها سود و زیانش متوجه خود 
شماست. این شما هستید که در پرتو اعمال صالح تکامل می‌پابید. و این 
شما هستید که , بر اثر جرم و گناه سقوط کرده در پرتگاه غضب و بعد از 
رحمت او گرفتار را می‌ شوید. 


سورة الجائیة( 45): آية 16 ی 11 


(آیه 16)- این همه موهبت به بنی اسرائیل دادیم ولی ...! در تعقیب 
بحثهایی که در آیات گذشته پیرامون انواع نعمتهای خداوند ۱ و 
عمل صالح آفده: بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 412 

در اینجا نمونه‌ای از زندگی اقوام بعضی اقوام پیشین را که مشمول 
نعمتهای خداوند شدند اما کفران کردند شرح می‌دهد. 

می‌فرماید: «ما به ببی اسرائیل کتاب اسمانی و حکومت و نبوت دادیم, و 
از روزیهای پاکیزه به آنها عطا کردیم, و آنان راء بر جهانیان (هم فص خودا 
برتری بخشيديي « (و لَقَذ آتینا بنی اسرائیل الکتات و الحکم و النبوة 
7 فناهم وا 

در این ان مجموعا پنج موهبت را که خداوند به بلی اسرائیل عطا کرده, 
بیان می‌کند. 

تخت مساله کتاپ اسمانی: بعتی, تور ات* انست: که‌-میین مهارف ذیتی و 
حلال و حرام و طرق هدایت و سعادت بود. 

دوم مقام حکومت و قضاوت 

سومین نعمت الهی بر انها مقام «نبوت» بود که خداوند انبیای بسیاری را 
از انها برگزید. 

در روایتی امده است: «عدد انبیای بنی اسرائیل بالغ بر هزار نفر می‌شد» 
و در روایت دیگری انبیای بنی اسرائّیل چهار هزار نفر ذکر شده است. 
چهارمین موهبت مواهب مادی و روزیهای پاکیزه است. 

و پنجمین موهبت, برتری و قدرت بلا منازع نها بود. 


سورة الجائیة( 45): آية 17 اه 


(آیه 17)- در اين آیه به ششمین موهبت بزرگی که خدا ۳ 
نشناس داد اشاره کرده, فش گوید" 9 ما دلائل روشنی (از | مر نلبوت و 
شریعت) در اختیار آنها گذاردیم» (و تین هو ات فش الافر. 

با وجود اين مواهب بزرگ و دلائل بیّن و روشن جایی برای اختلاف وجود 
نداشت, ولی این کفران کنندگان به زودی دست به اختلاف زدند. 

چنانکه قرآن در دنباله همین آیه می‌گوید: «پس آنها اختلاف نکردند مگر بعد 
از انکم:علمه آگاهی بخ سر اعنان آمد و سر چشمه اين اختلاف همان حب 
ریاست و برتری جوئی بود» (قمّا احْتَفوا الا من بَعْدٍ ما جاعَم الم تیا 
یتمه هم ). برگزیدم تفسیر نمونه, ج4, ص. + 413 

قران در بایان انه آنها را با این عبارت:هشذان میهد «نووزد کار نو روز 
قیامت در میان آنها در باره آنچه اختلاف نمودند داوری می‌کند» (ِنَ رلک 
۳7 یتمه بیتهم یوم القباقة فیما کائوا فیه یحْتَلْفُونَ). 

واته .این ترتیب با کفران نغفت.:: ایحاد اعتلا هم عطظفت و قدرت. حون را 
در دنیا از دست دادند و هم مجازات آخرت را برای خود خریدند. 


سورة الجائیة( 45): آية 18 ی ی ۶ 11 


(آیه 18)- بعد از بیان مواهبی که خداوند به ببی اسرائیل داده بود و کفران 
کشت ار عوست نمی به میا خی ا ری که چه فنامتر ام ضای 
الله علیه و الذ و مسلفین ارزانی: دا تمه می‌فرماید: «سپس ما تو را بر 
شریعت یعت و مسیری به سوی آیین حق قرار دادیم» (یّ2ّ جقلناک علی شَريعة 
من الأْمر). 

و از آنجا که اين مسیر, مسیر نجات و پیروزی است به دنبال آن به پیامبر 
صلی الله علیه و اله دستور می‌دهذ «پس از آن پیزوی. کن» (قاتیعها). 

و نیز از آنجا که نقطه مقابل آن چیزی جز پیروی از هوی و هوس جاهلان 
نیست. در آخر آیه می‌افزاید: «و از هوی و هوسهای کسانی که آگاهی 
ندارند پیروی مکن» (ج لا 27 تع أَهواء الذین لا یَعلمون). 


سورة الجائیة( 45): آية 19 مت ی ۶ 13 


(آیه 19)- انز ابة در حقیقت علتی است برای نهی از تسلیم شدن در برابر 
پیشنهاد مشرکان ی کونده «آنها هرگز نمی‌توانند نو را در برابر خداوند 
بی‌نیاز کنند» و از عذابش برهانند (َهْم لن یُفْوا تک من اللهٍ سنا 

هر گاه از آئین باطل آنها پیروی کنی 2 ب الهی دامان ۳ 
نمی‌توانند به کمک : تو بشتابند: گرچه روق سخن در این آیات به پیامبر است 
ولی منظور همه مقمنان می‌باشند. , 
سپس می‌افزاید: «و ظالمان یار و یاور (و دوست و ولی) یکدیگرند» (و ان 
الظألمین بعَصْهَم آولیاء تقض). 

همه از یک قماشند و در یک مسیر و سر و ته یک کرباس و همگی ضعیف و 
تان‌اندا اما کمان نکن کستضو انراد با ایمان که اکنمن در اقلیت فموتویار 
و یاوری برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 414 , 

ندارید «خداوند یار و یاور پرهیز کاران است » (5 له ورن الغتقین). 

درست است آنها ظاهر | جمعیتی عظیم و قدرت و تروت قابل ملاحظه‌ای 
دارند ولی در برابر قدرت بی‌انتهای حق ذژه ناچیزی بیش نیستند. 


سورة الجاثیت(45): آية 20 ی ۸1۳۸ 


(آیه 20)- در اين آیه به عنوان تأکید بر آنچه کشت و دعوت به پیروی از 
این آیین الهی می‌گوید: «اين قرآن و شریعت وسیله بینائیها برای مردم و 
مایه هدایت و رحمت برای گروهی است که اهل یقین هستند» (هذا بَصایرٌ 
لاس 5 دق 5 7 4 وم ُوفَون). 


سورة الجاثیت(45): آية 21 ی 6 


(آیه 1)- حیات و مرگ اين دو گروه یکسان نیست ! در تعقیب آیات گذشته 
که سخن از دو گروه «مومنان» و «کافران». يا «پرهیزکاران» و 
«مجرمان» در میان بود در اين_ آنة: این. دوه ور در یک مقایسه اصولی در 
برابر هم قرار دآدخد فی کوید: «ایا. کساتین که ضرتکب: سیتات شندتند. کمان 
کردند آنها را همچون کسانی قرار می‌دهیم که ایمان آورده و عمل چالح 
انجام داده‌اند که حیات و مرگشان یکسان پاشد»؟! (ام حستٍ الذین 
اجترخوا الشات آن تلم کالذیت َمَبُوا و عملوا الصَالحات سواء محیاهم 

ست... ع ۳۳ 

. «چه بد داوری می کنند» ! (ساء ما تکفون 

.آیه می‌گوید: اين یک پندار غلط است که تصور کنند ایمان و عمل صالح, پا 
کفر و گناه, تانیزی فر زندکی انتینان نمی‌گذارد. چنین نیست زندگی و مرگ 
این دو گروه کاملا با هم متفاوت است. 


سورة الجاثیت(45): آية 22 ی 1 3 


(ابه. 22 آیی. آیه. خن یقت شین و تعلیلی است: براق: آبه. کیل: 
می‌فرماید: و خد|وند آسمانها و زمین را به حق آفریده است » (5 حَلقَ 
له السَماواتِ و الأرَض یالحو). 

«و هدف آن است که رک در برابر اعمالی که انجام دادم است جز| 
داده شود, و به نها ظلم و ستمی نخواهد شد» (و لثْجْزی کل تفس یما 
کسبت و ه هم لا بظلمَون). برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 115 

#۷ عا نشان می‌دهد که آفریننده اين جهان آن را بر محور حق قرار 
داده, و در همه جا حق و عدالت حاکم است. 

با این حال چگونه ممکن است موّمنان صالح العمل و مجرمان بی‌ایمان را 


سورة الجاثیت(45): آية 23 کی 4115-5 


(آیه 23)- این آیه نیز توضیح ور تعلیل دیگری است برای عدم مساوات 
کافران و مقمنان می‌فرماید: «آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای 
نفمس خویش 0 ( قرابت من لخد ألهَة هواخ). 

و فرمان خدا را رها کرده, و به دنبال خواست دل و هوای نفس افتاد و 
اطاعت آن را بر اطاعت حق مقدم شمرد. 

«و خداوند. او را با آگاهی م (بر این که شایسته هدایت نیست) گمراه 
ساخته» (5 اضاه الله عم علّم). 

«و بر گوش و قلبش مهر زده. و بر چشمش پرده‌ای افکنده است» تا در 


وادی ضلالت همواره سرگردان بماند (و خَتَم علی سَفعه و قَلبه و جَعل 

کش بضرو ۶ غشاوةَ). 

7 این حال چه کسی می‌تواند غیر از خدا او را هدایت کند» (فمن بهدیه 
بَعدٍ اللْه). 


ار وق وی ماوت ی کی 
در پرتو لور حق راه خود را یافته‌اند نمی‌فهمید؟ 

راستی چه بت خطرناکی است هوی پرستی که تمام درهای رحمت و طرق 
نجات را به روی انسان می‌بندد, و چه گوبا و پرمعنی است حدیثی که از 
راشفا ها هه رفس تا 
معبودی مبغوضتر نزد خدا| از هوای نفس؛ پرستش نشده است» ! چرا که 
سوق دهنده به سوی انواع گناه و انحراف است. 


سورة الجاثیت(45): آية 24 کی #1155 


(آیه 24)- عقاید دهریین: در اینجا بحت دیگری پیرامون منکران توحید 
برگزیده تفسیر نمونه ج4, ص. : 416 

اشت: منتها تنها از کروم-خاضی. از انها بعتی..۶«دهربین» نام می‌نزد که 
مطلقا وجود صانع حکیم را در عالم هستی انکار می‌کردند, در حالی که اکثر 
مشرکان ظاهرا به خدا ایمان داشتند و بتها را شفیعان درگاه او 
می‌د انستند. 

می‌فرماید: «و آنها گفتند چیزی جز همین زندگی ما در دنیا در کار نیست؛ 
گروهی از ما می‌میرند و گروهی زنده می‌شوند» و چای آنها را ۱ 


سل بشر قمجنان تداوم مییاین او الما ما هی الا عبات الا نموت و 
تحیا). 

«و چیزی جز دهر و گذشت روزگار ما را هلاک نمی ‌کند» (و ما بهلکنا ار 
الدَهر). 


جمله نخست ناظر به انکار معاد است و جمله بعد ناظر به انکار مبدا. 
قرآن مجید در پاسخ این بیهوده گویان جمله کوتاه و پرمحتوائی بیان کرده 
که در موارد دیگری از قرآن نیز به چشم می‌خورد, می‌فرماید: «انها به. این 


سخن (که عی کوبند معادی نیست و مبدا جهان و 
بلکه تنها گمان بی‌پایه‌ای دارند» (و ما لهُمْ بذک من علم ِنْ هُم الا یْظْتّو) 


سورة الجائیغ( 45): آية 25 ی #16 


(آیه 25)- در این ای به یکی از بهانه جوئیهای بی‌اساس این گروه ِ مورد 
معاد اشاره کرده. می‌گوید: «و هنگامی که آیات بینات و آشکار ما بر آنها 
خوانده می‌شود تنها دلیلی که در برابر آن دارند اين است که می‌گویند: اگر 
راست می‌گوئيد. پدران ما را زنده کنید و بیاورید» تا بر صدق گفتار ِ 
گواهی دهند (و [ذا تلی قلیهم. ایائتا ساب ما کان ححتَهُه حَحَتَهْم الا آن قالوا انلوا 
بأآبایْنا ان کنئم صادفین). ۲ 

آری! آين تنها دلیل آنها بود, دلیلی سست و واهی, چرا که خداوند قدرت 
خویش را بر احیای مردگان از طرق مختلف به انسانها نشان داده است. 


سورة الجاثیغ(45): آیة 26 کی #16 


(آیه 26)- در آن دادگاه عدل همه به ژاتف در می‌آبند! دز ایتجا پاسخ دیگری 
به تک خصریین: کم نکر هید و معاد بودند داده, می‌فرماید: «بگو: خداوند 
شما را زنده می‌کند, سپس می‌میراند سپس (بار دیگر حیات می‌بخشد و) 
برای حساب در روز قیامت, روزی که در آن: شک و تردیدی نیست جمع 
آوری می‌کند» (قلِ اللةٌ تیک یمیتکم نع تعکر [لی یوم القياقه 
برگزیده توت تمه تفان اضر 417 

لا ریب فیه) 

.آنها نه خدا را قبول داشتند و نه روز جزا را, و محتوای اين آیه در حقیقت 
استدلال برای هر دو قسمت است. چرا که روی مساله حیات نخستین تکیه 
اعاده آن نیست. 

و از آنجا که بسیاری از مردم در این دلائل تأمل 0 نمی‌کنند در پایان 
آیه. می‌افزاید: «ولی اکتر مردم تمی‌دانند» (و لک آکتر | لاس لا یِعلمَون). 


سورة الجاثیت(45): آية 27 رف ۲ 7 311 


(آیه 227 این آیه دلیل دیگری بر مش الم معاد است که شبیه آن را در آیات 
دیگر قرآن خواندوایم می‌فرماید: «مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین از 
آَن خداست» (5 له لک السُماوات و5 الرض. 

را ۰ 

او این جهان را مزرعه‌ای برای قیامت. و تجارتخانه پرسودی برای عالم 
پس از زر ک: قرار داده است, لذا د ر پایان آیه می‌افزاید: «و آن روز که 
قیامت بر پا, شود اهل باطل زیان می‌بینند >> (5 یوم تقوم السَاعة یومَیذ 
بخْسَر الَعْبْطلَونَ). 

ی یس اس یا زقد کین سرمایه‌های انسان است باطل 
گرایان آنها را با متاع تاد نز که تسیک ده ان هه آن عفد ینک 
مبادله می‌کنند, و روز رستاخیز که تنها قلب سلیم و ایمان و عمل صالح به 
کار می‌اید زیانکار بودن خود را با چشم مشاهده می‌کنند. 


سورة الجاثیت(45): آية 28 ی 1 #717 


اه ای ام یواست وا به طرر عصای گنای ریم کی 
می‌گوید: «در آن روز هپرامتی را می‌بینی (که از شدت ترس و وحشت) بر 
زانو نشسته» (و تری کل آ مة حانیه). 
سپس دومین صحنه از صحنه‌های قیامت را به اين صورت بیان می‌کند که: 
«هرامتی به سوی کتابش خوانده می‌ شود (و به آنها می‌گویند:) امروز 
چزای آنچه را انجام می‌دادید به شما می‌دهند» (کُل مد جذعی الی کتابها 
الوم تجْرَوَنَ ما کم تعمَلون). برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 418 
ای اما ای اس یا ها 
زیبنیهای گفتار و کردار انسانها در آن ثبت است. 

تعبیر «کل مد توعی آلی کتابها» نشان می‌دهد که غلاوه بر نامه اعمالی 
که بای فر انسانی سداگانه موجود است هو ام: ین نامه اععالن سعلق 
به جمع و گروه خود دارد. 


سور ه الجاثیة( 45): 1 بة 29 ۰ص : 418 


(آیه 209)- بار دیگر از سوی خداوند به آنها خطاب می‌ شود ۶ به عنوان تأکید 

0 «اين کتاب ما است که به حق با شما سخن می‌گوید» و اعمال 
شما را بازگو می‌کند! (هذا کتابنا بلطوه اه بالْحن). 

آن روز که شما هر چه می‌خواستید انجام می‌دادید هرگز باور نمی‌کردید که 

اعمالتان 1 جایی ثبت شود ولی «ما آنچه را انجام می‌دادید می‌نوشتیم» 


(تّا کت کتا تستنسخ ما کتیْم تعمَلون). 


سورة الجاثیت(45): آية 30 ی ۲ 4108 


(آیه 30)- در اين آیه مرحله نهائی دادرسی قیامت را بیان می‌کند, آنجا که 
هرگروهی به نتیجه اعمال خود می‌رسند. 

می‌فرماید: «اما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح. انجام مد 
پروردگارشان ان را ۳ خود وارد می‌کند» (فاًّا الذین انوا ۶ 
عَملوا الَالحات قَبدْخْلَهمْ رَهُمْ فی رَحمته). 

و در پایان آیه رها «اين پیروزی آشکار است» (ذلک هو الْمَورٌ 


سورة الجاثیق(45): آية 31 مس کی ۲ 41 


(آیه 1)- در این آیه سرنوشت گروه دیگری را که نقطه مقابل این گروهند 
یاذآوز شده؛ می‌فرماید: و اما کسانی که کافر شدند (به آنها 2 
می‌شود) جر آیات من بر شم خوانده نمی شد و شما استکیار می‌کردید (و 
تسلیم حق نمی‌شدید) و قومی مچرم و گناهکار بودید» رو آمّا الذین کَقروا 
ال نکن آیاتی ثثلی عَبْکمْ قاسَتکبرَئم و کم قَوماً مُجْرِمینَ). 

قانل توجه این کفدر این آبه تنها سجن از کمن است, و اما اعمال و۴ به 
عنوان یک عامل دخول به عذاب الهی ذکر نشده, این به خاطر آن است که 
پر گریده: تفقسیز تمونهر جر ض :۸19 


سورة الجائیغ( 45): آية 32 ی :۸19 


(آیه 32)- آن روز که اعمال سو۶ انسان آشکار می‌شود! این آیه نوضیحی 
است بر مسأله استکبار کافران در برابر آیات الهی و دعوت انبیا که در آیه 
قبل به صورت اجمالی بیان شده بود. می‌فرماید: «هنگامی که گفته می‌شد 
وعده الهی حق است و در قیامت هیچ شکی نیست شما می‌گفتید: ما 
نمی‌دانیم قیامت چیست؟ ما تنها گهانی در این باره داریم و به هیچ وجه 
یقین نداریم» (و |ذا قیل با و السَاعَه لا میت قیها فلٌْ ما 


ره 5 1 ضا] 0 ۳۳ 
تذری ما السَاعَهٌ ان تظرٌ الا و ما تن بمشتبقنین). 


آغاز جزء 26 قرآن مجید 





ادامه سوره جاثیه 


سورة الجائیغ( 45): آية 33 ی :۸19 


۲ اه قراردادی ِ 1 ۳۳ می‌فرماید: «در آنجا ستتات 
اعمالشان برای آنها اشکار می‌شود» (و بدا هم سَیثاثك ث ما عملوا). 

زشتیها و بدیها تجسم می‌پابند, جان می‌گیرند, و در برابر آنها آشکار 
می‌شوند, و همدم و همنشین آنها هستند و دائما آزارشان می‌دهند! «و سر 
انجام آنچه را اننتفر ا هی کردند آنها را فرا می‌گیرد» (و حاق بهمٌ ما کائوا به 


2 وه 


يَسْتَهْزوّنَ). 


سورة الجاثیغ( 45): آیة 34 کی :۸19 


(آیه 34)- و از همه دردناکتر اين که از سوی خداوند رحمن 9 

خطاب می‌گردد: «و گفته می‌شود: امروز شما را فراموش مي‌کنيم هما 

گونه که شما دیدار امروزتان را فراموش کردید»! (5 قیل ام تسا 

کما سیم لقاء یوَمکم هذا). 

ِ دیباله ات ِ_ به ۳ گفته می‌شود: «و جایگاه شما دوزج است » ! 
مَاواکمْ الا 

می‌گوئیم «هیج ۳ و یاوری برای شما نیست» زوم مه من تاضرین 


سورة الجائیغ( 45): آية 35 ی :۸19 


(آیه 5)- اما چرا و به چه دلیل شما گرفتار چنین سرنوشتی شدید؟ «اين 
به خاطر آن است که آیات خدا را به سخریه گرفتید و زندگی دنیا شما را 
مغرور کرد» برگزیده تفسیر ِِ_ِ 4 ص ۰ 420 

(درکه بانکمٌ_ اتحَدِتَم آیاتِ الله هژوا 5 و الحیاهُ الکئیا). 
اب ۱۳ 
تکرار و تأکید کرده. می‌گوید: «پس امروز آنها از آتش دوزخ خارج 
نمی‌شوند, و هیچ گونه عذری از آنها پذیرفته نیست» (فَالیوَ لا بحْرَجُونَ 
مئها لا هم و و و ویهیبو ون 

۳ و جایگاه ثابت آنها بود و در اینجا سخن از عدم خروح 
آنها از دوزخ است. در آنجا می‌فر مود پاوری ندارند. و در اینجا می‌گوید 
عدری از آنها از دوزح است.؛ در آنجا می‌فر مود یاوری ندارند, و در اینجا 
فی کوید عذری از آنها پذیر فته. نمی‌شنود: و در تتیجه. زان تحاتی. برای. آنها 


سورة الجاثیغ(45): آية 36 کی :۸120 


(آیه 36)- در پایان این سور ه برای تکمیل بجت توحید و معاد که بیشترین 

مباحث این سوره را در بر می‌گرفت. نمزم نو اب وصت: وتو بت و غط مت 

خداوند و قدرت و حکمت او را بیان کرده و پنج وصف از صفات خدا| را 
می‌سازد. نخست قی گویدا «پس تمام حمد و ستایش مخصوص 

خداست» (قللّه الحمذ). 

چرا که او «پروردگار همه آسمانها, ق پرورد کاس زمین؛ و پروردگار همه 

جهانیان است» (زّبث السشماوات و و الض زر | لعالمین). 


سورة الجاثیت(45): آية 37 کی :4120 


(آیه 37)- بعد از توصیف ذات پاک او به مقام «حمد» و «ربوبیت» در 
سومین توصیف می‌افزاید: «و برای اوست کبریا و عظهت و علوّ و رفعت 
در آسمانها و زمین»؟ (5 لد الکیُریاء فی السماوات و5 الارض). چر| که آثار 
در پهنه آسمان و سراسر زمین و تمام جهان آشکار است. 

و بالاخره در چهارمین و پنجمین توصیف مي‌گوید: «او قادر شکست ناپذیر 
و حکیم علی الاطلاق 2 (و هو العزیژ الککرم | 

به این ترتیب سوره جاثیه که با توصیف خداوند به «عزیز و حکیم» آغاز 
شده با همین اوصاف پایان می‌پابد, و سراسر محتوای آن نیز گواه بر عژت 
و حکمت بی‌پایان اوست. 
«پایان سوره جائیه» 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 421 


سوره احقاف [46] مس هر 2 ار 77 


اشاره 


س‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 35 ایه است 


محتوای سوره: ۰ص : 421 


این سوره اهداف زیر را تعقیب می‌کند: 

1- بیان عظمت قران. 

2- مبارزه قاطع بر ضد هرگونه شرک و بت پرستی. 

3- توجیه مردم در مسأله معاد و دادگاه عدل پروردگار. 

4- ضمانا به عنوان هشدار به مشرکان و مجرمان گوشه‌ای از داستان قوم 
عاد را که ساکن سرزمین «احقاف» بودند بیان می‌دارد- نام سوره نیز از 
همین جا گرفته شده است. 

5- اشاره به گسترش و عمومیت دعوت پیامبر اسلام, تا آنجا که غیر از 
انسانها یعنی طایفه جن را : نیز شامل می‌شود. 

6- تشویق مقمنان و انذا ر کافران و ایجاد مبادی خوف و رجاء. 

7- دعوت پیامبر اسلام به صبر و استقامت. 


فضیلت تلاوت سوره: 1 2 ۸3 


در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: «هر کس سوره احقاف را 
هر شب, يا هر جمعه, بخواند خداوند وحشت دنیا را از او بر می‌دارد و از 
وحشت روز قیامت نیز در امان می‌دارد». 

بدیهی است این گونه حسنات و درجات تنها به خاطر تلاوت الفاظ نیست 
بلکه تلاوتی است سازنده و بیدارگر در مسیر ایمان و تقواء و محتوای 
سوره احقاف به راستی چنین اثری را دارد. اگر انسان طالب حقیقت و 
آماده عمل باشد. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 422 

بسم اللّه الحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الأحقاف(46): آية 1 ۵ 2 


(آیه 1)- آفرینش این جهان بر اساس حق است: این سوره آخرین سورمر از 
سوره‌های هفتگانه «حم» است که مجموعا «حوامیم» نام دارد. و در آیه 
اول این سوره نیز به حروف مقطعه «حا- میم »> (حم). برخورد می کنيم. 

در تفسیر این حروف همین قدر می‌گوئیم که این آیات تکان دهنده و حرکت 
آفرین و پرمحتوای قرآن از حروف ساده الفبا, از «حاأ و میم و مانند آ 
چنین مفردات ساده‌ای به وجود اورده. 


سورة الأحقاف(46): آية 2 اه 2 


(آیه 2- و شاید به همین جهت بلا فاصله می‌افزاید: «اين کتاب از سوی 
خداوند عزبز و حکیم (قادر و توانا) نازل شده است» (تثریل الکتاب من 
له العزیز الحکیم). 

این همأن تعبیری است که در آغاز سه سوره از سوره‌های «حم» مومن- 
مار او ی وا ناس مس نی کیان انم سس وا 
کتابی را نازل کند. 


سورة الأحقاف(46): آية 3 ی رن 5 4122 


(آیه 3)- سپس از کتاب «تدوین» به کتاب «تکوین» پرداخته, و از عظمت و 
حقانیت آسمانها و زمین سخن می‌گوید, می‌فرماید: «ما آسمانها و زمین و 
آنچه را میان این دو است جز به حق برای سر آمد معینی نیافریدیم» که با 
فرا رسیدن آر آن وبا فانیبمی‌شود (مالعا السنافات 2 اارض و فاسقدا 
بل" و اجل مستی). 

سر سب 7۳| 
خلقتش چیزی ناموزون و مخالف حق یافت می‌شود. 

اما با اين که قران حق است, و آفرینش جهان نیز حق ,«کافران لجوج از 
آنچه انذار شده‌اند روی کر (5 الذین کفروا عشا انا مُعرصُون). 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. ۰ 423 

از یک سو آیات قرآن پی‌دریی آنها را انذار و بیم می‌دهد که دادگاه بزرگی 
در پیش دارید, و از سوی دیگر جهان آفرینش با نظامات خاص خود نیز 
هشدار می‌د هد که حسابی در کار است, اما این غافلان بی‌خبر نه به - 
توجهی می کنند, و نه به ان. 


سورة الأحقاف(46): آیة 4 ی ۴ #23 


(ابه. 4)- کمزاهترین مردم! در آیات گذشته سخن از افریتش اسمائها و 
زمین در میان بود که همه اینها از خداوند عزیز و حکیم است, و برای 
تکمیل این بحت روی سخن را به پیامبر صلی الله علیه و اله کرده, 
می‌فر ماید: «به انان (مشرکان) بگو: 

اين معبودهایی را که غير از خدا پرستیش می کنید به من نشان ردهید چه 
چیزی از زمین را آفریده‌اند»؟! (فْل أ این ما تذغون من دون اللّهٍ وی 
عا دا خایا من ال ضا: 

«یا شرکتی در آفرینش آسمانها (و مالکیت و تدبیر آنها) دارند»؟ (أم هم 
شِرک فی السماوات). ٍ 

هنگامی که شما قبول دا رید بنه هیچ گونه 1 در افرینش ندارند با اين 
پم وت اه یه و ی ار را ی ۱ 
ین در ۱ ی ۱۳۵۲ 
اثر غهین از گذشتگان 1۳ من بیاورید (که دلیل, صیدق گفتار شما باشد) 
اگر راست می‌گوئید»* (ا وت یکِتاب من قبل هذا او أثارة من علّمٍ ان ک 
صاد قین). 


سورة الأحقاف(46): آية 5 ی رن ۴ #23 


(آیه 5)- سیس برای بیان عمق گمراهی این مشرکان می‌افزاید: «چه 

کنتی. کفراهتر اشت از آنها که موجوداتی غیر از خدا را پرستش می‌کننچ 

که اگر تا قیامت هم آنان را بخوانند پاسخشان نی ‌گویند»۱ (و قَن اصَل 
من بذعوا من دون الله من لا سسیت 21 الی وم الْقیامة). 

نه 7 پاسخ آنها را با اصلا 7 را نمی ‌ شنوند و از دعا و 

ندای آنها غافلند»! (و هُمْ عَن دُعائهم غافلون) 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 424 


سورة الأحقاف(46): آية 6 یی ی :5 #24 


(آیه 6)- و از آن اسفبارتر این که: «هنگامی که مردم مشرک در قیامت 
محشور می‌شوند معبودهای آنها دشمنان آنها خواهند بود حتی عبادت آنها را 
انکار می‌کنند»! (و اذا جُشر الاس کائوا لَهُمْ آغداء کائوا بعبادتَهم 
کافرین). 

معبودهایی که عقل دارند رسما به دشمنی بر می‌خیزند. حضرت مسیح از 
عابدان خود بیزاری می‌جوید, و فرشتگان نیز تبری می‌جویند, حتی شیاطین 
و چن نیز اظهار تنفر می‌کنند, و آنها که نی ققل بودند خداوند حیات و عقل 
به انها می‌بخشد تا به سخن در ایند و مراتب دشمنی و نفرت خود را از این 


عابدان اظهار کنند 


سورة الأحقاف(46): آية 7 ی هر 


(آیه 7)- بگو: من پیامبر نو ظهوری نیستم! قرآن همچنان از وضع مشرکان 
کتکن .هی گنه فنه وی ترخهود آنفا ما نات الفی ارم کرد 
می‌گوید: 

و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می‌شود کافران در مورد حقی 
که به سوی آنها آمدن است ی 5 این متخ آشکار است » (5 اذا ی 
عَلَیْهمْ آیائنا بات قال الذین کَقژوا للحَق لمّا جاعَهم هذا سخر میین). 
ی ۱ ی 
انحرافی به عنوان «سحر آشکار» مطرح می‌کنند که خود اعتراف ضمنی 
روشنی است به تأثیر فوق العاده قرآن در قلوب انسانها! «حق» در آیه 
فوق اشاره به همان «آیات قرآن» است. 


سورة الأحقاف(46): آية 8 سید ی :#24 


(آیه 8)- ولی آنها تنها به اين تهمت قناعت نمی‌کنند «بلکه (پا را از آن 
فراتر نهاده, با یات می‌گویند: این آیات را بر خدا| افترا| بلسته >> (مْ 
یَفُولونَ افتراخ). 

در اینجا خداوند به پیامبرش دستور می‌دهد که با دلیل روشنی به آنها پاسخ 
گوید, می‌فر ماید: به آنها «بگو: از تم ۳ را به دروع به خدا تنسبت داده 
باشم (لازم است که مرا رسوا کند) و شما نمی‌توانید در برابر خداوند از 
من دفاع کنید» (فْلْ ان افْتریُه قلا تملِکون لی من اللَهٍ شَینا). 

چگونه ممکن است خداوند این «آیات بینات» و این معجزه جاودانی را بر 
برگزیده تفسیر نمونه. ج4, ص. : 425 

دست دروغگویی ظاهر سازد؟! این از حکمت و لطف خداوند دور است. 
سیس به عنوان تهدید می‌افزاید: 1 ۹۳ بهتر از هر کس کارهایی را 
که شما در آن وارد می نوی می‌داند» و به موقع شما را سخت کیفر 
می د هد (هو ال بما تفيصّونَ فیه ). 

و در جمله بعد به عنوان تأکید تشر توام با برخوردی مودبانه می‌افززاید: 
«همین بس که خداوند گواه ضتان من و شما باشد» (گفی به شهیداً یی 

بتکم ). 

او صدق دعوت من؛ و تلاش و کوششهايم را در ابلاغ رسالت می‌داند, و 
دروغ و افترا و کارشکنی و ات مت وس 
کافی است. 

و برای اين که راه بازگشت را نیز به آنها نشان دهد در پایان آیه می‌افزاید: 
«او آمرزنده و مهربان است» (و هو الْعَفُورٌ الرّجِیمْ). 

توبه کاران را می‌بخشد. و آنها را مشمول رحمت واسعه خود می‌سازد. 


سورة الأحقاف(46): آیة 9 ی 5 25 


(آیه 9)- در اين آیه می‌افزاید: «بگو: من پیامبر نو ظهوری نیستم» که با 
ساير پیامبران متفاوت باشم (فل ما کثثْ بذعا من الرْسْلِ). 

«و نمی‌دانم با من و شما چه خواهد شد»؟ (و ما در ما یُفْعَل بی و لا 
یکمّ). نم ِ 00 

«من تنها از انچه بر من وحی می‌شود پیروی می‌کنم» (ٍن ائيع الا ما بوحی 
اٍلیت). 


«و من جز بیم دهنده آشکاری نیستم » (و ما تا تدیر مَبین). 


سورة الأحقاف(46): آية 10 ی 53 42 


(آیه 10)- در اين آیه برای تکمیل آنچه در آیات قبل آمده می‌افزاید: «بگو: 
به من خبر دهید اگر اين قرآن از سوی خدا باشد و شما ؛ به آن کافر شتوید: 
در حالی که شاهدی از بنی اسرائیل بر آن شهادت دهد, و او ایمان بیاورد و 
شما تکبر کنید و تسلیم نشوید (چه کسی از شما گمراهتر خواهد ۱ 
مسلما خداوند فومض الم شا هدایت مق کند» رف | عاینه ان کان من عند 
الله و رتم مشود شاه من کی اشرانل علی له ناس و استکبرَنم 
ان ال لا بهّدی الوم الظالمین). 

آین شاهد بنی اسرائیلی دانشمند معروف بهود «عبد الله ؛ بن سلام» بود که 
5 ۱09 ایمان آورد و به مسلمین پیوست. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 4260 


سورة الأحقاف(46): آية 11 


اشاره 


(آیه 11) 


فنان تذوال: نمض : 426 


بسرعت مورد استقبال قرار گرفت چرا که هم منافع نامشروعی نداشتند 
که به خطر بیفتد. و هم مغز انها از باد غرور انباشته نبود. و هم قلبهائی 
اسر ان طن مر ی باس و هویت رز داد 

ار 
فاد اه سا ان ما اما ان اسال کت تا که در 
سطح بالا قرار داریم و چشم و چراغ جامعه هستیم عقب بمانیم! اين آیه و 
هد را ره واه 


تفسیر: ۳ ص : 426 


شرط پیروزی؛ ایمان و استقامت است- قرآن همچنان اعمال و گفتار 
کافران و انحرافات آنها رز مورد بحث و بررسی و نکوهش قرار می‌دهد, 
نخست به این گفتار غرور آمیز و دور از منطق آنها اشاره کرده, ف 5و 


«کافران در باره مومنان چنین گفتند: اگر یمان و اسلام چیز خوبی بود 
هرگز آنها بر ما بیشی نمی‌گرفتند»! (و قال الذین کََژو للْذِینَ آمئوا لو کان 
حَیّرا ما سَبقونا البّه). 


ی ورعشر یا روستائی و برده و کم معرفتند! 
جفته صمکن انست انهاحی با غهعند وید ان افبال کته ول ها جعنم و 
چراغهای این جامعه از آن غافل و بی‌خبر بمانیم؟! لذا در پایان آیه با 
تعبیر لطیف , به آنها پاسخ داده, قی وید «چون خود آنها به وسیله قرآن 
هدایت نشدند به زودی می‌گویند: این یک دروغ قدیمی است»! (5 اد لم 
هْتدوا به قسَیْفولون هذا افک قدیغ). 

یعنی آنها نخواسته‌اند به تفالخ قرآن هدایت شوند, نه این که هدایت قرآن 


کمبودی داشت. 


سورة الأحقاف(46): آية 12 ی ی 3 26 


(آیه 12)- سیس به دلیل دیگری برای اثبات حقاأنیت قرآن و نفی تهمت 
مشرکان که هی فد این یک دروع قدیمی است پرداخته, مق گو‌ند از 
نشانه‌های صدق این ِ بزرگ این است که: «پیش از ان کتاب موسی 
بود (تشانه‌هات: آن ۳ ۳7 کرده) و این : ها با نشانه‌های تورات 
است » (و من قبله کتات موسی ماما و رَحمَء و هذا کتابٌ مصدق). 

با این جالجکونه مق وید این یک دروع: قخیمی است 1۱ .و به خبال. آن 
می‌افزاید: این در حالی است که این کتاب تما نی «به زبان عربی و 
فصیح و گویاست» که همگان از آن بهره مند شوند (لسانا عربیا). 

و در پایان آیه هدف نهائی از نزول قرآن را در دو جمله کوتاه به این 
صورت شرح می‌د هد ی «هدف این ت91 که ظالمان را انذار و نیکو کاران را 
ففار دس »تن الدیه لا ۶ سر لکشت 


سورة الأحقاف(46): آية 13 ی ۸ 012 


(آیه 13 این 1 در حقیقت تفسیری است برای ۰ مجستین؟* (نیکو کاران) 
که در آبه: قبل آهده نود ضق‌فزماند: «کساتی. که کفتند؛ پروردار ما الله 
است. سپس استقامت, کردند, نه ترسی برای آنهاست, و نه اندوهگین 
می‌شوند» (ٍق الذین قالوا ما اللّهْ ثم استقاموا قلا وف عَلَبهمْ و لا هم 
ون ). 

با این «محسنین»؟ کسانی هستند که از نظر اعتقادی در خط توحید, و از 
نظر عمل در خط استقامت و صبرند. 


سورة الأحقاف(46): آیة 14 ی هر 3 


(آیه 4)- و در این آیه مهمنترین بشارت را به موحدان نیکورکار مي‌دهد و 
می‌فرماید: «انها احل بهستند ه‌اودانه ور آن می‌هانند» (اولنی اصحات 
الْحتَة خالدین فیها). ۱ 

این به باداش اعمالی است که اتصام می‌داونده (خراعیما کانها فعلون . 


سورة الأحقاف(46): آية 15 ی ۵ 02 


(آیه 15)- ای انسان! به مادر و پدر نیکی کن این آیه و آیات آینده در 
حقیقت توضیحی است در باره دو گروه «ظالم» و «محسن» که در آیات 
قبل به سرنوشت آنها اجمالا اشاره شده است. 

نخست به وضع که کارا یردان و از مساله کی به بر وه حادر و 
شکر زحمات آنها که مقدمه‌ای است برای شکر پروردگار شروع 0 
می‌فرماید: «ما انسان را توصیه کردیم که در باره پدر و مادرش نیکی 
کند» (5 وَصیتا الائسان بوالدیه اخسانا). بر گزیده تفسیر نمونه, ج4 ص 
129 

سپس به دلیل لزوم حق شناسی در برابر مادر پرداخته. می‌گوید: «مادر, او 
را با اکراه و ناراحتی حمل می‌کند, و با ناراحتی بر زمین می‌گذارد, و 
اه 9 ز گرفتنش سي ماه است» (حملنةُ ام کوهاً و 
«مادر» در ۳11 سی ماه ۳90 ایثار و فداکاری را در مورد 
فرزندش انجام می‌دهد و اینکه قران در اینجا تنها از ناراحتیهای مادر سخن 
به میان اورده و سخنی از پدر در میان نیست نه به خاطر عدم اهمیت ان 
است., چرا که پدر نیز در بسیاری از این مشکلات شریک مادر است. ولی 
چون مادر سهم بیشتری دارد بیشتر روی او تکیه شده است. 

ضمنا از این تعبیر قرانی می‌توان استفاده کرد که هر قدر از مقدار حمل 
کاسته شود باید بر مقدار دوران شیر خواری افزود, به گونه‌ای که مجموعا 
سی ماه تمام را شامل گردد. 

سپس می‌افزاید: حیات انسان همچنان ادامه می‌یابد «تا زمانی که به 
کمال فقدرت نیروی جسمانی رسد, و به مرز چهل سالگی وارد شود» (حتّی 
]ذا باغ اشدو و باغ از تفین: شند). 

در حدیتی آمده است: «شیطان دستش را به صور. بت کسانی که به چهل 
سالگی برسند و از گناه توبه نکنند می‌کشد و می‌گوید پدرم فدای چهره‌ای 
باد ِ هرگز رستگار نمی‌شود»! و در جبین این انسان نور رستگاری 


نیست ! 

رآن در دیاله این منکن صی‌اقز ایخه این اسان لایق ها ایمان صامی که 
به چهل سا لخی رسید سه چیز را از خدا تقاضا می‌کند: نخست «می‌گوید: 
پروردگارا! به من الهام ده و توفیق بخش تا شکر نعمتی رٍ که به من و پدر 


و مادرم ارزانی داشتی به جاأ آورم» (قال ان أ۱ وزغنی آن شک نعمتک 
الّنی لَقفت عَلیت و لی والدو). 
در دومین تقاضا عرضه می‌دارد: خداوندا! به من توفیق ده «تا عمل صالح 


به جا آورم, عملی که بو از ان خشنود باشی» (و آن أَعْمَل صالحا به تُضاخ). 

و بالاخره در سومین تقاضایش عرض می‌کند: خداوندا! «صلاح برگزیده 
تفسیر نمونه, ج4, ص: 429 

و درستکاری را در فرزندان و دودمان من تداوم بخش» (5 لخ لی فی 


۶ س‌تن 
ذریتی). 


مگ خابان انهفم فطل را اغلاه مارد کعدهر کداض سانین یه اند 
عملی موثر است. می‌گوید: پروردگارا! «من (در این سن و سال) به سوی 
از قی کر و نویه هی کم ای ۱ ۲ 
به مرحله‌ای رسیده‌ام که باید حاوظ زندت من تعیین گردد, و تأ به اخر 
عمر همچنان ادامه پابد. ۳ 

دیگر این که می‌گوید: «و من از مسلمین هستم» (و ای من الَمُسْلمینَ). 


سورة الأحقاف(46): آية 16 ی * 9 412 


(آیه 16)- این آیه بیان گویائی است از اجر و پاداش این گروه از مومنان 
شکر گزار صالح العمل و توبه کار که به سه پاداش مهم در آن اشاره شده 
ست . 

نخست می‌فرماید: «آنها کسانی هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول 
مق کی راهان الذین بل علیم احم ۱ کر 1 

یعنی خداوند بهترین اعمال آنها را 0 قرار می‌دهد و حتّی اعمال 
درجه دو, و کم اهمیت آنها را : به فضل و رحمتش. به حساب ب اعمال درجه 
یک عف کذا رد ٍ 

موهبت دوم پاکسازی آنهاست. می‌گوید: «و ما از گناهانشان می‌گذاریم» 
(و تتجاور عَن سینانهمٌ). 

«در حالی که در میأن بهشتیان جای دارند» (فی اختحات الجتد). 

۵ ای سوفین. فوخت آلمی نشبت به. انهاست که آیان: سا .با این که 
9 داشته‌اند شستشو داده, در کنار نیکان و پاکانی جای می‌دهد که 
از مقربان درگاه اویند. 

و در پایان آیه برای تا کید بر این نعمتها که گفته شد, می‌افزاید: «این وعده 
صدقی است که پیو سته به آنها داده شده است» (وعد الطَدق الذزی کائوا 
یوعذون). 


سورة الأحقاف(46): آية 17 ی 9 42 


(آیه 7)- پایمال کنندگان حقوق پبدر و مادر: در آیات قبل سخن از مومنانی 
در میان بود که در پرتو ایمان و عمل صالح و شکر نعمتهای حق, و توجه به 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 430 

حقوق پدر و مادر و فرزندان, به مقام قرب الهی راه می‌يابند. و مشمول 
الطاف خاص او می‌شوند. در اینجا سخن از کسانی است که در نقطه 
مقابل آنها قرار دارند, افرادی بی‌ایمان و حق نشناس و عاق پدر و مادر. 
می‌فرماید: «و آن کسی که به پدر و مادرش می‌گوید: اف بر شما! آیا به 
من وعده می‌د هید که من (روز قیامت) موب می‌شوم ؟ در حالیٍ که قبل 
از من لقوام زیادی بودند» ویمردند و هرگز میعوث نشدند! (و الذی قال 
لوالدیه اف لکُما أ تهداننی آن آجْرج و قَو خلت الْفْرْونْ من قبلی). ۱ 
اما پدر و مادر مومن در مقابل این فرزند خیره‌سر تسلیم نمی‌شدند «انها 
ی را به یاری می‌طلبند که واعر بر تو (اي فرزند!) ایمان 
بیاور که وعده خدا| حق‌ است» (5 هما یَستغیثان ال یلک امن ان و اللّه 
حخق). 

اما او همچنان به لجاجت و خیره سری خود ادامه می‌دهد, و با تکبر و 
بی‌اعتنائی «می‌گوید: اینها چیزی جز افسانه‌های پیشینیان نیست»! (فَیِفولَ 
ما هذا 1 اساطیژٌ الاوَلینَ). 

این که می‌گویید معاد و حساب و کتابی در کار است از خرافات و 
داستانهای دروغین اقوام گذشته است؛ و من هرگز در برابر آن 1 
نخواهم شد. 

اری! پدر و مادر دلسوز او هر چه تلاش و کوشش می‌کنند تا اين فرزند 
دلبند گرفتار عذاب دردنای الهی نشود او همچنان در کفر خود پا فشاری 
می‌کند و سر انجام ناچار او را رها می‌کنند. 


سورة الأحقاف(46): آية 18 ی 310۳ 2 


(آیه 18)- همان گونه که در آیات گذشته پاداش مقمنان صالح العمل بیان 
شده, در 5 سر انجام کار کافران جسور و خیره‌سر را نیز بیان کرده, 
«آنها ان هستند که فرمان عذاب الهی در باره آنان مسجل شده, و 
همراه اقوام کافر از جن و انس رکه قبل از آنهاٍ بودند گرفتار مجان زرات 
دردناک و اهل دوزخند» (اوانکی الذین حقّ عَلَيهم القَوَل فی عم 
فد حلث من قتلهم من ال و الالس). ۱ 
«چرا ک 1 ِ#ِ ۳ زیانکاران بودند» ام هم کائوا خاسرین). برگزیده 
تفسیر نمونه, ج4, ص: 431 

چه زیانی از اين بدتر که تمام سرمایه‌های وجود خود را از دست دادند و 
خشم و غضب خدا را برای خود خریدند. 


سورة الأحقاف(46): آية 19 یی ۵ 1 23 


(آیه 9 )- در این آیه نخست به تفاوت درجات و مرأاتب هر یک از این دو 

گروه اشاره کرده, می‌گوید: «و پرای هر کدام از آنها درجاتی است بر طبق 

اعمالی که انجام داده‌اند» (و کل 5رجاث ما عَملوا). 

چنان نیست که بهشتیان پا دوزخیان همه در یک درجه باشند, بلکه آنها نیز 

بهخاهت: اعمالضافه و به عاست ایض بت مهمرران شعسشهان ها تا 

متفاوتی دارند. و اصل عدالت, دقیقا در اینجا حاکم است. 

سپس می‌افزاید: «هدف این است که خداوند اعمال آنها را بی کم و 

کاست به آنان تحویل دهد» (5 لو فیَقم اما 

این تعبر اشارة دیکری. اشت به مسالة «تجسم اغمال» ک در آنجا اغمال 

ارست. با اه -خواهد بر اعمال کت مات زجعته ۵ ارامس انسنت: و 

اعمال زشتش مایه بل و ناراحتی و رنج و عذاب. 

و در پایان به عنوان تأکید مین کوید: «و به آنها هیچ سنمی نخواهد شد» (5 
هم لا بَظلهون چرا که اعمال خودشان را دریافت می‌دارند. 


سورة الأحقاف(46): آية 20 ان ری 3 1 23 


(آیه 20)- زهد و ذخیره برای آخرت: این آیه همچنان بجت آیات گذشته را 
پیرامون مجازات کافران و مجرمان ادامه می‌دهد و گوشه‌هایی از عذابهای 
جسمانی و روحی آنها را بازگو کرده, می‌فرماید: «آن روز که کافران را بر 
آتش عرضه می‌کنند (به آنها گفته می‌شود:) از طیبات و لذائذ در زندگی 
دنیای خود استفاده کردید و از آن بهره گرفتید اما امروز عذاب ذلت بار به 
خاطر استکباری که در زمین بنا حق کردید و به خاطر گناهانی که انجام 
هی‌دادید جزای شما خواهد بود»! (و یوم برض الذین کفزه | قلی .التّار 
و تم طَیباتکَم فی حَیایِکم الکئیا و اسُتَمَتَعتَم بها, ِِ ِِ عذاب لو 
بما کم تشتگیژون فی الارض بقثر الکو و یما کت تشه 

آری! شما غرق در لذات بودید, و به خاطر آزادی بی‌قید در این 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 432 

قسمت «معاد» را انکار کردید تا دستتان کاملا باز باشد. 

این عرضه داشتن بر آتش خود یک نوع عذاب دردناک و هولناک است که 
دوزخیان قبل از ورود در اتش تمام قسمتهای جهنم را از بیرون با چشم 
خود می‌بینند و سرنوشت شوم خویش را مشاهده می‌کنند و زجر می‌کشند. 


سورة الأحقاف(46): آية 21 ی ۳ 312 


(آیه 21)- قوم عاد و تند باد مرگبار! از آنجا که قرآن مجید بعد از ذکر 
قضایای کلی به بیان مصداقهای قابل ملاحظه آن می‌پردازد تا آن کلیات را 
پیاده کند, در اینجا نیز بعد از شرح حال مستکبران سرکش و هوسران به 
ذکر داستان قوم عاد که نمونه واضحی از ان است می‌پردازد. 

می‌گوید: و (برای این مشرکان مکه) سر‌گذشت (هود) برادر قوم عاد را 
باد آوری کن» (و اک آخا عاد). 

سپس می‌افزاید: «در آن هنگام که قومش را دزن سرزمین احقاف انذار 
کرد, در حالی که پیامبران بسیاری قبل از او در گذشته‌های دور و نزدیک 
آمدند و به انذار این اکرام پرداختند» (اد در قوَمَةهٌ مَهّ بالأأحقاف و قَدٌ خلت 
در من ین یَدَیه و من 7 

آنها گفت: آ«جز خداوند بگانه ۷ رت ۳3 1 ك 

سبتتن. آنها را تهدید کرده, گفت: «من بر شما آز داب روز زر کی 
می‌ترسم» (اِنی آخافت علیکم عذات وم عظیم). 


سورة الأحقاف(46): آية 22 مضر 5 32 ۵ 


(آیه 22)- اما این قوم لجوج سرکش در برابر این دعوت الهی ایستادگی 

کردند, و به هود «گفتند: آیا تو به سوی ما تا کارا ات 

خدایانمان برگردانی» (قالوا اجئتنا لتافکنا عَن آلهتنا). 

«پس اگر راست هی وت غداس را که به ماو عم فی‌دفی: بیاو6) رفن 
تهدّنا ان کت من الصّادقین). 


سورة الأحقاف(46): آية 23 شرس 5 32 ۵ 


(آیه 3)- ولی «هود» در پاسخ این تقاضاي نابخردانه چنین «گفت: علم و 
آگاهی تنها نزد خداوند است» (قال اّما العِلمٌ عَنْد الله). 

اوست که می‌داند در چه زمان, ترا ای عذاب استیصال نازل کند 
نه برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 433 

به تقاضای شما مربوط است. و نه به میل و اراده من. 

سیس افزود: وظیفه اصلي من این است که «آنچه را به ان فرستاده شدم 
ی را دسلت: بد). 

«ولی من شما را گروهي مي‌بینم که پیوسته در جهل و نادانی اصرار 

دارید» 1 لنّی أَراكُمْ قوَماً تجْهلون). 

ريشه بدبختی شما نیز همین جهل است جهلی توام با لجاجت و کبر و غرور 
که به شما اجازه مطالعه دعوت فرستادگان خدا را نمی‌دهد. 


سورة الأحقاف(46): آية 24 یی( 1 0 


(ایه 24)- سر انجام نصایح موثر و رهبریهای برادرانه «#هود» در [ 
سنگدلان نانز نگذاشت. و به جای پذیرش حق سخت در عقیده باطل خود 
لجاجت کردندر و پا فشاری نمودند, و حتی «هود» را با این سخن تکذیب 
می‌کردند که اگر راست می‌گویی پس عذاب موعودت چه شد؟ 

اکنون که اتمام حجت به قدر کافی شده. حکمت الهی ایجاب می‌کند که 
«غداب استیضال» همان اتب ريشه کن کنندم را بر آنها بفرستد. 

ناگهان مشاهده کردند ابری در افق ظاهر کشت: و در آسمان بسرعت 
گسترده شد. ۲ ۱ 
«هنگامی که این ابر را مشاهده کردند که به سوی دژه‌ها و آبگیرهای آنها 
رو می‌آورد (خوشحال شدند, و) گفتند: این ابری است )۳1۳ زا!» (قلَقّا 
راقه عارضاً مُستقبل أَوَديتَهم قالوا هذا عارض مَمَطرنا). 

ولی به زودی به آنها گفعه شد: این ۳ زا نیست «بلکه این همان 
عذاب , وحشتناکی است.: که بزای. آمدتش شتاب: می‌کردید» (بل هو ما 
أ شتفجانم به). 

«اين تندیاد شدیدی است. که: در آن عذاب دردناکی است» (ریخ فیها عَذابٌ 
لِیمُ). 

ظاهر | گوینده این سخن خداوند نز 5 است؛ یا حضرت هود به هنگامی‌که 
فریادهای شوق و شادی آنها را شنید این سخن را به آنها گفت. 


سورة الأحقاف(46): آية 25 ون وی( 13 0 


(آیه 25)- آری! تند بادی است ویرانگر که «همه چیز را به فرمان برگزیده 

تفسیر نمونه, ج4, ص : 434 

پروردگارش درهم می‌کوبد و نابود می‌کند» (نَدَمَر مر کل شی ء ۳ ربها). 

منظور از «همه چیز» انسانها و چهار پایان و اموال آنهاست. 

زیرا در جمله بعد می‌افزاید: «پس آنها صبح کردند در حالی که چیزی جز 

مساکن و خانه‌های آنها به چجشم نمی‌خورد» (قأَصِبَحُوا لا پری الا مساکنهُم). 

و این نشان فی‌دهد که مساکن آنها سالم نود آما خودشان هلاک شدند, 

اجساد و اموالشان نیز به وسیله تند باد به بیابانهای دور دست, و یا در ۳۳ 

افکنده شد. 

و در پایان به این حقیقت اشاره می‌کند که این سرنوشت مخصوص این 

گرم گمراه نیود, بلکه «ما این گونه قوم مجرم را کیفر می‌دهیم» (گذلک 
تجزی القَوَْ الَمَجُرِمینَ). 

این ِِ است به همه مجرمان و گنهکاران و کافران لح ورخودخواه 


داشت. 


سورة الأحقاف(46): آية 26 ی ۵( 


(آیه 26)- شما هرگز از قوم عاد قویتر نیستید! اين آیه و دو آیه بعد نتیجه 
گیری از آیات گذشته است که در مورد مجازات دردناک قوم عاد سخن 
ی گفنت. 

فشر کان..فکه را خخاطب: سا خته: می‌فرماید: «ما به آنها 9 عاد] قدرتی 
دادیم که بشما نذادیم»۳(و لقد فحاهم فیما ان کلام فده 

هم از نظر قدرت جسمانی از شما نیرومندتر بودند, و هم ار مان و 
ثروت و امکانات مادی از شما تواناتر. 

با این حال در برابر طوفان مجازات الهی تاب مقاومت نیاوردند تا چه رسد 
سپس مي‌افزاید: «ماٍ برای آنها گوش و چشم و قلب قرار دادیم» (و جَعَلنا 

هم سععاً و آتصاراً و أفْْدَ). 

آنها از نظر درک و دید و تشخیص واقعيتها نیز قوی و نیرومند بودند, و از 
این وسائل خداداد در امین مقاصد مادی خود کاملا بهره می‌گرفتند. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 435 

«ولی نه گوش و نه چشم و نه عقولشان آنها را به هنگام نزول عذاب الهی 
به هبار وجه سودی نبخشید, چرا که پیو سته آیات خدا را انکار می‌کردند» 
(قما آغنی عنم سَعََهْم 5 لا ابضار هم و لا افندنیم من شیء اذ کائوا 
۰ 


و سر انجام آنچه «استهزا می‌کردند بر آنها وارد شد» (و حاق بهم ما کائوا 
2 هجو ون 


به بستهزون 


سورة الأحقاف(46): آية 27 ی ۲ 2 


(آبه 7)- سپس برای تأکید بر اين مطلب. و پند و اندرز بیشتر, مشرکان 
می‌گوید: نه تنها قوم عاد بلکه «ما اقوام سرکشی 
را که در اطراف شما زندگی می‌کردند هلاک کردیم» (و لَقَدٌ أَهلَکنا ما 
حول من الَفُری). ِ 

افوافی: که سرزمین انها از شما چندان دور نیست و تقریبا در گرداگرد 
جزیره عرب جایگاهشان بود. 

بعد اضافه می‌کند: «ما آیات خود را به صورتهای گوناگون (برای آنها) بیان 
کردیم, شاید باز کردند» (و ضَّ فتا بات للم برجفون). 


سورة الأحقاف(46): آية 28 ی * 3 


(آیه 28)- در این نت آنها را مورد سرزنش قرار داده 1 با این بیان شدیدا 
محکوم می‌کند: «پس چرا معبودانی را که غیر خدا برگزیدند به گمان این 
که آنها را به خدا نزدیک می‌کنن در آن لحظات سخت و حسایس به یاری 
آنها نشتافتند»؟! (فقَلوّ لا تصرهم الذین ائَحَدوا من دون اللّه قربانا لهَةّ). 
راستی اگر این معبودان بر حق بودند پس چرا پیروان خود را در آن مواقع 
حساس پاری نکردند, و از چنگال عذابهای هولناک نجاتشان ندادند؟ 

سپس می‌افزلید: نه تنها به آنان کمکی نکردند «بلکه از میان آنها گم 
شدند» (بَل صَلوا عَنهُم). 

موجوداتی این چنین بی‌ عرضه و بی‌ارزش که ۳ هی اثری بیستند, و به 
هنگام حادثه گم و گور می‌شوند, چگونه شایسته پرستش و عبودیتند؟! و در 
پایان آیه می‌گوید: «اين بود (نتیجه) دروغ آنهاهو آنچه را افترا می‌بشستند»۱ 
(و ذلک افْكهْم ما کائوا یَفْتَرُّونَ). ۳ 

این هلاکت و بدبختی, اين عذابهای دردناک» و اين گم شدن معبودان در 
برگزیده تفسیر نمونه, 4, ص: 436 ۱ 

زمان حادثه, نتیجه دروغها و پندارها و افتراهای انها بود. 


سورة الأحقاف(46): آية 29 


اشاره 


(آیه 29) 


فنان تذوالن: تمی ضرم ۶ 430 


در مورد نزول اين آیه و سنه: آبه. بعد از ان در روایتن آمده امنت که؛ 
۱ ۱ 
و «زید بن حارثه» با او بود, به این منظور که مردم را به سوی اسلام 
دعوت کند, اما احدی به دعوت او پاسخ نگفت, ناچار به سوی مکه بازگشت 
تا به محلی رسید که آنجا را وادی جن می‌ناميدند, در دل شب به تلاوت 
قرآن پرداخت, جمعی از طایفه جن از آنجا می‌گذشتند, قرائت ت قرآن پیامبر 
ها ها ها .1 
ایمان آوزدند ورب وان مبلغانی به سوی قوم خود رفتند, .و آنان را به 
سوی اسلام دعوت کردند, وهی از آنها ایمان 0 
ان حضرت رسیدند. و ان حضرت صلی الله علیه و اله تعلیمات اسلام را به 
آنها یاد داد, اینجا بود که این خهار اه و آیات سوره جن نازل گردید. 


تفسیر: ۳ ص : 436 


طایفه جن ایمان می‌آورند! در اینجا بحت فشرده‌ای پیرامون ایمان آوردن 
کی ار اه نب باییر اسام‌صای ان علیه واه و کات ابستای 
او آمده است. 

در حقیقت داستان «قوم عاد هشداری برای مشرکان مکه بود و داستان 
ایمان طایفه «جن» هشدار دیگری است. 

نخست می‌فرماید: «به خاطر بیاور موقعی که گروهی از جن را به ِِ تو 
متوجه ساختیم که به قرآن گوش فرا دهند» (و اد ضَرفنا ایک تقر من 
الجرٌ یَسْتمغون الْفْرَآنَ). 

سیس می‌افزاید: «هنگامی که در برابر قرآن حضور یافتند (و آیات روح 
پرور آن را شنیدند) به یکدیگر کفتند خاموش باشید و بشنوید» (قلمّا 
حصَروه قالوا انصیوا). 

و این موقعی بود که پیامبر در دل شب يا به هنگام قرائت ت نماز صبح آیات 
قرآن را تلاوت می‌فرمود. ‏ , ۱ ۱ 

سر انجام نور ایمان در دل آنها تابیدن گرفت, و حقانیت آیات قرآن را در 
درون جان خود لمس کردند, لذا «هنگامی که تلاوت قرآن پایان یافت 
همچون مبلغانی به برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 137 

سوی قوم خود رفتند و آنها را رانذار کردند» و از حقیقتی که نصیبشان شده 
بود آگاه ساختند (قَلَمّا قضی ول الی قوَمهم مُنذِرِینَ). 


سورة الأحقاف(46): آية 30 ی ۸ 03 


(آیه 30)- این آیه بیانگر چگونگی دعوت این گروه از قوم خود به هنگام 
بازگشت به سوی آنهاست, دعوتی منسجم, , حساب شده, کوتاه و پر معنا؛ 
«گفتند: 
ای قوم! ما کتابی را استماع کردیم که بعد از موسی از استهان نازل شده 
است» (قالوا با قَقمنا الا سَمئنا کتابا ال عل د موی | 
ات کنات احصافی ارم نخست این که: «کتابهای آسمانی قبل از خود 7 
تصدیق می‌کند» 9 محتوای آن هماهنگ با محتوای آنهاست, و نشانه‌هایی که 
در کتب: بنشین. امد است در آن:به خوبی دیدم می‌شود (مُضدقاً لما بین 
یدیه). 
وصف دیگر این که همگان را «به سوی حق هدایت می‌نماید» (یهّدی الی 
الحق). به گونه‌ای که هر کس عقل و فطرت خویش را به کار گیرد 
نشانه‌های حقانیت را به روشنی در ان می‌يابد. 

و اخرین وصف این که: «به سوی راه مستقیم» دعوت صت کنو (5 الی 
#۷ و 0 + . بم). 


سورة الأحقاف(46): آية 31 ی 02 


(آیه 1)- سپس افزودند: «لی قوم ما دعوت کننده الهی را اجابت کنید, ۰ و 
به او ایمان آورید» (یا قَوّمنا أچیُوا داعن ال و آمئوا به). 

۳۹ دو پاداش کر 3 به شما ارزانی می‌دارد: «گناهانتان ۳3 1 و 

شما را از خدات انم.شاه.می‌وهده رین کم هن سکم و وه 


سورة الأحقاف(46): آية 32 ی ۵ 023 


قوم و ۳ دعوت ۳ را 2 نگوید ۷/۳۴ از 
چنگال عذاپ ِ در زمین فرار کند» (و من لا یج داعی اللّه فلس 
خر قی آارض 

«و یاور و سرپرستی غیر از خدا برای او نخواهد بود» (و لیس له من دوه 
آولیاء). 

و لذا «اين گروه در گمراهی آشکارند» (أولتک فی صّلال مبین). 

چه گمراهی از اين بدتر و آشکارتر که انسان به ستیژه جوئی با خق و 
پیامبر برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 138 

خدا, و حتی با خدا برخیزد که نه در تمام عالم هستی جز او پناهگاهی وجود 
دارد و نه انسان می‌تواند از محیط کشورش بگریزد و به جای دیگری فرار 
کند. 


سورة الأحقاف(46): آية 33 ری ۳05 7 ۵ 


(آیهم 33)- در آخرین آیات گذشته که از زبان مبلغان جن نقل شد اشاره به 
فستاله <مفاد۸ آمدم نود 

از سوی دیگر سوره «احقاف» در بخشهای نخست از مقس توحید و 
عظمت قرآن مجید و اثبات نبوت پیامبر اسلام سخن می‌گوید. 

و در آخرین بخش از این سوره مسأله «معاد» را پیش می‌کشد, و به این 
ترتیب اصول سه گانه اعتقادی را تکمیل می‌کند. ۱ 

نخست می‌فرماید: «ایا انها نمی‌دانند خداوندی که اسمانها و زمین را 
آفریده, و از آفرینش آنها هرگز خسته و ناتوان نشده, قادر اسیت که 
هردگان 1 زنده کند آری او بر هر چیز تواناست»؟! ) 5 لم برفا ان اللة 
لذی َلق السّماوات و الرْضَ ول یقت لقن بقادر غلی أنْ یخی 
المَوْتی بلی ال علی کل شیء قدیش. ۱ 

این دلیلی است دندان شکن ۲/9 «امکان معاد». 


1 
أْ 


سورة الأحقاف(46): آية 34 ی 3 0 


(آیه 34)- در اين آیه صحنه‌ای از مجازات دردناک مجرمان و منکران معاد 
را مجسم کرده, می‌فرماید: *#روزی را به خاطر بیاورید که کافران را بر 
آتش عرضه می‌کنند» (و یَوْمّ بُعْرَضْ الذین کَقروا عَلی الا 

آری! گاه دوزج را بر کافران عرضه می کنند, و گاه کافران را بر دوزخ! 
هنگامی که کافران را بر آتش عرضه می‌کنند و شعله‌های سوزان و کوه 
پیکر و وحشتناک آن را ها «آیا این حق نیست» 
( لسن هدا بالحوت. 

آپا امروز هم می‌توانید رستاخیز و دادگاه عدل خدا| و پاداش و کیفر او را 
انکار کنید. و بگوئید اين از افسانه‌های خرافی پیشینیان است؟! آنها که 
چاره‌ای : جز اعتراف: تدار ند «می کویتده ارق سنو کند ند پروردگارمان» (قالوا 
تلی زج و رَبا). که اين حق است و جای شک و تردید در آن نیست., ما گمراه 
۱ برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 139 
در این هنگام خداوند پا عا ون عذاب الهی «می‌گوید: ۰ بسِ بچشید عذاب را 
نه حاطی آنچه انکار می‌کردیه» قال قدوفها العذات تما کم تفر ون]: 

و فه. این ترتیب فز آن ووز همه خقانق را با اجنشنم خود امن بینند و اعتراف 
می‌کنند, اعتراف و اقراری که سودی به حال انها ندارد. 


سورة الأحقاف(46): آية 35 


اشاره 


(آیه 5- همچون پیامبران اولوا العزم شکیبا باش! در آخرین آیه سوره 
«احقاف» با توجه به آنچه در مورد معاد و کیفر کافران در آیات قبل 
گذشت به پیامبر خود دستور می‌دهد: «پس صبر کن همان گونه که 
پیامبران اولوا العزم صبر و شکیبائی کردند» (فاصَبرٌ کما صَبر اولوا العژم 
من الرْسُل). 

تنها تو نیستی که با مخالفت و عداوت این قوم مواجه شده‌ای, همه 
پیامبران اولوا العزم با این مشکلات رو برو بودند و استقامت کردند. 

تعبیر «من الزسل» اشاره به گروه خاصی از پیامبران بزرگ است که 
صاحب شریعت بوده‌اند, همانها که در آیه 7 سوره احزاب نیز به آنان اشاره 
شده: : «به خاطر بیاور هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم, و از تو و از 
توح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم از همه آنها پیمان محکمی 
گرفتیم». 

روایات فراوانی در منابع شیعه و اهل سنت نیز در این زمینه نقل شده 
است که پیامبران اولوا العزم همین پنج تن بودند. 

سیشن قران ذر دتبال, این _سخن می‌افزاید: «در باره آنها (کافران) عجله و 
شتاب مکن» (و لا سشتمجل لهْم). 

چرا که قیامت به زودی فرا می‌رسد و آنچه را در باره آن شتاب داشتند با 
جشم خود می‌بینند. سخت مجازات می‌ شوند و به اشتباهات خود یی 
به قدری عمر دنیا در برابر آخرت کوتاه است که: «هنگامی که آنها 
وعده‌هایی که به آنها داده می‌شد می‌بینند اچساس می‌کنند که گویا در دنیا 
چز ساعتی از یک روز توقف نداشتند»! (َهُمْ یوم یرون ما بُوعَدُون لَمْ 
لوا [ ساعءةّ من تهار). 

بعد به عنوان هشدار به همه انسانها می‌افزاید: «اين ابلاغی است» برای 
همه (بلاغ). مت تمام کسانی که از خط عبودیت پروردگار خارج شدند. 
برای کسانی که برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 0« 

غرق در زندئی زود کذر دبا و شموات ان کشفتد و بالاخره ایلاغی: ات 
برای همه ساکنان این جهان ناپایدار. 

و در آخرین جمله ضمن یک استفهام : پر معنی.و تهدید آمیز می‌فرماید: «آیا 
جز قوم فاسق هلاک می‌شوند»؟ (فَهّل یلک الا الم الفاسِفُو). 


پیامبر اسلام اسطوره صبر و استقامت بود! ۰ ص‌ : 440 


زند کی تنامیران: ری خد|ممخصوضا پیامتر. اساام ضلی الله عایم و اه 

بیانگر مقاومت بی‌حد و حصر آنها در برابر حوادث سخت و مشکلات طاقت 

فرسا است. و با توجه به این که مسیر حق همیشه دارای این گونه 

مشکلات است رهروان راه حق باید از آنها در اين مسیر الهام بگیرند. 

ما معمولا از نقطه روشن تاریخ اسلام به روزهای تاریک پیشین می‌نگریم. و 

این نگرش که از آننوم به کذ تفه است واقعیتها را طور دیگری مجلسم 

ِِ ما باید خود را در آن روز تصور کنیم که پیامبر صلّی ال علیه و اله 
و تنها بود. هیچ نشانه‌ای از پیروزی در افق زندگی او به چشم 

9 

دشمنان لجوح برای نابودی او کمر بسته بودند. و حتّی خویشاوندان 

نزدیکش در صف اول این مبارزه قرار داشتند! ان چنان او را در محاصره 

اجتماعی و اقتصادی و سیاسی قرار دادند که تمام راهها به روی او و 

پیروان اندکش بسته شد. بعضی از گرسنگی تلف شدند. و بعضی را 

بیماری از پای دراورد. 

یی آن با بیان و قلم مشکل است, 

سحافی که برای 3 وت مردم به سوی اسلام به «طائف » ۳۹ نه تنها 

دعوتش را اجابت نگفتند بلکه آنقدر سنگ , بر او زدند که خون از پاهایش 

جاری شد. 

افراد نادان را تحریک کردند که فریاد زنند و او را دشنام دهند, ناچار به 

نیاز کرد: 

«خداوندا! ناتوانی و نارسائی خودم و بی‌حرمتی مردم را به پیشگاه تو 

شکایت می کنم,؛ ای کسی که از همه رحیمان رحیمتری, نو پروردگار 

مستضعفین و پروردگار منی, مرا به که وا می‌گذاری؟ , به افراد دور دست 

اک 1« 

با من رو برو شوند؟ يا به دشمنانی که زمام امر مرا به دست گیرند؟ 

پروردگارا! همین اندازه که تو از من خشنود باشی مرا کافی است». 

گاه ساحرش خواندند, و گاه دیوانه اش خطاب کردند. 

گاه خاکستر بر سرش ریختند, و گاه سنگبارانش می‌کردند, آن چنان که از 

بدن مبارکش خون می‌ریخت. 

اما با تمام این احوال همچنان به صبر و شکیبایی و استقامت ادامه داد. 

و سر انجام میوه شیرین این درخت را چشید, ایین او نه تنها جزیره 


عربستان, که شرق و غرب عالم را در برگرفت., و امروز بانگ اذان که 
فریاد پیروزی او است هر صبح و شام از چهار گوشه دنیا, و در تمام پنج 
قاره جهان, به گوش تس اد 

و این است معنی «فاص بر ما بر ولو الْعرّم من الرْسْلٍ». 

«پایان سوره احقاف » 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 443 


سوره محفد [ 47] 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و 38 ایه دارد 


محتوای سوره. ۰ص : 443 


بطور کلی محتوای این سوره را می‌توان در چند بخش خلاصه کرد: 
1- مسأله ایمان و کفر و مقایسه حال مقمنان و کافران در اين جهان و 
جهان دیگر. 

2- بحثهای گویا و صریحی پیرامون مسأله جهاد و پیکار با دشمنان و دستور 
در باره اسیران 
3- ال فان اس ای سل نس ات ور 
مدینه فعالیتهای تخریبی زیادی داشتند. 
4 بخش دیگر از مسأله «سیر در زمین» و بررسی سرنوشت اقوام پیشین 
به عنوان یک درس عبرت سخن می‌گوید. 
5- در قسمتی از آیات سوره مسأله آزمایش الهی مطرح است. 
6- در قسمتی دیگر از مسأله «انفاق» که آن نیز نوعی جهاد است سخن به 
عبان امده. ۱ ۱ 
7- در بعضی از ایات سوره به همین مناسبت مساله صلح با کفار (صلحی 
که مایه شکست و ذلت باشد) مطرح و از آن نهی شده است. 
این سوره به خاطر آیه دوم آزن< که نام پیامبر اسلام در ن ذکر شده- 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 444 
سوره محمد نام دارد و نام دیگرش سوره «قتال» (سوره جنگ) است., و در 
اک اوه ما اه ار همع وی اس بر 
این سوره سایه افکنده. 


فضیلت تلاوت سوره: رخ له 


از امام «صادق علیه السّلام نقل شده که فرمود: «هر کس سوره محمد 
صلّی اللّه علیه و اله را بخواند هرگز شک و تردید در دین به خود راه 
نمی‌دهد, و هرگز خداوند او را به فقر در دین مبتلا نمی‌سازد. و هرگز 
ترسی از سلطانی نخواهد داشت, و همواره تا آخر عمرش از شرک و کفر 
محفوظ و در امان خواهد بود. و هنگامی که می‌میرد خداوند هزار فرشته 
را مامور می‌کند که در قبرش نماز بخوانند و ثواب نمازهایشان از آن 
اوه و اننهزار فرشته همجان با اه هه تا در عرضه محر در معل 
امن و امانی او را متوقف کنند, متسین امان خدا و محندصلی اه 
علیه و اله است». 

روشن است آنها که محتوای این آیات را در جان خود پیاده کنند و در پیکار 
با دشمنان سر سخت و بی‌رحم و بی‌منطق, تردید و تزلزل به خود راه 
ندهند, قح بایههای ین و ایمانشان قفی منود مهم گرسن و الت :و قزر 
از آنها برچیده خواهد شد, و هم در قیامت در جوار رحمت الهی متنعمند. 
بلتم ]له ال عم انم به تام دا هدمع 


سورة محمد(47): آية 1 نیج ضین 302 


(آیه 1)- مقمنان پیرو حقند و کافران پیرو باطل: اين آیه و دو آیه بعد از ان 
در حقیقت مقدمه‌ای است برای یک دستور مهم جنگی که در آیه چهارم 
داده شده است. 

در آیه نخست وضع حال کافران, و در آیه دوم وضع حال مقمنان را بیان 
کرده, و در آیه سوم آن دو را با هم مقایسه می‌کند, تا با روشن شدن این 
صا ایا سا سای تس سر هی ال 
نخست می‌فرماید: «کسانی که کافر شدند و (مردم را) از راه خدا باز 
داشتند خداوند اعمالشان را به نابودی می‌کشاند و گم می‌کند» (الذین 
کفَرّوا و صَدّوا عَن برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: د4 

یا اه ما 

با اسان یه ی ان مه ارس 


سورة محمد(47): آية 2 بن ی ۶ 425 


(آیه 2( این ۳ توصیفی است از وضع مقمنان که در نقطه مقابل آن کفار 

قرار دارند. می‌فرماید: «و کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام 

دادند, و به آنچه بر محمد نازل شده- که حق است و از سوی پروردگار 

است- نیز ایمان آور ند تج گناهانشان ر می‌بخشرٍ و کارشان. را (در 
علی مخقد و هو الحو من رنه کر عم و لح بالَهْم). 


ی ان اه کته ای اس ی داش سس را در اس 
فشرده و گویا بیان کرده, می‌فرماید: «اين به خاطر ان است که کافران از 
باطل پیروی کردند, و مومنان از حقی که از سوی پپوردگارشان بود پیروی 
(دلک بان الذین کقروا ابعوا الباطل و أن الذین أَمَنوا ائبغوا لح 
من رَبهم). 

«حق »> بعنلی واقعیتهای عینلی که از همه بالاتر ذات پاک پروردگار است, و 
به دنبال آن حقائق مربوط به زندگی انسان, ۵ قوانینین که.ساکم بر رابطه 
شا وان شاه آا اسکت اس 

«باطل» یعنی پندارها, خیالها, تیرنگها, افسانه‌های خرافی, کارهای بیهوده و 
۳ کر از 
باطل. و همپن دلیل بر پیروزی آنها و شکست اینهاست. 

و در پایان آیه می‌افزاید: «اين گونه خداوند برای مردم مثلهای زندگیشان 
را بیان می‌کند» (کذلک یرب ال لاس َنالَهم). 

ی و ۸ خ دک مومنان ج کفازم. و اختفاذانم. و 


با اس ای یوت ات اسان من کم نا کش ارات 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 446 

گذشته مقدمه‌ای بود برای آماده ساختن مسلمانان بزای. بیان یک: دستور 
مهم جنگی که در اين آیه مطرح شده است, می‌فرماید: «و هنگامی که با 
کافران (جنایت پیشه) در میدان جنگ رو برو شدید (با تمام قدرت به آنها 
خمله کنید.ه) کردنهاشان را برنیه1. (قادا لفتم آلذیی: کقروا قضورب 
القاب). 

بدیهی است کردن زدن کنایه از قتل است. بنابر این ضروربتی ندارد که 
جنگجویان کوشش خود را برای انجام خصوص این امر به کار برند. 

99 است هنگامی > که انسان با دتتهتي تون وان 3 میدان ِ رو برو 
دشمن وارد نکند خودش نابود ۳ شد, و این دستور یک دستور کاملا 
سپس می‌افزاید: این حملات کوبنده باید همچنان ادامه پابد «تا به اندازه 
کاقی دشمن را درهم بکویید (و به زا نو در‌آورید) در این هنگام اسیران را 
۳ ببندید» (عتّی [ذا موم قَشْکوا الوناق). 

آیه فوق 0 شده جنگی است که پیش از درهم 
اب نباید اقدام به گرقتن اسیران کرد چرا که 
شد, و پرداختن به امر اسیران و تخلیه آنها در پشت جبهه آنها را از وظیفه 
۱۹۳ ۱۳ 

در جمله بعد حکم اسیران جنگی را بیان می‌کند که بعد از خاتمه جنگ باید 
در مورد آنها اجرا شود, می‌فرماید: «سپس یا متت بر آنها گذارید (و بدون 
عوض آزادشان کنید) سا دز برایر ارات از آها خدبه اغرامت ] بکیرید» 
(قامّا ها نفد َعَدٌ و امّا فداء) <1». 


(1) و به این ترتیب اسیر جنگی را نمی‌توان بعد از پایان جنگ به قتل 
رساند, بلکه رهبر مسلمین طبق مصالحی که در نظر می‌گیرد آنها را گاه 
بدون عوض» گاه با عوض, آزاد می‌سازد, و این عوض در حقیقت یک نوع 
غرامت جنگی است که دشمن باید بپردازد. 

البته حکم سومی در اين رابطه نیز در اسلام هست که اسیران را به 
ضورت: برد کان در آفرتد. ولی. ان یک دستور الزامی نمی‌باشد, بلکه و 
صورتی است که رهبر مسلمین در شرائط و ظروف خاصی آن را لازم 


ببیند, و شاید به همین دلیل در متن قرآن صریحا نیامده, و تنها در روایات 
اسلامی منعکس است. [.....] 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 447 

سیس در دنباله ۳ می‌افزاید: این وضع باید همچنان ادامه پابد, و دشمنان 
را باید همچنان بکوبید, و گروهی را به باسارت در آورید «تا جنگ بارهای 
سنگین خود را بر زمین نهد» (حتّی تَضَع الْحرّبُ اوزازها). 

تنها وقتی دست بکشید که توان مقابله دشمن را درهم شکسته باشید, و 
آتش جنگ خاموش گردد. 

سپس اضافه می کند: آری «برنامه این است » (ذلی). 

و اکر دا می‌خوانست ورس آنها را مخازات می‌کر۵ 2 له فا ۱۱ 
لانتَصر مِنْهَم). 

از طریق صاعقه‌های اسفانی: زلزله‌ها.. نند بادهاء و بلاهای دیکره. ولی: :ور 
این صورت میدان آزمایش تعطیل می‌ شد. «اما (خدا) می‌خواهد بعضی از 
شما را با بعضی دیگر بیازماید» (و لکنْ نبا بَقضَکُم یتقض). 

اش در مق فیس و تکته اصلی درگیری حق و باظل است. ورن 
پیکارها صفوف مومنان واقعی و آنها که اهل عملند از اهل سخن جدا 
می شوند, و هدف اضلی زندگی دنیا که از فود کت و پرورش قدرت ایمان و 
ارزشهای دیگر انسانی است تأمین قی کرد و 

فر ای اند ار شهیدانی که در این پیکارها جان شیرین خود را از دست 
می‌ذفند: قرخق زر کین بر -خا معه. اسلانن: دارندت تسخن یم میان. آفوده: 
ی کوید: 

«کسانی که در رام خدا کشته شدند خداوندٍ اعمالشان را هرگز نابود 
نمی‌کند» (و الذِین فُیِلوا فی سبیل ال قلن بل أعْمالهم). 


(آیه 5)- در آبه قبل به یکی از مواهب الهی بر شهیدان اشاره شد, در این 
آیه به دو موهبت در اشاره کرده, می‌گوید: «خداوند آنها را هدایت 
می‌کند» (سَیغٌ سَيهْديهم). 

هدایت به مقامات عالیه, و فوز بزرگ, ۵ زضته |[ 

دیگر این که: «وضع حال آنها را اصلاح می‌نماید» (و بلج بالهم). 

آرامش دوح و اطمینان خاطر و نشاط معنویت و روحانیت به آنها 
می‌بخشد, برگزیده ام 9 : ۹48 ‌ِ 


(آیه 6)- و آخرین موهبت این که: «آنها را در بهشت جاویدانش, که 
اوصافش را برای آنان بازگو کرده است وارد می‌کند» (و یَدَخِلهَم الجَثَةَ 
عرَقها 24 ۱ 

نه تنها اوصاف کلی بهشت برین و روضه رضوان را برای انها بیان کرده, 
بلکه اوصاف و نشانه‌های قصرهای بهشتی انها را نیز مشخص می‌سازد به 
گونه‌ای که وقتی وارد بهشت می‌شوند یکسر به سوی قصرهای خویش 
می‌روند! 


سورة محمد(47): آية 7 تیه ۶ 448 


(آیه 7- اگر خدا را ياري کنید شما را بارخ می کند؛ این اب هفچتان اد امة 
تشویق مقمنان به 1۳ پیکار با دشمنان حق است. می‌فرماید: «ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید اگر خدا را ياري کنید شما را یاری می‌کند. و 
گامهایتان را استوار می‌دارد» (یا ۳1 الذین منوا ان توا اللة مد 
عل و بت أَقْدامکُم). 

تکیه بر مسأله «ایمان» اشاره به این است که یکی از نشانه‌های ایمان 
ار ای ارت ۱ 

یاری کردن خدا به معنی یاری کردن ايین او, یاری کردن پیامبر اوء و 
شریعت و تعلیمات اوست. ۲ 

اما ببینیم وعده‌ای را که خداوند در برابر دفاع از اییننش به مجاهدان داده, 
می‌گوید: «شما را یاری می‌کند» در قلب شما نور ایمان و در روح شما 
تقوا, در اراده شما قدرت. در فکر شما ارامش می‌افکند. 

از سوی دیگر فرشتگان را به یاری شما می‌فرستد, حوادثت را به نفع شما 
تغییر مسیر می‌دهد, قلوب مردم را به شما متمایل می‌کند. آری! باری خدا 
جسم و جان و درون و برون را احاطه می‌کند. 


ار ات که ای مرو سرا دشن دامسصست و ای 
تجهیزات و فک مج هداق: راصق را به خوو مشعولن می‌دارد: آبه شرت 
«و و که کافر شدند مرگ بر آنان! و اعمالشان نابود باد» (و الذین 
کقتژوا تسا هم ول أعغمالهم). 


برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص .۰ : 440 


سورة محمد(47): آية 9 ۰ ص :449 


(ابع9اد این یه خلت سقوط انهاو‌تانووی اقعالشان زا چتین بیان من کید 
«اين به خاطر آن است که آنها از آنچه خدا نازل کرده است کرلهت 
داشتند, لذا خداوند ,اعمالشان را حبط و نابود کرده است» (ذلک تا 
کرهوا ما رل ال قبط أَعمالقت 

خداوند آیین توحید را نازل فر مود دستور به حق و عدالت و پاکی و تقوا 
داد اما آنها همه را پشت سر افکندند. و به ظلم و فساد روی آوردند. 

آری! هنگامی که آنها از این امور نفرت داشتند طبعا گامی در این مسیير بر 
نمی‌داشتند و تمام تلاشها و کوششهایشان در مسیر باطل بود, و طبیعی 


(آیه 10)- و از آنجا که قرآن مجید در بسیاری از موارد نمونه‌های حسی را 
به ظالمان سرکش ارائه می‌دهد در اینجا نیز آنها را به مطالعه احوال اقوام 
گذشته دعوت کرده, مف‌فر‌ماند؟ «اآبا در‌زهین نس وید تا ببینند عاقبت 
کسانی که قبل از آنها بودند چگونه بود؟ (همانها که راه_کفر و طغیان را 
پپیش گرفتند و) خداوند آنها را درهم کوبید و کرد» ( قَلَمْ پُسیژوا فی 
لأرَض ینْظژوا کیت کان عاقبَةٌ الذین من قَبلهم د مر اللَه هم 

سپس برای این که آنها گمان نکنند سرنوشت ۳۳9 که برای امتهای 
طغیا: پیشین بود جنبه خصوصی داشت می‌افزاید: و پرای مشرکان و 
کافران نیز امثال این مجازاتها خواهد بود» (و لِلکافرین أْنالْها). 

آنها انتظار نداشته باشند که با انجام اعمال مشابه آنها از وه مشابه 
مصون و بر کنار بمانند, تروند آثار گذشتکان را بنگرند و آینده خود را دز 
آئیته زندمی آنان نستند: 


سورة محمد(47): آية 11 . ص ۱۹9 


(آیه 11 )- این آیه به ذکر دلیل حمایت همه جانبه پروردگار از مقمنان و 
نابودی کافران طغیانگر پرداخته. فی گوند: «اين به خاطر آن است که 
خداوند مولی و پسرپرست مومنان ,است اما کافران مولائی ندارند» (ذلک 
بان الله‌مولي ادن منوا و آن ااافوین زا عدلی اه بر کزیوی کستز 
نمونه, ج4, ص: 450 

روشن است کسانی که تحت ولایت و عنایت مخصوص ذات پاک خداوند 
باشند هم در مشکلات یاری می‌شوند, و هم ثبات قدم دارند, و سر انجام به 
تقضود خو3: بان می‌ننونی اما اقا که از زیر این تخشت خارحند. اعمالشان 


سورة محمد(47): آية 12 ی 


مستمر حق و باطل و ایمان و کفر سخن می‌ گفت در اینجا در یک مقایسه 
روشن سرنوشت مومنان و کفار را تشریح می‌کند, تا روشن شود که این 
دق کروه‌تنها ذر زندمی دنیا متفاوت نیستند پلکه:در اخرت نیز قوق الغاده با 
هم متفاوتند می‌فرماید: 

«خداوند کساتی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند وارد باغهاتی 
از بهشت می‌کند که نهرها از زیر (درختان و قصرهایش) جاری است» (ِنَ 
اللة بْوْجِل الذین آمَنوا سا الصَالحاتِ جَتَاتِ تجری مر مِن تختها الائهاء ز). 

«در حالی که کافران از متاع زود گذر این دنا بهره ی یر نگ و همچون 
چهار بایان می‌خووند و سر سر لنجام ,آتش دوزخ جایگاه آنهاست»! (و الذین 
کفروا ؛ٍ یتملَعُونَ و یاکْلون کما تاک لام و الا منوت َهْمُ). ۱ 
درست است که هر دو گروه در دنیا زندگی می‌کنند و از مواهب آن 
صالح است. 

و کافران تمام هدفشان همین خوردن و خوابیدن و بهره بردن از لذات 


حیات است. 


(آیه 13)- در این آیه برای تکمیل این هدف, مقایسه‌ای در میان مشرکان 
مکه و بت پرستان پیشین می‌کند و با عبارتی گویا آنها را شدیدا مورد تهدید 
قرار می‌دهد و در ضمن روی بعضی از جرائم بزرگ آنها که دلیلی بر جواز 
جنگ با انها است تکیه کرده. می‌فرماید: «و چه بسیار شهرهایی که از 
شهری که تو را بیرون کرد,نیرومندتر بودند, ما همه آنها را نابود کردیم و 
هیچ یاوری نداشتند» (و کاين من قَویة هی أسَذ فَوة من قریتک 7 
اخرجتک اهَلَکناهم فلا ناصع مت 

کسانی که آنقدر چسور شد‌اند که بزرگترین فرستاده الهی را از 
مقذسترین برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 451 

شهرها بیرون می‌کنند کمان نبرند هميشه این وضع ادامه خواهد یافت. 
خداوندی که قوم عاد و مود و فراعنه و لشکر ابرهه را به. انناتی: درظم 
کویید درهم شکستن آنها تیر برای او بسیار تساده: اسشت. 
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(آیه 14)- این آیه از مقایسه دیگری بین «مومنان» و «کفار» سخن 
هق کویدر از دو گروه متفاوت در همه چجیز که بکش دارای ایمان و عمل 
صالح است و دیگری دارای یک زندگی تاودا وه 
که یکی در زیر چتر ولایت پروردگار قرار گرفته, و دیگری بی‌مولی و سر 
ست . 
ی «ایا کسی که دلیل روشتی. از سوی بروردگارش دارد, همانند 
کسی است که زشتی اعمالیش در نظرش اراسته شده, و از هوای 
نفسشان پیروی می‌کنند»؟! (أ قَمَنْ کان علی بیتة من ربه کمن رین له 
سوء ء عَمَله ائْبِعوا َهَواءَهم). 
گروه اول از شناخت صحیح و یقین و دلیل و برهان قطعی برخوردارند, اما 
گروه دوم بر اثر پیروی از هوی و هوسهای سرکش گرفتار سوء تشخیص و 
فوت | درک واقعیت و تاریکی مسیر و هدف شده, در ظلمات اوهام 
سرگردانند, هرگز این دو گروه یکسان نیستند. 
«بینه» به معني دلیل آشکار است و در اینجا اشاره به قرآن و معجزات 
شامیر اسلاه‌صای الم سمل ععلی‌ وی ات 


سورة محمد(47): آية 15 ..... ص : 451 


(آیه 15)- توصیف دیگری از بهشت: این آیه همچنان توصیفی است برای 
سرنوشت دو گروه کافر و مومن که يکي دارای اعمال صالح و دیگری 
اعمال زشت و ننگینی است که در نظرش اراسته شده. 

در اين ایه از شش نوع مواهب بهشتیان. و دو نوع کیفرهای سخت و 
دردناک دوزخیان» پرده برداشته و عاقبت کار این دو گروه را مشخص 
می‌کند. 

نخست می‌فرماید: «توصیف بهشتی که به پرهیز کاران وعده داده شده 
چنین است: در آن نهرهایی است از آب صاف که بدبو نشده» رل الحتة 
یی وَعد الْْتَفُونَ فیها آلهاژ من ماءغیّر آیسن). . . . 

سپس می‌افزاید: «وِ نهرهایی از شیر .که طعم آن د گون نگشته است» 
برگزیده ی ور 4 ص. : 452 

(و آلهاژ من لبن لم یی طَعْمَه). 

اصولا آنجا جای فساد ات تست و مفاه دای ی با اسان 
دگرگون نمی‌شود. 

بعد به سراغ سومین قسمت از نهرهای بهشتی رفته, می‌گوید: «و نهرهایی 
از شراب (طهور) که مابه لذت نوشندگان است » ! (5 و آلماه من حمرٍ لد 
للسّاریین). 

خمر و شراب بهشتی هیچ گونه ارتباطی با خمر و شراب آلودم دنیا تداری 
همان گونه که در سوره صافات آیه 7" آمده است.؛ قی فروایه: «آن خمر و 
شراب نه مایه فساد عقل است و نله موجب مسنی می‌ شود ». 

و جز هوشیاری و نشاط و لذت روحانی چیزی در ان نیست. 

و بالاخره چهارمین و آخرین قسمت از نهرهای پهشتی را به این صورت 
بیان می‌کند: «و نهرهایی از عسل قضقا منت »* (5 آنهاز من سل مُصَفی). 
علاوه بر بر این نهرهای گوناگون- که هر کدام به منظوریر آفریده شده- در 
پنجمین موهبت از انواع میوه‌های بهشتی سخن به میان آورده, می‌افزاید: 
«و برای آنها در بهشت از تمام انواع میوه‌ها موجود است» (و لَهْمْ فیها من 
کل اللَمرات). 

و بالاخره در ششمین موهبت که بر خلاف مواهب مادی قبلی, جنبه معنوی 
و روحانی دارد, می‌گوید: و برای آنها «امرزشی است از سوی 
پروردگارشان» (و مَعْفره من ربهم). 

اکنون ببیبیم گروه مقابل آنها جه سرنوشتی خواهند داشت؟ 

در دنباله یه می‌فرماید: آپا 1 گروه همانند کسانی هستند که در ات 
دوزخ جاویدانتده و از انب جوشان و سوزاتی نوشانیده می‌شوند که آهعاء 


آنها را پاز هم متلاشی می‌کند»؟! (کَمَن هو خالدٌ فی التّار و سُقوا ماء حمیما 
فقطع امعاءهم). ۲ 
تعبیر به «سقوا» (نوشانیده می‌شوند) بیانگر این واقعیت است که آب 
سوزان حمیم را به زور, و نه به دلخواه, به انها می‌نوشانند که به جای 
سیراب شدن در آن اتش سوزان, امعاء انها را متلاشی می‌کند و همانطور 
که طبیعت دوزخ است باز به حال اول بر می‌گردد چرا که در آنجا سر کی 
1 1۰۰ 
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(آیه 6- در اینجا ترسيمي از وضع منافقان در برخوردشان با وحی الهی و 
آیات و سخنان پیامبر صلی اللّه علیه و اله ۵ص اه ین و مبارزه با 
دشمنان اسلام کرده. می‌گوید: 

«گروهی از آنان (نزد نو فاشد ۱ : به سخنانت گوش فرا می‌دهند, اما 
هنگامی که از نزد تو خارج می‌شوند به کسانی که (خداوند به آنها) علم و 
دانش بخشیده (از روی استهزاء) می‌گویند: (اين مرد) ان چو گفت»؟! 
مهم مَنْ پستمع الیک حتّی اذا خرَجوا من عندک قالوا للذٍینَ اه الیل ۳ 
ذا قال ایا 

تعتر آنها دز خعره شکض امیر ضلی الله خایه. ی له و سخنان پر محتوای 
آن حضرت به قدری زرشت و ژزننده و تخقیز. آهی. توق که نشان ضق داد آنها 
اصلا به وحی اسمانی ایمان نیاورده‌اند. 

ولی قرآن در پایان آیه پاسخ دندان شکنی , به آنها گفته, می‌فرماید: سخنان 
پیامبر صلی اللّه علیه و اله نامفهوم نبوده و پیچیدگی خاصی ندارد, بلکه 
«آنها کسانی هستند که خداوند بر قلبهایشان مهر نهاره و از هوی و 
هوسهایشان پیروی کرده‌اند» لذا خیزی از آن: تهی‌فهمند! (أولتک الذین طبع 
اللةٌ غلی قْلويهمٌ و ایبعوا أَمَواءَهم). 
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(آیه 7- نقطه مقابل آنها مقمنان راستین هستند که آیه شریفه در باره 
آنها. فق‌کوید: «و کسانی که هدایت پافته‌اند خداوند بر هدایتشان 
می‌افزاید. و روج تقوا و پرهیز کاری به آنها می‌بخشد» (و الذِين اقا 
زادَهمٌ هدی أتَاهم َقواهَمٌ م). 

آری! آنها نخستین گامهای هدایت را شخصا برداشته, و عقل و خرد و 
فطرت خویش را در این راه به کار گرفته‌اند, سپس خداوند طبق وعده‌ای 
که داده است مجاهدان راهش را هدایت و راهنمائی بیشتر می کند. 


(آیه 18)- نشانه‌های رستاخیز ظاهر شده ! در این ۳ به عنوان هشداری به 
آن گروه بی‌ایمان استهزاء کننده. می‌فرماید: «آیا آنها [کافران] جز اين 
انتظاری دارند که قیامت ناگهان فرا رسد (آنگاه ایمان آورند) در حالی که 
هم اکنون نشانه‌های آن آمده است, اما هنگامی که بیاید تذکر (و ایمان) 
آرم سودی نخواهد داشت»! (فهَلْ یرون الا السَاعة آن تأتَيهم بَعتَة فقه 
جاء آشراطها قَاأئّی لَهْمْ |ذا جاءْهْمْ ذِكُراهم). برگزیده تفسیر نمونه, 45, 
ص: 454 
آری! آنها آن موقعی که باید ایمان بیاورند و مفید است سر سختی و 
لجاجت به خرج می‌دهند, و در برابر حق تسلیم نمی‌شوند, ولی آن زمان که 
خواخت ض لا ی اعان قيامت جهمان را به لرنم در عی‌آفرد این کوته افراود ند 
وحشت می‌افتند, و اظهار خضوع و ایمان می‌کنند, که هیچ سودی به 
حالشان ندارد. 


(آیه 9)- این ای به. عتوان نتیجه. کیرش از گفتگوهایی که در آیات قبل 
پیرامون ایمان و کفر و سرنوشت مقمنان و کافران آمدو بود, می‌فرماید: 
«پس بدان که معبودی جز اللّه نیست» (َاعلَم أََ لا 20 الا الم 

ی رو خط و نو مگ استت که او سا یه ورین عساله 
نجات همین توحید است که آثار آن در آیات قبل بیان شد. 

فان ان مساله عصویی ای ‏ فسا ] مساله‌ضیا مکی ان ان رف 
می‌افزاید: و برایٍ ی اف استغفار کن» (5 
اشتفیر لذی ولعومن و المو یات ). 

پیداست پیأمیر صلّی اللّه غلیه و اله به حکم مقام عصمت هرگز مرتکب 
کاهن نضشده: آین. کوتة تعبیر‌ها با اشاره به مساله یرک اولی» تخس ات 
الابر| 7 

و در ذیل ای به-عتوان بیان علت می‌فر‌ماید: «خداوند محل حرکت و قرار 
گاه شما را می‌داند» (و ال بَعلَمْ مُتَقلبَکَمْ و مَلواکم). 

از ظاهر و آشکار و درون و برون سر و نجوای شما با خبر است, به همین 
دلیل باید به سوی او بروید و از درگاه او طلب عفو کنید. 


(آیه 20)- از نام جهاد نیز وحشت دارند! سب اینجا موضع گیریهای مختلف 
«مومنان» و «منافقان» را در برابر فرمان جهاد روشن می‌سازد, 
می‌فرماید: «کسانی که ایمان آورده‌اند می‌گویند: چرا سوره‌ای نازل 
نمی‌شود»؟! (5 فُول الذین آَمَئوا لو لا تزلث شورخ). 

سوره‌ای که در آن فرمان جهاد اه و تکلیف ما را در برابر دشمنان 
سنگدل و خونخوار ۶ بی‌منطق روشن سازد, سوره‌ای که آیاتش نور هدایت 
بر قلب ما بیاشد, , برگزیده تفسیر نمونع 4۳ ص: 455 

و روح و جان ما را با فروغش روشن نماید 

اين وضع حال مقمنان راستین. ِ ۳ 
«اما (منافقان) هنگامی که سوره واضح و روشنی نازل می‌گردد که در ان 
سخنی از جنگ است, منافقان بیمار دل را می‌بینی که همچون کسی که در 
آستانه مرگ قرار گرفته (با نگاهی مات و مبهوت, و چشمانی که حدقه آنها 
از کار ایستادو) به تو نگاو می‌کنند»! (فاذا آتزلث سور ه و مُحکمةه ذکرَ فیها 
تال ریت ت الذین فی هم مرض بلظرون الیک تظر الم شم عَلیه من 
المَوْتَ). 

میدان جهاد برای مومنان میدان اظهار عشق به محبوب و میدان پایداری و 
مقاومت و پیروزی است. و در چنین میدانی ترس معنی ندارد. 

اما برای «منافقان» میدان مرگ و نابودی و بدبختی است. میدان شکست 
و جدائی از لذات دنیاست, میدانی است تاریک و ظلمانی, با آینده‌ای 
وحشتناک و مبهم! در پایان آیه در یک جمله کوتاه 9 واق بر آنها که 
«مرگ و تابودی برای آنان سزاوارترست» (قأوّلی هم ). 
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(آیه 21)- در این آیه می‌افزاید: ولی اگر آنها اطاعت کنند, و از فرمان 
جهاد سر پیچی ننمایند این «اطاعت و سخن سنجیده برای آنان بهتر است» 
(طاعَه و قَوّل م مَغروف). 

سیس می‌افزاید: «اگر آنها هنگامی که برنامه‌ها محکم می‌ شود 9 فرمان 
جهاد قطعیت می‌يابد به خداٍ ,راست گویند 1 درآیند براق 
آنها بهتر است» (قاذا عَرَمَ 51 مَرّ قَلوّ صضَدَقوا ال لکان خیرا لهَمّ). 

هم در اين دنیا باعث سر بلندی آنهاست. وه نز آ کت به 1" نز هه 
فوز عظیم نائل می‌شوند. 


سورة محمد(47): آية 22 وی ی ۶ 459 


(ایه 22)- در این آیه می‌آفزاید: «اگر (از این دستورها) زو کردان شوید: 
جز این انتظار می‌رود که در زمین فساد و قطع بپوند خویشاوندی کنید» 
(فهَلْ عَسَینمْ ان توَلثمْ أنْ تُفُسدُوا فی لرّضٍ و تَقَطعُوا رُحامَکُمٌ). برگزیده 
تفسیر نمونه, ج 4 2 ص: 456 

زیر اگر از قرآن و توحید روی کرذان شوید قطعا به سوی جاهلیت باز 
می‌گردید. و برنامه‌های جاهلی چیزی جز «فساد در زمین». «قتل و غارت و 
خونریزی», «کشتن خویشاوندان و دختران» نبود. 


(ایه 23)- در این ابه سرنوشت نهائی این گروه منافق و بهانه جوی مفسد 
را چنین بیان می‌کند: «انها کسانی هستند که خداوند از رحمت خویش 
دورشان ساخته. پس گوشهایشان را کر و چشمهایشان رام کور نموده 
است»», نه جفیفتی را می‌شنوند 9 نه واقعیتی را می ‌بینند (أولک الذین 
عتقم له قَأَتَهمْ و آغمی اتصارَ هَم). 

آنها جهاد اسلامی را که بر معیار حق و عدالت است قطع رحم و فساد فی 
الارض می‌پندارند, اما آن همه جنایاتی را که در جاهلیت مرتکب شدند و 
خونهای بی‌گناهانی را که در دوران حکومتشان ریختند مطابق با حق و 
عدالت! لعنت خدا بر انها باد که نه گوش شنوا دارند و نه چشم بینا! 
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(آیه 24)- در این آیه به ذکر علت واقعی انحراف این قوم نگون بخت 
پرداخته, می‌گوید: «آيا آنها در آیات قرآن تدبر نمی‌کنند (تا حقیقت را در 
یابند و وظائف خود را انجام _دهند) يا, بر دلهای ِ قفل نهاده شده 
است»؟! ( قلا یتدیرون القوآن علی لوب فا 

ی ی ۱ ۱ 
را قدوه و اسوه خویش قرار دهند دستوراتش را مو به مو اجرا کنند, و 
تمام خطوط زندگی خویش را با آن هماهنگ سازند. 

آها ره ری از فران نیاز به یک نوع خود سازی دارد. هر چند خود قرآن 
نیز به خود سازی کمک می‌کند, چرا که اگر بر دلها قفلها باشد, قفلهائی از 
هوی و هوس, کبر و غرور, لجاجت و تعصب, اجازه ورود نور حق به آن 
نمی د هد. 
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(آیه 25)- چرا در قرآن تدبر نمی‌کنند؟! قرآن همچنان به بحث پیرامون 
منافقان و موضع گیریهای مختلف انها ادامه می‌دهد, می‌فرماید: «کسانی 
که بعد از روشن شدن حق بازگشتند و پشت کردند. شیطان اعمال 
زشتشان را در نظرشان برگزیده تفسیر نمونه, ج4. ص: 157 ۳ 

زیت داده, و آنها را به آرزوهای دور و دراز فریفته است » (اْ الذین اوتگوا 


علی آبارهم من بعّدٍ ما تبیّنَ له الهٌّدی السیّطانٌ قل لفم وائلی خر ا: 


دهعت آی سای وتات ان رآ جتن خر 
می‌د هد . «اين به خاطر آن است که یا به کسانی که از نزول وحی الهی 
(به پیامبر اسلام) ناراحت بوپند گفتند: ما در بعضی, از امور از شما پیروی 
مي‌کنیم» (ذلک بانمم قالوا للذین کرهوا ما تژل اللهّ سَتطیعکمٌ فی بَعض 
الأْقر). 

کار منافق همین است که به دنبال افراد سر خورده و مخالف می‌گردد, و 
اگر در تمام جهات با او قدر مشترک نداشته باشد به همان مقدار که وجوه 
مشترک موجود است همکاری, بلکه اطاعت می‌کند. 

منافقان مدینه نیز به سراغ بهود هه یهود «بنی نضیر» و «بنی قریظه» 
ان او اه 
حسد و کبر و به خطر افتادن منافعشان ظهور اسلام را ناخوشایند دانستند, 
و از آنجا که مخالفت با پیامبر اسلام و توطته ضد او قدر مشترکی در میان 
منافقان و یهود بود قول همکاری به انها دادند. 

دز بایان ایة آنها را با عبارتی کوتاه تهدید کرده. می‌گوید: «خداوند مخفی 
کاریها و اسراز آنها را می‌داند» (و ال یَعْلَمْ اسر اَهم). 

هم از کفر باطنی آنها و نفاقشان آگاه است, و هم از توطئه چینها با کمک 
بهود. و به موقع آنها را مجازات خواهد کرد. 
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(آیه 27)- اين آیه در حقیقت توضیحی است برای این تهدید سر بسته 
می‌فرماید: «پس حال آنها چگونه خواهد بود هنگامی که فرشتگان و 
روحشان را قبض می‌کنند در حالی که بر صورت و پشت آنها می‌زنند» 
(قکیفت آذا نو تج 29 هم الْمَلایِکة یصربون جوههّم و5 أَدْبارَهَم). 

به صورت ِِ می کوبند, فرای. این که رو به سوی دشمنان خدا| رفته‌اند, و 
و ام اه ای ما ی 
کردند. 


رای 20 در این ایقباز بهبیان علت آین غاب اف دز استانة فر ی:آها 
برگزیده تفسیر نمونه» ج4, ص. : 459 

پرداخته. می‌گوید: «اين عذاب و کیفر به خاطر آن است که آنها از آنچه 
خداوند را نب خیم اقی: | هو بخرهی کروند, و آنچه را موجب خشنودی اوست 
کراهت داشتند, لذا خداوند اعمالشان را حیط و نابود کرد» (ذلک ات 
اتبعُوا ما أسْحَط الْةَ و گرهوا رِصُواتة قأخْتَط أعمالَهَمْ). 

ی ات 


(ابه اه 2 هاش با از لخن فارشا مرها تخت بر انشا با هم 
ی او ها ارس ان وی ها ور 
این معنی تأکید دارد که , اینها, تنصور نکنند برای همیشه می‌توانند چهره 
درونی خود را اد شاهیی صلی الله علیه و اد و مومنان مکتوم دارند. 

نخست می‌گوید: «آیا کسانی که در دلهایشان بیماری است گمان کردند 
خدا کینه‌هایشان را بت به پیامبر ورمومنان) آشکار نمی کند» (َمْ حخسب 
الذین فی فلْوبهمْ مَرض آن تن بُحْرجَ ال آَْغاتهم). 


۵0ات تن جر اف ضتیقه می‌افتانت هم اک ما تفاسم افا راش نو 
نشان ۰ تا آنها را با قیافه‌هایشان بشناسی»! (و لو تشاء لارَیُناكهَم 
قلَعر فتَهم و ه هم). 

در جهره‌های ۳ علامتی می‌گذاریم که با مشاهده آن علامت از نفاقشان 
آا تم سا الم انا | سای 

سپس می‌افزاید: ی وا 0 زا ان ظرر سانشان سشتاسی» 
(و لَتَفُرفلَهُمُ فی لَحْنِ القَوْل). 

یعنی آین منافقان نار دل را از کنایه‌ها ۲ نیشها و تعبیر ات موذیانه و 
صاففانه‌ سا ن هی وان ساخت: 

در حدیث معروفی از «ابو سعید خدری» نقل شده است که می‌گوید: 
«منظور از لحن القول بفض علی پن ابی طالب علیه السلام است؛ و 
متاقفان را در عضر سامین صای الله علیه و اله: ۱ ریق دابا علن 
علیه السلام می‌شناختیم.» 

امروز هم شناختن منافقان از لحن قول و موضع گیریهای خلافشان در 
مسائل برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص ۰ 

مهم اجتماعی, و مخصوصا در بحرانها پا جنگها کا رس یت وبا کسس 
دقت از گفتار و رفتارشان شناسائی می‌شوند. 

در پایان آیه می‌افزاید: «خداوند اعمال همه شما را می‌داند» (و ال یلم 
َعمالکُ). ۱ 

هم اعمال مخفی و اشکار مومنان, و هم اعمال منافقان راء به فرض که 
بتوانند چهره اصلی خود را از مردم پنهان دارند ایا از خدا که در ظاهر و 
ا عم مر ساهیاااست ی اتم ص ای 
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(آیه 31)- در این آیه برای تأکید بیشتر و نشان دادن طرق شناخت مومنان 
از منافقان می‌افزاید: «ما همه شما را قطعا می‌اززمائیم, تا معلوم شود 
مجاهدان واقعی و صابران از مین شما 0 و مچاهد نماها و سست 


عنصران منافق کیان؟! (و نونک حلّی تلم الْمُجاهدین مک و 

الصّابرین). ۱ ۱ 

و در دیل آیه .می‌فز فاید* علا وم بر این «اخبار شا را می‌ازذمانیم» (ع تلو 

حْبار کُمٌ). ۱ ۲ 

این ترتیب خداوند هم اعمال انسانها را می‌ازماید و هم گفتار و اخبار 
را. 


و این نخستین بار نیست که خداوند به مردم اعلام می‌کند که شما را 
می‌آزمائيم ۳ صفوفتان از هم مشخص شود و مقمنان راستین, از ضعیف 
الایمانها و منافقان شناخته شوند, در آیات فراوانی از قرآن فتاه ابتلاء و 
امتحان مطرح شده است- مسائل مربوط به ازمایش الهی در ذیل آیه 
5 سوره بقره و همچنین در آغاز سوره عنکبوت مشروحا آمده است. 
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(آیه 32)- بعد از بحثهای گونا گونی که پیرامون وضع منافقان در آیات 
ده بیان شد, در اینجا پیرامون جمع دیگری از کفار بجت می کند, و 
می‌فر ماید: 


«کسانی که کافر شدند و (مردم را) از راه خدا باز داشتند و بعد از روشن 
شدن هدایت برای آنان (باز) به مخالفت با رسول (خدا) برخاستند, هرگز 
زیانی به خدا نمی‌رسانند, و (خداوند) اعمالشان را نابود می‌کند» حتی اگر 
کار خیری هم انجام برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 00 

داده‌اند جولر با ایمان قرین نبوده حبرط ۲70 (انّ الذین کمروا و5 صَدوا 
عَنْ_سبیل الله چ سَاقوا الرَسٌول من بَعد ما تب تلم امد لین تبصر وا الله 
شین و سبط آعمالهة) 

ان کروه عمکن است همان مشر کان مکه بات و با کفار بهوة فذیتهر وا 
هر دو. 
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(ایه 33)- در این ایه روی سخن را به مقمنان کرده, و بعد از بیان خطوط 
منافقین و کفار, خط انها را نیز چنین تبیین می‌کند: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا را, و اعمال خود 
را پاطل مسازید» (یا ۳۹ الذین منوا آطیعوا اللد آطیعوا الَسول و لا 
بّطِلوا اا ۱ 

لحن آیه تشان می‌دهد که در میان مقمنان آن روز نیز افرادی بوده‌اند که 
در تساه اطاعت خداوند و رسول و حفظ اعمالشان از باطل شدن 
کوتاهی داشته‌اند که خداوند با اين آیه به آنها اخطار می‌کند. 


سورة محمد(47): آية 34 ..... ص : 460 


(آیه 34)- آنها که در حال کفر بمیرند هرگز بخشوده نخواهند شد! اين آیه 
توضیح و تأکیدی است برای آنچه در ایات قبل پیرآامون کفار آمده بود, و در 
ضمن راه باز گشت را به آنها که.مانل باشته نان می‌دهتر میت گر ها رده 
«کسانی که کافر شدند و (مردم را نیز) از پیمودن راه خدا باز داشتند 
سپس در همان حال کفر از دنیا رفتند خدا ِِِِ را نخواهد بخشید» ! 
(اِنّ الذین کَقژوا و صَدُوا عَنْ سییل اللّه تم مائوا و هم فا قلن بعْفرّ الله 
لهُمْ). 

چرا که با مرگ درهای توبه بسنه می‌ شود اینها بار سنگین کفر خودشان و 
اضلال و گمراهی دیگران را هر دو بر دوش می‌کشند, چگونه امکان دارد 
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رابت 5و اد ضاه یی‌شا لت بارا در یت آیات. کذشته بر آمدن. مساله 
جهاد ای انة به کف از نکات مهم پیرامون ۵ «جهاد» اشاره می کند ون این 
که افراد سست و ضعیف الایمان برای فرار از زیر بار جهاد و مشکلات 
میدان جنگ غالبا مسأله صلح را مطرح می‌کنند. مسلما صلح بسیار خوب 
است اما در جای خود. برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 101 

از این رو می‌فرماید: «پس اکنون (که دستورهای گذشته را شنیدید) هرگز 
سست نشوید و (دشمنان را) به صلح (ذلت, بار) 
شها برترید» (قلا تهئوا و تذغوا الی السلم و ام الاغلون) 

پعنی حالا که نشانه‌های ار 
صلح که مفهومش عقب نشینی و شکست است پیروزیهای خود را عقیم 
اس کار سس اسر ای سس ماس نت ار 
سستی و زبونی سر چشمه می‌گیرد. این یک نوع عافیت طلبی زشتی 
است که عواقب دردناک و خطرناک به بار می‌اورد. 

و در پایان آیه برای تقویت روحیه مسلمانان مجاهد می‌افزاید: و خداوند 
با شمایست, و (چیزی از ثواب) اعمالتان را کم نمی‌کند» (و اللة عَعَکُمْ و لن 
بیرکم أغمالکم). ۱ 
کت که و اآست هد وال شور را در ار رنه کر 
احساس تنهائی نمی کند, ضعف و سستی به خود راه نمی‌دهد, به نام صلح, 
تسلیم دشمن نمی‌شود, و فراورده‌های خونهای شهیدان را در لحظات 
حساس به باد نمی د هد. 


(آیه 6- گفتیم سوره «محشد» سوره «جهاد» است, از مسأله جهاد آغاز 
شده و با 1۳ جهاد پایان می‌گیرد. 
در آخرین آیات این فسنه ره نیز بهیکی ذیگر از مساتل"زندکی انسا نا در این 
رابطه می‌پردازد. و برای تشویق و تحریک هر چه بیشتر مسلمانان در 
زمینه اطاعت خداوند عموما 8 تفا ام جهاد خصوصا بی‌ارزش بودن زندگی 
دنیا را مطرح می‌کند, و «زندگی دنیا تنها بازی و نبتر کی 
است» (نمَا الکیاة الکیا لعت و لَهْوّ). 
«لعب» [بازی) به کارهائی گفته می‌شود که دارای یک نوع نظم خیالی 
برای وصول به یک هدف خیالی است. و «لهو» (سرگرمی) به هر کاری 
گفته می‌شود که انسان را به خود ۹9 داشته و از مسائل اصولی 
منحرف سازد. 
و به راستی زندگی دنیا «بازی» و «سرگرمی» است. 
به دنبال آن می‌افزاید: «و اگر ایمان آورید و تقوا پیشه کنید خداوند 
پاداشهای برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 462 
شمارا ريت تجق کال و شابستها ممید قاری (دن برا ی آن) اموال شما را 
نمی‌طلبد» (و اِنْ تُوْمنُوا و تتَفُوا بُوْبکُم أَجُورَکَمْ و لا شلک اموالکم). . _ 
و اگر مقدار ناچیزی # اماتان به عنوان زکات و حقوق شرعی دیگر 
گرفته می‌شود آن هم برای خود شما مضرف. می‌کرندد براق. تنکهداری 
یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان شما,؛ 9 برای دفاع از امنیت و 
استقلال کشورتان و برقراری نظم و آرامش و تأمین نیازمندیها و عمران و 
آبادی شهر و دیار شماست. 
بنابر این همین مقدار نیز برای خود شماست که خدا و پیامبرش از همگان 
بی‌نیاز ند, و به این ترتیب تناقضی بین مفهوم آیه و آیات انفاق و زکات و 
مانند آن وجود ندارد. 
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(آیه 7- در این آیه برای نشان دادن میزان دلت کی غالب مردم به 
اموال و ثروتهای شخصی می‌افزاید: «هر گاه اموال شما را مطالبه کند, و 
هیارا مدا ی ی باکر ز آن بالاتر) کینه‌ها و خشم شما را 
آشکار می‌سازد»! (ن تَسْتلَکموها قكیِکم توا و فرع أَطعاتکة) 

و به اين ترتیب با این تازیانه ملامت روح خفته انسانها را بیدار می‌سازد تا 
زنجیر اسارت و بردگی اموال را از گردن خویش بردارند و آن چنان شوند 
که در راه دوست از همه چیز بگذرند, و همه را بر پای او نثار کنند. , در 
عوض ایمان و تقوا و رضا و خشنودی او را بطلبند. 


(آیه 38)- اگر سر پیچی کنید این رسالت را به گروه دیگری مي‌دهد! آخرین 
آیه سوره محقد صلّی اللّه علیه و اله تأکید دیگری است بر آنچه در آیات 
گذشته پیرامون مسائل مادی و دلبستگیهای مردم به آن و انفاق در راه خدا 
آمده است. ٍ 

می‌فرماید: «آری! شما همان گروهی هستید که برای انفاق در راه خدا 
دعوت می‌شوید, بعضی از شما (اين فرمان الهی را اطاعت می‌کنند در 
حالی ک‌ِ بعضی) بخل می‌ورزند» (ها نتم هوّلاء تَدَعَوّنَ لْفِموا فی سبیل 
الله قفکه قن سل | 

ال مطرح می‌شود که در آیات قبل گفته شد خداوند اموال 
شم را مطالبه نمی ‌کند چگونه در این آبه دستور به انفاق در راه خدا 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 463 

داده شده است ؟ 

ولی دنباله خود ای در حقیفقت به این سوال از دو راه پاسخ می د هد . 

نخست می‌گوید: «و هر کسی (که در انفاق) بخل ورزد نسبت به خود بخل 
کرده است » (و من یِبْحَل قائّما بِبَحَل عَن تفسه). 

چرا که نتیجه انفاقها هم در دنیا به خود شما باز می‌گردد. زیر| فاصله‌های 
طبقاتی کم می‌شود, آرامش و امنیت در جامعه حکم فرما می‌گردد, محبت 
و صفا و صمیمیت جای کینه و عداوت را می‌گیرد اين پاداش دنیوی 
شماست. 

و هم در آخرت در برابر هم درهم و دیناری مواهب و نعمتهائی به شما 
ارزانی می‌دارد که هرگز به فکر بشری خطور نکرده است, بنابر اين هر 
قدر بخل کنید به خودتان ۳ کرده‌اید! به تعبیر دیگر هفننا ی انفاق در اینجا 
ستص ار نم انقان ترای اد ات واه است کمهر اه کمک 
است. 

پاسخ دیگر این ن که: «و خداوند بی‌نیاز است و شما همه نیازمندید» (5 ال 
العیره و نم الفقراغ) 

آه هم از تفای تسا بی‌یاز استر و هر از اطاشان, اينشما هستید کی وز 
دنیا و آخرت نیاز به لطف و رحمت و پاداش او دارید. 

اصول تتوحووات امکانيه و ما شوی الله تس تا با عفر و فازنوه وف تال ات 
تنها خداست, آنها حتی در اصل وجودشان داگما وابسته به اویند. و لحظه به 
لحظه ازدیه [ بزال فیض وجود اه مود می گیرند که اکزیک: لخطظه او آنها 
قطع فیض کند هستی همه بر باد می‌رود «و فرو ریزند قالبها»! اخرین 


جمله هشداری است به همه مسلمانان که قدر این نعمت بزرگ و موهبت 
عظیم را بدانید که خداوند شما را پاسدار آئین پاکش قرار داد تا حامیان 
دین و پاوران پیامبر او باشید «و هر گاه سرپیچی کنید, خداوند گروه دیگری 
را جای شما می‌آورد پس آنها مانند شما نخواهند بود>؛ و سخاوتمندانه در 
راه خدا انفاق برگزیده ان تقو ۶ هو 03 7 
می‌کنند (و ان تتولوا بَستبدل قَوما کم تم لا یکُوئوا أمْالکَم). 1 
اری! اگر شما اين رسالت عظیم را نادیده بگیرید. خداوند قوم دیگری را بر 
مي‌انگیزد قومی که در ایثار و فداکاری و بذل جان ال واسای مرول 
اللهرنته مراتت ب از شما برتر و بالاتر باشند! اين تهدید بزرگی است که نظیر 
از 54 سوره مائده نیز آمده است: 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هر کس ارتفا ای ار خود باز گردد (به 
خدا زیانی نمی‌رساند) خذاوند ور ایند تمعن ار مت ‌افرن. کد. انها ترا 
ذوشت: داردو آنها نیز خدا را دوست دارنده دز برابر مقمستان متواضع: در 
برابر کافران نیرومند و شکست ناپذیرند. مردانی که در راه خدا جهاد 
می‌کنند و هرگز از سرزنش کنندگان هراسی به خود راه نمی د هند >> اکثر 
مفسران نقل کرده‌اند. که نفد از تزول این اجه جمعی از اصحاب رسول 
خدا ضلی اللّه علیه و اله عرض کردند: «اين گروهی که خداوند در این آیه 
به آنها اشاره کرده کیانند» ؟! در این هنگام پیامبر دست بر پای سلمان- و 
طبق روايتي بر شانه سلمان- زد و فرمود: «منظور اين مرد و قوم اوست, 
سوگند ؛ به آن کس که جانم به دست اوست, اگر ایمان به ثریا بسته باشد 
گروهی از مردان فارس آن را به چنگ می‌آورند»! حدیث دیگری از امام 
اد مایت لاه تنعل وی که مکمل عورت وی ات 
فرمود: «به خدا| سوگند که خداوند به این وعده خود وفا کرده و گزوهی را 
از غیر عرب بهتر از انها جانشین انها فرمود». 
«پایان سوره محمد» 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 165 


سوره فتح 481 هصرع : 465 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و دارای 20 آیه است 


محتوای سوره. ۰ص : 465 


این سوره چنانکه از نامش پیداست پیام آور فتح و پیروزی است. پیروزی 
بر دشمنان اسلام. پیروزی چشمگیر و قاطع خواه پیروزی مربوط به فتح 
مکه باشد یا صلح حدیبیه يا فتح خیبر یا پیروزی بطور مطلق. 

هه ی که ماس.صضای اه اه سا از نس نه ی ورتم ی امه 
مرکبش از حرکت باز ایستاد, و در همین حال چهره مبارکش غرق سرور و 
شادمانی بی سابقه‌ای زیت و فر مود: هم اکنون آیات سوره فتح بر من 
نازل شد. 

در یک بررسی می‌توان گفت که این سوره از هفت بخش تشکیل یافته 
1- سوره با مسأله بشارت فتح آغاز می‌شود., و آیات انچام آن نیز به همین 
مساله مربوط است. و تاکید بر تحقق خواب پیامبر صلی الله علیه و اله 
دائر به وارد شدن به مکه و انجام مناسک عمره است. 

2 بخش دیگری از سوره حوادث مربوط به «صلح حدیبیه» و «نزول 
سکینه» ۵ آراهی. بر دلهای. هومتان و مساله «بیعت رضهان سا باز کو 
می‌کند. 

3- در بخش دیگری از مقام پیامبر و هدف والای او سخن می‌گوید. 

4- در قسمت دیگری, از کار شکنی‌های منافقان و نمونه‌هائّی از عذرهای 
واهیشان در مور عدم شرکت در میدان جهاد پرده بر می‌دارد. 

5- در بخش دیگر قسمتی از تقاضاهای نابجای منافقان را منعکس 
می‌سازد. برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 466 

6- سپس کسانی را که از شرکت در میدان جهاد معذورند معرفی می‌کند. 
#7 و بالاخره در بخشی نیز از ويژگيهاي پیروان خط ی پیامبر اسلام 
خی الاه عایهس 2 و صفات مخصوص آنها سخن می‌گوید. 


فضیلت تلاوت سوره: ۰ ص‌ : 466 


هر توا اما فاد امعم وا وا مان اس 
را در ملک شماست با قرائت «اتا فتحنا» از تلف حفظ کنید. 
کنتی. که پپوسته. آن را تلاوت کند روز قیامت منادی صدا می‌زند آن چنان 
که همه خلائق می‌شنوند: تو از بندگان مخلص منی, او را به بندگان صالحم 
ملحق سازید, و در باغهای پر نعمت بهشت او را وارد کنید. و از نوشابه 
مخصوص بهشتیان سیرابش نمائید». 
ناگفته پیداست این همه فضیلت و افتخار با تلاوت خالی از انديشه و عمل 
حاصل ی ۳ بلکه هدف اصلی از تلاوت تطبیق اعمال و خلق و خوی 
تیم ار ال حْمن الرجیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سور هة الفتح(48): ار 1 


اشاره 


(آیه 1)- فتح المبین! در نخستین آیه این سوره بشارت عظیمی به پیامبر 
اه یا را 
اه سناسا ی یا را 
برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم) ...۰ (نا قتگنا لک ققحا میا 
منظور از اين فتح پیروزی عظیمی است که از «صلح حدیبیه» نصیب 
مسلمانان شد. ۲ 

اما برای روشن شدن تفسیر این ایات باید قبل از هر چیز فشرده‌ای از 
دا ها اما ی ی ات 


داستان صلح حدیبیه. ۰ص : 466 


ون سا شنم هرت ماه وق آلقعدم تیقمیر آکرم صلی الاه علیم و آله به 
قصد عمره به سوی مکه حرکت کرد و همه مسلمانان را تشویق به شرکت 
در اين سفر نمود, اما گروهی خودداری کردند, ولی جمع کثیری از مهاجران 
و انصار برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص 

و اعراب بادیه نشین در خدمتش 1 شدند. 

این جمعیت که در حدود یک هزار و چهار صد نفر بودند همگی لباس احرام 
بر تن داشتند و جز شمشیر که اسلحه مسافران محسوب می‌شد هیچ 
سلاح جنگی با خود برنداشتند. 

هنگامی که پیامبر به «عسفان» در نزدیکی مکه رسید با خبر شد که قرییش 
میم گرفتهانت از فزفد آق چه که عار تری‌تها نتم باراين که بیامتن ضای 
الله علیه و اله به «حدیبیه» رسید پیامبر صلی الله علیه و اله به «عمر» 
پيشنهاد فرمود که به مکه رود و اشراف قریش را از هدف این سفر آگاه 
سازد. عمر گفت: بهتر اين «عثمان» به این کار مبادرت ورزد. 
عثمان به سوی مکه آمد و چیزی نگذشت که در میان مسلمانان شایع شد 
او را کشته‌اند. در اینجا پیامبر صلّی اللّه علیه و اله تصمیم به شدت عمل 
گرفت و در زیر درختی که در آنجا بود با پارانش تجدید بیعت کرد که به نام 
«بیعت رضوان» معروف شد. و با انان عهد بست که تا آخرین نفس 
مقاومت کنند, ولی چیزی نگذشت که عثمان سالم بازگشت و به دنبال او 
قریش «سهیل بن عمرو» را برای مصالحه خدمت پیامبر صلی الله علیه و 
اله فرستاد. 

بعد از گفتگوهای زیاد پیمان صلحی منعقد شد. این پیمان در حقیقت یک 
پیمان عدم تعرض همه جانبه بود که به جنگهای مداوم و مکرر بین 
مسلمانان و مشرکان موقتا پایان می‌داد. 

«متن پیمان صلح» از این"قراز فد که پیامبر ضلی الله غلیه و له به علی 
علیه السلام دستور داد «بنویس: بسم الله الرحمن الزحیم». 

اا کا اه ن بود گفت: من با چنین جمله‌ای آشنا 
نیلستم»؛ بیویس فشک الای ۱ پیامبر صلی اللّه علیه و اله فرمود: : «بنويس: 
نمی الای ۱ عتش فرمود؛ بنویس این چیزی است که محمد رسول الله 
صلّی اللّه علیه و اله با سهیل بن عمرو مصالحه کرده! «سهیل» گفت: ما 
اگر تو را «رسول الله» می‌دانستیم با تو جنگ نمی‌کردیم. تنها اسم خودت. 
و اسم پدرت را بنویس. برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 609 

پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود: مانعی ندارد, بنویس: «اين چیزی است 


که تمد بر کید الله» :با یل رین مره ضله کرو کف دم شبال‌کهار که 
جنگ شود تا مردم امنیت خود را باز يابند. 

علاوه بر این همه ازادند هر کس می‌خواهد در پیمان محمّد وارد شود و هر 
کس می‌خواهد در پیمان قریش.  .‏ 

ازین گذشته محمد امسال باز می‌گردد و وارد مکه نمی‌شود, اما سال 
اینده ما به مدت سه روز از مکه بیرون می‌رویم و یارانش بيایند اما بیش 
از سه روز توقف نکنند 

در اینجا باس ضای ال ی ال و داد شترهای قربانی را که به 
همراه آورده بودند در همانجا قربانی کنند. سرهای خود را بتراشند و از 
احرام به در آیند. اما این امر برای جمعی از مسلمانان سخت ناگوار بود. 
ولی پیغمبر شخصا پیشگام شد, و شتران قربانی را نحر فرمود, و از احرام 
بیرون آمد, و به مسلمانان تفهیم نمود که این استثناتی است در قانون 
احرام و قربانی که از سوی خداوند قرار داده شده است. 

مسلمین هنگامی که چنین دیدند تسلیم شدند و دستور پیامبر صلّی اللّه 
علیه و اله دقیقا اجرا شد و از همانجا آهنگ مدینه کردند, اما کوهی از غم و 
اندوه بر قلب آنها سنگینی می‌نمود, چرا که ظاهر قضیه یک ناکامی و 
شکست بود ولی خبر نداشتند که در پشت داستان صلح حدیبیه چه 
پیروزیهائی برای مسلمانان و آینده اسلام نهفته است, و در همین هنگام بود 
که سوره فتح نازل شد و بشارت فتح عظیمی را به پیامبر گرامی اسلام 
داد. 

به دنبال صلح حدیبیه مشرکین با مسلمانان ارتباط یافتند و اسلام در قلوب 
آنها جایگزین شد و در عرض سه سال گروه عظیمی اسلام از 
جمعیت مسلمانان با آنها فزونی گرفت. 


سورة الفتح(48): آیة 2 خی 3 468 


تام مر که آلیسی ار آين اعد خی از خانه بر 
برکت «فتح مبین» (صلح حدیبیه) که در آیه قبل آمده است تشریح شده. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 469 

می‌فرماید: هدف این بود «ت خداوند گناهان گذشته و آینده‌ای را که به تو 
نسبت می‌دادند ببخشد (و حقانیت تو را ثابت نموده) و نعمتش را بر نو 
تمام کند و به راه راست هدایتت فرماید» عفر تک اللةٍ ما 5 تَقَدْم من دبک 
ها تاو و بت نفعته غلیی و بقدبی صراضا مسعیفا). 


اشاره 


(آبه 3 «و پیروزی شکست ناپذیری نصیب تو کند» (5 لصر ک اللهٌ ترا 
عزیزا). 

و به این ترتیب خداوند چهار موهبت عظیم در سایه اين فتح مبین نصیب 
پیامبرش کرد: مغفرت, تکمیل نعمت. هدایت و نصرت. 


پاسخ به یک سوال مهم: ۰ص :469 


با این گنس اهر مخ ام خضمت ار هر گنای ای است نون آن این 
جمله چیست؟ 

برای پی بردن به جامعترین پاسخ, مهم این است که ما رابطه «فتح 
حد ببیه »> را با ماه ار دشن گناه» پید | کنیم که کلید اصلی پاسخ به 
سوال فوق در آن نهفته است. ِ 

با دقت در حوادث و رویدادهای تاریخی به این نتیجه می‌رسیم: هنگامی که 
مکتبی راستین ظاهر می‌شود و قد بر می‌افرازد, وفاداران به سنن خرافی 
که موجودیت خود را در خطر می‌بینند هر گونه تهمت و نسبت ناروا : رن 
می بند ند. 

اگر این مکتب در مسیر پیشرفت خود مواجه به شکست شود دستاویزی 
محکم برای اثبات نسبتهای ناروا به دست مخالفان می‌افتد. و فریاد 
اما هنگامی که به پیروزی نائل گردد و برنامه‌های خود را از بوته ازمایش 
موفق بیرون آورد, تمام نسبتهای ناروا نقش بر آب می‌شود. و تمام 
«نگفتیم ها» به افسوس و ندامت مبدل مت ور و و جای خود را به 
«ندانستیم‌ها» می‌د هد ! مخصوصا در مورد پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و 
اله این نسبتهای ناروا و گناهان پنداری بسیار فراوان بود او را جنگ طلب., 
آنتتن افروز, بی‌اعتنا به به سنتهای راستین,؛ غیر قابل تفاهم, و مانند آن 
می‌شمردند. برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 70 

صلح حدیبیه به خوبی نشان داد که آئين او بر خلاف آنچه دشمنان 
می‌پندارند یک ائين پیشرو و الهی است. 

او به خانه خدا| احترام قت دا رده شر کر بی‌دلیل به قوم و جمعیتی حمله 
تفت کناگء او اهل منطق و حساب است او به راستی همه انسانها را به 

سوی محبوبشان «الله» دعوت می‌کند. و اگر دشمنانش جنگ را ,: س: 
الب بارس اس 

به اين ترتیب فتح حدیبیه تمام گناهانی که قبل از هجرت, و بعد از هجرت یا 
تمام گناهانی که قبل از اين ماجرا و حتی در آینده ممکن بود به او نسبت 
دهند همه را شست. و چون خداوند این پیروزی را نصیب پیامبر صلی الله 
غلیه. و اله. نمود می‌توان گفت. خداهو‌ند همه آنها را شستشه کرد. 

ننیجه این که این گناهان, گناهان واقعی نبود, بلکه کنافاتی بود پنداری و در 
افکار مردم و در باور آنها, چنانکه در آیه 4 سوره شعرا در داستان موسی 
ءع( می‌خوانیم که موی ید مان خدا| عرضه داشت: «فرعونیان بر من 


گناهی دارند که می‌تر سم به جرم آن گناه مرا بکشند» در حالی که گناه او 
چیزی جز یاری فرد مظلومی از بنی اسرائیل و کوبیدن ستمگری از 
فرعونیان نبود. 


سورة الفتح(48): آية 4 ی ضوع 5 470 


(آیه 4)- نزول سکینه بر دلهای مومنان! آنچه در آیات گذشته خواندیم 
مواهب بزرگی بود که خدا در پرتو فتح مبین (صلح حدیبیه) نصیب پیامبر 
صای اه یه اه که اما در ی اه مامت ی 
مومنان مرحمت فرموده بحث می کند, می‌فر ماید: «او کسی است که 
آرامش را در دلهای موّمن نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند» (هو 
الذٍی ال السَكِيتة فی قلوب الَمْوّمنین لرٍداژوا ایمانً مع ایمانهخ). 

چرا سکینه و آرامش بر دل آنها فرود نیاید در حالی که «لشکریان آسمانها 
و زمین از آن خداست, و خداوند دانا و حکیم است » (5 ۳ جَنوذ د السماوات 

و الض و کان ال علیماً حکیما). 

«سکینه» در اصل از ماده «سکون» به معنی از آفتن و اطمینان خاطری 
است برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 471 

را ار ان ان ی ند ها ور 
طوفان حوادث ثابت قدم می‌دارد. 

اين آرامش ممکن است جنبه عقیدتی داشته باشد, و تزلزل اعتقاد را بر 
۵ ای اه ام و ساسا را هی ان 


است. 


سورة الفتح(48): آية 5 ..... ص : 471 


(آیه 5- نتیجه قبکر. فتح المبین ! نقل کرده‌اند فت اش که بشارت «فتح 
مبین» و «اتمام نعمت» و «هدایت» و «نصرت» به پیغمبر اسلام صلی الله 
علیه و اله در آیات نخست این سوره داده شد بعضی از مسلمانان که از 
حوادث «حدیبیه» دلتنگ بودند عرض کردند: «گوارا باد بر تو اين همه 
مواهب الهی ای رسول خدا! خداوند آنچه را به تو داده و می‌دهد بیان 
کرده, به ما چه خواهد ِ_ِ در اینجا ایه نا نازل شد و به مقمنان بشارت داد 
قرآن همچنان ۳ ارتباط ۳ صلح «حدیبیه» و باا ای مختلف آن در افکار 
مردم, و نتایج پر بار آن سخن می‌گوید. و سرنوشت هر گروه را در اين 
بونه آزمانن بزرگ مشخص می‌سازد. 

نخست می‌فر ماید: «هدف دیگر (از این فتح مبین) این بود که مردان و 
زنان با ایمان را در باغهائی (از, بهشت) وارد کند که نهرها از زیر 
(درختانش) جاری است» (لیْدخْلْ الْوْمنینَ و الْموّناتِ جات تجْری من 
تحتها الها). ۱ ۱ ۲ ۱ 
در حالی که «جاودانه در ان می‌مانند»» و این نعمت بزرگ هرکز از انان 
سلب نمی‌شود (خالدین فیها). 

«و گناهانشان را می‌بخشد» (و ُکفْرَ عَنَهْمْ سَیناتَهم). 

«و این نزد خدا رستگاری بزرگی است»! (و کان ذلک عند ال قوزاً 
به این ترتیب خداوند در برابر ان چهار موهبتی که به پیامبرش در فتح 
المبین داد, دو موهبت عظیم نیز به مقمنان ارزانی داشت: بهشت جاویدان 
با تمام نعمتهایش, و عفو و گذشت از لغزشهای آنها, علاوه بر سکینه و 
آرامش روحی که در اين دنیا : به آنها بخشید, و مجموعه این سه نعمت, فوز 
عظیم و پیروزی بزرگی است برگزیده تفسیر نمونه. 4 ص: 472 

برای کسانی که از این بوته امتحان سالم بیرون امدند. 


(آیه 6)- ولی در برا, بر این گروهر کروه منافقان و مشرکان بی‌ایمان بودند 
که در این آیه ۱[ این گونه ترسیم شده: : «و (نیز هدف دیگر این 
است که خداوند) مردان و زنان منافق؛ و مردان, و زنان مشرک را که به 
خدا گمان بد. می‌برند مجازات کند» (و یِعَذبٍ المْنافقین و المنافقاتِ و5 
القشرکین و امسر کات الظائین بالله ظّ السَوّء). 

آری! منافقان و مشرکان به هنگام حرکت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و 
مقمنان از مدینه گمان داشتند که این گروه هرگز سالم به مدینه باز 
نخواهد گشت. 

سیس به توضیم این عذاب و مجازات پرداخته و تحت چهار عنوان آن را 
شرح داده, می‌گوید: آری «حوادث ناگواری (که برای مومنان انتظار 

می‌کشند) تنها بر خودشان نازل می‌شود» (عَلیهم دارم السَوء). 

دیکر این که: «خداوند بر آبان غضب کرده» (و عضت له َلَْهمْ). 

«و (نیز خداوند آنان را) از رحمت خود دورشان ساخته» (و لعتَهذ). 

«و جهنم را برای آنها (از هم آکهن) مادم کردوه و جهء ید سر اتحامت 
است » (5 9 هم < جَهَنم و ساءعث یر 


سورة الفتح(48): آیة 7 ی تقوم 6 2 7 2 


(آیه 7)- در این آیه بار دیگر به عظمت قدرت خداوند اشاره کرده, 
هی ‌کوند: <لشکریان آسمانها و زمین از آن خداییت و خداوند شکست 
ناپذیر و حکیم است» (و لله جَنودٌ السْماواتِ و الارْض و کان اللة عزیزا 
ِا 1 

این سخن یک بار در ذیل مقامات و مواهب اهل ایمان امد, و یک بار هم در 
اینجا در ذیل مجازات منافقان و مشرکان, تا روشن شود خداوندی که تمام 
جنود اسمان و زمین تحت فرمانش قرار دارند هم قدرت بر آن دارد هم 
فرار از آن نیست. 


سورة الفتح(48): آية 8 ..... ص : 472 


(آیه 8- تحکیم موقعیت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و وظائف مردم در 
بر او گفتیم صلح حدیبیه از سوی بعضی از ناآگاهان شدیدا مورد انتقام 

ی 0 ار و : 3 47 

ی دی در خرن یامیر صلّی اه علیه و الهگفتند که خالی از 

3 نبود مجموع این حوادث ایجاب می‌کرد که 

ی ایا یه وا ار ار 


ی 

لذا اين آیه پیامبر صلّی اللّه علیه و اله را مخاطب قرار داده. می‌گوید: «به 
یقین ما نو را _ گواه (بر اعمال آنها) و بشارت دهنده, و بیم دهنده 
فرستاویم» (۲ آرهانای شاهدا و فیسرا و تذیرا. کفام:بز تمام امت اتلام 
بلکه , ۳0۳ ۱ ۱۳ 


سورة الفتح(48): آية 9 ..... ص : 473 


(ایه 9)- در این ایه پیج دستور مهم به عنوان نتیجه و هدفی برای اوصاف 
پیشین پیامبر صلی الله علیه و اله بیان شده که دو دستور در باره اطاعت 
خداوند و تسبیح و نیایش اوست., و سه دستور در باره «اطاعت» و «دفاع» 
و «ز 0 

دا هدف این است «تا (شما مردم) به خدا و رسولش ایمان 
پیاورید, فلز او دک کنرد و او را بزرگ دارید, و خدا را ۱ ی و سای سس 
گویید» لثْوْمنُوا بالله 9 و تعَرَرُوه و توَفَرُوةُ و تُسَبِحوه بْکرَة و اص 


سورة الفتح(48): آية 10 ی ی ۱ 173 


(آیه 0)- در این آبه اشاره کوتاهی به فقو ات «بیعت رضوان» می‌کند- که 
در آیه 19 همین سوره بطور مشروحتر آمده ِ_ِ می‌گوید: ی 
توت 0 بان آلذین تبایعوتی انا بایفون ال ید اللّه قوّق َبدیهمْ). 
سیس می‌افزاید: «پس هر کس پیمان شکنی کند تنها به زیان خود پیمان 
شکسته است» (فقمَنْ تکت ک فائما و و تفسه). 

«و آن کس که نسبت به عهدی کم با خدا بسته وفا کند. ی 
عظیمی به او خواهد داد» (و من آأوفی بما عاه عَلبة ال فَسیوتیه مرا 
عظیما). . _ 

در این آیه: قران مجیة به همه بیعت کنند کان هشندان می‌وهد: که آکر سر سر 
پیمان و عهد خود بمانند پاداش عظیمی خواهند داشت. اما اگر ان را 
بشکنند زیانش متوجه خود انهاست. تصور نکنند به خدا ضرری می‌رسانند. 


سورة الفتح(48): آية 11 ی رم 1 3 117 


(آیه 11 )- عذر تراشی متخلفان ! بعد از ذکر سرنوشت منافقان و مشرکان 
زر انا فا سر نها مضم ماود مات کان عفن الانمان »را ارگ 
ضف گنت تا برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 474 
حلقات این بحث تکمیل گردد. 
می‌فرماید: «به زودی متخلفان از اعراب بادیه نشین (عذر تراشی کرده) 
می‌گویند: (حفظ) اموال و خانواده‌های ماء ما را به خود مشغول داشت (و 
نتوانستیم در سفم حدیبیه تو را همراهی کنیم) برای ما طلب آمرزش کن»! 
(سَتَفُول لک الْمْحَْفُونَ من الأْغراب شَقلئنا َموالنا و هون قاسْتغفر لنا). 
«آنها به زبان خود چیزی می‌گویند که در دل ندارند» رن باتهم ما 
لسن قب قلعیوق آنها ختی در توبه خود ضادق تستند. 

به انها «بگو؛ چه کسی می‌تواند در برابر خداوند از شما دفاع کند هر 
زیانی برای شما بخواهد و یا اگر نفعي اراده کند» مانع گردد (قل قَمَن 
لک لک من الله شین ان آراد کم را و آراة یم تفعا). 
آری «خداوند به همه کارهایی که انجام می‌د هید آگاه 0 (بل کان اد 
ما تلف را 
او به خوبی می‌داند که این عذر و بهانه‌ها واقعیت ندارد آنچه واقعیت دارد 
شک و تردید و ترس و ضعف ایمان شماست. 


سورة الفتح(48): آية 12 ری ۱ 2 


(آیه 12)- سپس برای توضیح بیشتر پرده‌ها ر کاملا کنار زده می‌افزاید: 
«ولی شما گمان کردید پیاهبر و موّمنان هرگز به خانواده‌های خود باز 
نخواهند گشت» (بل ظَْ آن لن یلقلب الرَسَولّ و الَْوْمنُون الی ایهم 
آبدا). 
انا غلت. شدم خر کت شما ور این تفر ای .ناه اموال ورن 
فرزند توت الک حامن اصلی ۳ داشتید, و با 
باس اه ای را و 
ِ (پندار غلط) در دلهای شما زینت یافته بود و گمان بد کردید» (و 
دلک فی کُلْویکمٌ و طَمٌ طَوّ السَوع). 
ی این مر فرساه مارا 
چنگال دشمنان سپرده و از آنها حمایت نخواهد کرد! 1 
ج4, ص: 475 
«و سر انجام (در دام شیطان افتادید و( هلاک شدید» ! ( کم قوماً توا 
چه هلاکتی از این بدتر که از شرکت در این سفر تاربخی, و بیعت رضوان و 
افتخارات دیگر محروم شدید, وب دسا آن وضتو‌انی بر هو ند آیتدم 
عذاب دردناک آخرت است. 


سورة الفتح(48): آية 13 تین رم 41751 


(آیه 13)- از آنجا که اين موضعگیرپهای غلط گاه از عدم ایمان سر چشمه 
می‌گرفت در این 1 هی کون «آن کسی که به خدا| و پیامبرش ایمان 
نیاورده (سرنوشتش و است) چرا که ما برايٍ کافران آئنشن فروزان 
آماده کرده‌ایم» (وَ وم بالله و شوله قاتا غتذنا للکافرین شعیرا). 


سورة الفتح(48): آية 14 ری 1 2175 


(آیه 4- و سر انجام برای اثبات قدرت خداوند بر مجازات کافران و 
متافقان من فرسایهه مات حاکست اشمانها هرمن .از ان خداست: 
هر کس را بخواهد 1 بداند) می‌بخشد و هر کس را بخواهد 
متازات صعن کتت: و خداوند آمرزنده و رحیم است» (5 و له ملک السماوات و 
لضف لعن بَضاء و بُعدت من تَضاء و کان ال عَفُوراً زجیما) 


سورة الفتح(48): آية 15 ی رم 21751 


رابت 15 )متخلفان آماده طلب! هنکامی که بیافیر ضلی الله غلبه و الة از 
«حدیبیه » باز می‌گشت به فرمان خدا مسلمانان شرکت کننده در حدیبیه را 
بشارت به «فتح خیبر؟ داد و تصریح فرمود که در این پیکار فقط آنها 
تبرت کته و غنائم جنگی مخصوص آنهاست. 
۱ ۱ ۳ ی 
دست سپاه اسلام خواهد افتاد, از فرصت استفاده کرده, خدمت پیامبر 
صلی اللّه علیه و اله آمدند, و اجازه شرکت در میدان «خیبر» خواستند! 
غافل از اين که آیات قرآن از قبل نازل شده بود. و سر آنها را فاش ساخته 
بود. 
چنانکه در آیه می‌خوانیم : «هنگامی که شما برای به دست آوردن غنانضن 
حرکت کنید متخلغان (حدیبیه) می‌گویند: بگذلرید ما هم در پی شما بیائیم» 
وو در این جهاد شرکت کنیم (سَیِقول ا تافو ادا اند الی مغانم 
لتَأخذوها درون یعکْم). برگزیده تفسیر نمونه. ج4, ص: : 476 
قرآن در پاسخ این گروه سودجو و فرصت طلب می‌گوید: «آنها می‌خواهند 
کلام خدا را تغییر دهند» (یریدذون آن یلوا کلام الله). 
سپس می‌افزاید: «به آنها بگو؛ شما هرگز نباید به دنبال ما بیائید» و حق 
ندارید در اين میدان شرکت کنید (قْل لَنْ بو نا 
ِ سخنی نیست که من از پیش خود بگویم «ا, بن گونه خداوند از قبل گفته 
(و ما را از آینده شما ۱ است» (کدلکة قال اللَه من قبْل). 
خداوند دستور داده «غنائم خیبر» مخصوص «اهل حدیبیه» باشد و احدی با 
انها در این امر شرکت نکند! ولی این متخلفان بی‌شرم و پر ادعا, باز از 
میدان در لمی‌روند و شما را متهم به حسادت می کنند «و به زودی 
ِِ ی نیست) بلکه شما نسبت به ما حسد می‌ورزید» ! 
قس هو ه و و تلم دوتنا. 
۱ بر 7۳| 
می‌کنند. و ريشه منع آنها را كِ شرکت در «عزوه خیبر» حسادت 
می‌شمرند! قرآن در آخرین چمله می‌گوید: «ولی آنها جز اندکی 
نمی فهمند» ! رل کائوا لا یَفْقَهُونَ الا قلبلا). 
آری! : ریشه تمام بدبختیهای فا وتا ی هی وت است که هميشه 
دامنگیر آنها بوده است. جهل در مورد خداوند. و عدم معرفت مقام پیامبر 
ای ام علیه و اله و بی‌خبری از سرنوشت انسانها, و عدم توجه به 
ناپایداری ثروت دنیا. 


سورة الفتح(48): آية 16 ی رم 3 2176 


(آیه 16 )- در ادامه همین بحجت و گفتگو با متخلفان_ «حجد ببیه > آیه شریفه 
پیشنهادی به آنها کردهه دراه باز کشت را به. رهی. آنها ختنین.می کشاید و 
می‌فرماید 
«به مسافان از اعراب (بادبه نشین) بگو: به زودی از شما دعوت می‌شود 
که به سوی قومی, نیرومند و چنگجو بروید. و با آنها پیکار کنیه تا اسلام 
بیاورند» (فْل ام من الأغراب سََذْعَوّن الی قفوم اولی باس شدید 
بوتهخ او بشاهون). ۱ 
«پس اگر اطاعت کنید خداوند پاداش نیکی به شما می‌دهد, و اگر سرپیچی 
کنید- همانگونه که در گذشته نیز سر پیچی کردید- خداوند شما را با عذاب 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 77 
دردناکی کیفر می‌دهد» (فاِنٍ تطیعوا روک ال آخرا حسناً و ان ولو کما 
۳ ۳ من قَبّل بُعَذ کم غذابا آلیما). 
71 صداقت خود را در میدان سخت و سهمگین دیگری بدهید, و گر 
نه از میدانهای سخت اجتناب کردن, و در میدانهای راحت و پر غنیمت 
شرکت نمودن به هیچ وجه ممکن نیست. 
این قوم جنگجو و پر قدرت که در اين آیه به آنها اشاره کرده چه جمعیتی 
بودند؟ 
جمله «یقایلَوتَفم 1 و بُسْلِمَونَ» (با آنها پیکار کنید تا اسلام بیاورند) دلیل بر 
اين است که اهل کتاب نبودند. زیرا آنها زا مجبور به پذیرزش اسلام 
نمی‌کنند. بلکه مخیر میان اسلام. آوزدن با بدیرش: شراتط. اهل. دمه. و 
همزیستی مسالمت امیز با مسلمانان و پرداخت جزیه می‌کنند. تنها 
مشرکان و بت پرستان هستند که چیزی جز اسلام از انان پذیرفته 
نمی‌شود. زیرا اسلام بت‌پرستی را به عنوان یک «دین» نمی‌شناسد., و 
اجبار در ترک بت پرستی جایز است. 
مسا وحبه ان تفر طضر سافیر .ای الله غلیي الم نعد ار ما اف 
حدیبیه غزوه مهمی با مشرکان جز «فتح مکه» و غزوه «حنین» وجود 
نداشت, آبه فوق می‌تواند اشاره به آنها باشد, مخصوصا عزوه حنین که 
مردان جنگجوی سخت کوشی از طایفه هوازن و بنی سعد در آن شرکت 
داشتند. 


سورة الفتح(48): آية 17 ۰ 21۲ 


راهان سل اه قبل و تهدیدٍ متخلفان به «عذاب الیم» جمعی از 
تلولین با بیماران دفت سامیر هصلی الله علیه و آله. امد نو ور عرض 
کردند: ای رسول خدا! تکلیف ما در این میان چیست؟ در اینجا این آیه 
نازل شد و حکم آنها را چنین بازگو کرد: «بر نابینا و لنگ و بیمار گناهی 
نپیست» اگر در میدان چهاد شرکت نکنند (َیْسَ علی الأغمی تج و لا علی 
الاغْرج حرخ و لا عی الْمریض حَرَخ). 

تنها جهاد نیست که مشروط به قدرت و توانائی است: تمام تکالیف الهی 
یک سلسله شرائط عمومی دارد که از جمله آنها «توانائی و قدرت» است 
و در آیات قرآن کرارا , به این معنی اشاره شده است. برگزیده تفسیر 
تمونهر 4 470۰ 

البته این گروه گر چه از شرکت در میدان جهاد معافند اما آنها نیز باید به 
مقدار توان خود برای تقویت قوای اسلام و پیشبرد اهداف الهی آن 


و ۳۷ جمله اخیر آنهة مورد بحجت نیز اشاره به همین معلی باشد که 
می‌فر‌ماید: و هر کس خدا| و رسولش را اطاعت نماید او را در باغهائی 
(از بهشت) وارد می‌کند که نهرها از زیر (درختانش) جاری 9 و آن 


نطه له و رَسُولة : یله جات تجُرٍی من تکنها الانهاز ورعن بتول بعدبه 


سورة الفتح(48): آية 18 تفر ۱ 4170 


(آیه 18)- خشنودی خدا از شرکت کنندگان در بیعت رضوان گفتیم در 

ماجرای حدیبیه سفرائی میان «پیامیر» صلی اللّه علیه و اله و «قریش» رد 

و بدل شد, ارسفاه سامت ضلی اه له و المسصض وس قفا راجه 

عنوان نماینده نزد مشرکان مکه فرستاد فریش عثمان را موقتا توقیف 

کردند, و به دنبال آن: دز بین مسلمانان. شایم: شتد. که عتمان: کشته شده 

پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: من از اینجا حرکت نمی‌کنم تا با این 

کر ۳ 

سپس به زير درختی که در انجا بود امد, و با مردم تجدید بیعت کرد و از 

انها خواست که در پیکار با مشرکان کوتاهی نکنند. و کسی پشت به میدان 

جهاد نکند. 

این بیعت به عنوان «بیعت رضوان» (بیعت خشنودی خداوند) معروف شد. 

و لرزه بر اندام مشرکان انداخت و نقطه عطفی در تاریخ اسلام بود. 

قرآن در اینجا از اين ماجرا سخن می‌گوید, می‌فرماید: «خداوند از مومنان- 

هنگامی, ان( اک 

رضی اللَة عّن المَوّمنین اد ؛ نت السشْجرة). 

هدف از این «بیعت» 0 ۳ چه بیشتر نیروها, تقویت روحیه, تجدید 

آضاد کی رزمی» سنجش افکار, و ار مهد میزان فداکاری دوستان وفادار 

بود. 

و خداوند به این مقمنان فداکار چهار پاداش بزرگ داد که از همه مهمتر 

رضایت و خشنودی او بود, همان گونه که در ایه 72 سوره توبه یز 

می‌خواأنیم : 

«و رِصَوانْ من اللّه کب و رضا و خشنودی خداوند از همه نعمتهای بهشتی 

برتر است». برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: : 479 

سپس می‌افزاید: «خدا آنچه را در درون دلهایشان (از صداقت و ایمان و 

آمادگی و وفاداری نسبت به این پیمان) نهفته بود ۳ از این رو 

آرامش را بر دلهایشان نازل کرد» (عَلم ما فی فْلَوهِمْ قَنرّل السَكِيتَة 

عَیهِمٌ). 

آن چنان آرامشی که در میان انبوه دشمنان در میان سلاحهای آماده آنها 

ترس و وحشتی به دل راه نمی‌دادند. و این دومین موهبت الهی نسبت به 
بود. 

و در پایان این أةٌ به سومین موهبت اشاره کرده. می‌فر ماید: «و پیروزی 

نزدیکی به عنوان پاداش نصیب آنها فرمود» (و اناد قتحا قریبا). 

آری! اب فتح- که به گفته اکثر مفسران «فتح خیبر» بود- سومین پاداش 


الهی برای اين موّمنان ایثارگر بود. ث" 
و تعبیر به «قریبا» (به زودی) تاییدی است بر این که منظور «فتح خیبر» 


است. 


سورة الفتح(48): آية 19 


اشاره 


(آیه 9- چهارمین نعمتی که به دنبال بیعت رضوان نصیب مسلمانان شد 

غنائم فراوان مادی بود چنانکه در اين آیه می‌فرماید: پاداش دیگر «غنائم 

بسیاری که ار را به دست می‌آورند» (5 مَغانم گنیر ابا خدهتها): 

ِ تعبیر می‌تواند تمام غنائم جنگهای اسلامی را که بعد از فتح خیبر رخ داد 
بر گیرد. 

و ۲ آنجا که باید مسلمانان به این وعده الهی کاملا اطمینان کننج در آخر 

نت می‌افزاید: و خداوند شکست ناپذیر و حکیم است » (5 کال اللَه عزیزاً 

حکیما). 

اگر به شما دستور داد که در حدیبیه صلح کنید بر اساس حکمت بود. و اگر 

به شما وعده فتح قریب و غنائم فراوان می د هد این توانائی را دارد که به 

وعده‌های خود جامه عمل بیوشاند. ۲ 

به این ترتیب مسلمانان ایثارگر در سایه بیعت رضوان پیروزی دنیا و اخرت 

را به دست اوردند, در حالی که منافقان بی‌خبر و ضعیف الایمانهای ترسو 

در آتش حسرت سوختند؟ 


بیعت و خصوصیات آن: ان * 479 


قرائن , نشان می‌دهد که بیعت از ابداعات مسلمین نیست, بلکه سنتی بوده 
که قبل از اسلام در میان عرب رواج داشته است, برگزیده تفسیر نمونه, 
4 ص: 480 

و به همین دلیل در آغاز اسلام که طایفه «اوس» و «خزرح» در موقع ححج 
از میت بهجکه آمدته وتا پيامتر انطلاف‌صلی الم لته و الم جو عفیه ببعت 
کردند برخورد آنها با مسأله بیعت برخهرز با یک آمر آشتا بود, بعد از ان 
نس کای. نط ۶ های له ات ات هر متا سای ۱ 
مسلمانان تجدید بیعت کرد که یک مورد از آن همین «بیعت رضوان» در 
حدیبیه بود, و از آن گسترده‌تر بیعتی بود که بعد از فتح مکه انجام گرفت 
که در تفسیر «سوره ممتحنه» شرح آن به خواست خدا خواهد آمد. 

اما ی سور کل از ام ار بووت که مت یم تب 
دست بیعت شونده می‌داده و با زبان حال یا قال اعلام اطاعت و وفاداری 
می‌نمود: و گام در ضمزن بفت شر اتط.ه جدودی برای آن فاتل. هی‌شده. مثلا 
مت اس ای سس سا 

پیامبر اسلام بیعت زنان را نیز می‌پذیرفت؛ اما نه از طریق دست دادن 
بلکه چنانکه در تواریخ آمذه: دستور میداد ظرف تقو کی از آب حاضر کنند, 
او دست خود را در یک طرف ظرف فرو می‌برد, و زنان بیعت کننده در 


طرف دیگر. 


سورة الفتح(48): آیة 20 ی کر 410011 


(آیه 20)- باز هم برکات صلح حدیبیه! قرآن همچنان بحثهای مربوط به 
«صلح حدیبیه» و وقایع بعد از آن را بازگو می‌کند, و برکات و فوائدی را که 
از اين رهگذر عائد مسلمانان شد شرح می‌دهد. 

نخست می‌فرماید: «خداوند غنائم فراوانی به شما وعده داده که آنها رابه 
دیست می‌آورید, ولی اين یکی را زودتر برای شما فراهم ساخت» ( و 
اللَد مغانم کیره , تأحدوتها قععل لک هذو). 

لخن ابه نشان: می‌دهد که. منظور از غنائم. فراوان در. ایتجا تمام غناتمی 
است که خداوند نصیب مسلمانان کرد, چه در کوتاه مدت و چه در دراز 
مدت. 

سپس به یکی دیگر از الطاف خداوندی نسبت به مسلمانان در این ماجرا 
اشاره کرده. می‌افزاید: «و دست تعدی مردم [دشمنان] را از شما 
ِِ ( کف آبدی الاس عَتَکم). 

اين لطف بزرگی بود که آنها با کمی نفرات و نداشتن ابزار جنگی کافی آن 
هم بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 191 

در نقطه‌ای دور از وطن و بیخ گوش دشمن, مورد تهاجم قرار نگرفتند. و 
چنان رعب و وحشتی از آنان در دل دشمنان افکند که از هر گونه اقدام و 
حمله خودداری کردند. 

سپس در ادامه آبه به دو نعمت و دیگر از مواهب الهی اشاره کرده, 
می‌فرماید: و (هدف این بود که این وقایع) نشانه‌ای (بر حقأنیت دعوت 
تو) برای موّمنان باشد, و خداوند شما را به راه راست هدایت کند» (و 


۳ - 


اتکون | 5 تیاه ه تقشکم و اطا کستمیما): 


سورة الفتح(48): آية 21 ی رم 1 4781 


(آیه 1 )- در این ان بشارت بیشتری به مسلمانان داده, می‌گوید: و 
عاتم مقتوعات دبای بیان می کند) که شما توا نان نیوا ندلرید ول 
قدرت خدا به آن احاطه‌دارد, و خداوند بر همه چیز تواناست» (و آحری لم 
تقدژوا عَلیها قَد آحاط اللَهْ بها و کان ال علی کل شَیءٍ قدیرآ), 

ممکن است این وعده غنیمت و پیروزیها اشاره به فتح کت و انم 
«عتن :وا فسات و غناتمی که بعه ار پیگمیر صلی: اه غلبه.و آله تضتت 
امت اسلامی شد- مانند فتح ایران و روم و مصر. و با اشاره به همه آنها 
باشد. 

اين آبه. از اخبار غیبی و پیشکوتیهای. قرآن مجید در باره حوادت آینده است؛ 
این پیروزیها در مدت کوتاهی به وقوع پیوست و عظمت این ایات را روشن 


سورة الفتح(48): آية 22 شش رم 1 201 


(آیه 22)- قرآن همچنان ابعاد دیگری از ماجرای عظیم «حدیبیه» را بازگو 
قق کنو و به دو نکته مهم در این رابطه اشاره می‌کند. 

نخست این که: تصور نکنید اگر در سرزمین «حدیبیه» درگیری میان شما و 
مشرکان مکه رخ می‌داد. مشرکان برنده جنگ می‌شدند. چنین نیست «و 
اگر کافران (در سرزمین حدیبیه) با شما پیکار می‌کردند به زودی فرار 
مي‌کردند, سپس ولیْ و یاوری نمی‌یافتند» (و لو قاَلکَمْ الذین کَقژوا ولا 
الافبار تم لایَجدُون وب لا تصیرآ). 


سورة الفتح(48): آية 23 ی رم 1 001 


(آیه 23)- این منحصر به شما نیست «اين سّت الهی است که در گذشته 

نیز بودی ات و هرگز برای سئت الهی تغییر و تبدیلی نخواهی بافت» 
اللّه التی قَذ خلت من قَبل و لن تجد لش اللّه تبدیلا). برگزیده 

۱ 

ای اسر 

سستی نشان ندهند. و با قلبی پاک و نیتی خالص به مبارزه با دشمنان 

بگویند افسوس که ما قیام نکردیم و اين گروه اندک را درهم نکوبیدیم, 


سورة الفتح(48): آیة 24 شش کر 3 4182 


(آیه 24)- نکته دیگری که در اين آیات تبیین شده این است که می‌فرماید: 
« کی اشت. که چشت ابا اکارارا از تما ورد ستشها را از آبان‌تجو 
دل مکه کوتاه کرد, بعد از آن که شما را بر آنها پیروز ساخت. و خداوند به 
آنچه انچام می‌د هیر بیناست» و قو الدی کف آننهد عتکم و ایک عم 
یی وا اه وا با تا یر 

به راستی این ماجرا مصداق روشن «فتح المبین» بود همان توصیفی که 
قرآن برای آن برگزیده. جمعیتی محدود بدون تجهیزات کافی جنگی وارد 
سرزمین دشمن شوند, دشمنی که بارها به مدینه لشکر کشی کرده. و 
اس نی رای رهم تسش ایا ادلی اون ک قرم رت و 
دیار او گذارده‌اند چنان مرعوب شود که پیشنهاد صلح کند. 


سورة الفتح(48): آية 25 ی کر 3 4182 


(آیه 25)- در اين آیه به نکته دیگری در ارتباط با مسأله صلح حدیبیه و 
فلسفه ان اشاره کرده, می‌فرماید: «انها (دشمنان شما) کسانی هستند که 
کافر شدند, و شما را از (زیارت) مسجد الحرام و رسیدن قربانیهایتان به 
محل قربانگاه باز داشتند» (هَم الذین کقروا و و2 عّن المسجد الْحرام 
و الهَدّه مَعکوفا آن بلح مِلة). ۲ 

یک کاخ آنها کفرشان بود. و گناه دیگر اين که شما را از مراسم عمره و 
طواف 9 خدا باز داشتند و اجازه ندادند که شترهای قربانی را در 
این گناهان ایجاب می‌کرد ِ خداوندی آنها را به دست شما کیفر دهد 
برگزیده تفسیر نمونه, 4, ص: 4183 

و سخت مجازات کند. 

اما چرا چنین نکرد در ذیل آیه دلیل آن را روشن ساخته, می‌فرماید: «و هر 
گاه مردان و زنان با ایمانی در اين میان بدون آگاهی شما زیر دست و پاء 
از بین نمی‌رفتند که از اين راه عیب و عاری نا آگاهانه به شما می‌رسید» 
خداوند هرگز مانع این جنگ نمي‌شد و شما را ی موس ۵ 
کیفر خود را ببنند (و لق لا رجال غلمنون و سا یناث لم موه 
تطَوْهمْ قَصيتَكم ملهمْ مَعرَهُ بقیّر علم). 

این آیه اشاره به گروهی از مردان. و زنان مسلمان است که به اسلام 
پیوستند ولی به عللی قادر به مهاجرت نشده, و در مکه مانده بودند. 

شش اه کال ان تم ی ای رده «هدف این بود که خدا هر کس را 
می‌خواهد در رحمت خود وارد کند» (لیدخل ال فی رَحْمَتَه من بشاء). 

آری! خدا می‌خواست مقمنان مستضعف «مکه» مشمول رحجمت او باشند, 
و صدمه‌ای به آنها نرسد. 

هدر بایان اية برای تا گنه بیشتر می‌افزاید: «و اگر موّمنان و کفاز (ور مکه) 
از هم جدا می‌شدند (و بیم از میان رفتن موّمنان مکه نبود ما) کافران را 
عذاب دردناکي می‌کرديم و آنها را پا دست شما سخت کیفر می‌دادیم (لو 
نز ی لعذبتا الذین کقروا مَهْمْ عذابا الیما: 

درست است که خداوند ۱( از طریق اعجاز این گروه را از 
دیگران جدا کند, ولی سنت پروردگار- جز در موارد استثنائی- انجام کارها 
از طریق اسباب عادی است. 

از روایات متعددی که از طرق شیعه و اهل سنت ذیل این آیه نقل شده, 
استفاده می‌شود که منظور از آن, افراد با ایمانی بودند که در صلب کفار 
قرار داشتند, خداوند به خاطر انها این گروه کفار را مجازات نکرد. 
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(آیه 26)- تعصب و حمیت جاهلیت بزرگترین سذ راه کفار! در اینجا باز 
مسائل مربوط به ماجرای «حدیبیه» تعقیب می‌شود. و صحنه‌های دیگری از 
اوها را اما مد ی کی برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 484 
نخست به یکی از مهمترین عوامل باز دارنده کقار از ایمان به خدا و پیامبر 
صایه الا خایه و اله و تسلیم در مقابل حق و عدالت اشاره کرده. 
می‌گوید: به " بیاورید «هنگامی را که کافران در ,دلهای خود خشم و 

نخوت جاهلیت داشتند» (د جَعل الذین کقروا فی فلَوبهم او رد 
الجاهلتة). 

و به خاطر آن مانع ورود پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و موّمنان به خانه خدا 
و انجام مراسم عمره و قربانی شدند, و گفتند: اگر اینها که در میدان جنگ 
پدران و برادران ما را کشته‌اند وارد سرزمین و خانه‌های ما شوند و سالم 
باز گردند, عرب در باره ما چه خواهد گفت؟ و چه اعتبار و حیثیتی برای ما 
باقی می‌ماند؟ 

انها با این عمل هم احترام خانه خدا و حرم امن او را شکستند. و هم 
سنتهای خود را زير پا گذاشتند, و هم پرده ضخیمی میان خود و حقیقت 
کشید ند. ۱ 

سپس می‌افزاید: «و (در مقابل) خداوند ارامیش و سکینه خود را بر 
فرستاده خویش مومنان نازل فرمود» رل اللَهٌ سَکِیتتَهُ علی رَشوله و 

علی الخهنین). 

این آرامش که مولود ایمان و اعتقاد به خداوند, و اعتماد بر لطف او بود, 
انها را به خونسردی و تسلط بر نفس دعوت کرد تا انجا که برای حفظ 
اهداف بزرگ خود حاضر شدند جمله «بسم الله الحمن الژحیم» را- 
رمز اسلام در شروع کارها بود- بردارند. و به جای آن «بسمک اللهمٌ»- که 

از یادگارهای دوران گذشته عرب بود- در آغاز صلحنامه حدیبیه بنگارند و 
حتی لقب «رسول الله» را از کنار نام کرافین «مسید» ضلی لاه علیه ه 
اله حذف کنند. و حاضر شدند که بر خلاف عشق و علاقه سوزانی که به 
زبارت خانه خدا و مراسم عمره داشتند از همان «حدیبیه» به سوی مدینه 
باز گردند, و شترهای خود را بر خلاف سنت حج و عمره در همانجا قربانی 
کنند, , و بدون انجام مناسک از احرام به در ایند 

آری! فرهنگ جاهلیت دعوت به «حمیت» و «تعصب» و «خشم جاهلی» 
می‌کند, ولی فرهنگ اسلام به «سکینه» وا رامش و «تسلط بر نفس». 

سپس می‌افزاید: «و (خداوند) آنها را به حقیقت تقوا ملزم ساخت. و آنان 
از هر کس شایستهیر هل آن:بوفتد» (ه الرققه کلمدالعمی 8 کانوا اه 


ها و اهْلها). برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 485 

در پایان اية می‌فر ماید: و خداوند به همه چیز داناست» (5 کان اه بکل 
شی ء علیما). 

او هم نیات سوء کفار را می‌داند, و هم پاکدلی مقمنان راستین راء در اینجا 
سکینه و تقوا نازل می‌کند, هدر رآنها خست سا هایت زا فساطظ می‌ساود: 
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تایه تفای -صضاذفه ایو صلی الله لیخ لها این اند تب راز 
دیگری از فرازهای مهم داستان «حدیبیه» را ترسیم می‌کند, ماجرا این بود: 
پیامبر صلی الله علیه و اله در مدینه خوابی دید که به اتفاق یارانش برای 
انجام مناسک «عمره» وارد مکه می‌شوند, و این خواب را برای یاران بیان 
کرد. همگی شاد و خوشحال شدند, اما چون جمعی تصور می‌کردند تعبیر و 
تحقق این خواب در همان سال واقع خواهد شد, هنگامی که مشرکان راه 
ورود به مکه را در حدیبیه به روی آنها بستند, گرفتار شک و تردید شدند, 
که مگر رژیای پیامبر هم ممکن است نادرست از آب درآید؟_ 

پیامبر صلی الله علیه و اله در پاسخ این سوّال فرمود: مگر من به شما 
گفتم این ریا همین امسال تحقق خواهد یافت؟ 

این آیه در همین رابطه در طریق بازگشت به مدینه نازل شد و تأکید کرد 
که این خواب. رویای صادقه بوده و چنین مسالها ی ختفی و قطعی و اتجام 
شدنی است. 

می‌فرماید: «خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست 
گفت» (لَقَو ضَدّق ال سول الیَّوّیا بالحق). 

سیس می‌افزاید: «بطور قطع همه شما به خواست خدا| وارد مسجد 
الحرام می‌شوید در نهایت امنیت, و در حالی که سرهای خود را تراشیده, با 
(ناخنهای خود را) کوتاه کرده‌اید, و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید» 
لتق العشجد الحرام ان شاء ال آمنین محلفین رسک و فُقصّرین لا 
تخاقون). 

«ولی خداوند چیزهائی را می‌دانست که شما نمی‌دانستید» و در این تخیر 
حکمتی بود (قَعَلم ما لَمْ تَعْلمُوا). 

«و قبل از آن, فتح نزدیکی (برای شما) قرار داده است» (فجَعل من دون 
ذلک فتحاً قریبا). برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 96 

تعبیر به «فَتّحا قریبا» تناسب بیشتری با فتح خیبر دارد, زیرا فاصله کمتری 
با تحقق عینی این خواب داشت «فَجِعَل من دون ذلک قَتحاً قریبا». 

آنه: مقر د بخت.یحی: از اخبار غیبی قرآن, و از شواهد آسمانی بودن این 
اس ی ی ای ای ۱ 
این قاطعیت و تأکید هم خبر از ورود به مسجد الحرام و انجام مراسم 
عمره در اينده نزدیک می‌دهد, و هم فتجح قریب و پیروزی نزدیکی قبل از 
ار و چنانکه می‌دانیم این هر دو پیشگوئی به وقوع پیوست. 
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(آیه, 28)- در این [ و آنه بعد که آخرین آیات سوره فتح است به دو 
متا له مهم دی در ارصاط :۱ «فتح المبین» یعنی «صلح حدیبیه» اشاره 
می‌کند که نکم مربود ط‌ بگی عالمگیر شدن اسلام است, و دیگری اوصاف 
پاران پیامبر اسلام ۳0 االت له صاله و ع ای آانوه مره امن را 
نسبت به آنها بازگو می‌کند. 
نخست می‌گوید: «او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق 
ام اب سس ۳ و کافی است که خدا گواه این 
رباشد» (هَوَ الذی أرسَل َسولة بالهّدی و دین الْحق لبْظهرَة ی 
الکین کله و گفی بالله شَهیدا). 
این ص رت صریح و قاطع, از سوی خداوند قادر متعال, در رابطه پا 
غلبه اسلام بر همه ادیان. 
ای دا را مرحمان ات اه مه ما کی 
پیروزی داده که با نهایت امنیت وارد مسجد الحرام می‌ شوید؛, و مراسم 
عمره را بسا هی آورید بن‌آنکه کسی خرات مر اعفت ما زا ده اشنم 
و نیز اگر خداوند بشارت «فتح قریب» (پیروزی خیبر) را می‌دهد تعجب 
نکنید, اینها اول کار است سر انجام اسلام عالمگیر می‌ شود و بر همه ادیان 
پیروز خواهد گشت. 
در این که منظور از این پیروزی پیروزی منطقی است يا پیروزی نظامی؟ 
بانة بکفین: کلحه «لیطهر» "یل بر خلیة خارحی انفت و به همین دلبل 
ان کت 
علاوه بر مناطق بسیار وسیعی که امروز در شرق و غرب و شمال و جنوب 
عالم .در بز کزنده تفسیر نمونه, ج4, ص: 487 
قلمرو اسلام قرار گرفته. و هم اکنون بیش از چهل کشور اسلامی با 
جمعیتی حدود یک میلیارد نفر زير پرچم اسلام قرار دارند, و زمانی فرا 
خواهد رسید که همه جهان رسما در زیر این پرچم قرار می‌گیرد. و اين امر 
به وسیله قیام حضرت مهدی- عج- تکمیل هقف خر دد. 
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(آیه 9- در این آیه به ترسیم بسیار گویائی از اصحاب و باران خاص 
تنافتن خلی الله عانه و اه و آنها که در خط او بودند از لسان تورات و 
انجیل بیان کرده که هم نار و ساهات است برای آنها که در «حدیبیه» و 
مراحل دیگر پایمردی به خرج دادند, و هم درس آموزنده‌ای است برای همه 
مسلمانان در تمام قرون و اعصار. ۳ 
در آغاز می‌فرماید: «محمد (ص) فرستاده خداست» (مَحَمَدٌ رَسْول الله). 
سپس به توصیف یارانش پرداخته و اوصاف ظاهر و باطن و عواطف و 
افکار و اعمال آنها را طی پنج صفت چنین بیان می‌کند: 7و کلییا ی که او 
هستند در برابر کفار سر سخت و شدیدند» (و الذین ادا لین 
الکقّار). 

رِ 
و در دومین وصف می‌گوید: «و در میان خود مهربانند» (رُحماء بَیْتهَمْ). 
در حقیقت عواطف آنها در این «مهر» و «قهر» خلاصه می‌شود. اما نه جمع 
میان این دو در وجود آنها تضادی دارد. و نه قهر آنها در برابر دشمن و مهر 

در برابر دوست سبب می‌ شود که از جاده حق و عدالت قدمی بیرون 
نهند. ۱ , ۱ 
در سومین صفت که از اعمال انها سخن می‌گوید, می‌افزاید: «پیو سته انها 
را در حال_ رکوغ. و سجود می‌بینی» و همواره به عبادت خدا| مشغولند 
(تراهْم رکعاً مُجٌدا). 
این تعبیر عبادت و بندگی خدا را که با دو رکن اصلیش «رکوع» و «سجود» 
رمز تسلیم در برابر فرمان حق, و نفی کبر و خود خواهی و غرور, از وجود 


ایشان است. 

در چهارمین توصیف که از نیت پاک و خالص آنها بحجت ۰ می‌کند, می‌فرماید: 
«آنها همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند» تون لا من اللٍّ و 
رصوانا). 


نه برای تظاهر و ریا قدم بر می‌دارند. و نه انتظار پاداش از خلق خدا 
دارند, برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 488 

بلکه چشمشان تنها به رضا و فضل او دوخته شده. 

و در پنجمین و آخرین توصیف از ظاهر آراسته و نورانی آنها بحث کرده 
می‌گوید: «نشانم آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است » (سیماهم 
فی وَجُوههِمٌ من آنرٍ السجُود). 

قرآن بعد از بپان همه این اوصاف می‌افزاید: «اين توصیف آنان در تورات 
است (ذلی مد مد فی التَوراة). 


ات ۱ ۱۳ 
تترک آشانی که پیش از هزار شال قل تارل سم است. 

ولی نباید فراموش کرد که تعبیر «و الْذين مَعهة»> (و کسانی که با او هستند) 
سکن از انانی مق وید در همه ی با سامن‌ضلی نله علم ه اه 
بودند, در فکر و عقیده و اخلاق و عمل, نه تنها کسانی که همزمان با او 
بودند هر چند خطشان با او متفاوت بود. ٍ 

سپس به توصیف آنها در یک کتاب بزرگ دیگر آسمانی یعنی «انجیل» 
پرداخته. چنین می‌گوید: «و توصیف آنها در انجیل. همانند زراعتی است که 
جوانه‌های خود را خارج ساخته, سپس به تقویت آن تا محکم شده و 
بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زارعان را به 
شگفتی وا می‌دارد» (3 مهم فی الائجیل کزژع جرخ َطاهُ فاره 
قاستفلط قاشتوی غلی شوقه بُعْجنْ الثَْاعَ). 

در حقیقت اوصافی که در ت ات برای آنها ذکر شده اوصافی است که 
ایعاتوعوت مارا ان ان عواطف و احداف»و اعمال: و صورت اه شان 
ی 
جنبه‌های مختلف است- دقت کنید. 

آری! آنها انسانهائی هستند با صفات والا که آنی از «حرکت» باز 
نمی‌ایستند. 

همواره اسلام را با گفتار و اعمال خود در جهان نشر می‌دهند و روز به روز 
خیل تازه‌ای بر جامعه اسلامی می‌افز ایند. برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص 
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سیس در دنباله آیه می‌افزاید: این اوصاف عالی؛ این نمو و رشد سریع؛ و 
اين_ حرکت پر برکت. به همان اندازه که دوستان را به شوق و نشاط 
می‌آورد سیب خشم کفا می‌شود «اين برای آن است که کافران را به 
خشم آورد» (لبفیظ بهم الم 

قرو انا اب مم‌فرمان « ولی) کشاتید از اما کف مان ایجم و 
کارهای شایسته انجام داده‌اند خداوند, دم آ مرش و رز عظیمی دادو 
انست»,(وعه: اللد. الذین آمتها ع. عملوا الطالعات. میم فو .و آکرا 
عظیماً ِِ ۲ 
بدیهی است اوصافی که در اغاز ایه گفته شد ایمان و عمل صالح در آن 
جمع بود, بنابر این تکرار اين دو وصف اشاره به تداوم آنر است, یعنی 
خدآوند اين وعده را تنها به آن گروه از یاران محمد صلّی اللّه علیه و اله 
داده کفدر خط اافی ساتمه اسان و عل‌ الم راهم تم و کر 
نه کسانی که یک روز در زمره دوستان و پاران او بودند» و روز دیگر از او 
خذا شدند. ه زاهی یر خلاف. آن را در بیش گرفتنم هر کز. مشضول. نی 
وعده‌ای بیستند. 


«پایان سوره فتح» ۱ 
پر کر یده: تسیر بو ترخآ 3 ۸291 


سوره حجرات [49] ۰ ص‌ : 491 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و 8 ایه دارد 


محتوای سوره. ۰ص : 491 


در این سوره مسائل بسیار مهمی در ارتباط با شخص پیامبر و جامعه 
اسلامی نسبت به یکدیگر مطرح شده است. 

بخشهای مختلف این سور ه را این گونه می‌توان خلاصه کرد: 

نخس اول: بات ار سور است: که ادا برحورد با پیشوای پر ی انسلام 
مر اه اه ی وا تست آن کر محر 
باید به کار بندند, بیان می‌کند. 

بخش دوم: : مشتمل بر یک سلسله اصول مهم «اخلاق اجتماعی» است. 
بخش سوم: 1 به چگونگی مبارزه با اختلافات و 
درگیریهایی است که احیانا در میان لها ان روی می‌دهد. 

بخش چهارم: 7 معیار ارزش انسان در پیشگاه خدا| و اهمیت من تقوا 
تروق اش ما له کنو وارن که ایمان اه فا رتست راک 
بایه.عا وخ بر اعتقا. فلنی: ار انعر اعمال اسانی ور ماد با اعفال.و 
نفوس آشکار گردد. 

و بالاخره آخرین قسمت این سوره از علم خداوند و آگاهی او از همه 
اسرار نهان عالم هستی و اعمال انسانها سخن می‌گوید که در حقیقت به 
منزله ضامن اجراست برای تمام بخشهائی که در این سوره آمده است. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 492 

نامگذاری این سوره به سوره «حجرات» به تناسب آیه چهارم این سوره 
ات ای کی ان ای ون را هی وت دادم 


دانست. 


فضیلت تلاوت سوره. ۰ ص‌ : 492 


ور خی دساف کراضی تام صلی الم عایه و ال می‌خماری: 

«هر کس سوره «حجرات» را بخواند به عدد تمام کسانی که خدا را 
اطاعت يا عصیان کرده‌اند ده حسنه به او داده می‌شود»! و در حدیثت 
دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است: «هر کس سوره حجرات را 
در هر شب يا هر روز بخواند از زائثران محمد صلی الله علیه و اله خواهد 
بود»؟. 

بدیهی است این همه حسنات به عدد مطیعان و عاصیان در صورتی است 
که اعمال هر یک از این دو را که در آیات این سوره منعکس است دقیقا در 
نظر بگیرد, و در آن بیندیشد, و مسیر خود را بر اولی منطبق و از دومی 
جدا| سازد. 

بلسم الله الرخمن الرَحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سور هة الحجرات (49): ای 1 


اشاره 


(آیه 1) 


فنان تذول: دی کر ۶ 492 


در مورد تزول نخستین آیه این سوره نقل شده که: 

صاضیر ای الله خن و اه به هنگام حرکت به سوی «خیبر» می‌خواست 
کسی را یف صا خود در سمدفت» لت کیرد عمر شخص دیگری را پیشنهاد 
که لته خی رای بر دا سا مت ی رید 


تفسیر: ۳ ص : 492 


چنانکه در محتوای سوره اشاره کردیم در این سوره یک رشته از مباحت 
امه یسرم 
اخلاق» هه کن3: در اغاز سوره به دو قسمت از این دستورات اشاره شده 
است: 

تس وه خی رخا مساس‌صای لسع و اش و ور 
مرا ای ما را 
در مورد اول می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چیزی را بر خدا و 
رسولش مقدذم نشمرید (و پیشی مگیرید) و تقوای آلهی پيشه کنید, که 
خداوند شنوا و بداناستب» (یا آنها الذین آئوا لا دموا بن بَدي ال و 
زشوله و او ال ا ال سَميع علیج)." 

ی ۳ ۳ 0۳0 403 ۳ 
منظور از مقدم نداشتن چیزی در برابر خدا و پیامبر پیشی نگرفتن بر انها 
در کارها؛ و ترک عجله و شتاب در مقابل دستور خدا و پیامبر صلی الله 
ارت 


سور هة الحجرات(49): ای 2 


اشاره 


(آیه 2- 


فنان تذول: ۰ ص 493 


گروهی از طایفه «بني تمیم» و اشراف آنها وارد مدینه شدند هنگامی که 
داحل مسجد پیمیر صلی ال علیو و الء گشتند صد را بلند کرد از بشت 
حجره‌هائی که منزلگاه ماسن ای الاب عایه و اله بود فریاد زدند. «پا 
محمّد اخرج الینا ای محمد! بیرون بیا». 

اين سر و صداها و تعبیرات نا مودبانه, پیامبر صلّی اللّه علیه و اله را 
ناراحت ساخت هفنحامی که بیرون اند ند آمده‌ایم تا با تو مفاخره کنیم! 
اجازه ده تا «شاعر» و «خطیب» ما افتخارات قبیله «بنی تمیم» را با زگو 
کند, پیامبر اجازه داد. 

نخست خطیب آنها برخاست و از فضائل خیالی طائفه «بنی تمیم» مطالب 
بسیاری گفت. 

پیامبر به «ثابت بن قیس» «1» فرمود: پاسخ آنها را بده, او برخاست 
خطبه بلیغی در جواب آنها ایراد کرد. 

سپس «شاعر» آنها برخاست و اشعاری در مدح این قبیله گفت که «حسان 
بن ثابت» شاعر معروف مسلمان پاسخ کافی به او داد. 

در این صوقم پیافنو صلی الله علیه.ه. له برای جلب قلب آنها دستور داد 
هدایای خوبی به انها دادند انها تحت تاثیر مجموع این مسائل واقع شدند و 
ناساس ضلی اللهعلید و اله اغفرات کردید. 


تفسیر: ۳ ص : 493 


این آنة اشاره به دستور دوم کرده, ه گوید" «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! صدای خود را فراتر از صدای پیامبر نکنید و در برابر او بلند 
ستن نگوئید (و داد و قرید نزنید) آن گونه که بعضي از شما در بای 
بعضی بلند صدا می‌کنند مبادا اعمال شما نابود گردد در حالی که 
نمی‌دانید» (یا ۳ الذین آَمَتُوا لا ترَفَعوا 


(1) «ثابت بن قیس» خطیب انصار و خطیب پیامبر صلّی اللّه علیه و اله 
بود: همان گونه که «حسان بن ثابت» شاعر حضرت بود. 

پرگزیده 1 ج 4 ص. : 494 

اضوانکم وق صَوّتِ الب و لا تجْهژوا له یالْقول جر بَعْضكَم لتقض آن 
تخبط اغمالکم و شم تس ون از 

بای واه این کار در برابر پدر و مادر و 
موجب کفر است و بدون ایذاء و گناه. 

در صورت اول. علت حبط و نابودی اعمال روشن است زیرا کفر علت 
حبط (از بین رفتن واب عمل نیک) می‌شود. 

و در صورت دوم نیز مانعی ندارد که چنین عمل زشتی باعث نابودی ثواب 
بسیاری از اعمال گردد. 


سورة الحجرات(49): آیة 3 ص 3 494 


(آیه 3)- اين آیه برای تأکید بیشتر روی این موضوع پاداش کساتی را که به 
این دستور الهی عمل می‌کنند, و انضباط و ادب را در برابر پیامبر صلی 
الله علیه و اله رعایت می‌نمایند چنین بیان می‌کند: ۳ ۱19 را 
نزد رسول خدا کوتاه می‌کنند همان کسانی هستند که خداوند دلهایشان را 
پرای تقوا, خالص نموده برای انا 1 تیش و پاباش عظیمی است» (ِنَ 
الذین یَعَصَُون اَضواهِم عند رشول الله اولیّک الذین امتحن اه فلَوبمَم 
موی لَهُمْ مَعْفره و جر عطیخ). 


سورة الحجرات(49): آية 4 ..... ص : 494 


(آیه 4)- اين آیه برای تأکید بیشتر, اشاره به تادانی و بی‌خردی کسانی 
می‌کند که ان تخیر السیب را مت ند می‌افکنه تنم فرا یود < 
(ولی) کسانی که لو را از پشت حجره‌ها بلند صدا ۰ ,بیشترشان 
نمی‌فهمند» ! (ِنَ الذین هک من وراء الجْجرات ت أَکتَرَهَم م لا 1 

اصولا هر قدر سطح عقل و خرد انسان بالاتر می‌رود بر ادب او افزوده 
می‌شود, زیرا «ارزشها» و «ضد ارزشها» را بهتر درک می‌کند 


سورة الحجرات (49): ار 5 


اشاره 


(آیه 5)- در این آیه برای تکمیل این معنی می‌افزاید: «اگٍ آنها ار 
می‌کردند تا خود به سراغشان آیی, برای آنها بهتر بود» (و لو أنْهْمْ صبَژوا 

تخْرح ایهم تکان حَیُراً لهمْ). برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 495 
درست 0 و شتاب گاه سبب می‌شود که انسان زودتر به 
و ری ر هر را ما ار 
آمرزش و اجر عظیم است, و مسلما این بر آن برتری دارد. 

و از آنجا که افرادی. نا آگاهانه قبلا مرتکب چنین کاری شده بودند. وبا 
1 این 93( الهی طبعا به وحشت می‌افتادند, قرآن نه آنها نیز نوید 
می‌دهد که اگر توبه کنند مشمول رحمت خداوند مي‌شوند, لذا در پایان آیه 
می‌فرماید: «و خداوند آمرزنده و رحیم است» (و اللةْ عَفْور رَجیم). 





1- ادب برترین سرمایه است: و ص : 495 


دز املام اهمیت: تیادی سهمشاله رعایت اداب: و. برخورن توام با آختر ان و 
ادب با همه کس. و هر گروه, وارد شده است. 

ی ال مس وا در ایا عون این نی فاعر و وت 
است». 

و در جای دیگر می‌فرماید: «ادب انسان را از افتخارات پدران و نیاکان 
بی‌نیاز می‌کند». 

اصولا ديني مجموعه‌ای است از آداب: ادب در برابر خدا, ادب در مقابل 
پیامبر صلی الله علیه و اله و پیشوایان معصوم علیهم السلام, ادب در 
مقابل استاد و معلم, و پدر و مادر. و عالم و دانشمند. 


2- انضباط اسلامی در همه چیز و همه جا: ۰ص ۱95 


مسأله مدیریت و فرماندهی بدون رعایت انضباط هرگز به سامان 
نمی‌رسد و اگر کسانی که تحت پوشش مدیریت و رهبری قرار دارند 
بخواهند بطور خود سرانه عمل کنند شیرازه کارها به هم می‌ریزد, هر قدر 
هم رهبر و فرمانده لایق و شایسته باشند. 

بسیاری از شکستها و ناکامیها که دامنگیر جمعیتها و گروهها و لشکرها شده 
از همین رهگذر بوده است, و مسلمان نیز طعم تلخ تخلف از این دستور را 
بارها در زمان پیامبر صلّی اللّه علیه و اله یا بعد از او چشیده‌اند که 
روشنترین آنها داستان شکست احد به خاطر بی‌انضباطی گروه اندکی از 
چنگجویان بود. 

و تفسیر نمونه, ج4, ص: 96 


سورة الحجرات (49): ار 6 


اشاره 


(آیه 6) 


فنان تذولن: نمض ۶ 496 


نقل شده که: آیه (با ۳ الذین منوا ان جاءَکَم ۰) در باره «ولید بن عقبه» 
باعل فده است کوسیامن خلی الله کلیه و الم اما رای هه ارم ات 
از قبیله «بنی المصطلق» اعزام داشت. 

هنگاهی که اهل قبیله با خبز شدند که تما ینده رول الله ضلی آلله علیه.و 
اله فی‌اید با خوشخالی به استفیال. او تافتند.. ولی از آنجا که میان آنها و 
«ولید» در جاهلیت خصومت شدیدی بود تصور کرد انها به قصد کشتنش 
امده‌اند. 

خدمت پیامبر صلی الله علیه و اله باز کشت (بی‌انکه تخسیتی. دز مهرد این 
گمان کرده باشد) و عرض کرد: انها از پرداخت زکات خودداری کردند! (و 
می‌دانیم امتناع از پرداخت زکات یک نوع قیام بر ضد حکومت اسلامی تلقی 
می‌شد, پنابر اپن قذ کین بوق سا فد شدها ندا). 

پیامبر صلّی اللّه علیه و اله سخت خشمگین شد. و تصمیم گرفت با آنها 
پیکا ر کند, آیه نازل شد (و به مسلمانان دستور داد که هر گاه فاسقی خبری 
۱ 0 ۱2| 


تفسیر: ۳ ص : 496 


نف اخباز فاشفان اعتا تکییدا در آبات گذفته سشخن از مطاتت مسلمانان در 
شا هت بای سای ای اه عاشی ال نم ات امه 
وظائف امت در برابر این تین زر تن است 3 هی کوید هنگامی که اخباری 
را خدمت او می‌آورند باید از روی تحقیق باشد. 

نخست می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! گر شخص فاسقی 
خبری برای شما بیاورد در باره آن تحقیق کنید» (یا یا الذین آمَتُوا ان 
جاءَکم فاسق ق بنر بتبا فتَبیئوا). 

سپس به ِِ اشاره کرده, می‌افزاید: «مباد | (در صورت عمل کردن 
بدون تحفیق) به گروهی از روی نادانی آ نت برسانید, و از کرده خود 
پشیمان شوید»! (آن تصیبُوا قَوّما یجَهالة قتضبخوا عَلی ما لد تاومت ‏ 
ای که ک کر ماه ی و ال هت رل ره 
عمل می‌فرمود و با طایفه «بنی المصطلق» به عنوان یک قوم مرتد پیکار 
می‌ کرد فاجعه ۵-فضتیعت ور نا کین نار می‌ اد برگزیده تفسیر نمونه, ج4, 
ص: 497 

جمعی از علمای علم اصول برای «حجیت خبر واحد» به این آیه استدلال 
کرده‌اند,. چر| که آیه 3 تحفیق و تبین در خبر «فاسق» لا زم است, و 
مفهوم آن این است که اگر شخص «عادل» خبری دهد بدون تحقیق 
می‌توان پذیرفت. 


سورة الحجرات(49): آية 7 و 2 7 


(آیه 7)- در اين آیه برای تأکید مطلب مهمی که در آیه گذشته آمد. 
می‌افزاید: «و بدانید رسول خدا در میان با هر گاه در بسیاری از 
امور از پشما اطاعت کند به مشقّت خواهید افتاد» ( اعلَمُوا أنّ فیکُم 
سول اللّه لو بُطیعْکُمٌ فی کثیر من الأَمُر لت 

اه زهبر. است و تسبت به شما از هر کسن معرباشر: برای تحمیل افکار خود 
اس اوه وا اس 

در دنباله آیه به یکی دیگر از مواهب و الهی به مقمنان اشاره کرده, 
می‌فرماید: «ولی خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده, و آن را در 
دلهایتان زینت بخشیده» (و لكش ال حبَب لَیْکمْ الایمان و رت فی فْلْوبکُمٌ). 
«و (بم عکس) کفر و فسق و گناه ۳ 3 قرار داده است» (و کت 
لیم کنر و الَفْشوق و العضیان). 

در پایان آنة به صورت یک قاعده کلف و عمومی ای «کسانی که 
دارای این صفاتند (ایمان در نظرشان ممیوب و مزرین ور و فسق و 
عصیان در نظرشان منفور است) هدایت یافتگانند» (آولنک و نم ال اشخون) " 
یعنی اگر این موهبت الهی (عشق به ایمان و نفرت از کفر و گناه) را حفظ 
کنید, و این پاکی و صفای فطرت را الوده نسازید, رشد و هدایت؛ بی‌ شک 
در اتطار شماست. 


سورة الحجرات(49): آیة 8 و 3 97 


(آیه 8)- در اين آیه این حقیقت را روشن می‌سازد که اين محبوبیت ایمان و 
منفور بودن کفر و عصیان از مواهب بزرگ الهی بر بشر است. 

می‌فرماید: « (و این برای شما به عنوان) فضل و نعمتی از سوی خداست 
و خداوند دانا و حکیم است» (قضلا من الله و نِعْمَةٌ و اللهَ ی حکی). 
احافت: و حکمت او ایجاب می‌کند که عوامل رشد و سعادت را در شما 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. ۳ 

تا ها اس اساسا خی کل ان مس انهام عا را 
به سر منزل مقصود برساند. 

بدون شک علم خداوند به نیاز شا دات: و حکمت او ی زمینه تکامل و 
پرورش مخلوقات؛ ایجاب می کند که این نعمتهای وک معنوی. یعنی 
محبوبیت ایمان و منفور بودن کفر و عصیان را نق آنفا رت ند 

بنابر این عشق به ایمان, و تنفر از کفر, دز دل همه انسانها بدون استئنا 
وجود دارد. و اگر کسانی این زمینه‌ها را ندارند از ناحیه تربیتهای غلط و 
اعمال خودشان است., خدا در دل هیچ کس «حب عصیان» و «بفض 
ایدان را تافویده است: 


سورة الحجرات (49): نم 9 


اشاره 


(آیه 9) 


فنان تذوال: نمی ص 1 498 


«خزرج» اختلافی افتاد. و همان سبب شد که گروهی از آن دو به جان هم 
بیفتند و با چوب و کفش یکدیگر را بزنند؟ ۱ 
ایه نازل شد و راه برخورد با چنین حوادثی را به مسلمانان اموخت. 


در شان نزول این آیه و آیه بعد اضوه است که میان دو قبیله «اوس» و 


تفسیر: ۳ ص : 498 


مقمنان برادر یکدیگرند- قران در اینجا به عنوان یک قانون کلی و عمومی 
برای هميشه و همه‌جا می‌گوید: «و هر گاه دو گروه از مومنان پا هم ,به 
نزاع و جنگ پردازند آنها را آشتی دهید» (و ان طایقتان من الغوّمنین افتتلوا 
فاطلخوا بیتهما). ۱ 
خونریزی میان مسلمین جلو گیری کنند. و برای خود در این زمینه 
مسوولیت قائل باشند, نه به صورت تماشاچی مانند بعضی بی‌خبران 
بی‌تفاوت از کنار این صحنه‌ها بگذرند. 

سپس وظیفه دوم را چنین بیان می‌کند: «و اگر یکی از آن دو بر دیگری 
تجاأوز کند با گیبوه متجاوز پیکار کنید, ۳ به فرمان خدا| بازگردد» (فاِن بعك 
|خداهما عَلی الاری ققایلوا ای تبفی حتّی تفیء لی آمر اللْه) 

بدیهی است که اگر خون طائفه باغی و ظالم در اين میان ریخته شود بر 
گردن برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 499 

خود اوست؛ و به اصطلاح خونشان هدر است. هر چند مسلمانند. 

به این ترتیب, اسلام جلو گیری از ظلم و ستم را هر چند به قیمت جنگ با 
ظالم تمام شود لازم شمرده و بهای اجرای عدالت را از خون مسلمانان نیز 
بالاتر دانسته است. و این در صورتی است که مساله از طرق مسالمت 
امیز حل نشود. 

سپس به بیان سومین دستور پرداخته, می‌گوید: 9 هر گاه (طایفه ظالم) 
باز گشت (و زمینه صلح فراهم شد) در میان آن دو طبق عدالت صلح 
برقرار سازید» (قَانْ فاعث قَأَضلخوا بَیْنهُما بالقدل). 

نع تنفا بم-درهم شکستی قدرت طایفه طالم فاغت نکتیم بلکه آين ببکار 
باید زمینه ساز صلح باشد, و مقدمه‌ای برای ريشه کن کردن عوامل نزاع و 
درگیری و گر نه با گذشتن زمان کوتاه پا طولانی بار دیگر که ظالم در خود 
احساس توانائی کند بر می‌خیزد و نزاع را از سر می‌گیرد. 

هداز انجا که‌خعایلات کرفهی: کاهی نراد راسه هام حضاوت و دآهزش بد 
سوی که از «دو طایفه متخاصم» متمایل می‌سازد, و بی‌طرفی داوران را 
نقعض می‌کند قرآن در چهارمین و آخریته دستور به مسلمانان هشدار داده, 
می‌فر ماید: 

هر عدالت پیشه کنید , خداوند عدالت پیشه‌گان را دوست می‌دارد» (5 


اقسیطّوا اِّ اللَة ُجِثٌ الْفَْسطینَ). 


سورة الحجرات (49): ار 10 


اشاره 


(آیه 10)- در اين آیه برای تأکید اين امر و بیان علت آن می‌افزاید: 
«مومنان برادر یکدیگرند, پس دو ترادر خود.زا صلح و آشتی دهید» (نَمَا 
ان اجه قأصلخوا ین أَحَوَبْکمٌ). 
و از آنجا که در ات از اوقات «روابط» در اين گونه مسائل جانشین 
«ضوابط» می‌شود. بار دیکر هشدار دادم و در بایان ید می‌افزاید: «و 
تقوای الهی پيشه کنید باشد که مشمول رحمت او شوید» (و ائْقَوا اللة 
لعاکم #رحمون 
و به این ترنیب ۳ از مهمترین مسوولیتهای اجتماعی مسلمانان در برابر 
یکدیگر و در اجرای عدالت اجتماعی با تمام ابعادش روشن می‌شود. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 500 


اهمیت اخوت اسلامی: یه کی ۶ 00و 


جمله «َمَا المْوْتُوَ |ِحُوَه» که در آیات فوق آمده, یکی از شعارهای 
اساسی و ریشه‌دار اسلامی است. 

روی این اصل مهم اسلامی مسلمانان از هر نژاد و هر قبیله, و دارای هر 
زبان و هر سن و سال, با یکدیگر احساس عمیق برادری می‌کنند, هر چند 
یکی در شرق جهان زندگی کند, و دیگری در غرب. 

در مراسم «حح» که مسلمین از همه نقاط جهان در آن کانون توحید جمع 
می‌شوند این علاقه و پیوند و همبستگی نزدیک کاملا محسوس است و 
صحنه‌ای است از تحقق عینی این قانون مهم اسلامی. 

و رآ ان وا مارا سح انوا رات اش 
را خواهر و برادر یکدیگر خطاب کرده, نه تنها در لفظ و در شعار که در 
عمل و تعهدهای متقابل نیز همه خواهر و برادرند. 

در روایات اسلامي نیز,روی این ماه تأکید فراوان شده, به عنوان نمونه 
ا سفن آکره صای له یه ماه تاره عم سس انامه بر برادر 
مومنش نقل شده که فرمود: ۱ 
«مسلمان بر برادر مسلمانش سی حق دارد که برائت ذمه از آن حاصل 
نمی‌کند مگر به ادای اين حقوق يا عفو کردن برادر مسلمان او: 

لغزشهای او را ببخشد, در ناراحتیها نسبت به او مهربان باشد, اسرار او را 
پنهان دارد. اشتباهات او را جبران کند. عذر او را بپذیرد. در برابر بدگویان 
از او دفاع کند, همواره خیر خواه او باشد, دوستی او را پاسداری کند. 
پیمان او را رعایت کند. در حال مرض از او عبادت کند, در حال مرگ به 
تشییع او حاضر شود. 

دعوت او را اجابت کند, هدیه او را بپذیرد. عطای او را جزا دهد, نعمت او 
را شکر گوید. در یاری او بکوشد. ناموس او را حفظ کند, حاجت او را 
برآورد. برای خواسته‌ اش شفاعت کند, و عطسه‌اش را تحیت گوید. 
گمشده‌اش را راهنمائی کند, سلامش را جواب دهد, گفته او را نیکو شمرد 
انعام او را خوب قرار دهد, سوگندهایش را تصدیق کند, , دوستش را دوست 
دارد و با او دشمنی نکند, در پاری او بکوشد خواه ظالم باشد پا مظلوم: اما 
یاری او در برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 501 

حالی که ظالم باشد به این است که او را از ظلمش باز دارد. و در حالی 
که مظلوم است به این است که او را در گرفتن حقش کمک کند. 

او را در برانز حواذت تنها نگذارد: آنچه را از نیکیها برای خود. ذوست دارد 


برای او دوست بدارد, و آنچه از بدیها برای خود نمی‌خواهد برای او 
نخواهد». 


سورة الحجرات(49): آية 11 


اشاره 


(آیه 11) 


فنان تذوال: یی فرع + ۱01 


مفسران نقل کرده‌اند: جمله «لا يَسْخَرّ قَوَمْ من قوّم» در باره «ثابت بن 
قیس» (خطیب ی و نازل شده ۰ است که گوشهایش 
سنگین بود. و هنگامی که وارد مسجد می‌شد کنار دست انز ی اللّه 
علیه و اله برای او جائی باز می‌کردند, تا سخن حضرت را بشنود روزی 
وارد مسجد شد در حالی که مردم از نماز فراغت پیدا کرده, و جای خود 
نشسته بودند, او جمعیت را می‌شکافت و می‌گفت: جاأ بدهید! جا بدهید! تا 
به یکی از مسلمانان رسید, و او گفت همین جا بنشین! او پشت سرش 
نشست, اما خشمگین شد, ایک ها زوشن کشت «نابت* به آن 
مرد گفت: کیستی؟ او نام خود را برد و گفت فلان کس هستم. 

«ثابت» گفت: فرزند فلان زن؟! و در اینجا نام مادرش را با لقب زشتی که 
در جاهلیت می‌بردند یاد کرد. 

آن مرد شرمگین شد و سر خود را به زير انداخت. 

آیه نازل شد و مسلمانان را از اين گونه کارهای زشت نهی کرد. 

و گفته‌اند؛ جمله «و لا نساء من نساع» در باره «ام سلمه» نازل گردید که 
بعضی از همسران پیامبر صلی الله علیه و اله او را به خاطر لباس 
مخصوصی که پوشیده بود. يا به خاطر کوتاهی قدش مسخره کردند, آیه 
نازل شد و آنها را از این عمل بازد اشت: 


تفسیر: ۳ ص : 501 


استهزاء عیبجوئی و القاب زشت ممنوع! از آنجا که قرآن مجید در این 

سوره به ساختن جامعه اسلامی بر اساس معیارهای اخلاقی پرداخته, پس 

از بجعت در باره وظائف مسلمانان در مورد نزاع و مخاصمه گروههای 

مختلف اسلامی در اینجا به شرح قسمتی از ریشه‌های این اختلافات 

پرداخته تا با قطع آنها اختلافات نیز برچیده شود, و درگیری و نزاع پایان 
د. 

گیر 

در این آیه در زمینه مسائل اخلاق اجتماعی به سه حکم اسلامی به ترتیب 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 502 

عدم سخربه, ترک عیبجوئی و تنابز به القاب اشاره کرده, می‌فرماید: «ای 

کسانی که ایمان, آور ده‌اید! نباید کز هی از مردان شما گروه ۳ را 

مسخره کند» (يا با الذین آمئوا لایَسْحر قوم من قَوّم). 

چه اين که «شاید آنها (که مورد سخریه قرار گرفته‌اند) از اینها بهتر باشند» 

(عسی آن تکوئوا ترا ملَفْة). 

همچنین «و نه زنانی زنان دیگر را (نباید مسخره کنند) شاید آنان بفتر از 

ایتان ما شته »2۱ ار تسا بسن تسا ء عستی ان تک خیرا منْهّنَ). 

در اینجا مخاطب مقمنانند, اعم از مردان و زنان؛ قرآن به همه هشدار 

می‌دهد که از این عمل زشت بیرهیزند. چرا که سر چشمه استهزا و 

سخریه همان حسن خود برتر بینی و کبر و غرور است که عامل بسیاری از 

جنگهای خونین در طول تاریخ بوده. 

سپس در دومین مرحله می‌فرماید: «و یکدیگر را مورد طعن و عیبجوئی 

قرار ندهید» (و لا تلمهّوا انمیشکر ): 

و بالاخره در مرحله سوم می‌افزاید: «و با القاب زشت و نایسند یکدیگر را 

یاد نکنید» (و لا تنابژوا بالالقاب). 

بسیاری از افراد بی‌بند و بار در گذشته و حال اصرار داشته و دارند که بر 

دیگران: القات رشنی بکدارند .ق از این. طریی, آنها .را تخفیز کنند 

شخصفان را تکسنم سا اسان از انان اشفام کرنه. وا آگر کست در 

سابق کار بدی داشته سپس توبه کرده و کاملا پاک شده باز هم لقبی که 
بازگو کننده وضع سابق باشد بر او بگذارند. 

اسلام صریحا از این عمل زشت نهی می‌کند. و هر اسم و لقبی را که 

شمرده. 

در حدیثی آمده است که روزی «صفیّه» دختر «حی بن اخطب» (همان زن 


بهودی که بعد از ماجرای فتح خیبر مسلمان شد و به همسری پیغمبر اسلام 
صلی اللّه علیه و اله در آمد) روزی خدمت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله آمد 
ایحا کف ای مت مساو صلی تکاله و ین 
تقونه: 4 خن 503 

ماجرا پرسید. گفت: عايشه مرا سرزنش می‌کند و می‌گوید: «ای یهودی 
زاده»! پتاهیل اي الله یه الم فرمود: «چرا نگفتی پدرم هارون است, 
و عمویم موسی, و همسرم محمد!» در اینجا بود که اين آیه نازل شد. 

به همین جهت در پایان آیه می‌افزاید: «بسپار بد است که بر کسی پس از 
انمان نام کفر آمیز بکذاریه» یس الاشم التهحی بعد الریمان): 

و در پایان آنه برای تأکید پیت ی فرماید «و آنها که توبه نکنند,(و از این 
اعهال دست بر ندارند) ظالم و ستمگرند» (و من لم تب قاولیّک هم 
الظالِمُونَ). 

۱ 
سا ایا هک سا ها مت سا 


اشاره 


(آیه 12) 


فنان تذول: ی فزم : ولا 


مفسران نقل کرده‌اند: جمله «و لا بَعْتَبٌ تعکر بَعَضا» در باره دو نفر از 
اصحاب رسول الله.خلی الاه علیه و اله است که رفیقشان «سلمان» را 
غیبت کردند. زیرا او را خدمت پیامبر فرستاده بودند تا غذائی برای آنها 
بیاورد, پیامبر سلمان را سراغ «اسامة بن زید» که مسقول «بیت المال» 
بود فرستاد. 

«اسامه» گفت: ان چیزی ندارم. آن دو نفر از «اسامه» غیبت کردند و 
گفتند: 

او بخل ورزیده و در باره «سلمان» گفتند: اگر او را به سراغ چاه سمیحه 
( که چاه نز اب بود) بفر ستیم آب فروکش خواهد کرد! سپس خودشان 
به راه افتادند تا نزد «اسامه» بيایند, و در باره موضوع کار خود تجسس 
پیاخبر ضلی الله غلیه و آله فر مود هن انار خوردن کشت را دز خهان ما 
عرض کردند: ای رسول خدا ما امروز مطلقا گوشت نخورده‌ایم! فرمود: 
اری گوشت «سلمان» و «اسامه» را می‌خوردید. 

آیه: تازل تشد و مسلمانان را از غییت تهی کرد. 


تفسیر: ۳ 303 


در این آنه یز در زمیته. مساتل اخلافن اختماعن سه. حکم اسلامی ببة 
ترتیب: اجتناب از گمان بد. تجسس و غیبت. بیان شده است. 

نخست می‌فرماید: <«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بشیاری از کفاتها 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 204 "۷ ۳ 

بپرهپزید, چرا که بعضی از, گمانها گناه است»! (یا ۳ الذین آمَنُوا اجتنبوا 
کیرا من الط ان بصن الطنّ نم 

1 نقی از خرتیب آناز آنبشت: یعنی هر گاه گمان بدی نسبت 
بخ مسلمانی در ذهن شما بیدا شد: ذر-غمل کوچکترین اعتناین به آن: نکنید: 
طرز رفتار خود را دگرگون نسازید و مناسبات خود را با طرف تغییر ندهید 
لذا در روایات دستور داده شده که اعمال برادرت را بر نیکوترین وجه 
ممکن حمل کن, تا دلیلی بر خلاف آن قائم شود, و هرگز نسبت به سخنی 
که از برادر مسلمانت اور شده گمان بد مبر. مادام که می‌توانی محمل 
تیکین. براق. آن نباییآ تفیش در دور بعد مسأله «نهی از تجسس» را 
مطرح کرده. می‌فرماید: 

«و (هرگز در کار دیگران) تجسس نکنید» (و لا تجَسسُوا). 

با رم ویر و ایند نود - که در حقیقت معلول و نتیجه دو 
برنامه قبل است- می‌فرماید: «و هیچ یکی از شما دیگری را غیبت نکند» 
(و لایَعْتبٌ بَعَضُكُم بَعضا). 

و به اين ترتیب گمان بد سر چشمه تجسس, و تجسس موجب افشای 
عیوب و اسرار پنهانی, و اگاهی بر این امور سبب غیبت می‌شود که اسلام 
از معلول و علت همگی نهی کرده است. ۱ 

سپس برای این که قبح و زشتی این عمل را کاملا مجسم کند ان را در 
ضمن یک مثال گویا ريخته. می‌گوید: «آیا کسی از شها دوست دارد که 
گوشت برادر مرده خود را بخورد»؟! (ا بح [< حدم آن باکل لحم آخبه 
مَیْتا) 

به یقین «همه شما از اين امر کراهت دارید» (قکرهتَمُوه) 

آری آبروی برادر مسلمان همچون گوشت تن اوست. و ریختن این آبرو به 
وسیله غیبت و افشای اسرار پنهانی همجون خوردن گوشت تن اوست؛ و 
تعبیر به «میتا» به خاطر آن است که «غیبت» در غیاب افراد صورت 
می‌گیرد. که همچون مردگان قادر بر دفاع از خویشتن نیستند. 

و این ناجوانمردانه‌ترین ستمی است که ممکن است انسان در باره برادر 
خود برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 505 


روا دارد. 

واه ایحا کف شک است فان امه یآ انم کاهان دنه ناه 
باشند و با شنیدن اين آپات متنبه شوند, و در صدد جبران بر آبند در پایان آیه 
راه را به زوی آنها گشوده: می‌فرماید: «و تقوای الهی, پيشه کنید (و از خدا 
پترسد ‏ کم خذآوند نسیار تویث بدتر مفهرنان است »و انغها الاه ان الله 
تَوَابٍ رَجیم). ۲ ِ 
نخست باید روج تقوا و خدا ترسی زنده شود, و به دنبال ان توبه از گناه 
وروت برض با لیف غرکست الم شام ال نما نس 


تکفه‌هاد برض ۶ 505 





1- امنیت کامل و همه جانبه اجتماعی: ی اف 9 0 


دستورهای ششگانه‌ای که در دو آیه فوق مطرح شده هر گاه بطور کامل 
در یک جامعه پیاده شود ابرو و حیثیت افراد جامعه را از هر نظر بیمه 
می‌کند. تم 

انسان چهار سرمایه دارد که همه آنها باید در دژهای این قانون قرار گیرد و 
محفوظ باشد: جان. مال. تامویتن: و ایو 

تعبیرات آیات فوق و روایات اسلامی نشان می‌دهد که آبرو و حیثیت افراد 
همچون مال و جان آنهاست, بلکه از بعضی جهات مهمتر است! اسلام 
می‌خواهد در جامعه اسلامی امنیت کامل حکمفرما باشد نه تنها مردم در 
عمل و با دست به یکدیگر هجوم نکنند, بلکه از نظر زبان مردم, و از آن 
بالاتر از نظر انديشه و فکر آنان نیز در امان باشند. و هر کس ۳ کند 
که دیگری حتی در منطقه افکار خود تیرهای تهمت را به سوی او نشانه 
گیری تضف کنا: و این افنیتین است در بالاترین سطح که جز در یک جامعه 
مذهبی و مومن امکان پذیر نیست. 

پیغمبر گرامی صلی اللّه علیه و اله در حدیتی می‌فر ماید: «خداوند خون و 
مال: و ابر وق متنلهان را بر ذیکران حرام کردم: ۵ همچتین کمان: بد .در بارم 
او بردن». 


2- تجسس نکنید! 9 رم ولا 


دیدیم قرآن با صراحت تمام تجسس را در آیه فوق منع نموده, و از آنجا که 
هیچ گونه قید و شرطی برای آن قائل نشده نشان می‌دهد که برگزیده 
تفسیر نمونه, ج4, ص: 506 

جستجو‌گری در کاز دیگران و تلاش براق. اقشاکرخ. اسراز آنهاً کتاخ است: 
دای دای که در تخل وه کار ايه ات ان یدنه کظ ات کم 
مربوط به زندگی شخصی و خصوصی افراد است, و در زندگی اجتماعی تا 
آنجا که تأثیری در سرنوشت جامعه نداشته باشد نیز این حکم صادق است. 
اما روشن است آنجا که ارتباطی با سرنوشت دیگران و کیان جامعه پیدا 
مق‌کند مساله شکل: دیکری به خوورفی بر لضا شحص بتعصر خی اد 
علیه و اند ماموراتی :یراق حمع ایری اطاعات فوار دا بفد که از آنقا بو 
عنوان «عیون» تعبیر می‌شود, تا آنچه را ارتباط با سرنوشت جامعه 
اسلامی در داخل و خارج داشت برای او گرد آوری کنند. 

باشد, یا سازمان گسترده‌ای برای گرد آوری اطلاعات تسیس کند و ان 
می‌رود به تجسس برخیزند, و حتی در ۳ ِِ خصوصی افراد 
جستجوگری 

و ین ار هر و تا رای ی مت نس نان ال 
اسلامی شود و افرادی به بهانه ماه «وطته» ور «اعلال, به امتیت*. ره 
خود ۱0 مردم یورش برند, نامه‌های آنها را 
نار کنو افیا را کعرل مان عونت وین وعت به حاه ما هجوم آورند. 

۷۳ این که مرز میان «#تجسسس» و «به دست آوردن اطلاعات لازم برای 
حفظ امنیت جامعه» بسیار دقیق و ظریف است. و مسوولین اداره امور 
اها دوه صرانت اس ره اصتض با حرمت سرا اشاس خخ 
شود, و هم امنیت جامعه و حکومت اسلامی به خطر نیفتد. 


3- غیبت از بزرگترین گناهان است: 9و2 ص : 506 


گفتیم سرمایه بزرگ انسان در زندگی حیثیت و آبرو و شخصیت اوست, و 
هر چیز آن را به خطر بیندازد مانند آن است که جان او را به خطر انداخته 
باشد, بلکه کام ترور شخصیت از ترور شخص مهمتر محسوب می‌شود, و 
اینجا است که گاه گناه آن از قتل نفس نیز سنگین‌تر است. 1 
نمونه, ج4, ص: 5207 

نرود, و حرمت اشخاص درهم نشکند. _ 

نکته دیگر این که غیبت. بد بینی می‌افریند, پیوندهای اجتماعی را سست 
می‌کند. سرمایه اعتماد را از بین می‌برد, و پایه‌های تعاون و همکاری را 
متزلزل می‌سازد. 

از اینها گذشته «غیبت» بذر کینه و عداوت را در دلها می‌پاشد, و گاه سر 
چشمه نزاعهای خونین و قتل و کشتار مي‌گردد. 

در ی ات اسهم اش ای اه سره .ها سای اه 
خطبه خواند و فریاد زد. «ای کروهین که به زبان ایمان آورده‌اید و نه با 
قای یت ان ییا ی بای تا یا نس سا 
کسی که در امور پنهانی ۴۰ خود جستجو کند خداوند اسرار او را 
فاش می‌سازد, و درون خانه اش رسوایش می‌کند» ! و در حدیت دیگری 
آمده است که خداوند به موسی وحی فرستاد: «کسی که بمیرد در حالی 
که از غیبت توبه کرده باشد آخرین کسی است که وارد بهشت می‌شود و 
کسی که بمیرد در حالی که اصرار بر آن داشته باشد ی ای 
وارد دوزخ می‌گردد»! و نیز در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام ای ام 
علیه و اله می‌خوا: نیم: «تأثیر غیبت در دین مسلمان از خوره در جسم او 
سریعتر است» ! این تأکیدات و عبارات تکان دهنده به خاطر اهمیت 
کی وهای اشت هسام رای ط ابر و کیت اعتعا ی وان 
قائل است. و نیز به خاطر تاثیر مخربی است که غیبت در وحدت جامعه, و 
اعتماد متقابل و پیوند دلها دارد. 


سورة الحجرات (49): ان 13 


اشاره 


(ایه 13)- تقوا زو نو تام آرزش انسانی ! در آیات گذشته روی سخن به 
مقمنان بود و مسائل متعذدی که یک «جامعه موّمن» را با خطر رو برو 
ی بازگو کرد و از آن نهی فرمود. برگزیده تفسیر نمونه, 4, ص 

در حالی که در آیه مورد بحث مخاطب کل جامعه انسانی است و مهمترین 
اصلی را که ضامن نظم و ثبات است بیان می‌کند. و میزان واقعی 
ارزشهای انسانی را در برابر ارزشهای کاذب و دروغین مشخص می‌سازد. 

می‌فرماید: «ای مردم .: ! ما شما ر از یک مرد و زن افریدیم. و شما را 
تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید» اینها, ملاک ۰ 
(یا انا التاسن 5 عنام من ذکر و آئنی و جَتَلناک شغو و قبایّل 
لتعارفوا). ۳ 

منظور از آفرینش مردم از یک مرد و زن همان بازگشت نسب انسانها به 
«ادم» و «حوّا» است. بنابر این چون همه از ريشه واحدی هستند معنی 
و بر یکدیگر افتخار کنند و اگر خداوند برای هر 
قبیله و طائفه‌ای ویژگیهایی آفریده برای حفظ نظم زندگی اجتماعی مردم 
است. 7 که این تفاوتها سبب شناسائی است. و بدون شناسایی افراد 
نظم در جامعه انسانی حکمفرما نمی‌شود. 

به هر حال فر ان خخید.بهد از آن که.بدر کترین مابه»ضباهات: و .مفا خر غصز 
جاهلی یعنی نسب و قبیله را از کار می‌اندازد. به سراغ معیار واقعی 
ارزشی رفته می‌افزاید: «گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین 
شماست» (ِنّ أَکرَمَكَم عند الله أقاکم). 

به این ترتیب قلم سرخ بر تمام امتیازات ظاهری و مادی کشیده, و اصالت 
و واقعیت را : بش متا لت تما مره کار ها وی ما دوع و3 
برای تقرب به خدا و نزدیکی به ساحت مقدس او هیچ امتیازی جز تقوا 
موثر نیست. 

و از آنجا که تقوا یک صفت روحانی و باطنی است که قبل از هر چیز باید 
در قلب و جان انسان مستقر شود, و ممکن است مدعیان بسیار داشته 
بایشد و کم د آخر آیه می‌افزاید: «خداوند دانا و آگاه است» (ِنَ 
ال لیخ خبیژ. 

پرهیزکاران را به خوبی می‌شناسد. و از درجه تقوا و خلوص نیت و پاکی و 
صفای انها اگاه است., انها را بر طبق علم خود گرامی می‌دارد و پاداش 


می‌دهد مدعیان دروغین را نیز می‌شناسد و کیفر می‌دهد. بر گزیده تفسیر 


نکته‌ها: ..... ص : 509 





1 ارزشهای راستین و ارزشهای کاذب! ۰ ص‌ : 509 


بدون شک هر انسانی فطرتا خواهان این است که موجود با ارزش و پر 
افتخاری باشد, و به همین دلیل با تمام وجودش برای کسب ارزشها تلاش 
می‌کند. 

ولی شناخت معیار ارزش.: با تفاوت فرهنگها کاملا متفاوت است,: و گاه 
ارزشهای کاذب جای ارزشهای راستین را می‌گیرد. 

گروهی ارزش واقعی خویش را در انتساب به قبیله معروف و معتبری 
می‌ذانتد. 

مخصوصا در میان اقوام جاهلی افتخار به انساب و قبائل, رایجترین افتخار 
موهوم بود, تا انجا که هر قبیله‌ای خود را «قبیله برتر» و هر نژادی خود را 
«نژاد والاتر» می‌ شمرد؛, که متاسفانه هنوز رسوبات و بقایای آن در اعماق 
رو بسیاری از افراد و اقوام وجود دارد. 

گروه دیگری مسأله مال و ثروت و داشتن کاخ و قصر و خدم و حشم و 
امثال این امور را نشانه ارزش می‌د انند. 

و به همین ترتیب هر گروهی در مسیری گام بر می‌دارند و به ارزشی دل 
می‌بندند و آن را معیار می‌شمرند. 

اما از آنجا که این امور همه اموری است متزلزل و برون ذاتی و مادی و 
زود جدرم یک آئین آتیتصآنی: همچون اسلام هرگز نمی‌تواند با آز موافقت 
کند, لذا خط بطلان روی همه آنها کشیده, و ارزش واقعی انسان را در 
صفات ذاتی او مخصوصا تقوا و پرهی زکاری و تعهد و پاکی او می‌شمرد حتی 
برای موضوعات مهمی, همچون علم و دانش, اکر در مسیر ایمان و تقوا و 
ارزشهای اخلاقی, قرار نگیرد اهمیت قائل نیست. 

در کتاب «آداب النفوس» طبری آمده که پیامبر ای الا علیه و اله در 
سرزمین «منی» در حالی که بر شتری سوار بود رو به سوی مردم کرد و 
فرمود: «ای مردم ۳ خدای شما یکی است و پدرتان یکی ه عرنبه بر 
ِ برتری دارد و نه عجم بر عرب, نه برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص 
سیاهپوست بر گندمگون و نه گندمگون بر سیاهپوست, مگر به تقوا آیا من 
دستور الهی را ابلاغ کردم؟ 

همه کفنند: آری! فرمود: این سخن را حاضران به غاثبان برسانند» 


2- حقیقت تقوا: ری ۶ 


از آیات قرآن به خوبی استفاده می‌ شود که «تقوا» همان احساس 
مسوّولیت و تعهدی است که به دنبال رسوخ ایمان در قلب بر وجود انسان 
حاکم می‌شود و او را از «فجور» و گناه باز می‌دارد, به نیکی و پاکی و 
عدالت دعوت ی کنذه اعمان. ادفت را خالص و فکر و نیت او را از آلودگیها 
می‌ شوید. 

بعضی از بزرگان برای تقوا سه مرحله قائل شده‌اند: 

1- نگهداری نفس از عذاب جاویدان از طریق تحصیل اعتقادات صحیح. 

2- پرهیز از هر گونه گناه اعم از ترک واجب و فعل معصیت. 

3- خویشتنداری در بزابر آتچه قلب ادمی زا به خود مشغول می‌دارد و از 
حق منصرف می کند, و این تقوای خواص بلکه خاص الخاص است. 


سورة الحجرات(49): آية 14 


اشاره 


(آیه 14) 


فنان تذوال: یی رن : اناد 


بسیاری از مفسران شأّن نزولی برای ای ایة و آیه بعد ذکر کرده‌اند که 
خلاصه اش چنین است: حجمعی از طایفه «#بدی اسد» در یکی از سالهای 
قجطی و خشکسالی وارد مدینه شدند, و به امید گرفتن کمکی از پیامپر 
صلّی اللّه علیه و اله شهادتین بر زبان جاری کردند. و به پیامبر صلّی الله 
علیه,و له گفنند: «طواتف عرب بر هرکیها سوار شدند وبا و پیکاز کردند, 
ولی ما با زن و فرزندان نزد تو آمدیم. و دست به جنگ نزدیم» و از این 
دا ایا و متیر 

اش اس او ور اف اما ای ره اس ما ری 
است, و ایمان در اعماق قلبشان نیست.. 


تفسیر: ۳ قمع ( 1 9 


فرق «اسلام» و «ایمان»: در آیه گذشته, سخن از معیار ارزش انسانها 
یعنی «تقوا» در میان بود, و از آنجا که «تقوا» ثمره شجره «ایمان» است؛ 
آن هم ایمانی که در اعماق جاننهود کتم.در انتجا بد بیان عقیعت «انمان» 
پرداخته, چنین می‌گوید: «عربهای بادیه نشین گفتند؛ ایمان آورده‌ایم! به آنها 
بگو: شما ایمان برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 511 
نیاورده‌اید ولی بگوئید ,اسلام آورده‌ایم, ولی هبوز ایمان ,وارد 51 قلب شما 
نشده است»! (قالتِ الأْغْراٌ باه فل لم تومنها و لکره قولوا آستهت و لمّا 
یدح الایما فی فُلَویکم). 
یه این آیه تفاوت «اسلام» و «ایمان» در این است که «اسلام» شکل 
ظاهری قانونی دارد, و هر کس شهادتین را بر زبان جاری کند در سلی 
مسلمانان وارد می‌شود, و احکام اسلام بر او جاری می‌گردد. 
ولی ایمان یک امر واقعی و باطنی است و جایگاه [0 قلب اکعی است, نه 
زبان و ظاهر او. , ۱ 
این همان چیزی است که در عبارت گویائی در بحث «اسلام و ایمان» امده 
است, «فضیل بن یسار» می‌گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
فرمود: «ایمان با ۳ شریک است. اما اسلام با ایمان شریک نیست (و 
به تعبیر دیگر هر ممنی مسلمان است ولي هر مسلمانی مومن نیست) 
ایمان آن است که در و ساکن شود اما اسلام چیزی است که قوانین 
نکاح و ارث و حفظ خون بر طبق آن جاری می‌شود». 
سپس در ادامه آیه می‌افزاید: «و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید 
(ثواب اعمالتان را بطور کامل می‌دهد) و چیزی از پاداش_کارهای شما را 
کر نار تم کنو (و ان تطیعوا اللةَ 5 رَسوله | 1 تک » ۳ هت اعمالیم شینا). 
چرا که «خداوند آمرزنده مهربان (ِنّ اللة عَفْورٌ ۳۳9 
جمله‌های اخیر در حقیقت اشاره به یک اصل مسلم قرآنی است که شرط 
ی اسان دیمان » ات چم نو ار سا مان خی میا و 
پیامبر صلی الله علیه و اله داشته باشید- که نشانه آن اطاعت از فرمان 
خدا و رسول اوست- اعمال شما ارزش می‌یابد. و خداوند حتی کوچکترین 
حسنات شما را می‌پذیرد. و پاداش می‌دهد, و حتی به برکت این ایمان 
گناهان شما را می‌بخشد که او غفور و رحیم است. 


سورة الحجرات(49): آية 15 ی 


(آیه 5- و از آنجا که دست یافتن بر اين امر باطنی یعنی ایمان کار 
اساتی نیست در این آبه به دکر 0 آن می‌پردازد. نشانه‌هاتی که به 
خوبی موّمن را از مسلم, و صادق را از کاذب. و آنها را که عاشقانه دعوت 
پیامبر صلی الله علیه و اله را پذیرفته‌اند. از برگزیده تفسیر نمونه, ج4, 
ص: 512 

ان دا سید دلج اطبار اسان ویو 
می‌سازد. 

می‌فرماید: «مومنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا| و رسولش ایمان 
آورده‌اند. سپس هرگز شک و ریبی و راهم نداده, و با اهوال و جانهای 
خود در راه خدا جهاد کرده‌اند» اما الموْتو نَ الذین منوا بالله 5 رشوله: نم 
لَم رتابوا و جاهذوا بأمُوالهم 8 ارفتتوم فی سبیل الله). 

آری! تخستین تشانه. آیمان: دم تردید و ده دلنی. دز متیر اسلام. است, 
نشانه دوم جهاد با اموال, و نشانه سوم که از همه برتر است جهاد با انفس 
و 

و لذا در پایان آیه می‌افزاید: «چنین کسانی راستگویانند» و روح ایمان در 
وجودشان موج می‌زند (آولتک هم الصَادقون). 

اين معیار را که قرآن برای شتاخت «مومنان راستین» از «دروغگویان 
متظاهر به اسلام» بیان کرده, معیاری است روشن و گویا برای هر عصر و 
زمان. برای جدا سازی مومنان واقعی از مدعیان دروغین. و برای نشان 
دادن ارزش ادعای کسانی که همه جا دم از اسلام می‌زنند و خود را طلبکار 
پیامبر صلی الله علیه و اله می‌دانند ولی در عمل انها کمترین نشانه‌ای از 
ایمان و اسلام دیده نمی‌شود. 


سورة الحجرات (49): ار 16 


اشاره 


(آیه 16) 


فان تیال یی ری اد 


جمعی از مفسران گفته‌اند که: بعد از نزول آیات گذشته گروهی از اعراب 
خدمت تخیر حایر ام علیه و اله آمدند و سوگند یاد کردند که در ادعای 
ایمان صادقند, و ظاهر و باطن آنها یکی است., آیه نازل شد (و به آنها 
اخطار کرد که نیازی به سوگند ندارد خدا درون و برون همه را می‌داند). 


تفسیر: ۳ هزم < قاط 


منت نگذارید که مسلمان شده‌اید! در آیات گذشته نشانه‌های مومنان 
راستین بیان شده بود و چنانکه در شان نزول ذکر شد جمعی از مدعیان 
اصرار داشتند که حقیقت ایمان در قلب آنها مستقر است.؛ قرآن به آنها و 
به تمام کسانی که همانند آنها هستند اعلام می‌کند که تیازی به اضزار و 
سوگند نیست, در مسأله #ایمات؟ و «کفر» سر و کار شما با خدائی است 
مخصوصا با ِ عتاب اه مورد بجت شی گوید: به آنها «بگو: آپا 
خدا را ی تمام آنچه را در 
و زمین است می‌داند» 1 [ یعون اللّه بدبیکُم و اللّهْ یَعْلَمْ ما فی 
السماواتِ ما فی الثرْض). 

9 برای تآکید بیشتر می‌افزاید: و خداوند از همه چیز آگاه است » (5 اد 
بکل شی ء عَليم). 

ذات مقدس او عین علم است. و علمش عین ذات اوست., و به همین دلیل 
علمش ازلی و ابدی است. 


سورة الحجرات(49): آية 17 و 


(آیه 7)- سپس به گفتگوی اعراب بادیه نشین باز می روز که اسلام خود 
را به رخ پیامبر می‌کشیدند. و می‌گفتند: ما با تو از در تسلیم امدیم در 
حالی که بسیاری از قبائل عرب از در جنگ آمدند. 
قرآن در پاسخ آنها می‌گوید: «آنها بر تو منت می‌نهند که اسلام آورده‌آند»۱ 
(یمُنو 7 تعایی ان اش خوا). 

۳۳ «بگو: اسلام خود را بر من مثت نگذارید» (قل لا ۳ علی 
اشلامکم. 
«بلکه خداوند بر شما مثّت می‌نهد که شما را بو سوی ایمان هدایت کرد 
اگر (در ادعای ایمان) راستگو هستید»! (بل اللة مر تن عم آن قَداکم 
لٍیمان ۳ 
2 باشد, 1 از انسانها عملی است زشت 
«ایمان» قبل از هر چیز درک تازه‌ای از عالم هستی به انسان می‌دهد, 
حجابها پرده‌های خود خواهی و غرور را کنار می‌زند. افق دید انسان را 
می‌گشاید, و شکوه. و عقظمت. بی‌مانند آفریتش را در نظر او: مجسم 
می 
اینجاست که انسان باید هر صبح و شام شکر نعمت ایمان را نة جا آوزد و 
بعد از هر نماز و هر عبادت سر به سجده بگذارد. و خدا را بر این همه 
توفیق سپاس گوید. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 14< 


سورة الحجرات(49): آية 18 ری ۱6 ۱ 5 


(آیه 18)- در | ین آیه که آخرین آیه سوره حجرات ت است باز هم آنچه را در 
آیه قبل آمده تاکید کرده, می‌فرماید: «خداوند غیب آسمانها و زمین را 
فع‌داند: و نییبت به آ[نچه انجام می‌د هید بیناست» (أن اللحَ بل غیت 
السماهات و اار هی الله تسیر بما تعملون ): 

اصرار نداشته باشید که حتما مومن هستید, و نیازی به سوگند نیست؛ او در 
زوایای قلب شما حضور دارد, و از آنچه ور از می‌گذرد کاملا با خبر است. 
اه ان فاص یرای امامت میت اسمانها ایام استی اند اه وه 
ففکن است از در خن ول شما بی‌خبر باشد؟ 

«پایان سوره حجرات» 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. 13 


سوره ق [50] ی یی 1 2 


اشاره 


س‌ ی 
این سوره در «مکه» نازل شده, و دارای 45 ایه است 


محتوای سوره. ۰ص و 


محور بحثهای اين سوره مسأله «معاد» است و در مسائل مربوط به معاد 
انگشت روی امور زیر می‌گذارد. 

1- انکار و تعجب کافران از قشاله معاد (معاد جسمانی). 

2- انتتدلال. بد. متساله معاد از طریق توجه به نظام آف رتش : و مخصوصا 
احیای زمینهای مرده به وسیله نزول باران. 

3- استدلال , بر مسأّله معاد از طریق توجه به خلقت نخستین. 

4- اشاره به: متسبالخ ثبت اعمال و اقوال برای «یوم الحساب». 

5- مسائل مربوط به مرگ و انتقال از این جهان به سرای دیگر. 

6- گوشه‌ای از حوادت روز قیامت و اوصاف بهشت و دوزج. 

7- اشاره به حوادت تکان دهنده پایان جهان. 

در اين میان اشاراتی کوتاه و موّثر به وضع اقوام طغیانگر پیشین و 
سرنوشت دردناک و شوم آنها- مانند قوم فرعون, عاد, لوط, شعیپ, و تبع- 
نیز دستوراتی عرای توجه به خدا هد کر ام به‌سامیز اسلام. صلی الله علیه و 
اله داده شده است. و اشاره کوتاهی به عظمت قرآن در آغاز و پایان 
سوره به چشم می‌خورد. 


فضیلت تلاوت سوره: ری 1 ای 


اخ زمیات اساامی: انتفادم می‌قتوق که سامیر صلی الله غلیه فاله آحمحت 
فراوانی برای این سوره قائل بود, ۳ آنجا که هر روز جمعه آن را در خطبه 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 516 

نماز جمعه قرائت می‌فر مود. 

و نیز در حدیثی از امام باقر علیه السَّلام آمده است: «کسی که پیوسته در 
نمازهای فریضه و نافله سوره «ق» را بخواند خداوند روزی او را گسترده 
ضف کنو و نامه اعمالش را به دست راستش می د هد و حساب او را در 
قیامت آسان می‌سازد». 

مار ناد آمری نذارد که ات خمه اففخار هم فلت فا با اند الفاظ 
حاصل نمی‌شود, بلکه خواندن الفاظ سر آغازی است برای بیداری 
اندیشه‌ها و آن نیز وسیله‌ای است برای عمل صالح و هماهنگی با محتوای 


۳ 
پسشم الله امن الرَجیمٍ به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة ق(50): آية 1 تووی ضن 5 6 5 


(آیه 1)- در اینجا بار دیگر زاغا این سوره به بعضی از «حروف مقطعه» 

برخورد می کنیم و ان حرف «قاف » (ق). است. 

چنایکه قبلا تیر گفتهایمریکی ار تفمیو‌های فا قوجه#خروف مقظعد: آیره 

ات که «قرآن» با آن همه عظمت از مواد ساده‌ای همچون حروف 

«الفبا» تشکیل یافته, و این نشان می‌دهد که ابداع‌گر و نازل کننده قرآن 

مجید علم و قدرت بی‌پایان داشته که از چنین ابزار ساده‌ای چنان ترکیب 

کاس سامت 

برخی از مفسران نیز «ق» را اشاره به بعضی از اسماء اللّه مانند «قادر» 
و «قیوم» دانسته‌اند. 

از جمله اموری که گواهی می د هد ذکر این حرف از حروف مقطعه برای 

بیان عظمت قرآن است این که بلافاصله بعد از آن می‌فرماید: «سوگند به 

قرآن مجید» که قیامت و رستاخیز حق است (و لقن الْمَچید). 

«مجید» از ماده «مجد» به معنی «شرافت گسترده» است قرآن عظمت و 

شرافتی بی‌پایان دارد ظاهرش زیباء, محتوایش عظیم, دستوراتش ال و 

برنامه‌هایش اموزنده و حیات‌بخش است. 


سورة ق(50): آية 2 یتک 56 


(آیه 2( سیس به بیان پاره‌ای از ایرادهای بی‌ اساس کفار و مشرکان عرب 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 517 ٍ 
پرداخته, از میان آنها به دو ایراد اشاره کرده, نخست می‌گوید: «آنها تعجب 
کردند که پیامبری انذارگر, از میان خودشان آمده, و کافران گفتند: این چیز 
عجیبی است»؟! (بلٌ عَجبُا آن جاعقه ملذو متقم ققال الکافژون هذا شیهٌ 
اين ابرادخ است که قرآن بارها به آن و پاسخ آن اشازه کردم و تکرار آن 
نشان می‌دهد که از ایرادهای ان کفار بوده که همواره آن را تکرار 
می‌کردند. 


(آیه 3)- بعد از اين ایراد به رسالت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و اینکه 
چگونه از جنس بشر است؟ ایراد دیگری به محتوای دعوت او داشتند و 
۳ دمم سای کا رود کم ای ها از هر خر غیت مرت 


آنها کف «آپا هنگامی که مردیم و خاک ندیم (دوباره به زندگی باز 
می‌ کردم ایم‌بار کشت یه ات۱۷ ۱ ازا مها و کا ترابا دلگ ون سید 


(آیه 4)- تنها در اینجا نیست که این ایراد را به پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه 
و اله کردند, بارها گفتند. و بارها پاسخ شتندند و بان نقم از رمق لحاعت 
تکرار کردند. 

تشه کال فرآن‌ دصر اش اد کید امه آنها باس ی تور 

نخست: به علم بی‌پایان خداوند اشاره کرده, می‌فر ماید: «ما می‌دانیم آنچه 
را زمین از بدن آنها می‌کاهد و نزد ما کتابی است که همه چیز در آن 
محفوظ است» (قَدٌ عَلِمّنا ما تفص الارَْض مهم و عِندنا کتاب حفیظ). 

اگر اشکال و ایراد شما به خاطر این است که استخوانهای آدمی می‌پوسد. 
و گوشت او خاک می‌شود, و جزء زمین می‌گردد و ذراتی از آن نیز تبدیل به 
بخار و گازهای پراکنده در هوا هقف دوه جه کسی می‌تواند آنها را جمع جمع 
ات کد و اصا ه شترا اما اسر اس 

پاسخش معلوم است: خداوندی که علم او به تمام اشیاء احاطه دارد تمام 
اين ذرات را می‌شناسد, و به هنگام لزوم همه را جمع آوری می‌کند, همان 
کونه که ذرات براکنده. آهن,را دز سیان تلی. از غبار با یک قطاعد هر 
می‌توان جمع اوری کرد. جمع اوری ذرات پراکنده هر انسان برای خدا از 
اين هم آسانتر است. 

و آگر اراد آنها اين است که حساب اعمال انسان را چه کسی برای معاد 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 219 

و رستاخیز نگه می‌دارد پاسخش این است که همه اینها در لوح محفوظ 

ثبت است. اصولا چیزی در این عالم گم نمی شود, حنلی اعمال شما باقی 


سورة ق(50): آية 5 وت ی ۲۱ 


(آیه 5- سپس به پاسخ دیگری می‌پردازد که بیشتر جنبه روانی دارد, 
هف کونند 1 آنها حق را شفتحاهی. که:به. سر اغشان: امد تکذیب, کردند» 

(بل کد وا بالحق لمّا جاعَم ). 

بعنی: مها آ ها هار منکر حق شده‌اند, و گر : نه گرد و غباری بر چهره حق 

پا اپ ی ی 

در این دنیا می‌بینند و جای شک و تردید ندارد. 

لذا در پایان ايه می‌افزاید: «از این رو پیوسته در کار پراکنده خود متحیرند» 

(ققَمُ فی مر مریج). 

گاه پیامبر صلی آلله علیه و اله را مجنون می‌خوانند. گاه کاهن, و گاه 

شاعر 

گاه می‌گویند: «بشری به او تعلیم می‌دهد» | و .. 

اين پراکنده گوئيها نشان می‌دهد که حق را دریافته‌اند. و به دنبال بهانه 

جوئی هستند و لذا هرگز روی یک حرف نمی‌ایستند. 


سورة ق(50): آية 6 مرت ی ۶ 51 


(آیه 6)- لحظه‌ای به آسمان بنگرید! قرآن همچنان بحت «دلائل معاد» را 
دنبال می‌کند, گاه از طریق ِِ بی‌انتهای حق و گاه از وجود صحنه‌های 
معاد در همین دنیا کمک می 

نخست توجه منکران ۷ ۳ آسمانها جلب کرده, فی کون «آیا به 
آسمان بالای سرشان ان نکردند که چگونه ما آن را بنا کرده‌ایم زب ی‌آنکه 
ستون و پایه‌ای داشته باشد) و چگونه آن را (به وسیله ستارگا پب) زینت 
خشید‌ایم. و هچ شکاف و شکستی در آن نیست»! (ا قلغ توا [لی 
السّماء قَوََهْمْ یف بتیْناها و ربتّاها و ما لها من فُروج). 
ار 0 توأم با انديشه و تفکرٍ است که انسان 
رابه قدرت عظیم خالق این آسمان پهناور و شگفتیهایش آشنا سازد. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص 


سورة ق(50): آية 7 موونی ض 19 5 


(آیه 7)- سپس به عظمت آفریتشن زمین پرداخته, می‌افزاید: *و زميین را 
گسترش دادیم و در آن کوههائی عظیم و استوار ی و از هر نوع گیاه 
بهجت انگیزٍ در آن ِِ«_ (5 الارَضَ مَدذناها و لقینا فیها زواسی 5 نا 
فیها من کل رفح بهیج). 

آری! آفربنش ژمین از یک سو, گسترش آن (بیرون آمدن از زیر آب) از 
سوی دیگر, پیدایش کوهها که ریشه‌های آن به هم پیوسته و همچون زرهی 
زمین را در برابر فشارهای درونی و برونی و جزر و مدهای حاصل از جاذبه 
ماه و خورشید حفظ می کند, از سوی سوم. و پیدایش انواع گیاهان با آن 
همه عجائب و زیبائیها از سوی چهارم فک دلیل بر قدرت بی‌پایان 


آ مر زدت: 


سورة ق(50): آية 8 وی اي 1۶ 5 


(آیه 8)- در اين آیه نتیجه گیری کرده. می‌گوید: همه اینها را آفریدیم «تا 
وسیله بینائی و یاد اوری برای هر بنده توبه کاری باشد»! (تبصرة و ذکری 
لکل عَبدٍ منیب). ۲ ۲ ۲ 

آری! کسی که قدرت بر آفرینش آسمانها با آن همه عظمت و زیبائی. و 
زمین با این همه نعمت و جمال و نظم و حساب دارد, چگونه نمی‌تواند 
مردگان را بار دیگر لباس حیات بپوشاند, و قیامتی بر پا کند؟ 


سورة ق(50): آية 9 تویی ض 1 5 


(آیه 9- در این آیه پایه استدلال دیگری را هی‌تهد و می‌کوید؛ «و از اسشمان 
آنی پر برکت نازل کردیم و به وسیله آن باغها و _دانه‌هایی را که درو 
می‌کنند رویاندیم» (و تنا من السّماءٍ ما قبارکاً فََنا به جات و حَت 
الحضیدا 


سورة ق(50): آية 10 وک 5۱95 


(آیه 10)- سپس می‌افزاید: «و (همچنین) نخلهای بلند قامت که میوه‌های 
مراکم دازتد» (ه کل بافات لها طا تضید, 


تور ف( اهاز ایه.11 ک ۲ 519 


(آیه 1)- در پایان این بخش می‌گوید: «همه اینها برای روزی بخشیدن به 
نقد کان است, و به وسیله باران زمین مرده ر زنده کردیم (آری) زنده 
شدن مردکان و خر آها از قرها) بر.همین کوته است»۱ (رها الغبام ۶ 
نا به بلدَمٌ متا کذیک الخْرَوغْ). 

قبه این تیب من اد آوری عضهای قظیمش, نه یود کآن» و عترنگ خسن 
برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 5220 ٍ ۳ 

شکر گزاری آنها در مسیر شناخت او, به انها یاداور می‌شود که شما نمونه 
معاد را همه سال در برا؛ بر چشمان خود در همین جهان می‌بینید, زمینهای 
مرده و خشک ۵خالی از .هر کوته انار رن می:: بر اثر نزول قطرات باران به 
حرکت در می‌آیتده و غوفای .رستاخیز رز سر می‌دهند, از هر گوشه که 
گیاهی می‌روید «وحده لا شریک له» می‌گوید! اين جنبش عظیم و حرکت 
به سوی حیات و زندگی در عالم گیاهان بیانگر این واقعیت است که 
آفریدگار عالم می‌تواند موجودات مرده 1 بار دبحز حیات بخشد چرا که 
«وقوع» چیزی اقوی دلیل بر «امکان» آن اسنت: 


تور لاه از ای 12 یک ۶ 520 


(آیه 12)- تنها تو نیستی که گرفتار دشمنی! قرآن همچنان ادامه بحثهای 
مربوط به معاد از دریچه‌های مختلف را دنبال می‌کند, نخست برای دلداری 
تا ای اه هاش داب فقط تو نیستی که این گروه کافر تو 
و محتوای دعوتت را- خصوصا در باره معاد- تکذیب کردند «پیش از آنان 
فوم نو 1 اصحاب الژایس و قوم نمود (پیامبرانشان را( تکذیب کردند» 
(کدّبث قَبلَُم ققم توح و َصحاث الرّس و تمُوذ). 

«قوم ثمود» همان قوم صالح پیامبر بزرگ خداست, که در سرزمین «حجر» 
در شما حجاز زندگی داشتند, و در مورد «اصحاب اللاسن». بسیاری عقیده 
دارند که آنها طائفه‌ای بودند که در سرزمین «یمامه» می‌زیستند و پیامبری 
به نام «حنظله» داشتند که او را تکذیب کردند و سر انجام در چاهش 
افکندند. 


سورة ق(50): آية 13 شک 5 5210 


(آیه 3 سپس می‌افزاید: «و هم چنین قوم عاد و فرعون و قوم لوط» (و 
عادٌ و فرَعَوَن و اِحُوان وط). 

منظور از برادران «لوط» همان قوم لوط است چرا که قرآن از اين 
پیامبران بزز ت:به عتوان برادر یاد کرده است. 


تور خ (50): ایة 14 تیمک ۶ 520 


(آیه 14)- «و نیز اصحاب الایکه [قوم شعیب] و قوم تبٍّ» که در سرزمین 
یمن زتندکی می‌کردند (5 اتحارن الابکة و قفوم بع). 

نا ِ« 9 درختان فراوان و درهم پیچیده, و یا به تعبیر دیگر بيشه 
است؛ و #1 7 الایکه گز وهی از قوم شعیب هستند که در غیر شهر 
«مدین» زندگی می‌کردند, شهری که دارای درختان بسیار بود. 

سپس به تمام این اقوام هشت گانه اشاره کرده, هی کوبد: «#هر یک از آنها 
فرستاد گان الهی را تکذیب کردند, و وعده عذاب من در باره آنها تحقق 
یافت» (کل کَذّب الرّسْلَ قح وعید). 

ای اقوام هم یا شرا شا ترا با مت توحید و معاد را, و 
هر تاه رت رای کار حور نی راز طفار 
شدند, بعضی سیلاب, بعضی دیگر صاعقه, و بعضی زلزله, و يا غیر آن و 
سر انجام میوه تلخ تکذیب را چشید ند. 


تور فد از اه 15 مک 1۶ 52 


(آیه 5)- در این آیه: به. ذکر یکی دیکز از دلائل امکان رستاخیز پرداخته, 
می‌گوید: «آپا ما از آفر فرینش, نخستین عاجز ماندیم» که قادر بر آفزشتن 
رستاخیز نباشیم؟! ( ققیینا بالق لول 

سیس می‌افزاید: آنها در آفرینش نخستین نردید ندارند, زیر خالق انسانها 
را خدا می‌دانند «ولی آنها (با اين همه دلائل روشن) باز در آفرینش جدید 
تردید دارند» (تل هم قن لیس من حَلّق جدید). 
نتاس از 
یکسو خالق انسانها را در آغاز خداوند می‌دانند که همه را از خاک آفریده, 
اه اه هی واه ار ها وه 
آن را مطلبی عجیب و باور ناکردنی می‌ شم ند در حالی که هر دو مثل 
یکدیگرند. 


تور (0 داز ایة 16 ک ۶ 521 


(آیه 16)- کمترین سخنان شما را هم می‌نویسند! در اینجا بخش دیگری از 
انسانها برای روز حساب است. 
نخست از علم بی‌پایان خدا و احاطه علمی او به انسانها سخن گفته, 
می‌فرمایدن «ما انسان را آفریدیم و وسوسه‌های نفس او را می‌دانیم» (5 
لد حَلفْتا الائسان تعْلَمٌ ما تَسَوسنْ به تَفَسَْهٌ). برگزیده تفسیر نمونه, ج4, 
ص: 522 
منظور از کلمه «توسوس» در اینجا این است که وقتی خدآوند از ر خطورات 
قلبی آنها و وسوسه‌های زود گذری که از فکر آنها می‌گذرد آگاه است 
مسلما از تمام عقائد و اعمال و گفتار آنها با خبر می‌باشد, و حساب همه 
را برای روز حساب نگه می‌دارد. 
آری! او خالق است, و خلقتش دائم و مستمر, و ما در جمیع حالات وابسته 
به وجود او هستیم, با این حال چگونه ممکن است او از ظاهر و باطن ما 
بی‌خبر باشد؟! و در ذیل آية برای روشنتر ساختن مطلب می‌افزاید: «و ما 
به او از رگ قلبش نزدیکتریم» (و تَجْنْ أفْرَبُ ۳ من حبّل الوَرٍید). 
ام همان است که در جای دیگر می‌گوید: «یدانج خدآوند. بیق. اتیبا .2 
قلب او حائل می‌شود. و همه شما نزد او در قیامت جمع خواهید هك 
(انفال/ 24) البته همه اینها تشبیه است و قرب خداوند از این هم برتر و 
بالاتر است. هر چند مثالی از اینها رساتر در محسوسات پیدا نمی‌شود. 
توجه به اين واقعیت انسان را بیدار می‌کند. و به مسوولیت سنگین و 
پرونده دقیق او در دادگاه عدل الهی اشنا می‌سازد, و از انسان بی‌خبر و 
بی‌تفاوت, موجودی هوشیار و سر به راه و متعهد و با تقوا به وجود 
می‌اورد. 


نبوزخ ف( داز ای 17 ی کي ۲ 52 


(آیه 17)- در این آیه می‌افزاید: به خاطر بیاورید «هنگامی را که دو فرشته 
راست و چپ که ملازم انسان هستند اعمال او را دریافت می‌دارند» (د 
کی ان ما ون السمال فعی. 

یعنی علاوه بر احاطه علمی خدآوند به ظاهر و باطن انسان, دو فرشته نیز 
حامهن حفظ و نگاهداری حساب اعمال اویند که از طرف راست و چب از 
او مراقبت می‌کنند. پیوسته با او هستند و لحظه‌ای جدا نمی‌شوند. تا از اين 
طریق اتمام حجحجت بیشتری شود و تاکیدی بااشد بر مشاه نگاهداری 
حساب اعمال. 

در روایات اسلامی آمده است که: «فرشته سمت راست., نویسنده 
حسنات است., و فرشته سمت چپ نویسنده سیئات. و فرشته اول فرمانده 
فرشته دوم برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 523 

است؛ فتحاضی. که انسان عمل نیکی انجام دهد, فرشته سمت راست ده 
برابر می‌نویسد, و هنگامی که عمل بدی از او سر زند, و فرشته سمت 
چپ می‌خواهد آن را بنویسد, فر شته اول می‌گوید: عجله مکن. لذ| او هفت 
ساعت به تأخیر می‌اندازد, اگر پشیمان شد و توبه کرد چیزی نمی‌نویسد. و 
اگر توبه نکرد تنها یک گناه برای او می‌نویسد» 


سورة ق(50): آية 18 شاه ن 2 593 


رای فاد این ای باز .روت مساله فرشان شت. امال کی کردم 
می‌گوید: 

«انسان هیچ سخنی را بر زبان تفن آ وت مگر این که همان دم فرشته ای 
مراقب و آماده برای اتجام قامورتت: (ه بط آن اه ها لفط سره 
قَوّل الا لدَیه رقیث عَتیذ). 

هرآ تست ارت ماس تلاوت جنر آنت ات سوت 
خصوص الفا ظ و سخنان او تکیه می کند, ۰ و این به خاطر اهمیت فوق العاده 
و نقش موتری تا رن | دارد, تا آنجا که گاهی یک 
جمله مسیر اجتماعی انها را به سوی خیر يا شر تغییر می‌دهد. 


سورة ق(50): آية 19 شمه کن 2 583 


(آیه 19)- قیامت و چشمهای تیز بین! در اینجا باز صحنه‌های دیگری از 
مسائل مربوط به «معاد» منعکس است: صحنه «مرگ» صحنه «نفخ 
صور» و صحنه «حضور در محشر». 

نخست می‌فرماید: «و سر انجام سکرات (و بنخودی. در استانه) مرگ. به 
حق فرا می‌رسد» (و جاءعث شکر ه الَمَوّت بالحق). 

«سکره مرگ» حالتی است شبیه به «مستی» که بر اثر فرا رسیدن 
مقدمات ضز و به صورت هیجان و انقلاب فوق العاده‌ای به انسان دست 
می‌دهد, و گاه بر عقل او چیره می‌گردد, و او را در اضطراب و نا آرامی 
شدیدی فرو می‌برد. چرا که روح سالیان دراز با اين تن خو گرفته و پیوند 
داشته است. ۱ 

علی علیه السْلام ترسیم زنده و گویائی از لحظه مرگ و سکرات آن دارد. 
می‌فر ماید: 

«سکرات ار ۱۳۱ 2 با حسرت از دست دادن آنچه داشتند بر آنها هجوم 
ض فآ ور 5 اعضای بدنشان سست می‌گردد, و رنگ از صورتهایشان می‌پرد 
کم کم مرگ در آنها نفوذ کزخهد فیان: انقا ته زبانشان خداتی می‌افکنود در 
حالی که او در میان برگزیده تفسیر نمونه, ج4, خن : 524 

خانواده خویش است, با چشمش می بیند و با گوشش می‌شنود و عقل و 
هوشش سالم است, اما نمی‌تواند سخن بگوید! در این می‌اندیشد که 
عمرش را در چه راه فانی کرده؟ و روزگارش را در چه راهی سپری نموده 
است ؟! به باد ثروتهائتی می‌افتد که در نهیه آن چشم بر هم گذارده. و از 
حلال و حرام و مشکوک جمع آوری نموده, و تبعات و مسژولیت گرد آوری 
آنءرا بز دوشن مق کشد: در حالی که هنگام جدائی و فراق از آنها رسیده 
است او به دست بازماندگان می‌افتد, آنها از آن مننعم می‌ شوند و بهره 
قی کب نز اما مسقولیت و حسابش بر اوست»؟ 

سپس قرآن ادامه می‌د هد به کسی که در حال سکرات مرگ است گفته 
ف‌شود حايمق همان: یوق است. که از آن. مت کرجستی ۱ (ولی ها کت 
2 ِ تخد 

آری! جر ما خفن انست کالب آفراد از آن هی کریزندء به خاطر این که 
آن را «فنا» می‌دانند, نه دریچه‌ای به عالم «بقاء» يا به خاطر علاثق و 
پیوندهای شدیدی که با دنیا و مواهب مادی دارند و نمی‌توانند از آزز ول بر 
کنند, و يا به خاطر تاریکی نامه اعمالشان! هر چه هست از آن 7 
اما چه سود که این سرنوشتی است که در انتظار همگان است, و احدی را 
توان فرار از ان نیست. 


سورة ق(50): آية 20 یه ی :520 


(آیه 20)- سپس به 197 نفخ صور پرداخته. می‌فرماید: «و در صور دمیده 
می‌شود و ان روز روز تحقق وعده وحشتناک است» (و نفخ فی الصُور ذلک 
یوم الوعید). 

منظور از «نفخ صور» در اینجا همان نفخ دوم است که نفخه «قیام» و 
«جمع» و «حضور» است. نفخه‌ای است که در آغاز «رستاخیز» انجام 
قی کنر وبا ان همه انسانها زنده می شوند؛ و از قبرها برخاسته, برای 


سورة ق(50): آية 21 پجه ض 5 520 


(آیه 1 )- در اين ند وضع انسانها را به هنگام ورود در محشر چنین بیان 
فش کند «و (در آن روز) هر انسان هارد محشر می‌شود, در حالی که همراه 
او برگزیده تفسپر نمونه, 4 ص: 525 ۲ 

حرکت دهنده و گواهی است » (و جاعث کل تفس ها سایق و شهیذ). 
درست همچون دادگاههای این جهان که شا موی همراه شخص متهم است 
و شاهنی نر. اعمال اور ماوت م‌دهد. 


تور ۵ 150(8: ایق: 22 ی 7 525 


(آیه 22- در اینجا به مجرمان؛ پا به همه انسانها, خطاب می‌ شود که: «تو 
از این صحنه (و دادگاه بزرگ) غافل بودی, و ما پرده را از چشم تو کنار 
زدبم» و امروز چشمت کاملا تیز بین است»! (لَقَذٌ کنّت فی عَفلّة من هذا 
قکشَفنا علک عطاعک قتَضرک الوم کدیذ). 
آری! پرده‌های جهان ماده: آمال. و. آزژوها: عشق و علاقه به دنیاء زن و 
فرزند و مال و مقام. هوسهای سرکش و حسادتها, تعصب و جهل و لجاجت 
به تو اجازه نمی‌داد که امروز را از همان زمان بنگری, با اين که نشانه‌های 
معاد و رستاخیز روشن بود و دلائل آن آشکار! امروز گرد و غبار غفلت فرو 
نشسته, حجابهای جهل و تعصب و لجاج کنار رفته, پرده‌های شهوات و آمال 
و آرزوها دریدم شده: ختی آنچه در بزده غیب مستور بوده ظاهر کشته 


ست . 


تور ۵ 1508 ای 23 ۲ 525 


(آیه 3- همنشینان انسان از فرشتگان و شیاطین: باز در اینجا صحنه 
دیگری از معاد ترسیم شده, صحنه تکان دهنده‌ای که فرشته قرین انسان, 
محکومیت او را بر ملا می‌سازد, و فرمان خداوند برای مجازات او صادر 
می‌ شود. 

نخست می‌فرماید: «فرشته همنشین آو قی گنه اين نامه اعمال اوست 
که نزد من حاضر و اماده است » و از تمام کارهای کوچک ۵ زر ی او در 
سراسر عمر پرده بر می‌دارد (و قال قریئة هذا| ما لدع عتید). 

منظور از «فرین» در اینجا غرشته‌اق. است. که در دنیا همراه آنسان و 
مأمور ضبط اعمال اوست. و در دادگاه عدل الهی گواهی می‌دهد. 


تور ۵ 50(8): ای 24 کی ۲ 525 


(آیه 24)- سپس خداوند دو فرشته مأمور ثبت اعمال را مخاطب ساخته, 
فرمان می‌دهد: «هر کافر متکبر لجوح را در جهنم افکنید» (لقیا فی جَهَنم 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 526 


تور ۵ 1۱508 ای 25 مک ۲ 526 


(آیه 25)- در این آیه به چند وصف از اوصاف زشت و مدموم این کافران 
عنید اشاره کرده, می‌گوید: «همان کسی که به شدت مانع خیر است و 
متجاوز. و در شک و تردید است» حتی دیگران را به تردید می‌افکند (مَناع 


4 ۶ ۵ ءِ 
للخیر مَعتدٍ قریب). 


سورة ق(50): آية 26 ی 526 


ِِ 6)- باز در ادامه اوصاف این کون عنید می‌افزاید: «همان کسی که 
د دپگری با خدا قرار داده» و راه شرک و دو گانگی را پیش گرفته 

است (الذی جقل ‏ مَع اللّه الهاً آحَرَ). ِ 

آری «او را در شدید بیفکنید» (قَالقیاه فی العذاب الشّدید). 


تور ۵ 8( ۱۱50 ایک 27 ب ض ۲ 5206 


(ایه 27)- این ابه پرده از روی ماجرای دیگری از سرنوشت این گروه کافر 
لجوج بر می‌دارد, و آن مخاصمه و بحثی است که با شیطان در قیامت 
دارند, آنها تمام گناهان خویش را به گردن شیاطین اغواگر می‌افکنند, 
می‌فرماید: «و همنشینش (از شتاطین) ی کواند: بروردگارام من او را به 
طغیان و نداشتم (و ‏ به اجبار در این راه نیاوردم او خودش ۹ و اراد 
خویش_این راه را برگزید) و او در گمراهی دور و درازی بود» (قال قَرِینهة 
ریا ما َطعَِْةٌ و لک کان فی صّلال تعید). 


سورة ق(50): آية 28 2 25 5 


(آیه 28)- ۳ چه در این آیات تنها سخن از دفاع شیطان به میان آسذه و 
سخنی از اعتراض کفار بر شیطان دیده نمی شود, ولی به قرینه سایر آیات 
قرآن که آنها در قیامت با هم جر و بحث می‌کنند و به قرینه آیه مورد بحث 
گفتار طرفین اجمالا روشن می‌شود, زیرا در اين ایه می‌خوانیم: خدا 
«فرمود: نزد من جدال و مخاصمه نکنید, من پیشتر به شما ,هشدار داده‌ام» 
و اتمام حجت کرده‌ام (قالّ لا تتَصموا لو به وق وه قَدْمَث للیْکم یالوعید). 


سورة ق(50): آية 29 تمه ی 2 26 5 


ی (ما 2 و مور رت وا 
آتا بظلام لِلعَیید) 


این ایات دلیل بز اختیار و ار ادخ اراد بندکان است. ته شیطان مجبور 
است شیطنت کند, | 


است. 


سور ه ق(50): ان 30 ۰ ص‌ : 526 


(آیه 30)- در این آنة به فراز کوتاه و تکان دهنده‌ای از حوادثت قیامت 
اشاره برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 527 ۱ 
کرده. می‌گوید: به خاطر پیاورید «روزی را که به جهنم می‌گوئیم: ایا پر 
شده‌ای؟! و او می‌گوید: آيا افزون بر اين هم هست»! (یَوم تقول لِجهَنم 
هل افتلاأتِ و تقول هل من مزید). 

این ایه به خوبی نشان می‌دهد که دوزخیان بسیارند و جهنم منظره هولناک 
و وحشتناکی دارد و تهدید الهی جدی است. و به گونه‌ای است که فکر در 


تور ۵ 8( 1۱50 ایة::31 بم ک 7 7 52 


راجه با ابا توس به این که بهای این سوره الا بر متعور متواله ها و 
اموری که در ارتباط با آن است دور می‌زند و با توجه به اين که در آیات 
کته از جکونکن افکندن کفار لجوج در جهنم و شدت عذاب آنها و صفاتی 
که آنها را به دوزخ می‌کشد سخن به میان آمد. در اینجا صحنه دیگری را 
ترسیم می کند, صحنه داخل شدن پرهی ز کاران به بهشت با احترام کامل. و 
اشاره به انواع نعمتهای بهشتی و صفاتی که انسان را در صف بهشتیان 
قرار می‌دهد, تا در مقایسه با یکدیگر حقایق روشنتر گردد. 

نخست می‌فرماید: «و در آن, روز بهشت را به پرهیزکاران نزدیک می‌کنند و 
فاصله‌ای از آنان ندارد»! (و أرْلِمَتِ اجه لََمینَ غَتر تهیجا. 


تور ۵ 50(8): ای 32 کش 2 7 52 


(آیه 32)- سیس در شرح اوصاف بهشتیان می‌گوید: «اين چیزی است که 
به شما وعده داده می‌شوید و برای کسانی است که به سوی خدا| باز 
می‌گردند, و پیمانها و احکام او را حفظ می‌کنند» (هذا ما توغعدّون لکل 
آوّاب حفیظ). 


سورة ق(50): آية 33 تم ی 2 7 52 


(آیه 33)- در ادامه این اوصاف در این آیه به دو وصف دیگر آنها اشاره 
می‌کند- که در حقیقت توضیح و تفسیری است برای اوصاف گذشته- 
می‌فرماید: 

«ان کسی که از خداوند رحمان در نهان بترسد و با قلبی پر انابه در محضر 
او ی شود» (مَن خشی الرخمن بالعب و جاء « مُنْیب). 

آنها نه فقط و ی او ار مرت گنای 
نمی شوند. 

این خوف و خشیت سبب می‌ شود که قلب آنها «منیب >> باشد, دائما متوجه 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 528 

خدا گردد. و به طاعت او اقبال کند, و از هر گناه و لغزشی توبه نماید, و 
این حال را تا پایان عمر ادامه دهد و با همین حالت وارد عرصه محشر 
رد 


سورة ق(50): آية 34 تج نک 5 520 


راب دیس ,عبت اف ای کسانی که دازا این جهار صفتند قامی که 
بهشت به آنها نزدیک می‌شود, فرشتگان الهی به عنوان احترام و اکرام به 
آنها می‌گویند: «ره سلامت وارد بهشت شوید» (اوخْلوها بسّلام). سلامت از 
هر گونه بدی و ناراحتی و آفت و بلا و کیفر و عذاب. سلامت کامل از نظر 
جسم و جان. _ ِ ۳ 
سپس برای آرامش خاطر آنها اضافه می‌کند: «امروز, روز جاودانگی 
است» جاودانی نعمتها؛ و جاودانی بهشت با تمام مواهبش (ذلک بر یوم 
الَْلود). 


سور ه ق(50): ای 35 ۰ ص‌ : 528 


(آیه 5)- و به دنبال این دو موهبت- بشارت سلامت؛ و بشارت جاودانگی 
در پهخشت» خدآوند هنان: دوه بشارت. فیک به: آنها "هی‌دهد که مجموعا خهار 
بقتاربت. انش هفانند. جهار عضفی. که آنها ذاشتند. می‌فرماید» هر چه 
بخواهند در آنجا برای آنها هست» (لَهُمّ ما يَشاوّنَ فیها). 

و علاوه بر آن «نزد ما نعمتهای بیشتری است» که به فکر هیچ کس 
نمی‌رسد (5 لدینا مزید). 7 

تعبیری از این زنده‌تر و رساتر و دل انگیزتر تصور نمی‌شود. 


سور ه ق(50): ان 36 ۰ ص‌ : 528 


بهشتیان و دوزخیان و درجات و درکات انها؛ برای نتیجه گیری کامل از این 
بحت. مجرمان را مورد توجه قرار داده. می‌فرماید: «چه بسیار اقوامی را 
که پیش از آنها هلاک کردیم, اقوامی که از آنها قویتر بودند, و شهرها (و 
کشورها) را گشودند» اما بر اثر کفرٍ و ظلم و پیدادگری و گناه نابود شدند 
رو کم أمْلکنا هم من رن قَم آسَذ مهم تطشاً توا فی البلاد) 

«آیا هیجي راه فراری ی (از عذات الهی برای این گونه افراد) وجود دارد»؟ 
(هل من قجیص). 

آیه به کار لجوج معاصر پیامبر صلّی اللّه علیه و اله هشدار می‌دهد که 
سری به تاریخ گذشتگان بزنند و آثار آنها را ؛ بر صفحات تاریخ و صفحه روی 
زمین بنگرند, ببینند برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 2۱29 

خداوند با اقوام سرکشی که پیش از آنها بودند چه کرد؟ اقوامی که از آنها 


پر جمعیت‌تر وبا قدرت‌تر بودنده آنگاه به آینده خود بیندیشند. 


سورة ق(50): آية 37 شم 2 29 5 


(آیه 37)- در این آیه برای تأکید بیشتر می‌افزاید: «قطعا در این 
(سرگذشت پیشینیان) تذکر است. برای آن کس که عقل دارد, یا گوش فرا 
دهد در حالی که حاضر باشد»! (اِنّ فی ذلک لذکری لِمَنْ کان له فلت 1 
آلَقی السَمْع و هو شَهیذ). ِ ۲ 

منظور از «قلب» در اینجا و در دیگر ایات قران که بحث از درک مسائل 
می‌کند همان «عقل» و شعور و ادراک است. 

مجموع ابة چنین معنی می‌دهد, دو گروه می‌توانند از این مواعظ, پند و 
اندرز گیرند, نخست آنها که دارای ذکاوت و عقل و هوشند, و خود تفا 
می‌توانند مسائل را تحلیل کنند, و دیگر کسانی که در این حد نیستند اما 
می‌توانند «مستمع» خوبی برای دانشمندان باشند, و با حضور قلب به 
سخنان آنها گوش فرا دهند و حقایق را از طریق ارشاد و راهنمائی آنها فرا 


حیر تاد 


سور ه ق(50): ای 38 ۰ ص‌ : 529 


(آیه 98- آفریدگار آسمانها و زمین قادر بر احیای مردگان است در تعقیب 
آیات گذشته و دلائل مختلفی که در باره معاد در آن آمده بود, در اینجا به 

یکی دیگر از دلائل امکان معاد اشاره کرده و بعد از آن به پیامبر صلّی اللّه 
علیه و اله دستور صبر و شکیبائی و تسبیح و حمد پروردگار می‌دهد, تا کار 
شکنیهای مخالفان را از این طریق تحمل و خنثی کند. 


نخست می‌فرماید: «و ما آسمانها و زمین و آنچه را در میان آن است در 


شش روز شش دوران] آفریديم. و هیچ گونه رنج و سچختی به ما نا 
(و لقَدٌ حلفتّا السْماواتِ و الارْض و ما بیتهُما فی سثة ایام و ما مَسٌّنا من 
لَعُوب). 


بدیهی است کسی که قدرتش محد ود است اگر بخواهد کاری انجام دهد 
که بیش از توان او باشد خسته و درمانده و وامانده می‌شود, ولی در مورد 
وجودی که قدرتش نامحدود و توانائیش بی‌نهایت است این امور مفهومی 
ندارد. 

بنابر این چنین کسی توانائی دارد که انسان را بعد از مردن بار دیگر به 
حیات باز گرداند. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 530 


(آیه 39)- بعد از ذکر دلائل مختلف معاد و ترسیم صحنه‌های مختلفی از 
قیامت چون به هر حالٍ گروهی تسلیم حق نیستند و لجاجت و پا فشاری بر 
باطل دارند پیامبر صلی الله علیه و اله را مخاطب قرار داده, می‌گوید: 
«دز بزابر آنجه: آنها هی کویند شکییا پاش (فاضی علی ما تمولون ). 

ری ان ی 
توطئه‌های دشمن را درهم شکست. و نسبتهای ناروای آنها را در مسیر حق 
تحمل کرد. 

و از آنجا که صبر و استقامت نیاز به پشتوانه‌ای دارد, و بهنرین پشتوانه باد 
خدا و ارتباط با مبداً علم و قدرت جهان آفرین است در دنبال اين دستور 
«و پیش از طلوع آفتاب و. پیش از غروب تسبیح و حمد پروردگارت را به جا 
آور» (و سَبخْ سم یخعد زک ق طلوم السعس و من قرو 


سورة ق(50): آية 40 تج کز 505 


(آیه 0)- تسبیح کن و بعد از سجده‌ها» 
(و من الیل قسَبكة و وبا السُجٌود) 

این یاد مدوم و نسبیج مستمر ی قطره‌های حیانبخش باران بر 
بر ین فلت وجان که مف‌ر یر ورن آنرا نش ات هی کته دائما به تو نشاط 
و حیات می‌بخشد و به استقامت در مقابل مخالفان لجوح دعوت می‌کند. 
تسبیح خداوند در این مواقع چهار گانه اشاره به نمازهای پنچگانه روزانه و 
بعضی از نوافل پر فضیلت است. به اين ترتیب که «قَبّلّ طْلْوع السَمس» 
شارت ند ۰ انست: را آخز وقت آن طلوع افتاب می‌باند. 

«و قَبل الْعْرُوب» اشاره به نماز ظهر و عصر است. چرا که آخر وقت هر 
دو غروب آفتاب است. 

«وفن اللیل» نان مغرب و غضا را بیان می کنخ هو آحباه ال وف نظر یه 
تاقله‌های مغربت دارد که بعد از مغرب به:ها آورده می‌نشنود. 


سورة ق(50): آية 41 شون کن 5302 


(آیه 1 )- با صیحه رستاخیز همه زنده می‌ شوند: : در این ارت همانند سایر 
آیات این سوره تکیه بر مسأله معاد و رستاخیز شده و باز گوشه دیگری از 
آن را بر کریده نفشیر نموت 4 سس 531 

مطرح می‌کند. و آن ی مردگان از قبر است. 
می‌فرماید: «و گوش فرا ده و منتظر روزی باش که منادی از مکانی نزدیک 
ندا می‌دهد» (و استمع یوم یناد الشاد.من مان قریب). 

ی ان ضنتا آن ان بر فضا تن میناد کد کی نس ونم هه 


است. 


تور ۵ ق([50): آیع 42 51 


(آیه 2- «روزی که همگان صیحه رستاخیز را به حق می‌شنوند, نت روز» 
روز خروح (از قبرها) است » ! (یوَم یَسْمعون الصیحة بالحة* ذدلک ؛ یوم 


الْخَرُوح). 
مخاطب ۰ (گوش فرا ده) گر چه شخص تام ای ال علیه 
و اله است ولی مسلما مقصود همه انسانها هستند. 


و منظور از «گوش فرادادن» يا انتظار کشیدن است. زیرا کسانی که در 
انتظار حادثه‌ای به سر می‌برند که با صدای وحشتناکی شروع می‌شود دائما 
گوش فرا می‌د هند, و منتظرند. و يا منظور گوش فرا دادن به این سخن 
الهی است, و معنی چنین می‌شود: : «اين سخن را بشنو که پروزذ کارت در 
باره صیحه رستاخیز می‌گوید». ۲ ۲ 
این منادی همان «اسرافیل» است که در «صور» می‌دمد, و در ایات قران 
نه با نام بلکه با تعبیرات دیگری به او اشاره شده است. 


سورة ق(50): آية 43 تک 6 531 


(آیه 43)- و برای این که روشن شود حاکم در اين دادگاه بزرگ کیست؟ 
می‌افزاید: «مائیم که زنده می کنیم و می‌میرانیم و بازگشت تنها به سوی 


سورع ق(50): آیة 44 51 


(ایه 4)- سیس برای توضیح بیشتر در باره بازگشت مردم به سوی 
خداوند می‌فرماید: *روزی که ره ت۱۳ از روی آنها شکافته می‌شود 
و (از قبرها) خارج می‌گردند» (وْم تسَّق الأرْضْ عَلهُمْ سراعا). 

و در پایان آیه می‌افزاید: «و این جمع کردن (مردم در یت برای ما 
آسان است» (دلک سر غلنا تییژ, ۱ ۱ 
روشن است خداوندی که افریننده اسمانها و زمین و انچه در میان ان دو 
است حشر و نشور مردگان برای او کار ساده‌ای می‌باشد. 


تور ۵ (0 5 ایغ 2۸5 5317 


مور اس انش که ری آنه ان وین اس رح کر مه با ری 
در برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 532 

مقابل مخالفان سرسخت و لجوح تسلی و دلداری می‌د هد و می‌فرماید: 
«ما به آنچه آنها می‌گویند آگاهتریم» > تجْنْ أعْلَمْ یما یَفُولون). 

هو ها مور اتای ایا رش اما ی رها تا سار 

وظیفه تو تنها ابلاغ رسالت؛ و دعوت به سوی حق و بشارت و انذار است 
«پدسني به , وسیله قرآن, کسانی را که از عذاب من می‌تر سند متذکر ساز» 
(فدکر بالْفوآن مَن بَخاف وعید). 

ایا ۰ پرای انذار و بیدار ساختن افراد مومن کافی است 
مر ای از اس ار ات وت ما اد کم و وروت 
پیشینیان و توصيفهایش از مواهب بهشتی و عذابهای دوزخی و حوادثی که 
در آستانه: رساخیر و در داذ گام -عدل الم واقع می‌ شود بهترین بند و آندرز 
واه ان ات 

«پایان سوره ق» 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. ۳ ۲« 


سوره ذاریات [51] ممتعت کی و 


اشاره 


س‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 60 ایه است 


محتوای سوره: ۰ص : 3 


محور بحث در این سوره در درجه اول, مسائل مربوط به معاد و رستاخیز 
و پاداش و کیفر موّمنان و مجرمان است, و بطور کلی می‌توان گفت 
مباحث این سوره بر پنج محور زیر دور می‌زند. 

1- قسمت مهمی از آن را مباحث معاد تشکیل می‌دهد یعنی آغاز و پایان 
سوره با معاد است. 

2- بخش دیگری از این سوره ناظر نیتم توحید و آیات و نشانه‌های 
خوا هر ام ای است مها بای اما تخل هی کید 

3 در بخش دیگر, از داستان فرشتگانی که میهمان ابراهیم (ع) شدند و 
مامور درهم کوبیدن شهرهای قوم لوط بودند بحث می‌کند. 

4 ایات دیگری از این سوره اشارات کوتاهی به داستان موسی (ع) و قوم 
عاد و مود و قوم نوح دارد. 

5- و بالاخره قسمت دیگری از این سور ه؛ مبارزه اقوام متعصب و لجوج را 
با انبیاء گذشته باز که کردممه نامید. اسلام ضلی الله یه وله را که در 
برابر مخالفین سر سخت قرار داشت از این طریق دلداری می‌دهد, و 
7 ضق دند: 


فضیلت تلاوت سوره: رک 2 


در حدیثی از امام صادق علیه السّلام آمده است: «هر کس سوره ذاریات 
را در روز پا شب بخواند خداوند وضع ند کی و معیشت او را اصلاح 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 534 

می‌کند, روزی وسیعی به او می‌دهد, و قبر او را با چراغی روشن می‌سازد 
ای را ها ار 
برانگیز, و اندیشه‌ای عمل آفرین ! ضمانا نامگذاری سوره به «ذاریات» به 
تناسب رنخستین آنة این سور ه است. 

بشم ال امن الجیم به تام خداوند بخشنده بخشایشگر 


تور ع الذاریات(51): آية 1 افو 534 


(آیه 1)- سوگند به طوفانها و ابرهای باران زا! بعد از سوره «و الصّافات» 
این دومین سوره ای است که با سوگندهای مکزژر آغاز می‌شود. سوگندهائی 
پر معنی و تفکر آفرین, سوگندهائی بیدا ر کننده و آگاهی‌بخش. 

۱ ۱ ۳۳ 17۰۱۱ خاصی با مباحث رستاخیز دارد. و 

با ظرافت و زیبائی مخصوصی این بحث مهم را از جوانب گوناگون تعقیب 
می نند. 

حقیقت این است که سوگندهای قرآن که تعداد آن زیاد است یکی از 
چهره‌های اعجاز ز این کتاب آسمانی و از زیباترین و درخشنده‌ترین فرازهای 
آن است که شرح هر کدام در جای خود خواهد آمد. 

در آغاز این سوره خداوند به پنج موضوع مختلف سوگند یاد کرده است. 
نخست می‌فرماید: «سوگند به بادهائی که (ابرها را( به حرکت در 
قف آه رش (5 الذاریاتِ در وا و گرد و غبارها و بذر گیاهان و نطفه‌های گلها 
را در روی زمین به هر سو می‌پراکنند. 


تور ع الذازیات(1 3): اية 2 مد ور 5334 


(ایته 2تتیتی هافر ایح هس ند به ان آترها کفبار نی زان باران 
را) با خود حمل می‌کنند» (قالحاملاتِ وفرا). 


تور ع الذازیات(1 5): ای 3 ی ضون 534 


(ایه 3 هو نس کندبه کشهاتی کم [یر رودخانه‌های خیم وصفحه دریاها 
ند آسشتانی به حرکت در صی تن (قالجاریاتِ پنشر ): 


بز کید تفسیر نمونه, ج4, ص. : دود 


سورع الذاریات(1 5): ایغ 4 ید و 515 


(آیه 4)- و سوگند به فرشتگانی که کارها را تقسیم می‌کنند» 
(قَالَعْقَسمات آمرا). 

به این ترتیب سخن از بادها, سپس ابرها, و بعد از آن نهرها, و سر انجام 
رونیدن کیاهان. است که تناس ترویکی با ممالة فعاد که بعو از ان آمده 
و ی و سا ی و مر سا ای وت 
فر ده به فسیله ترول باران. است که بار‌ها دز قران با عبارات خرله مختلف ذکر 


شده است. 


تفر الذاریات(91): ایق 5 وی 515 


که بعد از ان می‌اید- می‌فرماید: «انچه به شما وعده داده شده قطعا 
راست است» (اثما توعَدّون لصادق). 


تور ع الذازیات(1 5): ای 6 ید ضوی ‏ 535 


(آیه 6)- و بار دیگر به عنوان تأکید می‌افزاید: «و بی‌شک (رستاخیز و) 
خر ای اعمال مان ی اس وا آواقخ. 

«دین» در اینجا به معنی جزاست, و اصولا یکی از نامهای قیامت «یوم 
الذین» (روز جزا) است و از آن روشن می‌شود که منظور از وعده‌های 
واقع شدنی در اینجا وعده‌های مربوط به قیامت و حساب و پاداش و کیفر 
و بهشت و دوزخ و سایر امور مربوط به معاد است, بنابر اين جمله اول 
تمام وعده‌های قیامت را شامل می‌شود. و جمله دوم تاکیدی است بر 
مساله جزا. 


تور الذاریات(91): ایق 7 مد وی 535 


(آیه 7)- سوگند به آسمان و چین و شکنهای ۰ اين ایه همچون 
گذشته با سوگند نا 
«سوگند نه استفازة که دارای چین و شئنهای زب 

الَخبي). 


تور ع الذازیات(1 5): ایغ 8 ری 515 


(آیه 8)- اين آیه به جواب قسم یعنی مطلبی که به خاطر آن سوگند یاد 
شده است پرداخته, می‌افزاید: «همه شما (در باره قیامت) در گفتاری 
مختلف و گوناگون هستید >> (اتَکم لفی قوّل مَحتلف). پیو سنه ضد و نقیض 
قف کو تی: و همین تناقض وت دلیل بر تف با بخ بودن سخنان شماست. 

در مورد معاد, گاه می‌گوئید: ما اصلا باور نمی‌کنیم که استخوانهای پوسیده 
زرن82 شوند. برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص : 536 

و گاه می‌افزایید: پدران و نیاکان ما را با تا گواهی دهند بعد اد مرن 
قیامت ٩‏ ول جیزی در کار استت: با فیولن. کنیم و در مورد پیامبر اسلام 
صلّی ال علیه و اله گاه می‌گوئید: دیوانه است. گاه شاعرش می‌خوانید. 
ار هو قرآن گاه آن را «اساطیر الاولین» (افسانه‌ها و خرافات 
پیشینیان) صف تاضید گاهی شعرش می‌خوانيد, و گاه سحر» و گاه دروغ ا! این 
تعبیر در حقیقت استدلالی است بر بطلان ادعاهای مخالفان در مورد توحید 
و معاد و پیامبر و قرآن- هر چند تکیه اصلی این آیات به قرینه آیاتی که بعدا 
قف ان روی مساله معاد است. 


سورة الذاریات(51): آية 9 اد وی 1 0 5 


(آیه 9- در این آیه علت این انحراف از حق را بیان کرده. می‌فرماید: 

« (تنها) کسی از ایمان به آن منحرف می‌شود که از قبول حق, سرباز 
هی‌زند» و گر نه دلائل زندگی بعد از مرگ آشکار است (یوْفک عَنْةٌ مَنْ 
افک). 

با توجه به این که در آیات قبل سخن از رستاخیز در میان بود معلوم است 
که منظور اصلی انحراف از این عقیده است. و نیز از انجا که در ایه 
گذشته سخن از گفتگوهای ضد و نقیض کافران در میان بود معلوم می‌شود 
بنابر این مجموع ایه چنین معنی می‌دهد: کسانی از ایمان به معاد منحرف 


تور الذاریات(91): اية 10 مش رن ۴ 536 


(آیه 10)- در این آیه دروغگویان و دروعغ پردازان را شدید | مورد مذمت 

تهدید قرار دآذهه هی گوید؛ < کشته باد در‌عویان» و مری: بر انا 1 
منظور از «خژاصون» کسانی هستند که غرق جهل و نادانی خويشند. و 
برای فرار از زیر بار حق هر روز بهانه و سخن بی‌اساسی را عنوان 
اصولا قضاوتهائی که مدرک روشنی ندارند و بر پایه حدس و تخمین و 
گمانهای بی‌اساس است کاری است کمراه‌کننده و مستحق نفرین و عذاب. 


تفر ه الذاریات(91): ایغ 1 1 دش رن * 537 


(آیه 1)- سیس به معرفی این دروغگویان پرداخته, می‌افزاید: «همانها که 
در جهل و غفلت فرو رفته‌اند» (الذين هم فی عَمَرة ساهوت). 


تفر ه الذازیات(۵1): ایغ 12 رن 37 


(آیه 2 «و (از این رو) پیوسته سوال می‌کنند: : روز جزا چه موقع است» 
و قیامت ۳۰ خواهد آمد؟ 1 ی ان بوم م الذین). 
اه ات رال که زان سر 
من چه روزی خواهد بود؟ 

هر کس این سوّال را بی‌اساس می‌داند. و می‌گوید مهم اين است که 
بدانی مرگ حق است تا خود را درمان کنی مبادا گرفتار «مرگ زودرس» 
شوی. 


تفر ه الذاریات(91): ای 13 شین * 527 


(آیه 3)- ولی با این حال قرآن به آنها پاسخ کوبنده‌ای داده, می‌گوید: ۱ 
(آری) همان روزی است که آنها را بر آتش می‌سوزانند»! (يَو هم عَلی 


الثّار ۶و بو ِفتَلُون). 


تور الذاریات(51): ایغ 14 ۴ 5 


(آیه 14)- و به آنها گفته می‌شود: رح« ِ پ چیزی 
است ,که برای آن شتاب داشتید» (دوفْوا فئتَتکم هدا ی 2 ۵ 


تستعجلون). 


شود ه ال ازیات(1 )۶ ایق 15 رن ۴ ۶ 


(آیه 15)- پاداش سحر خیزان نیکو کارا در تعقیب آیات گذشته که سخن از 
دروغگویان جاهل و منکران قیامت و رستاخیز و عذاب آنها در میان بود, در 
اینجا از مقمنان پرهیزکار و اوصاف ور پاداش آنها سخن می‌گوید: تا در 
مقایسه با یکدیگر- آن چنان که روش قرآن است- حقائثق روشنتر شود. 
می‌فرماید: «به یقین پرهیز کاران در باغهای بهشت و در میان چشمه‌ها 
قرار دارند» (اِنْ التقین فی جات و عُبْون). 

درست است که باغ طبیعتا دارای نهرهای آب است. اما لطفش در این 
است که چشمه‌ها از درون خود باغ بجوشد, و درختان را دائما مشروب 
کند. این امتیازی است که باغهای بهشت دارد. نه یک نوع چشمه که انواع 
مختلفی از چشمه‌ها در آن موجود است. 


تفر ه الذازیات(1 )۰ ایق 16 رن 57 


(آیه 16)- سپس به نعمتهای دیگر بهشتی اشاره کرده و به صورت سر 
بسته برگزیدم تفسیر نمونه, ج4, ص: 539 

می‌گوید: ۷ آنچه پروردگارشان به آنها بخشیده دریافت می‌دارند» (آخذین 
ها آتاهم مرا 

با ه میل و اشتیاق و کمال رضا و رغبت و خشنودی این 
مواهب الهی را 0 می‌ شوند. 

و در دنبال آیه می‌افزاید: اين پاداشهای عظیم بی‌جهت : ِِ «زیرا آنها 
پیش از 11 (در سرای دنیا) از نیکو کاران بودند» (انَهْم توا قبل ذلک 
مُحسنین). ۱ 

احسان و نیکو کاری که در اینجا امده معنی وسیعی دارد که هم اطاعت 
خدا را شامل می‌شود و هم انواع نیکیها به خلق خدا. 


تفر و الذازیات(1 )۰ ایق 17 رن ۳ 531 


(آیه 7)- از این به بعد به توضیح چگونگی نیکو کار بودن آنها پرداخته, سه 
وصف را از میان اوصاف آنها بیان ضف نان 

نخست این که: «آنها کت از شب را می‌خوابیدند» (کاتوا قلبلا من الیل ما 
یهَجَعَونَ). 

یعنی همه شب, بخشی را بیدار بودند و به عبادت و نماز شب می‌پرداختند 


و تها نی ۱ که ماما در خواب‌ساشند ه غیافت اند از اه بکلی مهوت 
شود کم بوده است. 


سورة الذاریات(51): آية 18 5 53۳ 


(آیه 8)- دومین وصفٍ آنها را چنین بیان قف حق «و در سحرگاهان 
استغفار می‌کردند» (و بالأسُحار هم یَسْتَعْفرُّونَ). ۱ 

دو او .یت که کم افلان در ماب است ه محط اد هر نظ ارام فال 
و غوغای ود کت مادی فرو نشسته, و عواملی که فکر انسان را به خود 
مشغول دارد خاموش است بر می‌خیزند, و به درگاه خدا می‌روند, در 
پیشگاه معبود به راز و نیاز می‌پردازند. نماز می‌خوانند. و مخصوصا از 
کاها خوی ارتفا مت کنند. 


تور ع الذاریات(51): اية 19 رن ۳ 531 


(آیه 0 سیس به سومین وصف پرهیز کاران بهشتی اشاره کرده. 
«و در اموال آنها حقی برای سائل و محروم بود» (و فی آموالهغ حو" 
لِلسّایّل و المَخرُوم). 

تعبیر به «حو"» در اینجا يا به خاطر این است که خداوند بر آنها لازم 
شمرده برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 539 

است- مانند زکات و خمس و ساير حقوق واجب شرعی- و يا آنها خود بر 
خویشتن الزام کرده‌اند و تعهد نموده‌اند و می‌توان گفت که فرق نیکو 
کاران با دیگران آن است که آنها این حقوق را ادا می‌کنند در حالی که 
دحرآن ففند‌به آن: پیستته. 

در روایاتی که از منابع اهل بیت علیهم السلام رسیده تا کید شده که منظور 
از «حق معلوم» جیهی گیر. آز. زکات واجب است. 

در فرق میان «سائل» و «محروم» جمعی گفته‌اند: «سائل» کسی است 
که از مردم تقاضای کمک می کند, ولی «محروم»> شخص ابرومندی است 
که برای معیشت خود نهایت تلاش و کوشش را به خرج می‌دهد اما دستش 
به جائّی نمی‌رسد و کسب و کار و زندگیش به هم پیچیده است و با این 
حال خویشتنداری 9 از کسی بات کمک 9 

10 ما 
افراد آبرومند محروم را پیدا کنید, و به آنها کمک نموده, گره مشکلاتشان 
را بگشائید و آبرویشان را حفظ نمایید. 


تور ع الذارزیات(1 5): آية 20 ۶ 


(آیه 20)- نشانه‌های خدا در وجود تقصامتیت ابا نت شب ؟ 

در تعقیب آیانت پیشین که پیرامون متا و معاد و صفات دوزخیان و 
بهشتیان سخن می‌گفت در اینجا سخن از نشانه‌های خدا در زمین و در 
وجود خود انسان است, تا از یکسو , توس لد توحید و شناخت خدا و صفات 
او که مبداً حرکت به سوی همه خیرات ت است آشنا شوند, و از سوی دیگر 
به قدرت او بر مسأله معاد و زندگی پس از مرگ, چرا که خالق حیات در 
روی زمین و این همه عجائب و شگفتیها قادر بر تجدید حیات نیز می‌باشد. 
نخست می‌فرماید: «و در زمین آیاتی برای جویندگان یقین است» (و فی 
الأْرّض آیاث للمُوقنین). 

به راستی نشانه‌های حق و قدرت بی‌پایان و علم و حکمت نا محدود خدا در 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 5240 

همین کره خاکی آنقدر فراوان است که عمر هیچ انسانی برای شناخت 
بد نیست در اینجا به گوشه‌ای از سخنان یکی از دانشمندان معروف جهان 
که در این زمینه مطالعات زیادی دارد گوش فرا دهیم. 

کرسی موریسین می‌گوید: «در تنظیم عوامل طبیعی منتهای دقت و ریزه 
کاری به کار رفته و 
آنچه هست می‌بود اکسیژن- یعنی ماده اصلی حیات- وجود پیدا نمی‌کرد, یا 
هر گاه عمق دریاها چند پا بیشتر از عمق فعلی بود آن وقت کلیه اکسیژن 
و کربن زمین جذب می‌شد و دیگر امکان هیچ گونه زندگی نباتی و یا 
حیوانی در سطح خاک باقی نمی‌ماند». 

و در جای دیگر می‌گوید: «تنها بیست و یک در صد از هوای اطراف زمین 
اکسیژن است ... اگر مقدار اکسیژن موجود در هوا , به جای بیست و یک در 
صد پنجاه در صد بود تمام مواد سوختنی این عالم محترق می‌شد. و اگر 
جرقه‌ای به درختی در جنگلی می‌رسید. تمام جنگل بطور کامل 


می‌سوخت » ! 


تور ع الذازیات(1 3): ایة 21 تا کر ۴ 50 


(آیه نز این آیه می‌افزاید: «و در وجود خود شما» نیز آیاتی است (و 
في أَنْفُسکم). ۱ ۱ 

«ابا (جشم. با تمی‌کنید. و این همه ابات. .و نشانه‌ای: آشکار خق ,را) 
تمی‌بیتیت ۱۲( فلا #ص تون ) ۱ 

بدون شک انسان اعجوبه عالم هستی است و آانچه در عالم کبیر است در 
این عالم نی نیز وجود دارد, بلکه عجایبی در ان است که در هی جای 
دستگاههائی که در بدن انسان است مانند قلب و کلیه و ریه و مخصوصا 
دهها هزار کیلو متر! رگهای_ درشت و باریک و حتی مویرگهائی که با چشم 
دیده نمی‌شود, و مسوول آنا سنا تن و تغذیه و تهویه «ده میلیون میلیارد» 
سلول تن انسان هستند؛ و حواس مختلفی مانند بینائی و شنوائی و حواس 
در هر کدام است. عیم اد آیات آخست: پر کید کی ررض 
1< 

و از همه مهمتر معمای «حیات» که اسرار آن همچنان ناشناخته مانده, و 
ساختمان روح و عقل انسان است که عقول همه انسانها و 
۵ لمیر رات اسام.ضلی الله لیم وراه فرهفت:< کمفی. که وی 
را بشناسد خدای خویش را شناخته است». 


تور ع الذاریات(1 5): اي 22 ۳۲۱ 


(آیه 22- در این ان به سومین بخش از نشانه‌های عظمت پروردگار و 
قدرت او بر معاد اشاره کرده, می‌فرماید: «و روزی شما در آسمان است, 
و آنچه به شما وعده داده می‌شود» (و فی السّماء ردو مُ و ما توعَدُون). 
مفهوم «رزق» هم باران را شامل می‌شود, هم نور آفتاب را که از آسمان 
بةه سوی ما ضعی ند و نقش آن در حیات ی فوق العاده حساس است, 
و همچنین هوا را که مایه حیات همه موجودات زنده است. 

چیزی که مانع بصیرت ادمی می‌شود. همان حرص برای روزی است 
خداوند در این آیه به انسان اطمینان می‌د هد که روزگر او تضمین شده 
است:ا نواته با خبال راحت به شعهای جهان قستی بنگرو. 

به هر حال سه آبه فوق تز تب لطیفی دارد: آبه نخست ال وجود 
انسان در کره زمین سخن قف حوند: و [۳۹ دوم از خود وجود انسان, و آیه 
سوم از عوامل دوام و بقاء او. 


تور ع الذازیات(1 5): ای 23 ص5۱ 


(آیه 23)- لذا برای تأکید مطلب در اين آیه سوگند یاد کرده, می‌گوید: 


«سو گند به پروردگار آسمان و زمین که که اب ین مطلب حق است, همان ؟ 
که شما سخن می‌گونید» (قو رب السَماء و ال رض اه لحوت مت ما نک 
بو 1 ن). 


کار به جائی رسیده است که خداوند با آن عظمت و قدرتش برای اطمینان 
دادن به بندگان شکاک و دیر باور و ضعیف النفس و حریص سوگند یاد 
می‌کند که انچه به شما در زمینه رزق و روزی و وعده‌های ثواب و عقاب 
قیامت وعده داده شده همه حق است., و هی شک و تردیدی در آن نیست. 


تور ع الذاریات(1 5): اية 24 رن ۳۲۱ 


(آیه 24)- میهمانان ابراهیم (ع): از اين به بعد گوشه‌هائی از سرگذشت 

انبیا و اقوام پیشین برای تأکید و تأیید مطالب گذشته مطرح می‌شود. و 

نخستین فراز آن برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 522 

سر‌گذشت فرشتگانی است که برای عذاب قوم لوط در شکل آدمیان بر 

ابراهیم (ع) ظاهر شدند., و او را بشارت به تولد فرزندی دادند با اين که 

ابراهیم به سن پیری رسیده بود و همسرش نیز مسن و نازا بود. 

از یکسو عطا کردن این فرزند برومند در این سن و سال به اين پدر و مادر 

پیر و فرتوت تأکیدی است برای آنچه در باره مقدر بودن سایر روزیها که در 

آیات گذشته آمد. 

و از سوی دیگر دلیلی است بر قدر و توانائی حق, و آیتی است از آیات خدا 

شناسی که در آیات گذشته از آن بحث شده است. 

و از سوی ور بشارتی است برای اقوام با ایمان که مشمول حمایت حق 

هستند» همان گونه که آیات بعد که سخن از عذاب هولناک قوم لوط 

می‌گوید هشدار و تهدیدی است برای مجرمان بی‌ایمان. _ 

نخست روی سخن را به پیامبر کرده, می‌فرماید: «یا خبر مهمانهای 

بزرگوار ابراهیم به تو رسیده است»؟! (هل تاک خدیث ضیف |تراهيع 
رمین). 


تور ع الذازیات(1 5): ای 25 یت ۶ 522 


ارم کی سم توا ان کته سام بر شما که جمعیتی نا 
شناخته‌اید»! ( تحلوا عم الوا شلاماً فان لام قَوه فلگزون) 


تور ع الذاریات(1 5): ای 26 میم کم ۴ 502 


لابه 26 به هر حال ارام فان وان ج بر سشاوت. مرا تیداتن 
میهمانان خود فور| دست به کار شد. «پس پنهانی به سوی خانواده 9 
رفت و گوساله فربه (و بریان شده‌ای را برای آنها) آورد» (قراع الی أهْله 
قجاء بعجّل سَمین). 
چرا ابراهیم چنین کرد؟ برای این که ممکن بود اگر میهمانان متوجه شوند 
مانع از چنین پذیرائی پر هزینه‌ای گردند ِ 
اک نف وه 
اکثر دوازده نفر بودند غذای فراوان و مفصل تهیه کرد. این به خاطر آن 
است که معمولا اشخاص سخاوتمند هر گاه میهمانی برای آنها فرا رسد تنها 
به اندازه میهمانان غذا برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: : 543 
7 نمی کنند, بلکه طظذائی فراهم می‌سازند که علاوه بر میهمانان تمام 
کسانی که برای آنان کار می‌کنند دز آن شریک ۲ سهیم باشند, و حبنی 
مت وان قاط انعر وا ار مت ررو 


تور ع الذاریات(1 5): اية 27 ی ۴ 53 


اه شتصا ای اسان اس سین 
گذارد» (فقَرّبِهٌ الَِهمٌ). 

ولی با تعجب دید که آنهلٍ دست به سوی غذا نمی‌برند «گفت: آیا شما غذا 
نمی‌خورید»؟! (قالّ أ لا تَألونَ). 


تور ع الذاریات(1 5): ایة 28 ی ۴ ۳ 


(آیه 8- ابراهیم تصور می‌کرد آنها از خنس. بشرند و هنگلمی که دید 
دست به سوی غذا نمی‌برند «از آنان احساس وحشت کرد» (فاوچس منم 
جِیفه). 

زیرا در ان زمان و امروز هم در میان بسیاری از اقوام- که پایبند به اخلاق 
سنتی هستند- هر گاه کسی از غذای دیگری بخورد به او آزاری نمی‌رساند 
و خیانتی نمی کند. و اگر میهمان دست به غذا نبرد اين گمان پیدا می‌شد که 
او برای کار خطرناکی آمده است. 

در اینجا میهمانان- همان گونه که ل آیه 70 سوره هود آمده است- «به او 
گفتند: نترس» ما رسولان و فرشتگان پروردگار توایم (قالوا لا تحف). 

سیس می‌افزاید: «و او را بشارت به تولد پسری زان دادن( سم 


بعلام عَلیم). 

تانفی ۷ فرزند به هنگام تولد «عالم» نیست. اما ممکن است 
استعدادی در او باشد که در آینده عالم و داتشمند بزرگی شود. و متظور 
در اینجا همین است. 


و مشهور این است که این فرزند «اسحاق» بوده است. 


سورة الذاریات(51): آية 29 یم ۴ 53 


(آیه 29)- «در اين هنگام همسرش جلو آمد در حالی که (از خوشحالی و 
تعجب) فریاد می‌کشید به صورت خود زد و گفت: (آیا پسری خواهم آورد 
در حالی که) پیر زنی نازا هستم» (أَفْبلَتِ امرأَئهُ فی صَرّة قصکث ویهها و 
قالث عَجْور عَقیم). 


تور الذاریات(1 5): اية 30 شین ۴ ۴3 


(آیه 30)- ولی قرآن در این آیه پاسخ فرشتگان را , به او نقل می‌کند: 
«گفتند؛ برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 44< 

پروردگا رت چنین گفته است و او حکیم و داناست» (قالوا کذلک فال رت 
یه هو الحكِيمْ الْعَلیمٌ). 

گر چه تو پیر زن فرتوتی هستی و شوهرت نیز چنین است. اما هنگامی که 
فرمان پروردگار تو صادر شود و اراده‌اش به چیزی تعلق گیرد بدون تردید 


آغاز جزء 27 قرآن مجید ..... ص : 544 


ادامه سوره ذاریات 


تور ع الذازیات(1 3 ای 31 ی ی ۶ 53 


(آیه 1)- شهرهای بلا دیده قوم لوط آ وت و عبرتی است: در تعقیب 
ماجرای ورود فرشتگان بر ابراهیم و بشارت دادن به او د باره تولد 
اسحاق بجّت از گفتگویی است که میان «ابراهیم» و «فرشتگان» در باره 
قوم «لوط» در گرفت. 

توضیح این که: بت پس از تبعید به شام, به دعوت مردم به سوی 
خداوند و مبارزه / و شرک و بت پرستی ادامه تفت دا حضرت 
«لوط » که از پیامبران بزرگ بود در عصر او می‌زیست و احتمالا از سوی 
او مأموریت یافت که برای تبلیغ و هدایت گمراهان به یکی از مناطق شام 
(یعنی شهرهای سدوم) سفر کند, او در میان قوم گنهکاری تا سین 
شرک و گناهان بسیاری بودند» و از همه زشت تر گناه همجنس بازی 
لواط بود سر انجام ان مامور هلاک این قوم شدند اما قبلا 
ابراهیم از وضع میهمانان فهمید اينها به دنبال کار مهمی می‌روند, و تنها 
برای بشارت تولد فرزند نزد او نیامده‌اند, چرا که برای چنین بشارتی یک 
نفر کافی بود, و يا به خاطر عجله‌ای که در حرکت داشتند احساس کرد 
ماموزیت مهمن دارتد: 

لذ| در آیه مورد بحث می‌گوید: , ابراهیم «گفت: فأموزیت: شما خیست. ای 


فرستادگان» خدا؟ (قال قما حَطْبْکَمْ لها الَمَرَسَلون). 


تور ع الذازیات(1 5): ای 32 شیم ی * 53 


(آیه 32)- فرشتگان پرده از روی ماوزیت خود برداشته. و به ابراهیم 
«گفتند: ما به سوی قوم مجرمی فرستاده شده‌ایم» (قالوا 1" آز سنا الی 
قوّم مُجَرِمینَ). قومی که علاوه بر فساد عقیده گرفتار انواع آلودگیها و 
کناهان مختلف بر کزیده تقسیر نمونه: 4 ض* 545 

زشت و تین هستند 


تور ع الذاریات(1 5): ای 33 مشیم ۴ 55 


(آیه 33)- سپس افزودند: ما مأموریت داریم «تا باراتی از سنگ گل بر آنها 
بفرستیم» (تَرسل عَلیهمٌْ ججارَة من طین). 

تعبیر به «جِجارَّ من طْین» (سنگی از گلَ) همان چیزی است که در آیه 92 
سوره هود به جای آن «سچیل» آمده است. و در مجموع شاید اشاره به 
اين معنی است که برای نابود کردن این قوم مجرم حتی نیازی به نازل 
کردن صخره‌های عظیم از اسمان نبود, بلکه بارانی از ریگهای کوچک و نه 
چندان محکم و مانند دانه‌های باران بر انها فرو بارید. 


تور ع الذازیات(1 5): اية 34 ۴ 545 


(آیه 34)- سپس افزودند: «سنگهائی که از ناحیه پروردگارت برای 
اسرافکاران نشان گذاشته شده است» (مَسَوّمَة عنْد ریک للمُسرفین). 


تقو ع الذازیات (1 9): ایق 35 رم ۴ 535 


(آیه 35)- قرآن در اینجا دنباله ماجرای این رسولان پروردگار را- که نزد 
حضرت لوط امدند و به عنوان میهمانانی بر او وارد شدند, و قوم بی‌شرم 
به: کصان این که آنها جوانانی زیبا روی از جنس بشرند به سراغ آنها اند 
اما به زودی به اشتباه خود پی‌بردند. و چشمان همه آنها نابینا شد- رها 
کرده و دنباله سخن را از سوی خداوند باز کو هی کند. 

می‌فرماید: «ما مومنانی را که در شهرها (ی قوم لوط) زندگی می‌کردند 
(قبل از نزول عذاب) خارج کردیم» (قاخرینا : من کان فیها من الْمَوْمنِینَ). 


تور ع الذازیات(1 3 ایة 36 رن ۴ 535 


(آیه 36)- «ولی (در تمام اين مناطق) جز یک خانواده با ایمان نیافتیم»! 
(قما وِجذُنا فیها عیْر بَیّتِ من المُسلمین). 

آری! ما هرگز خشک و تر را با هم نمی‌سوزانیم و عدالت ما اجازه نمی د هد 
مومن را گرفتار سرنوشت کافر کنیم, حتی اگر در میان میلیونها نفر 
اسان همجرمی فردا آنمان وبا تسه اس ی وم 

این همان مطلبی است که در سوره حجر ایه 59 و 60 به این صورت 
امده: 

«مگر خاندان لوط که همگی آنها را نجات خواهیم داد, به جز همسرش که 
مقر داشتیم از بازماندگان (در شهر. و هلاک شوندگان) باشد»! برگزیده 
تفسیر نمونه, ج4, ص: 546 ۱ 

البته اين بخش از ماجرای قوم لوط در سوره‌های مختلف قرآن با عبارات 
مختلف بیان شده که همه آنها یک حقیقت را بازگو می‌کند, ولی از آنجا که 
ممکن است به یک حادثه از زوایای مختلف نگاه کرد و در هر نگاه بعدی از 
آن را مشاهده نمود, در قرآن مجید نیز حوادت تاریخی غالبا به همین 
صورت مطرح و تکرار شده است, و در مقام تربیت گاه لا زم می‌شود که 
روی یک مساله مهم بارها تکیه شود, تا تاثیر عمیق در ذهن خواننده بگذارد. 
به هر حال خداوند شهرهای این قوم آلوده را با زمین لرزه‌ای سخت و 
ویرانگر زیر و رو کرد سپس بارانی از سنگهای آسمانی بر آنها فرو بارید و 
اثری از آنها نماند, حتی جسدهای پلیدشان زیر آوازها .و ستکهای. آتمانین 
مدفون گشت, تا عبرتی باشد برای آیندگان و برای همه افراد بی‌ایمان و 
عرها تن | رن 


تووع الذازیات(1 9): ای 37 شک * 536 


(آیه 7)- و لذ| در این آیه می‌افزاید: «و در آن (شهرهای بلا دیده) 
نشانه‌ای روش برای کسانی که از عذاب 9 می‌تر سند به جای 
گذاردیم» (و ترکنا فیها یه للذین یخافون العذات الألِیمَ). 

این تعبیر به خوبی نشان می‌دهد که از این آیات و نشانه‌های خدا تنها 
کسانی بند می‌گیرند که آمادکی. پذیرشن در وجودشان. باشد: و اخساس 
متنتگه لیت کنتد: 


سور ۵ الذاریات(1 5): ایغ 38 شم * 536 


(آیه 8)- اين همه درس عبرت در تاریخ پیشینیان: قرآن در اینجا در تعقیب 
داستان قوم لوط و عاقبت دردناکی که بر اثر گناهان بسیار زشت و ننگین 
پیدا کردند اشاره به سرگذشت چند قوم دیگر از اقوام پیشین می کند. 
نخست می‌فرماید: «و در (زندگی) موسی نیز (نشانه و درس عبرتی بود) 
در آن هنگامی که او را به دلیلی آشکار به ِِ« فرعون فرستادیم» (3 فی 
مُوسی اد آرسلناة الی فزغون تشاطان مین 

«سلطان» چیزی است که مایه تسلط 0 و منظور در اینجا معجزه پا 
دلیل و منطق نیرومند عقلی یا هر دو است که «موسی» (ع) در برابر 
فرعون از آن استفاده کرد. 


تور ع الذاریات(1 5): اي 39 * 536 


(آیه 9- اما فرعون نه تسلیم معجزات موسی ءع( که گواه 
ارتباطش با بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 5247 

خدا بود شده و نه در مقابل دلائل منطقی او بر تعظیم فرود آوزده بلکه به 
خاطر غرور و تکبری که داشت «با تمام وجودش از وی روی برتافت و 
گفت: (اين مرد) يا ساحر است يا دیوانه»! (قتولی بژکنه و قال ساحر آو 


۵ و 4 


اخنت 


جالب این که جباران زورگو در تهمتها و نسبتهای دروغین که به انبیاء بزرگ 
می‌دادند گرفتار سر در گمی ۵ تناخض کوئی عجییی بودتد. کاه آنها.را ساحر 
می‌خواندند. و گاه مجنون. با اين که «ساحر» باید انسان هوشیاری باشد 
که با استفاده از ریزه کاریها و مسائل روانی و خواص مختلف اشیا کارهای 
اعجاب انگیزی را انجام دهد و مردم را اغفال نماید, در حالی که مجنون 
نقطه مقابل ان است. 


نفد ع الذاریات(1 9): ای 40 من ۶ 537 


(آیه 40)- اما قرآن از نتیجه کار فرعون جبار و اعوانش چنین خبر می‌دهد: 
هار آین رخا او ه لشکربانشی را کرفتيم وه دربا امکندیم, در حالی که در 
خور تسرز نش بود» آخدناة و حنتودق فتبوناهم فی: الیج و هه ملیخ) 


فرع الذاریات(1 9): ای 41 مشیم رن * 57 


(آیه 1)- سپس به سرنوشت اجمالی قوم «عاد» پرداخته, چنین هی کوید: 
«در سر‌گذشت قوم عاد ۳ ان است) در آن هنگام که تند بادی بی‌باران 

آنقا فرنستاویم* و فیعا آوسَلنا لبم الزیح ااع 1 , 
ی بودن بادها زمانی ۳ 7 باران‌زا با خود حمل نکند, گیاهان 
را تلقیح ننماید, و فایده و برکتی نداشته باشد, و جز هلاکت و نابودی چیزی 
همراه نیاورد. 


نود ع الخادیات(1 9): ایة 42 شیم رن * 57 


(آیه 12)- سپس به توصیف تند بادی که بر قومٍ عاد مسلط شد پرداخته. 
می‌افزاید: «بر هیچ چیز نمی‌گذشت مگر این که آن را همچون استخوانهای 
بوسنم می‌تضاخت» (ما کر مر شع اتت. علیه الا جَعلنه کالرّمیم). 

این تعبیر نشان می‌دهد که تند باد قوم عاقی ند باد حول توق باکه 
علاوه بر تخریب و درهم کوبیدن و به اصطلاح فشارهای فیزیکی, دارای 
سوز ند کی: 5 متنتضه‌فیتی بود که اشیاء گوناگون را می‌پوساند. 

این بود اشاره کوتاهی به سرنوشت قوم نیرومند و ثروتمند «عاد» که در 
سرزمین «احقاف» (منطقه‌ای میان عمان و حضر موت) می‌زیستند. 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 548 


تفر ع الذاریات(1 )2 ایق 43 یه رن < 53 


(آیه 43)- بعد از آنها نوبت به قوم «ثمود» می‌رسد و در باره آنها 


می‌فرماید: ۳ ‌ 

«و نیز در سر گذشت قوم تمود (عبرتی است) در ان هنگام که به آنها گفته 
شد: 

مدتی کوتاه بهره‌ مند باشید» و سپس منتظر عذاب (و فی مود 7 قیل هم 


وم |[ 2 


خی جین). 
منظور از «حتّی جین» همان سه روز مهلتی است که در آبه 05 سوره هود 
ار اشاره شده رت «آنها شتری ر که به عنوان اعجاز آمده بود از 
پای درآورند و پیامبرشان صالح به آنها گفت: سه روز در خانه‌هایتان بهره 
ید (و بعد از آن منتظر ۳ الهی باشید) این وعده‌ای است 
7 


سورع الذاریات(1 5): ایخ 44 و کم ۴ 53 


(آیه 44)- آری «آنها از فرمان پروردگارشان سر باز زدند و صاعقه آنان را 
فرا گرفت. در حالی که (خیره خیره) نگاه می‌کردند» بی‌آنکه قدرت دفاع 
داشته باشند (فْعتّا عن آمر رهم قاحته الصَاعقهُ و هم تلظژون). 

این جمله اشاره به تمام تستربیجهاتن 0 که آنها در طول دعوت صالح 
داشتند, مانند بت‌پرستی و ظلم و ستم و از پای فراوزدن ناقه‌ای که معجزه 
«صالح» بود, نه فقط سرپیچیهایی که در طول این سه روز انجام دادند و 
به چای توبه و انابه به درگاه خدا در غفلت و غرور فرو رفتند. 


نود ع الخاریات(1 9): ای 25 خی < 53 


(آیه 45)- سر انجام آخرین جمله‌ای که در باره این قوم سرکش می‌فرماید 
این است که: «چنان بر زمین افتادند که توان برخاستن نداشتند و 
نتوانستند از کسی یاری طلبند» (فما اسَتطاغوا من قیام و ما کائوا 
مَنتصرین). ۱ ۲ 

اری! صاعقه چنان انها را غافلگیر کرد و بر زمین کوبید که نه خود پارای 
برخاستن و دفاع از خویشتن داشتند. و نه قدرت ناله و فریاد و کمک 
طلبیدن, و در همین حال جان دادند, و سررگذشتشان درس عبرتی برای 
دیگران شد. 


سورع الذاریات(1 9): ای 46 تیه رن * 53 


(آیه 46)- در این آیه اشاره کوتاهی به سرنوشت پنبجمین قوم یعنی قوم 
نوح کرده, می‌فرماید: «همچنین قوم نوح را پیش از آنها هلاک کردیم. چرا 
که قوم فاسقی بودند» (و قَوْمّ توح من قبْلْ الَُمْ کائوا قوْماً فاسقین). 
«فاسق» به کسی می‌گویند که از محدوده فرمان خداوند قدم بیرون 
گذارد, برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 549 

و آلوده به فکر و ظلم يا ساير گناهان شود. 


سورع الذاریات(1 9): ایغ 47 که 


(ابه. 47ه-پتوسته آسمانها را کسترنت می‌دهما قران باز. دیکر به مساله 
آیات عظمت خداوند در عالم آفرینش می‌پردازد و در حقیقت ث_ِِ را 
که در آیات 20 و 21 همین سوره در باره آیات او در زمین و وجود انسان 
گذشت تکمیل می‌کند. و در ضمن دلیلی بر قدرت خداوند بر مالعا و 
زندگی پس از مرگ است. نخست می‌فرماید: «و ما آسمان را با قدرت بنا 
کردیم, ۳ اش را وسعت می‌بخشیم» (5 السماء بتینا ها 5 7 
۳ 


سورع الذاریات(1 5): آیة 48 ۳ 


(آیه 8)- و زمین را گستردیم و چه خوب گستراننده‌ای هستیم» ! (5 
11 َض قرشناها قَنِعم الماهدُون). ۲ 

شانه‌های این قدرت عيم هم ذز ططامت آستانها و هم .کر نظام عاصی 
که بر آنها حاکم است به خوبی آشکار می‌باشد. 

با توجه به کشفیات اخیر دانشمندان در فمبالة «گسترش جهان» معنای آیه 
روشن است و آن این که خداوند آسمانها را آفریده و دائما گسترش 
می د هد. 

علم امروز می‌گوید: نه تنها کره زمين, بر اثر جذب مواد آسمانی تدریجا 
فربه و سنگین‌تر می‌شود, بلکه آسمانها نیز در گسترشند, بعنلی ستار گانی 
که در یک کهکشان قرار دارند بسرعت از مرکز کهکشان دور می‌شوند, 
حتی سرعت این گسترش را در بسیاری از مواقع اندازه گیری کرده‌اند. 


سورع الذاریات(1 5): ای 49 رن 539 


۳ و زمین و 5 یا ها و حیوانات که 1 مورد بجعت 
می‌فر ماید: 

نا آفریديم شاید متذکر شوید» اوست کل شی ء حَلفْنا 
روجتن کم تذکرژون). 

«من کل شّی ء» (از ی می‌تواند اشاره به این حقیقت باشد که تمام 
اشیای جهان از ذرات مثبت و منفی ساخته شده, و امروز از نظر علمی 
مسلم است که «اتمها» از اجزاء مختلفی تشکیل یافته‌اند, از جمله اجزائی 
که دارای بار الکتریسته منفی هستند, و «الکترون» نامیده می‌شوند. و 
اجزاتی که دارای بار برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 50 

الکتریسته مثبت هستند و «پروتون» نام دارد. 


تتورع الذازیات(1 9)< ایغ0 8 نکن * 550 


(آیه 50)- در این آیه به عنوان یک نتیجه‌گیری از بحثهای توحیدی گذشته 
می‌افزاید: «پس به سوی خدا| پگريزید که من از سوی او برای شما بیم 
دهنده‌ای آشکارم» (قَفدوا ای ال ای کم مت تذیژ مبین). 
تعبیر به «فرار» در اینجا تعبیر جالب و لطیفی است. معمولا «فرار» در 
جائی گفته می‌شود که انسان از یک سو با موجود یا حادثه وحشتناکی رو 
برو شده, و از سوی دیگر پناهگاهی در نقطه‌ای سراغ دارد, لذا با سرعت 
تمام از محل حادثه دور می‌ شود و به نقطه امن و امان روی ی | هرت شما 
نیز از شرک و بت‌پرستی که عقیده وحشتناکی است بگریزید و به توحید 
اه ره 
از زشتیها, بدیها, بی‌ایمانی, تاریکی جهل, و عذاب جاویدان بگريزید, و در 
اغوش رحمت حق و سعادت جاویدان قرار گیرید. 


تووع الذازیات(1 3 ای 51 50 


(آیه 51)- باز برای تأکید بیشتر, روی مسأله یکتاپرستی تکیه کرده, 
می‌فرماید: «و با خدا معبود دیگری کزان ندهو که من برای شما از سوی 
او بیم دهنده‌ای آشکارم» (و لا تجْعلوا مع الله الهاً خر انّی کم من تذیژ 
مَبینْ). 


توورع الذازیات(1 9): اية 52 ۶ 


(آیه 52)- در آن 39 همین سوره خواندیم که فرعون در برابر دعوت 
موسی (ع) به سوی خداوند یکتا و ترک ظلم و بیدادگری. موسی را متهم 
ساخت که او «ساجر» يا «مجنون» است. این نسبت که از سوی مشرکان 
به پیأمبر اسلام صلّی اللّه طلیه. و اله نیز داده می‌شد برای موّمنان اندک 
نخستین, بسیار گران بود. و روح با یا میو ای الات یهن الم ۱ آزرده 
می‌ساخت. 

آیه برای دلداری پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و موّمنان می‌گوید: تنها تو 
تا 
که هیچ پیامبری قبل از اینها به سوی قومی فرستاده نشد مگر اين که 
گفتند: او ساحر است يا دیوانه» (کدلی ها اتف الذین من قَتلهمْ من سول 
الا قالوا ساحر او مَجتَون). 

آنها را «ساحر» می‌خواندند زیرا در برابر معجزات چشمگیرشان پاسخی 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 551 

منطقی نداشتند, و «مجنون» خطاب می‌کردند چرا که همرنگ محیط 
نبودند 1 ت مادی سر تسلیم فرود نمی‌آوردند. 


تورع الذازیات(1 5): اي 53 یه ی ۶ ۶5 


(آیه 53)- سپس می‌افزاید: + «آپا (اين قوم کافر و معاند) یکدیگر را به 
سفارش می‌کردند» که همه چنین تهمتی بزنند (۱ تواضَوّا به). 

آن چنان هماهنگ و یکنواخت عمل می‌کنند که گوئی همگی در ماوراء تاریخ 
مجلسی تشکیل داده. و به مشاوره نشسته, و به یکدیگر توصیه نموده‌اند 
که انبیاء را عموما متهم به سحر و جنون کنند, تا از نفوذ اعتبا ز انها در توده 
مردم کاسته شود. 

سپس می‌افزاید: «بلکه آنها قومی طغیانگرند» (بِل هم قَوَمْ طاغُون). 
ده 
هر دروغ و تهمتی متوسل می‌شوند. 


تور ع الذازیات(1 5): ایغ 54 رن 2 551 


یا مرا ایس 
«اکنون (که این قوم ۳ و سرکش حاضر به شنیدن حق نیستند) از آنها 
روی بگردان» (قتول عنم ۳ 

و مطمئن ۱ را بطور کامل انجام داده‌ای, و «هرگز در 
خور ملامت نخواهی بود» (قما ائت یمَلوم). 

اگر آنها حق‌ را نپذیرند غم مخور که دلهای شایسته‌ای در انتظار آن است. 
این جمله در حقیقت پادآور آیات دیگری است که نشان می‌دهد پیامبر آن 
قدر دلسوز بود که گاه از عدم ایمان آنها تزدیک بوذ دق کند. چنانکه در آبه 
6 سوره کهف می‌خوا: نیم: «گوثی می‌خواهی خود را از عم آندهه:به خاظر 
اعمال آنها هلاک کنی چرا که آنها به این قران ایمان تیاو زده‌اند». 


تووع الذازیات (1 ۱9 ایغ 55 یم یم ۶ ۶1 


(آیه 55)- مفسران گفته‌اند: سای که آبه فوق:تازل شید سا صلین الله 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ 
برابر مشرکان است. وحی ! سمانی قطع شده, و عذاب الهی به زودی فرا 
می‌رسد., ولی چیزی نگذشت که این آیه نازل شد و به پیامپر صلی الله 
علیه و آله دستور داح: «و پیوسته 0 زیرا .همان را 
سود می‌بخشد» (و دکرّ فان الذگری لقع الَمُوْمنِینَ). برگزیده تفسیر نمونه, 
ج4, ص: 552 

اینجا بود که همگی احساس آرامش کردند. 

اشاره به این که دلهای آماده‌ای در گوشه و کنار در انتظار سخنان توست. 
اگر گروهی به مخالفت در برابر حق برخاسته‌اند گروه دیگری از جان و دل 
۹ و گفتار دلنشین تو تاثیر خود را در نفوس آنان مت دار 


تور ع الذازیات(1 5): آیة 56 شیم یم * 552 


(آیه 56)- هدف خلقت انسان از دیدگاه قرآن: از مهمترین سوالاتی که هر 
کس از خود می‌کند این است که «ما برای چه آفریده شده‌ایم»؟ و «هدف 
آفرینش انسانها و آمدن به اين جهان چیست»؟ 

آیه مورد بحث به این سوال مهم و همگانی با تعبیرات ت فشرده و پرمحتوایی 
پاسخ مق کون و بحتی را که در ۳۷ قبل پیرامون تذکر و یادآوری به 
فان سان شد تکمیل هی کف چرا که این از فیضرین اصولی اس کر 
بای ضلی الم علیه و اه بایق آنبرا تعمیب کندرستما معنی: فران به تیوه 
خدا را که در آیه 50 همین سوره آمده بود روشن می‌سازد. 

می‌فرماید: «من جن و انس را نیافریدم جز برای اين که عبادتم کنند» و از 
این راه. تکاملسانند و به.من تزدیک سوند (و ما علفک الجن و الائتن: ۱ 
لیعبدون). 


تورع الذازیات(1 5): ایة 57 مش ی * ۶52 


(آیه 57)- من نیازی به آنها ندارم و«هرگز از آنها روژی نمی‌خوا 


نمی‌خواهم مرا اطعام کنند» ! (ما ارید 
بطعِمُون). 
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تور ع الذازیات(1 5): ایغ 58 مشیم یم * ۶52 


(آیه 58)- «خداوند روزی دهنده, و صاحب قوت و قدرت است » (ِنَ ال 
هو لزان و الفوَة لمَتَینْ). 

اند کی تأمل در مفهوم آیات قرآن در زمینه هدف خلقت نشان می‌دهد که 
هدف اصلی همان «عبودیت» است که در آیه فوق به آن اشاره شده, و 
مسا له :عم و دانش» و «امتحان و آزمایش» اهدافی هستند که در مسیر 
عبودیت قرار تن کیر ند و «رحجمت واسعه خداوند» نتیجه این عبودیت 
است. 

بدین ترتیب روشن می‌شود که ما همه برای عبادت پروردگار آفریده 
شده‌ایم, اما مهم این است که بدانیم حقیقت «عبادت» چیست؟ 

آیا تنها انجام مراسمی مانند رکوع و سجود و قیام و قعود و نماز و روزه 
منظور برگزیده تفسیر نمونه, 4, ص: 953 0 
است؟ يا حقیقتی است ماورای اینها؟ هر چند عبادات رسمی نیز همگی 
«عبودیت»- آن گونه که در متون لغت آمده- اظهار آخرین درجه خضوع در 
برابر معبود است. و به همین دلیل تنها کسی می‌تواند معبود باشد که 
نهایت انعام و اکرام را کرده است و او کسی جز خدا نیست. 

ی ۱ اسان سار تصواست. 
عبودیت کامل آن است که انسان جز به معبود واقعی یعنی کمال مطلق 
نينديشد, جز در راه او گام بر ندارد, و هر چه غیر اوست فراموش کند, 
حتی خویشتن را و این است هدف نهائی آفربنش بشر که خدا برای 
وصول به آن میدان فراهم ساخته و علم و آگاهی به انسان داده, 
و نتیجه نهائیش نیز غرق شدن در اقیانوس «رحمت» اوست. 


تور ع الذازیات(1 5): ای 59 هن ۶52 


سوره «ذاریات» است در حقیقت یک نوع نتیجه‌گیری از آیات مختلف این 
سوره است.؛ مخصوصا ایاتی که پیرامون سرنوشت اقوام پیشین همجون 
قوم فرعون و قوم لوط و عاد 9 سخن می‌گوید, همچنین آیات گذشته 
ات هر 

می‌گوید: و برای کسانی که ستم 9 سهم بزرگي از عذاب است 
همانند سهچ یارانشان» از اقوام ستمگر پیشین (َاِنٌ لِلْذينَ ظ۳لَموا توب 
مثل در وب آصحایهم). 

«بنابر این عجله نکنند» (قلا یَستعجلون). ور نف کر فی. تشد آحر عداب 
ایح است عر اهامای اید؟ه 

تعبیر به «ظلم» در باره اين گروه به خاطر آن است که «شرک» و کفر 
بزرگترین ظلم است., زیرا حقیقت ظلم این است که چیزی را در غیر محل 
شایسته قرار دهند. و مسلما بت را به جای خدا| قرار دادن مهمنترین 
مصداق ظلم محسوب می‌شود. و به برگزیده تفسیر نمونه. 4, ص: 554 
همین دلیل آنها هم مستحق همان سرنوشتی هستند که اقوام مشرک 


تور الذازیات(1 5): ای 60 ی ۶5 


(آیه 60)- در آخرین آیه این سوره تهدید به عذاب دنیا را با تهدید به عذاب 
آخرت تکمیل کرده, می‌گوید: «پس وای بر کسانی که کافر شدند از روزی 
که به آنها وعده داده می‌شود» (قوَبْل اادفه کفَرّوا من یمهم الذی 


یُوعذون). 
همان گونه که این سور 9 از مسأله معاد و رستاخیز آغاز شد, با تا کید نز 


همین متاخ پایان ی یز 3 
«پایان سوره ذاریات» 


بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص .۰ ار 


سوره طور [52] ۰ ص‌ و و 


اشاره 


‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 9 ایه است 


محتوای سوره: ۰ص : 555 


این سوره نیز از سوره‌هائی است که سنگینی بحثهای آن روی مسأله معاد 
و سرنوشت نیکان و پاکان از یکسو, و بدان و مجرمان در آن روز عظیم از 
سوی دیگر است. 

و روی هم رفته می‌توان محتوای این سوره را به شش بخش تقسیم کرد. 
[- آیات نخستین سوره که با سوگندهای پی در پی شروع می‌شود بحث از 
عذاب الهی و نشانه‌های قیامت و آتش دوزج و کیفر کافران می کند (آیه 1 
تا 16). 

2- بخش دیگری از این سوره نعمتهای بهشتی و مواهب الهی را در قیامت 
که در انتظار پرهیز کاران است مشروحا برمی شمرد؛, و یکی را یس از 
دیگری مورد توجه قرار می‌دهد, و در حقیقت به غالب نعمتهای بهشتی در 
این بخش از سوره اشاره شده است (آیه 17 تا 28). 

3- در بخش دیگری از اين سوره از نبوت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله سخن 
مق کوانه: و اتهاماتی را که دشمنان برای او ذکر می‌کردند برمی‌شمرد, و 
بطور فشرده به آن پاسخ می د هد (آیه 20 تا 34). 

4 دز کش گر سکن از توحید اسک: با اسدلالی روشن این فسالهر 
تعقیب می‌کند (آیه 35 تا 43). 

د در بخش دیگر سوره ِِ مسأله معاد و پاره‌ای از مشخصات روز 
باز می‌گردد (آیه 44 تا 47). 

60- سر انجام در آخرین پخش سوره که دو آیه بیشتر نیست با دستوراتی به 
پیامبر گرامی اسلام صلّی اللّه علیه و اله در زمینه صبر و استقامت و 
تسبیح و حمد پروردگار و وعده حمایت او از سوی خداوند بحثهای تد 
را پایان می‌بخشد. 

نامگذاری این سوره به «طور» به تناسب نخستین آیه آن است. 


فضیلت تلاوت سوره. ۰ ص‌ و 


در حدیثی آمده که بای ای اللّه علیه و آله فرمود: «هر کس سوره 
طور را بخواند بر خداست که او را از عذابش ایمن سازد, و او را در 
بهشتش متنعم دارد». 

و در حدیث دیگری از امام باقر علیه السْلام می‌خوانیم: «کسی که سوره 
طور را تلاوت کند خداوند, خیر دنیا و اخرت را برای او جمع می‌کند». 
روشن است که این همه اجر و پاداش عظیم در دنیا و آخرت اد ان کساتف 
است که این «تلاوت» را ات برای «تفکر»: و آن را نیز به نوبه. خود 
وسیله‌ای در راه «عمل» قرار دهند. 

یسم اللّه الرَحمن الرَجیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الطور(52) ای[ 2 ضن : 0و 


(آیه 1- این سوره یکی یکت ذبکر از سوره‌هائی است که با سوگند شروع 
می‌ شود سوگندهائی برای بیان یک واقعیت مهم یبعنی خا قیامت و 
معاد و رستاخیز و محاسبه اعمال انسانهل 

می‌فرماید: «سوگند به کوه طور» (و الطور). 

«طور» در لفت به معنی «کوه» است. ٍِ با توجه به این که این کلمه در 
ده آیه از قرآن مجید مطرح شده که در نه مورد سخن از «طور سینا» 
همان کوهی که در آنجا وهی بر موسی نازل می‌ شد به میان آفنده: معلوم 
می‌تنتن که در ای مورد بحث نیز منظور همان معنی است. 


سورة الطور(52)؛ آية 2 تن 5 556 


(آیه 2( «و سو گند به کتابی که نوشته شده است ...» (و کتاب مَسَطور). 
به تناسب سوگندی که قبل از ان امده این تعبیر پا اشاره به تورات است و 


سورة الطور(52)؛ آية 3 تن 5 557 


(آیه 3)- «در صفحه‌ای گسترده» (فی رق ) مَنُشور). 
در این 1 نیز سوگند به کتابی خورده ند که بر صفحه‌ای از بهترین 
اه و ار ال او ی اس مس 


سورة الطور (52): آية 4 5 557 


(آیه 4)- «و سوگند به بیت المعمور» (و البِیتِ المَعْمُور). 

«بیت المعمور» را بعضی به «کعبه» و خانه خدا در زمین تفسیر کرده‌اند 
که به وسیله زوار و حاجیان همواره معمور و اباد است, و می‌دانيم نخستین 
خانه‌ای است که برای عبادت. در روی زمین ساخته و اباد شده است. 


سورة الطور(52)؛ آية 5 نف 5 557 


(آیه 5)- «و سقف برافراشته» (5 السْمّف المَدَمُوع). 

منظور از «سقف مرفوع» آسمان است, چرا که در آیه 32 سوره انبیاء 
می‌خوانیم: «ما اسمان را سقف محفوظی قرار دادیم». 

تعبیر به «سقف» ممکن است از این نظر باشد که ستارگان و کرات 
اسمانی ان چنان سراسر اسمان را پوشانده‌اند و به سقفی می‌مانند. و نیز 
ممکن است اشاره به «جوّ اطراف زمین» باشد که قشر فشرده‌ای از هوا 
همچون سقف محکمی اطراف آن را فراگرفته و آن را در برابر هجوم 
سنگهای آسمانی و اشعه زیانبار کیهانی به خوبی حفظ می‌کند. 


سورة الطور(52): آية 6 من کی 5 557 


(آیه 6)- «و (سوگند به ) دریای مملو و برافروخته»! ( ابر العسشچور . 

«مسجور» به معنی «برافروخته» است چنانکه در آیه 71 و 72 سوره 

مومن می‌خوانیم : «آنها را ذو. آب سوزان می کشند, نسیتین: در آتشن مشتعل 

خواهند شد». 

این دریای برافروخته یا همین اقیانوسهای کره زمین ما است که در آستانه 

قیامت. برافروخته می‌شود و سپس منفجر می‌گردد. ٍ 

و يا دریائی از مواد مذاب که در دل کره زمین است و ممکن است ایه 

فوق قسم به هر دو باشد, چرا که هر دو از آیات خداوند و شگفتیهای بزرگ 

اس ان ستت 

قایل رات ور اقا مق ام و و با تک ار مش کار 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 558 

می‌رسد که سه سوگند نخست رابطه نزدیکی با ی 

از وحی و خصوصیات آن سخن می‌گویند «کوه طور» محل نزول وحی بود. 
و «کتاب مسطور» نیز ام به کتاب آسمانی است. خواه تورات باشد یا 

قرآن, و «بیت المعمور» محل رفت و آمد فرشتگان و پیک وحی خداست. 

و اما دو سوگند دیگر از ایات «تکویتی» سخن می‌گوید- در برابر سه 

سوگند نخست که از آیات «تشریعیٍ سخن موه وه این دو سوگند تک 

اشاره به مهمترین نشانه توحید یعنی آسمان با عظمت است., و دیگری به 

تیه از نشانه‌های مهم معاد که در آنشتا ند رستاخیز رخ می د هد . 

بنابر این «توحید», «نبوت» و «معاد» در اين پنج سوگند جمع است. 


سورة الطور(52): آية 7 دض 5 558 


(آیه 7)- سپس در اینجا قرآن به بیان موضوعی که سوگندهای فوق به 
خاطر ان یاد شده اشاره کرده. می‌فرماید: «عذاب پروردگارت واقع 
می‌شود» (اِنَّ عَذابِ زبک لواقعْ). 


نتورع الطور (52): ای 8 و کش 6 55 


(آیه 8- «و چیزی از آن مانع نخواهر بود» (ما له من دافع). 

کوتاه سخن این که: سوگندهای پنج گانه که بر محور قدرت خداوند در عالم 
«تکوین» و «تشریع» دور می‌زند بیانگر این است که چنین کفینه: به خوبی 
قاذر اس مردکان را با ذیکر به: زند کین و حیات با زگرداند, و قیامت را 
برپا کند. این همان چیزی است که سوگندها به خاطر آن تاد شنده: 
همان گونه که در دو ابه فوق خواندیم. 


سورة الطور(52): آبة 9 تشک ۶ 555 


(آیه 9)- در آیات ده اشاره سر بسته‌ای به عذاب الهی در قیامت شده 
93" در اینجا که توضیح و تفسیری بر این معنی است بعضی از ویژگیهای 
روز قیامت را بازگو می‌کند, و سپس کیفیت عذاب تکذیب کنندگان را. 
می‌فرماید: این عذاب الهی «در آن روزی است که آسمان (کرات 
اتتعانو: ) به شدت به حرکت در قف اند یوم تمُوز 7 النسفاء مور ا). 

بدین ترتیب در آستانه قیامت نظام حاکم بر کرات ت آسمانی بر هم می‌ریزد 
آنها از مدارات خود متحرف می‌شونده و به هر سو رفت و آمذ می‌کنند, 
سپس در هم برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 559 

نور دیده می‌شوند, و به جای آنها آسمانی نو به فرمان خدا بر پا می‌شود, 
چنانکه آیه 104 سوره انبیاء هو کوید؛ «روزی که اتشمان را همجون طومار 
در هم می‌پیچیم». ِ 
و در آیه 8 سوره ابراهیم می‌خوانیم: «روزی که این زمین به زمینی دیگر 
و استانیا صاسمان کرو یل می‌شود». 


سورة الطور(52): آية 10 وی ضی + 5 5 


(آیه 10 )- سیس می‌افزاید: ۳ (روزی که) کوهها از جاأ کنده و متحرک 
می‌شوند»! و به شهادت آیات دیگر قرآن سیس متلاشی هی کردند (5 تسیز 
الجبال یر ار 


اینها همه اشاره به آن است که این دنیا و تمام پناهگاههای آن در هم 
کوبیده می‌ شود جهانی نو با نظاماتی نوین ۳ آن را ضی گنرد و انسان در 
برابر نتایج اعمال خویش, قرار خواهد گرفت. 


سورة الطور(52): آية 11 تیف + 55 


(آیه 11)- لذا در اين آیه می‌افزاید: چون چنین است «وای در آن روز بر 
تکذیب کنندگان»! (قوَبل ومد لِلمْکَدیینَ). 

آری! در حالی که وحشت و اضطراب ناشی از دگرگونی جهان, همگان را 
فرا گرفته. وحشت عظیمتری به سراغ «مکذبین» می‌آید که همان عذاب 


الهی است چرا که «ویل» اظهار تاسف و اندوه است بر وقوع یک حادثه نا 
مطلوب. 


سورة الطور(52): آية 12 ی + 559 


(آیه 12)- سپس به معرفی این مکذّبین پرداخته, می‌فرماید: «همانها که در 
سخنان باطل به بازی مشغولند» (الذین هم فی حوّض یلعَبون). 

آیات قران را «دروع» و ععجزات پيامیز صلی الله علیه و اله را «ستخن» 
می‌خوانند, و آفرتته آن را «مجنون» می‌ شمرند, همه حقایق را به بازی 
«خوضص» به معنی ورود در سخنان باطل است. و در اصل به معنی وارد 
شبدن:در آب: و غبوز. از ان" انست. 


سورة الطور(52): آية 13 ی 9 5 5 


(آیه 13)- بار دیگر برای معرفی روز و بیان سرنوشت این مکذبان به 
توضیح دیگری پرداخته, می‌افزاید. «در آن روز کم آنها را به زور به سوی 
آتش دوزخ می‌رانند»! (یَومّ یْدَعُونَ اٍلی نار جَهنْمَ دعٌا). 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 560 


سورة الطور(52): آية 14 ی کین + 560 


تب آ مک ین فان آسی. اش که ام را انار 
می‌کردید»! (هذو الارٌ اللنی نتم بها تکذبون). 


سورة الطور(52): آية 15 پجس کین ۶ 560 


(آیه. 15)- و نیز به. آنها گفته می‌شود: «ایا این سحر است یا شما 
نهی‌بینید»؟ 

( قَسخرّ هذا یم لا تبصّون). 

شما پیوسته 9 و و او از طریق 
ساحری پرده بر چشمهای ما افکنده تا حقایق را نبینیم, عقل ما را می‌رباید 
و اموری را به نام «معجزه» به ما معرفی می‌کند, و سخنانی را به عنوان 
«وحی الهی» برای ما می‌خواند, اما اینها همه بی اساس است., و چیزی جز 
سچر نیست. 

لذا روز قیامت به عنوان سرزنش و توبیخ به هنگامی که آتش دوزخ را با 
خشنم می‌بینند ق.جرازت. آن را لمتن می کنتد به آنها کفنه می‌شود: < ابا آیتها 
سحر است؟ پا پرده بر چشم شما افکنده شده»؟! 


سورة الطور(52): آية 16 بیصن + 5:60 


(ایه 16)- همچنین به انها 1 می‌ شود : «در ان (اتش) وارد شوید و 
بسوزید. می‌خواهید صبر کنید, يا نکنید. برای شما یکسان است» (اضلَوّها 
فاط روا او لا تس روا ها ام ): ِ 
«چرا که تنها به اعمالتان جز| داده می‌شوید» (اٍنما تجرو ن ما کننم 
تَعمَلون). ۲ 

آری! این اعمال خودتان است که به سوی شما باز گشته, و پاپیچ شما شده 
است,؛ بنایر این جزع و فزع و آه و ناله و بی‌تابی تأثیری ندارد. 

این آیه تأکید مجددی است بر فتاه «تجسم اعمال» و بازگشت آن به 
سوی انسان ق نز تاکیه مخودی. است بر شام قفالنت فر وید اور سرا که 
آتنش جهنم هر قدر سوزان باشد و مجازات آندردناکجیزی. جز. تتیجه 
و خود انسانها و اشکال تبدل یافته آن نیست. 


سورة الطور(52): آية 17 نس ضون :۶ 5160 


(آیه 17)- پاداش پرهیزکاران! به دنبال بحثهائی که در آیات قبل, پیرامون 
کیفرهای مجرمان و عذابهای دردناک آنها گذشت در اینجا به نقطه مقابل 
آاس‌ سا نان ادا ناه ی راهان مرها راخ اشاره 
می‌کند, تا در یک جوا بییته روشن موقعیت هر کدام واضحتر شود. برگزیده 
بخست ۱ رس ,پرهی زکاران در میان باغهای بهشت و نعمتهای 
فراوان جای دارند» (ِّ المْتَقّينَ فی جتَاتِ و تعیم). 

تعبیر به «متقین» (پرهی زکاران) به به جای «مومنین» به خاطر آن است که 
اين عنوان هم ایمان را در بردارد, و هم جنبه‌های عمل صالح را, بخصوص 
این که «تقوا» در یک مرحله مقدمه و پایه ایمان است. 


سورة الطور(52): آية 18 بش ین 551 


(آیه 18)- سپس به تأثیر اين نعمتهای بزرگ بر روحیه بهشتیان اشاره کرده, 
مق گوند: و از آنچه پروردگارشان به آنها داده شاد و و و سخنان 
شیرین و دلپذیر در اين باره می‌گویند (فاکهین یما تاه هم ). 

آری! از خوشحالی در یواست تضوی ک تور پیو ستع با ِ مزاح قی کنتد: 
دلمای آنها از هر کونه آندوم.ه‌قم نمی اشت..ه آرامش فون العادهاف را 
اسان می کنو 

بخصوص این که: خدا به آنها اطمینا ن خاطر در پرایر مجازات داده «و آنان 
را از عذاب دوزخ نگاهداشته است» (و وَقاهَمْ رََمْمْ عَذابِ الْجَچیم). 

این جمله دو معنی می‌تواند داشته باشد: نخست بیان نعمت مستقلی در 
مقابل نعمتهای دیگر پروردگار. دیگر اين که: دنباله کلام سابق باشد یعنی 
بهشتیان از دو چیز مسرور ند نخست_به خاطر نعمتهائی که خداوند به انها 
دادم وذیکر تعخاطر خداعانی که از اما چور ساته انمت. 


سورة الطور(52): آية 19 ید ضی ۶ 551 


(آیه 19)- بعد از اين اشاره اجمالی و سر بسته, به نعمتها و سرور و 

شادمانی پرهیز کاران در بهشت به شرح آنها پرداخته, چنین می‌گوید به انها 
و 

#یگوریده بیاشامید کار ۱۱ (کلها چ اش ا هتسا: 

قاشها دز برابر اعمالی است که اتجام 7 اما کم تعملون | 

تعبیر به «هنیثا» (گوارا) اشاره به این است, که خوردنیها و نوشیدنیهای 

بهشتی هیچ گونه عوارض نامطلوبی را به دنبال ندارد, و همچون نعمتهای 

ایی حون فص .۰۳ مسر کم شاوی ای قرو اراحتی به 

دنبال فی‌آورد: 

فسلخ انست. تیا هی انا کار استه آها این که رشان ده 

بهشتیان برگزیده تفسیر نمونه, ج 4 ص: 252 

می‌گویند گوارا باد خود لطف و گوارائی دیگری است. 


سورة الطور(52): آية 20 نید ضی ۶ 562 


(آیه 0)- سپس به نعمت دیگری اشاره کرده, می‌فرماید: «اين در حالی 
انخته که بر تخنهای ضف. کسندم در کنار هم تکیه..عی کنتد: ( کیره کی 
سر مَطْفوقة). 

وا لت انس با فان و وان دی هر قرآوان مف گرند کم این 
لذتی است معنوی ما فوق بسیاری از لذتها.  .‏ _ ۱ 

سپس می‌افزاید: «و حور العین را به همسری انها در می‌اوریم» (5 
رَوَجْناهم یحور عین). 


سورة الطور(52): آية 21 ی ضی + 5162 


(آیه 21)- آیات فوق بخشی از نعمتهای «مادی» و «معنوی» بهشتیان را 
بازگو کرد, ولی به اين اکتفا نمی‌کند, ۳ از مواهب معنوی و 

مادی را یز آن می‌افزاید: «کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به 

بیروق از اتها ایمان اختیار کزردند فرزنداتشان را (در بهشت) به انها 

می کنیم,؛ و از (پاداش) عملشان جيزي نمی کاهیم» (و الذین اه مابعيم مد 

ذرَبلْهْمْ بایمان آلحفْنا بهم دريتهْم و ما نام م من عَمَلهمّ من شی ء). 

این نیز خود یک نعمت نود و است که انسان: فرزندان با ایمان و مورد 

علافه‌اینن را در بهشتت در کنار خود بییتد. و از اتشن با آنها لت بزد, بی‌انکه 

از اعمال او چیزی کاسته شود. 

اين گونه افراد اگر از نظر عمل کوتاهی و تقصیراتی داشته باشند. خداوند 
به احترام پدران صالح, آنها را می‌بخشد و ترفیع مقام می‌دهد, و به درجه 

آنان می‌رساند. و اين موهبتی است بزرگ برای پدران و فرزندان. 

و در پایان آیه می‌افزاید: «و هر کس در گرو اعمال خویش است» (کرٌ 

اقریْ بما کسَب رهین). 

تغتی. اعصال هر کسی ملازم و همراه اوست؛ و هرگز از او جدا نمی شود, 

خواه عمل نیک باشد یا بد! بنابر این تعجب ندارد که از اعمال پرهیزکاران 

و پاداش انها جیزی کاسته برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 63 

نشود, چرا که این اعمال همه جا با انسان است, و اگر خداوند لطف و 

تفضلی در باره فرزندان متقین می‌کند, و آنها 2 

ما ینعی آن فت را اساسا سا رم 

کاسته شود. 


سورة الطور(52): آية 22 ضین 563 


(آیه 22)- در آیات کته به نه بخش از مواهب بهشتیان اشاره شد؛ و در 
ادامه آنها به پنج قسمت دیگر اشاره صف 3 به گونه‌ای که از مجموع به 
خوبی استفاده می‌شود آنچه لا زمه از آنتشن و آسایش و لذت و سرور و 
شادی است. برای آنها در بهشت فراهم است. 
نخست به دو قسمت از غذای بهشتیان اشاره کرده, می‌فرماید: «و همواره 
از انواع میوه‌ها و گوشتها- از هر نوع که بخواهند- در اختیارشان 
مي‌گذاریم» (5 آمدوناهد بفاکّة 5 لحم ممّا , 2 یشتهُون). 
«أْقد ددناهْمٌ» به معنی ادامه و افزایش" اعطاء 0 یعنی میوه‌ها و غذاهای 
بهشتی آن چنان نیست که با تناول کردن کمبودی پیدا کند, و يا مثل 
وهای دنیا که در فصول سال نوسان زیادی دارد تغییری در آن حاصل 
د, بلکه همیشگی و جاودانی و مستمر است. 
به تعبیر «مقّا یِشتهّون» (از آنچه بخواهند) نشان می‌دهد که بهشتیان در 
اب نوع و کمیت و کیفیت این میوه‌ها و غذاهاء کاملا آزادند, هر آنچه 
بخواهند در اختیار ِ 
البته غذاهای بهشتی منحصر به این دو نیست ولی اینها دو غذای مهمند. 
مقدم داشتن «فاکهة» (میوه‌ها) بر «لحم» (گوشتها) اشاره‌ای است به 
برتری «میوه‌ها» بر «گوشتها». 


سورة الطور(52): آية 23 مس ضی ۲ 50:3 


(آیه 3 2)- سپس به مشروبات گوارای بهشتیان اشاره کردهر می‌افزاید: 
«آنها در بهشت جامهای بر از شراب طهور را که نه ءبیهوده‌گوئی در آن 
اپست و به گناه از یکذیگر می‌گیرند» اتناز ون قیها کاسا لا آخة فیها و ۷ 
تأییخ). 

شرابی است گوارا و لذت‌بخش, نشاط آفرین و روح‌پرور, خالی از هر گونه 
تخدیر و فساد عقل, و به دنبال آن بیهوده‌گوثی و گناه هرگز نیست, بلکه 
سراسر بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 264 

هوشیاری و لذت حجسمی و روحانی است. 

جمله «یتنازعون» اشاره به ان است که بهشتیان به عنوان شوخی و مزاح 
و افزايش سرور و انبساط جامهای «شراب طهور» را از دست یکدیگر 


سورة الطور(52): آية 24 ید ضی :53 


(آیه 24)- سیس به چهارمین نعمت که نعمت وجود خدمتگذاران بهشتی 
است پرداخته, می‌گوید: «و پیوسته بر گردشان نوجوانانی برای (خدمت) 
آنان گردش می‌کننید که و _همچون مرواریدهای درون صدفند»! (5 توف 
هم غلمان لَهمْ کالم لَذْلوْ مکنون). 

«مروارید در درون صدف» به قدری تازه و شفاف و زیباست که حد ندارد 
هر چند در بیرون صدف نیز قسمت زیادی از زیبائی خود را حفظ می‌کند 
ولی گرد و غبار هوا و آلودگی دستها هر چه باشد از صفای آن می‌کاهد, 
خدمتگذاران بهشتی آتقدر زیبا و سفید چهره و با صفا هستند که گوثئی 
مرواریدهائی در صدفند! گر چه در بهشت نیازی به خدمتکار نیست, و هر 
چه بخواهند در آنها قرار می‌گیرد. ولی این خود احترام و اکرام 
بیشتری برای بهشتیان | ست . 

در حدیثی آمده است که از رسول ارمرخای اللّه علیه و آله سوال کردند 
اگر خدمتگذار همچون مروارید در صدف باشد. مخدوم یعنی موّمنان 
بهشتی چگونه‌اند فرمود: ۱ 

«برتری مخدوم بر خدمتگذار در آنجا همچون برتری ماه در شب چهارده بر 
سایر کواکب است». 


سورة الطور(52): آية 25 مد ضی 516۶ 


ایا خاضر ِ هر گونه ۱ و کیفر است, 9 کر .اوه آبه 
می‌فرماید: «در این هنگام رو به یکدیگر کرده (از گذشتم) سوال می‌کنند» 
و آن را با وضع بهشت مقایسه کرده لذت می‌برند (و أفْبل بَعَضُهْمْ عَلی 
َعّض یِتساءَلُونَ). 


سورة الطور(52): آية 26 مد کی :51637 


(آیه 6)- ما در میان خانواده خود ترسان بودیم» مبادا گناهان 
آنها دامن ها را بکیزد (قالوا تا نا قبَل فی أهْنا مُشُفقین). 

با این که در میان خانواده خود زندگی می‌کردیم و باید احساس امنیت کنیم 
برگزیده تفسیر نمونه. ج4. ص: 565 

باز ترسان بودیم, از اين بیم داشتیم که حوادث ناگوار زندگی و عذاب الهی 
هر لحظه فرا رسد. از اين بیم داشتیم که فرزندان و خانواده ما راه خطا 
پیش گیرند. و در وادی ضلالت, را 

و ازین بیم داشتیم که دشمنان سنگدل, ما را غافلگیر سازند و عرصه را بر 
ما تنگ کنند. 


سورة الطور(52): آية 27 مس صین 5 505 


(آیه 7)- «اما خداوند بر ما منت نهاد (و رحجمت وایسعه او شامل حال ما 
ده از غاب کشت ما را حقظ کرت (فع اللة عسا و عفانا عذات 
السْمَوم). _ر 

اری! پروردکار مهربان, ما را از زندان دنیا با تمام وحشتهایش نجات 
بخشید, و در کانون نعمتهایش, یعنی بهشت, جای داد. 


سورة الطور(52): آية 28 ضی 5 5105 


(ابة ۰25 بهشتان در آخرین صخنی که از آنها در انتجا تفل شده. یه این 
زمان دیگر, بیشتر احساس می کنند. 

می‌گویند: «ما از پیدن پیش او را می‌خواندیم (و می‌پرستیدیم) که اوست 
نیکوکار و مهربان»! (تا ک من قَبَل توغوة له هو الب الجیخ). 

ا صا ار 
تا ال روا ای کم ی و رات بت ای سا ماس 


سور هة الطور(52): ار 209 


اشاره 


(آیه 29) 


فنان تذوال: ی فرزی ۲ وا 


در مورد نزول این آیه و پیج آیه بعد در روایتی آمده است فربش در «دار 
الندوه» «1» اجتماع کردند, تا برای جلوگیری از دعوت پیامبر اسلام #9 
ال نوی له مر رف ها سرا یی 


چاره‌ای بينديشند. 
یکی از مردان قبیله «بنی عبد الدار» گفت: ما باید منتظر باشیم که او 
گونه که «زهیر» 


(1) «دار الندوة» خانه «قصی بن کلاب» جد معروف عرب بود, که برای 
مشاوره در امور مهم در ان جمع می‌شدند و به مشورت می‌پرد اختند, این 
خانه در کنار خانه خدا قرار داشت, و در ان به سوی « کعبه» باز می‌شد, و 
مرکزیت آن برای مجالس مشاوره از زمان خود قصی بن کلاب بود. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 566 

و «نابغه» و «اعشی» (سه نفر از شعرای جاهلیت) از دنیا رفتند (و 
ام ان برچیده شد و بساط محمد نیز با مرگش برچیده خواهد شد) این 
را گفتند و پراکنده شدند, آیات مورد بحث نازل گشت و به آنها پاسخ گفت. 


تفسیر: ص : 566 


در اپات کته قسمتهای قابل تنوجهی از نعمتهای بهشتی و پاداشهای 
پرهیز کاران آمده بود, و در اینجا بخشی از عذابهای دردنای دووزخیان. 
نخست می‌فرماید: حال که چنین است «پس تذکر ده» (قَدکرّ). 

چرا که دلهای حق‌طلبان با شنیدن این سخنان, آماده‌تر می‌ شود و هنگام آن 
رسیده است که سخنان حق را برای آنها هت 

سیس به ذکر اتهامات و نسبتهای ناروائّی که دشمنان لجوج و معاند به 
پیامبر_ ی ۱ علیه و اله: می‌دادند برداخته. من‌فزماید: ۷ لطف 
پروردگارت (و به برکت ی تو کاهن و مجنون نیستی»! (قما أَنّت 
بیِعمّة #بک یکاهن لا مَجَنون). 

قریش برای پراگنده ساختن مردم از اطراف پامبز اشاام‌خلی لاه لهج 
آله این تهمتها زا به. آو می‌بستند: و عجب این که به‌ اد این دق وصف نیز 
واقف نبودند, زیرا کاهنان افراد هوشیاری بودند, بر خلاف مجنون. و جمع 
ان ده افترا در آیه فوق:شاید اشاره به .همین براکتده کونی انا باشد: 


سورة الطور(52): آية 30 مد ضی 566 


(آیه 30)- سیس به سومین اتهام پرداخته- که آن نیز با صفات گذشته در 
تضاد است- می‌فرماید: «بلکه آنها می‌گویند: او شاعری است که ما انتظار 
مرگش را می‌کشیم» (َم یَفُولُونَ شاعر ربص به ریب الْمَنُون). 

تا او زنده است ۳9 رونقی دارد و مردم را به سوی خود جذب 
می‌کند, کمی صبر کنید تا مرگش فرا رسد و دفتر شعرش, همچون طومار 
انم و پیچیده شود, و در طاق نسیان قرار گیرد, آن روز ما راحت خواهیم 


شد! 


سورة الطور(52): آية 31 سس ضی 566 


(آیه 1- به هر حالر آنها به اين دلخوش اي ی 
طومار عمر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در هم پیچیده شود. و آنها به 

ات یز ۳ 
وجود آورده بود رهائی پابند. 

قرآن با یک جمله پرمعنی و تهدیدآمیز به این کوردلان معاند پاسخ می‌دهد 
برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 297 

و می‌فرماید: «بگو: انتظار بکشید که من هم با شما انتظار می‌ کشم»! 
شما انتظار مرگ مرا ( الهی! (قل 
ترَبّضُوا قانی مَة ۶ ین الترصین 


سورة الطور(52): آية 32 ی 567 


(ایه 32)- سیس انها را موزد شدیدترین سرزتشها قرار دادم می‌گوید: «آیا 
عقلهایشان آنان را بع این اعمال دستور قق‌دهد با قومی طفیانجرند»؟ (ام 
تأمره هم اخلامه 9 ام هم دم طاعون). 

ور هه 
آنها روح عصیان و طغیانگری است که بر این افراد غالب است. 


سورة الطور(52): آية 33 س ضی :567 


(آیه 33)- بار دیگر به بکی دیگر از تهمتهای آنها که در حقیقت چهارمین 
تنهمت در این تاه اتهامات محسوب می‌ شود اشاره کرده, می‌افززاید: 
«پا , می‌گویند: فرآن, را به خدا| افترا| بلسته, ولی آنان ایمان ندارند» (مْ 
جفُولون تمَولَة بل لا بُوْمنُونَ). 


سورة الطور(52): آية 34 ی 567 


(آیه 34)- ولی قرآن مجید پاسخ دندان‌شکنی به آنها داده, می‌فرماید: «اگر 
راست می‌گویند (که اين کلام بشر است, و ساخته و پرداخته فکر انسان 
پس آنها نیز) سخنی همانند آن بیاورند» لیاوا بعدیثِ له نْ کائوا 
۷ 
شما هم انسانید و به گفته خود دارای هوش سرشار, و قدرت بیان, و 
آگاهی و تسلط بر انواع سخن. ی 
سخنی همانند بیاورند؟! جمله «فلیاًتوا» (پس بیاورند ...) به اصطلاح 
امر تعجیزی است. و هدف ان است که عجز و ناتوانی انها را از مقابله به 
مثل در برابر قران روشن سازد, و اين همان چیزی است که در علم کلام و 
عقائد از آن تعبیر به «تحدذی» می‌کنند, یعنی دعوت مخالفان به معارضه و 
ان کیان ابانی اعت که بهرفشتی اععار گران هشن می کنفر و 
مفهوم آن معصوص معاصران پیامبر نیست. بلکه تمام کسانی که در همه 
فرون و اعصار می‌گویند قرآن سخن بشر است, و بر خدا افترا بسته شده, 
نها نیز مخاطب به این برگزیده تفسیر نمونه, ج4. ص: 208 
خطابند که اگر راست می‌گویند سخنی همانند آن بیاورند. 
این ندای قرآن در این اند و آیات مشابه همواره بلند بوده است, و در طی 
چهارده قرن که از بعثت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله می‌گذرد کسی 
نتوانسته است به آن پاسخ مثبت گوید و این عجز عمومی گواه زنده 
اضالت ان وحیت اسعانی انست: 


سورة الطور(52): آية 35 موی ضی ۲ 569 


(آیه 35)- راستی حرف حساب شما چیست ؟! قرآن همچنان ادامه بجت 
استدلالی گذشته در برابر منکران قرآن و نبوت پیامتر:ضلی الله علية, و اله 
و قدرت پروردگار را با یازده سوال پی در پی ادامه می‌دهد. نخست از 
فتیتا لد آفر تشن شروع کرده. می‌گوید: «یا آنها بی‌هیج آفریده شده‌آند پا 
خود خالق خویشتند»؟! (أَم خُمُوا من عبر شَیء أَمْ هم الخالمُون). ‏ ر 

این عبارت کوتاه و فشرده در حقیقت اشاره به «برهان معروف علیت» 
است که در فلسفه و کلام برای اثبات وجود خداوند آمده است, و آن این 
که عالمی که در آن زند کی می کنیم بدون شک حادث است زرا دائما در 
حال تغییر است. و آنچه در حال تغییر و دگرگونی است در معرض حوادث 
است, و چیزی که در معرض حوادت است محال است قدیم و ازلی باشد. 
اکنون این سوال پیش می‌آید که اگر حادث است از سه حال بیرون نیست: 
1- بدون علت به وجود آمده است. 

2- خود علت خویشتن است. 

3- این ِ" مخلوق خداوند واجب الوجود است که هستیش از درون ذات 
ات 

باطل بودن دو احتمال نخست معلوم است., زیرا وجود معلول بدون علت 
ات 
احتمال دوم که چیزی خودش را به وجود آورد نیز محال است. زیرا| 
هی اين است که قبل از وجودش موجود باشد, و اين اجتماع نقیضین 
ست 

بنابر این راهی جز قبول احتمال سوم یعنی خالقیت واجب الوجود برگزیده 
تفسیر نمونه, ج4, ص: 569 

باقی نمی‌ماند. 


سورة الطور(52): آية 36 مد ضی :569 


(آیه 36)- این آیه به سوال دیگری که در باره ادعائی که در مرحله پائینتر 
قرار دارد پرداخته. می‌گوید: «ایا آنفا آشمانما ۵ زمین را آفریده‌اند» (ام 
حَلفوا السماوات و الارض). 

اگر بی‌علت به وجود نیامده‌اند, و نیز خود علت خویش نبوده‌اند, آیا آنها 
واجب الوجود و خالق آسمانها و زمینند؟ و اگر هید سالم حسی تفتنند را 
خداوند امز خلقت اسمان و زمین را به آنها واگذارده؟ و به این ترتیب 
عخادفی هستند که نود فرهان حلفت دارند؟ 

مسلما آنها هرگز نمی‌توانند چنین ادعای باطلی کنند, لذا در دنباله همین 
تن من افر ای یل انوا (مویای بفین ید رل( تون 

اری انها دنبال بهانه‌ای برای فرار از ایمانند. 


سورة الطور(52): آية 37 تسد ی + 569 


(آیه 37)- و اگر مدعی این امور نیستند و در امر خلقت نصیبی ندارند «آیا 
خزائن پروردگارت نزد آنهاست»؟ (َمْ علْدَهُم حزایّن زیک). 

تا هر کس را بخواهند «نعمت نبوت و علم و دانش» پا ارزاق دیگر بخشند, 
و از هر کس بخواهند دریغ دارند. 

«یا بر همه چیز عالم سیطره دارند»؟! زا هه هم الَمُصَیّطِرُونَ). 

آنبا کر کن تمی اند اوعا که کم عرینددار ر پروردگارند وه ای بر 
امر تدبیر اين جهان دارند, چرا که ضعف و زبونی آنها در برابر یک حادثه, 
یک بیماری و حتی یک حشره ناچیز, و همچنین نیاز آنها ۳ 
وسائل زندگی, بهترین دلیل بر نفی اين قدرتها از آنهاست, تنها هوای نفس 
و جاه‌طلبی ای منیب ده ات که رصان ار 


و اشاره به «ارباب انواع» است که جزء خرافات پیشینیان 
می‌باشد, آنها معتقد بودند که هر نوع از انواع جهان اعم از انسان و انواع 
حیوانات و گیاهان و غیر آنها دارای مدبر و مربی خاصی است که آن را رب 
النوع آن می‌فامیدندهف قدا را هر ااریاب» خطاتب ضی کردند: آبرن: عفیده 
شیر اه از نی بر کربدم تفسیر نمونه, ج4, ص . : 570 
اسلام مردود است. و در آیات قرآن ندبیر همه جهان از [ خدا| معرفی 
شده و او را «رث العالمین» می‌خوانیم 


سورة الطور(52): آية 38 وضو 7002 5 


(آیة 38)* منستلم است نه متکران ثبوت پیامتر صلی الله علیه و اله. و 
مشرکان عصر جاهلیت, و نه غیر انهار مدعی هیچ یک از امور پنجگانه فوق 
نبودند» لذ| در اين آیه به مرحله دیگری پرداخته, مي‌گوید: «آپا نردبانی 
دارند که (به آسمان الا ۰ و به وسیله آن اسرار وهی را 
می‌شنوند»؟! (أمْ لهمْ سُلَمْ یَسْتَمعُونَ فیه). 

8 کر آگاهی از اسرار آسمان شوند قرآن 
بلافاصله از آنها مطالبه دلیل کرده, می‌گوید: «هر کسی از آنها اين ادعا را 
ذار3 او .هی وید 
اسرپار الهی را از طریق صعود به آنتضان می‌شنوم) دلیل روشنی بیاورد» 
(قلیاتِ مُسْتَمعَهُمٌ یشلطان مَیین). 
مسلما اگر چنین ادعاتی داشتند از حدود حرف تجاوز نمی‌کرد و هرگز 


سورة الطور(52): آية 39 ضون 7005 5 


(آیه 39)- سپس می‌افزاید: آپا این نسبت ناروا را که به فرشتگان می‌د هند 
و می‌گویند: آنها دختران خدا هستند قابل قبول است؟ «آیا سهم خدا 
دختران ,است و سهم شما پسران» که فرشتگان را دختران خدا می‌نامید! 
(مْ له البناث 5 اک البتونَ). 

اشاره به این که یکی از اعتقادات و افکار باطل آنها اين بود که از دختران 
به شنات: قزر «داشتتده و آکر با خبر می‌شدند کم همشترشان. ذختری. آمرژم 
چهره آنها ات و شرم سیاه می‌شد. ولی با اين حال فرشتگان را 
دختران خدا می‌خواندند! بدیهی است دختر و پسر از نظر ارزش انسانی با 
هم تفاوتی ندارند. و تعبیر ایه فوق از قبیل استدلال به عقیده باطل طرف 


سورة الطور(52): آية 40 بسن ضین 700 5 


(آیه40) یس از این مرحاه شر رل کرده به: کر یکی کر از آموزی 
که امکان دارد وسیله بهانه‌جوتی. انا شود اشاره. کردم می‌فرماید: «آیا تو 
از آنها پاداشی, (در مقابل ابلاغ رسالت) می‌طلبی که در زیر بار کرآن آن 
قرار دارند»! (ام کشتاهم آجراً برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 971 

هم من مَفْرّم ُنقلون) 


سورة الطور (52): آیة 41 شون ۶ 7 5 


(آیه 41)- دگر بار آنها را مورد سال قرار داده. می‌گوید: «آیا 9 
نزد آنهاست, و از روی آن می‌نویسند» ؟ (مْ عندهم ماه مه قهم تکنبون). 

اينها ادعا می‌کنند پیامبر شاعری است که در 1 مرگ ۳ از ك 
پاشیدن شیرازه زندگی او هستیم, و با مرگش همه چیز ,ٍ بایان می‌گیرد و 
دعوتش به بوته فراموشی می‌افتد. 

انها از کجا می‌دانند که بعد از وفات پیامبر زنده‌اند؟ این غیب را چه کسی 
به آنها گفته؟ 


سورة الطور (52): آیة 42 و 1 7 5 


(آیه 42)- سیس به بیان احتمال دیگری پرداخته, هی کفند: «آیا می‌خواهند 
نقشه شیطانی برای تو بکشند؟ ولی بدانند خود کافران در دام این نقشه‌ها 
گرفتار ی تلو ۹ ,9 طرح خداوند بالاتر از طرح آنهاست! (َمْ پریدون کید 
قالذین کقَژوا هم الْمکِیدون). ۲ ۱ 

آیه ِ مطابق این تفسیر همانند ابه 54 سوره ال عمران است که 
می 

سس مرو مَکرَ له و ال یر الماکرین و (یهود و دشمنان مسیح, برای 
نابودی او و آتشش) نقشه که و خداوند (برای حفظ او و اش 
چاره‌جوئی کرد و خداوند بهترین چاره‌جویان است». 


سورة الطور (52): آیة 43 شون 1۶ 7 5 


می کنتذ حامی و دارنده؟ 3 معبودی غیر خدا 0 که بای 
به آنها داده (أم لهُمْ ال عَیَرٌ الل). 
سیس می‌افزاید: «منزه است خدا از آنچه همتای او قرار می د هند >> 
(سْبْحان اللّه عَمَا بُشرِکوت). ۲ 
بنابر این هیچ کس قادر به حمایت از آنها نیست. 
به این ترتیب آنها را در برابر یک بازپرسی عجیب و یک رشته سوالات 
ترآ یازده‌گانه ۱ و مرحله به مرحله آنها را به عقب نشینی 
و تنزل از ادعاها وا می‌دارد, و سپس تمام راههای فرار را به روی آنها 
می‌بندد. و در برگزیده تفسیر نمونه. ج4, ص: 572 
بن بست کامل قرار می د هد . 


سورة الطور(52): آیة 44 ون ج 5 


ی کر ات کته اور ان مرن اس 
امد, بحثی که برای هر انسان حق‌طلبی حقیقت را روشن می‌ساخت, در 
اینجا پرده از روی تعصب و لجاجت آنها برداشته. می‌گوید: «آنها (چنان 
لجوچند که اگر ببینند قطعه ۰ از آسمان (برای 1 سقوط 
است» که بر ی رون ترا کسفاً من السّماء ساقطاً 
قولواتحا وگو ۱ 
ای ار امه ای کی را مک نو وس بات 
ی به ابرهای متراکم تفسیر کنند. با این که همه کس ابر را به 
هنگامی 3 می‌شود دیده که چیزی جز مجموعه 

نیست. چگونه این بخار لطیف متراکم می‌شود و تبدیل به سنگ می‌گردد؟ 
این افراد تکلیفشان در برا؛ 7 


سورة الطور(52): آية 45 2 


در ایا ال ی ات اه 
برای هدایت این گروه لجوج پافشاری منما) تا روز مور خود را ملاقات 
کنند» و عذابهای الهی را که در انتظارشان است با چشم خود ببینند 
(قذر هم ح حتّی بلاقوا يو یومَهّه رالد فیه بَصَعَقون). ۱ ۱ 

جمله «ذرهم» (آنها ار 
اضراسن بل اش کونه اقرا من قایل هوانت اشت ار این ناوات 
اه ار سا یه ارس سا اه ند 
متاتای فا رن 


سورة الطور(52): آیة 46 2 


(آیه 46)- سس به معرفی این روز پرداخته, فی کوند: «روزی که 
نقشه‌های آنها سودی به حالشان نخواهد داشت, و (تمام راههای ي فرار به 
روی آنها بسته می‌شود., و از هیچ سو) یاری نمی‌شوند» (یوْم لا یُعنی عَنْهْمٌ 
یدهم سنا و لا هم بنصرزون). 

1 می میر د 0 صفغرای او برپا می‌ شود و سر آغازی است 
برای پاداش و کیفرها که بخشی جنبه برزخی دارد و بخش دیگری در 
قیامت کبری یعنی برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 573 

قيامت عمومی انسانها دامانشان را می‌گیرد. و در هیچ یک از این دو مرحله 
نه چاره‌جوئیها موّثر است, و نه در برابر اراده الهی یار و یاوری وجود دارد. 


سورة الطور(52): آیة 47 بصن 3 57 


(آیه 47)- در این آیه می‌افزاید: «آنها تصور نکنند که فقط عذاب برزخ و 
قیامت در کار است بلکه «برای ستمگران عذابي قبل از آن است در 
(همین جهان) ولی 9 نمی‌دانند» (5 ان للذین ظلمّوا انا دون 
ذلک و لکِنَ کحم لا بعَلَمُون) 
آری! آنها در همین دنیا ۳ در انتظار عذابهائی_ همچون عذابهای اقوام 
پیشین باشند. مانند صاعقه‌ها, زلزله‌ها, سنگهای آسمانی و خشکسالی و 
قحطی و يا کشته شدن به دست توانای رزمندگان سیاه توحید- همان گونه 
که در جنگ بدر نسبت به گروهی از سران شرک اتفاق افتاد, مگر این که 
ی ی و سا تال ایند 

جمله «و لعت أَکتَرَهم لا یِعْلَمَونَ» اشاره به اين است که آنها غالبا از 
عذابهاتی که در دنیا و آخرت در انتظارشان است بی‌خبرند و مفهومش این 
است که اقلیتی از آنها از اين معنی آگاهند, و در عین حال بر اثر لجاجت و 
عناد در مخالفت خود اصرار می‌ورزند. 


سورة الطور(52): آیة 48 وی شین 3 57 


بای اور ان ایم خاضی جاح مقایل آين هه کا رومام ها ی 
ناسزاها دعوت به صبر و استقامت می‌کند؛ می‌فر ماید: «در راه ابلاغ حکم 
پروردگارت صبر و استقامت کن» (و اط بر لِحَکم زبک). 

اگر تو را کاهن و مجنون و شاعر می‌خوانند صبر کن, و اگر آیات قرآن را 
افتراهائتی می‌پندارند که به خدا| بسنه شده است را نما و اگر در 
برابر ين همه راهن متطقی بازبه لجاح و عتاد ادمه مي‌دهند استقامت 
۱ 0 ۱ 1۳ 

«زیرا تو در حفاظت کامل ما قرار داری» (قاتک انا 

ما همه چیز را می‌بينیم و از همه چیز با خبریم و تو را تنها نخواهیم گذارد. 

و از آنجا که راز و نیاز با خداء و نیایش و عبادت او, و تسبیح و تقدیس ذات 
بر گزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 274 

پاک او به ی و نیرو می‌بخشد به دنبال دستور صبر می‌فرماید: 
ِ- هنگامی که بر می‌خیزی پروردگارت را تسبیح و حمد گوی» (و سب 
یحمد زبک چین تَقَومٌ). 

چه در سحرگاه برای نماز شب, و چه بعد از خواب برای ادای فریضه, و چه 
رن از هر مجلس باشد. 

اری! روح و جانت را به تسبیح و حمد خدا نور و صفا ببخش, زبانت را به 
ذکر او خوشبو کن, از یاد او مدد بگیر, ای را رن 
آماده شوا در خدتی. ام است بامتر صلی لاه علیه و آله امین که از 
مجلس برمی‌خاست می‌فر مود: «سبحانکی اللهغ و بپحمدک اشهد ان لا اله 
الا انت, استغفرک و اتوب الیک». 

بعضی عرض کردند: ای رسول خدا! این چه کلماتی اشست: که هی کوتی 
که در مجالس واقع می‌شود». 


سورة الطور(52): آیة 49 ضن 72 5 


(آیه 9)- سپس در آخرین او می‌افزاید: همچنین «به هنگام شب او را 
تسبیج کن و به هنگام پشت کردن ستارگان» و طلوع صبح (و من الیل 
قسبخهة و اذباز التجوم). 

زیرا عبادت و تسبیح و حمد خدا در دل شب, و در آغاز طلوع فجر, لطف و 
صفای دیگری دارد, و از تظاهر و ربا دورتر است, و آمادگی روحی برای آن 
بیشتر می‌باشد, چرا که کارهای مشغول کننده زندگی روزانه تعطیل است 
استتر اخت شيانه به. اننشان ارامش بخشیده. فال و غوغا فرو: تششتته: و ذر 
حقیقت همزمان با وقتی است که پیامبر به معراج رفت, و در مقام «قاب 
قوسین» در آن خلوتگه راز قرار گرفت و با خدای خود به راز و نیاز 
پرداخت. 

«پایان سوره طور» 

برگزیده تفسیر نمونه, 4, ص: 1 


سوره نجم [53] ص‌ و 7 


اشاره 


این سوره در «مکه» نازل شده و 2 آیه دارد 


محتوای سوره. ۰ص +۳ 


این سوره به گفته بعضی نخستین سوره‌ای است که پیامبر بعد از علنی 
کردن دعوت خود آن را آشکارا و با صدای بلند در حرم مکه تلاوت کرد و 
مشرکان به آن گوش دادند, و همه مقمنان آن روژ و حبنی مشرکان سجده 
کردند! به هر حال این سوره به خاطر «مکی» بودنش بحثهائی از اصول 
اعتقادی مخصوصا «نبوت» و «معاد» دارد, و با تهدیدهای کوبنده و 
انذارهای مکرر به بیداری کفار می‌پردازد. 

محتوای این سوره را در هفت بخش می‌توان خلاصه کرد: 

[- - در آغاز سوره بعد از سوگند پرمعناتی, از حقیقت وحی سخن می‌گوید و 
تماس مستقیم پیامیر صلی الله علیه و آله را با پیک وحی «جبرئیل» روشن 
می‌سازد, و ساحت مقدس پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را از این که چیزی 
جز وحی الهی بگوید مبرا می‌کند. , , 
اسان سرام اش ی کی و کر ات 
از ان را با عباراتی کوتاه و پرمعنی مجسم می‌کند. , 

3- سپس به خرافات مشرکان در زمینه بتهاء و عبادت فرشتگان. و امور 
دیگری که جز از روی هوی و هوس نبود, پرداخته و آنها را سخت در این 
رابطه نکوهش می‌کند. و از پرستش آنها برحذر می‌دارد. 

4 در بخش دیگری راه توبه را به روی این منحرفین و عموم گنهکاران باز 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 576 

می کند: و انها را به مغفرت واسعه حق نوید می‌دهد, و تأکید می‌کند که هر 
کس مسوول اعمال خویش است و هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش 
نمی کشد. 

5- برای تکمیل این اهداف در بخش دیگری از این سوره گوشه‌هائی از 
متسأله «معاد» را منعکس می‌سازد. و دلیل روشنی برای این مسأله از 
آنچه در نشئه دنیا وجود دارد اقامه می‌کند. 

6- مطابق معمول اشاراتی به سرنوشت دردناک اقوام پیشین که در طریق 
دشمنی با حق پافشاری و لجاج و عناد داشتند, فی کند: 

7- و سر انجام سوره را با امر به سجده و عبادت برای پروردگار پایان 
می‌بخشد. 


ضمنا نامگذاری این سوره به «النجم» به خاطر نخستین آیه آن است. 


فضیلت تلاوت سوره: ۰ ص .۰ 576 


کر خذشی از رل اللةضلی الله غلیه .و اله, فی‌توانم: فقر کش سره 
«النَجم» را بخواند خداوند به عدد هر یک از کسانی که به پیامبر ایمان 
اوردند و کسانی که او را انکار کردند ده حسنه به او عطا می‌کند». 

مسلما چنین پاداشهای عظیمی از آن کسانی است که تلاوت این سوره را 
وسیله‌ای برای اندیشیدن, و سپس عمل. قرار دهند, و تعلیمات مختلف این 
سوره در زندگی آنها پرتوافکن شود. ِ 

بلسم الله الرخمن الرَحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


(ایه 1)- قابل توجه این که سوره پیشین (سوره طور) با کلمه «النجوم» 
(ستارگان) پایان بافت. ۰ و این سوره با کلمه «النجم» (ستاره) آغاز می‌ شود 
که خداوند به آن سوگند یاد کرده, می‌فرماید: «سوگند به ستاره هنگامی 
که افو مي‌کند» (و الجم |ذا قوی). 

ظاهر آیه آنچنان که اطلاق واژه «اللجم» اقتضا می‌کند سوگند به همه 
ستارگان آسمان است که از نشانه‌های بارز عظمت خداوند, و از اسرار 
بزرگ جهان آفرینش و از مخلوقات فوق العاده عظیم پروردگار اب 

تکیه بر غروب آنهاء در حالی که طلوع آنها بیشتر جلب توجه می‌کند به 
خاطر برگزیده تفسیر نمونه» ج4, ص . : 577 

آن است که غروب ستار گان دلیل بر حدوت آنها می‌باشد و نیز دلیل است 
بر نفی عقیده ستاره‌پرستان همان گونه که در داستان ابراهیم (ع) امده 


است. 


سورة النجم(53): آية 2 کی ۳ 577 


(آیه 2)- اما ببینیم این سوگند برای چه یاد شده است؟ آیه مورد بحث چنین 
توضیح می‌دهد: «که هرگز دوست شما [محشد صلّی اللّه علیه و آله] 
منحرف نشده و مقصد را گم نکرده است» (ما صَلّ صاحبْکَمٌ و ما عوی). او 
هميشه در ی حق گام برمی‌دارد, و در گفتار و کردارش کمترین 


رای دا منت بر اه تایه آین.فطلير ه اتبات این که آنچه من ید از 
سوی خداست, می‌افزاید: «و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید» 
(و ما بطق عَن الهوی). ۱ ۳ 


است. 


(آیه 4)- سپس با صراحت تمام می‌گوید: «انخه می کوید یرای جر وجی که 
بر او نازل شده نیست »> (اِن هو ال وحی یوحی). 
او از خودش جتتی نمی کویدز و فرآن,ساختصهو پرداشته فک آوتشیت: همه 
از باخیه خدانست, ودیل این ادعا ض خووسن مفته. استه برزشتی ابات 
قرآن نیز گواهی می‌دهد که هرگز یک انسان هر قدر عالم و متفکر باشد.- تا 
چه رسد به انسان درس نخوانده‌ای که در محیطی مملو از جهل و خرافات 
پرورش یافته- قادر نیست سخنانی چنین پرمحتوا بیاورد که بعد از گذشتن 
عرتیا لماش مفرهاق منگران: است. نمی تواند بانهای رای مات 
اجتماع صالح, سالم. موّمن و پیشرو گردد. 
ی یا پم و پیز و 
سنت پیامبر صلْی اللّه علیه و آله را نیز شامل می‌شود چرا که اين آیه با 
صراحت می‌گوید: او از روی هوی سخن نمی‌گوید هر چه می‌گوید وحی 
است. 
حدیث جالب زیر شاهد دیگری بر این مدعاست. 
«سیوطی» که از دانشمندان معروف اهل سنت است در تفسیر «در 
المنثور» چنین نقل می‌کند: «روزی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله دستور 
داد درهای خانه‌هائی که به داخل پرگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 578 
مسجد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله گشوده می‌شد (جز در خانه علی علیه 
السلام) بسته شود اپن امر به مسلمانان گران آمد ۳ آنجا که «حمزه»؟ 
که مس صا اه خسن له ار اف کار که رو که که سر وه 
عمویت و ابو بکر و عمر و عباس را بستی, اما در خانه پسر عمویت را 
بازگذاردی؟ (و او را پر دیگران ترجیح دادی). 
هگاهی که‌سا فیر صلی, الله علیهو آله: معوحه تقد که ان آمر یر آنها کران 
آمده است مردم را به مسجد دعوت فرمود, و خطبه بی‌نظیری در تمجید و 
توحید خداوند ایراد کرد. 
سپس افزود: «ای مردم! من شخصا درها را نبستم و نگشودم. و من شما 
را از مسجد بیرون نکردم, و علی را ساکن ننمودم (انچه بود وحی الهی و 
فرمان خدا بود) سپس این آیات را تلاوت کرد: ( الَجُم |ذا هوی ... ٍن هو 
الا ون بُوحی». 
تمام ۳ اسلامی بعد 1 شخص میرن است, نشان ۳ که نه تنها 
ها ای صای اهب ام فا ی ات اف ال 
کردار او نیز چنین است. 


سورة النجم(53): آية 5 پا ی 57 


(آیه 5)- نخستین دیدار دوست! در تعقیب آیات 7 که سخن از نزول 
وحت تیتيامیه اسلام صلی ال غلیه و اله‌نفی کفت در ایتعا .از معام 
وحی است. 

می‌فرماید: «آن کس که قدرت عظیمی دارد او را تعلیم داده است» 
(عَلمة شدیذ الفوی | 


(ایه. 26 باز برایق تاکید بیشتر می‌افزاید <«همان کسی که تواناتی فوق 
العاده دارد او سلطه یافت» (دو مِرّة قاسَتوی). 


سورة النجم(53): آية 7 وی 5 57 


(آیه ما این تعلیم را به او داد «در حالی که در افق اعلی قرار داشت» (5 


سورة النجم(53): آية 8 ق 5 57 


(انه تن قرو کر و فرون کرد ی زر ون فتولی): 


(آیه 9)- «تا آنکه فاصله میان او (با پیامبر) به اندازه دو کمان يا کمتر بود»! 
(قکان قاب قَوْسَیّن او آَذْنی). 


سورة النجم(53): آية 10 57 


(آیه 0 «در اینجا خداوند آنخهة زا وخی: کردنی: بود جع دهاش وعن 
نمود»! (قاوحی الی عبده ما اوحی) 
.بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 579 


سورة النجم(53): آية 11 میک 5 579 


(آیه 11)- «قلب (پاک او) در آنچه دید هرگز دروغ گفت»! (ما کَدّتِ الْفْواد 
ما زای). 


سورة النجم(53): آية 12 هن 5 579 


(آیه 2- «آيا با او در باره آنچه (با چشم خود) دیده مجادله می‌کنید»؟ 

(| فتماژ هون علی ها تری). 

در روایات وارد شده؛ منظور از این آیات شهود باطنی خاصی نسبت به 
ذات پاک خداست که برای پیامبر صلی اللّه علیم و آله در این صحنه روی 
داد و در معراج بار دیگر تکرار شد و رسول الله فوق العاده تحت تاثیر 
جذبه معنوی این دیدار قرار گرفت. 

طبق این تفسیر قرآن نزول وحی را بر پیامبر صلی اللّه علیه و آله چنین 
شرح می‌دهد: خداوند شدید القوی و پرقدرت. تیامیز ای الله علیت و آله 
وا تعلیم فر‌خودر در خالی که او به ضورت عامل.ه در خد اعتدال در امد ود 
افق اعلی قرار گرفت. ۱ ِ 

سپس نزدیک شد., و نزدیکتر شد, آن چنان که میان او و پروردگارش به 
اندازه دو قوس بیشتر نبود, و در همین جا بود که انچه وحی کردنی بود 
خداوند به بنده‌اش وحی کرد. 

و از آنجا که پرای جمعی این شهود باطنی سنگین می‌آمد تأکید می‌کند که 
قلب پیامبر صلی الله علیه و اله انچه را دیده به حق و راستی دیده است و 
نباید شما در برابر این سخن با او به مجادله برخيزید. 

او ات مت ای تا صا ام همست رد 
خداوند صریحتر و با روایات اسلامی موافقتر, و برای پیامبر فضیلتی است 
برتر, و مفهومی است لطیفتر. 

از پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله پزمیدنده ابا پر هرد کارت وا فر کز 
دیده‌ای»؟! در پاسخ دود ۶ را نید بفوادی من او را با چشم دل دیده‌ام»! 
و در نهج البلاغه در صدر خطبه «ذعلب یمانی» آمده است که از آن 
حضرت سوال کرد: «آیا هرگز پروردگارت را ای امیر مقمنان دیده‌ای» ؟! 
در پاسخ فرمود: «ا فاعبد ما لا اراه؟ ۱ .. آیا کسی را که نمی‌بینم پرستش 
کنم ؟! ی ای ی و ۱ 
ایمان او را دریافته است». 

برگزیده تفسیر نمونه. ج4, ص: 580 


سورة النجم(53): آية 13 مک 5 580 


(آیه 13)- دومین دیدار! اين آیات همچنان ادامه بحثهای آیات گذشته در 
باره مساله وحی و ارتباط پیامبر صلی اللّه علیه و آله با خداوند و شهود 
باطنی اوست 

می‌فرماید: ورد کر تاو مشاهده کرد» (و لد رام تژلة آگری). 
تعبیر به «نزلة اخری» نشانگر این است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و 
آله در یک «شهود باطنی دیکز* به هنگام معراج بر فراز آسمانها ذات پاک 
خدا را مشاهده کرد, و به تعبیر دیگر خداوند بار دیگر بر قلب پاک او نزول 
فرمود و شهود کامل تحقق یافت, دز عخلی که مها الیم قرب ال الله: از 
سوی بندگان است. در کنار سدرة المنتهی, در آنجا که «جنة الموی» قرار 
دارد, در حالی که «سدرة المنتهی» را حجابهائی از نور پوشانده بود. 

دیده کلب تافیر ضلی الله عایه و آله در این شمود هر بر : به غیر حق نیفتاد, 
و جز او ندید, و در همانجا بو که تتانه‌های عطلست دا ود را در آفاق و 
انفس نیز مشاهده کرد. 


سورة النجم(53): آية 14 میب کل 5 580 


(آیه 4)- و این شهود «نزد سدرة المنتهی» روی داد (عند سذرة النته, ِ). 
در باره «سدرة المنتهی» هر چند در قران مجید توضیحی نیامده. ولی در 
اخبار و روایات اسلامی توصیفهای گوناگونی پیرامون ان امده است این 
تعبیرات نشان می‌دهد که هرگز منظور درختی شبیه انچه در زمین می‌بینیم 
نبود, بلکه اشاره به سایبان عظیمی است در جوار قرب رحمت حق که 
ان قرار دارند. 


تور التجم(53): اي 15 مب کی 5 580 


(آیم 15)- همان « که جدة المأوی (و بهشت برین) در آنجاست» (عندها جد حَت 
اْمَأوی). 
«جرة المآوی» به معنی بهشتی است که محل سکونت است و منظور از 


آن تماشت: بر ری است که ارواح شهدا و مومنان موقتا به آنجا میر وند. 


سورة النجم(53): آية 16 کر 5 580 


(آیه 16)- «در آن هنگام که چیزی [نور خیره کننده‌ای] سدرة المنتهی را 
پوشانده بود» (اذ یَعْسَی السَدُرَةَ ما بَعُشی). 


سورة النجم(53): آية 17 جک 5 580 


(آیه 7)- اینها واقعیاتی بود که پیامبر مشاهده کرده 
منحرف نشد و طفغیان نکرد» انچه دید واقعیت بود ( 
طفی) 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 581 


و 
ما 


«چشم او 


کت 


زاغ البضَر 


سور هة النجم(53): آية 18 


اشاره 


(آیه 18)- «او پاره‌ای از آیات و نشانه‌های بزرگ پروردگارش را دید» لد 
رای من آیاتِ ژبه الکبری). 





1- هدف معراج, ..... ص : 581 


زسدن: شامنر ضلی الله .علیه چم آله. نم مود باطنی: آی بکشه: و دیدن 
عظمت خداوند در پهنه آسمانها با همین چشم ظاهر از سوی دیگر بوده 
است, که هم در آخرین آبه. ورد بت دزن اس «لْقَد رأّی من آیات 7 
الکبری» و هم در آیه 1 سوره اسراء «لثريةُ من آیاتنا تا برخی از آیات خود 
را , به او نشان و به نه ن اشاره شده است و نیز به مسائل زیاد و 

مهمی از فرشتگان و بهشتیان و دوزخیان و ارواح انبیا آگاهی یافت که در 
"ِ" عمر مبارکش الهام‌بخش او در تعلیم و تربیت خلق خدا بود. 


2 گوشه‌ای از گفتگوهای خداوند با پیامبرش در شب معراج: و کی 591 


ر, کتب, حدیبت روایتی از امیر موّمنان کلف علیه السلام از پیامبر اسلام 
ها ای 
است, و ما گوشه‌هائی از آن را در اینجا می‌آوریم. 
در آغاز حدیث می‌خوانیم که پیامبر صلّی ال علیه و آله در شب معراج از 
پروردگار سبحان چنین سقال کرد: «پا رب اد الاعمال افضل ؟ پروردگارا! 
کدام عمل افضل است ؟». 
خداوند متعال فرمود: «هیچ چیز نزد من برتر از توکل بر من و رضا , به آنچه 
قسمت کرده‌ام نیست., ای محقشد! آنها که به خاطر من یکدیگر را دوست 
دارند محبتم شامل حال آنهاست, و کسانی که به خاطر من مهربانند, و به 
ی پیوند دوستی دارند انها را دوست دارم. و نیز محبتم برای کسانی 

که توکل بر من می‌کنند فرض و لازم است., و برای محبت من حد و حدود, 
و مرز و نهایتی نیست»! در فراز دیگری آمده است: «ای احمد! 9 
کودکان مباش که سبز و زرد و زرق و برق را دوست دارند, و هنگامی که 
غذای شیرین و دلپذیری به انها می‌دهند مغرور می‌شوند, و همه چیز را به 
دست فراموشي می‌سپارند». 
پیاهبر صلی الله عليه و اله در ایتجا عرضه داشت: «پروردگارا! مرا به 
عملی هدایت کن که موجب قرب به درگاه توست؟»؟. برگزیده تفسیر نمونه, 
ج4, ص: 582 
فرمود: «شب را روز, و روز را شب قرار ده»! عرض کرد: «چگونه»؟! 
فرمود: «چنان کن که خواب تو نماز باشد. و هرگز شکم خود را کاملا سیر 
مکن». 
در فراز دیگری آمده است: «ای احمد! محبت من محبت فقیران و 
محرومان است, به آنها نزدیک شو, و در کنار مجلس آنها قرار گیرد, تا من 
به تو نزدیک شوم و ثروتمندان دنیاپرست را از خود دور ساز. و از مجالس 
آنها بر حذر باش»! در فراز دیگرِ می‌فرماید: «ای احمد! زرق و برق دنیا و 
دنیاپرستان را مبغوض بشمر و آخرتت و اهل آخرت را محبوب دار». 
عرض می‌کند: «پروردگارا! اهل دنیا و آخرت کیانند»؟ 
فرمود: «اهل دنیا کسانی هستند که زیاد می‌خورند. و زیاد می‌خندند و 
می‌خوابند, و خشم می‌گیرند, و کمتر خشنود می‌شوند, نه در برابر بدیها از 
کسی عذر می‌خواهند. و نه ار کسی از انها عذر طلبد می‌پذیرند. در 
اطاعت خدا تنبل, و در معاصی شجاعند, ارزوهای دور و دراز دارند, و در 
حالی که اجلشان نزدیک شده هرگز به حساب اعمال خود نمی‌رسند. و 
نفعشان برای مردم کم است. افرادی پرحرف. فاقد احساس مسوولیت. 
علاقه‌مند به خورد و خوراکند. 


اهل دنیا نه در نعمت. شکر خدا , بهجا فی‌آورندرو نه دن مصاتب: ضیو رید 
خدمات فراوان در نظر آنها کم ات (و خدمات کم خودشان بسیار!) خود 
را به ی کاری که سس نداده‌اند ستایش می کنند, و چیزی را مطالبه 
پیوسته از آرزوهای . خود سخن می‌گویند, و عیوب مردم را خاطر نشان 
می‌سازند و نیکیهای آنها را پنهان»! عرض کرد: «پروردگارا! آیا دنیاپرستان 
غیر از این عیبی هم دارند»؟ ۲ 

فرمود: «ای احمد! عیب انها این است که جهل و حماقت در انها فراوان 
است.؛ برای استادی که از او علم آموخته‌اند تواضع نمی کنند, و خود را 
می‌دانند اما در نزد آگاهان, نادان و احمقند». 

سیس به اوصاف اهل آخرت و بهشتیان پرداخته چنین ادامه می‌دهد: 

«آنها مزدمی با خیا هشتند؛ جهل. آنها. کم, متافعشان بسیاز. مردم از آنها زر 
راحتند و خود از دست خویش در تعب. و سخنانشان سنجیده است. 

پیوسته حسابگر اعمال خویشند. و از همین جهت خود را به زحمت 
می‌افکنند. چشمهایشان به خواب می‌رود اما دلهایشان بیدار است. 
چشمشان ی اند و قلبشان پیوسته به یاد خداست. 

هنگامی که مردم در زمره غافلان نوشته شوند آنها از ذاکران نوشته 
می‌شوند. 

و ,اغار تقمنا حمه ههام ود هر ابا نکن اهنیا هخا هی اورند: 
دعایشان در پیشگاه خدا| مستجاب. و تقاضایشان موم است. و 
فرشتگان از وجود آنها مسرورند ... مردم (غافل) در نزد آنها مردگان؛ و 
خداوند نزد آنها حمث و قیوم و کریم است (همتشان آن چنان تال ای که 
به غیر او نظر ندارند) ... مردم در عمر خود یکبار می‌میرند اما آنها به 
خاطر جهاد با نفس و مخالفت هوی هر روز هفتاد بار می‌میرند (و حیات 
نوین ی 3 

سدذی و 0 1 آنها : نوجیهی به 0 بیست. 

به عژت و جلالم سوگند که من آنها را حیات ورد دی پاکیزه‌ای می‌بخشم؛ 
و در پایان مرن جودم قبض روح آنها می‌کنم, و درهای آسمان را برای 
پرواز روح آنها می‌گشایم, تمام حجایها را از برابر آنها کنار می‌زنم. و 
دستور می‌دهم بهشت؛ خود را برای آنها بیارائید! ای احمد! عبادت ده جزء 
دارد که نه جزء آن طلب حلال است. هنگامی که غذا و نوشیدنی تو حلال 
باشد تو در حفظ و حمایت منی ...». ِ 

و در فراز دیگری آمده است: «ای احمد! آیا می‌دانی کدام زندگی گواراتر 
و پر دوامتر است»؟ 


عرض کرد: «خداوندا! نه» بر گزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: ۵84 

فرمود: «زندگی گوارا آن است که صاحب آن لحظه‌ای از یاد من غافل 
نماند, نعمت مرا فراموش نکند, از حق من بی‌خبر نباشد, و شب و روز 
رضای مرا بطلبد. 

اما زندگی باقی آن است که برای نجات خود عمل کند. و دنیا در نظرش 
کوچک باشد, و آخرت بزرگ, رضای مرا بر رضای خویشتن مقدم بشمرد, و 
پیوسته خشنودی مرا بطلبد. حق مرا بزرگ دارد و توجه به اگاهی من 
نسبت به خودش داشته باشد. 

دز بزانر .هر کنام .۵ معضییتن. به باد ضن بيفته. و فلیشن: زا از آنجه تاخوتشن 

دارم پاک کند. شیطان و وساوس شیطانی را مبغفوض دارد, و ابلیس را بر 
قلب خویش مسلط نسازد و به او راه ندهد. 

هنگامی که چنین کند محبت خاصی در قلبش جای می‌دهم, آن چنان که 
تمام دلش در اختیار من خواهد بود. و فراغت و اشتغال و هم و غم و 
سخنش از مواهبی است که من به اهل محبتم می‌بخشم! چشم و گوش و 
قلب او را می‌گشایم, تا با گوش قلبش حقایق غیب را بشنود و با دلش 
جلال و عظمت را بنگرد»! و سر انجام این حدیث نورانی با این جمله‌های 
بیدا ر کننده پایان می‌گیرد: 

«ای احمد! اگر بنده‌ای نماز تمام اهل آسمانها و زمین را به جا آورد: و 

زو ماع افل آسانها ورمن رااسام هه سیون فرشگای ها کرد 
و لباس (فاخری) در تن نپوشد (و در نهایت زهد و وارستگی زندگی کند) 
ولی در قلبش ذره‌ای دنیاپرستی يا ریاست‌طلبی يا عشق به زینت دنیا باشد 
در سرای جاویدانم در جوار من نخواهد بود! و محبتم را از قلب او بر 
می‌کنم ! سلام و رحمتم بر تو باد. و الحمد لله رب العالمین». 

این سخنان عرشی که روح انسان را با خود به اوج اسمانها می‌برد, و در 
معراج الهی سیر می‌دهد و به استانه عشق و شهود می‌کشد تنها قسمتی 
از حدیث قدسی است. 

افزون بر این ما اطمینان داریم که غیر از آنچه بای لاله دنو | 
در سخنانش برای ما برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 95 

بازگو کرده, اسرار و گفتگوها و رموز و اشاراتی میان او و محبوبش, رد و 
بدل شده که نه گوشها توانائی شنیدن آن را دارد و نه افکار عادی قدرت 
درکش را.؛ و به همین دلیل در درون جان پاک پیامبر صلی الله علیه و آله 
برای هميیشه مکتوم مانده و جز خاصانش از آن آگاه نشده‌اند. 


سورة النجم(53): آية 19 مب هن 5 585 


(آیه 9 - این بتها زائیده هوای نفس شماست! ! پس از بیان بحثهای مربوط 
به توحید. وحی, معراج و آیات عظمت خداوند یگانه در آسمانها به بطلان 
شرک و عقائد خرافی مشرکان در زمینه بتها می‌پردازد. 

می‌فرماید: بعد از آن که عظمت خداوند و آیات پزرگ او را دانستید «به 
من خبر دهید آیا بتهای لات و عزی ,»رام اللات و الَعَی). 


سورة النجم(53): آية 20 موی کش 5 585 


(آیه 20)- «و (همچنین بت) منات که سومین آنهاست» آیا دختران خدا 
هستند و منشا سود و زیان برای شما می‌باشند؟! (5 مناة الالتَة الأْجری). 
این سه بت در میان عرب از اهمیت و شهرت خاصی برخوردار بودند. 


سورة النجم(53): آية 21 مج کر 5 585 


(آیه 21)- «آیا سهم شما پسر است و سهم او دختر»؟! ( کم الدْکر و له 
الائنی). در حالی که به زعم شما دختران کم ارزشترند و جتی: هنحاضف. که 
می‌شنوید همسر شما دختر آورده از شدت آندوه و خشم سیاه می‌شوید! 


سورة النجم(53): آية 22 کی 5 5۳05 


(آیه 22)- «اگر چنین باشد این تقسیمی ناعادلانه است» که میان خود و 
خدا قائل شدید! (تلک اذاً قَسْمَهُ ضیزی). چرا که سهم خدا را 7 
سهم خود می‌دانید! به این ترتیب قرآن افکار منحط و خرافی آنها را به باد 
استهزا می‌گیرد که شما از یکسو دختران را زنده به گور می‌کنید و عیب و 
ننگ می‌دانید. و از سوی دیگر فرشتگان را دختران خدا می‌دانید. نه تنها 
و آنها نیز به ضورت بتها. دز 
نظر شما این همه احترام دارد. و از اینجا روشن می‌شود که حد اقل 
بسیاری از بتهای سنگی و چوبی که مورد پرستش عرب واقع می‌شد به 
زعم انها مجسمه‌های فرشتگان بود فرشتگانی که انها را «رث النوع» و 
مدیر و مدبر عالم هستی می‌دانستند و نسبت آنها را با خدا نسبت دختر و 
پدر می‌پنداشتند. برگزیده تفسیر نمونه, ج4 ص: 586 

از اینجا معلوم می‌شود که قرآن هر گز نمی‌خواهد اعتقاد عرب جاهلی را در 
مورد د تفاوت دختر و پسر بپذیرد. بلکه می‌خواهد مسلمات طرف را به رخ 
او بکشد و الا نه دختر و پسر در منطق اسلام از نظر ارزش انسانی تفاوتی 
دارنده و ته فرشتکان دختر و پسر دارند و ته. اضلا آنها فرزندان خدا هستند: 
و نه خدا اصولا فرزندی دارد. 


تور ه التخم(93): ایغ 23 کی ۰ 586 


(آیه 23)- در اين آیه, قرآن با قاطعیت می‌گوید: «اینها فقط نامهائی است 
که شما و پدرانتان بر آنها گذاشته‌اید (نامهائی بی‌محتوا و اسمهائی 
پیمسمی) و هرگز خداوند دلیل و حجتی بر آن نازل نکرده 0 (اِنْ هی 
الا آشماء شتتهو‌ها انلم و ابا کم ما آترل ال بها من شلطان). 
را 
مشت اوهام و خرافات و الفاظ : نو خالی چیزی نیست. 

و در پایان می‌افزاید: «آنها فقط از گمانهای بی‌ اساس و هوای سین پیروی 
مي‌کنند» و این موهومات همه زائیده پندار و هوی است ل(ِنْ یتفن 
الط و ما تقَوّی الَألفُسْ). 

«در حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده است» (ع لَقَدٌ 
اف من رهم لهُدی). 

اما چشم می‌بندند و به ان پشت می کنند, و در ظلمات این اوهام غوطه‌ور 
می‌ شوند. 

اصولا هوای نفس خود بزرگترین و خطرناکترین بتهاست و سر چشمه 
پیدایش بتهای دیگر, و نب حرتمی بازار بت‌پرستی است. 


سورة النجم(53): آية 24 مد کی 3 586 


(ايه 24)- قران همچنان خرافه بت‌پرستی را تعقیب و محکوم می‌کند. 
نخست به آرزوهای بی‌اساس بت‌پرستان و انتظاراتی که از بتها داشتند 
پرداخته. هن وید «آپا آنچه انسان تمنا دارد به آن می‌رسد»؟! (َمْ للانسان 
ما تمنی). 

آپا ممکن است این اجسام بی‌روح و بی‌ارزش به شفاعت او در پیشگاه 
خدا برخیزند؟ و یا در مشکلات و گرفتاريها در دنیا و آخرت به او یناه بدهند؟ 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 5867 


سورة النجم(53): آية 25 یک 5 57 


یه 5- «در حالی که آخرت و دنیا از آن خداست» (قلِلّه الا خر 5 
الْولی). 

عالم اسباب بر محور اراده او می‌چرخد, و هر موجودی هر چه دارد از 
برکت وجود اوست. شفاعت از ناحیه او و حل مشکلات نیز به دست قدرت 
اوست. ٍ 

و به این ترتیب قران مشرکان را بکلی از شقاعت بتها و حل مشکلات به 
وسیله آنها مأیوس و نومید می 

گسترش دامنه آرزوها! ارید عا یتسین ری یا معا نی 
او سر چشمه می‌گیرد زیرا هر گاه به چیزی علاقه داشت و به آن نرسید 
شکل آرزو و تمنا به خود می‌گیرد. 

البته آرزوهای انسان گاهی 9 است و از روح بلند او سر چشمه 
خی یز 3 و عاملی است برای حرکت و تلاش و جهاد و سیر تکاملی او, مثل 
این که انسان آرزو می‌کند در علم و دانش و تقوا و شخصیت و آبرو سر 
آمد.خها تیان باشتد. 

ولی بسیار می‌شود که این آرزوها کاذب است, و مایه غفلت و بی‌خبری و 
تخدیر و عقب ماندگی است, مثل آرزوی رسیدن به عمر جاویدان, و خلود 
در زمین, و در اختیار گرفتن تمام اموال و ثروتها, و حکومت بر همه انسانها 
و موهومات دیگری از اين قبیل. 

و به همین دلیل در روایات اسلامی تشویق شده که مردم به سراغ 
ارتهو‌های. خیر برونده در خدیتی از بیقضیر اکزم ضلی الله علیه و آله 
می‌خوا: نیم: «کسی که تمنای چیزی کند که موجب رضای خداست از دنیا 
بیرون نمی‌زوة مگر به آن برسد؟. 


سورة النجم(53): آية 26 کی 5 507 


(آیه 26)- شفاعت هم به اذن اوست! در این آیه برای تأکید بیشتر روی 
همین مسأله می‌افزاید: «و چه بسیار فرشتگان آسمانها که شفاعت آنها 
هیچ سودی نمی‌بخشد, مگر پس از آن که خدا برای هر کس بخواهد و 
راضی باشد اجازه (شفاعت) بدهد» ر(و کم من ملک فی السماوات لا نی 
شَفاعتهم تست الا من بَعْدٍ آن ین اللهْ یمن بشاء و بَرْضی). 

خانی که رشان اسان با آن همه عطمت: حتی به صورت جمعی قادر 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 588 

بر شفاعت نیستند, جز به اذن و رضای پروردگار, از اين بتهای بی‌شعور و 
فاقد هر گونه ارزش چه انتظاری دارید؟ 


سورة النجم(53): آية 27 مک 5 588 


تعقیب 9 بخست 7 که بو آخرت ایمان ندارند 
فرشتگان پر دختر (خدا) نامگذاری می کنند» (ِنَ الذین لا یَوْمنْونَ بالاخرة 
لَیْسَمُونَ الَمَلایَکة تسمیة 5 الأئْی). 

آری! این سخن زشت و شرم‌آور تنها از کسانی سر می‌زند که به حساب و 
جزای اعمال معتقد نیستند که اگر عقیده داشتند این چنین جسورانه سخن 
۱ 01۱۳ 


تور التخم(93): آیة 28 مب کون 5 588 


(آیه 28)- سپس به یکی از دلائل روشن بطلان اين نامگذاری اشاره کرده, 
می‌افزاید: «آنها هر کر به این سخن دانشی ندارند, بلکه از گمان ۰ 
پیروی می‌کنند با اينکه کقا هرگز انسان ۱ پا بی‌نیاز از حق نمی‌کند» ( ما 
هم یه من علم ان يعون الا الظَنَ و ان الط لا یی من الحَق سَینا). 
ار هت دا ی را ندرم ِِ و 
تسبتی را به کسی بی‌دلیل نمي‌دهد, تکیه بر گمان و پندار کار شیطان و 
و بی‌عقلی است. 

عقلا در ۷ روزمره مه اشه 1 با شود در محکمه و دادگاه, 
یا «قول اهل خبره» و يا «ظواهر الفاظ» و امثال آن داخل در این آیات 
نیست, این گونه گمانها در حقیقت یک نوع علم عرفی است نه گمان. 


سورة النجم(53): آية 29 مک 5 588 


(ایه 29)- سپس برای این که روشن کند اين گروه اهل استدلال و منطق 
نید و احت: :دبا و فر آموتشن. کردن: باذ‌خدا انها سرا خر لجتر ار ان مو‌هومات 
و خرافات غوطه‌ور ساخته, می‌افزاید: «حال که چنین است از کسی که از 
پاد ما روی می‌گرداند, و جز زندگی مادی دنیا را نمی‌طلبد اعراض کن و به 
آنها اعتنا برگزیده تفسیر نمونه, جح ص: 99 7 

مکن که شایسته سخن نیستند! (َأعْرِض عَنْ مَن تولی عَن ذکُرنا و لم ی 
الا الحياة الصّیا). 

«ذکر خدا» مفهوم گسترده‌ای دارد که هر گونه توجه به خدا را چه از طریق 
قرآن, و دلبل عقل, و چه از طریق سنت, و یاد قیامت شامل می‌گردد. 
شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که امر به اعراض از این گروه هرگز 
منافاتی با تبلیغ رسالت که وظیفه اصلی پیامبر صلی الله علیه و اله است 
ندارد. چرا که تبلیغ و انذار و بشارت مخصوص مواردی است که حد اقل 
احتمال تاثیر وجود داشته باشد, انجا که یقین به عدم تاثیر است نباید نیروها 
را به هدر داد, و بعد از اتمام حجت باید اعراض کرد. 


5 


سورة النجم(53): آیة 30 میک * 589 


(آیه 30)- در اين آیه برای اثبات انحطاط فکري این کروم ی اهر آیده جاین 
آخرین حد آگاهی آنهاست»! (ذلک مَبلَعَْمْ من 
و در پایان مین کید «پروردگار تو کسانی ت 7 آز راه او گمراه شده‌آند 
بهتر می‌شناسد و (همچنین) هدایت یافتگان را از همه بهتر می‌شناسد» (ِنَ 
ریک هو أعْلمْ يمن صَلّ عَن سَیبله و َو أعْلمْ یمن اهتدی). 
جمله «ذلکی تلهم من العلم» می‌تواند اشاره به خرافاتی همچون 
بت‌پرستی و فرشتگان را دختران خدا دانستن باشد, یعنی نهایت آگاهی این 
گروه همین موهومات است. يا اشاره.بة دئیابرشتی, و اسارت نها در.جتکال 
مادیات. یعنی نهایت فهم و شعورشان این است که به خواب و خور و 
عیش و نوش و متاع فانی و زود گذر و زرق و برق دنیا قناعت کرده‌اند. , 
رٍ دعای معروفی که در اعمال ماه شعبان از پیغمبر گرامی اسلام صلّی 
ار علیه و آله نقل شده می‌خوانیم: «خداوندا! دنیا را بزرگترین مشغولیات 
ات ای را ۳ 
پایان آیه اشاره به اين حقیقت است که خداوند هم گمراهان را به خوبی 
می‌شناسد و هم هدایت یافتگان راء یکی را مشمول غضبش و دیگری را 
مشمول لطفش می‌سازد, و در قیامت هر کدام را بر طبق اعمالشان جزا 
خواهد داد. 


سورة النجم(53): آية 31 یمک 5 589 


(ابه فا از انجا که فر اباته کته سخت آ غلم خدامشد سته مد 
برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص: 590 

گمراهان و هدایت‌یافتگان بود, در این آیه در ادامه همین سخن 
و برای خداست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است» (چ [ لله ما فی 
السماوات ما فی الا ض). ٍ ٍ 
مالکیت مطلقه در عالم هستی از آن اوست. و نیز حاکمیت مطلقه از آن 
او, و به همین دلیل تدبیر عالم هستی نیز به دست اوست. و چون چنین 
هدف نزر ک او از این افرینش گسترده این است که انسان بعنی گل سر 
سبد عالم هستی را با برنامه‌های تکوینی و تشریعی و تعلیم و تربیت آنبیا 
لذ| در پایان ایه به عنوان نتیجه این مالکیت می‌فر ماید: غرض این است «تا 
بدکاران را به کیفر کارهای بدشّان پرساند. و نیکوکاران را در_پرایر اعمال 
نیکشان پاداش دهد» (لبجْزی الذین ساوٌا بما عملوا و بَجْزی الذین آَحَسَوا 
بالخ و . 


سورة النجم(53): آية 32 


اشاره 


(آبه 2)- سیس به توصیف این گروه نیکوکار پرداخته, چنین من گوند: » آنها 
کسانی هلستند که از گناهان بزرگ و اعمال_ ره دوری می‌کنند, جز 
گناهان صفغیره»» که گاه آلوده آن می‌ شوند (الذین یجتنبون بای 1 5 
القواچش الا اللمَمَ). ۳ 
قرائن موجود در آیه گواهی می‌دهد که «لمم» به معنی گناهانی است که 
احیانا از انسان سر می‌زند. سپس متوجه می‌شود و آن را ترک می‌گوید. 

به علاوه در جمله بعد قرآن می‌گوید: امن پرورد کار ته کستردخ است» 
(ِنَ ریک واسع الَمَعفر ۵ 

این نیز دلیلی است بر این که گناهی از او سر زده که نیاز به غفران 
پروردگار دارد, نه تنها قصد و نیت و نزدیک شدن به گناه بی‌آنکه آن را 
مرتکب شده باشد. 

به هر حال منظور این است که نیکوکاران ممکن است لغزشی داشته 
باشند. ولی گناه بر خلاف طبع و سجیه آنهاست, روح و قلب آنها همواره 
پاک است و آلودگیها جنبه عرضی دارد, و لذا به محض ارتکاب گناه پشیمان 
می‌ شوند و از خدا| تقاضای بخشش صت کنتد: برگزیده تفسیر نمونه, ج4, 
ص: 591 

در دنباله آیه برای زا کر عدالت پروردگار, در 1۳ پاداش و کیفر از علم 
بی‌پایان او که همه بندگان و اعمالشان را فرا می‌گیرد سخن می‌گوید. 
می‌فرماید: «او نسبت به شما از همه آگاهتر است, از آن هنگام که شما را 
از زمین آفرید, و در آن موقع که به صورت جنینهائی در شکم مادرانتان 
بودید» (هُو أغلَمْ یک | شاک من الأرض و لا ثم أجته فی بُطونِ 
میک 

آفریتشن انتان از زمین يا به اعتبار خلقت نخستین او از طریق حضرت ادم 
اس که خاک ار شم ها مان اسراست معا واه کل 
دهنده وجود انسان از زمین گرفته شده. که از طریق تغذیه در ترکیب‌بندی 
نطفه, و سپس در مراحل پرورش جنین موّثر است, و در هر حال هدف این 
است که خداوند از همان زمان که ذرات وجود شما در لابلای خاکهای زمین 
بود و از آن روز که نطفه ناچیزی در رحم مادر در درون پرده‌های ظلمانی 
رحم بودید از تمام جزئیات وجود شما آگاه بوده است. با اين حال چگونه 
عفن است از اعمال ختضا یعس باشند؟ این تفر فا مجمدات ات 
برای سخن بعد که می‌فرماید: «پس خودستائی نکنید (و از پاک بودن خود 
سخن مگوئید, چرا که) او پرهیزکاران را بهتر می‌شناسد» (قلا ثُرَّکوا 


نف سکم هو أَعْلمٌ من انقی). 

نه نیازی به معرفی شما دارد, و نه شرح اعمال نیکتان, او هم از اعمال 
شتها آکاه: است: فده اد میزان خلوص تایه عتی. شما را ان خودتان 
بهتر می‌شناسد. 


«کباثر الائم» چیست؟ وید ظرع ۶ 9 


هر گناهی که یکی از شرائط زیر را داشته باشد کبیره محسوب می‌شود: 
الف- گناهانی که خداوند وعده عذاب در باره آن داده است. 
ب- گناهانی که در نظر اهل شرع و لسان روایات با عظمت یاد شده. 

ج- گناهانی که در منابع شرع بزرگتر از گناهی شمرده شده که جزء کبائر 
۳ 
د- و بالاخره کتاهانی که در روایات معتبر تصریح به کبیره بودن 1 شده 
است. 
3 روایات اسلامی تعداد کبائثر مختلف ذکر شده؛ در بعضی تعداد آنها هفت 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص . : 592 
گناه (قتل نفس؛ عقوق والدین؛ رباخواری, باز گشت به دار الکفر بعد از 
هجچرت, نسبت زنا به زنان پاکدامن دادن خوردن مال یتیم و فرار از جهاد). 
و در نعظتی دیکر خفنذان آنها ده وخ حفضی نوزده: کنام: و در بعضی, فعیذاز 
بسیار بیشتری دیده می‌شود. ٍ ۳ 
در حدیتی از امام باقر علیه السلام در تفسیر ابه مورد بحجت امده است: 
«هیچ کس از شما نباید به فزونی نماز و روزه و زکات و مناسک حج و 
غفره اکتا کتوویر ا سا و‌تذی هت کاران.سما را از هتفر می‌فخاسده. 


شور التخم(23): اية 33 


اشاره 


(آیه 33) 


فنان تذولن: تیب ری( 9 و 


در مورد این آیه نقل شده: «ولید بن مغیره» به سوی پیامبر صلی الله علیه 
۱ امد و به اسلام نزدیک شد, بعضی از مشرکان او را سرزنش کرده, 


ی آنها را گمراه شمردی, و گمان کردی آنها در 
آتنفن دوزخند! او گفت: راستی من از عذاب خدا| می‌تر سم ! شخص 
سرزنش کننده گفت: اگر چیزی از اموالت را به من دهی و به سوی شرک 
باز گردی من عذاب تو را بر گردن می‌گیرم! ولید بن مغیره اين کار را کرد, 
ولی مالی را که بنا بود بپردازد جز قسمت کمی از ان را نپرداخت! ایه 
نازل شد و ولید را به خاطر روی گرداندن از ایمان نکوهش کرد. 


۹1 


تفسیر: ۳ هی < 2 3 


در آیات گذشته سخن از این بود که خداوند بدکاران را در برابر اعمال 
بدشان کیفر می‌د هد : نیکوکاران را پاداش: جون ممکن است بعضی تصور 
کنند مي‌شود کسی ر به به گناه دیگری کیفر داد, يا گناه دیگری را بر گردن 
گرفت آیه 9 نو هم بر آحذم: و این اصل مهم اسلامی را که 
نتیجه اعمال هر کس فقط به خود او باز می‌گردد تشریح می‌کند. 

نخست می‌فرماید: «آیا دیدی آن کس را که (از اسلام- يا از انفاق) روی 
گردان شد» (ا قَرأَیت الذی تولی). 


سورة النجم(53): آية 34 مد کر < 592 


(آیه 34)- «و کمی عطا کرد و از (پرداخت مال) بیشتر امسا 
گمان این که دیگری می‌تواند بار گناهان او را بر دوش گیرد (5 
و اکدی). 

برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 593 


و 
3 ۱ ۳ لا 


۱ 


سر ۵۰ 


تور التخم(93): ی 35 تم کین * 593 


(آیه 35)- «آیا نزد او علم غیب است و می‌بیند» که دیگران می‌توانند 
کناهان آخ‌ را بر دوشن کبرند؟۱ ۱۳ عنده علم الفیت نم بر 

چه کسی از قیامت آفده و برای آنها بر آوزدة است که افراد می‌توانند 
رشوه گیرند و گناه دیگران را بر گردن نهند؟! 


تور لتخم (23): آیة 36 ی کین < 593 


(آیه 36)- بعد از این اعتراض شدید قرآن به بیان یک اصل کلی که در سایر 
آتینهاق. اسمانی. تبر بوده. استه پرداخته:. چتین. هی کوند: کسی. که. با این 
وعده‌های خیالی دست از انفاق (یا ایمان) برداشته, و می‌خواهد خود را با 


پرداختن مختصر مالی از کیفر الهی رهائی بخشد «آيا پاز آنچه در کتب 
موسی نازل گردیده پا خبر نشده است» ؟۱! (َمْ لَم ۳ بما فی صَحف 


مّوسی). 


سورة النجم(53): آية 37 میم کن 5 593 


(آیه 7)- و (همچنین آنچه) در کتب ابراهیم, همان کسی که وظیفه خود 
را بطور کامل ادا کرد» (و ابُراهیم الذٍی وقی). 

همان پیامبر بزرگی که به تمام عهد و پیمانهای الهی وفا کرد. حق رسالت 
او را ادا نمود. و برای تبلیغ آئين او از هیچ مشکل و تهدید و آزاری نهراسید, 
همان کسی که در راه خدا تن را , به آنتشن شبرد و قلبش را به. خداء. و 
فرزندش را به قربانی, و اموالش را به برادران و پاران. 


سورة النجم(53): آیة 38 ی کین * 593 


(آیه 38)- آپا با خبر نشده است که در تمام این کتب آشتضاتین این حکم 
نازل شده ,«که هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌گیرد»؟! (الا تزر 
وازرَة ورْرَ آخُری). 


سورة النجم(53): آية 39 تم کین * 593 


اسمانی امدم است «که براي انسان بهره‌ای جز سعی و کوشش او 
نیست»؟! (و أنّ لیس للائْسان الا ما سعی). 


سورة النجم(53): آیة 40 ممم هن 5 593 


بعی) 


(ایه. 40)--ه ایا خبر نذارو که لاش اوه تون دیدن می‌شوو ؟۱ (2. | 
سعیة سوف پری). 

نه تنها نتیجه‌های این سعی و تلاش- چه در مسیر خیر باشد یا شر- بلکه خود 
اعمال او در آن روز در برابرش آشکار می‌ شود همان گونه که در آیه 30 
سوره برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 594 

آل عفرات می‌فرمای خرف که .هر کس آغعان تنکی زا کم شام داده 


حاضر می‌بیند». 


سورة النجم(53): آیة 41 مک : 594 


(آیه 1 )- «سپس, (در برابر عملش) به او جزای کافی داده خواهد شد »> 
(ن2ّ بُرام الجراء الأوفی). 

تور «جز|ء اوفی» جزائی است که درست به اندازه عمل باشد, البته 
این منافات با تفصل الهی در مورد اعمال نیک به ده برابر, يا صدها, و 
هزاران برابر ندارد. 

در آیات فوق اشاره به سه اصل از اصول مسلم اسلامی شده, که در کتب 
آتضاتن پیشین نیز به عنوان اصول مسلمی شناخته شده است: 

الف- هر کس مسوول گناهان خویش است. 

ب- بهره هر کس در اخرت همان سعی و کوشش اوست. 

ج- خداوند به هرکس در برابر عملش جزای کامل می‌دهد. 

و به این وسیله قران خط بطلان بر بسیاری از اوهام و خرافات که عوام 
مردم دارند, و یا احیانا در بعضی از مذاهب به صورت یک عفقیده درآمده 

است می کشد. 


سورة النجم(53): آیة 42 هن : 594 


(آیه 412)- تمام خطوط به او مننهی می‌شود: ! قرآن در ادامه بحثهای کو زره 
پیرامون مفیناد جزای اعمال می‌فرماید؛ ابا انسان خبر تدارد که دز ضحف 
موسی و ابراهیم آمده است «که همه امور به پروردگارت منتهی 
قف کرو و آن الی یی اه 

نه تنها حساب و ثواب و جزا و کیفر در آخرت به دست قدرت اوست که در 
این ِ نیز سلسله اسباب و علل به ذات پاک او منتهی می‌گردد, تمام 
تدبیرات این جهان از تدبیر او نشأت می کرد و بالاخره تکیه‌گاه عالم 
هستی و ابتدا و انتهای آن ذات پاک خداست. 

در بعضی از روایات در تفسیر این ایه از امام صادق علیه السلام چنین 
«هنگامی که سخن به ذات خدا می‌رسد سکوت کنید». 

بعتی, در بارهم ذات آو سنخرن نخونید که غقلها در انجا خیزان اشت و به:جانن 
نمی‌رسد, و انديشه در ذات نامحدود برای عقول محدود غیر ممکن است.؛ 
چرا که برگزیده تفسیر نمونه, ج4. ص: 595 

هر چه در انديشه گنجد محدود است و خداوند محال است محدود درد 
این تفسیر با آنچه گفتیم منافات ندارد و هر دو می‌تواند در معنی آیه جمع 
باشد. 


سورة النجم(53): آية 43 ی کی 5 595 


شدن همه امور این جهان به ذات پاي اوء می‌افزاید: و نیز امده است 


«اوست که خنداند و گریاند» ( ال هو اضعی و آنکی). 


سورة النجم(53): آیة 44 مب هن : 595 


ات 
۶ 


راید 44اه نت که مر اند و کفده خرن (و ایة مج اما اخیا: 


سورة النجم(53): آية 45 ممی کی * 595 


(آه 45) «و اوست که دو زوج نر و ماده را آفرید» (و له حَلَق | 


الدکر و الا 


۷ 


سورة النجم(53): آبة 46 کین : 595 


(آبه 6)- «از نطفه‌ای هنگامی که خارج می‌شود» و در رحم می‌ریزد (من 
طمَةَ اذا ثُمّنی). 

حتم اه فوق در حقیقت بیان جامع و توضیح جالبی است برای مسأّله انتهای 
همه امور به ربوبیت و تدبیر پروردگار, زیرا می‌گوید: مرگ و حیات شما به 
دست اوست., تداوم نسلها از طریق آفرینش زوجین نیز به تدبیر اوست 
همچنین تمام حوادثی که در طول زندگی انسان رخ می‌دهد از ناحیه 
تر تیب سر رشته زندمی از آغاز شا انجامر همه به ات .باکش. متتچی 
قی کر ون ٍ ۳ 
در حدیتی مفهوم خنده و گریه در این ایه توسعه داده شده و در تفسیر ان 
انا را من ی هی ۱ 
می‌خنداند» ! 


سورة النجم(53): آیة 47 هن : 595 


(آبه 47)- بعد از ذکر اموری که مربوط به ربوبیت و تدییر بیر پرور ردگار 
به امر معاد پرداخته می‌گوید: آیا انسان خبر ندارد که در 0 مده 


ِ- - 


۲ ۴ 
«که بر خداست ایجاد عالم دیگر» تا عدالت اجرا گردد! (و أنْ عَلَیّه التَشْاة 
الأخری). 


9 


سورة النجم(53): آبة 48 کی ۶ 595 


(آیه 8)- سیس می‌افززاید: و این که لوست که (شد کان را( بی‌نیاز کرد و 
ترفابه باقن بخشید »و 21 و ای افیا 

خداوند نه تنها در جنبه‌های مادی نیازمندیهای انسان را با لطف عمیمش 
برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص. : 396 

بر طرف ساخته. سرمایه‌های مستمری در اختیار او گذارده, که در زندگی 
معنوی نیز احتیاجات انسانها را در امر تعلیم و تربیت و تکامل از طریق 
اعزام رسولان, و انزال کتب اسمانی. و عطای مواهب معنوی مرتفع 


سورة النجم(53): آبة 49 کین * 596 


(ایف 49 تر اتعام جو این آس.می‌قرفانه: آبا اسان تمی‌داند که.در کنب 
پیشین آمده « که آوست پروردگا ر ستاره شعر|»؟! (و أَخ هو تب الشفری). 
تکیه بر خصوص «ستاره شعرا»- علاوه بر این که این ستاره درخشنده‌ترین 
ستارگان آسمان است که معمولا به هنگام سحر در کنار صورت فلکی 
«جوزا» در آسمان ظاهر می‌شود و کاملا جلب توجه می‌کند- به خاطر این 
است که گروهی از مشرکان عرب آن را می‌پرستیدند. قرآن می‌گوید: چرا 
تفر ا را می‌برستید ؟ آفربد کار و پرفرد کار ان را تیر نید 


سورة النجم(53): آية 50 ۰ص :596 


(آیه 50)- این همه درس عبرت کافی نیست ؟ در آیات گذشته ده مطلب در 
طی دو فراز ذکر شده بود, فراز اول ناظر به مسوولیت هر کس در مقابل 
پروردگار سخن می‌گوید. و در اینجا که تنها به ذکر یک مطلب می‌پردازد 
سخن از مجازات و هلاکت دردناک چهار قوم از اقوام ستمگر پیشین است 
که هشداری است برای آنها که از دستورات گذشته سرییجی می‌کنند و به 
مبدا و معاد ایمان ندارند. 

نخست می‌فرماید: آیا انسان خبر ندارد که بر کیب پیشین آهده است « که 
خداوند قوم عاد نخستین را هلاک کرد»؟! (و أئَهْ أَهْلک عاداً الاولی |: 

توصیف قوم عاد به «الاولی» (نخستین) پا به خاطر قدمت این قوم است و 
یا به خاطر ان است که در تاریخ» دو قوم «عاد» وجود داشته‌اند و قوم 
معروف که پیامبرشان حضرت هود (ع) بود همان عاد نخستین است. 


سورة النجم(53): آية 51 مج هن : 596 


(آیه 1 )- سپس می‌افزاید: و همچنین قوم تمود را 3 بر اثر طغیانشان 
هلاک کرد) و کسی از آنها را باقی نگذارد» (ع مود قما آتفی). 


نورق التخم(53): اية 52 ۰ص 596 


(آیه 2- سپس در باره فوم نو( می‌فرماید: «و نیز قوم نوح را پیش از 
آنها» هلاک کرد (و قَوْم توح من قَبْلَ). برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 2:97 
«چرا که آنان از همه ظالمتر و طغیانگرتر بودند» (لَهم کانوا أظْلم و 
آنان ۱ با اين حال جز تعداد کمی به دعوت ار نگفتند, ۳ 
شرک و بت‌پرستی و تکذیب و آزار نوح پافشاری و سرسختی فوق 
العاده‌ای داشتند, ۳ شرح ان به خواست خدا| در تفسیر سوره نوج 
خواهد امد. 


تور التخم(53): اية 53 من کی * 597 


(آیه 53)- قوم لوط چهارمین قومی هستند که به آنها اشاره کرده, 


می‌ گوید: 5 هر یت 
9 # شهرهای زیر و رو شده (قوم لوط) را فرو کوبید» (و المَوْتَفِعَةَ 
هوی). 


فر اهر موی ان او ره یات کرو 
ما ی و ایا هر 
زمین برکند و وارونه کرد و بر زمین افکند. 


سورة النجم(53): آية 54 مک 597 


(آیه 54)- سپس «آنها را با عذاب سنگین پوشانید» (قعسّاها ما عَسی). 
اری! بارانی از سنگهای اسمانی بر انها فرو ریخت و سراسر این شهرهای 
زیر و رو شده را زیر اواری از سنگ مدفون ساخت. 


سورة النجم(53): آية 55 ی کین * 597 


(آیه 5<)- در پایان اين بحث به مجموعه تعتهاتن که.دز ایات. کذشته. ادخ 
است. اشاره کرده و در شکل یک استفهام انکاری می‌فرماید: «در کدامیک 
از نعمتهای پروردگارت تردید داری» (قبای آلاء ربک تتماری). 

آیا در نعمت حیات, یا اصل نعمت آفرینش, و یا این نعمت که خداوند کسی 
را به جرم دیگری مجازات نمی‌کند و خلاصه آنچه در کتب پیشین آمده و در 
قرآن نیز تأکید شده است شک و تردید داری؟ 

درست است که مخاطب در اين آیه شخص پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
است. ولی مفهوم آن همگان را شامل می‌ شود بلکه هدف اصلی از آن 
بیشتر افراد دیگرند. 


تور التجم(53): اية 56 کی * 597 


(آیه 56)- به دنبال آیات کته که سخن از هلااکت اقوام پیشین به خاطر 
ستمگری و طغیان آنها مي‌گفت, در اینجا روی سخن را به مشرکان و کفار 
و منکران دعوت پیامبر صلی اللّه علیه و آله کرده, می‌گوید: «اين (پیامبر یا 
قرآن) بیم دهنده‌ای از بیم دهندگان پیشین است» (هذا تذیژ من الذر 
ِ«- برگزیده تفسیر نمونه, 4 ص. : 599 

که می‌گوید: پیامبر (با قرآن) از نوع انذار کنندگان نخستین است., 
با ۱ و کتاف 
آتتها تج قرآن موضوع بی‌سابقه‌ای نیست. شبیه 1 در گذشته ۳ بوده 
است, چرا مایه تعجب شماست 


سورة النجم(53): آية 57 کن : 598 


(آیه 7)- آنگاه برای این که مشرکان و کافران به خطری که در پیش 
دارند توجچه بیشتر کنند, می‌افززاید: «آنچه باید نزدیک شود نزدیک شده 
است » و قیامت فرا می‌ر سد (آزقت الا فة). 

نامگذاری قیامت به این نام علاوه بر آیه مورد بجت 3و ابة 19 سوره غافر 
نیز آمده است. و تعبیری است گوبا و بیدار کننده, همین مفهوم را به 
صورت دیگری در یه 1 سوره قمر می‌خوانیم . «افتربت السَاعة قیامت 
نزدیک شده است» و به هر حال نزدیکی قیامت با توجه به کوتاهی عمر 
برپا می‌شود. 


سورة النجم(53): آية 58 مج کین * 598 


(آیه 58)- سیس می‌افزاید: : مهم این است که «هیج کس جز خدا نمی‌تواند 
در آن روز سختیهای آن را برطرف سازد» (لیس لها من دون اللهِ کاشِعَهّ). 
حاکم و مالک و صاحب قدرت در آن روز (و همیشه) خداست., اکن نجات 
قق‌خوا هید داست به. داهن لطق اه زنیده وه اکر ارافنتن فی‌طلیید در شانه 
ایقان ناه قراز کیزید. 


سورة النجم(53): آیة 59 ۰ص :599 


ای شور این اجب افرام ها از این ستی عصب ی نی ین 
ها ال توت تون | ۱ 

او ان سف م ات ایض ماه ماه ناد که جر ارات ون 
آمده, پا اشاره به قرآن, چرا که در آیات دیگر از آن تعبیر به «حدیث» شده 
فا ی ی و اک ی وا خآ 


سوره لنجم(53): ابة 60 ۰ص : 598 


و پس می‌گوید: «و قی‌ختزین و نمی ؟ مه 
و نمی‌گریید»؟ (و تَصَحَکون و لا 


تبکون). 


سورة النجم(53): آية 61 «مسم هن : 598 


(آیه 61)- «و پیوسته در غفلت و هوسرانی به سر می‌برید»؟! (و أنتْمْ 
سامذُون). برگزیده تفسیر نمونه, ج4, ص: 299 

در حالی که اینجا نه جای خنده است و نه جای غفلت و بی‌خبری, جای گریه 
بر فرصتهای از دست رفته, طاعات ترک شده. و معاصی و گناهانی است 
که از شما سر زده است. جای بیداری و جبران اموری است که از دست 
رفته, و بالاخره جای توبه و انابه و بازگشت به سایه لطف خداست. 


سورة النجم(53): آية 62 ۰ص 5399 


(آیه 2- همه برای او سجده کنید! د‌ زر آخورین آنت این سور ه» و به دنبال 
بحثهای فراوانی که پیرامون اثبات و بیان شند؛ می‌گوید: 
«اکنون که چنین است برای خدا سجده کنید و او را بیر ستید»؟ (فاسْجذوا 
له اعْبْدُوا) <1». 

اگر می‌خواهید در صراط مستقیم حق گام بردارید تنها برای 9 تمام 
خطوط عالم هستی به ذات پاکش منتهی می‌گردد سجده کنید. و اگر 
می‌خواهید به سرنوشت دردناک اقوام پیشین که «_«_«ِ 
و ستم در چنگال عذاب الهی گرفتار شدند گرفتار نشوید تنها او را عبادت 
کنید. 

جالب توجه این که در روایات زیادی نقل شده است که وقتی پیامبر صلّی 
اللّه علیه و آله به گام تلاوت این ورن بة این آبه زشید همه فو‌هنان:و 
کافرانی که آن ۳ شنیدند به سجده افتادند. 

و این تخستین باز کنست. که فران در قلوب: فنکراون.: نیز اثر می‌گذارد و آنها 
را بی‌اختیار مجذوب خود می‌کند چنانکه در داستان ولید بن مغیره آمده 
است که وقتی آیات مر فلت را شتید صحامی که بیامیر خضلی الم 
علیه و آله اين آیه را تلاوت فرمود: 

«قاٍن آَغْرَضُوا قَفْل ده کم صاععَءٌ مِثل صاعقة عاد و تَمودّ» «2» از جا 
برخاست لرزید و مو بر تنلش راست شد؛ به خانه آمد به گونه‌ای که 
مشرکان پنداشتند او کاملا مجذوب انش فد ضای الاف‌اه و الق ده 
است. 


پایان سوره نجم و جلد چهارم برگزیده تفسیر نمونه 


(1) این ان سجده واجب دارد. 


(2) ترجمه: «اگر آنها روی گردان شوند, بگو؛ من شما را از صاعقه‌ای 
همانند صاعقه عاد و مود می‌ترسانم!» فصلت/ 13. 


گزیده تفسیر نمونه! بزرگترین سرمایه ما مسلمانان قرآن مجید است. 
معارف؛ احکام, برنامه ز ند کی سیاست اسلامی, راه به سوی قرب خدا, 
ی ی ی ِ 

روز به روز آشناتر شود اين از یکسو. 

از سوی دبک آوازه اسلام که بر اثر بیداری مسلمین در عصر ما.؛ و 
تتصوصی. شود ار الا سای ور سر سر عهان سید ات خس 
کنجکاوی مردم غير مسلمان جهان را برای اشنایی بیشتر به این کتاب 
اتخانی برا یه استه به همین یل در حال حاضر از هبج عاضای 
ترجمه و تفسیر قران به زبانهای زنده دنیا می‌رسد. هر چند متاسفانه 
جوایگویی کافی برای این تقاضاها نیست. ولی به هر حال باید تلاش کرد و 
خوشبختانه حضور قرآن ۳ 09 0 جهان و بخصوص در محیط 
کشور ما روز بر روز افزایش پید | می کند, قاریان بر حافظان ارجمند, 
مفسران [؟ گاه برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 22 

در جامعه امروز ما بحمد الله کم نیستند, رشته تخصصی تفسیر در حوزه 
بسیاری دارد, درس تفسیر نیز از دروس رسمی حوزه‌ها و از مواد امتحانی 
است, و در همین راستا «تفسیر نمونه» نوشته شد, که تفسیری است 
سلیس و روان و در عین حال پرمحتوا و ناظر به مسائل روز و نیازهای 
زمان. و شاید ۳ از دلایل گسترش سریع 11 همین اقبال عمومی مردم 
به قرآن مجید است. 

گر چه برای تهیه این تفسیر به اتفاق گروهی از فضلای گرامی حوزه علمیه 
قم (دانشمندان و حجح اسلام آقایان: محمد رضا آشتیانی- محمد جعفر 
انا یداد آعامی» اند الله آمابی> شید الرسول ی سید اش 
شجاعی- سید تفر االه طباطبائی- محمود عبد اللهی- محسن قرائتی و 
محمد محمدی اشتهاردی) در مدت پانزده سال زحمات زیادی کشیده شد. 
ولی با توجه به استقبال فوق العاده‌ای که از سوی تمام قشرها و حتی 
برادران اهل تسنن از آن به عمل امد تمام خی تهیه آن برطرف 
گشت و این امید در دل دوستان بوجود آمد که ان شاء اللّه اثری است 
مقبول 0 خدا. ۱ 

متن فارسی این تفسیر دهها بار چاپ و منتشر شده, و ترجمه کامل ان به 
زبان «اردو» در (27) جلد نیز بارها به چاپ رسیده است, و ترجمه کامل 


آن.به زان «عویی* تیر به ناض تقسیر «الامل » آخیرا در دوه اتب 
رسید و در نقاط مختلف کشورهای اسلامی انتشار یافت. 

ترجمه آن به زبان «انگلیسی» هم اکنون تن دبس تهیه است که امیدواریم 
آن هم به زودی در افق مطبوعات اسلامی ظاهر گردد. 

بعد از انتشار تفسیر نمونه گروه کثیری خواهان نشر «خلاصه» آن شدند. 
چرا که مایل بودند بتوانند در وقت کوتاهتر و با هزینه کمتر به محتوای 
اجمالی آیات: و شرح فشرده‌ای آشنا شوند. و در بعضی از کلاسهای درسی 
که تفسیر قرآن مورد توجه است به عنوان متن درسی ان ان بهره‌گیری 
شود. ی 23 

این درخواست مکزر, ما را , تن ان داشت که به فکر تلخیص تمام دوره 
(27 جلدی تفسیر نمونه, در پنج جلد بیفتیم ولی این کار اه نبود, مدتی 
در باره ان مطالعه و برنامه‌ریزی شد و بررسیهای لازم به عمل امد تا این 
که فاضل محترم جناب مستطاب اقای احمد- علی بابائی که سابقه فعالیت 
و پشتکار و حسن سلیقه ایشان در تهیه «فهرست موضوعی تفسیر نمونه» 
بر ما روشن و مسلم بود عهده‌دار انجام اين مهم گردید و در مدت سه 
سال کار مستمر شبانه روزی اين مهم به وسیله ایشان انجام گردید. 
اینجانب نیز با فکر قاصر خود کرارا بر نوشته‌های ایشان نظارت کردم و در 
مواردی که نیاز به راهنمایی بود به اندازه توانایی مسائل لازم را تذکر 
دادم, و در مجموع فکر می‌کنم بحمد اللّه اثری ارزنده و پربار به وجود 
آمده که هم قرآن با ترجمه سلیس را در بردارد و هم تفسیر فشرده و 
آکام شوندهمی‌باشند. 

و نام آن بر گزیده تفسیر نمونه نهاده شد. 

و من به نوبه خود از زحمات بی‌دریغ ایشان تشکر و قدردانی می‌کنم, 
امیدوارم این خلاصه و فشرده که گزیده‌ای است از قسمتهای حساس,: و 
حدیث مجملی از آن مفصل, نیز مورد قبول اهل نظر و عموم قشرهای 
علاقه‌مند به قرآن گردد و ذخیره‌ای برای همه ما در «یوم الجزاء» باشد. 
قم- حوزه علمیه ناصر مکارم شیرازی 13 رجب 114 روز میلاد مسعود 
امیر مومنان حضرت علی علیه السلام مطابق با 6/ 10/ 1372 

برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 25 


سوره قمر [54] 


اشاره 


س‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 5< ایه است 


محتوای سوره: ۰ص 2 


این سوره به خاطر مکی بودنش بحثهایی از مبدا و معاد دارد. و مخصوصا 
بیانگر کیفرهای گروهی از اقوام پیشین است که بر اثر لجاجت و عناد و 
پیمودن راه کفر و ظلم و فساد یکی. پس از به عذابهای 0 
الهی گرفتار و هلاک شدند. ۱ 

و به دنبال هر یک از اين سرگذشتها جمله و لَقٌَ یَسَرّتا الْفرَآنَ لِلذکُرٍ قَهّل 
من مدّکر ما قران را برای تذکر: اسان ساختيم. ایا کسی: هست که متدکر 
شود» تکرار می‌کند تا درسی باشد برای مسلمین و کفار. 

۰ بطور کلی محتوای این سوره را در چند بخش می‌توان خلاصه کرد: 

- اغاز سوره که از مساله نزدیکی قیامت و موضوع «شق القمر» و 
ِ مخالفان در انکار آیات الهی سخن می‌گوید. 

2- در بخش دیگر از نخستین قوم سرکش و متمرد و لجوج یعنی «قوم 
نوج و مساله طوفان بصورت فشرده‌ای بحجت می‌کند. 
3- بخش دیگر داستان قوم «عاد» و عذاب دردناک انها را شرح می‌دهد. 
4- در چهارمین بخش سخن از قوم «ثمود» و مخالفت آنها با پیامبرشان 
«صالح», و همچنین «معجزه ناقه» و بالاخره مجازات آنها با «صیحه 
استفانی* است. برگزیده تفسیر نمونه, جظ, ص: : 26 

5- سپس به سراغ قفوم «لوط» میر ود و ضمن اشاره گویا و فشرده‌ای به 
کفر و انحراف اخلاقی آنهاء؛ به قسمتی از عذاب دردناکشان اشاره می‌کند. 
60- در بخش دیگر سخن بسیار کوتاهی از «آل فرعون» و مجازات آنها آمده 
ست . 

7- و در آخرین پخش, مقایسه‌ای میان این اقوام و مشرکان که و مخالفان 
تیا اللّه علیه و آله کرده, آینده خطرناکی نا 
ادامه این راه در پیش دارند بازگو می‌کند, و سوره را با شرح قسمتی از 
مجازات مجرمان در قیامت و پاداشهای عظیم پرهیز کاران پایان می‌دهد. 
نامگذاری سوره به «قمر» به مناسبت نخستین ان سوره است که از 
«شق القمر» بحث می‌کند. 


فضیلت تلاوت سوره: ___ قورع زوا 2 


در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام می‌خوانیم: «هر کس سوره «اقتربت» را 
یک روز در میان بخواند روز قیامت در حالی برانگیخته می‌شود که صورتش 
همچون ماه در شب بدر است. و هر کس آن را هر شب بخواند افضل 
است. و در قیامت نور و روشنائی صورتش بر سایر خلایق برتری دارد». 
این درخشندگی صورت در صحنه قیامت نشانه ایمان قوی_ و 


راستینی است که در سایه تلاوت این سوره و تفکر و سپس عمل به آن 
حاصل شده است نه تلاوت خالی از انديشه و عمل. 


پسشم اللّه امن الرَجیمٍ به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


(آیه 1- ماه شکافته شد! در آیه نخست. از دو حادثه مهم سخن به میان 
امده: یکی نزدیک شدن قیامت است که عظیمترین دکزکوتن: .و < ر عالم 
آفرینش همراه دارد و ان آغازی است برای زندگی نوین در 7 دیگر, 
جمانن که عسافت و کر مان بای با رتدافان غانم.ضا قایل فک و 
توصیف نیست. 
و حادثه دیگر مسر و تفرگ «شق القمر» است که هم دلفلی است بر 
قدرت خداوند بزرگ بر هر چیز و هم نشانه‌ای است از صدق دعوت پیغعمبر 
گرامیش. برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 27 ِ 
وج «قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت » ! (اقتربت | السَاعة 5 
َو القَمَء) 
ِ توجه این که سوره گذشته (سوره نجم) با جمله‌هائتی پیرامون نزدیکی 
قیافت‌یابان کرفت ارفت ار نو این سوزهبا مین ععتی آعاز من‌نووو 
این تأکیدی است بش ای موضوع که قيیامت نزدیک است. گرچه در مقیاس 
عمر دنیا ممکن است هزاران سال طول بکشد. اما توجه به مجموع عمر 
این جهان از یکسو, و با توجه به این که تمام عمر دنیا در برابر قیامت 
لحظه زود گذری بیش نیست منظور از اين تعبیر روشن می‌شود. 
ذکر این دو حادثه با هم, به خاطر آن است که اصولا ظهور پیامبر اسلام 
ای هن آله که ارس اس ات است که ار سا ههای رزوی 
قیامت است. 
از سوی دیگر شکافتن ماه خود دلیلی است بر امکان به هم ریختن نظام 
تست یکی سیسات نمی هرآ سا هر 
این جهان رخ می‌دهد, چرا که تمامی کواکب و ستارگان و زمین در هم 
می‌ویز ند.و عالفی توف جام آنها ایجاد می‌ شون 
طبق روایات مشهور که بعضی ادعای تواتر آن را نیز کرده‌اند مشرکان نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله آمدند و گفتند: اگر راست می‌گوئی و تو 
پاشر‌خداتن هام را برای‌ها دو بارن کوا فتفود اکن این کارا انجام دهم 
ایمان می‌آورید؟ 
عرض کردند: آری- و آن شب. شب چهاردهم ماه بود- سار اوه اللّه 
علیه و آله از پیشگاه پروردگار تقاضا کرد آنچه را خواستند به او بدهد 
ناگهان ماه نف دون بازج شد, و رسول الله آنها را یک یک صدا می‌زد و 
هق‌فر مود: بیتید! بنابر این ته با توجه به خود آیه و فزاتن-موجود. در آن؛ .و 
تا ار روایاتر ه افدال ,شقشور ان عضو فش القمر فایل انکاز ننشت» 


سورة القمر(54): آية 2 ی کی ۳ 27 


(آیه 2(- سپس قرآن می‌افزاید: 8 هر گاه نشانه و معجزه‌ای را (بر صدق 
دعوت تو) ببینند روی گردانده. می‌گویند: این سحری مستمر است»! (و ان 
پر و] ی برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 28 

عضو و یَفولوا سخز مُستم) 

.تعبیر «مستمر» 0 است که آنها معجزات ه مکژری از پیامبر 
سا صای اه واه ی سس ی ارام ان بو 1 
همه را بر تداوم سجر حمل می‌ کردند, و آن را «سجری مستمر» 
می‌پنداشتند. هر چند این تهمت بهانه‌ای بود 1 عدم تسلیم در مقابل 
حق. 


سورة القمر(54): آية 3 پم کی 3 2۳ 


(آیه 3)- در اين آیه به دلیل مخالفت آنها و همچنین به نتیجه شوم این 
مخالفت, اشاره کرده. می‌افزاید: «آنها (آیات خدا را) تکذیب کردند, و از 
هوای پنفسشان پپروی نمودند, و هر امری قرارگاهی دارد» (و کذبوا و 
اد توا افواءنم و کل امرس . 

سر له سالقت اا هس اضر اسلام صلی الا له الم 
تکذیب معجزات و دلائل او, و همچنین تکذیب رستاخیز و قیامت. پیروی از 
هوای نفس,,تعصبها و لجاجتها و خود خواهیها بود. 

جمله «و کل مر مُسْتَقِنٌ» اشاره به این حقیقت است که هیچ چیز در اين 
عالم از میان نمی رود و هر کار نیک و بدی ثابت و باقی می‌ماند تا انسان 
خزای ان را نیت و جبری نمی‌گذرد که چهره زیبای حق آشکار, و چهره 
زشت و منفور باطل نیز ظاهر می‌گردد. و اين یک سنت الهی در عالم 
هستی است. 


سورة القمر(54): آیة 4 تسب کی ۲ 2 


(آیه 4)- به دنبال بحثی که در آیات قبل پیرامون جمعی از کفار- که پیامبر 
اسلام صلی الله غلیه.و الة.زا تکذیب کردند و در برابر هیچ معجزه‌ای سر 
تسشلیم فرود تمی‌آوردندد آمد؛ در اینجا تشریح بیشتری در باره این گونه 
افراد و همچنین سرنوشت دردناک آنها در قیامت آمده است. 

نخست می‌فرماید: چنان نیست که این گروه بی‌خبر باشند بلکه «به اندازه 
کافی برای بازداشتن از بدیها اخباز (انبیا و امتهای بیشین) به.انان.رشیده 
است» ( لَقَدٌّ جاءهم م من الأنباء ما فیه مرح 

بنابر این کمبودی در تبلیغ داعیان الهی نبوده, «هر چه هست از قامت 
ناساز بی‌اندام خور آنهاست» نه گوش شنوائی دارند, نه روج حق طلبی, ۸ و 
نه این مقدار از برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 29 

تقوا که آنها را دعوت به تحقیق و تدبر در آیات الهی کند. 


(آیه 5)- سپس می‌افزاید: «اين آیت جکمت بالغه الهی است اما انذارها 
(برای افراد لجوج) فایده نمی‌دهد» (حِكُمَة باه قما تغْن النَدْر). 


سورة القمر(54): آية 6 وی رن 9 


(آیه 6)- در این آیه می‌فرماید: «أاکنون (که این بیگانگان از حق ابدا 
آمادگی پذیرش را ندارند آنها را به جال خود واگذار و) از آنان روی 
بگردان» و به سراغ دلهای آماده رو قتول عَنْمْ). 

«روزی را به یادآور که دعوت کننده الهی مردم را به امر وحشتناکی دعوت 
می‌کند» دعوت به حساب اعمال (یَوَم یَدْغٌ الدّاع الی ی ء کر 


سورة القمر(54): آية 7 و کی ۴ 9 


(آیه 7- در اين آیه به توضیح بیشتری در همین زمینه پرداخته می‌گوید: 
«آنان در حالی که چشمهایشان از شدت وحشتِ به زیر افتاده, همچجون 
ملخهای پراکنده از قبرها خارج می‌شوند»! (حْسَعاً أبَصارهْم یَحْرجُونَ من 
لاعدات کاتهم < راد مَنْتَشز). 

نسبت «خشوع» به «چشمها» به خاطر آن است که صحنه ۳ قدر هولناک 
اسفت کفدات ما ای ان را ات دا عشم ار ان فرمی نم و مسر 
می‌اندازند. 

و تشبیه به «ملخهای پراکنده» به تناسب این است که توده ملخها برخلاف 
بسیاری از پرندگانی که به هنگام حرکت دسته جمعی با نظم و ترتیب 
خاصی حرکت می‌کنند هرگز نظم و ترتیبی ندارند. به علاوه آنها همچون 
ملخها در آن روز موجوداتی ضعیف و ناتوانند و چنان وحشت زده می‌ شوند 
که مانند مستها بی‌توجه به هر طرف رو می‌آورند و به یکدیگر می‌خورند. 


سورة القمر(54): آية 8 ی رک 


(آیه 8)- سیس می‌افزاید: «هنگامی که آنها به دنبال این دعوت از قبرها 
خارج می‌ شوند از شدت وحشت «به سوی این دعوت کننده کزدن 
می‌کشند» (مَمَطعین الی الدّاع). 

اینجاست که وحشت از حوادث سخت آن روز سرایای آقاترا واه کیره 
لذا در دنباله آیه می‌افزاید: «کافران می‌گویند: امروز روز سخت و 
دردناکی است» ! (یِمَول الکافژون هذا یوم عسز). برگزیده تفسیر نمونه, 
5 ص: 30 

و به راستی روز سختی است. چرا که خداوند نیز بر این ین 
گذارده و در آیه 26 سوره فرقان می‌فر ماید: کان تما علی الکافرین 
عسیراً و آن روز روز سختی برای کافران خواهد بود» چرا که تمام عوامل 
ترس و وحشت مجرمان و کافران را احاطه می‌کند. 

ولی از اين تعبیر استفاده می‌شود که ان روز برای موّمنان روز سختی 
نیست ! 


سورة القمر(54): آیة 9 ی 20 


(آیه 9)- ماجرای قوم نوح درس عبرتی بود. ! سنت قرآن بر اين است که در 
بسیاری از موارد بعد از انذار کفار و مجرمان شرحی از سرگذشت اقوام 
فا اقا سا میک اس ایا میج که اد یه 
راه نادرست خویش ادامه دهند سر ‌نوشتی بهنر ‏ از آنان ندارند. 

در اینجا نیز به دنبال بحثی که در آیات گذشته آمد اشارات کوتاه و در عین 
حال پر معنی به سر‌گذشت پنج قوم سرکش از اقوام پیشین هت کند: که 
نخستین آنها قوم نوح (ع) است. 

می‌فرماید: ِ از آنها قوم نوح (پیامبر خود.را) تکذیب کردنده: ( کدی 
قَبلَهُمْ قَوّ قَوَم توح 

آری! ِ 7 ۳ را تکذیب کرده و گفتند؛ او دیوانه است ! ِِِِ با 
انواع آزارها از ادامه رسالتش) بازداشته شد» قَکَدبُوا یدنا و قالوا مَحْبونْ 
را ۱ 

گاه «به او می‌گفتند: اکر دست از کار خود برنداری سنگسارت می‌کنیم» 
(شعراء/ 116 و گاه مب او را چنان_ می‌فشردند که بی‌ هوش به زمین 
می‌افتاد, اما هنگامی که به هوش ص آ ما و هه «خداوندا! قوم مرا 


ببخش که نمی‌دانند». 


(آیه 10)- سپس می‌افزاید: هنگامی که نوح از هدایت آنها بکلی مأیوس 
گشت «ره درگاه پروردگار عرضه داشت : من مغلوب (اين قوم طغیانگر) 
شد‌ام انتقام مرا از آنها بگیر» (قدعا زبة نی و فانتصر). 

آنها هرگز در دلیل و حجت و برهان بر من غلبه نکرده‌اند ولی از طریق 
ظلم و جنایت و تکذیب و انکار, و انواع زجر و فشار بر من غلبه کردند. این 
قوم دیگر برگزیده تفسیر نمونه, ج 5 ص: 31 

شایسته بقا نیستند از آنها انتقام بگیر و مرا بر آنها پیروزکن. 


سورة القمر(54): آية 11 3 31 


(آیه 1 )- سپس اشارم گوبا و تکان دهنده‌ای به کیفیت عذاب آنها کرده, 
می‌فرماید: «در این هنگام ۳9 آشمان را:با انی. فر وان و نی دود نی 

گشودیم» (فََتجنا أوابِ السَّماء بماء مُْهَمرٍ). 

تعبیر به گشودن درهای آسمان تعبیر بسیار زیبایی است که به هنگام نزول 
بارانهای شدید به کار می‌رود, همان گونه که در فارسی نیز می‌گوئیم: 

گوئی درهای آسمان باز شده و هر چه آب است فرو می‌بارد. 


سورة القمر(54): آية 12 مقر 3 31 


(آیه 12)- نه تنها از آسمان آب زیادی فرو ریخت که از زمین هم آب 
جوشید, چنانکه در آیه آمده: «و زمین را شکافتيم و چشمه‌های زیادی 
بیرون فرستادیم (و قَجَرْتا الرَضَ عون 

سف این دو آب به ِ مقدر با هم درآمیختند» و دریای وحشتناکی شد 
از سراسر زمین 09 جوشیدن بت و چشمه‌ها تتثر رز آوردند و از تمامی 
آسمان آب باریدن گرفت و به هم پیوستند و دریائتی عظیم و طوفان 
تشکیل دادند. 


(آیه 13)- در اینجا قرآن دنباله مسأله طوفان را رها ساخته- چرا که آنچه 
باید گفته شود در جمله‌های قبل جمع است- و به سراغ کشتی نجات نوح 
رفته, می‌فرماید: «و او را بر مرکبی از الواح و میخهائی ساخته شده سوار 
کردیم» (و حَمَلناةٌ َلی ذاتِ آلواح و دُسْرٍ). 


سورة القمر(54): آية 14 ی 


اپشاره ۳ ی 9 تخر 
جایتا ار 

سپس می‌افزاید: تمام اینها «یاداشی بود برای کسی که [- نوح] مورد انکار 
قرار گرفته بود» و کیفری برای کسانی که او را تکذیب کردند و کافر شده 
بودند (جزاء لِمَنْ کان کُْتَ). 

آری! نقح همانند همه انیا از مواهب برز ک الهن و از عمتهای عیم آو نود 
که بی‌خبران کفرانش کردند, و به آئینش کافر شدند. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 22 


سورة القمر(54): آية 15 زن ۶ 3 


(آیه 15)- سپس به عنوان نتیجه گیری از این ماجرای عظیم می‌فرماید: و 
ما این ماجرا را به عنوان بشانه ای در میان امتها 7 ایا کشت 
هست که پند گیرد» (و لَقَدٌ ترکنا یه هل من مد 

و ی و هر ۱۳۳ 
بدا بقفعه از آندضی ند 


(آیه 16)- و در اين آیه به عنوان یک سوال تهدید آمیز و پر معنی نسبت به 
کافرانی که همان راه کفار زمان نوح را می‌سپرند می‌گوید: اکنون بنگرید 
«عذاب و انذارهای من چگونه بود»؟ (قکیفت کان غذابی و بدا 
اس ان اد ره هاش ۱ ۲ 


سورة القمر(54): آية 17 یز ۶ 3 


(آیه 17)- و سر انجام در اين آیه بر اين حقیقت تأکید می‌کند که: «ما قرآن 
ر برای تذکر آسان ساختیم. آیا کسی هست که متذکر شود»؟ و لَقَد یَسَرّتا 
فان لِلذکرِ قَقل من مدّکر). 

آری! این قرآن. هیچ ی ندارد. و شرائط 0 در آن جمع است؛ 
الفاظش شیرین و جذاب, تعبیراتش زنده و پر معنی؛ انذارها و بشارتهایش 
صریح و گویا, داستانهایش واقعی و پر محتواء دلائلش قوی و محکم, 
منطقش شیوا و منین» , خلاصه آنچه لا زمه تأثیر گذاردن یک سخن است در 
آن جمع است, و به همین دلیل هر زمان دلهای آماده با آن تماس پابد, 
مجذوب آن می‌شود و در طول تاریخ اسلام نمونه‌های عجیب و 
شگفت‌انگیزی از بات عمیق قرآن در دلهای آماده دیده می‌شود, که شاهد 
۱ 


(آیه 18)- سرنوشت قوم عاد! قوم دیگری که سرگذشت آنها در این سوره 
به دنبال سر‌گذشت فشرده قوم نوج آخوة: «قوم عاد» است, که قرآن به 
عنوان هشداری به کافران و مجرمان بطور فشرده به آن اشاره کرده, 
مق کید «قوم عاد (نیز پیامبر خود را) تکذیب کردند» (کذِبَت عاذ). 
هر قدر پیامبر آنها, هود بر تبلیغات خود می‌افزود, و از راههای مختلف برای 
بیدار ساختن آنها تلاش می‌کرد. آنها بر خیره سری و لجاجت خود 
می‌افزودند, برگزیده تفسیر نمونه, 5 ص 
و غرور ناشی از تروت و امکانات مادی 0 ناشی از غرق بودن در 
شهوات, گوش شنوا و چشم بینا را از آنها گرفته بود. ۱ 
ِ انجام خداوند آنها را با عذاب دردناکی مجازات کرد. لذا در دنباله ایه 
رت سر بسته می‌فرماید: بنگرید «عذاب و انذارهای من چگونه بود»؟ 
(قکتت کان عذابی 5 تذُر). 


(آیه 9)- سپس به شرح این اجمال پرداخته, می‌افزاید: «ما تند باد 
۱ را در یک روز شوم مستمر بر آنان فرستادیم .. سک (ا 
آسَلنا عَلَبهمْ ریحاً صَرضرا فی یَوْم تخس مُستنّ). 


(آیه 20)- سبنسن در توضیف. این. تندباد می‌قرماید: «مردم. را .همچون 
تنه‌های نخل پريشه کن شده از جا بر می‌کند» و به هر سو پرتاب می‌نمود 
تلزع التاسخ کاَمْم أَعْجار ز تخل مُنقَعر 

1 
آنها به قسمت پائین نخلها به خاطر آن است که به گفته بعضی باد به قدری 
شدید بود که نخست دست و سرهای آنها را کند و با خود برد, و بعد بقیه 
بدنهایشان همچون نخل بی‌شاخ و برگ, از زمین کنده شده به هر گوشه و 
کنار پراکنده می‌ گشت. 


سورة القمر(54): آية 21 ی زین 2 33 


(آیه 1)- سپس قرآن به عنوان هشدار ی کواد: «#پس (ببینید) عذاب و 
انذارهای من چگونه بود»؟! (قکیَفت کان غذابی 5 در 

ما با اقوام دیگر که راه تکذیب و کبر.و غرور و کنان.و عضیان را پوئیدند 
چنین رفتار کردیم, شما در باره خود چه می‌آنديشید که راه آنها را ادامه 
می‌دهید؟ 


سورة القمر(54): آية 22 رن 2 33 


(آیه 2- و باز در بایان این ماجزا می‌اقزاید: «ها قرآن را برای تذکر 
آسان ساختیم, آیا کسی هست که متذکر شود»؟ و لَقَد یَسدتا الفوآن للذگر 
قهل ین مذکر 

ایا کوش شتوانی ذر ترایز این نداق المی: و این هشدان‌ها مه انذار‌ها وجود 
دارد؟ 

قابل توجه این که جمله «قکیّف کان عذابی و تذّر». در مورد قوم عاد دو 
بار تکرار شده یکی در آغاز بیان این سر‌گذشت., و یکی هم در پایان آن؛ 
این تفاوت برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 34 

شاید از این جهت است که عذاب این گروه از ذیکر ان شدیدتر و 
وحشتناک‌تر بود, هر چند عذابهای الهی همه شدید می‌باشد. 

متنبا له خوچه یت نهد ها تخر ]را که در ارتباط با حوادثی است که در آن 
واقع شده- علاوه بر این که غالبا انسان را به یک سلسله حوادت تاریخی 
آموزنده رهنمون می شود عاملی است برای توسل و توجه به ساحت 
قدس الهی,؛ و استمداد از ذات پاک پروردگار, و لذ| در روایات متعددی 
می‌خوانیم : در روزهائی که نام نخس بر آن گذارده شده می‌توانید با دادن 
صدقه, و يا خواندن دعا, و استمداد از لطف خداوند. و قرائت بعضی از 
ایات قران, و توکل بر ذات پاک او, به دنبال کارها بروید و پیروز و موفق 


(آیه 23)- سر انجام دردناک قوم تمود! : سومین قومی که شرح اند کی آنها 
بطور فشرده به عنوان درس عبرتی در تعقیب بحثهای گذشته در این سوره 
مطرح شده است «قوم تمود» است- که در سرزمین «حجر» در شمال 
حجاز ِِ داشتند, و پیامبرشان «صالح» نهایت کوشش را در هدایت آنها 
نخست و «طایفه تمود (نیز) انذارهای الهی را تکذیب کردند» 
(گذْبت تَمُوذ بالثدر). 


سورة القمر(54): آية 24 ی ۳ 30 


(آیه 4)- سپس به علیت تکذیب آنها پرداخته. می‌افزاید: «و گفتند: + آیا ما 
از بشری از جنس خود پیروی کنیم؟ اگر چنین کنیم در گمراهی و جنون 
خواهد بود» (ققالوا آ شا متا واحداً فَة لا ادا لمی خلال 5 شفر). 

آری! کبر و عرور و خودبینی و خودخواهی حجاب بزرگ آنهاً در برابر دعوت 
انبیا بود. آنها می‌گفتند: صالح فردی مانند ما است. دلیلی ندارد که ما از او 
پیروی کنیم! او چه امتیازی بر ما دارد که رهبر باشد, و ما پیرو و تابع او؟! 
این فان اشکالی: است که امهای. کفراه عالنا ب اس داشتند که ها 
افرادی از جنس ما هستند و به همین دلیل نمی‌توانند پیامبر الهی باشند. 


سورة القمر(54): آية 25 ۳ 30 


(آیه 25)- سیس افزودند: به فرض که وجي الهی , بٍ انسانی نازل شود «آپا 
از میان ما تنها بر او وحی نازل شده» ( آلقب اضر علبّه مق ینا) با این 
که افرادی برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. بو صا 5 

سرشناس‌تر و معروفتر و ثروتمندتر از او پیدا می‌شود. 

در حقیقت گفته‌های قوم نمود شباهت زیادی با گفته‌های مشرکان مکه 
داشت که گاهی ایراد می‌کردند: «چرا این پیامبر غذا| می‌خورد و در بازارها 
راه می‌رود؟ چرا فرشته‌ای نازل نشده که همراه او انذار کند» ؟ (فرقان/ 
7( سپس در پایان ایه می‌گوید: آنها همین موضوع را دلیل بر کذب 
پیامبرشان «صالح» گرفتند و گفتند: «او آدم بسیار دروغگوی هوسبازی 
است » ! (بل هو کاب اشث). چرا که می‌خواهد بر ما حکومت کند کند ۰ و همه 
چیز را در قبضه خود بگیرد, و بر طبق هوسهایش رفتار کند. 


(آیه 26)- قرآن در پاسخ آنها می‌گوید: , «ولي فردا می‌فهمند چه کسی 
فرمخکوی. فوساز است4؟ (سمعاهون دا من الکدَابٍ الأْشت). 

همان زمان که عذاب الهی فرا رسد و آنها را در هم کوبد و تبدیل به یک 
مشت خاک و خاکستر شوند. و سپس مجازات بعد از مرگ نیز دامانشان را 
بگیرد می‌فهمند این گونه نسبتها شایسته چه کسی بوده است ؟ و قبائی 
است برای قامت چه شخصی ؟! 


سورة القمر(54): آية 27 تن 5 35 


(آیه 7)- سپس به داستان «ناقه» که به عنوان معجزه و سند گویای صدق 
دعوت صالح (ع) فرستاده شده بود اشاره کرده. می‌افزاید: به صالح وحی 
کردیم که «ما ناقه را برای آزمایش آنها می‌فرستیم؛ 1 پایان کار 
آنها بباش و صبر کن» (ل مُرَسلُوا الَاقة فثتة لَهُم رقم و اضطبر). 
«ناقه» یعنی همان شتر ماده‌ای که به عنوان معجزه رم صالح فرستاده شد 
مسلما یک ناقه معمولی نبود, بلکه دارای ویژگیهای خارق العاده‌ای بود, از 
جمله این که طبق روایت مشهوری این ناقه از دل صخره‌ای از کوه برامد, 
تا معجزه گویائی در برابر منکران لجوج باشد. 


(آیه 28)- روشن است که قوم مود در اینجا در برابر آزمایش زو ی قرار 
گرفتتد: لذا در انن آط می‌افزایده «و (به صالح کفتیم) به آنها خبر ده که اب 
(قریه) باید در میان آنها تقسیم شود (یک روز سهم ناقه, و یک روز برای 
آنها) و هر یک در برگزیده تسیر تصو به: 5 ص: 36 

نوبت خود باید حاضر شود» (5 ز ۱ نَ الماء قسمةه یله 1 شزب 
گرچه قران در این زمینه توضیحی بیش از این نداده, ولی بسیاری از 
مفسران گفته‌اند: ناقه صالح روزی که نوبت او بود تمام آب را می‌نوشید. 
ولی بعضی دیگر گفته‌اند: وضع و هیئت آن طوری بود که وقتی کنار آب 
می‌آمد حیوانات دیگر فرار می‌کردند و نزدیک نمی‌شدند. و لذا چاره‌ای جز 
این نبود که تک وف اب را در اختیار ناقه قرار دهند, و رون وبیر .| در 
اختیار خودشان 


(آیه 29)- به هر حال این قوم سرکش و خود خواه و لجوج تصمیم گرفتند 
«ناقه» را از پای درآورند, در حالی که «صالح» به آنها اخطار کرده بود که 
اگر آزاری به ناقه برسانند در فاصله کوتاهی عذاب دامانشان را خواهد 
گرفت «اما آنها (بدون اعتنا به این امر) یکی از ِِِ 2 صدا زدند, و 
او به سراغ این کار آمد, (و ناقه را) پی کرد» (قنادَا صاحبَهَمٌ قتعاطی 
فعقر). 


(آیه 30)- این نت به عنوان مقدمه‌ای برای ذکر عذاب وحشتناک این قوم 


سرکش نید «پس (بنگرید) عذاب و انذارهای من چگونه بود»؟! 
(قکیّفت کان عذابی 5 تذُر). 


سورة القمر(54): آية 31 ی کل 5 39 


(آیه 31)- و سپس می‌افزاید: «ما فقط یک صیحه [- صاعقه عظیم] بر آنها 
فرستادیم, و به دنبال آن همگی به صورت گیاه خشکی درآمدند که صاحب 
چهارپایان (برای حیوانات خود در اغل) جمع‌اوری می‌کند»! (نا ارسّلنا 
صَيِحَءّ واجِدَهٌ قکانّوا کهشیم المُحْتَظر). 

تعییری که در آين آیه در باره عذاب قوم نمود آمده است بسیار عجیب و پر 

از آسمان و زمین تقد سار تنها با 1 صیحه آسمانی. یک 9 
گوشخراش, یک موج عظیم انفجار- که همه چیز را در مسیر خود در شعاع 
وسیعی در هم کوبید و خرد کرد- کار آنها را ساخت! درک این معنی برای 
گذشتگان مشکل بود, اما برای ما که امروز از نیز اعدا ناشی از انفجار 
آگاه هننقيم که چکونه همه چیز را در مسیر خود متلاشی. و خرد بر گزندم 
تفسیر نمونه, ح5, ص: 37 

می‌کند اسان است. البته صاعقه عذاب الهی با اين انفجارهای بشری قابل 
مقایسه نیست و از اینجا روشن می‌شود که این صاعقه عظیم چه بلائی بر 
سر این قوم خیره سر اورد؟ 


سورة القمر(54): آية 32 کل 3 237 


(آیه 32)- در اين آیه و پایان این سرگذشت دردناک و عبرت انگیز بار دیگر 
فی‌فز هاید؛ «ما قران را برای تذکر و بیداری انسانها آسان نمودیم آیا نت 
گیرنده‌ای پیدا می‌شود»؟! (و لَقَدٌ یَسَوّتا فان للذکر قّل من مدّکر). 
تعبیراتش زنده و روشن, داستانهايش گویا, و انذارها و تهدیدهایش تکان 
دهنده و بیدارگر است. 


زاب داد وی قاظ مه ی توشیت: شور تلا تکنوندا در آسا اشار ات 
کوتاه و تکان دهنده‌ای به داستان قوم لوط و عذاب وحشتناک این حمعیت 
ننگین و گمراه دیده می شود و این چهارمین قسمت از سر‌گذشت اقوام 
پیشین در اين سور ه است. 

نخست می‌گوید: «شوم لوط انذارها (ری یی در پی پیامبرشان) را تکذیب 
کردند» (کذبث قَوَمْ لوط بالتّدر). 


سورة القمر(54): آية 34 یه زین 3 37 


(آیه 4- سپس در یک جمله کوتاه به گوشه‌ای از عذاب آنها و نجات 
خانواده حضرت لوط اشاره کرده. می‌گوید: «ما بر آنها تندبادي که , ریگها را 
به حرکت در می‌آورد فرستادیم» و همه را طلای سم (0 آوسَلنا عَلیهم 


حاصباً). 
«جز خاندان لوط ر ِ سح گاهان از (آن سرزمین بلا) رهائی بخشیدیم» 
(۱ ل لوط تعنامم بسخر). 


در آیات دیگر قرآن بر رسکاعی: که عذاب قوم لوط را می‌شمرد علاوه بر 
زلزله‌ای که شهرهای آنها را زیر و رو کرد سخن از باران سنگ می‌گوید, 
چنانکه در آیه 82 سوره هود می‌خوانيم: «هنگامی که فرمان ما فرا رسید 
آن شهر و دیار را زیر و رو کردیم و بارانی از سنگ از گلهای متحجر و 
متراکم بر آن نازل نمودیم». 


سورة القمر(54): آية 35 هگن 2 37 


(ابة و3 خر این ابهبر اک تا کید می‌فرماینه فحات خاندان. اوظ «تعیتن بوو 
از خاحته فا اری این کفته. کشتی. را که شک کند بادای غی‌دهم» (ننمه 
من عْدنا کذلک تجزی من شکر). 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص: 39 


(آیه 36)- و در اين آیه اين حقیقت را بازگو مي‌کند که لوط قبلا اتمام حجت 


کرده «و آنها را از مچازات ما بیم داد. ولی آنها اصرار بر مجادله و القای 
شک داشتند» (و لَمٌَ أدَرَهُمْ بَطشتنا قتمارَوا بالَذْر). 


سورة القمر(54): آية 37 چیه کل 2 39 


(آیه 37)- آنها به القاء شبهات عقیدتی در میان مردم قناعت نکردند بلکه 
در زشتکاري و وقاحت و بی‌ شرمی کار را به جائّی رسانيدند, که وقتی 
فرشتگان مأمور عذاب به صورت جوانانی خوش منظر به عنوان میهمان 
وارد خانه لوط شد ند این قوم بی‌شرم به سراغ آنها اتود و چنانکه ۳ 
مورد بحث ه «آنها از لوط خواستند میهمانانش را در اختیارشان 
بگذارد»! (و لَقَدٌ راودُوهْ عَن صَیفه). 

«لوط» به قدری از این مسأله ناراحت شد که حد نداشت و مصرا از آنها 
خواهش کرد دست از این رسوائی و آبروریزی بردارند. و حتی طبق آیه 
1 سوره حجر به آنها وعده داد دختران خود را به ازدواج آنها (در صورت 
توبه از اين اعمال) درآورد. و اين نهایت مظلومیت این پیامبر بزرگ را در 
میان این گروه بی‌شرم و بی‌ایمان و فاقد همه چیز نشان می‌دهد. 

ولی چیزی نگذشت که این گروه مهاجم نخستین مجازات خود را دریافت 
داشتند, چنانکه خداوند در دنباله همین آیه می‌فرماید: «ولی چشمانشان را 
نابینا و محو کردیم (و گفتیم:) بچشید عذاب و انذارهای مرا» (قَطمسنا 
آفبتهه قَذُوقوا غذابی و تُذُر). 

آری! اینجا بود که دست قدرت خداوند از استین. غدالت بیرون: آهد و به 
گفته بعضی به جبرئیل فرمان داد که گوشه‌ای از شهپرش را بر چشم آنان 
بکوبد, فورا همگی نابینا شدند, و حتی گفته می‌شود که جای چشم آنها 
بکلی صاف و همانند صورتشان شد! 


(ابه» 36 ظافنت عداتب تماق فزا ری وا زلزله‌ای. فیرانکر کم ۱ 
نخستین شعاع صبحگاهی آن سرزمین را تکان داد شهرهایشان زیر و رو 
شد, بدنها قطعه قطعه و متلاشی و زیر آوارها فرو رفت. باران شدیدی از 
سنگ بر آنها فرو ریخت, و آثار ویرانه‌های آنها را نیز محو کرد! چنانکه آیه 
و ار کر رم 39 

سر بسته و فشرده به این معنی اشاره کرده, هی کوند: «سر سم 
صبحگاهان و در اول دوذر عذابی پایدار و ثابت به سراغشان آمد» (و لقد 
ضحم بکرة عذاب ه وی 

ارجا در سای اه مرچ بانان نت ه ره اد ا فا اکی سانه: 


(آیه 39)- سیس در این آیه می‌افزاید, بار دیگر به آنها گفته شد : «پس 
بچشید عذاب و انذارهای مرا» (قدّوقوا غذابی و تُذُر). تا دیگر در انذارهای 
پیامبران شک و تردید : 


(آیه 40)- و بالاخره در اين آیه برای چهارمین بار در این سوره این جمله پر 
معنی و بیدارگر را تکرار می‌کند: «ما قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم, 
آیا کسی هست که (پند گیرد و) متذکر شود» (و قدٌ یَسَرّتا الفْرَآن للذکر 
قَمَل من مَدّکر). 

قوم لوط پند نگرفتند, نه از انذارها, و نه از عذاب مقدماتی و هشدار 
دهنده» آپا دیگران که آلوده همان گناهانند از شنیدن این آیات قرآن به خود 
رن و پشیمان می‌ شوند و توبه می‌کنند ؟! 


سورة القمر(54): آیة 41 مهف ۶ 39 


ام سلسله" آیات به # 9 فص ود ۳ فرغون ۱۹ 0 از آنجا که 
سرگذشت این قوم بطور مشروح در سوره‌های مختلف قرآن آمده در اینجا 
تنها اشاره کوتاه و فشرده‌ای به داستان عبرت انگیز آنها شده است. 
می‌فرماید: «و (همچنین) انذارها و هشدارها (یکی پس از دیگری) به سراغ 
آل فرعون آمد» (و لقَدٌ جاء آل فرعَوّن لت 

منظور از «آل فرعون» تنها خاندان و پتسا و او نیست, بلکه پیروان او را 
بطور عموم شامل می‌شود. 


سورة القمر(54): آیة 42 مک 5 39 


(آیه 42)- اين آیه از واکنش «آل فرعون» در برابر دو پیامبر و الهی 
(موسی و هارون) و انذارهاي آنها ,بپرده برداشته, می‌گوید: «آنها تمام آیات 
ما را تکذیب کردند» (کذبوا باباینا کلها). 

آری! این مغروران خود خواه, و این جباران خود کامه و بیدادگر, همه آیات 
الهی را بدون استثنا انکار کردند. همه را دروغ يا سحر يا حوادت اتفاقی 
شمردند برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 40 

انسان اگر حقیقت‌جو باشد دیدن یکی از این معجزات با اخطار قبلی و 
سیس برطرف شدن بلا به وسیله دعای پیامبر خدا| برای او کافی است. 
ولی هنگامی که انسان بر سر دنده لجاجت قرار می‌گیرد اگر تمام آسمان 
و زمین ایت خدا شود موّثر نیست تنها عذاب الهی باید فرا رسد و مغزهائی 
را که پر از باد غرور است درهم بکوبد. 

جیانکه در. بایان ابه می‌خوانیم تاو ضطا انها زا گرفتیم و مجازات, کردیم. 
گرفتن شخصی (که هرگز ۳ نمی‌شود) قدرتمند و توانا» (قَاَحَُناهم 
اد غزیز مُفْتدٍر). 

تعبیری که در دیل این :داستان آمذة: در سررگذشتهای دیگر نظیر ندارد این 
به خاطر آن است که فرعونیان بد بیش از همه به قدرت و عزت خود 
می‌باليدند, و همه جا سخن از نیروی 0 آنها بوده آما خداوند می‌گوید:؛ 
ما آنها را گرفتیم. گرفتن عزیز مقتدر تا معلوم شود, این قدرت و عزت 
پوشالی در مقابل عزت و قدرت خدا| هیچ و پوج است, و عجب این که 
همان رود عظیم نیل که سر چشمه تمام ثروت و قدرت و ابادی و تمدن 
انها بود مامور نابودی انها شد. و عجیبتر این که قبل از ان موجودات 
کوچکی همچون ملخ, قورباغه, قمل (یک نوع حشره) بر آنها مسلط گشت 
و انان راب تستوه آورد و بیچاره کرد. 


(آیه 43)- بعد از بیان داستان اقوام پیشین و عذاب و کیفر امتهای سرکش 
و مجرم» در این ۳1 مشرکان مکه را مخاطب ساخته می‌گوید: «آپا کفار 
شما بهتر از آنانند یا برایٍ شما مان نامه‌ای در کتب آسمانی نازل شده 
است» (ا کقَار م خی من أولیِکم أم کم براءٌ فی الرَبُر). 

اه فرعون و قوم نوح و لوط و ثمود چه تفاوتی است؟ اگر 
آنها به خاطر کفر و طغیان و ظلم و گناه گرفتار طوفانها و زلزله‌ها و 


صاعقه‌ها شدند چه دلیلی دارد که شما به چنین سرنوشتی مبتلا نشوید؟! 


سورة القمر(54): آیة 44 کل 3 0 


(آیه 4)- «یا می‌گویند: : ما جماعتی متحد و نیرومند و پیروز هستیم» و از 
مخالفانمان انتقام ان کفر تخر (أم یِقولون خن جمیع مَنْتَصرٌ). 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 411 


سورة القمر(54): آیة 45 ی 21 


(ایه 45)- سپس به عنوان یی پیشگوئی قاطع برای رد سخنان آنها, 
می‌افزاید آنها ِ «به زودص جمعشان شکست می‌خورد و پا به فرار 
می‌گذارند» (سَيهُرَم الجَمْعٌ و یُوَلونَ الضتَ) 

این پیشگوئی و 1 بدر و سایر جنگهای اسلامی جامه عصل, به خود 
پوشید, و سر انجام جمعیت قدرتمند کفار متلاشی شدند و فرار کردند. 


(امت فا دز این آیت می‌افزایتت با شکست و اکامی در عفا بهره آما 
نیست «بلکه رستاخیز موعد آنهاست و مجازات , قیامت هولنا ک‌تر و تلختر 
است» (بل السَاعَ4 مَوعذُهم و السَاع4ه آذهی و آأمَدّ). 

و به این ترتیب آنها باید هم در انتظار شکست تلخی در این دنیا باشند, و 
هم شکست تلختر و وحشت‌انگیزتر در آخرت. 


سورة القمر(54): آیة 47 1 


(آیه 47)- این آیه همچنان ادامه بحث آیات قبل پیرامون کیفیت حال 
مشرکان و مجرمان در قيیامت ات اند قبل این حقیقت را بیان کرد که 
روز قيیامت میعاد آنهاست و آن روز مصیبت‌بار و تلخی است. 

اين آیه به بیان علت اين آمر پرداخته, می‌گوید: «مجرمان در گمراهی و 
شعله‌های آتشند» (ٍّالمَجُرِمینَ فی صّلال و سُعْر). 


(آیه 8)- «در آن روز که در آتش دوزخ به صورتشان کشیده می‌شود (و 
به آنها گفته می‌شود:) بچشید آننفن دوزج را» دوزخی که پیو سته آن را 

انکار می‌کردید ‌ دروغ و افسانه می‌پنداشتید (یوَمّ یسُخبون فی التّار علی 

وَجْوههمْ ذُوقوا مس سقر). 

در رواتین از افام ۱ علیه السلام نقل شده: در جهئم «دژه‌ای است به 

نام سقر که جایگاه متکبران است. و هر گاه نفس بکشد دوزخ را 

می‌سوزاند» ! 


(آیه 49)- و از آنجا که ممکن است خیال شود که این عذابها با آن معاصی 
هماه بیست؛ 7 اين ناخ می‌افزاید: «ما هر چیز را , به اندازه آفریدیم» 
(ت کل شی ء خَلفناهة بقد ر). 
آری! هم عذابهای دردناک آنها در این دنیا روی حساب است. و هم بر گزیده 
تفسیر نمونه, ج5, ص 

مجازاتهای شدید انم" در آخرت؛ نه تنها مجازاتها که هر چیزی را خدا آفریده 
روی حساب و نظام حسابشده‌ای است. 


رابت 50 )هشن مین‌فرمانده ند نها اغمال ما از ترخف-ککست. اشت: راکو 
توام با تهایت قدرت و قاطعیت نیز می‌باشد, زیرا| «فرمان ما یک امر بیش 
نیست (و چنان با سرعت انجام می‌گیرد) همچون یک چشم بر هم زدن»! 
(و ما أَمرّنا الا واه کلفح یالْبَضر). 
بنابر این آن زور کف فرهان برپا شدن قیامت را صادر می‌کنیم با یک چشم 
بر هم زدن همه چیز در مسیر رستاخیز قرار می‌گیرد, و حیات نوین در 
کالبدها دمیده می‌شود. 
همچنین آن روز که اراده کنیم مجرمان را به وسیله صاعقه‌ها و صیحه‌های 
اشبای با رفن رها ماما ه یادها تاو ات کم کم فرمان 
بیشتر لازم نیست. 
توجه به این نکته لازم است که فرمان او همه جا یک کلمه است که از یک 
چشم بر هم زدن نیز سریعتر می‌باشد ولی محتوای فرمان متفاوت است 
که با توجه به سئت تدریجی بودن عالم ماده و خاصیت و طبیعت حرکت. 
زمان به خود می‌پذیرد. 


سورة القمر(54): آية 51 کر ۳ 2 


(آیه 51)- این آیه بار دیگر مجرمان و کفار را مخاطب ساخته و توجه آنها را 
به سرنوشت اقوام پیشین معطوف می‌دارد. می‌گوید: «ما کسانی را که در 
گذشته شبیه شما بودنج هلاک کردیم؛ آیا کسی هست که (متذکر شود و( 
پند گیرد» (و لقَدٌ اهلکنا آَشیاعَکم من مدّکر). 

این آیه بار دیگر این حقیقت را تاکید فف کند که وقتی اعمال و رفتار و 
اعتقادات شما با آنها یکی است. دلیلی تدارد که شما سرتوشتی. جز 
سرنوشت آنها داشته باشید. بیدار شوید و پند گیرید. 


سورة القمر(54): آية 52 وی کی ۳ 22 


(آیه 52)- ای ال سنا مس کت که مرت افام 
ار نابود نشد, پلکه «هر کاری را انجام دادند در نامه‌های 
اعمالشان ثبت است» (و کل شیء قَعلوه فی الرّثر). برگزیده تفسیر 
نمونه, جظء ص. : 43 

محفوظ است. 


(آیه 53)- سپس برای تأکید بیشتر می‌افزاید: «و هر کار کوچک و بزرگی 
تشه نیون آست 2 کل حعیر و کیو ار 

تتایز این,حساب اغمال دو آن رور یک عساب جامع و کامل است, نان که 
وفتن ناشه اعمال مجرمان به.دست آنها دادم می‌شنود «فزیاد یز می‌اورند: 
که اي وای بر ما! این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی نیست 


مکر آن را شماره کرده»! (کهف/ 9( 


سورة القمر(54): آية 54 کی 5 23 


(آیه 54)- و از آنجا که سنت قرآن مجید بر این است که صالحان و طالحان 

و نیکان و بدان را در مقایسه با یکدیگر معرفی می‌کند, چرا که در مقایسه 
تفاوتها چشمگیرتر و آشکارتر است در اینجا نیز بعد از ذکر سرنوشت 

کافران مجرم اشاره کوتاهی به سرنوشت مسرت بخش و روح پرور 

پرهی زکاران کرده. می‌فرماید: 

«پرهیزکاران در باغها و نهرهای بهشتی (و فضای گسترده و فیض وسیع 

خداوند) جای دارند» (اِنّ المَتقین فی جات و5 تهر). 


سورة القمر(54): آية 55 ..... ص : 43 


(آیه 55)- اين آیه که آخرین آیه سوره «قمر» است توضیح بیشتری برای 
جایگاه متقین داده, چنین, می‌گوید: «در جایگاه صدق نزد خداوند مالک 
مقتدر» قرار دارند (فی مفقد د صدق علند میک مه مفتدر). 

چه توصیف جالیی در اين_ ات از جأیگاه پرهی ززکاران " شده است ! دو یر کی 
دارد که همه امتیازات در آن جمع است. ۱ 
راه ندارد, سراسر حق است و تمام وعده‌های خداوند در باره بهشت در 
ا رخا یت ید هی گنه دنو ها سار ام نون 

دیگر این که: در جوار و قرب خداست. همان چیزی که از کلمه «عند» 
(نزد) استفاده می‌شود که اشاره به نهایت قرب و نزدیکی معنوی است نه 
جسمانی؛ آن هم نسبت به خداوندی که هم مالک است و هم قادر, هر گونه 
تعمت و موهبتی در برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 4 

قبضه قدرت و در فرمان حکومت و مالکیت اوست., و به همین دلیل در 
پذیرائتی این میهمانان کر اضف فروگذار نخواهد کرد و تنها خودش فش دا ند 
افیا وا سا ماک است. 

در این دو آیه که سخن از مواهب و پاداشهای بهشتیان است نخست از 
مواهب مادی آنها که باغهای وسیع و نهرهای جاری است سخن می‌گوید, 
سپس از پاداش بزرگ معنوی آنها که حضور در پیشگاه قرب ملیک مقتدر 
ای را تاه سس ای که وی اس وا رد 
آغاز و پایان سوره قمر: قابل تنوجچه اين_ که سوره قمر با وحشت و 
ام و هشدار به نزدیک شدن قیامت آغاز شده, و با ار آمتش مطلقی 
که برای ممنان راستین در جایگاه صدق در نزد ملیک مقتدر بیان فرموده 
پایان می‌گیرد. و چنین است راه و رسم تربیت که از اضطراب و وحشت 
شروع می‌شود., و به آرامش کامل منتهی می‌گردد, افکار پریشان را جمع 
می‌کند. هوسهای سرکش را رام می‌نماید. خوف و اضطراب وه 1 
عوامل فنا و نابودی و ضلال را برطرف می‌سازد و در جوار ابدیت پروردگار 
و در پیشگاه رجمت و قرب او غرق آرامش و سکینه و اطمینان می‌کند. 

و به راستی توجه به این که خداوند مالک اه و حاکم بی‌مانع در 
1 عالم هستی است, و توجه به این که او مقتدر است و قدرتش در 
«پایان سوره قمر» 

برگزیده تفسیر نمونه, ج 5, ص: 45 


تور آلاختنن [55] 


اشاره 


0 عم 
اين سوره در «مکه» نازل شده و دارای 8 ایه است 


محتوای سوره. ۰ص ۸ 


این سوره بطور کلی بیانگر نعمتهای مختلف معنوی و مادی خداوند است 
که بر بندگان خود اززانی.داشته: ود انا وا غرق در ان ساخته است بطوری 
که می‌توان نام این سوره را «سوره رحمت »* پا «سوره نعمت»؟ گذارد, و 
به همین دلیل با نام مبارک «الرُحمن» که رحمت واسعه الهی را بازگو 
می کند آغلز شده, و با جلال و اکرام خداوند پایان گرفته است. و 31 بار 
جمله «قباه" آلاء زبکما تکذبان» که به وسیله آن از بندگانش اقرار بر 
تعفتهای خود می کیردذر آن کر ده 

می‌توان محتوای این سوره را به چند بخش تقسیم کرد: 

بخش اول که مقدمه و آغاز سوره است از نعمتهای بزرگ خلقت. تعلیم و 
تربیت بیت, حساب و میزان, وسائل رفاهی انسان, و غذاهای روحی و جسمی 
ان تن قف کهوید: 

بخش دوم توضیحی است بر مسأله چگونگی آفرینش انس و جن. 

بخش سوم بیانگر نشانه‌ها و آیات خداوند در زمین و آسمان است. 

در بخش چهارم از نعمتهای دنیوی فراتر رفته, سخن از نعمتهای جهان دیگر 
است که نعمتهای بهشتی اعم از باغها, چشمه‌ها, میوه‌هاء همسران زیبا و با 
وفاء و انواع لباسها؛ , توضیح داده شده است. 

و بالاخره در بخش پنجم این سوره اشاره کوتاهی به سرنوشت مجرمان 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 6 

و قسمتی از مجازاتهای دردناک آنها آمده است. 

تکرار ابة «قیا آلاء 7 بکها تکذبان» آن هم در مقطعهای کوتاه جاذبه خیره 
کننده‌ای به سوره داده, لذا جای تعجب نیست که در حدیثی از پیغمبر 
گرامی صلّی اللّه علیه و آله نقل شده است که فرمود: لکل.شتی۶ غرونسن 
و عروس القرآن سورة الرحمن جل ذکره برای هر چیز عروسی است. و 
عروس قرآن سوره الرحمن است». 


فضیلت تلاوت سوره. ۳ ص : 46 


از آنجا که این سوره حس شکرگزاری را انسانها به عالیترین وجهی 
برمی‌آنکیزد, فضیلتهای قر اوانین بر ای تلاوت: آن در روایات آمده است. البته 
تلاوتی که در. اعماق. زوح انتسان نفود کند و.میدا حرکت: کزدد نه. مجرد 
لقلقه زبان. 

از جمله در حدیثی از رسول خدا می‌خوانیم: «هر کس سوره الرحمن را 
بخواند خداوند به ناتوانی او (در ادای شکر نعمتها) رحم می‌کند. و حق شکر 
نعمتهایی را که با او ارزانی داشته خودش ادا می‌کند». 

و در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است: «هر کس سوره 
الرُحمن را بخواند و هنگامی که به آیه «قبا" آلاء بکما تکذبان» می‌رسد 
وید لا خشی۶فن آلانی.یت اکدب خداونداا شیم یی از فمیهای نو را 
انکار نمی‌کنم» اگر اين تلاوت در شب باشد و در همان شب بمیرد شهید 
خواهد بود, و اگر در روز باشد و در همان روز بمیرد نیز شهید خواهد بود»! 
یسم ال الرَّحمن الرَجیم به نام خداوند بخشنده بخشا 


سورة الرحمن(55)؛ آية 1 ضی 9706 


(آیه 1)- سر آغاز نعمتهای الهی: از آنجا که این سوره بیانگر انواع نعمتها و 
مواهب بزرگ الهی است با نام مقدس «رحمن» که رمزی از رحمت 
واسعه اوست آغاز می‌شود. چرا که اگر صفت «رحمانیت» او نبود این 
چنین خوان نعمت را برای دوست و دشمن نمی گستراند. 

لذا می‌فرماید: «خداوند رحمان» (الرَحمنْ). 


سورة الرحمن(55)؛ آية 2 ید ضو 9063 


(ایه 2(- «قران را تعلیم فرمود» (عَلم الفَانَ). برگزیده تفسیر نمونه, 
ص: 7 
و به این ترتیب نخستین و مهمترین نعمت را همان «تعلیم قران» بیان 
می کند. 
و جالب این که نعمت «تعلیم قرآن» را حتی قبل از مسأله «خلقت انسان» 
و «تعلیم بیان» ذکر کرده, در حالی که از نظر ترتیب طبیعی باید نخست 
ای را ی 
#علیم فر انم تیه در اما عظمت قرآن ایجاب کرده که بر خلاف این ترتیب 
طبیعی نخست از آن سخن گوید. 7 ۲ 
اين آیه در ضمن پاسخی است به مشرکان عرب که وقتی پیامبر صلی الله 
علیه و آله نام «رحمن» را بیان کرد و آنها را دعوت به سجده برای خداوند 
رحفن مود آنها نه نان بهانه. جوتی کفتند؛ «و ها آلز کمن رخمن 
چیست»؟ (فرقان/ 60). ۱ 
قرآن می‌گوید خداوند رحمن کسی است که قرآن را تعلیم فرموده, انسان 
را آفریده, و تعلیم بیان به او کرده است. 
به هر حال نامر «رحمن» بعد از نام «اللّه» گسترده‌ترین مفهوم را در میان 
نامهای پروردگار دارد. زیرا می‌دانيم خداوند دارای دو رحمت است: 
«رحمت عام» و «رحمت خاص» نام «رحمن» اشاره به «رحمت عام» 
اوست که همگان را شامل می‌شود. و نام «رحیم» اشاره به «رحمت 
خاص» اوست که مخصوص اهل ایمان و طاعت است. و شاید به همین 
دلیل نام «رحمن» بر غیر خدا هرگز اطلاق نمی‌شود- مگر این که با کلمه 
«عبد» همراه باشد- ولی وصف «رحیم» به دیگران نیز گفته می‌شود, چرا 
که هیچ کس دارای رحمت عام جز او نیست, اما رحمت خاص هر چند به 
صورت ضعیف در میان انسانها و موجودات دیگر نیز وجود. دارد. 
در این که خداوند قرآن را به چه کسی تعلیم کرده؟ از آنجا که این سوره 
بیانگر رحمتهای الهی به جن و انس است و لذا 31 بار بعد از ذکر بخشهایی 
از این نعمتها از انها سوال می‌کند «کدامیک از نعمتهای پروردکارتان را 
انکار می‌کنید» مناسب است که بگوئیم خدا این قران را به وسیله پیافبز 
نز کف محمدضالی اه نم آله سح و انم تعاس وود 


سورة الرحمن(55): آية 3 مس اف 47 


(آیه 3- بعد از ذکر نعمت بی‌مثال قرآن به مهمترین نعمت در سلسله بعد 
پرداخته. می‌فرماید: «انسان را آفرید» (حْلَق الائسان). برگزیده تفسیر 
نمونه, جظء ضص. : 48 ۲ 

مسلما منظور از «انسان» در اینجا نوع انسان است نه حضرت «آدم» و 
گستردگی نعمت «بیان» که بعد از آن قی اند نیز شاهدی بر عمومیت معنی 
انسان است. 

ذکر نام انسان بعد از قرآن نیز قابل دقت است., چرا که قرآن مجموعه 
اسرار هستی به صورت ندوین است, و انسان خلاصه این اسرار به صورت 
تکوین است, و هر کدام نسخه‌ای از اين عالم بزرگ و پهناور! 


سورع الرحصم(95): آیة 4 و 


(آیه 4)- این آیه به یکی از مهمترین نعمتها بعد از زٍ نعمت آفرینش انسان, 
اشاره کرده, می‌افزاید: «ره او بیان را آموخت» (علَمد البیان). 

«بیان» از نظر مفهوم لغت معنی گسترده‌ای دارد. و به هر چیزی گفته 
قی‌شون که .متیر و: آشکان کتنده خبزری باشنده سابر این ته فقط نطق. و 
سکن با شامل می‌شسود کستشی کات عخط ه اواع اسدلالات فعلی ‏ 
منطقی که مبین مسائل مختلف و پیچیده است همه در مفهوم بیان جمع 
است, هر چند شاخص این مجموعه همان ۵ «سخن گفتن» است. 

اگر نقش «بیان» را در تکامل و پیشرفت زندگی انسانهاء و پیدایش و 
ترقی تمدنها در نظر بگیریم یقین خواهیم کرد که اگر این نعمت بزرگ نبود 
انسان هرگز نمی‌توانست تجربیات و علوم خود را به سادگی از نسلی به 
نسل نسل دیگر منتقل سازد, و باعث پیشرفت علم و دانش و تمدن و دین و 
اخلاق گردد, و اگر یک روز اين نعمت بزرگ از انسانها گرفته شود جامعه 
انسانی بسرعت راه قهقر | را پیش خواهد گرفت؛ و هر گاه بیان را به 
معنی وسیع آن که شامل خط کات ورحی آوا مرها می‌ شود تسس 
کنیم نقش فوق العاده مهم آن در زندگی انسانها روشنتر می‌گردد. 


تور ۵ الرعمن و ): ایق5 نا ص : 48 


(آیه 5)- سپس به سراغ چهارمین نعمت نز از مواهب خداوند رجمن 
رفته, می‌گوید: «خورشید و ماه با حساب منظمی می‌گردند» (الششسه 5 
القَمَرٌ بخسبان). 

اصل وجود خورشید از بزرگترین نعمتها برای انسان است. چرا که بدون 
نور و حرارت_ حاصل از آن ند کوخ در منظومه شمسی غير ممکن است. 
نمو و رشد برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 49 

گیاهان و تمام مواد غذائی, بارش بارانها, وزش بادها, همه به برکت این 
خی اس اس 

ماه نیز به سهم خودش نقش مهمی را در حیات انسان ایفا قی 132 علاوه 
بر این که چراغ شبهای تاریک اوست, جاذبه ان که سر چشمه جزر و مد در 
اقیانوسهاست عاملی است برای بقاء حیات در دریاها و مشروب ساختن 
بسیاری از سواحل که رودخانه‌ها در مجاورت ان به دریا می‌ریز ند. 

و افزون بر همه اینها نظام ثابت حرکت ماه به دور زمین و حرکت زمین به 
دور خورشید که سبب پیدایش منظم شب و روز سال و ماه و فصول 
مختلف است, سیب نظم زندگی انسانها و برنامه ریزی برای امور تجاری و 
صنعتی و کشاورزی است که اگر این سیر منظم نبود زندگی بشر هرگز 
نظام نمی‌یافت. ٍ 

نه تنها حرکت این کرات اسمانی نظام بسیار دقیقی دارد, بلکه مقدار جرم 
نهآ مالیا که آد ری ار یر ماد هم تخاب و 
«حسیان» است, و بطور قطع هر کدام از اين امور به هم بخورد اختلالات 
عظیفی .در متظومه سمضی .ون به دیبال آن ,دز تظام زندکی. بشبر رخ 
می د هد. 

ای ت ی رپس کر ی اس 
تسمستی ظاه دون حرکت بت مانده استه ولی شاند فرآموشم کرد که 
آن هم به اتفاق تمام سیارات و اقمارش در دل کهکشانی که به آن تعلق 
دارد به سوی نقطه معینی (ستاره معروف وگا) در حرکت است و این 
حرکت نیز نظم و سرعت معینی دارد. 


سورة الرحمن(55): آية 6 وید و 2 39 


(آیه 6)- در پنجمین موهبت رن از آ تا به زمین نظر می‌افکند, 
می‌فرماید: و کیاح و درخت برای او سجده می‌کنند» ( اللَجْم و الَجر 
2 و و بِسجٌدان). 

او می‌ ساره امه امه سس کاهان دمن سا سور 
اینجا به قرینه «شجر» (درخت) منظور معنی دوم یعنی گیاهان بدون ساقه 
است. 

هید انیم تفاس جواد غذاتی اسانها ند اصل از کباهان کر فه یشوه ای 
تفاوت که قسمتی را انسان مستقیما مصرف می‌کند, و قسمت دیگری 
صرف تغعدبه حیواناتی می‌ شود که جزء۶ مواد رای انسانهاست, این معنی 
حتی در مورد برگزیده تفسیر نمونه. 5 ص ٍِِ 

خنوانات دیبانین بر ضادق است.. رید 1 نگ از کاهان سای کوعکین 
تغذیه می‌کنند که میلیونها بر 
آفتاب می‌روید و در لابلای امواج در حرکت است. 

به این ترتیب «نجم» انواع گیاهان کوچک و خزنده مانند بوته کدو, خیار و 
امتال آنها و «شجر» انواع گیاهان ساقه‌دار مانند غلات و درختان میوه و غیر 
ارت ا شا هل هی تن 

و تعبیر «یسجدان» (اين دو سجده می‌کنند) اشاره به تسلیم بی‌قید و 
شرط آنها در برابر قوانین آفرینش, و در مسیر منافع انسانهاست. 

دز من اشاره به 0( آنها پیز سلتت , چرا که در هر برگ و هر 
دانه گیاهی آیات عجیبی از عظمت و علم پروردگار وجود دارد. 


سورة الرحمن(55): آية 7 تس کی :50 


(آیه 7)- آسمان را برافراشت و برای هر خبز میزانی قراز داد! این آنه: به 
ششمین نعمت که نعمت اروت آتتتماز است اشاره کرده, می‌فرماید: 
«و (خداوند) آسمان را برافراشت» (و السّماء رققها). 

«آسمان» در اين آیه خواه به معنی «جهت بالا» باشد يا «کواکب آسمانی» 
و يا «جو زمین» هر کدام باشد موهبتی است بزرگ و نعمتی است بی‌نظیر, 
چرا که بدون آن زندگی کردن برای انسان محال است و با ناقص. 

آری! نور و روشنائی که مایه گرما و هدایت و حیات و حرکت است از 
سوی آسمان می‌آید, باران از طریق ]۳۱ می‌بارد. و نزول وحی نیز از 
آسمان است. 

سپس به سراغ نعمت 2 رفته, می‌فرماید: و (خداوند) میزان و قانون 
(در آن) گذاشت» (و وضع المیزانَ). 

«میزان» به معنی هر گونه وسیله سنجش است. سنجش حق از باطل, 
سنجش عدالت از ظلم و ستم, و سنجش ارزشها و سنجش حقوق انسانها 
در مراحل و مسیرهای مختلف اجتماعی. 

«میزان» هر قانون تکوینی و دستور تشریعی را شامل می‌شود, چرا که 
همه وسیله سنجشند. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج 5, ص: 51 


سور ه الرحمن 9 ای 9 ۰ ص‌ کار 


(آیه 8)- در این آیه نتیجه‌گیری جالبی از این موضوع کرده, می‌افزاید هدف 
از قرار دادن میزان در عالم هستی این است: «تا در میزان طغیان نکنید» 
و او فستر عدالت متحرف شویه (۱۱ تطفوا فی المیدران). 

چه تعبیر جالبی که از کل عالم هستی به انسان منتقل می‌شود, و قوانین 
حاکم پر آن الم کبیر را با قونین حاکم بر زندگی انسان و الم صفیر 


است. 


سورة الرحمن(55): آية 9 0 


(آیه 9)- بار دیگر روی هماخ عدالت و وزن تکیه کرده, می‌گوید: وم وزن 
را بر اساس عدالت پرپا دارید و میزان را کم نکنید» (5 5 آقیمها الورن 
بالقهط و لا تخس وا المیزان). 

ات آند روی تا لد وزن به معنی خاص آن تکیه کرده, و دستور می‌دهد که 
در سنجش و وزن آشیا به به هنگام معامله چیزی کم و کسر نگذارند. 0 
اهمیت میزان به هر معنی در زندگی و حیات انسان چنان است که هر گاه 
همین مصداق محدود و کوچکش یعنی «ترازو» را یک روز از زندگی حذف 
کنیم برای مبادله اشیاء گرفتار چه دردسرها و هرج و مرج‌ها, دعوا و نزاعها 
خواهیم شد. 

از آنچه گفتیم روشن می‌ شود این که در بعضیِ از روایات «میزان» به 
وجود «امام» علیه السْلام تفسیر شده به خاطر آن است که وجود مبارک 
امام معصوم وسیله‌ای است برای سنجش حق از باطل و معیاری است 
برای تشخیص حقایق, و عامل موثری است برای هدایت. 

همچنین تفسیر میزان به «قران مجید» نیز ناظر به همین معنی است. 


سورة الرحمن (55) بة 10 ۰ص 1 5 


(آیه 10)- سیس از اشتضان به ژزمین هقف اند و با اشاره به هشتمین نعمت,؛ 
می‌فرماید: «زمین را برای خلایق افرید» (و الاْض وَصَعها للانام). 

قرائن موجود و خطابهای سوره که متوجه انس و جن است نشان می‌دهد 
که منظور از «انام» در اینجا همان انس و جن است. 


سورة الرحمن(55)؛ آية 11 تیوه هم ۴ 5 


(آیه 11)- در این [ به سراغ نهمین و دهمین نعمت که بخشی از مواد 
دا انسان را تشکیل می د هد 9 ۰ «در ان (زمین) میوه‌ها و 
نخلهای بر گزیده تقشین تمولهع اصن ۰ 

پرشکوفه است» (فیها فاكچَه و اللَحْل ام 


سورة الرحمن(55)؛ آية 12 2 


(آیه 12- و سر انجام از یازدهمین و دوازدهمین مواهبش بدین گونه سخن 
می‌گوید: «و دانه‌هائی که همراه با ساقه و برگي است که بصورت گاه در 
می‌آید و (همچنین) گیاهان خوشبو» ( العب ذو العصف و الرَیحان). 
دانه‌های غذائی خوراک انسان؛ و برگهای تر و خشکش خوراک حیواناتی 
است که در خدمت انسان, و از شیر و گوشت و پوست و پشم آنها بهره 
می‌گیرد, و به اين ترتیب چیزی از آن بی‌فایده و دور ريختني نیست. 

و از سوی دیگر گیاهان خوشبو و گلها را نیز در زمین آفریده که مشام 
۵ و روح را ارامش و نشاط می‌بخشد, و به 
این وسیله نعمتهایش را بر انسان تمام کرده است. 


سورة الرحمن (55): آية 13 3 کل :52 


(آیه 13)- بس از دکز نعمتهای گوناگون مادی و معنوی در اين آیه جن و 
انس را مخاطب ساخته, می‌گوید: «پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را 
تکذیب می کنید» ؟! (قباه آلاء + بکما تکذبان). 

نعمتهائی که هر یک اه از قدرت و لطف و مهر پروردگار است. 
چگونه ممکن است اینهز را تکذیب کرد؟! این استفهام, استفهام تقریری 
است که در مقام اقرار گرفتن می‌آورند, و لذا در روایتی که در آغاز سوره 
خواندیم به ما دستور داده شده است که بعد از ذکر این جمله عرضه 
داریم: «لا بشیء من آلائک رت اکذب پروردگارا! ما هیچ یک از نعمتهای تو 
را تکذیب نمی ‌کنیم». 


سورة الرحمن(55)؛ آية 14 2 


(آیه 14)- آفرینش انسان از خاکی همچون سفال! خداوند بعد از ذکر 
نعمتهای کته از جمله آفرینش انسان به صورت سر بسته, در اینجا 
نخست به شرحی پیرامون آفرینش انس و جن می‌پردازد شرحی که هم 
نشانه قدرت عظیم اوست و هم درسهای عبرتی برای همگان در بر دارد. 
می‌فرماید: «انسان را از گل خشکیده‌ای همچون سفال آفرید» (حلقَ 
الائسان من صاضال کالقخار). برگزیده تفسیر نمونه, ج 5, ص: 33 

از آیات مختلف قرآن و تعبیرات گوناگونی که در باره مبداً آفربنش انسان 
آمده به خوبی استفاده می‌شود که انسان در آغاز خاک بوده (حج/ 5) سپس 
با آتت آمنخته شده؛ و به صورت گل ذراهده (اتعام/ 2( 9 2 به صورت 
«گل بدبو» (لجن) درآمد (حجر/ 28) سپس حالت «چسبندگی» پیدا کرد 
(صافات/ 11) و بعدا به صورت «خشکیده» درآمد, و حالت «صلصال 
کالفکار» به خود گرفت- آیه مورد بحت. 

این مراحل از نظر بعد زمانی چه اندازه طول کشید؟ و انسان در هر 
مرحله‌ای چقدر توقف کرد؟ و این حالتهای انتقالی تحت چه عواملی به 
وجود امد؟ اینها مسائلی است که از علم و دانش ما مخفی است. و تنها 


خدا| ی دا ند و بس. 


سورة الرحمن(55)؛ آية 15 یه هن ۴ 53 


(آیه 15)- به آفرینش «جنْ» پرداخته. ,می‌گوید: «و جنْ را از 
| 
باز در اینجا دقیقا برای ما روشن نیست که آفرینش ش «جن» از آين آتشهای 
رتکای چگونه بوده است؟ همان گونه که خصوصیات دیگر آن نیز از 
طریق وهی صادق یعنی قرآن مجید و وحی ات هد برای ما ثابت شده 
است, محدود بودن معلومات ما در برابر مجهولات هرگز به ما اجازه 
نمی‌دهد که این حقایق را انکار کنیم يا نادیده بگیریم. بعد از آن که از 
طریق وحی اثبات گردد, هر چند علم به آن راهی نیابد «<1». 


(آیه 16)- باز به دنبال نعمتهائی که در آغاز افریتشن انسان بوده این جمله 
را تکرار می‌کند: «پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید» 
(قبای آلاء ربکما تکذبان). 


سورة الرحمن(55)؛ آية 17 ده کم ۴ 53 


(آیه 17)- در این آیه: بة بیان یکین دیگر از نعمتهای الهی پرداخته. می‌گوید: 
س پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است» (رَبّ العشرقین و5 
درتفنت ار کر ور شرت رد سال از نقطه‌ای طلوع و در 


(1) به خواست خدا شرح بیشتر در باره آفرینش «جن» و خصوصیات این 
مخلوق در تفسیر سوره جن خواهد آفد: 

برگزیده تفشیر تموته: ج دص ِ- 

فرب ی 
از در حقیقت دو مشرق و دو مغرب دارد, و بقیه در میان این دو می‌باشد. 
این تام که هید بدر ایس فصول چهار کات سال.با بر کات فراواتی است وه 
سعیفت اکند.: تکمملی. است برای. انجه در ایات فبن آمده: آنجا که سخن 
از حساب سیر خورشید و ماه در میان است, و همچنین سخن از وجود 
میزان در آفرینش آسمانها, و در مجموع هم بیانگر نظام دقیق آفرینش و 
حرکت زمین و ماه و خورشید می‌باشد, و هم اشاره‌ای است به نعمتها و 
برکاتی که از این رهگذر عاید انسان می‌شود. 


اه سر ال سه ار مت ار خن ما سای 
ساخته, می‌گوید: «پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید»؟! 
(قبای آلاء ربکما تکذبان). 


سورة الرحمن(55)؛ آية 19 ۸ 5 

(آیه 9- دریاها با ذخاثر گرانبهایشان! در ادامه شرح نعمتهای پر ورد کار 
سخن از دریاها به میان می‌اورد. اما نه همه دریاها بلکه کیفیت خاصی در 
پاره‌ای از دریاها که هم پدیده‌ای است عجیب و نشانه‌ای است از قدرت 
بی‌پایان حق, و هم وسیله‌ای است برای پدید امدن بعضی از متاعهای مورد 
استفاده انسانها. 

می‌فرماید: «دو دریای مختلف (شور و شیرین, گرم و سرد) را در کنار هم 
قرار داد در حالی که با هم تماس دارند» (مَرحَ البْحَرَین پلتقیان). 


سورة الرحمن (55): ان 20 ۳ ص : 54 


(آیه 0- در میان آن دوء برزخی است که یکی بر دیگری غلبه نمی‌کند» و 
به هم نمی‌آمیزند (بیتَهما برع لا یبغیان). 

منظور از این دو دریا به گواهی آیه 53 سوره فرقان دو دریای تب 
«شیرین» و «شور» است, آنجا که می‌فرماید: «او کسی است که دو دربا 
را در کنار هم قرار داد یکی گوارا و شیرین است و دیگری شور و تلخ, و در 
میان آنها برزخی قرار داد تا با هم مخلوط نشوند». 

رودخانه‌های عظیم آت شیرین هنگامی که به دریاها و اقیانوسها می‌ریز ند 
بر رید کسیر تحونه ۶ رصن * 55 

فعضولا فریاتت اد اب شیرین در کنار ساحل تشکیل می‌دهند آت شور را به 
عقب می‌رانند و عجب این که تا مدت زیادی 7 
ارفا رهاظت هی اسفه بیش و هر وان کناهم رسای 
به همان صورت می‌پيمایند. 


سورة الرحمن(55)؛ آية 21 4 


او رش کت را ساط ساخته مور اراس متا از تا 
سوال کرده, می‌فرماید: «<پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار 
می‌کنید»؟! (قبای الاء 3 یکما تکذبان). 


سور الرحمن(55): اية 22 4 


(آیه 2- سپس در ادامه همین سخن بمی‌افزاید: «از آن دو (دریا) لوْلوْ و 
مرجان خارج می‌شود»! جرخ مِنْهما اللوَلو و الْمَرُْجانْ). 


(آیه 23)- «پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید»؟! (قبأیٌ 
آلاء ربکما تکذبان). 

«لوَلْ» مروارید دانه شفاف و قیمتی است که در درون صدف در اعماق 
دریاها پرورش می‌یابد. و هر قدر درشت‌تر باشد گرانبهاتر است. 

و «مرجان» موجود زنده‌ای است شبیه شاخه کوچک درخت که در اعماق 
دریاها می‌روید. و تا مدتها دانشمندان آن را نوعی «گیاه» می‌پنداشتند, 
بهترین نوع مرجان زینتی «مرجان سرخ رنگ» است و هر قدر سرختر باشد 
قیمتی‌تر است. 


سورة الرحمن(55): آية 24 مه یم ۶ 55 


(آیه 24)- باز در ادامه همین بخش از نعمتها زیم کشتیها که در 
0 ۳ 
است اشاره کرده, می‌فرماید: «و برای اوست کشتیهای ساخته شده که 4 
دریا په حرکت در می‌آیند و همچون کوهی هستند»! (و له الجّوار الَمْنْسَاتْ 
فی البخر کالأْغْلام). 

جالت این که ذر. عین تغبیر به.«متشتات» که حکایت از مضنوع بودن کشتن 
به وسیله انسان می کند می‌فرماید و له » (از برای خداست) اشاره به این 
که مخترعان و سازندگان کشتی از خواص خداداد که در مصالح مختلفی که 
در کشتیها برگزیده تفسیر نمونه. 55, ص: 56 

به کار می‌رود استفاده می کنند همچنین از خاصیت سیال بودن آت درياهاء ۰ و 
نیروی وزش بادها بهره می‌گیرند, و خداست که در آن مواد, و در دریا و باد 
این خواض و آثار را آفزیده: 


سورة الرحمن(55): آية 25 ی 


(آیه 25)- و بار دیگر این سوال پر معنی را تکرار کرده. می‌فرماید :, «پس 
کدامون تعمتهای پروردکارتان را انکار می‌کنی۵»؟ (قای الاعر کم تک ان 


تور 6 الرحمن (5و): ایة 26 ۹ : 56 


(آیه 26)- ی و باز در ادامه شرح نعمتهای 
الهی در اینجا بمی‌افزاید: «همه کسانی که روی ان [- زمین] هستند فانی 
می‌شوند» (کل مَن عَلیها فان). 

اما چگونه و فنا» و در زمره نعمتهای الهی قرار گیرد؟ ممکن 
است از این نظر باشد که این فنا به معنی فنای مطلق نیست. بلکه 
دریچه‌ای است به عالم بقا و دالان و گذرگاهی است که شرط وصول به 
سرای جاویدان نفد از آن است. 

و يا از اين نظر که ذکر نعمتهای فراوان گذشته ممکن است مایه غفلت و 
غرق شدن گروهی در زندگی دنیا و انواع خوردنیها و نوشیدنیها و لوْلو و 
ار و ۱ 
نیست, و این تذکر خود نعمتی است بزرگ. 


سورة الرحمن(55)؛ آية 27 مه ی ۶ 55 


(آیه 27)- در این آیه می‌افزاید «تنها, ذات ذو الجلال و گرامی پروردگارت 
باقی می‌ماند» (5 نیقی وج 2 ویک د دو الجلال و الاٍکرام). 

«وچه» از نظر لغت به معنی صورت است که به هنگام مقابله با کسی با 
1 مواجه و رو برو می‌ شوبم؛ ولی شتحافف که در مورد خداوند به کار 


می‌رود منظور ذات پاک او است. 

اما «دو الجّلال و الاگرام» که توصیفی است برای «وجه» اشاره به صفات 
جمال و جلال خداست. یز ذو الجلال از صفاتی خبر می‌دهد که خداوند 
«اجل» و برتر از 1 است (صفات سلبیه) و «اکرام» به صفاتی اشاره 
قفت کت که حسن و ارزش چیزی را ظاهر می‌سازد و 1 «صفات لا 
خداوند مانند علم و قدرت و حیات اوست. بر گزیده تفسیر نمونه, 5 ص 

2۳ 

بنابر این معنی آبه روی هم رفته چنین می‌شود تنها ذات پاک خداوندی که 
متصف به صفات ثبوتیه و منزه از صفات سلبیه است در این عالم باقی و 
برقرار صبت‌صا ند 


سورة الرحمن(55): آية 28 مخ 5 


(آیه 28)- بار دیگر خلایق را مخاطب ساخته, می‌فرماید: «پس کدامین 
تعفتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید»؟۱ (قبای آلاء ژیکما تکذبان). 


سورة الرحمن (5ط)؛ آية 29 2 ضرع : 57 


(آیه 29)- محتوای این آیه در واقع نتیجه‌ای است از آیات قبل, زیرا 
می‌فرماید: «تمام کسانی که در آسمانها و زمین هسنند همواره (نیازهای 
خود را) از او تقاضا می‌کنند» و مَنْ فی السماوات و ار ضٍ). 
هر ی و ای ار 
لطفش را از کائنات برگیرد «فرو ریزند قالبها»! با اين حال مگر کسی جز 
او هست که اهل آسمانها و زمین از وی تقاضا کتند؟! سپس می‌افزاید: «و 
او (خداوند) هر روز در شآن و کاری است» (کل بَوّم هو فی سَأن). 

آری! خلقت او دائم و مستمر است؛ و آو به نیازهای سائلان و 
نیازمندان نیز چنین است., و هر روز و هر زمان طرح تازه‌ای ابداع می‌کند. 
یک روز اقوامی را قدرت می‌دهد روز دیگری آنها را بر خاک سیاه 
می‌نشاند, یک روز سلامت ۲ جوانی می بخشد, روز ۳ ضعف و ناتوانی 
می‌دهد, یک رود عم و اتذفه را از جل می‌زداید. روز دیحر مابه اتخوفف 
فی آفر بند: خلاصه هر روز طبق حکمت و نظام احسن:؛ یدیده تازه و 
آفرینش و حادثه جدیدی دارد. 

توجه به این حقیقت, از یکسو نیاز مستمر ما را به ذات پاک او روشن 
می‌کند, و از سوی دیگر پرده‌های تا ی از دل کنار می‌زند. 

و از سوی سوم غرور و غفلت را درهم میز 


سورع العضرم( 9 اي 30 و فرع ۶ 7 


(آیه 30)- و باز به دنبال این نعمت مستمر و پاسخگوئی به نیازهای همه 
مخلوقات و اهل آسمانها و زمین تچرار می‌کند که «پس کدامین نعمتهای 
پروردگارتان را انکار می‌کنید»؟! (قبأی آلاء ریما ثکَذْبانِ). 


برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 58 


تور 6 الرخمن ( و و): ایغ 31 ۰ ص‌ : 58 


(آیه 31)- نعمتهائتی که تاکنون در ایا این سوره مطرح شده مربوط به 
این جهان بوده است, ولی 2 اینجا از محاسبه قیامت و بعضی دیگر از 
خصوصیات معاد سخن می‌گوید که در عین تهدید بودن برای مجرمان 
وسیله تربیت و آگاهی و بیداری و هم وسیله تشویق ۵ ری مقمنان 
است, و به همین < جهت نعمت محسوب می‌شود. لذا بعد از ذکر هر کدام 
هماش س الا که دراه تعمقایت: زار من کنه: 

نخست می‌فرماید «یه ء زودی به حساب شما می‌پردازیم ای دو گروه انس 
و جن»! (سَتَقدم لک أمّْ الّقلان). 

آری! ذر آن روز خداوند عالم قادر دقیقا همه اعمال و گفتار و نیات انس و 
جن را مورد بررسی و حساب دقیق قرار داده, و کیفر و پاداش مناسب را 
برای ها سس کنر 


شور الرحمن (5و): ایغ 32 3 : 58 


(آیه 32)- بعد از ذکر اين معنی باز اين سوال را,تکرار می‌فرماید: «پس 
کدامین تعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید» (قبای آلاع زیکما تکبان): 


سورة الرحمن (55): آية 33 2 ص : 58 


(آیه 33)- در تعقیب ۳ قبل که از 1۳ حساب دقیق آلهی سخن 
کفش باز جن و انس را مخاطب ساخته, قت کوند: «ای گروه جن و 
انس! (هر گاه به راستی می‌خواهید از مجازات و کیفر الهی بر ر مانید) 
اک می‌توانید از مرزهای آسمانها و زمین بگذرید (و دا قدرت او 
خارج شوید) پس بگذرید ولی هرگز نمی‌توانید مگر با نیروئی» الهي و فوق 
العاده اما چنین نیروئی در اختیار شما نیست (پا مَعْشَرّ الجٌ و الاْس زب 
اسَتَطْعَتَم 9 یه تلْفذُوا من آفطار السماوات و الارٍض قانْمذوا ۳ تلفذون الا 
یِسْلّطان). ۱ ۱ 
شا رها هر کو رای فرار ات فادگاه عون عیام ادها نا 
دار هر جا بروید ملک خداست. و هر کجا باشید محل حکومت اوست؛ 
آری این موجود ضعیف و ناتوان کجا می‌تواند از عرصه قدرت خداوند 
بگریزد همان گونه که امیر موّمنان علی علیه السُلام در دعای روح پرور 
کمیل عرضه می‌دارد: 
«و لا یمکن الفرار من حکومتک پروردگارا! فرار از حکومت تو ممکن 
نیست» ! برگزیده تفسیر نمونه, 5 ص : 59 
النته نف تن مورست که این ای ۱۳9 فاص ان تال ی ور 
کات ام هه ند آن صضی ار ان است هسام اس ی در اه 
زمینه نقل شده از جمله در حدیثی از امام صادق علیه السّلام می‌خوانيم: 
«روز قیامت خداوند بندگان را در محل واحدی جمع می کند و به فرشتگان 
آنشضان پائین وحی می‌فر ستد فرود اد آنها- که دو برابر جمعیت روی 
زمین از جن و انس هستند- فرود می‌آیند, سین اهل اسمان دوم که آنها 
نیز دو برابر همه می‌باشند فرود فت اند و هن رز بت فرشتگان هفت 
آسمان فرود می‌آیند و همچون هفت حجاب گرداگرد انس و جن را احاطه 
می‌کنند, اینجاست که منادی صدا می‌زند: ای جمعیت جن و انس اگر 
می‌توانید از اقطار آسمانها و زمین بگذرید. اما هرگز نمی‌توانید جز با 
خت ی و وی سا یت رها بات سس ایو | 
فرشتگان فرا گرفته‌اند- و راهی برای فرار از چنگال عدالت نیست.» 


سور 6 الرحمن (5 و): ایغ 34 دص : 50 


(آیه 34)- باز در اینجا دو گروه را مخاطب ساخته, می‌گوید: «پس کدامین 
تعستهای پرور: ارتان زا انکاو هی کیت (فبای آلاع فا تکذبان]. 

درست است که تهدید قوو به ظاهر دون متیر عجار ات و کیفر آاست: ولی 
از آنجا که ذکر آ هشداری است به همه انسانها, و عاملی است برای 
اصطلاح و تربیت» طبعا لطف و نعمتی محسوب می‌ شود و اصولا وجود 
زک 7 17 
بهحسات. خوافد ایا 


سورة الرحمن(55): آية 35 رن 3 5 


(آیه 35)- این آیه برای تأکید آنچه در آیه قبل دائر بر عدم قدرت انس و 
جن بر فرار از چنگال عدالت آمده, می‌افزاید: «شعله‌هائی از آتشن بی‌دود, 
و دودهائی متراکم بر شما فرستاده می‌شود (و آن چنان شما را از هر سو 
احاطه می‌کنند که راهی برای فرار نیست) و نمی‌توانید از کسی یاری 
بطلبید» (یرْسَل علیِکما شواظ من نار و تُحاسن قلا تن تنتصران). 

از یکسو فرشتگان شما را احاطه کرده‌اند و از سوی دیگر شعله‌های گرم و 
سوزان آتش و دودهای تیره و تار و خفقان آور اطراف محشر را فرا 
می‌گیرد و راهی برای گریز نیست. 

کر ند رقم نهر کر ص203 


تشوره الرخمن( 5 اء آیة 6 مسض 602 


(آیه 36)- بازمی‌فرماید: «پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار 
می‌کنید»؟! (قباء آلاء ربکما تکذبان). ۱ 
مرص یت را سا ان ای است یر اما ره 
اشاره شند. 


سورة الرحمن(55): آية 37 ی 30 


(آیه 7)- در تعقیب آیات کته که بعضی از حوادت رستاخیز را با زگو 
می‌کرد, ف اینجا همچنان ادامه همان بجت و ذکر 0 دیگری از 
نخست 0 «در آن هنگام که آسمان شکافته شود, و همچون روغن 
مذاب گلگون گردد» 9 هولناکی رخ می‌دهد که تاب تحمل آن را 
نخواهید داشت (قلدا اْشَقّتِ السَماء قکاتث وَرَدَةّ کالذهان). 

از مجموع ابا د ات #۶ به خوبی استفاده می‌ شود ک در آن روز نظام 
کنونی جهان بکلی در هم می‌ریزد, و حوادث بسیار هولناکی در سرتاسر 
عالم رخ می‌دهد, کواکب و سیارات هشير و. انتتهان دگرگون می‌شوند, و 
مسائلی که تصور آن امروز برای ما مشکل است واقع مف فردد: از جمله 
چیزی است که در آیه فوق آمده که کرات ت آسماني از هم می‌شکافد و به 
رنگ سرخ و به صورت مذاب همچون هگ زان کف آ ید 


(آیه 38)- و از آنجا که اعلام وقوع این حوادث هولناک در صحنه قیامت, و 
يا قبل از آن هشداری است به همه مجرمان و مومنان. و لطفی است از 
الطاف الهی. بعد از ان. همان جمله سابق را تکرار فرموده. می‌گوید: 
«پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید»؟! (قبای آلاء ربکما 
تکذبان). 


سورة الرحمن(55): آية 39 ی 


(آیه 39)- در اين آیه از حوادث تکوینی قیامت, به وضع انسان گنهکار در آن 
روز, پرداخته. می‌افزاید: «در آن روز هی کس از انس و جن از گناهش 
سوال نمی‌ شود» (فیوه مَیز لا بستل غّن دثبه انس و لا حان). 

چرا سوّال نمی‌کنند؟ برای این که همه چیز روشن است. و در چهره 
انسانها همه چیز خوانده می‌شود. برگزیده تفسیر نمونه, ج5. ص: 61 
قيیامت یک روز بسیار طولانی است. و انسان از مواقف و گذرگاههای 
متعددی باید بگذرد و در هر صحته و موققی باید مدتی بایستد. در بعضی از 
و در بعضی از مواقف مهر بر دهان انسان گذارده می‌شود و اعضای بدن 
به شهادت بر می‌خیزند. و در بعضی, از انسانها دقیقا پرسش می‌شود. 
خلاصه هر صحنه‌ای شرایطی دارد. 


سورع الرجمن(5و): ایق 4۸0 و ص : 61 


(آیه 0)- و باز در تعقیب همگان را مخاطب ساخته, عی‌گوید «پس 
کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می‌کنید»؟! (قبأه آلاء یکُما 
تکذبان). 


سورة الرحمن(55): آية 41 


(آیه 41)- آری در آنٍ روز سوال نمی شود, بلکه «مجرمان از چهره‌هایشان 
شناخته می‌ شوند» (یع یعرف ات رمون بسیماهمّ). 

گروهی دارای ۳0 بشاش تو رای و درخشانند که بیانگر ایمان و عمل 
صالح آنهاست., و گروهی دیگر صورتهائی سیاه و تاریک و زشت و عبوس 
دارند که نشانه کفر و گناه آنهاست, چنانکه در آیات 9 تا 41 سوره عبس 
می‌خوانیم: «در آن روز چهره‌هائی درخشان و نورانیند, و چهره‌هائی تاریک, 
که سیاهی مخصوصی ان را پوشانیده». 

سپس می‌افزاید: «و آنگاه آنها را از موهای پیش سر. و پاهایشان 
می‌گیرند» و به دوزخ می‌افکنند! (َبْوْحَدٌ بالواصی و الأفُدام). 

گرفتن مجرمان با موی پیش سر, و پاها, ممکن است به معنی حقیقی آن 
باشد که ماموران عذاب این دو را می گیر ند و آنها را از زمین برداشته, با 
نهایت ذلت به دوزج می‌افکنند, و یا کنایه از نهایت صضعف و ناتوانی آنها در 
جنکالمافوران»عذ ات لین است. که.این کرووترا با خواری تمام رنه دوز 
می‌برند, و چه صحنه دردناک و وحشتناکی است آن صحنه! 


سورة الرحمن(55): آية 42 یه ین ۳ 9۱ 


زاب )ان از انضا که بادامری این مسا کل در تمه اد فشکار و لطعی 
است به همگان می‌افزاید: «یس کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب 
ی کید ۱۲ ( یاوه آلاء زبکما ُکذبان). 


بر کتیوه تقیر. اتمونمر ار و 62 


سورة الرحمن (5ط): آیة 43 3 ص : 62 


(آیه 43)- در این ۳ می‌فرماید: «اين همان دوزتی ایست که ات 
پیوسته آن را انکار می‌کردند» (هذه س و کم اف بکدت با الْمَجرمَو 


سورة الرحمن(55): آیة 44 ان ۳ 52 


(آیه 4 - باز در توصیف جهنم و عذابهای دردناک آن می‌افزاید: مجرمان 
«آمروز در میان آن و آب سوزان در رفت و آمدند» (یّطوفون بَیْتها و بیْنَ 
خهیم آن). 

آنها از یکسو در میان شعله‌های سوزان جهنم می‌سوزند و تشنه می‌شوند و 
تمنای آن می‌کنند و از سوی دیگر آب جوشان به آنها می‌د هند (یا بر آنها 
می‌ریزند) و این ۹ است دردناک. 

از آیات 71 و 72 سوره موّمن استفاده می‌شود که چشمه سوزان حمیم در 
کنار جهنم است که نخست دوزخیان را در ان می‌برند و سپس در آتش 
دوزج می‌افکنند. 


سورة الرحمن(55): آية 45 یهن 5 52 


(آیه 45)- باز به دنبال این هشدار و اخطار شدید بیدار کننده که لطفی 


است از ناحیه خداوند, می‌فرماید: «پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را 
انکار می‌کنید»؟! (قباه آلاء ریکما تکذبان). 


سورة الرحمن(55): آية 46 و ص : 62 


(آیه 6)- این دو بهشت در انتظار خائفان است ! در اینجا دوزخیان را به 
حال خود رها کرده, به سراغ بهشتیان می‌رود. و از نعمتهای دلیذیر و 
بی‌نظیر و شوق انگیز بهشت قسمتهائی را دصر را تاه 
کیفرهای شدید و دردناک دوزخیان اهمیت هر کدام روشنتر گردد. 
می‌فرماید: «برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ بهشتی 
است » (و [ من خاف مقام 7 جنْتان). 

خوف از پروردگار سر چشمه‌های مخلفی دارد: گاه همان اعمال نایک و 
افکار آلوده است. و گاه برای مقربان به خاطر قرب به ذات پاکش 
کمترین ترک اولی و غفلت مایه وحشت آنهاست, و گاه بدون همه اینها 
شتحاصت که تصور آن ذات نامحدود و عظمت بی‌انتها را قف کنند در مقابل 
او احساس حقارت کرده و حالت خوف به انها دست می‌دهد, این خوفی 
است که از نهایت معرفت پروردگار حاصل می‌شود و مخصوص عارفان و 
مخلصان درگاه اوست. 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص: 603 


سورة الرحمن(55): آیة 47 ی رم 632 


اس وا نج ال ان مت مر رات یا خاطی: متاخ 
می‌گوید: ِ چا ۲ 
تکذبان). 


سورة الرحمن(55): آیة 48 کر 2 53 


(آیه 8- سپس در توصیف این دو بهشت می‌افزاید: «دارای انواع نعمتها 
و درختان پرطراوت است » (دواتا افنان). 


سورة الرحمن(55): آیة 49 3 فن : 93 


۳ 9 و به دنبال این تعمت باز همان سوال تکرار مي‌شود که 
«کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید» ؟! (قباد | لا ء ۶ ها 
تکذبان). 


سورة الرحمن (55): آية 50 2 فزن : 93 


(آیه 50)- از آنجا که یک باغ سرسبز و خزم و پرطراوت. علاوه بر درختان؛ 
باید چشمه‌های ار جاری داشته بااشد در این نة می‌افزاید: «در از دو 
(بهشت) دو چشمه هميشه جاری است» (فیهما عَیْنان تجّریان). 


سورة الرحمن(55): آية 51 ی 2 83 


(آیه 51)- باز در برابر این نعمت همان ۰ می‌شود: «پس 
کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید» (قبای آلا 2 تکمبان) 


سور ه الرحمن ۳( + اش 52 ۰ ص‌ : 63 


(آیه 52)- در اين یه که نوبت به میوه‌های این دو باغ بهشتی می‌رسد, 
می‌فرماید: «در, آن دو از هر میوه‌ای دو نوع وجود دارد» هر یک از دیگری 
بهتر (فیهما من کل فاكَة رَوْجان). 

توعیم کهقر وتا تصفنه آن را میده‌آیندد.ه توعی. که هر کر شییه و عفاتر آنرا 
در اين جهان ندیده‌اید. 


سورة الرحمن (55): آية 53 2 نزن : 93 


(آیه 53)- باز _ می‌افزاید: «<پس کدامین نعمتهای تزورد کارعان را انکار 
می‌کنید»؟! (قبأه آلاء ریما تُکذبان). 


سورة الرحمن(55): آية 54 بیصن 2 83 


مطرح شد. اکنون به ویژگی چهارم پرداخته, می‌فرماید: «اين در حالی 

است که آنها بر فرشهاتن تیه کرده‌اند با آسترهاتی از دیبا و ابریشم» 

(مْتَکین لی فرش بطاینُها من اسشتترق). 

اين تعبیر نشانه آرامش ۱۳| ۱ 

در اینجا گران قیمت‌ترین پارچه‌ای که در دنیا تصور می‌شود استر این 

فرشها ذکر شده, اشاره به این که قسمت روئین آن چیزی است که از 

ی ی 64 

و جذابیت در وصف نمی 

و بالاخره در پنجمین نعمت به چگونگی نعمتهای این باغ بهشتی اشاره 

ِِِ مي کوید: «و میوه‌های رسیده آن دو باغ بهشتی در دسترس است» 
جتی الْجتَن دان). 

9 زحمتی که و در چیدن میوه‌های دنیا وجود دارد در آنجا به هیچ 

وجه نیست. 


سور ة الرحمن ( 55): آية 55 ۸ 9 


(آیه 55)- و باز همگان را در اینجا مخاطب ساخته, مي‌گوید: «پس کدامین 
نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید»؟ (قیاه آلاء زبکما تکَذبان). 


سورة الرحمن (55): آية 56 2 ص : 64 


(آیه 56)- همسران زیبای بهشتی: در آیات گذشته پنج قسمت از مواهب و 
ویژگیهای این دو باغ بهشتی عنوان شده بود در اینجا ششمین نعمت را 
بار هی کند و ان همسران پاک بهشتی است. می‌فرماید: «در آن باغهای 
تقیی رای هت که فل بت هممتر 0 خود عشق نمی‌ورزند» (فیهنْ 
«و هیچ انس و جن پیش از اینها با آنما تماس نگرفته است» (َمّ بَطَهُ 
انس قَبَْهُمْ و لا جان). 

بنابر اين آنها دوشیزه‌اند, و دست نخورده, و پاک از هر نظر. 

از «آبو در» نقل شده است که: «همسر بهشتی به شوهرش ی وود 
سوگند به عزت پروردگارم که در بهشت چیزی را بهتر از تو نمی‌یابم, 
و 
داد». 


سورة الرحمن(55)؛ آية 57 رن 309 


(آیه 7)- باز 2 تعقیب این نعمت بهشتی, تکرار می‌کند : ۰«پس کدامین 
تعمتهاق پزفرد کاربایبرا انکار غی‌کتید»۱ (فای آلاع رما تخذیان]. 


سورة الرحمن (55): آية 58 2 ص : 64 


(آیه 58)- به توصیف بیشتری از 71 ین همسران بهشتی پرداخته, 
کرو همچون یاقوت و مرجانند»! (کائمت الیامْوث 5 المَرَجانَ). 

به سرخی و صفا و درخشندگی «پاقوت» و به سفیدی و زیبائی 
«مرجان» که هنگامی که این دو رنگ (یعنی سفید و سرخ شفاف) به هم 
آمپزند زیباترین رنگ را ند انما فی هید 

ثز کرنگه: تسیر تسه تهج 5ص 55 


فرع ال خمن( ووا: اید 59 ی ص : 65 


(آیه 59)- بار دیگر به دنبال اين نعمت بهشتی می‌فرماید: «پس کدامین 
نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید»؟ (قیاأه آلاء تبکما تکذبان). 


سورع الرحمم(95): آیة 60 ی ص : 65 


(آیه 60)- و در پایان این بحث ین کوایند: «آپا جزای نیکی جز نیکی است»؟ 
(هل جراء الاخسان الا الاخسان). 

آنا آتها کفدر دسا کار شک کر نفخ باز انش شک الفت اقظاری ور بارم انا 
می‌رود؟ 

«احسان» چیزی برتر از عدالت است, زیرا عدالت اين است که انسان 
آنچه بر عهده اوست بدهد؛ و آنچه متعلق به اوست نکون ولی احسان این 
استت. که انسان بیش از آنچه خخایقه اوتزات انجام دهد و کت او انحه حق 


اوست بگیرد. 


تور 6 الرحمن ( 5 و) ایغ 601 دص + 65 


(آیه 61)- باز در اینجا از بندگان اقرار می‌گیرد که: «پس کدامین نعمتهای 
پروردگارتان را انکار می‌کنید»؟ (قبا ی آلاء زبکما تکذبان) 

چرا که این قانون یعنی جزای اس اسان ی ات بزرگ از 
ناحیه خداوند بزرگ, و نشان می‌دهد که پاداش او در برابر اعمال بندگان 
نیز در خور کرم دپ نه در خور اعمال آنها, تازه اگر آنها عملی دارند و 
اطاعتی می‌کنند آن هم به توفیق و لطف خداست و برکاتش نیز به 
خودشان می‌ر سد. 


شور 6 الرحمن (5و): ایغ 02 ۹ + 65 


(آیه 02)- دو بهشت دیگر با اوصاف شگفت ۳ در ادامه بحت کذشته 
که پیرامون دو بهشت خائفان با ویژگیهای والا سخن می گفت در اینجا از دو 
بهشت سخن می‌گوید که در مرحله پایینتر و طبعا برای افرادی است که در 
سطح پائینتری از ایمان و خوف از پروردگار قرار دارند, و به تعبیر دیگر 
قدف بان موس وله مراب عاست اسان مل خال ات 
نخست می‌فرماید: «و پایین‌تر از آنها دو باغ بهشتی دیگر است» (و من 
دونهما جَننانِ). 

در حدیتی از پیفمبر گرامی تاه هی لاه لیم و له مس انم کمور 
«دو بهشت که بنای آنها و هر چه در آنهاست از نقره است, و دو بهشت 
است که بنای آنها و هر چه در آنهاست از طلاست». بر گزیده تفسیر نمونه, 
ج5 ص: 66 

تعبیر به به طلا و نقره ممکن است اشاره به تفاوت ارزش مواهب آنها باشد. 
لذا در حدیث دیگری از پیامبر صایه اه علیه و آله آمده است: «دو بهشت 
ازظا اس بدا مرا و یت او موه اه اضخات النطن + 


سور ه الرحمن(55) بة 603 تارج گزی : 66 


(آیه 63)- سپس می‌افزاید: «پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار 
می‌کنید» (قبای الاء یکما تکذبان). 


سور ه الرحمن 02(۳ ۳ 64 ۰ ص‌ : 66 


(آیه 64)- بعد به پنج ویژگی این دو بهشت- که بعضتی: با انخه در بانهقه 
بهشت سابق گفته شد شباهت دارد و بعضی متفاوت است- پرداخته, 
می‌گوید: «هر دو خژُم و سرسبزند» (مَدْهامْتانِ). 


سورة الرحمن(55): آية 65 ین * 65 


(آیه 65)- باز در اینجا اضافه می‌کند: «پس کدامین نعمتهای پروردگارتان 
را انکار می‌کنید»؟ (قیاأه آلاء ربکما تکذبان). 


(آیه 6- در این آیه به توصیف دیگری پرداخته. من کون «ادو آنها دو 
چشمه جوشنده است»یهما عینان تصاختان) 


سورة الرحمن(55): آية 67 یی ص * 66 


(آیه 67)- دگر بار از جن و انس می‌پرسد: «پس کدامین نعمتهای 
زور د کار نان را انکار می‌کنید» ؟! (قبای الاء یکما تکذبان). 


۱ 


سورة الرحمن(55): آية 69 ی رن + 65 


(آیه 69)- باز همان سوال را تکرار کرده. می‌فرماید: «پس کدامین 
نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید»؟ (قباأه آلاء تبکما تکذبان). 


سورة الرحمن (55): ایغ 710 ی ص : 66 


(آیه 0 باز هم همسران بهشتی! در ادامه شرح نعمتهای دو بهشتی که 
در آیات سابق آمده است در اینجا نیز به قسمتهای دیگری از اين مواهب 
اشاره شده است. ۳ 

نخست می‌فرماید: «و در آن باغهای بهشتی زنانی نیکو خلق و زیبایند» 
(فیهنَ تراك جسان). زنانی که جمع میان «حسن سیرت» و «حسن 
صورت» کرده‌اند. ۱ 

در روایاتی که در تفسیر این ایه وارد شده صفات نیک بسیاری برای 
همسران بهشتی شمرده شده که می‌تواند اشاره‌ای به صفات ال زنان 
دنیا نیز باشد, برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 607 

و الگوئی برای همه زنان محسوب شود از جمله خوش زبان بودن» نظافت 
و یکی ای رما در میم مسا اتمه مات ان 


سور الرحمن( 55)+ آية 71 تیه ۸ 67 


(آیه 1 7)- و به دنبال ذکر این نعمتِ باز می‌افزاید: ۰«پس کدامین نعمتهای 
شون کارتان وا انکار هی کنی »۶ (قبای الاء ما تکذیان . 


سورة الرحمن(55)؛ آية 72 تیه رم ۳ 657 


(آیه 72- سیس در ادامه توصیف این زنان بهشتی اضافه ,می کند: 
«حوریانی که در خیمه‌های بهشتی مستورند» (حوز مَفضوراث فی الخیام). 

«حور» جمع «حوراء» و «احور» به کسی می‌گویند که سیاهی چشمش 
ی و ۰ است, و گاه به زنان سفید چهره 


(آیه 73 )تیار ذیگر فان عفال بر منی,را تگزان کردم هی گونون فیین 
کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید»؟ (قبای آلاء ربکما تکذبان). 


سورة الرحمن(55)؛ آية 74 موه ضرع 3 67 


(آیه 4 7)- اين آیه توصیف دیگری است در باره حوریان بهیشتی؛ , می‌فرماید: 
«هیچ. جن و انس پیش از اين با آنها تماس نگرفته» و دوشیزه‌اند (لَم 
تطیلهق انس قتلهم و لا جارْ) 

البته چنانکه از آیات دیگر قرآن استفاده می‌شود زنان و مردانی که در این 
دنیا همسر یکدیگرند هرگاه هر دو با ایمان و بهشتی باشند در آنجا به هم 
ملحق می‌شوند, و با هم در بهترین شرائط و حالات زندگی می‌کنند. 

و حتی از روایات استفاده می‌شود که مقام این زنان برتر از حوریان بهشت 
است به خاطر عبادات و اعمال صالحی که در این جهان انجام داده‌اند. 


سورة الرحمن(55)؛ آية 75 تیوه رم ۸ 67 


(آیه 75)- سپس می‌افزاید: «پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار 
می‌کنید»؟ (قبای الاء ها تکذبان). 


سورة الرحمن (5ط): ای 76 ی ص : 67 


(آیه 6)- در آخرین توصیفی که در این آیات از نعمتهای بهشتی کرده, 
مق کوند: «اين در حالی است که بهشتیان بر تختهائتی تکیه ۱ نکیه زده‌اند که پا 
بهترین و زیباترین پارچه‌های سبز رتگ پوشانده شده است » ( کیت علف 
رفرف خصْر و عَبقَری جسان). 

5 


سورة الرحمن(55): آية 77 تم رن ۳۱۱۶ 


(آیه 77)* سپس بزاق آخرین بار (و سی.و یکمین مرتبه) این سوال زا از 
انس و جن و از تمام افراد می‌کند: «پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را 
انکار می‌کنید»؟ 

(قبأٌ آلاء ربکُما تکذبان). 

قمتهای معنفی: با تماق ماوهه نعمتهای اين جهان, يا نعمتهای بهشتی ؟ 
نعمتهائی که سر تا پای وجود شما را فرا گرفته و دائما غرق در انید, و گاه 
بر اثر غرور و غفلت همه انها را به دست فراموشی می‌سپرید, و از 
بخشنده این همه نعمتها و کسی که در انتظار نعمتهايش در اینده هستید 
غافل می‌شوید؟ 

کدامیک را منکرید؟ 


سورة الرحمن (55): آية 78 3 ص : 68 


(آیه 78)- و در آخرین ان این سوره می‌فرماید: «پر برکت و زوال ناپذیر 
است نام پروردگا ر صاحب جلال و بزرگوار تو» (تباز ک اسم یک ذی الجلا 

و الاکُرام). 

این تا است که در این سور ه انواع نعمتهای الهی, در زمین 
و اسمان. در خلقت شیر و در دنیا و آخرت آمده است, و از آنجا که اینها 
همه از وجود پر برکت توفرد ار افاضه می‌ شود مناسبترین تعبیر همان 
ات رآ ا نتم ارستم ۱ 

جالب این که این سوره با نام خداوند «رحمن» آغاز شد, و با نام پروردگار 
را ار ی و هر و ای ۲ مر واه 
سور ه است. 

«پایان سوره الژحمن» 

برگزیده تفسیر نمونه. ج5, ص: 69 


اشاره 


س‌ عم 
این سوره «در مکه» نازل شده و دارای 96 ایه است 


محتوای سوره. ۰ص : 69 


در «تاریخ القرآن» از «ابن ندیم» نقل شده که سوره «واقعه» چهل و 
حوانمی تنوو اع ات که ری ابرم صلی له هو له ال سوه 
قبل از آن سوره «طه» و بعد از آن «شعر|» بوده است. 
این سور ه- همان گونه که از لحن آن پیداست. و مفسران نیز تصریح 
کرده‌اند- در مکه نازل شده است. هر چند بعضی گفته‌اند آیه 81 و 82 در 
مدینه نازل گردیده. ولی دلیلی برای اين گفته در دست نیست. و 9« 
در آیات مزبور بر این ادعا وجود ندارد. 
سوره واقعه چنانکه از نامش پیداست از قیامت و ویژگیهای آن سخن 
ی کوند: و رن معنی در تمام ابا 96 گانه سور ه اه اصلی است, اما 
از یک نظر می‌توان محتوای سوره را در هشت بخش خلاصه کرد: 
1- آغاز ظهور قیامت و حوادث سخت و وحشتناک مقارن آن. 
2- کزوه بندی انسانها .در ان روز.و تقشیم آنها به. <«اضحاب الیمین»: 
«اصحاب الشمال» و «مقربین». 
3- بحث مشروحی از مقامات «مقربین» و انواع پاداشهای آنها در بهشت. 
4- بجعت مشروحی در باره «اصحاب الیمین» و انواع مواهب الهی ند آعا 
5- بحثی در باره «اصحاب الشمال» و مجازاتهای دردناک آنها در دوزخ. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج 5, ص: ۸0 

6- ذکر دلائل مختلفی پیرامون مسأله معاد از طریق بیان قدرت خداوند, و 
خلقت انسان از نطفه ناچیز, و تجلی حیات در گیاهان, و نزول باران. 
7- ترسیمی از حالت احتضار و انتقال از اين جهان به جهان دیگر. 
8- نظر اجمالی دیگری روی پاداش و کیفر موّمنان و کافران. 


فضیلت تلاوت سوره: ___ ص : 70 


در باره تلاوت این سوره روایات زیادی در منایع اسلامی ذکر شده است, از 
جمله در حدیثی از رسول خدا می‌خوانیم: «+کسی که سوره واقعه را بخواند 
نوشته می‌شود که این فرد از غافلان نیست »> . 

چرا که آیات سوره آن قدر تکان دهنده و بیدار کننده است که جائی برای 
عفلت اسان‌سانی نمی داد 

در حدیث دیگری از امام صادق علیه السّلام می‌خوانيم «هر کس سوره 
واقعه را در هر شب جمعه بخواند خداوند او را دوست دارد و او را نزد 
همه مردم محبوب می‌کند, و هرگز در دنیا ناراحتی نمی بیند, و فقر و فاقه 
و آفتی از آفات دنیا دامنگیرش نمی شود, و از دوستان امیر مقمنان قلین 
علیه السلام خواهد بود». 

روشن است که تنها نمی‌توان با لقلقه زبان این همه برکات را در اختیار 
گرفت. بلکه باید به دنبال تلاوت فکر و انديشه, و به دنبال آن حرکت و 
عمل باشد. 

یسم اللّه الرَعَمن الرّجیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الواقعف(56): آية 1 تفیل 5 70 


(آیه 1)- واقعه عظیم! مسائل مربوط به قیامت در قرآن مجید معمولا با 
ذکر حوادث عظیم و انقلابی و کو نوم فد آغان ان تواض استء و آنن گر 
بسیاری از سوره‌های قران که بحجت از قیامت می کند کاملا به جچشم 
می‌خورد در سوره واقعه که بر محور معاد دور می‌زند نیز همین معنی 
کاملا در نخستین ایاتش مشهود است. 

در آغاز می‌فرماید: «هنگامی که واقعه عظیم (قیامت) واقع شود» (اذا 
قعّت الواقعَة). 


سورة الواقعق(56): آیة 2 فنص 5 70 


رابت 22 یج کش تم اند ان زا انار کنه مت نها کای : 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 71 

چرا که حوادث پیش از آن به قدری عظیم و شدید است که آثار آن در 
تمام ذرات جهان آشکار می‌شود. 


سورة الواقعق(56): آیة 3 شین صی 1۶ 7 


(آیه 3)- به هر حال رستاخیز نه تنها با دگرگوني کائنات توأم است بلکه 
انسانها هم دگرگون می‌شوند همان گونه که در آیه مورد بحت می‌فرماید؛ 
گروهی را پائین قف‌ اهر و گروهی را بالا می‌برد» ! (خافصَة رافعة). 
مستعبران گردنکش و ظالمان صدرنشین سقوط می‌کنند, و مستضعفان 
موّمن و صالح , بر اوج قلّه افتخار قرار می‌گيرند. گروهی در قعر جهنم 
سقوط می‌کنند, 0 دیگری در اعلا علیین بهشت جای می‌گیرنده و این 
ات عاصش‌یک انعاان بر کی کرو الهیا و لا ون ووانی او آنام 
که اش ان سای کون تشر ان اه رسد 
۱ سوگند دشمنان خدا را در آتش 
ساقط می کند, و واقعه است چرا که به خدا سه کید آملیا ءآلاه را ند تمفنت 
بالا می‌برد.» 


سورة الواقعة(56): آية 4 2 


(آیه 4)- سیس به توصیف بیشتری در این زمینه پرداخته می‌گوید: «در آن 
ام که زمینه به شیدت: به. لرزم در .می‌آنده (اذا رَجّت الارَضن تکا). 


سورة الواقعق(56): آیة 5 تحیصن 1۴ 7 


(آیه 5 این زلزله به قدری عظیم و شدید است که «کوهها درهم کوبیده 
می‌شود» (و بُستِ الجبال بَسا). 


سورة الواقعق(56): آیة 6 یی 1۳۴ 7 


(آیه 6)- «و به صورت غبار پراکنده در می‌آید» (قکاتت هباء منت 

اکنون باید اندیشید که ان زلزله و انفجار تا چه حد سنگین است که 
می‌تواند کوههای عظیم را که در صلابت و استحکام ضرب المثل است آن 
چنان متلاشی کند که تبدیل به غبار پراکنده کند. و فریادی که از اين اتفجار 
عظیم بر می‌خیزد از ان هم وحشتنا ک‌تر است. 


سورة الواقعق(56): آية 7 کر 


(آیه 7)- بعد از بیان وقوع اين واقعه عظیم و رستاخیز بزرگ به چگونگی 
حال مردم در آن روز پرداخته, و قبل از هر چیز آنها را به سه گروه تقسیم 
کرده, ی کوی3 و شما (در آن روز) سه گروه خواهید بود» (و کنتم از واجا 
تلائهَ). 


سورة الواقعق(56): آیة 8 یی ان 1۴ 7 


(آیه 8)- در مورد دسته اول می‌فرماید: « (نخست) سعادتمندان برگزیده 
تفسیر نمونه, 5, ص: 72 

و خجستگان (هستند) چه سعادتمندان و خجستگانی»! (قأصحاث الَبْمَتَة ما 
آصحاث هد 3 

منظور از داحات الحَیمَتَ» کسانی هستند که نامه اعمالشان را به دست 
راستشان می‌دهند و این امر در قیامت رمز و نشانه‌ای برای موّمنان 
نیکوکار و سعادتمند و اهل نجات است, چنانکه بارها در آیات قرآن به آن 
اشاره شده. ۳ 

تعبیر به «ما آضصَحابٌ الْمَیْمَتَة» (چه گروه سعادتمندی؟) برای بیان این 
حقیقت است که حد تارتین برای خوشبختی و سعادت انها متصور نیست. 


سورة الواقعق(56): آیة 9 دیص 5 72 


(آیه 9)- سپس به ذکر گروه دوم پرداخته, می‌افزاید: «گروه دنک 
شفاوتمنداني و شومانند چه شقاوتمندان و شومانی» (5 آصحاث اه 
ها اضات 0 3 

گروهی بدبخت و تیره روز و بیچاره و بینوا که نامه‌های اعمالشان را به 
و می‌دهند که خود نشانه و رمزی است برای تیره بختی و جرم 
0 آضحاث الَمَشْتَمَت» نیز در اینجا نهایت بدبختی و شقاوت آنها را 
منعکس می‌سازد. 


سورة الواقعف(56): آية 10 یوت ری 3 72 


(آیه 10 )- سر انجام گروه سوم را جنین توصیف قفت کنو «و پیشگامان, 
پیشگامند» (5 السَابقون السَابقون ِ: 
«سابقون» کسانی هستند که نه تنها در ایمان پیشگامند. که در اعمال خیر 
و صفات و اخلاق انسانی نیز پیشقدمند آنها «اسوه» و «قدوه» مردمند و 
امام و پیشوای خلقند. و به همین دلیل مقربان درگاه خداوند بزرگند. ٍ 
و اگر در روایات اسلامی گاه «سابقون» به چهار نفر «هابیل» و «مقمن آل 
فرعون» و «حبیب نجار» که هر کدام در امت خود پیشگام بودند. و همچنین 
امیر مومنان علیْ بن ابی طالب علیه السلام که نخستین مسلمان از 
مردان بود تفسیر شده, در حقیقت بیان مصداقهای روشن آن است. و به 
معنی مجدود ساختن مفهوم ایه نیست. 


سورة الواقعف(56): آية 11 وی خن 2 72 


0 


(ایه 1 اب ضانها صقرباننه (املنی الفت رون 


سورة الواقعف(56): آية 12 روز 2 2 7 


اه سر نک کماه وا ای ات وان زارت تتاحع 
می‌گوید: مقربان «در باغهای پر نعمت بهشت» جای دارند (فی جِتَاتِ 
النعیم). برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص . و 7/2 

تعبیر «جِتاتِ النّعیم» انواع نعمتهای مادی و معنوی بهشت را شامل 
0 


سورة الواقعة(56): آية 13 وه 75 


اشاره کرده. می‌گوید: «گروه زیادی (از آنها) از امتهای نخستینند» (تَلءٌ من 
الاوّلِین). 


سورة الواقعف(56): آية 14 تمو هی 73 


(آیه 14)- «و (گروه) اندکی از امت آخرین» (و قلِیلْ من الأخْرین). 
طبق دو آیه فوق گروه زیادی از مقربان از امتهای پیشینند؛ ۵ ها کی آن 
ااان ای توص داهن مسا 


سورة الواقعة(56): آية 15 و ی 75 


(آیه 15)- نعمتهای بهشتی که در انتظار مقربان است ! در اینجا انواع 
نعمتهای بهشتی را که نصیب گروه سوم یعنی مقربان می‌شود بازگو 
می‌کند, نعمتهائی که هر یک از دیگری دل انگیزتر و روح پرورتر است. 
نعمتهائی که می‌توان انها را در هفت بخش خلاصه کرد. 

نخست می‌فرماید: انها «بر تختهائی که صف کشیده و به هم پیوسته است 
قرار دارند» (علی سَرُر مَوّضُونة). 


سورة الواقعف(56): آية 16 هی 75 


(آیه 6)- «در حالی که بر آن تکیه زده و رو به روی یکدیگرند» و مجلسی 
پر از انس و سرور دارند (مَنْکیّین علیها مَتفابلین). 

در قران مجید کرارا از تختهای بهشتی و مجالس دسته جمعی , بهشتیان 
توصیفهای جالبی شده که نشان می‌دهد یکی از مهمترین لذات آنها همین 
جلسات انس و انجمنهای دوستانه است. اما موضوع سخن انها و نقل 


کسی به درستبی نمی‌داند. 


سورة الواقعف(56): آية 17 وی 75 


(آیه 7)- سیس از دومین موهبت آنهاز سخن 9 می‌فرماید: «نوجوانانی 
جاودان (در شکوه و طراوتِ) پیوسته گردا کرد آبان هی کردند» و در خدمت 
آنها هستند روف عَلَْهم ولدانْ مخلدون ]. 


سورة الواقعف(56): آية 18 و هی 75 


(آیه 18)- این نوجوانان زیبا «با قدحها و کوزه‌ها و جامهای (پر از شراب 
طهور که) از نهرهای جاری بهشتی» برداشته شدم در اطراف آنها 
ی ار وید قدانان تا سیراب فی کنند (یأکواب و آباریق و کاس من معین). 


سورة الواقعف(56): آية 19 هو هی ۱ 75 


(آیه 19)- اما نه شرابی که عقل و هوش را تنرد و قصتی: آور ده باه 
هنگامی برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 74 

که بهشتیان آن را می‌نوشند «از آن دردسر نمی گیرند و نه مست 
می‌شوند» (ایُضَدَغون عنّها و لایُترفونَ). 

و ۱۶ 
وجودشان را در لذتی بی‌نظیر فرو می‌برد! 


سورة الواقعق(56): آیة 20 یو هی 71 


(آیه 20)- سپس به چهارمین و پنجمین قسمت از نعمتهای مادی مقربان در 
بهشت اشاره کرده, هن گوید: و میوه‌هایی از هر نوع که انتخاب کنند» به 
آنها تقدیم می‌کنند (و فاكهة مقّا بِتَحَیَرُونَ). 


سورة الواقعق(56): آية 21 تونت کر 743 


(آیه 1- «و گوشت پرنده از هر نوع که مایل باشند» (و لحم طیْرٍ مِمّا 
له مق نآ 

مفادم داشتن میوه بر گوشت. به خاطر آن است که از نظر تغذیه بهتر و 
عالیتر است.؛ به علاوه میوه قبل از غذا لطف دیگری دارد. 

الق از بخضی: دیکر از ابات فران.اتاده می‌شود کم شاخ‌های درشان 
بهشتی کاملا در دسترس بهشتیان است. بطوری که به آسانی می‌توانند از 
هر گونه میوه‌ای شخصا تناول کنند این معنی, در باره غذاهای دیگر بهشتی 
نیز مسلمان صادق است, ولی شک نیست؛ که وقتی خدمتکارانی آن چنان 
غذاهائی این چنین را برای آنها بیاورند لطف و صفای دیگری دارد, و یک 
نوع احترام و اکرام بیشتر نسبت به بهشتیان و رونق و صفای افزونتر برای 


سورة الواقعق(56): آية 22 و رم 73 


(آیه 22- سیس به ششمین نعمت که همسران پاک و زیبا است اشاره 
کرده. می‌ گوید: «و همسرانی از حور العین دارند» (و حور عین). 


سورة الواقعق(56): آية 23 موی هی 70-1 

(آیه 23)- «همچون مروارید در صدف پنهان»! (کاَمنال اللْلوٍ المَکُُونِ). 

انها از چشم دیگران کاملا مستورند. نه دستی به انها رسیده. و نه چشمی 
بر انها افتاده است! 


سورة الواقعق(56): آیة 24 پوت ی 74-1 


(آیه 4- بعد از ذکر این شش موهبت جسمانی می‌افزاید: «اینها همه 
پاداٍشی است در برابر اعمالی که انجام می‌دادند» (جَزاء بما کائوا 
َعْمَلون). 

تا تصور نشود این نعمتهای بی‌شمار بهشتی بی‌حساب به کسی داده 
مق‌شنوه:. وبا اذغای ایمان و عمل ضالح براق ثبل به آنها کافی. انست. ثه:, 
عمل مستمر برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص 79 

و خالص لازم است تا این الطاف نصیب 9 شود. 


سورة الواقعق(56): آية 25 و هي 753 


(آیه 25)- هفتمین و آخرین نعمت آنها که جنبه معنوی دارد این است که: 
در آن (باغهای بهشتي) نه پلغو_ و بیهوده‌ای می شنوند؛ نه سخنان گناه آلود» 
(لا بسْمَهُون فیها لوا و لا تأیما) 

و ار ورد مها وت نه کلمات 
نیش‌دار, نه تعبیرات گوش خراش, نه سخنان لغو و بیهوده و بی‌اساس, هر 
چه هست در انجا لطف و صفا و زیبائی و متانت و ادب و پاکی است و چه 
عالی است محیطی که سخنان آلوده در آن نباشد. 


سورة الواقعق(56): آیة 26 یوی فزم 752 


(آیه 26)- سپس می‌افزاید: «تنها چیزی که در آنجا می‌ شنوند سلام است 
سلام» ! رل قیلا سَلاما سَلاما). 

سلام و درود خداوند و ملائکه مقربین او و سلام و درود خودشان به 
تکذیکر: در ان خلسات پرتتتوو ویر ضفا که لیریر از ذوستی وخخبت است: 


سورة الواقعق(56): آیة 27 پوو هزم 752 


(آیه 27)- مواهب و نعمتهای اصحاب الیمین! بعد از بیان مواهب معنوی و 
مادی مقربان. نوبت به «اصحاب الیمین» می‌رسد. همان جمعیت 
سعادتمندی که نامه اعمالشان به علامت پیروزی در امتحانات الهی به 
دست راستشان داده می‌شود, و در اینجا به شش نعمت از نعم خداوند 
اشاره می‌کند که با مقایسه به نعمتهای مقربان که در هفت بخش امده بود 
یک مرحله پایینتر است. 

نخست برای بیان بلندی مقام آنها می‌فرماید: «و اصحاب یمین و خجستگان 
چه اصحاب یمین و خجستگانی»؟! (و آححاث یمین ما اصححانث ۱ * لتمین). 
۳ برترین توصیف است که از آنها شده؛ زیرا| آین ین حر قارع به 
کار می‌رود که اوصاف کسی در بیان نگنجد و به هر حال این تعبیر بیانگر 
مقام والای اصحاب الیمین است. 


سورة الواقعق(56): آية 28 یو رم 756 


(آیه 28)- این آیه به نخستین موهبت این گروه اشاره کرده, می‌گوید: «آنها 
در سایه درختان سدر بی‌خار قرار دارند» (فی سذر محصُود). 


سورة الواقعق(56): آية 29 و هزم 753 


(آیه 209)- دومین موهبت این است که آنها «در سایه درخت طلح پر برگ» 
برگزیده تفسیر نمونهم ج5, ص: 76 

به سر می‌برند! (5 و طلْح مَلصْود). 

«طلح» درختی است سبز و خوشرنگ و خوشبو, جمعی گفته‌اند همان 
درخت موز است که برگهای بسیار پهن و سبز و زیباء و میوه‌ای شیرین و 
گوارا دارد. 

بعضی از مفسران گفته‌اند با توجچه به اين که درخت شندر ,بر کهاتی بسیار 
کوچک و ِِ موز برگهائی بسیار پهن و بزرگ و گسترده دارند ذکر این 
دو درخت اشاره لطیفی به تمام درختان بهشتی است که در میان این دو 
قرار دارد. 


سورة الواقعق(56): آیة 30 یی هن 3 76 


(آیه 0)- سومین نعمت بهشتی را چنین بیان می کند: «و سایه کشیده و 
گسترده» (و ظل مه مَمَذ ود). 

بعضی این سایه گسترده را به حالتی شبیه بین الطلوعین تفسیر کرده‌اند 
که سایه همه جا را فرا گرفته است و در حدیثی در روضه کافی این معنی 
از پیغمبر گرامی اسلام صلّی اللّه علیه و آله نقل شده است. 

غرض این است که حرارت آفتاب هرگز بهشتیان را تالم و ناراحت 
تمی کند: و دائما در سایه‌های مطبوع و گسترده و روح‌افزا به سر می‌برند. 


سورة الواقعق(56): آية 31 میدق 3 76 


(آیه 1- در مرحله چهارم به آبهای بهشتی اشاره کرده, می‌فرماید: 
و تیان «در کنار ابشارها» که منظره فوق العاده زیبا و دل انگیزی دارد به 
سر می‌برند» (و ماء مَسُکوب). 


سورة الواقعق(56): آية 32 موف 3 76 


(آیه 32)- و البته آن درختها و آن همه آب جاری دائم انواع میوه‌ها را نیز 
همراه دارد. و لذا در پنجمین نعمت می‌افزاید: «و میوه‌های فراوان» (و 


فاكعة کییرَة). 


سورة الواقعق(56): آية 33 توف 3 76 


(آیه 3)- «که هرگز قطع و ممنوع نمی‌شود» (لا مَفطوعَة و لا َمَنوعَة). 
اری! همچون میوه‌های این جهان نیست که محدود به فصول معینی باشد. 


سورة الواقعق(56): آیة 34 تیی ف 3 76 


(آیه 4)- سپس به نعمت دیگری اشاره کرده, می‌افزاید: و همسرانی 
بلند مرتبه» (و فرش مَرْفوعَة). 


سورة الواقعق(56): آية 35 پیی قن 3 76 


(آیه 35)- سیس به اوصاف دیگری از همیسراین بهشتی پرداخته, ی کوند: 
«ما آنها را آفرینش نوینی بخشیدیم» (اتٌا أنسَأَنامُ اتشاء). 

این جمله ممکن است اشاره به همسران مومنان در این دنیا باشد که 
خداوند برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 77 

آفزینشن تازه‌ای در قیامت به آنها می‌دهد, و و در نهایت جوانی و 
طراوت و جمال و کمال ظاهر و باطن وارد بهشت می‌شوند که طبیعت 
بهشت طبیعت تکامل و خروج از هرگونه نقص و عیب است. 


سورة الواقعق(56): آیة 36 موز 3 77 


(آیه 6- سپس می‌افزاید: «و همگی را دوشیزه قرار دادیم» (قحعلناهت 

آپکارآ). 

و شاید این وصف همیشه برای آنها باقی باشد, چنانکه بسیاری از مفسران 
به آن تصریح کرده‌اند و دز ووایات: تیر به آن آشاره شده عنی با آمیزتر: 

وضع آنها دگرگون نمی‌شود. 


سورة الواقعق(56): آیة 37 میج هی 3 77 


[آیه 37)- و در اوصاف آنها باز می‌افزاید: «زنانی که تنها به همسرشان, 
عشق می‌ورزند و خوش زبان و فصیح و هم سن و سالند» (غْرّبا ثرابا). 


سورة الواقعق(56): آیة 38 موی هی 3 77 


(آیه 38)- سپس می‌افزاید: «اینها همه برای اصحاب یمین است» 
(لأصحاب الْیَمین). 
وا اک ات سود من اعتصاصی ان توافت ات کات اه ۳ 


سورة الواقعق(56): آية 39 موی هل 3 77 


(آیه 39)- «که گروهی از امتهای نخستینند» یله من الأوَلِینَ). 


سورة الواقعغ(56): آیة 40 موق 3 77 


(آیه 40)- «و گروهی از امتهای آخرین» (و ثلهُ ین الأخرین). 

و به اين ترتیب گروه ۵ عظیمی. از اضحاتب الیفین از افتهای گذشتته همشد و 
گروه عظیمی از امت اسلام. چرا که در میان این امت صالحان و مومنان 
بسیارند, هر چند پیشگامان آنها در قبول ایمان نسبت به پیشگامان امم 
شابق با توجه به. کترت: آن امتها و بیامبر اتشان کمترند. 


سورة الواقعغ(56): آیة 41 وا 3 77 


(آیه 41)- کیفرهای دردناک اصحاب شمال! در تعقیب مواهب عظیم گروه 
مقربان و گروه اصحاب الیمین به سراغ گروه سوم و عذابهای دردناک و 
وخشتنا ی آنان می‌زود تا در یک فقاننته وضع حال سنه سه گروه روشن گردد. 
می‌فرماید: 9 اصحاب شمال, چه اصحاب شمالی» (5 اصحات الشمال ما 
أَصَحاتٌ الشمال). 

همانها که نامه اعمالشان به دست چیشان داده می‌شود که رمزی است 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 79 

برای آنان که گنهکار و آلوده و ستمگرند و اهل دوزخ, و همان گونه که در 
دی حال ۳ است, ی المتل و ند ۱ به ما رو کرد جه 
سعادتی؟ یا مصیبتی رو کرد؟ 

چه مصیبتی ؟! 


سورة الواقعغ(56): آیة 42 موق 79 


(آیه 42)- سپس به سه قسمت از کیفرهای آنها اشاره کرده, هی کوند: آنها 
«در میان بادهای کشنده و اب سوزان قرار دارند» (فی سَموم و حخمیم). 


سورة الواقعغ(56): آیة 43 یوق 7۳5 


(آیه 43)- «و در سایه دودهای ِ و ان زا» (بظل 9۳۵ یْحمّوم). 

باد سوزان کشنده از یکسو, و اب جوشان مرگبار از سوی ۳ و سایه 
دود داغ و خفه کننده از سوی سوم, آنها را چنان گرفتار می‌سازد ک تاب و 
توان را از انان می‌گیرد, و اگر هیچ مصیبت دیگری جز این سه مصیبت را 
نداشته باشند برای کیفر انها کافی است. 


سورة الواقعغ(56): آیة 44 تبویه ف 73 


(آیه 4)- سیس برای تأکید می‌افزاید: سایه‌ای که «نه خنک است و به 
آرامبخش» (لا بارد و لا گرٍیم). 

سایبان گاه انسان را از آفتاب حفظ می‌کند, و گاه از باد و باران و یا منافع 
دیگری در بر دارد. ولی این سایبان هیچ یک از اين فوائد را ندارد. پیداست 
سایه‌ای که از دود سیاه و خفه کننده است جز شر و زیان چیزی از آن 
انتظار نمی‌رود. 

گرچه کیفرهای دوزخیان انواع و اقسام مختلف و وحشتناکی دارد ولی ذکر 
همین سه قسمت کافی است که انسان بقیه را از ان حدس بزند. 


سورة الواقعغ(56): آیة 45 وف 7۳5 


هس ال را رح اصعات شا باه ام روت شوم ی 
وحشتناک در سه جمله خلاصه فت کید 

نخست این که «انها پیش از این (در عالم دنیا) مست و مغرور نعمت 
بودند» (َهْم کائوا قَبل ذلک مَنرفین). 

«مترف» به. کسی: من کویتد. که فزوتی تعفت او را غاقل و .مغرور و مت 
اب وا ناوت 

درست است که همه «اصحاب الشمال» در زمره «مترفین» نیستند, ولی 
هد قهبر کزیده تسیر منهج کر 79 

قرآن سردمداران آنهاست. 

همان گونه که امروز هم می‌بینیم فساد جامعه‌های بشری از گروه متنعمین 
مست و مغرور است که عامل گمراهی دیگران نیز می‌باشند. سر تخ تمام 
جنگها و خونریزیها و انواع جنایات, و مراکز شهوات, و گرایشهای انحرافی, 
به دست این گروه است. و به همین جهت قرآن قبل از هر چیز انگشت 
روی آنها می‌گذارد. 


سورة الواقعغ(56): آیة 46 یو هی 793 


(آیه 46)- سپس به دومین گام آنها اشاره کرده, می‌افززاید: و بر گناهان 
بزرگ اصرار می‌ورزیدند» (و کائوا بُصِتّونَ ی الجئت العظیم). 

بنابر این ویژگی اصحاب شمال تنها انجام گناه نیست. بلکه اصرار بر 
گناهان عظیم است؛ چرا که گناه ممکن است. احیانا از اصحاب یمین نیز 
سر زند, ولی آنها هرگز بر آن اصرار نمی‌ورزند. هنگامی که متذکر 
می‌شوند فورا توبه می‌کنند. 


سورة الواقعغ(56): آیة 47 وی هي 79-3 


سای 7 ۳۳ تیوه | ره ۹ شد»؟ ؟ (و کائوا ۷ اذا 
تاو کا ترابا 2 عظاما | آنا آعتعونون]. 

بنابر اين انکار قیامت که خود سر چشمه بسیاری از گناهان است یکی 
دیکو از افضای اصحانت العال میناد 

سه گناهی که در آیات سه گانه فوق بة. آن اشاره شده در حقیقت می‌تواند 
آشاره یه نفی اصول تمه کانه,دین از ناخبه. اضحاب شمال ناشد: در آخرین 
آیه تکذیب رستاخیز بو و در آیه دوم انکار توحید, و در آیه نخست که 
سخن از «مترفین» می‌گفت اشاره‌ای به تکذیب انبیاء است. 


سورة الواقعغ(56): آیة 48 یوق 79-3 


(آیه 48)- آنها به این هم قناعت نمی‌کردند و برای اظهار تعجب بیشتر 
مق کید : دیا تباکان نخستین ما , که هیچ اثری از آنها باقی نمانده 
برانگیخته می‌شوند؟ ([ و آباهْتا الْوَلَونَ). همانها که شاید هر ذره‌ای از 
خاکشان به گوشه‌ای افتاده است يا جزء بدن موجود دیگری شده است؟ 


سورة الواقعغ(56): آیة 49 تبدیم هن 79-3 


(آیه 49)- سپس فرآن به پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله دستور می‌دهد 
۱ او او 
(قل 2 الاوّلین و لاخچرین). 

2 


سورة الواقعف(56): آية 50 بصن 5 80 


(آیه 50)- «همگی در موعد روز معینی (روز رستاخیز) گردآوری می‌شوند» 
(لَمَجْمَوعُونَ اٍلی میقاتِ یَوّم مَعْلوم). 

از اين آیه به خوبی استفاده" ان و رستاخیز همه انسانها در یک 
روز همراه هم انجام ی کرد و همین ففنی در آبات یر قران نیز آمده 
ست . 

شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که منظور از معلوم بودن قیامت. معلوم 
بودن نزد پروردگار است و گر نه هیچ کس حتی انبیاء مرسلین و ملائکه 
مقربین از وقت آن آگاه نیست. 


سورة الواقعق(56): آية 51 بصن ۶ 80 


(آیه 51)- بخش دیگری از مجازاتهای این مجرمان گمراه! از اين به بعد 
همچنان ادامه بحثهای مربوط به کیفرهای «اصحاب الشمال» است, 
نخست آنها را مخاطب یباخته. چنیر چنین می‌گوید: سپس شما ای گمراهان 
تکذیب کننده»! (تم کم یا ات ااخکدبون]. 


سورة الواقعف(56): آية 52 بصن ۶ 80 


(آیه 52)- «از درخت زقوم می‌خورید» (لا یلو من شَجَرٍ من رفوم). 


سورة الواقعة(56): آية 53 تم کر ۶ 80 


(آیه 53)- «و شکمها را از آن پر مي‌کنید» (قمالوْنَ مها الْبَطُونَ). 
تعبیر فوق اشاره به اين است که آنها نخست گرفتا ر حالت گرسنگی شدید 
5 به ِِِ که حریصانه از این غذای بسیار ناگوار می‌خورند و 


سورة الواقعة(56): آية 54 بصن 5 80 


(آیه 4)- قنحافیت که از این غذای ناگوار خوردند تشنه می‌شوند, اما 
نوشابه آنها چیست؟ قرآن در این آن می‌گوید: 3 روی 1 (غذای ناگوار) 
از ات سوزان می‌نوشید» ! (فشاربون عیه دج من الحمیم). 


سورة الواقعف(56): آیة 55 بصن ۶ 80 


(آیه 55)- «و همچون شتران مبتلا به بیماری. عطش از آن: می‌آشامید» 
(قشاریون شُرّب الهیم). 

شتری که مبتلا ؛ به بیمآری استسقا می‌شود آن قدر تشنه می‌گردد و پی در 
پی آب می‌نوشد تا هلای شود, آری این است سرنوشت «ضالون مکذبون» 
در قیامت. 


سورة الواقعق(56): آية 56 دض 5 80 


رات دا و این یه بار ی انشارم.ه این طفام. مه تایه کردم 
قق کوبد: 
«اين است وسیله پذیرائی از آنها در قیامت»! (هذا رهم یوم الدینِ). 
برگزیده تفسیر نمونه, ج 5, ص: 91 

و این دز خالی است که «اصحات: آلیمین» در شایه‌های. سیارن لظبف .و 
فا ارمیده‌اند, و از بهترین میوه‌ها و چشمه‌های اب گوارا, و شراب 
طهور, می‌نوشند و سرمست از عشق خدا هستند. 


سورة الواقعف(56): آية 57 دیف 5 81 


رایه. 7 اد هفت دلیل بز مساله معادد از انجا که.در آیات کذشته.سخن از 
تکذیب کنندگان معاد در میان بود, و اصولا تکیه بحثهای این سوره عمدتا 
ار سا 
می‌پردازد. روی هم رفته هفت دلیل بر این فساله فمم ار اند می‌دهد که 
پایه‌های ایمان را در این زميینه قوی کرده, قلب انسان را به وعده‌های الهی 
که در آیات گذشته پیرامون مقربان و اصحاب اليمین و اصحاب الشمال 
آمده بود مطمئن می‌سازد. 

در مرحله اول می‌گوید: «ما شما را آفریدیم پس چرا (آفرینش مجدد را) 
تصدیق نمی کنید»؟ (تَحنْ نعن خافنا کم قَلو لا حَذقون). 

چرا ۳92 جسمانی بعد از خاک شدن بدن تعجب می‌کنید؟ 
مگر روز نخست شما را از خاک نیافریدیم؟ 


سورة الواقعف(56): آية 58 دض 5 81 


(آیه 8)- در این آفف.فن و لین دوم اشاره کرده. می‌فرماید: «آپا از نطفه‌ای 


که زن دم میرب بخ آحافی۵» ۱۱ ۱ فرایم ها ستون | 


سورة الواقعف(56): آية 59 تیف ۲ 81 


(آیه 59)- «آیا شما آن را (در دوران جنینی) آفرینش (پی در پی) می‌دهید؟ 
یا ما آفریدگاریم؟! ‌ اد تحْلقوتة ام تعْنْ الخالقون). ۱ 
چه کسی این نطفه ار و هر روز به شکل تازه‌ای در می‌اورد 
و خلقتی بعد از خلقتی, و افرینشی بعد از افرینشی می‌دهد؟ راستی این 
ی ات ررض اک که 9 قمه الوا الاباب» هتم کران وا بدا کش 
از ناحیه شماست پا خدا؟ آيا کسی که قدرت بر اين آفرینشهای مکرر دارد 
از زنده کردن مردگان در قیامت عاجز است؟! 


سورة الواقعق(56): آیة 60 دیف ۲ 81 


(آیه 60)- سیس به بیان دلیل سوم پرداخته. هی کوند: «ما در میان شما 
مرگ را مقدر ساختیم. و هرگز کسی نز ها ی تحت کیرد رت فا 
با بقسبوقین). ۷۳ 92 
آری! ما هرگز ار نخواهیم شد و اگر مرگ را مقدر کرده‌ایم نه به 
خاطر این است که نمی‌توانیم عمر جاویدان بدهیم. 


سورة الواقعق(56): آیة 61 اکن ۶ 82 


(آیه 1)- بلکه هدف این بوده است «تا گروهی را به جای گروه دیگری 
کف قر رت را د‌ ر چهانی که نمی‌دانید آفزیتش تازه‌ای بخشیم» (علی 
و تتل الکَة و 8 تک فی ما لا تَعْلَمُونَ) 

ِِ در ده اية فوق چنین است: خداوند حکیم که انسانها را آفریده و 
مرتبا گروهی می‌میرند و گروه دیگری جانشین آنها می‌شوند هدفی داشته, 
اگر این هدف تنها زندگی دنیا بوده سزاوار است که عمر انسان جاودان 
باشد, نه آنقدر کوتاه و آمیخته با هزاران تاملائمات که به آمد و رفتنش 
نمی‌ارزد. 

بنابر این قانون مرگ به خوبی گواهی می‌دهد که اینجا یک گذرگاه است نه 
یک منزلگاه یک پل است. نه یک مقصد, چرا که اگر مقصد و منزل بود باید 


دوام می‌داشت. 


سورة الواقعق(56): آیة 62 بصن ۶ 82 


(آیه 02)- در اين آیه سخن از چهارمین دلیل معاد است, می‌فرماید: «شما 
عالم نخستین را دانستید چگونه متذکر نهی‌شوید» که جهانی بعد از آن 
است (5 مد عم الا الأولی قَلَو لا َدکرُون). 

این دلیل را به دو گونه می‌توان بیان کرد: نخست این که فی المثل اگر ما 
از بیابانی بگذریم و در آن قصر بسیار مجلل و با شکوهی با محکمترین و 
عالیترین مصالح. و تشکیلات وسیع و گسترده, ببینیم. و بعد به ما بگویند این 
همه تشکیلات و ساختمان عظیم برای این است که فقط قافله کوچکی 
چند ساعتی در آن بیاساید و برود, پیش خود می‌گوئيم این کار حکیمانه 
نیست., زیرا برای چنین هدفی مناسب این بود چند خیمه کوچک برپا شود. 

دنیای با این عظمت و این همه کرات و خورشید و ماه و انواع موجودات 
زمینی نمی‌تواند برای هدف کوچکی مثل زندگی چند روزه بشر در دنیا 
آفریده شده باشد, و کر : آفز تشن جهان پوچ و بی‌حاصل است, این 
تشکیلات عظیم برای موجود شریفی مثل انسان آفریده شده تا خدای 
بزرگ را از آن بشناسد معرفتی که در برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 93 
زندگی دیگر سرمایه بزرگ اوست. 

دیگر این که صحنه‌های معاد را در اين جهان در هر گوشه و کنار با چشم 
خود می‌بینید. همه سال در عالم گیاهان صحنه رستاخیز تکرار می‌شود., 
زمینهای مرده را با نزول قطرات حیاتبخش باران زنده می‌کند, چنانکه در 
ایه 9 سوره فصلت می‌فر ماید: 

«کسی که این زمینهای مرده را زنده می‌کند هم اوست که مردگان را زنده 
می‌کند» ! 


سورة الواقعق(56): آیة 63 پجدیف ۶ 83 


(آیه 3)- زارع خداوند است یا شما؟! تا کنون چهار دلیل از دلائل 
هفتگانه‌ای را که در این سوره برای معاد ذکر شده خوانده‌ايم. در اين آیه و 
آیات آینده به سه دلیل دیگر که هر کدام نمونه‌ای از قدرت بی‌پایان خدا در 
زاند کون انسان است اشاره می کند که تفه مربوط به آفرینش دانه‌های 
غذائی. و دیکری <«اب» و سومی «اتش» است.: زیرا سه رکن. آساسی 
زتدکی انسان را اینها تشکیل می‌دهد, دانه‌های گیاهی مهمترین ماده غذائی 
انسان محسوب می‌شود, و آب مهمترین رون و آتش مهمترین وسیله 
برای اصلاح مواد غذائی و سار امور زندگی | ست . ِ 
نخیست می‌فرماید: «آیا هیچ در باره آنچه کشت می‌کنيد اندیشیده‌اید»؟! ( 
ریم ما تَخْرُنون). 


سورة الواقعق(56): آیة 64 یدق ۶ 83 

(آیه 64)- «آیا شما آن را می‌رویانید یا ما می‌رویانیم»؟ ( أَ تژرغوتة م 
تَحْنْ الرَارِعُون). 

اری این خداوند است که در درون دانه, یک سلول زنده بسیار کوچک 
آفریده که وقتی در محیط مساعد قرار گرفت در آغاز از مواد غذائی آماده 
در خود دانه استفاده می‌کند, جوانه می‌زند. و ريشه می‌دواند. سپس با 
سرعت عجیبی از مواد غذائی زمین کمک مق کیزد و گاه از یک تخم صدها 
یا هزاران تخم بر می‌خیزد. 


سورة الواقعق(56): آیة 65 تفن 5 83 


(آیه 65)- در اين آیه برای تأکید روی اين مسأله که انسان هیچ نقشی در 
تالم نمو و رشد گیاهان جز افشاندن دانه ندارد, می‌افزاید: «هر گاه 
بخواهیم 1 (زراعت) را مبدل به کاه درهم کوبیده ِِ (به گونه‌ای) که 
تعجب کنید»! (لَو تشاء لجَقلناة خطاماً قطنم تقکُهون) 

آری! می‌توانیم تندباد سمومی بفر ستیم که ن را قبل از بستن دانه‌ها 
خشک بر گزیده تفسیر نمونه, 5, ص: 94 

کرو دز هر س کسا آفی بر آن مساط کی که متصول را از ین برد 
نیز می‌توانیم سیل ملخها را بر آن بفرستیم. 

ایا اگر زارع حقیقی شما بودید این امور امکان داشت؟ پس بدانید همه این 
وا ۱ ات 


سورة الواقعق(56): آیة 66 تب هن : 84 


(آیه 66)- آری! تعجب می‌کنید و به حیرت فرو می‌روید و قفی که زد «به 


راستی ما زیان کرده‌ایم» و سرمایه زژ کف دادیم و چیزی به دست 
ه ور ] و 9 ۳ 
نیاوردیم (ا لمَعرَمون). 


سورة الواقعق(56): آیة 67 دض : 84 


(آیه 67)- «بلکه ما بکلی محرومیم» و بیچاره (بل تَحْنْ مَجْرُومَونَ). 


سورة الواقعق(56): آیة 68 دض : 84 


(آیه 68)- این آب تفن از کیست ؟ در اینجا اشاره به ششمین و هفتمین 
دلیل معاد. در این بخش از آیات سوره واقعه می‌کند که بیانگر قدرت 
خداوند بر همه چیز و بر احیای مردگان است. 

نپخست می‌فر ماید: «ایا ند ان که می‌نوشید اندیشیده‌اید»؟ 1 قرأئم الماء 
الذی تشربون). 


سورة الواقعق(56): آیة 69 بصن : 84 


(آیه 69)- «آیا شما آن را از ابر نازل می‌کنید؟ يا ما نازل می‌کنیم»؟ 1 یم 
1 موه من امن أمْ خن تن الْمَنْرلُونَ). 

این آیات وجدان انسانها ها را در رنه یک سلسله سوژالها قرار می‌دهد و از 
آنها اقرار می‌گیردر و در واقع می‌گوید: آپا در باره این آنف کف ضانة: رابت 
شماست و پیوسته آن را می‌نوشید هرگز فکر کرده‌اید؟ 

اگر می‌بینیم در آیات فوق فقط روی [۳ توشیدبی: تکیه ده و ار کانیر. آن 
در مورد حیات حیوانات و گیاهان سخنی به میان نیامده به خاطر اهمیت 
فوق العاده اب برای حیات خود انسان است. به علاوه در ایات قبل 
اشاره‌ای به مساله زراعت شده بود و نیازی به تکرار نبود. 


سورة الواقعف(56): آیة 70 بصن ۶ 84 


(آیه 70)- سر انجام در این ۳۷ برای تکمیل همین بجعت می‌افزاید: «هرگاه 
پخواهیم این آب گوارا را تلخ و شور قرار می‌دهیم» (لوّ تشاء جعلناه 


آجاجا). 
«پس چرا شکر نمی‌کنید»؟ (قَلة لا تشکژون). برگزیده تفسیر نمونه. ج5, 
ص: 85 


آری! اگر خدا می‌خواست به املاح محلول در آب نیز اجازه می‌داد که 
همراه ذرات اب تبخیر شوند, و دوش به دوش آنها به آسمان صعود کنند, و 
ابرهائی شور و تلخ تشکیل داده, قطره‌های بارانی درست همانند آب ۳ 
شور و تلخ فرو ریزند! اما او به قدرت کامله‌اش این اجازه را به املاح 
نداد, نه تنها املاح در آب, بلکه میکربهای موذی و مضر و مزاحم تب اجاره 
ندارند همراه بخارات آب به آسمان صعود کنند. و دانه‌های باران را آلوده 
سازند به همين دلیل قطرات باران- هر گاه هوا آلوده نباشد- خالصترین؛ 
پاکترین, و گواراترین آبهاست. 


سورة الواقعف(56): آية 71 پمد ظ 2 85 


(آیه 1- سر انجام به هفتمین و آخرین دلیل معاد در اين سلسله آیات 
می‌رسیم و آن آفرینش آتش است. آتشی که از مهمترین ابزار زندگی 
۱ در تمام صنایع است, می‌فرماید: «ایا در باره 
آتشی که می‌افروزید فکر کرده‌اید»؟ 7 قَرایتم النارز التی تورون). 


سورة الواقعف(56): آية 72 میهف 2 85 


تس 


۶ 


(آیس 72)- «آیا شما درخت آن زا افریفانه عاها افییده‌ام۰۱ ۱ ام 
۳33 اش با شجرتها أَم خن الم ۲ ُنَ). 


سورة الواقعف(56): آية 73 ی 


(آیه 73)- در اين آیه برای تأکید بحثهای فوق می‌افزاید: «ما آن را وسیله 
یادآوری ,(برای همگان) و وسیله زندگی برای مسافران قرار داده‌ایم» 
تن ج جعلناها تَذَكِرَةّ و متاعاً لِلمَُْوینَ). 

باز کنثتت آتنشن از درون درختان سبز از یک سو یادآور بازگشت روح به 
بدنهای بی‌جان در رستاخیز است. و از سوی دیگر این انش تذکري است 
1 
علیه و آله فرمود: «اين آتشی که بر می‌افروزید یک جزء۶ از هفتاد جزء۶ 
آتنتن دوزخ است»! تعبیر «متاعا لِلمْفوینَ» اشاره کوتاه و پرمعنی به فوائد 
دئیوی این آتش ات 


سورة الواقعف(56): آية 74 تمج فن 2 85 


(آیه 4 7)- در اين آیه به عنوان نتیجه گیری می‌فر ماید: ۳ 
به نام پروردگار بزرگت تسبیح کن» و او را پاک و منزه بشمار (قَسَبخٌ 

ریک العظیم). 

آری! ۱۳۹ که این همه نعمت را آفریده, و هر کدام یادآور توحید و 
معاد و قدرت و عظمت اوست شایسته تسبیح و تنزیه از هر گونه عیب و 
نقص است. برگزیده تفسیر نمونه» 5 ص : 80 

او هم «ربٍ» است و پروردگار, و هم «عطیم» است و قادر و مقتدر گر چه 
مخاظت در این ماه ما مین صلی اه قلیه له است: وا با هید ات 
که منظور همه انسانها می‌باشد. 


سورة الواقعف(56): آية 75 بصن : 856 


(ایه 75)- تنها پاکان به حریم قران راه می‌یابند! در تعقیب بحثهای فراوانی 
که در آیات قبل با ذکر هفت دلیپل در باره معاد آمد در اینجا سخن از اهمیت 
فرآن مجیو اس چر | که مساله یوت و ول قران ند ار مساله.میدا و 
معاد مهمترین ارکان اعتقادی را تشکیل می‌دهد. 

نخست با یک سوگند عظیم سخن را شروع کرده, می‌فر ماید: «سوگند به 
جایگاه ستارگان» و محل طلوع و غروب آنها (قلا أَفْسیمٌ بمواقع لنجُوم). 

ق اف که به این نکته نکته نوجه کنیم که طبق گواهی دانشمتذان تنها در 
کهکشان ما حدود یک هزار میلیون ستاره وجود دارد! و در جهان. 
کهکشانهای زیادی موجود است که هر کدام مسیر خاصی دارند. به اهمیت 
این سوگند قرآن آشناتر می‌شویم. 


سورة الواقعف(56): آية 76 بیصن : 856 


(آیه 76)- و به همین دلیل د ر این ابه می‌افزاید: و این سوگندی است 
بسیار بزرگ اگر بدانید» (و ان لََسَخ َو تلمون عَظیم ). 

و این خود یک اعجاز علمی قرآن محسوب می‌شود که در عصری که شاید 
هنوز عده‌ای می‌پنداشتند ستارگان میخهای نقره‌ای هستند که بر سقف 
آنتتضان کوبیده شده‌اند! یک چنین فتاه ار هم در محیطی که به حق محیط 
جهل و نادانی محسوب می‌شد از یک انسان عادی محال است صادر شود. 


سورة الواقعف(56): آية 77 بصن : 856 


(آیه 7)- اکنون ببینیم این قسم عظیم برای جچه منظوری ذکر شده؟ آبه 
مورد بحت پرده از روی آن برداشته, می‌گوید: «آن (چه محجمد ان اللّه 
علیه و آله آورده) قرآن کریمی است » رای لمر ان کریمٌ). 

و به این ترتیب به مشرکان لجوج که پیوسته اصرار داشتند اين آیات نوعی 
از کهات است,مه باه الاد باللههشسانی است من هه با عون 
اشغار شاغران: با از ضوی.شیاطین. است, باس مق کوند: که این وحی 
آسمانی است و سخنی است که آثار و عظمت و اصالت از آن ظاهر و 
نمایان است, و محتوای آن حاکی از مبداً دول ان مم‌بانتتم. بر دم 
تفسیر نمونه, 2 ص. : 87 ۳ ۳ ٍ 

آری! هم گوینده قرآن, کریم است, و هم خود قرآن, و هم آورنده آن؛ و هم 


سورة الواقعف(56): آية 78 جک 5 87 


(آیه 78)- سیس به توصیف دوم این کتاب آسمانی پرداخته, می‌افزاید: این 
آیات «در کتاب محفوظی جای دارد» (فی کتاب مَکنُونِ). 

در همان «اهح محفوظ» در «علم,خدا» که از هر خونه خظا و تغییر وه تنذین 
محفوظ است. 


سورة الواقعف(56): آية 79 مجد ف 5 87 


(آیه 9 و در سومین توصیف می‌فرماید: «اين کتاپ را «جز پاکان 
نمی‌توانند به 1 دست زنند» [- دست پابند] (لا : هر ۱ ۷ 
بسیاری از مفسران ِ پیروی از روایاتی که از امامان معصوم علیهم 
السلام وارد شده این ایه را به عدم جواز مس کتابت قران بدون غسل و 
وضو تفسیر کرده‌اند. ۱ 

از سوی دیگر حقایق و مفاهیم عالی قرآن را جز پاکان درک نمی‌کنند و حد 
اقل پاکی که روح «حقیقت جوئی» است برای درک حد اقل مفاهیم ان 
لازم است. و هر قدر پاکی و قداست بیشتر شود درک انسان از مفاهیم 
قران و محتوای آن افزون خواهد شد. 


سورة الواقعق(56): آیة 80 من 5 87 


(آیه 80)- در چهارمین و آخرین توصیف از قران مجید می فرماید: این قرآن 
«از سوی پروردگار عالمیان نازل شده» (تثزیل من رب العالمین). 

خدائی که مالک و مربی تمام جهانیان است این قرآن را برای تربیت 
انسانها بر قلب پاک پیامبرش نازل کرده است, و همان گونه که در جهان 
تکوین مالک و مربی اوست, در جهان تشریع نیز هر چه هست از ناحیه او 


سورة الواقعق(56): آیة 81 ودک 5 87 


(آیه 1)- سپس می‌افزاید: «آیا این سخن را [- قرآن را با اوصافی که 
گفته شد] سست و کوچک می‌شمرید»؟! ( قبهدا العدیت انم مَدَهنون). 
در حالی که نشانه‌های صدق و حقانیت ات ان به خوبی آشکار است و باید 
را و و 
برو شد. 


سورة الواقعق(56): آیة 82 پیج کل 3 87 


(آیه 2)- در اين آیه می‌فرماید: «و به جای شکر ‏ اک 
شده آن را تکذیب می‌کنید»؟ (5 و تعلون رفک اتکم کون 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 88 


سورة الواقعق(56): آیة 83 دض 5 88 


(آیه 83)- هنگامی که جان به گلوگاه می‌رسد! از لحظات حساسی که 
آدمي را سخت در فکر فرو می‌برد, لحظه احتضار و پایان عمر انسانهاست, 
در ان لحظه که کار از کار گذشته, و اطرافیان مایوس و نومید به شخص 
محتضر نگاه می‌کنند, و می‌بنند همچون شمعی که عمرش بایان گرفت 
آهنته ات خاموش می‌ شود, , نا ۶ تا کی وداع قف هیده و هیچ کاری از 
دست هیچ کس ساخته نیست. 

قرآن مجید در تکمیل بحثهای معاد وِ پاسخگوئی به منکران و مگذبان 
ترسیم گویائی از اين لحظه کرده, می‌گوید: «پس چرا هنگامی که جان به 
گلوگا ۵ می‌رسد». تواناتی. باز خرداندن. آن "را ندارید؟۱ (قلغ لا اذا بَلَعّتِ 
الَحْلْفُوَ). 


سورة الواقعق(56): آیة 84 بصن 5 88 


(آیه 84)- 3 شما در این حال نظاره می‌کنید» و کاری از دستتان ساخته 
یوت( ۶ ار ٩‏ جیتیْذ تلظرژون). 

ی و اطرافیان محتضرند, از یکسو نظاره حال او را می‌کنند, و 
از سوی دیگر ضعف و ناتوانی خود را مشاهده می‌نمایند و از سوی سوم 
توانائی خدا را بر همه چیز و بودن مرگ و حیات در دست او, و نیز می‌دانند 
خودشان هم چنین سرنوشتی را در پیش دارند. 


سورة الواقعق(56): آیة 85 دض 5 88 


(آیه 85)- سپس می‌افزاید: «و ما از شما به او نزدیکتريم (و فرشتگان ما 
که اماده قبضٍ روج او هستند ,نیز نزدیکتر از شما می‌باشند) ولی شما 
نمی‌بینید» (و تج أفْرَتْ الیو منم و لکن لائبَصرون). 

ما به خوبی می‌دانیم ۱ جان محتضر چه می‌گذرد؟ و در عمق 
وجودش چه غوغائی برپاست؟ و مائیم که فرمان قبض روح او را در سر 
آمد معینی صادر کرده‌آيم, ولی شما تنها ظواهر حال او را می‌بینید. و از 
چگونگی انتقال او از اين سرا به سرای دیگر بی‌خبرید. 

به هر حال نه تنها در اين موقع بلکه در همه حال خداوند از همه کس به ما 
نزدیکتر است حتی او نزدیکتر از ما به ماست. 


سورة الواقعق(56): آیة 86 بصن 5 88 


(ایه 86)- سپس برای تاکید بیشتر. و روشن ساختن همین حقیقت. 
می‌افزاید: 

«اکر هر کز جن برایر اعبالتان.جزا دادم قمی‌شویه رب (فلق لا ان کم عبر 
مدینین). 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص: 99 


سورة الواقعق(56): آیة 87 تفن 5 89 


(آيم 87)ه یش آن (ریج) راباز گردانیه آگر زاست مس گرتیده و سفوییا 
ان کنتَمٌ صادقین). , ۱ 
این ضعف و ناتوانی شما دلیلی است بر این که مالک مرگ و حیات دیگری 
است, و پاداش و جز| در دست اوست؛ و اوست که می‌میر اند و زنده 
می 


سورة الواقعق(56): آیة 88 بصن 5 89 


(آیه 8)- سر انجام نیکوکاران و بدکاران! قرآن در اینجا یک نوع جمع‌بندی 
از آیات آغاز سوره و آیات اخیر می‌کند, و تفاوت حال انسانها را به هنگامی 
که در آفتانة 3 قزاد مق کیرد مجسم می‌سازد که چگونه بعضی در 
نهایت آرامش و راحتی و شادی چشم از جهان می‌پوشند, و جمعی دیگر با 
مشاهده دورنمای اتش سوزان جهنم با چه اضطراب و وحشتی جان 
می‌دهند؟ 

نخست می‌فرماید: کسی که در حالت احتضار و واپسین لحظات زندگی 
قرار می‌گیرد «پس اگر او از مقربان باشد ..» (فامّا ان کان من 
المَقَرّبینَ). 


سورة الواقعق(56): آیة 809 تمد هن 5 89 


(آیه 99)- «در روج و ریحان و بهشت پرنعمت است» (قروح و رَیحان و 


جدة تعیم). 
«روح» و «ریحان» الهی شامل تمام وسائل راحتی و آرامش انسان و 
هر گونه نعمت و برکت الهی می‌گردد. 


سورة الواقعق(56): آية 90 تور رن 3 89 

(آیه 90)- سپس می‌افزاید: «اما اگر از اصحاب یمین باشد» (و أمَّا ان کا 
من اضحات دمن : 

به دست راستشان داده می‌شود. 


تِ 


سورة الواقعق(56): آیة 91 تفن : 89 


(آیه 1)- به او کفته می‌ شود . «سلام, بر نو از سوی دوستانت که از 

اصحاب یمینند »> (فسَلام ی من آصحاب ی 

به این تبرتیب فرشتگان قبض روح در آستانه آنتقال از دنیا سلام یارانش را 
به او می‌ر سانند, همان گونه که در آیه 260 همین سوره در توصیف اهل 

بهشت خواندیم: «الا قیلا سَلاماً سَلاما». 


سورة الواقعق(56): آية 92 پیب هن 5 89 


(آیه 92)- سپس به سراغ گروه سوم می‌رود که در اوائل سوره از آنها به 
برگزیده تفسیر نمونه, ج 5, ص: 90 

عنوان اصحاب الشمال یاد شده بود. مي‌فرماید: «اما اگر او از تکذیب 
کنندگان گمراه باشد» (و ما لِنْ کان من الْمُکَذیینَ الصَالینَ). 

رَّ تعبیر «مکذبین ضالین» هی توا ند اشاره به این نکته باشد که در میان 
9 افرادی هستند مستضعف و جاهل قاصر, و عناد و لجاجتی در 
برابم حق ندارند. آنها ممکن است مشمول الطاف الهی گردند, اما تکذیب 

کنندکان لجوح و معاند حتما گرفتار عذاب آلهی می‌شوند. 


سورة الواقعق(56): آیة 93 بیصن خ 90 


(ایه 93)- «با اب جوشان دوزخ (و حرارت و سموم ان) از او پذیرایی 
می‌شود»! (قترل و مِن حمیم). 

«و سرنوشت او ورود در آتش جهنم است» (و تَطْلیَةُ ججیم). 

آری! در همان آستانة مر ی تخستین غذابهای الفی را مم‌جشتد .و طعم لح 
کیفرهای قیامت در قبر و برزخ در کام جانشان فرو می‌رود. 


سورة الواقعق(56): آیة 94 ۰ص :90 


(آیه 94)- و در بایان این سخن, می‌افزاید: «اين مطلب حق و یقین است» 
(ِنَ هذا| لهچ و" 
«هذا» به 1 اد سه‌گانه‌ای است که قبلا ذکر شده. 


سورة الواقعق(56): آیة 95 دض : 90 


(آیه 95)- «حال که چنین است: «پس ,به نام پروردگار بزرگت تسبیح کن» 
و او را منزه بشمار (فسیح 0 باسم زبک الْعَظِیم). 

تعبیر به «فسیّح» (پس تسبیح کن) اشاره به این حقیقت است که آنچه در 
باره این گروههای سه گانه کفتة شد عین عدالت است. و بنابر این 
خداوندت را از هرگونه ظلم و بی‌عدالتی پاک و منزه بشمار, و یا اين که 
اگر می‌خواهی به سرنوشت گروه سوم گرفتار نشوی او را از هر گونه 
رک می عذالتی که لا هه انکار کیامت. انت‌ا ک همتره بدان: 

بسیاری از مفسران نقل کرده‌اند که پس از نزول اين یه هیر قرموه: 
«آن را در رکوع خود قرار دهید» سبحان ربی العظیم بگوئید 

«پایان سوره واقعه» 

برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 91 


سوره حدید [ 57] 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و دارای 20 آیه است 


محتوای سوره. ۰ص : 91 


[- ایات نخستین سوره بحّت جامع و جالبی پیرامون توحید و صفات خدا 
دارد و در حدود بیست صفت از صفات الهی در آن منعکس است. 

2- بخش ِِ از عظمت قران این نور الهی که در ظلمات شرک تابید 
3- در بخش سوم از وضع موّمنان و منافقان در قیامت که گروه اول در 
پرتو نور ایمان راه خود را به سوی بهشت می‌گشایند. و گروه دوم در 
ظلمات شرک و کفر می‌مانند, بحث می‌کند. 

4- در بخش دیگری دعوت به ایمان و خروج از شرک, و سرنوشت جمعی 
از اقوام کافر پیشین منعکس شده است. 

5- بخش مهمی از اين سوره پیرامون انفاق در راه خدا و مخصوصا برای 
ها را ای 
6- در بخشی کوتاه, اما گویا و مستدل. سخن از عدالت اجتماعی به میان 
آمده که یکی از اهداف مهم انبیاست. 

7 و بالاخره در بخش دیگری فتاه رهبانیت و انزوای اجتماعی مورد 
مذمت قرار گرفته, و جدائتی خط اسلام از آز مشخص شده است. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 92 

ضمانا نامگذاری این سوره به «حدید» به خاطر تعبیری است که دز اه 25 


سوره امده است. 


فضیلت تلاوت سوره. ت___ ص : 92 


در روایات اسلامی نکته‌های جالب توجهی پیرامون فضیلت تلاوت این سور ه 
اند البته تلاوتی که توأم با فکر, و تفکري که توأم با عمل باشد. 
دی آن‌سامش کراضی اساام صلف لاه یه الم شا شوم کس کل اد 
خواب «مسبحات» را تلاوت می‌فر مود (مسبحات سوره‌هائی است که پا 
«سپح لله» پا «یسبح للّه» آغاز می‌شود و آن پنج سوره است: سوره حدید, 
حشر. صف, جمعه و تغابن) و می‌فرمود: «در آنها آیه‌ای است که از هزار 
آیه برتر است»! در حدیث دیگری از امام باقر علیه السّلام می‌خوانیم: 
«کسی که «مسبحات» (سوره‌های پنج گانه فوق) را پیش از خواب بخواند 
از دنیا نمی‌رود تا حضرت مهدی علیه السّلام را درک کند, و اگر قبلا از دنی 
برود دی جهان دیگر در همسایگی رسول خدا خواهد ۳ 
پسم الله امن الرَجیمٍ به نام خداوند بخشنده بخشا, 


سورة الحدید(57): آية 1 مد کون < 93 


(آیه 1)- آیات ژرف اندیشان! گفتیم این سوره با یک بخش توحیدی که 
جامع حدود «بیست وصف» از اوصاف الهی است آغاز می‌شود, اوصافی 
کو ساحت ها مه خعرفت سای وا با سم مه اس نآ 
آشنا می‌کند, , و هر قدر اندیشمندان بیشتر در آن بينديیشند به حقایق تازه‌ای 
د ست می‌یابند. 

در حدینی از امام ۹ بن الحسین علیه السلام می‌خوانیم : که فرمود: 
«خداوند متعال 2 که در آخر زمان اقوامی می‌آیند که در مسائل 
فحی. وت صن کسیر لزا صورم کل.هه اه اعد ه ابای رورم تیدا 
نازل فرمود. ۳ 

به هر حال, نخستین ایه این سوره از تسبیح و تنزیه خدا| شروع کرده, 
می‌فرماید: «انچه در اسمانها و زمین است برای خدا تسییح می‌گویند, و او 
۳ رس له و ما فی السَّماواتِ و الأَْض و هو العزیژ 


سورة الحدید(57): آية 2 سید کین < 95 


(آیه 2- بعد از ذکر دو وصف از صفات ذات پاک خداوند یعنی «عزت» و 
«حکمت» به «مالکیت و تدبیر و تصرفش در عالم هستی» که لازمه قدرت 
و حکمت است پرداخته, می‌افزاید «مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین از 
آن اوست» (لَه ح السماوات و5 الا ض). 

او «زنده قت کنر و می‌میراند» (یخیی و یَمیثُ). آری حیات و مر بجر خمام 
اشکالش به دست قدرت اوست. 

«و او بر هر چیز تواناست» (و هو علی کل ی ء قدیژ). 

مالکیت خداوند نست به عالم هستی مالکیت اعتباری و تشریعی نیست؛ 
تام ات حصی وی است ری وه ار ار 
همه جهان در قبضه قدرت اوء و تحت اراده و فرمان اوست؛ لذا به دنبال 
آن.تن از ۶ نخه ردص آندن و توا تا نی بر هر خی نه میان. اضذة است. 
تفاوت «عزت» و «قدرت» در این است که عزت بیشتر توجه به درهم 
شکستن مدافع - و قدرت توجه به ایجاد اسباب. بنابر این دو وصف 
مختلف محسوب می‌شوند, هر چند در ريشه توانائی با هم مشتر کند- دقت 
کنید. 


سورة الحدید(57): آية 3 مود کی * 95 


(آیه 3)- سپس به بیان ینجچ وصف دیگر پرداخته, مي‌فرمای: «اوّل و آخر و 
پیدا و پنهان اوست و او به هر چیز داناست» (هو الاوَل و5 الاخر 5 الظَاهر 5 
الباطن و هو کل شیء علیخ). 

توصیف به اول و آخر بودن تعبیر لطیفی است از ازلیت و ابدیت او زیرا 
می‌دانیم او وجودی است بی‌انتها و واجب الوجود. یعنی هستیش از درون 
ات ات ار رون ۲ ان کید ای اه هبتر انز از 
ازل بوده و تا ابد خواهد بود. 

ار ایا ی است: ماعست که و ارات بان سر 
خواهد بود. 

بنابر این تعبیر به اول و آخر هرگز زمان خاصی را در بر ندارد و اشاره به 
مدت معینی نیست. برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 94 

توصیف به ظاهر و باطن نیز تعبیر دیگری از احاطه وجودی او نسبت به 
همه چیز است., از همه چیز ظاهرتر است چرا که آثارش همه جا را گرفته, 
و از همه چیز مخفی‌تر است چون کنه ذاتش بر کسی روشن نیست. 

و یکی از نتائح این امور همان است که در پایان آیه آمده؛ «و هو کل شی ء 
َلیْ» زیرا کسی که از آغاز بوده و تا پایان باقی است و در ظاهر و باطن 
جهان است چنین کسی قطعا از همه چیز آگاه می‌باشد. 


سورة الحدید(57): آية 4 مس کر 5 94 


(آیه 4)- او هميشه بر تخت قدرت است! به دنبال اوصاف یازده گانه‌ای که 
در آیات قبل در باره ذات پاک پروردگار ذکر شد در اینجا اوصاف دیگری 
بیان شده. 

بخست از مسأله خالقیت سخن قی کون و می‌فرماید: «او کسی, است که 
آسمانها و زمین را در شش ووازن 1 شش دوران] آفرید» (هَوَ الْذٍی حَلق 
السماواتِ و5 الرّضَ فی ستة آیّام). 

فتسأله «خلقت در شش روز» هفت مرتبه در قرآن مجید ذکر شده است 
که تخنتتین. عز کته: در ایه: 54 سوره اعراف؛ و اخونن هورد آن: طفین. اه 
می‌باشد. ۲ ۲ 
منظور از «یوم» (روز) در اين ایات روز معمولی نیست. بلکه منظور از آن 
دا وا ی او فا اه و 


تاه 
بعد به مساله حکومت و تدبیر جهان پرداخته, ۰ «سپس (بر تخت 
قدرت قرار گرفت» و به تدبیر جهان پرداخت (یّ2ّ شتوی عَلی الْعَرش). 


بدون شک خداوند نه جسم است و نه «عرش» به معنی «تخت سلطنت» 
ما اکن نس کاای ات ات او ها مس وا او 
نفوذ تدبیر او در عالم هستی و موجودات بطوری که اگر یک لحظه نظر 
لطف از آنها برگیرد. و فیضش را قطع کند «فرو ریزند قالبها»! سپس 
شاکهدیگریر کلم‌بی‌پاباش راشان کردهر فی‌اف راید <انجه را دومن 
فرو می‌رورر می‌داند و از آن خارج می‌ شود و آنچه از شمان نازل 
مي‌گردد, و آنچه به 9 بالا می‌رود» همه را ی دا ند (یِعلمٌْ ما بلج فی 
لارض و ما یَحْرْخ برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 95 

لها و ما بلرل من السّماء و ما برع فیهاً 

.9 بالاخره در چهارمین و پنجمین توصیف روی نقطه حساسی تکیه کرده, 
می‌فرماید: «و هر جا باشید او با شماست» (و هو مَعَكم أ ِ 

و خداوند به آنچه انجام می‌دهید بیناست» (5 اللَه بما تون 

۱ 
لحظه به لحظه به او متکی هستیم و از وی مدد می‌گيريم, او روح عالم 
هستی ات اجان جهان است., بلکه او برتر از این و آن است ! راستی 
ات اس کرام سس ها سس ار سس اما ای ور 
می‌بخشد و از سوی دیگر اطمینان و اعتماد به نفس می‌دهد و شجاعت و 
شهامت در او می‌افریند. و از سوی سوم احساس مسوولیت شدید 


اعتقاد ريشه اصلی تقوا و پاکی و درستکاری انسان است. 


سورة الحدید(57): آية 5 کن ۵ 95 


(آیه 5)- بعد از مسأله حاکمیت و تدبیر, سخن به مسأله مالکیت او در کل 
جهان هستی می‌رسد. می‌فرماید: «مالکیت آسمانها و زمین از آن اوست» 
رل ای ال صاوایسه الا ض: 

و سر انجام به مسأله مرجعیت او اشاره کرده, می‌افزاید: «و همه کارها به 
سنوی او باز می‌کروه» (و الی الله ترجه الاموز): 

آری وقتی او خالق و مالک ۳ 
مسلما بازگشت همه ما و همه کارها نیز به سوی اوست 


سورة الحدید(57): آية 6 دک 5 95 


(آیه 6)- ون آنزن ای به دو وصف دیگر نیز اشاره کرده, می‌فر ماید: ۲ 
«شب را در روز داخل می‌کند و روز را در شب» (یولخ اللیل فی النهار و 
پولخ الّهار فی اللیل). 

ار مه که و رخ اند وان شب مروت را 
در سال تغییر می‌دهد. همان تغییری که همراه با فصول چهارگانه سال 
اهامای سا اساسا ای یواست سم 
که و 

و در پایان می‌افزاید: «و او به آنچه در دلها وجود دارد داناست» (و هو 
یم بذاتِ الطّذور). 

فتان. گونه که اشعه حیاتبخش آفتاب و روشنائی روز اعماق تاریکی 
شب نفوذ می‌کند و همه جا را روشن می‌سازد, علم پروردگار نیز در تمام 
زوایای قلب و جان انسان نفوذ می‌کند و همه اسرار آن را روشن 
می‌سازد. 


سورة الحدید(57): آیق 7 ۰ ص ۰ 96 


(ایف. 27 آنمان د اتقاق دوس رما بر ک جات و خوشتتی! جعد آن بان 
قسمتی از دلائل عظمت خداوند در عالم هستی و اوصاف جمال و جلال او, 
اوضافی که انکشم حر کت.به نصفی الله. اش در اشعا آت انا تشه ری 
کرت و ههکان را دغفت به آیمان و -غفل من‌تضاید: 
نخست می‌فرماید: «به خدا| و رسولش ایمان بیاورید» (آمئوا بالله و 
رَسوله). 
این دعوت یک دعوت عام است که شامل همه انسانها می شود مقمنان را 
به ایمانی کاملتر و راسختر, و غیر موّمنان را به اصل ایمان دعوت می‌کند, 
ٍِِِ" که ۳ با دلیل است و دلائلش در آیات توحیدی قبل گذشت. 
سیس به یکی از آثار مهم ایمان که «انفاق فی سبیل الله» است دعوت 
کرده می‌گوید: «و از آنچه شما را جانشین و نماینده (خود) در آن قرار داده 
انفاق کنید» ( فقو و۳ حَعَلَکم فُشتخلفین فیه). 
«انفاق» مفهوم وسیعی دارد که منحصر به مال نیست. بلکه علم و هدایت 
و آبروی اجتماعی و سرمایه‌های معنوی و مادی دیگر را نیز شامل می‌شود. 
سیس برای تشویق بیشتر می‌افزاید: «کسانی که از شما ایمان بیاورند و 
انفاق کنند اجر بزرگی دارند» (قالذین منوا منك و لوا لَهمْ جر کبیژ). 
توصیف اجر به بزرگی, اشاره‌ای به عظمت الطاف و "9 الهی, و 
ابدیت و خلوص و دوام آن است, نه تنها در آخرت که در دنیا نیز قسمتی از 
این اجر ر ان عائد آنها می‌ شود. 


سورة الحدید(57): آية 8 سکن 2 96 


(آیه 8)- بعد از امر به «ایمان» و «انفاق» در باره هر یک از این دو به 
ام و برگزیده تفسیر نمونه, 
جظ, ص: 97 
نخست,به صورت یک استفهام ویه عت: ام پذیرش دعوت پیامبر 
قلی الا غلیه ی ار | دز ورد ایمان یف خد | خویا فنومه هی فرها زو؛ «چرا 
به خدا ایمان نیاورید در حالی که رسول (او) شما را می‌خواند که به 
پروردگارتان ایمان بیاورید و از شما 4 است (پیمانی از طریق 
قطرت, و خرد) اگر/ آماده ایمان آوردنید» 3 ما لک لا ئوْمتَُونَ بالله و 
الرث سول بعکم وه مئوا رتم و دح مبناقکم ان تنم مومنیج). 

نعني: احز به راشستی:شما امادحی برای بذبرش حون ذارند دلانلش روشتن 
تا فطرت و عقل, و هم از طریق دلیل نقل. 


سورة الحدید(57): آية 9 مد کن. 2 97 


(آیه 9)- این آیه برای تأکید و توضیح بیشتر پیرامون همین معنی می‌افزاید: 
«او کسی است که ایات روشنی بر بنده‌اش [- محمدا] نازل می‌کند., تا شما 
را از تاریکیهاً به سوي نور برد و خداوند نسبت به شما مهرباین و رحیم 
است» (هو الذ ی یُترّل ِِ ِ آیاتِ بینات لِیْحرجَکَم من الظلماتِ الی 
لور و ال کم لَروّفَ 


ک. 


سورة الحدید(57): آية 10 پر کین 3 97 


(آیه 0)- سیس به استدلالی برای ماه انفاق پرداخته, می‌فرماید: «چرا 
در راه خدا انفاق نکنید در حالی که میرات آسمانها و زمین از آن 
خداست» و 

(2 ما لکة الا فقو 3 فی‌ تنل االء له میباک النسسا بات و ااعض): 

یعنی, سر انجام همه شماً چشم از جهان و مواهبش می‌پوشید, و همه را 
می‌گذارید و می‌روید. پس اکنون که در اختیار شماست چرا بهره خود را 
تمی‌گیرید! و از آنجا ک‌ انفاق در شرائط و احوال مختلف ارزشهای 
متفاوتی تن در جمله بعد می‌افزاید: «کسانی که قبل از پیروزی انفاق 
کردند و جنگیدند و پیکار نمودند (با کسانی که بعد از پیروزی انفاق کردند) 
یکسان نیستند>> (۱ یَستوی ملکم 5 من مق من بل انح قائل). 

یعنی؛ آنها که در مواقع بحرانی از بذل مال و جان ابا نداشتند از آنها که بعد 
از فرو نشستن طوفانها به یاری اسلام شتافتند برترند. 

لذا برای ۶ کر بیشتر می‌افزاید: «آنها بلند مقامتر از کسانی هستند که بعد 
از برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 98 

فتح انفانق تخووند فاد کرفنته». (اولنیک أعْطَم درجَة من از فر ها تن 


ره و 2 ۱ 


بعذ و 

و از انجا که هر دو گروه با تفاوت درجه مشمول عنایات حفند ۰ آبه 
می‌افزاید: «و خداوند به هر دو وعده نیک داده است» (و عَدّ اه 
الخشنی). 


این یک قدردانی برای عموم کسانی است که در این مسیر گام برداشتند. 
تعبیر «حسنی» هرگونه ثواب و پاداش نیک دنیا و آخرت را در بر می‌گیرد. 
و از آنجا که ارزش عمل به خلوص آن است, در پایان آیه میم 

و 9 به آنچه 0 تب سوه آگاه است» او اللَه بما تلو 

خلوص ۳۳ 


سورة الحدید(57): آية 11 منم کن: 5 98 


(آبه 11 )- و در این آنه باز هم برای تشویقر در مورد «انفاق فی سبیل 
الله» از تعبیر جالب دیگری استفاده کرده. می‌گوید: «کیست که به خدا وام 
که کهد (و از آموالت کید اه ارجانی داسته افاق کند) ها کذاوند آن را 
برای او چندین برابر کند؟ ۱ فا 
و برای او پاداش پر ارزشی است» (مَن 5ا الذٍی یُفرضْ اللة قَژضاً حسناً 
قبْضاععَة له و له خر گریخ) ۱ 

ان دادن به پروردگار» هر گونه انفاق در راه اوست که یکی 
تفای عم اه که کرو سض سامت صلی االه له له اماح 
مسلمین می‌باشد تا در مصارف لا زم برای اداره حکومت اسلامی به کار 

.‌ 

از امام صادق علیه السْلام نقل شده است که فرمود: «خداوند از بندگانش 
عات اه رم سس ار اصاه کی مایا من سرا 
خداست برای ولی و نماینده اوست». 


سورة الحدید(57): آية 12 سم کی 5 98 


(آیه 12)- از آنجا که در آیه قبل خداوند انفاق کنندگان را به اجر کریم نوید 
داد, در اینجا مشخص می‌کند که این اجر کریم ۵ ارت شمند و با عظمت در 
چه روزی است؟ 

می‌فرماید: «در روزی است که مردان و زنان با ایمان را 9 9 که 
نورشان در پیش رو و در سمت راستشان بسرعت حرکت می‌کند» (یَوّ 
تري الَمُوْنین برگزیده متیر نمونه, ج۵, ص: 99 

و المُوّهناتِ یَشْعی تورْهمٌ ی یدیم و بایْمانهغ) 

.منظور از «نور» تجسّم نور ایمان است, چرا که در آن روز عقائد و اعمال 
انسانها تجسم می‌پابد, ایمان که همان نور هدایت است به صورت 
روشنائی و نور ظاهری مجسم می‌گردد, و کفر که تاریکی مطلق است, به 
صورت ظلمت ظاهری مجسم می‌گردد. ۳ 

اینجاست که به احترام آنها این ند| از فرشتگان بر می‌خیزد: : «بشارت باد 
بر شما امروز, به باغهاتی از بهشت که نهرها زیر (درختان) آن جاری 
است» (یُسْراکَم الوم جتّاث تجری من تخنها الاْهاژ). 

«جاودانه در آن خواهید ماند, و این پیروزی و رستگاری نژاو است » 


(خالیدین فیها دک هو اور العَظیمٌ). 


سورة الحدید(57): آية 13 بزی کین 5 99 


(آیه 13)- اما منافقان که در تاریکی وحشتناک کفر و نفاق و گناه قرار 

گرفته‌اند در این هنگام فریادشان بلند 3 9 و ملتمسانه ِ" مومنان 

می‌گوید: *روزی که ردنت و زنان منافق : به مومنان می‌گویند: نظری به ما 
تا از نور شما پرتوی برگیریم» یوم یَقُولّ الْمنافقون و الْمُنافقاث 

لِلذین منوا ارو تفئیس من تور کمْ). 

یعنی کمی مهلت دهید تا ما هم به شما برسیم و در پرتو نورتان راه را پیدا 


1 د: به پشت سر خود برگردید و کسب نور 
کنید»! (قیل ارَجعوا وَراءَکَم قالتیشوا تُورا). 

اینجا جای تحصیل نور نیست. می‌بایست آن را از دنیائی که پشت سر 
گذاشتید, از طریق ایمان و عمل صالح, به دست می‌آوردید. اما دیگر 
گذشته و دیر شده است. 

«پس (در این هنگام) دیواری میان آنها زده می‌شود که دری دارد» (فقصُربٍ 
7 2 هم بشُور له باب). برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: : 100 

۳ دو طرف این دیوار عظیم, پا این دره کاملا با هم متفاوت است 
«درونش رحمت است و برونش عذاب» (باطِتَةٌ فیه الرَّحَمَءٌ و ظاهرهُ من 
قبله العذاب). 

این «رر>»> ممکن است برای این بااشد که منافقان از اين دره نعمتهای 
بهشتی را ببینند و حسرت ببرند» پا اين که افرادی که کمتر آلوده‌اند پس از 
اضلاخ از آن بکذرند و در کناز فقسان قرار گیرند. 


سورة الحدید(7 5): آية 14 تیم ی( 100 


(آیه 14)- اما اين دیوار چنان نیست که مانع عبور صدا باشد. لذا در این آیه 
می‌افزاید: نها زا ضدا هی ند محر سا با ما توویم ۱۹ ربا دوش |۶۱ 
هق در دبا باستما دز یک حامعه می‌زستم: و هم در اینجا در کنار شما 
بودیم چه شد که ناگهان از ما جدا شدید, و به روح و رحمت الهی رفتید, 
آنها در باسخ هی ‌گویند: ار !4 با هم بودینم (قالوا بلی). 

در همه جا با هم بودیم. در کوچه و بازار. در سفر و حضر, گاه همسایه هم 
بودیم, و با حتی گاه در یک خانه زد کی می‌ کردیم,؛ ولی از نظر مکتب و 
عقیده و عمل فرسنگها با هم فاصله داشتیم, شما خط خود را از ما جدا 
کرده بودید. و در اصول و فروع از حق بیگانه بودید. 

سپس می‌افزایند: شما گرفتار خطاهای بزرگی بودید از جمله: 

1- «شما خود را (به واسطه پیمودن طریق کفر) به هلاکت افکندید» (5 
لکتکم فتتئم أفسَکُم). 

2- و انتظار (مرگ پیامبر را( کشیدید» (چ تَربصنم). 

بعلاوه در انجام هر کار مثبت و هر حرکت صحیح حالت صبر و انتظار 
داشتید و تعلل می‌نمودید. 

3- «و پیوسته (در آمر معاد و رستاخیز و حقانیت دعوت تامیر ضلی: | 
واه ال سس ی ی تبنم ). 

4- «و آرزوهای دور و دراز (آرزوهائی که هرگز دست از سر شما 
ی 
آزی! این آرزوها اه ای فخال 0( به ه 9 ره وصول 
به شهوات و اهداف مادی بر شما چیره بود. 

5- از همه اینها گذشته «شیطان فریبکار (که پایگاهش را در وجودتان 
۱ - شما را در برابر (فرمان) خداوند فریب داد» رو کم 
له لور 

گاه دنیا 11 در نظرتان جاودانه جلوه داد, و گاه قیامت را یک حلوای نسیه 
قلمداد کرد. و گاه اصلا وجود خداوند بزرگ را زیر سوال می‌برد! 


سورة الحدید(7 5)؛ آية 15 ۱ 


سر سا هر یه رها ان دا ات زرا 
می‌گویند: «پس امروز نه از شما فدیه ای پذیرفته ۰ که در ترایز آن 
از عداب الهن زهاتی باییه ایدم ا یوج منکم وه 

«و نه از کافران» (و لا من الْذِینَ گقژوا) 

9 این ترتیب کافران نیز سرنوشتی همچون منافقان دارند, 1 

گرو گناهان و زشتیهای اعمال خويشند, و راه خلاصی ندارند. 

سپس می‌افززایند: «جایگاهتان آتش است و همان سرپرستتان می‌باشد» 
(مَأواکم الا هیت مَولاکمٌ). 

«و چه بد جایگاهی است» ؟۱! (5 ینس اه : 

فم ا ایا سای شتا ی اه کر اه 
غرامت مالی می‌شوند, و يا از نیروی یاور و شفیعی کمک می‌طلبند. ولی 
در قیامت تمام اسباب و وسائل مادی که در این جهان برای رسیدن به 
مقاصد, معمول است از کار می‌افتد و پيوندها بریده می‌شود. 

و به این ترتیب قرآن روشن می‌کند که تنها وسیله نجات در آن روز ایمان و 
عمل صالح است, حتی دایره شفاعت محدود به کسانی است که سهمی از 
این دو را داشته باشند نه آنها که پیوندهای خود را بکلی از خدا و اولیاء اللّه 
بریده‌اند. 


سورة الحدید(57): آية 16 


اشاره 


(آیه 16) 


فنان تذول: یی رم :1 100 


تقل شفیوه کم این آد نی سا بعد آز هخرت ور باره متا فقان غازل شوه 
است به خاطر این که روزی از سلمان فارسی پرسیدند از آنچه در تورات 
است برای ما سخن بگو! چرا که در تورات مسائل شگفت انگیزی است (و 
به برگزیده تفسیر نمونه, ج5. ص: 102 

این وسیله می‌خواستند سبت به قرآن بی‌اعتنایی کنند) در این آهنگام آیات 
آغاز سوره یوسف نازل شد, سلمان به آنها گفت: این قرآن «احسن 
القصص» و بهترین سرگذشتهاست, و برای شما از غیر آن نافعتر است. 
مدتی بعد باز به سراغ سلمان آمدند و همان خواهش را تکرار کردند: در 
اين هنگام آیه «اللَه رل آجسن الخدیت کتاباً متشابهاً قثانن تفشعا ملهٌ 
جلود الذین یخشون ربمم ۰۰ خداوند بهترین سخن را نازل کرده کتابی که 
ی و اس یی کر اس ای کر 
دار (اما تکراری وق ایکیر) که ادن ابش زره بر اندام کساتن. کد 
در ترایز برفردکارشان خاشعند می‌افتد ...» ٍ 

نازل شد. (زمر/ 23) باز برای بار سوم به سراغ سلمان امدند و همان 
درخواست را تکرار کردند. 

در این هنگام آیه مورد بحث نازل شد و آنها را مواخذه کرد که آیا موقع آن 
نرسیده است که در برابر نام خدا خشوع کنید و از این سخنان دست 
بردارید. 


تفسیر: ۳۳ 02( 


غفلت و بی‌خبری تا کی؟! بعد از ذکر آن همه انذارهای کوبنده و 
هشدارهای بیدار کر دز این آبه: به.ضوزت. یک تقیچه بر می‌فرماید: «ایا 
وقت آن نرسیده است که دلهای مومنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق 
1 
کتاب اسمانی داده شد (مانند بهود و نصاری) سیس زمانی طولانی بر انها 
گذشت (و خداوند را فراموش یکردند) و قلبهایشان قساوت بیدا کرد؛, و 
بسیاری از آنها گنهکارند» را نم با ن للدی مَنُوا ان تخسع فلوم لذفر ال 
و‌ما ترل من وه و لا تکوئوا کالدین آوئواالکنات من قثل قطال عم 
لاد ققست فلوْهُمْ و کثیژ مهم فاسقون). 

روشن است یاد خداوند ۱ قرار گیرند و همچنین شنیدن 
آیاتن. که , بر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نازل شده است هرگاه به درستی 
تدبر شود مایه خشوع گردد, ولی قرآن گروهی از مقمنان را در اینجا 
سخت ملامت می‌کند که چرا در برابر اين امور خاشع نمی‌شوند؟ و چرا 
همچون بسیاری 17 ر غفلت و بی‌خبری شده‌اند؟ همان 
غفلتی که نتیجه. ان قساوت دل و همان فشاوتی. که تمرم بر کزیدم تفتتیر 
نمونه, ج5, ص: 103 

آن فسق و گناه است ! این آیه از آیات تکان دهنده قرآن مجید است که 
قلب و روح انسان را در تسخیر خود قرار می‌دهد و پرده‌های غفلت را 
می‌درد. لذا در طول تاریخ افراد بسیار آلوده‌ای رز می‌بينيم که با شنیدن 
این آیه چنان تکان خوردند که در یک لحظه با تمام گناهان خود وداع گفتند, 
و حتی بعضا در صف زاهدان و عابدان قرار گرفتند. 


سورة الحدید(7 5)؛ آية 17 ۱9 


(آیه 7)- و از آنجا که زنده شدن قبلهای مرده با ذکر الهی و پیدا کردن 
ات معتوی در پر حلوع و حضوع در مقایل قران یاهت رادیب 
زنده شدن زمینهای مرده به برکت قطرات حیاتبخش باران دارد در اين ایه 
می‌افزاید: «بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می‌کند» (اعْلَموا 
أنّ ال بُحي الارَض به بعد مَوّتها). 

«ما آیات (خود) را (در صحنه آفر نیز در صحنه وجی) برای شما بیان 
کردیم شاید انديشه کنید» (قذ 7 ۹ الایات لعَلکَم ۲ 

در حقیقت این آیه هم اشاره‌ای است به زنده شدن زمینهای مرده به 
وسیله باران, و هم زنده شدن دلهای مرده به وسیله ذکر اللّه و قرآن مجید 
که از اسان وی بر وب ای ععیه صلی اند عله واه نازل شده 
است و هر دو شایسته تدبر و تعقل است. 


سورة الحدید(7 5): آية 18 مت ی ۶ 1۱3 


(آیه 18)- در این آیه بار دیگر به مسأله انفاق که از میوه‌های شجره ایمان 
و خشوع است باز من کردن: و همان تعبیری را که در ایات قبل خواندیم با 
اضافاتی تکرار کزدهه می‌فرهاید؛ خمزدان وریان انقاق کننخه و آنها که زار 
اين راه) به خداوند قرض الحسنه دهند, (اين قرض الحسنه) برای آنان 
مضاعف می‌ شود و پاداش پرارزشی دارندء (انّ المْصّدقین 58 و المَصدقات و5 
أَفْرَضُوا ال قرضا حسنا بُضاعف لهْمْ و لهُمْ جر کریخ). 

منظور از «قرض الحسنه به خداوند» همان «انفاق فی سبیل الله» است., 
هر چند وام دادن به بندگان خدا| نیز از فضل اعمال است. 0 حرفی 


سورة الحدید(7 5): آية 19 یم ی ۶ 1۱03 


(آیه 9)- در ادامه بحجّت آیات کذشته پیرامون مقمنان و اجر و پاداششان 
در پیشگاه خدا, , در اینجا می‌افزاید: «کسانی که به خدا| و رسولانش ایمان 
ِ ِ" برگزیده تفسیر ای با جظ, ص. 104 

و شهدا نزد پروردگارشانند» (و الذین منوا بالله و رسْله ولیک 
لصَفونٌ 6 ادا علد ریم 
«صدذیق» کشنی. انیت ِ سر تا پا صداقت و راستی است. و عملش 
گفتارش را تصدیق می‌کند. 
واژه «شهداء» ممکن است به معنی «شهادت بر اعمال» بوده باشد. همان 
گونه که از آیات دیگر قرآن استفاده می‌شود که پیامبران گواه اعمال 
امتهای خود هستند, و پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله گواه بر آنهاء و بر 
ا اا ی ا سصا ان ی امس ال ص سر 
بعضی نیز احتمال داده‌اند که «شهدا» در اینجا به همان معنی شهیدان راه 
۹ یعنی اکراه موّمن اجر و پاداش شهیدان را دارند. و به منزله 
سیس, می‌افزاید: هیرای آنهاست. باداش (اغمال) شان و نور (ایمان) 
فان ار هه نو هر ۱ 
این تعبیر سر بسته اشاره به پاداش عظیم و تور فوق العاده انهاست. 
و در پایان می‌فرماید: «و کسانی که کافر شدند و آپات ما را تکذیب کردند 
آنها دوزخیانند» (5 الذین کفَرّوا و کذَبُوا بایاتنا آولیِکِ اشخان الجچیم) 
تا با مقابله اين دو گروه با یکدیگر مقام والای گروه اول. و انحطاط و 
بدبختی گروه دوم آشکار گردد. 
و از آنجا که در گروه اول. سطح بالای ایمان مطرح بود, در اين گروه نیز 
یا ای ای ات نی ام ری 


سورة الحدید(57): آية 20 پم ی : 10 


(آیه 20)- دنیا چیزی جز متاع غرور نیست! از آنجا که حب و علاقه دنیا سر 
چلشیمه هر گناه و از ینز کل خطبیته» است در این آنة تر سیم گویائی از 
وضع زندگی دنیا و مراحل مختلف, و انگیزه‌های حاکم بر هر مرحله را ارائه 
داده, می‌گوید: 

«بدانید زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمل پرستی و فخر فروشی در 
عیان: شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است» ۳ تما الحَیاه 
الضّیا لعث و لهَوٌ و زیت برگزیده تفسپر نمونه, ج5, ص: 105 

و تفاخو مرک و تکار فی الأَموالِ و الأْقلاد) 

.به ترتیب «غفلت», «شتر کرضی : «تجمل». «تفاخر» و «تکاثر» 
دورانهای پنج‌گانه عمر آدمی را تشکیل می‌دهند. ۲ 

سپس با ذکر یک مثال آغاز و پایان زندگی دنیا را در برابر دیدگان انسانها 
مجشم ساخته, می‌فرماید: «همانند بارانی که محصولش کشاورزان را در 
شگفتی فرو می‌برد. سپس خشک می‌ شود به گونه‌ای که آن را زرد ر 
می‌بینی, سپس تبدیل به گاه می‌شود» ! (کمتل عَیت آغخت عجّب الْکفار تبانة 242 
تهیخ قتراخ فلا نم یکون خطاما). 

«کفار» در اینجا به معنی کشاورزان است. زیرا اصل معنی «کفر» به 
معلی «پوشاندن» است. و چون کشاورز بذرافشانی کرده و آن را زیر 
خاک می‌پوشاند از اين رو به او «کافر» می‌گوبند. 

سپس به بازده عمر و نتیجه و محصول نهائی آن پرداخته, می‌افزاید: «و در 
آخرت (از دو حال خارج نیست): عذاب, شدید _است پا مغفرت و رضای 
الهی» ( فی الاخرة عذات شدید و مَعْفرَهٌ من ال و رصَوان). 

و سر انجام آنة را پا این جمله پایان مید هد «و (به هر حال) ژد کت دنیا 
جرماع و فزیب شت»۱ (وها الکیاه الا (اعتام الک ورا: 

جمله «دنیا متاع غرور ات مفهومش این ات که وسیله و ابزار است 
برای فریبکاری. فریب دادن خویشتن. و هم فریب دیگران و البته این در 
مورد کسانی است که دنیا را هدف نهائی قراز من‌دهتد وه آن. دل 
ی ی هآ آرزویشان ه ان اش آعاا مصوای انس 
مادی وسیله‌ای برای وصول به اززشهای والای انسانی و سعادت جاودان 
پاشد هرگز دنیا نیست, بلکه مزرعه آخرت, و ه و پلی برای رسیدن به 
آن هدفهای ی است. 


سورة الحدید(57): آية 21 ی ی ۶ 105 


(ابه 21 یک ممنابکه بزر ک ععتوی اعد از بان انایذاری خهان نی لخات 
آن, و اين که مردم در سرمایه‌های کم ارزش این جهان نسبت به یکدیگر 
و در اینجا مردم را به یک مسابقه عظیم روحانی در 
طریق کسب برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 106 

آنچه باتذاز است و سزاوار هر گونه تلاش و کوشش تن کرده, 
فف قررما ند: «و به پیش تازید برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان و 
بهشتی که پهنه آن مانند آسمان و زمین است و برای کسانی که به خدا و 
رسولانش ایمان آورده‌اند آماده, شده است» (سایقوا الی جغفرة من مرو 
و جلْةٍ عرضها کعض السّماء و الأَض أعدّت للذین منوا بالله و رُْسْلِه). 

در حقیقت مغفرت پروردگار کلید بهشت است همان بهشتی که پهنه 
0 ۳ 0 ۱۳۳ ۱۳۷ 
است تا کسی نگوید بهشت نسیه است و بر نسیه دل نباید نهاد. 

این نکته شایسته توجه است که پیشی گرفتن به سوی مففرت پروردگار از 
طریق اسباب آن است, مانند توبه و جبران طاعات فوت شده و اصولا 
اطاعت پروردگار و پرهیز از معاصی است. 

و در پایان آیه می‌افزاید: «اين فضل خداوند است که به هر کس بخواهد 
می‌دهد و خداوند صاحب فضل عظیم است» (ذلِک قَصْلْ اله بوْییه من 
شا و ال دُو الْقَصْلٍ الْعظیم). 

یقینا آن چنان بهشت گسترده, با آن مواهب عظیمش چیزی نیست که 
انسان با اين اعمال ناچیز به آن برسد. و اين تنها فضل و رحمت و لطف 
المی است که ان‌ باداش عطیم را در قعایل این فلیل فرآنه مرها اهفیز 
جز این انتظار نیست. 


دهنده است. 


سورة الحدید(57): آية 22 ی ۱06 


(آیه 22)- سپس برای تأکید بیشتر در زمینه عدم دلبستگی به دنیا, و شاد 
نشدن به اقبال آن. و غمگین نگشتن به ادبار آن, می‌افزاید: «هیچ مصیبتی 
(ناخواسته) هر موی ما سوت ق ‏ و 
قبل از آن که زمین را بيافرينيم در لوح محفوظ ثیت است. و این ب امر‌براي 
خداوند آسان است» مات چن قسته هی ارس ولا في شیک الا 
ی 7 

آری! مصائبی که در زمین رخ می‌دهد همچون زلزله‌ها و سیلها و طوفانها و 
همچنین مصائبی که در نفوس انسانها واقع می‌شود مانند مرگ و میرها, و 
انواع حوادث دردناکی که دامان انسان را می‌گیرد همه آنها از قبل مقدر 
شده است, و در لوح محفوظ ثبت است. 

ولی باید توجه داشت که مصائبی که در این آیه به آن اشاره شده؛ تنها 
مصائبی ایس که به هیع. وجه قابل اجتناب نیست و مولود اعمال انسانها 
نمی‌باشد و گر نه مصيبتها, و ناکامیهایی که تنها معلول گناهان و 
سهل‌انگاری خود انسان است. راه مقابله با آنها موضع گیری صحیح در 
برنامه‌های زندگی است. 

و منظور از «لوح محفو ظ» علم بی‌پایان خداوند است. و پا صفحه جهان 
خلقت و نظام علت و معلول که ان نیز مصداق علم فعلی خداوند است. 


سورة الحدید(57): آية 23 ی اف 2 1017 


(آیه 3- اکنون ببینیم_ فلسفه تقدیر این مصائب در لوح محفوظ و سپس 
بیان این حقیقت در قرآن چیست؟ 

أنة مورد بحجت پردم از روی این راز مهم برداشته, قفش گوایدا «اين به خاطر 
آن است که برای آنچه از دست داده‌اید تأسف نخورید. کر 
داده است دلبسته و شادمان نباشید» (لکیّلا تا سَوا که ما فاتکم 5 


تَفرَجُوا بما آتاکمْ). 
اين دو جمله کوتاه در حقیقت یکی از مسائل پیچیده فلسفه آفرینش را حل 
می‌کند, ,. چرا که انسان هميشه در جهان هستی با مشکلات و گرفتاریها و 
ان سس ال ار وال ی ار او 
مهربان و کریم و رحیم است این حوادث دردناک برای چیست؟ 

فرآن: .هی کوید؛ «هدف این بوده که شما دلبسته و اسیر زرق و برق این 
جهان 0 

خفته, و رمزی است 7 ار ماو ۳۳ 0 نم کو تا هت 
عمر این زندگی. 

آری این مصائب شکننده تفاخر و غرور است, لذا در پایان آیه می‌افزاید: 
بر گزیده تفسیر نمونه, ص. : 10080 

و خداوند هی متکبر فخر فروشی را دوست ندارد» (5 ال لا تن 99 
مُختال فخور). 

تنها کسی گرفتار این حالات می‌شود که مست ناز و نعمت گردد, ولی 
وحوو آفاتتو مصائب برای آها کال بداریرو هدایتد این مستی و ار 
ان را از بین می‌برد. 

افراد با ایمان با توجه به آیه فوق هنگامی که په نعمتی از سوی خدا 
می ر سند خود را امانتدار او قع دنه نه از رفتن 1 غمکین می‌ شوند و نه 
از داشتن آن مست و مغرور. 


سورة الحدید(57): آية 24 پم ی ۶ 108 


(آیه 4)- این ]زد توضیح و تفسیری است بر آنچه قز ای قبل آمده و در 
حقیقت «مختال فخور» (متکبر فخر فروش) را معرفی قفت کندء می‌فرماید: 
«همانها که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل دعوت می‌کنند» (الْذینَ 
بل 


آری! لازمه دلبستگی شدید به مواهب دنیا تکبر و غرور است, و لازمه تکبر 
و غرور بخل کردن, و دعوت دیگران به بخل است, اما بخل کردن به این 
دلیل که سرمایه کبر و غرور خود را اين اموال می‌داند, و هرگز نمی‌خواهد 
آن را از دست دهد, و اما دعوت دیگران به بخل برای این است که اگر 
دیگران سخاوتمند باشند او رسوا می‌شود و دیگر این که, چون بخل را 
دوست دارد مبلغ چيزي است که به آن عشق می‌ورزد! و برای این که 
تصور نشود اصرار و تاکید خداوند در مسأله انفاق و ترک بخل و یا حتی 
تعبیر به وام گرفتن خداوند از بندگان در آیات گذشته- که همه برای تشویق 
آنها به انفاق است- از تیاز دات پاک او سر چشنمه می‌گیرد. در پایان آیه 
می‌افزاید؛ 

«و هر کس (از اين فرمان) روی گردان شود (به خود زیان تب به 
خدا) چرا که خداوند تف‌تیاز وه شانشتة این اشت ۱و هر بو فان الله 
هو الَعَنوهٌ الحمیذ). 

همه به او نیازمندند و او از همگان بی‌نیاز است. چرا که خزائن و منایع 
اصلی همه چیز نزد اوست, و از آنجا که جامع همه صفات کمال است 
ی 109 

و ستایش نیز می‌باشد. 


سورة الحدید(57): آية 25 ی 109 


(آیه 5- هدف اصلی بعت انبیاء! از آنجا که سبقت به سوی رحمت و 
مغفرت و بهشت پروردگار که در آیات قبل به آن اشاره شده بود نیاز به 
ری« هراق الیی »تا رججن این آیه کم ار پوجتو تون بات فران ات 
به این معنی اشاره کرده, و هدف ارسال انبیاء و برنامه آنها را دقیقا بیان 
هی کند. می‌فرماید: «ما رسولان خود را با دلائل روشن فرستادیم» (لَقَة 
سنا سنا بالتشنات). 
و با آنها کنات (آسمانی), و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین 
عادلانه) بارل کرویم»(2 آترلنا معفم العتات ۶ المتفان]. 
«نا مردم قیام به عدالت کنند» رم التاسن بالقسط). 

به این ترتیب پیامبران با سه وسیله مجهز بودند. دلائثل روشن؛ کتب 
آستا و معیار سنجش حق از باطل و خوب از بد, و مانعی ندارد که فی 
المثل قرآن مجید هم «بینه» (معجزه) باشد, و هم کتاب اتتضانی: و هم 
ی ی با 
ات اس «قسه وا » اس ای یار اقداف ند د ارسال تا 
است. 
ولی از آنجا که در یک جامعه انسانی هر قدر سطح اخلاق و اعتقاد و تقوا 
با باند بات اقیادی بدا می‌سونم کسیر به طعنان و رکش بو 
می‌دارند و مانع اجرای قسط و عدل خواهند بود. ۳ در ادامه آیه 
می‌فرماید: «و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای 
فروم است۱ (ج ان آتا العدیه فیه پات وی + مایم ام 
آری! تجهیزات سه گانه انبیاء الهی برای اجرای عدالت وقتی می‌تواند به 
هدف نهائی بر سد که از ضمانت اجرائی آهن و «باس شدید» آن برخوردار 
باشد. 
امیر مومنان علی علیه السْلام در تفسیر جمله «و یرل الحدبد» فرمود: 
«منظور از نازل کردن آهن خلقت آن است». 
سپس به یکی دیگر از اهداف ارسال انبیا ول کت اسفانن: ۶ فصخیرن 
برگزیده تفسیر نمونه, ج ۵ ص. : 110 
آفرینش وسائلی همچون آهن اشاره کرده. می‌فرماید: هدف این است «تا 
خداوند بداند چه کسی او و رسولانش زا یازی ضی کند.یی‌انکه اور را کنیتند» 
(و عم ال من یره و رَسلة بالعیب). 
متفر از عم عدامیدر آشجا تحص ی غلی امیس نی نا اشکار 
شود چه کسانی به یاری خدا و مکتب او به پا می‌خیزند و قیام به قسط 


می‌کنند و چه کسانی از این وظیفه بزرگ سرباز می‌زنند در حقیقت مفهوم 
این ایه شبیه همان است که در ایه 179 سوره ال عمران امده. 

«ممکن نبود خداوند مومنان را به همان صورت که شما هستید واگذارد 
مگر این که نایاک را از پاک جدا کند»! به به این وت عرازم ۵ 
امتحان انسانها, و جدا سازی صفوف و تصفیه, نکن دیگر از اهداف بزر اک 
این برنامه بوده است. 

تعبیر به «یاری خداوند» مسلما به معنی پاری دین و 9 و نمایندگان او و 
بسط آئین حق و قسط و عدل است, و گر نه خداوند نیازی به یاری کسی 
ندارد, و همگان به او نیازمندند. 

لذا برای اثبات همین معتی آیه را پا اين جمله پایان می‌دهد که: «خداوند 
قوی و شکست نایذیر است» (اِنّ ال قوی عزیژ). 

برای او ممکن است با یک اشاره همه جهان را زیر و رو کند و تمامی 
دشمنان را نابود و اولیائش را پیروز گرداند, ولی هدف اصلی که ترتیب و 
تکامل انسانهاست از این طریق حاصل نمی‌گردد, لذا آنها را دعوت به یاری 
ائین حق کرده است. 


سورة الحدید(57): آية 26 شین 2 ۱۱۵ 


(اية 26)- بیامبزان را یکی بعد از دیگری فرستادیم! جنانکه می‌داتيم شیوح 
قرآن این است که بعد از بیان یک سلسله اصول کلی تعلیمات خود, اشاره 
نیز بعد از ذکر مسائل پیشین در باره ارسال رسولان همراه بینات و کتاب و 
میزان, و همچنین لزوم سبقت مردم بر یکدیگر در وصول به غفران 
پروردگار و سعادت جاویدان از نهعضی از اقوام و پیامبران پیشین نام 
می‌برد و این برگزیدهم تفسیر نمونه, ج5, ص : 111 

اصول کلی را در زندگی آنها مجسم ۳ 

نخست از «نوح» و «ابراهیم» که شیخ للانبیا و سرسلسله رسولان حق 
بودند شروع کرده, می‌فرماید: «ما نوح و ابراهیم را فرستادیم. 9 
دودمان آن دو تبوت و کتاب قرار دادیم» (5 له اویسلا وحاً و ابراهیم و 
جَعلنا فی ذریتهما الم و الْکِتات). 

اما همگی از این میراث بزرگ و مواهب عظیم خداوند بهره نگرفتند, 
«گروهی در پرتو آن هدایت یافته‌اند و بسیاری از آنها گنهکارند» (قَمهْم 
مَهْتَدٍ و کنیژ مهم فاسقون). _ 

اری! نبوت توام با شریعت و ائین از نوح علیه السّلام شروع شد, و بعد از 
او ابراهیم علیه السّلام پیامبر اولوا العزم دیگر, این خط را تداوم بخشید. 


سورة الحدید(57): آية 27 ۱ 


(آیه 7- سپس اشاره سر بسته‌ای به سلسله انبیای دیگر, و آخرین آنها 
قبل از پیامبر اسلام ضلین الله علیه و آله کرده, می‌افزاید: «سپس در پی 
آنان رسولان دیگر خود را فرستادیم» رنه ومیا علی آثارهم برَسْلنا). 

یکی بعد از دیگری با اهدافی هماهنگ قیام کردند و چرآغ هدایت را فرا راه 
مردم قرار دادند تا نوبت به حضرت مسیح علیه السْلام رسید. 

هو بعد. از آنان. عیسبی. ین مریم را قتعوت کردیم* (و فعیتا بهیسّی ابن 
مَریم). 

سپس به کتاب ۷ مسیع علیه السلام اشاره کرده, می‌افزاید: «و به 
او انجیل عطا کردیم» (و یناه لرنجیل). 

بعد از ویژگیهای پیروان او سخن می‌گوید. می‌فرماید: «و در دل کساني که 

از او پیی وی کردند رآفت و رحجمت قرار دادیم» (و جعلْنا فی وت الذین 
ابعوه رَافةّ و رَحمَه). ٍ 

سپس می‌افزاید: «و رهبانیتی را که ابداع کرده بودند, ما بر انان مقر 
نداشته بودیم» هدفشان جلب خشنودی خدا| بود ولی حق آن را رعایت 
نکردند, از این رو ما به کسانی از آنها که ایمان آوردند پاداش دادیم. و 
بسیاری از ز آنها فاسقند» (5 زهباند ابْتدعوها ما کتبناها عَلَْهم الا نیا 
رضوان ال قما رعوها حق فعاتها قاتینا بر گزیده تفسیر نمونه, 5 ص 
112 

الذین آمَتُوا جَرَهم و کنیژ مهم فاسقون) 

۷ انة فوق 0 می‌شود که «رهبانیت» در آئین مسیج نبوده و 
پیروانشن آن را بعد از اه ایداع کردنده ولی در اغاز توعی زهد کراتین و از 
ابداعات نیک محسوب می‌شد, مانند بسیاری از مراسم و سنتهای حسنه‌ای 
۰« است» ی 
گرائید ۱ مخالف وان الهی 2 شند. 

از جمله بدعتهای زشت مسیحیان در زمینه رهبانیت «تحریم ازدواج» برای 
مردان و زنان تارک دنیا بود. و دیگر «انزوای اجتماعی» و پشت پا زدن به 
وظائف انسان در اجتماع, و انتخاب صومعه‌ها و دیرهای دور افتاده برای 
عبادت و زندگی در محیطی دور از اجتماع بود, سپس مفاسد زیادی در 
دیرها و مراکز زندگی رهبانها به وجود آمد. 

اسلام به شذّت «رهبانیت» را محکوم کرده چنانکه رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله فرمود: 


2 


«خداوند متعال رهبانیت را برای امت من مقرر نداشته, رهبانیت امت من 
جهاد در راه خداست». 


سور هة الحدید(57): ارة 28 


اشاره 


(آیه 28) 


فان تخوال یی ۲.۶ 


دز هورگ ترول: ینم ایو اند یبد تفن فده کت رسولن خوا صلی لاه یه و 
آله جعفر بن ابی طالب را با هفتاد نفر به سوی نجاشی (به حبشه) فرستاد, 
او بر نجاشی وارد شد. و وی را دعوت به اسلام کرد, و اجابت نمود و 
ایمان آورد. به هنگام بازگشت از حبشه چهل تن از اهل آن کشور که ایمان 
آورده بودند به جعفر گفتند: به ما اجازه ده که خدمت این تیار خلی الله 
علیه و آله برسیم و اسلام خود را بر او عرضه بداریم, و همراه جعفر به 
مدنته. آفدیة: 

هنگامی که فقر مالی مسلمانها را مشاهده کردند. به رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و: آله عرض کردند: اکر اجازم فرماتید به کشور خود باز کردیم و افوال 
خود را همراه پپاوریم و با مسلمانان تقسیم کنیم. 

امسر شاه الم اس تاه اجازه فرمود. برگزیده تفسیر نمونه. ج5, ص 
113 

در این هنگام آیه 52 تا 54 سوره قصص نازل گردید و از آنها تمجید کرد. 
افرادی از اهل کتاب که ایمان نیاورده بودند هنگامی که این جمله را- که 
در ذیل آیات مزبور است- شنیدند: «آنها پاداش خود را به خاطر صبر و 
استقامتشان دو بار دریافت می‌دارند» در برابر مسلمانان ایستادند و 
گفتند: ای مسلمانان! کسانی که به کتاب شما و کتاب ما ایمان بیاورند دو 
پاداش دارند, بنابر این کسی که تنها به کتاب ما ایمان داشته باشد یک 
پاداش دارد همانند پاداش شما! بنابر این به اعتراف خودتان شما فضیلتی 
بز ما ندارید! ایتجا بود که این دو آیه نازل شند. و اعلام داشت که 
مسلمانان نیز دو پاداش دارند, علاوه بر نور الهی و مغفرت, و سیبس 
افزود: «اهل کتاب بدانند آنها توانائی بر به دست آوردن چیزی از فضل و 
رحمت الهی ندارند»! 


تفسیر: ۳ ق ‏ 1 


آنها که دو سهم از رحمت الهی دارند؛ از آنجا که در آیات گذشته سخن از 
اهل کتاب و مسیحیان در میان بود, اين آیه و آیه بعد تکمیلی است بر آنچه 
در آیات قبل آمده است. 

نخست می‌فرماید: «ای کسانی که اپمان آورده‌اید! تقوای الهی پیشه کنید 
و به رسولش ایمان بیاورید» (یا اش الذین منوا ائْفُوا اللَ و آمتوا برسوله). 
مخاطب در آیه همه مقمنانی هستند که در ظاهر دعوت پیامبر صلی الله 
علیه و اله را پذیرفته بودند ولی هنوز ایمان راسخ, ایمانی که اعماق جان 
آنها را روشن کند و در اعمال آنها ظاهر شود, پیدا نکرده بودند. 

شنیس: در دتبالة آبه: به سته موهبت بزر ک. که. در سایه ایمان: عمیق و تقوا 
حاصل می‌ شود اشاره کرده, می‌فر ماید: چنین کنید «تا دو سهم از رحمتش 
به شما ببخشد, و برای شما نوری قرار دهد که با آن (در میان مردم و در 
مسیر زندگی خود) راه بروید و گناهان شما را ببخشد و خداوند آمرزنده و 
مهربان است» (یُوْیکمٌ کِلَیّنِ من رَحمته و یَجْعَل لَکُمْ ور تشون یه و 
عفر لَکَمْ و اللةْ عَفُوز رَجیخ). ۲ ۲ 
منظور از این دو بهره همان است که د ایه 201 سوره بقره امده: 
«خداوندا در دنیا به ما نیکی مرحمت فرما.؛ و در آخرت نیز نیکی عنایت 
کن». برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 114 

دومین پاداش آنها «و یَجْعَل لک ثوراً تفَشون بو» مفهوم مطلق و 
حسترده‌اي تاره نه اخضاضی دنا داره خ نه آخرته ج به یر دیجر 
ایمان و تقوا سبب می‌شود که حجابها از قلب مومن برچیده شود, و چهره 
حقایق را بی‌پرده ببیند, و در پرتو آن روشن بینی خاصی نصیب او می‌شود 
که افراد بی‌ایمان از آن محرومند چرا که بزرگترین مانع شناخت و 
مهمترین حجاب بر قلب آدمی و هوی و هوسهای سرکش و آمال و 
آرزوهای دور و دراز و اسارت در چنگال ماده و زرق و برق دنیاست, 
هنگامی که در پرتو ایمان و تقوا اين گرد و غبارها فرو نشست آفتاب 
۰ 7۳ 


سورة الحدید(57): آية 28 من ی ۶ 1۱۵ 


(آیه 29)- این آیه که آخرین آیه این سوره است بیان تلو است برای 
انچه در ایه قبل امده, می‌فرماید: اين پاداشهای مضاعف الهی علاوه بر 
نورانیت و مغفرت به خاطر آن است «تا اهل کتاب بدانند که آنها قادر بر 
۱ص ای لت سوت سر 
کس بخواهدران را می‌بخشد و خداوند دارای فضل عظیم است» (لیلا َعْلَم 
هل الکتاب آلا بِقدر تفن غلی‌شی ۶ من فصل الله و ان الفصل بو اه ن رنه 
من شاء و اللَه دُو الفَصّلِ العظیم). 

این باسخی اسنت. بة آنها که می فتند: خداوند به کروهی از اهل, کتاب که 
ایمان به محشّد آورده‌اند- طبق عقیده مسلمانان- دو پاداش می‌دهد, بنابر 
این ما که ایمان به او نیاورده‌ايم دارای یک پاداشیم همانند دیگر مسلمانان! 
قرآن به آنها پاسخ می‌گوید که مسلمانان عموما دارای دو پاداشند. چرا که 
همه آنها ایمان به رسول خدا و تمام انبیاء پیشین دارند و اما گروهی از 
اهل کتاب که ایمان نیاورده‌اند هیچ سهمی ندارند تا بدانند که رحمت الهی 
در اختیار انان نیست که به هر کس بخواهند بدهند و از هر کس بخواهند 
دریغ دارند! «پایان سوره حدید» 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 115 





سوره مجادله 591 ۰ ص‌ 7 19 1 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و دارای 2 اند ات 


محتوای سوره: ۰ص ۷ 


این سوره طبق طبیعت 0 «مدنی» بیشتر از احکام فقهی, 9 نظام 
زندگی اجتماعی, و روابط با مسلمین و غیر مسلمین سخن می‌گوید, و 
مجموع بحثهای آن را می‌توان در سه بخش خلاصه کرد: 

1- در بخش اول سخن از حکم «ظهار» می‌گوید که در جاهلیت نوعی 
طلاق و جدائی دائمی محسوب می‌شد., و اسلام ان را تعدیل کرد و در 
مسیر صحیح قرار داد. ۱ 

2 در بخش دیگری یک سلسله دستورها در باره آداب مجالست از جمله 
منع از «نجوی» (سخنان در کوشی) و همچنین جادادن به کسانی که تازه 
وارد مجلس می‌ شوند. 

3- در آخرین بخش, بحث گویا و مشروح و کوبنده‌ای در باره منافقان, و 
آنها که ظاهرا دم از اسلام می‌زدند اما با دشمنان اسلام سر و داشتند. 
مطرح کرده, مسلمین راستین را از ورود در حزب شیاطین و منافقین بر 
حذر می‌دارد: و آنها را به رعایت «حب فی الله» و «بفض فی الله» و 
ملحق شدن به «حزب الله» دعوت می کند. 3 تفسیر نمونه, و 
ص: 1160 

نامگذاری سوره به «مجادله» به خاطر تعبیری است که دز اه نخستین و 


امده است. 


فضیلت تلاوت سوره. ۰ ص‌ ۱۷ 


کر کین آز مر اکرخ ضلی الم علیه و الیو انیم اه کی سر 
مجادله را تلاوت کند (و در آن بیندیشد و به کار بندد) در قیامت در زمره 
حزب الله خواهد بود.» 

همچنین در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: «هر کس 
سوره حدید و مجادله را در نمازهای فربضه بخواند و ان را ادامه دهد, 
خداوند هرگز او را در تمام طول زندگی عذاب نمی‌کند. و در خود و 
خانوادهاش هرگز بدی نمی‌بیند. و نیز گرفتار فقر و بد حالی نمی‌شود». 
تناسب محتوای این سوره‌ها با پاداشهای فوق روشن است, و این خود 
نشان می‌دهد که هدف از تلاوت پیاده کردن محتوای آن در #9 است نه 
تلاوتی خالی از اندیشه و عمل. 

یسم اللّه الرَحَمن الرَجیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سور هة المجاد لة(58): ای 1 


اشاره 


(آیه 1) 


فنان توا یی ری :1۱9۰ 


نقل کرده‌اند که: زنی از طایفه انصار به نام «خوله» که از طایفه «خزرج» 
و همسرش «اوس بن صامت» بود در یک ماجرا مورد خشم شوهرش فرار 
گرفت؛ و او که مرد تندخویی بود تصمیم بر جدائی از او گرقت, و ؟ : 
ار و ۱۲ 

و این در حقیقت نوعی از طلاق در زمان جاهلیت بود اما طلاقی بود که نه 
قابل باز گشت بود و به زن آزاد می‌ شد که بتواند همسری برای خود 
برگزیند. و این بدترین حالتی بود که برای یک زن شوهردار ممکن بود رخ 
دهد. 

چیزی نگذشت که مرد پشیمان, شد. 

سمل هیا هو ات آعوو ی و و ار 
ای رسول خد|! همسرم «اوس بن صامت» زمانی مرا به زوجیت خود 
برگزید که جوان بودم و صاحب جمال و مال و ثروت و فامیل, اموال من را 
مصرف کرد, حالا «ظهار» کرده برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 117 

و پشیمان شده, آپا راهی هست که ما به زندگی سابق بازگردیم؟! پیامبر 
ای هلیم و ال فرموه تو بر او حرام شده‌ای! زن پی در پی اصرار و 
الحامر می کرد, سر اتجام رو به درگاه خدا آورد و ِ ِ ۱ 
0 

شا سا ای اه همست اور سای رس 
این سوره بر او نازل شد که راه حل مشکل «ظهار» را به روشنی نشان 


می د هد. 


تفسیر: 2 ی ۶ 117 


«ظهار» یک عمل زشنت ساهلیا با توخه به انشه در شان ترول گفته شد 
تفسیر انا نخستین سوره روشن است, کی کر ها ید «خداوند سخن زنی 
را که در باره شوهرشی به تو _مراجعه «کرده بود, شنید» و تقاضای او را 
اجابت کرد (قَو سَمع له قوّل الّْی تجادلک فی رَوجها). 

سیس می‌افزاید: آن زن علاوه بر این که با نو مجادله داشت «به خداوند 
شکایت می‌کرد» و از پیشگاهش تقاضای حل مشکل نمود (و تشتکی ای 
الله). 

«اين در حالی بود که خداوند گفتگوی شما (و اصرار آن زن) را (در حل 
مشکلش) می‌ شنید» (5 ال بشمغ تحاوزکما). 

«و خداوند شنوا و بیناست» (لّ ال سَمیغ َصیژ). 

آری! خداوند, آگاه از همه 2 مرآ است, نا که نیازی 
به اعضای بینائی و شنوائی داشته باشد, او همه جاأ حاضر و ناظر است و 
همه چیز را می‌بیند و هر سخنی را می‌شنود. 
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(ایه 2)- سپس به سراغ بیان حکم ظهار می‌رود و به عنوان مقدمه ريشه 
این عفیده خرافی را با جمله‌هايی کوتاه و قاطع در هم می کوبد, می‌فرماید: 
«کسانی از شما که نسبت به همسرانشان ظهار می‌کنند (و می‌گویند: انت 
علی کظهر امّی تو نسبت به من به منزله مادرم هستی) آنان هرگز 
مادرانشان نیپستند, مادرانشان تنها کسانی هستند, که آنها ۳ به دنیا 
آورده‌اند»! (الذین بظاهژون کم من نسایئهم ما هن امَهانهم ان امَهائَهَم الا 
اللائّی دهم ). برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 1160 

مادر و فرزند بودن چیزی نیست که با سخن درست شود یک واقعیت عینی 
خارجی است که هرگز از طریق بازی با الفاظ حاصل نمی‌شود. 

و به دنبال آن می‌افزاید: «آنها سخنی زشت و باطل می‌گویند» (و |[ 
یِقَولون منکرا من الْقَوّل و ژُورا). 

مطابق این 1 0 ملع است حرام و منکر, ولی از آنجا که تکالیف 
الهی اعمال گذشته را شامل نمی‌شود. و از لحظه نزول حاکمیت دارد, در 
پایان آنه می‌فرماید: و خداوند بخشنده و آهر و تقه است» (5 ان اللَة له 
عَفَوژ). هم می‌بخشد و هم می‌پوشاند. _ 

بنابر اين اگر مسلمانی قبل از نزول این آیات مرتکب این عمل شده نباید 
تکران باشد, خداوند او را می‌ بخشد. 


اما به هر حال مسأله کفاره به قوت خود باقی است. 
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(آیه 3)- ولی از آنجا که این سخن زشت و زننده چیزی نبود که از نظر 

اسلام نادیده گرفته شود لذ| کفاره نسبتا تقف رین برای آن قرار داده تا از 

تکزار ان جلوگیری کند. می‌فرماید: «کسانی که همسران خود را ظهار 

می‌کنتو شیس از کفته خوو نار نمی کرزنم باید پیش از آمیزش جنسی آنها 

با ,هم برده‌ای را آزاد کنند» ( الذین یظاهژون من نسایهم یعودُون لما 

قالها فتعرین زقی8 من فل .ان تفاس 

1 می‌افزاید: «اين دستوری است که به آن اندرز داده می‌ شوید» 
تون به). , 

ِ نکنید که چنین کفاره‌ای در مقابل «ظهار» کفاره سنگین و نامتعادلی 

است, زیرا اين سبب اندرز و بیداری و تربیت نفوس شماست, تا بتوانید 

خود را در برابر اين گونه کارهای زشت و حرام کنترل کنید. 

اصولا تمام کفارات جنبه بازدارنده و تربینی دارد, و ای بسا کفاره‌هائی که 

جنبه مالی دارد تأثیرش از غالب تعزیرا ت که جنبه بدنی دارد بیشتر است. 

و از آنجا که ممکن است تیا سام‌هاتی اس از و بر انم ای 

کنند بر گزیده تفسیر نمونه, ج5, ص؛: 119 

و بدون این که کفاره دهند با همسر خود بعد از «ظهار» آفیزشن جنسی 

داشته باشند, در پایان آیه می‌افزاید: «خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه 

است» (و الق نما لو عت . هم از ظهار آگاه است و.هم آن ترک 

کفاره و هم از نات شما! 
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(آیه 4)- و نیز از آنجا که آزاد کردن یک برده برای همه مردم امکان پذیر 
نیست. همان گونه که در شأن نزول آمد و نیز ممکن است انسان از نظر 
مالی قادر به آزاد کردن برده باشد اما برده‌ای برای این کار پیدا نشود- 
همان گونه که در عصر ما چنین است- لذا جهانی و جاودانگی بودن اسلام 
ایجاب می‌کند که در مرجله بعد چانشینی برای ازادی بردگان ذکر شود به 
همین ژلیل در انة مورد بحث می‌فرماید: 
«و کسی که توانائی (آزاد کردن برده‌ای) نداشته باشد دو ماه » پیاپی قبل از 
آميزش روزه بگیرد» (فَمَن لَم یَجدٌ قصيامٌْ سَهَرَیّن متتنایعیّن من قَبّل أنْ 
یتماسّا). 
این 99 تیز آثر عضیق باردارنده‌ای. دار به. علاوم از آتجا که روزه در 
و تهذیب نفوس اثر عمیق دارد می‌تواند جلو تکرار اين گونه 
اعمال 1 0 بگیرد. 
البته ظاهر آیه این است که هر شصت روز پی در پی انجام شود. و 
بسیاری از فقهای اهل سنت نیز بر طبق ان فتوا داده‌اند, ولی در روایات 
ائمه اهل بیت علیهم السلام امده است که اکر کمی از ماه دوم را (حتی 
یک روز) به دنبال ماه اول روزه بگیرد مصداق شهرین متتابعین و دو ماه پی 
اون را رو دس 
و از آنجا که بسیاری از مردم نیز قادر به انجام کقاره دوم یعنی دو ماه 
متوالی روزه نیستند. جانشین دیگری برای آن ذکر کرده, می‌فرماید: «و 
کسی که این را هم نتواند شصت مسکین را اطعام کند» (قَمَن لْ بَسْتَط 
قاطَعامٌ سنین بنا). 
ظاهر «اطعام» ای است که به اندازه‌ای غذا دهد که در یک وعده سیر 
شود, اما در روایات اسلامی در یک «مد» طعام (حدود 750 گرم) تعیین 
شده است. 
سیس در دنباله ای بارر فیک به هدف اصلی این گونه کفارات اشاره کرده, 
می‌افزاید: «اين برای آن است که به خدا| و رسولش ایمان بیاورید» (ذلک 
و مر وا باللْه و َسُوله). برگزیده تفسیر نمونه, ج5. ص: 120 
آری! جبران گناهان به وسیله کفارات پایه‌های ایمان را محکم می‌کند. و 
انسان را نسبت به مقررات الهی علما و عملا پایبند می‌سازد! و 
هم ها اس سا را ار ی ۰ 
می‌گوید: «اينها مرزهای آلهی اپست, و کسانی که با آن مخالفت کنند عذاب 
دردناکی دارند» (5 ۹1 خدود ذٌ اللّه ۰ عذات الیم از 
قوانین الهی را از اين رو «حدود الهی» می‌گویند که عبور از آن مجاز 


چنانکه دیدیم اسلام «ظهار» را به شدّت محکوم کرده, بنابر این هر گاه 
کسی نسبت به همسرش ظهار کند. همسرش می‌تواند با مراجعه به حاکم 
شرع او را موظف سازد که یا رسما از طریق طلاق از او جدا شود و پا به 
زند کی نانوی از در دق اما پیش از بازگشت باید به ترتیبی که در آیات 
فوق خواندیم کفاره بدهد. 
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(آیه 5)- آنها که با خدا دشمنی می‌کنند از آنجا که آخرین جمله آیة قبل بة 
همگان اخطار می‌کرد که حدود الهی را رعایت کنند, و از ان تجاوز ننمایند, 
در اینجا از ز کسانی سخن می‌گوید که نه تنها از این حدود تجاوز کرده, بلکه 
به مبارزه با خدا و پیامبر او صلی الله علیه و اله برخاسته‌اند و سرنوشت 
آنها را در اين دنیا و جهان دیگر روشن می‌سازد. 

نخست می‌فرماید: « کسا: نی که با خدا و رسولش دشمنی می کنند خوار و 
ذلیل شدند آن گونه که پیشینیان آنها خوار و ذلیل شدند» (ان الذین تحار ون 
اللدَ 5 و رَسُولَة کُبتُوا کما کبت الذین من قَبَلهمٌ). 

سپس می‌افزاید: «ما آیات روشنی نازل کردیم» (و قذ یرل آیاتِ بیناتِ). 
بنابر این به قدر کافی اتمام حجت شده و عذر و بهانه‌ای برای مخالفت 
باقی نمانده است. و با اين حال اگر مخالفت کنند باید مجازات شوند. 

نه تنها در این دنیا مجازات مي‌شوند بلکه «برای کافران عذاب خوار 
کننده‌ای (در قیامت) است » ( و ِلکافرین عذات مَهین). 

به هر حال این تهدید الهی در مورد کسانی که در برابر پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله و قرآن ایستاده بودند به وقوع پیوست, و در جنگهای بدر و خیبر 
و خندق و غیر آن با ذلت برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 121 

و شکست رو برو شدند. و سر انجام فتح مکه طومار قدرت و شوکت آنها 
را در هم پیچید و اسلام در همه جا پیروز ؟ 
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(آیه 6)- این ایة در توصیف زمان وقوع عذاب اخروی آنها چنین می‌گوید: 
«در آن روز که خداوند همه آنها را بر می‌انگیزد و از اعمالی که انجام دادند 
با خبر می‌سازد» (یَوَم ببعنهم اللَه جمیعا فَیتبَهُمٌ بما کهلوا): 

«اعمالی که خداوند حساب آن را نگه ۰ و آنها فرآم‌شش کردند» 
(آخصاخ اللَة تسْوة). 

و این خود عذاب دردناکی است که خداوند گناهان فراموش شده آنها را به 
پادشان می‌اورد و در صحنه محشر در برا, بر خلایق رسوا می‌ شوند. 

وردر پایانٍ آبه می‌فرماید: «و خداوند بر هر چیز شاهد و ناظر است» (5 
ال علی کل شم ع شهیذ). 

آری حضور خداوند در همه جا و در هر زمان و در درون و برون ما ایجاب 
می‌کند که نه فقط اعمال, بلکه نیات و عقاید ما را شمارش کند و در آن 
روز بزرگ که «یوم البروز» است همه را بازگو فرماید. 
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(آیه 7)- سپس برای تأکید بر حضور خداوند در همه جا و آگاهی او بر همه 
چیز سخن را نم سیخ «نجوی» (گفتگوهای در گوشی) می‌کشد., 
می‌فرماید: «آیا نمی‌داني که خداوند آنچه را در آسمانها و آنچه ء در زمین 
است می‌داند» (ا لم تر َو اللة عَلَمٌ ما فی السَماواتِ و ما فی ار ضٍ). 

سیس می‌افزاید: «هیی گاه سه نفر با هم نجوا| نمی کنند مگر این که 

خداوند چهارمین آنهاست, و هیچ گاه پنچ نفر با هم نجوا نمی‌کنند مگر این 
که خداوند. شنشمین. آنهاست» (ها تکون من تجوی تلائة 1 هو رابعَهْمْ و لا 


حَمَسَّة الا هو سادِسهَمّ). 
«و نه تعدادی کمتر و نه بیشتر از ن, مگر این که او همراه آنهاست هر جا 
که باشند» (و لا أَدّني من ذلک و لآ لا هو مََهم أيُن ما کائوا). 


«سپس روز قیامت آنها را از اعمالشان آگاه و جرا که خدآفنم نم هر 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5» ص: 2 

چبری <اناست» ۱ یمهم بعا غیلوا عقض القباقه ان الله بکل فنوع علی: 
منظود از اف که ِِ پا رین با ۵ ششمین آنهاست این است که او در 
همه جا حاضر و ناظر و از همه چیز آگاه است, و گر نه ذات پاکش نه مکان 
دارد و نه هرگز توصیف به اعداد می‌شود, بلکه شبیه و نظیر و مثل و مانند 


ندارد. 
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اشاره 


(آیه 8) 


فنان تذول: ی 2( 


در مورد اين آیه دو شأن نزول نقل شده که هر کدام مربوط به یک قسمت 
از ایه است. 

نخست این 1 در میان خودشان جدا از مومنان 
نجوا می‌کردند و گاه با چشمهای خود اشاره‌های ناراحت کننده‌ای به 
مقمنان داشتند, و همین باعث غم و اندوه مقمنان می‌شد؛ هنگامی که این 
کار را تکرار کردند مومنان شکایت به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
نمودند, پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دستور داد که هیچ کس در برابر 
مسلمانان با دیگری تجوا ککند. آما آنها کوش ندادتده با هم تکرار کردند: 
آیه نازل شد (و آنها را سخت بر این کار تهدید کرد). 

همچنین نقل شده که: کورفت ان مود عست پا میز ضلی اه له و 
آمدند و به جای «السلام علیک» گفتند: «السام علیک یا ابا القاسم» (که 
مفهومش مرگ بر تو یا ملالت و خستگي بر تو باد, است). 

پیامبر صلی الله علیه و اله در جواب انها فرمود: «و علیکم همین بر شما 
باد». 

ی و ۳ و وم 
کند»! پیامبر به من فرمود: مدارا و از خشونت 0 ث# 

گفتم: مگر نمی‌شنوی می‌گویند: و فرمود: مگر تو هم ِِِ 
که من در جواب «علیکم» گفتم! اینجا بود که خداوند آبة. تازل کرد که 
هنگامی که این گروه نزد شما می‌آیند تحیتی می‌گویند که خدا چنان تحیتی 
نه اشنا تکفته. اسنت: 


تفسیر: 2 ام( 


«نجوا» از شیطان است ! در اینجا همچنان ادامه بحثهای نجواست. 
نخست می‌فرماید: «آيا ندیدی کسانی را که از نجوا [- سخنان در گوشی] 
نی بز کید تفسیر نمونه, 5, ص: 123 
شدند شبن به. کاری که از آن تهی شده بوذتد باز می‌گردند, و برای انجام 
گناه و نعدی و نافرمانی رسول خدا به نجوا می‌پردازند» را لَمْ تر ای الذین 
توا غن النجُوی تم یِمودون لما نهُوا عَنْهْ و یتناجَوّن بالائم و العْدُوانِ و 
َْصتَة ال شول ). 
از این تعبیر به خوبی استفاده می‌شود که قبلا به آنها هشدار داده شده بود 
که از نجوا بیرهیزند کاری که ذاتا تولید نگرانی 6 قد طفانف: دی ویکزان 
می 
در ادا این سخن به تم ِ از اعمال خلاف منافقان و بهود اشاره 
کرده, می‌فر ماید: و فنحامین. که نزد تو فسات 9 را تحینی (و خوشامدی) 
مي‌گویند که خدا به تو نگفته است» (و اذا جاوٌ ک حَیّوک بما لمْ یُحیک به 
اللَ). 
منظور از «تحیت الهی» در این آبه همان جمله «السلام علیک». يا «سلام 
الله علیک» می‌باشد که شبیه ان در ایات قران در مورد پیامبران و 
بهشتیان و غیر آنها کر ارا| امده است: از جمله در ایه 191 سوره صافات 
می‌خوانیم: «و سلام علی المرسلین سلام بر تمام رسولان پروردگار». 
1 آنها : نه فقط مرتکب این گناهان بزرگ می‌شوند, بلکه آن 
چنان از باده غرور سرمست هستند که «در دل می‌گویند: (اگر اعمال ما بد 
است پس) _چرا خداوند ما را به تس گفته‌هایمان عذاب نمی‌کند»؟! (5 
یمقولون فی ألفسهم لو لا؛ بدا الاه‌یها : تفْول). 
به قاس خسف دم آنمان کمد.ر | جم سوت جامسر صلین: آلام ات ازه 
ثابت کردند و هم عدم ایمان به احاطه علمی خداوند. 
ولی قرآن در یک جمله کوتاه به آنها چنین پاسخ می‌گوید: «جهنم برای آنان 
کافی است (و نیازی به مجازات دیگر نیست, همان جهنمی که به زودی) 
وارد آن می‌شوند و چه بد فرجامی است » (حسبهْم < ِِِ جَهَتمٌ بصلوتها فیس 
۳ 
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(آبه 9و ان آنجا که سقمتان نیز کیگام یه خاطی ظرووتها با کمابلاتن. ید 
نجوا می‌پرداختند در اين آیه روی سخن را به آنها کرده. و برای این که در 
این کار آلوده به گناهان منافقان و یهود نشوند می‌فرماید: «ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید! برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 124 

هنگامی که نجوا فی کنتد به گناه و تعدی و نافرمانی رسول (خدا) نجوا| 
نکنید. (محتوای نجوای شما باید پاک و الهی باشد) به کار نیک و تقوا نجوا 
کنید» (یا یا لین آمتوا ادا تناجتیم قلا تتناجوا بالائّم و الْعْدُوان و مَعصبَة 
الرّسول و تناجَوّا بالبر و التمُوی). 

«وراز حداتین که همکی نزد او جمم می‌شفید سرهیزید (وانتوا للم اازی 
الیه تُحسَرّون). 

آز این تعبیر به ۰ استفاده می‌ شود که ِ نجوا| اگر در میان مقمنان 
باشد, سوء ظنی برنيانگیزد, تولید تجرانی تک نکند و محتوای آن توصیه به 
نیکیها و خوبیها باشد مجاز است. 
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(آیه 10 )- لذ| در این ۳ می‌افزاید: «نجوا تنها از سوی شیطان است » 
(اعا الخفی من الستطان). 

«می‌خواهد با آن مومنان را غمگین سازد» یجْرّنَ الذین آمئوا). 

«ولی (باید بدانند که شیطان) نمی‌تواند هیع گونه ضرری به آنها برساند جز 
به فرمان خدا» (و لیس بضایهم سنا لا بان الل). 

جوا کم هه نویر عالم هستی آاشت تا تیرشب فرمازن خوآ وت 

«پس مومنان باید تنها بر خدا توکل کنند» 
غیر او دل ننهند (و عَلّی اللّه کل الَمُوْمنُو 

بدین ترتیب «نجوا» گاه حرام انش و این ِ صورتی است که موجب اذیت 
و آزار و هتک حیئیت مسلمانی گردد و چنین بخوای ای سای است 
در مقابل گاه حکم وجوب به خود ۳ و اين در صورتی است که 
مساله سری لازمی در میان باشد که افشای ان خطرناک, و عدم ذکر ان 
نیز موجب تضییع حق و يا خطری برای اسلام و مسلمین است. 

و گاه متصف به استحباب می‌ شود و آن در جائی است که انسان برای 
انجام کارهای نیک و بر و تقوا به سراغ آن رود, و همچنین حکم کراهت و 
اباحه. برگزیدهم تفسیر نمونه, ود ص. : 125 

ولی امدو! هرگاه هدف مهمتری در کار نیا شد نجوا| کردن کار پسندیده‌ای 
نسبت به دیحر ان محسوب می‌شود. 
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اشاره 


(آیه 11) 


نار نزول: کر ۰ 12 


نقل کرده‌اند که: پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در یکی از,روزهای جمعه در 
«صقّه» (سکوی بزرگی که در کنار مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله قرار 
داشت) نشسته بود و گروهی نزد حضرت حاضر بودند, و جا تنگ بود, پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله عادتش این بود که مجاهدان بدر را اعم از مهاجر و 
انصار احترام فراوان می‌کرد, در این هنگام گروهي از بدریون وارد شدند, 
در حالی که دیگران قبل از آنها اطراف تام ی ات له اه را پر 

کرده بودند, هنگامی که مقابل پیامبر صلی الله علیه و اله رسیدند سلام 
کردند, پیامبر صلی الله علیه و آله پاسخ فرمود سیس به حاضران سلام 
کردند آنها نیز پاسخ گفتند, آنها روی پای خود ایستاده بودند, و منتظر بودند 
حاضران به آنها جا دهند ولی هیچ کس تکان نخورد! نادب اسر صاده 
آلله عليم ده آله.شعت آمده رو.به نع ار کسانی نم اظراف اوه تشه 
بودند کرد و فرمود: فلان و فلانی برخيزید, چند نفر را از جا بلند کرد تا 
واردین نشینند (و این در حقیقت نوعی ادب اموزی و درس احترام کداردن 
به پیش کسوتان در ایمان و جهاد بود.) ِ 

ولی این مطلب بر ان چند نفر که از جا برخاستند ناگوار امد منافقان 


سای اه و اد ریم ات را رابت رو اس ال 
شد و قسمتی از اداب نشستن در مجالس را برای انها شرح داد. 


تفسیر: ۳ قوي < د فد 


احترام به پیش کسوتان در مجالس در تعقیب دستوری که در آیات گذشته 
در مورد ترک نجوا در مجالس, و محدود ساختن آن به موارد معین آمده, در 
این آیه یکی دیگر از آداب مجلس را بازگو کرده. می‌فرماید: «ای کسانی 
که ایمان آورده‌اید! هنگامی که به شما گفته شود: 

مجلس را وسعت بخشید (و به تازه واردها جا دهید) وسعت بخشید» (یا 
نها آلذین ج آمَنُوا |ذا قیل لَم تسوا فی الْمَجالس قَافْسَخوا). 

که اگر چنین کنید: «خداوند (بهشت را) برای شما وسعت می‌بخشد» و در 
بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 1260 

این جهان نیز به قلب و جان و رزق و روزی شما وسعت می‌دهد (یفسح 
الله لکم). 

و از آنجا که گاهی مجلس آن چنان مملوّست که بدون برخاستن بعضی جا 
برای دیگران پیدا نمی‌شود, و یا اگر جائی پیدا می‌شود مناسب حال آنها 
تپیست بر اواهة ارم می‌افزاید: و ای که مه رود برخيیزید برخیزید» 
(و اذا قیل انشزوا فانشزوا). 

نه تعلل جوئید و نه به هنگامی که بر می‌خیزید ناراحت شوید, چرا که گاه 
تازه واردها از شما برای نشستن سزاوارترند به خاطر خستگی مفر‌ط, پا 
کات سا نت ات ها اه ات و 

سپس به بیان پاداش انجام این دسنور الهی پرداخته می‌افزاید: اگر چنین 

کنید «خداوند کسانی را که ایمان آورده‌اند و کسانی را که علم 1 ِ 
شده درجات عظیمی می‌بخشد» (یرفع الله الذین آمنوا منکم و ال اوتوا 
۱ 

اشاره به این که اطاعت این دستورات دلیل بر ایمان 9 علم و آگاهی 
اشست, عم تارمن این که ار سفن در ی لاه علی و اف .ند 
تعصی و اه از فا ود م نم اما ات هد را 
ماهس مان کر اسان ای است. 

می‌دهند, و گروه دیگری با کراهت و ناخشنودی, يا برای ریا و تظاهر, در 
بایان آنة میاه راید 

و خداوند به آنچه انجام می‌د هید آگاه است» (و الله بماأ تعملون خبیر). 

این آیة نشان می‌دهد آنچه مقام ادف را نزد خدا بالا می‌برد, دو جیز است: 


ایمان و علم. 
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اشاره 


(آیه 12) 


فنان تذولن: سب فرم ؟ 29[ 


نقل کرده‌اند: جمعی از اغنیاء خدمت یامبر صلّی اللّه علیه و آله می‌آمدند 
وبا او نجوا می‌کردند (اين کار علاوه بر این کهوذفت کرانتهای کنر خاده 
الله-عایه: و الم را می‌گرفت مایه نگرانی مستضعفین و موجب امتیازی 
برای اغنیاء بود) در اینجا این آیه نازل شد و به آنها دستور داد که قبل از 
تحوا کردر با پیافتر ضلی. الله علیه و اند صدفیای یه مستعدان بپردازند, 
اغنیاء وقتی چنین دیدند از نجوا خودداری کردند. آیه بعد نازل برگزیده 
تفسیر نمونه, ج5. ص: 127 

شد (و آنها را ملامت کرد و حکم آیه اول را نسخ نمود) و اجازه نجوا به 
همگان داد- ولی نجوا| در مورد کار خیر و اطاعت پروردگار. 


تفسیر: ۳ ظزم 2 هد 


یک آزفون عالب! .در بکشتی از لیات کذسته سکن از خصا له-تخها بو بان 
همین بحث را ادامه داده. نخست می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان 
صرفدای فر رام ها ندهیه با ای النین امفوا ادا ناجیه سول فقرمها 
بین یدی نجواکم صدقة). 

شرس می‌اخرای این براق قفا نوت وبا کتزوتر است# (دلی قر تک و 
اطهر). 

این صد قه هم برای متمکنان «خیر» بودر زیرا موجب توابی می‌ شد؛, و هم 
سا واه کی ما هت 

و اما «اطهر» بودنش از این نظر بود که قلوب اغنیا را از حجب مال 
می‌شست, و قلوب تیازمندان را از کینه و ناراحتی. 

ولی از آنجا که ۳ وجوب صدفقه قبل از نجوا| عمومیت می‌داشت فقرا از 
طرح مسائل مهم یا نیازهای خود در برایر پيامبر صلّی اللّه علیه و آله به 
صورت نجوا محروم می‌شدند, در ذیل آیه حکم صدقه را از این گروه 
بزداشته: می‌فرماید» و اکر تواناتی نداشته. باشید. خداوند آمرزندم و 
مهربان است» (فان لم تجدوا| فان الله غفور رحیم). 

مه اسآ که ی مالیدافت دادن حتفم فیل ار فا رات 
اا وا بوویو نها که وتو دون آ رم میتواس ند با باس حلی 1 
علیمه الم تصها کید 
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راب 13 ات حالب این که دستون فوق تاتیر غصبیی داتت و امین عالمین 
شد و همگی جز یک نفر از دادن صدقه و نجوا خودداری کردند, و او امیر 
ها ی اه و 
آنچه باید مسلمانان از این دستور بفهمند و درس گیرند گرفتند. 

لذا آیه مورد بحت نازل گردید و این حکم را نسخ کرد و فرمود: «آیا 
ترسیدید برگزیده تفسیر نمونه, 5. ص: 128 

فقیر شوید که از دادن صدقات قبل از نجوا خودداری کردید»؟! (أً آشفقتم 
ان تقذهوا ین بدی ناکم صدقات ). 

معلوم می‌شود حب مال در دل شما از علاقه به نجوای پیامبر صلی اللّه 
علیه و اله بیشتترز انست: و نیز معلوم می‌شود در اين نجواها غالبا مسائل 
حیاتی مطرح نمی‌شد. و گر نه چه مانعی داشت که این گروه قبل از نجوا 
صدقه‌ای می‌دادند و نجوا می‌کردند. بخصوص این که مقدار خاصی برای 
صدقه نیز تعیین نشده بود و می‌توانستند با مبلغ کمی این مشکل را حل 


سیس می‌افزاید: «اکنون که این کار را نکردید (و خود به تقصیر خویشتن 
پی بردید) و خداوند توبه شما را پذیرفت, نماز را بر پا دارید و زکات را ادا 
کنید, و خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید, و (بدانید) خداوند از آنچه انجام 
می‌د هید با خبر است» (فاذ لم تفعلو| و تب الله علیکم فاقیموا الصلاخ و 
ایا ال امه عونمم اه کت ییاهن 
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(آیه 14)- حزب شیطان! در اینجا بخشی از توطئه‌های منافقان را بر ملا 
می‌سازد. و انها را با نشانه‌هایشان به مسلمانان معرفی می‌کند, و ذکر این 
معنی بعد از آیات نجوا شاید به این مناسبت است که در میان نجوا| 
کت انیا ببا سر ای الله.ع یهن آله اقراو صافقت نی مجون رد اشتند که ار 
این کار به عنوان پوششی برای توطئثه‌های خود و اظهار نزدیکی به پیامبر 
ارآ نا را 
به صورت یک امر کلی با آن برخورد کند. 

تخست. می‌فرهاید: ابا تدیدی کسانی را که طظرح دوستی با گروهی. که 
مورد غضب خدا بودند ریختند»؟! (۱ لم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله 
۳۳ 

سپس می‌افزاید: «آنها نه از شما هستند و نه از آنان» بهود (ما هم منکم و 
لا منهم). 

نه در مشکلات و گرفتاریها یاور شما هستند, و نه دوست صمیمی آنها, بلکه 
ی عوض می‌کنند, و هر لمحه به شکلی در 
می‌ایند 

باز در ادامه همین سخن می‌افزاید: «سوگند دروغ یاد می‌کنند (که از شما 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج 5, ص: 129 

هستند) در حالی که خودشان می‌دانند» دروغ می‌گویند (و یحلفون علی 
الکذب و هم یعلمون). 

منفور خود به سوگندهای دروغ پناه می‌برند. در حالی که عملشان بهترین 
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(آیه 15)- بعد به غذاب دردناک این منافقان لجوج اشاره کرده. می‌قرماید؛ 
«خداوتد عد اب شدیفی براق آنما فراهم ساخته است» (اعدد الله لمم غدابا 
شدیدا). 

و.ندمن. شک آین, غاب .غاذلانه: است «جزا که اسا اعمال. بخ انسام 
قق‌داد ند (انفم صاغ‌ها کاتها تعملوی : 
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(ایهم 6)- سپس برای توضیح بیشتر در مورد نشانه‌های این منافقان 
می‌گوید: «انها سوگندهای خود را سیری قرار دادند و مردم را از راه خدا 
باز داشتند» (اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله). 

قسم یاد می‌کنند که مسلمانند و هدفی جز اصلاح ندارند در حالی که زیر 
پوشش این قسم به انواع فساد و خرابکاری و توطئه مشغولند, و در 
حقیقت از نام مقدس خدا برای جلوگیری از راه خدا نز میت کر دد. 

و در پایان ایه می‌افزاید: «از این رو برای انان عذاب خوار کننده‌ای است» 
(فلهم عذاب مهین). 

آنها می‌خواستند با اين سوگندهای دروغین آبرو برای خود فراهم کنند ولی 
خدا آنها را به عذاب خواز کننده و شدیدی مبتلا می‌سازد. 
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(ایه 17و از ا نها که منافقان غالبا به اعوال و فرزندان (شترماند‌های 
اقتصادی و نیروهای انسانی) خود برای حل مشعلات تکیه می‌کنند قران در 
این اه فی‌ سم صهر کر امفال و ار آها زا از قااب: آلمی.جفها 
تصضف گنز (لن تغنی عنهم ِِ و اولادهم من الله شینا). 

بلکه همین اموال طوق 1 لعنتی برگردن آنها می‌شود و مایه عذاب 
دروناکشان. 

ف بافکن بانان آيه آنها زا نا این مه ندید سی‌کنه: «انها ام انشته و 
جاودانه در 1 می‌مانند» (اولتک اصحاب النار هم فیها خالدون). 

بر گزیده تفسیر نمونه, خن ص. : 130 


سورة المجادلة(58): آية 18 یم ی 2 ۱30 


(آیه 8- و عجب این که این منافقان در قیامت هم دست از منافقگری 
خود بر نمی‌دارند چنانکه در اين آیه می‌فرماید: به خاطر بیاورید «روزی را 
که خداوند همه آنها را بر می‌انگیزد (و اعمالشان را بر آنها عرضه می‌دارد 
گر جاد تام خدلش از انما سوال: می‌کند) فلت آنان. وا نیز گنه گنه 
(خووع) باد.قق‌کنند, همان کفته که (اضووز باق شم چاو ی کند (بوم 
یبعنهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم). ۱ 
قيیامت تجلیگاه اعمال و روحیات انسان در این دنیاست. و از انجا که 
منافقان این روحیه را همراه خود به قبر و برزخ برده‌اند در صحنه قیامت 
تیر اشکار می شود و بر طبق عادت کته سوگند دروغین باد قی کنند: 
سیس می‌افزاید: و فان می‌کنند کاری می‌توانند انجام دهند؟؟ (و 
یحسبون انهم علی شیء). ولی این یک پندار موهوم و خیالی خام بیش 
شنت ,و سر تام یف را با این خمله بایان دهد جنداید ابا 
دروغگویانند» (الا انهم هم الکاذبون). 

و به این ترتیب کوس رسوائی آنها را همه جا می‌زنند. 


سورة المجادلة(58): آية 19 هن ۱30 


(آیه 9 )- در این آیه سرنوشت نهائی این منافقان تیره‌دل را چنین بیان 
میک سای بر با مس ی باه انا از حاطای ها 
ی را 

به همین دلیل «آنان حزب شیطانند» (اولتک حزب الشیطان). 

فا یا ارام ال سیب اسان لاسرا 
آری! منافقان دروغگو و مغرور به مال و مقام سرنوشتی جز این ندارند که 
دربست در اختیار شیطان و وسوسه‌های او قرار می‌گیرند, و خدا را بکلی 
فراموش می‌کنند, نه تنها منحرف می‌شوند که در زمره عمال شیطان و 


سورة المجادلة(58): آية 20 هی ۶ ۱0 


(آیه 0- در ادامه بیان صفات و نشانه‌های منافقان در اینجا که آخرین 
آیات سوره مجادله است نشانه‌های دیگری از آنها را مطرح می‌کند, و 
انها را که شکست و نابودی است روشن می‌سازد. 1 

نخست می‌فرماید: «کسانی که با خدا و رسولش دشمنی می‌کنند انها در 
زمره ذلیل‌ترین افرادند» (ان الذین یحادون الله و رسوله اولتّک فی 


الاذلین). 


سورة المجادلة(58): آية 21 ی 131 


(آیه 1 2)- این آیه در حقیقت دلیلی است برای این معنی؛: می‌فرماید: «خ | 
چنین مقژر داشته که من و رسولانم پیروز می‌شویم» (کتب الله لاغلین آنا 
و رسلی). ۱ 

و هیچ شک و تردیدی در آن نیست. 

«چرا (چنین نباشد, در حالی) که خداوند قوی و شکست نایذیر است» (ان 
الله قوی عزیز). , 

به همان اندازه که خداوند قدرتمند است دشمنانش ضعیف و ذلیلند, و اگر 
می‌بینیم در یه قبل تعبیر به «اذلین» (ذلیل‌ترین افراد) شده دلیلش همین 
بوده است. 

در طول تاریخ این پیروزی فرستادگان الهی در چهره‌های گوناگونی نمایان 
شده: در عذابهای مختلفی همچون طوفان نوح. و صاعقه عاد و نمود. و 
زلزله‌های ویرانگر قوم لوط, و مانند آن, و در پیروزی در جنگهای مختلف, 

مانند غزوات «بدر» و «حنین» و فتح «مکه» و ساير غزوات پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و اله ۲ 

و از همه مهمتر پیروزی منطقی انها بر مکاتب شیطانی و دشمنان حق و 
عدالت بوده است. 


سورة المجادلة(58): آية 22 ی ۴ 131 


(آیه 22- در این آیه که آخرین آیه از سوره مجادله, و از کوبنده‌ترین آیات 
قرآن است. به مقمنان هشدار می‌دهد که جمع میان «محبت خدا» و 
«محبت دشمنان خدا» در یک دل ممکن نیست. و باید از میان این دو یکی 
را برگزینند. اگر راستی موّمنند باید از دوستی دشمنان خدا بپرهیزند و الا 
ادعای مسلمانی نکنند! می‌فر ماید: « هی گروهی را که ایمان به خدا| و روز 
قيیامت دارند نمی‌یابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند. هر چند 
پدران يا فرزندان يا برادران يا خویشاوندانشان باشند» (لا تجد قوما 
یوّمنون بالله و الیوم الأخر یوادون من حاد الله و رسوله و لو کانوا آباءهم او 
ابناءهم او اخوانهم او عشیر تهم). 

محبت پدران و فرزندان و برادران و اقوام بسیار خوب است. و نشانه 
زنده برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 132 

بودن عواطف انسانی است. اما هنگامی که این محبت رو در روی محبت 
خدا قرار گیرد ارزش خود را از دست می‌دهد. 

و اک اس ابا تاره 
خداست پرداخته, و پنجچ موضوع را که بعضی به صورت امداد و توفیق 
است, و بعضی به صورت نتیجه و سر انجام کار بیان می‌کند. 

در بیان قسمت اول و دوم می‌فرماید: «انها کسانی هستند که خدا ایمان 
را بر صفحه دلهایشان نوشته, و با روحی از ناحیه خودش آنان را تقویت 
فرموده است» (اولتّک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه). 

و در سومین مرحله می‌فر ماید: «خداوند انها را در باغهائی از بهشت داخل 
می‌کند که نهرها از زیر (درختانش) جاری است, جاودانه در آن می‌مانند» 
(و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها). 

و در چهارمین مرحله می‌افزاید: «خداوند از آنها خشنود است و آنها نیز از 
خداوند خشنودند» (رضی الله عنهم و رضوا عنه). 

در برابر مواهب مادّی قیامت و جنات و حور و قصور اين بزرگترین پاداش 
روحانی است که به این گروه از مقمنان داده می‌ شود. 

احساسی است که به آنها دست می‌دهد, و نتیجه‌اش خشنودی کامل آنها از 
خداست. 

و در آخرین مرحله به صورت یک اعلام عمومی- که حاکی از نعمت, و 
موهبت دیگری است- می‌فرماید: «آنها حزب اللهاند, بدانید حزب اللّه 
پیروزان و رستگارانند» (اولتک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون). 
نه تنها پیروزی در سرای دیگر و نیل به انواع نعمتهای مادی و معنوی در 


قیامت؛ بلکه همان گونه که در آیات فنل. ام در این دنیا نیز به لطف الهی 
بر دشمنان پیروزند. و در پایان جهان نیز حکومت حق و عدالت در دست 
آنها سرت 

«پایان سوره مجادله» 

برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 133 


سوره حشر [59] مس کی ۶ و139 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و دارای 4 آیه است 


محتوای سوره. ۰ص ۳ 1 


این سوره- که بیشتر ناظر به داستان مبارزه مسلمانان با جمعی از یهود به 
نام «بهود بنی نضیر »> است- از سوره‌های مهم و بیدارگر و تکان دهنده 
فران.مجنه اسنت: و قناست ,سار تردیکی با آخرین ابات سور فیل.دارد 
که وعده پیروزی در آن به «حزب بالله» ذانه فندم است: 

محتوای این سوره را ۳ شش بخش خلاصه کرد: 

در بخش اول که تنها یک ایه است سخن از تسبیح و تنزیه عمومی 
موجودات در برابر خداوند عظیم و حکیم است. 

در بخش دوم که از آیه 2 تا 10 می‌باشد ماجرای درگیری مسلمانان را با 
بهود پیمان شکن مدینه بازگو می‌کند. 

در تخش سفم که از آیه:11 تا 17 را تشکیل می‌دهد داشتان متا ففان مدیته 
آمده است که با بهود در این برنامه همکاری نزدیک داشتند. 

بخش چهارم مشتمل بر یک سلسله اندرزها و نصایح کلی نسبت به عموم 
مسلمانان است. 

بخش پنجم که فقط یک آیه است, توصیف بلیغی است از قرآن. 

و بالاخره در بخش ششم قسمت مهمی از اوصاف جمال و جلال خدا و 
اسماء حسنای او را بر می‌شمرد که به انسان در طریق معرفة الله کمک 
شایان می کند. برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص . : 134 

ضمانا نام این سوره از آنة دوم آن گرفته شده که سخن از «حشر» یعنی 
اجتماع یهود برای کوچ کردن از مدینه, و یا حشر مسلمین برای بیرون 
راندن انها به میان امده است. 

و بالاخره این سوره نیز یکی از سوره‌های «مسبحات» است, که با تسبیح 
خد دوع تیم و اعامامایان ان ند باخشسه الب است: 


فضیلت تلاوت سوره: ۰ ص‌ : 134 


کر وی .| فقس رامی ضای له خايم و آلم. .مه ‌خوانم هر کنو 
سوره حشر را بخواند تمام بهشت و دوزخ و عرش و کرسی و حجاب و 
آسمانها و زمینهای هفتگانه و حشرات گ بادها و پرندگان و درختان و 
جنبندگان و خورشید و ماه و فرشتگان همگی بر او رحمت می‌فرستند, و 
برای او استغفار می‌کنند, ها 
است». 

بدون شیک اینها همه آثار اندیشه در محتوای سور و است که از قرائت آن 
ناشی می‌شود و در زندگی انسان پرتو افکن می‌گردد. ۳ 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سور هة الحشر(59): 1 1 


اشاره 


(آیه 1) 


فنان تذوالن: ۱ 


در مورد نزول ینج آیه اول اين سوره شأن نزول مفصلی ذکر کرده‌اند که 
فشرده آن چنین است: 

در سرزمین مدینه سه گروه از بهود زندگی می‌کردند «بنی نضیر» و «بنی 
قریظه» و «بنی قینقاع» و گفته می‌شود که انها اصلا اهل حجاز نبودند ولی 
کر نا وا ی 
می‌کند به ۰ سرزمین کوج کردند, و در انتظار این ظهور بزرگ بودند. 
هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه هجرت فرمود با آنها 
پیمان عدم تعرض بست. ولی آنها هر زمان فرصتی یافتند از نقض این 
پیمان فروگذار نکردند. 

از جمله اين که بعد از جنگ «احد»- غزوه احد در سال سوم هجرت واقع 
شد- «کعب بن اشرف» با چهل مرد سوار از بهود به مکه آمدند و یکسر به 
7 1 135 

قریش رفتند و با آنها عهد و پیمان بستند که همگی متحدا بر ضد محقد 
صلی الله علیه و اله پیکار کنند. 

این خبر از طریق وحی به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله رسید. ۲ 
دیگر اين که پیامبر صلی اللّه علیه و آله روزی با چند نفر از بز رگان و 
یارانش به سوی قبیله بنی نضير که در نزدیکی مدینه زندگی می‌کردند آمد 
و می‌خواست از آنها کمک یا وامی بگیرد. و شاید پیامبر صلی الله علیه و 
آله و یارانش می‌خواستند در زیر این پوشش وضع «بنی نضیر» را از 
نزدیک بررسی کنند, مبادا مسلمانان غافلگیر شوند. 

پیامبر صلی الله علیه و آله در بیرون قلعه بهود بود و با «کعب : بن اشرف» 
در این زمینه صحبت تِ ِ این هنگام در میان بهودیان بذر توطئه‌ای 
پاشیده شد. و با یکدیگر گفتند 

نک تفر پلیت نام رود رو شنگ عظیعی بر او بیفکند و ما را از دست این مرد 
راحت کند! يکي از بهود اعلام آمادگی کرد و به پشت یام رفت. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله از طریق وحی آگاه شد پرخاست و به 
مدینه امد, و اینجا بود که پیمان شکنی یهود بر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله مسلم شد: و دستور آماده باش برای جنگ به مسلماتان داد. 

در بعضی از رواپات نیز آمده که یکی از شعرای بنی نضیر به هجو و 
بدگوئی پیامبر صلّی ال علیه و آله پرداخت و این خود دلیل دیگری بر 
سر ص ها ان کت کارت ام یه آنها نز ند به 


«محمد بن مسلمه» که با «کعب بن اشرف» ری بهود آشتناتین داشت 
72 
د. 

کر 

کشته شدن «کعب بن آاشرف» تزرله لیف مود ایخان کرده به دنبال. ان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور داد مسلمانان برای جنگ با این قوم 
پیمان شکن حرکت کنند. هنگامی که آنها با خبر شدند, به قلعه‌های 
مستحکم و دژهای نیرومند خود پناه بردند. و درها را محکم بستند, پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله دستور داد بعضی درختان نخل را که نزدیک قلعه‌ها بود 
بکنند یا بسوزانند. برگزیده تفسیر نمونه, 5 ص: 136 

اين کار فریاد بهود را بلند کرد گفتند: ای محشد! تو پیوسته از این گونه 

کارها نهی می‌کردی, پس این چه برنامه‌ای است؟ 

این سوره نازل شد و به آنها پاسخ گفت که این یک دستور خاص 

بود 

محاصره چند روز طول کشید و پیامبر صلّی اللّه علیه و آله برای پرهیز از 
7 
پذیرفتند. مقداری از اموال خود را برداشته و بقیه را رها کردند باقيمانده 


تفسیر: ۳ ص : 136 


این سوره با تسبیح و تنزیه خداوند و بیان عزت و حکمت او شروع 
می‌ شود می‌فر ماید: «آنچه در آسمانها و زمین است برای خدا| نسبیح 
ی کوید: هآ ری ق. کش ات #۷ (سبح لله ما فی السماوات و ما فی 
ارچ ده ال اه , 

و این در حقیقت مقدمه‌ای است برای بیان سر گذشت بهود «بنی نضیر» 
همانها که در شناخت خدا و صفاتش گرفتار انواع انحرافات بودند. 

تنسبیح عمومی موجودات زمین و اشخان اعم از فرشتگان و انسانها و 
حیوانات و گیاهان و جمادات ممکن است با زبان قال باشد یا با زبان حال, 
چرا که نظام شگفت انگیزی که در آفرینش هر ذره‌ای به کار رفته با زبان 
حال بیانگر علم و قدرت و عظمت و حکمت خداست. 

و از سوی دیگر به عقیده جمعی ۲ دانشمندان هر موجودی در عالم خود 
سهمی از عتل و درک و شعور دارد هر چند ما از آن آگاهنیستم و به 
همین دلیل با زیان خود تسبیح خدا می‌گوید. هر چند گوش ما توانایی 
تتنتواتی, آن .را خدارد: 


(آیه 2)(- بعد از بیان این مقدمه به داستان رانده شدن بهود بنی نضیر از 
مدینه پرداخته. می‌فرماید: «او (خداوند) کسی است که کافران اهل کتاب 
را در نخستین برخورد (با مسلمانان) از خانه‌هایشان بیرون راند»! (هو 
الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاول الحشر). برگزیده 
تفسیر نمونه, جظ, ص: 137 

منظور از «حشر» در اینجا اجتماع و حرکت مسلمانان از مدینه به سوی 
قلعه‌های بهود, و یا اجتماع بهود برای مبارزه با مسلمین است. و از آنجا که 
این نخستین اجتماع در نوع خود بود در قرآن به عنوان «لأوّل الحشر» 

نامیده شده, و این خود اشاره لطیفی است به برخوردهای آینده با یهود 
«بنی نضیر» و بهود «خیبر» و مانند آنها. ۲ 

سپس می‌افزاید: «شما هرگز گمان نمی‌کردید که انها (از اين دیار) خارج 
شوند و خودشان نیز گمان می‌کردند که دژهای محکمشان آنان را از عذاب 
مانع می‌شود» (ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من 
انها چنان مفرور و از خود راضی بودند که تکیه گاهشان دژهای نیرومند و 
قدرت ظاهریشان بود, ولی از آنجا که خدا می‌خواست بر همه روشن سازد 
که چیزی در برابر اراده او قدرت مقاومت ندارد حتی بدون آن که جنگی 
رخ دهد آنها را از آن سرزمین بیرون راند! لذ| در ادامه آیه می‌فرماید: «اما 
خداوند از آنجا که کمان نمی کردند به سراغشان آمد: و دز دلهایشان ترس 
و وحشت افکند, به گونه‌ای که خانه‌های خود را با دست خویش و با دست 
مومنان ویران می‌کردند» (فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا و قذف فی 
قلوبهم الرعب یخربون بيوتهم بایدیهم و ایدی المومنین). 

آری! خدا این لشکر نامرئی, یعنی لشکر ترس را که در بسیاری از جنگها به 
پاری موّمنان می‌فرستاد بر قلب آنها چیره کرد, و مجال هرگونه حرکت و 
مقابله را از آنها سلب نمود, آنها خود را برای مقابله با لشکر برون آماده 
کرده بودند. بی‌خیر از آن که. خداوند لشکری از درون بم. سراغشان 
می‌فر سند. ۲ 

و در پایان آیه به عنوان یک نتیجه گیری کلی می‌فرماید: «پس عبرت 
بگیرید ای صاحبان چشم»! (فاعتبروا يا اولی الابصار). 


(ابه 23 این آابه. مار اند هو اکن که این نود که خر آوود کرک و را بر 
یا رارصا ات ها 
اللتعلییم. الحلاء آعدیمم فی لها بر کید سر تصو ی عم ور 13 
بدون شک جلای وطن و رها کردن قسمت عمده سرمایه‌هائی که یک عمر 
فراهم کرده بودند خود برای آنها عذابی دردناک بود. ۱ 

بنابر این منظور از جمله فوق این است که اگر اين عذاب برای آنها مقدر 
نشده بود عذاب دیگری که همان قتل و اسارت به دست مسلمانان بود بر 
سر آنها فرود می‌آمد, خدا| می‌خواست آنها در جهان آواره شوند و ای بسا 
اس آران کی را ها وان م تا ر یت سود ان هت در ها ره 
خانه‌های مجلل و مزارع و باغات خود می‌افتادند که در دست دیگران است 
و خودشان بر اثر پیمان‌شکنی و توطئه بر ضد پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و 
آله در مناطق دیگر ممروم: و سرگردانند گرفتار آزار و شکنجه‌های روحی 
فراوانی می‌ شد ند. 

اما این تها عداب تفای آنها سوم لذا دن بایان این آیه. می اف ایده و براه 
آنهانر اخرت‌ضر غذات‌ اننن اشت» او لیم فی ار عدات اناد 

چنین است دنیا و آخرت کسانی که پشت پا به حق و عدالت زنند و بر 
مرکب رد دای سوار گردند. 


(آیه 4- و از آنجا که ۱ این ماجرا علاوه بر بیان قدرت پروردگار و 
حقانیت پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله باید هشداری برای تمام کسانی 
باشد که اعمالی مشابه یهود بنی نضیر دارند تا مسأله در آنها خلاصه نشود 
در این آیه مطلب را تعمیم داده, می‌افزاید: «اين مجازات (دنیا و آخرت) از 
ان جهت دامنگیرشان شد که با خدا و رسولش به دشمنی برخاستند» (ذلک 
بانهم شاقوا الله و رسوله). 

«و هر کس به دشمنی با خدا برخیزد (خداوند مجازاتش می‌کند زیرا) خدا 
مجازات شدیدی دارد» (و من یشاق الله فان الله شدید العقاب). 


(آیه 5)- در اين آیه به پاسخ ايرادي می‌پردازد که بهود بنی نضیر- چنانکه در 
شأن تزول نیز گفتیم- به پیامبر صلی الله علیه و اله متوجه می‌ساختند, در 
آن موقع که دستور داد قسمتی از نخلهای نزدیک قلعه‌های محکم بهود را 
ببرند (تا محل کافی برای نبرد باشد, یا برای این که یهود ناراحت شوند و 
از قلعه‌ها بیرون آیند و درگیری در خارج قلعه روی دهد). برگزیده تفسیر 
نمونه» ج5, ص: 139 

آنها گفتند: ای محقّد! مگر تو نبودی که از اين گونه کارها نهی می‌کردی؟ 

آیه نازل شد و گفت: «هر درخت با ارزش نخل را قطع يا آن را به حال 
خود واگذاشتید همه به فرمان خدا بود»! (ما قطعتم من لينة او ترکتموها 
قائمة علی اصولها فباذن الله). 

«و هدف این بود که فاسقان را خوار و رسوا کنند» (و لیخزی الفاسقین). 


اشاره 


(آیه 6) 


فنان تذوالن: ی ی ؟ و[ 


ی ی 
توضیح اين که: بعد از بیرون رقتن یهود «بنی نضیر» از مدینه, باغها و 
زمینهای کشاورزی و خانه‌ها و قسمتی از اموال آنها در مدینه باقی ماأند, 
جفعی از سران مشاهتن خذصت رصول دا صلی الم علمه و آله رسد نوت 
طبق انچه از سنت عصر جاهلیت به خاطر داشتند عرض کردند: 
برگزیده‌های این غنیمت, و یک چهارم آن را برگیر و بقیه را به ما واگذار, تا 
در میان خود تقسیم کنیم! آبات مورد بخت ار شذ .وبا ضراحت. کفت؛ 
چون برای اين غنائم. جنگی نشده و مسلمانان زحمنی نکشیده‌اند تمام آن 
عاوعس سول الله صحفت اس می اوا د اه رها ی اند 
تقسیم مي‌کند, 

ابر لی الاه یه چ ال این اموال وا کر سا مماحرین که وتا با 
در سرزمین مدینه از مال دنیا تهی بود و تعداد کمی از انصار که نیاز 
شدیدی داشتند تقسیم کرد. 


تفسیر: ۳ کم 2 سل 


حکم غنائمی که بدون جنگ به دست می‌آید در اين آیه حکم غنائم بنی نضیر 
را بیان می‌کند. و در عین حال روشنگر یک قانون کلی در زمینه تمام 
غنائمی است که بدون دردسر و زحمت و رنج عائد جامعه اسلامی می‌شود 
که از آن در فقه اسلامی به عنوان «فیی ۶» یاد شده است. 

می‌فرماید: و آنچه را خدا| از آنان [- بهود] به رسولش بازگردانده (و 
بخشیده) چیزی ات توا راک نم وت آوردن آن (زحمتی نکشیدید) 
نه برگزیده تفسیر نمونه. 5 ص: 140 

اسبی تاختید, و نه شتری» (و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم 
علیه من خیل و لا رکاب). ۱ 

سپس می‌افزاید: چنان نیست که پیروزیها هميشه نتیجه جنگهای شما باشد, 
«ولی خداوند رسولان خود را بر هر کس بخواهد مسلط می‌سازد, و خدا بر 
همه چیز تواناست» (و لکن الله یسلط رسله علی من پشاء و الله علی کل 
شی ء قدیر). 

اری! پیروزی بر دشمن سرسخت و نیرومندی همچون بهود بنی نضیر با 
امدادهای غیبی خداوند صورت گرفت. تا بدانید خداوند بر همه چیز قادر 
است.؛ اینجاست که مسلمانان می‌توانند در چنین میدانهائی هم درس 
هفرح الم سامه تم هم نها عم ات ام ای الا هه لد 
ببینند, و هم برنامه اخلاص و اتکاء به ذات پاک خدا را در تمام مسیر 
راهشان یاد گيرند. 


(آیه 7)- این آیه مصرف «فیی» را که در آیه قبل آمده است به وضوح بیان 
می‌کند و به صورت یک قاعده کلی می‌فرماید: «آنچه را خداوند از اهل این 
آبادیها به رسولش بازگرداند. از آن خداء و رسول, و خویشاوندان او و 
یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است» (ما افاء الله علی رسوله من 
اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و این 
السبیل). 

یعنی این همانند غنائم جنگهای مسلحانه نیست که تنها یک پنجم آن در 
اختپار پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و ساير نیازمندان قرار گیرد, و چهار پنجم 
از آن جنگجویان باشد. ِ 

و نیز اگر در آیه قبل گفته شد که تمام آن متعلق به رسول خداست 
مفهومش این نیست که تمام آن را در مصارف شخصی صرف ند بلکه 
چون رئیس حکومت اسلامی, و مخصوصا مدافع و حافظ حقوق نیازمندان 
است قسمت عمده را در مورد آنها مصرف می کند. 

پس این مصارف ششگانه ذکر اولویتهاتی است که پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله در مورد اموالی, که در اختپار دارد باید رعایت کند, و به تعبیر دیگر 
پیغمبر اکرم ضلی. اد علیه و آله اين همه ثروت را برای شخص خودش 
نمی‌خواهد بلکه به عنوان رهبر و رئیس حکومت اسلامی در برگزیده تفسیر 
نمونه, ج5, ص: 141 

هر موردی لازم است مصرف می کند. 

این نکته نیز قابل توجه است که این حق بعد از پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
به امامان معصوم علیهم السّلام و بعد از آنها به نواب آنها یعنی مجتهدان 
جامع الشرایط می‌رسد. چرا که احکام اسلام تعطیل بردار نیست. و 
حکومت اسلامی از مهمترین مسائلی است که مسلمانان با ان سر و کار 
دارند و قسمتی از پایه‌های این حکومت بر مسائل اقتصادی نهاده شده 
است و بخشی از مسائل اقتصادی اصیل اسلامی همینهاست. 

سپس به فلسفه این ز تقسیم حساب شده پرداخته, می‌افزاید: این به ی 
آن است تا (اين اموال 0 در میان ثروتمندان شما دست به دست 
نکرذت» و نبان‌شدان از ان فحروم نشوند! (کی, لا یکون: دولة بین, الاغنیاء 
منکم). 

ان ابه.یک اضل. اساسی: را در اقتضاد اسلاهی باز کو می‌کند و ان این که 
جهت گیری اقتصاد اسلامی چنین است که در عین احترام به «مالکیت 
خصوصی» برنامه را طوری تنظیم کرده که اموال و ثروتها متمرکز در 
دست گروهی مجدود نشود که پیوسته در میان آنها دست به دست بگردد. 


و در پایان آیه می‌فرماید: «آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید (و 
اجرا کنید) و انچه نهی کرده خودداری نمائید و از (مخالفت) خدا بپرهيزید 
که خداوند کیفرش شدید است» (و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم 
قنه فاته وا و اتقما الله آن الله‌شدیه العقاب]. ۱ 

اين جمله هر چند در ماجرای غنائم بلی نضیر نازل شده؛ ولی محتوای ان 
یک حکم عمومی در تمام زمینه‌ها و برنامه‌های زندگی, مسلمانهاست, و 

و 
طبی این اظل اه ستماان مفطافت ایا و داهن ماهر صایم ااد 
عم هرا وش ان تون واطاعت یهام رن متخ شا 


(آیه 8)- سه گروه مهاجران و انصار و تابعان و صفات برجسنه هر کدام! 
قرآن همچنان بحث آیات گذشته پیرامون مصارف ششگانه «فیی ء»- اموال 
برگزیده تفسیر نمونه, ج 3 ص. : 142 

و غنائمی که بدون جنگ عائد مسلمین می‌ شود- را ادامه می د هد که در 
حقیقت تفسیری برای یتیمان و مسکینها و بیش از همه تفسیر «ابن 
السبیل» است. 

می‌فرماید: این اموال «برای فقیران مهاجرانی است که از خانه و کاشانه 
و اموال خود بیرون رانده شدند» (للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من 
دیارهم و اموالهم). 

«انها فضل خداوند و رضای او را می‌طلبند و خدا و رسولش را پاری 
می کنند, انها راستگویانند» (یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و 
رسوله اولتک هم الصادقون). 

در اینجا سه وصف مهم برای مهاجران نخستین بیان کرده که در «اخلاص» 
و «جهاد مستمر» و «صدق همه جانبه» خلاصه می‌شود. 


(آیه 9)- در اين آیه به یکی دیگر از مصارف این اموال پرداخته. و در ضمن 
ان توصیف بسیار جالب و بلیغی در باره طایفه انصار می‌کند. و بحثی را که 
در ایه قبل در باره مهاجران بود با ان تکمیل نموده. می‌فرماید: «و برای 
کسانی است که در اين سرا [- سرزمین مدینه] و در سرای ایمان پیش از 
مهاجران مسکن گزیدند» (و الذین تبووا الدار و الایمان من قبلهم). . 
تعبیر به «تبوْءوا» نشان می‌دهد که انصار نه تنها خانه‌های ظاهری را اماده 
پذیرائتی مهاجران کردند که خانه دل و جان و محیط شهر خود را تا آنجا که 
مت ات اه اضرا ه تنل ارت مسا و وه 
است.؛ و مهم همین است. 

سپس به سه توصیف دیگر که بیانگر کل روحیات انصار می‌باشد پرداخته, 
چنین می‌گوید: آنها چنان هستند که: «هر مسلمانی زا به-سویشان هجرنت 
کند دوست می‌دارند» (یحبون من هاجر الیهم). 

و در اين زمینه تفاوتی میان مسلمانان از نظر آنها نیست. بلکه مهم نزد 
آنان | ایمان و ۳ است., و این دوست داشتن یک ونز کف مستمر 
آنها محسوب می‌شود. برگزیده تفسیر نمونه, ج5. ص: 143 

دیگر این که: «و در دل خود نیازی به آنچه به مهاجران داده شده احساس 
نمی‌کنند» (و لا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا). 

نه چشم داشتی, به عناتصی, که به: آنها داده شده است دارند, و نه نسبت به 
آنها حسد می‌ورزند و نه حتی در درون دل احساس نیاز به آنچه به آنها 
اعطا شده می‌کنند. ۱ 

و در مرحله سوم می‌افزاید: «و انها را بر خود مقدم می‌دارند هر چند 
خودشان بسیار نیازمند باشند» (و یوّثرون علی انفسهم و لو کان بهم 
خصاصة). 

و به این ترتیب «محبت» و «بلندنظری» و «ایثار» سه ویژگی پرافتخار 
آنهاست. 

«ابن عباس» مفسر معروف اسلامی, می کوندا: پیغمبر گرامی اسلام خی 
له علیه و آله روز پیروزی بر یهود بنی نضير به انصار فرمود: «اگر مایل 
هستید اموال و خانه‌هایتان را با مهاجران تقسیم کنید. و در این غناتم با آنها 
این غنائم چیزی به شما داده نشود»؟! انصار گفتند: هم اموال و 
مهاجران را بر خود مقدم می‌شمریم., ایه فوق نازل شد و اين روحیه عالی 
انها را ستود. 


و در پایان آیه برای تأکید بیشتر روی این اوصاف کریمه, و بیان نتیجه آن 
می‌افزاید: «و کسانی که از بخل و حرص نفس خویش بازداشته شده‌اند, 
رستگارانند» (و من یوق شح نفسه فاولتّک هم المفلحون). 

در حدیثی می‌خوانيم که امام صادق علیه السلام فرمود: «شح از بخل 
شدیدتر است. بخیل کسی است که در مورد آنچه دارد بخل می‌ورزد. ولی 
شحیح هم نسبت به آنچه در دست مردم است بخل می‌ورزد و هم آنچه 
خود در اختیار دارد, تا آنجا که هر چه را در دست مردم ببیند آرزو می‌کند 
آن را به چنگ آورد, خواه از طریق حلال باشد با حرام و هرگز قانع به آنچه 


خداوند به او روزی داده نیست ». 


سور هة الحشر(59): ای 10 


اشاره 


(آبه 0)- در این آیة سخن از گروه سومی از مسلمین , به میان ضی او 3 که 
با برگزیده تفسیر نمونه, ج 5» ص: 

ایام از قران مجید در میان 3 به عنوان «تأبعین» معروف شده‌اند, و بعد 

از مهاجران 0 ر که در آیات قبل سخن از آنها به میان آمد سومین گروه 

عظیم مسلمین ر | تشکیل می‌د هند. 

می‌فرماید: » (همچنین) کسانی که بعد از آنها [- مهاجران و انصار] آمدند و 

می‌گویند: تخرد کار | ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند 

بیامرز. و در دلهایمان حسد و کینه‌ای نسبت به مومنان قرار مده, 

پروردگارا! تو مهربان و رحیمی» (و الذین جاو من بعدهم یقولون ربنا اغفر 

لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان و لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین امنوا ربنا 

انک روف رحیم). ۱ 

به این ترتیب «خودسازی»> و «احترام به پیشگامان در ایمان» و «دوری از 

کینه و حسد» از ویژگیهای آنهاست. 

تعبیر به «اخوان» (برادران) و استمداد از خداوند رءوف و رحیم در پایان 

ایه همه حاکی از روح محبت و صفا و برادری است که بر کل جامعه 

اسلامی باید حاکم باشد و هر کس هر نیکی را می‌خواهد تنها برای خود 

نخواهد. 

اين آیه تمام مسلمین را تا دامنه قیامت شامل می‌شود. و بیانگر این 

وا هی می‌باشد که اموال «فییء» منحصر به نیازمندان مهاجرین و انصار 

نیست., بلکه سایر نیازمندان مسلمین را در طول تاریخ شامل می‌شود. 


صحابه در میزان قرآن و تاریخ- ۰ص 114 


در اینجا بعضی از مفسران بدون نوجه به اوصافی که برای هر یک از 
«مهاجران» و «انصار» و «تابعین» در آیات فوق آمده باز اصرار دارند که 
همه «صحابه» را بدون استثنا پاک و منزه بشمرند, و کارهای خلافی که 
احیانا در زمان خود پیامبر صلّی اللّه علیه و آله یا بعد از او از بعضی از آنان 
سرزده با دیده اغماض بنگرند. و هر کس را در صف مهاجران و انصار و 
تابعین قرار گرفته چشم بسته محترم و مقدس بدانند. 
در حالی که آیات فوق پاسخ دندان شکنی به این افراد می‌دهد, و ضوابط 
«مهاجران» راستین و «انصار» و «تابعین» را دقیقا معین می‌کند. برگزیده 
تفسیر نمونه, ج5, ص: 145 
در «مهاجران» اخلاص, و جهاد. و صدق را می‌شمرد. 
و در «انصار» محبت نسبت به مهاجران, و ایثار, و پرهیز از هرگونه بخل و 
حرص را ذکر می‌کند. 
و در «تابعین» خودسازی و احترام به پیشگامان در ایمان, و پرهیز از 
هرگونه کینه و حسد را بیان می‌نماید. 
بنابر این ما در عین اجترام به پیشگامان در خط ایمان پرونده اعمال آنها را 
چه در عصر پیامبر صلی الله علیه و اله, و چه در طوفانهای شدیدی که بعد 
از او در جامعه اسلامی در گرفت: دقیقا تحت بررسی قرار می‌دهیم, , و بر 
اساس معیارهائی که در همین آیات از قرآن دريافته‌ايم, در باره آنها 
قضاوت و داوری می‌کنیم, پیوند خود را با آنها که بر سر عهد و پیمان خود 
پاقی ماندند محکم می‌سازیم. و از آنها که در عصر پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله یا بعد از او رابطه خود را گسستند می‌بریم, این است یک منطق صحیح 
و هماهنگ با حکم قرآن و عقل. 


سور هة الحشر(59): ایا 11 


اشاره 


(آیه 11) 


فنان تذوالن: سب فرنم : 143 


کعی از صافعان محهه حانید خید آلله ین ان را فتفانه کسی 
را به سراغ بهود «بنی نضیر» فرستادند و گفتند: شما محکم در جای خود 
بايستید, از خانه‌های خود بیرون نروید, و دژهای خود را محکم سازید ما دو 
هزار نفر یاور 0 
همراهی می‌کنند.. 

7۳ ار ۱ 9 ی 2 0 
اعتنائی به حرف «عبد الله‌نن انی» بکزید, او می‌خواهد شما را تشویق به 
خن مه خای اد عایخ الم کنو و خودش در خانه بنشیند و شما را 
تسلیم حوادث نماید. 

حیی گفت: ما جز دشمنی محمد صلّی اللّه علیه و آله و پیکار با او چیزی را 
نمی‌شناسیم, «سلام» در پاسخ او گفت: به خدا سوگند من می‌بینم سر 
انجام ما را از این سرزمین برگزیده تفسیر نمونه. ج5, ص: 146 

بیرون می کنند, و اموال و شرف ما بر باد می‌رود کودکان ما اسیر, و 
این آنه فدشته ای فد از ان نازل شد که. سر انجام اين ماجرا را با ز گو 
می‌کند. 


تفسیر: ۳ ص : 146 


نقش منافقان در فتنه‌های بهود- بعد از بیان ماجرای طابفه بهود «بنی 
تصتی در آیات گذشته, و شرح حال سه گروه از مقمنان در اینجا به شرح 
حال گروه دیگری یعنی منافقان و نقش آنها در اين ماجرا می‌پردازد. 

نخست روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کرده, می‌فرماید: «آیا 
منافقان ندیدی که پیوسته به برادران کافرشان از اهل کتاب می‌گفتند: 
هر گاه شما را (از وطن) بیرون کنند ما هم با شما بیرون خواهیم رفت, و 
هرگز سخن هیچ کس را در باره شما اطاعت نخواهیم کرد و اگر با شما 
پیکار شود یاریتان خواهیم نمود» | لم تر الی الذین نافقوا ۳4 لاخوانهم 
الذین کفروا من اهل الکتاب لثن اخرجتم لنخرجن معکم و لا نطیع فیکم 
اخوا انقاه ان ۳1 لننصرنکم). 

و به این ترتیب این گروه از منافقان به طایفه بهود سه مطلب را قول 
دادند که در همه دروغ می؟ 

و به همین دلیل قرآن با رات می‌گوید: «خداوند شهادت می‌دهد که آنها 
دروغگویانند» (و الله یشهد انهم لکاذبون). 

آری! هميیشه منافقان ذروغگو بوده‌آند, و غالبا دروغگویان منافقند. 


سورة الحشر (59): آية 12 من ی ۶ 146 


(آیه 12)- سپس براي توضیح بیشتر در باره دروغگوئی آنها می‌افزاید: «اگر 
آنها را بیرون کنند با آنان بیرون نمی‌روند» (لن اخرجوا لا یخرجون معهم). 
«و اگر با آنها پیکار شود یاریشان نخواهند کرد» (و لثن قوتلوا لا ینصرونهم). 
«و اگر (به گفته خود عمل کنند و) یاریشان کنند پشت به میدان کرده فرار 
می‌کنند»! (و لثثن نصروهم لیولن الادبار). 

« سپس کسی آنان را یاری نمی کند» (ثم ینصرون). 


سورة الحشر (59): آية 13 تج هقی ۶ 146 


اه ور این اوه ریم علته این شش کست بر دا هر مت ویه: 
«وحشت از شما در دلهای آنها بیش از ترس از خداست» (لانتم اشد رهبة 
قی برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص : 147 

صدورهم من الله) 

. چون از خدا نمی‌ترسند از همه چیز وحشت دارند. مخصوصا از دشمنان 
مومن و مقاومي چون شما. ‏ _ 

«اين به خاطر ان است که انها گروهی نادانند» (ذلک بانهم قوم لا یفقهون). 


سورة الحشر(59): آية 14 مه هی 2 147 


(ایه 14)- سپس به بیان نشانه روشنی از این ترس درونی پرداخته. 
می‌افزاید: «آنها هرگز با شما به صورت گروهی نمی‌جنگند جز در دژهای 
محکم يا از پشت دیوارها» (لا بقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنة او من 
وراء جدر). 

آری! آنها چون از دژ ایمان و توکل بر خدا بیرون هستند جز در پناه دیوارها 
و قلعه‌های محکم جرآت جنگ و رویاروئی با مقمنان ندارند! سیس 
می‌افزاید: اما این نه به خاطر آن 0 آنها افرادی ضعیف و ناتوان و 
نااگاه به فنون جنگند بلکه به هنگامی که درگیری رخ مي‌دهد «پیکارشان در 
میان خودشان شدید انتنت» اما در برابر شما ضعیف (با رم بینهم شدید). 
و در ادامه همین آیه, به عامل دیگری ۳0 شکست و ناکامی آنها پرداخته, 
می‌فرماید: به ظاهر آنها که می‌نگری «آنها را متحد می‌پنداری در حالی که 
دلهایشان پراکنده است. این به خاطر آن است که آنها قومی هستند که 
تعقل نمی‌کنند» (تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتی ذلک بانهم قوم لا یعقلون). 
به اين ترتیب انسجام ظاهری افراد بی‌ایمان و پیمان و وحدت نظامی و 
اقتصادی انها هرگز نباید ما را فریب دهد, چرا که در پشت این پیمانها و 
شعارهای وحدت. دلهای پراکنده‌ای قرار دارد, و دلیل آن هم روشن است. 
زیرا هر کدام حافظ منافع مادی خويشند. و می‌دانيم منافع مادی هميشه در 
تضاد است, در حالی که وحدت و انسجام مومنان بر اساس اصولی است 
که تضاد در آن راه ندارد. یعنی اصل ایمان و توحید و ارزشهای الهی. 


سورة الحشر (59): آية 15 هی 2 117 


(آیه 15)- قرآن همچنان بحث پیرامون داستان یهود بنی نضیر و منافقان را 
ادامه داده, و با دو تشبیه جالب. موقعیت هر کدام از این دو گروه را 
مشخص می‌سازد. نخست می‌فرماید: داستان بهود بنی نضیر «همچون 
کسانی است که کمی پیش از آنان بودند (همانها که در این دنیا طعم تلخ 
کار خود را چشیدند و برای برگزیده تفسیر نمونه, ج5. ص: 148 

آنها عذایی دردناک است» (کمثل الذین من قبلهم قریبا ذاقوا وبال امرهم و 
لهم عذاب الیم). 

اما این گروه چه کسانی بودند که سر‌گذشت عبرت انگیزی قبل از ماجرای 
بنی نضیر داشتند؟ 

بسیاری از مفسران آن را اشاره به ماجرای یهود «بنی قينقاع» می‌دانند که 
بعد از ماجرای بدر واقع شد, و منجر به بیرون راندن این گروه از بهود از 
مدینه گردیدر آنها نیز مانند یهود «بنی نضیر» افرادی روتمند و مغرور و در 
میان خود جنگجو بودند, ق مر لس له کایة ماه و مسلمانان را تهدید 
می‌کردند. ولی سر انجام چیزی جز بدبختی و در به دری در دنیا و عذاب 
الیم اخرت عائدشان نشد. 


(آیه 16)- با طناب پوسیده شیطان به چاه نروید! در اين آیه به تشبیهی در 
باره منافقان پرداخته. می‌گوید: داستان آنها نیز «همچون شیطان است که 
به انسان گفت: کافر شو (تا مشکلات تو را حل کنم) اما هنگامی که کافر 
شد گفت: من از تو بیزارم. من از خداوندی که پروردگار عالمیان است بیم 
دارم» (کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال آنی بریء منک 
انی اخاف الله رب العالمین). 

منظور از «انسان» مطلق انسانهائتی است که تحت تآثیر شیطان قرار 
گرفته, فریب وعده‌های دروغین او را مي‌خورند و راه کفر می‌پویند. و سر 
انجام شیطان آنها را تتها گذاشته و از آنان بیزاری می‌جویدا! آری! چنین 
است حال منافقان که دوستان خود را با وعده‌های دروغعین و نیرت به 
وسط معر که می‌فرستند, سپس آنها را تنها گذارده فرار می‌کنند چرا که در 
نفاق وفاداری نیست. 


سورة الحشر (59)؛ آية 17 پم ی 2 1۳5 


(آیه 7)- دوز آنن. اب نتیجه کار این دو گروه: شیطان و اتباعش و منافقان و 
دوستانشان از اهل کفر را روشن ساخته, می‌افزاید: «سر انجام کارشان 
این شد که هر دو در آتش دوزخ خواهند بود, جاودانه در آن می‌مانتد. و این 
است کیفر سسکا آن ۱۳ فان عافمیسا انیها فی الا خالضها وی 
ان سک اصل کلم اشت که انیت صازی کفر وا ی و شتظان و 
یارانش؛ شکست و ناکامی و عذاب دنیا و اخرت است, در حالی که 
همکاری مقمنان و دوستانشان همکاری مسنمر و جاودانی و سر انجامش 
پیروزی و برخورداری از رحمت واسعه الهی در هر دو جهان است. 


(ایه 18)- در این ایه روی سخن را به مومنان کرده. به عنوان یک 
نتیجه گیری از ماجرای شوم و دردناک «بنی نضیر» و منافقان و شیطان. 
می‌فرماید: ۲ 

«ای کسانی که ایمان اورده‌اید! از (مخالفت) خدا بيرهيزید. و هر کس باید 
بنگرد تا برای فردایش چه چیز از پیش فرستاده»؟ (یا ایها الذین آمنوا اتقوا 
الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد). 

در حقیقت سرمایه اصلی انسان در صحنه قیامت کارهائی است که از 
پیش فرستاده, و گر : نه غالبا کسی به فکر انسان نیست که برای او چیزی 
بعد از مرگ او بفرستد, و پا وه ارزش زیادی ندارد. 

سپس بار دیگر برای تأکید می‌افزاید: «از خدا بیرهیزید که خداوند از آنچه 
انجام می‌دهید آگاه است» (و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون). 

اری! تقوا و ترس از خداوند سبب می‌شود که انسان برای فردای قیامت 
بینديشد؛, و اعمال خود را پاک و پاکیزه و خالص کند. 


سورة الحشر(59): آية 19 ی ۱ 


رای 9 این آیه-به دتال وستور بجه تقو و توسه به صعاون تا کی بو ان کدا 
کرده. چنین می‌فرماید: «و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش 
کردند, و خدا نیز آنها را به خود فراموشی گرفتار کرد» (و لا تکونوا کالذین 
نسوا الله فانساهم انفسهم). 

خمیر مأیه تقوا دو چیز است: یاد خدا یعنی توجه به مراقبت دائمی «اللّه» 
و حضور او در همه جا و همه حال, و توجه به دادگاه عدل خداوند و نامه 
اعمالی که هیچ کار صغیر و کبیری وجود ندارد مگر اين که در آن ثبت 
می‌شود, و به همین دلیل توجه به این دو اصل (مبداً و معاد) در سر لوحه 
برنامه‌های تربیتی انبیا و اولیاء قرار داشته, و ۳ آن در پاکسازی فرد و 
اجتماع کاملا ۳ برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: : 150 

اصولا یکی از بزرگترین بدبختیها و مصائب انسان خود فراموشی است. چرا 
که ارزشها و استعدادها و لیاقتهای ذاتی خود را که خدا در او نهفته و از 
بقیه مخلوقات ممتازش ساخته. به دست فراموشی می‌سیرد. و این 
مساوی با فراموش کردن انسانیت خویش است., و چنین انسانی تا سر حد 
یک حیوان دژنده سقوط می‌کند, و همتش چیزی جز خواب و خور و شهوت 
نخواهد بود! و اینها همه عامل اصلی فسق و فجور بلکه اين خود فراموشی 
بدترین مصداق فسق و خروج از طاعت خداست. 

لذا در پایان آیه می‌گوید: «آنها فاسقانند» (اولتّک هم الفاسقون). 


سورة الحشر(59): آية 20 ی 2 150 


(آیه 20)- در این آیه به مقایسه این دو گروه (گروه مقمنان با تقوا, و 
متوجه به مبدا و معاد, و گروه فراموشکاران خدا که گرفتار خود فراموشی 
شده‌اند) پرداخته. می‌گوید: «هرگز دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند» (لا 
یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنة). ۱ 

نه در این دنیا, نه در معارف. نه در نحوه تفکر, نه در طرز زندگی فردی و 
جمعی و هدف ان, و نه در اخرت و پاداشهای الهی, خط این دو گروه در 
همه جا, و همه چیز, از هم جداست. یکی به یاد خدا و قیامت و احیای 
ارزشهای والای انسانی, ۲ اندوختن ذخاثر برای زد کی جاویدان است, ۲ 
دیگری غرق شهوات و لذات مادی و گرفتار فراموشی همه چیز و اسیر بند 
هوی و هوس. ۲ 

و به اين ترتیب انسان بر سر دو راهی قرار دارد يا باید به گروه اول 
بپيوندد پا به گروه دوم و راه ِ««ِ نیست. 

و در پایان آیه به صورت , یک حکم قاطع می‌فرماید: «اصحاب بهشت 
رستگار و پیروزند» (اصحاب الجنة هم الفائزون). 

نه تنها در قیامت رستگار و پیروزند که در اين دنیا نیز پیروزی و آرامش و 
نجات از آن آنهاست, و شکست در هر دو جهان نصیب فراموشکاران 


است. 


سورة الحشر (59): آية 21 سین هی 2 15 


(آیه 21)- اگر قرآن بر کوهها نازل می‌شد از هم می‌شکافتند! در تعقیب 
آیات گذشته که از طرق مختلف برای نفوذ در قلوب انسانها برگزیده 
تسیر تصونه: حور 1 1 

استفاده می‌کرد, و مسائل سرنوشت ساز انسانها را در زنده‌ترین صورتش 
بیان نمود در این آیه که ناظر به همه ابا قرآن مجید است برده از روی 
این حقیقت بر می‌دارد که نفود قرآن بقدری عمیق است که اگر بر کوهها 
تا مت انا با ان می‌داد. اما عجب از این انسان سنگدل که گاه 
می‌شنود و تکان نمی‌خورد! نخست می‌فرماید: «اگر اين قرآن را بر کوهی 


نازل می‌کردیم می‌دیدی در برابر آن خاشع می‌شود. و از خوف خدا 
می‌شکافد» (لو انزلنا هذا القران علی جبل لرأیته خاشعا 2 من خشية 
الله). 


«و اینها مثالهائی است که برای مردم می‌زنيم شاید در آن بیندیشید» (و 
تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون). 
بعضی این آیه را بر ظاهرش حمل کرده‌اند و گفته‌اند؛ تمام موجودات این 
جهان, از جمله کوهها؛ برای خود نوعی درک و شعور دارند و اگر این آیات 
بر آنها نازل می‌ شد به راستی از هم متلاشی می شد ند گواه این معنی را 
1 74 سوره بقره می‌دانند که در توصیف گروهی از بهود می‌گوید: 
« سپس دلهای شما شما بعد از این ماجرا سخت شد همچون سنگ! و یا 
سخت‌تر! چرا که پاره‌ای از سنگها می‌شکافد و از آنها نهرها جاری می‌شود. 
و پاره‌ای از آنها شکاف بر می‌دارد و آت از آن تراوش فف کند و پاره‌ای از 
خوف خدا به زیر می‌افتد»! 


سورة الحشر(59): آية 22 ۱ 


(آیه 22- در آیات بعد به ذکر قسمت مهمی از اوصاف جمال و جلال خد|- 
که توجه به هر یک در تربیت نفوس و تهذیب قلوب تأثیر عمیق دارد- 
می‌پزدازده و ضمن سته: آیه پانزده صفت و به تعبیر دیگر هجده صفت از 
اوصاف عظیم او را بر می‌شمرد و هر ایه با بیان توحید الهی و نام مقدس 
«الله» شروع می‌شود که انسان را به عالم نورانی اسماء و صفات حق 
رهنمون می‌گردد. ِ 
می‌فرماید: «او خدائی است که معبودی جز او نیست؛ دانای اشکار و نهان 
است و او رحمان و رحیم است» (هو الله الذی لا اله الا هو عالم الفیب و 
الشهادة هو الرحمن الرحیم). بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص: 152 

در اینجا قبل از هر چیز روی مساله توحید که خمیرمایه همه اوصاف جمال 
و جلال و ريشه اصلی معرفت الهی است تکیه می‌کند. و بعد از ان روی 
علم و دانش او نسبت به غیب و شهود. 

سپس روی رحمت عامه او که همه خلایق را شامل می‌ شود «رحمن» و 
رحجمت خاصه‌اش که ویژه مقمنان است «رحیم» تکیه, شده, ۳ 1 
امید بخشد. اس اد زا صرلانی ال سیر ال لاه که نو سفن ناد 
یاری دهد 


رای 23 اور این آنه لاو بو خاکیه رو مساله ترحید فشت وصف ورکر 
ذکر کرده. می‌فرماید: «او خدائی است که معبودی جز او نیست» (هو الله 
الذی لا اله الا هو). 

«حاکم و مالک اصلی اوست» (الملکی). 

«از هر عیب منزه است» (القدوس). 

«به کسی ستم نمی کند» و همه از ناحیه او در سلامتند (السلام). 

سپس می‌افزاید: او برای دوستانش «امنیت بخش است » (المومن). 

او حافظ و نگاهدارنده و «مراقب (همه چیز) است» (المهیمن). 

«او قدرتمندی شکست ناپذیر است» (العزیز). 

«که با اراده نافذ خود هر امری را اصلاح می‌کند» (الجبار). 

سیس می‌افزاید: «و شایسته عظمت است» و چیزی برتر و بالاتر از او 
نیست (المتکبر). 

از آنجا که عظمت و بزرگی تنها شایسته مقام خداست این واژه به معنی 
ممدوحش تنها در باره او به کار می‌رود و هر گاه در غیر مورد او به کار رود 
بة معنی مذموم است. 

و در پایان آیهه بان فیکر ووي مس اه توحید که سخن با آن اغاز شنده بود 
تکیه کرده, می‌فرماید: «خداوند منزه است از آنچه شریک برای او قرار 
می د هند > (سبحان الله عما یشررکون). 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 153 


سورة الحشر(59): آية 24 هی 5 


(آیه 24)- و دز اخریزن آیه سوره در تکمیل این صفات به شش وصف نج 

اشاره کرده, چنین می‌فرماید: «او خداوندی است خالق» (هو الله الخالق). 

«آفریننده‌ای بی‌سابقه» (الباری). 

و صورتگری» بی‌ نظیر (المصور). 

اتضافش. .همجن کاس سمایان است: می‌انزاید هرا اي انا نک 

است» (له الاسماء الحسنی). 

و به همین دلیل از هرگونه عیب و نقص, منزه و مبراست.؛ «و آنچه در 

آسمانها و زمین است تسبیح او می‌گویند» و او را از هر عیب و نقصی پاک 

می‌ شمر ند (یسیح له ما فی السماوات و الارض). 

و سر انجام برای تأکید بیشتر, روی موضوع نظام آفرینش به دو وصف 

دیگر ات افضافت. که یکی از انا فلا آمده اشارة کردم هی‌فرماید و اه 

عزیز و حکیم است» (و هو العزیز الحکیم). 

اولی نشانه کمال قدرت او بر همه چیز, و غلبه بر هر مانع است.؛ و دومی 

اشتار هه« علم و آکاهی از نظام آفرینش و تنظیم برنامه دقیق در امر خلقت 

و تدبیر است. 

و به این ترتیب در مجموع این آیات سه گانه علاوه بر مسأله توحید- که دو 

بار تکرار شده- هفقده وصف از اوصاف خدا| آمده است بدین ترتیب . 

عالم الغیب و الشهاده- رحمان- رحیم- ملک- قذوس- سلام- مومن 

عزیز- جّار- متکتثر- خالق- باری- مصوّر. حکیم: دارای نا 

و به این ترتیب, ان آپات دست هد زان رت ال را گرفته منزل 

به منزل پیش می‌برد, از ذات پاک او شروع می کند, , و بعد به عالم خلقت 

می‌آورد. و باز در این سیر الی له از مخلوق نیز به سوی خالق می‌برد, 
قلب را مظهر اسماء و صفات الهی و مرکز انوار ربانی قق کنخ و در لابلای 

ای معارف و انوار, او را می‌سازد نز حزیدض تفسیر نمونه, ج 5, ص: 154 

و تربیت می‌نماید شکوفه‌های تقوا را ؛ بر شاخسار وجودش ظاهر ساخته و 

لایق قرب جوارش می‌کند. 

آیات آخر این سوره آیانی است فوق العاده با عظمت و الهام بخش در 

خی ار سل سا ضای الم له الب اه و ار و 

حشر را بخواند, گناهان گذشته و آینده او بخشوده ار «پایان سوره 

حشر» 

برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 155 


سوره ممتحنه [601] ۰ ص‌ او 1 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و دارای 13 آیه است 


محتوای سوره. ۰ص و 


این سوره در حقیقت از دو بخش تشکیل می‌گردد: 

بخش اول از فسأله «خت فی الله» و «بفغض فی اللّه» 1 نهی از طرح 
دوستی با مشرکان سخن می‌گوید, 4 به الهام گرفتن از پیامبر 
بزرگ خدا ابراهیم (ع) دعوت می‌کند, متخضوضیات دعر را دز این زفنته 
بر می‌شمرد. این معنی در پایان سوره نیز تکرار و تأکید شده است. 

بخش دوم پیرامون زنان مهاجر و آزمایش و امتحان آنها و احکام دیگری در 
این رابطه بحث می‌کند. 

انتخاب نام «ممتحنه» برای این نشف بت سار شاه ام و 
امتحان می‌باشد که در آیه 10 آمده است. 

نام دیگری برای سوره ذکر شده و آن سوره «مودّت» است به خاطر نهی 
از مود متیر کان ده تسیر آیه: ینور 


فضیلت تلاوت سوره: ۱ 


کر جوتی از رشنول دا ضلی الله خلیه ور الم .مایم ور کش سر 
ممتحنه را قرائت کند تمام موّمنین و مقومنات؛ شفیعان او در روز قیامت 
خواهند بود». ۱ 

ناگفته پیداست این همه فضیلت و افتخار از آن کسانی است که تنها به 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 156 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الممتحنة(60): آية 1 


اشاره 


(آیه 1) 


فان تذول ی فرم :90( 


این آیه در باره «حاطب بن ابی بلتعه» نازل شده است. 

جریان چنین بود, که: زنی به نام «ساره» که وایسته به بکی از قبائل 
همکه» بو ان که یه مخیته: خدست رضیو لکد صلی الله علیم.و آله. امد 
حضرت به او فرمود: آیا مسلمان شده‌ای و به اینجا آمده‌ای؟ 

عرض کرد: نه. _ 

فرمود: پس چرا امدی؟ 

عرض کرد: شما اصل و عشیره ما بودید, و سرپرستان من همه رفتند, و 
من شدیدا, محتاجح شدم نزد شما امده‌ام تا عطائی به من کنید و لباس و 
مرکبی ببخشید. 

فرمود: با (اشاره به این که آن زن خواننده بود و 
برای جوانان خول9لامی‌کرد.) 

گفت: بعد از واقعه بدرر هیچ کس از من تقاضای خوانندگی نکرد- و 
و و و ان 
حضرت دستور داد, لیاس و مرکب و خرج راهي به او دادند, و اين در حالی 
بود که پیامبر صلی الله علیه و اله اماده فتح مکه می‌شد. 

در این موقع «حاطب بن ابی بلتعه» (یکی از مسلمانان معروف که در 
۸ بدر و بیعت رضوان شرکت کرده بود) نزد «ساره» آمد و نامه‌ای 
نوشت و گفت: ان را , به اه مک بده خن ده دما میهف لین ده رهم نیز به 
او داد. 

«حاطب» در نامه به اهل مکه نوشته بود رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
قصد دارد به سوی شما آید, آماده دفاع از خویش باشید! جبرئیل این ماجرا 
را به اطلاع با هد ی اه ات و اج رسانید. رسول خدا, علی علیه 
السّلام و عمار و عمر و زیر و طلحه و مقداد و ابو مرئد را دستور داد که 
ف نوی مکه جر کته کنید: و کر مود در یکی از منزلگاههای وسط راه به 
زنی می‌رسید که حامل نامه‌ای به مشرکین مکه است. نامه را از او 
بگیرید. برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 157 

آنها در همان مکان که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده بود به او 
رسید ند او سوگند یاد کرد که هیچ نامه‌ای نزد او نیست؛ ولی علی علیه 
السٌلام فرمود: نه پیامبر صلی الله علیه و آله به ما دروغ گفته, و نه ما 
دروغ می‌گوئيم. شمشیر را کشید و فرمود: نامه را بیرون بیاور, و الا به 
خدا سوگند گردنت را می‌زنم! «ساره» که نامه را در میان گیسوانش 
مان کردم نود رون اوه ها تامهرا ندمت با ضلی ال گلیه. له 


آوردند: 

خصرت ای ال یه و اه مایت فرستاد. فرمود: این نامه 
را می‌شناسی؟ 

عرض کرد: بلی, فرمود: : چه چیز موجب شد به اين کار اقدام کنی؟ 

عرض کرد: ای رسول خدا! به خدا سوگند از آن روز که اسلام را پذیرفته‌آم 
لحظه‌ای کافر نشده‌ام, ولی یناه این است که تمام مهاجران ار را 
در مکه دارند ولی: من دز میانن. انها. طربیص چه خانوادم. من در خنکال. آنها 
گرفتارند, خواستم مزاحم خانواده من نشوند, در حالی که شور نت نم 
خداوند سر انجام آنها را گرفتار شکست می‌کند. 

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله عذرش را پذیرفت- ایتجا نود که آبه تازل شد و 
درسهای مهمی در زمینه ترک هرگونه دوستی نسبت به مشرکان و 
دشمنان خدا به مسلمانان داد. 


تفسیر: ۳ ی ۶ #7 تب( 


بر انصا ظرع دمستی با دشن خاا نانک در ان تزول: خاتنم 
حرکتی از ناحیه یکی از مسلمانان صادر شد که هر چند به قصد جاسوسی 
نبود ولی اظهار محبتی به دشمنان اسلام محسوب فی‌شن. لذا. آیه: به 
مسلماتان هشدار داد که از ثکرار این گوته کارها در آیتده بیرهیزند. 

نخست می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دشمن من و دشمن 
خودتان را دوست نگیرید» (یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا| عدوی و عدوکم 
اولیاء). 

یعنی آنها نه فقط دشمنان خدا هستند که با شما نیز عداوت و دشمنی 
دارند, با این حال چگونه دست دوستی به سوی آنها دراز می‌کنید؟! سپس 
می‌افزاید: «شما نسبت به آنها اظهار محبت می‌کنید در حالی که آنها به 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص : 158 

آنچه از حق برای شما آمده (اسلام و قرآن) کافر شده‌اند, و رسول خدا و 
شما ر به خاطر ایمان به خداوندی که پروردگار همه شماست از شهر و 
0 بیرون می‌رانند» (تلقون الیهم بالمودة و قد کفروا بما جاءکم من 
الحق یخرجون الرسول و ایاکم آن تومنوا بالله ربکم). 

ات سس سای و هم عملا به مبارزه برخاسته‌اند, و کاری 
را - که بزرگترین افتخار شماست., یعنی ایمان 9 پروردگار, برای شما 
بزرگترین جرم و گناه شمرده‌اند. با این حال آيا جای این است که شما 
سپس برای توضیح بیشتر می‌افزاید: «اگر شما برای جهاد در راه من و 
جلب خشنودیم هجرت کرده‌اید» پیوند دوستی با انها برقرار نسازید (آن 
کنتم خزحتم بهادا فی شیلی و اشاء مرعانی). 

اگر به راستی دم از دوستی خدا می‌زنید و به خاطر او از شهر و دیار خود 
هجرت کرده‌اید. و طالب جهاد فی سبیل الله و جلب رضای او هستید این 
مطلب با دوستی دشمنان خدا سازگار نیست. ۱ 

باز برای توضیح بیشتر می‌افزاید: «شما مخفیانه با انها رابطه دوستی 
نز قرار هی کنید در حالی که مهن یه انجه .یتهان با اشکار ضی‌ساز ید از .همه 
داناترم»! (تسرون الیهم بالمودة و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم). 

بنابر این مخفی کاری چه فایده‌ای دارد با علم خداوند به غیب و شهود. 
۴ ۱۱۱ ۱۱۱۱۳۱۱ ۱۲ ۲ 0 ۱0۳0 ۳ 
چنین کاری کند از راه راست گمراه شده است» (و من بفعله منکم فقد 
ضل سواء السبیل). 


هم از راه معرفت خدا منحرف گشته که گمان کرده چیزی بر خدا مخفی 
و هم از راه ایمان و اخلاص و تقوا که طرح دوستی با دشمنان 
خدا| ريخته و هم تيشه به ريشه زندگانی خود زده است که دشمنش را از 
آسرارشن با خر ساخته این شین انظرافت است: که مفکنم. است: ده 
شخص مدومن بعد از وصول به سر چشمه ایمان دست دهد. 
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(آیه 2)- در این آیه, برای تأکید و توضیح بیشتر, می‌افزاید: شما‌برای چه 
طرج دوستی با آنها .فی‌ریزید؟ با این که: «اخر آنها.: بر شما مسلط شوند 
دشمنانتان خواهند بود. و دست و زبان خود را به بدی کردن به شما 
را وا انوم و 
شما برای آنها دلسوزی می‌کنید در حالی که عداوتشان با شما آن چنان 
ریشه‌دار است که اگر بر شما دست یابند از هیچ کاری فروگذار نمی کنند. 
و از همه بدتر این است که: «دوست دارند شما (از اسلام) به کفر 
بازگردید» و بزرگترین افتخار خود یعنی گوهر ایمان را از دست دهید (و 
ودوا لو تکفرون). 


(آیه 3)- و در اين آیه به پاسخگوئی افرادی مانند «حاطب بن ابی بلتعه» 
پرداخته, که در جواب پیامبر صلّی اللّه علیه و آله که فرمود: چرا اسرار 
مسلمانان را در اختیار مشرکان هم قرار دادی؟ گفت: خواستم از این 
طریق خویشاوندان و بستگانم را حفظ کنم! می‌فرماید: «هرگز بستگان و 
فرزندانتان روز قیامت سودی به حالتان نخواهند داشت» (لن تنفعکم 
ارحامکم و لا اولادکم). ۱ 

چرا که اگر اولاد و بستگان بی‌ایمان باشند نه ابرو و سرمایه‌ای برای این 
دنیا خواهند بود و نه وسیله نجاتی در اخرت. 

سیس می‌افزاید: خداوند روز قیامت «میان شما جدائی می‌افکند» (یوم 
القيامة یفصل بینکم). 

اهل ایمان به سوی بهشت می‌روند. و اهل کفر به سوی دوزخ. 

و در پایان آیه, بار دیگر به همگان هشدار می‌دهد که: «خداوند به آنچه 
انجام می‌دهید بیناست» ۳ الله بما تعملون بصیر). 

هم از نیات شما آگاه است. و هم از اعمالی که بطور سژی انجام می‌دهید, 
و اگر در مواردی اسرار شما را مانند «حاطب بن ابی بلتعه» فاش نمی کند 
زوق فصالحی است: نه این که نداند.و اکام تباشد, 
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(آیه 4)- ابراهیم برای همه شما اسوه بود! از آنجا که قرآن مجید, در 
بسیاری از موارد. برای تکمیل تعلیمات خود از الگوهای مهمی که در جهان 
بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 160 

انسانیت وجود داشته شاهد می‌آورد, در اینجا نیز به دنبال نهی شدیدی که 
از دوستی با دشمنان خدا در ایات قبل شده سخن از ابراهیم (ع) و برنامه 
اوج به عنوان پیشوای بزرگی که مورد احترام همه اقوام. مخصوصا قوم 
عرب, بوده به میان می‌اورد. 

می‌فرماید: «برای شما سرمشق خوبی در زندگی ابراهیم و کسانی که با 
او بودند وجود داشت» (قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم و الذین 
منظور از تعبیر «و الذین معه >> (آنها که با ابراهیم بودند) مقمنانی است که 
او را در این راه همراهی می‌کردند, هر چند قلیل و اندک بودند. 

سپس در توضیح این معنیِ می‌افزاید: «در آن هنگامی که به قوم (مشرک) 
خود گفتند: ما از شما و آنچه غیر از خدا می‌پرستید بیزاریم»! (اذ قالوا 
لقومهم انا بر آةا منکم و مما تعبدون من دون الله). 

ما نه شما را قبول داریم, و نه ائين و مذهبتان راء, ما هم از خودتان و هم از 
بتهای بی‌ارزشتان متنفریم. 

و باز برای تاکید افزودند: «ما نسبت به شما کافریم» (کفرنا بکم). 

البته اين کفر همان کفر برائت و بیزاری است که در بعضی از روایات 
ضمن بر شمردن اقسام پنج کانه کفر , به ان اشاره شده است. 

و سومین بار براي تأکید بیشتر افزودند؛ و میان ما و شم عداوت و 
دشمنی فضنشیی آشکار شده است » (و بدا بیننا و بینگم ۳ و البفغضاء 
ابدا). 

و این وضع همچنان ادامه دارد «تا آن زمان که به خدای یگانه ایمان 
مار ی اب موه 

و به این ترتیب با نهایت قاطعیت و بدون هیچ گونه پرده پوشی اعلام 
جدائی و بیزاری از دشمنان خدا کردند. و تصریح نمودند که این جدائی تا 
ابد ادامه دارد. مگر اين که آنها مسیر خود را تغییر دهند و از خط کفر به 
خط ایمان روی اورند. 

ولی از آنجا که این قانون کلی و عمومی در زندگی ابراهیم استثنائی داشته 
که آن هم به خاطر هدایت بعضی از مشرکان صورت گرفته. به دنبال ان 
می‌فر ماید: انها برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 161 7 

هرگونه ارتباطشان را با قوم کافر قطع کردند و هیچ سخن محبت‌آمیزی به 


آنها نگفتند: «جز آن سخن ابراهیم که به پدرش [- عمویش آزر] گفت: 
(وعده داد) که برای نو امرزش طلب می کنم؛ و در عین حال در برابر 
خداوند برای تو مالک چیزی نیستم» و اختیاری ندارم (الا قول ابراهیم لابیه 
لاستغفرن لک و ما املک لک من الله من شی ء). 
ابراهیم (ع) به این وعده خود عمل کرد ولی آزر ایمان نیاورد, و هنگامی که 
بر ابراهیم روشن شد که او دشمن خداست ۵ تشر کر انضان تم | در دیگر 
ابراهیم و پیروانش قویا با بت پرستان مخالف بودند و باید اين درس را از 
آنها سرمشق گرفت, و داستتان از رات خاضی داشته که اگر برای ما 
رانا ساره اسان و ان ات سا طاعرت سع ها ور 
زمانی که آنها از قدرت ظاهری برخوردارند جز با توکل بر ذات خدا ممکن 
نیست. در پایان ایه می‌افزاید: انها گفتند: «پروردگارا! ما بر تو توکل کردیم 
و به سوی تو بازگشتیم همه فرجامها به سوی توست» (ربنا علیک توکلنا و 
الکتاسا سای ات 


(آیه 5)- در اين آیه به یکی دیگر از درخواستهای ابراهیم و یارانش که در 
این زمینه. حساس و چشمگیر است اشاره کرده, مین کوند: «پروردگارا! ما 
را مایه گمراهی کافران قرار مده» (رنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا) 

0 انشتد که گاهی از افز اد بی‌خیز یز می‌زنه 0( 
تقویت گمراهان فق در ود در حالی که گمان می‌کنند کار خلافی نکرده‌اند. 
بایان اه مم اف یفده ی انا ار ی ارها مش ها 
بیخش» (و اغفر لنا رین 

نمونه, جظ, ص: 162 
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(ایه 6- در این ایه بار دیگر روی همان مطلبی تکیه می‌کند که در نخستین 
ایه تکیه شده بود, می‌فرماید: «برای شما (مسلمانان) در زندگی انها اسوه 
حسنه (و سرمشق نیکوئی) بود, برای کسانی که امید به خدا و روز قیامت 
دارنده العد کاق اکن فبیم اسوهحستة لمن کان جوا الله ورالیوم الا کر . 
نه تنها برائت و بیزاریشان از بت پرستان و خط کفر, بلکه دعاهای آنها و 
تقاضاهایشان در پیشگاه خدا| نیز برای همه مسلمانان سرمشق است. 

بدون شک این تاسی و پیروی نفعش قبل از هر کس به خود مسلمانان باز 
می‌گردد لذا در پایان می‌افزاید: «و هر کس سرپیچی کند (به خویشتن 
فا اه ای ااعمت 

زیرا طرح دوستی با دشمنان خدا| آنها را تقویت توا کندء , و قوت آنها باعث 
شکست خود شماست. 

هميشه وجود الگوها و سرمشقهای بزرگ در زندگی انسانها, وسیله موّثری 
برای تربیت آنها بوده است, به همین دلیل, پیامبر و پیشوایان معصوم 
مهمترین شاخه هدایت را با عمل خود نشان می‌دادند 
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(آیه 7)- محجبت به کفاری که سر جنگ ندارند: در اینجا همچنان بجت 
پیرامون قطع رابطه با مشرکان ادامه می‌يابد. و از آنجا که این قطع رابطه 
یک نوع خلاً عاطفی برای جمعی از مسلمانان ایجاد می‌کرد, خداوند برای 
پاداش آنها و رفع این کمبود به آنها بشارت داده, می‌فرماید: «امید است 
خدا میان شما و کسانی از مشرکین که با شما دشمنی کردند (از راه 
اسلام) پیوند محبت برقرار کند» (عسی الله ان یجعل بینکم و بین الذین 
عادیتم منهم مودة). 
وم و سال هشتم هجری فرا رسید و مکّه فتح 

۵ هل سکم بت فضدای (یدخلون فی دین الله افواجا) گروه کرو 
۷ شدند, و آفتاب ایمان با گرمی محبت و دوستی تابیدن گرفت. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 163 
به هر حال اگر کسانی که مورد علاقه مسلمانان هستند از خط مکتبی آنان 
جدا شوند نباید از بازگشت آنها مأیوس شد, چرا که خداوند بر همه چیز 
قادر است. اوست که می‌تواند دلها را و کر کون سازد, و اوست که گناهان و 
خطاهای بندگانش را هی‌بختشند: لدا در بایان آیه. می‌افزاید: «و. خداوند 
تواناست و آهز ژنده و مهربان است » (و آلله قدیر و الله غفور رحیم). 
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(آیه 8)- این آیه شرح و توضیحی است بر مسأله ترک رابطه دوستی با 
مشرکان. می‌فرماید: «خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت 
به کسانی که با شما در امر دین پیکار نکردند و شما را از خانه و دیارتان 
بیرون نراندند نهی نمی‌کند» (لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی 
الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم). 

«چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد» (ان الله یحب 


ا سای 
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(آیه.9)- <ننها شما را از دوستی و رابطه با کسانی نهی می‌کتد که دز آمر 
وا ما سار که ها ها ساههاتا نس را اه صروی 
زاندن شها کمک کردند و هر کس با آنان رانطه دوستی داشته باشد ظالم 
۶ گر است ها سیاکم اللمهعن آلدین فایله فی الوسن ‏ اشر کر 
من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم 
الظالمون). ِ 

الوم اي فوو نکن اضا کلی و سای دی عکونکی رابطه مسامانا نبا غیر 
مسلمین استفاده می‌شود, نه تنها برای آن زمان که برای امروز و فردا نیز 
ثابت است, و آن این که مسلمانان موظفند در برابر هر گروه و جمعیت و 
هر کشوری که موضع خصمانه با آنها داشته باشند و بر ضدٌ اسلام و 
مسلمین قیام کنند, با دشمنان اسلام را یاری دهند سرسختانه بایستند, و 
هر گونه پیوند محبت و دوستی را با آنها قطع کنند. اما اگر آنها در عین کافر 
بودن نسبت به اسلام و مسلمین بی‌طرف بمانند و یا تمایل داشته باشند, 
مسلمین می‌توانتد با آنها رانطه دوستانه بر قرار از ند 

البته نه در آن حد که با برادران مسلمان دارند, و نه در آن حد که موجب 
نفوذ آنها در میان مسلمین گردد. 


برگزیده تفسیر نمونه, 9 ص. : 164 
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اشاره 


(آیه 10) 


فنان تذول: دب فرم : 164 


در شأن تزول این آیه و آیه بعد آمده است که: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله در «جدیبیه» با مشرکان مکه پیماتی امضا 
کرد یکی از موارد پیمان اين بود که هر کس از اهل مکه به مسلمانان 
بپیوندد آو را بازگردانند. اما اگر کسی از مسلمانان اسلام را رها کرده به 
مکه بازگردد می‌توانند او را برنگردانند. 

در این هنگام زنی به نام «سبیعه» اسلام را پذیرفت. و در همان سرزمین 
خد یه نف مسلمانان پیوستر ترش حدمت یامن صلی لاد غلیه.و اله 
امد و گفت: ای محشد! همسرم را به من بازگردان, چرا که اين یکی از 
مواد پیمان ماست, و هنوز مرکب آن خشک نشده. 

آیه نازل شد و دستور داد زنان مهاجر را امتحان کنید. 

آبن عباس می‌گوید: امتحانشان به این بود که باید سوگند یاد کنند هجرت 
آنها به خاطر کینه با شوهر, يا علاقه به سرزمین جدید, و يا هدف دنیوی 
نبوده بلکه تنها به خاطر اسلام بوده است. 

ان رن شوکند باد کرو. که چنین. است در ایفضا رسول خدا صلی اللهعیم و 
آله مهربه‌ ای را که شوهرش پرداخته بود وه هزیته‌هاتی را که. متخمل شندم 
بود به او پرداخت و فرمود: 

طبق این ماده قرارداد تنها مردان را باز می‌گرداند نه زنان را. 


تفسیر: ۳ ص : 164 


جبران زیانهای مسلمین و کفار- در آیات گذشته سخن از «بغعض فی الله» 
و قطع پیوند با دشمنان خدا بود, اما در اینجا سخن از «حب فی الله» و 
می‌پیوندند. ٍ 
نخست از زنان مهاجر. سخن می‌گوید. و جمعا هفت دستور در اين آیه وارد 
شده که عمدتا در باره زنان مهاجر, و قسمتی نیز در باره زنان کافر است. 
1- نخستین دستور در باره ازمایش «زنان مهاجرات» است. روی سخن دا 
به مقمنان کرده, می‌فر ماید: «ای کسانی که ایمان اورده‌اید! هنگامی که 
زنان با ایمان به عنوان هجرت نزد شما ایند انها زا (از خود ترانیه بلکه) 
آزمایش کنید» (یا آیها الذین آمنوا اذا جاءکم المقمنات مهاجرات 
فامتحنوهن). 

نحوه امتحان چنین بود که آنها را سوگند به خدا می‌دادند که مهاجرتشان جز 
برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 1065 

برای قبول اسلام نبوده, و یا با پیفمبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله بیعت 
کنند که راه شرک نپویند, و گرد سرقت و اعمال منافی عفت, و کشن 
فرزندان؛ و مانند ان نروند» و سر تا پا تسلیم فرمان رسول خدا صلی الله 
ِِ و آله 9 

مقید بودن ۳۳ ار 2 و سا 
سوگند به خدا سبب می‌شد که افراد کمتر دروغ بگویند 

لذا در جمله بعد می‌افزاید: «خداوند به (درون دل آنها و) ایمانشان آگاهتر 
است» (الله اعلم بایمانهن). 

2- در دستور بعد می‌فرماید: «هرگاه (از عهده این امتحان برآمدند و) آنها 
را موّمن یافتید, آنها را به سوی کقار بازنگردانید» (فان علمتموهن موّمنات 
فلا ترجعوهن الی الکفار). 

3- در سومین مرحله که در حقیقت دلیلی است برای حکم قبل اضافه 
می‌کند: «نه نها بر کفار حلالند, و نه کفار برای انها حلال» (لا هن حل لهم و 
لا هم یحلون لهن). 

چرا که ایمان و کفر در یک جا جمع نمی‌شود., و پیمان مقدس ازدواج 
نمی‌تواند رابطه در میان موّمن و کافر برقرار سازد. 

4- از انجا که معمول عرب بود که مهربه زنان خود را قبلا می‌پرداختند در 
چهارمین دستور می‌افزاید: «و انچه را همسران انها (برای ازدواج با اين 


زنان) پرداخته‌اند به آنان بیردازید» (و آتوهم ما انفقوا). 

درست است که شوهرشان کافر است اما چون اقدام بر جدائی به وسیله 

ایمان از طرف زن شروع شده. عدالت اسلامی ایجاب می‌کند که خسارات 

همسرش پرداخت شود. 

البته این پرداخت مهر در مورد مشرکانی بود که با مسلمانان پیمان ترک 

مخاصمه در خذینیه .با غیر آن امضا کرده بودند. 

5- حکم دیگر که به دنبال احکام فوق آمده این است که می‌فرماید: 

برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 1060 

«و گناهی بر شما نیست که با آنها ازدواج کنید هر گاه فهرتقان وا به آنان 

بدهید» (و لا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتینموهن اجورهن). 

باید توجه داشت که در اینجا زن بدون طلاق از شوهر کافر جدا می‌شود. 

ولی باید عذه نگهدارد. 

60- اما هرگاه قضیه بر عکس باشد یعنی شوهر اسلام را بپذیرد و زن بر 

کفر باقی بماند, در اینجا نیز رابطه زوجیت به هم می‌خورد و نکاح فسخ 

می‌ شود چنانکه در ادامه همین آبه می‌فر ماید: و هرگز زنان کافر را در 

همسری خود نگه ندارید» (و لا تمسکوا بعصم الکوافر). 
باصن یزاف اس از 

اسلام جدا شوند و به اهل کفر بپیوندند. می‌فرماید اگر کسی از زنان شما 

کافر شد و به بلاد کفر فرار کرد «حق دارید مهری را که پرداخته‌اید مطالبه 

کنید همان گونه که آنها حق دارند مهر (زنانشان را که از آنان جدا شده‌اند) 

از شما مطالبه کنند» (و سئلوا ما انفقتم و لیسئلوا ما انفقوا). 

و این مقتضای عدالت و احترام به حقوق متقابل است. 

و در پایان آیهة به عنوان تاکید بر انچه گذشت. می‌فر ماید: «اين حکم 

خداوند است که در میان شما حکم می‌کند و خداوند دانا و حکیم است» 

(ذلکم حکم الله یحکم بیتکم و الله علیم حکیم)۰ ۰ . 

احکامی است که همه از علم الهی سر چشمه گرفته, و اميخته با حکمت 

است, و توجه به این حقیقت که همه از سوی خداست و را ضمانت 

اجرائی برای این احکام محسوب می‌شود. 


سورة الممتحنة(60)؛ آية 11 مک ۲ 1۱6 


(آیه 11 )- در این ۳۷ در ادامه همین سخن می‌فرماید: و اگر بعضی از 
همسران شما از دستتان بروند (اسلام را رها کردم به کفار پیوستند) ِ 
شفا دز خنکی بر آنها پیر ور شدید و غناتمی به دست. گر فتید. به کسانن. که 
همسرانشان رفته‌اند همانند مهری را که پرداخته‌اند (از غنائم) بدهید» (و 
ی را را 
و در پایان یه, همه مسلمانان را به تقوا دعوت کرده, می‌فر ماید: و از 
(سالنت ااودع کم‌هفهیه او اسان داد نسه اه لد الم 
انتم به موّمنون). 

رن مک ار فرتاسا ف. اه مر ار اس اند که نو ور 
تشخیص مقدار مهربه به گفته همسران اعتماد می‌شود, چون راهی برای 
اثبات آن جز گفته خود آنها وجود ندارد, و امکان دارد وسوسه‌های شیطانی 
سب شود که ستقن ان مقدار عاققی. آدعا هه لدا آنما با مه ۱ 
می‌نماید. 


سورة الممتحنة(60): آية 12 ام کی ۲ 167 


(آیه 12)- شرایط بیعت زنان: در تعقیب آیات گذشته که احکام زنان مهاجر 
زا تیان می کرد در این: آبه: حکم بیفت: زنان را با تیاستر ضلی اللهعلیه و اله 
شرجح می‌دهد. 

بطوری که مفسران نوشته‌اند اين آیه روز فتح مکّه نازل شد, هنگامی که 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بر کوه صفا قرار گرفته بود از مردان بیعت 
گرفت. زنان مکه که ایمان آورده بودند برای بیعت خدمتش آمدند. آیه نازل 
شد و کیفیت بیعت با آنان را شرح داد. 

۱ به پیامبر صلی الله علیه و آله کرده, می‌فرماید: «ای پیامبر! 
که کف انمض شوه اند وبا مصت که کم‌جیری را ری دا 
قرار ندهند, دزدی و زنا نکنند. فرزندان خود را نکشند تهمت و افترائتی 
پیش دست و پای خود نیاورند, و در هیقر کار شایسته‌ای مخالفت و 
نافرمانی تو نکنند, با آنها بیعت کن و برای آنها از درگاه خداوند آمرزش 
بطلب که خداوند آمرزنده و مهربان است» (یا ایها النبی اذا جاءک 
المومنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیتا و لا یسرقن و لا یزنین و لا 
یقتلن اولادهن و لا يأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن و لا بعصینک 
فی معروف فبایعهن و استغفر لهن الله آن الله غفور رحیم). 

در مورد چگونگی بیعت بعضی نوشته‌اند که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
دستور داد ظرف آبی آوردند, و دست خود را در آن ظرف آب گذارد و زنان 
هم دست خود را در طرف دیگر ظرف می‌گذاردند. و بعضی گفته‌اند: 
ور رد 


(آیه 13)- چنانکه دیدیم این سوره با مسأله قطع رابطه از دشمنان ِ 
آغاز شند و با همین امر تنیز بایان می‌کيرر می‌فرماید: «ای کشانی که 
ایمان آورده‌اید! با برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 168 

قومی که خداوند آنان را مورد غضب قرار داده دوستی نکنید» (یا ایها 
الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم). 

شما نباید آنها را به دوستی برگزینید و اسرار خود را در اختیا ر آنها بگذارید. 
تعبیر «قوما غضب الله علیهم» مفهوم وسیع و گسترده‌ای دارد که همه 
کفار و مشرکین را شامل می‌ شود, و تعبیر به «غعضب » در قرآن مجید 
منحصر به «بهود» نیست,؛ بلکه در مورد منافقان نیز امه است (فتح/ 6 
سپس به ذکر مطلبی می‌پردازد که در حعم دلیل بر این نهی است. 
می‌فرماید: 

«آنان از (نجات در) آخرت ست همان گونه که کافران مدفون در قبرها 
ها مرت می‌باشند» (قد یئسو| من الاخرة کما ینس الکفار من اصحاب 
القبور). 

زیرا مردگان کفار در جهان برزخ نتائج کار خود را می‌بینند و راه بازگشت 
برای جبران ندارند لذا بکلی مایوسند. این گروه از زندگان نیز به قدری 
آلوده گناهند که هرگز امیدی به نجات خویش ندارند. درست همانند 
مردگان از کفار. 

«پایان سوره ممتحنه» 

برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 1069 


سوره صف [ 61] دصر : 169 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و دارای 4 آیه است 


محتوای سوره. ۰ص : 169 


این سوره در حقیقت بر دو محور اساسی دور می‌زند. 

یکی برتری اسلام بر تمام آئینهای آتتق ان و تضمین بقاء و جاودانگی آن از 
سوی خداوند, و دیگر لزوم جهاد در طریق حفظ و پیشرفت این آئین. 

اما در یک نظر می‌توان به سه بخش دیگر نیز اشاره کرد. 

1- - دعوت به هماهنگی گفتار و کردار و پرهیز از سخنان تق‌کمل: 

2- یاداوری از پیمان شکنی بنی اسرائیل و بشارت مسیح به ظهور اسلام. 
3- اشاره فشرده‌ای به زندگی حواریین مسیح و الهام از انها. 

انتخاب نام «#صف »> برای سوره به خاطر تعبیری است که در آیه چهارم این 
سوره آمده, گاهی نیز به عنوان سوره «عیسی» و يا سوره «حواریین» 
نامیده شده است. 


فضیلت تلاوت سوره: ۰ ص‌ : 169 


ور تقدزتی: از تخضیر کر نی اطا خ‌صلی اه ایوی ا لمخم ری 

«هر کس سوره عیسی (سوره صف) را بخواند حضرت مسیح بر او درود 
می‌فرستد و تا در دنیا زنده است برای او استغفار می‌کند و در قیامت 
رفیق او است». 

بر کریده: خفتیتیر تقو که در خن * 170 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الصف(61): آية 1 ما ی ؟ 17 


(آیه 1)- آغاز این سوره نیز تسبیح خداوند است و به همین جهت آن را جزء 
سوره‌های «مسبحات» (سوره‌هائی که با تسبیح خدا شروع می‌شود) 
شمرده‌اند. 

می‌فرماید: «آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. همه تسبیح خدا 
می‌گویند» (سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض). 

چرا تسبیح او نگویند و از هر عیب و نقصی منزهش نشمرند با اين که «او 
شکست نایذیر, و حکیم است» (و هو العزیز الحکیم). 


سور ه الصف(61): | 7 2 


اشاره 


(آیه 2) 


فنان تذول: ی فرع : 170 


جمعی از مومنان پیش از آنکه حکم جهاد نازل شود می‌گفتند: ای کاش 
خدافندمتزس اعفال را به ما نشان یادها عمل کیم ری یگنشت که 
خداوند به آنها خبر داد که «افضل اعمال, ایمان خالص و جهاد است» اما 


این خبر انما را تاخو‌شایتد امذو ععلل ور: بدند: آیه نازل شد و آنها را ملامت 
کرد. 


تفسیر: ۳ قي ۶ زا 17 


این ار به عنوان ملامت 

و سرزنش از کسانی که به گفته‌های 
نمی‌کنند. می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چر| 7 
که عمل کمی کیت 15 با اما الفین آمتها لم ماوت ها ا تصاون . 


(آیه 3)- سپس در ادامه همین سخن می‌افزاید: «نزد خدا بسیار موجب 
خشم است که سخنی بگوئید که عمل نمی‌کنید» (کبر مقتا عند الله ان 
تقولوا ما لا تفعلون). ۲ 

ایه فوق هرگونه تخلف از عهد و پیمان و وعده, و حتی به گفته بعضی نذر 
را نیز شامل می‌شود. 

در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: «وعده مقمن به برادرش 
نوعی نذر است. هر چند کفاره ندارد, و هر کس تخلف وعده کند با خدا 
مخالفت کرده. و خویش را در معرض خشم او قرار داده, و این همان 
است که قرآن می‌گوید: بر برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 171 

«یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون». 


(ابه. 4) در این آیه مشاله: اضلی را که .مشاه جهاه: است: بیش کشیدم: 
می‌فرماید: «خداوند کسانی را دوست می‌دارد که در راه او پیکار می‌کنند 
گیتی ساتی آهین‌انه» زان اللیعب الدین قاناون فی تفرله صنا کازمم 
بنیان مرصوص). 

بنایر این نفس پیکار مطرح نیست, آنچه مهم است این که پیکار «فی سبیل 
اللّه» باشد و آن هم با اتحاد و انسجام کامل همانند سذی فولادین. 

از مهمترین عوامل پیروزی در برابر دشمنان انسجام و به هم پیوستگی 
صفوف در میدان نبرد است, نه تنها در نبردهای نظامی که در نبرد سیاسی 
و اقتصادی نیز جز از طریق وحدت کاری ساخته نیست. 


سورة الصف(61): آية 5 ۶ 171 


(آیه 5- در تعقیب دو دستوری که در آیات قبل در باره «هماهنگی گفتار و 
کردار» و «وحدت صفوف» امده بود در این ایه برای تکمیل این معنی به 
گوشه‌ای از ز ند کی دو پیامبر موسی و عیسی علیهما السلام اشاره می کند 
که فتانتقا ره نمونه‌های روشنی از «جدائی گفتار و عمل» و «عدم انسجام 
صفوف» در ژند ی پیروان آن دو دیده می‌شود, با سرنوشت شومی که به 
کال ار پیدا کردند. 

نخست می‌فرماید: «به پاد آورید نحافی را که موسی به قومش گفت: ای 
قوم من! چرا مرا آزار می‌دهید با این که می‌دانید من فرستاده خدا به 
سوی شما هستم»؟! (و اذ قال موسی لقومه یا قوم لم توّذوننی و قد 
تعامون انی رو لاله النکم ) 

این ازار اشاره به نسبتهای ناروائّی است که به موسی می‌دادند و خداوند 
موسی را از آن مبرا ساخت. در آیه 69 سوره احزاب می‌خوانیم: «ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید! هماتند کسانی تباشید که موسی را آزار دادند و 
خداوند او را (از آنچه در حق او می‌گفتند) مبرا ساخت». 

ولی این عمل بدون مجازات نماند چنانکه در پایان آیه مورد بحث 
می‌خوانیم: «هنگامی که آنها از حق منحرف شدند خداوند قلوبشان را 
منحرف ساخت. و خدا فاسقان را هدایت نمی‌کند» (فلما زاغوا ازاغ الله 
قلوبهم و الله برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 172 

لا بهدی القوم الفاسقین) 

.از این تعبیر استفاده می‌شود که هدایت و ضلالت, هر چند از ناحیه خداوند 
است اما زمینه‌ها و مقدمات و عوامل آن, از ناحیه خود انسان است. 


سورة الصف(61): آية 6 تن 5 172 


(ابف-6)* من. بشارت ظهور. حاجمته» را آوردواما در لین آنه.به: مساله 
رسالت حضرت عیسی (ع) و کارشکنی و تکذیب بنی اسرائیل در مقابل او 
اشاره کرده, می‌افزاید و (به باد آورید) هنگامی را که عیسی بن مریم 
گفت: ای بنی اسرائیل! من فرستاده خدا به سوی شما هستم, این در 
حالی است که تصدیق کننده کتابی که قبل از من فرستاده شده [- تورات] 
ال ی ی ای ای ی لها که 
مصدقا لما بین یدی من التوراة). 

5 بشارت دهنده به رسولی که بعد آز من می‌آید و.تام او اجمد است» (و 
ات او تم که موی سکاب او وا : به امت 
پیامبر آننده (پیامبر اسلام) و کتاب اوء پیوند می‌د هم . 

گرچه جمعی از بنی اسرائیل به اين پیامبر موعود ایمان آوردند, اما گروه 
عظیمی سرسختانه در برا بر او ایستادند, و حثّی معجزات آشکار او را انکار 
کردند و لذا در بایان آبه می‌افزاید: «هنگامی که او [- احمد/ با معجزات و 
دلائل روشن به سراغ آنان آمد گفتند: این سحری است آشکار»! (فلما 
جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین). 

عجب این که: طایفه یهود. قبل از مشرکان عرب. این شامند ای اللّه 
علیه و آله را شناخته بودند. اما با اين همه بسیاری از بت‌پرستان ایمان 
اوردند ولی بسیاری از بهود بر لجاج و عناد و انکار باقی ماندند. 


(ابه 7)- در آیه قبل خواندیم که چگونه گروهی معاند و لجوج علی رغم 
بشارت پیامبر پیشین حضرت _مسیح (ع) در باره ظهور پیامپر اسلام صلی 
اللّه علیه و آله, و علی رغم توأم بودن دعوت پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و 
آله با «بینات» و دلائل روشن و معجزات؛ چگونه برگزیده تفسیر نمونه, 
ج5, ص: 173 

ای ان مور سا اس ار ان ارام مرت ]سا 
را تشریح می‌کند. 

نخست می‌فرماید: «چه کسی ظالمتر است از آن کس که بر خدا دروغ 
گر سای میت اس مس ره اس ار فص ار 
الله الکب مدع الن الاسلام]. 

آری! چنین کسی که دعوت پیامبر الهی را دروغ, معجزه او را سحر و آئین 
او را باطل می‌شمرد ستمکارترین مردم است, چرا که راه هدایت و نجات 
را به روی خود و سایر بندگان خدا می‌بندد. 

دز بایان آیه می‌افزایت و خواو ند کرممسا زان را فخامت نمی گنه[ 
الله لا بهفی القمم الط لمیر ). 


(آیه 8- می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند! سپس برای این 
که نشان دهد دشمنان حق قادر نیستند ائين او را برچینند ضمن تشبیه 
جالبی می‌فرماید: «انان می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند, 
ولی خداوند نور خود را کامل می‌کند هر چند کافران خوش نداشته باشند»! 
(یریدون لیطفوا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو کره الکافرون). 

آری! همان گونه که خداوند اراده کرده بود این نور الهی روز به روز در 
گسترش است و دامنه اسلام هر زمان نسبت نف زر فة وسیعتر می‌ شود و 
آمارها نشان می‌دهد که جمعیت مسلمانان جهان علی رغم تلاشهای 
مشترک «صهیونیستها». «صلیبیها» و دیگر دشمنان اسلام رو به افزایش 


است. 


سورة الصف(61): آية 9 2 173 


(آیه 9)- در اين آیه برای تأکید بیشتر با صراحت می‌گوید: «او کسی است 
که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاده تا او را بر همه ادیان غالب 
سازد هر چند مشرکان کراهت داشته باشند» (هو الذی ارسل رسوله 
بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون). 

و سر انجام اسلام هم از نظر منطق, و هم از نظر پیشرفت عملی بر 
مذاهب دیگر غالب شند؛ و دشمنان را از قسمتهای وسیعی از جهان عقب 
زد و جای آنها را برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 174 

گرفت و هم اکنون نیز در حال پیشروی است. 

البته مرحله نهائی این پیشروی به عقیده ما با ظهور حضرت مهدی- عم 
تحقق می‌یابد که اين آیات خود دلیلی بر آن ظهور عظیم است. 


(آیه 10)- تجارتی پر سود و بی‌نظیر! یکی از اهداف ,مهم این سوره, دعوت 
به آیمان و جهاد اس این آبهو سته آیه نعد نیز تاکیدی است به این دو 

فسات ی که اه اه را و 

می‌اورد. 

نخست. می‌فرماید: «ای کساتی که ایمان آورده‌اید! ایا شقما زا به تجارتی 

ای وهای اب ای ها ان 

امنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم). 


سورة الصف(61)؛ آية 11 زین ۱۳۹ 


(آیه 1)- سیس به شرح آ تجارت پر سود پرداخته, می‌افزاید: و آن این 
که به خدا| و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا| جهاد 
کنید» [(توّمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و 
ای ۱ 
بدون شک خدا نیازی به این تجارت پرسود ندارد. بلکه تمام منافع آن 
دزسک به مومتان تعلی: هی گیزم لد در بایان آبه می‌فزعاية: «ابق بزای 
ها زاز هر چین) متر اشت اگر ردانی 6 دلکم کر آکم ان کم عون . 
ایمان به پیامبر صلی اللّه علیه و آله از ایمان یه خدا جدا نیست, همان 
یا ای او ار و 
با ها اه 
چرا که ابزار جهاد از طریق کمکهای مالی فراهم می‌گردد. 


سورة الصف(61):؛ آية 12 پز ان 1۳۹ 


(ایه 12)- تا اینجا سه رکن اساسی از ارکان این تجارت بزرگ مشخص شد 
«خریدار» خداست و «فروشنده» انسانهای با ایمان,. «و متاع» جانها و 
۳ اکنون نوبت به رکن چهارم می‌رسد که بهای اين معامله عظیم 
بهشت داخل می‌کند که نهرها از زیر درختانش جاری است و در مسکنهای 
پاکیزه در بهشت جاویدان جای می‌دهد, و اين پیروزی عظیم است» (یغفر 
لکم ذنوبکم برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 175 

فتفخاکم سا سرخ هن ما اابار ه اکن طهفی سنا فون وی 
الفوز العظیم) ۱ 

.در مرحله پاداش اخروی لخست به سراغ امرزش گناهان می‌ر ود چرا که 
بیشترین ناراحتی فکر انسان از گناهان خویش است.: همچلنین این تعبیر 
نشان می‌دهد که نخستین هدیه الهی به شهیدان راهش این است که تمام 
گناهانشان را می‌بخشد. 


سورة الصف(61): آية 13 ی 175۳ 


(آیه 13)- در این أبة به دو شاخه از مواهب الهی در دنیا نیز اشاره کرده, 
می‌فرماید: «و (نعمت) دیگری که آن را دوست دارید به شما می‌بخشد, و 
ان یاری خداوند, و پیروزی نزدیک است» (و اخری تحبونها نصر من الله و 
چه تجارت پرسود و پربرکتی؟ که سراسرش فتح و پیروزی و نعمت و 
رحمت است. 

سپس به همین دلیل به مومنان در مورد این تجارت بزرگ تبریک ۳ 
می‌افزاید: «و مومنان را بشارت ده» به این پیروزی بزرگ (و بشر 


۱ 


سور ه الصف(61): نم 14 


اشاره 


(آیه 14)- همچون حواریون باشید! در اين آیه که آخرین آیه سوره صف 
می‌باشد باز تکیه و تاکید روی امر «جهاد» است که محور اصلی سوره را 
مطلبی مهمتر از عنوان بهشت و نعمتهای بهشتی ارائه داده, می‌فرماید: 
«ای کسانی که ایمان اورده‌اید! یاوران خدا باشید» (یا ایها الذین امنوا 
کونوا انصار الله). 

سپس به یک نمونه تاریخی اشاره ضی کنز تا بدانند این راه بدون رهرو 
نبوده و نیست, می‌افزاید: «همان گونه که عیسی بن مریم به حواریون 
گفت: چه کسانی در راه خدا پاوران من هستند»؟! (کما قال عیسی ابن 
مریم للحواربین من انصاری الی اه 

و صواربین (دز پاسم: | خهایت افاز) گفتتته ,ما باورانخداتیمن: (قال 
الحواریون نحن انصار الله). برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 176 

و و در همین مسیر با دشمنان حق به مبارزه برخاستند «#در این هنگام 
گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند (و به حواریون پیوستند) و گروهی 
کافر شدند» (فآمنت طائفة من بلی اسرائیل و کفرت طائفة). 

اینجا بود که نصرت و یاری ما به کمک آنها شتافت «ما کسانی را که ایمان 
آورده بودند در برابر دشمنانشان ی کزديمء و سر انجام بر آنان پیروز 
شدند» (فایدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاهرین). 

قفا نیز جوازبون. مخفد اضلی الله. غلیه. و ال هسید و به اين افتخار 
مفتخرید که یاوران اللّه و رسول خدا| می‌باشید, و همان گونه که حواریون 
بر دشمنان غلبه کردند شما نیز پیروز خواهید شد. 


خوار فم دض 175 


در قران مجید پنج بار از حواریون مسیح (ع) یاد شده که دو بار در همین 
سوره است. این تعبیر اشاره به دوازده نفر از یاران خاص حضرت مسیح 
است که نام آنها در انجیلهای کنونی (انجیل ملّی و لوقا باب 6) ذکر شده 
است. 

در کدی آمده انعت که تسیر کراشی اشلام ضای لاد غلیه. و آله ه کامی 
که ذر «عقیه» با جمعی از اهل مدینه که براق بیعت. آمده بودند رو به ره 
شد فر مود: دوازده نفر از خودتان را انتخاب و به من معرفی کنید که اینها 
نماینده قوم خود باشند, همان گونه که حواریون نسبت به عیسی بن مریم 
بوده‌اند و اين نیز اهمیت مقام آن بزرگواران را نشان می‌دهد. 

«پایان سوره صف» 

نقر کر بده خفشتیر تجو نهه جرخ 177 


سوره جمعه [62] ۰ ص .۰ 177 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و 11 آیه است 


محتوای سوره. ۰ص : 177 


این سوره در حقیقت بر دو محور اساسی دور می‌زند: 
نخست توجه به توحید و صفات خدا و هدف از بعئت پیامبر اسلام صلّی اللّه 
مت ان و مساله معاده و دیگری برتامه سازنده نماز جمعه و بعضی از 


فضیلت تلاوت سوره: ی رن 177 


در فضیلت تلاوت این سوره- چه مستقلا و پا در ضمن نمازهای یو مبه- 
روایات بسیاری وارد شده است. 

در حدیثی از : اوه خا اه و اه می‌خوانیم: «هر کس سوره 
جمعه را بخوا نت خداهند ۵ قداد کسایی که در مار معه یر کت می که 
و کسانی که شرکت نمی‌کنند در تمام بلاد مسلمین به او ده حسنه 
می‌ بخشد». 

قابل ذکر است, با این که عدول از سوره توحید و «قل يا ایها الکافرون» 
به سوره‌های دیگر در قرائت ا حا مت این معا هی حضوضی ما 
جمعه استثنا و عدول از آنها به سوره «جمعه» و «منافقون» جایز بلکه 
مستحب شمرده شده است. 


بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الجمعق(62): آية 1 ی 2 177 


(آیه 1)- این سوره نیز با تسبیح و تقدیس پروردگار شروع می‌شود, و به 
قسمتی از صفات جمال و جلال و اسماء حسنای او اشاره می‌کند که در 

حقیقت بر گزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 179 

مقدمه‌ای است برای بحثهای آینده. 

می‌فرماید: «انچه در اسمانها و انچه در زمین است همواره تسبیح خدا 
می‌گویند» و با زبان حال و قال او را از تمام نقایص و عیوب پاک 
می‌شمرند (یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض). 

خداوندی که «مالک و حاکم است., و از هر عیب و نقصی مبژاست» (الملک 
القدوس). 

خداوندی که «عزیز و حکیم است» (العزیز الحکیم). 

و به این ترتیب نخست بر «مالکیت و حاکمیت» و سپس «منزه بودن او از 
هر گونه ظلم و ستم و نقص» تأکید می‌کند. زیرا با توجه به مظالم 
بی‌حساب ملوک و شاهان واژه «ملک» تداعی معانی نامقدسی می‌کند که 
با کلمه ی همه شستشو می‌شود. 


سورة الجمعة(62): آية 2 و نم 17۳۱۲ 


(آیه 2)- بعد از اين اشاره کوتام و پر معنی به مسأله توحید و صفات خدا, 
به مسأله بعثت پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله و هدف از اين رسالت 
بزرگ که در ارتباط با عزیز و حکیم و قدوس بودن خداوند است پرداخته. 
صو وید" «او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از 
خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها می‌خواند» (هو الذی بعث فی 
و ات ۱ ۱ 

و در پرتو این تلاوت. «انها را تزکیه می‌کند, و به انها کتاب (قران) و حکمت 
فف آموز که (و ي زکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة). 

«هر چند پیش ان.ان در کضر اهین آشکاری بودند»؟ (و ان کانوا من قبل لفی 
قال و 1 

پیامبر اسلام از میان همین گروه درس نخوانده برخاسته تا عظمت رسالت 
او را روشن سازد, کتابی مثل قران با اين محتوای عمیق و عظیم, محال 
است زائیده فکر بشر باشد آن هم بشری که نه خود درس خوانده, و نه در 
محیط علم و دانش پرورش يافته است. این نوری است که از ظلمت 
برخاسته, و این خود معجزه‌ای است اشکار و سندی است روشن بر 
حقانیت او. برگزیده تفسیر نمونه, 5 ص: 179 

در آیه فوق هدف این بعثت را در سه امر خلاصه کرده که یکی جنبه 
مقدماتی دارد و آن تلاوت آیات الهی است, و دو قسمت دیگر یعنی 
۳ و «تعلیم کتاب و حکمت» دو هدف بزرگ نهائی را 
تشکیل می‌دهد. 

ی ی سای مد 
و دانش, و هم اخلاق و عمل, پرورش دهد تا به وسیله اين دو بال بر 
آسمان سعادت پرواز کنند, نی 
او نائل شوند. 


(آیه 3)- ولی از آنجا که پیامبر اسلام تنهز مبعوث به این قوم «امی» نبود, 
بلکه دعوتش همه جهانیان زا دز نز مفف طرفت در این آیه. می‌آفزاید؛ و 
رسول است بر گروه دیگری ِ مقمنان) که هنوز به آنها ملحق نشده‌اند» 
(و آخرین منهم لما یلحقوا بهم 

به این ترتیب آیه فوق تمام 0 را که بعد از صحابه بامید خن اللّه 
له ی آله به وجوه آمدند از عوب: هو عجم شامل می‌شود. 
و از آنجا که همه این امور از قدرت و حکمت خداوند سر چشمه فش دنر 
در پایان ایه می‌افزاید: «و او عزیز و حکیم است» (و هو العزیز الحکیم). 


سورة الجمعة(62): آیة 4 ون من ۵ 3 17 


(اه شین به آنن تعمت رک بعی: بت یام کراسی شام خی 
ال علیه و آله و برنامه تعلیم و تربیت او اشاره کرده, می‌افزاید: «اين 
فضل خداست که به هر کس بخواهد (و شایسته بداند) می‌بخشد. و 
فد اصصاعب فصل ای ات لین سا موش شا مالمده 
الفضل العظیم). 


سورة الجمعة(62): آية 5 او 3 173 


(آیه 5)- چارپائی بر او کتابی چند! در بعضی از روایات آمده است که هرد 
می‌گفتند: اگر محمّد به رسالت مبعوث شده رسالتش شامل حال ما 
نیست, لذا به آنها گوشزد می‌کند که اگر کتب آسمانی خود را دقیقا خوانده 
و غفل مت دیق این تن را تم کته جرا کط شارت ایور سار 
اسلاخ ضای االه له و آله ی آن آمده است: 
می‌فرماید: «کسانی که مکلف به تورات شدند ولی حق آن را ادا نکردند 
مانند درازگوشی هستند که کتابهائی حمل می‌کند» آن را بر دوش می کشتند 
اما چیزی از آن برگزیده تفسیر نمونه, ج 5, ص: 190 
ِِِ (مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل 
راا. 
انم کحم از مد راشی که صا هسام تورات با طامت ان قافت کروند 
با که انديشه در محتوای آن داشته باشند و عمل کنند همانند همین 
حیوانی هستند که در حماقت و نادانی ضرب المثل و مشهور خاص و عام 
است. 
سپس در ادامه این مثل می‌افزاید: «گروهی که آیات خدا را انکار کردند 
سال بوی<د ارت نی بل القوم الذیت کها بایات الله). 
و در پایان آیه در یک جمله کوتاه و پر معنی می‌فر ماید: و خداوند قوم 
شم کر دا هدایت تم که و آله ا بسعق القوض الط امین 
درست است که هدایت کار خداست.؛ اما زمینه لا زم دارد, و ز مینه از که 
روح حق طلبی و حق جوثی است باید از ناحیه خود انسانها فراهم شود و 
ستمگران از این مرحله دورند. ۳ 
۳ روایات اسلامی در نکوهش عالمان بی‌عمل تعبیرات ت تکان دهنده‌ای امده 
اشتت : اه جمای از سول حدا صلی الاه عون ال قل سوم که فر وه 
«هر کس علمش افزوده شود ولی بر هدایتش نیفزاید, این علم, جز دوری 
ازکا رای ام ساصلی عفار 7 
و بدون شک وجود چنین علما و دانشمندانی, بزرگترین بلا برای یک جامعه 
۳ موی 0 عالمشان چنین باشد, سرنوشت 
شبان, گوسفندان را از خر را ات یه کا بات سب ال 
گوسفندانی که شبانشان گرگان باشند. 


(آیه 6)- گفتیم بهود خود را امتی برگزیده. و به اصطلاح تافته‌ای جدا بافته 
هد آنستند: خی اف ادعا می‌کردند که پسران خدا هستند! و گاه خود را 
دوستان خاص خداوند قلمداد می‌کردند, چنانکه در آیه 18 سوره مائده 
آمده است. 5 

قران در مقابل این بلند پروازیهای بی‌دلیل, ان هم از ناحیه گروهی که 
حامل برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص: 191 

کتاب الهی بودند اما عامل به. آن: ننودند: می‌کوند: به. آنها <«یکو: ۱ 
بهودیان! اگر گمان می‌کنید که (فقط) شما دوستان خدائید نه سایر ت 
پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می‌گوئید» تا به لقای محبوبتان بر سید 
(قل يا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا 
الموت ان کنتم صادقین). 

چرا که 99 همیشه مشتاق لقای دوست است؛ و می‌دانیم که لقای 
معنوی پروردگار در قیامت رخ می‌دهد. اگر شما راست قن وت پس چرا 
این قدر به زندگی دنیا چسبیده‌اید؟ چرا این قدر از مرگ وحشت دارید؟ 


سورة الجمعغ(62): آية 7 و ی ۲۳۱ 


(آیه 7- سیس به دلیل اصلی وحشت آنها از مز گ اشاره کرده, می‌افزاید: 
توص ات ای صر يم تم تاه بو ای الم که ای تن 
فرستاده‌اند» ( و ( موه اند نما قدافت ت ایدیهم). 

در حقیقت ترس انسان از مرگ به خاطر یکی از دو عامل است: یا به 
ژندکی بقد از هرک انمان: تذارت, و مرگ را هیولای فنا و نیستی می‌پندارد. 
و طبیعی است که انسان از نیستی و عدم بگریزد. 

و یا اين که به جهان پس از مرگ معتقد است اما پرونده اعمال خود را 
چنان تاریک و سیاه و خالی از حسنات می‌بیند که از حضور در آن دادگاه 
0 و از آنجا که بهود معتقد به معاد و جهان پس از 
مرگ بودند طبعا علت وحشت نها از مر گ» عامل دوم بود. 


سورة الجمعة(62): آية 8 وا ی ۳۱۲۵ 


(آیه 8)- ولی مسلما اين وحشت و اضطراب مشکلی را حل نمی‌کند مرگ 
شتری است که بر در خانه همه خوابیده است لذا قران می‌گوید: ای 
ملاقات خواهد کرد» (قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم). 

*سپس به سوی کسی که دانای پنهان و آشکار است بازگردانده می‌ شوید 
ات شما را از آنچه انجام می‌دادید خبر می‌دهد» (ثم تردون الی عالم 


ِ و الشهادة فینبتکم بما کنتم تعملون). برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص 


قانون مرگ از عمومی‌ترین و گسترده‌ترین قوانین این عالم است. انبیا 
بزرگ الهی و فرشتگان مقرب همه می‌میرند, و جز ذات پاک خداوند در این 
جهان باقی نمی‌ماند, «کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و 
الاکر ام ». 

۹ ذل وا حشا ری اعصال مهم اند ار ما اعمال سد ان 
دقیقا آگاه است. 

بنابر این تنها رام برای پایان دادن به این وحشت؛ پاکسازی اعمال. ۲ 
شستشوی دل از آلودگی گناه می‌باشد که هر کس حسابش پاک است از 
محاسبه اش چه باک. 


اشاره 


(آیه 9) 


فنان تذول: یی رم : 9[ 


در شان نزول اين آیه و سه آیه بعد يا خصوص آخرین آیه اين سوره روایات 
نقل شده و همه آنها از اين معنی خبر می‌دهد که در یکی از سالها 
که مردم مدینه گرفتا ر خشکسالی و گرسنگی و افزایش نرخ اجناس شده 
بودند «دحیه» با کاروانی از شام فرا رسید و با خود مواد غذاتی آوزده نود 
دز حالی رخف و با منز ضلی لاه علنه و له سول خیم داد 
جمعه بود. 
طبق معمول برای اعلام ورود کاروان طبل زدند و حتی بعضی دیگر آلات 
موسیقی را نواختند. مردم با سرعت خود را به بازار رساندند, در این هنگام 
مسلمانانی که در مسجد برای نماز اجتماع کرده بودند خطبه را رها کرده و 
برای تامین نیازهای خود به سوی بازار شتافتند. تنها دوازده مرد و یک زن 
در مسجد باقی ماندند- آیه نازل شد و آنها را سخت مذشت کرد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «اگر این گروه اندک هم می‌رفتند از 
اتتمان نی بر آنها می‌بازید.» 


تفسیر: ۳ قرع 9و 


بزرگترین اجتماع عبادی- سیاسی هفته در آیات گذشته بحثهای فشرده‌ای 
پیرامون توحید و نبوت و معاد. و نیز مذمت بهود دنیا پرست آمده بود در 
اینجا به گفتگو پیرامون یکی از مهمترین وظائف اسلامی که در تقویت 
پایه‌های ایمان "7 فوق العاده دارد. و از یک نظر برگزیده تفسیر نمونه, 
جظء ص: 193 

هدف اصلی سوره را تشکیل می‌دهد, یعنی نماز جمعه و بعضی از احکام 
آن می‌پردازد. 

نخست همه مسلمانان را مخاطب قرار داده. می‌فرماید: «ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید! هنگامی که برای نماز روز جمعه اذان گفته می‌شود به 
سوی ذکر خدا (خطبه و نماز) بشتابید و خرید و فروش را رها کنید. این 
برای شما بهتر است ار می‌دانستید» (يا ایها الذین امنوا اذا نودی للصلاة 
من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم 
تعلمون). , 

موظفند کسب و کار را رها کرده به سوی نماز که مهمترین یاد خداست 
البته ترک خرید و فروش مفهوم وسیعی دارد که هر کار مزاحمی را شامل 
می‌ شود. 

منظور از «ذکر الله» در درجه اول «نماز» است. ولی می‌دانيم خطبه‌های 
نماز جمعه هم که آمیخته با ذکر خداست., در حقیقت بخشی از نماز جمعه 
است, بنابر اين باید برای شرکت در آن نیز تسریع کرد. 


سورة الجمعة(62): آية 10 ی ۶ 103 


(آیه 0- در این ۳1 می‌افزاید: «و هنگامی که نماز پایان گرفت (شما 
ازادید) در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا| بطلبید و خدا را بسیار یاد 
کنید شاید رستگار شوید» (فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض و ابتفوا 


من فصضل للع و آدکروا الله کشرا تعاکم تفلخون . 


سور هة الجمعة(62): 11 


اشاره 


زا در ار ان ورن کیان که سر اس ای ات نون 
را به هنگام نماز جمعه رها کردند و برای خرید از قافله تازه وارد به بازار 
شتافتند شدیدا مورد ملامت قرار داده. می‌گوید: «هنگامی که آنها تجارت با 
سرگرمی و لهوی را ببینند پراکنده می‌شوند و به سوی آن می‌روند, و تو را 
ایستاده (در حالي که خطبه نماز جمعه می‌خوانی) به حال خود رها 
می‌کنند» (و اذ| راوا تجارة او لهوا 0 الیها و ترکوک قائما). 

ولی به آنها «بگو: آنچه نزد خداست بهنر از لهو و تجارت است و خداوند 
تر گو دم تفسیر نمونه؛ 3 ص. : 184 

رین رید ان است ۰ قل عا غند الخفتر مه اللت فسی. تارج 
و الله خیر الرازقین). 

ثواب و پاداش الهی و برکاتی که از حضور در نماز جمعه و شنیدن مواعظ 
و اندرزهای پیامبر صلی اللّه علیه و آله و تربیت معنوی و روحانی عائد شما 
می‌شود قابل مقایسه با هیچ چیز دیگر نیست. و اگر از این می‌ترسید که 
روزی شما بریده شود اشتباه می‌کنید, و بهترین روزی دهندگان 
تعبیر «لهو» اشاره به طبل و سایر آلات لهوی است که به هنگام ورود 
قافله تازه‌ای به مدینه می‌زدند که هم نوعی اخبار و اعلام بود و هم 





1- نخستین نماز جمعه در اسلام: ۰ ص‌ : 184 


در بعضی از روایات اسلامی آمده است که مسلمانان مدینه, پیش از آن 
اه اس اه هد اه سوت ور با یکدیگر صحبت کردند و گفتند: 
یهود در یک روز هفته اجتماع می‌کنند (روز شنبه) و نصاری نیز روز برای 
اجتماع دارند (یکشنبه) خوب است ما هم روزی قرار دهیم و در آن روز 
جمع شویم و ذکر خدا گوئیم و شکر او را به جا آوریم, آنها روز قبل از شنبه 
را که در آن زمان «یوم العروبه» نامیده می‌شد. برای این هدف برگزیدند, 
و به سراغ «اسعد بن زراره» (یکی از بزرگان مدینه) رفتند, او نماز را به 
صورت جماعت با آنها 1 
باه ی او ها وا و 

و این نخستین جمعه‌ای بود که در اسلام تشکیل شد. 

اما اولین جمعه‌ای که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله با اصحابش تشکیل 
دادند, هنگامی بود که به مدینه هجرت کرد, وازد فده شد: وف آن: روز روز 
دوشنبه دوازدهم ربیع الاول هنگام ظهر بود, حضرت, چهار روز در «قبا» 
ماندند و مسجد قبا را بنیان نهادند. سپس روز جمعه به سوی مدینه حرکت 
کرد و به هنگام نماز جمعه به محله برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 195 
«بنی سالم» رسید, و مراسم نماز جمعه را در آنجا برپاداشت. و اين اولین 
جمعه‌ای بود که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در اسلام به جا آورد, 
خطبه‌ای هم در این نماز جمعه خواند که اولین خطبه حضرت در مدینه بود. 


2 اهمیت نماز جمعه: هجو رن 9 9 1 


بهترین دلیل بر اهمیت این فریضه بزرگ اسلامی قبل از هر چیز آیات همین 
سوره است, که به همه مسلمانان و اهل ایمان دستور می‌دهد به مجض 
شنیدن اذان جمعه به سوی ان بشتابند, و هرگونه کسب و کار و برنامه 
مزاحم را ترک گویند. 

در احادیث اسلامی نیز تأکیدهای فراوانی وارد شده است از جمله در 
خطبه‌ای که موافق و مخالف آن را از پیامبر گرامی اشبلام خر الله علیه 
و آله نقل کرده‌اند آمده: 

«خداوند نماز جمعه را بر بر شم واجب کرده هر کتتن آن را در حیات من با 
بعد از وفات من از روی استخفاف یا انکار تری کند خداوند او را پریشان 
می‌کند, و به کار او برکت نمی‌دهد, بدانید نماز او قبول نمی‌شود., بدانید 
زکات او قبول نمی‌شود. بدانید حح او قبول نمی‌شود بدانید اعمال نیک او 
قبول نخواهد شد تا از این کار توبه کند»! البته باید توجه داشت که 
مذمتهای شدیدی که در مورد ترک تماز جععه آمده در صورتی انستت که 
نماز جمعه واجب عینی باشد. 


3- فلسفه نماز عبادی- سیاسی جمعه: بخ کون : 1893 


نماز جمعه, قبل از هر چیز یک عبادت بزرگ دسته جمعی است, و آثر 
عقوم غبادات را که ای روج حانر و شون دول اک 
زدودن زنگار معصیت از قلب می‌باشد در بردارد. 

و اما از نظر اجتماعی و سیاسی, یک کنگره عظیم هفتگی است که بعد از 
کنگره سالانه حح, بزرگترین کنگره اسلامی و سای و 
نحانت اد کمن ارم ضلی: الله علیه و اله. نقل. ند که عم ده 
کسانی است که قادر به شرکت در مراسم حع نیستند.» 

در حقیقت اسلام, به سه اجتماع رو اهمیت می‌دهد: برگزیده تفسیر 
نمونه, ج5, ص؛ 186 

اختماغات ووزانه که: دز مار حماعت حاضل من‌فنود: 

اجتماع هفتگی که در مراسم نماز جمعه است. 

و اخماع عد کففر کار خانه خدا هر سال یک بای اتخاه خی کیزد. 

نقش نماز جمعه در اين میان بسیار مهم است بخصوص این که یکی از 
برنامه‌های خطیب در خطبه نماز جمعه, ذکر مسائل مهم سیاسی و 
اجتماعی و اقتصادی است. 

«پایان سوره جمعه» 

برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 197 


سوره منافقون [631] وه گر : 187 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و دارای 1 آیه است 


محتوای سوره. ۰ص 197 


سوره منافقون از سوره‌های پر محتواست که مجور اضلی بحثهای ان را 
می‌توان در چهار بخش خلاصه کرد: 

اس ها نصا ند و رل نون فشست اس ات 

2- برحذر داشتن مومنان از توطثه‌های منافقان. 

دار ماک صامتساوت ضا اما را ار راهان ری 
4- توصیه به انفاق در راه خدا, و بهره‌گیری از اموال, پیش از آن که و 
فرا رسد و آتنش خسرت. به.جان انسان بیفتد. 


فضیلت تلاوت سوره: ۰ ص‌ : 19.7 


فرتحذی از تخمیر کر آمی الاخ‌صضلی لاه غاهو ال آامده ات 

«کسی که سوره منافقون را بخواند از هرگونه نفاق پاک می‌شود». 

در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: «بر هر مومنی از شیعیان 
ما لازم است که در شب جمعه سوره جمعه و سبح اسم ربک الاعلی 
ی و بت ون ۲ ۰ سپس افزود: 
«هنگامی که چنین کند گوئی عمل رسول خدا| را انجام داده و جزا و 
پاداشش بر خدا بهشت است». 

مکرر گفته‌ايم که اين فضائل و آثار مهم نمی‌تواند تنها نتیجه تلاوت خالی از 
انديشه و عمل باشد, چرا که هرگز خواندن این سوره تنگم برنامه 
زندگی بر آن تطبیق شود روح نفاق را از انسان بیرون نمی‌برد. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 199 

سب له الر ی امه هام دا ی سا کر من اه 
نفاق و نشانه‌های منافقان! قبل از ورود در تفسیر این سوره ذکر مقدمه‌ای 
لامم. نف نطظر فی‌رت.ه آن این کم مساله.قای. ور متافقان کر اسلام, از 
تا سای ی سا سر خی لاه یم و اه وت وت تویر وه 

پایه‌های اسلام قوی, و پیروزی آن آشکار شد؛ و گر نه در مکه ۳ 
منافقی وجود نداشت. زیرا اظهار مخالفت بطور آشکار مشکل. و امسر 
ممکن بود, و لذ| دشمنان شکست خورده برای ادامه برنامه‌های تخریبی 
خود تغییر چهره داده, ظاهرا به صفوف مسلمانان پیو ستند, ولی در خفا به 
اعمال خود ادامه می‌دادند. 

منافقان رو به رو خواهد شد. و دشمنان سرسخت دیروز به صورت عوامل 
نفوذی امروز در لباس دوستان ظاهری جلوه‌گر می‌شوند, و از اینجاست که 
نه در 

ای هس کال ات که تناها توس بر 
کاشت خی اه که مهف سم اعها میا دای 
سا اش هر ی ال اد ای ارات اه 
مسأله به عنوان یک مسأله مورد نیاز فعلی, مورد بررسی دقیق قرار داد, و 

از آن برای مبارزه با روح نفاق و خطوط منافقین در جوامع اسلامی ار 
الهام گرفت 

بت وم کر این که خطظر ساففان بزای هر سامعه ان خطر هر شین 
بیشتر است., چرا که از یکسو شناخت آنها غالبا آسان نیست, و از سوی 


دیگر دشمنان داخلی هستند, و گاه چنان در تار و پود جامعه نفوذ می‌کنند 
که جدا ساختن آنها کار بسیار مشکلی است و از سوی سوم روابط مختلف 
آنها با تسایر اعضا خافعه کار مبارزم زا با آضا دشواز مارد 

به همین دلیل اسلام در طول تاریخ خود بیشترین ضربه را از منافقان 
خورده, برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 199 

و نیز به همین دلیل قرآن سخت‌ترین حملات خود را متوجه منافقان ساخته 
ها 6( یه کم اج زا تو ید۵ ار 


سورة المنافقون(63): اب 1 ۰ ص‌ : 1809 


(آیه 1)- نخستین سخنی را که قرآن در اینجا در باره منافقان مطرح می‌کند 
همان اظهار ایمان دروغین آنهاست که پایه اصلی نفاق را تشکیل می‌دهد, 
می‌فرماید: «هنگامی که منافقان نزد تو آیند می‌گویند, ما شهادت می‌دهیم 
که حتما تو رسول خدائی»! (|ذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول 
الله). 

سپس می‌افزاید: «خداوند می‌داند که تو فرستاده او هستی. ولی خداوند 
شهادت می‌دهد که منافقان دروغگو هستند» و به گفته خود ایمان ندارند (و 
الله یعلم انک لرسوله و الله یشهد ان المنافقین لکاذبون). چرا که آنها 
تمی‌خواستند, خبر از زسالت پیامبر صلی الله علیه. و اله بدهتد: بلکه 
می‌خواستند از اعتقاد خود به نبّت او خبر دهند و مسلما در اين خبر 
دروغگو بودند. 

و از اینجا نخستین نشانه نفاق, روشن می‌ شود و آن دوگانگی ظاهر و باطن 
است که با زبان کدا اظهار ایمان می‌کنند, ولی در دل آنها مطلقا خبری 
از ایمان نیست. این دروغگوئی محور اصلی نفاق را تشکیل می‌دهد. 
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(آیه 2( این آیه به دومین نشانه منافقین پرداخته, چنین هی کوند: «آنها 
سوگندهایشان را سپر ساخته‌اند. تا مردم را از راه خدا باز دارند» (اتخذوا 
ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله). 

«آنها کارهای بسیار بدی انجام می‌دهند» (انهم ساء ما کانوا پعملون). 

چرا که در طریق هدایت مردم به ائين حق, ایجاد مانع می‌نمایند, و چه 
عملی از این بدتر و زشت‌تر است؟ ‏ _ 

تعبیر «جثّه» (سپر) نشان می‌دهد که آنها دائما با مومنان در حال جنگ و 
ستیزند, و هرگز نباید فریب ظاهر سازی و چرب زبانی انها را خورد, زیرا 
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(آيه 3)- این آیه به علت اضلی این کوثه اعمال ناروا بزداخته, می‌افزاید؛ 
برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 190 

«اين به خاطر آن است که آنها نخست ایمان آوردنده شسیس کافر شدنه, و 
لذا بر دلهای انها مهر نهاده شده و حقیقت را درک نمی‌کنند» (ذلک بانهم 
آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون). 

منافقان دو گروهند, گروهی از اول ایمانشان صوری و ظاهری بوده. و 
گروه دیگر در آغاز ایمان حقیقی داشته‌اند سپس راه ارتداد و نفاق را پیش 
گرفته‌اند, ظاهر آیه مورد بحث گروه دوم را می‌گوید. 

و این سومین نشانه از نشانه‌های آنهاست که از درک حقائق روشن غالبا 
محرومند. 
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(آیه 4)- این آیه نشانه‌های بیشتری را از منافقین ارائه داده. می‌گوید: 
«هنگامی که آنها را می‌بینی جسم و قیافه آنان تو را در شگفتی فرو 
معسنه ره انا راهم ی اعساحیه مطاهری اراشته و صافه‌هاتی خالت 
دارند. 

علاوه بر این چنان شیرین و جذاب سخن می‌گویند که «اگر سخن بگویند به 
سخنانشان گوش فرا می‌دهی»! (و آن یقولوا تسمع لقولهم). 

جائی که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله ظاهرا تحت تأثیر جذابیت سخنان آنها 
قرار گیرد تکلیف دیگران روشن است. ۲ 

اين از نظر ظاهر و اما از نظر باطن, «گوثی چوبهای خشکی هستند که به 
دیوار تکیه داده شده‌اند» (کانهم خشب مسندة). 

اجسامی بی‌روح. و صورتهائی بی‌معنی و هیکلهائی توخالی دارند, نه از خود 
استقلالی, نه در درون نور و صفائی و نه اراده و تصمیم محکم و ایمانی 
دارند, درست همچون چوبهائی خشک تکیه زده بر دیوار! سپس می‌افزاید: 
آنها چنان بو غالی و‌فاید توکل بر خذا و‌اعماد بر تفس سستد که در 
فریادی از هر جا بلند شود ان را بر ضد خود می‌پندارند» (یحسبون کل 
صیحة علیهم). ٍ 

ترس و وحشتی عجیب همیشه بر قلب و جان انها حکم فرماست. و یک 
عات ‏ سای هس اه ان رفح اما یا قرا کرفته. ات 
بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص .۰ ۱ 

قرف بانان یه به شاهیه ضلی ال علیه.و آلد خشدار می‌ذهد که «ایتا 
دشمنان واقعی تو هستند پس از آنها بر حذر باش» (هم العدو فاحذرهم). 
سیس می‌گوید؛ «خداوند آنها را بکشد, چگوته از حق منحرف می‌شوند» ؟! 


(قاتلهم الله انی یوّفکون). 


اشاره 


(آیه 5) 


فنان تذول: میب فرع :91( 


برای این آیه و سه آیه بعد شأن نزول مفصلی نقل شده که خلاصه آن 
چنین است: بعد از غزوه بنی المصطلق (جنگی که در سال ششم هجرت 
در سرزمین «قدید» واقع شد) دو نفر از مسلمانان. یکی از طایفه انصار و 
دیگری از مهاجران به هنگام گرفتن آب از چاه با هم اختلاف پیدا کردند, 
«عبد الله بن ابی» که از سرکرده‌های معروف منافقان بود به یاری مرد 
انصاری شتافت, و مشاجره لفظی شدیدی در مان ات هدر رفتتر گید 
للّه بن ابی. سخت, خشمگین شد., و در حالی که جمعی از قومش نزد او 
بودند گفت: «به خدا سوگند اگر به مدینه بازگردیم. عزیزان, ذلیلان را 
بیرون خواهند کرد» و منظورش از عزیزان, خود و اتباعش بود و از ذلیلان 
مهاجران. سپس رو به اطرافیانش کرد و گفت: این نتیجه کاری است که 
شما به نتر خودتان آوردید: این گروه را در شهر خود جای دادید و اموالتان 
را با آنها قسمت کردید: هرگاه باقیمانده غذای خودتان را ؛ به مثل این مرد 
(اشاره به مرد مهاجر) نمی‌دادید برگردن شما سوار نمی‌شدند. 
در اینجا «زید بن ارقم» که در آن وقت جوانی نوخاسته بود. رو به «عبد 
اللّه بن ابی» کرد و گفت به خدا سوگند ذلیل و قلیل توئی! دح دای 
الله عایه و القدن عبت آلمیته یت مصامین است, یه الب دا رد 
خاموش باش تو باید بازی کنی ای کودک! زید بن ارقم خدمت رسول خدا 
صلی الله علیه و اله امد و ماجرا را نقل کرد. 
پیاخیر صلیه الله علية و اله. کی را به‌ سرا اند آللی» فرستان. قزر شوه: 
ار ام ی 

لله گفین: به خدائی که کتاب آسمانی بر تو نازل کرده من چیزی 
۳ و «زید» ,دروغ می‌گوید. 
سپس پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داد تمام آن روز و تمام شب را 
لشکریان به راه ادامه برگزیدم تفسیر نمونه, ج5, ص: 192 
دهند, سر انجام پیامبر صلّی اللّه علیه و آله وارد مدینه شد. 
زید بن ارقم می‌گوید: من از شدت اندوه و شرم در خانه ماندم و بیرون 
یامدم. 
در این هنگام سوره ,منافقین نازل شد؛ 9 را تصدیق, و عبد اللّه را 
تکذیب کرد.سامند ضلی الاه غلیه و آله. توس ند را کرفت و فرمود ای 
جوان! خداوند سخن تو را تصدیق کرد خداوند آباتف از قرآن را در باره 
آنچه تو گفته بودي نازل کرد. 
فکامی که این ابات تازل. شند و فرع ند الله ظاهر کشت بعضی نه اد 


رس 


گفتند: 


از ی اللّه 
شرت را ان ده شتضا نیو ان کفته فن اسخا ۱ ۹ 
تعالوا) نازل گردید. 


تفسیر: ۳ یی فا( 


نشانه‌های دیگری از منافقان- این آیه و آیات بعد از آن همچنان ادامه بیان 
اعمال منافقان و نشانه‌های گوناگون آنهاست, می‌فرماید: «هنگامی که به 
آها کته‌شود: بیانید تا رصول کدا برای, شما استعقار کنو سرهای خیوررا 
(از روی استهزاء و کبر و غرور) تکان می‌دهند و انها را می‌بینی که از 
شختان تق اعراسن: کویم و کر می‌وزرنه» (و انا قیل اهم الما بستفد 
لکم رسول الله لووا روسهم و رايتهم یصدون و هم مستکبرون). 

روشن است که روح اسلام, تسلیم در برابر حق است و کبر و غرور 
هميشه مانع این تسلیم است., به همین دلیل یکی از نشانه‌های منافقان, 
بلکه یکی از انگیزه‌های نفاق را همین خود خواهی و خود برتربینی و غرور 
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(آیه 6)- در این آیه برای رفع هرگونه ابهام در این زمینه ر می‌افزاید: به 
فرض که آنها نزد تو بيایند و برای آنها استغفار کنی, زمینه آمرزش در آنها 
وجود ندارد بنابر اين رای ها عات و واه اسار کی ۱ 
وان را شا سا یم سرت ام اما 
تستغفر لهم لن یغفر الله لهم). 

دلبل ان هم این اشت که «خداهنه قمم قاس را هذانت کم کید (ان اد 
لا یهدی القوم الفاسقین). چرا که در گناه اصرار می‌ورزند و در برابر حق 
مستکبرند. 

استغفار پيامبر صلّی اللّه علیه و آله تنها در صورتی اثرٍ می‌گذارد که زمینه 
مساعد و قابلیت لا زم فراهم شود اگر به راستی آنها توبه کنند و سر 
تسلیم در مقابل چق فرود آورند, برگزیده تفسیر نمونه, جظ, ص: 193 
استغفار پیامبر صلّی 0 و شفاعت او مسلما موثر است, و در 


سورة المنافقون(63): ان 7 ۰ ص‌ : 193 


(آیه 7)- سپس به یکی از گفته‌های بسیار زشت آنها که روشنترین گواه 
نفاق آنها محسوب می‌شود اشاره کرده, می‌فرماید: «انها کسانی هستند 
که می‌گویند: به افرادی که نزد رسول خدا هستند انفاق نکنید (و از اموال 
و امکانات خود در اختیار انها قرار ندهید) تا پراکنده شوند» (هم الذین 
یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی بنفضوا). 

غافل از اين که «خزائن اسمانها و زمین از آن خداست ولی منافقان 
نمی‌فهمند» (و لله خزائن السماوات و الارض و لکن المنافقین لا یفقهون). 
این بینواها نمی‌دانند که هر کس هر چه دارد از خدا دارد, اگر «انصار» 
می‌توانند به خمماجر ان باه دفته.و آما یا دز اموال خود ممیم کتند آین 
زار کتریم افتخاری است که نصیبشان شده, نه تنها نباید منتی بکذار ند 
بلکه باید خدا را بر اين توفیق بزرگ شکر گویند. 
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(ایه 8)- سپس به یکی دیگر از نفرت انگیزترین سخنان انها اشاره کرده, 
می‌افزاید: «انها می‌گویند: اگر به مدینه باز گردیم, عزیزان ذلیلان را بیرون 
می‌کنند»! (یقولون لثن رجعنا الی المدينة لیخرجن الاعز منها الاذل). 
این همان گفتاری است که از دهان آلوده «عبد اللّه بن ابی» خارج شد. 
ار ۱ ۱ ۹ ۱ 
مومنان مهاجر را بیرون می‌کنیم.. _ , 
سیس قران پاسخ دندان شکنی به انان داده, می‌گوید: «عزت مخصوص 
خدا و رسول او و مقمنان است ولی منافقان نمی‌دانند» (و لله العزة و 
لرسوله و للموّمنین و لکن المنافقین لا یعلمون). 
تنها منافقان مدینه نبودند که این سخن را در برابر مقمنان مهاجر گفتند 
تلکه قبل از آنها نیز سران فرن در مک می کسند اکر این کرو اند 
مسلمان ففتن. ز در ین افتصادی گرا دهیم» پا ان بیرونشان 
اور نیز دولتهای به پندار این که خرائن ان و زمین را در 
اختیار دارند می‌گویند ملتهائی را که در برابر ما تسلیم نمی‌شوند باید در 
محاصره اقتصادی قرار داد تا بر سر عقل 71 و تسلیم شوند! این کوردلان 
خبر ندارند که با یک اشاره خداوند تمام ثروتها و امکانانشان بر باد می ر ود 
و عزت پوشالی آنها دستخوش فنا می‌گردد. 
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(آیه 9)- اموال و فرزندان شما را از اد خدا غافل نکنند! از آنجا که یکی 
از عوامل مهم نفاق حب ب دنیاء و علاقه افراطی به اموال و فرزندان است., 
در اینجا مومنان را از چنین علاقه افراطی باز قی‌دآ رد می‌گوید: 

«اق کنشانی که ایمان: آوزده‌آید! اموال و فر:ندانتان شما را از باد خدا 
غافل نکند»! (یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم و لا اولادکم عن ذکر الله). 
«و کسانی که چنین کنند زیانکارانند» (و من یفعل ذلک فاولتک هم 
الخاسرون). ۲ 

درست است که اموال و اولاد از مواهب الهی هستند, ولی تا انجا که از 
انها در راه خدا و برای نیل به سعادت کمک گرفته شود, اما اگر علاقه 
افراطی , ما در ان اساشع کوا اسان فش کر ها سوت 


می‌ شوند. 
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(آیه 0)- سپس به دنبال این اخطار شدید به مومنان دستور انفاق در راه 
خدا را صادر کرده, می‌فرماید: «و از آنچه به شما روزی داده‌ايم انفاق کنید 
مرا مدت کمی به تاخیر نینداختی تا (در راه خدا) صدقه دهم و از صالحان 
باشم»؟! (و انفقوا من ما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول 
رب لو لا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین). 

در ذیل آبه می‌گوید: «من انفاق کنم و از صالحان شوم » این تعبیر بیانگر 
بر ری انفاق ِ صالح بودن انسان است. ٍ 
بسیارند کسانی که وقتی چشم برزخی پیدا می‌کنند و خود را در اخرین 
لحظات زندگی و در آستانه قیامت می‌بینند. و پرده‌های غفلت و بی‌خبری از 
جلو برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 195 

چشمان آنها کنار می‌رود, و می‌بینند باید اموال و سرمایه‌ها ژا دزن .2 
بروند پشیمان فیصوت( و تقاضای باز گشت به ود کیت می‌کنند تا جبران 
کنند ولی دست رد بر سینه آنها گذارده می‌شود. چرا که سثت الهی است 
که این راه. بازگشت ندارد! 


سورة المنافقون(63): آية 11 ی ی 1956 


(آیه 11)- در آخرین آیه با قاطعیت تمام, می‌افزاید: «و خداوند هرگز 
رفر ک) کسفی زا هنکافی که اجل هرا رسه هاخیر میداد ره ان 
خر الله نفسا اذا جاء اجلها). 

چنانکه در آیه 34 سوره اعراف می‌خوانیم: «هنگامی که مرگ آنها فرا 
ز تاه تقریی: ساعت ۳ ۱1۳ تأخیر می‌کنند». 

و سر انجام آیه را با این جمله پایان می‌دهد. «و خداوند به آنچه انجام 
می‌دهید آگاه است » (و الله خبیر بما تعملون). ٍ 

و همه انها را برای پاداش و کیفر, ثبت کرده و در برابر همه آنها به شما 
جز| می د هد. 

«پایان سوره منافقون» 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 197 


سوره تغابن [641] ۰ص : 197 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و 19 آیه است 


محتوای سوره. ۰ص : 197 


لحن آیات اخیر این سوره, با سوره‌های مدنی هماهنگ است., ولی ند آن: 
نا سفرت‌های. مکی خواففتر. است:.آضا نه.ضر عال ها مخضوع آن زا طبق 
مشهور مدنی, تلقی می‌کنیم. 

از نظر محتواء این سوره را می‌توان به چند بخش تقسیم کرد: 

1- اغاز سوره که از توحید و صفات و افعال خدا بحث می‌کند. 

2 به.- دتبال ان با استفاده از علم خداوند, به مردم هشدار می‌دهد که 
مراقب اعمال پنهان و اشکار خود باشند و سرنوشت اقوام پیشین را 
فراموش نکنند. 

3- در بخش دیگری از سوره, سخن از معاد است. و این که روز قیامت 
روز «تغابن» و مغبون شدن گروهی و برنده شدن گروه دیگری است (نام 
این سوره نیز از همین گرفته شده). 

4- ذر ی کر تخر یه اطاعت شد او باکر صلی الله اه الم داوه 
و پایه‌های اصل نبوت را تحکیم می‌بخشد. 

5- آخرین بخش سوره, مردم را به انفاق در راه خدا تشویق می‌کند و از 
این که فریفته اموال و اولاد و همسران شوند بر حذر می‌دارد. و سوره را 
با نام و صفات خدا پایان می‌دهد همان گونه که آغاز کرده بود. 

بر گزیده تفسیر نمونه, ص. : 198 


فضیلت تلاوت سوره: میت رت 9 1 


در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: «کسی که سوره تغابن را 
است در نزد کسی که شفاعت او را اجازه می‌دهد, سپس از او جدا| 
نمی‌شود تا داخل بهشت گردد». 

ی ات ای سا اس اد سای که رای | 
را در عمل منعکس کند, تا اين همه آثار و برکات بر آن مترتب گردد. 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة التغابن(64): آیة 1 و ۶ 130 


(آیه 1)- این سوره نیز با تسبیح خداوند آغاز می‌ شود خداوندی که مالک و 
حاکم بر کل جهان هستی, و قادر بر همه چیز است. 

می‌فرماید: «انچه در اسمانها و انچه در زمین است برای خدا تسبیح 
می‌گویند» (یسیح لله ما فی السماوات و ما فی الارض). 

سپس می‌افزاید: «مالکیت و حکومت از آن اوست» (له الملک). 

و (به همین دلیل) تمام حمد و ستایش نیز به ذات پاک او بر می‌گردد» (و 
له الحمد). 

«و او بر همه چیز تواناست» (و هو علی کل شیء قدیر). 


سورة التغابن(64): آية 2 و ۶ 190 


(آیه 2( سپس به امر خلقت و آفرینش که لاز مه قدرت است اشاره کرده, 
می‌فرماید: «او کسی است که شما را افرید» (هو الذی خلقکم). 

و به شما نعمت آزادی و اختیار داد, لذا «گروهی از شما کافرید و گروهی 
موّمن» (فمنکم کافر و منکم موّمن). 


«خداوند نست به انچه انجام می‌د هید بیناست» (و الله بما تعملون بصیر). 


سورة التغابن(64): آية 3 ی و ۶ 190 


(آیه 3- سپس فعربا له «خلقت» را با توضیح بیشتر, و با اشاره به هدف 
آفرینش در این 1 ادامه داده, می‌فر ماید: «آسمانها و زمین را به حق 
آفرید» (خلق بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص: : 199 

السماوات و الارض بالحق) 

.هم در آفرینش آن؛ نظام حق و دقیقی است, و هم دارای هدف حکیمانه و 
مصالح حقّی است, چنانکه در آیه 27 سوره «ص» نیز فرمود: «ما آسمان و 
زمین و آنچه را در تا این دو است بیهوده نيافریدیم, این حضان کافران 
است». 

بعد به آفرینش «انسان» پرداخته و ما را از سیر آفاقی به سیر انفسی 
دعوت کرده, می‌افزاید: «و شما را (در عالم جنین) تصویر کرد, تصویری 
زیبا و دلپذیر» هم از نظر جسم و هم از نظر جان (و صورکم فاحسن 
صورکم). ۱ 

به انسان, ظاهری اراسته, و باطنی پیراسته. عقلی فروزان و خردی 
خشرومند داد, و از انچه در کل جهان هستی است. نمونه‌هائی در وجود او 
مرید. 

ولی همان گونه که در پایان آیه می‌فرماید: «سر انجام (بازگشت همه) به 
سوی اوست» (و الیه المصیر). 


سورة التغابن(64): آبة 4 ی ین ۶ 9 9 1 


(آیه 4)- و از آنجا که انسان برای هدف بزرگی آفریده شده باید دائما تحت 
مراقبت پروردگار باشد, پروردگاری که, از درون و برون او با خبر است, 
لذا کر این اه مه نوهایت «انحه را فر سا من اس راو وا 
انچه پنهان يا اشکار می‌کنید با خبر است. و خداوند از انچه در درون 
سینه هاست, آگاه. است» (یعلم ها فی السماوات و الارض و یعلم ما 
رون ما تون و الله علیم بخات: الصدور. 

این ابه ترسیمی است از علم بی‌پایان خداوند, در سه مرحله: نخست علم 
او نسبت به تمامی موجودات آسمانها و زمین, سپس علم او به همه اعمال 
انسانها و آنچه را پنهان می‌دارند يا آشکار مي‌سازند, و در مرحله سوم 
مخصوصا روی عقائد باطنی و چگونگی نیْتها و آنچه بر قلب و جان انسان, 
خام ص اه مب نو 

مسلما تنوجه به این حقیقت در اصلاح و تربیت انسان فوق العاده موثر 
است., و انسان را برای وصول به هدف آفز تشن و قانون تکامل آماده 
می‌سازد. 


سورة التغابن(64): آیة 5 مت ون ۶ 199 


(آیه 5)- ۵ اد انح که نکب ان قه بر رید وسائل تربیت و طرق انذار, توجه 
دادن به سرنوشت اقوام و امتهای پیشین است, این 11 یک نگاه اجمالی به 
برگزیدم تفسیر نمونه, ج 5, ص: 200 

زندگی آنها افکنده: سپس انسانها را مخاطب ساخته: می‌گوید: «آیا خبر 
کسانی که پیش از این کافر شدند به شما نرسیده است؟ (اری) انها طعم 
کیفر گناهان بزرگ خود را جشیدند و (ذر آخرت. تیز) عذاب دردناکن بزای 
آمافست ۱۱۱۰ لها کم تا الدیت کفروا سن فبل فدافها هیال آمرهم ه امد 
عذاب الیم). ۱ 

شما از کنار شهرهای بلا دیده و ویران شده انها, در مسیر خود به سوی 
شام و مناطق دیگر عبور می‌کنید, نتیجه کفر و ظلم و عصیانگری انها را با 
چشم می‌بینيد, و آخبا ر آنها را در تاریخ می‌خوانید. 

انن عذاب دنیای آنها تود, در آخزت نیز عذاب دردناکی در انتظارشان: است: 


سورة التغابن(64): آية 6 تمس ی ۴ 200 


(آیه 6)- اين آیه به منشاً اصلی این سرنوشت دردناک اشاره کرده. 

می‌افزاید: «اين به خاطر ان بود که رسولان آنها (پیوسته) با دلائل روشن 

به سراغشان ی مه ولی آنها (از روی کبر و غرور) گفتند: آیا بشرهایی 

(مثل ما) می‌خواهند ما را هدایت کنند»؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟ 

(ذلک بانه کانت تم رسلهم بالبینات فقالوا | بشر بهدوننا). 

و با این منطق پوشالی به مخالفت با آنها برخاستند «پس کافر شدند و 

روی برگرداندند» (فکفروا و تولوا). 

حالی که خداوند (از ایمان و طاعتشان) بی‌نیاز ۹94 (و استغنی الله). 
و اگر آنها را موظف به ایمان و اطاعت و پرهیز از گناه فرمود تنها برای 

منفعت خودشان و سعادت و نجاتشان در این جهان و جهان دیگر بود. 

آری «خداوند بی‌نیاز و شایسته ستایش است» (و الله غنی حمید). 

اگر جمله کائنات کافر شوند بر دامان کبریائیش گردی نمی‌نشیند. همان 

گونه که اگر همه مخلوقات موّمن و مطیع فرمان او باشند چیزی بر جلالش 

افزوده نمی‌شود, این مائیم که نیازمند به این برنامه‌های تربیتی و سازنده 


سورة التغابن(64): آیة 7 معتس ضی ۲ 200 


(آیه 7- در تعقیب بحثهایی که در آیات قبل, پیرامون هدف‌دار بودن 
آفرینش آمده در اینجا هساله: مفاد ور سا خیر را که تکمیلی است بر بحت 
هدف برگزیده 3 201 

آفرینش انسان- مطرح می‌کند 

نخست از ادعای بی‌دلیل. منکران رستاخیز, شروع کرده. می‌فرماید: 
«کافران پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شد» (زعم الذین کفروا ان 
لن یبعثئوا). 

سپس در تعقیپ این سخن, به پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله دستور 

می‌د هد «بگو؛ آری به پروردگارم سو گند همه شما (در قیامت) برانگیخته 
خواهید شد., سپس آنچه را عمل می‌کردید به شما خبر داده می‌شود, و این 
برای خداوند اسان است» (قل بلی و ربی لتبعثن ثم لتنبون بما عملتم و 
وقتی که کار دست خداوند قادر متعال است مشکلی در میان نخواهد بود. 


سورة التغابن(64): آية 8 بت ی 6 201 


(آیه 8- در این آیه چنین نتیجه‌گیری می‌کند: اکنون که قطعا معادی در کار 
است, «به خدا| و رسول او و نوری که نازل کرده‌ایم ایمان بیاورید» (فا منوا 
بالله و رسوله و النور الذی انزلنا). 
و بدانید «خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است» (و الله بما تعملون 
خبیر). 

به این ترتیب دستور می‌دهد که خود را برای رستاخیز از طریق ایمان و 
عمل صالح آماده کنند, ایمان به سه اصل «خدا», «پیامبر» و «قرآن» که 
اضول:ذبکر نیز در ان-در خر آاست: 


سورة التغابن(64): آية 9 تم ین ۶ 201 


(آیه 9)- روز تغابن و آشکار شدن غین‌ها در این اند به توصیف روز قیامت 
پرداخته. چنین هی کوند" «اين (بعثت و نشور و حساب و جزا) در زمانی 
خواهد بود که همه شما را در آن روز اجتماع [- روز رستاخیز] گردآوری 
می‌کند» (یوم یجمعکم لیوم الجمع). ۱ ۱ 

یکی از نامهای قیامت «یوم ا 6 است که در ایات قران با تعبیرهای 
مختلف کرارا به آن اشاره شده است:؛ از جمله در آیه 9 و 50 سوره 
واقعه می‌خوانیم: «بگو: تمام اولین و آخرین در میعاد روز معینی جمع 
می‌شوند» و از آن به خوبی استفاده می‌شود که رستاخیز همه انسانها در 
یک روز است. 

سپس می‌افزاید: «آن روز روز تغابن است» (ذلک یوم التغاین). برگزیده 
تفسیر نمونه, 5 ص 

روزی است که 1 (برنده) و «مغبون» (بازنده) شناخته می‌شوند, 
روزی که روشن می‌شود چه کسانی در تجارت خود در عالم دنیا گرفتار 
غبن و خسارت و پشیمانی دهد 

به این ترتیب یکی دیگر از نامهای قیامت «یوم الغابن» روز ظهور 
غبن هاست. ۱ 

سپس به بیان حال موّمنان در آن روز پرداخته, می‌افزاید: «و هر کس به 
خدا ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد گناهان او را می‌بخشد و او را در 
باغهائی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است وارد می‌کند. 
جاودانه در آن می‌مانند و اين پیروزی بزرگی است» (و من یوّمن بالله و 
یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین 
فیها ابدا ذلک الفوز العظیم). 

به این ترتیب هنگامی که دو شرط اصلی, یعنی ایمان و عمل صالح حاصل 
شود این مواهب عظیم پشت سر آن خواهد بود. 


سورة التغابن(64): آیة 10 بای ون < 202 


(آیه 10)- در این آیه می‌افزاید: «اما کسانی که کافر شدند, و آیات ما را 
تکذیب کردند اصحاب دوزخند. جاودانه در آن می‌مانند. و (سر انجام انها) 
سر انجام بدی است» (و الذین کفروا و کذبوا بایاتنا اولتک اصحاب النار 
در اینجا نیز, عامل بدبختی دو چیز شمرده شده است: «کفر» و «تکذیب 
آیات الهی» که ضد «ایمان» و «عمل صالح» است. و در نتیجه در آنجا 
سخن از بهشت جاویدان ۷ و در اینجا از دوز مدیم آنجا فوز 
عظیم است و اینجا بئس المصیر و سر انجام مرگبار! 


سورة التغابن(64): آیة 11 تا وم < 202 


(آیه 1- همه مصائب به فرمان اوست! در این اض به یک اصل کلی در 
مورد مصائب و حوادث دردناک این جهان اشاره می‌کند. شاید از این جهت 
که هميشه وجود مصائب دستاویزی برای کفار در مورد نفی عدالت در این 
جهان بوده است, و یا از اين نظر که در راه تحقق ایمان و عمل صالح 
هميشه مشکلاتی وجود دارد که بدون مقاومت در برابر آنها برگزیده تفسیر 
نمونه, ۵2 ص. : 203 ٍ ِ 

موّمن به جائی نمی‌رسد, و به این ترتیب رابطه این آیات با آیات گذشته 
روشن می‌شود. ۱ 

نخست می‌فرماید: «هیچ مصیبتی رخ نمی‌دهد مگر به اذن خدا» (ما اصاب 
من مصيبة الا باذن الله). 

منظور از «اذن» در اینجا همان اراده تکوینی خداوند است. نه اراده 
تشریعی 

از و انا که در باره مصائب در قرآن مجید آفته بر صت امد که 
مایت رم تست مضای که بای رن یب اکمات مره 
شده؛ و اراده بشر کمترین تأثیری در ان ندارد, مانند زر که میز و فسضتن 
از حوادث دردناک طبیعی. 

دوم مصائبی که انسان به نحوی در آن. تقشی داشته باشد. 

فران.تر بارخ دنه اول می وید هفه:به. آدن عتا رمی. فی‌دهه ودذر باه 
قسم دوم می‌گوید: به خاطر اعمال خودتان دامانتان را می‌گیرد «1». 

سیس در دنباله آیه به مقمنان بشارت می د هد که: «و هر کس به خدا 
ایمان آورفد خدا قلیتش را هذایت مت کنجه (ورفن نون بالله بهد قلبه): آن 
چنان که در برا, بر مصائب زانو نزند, مایوس نشود, جزع و بیتابی نکند. 

این هدایت الهی قحاضی که ب سر 2 انشان .اند کر تعضنها نا کر .ی ‌ نوی و 
در مصیبتها صابر, و در برابر قضای الهی تسلیم. 

و در پایان ایه می‌فرماید: «و خداوند به هر چیز داناست» (و الله بکل شیء 
علیم). 

این تفت حسدانه قاری امالن یبد خسف مصائت و ها تاه که خوا وید 
روی علم و آگاهی بی‌پایانش برای تربیت بندگان و اعلام بیدارباش و 
مبارزه با هر گونه غرور و غفلت کهگاه در زندگانی انها مصائبی ایجاد 


قف نگ تا 


)1( شرح بیشتر این مطلب را ذیل آیات ۶2 سوره حدید و 340 سوره 
شوری ه 165 آل عمزان مطالعه: فر مانید. 


برگزیده تفسیر نمونه, ج5 ص: 204 
به خواب فرو نروند و موقعیت خویش را در دنیا فراموش نکنند, و دست به 
طفیان و سر کشی نزنند. 


سورة التغابن(64): آية 12 تمد وم 209-۶ 


(آیه 12)- و از آنجا که معرفت مبداً و معاد که در آیات قبل, پایه ریزی 
شنده و آقر حنمی آن: تلانشن, در واستای اطاعت:خدا و پیامیز ضلی الله:ءابه 
ه له استی جر آنن اه عافد اند جوا اطاعت. کید یا راد اظاعت: کی 
پیامبر را» (و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول). 

باکفته تتاست. کم اطاعت وله هی الله لته و آله قیز فضهای آ 
اطاعت خداوند است. چرا که او از خود چیزی تمی کوند: و تکرار «اطیعوا» 
در اینجا اشاره به همین است که این دو در عرض هم نیست., بلکه یکی از 
دیگری سر چشمه قت کیرد از این گذ ند اطاعت خداوند, مربوط به 
اصول قوانین و تشریع الهی است, و اطاعت رسول مربوط به تفسیرها و 
سیس ۷ «اگر شما ۱ شوید ۱ اور کر 
ها مور به اجبار شما نیست) رسول ما جز ابلاغ آشکار وظیفه‌ای ندارد» 
(فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین). 

اری! او موظف به رساندن پیام حق است., بعدا سر و کار شما با خداست. 
و این تعبیر یک نوع تهدید جذی و سر بسته است. 


سورة التغابن(64): آیة 13 مد کر 209-۶ 


رایع دصر این آبه اشاره نم مسا له توعد در عیوفیت هی کند کم به مت اه 
دلیلی برای وجوب اطاعت است. می‌فرماید: «خداوند (کسی است که) 
هیچ معبودی جز او نیست» (الله لا اله الا هو). 

«مقمنان باید فقط بر او توکل کنند» (و علی الله فلیتو کل المومنون). 

غیر از او هیچ کس شایسته عبودیت نیست. چرا که مالکیت و قدرت و علم 
و غناء؛ همه از آن اوست؛ و تیکران هر چه دارند, از او دارند. و به همین 
دلیل نباید در برابر غیر او سر تسلیم و تعظیم فرود آورند و نیز به همین 
دلیل برای حل هرگونه مشکل باید از او مدد گیرند و فقط , بر او توکل کنند. 

برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 205 


سورة التغابن(64): آية 14 


اشاره 


(آیه 14) 


فنان تذول: تس ری : ال 2 


در روایتی از امام باقر علیه السلام می‌خوانيم: که در مورد آیه «انْ من 
ازواجکم تک فر مود: منظور این است که وقتی بعضی از مردان 
می‌خواستند هجرت کنند پسر و همسرش دامن او را می‌گرفتند و 
غی کته تو را به خدا سوگند که هجرت نکن زیرا اگر بروی ما بعد از تو 
بی‌سرپرست خواهیم شد, بعضی می‌پذیرفتند ۵ می‌ماندند. ایة. تال شد و 
انها را از قبول این گونه پيشنهادها و اطاعت فرزندان و زنان در این 
اما بعضی دیگر اعتنا نمی‌کردند و می‌رفتند ولی به خانواده خود می‌گفتند: 
به خدا اگر با ما هجرت نکنید و بعدا در (دار الهجرة) مدینه نزد ما آئید ما 
مطلقا به شما اعتنا نخواهیم کرد, ولی به آنها دستور داده شد که هر وقت 
خانواده آن : به آنها پیوستند گذشته را فرآهو یش کنند و جمله «و ان تعفوا و 
تصفحوا . ک ار من ی استه 


تفسیر: ۳ گرم 7 2۱۵ 


اموال و فرزندانتان وسیله آزمایش شما هستند! از آنجا که در آیات گذشته 
فرمان به اطاعت بی‌ قید و شرط خدا| و رسولش امده بود و نیز یکی از 
موانع مهم این راه علاقه افراطی به اموال و همسران و فرزندان است در 
اینجا به مسلمانان در این زمینه هشدار می‌دهد. 

بخست هن گوید «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بعضی از همسران و 
فرنداشاخ سمتان‌شها خسته از آنها بر خر بانشده با اما الخس انشا 
ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم). 

البته نشانه‌های این عداوت کم بیست گاه می‌خواهید اقدام به کار مثبتی 
همچون هجرت کنید دامان شما را می‌گیرند و مانع این فیض عظیم 
می‌ شوند؛ و گاه انتظار مرگ شما را می کشند تا ثروت شما را تقاون کتند: 
البته این دشمنی گاه در لباس دوستی است و به گمان خدمت است. و گاه 
به راستی با نیت سوء و قصد عداوت انجام می‌گیرد, و یا به قصد منافع 


خویشتن. 
ولی از آنجا که ممکن است این دستور بهانه‌ای برای خشونت و انتقام‌جوئی 
بررگزید/تفسیر نمونه. ج5, ص: 206 
و و افراط از ناحیه پدران و همسران گردد بلافاصله در ذیل آیه برای تعدیل 
آنها می‌فرماید: «و اگر عفو کنید و چشم بپوشید و ببخشید (خداوند شما را 
مشمول عفو و رحمتش قرار می‌دهد) چرا که خداوند بخشنده و مهربان 
است» (و آن تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم). 
بنابر این اگر آنها از کار خود پشیمان شدند و در مقام عذرخواهی برآمدند, 
و يا بعد از هجرت به شما ییه‌ستند آنها را از خود نرانید. عفو و کذشتت 
پیشه کنید,. همان طور که انتظار دارید خدا هم با شما چنین کند. 


سورة التغابن(64): آیة 15 بای وم 3 206 


(آیه 5- در این انقصسی اضل کلف دیگر در مورد اموال و فرزندان 
اشاری گرم می‌فرماند: «اموال و فر نداتای. فعط مزساه ارمانش شا 
هستند» نما اموالکم و اولادکم فتدة) 
3 گر در این میدان آزضا تشن از عهده زا نید «اجر و پاداش عظیم نزد 
0 (از آن شما) خواهد بود» الله عنده اجر عظیم) 
تقو اب ندتیته تنها سخن از عداوت بعضی از همسران و فرزندان تنسبت 
به انسان بود که او را از راه اطاعت خدا منحرف ساخته, نف دنآف: و گاهی 
به کف ی کتاننه: ولی در اینجا سخن از همه فرزندان و اموال است که 
فتسله آرمانش اتساند. 
در واقع این دو موضوع, بیش از هر چیز دیگر ۱ امتحان است., و به 
همین دلیل در روایتی از امیر مقمنان علن علیه السلام می‌خوانیم که 
فرمود: «هیچ کس از شما نگوید: خداوندا! من به تو پناه می‌برم. از امتحان 
و ازمایش, چرا که هر کس دارای وسیله ازمایشی است (و حد اقل مال و 
فرزندی دارد و اصولا طبیعت زندگی دنیا, طبیعت ازمایش و بوته امتحان 
اس و ی یا مس ام فا حتاای سرام ی 
پناه برد چه این که خداوند هی کویند: بدانید اموال و اولاد شما وسیله آرفون 
است». 


سورة التغابن(64): آیة 16 مد ون < 206 


(آیه 16 )- در این آناته به عنوان نتیجه گیری می‌فر ماید: «پس تا می‌توانید 

تقوای الهی پيشه کنید و گوش دهید و اطاعت نمایید و انفاق کنید که برای 

شما بهتر بر گزیده ۲ 207 

ات ۰ انا الله ها اسطفم هو اشعها و اطعا ون اقا را 

لانفسکم). , 

نخست دستور به اجتناب از گناهان می د هد- چرا که تقوا بیشتر ناظر به 

پرهیز از گناه است- و سپس دستور به اطاعت فرمان و شنیدنی که مقدمه 

این اطاعت است و از میان طاعات بخصوص روی مسأله انفاق که از 

مهمترین آزمایشهای الهی است تکیه می‌کند و سر انجام هم می‌گوید: سود 

تمام اینها عائد خود شما می‌شود. 

در پایان آیه به عنوان تأکیدی بر مسأله انفاق می‌فرماید: «و کسانی که از 

بخل و حرص خویشتن مصون بمانند رستگارانند» (و من یوق شح نفسه 
فاوللک هم المفلحون). ‏ ر ۱ ۱ 

این دو صفت رذیله از بزرگترین موانع رستگاری انسان, و بزرگترین سدذ 

راح‌اتعاق و کار‌هاق خیر است. 

در حدیثی می‌خوانیم که امام صادق علیه السّلام از شب تا صبح طواف 

خانه خدا , به جاأ قی آدره و پیوسته می‌فر مود: «اللَهم ق‌ شح نفسی خداوندا! 

مرا از حرص و بخل خودم نگاهدار». 

یکی از پارانش عرض می‌کند: فدایت شوم., امشب نشنیدم غیر از این دعا.؛ 

دعای دیگری کنی! فرمود: «چه چیز از بخل و حرص نفس مهمتر است در 

حالی که خداوند می‌فر ماید: و من یوق شح نفسه فاولتّک هم المفلحون». 


سورة التغابن(64): آیة 17 اند ون + 2107 


(آیه 17)- سپس برای تشویق به انفاق و جلوگیری از بخل و شخ نفس 
می‌فرماید: «اگر به خدا, , قرض الحسنه دهید, آن را برای شما مضاعف 
می‌سازد, و شما را می‌بخشد. و خداوند شکر کننده و بردبار است» (ان 
تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لکم و یغفر لکم و الله شکور حلیم). 

چه تعبیر عجیبی خدائی که افریننده اصل و فرع وجود ما؛ و بخشنده تمام 
نعمتهاست از ما وام می‌طلبد! و در برابر ان وعده «اجر مضاعف و 
تصور نمی شود. 

برگزیده تفسیر نمونه» ج5, ص: 209 


سورة التغابن(64): آیة 18 و < 210 


(آیه 8)- و بالاخره در آخرین ۳ می‌فرماید: «او دانای پنهان و آشکار 

است و او عزیز و حکیم است» (عالم الغیب و الشهادة العزیز الحکیم). 

ات اعفال .نت کار تص‌ضا اقافهای آهاء درتهان و آشکارمبا خبر اس 

۱ 

به خاطر کمال لطف و محبت است.؛ و اگر این همه پاداش در برابر انفاقها 
به انها وعده می‌دهد, این نیز مقتضای حکمت اوست. 

«پایان سوره تغابن» 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. + 2009 


سوره طلاق [65] 2 اون : 209 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و دارای 2 آیه است 


محتوای سوره: ۰ص : 2009 


ی این سوره ‏ به 9 عمده تم سیم می‌شود. 

به آن سخن می‌گوید. 

بخش دوم که در حقیقت انگیزه اجرای بخش اول است از عظمت خداوند, 
و عظمت مقام رسول اوء و پاداش صالحان. و مجازات بدکاران, بجعت 
طوی کلد؛ و مجموعه منسجمی را برای ضمانت اجرای این مساله مهم 
اجتماعی ارائه می‌دهد. ضمنا این سوره نام دیگری نیز دارد و آن سوره 
«نساء قصری» (بر وزن و معنی صغری) در مقابل سوره معروف نساء 
است که «نساء کبری» می‌باشد. 


فضیلت تلاوت سوره. ۰ ص‌ : 209 


در حدیتی از پیغمبر اکرم خی اللّه علیه و آله آخنذه است: «هر کس سوره 
طلاق را بخواند (و آن را در برنامه‌های زندگی خود به کار بندد) بر سنت 
پیامبر از دنیا می‌رود». 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سور هة الطلاق(65): ار 1 


اشاره 


(آبه 1)- «شرایط طلاق و جدائی: در نخستین آنة روی سخن را به پیامبر 
اتتلام ای االخاشی الم به عنوان پیشوای بزرگ مسلمانان کرده سیس 
یک حکم عمومی را با صیفه جمع بیان می‌کند, می‌فرماید: «ای پیامبر! هر 
زمان خواستید برگزیده تفسیر و 9 ص. : 210 

تایسا طلای ره فر مان با را لاق مس با اضما ای ۱ 
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن). 

یعنی. صیغه طلاق در زمانی اجرا شود که زن از عادت ماهیانه پاک شده, و 
همتترتن نزدیکی نکرده ند 

سپس به ۱ حکم که مسأله نگهداشتن حساب عذه است پرداخته, 
می‌فر ماید: و حساب عذه را نگه دارید» ) و احصوا العدخ). 

دقیقا ملاحظه کنید که سه بار زن, ایام پاکی خود را به پایان رساند و عادت 
ماه و هایس مس ای ان اس ان ات 
ماهیانه سوم شد؛ ایام عدذه سر آمده و پایان پافته است. 

قابل توجه این که: مخاطب , به نگهداری حساب عده, مردان هستند, این به 
خاطر آن است که 1۳ «حق نفقه و مسکن» بر عهده 0 
همجنین «حق رجوع» ند تیر ای ان آنان است. ود کر له زان نیز موظفند که 
برای روشن ۳ عذّه را دقیقا نگه دارند. 

بعد از اين دستور, همه مردم را به تقوا و پرهیزکاری دعوت کرده, 
می‌فر ماید: 

«و از خدائی که پروردگار شماست بپرهیزید» (و اتقوا الله ربکم). 

او پروردگار و مربی شماست, و دستوراتش, ضامن سعادت شما می‌باشد, 
بنابر اين فرمانهای او را به کار بندید و از عصیان و نافرمانیش بپرهيزید. 
بعد به «سومین» و «چهارمین» حکم- که یکی مربوط به شوهران و دیگری 
مربوط به زنان است- پرداخته. می‌فرماید: «نه شما آنها را از خانه‌هایشان, 
بیرون کنید و نه انها (در دوران عذه) بیرون روند» (لا تخرجوهن من بیوتهن 
و لا پخرجن). 

کرسهبشضارش آز می‌خیران انمچکم اسلامی را بة هام طلاق الا ار 
نی کنند: و به مجض جاری شدن صیفغه طلاق. هم مرد به خود اجازه 
می‌دهد که ژن را بیرون کند, , و هم زن خود را آزاد می‌پندارد که از خانه 
شوهر خارج شود و به برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 211 

خانه تتصدان باز گردد, ولی این حکم اسلامی فلسفه بسیار مهمی دارد, 


زیرا علاوه بر حفظ احترام زن, غالبا زمینه را برای بازگشت شوهر از 
طلاق, و تحکیم پیوند زناشوئی, فراهم می‌سازد. ۲ ۱ 

پشت پا زدن به این حکم مهم اسلامی که در متن قران مجید امده است 
سیب می‌ شود بسیاری از طلاقها به جدائی دائم منتهی شود 3 حالی که 
اگر اين کم انعر ار هی وی عالیا یم ای وبا کته زمر در ملون 
می 

ولی از ۳ که گاهی شرائطی فراهم می‌شود که نگهداری زن بعد از 
طلاق در خانه طاقت فرساست, به دنبال آن پنجمین حکم را به صورت 
استثناء اضافه کرده, می‌گوید: «مگر این که کار زرشت آشکاری انجام 
دهند>؟ (۱(۱ ان ياتین بفاحشة مبینة). 

مثلا آنقدر ناساز گاری, بدخلقی, ۰ و بد زبانی با آهمسر و کسان او کند که 
ادامه حضور او در منزل؛ باعث مشکلات بیشتر گردد. 

به دنبال بیان این احکام به عنوان تأکید می‌افزاید: «اینها حدود و مرزهای 
الهی است و هر کس از حدود الهی تجاوز کند به خویشتن ستم کرده» (و 
تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه). 

ات و وا یی 

در پایان آیه ضمن اشا ره لطیفی , به فلسفه عدذه, و عدم خروج زنان از خانه 
و اقامتگاه اصلی, 0 «تو نمی‌دانی شاید خداوند بعد از اين. وضع 
تازه (و وسیله اصلاحی) فراهم کند» (لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک 
امرا). 

با گذشتن زمان؛ طوفان خشم و غضب که غالبا موجب تصمیمهای ناگهانی 
در امر طلاق و جدائی می‌تتنود فرو می‌نشیند؛ و حضور دائمی ژن در خانه 
در کنار مرد در مذّت علذه, و یادآوری عواقب شوم طلاق, مخصوصا در آنجا 
که پای فرزندانی در کار است. و اظهار محبت هر یک نسبت به دیگری, 
زمینه‌ساز رجوع می‌گردد. ۱ 

در حدیئی از امام باقر علیه السْلام می‌خوانيم: «زن مطلقه در دوران 
عده‌اش می‌تواند آرایش کند. سرمه در چشم نماید. و موهای خود را 
رنگین, و خود را معطر, برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 212 

و هر لباسی که مورد علاقه اوست بیپوشد. زیرا خداوند می‌فرماید: شاید 
خدا بعد از این ماجرا وضع تازه‌ای فراهم سازد. و ممکن است از همین راه 
زن بار دیگر قلب مرد را تسخیر کرده و مرد رجوع کند». 


طلاق منفورترین حلالها 4 ص : 212 


اضل. شالت طلاق یک خزووت. اشت: اما وروی که باید به حد اقل 
ممکن تقلیل یابد, و تا آنجا که راهی برای ادامه زوجیت است کسی سراءغ 
ان نرود. ِ 

به همین دلیل در روایات اسلامی. شدیدا از طلاق مذمت گردیده, در 
حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: «چیزی از امور حلال. در 
پیشگاه خدا مبغوضتر از طلاق نیست». 

چرا که طلاق مشکلات زیادی برای خانواده‌هاء زنان و مردان و مخصوصا 
فرزندان به وجود می‌اورد. 
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(آیه 2(- پا سازش پا جدائتی خدا| پسندانه ! در ادامه بحثهای مربوط به 
«طلاق؟ در این آیه به چند حکم دیگر اشاره می‌کند, نخست می‌فرماید: «و 
چون عدذه آنها سر [ ۰ آنها را بطرز شایسته‌ای تم دارید پا بطرز 
شایسته‌ای از آنان جدا| شوید» ( فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او 
فارقوهن بمعروف). 

منظور از «بلغن اجلهن» (رسیدن به پایان مدت) رسیدن به اواخر ِِ 
است. و گر نه رجوع کردن بعد از پایان عده جایز نیست مگر این که 
نگهداری آنها از طریق عقد جدید صورت گیرد. 

همان گونه که ند کی مشترک باید روی اصول صحیح و طرز انسانی و 
ی اس ا ایا تاره تال مر 
نزاع و بدگوئی و ناسزا و اجحاف و تضییع حقوق بوده باشد, چرا که ممکن 
است در آینده اين زن و مرد بار دیگر : به فکر تجدید زندگی مشترک بیفتند, 
ولی بدرفتاریهای هنگام جدائی چنان جوّ فکری آنها را تیره و تار ساخته که 
راه برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 213 

باز گشت را به روی آنها می‌بندد , از سوی دیگر بالاخره هر دو مسلمانند و 
متعلق به یک یک جامعه, و جدائی توآم با مخاصمه و امور ناشایست نه تنها در 
خود "۱ اثر می‌گذارد که در فامیل دو طرف هم اثرات زیانباری دارد. و گاه 
زمینه همکاریهای انها را در اینده بکلی بر باد می‌دهد. 

سپس به دومین حکم اشاره کرده. می‌افزاید: «و (هنگام طلاق و جدائی) 
دو مرد عادل از خودتان را گواه گیرید» (و اشهدوا ذوی عدل منکم). تا اگر 
در اینده اختلافی روی دهد, هیچ یک از طرفین. نتوانند واقعیتها را انکار 
و در سومین دستور, وظیفه شهود را چنین بیان می‌کند: «و شهادت را برای 
خدا برپا دارید» (و اقیموا الشهادة لله). 

مبادا تمایلی قلبی شما ,: به یکی از دو طرف, مانع شهادت به حق باشد. 
سیس به عنوان تأکید در باره تمام احکام گتشه می‌افزاید: «اين جیزی 
است که مقمنان به خدا| و روز قیامت به آن اندرز داده می‌شوند» ! (ذلکم 
بوعظ به من کان یمن بالله و الیوم الأخر). ۹ 

و از انجا که گاهی مسائل مربوط به معیشت و زندگی اینده و یا 
گرفتاریهای دیگر خانوادگی سبب می‌شود که دو همسر به هنگام طلاق پا 
رجوع, و يا دو شاهد به هنگام شهادت دادن از جاژه حق و عدالت منحرف 
شنوند ذر بایان آبه: هی فرماید: 

«و هر کس از خدا بپر هیزد و ترک گناه کند خداوند برای او راه نجاتی قرار 


وم کار دک اه سا سا هه کته ره شر. رم الله تمعن( 
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(آیه 3)- «و او را از جائی که گمان ندارد روزی می‌دهد» (و یرزقه من 
حیث لا پیحتسب). 

«و هر کس 0 توکل کند (و کار خود را به او واگذارد خدا) کفایت 
امرش را می‌کند» (و من یتوکل علی الله فهو حسبه). 

«خداوند فرمان خود را به انجام می‌رساند و خدا برای هر چیزی اندازه‌ای 
اه ات تراسا ها سل احاکه تصع تور 

به این ترتیب به زنان و مردان و شهود هشدار می‌دهد که از مشکلات حق 
برگزیده تفسیر نمونه, ج 5, ص: 214 

نهراسند. و مجری عدالت باشند, و گشایش کارهای بسته را از خدا 
بخواهند چرا که خداوند تضمین کرده که مشکل پرهی زکاران را بگشاید. 
آیات فوق از امید بخش‌ترین آیات قرآن مجید است که تلاوت آن دل را 
صفا وا رتور وضا می‌خسم بردم‌های باس هید ۶ هی در فد 
تمام افراد پرهیز کار با تقوا وعده نجات و حل مشکلات می‌دهد. 

در حدیثی از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نقل شده که در تفسیر این 
هس ای رای ی رت ی دا 
شدائد روز قیامت رهائتی می‌بخشد». 
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(آیه 4)- احکام زنان مطلقه و حقوق آنها از جمله احکامی که از آیات 
گذشته استفاده شد لزوم نگهداشتن عده بعد از طلاق است, و از آنجا که 
در آیه: 228 شوره نقره حکم ژنانی که عادت ماهيانه می‌بینند دز شا لح 
عده روشن شده است که باید سه بار پاکی را پشت سر گذاشته عادت 
ماهانه ببینند هنگامی که برای بار سوم وارد عادت ماهانه شدند عدذه آنها 
پایان یافته, ولی در این میان افراد دیگری هستند که به عللی عادت ماهانه 
نمی‌بینند و یا یی آیه مورد بحث حکم این افراد را روشن ساخته و 
بحجت عذه را تکمیل می‌کند 
نخست می‌فرماید: و از زد آنان که از عادت ماهانه ام اگر در 
وضع آنها (از نظر بارداری) شک کنید عذّه آنان سه ماه است» (و اللائی 
یسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن تلانة اشهر). 
«و همچنین آنها که عادت ماهانه ندیده‌اند» آنها نیز باید سه ماه تمام عذّه 
نگهدارند (و اللائی لم یحضن). 
سیس به سومین گروه اشاره کرده, می‌افزاید: و عدذه زنان باردار این 
است که بار خود را بر زمین بگذارند» (و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن 

.‌ 


به این ترتیب حکم سه گروه دیگر از زنان در آیه فوق مشخص شده است, 

اک( زنان باردار با وضع 
حمل برگزیده تفسیر نمونه, 5 ص : 

عذه آنان پایان مین کیرد خواه یک ۳۳ بعد از طلاق وضع حمل کنند پا 


مثلا هشت ماه. 
منظور از جمله «ان ارتبتم» (هر گاه شک و تردید کنید) اجتمال فشک ور 
وجود «حمل» است. به به این معنی که ۳ بعد از سن بانتن (سن پنجاه 


سالگی در زنان عادی و شصت سالگی در زنان قرشی) احتمال وجود حمل 
در زنی برود باید عذه نگهدارد. این معنی هر چند کمتر اتفاق می‌افتد ولی 
گاه اتفاق افتاده است. 

و بالاخره در پایان آیه مجددا روی مسأله تقوا تکیه کرده, می‌فرماید: 

«و هر کس تقوای الهی پيشه کند خداوند کار را بر او آسان می‌سازد» (و 
من یتق الله یجعل له من امره یسرا). 

هم در این جهان و هم در جهان دیگر مشکلات او را- ۱ 
جدایی و طلاق و احکام آن و چه در رابطه با مسائل دیگر- به لطفش حل 


می 
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اه نی انس شا رای رسک وی ات کو ی مها وم 
عده در ایات قبل امده. می‌افزاید: «اين فرمان خداست که بر شما نازل 
کروی اس لیام له از تاک 

«و هر کس تقوای الهی پيشه کند (و از مخالفت فرمان او بپرهیزد) خداوند 
گناهانش را می بخشد, وبا د رشن او را بزرگ می‌دارد» (و من یتق الله یکفر 
ی ان هط تا را 
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(آیه. 6)- این آیه توضید بیشتری در باره حقوق زن بعد از جدائّی می‌دهد, 
هم از نظر «مسکن» و «نفقه» و هم از جهات دیگر. 

نخست در باره چگونگی مسکن زنان ما وم می‌فرماید: «آنها را هر جا 
خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست سکونت دهید» (اسکنوهن من 
حیث سکنتم من وجدکم). , ۱ 

سپس به حکم دیگری پرداخته, می‌گوید: «به انها زیان نرسانید تا کار را بر 
برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 216 

آنان ۹4 کنید» و مجبور به ترک منزل شوند (و لا تضاروهن لتضیقو| 
علیهن). 

مبادا کینه توزیها و عداوت و نفرت؛ شم را از راه حق و عدالت منحرف 
سازد, و آنها را از حقوق مسلم خود در مسکن و نفقه محروم کنید, و آن 
چنان در فشار قرار گیرند که همه چیز را رها کرده, فرار کنند! در سومین 
حکم. در مهرد زنان باردار می‌کوید: «و اکر باردار باشند. نفقه انها زا 
بیردازید تا ۳ وضع حمل کنند» (و ان کن اولات حمل فانفقوا| علیهن حنی 
یضعن حملهن). 

زیرا| ی ی ی و نفقه و مسکن بر 
و در چهارمین " در مورد حقوق «زنان شیرده» می‌فرماید: «و اگر برای 
شما (فرزند را) شیر می‌دهند, پاداش انها را بپردازید» (فان ارضعن لکم 
فاتوهن اجورهن). 

اجرتی متناسب با مقدار و زمان شیر دادن بر حسب عرف و عادت. 

و از آنجا که بسیار می‌شود نوزادان و کودکان مال المصالحه اختلافات دو 
همسر بعد از جدائی واقع می‌شوند در پنجمین حکم, یک دستور قاطع در 
این زمینه صادر کرده. می‌فرماید: در باره سرنوشت فرزندان کار را «با 
مشاوره شایسته انجام دهید>> (و آتمر وا بینگم بمعروف). 

مبادا اختلافات دو همسر ضربه بر منافع کودکان وارد سازد از نظر جسمی 
و ظاهری گرفتار خسران شوند, و پا از نظر عاطفی از محبت و شفقت 
لازم محروم بمانند. پدر و مادر موظفند خدا را در نظر گیرند. و منافع نوزاد 
بی‌دفاع را فدای اختلافات و اغراض خویش نکنند. 

و از انجا که گاهی توافق لازم میان دو همسر بعد از طلاق برای حفظ 
۳4 فرزند و مساله شیر دادن حاصل نمی‌شود در ششمین حکم 
می‌فرماید: و بر دیگری سخت گرفتید و به توافق نرسیدید 
زن دیگری شیر دادن آن بچه را بر عهده می‌گیرد» تا کشمکشها ادامه نیابد 


(و آن تعاسرتم فسترضع له اخری). برگزیده تفسیر نمونه. ج5, ص: 217 
اشاره به این که اگر اختلافها به طول انجامید خود را معطل نکنید, و کودک 
را به دیگری بسپارید. 
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(ابه 7)- این ابه هفتمین و اخرین حکم را در این زمینه بیان کرده, 
۵ «آنان که امکانات وسیعی دارند. از امکانات وسیع خود انفاق 
و آنها که تنگدستند, از آنچه که خدا به آنها داده انفاق نمایند, خداوند 
هیچ ۳ را جز به مقدار اتایی که به آو داد تکلیف نمی‌کند» (لینفق ذو 
سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما اتاه الله لا یکلف الله 
نفسا الا ما آتاها). 
دستور انفاق به اندازه توانائی هم مربوط به زنانی است که بعد از جدائی, 
شیر دادن کودکان را بر عهده می‌گیرند, و هم مربوط , به ایام عذه است که 
در آیات قبل بطور اجمال اشاره شده بود. 
به هر حال آنها که توانائی کافی دارند, باید مضایقه و سختگیری نکنند, و 
آنها که تمکن مالی ندارند, بیش از توانائی خود شا هه نیستند, و زنان 
تمی‌توانند ایرآدی به آنها داشته باشند. 
و در پایان آیه, برای این که تنگی معیشت. سبب خارج شدن از جاده حق و 
عدالت نگردد, و هیچ یک زبان به شکایت نگشایند. می‌فرماید: «خداوند به 
زودی بعد از سختیها, اسانی قرار می‌دهد» (سیجعل الله بعد عسر یسرا). 
یعنی؛ عم مخوربد» تیا عم نکنید, دنیا به یک حال تضی‌ماند: مبادا مشکلات 
مقطعی و زود گذر رشته صبر و شکیبائی شما را پاره کند. 
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(آیه 8)- سر انجام دردناک سرکشان شیوه قرآن این است که در بسیاری 
از موارد بعد از ذکر یک سلسله از دستورات عملی اشاره به وضع امتهای 
پیشین می‌کند, تا مسلمانان نتیجه «اطاعت» و «عصیان» را در سر‌گذشت 
آشایا کتیم سم و اه لسن بم و کرند 

لذا در این سوره نیز بعد از ذکر وظائف مردان و زنان در موقع طلاق و 
جدائی به سراغ همین معنی رفته, و به عاصیان و گردنکشان 9 
می د هد. بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 218 

نخست می‌فرماید: «چه بسیار شهر و آبادیها که اهل آن از فرمان پروردگار 
و رسولانش سرپیچی کردند, و ما به شدت به حسابشان رسیدیم و به 
مجازات کم نظیری گرفتار ساختیم»! (و کاین من قرية عتت عن امر ربها و 
رسله فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا). 


سورة الطلاق(65): آية 9 2 1 


(آیه 09)- سیس در این آیه می‌افزاید: «آنها آثار سوء کار خود را چشیدند, و 
خسرا). 

چه زیانی از این بدتر که سرمایه‌های خداداد را از کف دادند, و در این بازار 
تجارت دنیا نه تنها متاعی نخریدند بلکه سر انجام با عذاب الهی نابود 


شدند. 


سورة الطلاق(65): آية 10 تیاه رم < ۱ 2 


(آیه 0)- سپس به عذاب اخروی آنها اشاره کرده, می‌فر ماید: «خداوند 
عذاب سختی برای انها اماده ساخته» (اعد الله لهم عذابا شدیدا). 

عذابی دردناک شدید. وحشت انگیز, خوار کننده. رسواگر. و همیشگی د 
دوزخ برای انها از هم اکنون فراهم است. 

حال که چنین است «پس از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزید ای خردمندانی 
که ایمان آورده‌اید»! (فاتقوا الله يا اولی الالباب الذین آمنوا). 

فکر و انديشه از یکسو: ایمان و آیات الهین از سوی دیگر, به شما هشدار 
می‌دهد که سرنوشت اقوام متمرد و طغیانگر را ببینید, و از ان عبرت 
بگیرندء مبادا دز صف آنها واقع شوید. 

سپس مومنان اندیشمند را مخاطب ساخته, می‌افزاید: «خداوند چیزی که 
مایه تذکر است بر شما نازل کرده است» (قد انزل الله الیکم ذکرا). 


سورة الطلاق(65): آية 11 یف < 1 2 


(آیه 1)- «رسولی به سوی شما فرستاده که آیات روشن خدا| را بر شما 
تلاوت می کند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند 
از تاریکیها به سوی نور, خارج سازد» (رسولا یتلوا علیکم ایات الله مبینات 
لیخرح الزین اجنوا و عملها الصالحات.من. الطلمات الق النور). 
ای رال سس ها اس ات اسسانی اس ات که 
برگزیده تفسیر نمونه, اي ص. : 219 
تلاوت آیات الهی آنها را از ظلمتهای کفر و جهل و گناه و فساد اخلاق بیرون 
آورده, به سوی نور ایمان, و توحید, و تقوا, رهنمون گردد. 
و در پایان ۳1 به اجر و پاداش کسانی که ایمان و عمل صالح دارند اشاره 
کرده, می‌افزاید: «و هر کس به خدا ایمان اورده و اعمال صالح انجام دهد 
اور ایم, رام را قداوم سید تاودا او وا زر این از همست وارد 
می‌سازد که از زیر (درختانش) نهرها جاری است., جاودانه در ان می‌مانند, 
و خداوند روزی نیکوئی برای او قرار داده است» (و من یوّمن بالله و یعمل 
ضالحا باه جات تخر معا اامار انم کها ادا قد اخسن له 
له رزقا). 
تعبیر «رزقا» مفهوم وسیعی دارد که هرگونه موهبت الهی را در آخرت و 
۱ دنیا نیز در بر می‌گیرد. چرا که افراد موّمن و پرهیزکار در اين دنیا 
نیز زندگی پاکتر و آرامتر و لذتبخش‌تری دارند. 


سورة الطلاق(65): آية 12 ضرع ۶ 219 


سوره طلاق است- ۳ پرمعنی و روشنی به 2 قدرت ِِ ۳ 
آفرینش آسمانها و زمین, و نیز هدف نهائی این آفرینش دارد. ۲ 
نخست می‌فرماید: «خداوند همان کسی است که هفت آسمان را آفرید» 
(الله الذی خلق سبع سماوات). 

«و از زمین نیز همانند انها را» (و من الارض مثلهن). 

یعنی؛ همان گونه که اسمانها «هفتگانه» اند زمینها نیز هفتگانه می‌باشند, و 
این تنها آیه‌ای و ی هفتگانه می‌کند. 

با توجه به آیه 6 سوره صافات که می‌گوید: «ما آنتدا رخ نزدیک (آسمان 
اول) را با کواکب و ستارگان زینت بخشیدیم». 

روشن می‌شود که آنچه ما می بینیم و علم و دانش بشر به 1 احاطه دارد 
همه مربوط به اشفا اول است, و ماورای این توابت و سیارات, شش 
عالم دیگر وجود دارد که از دسترس علم ما بیرون است. برگزیده تفسیر 
فف یی و کی 220 

اقا مات اه مک است اتارم هبات مختلف کره مین افو 
زیرا امروز ثابت شده که زمین از قشرهای گوناگونی تشکیل یافته, و یا 
اشاره به اقلیمهای هفتگانه روی زمین بااشد چرا که هم در گذشته و هم 
امروز کره زمین را به هفت «منطقه» تقسیم می‌کردند. 

سپس به مساله ندبیر این عالم بش ی به فرمان خداوند اشاره کرده, 
«فرمان و در میان آنها پیوسته فرود می‌آید» (یتنزل الامر بینهن). 

و در پایان به هدف این آفرینش عظیم اشاره کرده, می گوند: «اینها همه به 
خاطر آن اشت ۱ بدانند کذامند د هر جر مامت و این که عام خداون 
نف قمت‌جنر احاظم: اود» (لتعلمها ان الله علی کلنشی» فبر و آن الله هد 
احاط بکل شی ء علما). 

افتبات اتود اند آم بر ام استرار موش احاطه ارم از همه اعما ان 
با خبر است. و نیز بداند وعده‌هايش در زمینه معاد و رستاخیز, در زمینه 
پاداش و کیفر و در زمینه وعده پیروزی مقمنان تخلف ناپذیر است. 

«پایان سوره طلاق» 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. 2 


سوره تحریم [66] 2 ص : 221 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و دارای 2 آیه است 


محتوای سوره. ۰ص 1 2 


این سوره عمدتا از چهار بخش تشکیل شده است: 

بخش اول که از آیه یک تا پنج ادامه دارد مربوط به ماجرای پیامبر صلی 
الاو الا بعضی:ان همس ان می‌باش.. 

بخش دوم که از آیه 6 تا 8 ادامه دارد خطابی است کلی به همه موّمنان در 
مورد مراقبت در امر تعلیم و تربیت خانواده, و لزوم توبه از گناهان. 
تک ۱۳| 
مورد جهاد با کفار و منافقین است. 

در بنختن خهارم که شامل. اب 10 تا 12 می‌باشند. خداوند برای: تبیین 
بخشهای قبل شرح حال دو نفر از زنان صالح (مریم و همسر فرعون) و دو 
تفر ار بان تاضالح (همسر توح و همستر لوط را بیان کزده ارست: 


فضیلت تلاوت سوره: ۳ 


در حدیثی از امام صادق علیه السّلام می‌خوانیم: «هر کس سوره طلاق و 
تحریم را در نماز فریضه بخواند, خداوند او را در قیامت از ترس و اندوه 
پناه می‌دهد, و از اتش دوزخ رهائی می‌بخشد, و او را به خاطر تلاوت این 
سوره و مداومت بر ان, وارد بهشت می‌کند, زیر این دو سوره. از ان 
پیغمبر صلی الله علیه و اله است». 

بر کد بو تسیر نم تفر ح ررض * 222 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سور هة التحریم(66): ای 1 


اشاره 


(آیه 1) 


فان تذولن: 2 


بامین خی الله, غلبه ج له ام که برد رشب شست عس» (نکت. از 
همسرانش) می‌رفت زینب او را نگاه می‌داشت و از عسلی که تهیه کرده 
بود خدمت پیامبر صلی الله علیه و اله می‌اورد. این سخن به گوش 
«عایشه» رسید, و بر او گران آمده, می‌گوید: من با «حفصه» (یکی دیگر 
از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله) قرار گذاشتیم که هر وقت پیامبر 
ضله الله یه و له نزد یکی از ما آمد فورا بگوئيم, آیا صمغ «مغافیر» 
خورده‌ای؟! «مغافیر» صمفغی بود که یکی از درختان حجاز به نام «عرفط» 
تراوش می‌کرد و بوی نامناسبی داشت و پیامبر صلی اللّه علیه و آله مقیّد 
بود که هرگز بوي نامناسبی از دهان یا لباسش استشمام نشود. 

روزی پیامبر صلی اللّه علیه و آله نزد «خفصه» امد او این سخن را به 
تیاخیر صلی الله علبه و ال اه 

حضرت فر مود: من «مغافیر» نخورده‌ام, بلکه عسلی نزد زینب بنت جحش 
نوشیدم, و من سوگند یاد می‌کنم که دیگر از آن عسل ننوشم ولی این 
سخن را به کسی مگو- مبادا به گوش مردم برسد., و بگویند چرا پیامبر 
غذای حلالی را بش جود بهزیم کرده, و یا از کار پیامبر در این مورد و یا 
فتاه ان یت کرفد: و یا به گوش زینب برسد و او دل شکسته شود. 
ولی سر انجام او این راز را افشا کرد, و بعدا معلوم شد اصل این قضیه 
توطثه‌ای بوده است, پیامبر صلی اللّه علیه و آله سخت ناراحت شد و پنج 
آیه اول این سوره نازل گشت- و ماجرا را چنان پایان داد که دیگر این گونه 
کازها در درون خانه بامید ضلی اللة:علیم.و اله خفرار شتیود: 


تفسیر: 2 صقر 


ِ 


ما 


سرزنش شدید نسبت به بعضی از همسران پیامبر صلّی اللّه علیه 
ره ای مس اسان سای اه تمس اه 
خودن علی دار بلکم. بف تصام حامعة اسلامی, وه عالم ریت 
استم شانر این آکر کر داخل خانه بر کردم تمس نون ررض * 225 

او توطئه‌هایی بر ضد وی, هر چند به ظاهر کوچک و ناچیز, انجام گیرد نباید 
به شناد کب از کتار ان کدلفنت. 

أنةٌ مورد بحجت در حقیقت قاطعیتی ات سوی خداوند ی در برابر 
چنین حادثه‌ای, و برای حفظ حیثئیت پیامبر 

کت زو یبد خوو پيامبن صلی اللّه علیه و آله کرده, ی که 
«ای اضرا راخ را کشا بر توسلال کمن عاطر جلب رهارته 
قحتصر افت مر کود حرآض مس کی ۱۱ ربا ایا آلشته ام ره ها احل االتاکه 
تبتغعی مرضات ازواجک). 

معلوم است که این تحریم, تحریم شرعی نبود, بلکه بطوری که از آیات 
تقد ا اد صی‌شه‌وسی تست ار تاجنه سامتم صای االه لته و آله ناد شوه 
بود ی ی بر ترک بعضی از مباحات گناهی ندارد. 

بنابر اين جمله «لم تحرُم» (جرا بر خود حرام می‌کنی؟) به عنوان عتاب و 
سرزنش نیست پلکه نوعی دلسوزی و شفقت است. 

سپس در پایان ایه می‌افزاید: و خداوند امرزنده و رحیم است » (و الله 
غفور رحیم). ۱ 

این عفو و رحمت نسبت به همسران است که موجبات ان حادثه را فراهم 
کردند که اگر راستی توبه کنند مشمول آن خواهند بود. 


۱ 


سورة التحریم(66) + ابش 2 2 ضرع : 23 2 


(آیه 2( در این آیه اضافه هی کند: «خداوند راه گشودن سوگندهایتان را 
(در این گونه موارد) روشن ساخته است» (قد فرض الله لکم تحلة 
ایمانکم). 

بة: این ترئیب که کفاره قشم را ندهید و خود.را آزاد سازید. 

سپس می‌افزاید: «و خداوند مولای شماست و او دانا و حکیم است» (و 
الله مولاکم و هو العلیم الحکیم). , 

لذا او راه نجات از این گونه سوگندها را برای شما هموار ساخته, و طبق 
علم و حکمتش مشکل را برای شما گشوده است. 

از روایات استفاده می‌شود که پیامبر ضلی الله علیه و اله بعد از تزول این 
آیه برده‌ای آزاد کرد و آنچه را بر خود از طریق قسم حرام کرده بود حلال 
نمود. 

بر ریدم کفنیر. خصوالهه رز اس 2221 


سورة التحریم(66): آية 3 ی 23 2 


(آیه 3)- در آتن اه شرح بیشتری پیرامون این ماجرا داده, می‌فر ماید: 
و ی ی ی ار 
همسرانش گفت, ولی هنگامی که وی آن را افشا کرد و خداوند پیامبرش 
را از آن آگاه ساخت, قسمتی از آن را برای او بازگو کرد و از قسمت دیگر 
خودداری نمود» (و اذ اسر النبی الی بعض ازواجه حدیثا فلما نبات به و 
اظهره الله علیه عرف بعضه و اعرض عن بعض). 

اين راز دو مطلب بود: یکی نوشیدن عسل نزد همسرش زینب بنت جحش, 
و دیگری تحریم نوشیدن آن بر خود در آینده بود,. و منظور از همسر غیر 
رازدارش در این آیه «حفصه »> بود که او این سخن را شنید و به «عایشه» 
بازگو کرد. 

به هر حال «هنگامی که پیامبر همسرش را از آن خبر داد, گفت: چه کسی 
تو را از اين راز آگاه ساخت»؟ (فلما نباها به قالت مل, انبااک هذا). 

«گفت: خداوند عالم و آگاه مرا با خبر ساخت» (قال نبأنی العلیم الخبیر). 

از مجموع اين آیه بر می‌آید که بعضی از همسران پیامبر صلّی اللّه علیه و 
اله : نه تنها او را با سخنان خود ناراحت می‌کردند بلکه مساله رازداری که از 
مهمترین شرائط یک همسر باوفاست نیز در آنها نبود. 


سورة التحریم(66) + ارق 4 2 ص : 224 


(آیه 4)- سپس روی سخن را به این دو همسر- که در توطئه بالا دست 
داشتند- کرده. ی دوند: «اگر شما از کار خود توبة. کنید. (و دست. از ازاز 
ناف ای اللّه علیه و آله بردارید به نفع شماست زیرا) دلهایتان با اين 
عمل از حق منحرف گشته» و به گناه آلوده شده (ان تتوبا ال الله فقد 
منظور از این دو نفر به اتفاق مفسران شیعه و اهل سئت, «حفصه» و 
«عایشه» است که به ترتیب دختران «عمر» و «ابو بکر» بودند. 

سیس اضافه می‌کند: «و اگر بر ضذ او دست به دست هم دهید (کاری از 
پیش نخواهید برد) چرا که خداوند یاور اوست, و همچنین جبرئیل و مومنان 
صالح. و فرشتگان بعد از انان پشتیبان او هستند» (و ان تظاهرا علیه فان 
الله هو مولاه برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 225 

و جبریل و صالح المومنین و آلملائکة بعد ذلک ظهیر) ۱ 
.این تعبیر, نشان می‌دهد که تا چه حد این ماجرا در قلب پاک پیامبر صلی 
الله علیه وه آله و رح فظیم آه این صمی ذاشت: آاسا به غذاوند یم 
دفاع از او پرداخته, و با این که قدرت خودرش از هر نظر کافی است.؛ 
حمایت جبرئیل و مومنان صالح و فرشتگان دیگر را نیز اعلام می‌دارد. 
«صالح المومنین» معنی وسیعی دارد که همه مقمنان صالح و با تقوا و 
کامل الایمان را شامل می‌شود. اما در این که مصداق اتم و اکمل. ان در 
اینجا کیست؟ از روایات متعددی استفاده می‌شود که منظور امیر مقمنان 
علی علیه السلام است. 


سورة التحریم(66) : ایق:5 2 ص : 225 


1 در اين آیه خداوند روی سخن را : بای وان ساص ی اه 
علیة و الة کردم: با لخنی که خالی از تهدید تیست می‌فرماید: <امید است 
اگر او شما را طلاق گوید پروردگارش به جای شما همسرانی بهتر برای او 
قرار دهد همسرانی مسلمان. مومن, متواضع, توبه کار. عابد. هجرت 
کننده. زنانی غیر باکره و باکره» (عسی ربه آن طلقکن ان یبدله ازواجا 
خیرا منکن مسلمات مقمنات قانتات تاثبات عابدات سائحات یبات و 
ابکارا) ۱ ۱ 
به این ترتیب به انها هشدار می‌دهد تصور نکنند که پیامبر هرگز آنها را 
و ی را طلاق دهد همسرانی بهتر 
در آیه فوق آقرآن شش وصف برای همسران خوب 0 است که 


سورة التحریم(66): آية 6 بس ضی < 225 


(آیه 6)- خانواده خود را از آتش دوزج نجات . دهید! به دنبال اخطار و 
سرزنش نسبت به بعضی از همسران کافتر ضای للم علین. و اله: خداوند 
در این آنته روی سخن را به همه مومنان کرده, و دستوراتی در باره تعلیم 
و تربیت همسر و فرزندان و خانواده به یا 

نخست می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان اورده‌اید! خود و خانواده خویش 
را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگهاست نگه دارید» (یا ایها الذین آمنوا 
قوا بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. > 2 27 

انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس و الحجارة) 

.نگهداری خویشتن به ترک معاصی و عدم تسلیم در برایر شهوات سرکش 
است, و نگهداری خانواده به تعلیم و تربیت و امر به معروف و : نهی از 
منکر, و فراهم ساختن محیطی پاک و خالی از هرگونه آلودگی, در 0 
خانه و خانواده است. 

این برنامه‌ای است که باید از نخستین سنگ بنای خانواده, یعنی از مقدمات 
ازدواج. و سپس نخستین لحظه تولد فرزند آغاز گردد, و در تمام مراحل با 
برنامه‌ریزی صحیح و با نهایت دقت تعقیب شود 

سپس می‌افزاید: «فرشتگانی بر ان اتش گمارده شده, که خشن و 
سختگیرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمی‌کنند. و آنچه فرمان داده 
شده‌اند (بطور کامل) اجرا می‌کنند» (علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون 
الله ما امرهم و یفعلون ما یوُمرون). 

و به اين ترتیب, نه راه گریزی وجود دارد و نه گریه و التماس و جزع و فزع 
موّثر است. 


سور ه التحریم(66): ابة 7 ۰ص : 226 


می‌کند می‌فرماید: «ای کسانی که کافر شده‌اید! امروز عذرخواهی نکنید, 
دا که وا هلمجزا داد مش با اف ال کرو ۷ ترا 
الیوم انما تجزون ما کنتم تعملون). 


سورة التحریم(66): آية 8 مر ضی 3 226 


(آیه 8)- این آیه در حقیقت راه نجات از آتشن دوزج را نشان می‌دهد, 

هی که نید «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به سوی خدا توبه کنید, توبه‌ای 

خالص» (يا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا). 

آری! نخستین گام برای نجات. توبه از گناه است, توبه‌ای که از هر نظر 

خالص باشد, توبه‌ای که محرک آن فرمان خدا بوده باشد. 

فرص اسر کسام ضای س سم ام انس امس 

که «معاذ بن جبل» از توبه نصوح سوال کرد, در پاسخ فرمود: 1 است 

که شخص توبه کننده به برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 227 

هیچ وجه بازگشت , به گناه نکند آن چنان که شیر به پستان هرگز باز 

نمی‌گردد»! این تعبیر لطیف بیانگر این واقعیت است که توبه نصوح چنان 

اتتاانس ور اسان انساه هی گنه که رام با کت مه که اتکی بر 

می‌بندد همان گونه که بازگشت شیر به پستان غیر ممکن است. 

سپس به آناز این توبه نصوح اشاره کرده, می‌افزاید: «امید است (با این 

کار) پروردگارتان گناهانتان را ببخشد» (عسی ربکم ان یکفر عنکم 

سیئاتکم). 

«و شما را در باغهائی از بهشت که نهرها از زير درختانش جاری است وارد 

کند» (و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار). 

این کار «در روزی خواهد بود که خداوند پیامبر و کسانی را که با او ایمان 

اوردند خوار نمی‌کند» (یوم لا یخزی الله النبی و الذین امنوا معه). 

ای ور ال اسنته کمنور مان فعمل صاله ها ار سا ون 

سوی راستشان در حرکت است» و عرصه محشر را روشن می‌سازد, و 

راه آنها را به سوی بهشت می‌گشاید (نورهم یسعی بین ایدیهم 0 

3 اینجاست که تس رو به درگاه خداوند آورده و می‌گویند: پرفردکار | نور 
ما را کامل کن, و ما را ببخش که تو بر هر چیز توانایی» (یقولون رینا اتمم 

لنا نورنا و اغفر لنا انک علی کل شیء قدیر). 


سورة التحریم(66): آية 9 ۰ص : 227 


(آیه 9)- از آنجا که منافقان از افشای اسرار درونی خانه پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله و بروز مشاجرات و اختلافهائی در میان همسران او که در ایات 
قبل به آن اشاره شده قطعا خوشحال بودند, بلکه به شایعات در این زمینه 
دا می زدند شاید به همین مناسبت دز این اية تور تتتدت:عمل در بارة 
آنها داده, می‌فرماید: «اق بیامبر! با کفار و منافقین بیکار کن و بر آنان 
سخت بگیر جایگاهشان جهنم است و بدفرجامی است» (یا ایها النبی جاهد 
الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم و ماواهم جهنم و بنُس المصیر). 

ار ان مان 
بوده باشد, ولی در مورد منافقان بدون شک جهاد مسلحانه نیست, زیرا در 
هیچ تاریخی برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 229 

نقل نشده که پیامبر صلّی الله علیه و آله با منافقان پیکار مسلحانه کرده 
باشد, بلکه مراد از جهاد با آنها همان توبیخ و سرزنش و تهدید و انذار و 
رسوا ساختن آنها, و یا در بعضی از موارد تألیف قلوب آنهاست 

ما ی هسام ما رات ای 
منافقان مسلح به نبرد برخاست. 


سورة التحریم(66): آية 10 رن 2۱ 2 


(آیه 0 )- - الگوهائی از زنان موّمن و کافر: بار دیگر به ماجرای همسران 
تاصفن صلی الله غلیه و اد با میک سای آنن ند ین تعای 
زنده‌ای به آنها بدهد به ذکر سرنوشت فشرده دو نفر از زنان بی‌تقوا که در 
خانه دو پیامبر بزرگ خدا بودند, و سرنوشت دو زن موّمن و ایثارگر که یکی 
از آنها دز خانه.یکی از جبارتزین مردان تارنخ بود. می‌بردازد: 

نخست می‌فر ماید: «خداوند برای کسانی که کافر شده‌اند به همسر نوع 
همسر لوط مثل زده است» (ضرب الله مثلا للذین کفروا سا 
امرات لوط). 

«آن دو تحت ضرپرشستی دو بتده از شندکان. ضالح ما بودتده ولی به آن دو 
خیانت کردند» (کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما). 

«اما ارتباط با اين دو (پیامبر) سودی به حالشان (در برابر ۰ الهی) 
نداشت, و به آنها گفته شد: وارد آتتخن شوید همراه کسانی که وارد 
می‌شوند» (فلم یغنیا عنهما من الله شیثا و قیل ادخلا النار مع الداخلین). 
هب آین. تز نیتم ند ده خمشیر نامیرن اشام ضلی: الله. علیط .و. آله که .دز 
ماجرای افشای اسرار و آزار آن حضرت دخالت داشتند هشدار می‌دهد که 
کمان کته همسنتری سامت صلی الله علیه. ف الم به تهانی می‌نداند عانه 
کیفر آنها باشد و در ضمن هشداری است به همه مومنان در تمام قشرها 
که پیوندهای خود را با اولیاء اللّه در صورت گناه و عصیان مانع عذاب الهی 
نیندارند 

به هر حال این دو زن به اين دو پيامبر بزرگ خیانت کردند, البته خیاتت آنها 
هرگز انحراف از جاده عفت نبود. زیرا هرگز همسر هیچ پیامپری آلوده به 
بی‌عفتي نشده است, چنانکه در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
صریحا آمده است: «همسر هیچ بر گزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 229 
پیامبری هر نو آلوده عمل متافی:-عفت. تشند»: 


سورة التحریم(66): آية 11 دص ۳ 09 2 2 


(آیه 11)- سپس دو مثال برای افراد با ایمان ذکر کرده, می‌گوید: «و 
خداوند برایر مقمنان به همسر فرعون مثل زده است در ان هنگام که 
گفت: پروردگارا! خانه‌ای برای من نزد خودت در بهشت بساز, و مرا از 
فرعون و کار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش» (و ضرب 
الله مثلا للذین امنوا امرات فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی 
الجنة و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین). 

معروف این است که نام همسر فرعون «آسیه» و نام پدرش «مزاحم» 
بوده است, گفته‌اند هنگامی که معجزه موسی علیه السلام را در مقابل 
ساحران مشاهده کرد اعماق قلبش به لور ایمان روشن شد, و از همان 
لحظه به موسی ایمان اورد او پیو سته ایمان خود را مکتوم 2 
هنگامی که فرعون از ایمان او با خبر شد بارها او را نهی کرد. ولی این زن 
با استقامت هرگز تسلیم خواسته فرعون نشد. 

سر انجام فرعون دستور داد دست و پاهایش را با میخها بسته, در زیر 
آخرین لحظه‌های عمر خود را می‌گذراند دعایش این بود «پروردگارا! برای 
من خانه‌ای در بهشت در جوار خودت بنا کن و مرا از فرعون و اعمالش 
رهائی بخش و مرا از این قوم ظالم نجات ده»! خداوند نیز دعای این 
موّمن پاکباز فداکار را اجابت فرمود و او را در کنار بهترین زنان جهان مانند 
مریم قرار داد. 

در روایتی از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می‌خوانیم: «برترین زنان 
اهل بهشت چهار نفرند «خدیجه» دختر خویلد 0 دختر محمد 

اللّه علیه و آله و «مریم» دختر عمران و «آسیه» دختر مزاحم همسر 
فرعون». 


سورة التحریم(66): آية 12 ده ۳ 229 


(آیه 12)- سپس به دومین زن با شخصیت که الگوئی برای افراد با ایمان 
محسوب می‌ شود اشاره کرده, می‌فرماید: ۰ و نیز خداوند متلن زده است به 
«مریم برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 230 

دختر عمران که دامان خود را پاک نگه داشت» (و مریم ابنت عمران التی 
احصنت فرجها). ۳ 

«و ما از روح خود در آن دمیدیم» (فنفخنا فیه من روحنا). 

و او به فرمان خدا بدون داشتن همسن فرزندی آورد که پیامبر آولوا العزم 
پروردگار شد. 

سپس می‌افزاید: «او سخنان پروردگار و کتابهایش را تصدیق کرد» و به 
همه آنها ایمان اورد (و صدقت بکلمات ربها و کتبه 

«و از مطیعان فرمان خدا بود» (و کانت من القانتین). ۱ 

از نظر ایمان در سر حد اعلی قرار داشت. و به تمام کتب اسمانی و اوامر 
الهی موّمن, و از نظر عمل پیوسته مطیع اوامر الهی بود, و بنده‌ای بود جان 
و دل بر کف, و چشم بر امر و گوش بر فرمان داشت. 

«پایان سوره تحریم» 

برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 231 


آغاز جزء 29 فرآن مجید 





فت شا ابص 291 


اشاره 


س‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 30 ایه است 


محتوای سوره. ۰ص 21 


سوره ملک- که نام دیگرش «منجیه» (نجاتبخش) و نام سومش «واقیه» يا 

«مانعه» است زیرا تلاوت کننده خود را از عذاب الهی یا عذاب قبر نگاه 

می‌دارد- از سوره‌های بسیار پرفضیلت قران می‌باشد. و مسائل زیادی در 

آن مطرح شده که عمدتا بر سه محور دور می‌زند. 

1- بحثهائی پیرامون «مبدا» و صفات خداوند, و نظام شگفت‌انگیز خلقت 

مخصوصا آفرینش آسمانها گ ستارگان, و آفرینش مین و مواهب آن, و 

همچنین آفرینش پرندگان, و آبهای جاری و آفرینش گوش و چشم و ابزار 
مت : 

2- بحثهائتی پیرامون «معاد» و عذاب دوزج» و گفتگوهای فامهر ان عذاب با 

دوزخیان, و مانند ان. ۱ 


فضیلت تلاوت سوره. ۰ ص .: 21 


در حدیتی از امام باقر علیه السلام می‌خوانیم که فرمود: «سوره ملک 
سوره «مانعه» است. بعنلی 0 عذاب قبر ممانعت خی 3 و در تورات به 
همین نام ثبت است. کسی که آن را در شبی بخواند بسیار خوانده, و خوب 
خوانده. و از غافلان محسوب نمی‌شود». برگزیده تفسیر نمونه, ج5. ص 

2 2 

پا ای یه ار ام و هرآ تبون خ م یل توت 
خیاتتی است اه امام کرت براق عمل. 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


(آیه 1)- اين سوره با مسأله مهم مالکیت و حاکمیت خداوند و جاودانگی 
ذات پای او اغاز می‌شود که در واقع کلید همه بحثهای این سوره است. 

می‌فرماید: «پر برکت و زوال ناپذیر است کسی که حکومت جهان هستی 
به دست اوست؛ و او بر هر چیز تواناست» (تبارک الذی بیده الملک و هو 


(آیه 2)- در اين آیه به هدف آفرینش مرگ و حیات انسان که از شوون 
مالکیت و حاکمیت خداست اشاره کرده, می‌فرماید: «آن کسی که مرگ و 
چات افرت با شم با مانماید که کدامکه از سا مر عمل ی کته 
(الذی خلق الموت و الحياة لیبلوکم ایکم احسن عملا). 

موز از اسایس حداو دوگ رون اس ایو مفنی کساساها ۱ 
به میدان عمل می‌کشد تا ورزیده و ازموده و پاک و پاکیزه شوند. و لایق 
قرب خدا گردند. 

به این 1 عالم میدان آزفانتن بزرگی است برای همه انسانها 3 
آتقای: یز گم و حیات, و هدف این آزمون بزرگ رسیدن به حسن 

که مفهومش « کال معرفت؛: , و اخلاصر نات و انجام هر کار خیر» است. 

و از انجا که دز انن,میدان ارفایش, سر کم انسان کرفتار لفرشهای فراوانن 
می‌شود و نباید اين لغزشها او را مأیوس کند. و از تلاش و کوشش برای 
اصلاح خویش باز دارد, در پایان آیه به بندگان وعده یاری و آمز تشن داده 
هی کویند" و او شکست نایذیر و بخشنده است» (و هو العزیز الغفور). 


سورة الملک(67): آية 3 تقو ی 232 


(اصتات ند ان مان ام مر کرو ند کیت نام کلی عوان بر آشنه: 
برگزیده تفسیر نمونه, و ص. 1 اد 

و انسان را به مطالعه مجموعه عالم هستی دعوت می‌کند, تا از اين طریق 
خود را " آن اتقو بزرگ آماده کند, می‌فر ماید: «همان کسی که هفت 
آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید» (الذی خلق سبع سماوات طباقا). 

و به دنبال آن می‌افزاید: «در آفرینتتن خداوند رحمان هی تضاد و عیبی 
نمی‌بینی» (ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت). 

ی وی 
انسجام, و ترکیبات حساب شده؛ و قوانین : و اگر ت‌تظضی در 
گوشه‌ای از جهان رام می‌یافت آن را به 9 

رز ایام اه رای ای تن م رما رهگ سا کنو عالص را 
دقت بنگر) آپا هیچ شکاف و خلل و اختلافی (در جهان) مشاهده می‌کند»؟! 
(فارجع البصر هل تری من فطور). ۳ 

منظور این است که هر چه انسان در جهان افرینش دقت کند کمترین خلل 
و ناموزونی در آن نمی‌بیند. 


(آیه 4)- و لذا در این آیه برای تأکید همین معنی می‌افزاید: «بار دیگر به 
عالم هستی بنگر, سر انجام چشمانت به سوی تو باز می‌گردد در حالی که 
خسته و ناتوان شده» و در جستجوی خلل و نقصان در این عالم بزرگ ناکام 
قایده ات ارو ار اضر کشت آلیک اس خاس من سس ۱ 


(آیه 5)- این آیه, نظری به صفحه آسمان افکنده, و از ستارگان درخشنده و 
زیبا سخن به میان آورده, مق گوند: «ما آسمان پایین را با چراغهای 
فروزانی زینت بخشیدیم, و آنها [- شهابها] را تیرهائی برای شیاطین قرار 
دادیم و برای انان عذاب اتش فروزان فراهم ساختیم» (و لقد زینا السماء 
الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر). 

انق آیهتار دنکن این خعیفت: وا تاکید می‌کند که تفام سار کانی. که::ها 
می‌بینیم همه بخشی از آسمان اول است, آسمانی که از میان آسمانهای 
هفتگانه به ما نزدیکتر می‌باشد, و به همین دلیل به عنوان «السماء الدنیا» 
(آسمان نزدیک و پائین) برگزیده تفسیر نمونه, ج5 ص . : 234 

ازز آن تعبیر شده است. 


(آیه 6)- از آنجا که در آیات کته سخن از نشانه‌های عظمت و قدرت 
خدا و دلائل آن در عالم آفزبتش نود در اینجا سخن از کسانی می‌گوید که 
این دلائل را نادیده گرفته, و راه کفر و شرک را پیش می‌گیرند. و همچون 
شیاطین, عذاب الهی را به جان می‌خرند. 

نخست می‌فرماید: «برای کسانی که به پروردگارشان کافر شدند عذاب 
جهنم است و بدفرجامی است» (و للذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بنئّس 


ای ۱ 


سورة الملک(67): آية 7 بتک ۶ 30 2 


(آیه 7)- به شرح گوشه‌ای از این عذاب وحشتنا ک پرداخته, 
می‌افزاید: «هنگامی که (کفار) در آن افکنده شوند صدای وحشتناکی از آن 
می‌ شنوند و این در حالی است که پیو سته می‌جوشد » (1ذ| القوا فیها سمعوا 
لها شهیقا و هی تفور). 

آری! هنگامی که آنها با نهایت ذلت و حقارت در آن پرتاب می‌شوند فریاد 
وحشتناک و طولانی جهنم بر می‌خیزد, و تمام وجود آنها را در وحشت فرو 
می بر د. 


(آیه 8)- سپس برای مجسم ساختن شدت خشم «دوزخ» می‌افزاید: 
«نزدیک است از شدت غضب پاره پاره شود»! (تکاد تمیز من الفیظ). 
گذارده‌اند و چنان می‌جوشد و زیر و رو می‌شود که هر زمان بیم متلاشی 
شدن ان می ر ود. 

سپس ادامه می‌دهد: «هر زمان که گروهی در آن افکنده می‌ شوند 
نگهبانان دوزخ (از روی تعصب و توبیخ) از آنها می‌پرسند (مگر شما رهبر و 
راهنما نداشتید؟) مگر بیم دهنده الهی به سراغ شما نیامد»؟ پس چرا به 
این روز سیاه افتاده‌اید؟! (کلما القی فیها فوج سالهم خزنتها | لم باتکم 


نذیر). 


سورة الملک(67): آية 9 ی ی 2 33 2 


(آیه 9)- ولی آنان در پاسخ «می‌گویند: آری بیم دهنده به سراغ ما آمد, 
ولی ما او را تکذیب کردیم و گفتیم: خداوند هرگز چیزی نازل نکرده (تأا به 
هوای نفس خویش ادامه دهیم, حبی به آنها گفتیم) شما در کمراهن 
عیمی یه اقالما بلن قدحاضا ند کسام فلا قا ترل الله رن 
شیء ان انتم الا بر گزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: ود 

فی ضلال کییر) 

.نه تنها انها را تصدیق نکردیم, و به پیام حیات بخششان گوش فرا ندادیم, 
بلکه به مخالفت برخاسته, و این طبیبان روحانی را گمراه خواندیم, و از 
خود راندیم. 


سورة الملک(67): آية 10 تشد ی 52 25 


0 هه هل اصلی یه رای وه آتاین یه و 
می‌گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم, و يا تعقل می‌کردیم, در میان 
زان وه زو قالها لم کنا سمع. اه ففقلم. ها کنا کی اسحات 
السعیر). 


سورة الملک(67): آية 11 یدق 2551 


(آیه 1)- آری «اینجاست که به گناه خود اعتراف می کنند, دور باشند 
دهگیان زر حصت خدا»۱ فا عترنوا مدتهم فستضا لاضحات اسر ). 

از یکسو خداوند گوش شنوا عقل و هوش داده, و از سوی دیگر پیامبرانش 
را با دلائل روشن فرستاده, اگر این دو با هم ضمیمه شوند سعادت انسان 
و گر نه بدبختی و دوری از رحمت خدا نصیب انسان خواهد شد. 


سورة الملک(67): آية 12 ید ی 25۳51 


(آیه 12)- به دنبال بحثهائی که در آیات گذشته پیرامون کقار و سرنوشت 
آنها در قیامت بیان شد. قرآن در اینجا به سراغ موّمنان و پاداشهای عظیم 
آنها می ز ود: ۳ 

نخست می‌فرماید: «کسانی که از پروردگارشان در نهان می‌ترسند مسلما 
آمرزش و پاداش بزرگی دارند»! (آن الذین یخشون ربهم بالغیب لهم 
مغفرة و اجر کبیر). 


سورة الملک(67): آية 13 ید ی 5 25 


(آیه 13)- سپس برای تأکید می‌افزاید: «گفتار خود را پنهان کنید یا آشکار 
(تفاوتی نمی کند) او به آنچه در سینه‌هاست آگاه است » (و اسروا قولکم او 
7 

بعضی از مفسران شّن نزولی برای این آیه از «آبن عباسءٍ نقل کرده‌اند 
که جمعی از کفار یا منافقان پشت سر پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله 
نخان تاروا نید می‌گنتنج و جرتل به. پیامیر ضلی الله عليم ی آله خی 
دا ی از ها کر فه مان وا ان ید ۱ 
خدای محشّد نشنود»! برگزیده تفسیر نمونه, ج5. ص: 236 

آیه فوق نازل شد و گفت: چه آشکار بگوئید و چه پنهان, خدا از آن آگاه 


است. 


سورة الملک(67): آیة 14 تسد ی او 2 


(آیه 4)- این آیه در حقیقت به منزله دلیلی است برای آنچه در آیه قبل 
آمد, می‌فرماید: «آیا آن کسی که موجودات را آفریده از حال آنها آگاه 
تست ۱ فوحالی که اه از اس ار دنت ا حسو ناه است۱۳ تسام من 
خلق و هو اللطیف الخبیر). 


سورة الملک(67): آية 15 وید ی 1 وا 2 


(آیه 15)- به دنبال بحثهائتی پیرامون دوزخیان و بهشتیان و کافران و 
مقمنان که در آیات پیشین گذشت در اینجا برای ترغیب و تشویق به 
پیوستن به صفوف بهشتیان, و بر حذر بودن از راه و رسم دوزخیان, به ذکر 
بخشی از نعمتهای الهی, و سپس به قسمتی از عذابهای اوء اشاره کرده, 
می‌فرماید: «او کسی است که زمین را برای شما رام کرد» (هو الذی 
جعل لکم الارض ذلولا). , 

ِِ شانه‌های آن راه بروید, و از روزیهای پروردگار بخورید, و (بدانید) 
رزقه و الیه النشور). 

«ذلول» به معنی «رام» جامعترین تعبیری است که در باره زمین ممکن 
است بشود. چرا که این مرکب راهوا ر با حرکات متعدد و بسیار سریعی که 
دارد آن چنان آرام به نظر می‌رسد که گوئی مطلقا ساکن است, بعضی از 
دانشمندان می‌گویند: زمین چهارده نوع حرکت مختلف دارد که سه قسمت 
آن حرکت به دور خود, و حرکت به دور خورشید, و حرکت همراه مجموعه 
منظومه شمسی در دل کهکشان است. این حرکات که سرعت زیادی دارد 
ی و 
بود کسی باور نمی‌کرد حرکتی در کار باشد! از سوی دیگر, پوسته زمین نه 
کا فا و اس ال ی هار تست 
است که قرار و آرام نگیرد, بلکه کاملا برای زندگی بشر رام است. 

از سوی سوم, فاصله آن از خورشید نه چندان کم است که همه چیز از 
شدت برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 237 

گرما بسوزد. و نه چندان دور است که همه چیز از سرما بخشکد., فشار 
هوا بر کره زمین آن چنان است که از افتتن انسان را تاه کند, جاذبه 
زفیف نة: آنقدی ریاد است که استخوانها را در هم بشکند, و نه. آن قدر کم 
است که با یک حرکت انسان از جا کنده شود و در فضا پرتاب شود! خلاصه 
از هر و و رام و مسخر فرمان انسان است. 

در عین حال تا گامی برندارد و تلاشی نکند بهره‌ای از روزیهای زمین 
نخواهد داشت ! ولی بدانید اینها هدف نهائی آفرتش شما نیست, اینها همه 
وسائلی است در مسیر «نشور» و رستاخیز و حیات ابدی شما. 


سورة الملک(67): آية 16 ی و 27 


(ایه 16)- به دنبال این تشویق و تبشیر به سراغ تهدید و انذار می‌رود. و 
ماه ها وه ار تا کی تاک بر آهضا ات ر اخان 
می‌دانید که دستور دهد زمین بشکافد و شما را در خود فرو برد, و دائما به 
پر تن کون آزامه دس ۱۱ ور که‌عتی: فیر شما .هم ارام تباشد را انم 
من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور). 

آری! اگر او دستور ۳ اين زمین ذلول و آرام طغیان می‌کند, و به صورت 
حیوان چموشی در می‌اید, زلزله‌ها شروع می‌شود, شکافها در زمین ظاهر 
می‌گردد و شما و خانه‌ها و شهرهایتان را در کام خود فرو می‌بلعد, و باز هم 
به لرزه و اضطراب خود ادامه می‌دهد. 


سورة الملک(67): آية 17 ید کون 3 2597 


(آیه 7)- سپس می‌افزاید: لازم نیست حتما زلزله‌ها به سراغ شما آید 
بلکه می‌تواند اين فرمان را به تندبادها دهد «آیا خود را از عذاب خداوند 
آسمان در امان می‌دانید که تندبادی پر از سنگریزه بر شما فرستد» و شما 
را زیر کوهی از ان مدفون سازد؟! (ام امنتم من فی السماء ان پرسل 
۴ 

«و به زودی خواهید دانست تهدیدهای من چگونه است»! (فستعلمون کیف 
نذیر). 


۱ تفسیر نمونه, 5 ص. +238( 

منحصر به عذاب قیامت نیست. در این دنیا نیز خداوند با مختصر تکان 
زمین, يا حرکت بادها. می‌تواتد بة زندکی. آنها بایان دهم و هترین دلیل این 
امکان, وقوع آن در امتهای پیشین ِِ 

لذا در ابن. ابه هی کوید» «کسانی که پیش از آنان بودند (آیات 0 
رسولان او را) تکذیب کردند, اما (ببین) مجارات من چگونه بود»؟! (و 
کذب الذین من قبلهم فکیف کان نکیر). 

گروهی را با زلزله‌های ویرانگر, و اقوامی را با صاعقه‌ها, و جمعی را با 
طوفان يا تندباد مجازات کردیم, و شهرهای ویران شده و خاموش آنها را به 
عنوان درس عبرتی باقی گذاردیم. 


سورة الملک(67): آية 19 ید ون 1 239 


(آیه 19)- به این پرندگان بالای سر خود بنگرید! در آیات آغاز این سوره به 
شنحاهی که بجت از قدرت و مالکیت خداوند بود سخن از آسمانهای 
هفتگانه و ستارگان و کواکب آنها , به میان آمد, در این آیه همین مقا ام 
قدرت با ذکر یکی از موجودات به ظاهر کوچک عالم هستی تعقیب 
می‌شودر می‌فرماید: «آپا به پرندگانی که بالاای سرشان است و گاه بالهای 
خود را گسترده و گاه جمع می‌کنند نگاه نکردند؟! (| و لم یروا الی الطیر 
مخصوصی دارند. 

این اجسام سنگین بر خلاف قانون جاذبه از زمین برمی‌خیزند, و به راحتی 
تمام بر فراز اسمان, ساعتها, و گاه هفته‌ها و ماهها پشت سر هم به حرکت 
سریع و نرم خود ادامه می د هند؛ پی‌آنکه هی مشکلی داشته باشند. 

چه کسی بدن آنها را به گونه‌ای آفریده که به راحتی در هوا سیر می‌کنند؟! 
مه کی ان ها تون 

لذا در پایان آیه می‌افزاید: «جز خداوند رحمان کسی آنها را بر فراز 
آسمان نگه نمی‌دارد, چرا که او به هر چیز بیناست؛» و نیاز هر مخلوقی را 
ضع‌دا نو (ما یمسکهن [لا الرحمن انه بکل شی ء بصیر). 

اوست که وسائل و نیروهای مختلف را برای پرواز در اختیار آنها گذارده, 
برگزیده تفسیر نمونه. ح 2 ص. : 2309 

نگهدارنده پرندگان در آسمان. همان نگهدارنده زمین و موجودات دیگر 
است و هر زمان اراده کند نه پرنده قدرت پرواز دارد و نه زمین از آفنتن 


سورة الملک(67): آية 20 یدقن 2 32 2 


(آیه 20)- در این آبة به این ففتی اشاره می‌کند که کافران در برابر قدرت 

دا و9 هیچ گونه یار و مددکاری ندارند. می‌فرماید: «آیا این کسی که 
شماست می‌تواند شما را در برابر خداوند رحمان یاری دهد»؟! 

(امن هذا الذی هو جند لکم بنصرکم من دون الرحمن). ‏ 

نه تنها نمی‌توانند شما را در گرفتاریها یاری دهند, بلکه ار بخواهد همانها 

را مامور عذاب و نابودی شما ص ده 

«ولی کافران تنها گرفتار فریبند» (آن الکافرون الا فی غرور). 

پرده‌های غرور و جهل بر عقلهای آنها افتاده, و به آنان اجازه نمی‌دهد این 

همه درس عبرت را بر صفحات تاریخ یا در گوشه و کنار زندگی خود ببينند. 


سورة الملک(67): آية 21 نوی ی 2 30 2 


زار ار مدای سر هیر نها ان کس که صا را یوت 
می د هد آکز رورش وا باز دارد» چه کسی می‌تواند نیاز شما را ناهن کند؟ 
(امن هذا الّذی پرزقکم ان امسک رزقه). 

هرگاه به اتتمار: دستور دهد نبارد, و زمینها کباهفت نرویاند, و پا آفات 
مختلف نباتی محصولات را نابود کنند. چه کسی توانائی دارد غذائی در 
اختیار شما بگذارد؟ و یا اگر روزیهای معنوی و وحی اسمانی را از شما 
قطع کند چه کسی توانائی راهنمائی شما را دارد؟ 

اشاجای اس ان او ما و وس اس ات رسای 
درک نغور آذهیت: و لذا در پایان ان می‌فر ماید: «بلکه آنها در سرکشی و 
فرار از حقیقت لجاجت می‌ورزند» (بل لجوا فی عتو و نفور). 


سورة الملک(67): آية 22 یدقن 30-1 2 


(آیه 2- راست قامتان جاده توحید! در تعقیب آیات ۹ ۱ پیرامون 
کافران و مومنان, در اين ایه وضع حال این دو گروه را در ضمن مثال 
جالبی منعکس ساخته, می‌فر ماید: « ]پا کسی که به رو افتاده حرکت 
فف کند: به هدایت نزدیکتر است, پا کسی که راست قامت در سس 
و گام بر می‌دارد» و پیش می‌رود. برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص 


سکیم 

در اینجا افراد بی‌اتفان و ظالمان لجوح مغرور به کسی تشبیه شده‌اند که 
از جاده‌ای ناهموار و پرپیج و خم» هف درگ در حالی که به رو افتاده, و با 
دست و پا, یا به سینه حرکت می‌کند, نه راه را به درستی می‌بیند, و نه 
قادر بر کنترل خویشتن است. نه از موانع با خبر است و نه سرعتی دارد؟ 
کمی راه می‌رود و درمانده می‌شود. 

ولی مقمنان را به افراد راست قامتی تشبیه می‌کند که از جاده‌ای هموار و 
صاف و مستقیم با سرعت و قدرت و آگاهی تمام, به راحتی پیش می‌رود. 
چه تشبیه جالب ۵.دفیقی ؟ که انار انز زقدحی این دو گروه کاملا نمایان 
است و با چشم خود می‌بینیم. 


سورة الملک(67): آية 23 ..... ص : 240 


(آیه 23)- در اين آیه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را مخاطب ساخته, 
می‌افزاید: «بگو: او کسی است که شما را آفرید. و برای شما گوش و 
چشم و قلب قرار داد. اما کمتر سپاسگزاری می‌کنید» (قل هو الذی 
انشا کم وجفل لکم الشمعه الا شهار و الافنده فلیلا ما تشکرون | 

خداوند, هم وسیله مشاهده و تجربه را در اختیار شما قرار داد (چشم) و 
هم وسیله آگاهی بر نتیجه افکار دیگران (گوش) و هم وسیله اندیشیدن در 
علوم.غعلن (قلت) زار خااصه تماق اب ار یرای اعاهی بت عاوم عفلی .و 
نقلی را در اختیار شما گذارده است., اما کمتر کسی سپاس این همه 
نعمتهای بزرگ را به جا می‌آورد, زیرا شکر نعمت آن است که هر نعمتی 
دسر هدفی. که سف خاظر ان آفرد دم اس یه کار کر فمهشوو. 


سورة الملک(67): آية 24 سب کین + 240 


راید 24ات بان یی اضر ضلی اللد علبه و اله ا مخاظب: تام 
می‌فرماند: «یخو: آه کسن. انبنت که شما را در زمین. آفرید و نه سوی او 
محشور می‌شوید» (قل هو الذی ذراکم فی الارض و الیه تحشرون). 

پیام این سه آیه اين است که: در راه راست و صراط مستقیم ایمان و 
اسلام گام بردارید, و از تمام ابزار شناخت بهره گیرید. و به سوی زندگی 
جاویدان حرکت کنید. 

برگزیده تفسیر نمونه» ج5, ص: 241 


سورة الملک(67): آية 25 ی ین 21 


(آیه 25)- سپس در همین رابطه, به گفتار منکران معاد و پاسخ آنها 
اتود مب‌فرماند خاها ار وفی. انتهراع می‌ تشه آکر مرانست 
می‌گوئید این وعده قیامت جه زمانی است» ؟! (و یقولون فاف. .طذ | الوعد 
ان کنتم صادقین). 


سورة الملک(67): آية 26 ..... ص : 241 


(آیه 26)- در اين آیه به آنها چنین پاسخ می‌گوید: «به آنها بگو: علم آن تنها 
نزد خداست, و من تنها بیم دهنده اشکاری هستم» (قل انما العلم عند الله 
انم کم با رنه ۹ قیامت معلوم بود هرگاه فاصله زیادی 
داشت مردم در غفلت فرو می‌رفتند, و اگر فاصله کم بود حالتی شبیه به 
اضطرار پیدا می‌کردند, و در هر حال. هدفهای تربیتی ناتمام می‌ماند. 


سورة الملک(67): آية 27 تفن 281 


(آیه 7- در این آنه: می‌افزاید: «هنگامی که آن (وعده الهی) را از نزدیک 
می‌بینند صورت کافران زرشت و سیاه می‌گردد» به گونه‌ای که. آناز عم و 
اندوه از ان می‌بارد (قلما راوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا). 

«و به آنها گفته می‌شود: این همان چیزی است که تقاضای آن را داشتید»! 
(و قیل هذا الذی کنتم به تدعون). 


سورة الملک(67): آية 28 ..... ص : 241 


(آیه 28)- این آیه و دو آیه بعد که آخرین آیات سوره «ملک» است و همه 
با کلمه «قل» خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله شروع می‌شود ادامه 
بحثهائی است که در آیات قبل با کفار شده, که جنبه‌های دیگرش در این 
آیات. منعکس است. 

نخست به آنها که غالبا انتظار مرگ پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و یارانش را 
داشتند و گمان می‌کردند که با مرگ وی آئين او برچیده می‌شود و همه چیز 
پایان می‌یابد- و غالب دشمنان شکست خورده در 2 رهبران راستین 
هميشه همین انتظار را دارند- می‌فرماید: «بگو: من خبر دهید اگر 
خداوند مرا و تمام کسانی که با من هستند., هلاک کند. یا مورد ترحم قرار 
۳ را از عذاب دردناک پناه می‌دهد»؟ (قل | رایتم آن 
اهلکنی الله و من معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم). 
کافران مکه, به پیامبر صلی الله علیه و اله و مسلمانان نفرین می‌کردند و 
تقاضای مرگ او را برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 242 

داشتند به گمان اين که اگر آن حضرت از دنیا برود. دعوتش نیز برچیده 
می‌ شود آبه فوق نازل شد و به آنها پاسخ داد. 


سورة الملک(67): آية 29 ..... ص : 242 


(آیه 9- و در ادامه همین سخن می‌افزاید: «به آنها بگو: او خداوند 
رحمان است, ما به او ایمان آورده, و بر او توکل کرده‌آیم؛ و به زودی 
می‌دانید چه کسی در گمراهی آشکار است» (قل هو الرحمن آمنا به و 
علیه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین 

بعنی, اگر ما به خدا ایمان آورده‌ايم, و او ۳ ولی و و کیل و سرپرست خود 
برگزیده‌ایم, دلیلش روشن است, او خدای رحمان است. رحجمت عامش 
همه جاأ رسیده, و فیض انعامش دوست و دشمن را فرا گرفته, اما 
معبودهای شما چه کاری کرده‌اند؟! 


تور ع الملک(67): اي 30 ید ی ۶ 232 


(آیه 30)- در آخرین ات به عنوان ذکر یک مصداق از رجمت عام خداوند که 
بسیاری از مردم از آن غافلند, مق کوند «به آنها بگو: به من خبر دهید اک 
آبهای (سرزمین) شما در زمین فرو رود چه کسی می‌تواند آب جاری و 
گوارا در دسترس شما قرار دهد»؟! (قل | رایتم ان اصبح ماوکم غورا فمن 
یاتیکم بماء معین). ٍ 

و روایاتت که ار افم. اهل بفت فلمم الا نف ما رسیده ای آخبر بة 
ظهور حضرت مهدی- کح و عدل جهان گستر او تفسیر شده است که همه 
از باب «تطبیق» است, و به یی تیک ظاهر آیه مربوط به آت جاری 
است که مایه حیات موجودات زنده است, و باطن نت مربوط به وجود امام 
و علم و عدالت جهان گستر اوست که آن نیز مایه حیات جامعه انسانی 
ست. 


«پایان سوره ملک» 
بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 243 


سوره قلم [68] ۰ ص‌ : 243 


اشاره 


‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 2 ایه است 


محتوای سوره. ۰ص : 243 


محتوای آناتی این سوره کاملا هففاهگ با سوره‌های «مکی» است چر | که 
تیتی ار هر خر بر ‌محون فسباله یوت سامت اسلاع صلی اللة غلیف و ال , و 
مبارزه با دشمنانی که او را مجنون می‌خواندند. و دعوت به صبر و 
استقامت. و انذار و تهدید مخالفان به عذاب الهی, دور می‌زند. 

روی هم رفته مباحت این سوره را می‌توان در هفت بخش خلاصه کرد: 

1- نخست به ذکر قسمتی از صفات ویژه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
مخصوصا اخلاق برجسته او می‌پردازد. و آن را با قسمتهای موعدی تاکید 
می کند. 

2 سیس قسمتی از صفات زشت و اخلاق نکوهیده دشمنان او را بازگو 
می‌نماید. 

3- در بخش دیگری داستان «اصحاب الجنْة» که در حقیقت هشداری است 
به مشرکان زشت سیرت بیان شده. ۱ 

4- در قسمت دیگری مطالب گوناگونی راجع به قیامت و عذاب کفار در آن 
روز امده است. 

5- در بخش دیگری انذارها و تهديدهائپ نسبت به مشرکان بازگو شده. 

6- در بخش دیگری به پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله دستور می‌دهد که 
در برابر دشمنان سر سخت, استقامت و صبر نشان دهد. برگزیده تفسیر 
نمونه, ج 5, ص: 244 ۲ 

7- سر انجام در پایان سوره نیز سخن از عظمت قران و توطئه‌های مختلف 
دشمنان بر ضد پیامبر به میان اورده. 

انتخاب نام «قلم» برای این سوره به تناسب نخستین آیه آن است, بعضی 
نیز نام آن زا سوره «ن» ذکر کرده‌اند, و از بعضی از روایات که در فضیلت 
این سوره امده استفاده می‌ شود که نام ان سوره «ن و القلم» است. 


فضیلت تلاوت سوره: ۰ص :24 


از پیغعمبر کرافف اسلام نقل شده که فر مود: «کسی که سوره «ن و 
القلم» را تلاوت کند خداوند واب کسانی را که دارای حسن اخلاقند به او 
می‌د هد . 

در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: «کسی که سوره ن و 
القلم را در نماز واجب یا نافله بخواند خداوند او را برای هميشه از فقر در 
امان می‌دارد, و هنگامی که بمیرد او را از فشار قبر پناه می د هد > . 

این ثوابها تناسب خاصيی با محتوای سوره دارد. و نشان می‌دهد که هدف 
مت است که توام‌با ا اه مه دنا انعم بازند: 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة القلم(68): آية 1 مت ی ۶ 208 


(آیه 1)- این سوره تنها سوره‌ای است که با حرف مقطع «ن »> آغاز شده 
است, می‌فرماید: «ن» (ن). 

سپس به دو موضوع از مهمترین مسائل زندگی بشر سوگند یاد کرده, 
می‌افزاید: «سوگند , به قلم و آنچه می‌نویسند»؟ (و القلم و ما یسطرون). 

در واقع آنچه به نت در اینجا سوگند پاد شده است ۱ موضوع کوچکی 
انشت* نک قطعه. تین و با خبدی شمته به: ان و کمی.ماده: نیام.زنی؛ و 
ی 

اما در واقع این همان چیزی است که سر چشمه پیدايش تمام تمدنهای 
نسانی, و پیشرفت و تکامل علوم, و بیداری اندیشه‌ها و افکار, و شکل 
گرفتن برگزیده تفسیر نمونه, ج ۵ ص: 245 

مذهبها, و سر چشمه هدایت و آگاهی بشر است. تا آنجا که دوران زندگی 
بشر را به دو دوران تقسیم می‌کند «دوران تاریخ» و «دوران قبل 4 
تاریخ», دوران تاریخ بشر از زمانی شروع می‌شود که خط اختراع شد, 
انسان توانست ماجرای زندگی خود را : بر صفحات نقش کند, 0 
سوگند هنگامی آشکارتر می‌ شود که تنوجچه داشته باشیم زا روزی که این 
ایات نازل گشت. , نویسنده و ارباب قلمی در ان محیط وجود نداشت. و اگر 
کسانی مختصر سواد خواندن و توشتن را داشتند تعداد آتها در کل نشتر زهین 
«مکه» که مرکز عبادی و سیاسی و اقتصادی حجاز بود به بیست نفر 
رت آری سوگند به قلم یاد کردن در چنین محیطی عظمت خاصی 
دارد 


سورة القلم(68): آية 2 تم خی ۶ 2۱5 


(آبه 2)- سپس به چیزی که سوگند برای آن یاد شده پرداخته, می‌فرماید: 
«به (برکت) نعمت پروردگارت تو مجنون نیستی»؟ (ما انت بنتعمة ربک 
بمجنون). 

دیوانه انها هستند که مظهر عقل کل را متهم به جنون می‌کنند, و رهبر و 
رها شا میا با ام عت اب ار و را 


(آیه 3- و به دنبال آن می‌افزاید: «و برای تو پاداشی عظیم و همیشگی 
است» (و آن لک لاجرا غیر ممنون). 

مین » از عاده «من» بعی. اهر ورپاناشت. که .هر کر فطع تمی‌شود .و 
دائما باقی است. 


سورة القلم(68): آية 4 مت ی 3 295 


(ابه 4 این آیه دز توضف دبگری. از پیافز ضلی الله علیع :و الم ی کوید؛ 
«و تو اخلاق عظیم و برجسته‌ای داری» (و انک لعلی خلق عظیم). 

اخلاقی که عقل در آن حیران است لطف و محبتی بی‌نظیر صفا و 
صمیمیتی بی‌مانند, رن و استقامت و تحمل و حوصله‌ای توصیف نایذیر. 
اگر مردم را به بندگی خدا دعوت می‌کنی تو خود بیش از همه عبادت 
می‌نمائی, و اگر از کار بد باز می‌داری تو قبل از همه خودداری می‌کنی 
آزارت ۳ و 3 اندرز می‌د هی؛ ناسزایت می‌گویند و برای آنها دعا 
می‌کنی, بر بدنت سنگ می‌زنند و خاکستر داغ بر سرت می‌ریزند و تو برای 
هدایت: آنها دست به در گاه خدا بر می‌داری! برگزیده. تقسیر تمونه: ج5: 
ص: 246 

در حذیتی آمده است: که پيامبر فلت 2 علیه و آله فرمود: «اثما بعئت 
لاتم مکارم الاخلاق من برای اين مبعوث شده‌ام که فضائل اخلاقی را 
تکمیل کنم». 

و در حدیث دیگری از آن حضرت آمده است: «موّمن با حسن خلق خود به 
كت کسی می‌رسد که شبها به عبادت می‌ایستد, و روزها روزه‌دار 
ست ». 


سورة القلم(68): آية 5 ..... ص : 246 


(آیه 5)- و به دنبال آن می‌افزاید: «به زودی تو می‌بینی و آنان نیز 
می‌بینند > (فستبصر و یبصرون). 


(آیه 6- «که کدامیک از شما مجنونند»! (بایکم المفتون). 

حرکتها و موضعگیری تو در آينده و پیشرفت و نفوذ سریع اسلام در سایه 
ان نشان خواهد داد که تو منبع بزرگ عقل و درایتی, دیوانه خفاشانی 
فد ما تون ات ابص زر ام 

و البته در قیامت این حقایق باز هم روشنتر و اشکارتر خواهد بود. 


سورة القلم(68): آیة 7 میا ی ( 2۸6 


(آیه 7)- باز برای تأکید بیشتر می‌افزاید: «پروردگارت بهتر از هر کس 
می‌داند چه کسی از راه او گمراه شده و او هدایت یافتگان را نیز بهتر 
می‌شناسد» (آن ریک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین). 
چرا که راه, راه اوست و او بهتر از هر کس راه خود را می‌شناسد, و به 
این یت یه ساصیر آساام‌ضلی اه علیه و آله اطصان بت میهد که 
او در مسیر هدایت و دشمنانش در مسیر ضلالتند. 


سورة القلم(68): آية 8 ..... ص : 246 


ار اک رای کی اه رین انز کر انلای عظد 
را ی اه را را 
در یک مقایسه, فاصله میان این دو کاملا روشن شود. 

نخست می‌فرماید: «از تکذیب کنندگان (ی که خدا و پیامبر و روز رستاخیز 
ها ی ات 


(آبه 9)- تن به خاش و مشش آنها عرای-نه شارش کشیدن از ضای 
1" علیه و آله اشاره کرده, می‌افزاید: «آنها دوست دارند نرمش نشان 
دهی. تا آنها (هم)ترمششان دهند» ترخشتی قوام با اتحراف ار.عسی حی 
(ودوا لو تدهن فیدهنون). 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 27 


سورة القلم(68): آية 10 5 207 


(آیه 0)- سپس بار دیگر از اطاعت آنها نبهی کرده و صفات نه گانه 
مذمومی را که هر یک به تنهائی می‌تواند مانع اطاعت و تبعیت گردد بر 
می‌شمرد, می‌فرماید: ۲ 

«و از هر کسی که بسیار سوگند یاد می‌کند و پست است اطاعت مکن» (و 


سورة القلم(68): آية 11 ترس 3 27 


(آیه 1- سپس می‌افزاید: «کسی که بسیار عیبجوست و به سخن چینی 
امد و شد می‌کند» و در این کار اصرار دارد. (هماز مشاء بنمیم). 


سورة القلم(68): آية 12 ۳ 


ر مانع ۷ متا انیم ). 

نه تنها خودکار خیری نمی‌کند و راه خیری ارائه نمی‌دهد, بلکه سدی است 
کر خعانل یر و بر کت رآنره لاه اسات است منحاور از حنوو آلیت 
و حقوقی که خدا| برای هر انسانی تعیین کرده, و اضافه بر این صفات, 
آلوده هرگونه گناهی نیز هست, بطوری که گناه جزء طبیعت او شده است. 


سورة القلم(68): آية 13 ی 5 207 


(آیه 13)- و سر انجام به هشتمین و نهمین صفات آنها اشاره کرده, 
می‌فرماید: «علاوه بر اینها کینه‌توز و پرخور, و خشن و بدنام است» (عتل 
بعد ذلک زنیم). _ ۱ 

به اين ترتیب قران روشن می‌سازد که مخالفان اسلام و قران و مخالفان 
شخص پیامبر صلی الله علیه و اله چگونه افرادی بوده‌اند, افرادی دروغکو, 
پست, عیبجو,. سخن چین, متجاوز گنهکار, بی‌اصل و نسب, و به راستی از 
غیر چنین افرادی مخالفت با چنان مصلح بزرگی انتظار نمی‌رود. 


سورة القلم(68): آية 14 تن ۲ 27 


 (‏ وی ان اه دار موه ما به خاطران کم‌صاص جالع 

فرزندان فراوان است » از او پیروی کتی (ان کان ذا مال و بنین). 

بدون شک پیامبر هرگز تسلیم نمی شد؛ و این آیات در حقیقت تاکیدی است 
بر این معنی, با خنط. مکی ه روش غصلی او بر همه اشکار دردقر وه ید 

۱ و دشمن چنین انتظاری نداشته باشد. 


سورة القلم(68): آية 15 ری ۰۲ 207 


(ابه 15 )۶ این. اية عکتن العمل. این. کونه. افزاد را که دازا چنین ضفات 

برگزیده تفسیر نمونه, رح ۵ ص. : 248 

پست هستند در برابر آیات الهی نشان داده, می‌گوید: «هنگامی که آیات ما 
بر او خوانده می‌ شود قف کون اینها افسانه‌های خرافی پیشینیان است » ! 

(ا تتلی علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین). 


سورة القلم(68): آية 16 مت ی 5 20 


(آیه 6)- در این آیه از تیف از مجازاتهای این کون پرده برداشته, 
می‌افزاید: 

«ما به زودی بر بینی او علامت و داغ ننگ می‌نهیم»! (سنسمه علی 
9 ۱ ۱ 

«خرطوم» (بینی) که تنها در مورد و فیل گفته می‌شود تحقیر روشنی 
برای آنهاست, و دوم این که, بینی در لغت عرب معمولا کنایه از زر کوج و 
عزت است همان گونه که در فارسی نیز وقتی می‌گوئیم بینی او را به خاک 
بمالید دلیل , یز این است که طزت اورا بر باه دهد وتو ان که علامت 
گذاردن مخصوص حیوانات است, حتی در حیوانات در صورت آنها مخصوصا 
بر بینی آنها علامت‌گذاری نمی‌شود. و در اسلام نیز اين کار نهی شده 
است. همه اینها با بیانی رسا می‌گوید: 

خداوند اين چنین افراد طغیانگر خود خواه متجاوز سرکش را چنان ذلیل 
۳ همگان گردند. 


سورة القلم(68): آية 17 و 


(آیه 7- داستان عبرت انگیز «اصحاب الجنة»! به تناسب بحثی که در 
آیات کته پیرامون روتمندان خودخواه و مغرور بود در اینجا داستانی را 
در باره عده‌ای از ثروتمندان پیشین که دارای باغ خرم و سرسبزی بودند, 
وه نت 

کت فسات ها اما را اس ای وه کی اسان ۱ 
اسان کرفیمن ال تاه ما بلربا اصحات: الحند. 

ماجرا چنین بود: این باغ- که طبق مشهور در یمن بوده- در اختیار پیرمردی 
مومن قرار داشت. او به قدر نیاز از آن بر می‌گرفت, و بقیه را به 

مستحقان و نیازمندان فد ان: اما هنگامی که جچشم از دنیا پوشید, 
فرزندانش گفتند: ما خود به محصول این باغ سزاوارتریم, و به این ترتیب 
تصمیم گرفتند تمام مستمندان را محروم سازند. برگزیده تفسیر نمونه, 
ج5, ص: 249 

آیه می‌گوید: ما آنها را آزموديم. «هنگامی که سوگند باد کردند: میوه‌های 
رات ها سر ار سا ۱۱۵ اس اس 


سورة القلم(68): آية 18 و 


(آیه 18)- «و هیچ از آن استثنا نکنند» و برای مستمندان چیزی فرو نگذارند 
(و لا یستثنون). ۲ 

این تصمیم انها ناشی از بخل و ضعف ایمان انها بود. زیرا انسان هر قدر 
هم نیازمند باشد می‌تواند کمی از محصول یک باغ پردرامد را به نیازمندان 
اختصاص دهد. 


سورة القلم(68): آية 19 و 


(آیه 9- سپس در ادامه این سخن می‌افزاید: «اما عذابی فراگیر (شب 
هنگام) بر (تمام) باغ آنها فرود آمد در حالی که همه در خواب بودند» 
(فطاف علیها طاثف من ربک و هم نائمون). 


سورة القلم(68): آية 20 شیف 5 209 


(آیه 20)- آتشی سوزان و صاعقه‌ای مرگبار چنان بر آن مسلط شد که 
«آن باغ سرسبز همچون شب سیاه و ظلمانی شد» و جز مشتی خاکست 
از آن باقی نماند (فاصبحت کالصریم). 


سورة القلم(68): آية 21 ی ی 5 209 


(آیه 21)- صاحبان باغ به گمان اين که درختهای پربارشان آماده برای چیدن 
میوه است «صبحگاهان یکدیگر را صدا زدند» (فتنادوا مصبحین). 


سورة القلم(68): آية 22 یی کر 5 209 


(آیه 22- و گفتند؛ «که به سوی کشتزار و باغ خود حرکت کنید, اگر قصد 
او اه ار 


سورة القلم(68): آية 23 یر 5 209 


(آیه 23)- به اين ترتیب «آنها (به سوی باغ) حرکت کردند در حالی که 
آهسته با هم می‌گفتند:» (فانطلقوا و هم یتخافتون). 


سورة القلم(68): آية 24 ی ی 5 249 


(آیه 24)- «مواظب باشید امروز حتی یک فقیر وارد بر شما نشود»! (ان لا 
یدخلنها الیوم علیکم مسکین). 

چنین به نظر می‌رسد که به خاطر سابقه اعمال نیک پدر. جمعی از فقرا 
همه سال در انتظار چنین ایامی بودند که میوه چینی باغ شروع شود و 
بهره‌ای عائد انها گردد, و لذا این فرزندان بخیل و ناخلف چنان مخفیانه 
حرکت کردند که هیچ کس احتمال ندهد چنان روزی فرا رسیده. 

برگزیده تفسیر نمونه, 5 ص: 250 


سورة القلم(68): آية 25 ی ی 5 (ا5 2 


(آیه 5- و به این ترتیب, «آنها صبحگاهان تصمیم داشتند که با قدرت از 
۲ ندان جلوگیری کنند» (و غدوا غلی حرد قادرین). 


سورة القلم(68): آية 26 تیم 5 (ا5 2 


(اش 226 آها عشکامی که (خارد با شتند وا آن دا جوفند کفنده حفا وا 
گمراهیم» (فلما راوها قالوا انا لضالون). 


سورة القلم(68): آية 27 یف 5 (اد 2 


(آیه 7)- سیس افزودند: همه چیز از دست رفته «بلکه ما محرومیم »> (بل 
نحن محرومون). 

می‌خواستیم مستمندان و نیازمندان را محروم کنید اما خودمان از همه 
بیشتر محروم شدیم, هم محروم از درامد مادی, و هم برکات معنوی. 


سورة القلم(68): آية 28 ی 


(آیه 28)- در این میان «یکی از آنها که از همه عاقلتر بود گفت آپا به شماأ 
سا س وس سس اف[ پا مه ۱ 
تسبحون). 


از این آیه استفاده می‌شود که در میان آنها کرد فففتی نود که آنها را آ 
بخل و حرص نهی می‌کرد, ولی کسی گوش به حرفش نمی‌داد. 


سورة القلم(68): آية 29 ی نی 5 (اک 


(آیه 29)- آنها نیز لحظه‌ای بیدار شدند و به گناه خود اعتراف کردند و 
«گفتند؛ ۰ منزژه است پروردگار ما (از هر گونه ظلم و ستم) مسلما ما ظالم 
بنا انا 


بودیم» هم بر خویشتن ستم کردیم و هم بر دیگران (قالوا سبحان ر 
کنا ظالمین). 


سورة القلم(68): آية 30 یی نی 5 (ا5 2 


(آیه 30)- ولی مطلب به اینجا خاتمه نیافت «سیس رو به یکدیگر کرده. به 
ملامت هم پرداختند» (فاقبل بعضهم الب بعض یتلاومون). 

و احتمالا هر کدام در عين اعتراف به خطای خویش گناه اصلی را به دوش 
دیگری می‌انداخت و او را شدیدا سرزنش می‌کرد. 

آری! همه ظالمانی که در چنگال عذاب الهی گرفتار می‌شوند در عین 
اعتراف به گناه, هر کدام سعی دارد عامل اصلی بدبختی خود را دیگری 
بشمرد. 


سورة القلم(68): آية 31 اضر 5 (اط 2 


(آیه 1)- سیس می‌افزاید: ای که به عمق بدبختی خود آگاه شدند 
فریادشان بلند شد «گفتند: وای بر ما که طغیانگر بودیم»! (قالوا یا ویلنا انا 
کنا طاغین). 

آنها در فرجله. قیل اعتراف:بم «اظلم» و سم کردتده ور در ایتجا اقفراف به 
ثر و ند سیم تضو تفن ج دار ۶ 251 

«طغیان» و در حقیقت طفغیان مرحله‌ای است بالاتر از ظلم. 


سورة القلم(68): آية 32 ی 51 2 


(احم. 32 )2 سر انجام آنها بعد از اين بیداری و هشیاری و اعتراف به گناه و 
بازگشت به سوی خدا, رو به درگاه او آوردند, و گفتند: «امیدواریم 
پروردگارمان (گناهان ما را ببخشد و( تفر از ان به جای 1 به ما بدهد؟>> 
(عسی ربنا ان یبدلنا خیرا منها). 

«چرا که ما به او علاقه‌مندیم» و به ذات پاکش دل بسته آیم و حل این 
فشکام رات از قدرت‌س‌بایان اه می‌ظلنسم رانا الی تا راون 


سورة القلم(68): آية 33 یقن 12 25 


(آیه 33)- در اين ان به عنوان یک نتیجه گیری کلین و درس همگانی 
می‌فرماید: این گونه است عذاب (خداوند در دنیا) و عذاب آخرت از آن هم 
زر کنو است اگر می‌دانستند» (کذلک العذاب و لعذاب الاخرة اکبر لو کانوا 
۰ 

نیز اگر , به خاطر مال و ثروت و امکانات مادی مست و مغرور شوید, 
۳ بر شما چیره گردد. همه چیز را برای خود بخواهید. و 
نیازمندان را محروم کنید, , سرنوشتی بهتر از اين نخواهید داشت. 


سورة القلم(68): آية 34 شی قم 1.2 25 


(آیه 34)- می‌دانيم روش قرآن این است که شرح حال زندگی بدان و 
خوبان را در مقابل هم قرار می‌دهد, تا در مقایسه با یکدیگر بهتر شناخته 
طبق همین روش بعد از ذکر سرنوشت دردناک «اصحاب الجئة» (صاحبان 
ا ص ی ور اقا وال بر را ورا نت امس ود 
«برای پرهیز کاران نزد پروردگارشان باغهای پرنعمت بهشت است» (آن 
للمتقین عند ربهم جنات النعیم). ِ ۱ 

علاوه بر نعمتهائی که به فکر هیچ انسانی نرسیده است. 


سورة القلم(68): آية 35 ام 1.5 25 


(آیه 35)- ولی از آنجا که حجمعی از مشرکان و ثروتمندان خود خواه بودند 
که ادعا می‌کردند همان طور که در دنیا وضع ما عالی است در قیامت نیز 
بسیار خوب است. خداوند در اين آیه شدیدا آنها را مورد مواخذه قرار داده 
بلکه محاکمه می کند, می‌فرماید: «آپا مومنانی را (که در برابر حق و 
عدالت تسلیمند) همچون بر گزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 252 

مشرکان و مجرمان قرار دهیم»؟ (| فنجعل المسلمین کالمجرمین). 


سورة القلم(68): آية 36 تت ی 2 2 5 2 


(آیه 36)- «شما را چه می‌شود؟ چگونه داوری می‌کنید»؟! (ما لکم کیف 
هیچ انسان عاقلی باور می‌کند سرنوشت عادل و ظالم, مطیع و مجرم, 
ایثارگر و انحصار طلب یکسان باشد؟ آن هم در پیشگاه خداوند. 


سورة القلم(68): آية 37 ی ی 6 2 25 


(آیه 7)- سپس می‌افزاید: او عقل و خرده شما را به چنین حکمی 
رهنمون نشده ایا دلیلی از «نقل» بر ان دارید «ایا کتابی دارید که از ان 
درس می‌خوانید ...»؟ (ام لکم کتاب فیه تدرسون). 


سورة القلم(68): آية 38 ات اي 2 2 25 


(آیه 38)- «که آنچه را شما اختیار می‌کنید از آن شماست»؟! (ان لکم فیه 
لما تخیرون). 

شما انتظار دارید مجرمانی همچون خودتان همطراز مسلمین باشند, این 
سخنی است که نه عقل به آن حکم می‌کند و نه در هیچ کتاب معتبری امده 


است. 


سورة القلم(68): آية 39 خی ی 2 2 5 2 


(آیه 39)- در اين آیه چنین ادامه می‌دهد: آیا شما مدرکی از عقل و نقل بر 
این ادعا دارید؟ «پا این که عهد و پیمان موکد و مستمری تا روز قیامت بر 
ما دارید که هر چه را حکم کنید برای شما باشد»؟ (ام لکم ایمان علینا 
بالغة الی یوم القيامة ان لکم لما تحکمون). , 

چه کسی می‌تواند ادعا کند که از خدا عهد و پیمان گرفته است که تسلیم 
تمایلات او گردد! 


سورة القلم(68): آية 40 ی ی 5 2 5 2 


(ایه 40)- باز در ادامه این پرسشها که راهها را از هر سو به روی انان 
می‌بندد می‌افزاید: «از آنها بیرس کدامیک از آنان چنین چیزی را تضمین 
می‌کنند» که مجرمان و مقمنان یکسان باشند پا هر چه آنها می‌خواهند خدا 
در اختیارشان بگذارد (سلهم ایهم بذلک زعیم). 


سورة القلم(68): آية 41 مین رم 52.5 2 


(آیه 41)- و در آخرین مرحله از این بازپرسی عجیب می‌فرماید: «یا این که 
معبودانی دارند که آنها را شریک خدا قرار داده‌اند (و برای آنان شفاعت 
می‌کنند) اگر راست می‌گویند معبودان خود را بیاورند»! (ام لهم شرکاء 
فلیاتوا بشرکائهم برگزیده تفسیر نمونه, ج5. ص: 253 

ان کانوا صادقین) 

.ایا انها کمترین دلیلی دارند بر این که بتها این جمادات کم ارزش و 
بی‌شعور شریک خدا و شفیع درگاه اویند؟ 


سورة القلم(68): آیة 42 ی 5 9 2 


(آیه 42)- آن روز می‌خواهند سجده کنند اما قادر نیستند! در تعقیب آیات 
گذشته که مشرکان و مجرمان را در برابر یک بازپرسی کوبنده قرار 
می‌داد: در اینجا گوشه‌ای از سرنوشت آنها 7 در قیامت نشان می د هد تا 
روشن شود این گروه خود خواه و پرادعا در آن روز چقدر ذلیل و خوارند؟ 
می‌فرماید: به خاطر بیاورید «روزی را که (از شدت ترس و وحشت) ساق 
پاها برهنه می‌گردد و دعوت به سجود می‌شوند اما نمی‌توانند» سجود کنند 
(یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون). 

آری! در آن روز همگان به سجده و خضوع در برابر پروردگار دعوت 
می‌ شوند؛, مقمنان به سجده می‌افتند, ولی مجرمان قدرت سجده ندارند! 


سورة القلم(68): آیة 43 مت ی 5 1 ۶5 


مت میم لیام سح ار شوب 
شرمساری) به زیر افتاده و ذلت و خواری تمام وجودشان را فرا گرفته» 
(خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة). 

افراد مجرم هنگامی که در دادگاه محکوم می‌شوند معمولا سر خود را به 
زیر می‌افکنند. و ذلت تمام وجودشان را فرا می‌گیرد. 

سبتن می‌آفزاید: انا بیش از این" (در دار دنیا) دعوت به سجود می‌شدند 
در خالی که سالم بودند» ولی امزوژ دیگر توانائی آن زا تذارند (و قد. کانوا 
یدعون الی السجود و هم سالمون). 

آنها هرگز سجده نکردند, و روح استکبار و تمرد و سرییچی را با خود به 
صحنه قیامت آوردند با این حال چگونه قدرت بر سجده دارند. 


سورة القلم(68): آیة 44 ۱ 5 2 


(آیه 44)- زف سکن .وا به سیامبر صلی, آلله غلبه و اله کرده, 
می‌گوید: ی ها آنها ؟ که اون و ری قر او انیا تکیت ضیف کر 
واگذار» ۳ حساب همه آنها را بر سم (فذرنی و من یکذب بهذ| الحدیت). 
برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 254 

این نهدندی, است شید از ناحیة خداوند قادر قهار که یه پیامیر ضلی, الاه 
علیه و آله می‌گوید: 

تم که هد من لت کیصرا با این کت کن ان نو و سر کت رها 
کن, تا آنچه مستحقند به آنها بدهم! سپس می‌افزاید: «ما آنان را از آنجا 
که نمی‌دانند به تدریج به سوی عذاب پیش می‌بریم» (سنستدرجهم من 


حیث لا یعلمون). 


سورة القلم(68): آیة 45 ری 5 50 


تا بت با میلت ا کبا مسص سور اسان ماه 
نخواهم کرد) چرا که نقشه‌های من محکم و دقیق (و عذاب من شدید) 
است» (و املی لهم آن کیدی متین). 

در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: «گاه هنگامی که بندگان 
سرکش گناه می ‌کنند خداوند به آنها نعمتی می‌د هد آنها از گناه خود غافل 
می‌شوند, و توبه را فراموش می‌کنند, این همان استدراج و بلا و عذاب 
تدریجی است». 

هنکامی که انسان گناه می کند از سه حال بیرون نیست, پا خودش متوجه 
می‌ شود و باز می‌گردد, و پا خداوند تازیانه «بلا» بر بر او می‌نوازد تا بیدار 
شود, و یا شایستگی هیچ یک از این دو را ندارد. خدا , به جای بلا نعمت به او 
می‌بخشد و این همان «عذاب استدراج» است. 

لذا انسان باید به هنگام روی آوردن نعمتهای الهی مراقب باشد نکند این 
امر که ظاهرا نعمت است «عذاب استدراج» گردد. به همین دلیل 
مسلمانان بیدار در اين گونه مواقع در فکر فرو می‌رفتند. و به بازنگری 
اعمال خود می‌پرداختند, چنانکه در حدیثی امده است که یکی از پاران امام 
صادق علیه السلام عرض کرد: من از خداوند مالی طلب کردم به من 
روزی فرمود, فرزندی خواستم به من بخشید, خانه‌ای طلب کردم به من 
مرحمت کرد من مي‌ترسم نکند این «استدراج» باشد! امام علیه السلام 
فرمفوة «اکر اینها توام با خمن و شکر الهی است استذرا تست (تعمت 


است). 


سورة القلم(68): آیة 46 یی ی ۳ 25 


(آیه 46)- در ادامه بازپرسیهائی که در آیات از مشرکان و مجرمان 
شده بود, در اینجا دو سوال دیگر بر آن می‌افزاید. نخست می‌گوید: «یا این 
۳ 1 ی 1 پردآختش سا آنها سنکین. آاننتت»؟ (ام تستلیم 
اجرا فهم من مغرم مثقلون). 

ار ات کی وت ری دا و ار دس اس 
باید در مقابل آن بپردازند و آنها قادر بر آن نیستند این سخن دروغی است, 
توعطاعا از آها اخر ماداشی خطالته نمی کنیه و که هم اسر گر 
از پیامبران خدا مزدی مطالبه کردند. 


سورة القلم(68): آیة 47 ی 3 55 2 


(آیه 7)- سپس در ادامه همین گفتگو, می‌افزاید: «پا اسرار غیب نزد 
انهاست, و آن را می‌نویسند» و به یکدیگر منتقل می‌کنند. و در این اسرار 
امن است که ها نا مسمانان تا ند (ام دهم الفت فمم کون | 


سورة القلم(68): آیة 48 ی زر ۲ 5 ۶ 


(آیه 48)- و از آنجا که سرسختی و بی‌منطقی مشرکان و دشمنان اسلام 
کاهخنان قلب» بیامتر فتلی الله غلیه و الم زا می‌فشرد که امکان دا شت در 
مورد آنها تفرین کنده خداوند در این آبه: بیامبنرزش را دلذاری دادهه و آمز به 
صبر و شکیبائی می‌کند, می‌فرماید: ۳ 

«اکنون که چنین است صبر کن و منتظر فرمان پروردگارت باش» (فاصبر 
لحکم ربک). 

منتظر باش تا خداوند وسائل پیروزی تو و یارانت و شکست دشمنانت را 
فراهم سازد, و بدان این مهلتها که به انها داده می‌شود یک نوع عذاب 
استدراج است. 

سپس می‌افزاید: «و مانند صاحب ماهی [- یونس] مباش» که در تقاضای 
مجازات قومش عجله کرد, و گرفتار مجازات ترک اولی شد (و لا تکن 
کصاحب الحوت). 

«در آن زمان که با نهایت اندوه خدا را (از درون شکم ماهی) خواند» (اذ 
نادي و هو مکظوم). ۱ 

منظور از این «ندا» همان است که در ایه 87 سوره انبیا امده است «او 
در میان ظلمتها صدا زد که معبودی جز تو نیست. منزهی تو من از 
ستمکاران بودم». 

و به این ترتیب به ترک اولای خود اعتراف کرد و از خدا تقاضای عفو و 
بخشش نمود. 

برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 256 


سورة القلم(68): آیة 49 تی ض ‏ اط ۶ 


(آیه 49)- در اين آیه می‌افزاید: «و اگر رحمت پروردگارش به یاریش 
نیامده بود (از شکم ماهی) بیرون افکنده می‌شد در حالی که نکوهیده بود» 
(لو لا ان تدارکه نعمة من ربه لنبذ بالعراء و هو مذموم). 

منظور از «نعمت» در ایه فوق همان توفیق توبه و شمول رحمت الهی 


است. 


سورة القلم(68): آية 50 رز 


(آیه 50)- لذ| در این آیه می‌فر ماید: «ولی پروردگارش او را بر که 3 و از 
صالحان قرار داد» (فاجتباه ربه فجعله من الصا 

و به دنبال آن مأموریت هدایت قومش را ۱۹[ او گذارد و او به 
سراغ آنها آمد. و همگی ایمان آوردند. 


سورة القلم(68): آية 51 ط قر 


تیاه سا نوی کفتو اس ی را ها این آنه ه انه و که 
پایان سوره «قلم» را تشکیل می‌دهد, در حقیقت تعقیب چیزی است که در 
آغاز این سوره در باره نسبت جنون از ناحیه دشمنان به پیامبر صلّی له 
علیه و آله امده: نخست می‌فرماید: «نزدیک است کافران امین که ایاتت 
قرآن را می‌شنوند با چشم زخم خود تو را از بین ببرند و می‌گویند: او 
اس ار و ها ایا فا 
و یقولون انه لمجنون). 

آنها وفتی ایات فران. را می‌شته‌ند آنقدر فخذوتب می‌شوند و در براتر آن 
اعجاب می‌کنند که می‌خواهند تو را چشم بزنند (زیرا چشم زدن معمولا در 
سای او ای مرا ایا دا ار ی ال و 
نو دیوانه‌ای, و این راستی شگفت‌آور است, دیوانه ۲ پریشان گوئی کجا ۲ 
ان ااتا ات ار داب برس کیا؟ 


سورة القلم(68): آية 52 


اشاره 


(آیه 52)- و سر انجام در آخرین آیه می‌افزاید: «در حالی که این (قرآن) 

جز ماأیه بیداری برای جهانیان نیست» (و ما هو الا ذکر للعالمین). 

معارفش روشنگر, انذارهایش آگاه ۳۷ مثالهایش پر معنی؛ تشویقها و 
بشارتهایش روحپرور. و در مجموع مایه بیداری خفتگان و یاداوری غافلان 

افت: با این حال جکونه می‌توان تسبت. خنون بة آورنده آن داد؟ بر گزیدم 

تفسیر نمونه, ج5, ص: 257 


آیا چشم زدن واقعیت دارد؟ پوت کر 2 


بسیاری از مردم معتقدند در بعضی از چشمها اثر مخصوصی است که 
ات ره ی ات وا ا رن تور 
درهم بشکند, و اگر انسان است بیمار با دیوانه کند. 

ام اه از ار اه ان ال تور رات نتاس 
تعبیر آ شاف جیوه هی شود کم موجن آفری را احمالا تانند مت کید 
در حدیتئی امده است که امیر مومنان علی علیه السّلام فر مود: پیامبر برای 
امام حسن و امام حسین علیه السلام «رقیه» «1» گرفت. و این دعا را 
خواند: «شما را به تماأم کلمات و اسماء حسنای خداوند از شر مرگ و 
حیوانات مود هقرفتم بد» و حسود آنگاه که حسد ورزد می‌سپارم. 
ی سار فلا تسه اتف رای ها کرو و ایس 
حضرت ابراهیم برای اسماعیل و اسحاق تعوید نمود؟»؟. 

«پایان سوره قلم» 


(1) منظور از «رقیه؟ دعاهائی است که می‌نویسند و افراد برای جلوگیری 
از چشم زخم با خود نگه می‌دارند و آن را «تعویذ» قیز مین کواز یند. 
بر گزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 259 


سوره حاقه [69] توت کر 3 9 25 


اشاره 


‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 2 ایه است 


محتوای سوره. ۰ص : 2509 


مباحث این سوره بر سه محور دور می‌زند. 

محور اول که مهمترین محورهای بجت این سوره است مسائل مربوط به 
قیامت و بسیاری از خصوصیات ان می‌باشد. و لذا سه نام از نامهای قیامت 
یعنی «حاقه» و «قارعه» و «واقعه» در این سوره امده است. 

محور دوم بحثهائی است که پیرامون سرنوشت اقوام کافر پیشین, 
مخصوصا قوم عاد و تمود و فرعون, تتسد که مشتمل بر انذارهای قوی 
و موکدی است برای همه کافران و منکران قیامت. 

محور سوم بحثهائتی است پیرامون عظمت قرآن و مقام بامیو. هه ال 
علیه و آله و کیفر تکذیب کنندگان. 


فضیلت تلاوت سوره. ۰ ص‌ : 9 و 2 


در حدیتی از پیغعمبر راهن اسلام می‌خوانیم : «کسی که سوره حاقه را 
بخواند خداوند حساب او را در قیامت اسان می‌کند». 
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الحاقة(69): آية 1 کم 5 9 25 


زابه. 1 این تفوه از فساند: فاست و ان هم با غنوان انوا رده 
می‌شود, می‌فرماید: روز رستاخیز «روزی است که مسلما واقع می‌شود»! 
(الحاقة). 

برگزیده تفسیر نمونه, 5 ص: 260 


سورة الحاقة(69): آية 2 یت کی 5 260 


(آینه 2- «چه روز واقع شدنی»! (ما الحاقة). 


سورة الحاقة(69): آية 3 کی 2۳606 


(آیه 3- «و تو چه فی‌دانی ان روز واقع شدنی چیست»؟ (و ما ادراک ما 
الحاقة). 

تقریبا عموم مفسران «حاقه» را به معنی روز قیامت تفسیر کرده‌اند, به 
«الواقعة» در سوره «واقعة». 

تعبیر به «ما الحاقة» برای بیان عظمت آن روز است. 

و تعبیر به «ما ادراک ما الحاقة» باز هم برای تأکید بیشتر پروی عظمت 


حوادث آن روز عظیم است, تا آنجا که حتی به پیامبر اسلام صلت اللم علید 
و آله خطاب مود که و تمی‌دانت ان روز چگونه است ؟ 


سورة الحاقة(69): آیة 4 مس کی 6 260 


(آیه 4)- سپس به سراغ بیان سرنوشت اقوامی می‌رود که روز قیامت (یا 
نزول عذاب الهی را در دنیا) منکر شدند. می‌افزاید: «قوم مود و عاد 
عذاب کوبنده الهی را انکار کردند» و نتیجه شومش را دیدند (کذبت مود و 
عاد بالقارعة). 


سورة الحاقة(69): ای .5 ۰ ص‌ : 260 


(آیه 5)- «اما قوم مود با عذابی سرکش هلای شدند» (فاما ثمود فاهلکوا 
بالطاغیة). 

«قوم مود» در یک منطقه کوهستانی میان حجاز و شام زندگی می‌کردند, 
حضرت «صالح» به سوی آنها مبعوث شد. ولی آنها هرگز ایمان نیاوردند, 
ار اه رای ها وا مت ای قا را ۲ وعده 
می‌دهی فرود آور! در این هنگام «صاعقه‌ای ویرانگر» بر آنها فا تتیخ 


در چند لحظه همه چیز را در هم کوبید و جسمهای 2( 
افتاد. 


سورة الحاقة(69): آية 6 من کی 5 260 


(آیه 6)- سپس به سراغ سرنوشت «قوم عاد» می‌رود. قومی که در 
سرزمین «احقاف» در شبه جزیره عرب پا یمن زندگی می‌کردند قامتهائی 
طویل, اندامی قوی, شهرهائی آباد. زمینهائی خرم و سرسبز, و باغهائی 
پرطراوت داشتند, پیامبر آنها حضرت «هود» بود, آنها نیز طغیان و سرکشی 
را به جائی رساندند که خداوند با عذابی دردناک- که شرح آن در همین 
آیات آمده است- برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 2061 

طومار زندگی آنها را در هم پیچید. ۳ 

نخست می‌فرماید: «و اما قوم عاد با تندبادی طغیانگر و پر سر و صدا به 


سورة الحاقة(69): آية 7 کف 2 201 


(آیه 7)- سپس به توصیف دیگری از اين تندباد کوبنده پرداخته, می‌افزاید: 
« (خداوند) اين تندباد بنیان کن را هفت شب و هشت روز پی در پی بر انها 
ات رها ای اه ۰ 

نتيجه آن شد که قرآن می‌گوید: «و (اگر آنجا بودی) می‌دیدی که آن قوم 
همچون تنه‌های پوسیده و تو خالی درختان نخل در میان این تند باد روی 
زمین افتاده و هلاک شده‌اند» ! (فتری القوم فیها صرعی کانهم اعجاز نخل 
خاویة). 

چه تشبیه جالبی که هم بزرگی قامت آنها را مشخص می‌کند. و هم ريشه 
کن‌شدن آها رایوهم نو حالی بودن در ترایز غذایهای المیبه گونه‌ای 6 
تا اس اه ات رد 


سورة الحاقة(69): آية 8 کف 3 261 


هدور این اه بیان ایا کی از اما یا افی- و۱۷ 
(فهل تری لهم من باقیة). ۱ 
اری! امروز نه تنها اثری از قوم غاد نیست که از ویرانه‌های ظهرهای آباد. 
و عمارتهای پرشکوه. و مزارع سرسبز آنها نیز چیزی باقی نمانده است. 


سورة الحاقة(69): آية 9 3 261 


(آیه 9)- کجاست گوشهای شنوا؟ بعد از ذکر گوشه‌ای از سر‌گذشت قوم 
عاد و ثمود به سراغ اقوام دیگری همچون قوم «نوح» و قوم «لوط» 
مدا از زند ی آنما درفن وت و ۱ بیدار دل دهد. 
می‌فرماید: «و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و همچنین اهل 
شهرهای زیر و رو شده [- قوم لوط] مرتکب گناهان بزرگ شدند» (و جاء 
فرعون و من قبله و الموتفکات بالخاطْة). 


سور ه الحاقة(69): ان 10 ۰ ص‌ : 261 


(آیه 10)- سیس می‌افزاید: و با فرستاده پروردگارشان مخالفت کردند و 
خداوند آنها را به عذاب شدیدی گرفتار ساخت» (فعصوا رسول ربهم 
فاخذهم آخذة رابیة). برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 262 

فرعونیان با «موسی» و «هارون» به مخالفت برخاستند. و ساکنان 
شهرهای «سدوم» به متاآفت با حضرت «لوط» و اقوام دیگر نیز از 
فرمان پیامبر خود سرپیچی کردند. و هر گروهی از این سرکشان به نوعی 
عذاب گرفتار شد ند فرعونیان در کام امواج «نیل» که مایه حیات و آبادی 
و برکت کشورشان بود غرق گشتند, و قوم لوط با زلزله شدید. و سپس 
«بارانی از سنگ» محو و نابود شدند. 


سورة الحاقة(69): آية 11 یج 22 


(ایه توا ۱0 کوتاهی به سرنوشت قوم نوح و مجازات 
دردناک انها کرده, می‌گوید: «و هنگامی که اب طفغیان کرد ما شما را بر 
کی ستوان کردیت (انا لا طفی الماء خباناکم فی السا رید 

طغیان آب چنین بود که ابرهای تیره و تار آسمان را پوشانيد, و چنان بارانی 
نازل شد که گوئی سیلاب از آسمان فرو می‌ریزد, چشمه‌ها نیز از زمین 
جوشیدن گرفت, و این هر دو آب دست به دست هم دادند, و همه چیز زیر 
آت فرو رفت؛: , تنها گروهی که نجات بافتند مومنانی بودند که همراه نوح 
سوار بر کشتی شدند. 

اه ادا ار اسان ان ات 


سورة الحاقق(69): آية 12 


اشاره 


(آیه 12)- بعد به هدف اصلی این مجازاتها اشاره کرده, می‌افزاید: منظور 
این بود «تا آن را وسیله تذکری برای شما قرار دهیم» (لنجعلها لکم تذکرة) 
۰«و گوشهای شنوا آن را دریابد و بفهمد» (و تعیها اذن واعیة) 

.هرگز نمی‌خواستیم از انها انتقام بگيريم: بلکه هدف تربیت. اتسانها و 
هدایت آنها در مسیر کمال, و ارائه طریق, و ایصال به مطلوب بوده است. 


فضیلت دیگری از فضائل علی علیه السلام یر ٩‏ 2 2 


در بسیاری از کتب معروف اسلامی اعم از تفسیر و حدیث آمده است که 
پیغمبر گرامی اسلام به هنگام نزول آیه فوق (و تعیها اذن واعیة) ۲ 
فرمود: «من از خدا خواستم که گوش علی را از این گوشهای شنوا و نگه 
دارنده حقایق قرار دهد». ۲ 

و به دنبال ان علی علیه السلام می‌فر مود: «من هیچ سخنی بعد از ان از 
رسول خدا| نشنیدم که آن را فراموش کنم بلکه هميشه 1 را به خاطر 
داشتم». برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 263 

دز تایه الهر ام نردم یت در این مه از ظر ی شیعه و آهل زشت 
نقل کرده است., و تفسیر «البرهان» از «محمد بن عباس» نقل می‌کند که 
ی 

صندوقوم اسرار عافیر صلی الله علبت و اله موارت ام علوم سول خدا 
صلی, الله.غلیه و آله. نوده وه همین دلیل مهد ان اه در مشکلانی که برای 
جامعه اسلامی در مسائل علقن پیش مت اه موافقان و مخالفان به او پناه 
مف‌بزدتن. ور حل: مشکل را او او سی‌خواستند که, در کنب باری مسروحا 


امده است. 


سورة الحاقة(69): آية 13 مق 2 203 


(آیه 13)- روزی که آن واقعه بزرگ رخ می‌دهد! در ادامه آیات آغاز این 
سوره که ناظر به مساله رستاخیز و قیامت بود, در اینجا بحثهائی از حوادثت 
این رستاخیز عظیم را مطرح می‌کند. می‌فرماید: «به محض این که یکبار 
در صور دمیده شود ...» (فاذا نفخ فی الصور نفخة واحدة). 

چنانکه قبلا نیز اشارو کرده‌ایم از قرآن مجبد استفاده می‌شور که پایان این 
جهان و آغاز جهان دیگز. ناکهانین و با ضدائی: عظیم انجام می کیرد که از آن 
تعبیر به «نفخه صور» دمیدن در شییپور) شده است. 

نفخه صور دو نفخه است: «نفخه مرگ» و «نفخه حیات مجدد» و آنچه در 
آیه مورد بجعت آمده «نفخه اول» بعنی» نفخه پایان دنیاست. 


سورة الحاقة(69): آية 14 هن 2 203 


(آیه 4)- سپس می‌افزاید: «و (هنکافی که) زمین و کوهها از جا برداشته 
شوند, و یکباره در هم کوبیده و متلاشی گردند» (و حملت الارض و الجبال 
فدکتا دکة واحدة). به گونه‌ای که یکباره از هم متلاشی و هموار گردند. 


سورة الحاقة(69): آية 15 ب قی 2 203 


(آیه 15)- سیس می‌افزاید: «در نت روز واقعه عظیم روی می‌دهد»؛ و 
رسا کر وا م‌فود (ف ‏ عقعت الوا کرت 


سورة الحاقة(69): آية 16 2 203 


(آیه 16)- نه تنها زمین و کوهها متلاشی می‌شوند بلکه «آسمانها از هم 
می‌شکافد و سست هی کرند و فرو می‌ریزد» (و انشقت السماء فهی 
یومتذ واهیة). 

کرات عظیم آسمانی از اين حادثه هولناک و وحشتناک برکنار نمی‌مانند. آنها 
بر گزیده تفسیر نمونه, 2 ص. : 264 

نیز شکافته, پراکنده و متلاشی و سست خواهند شند. 


سورة الحاقة(69): آية 17 بستم ضی ۶ 260 


(آیه 17 «فرشتگان در اطراف اتتفان قرار هی کیز تن و برای انجام 
مامودشا آماده می‌شوند (و الملک علی ارجائها). 

سپس می‌فرماید: «و آن روز عرش پروردگارت را هشت فرشته بر فراز 

همه آنها حمل می‌کنند» (و یحمل عرش ربک فوقهم یومثذ ثمانیة). 

منظور از «عرش» مجموعه جهان هستی است که عرش حکومت خداوند 
است. و به وسیله فرشتگان که مجری فرمان او هستند تدبیر می‌ شود. 

و چالب این که در روایتی آمده است: «حاملان هشتگانه عرش خدا در 
قیامت چهار نفر از اولین. و چهار نفر از آخرین هستند, اما چهار نفر از 
اولین نوج و ابراهیم و موسی و عیسی می‌باشند, و چهار نفر از اخرین 
ای ی ی ان 
باشدد الته ستاعت قر مهرد کسانی: که ای ستاعی و مه هر حال 
گسترش مفهوم «عرش» را نشان می‌دهد. 


سور ه الحاقة(69): / بة 19 ۰ ص‌ : 264 


(آیه 18)- ای اهل محشر, نامه اعمال مرا بخوانید! در تفسیر آیات گذشته 

گفته شد که «نفخ صور» دو بار رخ می‌د هد و چنانکه گفتیم آیات آغاز سوره 

از نفخه اول خبر می‌دهد, و آیات بعد از نفخه دوم 

در ادامه همین مطلب در اینجا می‌فر ماید: سم 1 زو قفکین به پیشگاه 

خدا| عرضه می‌شوید و چیزی از کارهای / شما پنهان نمی‌ماند» (یومتذ 

تعرضون لا تخفی منکم خافیة). 

البته, انسانها و غیر انسانها در این دنیا نیز دائما در محضر خدا هستند, ولی 

این مطلب در قیامت ظهور و بروز بیشتری دارد. 

با 
فلا هی کر دق و این حادثه‌ای است عظیم, و به کته بعضی از مفسران 

عظیمتر از ما شدن کوهها و شکافتن کرات ه آسمان! روز رسوائی 

بزرگ بدکاران برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 265 

و سر بلندی بی‌نظیر موّمنان. 


(آیه 9)- و به دنبال آن هن کوید: «پس کتننین که نامه اعمالش را به دست 
راسین خهد زار فرط خوسحالی فرباومی رنه که رای اف محشرا امد 
کتابیه). 


سورة الحاقة(69): آية 20 


اشاره 


(آبه 20)- سس نژ کترین افتخار خود را در این کلمه خلاصه کرده, 
هی هنت هفن فین. داشعم ( که فنامتی در کار آامتبه) بهخسات, آعها ثم 
می‌رسم»؟ (انی ظننت وخ ملاق حسابیه). 

یعنی؛ آنچه نصیب من شده به خاطر ایمان به چنین روزی است. و راستی 
هم همین است ایمان به حساب و کتاب به انسان روح تقوا و پرهی زگاری 
می‌بخشد و تعهد و احساس مسوولیت در او ایجاد می‌کند. و مهمترین 
غامل خرننت انسان آنزت: 


پاسخ به یک سوال: ای 5 ۱9 


فرشا سکم اس مات سر شوه ای سا سای که اه 
آیات فوق صدا می‌زنند: ای اهل محشر! بیایید و نامه اعمال ما را بخوانيد, 
مگر گناهی در تمام نامه اعمالشان نیست؟ 

باس این سدال را چی‌ندان از عصی احابت اسفاده کرد از خفلم. ور 
کدیی ار مر کرامت اسام واه عم ال می مایم که وخ دا مت 
در قیامت نخست از بندگان خود اقرار بر گناهانشان می‌گیرد. سپس 
می‌فرماید: من اين گناهان را در دنیا برای شما مستور ساختم, و امروز هم 
اه را متس سس تا مه حصاتی راب تشک سای ۱ 
می‌د هند ؟؟. 


سورة الحاقة(69): آية 21 تبنم ی 5 265 


ور اس نت ای ادا ی سای اسان کر 
می‌فرماید: «پس او در یک زندگی (کاملا) رضایتبخش قرار خواهد داشت» 
(فهو فی عيشة راضیة). 


سورة الحاقة(69): آية 22 تم ی 5 265 


(آیه 22)- گرچه با همین یک جمله همه گفتنیها را گفته است. ولی برای 
توضیح بیشتر می‌افزاید: او «در بهشتی عالی» قرار دارد (فی جنة عالیة). 
بهشتی که آنقدر رفیع و والاست که. هیچ کس مانند آن را ندیده و تشنیده و 
حتی تصور نکرده است. 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج 5, ص: 266 


سورة الحاقة(69): آية 23 تم ی 265 


(آیه 23)- بهشتی که «میوه‌هایش در دسترس است» (قطوفها دانیة). 
نه زحمتی برای چیدن میوه‌ها در کار است. و نه مشکلی برای نزدیک شدن 
به درختان پربارش, و اصولا تمام نعمتهایش بدون استثنا در دسترس است. 


سورة الحاقة(69): آیة 24 وضو 5 206 


(آیه 4)- و در این [ خطاب محت آهیز خداوند را به این بهشتیان چنین 
بیان کرده, «بخورید و بیاشامید گوارا, در برابر اعمالی که در ایام گذرنته 
انجام دادید» (کلوا و اشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیة). 

آری! اين نعمتهای بزرگ بی‌حساب نیست. اینها پاداش اعمال شماست 
البته این اعمال ناچیز هنگامی که در افق فضل و رحمت الهی قرار گرفته 
به چنین ثمراتی منتهی شده است. 


سورة الحاقة(69): آية 25 ی ای 265 


(آیه 25)- در آیات گذشته سخن از «اصحاب الیمین» و مقمنانی بود که 
نامه اعمالشان به دست راستشان داده می‌شود. ولی این آیه درست به 
نقطه مقابل آنها یعنی «اصحاب الشمال» پرداخته. و در یک مقایسه وضع 
ان دو را کاملا روشن می‌سازد. 

نخست می‌فرماید: «اما کسی که نامه اعمالش را به دست چپش بدهند 
می‌گوید: ای کاش هرگز نامه اعمالم را به من نمی‌دادند»! (و اما من اوتی 
اه شفاله ول با نی لمات تام 


سورة الحاقة(69): آية 26 هقی 265 


(آیه 26)- «و نمی‌دانستم حساب من چیست»؟ (و لم ادر ما حسابیه). 


سورة الحاقة(69): آية 27 منم ای 5 206 


(آیه 27)- «ای کاش مرگم فرا می‌رسید»! و به اين زندگی حسرت‌بار 
پایان می‌داد (یا لیتها کانت القاضیة). 

آری! در 2 دادگاه 0 آهی حسرت‌بار, و ناله‌ای شرربار دارد, او 
مي‌کند با گذشته‌اش بکلی قطع رابطه کند, همان گونه که در آیه 40 سوره 
نب نیز آضدم است: 

یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا 

کافر در آن روز هی کوند ای کاش خاک بودم (و گرفتار عذاب نمی شدم) ۱» 


سورة الحاقة(69): آية 28 تنم ی 2065 


(آیه 28)- سیس می‌افزاید: این مجرم گنهکار زبان به اعتراف گشوده, 
ِِ ۲ و ثروتم هرگز مرا ِِ ِِ و به درد امروز که روز 


سور ه الحاقة(69): ای 29 ۰ ص‌ : 267 


(ایه 29)- نه تنها اموالم مرا بی‌نیاز نکرد و حل مشکلی از من ننمود بلکه 
«قدرت من نیز از دست رفت»! (هلک عنی سلطانیه). 

خلاصه نه مال به کار امد, و نه مقام, و امروز با دست تهی, و در نهایت 
ذلت و شرمساری, در دادگاه عدل الهی حاضرم, همه اسباب نجات قطع 
شده, قدرتم بر باد رفته, و امیدم از همه جا بریده است. 

یک داستان عبرت انگیز! در اینجا سرگذشتهای بسیاری نقل شده که همه 
تاکیدی است بر محتوای ایات فوق و درس عبرتی است برای انها که تکیه 
بر مال و مقام کرده. سر تا پا آلوده غرور و غفلت و گناهند, از جمله: 

در «سفينة البحار» از کتاب «نصائح» چنین نقل شده: «هنگامی که بیماری 
هارون الرشید در خراسان شدید شد دستور داد طبیبی از طوس حاضر 
کنند, و سپس سفارش کرد که ادرار او را با ادرار جمع دیگری از بیماران و 
از افراد سالم بر طبیب عرضه کنند, طبیب شیشه‌ها را یکی بعد از دیگری 
وارسی می‌کرد تا به شیشه هارون رسید, و بی‌اینکه بداند مال کیست. 
گفت: به صاحب این شيشه بگوئید وصیتش را بکند, چرا که نیرویش 
مضمحل شده و بنیه‌اش فرو ریخته است ! هارون از شنیدن این سخن از 
حیات خود مایوس شد. و شروع به خواندن این اشعار کرد: 

انْ الطبیب بطبّه و دوائه لا یستطیع دفاع نحب قد آتی 

فا الطیصب تممت نالا النی فد کاو بر عله ما سضی 

«طبیب با طبابت و داروی خود- قدرت ندارد در برابر مرگی که فرا رسید 
دفاع کند». 

اگر قدرت دارد پس چرا خودش با همان بیماری می‌میرد- که سابقا آن را 
درمان می‌کرد»؟ 

در این هنگام به او خبر دادند که مردم شایعه مرگ او را پخش کرهده‌اند, 
برای این که این شایعه برخیدم: شود دستور داد جهاریاتی آوزدند و کفت: 
مرا بر آن سوار برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 268 

کنید, ناگهان زانوی حیوان سست شد. 

گفت: مرا پیاده کنید که شایعه پراکنان راست می‌گویند! سپس سفارش 
کرد کفنهائی برای او بیاورند. و از میان آنها یکی را پسندید و انتخاب کرد, 
و گفت در کنار همین بسترم قبری برای من آماده کنید. 

سیس نگاهی در قبر کرد و این آنة را تلاوت نمود. (ما اغنی عنی مالیه- 
۱[ 


سورة الحاقة(69): آية 30 تبنم فش 5 2068 


(آیه 0- او را بگیرید و زنجیرش کنید! در انامه ایات گدشته که سخن از 
«اصحاب شمال» قفت ا ات که نامه اعمالشان را به دست چیشان می د هند 
در اینجا به گوشه‌ای از عذابهای آنها در قیامت اشاره کرده, می‌فرماید: در 
این هنگام به فرشتگان عذاب دستور داده می‌شود: «او را بگیرید و در بند 
و زنجیرش کنید»! (خذوه فغلوه). 


سورة الحاقة(69): آية 31 نمض 5 2068 


(آیه 31)- «سپس (گفته می‌شود:) او را در دوزخ بیفکنید» (ثم الجحیم 
صلوه). 


سورة الحاقة(69): آية 32 تم ضی 2 268 


(آیه 32)- «بعد او را 99 هفتاد ذراع است ببندید» (ثم فی 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه) 

«ذراع» به معنی فاصله آرنج تا نوک انگشتان است (در حدود نیم متر) که 
واحد طول نزد عرب بوده, و یک مقیاس طبیعی است., ولی بعضی گفته‌اند 
که این ذراع غیر از ذراع معمولی است بطوری که هر ذراع از آن 
فاصله‌های عظیمی را در بر می‌گیرد. و همه دوزخیان را به آن زنجیر 


سورة الحاقة(69): آية 33 تم ی 5 2068 


(آیه 33)- در این ان و آیه بعد به علت اصلی این عذاب سخت پرداخته, 
می‌فرزماید؛ «جرا که او هر کز به خداوند بررک ایمان تمی‌آورد* (انه کان لا 
یوّمن بالله العظیم). , 

و هر قدر انبیا و اولیا و رسولان پروردکار او را به سوی خدا دعوت 
می‌کردند نمی‌پذیرفت, و به این ترتیب پیوند او با «خالق» بکلی قطع شده 
بود. 


سورة الحاقة(69): آیة 34 مم ضی 5 28 


(آیه 4)- و هر کز مردم را بر اطعام مستمندان تشویق نمی‌نمود» (و لا 
یحض علی طعام المسکین). برگزیده تفسیر نمونه, جظ, ص : 269 

و به این ترتیب پیوند خود را از «خلق» نیز بریده بود. 

از این دو ایه به خوبی استفاده می‌ شود که عمده اطاعات و عبادات و 
دور اس شوغ دازمی‌دان در رنه با حلقع ان اه کر رای 
«اطعام مسکین» بر «ایمان» اشاره به اهمیت فوق العاده این عمل بزرگ 


است. 


سورة الحاقة(69): آية 35 ی ۶ 209 


(آیه 35)- سپس می‌افزاید: «چون عقیده و عمل او چنین بود «از این رو 
ادف همدر. انتها بان ممانی شدارن ( قلشن له النوم هاهتا حمیم). 


سورة الحاقة(69): آية 36 یقن ۶ 209 


(آیه 6- «و نه طعامی جز از چرک و خون» (و لا طعام الا من غسلین). 

قابل توجه اين که کیفر و عمل آنها کاملا با هم متناسبند, به خاطر قطع 
پیوند با خالق, در آنجا دوست گرم و صمیمی ندارند, و به خاطر ترک اطعام 
مستمندان. غذائی جز چرک و خون از گلوی آنها پایین نمی‌رود. چرا که آنها 
سالها لذیذترین طعامها را می‌خوردند در حالی که بینوایان جز خون دل 


طعامی نداشتند. 


سورة الحاقة(69): آیة 37 .۰ص :2695 


(آیه 37)- در اين آبه, برای تأکید می‌افزاید: «غذائی که جز خطاکاران آن 
را نمی‌خورند» (لا بأکله الا الخاطوّن). 

کسانی, که:با قعمد و آحاهی: وه بت عته ان طقا رخ و مر کی رام تفر کو کف 
و بخل را می‌پویند. 


سورة الحاقة(69): آية 38 ی ی 209 


(آیه 38)- اين قرآن قطعا کلام خداست به دنبال بحثهائی که در آیات 
گویائی پیرامون قرآن مجید و نبوت بیان می‌کند, تا بحث «نبوت» و «معاد» 
مکمل یکدیگر باشند. 

نخست می‌فرماید: «سوگند به آنچه می‌بینید»! (فلا اقسم بما تبصرون). 


سورة الحاقة(69): آية 39 تنم هی خ 209 


(آیه 39)- «و آنچه نمی‌بینید» (و ما لا تبصرون). 
اين دو تعبیر سراسر عالم «شهود» و «غیب» را شامل می‌شود. 


سورة الحاقة(69): آیة 40 جممی ی ۶ 209 


(آیه 40)- سپس در این آیه به ذکر نتیجه و جواب این سوگند بزرگ و 
بی‌ نظیر پرداخته. می‌فرماید: « که این قران گفتار رسول بزرگواری است » 
(انه لقول رسول کریم). برگزیده تفسیر نمونه ج5, ص: 270 

منظور از «رسول» در اینجا بدون شک پیفغمبر گرامی اسلام ای مغ یه 
یط است نه جبرئیل و می‌دانیم آنچه را رسول ی او گفتار فرستنده 


سورة الحاقة(69): آیة 41 ی 2702 


(آیه 1- سپس می‌افزاید: «و گفته شاعری نیست. اما کمتر ایمان 
می‌اورید» (و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تومنون). 


سورة الحاقة(69): آیة 42 ی 272 


(ابف 42 و خه. کفته کاهتیز .هر جند کمتر. عند کر هید( لا بقول 
کاهن قلیلا ما تذکرون). 

در حقیفقت دو آیه فوق نفی نسبتهای ناروائی است که مشرکان و مخالفان 
به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله می‌دادند. گاه می‌گفتند: او شاعر است و این 
ارات شعر اوست؛ و گاه مف دشتند: ۱ و کاهن است و اینها کهانت. 

«شعر» معمولا زائیده تخیلات. و بیانگر احساسات برافروخته, و هیجانات 
عاطفی است؛ و به همین دلیل فراز و نشیب و افت و خیز فراوان دارد در 
حالی که قران در عین زیبائی و جذابی کاملا مستدل و منطقی, و محتوائی 
عقلانی دارد, و اگر پیشگوئیهائی از ادخ کرده این پیشگوئیها اساس قرآن 


را تشکیل نمی د هد؛ تازه بر خلاف خبرهای کاهنان همه قرین واقعیت بوده. 


سورة الحاقة(69): آیة 43 مق 2 270 


(آیه 43)- و در اين آیه به عنوان تأکید با صراحت می‌گوید: «کلامی است 
که از سوی پروردگار عالمیان نازل شده است» (تنزیل من رب العالمین). 
بنایر اين قرآن نه شعر است و نه کهانت, نه ساخته فکر پیامبر اسلام صلی 
الم علیهی اف تن کقته جر بل باکه خن ا است. کوربه وسناه نیک 
وحی بر قلب پاک پیامبر نازل شده. 


سورة الحاقة(69): آیة 44 هی 2۱۱۵ 


(آیه 44)- اگر او دروغ بر ما می‌بست مهلتش نمی‌دادیم! در ادامه بحثهای 
فربوط به قران: در انتجا به: دکر دلیل. روشتی. بر اصالت. آن. پرداخته: 
می‌فرماید: «اگر او سخنی دروغ بر ما می‌بست ...» (و لو تقول علینا بعض 
الاقاویل). 


سورة الحاقة(69): آیة 45 مق 27۱۳۵ 


(آیه 45)- «ما او را با قدرت می‌گرفتیم» (لاخذنا منه بالیمین). 


سورة الحاقة(69): آیة 46 هی 27۱۳۵ 


(آیه 46)- «سپس رگ قلبش را قطع می‌کردیم»! (ثم لقطعنا منه الوتین). 


سورة الحاقة(69): آیة 47 ی 3 1 27 


(آیه 47)- «و هیچ کس از شما نمی‌توانست از (مجازات) او مانع شود» و 
ار ات دا ره ان 


سور ه الحاقة(69): ای 18 ۰ ص‌ 5 71 2 


(آیه 48)- در اين آیه باز هم برای تأکید و یادآوری می‌فرماید: «و آن 
(قرآن) تذکری برای پرهیز کاران است » (و انه لتذکرة للمتقین). 

برای آنها که آماده‌اند خود را از گناه پاک کنند و راه حق را بپویند. برای آنها 
که جستجوگرند و طالب حقیقت. ۵ کانت که این حد از تقوا را ندارند 
مسلما نمی‌توانند از تعلیمات قرآن بهره‌گيرند. 

تاثیر عمیق و فوق العاده‌ای که قرآن از این نظر دارد خود نشانه دیگری از 
حقانیت ان است. 


سور ه الحاقة(69): ای 9 ۰ ص‌ 3 71 2 


زا سس می کوتت و ما مسحافی کدعضی رز شا زارد سکس 
می‌کنید» (و انا لنعلم ان منکم مکذبین). ٍ 

اما وجود تکذیب کننده لجوج هرگز دلیل بر عدم حقانیت ان نخواهد بود, چرا 
که پرهیزکاران و طالیان حقیقت از آن متذکر می‌شوند. نشانه‌های حق را 
دز آن می ده وراه را امر.هی مد 


سورة الحاقة(69): آية 50 5 1 27 


(آیه 50)- در این آیه می‌افزاید: «و آن مایه حسرت کافران است» (و انه 
لحسرة علی الکافرین). 

امروز آن را تکذیب می‌کنند, ولی فردا که «یوم الظهور» و «یوم البروز» و 
در عین حال «یوم الحسرة» است می‌فهمند چه نعمت بزرگی را به خاطر 
لجاجت و عناد از دست داده‌اند. و چه عذابهای دردناکی را برای خود 
خریده‌اند. 


سورة الحاقة(69): آية 51 ی ی 2715 


(آی1 ده براق. این که کمن تصوز ککنه که شنک و دید با تکذت 
منکران به خاطر ابهام مفاهیم قرآن است. در این ان اضافه می‌کند: «و 
آن (قرآن) یقین خالص است» (و انه لحق الیقین), 

یعنی؛ قرآن بقینی است خالص, و یا به تعبیر دیگر «یقین» دارای مراحل 
مختلفی است: گاه از دلیل عقلی حاصل می‌ شود مثل این که دودی را از 
دور مشاهده می‌کنیم و از اه یقین به وجود آتتنن حاصل می‌شود., در حالی 
که آنتشن زا برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 272 

ندیده آیم, این را «علم الیقین» گویند. 

گاه نزدیکتر می‌رویم و شعله‌های آنشن را با چشم می بینیم ؛ در اینجا یقین 
فخکفتر می‌شود: و آن را «عین الیقین» می‌نامند. ‏ 

گاه از این هم نزدیکتر می‌رویم و در مجاورت آتش قرار می‌گیریم. و 
فتوزت ان زا با دست ود لفس, می ‌کننن:.عساما این مرعله بالاتریر ان 
یقین است که آن را «حق الیقین» می‌نامند. 

آیه فوق می‌گوید قرآن در چنین مرحله‌ای از یقین است. و با اين حال 
کفودلان آن را انکان مت کنند۱ 


سورة الحاقة(69): آية 52 نی ی 2 272 


(آیه 52)- و 2 انجام در آخرین ۳1 می‌فرماید: «حال که چنین است به نام 
پروردگار بزرگت تسبیح گوی»! و او را از هر گونه عیب و نقص منژه 
اه ار ۱ 
فایل: موجه این که مصفون این آبم و آبه قیل با مختصر تفاوتی در آخر 
سوره واقعه نیز امده است. با این تفاوت که در اینجا سخن از قران مجید 
است و توصیف آن به «حق الیقین» اما در پایان سوره «واقعه» سخن از 
گروههای مختلف نیکوکاران و بدکاران در قیامت است. 

«پایان سوره حاقه» 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 273 


سوره معارج [ 70 ] ۰ ص‌ 27 


اشاره 


س‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 44 ایه است 


محتوای سوره: ۰ص 239 


معروف در میان مفسران این است که سوره «معارج» از سوره‌های مک 
است. ولی بعضی از آیات آن در مدینه نازل شده و دلیل بر آن روایات 
زیادی است که در تفسیر این آیات به خواست خدا خواهد آمد. 

به هر حال این سوره دارای چهار بخش است: 

بخش او از, عذاب سریع کسی سخن می‌گوید که بعضی از گفته‌های 
پیامتر صلی الله؛عليه.و اله زا انکار کردر.ه کفت: اگر این سخن حق است 
عذابی بر من نازل شود و نازل شد. (آیه 1 تا 3) در بخش دوم بسیاری از 
خصوصیات قیامت و مقدمات ان و حالات کفار در ان روز امده است. 
(ایات 4 تا 18) بخش سوم این سوره بیانگر قسمتهائی از صفات انسانهای 
تیک و ند است. که: اوزا بهشتی با دوزخن. می کنن, (آیات 19 تا 34) بخش 
چهارم شامل انذارهائی است نسبت به مشرکان و منکران, و بار دیگر به 
مساأله رستاخیز بر می‌گردد و سوره را پایان می‌دهد. 


فضیلت تلاوت سوره: میت یت ۲ 3 7 2 


وز خیتی: از سغصر.صلی اللة علیه و اله می‌خدانم: «کنتی که سووه 
«سال سائل» را بخواند خداوند ثواب کسانی 1 
عهد و پیمان خود را حفظ می‌کنند و کسانی که مات مر اقب شا رهای 
خویشند». برگزیده تفسیر نمونه, 5 ص: 14 

۱ ی ۱ ۱ 
زابخوانه وهی اعحاسی دز زی: و فک و عمش تداشته باب؟: 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشا 


سور هة المعارح(70): ]3 1 


اشاره 


(آیه 1) 


فنان تذوان: و تس 3 1 7 2 


هنگامی که رسول خدا صلی, الله غلیة و آله علی, علیه السلام. زا در روز 
غدیر خم به خلافت منصوب فرمود و در باره او گفت: من کنت مولاه فعلیث 
مولاه هر کس من مولی و ولیْ او هستم علی مولی و ولی اوست. 

چیزی نگذشت که اين مسأله در بلاد و شهرها منتشر شد «نعمان بن حارث 
فهری» خدمت پیامبر صلی الله علیه و اله امد و عرض کرد: تو به ما 
دستور دادی شهادت به یگانگی خدا و اين که تو فرستاده او هستی دهیم ما 
هم شهادت دادیم. سپس دستور به جهاد و حج و روزه و نماز و زکات دادی 
ما همه اینها را نیز پذیرفتيم. اما با اینها راضی نشدی تا این که اين جوان 
علی علیه السّلام را به جانشینی خود منصوب کردی, و گفتی: من کنت 
مولاه فعلی مولاه آپا این سخنی است از ناحیه خودت يا از سوی خدا؟! 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «قسم به خدائی که معبودی جز او 
نیست این از ناحیه خداست». 

«نعمان» روی برگرداند در حالی که می‌گفت: «خداوندا! اگر این سخن 
حقر است و از ناحیه نو تال ی از اسمان بر ما بباران»! اینجا بود که 
سنگی از آسمان بر سرش فرود آمد و او را کشت همین جا این ابه وه 
آیة نهد تازال. کشنت: 


تفسیر: ۳ ص : 274 


داعا اه عاعای ای کرو کر عیشت سال سا ساب 
واقع). 


سورة المعارج(70): آية 2 ی ۲ ۳ 2 


نمی‌تواند ان را دفع کند» (للکافرین لیس له دافع). 


سورة المعارج(70): آية 3 یس زر ۴ 75 2 


(آیه 3)- و در این اس به حتتت که این عذاب از ناحیه ۰ اشاره کرده, 
می‌گوید: «از سوی خداوند دی المعارج» خداوندی که فرشتگانش بر 
آسمانها صعود و عروح می‌کنند (من الله ذی المعارج). 

از آنجا که خداوند مقامات مختلفی برای فرشتگان قرار داده که با سلسله 
مراتب به سوی قرب خدا پیش می‌روند. خداوند به «ذی المعارج» توصیف 
شده است. ۲ 

اری! این فرشتگانند که مأموریت عذاب کافران و مجرمان دارند, و همانها 
بودند که نز آنراهیم خلیل.علیه. الشاام تازل,شدیدر و به اه خیر دادند کم ما 
مأمور نابودی قوم لوط هستیم. 


سورة المعارج(70): آیة 4 کر ۴ 75 2 


(آیه 4)- روزی به اندازه پنجاه هزار سال ! بعد از ذکر داستان عذاب دنیوی 
کسی که تقاضای عذاب او کرده بود وارد بحثهای معاد و عذابهای اخروی 
مجرمان در آن روز می‌شود, نخست می‌فرماید: «فرشتگان و روح [- 
فرشته مقرب خداوند] به سوی او عروج می‌کنند در آن روزی که مقدارش 
پنجاه هزار سال است» (تعرج الملائکة و الروح الیه فی یوم کان مقداره 
۰ الف سنة). 

مسلما منظور از «عروج فرشتگان» عروح جسمانی نیست. بلکه عروج 
روحانی است. یعنی, آنها ؛ به مقام قرب خدا می‌شتابند, و در آن روز که روز 
قیامت است آماده گرفتن" فرمان؛ و اجرای آن می‌باشند. 
منظور از «روح» در اینجا همان «روح الامین» بزرگ فرشتگان است که در 
سوره «قدر» نیز به او اشاره شده است. 
و اما تعبیر به «پنجاه هزار سال» از این نظر است که آن روز بر حسب 
سالهای دنیا تا این حد ادامه پید | ون کتزه و با آنچه در 1 5 سوره سجده 
امده است که مقدار آن را یک هزار سال تعیین می‌نماید منافاتی ندارد, 
زیرا همان گونه که در روایات وارد شده است در قیامت پنجاه موقف 
است., و هر موقف به اندازه یک هزار سال طول می‌کشد. 


سورة المعارج(70): آية 5 یی رن ۳ 75 2 


(آیه 5)- در این آیه پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله را مخاطب ساخته, 
می‌فر ماید: «پس برگزیده تفسیر نمونه, ج 5, ص: 276 

ضبر. جفیل پيشه کن» و در برایر استهزاء و تکدیب و ازار انها شکیبا باش 
(فاصبر صبرا جمیلا). ۱ 

«صبر جمیل» به معنی شکیباتی زیبا و قابل توجه است. و آن صبر و 
استقامتی است که تداوم داشته باشد, 1 راه نیابد, و 
کر رای بل 


نیست.. 


سورة المعارج(70): آية 6 یی کر 7۳۳ 2 


(ایه 6)- سپس می‌افزاید: «زیرا انها ان روز را دور می‌بینند» (انهم پرونه 
بعیدا). 


سورة المعارج(70): آية 7 بیس رن 3 76 2 


(آیه 7)- «و ما آن را نزدیک می‌بینیم» (و نراه قریبا). 

آنها اصلا باور نمی‌کنند چنان روزی در کار باشد که حساب همه خلایق را 
برسند و کوچکترین گفتار و کردار آنها محاسبه شود, آن هم در روزی که 
پنجاه هزار سال به طول می‌انجامد, ولی آنها در حقیقت خدا را نشناخته‌اند 
و در قدرت او شک و تردید دارند. 


سورة المعارج(70): آية 8 ی کر ۳ 76 2 


(آیه 8)- در اینجا بحثهای گذشته در باره قیامت با شرح و توضیح بیشتری 
ادامه یافته. می‌فرماید: «همان روز که اسمان همچون فلز کداخته 
می‌شود» (یوم تکون السماء کالمهل). 


سورة المعارج(70): آية 9 پیب کر 3 76 2 


ریم 9و کوهها عاننه کشم رکین فلاشی خواهه نون زو کون اتجیال 
کالعهن). 

آری! در آن روز آسمانها از هم متلاشی و دوب می‌شود, و کوهها درهم 
کوبیده و خرد و سپس با تند بادی در فضا پراکنده می‌گردد. همچون پشمی 
که تند باد آن را با خود ببرد و چون کوهها رنگهای مختلفی دارند تشبیه به 
پشمهای رنگین شده‌اند. و بعد از این ویرانی, جهانی نوین ایجاد می‌گردد. و 
انسانها حیات نوین خود را از سر می‌گيرند. 


سورة المعارج(70): آية 10 نیم ی * 27 


(آیه 10)- ای که که تخیر در آن جهان نو برپا شی‌فتنوی, ان چنان وضع 
حساب و رسیدگی به اعمال وحشتناک است که همه در فکر خويشند, 
احدی به دیگری نمی بر داز د «و هیچ دوست صمیمی سراغ دوستش را 
تمی فیرد» برگزیده تفسیر نمونه, ج 5, ص: 27 

(و لا یسئل حمیم حمیما). 


سورة المعارج(70): آية 11 ی 2 277 


(آیه 1)- نه این که دوستان صمیمی خود را در آنجا نشناسند, بلکه 
مخصوصا «آنها را نشانشان می‌دهند» ولی هر کس گرفتار کار خویشتن 
است (یبصرونهم). 

مسأله اين است که هول و وحشت بیش از آن است که بتواند به دیگری 
هه خن هن منم آن صحنه وحشتناک می‌افزاید: وضع چنان 
است که «گنهکار دوست می‌دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز 
فدا کند» (یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومّذ ببنیه). 


سورة المعارج(70): آية 12 ی 2 277 


(آیه 12)- نه تنها فرزندانش بلکه دوست دارد «همسر و برادرش را» بدهد 


سورة المعارج(70): آية 13 و ی 2 277 


(آبه 3)- «و قبیله‌اش را که هميشه از او حمایت می‌کرد» (و فصیلته التی 
توویه). 


سورة المعارج(70): آية 14 میت 2 277 


(آیه 14)- بلکه «همه مردم روی زمین را تا مایه نجاتش شوند» (و من فی 
الارض جمیعا ثم ینجیه). 

آری! به قدری عذاب خدا در آن روز هولنای است که انسان می‌خواهد 
عزیزترین عزیزان را- که در چهار گروه در اینجا خلاصه شده‌اند و حتی همه 
مردم روی زمین را- برای نجات خود فدا کند. 


سورة المعارج(70): آية 15 یوب کیت ۲ 277 


(آیه 15)- ولی در جواب همه این تمناها و آرزوها می‌فر ماید: «هرگز چنین 
تضعت» که با اشها شوان فخات بافت: ( کل . 


آری «شعله‌های سوزان ان است » (انها لظی). . پیو سته زبانه قفن در و 
هر چیز را در کنار و مسیر خود می‌یابد می‌سوزاند. 


سورة المعارج(70): آية 16 میس و 2 277 


(اية 16)- «دست و یا و پوست. سر زا می‌کند و با خود می‌برد»۱ (تراعة 


سورة المعارج(70): آية 17 مم ی 2 277 


(آیه 7)- سیس به کسانی اشاره فی کنن که طعمه چنان آتشی هستند, 
می‌فرماید: «و کسانی را که به فرمان خدا پشت کردند (و از اطاعت او 
روی گردان شدند) صدا می‌زند» و به سوی خود می‌خواند (تدعوا من ادبر 


و تولی). 


سورة المعارج(70): آية 186 کی ۳ 9 27 


(آیه 18)- و آنها که «اموال را جمع و ذخیره کردند» و در راه خدا انفاق 
نکردند (و جمع فاوعی). 

به اين ترتیب این اتش سوزان با زبان حال و جاذبه مخصوصی که نسبت به 
مجرمان دارد, يا با زبان قال که خداوند به او داده, پیوسته انها را صدا 
می‌زند و به سوی خود فرا می‌خواند. 


سورة المعارج(70): آية 19 ی ی ۳ 278 


(آیه 19)- بعد از ذکر گوشه‌ای از عذابهای قیامت به ذکر اوصاف افراد 
بی‌ایمان و در مقابل انها مقمنان راستین می‌پردازد ۳ معلوم شود چرا 
گروهی اهل عذایند و گروهی اهل نجات. 

نخست می‌فر ماید: «انسان حربص و کم طاقت آفریده شده است» (آن 


الانسان خلق هلوعا). 


سورة المعارج(70): آية 20 ی ۳ 278 


(آیهٌ 0- «هنگامی که بدی به او رسد بیتابی می‌کند» (آذا مسه الشر 
جزوعا). 


سورة المعارج(70): آية 21 ی ۳ 278 


(آیه 21)- «و هنگامی که خوبی به آو رشد مانع دیگران می‌شود» و بخل 
می‌ورزد (و اذا مسه الخیر منوعا). 


سورة المعارج(70): آية 22 یی ی ۳ 278 


(آیه 22- سپس به ذکر اوصاف انسانهای شایسته به ور یک استئنا 
: بیان نه صفت از اوصاف برجسته پرداخته, هی ‌گوید: «مگر 


0 
نما زگزاران» (الا المصلین). 


سورة المعارج(70): آية 23 ی کی ۳ 279 


(آیه 23)- «آنها که نمازها را پیوسته به جا می‌آورند» (الذین هم علی 
صلاتهم دائمون). 

این نخستین ار کی آنهاست که ارتباط و( با درگاه پروردگار متعال 
دارند, و این ارتباط از طریق نماز تاهین می‌گردد, نمازی که انسان را از 
فحشاء و منکر باز می‌دارد. نمازی که روح و جان انسان را پرورش 
می‌دهد, و او را همواره به یاد خدا می‌دارد و اين توجه مستمر مانع از 
غفلت و غرور, و فرو رفتن در دریای شهوات, برگزیده تفسیر نمونه, ج5, 
ص ۰ 279 

و اسارت در چنگال شیطان و هوای نفس می‌شود. 

بدیهی است منظور از مداومت بر نماز این نیست که هميشه در حال نماز 
باشند, بلکه منظور این است در اوقات معین نماز را انجام می‌دهند. 


سورة المعارج(70): آية 24 رت 2 271 


مذهنان است. به هنن وی ۳ ِ ۹ «و ِ که در 
اموالشان حق معلومی است» (و الذین فی اموالهم حق معلوم). 


سورة المعارج(70): آية 25 رت 71 2 


(ایه 25)- «برای تقاضا کننده و محروم»> (للسائل و المحروم). 

یف آیت‌ خی هم ارضاطشان را با حالق خقط می‌کسم هم یشان را 
با خلق خدا. 

مراد از «حق معلوم» چیزی غیر از زکات است که انسان بر خود لازم 
«سائل» کسی است که حاجت خود را هت جوند و تقاضا می‌کند, و 
«محروم» کسی است که شرم و حیا مانع تقاضای اوست. 


سورة المعارج(70): آية 26 ۳ 271 


(آیه 6)- این اند به سومین هنز کی آنها اشاره کرده, می‌افزاید: «و آنها که 
به روز جزا ایمان دارند» (و الذین یصدقون بیوم الدین). 


سورة المعارج(70): آية 27 یت 2712 


(آیه 27)- و در ویژگی چهارم می‌گوید: «و آنها که از عذاب پروردگارشان 


سورة المعارج(70): آية 28 قو 2 71 2 


(آیه 28)- «چرا که هیچ کس از عذاب پروردگارش در امان نیست» (ان 
عذاب ربهم غير مامون). 


سورة المعارج(70): آية 29 یب 13 27 


(آیه 29)- بخش دیگری از ویژگیهای بهشتیان در آیات گذشته چهار وصف از 
اوصاف ویژه مقمنان راستین و آنها که در قیامت اهل بهشتند ذکر شد. و 
در اینجا به پنج وصف دیگر اشاره می‌کند که مجموعا نه وصف می شود. 

در نخستین توصیف می‌فرماید: و آنها که دامان خویش را (از بی عفتی) 
حفظ می‌کنند» (و الذین هم لفروجهم حافظون). 

برگزیده تفسیر نمونه, 5 ص: 280 


سورة المعارج(70): آية 30 کی ۶ 900 2 


(ایه 30)- «جز با همسران و کنیزانشان (که در حکم همسرند امیزش 
ندارند) چرا که بهره‌گیری از اینها مورد سرزنش نخواهند بود» (الا علی 
ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین). 

بدون شک غریزه جنسی از غرائز سرکش انسان, و سر چشمه بسیاری از 
گناهان است تا انجا که بعضی معتقدند در تمام پرونده‌های مهم جنائی اثری 
از این غریزه دیده می‌شود, لذا کنترل و حفظ حدود ان از نشانه‌های مهم 
تقواست و به همین دلیل بعد از ذکر نماز و کمک به نیازمندان و ایمان به 
روز قیامت و ترس از عذاب الهی کنترل این غریزه ذکر شده است. 


سورة المعارج(70): آية 31 ی ی 900 2 


ری اه رت سین مرو 

«و هر کس جز اینها را طلب کند, متجاوز است»! (فمن ابتفی وراء ذلک 
فاولتک هم العادون). 

و به اين ترتیب اسلام طرح اجتماعی را می‌ریزد که هم به غرائز فطری در 
ان پاسخ داده می‌شود, و هم الوده فحشا و فساد جنسی و مفاسد ناشی از 


ان نیست. 


سورة المعارج(70): آية 32 ی کی ۶ 900 2 


(آیه 32)- سپس به دومین و سومین اوصاف آنها اشاره کرده, می‌گوید: 

«و انها که امانتها و عهد خود را رعایت می‌کنند» (و الذین هم لاماناتهم و 
عهدهم راعون). 

«امانت» معنی وسیعی دارد که نه تنها امانتهای مادی مردم را از هر نوع 
وی اراس مس ار سوم | 
هر یک از نعمتهای الهی امانتی از امانات او هستند. پستهای اجتماعی و 
مخصوصا مقام حکومت از مهمترین امانات است. 

از هحه فهضتر ذین. و. آنین:خدا و فتاتب او قرآن امانت بزرگ او است. که 
باید در حفظش کوشید. 

«عهد» نیز مفهوم وسیعی دارد که هم عهدهای مردمی را شامل می‌شود و 
هم عهدها و پیمانهای الهی را. 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 2861 


سورة المعارج(70): آية 33 ۳ 


(آیه 33)- و در چهارمین وصف اضافه و و کسانی که به ادای 
شهادتشان قیام می‌تمایند» (و الذین هم بشهاداتهم قائمون). 

زیرا اقامه شهادت عادلانه و ترک کتمان ان, یکی از مهمترین پایه‌های 
اقامه عدالت در جامعه بشری است. 


سورة المعارج(70): آية 34 کی 291 


(آیه 34)- در آخرین وصف که در واقع نهمین توصیف از این مجموعه است 
بار دیگر , لت 0 نماز باز صی کرد همان گونه که آغاز آن نیز از نماز بود 
0 و کسانی که بر نماز مواظبت دارند» (و الذین هم علی 
صلاتهم یحافظون). نمازی که مهمترین وسیله تهذیب نفوس و پاکسازی 
جامعه است. 

البته در نخستین وصف اشاره به «تداوم» نماز بود, اما در اینجا سخن از 
حفط راب شراظ.ع ارکان جخصحضات آن اس اراس شم طاهر 
قلب است تقویت می‌نماید, و هم موانع اخلاقی را که سد راه قبول ان 


سورة المعارج(70): آية 35 کی 21 


ند ان ستی سس ای صاهان اس اصاش را 
می‌کند. همان گونه که در آیات گذشته مسیر نهائی مجرمان را شرح داد 
در اینجا در یک جمله کوتاه و پر معنی می‌فرماید: «انها در باغهای بهشتی 
(پذیرایی 8 کو آهته داشته می‌ شوند» (اولتّک فی جنات مکرمون). 

جرا کراهی نباشند؟ در حالی که میهمانهای خدا هستند. و خداوند قادر و 
حتای ماه ال اساسا یا راخسات است. 


سورة المعارج(70): آية 36 ی کی 291 


(آیه 36)- به کدام رو سفیدی طمع بهشت داری! در آیات گذشته بحثهائی 
پیرامون نشانه‌های موّمنان و کفار و سرنوشت هر یک از اين دو گروه آمده 
است/ دز ایتجا بار دیگر به -شرحی پیرامون وضع کفار و استهزای آنها 
نسبت به مقدسات باز می‌گردد. 

بعضصی گفته‌اند تن آیات در مورد گروههائی از مشرکان نازل شده که 
دفتی سامت ضای ۱ لله علیه و آله در مکه آیات معاد را برای مسلمانان 
می‌خواند, آنها از هر گوشه و کنار بر گزیده تفسیر نمونه, جظ, ص. : 282 
می‌آمدند و می‌گفتند: اگر معادی در کار باشد وضع ما از اين افرادی که به 
تو ایمان آورده‌اند در آن عالم بهتر است. همان گونه که در اين دنیا وضع ما 
از آنفا بهتر می‌باشد! قرآن در پاسخ آنها چنین می‌گوید: «اين کافران را چه 
می‌تننود که: با تترفقت. نزد. تو .فی‌آنند. :::* (قما .ل آلذین. کفروا قبلی 


سورة المعارج(70): آية 37 مس ی ۴ 282 


(آیه 37)- «از راست و چپ گروه گروه» و آرزوی بهشت دارند (عن الیمین 
و عن الشمال عزین). 


سورة المعارج(70): آية 38 و ی 5 2۳2 


(آیه 38)- «آیا هر یک از آنها (با این اعمال زشتش) طمع دارد که او را در 
بهشت پر نعمت الهی وارد کنند»؟ (۱ بطمع کل امری منهم آن یدخل جنة 


با کدام انسا مها گدام غمل تن اکن بر ای کید فاخلن۱ 


سورة المعارج(70): آية 39 ی یم < 282 


(آیه ِ در اینجا قرآن مجید به پاسخ آنها پرداخته, می‌گوید: «هرگز چنین 
نیست (که آنها وارد باغهای پرنعمت بهشت شوند) ما آنها را از آنچه 
خودشان می‌دانند آفریده‌ایم» (کلا انا خلقناهم مما یعلمون). 
در حقیقت خداوند می‌خواهد با این جمله غرور آنها را در هم بشکند, زیر | 
می‌گوید: خودتان بهتر می‌دانید که ما شما را از نطفه‌ای بی‌آرزش,: از اب 
گندیده آفریده‌ایم! و دوم این که پاسخی به استهزاء کنندگان معاد می‌گوید 
که اگر شما در امر معاد شک دارید بروید و حال نطفه را بررسی کنید. و 
ببینید چگونه از یک قطره آب بی‌ارزش موجودی بدیع می‌سازیم که ِ 
تطورات جنینی هر روز خلقت و آفرینش تازه‌ای به خود می‌گیرد. 
آیا خالق انسان از نطفه قادر نیست که بعد از خاک شدن لباس حیات در 
تن انسان بیوشاند. 


سورة المعارج(70): آیة 40 تیم ۶ ار( 2 


(آیه 0)- سپس برای تأکید این مطلب می‌افززاید: «سوگند به پزوزد کار 
مک و ی سا او وا ات 
انا لقادرون). 


سورة المعارج(70): آية 41 ی کی ۶ 3 23 


یت ان باه ای هر که ها سر وا کر 
مغلوب نخواهیم شد» (علی ان نبدل خیرا منهم و ما نحن بمسبوقین). 

این جمله ممکن است اشاره به آن باشد که ما نه تنها قادریم که آنها را 
۳ ۳ 9 
به موجوداتی کاملتر و بهتر تبدیل کنیم. 

و يا اشاره به این باشد که برای ما هیچ مانعی ندارد شما را به کیفر 
اعمالتان نابود کنیم و افرادی شایسته و آگاه و ممن جانشین شما سازیم و 
چیزی مانع ما از این کار نخواهد بود. 


سورة المعارج(70): آية 42 ی ی ۶ 3 9 


(آیه 42)- در این آیه به عنوان انذار و تهدید کافران سرسخت و استهز |ء 
کننده و لجوج. می‌فرماید: «آنان را به حال خود واگذار, تا در باطل خود 
فرو روند, و بازی کنند, تا زمانی که روز موعود خود را ملاقات کنند» 
(فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون). 

بیش از این استدلال و موعظه لازم نیست, انها نه اهل منطقند و نه 
امادگی برای بیدار شدن دارند, بگذار در اباطیل و اراجیف خود غوطه‌ور 
باشند, تا روز موعود انها, روز رستاخیز, فرا رسد, و همه چیز را با چشم 
خود ببینند! 


سورة المعارج(70): آیة 43 ی کیب ۶ 3 2 


(ایه 43)- سپس به معرفی ان روز موعود پرداخته, و نشانه‌هائتی از این 
روز وحشتناک و هول‌انگیز را بیان کرده. می‌فرماید: «همان روز که از 
قبرها بسرعت خارج می‌شوند گوئی به سوی بتها می‌دوند»! (یوم یخرجون 
من الاجداث سراعا کانهم الی نصب یوفضون). 


سورة المعارج(70): آية 44 ی کیت ۶ 9 


(آیه 4)- سیس به نشانه‌های دیگری پرداخته, می‌افزاید: 7دن حالی که 
چشمهایشان از شرم و وحشت به زیر افتاده» و خاضعانه نداد می کنند 
(خاشعة ابصارهم). 

«و پرده‌ای از ذلت و خواری آنها را پوشانده است» (ترهقهم ذلة). برگزیده 
تقسیر تقونه, 5 صن؟ 284 

و در پایان آیه می‌فرماید: «اين همان روزی است که به آنها وعده داده 
می‌شد» (ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون). 

آری! این همان روز موعود است که ۳ را به باد مسخره می‌گرفتند, و گاه 
می‌گفتند: به فرض که چنین روزی در کار باشد وضع ما در آن روز از 
مومنان هم بهتر است. 

«پایان سوره معارج» 

برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 285 


سوره نوج [71] ۰ ص‌ : 285 


اشاره 


0 عم 
اين سوره در «مکه» نازل شده و دارای 8 ایه است 


محتوای سوره. ۰ص 29 


این سوره چنانکه از نامش پیداست سرگذشت نوح پیامبر را بیان می‌کند, 
در سوره‌های متعددی از قرآن مجید به سر‌گذشت این پیامبر بزرگ اشاره 
شده, از جمله سوره‌های «شعرا», «مقمنون». «اعراف», «انبیاء» و از 
همه مشروحتر در سوره «هود» آمده, ولی آنچه در سوره نوح ا 
قسمت خاصی از اند کی اوست که در جائی و به این سبک نیامده 
ی 
ک ر ‏ او تا ان ات 
آن زمان در شرائطی مشابه شر اتط زمان نوج و یارانش قرار داشتند, 
مسائّل زیادی را به آنها می‌آموزد. 

[- نم آها مادم دهد گه‌عنوه ات ظویق اسغئلال صطاقی خوآم با مت و 
دلسوزی کامل دشمنان را تبلیغ کنند. 

2- به آنها می‌آموزد که هرگز در طریق دعوت به سوی خدا خسته نشوند 

3 به آنها. می‌آموزد که در یک دست وسائل تشویق. و در دشت ۳ 
عوامل انذار را داشته باشند. و از هر دو در طریق دعوت بهره گيرند 

4- آیات آخر این سوره هشداری است برای مشرکان لجوج که اگر در 
برابر حق تسلیم نشوند و به فرمان خدا گردن ننهند عاقبت دردناکی در 
پیش دارند. برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 296 

به تعبیر دیگر این سوره ترسیمی است از بیان مبارزه قانهی طرفداران 
حق و باطل و برنامه‌هایی که طرفداران حق در مسیر خود باید به کار 


فضیلت تلاوت سوره. ۰ ص‌ 290 


ور خی اد تتصیر کرامی انطام‌خلی اللت یه [ ای خها ری 

«کسی که سوره «نوح» را بخواند از مقمنانی خواهد بود که شعاع دعوت 
نوح پیامبر او را فرا می‌گیرد». 

ناگفته پیداست که هدف از تلاوت آن این است که انسان از راه و رسم 
اين پیامبر بزرگ و استقامت و شکیبائی یاران او در راه دعوت به سوی حق 
الهام گیرد, و خود را در شعاع دعوت او قرار دهد, نه خواندن فاقد انديشه 
و فکر و نه اندیشه‌ای خالی از عمل. 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


به مساله دعوت او می‌باشد. 

نخست از معتتا اه بعنت او شروع کرده, می‌فرماید: «ما نوج را به سوی 
قومش فرستادیم, و گفتیم: قوم خود را انذار کن پیش از آنکه عذاب 
دردیا ک به سراغشان آید» (آنا ارسلنا نوحا ال قومه ان انذر قومک من 
ای ِِ دردناک # نت عذاب دنیا باشد پا عذاب اخرت؛ و مناسبتر 
این که هر دو باشد, هر چند به قرینه ایات اخر سوره بیشتر منظور عذاب 
دنیاست. 


سورة نوح(71): آية 2 یی کی 1 2316 


(آیه 2(- نوج این پیامبر «اولو العزم» که صاحب نخستین شریعت ی 
ی و و ی و ی ی 
آمد و «گفت: ای قوم! من برای شما بیم دهنده آشکاری هستم» (قال با 
قوم انی لکم نذیر مبین). 


(آیه 3- هدف این است «که خدا را پرستش کنید و از مخالفت او بیر هیزید 
متفر اظاعت شایید» ۰ (ان اغیوها الله هم اتعممنه اطیعون | 


(آیه 4)- سیس به تشویق آنها پرداخته نتائح مهم اجابت این دعوت را در 
برگزیده تفسیر نمونه, جح ص. : 287 

دو جمله کوتاه بیان می کند, می‌گوید: اگر دعوت مرا اجابت کنید «خداوند 
گناهانتان را می‌آمرزد» (یغفر لکم من ذنویکم). , 

سپس می‌افزاید: «و شما را تا زمان معینی به تاخیر می‌اندازد» عمرتان را 
طولانی کرده و عذاب را از شما دور می‌دارد (و یوخ رکم الی اجل صنتفی ): 
سا ان که ال ی اش ام واه زا ار 
عتداضششیه» (ان احل الله:ا عاء لا بعخر له کتم سامون. 

از این آیه به خوبی استفاده می‌ شود که «اجل» و سر رسید عمر انسان دو 
گونه است «اجل مسقی» و «اجل نهائی». 

قسم اول سر رسیدی است که قابل تغییر و دگرگونی است, و بر اثر 
اعسال پاپرست آسا رشن ارت سای خر بر که عدانهای آلنی یکی 
از انهاست و به عکس بر آثر تقوا و نیکوکاری و تدبیر ممکن است بسیار 
عقب بیعتد. 

ولی اجل و سر رسید نهائی به هیچ وجه قابل دگرگونی نیست. 

درروواات اس ی ری ای کنو فرادان ی انس از مان ور 
یک حدیث پر معنی از امام صادق علیه السْلام می‌خوانیم: «انها که بر از 
کات کب ترا تا و او تا م که ی ار 
هستند که , بر ار عوامل طبیعی عمرشان زیاد می‌شود». 


سورة نوح(71): آية 5 ی ص27 


(آیه 5)- از هر فرصتی برای هدایت آنها استفاده کردم, اما .. 

در اینجا در ادامه رسالت و مأموریت نو برای دعوت ان سخنانی از 
زبان خود او, هنگامی که ی پروردگار شکایت می‌برد. نقل شده که 
تیار آموزتده است. 

سخنان نوح در این زمینه سخنانی است که می‌تواند راهگشا برای همه 
مبلغان دینی باشد. می‌فرماید: «نوح گفت: پروردگارا! من قوم خود را 
شب و روز به سوی تو دعوت کردم» (قال رب آنی دعوت قومی لیلا و 


۳ ی و 
برگزیده تفسیر نمونه, 9 ص. : 2868 


(ایه 6)- «اما دعوت من چیزی جز فرار از حق بر آنان نیفزود» (فلم یزدهم 
دعائی الا فرارا). 

و این عجیب است که دعوت به سوی چیزی سپب فرار از آن شود اما با 
توجه به این که تأثیر دعوتها نیاز به یک نوع آمادگی و سنخیت و جاذبه 
متقابل دارد جای تعجب نیست که در دلهای ناآماده اثر معکوس و منفی 


سورة نوح(71): آية 7 یک 2 288 


(آیه 7- سپس نوح در ادامه این سخن می‌افزاید: خداوندا! من هر زمان 
آنها را دعوت کردم که (ایمان بیاورند و) تو آنها را بیامرزی انگشتان خویش 
را در گوشهایشان قرار داده, و لباسهایشان را بر خود پیچیدند و در مخالفت 
اصرار ورزیدند و به شدت استکبار کردند» (و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم 
جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استفشوا تيابهم و اصروا و استکبروا استکبارا) 
گذاشتن انگشت ِ گوشها برای این بوده که صدای حق را نشنوند 2 
۳ پشتوانه‌ای ۷ انکشتان و کرده در گوش باشد 0 1۴ 
صوبی بر رده صماخ آنها ترسد؛ و یا می‌خواستند و و خود را بیوشانند 
مبادا چشمانشان بر قيافه ملکوتی نوح این پیامبر بزرگ بیفتد. در واقع 
اصرار داشتند هم گوش از شنیدن باز ماند و هم چشم از دیدن ! این آیه 
نشان می د هد که تک از عوامل مهم بدبختی آنها استکبار و غرور بود که 
هميشه یکی از موانع مهم راه حق بوده و ثمره شوم ان را در تمام طول 
تاریخ بشر در زندگی افراد بی‌ایمان مشاهده می‌کنیم. 


(آیه 8- نوح همچنان به سخنان خود در پیشگاه پروردگار ادامه داده, 
مق گوید: خداوندا! «سیس انها را با صدای بلند (به اطاعت فرمان تو) 
دعوت کردم» (ثم آنی دعوتهم جهارا). 

در جلسات عمومی و با صدای بلند انها را به سوی ایمان فرا خواندم. 


(آیه 9)- به این نیز قناعت نکردم «آشکارا| و نهان (حقیقت توحید و ایمان 
را) برای آنان بیان داشتم» (ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا). 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص : 2809 

این حوصله عجیب, و آر 0 عجیبتر» و پشتکار و استقامت بی‌ نظیر 
سرمایه او در راه دعوت به آئین حق بود. 

و شگفت‌انگیزتر این که در طول نهصد و پنجاه سال دعوتش تنها حدود 
هشتاد نفر به او ایمان اوردند یعنی؛ , برای هدایت هر یک نفر بطور متوسط 
حدود دوازده سال تبلیغ کرد! 


سورة نوح(71): آية 10 ی 1 2۳9 


(آیه 0- پاداش دنیوی ایمان: «نوح» در ادامه بیانات موثر خود برای 
هدایت آن قوم لجوج و سرکش این بار روی بشارت و تشویق تکیه می‌کند, 
و به آنها وعده موکد می‌دهد که اگر از شرک و گناه توبه کنند خدا درهای 
رحمت خویش را از هر سو به روی آنها عرض می کند: خداوندا! 
«به آنها گفتم: از پروردگار خویش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده 
است ...» (فقلت استغفر وا ربکم انه کان غفارا). 


سورة نوح(71): آية 11 ی 3 2۳9 


(یرسل السماء علیکم مدرارا). 


می نبیر د. 


سورة نوح(71): آية 12 موز ی 1 2۳9 


(آیه 12)- سپس می‌افزاید: «و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک 
می‌کند» (و یمددکم باموال و بنین). 

«و باغهای سرسبز و نهرهای اب جاری در اختیارتان قرار می‌دهد» (و یجعل 
لکم جنات و یجعل لکم انهارا). 

به این ترتیب یک نعمت بزرگ معنوی, و پنج نعمت بزرگ مادی به آنها وعده 
داده, نعمت بزرگ معنوی بخشودگی گناهان و پاک شدن از آلودگی کفر و 
عصیان است, اما نعمتهای مادی: ریزش بارانهای مفید و به موقع و پر 
برکت. فزونی اموال. فزونی فرزندان (سرمایه‌های انسانی), باغهای پر 
برکت, و نهرهای آب جاری. 

آری! ایمان و تقوا طبق گواهی قرآن مجید هم موجب آبادی دنیا و هم 
آبادی آخرت است. 


سورة نوح(71): آية 13 و ی 1 2۳9 


(آيه 13)- سبین بار دیکر به. اتذار باز هی کردد: می کوید: «جرا شما (از خدا 
نمی‌ترسید و) برای خدا عظمت قائل نیستید»؟! (ما لکم لا ترجون لله 
وقارا). 


سورة نوح(71): آية 14 منت ی 3 290 


(آیه 14)- «در حالی که شما را مراحل مختلف آفرید» (و قد خلقکم 
اطوارا). 

نخست «نطفه» بی‌ارزشی بودید, چیزی نگذشت که شما را به صورت 
«علقه» و از آن پس به صورت «مضفه»؟ ذرآوزد, سیس شکل و اندام 
انسانی به شما داد, بعد لباس حیات در اندام شما پوشانید, و به شما روح 
و حس و حرکت داد. 

نه تنها از نظر جسمانی اشکال مختلفی به خود می‌گیرد. که چهره روح و 
جان شما نیز دائما در تغییر است. هر یک از شما استعدادی دارید, و در هر 
سری ذوقی و در هر دلی عشقی است. ۱ 

و به این ترتیب او در همه جا با شماست و در هر گام رهبری و هدایت 


سورة نوح(71): آية 15 و ی ۶ 290 


(آیه 15)- حضرت «نوح» در بیانات عمیق و مستدل خود در برابر مشرکان 
لجوج نخست دست آنها را گرفته و به اعماق وجودشان برد, تا آیات انفسی 
را مشاهده کنند. سیس آنها زا به مطالعه نشانه‌های خدا در عالم بزرگ 
ای و و را اراس سیر 

نخست از آسمان شروع کرده, می‌گوید: «آیا نمی‌دانید چگونه خداوند هفت 
را یکی بالای دیگری آفریده است»؟! (| لم تروا کیف خلق الله سبع 
سماوات طباقا). 

اما دا هفتگانه یکی بالای دیگری قرار دارد. و بطوری که در تفسیر 
آسمانهای هفتگانه در گذشته گفته‌ایم تمام آنچه را ما با چشم مسلح و غیر 
مسلح از ستارگان ثابت و سیار می‌بينیم همه جزء آسمان اول است, و 
شش عالم ذیکر یکی: ها فوق دیگری بعد از آن قرار دارد که از دسترس 
علم وِ دانش انسان امروز بیرون است. و ممکن است در آینده این 
شاینسگی را بیدا کند که آن غوالم عجیب و کشترده را یکی بعد از دیگری 
کشف کند. 


سورة نوح(71): آية 16 ین 3 290 


ماه ماما رسای انا ماد ان 
خورشید را چراغ فروزانی قرار داده است» (و جعل القمر فیهن نورا و 


التشمتن ستراجا). 


سورة نوح(71): آية 17 مت ضوع 1:3 29 


(آیه 7)- باغبان هستی؛ شما را همچون گلی پرورش داد! : سپس با دنحو 
به. اقریتش انسان باز می‌کردد. می‌افزاید: «و خداوند شما را .همچون 
گیاهی از زمین رویانید»! (و الله انبتکم من الارض نباتا). 
یه را ام ای ایا ات فرش 
نآزا اس ی ان کر هام دا ان که ار 
۱ ۳ 
سبزیها و دانه‌های غذائی و میوه‌ها؛ و یا بطور غیر مستقیم مانند گوشت 
حیوانات. و سوم این که. شباهت زیادی در میان انسان و گیاه وجود دارد و 
یا 


سورة نوح(71): آية 18 توت ی 3 291 


ای 8 اد به: زاغ مصالت معاد که یکی ویکر از مسانل بخیده براض 
مشرکان بوده است رفته, می‌فر ماید: «سپس شما را به همان زمین باز 
ی و بار دیگر شما را خارج می‌سازد» (ثم یعیدکم فیها و بخرجکم 
خراجا). 

در آغاز خاک بودید بار دیگر به خاک نز مت کودند: و همان کسی که قدرت 
داشت ور آعار سرا اد اک سافرند سای اره ار ار عو ارحای 
نون لباس‌شنات در ادا مات فان 


سورة نوح(71): آية 19 ان ی 2913 


(آیه 19)- بار دیگر به آیات آفاقی و نشانه‌های توحید در عالم بزرگ باز 
مق کردد ور از نعمت وجورر زمین سخن می‌گوید. می‌فرماید: «و 9 
زمین را برای شما فرش گسترده‌ای قرار داد» (و الله جعل لکم الارض 
بساطا). 

نه آن چنان خشن است که نتوانید بر آن استراحت و رفت و آمد کنید, ۰ و نه 
آن چنان نرم است که در آن فرو روید و قدرت حرکت نداشته باشید. 
به غلاوه بساطی است گسترده و آماده و دارای همه نیازمندیهای زندگی 
شما. 


سورة نوح(71): آية 20 تب ی 2913 


(ایه 20)- نه تنها زمینهای هموار همچون فرش گسترده‌ای است, بلکه 
کوهها به خاطر دژه و شکافهایی که در لابلای آن وجود دارد و قابل عبور 
است نیز بساط گسترده‌ای می‌باشد هدف این است «تا از راههای وسیع و 
دژه‌های آن نز کویده تفنمیر تضونه عرص 292 

بگذرید» و به هر جا می‌خواهید بروید (لتسلکوا منها سبلا فجاجا. 

ولف ان رای کستین و ند ساره ب تشویتیا ور نم. آزیتذلالارت 
و 


سورة نوح(71): آية 21 بمتضی 3 292 


(آیه 21)- لطف حق با تو مداراها کند . 

هنگامی که نوح آخرین تلاش خود را در طی صدها سال به: کان زج و آن 

قوم, جز گروه اندکی, همچنان بر کفر و بت‌پرستی و گمراهی و فساد 

اصرار ورزیدند از هدایت آنها انه نید شید رو به درگاه خدا| آورد و تقاضای 

مجازات برای آنها کرد. 

غرانکه, در این ارم می رامع رید اد هدات آنان) کت رود کار ۱1 

آنها نافرمانی من کردند, و از کسانی پیروی بمودند که اموال و 

فرزندانشان چیزی جز زیانکاری بر انها نیفزوده است» (قال نوح رب انهم 

ها من لد رت ات و وق لا سا را 

اشاره بة این که رهبران این قوم جمعیتی, هستند که نها امتبازشان اموال 

و فرزندان زیاد است, آن هم اموال و فرزندانی که جز در مسیر فساد به 
کار گرفته نمی‌شود. 


سورة نوح(71): آية 22 دض 3 292 


(آیه 22- سیس می‌افزاید: و (اين رهبران گمراه) مکر عظیمی , به کار 
بردند ...» (و مکروا مکرا کبارا). 

ات یا ای یر ی واه ای ره سای مره 
ممانعت از قبول دعوت نوح ریخته بودند, که احتمال دارد همان مساله بت 
پرستی بوده باشد, زیرا طبق بعضی از روایات بت‌پرستی قبل از نوج 
سابقه نداشت. بلکه قوم نوج آن را به وجود آوزدند: 


سورة نوح(71): آية 23 بو خی 3 292 


(آیه 23)- این آیه می‌تواند گواه این مطلب باشد, زیرا| بعد از اشاره سر 
بسته به انزق. هک رو ی می‌افزاید: رسای انها «گفتند؛ دست از خدایان و 
بتهای خود برندارید» ( و قالوا لا تذرن آلهتکم). 

و هرگز دعوت نوح را به خدای یگانه نپذیرید, خدائی که هرگز دیده 
نمی شود, و با دست قابل لمس نیست! برگزیده تفسیر نمونه, 5 ص 
293 

مخصوصا روی پنج بت تأکید کردند و گفتند: «بتهای ود و سواع و یفوث و 
یعوق و نسر را هرگز رها نکنید و دست از دامنشان نکشید» (و لا تذرن ودا 
و لا سواعا و لا یغوث و یعوق و نسرا). 

از قرائن چنین استفاده می‌شود که این پنج بت امتیازات ویژه‌ای داشتند, و 
مورد توجه خاص آن قوم گمراه بودند, به همین دلیل رهبران فرصت طلب 
آنان قد ردق.غادت آنها تکنه می‌کردند. 


سورة نوح(71): اية 24 ون < 3 2 


(آیه 4)- سپس نوج می‌افزاید: خداوندا! «آنها (رهبران گمراه و خود 
کر ایا هه ایا را 

خداوندا! «ظالمان را جز ضلالت میفزا» (و لا تزد الظالمین الا ضلالا). 
منظور از افزودن ضلالت و گمراهی ظالمان و ستمگران. همان سلب 
ات هه ها ام و اه ات 
که آنوابه خاطر طلفهان: دریافت میداد که خو] خور انمان را او آنما 
هی کیرت: و تاریکی کفر را جانشین ان می‌سازد. 


سورة نوح(71): آية 25 و ی 5 2937 


(آیه 25)- سر انجام در این آیه خداوند سخن آخر را در این زمینه چنین 
می‌فرماید: «به خاطر گناهانشان غرق شدند, و در آتش دوزخ وارد گشتند 
و جز خدا یاورانی نیافتند» که در برابر خشم او از آنها دفاع کند (مما 
خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا). 

تعبیر آیه تشان می‌دهد که آنها بعد از غرق شدن بلافاصله وارد آتش شدند, 
و این عجیب است که از آب فورا وارد آتش شوند! و اين آتش همان آتش 
برزخی است, چرا که طبق گواهی آیات قران گروهی بعد از مرگ در عالم 
برزخ مجازات می‌شوند, و طبق بعضی از روایات «قبر» يا باغی از باغهای 
بهشت است يا حفره‌ای از حفره‌های دوزخ! 


سورة نوح(71): آية 26 وی ی 5 293 


(آیه 26)- اين قوم فاسد و مفسد باید بروند! در اين جا که همچنان ادامه 

سخنان نوج و شکایاتش از قوم به درگاه خدا| و نفرین در باره آنهاست, 

می‌فرماید: «نوح گفت: پروردگارا! هیچ یک از کافران را روی برگزیده 

تفسیر نمونهر ج5, ص: 294 

زمین باقی مگذار»! (و قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا). 

این سخن را هنگامی گفت که بطور کامل از هدایت آنها قایویسن شده بود؛ 
و آخرین تلاش و کوشش خود را برای ایمان آوردن آنها به کار زد و نتیجه‌ای 

نگرفت, و تنها گروهی اندی , فد اه انضان: آهرنند: 

تعبیر به «علی الارض» (بر صفحه زمین) نشان می‌دهد که هم دعوت نوح 

جهانی بوده, و هم طوفان و عذابی که بعد از آن امد. 


یور توح( 71 اب 27 ی ۱ 294 


(آیه 27)- سپس «نوح» برای نفرین خود استدلال می‌کند و می‌افزاید: 
کار وی ات ای 
ار از 
فاجرا کقارا) 

ین تشان من‌دهه کهتفرین اثتباع آن جعله تهم:(ع) ارروی شم و غضب 
و انتقامجوئی و کینه‌توزی نبود, بلکه روی یک حساب منطقی صورت گرفته 


است. 


سور توح( 71): آبة 28 ضو ۲ 294 


(آیه 28)- در پایان. نوح برای خودش و کسانی که به او ایمان آورده بودند 

چنین دعا می‌کند: «پروردگارا! مرا و پدر و مادرم. و تمام کسانی را که با 

ایمان وارد خانه من شدند و جمیع مردان و زنان با ایمان را بیامرز و 

ظالمان را جز هلاکت میفز|» (رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی 

مومت و للجومتین و المومت و ۱ برد لضاهین ۱۱ از 

سا از و هر گونه در او رز کرک را بر ان راه تحمل 

کردم اما چون ممکن است ترک اولائی در این مدت از من سر زده باشد 
من از آن .هم تقاضای. عقی ی کنو و هرگز خود را در پیشگاه مقدست 

۳۳ ۹ 

«پایان سوره نوح» 

برگزیده تفسیر نمونه» ج5, ص: 295 


سوره جنْ [72] ۰ ص :۰ 295 


اشاره 


0 عم 
اين سوره در «مکه» نازل شده و دارای 8 ایه است 


محتوای سوره: ۰ص : 295 


این سوره؛ چنانکه از نامش پید است. عمدتا در باره خلق ناپیداتی به نام 

«جنْ» سخن می‌گوید, سخن از ایخان انا به پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و 

آله, عضوم دی بزاید فران: مجیده و ایمان و اعتعاد آنها به معاد, و وجود 

گروهی مومن و کافر در میان آنان و مسائلی از اين قبیل است. 

این بخش از سوره نوزده آیه از بیست و هشت آیه سوره را در بر می‌گیرد, 

و بسیاری از عقائد خرافی را در زمینه «جنْ» اصلاح می‌کند و بر آنها خط 

بطلان می کشد. 

در بخش دیگری از این سوره اشاره‌ای به مسأله توحید و معاد آمده است. 
و در آخرین بخش این سوره. سخن از مسأله علم غیب است که هیچ کس 

از آن آگاهی ندارد جز آنچه خداوند اراده کرده است. 


فضیلت تلاوت سوره: ۰ ص‌ 2 و9 ار 


در حدیثی از امام صادق (ع) آمده است: «هر کس بسیار سوره جن را 
بخواند هرگز در زندگی دنیا چشم زخم جنْ و جادو و سحر و مکر آنها به او 
نمی‌رسد. و با محمد (ص) همراه خواهد بود و می‌گوید: تدارا جن 
کسی را به جای او نمی‌خواهم, و هرگز از او به دیگری متمایل تس شو6 
البته این توت مقدمه‌ای است بر اافت از محتوای سوره, و سیس به کار 
بستن آر: 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 296 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


ان تدول: شت ضی 1 296 


در تفسیر آیات 29 تا 32 سوره احقاف شأّن نزولهائی آمده بود که با 
مطالب این سوره کاملا هماهنگ است, و نشان می‌دهد که هر دو مربوط 
به یک حادثه است, دو مورد از آنها را بطور فشرده نقل می کنيم. 
ای به سوی بازار «عکاظ» در «طائف» 
آمند:. شا .هژم را خو ان مرکز اجتماع بزرگ به سوی اسلام دعوت کند, اما 
کسی به دعوت او و پاسخ مثبت نگفت, در بازگشت به محلی رسید که آن را 
وادی «جن» می‌گفتند شب را در آنجا صانو ها ون آیات قرآن می‌فر مود, 
گروهی از جن شنیدند و ایمان آوردند, و برای تبلیغ به سوی قوم خود 
باز ۰ 

2- «ابن عباس» می‌گوید: پيامبر صلّی اللّه علیه و آله مشغول تهاز مب 
بود, و در آن تلاوت قرآن می‌کرد, گروهی از جن در صدد تحقیق از 

قطع اخبار آسمانها از خود بودند صدای تلاوت قرآن محمد صلی الله علیه و 
آله را شنيدند. 

ی علت قطع اخبار آسمان از ما همین است, به سوی قوم خود 
بازگشتند و آنها را به سوی اسلام دعوت کردند. 

ولی شأن نزول دیگری در اینجا آمده که با آنها متفاوت است و آن این که 
ا یه له بن یو پرسیتنی ابا کسی تما باران سا شر‌صای ال 
علیه و آله در حوادث شب جنْ خدمت پیامبر صلی اللّه علیه و آله بود؟ 
ت اسقت ار ماوت ما ی ار چا سا ام انا ان ال را 
نيافتیم, و هر چه جستجو کردیم اثری از او ندیدیم» از این ترسیدیم که 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را کشته باشند. به جستجوی حضرت در دژه‌های 
مگه رفتیم. ناگهان دیدیم از سوی کوه «حرا» می‌آید, عرض کردیم کجا ۱ 
بودی ای رسول خدا؟ ما سخت نگران شدیم, و دیشب بدترین شب زند 
ما بود. 

فرمود: دعوت کننده جنْ به سراغ من امد, و من رفتم قران برای آنها 
بخوانم. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 207 


سورة الجن(72): آية 1 مت ف ۵ 2907 


(آیه 1)- ما قرآن عجیبی شنیده‌آیم ! در این آیه می‌فر ماید: «بگو: به من 
وحی شده که جمعی از جنْ به سخنانم گوش فرا داده‌اند, سپس گفته‌اند, 
هافر ان غشتیی. فده آیم. ‏ تک (قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن 
فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا). 

اين آیه به خوبی نشان می‌دهد که طایفه «جنْ» دارای عقل و شعور و فهم 
و درک» و تکلیف و مسوولیت, و اشنائی به لغت, و توجه به فرق بین کلام 
اعجاز و غير آن دارند. همچنین خود را موظف به تبلیغ حق می‌دانند, و 
مخاطب خطابهای قرآن نیز هستند. 

آنها حق داشتند که قرآن را سخنی عجیب بشمرند, زیرا هم لحن و آهنگ 
آن عجیب است, و هم نفوذ و جاذبه‌اش, هم محتوا ها تيزش کجیب است و 
هم آه تدم آن که ذرئنن نخوانده بود و از امیین برخاست. 


(آیه 2)- آنها به دنبال اين جمله, سخنان دیگری به قوم خود گفتند که قرآن 
در آبات بعد در خوازده جهله: آنها زا بان کرده که هر کدامیا <ان »ضوع 
شده که نشانه تاکید است. 

نخست می‌فر ماید: آنها کید « که (اين قرآن همگان را( به راه راست 
هدایت می کند, و لذا ما به آن ایمان آوزنده‌ایم و هرگز کسی را شریک 
پروردگارمان قرار نمی‌دهیم» (یهدی الی الرشد فآمنا به و لن نشرک بربنا 


احدا). 


(ایه 3)- بعد از ابراز ایمان و نفی هر گونه شرک سخنان خود ر در باره 
صفات خدا چنین ادامه دادند: «و بلند است مقام با عظمت پروردگار ما (از 
شباهت به مخلوقین, و از هرگونه عیب و نقص) و او هرگز برای خود 
همسر و فرزندی انتخاب نکرده است» (و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة 
و لا ولدا). 


(آیه 4)- سیس افزودند: ما اکنون اعتراف می کنیم « که سفیه ما (ابلیس) 
در باره جوا ۱ ناروا هت ات (و انه کان یقول سفیهنا علی الله 
شططا). 


یعنی؛ سفهای ما برای خدا همسر و فرزندان قائل بودند» و شبیه و شریکی 
انتخاب کرده بودند, و از راه حق منحرف شده و سخنی به گزاف می‌گفتند. 
برگزیده تفسیر نمونه, جوم ص. : 298 

و احتمال دارد که: «سفیه» در اینجا اشاره به «ابلیس» باشد که بعد از 
مخالفت فرمان خدا نسبتهای ناروائی به ساحت مقدس او داد و از انجا که 
«ابلیس» از جن بوده موّمنان جن به این وسیله از او ابراز تنفر می‌کنند, و 
سخن او را گزافه و شطط می‌نامند. 


سورة الجن(72): آية 5 یتقو 8 90 2 


(آیه 5)- سپس افزودند: «و ما گمان می‌کردیم که انس و جنْ هرگز, بر 
خدا دروغ نمی‌بندند» (و انا ظننا ان لن تقول الانس و الجن علی الله کذبا). 
این سخن ممکن است اشاره به تقلید کور رکورانه‌ای باشد که این گروه قبلا 
از دیگران داشتند, و برای خدا شریک و شبیه و همسر و فرزند قائل بودند 
می‌گویند: 

اگر ما این مسائل را از دیگران بدون دلیل پذيرفتيم به خاطر خوش باوری 
بود, هرگز خیال تمی‌کرديم. که انسن.ه: خن به. خهد جرات: دهند که. عنین 
دروغهای بزرگی به خدا ببندند. ولی اکنون به غلط بودن این تقلید ناروا 
پی‌بردیم و به این ترتیب به اشتباه خود و انحراف مشرکان جن اعتراف 
می کنیم 


«مردانی از بشر به مردانی از جن پناه می‌بردند, و انها سبب افزایش 
گمراهی و طفغیانشان می‌شدند» (و انه کان رجال من الانس یعوذون 
برجال من الجن فزادوهم رهقا. ۱ 

مفهوم ایه, مفهوم وسیعی است که شامل هر گونه پناه بردن افرادی از 
انسانها به جن را شامل می‌شود چه این که می‌دانيم در میان عرب کاهنان 
زیادی وجود داشتند که معتقد بودند به وسیله طایفه «جنْ» بسیاری از 


سورة الجن(72): آية 7 یتقو 8 90 2 


(آیه 7)- این آیه همچنان ادامه سخنان موّمنان جن است که به هنگام تبلیغ 
قوم خود بیان داشتند و از طرق مختلف آنها را به سوی اسلام و قرآن 
دعوت نمودند. ۲ 

نخست می‌گویند: «و این که آنها گمان کردند- همان گونه که شما گمان 
کردید- که خداوند هرگز کسی را (به نبوت) مبعوت نمی کند» (و انهم ظنوا 
کما برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 29 

ظننتم ان لن یبعث الله احدا) 

لذا به انکار قرآن, و تکذیب نبوت پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله 
ترخاتتوهولی ها هام .با دفت‌به.ابات ان کات اسمای کوش فرا 
دادیم حقانیت آن را به روشنی درک کردیم, مبادا شما هم مانند مشرکان 
انسانها, راه کفر پیش گیرید و به سرنوشت آنها گرفتار شوید. 

این تعبیر هشداری است به مشرکان که بدانند وقتی جن؛ , منطقش این 

است و داوریش چنین, ی 
علیة و ال جنی رید 


(آیه 8)- سیس مقمنان جن» به تک از نشانه‌های صدق گفتار ِِ که در 
جهان طنیعت.برای هفه‌جتیان قابل درک اسنت اشاره کرده می‌گویندد ها 
باقت ۳۷و انا اخستا السماء فوخصاها سافت خرشا شفیا مسا 


(آیه 9)- «ما پیش از این به استراق سمع در آسمانها می‌نشستیم (و 
فمن یستمع الاان یجد له شهابا رصدا). 

یا اين وضع تازه. دلیل بر اين حقیقت نیست که با ظهور اين پیامبر و نزول 
کتاب اسمانی او دگرگونی عظیمی در جهان رخ داده است؟ چرا شما قبلا 
قدرت بر استراق سمع داشتید, و الأن احدی توانائی بر این کار ندارد؟! 


سورة الجن(72): آية 10 پیب ی 5 299 


(ایه 10)- سیس اقزودند: با این اوضاع و اجوال «ها تمی‌دانيم ایا (اين 
ممنوعیت از استراق سمع دلیل بر این است که) اراده شری در باره اهل 
زمین شده, پا خداوند می‌خواهد از این طریق انها را هدایت فرماید»؟ (و 
انا لا ندری | شر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا). 

و به تعبیر دیگر ما نمی‌دانیم آیا این امر مقدمه نزول عذاب و بلا از سوی 
خداست يا مقدمه هدایت آنها؟ برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 300 
مومنان جن قاعدتا باید ,فهمیده باشند که ممنوعیت از استراق سمع که با 
ظهور پیامبر اسلام ضلی اه علیه. .و اله مقارن بوده, مقدمه هدایت 
انسانها, و برچیده شدن دستگاه کهانت و خرافات دیگری مانند آن است. 

اما از آنجا که «جنْ» به مسأله استراق سمع دلبستگی خاصی داشت هنوز 
نمی‌توانست باور کند که این محرومیت یک نوع خیر و برکت است, و گر نه 
روشن است که کاهنان در عصر جاهلیت با اتکا به همین مساله استراق 
سمع سهم بزرگی در گمراه ساختن مردم داشتند. 


سورة الجن(72)؛ آية 11 ی ی 2 300 


(آیه 11)- اين آیه همچنان ادامه گفتار مومنان جن به هنگام تبلیغ قوم 
گمراه خویش است. نخست از زبان انها ضف که‌ند «و در میان ما افراد 
صال و افزادی عبر ضالعتند ه ها کرو‌ههای صعامتی هنسیم ».رو آنا نا 
الصالحون و منا دون ذلک کنا طرائثقر قددا). 

این جمله را احتمالا به این منظور گفتند که مبادا وجود «ابلیس» در میان 
ات ی رای وت آر انح ری < صسفت درد 
شر و فساد و شیطنت است., و هرگز نور هدایت به قلب او نمی‌تابد. 
مومنان جن با این سخن روشن می‌سازند که اصل اختیار و آزادی اراده بر 
انها نیز حاکم است. و افرادی صالح و غیر صالح هر دو وجود دارند بنابر 
اين زمینه‌های هدایت در وجود انها فراهم می‌باشد. 

اما ی ها ای سا دس راکو سا 
در تصور بسیاری از مردم واژه «جنّ» با نوعی «شیطنت» و فساد و 
گمراهی و انحراف. همراه است. این ایه می‌گوید آنها نیز گروههای 
متام دا رتم صالع هر صالد, 


سورة الجن(72): آية 12 ی ی 3001 


(آیه 12)- مقمنان جن در ادامه سخنان خود به دیگران هشدار می‌دهند و 
می‌گویند: «و ما یقین داریم هرگز نمی‌توانیم بر اراده خداوند در زمین 
غالب شویم و نمی‌توانیم از (پنجه قدرت) او بگریزیم» (و انا ظننا ان لن 
نعجز الله فی الارض و لن نعجزه هربا). 

تایز ایس فرتتیر کرد سن دید ان کفر و مبازاتخدا با قرار کرون و 


برگزیده تفسیر نمونه, ص : 3001 
گوشه‌ای از زمین پا نقطه‌ای 8 نجات یابید, سخت در اشتبا هید. 


سورة الجن(72): آية 13 تس ی 7 301 


(آیه 13)- مقمنان جن در ادامه کلام خود می‌افزایند: «ما فنعافی که 
هدایت قرآن را شنیدیم به آن ایمان آوردیم» (و انا لما سمعنا الهدی آمنا 
به). 

و اگر شما را به هدایت قرآن فرا می‌خوانیم, قبلا خودمان به این برنامه 
3( بنابر این دیگران را به چیزی دعوت نمی‌کنیم که خود آن را 
ترک گفته باشیم. 
سپس ننتیجه ایمان را در یک جمله کوتاه بیان کرده. می‌گوید: «هر کس به 
پروردگارش ایمان بیاورد نه از نقصان می‌ترسد و نه از ظلم» (فمن یومن 
و هر کار کوچک و بزرگی را انجام دهد, اجر و پاداش آن را بی‌کم و کاست 
دریافت می‌نماید. 


سورة الجن(72): آية 14 ی 1 301 


(آیه 14)- و در اس آیه برای توضیح بیشتر پیرامون سرنوشت موّمنان و 
کافران می‌گویند: ما از طریق هدایت قرآن می‌دانیم «گروهی از ما 
مسلمان و گروهی ظالمند» (و انا منا المسلمون و منا القاسطون). 

«هر کس اسلام را, اختیار کند, راه راست را برگزیده» و به سوی هدایت و 
ثواب الهی گام برداشته (فمن اسلم فاولتّک تحروا رشدا). 


سورة الجن(72): آية 15 تس ی ۶ 301 


(آیه 15)- «و اما ظالمان, آتشگیره و هیزم دوزخند» اما القاسطون فکانوا 
لجهنم حطبا) 


سورة الجن(72): آية 16 تس ی 2 301 


(آیه 16)- شما را با این نعمتهای فراوان می‌آزمائیم! در آیات گذشته سخن 
از پاداشهای مومنان در قیامت بود, و در اینجا سخن از پاداشهای دنیوی 
۳ ۱ 1 

می‌فرماید: «اگر آنها [- جن و انس] در راه ایمان استقامت ورزند با آب 
فراوان سیرابشان می‌کنیم»! (و ان لو استقاموا علی الطريقة لاسقیناهم 
ماء غدقا). ۱ ۱ 

باران رحمت خود را بر انها فرو می‌باريم, و منابع و چشمه‌های اب 
حیاتبخش را در اختیارشان می‌گذاريم. و از انجا که اب فراوان است همه 
چیز فراوانر است. و به این ترتیب آنها را مشمول انواع نعمتها قرار 
می‌دهیم. بر گزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 302 

این برای چندمین بار است که قرآن مجید روی این مطلب تکیه می‌کند که 
«ایمان و تقوا» نه تنها سر چشمه «برکات معنوی» است که موجب فزونی 
ارزاق مادی و وفور تعمت و ابادی و عمران و «برکت: مادی» نیز می‌باشد. 

البته طبق این آیه آنچه ماأیه وفور نعمت می‌ شود استقامت بر ایمان است 
نه اصل ایمان. 


سورة الجن(72): آية 17 تب ی 1 3202 


(آیه 7)- در این آیه به حقیقت دیگری در همین رابطه اشاره کرده, 
می‌افزاید: «هدف این است که ما آنها را با این نعمت فراوان بیازمائيم» 
(لنفتنهم فیه). 

و از اینجا روشن می‌شود که تس از اسباب مهم امتحان الهی وفور نعمت 
است., و اتفاقا آزمایش به وسیله «نعمت» از آزمایش به وسیله «عذاب» 
سخت‌تر و پیچیده‌تر است. زیرا طبیعت فزونی نعمت. سستی و تنبلی و 
غفلت و غرق شدن در لذائذ و شهوات است. و این درست چیزی است که 
انسان را از خدا دور می‌سازد و میدان را برای فعالیت شیطان آماده 
می‌کند تنها کسانی می‌توانند از عوارض نامطلوب فزونی وفور نعمت در 
امان بمانند که بطور دائم به یاد خدا باشند. 

و لذا به دنبال آن, می‌افزاید: «و هر کس از یاد پروردگارش روی گرداند او 
را به عذاب شدید و فزاینده‌ای گرفتار می‌سازد» (و من یعرض عن ذکر ربه 
یسلکه عذابا صعدا). 


سورة الجن(72): آية 18 تس ی 1 3202 


(آیه 8)- در این [۳ از زبان موّمنان جِن به هنگام دعوت دیگران به سوی 
توحید چنین می‌گوید: «مساجد از آن خداست. پس هیچ کس را با خدا 
نخوانید (و آن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا). 

منظور از «مساجد» مکانهائتی است که در آنجا برای خدا| سجده می‌ شود 
که مصداق اکمل آن. مسجد الحرام, و مصداق دیگرش سایر مساجد, و 
مصداق گسترده‌ترش, تمام مکانهائتی است که انسان در انجا نماز 
می‌خواند, و برای خدا سجده می‌کند, و به حکم حدیث معروف شین خی 
اللّه علیه و آله که فرمود: 

«جعلت ۳ الارض مسجد| و طهور| تمام روی زمین. سجده گاه و وسیله 
طهور (تیمقم کردن) برای من قرار داده شده» همه جا را شامل می‌شود. 
برگزیده تفسیر نمونه. ج5. ص: 303 

و به این ترتیب پاسخی است به اعمال مشرکان عرن ه مانند آنها که خانه 
کعبه را بتکده ساخته بودند, و به اعمال مسیحیان منحرف که به سراغ 
«تثلیت» رفته و در کلیساهای خود خدایان سه‌گانه را می‌پرستیدند, قرآن 
می‌گوید: تمام معابد. مخصوص خداست و در این معابد. جز برای خدا 
سجده نمی‌توان کرد و پرستش غیر او ممنوع است. 


سورة الجن(72): آية 19 ی 2 303 


(آیه 9)- و در ادامه این سخن برای بیان نآثیر فوق العاده قرآن مجید و 
عیادت اضر صلن. الله علبه: و اله می‌افزاید: ع«هکامن که بندم خدا. [- 
محمد ] به عبادت بر می‌خاست و او را می‌خواند گروهین پیرامون او بشدت 
ازدحام می‌کردند» (و انه لما قام عبد الله یدعوه کادوا یکونون علیه لبدا). 

بد تعبیر «لبد» بیانگر هجوم عجیب مقمنان جن برای شنیدن قرآن در اولین 
برخورد با آن. و همچنین بیانگر جاذبه فوق العاده نماز پیامبر صلّی اللّه علیه 
۵ ال ات 


سورة الجن(72): آية 20 ی 7 30 


(آیه 0- در اینجا برای تحکیم پایه‌های توحید, و نفی هرگونه شرک که در 
آیات قبل , به آن اشاره شده بود, نخست به پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
دستور می‌دهد: «بگو: من تنها پروردگارم را می‌خوانم (و فقط او را عبادت 
می‌کنم) و هیچ کس را شریک او قرار نمی‌دهم»! (قل انما ادعوا ربی و لا 
اشرک به احدا). 


سورة الجن(72): آية 21 5 303 


(آیه 1)- سپس دستور می‌دهد. «بگو: من مالک زیان و هدایتی برای شما 
نیستم» و هدایت به دست دیگری است (قل انی لا املک لکم ضرا و لا 


رشدا). 


سورة الجن(72): آية 22 ی 1 303 


(آیه 22)- و باز اضافه می‌کند: «بگو: (اگر من نیز بر خلاف فرمانش رفتار 
کنم) هیچ کس مرا در برا, بر او حمایت نمی‌کند و پناهگاهی جز او نمی‌يابم» 
رف ان ام من یمن ال اون احرممی ادا 

به این ترتیب نه کسی می‌تواند به من پناه دهد نه چیزی می‌تواند پناهگاه 
دافم شود این سخنان از یک سو اعتراف به عبودیت کامل در پیشگاه 
خداوند است. و از سوی دیگر هرگونه «علوّ» را در مورد پیامبر ضای 211 
کل نو ات ی میک و از سوی سوم نشان می‌دهد که نه تنها از بتها 
ی 
عظمت ملجا و پناه مستقلی در برابر عذاب خدا نمی‌تواند باشد, و از سوی 
چهارم برگزیده تفسیر نمونه» ج5, ص: 304 7 
به بهانه‌جوئیها و انتظارات بی‌موردی که افراد لجوج در برابر پیامبر صلّی 
اللّه علیه و آله داشتند و از او تقاضای ل از 0خداتی می‌کردند پایان 
می‌د هد و ثابت می‌کند که توسل و شفاعت نیز به اذن خداست. 


سورة الجن(72): آية 23 ..... ص : 304 


ریت فاد در ات آنه عی‌آفز ان وا وطیفه عم ابا از سعت خظ و 
زسانون رسالهای امست »۱۱۳ بااغا من الله و شاه 

این تعبیر شبیه چیزی است که در ۳۹1 92 سوره مائده می‌خوانیم: «تنها 
جیرق که بر فده با سیر امست ابلاغ اشکار انشست»: 

و در أیة 199 سوره اعراف آمده است: «بگو: من مالک سود و زیانی برای 
خویش نیستم» , مگر آنچه خدا بخواهد, و اگر از غیب با خبر بودم منافع 
فراوانی برای خود فراهم می‌ساختم. و هیچ بدی به من نمی‌رسید., من تنها 
بیم دهنده و بشارت دهنده‌آم برای کروهی که ایمان قی آور نی 

به هر حال در پایان آیه هشدار می‌دهد که: «هر کس نافرمانی خدا| و 
رسولش کند اتش دوزج از ان اوست؛ و جاودانه در ان می‌ماند» (و من 
یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا) 

روشن است که منظور هر گنهکاری نیست. بلکه منظور مشرکان و کافران 
است زیرا هر گنهکاری مستحق خلود در آتش دوزخ نمی‌باشد. 


سورة الجن(72): آیة 24 ی وی 3085 


اه مس مسا اس سم کار مشش ان که سس 
آنچه را به آنها وعده داده شده ببینند, آنگاه می‌دانند چه کسی یاورش 
ضعیفتر, و جمعیتش کمتر است» (حتی آذا راوا ما یوعدون فسیعلمون من 
اتعف اصراه افل ود 

قران به این وسیله به موّمنان دلداری و نوید می‌دهد که سر انجام روز 
پیروزی انها و شکست و ناتوانی دشمنان فرا خواهد رسید. 


سورة الجن(72): آية 25 ..... ص : 304 


یه توت عالم الغب شداسستا سوت در ایات فل آشارن یه ان ریت 
پر گنه تخیر قوس وک * 305 

شده بود که «استهز| و سرکشی این گروه همچنان ادامه می‌پابد تا زمانی 
یر با اس اراس یا ی 
وعده کف تحفق می‌یابد ؟ 

تا و شا اسان رو ی ی هو کی توا ان 
به شما وعده داده شده (از عذاب دنیا و قیام رستاخیز) نزدیک است. با 
پروردگارم زمانی برای ان قرار 0 (قل ان ادری أ قریب ما 
هآ ۱ 

این علم مخصوص ذات پاک خداست, و او خواسته از بندگانش مکتوم بماند 
تا موضوع امتحان و آزمون خلق کامل گردد, چرا که اگر بدانند دور است با 
نزدیک در هر دو صورت امتحان کم اثر خواهد بود. 

بارها در آیات قرآن مجید به این معنی, برخورد می‌کنیم که هر وقت سوال 
ریا ات سس ت اماب هو ها ارس تا سب 
می‌فر مود و می‌گفت: علم آن مخصوص خداست. 

در حدیثی آمده است که روزی «جبرئیل» در صورت یک عرب بیابانی در 
برابر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله ظاهر شد., و از جمله سوالاتی که از آن 
اک( «به من بگو: کی قیامت بر پا می‌شود»؟ 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله قرمود: «کسی که از او سوال می‌کتی (در اين 
فتاه آگاهتر از سوال کننده نیست» ! بار تیک ان مرد عرب با صدای بلند 
گفت: «ای محمد! قيامت کی خواهد آمد»؟ 

بتافنز ضلی آلله عابه و الم فزمود؛ قوای-بر تق قیاهت: ضی آند, بگو ببینم چه 
چیز برای آن فراهم کرده‌ای؟» اعرابی گفت: من نماز و روزژه بسیاری 
فراهم نکرده‌ام, ولی خدا و رسولش را دوست دارم. 

پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: «پس تو با کسی خواهی بود که 
دوستش داری»! برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 3060 

وی اد ایا سای ام واه شم کی و تاراما 
هیچ سخنی مانند این سخن خوشحال نشدند». 


سورة الجن(72): آية 26 ی 7 306 


(آیه 6- سپس در ادامه این بحث یک قاعده کلی را در مورد علم غیب 
بیان می‌دارد. می‌فر ماید: «دانای غیب اوست و هی کس را بر اسرار 
غیبش آگاه نمی‌سازد» (عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا). 


سورة الجن(72): آية 27 یی ی 2 306 


(آیه 27)- سپس به عنوان یک استثنا از اين مسأله کلی می‌افزاید: «مگر 
ره لانی. که: آنان زاس زینو از آیان.زاضی فده ( لا منم ارضی. مت 
رسول). ۱ 

انچه را بخواهد از علم غیب به او می‌اموزد, و از طریق وحی ابلاغ می‌کند. 
«سپس مراقبینی از پیش رو و پشت سر برای انها قرار می‌دهد ...» (فانه 
یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا). 

و این خود یکی از دلائل معصوم بودن پیامبران است که با نیروهای غیبی و 
امدادهای الهی, و مراقبت فرشتگان اوء از لغزشها و خطاها مصون و 


سورخ الجن(۶2): ایة 28 


اشاره 


(آیه 8)- در این آیه که آخرین آیه سور ه است دلیل وجود این نگاهبانان و 
مراقبین را چنین بیان می کند: مقصود این است تا بداند که پیامبرانش 
رسالتهای پروردگارشان را (بی کم و کاست) ابلاغ کرده‌اند, و او به آنچه 
نزد آنهاست احاطه دارد, و همه چیز را احصا کرده است» (لیعلم ان قد 
ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصی کل شی ء عددا). 

النته: معتی. ایه این نیشت. که خدذاوند چيزی را در باره بیامبرانتش 
نمی‌دانسته و بعدا دانسته است. چه این که علم خدا ازلی و ابدی و 
بی‌پایان است, بلکه منظور اين است که اين علم الهی در خارج تحقق یابد 
و صورت عینی به خود بگیرد یعنی. پیامبران رسالت او را عملا ابلاغ کنند و 
اتمام حجت نمایند. 


نکته‌ها: .... ص : 306 





ع دای رای ام هس خ وگ 


با دقت در آیات مختلف قرآن به خوبی روشن می‌شود که دو دسته ۳1 در 
بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 3007 

زمینه علم غیب وجود دارد نخست آیاتی که علم غیب را مخصوص خدا 
معرفی کرده و از غیر او نفی می‌نماید, ضاشت نه 50 و 59 سوره انعام. 
گروه ۲ ۳ است که به روشنیر نشان می‌د هد که اولیای الهی «اجمالا» 
از تب آگاهت تاه حانک فه اند 17 مرن ال عمران می‌خو ند 
«چنان نبود که خدا شما را از علم غیب آگاه کند کند ولی خداوند از میان 
رسولان خود هر کس را بخواهد برمی‌گزیند» (و قسمتی از اسرار غیب را 
ور اار او ار 

و در معجزات حضرت مسیح (ع) می‌خوانیم که فرمود: «من شما را از 
آنچه می‌خورید, يا در خانه‌های خود ذخیره می‌کنید خبر می‌دهم». (ال 
کمر آن/ 49( آیه مورد بجعت نیز با توجه به استثنائی که در آن آمده نشان 
می‌دهد که خداوند قسمتی از علم غیب را در اختیار رسولان بر گزیده‌اش 
قرار می د هد . 

از سوی دیگر آیاتی از قرآن که مشتمل بر خبرهای غیبی است نیز کم 
نیست: مانتد آیه دوم تا چهارم سوره روم: «رومیان مغلوب شدند- و این 
شکست در سرزمین نزدیک واقع شد, اما آنها بعد از این مقلوبیت به زودی 
غالب خواهند شد- در عرض چند سال». 

اصولا وحی آسمانی که بر پیامبران نازل می‌شود نوعی غیب است که در 
اختیار آنان قرار 7 اه مان کت ما ای از داد 
در حالی که وحی بر آنان نازل می‌شود. 

از همه اينها گذشته. روایات زیادی داریم که نشان می‌دهد پیامبر صلّی ال 
علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام اجمالا آگاهی از غیب داشتند, و 
گاه از آن خبر می‌دادند مانند خبر دادن از ماجرای جنگ «موته» و با 
جعفر» و بعضی دیگر از فرماندهان اسلام که در همان لحظه وقوع, پیامبر 
صلی اه غلنه و آله در مدید مسلمانان را آگاه کرد و مانند آن در زندگی 
ات صات اه مدا کم سس 

در «نهج البلاغه» نیز پیشگوئیهای بسیاری از حوادث آینده به چشم می‌خورد 
که نشان می‌دهد علی علیه السلام این اسرار غیب را می‌دانست, مانند 
آنچه در خطبه 13 در مذمت اهل بصره آمده است که می‌فرماید: «گوبا 
می‌بینم عذاب خدا| از آسمان برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: : 308 

و زمین بر شما فرود آمده و همه غرق شده‌اید, تنها قله بلند مسجدتان 
همچون سینه کشتی در روی آ نمایان است» ! و مانند آنچه «کمیل بن 
زیاد» به «حجاج» گفت که «امیر موّمنان علی علیه السْلام به من خبر داده 


که تو قاتل منی». 

ام ی ام 
غیب را از غیر خدا نفی,؛ و بعضی آثبات می‌کنند جمع کنیم؟ 

ی ی از جمله: 

1- از معروفترین راههای جمع این است که منظور از اختصاص علم غیب 
به خدا علم ذاتی و استقلالی است, بنا براین غیر او مستقلا هیچ گونه آگاهی 
از غیب ندارند, و هر چه دارند از ناحیه خداست. با الطاف و عنایت اوست.؛ 
و جنبه تبعی دارد. 

2- اسرار غیب دو گونه است قسمتی مخصوص به خداست و هیچ کس جز 
اة تفت داند مانقد قیام-قيافت نف اور ان فبیل ان دق کسفتی از ار را ند 
انبیاء و اولیاء هت او 

3- راه دیگر اين که خداوند بالفعل از همه اسرار غیب آگاه است. ولی انبیا 
و اولیا ممکن است بالفعل بسیاری از اسرار غیب را ندانند, اما هنگامی که 
اراده کنند خداوند به انها تعلیم می‌دهد, و البته این اراده نیز با اذن و رضای 
خدا انجام می‌گیرد. 


2+تحقیقی پیرآمفن. آتربخش عصی * رم 9-2 و 


«جن» چنانکه از مفهوم لغوی این کلمه به دست می‌آید موجودی است 
ناپیدا که مشخصات زیادی در قرآن برای او ذکر شده, از جمله این که 

1- موجودی اتست. که از شعله انش آفریده فده بر جلاف: انسان. که. از 
خاک افریده شده است. (الرحمن/ 15) 2- دارای علم و ادراک و تشخیص 
حق از باطل و قدرت منطق و استدلال است. (ایات مختلف سوره جن) 
بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص: 309 ۲ 

3- دارای تکلیف و مسوولیت است. (ایات سوره جن و سوره الژحمن) 4- 
گروهی از آنها مومن صالح و گروهی کافرند. (جن/ 11) 5- آنها دارای حشر 
و نشر و معادند. (جنْ/ 15) 6- انها قدرت نفوذ در اسمانها و خبرگیری و 
استراق سمع داشتند. و بعدا ممنوع شدند. (جنْ/ 9) 7- انها با بعضی 
انسانها ارتباط برقرار می‌کردند و با اگاهی محدودی که نسبت به بعضی از 
اسرار نهانی داشتند به اغوای انسانها می‌پرداختند. (جِنْ/ 6) 8- در میان 
انها افرادی یافت می‌شوند که از قدرت زیادی برخوردارند, همان گونه که 
در میان انسانها نیز چنین است. (نمل/ 39) 9- انها قدرت بر انجام بعضی 
کارهای مورد نیاز انسان دارند «گروهی از جن پیش روی سلیمان به اذن 
پروردگار کار مي‌کردند. و برای او معبدها, تمثالهاء و ظروف بزرگ غذا تهیه 
می‌کردند» (سبا/ 2 و 13) 10- خلقت آنها در روی زمین قبل از خلقت 
انسانها بوده است (حجر/ 27) و ویژگیهای دیگر. 

تا اینجا سخن از مطالبی بود که از قرآن مجید در باره این موجود ناپیدا 
می‌دانیم مردم عوام و ناآگاه خرافات زیادی در باره اين موجود ساخته‌اند 
که با عقل و منطق جور نمی‌آید, و به همین جهت یک چهره خرافی و غیر 
منطقی به این موجود داده که وقتی کلمه ‏ جن گفته می‌شود مشتی خرافات 
نیز با آن تداعی. می‌شنود از جمله اين که آنها را با اشکال عجیب و غریب و 
وحشتناک, و موجوداتی موذی و پرآزار و موهومات دیگری از اين قبیل. 

در حالی که اگر موضوع وجود جن از این خرافات پیراسته شود. اصل 
مطلب کاملا قابل قبول است و از سوی دیگر هیچ دلیل عقلی بر نفی آن 
وجود ندارد, بنابراین باید آن را پذیرفت؛ ب و از توجیهات غلط و ناروا باید 
برحذر بود همان گونه که از خرافات عوام در این قسمت باید اجتناب کرد. 
بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 310 

این نکته نیز قابل توجه است که جن گاهی بر یک مفهوم وسیعتر اطلاق 
می‌ شود که انواع موجودات ناپیدا را شامل می‌گردد, اعم از آنها که دارای 
عمل ۵ در کند وه آنها که عقل و درک دا رنه تن روف از صیهانات که با 
جچشم دیده می‌ شوند ۲ معمولا در لانه ها پنهانند, بیز در این معنی وسیع وارد 


است. 

قاند ات تن مایت اش ار امه صلی الاه یی و الم سین 
«خداوند جن را پنج صنف آفریده است: صنفی مانند باد در هوا (ناپیدا 
هستند) و صنفی به صورت مارهاء و صنفی به صورت عقربها, و صنفی 
است». 

«پایان سوره جنْ» 

برگزیده تفسیر نمونه» ج5, ص: 311 


سوره مزقل [731] ۰ ص :۰ 31 


اشاره 


این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 0 آیه می‌باشد 


محتوای سوره. ۰ص + ان 


محتوای این سوره را می‌توان در پنج بخش خلاصه کرد: 
بخش اول آیات آغاز سوره است که پیامبر را : به قیام شبانه برای عبادت و 
تلاوت قرآن دعوت می‌کند. و برای آماد کی پذیرزش یک برنامه سنگین آماده 
می‌سازد. 
بخش دوم سوره او را به صبر و شکیبائی و مقاومت و مدارا با مخالفان در 
در بخش سوم بحثهائی پیرامون معاد, و ارسال موسی بن عمران به سوی 
فرعون و سرکشی و سپس عذاب دردناک او را بیان می‌دارد. 

بخش چهارم دستورات شدیدی را که در اغاز سوره پیرامون قیام شبانه 
است به خاطر گرفتاریهای مسلمانان تخفیف می‌د هد. 
و در بخش پنجم بار دیگر دعوت به تلاوت قرآن. و خواندن نماز و دادن 
زکات و انفاق فی سبیل الله و استغفار می‌نماید 


فضیلت تلاوت سوره. ۰ ص .۰ ۷ 


در تخذنی از تخیر کرامن اسلام‌ضلی الام‌ یه و ال آمده انت: 

هر کسن سس ال را هانه سقها را و هار ام ریا 
می‌ شود ». 

و در حدیث دیگری از امام صادق علیه السْلام می‌خوانیم: «هر کس 
مزمل را در نماز_ ۷ دوم (منظور همان نماز عشاء است زیرا| گاه 
مغرب عشاء اول ؟ گفته برگزیده تفسیر نمونه, ج5: ص: 212 

می‌شود) یا در آخر شب بخواند. شب و روز و همچنین خود این شور 9: 
گواه او در روز قیامت خواهد بود و خداوند او را حیات پاکیزه و فش 5 
پاکیزه‌ای خواهد داد»! مسلما این فضائل بزرگ در صورتی است که 
محتوای سوره داثر به قیام شبانه و تلاوت قرآن و صبر و استقامت و ایثار 
و انفاق عملی گردد, نه تلاوتی خالی از عمل ۱ 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة المزمل : ی ری 2 فا 3 


اه آسانه وومم اسا صان یه ار آحی انار ان 
سوره بر می‌آید دعوتی ارزننه ی از پیامبر صلی الله علیه و آله برای 
استقامت. و آمادگی جهت پذیرش یک وظیفه بزرگ و سنگین,: که بدون خود 
سازی قبلی انجام. آن ممکن نیست. 

فا دا ناویل 


تشه الما 7 )2 ای ۶ یط 312 


(ای مادت راچد که نا خی (قی الیل الا قلیلا)؛ 


آیة 7 را 
ره الا ۱۱7 ار وی 


[ ۵ (نصفه او انقص منه 
از شب را, يا کمی از آن کم کن 
(آبهٌ 3- «نیمی از ۱ 
قلیلا). 


سورة المزمل(73): آية 4 میم ی 2 3 


(آیه 4- «يا بر نصف آن بیفزا» (او زد علیه). 

«و قرآن را با دقت و تأمل بخوان» (و رتل القرآن ترتیلا. 

به ۳ خیز که دوران «جامه به خود پیچیدن» و در گوشه انزوا نشستن 
تعبیر به 1 که در اصل به معنی «تنظیم» و «ترتیب موزون» است. 
قزر انا ند معنی, خوانون ابات فرآن‌سا نانی ونظم ارهه م اداع-ضصحنم 
حروف؛ و تبیین کلمات. و دقت و تامل در مفاهیم آنات: و انديشه در نتایح 

آن است. 

همچنین روایاتی که در تفسیر «ترتیل» وارد شده قضیت گواه بر این 
حفیقت ابشت که‌شاند آنات. فران»رابه‌عنوان, الفاظی, جالی از مها و 
نام لاف کرت که بانه بم سا امجوی ماس آن. را بر خوانند و 
شنونده عمیق می‌سازد توجه داشت, و فراموش نکرد که این پیام الهی 
است. و هدف تحقق بخشیدن به محتوای آن است. برگزیده تفسیر نمونه, 

ج5 ص: 313 

ولی متاسفانه امروز بسیاری از مسلمانان از این واقعیت فاصله گرفته, و 
ار قران تا به القاطت اقا نموت اند بی‌آنکم بداند این ایات ناخ حد 
نازل شده؟ 

درست است که الفاظ قرآن نیز محترم, است ولی نباید فراموش کرد که 
این الفا ظ و تلاوت مقدمه بیان محتواست. 

در حدیثی از امام صادق علیه السلام در تفسیر «ترتیل» می‌خوانیم: «وقتی 
از کنار آیه‌ای می‌گذری که در آن نامی از بهشت است توقف کن و از خدا 
نهشیت را بطلبهخوویرا برای آن سار وفافی که ار ایای هی کدری 

که در آن نام دوزج است از آن به خدا| پناه بر». و خویشتن را از آن دور 

دار. 


سور هة المزمل (73): ار 7 


اشاره 


(آیه 5)- سپس هدف نهایی این دستور سخت و مهم را چنین بیان می‌کند: 
«ما به زودی سخنی سنگین را به تو القا خواهیم کرد» (انا سنلقی علیک 
قولا قیلا). ۱ 

سنگین از نظر محتواء و مفهوم آیات! و بیان مسوولیتها... _ 

سنگین از نظر تحمل آن بر قلوب و دلها, تا انجا که قران در ایه 21 سوره 
حشر می‌گوید: «اگر اين قرآن را بر کوهها نازل می‌کردیم آن را خاشع و از 
هم شکافته می‌دیدی»! سنگین از نظر تبلیغ. و مشکلات راه دعوت! و 
برنامه‌ریزی و اجراي کامل آن! سنگین در ترازوی عمل و در عرصه قیامت. 
ولی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و پاران اندکش با استمداد از تربیت 
قرآن مجید. و استعانت به نماز شب و استفاده از تقرب به ذات پاک 
برورد کاون- انستتد بر تعام این.مشطلات فان تم ای این فمل تفیل 
را بر دوش کشند و به منزل مقصود برسانند! 


فضیلت نماز شب: ت ق ۶ ار 


این آیات بار دیگر اهمیت شب زنده‌داری, و نماز شب, و تلاوت قرآن را در 
آن هنگام که غافلان در خوابند گوشزد می‌کند, عبادت در شب. مخصوصا در 
سحرگاهان و نزدیک طلوع فجر, اثر فوق العاده‌ای در صفای روح. و تهذیب 
نفوس, و تربیت معنوی انسان, و پاکی قلب و بیداری دل و تقویت ایمان و 
اراده, و تحکیم پایه‌های تقوا در دل و جان انسان دارد. برگزیده تفسیر 
نمونه, ج5, ص: 314 ر ۱ ۱ 

به همین دلیل علاوه بر ایات قران در روایات اسلامی نیز تاکید فراوان روی 
آن شده است. 

از جمله در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: «سه چیز از 
عنایات مخصوص الهی است: عبادت شبانه (نماز شب) و افطار دادن به 
روزه داران. و ملاقات برادران مسلمان». 


سورة المزمل(73): آية 6 ی 3۱ 


(آیه 6)- تأثیر نیایش در دل شب: این آیه ادامه بحت پیرامون عبادت شبانه, 
و آموزشهای معنوی در پرتو تلاوت قرآن در دل شب است و در حقیقت به 
مه له بیان دلیلی, ات برای. انحه دن آیات فیل امنه افت.. ع مهاب 
«مسلما نماز و عبادت شبانه بایرحاتر و با استقامت‌تر است » (آن ناشتة 
اللیل هی اشد وطتا و اقوم قیلا). 
آنة فوی ار ایام انست که با تعیرآت: بر واییی تساترین. فخن. را در 
باره «عبادت شبانه» و نیایش سحرگاهان. و راز و نیاز با محبوب, در 
بناغاتی که اشتاب فراعت خاطر از هر زمان فراهمتن انست. و هعچنین 
تأثیر آن در تهذیب نفس, و پرورش روح و جان انسانی, بیان کرده است, و 
نشان می‌دهد که« ره ادمن ور ان ساعات آماد کن خاصی :رای مایش. و 
مناجات و ذکر و فکر دارد. 


سورة المزمل * ان 7 2 ص : 314 


(آیه 7- در این آبه می‌افزاید: این به خاطر آن است که «در روز تلاش و 
کوشش مستمر و طولانی خواهی داشت» (آن لک فی النهار سبحا طوبلا). 
داها مفف لهدانت کای و الا رهالت رو ره عل مشکلات ز نون 
جمعی و فردی هستی, و مجال کافی برای عبادت و نیایش حاصل 
نمی‌ شود بنابراین ۰ عبادت تا و برای این 
۱ از آن قیام شب به دست آوز: 


سورة المزمل(73): آية 8 ی 3136 


(آیه 8)- بعد از دستور قیام عبادت شبانه و اشاره اجمالی به آثار عمیق آن 
به ذکر پنج دستور که مکشل آن است پرداخته. می‌فرماید: «و نام 
پروردگارت را یاد کن» (و اذکر اسم ربک). 

مسلم است منظور تنها ذکر نام نیست. بلکه توجه به معنی است چرا که 
یاد برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 315 

لفظی مقدمه یاد قلبی است, و ذکر قلبی روح و جان را صفا می‌بخشد, و 
نهال معرفت و تقوا را در دل ابیاری می‌کند. 

در دستور دوم می‌فرماید: «تنها به او دل ببند» و از غير او قطع امید کن و 
خالصانه به عبادتش برخیز (و تبتل الیه تبتیلا) 

«تبتل» آن است که انسان با تمام قلبش متوجه خدا گردد, و از ما سوی 
الله منقطع شود, و اعمالش را فقط به خاطر او به جا اورد و غرق در 
اخلاص گردد. 


سورة المزمل(73): آية 9 ی ی 5 319 


(آیه 9)- سپس به سومین دستور پرداخته می‌افزاید: «همان پروردگار 
شرق و غرب که معبودی جز او نیست. او را نگاهبان و و کیل خود انتخاب 
کن» (رب المشرق و المغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا). 

در اینجا بعد از مرحله «ذکر اللّه» و «اخلاص» مرحله توکل و واگذاری همه 
کارها به خدا فرا می‌رسد. خداوندی که مشرق و مغرب عالم. یعنی. 
مجموعه جهان هستی در زیر سیطره حکومت و ربوبیت او قرار دارد, و تنها 
معبود شایسته پرستش, اوست. 

این تعبیر در حقیقت به منزله دلیلی است برای موضوع توکل بر خدا, 
چگونه انسان بر او توکل نکند, و کار خویش را به او نسیارد. در حالی که 
در پهنه جهان هستی غیر از او حاکم و فرمانروا و منعم و مریّی و معبود 


نیست.. 


تشوره الصر فا( و راد ام برض 315 


(ایه 10)- و بالاخره در چهارمین و پنجمین دستور می‌فرماید: «و در برابر 
انچه (دشمنان) می‌گویند صابر و شکیبا باش. و بطرزی شایسته از انان 
دوری گزین»! (و اصبر علی ما یقولون و اهجرهم هجرا جمیلا). 
و به این ترتیب در اینجا مقام «صبر» و «هجران» فرا می‌رسد, چرا که در 
مسیر مسیر دعوت به سوی حق؛ , بدگوئی دشمنان, و ایذاء و آزاز آنان: فراوان 
است, و اگر باغبان بخواهد گلی را بچیند باید در برابر زبان خار صبر و 
تحمل 01 باشد. 
به علاوه گاهی در اینجا تی تفا تم و دوری لازم است, تا هم از شرشان در 
امان بماند و هم درسی از این طریق به آنان ند هد؛ ولی این هجران و 
دوری نباید بةه معنلی قطع برنامه‌های تربیتی, و تبلیغ و دعوت به سوی ۳ 
باشد. برگزیده تفسیر نمونه. ج5, ص: 316 
مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» در ذیل آبة می‌گوید: «اين آیه دلالت 
می‌کند که مبلغین اسلام, و دعوت کنند نان به سوی قرآن, باید در مقابل 
ناملائمات شکیبائی پيشه کنند. و با حسن خلق, و مدارا, با مردم معاشرت 
نمایند, تا سخنان انها زودتر پذیرفته شود». 


شور العف( ۱7 انمض 316 


(آیه 1)- در آیه قبل اشاره‌ای به کار شکنیها و سخنان ناروا و اذیت ورن 
دشمنان اسلام _بود ذر انتجا آنها را زیر ر بای از تهدیدات شدید. دائر به 
عذابهای دنیا و آخرت از سوی خداوند. قرار داده, و آنها را دعوت به تجدید 
نظر در برنامه‌های شوم خود می‌کند, و هم به مسلمانان صدر اول در برابر 
هجوم سخت این دشمنان دلداری می‌دهد, و پایمردی می‌بخشد. 
نخست می‌فرماید: «مرا با تکذیب کنند داز صاحب نعمت 2 و آنها را 
کمی مهلت ده»! (و ذرنی و المکذبین اولی النعمة و مهلهم قلیلا 
طرف آنها نو نیستی, , مجازات و کیفر آنها را ویب ۱۳ 
به آنها مهلت ده, تا هم اتمام حجت گردد, و هم ماهیت خود را آشکار 
و می‌دانيم مدت کمی گذشت که مسلمانان نیرومند شدند. و 
ضربات سنگین و شکننده خود را در جنگهای «بدر» و «حنین» و «احزاب» 
و مانند آن بر پیکر دشمن وارد آوردند و نیز مدت کمی بیشتر نگذشت که 
این گردنکشان از دنیا رفتند, , و گرفتار عذاب الهی در برزج شدند و عذاب 
قیامت ثیز آز انا چندان دور نیست. 


شور لصف ٩۱7‏ اب دض 316 


(آیه 12)- سپس در ادامه همین تهدید به صورت صریحتر می‌گوید: «نزد ما 
غل و زنجیرها و (آتش) دوزخ است»! (آن لدینا انکالا و جحیما). 

آری! در برابر آزادی 7 ۳ دنیا داشتند بهره 
آنها در آنجا اسارت است و آتش! 


فرع العفضل رو ره ابه 2 مشرضن 5 310 


و بر خی افرا بو ود ایی که یر هد انی فرح که و مایا 5 
غصة و عذابا الیما). ۲ 

غذائی بر عکس غذاهای چرب و شیرین دنیای انها که به راحتی از گلو فرو 
می‌رفت و گوارا تاه هه تدای ور دا ک نی ترایر آسایتن نساب این 
مغروران برگزیده تفسیر نمونه» ج5, ص: 317 

خودخواه و مستعبر در این جهان. ۲ 
ایکا که کر ی ای اس ال دا ات ال 
ر جداگانه ذکر می‌کند, و اين نشان می‌دهد ابعاد عذاب الیم آخرت از نظر 
مي‌خوانیم که: روزی یکی از مسلمانان این ایه را تلاوت می‌کرد, و پیامبر 
ما ی می‌فر مود: ناگهان شخص مزبور صیحه‌ای زد و 
مدهوش شد. 


شوز الصتضا 3 7 اد ایه 1 برض وا 


(آیه 14)- در این آیه به شرح روزی می‌پردازد که این عذابها در آن ظاهر 
می‌شوند, می‌فرماید: «در آن روز که زمین و کوهها سخت به لرزه در 
می‌اید و کوهها (چنان در هم کوبیده می‌شود که) به شکل توده‌هائی از شن 
نرم در می‌اید» (یوم ترجف الارض و الجبال و کانت الجبال کثیبا مهیلا). 


علض و راد ابش کل من * 317 


(آیه 15)- سپس به مقایسه‌ای در میان بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و 
مخالفت زورمندان عرب, و قیام موسی بن عمران در مقابل فرعونیان 
شماست. همان گونه که به سوی فرعون رسولی فرستادیم» (|نا ارسلنا 
الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا). . _ 

هدف آوء هدایت شما و نظارت بر اعمال شماست., همان گونه که هدف 
موسی بن عمران, هدایت فرعون و فرعونیان و نظارت بر اعمال انها بود. 


سورة المزمل + ای 16 8 فزم : 17 3 


(ایه 16)- ولی «فرعون به مخالفت و نافرمانی ان رسول. برخاست و ما 
او را سخت مجازات کردیم»! (فعصی فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا). 
از ی ۳ 
حکومت و اموال و ثروتشان جلو این کار را گرفت و سر انجام همگی د 
امواج خروشان نیل که به آن مباهات می‌کردند غرق شدند. شما که 7 
سطحی بسیار پائینتر از انها قرار دارید در باره خود چه می‌اندیشید؟ 


شوز اتف اد ابه 17 برض وا 


(آیه 17)- سپس روی سخن را به کفار زمان پیامبر اسلام کرده, به آنها 
چنین هشدار می‌دهد: «شما (نیز) اگر کافر شوید چگونه خود را (از عذاب 
الهی) بر کنار برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص . : 310 

می‌دارید در آن روز که کودکان را پیر می‌کند»! (فکیف تتقون ان کفرتم 
0 


قرع ایض زو ریمض :316 


(آیه 18)- در این آنة توصیف بیشتری در باره آن روز وحشتناک بیان کرده, 
می‌افزاید: در ان روز «اسمان از هم شکافته می‌ شود, و وعده او شدنی و 
حتمی است» (السماء منفطر به کان وعده مفعولا). 

وقتی اسمان و کرات اسمانی با ان همه عظمت نتوانند در برابر حوادت 
عظیم آن روز مقاومت کنند از این انسان ضعیف و ناتوان و اسیب پذیر چه 
کاری ساخته است؟ 


شرع لول زو 7اه ایض 318 


(آیه 19)- در پایان این بحث اشاره‌ای به تمام هشدارها و انذارهای گذشته 
کرده, می‌فرماید: «اين هشدار و تذکری است» (آن هذه تذکرة). 

شما در انتخاب راه آزاد هستید. «پس هر کس بخواهد (هدایت شود و 
طالب سعادت ابدی باشد) راهی به سوی پروردگارش برمی‌گزیند» (فمن 
شاء اتخذ الی ربه سبیلا). 

اگر پیمودن این راه از طریق اجبار و اکراه صورت گیرد, نه افتخاری است. 
نه فضیلتی: فضیلت آن است که انسان با اراده و اختیار خود این راه را 
انتخاب کرده, و بپوید. 


ره لیا زو راد ان 318 


(آیه 20)- هر چه برای شما امکان دارد قرآن بخوانید! این آیه که 
طولانی‌ترین آیه اين سوره است مشتمل بر مسائل بسیاری است که 
محتوای ایات گذشته را تکمیل می‌کند. ۱ 

نخست می‌فر ماید: «پروردگارت 3 زد که تو و. گروهی از انها که با تو 
هستند نزدیک دو سوم از شب يا نصف با ثلث ان را به پا می‌خیزید خداوند 
شب و روز را اندازه گیری می‌کند» (ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی 
اشاره به همان دستوری است که در اغاز سوره به پیامبر داده شده. تنها 
چیزی که در اینجا اضافه دارد این است که گروهی از ممنان نیز در این 
عبادت برگزیده تفسیر نمونه, ج 5 ص: 319 

شبانه: پیامنر ضلی الله غلیه و آله.ر | همراهی می‌کردند- به عنوان یک حکم 
استحبابی و یا احتمالا یک حکم وجوبی زیرا شرائط آغاز اسلام ایجاب 
می‌کرد که آنها با تلاوت قرآن که مشتمل بر انواع درسهای عقیدتی و 
عملی و اخلاقی است و همچنین عبادات و را تشاز ند .و آخاره تبلیغ 
اسلام و دفاع از آن گردند. 

ولی از بعضی روایات استفاده می‌شود جمعی از مسلمانان در نگهداشتن 
حساب «ثلث» و «نصف» و «دو ثلث» گرفتار اشکال و دردسر می‌شدند و 
حکم را بر آنها تخفیف داد و فرمود: <او می‌داند که شما تفی‌توانید فقدار 
آن را (به دقت) اندازه گیری کنید (برای عبادت کردن) پس شما را بخشید. 
اکنون آنچه برای شما میسر است قرآن بخوانید» (علم ان لن تحصوه فتاب 
علیکم فاقروا ما تیسر من القرآن). 

سیس به بیان دلیل دیگری برای این تخفیف پرداخته, می‌افزاید: خداوند 
«می‌داند به زودی گروهی از شما بیمار می‌شوند, و گروهی دیگر برای به 
دست آوردن فضل الهی (و کسب روزی) به سفر می‌روند, و گروهی دیگر 
در راه خدا| جهاد می‌کنند» و از تلاوت قرآن باز می‌مانند (علم ان سیکون 
منکم مرضی و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و اخرون 
یقاتلون فی سبیل الله). ۱ 

«پس به اندازه‌ای که برای شما ممکن است از ان تلاوت کنید» (فاقرةا ما 
تیسر منه). 

روشن است که ذکر بیماری, و مسافرتهای ضروری, و جهاد فی سبیل اللّه, 
به عنوان سه مثال برای عذرهای موجه است. ولی منحصر به اینها لیست, 


منظور این است چون خداوند می‌داند شما گرفتار مشکلات مختلف زندگی 
در روز خواهید شد. و این مانع تداوم آن برنامه سنگین است. به شما 
تخفیف داده است. 

در حقیفقت در آغاز اسلام به خاطر وجود شرائطی این تلاوت و عبادت 
شبانه واجب بوده, و بعد هم از نظر مقدار و هم از نظر حکم تخفیف داده 
شده, و به برگزیده تفسیر نمونه, ج 5, ص: 320 

صورت یک حکم استحبابی آن هم به مقدار میسور در آمده است. 

آلنته مقم مت خواندن: هدن و آنتذیشته در آن است. لذا امام علی بن 
موسی الرضا علیه السلام می‌فرماید: «آن مقدار بخوانید که در آن خشوع 
قلب و صفای باطن و نشاط روحانی و معنوی باشد». 

تتتیتترم نخهاره شون فیک در بایان ای اسارم کریم و نامه خووسا ری 
ارائه شده را به این وسیله تکمیل می‌کند, می‌فرماید: «و نماز را بر پا 
دارید, و زکات ۳ بپردازید و به خدا قرض الحسنه دهید [- در راه او انفاق 
نمایید] و (بدانید) آنچه را از کارهای نیک برای خود از پیش می‌فرستید نزد 
خداوند به بهترین وجه و بزرگترین پاداش خواهید یافت» (و اقیموا الصلاة و 
اتوا الزکاة و اقرضوا الله قرضا حسنا و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه 
عند الله هو خیرا و اعظم اجرا). 

و از خداوند تن بطلبید که خداوند ده و مهربان است » (و 


استففرها الله ا لاه عفر رها ,۱ 
منظور از «نماز» در اینجا نمازهای واجب پنجگانه و منظور از «زکات» 
زکات واجب است. منظور از دادن «قرض الحسنه» به خداوند همان 
زمینه تصور می‌شود, چرا که مالک تمام ملکها, از کسی که مطلقا چیزی از 
خود ندارد قرض می‌طلبد, تا از اين طریق او را تشویق به انفاق و ایثار و 
کت یات ای ال ی کارا ره ی ی اه یه 
ذکر «استغفار» در پایان این دستورات ممکن است اشاره به این باشد که 
میادا با انجام این طاعات خود را انسان کاملی بدانید و به اصطلاح طلبکار 
تصور کنید. بلکه همواره باید خود را مقصر بشمرید. و عذر به درگاه خدا 
آووند: «ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد». 

«پایان سوره مزمّل» 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 321 


تتورم قدتر [ 74] ی وق 


اشاره 


این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 6 آیه می‌باشد 


محتوای سوره: ۰ص 1 32 


سوره «مدتر» نخستین سوره‌ای است که بعد از دعوت آشکار بر پیامبر 
ضلی الله غلیه و الت تارل یوم طییعت سوره‌های مین کهدعوت به مود 
و معاد و مبارزه با شرک, و انذار و تهدید مخالفان به عذاب الهی است در 
این سوره کاملا منعکس است, و بحثهای این سوره روی هم رفته بر هفت 
محور دور می‌زند. 

1- - دعوت پیامبر صلی اللّه علیه و آله به قیام وداتذار و ابلاغ اشکار خر و 
تٍِِِ در این ره تحص ماد سا لازم برای این کار. ۱ 
- اشاره به رستاخیز, و صفات دوزخیان, همانها که به مقابله با قران 
ِ و به استهزای حق پرداختند. 

3- قسمتی از ویژگیهای دوزج توأم با انذا ر کافران. 

0 تأکید , بر امر رستاخیز از طریق سوگندهای مکرب_ ٍِ 

منطقی در اين زمینه. 

6- قسمتی از ویژگیهای بهشتیان و دوزخیان و سرنوشت هر کدام از آنها. 

7- چگونگی فرار افراد جاهل و بی‌خبر و مغرور و خودخواه از حق. 


فضیلت تلاوت سوره. ۳ تفت 1 ی 


در حدیثی از امام باقر علیه السلام آمده است: «کسی که برگزیده تفسیر 

نمونه, ج5, ص: 322 

سوره مذثر را در نماز فریضه بخواند بر خداوند حق است که او رز همراه 

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و در جوار و درجه او قرار دهد و در زندگی دنا 

بدبختی و رنج دامنش را هرگز نگیرد». 

نت است چنین نتائح عظیمی تنها بر خواندن الفا ظ سوره مترتب نخواهد 
د, بلکه باید محتوای سوره را نیز در نظر گرفت و مو به مو اجرا کرد. 

113 الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة المدثر (74)؛ آية 1 یف ی ک 2 32 


(آیه 1)- برخیز و جهانیان را انذار کن! بدون شک مخاطب در این آیات 
شخص پیامبر صلی اللّه علیه و آله است هر چند تصریحی به این عنوان در 
أنٌ نشده, ولی قرائن موجود در این آیات بیانگر این واقعیت است. 

نخست می‌فرماید: «ای جامه خواب به خود پیچیده» و در بستر آرمیده (یا 


ایها المدثر). 


سورة المدثر(74): آية 2 ی اه 2 


(آیه 2)- «برخیز و انذار کن» و عالمیان را بیم ده (قم فانذر). که وقت 
خواب و استراحت گذشته, و زمان قیام و تبلیغ فرا رسیده است. 

فثترکان عرب در آشتاته موسم خج جمع شدنده و .سران. انها مانند ابو 
جهل, و ابو سفیان, و ولید بن مغیره, و نضر بن حارث, و ... به مشورت 
پرداختند که در برابر سوالات مردمی که از خارج به مکه می‌ایند, و جسنه 
گریخته مطالبی در باره ههور پنامیر اسلام ضلی الله عايه و اد شنیده‌آند 
چه بگویند؟ 

اگر هر کدام ۰۰ جواب جداگانه‌ای بدهند, یکی کاهنش خواند, و دیگری 
مجنون. و دیگری ساحر, این تشتت آراء اثر منفی خواهد گذاشت. باید با 
وحدت کلمه , به مبارزه تبلیغاتی بر ضدٌ پیامبر صلّی اللّه علیه و آله برخیزند! 
بعد از گفتگو به اینجا رسیدند که بهتر از همه این است که بگویند: «ساحر» 
است! زیرا یکی از آثار پدیده «سحر» جدائی افکندن میان دو همسر, و 
پدر و فرزند است. و پیامبر با عرضه آئین اسلام چنین کاری را انجام داده 
بود! برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 323 

سا و 
و بیمار گونه و غمگین به خانه آمد و در بستر آرمید که آیات فوق نازل شد 
و او را دعوت به قیام و مبارزه کرد. 


سورة المدثر(74): آية 3 ی ی ۸ 3 32 


(آیه 3)- و به دنبال دعوت به قیام و انذار, پنج دستور مهم به پیامبر می‌د هد 
که سرمشقی است برای دیگران, و نخستین دستور در باره توحید است, 
می‌فرماید: «و پروردگارت ر بزرگ بشمار» (و ربک فکبر). 

همان خدائی که مالک و مربی توست, و هر چه داری از او داری و خط 
ِ بر ِ« معبودهای دروغین درکش, و هرگونه آثار شرک و بت پرستی 


ِِ_ از < جمله «فکیّر» تنها گفتن «اللّه اکبر» نیست, هر چند گفتن «اللّه 
اکبر» ِ# از مصداقهای آن است که تن روایات نیز به آن اشاره شده, 
مدای است دای و اسر ها سم او نظر ناو هم 
عمل؛ 7 
نقص و عیب بدان, بلکه او را از این که در توصیف بگنجد برتر بدان. همان 
کت که زو و انات هل مت ارام امه اشت که هنت خاللم اک 
این است که خداوند برتر از آن است که توصیف شود و در فکر انسان 
بگنجد. 


سورة المدثر(74): آية 4 تیه ی 6 3 32 


(آیه 4)- و به دنبال مسأله توحید دومین دستور را در باره پاکیزگی از 
آلودگیها داده. می‌افزاید: «و لباست را پاک کن» (و ثیابک فطهر). 

تعبیر به «لباس» ممکن است کنایه از عمل انسان باشد چرا که اعمال هر 
کس به منزله لباس اوست. و ظاهر او بیانگر باطن اوست. , 

و ممکن است به معنی همان لباس ظاهری باشد چرا که پاکیزگی لباس 
ظاهر از مهمترین نشانه‌های شخصیت و تربیت و فرهنگ انسان است. 
مخصوصا در عصر جاهلیت کمتر از آلودگیها اجتناب می‌نمودند و لباسهای 
تسیار الفده داشتند 

در حقیفقت آٌ اشاره به این نکته نیز دارد که رهبران الهی ای 
می‌تواننر نفوذ کلمه داشته باشند که دامانشان از هرگونه آلودگی پاک باشد 
و تقوا برگزیده تفسیر نمونه, جد, ص: 224 

و پرهیز کاریشان او نظر مساق ردو و لذا به دنبال فرمان قیام و انذار, 
فرمان پاکدامنی می د هد . 


سورة المدثر(74): آية 5 ی 36 


(ایه 5)- در سومین دستور می‌فرماید: «و از پلیدی دوری کن» (و الرجز 
فاهجر). 

آیه فوق مفهوم جامعی دارد که هرگونه انحراف و عمل زشت و پلید, , و هر 
کاری را که موختب خشم و غداب له ور دنیا و آخرت هی کرد شامل 
می‌ شود. 

فسام. است امین اسلا صلی الله.غلیه و الم حتی فیل, اد یوت ار ای 
امور پرهیز و هجران داشت ولی در اینجا به عنوان یک اصل اساسی در 
مسیر دعوت الی الله, و تنیز به عنوان یک الگو و اسوه برای همگان, روی 
آن عکیه شده است: 


سورة المدثر(74): آية 6 یف ی 6 32 


(آیه 6)- و در چهارمین دستور می‌فرماید: «و منت مگذار و فزونی مطلب» 
(و لا تمنن 7 ۱ 
در اين که نهی از منت و فزونی طلبیدن در چه مواردی است باز در اینجا 
مفهوم آیه کلی و گسترده است, و هرگونه منت گذاردن بر خالق و خلق را 
شامل می‌ شود نه بر پروردگارت منت بگذار که برای او جهاد و تلاش 
9( چرا که او بر تو منت گذارده که این مقام منیع را به تو ارزانی 
داشته است. 

هشیم غنامته و اطاعته اعمال صالعت :را سار مسر کم سین 
9 را در سر حد «قصور» و «تقصیر» بدان, و عبادت را یک نوع توفیق 
۱ ۷ 

و نیز اگر خدمتی به خلق می‌کنی چه در جهات معنوی باشد مانند تبلیغ و 
هدایت و چه در جهات مادی مانند انفاق و بخشش. هیچ کدام را نباید با 
منت يا انتظار جبران. آن هم جبرانی فزونتر توام نمائی چرا که منت. 
اعمال نیک را باطل و بی‌اثر می‌کند. 


سورة المدثر(74): آية 7 یف ی 6 32 


(آیه 7)- در این آیه به آخرین دستور در این زميینه اشاره کرده, فتن کوند: 
«و به خاطر پروردگارت شکیبائی کن» (و لربک فاصبر). برگزیده تفسیر 
نمونه, ج5, ص: 325 ۲ 
یعنی در طریق ادای این رسالت بزرگ شکیبائی کن, و در برابر آزار 
مشرکان و دشمنان جاهل و نادان صابر باش؛ در طریق عبودیت اطاعت 
فرمان خدا استقامت نماء و در جهاد با نفس و در میدان جهاد با دشمن 


اصولا مهمترین سرمایه راه تبلیغ و هدایت همین صبر و شکیبائی است. 


سورة المدثر(74): آية 8 ایض ۸ 5 32 


(آیه 8)- در تعقیب دستوری که در زمینه قیام و انذار در آیات قبل آمده, در 
اینجا انذار را با بیانی بسیار موّکد و رسا شروع می‌کند, و می‌فرماید: 
«هنگامی که در صور دمیده می‌شود» (فاذا نقر فی الناقور). 

اين تعبیر اشاره به نفخ دوم و بر پایی رستاخیز است. 


سورة المدثر(74): آية 9 تن ۸ 5 32 


سوره لمدثر (74): ابة 10 ۰ ص‌ 3 3 


(آی 10 و 
یه 10)- روزی است بسیا 5 9 
(علی الکافرین غیر یسیر). كِ که «برای کافران آسان نیست» 


سورة المدثر(74): آية 11 


اشاره 


(آیه 11) 


فنان تذوال: یقن ۰ 32 


قریش در «دار الندوه» (مرکزی در نزدیکی مسجد الحرام که برای شور 
در مسائل مهم در آن جمع می‌شدند) اجتماع 1 «ولید» (مرد معروف 
و سرشنناسن..«مکد». کم مشر کان: به. عفل و در ایت ه او معتقد بودند و در 
مسائل مهم با او به مشورت می‌پرداختند) رو به آنها کرده گفت: شما 
مردمی هستید دارای نسب والا, و عقل و خرد, و عرب از هر سو به سراغ 
شما می‌ایند و پاسخهای مختلفی از شما می‌شنوند حرف خود را یکی کنید. 
سپس رو به آنها کرده گفت: شما در باره این مرد (اشاره به پیغمبر اکرم) 
چه می‌گوئید؟ 

کفعنق .هی گوتیم. قیاع ر 4 انست وله خفرم. در هم کشیو:ه کته ما شعر 
بسیار شنیده آیم؛ اما سخن او شباهتی به شعر ندارد! ۳ قت که تنم 
«کاهن» است. 

گفت: هنخامی: که که نزد او می‌روید سخنانی را که کاهنان (به شکل اخبار 
غیبی) می‌گویند در او نمی‌یابید. برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص . : 326 
گفتند: می‌گوئيم «دیوانه» است. 

گفت: وقتی به سراغ او می‌روید هیچ اثری از جنون در او نخواهید یافت. 
گفتند: عف حونبم «ساحر» است. 

گفت: ساحر به چه معنی؟ 

گفتند: کسی که میان دشمنان و میان دوستان ایجاد دشمنی می‌کند. 

ولید فکر کرد و نگاهی نمود و چهره در هم کشید و گفت: بلی او «ساحر» 
است و چنین می‌کندا ! سپس از «دار الندوه» خارج شدند در حالی که هر 
کدام پیغمبر اکرم ۳ الله علیه و آله را ملاقات می‌کرد می‌گفت: ای 
ساحر! ای ساحر! این مطلب بر پیامبر گران آمد, خداوند آیات آغاز این 
سوره را (تا ايه 25) نازل فرمود (و پیامبرش را دلداری داد). 


تفسیر: ۳ ص : 326 


بطور جمعی مورد انذار قرار می‌دادر در اینجا بالخصوص روی بعضی از 
افراد انها که موّترتر بودند انگشت گذاردم و با تعبیر اتی گویا و رسا و 
کوینده او رز زیر رگبار شدیدترین انذارها من کیرد 

بخست می‌گوید: «مرا با کسی که او را به تنهائی آفریده‌ام واگذار» (ذرنی 
و من خلقت وحیدا). که خودم او را کیفر شدید دهم. 

این آیه و آیات بعد چنانکه در شأن تنل یی در قدر< ولید نن مغیره 
مخزومی یکی از سران معروف قریش نازل شده است. 


سورة المدثر(74): آية 12 تایب اف ۶ 326 


(آیه 12)- سپس می‌افزاید: «همان کس که برای او مال گسترده قرار 
دادم» (و جعلت له مالا ممدودا). 


سورة المدثر (74): آية 13 بویت افو ۶ 326 


(آیه 13)- سپس به فزونی نیروی انسانی او اشاره کرده, می‌افزاید: 

و فرزندانی (برای او قرار دادم) که همواره نزد او و در خدمت او 
هستند» (و بنین شهودا). 

وا امین ی و توص ان اه اس سا اد مد 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 327 


سورة المدثر (74): آية 14 نیت افو 3 7 32 


رای 1 اب و سعه سا بر .هواشی که به اه آنزانی سا هد لور کلی 
اشاره کرده, می‌فرماید: «وسائل اتکی را از هر نظر برای وی فراهم 
ساختم» (و مهدت له تمهیدا). 

نه فقط مال و فرزندان برومند» بلکه در جهات اجتماعی و جنبه‌های 
جسمانی از هر نظر غرق در نعمت بود. 


سورة المدثر (74): آية 15 یت افزن 3 7 32 


(آیه 5- ولی او به جای این که در برابر بخشنده اين همه نعمتها سر 
تعظیم فرود آوزدد, و پتشاتی به: استاتش بساید, 7 
طلبی برآمد و با این همه مال و نعمت «باز هم طمع دارد که بر (نعمتهای) 
او بیفزایم» (ثم یطمع ان ازید). , 
۷ نبود, بلکه همه دنیا پرستان چنیند, هرگز 
هدز ند آقامی و را 


سورة المدثر(74): آية 16 میت اف 3 7 32 


(آیه 16)- ولی این آیه با شدت تمام دست رد به سینه این نامحرم 
می‌گذارد, می‌گوید: «هرگز چنین نخواهد شد (که بر نعمتش بیفزایم) چرا 
که او نسبت به ایات ما دشمنی می‌ورزد» (کلا انه کان لایاتنا عنیدا). 

و با این که به خوبی می‌دانست که این قرآن نه کلام جن است و نه کلام 
بشر, ریشه‌هائی نیرومند و شاخه‌هایی پرثمر و جاذبه‌ای بی‌مانند دارد باز 
ان را «سحر» می‌نامید و اورنده آن را ساحر! 


سورة المدثر(74): آية 17 تایه اف 3 7 32 


(آیه 17)- و در این آیه, به سرنوشت دردنای او با یا و 
اشاره کرده, می‌فرماید: «و به زودی او را مجبور می‌کنم که از قله زندگی 
بالا رود» و سپس او را به زیر می‌افکنم (سارهقه صعودا). 

احتمال دارد که آیه اشاره به عذاب دنیوی «ولید» در این جهان باشد, زیرا 
او بعد از رسیدن به اوج قله پیروزی در زندگی فردی و اجتماعی چنان 
سقوط کرد که تا آخر عمر مرتبا اموال و فرزندان خود را از دست میداد 
و بیچاره شد. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 229 


سورة المدثر(74): آية 186 نیبب کی 3 328 


(آیه 18)- و بر او, چه نقشه شومی کشید! در اینجا توضیحات بیشتری 
پیرامون مردی ۳3 خداوند مال و فرزندان فراوان به او داده بود و او در 
مقام مخالفت با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله برآمد- ۳ 
مغیره مخزومی- آشخه است. ٍ 

می‌فرماید: «او اندیشه کرد (که پیامبر و قران را به چه چیز متهم کند؟) و 
مطلب را اماده ساخت» (انه فکر و قدر). 


سورة المدثر (74): آية 19 میهف 5 8 32 


ان و یدصت مها ی گر وتا عم ارات 
مبارزه با حق) مطلب را اماده کرد» (فقتل کیف قدر). 


سورة المدثر(74): آية 20 بصن : 328 


(آیه 20)- و به عنوان تأکید می‌افزاید: «باز هم مرگ : بر او, چگونه مطلب 

(و نقشه شیطانی خود را برای مبارزه با حق) آماده نمود» (ثم قتل کیف 
قدر). 

و این اشاره به همان چیزی است که در شأن نزول آمد که او می‌خواست 
افکار مشرکان را متحد سازد, تا یک زبان. مطلبی را بر ضد قاس ای 
الله علیه و آله تبلیغ کنند. 

این جمله‌ها دلیل بر این است که «ولید» در افکار شیطانی مهارت داشت. 
آن چنان که فکر و اندیشه‌اش مایه تعجب بود. 


سورة المدثر(74): آية 21 منیب ضن: 5 6 32 


(آیه 1 )- سپس می‌افزاید: «سپس نحافی افکند» ( ثم نظر). و ساخته و 
پرداخته فکر خود را مورد بازرسی مجدد قرار داد تا از استحکام و انسجام 
لازم و جنبه‌های مختلف آن آگاه و مطمئن گردد. 


سور ه المدثر (74): | 22 
ٍ ۰ ص‌ ۵ 


1 ۱ 4 گ‌ سب 4 
) 


سورة المدثر(74): آية 23 مب ضوع 3 9 32 


(آیه 23)- «سپس پشت (به حق) کرد و تکبر ورزید» (ثم ادبر و استکبر). 


سورة المدثر(74): آية 24 میب اف 5 9 32 


(آیه 24)- «و سر انجام گفت: این (قرآن) چیزی جز افسون و سحری 
همچون سحرهای پیشینان نیست» (فقال ان هذا الا سحر یوّثر). 


سورة المدثر(74): آية 25 منت اف 3 9 32 


(آیه 25)- «اين فقط سخن انسان است» و هیچ ارتباطی با وحی آسمانی 
و به اين ترتیب آخرین سخن خود را بعد از مطالعه مکژر و تفکر شیطانی و 
برای مبارزه با قران اظهار داشت. 


سورة المدثر(74): آية 26 بت ضوم ۶ 9 3 


(آیه 26)- و این هم سرنوشت شوم اوا در ادامه آبانت حدتتت که وضع 
بعضی از سران شرک و سخن او را در نفی و انکار قرآن مجید و رسالت 
ناسین ضالی الل‌علیه و الما کم هی کرو فر انشا به راوتسا نزن 
در قیامت اشاره کرده, می‌فر ماید: 

«به زودی او را وارد سقر [- دوز خ] می‌کنم»! (ساصلیه سقر). 

«سقر» به معنی دگرگون شدن و دوب شدن بر اثر تابش آفتاب است, 
سپس به عنوان بکی از نامهای جهنم انتخاب شده و کرارا در آیات قرآن 


امده است. 


سورة المدثر(74): آية 27 منیب اف 4 9 3 


(آیه 27)- سپس برای بیان عظمت و شدت عذاب دوزخ می‌گوید: «و تو 
نمی‌دانی سقر چیست»؟ (و ما ادراک ما سقر). 

یعنی به قدری عذاب أنْ شدید است که از دایره تصور بیرون می‌باشد, و 
به فکر هیچ کس نمی‌گنجد. همان گونه که اهمیت نعمتهای بهشتی و 
عظمت ان به فکر کسی خطور نمی ‌کند. 


سورة المدثر(74): آية 28 موب افو ۶ 9 3 


رس ار اه ای ات کو عنت زا اف ی دار ده کی را 
می‌سازد»! (لا تبقی و لا تذر). 

این جمله ممکن است اشاره به آن باشد که آتش دوزج بر خلاف آتش دنیا- 
که گاه در نقطه‌ای از بدن اثر می‌کند, و نقطه دیگر سالم می‌ماند, و گاه در 
جسم اثر فی گذاون: و روح از آن در امان می‌باشد- آتشی است فراگیر که 
تمامی وجود انسان را در بر می‌گیرد, و هیچ چیز را رها نمی‌کند. 


سورة المدثر(74): آية 29 میب اف ٩‏ 9 32 


(آیه 29)- سیس به بیان وصف دیگری از این آتفشن سوزان قهر الهی 
پرداخته, می‌افزاید: «پوست تن را بکلی دگرگون می‌کند» (لواحة للبشر). 


سورة المدثر(74): آية 30 مب اضو ۶ 9 32 


(آیه 30)- وت این آند: می‌فرماید: «نوزده نفر (از فرشتگان عذاب) ق 0 
گمارده شده‌اند» (علیها نسعة عشر). 

فرشتگانی که قطعا مأمور به ترحم و شفقت و مهربانی نیستند, بلکه 
فامعر ند کیقر ات خی نت برگزیده تفسیر نمونه, ج5: ص: 230 
کسانی :مانتذ ابو جهل وقتی, این آیه را شنیدند از زوی آسنهزا بة طارقه 
قریش گفتند: مادرانتان به عزایتان بنشینند شما گروه عظیمی از شجاعانید 
آیا هر ده نفر از شما نمی‌تواند یکی از آنها را مغلوب کند کند 

یکی از افراد زورمند فریش گفت: من از عهده هفده نفر از آنها بر می‌آیم 
15/۰/۷ 


سورة المدثر(74): آية 31 شوت افو ٩‏ 330 


(آیه 31)- این عدد مأموران دوزخ برای چیست؟ 

همان گونه که در آیات قبل خواندیم خداوند عدد خازنان و عامور ان دوزخ 
را نوزده نفر یا نوزده گروه) ذکر می‌کند, و نیز خواندیم که ذکر این عدد 
سبب گفتگو در میان مشرکان و کفار شد, و گروهی آن وا مه باق فسظرنته 
گرفتند. 

اين, ان که طولانی‌ترین ۳۳1 این دور 5 است به آنها پاسخ داده, می‌فرماید: 
مآهوز آن دوزخ را فقط فرشتگان (عذاب) قرار دادیم» (و ما جعلنا 
اصحاب النار الا ملائکة). 

فرشتگانی نیرومند. پرقدرت و به تعبیر قرآن «غلاظ» و «شداد» خشن و 
1 

سیس می‌افزاید: «و تعداد آنها را جز برای ازمایش کافران معین نکردیم» 
(و ما جعلنا عد تهم الا فتنة للذین کفروا). 

این آزشانتنن از دو جهت بود. لخست اين که آنها استهز| می‌کردند که چرا 
از میان تمام اعداد. عدد نوزده انتخاب شده. در حالی که هر عدد دیگری 
انتخاب شده بود جای همین سوال وجود داشت. 

از سوی دیگر این تعداد را کم می‌شمردند, و از روی سخریه می‌گفتند: ما 
در مقابل هر یک از آنها ده نفر قرار می‌دهیم, تا آنها را در هم بشکنیم! در 
حالی که فرشتگان خدا چنان هستند که به گفته قرآن چند نفر از آنها مأمور 
هلا کت قوم لوط می‌شوند و شهرهای آباد آنها را از زمین برداشته زیر و رو 
می کنند. 

و باز می‌افزاید: هدف این بود: «تا اهل کتاب [- بهود و نصاری] یقین پیدا 
بر گزیده تفسیر نمونه, جص ص. : 331 

کنند» (لیستیقن الذین اوتوا الکتاب). 

و از آنجا که آنها ایرادی به این موضوع نکردند معلوم می‌شود ن را 
0[ هرهش ار اس ای 
علیه و آله افزوده شد. 
لذا در جمله بعد می‌افزاید: «و (هدف این بود تا) بر ایمان مومنان بیفزاید» 
(و یزداد الذین آمنوا ایمانا). 

و بلافاصله بعد از ذکر این جمله روی همان اهداف سه گانه به عنوان ۶ کین 
باز می‌گردد. و مجددا روی ایمان اهل کتاب. سپس مومنان و بعد به آزمون 
کفار و مشرکان تکیه کرده, می‌ گوید: «و هدف این بود که اهل کتاب: و 
مقمنان (در حقانیت قران) تردید به خود راه ندهند, و بیمار دلان و کافران 
بگویند: خدا از این توصیف چه منظوری دارد»؟! (و لا یرتاب الذین اوتوا 


الکتاب و الموّمنون و لیقول الذین فی قلوبهم مرض و الکافرون ما ذا اراد 
الله بهذا مثلا). 

سپس به دنبال اين گفتگوها که در باره چگونگی بهره‌گیری مومنان و 
کافران بیمار دل از سخنان الهی بود می‌افزاید: «اين گونه خداوند هر کس 
را بخواهد گمراه می‌سازد, و هر کس را بخواهد هدایت می‌کند» (کذلک 
یضل الله من یشاء و بهدی من یشاء). 

جمله‌های به خوبی نشان می‌دهد که این مشیت و اراده الهی در 
باره هدایت بعضی, و گمراهی بعضی دیگر, بی حساب نیست. آنها که معاند 
لح شهار اند ارتامی سر این دراه و انها که. در برانر فنهان 
خدا تسلیم و مومنند مستحق چنین هدایتی هستند. 

و در پایان آیه می‌فر ماید: «و (به هر حال) لشکریان پروردگارت را 1 
کسی نمی‌داند. و این جز هشدار و تذکری برای انسانها نیست»! (و ما 
بعلم جنود ریک الا هو و ما هی الا ذکری للبشر) 

بنابر این اگر سخن از نوزده نفر از خازنان دوزج به میان آمده مفهومش 
این نیست که لشکریان خداوند محدود به اينها هستند. 

علی علیه السّلام در نخستین خطبه نهج البلاغه می‌فرماید: آنگاه آسمانهای 
بالا را از برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 232 

هم باز کرد, و آنها را مملو از اصناف مختلف فرشتگان ساخت: 

گروهی از آنان هميشه در سجودند و به رکوع نمی‌پردازند. 

و گروهی دائما در رکوعند و سر از رکوع بر نمی‌دارند. 

و گروهی دائما ایستاده‌اند و به عبادت مشغولند و تغییر موضع نمی‌دهند. 
گروهی همواره تسبیح می‌گویند و خسته نمی‌شوند. 

و گروهی دیگر امنای وحی اویند, و زبان او به سوی پیامبران که پیوسته 
برای ابلاغ فرمان و امر او در رفت و امدند. 

و جمعی دیجر حافظان بندگان او هستند و دربانان بهشت برین. 


سورة المدثر(74): آية 32 دیب اف ۶ 332 


(آیه 32)- در ادامه بحث با منکران نبوت پیامبر اسلام صلی: اه علیه و آله, 
و انکار رستاخیز, در اینجا سوگندهای متعددی یاد کرده, یر تن اه قیامت 
و رستاخیز و دوزخ ات آن تأکید می‌نماید. 

می‌فرماید: «اين چنین نیست که آنها تصور می کنند, سوگند به ماه» ( کلا و 
القمر). 

0 به «ماه» به خاطر آن است که یکی از آیات بزرگ الهی است؛ 
هم از نظر خلقت, و هم گردش منظم, و هم نور و زیبائی, و هم تغییرات 
تدریجی که خود, تقویم زنده‌ای برای مشخص ساختن روزهاست. 


سورة المدثر(74): آية 33 وت قون ۶ 332 


(آیه 33)- سپس می‌افزاید: «و (سوگند) به شب تک که (دامن برچیند 
و) پشت کند» (و اللیل اذ ادبر). 


سورة المدثر(74): آية 34 میت فوم 3 332 


(آیه 34)- «و به صبح هنگامی که چهره بگشاید» (و الصبح اذا اسفر). 

شب گرچه آرام بخش است و خاموش؛ و هنگام راز و ثباز عاشقان حق: اما 
اين شب تاریک آن زمان جالب است که پشت کند و رو به صبح روشنی 
پیش رود و آخر سحرگاه باشد, و طلوع صبح از همه زیباتر و دل‌انگیزتر 
اه او 

این سوگندهای سه گانه در ضمن؛ , تناسبی با نور هدایت «قرآن» و پشت 
کردن ظلمات «شرک» و بت پرستی و دمیدن سپیده صبحگاهان «توحید» 
دارد. 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص: 333 


سورة المدثر(74): آية 35 توت اقوم 3 333 


(آیه 35)- بعد از بیان این سوگندها, به چیزی می‌پردازد که سو گند به خاطر 
ان: بان تدم می‌فرماید: ان (خواقت هولنای: فیامت) از مسالل. مهم 
است» (انها لاحدی الکبر). 


سورة المدثر(74): آية 36 موب کون 3 333 


نیست., بلکه «هشدار و انذاری است برای انسانها» (نذیرا للبشر). 


سورة المدثر(74): آية 37 شوت ضو 5 333 


راب 37ات .هر اتجام باق تا کید بیشتر هی اف اید این آنداز مخضوض رو 
معینی نیست بلکه: برای همه افراد بشر است «برای کسانی از شما که 
می‌خواهند پیش افتند یا عقب بمانند» [- به سوی هدایت و نیکی پیش روند 
یا نروند]! (لمن شاء منکم ان بتقدم او یتأخر). 


سورة المدثر(74): آية 38 بت افو 3 3 33 


(آیه 38)- شما چرا اهل دوزخ شدید؟ در ادامه بحثی که در باره دوزخ و 
دوزخیان در آیات قبل اک در اینجا می‌افزاید: « هر کس در وه اعمال 
خویش است» (کل نفعس بما کسبت رهینة). 

گوئی تمام وجود انسان در گرو انجام وظائف و تکالیف اوست؛ هنگامی که 
آن را انجام می‌دهد آزاد می‌گردد و گر نه در قید اسارت باقی خواهد ماند. 


سورة المدثر(74): آية 39 وت افو 3 3 33 


(آیه 39)- و بلافاصله می‌فرماید: «مگر اصحاب یمین» (الا اصحاب الیمین). 
که نامه اعمالشان را به نشانه ایمان و تقوایشان به دست راستشان 
وا رس ماع ال ام رو واه ۱ 
شکسته‌اند, و بی‌حساب وارد بهشت می‌شوند. 

«اضحاب الیمین* کسات. هستد کم,جارای یفان:و عمل ضالحنم ود آگر 
گناهان مختصری داشته باشند تحت الشعاع حسنات آنهاست, و به ِِ 
«ان الحنسات بذهین. السیتات* 1 اغمال تیکشان اعمال. ند. را 
می‌پوشاند, پا بدون حساب وارد بهشت می‌شوند و یا اگر حسابی داشته 
و اسان ات ای اه ی اند ز یا 
اه است: «اما کسی که نامه اعمالش 


(1) سوره هود (11) آیه 114. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 334 ۳ 

به دست راست او داده شده حساب او اسان خواهد بود». 

«قرطبی» مفسر معروف اهل سنت از امام باقر علیه السلام در تفسیر 
این آیه نقل کرده است که فرمود: «ما و شیعیانمان اصحاب اليمین هستیم, 
و هر کس ما اهل بیت را دشمن دارد در اسارت اعمال خویش است». 


سورة المدثر (74): آية 40 نموت قوم ۶ 334 


(آیه 40)- سپس به گوشه‌ای از شرح حال اصحاب الیمین و گروه مقابل 
انها پرداخته. می‌افزاید: «انها در باغهای بهشتند. و سوال می‌کنند ...» (فی 
جنات یتساءلون). 


سورة المدثر (74): آية 41 شوت افو ۶ 334 


(آیه 41)- «از مجرمان» (عن المجرمین). 


سورة المدثر(74): آية 42 تفت اف 1 334 


(آیه 42)- می‌گویند: «چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت»؟! (ما سلککم 
فی سقر). 

از اين آیات به خوبی استفاده می‌شود که رابطه میان بهشتیان و دوزخیان 
بکلی قطع ها بهشتیان می‌توانند از عالم خود وضع دوزخیان را 
مشاهده کنند: و با آنها به گفتگو پردازند. 


سورة المدثر (74): آية 43 توت فوم ۶ 334 


(آیه 43)- مجرمان در پاسخ این سوّال به چهار گناه بزرگ خویش در این 
رابطه اعتراف می‌کنند نخست این که: «می‌گویند: ما از نماز گزاران 
نبودیم» (قالوا لم نک من المصلین). 

منکر می‌کرد. و ما را به صراط مستقیم الهی دعوت می‌نمود. 


سورة المدثر (74): آية 44 تفت ضن ۶ 334 


(آیه 44)- دیگر اين که: «ما اطعام مستمند نمی‌کردیم» (و لم نک نطعم 
المسکین). , 

ام کی وت ی دا جازن مه ان اسر ملی تاه 
منظور از آن, هرگونه کمک به نیازمندیهای ضروری نیازمندان می‌باشد, 
اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و غیر اینها و منظور از ان «زکات 
واجب» است چرا که ترک انفاقهای مستحبی سبب ورود در دوزخ 
نمی‌ شود. 


سورة المدثر (74): آية 45 میت فون 334 


(آیه 5)- دیگر این که: «و پیوسته با اهل باطل همنشین و همصدا برگزیده 
تفسیر نمونه, ج5, ص: 335 

می‌شدیم» (و کنا نخوض مع الخائضین). 

«خوض در باطل» معنی وسیع و گسترده‌ای دارد که هم شامل ورود در 
مجالس کسانی می‌شود که آیات خدا را به باد استهز | هن کیر تذ: تبلیغات 
ضد اسلامی می‌کنند, و يا شوخیهای رکیک دارند. يا گناهانی را که انجام 
داده‌اند به عنوان افتخار يا تلذذ نقل می‌کنند, و همچنین شرکت در مجالس 
غیبت و تهمت و لهو و لعب و مانند آنها, ول در آبة صفر ۵ کشت تنل 
بر مجالسی است که برای تضعیف دین خدا و استهزای مقدسات. و ترویج 


کفر و شرک و بی‌دینی تلا نشکیل می‌ شود. 


سورة المدثر (74): آية 46 توت قوی 53 33 


(آبه 46)- سپس می‌افزاید: «و این که ما همواره روز جز| را انکار 
می‌کردیم» (و کنا نکذب بیوم الدین). 


سورة المدثر(74): آية 47 یت فا 54 33 


(آیه 47)- «تا زمانی که مرگ ما فرا رسید» (حتی اتانا الیقین). 

روشن است انکار معاد و روز حساب و جزا, تمام ارزشهای الهی و اخلاقی 

را متزلزل می‌سازد, و انسان را برای ارتکاب گناه تنشجیع می کند, به هر 
حال از این آیات به خوبی استفاده می‌شود که کفار همان گونه که مکلف 
به اصول دین هستند به فروع دین نیز مکلفند. و نیز نشان می‌دهد این امور 
چهار کانه یعنی «نماز» و «زکات» و ترک مجالس اهل باطل» و «ایمان به 
قیامت» اهمیت و نقش فوق العاده‌ای در هدایت و تربیت انسان دارد, و به 
این ترتیب جهنم جای نماز گزاران واقعی, و زکات دهندگان, و تارکان باطل, 


سورة المدثر(74): آية 48 یت اف 5 33 


(آیه 8)- و در این آ: به عاقبت شوم این گروه اشاره کرده, فش کون 
«از این رو شفاعت شفاعت کنندگان به حال آنها سودی نمی‌بخشد» و باید 
در داب الموم تن ای همیه نمانند (قما ععیم شفا م الشافعین . 

نه شفاعت انبیا و رسولان پزهرد کار .6 امامان؛ و نه شفاعت فرشتگان و 
صدیقین و شهداء و صالحین, چرا که شفاعت نیاز به وجود زمینه مساعد 
دارد. و اينها زمینه‌ها را یکلی از میان برده‌اند. شفاعت همچون آب زلالی 
است که بر پای برگزیده تفسیر نمونه. ج5, ص: 336 

نهال ضعیفی ريخته می‌شود, و بدیهی است آگر تهال بکلی مرده باشد این 
آب زلال آن را 0 نمی کند. 

ضمنا اين آیه بار دیگر بر مسأله شفاعت و تنوع و تعدد شفیعان درگاه خدا 
تأکید می‌کند. و پاسخ دندان شکنی است برای آنها که منکر اصل شفاعتند. 
همچنین تأکیدی است بر این که شفاعت بی‌قید و شرط نیست, و به معنی 
چراغ سبز برای گناه محسوب نمی‌شود, بلکه عافلی است برای تربیت 
اسان کحم ال او واه رحلاه که فاشیت باکت دایم باه 
برساند, و رابطه او با خدا و اولیای او بکلی قطع نشود. 


سورة المدثر(74): آية 49 توت ضوم ۶ 330 


(آیه 49)- چنان از حق می‌گریزند که گورخران از شیر! در ادامه بحثی که 
پیرامون سرنوشت مجرمان و دوزخیان در آیات قبل آمده بود در اینجا 
وحشت این گروه معاند و لجوح را از شنیدن سخن حق و هرگونه اندرز و 
نصیحت به روشنترین وجهی منعکس می 

نخست می‌گوید: «چرا آنها از تذکر روی گردانند»؟ (فما لهم عن التذکرة 
معرضین). 


سورة المدثر(74): آية 50 ابیت اف 3 330 


(ابه: ۶*50« خویی. کوز خرانی:: میده‌اند»: ( کانهم جمر مستفرخ). 


سورة المدثر(74): آية 51 بات افو 5 330 


(آیه 51)- «که از (مقابل) شیری قرار کرده‌اند» (فرت من قسورة) 
روح 0 آنها را ب به گور خر تشبیه کرده که هم فاقد عقل و شعور 


است. و همه علت وحن نود کر آن از مه خن در حالف که‌در برایر 
آنها چیزی جز تذکره (وسیله پادآوری و بیداری و هوشیاری) قرار ندارد. 


سورة المدثر(74): آية 52 تایب افو ۶ 330 


رای 92 ولی با این همه تاداتی وری‌خبرت آن‌ستان ترآذعا وه یرنه که 
هر کذام. از آنها انتظار دارد نامه خداکانه‌ای. (از شوی خداوند) برای. آو 
فرستاده شود» ! (بل یرید کل امری منهم آن یوّتی صحفا منشرة). 

این تشبیه چیزی است که در أنة 93 سوره اسراء آخنده است: «اگر به 
اشفا 2 بروی ما به نو ایمان تیف ور نم اف آن که نامه‌ای (از سوی 
خدا) برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 337 

بر ما نازل کنی»! 


سورة المدثر(74): آية 53 جات فم 5 337 


(آیه 3)- و لذا در این آنه می‌افزاید: «چنین نیست» که آنها من گویند 
(کلا). ۱ ۱ 

نازل شدن کتاب آسمانی بر آنها و مطالب دیگری از اين قبیل همه بهانه 
است. 

«آنها از آخرت نمی‌ترسند»؟ (بل لا یخافون الااخرة). 

به حق باید گفت که ایمان به جهان رستاخیز و پاداش و کیفر قیامت 
شخصیت تازه‌ای به انسان می‌بخشد, و می‌تواند افراد بی‌بند و بار و متکبر 
و خودخواه و ظالم را , به انسانی متعهد و متقی و متواضع و عدالت پيشه 
تبدیل کند. 


سورة المدثر(74): آية 54 وت اف 5 337 


(آیه 4- سپس بار دیگر تأکید می‌کند: «چنین نیست» (کلا). که آنها در 


«آن (قرآن) یک تذکر و یادآوری است» (انه تذکرة). 


سورة المدثر(74): آية 55 شوت فن 5 337 


(آیه 55)- «هر کس بخواهد از آن پند می‌گیرد» (فمن شاء ذکره). 


سورة المدثر(74): آية 56 تیه فن 5 337 


(آیه 56)- در عین حال پند گرفتن از آن جز به مشیت و توفیق الهی ممکن 

نیست «و آنها پند نمی‌گیرند مگر این که خدا بخواهد» (و ما یذکرون الا ان 

پشاء الله). 

یعنی انسان نمی‌تواند راه هدایت را بپوید جز این که به ذیل عنایت 

پروردگار توسل جوید. و از او توفیق و امداد طلبد. 

تا که از جانب معشوق نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جائی نرسد 

و در پایان آیه می‌فرماید: «او اهل تقوا و اهل آمرزش است» (هو اهل 

التقوی و اهل المغفرة). 

دهند بیرهیزند و نیز شایسته است که به امرزش او امیدوار باشند. 

این جمله اشاره‌ای به مقام «خوف» و «رجاء» و «عذاب» و «مغففرت» 

الهی است. و در حقیقت تعلیلی است برای آیه قبل. برگزیده تفسیر نمونه, 

ج5, ص: 338 

این احتمال نیز هست که «تقوا» در اینجا به معنی فاعلی تفسیر شود یعنی 

خدا, اهل تقواست, از هرگونه ظلم و قبیح و هرگونه کاری که برخلاف 

حکمت است می‌پر هیز د. و در حقیفقت بالاترین مقام تقوا از ان خداست و 

آنچه در بندگان است. شعله ضعیفی از آن تقوای بی‌انتهاست. 

به هر حال این سوره با امر به «انذار» و «تکلیف» شروع شد. و با دعوت 
به «تقو» و «وعده مغفرت» پایان می‌پذیرد. 

«پایان سوره مدثر» 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 339 


سوره قیامت [75] ۰ ص‌ : 339 


اشاره 


‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 0 آیه است 


محتوای سوره. ۰ص : 3309 


همان گونه که از نام سور ه پیداست مباحث آن بر محور مسائل مربوط به 
معاد و روز قیامت دور می‌زند, جز چند آیه که در باره «قرآن مجید» و 
مکذبین به آن سخن می‌گوید, و اما بحثهائی که در مورد قیامت در این 
سوره آمده روی هم رفته در چهار محور است. 

1- مسائل مربوط به اشراط السَاعة و حوادث عجیب و بسیار هول انگیزی 
که دز بایان این جهان و آغان فیامت ووی موه ۲ 

2- مسائل مربوط به وضع حال نیکوکاران و بدکاران در ان روز. 

3- مسائل مربوط به لحظات پراضطراب مرگ و انتقال از آين جهان به 
جهان دیگر. 

4- بحتهای مربفظ به.هدف آفریشش انسان و رانظه آن با مشالة مفاد: 


فضیلت تلاوت سوره: یت رت 2 ۱ 3 3 


دز خی از مقمیر اکرم صلی آلله غایه و ال مت ونیم < کی که سورد 
قيأامت را بخواند من و چبرئیل برای او در روز قیامت گواهی می‌دهیم که 
او ایمان به آن روز داشته. و در آن روز صورتش از صورت سایر مردم 
درخشنده‌تر است». 

و در حدیثی از امام صادق علیه السْلام می‌خوانیم: «کسی که تداوم بر 
سوره «لا اقسم» (سوره قیامت) کند و به ان عمل نماید خداوند این سوره 
را در قیامت همراه او از قبرش با بهنرین چهره بر می‌انگیزد, و پیوسته به 
او بشارت می د هد و در صورتش برگزیده تفسیر نمونه, 5 ص: 240 
می‌خندد تا از صراط و میزان بگذرد». 

قابل توجه اين که آنچه را از قرائن در فضیلت تلاوت #نوروه 5 قرآن در 
موارد دیگر استفاده می‌کردیم در اینجا صریحا در متن روایت آمده است 
زیرا می‌فرماید: ٍ 

هر کسی بر آن مداومت کند, و به ان عمل نماید. 

بنابر این همه اینها مقدمه عمل کردن و به کار بستن مضمون آن است. 
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشا 


سورة القیامة(75)؛ آية 1 تیش هن ۶ 30 


(آیه 1)- سوگند به روز قیامت و وجدان ملامتگر؟ 
این سوره با دو سوگند پر معنی آغاز شده؛ می‌فرماید: «سوگند به روز 
قیامت » ( لا اقسم بیوم القیامة). 


سورة القیامت(75): آية 2 ی صن 2 380 


(آیه 2)(- و سوگند به (نفس لوامه و( وجدان بیدار و ملامتگر» (و لا اقسم 
بالنفس اللوامة). رستاخیز حق است و همه شما در قیامت برانگیخته 
می‌شوید و به سزای اعمالتان می‌رسید! در مورد رابطه این دو سوگند با 
هم باید بگوییم: حقیقت این است که یکی از دلائل وجود «معاد» وجود 
«محکمه وجدان» در درون جان انسان است که به هنگام انجام کار نیک 
روج آخفه: را مملو از شادی و نشاط می کند, و از این طریق به او پاداش 
می‌دهد, و به هنگام انجام کار زشت يا ارتکاب جنایت روح او را سخت در 
فشار قرار داده و مجازات و شکنجه می‌کند. به حدی که گاه برای نجات از 
عذاب وجدان اقدام به خودکشی یف کند: 

وقتی «عالم صغیر» یعنی وود انسان در دل خود محکمه و دادگاه کوچکی 
دارد, چگونه «عالم کبیر» با آن عظمتش محکمه عدل عظیمی نخواهد 
داشت؟ 

و از اینجاست که ما از وجود «وجدان اخلاقی» پی به وجود «رستاخیز و 
تا می‌بریم و نیز از همین جا رابطه جالب این دو سوگند روشن 
می‌شود, و به تعبیر دیگر سوگند دوم دلیلی است بر سوگند اول. 
برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 341 


سورة القیامت(75): آية 3 دض * 301 


(آیه 3)- سپس در این آیه به عنوان یک استفهام انکاری می‌افزاید: «آیا 
ای ۱ اراس ای کت ۲ ی 
الاتسان ان نیع عفای). 


سورة القیامة(75): آية 4 ییون ی 301 


(آیه 4)- «آری! قادریم که (حتی خطوط سر) انگشتان او را موزون و 
مرتب کنیم» (بلی قادرین علی ان نسوی,بنانه). _ ر 

این تعبیر می‌تواند اشاره لطیفی به خطوط سر انگشت انسانها باشد که 
می‌گویند کمتر انسانی در روی زمین پید | می‌ شود که خطوط سر انگشت 
او با دیگری یکسان باشد. 


سورة القیامت(75): آية 5 دیص 5 341 


(آیه 5)- در این آیه به یکی از علل حفیقی انکار معاد اشاره کرده, 
می‌فرماید: انسان شک در معاد ندارد «بلکه او می‌خواهد (آزاد باشد و 
بدون ترس از دادگاه قیامت) در تمام عمر گناه کند»! (بل یرید الانسان 
ایفجر آماما: ۱ 

او می‌خواهد از طریق انکار معاد, کسب آزادی برای هرگونه هوسرانی و 
ظلم و بیدادگری و گناه بنماید. هم وجدان خود را از اين طریق اشباع کاذب 


سور هة القیامة(5 7): ار 6 


اشاره 


(آبه 6- و لذا به دنبال آن می‌افزاید: «می‌پرسد قیامت کی خواهد بود»؟! 
(یسئل ایان یوم القیامة). 

آری! او برای گریز از مسوولیتهز استفهام انکاری در باره وقت قیامت 
می‌کند, تا راه را برای فجور خود بگشاید. 


«محکمه وجدان» و ری 1 39 


با قیامت صفغری ! از قرآن مجید به خوبی استفاده می‌شود که روح و نفس 
ات ارات مه حسان ات 

1- «نفس اماره» یعنی روح سرکش که پیوسته انسان را به زشتیها و بدیها 
دعوت می کند, و شهوات و فجور را در برا بر او زینت می‌بخشد. 

2- «نفس لوامه» که در آیات مورد بحجّت به آن اشاره شد, روحی است 
بیدار و نسبتا آگاه, هر چند هنوز در برا؛ بر گناه مصونیت نیافته گاه لغزش 
پیدا می‌کند. و در دامان گناه می‌افتد اما کمی بعد بیدار می‌شود و توبه 
می‌کند و به مسیر سعادت باز می‌گردد. برگزیده تفسیر نمونه, ج5. ص 
3242 

این همان چیزی است که از آن به عنوان «وجدان اخلاقی» یاد می‌کنند, در 
بعضی از انسانها بسیار قوی و نیرومند است و در بعضی بسیار ضعیف و 
ناتوان ولی به هر حال در هر انسانی وجود دارد. 

3- «نفس مطمئنه» یعنی روح تکامل یافته‌ای که به مرحله اطمینان 
رسیده. نفس سرکش را رام کرده, و به مقام تقوای کامل و احساس 
مسقولیت استیدم که: دی به آستاتی لغزش برای او امکان پذیر نیست. 

به هر حال این «نفس لوامه» چنانکه گفتیم رستاخیز کوچکی است در 
درون جان هر انسان که بعد از انجام یک کار نیک یا بد. بلافاصله محکمه آن 
در درون جان تشکیل می‌گردد و به حساب و کتاب او می‌رسد. 

اين دادگاه عجیب درونی شباهت عجیبی به دادگاه رستاخیز دارد: 

1- قاضی و شاهد و مجری حکم در حقیقت در اینجا یکی است همانطور که 

در قيیامت چنین است: «خداوندا! نو از اسرار پنهان و آشکار آگاهی و تو در 
ِ ند کات قضاوت خواهی کرد» (زمر/ 6). 

2 اين دادگاه وجدان توصیه و رشوه و پارتی و پرونده سازی رایج بشری 
را نمی‌پذبرد, همانطور که در باره دادگاه قیامت نیز می‌خوانیم : «از آن روز 
بترسید که هیچ کس به جای دیگری مجازات نمی‌شود, و نه شفاعتی 
پذیرفته می‌گردد, و نه فدیه و رشوه‌ای, و نه یاری می‌شوند» (بقره/ 48). 
3- محکمه وجدان مهمترین و قطورترین پرونده‌ها را در کوتاهترین مدت 
کی کر کر وا ما ار ی و ار رت وا 
رستاخیز نیز می‌خوانیم: «خداوند حکم می‌کند و حکم او رد و نقض 
نمی‌ شود و حساب او سریع است» (رعد/ 1). 

4 مجازات و کیفرش بر خلاف مجازاتهای دادگاههای رسمی این جهان. 
نخستین جرقه‌هایش در اعماق دل و جان افروخته می‌ شود و از آنجا به 


بیرون سرایت می‌کند, نخست روح انسان را ی نیس آثارش در 
جلسم» و جهره اشتگاد. می‌ شود همانطور که در باره دادگاه قیامت نیز 
می‌خوانیم : «آتش برافروخته بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 343 

ار 7 

3- اين دادگاه وجدان چندان نیاز به ناظر و شهود ندارد بلکه معلومات و 
همانطور که در دادگاه رستاخیز نیز ذرات وجود انسان حتی دست و پا و 
پوست تن او گواهان بر اعمال او هستند چنانکه می‌فرماید: «چون به کنار 
آتش دوزخ برسند گوش و چشم و پوست تن آنها بر ضد آنها گواهی 
می‌دهد» (فصلت/ 20). 

اين , شباهت عجیب در میان این دو دادگاه نشانه دیگری بر فطری بودن 
مساله غاد ااشت: زیرا چگونه می‌توان باور کرد در وجود یک انسان چنان 
حساب و کتاب و دادگاه مرموز و اسرار آمیزی وود داشته باشد, اما در 
درون این عالم بزارک مطلقا حساب و کتاب و دادگاه و محکمه‌ای وجود 


نداشته باشد, این باور کردنی نیست. 


سورة القیامة(75): آية 7 یی صن : 3943 


(آیه 7)- در ان قبل سخن به سوالی که منکران رستاخیز در باره قیامت 
در آنن آیه: نخست به حوادت قبل از رستاخیز یعنی تحول عظیمی که در 
دنیا پیدا می‌شود و نظام آن متلاشی می‌گردد اشاره کرده. می‌فرماید: «در 
آن هنگام که چشمها از شدذّت وحشت به گردش درآید» (فاذا برق البصر). 


سورة القیامت(75): آية 8 تفیل : 3013 


(آیه 8)- «و ماه بی‌نور گردد» (و خسف القمر). 


سورة القیامة(75): آية 9 شوت صل : 3913 


(آیه 9)- «و خورشید و ماه یکجا جمع شوند» (و جمع الشمس و القمر). 

در مورد جمع ماه و خورشید این احتمال وجود دارد که ماه تدریجا تحت 
تاثیر جاذبه خورشید به آن نزدیک و سر انجام به سوی ان جذب و جمع 
می‌شود, و هر دو بی‌فروغ می‌گردند. 

دز آنة 1 سوره تکویر می‌فرماید: « |ذ| الشمس کورت کات که خورشید 
تاریک گردد» و می‌دانيم نور_ ماه از خورشید است. هنگامی که خورشید 
تاریک شود ماه نیز تاریک می‌گردد. در نتیجه کره زمین در ظلمت و تاریکی 
وحشتناکی فرو می‌رود. 


سور ه القیامة(5 7): آ بة 10 ۰ص : 343 


(آیه 10)- به این ترتیب با یک انقلاب و تحول عظیم, جهان پایان می‌یابد 
سپس با تحول عظیم دیگری ی 
انسانها آغاز گنه «آن روز اسان 9 راه فرار کجاست!» (یقول 
الانسان یومتذ این المفر). 

آری! انسانهای کافر و گنهکار که روز قیامت را تکذیب می کردند آن روز از 
شدت خجالت و شرم پناهگاهی می‌جویند, و از سنگینی با ر گناه و ترس از 
عذاب راه فرار می‌طلبند. 


سورة القیامة( 5 7): آية 11 یتفن 3 388 


(آیه 11)- ولی به زودی به آنها مه می‌ شود : «هر گز چنین لیست,؛ راه فرار 
و پناهگاهی وجود ندارد» (کلا لا وزر). 


سورة القیامة(75): آية 12 یتفن 2 348 


(آیه 12)- «آن روز قرارگاه نهائی تنها به سوی پروردگار تو است» (الی 
ربک یومئذ المستقر) 


سورة القیامة(75): آية 13 پمیتضن 7 340 


(آیه 13)- سپس می‌افزاید: «در أ روز انسان را از تمام کارهائی که از 
پیش با پس فرستاده آگاه می‌کنند» (ینبة] الانسان یوَمّذ بما قدم و اخر) 
.منظور از این دو تعبیر اعمالی است که در حیات خود از پیش فرستاده, پا 
آثاری که بعد از مرگ از او باقيمانده, اعم از سنت نیک و بد که در میان 
مردم گذاشته و به ان عمل می‌کنند و حسنات و سیئاتش به او می‌رسد., و 
یا کتاب و نوشته‌ها, و بناهای خیر و شر, و فرزندان صالح و ناصالح, که 
انار نع اه موز نت ر 

در حدیئی از امام باقر علیه السلام در تفسیر این ابه امده است که فرمود: 
«در آن روز به انسان خبر می‌دهند آنچه از خیر و شر را مقدم داشته, و 
آنچه موخر نمودمر است,: از سنتهائی که از خود به بادگا ر گذارده, تا کسانی 
که بعد از او می‌آیند به آن عمل کنند, اگر سنت بدی بوده به اندازه گناه 
عمل کنندگان بر او خواهد بود, بی‌آنکه جیزی از گناه آنان بکاهد, و اگر 
سئت خیری بوده همانند پاداشهای آنها برای او خواهد بود تما که چیزی از 
اجر آنها کاسته شود». 


سورة القیامة(75): آية 14 موق 328 


(آیه 14)- در این آیه می‌افزاید: گرچه خداوند و فرشتگان او, انسان را از 
سا ال ام ام ما او 
خودش از وضع خود آگاه است» (بل الانسان علی نفسه بصیرخة) 

۰ و خود و اعضایش در ان روز بزرگ شاهد و گواه او هستند. 


سورة القیامة(75): آية 15 وی هن 3055 


(آیه 15)- «هر چند (در ظاهر) برای خود عذرهائی بتراشد» (و لو القی 
معاذیره) 

,این آیات در حقیقت همان چیزی را می‌گوید که در آیات دیگر قرآن در باره 
گواهی اعضای انسان بر اعمال او آمده است. مانند آیه 20 سوره فصلت 
که می‌گوید: 

«گوشها و چشمها و پوستهای تنشان به آنچه انجام می‌دادند گواهی 
می‌د هند»؟. 

بنابر اين, در آن دادگاه بزرگ قیامت بهترین گواه بر اعمال انسان, خود 
اوست, چرا که او از همه بهتر از وضع خویشتن آگاه است. 

این آیات عالم دنیا را تیز شامل می‌شود. در ایتجا تیز مردم از حال خود 
آگاهند, هر چند گروهی با دروغ و پشت هم اندازی و ظاهر سازی و 
ریاکاری چهره واقعی خویش را مکتوم می‌دارند. 


سور ه القیامة(5 7): [# 16 ۰ص : 345 


(آیه 6)- جمع و حفظ قرآن بر عهده ماست! این آیه و سه آیه بعد از آن 
به منزله جمله معترضه‌ای است که گاه گوینده در لابه لای سخن خویش 
می‌اورد. 

خداوند موقتا رشته سخن در باره قیامت و احوال مومنان و کافران را رها 
کرده, و تذکر فشرده‌ای به پیامبرش در باره قران می‌دهد. می‌فرماید: 
«زبانت را به خاطر عجله برای خواندن آن [- قرآن] حرکت مده» (لا تحرک 
به لسایی لتعجل ,بدا 

.در تفسیر این آیه, تفسیر معروفی است که از ابن عباس در کتب حدیث و 
تفسیر نقل شده است. و آن اين که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به خاطر 
عشقق و علاقه«شدیدی. که به دریافت. وحفظ فرآن:داشت. هنکامی که .پیک 
وحی؛ آیات را بر او می‌خواند. همراه او زبان خود را حرکت می‌داد و عجله 
عم تشد ند اما ی مود که ان کار را خود ما آن را برای تو 

جمع می‌کنیم 


سورة القیامة(75): آية 17 یفن 3052 


(آیه 7)- سیس می‌افزاید: «چرا| که جمع کردن و خواندن آت بر عهده 
ماست»! و این کار به وسیله پیک وهی انجام می‌ شود (ان علینا جمعه و 
قرانه) 


نتفر 6 القیای( 75 ): آر 
(آیه 18)- «هر گاه آن را خواندیم, از خواندن آن پیروی کن» (فاذا قرآناه 
فاتبع قرانه) 


سورة القیامة(75): آية 19 تمد هن 5 346 


(ایه 19)- «سپس بیان (و توضیح) آن (نیز) بر عهده ماست» (ثم ان علینا 
بیانه). 

بنابر اين هم جمع قران. و هم تلاوت ان بر تو, و هم تبیین و تفصیل معانی 
ان هر سه بر عهده ماست, به هیچ وجه نگران مباش, آن کس که این وحی 
را نازل کرده, در تمام مراحل حافظ آن است. 

این آیات در ضمن بیانگر اصالت قرآن, و حفظ آن از هرگونه تحریف و 
دیر کوتتن است. چرا که خداوند وعده جمع و تلاوت و تبیین آن را داده 
است. 


سورة القیامة(75): آية 20 ۰ص : 346 


(آیه 20)- در اینجا بار دیگر به ادامه بحثهای مربوط به معاد باز می‌گردد. و 
ویژگیهای دیگری را از فیامت: :هنن غال اک ۳ بیان می‌کند. 
می‌فرماید: «چنین نیست که شما می‌پندارید (و دلایل معاد را کافی 
نمی‌دانید) بلکه شما این دنیای زود گذر را دوست دارید» و هوسرانی 
بی‌قید و شرط را (کلا بل تحبون العاجلة). 


سورة القیامت(75): آية 21 میهف 5 346 


(ایه 21)- «و (به همین دلیل) آخرت را رها می‌کنید» (و تذرون الاخرة). 
دلیل اصلی انکار معاد شک در قدرت خداوند و جمع‌اوری «عظام رمیم» و 
خاکهای پراکنده نیست., بلکه علاقه شدید شما به دنیا, و شهوات و هوسهای 
سرکش سبب می‌شود که هرگونه مانع و رادعی را از سر راه خود بردارید. 
و از آنجا که پذیرش معاد و امر و نهی الهی, موانع و محدودیتهای فراوانی 
اد هار ال ات سس وا 
را بکلی رها می‌سازید. 

ور ات ات مر اش فر آات قل. یت که 
می‌فرمود: (بل یرید الانسان لیفجر امامه یسئل ایان یوم القیامة). 


سورة القیامت(75): آية 22 دض 5 346 


(آیه 22- چهره‌های خندان و چهره‌های عبوس در صحنه قیامت ! سپس به 
بیان حال مومنان نیکوکار. و کافران بدکار. در آن روز پرداخته. چنین 
می‌ گوید: «در ان روز صورتهائی شاداب و مسرور است» (وجوه یومتذ 


سور ه القیامة(5 7): 1 بة 3 ۰ص : 346 


(آیه 23)- این از نظر پاداشهای مادی, و اما در مورد پاداشهای روحانی آنها 
می‌فرماید: «و به پروردگارش می‌نگرد»! (الی ربها ناظرة). برگزیده 
تفسیر نمونه, ج5, ص: 347 ۱ ۱ 
نگاهی با چشم دل و از طریق شهود باطن, نگاهی که آنها را مجذوب آن 
ذات بی‌مثال. و آن کمال و جمال مطلق می‌کند. 

عقمیر اکرم صلی الله علیه. و اه فرمود: «هنگامی که اهل بهشت وارد 
ِِ می‌شوند خداوند می‌فرماید: چیز دیگری می‌خواهید بر شما 
بیعر 

آنها 0 (پروردگارا! همه چیز به ما داده‌ای) آیا روی ما را سفید 
نکردی؟ آیا ما را وارد بهشت. ننمودی ؟ و رهاتی از انش تبخشیدی؟ 

در این هنگام حجابها کنار می‌رود (و خداوند را با جشم دل مشاهده 
مهف کنقد) ود در آن-عال خبزن. محبهیتر تزد آنان از نکام به ترهردکارشان 


نیست» . 


سورة القیامق(75): آیة 24 تمد هن 5 347 


(آیه 24)- و در نقطه مقابل اين گروه موّمنان «صورتهایی, عبوس و درهم 
کشیده است» (و وجوه یومتذ باسرة). 

خالی از حسنات و مملو از سیئات, مشاهده می‌کنند. سخت پریشان و 
محزون و اندوهگین می‌شوند, و چهره درهم می‌کشند. 


سورة القیامت(75): آية 25 دض 5 387 


(آیه 5- «زیرا می‌داند عذابی در پیش دارد که پشت را درهم می‌شکند» 
(تظن ان یفعل بها فاقرة). , 

اين تعبیر کنایه از انواع مجازاتهای سنگینی است که در دوزخ در انتظار این 
گروه است, این گروه انتظار عذابهای کمرشکن را می کشند در حالی که 
گروه سابق در انتظار رحمت پروردگار, و آماده لقای محبوبند اینها بدترین 
عذاب را دارند, و انها برترین نعمت جسمانی و موهبت و لذت روحانی را. 


سور ه القیامة(5 7): ۹ 26 ۰ص : 347 


(آیه 26)- در ادامه بحثهای مربوط به جهان دیگر و سرنوشت مقمنان ۲ 
ار اس ار سا ور کر ات سای ات 
سوی جهان دیگر. ۱ 
می‌فرماید: «چجنین نیست (که انسان می‌پندارد. او ایمان نمی‌اورد) تا 
فوقعی که‌.جان به گلوگاهش بزشید» (کلا ادا بلغت التراقی). 

ان روز است که چشم برزخی او باز می‌شود, حجابها کنار می‌رود. 
تشانه‌های ِِ و کیفر را می‌بیند» و به اعمال خود واقف می‌شود, و در 
و تا ی ۶ 9 با وتو نود 


سورة القیامت(75): آية 27 تمد هی 3 388 


(آیه 7)- در این هنگام اطرافیان او سراسیمه و دستیاچه به دنبال راه 
نجاتی ی کز دنز «و گفته می‌ شود : آپا کسی هست که (اين بیمار را از 
مرگ) نجات دهد»؟ 

(و قیل من راق) 


.این سخن را از روی عجز و یأس و بیچارگی می‌گویند. در حالی که 
می‌دانند کار از ز کا ر گذشته است, و از دست طبیب نیز کاری ساخته نیست. 


سورة القیامق(75): آية 28 ده ظن : 348 


(آیه 8- در این یت سةٌ نون کامل «محتضر» اشاره کرده, می‌گوید: در این 
حال او از زندگی بطور مطلق مایوس شده «و به جدائی از دنیا یقین پیدا 
کند» (و ظن انه الفراق). 


سور هة القیامة(5 7): [# 29 


اشاره 


(آیه 29)- «و ساق پاها (از سختی جان دادن) به هم بپیچد» (و التفت 
الساق بالساق). 


این به هم پیچیدگی, يا به خاطر شدت ناراحتی جان دادن است., يا در نتیجه 
از کار افتادن دست و پا و بر چیده شدن روح, از انها. 


لحظه دردناک مرگ! ۰ ص 349 


از قرآن به خوبی استفاده می‌شود لحظه مرگ, لحظه سخت و دردناکی 
راستین اسان قه درو در حالی که برای افراد بی‌ایمان سخت دردناک 
است. 

از جمله در حدیثی از امام صادق علیه السّلام می‌خوانیم که فرمود: «مرگ 
نسبت به موّمن همچون عطر بسیار خوشبوئی است که ان را می‌بوید و 
حالتی شبیه خواب به او دست می‌دهد., و درد و رنج بکلی از او قطع 
می‌شود! و نسبت به کافر مانند گزیدن افعی‌ها و عقرب‌ها و يا شدیدتر از 


ان است»! 


سورة القیامت(75): آية 30 یتفن : 388 


(آیه 30)- در اين اتف می‌فر ماید: «مسیر (همه خلایق) در ان روز به سوی 
(دادگاه) پروردگار توست» (الی ریک یومثذ المساق). 

آری! همه به سوی او باز می‌گردند و در دادگاه عدل او حاضر می‌شوند و 
تمام قرط به آوعتهی خوا هد کشت: 

این اف کف در قفا اه معاد و رستاخیز عمومی شد بان است, و هم 
زیده تفسیر نمونه, ج۵, ص. : 349 

می‌تواند اشاره‌ای به جهت گیری حرکت تکاملی خلایق به سوی ذات پاک او 
که ذاتی است بی‌نهایت از هر جهت. بوده باشد. 


سورة القیامت(75): آية 31 تفن : 349 


(آیه 1- در ادامه بحثهای مربوط به «مرگ» و نخستین گام در سفر 
آخرت که در آیات 1 آضده: در اینجا از خالی بودن دست کافران از 
توشه این مسافرت سخن می کو‌ید: می‌فرماید: ‌» (در آن روز گفته 
می‌شود:) او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند» (فلا صدق و لا صلی). 


سورة القیامت(75): آية 32 تمد ضن : 349 


(آیه 32)- «بلکه تکذیب کرد و روی گردان شد» (و لکن کذب و تولی). 


سور ه القیامة(5 7): / بة 33 ۰ص : 349 


(آیه 33)- کو این اه می‌افزاید: «سیس به سوی خانواده خود باز گشت, در 
حالی که متکبرانه قدم بر می‌داشت» (ثم ذهب الی اهله یتمطی). 

اف به کهان این کم با جی‌اعشاتی و دس سامتر خلی اللهعلنه رو ال و 
آیات الهی, پیروزی مهمی به دست آورده, از باده غرور سرمست بود. و به 
سراغ خانواده خود می‌امد تا طبق معمول مسائل افتخار آمیز را که در 
خارج خانه رخ داده برای انها بازگو کند, حتی راه رفتن و حرکت اعضای 
پیکرش همگی بیانگر اين کبر و غرور بود. 


سورة القیامت(75): آية 34 مدب ضن : 349 


(آیه 4)- 0 این افراد بی‌ایمان را ات ات و به عنوان 
شایسته‌تر»! (اولی لک فأولی). 


سورة القیامت(75): آية 35 بصن 1 349 


(ایه 35)- «سیس عذاب الهی برای تو شایسته‌تر است: شایشتته‌تر»! (ثم 
اولی لک فاولی). 

در روایات آمده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله دست ابو جهل را 

گرفت (و طبق بعضی از روایات گریبان او را گرفت) و فرمود: «أولی لک 
فاولی ثم اولی لک فاولی» ابو جهل گفت: «مرا به چه تهدید می‌کنی, نه تو 

می‌توانی و نه پروردگارت می‌تواند به من زیانی برساند. من قدرتمندترپن 

افراد این سرزمین هستم»! اینجا بود که همین جمله‌ها , ساخیر صلی, 2۱۱ 


سور ه القیامة(5 7): / بة 36 ۰ص : 3409 


(ایه 36)- خداتی که اتسان, را از نطفه بی‌ارزشی آفرید....۱ 

در اینجا به دو استدلال جالب در باره معاد می‌پردازد که یکی از طریق بیان 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 350 

«هدف آفرینش» و حکمت خداوند است, و دیگری از طریق بیان 9 
او به استناد تحول و تکامل نطفه انسان در مراحل مختلف عالم جنین 

در مرحله اول می‌فرماید: « پا انسان گمان می کند که تن رها 
می‌شود»؟! (۱ پحسب الانسان آن پترک سدی). 

منظور از «انسان» در اين آیه همان انسانی است که منکر معاد و 
رستتاخیز می‌باشد: آیه می‌گوید؛: او چگونه باور می‌کند خداوند این جهان 
پهناور راء با این عظمت. و این همه شگفتیها, برای انسان بيافریند,. ولی در 
| ۲۰ انسان هدفی نباشد؟ چگونه می‌توان باور کرد, که هر عضوی از 
اعضای انسان برای هدف خاصی آفریده شده باشد ولی برای مجموع 
وجود او هیچ هدفی در کار نباشد. 


سورة القیامت(75): آية 37 میهف 5 351 


(آیه 7)- سیس به بیان دلیل دوم پرداخته, می‌افزاید: «آیا او نطفه‌ای از 
منی که در رحم ريخته می‌شود نبود»! (| لم یک نطفة من منی یمنی). 


سورة القیامت(75): آية 38 یفن 5 351 


(آیه 38)- «#سیس (اين مرحله را پشت سر گذارد) و به صورت خون بسته 
درامد, و خداوند او را افرید و موزون ساخت» ( ثم کان علقة فخلق 


فسوی). 


سورة القیامت(75): آية 39 بو هن 5 351 


(آیه 39)- باز در اين مرحله متوقف نماند «و از او دو زوج مرد و زن 
افرید» (فجعل منه الزوجین الذکر و الانثی). 


سور ه القیامة(5 7): / بة 410 ۰ص : 350 


(آیه 0)- آیا کنسین که تطفه کوچک و بی‌ارژش را در ظلمتکده رحم مادر, 
هر روز آفرینش جدیدی می‌بخشد. و لباس تازه‌ای از حیات زندگی در تن او 
می کند, و چهره نوینی به او می د هد؛ تا سر انجام انسان مذکر پا مونت 
کاملی می‌شود و از مادر متولد می‌گردد «آیا چنین کسی قادر نیست که 
مردگان را زنده کند»؟! (| لیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی). 

این بیان در حقیقت در مقابل منکرانی است که در مساله معاد جسمانی 
غالبا دم از محال بودن می‌زدند, و امکان بازگشت به زندگی را بعد از 
مردن و خاک شدن نفی می‌کردند. 

«پایان سوره قیامت» 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. 391 


سوره دهر (انسان) [76] عم کر : 351 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و 31 ایه دارد 


محتوای سوره. ۰ص 3 


در.بکسش اول از آپریسش اسان محلص او از اند سا » (مختاظ )بو 
سپس هدایت و آزادی اراده او سخن ضف کفتید: 

در بخش دوم سخن از پاداش ابرار و نیکان است که شأن نزول خاصی در 
مورد اهل بیت علیهم السلام دارد که به آن اشاره خواهد شند. 

در بخش سوم: دلاثل استحقاق این پاداشها را در جمله‌هایی کوتاه و موثر 
بازگو می ۱ ۲ ۳ 

در بخش چهارم به اهمیت قران. و طریق اجرای احکام ان, و راه پرفراز و 
نشیب خودسازی اشاره شده. 

و در بخش پنجم سخن از حاکمیت مشیت الهی (در عین مختار بودن 
انسان) به میان آمندة اسک. ۱ 

برای ای سوره نامهای متعددی است که مشهور ترین انها سوره «انسان» 
و سوره *دهر؟» و سوره «هل اتی» است که هر کدام از آنها از یکی از 
کلمات اوائل سوره گرفته شده, هر چند در روایاتی که بعدا در فضیلت 
سوره می‌خوانیم تنها از «هل اتی » باد شده است. 


فضیلت تلاوت سوره. ۰ ص .۰ 31 


در حدیثی از پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله آمده است: «کسی که 
برگزیده تفن نمی با جظء ص. : 32 

هل آتی را بخواند پاداش او بر خداوند بهشت و لباسهای بهشتی 
ست »؟. 

فور کدی از اما باکر له آللام اوه کیت کیان اداشیاه کی که 
قنور هل آمررا در هر ضی سخسه: بوانه این اس که ور قباوت با 
رارصا ان یا ۱ 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الانسان(76): آية 1 دص 35 


بهشتی ( ۳ ۳ 9 سخن ۳۳ ۳0۳ را توجه 
به این آفرینش زمینه ساز توجه به قیامت و رستاخیز است, می‌فرماید: 

وایا کشت نشست که زهانی ام لامبتر آنسان کذشت وج قابل ز کرت 

نید ۱ (هل اتی علی, آلاتسان خین من الدهر له یکن شتا چنکورا. 

منظور از «انسان» در اینجا نوع انسان است. و عموم افراد بشر را شامل 

می‌ شود. 


سورة الانسان(76): آية 2 رن 35 


(ایه 2بقد آز این مرطله خونت آفرشی اسان و موخود قانل ذکر شون 
اس تسسا صا اصا شرا ار اس سای ارس او 
من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا). 

آفرشش. انسان از <نطافه مخلوط منکن است: اشارن: بت الاظ فد 
مرد و زن و ترکیب «اسپرم» و «اوول» بوده باشد همان گونه که در 
روایات اهل بیت علیهم السلام اجمالا به. آنْ اشاره شده است. 

با اشارم بت استندادهای منامی که:در درون تمه ار نطر عامل وراقت از 
طریی ها و عافد اه وعمو دار ها اشار به اخااط هواه مایت بر کنن 
سرا کی ها سای ما رف ما اه 
انشا با یکی کر 

معنی آخیر از همه جامعتر و مناسبتر است. 

جمله «نبتلیه» اشاره به رسیدن انسان به مقام «تکلیف و نعهد و 
مسوولیت و آزمایش و امتحان» است و از آنجا که «آزمایش و تکلیف» 
بدون اه ممکن بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص: ۳ مج 

تفر رآ رها ات و ی ند کی ور 
اختیار انسانها قرار داده است. 


سورة الانسان(76): آية 3 تب ی 1 35 


رابت داد.و ان آنجا که تکلیف و آزمابشن انسان. غلاوم بر. مضاله. آکاهی: و 
ابزار شناخت نیاز به دو عامل دیگر یعنی «هدایت» و «اختیار» دارد- این 
ایه به ان اشاره کرده, می‌فرماید: «ما راه را به او نشان دادیم خواه شاکر 
باشد (و پذیرا گردد) يا ناسپاس» (انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما 
کفورا. ۱ 

«هدایت» در اینجا معنی وسیع و گسترده‌ای دارد که هم هدایت «تکوینی» 
را شامل می‌شود و هم هدایت «فطری» و هم «تشریعی» را هر چند سوق 
ایه بیشتر روی هدایت تشریعی است. 


تور ع الاتان(76 ): آیة 4 ود ور 3537 


(آیه 4)- دز آنن: آنه: اشاره کوتاه و پرمعنائی به سرنوشت کسانی که راه 
کفر و کفران را می‌پویند کرده, می‌فرماید: «ما برای کافران زنجیرها و 
غلها و شعله‌های سوزان آتش آماده کرده‌ایم» (آنا اعتدنا للکافرین سلاسل 
هللا وستهیرا: 

ذکر غل و زنجیر, و سپس شعله‌های سوزان آتش بیانگر مجازات عظیم این 
گروه است که در آیات دیگر قرآن نیز به آن اشاره شده؛ و عذاب و اسارت 


در آن جمع است. 


سور هة الانسان(76): ایة رد 


اشاره 


(آیه 5) 


فان تذوالن تسیب ری ۶ 39 


سندی بزرگ بر فضیلت اهل بیت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله ابن عباس 
می‌گوید: «حسن و حسین علیهما السلام بیمار شدند, پیامبر صلی الله علٍ 
وله با جمعی از باران بة عیادنشان آمدند: و.به غلی, قلیه. السلاخ گفتند: 
ای ابو الحسن! خوب بود نذری برای شفای فرزندان خود می‌کردی. 

علی علیه السّلام و فاطمه علیها السْلام و فضه که خادمه آنها بود نذر 
کردند که اگر آنها شفا یابند سه روز روزه بگيرند. 

چیزی نگذشت که هر دو شفا یافتند, در حالی که از نظر مواد غذائی دست 
خالی بودند علی علیه السٌلام سه من جو قرض نمود. و فاطمه علیها السّلام 
یک سوم آن را آرد کرد, و نان پخت, هنگام افطار سائلی پر در خانه آمد و 
گفت: #اللام: علیکم اهلبیت. مخت صلی. آلنم. علیه و آله لاف ید قنما 
ای خاندان محمد! مستمندی از مستمندان مسلمین هستم, غذائی به من 
بدهید؟». برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 354 

آنها همگی مسکین را بر خود مقدم داشتند. و سهم خود را: ته او دادند و آن 
شب جز آب ننوشیدند. ۳ 
روز دوم را همچنان روزه گرفتند و موقع افطار وقتی که غذائی را آماده 
کرده بودند (همان نان جوین) پتیمی بر در خانه امد ان روز نیز ایثار کردند 
و غذای خود را ؛ به. اف خادند (باز خیکر با اب افظاز کردند و روز نفد راید 
روزه گرفتند). 0 1 ۳ 

در سومین روز اسیری به هنگام غروب افتاب بر در خانه امد باز سهم 
غذای خود را به او دادند هنگامی که صبح شد علی علیه السْلام دست 
حسن و حسین علیهما السُلام را گرفته بود و خدمت پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله آمدند هنگامی که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آنها را مشاهده کرد دید 
از شدت گرسنگی می‌لرزند! فر مود: و 
من بسیار گران است. سپس برخاست و با آنها حرکت کرد هنگامی که 
وارد خانه فاطمه علیها السّلام شد دید در محراب عبادت ایستاده. در حالی 
که از شدت گرستگی شکم او به پشت چسبیده. و چشمهایش به گودی 
نشسته, پیامبر صلّی اللّه علیه و آله ناراحت شد در همین هنگام جبرئیل 
نازل گشت و گفت ای محفد! این سوره را بگیر, خداوند با چنین خاندانی 
به تو تهنیت 9 سپس سوره «هل اتی» را بر او خواند». 

بعضی گفته‌اند که از آیه «آن الابرار» تا آیه 0 
مجموعا هیجده آیه است در اين موقع نازل گشت 


آنچه را در بالا اوردیم نص حدیتی است که با ۳ اختصار در «الفغدیر» 


آمده است. و در همان کتاب از 34 نفر از علمای معروف اهل سنت نام 
ضی‌برند که این خدیت:رادن کنانهاق خود. ]ور ده‌اند: 

به این ترتیب روایت فوق از روایاتی است که در میان اهل سنت مشهور 
بلکه متواتر است. 

و اما علمای شیعه همه اتفاق نظر دارند که این هیجده آیه یا مجموع این 
سوره, در ماجرای فوق نازل شده است و همگی بدون استثناء در کتب 
تفسیر پا حدیبت روایت مربوط به آن را به عنوان یکی از افتخارات و 
فضائل مهم علی علیه السْلام و فاطمه زهرا و فرزندانشان علیهم السلام 
آورده‌اند. 

برگزیده تفسیر نمونه. ج5. ص: 355 


تفسیر: ۳ ی 


پاداش عظیم ابرار! در آیات گذشته بعد از آن که انسانها را به دو گروه 
«شاکر» و «کفور» یا شکرگزار و کفران کننده تقسیم کرد. اشاره کوتاهی 
به مجازات و کیفر سخت کفران کنندگان وخ بود, در اینجا به سراغ 
پاداشهای شکرگزاران و ابرار (نیکان و پاکان) می‌رود, و نکات جالبی در 
این زمینه یاداوری می‌کند. نخست می‌فرماید: «به یقین ابرار (و نیکان) از 
جامی می‌نوشند که با عطر خوشی امیخته است» (ان الابرار یشربون من 
کاس کان مزاجها کافورا). 

ایه فوق نشان می‌دهد که این شراب طهور بهشتی بسیار معطر و خوشبو 
است که هم ذائقه از ان لذت می‌برد. و هم شامه. 


سورة الانسان(76): آية 6 ید ی 2 355 


(آیه 6)- سپس به سر چشمه‌ای که اين جام شراب طهور از آن پر می‌شود 
اشاره کرده. می‌افزاید: <از جشعه‌ای. که. بتدغان. خاض, خدا از آن 
مت و از مرج واه ان را ساری سمشاین۱6 فا مسرب با 
عباد الله ۳-۳ تقجیر | 

ارق! این جشمه شراب طهور جنان دو اعقاو ابزار وقباد اللت است که هر 
جا اراده کنتد ار.ضانجا تبتر بر می‌آوزم,و الب این که در خدشین از آمام 
باقر علیه السلام نقل شده که در توصیف 1 فرمود: «اين چشمه‌ای است 
در حانه پتیر اسلام ضای الاه‌خانه و ال کفاه امه انه سانه مرا 
و مومنان جاری می‌شود». 

آری! همان گونه که در دنیا چشمه‌های علم و رحمت از خانه پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه و آله به سوی بندگان خدا و نیکان سرازیر می‌شود. در 
آخرت که تجسم بزرگی از این برنامه است چشمه شراب طهور الهی از 
همین بیت وحی می‌جوشد., و شاخه‌های ان به خانه‌های مقمنان سرازیر 
مه ردو با تن آز ام ند ابر کته اند وان ی مت ای را 
از درون جان خود می‌شویند. 


سورة الانسان(76): آية 7 ید ف 2 355 


بای ابقر ابات ده بهد کر اعمال و اخضافت. که خایز ار و طعیاد اللت 
دارند, پرداخته, با ذکر پنج وصف دلیل استحقاق آنها را نسبت به این همه 
نعمتهای بی‌مانند توضیح داده, می‌فرماید: «آنها به نذر خود وفا می‌کنند» 
(یوفون بالنذر). 

«و از روزی که شر و عذابش گسترده است بیمناکند» (و یخافون یوما کان 
شره مستطیرا) . برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 256 

فرشم آنها از شر ان زور برری سای به ایمانشان جه: مساله. معا ید 
احساس مسقولیت شدید در برابر فرمان الهی است. 


سورة الانسان(76): آية 8 ید ی 1 35 


۰ (خود]: ۳ با 1 علاقه ۲ 1 اه 
اسیر می‌دهند »؟ (و یطعمون الطعام علي حبه مسکینا و یتیما و اسیرا). 
اطغام کردن آنها مادم تست یلک قوام با انار در. هنگام نیاز شدید است. 
و از سوی دیگر اطعامی است گسترده که انواع نیازمندان را از «مسکین» 
و «یتیم» و «اسیر» شامل می‌شود. و به این ترتیب رحمتشان عام و 
خدمتشان 0 است. 

ضمانا از یه فوق به خوبی استفاده می‌ شود که وف از بهترین اعمال. 
اطعام محرومین و نیازمندان است., نه تنها نیازمندان مسلمان که اسیران 
بلاد تشر ک. نیز تحت بوشنش این. دستور اسلامی قرار گرفته, تا اتجا که 
اطعام آنها فان از کارهای برجسته «ابرار» شمرده شده است. 


سورة الانسان(76): آية 9 تید ی 1 35 


(آیه 9- اين آیه چهارمین عمل برجسته ابرار را اخلاص می‌شمرد. و 
می‌فرماید: انها می‌گویند: «ما شما را تنها به خاطر خدا| اطعام می کنیم,؛ و 
هیچ پاداش و سپاسی از ها تس که موش ( سا تاخم کم اوعم ال فد 
ان نت تحص مت مماله استام ست ار اعا زان تین 
برای ذات پاک خداوند است و هی چشمداشتی به پاداش مردم و حبی 
تقدیر و تشکر آنها نیست و اصولا در اسلام ارزش عمل به خلوص نیت 
است, و کر نه اعمالی که انگیزه‌های غیر الهی داشته هیی گونه 
ارزش معنوی و الهی ندارد. 


سورة الانسان(76): آية 10 بصن 3 35 


(آیه 10)- و در آخرین توصیف «ابرار» می‌قرماید: آنها می‌گویند: «ما از 
پروردگارمان خائثفیم از آن روز که عبوس و سخت است» (آنا نخاف من 
ربب بوضا عبوشا فقمطویرا). 

تعبیر از روز قیامت به روز «عبوس» (سخت) با این که عبوس از صفات 
انسان است و به کسی می‌گویند که قیافه‌اش را در هم کشیده, به خاطر 
تأکید بر وضع وحشتناک آن روز است.؛ یعنی آنقدر حوادث آن روز سخت ۲ 
ناراحت کننده است برگزیده تفسیر نمونه, ج۵ ص: 357 

که نه تنها انسانها در آن روز عبوسند بلکه گوثی خود آن روز نیز عبوس 


است. 


سورة الانسان(76): آية 11 یه رم 35 


(آیه 1- در این آ نت به نتیجه اجمالی اعمال نیک و نیات پاکی که «ابرار» 
دارند اشاره کرده, می‌فرماید: به خاطر این عقیده و عمل «خداوند آنان را 
اژ شثت آن. روز نکه می‌دارد و آنها را .می‌پذیرد در حالی. که.غرق شادی و 
سرورند» (فوقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نضرة و سرورا). 

بنابر این اگر در " دنیا به خاطر احساس مسقولیت از آن روز بیمناک بودند» 
خداوند در عوض آنها را در آن روز غرق شادمانی و سرور می‌کند. 


سورة الانسان(76): آية 12 رم 357 


(آیه 2- پاداشهای عظیم بهشتی! بعد از اشاره اجمالی در آیات گذشته به 
نجات «ابرار و نیکان» از عذابهای دردناک روز قیامت. و رسیدن آنها به 
لقای محبوب, در اینجا به شرح این نعمتهای بهشتی پرداخته, حد اقل پانزده 
نعمت را در طی این اپات بر می‌ شمرد: 

«در برابر صبرشان بهشت و لباسهای حریر بهشتی را به انها پاداش 
می‌دهد» (و جزاهم بما صبروا جنة و حریرا). 

ته خنها ذر این آبه: که.در یات دیکر فران نید به: این صقیفت تضر یم شندم: که 
پاداشهای قیامت در مقابل صبر و شکیبائی انسان است- صبر در طریق 
اطاعت. صبر در برابر معصیت.؛ و صبر و استقامت در برابر مشکلات و 
مصائب. 

در آیه 24 سوره رعد می‌خوانیم, فرشتگان به بهشتیان چنین خوشامد 
می‌گویند: 

سلام علیکم بما صبرتم درود بر شما به خاطر صبر و استقامتی که 


داشتید». 


سورة الانسان(76): آية 13 یه کر 357 


(آیه 13)- سپس می‌افزاید: «اين در حالی است که در بهشت بر تختهای 
زیباً تکیه کرده‌اند ته افتاب. را در اتجا من‌بیتنده و ند سترما.را» (متکتين. فیها 
نه این که خورشید و ماه در انجا وجود نداشته باشد, بلکه تابش ناراحت 
کننده خورشید وجود ندارد, با وجود سایه‌های درختان بهشتی. 

«آلوسی» مفسر معروف اهل سنت در «روح المعانی» در حدیثی از ابن 
عباس بر گزیده تفسیر نمونه, 5 ص: 358 

چنین نقل می کند: «هنگامی که بهشتیان در بهشت هستند ناگهان نوری 
همچون تور آفتاب مشاهده می‌کنند که صحنه بهشت را روشن ساخته, 


بهشتیان به رضوان (فرشته مامور بهشت) می‌گویند: این نور چیست با این 
که پروردگا ر ما فرموده: فذر تقشنت ده آفتاب: یا می‌ستند .و نه-هرها واه ؟ 
او در پاسخ قی گوند: «اين نور خورشید و ماه نیست؛ ولی فلج علیه السلام 

و فاطمه علیها السلام خندان شده‌اند و بهشت از نور دندانشان روشن 
ثینه | ۳۹ 


سورة الانسان(76): آية 14 ین 35 


(آیه 4 - در ادامه این نعمتها می‌افزاید: «و در حالی است که سایه‌های 
درختان بهشتی بر آنها فرو افتاده, و چیدن میوه‌هایش بسیار اسان است » 
(و دانية علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا). 

نه مشکلی وجود دارد. نه خاری در دست می‌رود, و نه احتیاج به تلاش و 
حرکتی برای چیدن میوه‌هاست! 


سورة الانسان(76): آية 15 ی 359 


میهمانان بهشتی خدا و وسائل پذیرائی انهاء و پذیرائی کنندگان پرداخته, 
می‌فرماید: «و در گرداگرد انها ظرفهائی سیمین و قدحهائی بلورین 
می‌گردانند» پر از بهترین غذاها و نوشیدنیها (و یطاف علیهم بانية من فضة 
و اکواب کانت قواریرا). 


سورة الانسان(76): آية 16 نع 330۴ 


(آیه 6)- «ظرفهای بلورینی از نقره! که آنها را به اندازه مناسب آماده 
کرده‌اند» (قواریرا من فضة قدروها تقدیرا). . 

در این ظرفها انواع غذاهای بهشتی, و در آن قدحهای بلورین انواع 
واه اس و فا یور مدای واه و ۴ 
دارند موجود است, و خدمتکاران بهشتی پیوسته گرد انها دور می‌زنند و به 


سورة الانسان(76): آية 17 ی 359 


(آیه 17)- سپس می‌افزاید: «و در آنجا از جامهائی سیراب می‌شوند که 
ار را ای ی ها ۳ 
مزاجها زنجبیلا). 

بسیاری از مفسران تصریح کرده‌اند که عرب جاهلی از شرابهاتی که 
امیخته با زنجیل بود لذت می‌برد زیرا که تندی مخصوصی به شراب میداد 
و قرآن در اینجا از جامهائی سخن می‌گوید که شراب طهورش با زنجبیل 
آمنشکتة است, ولی بدیهیر برگزیده تفسیر نمونه, 2 ص. : 359 

است میان این شراب و آن شراب تفاوت از دنیا تا آخرت است! 


سورة الانسان(76): آية 18 ی 5 3 


(آیه 18)- سپس می‌افزاید: اين جامها «از چشمه‌ای در بهشت که نامش 
سلسبیل است» پر می‌شود (عینا فیها تسمی سلسییلا). 

«سلسبیل» نوشیدنی بسیار لذیذی را می‌گویند که به راحتی در دهان و گلو 
جاری می‌شود و کاملا گواراست. 


سورة الانسان(76): آية 19 ان ۵ 9 


(آیه 19)- سیس از پذیرائی کنندگان این بزم پر سرور که در جوار رحمت 
حق در بهشت برین برپا می‌شود سخن به میان آورده, می‌گوید: «و 
برگردشان (برای پذیراتی) توجو‌انانی جاودانی می‌کردند که هر گاه آنها زا 
ببینیٍ گمان قفت کل مروارید پراکنده‌اند»! (و یطوف علیهم ولدان مخلدون 
ادا راشیم حتشمم لها مورا 

هم خودشان در بهشت جاودانی هستند, و هم طراوت و زیبائی و نشاط 
جوانی آنها جاودانی است, و هم پذیرائی کردن آنان: 

تعبیر به «لوَلوّا منثورا» (مرواریدهای پراکنده) اشاره‌ای است به زیبائی و 
۹ انها, مه 


الهی و روحانی. 


سورة الانسان(76): آية 20 ی 2 3 


(آیه 20)- و از آنجا که نعمتهای جهان دیگر به وصف نمی‌آید- 
گوبا و رسا بااشد- دز آبزن انه هضور نت سیر پشستیه می فد اند «و هنگامی که 
آنجا را ببینی نعمتها و ملک عظیمی را می‌بینی » ! (و آذا زایت: که رات 
ها یر 


سورة الانسان(76): آية 21 ی 5 95 


(آیه 21)- تا اینجا به قسمتی از نعمتهای بهشتی از قبیل «مساکن» و 
«تختها» و «سایه‌ها» و «میوه‌ها» و «نوشیدنیها» و «ظر فها» و «گروه 
پذیرائی کنندگان» اشاره شد, اکنون نوبت وسائل تزیینی بهشتیان است. 
می‌فرماید: «بر اندام آنها لباسهائی است از حریر نازک سبز رنگ, و از 
دیبای ضخیم» (عاليهم ثیاب سندس خضر و استبرق). 
ِ می‌افزاید: «و با دستبندهائی از نقره اراسته‌اند» (و حلوا اساور من 
فضةها. 
نقره‌هائی شفاف که همچون بلور می‌درخشد. و از یاقوت و در و مروارید 
زیباتر است. 
و سر انجام در پایان آیه به عنوان آخرین و مهمترین نعمت از اين سلسله 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 300 ۱ 
نعمتها می‌فرماید: «و پروردگارشان شراب طهور به آنان می‌نوشاند» (و 
سقاهم ربهم شرابا طهورا). 
در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که: این شراب «قلب 
و جان آنها را از همه چیز جز خداوند پاک می‌کند». 

وان ضذیتی: که از رسصول خدا -ضای. اه علفه الم کقل دم ارمتفاوه 
0 شراب ب‌ طهور بر در بهشت قرار دارد: «جرعه‌ای از این 
شراب طهور به انها داده می‌شود و خدا به وسیله ان قلوب انها را از حسد 
(و هرگونه صفات رذیله) پاک می‌سازد». 


سورة الانسان(76): آية 22 مین 3505 


(آیه 22- و در این ۳ آخرین سخن را در این زمینه بیان کرده, 
می‌فرماید: ۲ 

از سوی خدا به آنها گفته می‌شود: «اين پاداش شماست. و سعی و تلاش 
شما (در طریق اطاعت فرمان حق) مورد قدردانی است» (ان هذا کان 
لکم خزاع کان سعیکم مشکورا): 

فنادا کفتی. تضور کند. که این اهب م. باواتشهای خیم را ی‌عسانت 
می‌د هند, اینها همه جزای سعی و عمل و پاداش مجاهدتها و خودسازیها و 
چشم پوشی از گناه است. 


سورة الانسان(76): آية 23 مین 3503 


(آیه 23)- پنج دستور مهم برای موفقیت در اجرای حکم خدا آیات این 
سوره از آغاز تا کنون در باره خلقت انسان و سپس معاد و رستاخیز او 
سخن می‌گفت. در اینجا روی سخن را شتا هنه ای الا هه هت اه روم 
دستورات موّکدی برای هدایت انسانها و صبر و مقاومت در این راه به او 
می د هد؛ در واقع این آیات راه وصول به آن همه نعمتهای بی‌مانند را نشان 
داده است که تنها از طریق تمسک به قرآن و پیروی از رهبری چون پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و اله و الهام گرفتن از دستورات او امکان پذیر 
است. 

نخست می‌فرماید: «مسلما ما قران را بر تو تازل کردیم» (انا نحن نزلتا 
علیک القران تنزیلا). 


سورة الانسان(76): آية 24 تین 3503 


(آیه. 24)- تیش تنج سور :مهم به. بيامیز, اسلام.صلی: الله: علیه. و آلذ 
می د هد که نخستین ان دعوت به كٍِ و استقامت است. می‌فرماید: 
«سپس در (تبلیغ و اجرای) حکم پروردگارت شکیبا (و با استقامت) باش» 
(فاصبر لحکم ربک). برگزیده تفسیر نمونه, ج5. ص: 361 

از مشکلات و موانع راه و کثرت دشمنان و سرسختی آنها ترس و هراسی 
به خود راه مده, و همچنان به پیش جرکت کن. 

و در دومین دستور, پیامبر صلّی اللّه علیه و آلمو را از هر گونه سازش با 
منحرفان بر حذر داشته, می‌گوید: «و از هیچ گنهکار يا کافری از آنان 
اطاعت مکن» (و لا تطع منهم اثما او کفورا). 

در حقیقت این حکم دوم تأکیدی است بر حکم اول چرا که جمعیت دشمنان 
تلاش می‌کردند که از طرق مختلف پیامبر صلی الله علیه و اله را در مسیر 
باطل به سازش بکشانند, چنانکه نقل شده که «عتبة بن ربیعه» و «ولید 
مغیره» به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله می گفتند: از دعوت خود بازگرد. ما 
آنقدر ثروت در اختیار تو می‌گذاریم که راضی شویر و زیباترین دختران 
عرب رابه همسری تو در می‌آوریم» و پيشنهادهای دیگری از این قبیل, و 
تامتر ان اه ام و اوه روص رس راتس اند کر را 
این وسوسه‌های شیطانی, پا تهدیداتی که بعد از بی‌آثر ماندن این تطمیعات 
عنوان می‌شود, صبر و استقامت به خرج دهد, نه تسلیم تطمیع گردد, و نه 


نهدید. 


سورة الانسان(76): آية 25 ی 391 


عظیم کار آاستائق نیست. و نیمودن این زا ده توشه خاضی. لارم. دارت: در 
۱ ۱ 
«و نام پروردگارت را هر صبح و شام به یادآور» (و اذکر اسم ربک بكرة و 


سورة الانسان(76): آية 26 ی رن 391 


راوگان سا ام سوه کر ففار وا نی از شام 
تسبیح گوی» (و من اللیل فاسجد له و سبحه لیلا طویلا). 

تا در سایه آن «ذکر» و اين «سجده» و «تسبیح» نیروی لازم و قدرت 
معنوی و پشتوا: نه کافی برای مبارزه با مشکلات این راه فراهم سازی. 

دو آیه فوق در حقیقت بیانگر لزوم تنوجچه شبانه روزی و مستمر به ذات 


مقدس پروردگار است. 
در اینجا باید به اين نکته توجه داشت که دستور‌های پنجگانه آیات فوق 


گرچه به صورت برنامه‌ای برای پیامبر اسلام 9۳ اللّه علیه و آله ذکر 
شده, ولی در حقیقت سرمشقی است برای همه کسانی که در مسیر 
رهبری معنوی و انسانی جامعه بشری گام بر می‌دارند. برگزیده تفسیر 
نمونه, ج5, ص: 362 
آنها باید بدانند بعد از اطمینان و ایمان کامل به هدف و رسالتی که دارند 
لازم است صبر و استقامت پيشه کنند, و از انبوه مشکلات راه. وحشت 
نداشته باشند. ۱ 
و در مرحله بعد باید در برابر وسوسه‌های شیاطینی که مصداق آثم و 
کفورند, و با انواع حیل و تزویر سعی در منحرف ساختن رهبران و 
پیشوایان می‌کنند, تا رسالت انها عقیم ماند, با کمال قدرت مقاومت کنند, 
نه فریب تطمیع را بخورند و نه واهمه‌ای از تهدید به خود راه دهند. 
و در تمام مراحل برای کسب قدرت روحی, و نیروی اراده, عزم راسخه, و 
تصمیم آهنین, هر صبح و شام به یاد خدا باشند, و پیشانی را بر درگاهش 
و مخصوصا از عبادتهای شبانه و راز و نیاز با او مدد گیرند که اگر اين 
امور رعایت شود پیروزی حنمی است, و اگر در پاره‌ای از مراحل مصیت 
و شکستی رخ دهد در پرتو این اصول_می‌توان آنها را جنران کرد بزنامه 
ند کی تسار شاخ رصان ام ایو اه و دعوت و رسالت او سرمشق 
موثری برای رهروان این راه است. 


سورة الانسان(76): آية 27 مین 8 382 


(آیه 27)- اپن یک هشدار است, و انتخاب راه با شماست! در آیات گذشته 

به مات ضلی الله عایه.ه له هشدار داوم سجن که نت عایر افر اه دام 
و «کفور» (مجرم و کافر) هرگز واقع نشود. 

در اینجا معرفی بیشتری از آنها کرده. می‌گوید: «آنها زندگی زود گذر دنیا 

را دوست دارند, در حالی که روز سختی را در پشت سر خود رها می‌کنند» 

و نادیده هقف کیره (ان هوّلاء یحبون العاجلة و یذرون وراءهم یوما ثقیلا). 

سنگین از نظر محاسبه, از نظر طول زمان و فضاحت و رسوایی. 

افق افکار آنها از خور و خواب و شهوت فراتر نمی‌رود, و آخرین نقطه دید 

آنها همین لذائذ بی‌قید و شرط مادی است, و عجیب این که می‌خواهند 

توح نرد شین ضلی الله علم و آله را نیز نا نمنن مفیان کنو 


سورة الانسان(76): آية 28 ی ۶ 382 


(آیه 28)- در این ار به آنها هشدار می‌دهد که از نیرو و قدرت خود مغرور 
ِ که اینها را همه خدا داده, و هر زمان بخواهد بسرعت بازیس 
می 

9 «ما آنها را افربديم. و بتوندهای وجودشان را محکم کردیم. (به 
بر گزیده: تقسیو تقوته: 5 .ض .369 

آنها قوت و قدرت بخشیدیم) و هر زمان بخواهیم جای آنها را به گروه 
دیگری می‌د هیم » (نحن خلقناهم و شددنا اسرهم و اذا شئنا بدلنا امثالهم 
تبدیلا). 

به راستی قرآن در اینجا انکشتت روی نقطه حساسی گذارده, و آن 
پیوندهای مختلف اجزای وجود است از عصبهای کوچک و بزرگ که 
۳۳ و عضلات فححای: آ 9 قطعات کویگ و بزرگ استخوان و 
گوشتهای اندام انسان را به یکدیگر محکم بسته که از مجموع آنها ٍ یک واحد 
کاملا منسجم- که آضاوه انجام هر گونه فعالیتی است- ساخته, اما روی هم 
رفته این جمله کنایه از قدرت و قوت است. 

اين آیه در ضمن غنا و بی‌تیازی ذات پاک خدا راء از آنهاء و اژ اطاعت و 
ایمانشان, روشن می‌سازد, ۳ بدانند اگر اصراری برای ایمان آنهاست, در 
حقیقت لطف و رحمتی است از ناحیه پروردگار. 


سورة الانسان(76): آية 29 ین 5 383 


(آیه 29)- سپس به کل بحثهائتی که در این سوره آهده اشت»- کد مجموعا 
یک برنامه جامع سعادت را ارائه می‌د هد- اشاره کرده, می‌گوید: «اين یک 
تذکر و یادآوری است, و هر کس بخواهد (با استفاده از آن) راهی به سوی 
پروردگارش برمی‌گزیند» (ان هذه تذکرة فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا). 
وظیفه ما نشان دادن راه است, : نه اجبار بر انتخاب. این شما هستید که 
باید پا عقل و درک خود. حق را از باطل تشخیص دهید, و با اراده و اختیار 
خود تصمیم بگیرید 

رت اسر ارس یت که وس 
راه را به او نشان دادیم, خواه پذیرا شود و شکر این نعمت را به جا آورد, 
یا روی گرداند و کفران کند». 


سورة الانسان(76): آية 30 مین 5 383 


(آية 2)30و از آتجا که.ممکن است اقراد کوته :فکر از تعبیز قوق نوغی 
تفوبیض و واگذاری مطلق به بندگان تصور کنند, در این یه برای نفی این 
توهم می‌افزاید: «و شما هیچ چیز را نمی‌خواهید مگر این که خدا بخواهد» 
(و ما تشاون الا ان یشاء الله). 

«چرا که خداوند دانا و حکیم بوده و هست» (ان الله کان علیما حکیما). 
برگزیده تفسیر نمونه, ای ص. : 3064 

و این در حقیقت اثبات اصل معروف «الامر بین الامرین» است, از یک سو 
می‌فرماید: «خدا راه را نشان داده و انتخاب با شماست» و از سوی دیگر 
می‌افزاید: 

«انتخاب شما منوط به مشیت الهی است» یعنی شما استقلال کامل 
ندارید بلکه قدرت و توان و آزادی اراده شما همه به خواست خدا و از 
ناحیه اوست., و هر زمان اراده کند می‌تواند این قدرت و ازادی را سلب 
کند. 

به این ترتیب نه «تفویض» و واگذاری کامل است و نه «اجبار» و سلب 
اختیار, بلکه حقیقتی است دقیق و ظریف در میان این دو یا به تعبیر دیگر: 
نوعی آزادی وابسته به مشیت الهی است, که هر لحظه بخواهد می‌تواند 
آن را باز پس گیرد, تا هم بندگان بتوانند با ر تکلیف و مسوولیت را که رمز 
تکامل آنهاست بر دوش گيرند و هم خود را بی‌نیاز از خداوند تصور : 

کات میا اه ها هر اس 
به همین معنی باشد چرا که علم و حکمت خدا ایجاب می‌کند بندگان را در 
و وا ال ارو اوه رم ای اعات هی ای 
تیلست به علاوه علم و حکمت او اجازه نمی‌دهد که افرادی را مجبور به 
کار خیر و افرادی را مجبور به کار شرّ کند, و بعد گروه اول را پاداش دهد, 
و گروه دوم را مجازات کند. 


سورة الانسان(76): آية 31 ی 398 


(آیه 31)- و سر انجام در آخرین آیه این سوره, به سرنوشت نیکوکاران و 
بدکاران در یک جمله کوتاه و پر معنی اشاره کرده. می‌فرماید: خدا «هر 
کس را بخواهد (و شایسته بداند) در رحمتش وارد می کند, و برای ظالمان 
عذاب دردناکی اماده ساخته است» (یدخل من پشاء فی رحمته و الظالمین 
اعد لهم عذابا الیما). ‏ 

جالب این که در اغاز ایه می‌گوید: «هر کس را بخواهد در رحمت خود وارد 
می‌کند» ولی در پایان ایه. عذاب را روی ظالمان متمرکز می‌سازد, و این 
است, و به قرینه مقابله روشن می‌شود که مشیت او در رحمت نیز به 
دنبال اراده انسان در ایمان و عمل صالح و اجرای عدل است. و جز این از 
پایان سوره دهر (انسآن) 


سوره مرسلات [77 ۰ ص .۰ 365 


اشاره 


س‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 0< ایه است 


محتوای سوره. ۰ص : 3065 


بیشترین مطلبی که در این سوره مطرح شده, مسائل مربوط به قيیامت و 
تهدید و انذار مکذبان و منکران است. _ ۱ 
و از امتیازات این سوره اين است که آیه «ویل یومثذ للمکذیین وای در آن 
روز بر تکذیب کنندگان» ده بار در ان تکرار شده, و هر بار به دنبال مطلب 
تازه‌ای. 

بعد از ذکر سوگندهائی, از قیامت و حوادث سنگین و سخت رستاخیز خبر 
می د هد. 

در مرحله بعد سرگذشت غم‌انگیز اقوام گنهکار پیشین. 

و در ِِ سوم گوشه‌ای از ویژگیهای آفرینش انسان. 

و در مرحله چهارم قسمتی از مواهب الهی در زمین. 

و در مرحله پنجم قسمتهایی از عذاب تکذیب کنندگان را شرح می‌دهد. 
همچنین در هر مرحله اشاره‌ای به مطلبی بیدارگر و تکان دهنده کرده, و به 
کال ان ان انم زا دار هی کنر میور ی از اوه فا 
بهشتی که نصیب پرهیز کاران شده اشاره نموده ۳ انذار را با بشارت 
بیامیزد, و تهدید را با تشویق. ۱ 

و به هر حال این تکرار, تکرار بعضی از ایات را در سوره «الرحمن» تداعی 
شب گنت تا اش ات که در سا سکن ایا و مع شا الا آ 
عذابهای برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 366 

مکذبان است. 

انتخاب نام «مرسلات» برای این سوره به تناسب نخستین آیه این سوره 


است. 


فضیلت تلاوت سوره: توت رن ۲ ویک 


در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است: «کسی که این سوره را 
بخواند خداوند او را با پنامیر اشتا (و همجوار) می‌سازد». 

بدون شک این ثواب و فضیلت از آن کسانی است که بخوانند و بیندیشند 9 
عمل کنند, و لذا در حدیثی آمده است: بعضی از یاران تار صضای ۱۱ 
علیه و آله خدهتتشن. عرض کردند: «چه زود آنار ببری در شما نمایان. شنده 
ای رسول خدا»؟! فرمود: «سوره‌های هود, واقعه, مرسلات. و عم 
ینسائلون مرا پیر کرده»! قابل توجه اين که در تمام این سوره‌ها احوال 
قیامت و مسائل هول انگیز آن دادگاه بزرگ منعکس است.؛ و همین‌ها بوده 
که فد رو فقوتم رام سای الله‌خایه و اله ات خدارنه 

ِِ است تلاوت بدون فکر و تصمیم بر عمل نمی‌تواند چنین اثری 
/ رد. 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


تتور 6 المر سنلات( 2077 ای 1 منت کر ۴ 366 


(آیه 1)- در آغاز این سوره مقدمتا در پنج ۳ پنج سوگند آمده که در تفسیر 
معتی آنها سخن بسیار است: 

می‌فرماید: «سوگند به فرشتگانی که پی در پی فرستاده می‌شوند» (و 
المرسلات عرفا). 


سورة المرسلات(77): آية 2 مت و 3 366 


(آبه 2)- «و آنها که همچون تندباد حرکت می‌کنند» (فالعاصفات عصفا). 


سورة المرسلات(77): آية 3 مت و 5 366 


(ایه 2 اد وه کند به آنها که (آیزها با می کگراشه» و الاشرات شرا 


تور ع الحز سلات ( 1077 ای 4 مین رن ۴ 366 


(آیه 4)- «و آنها که جدا می‌کنند» (فالفارقات فرقا). 


سورة المرسلات(77): آية 5 مت قو 3 366 


ات همم که ابا که ایا دای هیا را رت انیا 
می‌نمایند» (فالملقیات ذکرا). 


سورة المرسلات(77): آية 6 کی 37 


(آیه 66 سیرای اتمام حجت‌با براق انذاره (عذرا ار ندرا 

سوگند اول و دوم ناظر به مسأله «بادها و طوفانها» است. و سوگند سوم 
و چهارم و پنجم ناظر به نشر ایات حق به وسیله «فرشتگان», و سپس جدا 
کردن حق از باطل, و بعد القاء ذکر و دستورهای الهی به پیامبران, به 
منظور اتمام حجت و انذار است. 


سورة المرسلات(77): آية 7 ی 3 367 


(آیه 7)- حال باید دید که اين سوگندها برای چه منظوری است؟ در این آیه 
پرده از روی این معنی برداشته, می‌گوید: «آنچه به شما (در باره قیامت) 
وعده داده می‌ شود بقینا واقع شدنی است » (انما توعدون لواقع). 

بعث و نشور, ثواب و عقاب. حساب و جزاء همه حق است. و تردیدی در 
آن نیست. 


تور ع الم سلات( 77): ایة.8 
[ 8)- سپس به بیان نشانه‌های این روز موعود پرداخته, می‌فر ماید: «در 
ن هنگام که ستارگان محو و تاریک شوند» (فاذا النجوم طمست). 


سورة المرسلات(77): آية 9 ی 3 67 3 


(آبه9) و (کرات) آسمان اد هم بشکافند»۰(و آذا السماء فرخت | 


تتور 6 الخرسلا( 2۱77 ایة 1.0 شیم کون 73 267 


(آیه 10)- «و در آن زمان که کوهها از جا کنده شوند» (و اذا الجبال 
نسفت). ۱ 

اصولا از آیات متعددی در قرآن مجید استفاده می‌شود که پایان این جهان با 
یک سلسله حوادث بسیار هول انگیز و کوبنده همراه است, بطوری 51 
نظام آن را بکلی متلاشی. می‌سازد: و جهان آخرت:با تظامی نتوین جایکزین 
آن: مف کرد 


تور 6 الخر لا( 2۱77 ای 11 موم کون 7 267 


(آیه 11)- و به دنبال آن اشاره‌ای به صحنه رستاخیز کرده, می‌افزاید: 

«و در آن هنگام که برای پیامبران (به منظور ادای شهادت) تعیین وقت 
شود» (و اذا الرسل اقتت). ۱ 

فان ور اه 6 وین آعراف امه ات سا از کاس که 
رسولان به انها مبعوث شدند سوّال می‌کنیم, و هم از رسولان». 


شور 6 الهر شلات( 77): ای 12 سیم کف 7 267 


(آیه 12)- سپس می‌افزاید: «برای چه روزی (شهادت این رسولان و 
که ای ما اس فا ۱۳ (لاسم احلت: 


تور 6 الخر شلات( 2۱77 ایة 13 بنمم کف 7 267 


(آیه 13)- «برای روز جدائی» (لیوم الفصل). روز جدائی حق از باطل, 
جدائی صفوف مومنان از کافران, و نیکوکاران از بدکاران. و روز داوری 


مطلق حق در باره همگان. 


تتور 6 الهر سلات(77): ایة 14 ۰ص :368 


(آیه 14)- سپس برای بیان عظمت آن روز می‌فرماید: «تو چه هرا 
روز جدائی چیست»؟ ( و ما ادراک ما یوم الفصل). 

ی واه وا 
دیده تیزبینی که اسرار غیب را مشاهده می‌کرد ابعاد عظمت آن روز را به 
درستی نداند. تکلیف بقیه مردم روشن است. 


تتور 6 الخز شلات( 2۱77 ایة 15 تبنم کین ۶ 365 


(ایه 15)- و در این آبه تکذیب کنندکان آن روز را شدیدا مورد تهدید قرار 
داده, می‌فرماید: «وای در آن روز بر تکذیب کنندگان»! (ویل یومتذ 
«ویل» را بعضی به معنی «هلاکت». و بعضی به معنی «انواع عذاب» و 
بعضی آن را به:.معتی. «وادی بر غذابی در جهتم» تفسیر کرده‌انده این کلمه 
معمولا در مورد حوادث اسفناک به کار می‌رود. و در اینجا حعایت از 
سرنوشت دردناک تکذیب کنندگان در آن روز هی کند, 

منظور از «معذبین» در اینجا کسانی است که قیامت را تکذیب می‌کنند. 


تور 6 الخرسلای( 2۱77 ایة 16 ۰ص :368 


(ایه 16)- در این ایات نیز از طرق مختلف به منکران رستاخیز هشدار 
می‌دهد, و با بیانات گوناگون, آنها را از خواب سنگین غفلت بیدار می‌کند. 
نخست دست آنها را گرفته, به گذشته تاریخ می‌برد. و سرزمینهای بلا دیده 
اقوام کفار پیشین را به به آنها نشان می د هد می‌فرماید: «آیا ما اقوام 
(مجرم) نخستین را (که راه کفر و انکار پیش گرفتند) هلاک نکردیم» (۱ لم 
نهلک الاولین). 

آثار آنها نه تنها بر صفحات تاریخ که بر صفحه روی زمین نیز نمایان است. 


تور 6 الخر شلات( 2۱77 ایة 17 «بنمم کی ۶ 365 


رای )نمی کر (مخرمان) را به دفال انیا می‌فرستت» نم موم 
او ی ای ی اس وا اس ماه 
مگر ممکن است گروهی را به جرمی مجازات کند و همان جرم را برای 


تتور 6 الخرسلانی( 2۱77 ایة 18 نوم کی 3 365 


(آیه 18)- و لذا ور نت ای می‌آف ان این کوته ما با .خخرهان. رفتار. 
می‌کنیم» برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 329 

(کذلک نفعل بالمجرمین). 

این ایه در حقیقت به منزله بیان دلیل بر هلاکت «اقوام اولین» و به دنبال 
آنها هلاکت «اقوام آخرین» است, چرا که عذابهای الهی نه جنبه انتقامجوئی 
دارد, و نه تسویه حساب شخصی است. بلکه تابع اصل استحقاق و مقتضای 
حکمت است. 


نشور الحرسلانت(77): ای 9 1 ۰ص :369 


(آیه 19)- و سر انجام نتیجه‌گیری کرده, می‌افزاید: «وای در آن روز بر 
تکذیب کنندگان» (ویل یومثذ للمکذبین). 

«یومتذ» در اینجا اشاره به روز رستاخیز است که مجازات اصلی و مهم 
آنها مربوط به آن روز است, و اين تکرار برای تأکید مطلب است. 


تور الخزسلات( 7 7): ی 20 مک 3 369 


(آیه 20)- سپس دست آنها را گرفته, به عالم جنین می‌برد. و عظمت و 
قدرت خداوند. و کثرت مواهب او را در این جهان اسرا ز اهیز: به آنها نشان 
می‌دهد, تا از یک سو به قدرت خدا بر مساله رستاخیز و معاد پی‌ببرند. و از 
سوی دیگر خود را مدیون نعمتهای بی‌شمارش بدانند, و سر تعظیم بر 
آستانش فرود آورند. 

می‌فرماید: «ایا ما ما را از ابی.ینست. و تاجیز تیافریدیم»؟۱ (| لم. تخلقکم 
من ماء مهین). 


تور ه الخز شلات( 1177 ای 1 2 تم کین 3 369 


(آیه 1)- «سپس 1 را در قرارگاهی محفو ظ و آماده قرار دادیم» 
(فجعلناه فی قرار مکین). 

قرارگاهی_ که تمام شرانط حیات و پرورش و رشد و محافظت نطفه 
انسان در آن از هر نظر تأمین شده, و انقدر عجیب و جالب و موزون است 
که هر انسانی را در شگفتی فرو می‌برد. 


تور الخز سلات( 77): ی 22 مک ۶ 369 


(آیه 22- سیس می‌افزاید: قرار گرفتن نطفه در 1 جایگاه محفو ظ « تا 
مدتی معین» ادامه دارد (الی قدر معلوم). 

مذتی, که آن. زا هیعو کسن جز خدا نمی‌داند: مدتن مملو از تغییرات و 
دگرگونیها و تحولات بسیار که هر روز لباس تازه‌ای از حیات و زندگی بر 
نطفه پوشانیده می‌ شود و او را در مسیر تکامل در آن مخفیگاه پیش 
مر بر 2 

برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 370 


تور ه الخز شلات( 7 7): ای 23 نوم کی 370 


(آیه 23)- سپس نتیجه‌گیری می‌کند «ما قدرت بر این کار داشتیم (که از 
نطفه بی‌ارزش و حقیر و ناچیزی چنان انسان شریف و کاملی بسازیم) پس 
ما قدرتمند خوبی هستیم>» (فقدرنا فنعم القادرون). 

این همان دلیلی است که قرآن بارها برای اثبات مسأله معاد روی آن تکیه 
کرده است, از جمله در آیات آغاز سوره حج می‌گوید: چگونه در بازگشت 
مردگان به حیات جدید تردید می‌کنید با این که قدرت او را در آفرینش این 
انسان از یک نطفه بی‌ارزش مشاهده می‌کنید که هر روزش معاد و 
رستاخیزی است؟! چه تفاوتی میان خاک و ان نطفه بی‌ارزش است؟ 


تور ه الخر سلات( 177 ای 24 تیم کی ۶ 3710 


(آیه 24)- در پایان باز همان جمله را تکرار فرموده, می‌گوید: «وای در آن 
روز بر تکذیب کنندگان» (ویل یومتذ للمکذبین). 
وای بر انها که این همه آثار قدرت او را می‌بینند و باز او را انکار می‌کنند. 


تور 8 الخز سلاتت( 1177 ای 25 تیم کی 3700 


(آیه 5- در بخش دیگری از اين انات نه شان قسعتین از آیات و نشانه‌های 
افاقی خداوند و نعمتها و مواهب او در جهان رن می‌پردازد که هم دلیل 
بر قدرت ور ص۳۳ واسعه اوست؛ و هم دلیلی بر امکان معاد, در حالی که 
در آیات گذشته سخن از آیات انفسی و مواهب خداوند در آفرینش خود 
انسان بود. ۳ 

می‌فرماید: «ايا ما زمین را مرکز اجتماع انسانها قرار ندادیم»؟ (ا لم نجعل 
الارض کفاتا). 


تور ه الخز شلات( 7 107 ای 26 وم کی 1 370 


رو خود جمع می‌کند, و تمام حوائج و نیازهایشان را در اختیارشان 
می‌گذارد. و مردگان آنها 1 نیز در خود جاین می‌دهد. که اگر زمین. آماده 
برای دفن مردگان نبود عفونت و بیماریهای ناشی از آن فاجعه‌ای برای همه 
زند فان به وجود هت | ی 


تنتور ‏ الخز شلات( 77 آیة 27 وم کی 3700 


(ایه 7)- سیس به ۳ از نعمتهای تور تن الفی در کره زمین اشاره کرده, 
می‌افزاید: «و در آن کوههای استوار و بلندی قرار دادیم» (و جعلنا فیها 
رواسی شامخات). برگزیده تفسیر نمونه, 5 ص 

ان وف که شیر به اسان وم و ۹ تکضر کر منو تفه 
است از یک سو همچون زرهی زمین را در برگرفته. و در برابر فشار 
داخلی و ذ فشارهای ناشی از جزر و مد خارجی حفظ می‌کند, 0 
دیگر جلو اصطکاک قشر هوا را با زمین می‌گیرد. و پنجه در "1 انداخته و 
آن را با خود به گردش در می‌آورد, و از سوی سوم 0 و بادهای 
عظیم را کنترل می‌کند. ده ان یه ازسیات ات ختلف به اهل زمین 
از افتر: می‌بخشد. 

و در ذیل همین ايه به یکی ذیکر از برکات کوهها اشاره کرده, می‌افزاید: 
«و آبی گوارا به شما نوشاندیم» (و اسقیناکم ماء فراتا). 

آیی شم برای‌تعا کارا ه عابه.حیات اشتم مهم برای مات شعاد 
زراعتها و باغهایتان. 

بسیاری از چشمه‌ها و قناتها از کوهها می‌جوشد, و سر چشمه بسیاری از 
نهرها و شطهای عظیم از برفهای متراکمی است که بر قله‌های کوهها 


تتتور ه الخز سلات(77): اي 28 تیم کی 1 27 


(آیه 28)- در پایان این قسمت باز می‌فرماید: «وای در آن روز بر تکذیب 
کنندگان» (ویل یومتذ للمکذبین). 

همان کسانی که این همه ایات و نشانه‌های قدرت حق را با چشم خود 
می‌بینند, و این همه نعمتهای الهی را که در ان غرقند مشاهده می‌کنند باز 
هم رستأخیز و دادگاه قیامت را که مظهر عدل و حکمت اوست انکار 


سورة المرسلات(77): آية 29 وم کی 6 1 27 


(آیه 9 - در این جا سرنوشت نهائی تکذیب کنندگان قیامت. و منکران آن 
دادگاه عدل الهی بیان شده است., بیانی که به راستی انسان را در وحشتی 
عمیق فرو می‌برد, و ابعاد فاجعه را روشن می‌سازد. 

می‌فرماید: در آن رهز بة آنها خفته می‌شنود: جبی‌درنک یه سوی. همان 
چیزی که پیوسته آن را انکار می‌کردید بروید»! (انطلقوا الی ما کنتم به 
تکذبون). 

رهسپار شوید به سوی جهنم سوزان که هميشه آن را به باد استهز | 
قی کرفنند. بم سفق انوا عداها کم با اغمالتان آن دا ار یش فراحم 
ساخته‌اید. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 372 


تور ه الخز سلاتت( 277 ای 30 کت 2 272 


(آیه 30)- سپس به توضیح بیشتری در باره اين عذاب پرداخته, می‌گوید: 
«بروید به سوی سایه سه شاخه» دودهای خفقان بار و اتش زا! (انطلقوا 
الی ظل ذی ثلاث شعب). 

شاخه‌ای از بالاسر, و شاخه‌ای از طرف راست. و شاخه‌ای از طرف چپ, و 
به این ترتیب از هر طرف این دود غلیظ مرگبار آنها را احاطه می‌کند. و در 
کام خود فرو می‌برد. 


تور ه الخز سلاتت( 177 ای 31 مت کی 7 372 


(آیه 1)- «سایه‌ای که نه آرام بخش است, و نه از شعله‌های آننشن 
له کیری,قی کید »:(۱ الیل و زا بعتی.من ابا جه این که حوه پرخا سیر 
از آتش است. 


تور الخز شلات ( 1077 ای 32 یم کی 7 2372 


(آیه 32)- سپس در توصیف دیگری از آن آتش سوزان می‌افزاید: 
«شراره‌هایی از خود پرتاب می‌کند مانند یک کاخ» (انها ترمی بشرر 
کالقصر). ۱ 

نه همچون جرقه‌های آتش این دنیا که گاه به اندازه سر سوزنی بیش 


تور ه الخز شلات( 177 آیة 33 کی 6 272 


(آیه 33)- در این آیه به توصیفی دیگری از شراره‌ها و جرقه‌های این آتتشن 
سوزان پرداخته, می‌فرماید: «گویی (در سرعت و کثرت) همچون شتران 
زرد رنگی هستند» که به هر سو پراکنده می‌شوند! (کانه جمالت صفر). 
جائی که جرقه‌ها_ اين چنین باشد, پیداست که خود آن آنن سوزان چگونه 
است؟ و در کنار آن چه عذابهای دردناک دیگری قرار گرفته؟ 


تور 8 الحز سلات( 177 ای 34 کی 7 272 


می‌فر ماید: «وای در ان روز بر تکذیب کنندگان» (ویل یومتذ للمکذبین). 


تور 8 الخز سلاتت( 2177 ای 35 کی 3 272 


(آیه 35)- سپس فصل دیگری از مشخصات آن روز هولناک را شروع کرده, 
می‌افزاید: «امروز, روزی است که سخن نمی‌گویند» و قادر بر دفاع از 
خویش بیستند (هذا پوم لا ینطقون). 

آری! خداوند در آن روز بر دهان مجرمان و گناهکاران مهر سکوت می‌زند 
همان گونه که ترن آیه 05 سوره یس آمده است: «الیوم نختم کلف افواههم 
امروز بر دهانشان مهر می‌نهیم». 


تتتور ‏ الحز سلات( 7 7): ی 36 وک 8 372 


(آیه 36)- سپس می‌افزاید: «و به آنها اجازه داده نمی‌ شود که عذرخواهی 
برگزیده تفسیر نمونه, و ص. : 373 
۳ (و لا یوْذن لهم فیعتذرون). 
نه اجازه سخن گفتن دارند, و نه عذر خواهی و دفاع از خویشتن, چرا که 
همه حفایق در آنجا روشن است: و خیزی برای. کفتن تدارند» آری این زبان 
پشت هم انداز که در دنیا از آزادی خود سوء استفاده کرده, به تکذیب انبیا 
و استهزاء اولیاء و باطل کردن حق و حق جلوه دادن باطل, می‌پرداخت در 
اما یه فران اقال فل روا رش هام ات و 
شکنجه دردناکی است. 
در حدیثی از امام صادق علیه السّلام آمده است که: «خداوند برتر و عادلتر 
و بزرگتر از آن است که بنده‌اش عذر موجهی داشته باشد و به او اجازه 
عذرخواهی ندهد, بلکه آنها در حقیقت هیچ عذر موجهی ندارند که مطرح 
کنند». 


تور ه الخز سلاتت( 7 27 ای 37 سک ۶ 2372 


(آیه 37)- باز در پایان این مقطع می‌گوید: «وای در آن روز بر تکذیب 
کنندکان» (ویل یومتذ للمکذبین). 


تور ه الخز سلاتت ( 7 107 ای 38 شوم کت 7 273 


(آیه 38)- در مقطع دپگر روی سخن را به مجرمان کرده, به عنوان حکایت 
از صحنه آن روز, می‌گوید: «امروز همان روز جدائی (حق از باطل) است 
که همه شم و پیشینیان را در آن جمع کرده‌ایم» (هذا یوم الفصل جمعناکم 
و الاولین). 

امروز همه انسانها را بدون استثنا از اولین گرفته, ت آخرین, همه را برای 


حسابرسی و فصل خصومت در این عرصه و دادگاه تژز تن کرداوز دای 
اری! امروز روز جدایی حق از باطل و ظالم از مظلوم است. 


تور الخز سلات ( 7 7): ای 39 بت کی 7 273 


(آیه 39)- «اکنون اگر چاره‌ای در برابر من (برای فرار از چنگال مجازات) 
دارید انجام دهید» (فان کان لکم کید فکیدون). 

ایا می‌توانید از قلمرو حکومت من بگریزید؟ پا توانائی دارید با پرداختن 
فدیه‌ای ازاد شوید؟ و يا قدرت دارید ماموران حسابرسی را فریب دهید؟ 
هر کار از دست شما ساخته است انجام دهید, ولی بدانید کاری از شما 


نتبور 6 المرسلات( 77 )2 ایق: 40 شیم کین 7 237.2 


(آیه 0- و باز همان جمله تهدیدامیز و بیدار کننده. را عکرار کردم 
می‌فرماید: «وای در 1 روز بر تکذیب کنندگان» (ویل یومتذ للمکذبین). 
بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص . : 374 


تور ع المرسلات( 7 7): ای 41 نیم کین 7 3738 


(آیه 41)- می‌دانیم برنامه قرآن آمیختن انذار به بشارت, و تهدید به تشویق 
است, و همچنین ذکر سرنوشت موّمنان در برابر سرنوشت. مجرمان تا با 
قرینه مقابله مسائل بهتر درک شود. 

بر اساس همین سئت, قرآن به دنبال بیان مجازاتهای گوناگون مجرمان در 
قیامت, اشاره پر معنی و کوتاهی در باره وضع پرهیزکاران در ان روز 
کرده, می‌فرماید: 

«پرهیزکاران در سایه‌های (درختان بهشتی) و در میان چشمه‌ها قرار 
دارند» (آن المتقین فی ظلال و عیون). 


تور 6 الخرسلات( 77 )2 ایق 42 مک 1 3738 


(آیه 42)- سپس می‌افزاید: «و (آنها) در میان انواع میوه‌ها از آنچه مایل 
باشند» قرار دارند (و فواکه مما پشتهون). 


تور الخرسلات( 77 )2 ایق 43 مک ۶ 3738 


(آیه 43)- جالب این که آنها در اين میهمان سرای الهی به عالیترین وجهی 
پذیرائتی می شوند, همان گونه که 9 ر این آره امه که به آنها کته می‌ شود : 
«بخورید و بنوشید گواراء اینها در برابر اعمالی است که انجام می‌دادید»! 
(کلوا و اشربوا هنیا بما کنتم تعملون). 

تعبیر «بما کنتم تعملون» (در مقابل اعمالی که انجام می‌دادید) اشاره به 
این است که این مواهب را بدون حساب به کسی نمی‌دهند, و با ادعا و 
اه یه نس ما فا ال اس سا 
نیکوکاری فراهم می‌شود. 

«هنیء» هر چیزی است که مشقتی به دنبال ندارد, و ناراحتی تولید 
نضی کندء و این اشاره به آن است که میوه‌ها و غذاها و نوشابه‌های بهشتی, 
همانند. آب. ه.غدای. دنیا نتیشت. که کاه آنار. شوتی. در بدن. می‌کذارد. یا 
عوارض نامطلوبی به دنبال دارد. 


نتتور 6 الخرسلات( 77 )2 ایق 44 مک 7 3738 


رای 4 جر این آبه از ری این فطل کیت می کند که اس نمیا 
بی‌حساب نیست, یب «ما این گونه, نیکوکاران را پاداش می‌د هیم > 


تور الخرسلات( 7 7): ای 45 مک 7 3738 


(آیه 45)- و در پایان این مقطع باز تکرار می‌کند: «وای در آن روز بر 


وای بر آنها که از تمام این نعمتها و محبتها محروم می‌شوند, که حسرت 
این محرومیت ازارش کمتر از اتش سوزان دوزخ نیست؟ 


نتتور ع المرسلات(77): ایق 46 تیم کی 9 37 


(آیه 46)- و از آنجا که یکی از عوامل انکار معاد پرداختن به لذات زود گذر 
دنیاء, و تمایل به آزادی بی‌قید و شرط برای بهره‌گیری از این لذات است, 
#2 آنة روی سخن را به مجرمان کرده, با لحنی نهدید آحتز مف‌فر‌ها ید" 
«بخورید و بهره گیرید 0 مدت کم (از زندگی دنیا و بدانید عذاب الهی 
در انتظار شماست) چرا که شما مجرمید» (کلوا و تمتعوا قلیلا انکم 
مجرمون). ۱ 

جمله «انکم مجرمون» (اين تهدید به خاطر ان است که شما مجرمید) 
نشان می‌دهد که سر چشمه عذاب الهی جرم و گناه انسان است که از 
بی‌ایمانی يا اسارت در چنگال شهوات ناشی می‌شود. 


نتنور 6 المرسلات( 77 )2 ارق 47 شوم کی 375 


(آیه 47)- سپس این تهدید را بار دیگر با جمله: «وای در آن روز بر تکذیب 
کندکان کل هی کید ول ود للر گذیش از 

همانها که به زرق و برق دنیا و لذات و شهوات ان مغرور و فریفته شدند, 
و عذاب الهی را برای خود خریدند. 


نتتور ع المرسلات(77): ایق 48 نوم کی 8 375 


(آیه 48)- در اين آیه به یکی دیگر از عوامل انحراف و بدبختی و آلودگی 
آنها اشاره کرده, می‌افزاید: و (چنان از باده غرور سرمستند) شنحایته: که 

به آنان گفته شود (در برابر پروردگار) رکوع کنید رکوع نمی‌کنند» (و اذا 
قیل لهم ارکعوا لا یرکعون). 
آنها نه فقط از رکوع و سجود ابا دارند بلکه اين روح غرور و نخوت در 
تقامین افکار و زندگیشان منعکس است نه در برابر خدا تسلیمند و نه در 
برابر دستورات پیامبر صلی الله علیه و اله و نه حقوق مردم را به رسمیت 
می‌شنا سند. 


نتبور 6 المرسلات(77): ای 49 تیم کی ۶ 375 


(آیه 09)- و بعد برای دهمین و آخرین بار در این سوره می‌فر ماید: «وای 
در 1 روز بر تکذیب کنندگان» (ویل یومتذ للمکذبین). 


تور ع الخزسلات( 1177 ای 50 وم کی 7 375 


رای 0 ره در آخرشن اب شوره با لخن آمبخته از فناین رما از 
برگزیده تفسیر نمونه, ص : 376 

سرزنشن؛ به ِِِ یک # 9 آهشم با تعجب می‌فرماید: از آنها به 
این قرآن- که دلائل صدقش از تمام آیاتش نمایان است. و حقانیتش در 
تمام تعبیر اتش منعکس می‌باشد- ایمان ی ۱ «یس به کدام سخن بعد 
از ان ایمان می‌آورند»؟! (فبای حدیث بعده یومنون). 

کسی که به قرآنی که اگر بر کوهها نازل می‌شد لرزان و خاشع می‌شدند و 
از هم می‌شکافتند ایمان نیاورد, در برابر هیچ کتاب اسمانی, و هیچ منطق 
عفلانی سایم تخوا هد نش وا انم رو تاره لجا است:. 

«پایان سوره مرسلات» 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 377 


سوره نب ۱791 ۰ص 37 


اشاره 


‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 0 آیه است 


محتوای سوره. ۰ص 7 3 


اصولا اکثریت قریب به اتفاق سوره‌های جزء آخر قرآن در «مکه» نازل 
شده, و بیش از همه چیز روی مساله مبدا و معاد, و بشارت و انذار تکیه 
می نند. 

ِ این سوره را می‌توان در چند بخش خلاصه کرد. 

وال کر ار مر ار اه رها اما هی رود ات 
مطرح شده است. 

2 سپس به بیان نمونه‌هائی از مظاهر قدرت خداوند در آسمان و زمین و 
زتد ین انسانها- به عنوان دلیلی بر امکان معاد و رستاخیز- می‌پردازد. 

3- در بخش دیگر قسمتی از نشانه‌های آغاز رستاخیز را بیان می‌دارد. 

4- در بخش دیگری گوشه‌ای از عذابهای دردناک طغیانگران را. 

5- به دنبال ان قسمتی از نعمتها و مواهب بهشتی را شرح می‌دهد. 

6- سر انجام با انذار شدیدی ِ عذاب قریب.: و سیس ذکر سرنوشت 
غم‌انگیز کافران سوره پایان ی کیر ق: 

ضمنا نامگذاری این سوره به خاطر تعبیری است که در آیه دوم آن آمده 
است. و گاه از 1 به عنوان سوره «عم» به تناسب آنه نخستین آن تعبیر 
می‌شود. 

برگزیده تفسیر نمونه, و ص. : 378 


فضیلت تلاوت سوره: ۰ ص‌ 9 7 


ور تخذتی از تخیر کر ام اسلاه صلی الله غلیه و ال آمده اینت: 

«کسی که سوره عم یتسائلون را بخواند خداوند از نوشیدنی خنک و 
گوارای بهشتی دنر قیامت سیرابش می‌کند». 
و نیز در حدیث دیگری از آن حضرت نقل شده که فرمود: «کسی که آن را 
بخواند و حفظ کند حساب او در روز قیامت (چنان سریع انجام می‌گیرد که) 
به مقدار خواندن یک نماز خواهد بود». 
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة النبا(78): آية 1 ی ۶ 37۱ 


(آبه 1)- خبر مهم ! در نخستین ۳ سوره به عنوان یک استفهام آميخته با 
تعجب می‌فرماید: «آنها از چه چیز از یکدیگر سوال می‌کنند»؟ (عم 
یتساءلون). 


سورة النبا(78): آية 2 3 3 


(آیه. 2)- سنیش. بی‌آنکه ذر انتظار_ پاسخ آنها باشد خود به پاسخگوئی 
پرداخته. می‌افزاید: «از خبر بزرگ و پراهمیت» رستاخیز (عن النبا 


العظیم). 


سورة النبا(789): آية 3 تیه ظع 3 378 


(آیه 3- «همان خبری که پیوسته در 1 اختلاف دارند» (الذی هم فیه 
مختلفون). 

در اين که منظور از اين خبر بزرگ «نباً عظیم» چیست؟ 

دقت در مجموع آیات این سوره مخصوصا تعبیر اتف که.در آبات نفد آمده و 
جمله «انْ یوم الفصل کان میقاتا» که بعد از ذکر نشانه‌های قدرت خداوند 
در زمین و آسمان آمده و توجه به اين حقیقت که شدیدترین مخالفت 
مشرکان در مسأله «معاد» بود. روی هم رفته تفسیر به روز معاد و 
ولی این مانع نمی‌شود که آیه مصداقهای دیگری نیز داشته باشد چرا که 
قرآن دارای بطون مختلفي است, یعنی یک آیه ممکن است معانی متعددی 
ده که از ان وا کی ار اسر مدای راون 
قرآن است که به کمک قرائن . مختلفی از آن استفاده می‌ شود لذا در 
روایات زیادی که از طرق 1 بیت علیهم السّلام و بعضی از طرق اهل 
ستت:تقل.سندم. یا عطیم 4 خی بزر کی یه هساله مر نوم یی تمونه: 
جظ, ص: 379 

وتو امامت ابر مان قلی غایه اتفلام که مورد ای و کشگی آز 
سوی جمعی بود, پا به مساله ولایت بطور اعم تفسیر شده است. 


سورة النبا(78): آیة 4 تشه ضرع ۲ 379 


(آیه 4)- سیس می‌افزاید: «چنین نیست که آنها فکر می‌کنند و به زودی 
می‌فهمند» (کلا سیعلمون). 


سورة النبا(78): آية 5 یه ضرع ۲ 379 


(آیه 5)- «باز هم چنین نبست و به زودی می‌فهمند» ( ثم کلا سیعلمون). 

درو تا و می‌سشند که فریاد سای آما لد است. سار فرظ 
کوتاهی خود سخت پشیمان می‌شوند». (زمر/ 566 ار روز که امواج عذاب 
گرداگرد آنها را می‌گیرد. و تقاضای بازگشت به دنیا را می‌کنند «آیا راهی به 
بازگشت وجود دارد». (شوری/ 44) حتی در لحظه مرگ که حجابها از برابر 
چشم انسان کنار می‌رود و حقایق عالم دیگر در برابر او آشکار می‌شود و 
به برزخ و معاد یقین پیدا می‌کند در همان لحظه نیز فریادش بلند 0 
که: 


«مرا بازگردانید تا عمل صالحی انجام دهم». (موّمنون/ 99 و 100) 


سورة النبا(78): آية 6 یه ضرع ۲ 379 


(آیه 6)- همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار .. 

از این آیه به بعد در حقیقت پاسخی است به سوالاتی که منکران معاد و 
اختلاف کنندگان در این ۳ عظیم داشته‌انتذ, زیر در این ایات گوشه‌ای از 
نظام حکیمانه این عالم هستی که نقش بسیار موثری در زندگی انسانها 
دارد بیان شده است. که از یک سو دلیل روشنی بر قدرت خدا بر همه چیز 
و از جمله تجدید حیات مردگان است و از سوی دیگر اشاره به این است 
که این نظام حکیمانه نمی‌تواند بیهوده و عبث باشد, در حالی که اگر با 
پایان اين زندگی مادّی دنیا همه چیز پایان یابد. مسلما طرحی عبث و 
بیهوده خواهد بود. 

و به این ترتیب از دو جهت., استدلال برای فتاه معاد محسوب می‌شود, 
از طریق «برهان قدرت» ۳۹ حکمت». 

و در یازده آیه به دوازده نعمت مهم, با تغبیراتی. آميخته:با لطف و مخت و 
۳ با استدلال و تحریک عواطف؛ اشاره شده است, نخست از زمین 


شروع برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 380 

کرده, می‌فرماید: «آیات زمین را محل آرامش (شما) قرار ندادیم»؟! (ا لم 
تحعل الارکن همادا 

انتخاب این تعبیر برای زمین, بسیار پر معنی است. چرا که از یکسو 
قسمتهای زیادی از زمین آن چنان نرم و صاف و مرتب است که انسان به 
خوبی می‌تواند در آن خانه سازی کند, زراعت و باغ احدات نماید. 

از سوی دیگر همه نیازمندیهای او بر سطح زمین یا در اعماق آن به صورت 
مواد اولیه و معادن گرانبها نهفته است. 

و از سوی سوم مواد زائد او را به خود جذب می کند و اجساد مردگان پا 
دقن در آن به زودی نجزبه و متلاشی می‌شوند و انواع میکربها به واسطه 
اثر مرموزی که دست آفرینش در خاک نهاده است نابود می‌گردد. 

و از سوی چهارم با حرکت نرم و سریع به دور خورشید و به دور خود. شب 
و روز و فصول چهارکانه را که نقش عمده‌ای در حیات انسان دارند 


سورة النبا(78): آية 7 کی 3010 


(آیه 7)- و از آنجا که ممکن است در برابر نرمی زمینهای مسطح, اهمیت 

که‌هها: و تفش بات اآنهار فرآموش شوده در. این. ابه. .می‌افزانیه جم (ایا) 

کوهها را میخهای زمین» قرار ندادیم؟ (و الجبال اوتادا). 

کوهها علاوه بر این که ریشه‌های عظیمی در اعماق زمین دارند, و همچون 

زرهی پوسته زمین را در برابر فشار ناشی از مواد مذاب درونی, و تاثیر 

جاذبه جزر و مد آفرین ماه ار بیرون حفظ می‌کنند. دیوارهای بلندی در 

برابر طوفانهای سخت و سنگین محسوب می‌شوند. 

و از سوی سوم کانونی هستند برای ذخیره آبها و انواع معادن گرانبها. 

علاوه بر همه اینها در اطراف کره زمین قشر عظیمی از هوا وجود دارد که 
بر اثر وجود کوهها که به صورت دنده‌های یک چرخ, #پتجه دی این فستر عصتم 

افکنده‌اند همراه زمین حرکت می کنند, دانشمندان می‌گویند: اگر سطح 

زمین صاف 9 قشر هوا ؛ به هنگام ی ژزمین روک آن می‌لغزید, و 

می‌ شد, و هم ممکن بود این امک و - سس زمین را داغ و سوزان 


سورة النبا(78): آية 8 :1 30 


(آیه 8)- بعد از بیان این دو نمونه از مواهب و آیات آفاقی به سراغ مواهب 
درونی وجودی انسان و ایات انفسی می ر ود می‌فر ماید: «وِ شما را به 
صورت زوجها افریدیم» (و خلقناکم ازواجا). 

«ازواج» جمع «زوج» به معنی جفت, و جنس «مذکر و مونث» است., و 
تنایص ی مان اس اس اس 
سبب ارامش جسم و جان او محسوب می‌شود, چنانکه در ایه 21 سوره 
روم می‌خوانیم: «از نشانه‌های (عظمت) خداوند اين است که همسرانی از 
خس وا رات دا آفری تاه کار آما ارات ماس هو مان ها 
محبت و رحمت قرار داد.» 


سورة النبا(78): آیة 9 ی :3۳01 


(آیه 09)- سیس به پدیده «خواب» که از مواهب و الهی بر انسان است 
و نقفش عظیمی در !۱ سلامت جسم و جان او دارد ِِ_ کرده, می‌افزاید: «و 
خواب شما را مایه آرامشتان قرار دادیم» (و جعلنا نومکم سباتا). 

با اش کم یک سوم وک انسان را توا فرا گرفته, و هميشه انسان 
با این متا 2 مواجه بوده, هبوز اسرار خواب به خوبی شناخته نشده است, 
و جتی اين که چه عاملی سیب می‌شود که در لحظه معیتی بخشی از 
فعالیتهای مغزی از کار بیفتد. و سپس پلک چشمها بر هم آمده, و تمام 
اعضای تن در سکون و سکوت و استراحت فرو رود, هنوز به درستی 
وان نس رح اون ار وایم همع سین 
است. ولی از آنجا که «خواب» شباهت به «مرگ» و «بیداری» شباهتی به 
«رستاخیز» دارد. می‌تواند اشاره‌ای به این مطلب نیز باشد. 


سورة النبا(78): آية 10 3 


(آیه 10)- سپس در رابطه با مسأله خواب سخن از موهبت «شب» به 
میان اورده. می‌فرماید: «و شب را پوششی (برای شما) قرار دادیم» (و 
جعلنا اللیل لباسا). 

برگزیده تفسیر نمونه. ج5. ص: 382 


سورة النبا(78): آية 11 کی ۶ 392 


(آیه 11)- و بلافاصله می‌افزاید: «و روز را وسیله‌ای برای زندگی و 
معاش» (و جعلنا النهار معاشا). 

ای موی ات بر مت و 
۳-14 زنده‌ای که روی آن زیست می‌کنند. فعالیتهای خسته کننده 
زندگی را به حکم اجبار تعطیل می‌کند, و تاریکی را که مایه سکون و 
آ و استراحت است بر همه چیز مسلط می‌سازد, تا اندامهای 
فرسوده مرقت گردد و روح خسته تجدید نشاط کند, چرا که خواب آرام جز 
در تاریکی میسر نیست. ۳ 

از اين گذشته با فرو افتادن پرده شب. نور آفتاب برچیده می‌شود که اگر 
بطور مداوم بتأبد تمام گیاهان و حیوانات را می‌سوزآند, و زمین جای 
زندگی نخواهد بود! آخرین سخن این که آمد و شد شب و روز و نظام 
دقیق تغییرات تدریجی آنها یکی از آیات خلقت و نشانه‌های خداست. به 
علاوه سر چشمه پیدایش یک تقویم طبیعی برای نظام بندی زمانی زندگی 
انسانها محسوب می‌شود. 


سورة النبا(78)؛ آية 12 ی ۴ 32 


(آیه 12)- پس از زمین به «آسمان» پرداخته, می‌فرماید: «و بر فراز شما 
هفت (آسمان) محکم بنا کردیم» (و بنینا فوقکم سبعا شدادا). 

عدد «هفت» در اینجا ممکن است عدد تکثیر و اشاره به کرات متعدد 
اسمان؛ و مجموعه‌های منظومه‌ها و کهکشانها و عوالم متعدد جهان هستی 
با را 
سوره باه «ها اند ن بانین را با ستارگان زینت + بخشیدیم» متعلق به 
آسمان اول است و ماورای آن شش عالم و آسمان دیگر وجود دارد که از 
دسترس علم بشر بیرون است. 


سورة النبا(78): آية 13 کی ۶ 392 


(آیه 13)- بعد از اشاره اجمالی , به آفرینش آسمانها به سراغ نعمت بزرگ 

آفتاب عالمتاب رفته, می‌فرماید: «و چراغی روشن و خر ارتبخش افریدیم» 

(و جعلنا سراجا وهاجا). برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 383 

«وهاج» از ماده «وهج» به معنی نور و حرارتی است که از آتش صادر 

می‌شود بنابر اين, ذکر اين وصف برای این چراغ پر فروع اسمانی 

اشاره‌ای به دو نعمت بزرگ است که خمیر مایه همه مواهب مادی این 

جهان است «نور» و «حرارت». 

نور خورشید نه تنها صحنه زندگی انسان و تمام منظومه شمسی را روشن 
می‌سازد, بلکه تاثیر عميقي در پرورش موجودات زنده دارد. 

حرارت آن نیز علاوه بر ری که در حیات انسان و حیوان و گیام بطور 

مستقیم دارد, منبع اصلی وجود ابرها, وزش بادها, نزول بارانها و آبیاری 

تشر ماع خی آرفت. 

خورشید به خاطر اشعه مخصوص «ماوراء بنفش» ان فراوانی در کشتن 

میکربها دارد, و نوری سالم و مجانی و دائمی و از فاصله‌ای مناسب, نه 

چندان گرم و سوزان, و نه سرد و بی‌روح, در اختیار همه ما می‌گذارد. 


سورة النبا(78): آية 14 ی 391 


(آیه 14)- به دنبال نعمت تور و حرارت از ماده حیاتی مهم دیگری که 
ارشاط.تردیکی با کاسشن خورشه دار سکن به.میان آمردهه می‌افزاند: «و 
اد انیهاع, باراتتا اب فرامان تارل کنویم» و اترلنا. من الخعضرات: ماء 
تجاجا). 


سورة النبا(78): آية 15 ی 391 


(ایه 5)- گرچه نزول باران به خودی خود مایه خیر و برکت است. هوا را 
لطیف می‌کند, آلودگیها را می‌شوید. کثافات را با خود می‌برد. گرمای هوا 
و به انسان روح و نشاط می‌دهد, ولی با این همه در ایات بعد به سه فایده 
مهم آن اشاره کرده. می‌فرماید: هدف از نزول باران این است تا به 
وسیله ان دانه و گیاه بسیار برویانیم» (لنخرج به حبا و نباتا). 


سورة النبا(78)؛ آیة 16 39 


(آیه 16)- «و باغهایی پر درخت» (و جنات الفافا). 

در دو یه فوق به تمام مواد غذائی که انسان و حیوان از آن استفاده 
می کنند, و از زمین می‌روبد» اشاره شده است, زیرا قسمت مهمی از آنها 
را دانه‌های غذائی تشکیل می‌دهد (حبّا) و قسمت دیگری سبزیها و 
ریشه‌هاست (و نباتا) و بخش دیگری نیز میوه‌ها می‌بااشد (و جنات). 
برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 394 


سورة النبا(78): آية 17 39 


(آیه 7)- سر انجام روز موعود فرا می‌ رسد در آیات قبل اشاراتی به دلایل 
مختلف معاد آمده بود, در این آیه به عنوان یک نتیجه‌گیری. می‌فرماید: 
«روز جدائی (روز رستاخیز) میعاد همکان است » (آن بوم الفصل کان 
تعبیر به «یوم. الفصل» تعبیر بتسیار پرمعناتی است که بیانگر جدائیها در آن 
روز عظیم است: 

جدائی حق از باطل. 

جدائی صفوف مقمنان صالح از مجرمان بدکار. 

جدائی پدر و مادر از فرزند, و برادر از برادر. 


سورة النبا(78): آية 18 39 


(آیه 18)- سپس به شرح بعضی از ویژگیها و حوادث آن روز بزرگ پرداخته, 
می‌گوید: «روزی که در صور دمیده می‌شود, و شما فوج فوج به (محشر) 
می‌ایید» (یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا). 

از بات قدان بنخوسی اسفادم فی‌نود کم وه سازفم عم یم خیان ود 
صور» واقع می‌شود, در حادثه اول نظام جهان هستی به هم می‌ریزد, و 
تمام اهل زمین و همه کسانی که در اسمانها هستند می‌میرند, و در حادثه 
دوم, جهان نوسازی می‌شود, و مردگان به حیات جدید باز می‌گردند و 
رستاخیز بزرگ انجام می‌گیرد. 

و این ایه اشاره به نفح دوم است. 


سورة النبا(78): آية 19 39 


(ایه 19)- و به دنبال آن می‌افزاید: «و آشتماث گشوده می‌شود, و به 
صورت درهای متعددی در می‌اید» (و فتحت السماء فعانت ابوابا). 

ممکن است منظور از این «درها» و گشوده شدن آنها این باشد که: درهای 
عالم «غیب» به عالم «شهود» گشوده می‌شود. حجابها کنار می‌رود. و عالم 
فرشتگان به عالم انسان راه می‌یابد. 


سورة النبا(78): آية 20 کف ۶ 390 


(آیه 20)- و بالاخره در این آیه وضع کوهها را در قیامت. منعکس کرده, 
می‌فرماید: «و کوهها به حرکت در می‌آید و به صورت سرابی می‌شود»! 
(و سیرت الجبال فکانت سرابا). برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 385 
بطوری که از جمع‌بندی آیات مختلف قرآن در باره سرنوشت کوهها در 
قيامت به دست می‌اید, کوهها مراحلی را طی می‌کند, نخست کوهها به 
حرکت در می‌آید. (طور/ 10) سپس از جا کنده و سخت در هم کوفته 
خواهد شد. (حاقه/ 4) و بعدا به صورت توده‌ای از شنهای متراکم در 
می‌آید. (مژشل/ 14) و بعد به صورت پشم زده شده در می‌آید که با تندباد 
حرکت می‌کند. 

(قارعه/ 5( و سپس به صورت گرد و غبار در فف اند که در فضا پراکنده 
می‌شود. ۱ 

(واقعه/ ‌ و 6( و بالاخره چنان که در ایه مورد بحت اه تنها اثری از آن 
باقی می‌ماند و همچون سرابی از دورنمایان خواهد شد. 


سورة النبا(78): آية 21 ین کی ۶ 395 


(آیه 1)- جهنم کمینگاه تور ۱۰ بعد از بیان بعضی از دلایل معاد, و قسمتی 
از حوادت رستاخیز, به سراغ سرنوشت دوزخیان و بهشتیان می‌ر ود 
نخست از دوزخیان شروع کرده. می‌فرماید: «مسلما (در آن روز) جهنم 
کصتشفکا هن است و0 (ان جهنم کانت مرصادا). 

از اين گذرگاه عمومی احدی از سرکشان نمی‌توانند بگذرند, يا فرشتگان 
عذاب انها را می‌ربایند, و يا جاذبه شدید جهنم. 


سورة النبا(78): آية 22 ی کی 5 39 


(آیه 22)- «و محل باز گشتی برای طغیانگران»! (للطاغین مابا). 


سورة النبا(78): آية 23 یی کح 395 


(آیه 23)- «مدتهای طولانی در آن می‌مانند» (لابثین فیها احقابا). 


سورة النبا(78): آية 24 ی کی 395 


(ابه 24)- سپس به گوشه کوچکی از عذابهای بر جهنم اشاره کرده, 
می‌افزاید: «در آنجا نه چیز خنکی می‌چشند (که گرمای وحشتناک دوزخ را 
فرو نشاند) و نه نوشیدنی گوارائی» که عطش شدید آنها را تسکین بخشد 
(لا یذوقون فیها بردا و لا شرابا). 


سورة النبا(78): آية 25 کی ۶ 395 


ای ای رک ی 6 ها اف 
و جز سایه دودهای غلیظ و داغ و خفقان‌آور انش که در آیه 413 سوره 
واقعه برگزیده تفسیر نمونه, جظ, ص. : 386 

آمده است «و ظل من یحموم»؟. 

انق قزر الب ات که مان ات عصمه‌های کارا راب ور 
وسیله پروردگارشان سیراب می‌شوند. (دهر/ 21) 


سورة النبا(78): آية 26 کی < 39 


(آیه 26)- و از آنجا که ممکن است وجود این کیفرهای سخت و شدید در 
نظر بعضی عجیب آید, در اين آیه می‌افزاید: «اين مجازاتی است موافق و 
مناسب» اعمالشان (جزاء وفاقا). 

چرا چنین نباشد؟ در حالی که آنها در این دنیا قلبهای مظلومان را 
سوزاندند, روح و جان آنها را به آتش کشیدند و با ظلم و ستم و طغیان 
خود بر کسی رحم نکردند. 


سورة النبا(78): آية 27 ی خی 39 


(آیه 7)- سپس به توضیح علت این مجازات پرداخته, می‌فرماید: «چرا که 
آنها هیچ امیدی به حساب (و ترسی از عقاب خداوند) نداشتند» (انهم کانوا 
لا یروا 

و همین بی‌اعتنائی به حساب و روز جزا مایه طغیان و سرکشی و ظلم و 
ستم انها شد. و آن ظلم و فساد چنین سرنوشت دردناکی را برای انان 
چرا که انها حساب روز قیامت را از برنامه تتذکین خود کاملا حذف کرده 


بودند. 


سورة النبا(78): آية 286 کی < 39 


(آیه 28)- و لذا بلافاصله می‌افزاید: «و آیات ما را بکلی تکذیب کردند» (و 
کذبوا بآیاتنا کذابا) 

هوای نفتین آنْ چنان بر آنها چیره شده بود که همه آیات بیدار گر الهی را 
شدید| انکار کردند, تا به هوسهای سرکش خود ادامه دهند, و به خواسته‌ها 


سورة النبا(78): آية 29 کی < 3 


(آیه 29)- سپس به عنوان هشدار به این طغیانگران و هم برای تأکید بر 

تیا ۱ وجود موازنه میان «جرم» و «جریمه» و حاکمیت «جزای وفاق» 

«و ما « همه ۱ شمارش کرده‌ایم» (و کل شی ۶ احصیناه کتابا). 

برگزیده ی ۳9 9 ۰ 

هرگز فکر نکنید این کیفرهای شدید غیر عادلانه است. 

این حقیقت در بسیاری از ایات قرآن منعکس است. 

ض یک جا می‌فرماید: «هر کاری ر که انجام دادند در نامه‌های اعمالشان 
ثبت است و هر عمل کوچک و بزرگی نوشته می‌شود». (قمر/ 52 و 53) و 

در جای دیگر می‌خوانیم: ما آنچه را از پیش فرستاده‌اند و همچنین 1 آثار 

آنها را می‌نویسیم>؟. (یس/ 12( و لذا هفکاخیفن که نامه اعمال مجرمان را به 

دست آنها می‌دهند فریادشان بلند می‌شود, می‌گویند: «ای وای بر ما! 

چه کتابی است که هیچ کار کوچک و بزرگی نیست مگر این که آن را ثبت و 

شماره کرده است»؟! (کهف/ 49) اين اعتقاد مانع بزرگی میان انسان و 


سورة النبا(78): آية 30 کی 287 


(آیه 0- در این آیه, لحن سخن را تغییر داده و از «غیبت» به «خطاب» 
مبدل نموده. آنها را مخاطب ساخته. و ضمن جمله تهدید آمیز و خشم آلود 
و تکان دهنده‌ای می‌فرماید: «پس بچشید که چیزی جز عذاب بر شما 
تعن افز تیم ٩‏ (فذوقوا فلن نزید کم الا عذابا). 

سوی ایمان و تقوا قرار می‌گرفتند, مهف کت «برای ما یکسان است 
می‌خواهی اندرز, د۵؛ پا اندرز مده» | (شعرا/ 136 در حدیتی از پیعمبر 


ای واه ی ات ماه هو ات ره ار اد 
شدیدترین آیه‌ای است که در مجبد در باره دوزخیان اتذه است » ! 


سورة النبا(78): آية 31 ی کی 387 


(آیه 1)- بخشی از پاداش عظیم پرهیز کاران در آیات پیشین سخن از 
سرنوشت طغیانگران و قسمتی از کیفرهای دردناک آنها و علت این 
بصتتی بو ذر آسمجا به.شرح نقطه معایل: آنها پرداکتن از مومنان ۲ 
و پرهیزکاران و قسمتی از مواهب آنها در قیامت سخن قف کویگ: ۳ در یک 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5». ص ۳ 

مقایسه رویارو میان این دو حقایق روشنتر گردد. , 

نخست می‌فرماید: «برای پرهیزکاران نجات و پیروزی بزرگی است» (ان 


سورة النبا(78): آية 32 شوه کف < 399 


(آیه 32)- سپس به شرح این فوز و سعادت پرداخته, می‌افزاید: «باغهائی 
سرشین وا(عصبوط با فیوه‌هانی ار انواغ انگورها» (حذانی واعتابا) 

در حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله می‌خوانیم: «بهترین 
میوه‌های شما انگور است». 


سورة النبا(78): آية 33 کی 399 


(آیه 33)- سیس به همسران بهشتی که یکی قبحز از مواهب پرهیز کاران 
اشتت آشاره کر ود قافن ايوت‌هم (برات نها رای سار جوان .ور هم 
سنْ و سال» است (و کواعب اترابا). 


سورة النبا(78): آية 34 کی < 398 


چنین شرح می‌دهد: «و جامهائی لبریز و پیاپی» از شراب طهور! (و کاسا 
دهاقا). 

اما نه شرابی همچون شرابهای آلوده تیا که .غقل. را خی دانده: بلکه 
شرابی که عقل‌آور, و نشاط افرین و جان پرور و روح افزاست. 


سورة النبا(78): آية 35 کی 399 


(آیه 35)- و از آنجا که سخن از جام و شراب تذافی: ضعتی تا حطلوت: ان را 
در دنیا می‌کند, در حالی که شراب بهشتی درست نقطه مقابل شرابهای 
شیطانی دنیاست بلافاصله می‌افزاید: بهشتیان «در آنجا نه سخن لغو و 
بیهوده‌ای می‌شنوندر و نه دروعی» ( ۱ یسمعون فیها لغوا و لا کذابا). 

یکی از مواهب بزرگ معنوی بهشتیان این است که ۳ اثری از دروغ 
پردازیها, بیهوده‌گوییها, تهمتها و افتراها, تکذیب حق و توجیه باطل, و 
گفتگوهای ناهنجاری که قلب ۳ وا در این ضا ازار هی دهد محود 
ای با سا از این سخنان 
ناموزون و رنج‌آور در آن وجود ندارد, و طبق آیه 62 سوره مریم «در آنجا 
هرگز گفتار لغو و بیهوده‌ای نمی‌شنوند و جز سلام در آنجام سخنی نیست». 


سورة النبا(78): آية 36 کی 399 


(آیه 36)- و در پایان ذکر این نعمتها به نعمت معنوی دیگری اشاره می‌کند 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 389 

که از همه بالاتر است. می‌فرماید: «اين پاداشی است از سوی 
پروردگارت. و عطیه‌ای است کافی» (جزاء من ربک عطاء حسابا). 

چه بشارت و نعمتی از این برتر و بالاتر که بنده ضعیف, مورد نوازش و 
الطاف و محبتهای مولای کریم خود قرار گیرد. 

و به گفته شاعر: 

من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم لطفها می‌کنی ای خاک درت تاج 
سرم 


سورة النبا(78): آية 37 میب کی ۶ 389 


(آیه 7)- سیس در این و می‌افزاید: «همان پروزاد کاز آسمانها و زمین و 
آنچه در میان آن دو است. پروردگار رحمان» (رب السماوات و الارض و ما 
بینهما الرحمن). 

در حفیفت؛, آبه فوق اشاره‌ای به این واقعیت است که اگر خداوند چنین 
وعده‌هائی را به متقین می‌دهد گوشه‌ای از آ را در این دنیاء, به صورت 
رحمت عامش, به اهل اسمانها و زمین نشان داده است. 

و در پایان ایه می‌فرماید: «و (در ان روز) هیچ کس حق ندارد بی‌اجازه او 
سختی,بگویدیا شغاعتی کند (لا بملکون منه خطابا). 

زیر آن. قدر حشاتب المی دفيق. و عادلانه است: که جات برا,خخون. 5 
چرا» باقی نمی‌ماند. 


سورة النبا(78): آية 38 ی کی ۶ 389 


رابت تاه در آنات کته فسضهای فایل ملاحظ‌ا. اد کتفر‌ها ه مها ماه 
طغیانگران و مواهب و پاداشهای پرهیزکاران در روز رستاخیز بیان شد, در 
اینجا به معرفی آن ژفز از ک پرداخته, بخشی از اوصاف آن روز و حوادت 
آن را شرح می د هد. 
می‌فرماید: اینها همه در «روزی (است) که روح و ملائکه در یک صف 
می‌ایستند و هی نگ ۳ به اذن خداوند رحمان سخن تقن کویند و (آنگاه 
که می‌گویند) درست می‌گویند» (یوم یقوم الروح و الملائکة صفا لا یتکلمون 
الا من اذن له الرحمن و قال صوابا). برگزیده تفسیر نمونه, 5, ص: 390 
بدون شک قیام «روح» و «فرشتگان» در آن روز در یک صف, و سخن 
نگفتن جز به اذن خداوند ص0۳ فقط برای اجرای فرمان اوست؛ آنها در 
اين جهان نیز «مدبرات امر» و مجری فرمانهای او هستند, و در عالم آخرت 
این امر آشکارتر و واضحتر و گسترده‌تر خواهد بو 
و منظور از «روح» در اینجا یکی از فرشتگان بزرگ الهی است که بر طبق 
بعضی از روایات حتی از جبرئیل برتر است, چنانکه در حدیثی از امام 
صادق علیه السّلام می‌خوانیم: «او فرشته‌ای است بزرگتر از جبرئیل و 
ها رال سم ی کار ات تا با 
اطاعت فرمان او هستند. چنان هول و اضطراب محشر. همه را فرا گرفته 
که هیچ کس را یارای سخن گفتن نیست. 
در حدیثی آمده است که از امام صادق علیه السْلام در باره این آیه سوال 
کردند. فرمود: «روز قیامت به ما اجازه داده می‌شود و سخن می‌گوئیم». 
راوی سوّال می‌کند در آن روز شما چه می‌گوئید؟ 
فرمود: «تمجید و ستایش پروردگارمان را می‌کنيم. و بر پیامبرمان درود 
می‌فر ستیم, و برای پیروانمان شفاعت می کنیم, و خداوند شفاعت ما را رد 
نف کنر #4 
از این روایت استفاده می‌شود که انبیاء و امامان معصوم یز 3 صف 
فرشتگان و روح قرار می‌گيرند, و از کسانی که به آنها اجازه سخن گفتن و 
مدج و ثنای خداوند و شفاعت داده می‌ شود آنها هستند. 


سورة النبا(78): آية 39 ی کی ۶ 300 


(ایه 39)- سپس اشاره به اين روز بزرگ- که هم روز قیامت انسانها و هم 
فرشتگان و هم یوم الفصل و روز کیفر طاغین و پاداش متقین است- کرده, 
می‌فر ماید: «آن روز حق است» (ذلک الیوم الحق). 

«حقْ» به معنی چیزی است که ثابت است., واقعیت دارد و تحقق می‌یابد. 
و این معنی در باره قیامت کاملا صادق است بعلاوه روزی است که «حق» 
هر کس به او داده می‌شود, حقوق مظلومان از ظالمان گرفته خواهد شد, 
و «حقایق» و اسرار برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 391 

درون به ظهور می‌پيوندند, بنابر اين روزی است به تمام معنی حق. 

و چون توجه به این واقعیت می‌تواند موثرترین انگیزه انسان برای حرکت 
به سوی پروردگار, و اطاعت فرمان اه کردد: بلافاصله می‌افزاید: «پس هر 
کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش بر می‌گزیند» و به سوی او باز 
می‌گردد (فمن شاء اتخذ الی ربه مأبا 

یعنی تمام اسباب این حرکت الهی فراهم است. انبیا به قدر کافی ابلاغ 
فرمان حق کرده‌اند, عقل انسانی نیز- که پیامبری از درون او است- راه او 
را روشن کرده سرنوشت طاغیان و پرهیزکاران نیز به خوبی تبیین شده, 
ننها چیزی که باقی مانده تنصمیم قاطع انسان است که با استفاده از 
اختیاری که خدا به او داده است راه را برگزیند و پیش رود. 


سورة النبا(78): آیة 40 و کف 3191۳ 


(آیه 40)- سپس به عنوان تأکید روی وا لاه مجازات مجرمان؛ و بیان 
نزدیک بودن آن هن زو یه در جزآنر. کتشنانی. که. ارت را دور يا نسیه اش 
می‌پندارند, می‌افزاید: 

«و ما شما را از عذاب نزدیکی بیم دادیم»نا انذرناکم عذابا قریبا) 

.امیر مومنان علی علیه السْلام می‌فرماید: «هر چیزی که می‌اید قریب و 
نزدیک است». 

جرا وی شاشع در سالی که مایه اصلی غداب. الهی اعمال شید اسان 
است که هميشه با آنهاست «و جهنم هم اکنون کافران را احاطه کرده» 
(عنکبوت/ 54). 

و از آنجا که قزر آن روز گروه عظیمی غرق حسرت و اندوه شده, نادم و 
#۹ من کردندر حسربی که به حالشان سودی نخواهد داشت و ندامتی 
که نتیجه‌ای ندارد. به دنبال این هشدار می‌افزاید: «اين عذاب در روزی 
خواهد بود که انسان انچه را از قبل با دستهای خود فرستاده می‌بیند, و 
کافر عف ده 3 ای کاش خاک بودم» و گرفتار عذاب نمی‌شدم!وم ینظر 
پا و شوه ول ای اس تا 
اضول نک از هس باافهای سیاران. و کی از بتویی. کفرهای 
بدکاران همین اعمال مجسم آنهاست که همراهشان خواهد بود. 
آری! کار انسانی که اشرف مخلوقات است گاه بر اثر کفر و گناه به جائی 
بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 392 
می‌رسد که آرزو می‌کند در صف یکی از موجودات بی‌روع و پست باشد. 
در آیات قرآن می‌خوانیم : کفار و مجرمان هنگامی که صحنه قیامت و 
دادرسی پروردگار و ۳ اعمال را مشاهده ضی کنند: عکسر العملهای 
فافی: نشان سی‌دهد کم هعکین حکایت. اد شندت ان .ف تاسقه آنا 
می‌کند. 
گاه می‌گویند: «وای بر ما از این حسرت که در اطاعت فرمان خدا| کوتاهی 
کردیم» (زمر/ 56). 

و گام ضی ‌گویته* «خداوتداا ما وا یذ یا بان گردان عا غمل. صالع انجام 
دهیم» (الم سجده/ 12). 

و گاه می‌گویند: «ای کاش خاک بودیم و هرگز زنده نمی‌ شدیم>» همان گونه 
که در آیات مورد بحجّت آمده است. 

«پایان سوره نبا» 


برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص .۰ : 393 


سوره نازعات [79] ۰ ص‌ : 393 


اشاره 


‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 6 یه است 


محتوای سوره. ۰ص : 393 


محتوای این سوره در شش بخش خلاصه می‌شود: 

[- نخست با قسمهای موکدی که ارتباط با مسأله معاد دارد د روی تحفقق 
این روز بزرگ تأکید می‌کند. 0 ۲ 

2 نی به فنستی از خضتاظر هو نید و معتفایدان رم اشاره 
می‌نماید. 

3- و بعد اشاره کوتاه و گذرائی به داستان موسي و سرنوشت فرعون 
طغیانگر دارد که هم مایه تسلی خاطر پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
مقمنان است و هم هشدار به مشرکان طغیانگر, و هم اشاره‌ای است به 
این که اتکار شعان انسان امه چه ساهانی آلوذه من کند 

4- در بخش بعد نمونه‌هایی را از مظاهر قدرت خداوند در آسمان و زمین 
که خود دلیلی است برای امکان معاد و حیات بعد از مرگ بر می‌شمرد. 

5- بار دیگر به شرح قسمتی دیگر از حوادث وحشتناک آن ور ار 3 
نو وت طعیا نحران و باداش تیکوکا ان می‌فرد اد 

60- سر انجام در پایان سوره بر این حقیقت تاکید می‌کند که: هیچ کس از 
تاریخ ان روز با خبر تيشت, ولن همین آندازه فسلم است که نو دبی. انست. 
انتخاب نام «نازعات» برای این سوره به خاطر تخستتیرن. ایه و است. 


فضیلت تلاوت سوره. ۰ ص‌ : 393 


کر خی آز ,نی اکرق صلی له عنم و اله امومر اشتته < یی که 
برگزیده تفسیر نمونه. ج5, ص: 394 

سوره نازعات را بخواند توقف و حساب او در روز قیامت تنها به اندازه 
خواندن یک نماز روزانه است, و بعد از ان وارد بهشت می‌شود». 

متام ات یی عیسو سا اه انوا سا 
خفته را بیدار و متوجه وظائف خود می‌سازد در جان خویش پیاده کند از 
نان تاد تهاکی مر روا شوه فد نج اما کم فعظ یم خراندن الفاظ 
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة النازعات(79): آية 1 مک ۲ 394 


(آیه 1)- سوگند به این فرشتگان پر تلاش! در آغاز سوره به پنج موضوع 
معاد و رستاخیز است. 

می‌فرماید: «سوگند به فرشتگانی که (جان مجرمان را بشدت از 
بدنهایشان) بر می‌کشند» (و آلتازعات غرقا). 


سورة النازعات(79): آية 2 «جم خن ۲ 398 


(آیه 2)- «و فرشتگانی که (روح مقمنان را) با مدارا و نشاط جدا 
می‌سازند» (و الناشطات نشطا). 


سورة النازعات(79): آية 3 
7 ۰ ص‌ : 394 


(آیه 3)- «و سوگند فر 
حرکر «و ند به فرشت؟ 
رو 9 ِ (در اجرای ِ ما 


سورة النازعات(79): آبة 4 مش ض ۲ 394 


(آیه 4)- «و سپس بر یکدیگر سبقت می‌گیرند» (فالسابقات سبقا). 


تفر ه الباز عات(۳ 9 7): ای 5 مک ۲ 394 


(آیه 5)- «و آنها که امور را تدبیر می‌کنند» (فالمدبرات امرا). 

منظور از این یه کندها <فرشتحاتی* اسشفت که.مامهر قبیض ازواخ کفار و 
مجرمانند که آنها را به شدت از بدنهایشان بر می‌کشند: اروایی که 
حاضر به تسلیم در برابر حق نبودند. 

و فرشتگانی که مأمور قبض ارواح موّمنانند که با مدارا و نرمش و نشاط 
آنها را جدا می‌سازند. 

و فرشتگانی که در اجرای فرمان الهی با سرعت حرکت می‌کنند. برگزیده 
تفسیر نمونه. ج5. ص: 395 

سپس بر یکدیگر پیشی می‌گیرند. 

و سر انجام امور جهان را به فرمان او تدبیر می‌کنند. 


سورة النازعات(79): آية 6 نم کین 3957 


(آیه 6)- معاد تنها با یک صیحه عظیم رخ می‌دهد! بعد از آن که با قسم‌های 
موکد وقوع قیامت به عنوان یک امر حتمی در آیات گذشته بیان شد, در 
اینجا به شرح بعضی از نشانه‌ها و حوادث اين روز بزرگ می‌پردازد, 
می‌فرماید: اين بعث و رستاخیز «در آن روز است که زلزله‌های وحشتناک 
همه چیز را به لرزه در می‌آورد» (یوم ترجف الراجفة). 


سورة النازعات(79): آية 7 و 2957 


(آیه 7)- «و به دنبال ار حادثه دومین [- صیحه عظیم محشر ] رخ می‌دهد» 
(تتبعها الرادفة). 

منظور از «راجفه» همان صیحه نخستین پا نفخ صور اول است که شیپور 
فنای جهان و زلزله نابودی دنیاست و «رادفه» اشاره ب8 یه 1و۴ پا نفح 
صور ثانی است که نفخه حیات و رستاخیز و بازگشت به زندگی جدید 


است. 


سورة النازعات(79): آية 8 مت کین 3957 


(آیه 8)- سپس می‌افزاید: «دلهائی در آن روز سخت مضطرب است» 
(قلوب یومتذ واجفة). 

دلهای مجرمان و گنهکاران و طغیانگران همه بشدت می‌لرزد, و نگران 
حساب و جزا و کیفر است. 


سورة النازعات(79): آية 9 هو 20 


(آیه 9- این اضطراب درونی به قدری شدید است که آثار آن در تمام 
وجود گنهکاران ظاهر می‌شود. لذا در این آبه می‌افزاید: «و چشمهای انان 
از شدت ترس فرو افتاده است» (ابصارها خاشعة). 

در آن روز چشمها , به گودی می‌نشیند. از حرکت باز می‌ایستد و خیره 
من‌تشنود: و خوئف در شون را از شدت ترس از دست می‌دهد. 


سورة النازعات(79): آية 10 بس ض 3951 


امروز «می‌گویند: آیا ما به زندگی مجدد باز می‌گردیم»؟! (یقولون آ انا 
لمردودون فی الحافرة). 


سورة النازعات(79): آية 11 مس 3951 


(آیه 11)- این آیه ادامه سخنان آنها را نقل کرده, می‌گوید: «آیا هنگامی که 
برگزیده تفسیر نمونه. ج5. ص: 396 

استخوانهای پوسیده‌ای تقتدیی» ممکن ات تندم شمیم؟ (۱ ادا کت عضااما 
نخرة). 

اين همان چیزی است که همواره منکران معاد روی آن تکیه می‌کردند. و 
می گفتند: باور کردنی نیست که استخوانهای پوسیده بار دیگر لباس 8 
در تن بپوشد. در حالی که فراموش کرده بودند در آغاز نیز از همان خاک 


افریده شده‌اند. 


سورة النازعات(79): آية 12 ۰ص :396 


را مان اس ی ات سس کت که مه آسمراه 
«معاد» برخاسته و به عنوان مسخره, «می‌گویند: اگر قیامتی در کار باشد 
بازگشتی است زیانبار» و حال ما در آن روز سخت و دردناک خواهد بودا 
(قالوا تلک اذا کرة خاسرة). 


شور الباز عات(9 ۰۱7 اب 13 ۰ص :396 


(آیه 13)- در اين آیه بار دیگر به مسأله قیام قیامت و برپاشدن رستاخیز 
باز می‌گردد. و با لحنی قاطع و کوبنده, می‌فرماید: «اين بازگشت تنها با 
یک ضنیجه. غظیم است» (فانما هی ز جرخ واجده). 


سورة النازعات(79): آية 14 ۰ص :396 


(آیه 14)- «ناگهان همگی بر عرصه زمین ظاهر می‌گردند» (فاذا هم 
بالساهر ق). 

اين کار پیچیده و مشکلی نیست» همین که به فرمان خدا نفخه دوم دمیده 
شود و بانگ حیات و زندگی برخیزد, تمام این خاکها و استخوانهای پوسیده 
یک مرتبه جمع می‌شوند و جان می‌گيرند, و از قبرها بیرون می‌پرند! 


تفر الباز عات(9 ۰۱7 ای 15 ۰ص :396 


(ابه. کل یهد از ببانات تستا مشروحی که در ابات» فیل. در بارخ متینالد 
معاد و انکار و مخالفت مشرکان آمد. در اینجا به داستان یکی از 
طغیانگران بزرگ تاریخ یعنی فرعون و سرنوشت دردناک او اشاره می‌کند, 
تا هم مشرکان عرب بدانند که افراد نیرومندتر از انها نتوانستند در برابر 
خشم و عذاب الهی مقاومت کنند, و هم موّمنان را دلگرم سازد که از 
برتری نیروی ظاهری دشمن هراسی به دل راه ندهند. چرا که در هم 
کوبیدن انها برای خداوند بسیار سهل و اسان است. 

تخشت. از آنتجا شر وع .ی کند: ۶یا داسان.صوسی به خو رسیدم است ٩۶‏ 
(هل اتاک حدیث موسی). 


سورة النازعات(79): آية 16 ۰ص :396 


(آیه 6)- سیس می‌افزاید: «در آن هنگام که پروردگارش او را در 
سرزمین برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 297 

مقدس طوی ندا داد» (اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوی). 

«طوی» ممکن است نام سرزمین مقدسی باشد که در شام در میان 
«مدین» و «مصر» قرار داشت. و نخستین جرقه وحی در ان بیابان بر قلب 
موسی وارد شند. 


سورة النازعات(79): آية 17 م ضن ۲ 397 


(آیه 7)- سپس به پیامی که خداوند به موسی در ان سرزمین مقدس داد, 
در دو جمله کوتاه و پر معنی, اشاره کرده, می‌فر ماید: «به سوی فرعون 
بو قیاق برتی ات۲ راذفت الی فر عون اه خی 


(ایه 18)- 5 حجو پاکیزه سو ند فقل 
ی ۴ (ف9ة 


(آیه 19)- «و (پس از پای شدن و لایق لقای محبوب گشتن) من تو را به 
سوی پروردگارت هدایت کنم؛ تا از او بترسی »؟ و گناه تفه (و اهدیک الی 


سور ه النازعات(79): ار 20 ۰ ص‌ : 397 


(آیه 20)- و از آنجا که هر دعوتی باید آميخته با دلیل باشد در این آیه 
می‌افزاید: موسی «به دنبال این سخن بزرگترین معجزه را , به او نشان 
داد» (فاراه الاية الکبری). 

این معجزه خواه معجزه تبدیل شدن عصا به مار عظیم باشد, یا ید بیضاء و 
پا هر دوه از معجزات بو و موسی بوده آ وت که دز آغاز دوشن بو آن 
تکیه کرده. 

اين آیات نشان_می‌دهد که یکی از اهداف بزرگ انبیا هدایت طغیانگران یا 
مبارزه قاطع با انهاست. 


شور التاو غات(9 7): اي 21 دص ۲ 397 


(ایه 21)- اکنون ببینیم فرعون در برابر این همه لطف و محبت. و این 
روا وا وی کر ماو نشان داد؟ 

این طاغوت خیره سره هرگز از مرکب غرور پیاده نشند, چنانکه در این آیه 
می‌فرماید: «او (دعوی موسی را) تکذیب, و عصیان کرد» (فعذب و 
عصی). ِ 

این نشان می‌دهد که تکذیبها مقدمه عصیانهاست. همان گونه که تصدیقها و 
یمانها دص اعاست. 

نز کر رده تفتتتسر قفو نهر حور 398 


سورة النازعات(79): آية 22 دض ۲ 398 


نماند بلکه: «سیس پشت کرد و پیوسته (برای محو ایین حق) تلاش نمود» 
(ثم ادبر یسعی). 


سورة النازعات(79): آية 23 نماض ۲ 398 


(آیه 3)- 9 ِ آنجا که 9 موتبت تمام موجوویت طاغوتی او را به 
را جمع کرد و مردم را دعوت نمود» تا مبارزه ساحران با موسی ر 
مشاهده کنند (فحشر فنادی). 


سورة النازعات(79): آبة 24 نساصن :۲ 390 


یه یه 24 باز به این توطثه‌ها اکتفا نکرد. بلکه بزرگترین ادعا را با بدترین 
ت مطرح نمود «و گفت: من پروردگار برتر شما هستم»! (فقال انا 

_ الاعلی). 

خودش یکی از بت‌پرستان بود, ولی در اینجا ادعا می‌کند من پروردگار 

بزرگ شما هستم, یعنی حتی خودش را از معبود خودش نیز بالاتر می‌شمرد 

و این است بیهوده‌گوئیهای طاغوتها! 


سورة النازعات(79): آية 25 دض ۲ 390 


(آیه 25)- به هر حال فرعون سرکشی را به آخرین مرحله رسانده و 
متعتحف درد کتریی عاب شن و فرمان المی نیت فرا ره و او دسا 
ظلم و فسادش را درهم بکوبد لذا در این آیه..مق‌فر‌ماید: <از این ره 
خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار ساخت» (فاخذه الله نکال 
الاخرة و الاولی). 

ذر ایتجا تفسیر دیحری برای ایه دکر شدم است:ه آن اين که منظور از 
«الاولی» کلمه نخستین است که فرعون در مسیر طفغیان گفت و ادعای 
الوهیت کرد (قصص/ 38) و «الاخرة» اشاره به آخرین کلمه‌ای است که او 
گفت و آن ادعای ۳ ِ بود ِ» او را , به مجازات ت این دو ادعای 


سورة النازعات(79): آية 26 بصن ۲ 398 


(آیه 6)- و سر انجام در این ره از اتمام این ماجرا نتیجه‌گیری کرده, 
می‌فرماید: «در این (داستان موسی و فرعون و عاقبت انان درس) عبرتی 
اه ای کی ها توا رداص اس کی 
فر کزنوی ختشر تموانهه ۳ دص 3992 

ان اه فد میتی نان مهو که ره گرفی از اس رها ها بات 
کسانی میشر است که بهره‌ای از خوف و خشیت و احساس مسوولیت به 
دل راه داده‌اند و يا به تعبیر دیگر دارای چشمی عبرت بینند. 

ای خوشا چشمی که عبرت بین بود عبرت از نیک و بدش آیین بود 


سورة النازعات(79): آية 27 .۰ ص :399 


(آیه 27)- آفربنش شما مشکلتر است با آسمانها؟ (دلیل لیل دیگری بر معاد) 
به دنبال نقل سرگذشت موسی و فرعون به عنوان یک درس عبرت برای 
همه طغیانگران و تکذیب کنندگان بار دیگر , به مشاله فاد و شتا خیر مر 
هی کر وق 

نخست منکران معاد را مخاطب ساخته. و ضمن یک استفهام توبیخی 
می‌فرماید: «آیا آفرینش شما (و بازگشت به زندگی پس از مرگ) مشکلتر 
است با آفرینش آسمان که خداوند ان را بنا نهاده است» (۱ انتم اشد خلقا 
ام السماء بناها). 

این سخن در حقیقت پاسخی است به گفتا ر آنها که در آیات پیشین گذشت 
ی 3 اً انا لمردودون فی الحافرة آپا ما به حالت اول 
بازمي گردیم». 

این اب قف هید هر انسانی در هر مرحله‌ای از درک و شعور باشد می‌داند 
که. آفتریتشن این اشمان. اند این همه کرات عظیم و کهکشانهای بی‌انتها 
قابل مقایسه با آفرینش انسان نیست کسی که این قدرت را داشته چگونه 
از بازگرداندن شما به حیات عاجز است؟! 


سورة النازعات(79): آية 28 ( ض ۲ 399 


(آیه 28)- سپس به شرح بیشتر در باره این آفرینش بزرگ پرداخته, 
می‌افزاید: «سقف آسمان را برافراشت و آن را منظم ساخت» (رفع 
سمکها فسواها). ۲ ِ 

اما دا اه هم تایب اسفاع امتان ماه تسار زاره 
یا سا هه انا تس 
و قشر عظیم هوای اطراف زمین. 


سورة النازعات(79): آية 29 ۰ص :399 


(آیه 29)- سپس به یکی از مهمترین نظامات این عالم بزرگ یعنی نظام 
تور و ظلمت اشاره کرده, می‌فر ماید: و شبش را تاریک و روزش را 
اشکار قصوون و اسان اداما هرایم ها رک ی تمو رگ 
ص: 400 

که هر کدام از این دو در زندگی انسان و سایر موجودات زنده اعم از 
حیوان و گیاه نقش فوق العاده مهمی دارد. نه انسان بدون تور می‌تواند 
زندگی کند که همه برکات و روزیها و حس و حرکت او وابسته به آن است 
و هم بدون ظلمت و زندگی اه من تست که سم اراهتم اوسست: 


سورة النازعات(79): آية 30 دص 1 200 


(آیه 30)- سپس از آسمان به زمین می‌آید, می‌فرماید: «و زمین را بعد از 
ان گسترش داد» (و الارض بعد ذلک دحاها). 

منظور از «دحو الارض» این است که در آغاز تمام سطح زمین را آبهای 
حاصل از بارانهای سیلابی نخستین فرا گرفته بود این آبها تدریجا در 
گودالهای زمین جای گرفتند و خشکیها از زیر آب سر برآوردند. و زور به زور 
گسترده‌تر شدند تا به وضع فعلی درآمد- و این خشاله بعد از آفریتشن تمیر: 
و آسمان روی داد. 


تفر التاو غات(9 7): ابة.31 دص :400 


(آیه 1- بعد از گسترش ژمین :و آمادخ شدن برای زندگی و حیات سخن 
از آن و گیاه به میان آورده, می‌فرماید: و از آن؛ آت و چراگاهش را 
بیرون آورد» (اخرج منها ماءها و مرعاها). 

اين تعبیر نشان می‌دهد که اب در لابلای قشر نفوذ پذیر زمین پنهان بود. 
سپس به صورت چشمه‌ها و نهرها جاری شد و حتی دریا و دریاچه‌ها را 


تشکیل داد. 


سورة النازعات(79): آية 32 دص :400 


(آیه 32)- ولی از آنجا که عوامل مختلفی می‌توانست آزامتشن: زهتع. وا بز 
هم زند- از جمله طوفانهای عظیم و دائمی و دیگر جزر و مدهانی که در 
پو سته زمین بر آثر جاذبه ماه و خورشید و همچنین لرزه‌هایی که بر اثر 
فشار مواد مذاب درونی رخ می‌دهد- آن و از 
کوهها که سرتاسر روی زمین را فرا گرفته آرام کرد. 

و لذا می‌فرماید: «و کوهها را ثابت و محکم نمود» (و الجبال ارساها). 


سورة النازعات(79): آية 33 دص :400 


(ایه 33)- و در بایان می‌فرماید: «همه اینها برای بهره‌گیری شما و 
جهاربایانتان است»۱ (متاغا لکم.ه لانعامکم ): 

تا از مواهب حیات بهره گیرید و به غفلت نخورید. برگزیده تفسیر نمونه, 
ج5, ص: 401 

اینها از یکسو نشانه‌های قدرت نزن منیا[ معاد است و از سوی دیگر 
دلائل عظمت و نشانه‌های وجود او در مسیر توحید و معرفت است. 


سورة النازعات(79): آبة 34 نمض + 401 


(آیه 34)- بعد از اشاره به بعضی از دلائل معاد, در آیات قبل, در اینجا بار 
دیگر, به مسأله رستاخیز و سرنوشت خدا ترسان و هوی پرستان در آن 
روز باز هی حو دنا می‌فر ماید: «فنحاهین که أَنْ حادثه تا رخ دهد» 
نیکوکاران و بدکاران هر کدام به جزای اعمال خویش می‌رسند (فاذا جاءعت 
الطامة الکبری). 

«طامّه» در اینجا اشاره به قیامت است که مملوٌ از حوادث هولناک 
می‌باشد و توصیف ان به «کبری» تاکید بیشتری در باره اهمیت و عظمت 


سورة النازعات(79): آية 35 رصن + 401 


(آیه 35)- سپس می‌افزاید: «در آن روز انسان به یاد کوششهایش 
می‌افتد» (یوم یتذکر الانسان ما سعی). 

اما این تذکر ویاداورزی چه سود برای او می‌تواند داشته باشد. 

اگر تقاضای بازگشت به دنیا و جبران گذشته کند دست رد به سینه او 
وین یت ی و 

و اگر توبه کند و از اعمالش پوزش طلبد فایده‌ای ندارد چرا که درهای توبه 
دیگر بسته شده است. 

اری! در آن روز حجابها از قلب و روح انسان برداشته می‌شود و همه 
حقایق مکنون بارز و اشکار می‌شود. 


سورة النازعات(79): آية 36 دص + 401 


ات وتا و لخا جر این آنه سی‌آفزاید: خاک ان روتا ختم بزاق مک 
بیننده‌ای اشکار می‌گردد» (و برزت الجحیم لمن یری). 

جهنم هم اکنون نیز وجود دارد بلکه طبق ایه 54 سوره عنکبوت «کافران را 
از هر سو احاطه کرده» اما حجابهای عالم دنیا مانع ریت ان است ولی ان 
روز که روز ظهور و بروز همه چیز است جهئم از همه اشکارتر ظهور 
می 


سورة النازعات(79): آية 37 برض + #701 


(آیه 37)- سپس به وضع حال مجرمان و افراد بی‌ایمان در صحنه قیامت 
اشاره کرده و با چند جمله کوتاه و پر معنی هم سرنوشت نها را بیان 
عوامل گرفتاری انها را, می‌فرماید: «اما ان کسی که طغیان کرده» (فاما 


سورة النازعات(79): آية 38 بمسص + 401 


(آیه 38)- «و زندگی دنیا را (بر همه چیز) مقدم داشته» (و آثر الحياة 
الدنیا). 


سورة النازعات(79): آية 39 سرص < 402 


(آیه 39)- «مسلما دوزخ جایگاه اوست» (فان الجحیم هی المأوی). 

در جمله اول اشاره به فساد عفیدتی آنها می‌کند زیرا طغیان ناشی از خود 
پر کف انس و کووس رشن اشی. آد نم معو فق لام اتت. 

کسی که خدا را به عظمت بشناسد خود را بسیار کوچک و ضعیف می‌بیند و 
فرکن بای خوورا ازسانن وت تون نمی درد 

و جمله دوم اشاره به فساد عملی آنهاست چرا که طغیان سبب می‌شود 
که انسان لذت زود گذر دنیا و زرق و برق آن را بالاترین ارزش حساب کند 
و ان را بر همه چیز مقدم بشمرد. ۳ 

اين دو در حقیقت علت و معلول یکدیگرند: طغیان و فساد عقیده سر 
چشمه فساد عمل و ترجیح زندگی ناپایدار دنیا بر همه چیز است و سر 
انجام این دو اتش سوزان دوزخ است که در جمله سوم به ان اشاره شده. 


(آیه 40)- سپس به ذکر اوصاف بهشتیان در دو جمله کوتاه و بسیار پر 
معنی پرداخته. می‌فرماید: «و آن کسی که از مقام پروردگارش ترسان 
باشد و نفس را از هوی باز دارد ...» (و اما من خاف مقام ربه و نهی 


ای کی ای 


سورة النازعات(79): آية 41 تمسرصض : 402 


(آیه 41)- «قطعا بهشت جایگاه اوست» (فان الجنة هی المأوی). 

آری! شرط اول بهشتی شدن «خوف» ناشی از «معرفت» است. شناختن 
مقام پروردگار و ترسیدن از مخالفت فرمان اوء شرط دوم که در حقیقت 
نتیجه شرط اول و میوه درخت معرفت و خوف اتبیت.#ناحا بر هوای نفس 
و.باز داشتن. آن از سرکشی, چرا که تمام گناهان و مفاسد و بدبختیها از 
هوای نفعس سر چشمه ی کیرد 


سور الناز غات(79): ایة 42 دص < 702 


(آیه 2- تاریخ قیامت را فقط خدا می‌داند: در تعقیب مطالبی که در باره 
قيیامت و سرنوشت نیکان و بدان در ان روز در ایات پیشین امد, در اینجا به 
سراغ سوال همیشگی مشرکان و منکران معاد رفته, می‌فرماید: و از تو 
در باره قیامت برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 4103 

می‌پرسند که در چه زمانی واقع می‌شود» (یسئلونی عن الساعة ایان 
مرساها). 


تفر الباز غات (79): ای 43 دمص +404 


(آیه 43)- قران در پاسخ این سوال برای این که به آنها بفهماند که هیچ 

کس از لحظه وقوع قیامت با خبر نبوده و نخواهد بود, روی سخن را به 

تا ای اوه اه وی ام وی ایا افری اس تست حم 

کار»؟! (فیم انت من ذکراها). 

یعنی تاریخ وقوع قیامت حتی از تو پنهان است, تا چه رسد به دیگران, این 

از آن علم غیبی است که از مختصات ذات پروردکار می‌با شند: و احدی را 
به: آن رای خییشت | 


سورة النازعات(79): آبة 44 بصن +404 


(ایه 44)- سپس می‌افزاید: «نهایت آن (قیامت) به سوی پروردگار تو 
است» و هیچ کس جز خدا از زمانش آگاه نیست (الی ربک منتهاها). 

این همان مطلبی است که در ایه 34 سوره لقمان نیز امده است: «علم 
زمان وقوع قیامت تنها نزد خداست». 


سورة النازعات(79): آية 45 م ص +404 


[آیه 45)- باز برای توضیح بیشتر می‌افزاید: «کار تو فقط بیم دادن کسانی 
است که از آن می‌تر سند»؟ (انما انت منذر من : 


وظیفه تو همین انذار و هشدار و بیم دادن است و بس, و اما تعیین وقت 
قیامت از قلمرو وظیفه و آگاهی تو بیرون است. 


سورة النازعات(79): آیة 46 ۰ ص‌ : 404 


(آیه 46)- و سر انجام در آخرین آیه این سوره برای بیان این واقعیت که تا 
قیامت زمان زیادی نیست؛ می‌فرماید: «آنها در ان روز که قیام قیامت را 
می‌بینند چنین احساس می‌کنند که گوتی توقفشان (در دنا و برزخ) جز 
شامکاهی با.ضنح. آن: بیشتر نبودم آنست»۱ رحانهخ بوم پرهنها. لمز یلو[ الا 
عشبة او ضحاها). 

به قدری عمر کوتاه دنیا بسرعت می‌گذرد. و دوران برزخ نیز سریع طی 
می‌شود که به هنگام قیام قیامت انها فکر می‌کنند تمام اين دوران چند 
ساعتی بیش نبود. 

«پایان سوره نازعات» 

برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 405 


سوره عبس [80] مدآ : 405 


اشاره 


‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 2 اه است 


محتوای سوره: ۰ص : 405 


محتوای این سوره را می‌توان در پنج موضوع خلاصه کرد: 

1- عتاب شدید خداوند نسبت به کسی که در برابر مرد نابینای حقیقت‌جو 
2- ارزش و اهمیت قران مجید. 

3- کفران و ناسپاسی انسان در برابر نعمتهای خداوند. 

4- بیان گوشه‌ای از نعمتهای او در زمینه تغذیه انسان و حیوانات برای 
تحریک حس شکرگزاری بشر. 

5- اشاره به قسمتهای تکان دهنده‌ای از حوادت قیامت و سرنوشت 
مومنان و کفار در آن روز بزرگ. ۲ 

نامگذاری ان به «عبس» به تناسب نخستین ایه سوره است. 


فضیلت تلاوت سوره. ۰ ص‌ : 405 


در حدیتی از پیغمبر گرامی اسلام ۳۳ اللّه علیه و آله آمده است : 
«کسی که سوره عبس را بخواند روز قیامت در حالی وارد محشر می‌شود 
بستنم الله الر همن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشٌ پشگ 


سور هة عبس(80): ان 1 


اشاره 


(آیه 1) 


فنان تذون: تفر ۶ 405 


ده آیه آغاز سوره اجمالا نشان می‌دهد که خداوند کسی بر گزیده تفسیر 
نمونه, ج5, ص: 406 

را در آنها مورد عتاب قرار داده به خاطر این که فرد یا افراد غنی و 
ثروتمندی را بر نابینای حق طلبی مقدم داشته است., اما این شخص مورد 
غتاب کیست؟ در آن اختلاف نظر است. 

مشهور در میان مفسران عامه و خاصه این است که: 

عده‌ای از سران فریش مانند عتبة بن ربیی ر ابو جهل, عباس بن عبد 
الفطب: نی سین خومت: بیاسی صان. الله.عایه و الم بودند وان 
حضرت مشغول تبلیغ و دعوت آنها به سوی اسلام بود و امید داشت که این 
سخنان در دل آنها موّتر شود. در این میان «عبد الله بن ام مکتوم» که مرد 
نابینا ای ی وا اس وا را هه 
تقاضا کرد آیاتی از قرآن را برای او بخواند و به او تعلیم دهد. و پیوسته 
سخن خود رار تکرار می‌کرد و آرام نمی‌گرفت, زیرا دقیقا منوجه نبود که 
ای اه 

او آنقدر کلام پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله را قطع کرد که حضرت ناراحت 
شد, و آثار ناخشنودی در چهره مبارکش نمایان گشت و در دل گفت: این 
سران کرب پیش خود هن گونند: پیروان محمد نابینایان و بردگانند, و لذا از 
«عبد اللّه» رو برگرداند, و به سخنانش با آن گروه ادامه داد. 

در ایت.هتگام این آیات تال شه هدر ام باون شامتر ضلی الله غلبه و اه 
را مورد عتاب قرار داد). 

رسول خدا بعد از این ماجرا «عبد الله» را پیوسته گرامی می‌داشت. 

الییه دز آیه‌چیزی که ضریها دلالت کته که منظور شحض پیامیز صلن. االه 
غلیه و آله انست وخوه تدارد و به فرض که‌شان نرول فوق وا قعیت: دا فنخه 
اشتد این صطلب در جه‌فر کداولاتی تمس تست و کارین که سافات با شعام 
عصمت داشته باشد در ان مشاهده نمی‌شود. 


تفسیر: 7 ص : 406 


1 شدید به خاطر بی‌اعتنائی به نابینای حق طلب! با توجه به آنچه در 
ن ِِ آیات گفته شد. به سراغ تفسیر آیات می‌ روبم » تخت 

می‌فرماید: «چهره درهم کشید. و روی برتافت» (عبس و تولی). 

برگزیده تفسیر نمونه, ح ص. : 407 


سورة عیس(80): آية 2 و 


دار این که اساس مرا و نمی 


(آیه 3)- «تو چه می‌دانی شاید او پاکی و تقوا پيشه کند»؟ (و ما یدزیک 
لعله یز کی). 


رابت 4 زان شنیدن نخان سف) مد کر کرد و این تدکر به ال ان 
مفید باشد» (او یذکر فتنفعه الذکری). 


می‌شود, و این بیداری در او اجمالا اثر می‌گذارد. 


سورة عبس(80): آية 5 زد رم : 7 70 


(آیه 5)- سیس این عتاب را ادامه داده, می‌افزاید: ما آن کس که توانگر 
است» (اما من استغنی). 


(آیه 6)- «تو به او روی می‌آوری»! (فانت له تصدی). 
و اصرار به هدایت او داری در حالی که او گرفتار غرور ثروت و خودخواهی 
است. غروری که منشا طفغیان و گردنکشی است. 


(آیه 7)- «در حالی که اگر او خود را پاک نسازد چیزی بر تو نیست» (و ما 
علیک الا ی زکی). 

وظیفه تو تنها ابلاغ رسالت است. خواه از آن پند گیرند یا ملال بنابر این به 
خاطر این گونه افراد نمی‌توانی نابینای حق طلب را نادیده بگیری, هر چند 
هدف تو هدایت این گردنکشان باشد. 


سورة عبس(80): آية 8 مود رم : 7 #70 


(آیه 8)- بار دیگر تأکید و عتاب را از سر می‌گیرد و همچنان به صورت 
خطاب می‌فرماید: «اما کسی که به سراغ تو می‌اید, و (برای هدایت و 
پاکی) کوشش می‌کند» (و اما من جاءک یسعی). 


(آیه 9)- «و از خدا ترسان است» (و هو پخشی). 
و همین انگیزه ترس از خداوند او را به دنبال تو فرستاده, تا حقایق بیشتری 
بشنود و به کار بندد, و خود را پاک و پاکیزه کند. 


(آیه 10)- «تو از او غافل می‌شوی» و به دیگری می‌پردازی (فانت عنه 
تلهی). برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 09 

این عتاب و خطاب خواه به شخص پیامبر صلّی اللّه علیه و آله باشد یا غیر 
او بیانگر این واقعیت مهم است که اسلام و قرآن اهمیت و احترام خاصی 
برای پویندگان راه حق مخصوصا از طبقات مستضعف قائل است. و به 
عکس موضع‌گیری تند و خشنی در برابر آنها که بر اثر وفور نعمت الهی, 
مست و مغفرور شده‌اند دارد. 


سورة عبس(80): آية 11 میب ی ۴ 2108 


(آیه 11 )- در تعقیب آیات کذاشته که در آن سخن از سرزنش کسی آمده 

بود که نسبت به نابینای حق طلبی کم توجهی نموده بود, در اینجا موز 

اهمیت قران مجید و مبدا پاک ان و تاثیرش در نفوس پرداخته, ری رد 

«هرگز» اين کار را تکرار مکن و آن را برای هميشه فراموش نما (کلا). 

جرا که‌هاین (فزان اد کر ومادامری است»* اناد کر 

این احتمال نیز وجود دارد که آیه فوق پاسخی باشد به تمام تهمتهای 

مشرکان و دشمنان اسلام در مورد قرآن که گاه شعرش می‌خوآندند, و گاه 

سحر, و گاه نوعي کهانت, قرآن می‌گوید: هیچ یک از این نسبتها صحیح 
۱۱ ت۱0 ۳ 


سورة عبس(80): آية 12 من 31086 


(آیه 12)- سپس می‌افزاید: و هر کس بخواهد از آن بند می‌گیرد» (فمن 
شاء ذکره). 
این تعبیر هم اشاره‌ای است به اين که اکراه و اجباری در کار نیست.؛ و هم 


دلیلی است بر ازادی اراده انسان که تا نخواهد و تصمیم بر قبول هدایت 
نگیرد نمی‌تواند از آیات قرآن بهره گیرد. 


سورة عبس(80): آية 13 مت کی ۴ 3108 


(آیه 13)- سپس می‌افزاید: این کلمات وی الهی «در الواح پر ارزشی 
ثبت است» (فی صحف مکرمة). 

تعپیر بم «صحف» نشان می‌دهد که آیات قرآن قبل از نزول بر پیغمبر اکرم 

صلّی اللّه علیه و آله در الواحی نوشته شده بود. و فرشتگان وحی آن را با 

خود می‌آوردند الواحی بسیار گرانقدر و پر ارزش. 


سورة عبس(80): آية 14 ی ی ۴ 308 


(آیه 14)- بعد می‌فرماید: این صحائف و الواح «و الاقدر و پاکیزه است» 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 409 

(مرفوعة مطهرة). ٍ 

بالاتر از ان است که دست نااهلان به سوی ان دراز شود, و يا قادر بر 
تحریف آن باشند, و پاکتر از آن است که دست نایاکان آن را آلوده کند, و 
نیز پاک است از هرگونه تناقض و تضاد و شک و شبهه. 


سورة عبس(80): آية 15 مت ین ۴ 3109 


(آبة 15)- از این اه این آنانت الهی «به دست سفیرانی است » (بایدی 
سفرخة). 


سورة عبس(80): آية 16 من ی ۴ 309 


(آیه 16)- سفیرانی «والا مقام و فرمانبردار و نیکوکار» (کرام بررة). 
منظور از «سفره» در اینجا فرشتگان الهی است که سفیران وحی پا 
کاتبان آیات او هستند. 

در حدم ار اما صادق غلیه الشاام می‌خوانيم که فرمود «کسی که 
قاط رای اه مر ات فص کنیا سرا سس یار ترا ار اف 
خواهد بود». ۱ 
این تعبیر به خوبی نشان می‌دهد که حافظان و مفسران و عاملان به قران 
در ردیف این «سفره» و همگام انها هستند, نه این که خود انها می‌باشند و 
این یک واقعیت است که وقتی این دانشمندان و حافظانر کاری شبیه کار 
فرشتکان و حاملان وحی انجام دهند: در ردیف آنها قزار می‌کیزند: 


سورة عبس(80): آية 17 ی ین 109۴ 


(آیه 7)- سپس می‌افزاید: با 99 این همه اسباب هدایت الهی ِ 
صحف مکرمه به وسیله فرشتگان مقرب خداوند, با انواع تذدکرات., نا 
شده, باز هم اين انسان سرکش و ناسپاس تسلیم حق نمی‌شود ۳ بر 
این اتسانجقدر کافر و تاسانین است»؟۱ (قتل الانتان ما اکفره): 


سورة عبس(80): آية 18 مشنه ض ۶ 409 


(آیه 18)- و از آنجا که سر چشمه سرکشیها و ناسپاسیها غالبا غرور است 
برای در هم شکستن این غرور در این ایه می‌فرماید: خداوند «او را از چه 
چیز افریده است»؟ (من ای شی ۶ خلقه) 


سورة عبس(80): آية 19 من ی 109۴ 


(ایه 9)- «او را از نطفه ناچیزی افرید, و سپس اندازه‌ گیری کرد و موزون 
ساخت» (من نطفة خلقه فقدره). 

دقت در آفرینش انسان از نطفه و اندازه‌گیری تمام ابعاد وجودی او, 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 410 

اعضاء پیکرش, استعدادهايش و نیازهايش خود بهترین دلیل برای 
خداشناسی و معرفة الله است. 

و چه بزرگ است ان خدائی که این موجود ضعیف را این همه قدرت و 
توانائی بخشید که می‌تواند آسمان و زمین و اعماق دریاها را جولانگاه خود 
قرار دهد, و همه نیروهای محیط خود را مسخر فرمان خویش سازد. 


سورة عبس(60): آية 20 تین ی ۴ 710 


(آیه 0)- در ادامه همین سخن می‌افزاید: سپس راه را برای او آسان 
کرد» (ثم السبیل یسره). 

راه تکامل پرورش جنین در شکم مادر, و سپس راه انتقال او را به این دنیا 
سهل و اسان نمود. ۱ 

از عجائب تولد انسان این است که قبل از لحظات تولد ان چنان در شکم 
مادر قرار دارد که سر او به طرف بالا و صورتش به پشت مادر و پای او 
در قسمت پایین رحم است, ولی هنگامی که فرمان تولد صادر می‌ شود 
ناگهان واژگونه می‌گردد سر او به طرف پایین می‌اید. و همین موضوع امر 
تولد را برای او و مادر سهل و اسان می‌کند. 

بعد از تولد نیز در مسیر نموّ و رشد جسمی در دوران کودکی, و سپس نموٌ 
و رشد غرائز, و بعد از ان رشد در مسیر هدایت معنوی و ایمان, همه را از 
طریق عقل و دعوت انبیاء برای او سهل و اسان ساخته است. 


سور 6 غیت (80): ای 21 ین ی ۴ 310 


(آیه 21)- سپس به مرحله پایانی عمر انسان بعد از پیمودن این راه 
طولانی اشاره کرده. می‌فرماید: «بعد او را میراند و در قبر پنهان نمود» 
(ثم اماته فاقبره). 
دستور به دفن کردن بدن مردگان (بعد از غسل و کفن و نماز) دستوری 
است الهام بخش که مرده انسانها باید از هر نظر پاک و محترم باشد تا چه 
رسد به زنده آنها! 


تسفز 6 غیس (80): ایة 22 ی ی ۴ 310 


(آیه ۶2 بعد به مرحله رستاخیز انسانها پرداخته. می‌افزاید: «سپس 


هرگاه که بخواهد او را زنده (و برای حساب و جز| محشور) هی کند» (ثم 
اذا شاء انشره). 


سورة عبس(60): آية 23 وی ی ۴ 310 


(آیه 3- در این آیه می‌فرماید: با اين همه مواهب الهی نسبت به انسان, 
از آن روز که به صورت نطفه‌ای بی‌ارزش بود تأ آن: زور که قدم در این دنیا 
گذارد, و راه برگزیده تفسیر نمونه, ج 5, ص: 111 

خود را به سوی کمال طی کرد و سپس از اين دنیا می‌رود و در قبر پنهان 
می‌گردد باز این انسان راه صحیح خود را پیدا نمی‌کند «چنین نیست که او 
می‌پندارد, او هنوز انچه را (خدا) فرمان داده, اطاعت نکرده است» (کلا 


سورة عبس(80): آية 24 ..... ص : 411 


(آیه. 4 انسان باید به غذای خود بنگرد! از آنجا که آیات قبل سخن از 
سخن می‌گوید, به ی مورد ۱ دلیلی است 
برای فتضاله ماد کار ظریق بان قدرت خداوند بر همه حور و همچنین 
احیای زمینهای مرده به وسیله نزول باران- که خود نوعی معاد در عالم 
گیاهان است» امکان. ر تخیر زا ابات ی کید 

در ضمن چون این آیات از انواع غذاهائتی که خدا در اختیار انسان و 
چهارپایان قرار داده سخن می‌گوید جس شک گزاری انسان را بر می‌انگیزد 
و او را, به نا خت متعم و سغر فت: الله دغفت. هی کند: 

نخست می‌فرماید: «انسان باید به غذای خویش (و آفرینش آن) بنگرد» 
(فلینظر الانسان الی طعامه). 

نزدیکترین اشیاء خارجی به انسان غذای اوست که با یک دگرگونی جزو 
بافت وجود او می‌شود, و اگر به او نرسد به زودی راه فنا را پیش می‌گیرد, 
و به همین دلیل قرآن از میان تمام موجودات روی مواد عذانی آن هم 
موادی که از طریق گیاهان و درختان, عاید انسان می‌شود تکیه کرده 
است. 

روشن است که منظور از «نگاه کردن» تماشای ظاهری نیست, بلکه نگاه 
به معني دقت و انديشه در ساختمان این مواد غذائی. و اجزاء حیاتبخش 
آن؛ و تا یات ت شگرفی که در وجود انسان دارد. و سیس اندیشه در خالق 
آنهاست. ۱ 

و نیز دقیقا ۳ که انها را از چه راهی تهیه کرده. حلال يا حرام؟ مشروع 
۳ نهعضی از روایات که از معصو مین نقل شده آمده است که منظور از 
«طعام» یز کزیده تفسیر نمونه, ج طظ, ص. : 412 

در اینجا علم و دانشی است که غذای روج انسان است. باید بنگرد که آن 
را از چه کسی گرفته؟ 

آری! انسان باید درست بنگرد که سر چشمه اصلی علم و دانش او که 
غذای روحانی اوست کجاست مبادا| از سر چشمه آلوده‌ای تغذیه شود و 
رمع اجان اه دا بان کته با به .هلا کت اکن 


توز 6 یش (00): ایة 25 مین نی ۴ 12 


(آیه 25)- به شرح تفصیلی این مواد عذایی و منابع پرداخته, 
می‌فزمابوه «ها 1۳ کراهان ان اسما خ دمم انا فا الما ضا: 
آری! آب که مهمنترین مایه حیات است همواره به مقدار فراوان به لطف 
پروردگار از آسمان نازل می‌ شود و می‌دانیم تمام نهرهاء چشمه‌ها؛ قناتها و 
حاههات اب ضاند اس وا اساران می رت 


(آیه 6)- بعد از ذکر موضوع آت که فک از ارکان مهم رویش گیاهان 
است, به سراغ رکن مهم دیگر یعنی «زمین» می‌رود و می‌افزاید: «سپس 
زمین را از هم شکافتیم» (ثم شققنا الارض شقا). ۲ 
تا شام بعش ای میت بت متام صوانه‌های. اهان ات و 
به راستی این یکی از عجائب است که جوانه‌ای با آن همه نرمی و لطافت 
حایای سست را مشاه و کات بر کوهسانها از لالای سکیا عور 
کرده, سر بیرون می‌اورد. , ۱ 
و احتمال دارد منظور از شکافتن زمین خرد شدن سنگهای سطح ان در 
آغاز باشد. 

نم ای رشب آبه اشازم به: نک از جفعر ات ت علمی قرآن است که نشان 
و اول بارانها فرو می‌بارند, و سیس زمینها شکافته می‌شوند و آماده 
زراعت قی‌کردند؛ نه تنها در روزهای بخست این عمل صورت گرفته که 
امروز نیز ادامه دارد. 


شود 6 یش ( ۱30 ایة 27 و ی 12 ۱۶ 


(آیه 27)- بعد از ذکر اين دو رکن اساسی یعنی «آب» و «خاک» به هشت 
قسمت از روئيدنيها که از ارکان اساسی غذای انسان يا حیوانات است 
اشاره کرده, می‌فرماید: «و در آن دانه‌های فراوانی رویاندیم» (فانبتنا فیها 
حبا). برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 413 

دانه‌های غذائی که مایه اصلی تغذیه انسان و انواع حیوانات است. 
دانه‌هایی که اگر یک سال بر اثر خشکسالی قطع شود قحطی و گرسنگی 
تمام جهان را فرا می‌گیرد و انسانها همه در زحمت فرو می‌روند. 


سورة عبس(60): آية 28 ی ی * 913 


(آیه 28)- و در مرحله بعد می‌افزاید: «و (همچنین) انگور و سبزی بسیار» 
(و عنبا و قضبا). 

دک «عنب اکفرا: از مان تعام متوه‌ها بهخاظر مواد غذاتی. فان 
فراوانی است که در این میوه نهفته شده و ان را به صورت یک غذای 
کامل دراورده است. 

توجه داشته باشید که «عنب» هم به «انگور» گفته می‌شود و هم به 
«درخت انگور» و در آیات قرآن بر هر دو اطلاق شده, ولی در اینجا 
مناسب همان انگور است. 

«قضب» در اینجا معنی گسترده‌ای دارد که هم سبزیهای خوردنی را شامل 
می‌ شود, و هم میوه‌های بوته‌ای و هم ریشه‌های غذانی 3 


سورة عبس(80): آية 29 ی ی 913 


(آیه 29)- سپس می‌افزاید: «و زیتون و نخل فراوان» (و زیتونا و نخلا 
تکیه روی این دو میوه نیز دلیلش روشن است چرا که امروز ثابت شده که 
هم «زیتون» و هم «خرما» از مهمترین مواد غذائی نیروبخش و مفید و 
سلامت افرین است. 


سورة عبس(80): آية 30 یی رم + ۸153 


(آیه 30)- و در مرحله بعد می‌افزاید: «و باغهای پردرخت» با انواع 
میوه‌های رنگارنگ (و حدائق غلبا). 


سور 6 یش (80): ایغ 31 ی * 913 


(آیه 1)- سپس می‌افزاید: و میوم و چراگاه» (و فاکهة و ابا). 

«ابٍ» به معنی گیاهان خودرو و چراگاهی است که آماده چریدن حیوانات و 
یا چیدن گیاهان باشد. 

در اینجا این سوال پیش زب | رن که در آیات گذشته بعضی از میوه‌ها 
بالخصوص مطرح شده بود, و در اینجا میوه بطور کلی مطرح شده, و از 
این گذشته در آیه قبل که سخن از باغها می‌گفت ظاهرا نظر به میوه‌های 
باغها داشت, چگونه برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص . : 414 

بار دیگر میوه در اینجا مطرح شده است؟ 

در پاسخ ی که تیه اما این که بعضی از میوه‌ها بالخصوص ذکر شده مانند 
انگور و زیتون و خرما (به قرینه درخت نخل) به خاطر اهمیت فوق 
الفاده‌ای انضت که ۶ منان متنه‌ها داننم ع اس ای هرا «ماکمه» (میوم) 
جداکاته از «خداتی» راغها) دیر فیدم؟ فمکن استبه خاظر اين,باشه که 
باغها منافع دیگری غیر از میوه نیز دارند. منظره زیبا, طراوت و هوای سالم 
و مانند ان. 

از این گذشته برگ بعضی از درختان و ريشه و پوست بعضی دیگر, جزء 
مواد غذائی هستند (مانند چای و دارچین و زنجبیل و امثال آن) به علاوه 
برگهای بسیاری از درختان خوراک فتانجتتی برای حیوانات است ۱ 
آنسه.ضر ابات نون آمدهههه رات اسان رال مدموا 
خبهان.ر|: 


سور 6 غیسش (80): أیة 32 ی ۱ 


را 2 اش یی آنن انم یاف یه ها تدای تدای مر کر شا و 
جارپاباتان باشته رمناعا لکم,و لاعامکش. 


«متاع» هر چیزی است که انسان از آن متمتع و بهره‌مند می‌شود. 


سورة عبس(80): آية 33 ..... ص : 414 


اه ره راد ار دک عمنعت فایل معمی از یات یی 
و نتعم دنیوی, به بیان معاد و گوشه‌ای از حوادت رستاخیز و سرنوشت 
مومنان و کافران می‌پردازد, تا از یکسو اعلام کند که اين مواهب و متاع 
هر چه باشد زود گذر است و نقطه پایانی دارد, و از سوی دیگر وجود اینها 
دلیلی است بر قدرت خداوند فن له سیر و نز مسا له ضعاه: 

می‌فرماید: «هنگامی که آن صدای مهیب [- صیحه رستاخیز ] بیاید» کافران 
و مجرمان در اندوه عمیقی فرو می‌روند (فاذا جاءت الصاخة). 

«صاخه» در اینجا اشاره به «نفخه دوم صور» است. همان صیحه عظیمی 
که صیحه بیداری و حیات می‌باشد و همگان را زنده کرده, به عرصه محشر 
دعوت ضی کنن: 


سورة عبس(80): آية 34 ..... ص : 414 


(آیه 34)- و لذا بلافاصله بعد از آن می‌افزاید: «در آن روز که انسان از 


برادر خود می‌گریزد» (یوم یفر المرء من اخیه). برگزیده تفسیر نمونه, ج5, 
ص: 415 


همان برادری که با جان برابر بود و همه جا به یاد او بود و در فکر او, 
امروز بکلی از او گریزان می‌شود. 


سورة عبس(80): آية 35 ..... ص : 415 


راب 5- «و (همچنین) از مادر و پدرش» (و امه و ابیه). 


سورة عبس(80): آية 36 ..... ص : 415 


(آیه 6- «و زن و فرزندانش» (و صاحبته و بنیه). 
و به اين ترتیب انسان نزدیکترین نزدیکانش را که برادر و پدر و مادر و زن 
نشان می‌دهد هول و وحشت محشر انقدر زیاد است که انسان را از تمام 


سورة عبس(80): آية 37 ..... ص : 415 


وی انا ال اس ای اسان کرجم ی اه ور آ ورن 
هر کدام از آنها وضعی دارد که او را کاملا به خود مشغول می‌سازد» (لکل 
امری منهم یومتذ شأن یغنیه). 

درصفتی آمنده است کهسصی از خاندان بتاهیر صلی الب خلیه و آله از ان 
حضرت سوال کردند که آیا در روز قیامت انسان به یاد دوست صمیميیش 
می‌افتد؟ 

در پاسخ فرمود: «سه موقف است که هیچ کس در آنها به یاد هیچ کس 
نمی‌افتد: اول پای میزان سنجش اعمال است تا ببیند آیا میزانش سنگین 
سس به 09 است که نامه‌های اعمال را به دست انسانها می د هند 1 
ببیند أنْ را به دست راستش می‌دهند یا دست چپ؟ این سه موقف است 
که نز آنها کشی به: کر کی تست که وک تایب هبار مه بان له 
افراد نزدیک, نه دوستان مخلص, نه فرزندان» و نه پدر و مادر. و این همان 
است که خداوند متعال می‌فر ماید: در ان روز هر کسی به قدر کافی به 
خود مشغفول است.» 


سورة عبس(80): آية 38 ..... ص : 415 


(آیه 8)- سیس به چگونگی حال مقمنان و کافران در آن روز پرداخته, 
مق کوند؛ «چهره‌هائی در آن روز گشاده و نورانی است» (وجوه یومتذ 


مق 


سورة عبس(80): آية 39 ..... ص : 415 


(آیه 9- «خندان و مسرور است» (ضاحکة مستبشرخة). 


آ : 415 
سورة عبس(80): اية 40 او کی 


1 غبا آلود است » (و وجوه یوّمتذ علیها 
آیه 40)- «و صورتهائی در آن روز غبار 
(ایه 
ح ۰ ۲ ۱ ۱ 
۳ تفسیر نمونه, جظء ص: 16 
بر دزب 


سورة عبس(80): آية 41 ..... ص : 416 


(ایة 41)- «و دود تاریکی آن را پوشانده است » (ترهقها قترة). 


سور ۵ غیشن ( 00): ای 42 ین ی 9۳16 


(آیه 42)- «آنان همان کافران فاجرند»! (اولتک هم الکفرة الفجرة). 

از اين آیات به خویی استفاده می‌شود که در صحنه قیامت آثار عقائد و 
اعمال سوء انسانها در چهره‌هایشان نمایان می‌گردد. 

تعبیر به «وجوه» به خاطر این است که رنگ صورت بیش از هر چیزی 
می‌تواند بیانگر حالات درونی باشد, هم ناراحتیهای فکری و روحی و هم 
ناراحتیهای جسمانی. 

«پایان سوره عبس» 

به کریده خفنتیو تم نهر جر 117 


سوره تکویر [91] ۰ ص‌ : 40017 


اشاره 


0 عم 
اين سوره در «مکه» نازل شده و دارای 9 ایه است 


محتوای سوره. ۰ص : 417 


محتو ای این سوره عمدتا بر دو مجور دور می‌زند. 

- آیات آغاز اين سوره بیانگر نشانه‌هائی از قیامت و دگرگونیهای عظیم در 
9 این جهان و آغاز رستاخیز است. 
2- بخش دوم سوره از عظمت قرآن و آورنده آن و تأثیرش در نفوس 
انسانی سخن فی حویق: و این قسمت با سوگندهای بیدار کننده و پر 


فضیلت تلاوت سوره: ۰ص 17 


دز خی ۱۱ مس ام ای اه ایو المع که انم < کی که تسرد 
اذا الشمس کرت را بخواند خداوند او را از رسوائی در آن هنگام که نامه 
عملش گشوده می‌شود حفظ می کند». 

در حدیث دیگری می‌خوا: نیم که به پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله گفتند: 
چرا این قدر زود ۷ نمایان گشته؟ 

فرمود: ۰ «سوره هود, واقعه, مرسلات؛ عم؛ و اذا الشمس کورت؛ مرا پیر 
کرد» زیرا آن چنان حوادث هولنای قیامت در اینها ترسیم شده است که هر 
انسان بیداری را گرفتار پیری زودرس می‌کند. 

تعبیراتی که در روایات بالا امده به خوبی نشان می‌دهد که منظور تلاوتی 
است که سر چشمه آگاهی و ایمان و عمل باشد. 

پتر هر نزن سر نو نمی ری 718 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


(آیه 1)- آن روز که طومار کائنات پیچیده شودا! در آغاز این سوره چنانکه 
گفتیم به اشارات کوتاه و هیجان انگیز و تکان دهنده‌ای از حوادثت هولناک 
پایان اين جهان و آغاز رستاخیز برخورد می‌کنیم که انسان را در عوالم 
می‌کند. 

نخست می‌فرماید: «در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود» (اذا 
الشمس کورت). 

می‌دانیم خورشید در حال حاضر کره‌ای است فوق العاده داغ و سوزان به 
اندازه‌ای که تمام مواد آ به صورت گاز فشرده‌ای درآمده و در 
گرداگردش شعله‌های سوزانی زبانه می‌کشد که صدها هزار کیلومتر ارتفاع 
آنهاست و اگر کره زمین در وسط یکی از این شعله‌های عظیم گرفتار شود 
در دم خاکستر و تبدیل به مشتی گاز می‌شود! ولی در پایان این جهان و در 
استانه قیامت این حرارت فرو می‌ نشیند, و آن شعله‌ها جمع می شود 
روشنائی آن به خاموشی می‌گراید. و از حجم آن کاسته می‌شود و این 
است معنی «تکویر». 

این حقیقتی است که در علم و دانش امروز نیز منعکس است و «ثابت 
خورشید» تدریجا رو به تاریکی و خاموشی می‌رود. 


تور ۸ النکوی( ۱91 : ای 2 ی رم ٩‏ 01 


(آیه 2( سپس می‌افزاید: و در آن هنگام که ستارگان بی‌فروع شوند» (و 
اذا النجوم انکدرت). 


(آیه 3)- در سومین نشانه رستاخیز می‌فرماید: «و در آن هنگام که کوهها 
به خرکت:درایته» (وآذا العبال شیرتا 

ار ااتسعای فران انتاده من‌نود کرور انم قنا مت کوهها مت ال 
مختلفی را طی می کنند- شرح بیشتر در این باره را در همین جلد در تفسیر 
آیه 20 سوره نباً مطالعه فرمایید. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 119 


سورة التکویر(81): آية 4 ی ری 1 ۸119 


(آیه 4)- سپس می‌افزاید: «و دز آن هنگام که با ارزشترین اموال به دست 
فراموشی سپرده شود» (و اذا العشار عطلت). 

«عشار» جمع «عشراء» در اصل به معنی شتر ماده بارداری است که ده 
ماه بر حمل او گذشتهر و در استانه آوزدن بجه استت بعتی یز تمی گدزد 
که شتر دیگری از او متولد می‌شود. و شیر فراوان در پستان او ظاهر 
مر 

در آن روز که اين آیات نازل گشت چنین شتری با ارزشترین اموال عرب 
محسوب می‌ شد. ۳ 

منظور این است شدت هول و وحشت ان روز به قدری است که هر 
انسانی نفیسترین اموال خویش را فراموش می‌کند. 


سود التکوت ( ۶۱91 ارف 5 ی رم 5 7119 


(آیه 5)- در این ان می‌افزاید: م«و خرن هنگام که وحوش جمع شوند» (و 
اذا الوحوش حشرت). 

همان حیواناتی که در حال عادی از هم دور بودند, و از یکدیگر می‌ترسیدند 
و فرار می‌ کردند, ولی شدت وحشت حوادت هولناک آمشانت قیامت آن 
چنان است که اینها را گرد هم جمع می‌کند. و همه چیز را فراموش 
می‌کنند. گوتئّی می‌خواهند با اين اجتماعشان از شدت ترس و وحشت خود 
بکاهند. 

و به تعبیر دیگر: وقتی صحنه‌های هولناک خصاثص ویژه حیوانات وحشی 
رااز اتها قی کیرذبا انشانها خه .هی کندا 


(آیه 6)- سپس می‌افزاید: «و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند»! (و 
اذا البحار سجرت). 

می‌دانيم آب از دو ماده «اکسیژن» و «هیدروژن» ترکیب یافته که هر دو 
سخت قابل اشتعال است, بعید نیست که و انتا نه قیامت تب دریاها چنان 
تحت فشار قرار گیرد که تجزیه شوند و تبدیل به یکپارچه آتش گردند. 


(آیه 7)- بعد از ذکر شش تحول عظیم که از مقدّمات رستاخیز است به 
نخستین طلیعه آن روز بزرگ اشاره کرده, می‌فر ماید: و دز ان هنگام که 
هر کس با همسان خود قرین گردد» (و اذا النفوس زوجت). برگزیده 
تفسیر نمونه, ج5, ص: 420 

عاا انا صال ای رصانع ای اس 
و اضحاب شمان با اضعاب السمالسش خاف این دبا که .همه با هر 
امیخته‌اند, گاه همسایه موّمن؛ مشرک است, و گاه همسر صالح, ناصالح 
ولی در قیامت که یوم الفصل و روز جدائیهاست این صفوف کاملا از هم 


شیور ۸ النکو‌ تن( ۱51: ای 8 بت رم :420 


(آیه 8)- سپس به سراغ یکی دیگر از حوادث رستاخیز رفته, می‌افزاید: 
و در 11 هنگام که از دختران زنده به ور شده سوال شود: ۳ (و اذا 
المووده نات | 


سورع التکونر (81): ایة 9 تنی ض : 420 


(آیه 9- «به کدامین گناه کشته شدند»؟! (بای ذنب قتلت). 

یکی از دردناک‌ترین و وحشیانه‌ترین پدیده‌های عصر جاهلیت عرب پدیده 
زنده به گور کردن دختران است که در قرآن مجید مکرر به آن اشاره 
شده, با نهایت تاسف این مسا اه به اشکال دیگری در جاهلیت قرون اخیر 
نیز خودنمایی هن کند: 

در بعضی از روایات در تفسیر این آیه توسعه داده شده. تا آنجا که شامل 
هرگونه قطع رحم, و یا قطع مودت اهل بیت علیهم السّلام می‌شود. 

در حدیثی از امام باقر علیه السلام هون که ند تیخ.هسحامی که از تفسیر این آبه 
سوال شد فرمود: «من قتل فی موذتنا منظور کسانی است که در طریق 
محبت و دوسنی ما کشته می‌شوند». 

هن ولی ملاک و مفهوم آن قابل چنین 


سورة التکویر(81): آية 10 میس ی ۶ 420 


(آیه 0)- آن روز معلوم شود که در چه کاریم همه؟ به دنبال بحثی که در 
آیات گذشته در مورد مرحله اول رستاخیز آمده بود, در اینجا به مرحله دوم 
آن یعنی» بروز و ظهور عالم دیگر و حسابرسی اعمال اشاره کرده. 
می‌فرماید: «و در آن هنگام که نامه‌های اعمال گشوده شود» (و اذا 
گشوده شدن تآمتهای اعمال در قیامت هم در برابر چشم صاحبان 
آنهاست. تا بخوانند و خودشان به حساب خود برسند. همان‌گونه که در 
سوره اسراء آیه 14 آمده است و هم در برابر چشم تیک از که خود 
تشویقی است برای نیکوکاران و مجازات و رنجی است برای بدکاران. 
برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 421 


سورة التکویر(81): آية 11 ی 1 922 


(آیه 11)- سیس می‌افزاید: «و در آن هنگام که پرده از روی آسمان 
برگرفته شود» 93 اذا السماء کشطت). این پرده‌هایی که در این دنیا بر 
جهان ماده و عالم بالا افکنده شده, و مانع از ان است که مردم فرشتگان 
یا بهشت و دوزخ را که درون این جهان است ببینند کنار می‌رود., و انسانها 
حقایق عالم هستی را می بینند. 

مطابق آیه 49 سوره توبه جهنم هم امروز موجود است, ولی پرده‌ها و 
حجابهای عالم دنیا مانع از مشاهده آن است., همان گونه که مطابق 
بسیاری از آیات قرآن بهشت نیز هم اکنون آماده برای پرهیز کاران است. 
به هر حال ایه فوق ناظر به حوادث مرحله دوم رستاخیز. یعنی مرحله 
باز گشت انسانها به زندگی و حیات نوین است. 


سورة التکویر(81): آية 12 ی 1 0 


(آیه 2- و لذا در این آیه می‌افزاید: «و در آن هنگام که دوزخ شعله‌ور 
گردد» (و اذا الجحیم سعرت). 


سورة التکویر(81): آية 13 یی ی 1 2 


(آیه 13)- و در این آیه می‌فرماید: «و در آن زمان که بهشت (به 
پرهزکاران) توس شووه و زا الحته ارت ): 

همین معنی در آیه 90 سوره «شعرا» نیز آمده است با این تفاوت که در 
اینجا تصریح به نام «متقین» نشده و در آنجا تصریح شده است. 


سورة التکویر(81): آية 14 ی ۱ اه 


را ‏ ک قص ان ام ات و 
جزایی برای جمله‌های شرطیه‌ای است که در دوازده آیه قبل آمده, 
می‌فرماید: آری در آن هنگام «هر کس می‌داند چه چیزی را آماده کرده 
است» ! (علمت نفس ما احضرت). 

این یر به خوس شان میدهد که یه اعمال انشبانها در انطا جاشر 
ق‌ شوم 6 عم ها اه آومی فضییت یه ها عامی توا با مود و مش هده 
خواهد بود. ۱ ۱ ۱ 

این حقیقت دز آخرین ایات سوره زلزال نیز امده است انجا که می‌فرماید: 
«هر کس به اندازه ذژه‌ای کار نیک کرده باشد ان را می‌بیند, و هر کس به 
اندازه ذژه‌ای کار بد کرده باشد آن را می‌بیند». 


سورة التکویر(81): آية 15 ی یم 1 2 


(آیه 15)- به دنبال آیات گذشته که سخن از معاد و مقدمات رستاخیز و 
بخشی از حوادث آن روز بزرگ می‌گفت, در اینجا به بحث از حقانیت قرآن 
و صدق برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 422 

گفتار پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله می‌پردازد, و در حقیقت آنچه را در 
آیات فبل یرادن هعاه امدة است تاکند. می کته و با دکر حسمهای. آکاهی 
بخلش؛ , مطلب را موکد می‌سازد. 

نخست می‌فرماید: «سوگند به ستارگانی که بازمی‌گردند» (فلا اقسم 
باتش ا: 


سورة التکویر(81): آية 16 یی رم ۳ 22 


(ایه 6 تور کا ی کید و از یشان می‌شمنه» وا ازکتس ]: 
منظور از این سوگندها- همان گونه که در حدیثی از امير مومنان علی علیه 
السلام در تفسیر این ایات نقل شده- پنج ستاره سیار منظومه شمسی 
است که با چشم غیر مسلح دیده می‌شود (عطارد, زهره, مژيخ, مشتری, و 
زحل). 

توضیح اين که اگر در چند شب متوالی چشم به آسمان بدوزیم به این 
معنی پی می‌بریم که ستارگان آسمان دسته جمعی تدریجا طلوع می‌کنند و 
با هم غعروب می‌نمایند بی‌انکة تغییری در فواصل آنها به وجود آنخ گوئثی 
مرواریدهایی هستند که روی یک پارچه سیاه در فواصل معینی دوخته 
سونو انن بارچضرا ار ی طرف رال وآو و ار طریف. گر بان 
می‌ کشند., تنها پنج ستاره است که از این قانون کلی مستثناست. یعنی در 
لابلای ستارگان دیگر حرکت می‌کنند. گوئی پنج مروارید ندوخته روی این 
پارخه اراد قوار کرفتهاند هن بای نما می لظیر! ایا انیت ساره 
عضو خانواده منظومه شمسی می‌باشد, و حرکات انها به خاطر نزدیکیشان 
با ماست. و گر نه سایر ستارگان آسمان نیز دارای چنین حرکاتی هستند اما 
چون از ما بسیار دورند ما نمی‌توانيم حرکات آنها را احساس کنیم, اين از 
از سوی نکر توجه به این نکته لازم است که علمای هبئت این ستاررگان را 
«نجوم متحیره» نامیده‌اند زیرا حرکات آنها روی خط مستقیم نیست, و به 
نظر می‌رسد که مدتی سیر می‌کنند بعد کمی ی کر دنت دو مرنبه به 
سیر خود ادامه می‌دهند که در باره علل ان در علم «هیئت» بحثهای 
آیات فوق ممکن است اشاره به همین باشد که این ستارگان دارای حررکتند 
(الجوار) و در سیر خود رجوع و بازگشت دارند (الخنّس) و سر انجام به 
هنگام طلوع سپیده صبح و آفتاب مخفی و پنهان می‌شوند. شبیه آهوانی که 
وا سا تا ام ور مه ود 
ترس صیاد و حیوانات برگزیده تفسیر نمونه, ج 5, ص: 423 

وحشی در «کناس» خود مخفی می‌شوند (الکنس). 

بههر‌حال ها ان محیة شی‌خواهد با آنت و وهای پرمعتیه آمشعه ۱ 
نوعی ابهام اندیشه‌ها را به حرکت درآورد و متوجه وضع خاص و استثنائی 
اين سیارات در میان خیل عظیم ستارگان آسمان کند, تا بیشتر در آن فکر 
کنند و به عظمت یدید آورنده این دستگاه عظیم اشتتانر شوند. 


سورة التکویر(81): آية 17 ی ۳ 20 


(آیه 7)- در این او به دومین سو گند پرداخته, هی کواید: و قسم به شب, 
هنگامی که پشت کند و به آخر رسد» (و اللیل اذ| عسعس). 


سورة التکویر(81): آية 18 ی کر ۲ 2 


(آیه 18)- و سر انجام به سراغ سومین و آخرین قسم رفته, می‌فرماید: «و 
به صبح» ,. هنگامی که تنفس کند»! (و الصبح اذ| تنفس). 7 
این تعبیر شبیه تعبیری است که در سوره مذتر بعد از سوگند به شب آمده 
است که می‌فرماید: «و الصبح اذا اسفر سوگند به صبح هنگامی که نقاب 
از چهره برگیرد» گوئی ظلمت شب همچون نقاب سیاهی بر صورت صبح 
افتاده, به هنگام سپیده دم نقاب را کنار می‌زند و چهره نورانی و پرفروغ 
خود را که نشانه زندگی و حیات است به جهانیان نشان می‌دهد. 


سورة التکویر(81): آية 19 ی ی ۲ 2 


(آیه 19)- پیک وحی الهی بر او نازل شده! در اين آیه به چیزی که تمام این 
سوگندها به خاطر آن یاد شده پرداخته. می‌فرماید: «یقینا اين (قران) کلام 
فرستاده بزرگواری است [- جبرئیل امین]» که از سوی خداوند برای 
پیامبرش آورده (انه لقول رسول کریم), 

و این باشحی اشنت نه نها که بیامنر ضلی الله غلبه و الهترا هم می کردته 
که قران را خود ساخته و پرداخته, و به خدا نسبت داده است. 

در این آیه و آیات بعد پنج وصف برای «جبرئیل» پیک وحی خدا بیان شده, 
که در حقیقت اوصافی است که برای هر فرستاده جامع الشرائط لازم 
است. 

نخست توصیف او به «کریم» بودن که اشاره به ارزش وجودی اوست. 


سورة التکویر(81): آية 20 ی کر ۴ 29 


(آیه 0- سپس به اوصاف دیگر پرداخته, می‌افزاید: «او صاحب قدرت 
است, و نزد (خداوند) صاحب عرش مقام والائی دارد»! (ذی قوة عند ذی 
العرش مکین). برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 424 

«ذی آلعرش» اشاره به ذات پاک خداوند است. کر چه او صاحب تمام عالم 
هستی است ولی از انجا که عرش- خواه به معنی عالم ماوراء طبیعت 
باشد, و یا مقام علم مکنون خداوند- اهمیت بیشتری دارد, او را به صاحب 


سورة التکویر(81): آية 21 ی ی 5 224 


(ایه 21)- و در چهارمین و پنجمین توصیف می‌گوید: «در آسمانها مورد 
اطاعت (فرشتگان) و امین است» (مطاع ثم امین). 

از روایات استفاده می‌شود که گاه جبرئیل امین برای ابلاغ آیات قرآن از 
سوی گروه عظیمی از فرشتگان همراهی می‌ شد و مسلما در میان آنها 
مطاع بود و یک رسول باید در میان همراهانش مطاعء باشد. 

در حدیثی آمده است به هنگام نزول این آیات پیغمبر اکرم عای الله اند 
و آله به جبرئیل فرمود: «چه خوب خداوند تو را سنوده است که فرموده: 

صاحب قدرت است. و در نزد خداوند صاحب عرش, قرب و مقام دارد و در 
انجا فرمانرواست و امین نمونه‌ای از قدرت و امانت خود را بیان کن! 
جبرئیل در پاسخ عرض کرد: اما نمونه قوت من این که مامور نابودی 
شهرهای قوم لوط شدم, و آن چهار شهر بود, در هر شهر چهارصد هزار 

هر 3 جنگجو وود داشت, رن فرزندان آنهاء من اين شهرها را از پین 
برداشتم و به اسان بردم ۳ آنجا که فرشتگان 1 صدای حیوانات آنها 
را شنيدند. سپس به زمین آوردم. و زیر و رو کردم! و اما نمونه امانت من 
این است که هیچ دستوری به من داده نشده که از ان دستور کمترین 
تخطی کرده باشم». 


سورة التکویر(81): آية 22 ی از 4 2 


(آیه.-22) سبمی. به نقی: تست تارواتی که تم نامیر صلی الله غلنه و اج 
می‌دادند پرداخته, می‌افزاید: «و صاحب شما [- پیامبر] دیوانه نیست» (و 
ما صاحبکم بمجنون). 

تعبیر به «صاحب» اشاره به این است که او سالیان دراز در میان شما 
زقد کی کر ده و همنشین با افراد شما بوده است, و او را به عقل و درایت 
و امانت شناخته‌اید, چگونه نسبت جنون به او می‌دهید؟! 

بر دز ده کش تمواتهی ‏ ور 5 712 


سورة التکویر(81): آية 23 ی 5 2 


(آیه 23)- بعد برای تأکید ارتباط پیامبر صلی الله علیه و آله با جبرئیل امین 
می‌افزاید: «او (جبرئیل) را در افق روشن دیده است»! (و لقد راه بالافق 
المبین). ۱ 

منظور از «افق مبین» همان «افق اعلی» و افق آشکار کننده فرشتگان 
است که پیامبر جبرئیل را در ان مشاهده کرد. 


سورة التکویر(81): آية 24 ی 25۳ 


(آیه 4)- سیس می‌افزاید: و او نسبت به آنچه از طریق وحی دریافت 
داشته بخل ندارد» (و ما هو علی الغیب بضنین). 

همه را بی کم و کاست در اختیار بندگان خدا می‌نهد, او مانند بسیاری از 
مردم نیست که وقتی به حقیقت مهمی دست می‌یابند اصرار در کتمان ان 
دارند. و غالبا از بیان ان بخل می‌ورزند. 

اگر دیگران به خاطر علوم محدودشان چنین صفتی را دارند پیامبر که سر 
چشمه علمش اقیانوس بیکران علم خداست از این گونه صفات مبراست. 


سورة التکویر(81): آية 25 ی ی 25 


(آیه 25)- و نیز می‌افزاید: «و این (قرآن) گفته شیطان رجیم نیست» (و ما 
هو بقول شیطان رجیم). 

این آبات قرانی هرگز مانند سخنان کاهنان که از طریق ارتباط با شیاطین 
دریافت می‌داشتند نمی‌باشد, و نشانه‌های این حقیقت در آن ظاهر است؛ 
چرا که سخنان کاهنان آمیختة با دروعغ و اشتباهات فراوان بود, و بر مجور 
امیال و مطامعشان دور می‌زند, و این هیچ تسبتی با قران مجید ندارد. 


سورة التکویر(81): آية 26 یی ی ۲ 25 


(آیه 6- ای غافلان به کجا می‌روید؟! در آیات گذشته این حقیقت روشن 
شد که قرآن مجید کلام خداست, چرا که محتوایش نشان می‌دهد که گفتار 
شیطانی نیست بلکه سخن رحمانی است. که به وسیله پیی وحی خدا با 
قدرت و امانت کامل بر پیامبری که در نهایت اعتدال عقل است نازل 
شده. 

در اینجا مخالفان را به خاطر عدم پیروی از اين کلام بزرگ مورد توبیخ قرار 
داده با یک انتت نیام توبیخی می‌گوید: «یس به کجا می‌روید»؟ (فاین 
تذهبون). چرا راه راست را رها کرده, به بیراهه گام می‌نهید؟ 


سورة التکویر(81): آية 27 ی 5 2 


(آیه 27)- سپس می‌افزاید: «اين (قرآن) چیزی جز تذکُری برای جهانیان 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 426 

نیست» (ان هو الا ذکر للعالمین). 

همه را اندرز می‌دهد, هشدار می‌دهد., تا از خواب غفلت بیدار شوند. 


سورة التکویر(81): آية 286 ی ی 32۳۲ 


(آیه 28)- و از آنجا که برای هدایت و تربیت تنها «فاعلیت فاعل» کافی 
نیست بلکه «قابلیت قابل» نیز شرط است. در این آیه می‌افزاید: قرآن 
مایه بیداری است «برای کسی از شما که بخواهد راه مستقیم پیش گیرد» 
(لمن شاء منکم آن بستقیم). ۱ 
و و بت مسا ان یبوط 
بهره‌گیری از این فیض راء و تمام مواهب عالم چنین است که اصل فیض 
عام است ولی استفاده از آن مشروط به اراده و تصمیم است. 


سورة التکویر(81): آية 29 ی 26۲ 


(آیه 29)- اما از آنجا که تعبیر به مشیت و اراده انسان ممکن است این 
تم زا اناد کند که اسان جنان آراد است که.هه باری فقو صفدن آین 
راه به خداوند و توفیق الهی ندارد, در آخرین آیه این سوره به بیان نفود 
مشیت پروردگار پرداخته. می‌فرماید: «و شما اراده نمی‌کنید مگر این که 
خداوته پروردکار جماتان» ارادم کنه.ه حواهته ( ما عشاون الا ان بشضاء 
اللهر: لانشن ). 

در حقیقت مجموع این دو آیه همان مسأله دقیق و ظریف «امر بین 
امرین» را بیان ظف کت3: از یکلسه فی وید تصمیم گیری به دست شماست:, 
از سوی دیگر می‌گوید: تا خدا نخواهد شما نمی‌توانید تصمیم بگیرید. یعنی 
اگر شما مختار و آزاد آفریده شده‌اید اين اختیار و آزادی نیز از ناحیه 
انسان در اعمال خود نه مجبور است. و نه صد در صد آزاد, نه طربقه 
«جبر» صحیح است و نه طربقه «تفویض» بلکه هر چه او دارد, از عقل و 
هوش و توانائی جسمی و قدرت تصمیم گیری همه از ناحیه خداست. و 
همین واقعیت است که او را از یکسو دائما نیازمند به خالق می‌سازد, و از 
سوی دیگر به مقتضای آزادی و اختیارش به او تعهد و مسوولیت می‌دهد. 
«پایان سوره تکویر» 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 427 


سوره انفطار [82] شش صز : 427 


اشاره 


0 عم 
اين سوره در «مکه» نازل شده و دارای 9 ایه است 


محتوای سوره. ۰ص : 427 


این سوره مانند بسیاری از سوره‌های دیگر جزء آخر قرآن ی محور مسائل 
مربوط به قیامت دور می‌زنده و روی هم رفته ذر آیات نوزده کاته: آن. به بت 
موضوع در این رابطه اشاره شده: 

1 اضراط لاه ی حوادت یمن که در بایان بان ونر اسانه 
قیامت رخ می د هد. 

2- توجه انسان به نعمتهای خداوند که سراسر وجود او را فرا گرفته. 

که اسانویة فرتکانی. که هامهر بت اعمال اسانیا هسند. 

4- سرنوشت نیکان و بدان در قیامت. 

3 - گوشه‌ای از سختیهای آن روز بزرگ. 


فضیلت تلاوت سوره: ص :427 


در حدیثی از امام صادق علیه السْلام می‌خوانیم: «هر کس این دو سوره: 
سوره انفطار و سوره انشقاق را تلاوت کند, و آن دو را در نماز فریضه و 
نافله برابر چشم خود قرار دهد هیچ حجابی او را از خدا محجوب نمی‌دارد. 
و چیزی میان او و خداوند حائل نمی شود, پیوسته (با چشم دل) به خدا 
می‌نگرد و خدا (با لطفش) به او نگاه می‌کند. تا از حساب مردم فارغ 
شود». 

مسلما نعمت بزرگ حضور در پیشگاه خدا, و از میان رفتن حجابها میان او 
و پروردگار, برای کسی است که این دو سوره را در عمق جانش جای دهد 
و خود را براساس ان بسازد, نه این که به لقلقه زبان اکتفا کند. 

نو کردم خفستیر تموتهر خر ص »128 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الانفطار(82): آية 1 ب هی 3 428 


(آیه 1)- آن زمان که نظام جهان در هم ریزدا باز در آغاز این سوره به 
قسمتی از حوادث وحشت انگیزی که در آستانه رستأخیز سرتاسر این 
جهان را فرا می‌گیرد برخورد می‌کنیم. 
نخست می‌فرماید: «در آن زمان که اتفارة [- کرات انشا تین | از هم 
شکافته شود» (1ذ| 3 انفطرت). 


سورة الانفطار(82): آیة 2 ب ض 5 428 


(ایه 2)- <«و آن زمان که: ستارکان براکنده شوند و قرو زیزتد» (و اذا 
الکواکب انتثرت). 

نظام جهان بالا در هم می‌ریزد. و انفجارهای عظیمی سراسر کرات 
اسمانی را فرا می‌گیرد. منظومه‌ها نظام خویش را از دست می‌دهند, و 
ستارگان از مدار خود بیرون می‌روند, و بر اثر تصادم شدید به یکدیگر 
متلاشی می‌شوند. عمر این جهان به پایان می‌رسد. و همه چیز ویران 
می‌شود, تا بر وبرانه‌هایش عالم نوین اخرت برپا گردد. _ 

هدف اعلام این مطلب است جایی که این کرات عظیم اسمانی به چنین 


سورة الانفطار(82): آیة 3 ب ص 5 428 


(آیه 3)- سیس از اتتتضان به زمین نگ می‌فرماید: و ض زمان که 
دریاها به هم پیو سته شود» (و اذ| البحار فجرت). 

گرچه امروز نیز تمام دریاهای روی زمین (غیر از دریاچه‌ها) به هم ارتباط 
دارتد ولی به: نظر می‌رسد که در استانه. قیامت :بر اتر زلزله‌های شدیدر با 
متلاشی نشددن. کیهیا و ریختن آنها در دریاها چنان دریاها پر می‌شوند که آب 
سراسر خشکیها را فرا می‌گیرد, و دریاها به صورت یک اقیانوس گسترده و 
فراگیر در ]رانا همان گونه که نکن از تفسیرهای ایه 6 سوره تکویر و 
اذا البحار سجرت» نیز همین است «<1». 


(1) احتمال دیگری در تفسیر این اند داده شده که در دیل ارت 6 سوره 
تکویر ذکر گردید. 


برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 420 


سورة الانفطار(82): آية 4 ۰ص :429 


(آیه 4)- سپس در باره مرحله دوم رستاخیز و تجدید حیات جهان و تجدید 
حیات مزدکان می‌فرماید: «و آن زمان که قبرها زیر و رو گردد» (و آذا 
القبور بعثرت). وود ان ترفن اد بدا ساب اما دم شبوند: 


سورة الانفطار(82): آية 5 پر هی ۲ 429 


(آیه 5)- و بعد از ذکر این نشانه‌ها که قبل از رستاخیز و بعد از آن صورت 
می‌گیرد, سخن نهائی را چنین بیان ی کنی: در ان زمان «هر کس هی دا ند 
آنچه را که از پیش فرستاده و آنچه را برای بعد گذاشته است » (علمت 
نفس ما قدمت و اخرت). 

اری! آن روز حجابها کنار می‌رود, پرده‌های غرور و غفلت دریده می‌شود, و 
حقایق جهان عریان و آشکار می گردد, انجاست که انسان تمامی اعال 
خود را می‌بیند و از نیک و بد آن آگاه می‌شود, چه اعمالی را که از قبل 
فرستاده, و چه کارهائی که آثارش بعد از او در دنیا باقی مانده مانند 
خیرات و صدقات جاریه. و بناها و اثاری که برای مقاصد رحمانی با 
شیطانی ساخته, و از خود به جا نهاده است. و يا کتابها و آثار علمی و غیر 
علمی که برای مقاصد نیک و بد تحریر یافته, و بعد از او مورد بهره‌برداری 
دیگران قرار گرفته است. همچنین سنتهای نیک و بد که اقوامی را به دنبال 
خود کشانیده. 

اینها نمونه‌هائّی است از کارهائی که نتایجش بعد از انسان به او می‌رسد و 
مصداق «اخرت» در آیه فوق است. 

در حدینی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: «بعد از مرگ انسان, 
پرونده اعمال او بسته می‌شود, و اجر و پاداشی به او نمی‌رسد مگر از سه 
طریق (و در روایت دیگری این امور شش چیز شمرده شده:) بناها و اشیاء 
مفیدی که برای استفاده مردم از خود به یادکار گذارده. فرزند صالح, 
قرانی که ان را تلاوت می‌کند. چاهی که حفر کرده. درختی که غرس 
نموده.» تهیه آة و سئت حسنه‌ای که بعد از او باقی فه اند و مورد توجه 
قرار می‌گیرد.» 


سورة الانفطار(82): آیة 6 ۰ص :429 


(آیه 6)- ای انسان! چه چیز تو را مغرور ساخته؟ در تعقیب آیات گذشته که 
پیرامون معاد سخن می‌گفت., در اینجا برای بیدار کردن انسان از خواب 
غفلت, ۰ و توجه او به مسوولیتهايش در برابر خداوند, نخست او را مخاطیت 
ساخته, وبا نیش ونوه تفسیر نمونه, ج5, ص: 30 

استفهام توبیخی شدید و در عین حال توام با نوعی لطف و محبت 
می‌فرماید: «ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور 
ساخته»؟ (يا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم 

به مقتضای ربوبیتلش پیوسته او را و قرار داده, و تربیت 
و تکامل را بر عهده گرفته, و به مقتضای کرمش او را بر سر خوان نعمت 
خود نشانده, و از تمام مواهپ مادی و معنوی برخوردار ساخته است. 

در حدیثی آ تن اک سای الله علیه ق الم آمده است که هنگام تلاوت 
اين آیه فرمود: «غژّه جهله جهل و نادانیش او را مغرور و غافل ساخته 
است » ! و از اینجا روشن می‌ شود هدف این است که با تکیه بو ها له 
ربوبیت 9 خداوند غرور و غفلت و جهل انسان را در هم 0 


سورة الانفطار(82): آية 7 بصن ۲ 430 


(آیه 7)- سپس برای بیدار ساختن این انسان غافل به گوشه‌ای از کرم و 
الطافش به او در چهار مرحله اشاره کرده, می‌فرماید: «همان خدائی که 
هرا اسر ها رام ام سا سای فهدای ‏ 


(ایه 8)- «و در هر صورتی که می‌خواست تو را ترکیب نمود» (فی ای 
صورة ما شاء رکبک). 

در این آیات و بسیاری دیگر از آیات قرآن خداوند این انسان فراموشکار و 
مغرور را وادار به عرفان خویشتن می‌کند از آغاز آفرینش در رحم مادر تا 
لحظه تولد, و از آنگاه تا نمو و رشد کامل, وجود خویش را مورد بررسی 
دقیق ترا ده و ببیند در هر گام, و در هر لحظه, نعمت تازه‌ای از سوی 
آن منعم بزرگ به سراغش آمده, تا خود را سراپا غرق احسان او بیند و از 
مرکب غرور و غفلت پایین آید و طوق بندگی حق را بر گردن نهد. 


سورة الانفطار(82): آیة 9 دص ۲ 430 


رابت 9ا تنس به شا غزور و غفلت: آنها اشاره کردهه می‌فرهایه: ضان 
نه مساله کرم خداوند مایه غرور شماست.؛ و نه لطف و نعمتهای اوء بلکه 
ريشه اصلی را در عدم ایمان به روز رستاخیز باید بيابید. 

بر کزندم تسیر تموته: جور.صض* .۸31 


سورة الانفطار(82): آية 10 بش ۶ 431 


(آیه 10)- سیس برای از میان بردن ۳ ایمان 
به معاد ی و بی‌ شک نگاهبانانی بر شما گمارده شده ...»> (و ان 


سورة الانفطار(82): آية 11 ی ی ۶ 4131 


(آیه 11)- نگاهبانانی که در نزد پروردگار «والا مقام و نویسنده» اعمال 
نیک و بد شما هستند (کراما کاتبین). 


سورة الانفطار(82): آية 12 می ی ۷ 431 


(آیه 2- «که می‌دانند شما چه می‌کنید» (یعلمون ما تفعلون). حتی از 
اراده و تصمیم باطنی شما به هنگام گناه یا کا ر نیک با خبرند 

منظور از «حافظین» در اینجا رت کاس شید دی ی فا و یدرد 
اعمال انسانها اعم از نیک و بد هستند که در آیه 17 سوره ق از آنها تعبیر 
به «رقیب و عتید» شده است: «انسان هیچ سخنی را تلفظ نمی‌کند مگر 
این که نزد او فرشته‌ای است مراقب و آماده برای انجام مأموریت». 

در شمان سوره اق آنه 16 هی‌فر ضاید؛ «به خاطر بیاورید هنگامی را که دو 
فرشته از راست و چپ که ملازم شما هستند اعمال شما را تلقی و ثبت 
می‌کنند». 


سورة الانفطار(82): آية 13 ی ۷ 4131 


(آیه 13)- به دنبال بحثی که در آیات گذشته پیرامون ثبت و ضبط اعمال 
انسانها به وسیله فرشتگان آمد, در اینجا به نتیجه این حسابرسی, و مسیر 
نهائی نیکان و بدان اشاره کرده. می‌فرماید: «به یقین نیکان در نعمتی 
فراوانند» (ان الابرار لفی تعیم). 


سورة الانفطار(82): آية 14 ی ۶ 4131 


(آیه 4- «و بدکاران در دوزخند»! (و ان الفجار لفی جحیم). 

این که می‌فرماید: «نیکوکاران در بهشت. و بدکاران در دوزخند» ممکن 
است به این معنی باشد که انها هم اکنون نیز در بهشت و دوزخ وارد 
شده‌اند, و در همین دنیا نیز نعمتهای بهشتی و عذابهای دوزخی نها را فرا 
گرفته. همان گونه که در ایه 4ظ سوره عنکبوت می‌خوانیم: «دوزخ کافران 
را احاطه کرده است». 

و نیز جمعی گفته‌اند که این گونه تعبیر ها اشاره بخ آنتدن حتمی است- ولی 
معنی اول با ظاهر آیه سا گارتر است. 


سورة الانفطار(82): آية 15 ی کی ۷ 131 


(آیه 15)- در این ام توضیح بیشتری در باره سرنوشت فاجران داده, 
می‌افزاید: "رون جزا وارد آن می‌شوند و می‌سوزند» (یصلونها یوم الدین). 
هرگاه معلی آیه کته چنین باشد که آنها هم اکنون داخل دوزخند این آیه 
برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص: 132 ٍ 
نشان می‌دهد که در روز قیامت ورود بیشتر و عمیقتری در این اتش 


سورة الانفطار(82): آية 16 هی 2 132 


(آیه 16)- و باز برای تأکید بیشتر می‌فرماید: «و آنان هرگز از آن غایب و 
دور نیستند» (و ما هم عنها بغائبین). , 

بسیاری از مفسران این جمله را دلیلی بر خلود و جاودانگی عذاب «فجار» 
گرفته‌اند, و چنین نتیجه گیری کرده‌اند که منظور از «فچار» در این آیانت 
کقارند. چرا که ۳ و جاودانگی تِِ موز سك وجورد ندارد بنابر س 
تکذیب روز جز| دریده‌اند. نه به خاط رل" غلبه ۳۳ نفس در عین 17 
یمانر 

ضمنا آیه فوق این حقیقت را نیز بازگو می‌کند که عذاب دوزخیان هیچ گونه 
فترتی ندارد, و حتی برای ساعت و یا لحظه‌ای از ان دور نمی‌شوند. 


سورة الانفطار(82): آية 17 شک ۶ 432 


(آیه 17)- بعد برای باز؟ ۱ مگ ۱ 
بعد برای باز گو کردن اهمیت ان روز بزرگ اف رده ود 
می‌دانی روز جزا چیست»؟ (و ما اه 1 


سورة الانفطار(82): آية 18 ی ۶ 32 


(آیه 18)- «باز چه می‌دانی روز جزا چیست» ؟ (ثم ما ادرای ما یوم الدین). 
جائی که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله با آن آگاهی وسیع از قیامت و علم 
فوق العاده او نسبت به مبداً و معاد, حوادث آن روز بزرگ و اضطراب و 
۳ 


است. 


سورة الانفطار(82): آية 19 هت 2 132 


اب 1 یی دز نک له کوتان ویو می یکی گر از وهای آن 
روز را که در حقیقت همه چیز در آن نهفته است مطرح کرده, می‌فرماید: 
«روزی است که هیچ کس قادر بر انجام کاری به سود دیگری نیست. و 
همه اضف خر ان روز از ان خداست» (یوم لا تملک نفس لنفس شیتا و الامر 
یومتذ لله). البته در این جهان نیز همه کارها به دست قدرت اوست؛ و 
همگان به او نیازمندند. ولی در آن روز اين مالکیت و حاکمیت صوری و 
بر هر چیز از هر زمان اشکارتر است. 

«پایان سوره انفطار» 

برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 433 


سوره مطففین [83] ۰ ص .۰ 433 


اشاره 


س‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 36 ایه است 


محتوای سوره. ۰ص : 433 


بحثهای این سوره بر پنج محور دور می‌زند: 

1- هشدار و تهدید شدیدی نسبت به کم فروشان. 

2- اشاره به این مطلب که گناهان از عدم ایمان راسخ به رستاخیز سر 
3- بخشی از سرنوشت «فچار» در آن روز بزرگ. 

4- قسمتی از مواهب عظیم و نعمتهای روح پرور نیکوکاران در بهشت. 

5- اشاره‌ای به استهزای جاهلانه کافران نسبت به مقمنان و معکوس شدن 
این کار در قیامت. 


فضیلت تلاوت سوره. ۰ ص‌ : 433 


نو خی از مسر اکرخ صلی اه علیه و ال یک انیم اهر کت مسر 
مرا اد و ارات ار ی ای ها 
به آن نرسیده در ان روز سیراب می‌کند». 

و در حدیثی از امام صادق علیه السلام امده است: «هر کس در نمازهای 
فریضه خود سوره مطففین را بخواند خداوند امنیت از عذاب دوزحخ را در 
قیامت به او عطا ضی کنت: نله آقنشن دوزج او را می‌بیند و نه او اتش دوزج 
ان را مقدمه‌ای برای عمل قرار دهد. 

پر کو دم تقنیر تمونهی دض 1 2131 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


ان تدول: ۰ص ۱4(" 


شانن غباسن» می کویدة شتکامی که سغفترز آکرم ضلی الله غلبه و الة.وارة 
مدینه شد بسیاری از مردم سخت آلوده کم فروشی بودند, خداوند این 
آیات را نازل کرد و آنها پذیرفتند و بعد از آن کم فروشی را ترک کردند. 
در حدیث دیگری آمده است که: بسیاری از اهل مدینه تاجر بودند و در کار 
خود کم فروشی می‌ کردند, و پسياري از معاملات آنها معاملات حرام بود, 
این ایات ار نت هسافتر ضلی الله علیده ه ال اما دا سرا اه مدیته 
تلاوت فرمود سپس افزود: «پنج چیز در برابر پنج چیز است»! عرض 
کردند: ای رسول خدا! کدام پنج در مقابل کدام پنج است؟ 
فرمود: «هیچ قومی عهدشکنی نکردند مگر این که خداوند دشمنانشان را 
بر آنها مدا را خرق: ۱ 
هب جمعیتی به یر حکم ال حکم نکردند مگ این که فقر در ینآ 
زیاد شد 
و در میان هیچ ملّتی فحشا ظاهر نشد مگر این 1 
فراوان گشت! هیچ گروهی کم فروشی نکردند مگر اين که زراعت آنها از 
بین رفت و قحطی آنها را فرو گرفت! و هیچ قومی زکات را منع نکردند 
مگر اين که باران از آنها قطع شد»! 


سورة المطففین(83): آية 1 تم کی ۲ 334 


(آیه 1- وای بر کم فروشان! در آغاز تنوزه قبل از هر چیز کم فروشان را 
مورد تهدید شدیدی قرار داده. می‌فرماید: «وای بر کم فروشان»! (ویل 


اين در حقیقت اعلان جنگی است از ناحیه خداوند به اين افراد ظالم و 
شیر و کتیفت که عن سردم را ظرر تا حرانف داندای با پمال می کت 

قابل توجه این که در روایتی از امام صادق علیه السّلام آمده که خداوند 
«ویل» را بر گزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 435 

در بارهم هی کس در قرآن قرار نداده مگر این که او را کافر نام نهاده 
همان گونه که س ۳ 327 سوره مریم» می‌فر ماید: «وای بر کافران از 
مشاهده روز بزرگ». 

از این روایت استفاده می‌شود که کم فروشی بوی کفر می‌دهد! 


(آیه 2( سپس به شرح کار مطففین و کم فروشان پرداخته, می‌فرماید: 
«انان که وقتی برای خود پیمانه می‌کنند حق خود را بطور کامل می‌گیرند» 
(الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون). 


می‌گذارند»! (و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون). , 

البته بعید نیست با استفاده از الغای خصوصیت «کم فروشی» کم گذاردن 
در خدمات را نیز فراگیرد. فی المثل کارگر و کارمندی چیزی از وقت خود 
بدزدد در ردیف «مطففین» و کم فروشانی است که ایات این سوره سخت 
انها را نکوهش کرده است. حتی بی‌تناسب نیست اکر هر گونه تجاوز از 
حدود الهی و کم و کسر گذاشتن در روابط اجتماعی و اخلاقی را مشمول 
ان بدانیم. 

ن بدابیم 


(آیه 4)- سپس آنها را با اين جمله استفهام توبیخی, مورد تهدید قرار 
می‌د هد . 

«آيا آنها گمان نمی‌کنند که برانگیخته می‌شوند»؟! (! لا یظن اولتّک انهم 
مبعوئون). 


تور 6 المظففین( 83): ایة 5 ره وی 


(آیه 5)- «در روزی بزرگ» (لیوم عظیم). روزی که عذاب و حساب و خبر 
او و هول و و ۳ حشتش همه عظیم است. 


(آیه 6)- «روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می‌ایستند» (یوم 
یقوم الناس لرب العالمین). 

بعنی اگر انها قیامت را باور می‌داشتند و می‌دانستند حساب و کتابی در کار 
است. و تمام اعمالشان برای محاکمه در آن دادگاه بزرگ ثبت می‌شود, 
هرگز چنین ظلم و ستم نمی‌کردند. و حقوق افراد را پایمال نمی‌ساختند. 

در حدیثی از امام باقر علیه السْلام نقل شده است: «هنگامی که امیر 
مومنان علی علیه السْلام 3 کوفه بود همه روز صبح در بازارهای کوفه 
می‌آهند و باز از به: بازآن هی کشتت و تازیانه‌ای (برای مجازات متخلفان) بر 
دوش داشت در وسط هر بازار می‌ایستاد برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص 
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و صدا می‌زد: «ای گروه تجار! از خدا بترسید»! هنگامی که بانگ علی را 
می‌شنیدند هر چه در دست داشتند بر زمین گذاشته و با تمام دل به 
سخنانش گوش فرا می‌دادند, سپس می‌فرمود: 

«از خداوند خیر بخواهید, و با آسان گرفتن کار بر مردم برکت بجوئید, و به 
خریداران نزدیک شوید, حلم را زینت خود قرار دهید, از سوگند پیز هیر ب2؛ از 
دروغ اجتناب کنید, از ظلم خودداری نمایید, و حق مظلومان را بگیرید, به 
ربا نزدیک نشوید, پیمانه و وزن را بطور کامل وفا کنید, و از اشیاء مردم 
کم نگذارید, و در زمین فساد نکنید»! و به این ترتیب در بازارهای کوفه 
گردش می‌کرد, سیس به دار الاماره باز رفس و برای دادخواهی مردم 


۱ ۳ 


نشور 8 المطففین(83): آیة 7 ی 


(آیه 7)- نو ه 9 «سچین» چیست؟ در تعقیب بحتی که در آنانت دنه 
در باره کم فروشان, و رابطه گناه با عدم ایمان راسخ به روز رستاخیز 
آمده بود, در اینجا به گوشه‌ای از سرنوشت بدکاران و فاجران در آن روز 
اشاره کرده, ۲ ۷۷" «چنین نیست که انها (در باره قیامت) می‌پندارند 
بق یخین نامه اعمال:بد کادان در سین استن ۰ کلا ان کات الشجار ای 
سجین). 


(آیه 8- «تو چه می‌دانی سچجین چیست»؟ (و ما ادراک ما سجین). 


(آیه 9)- «نامه‌ای است رقم زده شده و سرنوشتی است حتمی» (کتاب 
مرقوم). ۲ 

در تفسیر این ایات عمدتا دو نظریه وجود دارد: 

1- منظور از «کتاب» همان نامه اعمال انسانهاست که هیچ کار کوچک و 
بزرگ و صغیره و کبیره‌ای نیست مگر این که آن را احصا کرده, و همه چیز 
بی‌کم و کاست در آن ثبت است. 

و منظور از «سچجین» کتاب جامعی است که نامه اعمال همه بدکاران 
بطور مجموعی در ان کرداوری شده است: و به تغبیر ساذه مانتد دفتر 
کلی است که حساب هر یک از بستانکاران و بدهکاران را در صفحه 
مستقلی ور ان ثبت می کنند. 

و ین از آن به عنوان «سجین »> شاید به خاطر این باشد که محتویات این 
برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 437 

دیوان سبب زندانی شدن آنها در جهئم است., يا خود این دیوان در قعر 
جهئم جای دارد, به عکس کتاب ابرار و نیکان که در «اعلی علیین» بهشت 
است. 

2- تفسیر دوم این است که «سجین» به همان معنی مشهور و معروف 
یعنی «دوزخ» است که زندان عظیمی است برای همه بدکاران. و يا محل 
سختی از دوزخ می‌باشد, و منظور از «کتاب فجار» همان سرنوشتی است 
که برای انها رقم زده شده. 

نابر اين. معنی ایه چنین است: «سرنوشت مقژر و مسلم بدکاران در 
جهنم است». 

جمع میان این دو تفسیر نیز مانعی ندارد, چرا که سچین در تفسیر اول به 
معنی دیوان کل اعمال بدکاران است. و در تفسیر دوم به معنی دوزخ پا 
قعر زمین و معلوم است که اینها علت و معلول یکدیگرند. یعنی هنگامی 
که نامه عمل انسان در دیوان کل اعمال بدکاران قرار گرفت همان سبب 
می‌شود که او را به پست‌ترین مقام و قعر دوزخ بکشاند. 


ور نش ان اک یه توافتم مگرآن متا 
اشاره کرده, می‌فر ماید: «وای در ان روز بر تکذیب کنندگان» (ویل یومتذ 
ی ۱ 

تست سر مه اما ماهای وا مه کم فردفی‌ عطام ات 


سورة المطففین(83): آية 11 ی 2 437 


(آیه 1- در آیه قبل اشاره کوتاهی به سرنوشت شوم مذبان شده بود, 
در استحا جه. مقرقی آنان پرداحم می‌ مد «ضناتها که ره جرا جاانکار 
می‌کنند» (الذین یکذبون بیوم الدین). 


سورة المطففین(83): آية 12 مس ی 2 4137 


گنهکارند» (و ما یکذب به الا کل معتد اثیم). 
یعنی ريیشه انکار قیامت. منطق و استدلال نیست., بلکه افرادی که 
می‌خواهند پیوسته به تجاوزها ادامه دهند و در گناه غوطه‌ور باشند منکر 


(آیه 13)- در این آیه به سومین وصف منکران قیامت اشاره کرده, 
می‌افزاید: ٍ 

» (همان کس که) وقتی ایات ما بر او خوانده می‌ شود نی کون این 
افسانه‌های پیشینیان است» (اذا تتلی علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین). 

آنها علاوه بر اين که تجاوزگر (معتد) و گنهکار (ائیم) هستند آیات الهی را 
نیز برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 4139 

به باد سخربه و استهز | گرفته, آن را مجموعه‌ای از اسطوره‌ها و 
اقتما نها موه و سای س‌آشتر یر انسم از جورانهام من 
(دوران نادانی بشر) به پادگار مانده است معرفی مت کنتد و به این بهانه 
می‌خواهند خود را از مسوولیت زر بزایز ایق آیات بر کنار <دازند. 

دز آیات دیکزی از فران مجیذ نیز می‌خوانيم. که مجرمان حور براق فرار 
از اجابت دعوت الهی به همین بهانه 0 می‌ شد ند. 


سورة المطففین(83): آية 14 بسس ص ۶ 438 


(آیه 4)- گناهان زنگار دلهاست! قرآن در این آنة بار دیگر به ريشه اصلی 
طفیان و سرکشی آنها اشاره کرده, می‌افزاید: «چنین نیست که آنها 
می‌پند ارند, بلکه اعمالشان چون زنگاری بر دلهاشان نشسته» و از درک 
حقیقت وامانده‌اند (کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون). 2 
و صفای نخستین را که به حکم فطرت خداداد در آن بوده گرفته, به همین 
دلپل پرتو انوار وحی ذر آن منعکس ۰ در حدیثی از پیغمبر اکرم 
صلی الله غایه و آله من وا نیمه کامی که بتده کناه کندر تکته سیاهی در 
قلب او پیدا می‌ شود ند و از گناه دست بردارد و استغفار نماید 
قلب او صیقل قو تفه و اگر باز هم به گناه برگردد سیاهی افزون می شود 
تا تمام قلبش را فرا قی کیر ور اين همان زنگاری است که در آیه «کلا بل 
ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون» به آن اشاره شده»؟. 


سور 8 المطففین(83): اية 15 مسسض : 438 


(آیه 15)- در این آنة می‌افزاید: «چنین نیست که می‌پند ارند, بلکه آنها در 
آن روز از بروردگارشان محجوبند» (کلا انهم عن ربهم یومتذ لمحجوبون). 

و این دردناک‌ترین مجازا ت آنهاست. همان گونه که لقای معنوی پروردگار, 
و حضور در بارگاه قرب او برای ابرار و نیکان بالاترین موهبت و 
لذتبخش‌ترین نعمت است. 


سورة المطففین(83): آية 16 مس ی 3 438 


(آیه 16)- سپس آنها به یقین وارد دوزج می‌ شوند» و ملازم آن هستند ( ثم 


انهم لصالوا الجحیم). 
این ورود قز آننشن ننیجه محجوب ِ از پروردگار است؛ و آثری است که 
از آن جدا| نیست, و بطور مسلم اتش مجرومیت از دیدار حق, از تن 


دون هم برگزیده تفسیر نمونه, جط, ص. : 439 


سورة المطففین(83): آية 17 سعه ض ۶ 439 


چیزی است که ان را تکذیب می‌کردید»! (ثم یقال هذا الذی کنتم به 
تکذبون). ۳ 

این سخن به عنوان توبیخ و ملامت و سرزنش به آنها گفته می‌شود و 
عذابی است روحانی و شکنجه‌ای است معنوی برای این گروه خیره سر و 


(ابه.16 صعایین» در اتظار آبرار است! بة. شا وی که.در آبات 
طذنننه (ر باره «فجار» و نامه اعمال و سرنوشت آنها آمده: در اینجا, 
سخنی از کروه مقابل آنان, یعتی ایراز و نیکان است که ملاحظه افتخاراث 

و امتیازات آنها در برا؛ بر فاجران. موقعیت هر دو را روشنتر می‌سازد. 
نخست می‌فرماید: «چنان نیست ,که آنها (در باره معاد) می‌پندارند, بلکه 
اش اعضال اسان .ان ند عنم استت. رطلا انم کات الارار لت 
غلیین): 

«ابرار» کسانی هستند که روحی وسیع و همتی بلند و اعتقاد و عملی نیک 
دارند. 

شبیه همان دو تفسیر که در آیات سابق در باره «سچین» داشتیم در باره 
«علیین» نیز صادق است. 

نخست این که: منظور از «کتاب للابرار» نامه اعمال نیکان و پاکان و 
مقمنان است., 9 هدف بیان این نکته است که نامه اعمال آنها در یک دیوان 

کل به نام «علیین» که بیانگر تمام اعمال مومنان است قرار دارد, دیوانی 

که تشیار باند مر یه هروا بعام انس 

ناس کم‌تافه اما ات بر ار آمانکر رن کار نا مر شاه 
بهشت در بلندترین مقام جای دارد. و همه اينها نشان می‌دهد که مقام خود 
آنها فوق العاده بلند و والاست. 

تفسیر دیگر این که «کتاب» در اینجا به معنی سرنوشت و حکم قطعی 
الهی است که مقرر داشته نیکان در اعلی درجات بهشت باشند. 

و لته خمع مبان آين که تفسیر مکی است کهتهم نامه اعمال آنها ور 
یک دیوان کل قرار دارد, و هم مجموعه آن دیوان بر فراز آسمانهاست و 
فرمان الهی بر آن قرار گرفته که خودشان در بالاترین درجات بهشت 
شند. 

پر کر ندم: تفشیر تصوتهر خ ور.ض 2140 


(آیه 19)- سپس برای بیان اهمیت و عظمت «علْیین» می‌افزاید: «و تو چه 
می‌دانی علیین چیست» (و ما ادراک ما علیون). 

اشاره به این که مقام و مکانی است برتر از «خیال و قیاس و گمان و 
وهم» که هیچ کس حتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله نیز نمی‌تواند 
ابعاد عظمت ان را دریابد. 


سورة المطففین(83): آية 20 عرص : 440 


(آیه 20)- سپس خود قرآن به توضیح بیشتر پرداخته, می‌افزاید: علیّین 
«نامه‌ای است رقم خورده و سرنوشتی است قطعی» (کتاب مرقوم). 

این بنابر تفسیری است که «علیین» را به معنی دیوان کل نامه اعمال 
ابرار معرفی می‌کند, و اما بنابر تفسیر دیگر معنی آیه چنین است: «این 
سرنوشت حتمی است که خداوند در باره آنها رقم زده که جایگاهشان 
برترین درجات بهشت باشد». 


سورة المطففین(83): آية 21 عرص : 440 


(آیه 21)- سپس می‌افزاید: این کتاب کتابی است که «مقژبان شاهد 
آنند»! پا بر آن گواهی می‌دهند (یشهده المقربون). 

«مقربون» گروهی از خاصان و برگزیدگان مومنانند که مقامی بس والا 
دارند. و شاهد و ناظر نامه اعمال ابرار و نیکان دیگرند. 

البته همه مقربان از ابرارند ولی همه ابرار در سلک مقربان نیستند. 


سورة المطففین(83): آیة 22 سسص : 440 


(آیه 22)- سیس به شرح بخشی از پاداشهای عظیم ابرار و تیکان پرداخته: 
می‌فرماید: «مسلما نیکان در انواع نعمت‌اند» (ان الابرار لفی نعیم). 


(آیه 23)- بعد به شرح بعضی از آنها پرداخته, می‌فرماید: «بر تختهای زیبای 
بهشتی تکیه کرده. و (به زیباییهای بهشت) می‌نگرند»! (علی الارانک 
ینظرون). 


سورة المطففین(83): آیة 24 سص : 440 


(آیه 24)- سپس می‌افزاید: هر گاه به آنها بنگری «در چهره‌هایشان 
طراوت و نشاط نعمت را می‌بینی و می‌شناسی » (تعرف فی وجوههم 
اشاره به این که نشاط و سرور و شادی در چهره‌هایشان موج می‌زند. 


سورة المطففین(83): آیة 25 سسص : 440 


(آیه 25)- بعد از نعمت تخت و نگاه و آرامش و نشاط اشاره به نلعمتی 
دیگر یعنی شراب بهشتیان کرده. می‌افزاید: «آنها از شراب (طهور) زلال 
ِ نخورده سر بسته‌ای سیراب می‌شوند» (یسقون من رحیق مختوم). 
ب طهوری که مانند شراب آلوده و شیطانی دنیا معصیت‌زا و جنون 
سر وس 31 5 
نیست. بلکه هوش و عقل و نشاط و عشق و صفا می‌افریند. 


سورة المطففین(83): آية 26 س ض ۶ 441 


(آیه 26)- سیس می‌فر ماید: «مهری که نز آن نهاده شده از مشک است » 
(ختامه مسک). 0 

نه همچون ظرفهای در بسته دنیا که مهر آن را با «گل» می‌نهند. و هنگامی 
که انسان می‌خواهد شیء سر بسته را با شکستن مهرش باز کند. دستش 
آلوده می‌شود: شراب: طهور بهشتی. چنین. تیست: هنکامی که دست بر 
مهرش می‌نهند, بوی ار مشک در فضا پراکنده می‌شود! و در پایان ایه 
بعد از ذکر اوصاف شراب ب طهور بهشتی, می‌فرماید: «و در این (نعمتهای 
بهشتی) راغبان باید بر یکدیگر پیشی گیرند» (و فی ذلک فلیتنافس 
المتنافسون). 

«تنافس» به معنی تمنی و تلاش دو انسان است که هر کدام می‌خواهد 
شی ء نفیسی که برای دیگری است در اختیا ر او نیز باشد. 

در حقیقت مضمون آیه شبیه چیزی است که در آیه 21 سوره حدید آمده 
است: «پیشی بگیرید بر یکدپگر برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان» و 
بهشتی که پهنه آن مانند پهنه اسمان و زمین است»! 


سورة المطففین(83): آية 27 و کین ۶ 341 


(آیه 7)- و بعد به آخرین نعمتی که در این سلسله آیات افو اشاره کرده, 
عی‌فوما «اآنن- رات ای اموته ‏ سیم است» و مراحه: من 
تسنیم). 


(آیه 28)- «همان چشمه‌ای که مقژبان از آن می‌نوشند» (عینا یشرب بها 
المقربون). 

از این آبات استفاده می‌ شود که «تسنیم» برترین شراب طهور بهشتی 
ابشت کط فقربان آرنوا بطور خالض,می‌نوستد, و.از آسمان نهشت را 
طبقات بالای آن فرو می‌ریزد. ولی برای ابرار پا امس وک 
مختوم که نوع دیگری از شراب لور بفشتی: آانششت: هی امیز نذا در روایات 
متعددی این شراب بهشتی پاداش کسانی ذکر شده که از شراب آلوده دنیا 
چشم بپوشند. و تشنه کامان را ۳ کنند, و اتش اندوه را در دل 
خاموش سازند. و کساني که در و تابستان روزه بگیرند. 

از جمله پیفمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله به علی علیه السّلام فرمود: «ای 
علیا کسن تخس دص رآیتسرا مب حاظر دا رن هید خدافد اه ساناد 
داد ما موه ود متس هر ات می نف 


سورة المطففین(83): آية 29 


اشاره 


(آیه 29) 


فنان تذوالن: ی 2 332 


مفسران برای این آزخ و هفت آیه بعد از آن دو شّن نزول نقل کرده‌اند 
نخست این که: روزی علی علیه السّلام و جمعی از مومنان از کنار جمعی 
از کفار «مکه» کذشتند. آنها به علی علیه السلام .و مقمنتان ختدیدند و 
استهز| کردند, آیات مورد بحجت نازل شد و سرنوشت این گروه کافر 
استهزا کننده را در قیامت روشن ساخت. 

دیگر این که آیات مورد بحت در باره افرادی همچون عمار. صهیب, خباب, 
بلال, و ساير فقرای موّمنین که مورد استهزای مشرکان قریش همچون ابو 
جهل, و ولید بن مغیره, و عاص بن وائل, واقع می‌شدند نازل شده. 

جمع میان این دو شان نزول نیز کاملا ممکن است. 


تفسیر: هط 1+2 


آن ره آنما مقمنان را مسخره می‌کردند, اما امروز ۰ در تعقیب آیات 
گذشته که سخن از نعمتها و پاداشهای عظیم ابرار و نیکان می‌گفت: در 
اینجا به گوشه‌ای از مصائب و زحمات آنها که در این جهان به خاطر ایمان 
و تقوا با آن رو به رو می‌ شوند اشاره می کند, ۳ روشن شود که آن 
پاداشهای بزرگ بی‌حساب نیست. 

نخست می‌فرماید: «بدکاران (در دنیا) پیوسته به مومنان می‌خندیدند» (آن 
الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون). 

خنده‌ای تمسخر امیز و تحقیر کننده. خنده‌ای که از روح طغیان و کبر و 
غرور و غفلت ناشی می‌شود, و هميشه افراد سبک‌سر و مغرور در برابر 
مومنان باتقوا چنین خنده‌های مستانه داشته‌اند. 


(آیه 30)- ذز این آبهدوفین برخورد زشت آنها را بیان کرده, می‌فر ماید: 

و ای که از کنارشان فیک ند آنها را با اشاره تمسخر می‌کردند» 
(و اذا مروا بهم یتغامزون) 

.و با این علامات و اشارات می‌گویند: این بی‌سر و پاها را ببینید که مقربان 
درگاه برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 443 

خدا شده‌اند. اين آستین پاره‌ها و پا برهنه‌ها را تماشا کنید که مدعی نزول 
وحی الهی بر خودشان هستند! و این گروه نادان را بنگرید که می‌گویند 
استخوان پوسیده و خاک شده بار دیگر : به: خیات: .و زتد فی: بر فی گریو .5 
امثال این سخنان زشت و بی‌محتوا. 


سورة المطففین(83): آية 31 سیک ۲ 443 


(ایه 31)- اینها همه در برخوردشان با مقمنان بود. در جلسات خصوصی نیز 

همین برنامه را بازگو کرده, و سخریه‌ها راغیابا ادامه می‌دادند, همان گونه 

که آیه مورد بحث می‌گوید: «و هنگامی که به سوی خانواده خود باز 
می‌ گشتند ور و خندان بودند» و از آنچه انجام داده بودند خوشحالی 

می‌کردند (و اذا انقلبوا الی اهلهم اقب فکهین). 

گوئن فتح و پیروزی نضیب آنها شده که به. آن. مباهات می کنتد: و باز هم در 

غیاب ب‌ , همان سخریه‌ها؛ و همان استهز اءها ادامه دارد. 


سورة المطففین(83): آية 32 جک ۲ 443 


(آیه 32)- چهارمین عکس العمل شرارت آمیز آنها در برابر مومنان اين بود 
که: «وقتی آنان را می‌د بدند ی اینها گمراهانند» (و اذا زاعفم قالوا 
ان هولاء لضالون). ٍ 

چرا که راه و ر سم بت‌پرستی و خرافاتی را که در میان انها رائح بود و 
هدایتش می‌پنداشتند. رها کرده, و به سوی ایمان به خدا| و توحید ۳ 
باز گشته و به گمان آنها لذت نقد دنیا را به نعمتهای نسیه آخرت فروخته 


بودند. 


(آیه ت و از آنجا که مومنان غالبا 3 بودند که موقعیت اجتماعی 
چشم حقارت می‌نگریستند, و ایمانشان را تیار وش تتهرده: و آئینشان را 
به باد مسخره می‌گرفتند- قرآن می‌گوید: «در حالی که هرگز ما شور 
مراقبت و متکفل آنان [- مقمنان ] نبودند» (و ما ارسلوا علیهم حافظین). 
اين در حقیقت جوابی است به این افراد خود خواه و پر ادعا که به شما چه 
مربوط که مومنان از کدام گروهند؟ شما در متن دعوت و محتوای آزین 
ساسحا اه مه و 


سورة المطففین(83): آبة 34 مسس ی ۲ 443 


با لین شش ات ماه بر کی تن سا کم هر ان ره 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 4ِ ٍ 
می‌فرماید: «ولی امروز مومنان به کفار می‌خندند»! (فالیوم الذین آمنوا 
من الکفار یضحکون). ۲ 

چرا که فیامت بارتابی است: ان اعمال اشتان ور دا و ور آنجا ناید غدالت 
الهی اجرا شود, و عدالت ایجاب می‌کند که در آنجا موّمنان پاکدل به کفار 
لجوج و معاند و استهزاگر بخندند. و این خود نوعی عذاب دردناک برای این 
مغروران مستکبر است! در بعضی از روایات از رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و ۳۹ آفذه است که: «#در آن روز دریر از بهشت به روی کفار گشوده 
می‌ شود و آنها به کمان اين که فرمان آزادی از دوز و ورودر در بهشت 
داده شده ات رس آن حرکت می کنند, هنگامی که , به آن رسیدند 
ناگهان در بسته می‌شود, و اين کار چند بار تکرار می‌شود و مقمنان که از 
بهشت نظاره‌ گر انانند می‌خندند»! 


سورة المطففین(83): آية 35 عرص : 444 


(آیه 35)- لذا در اين آیه می‌افزاید: «در حالی که بر تختهای آراسته بهشتی 
نشسته و (بهو سرنوشت شوم آنها) می‌نگرند» الم الاراتک ینظرون). 

به چه چیز نگاه می‌کنند! به آن همه تعمتهای بی‌پایان الهی؛ به آن. مواهب 
عظیم و به آن عذابهای دردناکی که کفار مفرور و خودخواه در نهایت ذلت 
و ژبونی به آن گرفتارند. 


(آیه 36)- سر انجام در آخرین آیه این سوره به صورت یک جمله 
امس رها ها را اش ال صا ان اسال ی ۱ 
نا ای 

این سخن خواه از ناحیه خداوند باشد, با فرشتگان, و پا مومنان نوعی 
و ی اس که 
را را ار ی ی 
دریافت دارند, در برابر این پندار غلط و خیال خام می‌فرماید: «آیا آنها 
پاداش اعمالشان را گرفتند»؟ 

«پایان سوره مطففین» 


سوره انشقاق [84] رهز : 445 


اشاره 


0 عم 
اين سوره در «مکه» نازل شده و دارای 5 ایه است 


محتوای سوره. ۰ص : 445 


این سوره مانند بسیاری از سوره‌های جز۶ اخیر قرآن مجید از مباحث معاد 
سخن می‌گوید, در اغاز اشاراتی به حوادت هولناک و تکان دهنده پایان 
جهان و شروع قیامت می‌کند, و در مرحله بعد به مساله رستاخیز و حساب 
اعمال نیکوکاران و بدکاران و سرنوشت آنها؛ و در مرحله سوم به بخشی 
از اعمال و اعتقاداتی که موجب عذاب و کیفر الهی می‌شود, و دن مرحله 
چهارم بعد از ذکر سوگندهائی به مراحل ی 


بد و کیفر و پاداش آنهاست. . 


در باره فضیلت تلاوت این سوره ض ص :۰ 445 


صر ی افص آم‌ضای اه اه مر رای 

دی که و سا را ان تاه اما ان کیور فتاه 
اعمالش به پشت سرش داده شود در امان می‌دارد»! 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الانشقاق(64): آية 1 یر خر :445 


(ایه 1)- همان گونه که در شرح محتوای سوره گفتیم در اغاز این سوره نیز 
به حوادث_ عظیم و عجیب پایان جهان اشاره شده؛ می‌فرماید: «در آن 
هنگام که آنتمان [- کرات انتضائی | شکافته شود» (اذ| السماء انشقت). 
برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 446 

نظیر آنچه در آغاز سوره انفطار آمده که می‌فرماید: «در آن زمان که 
آ تا (ه کرات انتمانت) شکافته و ستارگان پراکنده شوند و فرو ریزند». 

این اغلام بایان دنا رای فا آن است. 

در حدیثی از امير مقمنان علی علیه السلام در تفسیر ایه امده که فرمود: 
در اسسانته فیامت این حواکتب زا ها خساهده ی کنیم از کیکشان جدا 
می‌شود, و نظام همگی به هم می‌خورد». 


سورة الانشقاق(84): آية 2 ۰ص 446 


(آیه 2)- سپس می‌افزاید: «و تسلیم فرمان پروردگارش شود و شایسته 
است چنین باشد» (و اذنت لربها و حقت). 

مبادا تصور شود که اسمان با ان عظمت کمترین مقاومتی در مقابل این 
فرمان الهی می‌کند. 

چگونه می‌تواند تسلیم نباشد در حالی که فیض وجود لحظه به لحظه از 
سوی خداوند به ان می‌رسد. و اگر یک ان این رابطه قطع گردد متلاشی و 


سورة الانشقاق(84): آية 3 ۰ص 446 


(آیه 3)- و در مرحله بعد به وضع «زمین» اشاره کرده, می‌فرماید: «و در 
آن هنگام که زمین گسترده شود» (و اذ| الارض مدت). 

کوهها- به شهادت آناتت فراوانی از قرآن- بکلی متلاشی و بر چیده 
می‌شوند و تمام بلندیها و پستیها از میان می‌رود. زمین صاف و گسترده و 
آماده حضور همه بندگان در صحنه می‌ شود. 


سورة الانشقاق(84): آیة 4 بر خی 5 446 


(ایه 4)- و در سومین مرحله., می‌افزاید: «و (زمین) انچه در درون دارد 
بیرون افکنده و خالی می‌شود» (و القت ما فیها و 2 

معروف در میان مفسران این است که مفهوم ایه این است که تمام 
مد کانوه که در درون خاک و داخل قبرها آرمیده‌اند یکباره همه به بیرون 
پرتاب می‌شوند, و لباس حیات و زندگی بر تن می‌کنند. 

بعضی دیگر گفته‌اند علاوه بر انسانها, معادن و گنجهای نهفته درون زمین 
نیز همگی بیرون می‌ریزد. برگزیده تفسیر نمونه, ج5» ص: 447 

این احتمال نیز وجود دارد که مواد مذاب درون رن با زلزله‌های هولناک و 
وحشتناک بکلي بیرون می‌ریزد. و همه پستیها را پر می‌کند و سپس درون 
زمین خالی و آرام می‌گردد. 


سورة الانشقاق(84): آیة 5 ی خرن 3 447 


(آیه 5)- باز به دنبال اين سخن, می‌افزاید: «و تسلیم فرمان پروردگارش 
این حوادت عظیم که با تسلیم کامل همه موجودات توام است. از یکسو 
یانگر فنای اين دنياست. فنای زمین و آسمان و اتسانها و گنجها و 
گکنجینه‌ها, و از سوی دیگر دلیل بر ایجاد نقطه عطفی است در جهان 
افرینش, و مرحله نوين و تازه هستی. _ 

و از سوی سوم نشانه قدرت خداوند بزرگ است., بر همه چیز مخصوصا بر 
مساله معاد و رستاخیز. 

آاری! هنگامی که این حوادث واقع شود, انسان, نتیجه اعمال نیک و بد خود 
را می‌بیند- و این جمله‌ای است که در تقدیر است. 


سورة الانشقاق(84): آیة 6 بتیر خی 3 447 


(ابت. 6)- تلاشتی پر ونع به سوق کمال مطلق! سیتن. اتشانها را مخاظطب 
ساخته و سرنوشت آنها را در مسیری که در پیش دارند برای آنها روشن 
کرده. می‌فرماید: «ای انسان تو با تلاش و رنج به سوی پروردگارت 
شمره ده مرا فلافات ياه کروه با ها الاسان‌ انی کادع الی.سی 
۱ 

این ایه اشاره به یک اصل اساسی در حیات همه انسانهاست, که همواره 
زندگی, امیخته با زحمت و رنج و تعب است. حتی اگر هدف رسیدن به 
متاع دنیا باشد, تا چه رسد به این که هدف اآخرت و سعادت جاویدان و 
فرب پروردگار باشد, این طبیعت ود کت دنیاست, حلی افرادی که در 
نهایت رفاه زندگی می‌کنند آنها نیز از رنج و زحمت و درد برکنار نيستند. 
تعبیر به «ملاقات پروردگار» در اینجا, خواه اشاخطربه ملاقات صحنه قیامت 
که صحنه حاکمیت مطلقه اوست باشد, يا ملاقات جزا و پاداش و کیفر او 
پا ملاقات خود او از طریق شهود باطن, نشان می‌دهد که این رنج و تعب تا 
آن روز ادامه خواهد برگزیده تفسیر نمونه, جطظ, ص. : 448 

پافت. و زمانی به پایان می‌رسد که پرونده این دنیا بسته شود و انسان با 
آری! راحتی بی‌رتج و تعب, تنها در آنجاست. 

تکیه بر عنوان «رب» (پروردگار) اشاره به این است که این سعی و تلاش 
کر داز رس امف رت حداشه کال مرس اسان انس 


سورة الانشقاق(84): آیة 7 جی ضرن :۰ 4۳ 


(آیه 7)- ولی در اینجا انسانها به دو گروه تقسیم می‌شوند همان گونه که 
می‌فرماید: «پس کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده شود» 
(فاما من اوتی کتابه بیمینه). 


سورة الانشقاق(84): آية 8 ی ضین :۰ 44 


(آیه 8)- «به زودی حساب آسانی برای او می‌شود» (فسوف یحاسب 


سورة الانشقاق(84): آیة 9 ی ضرع ۰ 4۳ 


(ایس سجن کوشحال به ال و خانوآه انش بان می کرو زو لب ای 
اهله مسرورا). 5 

اینها کسانی هستند که در مدار اصلی افرینش, در همان مداری که خداوند 
برای این انسان و سرمایه‌ها و نیروهای او تعیین کرده حرکت می کنند, و 
تلاش و کوشش انها همواره برای خدا, و سعی و حرکتشان به سوی 
خداست. در انجا نامه اعمالشان را به دست راستشان می‌دهند که این 
نشانه پاکی عمل و صحت ایمان و نجات در قیامت است. و مایه سر 
افرازی و سر بلندی در پرایر اهل محشر. ‏ 

منظور از «حساب یسیر » حساب سهل و اسان است که سخت‌گیری و 
دقت در آن نباشد. از سیثات بگذرد و حسنات را پاداش دهد و حتی سیثات 
انها را به حسنات تبدیل کند. 


سورة الانشقاق(84): آية 10 ی ۱ 148 


(آیه 0)- آنها که از شرم نامه اعمال را پشت سر طت کیو ید۱ به دنبال 
ی کس ال سوت ساب اه رت ما عات ه 
به دست راستشان داده می‌شود) گذشت در اینجا از کفار و مجرمان و 
نخست می‌فرماید: «و اما کسی که نامه اعمالش به پیشت سرش داده 
شود» برگزیده تفسیر نمونه, ج۵, ص: 149 

(و اما من اوتی کتابه وراء ظهره). 


سورة الانشقاق(84): آية 11 م ضن 1 4149 


(آیه 11)- «به زودی فریاد می‌زند: ای وای بر من که هلاک شدم»! 
(فسوف یدعوا ثبورا). 


سورة الانشقاق(84): آية 12 ض 1 149 


(ایه 12)- «و در شعله‌های سوزان اتش می‌سوزد» (و بصلی سعیرا). 
«اصحاب الیمین» با سر افرازی و افتخار و مباهات نامه اعمالشان را به 
دست راست گرفته و صدا می‌زنند: هام اقرةا کتابیه ای اهل محشر! 
بیایید و نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانید» (حاقه/ 19). 

اما وقتی مجرمان تبهکار نامه اعمالشان را به دست چیشان می د هند آنها 
از شرمساری و ذلت دست را پشت سر می‌گیرند, تا این سند جرم و 
فضاحت کمتر دیده شود, ولی چه فایده که در آنجا چیزی ینهان شدنی 


نیست. 


سورة الانشقاق(84): آية 13 ضن 1 149 


(آیه 13)- سپس به بیان علت این سرنوشت شوم پرداخته, می‌فرماید: 
«چرا| که او در میان خانواده اش پیو سته (از کفر و گناه خود) مسرور بود» 
(انه کان فی اهله مسرورا). 

سروری آمیخته با غرور, و غروری آمیخته با غفلت و بی‌خبری از خدا.ء 
سروری که نشانه دلبستگی سخت به دنیا و بی‌اعتنایی به جهان پس از 
موی بود. 


سورة الانشقاق(84): آية 14 ضن ۲ 149 


(آیه 14)- و لذا در اين آیه. می‌افزاید: اين به خاطر آن است که «او گمان 
می‌کرد هرگز بازگشت نمی‌کند» و معادی در کار نیست! (انه ظن ان لن 
یحور). 

کر حعیفت شا ای بدبختی او اعتقاد فاسد و گمان باطلش دائر بر نفی 
معاد بود, و همین اعتقاد باعث غرور و سرور او شد؛ او را از خدا| دور 
ساخت و در شهوات و انواع گناهان غوطه‌ور نمود, ۳ آنجا که دعوت انبیا را 
به باد استهزا گرفت, و وقتی به سراغ خانواده خود و فد از این استهزا و 
سخریه شاد و خوشحال بود, همین معنی در آبه 31 سوره مطففین نیز 


امده است. 


سورة الانشقاق(84): آية 15 ض 1 149 


(آیه 15)- در این آیه, برای نفی عقائد باطل آنها می‌فرماید: «آری 
پروردگارش نسبت به او بینا ب_ و اعمالش را برای حساب ثبت کرد! 
(بلی آن ربه کان به بصیرا). برگزیده تفسیر نمونه, 5 ص: 450 

تفیتی این انة شمانن ابة «یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه». 

می‌تواند به منزله دلیلی , بر هی ۸ معاد محسوب شود بخصوص این که در 
هر دو آیه روعر عنوان «رب» تکیه شده است., چرا که سیر تکاملی انسان 
به سوی پروردگار هرگز نمی‌تواند با مرگ متوقف گردد, و زندگی دنیا کمتر 
از آن است که هدف چنین سیری باشد. ۱ ۱ 

و نیز بصیر بودن خداوند نسبت به اعمال ادمی, و ثبت و ضبط انها حتما 
باید مقدمه‌ای برای حساب و جزا باشد و گر نه بیهوده است. 


سورة الانشقاق(84): آية 16 هن 2501 


(آبه 16)- به دنبال بحثی که در آیات گذشته پیرامون سیر تکاملی انسان به 
سوی خداوند ات در اینجا برای تأکید این مطلب و توضیح بیلشتر, 
می‌فرماید: 

«سوگند به شفق» (فلا اقسم بالشفق). 


سورة الانشقاق(84): آية 17 م ض 2501 


(آیه 7)- و سوگند به شب و آنچه را (از امور پراکنده) جمع‌آوری 
می‌کند» (و اللیل و ما وسق). 


سورة الانشقاق(84): آية 18 ی 2501 


(آیه 18)- «و سوگند به ماه آنگاه که بدر کامل می‌شود» (و القمر اذا 
اتسق). 


سورة الانشقاق(84): آية 19 کر 2501 


(آیه 19)- «که همه شما پیوسته از حالی به حال دیگر منتقل می‌شوید» تا 
به کمال برد (لتز کین طیفا غنطنی). ر ۱ 
منظور از «شفق» در اینجا همان روشنی امیخته با تاریکی در اغاز شب 

و از آنجا که ظهور «شفق» خبر از یک حالت تحول و دگرگونی عمیق در 
3 می‌دهد» و اعلام پایان روز و آغاز شب است. به علاوه جلوه و زیبائی 
خاصی دارد, و از همه دذتشرتهة وقت نماز مغرب است, خداوند به ۳1 سو گند 
باد فرموده تا همگان را وادار به انديشه در این بدیده زیبای آسمانی کند. 
و اما سوگند به شب به خاطر آثار ۵ راز رای اس به ور آن تهفته 
شده ودر گذشته مشروخا از آن سخن کفته‌ایم. 
تعبیر به ما وسق » با توه به این که «وسق» به معنی جمع کردن 
پراکنده‌هاست اشاره به بازگشت انواع حیوانات و پرندگان و حتي انسآنها 
به خانه‌ها و لانه‌های خود به هنگام شب است. که ننیجه آن آرامش ۲ 
آسایش عمومی برگزیده تفسیر نمونه, 5 ص: 451 
خاداا مات سین ار انار و اار سر اشفته تست 
مین ود: تک ِ 
قابل توجه اين که هر چهار موضوعی که در ایات فوق به ان سوگند یاد 
شده است (شفق, شب, موجوداتی که شب انها را گرداوری می‌کند, ماه 
در خاک چدن کاعا هه جوضه عا نی ات ستووظ بو هم رکه هی 
ومجفوقه‌ای زیبا و متشنحم را تشکیل»می‌دهد که آندیشه انسان را تحریی 
می‌کند, تا در قدرت عظیم آفرینش بينديشد, و از اين دگرگونیهای سریع به 
مسأله معاد و قدرت خداوند بر آن آشناتر شود. 

جمله «لترکبنْ طبقا عن طبق» بیانگر حالات مختلفی است که انسان در 

مسیر زندگی خود یکی پس از دیگری پیدا می‌کند. 
ات خماه عالاته کوناکونی که. اسان در ظریق بر رنه ون مفقت: خوو به 
سوی خداوند و کمال مطلق پیدا می‌کند, نخست عالم دنیا, بعد جهان برزخ 


سورة الانشقاق(84): آية 20 ی 1 25 


(آیه 20)- سپس به عنوان یک نتیجه‌گیری کلی از بحثهای گذشته, 
می‌فرماید: «پس چرا هنگامی که آنها ایمان نمی‌آورند»؟! (قما لهم لا 
یوّمنون). ۱ 

هم دلائل معاد, هم ایات افاقی و هم ایات انفسی. 


سورة الانشقاق(84): آية 
ق( 8): ابة 21 ی ص : 451 


‌ 
یه 21)- از کتا 
نت ز کتاب «تکوین» به ۱ 
۰« «و ۳ ۱ ک قرآن ۳ «تدوین»> می‌رود؛ 
بر نده می‌شود سجده 


۳ ِِ ِِ القرآن لا و 
ممکن نیست ۳۳۷۹ مغز بشری باشد. ۰« ت‌‌ ٍِِ 


سورة الانشقاق(84): آية 22 1 ۸5 


(ابت 2فا در این آبهر می‌افتایده عبلکه کافرآن بخفته آیات الفی زا تکذیب 
می‌کنند» (بل الذین کفروا یکذبون). 

به کار بردن «فعل مضارع» (یکذدُبون) در اینجا که معمولا برای استمرار 
می‌آید گواه بر این معنی است که آنها در تکذیبهای خود اصرار داشتند, 
اصراری که از روج برگزیده تفسیر نمونه, 0 ص: 12 

لجاج و عناد سر چشمه می‌گرفت. 


سورة الانشقاق(84): آية 23 ری ۸7521 


(آیه 3- سپس با لحنی تهدیدآمیز می‌فرماید: «و خداوند آنچه را در دل 
پنهان می‌دارند به خوبی می‌داند» (و الله اعلم بما یوعون). 

خداوندا از نیات و اهداف آنهاء ۰ 9 انگیزه‌هائی که سبب این تکذیبهای مستمر 
می‌گردد. با خبر است هر قدر آنها بر آن پرده پوشی کنند و سر انجام کیفر 
همه آن را به آنها خواهد داد. 


سورة الانشقاق(84): آیة 24 ری 1 2 ۸15 


(آیه 24)- و در این |۳0 می‌فر ماید: «پس آنها را به عذابی دردناک بشارت 
ده» (فبشرهم بعذاب الیم). 

تعبیر به «بشارت» که معمولا در خبرهای خوش به کار می‌رود در اینجا 
نوعی طعن و سرزنش است,: این در حالی است که مقمنان را حقیقتا 
بشارت به نعمتهای گسترده بهشتی می‌دهد. تا تکذیب کنندگان دوزخی در 
حسرت و اندوه فرو روند. 


سورة الانشقاق(84): آية 25 ری 1 ۸252 


(آیه 25)- در آخرین آیه اين سوره. به صورت یک استثناء بار دیگر به 
سرنوشت مومنان صالح العمل اشاره کرده, می‌فرماید: «مگر کسانی که 
ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند که برای آنها پاداشی است قطع 
نشدنی» (الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون). 

این آزه راه باز گشت را به روی کفار ق کنتنا نک و می‌فرماید: این عذاب 
الیم از کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و اعمال صالح انجام دهند قطعا 
برداشته شده و باداش دائم و تقضان نابدیر به آنها داده می‌شود. 

«پایان سوره انشقاق» 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 453 


سوره بروج [ 95] ۵ ص : 453 


اشاره 


0 عم 
اين سوره در «مکه» نازل شده و دارای 2 ایه است 


محتوای سوره. ۰ص : 453 


با توجه به اين که اين سوره از سوره‌های «مگی» است چنین به نظر 
می‌رسد که هدف اصلی تقویت روحیه مومنان در برابر دشمنان و تشویق 
انان به پایمردی و استقامت است. 

و در همین رابطه در این سوره داستان «اصحاب آخدود» را نقل می‌کند, 
همانها که خندقها کندند و آتشهای عقظیفی: در آن افروختند, و مومنان را 
تهدید به شکنجه با آتش کردند: کرهوهی را زنده زندم در آتش سوز اندند؛ 
افا آنها از آیمانشان باز نگشتند. 

می‌دهند سخت مورد حمله قرار داده و انها را به عذاب سوزان جهنم تهدید 
می‌کند, در حالي که مومنان را بشارت به باغهای پر نعمت بهشتی می‌دهد. 

در مقطع بعد آنها را به گذشته تاريخ باز می‌گرداند, و داستان فرعون و 
مود و اقوام زورمند را در برابر دیدگانشان مجسم می‌سازد. تا کفار 
«مکه» که نسبت به آنها قدرت ناچیزی داشتند حساب خود را بکنند, و هم 
ضایهتسلی خاطز باخیر ضلی الله علیة و آله و ,مان نوده با شد. 

و در آخرین مقطع سوره اشاره به عظمت قران مجید و اهمیت فوق العاده 
این وحی الهی می‌کند, و سوره را با ان پایان می‌دهد. برگزیده تفسیر 
نمونه, ج5, ص: 454 

نامگذاری این سوره به «بروج» به تناسب سوگندی است که در آیه 
نخستین آن آمده است. 


فضیلت تلاوت سوره: ۰ ص :5۱4( 


فر خی از تخیر اکن صلی اللف یه و ال سک آنیمه ار کس. آیک 
سوره را بخواند خداوند به تعداد تمام کسانی که در نماز جمعه اجتماع 
می‌کنند, و تمام کسانی که روز عرفه (در عرفات) جمع می‌شوند, ده حسنه 
به او می د هد و تلاوت ان انسان را از ترسها و شدائد رهائی می‌بخشد». 

با توجه به این که یکی از تفسیرهای ایه «و شاهد و مشهود» روز جمعه و 
روز عرفه است, و نیز با توجه به اين که سوره حکایت از مقاومت شدید 
مقمنان پیشین در برابر شدائد و فشارها می‌کند, تناسب این پاداشها با 
محتوای سوره روشن می‌شود. و در ضمن نشان می‌دهد که این همه اجر و 
پاداش از ان کسانی است که ان را بخوانند و در ان بیندیشند و سپس 
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


تور الیروع( )۶ ای 1 عبض :254 


(آیه 1)- در آغاز سور ه» می‌فر ماید: «سوگند به آنتضان که دارای برجهای 
بسیار است» (و السماء ذات البروج). ۱ 

برجهای آسمانی يا به معنی ستارگان درخشان و روشن آسمان است يا به 
معنی «صورتهای فلکی» یعنی مجموعه‌ای از ستارگان که در نظر ما 
شباهت به یکی از موجودات زمینی دارد. و برجهای دوازده‌گانه دوازده 
صورت فلکی است که خورشید در مسیر سالانه خود در هر ماه محاذی 
یکی از آنها قرار می‌گیرد- البته خورشید حرکت نمی‌کند بلکه زمین به دور 
آن می‌گردد ولی به نظر می‌رسد که خورشید جا به جا می‌شود و محاذی 
۱ 


سورة البروج(85): آية 2 کر 31507 


(آیه 2)- سپس می‌افزاید: «و سوگند به آن روز موعود» روز رستاخیز (و 
الیوم الموعود). برگزیده تفسیر نمونه, 5 ص: 455 ٍ 
همان روزی که تمام انبیا و پیامبران الهی ان را وعده داده‌اند و صدها ابه 
قران مجید از ان خبر می‌دهد. 


سورة البروج(85)؛ آية 3 کی * 5 75 


(آیه 3)- و در سومین و چهارمین سوگند. می‌فرماید: «و قسم به شاهد و 
مشهود» (و شاهد و مشهود). 
در این که منظور از «شاهد» و «مشهود» چیست؟ مفسران حدود سی 
| تفسیرهای زیر است: 
1- «شاهد» شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و «مشهود» روز 
قیامت است. 
2 «شاهد» گواهان عمل انسانند, مانند اعضای پیکر او و «مشهود» 
انسانها و اعمال آنها هستند. 
3- «شاهد» به معنی روز جمعه است که شاهد اجتماع مسلمین در مراسم 
بسیار مهم نماز آن روز است. و «مشهود» روز عرفه است که زاثران بیت 
اللّه الحرام شاهد و ناظر آن روزند. 

4- «شاهد» روز عید قربان و «مشهود» روز عرفه می‌باشد. 
5- منظور از «شاهد» شبها و روزهاء و «مشهود» بنی آدم است که به 
6- منظور از «شاهد» ملائکه و «مشهود» قرآن است. ۱ 
7- منظور از «شاهد» حجر الاسود و «مشهود» حاجیانند که در کنار ان 
می‌ایند و دست بر آن می‌نهند. 

8- «شاهد» خلق است., و «مشهود» حق است. 
9- منظور از «شاهد» امت اسلامی است و «مشهود» امتهای دیگر. 
0- «شاهد» پیامبر اسلام خلت اه علیه .و آله و «مشهود» .شایر آثبباء 


هستند. 
1- «شاهد» پیامبر ای اللّه علیه و آله و «مشهود» امیر مقمنان علی 
غلیه ال ان آ رزخ 


البته تناسب این آیه با آیات قبل ایجاب می‌کند که «شاهد» اشاره به شهود 
ای ات اس از سار ای هس اه یه بر ال با وا 
پیامبران نسبت به امتهای خود, و ملائکهم و فرشتکان و اعضای بیکر آدمی: و 
شب و روز, و مانند آنها, و «مشهود» برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 456 
شا با ال اماننت: 

و به این ترتیب بسیاری از تفاسیر فوق درهم ادغام می‌شود و در یک 
مجموعه با یک مفهوم وسیع خلاصه می‌گردد و تضادی میان آنها وجود ندارد. 
چرا که «شاهد» هرگونه گواه را شامل می‌شود, و «مشهود» هر چیزی را 
که بر آن گواهی می‌دهند. 

آری! آسمان و ستارگان درخشان و برجهای موزونش همگی نشانه نظم و 


حساب است و «یوم موعود»> صحنه روشنی از حساب و کتأب, و شاهد و 
مشهود نیز وسیله‌ای است برای رسیدگی دقیق به این حساب. وانگهی 
همه اين سوگندها برای آن است که به شکنجه گران ظالم هشدار دهد 
اعمال آنها در مورد مومنان راستین همگی ثبت و ضبط, و برای روز موعود 
نگهداری می‌شود. 


سورة البروح(85) ۶ ار 4 3 ص : 456 


(آیه 4)- مقمنان ل برابر کوره‌های آدم سوزی: ! قرآن بعد از این سوگندها 
می‌فر‌ماید: «مرگ بر شکنجه گران صاحب گودال» آتش (قتل اصحاب 
الاخدود). 


سورة البروج(85): آية 5 پم کی ۸ 56 #7 


(آیه 5)- «آتشی عظیم و شعله‌ور» (النار ذات الوقود). 


سورة البروج(85): آية 6 کی 5 56 7 


(آیه 6)- «هنگامی که در کنار آن نشسته بودند» (اذ هم علیها قعود). 


سورة البروج(85)؛ آية 7 تم کی 5 456 


(آیه 7)- «و آنچه را با مقمنان انجام می‌دادند (با خونسردی و قساوت) 
تماشا می‌کردند»! (و هم علی ما یفعلون بالمومنین شهود). 

اين گروه شکنجه‌گر خندقهای بزرگی از آتش فراهم ساخته بودند. و 
مومنان را وادار می‌کردند که دست از ایمان خود بردارند. هنگامی که با 
مقاومت آنان رو به رو می‌شدند انها را در اين کوره‌های ادم سوزی 
انداخته, به اتش می کشیدند! 


سورة البروج(85): آية 8 کی 5 156 


(آیه 8)- سپس می‌افزاید: «آنها (شکنجه‌گران) هیچ ایرادی بر ِِ 
نداشتند جز این که به خداوند عزیز و حمید ایمان 8 بودند»؟! (و ما 
نقموا منهم الا ان یومنوا بالله العزیز الحمید). 

تعبیر به «عزیز» (قدرتمند شکست ناپذیر) و «حمید» (شایسته هرگونه 
ستایش و دارای هر گونه کمال) در حقیفقت پاسخی است به جنایتهای آنها, 
برگزیده تفسیر نمونه, ج 2 ص. : 457 

و دلیلی است بر ضد آنان؛ بعنی مگر ایمان به چنین خدائی جرم و گناه 
است؟! در ضمن تهدید و هشداری نیز به اين شکنجه‌گران در طول تاریخ 
محسوب می‌شود که خداوند عزیز و حمید در کمین انهاست. 


سورة البروج(85): آ 


اشاره 


رایخ 9)- سیس به بیان دو وصف دیگر از اوصاف این معبود بزرگ پرداخته, 
اف اند سای سس که ات سم هار ات ۰ 
و 1 
علی کل شی ء شهید). 

در جقیقت این چهار وصف از اوصافی ات که تا کین برای عبودیت را 
ترآ می کند, , قدرت و توانائی, واجد هر گونه کمال بودن» مالکیت آسمانها 
و زمین, و آگاهی از همه چیز. 

در ضمن بشارتی است به مقمنان که خدا حاضر و ناظر است و صبر و 
شکسایی و استعاش ان راو رام حقط اسان می‌ سر 

و البته توجه به اين حقیقت به آنها نیرو و نشاط می‌دهد. 

از سوی دیگر تهدیدی است برای دشمنان آنها و هشداری است که اگر خدا 
مانع کار آنها نمی‌ شود نه به خاطر ناتوانی است, بلکه به خاطر آز مون و 
اشان مهس ا سا طعم اه اس روا ی اس وا فد حسه. 


اصحاب اخدود چه کسانی بودند؟ دص : 457 


«اخدود» به معنی گودال بزرگ یا خندق است. منظور در اینجا خندقهای 
عظیمی است که مملوّ از اتش بود تا شکنجه‌گران. مومنان را در انها 
بیفکنند و بسوزانند._ ۲ 
معروف و مشهور ان است که این ماجرا مربوط به «ذو نواس» اخرین 
پادشاه «حمیر» «1» در سرزمین «یمن» است. 

توضیح این که: «ذو نواس» که آخرین نفر از سلسله گروه «حمیر» بود به 
آبنخ. بهود ذرآفد .و کروم. «خفیر» نیز از آو-.بیزهی کردندر. اه تام خوو را 
«یوسف» نهاد, 


(1) «حمیر» قبیله‌ای بود از قبایل معروف «یمن». 

برگزیده تفسیر نمونه, ج د, ص. : 458 

و مدتی بر این منوال گذشت., سپس به او خبر دادند که در سرزمین 
«نجران» (در شمال یمن) هنوز گروهی بر آیین نصرانیتند. هم مسلکان «ذو 
نواس» او را وادار کردند که اهل «نجران» را مجبور نم پذنرنشن آیین بهود 
کند, او به سوی نجران حرکت کرد, و ساکنان آنجا را جمع نمود, و آیین 
بهود. زا بر. آنها. عرضه داشت. و اضرار کرد انا بذیرا شوندء ولی آنها ابا 
کردند حاضر به قبول شهادت شدند. اما حاضر به صرف نظر کردن از ایین 
خود نبودند. 

«ذو نواس» دستور داد خندق عظیمی کندند و هیزم در آن:ريختتة و انش 
زدند» حنوفن را زنده زنده به ۳ سوزآند, و گروهی را با شمشیر کشت 
و قطعه قطعه کرد, بطوری که عدد مقتولین و سوختگان به آتش به بیست 
هزار نفر رسید! «1» بعضی افزوده‌اند که در این گیر و دار یک تن از 
نصارای نجران فرار کرد و به سوی روم و دربار قیصر شتافت, و از ذو 
نواس شکایت کرد و یاری طلبید. 

در تا ما موی استه ابا اماب ام سس 
می نویسم که او مسیحی است و همسایه شماست. از او یش | هد شما 
را یاری دهد, مرد نجرانی نزد سلطان حبشه «نجاشی» امه و نجاشی از 
شنیدن این داستان سخت متأثر گشت. و از خاموشی شعله ابیز مسیح ءع( 
در سرزمین نجران افسوس خورد. و تصمیم بر انتقام شهیدان را از او 
ایس و ون کی ار تس سا تس این را 


شکست: دادنده و گروه زیادی از آنان کته شد: و طولی نکشید که مملکت 
یمن به دست نجاشی افتاد و به صورت ایالتی از ابالات حشه درامد. 


سورة البروج(85): آية 10 بس ص ۶ 458 
(آیه 10)- شکنجه گران در برابر مجازات الهی! بعد از بیان جنایت عظیم 


(1) این کوره‌های آدم سوزی که به دست یهود به وجود آمد احتمالا نخستین 
کوره‌های آدم سوزی در طول تاریخ بود, ولی عجب این که این بدعت 
قساوت بار ضد انسانی سر انجام دامان خود یهود را گرفت, و چنانکه 
می‌دآنیم گروه زیادی از آنها در ماجرای المان هیتلری در کوره‌های 
آدم‌سوزی به آتتتن کشیده شدند, و مصداق «عذاب الحریق» این جهان نیز 
در باره آنها تحفق یافت. 

برگزیدو 9 7 ص. ِِ 

پاداشهای عظیم مومنان اشاره 0 می‌فرماید: «کسانی که مردان و 
زنان با ایمان وا شکتخه دادتن. شسین. توبه نکردندر بای انا غذاب دوز نو 
عذاب اتش سوزان است» (ان الذین فتنوا الموّمنین و الموّمنات ثم لم 
یتوبوا فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحریق). 

جمله «ئمّ لم توبوا» نشان می‌دهد که راه توبه حتی برای چنین 
شکنجه‌گران ستمگری باز است. و این نهایت لطف نزوزد کار ۱ نسبت به 
گنهکاران نشان می دهد و ضمن هشداری است به مردم مکه که تا دیر 
نشده دست از آزار و شکنجه موّمنان بردارند. و به سوی خدا و ۳ 
قابل توجه این که در این آیه دو گونه عذاب برای آنها ذکر کرده: 
عذاب جهنم و دیگری «عذاب حریق» (عذاب آتش سوزان) ذکر دو 
ممکن است به خاطر این باشد که در جهنم انواعی از مجازاتها وجود دارد 
که یکی از آنها آتنن ستور آن است: و ذکر آن بالخصوص به خاطر این است 
که شکنجه‌گران مزبور موّمنان را با آتش می‌شسوز آندند. و بای ذر انجا با 
آتنتن مجازات شوند آما این انش کجا و آن. اتش کجا. 


سورة البروج(85): آية 11 ..... ص : 459 


(آیه 1)- سپس به پاداش مقمنان پرداخته, می‌فرماید: و برای کسانی که 
ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند باغهایی از بهشت است که نهرها 
زیر درحانش حاری است و این جات و سرون بز رک آشت»: (ان دی 
ام را 
ی 

چه فوز و پیروزی از اين برتر که در جوار فرب پروردگار و در میان انواع 
تقمته اه پایدار. با سر بلندی و افتخار جای گیرند. ولی نباید فراموش کرد 
که کلید اصلی این پیروزی و فوز کبیر, ایمان و عمل صالح است. 


سورة البروج(85): آية 12 بت خن ۶ 459 


(آیه 12)- سپس بار دیگر به بهدید کفار و شکنجه‌گران پرداخته, می‌افزاید: 
«گرفتن قهر آمیز و مجازات پروردگارت به یقین بسیار شدید است»! (ان 
وی ی 

برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 460 


سورة البروج(85)؛ آية 13 ی ۶ 760 


(آیه 13)- بعد می‌فرماید: گمان نکنید قیامتی در کار نیست و يا بازگشت 
شما مشکل است «اوست که آفرینش را آغاز می‌کند. و باز می‌گرداند» 
(انه هو یبدی و یعید). 


سورة البروج(85): آية 14 ۰ص :460 


(آیه 4)- سپس به بیان پنج وصف از اوصاف خداوند بزرگ پرداخته, 
می‌گوید: «و او امرزنده و دوستدار (مومنان) است» (و هو الغفور الودود). 


سورة البروج(85)؛ آية 15 ی 2 360 


(آیه 15)- «صاحب عرش و دارای مجد و عظمت است» (ذو العرش 


سورة البروج(85): آية 16 ین 2 760 


(آیه 6)- «و آنچه را می‌خواهد انجام می‌د هد (فعال لما یرید). ۳ 

در حقیقت ذکر این اوصاف در برابر تهدیدی که در ایات قبل امده برای 
بیان این حقیقت است که راه بازگشت به روی گنهکاران باز است. و 
خداوند در عین شدید العقاب بودن غفور و ودود و رحیم و مهربان است. 


سورة البروج(85)؛ آية 17 ن ضن ‏ 460 


(آیه 7- دیدی خدا با لشکر فرعون و مود چه کرد؟ 

ابات قبل بیان قدرت مطلقه خداوند و حاکمیت بلا منازع اوء و تهدید کفار و 
شکنجه گران بود, برای این که معلوم شود این تهدیدها عملی است در اینجا 
روشک دا هار ای اه عم اه کو خی رای اد 
لشکر ها به تو رسیده است » (هل اتاک حدیت الجنود). 

لشکریان عظیمی که در برابر پیامبران ای رای و ها 
برخاستند به مان این که می‌توانند در مقابل قدرت خدا عرض اندام کنند. 


سورة البروج(85): آية 18 بش ین 2 760 


(آیه 18)- و بعد به دو نمونه آشکار از آنها که توف در قدیم الایام, و دیگری 
در عصر نزدیکتر واقع شد اشاره کرده. می‌افزاید: «لشعریان فرعون و 
مود» (فرعون و تمود). 

همانها که بعضی شرق و غرب جهان را زیر سلطه خود قرار دادند, و بعضی 
دل. کوهها را شکاعند وهای عطیم. آن: را بر‌کند نود و از آن خانه‌ها و 
قصرهای عظیم ساختند. و کسی را یارای مقابله با آنها نبود. 

اما خداوند گروه اول را با «آب» و گروه دوم را با «باد» که هر دو 
وسیله‌های برگزیده تفسیر نمونه, جظ, ص. : 461 

حیات آدمی هستند, در هم کوبید! 


سورة البروج(85): آية 19 2 760 


(آیه 19)- در اين آیه می‌افزاید: «ولی کافران پیوسته در تکذیب حقند» (بل 
الذین کفروا فی تکذیب). 

چنان نیست که نشانه‌های حق بر کسی مخفی و پنهان باشد, لجاجت و عناد 
اجازه نمی‌دهد که بعضی راه را پیدا کنند. و در طریق حق گام بگذارند. , 
تعبیر به «بل» که به اصطلاح برای اضراب (عدول از چیزی به چیز دیگر) 
است گوئی اشاره به این است که اين گروه مشرک از قوم فرعون و ثمود 


سورة البروج(85): آية 20 ..... ص : 460 


رابت ای اما اسان که خدا ون بم هه آما: احاطض دار 
همه در چنگال قدرت او هستند (و الله من ورائهم محیط).  ِ‏ 
اک کاب ایا همه می‌وهه هم ار د اعای اشته هار ]نز 
با درا سای ی و یه کاه نو ات ری در 
بیرونند. 


سورة البروج(85): آية 21 تشن 2 360 


(آیه 1- در این آیه می‌افزاید: اصرار آنها در تکذیب قرآن و نسبت آ به 
سحر و کهانت و شعر بیهوده است این ایات. سحر و دروغ نیست «بلکه 
قران با عظمت است ...» (بل هو قران مجید). 

محتوایش عظیم و گسترده. و معانیش بلند و پرمایه است. هم در زمینه 
معارف و اعتقادات, و هم اخلاق و مواعظ و هم احکام و سنن. 


سورة البروج(85): آية 22 ..... ص : 460 


(آیه 22)- «که در لوح محفوظ جای دارد» (فی لوح محفوظا). و دست 
نااهلان و شیاطین و کاهنان هرگز به آن نمی‌رسد., و از هرگونه تغییر و 
تبدیل و زیاده و نقصان و 

بنابر اين اگر نسبتهای ناروا به تو می‌دهند. و شاعر و ساحر و کاهن و 
مجنونت می‌خوانند. هرگز غمگین مباش, تکیه‌گاه تو 9 راهت روشن؛ و 
پشتیبانت قدرتمند و تواناست. 


فنظور از <لوخ» در ایتها صفحه‌ای اشت که قر ان مجید بر آن بت و ضیظ 
شده است ولی نه صفحه‌ای همچون الواح متداول در میان ماء بلکه در 
تفسیری از برگزیده تفسیر نمونه, ج 5, ص: 62 

ابن عباس آمده است «لوح محفوظ» طولش به اندازه فاصله زمین و 
آنتشضا! و عرضش به اندازه فاصله مغرب تا قآ زرست ۱ و اینجاست که 
به نظر می‌رسد که لوح محفوظ همان صفحه علم خداوند است که شرق و 
ِِ عالم را فرا گرفته. و از هرگونه دگرگونی و تحریف مصون و محفوظ 
ست . 

«پایان سوره بروج» 

برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 463 


سوره طارق [86] زین : 463 


اشاره 


0 عم 
اين سوره در «مکه» نازل شده و دارای 7 ایه است 


محتوای سوره. ۰ص : 463 


مطالب این سوره عمدتا بر دو مجور دور میز ند. 

1- معاد و رستاخیز. 

2- قرآن مجید و ارزش و اهمیت آزن: 

ولی در آغاز بعد از تست کنوهایی آندبفه. آفرین آشارمبه عون مر این آلیه 
بر انسان می 

بعد برای اثبات امکان معاد, به زند کیت نخستین و بدو پیدایش انسان از آب 
نطفه, اشاره فرموده, نتیجه‌گیری می‌کند: خداوندی که قادر است او را از 
چنین آب بی‌ارزش و ناچیزی بیافریند توانائی بر بازگشت مجدد او دارد. 

0 مرحله بعد به بعضی از وبژگیهای روز ِِ اشاره کرده, سپس با 
ذکر سوگندهای متعدد و پر معنائی اهمیت قرآن را گوشزد می‌نماید. و سر 
اشام,سوره را تا ندید کار به‌عجارات آلمن‌بابان فی‌دهد. 


در باره فضیلت تلاوت این سوره ی ص : 463 


ور خی ان سامس افم ضای الم عایه و له می‌خوانم 

«هر کس آن را تلاوت کند خداوند به تعداد هر با ۳ در. شمان وجود 
دارد ده حسنه به او می‌بخشد » ! بدیهی است محتوای سوره و عمل به به 
ات که انی سمم ادا مرا مسا مس ام وه بات لیا ِ« 
برگزیده تفسیر نمونه, 5 ص: 464 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الطارق(86): آية 1 ی 3 39 


(آیه 1)- این سوره نیز همچون بسیاری دیگر از سوره‌های جزء۶ آخر قرآن, 
با سوگندهای زیبا و آنديشه برانگیزی آغا ز می‌ شود می‌فر ماید: «سو گند به 
آسمان و کوبنده شب » ! (و السماء و الطارق). 


سورة الطارق(86): آية 2 وین ی #642 


(آیه 2)- «و تو نمی‌دانی کوبنده شب چیست»؟! (و ما ادراک ما الطارق). 


سورة الطارق(86): آية 3 بدی ضی 46417 


(آیه 3)- «همان ستاره درخشان و شکافنده تاریکیهاست» (النجم الثاقب). 
قرآن خودش در اینجا «طارق» را تفسیر کرده. می‌گوید: «اين مسافر 
شیاأنه, همان ستاره درخشانی است که بر اسمان ظاهر می‌ شود و بقدری 
بلند است که گوئی می‌خواهد سقف اسمان را سوراخ کند, و نورش به 
قدری خیره کننده است که تاریکیها را می‌شکافد و به درون جچشم اراد 
منظور از «نجم ثاقب» ستارگان درخشانی است که نور آنها پرده‌های 
طلمت:.:] هی‌شکافد و در خشم آدمی: نقود. می کت هماننی ساره «زخل» 
که در فارسی به آن «کیوان» می‌گویند. 


سورة الطارق(86): آية 4 بیج ی 464۶ 


(آیه 4- اکنون ببینیم این سوگندها برای چیست؟ در این ان می‌فر ماید: 
سا اس ی ها توا 
که اعمال او را ثبت و ضبط و حفظ می‌کند, و برای حساب و جزا نگهداری 
می‌نماید. 

به این ترتیب شما هرگز تنها نیستید, و هر که باشید, و هر کجا باشید, تحت 
را ایا وا اس و سای ات 
که توجه به آن در اصلاح و تربیت انسان فوق العاده موثر است. 


سورة الطارق(86): آية 5 برض 46417 


(آیه 5)- ای انسان! بنگر از چه چیز آفریده شده‌ای؟ 

غیر برگزیده تفسیر نمونه. جظ, ص: 465 

مهکن می‌شمر دند, هی‌قر ماید: <«انسان باید. بنگرد از چه چیز افریده شدم 
است»؟! (فلینظر الانسان مم خلق). 

را ما اه را مه و و ها ره 


بوده است»؟ 


سورة الطارق(86): آیة 6 ی صی 4 265 


(آیه 6اه وی آنکة ففقظر باسع انا باشد جواتب آنن سعال را که زوین 
است- خودش داده, می‌فرماید: «از یک اب جهنده افریده شده است »۱ 
(خلق من ماء دافق). که این توصیفی است پر ای تفه مری که در آب من 
شناور است؛ و به هنگام بیرون فان جهش دارد. 


سور ه الطارق (86) ۳ 7 ۰ص : 465 


(آیه 7)- و بعد در توصیف دیگری از این نت مین گوید: «آبی که از میان 
پشت و سینه‌ها خارج می‌ شود » (یخرح من بین الصلب و الترائب). 

(اضلب» به معتی نشت. است: ود آما. #عرانب جمع «تریبه» بنابر مشهور 
مبانعلهای لت استخوانهای بالاي. نشته است: همانجا که گردیند رفی آن 
قرار می‌گیرد. 

در اینجا قرآن به یکی از دو جزء اصلی نطفه که همان نطفه مرد است., و 
برای همه محسوس می‌باشد., اشاره کرده, و منظور از «صلب» و 
«ترائب» قسمت پشت و پیش روی انسان است. چرا که آب نطفه مرد از 
میان این دو خارج می‌شود. ِ 

اين تفسیری است روشن و هماهنگ با انچه در کتب لغت در معنی این دو 
واژه امده است. در عین حال ممکن است حقیقت مهمتری در این ایه نیز 
نهفته باشد که در حد علم امروز برای ما کشف نشده و اکتشافات 
دانشمندان در آینده از روی آن پرده برخواهد داشت. 


سورة الطارق(86): آیة 8 بیصن ۷ 465 


(آیه 8)- سپس از این بیان نتیجه گیری کرده, ی ند «مسلما او [- خدابی 

که اسان نکن ی آفر دا می‌اند ام راسار وان (اتدعلی 

رجعه لقادر). ۱ 

بود,. و سپس بعد از طی مراحلی به صورت نطفه درامد, و 
نطفه برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 1066 

۱ ۱ ۱0۱ دید ای مت 


سور ه الطارق (86) 2 9 ۰ص : 466 


(آیه 9)- در این آیه به توصیف آن روز بزرگ پرداخته. می‌فرماید: «در آن 
سا ارم ار ور 

اری! در آن روز که «یوم البروز» و «یوم الظهور» است اسرار درون 
اشکار می‌شود, اعم از ایمان و کفر و نفاق, يا نیت خیر و شر, یا ریا و 
اخلاص, و این ظهور و بروز برای موّمنان مایه افتخار و مزید نعمت است, 
و برای مجرمان مایه سر | فکندگی و منشأً خواری و خفت و چه دردناک 
است که انسان عمری با آبرو در میان مردم زندگی کند ولی در آن روز در 
برابر همه خلایق شرمسار و سر افکنده شود. 


سورة الطارق(86): آية 10 ۰ص :466 


(آیه 0)- اها فشک مهم در ان روز اینجاست که «و برای او هیچ نیرو و 
یاوری نیست» (فما له من قوخ و لا ناصر). 
نه نیرویی که بر زشتیهای اعمال و نیات او پرده بیفکند, و نه یاوری که او 


سورة الطارق(86): آية 11 ۰ص :466 


(آیه 11)- در تعقیب آیات گذشته که استدلال بر مسأّله معاد از طریق توجه 
به افرینش نخستین انسان از نطفه داشت, در اینجا باز برای تاکید در امر 
معاد و اشاره به بعضی از دلائل دیگر بحث را ادامه داده, می‌فرماید: 
«سوگند به اسمان پر باران» (و السماء ذات الرجع). 


سورة الطارق(86): آية 12 ۰ص :466 


(آیه 2)- «و سوگند به زمین پر شکاف» که گیاهان از آن سر بر هی هرت 
رو ااض ناس لد 


سورة الطارق(86): آية 13 ۰ص :466 


رای اد که ای (قرآن انستتی آست که عم را اد ال خاش تن 
(انه لقول فصل). 


سورة الطارق(86): آية 14 ۰ص :466 


(آیه 14)- سخنی است جدی «و هرگز شوخی نیست»! (و ما هو بالهزل). 
در حقیقت این دو سوگند اشاره‌ای است به احیای زمینهای مرده به وسیله 
باران که قران بارها ان را به عنوان دلیلی بر مساله رستاخیز ذکر کرده 
است. مانند آبه 11 سوره ق کم می‌فرماید: 1 باران سرزمین 
مرده‌ای را زنده کردیم, خروج برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 107 

و قیام شما در قیامت نیز همین گونه است»! 


سورة الطارق(86): آية 15 یر کی 3 467 


(آیه 15)- سپس برای تسلی خاطر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و موّمنان از 
یکسو, و تهدید دشمنان اسلام از سوی دیگر می‌افزاید: «انها پیوسته حیله 
می‌کنند» و نقشه‌ها می‌ریزند (انهم یکیدون کیدا). 


سورة الطارق(86): آية 16 یر کی 3 467 


(آیه 16)- «و من هم در برابر آنها چاره می‌کنم» و نقشه‌هاشان را نقش بر 
اب می‌کنم (و اکید کیدا). 


سور ه الطارق ق(86): ۳ 17 ۰ ص‌ : 467 


راید 7 اجان که.خنیم اس کافران: :۱ (فقظا آند کی میت دم۸. 
عاقبت کار خویش را ببینند! (فمهل الکافرین امهلهم رویدا). 

آری! آنها پیو سته نقشه‌های شومی برای مبارزه با تو طرح می کنند: 

گاه از طریق استهزا وارد می‌شوند. گاه به محاصره اقتصادی دست 
می زنند. 

گاه مومنان را شکنجه ارآ می کنند. گاه ساحرت می‌خوانند, گاه کاهنت 
می‌گویند, گاه دیوانه‌ات می‌ شم ند. ٍِ 

کاه می کمسد کسانی که دور را کر فتهاند قفرا وش اند انشا رآ دهر کر 
تا ما با تو باشیم. 

منظور از «کید دشمنان» در آیه فوق روشن است که به نمونه‌های آن 
اشاره گردیم. هداما متظور از «کند الهی» همان ااطافین اشت که شانل 
حال پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و موّمنان می‌شد و دشمنان اسلام را 
غافلکر فی‌ساخت: گنها اما را ان هیان مره معطه‌ها آنان.را 
در هم. می‌شکست: که نمونه‌هافش در تاریخ اسلام فراوان است. 

این ایه سرمشقی است برای همه مسلمانان که در کارهای خود مخصوصا 
هنگامی که در مقابل دشمنانی نیرو مند و خطرناک قرار می‌گیرند با حوصله 
و صبر و شکیبائی و دقت رفتار کنند, و از هرگونه شتابزدگی و کارهای 
بی‌نقشه يا بی‌موقع بپرهیزند. 

«پایان سوره طارق» 

برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 469 


سوره آعلتی [897] ۰ص : 469 


اشاره 


0 عم 
اين سوره در «مکه» نازل شده و دارای 9 ایه است 


محتوای سوره. ۰ص : 469 


اين سوره در حقیقت از دو پخش تشکیل يافته, بخشی که در آن روی 
سخن به شخص پیامبر صلّی اللّه علیه و آله است و دستوراتی را در زمینه 
تسبیح پروردگار, و ادای رسالت, به او می‌دهد, و اوصاف هفتگانه‌ای از 
خداوند بزرگ در این رابطه می‌شمرد. 

و بخش دیگری که از موّمنان خاشع, و کافران شقی, سخن به میان 
قی آوز 5 و عوامل سعادت و شقاوت این دو گروه را بطور فشرده در این 
۳ 

و در پایان سوره اعلام می‌دارد که این مطالب تنها در قرآن مجید نیامده 
است. بلکه حقايقي است که در کتب و صحف پیشین, صحف ابراهیم و 
بر اراک نوی ینت 


فضیلت تلاوت سوره: ۰ ص‌ : 469 


کر خفن از مر اکرض صلی الم علیه و الم سیک انیم اهر کمن سر 
اعلی را بخواند خداوند به عدد هر حرفی که بر ابراهیم (ع) و موسی (ع) و 
محمد صلّی اللّه علیه و آله نازل کرده ده حسنه به او عطا می‌فرماید». 

و در حدیث دیگری از امام صادق علیه السْلام می‌خوانیم: «کسی که سوره 
ای ایا ال وه و ند دام را کقنم منود | 
هر یک از درهای بهشت می‌خواهی وارد شو ان شاء اللّه». برگزیده تفسیر 
نمونه, جظء ص. : 470 

از ۰ روایاتی که در این ژمینه رسیده استفاده می‌ شود که این سوره 
۲۳ 

«اين سوره ِِ پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله 9 « 


نسوز ‏ الاعلی(87): ایغ 1 پیج ی 3 70 4 


(آیه 1)- خداوند بزرگ را تسبیح گوی! این سوره که در حقیقت عصاره 
مکتب انبیا و دعوت پیامبران است از تسبیح و تقدیس پروردگار شروع 
می‌شود و در اغاز روی سخن را به پیامبر صلی الله علیه و اله کرده, 
می‌فرماید: «منزه شمار نام پروردگار بلند مرتبه‌ات را» (سبح اسم ربک 
الاعلی). 

یعنی نام خداوند در ردیف نام بتها قرار داده نشود, و ذات پاک او را از 
هرگونه عیب و نقص, و صفات مخلوقها و عوارض جسم و جسمانیت, و 
هر گونه محدودیت و نقصان منزه بشماریم 

تعبیر به «اعلی» بیانگر اين حقیقت است که او از هر کس و هر چیز و هر 
چه تصور کنیم, و هر خیال و قیاس و گمان و وهم, و هرگونه شرک جلی و 
خفی برتر و بالاتر است. 


سور ه الأعلی(87): آ بة 7 ۰ ص‌ : 470 


(آیه 2)- و بعد از این دو توصیف (رب. اعلی) در توضیح آن پنج وصف دیگر 
را بیان می‌کند که همگی شرح ربوبیت اعلای پروردگار است؛ می‌فر ماید: 
«همان خداوندی آفرید و منظم 0 (الذی خلق فسوی). 

می‌شود ۳ 0 ساده‌ای تک خطوط سر انکشتهای اب که در 
ایه 4 سوره قیامت به ان اشاره شده (بلی قادرین لین از نسوی بنانه)- 
شاهد گویایی بر ربوبیت او, و اثبات وجود پروردگار است. 


شور الاعلی(7 368 یفن برض 2 27۳0 


(ایه 3)- بعد از مساله افرینش و نظم بندی خلقت, به موضوع برنامه ریزی 
برای حرکت تکاملی, ۰ و هدایت موجودات در این مسیر پرداخته, می‌افزاید: 
بر گزیده تفسیر نمونه» جظء ص. : 471 

«و همان که اندازه‌گیری کرد و هدایت نمود» (و الذی قدر فهدی). 

منظور از «تقدیر» همان اندازه‌ گیری و تعیین برنامه‌های حرکت به سوی 
اهدافی است که موجودات به خاطر آن آفریده شده‌اند. 

و منظور از «هدایت» همان هدایت تکوینی است که به صورت انگیزه‌ها و 
قوانینی بر هر موجودی حاکم ساخته- اعم از انگیزه‌های درونی 1 برونی. 

فقی المثل از یکسنو بستان مادر و شیر آن زا برای تغذیه طفل افریده و به 
مادر عاطفه شدید مادری داده و از سوی دیگر در طفل انگیزه‌ای آفریده 
که او را به سوی پستان مادر می‌کشاند: و اين آمادگی و جاذبه دو جانبه در 
مسیر هدف, در همه موجودات دیده می‌شود. 

البته در مورد انسان غیر از برنامه هدایت تکوینی. هدایت دیگری وجود دارد 
که از طریق وحی و ارسال انبیاء صورت می‌گیرد, و هدایت تشریعی نام 
دارد, و جالب این که هدایت تشریعی انسان نیز در تمام زمینه‌ها مکمل 
هدایت تکوینی اوست. 


سورة الأعلی(87): آية 4 ی 7۱۴ 


کرده. می‌افزاید: «و آن کسی که چراگاه را به وجود آورد» و از دل زمین 
بیرون فرستاد (و الذی اخرج المرعی). 


شور ااعلی( 7 8و اب 5 برض 1 27 


(آیه 5)- و بعد می‌افزاید: «سپس آن را خشک و تیره قرار داد» (فجعله 
غثاء احوی). 

«غثاء احوی» (گیاهان خشکیده تیره رنگ) هم بازگو کننده فنای دنیاست و 
هم منافع زیادی در بر دارد هم غذای مناسبی است برای زمستان حیوانات. 
ات است برای سوخت و سوز انسان. و هم کود مناسبی برای 


شور ااعلی( 7 فاد ایض 1 27 


(آیه 6)- در آیات که سخن از ربوبیت و «توحید» ,پروردگار بود و به 
دتیال. آنور ایتجا خن ار فران و «نویت» شام ضلی الم علبه .و ال 
است, در آیات گذشته سخن از «هدایت عمومی»؟ موجودات بود, و در اینجا 
سخن از «هدایت نوع انسان» است. برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 472 
و بالاخره در آیات: گذشته تسبیح بپروردکار «علی. اغلی» آمده بود. و دز 
اینجا از قرآن که بیانگر اين تسبیح است سخن به میان می‌آورد. 

می‌فرماید: «ما به زودی (قرآن را) بر تو می‌خوانیم و هرگز فراموش 
نخواهی کرد» (سنقرتک فلا تنسی). 

بنابر این هنگام نزول وحی عجله مکن, و هرگز نگران فراموش کردن آیات 
آلیی اس ای کسن .این ات ی را مرا هدایت ایا جر و 
فرستاده, هم او حافظ و نگاهبان آنهاست. 

در جای قرو ی «برای خواندن قرآن پیش از آنکه وحی آن بر تو 
تمام شود عجله مکن, و بگو: پروردگارا! علم مرا افزون کن» (طه/ 114). 


تور ع الاعلی(7 8): ایق 7 ۰ ص‌ : 472 


نی ای ات تدای بای هرک و کی انعت 
از ناحیه اوست می‌افزاید: تو چیزی از آیات الهی را فرآموش نمی‌کنی 
بسک انضه را که واهه کم ام اشکایه مان با می‌دانه ار ما شاه له 
ار رن اس 

ان سکس ی ات وم الم یی ات 
الیی از را مهی ب باصت بان ای یت اس یت 
حفظ آیات الهی از سوی خداست, و لذا هر لحظه بخواهد می‌تواند آن را از 
پیامبرش بگیرد. 

سا معت ات هسیر اساس ما نوی اه ات ا شرع 
سوره‌های طولانی را با یکبار تلاوت جبرئیل به خاطر می‌سپرد, و هميشه به 
خاطر داشت., و چیزی را فراموش نمی‌کرد. 


شور الاعلی( ۱ 8و ایض 372 


(آیه 8)- سپس پیامبر صلی الله علیه و آله را دلداری داده, می‌افزاید: «و 
ما تو را برای هر کار خیر آماده می‌کنیم» (و نیسرک للیسری). 

و به تعبیر دیگر هدف بیان این حقیقت است که در راهی که تو در پیش 
داری مشکلات و سختیها فراوان است., هم در راه گرفتن وحی ۰ 
و هم در تبلیغ رسالت و ادای آن, و هم در انجام کارهای خیر و عمل به 

ما در تمام اين امور (دریافت وا ٩‏ 
آن) به تو یاری می‌د هیم برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 473 

و مشکلات را بر تو آسان می‌سازیم. 


شور الاعلی(7 368 ای 9 پیب ض 2735 


(ایه 9)- بعد از بیان موهبت وحی اسمانی به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و 
آله, و وعده توفیق و تسهیل امور برای او, به ذکر مهمترین وظیفه او 
پرداخته, می‌فرماید: «پس کرده اگر تذکر مفید باشد» (فذکر ان نفعت 
الذکری). 

منظور این است که تذکر به هر حال سودمند است؛ و افرادی که به هیچ 
ارآ و ی اد رب سس ایام 
منکران می‌شود که | پن خود منفعت بزرگی است. 

و فا امد یره تفا رات وفع 
قید و شرطی قائل نبود و همگان را وعظ می‌کرد و انذار می‌نمود. 


سورة الأعلی(87): آية 10 و 2 


(آیه 0- سپس به عکس العمل مردم در برابر تذکر, وعظ و انذار 
پرداخته, و انها را به دو گروه تقسیم گنه می‌فرماید: «و به زودی 

اری! تا روح «خشیت» و ترس و يا به تعبیر دیگر روح «حق طلبی» و «حق 
جوتئی» که مرتبه‌ای از تقواست در انسان وجورٍ نداشته باشد از مواعظ 


نشور الاغلی( 87): آبة: 11 پم هر ۵271 


(آیه 1)- و در این آیه به گروه دوم پرداخته. می‌افزاید: «اما بدبخت‌ترین 
افراد از آن دوری می‌گزیند» یتجنبها الاشقی) 


سورة الأعلی(87): آية 12 هر 72 


(آیه 12)- در این آیه سرنوشت گروه اخیر را چنین بیان می‌کند «همان 
کسی که در اتش وی وارد می‌ شود» (الذدی یصلی النار الکبری). 


سورة الأعلی(87): آية 13 هر و 72 


(آیه 3- «سپس در آن آتش (برای هميشه می‌ماند) نه می‌میرد, و نه 
زنده می‌ شود» ! 3 نم لا یموت فیها و لا بحیی). 

یعنی نه ۰ آسوده رد گ حالتی ۳ که ذز آن است می‌توان 
زندگی نام نهاد, بلکه دائما در میان مرگ و زندگی دست و پا می‌زند, و این 
بدترین بلا و مصیبت برای آنهاست. برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 74 
توصیف آتش جهئّم به «کبری» در مقابل آتش «صغری» یعنی آتشهای این 
کنیا فی‌بانتت همان وی کم فن حوشم آسده که احام. ضاوی علیه لارام 
فرمود: «اين ان شما جزتی از هفتاد جر از آتش دوزج است, که هفتاد 
ظر تنه:با اه ب خاموش شده, باز شعله‌ور گردیده و اگر چنین نبود هیچ انسانی 
قدرتث تخمل. آن را نداشتت: و نمی ‌توانست در کنار. آن. فقو از کیزد. 


سورة الأعلی(87): آية 14 کر 


باق اور باق ایحا ات ست ماه موش 
او فاص اب 
کرده, می‌فرماید: «به یقین کسی که پاکی جست (و خود را تزکیه کرد)؛ 
رستگار شد» (قد افلح من تزکی). 


نشور الاعلی( 67): اب 1۳5 خی 47-2 


(آیه 15)- «و (آن که) نام پروردگارش را یاد کرد سپس نماز خواند» (و 
ذکر اسم ربه فصلی). ۲ 

به این ترتیب عامل فلاح و رستگاری و پیروزی و نجات را سه چیز 
می‌شمرد, «تزکیه» و «ذکر نام خداوند» و سیس «به جا اوردن نماز». 

«یز کیه» معتی وسیعی دارد که هم باکسازق روح از آلودگی شتر ک: و هم 
با ای را سر لس ساسا سل ارات من 
ریا, و هم پاکسازی مال و جان به وسیله دادن زکات در راه خدا را شامل 
می‌ شود. 


تشفرخ الاعلی(7 ۱8 آیه 16 بم ص474 


(آیه 16)- سپس به عامل اصلی انحراف از اين برنامه فلاح و رستگاری 
اشاره کرده. می‌افزاید: «ولی شما زندگی دنیا را مقدم می‌دارید» (بل 
توّثرون الحياة الدنیا). 


شفره اغلی۱ 7 ۸۳8 ای 17 سره 478 


(آیه 17)- «در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است» (و الأخرة خیر و 
ابقی). 

و این در حقیقت همان مطلبی است که در احادیث نیز امده: «محبت دنیا 
سر چشمه هر گناهی است». 

دنیا را از دل بیرون کنیم و به دنیا همچون وسیله و یا مزرعه‌ای بنگریم. 


شقرخ الاعلن(7 3/8 آیه 18 من ص478 


(آیه 18)- و سر انجام در پایان سوره می‌فرماید: «اين دستورها ( که ۹1 
شد برگزیده تفسیر نمونه» ج5, ص: 75 
آفنم منت » (ان هد لخف ا تخت الاولی)" 


سورة الأعلی(87): آية 19 ی ۳ ۵ 


(آیه 9)- «در کتب ابراهیم و موسی»؟ (صحف ابراهیم و موسی). 

تعبیر به «صحف اولی» در مورد کتابهای ابراهیم 0 در برابر صحف 
اخیر است که بر حضرت مسیح و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل 
ِ است. 

دارای کتابهای اب بوده‌اند. 

در روایتی از آبو ذر می‌خوانیم که می‌گوید: 

اه انبیا چند نفر بودند؟ 
فرمود: 4 هزار نفر. 

گفتم: رسولان نها چند نفر بودند؟ 

فرمود: 313 نفر, و بقیه فقط «نبی» بودند. 

عرض کردم: آدم «نبی» بود؟ 

فرمود: بله, خداوند با او سخن گفت و او را با دست خود آفرید. 

تسش سامت صلت اللد لیس اد افشود: ای ایج خر چهار تفر از انا عرت 
بودند: هود و صالح و شعیب و پیامبر تو. 

گفتم: ای رسول خدا! خداوند چند کتاب نازل فرمود؟ 

فرمود: 104 کتاب, ده کتاب بر «آدم» پنجاه کتاب بر «شیت» و بر 
«اخنوخ» که ادریس است سی کتاب. و او نخستین کسی است که با قلم 
نوشت و بر «ابراهیم» ده کتاب و نیز تورات و ِ_« و زبور و فرقان را (بر 
موسی و مسیح و داود و پیامبر اسلام نازل کرد.) 

«پایان سوره اعلی» 

برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 477 


سوره غاشیه [88] تم کل 2 


اشاره 


این سوره در «مکه» نازل شده و 6 آیه دارد 


محتوای سوره. ۰ص : 477 


این سوره عمدتا بر سه محور دور می‌زند: محور اول بحث «معاد» است. 
مخصوصا کیفرهای دردنای مجرمان و پاداشهای شوق انگیز موّمنان. 

محور دوم بحث «توحید» است که با اشاره به افرینش اسمان و خلقت 
کوهها و زمین و توجه انسانها به اين سه موضوع اسرار آمیز بیان شده. 

و محور سوم بجت از «نبوت »> و گوشه‌ای از وظائف پیامبر اسلام ی الله 
علیه و اله است. 


فضیلت تلاوت سوره: ۰ ص 477 


کر دی از فقفضر آکرم ضلی الله عایه و انش ی وا یمه خهی کر 
تلاوت کند خداوند حساب او را در قیامت اسان می‌کند». 

و در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: «کسی که مداومت بر 
قرائت این سوره در نمازهای فریضه يا نافله کند خداوند او را تحت 
پوشش رحمت خود در دنیا و اخرت قرار می‌دهد, و در قیامت او را از 
عذاب اتش امان می‌بخشد». 

انديشه و عمل کرد 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الغاشیة(88): آية 1 شم 2 7 17 


(آیه 1)- خستگان بی نصیب ! ور اغا: این سوره به نام تازه‌ای در باره قیامت 
برخورد می‌کنيم که آن «غاشیه» است. می‌فرماید: «ايا داستان غاشیه [- 
روز قیامت برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 478 

که حوادث وحشتناکش همه را می‌پوشاند] به تو رسیده است»؟! (هل اتاک 
حدیث الفاشیة). 

«غاشیه» از ماده «غشاوة» به معنی پوشاندن است. انتخاب این نام برای 
قیامت به خاطر آن است که حوادث وحشتناک آن ناگهان همه را زیر 
پوشش خود قرار می‌دهد. 


سورة الغاشیة(88): آية 2 یی کم 2 17 


(ایه 2( سپس به بیان چگونگی حال مجرمان پرداخته, قی کوب 
«چهره‌هائی در آن روز خاشع و ذلت‌بارند» (وجوه یومتّذ خاشعة). 
ذلت و ترس از عذاب و کیفرهای عظیم آن روز تمام وجود آنها را فرا 
طرفته هار انا که ارات رت اسان ی اه مه اور ره 
منعکس می شود 1 به خوف و ذلت و وحشتی می کند که سراسر 


سورة الغاشیة(88): آية 3 شم ۶ 17 


(آیه 3)- آنگاه می‌افزاید: «آنها که پیوسته عمل کرده و خسته شد‌اند» 


(عاملة ناصبة). 
تلاش و کوشش زیادی در زندگی دنیا به خرج می‌دهند, ولی هیچ فایده‌ای 
جز خستگی : نصیبشان نمی‌شود. نه عمل مقبولی در درگاه خدا دارند, و نه 


چیزی از آن همه » ثروتهائی که اندوخته‌اند می‌توانند با خود ببرند, و نه نام 
نیکی از خود به یادگار ضی گذازند, و نه فرزند صالحی؛ آنها زحمتکشان 
خسته و بینوایند, و چه تعبیر رسائی است جمله «عاملة ناصبة» در حق 
انان. 


سورة الغاشیة(88): آیة 4 اش یم ۶ 170 


(آیه 4 «و (سر انجام این زحمتکشان خسته و بیهوده گر) دز آنتشن سوزان 
فارتفی کردنه وبا آنمی‌سو نی (تضلم ارآ خامیدا 


سورة الفاشیة(88): اية 5 ۰ ص 49 


باه وی محاتات ها هن ای من وم که اس که 
اثر حرارت اتش تشنه می‌شوند «از چشمه‌ای بسیار داغ به | 
می‌نوشانند» (تسقی من عین انیة). , ۱ ۱ ۱ 
در آیه 29 سوره کهف می‌خوانیم: «و اگر تقاضای آب کنند آبی برای | 
می‌آورند مانند فلز گداخته که صورتهایشان را بریان می‌کند. چه 
نوشیدنی است و چه بد محل اجتماعی»؟! 


۳ 
۳ 
نها 


سورة الغاشیة(88): آية 6 ت رم 2 217 


(آیه 6)- و دز این امه: در باه وراک آنها : به هنگامی که گرسنه می‌شوند 
برگزیده تفسیر نمونه, خص ص. : 470 

می‌افزاید: «غذایی جز از ضریع [- خار خشک تلخ و بدبو] ندارند» (لیس 
لهم طعام الا من ضریع). 

در حدیثی از پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله می‌خوانیم: «ضریع چیزی 
است که در آتش دوزخ. شبیه خار, تلخ‌تر از «صبر» و متعفن‌تر از مردار, و 
سوز نده‌تر از آتلتر: خداوند آن را ضریع نام نهاده است». 


سور ه الغااشیة(88): 1 بة 7 ۰ ص‌ : 479 


(آیه 7)- سپس می‌افزاید: «غذائی که نه آنها را فربه می کند و نه از 
گرسنگی می‌رهاند» (لایسمن و لایفنی من جوع). 

آنها که.در این دئبا انواع غذاهای لذیذ و چرب و شیرین را از طریق ظلم و 
تجاوز به حقوق دیگران فراهم کردند, و آنها که اجازه ندادند محرومان جز 
از غذاهای گلوگیر و ناگوار استفاده کنند. باید در آنجا غذائی داشته باشند 
که «عذاب الیم» آنها گردد. 


سورة الغاشیة(88): آية 8 ی : 479 


(ایه 8)- دورنمایی از نعمتهای روح پرور بهشتی: به دنبال توصیفی که در 
ایات گذشته از حال مجرمان و بدکاران در جهان دیگر و عذابهای دوزخی 
آمنذه» در آینجا به. شرح حال. مومنان نیکو کار و توضیف. نغمتهای بی نظیر 
بهشتی می‌پردازد, تا «قهر» را با «مهر» بیامیزد, و «انذار» را با «بشارت» 
همراه سازد. 5 

می‌فرماید: «چهره‌هائی در ان روز شاداب و باطراوتند» (وجوه یومتذ 
ناعمة). 

به عکس چهره بدکاران که در آیات قبل نف 1 اشاره شده بود که غرق 
لت وان ات 


سورة الغاشیة(88): آية 9 شیب ضرع ۶ 479 


(آیه 9)- این چهره‌ها چنان می‌نماید که: «از سعی و تلاش خود خشنودند» 
(لسعیها راضیة). , 

به عکس دوزخیان که از تلاش و کوشش خود جز خستگی و رنج بهره‌ای 
نبردند, بهشتیان نتایج تلاش و کوشش خود را به احسن وجه می‌بینند و 
کاملا راضی و خشنودند. 

تلاشهائی که تن پرتو لطف خدا| به اضعاف مضاعف, گاه ده برابر, و گاه 
هفتصد برابر, گام رهز یره نهه بافتهه و حافی با انس ای نساب 
را خریداری کردها ند. 

برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 480 


سورة الغاشیة(88): آية 10 ی کی 480 


(آیه 10)- سپس به شرح این مطلب پرداخته. می‌گوید: «در بهشتی عالی 
جای دارند» (فی جنة عالیة). 
اری! انها در طبقات عالی و مقامات بالای بهشتند. 


سورة الغاشیة(88): آية 11 سس کی : 480 


(آیه 11)- بعد به توصیف دیگری از این بهشت که جنبه روحانی و معنوی 
دارد پرداخته, می‌افزاید: «در انجا هیچ سخن لغو و بیهوده‌ای نمی ‌ شنوند» 
(لا تسمع فیها لاغیة). 

وت ارام بخ ات ی که ایسنه اون ان ان باشفر. گر 
درست بیندیشیم قسمت عمده ناراحتیهای ی دنیا از شنیدن این گونه 
سخنان است که ارامش روج و جان و نظامات اجتماعی را برهم می‌زند و 
اتش فنتنه‌ها را شعله‌ور می‌سازد. 


سورة الغاشیة(88): آية 12 ی ی : 4860 


(ایه 12)- بعد از ذکر این نعمت روحانی و ارامش که بر روج و جان 
بهشتیان به خاطر نبودن سخنان لغو و بیهوده حکم فرماست به بیان 
قسمتی از نعمتهای مادی بهشت پرداخته, می‌گوید: «در آن چشمه‌ای جاری 
ار 

سا ار لصا هر ات که باس کرران با 
می‌کند, و نیازی به شکافتن نهر و ساختن بستر ندارد. 

وجود چشمه‌های متعدد علاوه بر افزودن بر زیبائی و طراوت. این فایده را 
نیز دارد که هر کدام نوشابه مخصوصی دارد و ذائقه بهشتیان را هر زمان با 
انواع شراب طهور شیرین و معطر می‌کند 


سورة الغاشیة(88): آية 13 ی ی 480 


(ایه 13)- بعد از ذکر چشمه‌ها به سراغ تختهای بهشتی می‌رود. می‌فرماید: 
«در آن (باغهای بهشتی) تختهای زیبای بلندی است» (فیها سرر مرفوعة). 
بلند بودن این تختها به خاطر ان است که بهشتیان بر تمام مناظر و 
ای و ی اه 


سورة الغاشیة(88): آية 14 بیس کی 480 


(ایت 1 ای آزء انس که فان از آاهسمیهای کارا مش اما ویر 
بهشتی, نیاز به ظرفهایی دارد. در این آیه می‌افزاید: «و قدحهایی (که در 
کنار این چشمه) نهاده» (و اکواب موضوعة). برگزیده تفسیر نمونه» ج5, 
:101 

هر زمان اراده کنند قدحها از چشمه‌ها پر می‌شود, تازه به تازه می‌نوشند, 
و سیراب می‌شوند و لذت می‌برند. لذتی که توصیفش برای ساکنان دنیا 


سورة الغاشیة(88): آية 15 ی ۲ 481 


(آیه 15)- باز به نکته‌های بیشتری از جزئیات نعمتهای بهشتی پرداخته, 
اضافه می‌کند: «و بالشها و پشتیهای صف داده شده» (و نمارق مصفوفة). 
تعبیر به «مصفوفه» اشاره به تعدد و نظم خاصی است که نز آنقا حاکم 
اسنت. این تعبیر تشان می‌دهد که آنها-جلسات. انس دسته-جمعین تشکیل 
می د هند. 


سورة الغاشیة(88): آية 16 ی کی 481 


(آیه 16)- و در اين آیه, به فرشهای زیبای بهشتی اشاره کرده, می‌فرماید: 
«و (در انجا) فرشهای فاخر گسترده شده» (و زرابی مبثوثة). 


سورة الغاشیة(88): آية 17 یی ی ( 1 48 


(آیه 17)- به شتر نگاه کن که خود آیتی است! در آیات گذشته بحثهای 
فراوانی پیرامون بهشت و نعمتهایش آمده بود, اما در اینجا سخن از کلید 
اصلی وصول , بخ نم همه نعمتها که «معرفة الله» است به میان آفنذه: و با 
ذکر چهار نمونه از مظاهر قدرت خداوند. از خلقت بدیع خدا, و دعوت 
انسان به مطالعه در باره انها راه ورود به بهشت را نشان می‌د هد, در 
ضمن اشاره‌ای است به قدرت بی‌پایان خدا که کلید حل مساله «معاد» 
است. 

تخنست. هی فر‌مایده «ایا آنان به. شتر تمی‌تکرند. که جوته. آفریده دح 
است»؟ 

(۱ فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت). 

پیداست که روی سخن در مرعله. اول. به. اظراب ای که بود که «شتر» 
همه چیز زندگی آنها را تشکیل می‌داد, و شب و روز با آن سر و کار 
داشتند. 

از این گذشته این حیوان ویژگیهای عجیبی دارد که او را از ۳ دیگر 
ممتاز می‌کند, و به حق آیتی است از آیات خدا. از جمله این که 

1- شتر حیوانی است که هم گوشتش قابل استفاده است. ی 
هم از ان برای سواری و هم باربری استفاده می‌شود. 

2- شتر نیرومندترین و با مقاومت‌ترین حیوان اهلی است. 

3- شتر می‌تواند روزهای متوالی (حدود یک هفته الی ده روز) تشنه بماند, 
۰ گرسنگی نیز تحمل بسیار دارد. برگزیده تفسیر نمونه, ج5. ص 
4- شتر می‌تواند هر روز مسافتی طولانی را طی کند. و از زمینهای صعتب 
العبور, و شنزارهائتی که هیچ حیوانی فادر بر. غنور از آن تیست بحدود: و به 
همین دلیل غربها ان را <کشتی بنابانها *.می‌ناهند. 

5- از نظر تغذیه بسیار کم خرج است و هرگونه خار و خاشاکی را 
می‌خورد. 

خلاصه این که ویژگیهای این حیوان چنان است که دقت در آفرینش او 
انسان را متوجه خالق بزرگی می‌کند که افریننده چنین موجودی است. 
ناگفته پیداست منظور از «نظر» در جمله «ا فلا ینظرون» نگاه کردن 
عادی تیست/ بلکه نکاهی است. تام با تفکر هآ ندیه و ذفت: 


سورة الغاشیة(88): آية 18 ی کی * 482 


(آیه 18)- و بعد از آن به آشتهان پرداخته, می‌فر ماید: و (آیا) به اتعان 
نگاه نمی کنند که چگونه برافراشته شده» ؟۱ (و الی السماء کیف رفعت). 
چگونه این کرات عظیم هر یک در مدار خود میخکوب شده‌اند؟ و بدون 
ستونی در جای خود قرار گرفته‌اند؟ میلیونها سال بر کرات منظومه 
شمسی می‌گذرد و محورهای اصلی حرکت این کرات تغییر نمی‌يابد. 

آیا نباید در باره خالق و مدبر این جهان بزرگ اندیشید و به اهداف بزرگ و 
والای او نزدیک شد؟! 


سورة الغاشیة(88): آية 19 وم 2 8 2 


(آیه 9)- سپس می‌افزاید: و (آیا) به کوهها نگاه ضیف کنتد که چگونه نان 
جای خود نصب گردیده»؟! (و الی الجبال کیف نصبت). 

کوههائی که ریشه‌های آن به یکدیگر متصل است, و همچون حلقه‌های زره 
گرداگرد زمین را فرا گرفته, و لرزشهای ناشی از مواد مذاب درونی, و 
جذر و مد ناشی از جاذبه‌های ماه و خورشید را به حد اقل می‌رساند. 
«نصبت» از ماده «نصب» به معنی ثابت قرار دادن است, و ممکن است 
این تعبیر ضمنا اشاره‌ای به کیفیت خلقت کوهها در اغاز افرینش نیز بوده 
باشد, همان چیزی که علم امروز پرده از ان برداشته. و پیدایش کوهها را 
به عوامل ِِِِ نسبت می‌دهد, و انواع و اقسامی برای آن قائل است: 
ی 2 بر آثر چین خوردگی زمین پیدا شده. برگزیده تفسیر نمونه, 
ج5» ص: 

۱۳۳ که از آتشفشانها به وجود آمده. 

کوههائی که نتیجه ابرفتهای ناشی از باران است. 

و کوههائی که در دل دریاها تکوین می‌یابد و مجموعه‌ای است از رسوبات 
دریا و باقی مانده حیوانات آن- مانند کوهها و جزاثر مرجانی. 

آری! هر کدام از اين کوهها, و آثار و برکات آنها برای انسانهای بیدار 
نشانه‌های زنده‌ای است از قدرت پروردگار. 


سورة الغاشیة(88): آية 20 وت 3 3 9 2 


(آیه 20)- سپس به زمین پرداخته. می‌گوید: «و (آیا) به زمین (نگاه 
نمی‌کنند) که چگونه گسترده و هموار گشته است»؟ (و الی الارض کیف 
سطحت). 

چگونه بارانهای مداوم کوهها را شسته, و ذرات خاک را به وجود آورده, 
سپس در گودالها پهن کرده و زمینهای صافی که هم آماده کشاورزی است 
و هم قابل هر گونه ساختمان, در اختیار انسان قرار داده است؟ 5 

اک به راستی کره زمین تماما کوه و دره بود و کردن بر ان جقدر 
مشکل و طاقت فرسا بود؟ چه کسی آن را پیش از تولد ما مسطح و قابل 
استفاده ساخت؟ ۲ ۲ ۲ 

امور چهارگانه‌ای که در آیات فوق آمده- شتر, آسمان, کوهها, زمین- زیر 
بنای زندگی انسان را تشکیل می‌دهد: 

اسمان کانون نور است و باران و هواء و زمین مرکز پرورش انواع مواد 
غذائی, کوهها رمز ارامش و ذخیره اب و مواد معدنی, و شتر نمونه روشنی 
از چهارپایان اهلی که در اختیار بشر قرار دارد. 

به این ترتیب هم مسائل کشاورزی, هم دامداری و ۳۳ صنعتی در این امور 
چهارگانه نهفته شده است. و انديشه در این نعمتهای گوناگون, خواه ناخواه 
انسان را به شکر منعم وا می‌دارد. و شکر منعم او را به معرفت له و 


سورة الغاشیة(88): آية 21 وت 3 3 40 


(آیه 1)- و به دنبال این بجت نوحیدی روی سخن را به پیامبر کرده, 
مق گوند: «پس اکنون که چنین است آنها را( تذکر ده که ز نو فقط تذکر 
دهنده‌ای» (فذکر انما انت مذکر). 


برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 484 


سورة الغاشیة(88): آية 22 یی ون * 404 


(آیه 22)- «نو سلطه گر بر آنان نیستی که (بر ایمان) مجبورشان کنی» 
(لست علیهم بمصیطر). 

عالم بی‌حساب نیست., و افرینش انسان نیز هدفی داشته, اکنون که چنین 
است آنها را با تذکرات خویش به اهداف خلقت و آفرینش آشنا ساز, و راه 
قرب خدا را به انها نشان ده, و در ملسیر تکامل رهبر و راهنمایشان باش. 
التمزان کمال در ضورتی موه می‌ شوه که با هبل وراد و احبان‌همراه 
باشد, تو هرگز نمی‌توانی آنها را مجبور سازی, و اگر هم می‌توانستی 
فایده‌ای نداشت. 


سورة الغاشیة(88): آية 23 ی وم ۲ 4298 


(آیه 3 2)- در این آیه به صورت یک استثنا, می‌فرماید: «مگر 1 که 
پشت کند و کافر شود» (الا من تولی و کفر). که در برابر انها به زور 
متوسل شو و مقابله کن. 


سورة الغاشیة(88): آية 24 ی کون ۰ 494 


رای که حداوند آم دا هداب بر که مار ات مر کته مدید لاد 
العذاب الاکبر). 

منظور از عذاب اکبر يا «عذاب آخرت» است در برابر «عذاب دنیا» که 
عذاب کوچک و کم اهمیت نسبت | رح است و یا قسمت شدیدتری از 
عذاب قیامت و دوزج است زیرا عذاب همه مجرمان در دوزج یکسان 


سورة الغاشیغ(88): آية 25 ی ی ۲ 4948 


(آیه 25)- و در پایان سوره با لحنی تهدید آمیز می‌گوید: «به یقین بازگشت 
(همه) انها به سوی ما است» (ان الینا ایابهم). 


سورة الغاشیة(88): آية 26 ی کی : 484 


(آیه 26)- بعد می‌افزاید: «و مسلما حسابشان (نیز) بر ما است» (ثم ان 
علینا حسابهم). 

و این در حقیقت نوعی دلداری و تسلی خاطر تم امس صلی: آللم عایه 6 
آله است که در مقابل لجاجت آنها ناراحت لنتترد نشود, و به کار خود 
ادامه دهد, و در ضمن تهدیدی است نسبت به همه این کافران لجوج که 
بدانند حسایشان با کیست. ۱ ۱ 

به این ترتیب سوره غاشیه که از مسأله قیامت آغاز شد به مسأله قیامت 
نیز پایان می‌پابد. 

«پایان سوره غاشیه» 


برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 485 


سوره فجر [89] ص : 485 


اشاره 


س‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 30 ایه است 


محتوای سوره: ۰ص : 485 


در بخش اول این سوره به سوگندهای متعددی برخورد می‌کنیم که در نوع 
خود بی‌سابقه است., و این قسمها مقدمه‌ای است برای تهدید جباران به 
عذاب الهی. 

در بخش دیگری از این سوره اشاره‌ای به بعضی از اقوام طغیانگر پیشین 
مانند قوم عاد و ثمود و فرعون, و انتقام شدید خداوند از آنان کرده است؛ 
تا قدرتهای دیگر حساب خود را برسند. 

در سومین بخش این سوره به تناسب بخشهای گذشته اشاره مختصری به 
امتحان آزمایشن انسان دارن: 

در آخرین بخش این سوره به سراغ مسأله معاد و سرنوشت مجرمان و 
کافران و همچنین پاداش عظیم مقمنانی که صاحب نفوس مطمئنه هستند 


می ر ود. 


فضیلت تلاوت سوره. ۰ ص‌ : 485 


دز دیتی: آن بمقضیر اکره صلی, اه غایه و الق.می‌خوانیه < کی که ان ۱ 
در شبهای دهگانه (ده شب اول ذی الحجه) بخواند خداوند گناهان او را 
می‌بخشد و کسی که در سایر ایام بخواند نور و روشنائی خواهد بود برای 
روز قیامتش». 

در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: «سوره فجر را در هر نماز 
واجب و مستحب بخوانید که سوره حسین بن علی علیه السلام است, هر 
کس آن را بخواند با برگزیده تفسیر نمونه, ج5. ص: 486 

حسین بن علی علیه السلام در قیامت در درجه او از بهشت خواهد بود». 
معرفی این سوره به عنوان «سوره حسین بن علی» علیه السّلام ممکن 
است به خاطر این باشد که مصداق روشن «نفس مطمئنه» که در اخرین 
ایات این سوره مخاطب واقع شده حسین بن علی علیه السلام است, 
همان گونه که در حدیثی از امام صادق علیه السّلام ذیل همین آیات آمده 
است. 

و به هر حال این همه پاداش و فضیلت از آن کسانی است که تلاوت آن را 
مقدمه‌ای برای اصلاح خویش و خودسازی قرار دهند. . _ 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الفجر(89): آية 1 ب ض. : 466 


(آیه 1)- در اغاز این سوره به پنج سو گند بیدارگر اشاره شده نخست 
می‌فرماید: «به سپیده دم سوگند» (و الفجر). 


سورة الفجر(89): آیة 2 ۰ص :486 


(آیه 2)- «و به شبهای دهگانه» (و لیال عشر). 

«فجر» در اصل به معنی شکافتن وسیع است. و از آنجا که نور سپیده صبح 

تاریکی .شب را می‌شکافد از آن تعبیر به «فخر».شده ات 

بعضی گفته‌اند: منظور از «فجر» هر روشنائی است که در دل تاریکی 
می‌در خشد. 

بنابر این درخشیدن اسلام و نور پاک مخمدن صلی: 21 علبه: و. اله .دز 
تاریکن, عضر عاجلیت یکی از فضاديق: «فجر» است. و همچنین درخشیدن 
سپیده صبح قیام حضرت مهدی (عج) هنگام فرو رفتن جهان در تاریکی و 

ظافت ظلم و ستم» , مصداق دیگری از آن محسوب می‌شود- همان گونه که 

در بعضی از روایات به آن اشاره شده است. 

و قیام عاشورای حسینی در آن دشت خونین کربلا, و شکافتن پرده‌های 

تاریک ظلم بنی امیه, و نشان دادن چهره واقعی ان دیو صفتان مصداق 

دیگر بود. برگزیده تفسیر نمونه, جظ. ص: 487 

و همچنین تمام انقلابهای راستینی که بر ضد کفر و جهل و ظلم و ستم در 

تاریخ گذشته و امروز انجام می‌گیرد. ِ 

و حتی نخستین جرقه‌های بیداری که در دلهای تاریک کنهکاران ظاهر 

می‌شود و انها را به توبه دعوت می‌کند «فجر» است. 

البته این یک توسعه در مفهوم آیه است در حالی که ظاهر آیه همان 

«فجر» به معنی طلوع سپیده صبح است. 

و اما «لیال عشر» (شبهای دهگانه) مشهور همان شبهای دهگانه ذی الحجه 
است که شاهد بزر‌گترین و تکان دهنده‌ترین اجتماعات عبادی- سیاسی 

مسلمین جهان یعنی حجْ است. ۳ 
بعضی نیز آن را به ده شب آخر ماه مبارک رمضان که شبهای قدر در آن 
اشنت و بعضی ان را به به شبهای آغاز ماه محرم, تفسیر کرده‌اند- البته جمع 

در بعضی از روایاتی که آشاره به بطون قرآن می‌کند «فجر» به وجود 

حضرت مهدی- عج- و «لیال عشر» به ده امام قبل از اوء و «شفع» که در 
آیه بعد می‌آید به حضرت «علی» و «فاطمه زهرا» علیهم السْلام تفسیر 


شده است. 


(آیه 3)- سیس سوگندها را ادامه داده, می‌افزاید: «و به زوج و فرد» (و 
الشفع و الوتر). ۱ 

در تفسیر «شفع» و «وتر» (زوج و فرد) در اين ایه بالغ برسی و شش قول 
نقل کرده‌اند ولی دو معلی از همه منا تتتیتر است. 

نخست این که: منظور روز عید قربان و روز عرفه باشد که با شبهای 
دهگانه اغاز ذی الحجه مناسبت کامل دارد. و مهمترین قسمتهای مناسک 
حج در انها انجام می‌شود. 

دوم این که منظور همان نماز شفع و وتر است که در آخر نافله شب 
خوانده می‌شود و اين با سوگند به فجر- که وقت سحرگاهان و وقت راز و 
نیاز به درگاه پروردگار است- مناسب است بخصوص این که هر دو تفسیر 
در روایاتی که از برگزیده تفسیر نمونه, جظ, ص. : 4889 

معصومین نقل شده نیز وارد است. 


سورة الفجر(89): آية 4 تک : 488 


(آیه 4۸)- و بالاخره در آخرین سوگند, می‌فرماید: «و به شب هنگامی که (به 
سوی روشنائی روز) حرکت می‌کند سوگند» (و اللیل اذا یسر). که 
پروردگارت در کمین ظالمان است! گوئی شب موجود زنده‌ای است و 
دارای حس و حرکت که در تاریکی خود گام بر می‌دارد. و به سوی صبحی 
روشن حرکت می 

اگر الف و لام 0 به معنی عموم باشد تمام شبها را شامل می‌شود 
که خود اد است از آیات خداء و پدیده‌ای است از پدیده‌های مهم 
آفرب 

مار ام ها ار مد ی آتاره ی ی انس هه 
سوگندهای گذشته منظور شب عید قربان است که حاجیان از عرفات به 
«مزدلفه» (مشعر الحرام) و بعد از گذراندن شب در آن وادی مقدس به 
هنگام طلوع آفتاب به سوی سرزمین منی روان می‌شوند- این تفسیر در 
روایاتی که از معصو مین نقل شده نیز آمده است. 

به هر حال شب از آیات عظمت الهی است., و از موضوعات پر اهمیت 
عالم هستی. شب حرارت هوا را تعدیل #9 و به همه موجودات 
آرامش می‌بخشد. و جوّ آرامی برای راز و نیاز به درگاه خدا فراهم 
می‌سازد. 

زوج و فرد و شب به هنگامی که حرکت می‌کند) در صورتی که همه را 
ناظر به ایام ذی الحجه و مراسم بزرگ حج بدانیم روشن است. 

در غیر این صورت اشاره به مجموعه‌ای از حوادث مهم عالم تکوین و 
تشریع شده که نشانه‌هایی هستند از عظمت خداوند و پدیده‌هایی هستند 
شگفت انگیز در عالم هستی. 


سورة الفجر(89): آية 5 سکن : 488 


(آیه 5)- بعد از ذکر این قسمهای. بر معتی و بیذدار گر می‌افزاید؛ <ابا دز 
آنچه کته شند سو گند مهمی برای صاحبان خرد نیست» ؟! ( هل فی ذلک 
قسم لذی حجر). 

«حجر» ذر اضل به فعتی خمتع» می‌باشد و از انجا که «عقل» آنسان: را از 
بر گزیده تفسیر نمونه, 2ص ص. : 480 

کارهای نادرست منع می‌کند از آن تعبیر به «حجر» شده. 


(آیه 6)- پروردگارت در کمین ظالمان است! به دنبال آیات گذشته که 
منضمن سوگندهای پر معنایی در باره مجازات طغیانگران بود, در اینجا به 
چند قوم نیرومند از اقوام پیشین که کدام برای خود قدرتی عظیم 
داشتند, اما راه طغیان و کفر را پیش گرفتند اشاره می کند, , و سرنوشت 
دردناک آنها را روشن می‌سازد. 

می‌فرماید: «آیا ندیدی پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟» (ا لم تر کیف فعل 
ربک بعاد). 

منظور از «رویت» (دیدن) در اینجا علم و آگاهی است, منتها از آنجا که 
داستان این اقوام به قدری مشهور و معروف بوده که گوئثی مردم زمانهای 
بعد نیز آن را با چشم خود می‌دیدند تعبیر به «رویت» شده است. 

«عاد» همان قوم پیامبر بزرگ خدا «هود» بودند و احتمالا حدود هفتصد 
سال قبل از میلاد مسیح (ع) وجود داشتند و در سرزمین «احقاف» با 
«یمن».زند کی می کردند. 


(آیه 7)- سپس می‌افزاید: «و با آن شهر ارم با عظمت» (ارم ذات العماد). 
«عماد» به معنی ستون اشاره به ساختمانهای با عظمت و کاخهای رفیع و 


(آیه 8)- و لذا در این آیه, می‌افزاید: «همان شهری که مانندش آفریده 
نشده بود» (التی لم یخلق مثلها فی البلاد). ۱ 
این تعبیر نشان می‌دهد که منظور از «ارم» همان شهر بی‌نظیر انهاست. 


(آیه 9)- سپس به سراغ دومین گروه طغیانگر از اقوام پیشین می‌رود. 
می‌فرماید: «و قوم مود که صخره‌های عظیم را از (کنار) دژه می‌بریدند» 
هو اه و ال ایا اسر اس 1 

قوم «ثمود» از قدیمی‌ترین اقوامند و پیامبرشان «صالح» (ع) بود, و در 
سرزمینی به نام «وادی القری» میان مدینه و شام زندگی داشتند, دارای 
تمدّنی پیشرفته و زندگانی مرفه و ساختمانهای عظیم و پیشرفته بودند. 
برگزیده تفسیر نمونه, جظ5, ص: 490 


سورة الفجر(89): آية 10 پم ی ۶ 490 


(ایه 10)- سپس به سومین قوم پرداخته, ی هید «و فرعونی که قدرتمند 
و شکنجه گر بود»! (و فرعون ذی الاوتاد). 

اشاره به این که آیا ندیدی خداوند با قوم فرعون قدرتمند و ظالم و بیدادگر 
چه کرد؟! «اوتاد» به معنی میخ است و فرعون را «ذی الاوتاد» گفته‌اند 
یر او دارای لشکر فراوانی بود که بسیاری از آنها در خیمه‌ها زندگی 
می‌کردند, و چادرهای نظامی را که برای آنها برپا می‌شد با میخها محکم 
می‌کردند. 

دیگر اين که بیشترین شکنجه فرعون نسبت به کسانی که مورد خشم او 
قرار می‌گرفتند اين بود که آنها را به چهار میخ می‌کشید, دستها و پاهای او 
وا ما هرن میا ای مه رم ی کومد ییحی 
چوبی می‌خواباندند و دست و پای او را با میخ به آن می‌کوبيدند, یا 
می بستند و به همان حال رها می کر دند تا بمیرد! 


سورة الفجر(89): آية 11 ی ض 2 490 


(آیه 1)- سیس در یک جمع بندی به اعمال این اقوام تنعة کا یه اشاره کرده, 
من‌آفز اند -«همان افواهن که در شهر ها طفیان کردند» (الذین طعوا قی 
البلاد). 


سورة الفجر(89): آية 12 ب ی ۶ 490 


(آیه 12)- «و فساد فراوان در آنها به بار آوردند» (فاکثروا فیها الفساد). 
فساد که شامل هرگونه ظلم و ستم و تجاوز و هوسرانی و عیاشی می‌شود 
درواقع یکی از ار طفیان آ ما بود, 


سورة الفجر(89): آية 13 بو ی ۶ 490 


(آیه 13)- سپس در یک جمله کوتاه و پر معنی به مجازات دردناک همه این 
افیام طفیانگر اشاره کردم می‌افراید: کیت سین سب خداوید اربانه 
این تعبیر کوتاه اشاره به مجازاتهای شدید و مختلفی است که دامنگیر این 
اقوام شد, اما «عاد» به وسیله تندباد سرد و سوزناک هلاک شدند (حاقه/ 
6). 

و قوم ثمود به وسیله صیحه یی اسخاتی نابود شدند (حاقه/ د). 

و اما قوم فرعون در میان امواج نیل غرق و مدفون گشتند (زخرف/ 55). 


سورة الفجر(89): آية 14 بو ی ۶ 490 


(آیه 4 1)- و در این آبه, به عنوان فشذار به. همه کساتی. که در متیر آن 
اقوام برگزیده تفسیر نمونه, ج 5, ص: 91 

طغیانگر گام بر می‌دارند. می‌فرماید: «به یقین پروردگار تو در کمینگاه 
(ستمگران) است» و مراقب اعمال بندگان (ان ریک لبالمرصاد). 

اشانه به: این کف مان کید کف اند از کال داب ی ره 
همه در قبضه قدرت او هستند و هر وقت اراده کند انها را مجازات 
می‌نماید. 

تعبیر به «ربک» (پروردگار تو) اشاره به این است که سئت الهی در مورد 
اقوام سرکش و ظالم و ستمگر در امت تو نیز جاری می‌شود و هم تسلی 
خاطری است برای پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و موّمنان که بدانند اين 
دشمنان لجوج کینه‌توز از چنگال قدرت خدا هرگز فرار نخواهند کرد, و هم 
اعلام خطري است به آنها که هرگونه ظلم و ستمی را به پیغمبر اکرم صلی 
الله علیه.و اله و,خففمستان »رها سی‌داشته: انا باید بدانتد حسانی که از ایان 
قدرتمندتر و نیرومندتر بودند در مقابل یک تندباد, یک طوفان و یا یک جرقه 
و ضیبخته. آ بشما نو تب مقأومت نیاوردند, اینها چگونه فکر می‌کنند می‌توانند 
با این اعمال خلافشان از عذاب الهی نجات یابند. 

در حدیثی از پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله می‌خوانیم که فرمود: «روح 
الامین به من خبر داد در آن هنگام که خداوند یکتا خلایق را از اولین و 
آخرین در صحنه قیامت متوقف می‌سازد, جهنم را می‌آورد, و صراط را که 
باریکتر از مو و تیزتر از شمشیر است بر آن می‌نهد, و بر صراط سه پل 
قرار دارد, روی پل اول امانت و درستکاری و رحمت و محبت است و بر 
پل دوم نماز و بر پل سوم عدل پروردگار جهان! و به مردم دستور داده 
می‌شود که از آن بگذرند, آنها که در امانت و رحم کوتاهی کرده‌اند در پل 
افل: فی‌هاتد و ار اد ان بگذرند چنانچه در نماز کوتاهی کرده باشند, در 
بل دوم هی‌ماننهه ویر از ان بگذرند در پایان مسیر در برابر عدل الهی 
ی ۳09۲ ۱۳ 


سورة الفجر(89): آية 15 پم ی ۶ 491 


(ایه 15)- نه از نعمتش مغرور باش و نه از سلب نعمت مایوس! در تعقیب 
آیات گذشته که به طغیانگران هشدار می‌داد و آنها را به مجازات الهی 
بهدید می‌کرد, در اینجا هه 3 2۳ الهی است 
و مهمترین مخت الم زندگی انسان محسوب می‌شود می‌پردازد. می‌فرماید: 
«اما انسان برگزیده تفسیر نمونه, 9 ص. : 492 

تدای که پروردگارش او را برای ار صانت: اکرام من کنر و نعمت 
می‌بخشد (مفرور می‌شود و) می‌گوید: پروردگارم مرا گرامی داشته 
است»! (فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن). 
او نمی‌داند که آزمایش الهی گاه با نعمت است, و گاه با انواع بلاء نه روی 
آوردن نعمت باید ضابه غر ور کرد و نه بلاها مایه یاس و نومیدی. 


سورة الفجر(89): آية 16 و ض ۶ 492 


(آیه 16 )- و اما فتاه که برای امتحان, روزیش را بر نیاق کیرد 
(فآنوتن: می‌ شود و( می کوید پروردگارم مرا خوار کرده ِِ ۳ اما اذا 
ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن). 

پأس سر تا پای او را فرا می‌گیرد. و از پروردگارش می‌رنجد, غافل از این 
که اینها همه وسائل آزمایش و امتحان اوست- که خداوند طبق حکمتش 
هر گروهی را به چیزی آزمایش می‌کند- امتحانی که رمز پرورش و تکامل 
انسان, و به دنبال آن سیب استحقاق تواب, و در صورت مخالفت مایه 
در ایه 51 سوره فصلت, نیز امده است: «هنگامی که نعمتی ت انسان 
می‌دهیم روی می‌گرداند و با تکبر از حق دور می‌شود. اما هنگامی که 
مختصر ناراحتی به او برسد پیو سته دعا می کند و بیتابی می‌نماید». 

و در آیه 9 سوره هود» آمده است: «هرگاه ما به انسان رحجمبتی بچشانیم 
سپس از او بگیریم نومید و ناسپاس می‌شود». 


سورة الفجر(89): آية 17 سر ص + 492 


(ابه 7)- سیس به شرح اعمالی که موجب دوری از خدا و گرفتاری در 
چنگال مجازات الهی می‌شود پرداخته, می‌فرماید: «چنان نیست که شما 
می‌پندارید (که اموالتان دلیل بر مقام شما نزد پروردگار است. بلکه 
اعمالتان حاکی از دوری شما از خداست) شما یتیمان را گرامی 
نمی‌دارید» (کلا بل لا تکرمون الیتیم). 


سورة الفجر(89): آية 18 بی ض : 492 


(آیه 18)- «و یکدیگر را بر اطعام مستمندان تشویق نمی‌کنید» (و لا 
تحاضفن عل ام امک ۱ 

قابل توجه این که در مورد بتیمان از «اطعام» سخن نمی گوید, بلکه از 
«اکرام» برگزیده تفسیر نمونه, جظ, ص: 493 

سخن می‌گوید. چرا که در مورد بتیم تنها مسأله گرسنگی مطرح نیست. 
بلکه از آن مهمتر» جبران کمبودهای عاطفی اوست. 

باید آن چنان مورد اکرام قرار گیرد که جای خالی پدر را احساس نکند, و 
لذ| دز روایات اسلامی به مساله محبت و نوازش بتیمان اهمیت خاصی 
داده شده است. 

جمله «لا تحاضون» اشاره به این است که تنها اطعام مسکین کافی نیست. 
بلکه مردم باید یکدیگر را , بر این کار خیر تشویق کنند, تا این سنت در 
فضای جامعه گسترش یابد. 


سورة الفجر(89): آية 19 بیع ی 5 493 


(آیه 19)- سپس به سومین کار زشت آنها اشاره کرده. و آنها را مورد 

نکوهش قرار داده, می‌افزاید: «میراث را (از طریق مشروع و نامشروع) 

جمع کرده می‌خورید» (و تاکلون التراث اکلا لما). 

بدون شک خوردن اموالی که از طریق میراثت مشروع به انسان رسیده 

کار مذمومی نیست., بنابراین نکوهش این کار در ایه فوق ممکن است 

اشاره نه: دک از امور زیر باشد. 

عادت عرب جاهلی این بود که زنان و کودکان را از ارت محجروم می‌کردند, 

و حق آنها را برای خود بر می‌داشتند. ِ 

دیگر این که وقتی ارثی به شما ِِِ به بستگان فقیر و محرومان 

جامعه هیچ انفاق نمی‌کنید. جائی که با اموال ارث که بدون زحمت به 

دنت قی‌آید جتین: هی کنیده. مشاما در مورد در امد <دمتر نج خود .بخیلتن. و 

سختگیر تر خواهید بود و اين عیب بزرگی است. 

سوم این که منظور خوردن ارث یتیمان و حقوق صغیران است زیرا بسیار 

دیده شده که افراد بی‌ایمان پا بی‌بند و بار هنگامی که دستشان به اموال 

ارث می‌رسد به هیچ وجه ملاحظه یتیم و صغیر را نمی‌کنند. و از این که انها 

قدرت بر دفاع از حقوق خویش ندارند حد اکثر سوء استفاده را می‌کنند, و 
ین از زشت‌ترین برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 494 

و شرم‌آورترین گناهان نت 


(آیه 20)- بعد به چهارمین عمل نکوهیده آنها پرداخته, می‌افزاید: «و مال و 
تروت را بسیار دوست می‌دارید» و به خاطر ان گناهان زیادی مرتکب 
ماع مالسا 

شما افرادی دنیا پرست. ثروت اندوز. عاشق و دلباخته مال و متاع دنیا 
هستید. و مسلما کسی که چنین علاقه فوق العاده‌ای به مال و ثروت دارد 
به هنگام جمع‌اوری آن ملاحظه مشروع و نامشروع و حلال و حرام را 
می‌گذارد, و نیز چنین کسی جائی برای یاد خدا در دل او نیست. ۱ 

و به اين ترتیب بعد از ذکر ازمایش انسانها به وسیله نعمت و بلاء انها را 
متوجه چهار ازمایش مهم می‌کند. ِ 

را اه سای مساق کر سا 
عهده ازمایشهای مالی براید ازمایشهای دیگر برای او اسانتر است. 


سورة الفجر(89): آية 21 پر ی ۶ 494 


کف ور یاب فیل از یا نگران دیا پرست و متجاور ف کنون دیکران ستو 
جر شا ها اخطار مب کت مر ام ماتی ین کار آرستر ر 
حساب ۵ کنات و فجاز ات شدیدی دز تشن است, بایوخود را بزای آن 0 
نخست می‌فرماید: «و چنان نیست که آنها می‌پندارند» (کلا). که حساب و 
کتابی ۳ کار نیست, و اگر خدا| مال و تثروتی به انها داده به خاطر احترام 
آنها بوده نه برای ی و امتحان. 
«در آن هنگام که زمین سخت در هم کوبیده شود» (اذا دکت الارض دکا 
دکا). 

تعبیر «دکا» اشاره به زلزله‌ها و حوادت تکان دهنده پایان دنیا و آغاز 
۳ چنان تزلزلی در ارکان موجودات رخ می‌دهد که کوهها همه 
از هم متلاشی بر گزیده تفسیر نمونه» ج5, ص: 4195 
شده, و ژهینها ضاف. و .مستوی می‌شوند: چنانکه. در آبه 6- 108 سوره 


طه امده است: «از تو در باره کوهها سوال می‌کنند, رگم پروردگارم آنها را 
برباد می‌د هد, سپس زمین را صاف و هموار و بی‌آب و گیاه رها می‌سازد, 


به گونه‌ای که هیچ پستی و بلندی دو. آن تصی‌بیتن ۱ 


سورة الفجر(89): آية 22 ی ۶ 495 


(آیه 2- بعد از پایان یافتن مرحله نخستین رستاخیز یعنی ویرانی جهان. 
مرحله دوم آغاز. می‌شود ج اتسانها همگی به زندگی باز می‌گردند, و در 
دادگاه عدل الهی حاضر می‌شوند «و (در آن هنگام) فرمان پروردگارت فرا 
رسد, و فرشتگان صف در صف حاضر شوند» (و جاء ربک و الملک صفا 
صفا). و گرداگرد حاضران در محشر را ی گنز ند و آماده اجرای فرمان 
حقند. 


این ترسیمی است از عظمت آن زو بر ی .وم توانائی انسان بر فرار 
ارستال عدالت: 


سورة الفجر(89): آية 23 کی 5 495 


(آیه 23)- سپس می‌افزاید: دی ور ان روز جهنم را حاضر می‌کنند (آری) در 
آن روز انسان متذکر می‌شود. اما این تذکر چه سودی برای او دارد» (و 
جی ء یومذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان و انی له الذکری). 
از اين تعبیر استفاده می‌شود که جهنم قابل حرکت دادن است, و آن را به 
ان 
شعر | می‌خوا: نیم: «بهشت را به پرهی زکاران نزدیک می‌سازند» ! در حدیتی 
از پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله می‌خوا: تیم که.وفتن: آبه قوق «ه جی ع 
پومئذ بجهنم» نازل شده رنگ چهره اک ون کش این حالت بر 
اصحاب گران امد. بعضی به سراغ علی علیه السلام رفتند و ماجرا را بیان 
دند. 
کر 
علی علیه السّلام آمد میان دو شانه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را بوسید و 
گفت: «ای رسول خدا! پدر و مادرم به فدایت باد. چه حادثه‌ای روی داده؟ 
فرمود: : جبرئیل آمد و اين آیه را بر من تلاوت کرد. 
علی علیه السُلام می‌گوید: عرض کردم: چگونه جهثم را می‌آورند؟ 
فرمود: هفاد هد ار فیشته ان زا با فاد هزار هار می کته وی اور نداد 
آن برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 1960 
در حال سرکشی است که اگر او را رها کنند همه را آتش می‌زند, سیس 
من در برابر جهثم قرار می‌گیرم و او می‌گوید: ای محمّد! مرا با تو کاری 
نیست, خداوند گوشت تو را ِ من حرام کرده, در آن روز هر کس در فکر 
خویش است ولی محشّد می‌گوید: 
رب ب" اضتی! افتی ! پروردگارا! امتم امتم»! آری! شکافن که انسان "مجرم 
این صحنه‌ها را می بیند تکان می‌خورد و بیدار می‌ شود نگاهی ب دنه 
خویش می‌کند, و از اعمال خود سخت پشیمان می‌شود اما این پشیمانی 
۳ 


سورة الفجر(89): آية 24 ی : 496 


٩ ۱ ۰ 4 ۱‏ ۱ ۱ ۰ 7 ؟ 0 ‌ ۱ ۱ 9 1 
به 4 ( أ دك 2 لیدبت ت‌ فرب 9 دنر 1 می شو 9 »2 می بد ۰ ۱ ی لیر 1 در 
۱ ( مر ۰ 5 ۱ ِ 4 بر 9 فر بو ۲ ۳ ۴ (یقو ۰ 07 
۱ ۰ ز رد ٩‏ : ستاده [۱ ۱ را 1 ود ما 1 


لحیاتی). 


سورة الفجر(89): آية 25 بمب ی ۶ 496 


(آیه 5- سپس در دو جمله کوتاه شدت. عذاب. الهی را در آن روز تشریه 
می کند, می‌فرماید: «در ان روز هیچ کس همانند او [- خدا] عذاب 
نمی‌کند» (فیومتذ لا یعذب عذابه احد). 

آری! این طغیانگرانی که به هنگام قدرت بدترین جرائم و گناهان را مرتکب 
شدند در آن روز چنان مجازات می‌شوند که سابقه نداشته, همان گونه که 
نیکوکاران چنان پاداشهائی می‌بینند که حتی از خیال کسی نگذشته است. 


سورة الفجر(89): آية 26 + ی : 496 


(ایه 26)- «و (نیز در آن روز) هیچ کس همچون او کسی را به بند 
نه بند و زنجیر او مانندی دارد. و نه مجازات و عذابش, چرا چنین نباشد در 
حالی که آنها نیز در اين دنیا بندگان مظلوم خدا را تا آنجا که قدرت داشتند 
در بتد کشیدند, و سخت‌ترین شکنچه‌ها را به آنها دادند. 


سورة الفجر(89): آية 27 ۰ص :496 


ی تایب ی ی موادت ای دای 
طغیانگران و دنیاپرستان را در قیامت می‌گیرد, در اینجا به نقطه مقابل آن 
بیس مصدته» و موسانی که در ان آی طووار يم از آرامن 
کامل برخوردارند پرداخته, و آنها را با یک دنیا لطف و محبت مخاطب 
ساخته, می‌گوید: «تو ای روح آرام یافته»! (با ایتها النفس المطمئنة). 
برگزیده تفسیر نمونه, جح ص. : 497 


سورة الفجر(89): آية 28 ۰ص :497 


(آیه 28)- «به سوی پروردگارت باز گرد, در حالی که هم تو از او خشنودی 
و هم او از تو خشنود است»! (ارجعی الی ربک راضية مرضیة). 


(آنة 9- «پس در سلک بندگانم درآی» (فادخلی فی عبادی). 


سورة الفجر(89): آية 30 ۰ص :497 


(آیه 30)- «و در بهشتم وارد شو» (و ادخلی جنتی). ۲ 
چه تعبیرات جالب و دل انگیز و روح پروری؟ که لطف و صفا و آرامش و 
اطمینان از ان می‌بارد! منظور از «نفس» در اینجا همان روح ادمی است. 
و تعبیر به «مطمئئه» اشاره به آز افتتیی است که در پرتو ایمان حاصل 
شده, چنانکه قرآن می‌گوید: «الا بذکر الله تطمئن القلوب بدانید تنها با ذکر 
خدا| دلها آرام هی کیرد» (رعد/ 28( چنین نفسی هم اطمینان به وعده‌های 
الهی دارد, و هم به راه و روشی که برگزیده مطمئن است. هم در اقبال 
دنیا و هم در ادبار دنیا, هم در طوفانها, و هم در حوادث و بلاها, و از همه 
بالاتر در آن هول و وحشت و اضطراب عظیم قیامت تن ارام است. 
منظور از باز گشت به سوی پروردگار بازگشت به سوی خود اوست؛ یعنی 
در جوار قرب او جای گرفتن, بازگشتی معنوی و روحانی نه مکانی و 
جسمانی. 
تعبیر به «راضیة» به خاطر آن است که تمام وعده‌های پاداش الهی را بیش 
از آنچه تصور می‌کرد قرین واقعیت می بیند؛ و اما تعبیر به «مرضیة» به 
خاطر این است که مورد قبول و رضای دوست واقع شده است. 
جالب این که ذر زوایتی. که در کتاب «کافی» از امام صادق علیه الشلام 
نقل شده, می‌خوانیم: که یکی از یارانش پرسید: آیا ممکن است موّمن از 
قبض روحش ۳ باشد ؟! فرمود: «نه به خدا| سوگند, شاصفی. که 
فرشته مرگ برای قبض روحش می‌آید اظهار ناراحتی می‌کند. فرشته مرگ 
می‌گوید: ای ولی خدا تاراخت مباش! شوکند به ان کس, که محقد صلی 
ای را هش روص را ود ریا ندمت 
بر گزیده تفسیر نمونه» 9 ص. : 499 
ها تساه اش که سل وا ایام اه 
اضر فص رسعلی له اسام ماه جلما لام درعسون تن 
علیهما السّلام و امامان از ذزبه او علیهم السلام را می‌بیند؛ فرشته به او 
می‌گوید نگاه کن این رسول خدا و امير مومنان و فاطمه و حسن و حسین 
و امامان علیهم السلام دوستان تواند. 
او چشمانش را باز می‌کند و نگاه می‌کند. ناگهان گوینده‌ای از سوی 
پروردگار رز و ند| می د هد ی «یا ایتها النفس المطمئنة ۰ ای کسی 
که به محمد و خاندانش اطمینان داشتی ! ۰ و او با ثوابش از تو خشنود است., 
داخل شو در میان بندگانم یعنی محمّد و اهل بیتش علیهم السّلام و داخل 
شو در بهشتم, در اين هنگام چیزی برای انسان محبوبتر از آن نیست که هر 
چه زودتر روحش از بدن جدا شود و به اين منادی بپیوندد»! «پایان سوره 


فجر» 


سوره بلد [90] ۰ ص‌ : 499 


اشاره 


0 عم 
اين سوره در «مکه» نازل شده و دارای 0 ایه است 


محتوای سوره. ۰ص : 499 


این سوره در عین کوتاهی حقایق بزرگی را در بر دارد. 

در قسمت ِ این تور 5 بعد از ذکر سوگندهای پرمعنائتی اشاره به این 
حقیقت شده که زندگی انسان در عالم دنیا همواره توأم با مشکلات و رنج 
است., تا از یکسو خود را برای رفتن به جنگ مشکلات آماده سازد. و از 
0 دیگر انتظار آرامش و آسودگی مطلق را در اين جهان از سر بیرون 
در بخش دیگری از این سوره قسمتی از مهمترین نعمتهای الهی را بر 
انسان 0 آاشمرد, و سیس به ناسپاسی او در مقابل این نعمتها اشاره 
می‌کند. 

در آخرین بخش مردم را به دو گروه «اصحاب المیمنة» و «اصحاب 
المشئمتة» تقسیم کرده, و گوشه‌ای از صفات اعمال گنشوه اول (مومنان 
صالم رو شمن رتست اما راسان قی کته بعو به نقطه صفایل آ نها 
یعنی کافران و مجرمان و سرنوشت آنها می‌پردازد. 


فضیلت تلاوت سوره. ۰ ص‌ : 499 


ور تخذی از تخیر اکرهضای الله غلیه و الم تفل دی که فرموهه: 

«کسی که سوره بلد را بخواند خداوند او را از خشم خود در قیامت در 
امان می‌دارد». 

برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص: 5۱00 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة البلد(90): آية 1 مسر کن ۶ 500 


۹ سوگند ؛ به این شهر مقدس! ستّت قرآن در بسیاری از موارد بر 
۱ تن ۱۳۳ 
ارتباط خاصی با همان مطلب مورد نظر دارد. 

در آنتخا کنر در آفرسان انم عافصت که- رید ی اسان کر فا خوام با فرو.ه 
رنج است از سوگند تازه‌ای شروع کرده, می‌فرماید: «قسم به این شهر 
مقدس» [- مکه] (لا اقسم بهذا البلد). 


سورة البلد(90): آية 2 بیرض 2 500 


(آیه 2( «شهری که تو در آن ساکن هستی» (و انت حل بهذا البلد). 

البته شرافت و عظمت سرزمین «مکه» ایجاب می کند خداوند به آن 
سوگند یاد نماید, چرا که نخستین مرکز توحید و عبادت پروردگار در اینجا 
ساخته شده, و انبیای بزرگ گرد این خانه طواف کرده‌اند, ولی جمله «و 
انت حل بهذا البلد» مطلب تازه‌ای در بر دارد. می‌گوید: این شهر به خاطر 
وجود پر فیض و برکت : نو چنان عظمتی به خود گرفته که شایسته این 
سوگند شده است. 

ای کعبه را ز یمن قدوم تو صد شرف وی مرده را ز مقدم پاک تو صد صفا 
بطحا ز نور طلعت تو یافته فروغ یثرت ز خاک تو با رونق و نوا 


سورة البلد(90): آية 3 میم ی 2 500 


(آیه 3)- سیس می‌افزاید: «و قسم به پدر و فرزندش» (و والد و ما ولد). 
منظور از «والد» ابراهیم خلیل و از «ما ولد» اسماعیل ذبیح 0 و با 
توجه به این که در آیه قبل به شهر «مکه» سوگند یاد شده و می‌دانیم 
ابراهیم و فرزندش بنیانگذار «کعبه» و شهر «مکه» بودند اين تفسیر بسیار 
مناسب به نظر می‌رسد بخصوص این که عرب جاهلی نیز برای حضرت 
ابراهیم و فرزندش اهمیت فوق العاده‌ای قاثئل بود, و به آنها افتخار می‌کرد. 
برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 501 


سورة البلد(90): آیة 4 پم ی ۶ 501 


(آیه 4)- به چیزی می‌پردازد که هدف نهائی این سوگندهاست, 
می‌فرماید: : هم انسان را در رنج آفریدیم» و زندگی او پر از رنجهاست 
(لقد خلقنا الانسان فی کبد). 

حتی نگاهی به زندگی انبیاء و اولیاء الله : نیز نشان می‌دهد که زندگی این 
گلهای سرسبد آفرینش نیز با انواع ناملایمات و درد و رنجها قرین بود, 
هنکاهی که دتیا برای آنها چنین باشد, وضع برای دیگر ان روش است. 


سورة البلد(90): آية 5 پچس ض 2 501 


(آیه 5)- سیس می‌افزاید؛ <«ایا او کمان می‌کند که هیچ کس تمی‌تواتد بر او 
دست یابد»؟ (| یحسب ان لن یقدر علیه احد). 

است که او قدرتی ندارد ولی هنگامی که به قدرتی می‌ر سد هر کار خلاف 
و گناه و جرم و تجاوزی را مرتکب می‌شود گوئی خود را در امن و امان 


سورة البلد(90): آية 6 بچیب ضن ۶ 501 


(آیه 6)- سین در ادامه همین شخن می‌اقزاید: «می کوید: من مال زیادی 
را (در کارهای خیر) نابود کرده‌ام» (یقول اهلکت مالا لبدا). 

اشاره به کسانی است که وقتی به انها پيشنهاد صرف مال در کار خیری 
می‌کردند از روی غرور و نخوت می‌گفتند: ما بسیار در اين راهها صرف 
کرده‌ایم در حالی که چیزی برای خدا انفاق نکرده بودند, و اگر اموالی به 
این و آن داده بودند برای | است. 
بعضی نیز گفته‌اند: آبه اشاره است به کسانی که اموال زیادی در دشمنی 
با لام وبامیر صلی الله هه له ف وهای اد اسلامن .ضرف 
کرده بودند: و به. آن افتخار می کردند. 


سورة البلد(90): اية 7 تج رن 5۱0۶ 


راید نت و اف بح« راسان کمای من کيد‌هیم کسن او را ندیه 
( که عمل خیری انجام ندادم) است»؟ ) یحسب ان لم بره احد). 

او از این حقیقت غافل است که خداوند نه فقط ظواهر اعمال او را در 
خلوت و جمع می‌بیند. بلکه از اعماق قلب و روح او نیز آگاه است. و از 
نیات او با خبر هم کیفیت تحصیل ان اموال نامشروع را می‌داند و هم 
چگونگی برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 502 

صرف کردن ریاکارانه و مفرضانه ان را. 


سورة البلد(90): آية 8 بیصن ۶ 502 


غرور و غفلت انسانهای طغیانگر می‌گفت در اینجا بخشی از مهمترین 
نعمتهای مادی و معنوی الهی را بر اين انسان می‌شمرد. تا از یکسو غرور و 
غفلت او را بشکند. و از سوی دیگر وی را وادار به تفکر در خالق این 
نعمتها کند, و با # ی شکرگزاری در درون جانش او را به سوی 
معرفت خالق سوق دهد. 

می‌فرماید: «آیا برای او دو چشم قرار ندادیم»؟ (ا لم نجعل له عینین). 


سورة البلد(90): آية 9 پر هن 5022 


(آیه 9)- «و یک زبان و دو لب»؟! (و لسانا و شفتین). 


سورة البلد(90): آية 10 تن خرن 5 52 


ارتدرا تم ای مت رصن هی 

اين هدایت از سه طریق انجام می‌گیرد: از طریق ادراکات عقلی و 
استدلال, و از طریق فطرت و وجدان بدون نیاز به استدلال, و از طریق 
انچه را مورد نیاز بشر در پیمودن مسیر تکامل است خداوند به یکی از این 
سه طریق يا در بسیاری از موارد با هر سه طریق به او تعلیم کرده است. 
در اهمیت نعمتهای فوق همین بس که: «چشم» مهمترین وسیله ارتباط 
انسان با جهان خارج است. شگفتیهای چشم به اندازه‌ای است که براستی 
انسان را به خضوع در مقابل خالق آن وامی‌دارد, طبقات هفتگانه چشم که 
به نامهای صلبیه (قرنیه) مشیمیه, عنبیه, جلدیه, زلالیه, زجاجیه, و شبکیه 
نامیده شده. هر کدام ساختمان عجیب و ظریف و شگفت‌انگیزی دارد که 
قوانین فیزیکی و شیمیائی مربوط به نور و اثئینه‌ها به دقیقترین وجهی در 
آنها رعایت شده بطوری که پیشرفته‌ترین دوربینهای دقیق عکاسی در برابر 
ان موجود بی‌ارزشی است. 

اگر در تمام وجود انسان جز چشم, , چیز دیگری نبود. مطالعه شگفتيهايیش 
برای شناخت علم و قدرت عظیم پروردگار کافی بود. برگزیده تفسیر 
نمونه, جظ, ص: 503 

و اما «زبان» مهمترین وسیله ارتباط انسان با انسانهای دیگر و نقل و 
مبادله اطلاعات و معلومات از قومی به قوم تیک و از نسلی به نسل 
دیگر است. و اگر این وسیله ارتباطی نبود هرگز انسان تیگ شنت تا این 
حد در علم و دانش و تمذن مادی و مسائل معنوی ترقی کند. 

و اما «لبها» نقش موّثری در تکلم دارند, چرا که بسیاری از مقاطع حروف 
به وسیله لبها ادا می‌ شود و از این گدشته لبها کمک زیادی به جویدن غذا, 
و حفظ رطوبت دهان, و نوشیدن آب می‌کند و اگر نبودند تالم خوردن و 
آشامیدن انسان و حتی منظره چهره او بر اثر جریان آب دهان به بیرون: و 
عدم قدرت بر اداء بسیاری از حروف وضع اسف انگیزی داشت. 

امیر مومنان علی علیه السلام می‌فرماید: «شگفتا از این انسان که با یک 
قطعه پیه می‌بیند, و با قطعه گوشتی سخن می‌گوید, و با استخوانی 
می‌ شنود, و از شکافی نفس می کشد» ! و أ؛ ین کارهای یر کل حیاتی را پا 
ار ۱ 

جمله «و هدیناه النجدین»- علاوه بر این که مسأله اختیار و آزادی اراده 
انسان را بیان می‌کند, با توجه به این که «نجد» مکان مرتفع است- اشاره 
به این است که پیمودن راه خیر خالی از مشکلات و زحمت و رنج نیست. 


همان گونه که بالا رفتن از زمینهای مرتفع مشکلاتی دارد. حتی پیمودن راه 
شر نیز مشکلاتی دارد. چه بهتر که انسان با سعی و تلاشش راه خیر را 
برگزیند. 

به هر حال انتخاب راه با خود انسان است. اوست که می‌تواند چشم و 
زبان را در مسیر حلال پا حرام به گردش دراورد, و از دو جاده «خیر» و 
«شر» هر کدام را بخواهد برگزیند.. 

و لذا در حدیثی از پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله می‌خوانیم: «خداوند 
متعال به فرزندان آدم می‌گوید: «ای فرزند آدم! اکز زبانت خواست تو را 
وادار به حرام کند من دو لب را برای جلوگیری ازت.ان در اختیار تو قرار 
داده‌ام, لب را فرو بند, و ار چشمت بخواهد تو را به سوی حرام ببرد من 
پلکها را در اختیار تو قرار داده‌ام, آنها را فرو بند! 5-9 

برگزیده تفسیر نمونه, ج5؛ ص: 204 


سورة البلد(90): آية 11 ی ۱ 51004 


(آیه 1- گردنه صعب العبور! نه دتبال دکر تعستهای بزرکی که ذر آیات 
قبل آمده بود در اینجا بندگان ناسپاس را مورد ملامت و سرزنش قرار 
می د هد که چگونه با داشتن آن همه وسائل سعادت راه نجات را 
نییموده‌اند. 

نخست می‌فرماید: «ولی او (انسان ناسپاس) از آن گردنه مهم نگذشت» 
(فلا اقتحم العقبة).] 


سورة البلد(90): آية 12 نیقی ۱ 51004 


(ابة 12 )تین می‌فرمایدة «لو تمی‌دانی. آن کردنه خینشت»۱ (وما اذرای 
ما العقبة). 


سورة البلد(90): آية 13 ممت ض : 5104 


(آیه 13)- «آزاد کردن برده‌ای» (فک رقبة). 


سورة البلد(90): آية 14 ی ۱ 504 


(آیه 14)- «یا غذا دادن در روز گرسنگی» (او اطعام فی یوم ذی مسغبة). 
اين تعبیر تأکیدی است بر اطعام گرسنگان در ایام قحطی و خشکسالی و 
اا ا افست اس سا فا کی ات ار از 
اعمال بوده و هست. 


سورة البلد(90): آية 15 ی ۱ 5104 


(آیه 15)- «یتیمی از خویشاوندان» (یتیما ذا مقربة). 
تاکید روی یتیمان خویشاوند نیز به خاطر ملاحظه اولویتهاست, و گر نه همه 
یتیمان را باید اطعام و نوازش نمود. 


سورة البلد(90): آية 16 نت ظی ۱ 5004 


(آیه 6- «یا مستمندی خاک نشین را» (او مسکینا ذا متربة). 

به اين ترتیب این گردنه صعب العبور که انسانهای ناسپاس هرگز خود را 
برای گذشتن از آن آماده نکرده‌اند. مجموعه‌ای است از اعمال خیر که 
عمدتا بر محور خدمت به خلق و کمک به ضعیفان و ناتوانها دور می‌زند, و 
نیز مجموعه‌ای از عقائد صحیح و خالص است که در ایات بعد به ان اشاره 
شده. 

و به راستی گذشتن از این گردنه با توجه به علاقه شدیدی که غالب مردم 
به مال و ثروت دارند کار آسانی نیست. 

در حدیثی آمده است: امام علی بن موسی الرضا علیه السّلام هنگامی که 
می‌خواست غذا| بخورد دستور می‌فر مود سینی رکف کنار سفره بگذارند, 
و از هر غذائی که در سفره بود از بهترین انها بر می‌داشت و در آن سینی 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 505 

می‌گذاشت, سس دستور می‌داد آنها را برا. نیازمتدان بیزند, بعد این آیه 
سپس می‌افز ود: «خداوند متعال مهد اتف که همه قادر بر آزاد کردن 
بردگان نیستند راه دیگری نیز به سوی بهشتش قرار داد»! 


سورة البلد(90): آية 17 ی 3 55 


(آیه 7)- در ادامه تفسیری که برای این گردنه صعب العبور بیان فرموده, 
در این نف می‌افزاید: « سپس از کسانی باشد که ایمان آورده, و یکدیگر را 
به صبر و رحمت توصیه می‌کنند» (ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر 
به این ترتیب کسانی از این گردنه سخت عبور می‌کنند که هم دارای ایمان 
هستند و هم اخلاق والائی همچون دعوت به صبر و عواطف انسانی دارند, 
و هم اعمال صالحی همچون ازاد کردن بردگان و اطعام یتیمان و مسکینان 
انجام داده‌اند. 


سورة البلد(90): آية 18 ی 3 55 


(آیه 18)- و در پایان این اوصاف, مقام صاحبان آن را چنین بیان می‌کند: 
«انها اصحاب الیمین‌اند» که نامه اعمالشان را به دست راستشان 


سورة البلد(90): آية 19 نت فرع 3 5109 


(آیه 9)- سپس به نقطه مقابل این گروه پبعنی آنها که نتوانستند از این 
گردنه صعب العبور بگذرند. پرداخته. می‌فرماید: «و کسانی که آیات ما را 
انکار کرده‌اند افرادی شومند» که نامه اعمالشان به دست چپشان داده 
می‌شود! (و الذین کفروا بایاتنا هم [ضخاب المشامة). 

و این نشانه آن است که دستشان از حسنات تهی. و نامه اعمالشان از 
سا سیاه است. 
یعنی این گروه کافر افرادی شوم و نامیمونند که هم سبب بدبختی 
خودشانند, و هم بدبختی جامعه, ولی از انجا که شوم بودن و خجسته بودن 
در ۳ به آن می نود نامه اعمال گرا 3 دست چپ, يا در 
برگزیده تفسیر نمونه, 5 ص. : 506 


سورة البلد(90): آیة 20 ت ضر 3 5176 


و ور آخوین اه اتمه آشاه کات رب ای سسحا ات 
گروه اخیر کرده, می‌فر ماید: «بر آنها ات است فرو بسته » ! که راه 
فراری از آن نیست (علیهم نار مصدة). ۳ 

«موصد ة» از ماده «ایصاد» به معنی بستن در و محکم کردن آن است. 
ات نان رای ها ان ی ر است ص ی هه 
فرها را باه ز کند, نسیمی بوزد و گرمی هوا را تعدیل کند, حال باید فکر کرد 
در کوره سوزان دوزخ هنگامی که تمام درها بسته شود چه حالی پیدا 
خواهد شد ؟! «پایان سوره بلد» 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 507 


سوره شمس [91 مت اصر : 507 


اشاره 


این سوره در «مکه» نازل شده و 5 آیه دارد 


محتوا و فضیلت سوره: تمه 97 


این سوره که در حقیقت سوره «تهذیب نفس» و «تطهیر قلوب از ناپاکیها 
و ناخالصیها» ست., بر محور همین معنی دور می‌زند, منتها در اغاز سوره به 
یازده موضوع مهم از عالم خلفت و ذات پاک خداوند برای اثبات این معنی 
که فلاح و رستگاری در گرو تهذیب نفس است قسم یاد شده, و بیشترین 
سوگندهای قرآن را بطور جمعی در خود جای داده است. 
فدرپابانءضورمبه کر موهای از افوام متمره» گردکش: کم یه خاظر 
ترک تهذیب نفس در شقاوت آبدی فرو رفتند, و خداوند انها را به مجازات 
شدیدی گرفتار کرد. یعنی قوم ثمود- می‌پردازد. 

در فضیلت تلاوت این سوره همین بس که در حدیثی از پیفمبر اکرم صلّی 
الم عم صاه ده اس هر کی ایا اه رنه ان ام 
اشیائی که خورشید و ماه بر آنها می‌تابد در راه خدا صدقه داده است»! و 
۱ و تهذیب نفس را وظیفه قطعی خود بداند. 
پر کنو کفسس نموم خر 09 5 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الشمس(91)؛ آية 1 پم هی 2 508 


(آیه 1)- رستگاری بدون تهذیب نفس ممکن نیست! سوگندهای پی در پی 
و مهمی که در آغاز ز این سوره امده, به یک حساب «یازده» سو گند و به 
حساب دیگر «#هفت » سوگند است, و به خوبی نشان می‌دهد که مطلب 
و به عظمت اسمانها و زمین و خورشید 
ه, مطلبی سرنوشت ساز و حیات بخش, 
نخست می‌فرماید: «به خورشید و گسترش نور آن سوگند» (و الشمس و 
ضحاها).  .‏ 
سوگندهای قرآن عموما دو مقصد را تعقیب می‌کند: نخست اهمیت مطلبی 
که سوگند به خاطر آن یاد شده, و تیک اهمیت خود این امور که مورد 
سو گند است, چرا که سوگند هميشه به موضوعات مهم یاد می‌شود. 
«خورشید» مهمترین و سازنده‌ترین نقش را در زندگی انسان و تمام 
موجودات زنده زمینی دارد, زیرا علاوه بر این که منبع «نور» و «حرارت» 
است و این دو از عوامل اصلی زندگی انسان به شمار می‌رود, منابع د 
حیاتی نیز از آن مایه می‌گيرند, وزش بادها, نزول بارانهاء پرورش گیاهان, و 
حتی پدید آمدن منابع انرژی‌زا, همچون نفت و ذغال ار 
دقت کنیم بصورتی با نور افتات. ارتباط دارد. بنطورق که اکر روزی این 
چراغ حیات‌بخش خاموش گردد تاریکی و سکوت و مرگ همه جا را فرا 
خواهد گرفت. 
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(آیه 2)(- سپس به سومین سوگند پرداخته, می‌گوید: و قسم به ماه 
هنگامی که بعد از آن (خورشید) در آید» (و القمر اذا تلاها). 

این تعبیر- چنانکه جمعی از مفسران نیز گفته‌اند- در حقیقت اشاره به ماه 
در موقع بدر کامل یعنی شب چهارده است. زیرا| ماه در شب چهاردهم 
تقریبا مقارن غروب آفتاب سر از افق مشرق بر می‌دارد. و چهره پر فروغ 
خود را ظاهر کرده, برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 509 

و سلطه خویش را بر پهنه آسمان تثبیت می‌کند, و چون از هر زمان جالبتر 
و پرشکوه‌تر است به آن نو کند یاد شده. 


(آیه 3)- و در چهارمین سوگند, می‌افزاید: «و به روز فتعاهی: که صفحه 
زمین را روشن سازد» ( و النهار آذا جلاها). 

سوگند به این یدیده مهم آفنخانی به خاطر 0 فوق العاده أَنْ در زد کی 
بشر» و تمام موجودات زنده است, چرا که روز رمز حرکت و جنبش و 
ات و وا 


روشناء بی روژ صورت می گیرد. 
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(آیه 4- و در پنجمین سوگند می‌فرماید: «و به شب, آن هنگام که زمین را 
بپوشاند» (و اللیل اذا یغشاها). ۱ 

«شب» با تمام برکات و اثارش, که از یکسو حرارت افتاب روز را تعدیل 
ضق کند: و از سوی دیگر مایه ارامش و استراحت همه موجودات زنده 


است. 


( ای کات در یمین مین اس کند به. سرا اسمان و الق اسان 
می‌ر ود و می‌افزاید: «و قسم به آسمان ۵ کستی, که انشمان را بنا کرده» 
(و السماء و ما بناها) ‏ 

اصل:خافت آیمان با آن: خطظضت. خیره کنیده آن شکفقمای بزر کی خاقت 
است, و بنا و پیدایش این همه کواکب و اجرام آسمانی و نظامات حاکم بر 
ای ی ها اس او مان اس 


(آیه 6)- سپس در هشتمین و نهمین سوگند سخن از زمین و خالق زمین به 
میان آورده, می‌فرماید: «و به زمین و کسی که آن را گسترانیده» (و 
الارضو ها طفاها . 

زمین که گاهواره زندگی انسان و تمام موجودات زنده است. 

زمین با تمام شگفتیها: کوهها و دریاها, دژه‌ها و جنگلهار چشمه‌ها و 
رودخانه‌ها, معادن و منایع گرانبهایش: که هر کدام به تنهائی تن است از 
آیات حق و نشانه‌ای از نشانه‌های او. برگزیده تفسیر نمونه» ج5, ص: 510 
از ان برتر و بالات خالق این مین و« کسین که آن.را حسترانیده است. 


(آیه 7)- سر انجام به دهمین و یازدهمین سوگند که آخرین قسمها در اين 
سلسله است پرداخته, می‌فرماید: «و قسم به جان آ و فان کینزن که آن 
را (آفریده و( منظم ساخته» (و نفس و ما سواها). 

همان انسانی که عصاره عالم خلقت. و چکیده جهان ملک و ملکوت؛ و گل 
سرد عالم افترت است. 

منظور از «نفس» جسم و روح هر دو می‌باشد و مراد از «سویها» (از ماده 
تسوبه) هم تنظیم و تعدیل قوای روحی انسان است. از حواس ظاهر 
گرفته: نا تیروف ادرای: حافطه. اتعال: تخل اتکارن. عشی:. اراوه..5 
تصمیم »؛ , و مانند آن که در مباحث «علم النفس» » مطرح شده است. 

و هم تمام شگفتیهای نظامات بدن و دستگاههای مختلف آن را که در علم 
«تشریح» و «فیزیولوژی» (وظایف الاعضاء) بطور گسترده مورد بحث قرار 
گرفته شامل می‌شود چرا که شگفتیهای قدرت خداوند هم در جسم است و 
هم در جان و اختصاص به یکی از این دو ندارد. 


(آیه 8)- ذن انن اه به نی آه‌ضهمن بن. فتسانل مر وطظ نف آفرشنن تیان 
پرداخته, می‌افزاید: «سپس فجور و تقوا (شل و خیرش) را به او الهام 
کرده است » (فالهمها فجورها و تقواها). 

خداوند آن چنان قدرت تشخیص و عقل و وجدان بیدار, به او داده که فجور 
و تقوا را ی و 

آری! هنگامی که خلقتش تکمیل شد. و هستی او تحقق یافت. خداوند 
بایدها و نبایدها را به او تعلیم داد, و به این ترتیب وجودی شد از نظر 
آ ترش محمه‌گداه از گل بدبو و روج الهی و از نظر تعلیمات آگاه بر 
فجور و تقوا و در نتیجه, وجودی است که می‌تواند در قوس صعودی برتر از 
فرشتگان گردد و در قوس نزولی از حیوانات درنده نیز منحطتر گردد و این 
منوط به آن است که با اراده و انتخابگری خویش کدام مسیر را برگزیند. 
۳ تفسیر نمونه, جظء ص. هه 


(ایه ۶و یر انیم بعد از ام این سوگندهای مهم و پی در پی به نتیجه 
انها پرداخته. می‌فرماید: سوگند به اینها « که هر کس نفس خود را پاک و 
تزکیه کرده رستگار شده» (قد افلح من زکاها). 

آری! رستگاری از آن کسی است که تفس خویش را تربیت کند و رشد و 
تقو دهتر. و از آلود کی به خلق و خوی شیطانی و گناه و عصیان و کفر پاک 
سازد و در حقیقت مسأله اصلی زندگی انسان نیز همین «تزکیه» است, که 
اگر باشد سعادتمند است و الا بدبخت و بینوا. 
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(آیه 10 )- سپس به سراغ گروم مخالف رفته, می‌فرماید: «و آن کس که 
نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده ساخته, نومید و محروم گشته 
است » ! (و قد خاب من دساها). 

و به این ترتیب پیروزمندان و شکست خوردگان در صحنه زندگی دنیا 
مشخص می‌شوند, و معیار ۷ این دو گروه چیزی جز «تزکیه نفس و 
نمق و رشد روح تقوا و اطاعت خداوند» يا «آلودگی به انواع معاصی و 
گناهان» نیست. 

در حدیثی آمده است که: ول دا هلت آلله علید ن له شام کت اوه 
«قد افلح من ز کاها» را تلاوت می‌فر مود توقف می‌کرد و چنین دعا 
می‌نمود: «پروردگارا! به نفس من تقوایش را مرحمت کن, تو ولی و 
مولای ان هستی, و ان را تزکیه فرما که تو بهترین تزکیه کنندگانی». 
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(آیه 11)- عاقبت مرگبار طغیانگران: به دنبال هشداری که در آیات قبل در 
باز ۵ عافنت کار کسانی. که تفس خهد را آلوده هی کنند آمده بودر در آنتخا به 
عنوان نمونه به یکی از مصداقهای واضح تاریخی این مطلب پرداخته, و 
سرنوشت قوم طغیانگر «ثمود» را در عباراتی کوتاه و قاطع و پر معنی 
بیان کرده, می‌فرماید: «و قوم ثمود بر اثر طغیان (پیامبرشان را) تکذیب 
کردند» (کذبت مود بطغواها). 

«قوم مود» که نام پیامبرشان «صالح» بود از قدیمی‌ترین اقوامی هستند 
که در برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 512 

یک منطقه کوهستانی میان «حجاز» و «شام» زندگی می‌کردند, زندگی 
مرقه, سرزمین آباد, دشتهای مسطح با خاکهای مساعد و آماده برای کشت 
و زرع. و قصرهای مجلل, و خانه‌های مستحکم داشتند, ولی نه تنها شکر 
این همه نعمت را به جا نیاوردند, بلکه سر به طغیان و سرکشی برداشته, 
و به تکذیب پیامبرشان صالح برخاستند, و آیات الهی را به باد سخربه 
فتر مس اخام خداونه ابا ابا ی اه اسمایای کرو 
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(آیه 12)- به تفت از نمونه‌های بارز طفغیان این قوم پرداخته, 
می‌افزاید: + که شقی‌ترین آنها به پا خاست» (اذ انبعث اشقاها). 
«اشقی» (شقی‌ترین) اشاره به همان کسی است که ناقه تمود را به 
هلاکت رساند. 

دی ظضی. از ووانانت: آموه اشتت. که شمیت کر ‌ضلی. لام غایم و ال به 
علی علیه السّلام فرمود: 

«سنگدلترین افراد اقوام نخستین که بود؟» علی علیه السلام در پاسخ 
غرضن کرد: «آن کسی که ناقه تمود را به هلاکت رساند» پیامبز فرمود؛ 
«راست گفتی, شقی‌ترین افراد اقوام اخیر چه کسی است؟» علی علیه 
السلام مي‌گوید: «عرض کردم نمی‌دانم ای رسول خدا!». 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «کسی که شمشیر را بر این نقطه از 
سر تو وارد می‌کند» و پیامبر صلی الله علیه و اله اشاره به قسمت بالای 
پیشانی آن حضرت: کرد. 

هیچ یک از اين دو خصومت شخصی نداشتند, بلکه هر دو می‌خواستند 
نورحق را خاموش کنند. و معجزه و ایتی از ایات الهی را از میان بردارند. 


(ایه 13)- در این ایه به شرح بیشتری در زمینه طغیانگری قوم ثمود 
پرداخته, می‌افزاید: «و فرستاده الهی [- صالح] به آنان گفت: ناقه خدا [- 
همان شتری که معجزه الهی بود] را با ۳ واگذارید» (فقال لهم 
رسول الله ناقة الله و سقیاها). 

منظور از «رسول الله» در اینجا حضرت صالح علیه السْلام پیغمبر قوم 
نمود است, و تعبیر به «ناقة الله» (شتر ماده متعلق به خداوند) اشاره به 
این است که این شتر یک برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: ۱13 

شتر معمولی نبود, بلکه به عنوان معجزه و سند گویای صدق دعوی صالح 
فرستاده شده بود, یکی از ویژگیهای طبق روایت مشهور این بود که از 
دل صخره‌ای از کوه برآمد تا معجزه گویائی در برابر منکران لجوج باشد. 
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(آیه 14)- و در اين آیه می‌گوید: اين قوم سرکش اعتنائی به کلمات این 
پیامبر بزرگ و هشدارهای او نکردند «پس او را تکذیب و ناقه را پی 
کردند» (فکذبوه فعقروها). 

جالب توجه این که کسی که ناقه را به هلاکت رساند, یک نفر بیشتر نبود 
ولی در آیه فوق این عمل به به تمام انیا گرا قوم تمود نسبت داده شده, 
این به خاطر ان است که دیگران هم به لحوی در این کار سهیم بودند و با 
موی موضاصت کاصان انم انعام کر دیت: 

و به دنبال این تکذیب و مخالفت شدید, خداوند چنان آنها را مجازات کرد 
که اثری از آنان باقی نماند. چنانکه در ادامه همین آیه می‌فرماید: «از اين 
رو پروردگارشان آنها (و سرزمینشان) را به خاطر گناهشان در هم کوبید و 
با خاک یکسان و صاف کرد»! (فدمدم ۳ ربهم بدنبهم فسواها). 

ضاعمه همان ضیحه. قطیم. اسمانین در چند لحطه کوتاه. عنان زلزله و 
لرزه‌ای در سرزمین انهاز ایجاد کرد که تمام بناها روی هم خوابید و صاف 
اسان اس رها ادن سا کت 
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(آیه 15)- سر انجام در آخرین [ سوره برای این که هشدار محکمی به 
تمام کسانی که در همان مسیر و خط حرکت می ‌کنند بدهد؛ می‌فرماید: 

«و (خداوند) هرگز از فرجام این کار [- مجازات ستمگران] بیم ندارد» (و لا 
یخاف عقباها). ۱ 
بسیارند حاکمانی که قدرت بر مجازات دارند ولی پیوسته از پیامدهای ان 
با مود ماکنماو عکس ایا رسانر و بد خفن دنل آن تررت 
خود استفاده نمی‌کنند. و يا به تعبیر صحیحتر قدرت آنان اميخته با ضعف و 
ناتوانی و علمشان آمیخته با جهل است چرا که می‌ترسند توانائی بر مقابله 
بر گزیده تفسیر نمونه, خی ص. : 514 

با پیامدهای آن را نداشته باشند. ۱ 
ولی خداوند قادر متعال که علمش احاطه به همه این امور و عواقب و اثار 
آن دارد, و قدرتش برای مقابله با پیامدهای حوادث با هیچ ضعفی آمیخته 
بیست بیمی از عواقب این امور ندارد, و به همین دلیل با نهایت قدرت و 
قاطعیت آنچه را که اراده کرده است انجام می د هد . 

«پایان سوره شمس» 

برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. ۰ ۳ د 


سوره لیل [ 2 9] قزی ۶ 10 


اشاره 


0 عم 
اين سوره در «مکه» نازل شده و دارای 1 ایه است 


محتوا و فضیلت سوره: وه ع ‏ صا ۵ 


قزر آغاز. سورخ بعد از ذکر سه سو گند مردم را به دو گروه تقسیم می‌کند: 

اقاق کنتدکان با تقوا و بخیلای کمک باداش فاشند بایان کار. گروه 

اول را خوشبختی ی و آرامش, و پایان کار گروه دوم را سختی و 
و بدبختی می شمر د. 

در بخش دیگری از این سور ه؛ بعد از اشاره به این معنی که هدایت بندگان 

بر خداست, همگان را ان فروزان دوزحخ انذار می کند. 

و در آخرین بخش کسانی را که در اين آتش می‌سوزند و گروهی را که از 

اه نحات ماش تا کر اوصافه هر تیه کند 

در فضیلت تلاوت ان تسه ان‌تصیر راهان الا لت الم اه 

«هر کس این سوره را تلاوت کند خداوند آنقدر به او می‌بخشد که راضی 

شود و او را از سختیها نجات می‌د هد و مسیر زندگی را برای او اسان 

می‌سازد». 


بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


ان تدول: تست 515 


مفسران برای کل این سوره شان نزولی از ابن عباس نقل کرده‌اند که 
چنین است: «مردی در میان مسلمانان بود که شاخه یکی از درختان 
خرمای او بالای خانه مرد فقیر عیالمندی قرار گرفته بود. صاحب نخل 
هنگامی که بالای درخت می‌رفت برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 2:16 

تا خرماها را بچیند, گاهی چند دانه خرما در خانه مرد فقیر می‌افتاد. و 
کودکانش آن را برمی‌دآاشتند, ان فرد ان تخل فر ون مت امد وسخترها را / 
دستشان می‌گرفت. 

مرد فقیر به پیامبر صلی اللّه علیه و آله شکایت آورد. 

پتخمیر صلی: الله: یه و الق فرعهد: برو تا به کارت رسیدگی کنم. سپس 
صاحب نخل را ملاقات کرد و فرمود: اين درختی که شاخه‌هایش بالای خانه 
فلان کس آمده است به من می‌دهی تا در مقابل آن نخلی در بهشت از آن 
مت مرد گفت: د وت ی 5 
کسی از ایآ نارهت 
ای رسول خدا! اگر من بروم و این درخت را از اين مرد خریداری و واگذار 
کنم, شما همان چیزی را که به او می‌دادید به من عطا خواهی کرد؟ 
فرمود: اری. ر ‏ ِ ٍ 
ان مرد رفت و صاحب نخل را دید و با او گفتگو کرد. صاحب نخل گفت: ایا 
می‌دانی که محمّد حاضر شد درخت نخلی در بهشت در مقابل این به من 
بدهد- و من نپذیرفتم. 

خریدار کف آیا می‌خواهی آن را بفروشی يا نه؟ 

کفت تفت فر‌وشنم صیر آن: کف اقترا که کمان تفت کنم. کسی. ندهد یه 
من بدهی. 

گفت: چه مبلغ؟ 

گفت: چهل نخل. 

خریدار تعجب کرد و گفت: عجب بهای سنگینی برای نخلی که کج شده 
مطالبه می‌کنی, ما ی بسیار خوب, 
چهل نخل به تو می‌دهم. 

فروشنده (طمعکار) گفت: اگر راست می‌گوئی چند نفر را به عنوان شهود 
بطلب! اتفاقا گروهی از آنجا می‌گذشتند آنها را صدا زد, و بر این معامله 
شاهد گرفت. 

اه بر که تون ۱9۶ 


در آمد و تقدیم (محضر مبارکتان) می کنم. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به سراغ خانواده فقیر رفت و به صاحب 
خانه گفت: این نخل از آن تو و فرزندان توست. 

اینجا بود که سوره لیل نازل شد- و گفتنیها را در باره بخیلان و سخاوتمندان 
گفت. 


در بعضی از روایات آمده که مرد خریدار شخصی به نام «أبو الدحداح» 
بود. 


سورة اللیل(92): آية 1 بویت اضر 3 517 


(آیه 1- تقوا و امدادهای الهی: باز در آغاز این سوره به سه سو گند تفکر 
انگیز از «مخلوقات» و «خالق عالم» برخورد می‌کنیم. 

می‌فر‌ماید: «قسم به شب در آن هنگام که (جهان را( بیوشاند» (و اللیل اذ| 
یغشی). ۱ 

تسیر یف «یفتتی: سکن شنت به خاطار ان اد که تاکن شب فجون 
پرده‌ای بر نیمی از کره زمین می‌افتد. و آن را زیر پوشش خود قرار 
می د هد و یا به خاطر این که چهره روز يا چهره افتاب عالمتاب با فرا 
رسیدن آن پوشانده می‌ شود و به هر حال اشاره‌ای است به اهمیت شب و 
تفش موی آن ور زند کی انشانها: ار عدیل,عرارت افتاب کرفتهه ۶ مشاه 
آرامش و سکون همه موجودات زنده در پرتو آن. و نیز عبادت شب 
زنده‌داران بیدار دل و آگاه. 


سورة اللیل(92): آية 2 وی فرن 5 517 


(آیه 2)- سپس به سراغ سوگند دیگری رفته, می‌افزاید: «و قسم به روز 
هتامی که خی کته ری الما ادا عحلی . 


(آیه 3)- و بعد به سراغ آخرین قسم رفته, می‌فر ماید: «و قسم به آن کس 

که کر وا روا الا رالات 

چرا که وجود این دو جنس در عالم «انسان» و «حیوان» و «نبات» و 

دکر گوتتهابی ار ات ایا ۲ ار تا 

ویژگیهایی که هر یک از دو جنس به تناسب فعالیتها و برنامه‌هایشان دارند, 
و اسرار فراوانی که در مفهوم زوجیت نهفته است؛, همه نشانه‌ها 9 نا 

0 از جهان رز کار تفای که از طریق ار من‌توان به عظمت افربتنده 

آن واقف شد. 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 519 


سورة اللیل(92): آية 4 توف ۶ 518 


(آیه 4)- و سر انجام به هدف نهائی این سوگندها می‌رسد و می‌فرماید: 
«که سعی و تلاش شما (در زندگی) مختلف است» (آن سعیکم لشتی). 
جهت گیری تلاشها و نتأئح ان نیز کاملا مختلف و متفاوت می‌باشد. اشاره به 
تلاشی دست می‌زنید, و نیروهای خداداد که سرمایه‌های وجودتان است در 
مسیری خرح می‌شود. ببینید سعی و تلاش شما در کدام مسیر» به کدام 
سمت؛ و دارای کدام نتیجه است؟ نکند تمام سرمایه‌ها و استعدادهای خود 
را به بهای اندکی بفروشید, و يا بیهوده به هدر دهید. 


(آیه 5)- سپس مردم را به دو گروه تقسیم کرده, و ویژگیهای هر یک را بر 
می‌ شمرد؛, می‌فر ماید: «|ما ان کس که (در راه خدا) انفاق کند و 
پرهیزکاری پیش گیرد» (فاما من اعطی و اتقی). 

تأکید بر «تقوا» به دنبال انفاق اموال, اشاره به لزوم نیت پاک و قصد 
خالص به 0 انفاق؛ و خالی بودن از هر گونه منت و اذیت و آزار 


(آیه 6)- «و جزای نیک (الهی) را تصدیق کند» (و صدق بالحسنی). 


(ایه 7)- «ما او را در مسیر اسانی قرار می‌دهیم» و به سوی بهشت 
جاویدان هدایت می‌کنيم (فسنیسره للیسری). 

اصولا ایمان به معاد و پاداشهای عظیم الهی تحمل انواع مشکلات را برای 
انسان سهل و اسان می‌کند. نه تنها «مال» که «جان» خود را نیز در طبق 
اخلاص می‌گذارد و به عشق شهادت در میدان جهاد شرکت می‌کند. و از 
این ایثارگری خود لذت می‌برد. 


هعنقم حفانن این کر دا خی ایو انا کی 
که بخل ورزد و (از این راه) بی‌نیازی طلبد» (و اما من بخل و استغنی). 


(آیه 9)- «و پاداش نیک (الهی) را تکذیب کند» (و کذب بالحسنی). 


سورة اللیل(92): آية 10 ی ی ۱۳۶ 5 


(آیه 10 )- «به زودی او را در مسیر دشواری قرار می‌د هیم * (فسنیسره 
للعسری). ِ 
«بخل» در اینجا نقطه مقابل «اعطا» است که در گروه اول (گروه 
سخاوتمندان سعادتمند) بیان شد, «و استغنی» (بی‌نیازی بطلبد) بهانه‌ای 
است برای بخل برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 519 

ورزیدن» و وسیله‌ای است برای تروت اندوختن. 

اصولا برای این بخیلان بی‌ایمان انجام اعمال نیک و مخصوصا انفاق در راه 
خدا| 9 و دشواری است. در حالی که برای گروه اول نشاطاّور و 


سورة اللیل(92): آية 11 پم .5 ۶۱9 


(آیه 11)- و در این آیه به این بخیلان کوردل هشدار داده. می‌فرماید: «و 
در آن هنگام که (در جهثم) سقوط می‌کند اموالش به حال او سودی 
نخواهد داشت» (و ما یغنی عنه ماله اذا تردی). نه می‌تواند این اموال را با 
خود از این دتیا بیرد, و ته اکر ببردمانه سقوط او ذر آننشن دوزح خواهد شد: 


سورة اللیل(92): آية 12 بو .5 5۱9 


(آبه 12)- در تعقیب آیات گذشته که مردم را به دو گروه موّمن سخاوتمند 
و گروه بی‌ایمان بخیل تقسیم کرده. و سرنوشت هر کدام را بیان می‌نمود 
در اینجا به سراغ این مطلب می‌رود که کار ما هدایت است نه اجبار و 
الز ام, این وظیفه شماست که تصمیم بگیرید و مرد راه باشید, به علاوه 
نیمودن این زاه به سود خود شماست., و ما هیچ نیازی به آن تداریم. 

می‌فرماید: «به یقین هدایت کردن بر ما است» (ان علینا للهدی). 

چه هدایت از طریق تکوین (فطرت و عقل) و چه از طریق تشریع (کتاب و 


شتا ها آنجه در آیم ومیته وم ده کفه‌ایم وق آن را ادا کردها نع 


سورة اللیل(92): آية 13 یی ی 2 ۳۱ 


(آیه 13)- «و آخرت و دنیا از آن ما است» (و ان لنا للااخرة و الاولی). 

هیچ نیازی به ایمان و اطاعت شما نداریم, نه اطاعت شما به ما سودی 
می‌رساند, و نه معصیت شما زیانی, و تمام این برنامه‌ها به سود شما و 
برای خود شماست. 


سورة اللیل(92): آية 14 پبیی ی 2 519 


(آیه 14)- و از آنجا که یکی از شعب هدایت هشدار و انذار است در این 
ایه. می‌افزاید: «من شما را از اتشی که زبانه می‌کشد بیم می‌دهم»! 


(فانذرتکم نارا تلظی). 


سورة اللیل(92): آية 15 ین ی 5 5۱ 


(آیه 15)- سپس به گروهی که وارد این آتش برافروخته و سوزان 
می‌شوند اشاره کرده. می‌فرماید: «کسی جز بدبخت‌ترین مردم وارد ان 
نمی‌شود» (لا یصلاها الا الاشقی). 


سورة اللیل(92): آية 16 5 5 


(آیه 16)- و در توصیف اشقی می‌فرماید: «همان کسی که (آیات خدا را) 
تکذیب کرد و به آن پشت نمود» (الذی کذب و تولی). برگزیده تفسیر 
نمونه, ج5, ص: 5۵20 

بنابر اين, معیار خوشبختی و بدبختی همان کفر و ایمان است با پیامدهای 
عملی که این دو دارد و به راستی کسی که ان همه نشانه‌های هدایت و 
امکانات برای ایمان و تقوا را نادیده بگیرد مصداق روشن «اشقی» و 
بدبخت‌ترین مردم است. 


سورة اللیل(92): آية 17 ی .5 520 


(آیه 7)- سیس سخن از گروهی هی کواند که از این_ آتش شعله‌ور سوزان 
برکنارند, می‌فرماید: «ره زودی با تقواترین مردم از آن (آتش سوزان) دور 
داشته می‌ شود » (و سیجنبها الا لااتقی). 


سورة اللیل(92): آية 18 و ی 6 520 


سا سیک ما و با را تا رت رای 
شود» (الذی پوّتی ماله یتزکی). 

تعبیر به «یتزکی» در حقیقت اشاره به قصد قربت و نیت خالص است خواه 
این جمله به معنی کسب نمو معنوی و روحانی باشد, يا به دست اوردن 
پاکی اموال, چون «تزکیه» هم به معنی «نمو دادن» آمده و هم «پاک 


کردن». 


سورة اللیل(92): آية 19 یی ی 6 520 


رای 19 تین بر ای تا کید بر فسالم خاوض بت آنها در اتقافیاین که 
دارند. می‌افزاید: «و هیچ کس را نزد او حق نعمتی نیست تا بخواهد (به 
این وسیله) او را جز| دهد >> (و ما لاحد عنده من نعمة تجزی). 


سورة اللیل(92): آية 20 هی ی 5205 


(آیه 20)- «بلکه تنها هدفش جلب رضای پروردگار بزرگ اوست» (الا ابتغاء 
و [به الاعلی). ۳ 

هیحان موف کار مد کزان قد آ۶ ری سوت بعخاظر 
جوابگوئی خدمات سابق انها, بلکه انگیزه آن تنها و تنها جلب رضای خداوند 
است, و همین است که به ان انفاقها ارزش فوق العاده‌ای می‌دهد. 


سورة اللیل(92): آية 21 ی 50 


(آیه 21)- و سر انجام در آخرین آیه اين سوره به ذکر پاداش عظیم و 
بی‌ نظیر این گروه پرداخته, و در یک جمله کوتاه, می‌گوید: «و به زودی 
رٍاضی و خشنود می‌شود» (و لسوف یرضی). 

آری! همان گونه که او برای رضای خدا کار می‌کرد خدا نیز او را راضی 
می‌سازد» رضایتی گسترده و تامجدود که تمام تعمتها در آن جمع است. 
«پایان سوره لیل» 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. 7 


سوره ضحی [93] 25 قی : 1و 


اشاره 


این سوره در «مکه» نازل شده و 1 آیه دارد 


محتوا و فضیلت سوره: ی ی 1 اد 


طبق بعضی از روایات وقتی پیامبر صلی الله علیه و اله بر اثر تاخیر و 
انقطاع موقت وحی ناراحت بود, و زبان دشمنان نیز باز شده بود, این 
سوره نازل شد و همچون باران رحمتی بر قلب پاک پیامبر صلی الله علیه 
وال تزیرت: 

این سوره با دو سوگند آغاز می‌شود. سپس به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
بشارت می‌دهد که خدا هرگز تو را رها نساخته است. 

بعد به او نوید می‌دهد که خداوند آنقدر به او عطا می‌کند که خشنود شود. 
و در آخرین مرحله, گذشته زندگانی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را در نظر 
او مجسم می‌سازد که خداوند چگونه او را هميشه مشمول انواع رحمت 
خود قرار داده, و در سخت‌ترین لحظات زندگی حمایتش نموده است. 

و لذا در آخرین آیات به او دستور می‌دهد که (به شکرانه این نعمتهای 
بزرگ الهی) با یتیمان و مستمندان مهربانی کند و نعمت خدا را با زگو 
نماید. 

قر فلت این شفر: همین تن که در ختی. آز یقمیر. آنرم صلی اراد 
علیه و آله نقل شده است: «هر کس آن را تلاوت کند از ز کسانی خواهد بود 
که .دا از آهاسراضی می‌شود و شاسته استه که حمد صلی الله ید بو 
آله برای او شفاعت کند و به عدد هر یتیم و مسکین سوال کننده ده حسنه 
برای او خواهد بود». 

و اين همه فضیلت از آن کسی است که آن را بخواند و در عمل پیاده کند 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 222 

قابل توجچه این که مطابق روایات منتعددی, این سوره و سوره آینده (الم 
نشرح) یکی سوره است. و لذا برای این که در هر رکعت بعد از سوره حمد 
باید یک سوره کامل خوانده شود این دو سوره را باید با هم خواند. 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر در باره شأن 
نزول این سوره «ابن عباس» می‌گوید: پانزده روز گذشت, و وحی بر 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله نازل نشد. مشرکان گفتند: پروردگار محمد. او 
را رها کرده. و دشمن داشته. اگر راست می‌گوید فامور رت او از سوی 
خداست, باید وحی بطور مرتب بر او نازل می‌شد. 

در اینجا سوره مورد بحث نازل گشت- و به سخنان آنها پاسخ گفت. 

قابل موجه این که طبق خی وفتن این شوره تاژل شتد.پيامتن ضلی: |11 
علیه و آله به جبرئیل فرمود: دير کردی در حالی که سخت به تو مشتاق 
بودم . 


جبرئیل 1 5 بت 
۲ ۱ ۳ من به بو مشتاقتر بودم, : . ۲ 
فرمان پروردگار نازل نمی‌شوم»! نا 


سورة الضحی(93): آية 1 مزر ی ۶ 522 


(آیه 1)- در آغاز این سور ه نیز با دو سوگند رو برو می‌شویم: : سوگند به 
«نور» و «ظلمت» می‌فرماید: «قسم به روز در آن هنگام که آفتاب برآید» 


ما را را کر اس 


سورة الضحی(93): آية 2 تم ی 6 22 5 


(آیه 2( و سوگند به شب دز ان هنگام که آرام گیرد» و همه جا را دزن 
اراس رس ودره ال زا سح 

«ضحی» از ماده «سجو» به معنی اوائل روز است آن موقعی که خورشید 
در آسمان بالا بياید و نور آن بر همه جا مسلط شود و این در حقیقت 
بهترین موقع روز است. 

«سجی» از ماده «سجو» در اصل به معنی «سکون و آرامش» است., و 
آنچه در شب مهم است همان آرامشی است که بر آن حکمفرما ست. و 
طبعا اعصاب و ر9) برگزیده تفسیر نمونه, جظ, ص: 523 

انسان را در ارامش فرو می‌برد, و برای تلاش و کوشش فردا و فرداها 
آماده می‌سازد, و از این نظر نعمت بسیار مهمی است که شایسته است 
تتنو کته به ان بان ته ده 

میان ان دو قسم و محتوای یه شباهت و رابطه نزدیکی وجود دارد, روز 
و و را وا 
شب همچون انقطاع موقت وحی که آن نیز در بعضی از مقاطع لازم است. 


(آیه 3)- و به دنبال اين دو سوگند بزرگ به نتیجه و جواب قسم پرداخته, 
می‌فرماید: «خداوند هرگز تو را وانگذاشته و مورد خشم قرار نداده است» 
1 

اس وا و تسلّی خاطری است برای شخص پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله که بداند اگر گاهی در نزول وحی تأخیر افتد روی مصالحی است که 
خدا می‌داند. و هرگز دلیل بر آن نیست که طبق گفته دشمنان خداوند 
اه 
مشمول لطف و عنایات خاضه خدا, ۰ و همواره در کنف حمایت ویژه اوست. 


سورة الضحی(93): آیة 4 یمه ین 2 3 52 


(آیه 4)- سپس اضافه می‌کند: «و مسلما آخرت برای تو از دنیا بهتر است» 
(و للاخرة خیر لک من الاولی). ۲ 

تو در این جهان مشمول الطاف او هستی, و در اخرت بیشتر و بهتر, نه در 
کوتاه مدت مورد غضب پروردگار خواهی بود. و نه در دراز مدت, کوتاه 
سخن این که تو هميشه عزیزی, در دنیا عزیز و در اخرت عزیزتر. 


سورة الضحی(93): آية 5 یر ی 5 525 


(آیه 5)- آنقدر به تو می‌بخشد که خشنود شوی! ! در این اب ابر تر یز نید ۱ 
به پیامبر داده, می‌افزاید: «و به زودی ورد کارت آنقدر به تو عطا خواهد 
کرد که خشنود شوی» (و لسوف یعطیک ریک فترضی). 

این بالاترین اکرام و ارام پروردگار نسبت به بنده خاضش محمد صلّی 
شوی, 5 دنیا بر ۳ ِِ خواهی شد و آیین تو و جهان‌گیر خواهد 
9 در آخرت نیز مشمول بزرگترین برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص 
مواهب خواهی بود. 

بدون شک تسیر اکو خی اللّه علیه و آله به عنوان خاتم انبیا و رهبر 
عالم بشریت خشنودیش تنها در نجات خویش نیست., بلکه ان زمان راضی 
و خشنود می‌شود که شفاعتش در باره امتش نیز پذیرفته شود. 

لذا در حدیثی از امام باقر علیه السلام از پدرش امام زین العابدین علیه 
السّلام از عمویش «محمد بن حنفیه» از پدرش امیر مومنان علیه السّلام 
می‌خوانیم: رٍسول الله فرمود: «روز قیامت من در موقف شفاعت 
می ایستم, و آنقدر گنهکاران را شفاعت کنم که خداوند گوید: 

أُ رضیت با مد ؟ ۶یا راضی شدی ای محمد؟ 

من می‌گویم: رضیت. رضیت راضی شدم. راضی شدم»! سپس امیر 
مومنان علی علیه السلام رو به جمعی از اهل کوفه کرده و افزود: «شما 
معتقدید امید بخش‌ترین آیات قرآن آیه «قل يا عبادی الذین اسرفوا علی 
انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ای کسانی که تسبت به خود زیاده‌روی 
کرده‌اید از رحمت خدا نومید نشوید» است. 

گفتند؛ آری! ما چنین می‌گوییم , ۱ هه 
فرمود: «ولی ما اهل بیت یس امید بخش‌ترین ایات قران ایه و 
لسوف پعطیک ربک فترضی» است»! ناگفته پیداست که شفاعت پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله شرائطی دارد, نه آو‌بوای هر کسن شفاعت هی ند و 
نه هر گنهکاری می‌تواند چنین انتظاری را داشته باشد <1». 

در حدیث دیگری از امام صادق علیه السْلام می‌خوانیم: «رسول خدا وارد 
۱ کر 
دخترش. بود: با بی: دست: اس می‌کرد, و با دست دیگر فرزندش را شیر 
می‌داد, اشک در چشمان پیامبر صلی الله علیه و اله ظاهر شد., فرمود: 
دخترم! تلخی دنیا را در برابر شیرینی آخرت تحمل کن, چرا که خداوند بر 
من نازل کرده اسنت که انقدر پروردکارت به تو می‌بخشند. که.راضین شوی 


(و لسوف یعطیک ربک فترضی». 


(1) مشروح این بجعت را در جلد اول همین تفسیر ذیل آیه 48 سوره بقره 


(آیه 6)- به شکرانه اين همه نعمت که خدا به تو داده ...۱ 

چنانکه گفتیم هدف این تور تتنسلین تا رت پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه 
7 آله و بیان الطاف الهی نسبت به آن حضرت است. لذا در ادامه آیات 
۱ ۳ 1 در اینجا نخست به ذکر سه موهبت 
از مواهب خاص الهی به پیغمبر اکرم و اللّه علیه و آله پرداخته, و 
سپس سه دستور مهم در همین رابطه , به او می‌دهد. 

می‌فرماید: «آیا او (خداوند) تو را یتیم نیافت و پناه داد» (ا لم یجدک بتیما 
فاوی). 

در شکم مادر بودی که پدرت عبد اللّه از دنیا رفت, تو را در آغوش جذات 
«عید الفطلب» رم مک رهز رادم 

شش ساله بودی که مادرت از دنیا رفت. و از این نظر نیز تنها شدی, اما 
عشق و محبت تو را در قلب «عبد المطلب» افزون ساختم. 

هشت ساله بودی که جدذّت «عبد المطلب» از دنیا رفت عمویت «ابو 
طالب» را به خدمت و حمایتت گماشتم. تا تو را همچون جان شیرین در بر 
گیرد و محافظت کند. 

اری تو یتیم بودی و من به تو پناه دادم. 
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(آیه 7)- بعد به ذکر نعمت دوم پرداخته, می‌فرماید: «و تو را گمشده یافت 
و هدایت کرد» (و وجدک ضالا فهدی). 

آری! تو هرگز از نبوت و رسالت آگاه نبودی, و ما اين نور را در قلب تو 
افکتويم. که به وشیله ان انشانها را هدایت. کتی! جنانکه در سای .کر 
می‌فرماید: «تو نه کتاب را قی 3 تفت و به ایمان را (از محتوای قرآن و 
اسلام قبل از نزول وحی آگاه نبودی) ولی ما آن را نوری قرار دادیم که به 
وسیله آن هر کس از نید حاتمان را بخواهیم هدایت می‌کنیم» (شوری/ 52). 

بنابر این منظور از «ضلالت » داز اینجا نفی ایمان و توحید و پاکی و تقوا 
لیست, بلکه نفی آحافهی: از اسرار نبوت, و قوانین اسلام, و عدم آشناتی با 
اين حقایق بود, ولی بعد از بعثت به کمک پروردگار بر همه این امور واقف 
شد و هدایت یافت. 

برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 526 


(آیه 8)- بعد به بیان سومین نعمت پرداخته, می‌فرماید: «و تو را فقیر 
پافت و بی‌نیاز کرد» (و وجدک عاثلا فاغنی). 

توجه «خدیجه» آن زن مخلاص با وفا را به سوی تو جلب نمود ۳ روت 
سرشارش را در اختیار تو و اهداف بزرگت قرار دهد, و بعد از ظهور اسلام 
غنائم فراوانی در جنگها نصیب تو کرد آن گونه که برای رسیدن به اهداف 
بزرگت بی‌نیاز شدی. 


(آیه 9)- سپس به عنوان نتیجه گیری از آیات قبل, سه دستور پر آهمیت به 
پیغمبر اسلام صلی اللّه علیه و آله می‌دهد که هر چند مخاطب در آن 
تسص ول له غای اه علیوه اه لین مشاه ان تفای 
می‌ شود. 

نخست می‌فرماید: «حال که چنین است تیم را تحقیر مکن» (فاما الیتیم 
فلا تقهر). 

تو هم خود یتیم بودی و رنج یتیمی را کشیده‌ای, اکنون از دل و جان مراقب 
یتیمان باش و روح تشنه آنها را با محبتت سیراب 

این نشان می‌دهد که در مورد یتیمان تساله. اخام و انفاق گرچه مهم 
اسشت::ولی از آن مهمتر دلجوئی و نوازش و رفع کمبودهای عاطفی است. 
و لذا در حدیث معروفی می‌خوانيم که «رسول الله» ضلی الله-علیه و اد 
فرمود: «هر کس ان از سس ری ند نز ور 
موئی که دست اهاز آن می‌گذرد در روز قیامت نوری خواهد داشت». 


سورة الضحی(93): آية 10 هی 2 526 


(ایه 10)- و در این ابه. به دومین دور برداخته: می‌فرماید؛ <«و شوال 
کننده را از خود مران» (و اما السائل فلا تنهر). 

در این که منظور از «سائل» در اینجا چه کسی است؟ چند تفسیر وجود 
دارد: 

نخست این که منظور کسانی است که سوالاتی در مسائل علمی و 
اعتقادی و دینی دارند. 

دیگر اين که: منظور کسانی است که دارای فقر مادی هستند, و به سراغ 
تو برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 227 ۳ 

می‌آیند. باید آنچه ذر توان داری به کار یرف و آنها زا ها دونون نکنی, و از 
خود مرانی. 

سوم این که: هم ناظر به فقر علمی است و هم فقر مادی, دستور می‌دهد 
که به تقاضای سائلان در هر قسمت پاسخ مثبت ده این معنی هم تناسب 
با عدایت الیی تست به پیامیر صلی الم غلبم ه له دار ده هم ریز ی 


از او در زمانی که یتیم بود. 


سورة الضحی(93): آية 11 ای هن 5272 


(ایه 11)- و سر انجام در سومین و آخرین دستور, می‌فرماید: «و نعمتهای 
پروردگارت را بازگو کن» (و اما بنعمة ربک فحدث). 

بازگو کردن نعمت, گاه با زبان است و تعبیراتی که حاکی از نهایت شکر و 
سپاس باشد, نه غرور و برتری‌جوئی, و گاه با عمل است به این ترتیب که 
از ان در راه خدا انفاق و بخشش کند. بخششی که نشان دهد خداوند 
نعمت فراوانی به او عطا کرده است. 

البته واژه «نعمت» تمام نعمتهای معنوی و مادی را شامل می‌شود. ۱ 
لد در جر از امام صادق علیه السّلام می‌خوانيم که فرمود: معنی ایه 
«آنچه را خدا به تو بخشیده و برتری داده و روزی عطا فرموده و نیکی به 
کرخه مایت نویه هرا بار جم که 

«پایان سوره ضحی» 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج 5, ص: 229 


سوره انشراح ۱941 ضوع : 5209 


اشاره 


0 عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 8 ایه است 


محتوا و فضیلت سوره: ی ای 


معروف است که این سوره بعد از سوره «و الضحی» نازل شده و محتوای 
ان نیز همین مطلب را تایید مي‌کند چرا که در این سوره باز قسمتی از 
مواهب الهی بر پیفمبر اکرم صلی الله علیه و اله شمرده شده است در 
واقع سه نوع موهبت بزرگ در سوره و الصُحی آمده بود و سه موهبت 
بزرگ در سوره الم نشرح آمده است مواهب گذشته بعضی مادی و بعضی 
معنوی بود اما مواهب سه گانه این سوره همه جنبه معنوی دارد و عمدتا 
این شنوزو بر سه مجور دون می ز2: 

یکی بیان همین نعمتهای سه گانه و دیگر بشارت به پیامبر از نظر برطرف 
شدن. مشکلات دعوت او دز آینده و دیگر توجچه به خداوند یگانه و تحریض و 
ترغیب به عبادت و نیایش. 

و به همین دلیل در روایات اهل بیت علیهم السلام چنانکه قبلا هم اشاره 
کرده‌ایم این دو به منزله یک سوره شمرده شده است و لذا در قرائت ت نماز 
ترا این که ی سوره کال وا نده‌ ود هر کفیزا با هم من کرانند 

در تفای ات ان رن کر خی امس رخ ‌صای ااو ماس و اد 
می‌خوانیم که فرمود: «هر کس این سوره را بخواند پاداش کسی را دارد 
ند ضای الله علیه و الوا مین دهم هاندمة را ار فلت او نوزم 
است». 

برگزیده تفسیر نمونه, ج9 ص: 530 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


(آیه 1)- ما تو را مشمول انواع نعمتها ساختیم! لحن آیات آمیخته با لطف و 
محبت فوق العاده وکا مر سان ص ول اد بتقفیر ارم ضلی الاه ع لیه 
و آله است. 

در نخستین آیه به مهمترین موهبت الهی اشاره کرده, می‌فرماید: «آیا ما 
سینه تو را گشاده نساختیم» (ا لم نشرح لک صدر ک). 

منظور از «شرح صدر» در اینجا گسترش روح و فکر پیامبر به وسیله نور 
الهی و سکینه و ارامش خداداد می‌باشد, این توسعه می‌تواند مفهوم 
وسیعی داشته باشد که هم وسعت علمی پیامبر را از طریق وحی و 
رسالت شامل گردد و هم بسط و گسترش تحمل و استقامت او در برابر 
لجاجتها و کارشکنیهای دشمنان و مخالفان. 

و لذا در حدیثی آمده است که پیامبر می‌فرماید: «من تقاضائی از 
پروردگارم کردم و دوست می‌داشتم این تقاضا را نمی‌کردم, عرض کردم: 
خداوندا! پیامبران قبل از من بعضی جریان باد را در اختیارشان قرار دادی, 
و بعضی مردگان را زنده می‌کردند!» خداوند به من فرمود: آیا تو یتیم 
نبودی پناهت دادم؟ 

کفتم: ارت فر مود: آیا گمشده نبودی هدایتت کردم؟ 

عرض کردم: آری, ای پروردگار! فرمود: آیا سینه تو را گشاده, و پشتت را 
سبکبار نکردم؟ , 

عرض کردم: اری ای پروردگار!». 

این نشان می‌دهد که نعمت «شرح صردر» ما فوق معجزات انبیاست. و به 
راستی اگر کسی حالات پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را دقیقا مطالعه کند و 
میزان شرح صدر او را در حوادت سخت و پیچیده دوران عمرش بنگرد 
یقین می‌کند که این از طریق عادی ممکن نیست., بلکه یک تایید الهی و 
ربانی است. 

و به خاطر همین «شرح صدر» بود که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به 
عالیترین وجهی مشکلات برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 31< 

رسالت را پشت سر گذاشت.: و وظائف خود را در این طریق به خوبی 
انجام داد. 


(آه 2)- سپس به ذکر موهبت دیگری از مواهب عظیم خود به پیامبر صلّی 
اللم. کلب ج هه خرداخته مم‌افزاید و یا ار سس وا از کر 
برنداشتیم»!؟ (و وضعنا عنک وزرک). 


سورة الشرح(94): آية 3 ی ی 5 531 


(آیه 3)- «همان باری که سخت بر پشت تو سنگینی می‌کرد» (الذی انقض 
ظهرک). 

قرائن آیات به خوبی نشان می د هد که منظور همان مشکلات رسالت و 
نبوت,؛ و دعوت به سوی توحید و یکتایرستی؛ و برچیدن آثار فساد از آن 
ار ها و 
همه پیغمبران در آغاز دعوت با چنین مشکلات عظیمی رو برو بودند, و تنها 
با امدادهای الهی بر آنها پیروز می‌شدند. منتها شرائط محیط و زمان 
ی 


سورة الشرح(94): آية 4 ی ضی ۶ 531 


(آیه 4)- و در بیان سومین موهبت, می‌فرماید: «و آوازه تو را بلند ساختیم» 
(و رفعنا لک ذکرکی). 

نام تو همراه اسلام و نام قرآن همه جا پیچید, و از آن بهتر این که نام تو در 
کنار نام الله هر صبح و شام بر فراز ماذنه‌ها و هنگام اذان برده می‌شود. و 
شهادت به رسالت نو در کنار شهادت به توحید و تحانکت خداوند 0 
اسلام. و دلیل پذیرش این آیپن پاک است. 

در حدیثی از پٍ پیغمبر اکرم صلّی الّه علیه و آله در تفسیر این آیه می‌خوانیم 
برده ی ند ام تو نیز ففر من ذکر می‌شود- و در عظمت مقام تو 
همین بس. 


سورة الشرح(94): آية 5 یی ی ۶ 531 


(آیه 5)- در اين آیه, به پیامبرش مهمترین بشارت را می‌دهد و انوار امید را 
بر قلب پاکش می‌پاشد. می‌فرماید: «به یقین با (هر) سختی اسانی است» 
(فان مع العسر یسرا). 


(آیه 6)- باز تأکید می‌کند: «مسلما با هر سختی اشاتی اننت ۸ زان جع 
عم مخور مشکلات و سختیها به این صورت اف نمی‌ماند, کارشکنیهای 
دشمنان برای هميشه ادامه توا هد یافت. ۰ و محرومیتهای مادی و مشکلات 
اقتصادی و فقر مسلمین به همین صورت ادامه نمی‌پابد. 

فانل. دکر. است: که این ده آبه به صورنی مطرخ: دح که اختضاص به 
ای ار ام ای ها اه وت دا که 
صورت یک قاعده کلی و به عنوان تعلیلی , بر مباحث سابق مطرح است, و 
به همه انسانهای مومن مخلاص و تلاشگر نوید می‌دهد که همیشه و 
نشتتنوا آسا تهانیدت: 

دس ی اک که سر اکرم ای اه هو رسک تاه 
که با سختیها آسانی است, و با صبر پیروزی و با غم و اندوه خوشحالی و 
گشایش است». 


(آیه 7)- سپس در این آبه, می‌فرماید: «پس قنکانی که از ز کار مهمی فارغ 
می‌ شوی به مهم دیگری پرداز» (فاذا فرغت فانصب). 

هرگز بیکار نمان, تلاش و کوشش را کنار مدرد پیوسته مشغفول مجاهده 
باش و پایان مهمی را اغاز مهم دیکر قرار ده. 


(آیه 8)- و در تمام این احوال به خدا تکیه کن «و به سوی پروردگارت توجه 
کن» (و الی ربک فارغب). رضایت او را بطلب. و خشنودی او را جستجو 
کن, و به سوی قرب جوارش بشتاب. 

مطابق آنچه گفته شد آیه مفهوم گسترده‌ای دارد که فراغت از هر مهمی. 
و پرداختن به مهم دیگر را ی می‌شود, و جهت‌گیری تمام تلاشها را به 
سوی پروردگار توصیه می ک: 

به, هر حال مجموعه این سوره بیانگر عنایت خاص الهی به پیغمبر اکرم 
صلی هه و لسع تست اور با بقع کلانت: ق ود تصترت: و نید 
او در برابر مشکلات و فراز و نشیبهای راه رسالت است. و در عین حال 
مجموعه‌ای است امید بخش سازنده و حیات افرین برای همه انسانها و 
همه رهروان راه حق. 

«پایان سوره انشراح» 

برگزیده تفسیر نمونه. ج5. ص: 533 


سوره تین [95] ۰ ص .۰ 533 


اشاره 


0 عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 8 ایه است 


محتوا و فضیلت سوره: ری 3 93 


این سوره در حقیقت بر محور افرینش زیبای انسان, و مراحل تکامل. و 
انحطاط او دور می‌زند, و این مطلب با سوگندهای پر معنائی در آغاز 
سوره شروع شده است, و بعد از شمردن عوامل پیروزی و نجات انسان؛ 
سر انجام تاکید بو قس لد معاد و حاکمیت مطلقه خداوند پایان می‌گیرد. 

در حدیثی از پیغمبر اکرم رت اللّه علیه و آله آمده است: «هر کس این 
سوره را بخواند خداوند دو نعمت را مادامی که در دنیاست به او 
می‌بخشد: : سلامت و یقین؛ و هنگامی که از دنیا برود به تعداد تمام کسانی 
که این سوره را خوانده‌اند ثواب یک روز روزه به عنوان پاداش به او 
می‌بخشد». 


بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة التین(95): آية 1 پیب قوم ٩‏ 532 


(آیه 1)- در آغاز این سوره به چهار سوگند پر معنی برخورد می‌کنیم که 
مقد مه برای بیان معنلی پراهمیتی است. 

می‌فرماید: «قسم به انجیر و زیتون [- يا قسم به سرزمین شام و بیت 
المقدس]» (و التين و الزیتون). 


سورة التین(95)؛ آية 2 یی قون 3 533 


(آیه 2)- «و سوگند به طور سینین» (و طور سینین). 


سورة التين(95): آية 3 نی ضر 2 53 


هت ره اش ای افو ی ها ی 
«تین» در لغت به معنی «انجیر» و «زیتون» همان زیتون معروف است که 
ماده روغنی مفیدی از آن می‌گیرند. 

در این که آیا منظور سوگند به همین دو میوه معروف است يا چیز دیگر؟ 
بعضی آن را اشاره به همان دو میوه معروف می‌دانند که خواص غذائی و 
درمانی فوق العاده زیادی دارد, بعضی دیگر معتقدند که منظور از آن, دو 
کوهی است که شهر «دمشق» و «بیت المقدس» بر آنها قرار گرفته, چرا 
که این دو سرزمین, . محل قیام بسیاری از انبیا و پیامبران بزرگ خداست. و 
این تفسیر با سوگندهای سوم و چهارم که از سرزمینهای مقدسی باد 
و اما «هذا البلد الامین» مسلما اشاره به سرزمین «مکه» است سرزمینی 
که حتی در عصر جاهلیت به عنوان منطقه امن و حرم خدا شمرده می‌ شد؛ 
و کسی در آنجا حق تعرض به دیگری نداشت. 

و هر گاه این دو قسم (تین و زیتون) را بر معنی ابتدائی آنها حمل کنیم 
یعنی انجیر و زیتون معروف, باز سوگند پر معنائی است زیرا: 

«انجیر» دارای ارزش غذائی فراوانی است و لقمه‌ای است مغذی و مقوی 
برای هر سن و سال و خالی از پوست و هسته و زوائد. _ 

در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا علیه السلام امده است: «انجیر 
بوی دهان را می‌برد, لثه‌ ها و استخوانها را محکم می کند, مو را می‌رویاند 
درد را برطرف می‌سازد. و با وجود ان نیاز به دارو نیست.» 

و نیز فرمود: : «انجیر شبیه‌ترین اشیا به میوه بهشتی است. ۳ 

و غذاشناسان و دانشمندان رک برای زیتون و روغن آن اهمیت فوق 
العاده‌ای قائلند. و معتقدند کسانی که می‌خواهند همواره سالم باشند باید 
از این اکسیر حیاتی استفاده کنند. 

روغن زیتون دوست صمیمی کید آدمی, و برای رفع عوارض کلیه‌ها و 
سنگهای صفراوی, و قولنجهای کلیوی, و کبدی و رفع یبوست بسیار موثر 
است. بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 535 

روغن زیتون سرشار از انواع ویتامینها است و دارای فسفر, کلسیم و 
پتاسیم و منگنز است در حدیثی از امام علیْ بن موسی الرضا علیه السْلام 
آمده است: «روعن زیتون غذای خوبی است. دهان را خوشبو و بلغم را 
برطرف می‌سازد, رنگ صورت را صفا و طراوت می‌بخشد, اعصاب را 
تقویت کرده, بیماری و درد و ضعف را از میان می‌برد و آتش خشم را فرو 
می‌نشاند». 


سورة التین (95): آیة 4 پیت ضو ۶ 535 


(ایه 4)- ما انسان را در بهترین صورت افریدیم! بعد از ذکر این قسمهای 
پرمحتوای چهارگانه به جواب قسم پرداخته. می‌فرماید: «مسلما ما انسان 
را در بهترین صورت و نظام افریدیم» (لقد خلقنا الانسان فی احسن 
تقویم). 

«تقویم» به معنی درآوردن چیزی به صورت مناسب, و نظام معتدل و 
کیفیت شایسته است. و گستردگی مفهوم آن اشاره به این است که 
خداوند انسان را از هر هواس آمرد هم ازج ۰ و 
هم از نظر روحی و عقلی, چرا که هرگونه استعدادی 2 وجود او قرار 
داده, و او را برای پیمودن قوس صعودی بسیار عظیمی اماده ساخته, و با 
این که انسان «جرم صغیری» است. «عالم کبیر» را در او جا داده و آنقدر 
شایستگیها به او بخشیده که لایق خلعت «و لقد کرمنا بنی آدم ما فرزندان 
آدم را کرت و عظمت بخشیدیم» «1» شده است. 


(آایه 5)- ولی همین انسان با تمام این امتیازات اگر از مسر خق, متحرف 
گردد چنان سقوط می‌کند که به «اسفل سافلین» کشیده می‌شود, لذا در 
آبه: مورد بحت.. می‌فر ماید: «سیسش او را به بایین تریرخ مرجله از کرداندیت» 
(ثم رددناه اسفل سافلین). 

چرا چنین نباشد در حالی که موجودی است مملو از استعدادهای سرشار 
که اگر در طریق صلاح از ان استفاده کند بر بالاترین قله افتخار قرار 
می‌گیرد, و اگر این همه هوش و استعداد را در طریق فساد به کار اندازد 
بزر کترین. مفسده را می‌آفریند و ظبیعی است که به «اسفل. سافلین» 
کشیده شود. 


(1 سوره اسراء (17 آ نت 70 
برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 536 


(ابه 6ات ولی در این اه می فان مکی کسانی که ایهان آوزده و اشمال 
صالح انجام داده‌اند که برای آنها پاداشی تمام نشدنی است» (الا الذین 
ایکها ج ماما الصااخات مایم ای ابر مصفون ۱ 


سورة التین(95): آية 7 یت اضر 5 536 


(آیه 7)- در این آیه, این انسان ناسپاس و بی‌اعتنا به دلائل و نشانه‌های 
معاد را مخاطب ساخته. می‌گوید: «پس چه چیز سبب می‌شود که بعد از 
بالدین). 

ساختمان وجود تو از یکسو, و ساختمان این جهان پهناور از سوی دیگر, 
نشان 7۳/۹ نفی‌واند هدف. تهانی افر بنش وه 
این قالخ برر ک باشد: 

اينها همه مقدمه‌ای است برای جهانی وسیعتر و کاملتر, ۹49 تغییز فر آن: در 
آیه ۹ سوره دك «نشثه اولی» خود خبر از «نشثه دیگری» می‌دهد, چرا 


(آیه 8)- و در آخرین ای سور ه» می‌فر ماید: «آیا خداوند بهترین حکم 
کنندگان و داوران نیست»؟! (۱ لیس الله باحکم الحاکمین). 

در حدیثی آمده است هنگامی که پیفمبر اکرم صلی الله علیه و آله سوره 
«و التین» را تلاوت می‌فرمود وقتی به آیه «| لیس الله باحکم الحاکمین» 
می‌رسید, می‌فرمود: «بلی و انا علی ذلک من الشاهدین آری خداوند 
بهترین حکم کنندگان است و من بر اين امر گواهم». 

«پایان سوره تین» 

برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. 0 


سوره علق 961 ۰ ص‌ 5 537 


اشاره 


0 عم 
اين سوره در «مکه» نازل شده و دارای 9 ایه است 


محتوا و فضیلت سوره: تم و ۲ 9237 


مشهور در میان مفسران ايل , استٍ که این سوره نخستین سوره‌ای است 

کاس تخس امسانت ده صان اهت ‏ و اه ا ن ‏ سس ام اه 

نیز موید همین معلی است. 

داضت مور ا گرم ای و ام ویر قرو وت ی ند 

و سیس از آفرینش این انسان با عظمت, از یک قطعه خون بی‌ارزش.: 

سخن می‌کوید. ِ ۲ 

در مرحله بعد از تکامل انسان در پرتو لطف و کرم پروردکار, و اشنائی او 

به علم و دانش و قلم بحث می کند. 

و در مرحله بعد, از انسانهای ناسپاسی که علی رغم اين همه موهبت و 

اااا صا یس 

و سر انجام به مجازات دردناک کسانی که مانع هدایت مردم و اعمال نیکند 

اشاره می‌کند و سوره را با دستور سجده و تقرب به درگاه پروردگار پایان 

می د هد. 

در خی ات ایو ورن ار تام صاوی غه ام عل سیم اس کر 

فرمود: 

«هر کس در روز يا شب سوره «اقرا باسم ربک» را بخواند, و در همان 

شب يا روز بمیرد شهید از دنیا رفته است و خداوند او را شهید مبعوت 
می‌کند و در صف شهیدان جای می‌دهد, و در قیامت همچون کسی است 

که با شمشیر در راه خدا همراه پیامبر خدا جهاد کرده است.» برگزیده 

تفسیر نمونه, ج5, ص: 538 دكثٍِ 

این سوره به مناسبت تعبیرهای مختلفی که در اغاز ان است به نام سوره 

«علق», «اقرا», «قلم» نامیده شده. 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


ان قدول: پیت ی ۸ 5 55 


در روایات آمده است که پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله به کوه «حرا» 
رفته بود جبرئیل آمد و گفت: اف مت یشان سار خلی اااه علشه اد 
فرمود: من قرار نت کننده نیستم. 
جبرئیل او را در آغوش گرفت و فشرد, و بار دیگر گفت: بخوان! پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله همان جواب را تکرار کرد, بار دوم نیز جبرئیل اين کار 
را کرد, و همان جواب را شنید. و در سومین بار گفت: (اقراً باسم ربک 
الذی خلق ..) (تا آخر آیات پنج گانه). 
این سخن را گفت و از دیده پیامبر صلّی الله علیه و آله پنهان شد. 
اه را ما رات تس یو وهی 
خسته شده بود به سراغ خدیجه آ وه و فرمود: «زملونی ود ترو نی مرا 
بیوشانید و جامه‌ای بر من بیفکنید تا استراحت کنم». 
«طبرسی» در «مجمع البیان» نیز نقل می‌کند که: رسول خذا اون |2۱ 
علیه و آله به خدیجه فرمود: هنگامی که تنها می‌شوم ندائی می‌شنوم (و 
نگرانم!). 
خدیجه عرض کرد: خداوند جز خیر در باره تو کاری نخواهد کرد, چرا که به 
خدا| سوگند تو امانت را ادا عی‌کنی: .ضلة رخم به جخا می‌آوری: در سخن 
گفتن راستگو هستی. 
«خدیجه» می‌گوید: بعد از اين ماجرا ما به سراغ «ورقة بن نوفل» رفتیم 
(او از آگاهان عرب و عمو زاده خدیجه بود) رسول اللّه صلی اللّه علیه و 
آله آنچه را دیده بود برای «ورقه» بیان کرد, ورقه گفت: هنگامی که آن 
منادی به سراغ تو می‌آید دقت کن ببین چه می‌شنوی؟ سپس برای من نقل 
کن. برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 5۱39 
پیامبر صلی الله علیه و اله در خلوتگاه خود اين, را شنید که می‌گوید: ای 
محمّد بگو: بسم الله , الرَحمن الژحیم الحمد لله رب العالمین- تا- و لا 
الصّالین, و بگو: لا اله الا اللّه, سپس حضرت به سراغ ورقه آمد و مطلب را 
برای او با زگو کرد. 
«ورقه» گفت: بشارت بر تو, باز هم بشارت بر تو, من گواهی می‌دهم تو 
همان هستی که «عیسی بن مریم» بشارت داده است! و تو شریعتی 
همچون «موسی» داری تو پیامبر مرسلی, و به زودی بعد از این روز مأمور 
به جهاد می‌شوی و اگر من آن روز را درک کنم در کنار تو جهاد خواهم کرد! 
هنگامی که «ورقه» از دنیا رفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
«من این روحانی را در بهشت (بهشت برزخی) دیدم در حالی که لباس 
حریر بر تن داشت. زیرا او به من ایمان اورد و مرا تصدیق کرد». 


البته در بعضی از ز کلمات مفسرین, پا کتب تاریخ, مطالب ناموزونی در باره 
ای فصل ات ند ی من کم صلی لاه یه ها لت شش می تفر که 
فساها از احادیت مجعول و اسرایلیات انست. 
به نظر می‌رسد این گونه روایات ضعیف و رکیک.؛ ساخته و پرداخته 
دشمنان اسلام است ‏ که خواسته‌اند هم اسلام را زیر سوال برند و هم 
ی تم | که صلی الله عاهه ال را 
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(آیه 1)- بخوان به نام پروردگارت! در نخستین آیه پیغمبر اکرم صلّی اللّه 
علیه و آله را مخاطب ساخته, ود «بخوان به نام پروردگارت که 
احهان را آفریه»اقر | تاسمریی الدی حلق 

قابل توجه ین که در آشحا فیل ان هر یر ککیم رو مساله ویس 
پروردگار شده است. و می‌دانيم «رب» به معنی «مالک مصلح» است 
کسی که هم صاحب چیزی است و هم به اصلاح و تربیت آن می‌پردازد. 
سپس برای اثبات ربوبیت پروردگار روی مسأله خلقت و آفرینش جهان 
هستی تکیه شده, چرا که بهترین دلیل بر ربوبیت 0 اوست, کسی 
عالم را تدتیر ضی کند که: آفریتنده آن. انندت: 

این در حقیقت پاسخی است به مشرکان عرب که «خالقیت» خدا را 
بودند. اما ربوبیت و تدبیر را برای بتها قائل بودند! به علاوه ربوبیت خداوند 
و تدبیر او در نظام هستی بهترین دلیل بر اثبات ذات مقذس اوست. 
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(آیه 2- سپس از میان مخلوقات روی مهمترین پدیده جهان خلفت و گل 

سر سبد آفز بتتتن: بعنی «انسان» تکیه کرده, ۵ آقر نکن او را باذآور. شده, 

تم در مان 

«همان ۷" که انسان را از خون بسته‌ای خلق کرد» (خلق الانسان من 

علق). 

از انجا که تطقه بعد از گذراندن: دوران نخسین در غالم خنین: به. شکل 

قطعه خون بلسته چسبنده‌ای در می‌آید که در ظاهر بسیار کم ارزش است, 

مبدا آفرز نش انسان را در این آیه همین موجود ناچیز می‌ شمر د؛, ۳ قدرت 

نمائی عظیم پروردگار روشن شود که از موجودی چنان بی‌ارزش مخلوقی 

چنین پرارزش ا 

بعضی نیز گفته‌اند: منظور از «علق» در اینجا «گل» آدم است که آن هم 

حالت چسبندگی داشت, بدیهی است خدائّی که این ِِ عجیب را ۳ 
قطعه «گل چسبنده» به وجود آوز و شایسته هر گونه ستا نایش است. 

گاه «علق» را به معنی موجود «صاحب علاقه» دانسته‌اند که اشاره‌ای 

است :یه ره اجتقاعین. انسان, و علعه آنقا به.یگذیگر که در حقیفت. بانة 

اصلی تکامل بشر و پیشرفت تمدنها را تشکیل می‌دهد. 

بعضی نیز «علق» را اشاره به «نطفه نر» (اسپرم) می‌دانند که شباهت 

زیادی به «زالو» دارد, این موجود دره بینی در [۳ نطفه شناور است, و به 

سوی «نطفه زن» در رحم پیش مي‌رود, و به آن می‌چسبد, و از ترکیب آن 

دوه نطفه کامل انسان به وجود خف آند. 

درست است که در آن زمان این گونه مسائل هنوز شناخته نشده بود, ولی 

قرآن مجید از طریق اعجاز ز علمی پرده از روی آن برداشته است. 

از میان این تفسیرهای چهارگانه تفسیر اول روشنتر به نظر می‌رسد, هر 

چند جمع میان چهار تفسیر نیز مانعی ندارد. 


(آیه 3)- بار دیگر برای, تأکید می‌افزاید: «بخوان که پروردگارت (از همه) 
نزو حوازتر است » (اقراً و ربک الاکرم). برگزیده تفسیر نمونه, 5 ص 
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تقییر آنن آند در حفصعت باسکی است به گفتا و مار صا اه لیم و له 
در جواب جبرئیل که گفت: من قرائت کننده نیستم, یعنی «از برکت 
پروردگار فوق العاده کریم و بزرگوار, تو توانائی بر قرائت و تلاوت داری». 


(آیه 4)- سیس به توصیف خداوندی که اکرم الاکرمین است پرداخته, 
فسفزما همان کی کهربه ماد کلم لیم تمو» (القق,علم بالخلم ا: 
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(آیه 5- «و به انسان آنچه را نمی‌دانست یاد داد» (علم الانسان ما لم 
.۰ . ِ 

در حقیقت این آیات نیز پاسخی است به همان گفتار پیامبر صلی الله علیه 
و آله که فرمود «من قرا: لت کننده نیستم» یعنی همان خدائی که به وسیله 
قلم انسانها را تعلیم داد, و به انسان آنچه را نمی‌دانست آموخت., قادر 
است که به بنده‌ای درس نخوانده هحون توا فین فراعت و ات را بیاموزد. 
جمله «الذی علم بالقلم» تاب دو معنی دارد, نخست این که: خداوند 
نوشتن و کتابت را به انسان آموخت و قدرت و توانائی اين کار عظیم را که 
مبداً تاریخ بشر, و سر چشمه تمام علوم و فنون و تمدّنهاست. در او ایجاد 


د. 

دیگر این که: منظور این است که علوم و دانشها را از اين طریق و با این 
رف هت سا ساسح 

و در هر حال تعبیری است پر معنی که در آن لحظات حساس نخستین 
نزول وحی در اين آیات بزرگ و پر معنی منعکس شده است. 

پایه اسلام از همان آغاز بر.غلم و.قلم کدارنم.شنده: و بی‌جهت نیست که 
قومی چنان عقب مانده بقدری در علوم و دانشها پیش رفتند که علم و 
دانش را- به اعتراف دوست و دشمن- به همه جهان صادر کردند, هك 
اعتراف مورخان معروف اروپا اين نور علم و دانش مسلمین بود که بر 
صفحه اروپای تاریی قرون وسطی تابید, و انها را وارد عصر تمدن ساخت. 
جقدر نازیباست هلتی اين چنین؛ 7 آن چنان, در میدان علم و دانش 
۱3 


(آیه 6)- در تعقیب آیات گذشته- که در آن اشاره به نعمتهای مادی و معنوی 
پروردگار نسبت به انسان شده بود. و لازمه یک چنین نعمت گسترده‌ای 
سیاسگزاری اتسان تسلیم او در برابر خداه‌ند است.- در این آیه می‌فرهاید: 
«چنین نیست (که نعمتهای الهی روح شکر گزاری را هميشه در او زنده کند, 
بلکه) به بقین انسان طغیان می‌کند» (کلا ان الانسان لیطغی). 
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رایع 7 اند خاطر این که خوو زا سشاز بسن رای زاه آنتفتی]: 

این طبیفت قالب اساغاسته طیرعت. کسانی. که در مکتت عفل و وی 
پرورش نیافته‌اند که وقتی به غلط خود را مستغنی می‌پندارند, شروع به 
سرکشی و طفغیان می‌کنند. نه خدا را بنده‌اند, نه احکام او را به رسمیت 
می‌شناسند, نه به ندای وجدان گوش فرا می د هند, و نه حق و عدالت را 
رعایت می‌کنند. ۱ 
به هر حال چنین به نظر می‌رسد که هدف آیه این است که پیغمبر صلی 
له علیه و آله انتظار نداشته باشد مردم به زودی دعوتش را پذیرا شوند. 
بلکه باید خود را برای انکار و مخالفت مستکبران طغیانگر, آماده سازد. و 
بداند راهی پرفراز و نشیب در پیش روی اوست. 


(آیه 8)- سپس این طاغیان مستکبر را مورد تهدید قرار داده, می‌فرماید: 
«و به یقین بازگشت (همه) به سوی پروردگار تو است» (ان الی ربک 
ااوجعی) 

.و اوست که طغیانگران را به کیفر اعمالشان می‌رساند. 

و همان گونه که بازگشت همه چیز به سوی اوست. و همه می‌میرند «و 
میراث اسمان و زمین برای ذات پاک او می‌ماند» (ال عمران/ 190)/. 

در آغاز نیز همه چیز از ناحیه او بوده, و جای این نیست که انسان خود را 
بی‌نیاز بشمرد و مغرور گردد. و طغیان کند. 


سلوک راه حق و پیمودن طریق هدایت و تقوا پرداخته, می‌افزاید: «به من 
خبر ده ایا کسی که نهی می‌کند» (۱ رایت الذی ینهی). 


سورة العلق(96): آية 10 کش :1 52 


(آیه 0- «بنده‌ای را بت فنحامی که نماز می‌خواند» آپا مستحق عذاب 
الهی بر کی وی ج5, ص: 543 

نیست؟ (عبدا اذا صلی). 

در احادیث آمده است: «ابو جهل» از اطرافیان خود سوال کرد: آیا محشد 
در میان شما نیز (برای سجده) صورت به خاک می‌گذارد؟ 

گفتند: آری! گفت: سوگند به آنچه ما به آن سوگند یاد می‌کنیم, اگر او را 
دور یر حالی نیتم با بای خود کرون آورا له ی کلم به او گفتند: ببین, او 
در آنجا, مشغول نماز خواندن است! ابو جهل حرکت کرد تا ) گردن پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله را زیر پای خود بفشارد, ولف: فنگامی: که نزدیک آمد 
عقب نشینی کرده و با دستش گوئی چیزی را از خود دور می‌کرد! به او 
گفتند: این چه وضعی است که در تو می‌بینیم؟ 

گفت: ناگهان میان خودم و او خندقی از اتش دیدم و منظره‌ای وجشتناک و 
همچنین بال و پرهائی مشاهده کردم! در اینجا پیغمبر خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: «قسم به کسی که جانم در دست اوست اگر به من نزدیک 
شده بود فرشتگان خدا بدن او را قطعه قطعه می‌کردند و عضو عضو او را 
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(آیه 11)- در این انم ترا کید مر مف اف ایده بت مرن خر که اک آبزن 
بنده (نماز گزار) به راه هدایت باشد» (۱ رایت ان کان علی الهدی). 
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(آیه 2)- «یا مردم را به تقوا فرمان دهد» (او امر بالتقوی). . 
ایا نهی کردن او سزاوار است؟ و ایا مجازات چنین کسی جز اتش دوزخ 
می‌تواند باشد؟! 
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(ایه 9 اه فیه من کر فه اکر (انن طغانکر که رهرفان راه حق زا از سار 
۵ هدافت»ه نقها بات مار حم ضا انکار کف و ان شت. هاید۱۱ 
مستحق مجازات الهی نیست؟ (۱ رایت ان کذب و تولی). 
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و ات تاه ها وا ی نت 
برای حساب و جزا ثبت و ضبط می‌کند؟ (۱ لم یعلم بان الله یری). 
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(آیه 15)- به دنبال بحتی که در آیات گذشته پیرامون طغیانگران کافر و 
مزاحمت آنها نسبت به پیغمبر آکرم صلّی اللّه علیه و آله و نمازگزاران 
آمده بوده در ایتجا آنها را زیر رکبار شذیدترین کهدیدها گرفته. می‌فرماید: 
«چنان نیست» که او می‌پندارد ( کلا 

گمان قف کند می‌تواند پا بر گردن ی سجده بگذارد و او را از 
این برنامه الهی باز دارد. 

«اگر دست (از اين جهل و غرور خود) بر ندارد ناصیه‌اش [- موی پیش 
سرش ] را گرفته» و با ذلت و خواری به سوی عذاب می کشانیم (لّن لم 
ینته لنسفعا بالناصیة). 
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(آیه 16)- «همان ناصیه دروغگوی خطاکار را»! (ناصية کاذبة خاطنة). 

در روایتی می‌خوانیم : هنگامی که سوره «الرحمن» نازل شد پیغمبر صلی 
الله علیه و اله به یارانش فرمود: چه کسی از شما این سوره را بر رسای 
قریش می‌خواند؟ ِ 

حاضران در پاسخ کمی سکوت کردند. چرا که از ازار سران قریش بیمناک 
بودند. 

«عبد اللّه بن مسعود» برخاست و گفت: ای رسول خدا! من این کار را 
می کنم .. 

ابن مسعود که جثه‌ای کوچک داشت و از نظر جسمانی ضعیف بود 
برخاست و نزد سران قریش آمد, آنها را در گرد کعبه جمع دید, تلاوت 
سوره الرحمن را اغاز کرد. 

«ابو جهل» برخاست و چنان سپلی به صورت او زد که گوش او پاره شد, و 
خون جاری گشت! ابن مسعود گریان به خدمت پیامبر صلی الله علیه و له 
آمد, هنامی: که خفتم. بیامتن صلی الله اجه و اله بر او افتاد, ناراحت شد. 
ناگهان جبرئیل نازل شد در حالی که خندان و مسرور بودر 

فرمود: ای جبرئیل چرا می‌خندی در حالی که ابن مسعود گریان است؟ 
عرض کرد: به زودی دلیل آن را خواهی دانست. 

این ماجرا گذشت. شحامی: که مسلمانان روز جنگ بدر پیروز شدند ابن 
مسعود در میان کشته‌های مشرکان گردش می‌کرد. چشمش به ابو جهل 
افتاد, در حالی که آخرین نفسهای خود را می‌کشید, ابن مسعود روی سینه 
او قرار گرفت برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: ح/(د 

هنگامی که چشمش به او افتاد, گفت: ای چوپان ناچیز! بر جایگاه بلندی 
قرار گرفته‌ای! ابن مسعود گفت: «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه اسلام 
برتری ِِ و چیزی بر اسلام برتری نخواهد گرفت». 

ابو جهل به گفت: به دوستت محقّد بگو: احدی در زندگی در نظر من از 
ور و و مت 2 هنگامی که این سخن به گوش 
پیغمبر صلی الله علیه و اله رسید فرمود: فرعون زمان من, از فرعون 
موسی بدتر بود, چرا که او در وایسین لحظات عمر گفت: من ایمان آوردم, 
ولی این طغیانش بیشتر شد! سپس ابو جهل رو به اين مسعود کرد و 
مسعود سرش ۳ جدا کرد نمی‌توانست آن ۳ بردارد و به خدمت ۳ 
خدا آورد- موی پیش سر او را گرفت و روی زمین کشید و خدمت پیامبر 
آورده و مضضون آیة در این دنیا نیز تحقق یافت: 
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(آیه 17)- در روایتی از ابن عباس اخه ٍِِِ روزی ابو جهل نزد رسول 
خدا ضلی اللة. عانه: ه اله امد در خالی. کم خضرت: تردبی, هقاه. اب اقیم 
مشغول نماز بود, صدا زد مگر من تو را از اين کار نهی نکردم؟ 

حضرت صلی الله علیه و آله بر او بانگ زد و او را از خود راند. 

ابو جهل گفت: ای محشّد! بر من بانگ می‌زنی, و مرا می‌رانی؟ تو 
نمی‌دانی قوم و عشیره من در اين سرزمین از همه بیشتر است. 

در اینجا ایه مورد بحت نازل شد: «سپس هر که را می‌خواهد صدا بزند» تا 
یاریش کند (فلیدع نادیه). 


سورة العلق(96): آية 18 5 5 52 


اب 1 فا هرب توح مامور ان ور زا دا می نم:۱ از وا به 
دوزج افکنند (سندع الزبانیة). 

تا معلوم شود که از این غافل بی‌خبر کاری ساخته نیست. و در چنگال 
مأموران عذاب همچون پر کاهی در وسط یک طوفان سهمگین است! 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 546 
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(آیه 9)- در آخرین ان این سوره که ۳ سجده است, می‌فر ماید: «چنان 
نیست» که آن طغیانگر می‌پندارد و اصرار بر ترک سجده تو دارد (کلا). 
«هرگز او را اطاعت مکن و سجده نما و (به خدا) تقلاب جوی» (لا تطعه و 
اسجد و اقترب) <1». 

ابو جهل‌ها کوچکتر از آنند که بتوانند مانع سجده تو شوند., و پا در راه 
پیشرفت آئینت سنگ بیندازند و مانع ایجاد کنند, تو با توکل بر پروردگار و 
نیایش و عبادت و سجده, در این مسیر گام بردار و هر روز به خدای خود 
نزدیک و نزدیکتر شو. 

ضمانا از این آنة به خوبی استفاده می‌ شود که «سجدر باعث فرب انسان 
در درگاه خداست. و لذا در ِِ رسول خدا .خلی. الاه علیه و آله 
می‌خوانيم که فرمود: «نزدیکترین حالت بنده به خداوند زمانی است که در 
سجده باشد». 

البته می‌دانيم طبق روایات اهل بیت عصمت علیهم السلام چهار سجده 
واجب در قرآن داریم «الم سجده» و «فصلت» و «النجم» و در اینجا 
(سوره علق) و بقیه سجده‌های قران مستحب است. 

«پایان سوره علق» 


(1) این آتة سجده واجب دارد. [.....] 
بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 547 


سوره قدر [97] 


اشاره 


0 عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 5 ایه است 


محتوا و فضیلت سوره: ۰ص -17-< 


محتوای این سوره چنانکه از نامش پیداست بیان نزول قرآن مجید در شب 
قدر است, و سپس بیان اهمیت شب قدر و برکات و آثار آن. 

در فضیلت تلاوت اين سوره از پیفمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده 
که فرمود: «هر کس آن را تلاوت کند پاداش کسی را دارد که ماه رمضان 
را روزه گرفته, و شب قدر را احیا داشته است». 

3 نت این همه فضیلت از آن کسی است که می‌خواند و می‌فهمد و 
در زندگی ناهن که 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة القدر(97): آية 1 ی 1 507 


(آیه 1)- شب قدر شب نزول قرآن! از آیات قرآن به خوبی استفاده 
می‌ شود که قران مجید در ماه مبارک رمضان نازل شده است: «شهر 
رمضان الذی انزل فیه القرآن» (بقره/ 185). 

و ظاهر اين تعبیر آن است که تمام قرآن در اين ماه نازل گردید. 

و در نخستین اند سوره قدر می‌فرماید: «ما ان آد قرآن ] را در شب قدر 
نازل بر گزیدم تفسیر نمونه, ج2۵, ص: 48 

کردیم» (انا انزلناه فی ليلة القدر). 

تعیر. به «نا انزلناه» (ما آن را نازل_ کردیم) اشاره به عظمت این کتاب 
بزرگ آسمانی است که خداوند ول ان را به خودش نسبت داده است. 
نزول آن در شب «قدر» همان شبی که مقدرات و سرنوشت انسانها در 
تمام سال در آن شب تعیین می‌شود دلیل دیگری بر سرنوشت ساز بودن 
این کتاب بزرگ آسمانی است «1». 

از ضمیمه کردن این آیه با آیه سوره بقره نتیجه‌گیری می‌شود که شب قدر 
در ماه مبارک رمضان است. اما کدام شب است؟ 

از قران چیزی در این مورد استفاده نمی‌شود, ولی مشهور و معروف در 
روایات این است که در دهه اخر ماه رمضان و شب بیست و یکم, یا بیست 
و سوم است البته در روایات متعددی بیشتر روی شب بیست و سوم تکیه 
شده. 

در حدیثی از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده که فرمود: «تقدیر 
مقدرات در شب نوزدهم و تحکیم آن در شب بیست و یکم, و امضا در شب 
بیست و سوم است» و به این ترتیب بین روایات جمع می‌شود. 


سورة القدر(97): آية 2 ی 50 


(آیه 2(- در این آنة برای بیان عظمت شب قدر, می‌فر ماید: «و تو چه 
شقف دآنهع شب قدر چیست ؟» (و ما ادراک ما لبلة القدر). 

اين تعبیر نشان می‌دهد که عظمت این شب به قدری است که حتی پیامبر 
با ان علم وسیع و گسترده‌اش قبل از نزول این ایات به ان واقف نبود. 


سورة القدر(97): آية 3 ی ۱ 50 


(آیه 3)- و بلافاصله می‌گوید: «شب قدر بهتر از هزار ماه است» (ليلة 
القدر خیر من الف شهر). ۱ 

نقتر بودن. ابر شب از هفار ماه یه خاطر اررش ناوت و اخبای ان رت 
است. و روایات فضیلت لبلة القدر و خذ فضیلت عبادت ان. که در کتب شیعه 


(1) البته اين امر هیچ گونه تضادی با آزادی اراده انسان و مسأله اختیار 
ندارد, چرا که تقدیر الهی به وسیله فرشتگان بر طبق شایستگیها و 
لیاقتهای افراد. و میزان ایمان و تقوا و پاکی نیت و اعمال آنهاست. بیعنلی 
برای هر کس آن مقدر می‌کند که لایق آن است. 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 549 

و اهل سنت فراوان است این معنی را کاملا تأیید می‌کند. 

علاوه بر اين نزول قرآن در این شب, و نزول برکات و رحمت الهی در آن 
سبب می‌شود که از هزار ماه برتر و بالاتر باشد. 

در بعضی از تفاسیر آمده است که پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله 
فرمود: یکی از بنی اسرائیل لباس جنگ در تن کرده بود و هزار ماه از تن 
بیرون نیاورد و پیو سته مشغول (با آماده) جهاد فی سبیل اللّه بود! اصحاب 
و یاران تعجب کردند و ارزو داشتند چنان فضیلت و افتخاری برای آنها نیز 
میسر می‌شد, ابه فوق نازل گشت و بیان کرد که «شب قدر از هزار ماه 
برتر است». 


سورة القدر(97): آية 4 مت ی 509 


(آیه 4)- سیس به توصیف بیشتری از آن شب بزرگ پرداخته, می‌افزاید: 
«فرشتگان و روج دز ان شب به اذن پروردگارشان برای (تقدیر) هر کاری 
نازل می‌شوند» (تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر). 

با جوجه به این که «ترل» فعل مضارع. است: .و دلالت نر. استمرای دارة 
ی کت کر یا اه 
۵ الق و تزول. قر آن. مخید نبوده. بلحه. آموری است مستتمر .ودشتی آنننتت 
مداوم که در هر سال تکرار می‌شود. ۳ 

منظور از «روح» مخلوق عظیمی است ما فوق فرشتگان, چنانکه در 
خویتی. ار امام صادق. علية. السلام: تحل شجه, است. که شحضی: او آن 

حضرت سوال کرد: «ايا روح همان جبرئیل است»؟ 

امام علیه السلام در پاسخ فرمود: «جبرئیل از ملائکه است. و روح اعظم 
از ملائکه است. مگر خداوند متعال نمی‌فرماید: ملائکه و روح نازل 
می‌شوند» ؟ 

منظور از «من کل امر» این است که فرشتگان برای تقدیر و تعیین 
سرنوشتها و آوردن هر خیر و برکتی در آن شب نازل می‌شوند, و هدف از 
نزول آنها انجام اين امور است. 


سورة القدر(97): ایک 5 ی ص : 549 


رای و۶ وق آخرین. آبه می‌فرماند: نمی آشت سرهار از سلامت (و 
برکت و رحمت) تا طلوع سپیده» (سلام هی حتی مطلع الفجر). برگزیده 
تفسیر نمونه, ج5, ص: 550 

هم قرآن در آن نارل شده؛ هم عبادت و احیاء آن معادل هزار ماه است. 
هم خیرات و برکات الهی در آن شب نازل می‌ شود, هم رحمت خاصش 
شامل حال بندگان قف کر3ه/ و هم فرشتگان و روج در آن شب نازل 
مف کر زند: 

بنابر این شبی است سر تا سر سلامت و نور و رحمت از آغاز تا پایان, حتی 
طبق بعضی از روایات در ان شب شیطان در زنجیر است و از اين نظر نیز 
یی ات تسام و قواه یا نا نع 

«پایان سوره قدر» 

برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 551 


سوره بینه [98] ۰ ص‌ ۳ ده 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و دارای 8 ایه است 


محتوا و فضیلت سوره: یه فرع 1 


این سور ه اشارخ ببه: رسالت جهانی. بیغمیر اکرم ضلی الله غلیه و آله. و 
آمیخته بودن آن با دلائل و نشانه‌های روشن می‌کند. 

و در بخش دیگری از این سور ه موضعگیریهای مختلف اهل کتاب و 
رپس ی از ای ای و ی 
اعمال صالح انجام دادند بهترین مخلوقاتند, و آن گروه که راه کفر و شرک 
و گناه پیش گرفتند بدترین مخلوقات محسوب می‌شوند. ۱ 

این سوره دارای نامهای متعددی است که به تناسب الفاظ ان انتخاب 
شده, اما از همه معروفتر سوره «بینة» و «لم یکن» و «قیمة» است. 
وا ان ار مایا اه رل 
شده: «اگر مردم می‌دانستند این سوره چه برکاتی دارد خانواده و اموال را 
رها کرده, به فرا گرفتن آن می‌پرداختند»! مردی از قبیله «خزاعه» عرض 
کرد: ای رسول خدا! تلاوت آن چه اجر و پاداشی دارد؟ 

فرمود: «هیچ منافقی ان را قرائت نمی‌کند, و نه کسانی که شک و تردید 
در دلشان است, به خدا سو‌کند فرشتکان مقرب از آن: روز که اشماتها و 
زمین آفریده شده است ن را می‌خوانند, و لحظه‌ای در تلاوت 1 سستی 
نمی کنند, هو کنین آن:ز۱ برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 5252 

در شب بخواند خداوند فرشتگانی را مأمور می‌کند که دین و دنیای او را 
حفظ کنند, و امرزش و رحمت برای او بطلبند, هرازگ زود بخواند به 
او ی ار تا 
او می‌دهند». 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الیبینة(98)؛ آية 1 ی ۲ 552 


(آیه 1)- در آغاز سوره به وضع اهل کتاب (یهود و نصاری) و مشرکان عرب 
قبل از ظهور اسلام پرداخته, می‌گوید: «کافران از اهل کتاب و مشرکان 
(می‌گفتند؛) دست از آیین خود بر نمی‌دارند تا دلیل روشنی برای آنها بپاید» 


للم یکن الکین. کفرها فق اهل الکتاب.: المتر کین کین خی ایند 


سورة البینة(98): آية 2 ی 3 552 


(آیه 2)- «پیامبری از سوی خدا (بیاید) که صحیفه‌های پاکی را (بر آنها) 
بخواند» (رسول من الله یتلوا صحفا مطهرة). مطهر از شرک و دروغ و 
حقالت شیاین کن و انش 


سورة البینة(98): آية 3 ی ۲ 552 


(آیه 3- صحیفه‌هائی که «در آن نوشته‌هاق ضحیح و برارزشی باشند» ولی 
هنگامی که آمد ایمان نیاوردند مانند اهل کتاب! (فیها کتب قیمة). 


سورة البینة(98): آية 4 مت ی 3 552 


اه ریا قیل ان مور سعمین اشااه خی االه له ور الق خن 
ادعائی را داشتند, ولی بعد از ظهور او و نزول کتاب آتتتما تییتن صحنه 
غوضش. شدد. و آنها در دین خدا اختلاف کردند «و اهل کتاب اختلاف 
نکردن("مگر بعد از آنکه دلیل روشن (و پیامبر راستین و آشکار) برای آنها 
امد» (و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاعتهم البینة). 

ایه فوق شبیه چیزی است که در سوره بقره آیه 89 آمده است: «هنگامی 
که از طرف خداوند کتابی برای آنها آمد که موافق نشانه‌هائی بود که با 
خود داشتند, و پیش از ان به خود نوید فتح می‌دادند, هنگامی که این کتاب 
و پیامبری را که از قبل شناخته بودند نزد انها امد کافر شدند. پس لعنت 
می‌دانيم اهل کتاب انتظار چنین ظهوری را داشتند. و قاعدتا مشرکان عرب 
که اهل کتاب را از خود عالمتر و آگاهتر می‌دانستند نیز در این بزناضفه:با آنها 
همصدا بودند. ولی بعد از تحقق ارزوهایشان مسیر خود را تغییر دادند و به 


سورة البینة(98): آية 5 ی ۲ 553 


(آیه 5)- سپس «اهل کتاب» و به تبع آنها «مشرکان» را مورد ملامت قرار 

داده, می‌گوید: چرا در این آیین جدید اختلاف کردند. بعضی موّمن و بعضی 
کاقر شدند در حالی که در این آیین «دستوری به آنها داده نشده بود جز این 
که خدا را بیرستند در حالی که دین خود را برای او خالص کنند و از شرک 
به توحید بازگردند نماز را بر پا دارند و زکات را بیردازند» (و ما امروا الا 
لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یوتوا الز کاة). 

سیس می‌افزاید: «و این است آیین مستفیم و پایدار» (و ذلک دین القیمة). 
منظور از «و ما امروا» اين است که در آیین اسلام دستوری جز توحید 
خالص و نماز و زکات و مانند ان نیامده, و اینها اموری هستند شناخته شده, 
چرا از کنفل آن:شترباز مفزتتد ه در بدترشن آن اختلاف می‌کنند؟ 

منظور از «دین» مجموعه دین و شریعت است, بعلی آنها عاخور شده 
بودند که خدا را بپرستنشن, کنید و دین و این خود را در تمام جهات خالض 
گردانند. 

جمله و ذلک دین القیمة» اشاره به آن است که این اصول یعنی توحید 
خالص و نماز (توجه به خالق) و زکات (توجه به خلق) از اصول ثابت و پا بر 
جای همه ادیان است, بلکه می‌توان گفت: اینها در متن فطرت آدمی قرار 

دارد. 

زیرا از یکسو سرنوشت اتسان بو شاه توحید است. و از سوی دیگر 
فطرتش او را دعوت به شکر منعم و معرفت و شناخت بر و از 
سوی سوم روح اجتماعی و مدنیت انسان او را به سوی کمک محرومان 
فرا می‌خواند. 

برگزیده تفسیر نمونه, ۵ ص. : 554 


سورة البینة(98): آية 6 ی ۱ 552 


(آیه 6)- بهترین و بدترین مخلوقات! در آیات گذشته آمده بود که کفار اهل 
کتاب و مشرکان در انتظار این بودند که دلیل روشنی از سوی خداوند 
را سا 
در اینجا به دو گروه «کافران» و «مومنان» در برابر اين دعوت الهی, و سر 
انجام کار هر یک از انها اشاره می‌کند. 
نخست می‌فر ماید: «کافران از اهل کتاب و مشرکان (به این آیین جدید) 
در آتش دوزخند, جاودانه در آن می‌مانند, آنها بدترین: مخله‌قانند۲! (ان 
الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین فی نار جهنم خالدین فیها اولتک 
هم شر البریه)." 

تعبیر «اولتّک هم شر البریة» (آنها بدترین مخلوقانند) تعبیر تکان دهنده‌ای 
9 که نشان می‌دهد در میان تمام جنبندگان و غیر جنبندگان موجودی 
مطرودتر از کسانی که بعد از وضوح حق و اتمام حجت راه راست را رها 
کرده در ضلالت گام می‌نهند یافت نمی‌شود. 
مقدم داشتن «اهل کتاب» بر «مشر کان» در اين آیه نیز ممکن است به 
خاطر این باشد که آنها دازای کتاب آسمانی و غلما و دانشمتدان بودند و 
نشانه‌های پیغعمبر اسلام در کتب آنقا صریحا انته بود, بنابر این مخالفت آنها 
زشت‌تر و بدتر بود. 


سورة البینه(98): آية 7 ی 1 55 


(آیه 7)- در این آیه به گروه دوم که نقطه مقابل آنها هستند و در قوس 
صعودی قرار دارند اشاره کرده. می‌فرماید: «کسانی که ایمان اوردند و 
اعمال صالح انجام دادند بهترین مخلوقات خدا هستند» (ان الذین آمنوا و 
عملوا الصالحات اولتّک هم خیر البریة). 

تعبیر «اولئک هم خیر البربة» به خوبی نشان می‌دهد که انسانهای موّمن و 
صالح العمل حتی از فرشتگان برتر و بالاترند, چرا که آیه مطلق است. و 
هیج استثنائی و ان نیست, آیات دیگر قرآن مانند آیه 0 سوره اسراء نیز 
گواه بر این معنی می‌باشد. 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص: 555 


سورة البینة(98): آية 8 


اشاره 


(آیه 8)- سپس پاداش آنها را در چند جمله کوتاه جنین بیان صف کند 

«یاداش آنها نزدپروردکارشان باغهای بهشت جاویدان است که نهرها از 
زیر درختانش جاری است (در حالی که) هميشه در آن می‌مانند» (جزاو‌هم 
عد رجات عدن تخوق, سس تجنها هار خالدین فیها اندا): 

وه دا از آها فد است وهی صا ادحا مد رتیه اناد 
عنهم و رضوا عنه). 

و این (مقام والا و پاداشهای مهم و بی‌ نظیر ) برای کسی است که از 
پروردگارش تست ؟ (ذلک لمن خشی ربه). چرا که همین ترس انگیزه 
حرکت به سوی هر گونه اطاعت و تقوا و اعمال صالح است. 

ار ها سا ص واه رها اه وخا اه نا 
واضف اس جرا که هر بت او اه ام تامواص ه ار قر آفرشی 
دص رس کر ی ی ان ام روا که از ور 
کند مورد قبول و رضای معبود و محبوبش واقع شده, و به لقای او واصل 
گردیده است. 

دارد هر کس از تو مرادی و مطلبی مقصود ما دنیا و عقبی لقای تو است! 
ایا مت سم اسان ما عاص ان اسخیات اه دلن. مرت 
جانش رضای خدا و لقای محبوب است. 


ی لیم الام و مایت یر ار اه یر + دق 


در روایات فراوانی که از طرق اهل سنت و منایع معروف آنهاء ۰ و همچنین 

ذر منابع مغروف شیعه نقل شده. آیه «اولتک هم خیر البریت» (آنها بهترین 

مخلوقات خدا هستند) به علی علیه السْلام و پیروان او تفسیر شده است. 

در تفسیر «الدژ المنثور» از «ابن عباس» آمده است که وقتی آیه «ان 

الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولتّک هم خیر البریة» نازل شد پیغمبر اکرم 

تفای اللّه غلیه. و آله به. قلی. فز موه 

دان و هشهان که در صامت سی‌باشتد که هم‌ سا از خدا هه هه 

و هم خدا از شما خشنود». 

ِِ در حدیث دیگری از «ابن مردویه» از علی علیه السلام نقل می‌کند 
که برگزیده تفسیر نمونه؛ جظ, ص. : 956 

مر ار صا الاو ۵ امن من گرعده: «آیا این سخن خدا را 

نشنیده‌ای که می‌فرماید: 

کسانی که ایمان آوردهو اعمال صالح انجام داده‌اند بهترین مخلوقاتند؟ این 

تو و شیعیان تو هستید, و وعده‌گاه من و شما کنار حوض کوثر است, 

هنگامی که من برای حساب امنها قی ایض و شما دعوت می‌شوید در حالی 

که پیشانی سفید و شناخته شده‌اید». 

کوتاه سخن این که حدیت فوق از احادیثت بسیار معروف و مشهور است 

که از سوی غالب دانشمندان و علمای اسلام پذیرفته شده, و این فضیلتی 

است بزرگ و بی‌نظیر برای علی علیه السّلام و پیروانش. 

ضمانا از این روایات به خوبی این حفیفت آشکار می‌ شود که واژه «شیعه» 

از دهفان عضر رشول خدا ضلی. اللق غلیه و آله به مسله آن. حخرست ور 

با مسلمین نشر شد, و اشاره به پیروان خاص امیر مقمنان علی علیه 

السلام است., و انها که گمان می‌کنند تعبیر «شیعه» از تعبیراتی است که 

قرنها بعد به وجود آمده سخت در اشتباهند. 

«پایان سوره بینه» 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 557 


سوره زلزله [99] ۰ ص‌‌ 597 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و دارای 8 ایه است 


محتوای سوره: ۰ص 7ظ 


مطالب این سوره عمدتا بر سه محور دور می‌زند. 

نخست از «اشراط الساعة» و نشانه‌های وقوع قیامت بحث می‌کند. و به 
دنبال آن سخن از شهادت زمین به تمام اعمال آدمی آمده است. 

در بخش دیگر از تقسیم مردم به دو گروه «نیکوکار» و «بدکار» و رسیدن 
هر کس به اعمال خود سخن می‌گوید. 

در تلاوت این سوره تعبیرات مهمی در روایات اسلامی آنتره: از 
جمله در حدیثی از پیغمبر اکرم صلّی ال علیه و آله می‌خوانیم: «هر کس 
آن را تلاوت کند گویی سوره بقره را قرائت گرتند و باداش اه ب آندانه 
کسی است که یک چهارم قرآن را تلاوت کرده باشد». 

و در حدیثی از امام صادق علیه السّلام می‌خوانيم که فرمود: «هرگز از 
تلاوت سوره « ]ذا| زلزلت الارض» خسته نشوید, 1 هر کس آن را در 
نمازهای نافله بخواند هرگز به زلزله گرفتار نمی‌شود, و با آن نمی ‌میرد. و 
به صاعقه و آفتی از آفات دنیا تا هنگام مرگ گرفتار نخواهد شد». 

نسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشا, 


سورة الزلز(ة(99): آية 1 یفوص 5 557 


را ها اي کر ها این ور ات یار سارت 
برگزیده تفسیر نمونه, 5 ص: 558 

هول انگیز و وحشتناک پایان این جهان و شروع رستاخیز همراه است, 
نخست می‌فرماید: «هنگامی که زمین شدیدا به لرزه دراید» (اذا زلزلت 
الارض زلزالها). 

۵ ان تا ارام مات کی من اشکه ی کلای رها عون که 
موضعی و مقطعی است- و پا اشاره به زلزله معهود یعنی زلزله رستاخیز 


است. 


سورة الزلز لة(99): آیة 2 تیه صن ۶ 55 


(آیه 2)- «و زمین (چنان زیر و رو شود که) بارهای سنگینش را خارج 

سازد» (و اخرجت الارض انقالها). 

بعضی گفته‌اند: منظور از «اثقال» (بارهای سنگین زمین) انسانها هستند 

که با زلزله رستاخیز از درون قبرها به خارج پرتاب می‌شوند. 

و بعصی دیگر گفتها ند. : گنجهای درون خود را بیرون می‌ریزد, و مایه حسرت 

دنیا پرستان بی‌خبر می‌گردد. , 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور بیرون فرستادن مواد سنگین و مذاب 

درون زمین است که معمولا کمی از آن به هنگام آتشفشانها و زلزله‌ها 

بیرون می‌ریزد, در پایان جهان انچه در درون زمین است به دنبال آن زلزله 
به بیرون پرتاب می‌شود. 

تفسیر اول مناسبتر است هر چند جمع میان سه تفسیر نیز بعید نیست. 


سورة الزلز لة(99): آیة 3 بیصن ۶ 558 


(آیه 3)- به هر حال. , در آن روز «انسان (از دیدن این صحنه بی سابقه, 
سخت متوحش می‌شود, و) می‌گوید: زمین را چه می‌شود» که این گونه 
ی 

(و قال الانسان ما لها). _ ۲ 

«انسان» در اینجا معنی گسترده‌ای دارد که همگان را شامل می‌شود, زیرا 
تعجب از اوضاع و احوال زمین در ان روز مخصوص به کافران نیست. 

اش ی مس ال ای ار ان ارت ات کته راانسوای 
است., زیرا زلزله عظیم در پایان جهان رخ می‌دهد. 

و در این صورت منظور از اثقال زمین معادن و گنجها و مواد مذاب درون 


سورة الزلزلة(99): آية 4 تجبین هن : 558 


(ایه 4)- و از آن مهمتر اين که: «در آن روز تمام خبرهایش را بازگو 
می‌کند» برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 559 

(یومئذ تحدث اخبارها). 

انچه از خوبیها و بدیهاء و اعمال خیر و شر, بر صفحه زمین واقع شده. همه 
را برملا می‌سازد, و یکی از مهمترین شهود اعمال انسان در آن روز همین 
زمینی است که ما اعمال خود را بر ان انجام می‌دهیم. و شاهد و ناظر 
ماست. ‌ِ ‌ِ عم 

در حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله می‌خوانیم: «منظور از خبر 
دادن زمین این است که اعمال هر مرد و زنی را که بر روی زمین انجام 
داده‌اند خبر می‌دهد, می‌گوید: فلان شخص در فلان روز فلان کار را انجام 
داد, این است خبر دادن زمین»! 


سورة الزلز لة(99): آیة 5 نون 559 


(آیه 5)- در این آیه می‌افزاید: «اين به خاطر آن است که پروردگارت به او 
وحی کرده است» (بان ربک اوحی لها). و زمین در اجرای اين فرمان 
کوتاهی نمی کند. ۲ , ۱ 

تعبیر «اوحی» در اینجا به خاطر ان است که چنین سخن گفتن اسرار امیز 
بر خلاف طبیعت زمین است و این جز از طریق یک وحی الهی ممکن 


تیلست 


سورة الزلز لة(99): آیة 6 حون 559 


(آیه 6)- سپس می‌فرماید: «در آن روز مردم بصورت گروههای پراکنده (از 
قبرها) خارج می‌شوند تا اعمالشان به انها نشان داده شود»! (یومتّذ پصدر 
ِ اشتاتا لیروا اعمالهم). 

جمله «لیروا اعمالهم» به معنی «تجسم اعمال» و مشاهده خود اعمال 
است, و این آیه یکی از روشنترین آیات که مها سل دلالت 
دارد مخسوب: فی‌شود بعنی در آن. روز اعمال آدمی به صورتهای مناسبی 
تجسشم می‌یابد و در برابر او خضور بیدا .می کنده .وه همتشینی,.با آن: مایه 
نشاط پا رنج و بلاست. 


سورة الزلز(99(8): آیة 7 ینید صن :559 


(آیه 7)- سپس به سر انجام کار هر یک از اين دو گروه موّمن و کافر, 
نیکوکار و بدکار. اشاره کرده. می‌فرماید: «پس هر کس هم وزن ذژه‌ای 


سورة الزلز لة(99): آیة 8 فصن 5592 


(آیه 8)- «و هر کس هم وزن ذژه‌ای کار بد کرده آن را می‌بیند» ! (فمن 
یعمل مثقال ذرة خیر| پره). 

ظاهر این آیات نیز تأکید مجددی است بر فتاه «تجسم اعمال» و 
مشاهده برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص. : 59060 

خود عمل, اعم از نیک و بد در روز قیامت, که حتی اگر سر سوزنی کار 
نیک پا ند باشد در برابر صاحب ان مجسم می‌شود و ان را مشاهده 
می کند. 

منظور از «ذِرّة» در اینجا کوچکترین وزنهاست. 

نه تنها از آیات فو ق, که از آیات مختلف قرآن به خوبی استفاده می‌ شود که 
در حسابرسی اعمال در قیامت فوق العاده دقت و موشکافی می‌شود, در 
۳۹ 16 سوره لقفمان می‌خوانیم: «پسرم! اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی 
(عمل نیک يا بد) باشد و در دل سنگی یا در گوشه‌ای از آسمانها يا زمین 
پنهان گردد, خداوند آن را (در قیامت) برای حسابرسی می‌آورد, خداوند 
دقیق و آگاه و 

محاسبه و ضمنا این ایات هشدار می‌دهد که: نه گناهان کوچک را 
کم آهمیت بشمرند, و نه اعمال خیر را کوچک, چیزی که مورد محاسبه 
الهی قرار می‌گیرد هر چه باشد کم اهمیت نیست. 

به راستی ایمان عمیق به محتوای این آیات کافی است که انسان را در 
مسیر حق وادارد. و از هرگونه شر و فساد باز دارد. 

«پایان سوره زلزله» 

برگزیده تفسیر نمونه, ۵ ص. : 561 


سوره عادیات [ 00 1 ] ۰ ص‌ : 561 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و دارای 1 آیه است 


محتوا و فضیلت سوره: یو ی 1 ون 


در آغاز سوره سوگندهای بیدار کننده‌ای را ذکر طف کنده و بعد ان سخن 
ی ی 
می‌آورد. و سر انجام با اشاره کوتاه و گویائی به مسأله معاد. و احاطه 
علمی خداوند به تلد دان: سوره را پایان می‌ دهد . 

در خضیلت طاوت. ابر میور آز. متیر اکرم صلی اللد. علیهو له امه 
است: «هر کس آن را تلاوت کند به عدد هر یک از حاجیانی که (شب عید 
قربان) در «مزدلفه» توقف می‌کنند و در آنجا حضور دارند ده حسنه به او 
داده می‌ شود. 

در حدیث دیگری از امام صادق علیه السْلام می‌خوانیم: «هر کس سوره «و 
تراسا روآ مات کد یام ون قاست را یا ار 
مومنان علی علیه السّلام مبعوث می‌کند و در جمع او و میان دوستان او 
خواهد بود». ۲ ۱ 

۳ آن ایمان دارند و عمل میکن 

نسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشا, 


ان تدول: میا رن ,5۳1 


در حدیثی آمده است که: این سوره بعد از جنگ «ذات السلاسل» نازل شد 
و ماجرا چنین بود: و ی و : 562 
را ۷ 
دوازده هزار سوار در سرزمین «یابس» جمع شده, و با یکدیگر عهد 
کرووانه که اشاسرعای للر که اه یه را 
نرسانند. و جماعت مسلمین را متلاشی نکنند از پای ننشینند! پیغمبر اکرم 
نس العت کرت ار و ی 
صحابه به سراخ آنها فرستاد, ولی بعد از گفتگوهائی بدون نتیجه بازگشتند, 
سر انجام پیامبر, علی علیه السُلام را با گروه کثیری از مهاجر و انصار به 
نبرد آنها اعزام داشت, آنها بسرعت به سوی منطقه دشمن حرکت کردند و 
شبانه راه می رفتند, و صبحگاهان دشمن را در حلقه محاصره گرفتند, 
نخست اسلام را بر آنها عرضه داشتند چون نیذیرفتند هنوز هوا تاریک بود 
ها ره عده‌ای را کشتند, و زنان 
ری ای با اس رآ فراوانی 7 ۱[ 

و( ۲ عادیات نازل شد در حالی, که هنوز سربازان اسلام به مدینه 
با که دربن را صلی للم علیه و آله ان رو بای مان سیم 
امد و این سوره را در نماز تلاوت فر مود. 

تقد ار بیان تا اصعاب عرض کرفتد وهای است که ما هشال 
نشنیده بودیم ! فر مود: اری, علی علیه السلام بر دشمنان پیروز شد. و 
جبرئیل دیشب با اوردن اين سوره به من بشارت داد- چند روز بعد علی 
ای ان دص اوه ۶ 


سورة العادیات(100): آية 1 میم ۴ 562 


(آیه 1)- سوگند به جهادگران بیدار ! گفتیم این سوره با سوگندهای 
بیدارگری اغاز شده,_ نخست می‌فرماید: «سو گند به اسبان دونده 
(شاهدان ور حالی که تفن ونان سس عی ر فد » ( و العادبات» یا 

یا به شتران حاجیان که از سرزمین «عرفات» به «مشعر الحرام» و از 
«مشعر» نفس زنان به سوی «منی» حرکت می‌کنند سوگند. 

علیهم السلام نیز وارد شده. 


سورة العادیات(100): آية 2 میم ۴ 562 


(آیه 2( سپس می‌افزاید: «و سوگند به افروزندگان جرفه آتش» در 
و ی ان را ها رات تا رک مر 
نمونه, ج5, ص: 5۵63 

اسبان مجاهدانی که چنان با سرعت به سوی میدان نبرد حرکت می کنند 
که از اثر برخورد سم آنها به سنگهای بیابان جرقه‌ها می‌پرد, يا شترانی که 
بسرعت به مواقف حج می‌دوند و سنگها و ریگها از زیر پای آنها پریده و بر 
اثر برخورد به سنگهای دیگر تولید جرقه می‌کند. 


سورة العادیات(100): آية 3 تشم 563 


(آیه 3)- سپس در سومین سوگند, می‌فرماید: «و سوگند به هجوم آوران 
سییده دم» (فالمغیرات صبحا). 


سورة العادیات(100): آپة 4 وک 563 


(آیه 4)- سیس به تک دیگر از ویژگیهای این مجاهدان و مرکبهای آنها 
اشاره کرده, می‌افزاید: آن چنان بر دشمن هجوم سریع می‌برند «که گرد و 
غبار به هر سو پراکندند» (فاثرن به نقعا). 

با لین که بو‌انر. هه تشر ان حاجیان از مشعر الخرام بهسوی عنی: کرد و 
غبار از هر سو پراکنده می‌شود. 


سورة العادیات(100): آية 5 یمک * 563 


(آیه 5)- و در آخرین ویژگی از ویژگیهای آنها می‌فرماید: «و (ناگهان) در 
میان دشمن ظاهر شدند» (فوسطن به جمعا). 

چنان هجوم آنها غافلگیرانه و بزق آسا نود که دز چند لخظه صقوف. دنقنمن 
را از هم شکافته و به قلب آنها هجوم بردند, و جمعیت آنها را از هم 
متلاشی کردند. و اين نتيجه همان سرعت عمل و بیداری و آمادگی و 
و يا اشاره به ورود حاجیان از «مشعر» به قلب «منی» است. 

از اینجا روشن می‌شود که جهاد آن چنان عظمتی دارد که حنی نفسهای 
اسبهای مجاهدان شایسته سوگند است, و همچنین جرقه‌های ناشی از 
برخورد سمشان به سنگها, و همچنین گرد و غباری که در فضا پخش 
ار ات رت 


سورة العادیات(100): آية 6 یم رن ۴ 563 


(آیه 6)- بعد از اين سوگندهای عظیم به پاسخ قسم, یعنی چیزی که 
سوگندها به خاطر ان یاد شده است پرداخته. می‌فرماید: «مسلما انسان 
1 پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل است» (ان الانسان 
به لننود). 

همان انسان تربیت نایافته. همان انسانی که انوار معارف الهی و تعلیمات 
بر قلبش نتافته, و بالاخره همان انسانی که خود را تسلیم غرائز و شهوات 
سرکش نموده است او مسلما «ناسپاس» و «بخیل» است. 

تعبیر «انسان» دز این گونه موارد به معنی انسانهای شرور هوی پرست 
سرکش و طغیانگر است. 


سورة العادیات(100): آية 7 ی 5 


(آیه 7)- سیس می‌افزاید: «و او خود (نیز) بر اين معنی گواه است » (و انه 
علی ذلک لشهید). چرا که انسان نسبت به نفس خویش بصیرت دارد, و 
اگر صفات درونی خود را از هر کس وه پنهان کند ۷ و وجدان 


سورة العادیات(100): آية 8 ویو ی 560 


(آیه 8- در این آیه می‌افزاید: «و او علاقه شدید به مال دارد» (و انه لحب 
و ناسپاسی و کفران او می‌شود. _ 

اطلاق «خیر» بر «مال» به خاطر ان است که در حد ذات خود چیز خوبی 
انست, و می‌تواند وسیله انواع خیرات گردد, ولی انسان ناسیاس و بخیل آن 
را از هدف اصلیش بازداشته. و در مسیر خود خواهی و خود کامگی به کار 
کیره 


سورة العادیات(100): آية 9 ی 5 


(آیه 9)- سپس به صورت یک استفهام انکاری ۳ با نهدید, می‌فرماید: 
«آیا (اين انسان ناسپاس و بخیل و دنیاپرست) نمی‌داند در آن روز تمام 
ااتتور): 


سورة العادیات(100): آية 10 جتو ض 564۶ 


(آیه 10)- «و آنچه در درون سینه‌ها (از کفر و ایمان, اخلاص و ریاء, کبر و 
ما ره ات ای ای رو سا سای اصوی. 


سورة العادیات(100): آية 11 توت ض ۶64۶ 


(ایه 11)- «در آن روز بروردگارشان از انها (و اعمال و نیاتشان) کاملا 
باخبر است» و بر طبق ان به انها کیفر می‌دهد (آن ربهم بهم یومتذ لخبیر). 
آری! خداوند همیشه و در همه حال از اسرار درون و برون بطور کامل 
آگاه است ولی اثر این آگاهی در قیامت و به هنگام پاداش و کیفر ظاهرتر 
و آشکارتر می‌گردد. و اين هشداری است به همه انسانها که اگر به راستی 
به آن ایمان داشته باشند سد نیرومندی در میان آنان و گناهان ایجاد 
می‌کند. 

«پایان سوره عادیات» 

بز خروم تسیر فده گر 565 


سوره قارعه [ 101] ۰ ص‌ ۶ وواط 


اشاره 


0 عم 
اين سوره در «مکه» نازل شده و دارای 1 ایه است 


محتوا و فضیلت سوره: ی ون 


کوبنده و بیانی تکان دهنده, و انذار و هشداری صریح و روشن, و سر انجام 
انسانها را به دو گروه تقسیم تفت کند: 

گروهی که اعمالشان در میزان عدل الهی سنگین است. و پاداششان 
زندگانی سراسر رضایتبخش در جوار رحمت حق, و گروهی که اعمالشان 
سبک و کم وزن است و سرنوشتشان اتش داغ و سوزان جهنم. 

نام این سوره یعنی «قارعه» از ایه اول ان گرفته شده است. 

در فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از امام باقر علیه السلام می‌خوانیم: 
«کسی که سوره قارعه را بخواند خداوند متعال او را از فتنه دجال و ایمان 
اوردن به او حفظ می‌کند, و او را در قیامت از چرک جهنم دور می‌دارد ان 
شاء الله». 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة القارعة(101): آية 1 یه رن ۲ 5 5 


(آیه 1)- حادثه کوبنده! این سوره که در وصف قیامت است. نخست 
می‌فرماید: «آن حادثه کوبنده» (القارعة). 


سورة القارعة(101): آية 2 موه ین < 5 56 


(آیه 2- «و چه حادثه کوبنده‌ای»! (ما القارعة). 


سورة القارعة(101): آية 3 یه ۶ 566 


(آیه 3)- «و تو چه می‌دانی که حادثه کوبنده چیست»؟ آن حادثه همان روز 
قیامت است (و ما ادراک ما القارعة). 

بسیاری از مفسران گفته‌اند که «قارعة» یکی از نامهای قیامت است., ولی 
درست روشن نساخته‌اند که آیا اين تعبیر اشاره به مقدمات قیامت 
می‌باشد که عالم دنیا در هم کوبیده می‌شود. 

و يا این که منظور مرحله دوم, یعنی مرحله زنده شدن مردگان, و طرح 
نوین در عالم هستی است. و تعبیر به «کوبنده» به خاطر ان است که 
وحشت و خوف و ترس ان روز دلها را می‌کوبد. 

ولی روی هم رفته احتمال اول مناسبتر به نظر می‌رسد, هر چند در این 
ایات هر دو حادثه پشت سر یکدیگر ذکر شده است. 


سورة القارعة(101): آية 4 یهن ۶ 565 


(آیه 4)- سپس در توصیف ن روز عجیب ین کویذ" «روزی که مردم مانند 
ها ما او وم ی ای یواست 
تشبیه به «پروانه» به خاطر آن است که پروانه‌ها معمولا خود را دیوانه‌وار 


سورة القارعة(101): آية 5 یه کف ۶ 55 


(آیه 5)- سیس به سراغ یکی دیگر از اوصاف آن روز رفته, می‌افزاید: 

«و کوهها مانند پشم رنگین حلاجی شده می‌گردد»! (و تکون الجبال کالعهن 
المنفوش). 

ی ی و که ۳ ۳ 
صورت غباری دز انتمان دز می‌آنند که دز اه مورد بجعت آن را تشبیه به 
پشمهای رنگین بای ۱ شده 9 تن پشمهایی که تنوا زنکن. از انها 


سورة القارعة(101): آية 6 تیاده رن ۶ 565 


(آیه 6)- بعد به مرحله حشر و نشر و زنده شدن مردگان و تقسیم آنها به 
دو گروه پرداخته, می‌فر ماید: «|ما کسی که (در أن روز) ترازوهای 
اعمالش سنگین است» ... (فاما من ثقلت موازینه). 

برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 2607 


سورة القارعة(101)؛ آية 7 یه رن 5 597 


(آیه 7)- ۷ یک 3 کون خشنود کننده خواهد بود» (فهو فی عيشة راضیة). 
و تنها زندگی آخرت است که سراسر رضایت و خشنودی و آرامش و 
ای ی ری 
پرنعمت باشد باز از عوامل ناخشنودی خالی نیست. 
در حدیثی از امام صادق علیه السْلام آمده است که وقتی از معنی 
«میزان» سوّال کردند, در پاسخ فرمود: «ترازوی سنجش همان عدل 
است». 
و در حدیتی می‌خوانیم: «امیر مقمنان و امامان از دودمانش ترازوهای 
سنجشند ». 

به این ترتیب وجود اولیاء ال یا قوانین عدل الهی مقیاسهائی هستند که 
انسانها و اعمالشان را بر آنها عرضه می‌کنند, یت ات ان 
شباهت دارند ۱ وزنشان سنگین است. 
و روشن است که سبک و سنگین بودن «موازین» به معنی سنگین و 
بودن خود اعمال آنتتت: 


ننتور ع القار غغ(101): آیة: 8 
1 ۰ ص‌ : 507 


(آیه 8)- 
یه 8)- «و اما کسی 

موازینه). ,۲ که ترازوهایش سبک است» 
سّ (و اما من خفت 


سورة القارعة(101): آية 9 وه رن 5 57 


اه اه حایه اسوا اه ماه خی که ور 
تعبیر به «أم» (مادر) در جمله فوق به خاطر این است که مادر پناهگاهی 
است برای فرزندان که در مشکلات به او پناه می‌برند, و نزد او می‌مانند, 
و در اینجا اشاری به این است که این کنمکاران:تببی عمل محلی رای ناه 
گرفتن جز دوزخ نمی‌يابند. 


سورة القارعة(101): آية 10 من ضی 5 567 


(انه 0- «و تو چه می‌دانی هاویه چیست»؟! (و ما ادراک ما هیة). 


سورة القارعة(101)؛ آية 11 مین کی 5 567 


(آیه 11)- «آتشی است سوزان» و فوق تصوّر همه انسانها (نار حامیة). 
«پایان سوره قارعه» 


سوره تکاثر [ 02 1] تزع : 569 


اشاره 


0 عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 8 ایه است 


محتوا و فضیلت سوره: مه طر ۶ وی 


محتوای این سوره نخست سرزنش و ملامت افرادی است که بر اساس 
یک سری مطالب موهوم بر یکدیگر تفاخر می‌کردند, سپس هشداری 
نسبت به مساله معاد و قیامت و اتش دوزخ, و سر انجام هشداری در 
نام این سوره از ایه اول ان گرفته شده است. 


در فضیلت تلاوت این سوره فز 5 9 و2 


کز دی آ مر اکن صلی الیو الم یامه کی که ان ,۱ 
بخواند خداوند در برابر نعمتهایی که در دنیا به او داده او را مورد حساب 
کرده». ۱ ۱ 

بدیهی است این همه ثواب از آن کسی است که آن را بخواند و در برنامه 
زندگی به کار گیرد و روج و جان خود را هماهنگ با ان بسازد. 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


ان تدول: تس < 569 


تفاخر می‌کردند, و با کثرت نفرات و جمعیت يا اموال و ثروت خود بر 
دیگران مباهات می‌نمودند تا انجا که برای بالا بردن امار نفرات قبیله به 
گورستان برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 5270 

می‌رفتند و قبرهای مردگان هر قبیله را می‌شمردند! ولی مسلم است که 
اين شأن نزول هرگز مفهوم آیه را محدود نمی‌کند. 


شور التکاتر( 1102 ایق.1 هی 3 570 


(آیه 1)- بلای تکاثر و تفاخر! در آغاز سوره نخست با لحنی ملامت بار 
می‌فرماید: «افزون طلبی (و تفاخر) شما را به خود مشغفول داشته (و از 
خدا فاخل تهویه) است» (الهامم النکا | 


اشاره 


(آیه 2)- «تا آنجا که به دیدار قبرها رفتید» و قبور مردگان خود را 
برشمردید و به ان افتخار کردید (حتی زرنم المقابر). 

از امیر مومنان علی علیه السلام در نهج البلاغه امده است که بعد از تلاوت 
«الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر» فرمود: «شگفتا! چه هدف بسیار دوری! 
و چه زیارت کنندگان غافلی! و چه افتخار موهوم و خزدتاکی به یاد استخوان 
پوسیده کسانی افتاده‌اند که سالهاست خاک شده‌اند, آن هم چه یادآوری! با 
این فاصله دور به یاد کسانی افتاده‌اند که سودی به حالشان ندارند, ابادنة 
محل نابودی پدران خویش افتخار می‌کنند؟ و یا با شمردن تعداد مردگان و 
معدومین خود را بسیار می‌شمرند؟ آنها 0 بازگشت اجسادی هستند 
که تار و پودشان از هم گسسته, و حرکاتشان به سکون مبدل شده. این 
اجساد پوسیده اگر مایه عبرت باشند سزاوارتر است تا موجب افتخار 


گردند»! 


سر چشمه تفاخر و فخر فروشی! ی ص : 570 


نک از عواین اصلی فاکر مار همانرسیل ان تن نارای 
کیفر الهی و عدم ایمان به معاد است. _ ۲ 

از این گذشته جهل انسان به ضعفها و اسیب پذیریهایش, به اغاز پیدایش و 
سر انجامش, از عوامل دیگر این کبر و غرور و تفاخر است. 

عامل دیگر همان احساس ضعف و حقارت ناشی از شکستهاست., که افراد 
برای پوشاندن شکستهای خود پناه به تفاخر و فخر فروشی می‌برند و لذا 
در حدیتی از امام صادق علیه السّلام می‌خوانیم «هیی کس تکبر به فخر 
فروشی نمی‌کند مگر به خاطر ذلْتی که در نفس خود می‌یابد». 


سورة التکاثر (102): آية 3 تم ی 3 570 


(ایه 3)- در این آیه آتها را با اين. سخن مورد تهدید شدید قرار داده: 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 571 

می‌فرماید: «چنین نیست که می‌پندارید به زودی (نتیجه این تفاخر موهوم 
خود را) خواهید دانست» (کلا سوف تعلمون). 


سورة التکاثر (102): آیة 4 ی : 1 57 


(آیه 4)- باز برای تأکید می‌افزاید: «باز چنان نیست که شما می‌پندارید به 
زودی خواهید دانست» (ثم کلا سوف تعلمون). 

در حدیثی از امیر موّمنان علی علیه السلام آمده است که فرمود: «گروهی 
از ما پیوسته در باره عذاب قبر در شک بودند تا این که سوره (الهاکم 
التکاثر) نازل شد., تا انجا که فرمود: (کلا سوف تعلمون منظور از ان عذاب 
قبر است. سپس می‌فرماید: (ثم کلا سوف تعلمون) منظور عذاب قیامت 


است». 


سورة التکاثر(102)؛ آية 5 م هی : 571 


(آیه 5)- سپس می‌افزاید: «چنان نیست (که شما خیال می‌کنید) اگر شما 
کلم افیف یه آاخرت داشت» افرفن طلبی ما وا ار خدا اف قمی کرد 
(کلا لو تعلمون علم الیقین). 

«یقین» نقطه مقابل «شکٌ» است و طبق روایات به مرحله عالی ایمان 
«یقین» گفته می‌شود و برای ان سه مرحله است. 

1- علم. الیتین. و آن این است که اتسان. از دلاتل مختاف: به چیزی آیمان 
آورد مانند کسی که با مشاهده دود, علم به وجود آنتتن بیدا می‌کند. 

2- عین الیقین و آن در جائی است که انسان به مرحله مشاهده می‌رسد و 
با چشم خود مثلا آتش را مشاهده می‌کند. 

3- حق الیقین و آن همانند کسی است که وارد آتش شود و سوزش آن را 
لمس کند, و فة ضفات: آنتتن معضی کرددر و ان بالا تزین مرخله بفین انسنخت: 
که در حقیقت از دو علم تشکیل یافته: علم به معلوم و علم به این که 
خلاق انعم ههال: افت. 


سورة التکاثر (102): آية 6 ی 3 571 


(آیه 6)- باز براق تاکید و. انذاز بیشتر می‌افزاید: «قطعا شما جهتم را 
خواهید دید» (لترون الجحیم). 


سورة التکاثر(102)؛ آية 7 هی 3 1 57 


(آیه 7)- «سپس (با ورود در آن) آن را به عين الیقین خواهید دید» (ثم 
ترونها عین البقین). 


سورة التکاثر (102): آية 8 ی ی 3 2 57 


(ایه. 8)- «سبنن در آن روز (همه شما) از تعمتهاتی که داشعه‌اید باز پرزسی 
خواهید شد» (ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم). 

باید در آن روز روشن سازید که اين نعمتهای خداداد را در چه راهی 
مصرف کرده‌اید؟ و از آنها برای اطاعت الهی يا معصیتش کمک گرفته‌اید, 
با نعمتها را ضابع ساخته هرگز حق آن را ادا ننموده‌اید؟ 

«نعیم» یک معنی بسیار گسترده دارد که همه مواهب الهی را اعم از 
«معنوی» مانند دين و ایمان و اسلام و قرآن و ولایت, و انواع نعمتهای 
«مادی» را اعم از فردی و اجتماعی شامل می‌شود. ۳ نعمتهایی که 
اهمیت بیشتری دارند مانند نعمت «ایمان و ولایت» بیشتر از انها سوال 
می‌شود که آیا حق آنها ادا شده يا نه؟ 

«پایان سوره تکاثر» 

برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 573 


سوره عصر [103] ص‌ 2 3 57 


اشاره 


0 عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 3 ایه است 


محتوا و فضیلت سوره: کر 3 ۵7 


جامعیت این سوره به حدی است که به گفته بعضی از مفسران تمام علوم 
و مقاصد قرآن در اين سوره خلاصه شده است. 

نخست از سو گند پر معنی به «عصر »> شروع می‌شود سس سخن از 
زیانکار بودن همه انسانها که در طبیعت زد کت ندریجی نهفته است به 
عای مه آو رم هد حف ی کرمم ای این اضل. کل دا من کنته نما که 
دارای برنامه چهار ماده‌ای زیر هستند. 

ایمان, عمل صالح, سفارش یکدیگر به حق, و سفارش یکدیگر به صبر و 
این چهار اصل در واقع برنامه‌های اعتقادی و عملی و فردی و ای 
اسلام را در بر می‌گیرد. 

در باره فسیت تلاوت این سوره در حدیتی از امام صادق علیه السلام 
می‌خوانیم 

و سوره «و العصر» را در : نمازهای نافله بخواند خداوند او را در 
فیافته بر میا کرد دز سالن. که صفرعش تهرانیه عمره‌اش. خندان. و 
چشمش (به نعمتهای الهی) روشن است. تا داخل بهشت شود»! و 
است که این همه افتخار و سرور و شادمانی از آن کسی است که این 
اصول چهار گانه را در زند کی خود پیاده کند, نه فقط به خواندن قناعت 
نماید. 

برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 574 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة العصر(103) ۶ ای 1 ۳ ص : 574 


(آیه 1)- در ابتدای این سوره با قسم تازه‌ای رو برو می‌شویم. می‌فرماید: 
«به عصر سوگند»! (و العصر). 

واژه «عصر» در اصل به معنی «فشردن» است. و سپس به وقت عصر 
اطلاق شده, به خاطر این که برنامه‌ها و کارهای روزانه در ان پیچیده و 
فشرده می‌شود. 

سپس این واژه به معنی مطلق «زمان» و دوران تاریخ بشر و یا بخشی از 
زمان, مانند عصر ظهور اسلام و قیام پیفمیر اکرم صلّی اللّه علیه و آله, و 
امثال آن استعمال شده است, ۲ لذ| در تفسیر این سوگند, بعضی از 
مفسران آن را اشاره به سراسر زمان و تاریخ بشریت دانسته‌اند که مملو 
از درسهای عبرت» و حوادت تکان دهنده و بیدارگر است, و روی همین 
جهت آن چنان عظمتی دارد که شایسته سوگند الهی است. 

ولی بعضی دیگر روی قسمت خاصی از این زمان مانند عصر قیام پیغعمبر 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله يا عصر قیام حضرت مهدی (عج) که دارای 
ویژگی و عظمت خاصی در تاریخ بشر بوده و هست انگشت حداردضر 5 

سوگند را ناظر به آن می‌دانند. 

گفته‌ایم سوگندهای قران همواره متناسب با مطلبی است که سوگند به 
خاطر آن یاد شدهء و مسلم اه کم زار ا انیا کرت ی قح 
گذشتن زمان عمر آنهاست 

و یا عصر قیام پیفمبر خاتم صلّی الّه علیه و آله ار انم کب راید 
چهار ماده‌ای ذیل سوره در چنین عصری نازل رفن 


سورة العصر(103): آية 2 ی نع ۲ 57 


(آیه 2)- در اين آیه اشاره به چیزی می‌کند که این سوگند مهم برای آن یاد 
شده است, می‌فرماید: «به یقین انسانها همه در زیانند» (آن الانسان لفی 
وجودی خود را چه بخواهند با نخواهند از دست می‌دهند, 
ساعات و ایام و ماهها و سالهای عمر بسرعت می‌گذرد, نیروهای معنوی و 
مادی تحلیل می‌رود و توان و قدرت کاسته می‌ شود. برگزیده تفسیر 
نمونه, جظ, ص: 575 

یک قلب استعداد معینی برای ضربان دارد, وقتی آن استعداد و توان پایان 
کرفت فلت خود یه خود می‌آيستد: بی‌آنکه عیب و .کلت و بیمازی دز کار 
باشد, و این در صورتی است که و 
سایر ۱ وجودی انسان و 0 و استعدادهای مختلف او. 

به هر حال از نظر جهان بینی اسلام دنیا یک بازار تجارت است همان گونه 
که در حدیثی از امام هادی علیه السّلام می‌خوانیم: «دنیا بازاری است که 
جمعی در آن سود می‌برند و جمع دیگری زیان.» 

آیه مورد بحجت می‌گوید: همه در این بازار رز کی زیان می کنند, کر یک 
گروه که برنامه آنها در آیه بعد بیان شده است. 


سورة العصر(103): آية 3 


اشاره 


(آیه 3)- آری! تنها یک راه برای جلوگیری از این خسران عظیم و زیان 
قهری و اجباری وجود دارد, فقط یک راه که در اخرین ایه این سوره به ان 
ا رن تس ان یر سا ها امه تال سا 
انجام داده‌اند, و یکدیگر را به حق سفارش کرده, و یکدیگر را به شکیبایی و 
اسخافت قوضیه میات زا آلدین افتوا مها الصالحات: هد تواضوا 
بالحق و تواصوا بالصبر). 


برنامه چهار ماده‌ای خوشبختی! یب و 7 9 


قران رای کعات اد آن شسر ان خیم واه حایعی یی کرو کین 
بش چهار اصل نکته.شدم ات 

ال اون ای نامه ماع دنمان آست کم ویر ناه قالشای 
انسان را تشکیل می‌دهد. چرا که تلاشهای عملی انسان از مبانی فکری و 
اعتوادی اون مه هی کیره عم نها تاش که هر کانسان سار 
انگیزه‌های غریزی است. 

و به تعبیر دیگر اعمال انسان تبلوری است از عقائد و افکار او, و به همین 
دلیل تمام انبیای الهی قبل از هر چیز به اصلاح مبانی عقیدتی امتها 
مت ور وا ی که ی ی ال و ص و 
پراکندگیهاست به مبارزه می‌پرد اختند. 

در اصل دوم به میوه درخت بارور و پرتمره ایمان پرداخته از «اعمال 
صالح» سخن می‌گوید. 

آری «صالحات» همان «اعمال شایسته» نه فقط عبادات., نه تنها انفاق فی 
بر گزیده تسیر تموله: ع 5ص 276 

سییل ال نه فقط جهاد در راه خدا, نه تنها کسب علم و دانش, بلکه هر 
کا ر شایسته‌ای که وسیله تکامل نفوس و پرورش اخلاق و قرب الی الله و 
پیشرفت جامعه انسانی در تمام زمینه‌ها شود. 

هار نها که اسان عاعفال:ضاام هر کر دارم تمی‌باند سک این که خرکی 
در اجتماع برای دعوت به سوی حق و شناخت و معرفت آن از یکسو, و 
دعوت به استقامت و صبر در طریق انجام این دعوت از سوی دیگر صورت 
وه وا نات فاص ی خی کر اس رای کر زر 
حقیقت ضامن اجرای دو اصل اساسی «ایمان» و «عمل صالح» است. 

در اصل سوم به ما له «تواصی به حق» یعنی دعوت هصکاتی و عمومی به 
سوی حق اشاره می کند تا همگان حق را از باطل به خوبی بشناسند و 
هرگز آن را فراموش نکنند و در مسیر زندگی از آن منحرف نگردند. 

در اصل چهارم مساله شکیبائی و «صبر» و استقامت و سفارش کردن 
یکدیگر به آن مطرح است, چرا که بعد از مساله شناخت و آگاهی, هر کس 
در مسیر عمل در هر گام با موانعی رو برو است اگر استقامت و صبر 
نداشته باشد هرگز نمی‌تواند احقاق حق کند, و عمل صالحی انجام دهد و پا 
آمان خود را حعظ کید. 

آری! احقاق حق و اجرای حق, و ادای حق در جامعه جز با یک حرکت و 
تصمیم گیری عمومی و استقامت و ایستادگی در برابر موانع ممکن نیست. 


«صبر» در اینجا نیز معنی وسیع و گسترده‌ای دارد که هم صبر بر اطاعت 
را شامل می‌شود, و هم صبر در برابر انگیزه‌های معصیت, و هم صبر در 
برابر مصائب و حوادث ناگوار, و دست دادن نیروها و سرمایه‌ها و 
و به راستی اگر مسلمانان امروز همین اصول چهارگانه را در زندگی فردی 
و اجتماعی خود اجرا کنند مشکلات و نابسامانیهای انها حل می‌شود, عقب 
ماندگیها جبران می‌گردد, و ضعفها و شکستها به پیروزی مبدل می‌شود, و 

شر اشرار جهان از آنها قطع می‌گردد. 

«پایان سوره عصر» 

برگزیده تفسیر نمونه, ج 5, ص: 277 


سوره همزه [104] 


اشاره 


0 عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 9 ایه است 


محتوا و فضیلت سوره: وه کح ار 7 


در این سوره از کسانی سخن می‌گوید که تمام هم خود را متوجه جمع مال 
کرده, و تمام ارزشهای وجودی انسان را در ان خلاصه می‌کنند, سپس 
نسبت به کسانی که دستشان از ان خالی است به دیده حقارت می‌نگرند و 
آنها را بهباد انتهز | می‌کیرند ۱ 

و در پایان سوره از سرنوشت دردناک انها سخن می‌گوید که چگونه به 
صورت حقارت آمیزی در دوزخ پرتاب می‌شوند, و آتش سوزان جهنم قبل 
ایا ی و و ۱ به آتش 
هی کتتند. ٍ 
در فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و اله 
امده است: 

«هر کس این سوره را تلاوت کند به عدد هر یک از کسانی که محمد و 
یارانش را استهزا کردند ده حسنه به او داده می‌شود». 

و در حدیثی از امام صادق علیه السّلام می‌خوانیم: «هر کس آن را ور نماز 
فریضه‌ای بخواند فقر از او دور می‌شود, روزی به او رو می‌آورد, و مرگهای 
زشت و بد از او قطع می‌گردد». 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


ان ول یت 5773 


حجمعی از مفسران چنین گفته‌اند که آیات این سوره در باره ولید بن 
برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص . : 578 

هن اد یم است: که تس شیر اکصضای ال عای عساله 
غیبت می‌کرد, و در پیش رو طعن و استهزا می‌نمود. 

بخ دیکر ان ۱ در باره افرادی دیگری از سران شرک و دشمنان کینه‌توز 
و سرشناس اسلام مانند «اخنس بن شریق» و «امية بن خلف» و «عاص 
بن كت 0( 

تمه خ: 0 ۳ 7 کتناتت کر ۳ زد صفا نت 


سورة الهمز خ(104): آية 1 اد و 3 579 


(آیه 1- وای بر عیبجویان و غیبت کنندگان! این سوره با تهدیدی کوبنده 
اغاز می‌شود. می‌فرماید: «وای بر هر عیبجوی مسخره کننده‌ای!» (ویل 
لکل همزة لمزة). 

آنها که با نیش زبان و حرکات, دست و چشم و ابرو در پشت سر و پیش 
رود دیگران را استهزا کردهر یا عییجوتی. و غیبت. می کنند:: یا آنها را .هدف 
تیرهای طعن و تهمت قرار می‌دهند. 

از مجموع کلمات ارباب لغت استفاده می‌ شود که دو واژه «همزم؛ و 
«لمزه» به یک معنی است. و مفهوم وسیعی دارد که هرگونه عیبجوئی و 
غیبت و طعن و استهزا به وسیله زبان و علائم و اشارات و سخن چینی و 
بدگوئی را شامل می‌شود. 

اصولا آبرو و حیثیت اشخاص از نظر اسلام بسیار محترم است. و هر کاری 
که موجب تحقیر مردم گردد گناه بزرگی است. 

در حدیتی از پیغعمبر اکرم صلی الله علیه و آله اند است : «ذلیل‌ترین 
مردم کسی است که به مردم توهین کند»! در حدیث دیگری پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و آله فرمود: «من در شب معراج گروهی از دوزخیان را 
دیدم که گوشت از پهلویشان جدا می‌کردند و به آنها می‌خوراندند! از 
جبرئیل پرسیدم اینها کیانند؟ 

گفت: اینها عیبجویان و استهزاکنندگان از امت تواند»! 


سورة الهمز 104(۵): آية 2 ماد کی ؟ 57 


(آیه 2)- سیس به سر چشمه این عمل زشت (عیبجوئی و استهزا) که غالبا 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 2:79 
از کبر و غرور ناشی از ثروت مایه تن از پرداخته, می‌افزاید: «همان 
کش که مال فراوانی خمع آوری: و مارد کزوم» بی‌آنکه مرو و 
امروع آن راحساب کند (الذی جع مالا و عدذی. 
انقدر به مال و ثروت علاقه دارد که پیوسته انها را می‌شمرد, و هر درهم و 
دیناری برای او بتی است, نه تنها شخصیت خویش که تمام شخصیتها را در 
آن خلاصه می‌بیند. و طبیعی است که چنین انسان گمراه و ابلهی موّمنان 
فقیر را پیوسته به باد سخریه بگیرد. 
به هر حال آیه ناظر به ثروت اندوزانی است که مال را نه به عنوان یک 
وسیله بلکه به عنوان یک هدف می‌نگرند, و در جمع آوری آن هیچ قید و 
شرطی قائل نیستند, از حلال و حرام و تجاوز بر حقوق دیگران, از طریق 
شرافتمندانه و پا طرق پست و رذیلانه آن:ر | -جمع اور .من کنتد:؛ و آ. را 
تنها نشانه عظمت و شخصیت می‌دانند. 
آنها مال را برای رفع نیازهای زندگی نمی‌خواهند, و به همین دلیل هر قدر 
بر اموالشان افزوده شود حرصشان بیشتر می‌گردد, و گر نه مال در حدود 
معقول و از طرق مشروع ته نه تنها مذموم نیست, بلکه در قرآن مجید گاهی 
از ان به عنوان «فضل الله» تعبیر شده, آنجا که می‌فر ماید: «و ابتغوا من 
فضل الله و از فضل خدا بطلبید» (جمعه/ 10) و در جای دیگر از آن تعبیر 
به خیر می‌کند: «بر شما مقرر شده که وقتی مرگ یکی از شما فرا رسد 
اگر خیری از خود به یادگا ر گذارده وصیت کند». 
(بقره/ 180). 
چنین مالی مسلما : نه مایه طغیان است, نه وسیله تفاخر, نه بهانه استهزای 
دیگران, اما مالی که معبود است و هدف نهائی ننگ است و ذلت, و 
مصیبت است و نکبت, و مایه دوری از خدا و خلود در انش دوزخ است. 
و غالبا جمع آوری مقدار زیادی از اين مال جز با آلودگیهای فراوان ممکن 
نمی‌ شود. برگزیده تفسیر نمونه, ج 5, ص: 90 
تا ی از اما ی .هس ایض یه می ایس 
فرمود: «مال جز با پنج خصلت در یکجا جمع نمی‌شود: بخل شدید., 
آرزوهای دور و دراز, حرص غالب. قطع رحم, و مقدم داشتن دنیا بر 
خرت». 


سورة الهمز 104(۵): آية 3 تیصو 5 560 


(آیه 3)- در این آیه می‌افزاید: این انسان زر اندوز و مال پرست «گمان 
می کند اموالش او را جاودانه می‌سازد» (یحسب ان ماله اخلده). 
خهشدار علط مصال امه اموالی که اش تن احشان ان ست کف کلوه 
گنجهایش را چندین مرد زورمند به زحمت بر می‌داشت, ولی به هنگام 
حمله عذاب الهی نتوانستند هریگ او را ساعتی به تن اندازند, و خداوند 
او و گنجهایش را در یک لحظه با یک زمین لرزه مختصر در زمین فرو برد 
(قصص/ 81). , ۱ 
اموالی که نمونه کاملش در دست فراعنه مصر بود, همان گونه که قران 
می‌فر‌ماید: «#چه بسیار باغها و چشمه‌ها از خود به جای گذاشتند و زراعتها و 
قصرهای جات و گران قیمت و نعمتهای فراوان دیگر که در آن متنعم 
بودند» (دخان/ ۲:25 ۱27 ولی. .همه اینها به. اسانی: در عرضش ساعتی: ببه 
دیگران رسید (دخان/ 28). ۱ 
و لذا در قیامت که پرده‌ها کنار می‌رود انها به اشتباه بزرگشان پی می‌برند 
و فریادشان بلند می‌شود: «مال و ثروتم هرگز مرا بی‌نیاز نکرد, قدرت من 
تبر. از دست رفت»: (رحاقه/ 28 .2۹ از آين بان زوسن شد که:‌شدار 
۷ مال دلیلی برای جمع مال, و جمع مال نیز عاملی برای 
استهز |ء و سخربه ویکزر ان در نظر این کوردلان محسوب می‌ شود. 


سورة الهمز 104(۵): آية 4 ماد ین 2 500 


ِ قرآن در پاسخ این گروه می‌فرماید: «چنین نیست» که می‌پندارد 
«به زودی در خطمه [- آتشی خردکننده] بپرتاب می‌شود»۱ (لینیدن قی 
الحطمة). 


سورة الهمز 104(۵): آية 5 با ون 2 500 


رای 5- «و تو چه می‌دانی حطمه چیست»؟! (و ما ادراک ما الحطمة). 


سورة الهمز 104(۵): آية 6 مد و 2 500 


اه الیی ات زار الب سم 


سورة الهمز 104(۵): آية 7 ید و ۰ 51 


ظاهر می‌شود! (التی تطلع علی الافئدة). ۱ 

یعنی خداوند, این مغروران خود خواه برتربین را در آن روز به صورت 
موجوداتی ذلیل و بی‌ارزش در اتش دوزخ پرتاب می‌کند, تا نتیجه کبر و 
غرور خود را ببینند. _ ۱ 

عجب این که این اتش برخلاف تمام اتشهای دنیا اول بر دلها شراره 
می ز ند و درون را می‌سوزآند, نخست قلب را,؛ و بعد مغز و استخوان را, و 
سپس به خارج سرایت می کند. ۲ 

چرا چنین نباشد؟ در حالی که قلبهای انها کانون کفر و کبر و غرور بود و 
مرکز حب دنیا و ثروت و مال. 

سوزاندند, عدالت الهی ایجاب می‌کند که انها کیفری همانند اعمالشان را 


سورة الهمز 104(۵): آية 8 اد و۰ 51 


(آیه 8)- در آخرین آیات این سوره می‌فر ماید: «اين آتشن بر آنها فرو بسته 
شده»! (انها علیهم موصدة). 

در حقیقت همان گونه که انها اموال خود را در گاو صندوقها و مخازن در 
بسته نگاه می‌داشتند خداوند هم انها را در عذاب در بسته دوزج که راه 
خلاض و تحانی از ان مت دایمن حید. 


سورة الهمز 104(۵): آية 9 و 51 


(آیه 9)- و سر انجام می‌گوید: «در ستونهای کشیده و طولانی» قرار 
خواهند داشت (فی عمد ممددة). 

جمعی از مفسران این تعبیر را اشاره به میخهای عظیم آهنین دانسته‌اند که 
درهای جهنم محکم با آن بسته می‌شود, به گونه‌ای که راه خروج مطلقا از 
آن وجود 0 و بنابر این تاکیدی است بر ی قبل که قی کوید: درهای 
جهنم را بر آنها می‌بندند و از هر طرف محصورند. 

«پایان سوره همزه»؟ 

برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص .۰ : 583 


سوره فیل [ 05 1] ۰ ص‌‌ 3 و 


اشاره 


0 عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 5 ایه است 


محتوا و فضیلت سوره: ی طرج 3 9 ی 


این سوره چنانکه از نامش پیداست اشاره به داستان تاریخی ۰ 
می‌کند که در سال تولد عفر آکزم ضای. آلاه علیه و آله واقع شده, 
خداوند خانه «کعبه» را از شر لشکر عظیم کفاری که از سرزمین یمن 
سوار بر فیل امده بودند حفظ کرد. 

یادآوری این داستان هشداری است به کفار مغرور و لجوج که بدانند در 
برابر قدرت خدا کمترین قدرتی ندارند, خداوندی که لشعر عظیم فیل را با 
آن پرندگان کوچی. و آن سنگریزه‌های نیم بند (بحجارة من سجیل) در هم 
کوبید قدرت دارد که این مستکعبران لجوج را نیز مجازات کند. 

در فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده 
است: «هر کس سوره فیل را در نماز واجب بخواند در قیامت هر کوه و 
زمین هموار و کلوخی برای او شهادت می‌دهد که او از : نماز گزاران است, 
و منادی صدا می‌زند در باره بنده من راست گفتید, شهادت شما را به سود 
را ای کت 
است که من وی را دوست دارم و عملش را نیز دوست دارم». 

با خواندن اين آیات از مرکب غرور پیاده شود و در طریق رضای حق گام 
بردارد. 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 584 


داستان اصحاب فیل ۰ ص‌ : 584 


- مفسران و مورخان این داستان را به صورتهای مختلفی نقل کرده‌اند, و 
ما آن را طبق روایات معروف که از «سیره ابن هشام» و «بلوغ الارب» و 
«بحار الانوار» و «مجمع البیان» خلاصه کرده‌ايم می‌آوریم: 

«ذو نواس پادشاه یمن» , مسیحیان نجران را که در نزدیکی آن سرزمین 
می‌زیستند تحت شکنجه شدید قرار داد, تا از آئين مسیحیت باز گردند- 
قرآن این ماجرا را به عنوان اصحاب الاخدود در سوره «بروج» آورده. و ما 
آن را در تفسیر همان سوره مشروحا بیان کردیم. . _ 

بعد از این جنایت بزرگ مردی به نام «دوس» از میان انها جان سالم به در 
برد, و خود را به «قیصر روم» که بر ايین مسیح بود رسانید, و ماجرا را 
برای او شرح داد. 

«قیصر» نامه‌ای به «نجاشی» سلطان «حبشه» نوشت تا انتقام نصارای 
نجران را از «ذو نواس» بگیرد. و نامه را با همان شخص برای «نجاشی» 
فرستاد. 

«نجاشی» سیاهی عظیم بالغ بر هفتاد هزار نفر به فرماندهی شخصی به 
نام «اریاط» روانه یمن کرد «ابرهه» نیز یکی از فرماندهان این سپاه بود. 
«ذو نواس» شکست خورد, و «اریاط» حعمران یمن شد. بعد از مدتی. 
ابو تا و سار وس اس 

خبر اين ماجرا به نجاشی رسید. او تصمیم گرفت «ابرهه» را سرکوب کند. 
ابرهه برای نجات خود موهای سر را تراشید, و با مقداری از خاک یمن به 
نشانه تسلیم کامل نزد نجاشی فرستاد و اعلام وفاداری کرد. 

نجاشی چون چنین دید او را بخشید و در پست خود ابقا نمود. 

در اين هنگام «ابرهه» برای اثبات خوش خدمتی کلیسای بسیار زیبا و 
مهمی بنا کرد که مانند ان در ان زمان در کره زمین وجود نداشت, و به 
دنبال آن تصمیم گرفت مردم جزیره عربستان را , به جای «کعبه» به سوی 
آن فرا خواند, و تصمیم گرفت آنجا را کانون جع عرب سازد. برگزیده 
تفسیر نمونه, ج5, ص: 585 

باس وق اور سا اس اراک و رصان فا کته 
سرزمین حجاز فرستاد. ۱ 

طبق بعضی 0 روایات گروهی آمدند و مخفیانه «کلیسا» را آتش زدند: و 
ط ول رصان رات آووور عفن ان 

«ابرهه» سخت خشمگین شد, و تصمیم گرفت خانه «کعبه» را بکلی ویران 
سازد, تا هم انتقام گرفته باشد, و هم عرب را متوجه معبد جدید کند, با 
لشکر عظیمی که بعضی از سوارانش از «فیل» استفاده می‌کردند عازم 


مکه شد. 

هنکامی که تزدیک فکه رشید کشاتی را فرشاه تا شتران و اموال ال که 
را ؛ به غارت آوز ند و در این میان دویست شتر از « عبد المطلب» غارت 
شد. 

«ابرهه» کسی را به داخل مکّه فرستاد. 

فرستاده «ابرهه» وارد مکه شد و از رئیس و شریف «مکه» جستجو کرد 
همه «عبد المطلب» را به او نشان دادند, ماجرا را نزد «عبد المطلب» 
بازگو کرد فرستاده ابرهه به عبد المطلب گفت: باید با من نزد او بیایی, 
هنگامی که عبد المطلب وارد بر بر ابرهه شند؛ او سخت تحت ۳ قرار 
گرفت تا آنجا که برای احترام او از جا برخاست و روی زمین نشست, 
سپس به مترجمش گفت: از او بپرس حاجت تو چیست؟ 

عبد المطلب گفت: حاجتم این است که دویست شتر را از من به غارت 
برده‌اند دستور دهید اموالم را با زگردانند. 

ابرهه به مترجمش گفت: به او بگو: هنگامی که تو را دیدم عظمتی از تو 
در دلم جای گرفت. اما این سخن را که گفتی در نظرم کوچک شدی تو در 
باره دویست شترت سخن می‌گوئی, اما در باره «کعبه» که دین تو و اجداد 
نبوست ۴ من برای ویرانیش آمده‌ام مطلقا سخنی نمی‌گوئی؟! عبد 
المطلب گفت: «من صاحب شترانم, و این خانه صاحبی دارد که از آن دفاع 
می‌کند»- این سخن؛ ابرهه را تکان داد و در فکر فرو رفت. برگزیده تفسیر 
نمونه, ج5, ص: 5۵86 

«عیح القطلب» به هکه آمد: و به مردم اطلاع داد که به کوههای اطراف 
پناهنده شوند, و خودش با جمعی کنار خانه کعبه آمد تا دعا کند و یاری 
طلبد. 

فش ور اما یه ای کر ها یه وتو اه سس 
«خداوندا! هر کس از خانه خود دفاع می‌کند تو خانه‌ات را حفظ کن!» 
«هرگز مباد روزی که صلیب آنها و قدرتشان بر نیروهای تو غلبه کنند!» 
سپس عبد المطلب به یکی از دره‌های اطراف مکه امد و در انجا با جمعی 
از قربش پناه کرت و به یکی از فرزندانش دستور داد بالاای کوه ابو 
قبیس برود ببیند چه خبر می‌شود. 

فرزندش ضرعت نزد پدز آمده و گفت؛ پدر! ابری سیاه از ناحیه دریا 
(دریای احمر) به چشم می‌خورد که به سوی سرزمین ما می‌اید. عبد 
المطلب خرسند شد صدا زد: «ای جمعیت قریش! به منزلهای خود 
بازگردید که نصرت الهی به سراغ شما آمد» اين از یکسو. 

از سوی دیگر ابرهه سوار بر فیل معروفش که «محمود»؟ نام داشت با 
لشگر انبوهش برای درهم کوبیدن کعبه از کوههای اطراف سرا رب 
شد؛ ولی هر چه بر فیل خود فشار می‌اورد پیش نمی‌رفت,؛ ها هنگامی که 


سر او را به سوی یمن باز می‌گرداندند بسرعت حرکت می‌کرد, ابرهه از 
اين ماجرا سخت متعجب شد و در حیرت فرو رفت. 

در اين هنگام پرندگانی از سوی دربا فرا رسیدند, همانند پرستوها و هر یک 
از آنها سه عدد سنگریزه با خود همراه داشت, یکی : به منقار و دو تا در 
پنجه‌ها, تقریبا به اندازه نخود. این سنگریزه‌ها را بر سر لشکریان ابرهه 
فرو ریختند, و به هر کدام از انها اصابت می‌کرد هلاک می‌شد, و بعضی 
گفته‌اند: 

سنگریزه‌ها به هر جای بدن آنها می‌افتاد سوراخ می‌کرد و از طرف مقابل 
خود «ابرهه» نیز مورد اصابت سنگ واقع شد و مجروح گشت, و او را به 
ضتفاع: ( بانتخت) بمن باز کرداننند هدر آنخا خشم. از دنا بشید 0 
تفسیر نمونه, ج5, ص: 297 ۱ 

بعضی گفته‌اند: اولین بار که بیماری حصبه و آبله در سرزمین عرب دیده 
مس 

هه سا حطابق سر هی اک ی ال ایهم ال زد 
یافت, و جهان به نور وجودش روشن شد, و لذا جمعی معتقدند که میان 
این دو رابطه‌ای وجود داشته. 1 

به هر حال اهمیت این حادثه بزرگ بقدری بود که آن سال را «عام الفیل» 
(سال فیل) نامیدند و مبدا تاریخ عرب شناخته شد. 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الفیل(105)؛ آية 1 منت صن : 587 


اکرم صلی الله علیه وله وا" ِ 4 یا دود 
هو تا ی ای کار 
بودند] چه کرد»؟ ( لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل). 


سورة الفیل(105): آية 2 دض : 587 


نداد»؟ 

(| لم یجعل کیدهم قی تضلیل). 

مر کزیت بخشتد, ها انها ته تنها به مقصود خود ترسیدند, بلکه این ماجرا بر 
عظمت مکه و خانه کعبه افز ود. ٍ 

و را اه کر ره 


سورة الفیل(105): آية 3 دض : 587 


(آیه 3)- سپس به شرح این ماجرا پرداخته, می‌فرماید: «#و بر سر آنها 
پرندگانی را گروه گروه فرستاد» (و ارسل علیهم طیرا ابابیل). 


سورة الفیل(105): آية 4 پدمیه ض,: : 587 


(آیه 4)- « که با سنگهای کوچکی آنان را هدف قرار می‌دادند» (ترمیهم 
و را 299 


1 


سورة الفیل(105): آية 5 تحیصن : 599 


(آیه 5- چنانکه در این آیه می‌فر ماید: «سر انجام آنها را همچون کاه خورد 
شده (و متلاشی) قرار داد» ! (فجعلهم کععصف ماکول). 

این سوره هشداری است به همه گردنکشان و مستعبران جهان, ۳ در 
برابر قدرت خداوند تا چه حد ناتوانند؟! «پایان سوره فیل» 

بر گزیده تفسیر نمونه, م۰ ص: 299 


سوره قریش [106] مج زی . 9 و 


اشاره 


س‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و 4 ایه دارد 


محتوای سوره. ۰ص : 580 


اين سوره در حقیقت مکمل سوره «فیل» محسوب می‌شود و آیات آن 
دلیل روشنی بر این مطلب است. 

محتوای این سوره بیان نعمت خداوند بر قریش و الطاف و محبتهای او 
نسبت به آنهاست. تا حسن شکرگزاری آنها تحریک شود و به عبادت 
پروردگار این بیت عظیم که تمام شرف و افتخارشان از ۳1 است قیام 
کنند 


همان گونه که در آغاز سوره «و الصطضحی» گفتیم آن سوره و سوره «الم 
نشرح» در حقیقت یک سوره محسوب می‌شود, همچنین سوره «فیل» و 
سوره «قریش» چرا که پیوند مطالب آنها و 
وحدت آن دو بوده باشد. 

به همین دلیل برای خواندن یک سوره کامل در هر رکعت از نماز اگر کسی 
سوره‌های فوق را انتخاب کند باید هر دو را با هم بخواند. 


فضیلت تلاوت سوره. ۰ ص‌ : 589 


ور خی از تخیر اکرض‌ضای الله‌عایه و الشهل ده که گر موه 

«کسی که آن را بخواند به تعداد هر یک از کسانی که در گرد خانه کعبه 
طواف کرده, يا در آنجا معتکف شده, ده حسنه به او می‌دهند». 

فساضا جنیم. فضیلتی. از آن کسانی است که در پیشگاه خداوندی که 
پروردگار کعبه است سر تعظیم فرود اورده, او را عبادت کنند, و احترام 
این خانه را پاسداری کرده و پیامش را با گوش جان بشنوند و به کار بندند. 
بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص: 590 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


تیور ۵ گزیش ۱۱106 ایق 1 دوس ضن ۶ 590 


(آیه 1)- از آنجا که در سوره قبل شرح نابودی اصحاب الفیل و لشکریان 
«ابرهه»- که به قصد نابود کردن خانه کعبه آمده بودند- آ مگ در اولین آیه 
اين سوره که در واقع تکمیلی است برای سوره «فیل» می‌فرماید: کیفر 
لشکر فیل سواران «به خاطر این بود که قریش (به این سرزمین مقدس) 
الفت گیرند» و زمینه ظهور پیامبر فراهم شود (لایلاف قریش). 

زیرا آنها و تمام اهل «مکه» به خاطر مرکزیت و امنیت این سرزمین در 
آنجا سکتی کزیده بودند, بسیاری از مردم حجاز هر سال به آنجا می‌آمدند, 
مراسم حح را به جا می‌آوردند و مبادلات اقتصادی و ا تون داشتند و از 
برکات مختلف این سرزمین استفاده می‌نمودند. 

همه اینها در سایه امنیت ویژه آن بود. اگر با لشکر کشی ابرهه و امثال او 
این امنیت خدشه‌دار می‌ شد پا خانه کعبه ویران قی ناگ دیگر کسی با این 
ی 


تتور ۵ ریش [۱106: ای 2 ۰ص :590 


(آیه 2( در این آیه می‌افزاید: «الفت آنها در سفرهای زمستانه و 
تایفتانه# و نه. خاظر این الفع به آن. لا کررنهد (الافیم وحله الستاة و 
الصیف). 

ممکن است منظور الفت بخشیدن قریش به این سرزمین مقدس باشد که 
انها در طول سفر تابستانه و زمستانه خود عشق و علاقه به اين کانون 
مقدس را از دل نبرند. و به خاطر امنیتش به سوی آن باز گردند, نکند تحت 
تأثیر مزایای زندگی سرزمین یمن و شام واقع شوند و «مکّه» را خالی 
کنند. 


و یا این که منظور ایجاد الفت میان قریش و سایر مردم در طول این دو 
سفر بزرگ است, چرا که بعد از داستان ابرهه مردم با دیده دیگری به آنها 
می نگر بستند: و برای کاروان قریش احترام و اهمیت و امنیت قاثل بودند. 
می‌دانیم زمین «مکه» باغ و زراعتی نداشت, دامداری آن نیز محدود بود, 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 591 

بیشترین درآمد آن از طریق همین کاروانهای تجاری تأمین می‌شد, در فصل 
زمستان به سوی جنوب یعنی سرزمین یمن که هوای آن نسبتا گرم بود 
روی می‌آوردند. و در فصل تابستان به سوی شمال و سرزمین شام که 
هوای ملایم و مطلوبی داشت. و اتفاقا هم سرزمین یمن و هم سرژمين 
شام از کانونهای مهم تجارت در آن روز بودند, ۵ که هن مدته حاعه. آ سای 
در میان آن دو محسوب می‌شد. 

البته قریش با کارهای خلافی که انجام می‌دادند مستحق این همه لطف و 
محبت الهی نبودند, اما چون مقدر بود از میان آن قبیله,. و از آن رفن 
مقدس.: اسلام و پیفمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله طلوع کند, خداوند این 
لطف را در حق آنها انجام داد. 


نشور ۵ ریش ([۱106: اف 35 ۰ص :590 


که به ره ۳ ۳ تن (به ِِ 0 نعمت بزرگ) باید 
پروردگار این خانه 7 عبادت کنند» نه بتها رالیعبدوا رب هذا| البیت) 


تور ۵ فز یش ( 106 )ز ازق. 4 نموه خن ؟ 591 


(آیه 4)- «همان کس که آنها را از گرسنگی نجات داد و از ترس و ناامنی 
ایمن ساخت» (الذی اطعمهم من جوع و امنهم من خوف). 

از یکسو به آنها رونق تجارت عطا فرمود. و جلب منفعت نمود, و از سوی 
دی ات را از آنها دور کرد و دفع ضرر فرمود, و اینها همه با شکست 
لشکر «ابرهه» فراهم گشت. و در حقیقت ۳0 دعای ابراهیم 
بنیانگذار کعبه بود, ولی آنها قدر این همه نلعمت را ندانستند, و این خانه 
مقدس را رو 
مقدم داشتند, و سر انجام نمره شوم این همه ناسپاسی را دیدند. 

«پایان سوره قریش» 

برگزیده تفسیر نمونه. ج5. ص: 593 


سوره ماعون [07 1] ۰ص : 593 


اشاره 


س‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 7 ایه است 


محتوا و فضیلت سوره: تن و 2 ۵ 


در این سوره صفات و اعمال منکران قيیامت در پنج مرحله بیان شده, که 
آنها به خاطر تکذیب این روز بزرگ چگونه از «انفاق» در راه خدا, کمک به 
«یتیمان» و «مسکینان» سرباز می‌زنند, و چگونه در مورد «نماز» مسامحه 
کار و ریا کارند؛ و از کمک به «نیازمندان» روی گردانند؟ 

در فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از امام باقر علیه السلام آهده سفنت 
که: 

«هر کس این سوره را در نمازهای فریضه و نافله‌ اش بخواند خداوند نماز 
و روزه او را قبول می‌کند, و او را در برابر کارهائی که در زندگی دنیا از او 
سر زده است مورد محاسبه قرار : نمی د هد »؟. 

در شأّن نزول این سورمر بعضی هد در باره «أبو سفیان» نازل شده 
که هر روز دو شتر بزرگ نحر می‌کرد, و خود و یارانش از آن استفاده 
قف‌تمودند آها روزی بتیمی امد و تقاضای جیزری کرد او با عضاینتن بر آو زد 
و او را دور کرد. , 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الماعون(107):؛ آية 1 ون 5932 


(ایه 1 اترات شوم انکای معاد در این سور ککست بیس آحزم صلی 
اللّه علیه و آله را مخاطب قرار داده, و اثرات شوم انکار روز جزا را در 
اعمال منکران باز کق ضی کند برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 294 
می‌فرماید: «آپا کسی که روز جز| را پیو سته انکار تفت ان دیدی» ؟! ) 
۲۳ 

منظور از «دین» در اینجا «جزا» يا «روز جزا» ست, و انکار روز جزا و 
دادگاه بزرگ ان, بازتاب وسیعی در اعمال انسان دارد که در این سوره به 
پنج قسمت از ان اشاره شده است. 


سورة الماعون(107): آية 2 ..... ص : 594 


اه دی سس اه در انار پاش این تمفال ماه مت آفتانه سا 
همان کسی است که بتیم را با خشونت می‌راند»! (فذلی الذی یدع الیتیم). 


شور ة الماغون | ۱107: ایغ 3 ون 5 


(آیه 3)- «و (دیگران را( به اطعام مسکین و مستمند تشویق نمی کند» (و 
مایا ای سر 


سورة الماعون(107): آية 4 ون 2 50 


(ایه 4)- در سومین وصف این گروه, می‌فر ماید: «پس وای بر نماز گزارانی 


که ...» (فویل للمصلین). 


سور ة الماغون( ۱107: آية 5 یوت ین ۵ 50 


(آیه 5)- «در نماز خود سهل‌انگاری می‌کنند» (الذین هم عن صلاتهم 
ساهون). ۱ 

نه ارزشی برای ان قائلند, و نه به اوقاتش اهمیتی می‌دهند, و نه ارکان و 
شرائط و ادابش را رعایت می‌کنند. 


سورة الماعون(107): آية 6 ون 5 5 


(آیه 6)- در چهارمین مرحله به یکی دیگر از بدترین اعمال آنها اشاره کرده, 
می‌فرماید: «همان کسانی که ریا می‌کنند» (الذین هم یراوّن). 

جامعه‌ای که به ریاکاری عادت کند, نه فقط از خدا و اخلاق حسنه و ملکات 
فاضله دور می‌شود. بلکه تمام برنامه‌های اجتماعی او از محتوا تهی 
می‌گردد, و در یک مشت ظواهر فاقد معنی خلاصه می‌شود, و چه دردناک 
است سرنوشت چنین انسان. و چنین جامعه‌ای! 


سورة الماعون(107): آية 7 ..... ص : 594 


(ایه 7)- و در آخرین مرحله می‌افزاید: «و دیگران را از ضروریات زند جوا 
منع می‌کنند» (و یمنعون الماعون). 

مسلما یکی از سر چشمه‌های تظاهر و ریاکاری عدم ایمان به روز قیامت. 
و عدم توجه به پاداشهای الهی است. و گر نه چگونه ممکن است انسان 
پاداشهای برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 595 

الهی را رها کند و رو به سوی خلق و خوشایند آنها آورد؟ ۲ 
«ماعون» از ماده «معن» به معنی چیز کم است, و منظور از ان در اینجا 
اشیاء جزئی است که مردم مخصوصا همسابه‌ها از .یگذیکر : به عنوان عاریه 
یا تملک می‌گیرند, مانند مقداری نمک, آتش (کبریت) ظروف و مانند اینها. 
بدیهی است کسی که از دادن چنین اشیائی به دیگری خودداری می‌کند آدم 
ارس یساس اه ی ان وه تا و ی ای 
این اشیاء کوچک مضایقه دارند. 

پیغعمبر اکرم ۳ اللّه علیه و آله فر مود: «کسی که وسائل ضروری و 
کوچک را از همسایه‌اش دریغ دارد خداوند او را از خیر خود. در قیامت منع 
کنو و او را به حال خود وا هی کذا رن و هر کس خدا او را به خود 
واگذارد, چه بد حالی دارد؟» «پایان سوره ماعون» 

بر گزیده تفسیر نمونه, 9 ص. : 597 


سوره کوثر [1061] ۰ص : 597 


اشاره 


0 عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 3 ایه است 


محتوا و فضیلت سوره: ی 


در شأن نزول این سوره می‌خوانیم: «عاص بن وائل» که از سران 
مشرکان بود, پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله را به هنگام خارج شدن از 
مسجد الحرام ملاقات کرد, و مدبی پا حضرت گفتگو نمود؛ کزوهن از 
سران قریش در مسجد نشسته بودند و اين منظره را از دور مشاهده 
کردند, هنگامی که «عاص بن وائل» وارد مسجد شد به او گفتند: با که 
صحبت , می‌کردی؟ گفت: با این مرد «ابتر»! توضیح این که: پیغمبر اکرم 
صلّی اللّه علیه و آله دو فرزند پسر از بانوی اسلام خدیجه داشت: 

یکی «قاسم» و دیگری «طاهر» که او را «عبد له نیز می‌نامیدند. و این 
هر دو در مکه از دنیا رفتند, و پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فاقد فرزند 
پسر شد., این موضوع زبان بدخواهان قریش را گشود., و کلمه «ابتر» 
(یعنی بلا عقب) را پرای حضرتش انتخاب کردند فکر می‌کردند با رحلت 
بعش ار ضای لاه یه اه برنامه‌های او به خاطر نداشتن فرزند 
ذکور تعطیل خواهد شد و خوشحال بودند. 

قرآن مجید نازل شد و به طرز اعجاز آمیزی در این نورم.به آنها پاسخ 
گفت, و خبر داد که دشمنان او ابتر خواهند بود, و برنامه اسلام و قرآن 
هرگز قطع نخواهد شد, بشارتی که در اين سوره داده شده از یکسو 
ضربه‌ای بود بر اميدهاي دشمنان اسلام, و از سوی دیگر تسلی خاطری بود 
به رسول الله صلی الله علیه و آله که بعد از شنیدن این لقب زشت و 
توطئه دشمنان قلب پاکش غمگین و مکذر شده بود. برگزیده تفسیر نمونه, 
ج, ص: ۵98 

وروی اک ی 
آمده است: 

«هر کس آن را تلاوت کند خداوند او را از نهرهای بهشتی سیراب خواهد 
کرد و به عدد هر قربانی که بندگان خدا در روز عید (قربان) قربانی 
قف گنز و همچنین قربانی‌هاتی که اهل کتاب و مشرکان دارند, به عدد هر 
یک از آنان اجری به او می‌دهد؟»؟. ۳ 

نام این سوره (کوثر) از اولین ایه ان گرفته شده است. 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الکوثر(108)؛ آية 1 یه کر 5 598 


(آیه 1)- ما بگی تو خیر فراوان دادیم ! روی سخن در تمام این سوره به 
بیقفیر آ گرم صلی الا عیه وله وت مانند سوره و الضحي و سوره الم 
نشرح- و یکی از اهداف مهم هر سه سوره تسلی خاطر ان حضرت در 
برابر انبوه حوادث دردنای و زخم زبانهای مکرر دشمنان است. 

نخست می‌فرماید: «ما به تو کوثر [- خیر و برکت فراوان| عطا کردیم» 
(انا اعطیناک الکوثر). 

«کوثر» در این که منظور از «کوثر» در اینجا چیست؟ در روایتی آمده 
اه ۱ اه ۱ و 22 
فراز منبر رفت و این سوره را تلاوت فرمود. اصحاب عرض کردند: این 
چیست که خداوند به تو عطا فرموده؟ 

گفت: نهری است در بهشت., سفیدتر از شیر و صافتر از قدح (بلور) در دو 
طرف آن قبه‌هایی از دژ و یاقوت است». 

بعضی آن را به نبوت تفسیر کرده, و بعضی دیگر به قرآن. و بعضی به 
کثرت اصحاب و یاران, و بعضی به کثرت فرزندان و ذژْیّه که همه آنها از 
نسل دخترش فاطمه زهرا علیها السلام به وجود امدند. 

بعضی نیز آن .را به «شفاعت» خفسیر کرده‌اند. 

ولی ظاهر این است که «کوثر» مفهوم وسیع و گسترده‌ای دارد که هر یک 
از برگزیده تفسیر نمونه, 5, ص: 299 

آنچه در بالا گفته شد یکی از مصداقهای روشن آن است, و مصداقهای 
سای رم تیز دارد. که فمکن. انست نه غتوان تفر مصدافی, برای آبه 
ذکر شود. 

فراموش نباید کرد این سخن را خداوند زمانی به پیامبرش می‌گوید که آثار 
این خیر کثیر هنوز ظاهر نشده بود, این خبری بود از آیندهم. نزدیک و 
آینده‌هاي دور خبری بود اخجاز اهیز: و بیانگر حقأنیت دعوت رسول اکرم 
عملی الله این ال 


سورة الکوثر(108)؛ آية 2 تشه ی 5 589 


(ایه 2(- اين نعمت عظیم و خیر فراوان اوح دارد, هر چند 
شکر مخلوق هرگز حق نعمت خالق را ادا نمی‌کند, بلکه توفیق شکرگزاری 
خود نعمت دیگری است از ناحیه او لذا قف فز ما ند اکنون که چنین است 
«پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن» (فصل لریک و انحر). 
آری! بخشنده نعمت اوست بنابر این نماز و عبادت و قربانی که آن هم 
نوعی عبادت است برای غیر او معنی ندارد. 

این در برابر اعمال مشرکان است که برای بتها سجده و قربانی می‌کردند. 
در حالی که نعمتهای خود را از خدا می‌دانستند! 


سورة الکوثر( 


اشاره 


(آیه 3)- و در آخرین آیه این سوره با توجه به نسبتی که سران شرک به آن 
حضرت می‌دادند, می‌فرماید: و (بدان) دشمن تو قطعا بریده نسل و 
بی‌عقب است» (ان شانتک هو الابتر). 

تعبیر به «شانتک» بیانگر اين واقعیت است که آنها در دشمنی خود حتی 
کمترین ادب را نیز رعایت نمی‌کردند. یعنی عداوتشان اميخته با قساوت و 
رذالت بود. 


حضرت فاطمه علیها السلام و «کوثر»! رم ص : 599 


گفتیم «کوثر» یک معنی جامع و وسیع دارد. و آن «خیر و برکت فراوان» 
است, ولی بسیاری از ختزکان علمای شیعه یکی از روشنترین مصداقهای 
آن را وجود مبارک_ «فاطمه زهرا» علیها السلام دانسته‌اند, چرا که شأن 
نزول آیه می‌گوید: آنها پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله را متهم می‌کردند 
که.بلا عقب؛ استر فران. من کقی شتختم: انفا. هی وی «ما به تو کوثر 
دادیم». 

از اين تعبیر استنباط می‌شود که اين «خیر کثیر» همان فاطمه زهرا علیها 
السلام است, برگزیده تفسیر نمو نه؛ ج2, ص. : 600 

شا ال اس صای ااع اه هس فی مش اس 
در جهان انتشار یافت نسلی که نه تنها فرزندان جسمانی پیغمبر بودند, 
بلکه آیین ار ارزشهای 1 را حفظ کردند. و به آیندگان ابلاغ 
مخصوص به خود دارند. 

در اینجا به بحث جالبی از «فخر رازی» برخورد می‌کنيم که در ضمن 
تفسیرهای مختلف کوثر می‌گوید: 

قول سوم این است که این سوره بم عنوان رد بر کسانی نازل شده که 
کحم مود آسا و وا نس هیر آکرم این الب یت اف ونه جی ره 
بنابر این معنی سوره این است که خداوند به او نسلی می‌دهد که در طول 
زمان باقی می‌ماند, ببین چه اندازه از اهل بیت را شهید کردند. در عین 
حال ضیان عمل ای اتاست: این ذر حالی اففت. که از فی امه که دشصان 
اسلام بودند) شخص قابل ذکری در دنیا باقی نماند, سپس بنگر و ببین 
۹ بزر حت ور ضیان انهاست. مانند باقر و صادق و رضا و نفس 


۳ هزار از فرزندان فاطمه علیها السلام در سراسر جهان پخش 
شندنده: در صضیان انهما نویشتد کان و فقها و محدثان و مفسران والا مقام و 
فرماندهان عظیم بودند که با ایثار و فداکاری در حفظ آیین اسلام 
کوشیدند. 

«پایان سوره کوثر» 

برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 601 


سوره کافرون [ 09 1] 7 : 601 


اشاره 


0 عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 6 ایه است 


محتوای سوره. ۰ص : 601 


لحن سوره نشان می‌دهد در زمانی نازل, شدو که مسلمانان در اقلیت 
ای کی ارس متس اک ی امه اد تاه ۲ 
سخت در فشار بود, و اصرار داشتند او را به سازش با شرک بکشانند, 
بای ها سر یا بر ۳۳۳ 
کل موش مب نو بدون آن که بخواهد با آنها درگیر شود. 

این سرمشقی است برای همه مسلمانان که در هیچ شرائطی در اساس 
صورت گیرد انها را کاملا مایوس کنند,. مخصوصا در اين سوره دو بار این 
معنی تأکید شده که «من معبودهای شما را نمی‌پرستم» و اين تأکید برای 
مایوس ساختن انها است. همچنین دوباره تاکید شده که «شما هرگز معبود 
من؛ خدای یگانه را نمی‌پرستید» و این دلیلی است بر لجاجت آنهاء , و سر 
انجامش این ان توحیدیم. و شما و آیین پوسیده شرک 
آلودتان» ! 


فضیلت تلاوت سوره: ۰ ص‌ : 601 


در حدیثی از پیفمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله نقل شده که فرمود: 

«کسی که سوره «قل یا ایها الکافرون» را بخواند گوثی ربع قرآن را 
خوانده, و شیاطین طغیانگر از او دور می‌شوند. و از شرک یاک می‌گردد. و 
از فزع بزرگ (روز قیامت) در امان خواهد بود». 

و در حدیئی از امام صادق علیه السّلام می‌خوانيم که فرمود: «پدرم 
ایها الکافرون» - 

ربع قرآن است, و هنگامی که آز. ان فراغت می‌بافت می‌فر مود: من تنها 
خدا را عبادت می‌کنم من تنها خدا را عبادت می‌کنم». 
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


شأن نزول سوره: ۰ص : 602 


در روایات آمده است که: «اين سوره در باره کزوهی از سران مشرکان 
قریش نازل شده. مانند «ولید بن مغیره» و «عاص بن وائل» و «حارث بن 
فین».و ..: گفتند* آق محندا تو بیا از آبین ما بیز‌ی کر ما نیز از ابین تو 
پیروی #ِِ , و تو را در تمام امتیازات خود شریک می‌سازيم, یک سال تو 
خدایان مارا عیادت کن! و سال دیگر ما خدای تو را عبادت می‌کنيم. 
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: پناه بر خدا که من چیزی را همتای او 
قرار دهم! گفتند: لا اقل بعضی از خدایان ما را لمس کن و از آنها تبرک 
بجوی ما تصدیق تو می‌کنيم و خدای تو را می‌پرستیم! پیامبر صلی الله 
علیه و اله فرمود: تچ ۷ و پروردگارم هستم. 

در این هنگام سوره «قل یا ایها الکافرون» نازل شد. و رسول اللّه به 
مسجد الحرام آخنده در-خالن که جفعی ار .زان قریش در آنجا جمع بودند 
بالای سر انها ایستاد, و این سوره را تا اخر بر انها خواند انها وقتی پیام این 
سوره را شنیدند کاملا مایوس شدند, و حضرت و یارانش را ازار دادند». 


سورة الکافرون(109): انش 1 ۰ ص‌ : 602 


ها اس و 
کافران»! (قل یا ایها الکافرون): 


سورة الکافرون(109): آية 2 تم ی 3 602 


(آیه 2)- «آنچه را شما می‌پرستید من نمی‌پرستم» (لا اعبد ما تعبدون). 


سورة الکافرون(109): آية 3 اه ری 502-3 


(آیه 3)- «و نه شما آنچه را من می‌پرستم می‌پرستید» (و لا انتم عابدون ما 
اعبد). 

به این ترتیب جدائی کامل خط خود را از آنها مشخص می‌کند, و با صراحت 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 6003 

می‌گوید: من هرگز بت پرستی نخواهم کرد, و شما نیز با اين لجاجت که 
دارید و با تقلید کورکورانه از نیاکان که روی آن اصرار می‌ورزید و با منافع 
نامشروع سرشاری که از بت‌پرستان عائد شما می‌ شود هرگز حاضر به 
خداپرستی خالص از شرک نیستند. 


سورة الکافرون(109): آية 4 تیم 5 5035 


(آیه 4)- بار دیگر برای مأیوس کردن کامل بت‌پرستان از هرگونه سازش بر 
سر توحید و بت‌پرستی می‌افزاید: «و نه من هر کز آتجه.را, شجا پزستش 
کرده‌اید می‌پر ستم »> (و لا انا عابد ما عبدتم). 


سورة الکافرون(109): آية 5 شم ی 5 503 


(ایه 5)- «و نه شما انچه را که من می‌پرستم پرستش می‌کنید» (و لا انتم 
عابدون ما اعبد). ۲ ۱ 

تکرار نفی عبادت بتها از ناحیه پیغمبر صلی الله غلیه و آله و تفی عیادت 
خدا از ناحیه مشرکان, برای تاکید و مایوس کردن کامل مشرکان. و جدا 
نمودن مسیر آنها از اسلام است, و اثبات عدم سازش میان توحید و شرک 
می‌باشد و این در حدیثی از امام صادق علیه السْلام نیز وارد شده. 


سورة الکافرون(109): آية 6 تشه 5 503 


(آیه 6- حال که 0 «آیین شما برای خودتان یی من برای 
خودم» (لکم دینکم و ِ دین). 

یعنی آیین شما به خودتان ارزانی باد! و به زودی عواقب نکبت‌بار آنَ را 
خواهید دید. 

«پایان سوره کافرون» 

زیده تفسیر نمونه, جظ, ص: 605 


سوره نصر [10 1] ۰ ص‌ : 605 


اشاره 


این سوره در «مدینه» نازل شده و دارای 3 ایه است 


محتوا و فضیلت سوره: مه رن و 6 


این سوره بعد از هجرت نازل شده است.: و 3 آن بشارت و بوید از 
پیروزی عظیمی می‌دهد که به دنبال آن مردم گروه گروه, وارد, دین خدا 
می‌شوند, و لذا , ای رس مر اک ای نت 
آله را دعوت به «تسبیح» و «حمد» الهی و «استغفار» می‌کند. 
گرچه در اسلام فتوحات ۳ ۵ داد. ولی فتحی با مشخصات فوق جز 
«فتح مکه» نبود, بخصوص این که طبق بعضی از روایات, اعراب معتقد 
بودند اگر پيامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله مکّه را فتح کند و بر آن مسلط 
گردد این دلیل , بر حقانیت اوست. 
بعضی گفته‌اند: این سوره بعد از «صلح حدیبیه» در سال ششم هجرت, و 
دو سال قبل از «فتح مکه» نازل گردید. 
یکی از ناجهای انن سور شور کودیع» (خداحاقظی) است جرا کهتدر ان 
بطور ضمني از رجلت پیامیر صلی اه علیه و آله خبر می‌دهد. 

حدیثی آمده است هنگامی که این سوره نازل شد و پیفمبر اکرم صلّی 
له علیه و آله آن .زا بز باران خود تلاوت کرد .همگن خوشحال و خوشدل 
شدند, ولی «عباس» عموی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله که آن را شنید 
گریه کرد, پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ای عمو چرا گریه می‌کنی؟ 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 006 
عرض کرد: گمان می‌کنم خبر رحلت شما در این سوره داده شده‌ای رسول 
خدا! پیامبر فرمود: مطلب همان‌گونه است که تو می‌گوئی. 
ارم فلت تا وت این ورن در صدفی از پخمیر اکرم صای الم کلیهو 
آله آمده است: 

«کتی که آن :را تلاوت کید هماننج آین: انس کم همرآه بیغستر ضلی, اه 
علیه و آله در فتح مکه بوده است». 
در حدیث دیگری از امام صادق علیه السْلام می‌خوانیم: «کسی که سوره 
(اراعاء نضنر اللفه الفه را در تمار تافلها فرنضه بخواته خدا وید آوررا در 
تمام دشمنانش پیروز می‌کند و در قیامت در حالی وارد 2 
نامه‌ای با اوست که سخن می‌گوید, خداوند آن را از درون قبرش همراه او 
بیرون فرستاده, و آن امان نامه‌ای است از آتش جهنم ...». 
اگفته پیداست این همه افتخار و فیلت از آن کسی است که با خواندن 
این سوره در خط رسول ال قرار گیرد, و به آیین وت او عمل کند. 
نسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة النصر(110): آية 1 یمزر .2 506 


(آیه 1)- هنگامی که پیروزی نهائی فرا رسد و۳ داز تخنیتتین. ای این سوره 
می‌فرماید: «هنگامی که پاری خدا| و پیروزی فرا رسد» (اذ| جاء نصر الله و 


الفتح). 


سورة النصر(110): آية 2 موه ضی 2 606 


(آیه 2(- و ببینی مردم کرده گروه وارد دین خدا| می‌ شوند» (و زارت 
ای ی ی ها ۱ ۱ 
هنگام پیروزی مغرور نمی‌شود, بلکه در مقام شکر و سپاس الهی در 


سور هة النصر(10 1): 9 3 


اشاره 


(آیه 3)- از این رو در این ای می‌فرماید: «پس (به شکرانه این نعمت 
بزرگ و این بیروزیر و نصرت الهی) پروردگارت را تسبیح و حمد کن, و از 
ی ۳۰ برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 6007 
که او بسیار توبه پذیر است» (فسیح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا). 
در این سوره نخست از نصرت الهی, , و سپس فتح و پیروزی, و بعد نفوذ و 
گسترش اسلام, و ورود مردم دسته دسته در دین خدا سخن به میان ۳۹ 
و اين هر سه علت و معلول یکدیگرند, تا نصرت و پاری الهی نباشد فتح و 
ور وه و 
مردم گروه گروه مسلمان نمی شوند, و البته به دنبال این سه مرحله 
مرحله چهارم یعنی مرحله شکر و حمد و ستایش خدا فرا می‌رسد. 
«تسبیح» به معنی منزه شمردن خداوند از هرگونه عیب و نقص است., و 
«حمد >> برای توصیف او به صفات کمالیه و «استغفار» در برابر نقصانها و 
انت. فخ. عظیم سب ند که افراد کفان. نکنند خدامتد بارانش را نیا 
می‌گذارد (پاکی از این نقص) و نیز بدانند که خداوند بر انجام وعده‌هایش 
توانا است (موصوف بودن به این کمال) و نیز بندگان به نقص خود در برابر 
عظمت او اعتراف کنند. 


فتح مکه بزرگترین پیروزی اسلام: تفر ۶ 607 


فتح مکه فصل جدیدی در تاریخ اسلام گشود, و مقاومتهای دشمن را بعد از 
حدود بیست سال درهم شکست., در حقیقت با فتح مکه بساط شرک و بت 
پرستی از جزیره ی برچیده شد. و اسلام آماده برای جهش به 
کشورهای دیگر جهان گشت 

«پایان سوره نصر» 

بر گزیده تفسیر نمونه, ج 5, ص: 609 


سوره مسد [ 11 1 ] ۰ ص .۰ 609 


اشاره 


س‌ عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای پنج ایه است 


محتوا و فضیلت سوره: ی زو 609 


این تتبورة که تقربا در اواتل دغوت آشکار پیغمبر اکرم صلّ اللّه علیه و 
آله نازل شده تنها سوره‌ای است که در آن حمله شدیدی با ذکر نام نسبت 
تخیکی اد دشفان اساام-ویشمیر آکرم‌ضلی اللم‌عابه و الغ‌ذر آن.عصر و 
زمان- یعنی ابو لهب- شده است. ,و محتوای 1 نشان می‌دهد که او عداوت 
خاصی نسبت به پیغمبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله داشت, او و همسرش 
از هیچ گونه کار شکنی و بد زبانی مضایقه نداشتند. 

قرآن با صراحت مب کرد * هر دو اهل دوزخند و این معلی به واقعیت 
پیوست., سر انجام هر دو بی‌ایمان از دنیا رفتند و این یک پیشگوئی صر 
قرآن است. 

در حدیثی از سقضیر ارم سای الله. غلمه.ي اه آمده است که فرمود: 
«کنتی, که آن تور هر | حلاوت کند.من افتدوارم خدافتد اه و انة لغب را در 
ال 5وزع ینت 

تاکفیه مد امک ابیت فضلت از ان کسی است که را ما نون این میم خط 
کوو را اد .خط اه لت ها ره کسانی صا تیان عفر ا ری ای 
لهب‌وار عمل می‌کنند. 


شأن نزول سوره: ۰ص : 609 


از ات عباش»* تقل شده: هنکامی که آبه ج«و اتذر عشیرک: بر گزیده تقسیر 
الاقربین» 

«1» نازل شد و پیغمبر مأموریت یافت فامیل نزدیک خود را انذار کند و به 
7( 
و آله بر فراز کوه صفا آمد و فریاد زد: «یا صباحاه»! (اين جمله را عرب 
زمانی می‌گفت که مورد هجوم افلگیرانه دشمن قرار می‌گرفت, برای این 
صدا را شنیدند گفتند: اد 

گفته شد: «محمّد» است, جمعیت به سراغ حضرتش رفتند. 

فرمود: به من بگوئید اگر به شما خبر دهم که سواران دشمن از کنار این 
کوه به شما حمله‌ور می‌شوند. آیا مرا تصدیق خواهید کرد؟ 

در پاسخ گفتند: ما هرگز از تو دروغی نشنیده‌ایم. 

فرمود: «انّی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید من شما را در برابر عذاب 
شدید الهی انذار می‌کنم» (شما را به توحید و ترک بتها دعوت می‌نمایم). 
هنگامی که ابو لهب این سخن را شنید گفت: «زیان و مرگ بر تو باد! آیا تو 
فقط برای همین سخن ما را جمع کردی»؟! در این هنگام بود که این سوره 
نازل شد. 

بعضی در اینجا افزوده‌اند: هنگامی که همسر ابو لهب (ام جمیل) با خبر شد 
که این سوره در پاره او و همسرش نازل شده, به سراغ پیفمبر اکرم صلّی 
له علیه و آله آمد در حالی که آن حضرت را نمی‌دید. سنگی در دست 
داشت و گفت: من شنیده‌ام «محمد» مرا هجو کرده, به خدا سوگند اگر او 
را بيابم با همین سنگ بر دهانش می‌زنم! من خودم نیز شاعرم! سپس به 
اصطلاح اشعاری در مذمت پیغمبر و اسلام بیان کرد. 

خطر ابو لهب و همسرش برای اسلام و عداوت آنها منحصر به اين نبود, و 
اگر می‌بينیم قرآن لبه تیز حمله را متوجه آنها کرده و با صراحت از آنها 
نکوهش می‌کند دلائلی بیش از این دارد که بعدا به آن اشاره خواهد شد. 


(1) سوره شعراء (26) آیه 214. 
بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 611 
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة المسد(111)؛ آية 1 تمصع 11 6 


(آیه 1)- بریده باد دست ابو لهب! همان گونه که در شأن نزول سوره 
گفتیم این سوره در حفیفت, پاسخی است به سخنان زشت «ابو لهب» 
کف نمی اخرمق کل الله علنه که اند و فرنن کید الصطت: که زر 
دشمنان سرسخت اسلام بود. 

قرآن مجید در پاسخ این مرد بد زبان می‌فرماید: «بریده باد هر دو دست 
ابو لهب» و مرگ : بر او باد (تبت یدا ابی لهب و تب). 

دز دوانتن. اضکه است که ی بت ام «طارق محاربی» می‌گوید: ۰ 
بازار «ذی المجاز» بودم (ذی المجاز نزدیک عرفات در فاصله کمی از مکه 
است) ناگهان جوانی را دیدم که صدا می‌زند: «ای مردم! بگوئید: لا اله الا 
للّه تا رستگار شوید», و مردی را پشت سر او دیدم که با سنگ به پشت 
پای او می‌زند به گونه‌ای که خون از پاهایش جاری بود, و فریاد می زد «ای 
مردم این دروغگوست, او را تصدیق نکنید»! من سوال کردم اين جوان 


گفتند: «محفد» است که گمان می کند پیامبر فف‌ناشند: و این پیرمرد 
عمویش ابو لهب است که او را دروغگو ضن‌داند ۲ ۲ 
در خبر دیگری می‌خوانیم: هر زمان گروهی از اعراب ِِِ ت وارد ان 
۱ 
ال علیه و آله تحفیق می نمود ند او می‌گفت: 

محشّد مرد ساحری است. آنها نیز بی‌آنکه پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله را 
ملاقات کنند باز می‌گشتند, در این هنگام گروهی آهدند و گفتند؛ من 
باز تصی کر دایم تا او را دد ببینیم, ابو لهب گفت: ما پیو سته مشغفول مداوای 
جنون او هستیم! هرز ی 1 از اين روایات به خوبی استفادو می‌ شود 
را هه ی ی 
" بود, و از هیچ کارشکنی فروگذار نمی کرد, مخصوصا زبانی برگزیده 
ها اش ی اه و ی ری فا ار اسر 
سر اند تصامدنسان بعمیر اکرم صلی الم علبه ۵ موی مه و 
به همین جهت آیات مورد بحث با این صراحت و خشونت, او و همسرش ام 
جلیل را به باد انتقاد می‌گیرد. 


سورة المسد(111): آية 2 و 


(آیه 2)- سپس می‌افزاید: «هرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورد به 
حالش سودی نبخشید» و عذاب الهی را از او باز نخواهد داشت (ما اغنی 
عنه ماله و ما کسب). 

ی بر اموال 
و ثروت خود در کوششهای ضد اسلامیش تکیه می‌کرد. 


سورة المسد(111): آية 3 ی 3 612 


(ابه. 3)- در این آیه می‌افزاید؛ «و به زودی وارد آتشی شعله‌ور و یز لهیب 
می‌شود» (سیصلی نارا ذات لهب). 
اگر نام او «ابو لهب» بود, آتش عذاب او نیز «ابو لهب» است و شعله‌های 
ظیم دارد. 
نه تنها «ابو لهب» که هیچ یک از کافران و بدکاران, اموال و ثروت و 
موقعیت اجتماعیشان آنها را از آنتتر دوزج و عذاب الهی رهائی نمی بخشد, 
چنانکه در جای دیگر می‌خوانیم: «قیامت روزی است که نه اموال و نه 
فرزندان, هیچ کدام سودی به حال انسان ندارد, مگر آن کس که با قلب 
سالم (روحی با ایمان و با تقوا) در محضر پروردگار حاضر شود» (شعرا/ 
8 و 89). 
در روایات آمده است که بعد از جنگ «بدر» و شکست سختی که نصیب 
مشرکان قریش شد. ابو لهب که شخصا در میدان جنگ شرکت نکرده بود 
پس از بازگشت ابو سفیان ماجرا را از او پرسید. 
ابو سفیان چگونگی شکست و در هم کوبیده شدن لشکر قریش را برای او 
شرح داد. سپس افزود: به خدا سوگند ما در این جنگ سوارانی را دیدیم در 
میان آسمان و زمین که به یاری محشّد آمده بودند! در اینجا «ابو رافع» 
یکی از غلامان «عباس» می‌گوید: من در آنجا تشسته بودم: دستم را بلند 
کردم و گفتم: آنها فرشتگان آسمان بودند. برگزیده تفسیر نمونه, ج5. ص 
013 
آنو لهب تخت بر اشتفت و از سشوز.دلخود بو شته ضرا کتک می زد در ایتضا 
همسر عباس «ام الفضل» حاضر بود ع هت برداشت و محکم بر سر ابو 
لهب کوبید, و گفت: اين مرد ضعیف را تنها گیر آورده‌ای سر ابو لهب 
شکست و خون جاری شد, و بعد از هفت روز بدنش عفونت کرد و 
دانه‌ها 0 8همچون «طاعون» بر پوست تنش ظاهر شند؛ و با همان بیماری از 


دنیا رفت. 
عفونت بدن او په حدی بود که جمعیت جرأت نمی‌کردند نزدیک او شوند, او 
زاس سور مک رکند و از دور لب بر او ریختند و سپس سنگ , بر او 


| ک پنهان شد! 


سورة المسد(111): آیة 4 پر ی 3 13 6 


(آیه 4)- در این آیه به وضع همسرش «ام جمیل» پرداخته. می‌فرماید: 
«وِ (نیز) همسرش, در حالی که هیزم کش (دوزخ) است » (و امراته حمالة 
الحطب). 


سورة المسد(111): آية 5 پیت ی 2 613 


(آیه 5)- «و در گردنش طنابی است از لیف خرما»! (فی جیدها حبل من 
در این که همسر ابو لهب که خواهر «ابو سفیان» و عمه «معاویه» بود و 
در عداوتها و کارشکنیهای شوهرش بر ضد اسلام شرکت داشت حرفی 
نیست., اما در این که قرآن چرا او را «حمالة الحطب» (زنی که هیزم بر 
دوش می کشد) توضیف کرده, بعضی گفته‌اند: این به خاطر آن است که 
ما اراس ی معس مر با سر سا حی 2 
علیه و آله می‌ریخت تا پاهای مبارکش آزرده شود. 

«پایان سوره مسد؟ 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 615 


سوره اخلاص ا ۳1 ۰ ص‌ : 615 


اشاره 


0 عم 
اين سوره در «مکه» نازل شده و دارای 4 ایه است 


محتوا و فضیلت سوره: مر ۶ 65 


این سوره از توحید پروردگار, و یگانگی او سخن می‌گوید, و در چهار آیه 
کوتاه چنان توصیفی از یکانگی خداوند کرده که نیاز به اضافه ندارد. 

در شأن نزول این سوره از امام صادق علیه السْلام چنین نقل شده: «یهود 
از رسول الله تقاضا کردند خداوند را برای آنها توصیف کند, پیغمبر صلی 
الله علیه و آله سه روز سکوت کرد و پاسخی نگفت, تا این سوره نازل شد 
و پاسخ آنها را بیان کرد». ۱ 

در فضیلت تلاوت این سوره روایات زیادی در منایع معروف اسلامی امده 
است که حاکی از عظمت فوق العاده آن می‌باشد از جمله: 

در حدیثی از پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله می‌خوانیم که فرمود: «آیا 
کسی از شما عاجز است از اين که یک سوم قرآن را در یک شب 
بخواند»؟! یکی از حاضران عرض کرد: ای رسول خدا! چه کسی توانائی بر 
این کار دارد؟ , 

پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: : «سوره قل هو اللّه را بخوانید». 

و در حدیت دیگری, از امام صادق علیه السّلام می‌خوانیم: هنگامی که 
رسول خدا ضلی. لاه خانه. و اد بر جنازه «سعد بن معاذ» نماز گزارد 
فرمود: : هفتاد هزار ملک که در میان آنها «جبرئیل» نیز بود بر جنازه او نماز 
گزاردند! من از جبرئیل پر سیدم او به خاطر کدام عمل مستحق نماز 
گزاردن شما شد؟ برگزیده تفسیر نمونه, ج 5, ص: 616 

گفت: به خاطر تلاوت «قل هو اللّه احد» در حال نشستن, و ایستادن؛ و 
سوار شدن, و پیاده روی و رفت و آمد». 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الاخلاص(112): آية 1 یی کر ۶ 616 


(آیه 1)- او یکتا و بی‌همتاست : نخستین ان از این سوره در پاسخ سوالات 
مکرری که از ناجیه اقوام با افراد مختلف در زمینه اوصاف پروردگار شده 
ی روا فد که امد بط مان است ۱ هه ال ای جات 
اغاز جمله با ضمیر «هو»- که ضمیر مفرد غائب است و از مفهوم مبهمی 
حکایت می‌کند- در واقع رمز و اشاره‌ای به این واقعیت است که ذات 
مقدس آو در نهایت خفاء است, و از دسترس افکار محجد ود انسانها بیرون» 
هر چند آثار او آن چنان جهان را پر کرده که از همه چیز ظاهرتر و آشکارتر 
است: چنانکه در آیه 53 سوره فصلت می‌خوانيم: «به زودی نشانه‌های خود 
را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنم" نشان می‌د هیم تا برایشان 
آشکار گردد که او حق است». 

سپس از این حقیقت ناشناخته پرده بر می‌دارد و می‌گوید: «او خداوند 
یگانه و یکتاست». 

در حدیثی از امير مومنان علی علیه السلام می‌خوانیم که فرمود: «در شب 
جنگ بدر «خضر» را در خواب دیدم» 2۳ 
به کمک آن بر دشمنان پیروز شوم گفت: بگو: با هو, یا من لا هو الا هو 
ها رس سل اه ی اه ار 
عرض کردم 

فرمود: 1 طلی علیه السّلام اسم اعظم به تو تعلیم شده؛ سپس این 
جمله ورد زبان من در جنگ بدر بود». 

«عمار یاسر» هنگامی که شنید حضرت علی علیه السّلام این دکر را روز 
ار پیکار می‌خواند, عرض کرد: اين کنایات چیست؟ 

فرمود: «اسم اعظم خدا| و ستون توحید است» ! برگزیده تفسیر نمونه, 
ج5, ص: 617 

«الله» اسم خاص برای خداوند است که در همین یی کلمه به تمام صفات 
ک مها انا ی ماس سس دا اطا هن رحاان 
که ناما در خداوند معفولا اشاین نم یکی اد ضفات. حمال وبحاال او 
از اسماء مقدس او این اندازه در قران نیامده است., نامی است که قلب 
را روشن می‌کند, بخ اسان تیه وه ارات من خی و او را در جهانی از 
نور و صفا متفر 3 می‌سازد. ۳ 

«احد» یعنی خداوند احد و واحد است و یکانه و یکتاست نه به معنی واحد 


عددی, یا نوعی و جنسی, بلکه به معنی وحدت ذاتی, و به عبارت روشنتر 
وحدانیت او به معنی عدم وجود مثل و مانند و شبیه و نظیر برای او است. 
دلیل این سخن نیز روشن است: او ذاتی است بی‌نهایت از هر جهت, و 
مسلم است که دو ذات بی‌نهایت از هر جهت غیر قابل تصور است؛ چون 
اگر دو ذات شد هر دو محدود می‌شود. این کمالات آن را ندارد. و آن 
کمالات این را- دقت کنید. 


سورة الاخلاص(112): آیة 2 مت 5 617 


(آیه 2)- در اين آیه در توصیف دیگری از آن ذات مقدس یکتا می‌فرماید: 
«خداوندی است که همه نیازمندان قصد او می‌کنند» (الله الصمد). 

در تفسیر «صمد» در حدیثی می‌خوانيم که: «محمّد بن حنیفه» از امیر 
مومنان علی علیه السلام در باره «صمد» سوال کرد حضرت علیه السلام 
فرمود: 

«تأویل صمد آن است که او نه اسم است و نه جچسم, نه مانند و نه شبیه 
دارد, و نه صورت و نه تمثال نه حذ و حدود, نه محل و نه مکان, نه «کیف» 
و نه «این» نه اینجا و نه آنجا, نه پر است و نه خالی, نه ایستاده است و نه 
نشسته, نه سکون دارد و نه حرکت. نه ظلمانی است نه نورانی نه روحانی 
انیت وه تسا هه مر ال هیع محلی, او آه عالی تهج هیچ 
مکانی گنجایش او را ندارد, نه رنگ دارد و نه بر قلب انسانی خطور کرده, 
و نه بو برای او موجود است؛ همه اینها از ذات پاکش منتفی است». 
برگزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 619 

این حدیث به خوبی نشان می‌دهد که «صمد» مفهوم بسیار جامع و وسیعی 
دارد که هرگونه صفات مخلوقات را از ساحت مقدسش نفی می‌کند 


سورة الاخلاص(112): آية 3 کین 2 61۳ 


(آیه 3)- سپس در اين آیه به رد عقاید نصاری و بهود و مشرکان عرب که 
برای خداوند فرزندی, يا پدری قاثل بودند, پرداخته, می‌فرماید: « (هرگز) 
نزاد و زاده نشد» (لم یلد و لم یولد). 

گانه) بودند, خدای پدر. و خدای پسر. و روح القدس! «یهود گفتند: عزیر 
پسر خداست! و نصارا ند مسیح پسر خداست! این سخنی است که پا 
زبان خود می‌گویند که همانند گفتار کافران پیشین است. لعنت خدا بر آنها 
باد چگونه از حق منحرف می‌شوند»! (توبه/ 30). 

مشرکان عرب نیز معتقد بودند که ملائکه دختران خدا هستند! «آنها برای 
خدا پسران و دخترانی به دروغ و از روی جهل ساختند»! (انعام/ 100). 


سورة الاخلاص(112): آية 4 


اشاره 


(انة 4)- و بالاخره دز آخر ین آیه این سوره مطلب را در باره اوصاف خدا| به 
مرجله کمال رسانده, می‌فرماید: «و برای او هیچ گاه شبیه و مانئدی نبوده 
است» (و لم یکن له کفوا احد). 

«کفو» در اصل به معنی همطراز در مقام و منزلت و قدر است. و سپس 
به هرگونه شبیه و مانند اطلاق می‌شود. 

مطابق این آیه تمام عوارض مخلوقین,. و صفات موجودات, و هرگونه نقص 
و محدودیت از ذات پاک او منتفی است. این همان توحید ذاتی و صفاتی 
است. در مقابل توحید عددی و نوعی. 

بنابر این, او نه شبیهی در ذات دارد, نه مانندی در صفات. و نه مثلی در 
افعال, و از هر نظر بی‌نظیر و بی‌مانند است. 

امیر مقمنان علی علیه السلام در خطبه 186 نهح البلاغه می‌فرماید: «او 
کسی را نزاد که خود نیز مولود باشد. و از کسی زاده نشد تا محدود گردد, 
... مانندی ندارد تا با او همتا گردد. و شبیهی برای او تصور نمی‌شود تا با او 
مساوی باشد». برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 019 

و ,این تفسیر جالبی است که عالیترین دقایق توحید را بازگو می‌کند (سلام 
ی 





1-دلائل توحید: ای ین ۶ 19 9 


اشاره 


توحید, یعنی یگانگی ذات خداوند و عدم وجود هر گونه همتا و شبیه برای اوء 
گذشته از دلائل نقلی و آیات قرآن مجید, با دلائل عقلی فراوان نیز قابل 
آثبات است که در ایتجا فسفتی از آن. را به ضهرزت. فقشر دم فی آوریم 


الف) برهان صرف الوجود- وی 3 919 


و خلاصه‌اش این است که خداوند وجود مطلق است, و هیچ قید و شرط و 
حذی برای او نیست. چنین وجودی مسلما نامحدود خواهد بود, چرا که اگر 
محدودیتی پیدا کند باید آلوده به عدم گردد, و ذات مقدسی که هستی از آن 
هی‌کوشد هر کر خقضتی دض و سای و هد ابقر میم در تحار یت 
که عدم را بر او تحمیل کند بنابر این محدود به هیچ حدی نمی‌باشد. 

از سوی دیگر دو هستی نامحدود در عالم تصور نمی‌شود., زیرا اگر دو 
موجود پیدا شود حتما هر یک از آنها فاقد کمالات دیگری است. یعنی 
کمالات او را ندارد, و بنابر این هر دو محدود می‌شوند, و این خود دلیل 
روشنی است بر یگانگی ذات واجب الوجود- دقت کنید. 


هنگامی که به این جهان پهناور نگاه می‌کنیم در ابتدا عالم را به صورت 
موجوداتی پراکنده می‌بینیم, مین و اسان و-خفرشتند هام سار بان و 
انواع گیاهان و جیوانات؛ اما هر چه ار دقن کنیم می بینیم اجزاء و ذرات 
می کند. 

این وحدت نظام هستی, و قوانین حاکم بر آن, و انسجام و یکپارچگی در 
میان اجزای آن نشان می‌دهد که خالق آن یکتا و یکانه است. 


(دلیل علمی فلسفی)- دلیل دیگری که برای اثبات یگانگی ذات خداوند ذکر 
کرده‌اند و قرآن ور ایة ۳ سوره انبیاء الهام بخش آن است برهان برگزیده 
سیر تموتهء 5 ض* 620 

تمانع است, را «اگر در زمین ۵ اتتضان خدابانی جز خداوند بحاتة 
بود زمین اسان به فساد کشیده می‌ شد و نظام جهان به هم می‌خورد, 


پس منزه است خداوندی که پروردگار عرش است از آنچه آنها توصیف 
می‌کنند» 


( دعوت عمومی انبیا به خداوند فا نت ۰ص : 620 


ام و رصع اش سرا که ان دای لته ور 
عالم بود هر دو باید منبع فیض باشند, چرا که یک وجود بی‌نهایت کامل 
ممکن نیست در نور افشانی بخل ورزد, زیرا عدم فیض برای وجود کامل 
نقص است. و حکیم بودن او ایجاب می‌کند که همان را مشمول فیض 
خود قرار دهد. 

می‌فرماید: «بدان فرزندم! اگر پروردگارت همتائی داشت فرستادگان او 
ی ی ملک و سلطان او را مشاهده می‌کردی, و به 
افعال و صفاتش آشنا می‌ شدی ّ او معبود یکتاست همان گونه که 
خودش توصیف کرده است» 


2- شاخه‌های پربار توحید: یریم نف ۲ 620 


اشاره 


(آنچه در بالا شرح داده شده). 


یعنی خداوند نه صفاتش زائد بر ذات اوست. و نه جدا از یکدیگرند, بلکه 
وجودی است تمامش علم, تمامش قدرت. تمامش ازلیت و ابدیت. 
اجزا می‌شود و شی ء محتاج هرگز واجب الوجود نخواهد بود. 


یعنی هر وجودی, هر حرکتی, هر فعلی در عالم است به ذات پاک خدا بر 
می‌گردد حتی افعالی که از ما سر می‌زند به یک معنی از اوست, او به ما 
قدرت و اختیار و آزادی اراده داده, بنابر اين در عین حال که ما فاعل افعال 
خود هستیم, , و در مقابل آن مسوژولیم, از یک نظر فاعل خداوند است. زیرا 
همه آنچه داریم به او باز می گردد, 


د) توحید در عبادت: نی کر ۵ 620 


یعنی تنها باید او را پرستش کرد و غیر او شایسته برگزیده تفسیر نمونه, 
ج5, ص: 621 

عبودیت نیست. چرا که عبادت باید برای کسی باشد که کمال مطلق و 
مطلق کمال است. کسی که از همگان بی‌نیاز است, و بخشنده تمام 
نعمتها, و افریننده همه موجودات, و این صفات جز در ذات پاک او جمع 
نمی ‌ شود. 


شاخه‌های توحید افعالی- ..... ص : 621 


اشاره 


توحید افعالی نیز به نوبه خود شاخه‌های زیادی دارد که در اینجا به شش 
۲ ت از مهمترین فروع ان اشاره می‌کنیم 


همان‌گونه که قرآن می‌گوید: «بگو: خداوند آفریدگار همه چیز است» 
(رعد/ 16). , 

دلیل آن هم روشن است وقتی با دلائل گذشته ثابت شد واجب الوجود یکی 
است, و همه چیز غیر از او ممکن الوجود است. بنابر اين خالق همه 


یعنی مدبر و مدیر و مربی و نظام بخش عالم هستی تنها خداست, چنانکه 


قران می‌گوید: «یا غیر خدا| را رت کار خود بطلبم در حالی که او 
پروردگار همه چیز است»؟ (انعام/ 164). 


دلیل آن نیز وحدت واجب الوجود و توحید خالق در عالم هستی است 


3- توحید در قانونگذاری و تشریع- کر 6021 


چنانکه قرآن می‌گوید: «هر کس که به آنچه خدا نازل کرده است حکم نکند 
کافر است» (مائده/ 44). 

زیرا وقتی ثابت کردیم مدیر و مدبر اوست؛ مسلما غیر او صلاحیت 
قانونگذاری نخواهد داشت. چون غیر او در تدبیر جهان سهمی ندارد ۳ 
قوانینی هماهنگ با نظام تکوین وضع کند. 


4 توحید در مالکیت- یت ۶ 1 92 


کواه ات ی نی باه ی بر نیم او کت 
حقوقی» یعنی سلطه قانونی بر چیزی اینها همه از اوست. 

چنانکه قرآن می‌گوید: «مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین مخصوص 
اس (آل عمران/ 189). 

و نیز می‌فرماید: «انفاق کنید از اموالی که خداوند شما را نماینده خود در 
آن قرار داده» (حدید/ 7). برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 622 

دلیل آن هم همان توحید در خالقیت است. وقتی خالق همه اشیا اوست 
طبعا مالک همه اشیا نیز ذات مقدس اوست بنابر اين هر ملکیتی باید از 


مسلما جامعه بشری نیاز به حکومت دارد, چون زندگی دسته جمعی بدون 
و جلوگیری از تعدیات و تجاوزهاء تنها به وسیله حکومت میسر است. 

از طرفی اصل ازادی انسانها می‌گوید هیچ کس بر دیگری حق حکومت 
ندارد. مگر انکه مالک اصلی و صاحب حقیقی اجازه دهد, و از همین جاست 
که ما هر حکومتی را که به حکومت الهی منتهی نشود مردود می‌دانیم, و 
نیز از همین جاست که مشروعیت حکومت را از آن پیامبر صلی الله علیه 
و اله و سپس امامان معصوم علیهم السلام و بعد از ان برای فقیه جامع 
الشرائط می‌دانیم. ۱ 

البته ممکن است مردم به کسی اجازه دهند که بر انها حکومت کند, ولی 
چون انفاق تمام افراد جامعه عادتا غیر ممکن است چنین حکومتی عملا 
ممکن نیست <1». 


یعنی تنها مقام «واجب الاطاعه» در جهان. ذات پاک خداست. و مشروعیت 
اظاعت از هز مقام دیکری,باید از همین جا سر .شمه کیرد.یعتین اطاعتت 
او اطاعت خدا محسوب می‌شود. 

زیرا وقتی حاکمیت مخصوص اوست مطاع بودن هم مخصوص اوست. و 
لذا ما اطاعت انبیا علیهم السْلام و ائمه معصومین و جانشینان آنها را 
پرتوی از اطاعت خدا می‌ شمریم؛ قرآن قن گوند: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! اطاعت کنید خدا| و رسول او و صاحبان امر (امامان معصوم) را» 
(نساء/ 9د). 

ما مس تراد باه کس سل که با ات کارا اطاعت کرو 
است» (نساء/ 80). 

«پایان سوره اخلاص» 


(1) لذا اگر حکومت از طریق آراء عمومی و اکثریت تعیین شود باید از 
طریق فقیه جامع الشرائط تنفیذ گردد تا مشروعیت الهیه پیدا کند. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج 5, ص: 023 


سوره فلق [13 1] ۰ ص‌ : 623 


اشاره 


0 عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 5 ایه است 


محتوا و فضیلت سوره: وه طرج 3 2 


ما آین عجرم شعایسانین است: که خاوند به سکمیر کرش صلی ۱اه 
علیه و آله خصوصا و به سایر مسلمانان عموما؛ در زمینه پناه بردن به ذات 
پاک او از شرژ همه اشرار می‌دهد, تا خود را,: نف اه شا ندز ور باه اد او 
شرژ هر موجود صاحب شر در امان بدارند. 

فر فصیلت: بلافت. این ورن از مر اکرم ضای الله غلیه و ال تفل ده 
است؛ که فر مود: ۳ ٍ 

«ایاتی بر من نازل شده که همانند انها نازل نشده و آن دو سوره «فلق» و 
«ناس» است. 

و در حدیث دیگری از امام باقر علیه السْلام می‌خوانیم: «کسی که در نماز 
«وتر» سوره «فلق» و «ناس» و «قل هو اللّه احد» را بخواند به او گفته 
می‌شود: ای بنده خدا! بشارت بر تو خدا نما وتم تو بر قبول کرد». 

ق ار مات ی رصن ارم هلن ۱ لله علیه: و اله می‌خوانيم که 
به یکی از یارانش فرمود: «می‌خواهی دو سوره به تو تعلیم کنم که برترین 
سوره‌های قران است» ! عرض کرد: اری ای رسول خد|! حضرت معوذتان 
(سوره فلق و سوره ناس) را به او تعلیم کرد. سپس آن دو را در نماز صبح 
قرائت نمود و به او فرمود: «هر گاه بر می‌خیزی و می‌خوابی آنها را 
بخوان». برگزیده تفسیر نمونه, ج2, ص: 02۵4 

روشن است اینها برای کسانی است که روح و جان و عقیده و عمل خود را 
با محتوای ان هماهنگ سازند. 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورة الفلق(113): آية 1 ضی 624-5 


(آیه 1- پناه می‌برم به پروردگار سپیده دم! در نخشتین آیه. به شخص 
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله به عنوان یک الگو و پیشوا چنین دستور 
می‌دهد: «بگو: پناه می‌برم به پروردگار سپیده صبح» که دل سیاهی شب 
را می‌شکافد (قل اعوذ برب الفلق). 


سورة الفلق(113)؛ آية 2 یه ضی 6245 


(آیه 2( «از شر تمام آنچه آفریده است» (من شر ما خلق). 

از شر همه موجودات شرور, انسانهای شرور, جن و حیوانات و حوادث و 
«فلق» در اصل به معنی شکافتن چیزی و جدا کردن بعضی از بعضی دیگر 
است, و از انجا که به هنگام دمیدن سپیده صبح پرده سیاه شب می‌شکافد, 
این واژه به معنی طلوع صبح, به کار رفته, بعضی ان را به معنی همه 
موالید و تمام موجودات زنده اعم از انسان و حیوان و گیاه می‌دانند, "چرا 
که تولد این موجودات که با شکافتن دانه و تخم و مانند آن صورت هقف کید 
از عجیبترین مراحل وجود آنهاست. 

و بعضی نیز مفهوم «فلق» را از اين هم گسترده‌تر گرفته‌اند, و آن را به 

هر گونه آفریتنتن و خلقت اطلاق کرده‌اند, چرا که با آفرینش ون 
پرده عدم شکافته می‌ شود ِ نور وجود آشکار خفن کو و 

هر یک از این معانی سه گانه (طلوع صیبح- تولد موجودات ۰89 آفرینش 
هر موجود) پدیده‌ای است عجیب که دلیل بر عظمت پروردگار و خالق و 
مدبر ان است, و توصیف خداوند به این وصف دارای مفهوم و محتوای 
عمیقی است. 

تعبیر به «من شر ما خلق» مفهومش این نیست که آفرینش الهی در ذات 
خود شری داردر چرا که آفرینش همان ایجاد است. و ایجاد و وجود خیر 
مجض است. قرآن می‌گوید: «همان خدائی که هر چه را آفرید نیکو آفرید» 
و ۲ 

شوند برگزیده تفسیر نمونه, ج5. ص: 625 

و از مسیر تعیین شده جدا گردند. فی المثل نیش و دندان بانده حیوانات 
همانند سلاحی که ما در مقابل دشمن از آن استفاده می‌کنيم. اگر این 
و به کار رود خیر است. ۱( 
مصرف و شر است. ٍ 

وانگهی بسیاری از امور است که ما در ظاهر آنها را شر حساب می‌کنیم 
ولی در باطن خیر است مانند حوادث و بلاهای بیدارگر و هشدار دهنده که 
اسان راو وا ات سار ام و سح و مب وا حاتا رن 


سورة الفلق(113)؛ آية 3 بج ضی 5 625 


(آیه 3)- سیس ۳ ۳ و تفسیر این مطلب می‌افزاید: و از شر هر 
موجود شرور فتصاهی که شبانه وارد می‌شود» (و من شر غاسق اذ| وقب). 


شور ع الفلق (113): ایة 4 پم کی 625 


(آیه 4)- بعد می‌افزاید: «و از شذ آنها که در گره‌ها می‌دمند» و هر 
بسیاری از مفسران «نفائات» را به معنی «زنان ساحره» تفسیر کرده‌اند 
انها اورادی را می‌خواندند و در گره‌هایی می‌دمیدند و به این وسیله سحر 
می‌کردند. ۲ 

ولی جمعی ان را اشاره به زنان وسوسه گر می‌دانند که پی در پی در گوش 
مردان مخصوصا همسران خود, مطالبی را فرو می‌خوانند تا عزم اهنین 
آنها را در انجام کارهای مثبت سست کنند. 

فخر رازی شین ای زنان به خاطر نفوذ محبتهایشان در قلوب رجال ذر انان 
تصرف می کنند. 

این معنی در عصر و زمان ما از هر وقت ظاهرتر است زیرا یکی از 
مهمترین وسائل نفوذ جاسوسها در سیاستمداران جهان استفاده از زنان 
جاسوسه است که با اين «نقائات فی العقد» قفلهای صندوقهای اسرار را 
می‌گشایند و از مرموزترین مسائل با خبر می‌شوند و آن را در اختیار 
دشمن قرار می د هند. 

بعضی نیز نفاثات را به «نفوس شریره», و یا «جماعتهای وسوسه‌گر» که با 
تبلیغات مستمر خود گره‌های تصمیمها را سست می‌سازند تفسیر 
نموده‌اند. برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 626 

نفنند تبست که ایه مفهوم عام و جامعی داشته باشد که همه اینها را شامل 
شود حتی سخنان سخن چینها, و نمامان که کانونهای محبت را سست و 
ویران می‌ساززند. 


سورة الفلق(113): آیة 45 کی 5 626 


(ایه 5)- در آخرین ایه این سوره می‌فرماید: «و از شر هر حسودی هنگامی 
که حسد می‌ورزد» (و من شر حاسد اذا حسد). 

این آنة نشان می‌دهد که حسد از بدترین و زشت‌ترین صفات رذیله است, 
چرا که قرآن آن را در ردیف کارهای حیوانات درنده و مارهای گزنده, و 
شیاطین وسوسه گر قرار داده است. 

«حسد» یک خوی زشت شیطانی است که بر اثر عوامل مختلف مانند 
ی ار رم ره ان ما و بح 
درخواست و آرزوی زوال نعمت از دیگری است. ۳ 

حسد سر چشمه بسیاری از گناهان کبیره است همان گونه که امام باقر 
علیه السلام می‌فر ماید: «حسد ایمان انسان را می‌خورد و از بین می‌برد 
همان‌گونه که آتش هیزم را!». 

«پایان سوره فلق» 

بر گزیده تفسیر نمونه, جظء ص. : 627 


سوره ناس 141 1] ۰ ص .۰ 027 


اشاره 


0 عم 
این سوره در «مکه» نازل شده و دارای 6 ایه است 


محتوا و فضیلت سوره: تمه نک ۶ 7 952 


انسان هميشه در معرض وسوسه‌های شیطانی است., و شیاطین جن و 
انس کوشش دارند در قلب و روح او نفوذ کنند. هر قدر مقام انسان در 
علم بالاتر رود و موقعیت او در اجتماع بیشتر گردد. وسوسه‌های شیاطین 
شدیدتر می‌شود. تا او را از راه حق منحرف سازند و با فساد عالمی 
عالمی را بر باد دهند. 

اين سوره به پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله به عنوان یک سرمشق و 
پیشوا و رهبر دستور می‌دهد که از شر همه وسوسه‌گران به خدا پناه برد. 
محتوای این سوره از جهتی تشببه سوره «فلق» است, هر دو ناظر , به پناه 
بردن به خداوند بزری‌از شرهز و افات می‌باشد., با اين شات ور 
فلق انواع مختلف شرور مطرح شده. ولی در این سوره فقط روی شر 
وسوسه گران ناپیدا (وسواس خناس) تکیه شده است. 

در فضیلت تلاوت این سوره روایات متعددی وارد شده از جمله اين که در 
حدیثی می‌خوانيم که: «پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله شدیدا بیمار شد, 
جبرئیل و میکائیل (دو فرشته بزرگ خدا) نزد او آمدند. جبرئیل نزد سر 
پیامبر نشست و میکائیل نزد پای اوء جبرئیل سوره «فلق» را تلاوت کرد و 
پیغعمبر را با آن در پناه خدا| قرار داد, و میکائیل سوره «قل اعوذ برب 
الناس» را.» 

برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 628 

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


سورخ الناس(114): آية 1 مایق ۴ 6210 


(آیه 1)- پناه می‌برم به پروردگار مردم! در این سوره که آخرین سوره 
قرآن مجید است روی سخن را به شخص پیامبر صلی اللّه علیه و آله به 
عنوان سرمشقر و مقتدا| و پیشوای مردم کرده, می‌فرماید: «بگو: پناه 
می‌برم به پروردگار مردم» (قل اعوذ برب الناس). 


سورة الناس(114): اية 2 تمس ری ۶ 625 


(آنه 2( «به مالک و حاکم مردم »> (ملک الناس). 


سورة الناس(114): آية 3 تانق ۴ 620 


(آیه 3)- «به (خدا و) معبود مردم» (اله الناس). 

قابل توجه این که در اینجا روی سه وصف از اوصاف بزرگ خداوند 
(ربوبیت و مالکیت و الوهیت) تکیه شده است که همه انها ارتباط 
مستقیمی به تربیت انسان, و نجات او از چنگال وسوسه گران دارد. 

البته منظور از پناه بردن به خدا این نیست که انسان تنها با زبان این جمله 
را بگوید, بلکه باید با فکر و عقیده و عمل نیز خود را در پناه خدا قرار دهد 
از راههای شیطانی, برنامه‌های شیطانی, افکار و تبلیغات شیطانی. مجالس 
و محافل شیطانی, خود را کنار کشد, و در مسیر افکار و تبلیغات رحمانی 
جای دهد, و گر نه انسانی که عملا خود را در معرض طوفان ان وسوسه‌ها 
قرار داده, تنها با خواندن این سوره و گفتن این الفاظ به جائی نمی سد. 

با گفتن «برب الناس» اعتراف به ربوبیت پروردگار می‌کند. و خود را تحت 
تربیت او قرار می د هد. 

با ِِ «ملک الناس» خود را ملک او می‌داند. و بنده سر بر فرمانش 


و با گفتن «اله الناس» در طریق عبودیت او گام می‌نهدر و از عبادت غير او 
پرهیز می‌کند, بدون شک کسی که به این صفات سه گانه مومن باشد, و 
خود را با هر سه هماهنگ سازد از شر وسوسه‌گران در امان خواهد بود. 
برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 629 

در حقیقت این اوصاف سه گانه سه درس مهم تربیتی و سه وسیله نجات 


سورة الناس(114): آية 4 شیف 5 629 


(آیه 4- لذا در این ارت می‌افزاید: «از شر وسوسه‌گر پنهانکار» (من شر 
اش ای 


سورة الناس(114): آية 5 شیف ۶ 629 


(آیه 5)- «که درون سینه انسانها وسوسه می‌کند» (الذی یوسوس فی 
ی 


سورة الناس(114): آية 6 متیت ی ۶ 629 


(آیه 6)- «خواه از جن باشد يا از انسان» (من الجنة و الناس). 

«خناس» صیعه مبالغه از ماده «خنوس» به معنی جمع شدن و عقب رفتن 
است., این به خاطر آن است که شیاطین هنگامی که نام خدا برده می‌شود 
عقب نشینی می‌کنند, و از آنجا که اين امر غالبا با پنهان شدن توأم است 
این واژه به معنی «اختفا» نیز آمده است. 

بنابر این مفهوم آیات چنین است: «بگو: من از شر وسوسه‌گر شیطان 
صفتی که از نام خدا| یی رد و پنهان ور 0 به خدا| پناه می‌برم ؟. 

کار شیطان تزیین است و مخفی کردن باطل در لعابی از حق, و دروغ در 

پوسته‌ای از راست. و گناه در لباس عبادت. و گمراهی در پوشش هدایت. 
خلاصه هم خودشان مخفی هستند. و هم برنامه‌هایشان پنهان است. و این 
هشداری است به همه رهروان راه حق که منتظر نباشند شیاطین را در 
چهره و قیافه اصلی ببینند, انها وسواس خناسند. و کارشان حقه و دروغ و 
نیرنگ و ریاکاری و ظاهر سازی و مخفی کردن حق. 

جمله «من الجنة و الناس» هشدار می‌دهد که «وسواسان خناس» تنها در 
میان یک گروه و یک جماعت. و در یک قشر و یک لباس نیستند, در میان 
جن و انس پراکنده‌اند و در هر لباس و هر جماعتی یافت می‌شوند, باید 
مراقب همه آنها بود و باید از شر همه آنها به خدا پناه برد. 

دوستان ناباب, همنشینهای منحرف, پیشوایان کهتاه ظالم.؛ کارگزاران 
جباران و طاغوتیان, نویسندگان و گویندگان فاسد, مکتبهای الحادی و 
التقاطی برگزیده تفسیر نمونه, ج5, ص: 630 

ظاهر فریب, وسائل ارتباط جمعی وسوسه‌گر, همه اينها و غیر اینها در 
مفهوم گسترده «وسواس خناس» واردند که انسان باید از شر آنها به خدا| 

پناه برد. 

در حدیث پر معنی و تکان دهنده‌ای از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: 
«هنگامی که آیه و الذین اذا ِِ فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله 
فاستغف وا لذنوبهم کسانی که وقتی کار بدی انجام دهند پا به خویشتن 
نستم. کنند.خدا را باد. می‌آوزند. و بای گناهانشان استغفار می‌کنند» <1» 
نازل شد, ابلیس بالای کوهی در مکه رفت., و با صدای بلند فریاد کشید, و 
سران لشکرش را جمع کرد. 

گفتند: ای آقای ما! چه شده است که ما را فرا خواندی؟ 

گفت:؛ این آیه نازل شده (آیه‌ای که 1 می‌لرزاند و مایه نجات بشر 
۳ از شیاطین نگ گفت: من ۷ نقشه‌ام چنین است و چنان! 


ابلیس طرح او را نپسندید! دیگری برخاست و طرح خود را ارائه داد باز هم 
مقبول نیفتاد! در اینجا «وسواس ختاس» برخاست و گفت: من از عهده آن 
برمی‌آیم. 

ابلیس گفت: از چه راه؟ 

گفت: آنها را با وعده‌ها آزژو‌ها سرگرم می کنم؛ تا آلوده گناه شوند, و 
هنگامی که گناه کردند توبه را از یادشان می‌برم! ابلیس گفت: تو می‌توانی 
ماموریت را تا دامنه قیامت به او سپرد». 

پایان سوره ناس و پایان جلد پنجم برگزیده تفسیر نمونه 


(1) سوره آل عمران (3) ۳ 5د1. 

بر گزیده تفسیر نمونه, ح ۵ ص. : 631 

در پایان لازم است از آقای محمد شهرابی که در کنترل و تصحیح اوراق و 
اقای محمد محقدی در حروفچینی و صفحه‌ارایی و اقای حاج مرتضی 
آخوندی ِ چاپ و نشر این مجموعه صمیمانه همکاری نمودند تقدیر و 
تشکر نماییم. 

پروردگار|! دام سخت و دشمن بیدار است و نقشه‌هايیش مخفی و پنهان, و 
جز با لطف تو نجات ممکن نیست. 

خداوندا! ما را به حقیقت این کتاب بزرگ آسمانیت آشناتر فرما. 

بار الها! ما در برایر قرآن کریمت سر تعظیم فرود آورده‌ايم. توفیق عمل 
به ان رافتن به .همه ها مر خی نها 

بار الها! چگونه شکر این نعمت بزرگ را به درگاه تو بگزاريم که منت 
نهادی و اين افتخار بزرگ و توفیق را نصیب کردی که در این ساعت و بعد 
از سه سال این تفسیر را به پایان ببریم. 

ای خدا رحیم و مهربان! این خدمت ناچیز را به کرمت قبول فرما, و ذخر 
معاد و روز جزایمان قراز مه اخر دعواتا آن آلحمد لله رت العالمین 

قم- حوزه علمیه احمد علی بابائی دوازدهم اردیبهشت ماه 1374 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





